۳ ی ۷/۸ ۳ 


هو ۰ 


1۷7۷۷۷ . 1۳-1( 1, . 7 


جرج آر. آر. مارتین 


جلد اول (بازی شاهان) 


(9 ۱ 0 


آم قانون! 
در برابر هفت شاهد. هفت شتر قربانی شد: 
۱- در مورد تکثیر و پخش محتوای این فایل شکایتی نیست. 


از جمله پخش کردن در اینترنت (مثل آپلود کردن و گذاشتن در سایت‌ها) تکثیر روی انواع دب پرینت 
گرفتن نش کاغدی) تولید. کدابت صوتی... هر نوع تکنولوژی پیشرفته‌تر آینده با در صورت ابودی تمدن حکك 


کردنش روی سنکگ... 
کلاً راحت باشید. 


هس که فا هف‌ یل شبا و فان راعذان غامد داد 
نفرین مذ کور بسیار سطح بالا است و موارد زیر را شامل نمی‌شود: 


9 خلاصه کردن به شرط اينکه به قصد دور زدن نفرین نباشد. 
٩۶‏ نمونه آوردن. 


۰ تصحیح غلط‌های املایی» نگارشی» تلاش برای بهبود سطح ترجمه... این‌ها کار پسندیده‌ای هستك. 


939۹ 


67 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


سرآغاز 


وقتی جنگل در اطرافشان شروع به تاریک شدن کرد گرد با اصرار گفت: «دیگه باید برگردیم. وحشی‌ها 


مرده‌اند.» 
۲ ۹ ب 1 5 ۳ ۰ 
سر ویمار رویس با مختصری لبخند پرسید: «مرده‌ها تو رو می‌ترسونن؟) 


گرد دم به تله نداد. پیرمردی با بیش از پنجاه سال سن بود و آمدن و رفتن این بچه اشرافی‌ها را دیده بود. 


«مرده» مرده است. ما کاری با مرده‌ها نداریم.» 

رویس به آرامی پرسید: «اونا مرده‌ند؟ چه مدرکی داریم؟؛ 

«ویل اوثا رو دیده. حرفش که می گه مرده‌اند» برای من مدرک کافیه.» 
یل اولازرو دنه جرفسن. وهای 0:42 برای من مدر 


ویل می‌دانست که دیر با زود او را به بحث خواهند کشاند. آرزو داشت که دیرتر می‌شد. اظهار نظر کرد: 


«مادرم به من گفته که مرده‌ها حرفی برای گفتن ندارند.» 


رویس جواب داد: «دایه‌ی من هم همینو بهم گفته» ویل. هیچ وقت چیزی رو که در آغوش زن‌ها می‌شنوی» 
باور نکن. حتی از مرده‌ها هم می‌شه چیزهایی یاد گرفت.» انعکاس صدايش در هوای نیمه روشن زیادی بلند 


بود. 
گرد خاطر نشان کرد: «راه طولانی در پیش داریم. هشت» یا شاید نه روز. و داره شب می‌شه.» 


سر ویمار رویس بی‌علاقه به آسمان نگاه کرد. «هر روز حدود اين موقع شب می‌شه. از تاریکی می‌ترسی» 


گرد؟» 


ویل متوجه تنش دور دهان گرد شد. و خشمی که به زحمت در چشم‌های زير کلاه سیاهش مهار شده بود. 
گرد چهل سال از عمرش را در خدمت نگهبانان شب گذرانده بود» از پسربچگی و کل مردانگی» و عادت 
نداشت که حرفش سبکک شمرده شود. اما موضوع بیش از این بود. پشت غرور جریحه‌دار شده. ویل می‌توانست 


یز دیگوی, را در بیرمرد حس کند:.می شد آن را جشنید؛ ففار عصبی که داشت به موز فرس فزدیکک می‌شند. 


ویل در بی‌قراری او شریک بود. چهار سال را روی دیوار گذرانده بود. اولین بار که به آن طرف دیوار 


فرستاده شده بود. تمام قصه‌های قدیمی به سرعت به پادش آمده بود و دل و روده‌اش را آب کرده بود. بعداً به 
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این موضوع خند یده بود. اکنون تنجربه‌ی صدها کرت ی را داشت و سرزمین تاریکک بی‌انتهایی که جنویی‌ها 


جنگل اشباح می‌نامیدند. دیگر چیزی نداشت که او را بترساند. 


تا امشب. امشب چیزی فرق داشت. این تاریکی شدتی داشت که موهایش را سیخ می‌کرد. نه روز بود که 
می‌رفتند؛ به شمال و شمال غرب و سپس دوباره به سمت شمال» دورتر و دورتر از دیوار» به دنبال رد یکك گروه 
از مهاجمین وحشی. هر روز بدتر از روزی بود که قبل آن گذشته بود. امروز بدترین بود. باد سردی از سمت 
شمال می‌وزید و درختان را مانند موجوداتی زنده به جنبش می‌انداخت. ویل تمام روز حس کرده بود که چیزی 
تماشایش می کند؛ چیزی سرد و آشتی‌ناپذیر که از او خوشش نمی‌آمد. گرد نیز آن را حس کرده بود. ویل با 
تمام وجود می‌خواست که چهارنعل به سمت امنیت دیوار بتازد» اما این احساسی نبود که با فرمانده‌ی خودش 
مطرح کند. 


مخصوصاً با همچین فرمانده‌ای. 


سر ویمار رویس کوچک‌ترین پسر خاندانی کهن با تعداد زیادی وارث بود. جوانی بود خوش‌قیافه هجده 
ساله. با چشمان خاکستری» موقر و به باریکی چاقو. شوالیه روی اسب جنگی سیاه خود بالای ویل و گرد که 
روی اسب‌های کوچک‌تری بودند. قد کشیده بود. پوتین چرمی سیاه. شلوار پشمی سیاه» دستکش سیاه پوست 
موش کور و روی لایه‌های چرم و پشم سیاه» زره‌ای با حلقه‌های ظریف سیاه پوشیده بود. سر ویمار کمتر از نیم 
سال بود که از برادران قسم خورده‌ی شب شده بود ولی کسی نمی‌توانست بگوید که برای حرفه‌اش آماده نشده 
بود. حداقل تا جایی که به کمد لباس مربوط می‌شد. 


پالتوی او اوج افتخاراتش بود؛ پوست سمورء ضخیم و سیاه به دلپذیری گناه. گرد سر میز شراب به بقیه 
سربازان گفته بود: «شرط می‌بندم که خودش همه‌ی اونا رو کشته. جنگجوی قهار ماء کله‌ی کوچولوی سمورها 


رو پیچونده و کنده.» همه خندیده بودند. 


ویل با خودش فکر کرد که دستور گرفتن از مردی که موقع باده گساری به او می‌خندی. سخت است. گرد 


نز تما ین انعنانین داشنت: 


گرد گفت: «مورمونت" گفت که باید اونا رو رد گیری کنیم و ما کردیم. اونا مرده‌ند. دیگه مزاحم ما نمی‌شن. 
سواری سختی پیش روی ماست. از این هوا خوشم نمیاد. اگه برف بباره؛ ب رگشتنمون دو هفته طول می کشه و 


برف بهترین اتفاقیه که می‌تونیم امیدوار باشیم. هیچ وقت توفان یخ دیدید قربان؟؛ 
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شدن شفق را بررسی می کرد. ویل به حد کافی به همراه شوالیه سواری کرده بود که متوجه باشد وقتی او چنین 
رفتار می‌ کند» بهتر است که مزاحمش نشك. «دوباره بهم بگو چی دیدی ویل. تمام جزئیات. جبزی رو از قلم 


نینداز.) 


ویل قبل پیوستن به نگهبانان شب» شکارچی بوده. خوب. در واقع صید قاچاق می کرده. در جنگل ملیستر » در 
حالی که پوست یکی از گوزن‌های ملیستر را می کند. توسط سوارکارهای ملیستر دستگیر شده بود و مجبور شده 
بود بین پوشیدن لباس سیاه یا قطع دست یکی را انتخاب کند. هیچ کس نمی‌توانست در جنگل بی‌صداتر از ویل 
حرکت کند و برادران سیاهپوش خیلی زود این استعداد او را کشف کرده بودند. 


ویل گفت: «ارد و گاه دو کیلومتر جلوتر پشت لبه‌ی اون تپه و کنار یک رودخونه است. تا جایی که جرات 
داشتم نزدیک شدم. هشت نفر هستند» هم مرد و هم زن. بچه ندیدم. یک سایه‌بان روی صخره درست کردند. 
برف اونو کاملاً پوشونده؛ ولی هنوز قابل تشخیص بود. آتش نمی‌سوخت. ولی محل چاله‌ی آتش کاملاً معلوم 
بود. هیچ کس حرکت نمی کرد. خیلی تماشا کردم. هیچ انسان زنده‌ای این قدر بی‌حرکت دراز نمی کشه. 


«اثری از خون دیدی؟» 
ویل اقرار کرد: (خوب» نه.) 
«اسلحه‌ای دیدی؟» 


«چند شمشیر چند کمان. یک مرد تبر داشت. با ظاهر سنگین دو لبه. یه سلاح خشن. روی زمین» درست 


کنار دست مرد بود.) 
«به وضعیت بدن‌ها توجه کردی؟؛ 
ویل شانه بالا انداخت. «دو نفر به صخره تکیه دادند. بیشترشون روی زمین هستند. مثل اينکه افتادند.» 
رویس پيشنهاد کرد: «یا خوابیدند.» 


ویل با اصرار گفت: «افتادند. به زن بالای درخت بین شاخه‌ها بود. به دیده‌بان.» لبخند سستی زد. «نگذاشتم که 


رویس پرسید: «لرز داری؟» 
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ویل آهسته گفت: «یه کمی. به خاطر باده» سرورم.» 


شوالیه جوان به سرباز مسنش رو کرد. ب رگ‌های یخ‌زده را باد می‌برد و اسب رویس بی‌قرار جلو می‌رفت. سر 
ویمار راحت پرسید: «فکر می کنی چی ممکنه اين آدم‌ها رو کشته باشه» گرد؟» 


گرد با اطمینان کامل گفت: «کار سرما بوده. من زمستون قبلی بخ زدن یه نفر رو دیدم» همین طور زمستون 
قبل از اون» وقتی که بچه بودم. همه درباره‌ی برف پونزده متری و باد منجمد کننده‌ای که زوزه کشان از سمت 
شمال ی زره رفس زفی تا خعمی واقمی مس ماسته: سوما م دای ارویل سراغون ماه اولشی مرارژع 
دندون‌هات صدا می‌ده» پات رو به زمین می کوبی و خواب شراب شیرین و آتش گرم رو می‌بینی. می‌سوزونه؛ 
واقعاً می‌سوزونه. هیچ چیز مثل سرما نمی‌سوزونه. اما فقط برای مدتی. بعدش به شما نفوذ می کنه و شروع به 
انباشته شدن در بدنتون می‌کنه؛ بعد یه مدت قدرت جنگیدن نداری. نشستن یا خوابیدن راحت‌تره. می‌گن که 


نزدیکک آخر کار درد حس نمی کنی. اولش بی‌حال و خواب آلود می‌شی. همه چیز در نظرت محو می‌شه و بعد 


مثل فرو رفتن به دریایی از شیر گرم می‌شه. آرامش‌بخش.» 
«چه فصاحتی» گرد. فکر نمی کردم استعدادش رو داشته باشی.» 


«سرما منو هم گرفته» ارباب‌زاده.؛ گرد کلاهش را عقب کشید و به سر ویمار فرصت کافی داد که جاهایی را 
که زمانی گوش‌هایش متصل بودند تماشا کند. «دو گوش, سه انگشت پا و انگشت کوچک دست چیم. غافلگیر 


شدم. برادرم رو سر کشیکش پیدا کردیم؛ منجمد و با یک لبخند روی صورتش.» 
سر ویمار شانه بالا انداخت. «باید لباس گرم‌تر پپوشی» گرد.» 


گرد به بچه اشرافی چشم غره رفت. زخم‌های دور سوراخ‌های گوش؛ جایی که استاد ایمون" لاله‌های گوش 
را بریده بود» از خشم قرمز شدند. «وقتی زمستون برسه» می‌بينيم که چقدر گرم می‌تونی بپوشی.» کلاهش را بالا 
کشید» ساکت و عبوس روی اسبش قوز کرد. 


ویل شروع به صحبت کرد: «اگه گرد می‌گه که سرما بوده...» 
«هفته گذشته قرعه‌ی نگهبانی به تو رسیده. ویل؟» 
«بله» قربان.» هفته‌ای نبود که چندین نوبت نگهبانی به ویل نرسد. پسره چه منظوری داشت؟ 


«و دیوار رو چطور دیدی؟» 
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ویل اخم کرد. «گریه می‌کرد.» حالا که بچه اشرافی اين موضوع را گوشزد کرده بود» ویل به وضوح متوجه 


شد. «اونا ممکن نیست یخ زده باشند. نه وقتی که دیوار آب می‌شه. هوا به حد کافی سرد نبود.» 


رویس سر تکان داد. «باهوشی. طی هفته‌ی گذشته چند بار یخندان مختصر و گاه به گاه بوران کوتاه مدت 
داشتیم اما مطمئناً سرمایی به اون حد شدید که هشت انسان بالغ رو بکشه نداشتیم. بگذار یادآوری کنم 
انسان‌هایی که پوستین و چرم پوشیدند. سرپناه و امکان روشن کردن آتش دم دستشونه.» شوالیه به خودش 


می‌نازید. «ویل ما رو به اونجا راهنمایی کن. اين مرده‌ها رو باید به چشم خودم ببینم.» 
و دیگر کاری نمی‌شد کرد. دستور داده شده بود و شرف آن‌ها را به اطاعت کردن مقید می کرد. 


ویل در جلو به راه افتاد؛ اسب ژولیده‌ی کوچکك او» راه را با احتیاط بین بوته‌ها انتخاب می کرد. برف 
مختصری شب پیش نشسته بود و سنگ‌ها و ریشه‌ها و چاله‌های مخفی» درست زیر لایه‌ی برف در انتظار افراد 
بیاحتیاط بودند. سپس سر ویمار با اسب سیاه بی‌حوصله‌اش می‌آمد. اسب جنگی برای گشتزنی انتخاب مناسبی 
نبود» اما سعی کنید که اين را به بچه اشرافی بگویید. گرد عقب صف می‌آمد. سرباز پیر ضمن سواری زیر لب با 


خودش حرف می‌زد. 


شفق تیره‌تر شد. آسمان بی‌ابر به رنگ بنفش تیره -رنگ خونمردگی کهنه -درآمد. سپس بنفش محو شد تا 
سیاه شد. ستاره‌ها د رآمدند. ماه نیم‌هلال طلوع کرد. ویل به خاطر نور سپاسگزار بود. 


وقتی ماه کاملا الا آمد» رویس گفت: «حتماً می‌تونیم با سرعت بیشتری حرکت کنیم.» 

«نه با این اسب.» ترس ویل را گستاخ کرده بود. «شاید شما دوست داشته باشید از جلو برید؟» 
سر ویمار منت پاسخ دادن را دریغ کرد. 

جایی در جنگل یک گ رگ زوزه کشید. 

ویل اسبش را به زیر یک درخت آهن قدیمی هدایت کرد و پیاده شد. 

سر ویمار پرسید: «چرا ایستادی؟» 

«بهتره که بقیه راه رو پیاده بریم» قربان. همین بغل پشت اون تپه است.؛ 


رویس مدتی ایستاد و متفکرانه به دور خیره شد. باد سردی بین درختان زمزمه کرد. پالتوی خز سمور پشت 


سرش به مانند چیزی که نصفه جانی دارد به حرکت درآمد. 
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گرد زمزمه کرد: «به چیزی ایراد داره.» 
شوالیه جوان با تحقیر به او لبخند زد. «واقعا؟» 
گرد پرسید: «نمی‌تونی حسش کنی؟ به تاریکی گوش بده.» 


ویل می‌توانست حسش کند. در چهار سالی که نگهبان شب بوده هیچ وقت این قدر نترسیده بود. چه چیز 


بود؟ 


«باد. خش خش درختا. یه گرگ. کدوم یکی زهره ترکت کرده گرد؟» وقتی گرد جواب نداد» رویس با 
وقار از زین پایین آمد. اسبش را با فاصله‌ی زیاد از دو اسب دیگر محکم به یک شاخه بست و شمشیر درازش را 
از غلاف بیرون کشید. جواهرات روی دسته‌ی آن می‌درخشیدند و مهتاب روی فولاد برق می‌زد. سلاح 
باشکوهی بود و از ظاهرش معلوم بود که تازه‌ساز است. ویل شک داشت که تا به حال از روی خشم به حرکت 


در آمده باشد. 


ویل هشدار داد: «اینجا درخت‌ها به هم نزدیک هستند. شمشیر دست و پا گیره» قربان. بهتره به جاش چاقو در 


بیارید.» 
ارباب جوان گفت: «اگه راهنمایی لازم داشته باشم می‌پرسم. گرد اینجا بمون. از اسب‌ها مراقبت کن.» 
گرد پیاده شد. «آ تش لازم داریم. ترتیمشو می‌دم.» 
«چقدر احمقی» پیرمرد. اگه در این جنگل دشمنی وجود داشته باشه» آتش خبردارشون می کنه.» 
«دشمنان دیگه‌ای هستند که آتش دور نگهشرن می‌داره. خرس‌ها» دایرولف‌ها! و... و چیزای دیگه...» 
دهان سر ویمار سفت شد. ۳ 2 0 


کلااه گرد روی صورتش سایه می‌انداخت» اما ویل می توانست برق خشمی را که متو جه شوالیه بود در 
چشمان او ببیند. برای یک لحظه نگران شد که پیرمرد شمشیرش را خواهد کشید. شمشیر» سلاح کوتاه و زشتی 
بود» رنگ دسته‌اش بر اثر عرق رفته بود لبه‌اش به خاطر استفاده‌ی زیاد دندانه برداشته بود؛ اما در صورت بیرون 


کشیده شدنش از غلاف. ویل سر زنده ماندن بچه اشرافی یک سکه‌ی سیاه هم شرط نمی‌بست. 


سرانجام گرد به پایین نگاه کرد. زیر لب آهسته گفت: «آتش بی آتش» 


" 1 فصل بعد با دایرولف‌ها آشنا می‌شویم. 
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رویس این را موافقت تلقی کرد و به سمت ویل بر گشت: «راه رو نشون بده.» 


ویل راهشان را از بین درختان پیدا کرد سپس شروع به بالا رفتن از تپه‌ای کرد که در ستیغ آن» زیر یکك 
درخت کاج بلند نقطه‌ی دید خوبی پیدا کرده بود. زیر لایه‌ی ناز کک برف. زمین مرطوب و گلی بود؛ جای پا لیز 
بود و سنگ‌ها و ریشه‌های مخفی برای سرنگون کردن آدم آماده بودند. ویل موقعم صعود صدایی در نمی آورد. 
پشت سرش می‌شنید که بچه اشرافی به شاخه‌هایی که به شمشیرش گیر می‌کردند و پالتو خز گرانبهایش را 


می کشیدند. آهسته فحش می‌داد. 


درخت بز رگ درست در بالای ستیغ تپه بوده جایی که ویل می‌دانست پیدایش خواهد کرد. پایین‌ترین 
شاخه‌هایش تنها یک قدم از زمین فاصله داشتند؛ ویل به شکم روی برف و گل دراز کشید به زیر شاخه‌ها خزید 
و به محوطه‌ی خالی در پایین نگاه کرد. 


قلبش از ضربان ایستاد. برای یک لحظه جرات نفس کشیدن نداشت. مهتاب در پایین محوطه. خاکسترهای 
چاله‌ی آتش, سایه‌بان پوشیده از برف صخره‌ی بزرگ و نهر نیمه یخ‌زده را روشن می کرد. همه دقیقا به همان 


شکل چند ساعت پیش بودند. 


آن‌ها رفته بودند. همه‌ی جسدها رفته بودند. 


ویل پشت سرش شنید: «ای خدا!». سر ویمار رویس با شمشیر شاخه‌ای را برید و به لبه رسید. بادی که از پایین 
می‌آمد. پالتویش را بالا می‌زد؛ کنار درخت. شمشیر در دست. در زمینه‌ای از ستارگان؛ با شکوه تمام در معرض 


دید همه استاد. 
ویل مصرانه زمزمه کرد: «دراز بکش! به چیزی ایراد داره.» 


رویس حرکت نکرد. به محوطه‌ی خالی نگاو کزوی لبق «به نظر می‌رسه که مرده‌های تو به اردو گاه 


دیگه‌ای رفتند» ویل.؛ 


صدای ویل در نیامد. دنبال کلماتی گشت که به ذهنش نمی‌رسیدند. امکان نداشت. چشمانش جلو و عقب 
ارد و گاه را گشتند و روی تبر ابت شدند. یک تبر جنگی دولبه» هنوز در همان جایی که آخرین بار آن را دیده 
بود روی زمین بود. یک سلاح باارزش... سر ویمار دستور داد: «بلند شوء ویل. کسی اینجا نیست. قایم شدن زیر 


بوته‌هاء قابل قبول نیست.) 


ویل با اکراه اطاعت کرد. 
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سر ویمار با نارضایتی او را برانداز کرد. «من با شکست در اولین ماموریت گشتزنی خودم به کسل بلکک! 
برنمی گردم. این آدما رو پیدا می کنیم.؛ اطراف را دید زد. «برو بالای درخت. عجله کن. دنبال آتش بگرد.» 


ویل بدون حرفی بر گشت. بحث کردن فایده نداشت. باد تحرک داشت؛ درست از بدن ویل می‌گذشت. به 
طرف درخت رفت و شروع به بالا رفتن کرد. شیره به زودی دست‌هایش را چسبناکك کرده بود و بین سوزن‌ها 
مخفی شده بود. ترس روده‌اش را مثل غذایی غیرقابل هضم. مسدود کرده بود. دعایی برای خدایان بی‌اسم 
جنگل زمزمه کرد و خنجرش را از غلاف درآورد. آن را بین دندان‌هایش گذاشت تا دو دستش برای بالا رفتن 


آزاد باشند. مزه‌ی سرد آهن در دهانش به او احساس آسودگی بخشید. 


آن پایین بچه اشرافی ناگهان داد زد: «+کی اونجاست؟» ویل عدم اطمینان را در اين سوال حس کرد. بالاتر 
نرفت؛ گوش داد؛ تماشا کرد. 


جنگل پاسخ داد: خش خش برگ‌ها؛ صدای آب همراه شکستن یخ از نهر هوهوی یکك جغد برفی در 


دوردست. 
دیگران صدایی در نیاوردند. 


ویل در گوشه‌ی چشمش حرکت دید. اشکال سفید که بین درختان حرکت می‌کردند. سرش را ب رگرداند؛ 
یک لحظه سایه‌ی سفیدی در تاریکی دید. سپس اثری از آن نبود. شاخه‌ها با باد به ملایمت تکان می خوردند و 
یکدیگر را با انگشتان چوبی می خاراندند. ویل برای اخطار دادن دهانش را باز کرد ولی انگار صدا در گلویش 
یخ زد. شاید اشتباه کرده بود. شاید تنها یک پرنده بوده» یا انعکاس روی برف. يا خطای دید به علت مهتاب. به 


هر حال مگر چه دیده بود؟ 


سر ویمار داد زد: «ویل» کجایی؟ چیزی می‌بینی؟! نا گهان دچار دلهره شده بود و شمشیر در دست. آرام دور 
یک دایره می‌چرخید. حتماً مثل ویل حسشان کرده بود. چیزی برای دیدن وجود نداشت. «بهم جواب بده! چرا 


یک دفعه این همه سرد شده؟» 


سرد بود. ویل می‌لرزید؛ شاخه را محکم‌تر گرفت. صورتش سفت به تنه‌ی درخت فشرده شد. شیره‌ی 
چسبنا ک را روی گونه‌اش حس م ی کرد. 


سایه‌ای از ظلمات جنگل خارج شد. جلوی رویس ایستاد. بلندقد و لاغر و به خشکی استخوان قدیمی با 


پوستی به سفیدی شیر بود. زره‌اش انگار با حرکت تغییر رنگ می‌داد؛ یک جا به سفیدی برف تازه به زمين 


10و02 ( 
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نشسته. جای دیگر به سیاهی سایه همه جا با لکه‌های خاکستری-سبز درختان. با هر قدم که بر می‌داشت» طرح‌ها 
مثل حرکت مهتاب روی آب تغیبر می کردند. 


ویل خروج طولانی نفس از سینه‌ی سر ویمار رویس ۳ شنبد. بچه اشرافی اخطار داد: «جلوتر نیا.» صدایش 
مثل یک پسربچه دور گه بود. پالتوی درازش را روی شانه‌هایش انداخت تا دست‌هایش آزاد باشند و شمشیر را با 


هر دو دست گرفت. باد متوقف شده بود. خیلی سرد بود. 


آدر "با قدمی بی‌صدا جلو آمد. در دستش شمشیر درازی بود که نظیرش را ویل به عمر ندیده بود. هیچ فلز 
محصول بشر در ساخت آن تیغ به کار نرفته بود. با مهتابت روشن بودء نور را عبور می‌داد» کریستالی چنان 
باریک که وقتی از کار دیده می‌شد تقریً از نظر نپدید می‌شد. درخشش آبی محوبی در اطراف لبه داشت و به 


نحوی ویل فهمید که از هر تیغی برنده‌تر است. 


سر ویمار با شجاعت به مقابله با او رفت. «پس برقص تا برقصیم.» شمشیرش را کاملاًبالای سر برد. دستش از 
وزن شمشیر لرزید؛ شاید هم به خاطر سرما. اما در اين لحظه به فکر ویل رسید که او دیگر یکث پسربچه نیست؛ 
بلکه عضوی از نگهبانان شب است. 


آدر مکث کرد. ویل چشم‌هایش را دید؛ آبی؛ رنگی عمیق‌تر از هر چشم آبی در انسان‌ها؛ یکک آبی که مثل 
یخ می‌سوزاند. چشم‌ها روی شمشیری ابت شدند که لرزان بالای سر گرفته شده بود و درخشش سرد مهتاب 
روی فلز را تماشا کردند. به مدت یک ضربان قلب» ویل اجازه‌ی امیدوار بودن را به خودش داد. 


همسان‌های اولی» بی صدا از سایه‌ها خارج شدند. سه نفر... چهار... پنج... سر ویمار شاید سرمای همراه آن‌ها را 
حس کرده بود» اما هیچ وقت آن‌ها را ندید و صدایشان را نشنید. ویل باید خبر می‌داد. این وظیفه‌اش بود. و اگر 
انجامش می‌داد» علت م رگش می‌شد. لرزید» درخت را بغل کرد و ساکت ماند. 


شمشیر بی‌رنگه به حرکت در آمد. سر ویمار با فولاد به مقابله با آن رفت. وقتی تیغ‌ها به هم خورند» صدای 
برخورد فلز روی فلز به گوش نرسید؛ تنها صدایی زیر در آستانه‌ی شنوایی انسان بلند شد که به جیغ یکك حیوان 
از روی درد شباهت داشت. رویس جلوی ضربه‌ی دوم را گرفت سپس سومیء سپس یک قدم عقب رفت. چند 


ضربه دیگر رد و بدل شد و باز عقب رفت. 


پشت او در چپ و راست. در همه طرف» تماشاگران صیورانه و ساکت ایستاده بودند. طرح‌های متغیر زره 


ظریفشان آن‌ها را در جنگل عملاً امرئی می‌ساخت. با این وجود برای دخالت اقدامی نکردند. 


" 0107 1116 چون اسم خاص شده. سواستفاده می کنم و ترجمه نمی کنم. 
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دوباره و دوباره شمشیرها به هم خوردند» تا اينکه ویل می‌خواست گوش‌هایش را از صدای زاری برخورد 
آن‌ها پپوشاند. سر ویمار دیگر داشت نفس نفس می‌زد؛ بخار تتفسش زیر مهتاب دیده می‌شد. تیغه‌ی شمشیرش 


برفک زده بود؛ نور آپی روشن روی تیغ آدر می‌رقصید. 


بعد شمشیر رویس کمی دیر بالا آمد. شمشیر بی‌رنگ. زره را زیر بازوی او برید. ارباب جوان از درد داد 
کشید. خون روی حلقه‌های زنجیر جمع شد. خون در سرما بخار می‌شد و قطرات هر جا که روی برف افتادند» 
مثل آتش سرخ به نظر رسیدند. انگشت‌های سر ویمار روی پهلویش کشیده شد. د تکشش آغشته به خون از 
بدنش فاصله گرفت. 


آدر چیزی به زبانی گفت که ویل متوجه نشد؛ صدایش شبیه به شکستن یخ روی دریاچه بود و کلمات 
مسخره می کردند. 


سر ویمار شجاعتش را یافت. داد کشید: «به خاطر رابرت!» شمشیر پوشیده از برفک را با دو دست بلند کرد و 


با تمام توان از پهلو ضربه زد. حرکت آدر برای دفاع» بدون زحمت بود. 
وقتی تیغه‌ها به هم رسیدند» فولاد خرد شد. 


فریادی در تاریکی جنگل منعکس شد و از شمشیر صدها تکه‌ی تیزء مانند بارانی از سوزن پخش شد. رویس 


به زانو افتاد و چشم‌هایش را پوشاند. خون بین انگشتانش جمع شد. 


انگار که علامتی داده شده باشد» تماشاچی‌ها با هم جلو رفتند. در سکوتی مررگبار شمشیرها بالا و پایین رفتند. 
سلاخی سنگدلانه‌ای بود. شمشیرهای بی‌رنگ» زنجیر را به سادگی ابریشم می‌بریدند. ویل چشم‌هایش را بست. 


در آن پایین» صدا و خنده‌های به تیزی یخ آن‌ها را می‌شنید. 
وقتی شهامت نگاه دوباره را یافت» وقت زیادی گذشته بود و کسی در پایین نبود. 


در حالی که ماه به آرامی روی اسان سیاه می خزید» بالای درخت باقی ماند و به زحمت جرات تنفس 


داشت. سرانجام در حالی که عضلاتش گرفته بودند و انگشتانش از سرما کرخت بودنده پایین آمد. 


بدن رویس به صورت روی برف افتاده بود. پالتوی سمور در چندین جا بریده شده بود. به این شکل بی‌جان 


روی زمین» می‌شد دید که چقدر جوان بود. یک پسر. 


چند قدم دورتی آنچه از شمشیر باقی مانده بود را یافت؛ تیغه‌ی کوتاه آن به مانند درختی صاعقه‌زده» شامل 


چندین تراشه‌ی کج بود. ویل زانو زد» با احتیاط به اطراف نگام کرد و شخشتر زا برداشت. شمشیر شکسته» 
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مدرک او می‌شد. گرد متوجه مفهوم آن خواهد شد و اگر او نشود» مطمثناً آن خرس پیر» مورمونت؛ یا استاد 


ایمون متوجه می‌شدند. گرد هنوز با اسب‌ها انتظار می کشید؟ باید عجله می کرد. 
ویل برخاست. سر ویمار رویس بالای او ایستاد. 


لباس‌های اعلایش پاره پاره بودند» جای سالم روی صورتش نبود. یکک تکه از شمشیرش در مردمک سفید 


چشم چپش فرو رفته بود. 
چشم راست باز بود. مردمک به رنگ آبی می‌سوخت. می‌دید. 


شمشیر شکسته از انگشتان بی‌اراده افتاد. ویل برای دعا کردن چشمانش را بست. دست‌های درازی روی 
گونه‌هایش کشیده شدند. سپس دور گلویش سفت شدند. آن‌ها زیر بهترین دستکش پوست موش کور و آغشته 


به خون بودند» با این وجود تماسشان به سردی یخ بود. 
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صبح با هوایی روشن و سرد شروع شده بود که طراوتش مطرح کننده‌ی پایان تابستان بود. با آغاز سحر راه 
افتاده بودند که اعدام شدن یک مرد را تماشا کنند. در کل بیست نفر بودند و برن با آن‌ها سواری می‌کرد. از 
هیجان آرام و قرار نداشت؛ اولین بار بود که سنش به منظور تماشای اجرای عدالت پادشاه؛ برای همراهی با پدر 


و برادرانش کافی محسوب شده بود. نهمین سال تابستان و هفتمین سال عمر برن بود. 


مرد به قلعه‌ی کوچکی روی تبه‌ها برده شده بود. راب" فکر می‌کرد که آن مرد یک وحشی است و س وگند 
خورده که شمشیرش در خدمت منس ریدر" -پادشاه سرزمین پشت دیوار -باشد. فکرش باعث مور مور شدن 
پوست برن می‌شد. داستان‌هایی که ننه‌ی پیر به آن‌ها تعریف کرده بود به خاطر آورد. به گفته‌ی ننه» وحشی‌ها 
مردان سنگدلی از قماش برده‌دارها؛ قاتلین و دزدها بودند. با غول‌ها و دیوها معاشرت داشتند» دختربچه‌ها را در 
ظلمات شب می‌دزدیدند و از جام شاخی خون می‌نوشیدند. و زن‌هایشان به هنگام «شب طولانی» با آدرها 


می خوابیدند و صاحب فرزندان نیمه‌انسان هولنا کی می‌شدند. 


اما مردی که دست و پا بسته منتظر عدالت یادشاه دید» پیر و نحیف بود و چندان قدش بلندتر از راب نبود. به 


خاطر سرمازد گی هر دو گوش و یک انگشت را از دست داده بود. مثل یکی از نگهبانان شب همه‌ی لباس‌هایش 
سیاه بود با این تفاوت که ژنده و کثیف بود. 


وقتی منتظر اجرای دستور پدرش برای باز کردن مرد از دیوار و آوردنش به مقابل آن‌ها بودند» بخار نفس 
انسان و اسب در سرمای صبح به هم م ی آمیخت. راب و جان راست و بی‌حرکت روی اسب‌هایشان نشسته بودند. 
اين اتفاقات را قبلاً هم دیده است. باد خفیفی از میان ورودی می‌وزید. بالای سرشان پرچم استارک های 


وینترفل " تکان می‌خورد: دایرولفی خاکستری که روی زمین یخ بسته‌ی سفید می‌دوید. 


پدر برن با ابهت روی اسبش بود و موی دراز قهوه‌ای‌اش با باد تکان می‌خورد. ریش کوتاهش چند تار سفید 
داشت که او را مسن‌تر از سی و پنج سال نشان می‌داد. امروز چشمان خاکستریش نگاه عبوسی داشتند و اصلاً به 
نظر نمی‌رسید همان مردی باشد که عصر مقابل آتش می‌نشیند و با ملاطفت داستان‌های عصر قهرمانان و فرزندان 


جنگل را تعریف می کند. قیافه‌ی پدر را کنار گذاشته بود و قیافه‌ی لرد استارکک وینترفل را گرفته بود. 
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سوال‌هایی پرسیده شد و جواب‌هایی داده شد. اما چیز زیادی از این حرف‌ها به یاد برن نماند. سرانجام پدرش 
دستوری داد و دو نفر از نگهبان‌ها مرد ژنده‌پوش را به سمت کنده‌ی درخت در وسط میدان کشیدند. به زور سر 
مرد را روی چوب سخت سیاه گذاشتند. لرد ادارد" استارک از اسب پایین آمد و ملازمش» تیان گریجوی " 
شمشیر را تقدیم کرد. آن شمشیر آیس "نام داشت. به پهنای دست یک مرد بود و از راب هم بلندتر بود. تیغ به 
سیاهی دود آن از جنس فولاد والریائی ‏ و قالب گرفته شده توسط جادو بود. هیچ چیز به برندگی فولاد والریانی 


نبود. 


پدرش دستکش‌هایش را درآورد و آن‌ها را به فرمانده‌ی نگهبانان خانواده‌اش» جوری کسل " داد. آیس را با 
دو دست گرفت و گفت: «به نام رابرت "از خاندان برتیون » نخستین با اسم اوء پادشاه اندل‌ها و راین‌ها و نخستین 
انسان‌ها» فرمانروای هفت پادشاهی و حافظ سرزمین, با حکم ادارد از خاندان استارکك» حکمران وینترفل و 


برادر حرامزاده‌ی برن» جان اسنو نزدیک شد و زمزمه کرد: «کنترل اسبت رو خوب حفظ کن و چشم‌هات 
رو کنار نکش. پدر می‌فهمه که نگاه نکردی.» 


برن کنترل اسبش را خوب حفظ کرد و نگاهش را کنار نکشید. 


پدرش با تک ضربه‌ی بدون تزلزلی سر مرد را قطع کرد. خون به اطراف روی برف پاشید. یکی از اسب‌ها به 
عقب رفت و باید مهار می‌شد تا فرار نکند. برن نمی‌توانست از خون چشم بردارد. برف اطراف کنده با ولع خون 


را می‌نوشید و سرخ می‌شد. 


سر از روی ریشه‌ی ضخیم افتاد و غلت خورد. نزدیک پای گریجوی آمد. تیان جوان نوزده ساله‌ی 
لاغراندامی بود که همه چیز را به شوخی میگرفت. او خندید. چکمه‌اش را روی سر گذاشت و آن را به دور 
فرستاد. 


جان با صدایی آهسته که گریجوی نشنود گفت: «لاغ.» دستش را روی شانه‌ی برن گذاشت و برن به برادر 
حرامزاده‌اش نگاه کرد. جان به او صمیمانه کف «خوب از عهده‌اش بر اومدی.» جان چهارده ساله بود؛ تجربه‌ی 


زیاد در تماشای عدالت داشت. 
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هنگام سواری طولانی برای بازگشت به وینترفل با وجود فروکش کردن باد و بالاتر بودن خورشید. هوا 
سردتر به نظر می‌رسید. برن همراه برادرانش» خیلی جلوتر از گروه اصلی می‌رفت و اسب کوچکش تقلا می کرد 


که پا به پای اسب‌های دو برادر برن برود. 


راب گفت: «فراری شجاعانه مرد.» راب درشت و شانه پهن بود و هر روز رشد می‌کرد. به رنگ‌های مادرش 


بود: پوست روشن, موی قرمز مایل به قهوه‌ای و چشمان آبی تالی‌های ریورران . «حداقل تهور داشت.» 


جان اسنو گفت: «نه اون تهور نبود. اون مرد از ترس داشت می‌مرد. در چشم‌هاش می‌تونستی ببینی» 
استا رکث.» چشم‌های خاکستری جان آن قدر تیره بودند که سیاه به نظر می‌رسیدند» اما چیز زیادی از دیدشان 
مخفی نمی‌ماند. همسن راب بوده اما به هم شباهت نداشتند. جان باریک اندام بود اما راب عضلانی بود» پوستش 


تیره بود اما پوست راب روشن بود با وقار و چابک بود اما برادر ناتنی‌اش نیرومند و سریع بود. 
راب تحت تاثیر قرار نگرفته بود. «آدرها چشم‌هاش رو بکنند. مر گش شایسته بود. تا پل مسابقه بدیم؟» 


جان به اسبش لگد زد و گفت: «قبول.» راب ناسزا گفت و به دنبال او راه افتاد. در مسیر تاختند» راب 


برن سعی نکرد که دنبالشان کند. اسب کوچک او به پای آن‌ها نمی‌رسید. چشم‌های مرد ژنده‌پوش را دیده 


بود و حالا به آن‌ها فکر می‌کرد. بعد مدتی صدای خنده‌ی راب محو شد و جنگل دوباره ساکت شد. 


آن قدر غرق تفکر شده بود که تا وقتی پدرش سرعت گرفت تا به کنار او بیاید» متوجه نزدیکک شدن بقیه 


نشد. پدرش پرسید: «حالت خوبه» برن؟» صدایش بی‌محبت نبود. 


«بله پدر.» به بالا نگاه کرد. پوشیده در خز و چرم و بر روی اسب جنگی بزرگگ» پدرش مثل یک غول روی 
او قد کشیده بود. «راب می‌گه که اون مرد شجاعانه مرد. اما جان می گه که اون ترسیده بود.» 


پدرش پرسید: «تو چی فکر می کنی؟» 
برن روی این موضوع فکر کرد. «ممکنه یک نفر با وجود اینکه ترسیده. شجاع باشه؟» 
«اين تنها زمانیه که یک نفر می‌تونه شجاع باشه. متوجه هستی که چرا من این کار رو کردم؟» 


«اون یه وحشی بود. اونا زن‌ها رو می‌دزدند و به آدرها می‌فروشند.» 


بان !1 
مهب 2 
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پدرش لبخند زد. «نه‌ی پیر باز داشت بهت قصه تعریف می کرد. در واقع» اون مرد سوگندشکن بود» از 
خدمت نگهبانان شب فرار کرده بود. هیچ کس خطرناک‌تر نیست. یه فراری می‌دونه که اگه گیر بیفته. جونش 
رو از دست می‌ده. برای همین از هیچ جرمی هر چقدر هم که قبیح باشه پروا نداره. ولی تو سوالم رو اشتباه 


متوجه شدی. سوال این نبود که اون مرد چرا باید می‌مرد. بلکه چرا من شخصاً باید اونو می کشتم.» 


برن جوابی برای این سوال نداشت. با شک گفت: «پادشاه رابرت جلاد داره.» 


پدرش تایید کرد: «داره. همون طور که پادشاه‌های تار گرین ‏ قبل از رابرت داشتند. اما سنت ما قدیمی تره. 
خون نخستین انسان‌ها هنوز در رگ‌های استارک‌ها جریان داره و به باور ماء کسی که حکم صادر می‌کنه باید 
خودش شمشیر رو فرود بیاره. اگه قراره زند گی یک انسان رو بگیری» بهش مدیونی که به چشمش نگاه کنی و 


برن» تو یه روزی پرچمدار راب می‌شی و به نیابت از برادرت و شاهت از یه قلعه محافظت می کنی. وقتی اون 
روز برسه نباید از وظیفه‌ی اعدام لذت ببری» اما نباید هم ازش شانه خالی کنی. حکمرانی که پشت جلادهای 


مزدور قایم می‌شه. به زودی واقعیت مرگ رو فراموش م ی کنه.» 
این زمان بود که جان روی ستیغ تپه مقابل آن‌ها ظاهر شد. دست تکان داد و داد کشید: «پدر برن» زود بیایید» 
تییتیل راب چی پیدا کرده!» سیسر دوباره رفته بود. 


جوری به کنار آن دو آمد. «مشکلی هست. سرورم؟» 


پدرش گفت: «بدون شک. بيایید بذارید ببینیم این بار پسرهای من چه شری به پا کردند.» اسبش را به یورتمه 


انداخت. جوری و برن و بقیه به دنبال او سرعت گرفتند. 


راب را در شمال پل و در ساحل رودخانه یافتند. حان کنار او هنوز سوار اسب بود. در این دور ماه» بارش 
برف اواخر تابستان سنگین بود. راب تا زانو در سفیدی برف فرو رفته بوده کلاه ردایش عقب کشیده شده بود و 
آفتاب روی مویش می‌درخشید. چیزی را به آغوش گرفته بود و دو پسر با صدای آهسته و هیجان‌زده صحبت 


می کردند. 


سوارکاران روی زمین ناهموار با احتیاط جای پای مطمئن انتخاب کردند. جوری کسل و تیان گریجوی اولین 
کسانی بودند که به پسرها رسیدند. گریجوی حین سواری می‌خندید و جوکک می‌گفت. برن شنید که نفس او 


بند آمد. «خدای من!» در حالی که به شمشیرش دست می‌برد» سعی می کرد کنترل اسبش را از دست ندهد. 


۱ 
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جوری زودتر شمشیرش را کشیده بود. در حالی که اسبش عمّب می کشید او داد زد: «راب. ازش دور شو!» 
راب لبخند زد و به بالا نگاه کرد. «جوری اون نمی‌تونه به تو صدمه بزنه. مرده.» برن دیگر داشت از کنجکاوی 
می‌سوخت. می‌خواست به اسبش برای حرکت سریع‌تر مهمیز بزند» اما پدرش گفت که کنار پل از اسب پایین 


بيایند و پیاده بروند. برن از اسب پایین پرید و دوید. 


تا این موقع» جان» جوری و تیان گریجوی هم پیاده شده بودند. گریجوی می گفت: «به حق هفت جهنم» اين 


دیگه چیه؟» 
راب به او گفت: «به گ رگك.» 
گریجوی گفت: «یه هیولا. اندازه‌اش رو بین.) 
قلب برن تند تند می‌زد. در بین برفی که تا کمرش بوده راهش را به کنار برادرهایش باز می کرد. 


در مان برف آغشته به خون» هیکل عظیم تیره‌ای نیمه مخفی بود. موهای خاکستری‌اش یخ زده بود و بوی 
خفیف فساد مثل عطر زن‌ها دورش را گرفته بود. برن چشم‌های کوری را دید که پر از کرم بودند و دهانی گشاد 
که پر از دندان‌های زرد بود. اما این اندازه‌ی جانور بود که نفسش را بند آورد. از اسب خودش بزرگتر بود» دو 
برابر اندازه‌ی بزر گترین سگک شکاری سگخانه‌ی پدرش بود. 


جان با خونسردی که ت: «هیولا نب ت و به دایرولفه. اونا بزرگتر از گ رگ می‌شن.ا 
تیان گریجوی گفت: «در دوست سال اخیر هیچ دایرولفی در جنوب دیوار دیده نشده.» 
جان جواب داد: «حالا من یکی رو می‌بینم.» 


نزدیک تر رفت. توله‌ی دایرولف توپ نحیفی پوشیده از موی خاکستری و سیاه بود و چشم‌هایش هنوز بسته بود. 
کورکورانه پوزه‌اش را روی سینه‌ی راب می‌مالید و در لباس چرمی او دنبال شیر بود. ناله‌های غم‌انگیز ضعیفی 


می کرد. برن با دودلی دستش را دراز کرد. راب گفت: «بیاء می‌تونی بهش دست بزنی.» 


برن با اضطراب توله را نوازش کرد. سپس با صدای جان به عقب برگشت. «اين هم مال تو.» برادر ناتتی‌اش 
توله‌ی دیگری را در آغوش او گذاشت. «پنج تا هستند.» برن روی برف نشست و توله گ رگ را روی گونه‌اش 


فشرد. موی آن ظریف و گرم بود. 
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هالن » استاد تربیت اسب زیر لب گفت: «بعد اين همه سال دایرولف‌ها در قلمروی ما پرسه می‌زنن. خوشم 
نمیاد.» 


جوری «به علامته.» 


پدر اخم کرد. «اين فقط یه حیوون مرده است» جوری.» با این حال مضطرب به نظر می‌رسید. جسد را دور زد 


و برف زیر چکمه‌هایش له شد. «می‌دونيم که چه چیزی مادر رو کشته؟» 


راب مغرور از اينکه قبل پرسش پدرش جواب را يافته بوده گفت: «ه چیزی به گلوش فرو رفته. اینجا؛ 


درست زیر آرواره.» 


پدرش زانو زد و با دست زير سر حیوان را گشت. چیزی را بیرون کشید و بالا گرفت تا همه ببینند. یک شاخ 
گوزن خون آلود به طول سی سانت بود که شاخک‌هایش شکسته شده بودند. 


ناگهان همه ساکت شدند. مردها با دلواپسی به شاخ خیره شدند و کسی جرات حرف زدن نداشت. برن نیز 


می‌توانست ترس آن‌ها را حس کند» گرچه علتش را درک نمی کرد. 


پدرش شاخ را دور انداخت و دست‌هایش را با برف پاک کرد. «متحیرم که چطور تا زمان زایمان دوام 
آورده.» صدای پدرش طلسم را شکست. 


جوری گفت: «شاید دوام نیاورده. داستان‌هایی شنیدم... شاید مادر قبل از تولد توله‌ها مرده بوده.» 
مرد دیگری اضافه کرد: «متولد شده از مرده. شگون بدتر» 

هالن گفت: «مهم نیست. اونا هم خیلی زود می میر ند.) 

برن از نگرانی نالید. 

«هر چه زودتر بهتر.» تیان گریجوی شمشیرش را کشید. «جونور رو بده به من برن.» 

موجود کوچولو در بغل او وول خورد؛ انگار که می‌فهمید. برن با حرارت داد زد: «نه! اون مال منه.» 


راب گفت: «شمشیرت رو غلاف کن گریجوی.» برای یک لحظه مثل پدرش. مثل اربابی که روزی می‌شد. 


با اقتدار شده بود. «ما این توله‌ها رو نگه می‌داریم.» 
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هاروین که پسر هالن بود گفت: «نمی‌تونید این کار رو بکنید پسر.» 
هالن گفت: «با کشتنشون بهشون ترحم میکنید.» 


برن به امید نجات به پدرش نگاه کرد اما تنها یک اخم و قیافه‌ی عبوس تحویل گرفت. «هالن راست میگه 
پسرم. م رگ سریع بهتر از مرگ به خاطر سرما و گرسنگیه.؛ 


«نه!؛ جمع شدن اشک در چشم‌هایش را حس کرد و نگاهش را کنار کشید. نمی‌خواست جلوی پدرش گریه 
کند. 


راب با سرسختی پافشاری کرد: «ماده سگ قرمز سر رودریکک " هفته‌ی پیش باز توله زایید. فقط دو توله زنده 


موندند. شیر کافی داره.» 

«وقتی سعی کنند که شیر بخورند سگگ اونا رو می‌دره.» 

جان گفت: «لرد استا رکك» شنیدن اینکه جان چنین رسمی پدرشان را مخاطب قرار بدهد عجیب بود. برن» 
سخت امیدوار به جان نگاه کرد. جان ادامه داد: «توله‌ها پنج تا هستند. سه نر و دو ماده.» 


رکه چی. جان؟) 


«شما پنج فرزند قانونی دارید؛ سه پسر و دو دختر. دایرولف نشان خانوادگی شماست. برای فرزندان شما مقدر 


شده که این توله‌ها رو نگه دارنده سرورم.» 


برن دید که قیافه‌ی پدرش تغییر کرد و بقیه‌ی مردها به هم نگاه کردند. در این لحظه از ته دل جان را دوست 
داشت. حتی با وجود سن کم برن درک می کرد که برادرش چه کرده. شمارش تنها به خاطر اينکه جان خودش 
را حساب نکرده بوده صحیح از آب در آمده بود. او دختران را محسوب کرده بود؛ و حتی ریکان " که بچه بود؛ 
اما نه حرامزاده‌ای را که نام خانوادگی اسنو را ید کث می کشید. اسنو نامی بود که در شمال طبق رسوم به همه‌ی 


افراد بدشانسی که خودشان فاقد اسم بودند داده می‌شد. 
پدرشان نیز درک می کرد. با ملاطفت پرسید: «برای خودت توله نمی‌خوای» جان؟» 


«دایرولف زینت دهنده‌ی پر چم خاندان استار که. من استا رک نیستم» پدر.) 
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پدرشان متفکرانه جان را برانداز کرد. راب با عجله سکوتی را که جان به جا گذاشته بود پر کرد: «من خودم 


ازش مراقبت می‌کنم» پدر. به حوله رو با شیر گرم خیس می کنم و به دهنش می گذارم تا بمکه.» 
برن تقلید کرد: «من هم!» 


ارباب پسرهایش را به دقت ارزیابی کرد. «گفتنش آسون ولی انجام دادنش مشکله. اجازه نمی‌دم وقت 


خدمتکاران رو برای اين کار تلف کنید. اگه توله‌ها رو می خواهید. خودتون باید بهشون غذا بدید. مفهومه؟» 
برن مشتاقانه با سرش بله گفت. توله وول خورد و صورت او را با زبان گرمش لیسید. 


پدرشان گفت: «باید تربیتشون هم بکنید. شما تربیتشون می کنید. بدونید که نمی گذارم استاد تربیت سگگ ما 
هیچ کاری با اين هیولاها داشته باشه. خدا بهتون رحم کنه اگه از رسید گی بهشون غفلت کنید. باهاشون 
بدرفتاری کنید یا بد ترپیتشون کنید. اینا سگ نیستند که برای غذا التماس کنند و با لگد دور بشن. یه دایرولف به 
همون راحتی که سگ موش می کشه» بازوی آدم رو از شونه می‌کنه. مطمتنید که حاضرید تربیتشون رو به عهده 


بگیرید؟» 
برن گفت: «بله» پدر.» 
«بله.» راب هم موافقت کرد. 
«هر چقدر هم سعی کنید توله‌ها به هر حال می‌میرند.» 
راب گفت: «اونا نمی‌میرند. ما اجازه نمی‌دیم.» 
«پس نگهشون دارید. جوری» دسموند » توله‌های دیگه رو بردارید. تا حالا باید به وینترفل می‌رسیدیم.» 


تا وقتی سوار نشده بودند و در راه با زگشت نبودند» برن هنوز جرات لذت بردن از پیروزی را نداشت. تا آن 
موقع دیگر زیر پوشش چرمی او جای توله امن بود و گرمای بدن توله را حس می‌کرد. برن در فکر نامی برای او 


بود. 
وسط پل ناگهان جان ایستاد. 
پدرشان پرسید: «چی شده» جان؟» 


«نمی شنو ید ؟) 
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برن صدای باد در بین درختان تلق تلق سم اسب روی الوارهای پل و ناله‌های توله‌ی گرسنه خودش را 


می‌شنید اما توجه جان به صدای دیگری بود. 


جان گفت: «اونجا.» اسبش را بررگرداند و چهارنعل از روی پل باز گشت. آن‌ها تماشا کردند که در محلی که 
دایرولف مرده روی برف افتاده بوده جان از اسب پیاده شد و زانو زد. مدتی بعد» او داشت لبخندزنان پیششان 


جان گفت: «حتماً از بقیه جدا شده و به کنار خزیده.» 


پدرشان که توله‌ی ششم را تماشا می‌کرد گفت: «یا اينکه به زور رانده شده.» برخلاف بقیه که مویشان 
خاکستری بود این یکی سفید بود. چشمانش به سرخی خون مرد ژنده‌پوشی بود که امروز صبح مرده بود. به نظر 
برن عجیب رسید که تنها اين توله چشم گشوده بود در حالی که بقیه هنوز کور بودند. 


تیان گریجوی با لودگی نابهنجاری گفت: «به زال. این یکی از بقیه هم زودتر می‌میره.» 


جان اسنو نگاه طولانی به ملازم پدرش انداخت که انسان را به لرز می‌انداخت. «فکر نکنم» گریجوی. این 


یکین مال منه.» 
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ی 
کتلین هیچ وقت از این جنگل خدایان خوشش نیامده بود. 


او یک تالی متولد شده بود؛ در ریورران» خیلی دور در جنوب در کنار رد فورک ترای‌دنت . در آنجا جنگل 


خدایان یکک باغ روشن و دلگشا بود که در آن صنوبرهای بلند روی نهرهای خنکک سایه می‌انداختند پرنده‌ها در 


لانه‌های پنهان خود آواز می‌خواندند و هوا آ کنده از عطر گل‌ها بود. 


خدایان وینترفل از نوع دیگری از جنگل مراقبت می‌کردند. سه جریب جنگل وحشی و تاریک که در درون 
این قلعه‌ی حزن آور» ده هزار سال دست نخورده بود. بوی رطوبت و فساد می‌داد. اینجا صنویر نمی‌رویید. اینجا 
جنکل درختان سرسخت پوشیده در زره‌ی سوزن‌های سبز و خاکستری بود؛ جنگل کاج‌ها و درخت‌های آهن 
ست رگ با قدمتی به اندازه‌ی خود سرزمین. اینجا تنه‌های ضخیم تیره به فاصله‌ی کمی از یکدیگر قرار داشتند؛ 
شاخه‌ها در بالای سر سایبان ضخیمی می‌بافتند و ریشه‌های کج زیر خاک با یکدیگر دست و پنجه نرم 


می‌کردند. اینجا مکان سکوت عمیق و سایه‌های گسترده بود و خدایانی که ساکن اینجا بودنده اسم نداشتند. 


اما می‌دانست کهدانشب کعا مي تواند شوهرش راببانكه او هر وفت که جان انسانن رای گرفته آرامش راادر 


سکوت جنگل خدایان می‌یافت. 


کتلین زیر رنگین کمانی از نور که سپت " ریورران را روشن می کرد با هفت روغن تقدیس و نامگذاری شده 
بود. او به مذهبی اعتقاد داشت که پدرش و پدربز رگش و پدر پدربز رگش قبل از او اعتقاد داشتند. خدایان او 
اسم داشتند و چهره‌هایشان به آشنایی چهره‌ی والدینش بودند. عبادت به همراه یک سپتون با مجمرء بوی اسفند 
و عود» انکسار نور توسط کریستال هفت وجهی و آواز بود. تالی‌ها مانند هر خاندان بزرگ از یک جنگل 
خدایان مراقبت می کردند. اما فقط محلی برای قدم زدن و مطالعه و دراز کشیدن زیر نور خورشید بود. محل 


عبادت» سپت بود. 

ند به خاطر او یک سپت کوچکک ساخته بود که بتواند در آن به هفت چهره‌ی خدا نیایش کند اما در 
رگ‌های استارک‌ها هنوز خون نخستین انسان‌ها جاری بود و ایمان ند به خدایان باستانی فاقد اسم و فاقد 
چهره‌ای بود که فرزندان مفقود شده‌ی جنگل و نخستین انسان‌ها به آن‌ها اعتقاد داشتند. 


در مرکز درخت‌ها» یک درخت چهره‌ی کهنسال روی آب تیره و سرد برکه‌ی کوچکی سایه می‌انداخت. ند 


به آن «درخت نیایش» می گفت. تنه‌ی درخت به سفیدی استخوان و برگ‌هایش به مانند هزاران دست خون آلود 
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به رنگ قرمز تیره بود. یک صورت مغموم با دقت در جزئیات روی تنه‌ی درخت عظیم حک شده بود. 
چشم‌های گودش پر از شیره‌ی خشکک قرمز بودند و به شکل ناراحت کننده‌ای به دقت تماشا می‌کرد. آن چشم‌ها 
مسن بودند؛ کهنسال‌تر از خود وینترفل. اگر داستان‌ها صحت داشتند. گذاشته شدن اولین سنگ توسط برندون 
معمار را دیده بودند و برخاستن دیوارهای گرانیتی قلعه در اطرافشان را تماشا کرده بودند. گفته می‌شد که در 


سپیده‌ی قرون. قبل از ورود نخستین انسان‌ها از سمت دیگر دریای باریکک. فرزندان جنگل صورت‌ها را روی 


درخت‌ها کنده بودند. 

در جنوب آخرین جنگل‌های چهره‌ها هزاران سال پیش بریده شده یا سوزانده شده بودند؛ جز در جزیره‌ی 
چهره‌ها که جنگلبان‌ها از درخت‌ها مراقبت می‌کردند. اين بالا اوضاع متفاوت بود. اینجا هر قلعه. جنگل خدایان 
خودش را داشت و هر جنگل خدایان درخت نیایش خودش را داشت و هر درخت نیایش» نقش چهره‌ی 
خودش را داشت. 

کتلین شوهرش را نشسته روی سنگی پوشیده از خزه زیر درخت نیایش یافت. آیس در دامانش بود و داشت 
با آب آن برکه که به تیررگی شب بود. تیغه را تمیز می‌کرد. کف جنگل خدایان پوشیده از هزاران سال خاک 
ب رگ بود و صدای قدم‌هایش را خفه می‌کرد اما به نظر می‌رسید که چشم‌های سرخ درخت نیایش آمدنش را 
تماشا می کنند. به آرامی گفت: «ند. 


ند سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد. «کتلین» صدایش سرد و خشکک بود. «بچه‌ها کجان؟» 


ند همیشه این سوال را از او می‌پرسید. «در آشپزخانه؛ درباره‌ی اسم توله گرگ‌ها بحث می‌کنند.» شنلش را 
روی کف جنگل پهن کرد و کنار ب رکه پشت به درخت نشست. می‌توانست نگاه چشم‌ها را حس کند. اما سعی 
کرد که اعتنا نکند. «آریا" کاملاً عاشق توله‌اش شله و تسا ماوت شده و بهش محبت می‌کنه. اما ریکان 


چندان مطمئن نیست.؛ 
«ترسیده؟» 
کتلین اقرار کرد: «به کمی. اون فقط سه سالشه.» 
ند اخم کرد. «باید روبرو شدن با ترس رو یاد بگیره. هميشه سه ساله نمی‌مونه. و زمستون داره میاد.» 
«بله.» کتلین موافقت کرد. اين جمله مثل هميشه او را لرزاند. تکیه کلام استارک‌ها. هر خاندانی جملات 


خودش را داشت. انواع شعارها و اندرزها و دعاهای خانوادگی. همه لاف شرف و افتخار می‌زدند» وفاداری و 
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صداقت وعده می‌دادند» به ایمان و شجاعت سوگند می‌خوردند. همه جز استارک‌ها. استارک‌ها می گفتند: 


زمستان دارد می‌رسد. اولین بار نبود که کتلین پیش خودش فکر کرد که اين شمالی‌ها چه آدم‌های عجیبی 


هستند. 


ند گفت: اون مرد با سربلندی مرد تا این حد رو در موردش قبول دارم.» تکه چرم آغشته به روغنی را در 
دست داشت. حین صحبت آن را به آرامی روی شمشیر می کشید و فلز درخشش تیره‌ای می‌یافت. «به خاطر برن 


کتلین پاسخ داد: «من همیشه به برن افتخار می‌کنم.» شمشیری را که ند نوازش می کرد تماشا کرد. می‌توانست 
امواج درون فولاد را ببیند؛ جایی که هنگام قالب گیری» فلز را صدها بار روی خودش خم کرده بودند. کتلین به 
شمشیرها علاقه‌ای نداشت. اما نمی‌توانست زیبایی خاص آیس را انکار کند. آیس در والریء قبل نزول فلاکت 
ساخته شده بود؛ در زمانی که آهنگران علاوه بر پتکث. جادو نیز روی فلز به کار می‌بردند. اسمی که داشت از 


آن هم قدیمی تر بود؛ یاد گاری از عصر قهرمانان که استارک‌ها در شمال پادشاه بودند. 


ند با قیافه‌ی گرفته گفت: «امسال چهارمین نفر بود. مرد بیچاره نیمه دیوانه بود. چیزی آن چنان ترس عمیقی 
در وجودش کاشته بود که حرف‌های من تاثیری روش نداشت.» آه کشید. «بن نوشته که قوای نگهبانان شب به 


زیر هزار نفر رسیده. تنها به خاطر ترکک خدمت نیست. موقع گشتزنی هم سرباز از دست می‌دن.» 
«کار وحشی‌هاست؟» 


«چه کس دیگه‌ای؟» ند آیس را بلند کرد و درازای فولاد سرد را تماشا کرد. «و تنها بدتر می‌شه. شاید روزی 
پرسه که چاره‌ای جز بسیج کردن قشونم و تاختن به شمال برای یکسره کردن کار این "پادشاه پشت دیوار" 
نداشته باشم.» 


«پشت دیوار؟» فکرش کتلین را لرزاند. 
ند دلهره را در صورت او دید. «منس ریدر چیزی نیست که ازش بترسیم.؛ 


«چیزهای شوم‌تری پشت دیوار وجود دارند.» کتلین به درخت نیایش در پشت سرش نگاه کرد؛ با پوست 
روشن و چشمان سرخ نگاه می‌کرد» گوش می کرد به آرامی و طولانی فکر می کرد. 


لبخند ند توام با مهربانی بود. «زیاد به قصه‌های ننه‌ی پیر گوش می‌کنی. آدرها به همون اندازه‌ی فرزندان 
جنگل مرده محسوب می‌شن. هشت هزار ساله که اثری ازشون نیست. استاد لوین می‌گه که اصلاً هیچ وقت 


وجود ند‌اشتند. هیچ انسان زنده‌ای هر گز: یکیشون رو ند ید ۵.) 
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کتلین به او یادآوری کرد: «تا امروز صبح؛ هیچ انسان زنده‌ای دایرولف ندیده بود.» 


ند با لبخند ندامت گفت: «باید می‌دونستم که نباید با یک تالی بحث کرد.» آیس را به غلافش ب رگرداند. «تو 
برای تعریف قصه‌های وقت خواب به اینجا نیومدی. می‌دونم که چندان علاقه‌ای به این محل نداری. موضوع 


چیه بانوی من؟» 


کتلین دست شوهرش را گرفت. «خبر غم‌انگیزی رسیده سرورم. نمی‌خواستم تا خودت رو تمیز نکردی 


غصه‌دارت کنم.» راهی برای تخفیف شدت ضربه نبوده پس رک گفت: «متاسفم عشق من. جان ارن ‏ مرده.» 


چشم‌های ند بالا آمدند و کتلین می‌توانست ببیند که تحملش چقدر برای او سخت است؛ همان طور که انتظار 
داشت. ند در نوجوانی به همراه رابرت برتیون در ایری " بز رگ شده بود و لرد ارن که بچه نداشت. برای دو 
ملازمش مشابه پدری دوم شده بود. وقتی پادشاه دیوانه ایریس تارگرین دوم ؛ سرهای آن دو را خواسته بود؛ 
لرد ارن به جای تسلیم کسانی که متعهد به محافظت کردن بود. پرچم‌های ماه و باز خود را بلند کرده و شورش 
کرده بود. 


و پانزده سال پیش» این پدر دوم برادر نیز شده بود؛ روزی که او و ند در سپت ریورران کنار هم ایستادند تا با 
دو دختر لرد هاستر تالی " ازدواج کنند. 
ند گفت: «جان... خبر قطعیه؟» 


«نامه مهر شاه رو داشت و به خط خود رابرته. برات نگهش داشتم. گفته که لرد ارن خیلی سریع مرد. حتی 
استاد پایسل کاری نمی‌تونست بکنه» ولی شیره خشخاش به جان داد تا حداقل زیاد درد نکشه.» 


«پس حداقل کمی لطف شده.» ماتم را در صورت ند می‌دید» اما حتی در این وضعیت کتلین را به یاد داشت. 
«خواهرت. و پسر جان. چه خبر از اونا؟» 


«پیغام فقط گفته که حالشون خوبه و به ایری برگشتند. ایکاش به ریورران رفته بودند. ایری؛ مرتفع و دورافتاده 


است و هميشه خونه‌ی شوهرش بوده نه مال اون. هر سنگگ» خاطره‌ی لرد جان رو زنده خواهد کرد. خواهرمو 


می‌شناسم. به دلداری خانواده و دوستان احتیاج داره.» 
«عموی تو در دره مستقره. مگه نه؟ شنیدم که جان اونو به مقام شوالیه‌ی دروازه منسوب کرده.» 
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«بریندن هر چه در توانش باشه» برای خواهرم و پسرش انجام می‌ده. کمی خیال رو راحت می کنه اما هنوز...» 


ند با اصرار گفت: «برو پیش خواهرت. بچه‌ها رو ببر. تالارها رو با صدا و فریاد و خنده پر کن. اون پسر به 
بودن بچه‌های دیگه در کنارش احتیاج داره و لایسا" نباید تنها س و گواری کنه.» 


«| گه می تونستم» می کردم. نامه خبر دیگه‌ای هم داشت. پادشاه برای دیدن تو داره به وینترفل میاد.» 


مدتی طول کشید که ند مفهوم گفته‌ی او را بفهمد اما وقتی درک کرد افسردگی از چشم‌هایش محو شد. 
«رابرت داره به اینجا میاد؟» وقتی کتلین با سر تایید کرد لبخند به صورت ند نشست. 


کتلین آرزو داشت که می‌توانست در شادی او شریکك باشد. اما پچ پچ‌ها را شنیده بود؛ دایرولف مرده‌ای 
روی برف با شاخ گوزن در گلو. خوف مانند مار به درونش خزید اما خودش را وادار به لبخند زدن به مرد 


برادرت در دیوار خبر بدیم.» 


بله» البته. بن می‌خواد که اینجا باشه. به استاد لوین می‌گم که تیزبال‌ترین پرنده‌اش رو بفرسته.» ند برخاست و 
کتلین را بلند کرد. «لعنت. چند سال گذشته؟ و بهمون بیشتر از این خبری نمی‌ده؟ چند نفر همراهش هستند» در 
نامه نگفته؟» 


«فکر کنم حداقل صد شوالیه با تمام پیشخدمت‌هاشون و حداقل نصف این تعداد» سرباز مزدور. یی و 


بچه‌ها با اونا هستند.» 
«به خاطر اونا رابرت آهسته سفر می کنه. چه بهتر. به ما کمی فرصت تدارک دیدن می‌ده.» 
«برادرهای ملکه هم از ملازمین هستند.» 


قیافه ند در هم رفت. کتلین می‌دانست که بین او و خانواده‌ی ملکه علاقه‌ی چندانی وجود ندارد. لنیسترهای 
«کسترلی راک» " خیلی دیر به رابرت پیوسته بودند. وقتی که پیروزی کاملاً قطعی بود؛ و ند هیچ وقت آن‌ها را 
تبخشده بود. (خوب» اگه بهای در کنار رابرت بودن آفت تشر هاشت هشکلی؛ تسه ظاهراً رابرت نصف 


دربارش رو با خودش میاره.» 


«هر جا که پادشاه بره» سرزمینش دنبالش می کنه.؛ 


مر 
م0۵ 2 
تعنامم ۵۲ مصمامنممم] 3 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


«خوبه که بچه‌ها رو دوباره می‌بينيم. آخرین بار که کوچک ترینشون رو دیدم» هنوز پستان اون زن لنیستری رو 

«پرنس تامن هفت سالشه» همسن برن. ند لطفاً مواظب زبونت باش. زن لنیستری ملکه ماست و می‌گن هر سال 
که می گذره. باد غرورش بیشتر می‌شه.» 

ند دست او را فشرد. «یه ضیافت رو که حتماً باید ترتیب بدیم و رابرت خواهد خواست که به شکار بره. 


جوری رو با گارد احترام به جنوب می‌فرستم که در جاده‌ی شاهی از اونا استقبال کنه و به اینجا اسکورتشون 
کنه. چطور قراره همه‌ی اونا رو سیر کنیم؟ گفتی که راه افتاده؟ لعنت به اون پوست ساطنتی‌اش.» 
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۱ 
۳ دنریس 


برادرش لباس را جلوی چشم او بالا نگه داشت. «به اين می‌گن زیبایی. لمسش کن. بیا. پارچه رو نوازش کن.» 
دنی لمسش کرد. پارچه چنان نرم بود که به نظر از بین انگشتانش مثل آب رد می‌شد. به یاد نمی‌آورد که هیچ 


وقت چیزی به این لطافت پوشیده باشد. او را می‌ترساند. دستش را عقب کشید. «واقعاً مال منه؟» 


ویسریس" با لبخند گفت: «هدیه‌ای از طرف و کیل ایلیریو "» روحیه‌ی برادرش امشب بالا بود. «رنگش باعث 
جلوه گر شدن بنفش چشم‌های تو می‌شه. و طلا و هر جور جواهری هم خواهی داشت. ایلیریو قول داده. امشب 


باید شبیه یه پرنسس باشی.» 


یک پرنسس. دنی فراموش کرده بود که پرنسس بودن به چه شباهت دارد. شاید هیچ وقت واقعاً نمی‌دانست. 
«چرا این همه چیز به ما می‌ده؟ از ما چی می‌خواد؟» قریب به نیم سال در خانه‌ی وکیل زندگی کرده بودند؛ 
غذای او را می‌خوردند» خدمتکاران او لوسشان می‌کردند. دنی سیزده سال داشت؛ به حد کافی بزرگک بود که 


بداند اینجا در شهر آزاد پنتاس " چنین هدایایی به ندرت در عوض هیچ هستند. 


ویسریس گفت: «ابلیربو احمق نیست.» ویسریس مرد جوان نزاری بود که دست‌هایش لرز داشتند و چشم‌های 
بنفش کم رنگ او پر تب و تاب بودند. «می‌دونه که وقتی من به سلطنتم برسم دوست‌هام رو فراموش نمی کنم.» 
دنی چیزی نگفت. و کیل ایلیریو در تجارت ادویه سنگ‌های قیمتی استخوان ادها و چیزهای با بهره‌ی کمتر 
دیگری دست داشت. گفته می‌شد در همه‌ی نه شهر آزاد دوستانی دارد» حتی در ماورای آن‌ها در وییس 
دات رک" و سرزمین‌های افسانه‌ای پشت دریای یشمی. همچنین گفته می‌شد دوستی نداشت که در عوض بهایی 
ایب قیفوت کب قتر بان و مت های کرها کرش ش‌دانمها ها وا یه ززم ار 
می‌دانست که صلاح نیست وقتی برادرش رویابافی می‌کند حرف او را مورد تردید قرار بدهد. خروش خشم 


برادرش هولنا ک بود. ویسریس آن را «بیدار شدن اژدها» می‌نامید. 


برادرش لباس را کنار در آویزان کرد. «ایلیریو برده‌ها رو می‌فرسته تا تو رو بشورند. حواست باشه که بوی 
اسطبل رو از خودت پاک کنی. کال درو گو" هزار اسب داره. امشب دنبال نوع متفاوتی از سواری میگرده.» 
ویسریس او را منتقدانه برانداز کرد. «باز قوز می‌کنی. راست بایست» با دست شانه‌های او را عقب داد. «بذار 
ببینند که حالا بدن یه زن رو داری.» انگشتان ویسریس به آرامی روی پستان او. که داشت جوانه می‌زد» کشیده 


شد و دور نوک پستان سفت شد. «امشب منو سرافکنده نمی کنی. اگه بکنی» روز گارت سیاه می‌شه. نمی‌خوای 
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که ادها رو بیدار کنی» می‌ خوای؟؛ انگشت‌ها پیچ خوردند؛ به خاطر پارچه‌ی زیر لباس دنی؛ درد تشگون 


شدیدتر بود. ویسریس تکرار کرد: «می‌خوای؟» 


دنی مطیعانه گفت: «نه.» 


برادرش لبخند زد. «خوبه.» موی او را نوازش کرد. این کارش بدون محبت نبود. «خواهر نازنین وقتی تاربخ 
سلطنت منو می‌نویسند» خواهند گفت که از امشب شروع شد.» 


وقتی او رفته بود دنی به کنار پنجره‌اش رفت و با حسرت به آب‌های خلیج نگاه کرد. برج‌های پنتاس که با 
آجرهای مربع ساخته شده بودند» در برابر خورشید در حال غروب نیم‌رخ‌های سیاهی بودند. دنی می‌توانست 
بشنود که روحانیون سرخ حین روشن کردن آتش‌های شبانگاهی آواز می‌خوانند و بر سر بچه‌های ژنده‌پوش 
فریاد می کشند که خارج از دیوارهای عبادتگاه آن‌ها بازی کنند. برای لحظه‌ای» دنی آرزو کرد که می‌توانست با 
آن بچه‌ها باشد» پا برهنه و با لباس‌های پاره پاره؛ بدون گذشته و بدون آینده و مجبور به حضور در مهمانی 
ویلای کال در وگو نباشد. 


جایی در جهت غروب خورشید. پشت «دریای باریکك» سرزمینی بود با تپه‌های سبز و دشت‌های پر از گل و 
رودخانه‌های بزرگ پر شتاب؛ سرزمینی که برج‌های ساخته شده با سنگ‌های تیره رنگ در میان کوه‌های با 
شکوه آبی و خاکستری قد برافراشته بودند و شوالیه‌های زره‌پوش زیر پرچم لردشان برای شرکت در جنگ 
می‌تاختند. داترک‌ها به آن سرزمین «رییش اندلی» می‌گفتند. یعنی سرزمین اندل‌ها. در شهرهای آزاد به اسامی 
وستروس و پادشاهی‌های مغرب معروف بود. برادرش برای آن اسم ساده‌ای داشت: «سرزمین ما». این دو کلمه 
برای او به مانند دعا بود. انگار که اگر به حد کافی تکرارش می کرد خدایان حتماً می‌شنیدند. «طبق حق اصالت» 
مال ماست و با خیانت از ما گرفته شده؛ اما هنوز مال ماست؛ تا ابد مال ماست. نمی تونی از اژدها بدزدی. اوه نه. 


آزدها بادش می‌مونه.» 


و شاید اژدها واقعاً به یاد داشت. اما دنی نمی‌توانست به خاطر بیاورد. هرگز اين سرزمینی را که برادرش 
می‌ گفت مال آن‌هاست. ندیده بود. اين مکان‌ها که برادرش از آن‌ها می‌گفت» کسترلی راك و ابری» 
های گاردن و دره‌ی ارن؛ دورن و جزیره‌ی چهره‌هاء برای دنی تنها کلمه بودند. وقتی از «بارانداز پادشاه» فرار 
کردند تا از قشون در حال پیشرفت شخص غاصب بگریزند» ویسریس هشت سال داشت. اما دنریس تنها یکك 


نطفه در رحم مادرش بود. 


اما از بس که برادرش داستان را تعریف کرده بود» دنی گاهی رخدادها را در ذهنش تصور می کرد. فرار در 
نیمه شب به د رگون‌استون؛ درخشش مهتاب روی بادبان‌های سیاه کشتی. جنگ برادرشان» ریگار» با غاصب در 


آب‌های خونین ترای‌دنت و م رگ او به خاطر زنی که دوست داشت. غارت بارانداز پادشاه توسط کسانی که 
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ویسریس آن‌ها را سگ‌های «غاصب» می‌خواند» یعنی لرد لنیستر و لرد استارک. التماس پرنسس الیای دورنی 
برای ترحمء وقتی که وارث ریگار از آغوش او به زور گرفته شد و جلوی چشم مادر کشته شد. نگاه بدون چشم 
جمجمه‌های صیقل داده شده‌ی آخرین اژدهاها از روی دیوارهای اتاق تخت سلطنتی وقتی که «شاه کش» با 


او نه ماه بعد از فرارشان در د رگون‌استون متولد شده بود؛ وقتی که یک توفان شدید تابستانی تهدید می‌کرد 
که قلعه‌ی جزیره را ویران کند. می گفتند که توفان مهیب بود. ناو گان تارگرین که لنگر انداخته بود» خرد شد و 
سنگ‌های عظیم از دیوارهای قلعه کنده شدند و به آب‌های خروشان «دریای باریکك» پرت شدند. مادر سر 


زایمان او مرده بود و ویسریس هرگز او را به این خاطر نبخشیده بود. 


در گون‌استون را نیز به یاد نداشت. درست قبل اینکه برادر «غاصب» با ناوگان تازه‌ساز خودشان لنگر بکشد» 
آن‌ها دوباره گريختند. تا آن زمان دیگر از هفت پادشاهی تنها خود درگون‌استون - پایتخت باستانی خاندانشان 
- در اختیار آن‌ها باقی مانده بود. این هم زیاد باقی نمی‌ماند. پادگان آماده فروختن آن‌ها به غاصب بود. اما یک 
شب سر ویلم دری" و چهار مرد وفادار به محل خوابشان نفوذ کردند و آن دو را به همراه دایه‌شان ربودند و 


تحت پوشش تاریکی شب به ساحل امن براوس بادبان گشودند. 


خاطره‌ی گنگی از سر ویلم داشت؛ مردی بزرگ با ریش خاکستری و نیمه کور که بیمار روی تخت افتاده 
بود و دستور عربده می‌زد. خدمتکاران از او وحشت داشتند اما همیشه نسبت به دنی مهربان بود. دنی را (پرنسس 
کوچک» و گاهی «بانوی من» صدا می‌زد و دست‌هایش به نرمی چرم کهنه بودند. ولی هیچ وقت تختش را 
ترکک نمی کرد و بوی تند و مرطوب مریضی هیچ وقت از او جدا نمی‌شد. این زمانی بود که در براوس در 
خانه‌ی بز رگ با در قرمز زندگی می‌کردند. آنجا دنی اتاق خودش را داشت و بیرون پنجره یک درخت لیمو 
دیده می‌شد. بعد مرگ سر ویلی خدمتکاران اند ک پول باقیمانده‌ی آن دو را دزدیده بودند و آن دو به زودی از 


خانه‌ی بز رگ بیرون انداخته شدند. وقتی در قرمز برای هميشه پشت سرشان بسته شد» دنی گریه کرده بود. 


از آن زمان آواره بودند؛ از براوس به میر» از میر به تایروش و بعد به کوهور و ولنتیس و لایس؛ هیچ وقت در 
یک محل زیاد باقی نمی‌ماندند. برادرش نمی گذاشت. اصرار داشت که آدمکش‌های اجیر شده توسط غاصب 


پشت سرشان هستند. اگر چه دنی هیچ وقت یکی را هم ندیده بود. 


ابتدا حاکمان و والیان و تاجرین بزرگک از استقبال از آخرین تارگرین‌ها در خانه‌ها و سر میزشان خشنود 
بودند اما با گذشت سال‌ها و ادامه‌ی اشغال «تخت آهنین» توسط غاصب. درها به رویشان بسته شد و زند گیشان 


محقرانهتر شذ. سال‌ها از زمانی که‌به اجبار آخرین گنجینه‌های اند کشان را فروتند گذشت وحتی سکه‌هایی 


و حصما 1۳۲ 1 
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که از فروش تاج مادرشان به دست آورده بودند ته کشید. در پس کوچه‌ها و میخانه‌های پنتاس» برادرش را شاه 


گدا می‌ناميدند. دنی نمی‌خواست بداند که به خودش چه م ی گفتند. 


پرادرش به او قول می‌داد: «خواهر ازنینم» روزی همشو پس میگیریم.» گاهی وقتی در اين باره صحبت 
می‌کرد دست‌هایش می‌لرزید. «جواهرات و ابریشم» درگون‌استون و بارانداز پادشاه. تخت آهنین و هفت 
پادشاهی» همه چیزهایی که از ما گرفته‌اند پس می‌گیریم.» ویسریس به امد آن روز زنده بود. تنها چیزی که 
دنریس می‌خواست پس بگیرد. خانه‌ی بزرگ با در قرمز و درخت لیموی بیرون پنجره بود و بچگی که هیچ 


وقت تجربه نکرده بود. 


ضربه‌ی آهسته‌ای به در وارد شد. دنی از پنجره رو برگرداند و گفت: «بیایید تو.» خدمتکاران ایلیریو وارد 
شدند. تعظیم کردند و مقدمات کارشان را چيدند. آن‌ها برده بودند» هدیه‌ای از جانب یکی از دوستان زیاد 
داترکی وکیل. در شهر آزاد پنتاس برد کر وجود نداشت. با این حال آن‌ها برده بودند. پیرزن که کوچکک و 
مثل موش خاکستری بود هیچ حرفی نزد. اما دختر جبران کرد. او محبوب ایلیریو بود؛ دخترکی شانزده ساله با 


موی روشن و چشمان آبی که مدام حین کار وراجی می‌کرد. 


با آب داغ که از آشپزخانه آورده می‌شد» وان او را پر کردند و با روغن خوشبو معطرش کردند. دختر لباس 
زیر کتانی را از روی سر دنی درآورد و کمک کرد که داخل وان شود. آب می‌سوزاند. اما دنی عقب نکشید یا 
داد نزد. گرما را دوست داشت. باعث می‌شد که احساس تمیزی بکند. بعلاوه» برادرش زیاد به او گفته بود که 


هیچ چیز برای یک تا رگرین زیادی داغ نیست. «خاندان ما خاندان ازدهاست. این در خون ماست.» 


پیرزن موی دراز و نقره‌ای روشن او را شست و به ملایمت با شانه صافش کرد. باز هیچ حرفی نزد. دخت رکث 
پشت و پاهای او را کیسه کشید و به او گفت که چقدر خوش اقبال است. «دروگو اون قدر ثروتمنده که حتی 
گردنبند برده‌هاش از طلاست. صد هزار مرد در کالاسارش اسب می‌تازند و قصرش در وییس داترک دویست 
اتاق داره و درها نقره خالص هستند.» تعریف‌های مشابه بیشتری شنید. خیلی بیشتر: کال چه مرد خوش‌قیافه‌ایه. 
چه قدی داره و چقدر قاطعه. دلاورانه می‌جنگه. ماهرترین کسی که تا به حال سوار اسب شده. تیرش خطا 
نمی‌ره. دنریس چیزی نگفت. هميشه تصور می‌کرده که بعد بلوغ با ویسریس ازدواج خواهد کرد. بین 
تار گرین‌ها قرن‌ها بود که برادر با خواهر ازدواج کرده بود. از زمانی که اگان" فاتح» خواهرش را به همسری 
ب رگزیده بود. ویسریس هزاران بار به او گفته بود که نسل باید پاک بماند؛ نسل آن‌ها تبار شاهی بود» نسل طلایی 
والریای کهن. خون اژدها. اژدها با حیوانات حقیر آمیزش نمی کرد و تارگرین‌ها خونشان را با خون انسان‌های 


پست نمی آمیختند. با این وجود. ویسریس اکنون نقشه می کشید که او را به یک غریبه بفروشد؛ به یکک بربر. 
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وقتی تمیز شدء برده‌ها کمک کردند از آب خارج شود و با حوله خشکش کردند. دخترک آن قدر مویش را 
شانه کشید که مثل نقره‌ی مذاب می‌درخشید. در این مدت» پیرزن عصاره‌ی گل‌های معطر دشت‌های داترک را 
روی او مالید: کمی روی هر مچ؛ پشت گوش‌ها» روی نوک پستان‌هاء و آخری آن پایین بین پاها. لباس‌های زیر 
را که و کیل ایلیریو فرستاده بود و لباس ابریشمی قرمز را که برای جلوه گری چشم‌هایش بود به او پوشاندند. 
دخترک دمپایی مطلا به پاهای او فرو برد و پیرزن تاج را روی موهایش ثابت کرد سپس النگوهای طلای 
یاقوت‌نشان به مج دست‌هایش انداخت. آخر از همه نوبت گردنبند رسید؛ حلقه‌ی طلایی سنگینی مزین با 


نشان‌های کهن والریائی. 


وقتی کارشان تمام شد دخترک با هیجان گفت: «حالا شبیه یه پرنسس شدی.» دنی در شیشه‌ای که پشتش نقره 
مالیده بودند و ایلیریو با ملاحظه کاری فراهم کرده بود» ظاهر خودش را تماشا کرد. با خودش فکر کرد که 
پرنسس شده اما گفته‌ی دخترک به یادش افتاد: اينکه کال دروگو چقدر ثروتمند بود که حتی برده‌هایش 


گردنبند طلا داشتند. ناگهان احساس لرز کرد و به بازوهای لختش سوزن‌های سردی فرو رفت. 


برادرش در هوای خنک تالار ورودی به انتظار او روی لبه‌ی حوض نشسته بود و دستش را به داخل آب برده 


بود. وقتی دنی ظاهر شده او ایستاد و منتقدانه برانداز کرد. (بچرخ. بله. خوبه. ظاهرت...» 


«... شاهانه است.» ‏ و کیل ایلیریو که از راهرویی وارد می‌شد اين را گفت. با توجه به جثه‌ی بزر گش» ظرافت 
حرکاتش شگف تآور بود. وقتی راه می‌رفت» زیر لباس‌های گشاد ابریشمی» طبقاتی از چربی می‌جنبیدند. روی 
هر انگشتش جواهری می‌درخشید و خدمتکارش به ریش زرد دو شاخه‌ی او آن قدر روغن زده بود که ریشش 
مثل طلای واقعی برق می‌زد. وکیل وقتی دست دنی را می‌گرفت گفت: «در اين مبارک‌ترین روز خالق 
روشنایی شما رو غرق رحمت خودش بکنه. پرنسس دنریس.» سرش را برای احترام خم کرد و یک لحظه بین 
ریش طلایی خود دندان‌های زرد فاسدی را نشان داد. به ویسریس گفت: «یه رویاست. عالیجناب چه زیبا. 


درو گو شیفته‌اش می شه.) 


ویسریس گفت: «زیادی لاغره.» موی او که به همان رنگ نقره‌ای روشن موی دنی بود؛ محکم به پشت سرش 
کشیده شده بود و با سنجاقی از جنس استخوان ادها سته شده بود. قیافه‌ی تند خوبانه‌ای به او می‌داد که 


چین‌های سخت و خشک صورتش را بیشتر بروز می‌داد. دستش را روی دسته‌ی شمشیری که ایلیریو امانت داده 
بود گذاشت و گفت: «مطمتنی که کال در وگو زن‌های اين همه کم سن رو ترجیح می‌ده؟» 


«پرنسس قاعد گی دیده. در نظر کال سنش کافیه.» اولین بار نبود که ایلیریو این جواب را می‌داد. «بهش نگاه 
کن. اون موی نقره-طلایی اون چشم‌های ارغوانی... شکی نیست که از نسل کهن والریاست. هیچ شکی» هیچ 
شکی... و اشراف‌زاده است. دختر پادشاه قبلی» خواهر پادشاه جدید. ممکن نیست درو گوی ما رو مفتون نکنه.» 


وقتی حاکم دستش را رها کرد دنریس دید که بدنش می‌لرزد. 
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برادرش با تردید گفت: «فکر می کنم که وحشی‌ها کج سلیقه هستند. پسرها؛ اسب‌هاه گوسفندها...» 


ایلیریو گفت: «بهتره که جلوی کال در وگو اینو مطرح نکنید.» 


خشم در چشم برادرش برق زد. «منو ابله فرض می کنی؟؛ 


حاکم تعظیم مختصری کرد. «شما رو پادشاه فرض م ی کنم. پادشاهان فاقد احتیاط مردم عادی هستند. اگه 


باعث رنجش خاطر شما شدم عذر می‌خوام.» بر گشت و با دست زدن باربرها را صدا کرد. 


وقتی سوار بر تخت روان پر نقش و نگار ایلیریو عازم شدند» خیابان‌های پنتاس کاملاً تاریکک شده بود. دو 
خدمتکار برای روشن کردن راه با دو فانوس نفتی جلوتر می‌رفتند و یک دوجین مرد نیرومند تخت را روی 
شانه‌هایشان حمل می کردند. پشت پرده‌ها در درون» هوا گرم و خفه بود. دنی پشت عطر غلیظ ایلیریو بوی بدن 


برادرش بی‌توجه به این چیزهاء کنار دنی روی بالش دراز کشید. ذهن او متوجه سمت دیگر «دریای باریکك» 
بود. ویسریس گفت: «ما به تمام کالاسارش نیاز نخواهیم داشت» با انگشتانش دسته‌ی شمشیر امانتی را نوازش 
می‌کرد» اما دنی می‌دانست که هیچ وقت به شکل جدی از شمشیر استفاده نکرده است. «ده هزار نفر کافیه. با ده 
هزار داترکی نعره کش» می‌تونم کل هفت پادشاهی رو درو کنم. مملکت به پشتیبانی از پادشاه برحق قیام خواهد 
کرد. تایرل» ردواین» دری» و این‌ها بیشتر از من به غاصب علاقمند نیستند. دورنی‌ها در ان 
هستند.» با اضطراب به ایلیریو نگاه کرد. «خواسته‌شون اینه مگه نه؟» 


وکیل ایلیر یو با مهربانی گفت: «اونا ملت شما هستند و کاملا دوستتون دارند. در سراسر ففلکت: سربازها 
مخفیانه در پادگان‌ها به سلامتی شما شراب می‌نوشند؛ زن‌ها پرچم اژدها می‌دوزند و به انتظار روزی که شما از 
اون طرف آب برگردید» قایمشون می‌کنند.» شانه‌ی حجیمش را بالا انداخت. «حداقل جاسوس‌های من این طور 


م ی گن.» 


دنی جاسوس يا راهی برای اطلاع از اعمال و تفکرات اشخاص در آن سمت دریای باریکک نداشت. اما به 
سخنان شیرین ایلیریو مشک وک بود» همان طور که به هر چیز ایلیریو مشک وک بود. اما برادرش با اشتیاق سر 
تکان داد. «همون طور که برادرم رو کشت. من خودم غاصب رو می‌کشم.» برادرش که هیچ وقت کسی را 
نکشته بود» این وعده را داد. «همین طور لنیستر شاه کش رو به خاطر کاری که با پدرم کرد.» 
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وکیل ایلیریو گفت: «شایسته‌ترین کاره.» دنی بازی کم‌ترین حد لبخند را روی لب‌های درشت ایلیریو دید اما 


برادرش متوجه نشد. ویسریس سر تکان داد» پرده را کنار کشید و به شب خیره شد؛ و دنی می‌دانست که او دارد 


یک بار دیگر نبرد ترای‌دنت را مرور می کند. 


کاخ نه طبقه‌ی کال دروگو کنار آب‌های ساحل بود. پیچک‌ها دیوارهای بلند آجری آن را کاملاً پوشانده 
بودند. ایلیریو به آن‌ها گفته بود که و کلای پنتاس این کاخ را به کال داده‌اند. شهرهای آزاد هميشه نسبت به 
روسای قبایل اسب‌سوار» سخاوتمند بودند. ایلیریو با لبخند توضیح می‌داد: «موضوع این نیست که از اين بربرها 
می ترسیم. خالق روشنایی دیوارهای شهر رو در برابر یک میلیون دات رک حفظ خواهد کرد. حداقل روحانی‌های 


سرخ این چنین می‌گن... ولی وقتی جلب دوستی اونا این همه ارزون تموم می‌شه, چرا خطر کنیم؟» 


تخت روان جلوی دروازه متوقف شد و یکی از نگهبان‌های کاخ با خشونت پرده را کنار کشید. او پوست 
مسی و چشم قهوه‌ای تیره‌ی داترک‌ها را داشت» اما صورتش بی‌مو بود و کلاه برنزی لکه‌دار نشده‌ها را به سر 
داشت. نگاه سردی به آن‌ها انداخت. و کیل ایلیریو چیزی به زبان ناهنجار داترکی گفت؛ نگهبان با صدایی مشابه 


جواب داد و با دست علامت داد که از دروازه بگذرند. 


دنی متوجه شد که دست برادرش محکم به دسته‌ی شمشیر امانتی چنگ زده است. به نظر به همان اندازه‌ی 


دنی ترسیده بود. وقتی تخت روان به سمت ورودی کاخ به راه افتاده ویسریس زمزمه کرد: «خواجه‌ی گستاخ.» 


سخنان ایلیریو به مانند عسل بود. «اشخاص مهم زیادی امشب در مهمانی حضور دارند. چنین اشخاصی دشمن 
دارند. کال باید از مهمان‌هاش محافظت کنه. شخص شما مهم‌ترین بین اوناه اعلیحضرت. شکی نیست که غاصب 


برای سر شما پاداش خوبی می‌ده.» 


ویسریس با خشم گفت: «آه بله. اون سعی کرده؛ ایلیریو بهت با اطمینان می گم که سعی کرده. آدمکش‌های 


اجیرش به همه جا ما رو تعقیب کردند. من آخرین ادها هستم و تا زنده‌ام» اون خواب راحت نداره.» 


حرکت تخت روان کند شد و بعد متوقف شد. پرده کنار کشیده شد و یک برده دستش را برای کمک به 
دنریس دراز کرد. دنی دید که گردنبند او برنز عادی است. برادرش به دنبال او بیرون آمد؛ یک دستش هنوز 


محکم دسته شمشیر را گرفته بود. برای پایین گذاشتن و کیل ایلیریو روی پاهایش, دو مرد نیرومند لازم بود. 


داخل کاخ» هوا آ کنده از بوی ادویه و لیمو و دارچین بود. به سمت دیگر تالار ورودی مشایعت شدند که 
روی کف آن مجموعه‌ای از شیشه‌های رنگی؛ صحنه‌ی نابودی والریا را به تصویر کشیده بود. نفت در سراسر 
طول دیوارها در فانوس‌های آهنی می‌سوخت. زیر یک تاق از برگ‌های در هم پیچیده‌ی سنگی؛ خواجه‌ای با 


صدایی زیر و ملیح ورودشان ۳ اعلام کرد «ویسریس از خاندان تا رگرین» سومین با نام او» پادشاه اندل‌ها و 
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راین‌ها و نختین انسان‌ها؛ فرمانروای هفت پادشاهی و حافظ سرزمین. خواهر ایشان» دنریس استورم‌بورن؛ 
پرنسس د رگون‌استون. میزبان محترمشان ایلیریو موپاتیس. و کیل شهر آزاد پنتاس.» 

از کنار خواجه گذشتند و وارد حیاطی شدند که ستون‌هایش را پیچک پوشانده بود. مهتاب سایه‌هایی از رنگ 
سفید تا خاکستری روی برگ‌ها می‌انداخت. بسیاری از مهمان‌ها روسای قبایل داترک بودند؛ مردانی بز رگ با 
پوست قهوه‌ای مایل به سرخ که به سبیل‌های آویزانشان حلقه‌های فلزی متصل بود؛ موی روغن‌زده‌ی سیاهشان 
در عقب بافته شده بود و زنگ‌هایی از آن آویزان بودند. با این حال براوسی‌ها و سربازان مزدور پنتاسی و میری و 
تایروشی» یک روحانی سرخ که از ابلیریو هم چاق‌تر بود» مردانی پر مو از بندر ایبن و اربابانی از جزایر تابستان 
که پوستشان به سیاهی آبنوس بود» بین مهمان‌ها به چشم می‌خوردند. دنریس با شگفتی آن‌ها را تماشا می‌کرد... 


و ناگهان ترس برش داشت؛ متوجه شد که تنها زن حاضر است. 


ایلیریو به آن‌ها زمزمه کرد: «اون سه نفر که اونجا ایستادند» برادران قسم خورده‌ی درو گو هستند. کنار ستون؛ 
کال مورو با پسرش رو گورو ایستاده. مردی که ریش سبز داره برادر حاکم تایروشه و مردی که پشت سرشه 


سر جورا مورمونته .» 
آخرین اسم توجه دنی را جلب کرد. «به شوالیه؟» 
ایلیریو زیر ریشش لبخند زد. «نه چیزی کمتر. تقدیس شده با هفت روغن توسط شخص سپتون اعظم.» 
«اینجا چکار می کنه؟» از دهانش پرید. 


ایلیریو به آن‌ها گفت: «غاصب سرش رو می‌خواست. به خاطر یه خلاف اچیز. به جای اینکه چند صیاد قاچاق 
رو به نگهبانان شب تحویل بده اونا رو به به برده‌فروش تایروشی فروخته. قانون مزخرفیه. یه مرد باید اجازه انجام 
هر کاری با اموال خودش رو داشته باشه.» 

برادرش گفت: «مایلم که قبل خاتمه‌ی مهمانی شب با سر جورا صحبت کنم.» دنی متوجه شد که خودش 
دارد با کنجکاوی شوالیه را برانداز می‌کند. مرد نسبتاً مسنی بود که از چهل سال گذشته بود و داشت کچل 


می‌شد. اما هنوز نیرومند و تندرست بود. به جای ابریشم و کتان» پشم و چرم به تن داشت. روی نیم‌تنه‌ی سبز سیر 


اوء نقش یک خرس سیاه که روی دو پا ایستاده بود دیده می‌شد. 


شانه‌ی برهنه او گذاشت و زمزمه کرد: «پرنسس عزیز اونجاء این هم خود کال.» 


اجمصص۱/0 مره[ بوو ( 
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دنی میل به فرار و قایم شدن داشت. اما ویسریس به او نگاه می‌ کرد و می‌دانست که اگر موجب ناخشنودی 
برادرش شود اژدها بیدار خواهد شد. با اضطراب بررگشت و به مردی که ویسریس امیدوار بود قبل پایان شب از 
او خواستگاری کند نگاه کرد. دختر کت برده زیاد اغراق نکرده بود. کال درو گو از بلندترین مردان حاضر در 
اتاق یک سر و گردن بلندتر بود» با این وجود راه رفتتش به چابکی و وقار پلنگی بود که در باغ ایلیریو دیده بود. 
از آنچه انتظار داشت جوان‌تر بود و بیش از سی سال نداشت. پوستش به رنگ مس جلادار بود. به سبیل کلفتش 
حلقه‌های طلا و برنز متصل بود. 


وکیل ایلیریو گفت: «باید برای ادای احترام برم. اینجا منتظر بمونید. اونو پیش شما میارم.» 


در حالی که ایلیریو با قدم‌های بدقواره‌اش به سمت کال می‌رفت برادرش به بازوی او چنان چنگ زد که 


دردش کر فته «موی کال رو می‌بینی» خواهر نازنینم؟) 


موی درو گو به سیاهی نیمه شب و آغشته به روغن معطر بود. زنگ‌های ریزی از آن آویزان بودند که وقتی 


انتهای آن به پشت ران‌های در وگو مالیده می‌شد. 


ویسریس گفت: «می‌بینی چه درازه؟ وقتی داترک‌ها در جنگ شکست می‌خورند. از روی شرم موهاشون رو 
می‌برند تا همه لکه‌ی ننگ رو ببینند. کال در وگو هیچ وقت در نبرد شکست نخورده. اون اگان» ارباب اژدهاست 


که دوباره زنده شده و تو ملکه‌اش خواهی بود.» 


دنی به کال دروگو نگاه کرد. صورتش خشن و بی‌رحم بود. چشم‌هایش به سردی و تیرگی سنگ بود. 
برادرش وقتی باعث بیدار شدن اژدها می‌شد گاهی او را می‌زد. اما ترس از برادرش به حد ترسی که از این مرد 
داشت نمی‌رسید. «نمی خوام ملکه‌اش بشم.) دنی صدای آهسته و ضعیف خودش را شنید. «ویسریس لطفأء من 


نمی‌خوام؛ می‌خوام به خونه بر گردم.» 


«خونه؟» ویسریس صدایش را آهسته نگه داشت. اما می‌شد از لحنش متوجه خشمش شد. «چطور قراره به 
خونه بریم» خواهر نازنینم؟ اونا خونه‌مون رو از ما گرفتند!» ویسریس» او را به سایه و دور از چشم دیگران کشید. 
تکرار کرد: «چطور قراره به خونه بریم؟» منظورش بارانداز پادشاه و درگون‌استون و تمام قلمروی از دست 


رفته‌شان بود. 


منظور دنی تنها برگشتن به اتاق‌هایشان در ویلای ابلیریو بود؛ مطمئناً خانه‌ای واقعی برایشان نبود» ولی تمام 
چیزی بود که داشتند. اما برادرش حاضر به قبول آن نمی‌شد؛ آنجا برایش خانه محسوب نمی‌شد. حتی به خانه‌ی 
بز رگ با در قرمز راضی نمی‌شد. ویسریس به انتظار جواب. با انگشتانش محکم بازوی او را فشرد. دنی سرانجام 


گفت: (نمی‌دونم...» صدایش می‌لرزید. اشککك در چشم‌هایش جمح شد. 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


ویسریس با خشونت گفت: «من می‌دونم. ما با یه ارتش به خونه می‌ریم» خواهر نازنینم. با ارتش کال 
درو گوست که ما به خونه می‌ریم. و اگه برای به دست آوردنش تو باید با کال ازدواج کنی و باهاش بخوابی» 
انجامش می‌دی.» لبخند زد. «اگه لازم بود؛ می‌گذاشتم همه‌ی کالاسارش تو رو بکنند. خواهر نازنینم؛ همه‌ی 
چهل هزار سرباز و حتی اسب‌هاشون, اگه برای به دست آوردن ارتشم لازم بود. ممنون باش که فقط در وگونه. 
به موقعش شاید حتی یاد بگیری که ازش خوشت بیاد. حالا چشم‌هاتو پاک کن. ایلیریو داره در وگو رو پیش ما 
میاره و اون نباید بیینه که گریه می‌کنی.؛ 


دنی بر گشت و دید که صحت دارد. وکیل ایلیریو با لبخند و تعظیم مداوم داشت کال دروگو را به جایی که 
آن‌ها ایستاده بودند مشایعت می کرد. اشک‌ها را که هنوز جاری نشده بودند با پشت دستش پاکث کرد. 


دست ویسریس به دسته‌ی شمشیرش رفت و با اضطراب زمزمه کرد: «لبخند بزن و راست بایست تا ببینه که 


پستون داری. خدایان می‌دونن چیزی که داری» چقدر کمه.؛ 


دنریس لبخند زد و راست ایستاد. 
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۴ ادارد 


ووهتخانه ای از طاهو تفر وفر لا یراق از درواهبهتاان می ریت مان ها غامان پر ختاران و عواله‌های 
مغرور» سربازهای قسم‌خورده و آزاد بودند و سیصد نفر می‌شدند. بالای سرشان چندین پرچم طلابی مزین به 
نقش گوزن تاجدار برتیون با باد شمالی تکان می‌خورد. 


‌ " ی با ره ۲ ۱ ِ ّ تس 
ند بسیاری از سوا رکارها را می‌شناخت. آن» سر جیمی لنیستر با موی روشن طلایی خود بود که می‌آمد و 
آن, سندور کلگان" بود که صورتش به شکل بدی سوخته بود. پسر بلندقد کنار او تنها می‌توانست ولیعهد باشد و 


مرد کو توله‌انی که پشت سر آن‌ها می‌آمد؛ مطمئنا تبریون للیستر بود. 


با این وجود. در جلوی ردیف بین دو شوالیه با رداهای سفید گارد شاهنشاهی, مردی بود که به نظر ند غریبه 
می‌رسید... تا اينکه مرد با قهقهه‌ای آشنا از روی اسب جنگی به پایین پرید و کم مانده بود در آغوش او 
استخوان‌های ند بشکنند. «ند! آه» دیدن صورت خشک تو چه لذتی داره.» پادشاه سر تا پای او را برانداز کرد و 


خن ید . «اصلاً تخییر نکردی.» 


کاش می‌شد که ند همین حرف را بزند. پانزده سال پیش که برای تصاحب یک تاج با هم تاخته بودند» 
فرمانروای استورمز اند "مردی تیزچشم با اصلاح صاف بود که بدنی عضلانی به مانند رویای یک دوشیزه داشت. 
با دو متر قد» کنار بیشتر مردها به مانند یک برج بود و وقتی زره و کلاهخود شاخدار خاندانش را می‌پوشید» 
غولی واقعی می‌شد. او قدرت یکک غول را نیز داشت؛ سلاح مورد علاقه‌اش پتکك آهنی خارداری بود که ند به 


زحمت بلند می‌کرد. در آن روزها بوی چرم و خون مثل عطری بود که از رابرت جدا نمی‌شد. 


اکنون بوی عطر بود که مثل عطر از او جدا نمی‌شد و دور شکمش با قدش رقابت می‌کرد. آخرین بار» ند 
پادشاه را نه سال پیش ضمن شورش بیلان گریجوی دیده بود؛ وقتی که برای پایان بخشیدن به ادعاهای کسی که 
خودش را یادشاه جزایر آهن نامیده بودء گوزن و دایرولف متحد شده بودند. در قلعه سقوط کرده‌ی گریجوی» 
رابرت تسلیم شدن لرد شورشی را پذیرفت و ند پسر او تیان را به اسم ملازم گروگان خود نگه داشت. از آن 
شب که شانه به شانه هم ایستاده بودنده پادشاه حداقل بیست کیلو وزن گرفته بود. ریشی زبر و سیاه چانه‌ی دو 
طبقه و غبغب ساطنتی‌اش را مخفی می‌ساخت. اما هیچ چیز قادر به پنهان کردن شکم و یا حلقه‌های تیره‌ی زیر 


چشم‌هایش نبود. 


مادتصصه آ مصتح[ بعق !1 
عصمععا0 ممح5 2 
عاعنصمها ممزمو 3 
0ص و تمه ٩‏ 
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با این وجود رابرت اکنون پادشاه ند بود» نه اينکه تنها یک دوست باشد» پس ند تنها گفت: «اعلی حضرت. 


وینترفل در خدمت شماست.) 


دیگر بقیه مهمانان نیز داشتند از اسب پیاده می‌شدند و مهترها اسب‌های آن‌ها را تحویل می‌گرفتند. ملکه‌ی 
رابرت» سرسی لنیستر به همراه بچه‌های کوچکترش پیاده وارد شد. خانه‌ی چرخداری که با آن سفر کرده 
بودند» کالسکه‌ی عظیم دو طبقه‌ای از چوب بلوط و ورقه‌های طلاکاری شده بود که چهل اسب تنومند آن را 
می کشیدند و برای عبور از دروازه‌ی قلعه زیادی عریض بود. ند در برف برای بوسیدن انگشتری ملکه زانو زد؛ 
در حالی که رابرت به مانند خواهری که مدت‌هاست ندیده» کتلین را بغل کرد. سپس بچه‌ها را جلو آوردند» 
معرفی کردند و به شکل مناسب هر دو طرف تحسینشان کردند. 


به محض اتمام تشریفات خو شآمد گویی پادشاه به میزبانش گفت: «منو به سرداب ببر ادارد. می‌خوام ادای 
احترام کنم.» 
ند به این خاطر او را دوست داشت؛ به خاطر اينکه بعد این همه سال هنوز به یاد داشت. دستور داد که فانوس 


بیاورند. حرف دیگری لازم نبود. ملکه شروع به اعتراض کرده بود. آن‌ها از اول صبح تاخته بودنده همه خسته 


بودند و سردشان بود مطمئناً ابتدا باید تجدید قوا کنند. مرده‌ها می‌توانستند صبر کنند. ملکه بیش از این نگفت؛ 
رابرت به او نگاهی انداخت و برادر دوقلویش» جیمی, به آرامی بازوی او را گرفت و ملکه دیگر حرفی نزد. 

ند و این پادشاه که به زحمت تشخیصش می‌داد. با هم به سرداب رفتند. پله‌های سنگی باریک بودند و پیچ 
می‌خوردند. ند با فانوس از جلو رفت. رابرت حین پایین رفتن شروع به شکایت کرد: «دیگه داشتم فکر می کردم 
که هیچ وقت به وینترفل نمی‌رسیم. اون طور که در جنوت درباره‌ی هفت پادشاهی من صحبت می کنند. آدم 


فراموش می کنه که سهم تو به بزرگی مجموع شش تای دیگه است.؛ 
«امیدوارم که از سفر لذت برده باشید» اعلی حضرت؟ا 


رابرت باد به دماغ انداخت. «همش مرداب و جنگل و دشت. بدون یه مسافرخانه‌ی درست و حسابی در شمال 
تنگه. سرزمین خالی از سکنه‌ی به این وسعت ندیده بودم. رعیت‌هات کجا قایم شدن؟؛ 


ند به شوخحی گفت: احتمالاً حجالت می کشیدند که خودشون رو نشون بدن.» بادی را که از پله‌ها مانند بازدم 


سردی از اعماق زمین بالا م ی آمد» حس می کرد. «در شمال دیدن پادشاه‌ها اتفاق نادربه.؛ 


«بیشتر احتمال می‌دم که زير برف قایم شده بودند. برف. ندا» پادشاه هنگام پایین رفتن برای حفظ تعادل 


خستشی زاتروی دبوار گذاشت: 
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ند گفت: «اواخر تابستان» بارش برف اینجا کاملاً عادبه. امیدوارم باعث زحمت شما نشده باشه. معمو لا بارش 
سبکك می شه.) 


«آدرها بروف سبک رو از شما بگیرند! زمستون اینجا چه شکلی می‌شه؟ از فکرش بدنم می‌لرزه.» 
«زمستون‌ها سخت می‌شن.» ند اقرار کرد. «اما استارک‌ها دوام میارن. هميشه دوام آوردیم.؛ 


«باید به جنوب بیای. باید قبل اينکه تابستون فرار کنه» مزه‌اش رو بچشی. در «های گاردن» باغ‌های رز طلایی تا 
جایی که چم می‌بینه امتداد دارند. میوه‌ها اون قدر رسیده‌اند که در دهنت می‌ترکند؛ هندوانه» هلو شفتالو» تو 
همچین شیرینی‌هایی رو نچشیدی. خودت می‌بینی» نمونه‌اش رو برات آوردم. حتی در «استورمز اند» با اون 
بادهای شدید که از سمت خلیج می‌وزه روزها اون قدر گرم می‌شه که حال تکون خوردن نداری. و باید شهرها 
رو ببینی» ند! همه جا پر از گله بازارها پر از غذا هستند» شراب تابستانی اون قدر ارزون و خوبه که تنها با نفس 
کشیدن مست می‌شی. همه چاق و مست و ثروتمند هستند.» خندید و با دست روی شکم فربه‌اش کوبید. «و 
دخترهاه ند!» چشمانش برق می‌زدند. «قسم می‌خورم که زن‌ها با گرما حیا رو فراموش می کنند. درست زیر قلعه؛ 
لخت در رودخانه شنا می‌کنند. هوا برای پشم و خز زیادی گرمه پس حتی در خیابان‌ها با لباس‌های کوتاهی 
رفت و آمد می‌ کنند که اگه پولشو داشته باشند ابریشمیه و اگه نداشته باشند کتانیه» اما وقتی عرق می کنند فرقی 


نمی کنه و لباس به بدنشون می‌چسبه» انگار که لباس نپوشیدند.» پادشاه از ته دل خندید. 


رابرت برتیون هميشه پراشتها بود» کسی که می‌دانست چگونه خوش بگذراند. کسی نمی‌توانست ادارد 
استارکث را به خوشگذرانی متهم کند. با این حال» ممکن نبود که ند متوجه بهای این خوشی‌ها برای پادشاه 
نشود. وقتی به پایین پله‌ها رسیدند» رابرت نفس نفس می‌زد و در تاریکی سرداب چهره‌اش زير نور فانوس سرخ 
بود. 


_- 


ند با احترام گفت: «اعلی حضرت». فانوس را در یک نیم‌دایره‌ی وسیع چرخاند. سایه‌ها تکان خوردند و کج 
شدند. نور لرزان» زیر پا روی سنگ می‌تابید و در جلو ردیف طولانی از ستون‌های گرانیتی را نمایان می‌ساخت 
که دو تا دو تا به داخل تاریکی ادامه داشتند. بین ستون‌هاء مرده‌ها روی تخت سنگی خود پشت به دیوار نشسته 


بودند و دهانه‌ی آرامگاه بقایای فاسدشدنی خود را مسدود می‌کردند. «جای اون در آخر» پیش پدر و برادرمه.» 


راه را بین ستون‌ها نشان داد. رابرت که از سوز زیرزمینی می‌لرزید» ساکت دنبال کرد. هوا این پایین سرد بود. 
صدای قدم‌هایشان از سنگ برمی‌خاست و از تاق‌های بالای سرشان منعکس می‌شد. لردهای وینترفل عبورشان را 
تماشا می‌ کردند. تندیس آن‌ها روی سنگ‌های مسدود کننده‌ی قبرها تراشیده شده بود. در ردیف‌های طولانی 
نشسته بودند و با چشم‌های کور به تاریکی دایمی خیره بودند» در حالی که دایرولف‌های سنگی بزرگی زیر 


پایشان دراز کشیده بودند. با جابجایی سایه‌ها موقع عبور زنده‌ها به نظر می‌رسید که پیکره‌ها تکان می‌خورند. 
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طبق رسوم کهن برای محبوس نگه داشتن ارواح کینه جو در دخمه‌ی خودشان؛ یک شمشیر دراز آهنی روی 
پای هر پیکره‌ای گذاشته می‌شد که صاحبش لرد وینترفل بوده. قدیمی‌ترین‌ها خیلی وقت پیش زنگ زده بودند 
و از آن‌ها تنها لکه‌هایی قرمز در جایی که فلز روی سنگ قرار داشت باقی مانده بود. ند فکر کرد که آیا به اين 
معنا است که اکنون آن ارواح برای ول گشتن در قلعه آزادند. امیدوار بود که چنین نباشد. لردهای قدیمی 
وینترفل مردانی به خشونت سرزمینی بوده‌اند که بر آن حکومت می‌کردند. در قرون پیش از ورود اربابان اژدها 
از آن طرف دریاء آن‌ها به هیچ کس س و گند وفاداری نمی خوردند و به خود لقب پادشاه شمال را داده بودند. 


ند بالاخره ایستاد و فانوس نفتی را بالا برد. پیش رویشان سرداب به درون تاریکی هنوز ادامه داشت. اما بعد 
این نقطه مقبره‌ها خالی و گشوده بودند؛ حفره‌هایی تاریکک که منتظر او و فرزندانش بودند. ند فکر کردن در این 


باره را دوست نداشت. به پادشاهش گفت: «اینجا.» 
رابرت بدون اينکه حرفی بزند» زانو زد و سرش را خم کرد. 


سه مقبره در کنار هم بودند. رد ریکارد استا رک پدر ندء صورئتی دراز و جدی داشت. شیتکگک فرارن او را 
خوب می‌شناخته. ساکت و با وقار نشسته بود» با انگشت‌های سنگی‌اش محکم شمشیر روی پایش را نگه داشته 


بود» اما در زند گی شمشیر به او کمک نکرده بود. مقبره‌های کوچکتر دو طرفش مال فرزندانش بودند. 


برندون وقتی که مرد» بیست ساله بود؛ تنها چند روز به عروسی‌اش با کتلین تالی مانده بود که به دستور پادشاه 
فرزانفه آدرفن ار کر هاش کرونکه بنازش ویدار کف وونده کشک اقیرا شهاک آ زار خن سیفن 


و بزرگترین پسر بود و برای حکمرانی متولد شده بود. 


لیانا تنها شانزده سال عمر کرده بود؛ زنی که هنوز بچه بود و زیبایی خیره کننده‌ای داشت. ند با تمام وجود 


دوستش داشت. رابرت حتی بیش از آن دوستش داشت. لیانا قرار بود عروسش شود. 


بعد مدتی سکوت. پادشاه گفت: «از این زیباتر بود.» از نگاهش به صورت لیاناه به نظر می‌رسید که می‌تواند او 
را به زندگی برگرداند. با کمی زحمت به خاطر وزنش؛ سرانجام به روی پا پلند شد. «آه» لعنت به تو ند. مجبور 


بودی همچین جایی دفنش کنی؟» با یادآوری غم صدایش گرفته بود. «حقش بیش از تاریکی بود...» 


ند آرام گفت: «اون یه استارکک وینترفلی بود. جاش اینجاست.» 


«باید جایی روی تپه زیر یه درخت میوه باشه. با خورشید و ابرها بالای سرش و بارون که قبرش رو تمیز 


بشوره.) 
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ند به پادشاه یادآوری کرد: «وقتی مرد من پیشش بودم. خواسته‌اش با زگشت به خونه برای آرام گرفتن کنار 
برندون و پدر بود.» گاهی هنوز صدای لیانا را می‌شنید. در آن اتاق که بوی خون و رز می‌داده با گریه می‌گفت: 
به من قول بده. به من قول بده ند. تب توان لیانا را گرفته بود و صدایش به آرامی یک زمزمه بود» اما وقتی ند 
قول داد ترس از چشمان خواهرش محو شده بود. ند به یاد می‌آورد که بعد آن چگونه خواهرش در زمانی که 
تسلیم م رگ می‌شد لبخندزنان انگشت‌های او را فشرده بود. بعد آن چیزی به یاد نداشت. او را در حالی که هنوز 
لیانا را گرفته بود. ماتم‌زده یافته بودند. آن مرد کوچک» هاولند رید » دست لیانا را از دست او جدا کرده بود. ند 
نمی‌توانست این را به یاد بیاورد. «هر وقت فرصت کنم براش گل میارم. لیانا... عاشق گل‌ها بود.» 

پادشاه روی گونه‌ی لیانا دست کشید؛ نوازشش چنان ملایم بود که انگار سنگ سخت. گوشت زنده است. 
«من قسم خوردم که ریگار" رو به خاطر کاری که با لیانا کرد بکشم.» 

ند یادآوری کرد: «و اونو کشتی.؛ 

رابرت به تلخی گفت: «فقط یک بار.» 

آن دو در گدار ترای‌دنت" در حالی که اطرافشان جنگ شعله‌ور بود با هم روبرو شده بودند؛ رابرت با پتکك 
جنگی و کلاهخود شاخدارش و شاهزاده‌ی تار گرینی تماما سیاهپوش. روی سینه‌ی زره‌ی شاهزاده» نقش اژدهای 
سه سر خاندانش وجود داشت که باقوت‌های تزئین کننده‌اش زير آفتاب مثل آتش برق می‌زدند. آب‌های سرخ 
از خون ترای‌دنت زير سم اسب‌هایشان جاری بود و آن‌ها چند بار دور هم چرخیدند و به هم حمله کردند تا 


سرانجام پتک رابرت. ادها و سینه‌ی زیر آن را له کرد. وقتی ند به صحنه رسید ریگار مرده در رودخانه افتاده 


بود و سربازانی از هر دو جناح در آب دنبال یاقوت‌های جدا شده از زره او می گشتند. 
رابرت اقرار کرد: «در خواب من هر شب می کشمش. هزاران بار مردن» هنوز از چیزی که سزاوارشه کمتره.؛ 


ند جوابی برای این حرف نداشت. بعد مدتی سکوت گفت: «باید بر گردیم» اعلی حضرت. همسرتون منتظر 
شماست.) 


رابرت با اوقات تلخی زمزمه کرد: «آدرها همسرم رو بگیرند.» اما با قدم‌های سنگین؛ شروع به برگشتن از 
راهی که آمده بودند کرد. «و اگه یه بار دیگه اعلی حضرت بشنوم؛ دستور میدم سرتو روی نیزه فرو کنند. ارزشی 


که ما بهم قائلیم بیش از این چیزهاست.؛ 
ند آهسته جواب داد: «فراموش نکردم.» وقتی شاه پاسخ نداد گفت: «درباره‌ی جان بگو.» 
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رابرت سرش را تکان داد. «هرگز ندیده بودم کسی به این سرعت مریض بشه. یه مسابقه به مناسب روز 
نامگذاری پسرم داشتیم. اگه اون موقع جان رو می‌دیدی» قسم می‌خوردی که تا ابد زندگی میکنه. دو هفته بعد 
مرد. بیماری مثل آتش از روده‌ها شروع و تمام بدنشو سوزوند.» کنار یک ستون» مقابل مقبره‌ی استارکی که 


مدت‌ها پیش مرده بود ایستاد. «پیرمرد رو دوست داشتم.» 


«هر دوی ما دوستش داشتیم.» ند لحظه‌ای مکث کرد. «کتلین نگران خواهرشه. لایسا چطور با غم کنار 


اومده؟» 


دهان رابرت با اوقات تلخی کج شد. «در واقع خوب نیست. فکر کنم از دست دادن جان, زنه رو خل کرده. 
پسرش رو به ایری بر گردونده. برخلاف میل من. می‌خواستم پسره رو تحت سرپرستی تایوین لنیستر در کسترلی 
راک بسپارم. جان برادر نداشت؛ پسر دیگه‌ای هم نداشت. انتظار داشتی بگذارم یه زن بز رگش کنه؟» 


ند سپردن یک بچه به یک افعی را به سپردنش به لرد تایوین ترجیح می‌داد. اما شکش را به زبان نیاورد. بعضی 
زخم‌های کهنه هیچ وقت واقعا بهبود نمی‌یابند و با کمترین حرفی دوباره به خونریزی می‌افتند. با احتیاط گفت: 


«همسر» شوهرش رو از دست داده؛ شاید مادر می‌ترسه که پسرش رو از دست بده. بچه خیلی سنش کمه.؛ 


«شش ساله و بیمار و شده لرد ایری» خدایان رحم کنند.» پادشاه فحش داد. «لرد تایوین هیچ وقت ملازم 
نپذ یرفته بود. لایسا باید که افتخار می کرد. لنیسترها خاندان بزرگک و شریفی هستند. لایسا حتی قبول نکرد که به 
توضیحات گوش بده. بعدش بدون اینکه حتی یه اجازه مرخص شدن ساده از من بخواد» نصفه شبی رفت. 
سرسی خیلی عصبانی شد.» آه بلندی کشید. «پسره به افتخار من نامگذاری شده. می‌دونستی؟ رابرت ارن. قسم 


خوردم که ازش محافظت کنم. ولی وقتی مادرش اونو از پیش من دزدکی دور می‌کنه. چطور می‌تونم اين کار 


رو بکنم؟» 


«اگه مایل باشی» من سرپرستیش رو قبول می‌کنم. لایسا حتماً به این رضایت می‌ده. اون و کتلین موقع بچگی 


به هم نزدیک بودند و از خودش هم اینجا به گرمی استقبال می‌شه.» 


«پيشنهاد سخاوتمندانهایه» دوست من. اما خیلی دیره. لرد تایوین دیگه رضایتش رو اعلام کرده. سپردن بچه به 


کس دیگه‌ای رو توهین بزرگی محسوب می کنه.» 
«من بیشتر نگران سلامت خواهرزاده‌ی زنم هستم. تا غرور لنیستر.» 


«به این خاطره که تو با به لنیستر نمی‌خوابی.» رابرت خندید. صدای خنده بین مقبره‌ها طنین انداخت و از 
تاق‌های سقف منعکس شد. با لبخندش, دندان‌های سفید در میان انبوه ریش سیاهش برق زدند. «آه ند» تو هنوز 


خیلی جدی هستی.؛ بازوی عظیمش را دور شانه‌ی ند انداخت. «نقشه‌ام این بود که قبل صحبت با تو چند روزی 
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صبر کنم اما می‌بينم که احتیاج نیست. بیاء با هم قدم بزنيم.» دوباره شروع به قدم زدن به سمت انتهای ستون‌ها 
کردند. چشم‌های سنگی کور به نظر تعقیبشان می‌کردند. پادشاه دستش را دور شانه ند نگه داشت. «حتماً از 


خودت پرسیدی که چرا بعد این همه مدت من به وینترفل اومدم.» 


ند شک‌هایی داشت. اما مطرحشان نکرد. «لابد به خاطر لذت بردن از همنشینی با من. و موضوع دیوار. 
اعلی حضرت. باید ببینیش» روش راه بری و با اون مردها صحبت کنی. نگهبانان شب فقط سایه‌ای از چیزی که 


زمانی بودند» هستند. بنجن می گه...» 


«بدون شک خیلی زود حرف‌های برادرت رو می‌شنوم. دیوار چه مدت تحمل کرده؟ هشت هزار سال! 
می‌تونه چند روزی هم صبر کنه. من کارهای واجب‌تری دارم. دوران دشواریه. به مردان خوب در کنارم نیاز 
دارم. مردانی مثل جان ارن. اون در مقام لرد ایری» محافظ شرق و دست پادشاه خدمت می کرد. پیدا کردن 


جایگزین آسان نخواهد بود.» 
یس رش...) 
رابرت با پی‌صبری حرفش را قطع کرد. «پسرش ایری و تمام درآمدش رو به ارث می‌بره. نه بیشتر.» 


این ند را غافلگیر کرد. ایستاد و به پادشاه نگاه کرد. جملات ناخواسته به زبان آمدند. «ارن‌ها هميشه محافظ 


شرق بودند. عنوان همراه قلمرو به ارث می‌رسه.» 


«شاید بعد بلوغ این افتخار به پسر بر گردونده بشه. من باید به فکر امسال و چند سال بعد باشم. یه پسر شش 
ساله شردان عجنگی نیستاه ند.» 


«اين لقب موقع صلح فقط افتخاریه. بذار پسره حفظش کنه. به خاطر پدرش, اگه به خاطر خودش نمی کنی. 
مطمئناً تا این حد به جان به خاطر خدماتش مدیونی.» 


پادشاه خرسند نبود. دستش را از دور شانه‌ی ند برداشت. «خدمت جان» وظیفه‌ای بود که به سرورش س وگند 
خورده بود. من ناسپاس نیستم. ند. بین همه تو باید اینو بدونی. اما پس پدر نیست. به تنها پسربچه نمی تونه شرق 
رو حفظ کنه.» بعد لحنش ملایم شد. «صحبت از اين موضوع بسه. مقام‌های مهم تری برای بحث وجود دارند و 


در مورد اونا من با تو جدل نخواهم کرد.» رابرت آرنج ند را گرفت. «به تو احتیاج دارم ند.» 


«آماده اطاعت هستم اعلی‌حضرت. همیشه.» حرفی بود که باید می‌زد و بنابراین گفت؛ با وجود نگرانی از 


آنچه رابرت بعد آن خواهد گفت. 
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به نظر نمی‌رسید که رابرت حرفش را شنید. «اون سال‌هایی که در ایری گذروندیم... قسم به خدایان که 
سال‌های خوبی بودند. تو رو دوباره در کنار خودم می‌خوام ند. تو رو اون پایین در بارانداز پادشاه می‌خوام. نه 
این بالا در انتهای دنیا که به هیچ دردی نمی‌خوری.» رابرت مدتی با همان سردی یک استارک به تاریکی خیره 
شد. «بهت قسم می‌خورم که حفظ تاج و تخت. هزار بار سخت‌تر از به دست آوردنشه. اجرای قانون کار شاقیه و 
شمردن سکه بدتر از اون. و مردم... پایانی ندارند. اون قدر روی اون صندلی آهنی لعنتی می‌شینم و به شکایت‌ها 
گوش می‌دم تا دیگه چیزی نمی‌فهمم و باسنم درد می‌گیره. همه یه چیزی می‌خوان؛ پول با زمین يا عدالت. چه 
دروغ‌هایی می‌گن... و لردها و لیدی‌های من دست کمی ندارند. دور منو چاپلوس‌ها و ابله‌ها گرفتند. می‌تونه یه 
مرد رو دیوانه کنه ند. نصفشون شهامت گفتن حقیقت به منو ندارند و نصف دیگه قادر به یافتن حقیقت نیستند. 


بعضی شب‌ها آرزو می کنم که در ترای‌دنت شکست خورده بودیم. آه» نه» واقعاً اینو آرزو نمی کنم اما...» 
ند آهسته گفت: «می‌فهمم.) 


رابرت به او نگاه کرد. «فکر می‌کنم که می‌فهمی. در این صورت. تو تنها کسیء دوست قدیمی من.» لبخند 
زد. «لرد ادارد استا رکك» مایلم تو رو به مقام دست پادشاه منصوب کنم.؛ 

ند به روی یک زانو تعظیم کرد. پيشنهاد متعجش نکرد؛ رابرت چه دلیل دیگری برای این مسافرت طولانی 
می‌توانست داشته باشد؟ دست پادشاه» دومین شخص قدرتمند در هفت پادشاهی بود. با اعتبار پادشاه حرف 
می‌زد؛ به لشکرهای پادشاه فرمان می‌داد. قوانین پادشاه را طرحریزی می‌کرد. حتی گاهی مواقع که پادشاه نبود یا 


بیمار بود یا به علتی دیگر در دسترس نبود» روی تخت آهنین می‌نشست و مجری عدالت پادشاه می‌شد. رابرت 


آخرین چیزی بود که در این دنیا می‌خواست. 
«اعلی حضرت» شایسته این افتخار نیستم.» 


رابرت دوستانه غرغر کرد. «اگه می‌خواستم مفتخرت کنم اجازه می‌دادم که بازنشسته بشی. من دارم نقشه 
می کشم که وقتی می‌خورم و می‌نوشم و با عیاشی یه قبر زودرس برای خودم می کنم؛ تو مملکت رو اداره کنی 


و بجنگی.» به روی شکمش زد و تبسم کرد. «می‌دونی درباره‌ی پادشاه و دستش چی می‌گن؟» 


ند می‌دانست. «چیزی که پادشاه به خواب می‌بینه. دست می‌سازه.؛ 


«یه بار با دختر ماهی‌فروشی خوابیدم و فهمیدم که اشخاص طبقه پایین چطور این مفهوم رو بهتر می‌رسونند. 
اونا می‌گن که پادشاه می‌خوره» گه نصیب دست می‌شه.) رابرت قاه‌قاه خندید. در تمام اطراف به نظر می‌رسید 


که مرده‌های وینترفل با چشم‌هایی سرد و ناراضی تماشا می کنند. 
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سرانجام خنده آرام شد و تمام شد. ند هنوز روی زانو بود و به بالا نگاه می‌کرد. پادشاه شکایت کرد: «لعنت به 
توء ند. حداقل می‌تونی برای دلخوشی من لبخند بزنی.؛ 


ند با لحنی یکنواخت گفت: «می‌گن که اینجا هوا در زمستان اون قدر سرد می‌شه که خنده در گلو بخ می‌زنه 


«با من به جنوب بیا و من بهت یاد می‌دم که چطور دوباره بخندی. تو به من در به دست آوردن این تاج لعنتی 
کمک کردی حالا کمکك کن که حفظش کنم. مقدر بود که ما با هم حکومت کنیم. اگه لیانا زنده می‌موند. ما 
برادر می‌شدیم و علاوه بر دوستی با خون به هم پیوند داشتیم. خوب. خیلی دير نشده. من یه پسر دارم. تو یه 
دختر داری. جاف من و سنسای تو باید خاندان ما رو به هم پیوند بدن» همان طور که ممکن بود لیانا و من 


این پيشنهاد دیگر غافلگیرش کرد. «سنسا تنها بازده سالشه.» 


رابرت با بی‌صبری دستش را تکان داد. «برای نامزدی سنش کافیه. ازدواج می‌تونه چند سال عقب انداخته 
بشه.» پادشاه لبخند زد. «لعنت به توء حالا بایست و بگو بله.) 


هیچ چیز بیش از این نمی تونه منو شاد کنه. اعلی حضرت.» مردد بود. «اين افتخارات خیلی غیرمنتظره هستند. 
ممکنه برای فکر کردن وقت داشته باشم؟ باید با همسرم مطرحشون کنم...» 


«بله» بله البته به کتلین بگو اگه لازمه با فکرش به خواب برو» پادشاه دست دراز کرد دست ند را گرفت و 
با زور بلندش کرد. «فقط زیاد منو منتظر نگذار. من مرد زیاد صبوری نیستم.» 
برای یک لحظه. ادارد استارک دچار دلشوره‌ی بدی شد. جای او اینجا در شمال بود. به پیکره‌های سنگی در 


هر طرف نگاه کرد در سکوت سرد مقبره نفس عمیقی کشید. نگاه مرده‌ها را حس می کرد. می‌دانست که آن‌ها 
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۵- جان 


گاهی اوقات جان اسنو از حرامزاده بودن خرسند بود. زیاد اتفاق نمی‌افتاد ولی گاهاً چرا. از تنتگ شراب که 


دست به دست می‌شد دوباره داشت پیاله‌اش را پر می کرد که به فکرش رسید شاید الان یکی از آن مواقع باشد. 


در جایش بین ملازمین جوان روی نیمکت نشست و نوشید. مزه‌ی شیرین و میوه‌ای شراب تابستانی دهانش را 


پر کرد و خنده به لش آورد. 


تالار بزرگ وینترفل را دود گرفته بود و بوی گوشت سرخ شده و نان تازه» غلیظ بود. دیوارهای سنگی 
خاکستری مزین به پرچم بودند. سفید» طلایی» زرشکی: دایرولف استارکك. گوزن تاجدار برتیون؛ شیر لنیستر. 
خواننده‌ای داشت چنگ می‌نواخت و آواز عاشقانه می خواند» اما در این انتهای تالار در میان غرش آتش و تلق 
تلق بشقاب و فنجان‌ها و صدها گفتگوی مستانه. صدای خواننده به زحمت شنیده می‌شد. 


چهارمین ساعت ضیافت استقبالی بود که برای شاه تدارکک دیده شده بود. برادرها و خواهرهای جان کنار 
بچه‌های خانواده‌ی سلطنتی» پایین تر از سکویی که لرد و لیدی استارک میزبان شاه و ملکه بودند» جا داده شده 
بودند. به افتخار این مناسبت. پدرشان بی‌تردید به هر یکک از بچه‌ها اجازه‌ی نوشیدن یک گیلاس شراب را 
می‌داد اما نه بیشتر از آن. این پایین روی نيمکت‌ها کسی نبود که نگذارد جان آن قدر بنوشد که عطشش سیر 
شود. و داشت متوجه می‌شد که عطش یک مرد را دارد. جوانان دور او بعد سر کشیدن هر پیاله اصرار می کردند 
که ادامه دهد و وقتی قبول می کرد با سر و صدای زیاد تشویقش می کردند. همنشین‌های خوبی بودند و جان از 
داستان‌هایی که درباره‌ی جنگ و هم‌بستری و شکار تعریف می کردند لذت می‌برد. اطمینان داشت 
هم‌صحبت‌های او خوش مشرب‌تر از بچه‌های شاه هستند. حس کنجکاویش را موقع ورود بازدید کنند گان سیر 
کرده بود. صف از یک قدمی جایی رد شده بود که روی نیمکت به او داده شده بود و جان فرصت نگاه خوب 
و طولانی به همه‌ی آن‌ها را کسب کرده بود. 


ابتدا پدرش آمده بود که ملکه را مشایعت می کرد. ملکه به همان زیبایی بود که تعریف می‌شد. یک تاج 
جواهرنشان بین موهای دراز طلایی‌اش برق می‌زد و زمردهای تاج کاملا با رنگ سبز چشم‌هایش تناسب داشتند. 
پدرش کمک کرد که از پله‌های سکو بالا برود و او را به صندلی‌اش راهنمایی کرد؛ اما ملکه به او حتی نگاه هم 
نکرد. با وجود اينکه تنها چهارده سال داشت. جان می توانست با وجود لبخندی که ملکه می‌زد احساس واقعی او 


را متوجه شود. 


بعد خود پادشاه رابرت آمده بود» به همراه لیدی استا رک که بازوی او را گرفته بود. شاه خیلی جان را مایوس 
کرده بود. پدرش درباره‌ی او زیاد تعریف کرده بود: رابرت برتیون بی‌همتاه شیطان ترای‌دنت» مخوف‌ترین 
جنگجوی مملکت. غولی بین پرنس‌ها. جان تنها یک مرد چاق می‌دید که با اند کی فعالیت صورتش سرخ شده 
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بود و لباس‌های ایریشمی‌اش را عرق خیس کرده بود. مثل مردی راه می‌رفت که نصف ظرفیتش تا مست شدن را 


نوشیده بود. 


بعد آن‌ها بچه‌ها آمدند. جلوی همه ریکان کوچولو بود که داشت با حداکثر متانت در حد توان بچه‌ای سه 
ساله این راه‌پیمایی طولانی را انجام می‌داد. ریکان برای صحبت با او ایستاده بود و جان مجبور شده بود که او را 
تشویق به ادامه‌ی مسیر بکند. با فاصله‌ی کمی از ریکان» راب آمد که ردای پشمی خاکستری با حاشیه‌های سفید 
پوشیده بود» یعنی رنگ‌های استار ک‌ها. راب پرنسس میرسلا را در کنارش داشت. پرنسس دختر ظریفی بود که 
هنوز هشت سالش نشده بود و از زیر یک تور سر جواهرنشان» زلف‌های طلایی‌اش بیرون ريخته بود. حین عبور 
آن دو از بین میزهاء جان متوجه نگاه‌های خجولانه پرنسس به راب شد و اينکه چطور با کمرویی لبخند می‌زد. 
جان نتیجه گرفت که او دختر بی‌مزه‌ای است. راب حتی آن قدر شعور نداشت که متوجه شود پرنسس چقدر 
احمق است؛ برادرش مثل یک ابله لبخند می‌زد. 


خواهرهای ناتنی‌اش پرنس‌های سلطنتی را مشایعت می‌کردند. آریا با تامن چاق جفت شده بود که موی 
بلوندش از موی آریا بلندتر بود. سنسا که دو سال بزرگتر بود» ولیعهد را با خود می‌کشید. جافری دوازده ساله 
بود. از جان و راب جوان‌تر بود» اما از هر دوی آن‌ها بلندتر بود که باعث دلسردی شدید جان شد. پرنس جافری 
موهای خواهرش را داشت و چشم‌های مادرش که سبز سیر بود. دسته‌های ضخیمی از گیسوهایش» روی 
شال گردن طلایی و یقه‌ی بلند مخملی‌اش ریخته بودند. سنسا در کنار او می‌درخشید. اما جان از لب آویزان و 


نگاه توام با تحقیر جافری به تالار بز رگ وینترفل خوشش نیامد. 


جان بیشتر علاقمند به دیدن زوجی بود که پشت سر او می آمد: برادرهای ملکه. لنیسترهای کسترلی راکك. شیر 
و جن؛ امکان نداشت که با هم اشتباه گرفته شوند. سر جیمی لنیستر و ملکه سرسی دوقلو بودند؛ بلندقد و 
موطلایی با چشمان براق سبز و لبخندی که مثل چاقو می‌برید. لباس ابریشمی زرشکی با چکمه‌های بلند سیاه و 
ردای ساتن سیاه پوشیده بود. روی سینه نیم‌تنهاش با نخ‌های طلایی» شیر گردنکشی که علامت خاندانش بود 


دوخته شده بود. جلوی رویش به او شیر لنیستر می گفتند و پشت سرش اسم شاه کش را زمزمه می کردند. 


جان کنار کشیدن نگاهش از او را مشکل یافت. حین عبور این مرد با خودش فکر کرد که یک شاه باید این 


شکلی باشد. 


سپس دیگری را دید که در کنار برادرش نیمه پنهان بود. تیریون لنیستر» کوچک‌ترین و به مراتب زشت‌ترین 
فرزند لرد تایوین. هر چه خدایان به سرسی و جیمی بخشیده بودند. از تیریون دریغ کرده بودند. او کوتوله‌ای با 
نصف قد برادرش بود که با پاهای لنگش برای حفظ سرعت گام‌های برادرش تقلا می‌کرد. سرش نسبت به 
بدنش زیادی بزرگ بود؛ صورتی خشن و تخت. زير پیشانی برآمده داشت. یک چشمش سبز و یکی سیاه بود و 
موی کم پشتش چنان بلوند بود که به سفیدی می‌زد. جان با شگفتی او را تماشا کرد. 
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آخرین لردهای عالی مقام که وارد شدند» عمویش بنجن استارک از نگهبانان شب و تیان گریجوی جوان 
بودند. بنجن حین عبور لبخند گرمی به جان زد. تیان مطلقًاعتنایی به او نکرده اما این چیز تازه‌ای نبود. بعد اینکه 


همه نشسته بودندءبهافتخار یکدیگر نوشیدنده تشکرها رد و بدل شده سپس ضیافت شروع شد. 
آن وقت جان شروع به نوشیدن کرده بود و هنوز دست نکشیده بود. 


چیزی زیر میز خودش را به پای او مالید. جان چشم‌های سرخی را دید که به او خیره بودند. «باز گرسنه‌ای؟» 
در وسط میز هنوز تکه‌ای از جوجه آغشته به عسل وجود داشت. دست دراز کرد تا یک پای آن را جدا کند که 
فکر بهتری به نظرش رسید. با چاقو کل پرنده را برداشت و بین پاهایش روی زمین انداخت. گوست بی‌صدا به 
آن حمله کرد. به برادرها و خواهرهایش اجازه داده نشده بود که گرگک‌هایشان را به جشن بیاورند اما در این 
انتهای تالار تعداد جانورهای پشمالو خارج از شمارش بود و کسی از حضور توله‌ی او ایراد نگرفته بود. با 


خودش گفت در این مورد نیز خوش شانس است. 


چشم‌هایش سوخت. به شدت چشم‌هایش را مالید و دود را نفرین کرد. جرعه‌ی دیگری از شراب نوشید و 
دام وک را تاش کرد کاد ها یه نمی تفر نو 


سگ‌ها بین میزها دخترهای خدمتکار را دنبال می کردند. یک ماده سگگ سیاه دورگه» بوی جوجه به مشامش 
خورد. ایستاد و برای به دست آوردن سهم به زیر نیمکت نزدیک شد. جان رویارویی را تماشا کرد. سگ آرام 
در گلویش غرید و نزدیک‌تر آمد. گوست بی‌صدا به بالا نگاه کرد و با آن چشم‌های سرخ داغش به سگ چشم 
دوخت. سگگ با خشم پارس کرد. جهاش سه برابر توله دایرولف بود. گوست از جایش تکان نخورد؛ لب‌هایش 
را عقب کشيد و دندان‌هایش را نشان داد. سک خشکش زد دوباره پارس کرد سپس صلاح دید که از این 
جنگ عقب بکشد. بر گشت و حین دور شدن» یک بار دیگر برای حفظ غرور به عقب پارس کرد. گوست سر 


علانتن بر کشت 


جان تبسم کرد و به زیر میز دست برد تا موی سفید پرپشت او را نوازش کند. دایرولف به او نگاه کرد به 


ملایمت دست او را گاز گرفت سپس دوباره مشغول خوردن شد. 
صدایی آشنا از نزدیکک پرسید: «اين یکی از دایرولف‌هاییه که اين همه تعریفشون رو شنیدم؟» 


جان با خوشحالی به بالا نگاه کرد. عمو بن دستش را روی سر او گذاشت و مثل کاری که جان با گرگ 


کرده بود» موهای جان را بهم ریخت. جان گفت: «بله» اسمش گوسته.» 
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یکی از جوان‌ها داستان رکیکی را که تعریف می کرد نیمه کاره گذاشت و کنار کشید تا جا برای برادر اربابش 
باز شود. بنجن استارک روی نیمکت نشست و پیاله را از دست جان گرفت. بعد مزه کردن گفت: «شراب 


تابستانی؛ هیچ چیز گواراتر نیست. چند پیاله خوردی» جان؟» 
جان لبخند زد. 


بن استارک خندید. «همون طور که می‌ترسیدم. خوب. فکر کنم وقتی برای اولین بار واقعاً و صمیمانه مست 
کردم از تو جوان‌تر بودم.» از یک سینی دم دست.» پیاز برشته که از آن سس می‌ریخت. برداشت و قرج قرچ 


خورد. 


صورت عمویش مثل یکك صخره‌ی بالای کوه زوایای تند و باریکی داشت. اما چشم‌های ۳ او هميشه 
می‌خندیدند. آن گونه که برازنده‌ی یک نگهبان شب بود» سیاهپوش بود. امشب مخمل سیاه خوشرنگ با 
چکمه‌های چرمی پوشیده بود و سک کمربند پهنش, نقره‌ای بود. زنجیر نقره سنگینی دور گردنش بود. بنجن 
حین پیاز خوردن, از تماشای گوست لذت برد. «چه گ رگ ساکتی.» 


«اون شبیه بقیه نیست. هیچ وقت ازش صدا در نمیاد. به این خاطر اسمش رو گوست " گذاشتم. اين؛ و چون که 
سفیده. بقیه به رنگگ حاکستری ثیره با سیاه هستند.» 


«پشت دیوار هنوز دایرولف‌ها وجود دارند. موقع گشتزنی صداشون رو می‌شنویم.» به دقت به جان نگاه کرد. 
امعمولا سر.میز کناو زادرهات غذا نمی خوری؟» 


جان با لحن یکنواخت پاسخ داد: «بیشتر وقت‌ها. اما امشب لیدی استارکک فکر کرد که شاید خاندان سلطنتی 


نشستن یه حرامزاده بین خودشون رو توهین محسوب کنند.؛ 


«که این طور.» عمویش به میزی که در انتهای دیگر تالار بالاتر از بقیه‌ی میزها قرار داشت» از روی شانه 
نگاهی انداخت. «برادرم امشب زیاد شنگول به نظر نمی‌رسه.» 

جان هم متوجه شده بود. یک حرامزاده باید یاد می‌گرفت که دقت داشته باشد؛ که حقایقی را که مردم پشت 
چهره‌شان مخفی می‌کنند متوجه شود. پدرش کاملاً ادب را مراعات می کرد اما چنان برخوردش رسمی بود که 
جان نظیرش را به ندرت دیده بود. کم حرف می‌زد با چشم‌های خیره به اطراف تالار نگاه می کرد بدون اینکه 
چیزی ببیند. دو صندلی آن طرف‌تر پادشاه تمام شب نوشیده بود. صورت پهنش زیر ریش سیاه انبوهش 


برافروخته بود. مدام به سلامتی اين و آن می‌نوشید به هر شوخی با صدای بلند می خندید. و مثل شخصی قحطی 


" 05 یعنی شبح. 
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کشیده به هر ظرف غذا یورش می‌برد. اما کنار دستش ملکه به سردی مجسمه‌ای یخی به نظر می‌رسید. جان با 
صدای آهسته به عمویش گفت: «ملکه هم عصبانیه. پدر امروز بعدازظهر پادشاه رو به سرداب برد. ملکه 


نمی‌خواست که پادشاه بر ۵.) 


بنجن با دقت جان را ارزیابی کرد. «چیز زیادی از چشم تو مخفی نمی‌مونه؛ مگه نه. جان؟ کسی مثل تو روی 


دیوار خیلی به درد می خوره.» 


جان از غرور باد کرد. «راب با نیزه بهتر از منه» اما من شمشیرباز ماهرتری هستم و هالن می‌گه که سوار کاریم 


به خوبی بهترین اشخاص در قلعه است.» 
«موفقیت‌های خی 0:4 


جان نا گهانی گفت: «وقتی به دیوار برمی گردی» منو با خودت ببر. اگه تو از پدر بخوای اجازه‌ی رفتن به من 


می ده. می‌دونم که می‌ده.) 
عمو بنجن با دقت صورت او را بررسی کرد. «دیوار برای یه پسر جای سختیه. جان.» 


جان اعتراض کرد: «من دیگه تقریباً بزرگ شدم. روز نامگذاری بعدی پانزده ساله می‌شم و استاد لوین میگه 
که حرامزاده‌ها سریع‌تر از بقیه بچه‌ها بالغ می‌شن.» 


«کاملاً درسته.» بنجن فنجان جان را از روی میز برداشت. از یک پارچ دم دست پرش کرد و جرعه‌ای طولانی 


جان گفت: «دارن تارگرین وقتی دورن رو فتح کرد تنها چهارده سالش بود.» اژدهای جوان یکی از 
قهرمان‌های او بود. 

عمویش متذ کر شد: «فتحی که تنها یه تابستون دوام آورد. پسربچه‌ی شاه توء برای گرفتن اون سرزمین ده هزار 
سرباز و برای نگه داشتنش پنجاه هزار نفر دیگه از دست داد. کسی باید بهش می گفت که جنگ بازی نیست.» 
باز یکك جرعه شراب نوشید. وقتی دهانش را پاک می کرد ادامه داد: «همچنین» دارن تا رگرین وقتی مرده تنها 


هجده سالش بود. نکنه این قسمت رو فراموش کردی؟» 


«من چیزی رو فراموش نمی کنم.» شراب جان را پی‌ملاحظه کرده بود و لاف می‌زد. سعی کرد کاملاً راست 
بایستد تا بلندقدتر به نظر برسد. «من می‌خوام که در نگهبانی شب خدمت کنم عمو.» 
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شب‌ها در تختخواب وقتی برادرهایش در اطرافش خواب بودنده به دقت و طولانی روی اين موضوع فکر 
کرده بود. راب روزی وینترفل را به ارث می‌برد و ارتش قدرتمندی را در مقام محافظ شمال فرماندهی می‌کرد. 
برن و ریکان پرچمدار راب خواهند بود و به نیابت از او قلعه‌هایی را اداره خواهند کرد. آریا و سنسا با وارئین 
خاندان‌های بزرگ دیگر ازدواج خواهند کرد و به جنوب خواهند رفت تا بانوی قلعه‌ی خودشان باشند. اما یکك 


حرامزاده امید دست یافتن به چه جبزی را می‌توانست داشته باشد؟ 


«نمی‌دونی چی درخواست می‌کنی؛ جان. نگهبانان شب برادران قسم خورده هستند. ما خانواده نداریم. هیچ 
کدوم هیچ وقت صاحب پسر نمی‌شیم. وظیفه» همسر ماست. شرافت. معشوقه‌ی ما.» 


«یه حرامزاده هم می‌تونه شرافتمند باشه. حاضرم که س وگند شما رو بخورم.» 


«تو یه پسر چهارده ساله‌ای. نه یه مرده هنوز مرد نشدی. تا وقتی آغوش یه زن رو تجربه نکردی» نمی‌تونی 
بفهمی که از چه چیزی دست م ی کشی.! 

جان با حرارت گفت: «اهمیتی بهش نمی‌دم.» 

«| گه مفهومش رو درک می‌کردی» شاید اهمیت می‌دادی. اگه بدونی که قسم خوردن به چه قیمتی تمام 
می‌شه. شاید این همه مشتاق پرداخت بها نباشی» پسرم.» 

جان خروش خشم را در درونش حس کرد. «من پسر تو نیستم!» 

بنجن استارک بلند شد. «چه بدتر» دستش را روی شانه‌ی او گذاشت. «وقتی خودت پدر چند حرامزاده 
شدی» پیش من بیا تا اون وقت بینیم چه احساسی داری.» 

جان لرزید. «من هرگز پدر یه حرامزاده نمی‌شم. هرگزا» مثل این بود که از دهانش زهر پاشید. 

ناگهان متوجه شد که میز ساکت شده است و همه به او نگاه می‌کنند. جمع شدن اشک در چشم‌هایش را 
حس کرد. خودش را وادار به برخاستن کرد. 

با آخرین ذره‌ای که از آبرو برایش باقی بود گفت: «عذر می خوام» باید برم. برگشت و قبل اينکه بتوانند 
کباش راسفیه یا شقات دور شتر تما شین از آ هه تمه کر ده وی شرت تشه نویه مر واه تاش 
درست قدم بردارد و به یک دختر خدمتکار خورد؛ یک تنگك شراب به زمین افتاد و شکست. خنده از هر طرف 


برخاست و جان اشک‌های داغ را روی گونه‌هايش حس کرد. کسی سعی کرد که برای راست قدم برداشتن به 
او کمک کته ه زور از کت ای فراز کرد و شمه کون به مت هر دویل. گوس درست بفت مرش یدروک 


آمد. 
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حیاط ساکت و خلوت بود. نگهبانی تنهاء روی یکی از کنگره‌های بلند دیوار داخلی قلعه نگهبانی می‌داد. 
ردایش را برای محافظت از سرما محکم دور خودش کشیده بود. آن طور که آن بالا تنها کز کرده بود. خسته و 
رقت‌انگیز به نظر می‌رسید اما جان با کمال میل حاضر به تعویض جایش با او بود. غیر از آن» قلعه تاریک بود و 
کسی دیده نمی‌شد. جان یک بار دژ متر و که‌ای را دیده بود؛ جای دلگیری بود که جز باد چیزی حرکت 
نمی‌کرد و سنگ‌ها اسرار مردمی را که زمانی ساکن آنجا بودند» فاش نمی‌کردند. وینترفل امشب او را به یاد 


آنجا انداخت. 


صدای موسیقی و آواز از پنجره‌های باز پشت سرش می‌آمد. آخرین چیزی بود که به شنیدنش تمایل داشت. 
اشک‌ها را با آستین پیراهنش پاک کرد؛ از اينکه به آن‌ها اجازه ريخته شدن داده بود» خیلی خشمگین بود. 


استرا؛ کسی رل آیشن کرق جازایر کشنته 


تیریون لنیستر روی تاقچه‌ی بالای در تالار نشسته بود و مانند یک گارگویل" دنیا را نظاره می‌کرد. کوتوله به 
او لیخند زد. «اون حبوون به گ رگه؟» 


(به دایرولف؟ اسمش گوسته.» به مرد کوچک در بالا خیره شد. پکر بودن فراموش شده بود. «اون بالاا چکار 


م ی کنی؟ چرا در مهمانی نیستی؟» 


«خیلی گرمه؛ سر و صدا خیلی زیاده» و من زیادی شراب نوشیدم. خیلی وقت پیش یاد گرفتم که بالا آوردن 


روی برادر خودت بی‌ادبی محسوب می‌شه. می تونم از نزدیک یه نگاه به گرگت بندازم؟» 
جان مردد بود. ولی بعد با سر موافقتش را نشان داد. «می‌تونی پایین بیای يا باید برات نردبان بیارم؟» 


مرد کوچکک گفت: «زحمت نکش از تاقچه به جلو پرید. جان با دهان باز تماشا کرد که چگونه تیریون 
للیستر مثل یک توپ دور خودش چرخید. با چالااکی روی دست‌هایش فرود آمد و سپس به عقب به روی 


پاهایش پرید. 
گوست با تردید از او دور شد. 


«نترسیده.» جان زانو زد و او را صدا کرد. «گوست. بیا اینجا. بیا اینجا. خوبه.» 
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توله گ رگ بی‌صدا نزدیک شد و پوزه‌اش را به صورت جان مالید. اما با یک چشم تیریون لنیستر را زیر نظر 
نگه داشت. وقتی کوتوله برای نوازش او دست دراز کرد عقب کشيد و بی‌صدا دندان نشان داد. للیستر گفت: 
«حجالتبه؟» 


جان فرمان داد: «بشین گوست... خوبه. تکون نخور» به کوتوله نگاه کرد. «لان می‌تونی بهش دست بزنی. تا 
بهش نگم حرکت نمی کنه. تربیتش کردم.؛ 


«که این طور.» موهای بین گوش‌های گوست را به هم ریخت و گفت: «گ رگ خوب.» 
«اگه من اینجا نبودم» گلوت رو پاره می‌کرد.» در واقع هنوز صحت نداشت. اما به زودی می‌شد. 


«در این صورت. بهتره که نزدیک من بمونی.» سر نامتناسبش را به یک سمت خم کرد و با چشم‌های 
ناهمرنگش به جان نگاه کرد. «من تیریون لنیسترم.» 


«می‌دونم.) جان ایستاد. ایستاده قدش بلندتر از کوتوله بود. احساس عجیبی به او دست داد. 
«تو حرامزاده‌ی ند استارکی» مگه نه؟» 


جان عبور موج سردی را از بدنش حس کرد. لب‌هایش را روی هم فشرد و حرفی نزد. لیستر گفت: 
«ناراحتت کردم؟ متاسفم. کوتوله‌ها نیازی به مردم‌داری ندارند. نسل‌ها جست و خیز در نقش دلقکک به من حق 
می‌ده که بد لباس بپوشم و هر چی به ذهنم می‌رسه بگم.» لبخند زد. «اما به هر حال تو حرامزاده‌ای.» 


«لرد ادارد استا رک پدر منه.» جان خیلی خشکک اقرار کرد. 


لنیستر صورت او را بررسی کرد. «بله می‌تونم تشخیص بدم. تو بیش از بقیه‌ی برادرهات مشخصات شمالی‌ها 


رو داری.» 
جان تصحیح کرد: «برادرهای ناتنی.» از این حرف کوتوله خشنود شده بود» اما آشکار نکرد. 


«حرامزاده؛ بذار نصیحتی بهت بکنم. هرگز فراموش نکن چه کسی هستی. چون مطمئنا دنیا فراموش نمی کنه. 
اونو نقطه‌ی قوت خودت بکن. اون وقت نمی‌تونه عامل ضعف تو باشه. اونو مثل زره بپوش تا نشه برای صد مه 


زدن به تو ازش استفاده کرد.؛ 


جان در وضعی نبود که حوصله‌ی نصیحت پذیرفتن داشته باشد. «آخه تو در مورد حرامزاده بودن چی 


می‌دونی ؟» 
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«همه‌ی کو توله‌ها در چشم پدرشون حرامزاده هستند.؛ 
«تو پسر قانونی مادرت از به لنیستری.ا 


کوتوله با طعنه جواب داد: «هستم؟ اینو به پدرم بگو. مادرم موقع زایمان من مرد و پدرم هیچ وقت از این 
موضوع مطمئن نبوده.» 


«من حتی نمی‌دونم مادرم کی بوده.؛ 


«شکی نیست که یه زنی بوده. بیشترشون این کاره‌اند.» لبخند محزونی به جان زد. «اینو به یاد داشته باشء پسر. 
همه‌ی کوتوله‌ها شاید حرامزاده باشند. اما همه‌ی حرامزاده‌ها لازم نیست که کوتوله باشند.؛ و بعد این حرف 
بر گشت و سوت‌زنان به ضیافت بر گشت. وقتی در را باز کرد نور از داخل سایه‌ی او را روی حباط انداخت و 
برای یک لحظه تیریون لنیستر به بلندی یک پادشاه شده بود. 
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۶- کتلین 


اتاق خواب کتلین گرم‌ترین در بین تمام اتاق‌های برج بزرگ وینترفل بود. به ندرت روشن کردن آتش 
ضروری می‌شد. برج روی چشمه‌های طبیعی جوشان ساخته شده بود و آب داغی که بین دیوارها و اتاق‌ها مثل 
خون جریان داشت» سرما را از تالارهای سنگی می‌گرفت گلخانه‌ها را از گرمای مرطوب پر می‌کرد و جلوی 
انجماد زمین را می‌گرفت. برکه‌هایی در چند حیاط کوچک وجود داشتند که شب و روز بخار از آن‌ها 


برمی‌خاست. این موضوع در تابستان اهمیتش اندکك بود؛ در زمستان موضوع م رگ و زندگی می‌شد. 


حمام کتلین هميشه داغ بود و بخار می‌کرد. دیوارهایش هميشه موقع لمس گرم بودند. گرما او را به یاد 
ریورران و روزهایی که زیر خورشید با لایسا و ادمور گذرانده بود می‌انداخت. اما ند هیچ وقت طاقت گرما را 
نداشت. به کتلین می‌گفت که استارک‌ها برای سرما خلق شده‌اند. کتلین می‌خندید و جواب می‌داد که در اين 
صورت مطمئناً قلعه‌شان را در مکان نادرستی بنا کرده‌اند. 


به این خاطر وقتی که تمام کردنده ند مانند هزاران دفعه‌ی پیش روی تخت غلتید و بلند شد. به طرف دیگر 
اتاق رفت» پرده‌های ضخیم را کنار زد» پنجره‌های باریک بلند را یکی یکی باز کرد و هوای آزاد شب را به اتاق 


راه داد. 


هت نی ال جوا کیک اه اد از ورف از باعل وید کی مارا سا 
کشید و او را تماشا کرد. تا حدی کوچک‌تر و آسیب‌پذیرتر به نظر می‌رسید؛ مثل جوانی که پانزده سال طولائی 
پیش از اين» با او در سپت ریورران ازدواج کرده بود. پایین کمر کتلین هنوز از حرارت عشق ورزیدن او درد 
میکرد. درد خوشایندی بود. می‌توانست تخم او را در خودش حس کند. دعا کرد که در آنجا جان بگیرد. سه 


سال از به دنیا آمدن ریکان می‌گذشت. هنوز زیاد پیر نشده بود. می‌توانست او را صاحب پسر دیگری بکند. 
ند به او رو کرد و گفت: «پيشنهادش رو قبول نمی کنم.» چشم‌ها و صدایش پر از شکک بود. 
کلین روی تختخواب نشست. انمی‌تونی. تباید رد کنی.» 
«وظایف من. اینجا در شمالند. علاقه‌ای به دست رابرت بودن ندارم.» 


«اینو نمی‌فهمه. اون الان شاهه و شاه‌ها شبیه بقیه مردم نیستند. اگه خدمت کردن بهش رو رد کنی با خودش 
فکر می کنه که چرا و دیر با زود مشک وک می‌شه که تو قصد سر کشی داری. متوجه نیستی که تو رو در چه 
موقعیت خطرناکی قرار می‌ده؟» 
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ند امتناعش از قبول این موضوع را با سر تکان دادن نشان داد. «رابرت هیچ وقت صدمه‌ای به من یا یکی از 
نزدیکان من نمی‌زنه. ما از برادر نزدیک‌تر بودیم. منو دوست داره. اگه قبول نکنم» غرغر می کنه و فحش می‌ده 


و داد می‌زنه. اما بعد یه هفته ما با هم به این کار می‌خنديم. من این مرد رو می‌شناسم!» 


«تو مرد رو می‌شناختی. پادشاه برات غریبه است.» کتلین دایرولف مرده روی برف‌ها با یک شاخ گوزن فرو 
رفته در گلو را به یاد آورد. باید کاری می کرد که ند درک کند. «غرور همه چیز یه پادشاهه» سرورم. رابرت این 


همه راه رو برای دیدن تو و تقدیم این همه افتخار به تو اومده» نمی‌تونی جواب رد بهش بدی.» 


«افتخار؟» ند به تلخی خند بد. 
«در چشم رابرت. بله.» 


«و در چشم تو؟» 


«و در چشم من.» حالا با عصبانیت جواب می‌داد. چرا ند درک نمی کرد؟ «اون پسر خودش رو برای ازدواج با 
دختر ما پيشنهاد می‌کنه. چه اسم دیگه‌ای روی این می گذاری؟ سنسا شاید یه روزی ملکه بشه. پسرهای 


دخترمون ممکنه از دیوار تا دورن حکومت کنند. این چه ایرادی داره؟» 
«خدایا» کتلین» سنسا تنها بازده سالشه. و جافری... جافری...؛ 


کتلین از عوض او جمله را تمام کرد: «ولیعهد و وارث تخت آهنینه. و وقتی پدرم قول منو به برادر تو داد» تنها 
دوازده سالم بود.) 

دهان ند از اوقات تلخی کج شد. «برندون. بله. برندون می‌دونست که چکار باید کرد. هميشه می‌دونست. همه 
این چیزها برای برندون در نظر گرفته شده بود. توء وینترفل» همه چیز. اون زاده شده بود تا دست پادشاه و پدر 


ملکه بشه. من هیچ وقت نخواستم که اين پیاله رو به من رد کنند.» 


«شاید به میل خودت نبوده. اما برندون مرده و پیاله به تو رسیده و مجبوری که ازش بنوشی» چه دوست داشته 


باشی چه نداشته باشی.» 


ند دوباره به او پشت کرد و به شب رو کرد. به تاریکی خیره شد؛ شاید ماه و ستارگان را تماشا می کرد؛ شاید 


هم نگهبانان روی دیوار. 
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دل کتلین با دیدن رنج او به رحم آمد. ادارد استارک طبق رسوم به عوض برندون با او ازدواج کرده بود» اما 
شبح برادر مرده‌اش هنوز بینشان فاصله می‌انداخت؛ و همین طور شبحي دیگر شبح زنی که حاضر نبود ا سمثر 


را بگوید» زنی که برایش یک حرامزاده زاییده بود. 
کم مانده بود به سمت ند برود که غیرمنتظره و بلند در زدند. ند با اخم ب رگشت. «موضوع چیه؟» 


صدی دسموند ارس نکر در باه کوش رسید. (سرورم» استاد لوین بیرون منتظره و درخواست اجازه‌ی 


ملاقات فوری داره.» 


«بهش گفتی که دستور دادم کسی مزاحم نشه؟» 


«بله قربان. اصرار می کنه.؛ 
«خیله خوب. بفرستش تو.» 


ند به سمت کمد لباس رفت و لباس کلفتی به تن کرد. کتلین ناگهان متوجه شد که هوا چقدر سرد شده است. 


در تختخواب نشست و لحاف خز را تا چانه‌اش بالا کشید. پيشنهاد کرد: «شاید بهتر باشه که پنجره رو ببندیم.» 
ند با بی توجهی سر تکان داد. استاد لوین به داخل هدایت شد. 


استاد مرد خاکستری کوچکی بود. چشمان خاکستری‌اش سریع و تیزبین بودند. آنچه گذشت سال‌ها از 
موهایش باقی گذاشته بود» خاکستری بود. ردایش به رنگ‌های استارک‌ها» پشم خاکستری با حاشیه‌های سفید 
بود. درون آستین‌های گشادش جیب‌هایی مخفی بود. لوین به طور مداوم چیزهایی به آن آستین‌ها فرو می‌برد و 
چیزهای دیگری را ظاهر می‌کرد: کتاب. پیغام» ابزار عجیب. اسباب‌بازی برای بچه‌ها. با این همه چیز که در 


آستین‌هایش نگه می‌داشت» کتلین حیرت می کرد که استاد لوین قادر به بلند کردن دست‌هایش بود. 


استاد قبل صحبت صبر کرد که در پشت سرش بسته شود. به ند گفت: «سرورم؛ عفو کنید که مزاحم 


استراحت شما شدم. به پیغام به من سپرده شده.) 
ند رنجیده خاطر به نظر می‌رسید. «سپرده شده؟ توسط چه کسی؟ قاصدی اومده؟ به من خبر داده نش ۵.) 


«قاصدی نیومدی سرورم. فقط یه جعبه‌ی منبت که موقع استراحت کردنم روی یه میز در رصدخانه‌ی من 
گذاشته شده. خدمتکارهای من کسی رو ندیدنده اما حتماً توسط شخصی از همراهان پادشاه آورده شده. 


ملاقاتی دیگه‌ای از جنتوب نداشتیم.» 


کتلین گفت: «گفتید یه جعبه‌ی چوبی؟؛ 
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«داخلش ذره‌بین اعلای تازه‌ای بود. از ظاهرش مشخصه که ساخت میره. عدسی‌سازهای مير نظیر ندارند.؛ 


ند اخم کرد. کتلین می‌دانست که او حوصله‌ی این نوع بازی‌ها را ندارد. ند گفت: «ذره‌بین ؟ باهاش چی کار 


باید بکنم؟» 
استاد لوین گفت: «من هم همین سوال رو پرسیدم. واضحه که معنایی بیش از ظاهر داره.» 
کتلین زیر وزن سنگین خز می‌لرزید. «ذره‌بین ابزاری برای بهتر دیدنه.» 


«کاملاً همین طوره.» استاد به گردنبندی که نشان صنف او بود» دست کشید. ژتجیر تکیت (بود. که هز 


حلقه‌اش از جنس فلز متفاوتی بود و زیر ردا دور گردنش را سفت گرفته بود. 
کتلین باز در درونش احساس خوف کرد. «چه چیزی رو می‌خوان که ما دقیق‌تر ببینیم؟» 


«دقیقاً سوالی بود که من هم از خودم پرسیدم. استاد لوین تکه کاغذ لوله شده‌ای را از آستینش درآورد. 


«پیغام واقعی رو زیر کف کاذب جعبه‌ی ذره‌بین پیدا کردم. اما محرم متنش نیستم.؛ 
ند دست دراز کرد. «پس بده به من.؛ 


لوین حرکت نکرد. «عفو کنیده سرورم. پیغام برای شما هم نیست. نوشته شده که تنها و تنها برای مطالعه 
توسط لیدی کتلینه. می تونم نزدیکک بیام؟» 


کتلین با سر بله گفت؛ به صدایش اطمینان نداشت. استاد کاغذ را روی میز کنار تخت گذاشت. با قطره‌ی 


کوچکی از موم آبی مهر شده بود. وین تعظیم کرد و می‌خواست از اتاق خارج شود. 
ند دستور داد: «بمون.» به کتلین نگاه کرد. «موضوع چیه بانوی من. می‌لرزی؟؛ 


«ترسیدم.) اقرار کرد. دست لرزانش را دراز کرد و نامه را برداشت. خزء فراموش شده از روی بدن برهنه‌اش 
افتاد. روی موم آبی» نشان ماه و باز خاندان ارن دیده می‌شد. «از طرف لا یساست.» به شوهرش نگاه کرد. «ما رو 


ند اخم کرد. «بازش کن.؛ 
کتلیه آمهر وا شکست: 


چشمش روی کلمات حرکت کرد. ابتدا معنایی برای او نداشتند. سپس به یاد آورد. «لابسا خطر نکرده. وقتی 


دختر بودیم یه زبان خصوصی برای خودمون داشت, ؛ فقط اون و من.؛ 
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«می تونی بخونی؟؛ 

«بله.) 

«پس به ما بگو» 

استاد لوین گفت: «شاید بهتر باشه که من برم.» 


کتلین گفت: «نه. به مشورت با شما نیاز خواهیم داشت.» خز را کنار زد و از تختخواب بلند شد. به سمت دیگر 


اتاق رفت. هوای شب روی پوست برهنه‌اش به سردی قبر بود. 
استاد لوین نگاهش را کنار کشید. ند جا خورده بود. پرسید: «چی کار می کنی؟» 
«آتش روشن می‌کنم.» یک لباس خواب پیدا کرد و سریع پوشید» سپس کنار بخاری خاموش زانو زد. 
ند شروع به صحبت کرد: «استاد لوین...؛ 


«استاد لوین تمام بچه‌های منو به دنیا آورده. الان وقت حیای بی‌مورد نیست.» کاغذ را بين زغال‌هایی که جان 


می گرفتند فرو برد و تکه چوب‌های سنگین‌تری را روی آن گذاشت. 


ند به سمت دیگر اتاق آمد بازوی او را گرفت و بلندش کرد. او را نگه داشت؛ صورتشان تنها کمی از هم 


فاصله داشت. «بانوی من به من بگو. پیغام چی بود؟» 
بدنش در چنگ ند سفت شد. آهسته گفت: «یک اخطار اگه برای گوش کردن عاقل باشیم.» 
چشم‌های ند صورت او را مطالعه کرد. «ادامه بده.» 
«لایسا می گه که جان ارن به قتل رسیده.» 
انگشتان ند روی بازوی او سفت شد. «توسط چه کسی؟» 
«لنیسترهاء ملکه.» 


ند بازوی او را رها کرد. قرمزی عمیقی روی پوست او ایجاد شده بود. ند با صدایی دورگه زمزمه کرد: 


«خدایا» خواهر تو از غصه دیوانه شده. نمی‌فهمه که چی می گه.» 


کتلین گفت: «می‌فهمه. لایسا گاهی عجولانه اقدام می‌کنه قبول, اما اين پیغام با دقت طرح‌ریزی شده و 


زیر کانه به شکل مخفی فرستاده شده. می‌دونست که در صورت افتادن به دست‌های اشتباه» به قیمت مرگ براش 
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تموم می‌شه. برای این درجه خطر کردن, حتماً چیزی که می‌دونه بیشتر از یه شک خالیه.» به شوهرش نگاه کرد. 
«حالا دیگه تو واقعاً چاره‌ای نداری. باید دست رابرت باشی. باید باهاش به جنوب بری و حقیقت رو کشف 


کنی.؛ 


بلافاصله متوجه شد که ند به نتیجه‌ی خیلی متفاوتی رسیده ابا «تنها حقایقی که می‌دونم. اینجا هستند. 


جنوب پر از افعی‌هاییه که به صلاحه ازشون اجتناب کنم. 


استاد لوین به زنجیر دور گردنش دست برد؛ زیر آن پوست ظریف گلویش خراشیده شده بود. «دست پادشاه 
صاحب قدرت زیادبه» سرورم. قدرت یافتن حقیقت م رگ لرد ارن و تسلیم کردن قاتلینش به عدالت پادشاه. 


قدرت محافظت از لیدی ارن و پسرش» در صورتی که بدترین حالت صحت داشته باشه.» 


ند با عجز به اطراف اتاق خواب نگاه کرد. دل کتلین برایش سوخت. اما می‌دانست که در این لحظه نباید او 
را در آغوش بگیرد. ابتدا باید به خاطر فرزندانش پیروز می‌شد. «تو می‌گی که رابرت رو مثل برادر دوست داری. 


آیا برادرت رو در محاصره‌ی لنیسترها رها می کنی؟» 


ند با دلخوری زمزمه کرد: «آدرها شما دو نفر رو بگیرند.» از آن‌ها دور شد و به سمت پنجره رفت. نه کتلین؛ 
نه استاد حرفی نزدند. در حالی که ادارد استارکک از وطنی که دوستش داشت خداحافظی می کرد ساکت منتظر 
ماندند. وقتی سرانجام از پنجره بر گشت صدایش خسته و پر از اندوه بود و نم در گوشه‌ی چشمش برق خفیفی 


می‌زد. «پدرم یه بار در پاسخ به دعوت یه پادشاه به جنوب رفت. ه رگز به خونه باز نگشت.» 
استاد لوین گفت: «زمانه‌ی متفاوتی بود» با پادشاهی متفاوت.» 
ند با صدای گرفته گفت: «بله؛ روی یک صندلی کنار آتش نشست. «کتلین تو اینجا در وینترفل می‌مونی.» 


صدای او مانند باد سردی از قلب کتلین گذشت. ناگهان ترسید. «نه» اين قرار بود تنبیهی برای او باشد؟ هیچ 


وقت دوباره قیافه‌ی ند را نبیند و آغوش او را حس نکند؟ 


ند با لحنی که جای بحث باقی نمی گذاشت گفت: بله. تو باید وقتی من نوکری رابرت رو می‌کنم به نیابت 
از من در شمال حکومت کنی. باید همیشه یک استارک در وینترفل باشه. راب چهارده سالشه. به زودی مرد 
بالغی می‌شه. باید حکومت کردن رو یاد بگیره و من اینجا برای آموزشش نخواهم بود. اونو جزء مشاورینت کن. 


باید وقتی که توبتش می‌رسه» آماده باشه.) 


استاد لوین زمزمه کرد: «به امید خدایان نه تا چندین سال.» 
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«استاد لوین» من به تو به اندازه‌ی یه خویشاوند خونی اعتماد دارم. درباره‌ی هر چیز مهم يا ناچیزی نظرت رو 


به همسرم بگو. به پسرم چیزهایی که باید بیاموزه؛ یاد بده. زمستون داره میاد.؛ 


استاد وین با اخم سرش را به نشانه‌ی موافقت تکان داد. سپس سکوت شد. تا زمانی که کتلین شهامتش را 


یافت و سوالی را پرسید که بیش از هر چیز از جواب آن می‌ترسید. «بچه‌های دیگه چطور؟» 


ند ایستاد» او را در آغوش گرفت و صورتش را نزدیک صورت خودش نگه داشت. با ملایمت گفت: «ریکان 
خیلی سنش کمه باید اینجا پیش تو و راب بمونه. بقیه رو با خودم می‌برم.؛ 

کتلین با لرز گفت: «طاقتش رو ندارم.» 

«باید تحمل کنی. دیگه مشخصه که سنسا باید با جافری ازدواج کنه. نباید به دست اونا دلیلی برای شکث 
نسبت به وفاداریمون بدیم. و آریا دیگه باید راه و رسم یه دربار جنوبی رو یاد بگیره. بعد چند سال اون هم به 
سن ازدواج می‌رسه.) 

کتلین با خودش فکر کرد که سنسا در جنوب خواهد درخشید و حتی خدایان می‌دانستند که آریا به تربییت 


محتاج است. با اکراه به قلبش اجازه‌ی دست کشیدن از آن‌ها را داد. اما برن نه. برن ه رگز. «بلب اما لطفاً ند» به 


خاطر عشقت نسبت به من بذار که برن اینجا در وینترفل بمونه. اون تنها هفت سالشه.» 


«وقتی پدرم منو برای تربیت شدن به ایری فرستاد. هشت سالم بود. سر رودریک میگه که رابطه‌ی راب و 
پرنس جافری خوب نیست. این مضره. برن می‌تونه فاصله رو پر بکنه. اون پسری شیرین و دوست داشتنیه که 
راحت به خنده میفته. بذار با پرنس‌های جوان بز رگ بشه و همون طور که رابرت دوست من شد. با اونا دوست 


بشه. این به امنیت خاندان ما کمک می کنه.» 


حق با او بود؛ کتلین می‌دانست. اما تحمل درد را آسان‌تر نمی کرد. پس هر چهار نفر را از دست می‌داد: ند» هر 
دو دختر» و برن شیرین و عزیزش. تنها راب و ریکان کوچولو برایش باقی می‌ماند. هیچی نشده. احساس تنهایی 
می‌کرد. وینترفل چه مکان وسیعی بود. شجاعانه گفت: «از دیوارها دور نگهش دار. می‌دونی که برن چقدر 


عاشق بالا رفتن از دیواره.؛ 
ند قبل اینکه اشک او بغلتد. چشمش را بوسید. زمزمه کرد: «متشکرم بانوی من. می‌دونم که سخته.» 
استاد لوین پرسید: «سرنوشت جان اسنو چی می‌شه» سرورم؟؛ 


با ذکر این اسم بدن کتلین سفت شد. ند خشم را حس کرد و عقب کشید. 
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مردهای زیادی حرامزاده صاحب می‌شدند. کتلین از بچگی از اين موضوع مطلع بود. وقتی در اولین سال 
ازدواجش فهمید که ند هنگامی که درگیر جنگ بود از دختری به شکل تصادفی صاحب فرزند شدهء اصلا 
تعجب نکرد. به هر حال او احتیاجات یک مرد را داشت و آن‌ها آن سال را جدا از هم گذرانده بودند؛ ند مشغول 
نبرد در جنوب بود در حالی که جای خودش در قلعه‌ی پدرش در ریورران امن بود. افکارش بیشتر متوجه راب 
بود که از سینه‌اش شیر می‌خورد تا شوهری که به زحمت می‌شناخت. اهمیت نمی‌داد که شوهرش در فاصله‌ی 
نبردها خودش را چگونه تسکین می‌داد. حتی کتلین انتظار داشت که اگر تخم او ريشه بگیرد. احتیاجات بچه را 
تاش کف 


اما او کاری بیش از آن کرد. استارک‌ها به ساير مردها شباهت نداشتند. ند حرامزاده‌اش را با خودش به خانه 
آورد و مقابل چشم همه‌ی شمالی‌ها او را پسر خودش اعلام کرد. وقتی سرانجام جنگ‌ها خاتمه یافت و کتلین به 


نترفا آمد» جان و دابه‌اش دیگر مقم اینجا شده بودند. 
وسر 2 ی با مفیم ایب بو 


زخم عمیق بود. ند حاضر نبود حتی یک کلمه درباره‌ی مادر چیزی بگوید. اما در یک قلعه چیزی سری 
نمی‌ماند و کتلین تکرار داستان سربازهای شوهرش را از خدمتکارهایش شنید. آن‌ها اسم سر آرتور دین» ملقب 
به شمشیر صبح و مرگبارترین بین هفت شوالیه‌ی گارد شاهنشاهی را زمزمه می‌کردند و اینکه چطور ارباب 
جوانشان او را در نبرد تن به تن کشت. و تعریف می‌کردند که چگونه بعد آن ند شمشیر سر آرتور را به خواهر 
جوان زیبای او بر گرداند. لیدی آشارا دین, بلند قد و بور با چشم‌های بنفش مسحو رکننده. در قلعه‌ی استارفال در 
ساحل دریای تابستان منتظر با زگشت برادرش بود. دو هفته طول کشیده بود تا کتلین شهامتش را بیابده اما 


سرانجام یک شب در تختخواب از شوهرش بی‌واسطه صحت این داستان را پرسیده بود. 


آن تنها بار در تمام این سال‌ها بود که ند او را ترساند. او با لحنی به سردی یخ جواب داده بود: «هرگز 
درباره‌ی جان از من نپرس. اون همخون منه و اين تنها چیزیه که تو لازمه بدونی. و بانوی من حالا بهم بگو از 
کجا این اسم رو شنیدی.» کتلین قول داده بود که اطاعت کند؛ به او گفته بود؛ و از آن روز به بعد زمزمه‌ها 


متوقف شده بودند و اسم آشارا دین دیگر ه رگز در وینترفل شنیده نشد. 


مادر جان هر کس که بوده ند حتماً او را خیلی دوست داشته چون کتلین هر چه که می گفت شوهرش راضی 
به فرستادن جان به جایی دیگر نمی‌شد. این چیزی بود که کتلین هیچ وقت نمی‌توانست ببخشد. با گذشت زمان 
از ته دل عاشق شوهرش شده بود. اما هرگز در خودش توانایی محبت کردن به جان را پیدا نکرده بود. شاید از 
یک دوجین حرامزاده به خاطر ند چشم می‌پوشید. اما تنها در صورتی که چشمش به آن‌ها نمی‌افتاد. جان هیچ 
وقت خارج از دید نبود و هر چه بزرگتر می‌شد. شباهتش به ند بیش از هر پسری می‌شد که کتلین برای ند به دنیا 
آورده بود. و این موجب بدتر شدن مساله می‌شد. اکنون کتلین ساکت نمی‌ماند: «جان باید بره.» 


ند گفت: «اون و راب صمیمی هستند. امیدوار بودم...» 
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کتلین حرف او را قطع کرد: «اون نمی‌تونه اینجا بمونه. اون پسر توئه نه من. من ازش مراقبت نمی کنم.» 
می‌دانست که سنگدلانه است. اما حقیقت داشت. اگر ند آن پسر را اینجا در وینترفل می‌گذاشت. در حقش جفا 


می کرد. 


ند با اندوه به او نگاه کرد. «می‌دونی که نمی‌تونم اونو با خودم به جنوب ببرم. جایی در دربار نخواهد داشت. 


یه پسر با اسم یه حرامزاده... می‌دونی که درباره‌اش چی می‌گن. همه ازش دوری می کنند.» 


کتلین قلبش را در برابر تمنای چشم‌های شوهرش مقاوم کرد. «می‌گن که دوست تو؛ رابرت؛ خودش صاحب 


یه دوجین حرامزاده است.) 


ند برآشفت. «و هیچ کدوم در دربار هیچ وقت دیده نشده‌اند! زن لنیستری از این موضوع اطمینان حاصل 


کرده. چطور می تونی این همه ظالم باشی» کتلین؟ اون فقط به پسربچه است. اون...؛ 


ند در اختیار خشم بود. ممکن بود حرف‌های بیشتر و بدتری بزند. اما استاد لوین با صدایی آرام مداخله کرد: 
«راه حل دیگه‌ای وجود داره. برادر شما؛ بنجن» چند روز پیش با من درباره‌ی جان صحبت کرد. به نظر می‌رسه 


که پسره رویای به تن کردن لباس سیاه رو در سر داره.؛ 

ند متحیر به نظر رسید. «اون درخواست ملحق شدن به نگهبانان شب رو کرده؟» 

کتلین چیزی نگفت. گذاشت ند خودش در ذهن خودش موضوع را ارزیابی کند؛ دخالت او در اين لحظه 
خوشایند نمی‌شد. با این حال» در صورت امکان در همان لحظه استاد را می‌بوسید. راه حل او بهترین بود. بنجن 
استا رک از برادران قسم خورده‌ی شب بود. جان مانند پسری برای او می‌شد. پسری که هیچ وقت نداشت. و به 


وقت خود. پس رک نیز سوگند می‌خورد. او صاحب پسری نخواهد شد که شاید روزی بر سر وینترفل با نوه‌های 


کتلین رقابت کند. 
استاد لوین گفت: «خدمت در دبوار افتخار بزر گیه» سرورم.» 


ند متوجه اصل مطلب بود: «و حتی یه حرامزاده می‌تونه بین نگهبانان شب به مقام‌های بالا برسه.» با این وجود 
در صدایش دلواپسی مشهود بود. «جان خیلی جوانه. اگه وقتی مرد بالغی شده بود این درخواست رو می‌کرد. 
مساله متفاوت بود اما یه پسر چهارده ساله...؛ 


استاد لوین موافقت کرد: «فدا کاری سختبه» اما در دوران حساسی هستیم» سرورم. مسیر اون ظالمانه تر از مال 
شما و بانو نیست.» کتلین به سه فرزندی که باید از دست می‌داد فکر کرد. دیگر ساکت ماندن آسان نبود. 
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ند نگاهش را از آن‌ها کنار کشید و از پنجره با قیافه‌ای ساکت و متفکر به بیرون خیره شد. سرانجام آه کشید و 
برگشت. به استاد لوین گفت: «خیله خوب. فکر کنم بهترین کاره. با بن صحبت می کنم.» 


استاد لوین گفت: «کی باید به جان بگیم؟» 


«وقتی دیگه مجبور باشم. تدارکات باید مهیا بشن. دو هفته طول می‌کشه تا ما آماده‌ی عزیمت بشیم. ترجیح 
می‌دم که بذارم جان این چند روز آخر رو خوش بگذرونه. تابستون خیلی زود تموم می‌شه و بچگی هم همین 


طور. وقتی موقعش رسید. خودم بهش م ی گم.» 
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۷ اریا 


کوک‌های آریا باز کج و معوج از آب در آمده بودند. 


با دلسردی به آن‌ها اخم کرد. به خواهرش سنسا که پیش سایر دخترها نشسته بود. نگاه کرد. گلدوزی سنسا 
بی‌نقص بود. همه چنین می گفتند. سپتا موردان یکک بار به مادرشان گفته بود: «کار سنسا به زیبایی خودشه. چه 
دست‌های دقیق و ظریفی داره.» وقتی لیدی کتلین درباره‌ی آریا پرسیده بود. سپتا دماغ باللا کشیده بود. «آریا 
دست‌های یه آهنگر رو داره.» 

نگران شد که نکند سپتا موردان افکارش را بخواند و دزدکی به سمت دیگر اتاق نگاهی انداخت. اما امروز 
سپتا به او توجهی نداشت. سپتا با لبخند و ابراز تحسین دایمی پیش پرنسس میرسلا نشسته بود. زیاد پیش نمی آمد 
که افتخار آموزش هنرهای زنانه به بکک پرنسس سلطنتی را داشته باشد؛ همان طور که وقتی میرسلا را برای 
ملحق شدن به آن‌ها آورده بودند» به ملکه گفته بود. به نظر آریا کوک‌های میرسلا هم کمی کج بودند» اما با 


تعریف‌هایی که سپتا موردان می‌کرد؛ نمی‌شد متوجه آن موضوع شد. 


دوباره کار خودش را بررسی کرد و به دنبال راهی برای ترمیم آن گشت. سپس آه کشید و سوزن را کنار 
گذاشت. با دلخوری به خواهرش تکام کرش شا خن کار با سرژند کین صحیت ی کرد.یت. کسا: دختر 
کوچک سر رودریک. کنار پای او نشسته بود و به هر کلمه از حرف‌های او گوش می کرد؛ جین پول خم شده 


بود تا چیزی در کوش او زمزمه کند. 


آریا نا گهان پرسید: «درباره‌ی چی صحبت می کنید؟) جین جا خورد بعد خندید. سنسا به نظر خحجالت‌زده 


5 
«به من بگید.) 


جین به سپتا موردان نگاه کرد که مطمتن شود گوشش به آن‌ها نیست. میرسلا چیزی گفت و سپتا با بقیه‌ی 


بانوها خندید. 
سنسا با صدایی به لطافت یک بوسه گفت: «ما درباره‌ی پرنس صحبت می کنیم.» 


نشستن با او در مهمانی بود. آریا مجبور بود با آن دیگری که کوتاه و چاق بود بنشیند. مسلما: 


جین انگار که نقشی در این موضوع داشته باشد. با غرور زمزمه کرد: «جافری خواهرت رو دوست داره.» او 
دختر پیشکار وینترفل و صمیمی‌ترین دوست سنسا بود. «بهش گفته که خیلی خوشگله.» 


67 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


بث کوچولو رویاگونه گفت: «جافری باهاش ازدواج می کنه. بعد سنسا ملکه‌ی تمام مملکت می‌شه.» 


سنسا آن قدر نزاکت داشت که سرخ شود. سرخ شدن زیبایش می کرد. آریا با دلخوری فکر کرد که سنسا هر 
کاری را زببا انجام می‌دهد. «بث. تو نباید داستان ببافی.» سنسا برای کاستن از تندی» موقع این تذ کر موهای 
دختر کوچک را با مهربانی نوازش کرد. به آریا نگاه کرد. «نظرت درباره‌ی پرنس جاف چیه خواهر؟ خیلی 


مودبهء این طور فکر نمی کنی؟» 
آریا گفت: «حان می‌گه که شبیه دخترهاست.) 
سنسا حین دوختن آه کشید. «بیچاره جان. چون حرامزاده است» حسودی م ی کنه.؛ 
«اون برادر ماست.» زیادی بلند گفت. صدایش آرامش عصر گاهی را از اتاق بالای برج گرفت. 


سپتا موردان چشم‌های تیزش را بلند کرد. صورتی استخوانی با لب‌هایی باریکك داشت که برای اخم کردن 
خلتی شده بود. اکنون اخم کرده بود. «در مورد چی صحبت می کنید بچه‌ها؟؛ 

سنسا آهسته و کاملاً دقیق متذ کر شد: «برادر ناتنی ما.» به سپتا لبخند زد. «آریا و من داشتیم می‌گفتيم از اینکه 
امروز پرنسس با ماست چقدر خوشحالیم.» 

سپتا موردان با سر موافقتش را نشان داد. «البته. افتخار بزرگی برای همه‌ی ماست.» پرنسس میرسلا با دودلی به 
این تعریف‌ها لبخند زد. سپتا پرسید: «آریاه چرا تو مشغول کارت نیستی؟» بلند شد و به این طرف اتاق آمد. دامن 
آهاردارش خش خش می کرد. «بذار ک وک‌های تو رو ببینم.» 

آریا می‌خواست داد بکشد. جلب توجه سپتا دقیقاً کاری بود که از سنسا انتظار می‌رفت. «اینجاست.» کارش را 
تسلیم کرد. 

سپتا پارچه را معاینه کرد. «آریاء آری آریا این قابل قبول نیست. اصلاً قابل قبول نیست.» 

همه به او نگاه می کردند. دیگر قابل تحمل نبود. تربیت سنسا بیش از آن خوب بود که به روسیاهی خواهرش 


لبخند بزند» اما جین به عوض او پوزخند می‌زد. حتی به نظر می‌رسید که پرنسس میرسلا دلسوزی می کند. آریا 
حس کرد که چشم‌هایش از اشک پر شد. از صندلی بلند شد و با شتاب به سمت در رفت. 


سپتا موردان صدایش کرد. «آریا ب گرد اینجا! دیگه یه قدم هم برندار. مادرت از اين موضوع خبردار می‌شه. 


اون هم جلوی پرنسس ما! همه‌ی ما رو شرمنده می کنی!؛ 
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آریا جلوی در ایستاده لبش را گاز گرفت و برگشت. اکنون اشک روی گونه‌هایش جاری بود. تعظیم خشکك 


و مختصری به میرسلا کرد. «اجازه‌ی مرخص شدن می‌طلبم بانوی من.؛ 


میرسلا پلکک زد و برای راهنمایی به خدمتکارهایش نگاه کرد. اما اگر او مردد بود» سپتا موردان تردید 


نداشت. سپتا با قاطعیت گفت: «به خیالت کجا داری می‌ری» آریا؟» 


آریا به او خیره شد. با ملاحت گفت: «باید برم اسب نعل کنم.» مدت کوتاهی ایستاد تا از دیدن بهت روی 
صورت سپتا لذت ببرد. سپس چرخید» بیرون رفت و با حداکثر سرعتی که در توان پاهایش بود از پله‌ها پایین 


دوید. 


منصفانه نبود. سنسا همه چیز داشت. سنسا دو سال بز رگتر بود؛ شاید تا وقتی خودش متولد شود دیگر چیزی 
باقی نمانده بود. اغلب چنین حسی داشت. سنسا می‌توانست بدوزد و برقصد و آواز بخواند. شعر می گفت. 
می‌دانست چطور آرایش کند. چنگ می‌نواخت. بدتر از همه اينکه زیبا بود. سنسا لپ‌های درشت و موی انبوه 
قرمز مادرشان را به ارث برده بود. آریا به پدرشان شباهت داشت. موی او قهوه‌ای بدون فروغی بود و صورتش 
کشیده و جدی بود. جین عادت داشت که او را صورت اسبی صدا بزند و موقع عبور آریا شیهه بکشد. خیلی 
درد داشت که تنها کاری که آربا بهتر از خواهرش بلد بود اسب‌سواری بود. خوب. اداره‌ی خانه هم بود. سنسا 
هچ وفت مج جیح و تقسیم نداشته. اگر با پرنس جاف ازدواج می‌کرد آریا به خاطر خود پرنس امیدوار بود 
که پیشکار خوبی داشته باشد. 


در پایین پله‌هاه نایمریا" در اتاقک نگهبانی منتظر او بود. به محض دیدن آریا برخاست. آریا لبخند زد. حتی 
اگر هیچ کس دوستش نداشت» حداقل توله گرگ دوستش داشت. همه جا با هم می‌رفتند و نایمریا در اتاق او 
کنار تختخوابش می‌خوابید. اگر مادرش ممنوع نکرده بود» آریا با خوشحالی او را به سر کلاس گلدوزی می‌برد. 
آن وقت بگذار که سپتا موردان از کوک زدن او شکایت کند. 


موقعی که بازش می کرد نایمریا با اشتیاق دست او را لیسید. چشم‌هایش زرد بودند. زیر آفتاب مثل دو سکه‌ی 
طلا می‌در خشیدند. آریا اسم ملکه‌ی جنگجوی راین که قومش را از دریای باریک به این سرزمین هدایت کرده 
بود؛ برای او انتخاب کرده بود. این هم جنجال آفریده بود. سنسا البته که اسم توله‌اش را لیدی " گذاشته بود. آریا 
قیافه گرفت و محکم توله گرگ را بغل کرد. نایمریا گوشش را لیسید و او خندید. تا این زمان دیگر سپتا 
موردان حتماً رای مطلع ساختن مادرش اقدام کرده بود. اگر به اتاقش می‌رفت» پیدایش می کردند. آریا علاقه‌ای 


به گیر افتادن نداشت. فکر بهتری در سر داشت. پسرها در حیاط تمرین می کردند. می‌خواست بییند که چگونه 


متعصی 1 
/ 0 یعنی خانم. 
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راب پرنس جافری مودب را به پشت روی خاک می‌اندازند. به نایمریا زمزمه کرد: «بیا.» بلند شد و دوید. گرگ 


درست ین پشت مرش آهاند 


پنجره‌ای در پل سرپوشیده‌ی بین اسلحه‌خانه و برج بزرگ وجود داشت که از آن می‌شد تمام حباط را دید. 


مقصدشان آنجا بود. 


وقتی برافروخته و نفس نفس زنان رسیدند. دیدند که جان روی لبه‌ی پنجره نشسته و با بی‌تفاوتی یکک پایش 
را روی سینه‌اش جمع کرده است. چنان مجذوب تماشا بود که تا قبل از حرکت گرگ سفیدش برای استقبال از 
آن‌ها» متوجه نزدیکک شدن آریا نبود. نایمریا با احتیاط نزدیک شد. گوست که دیگر از بقیه‌ی توله‌ها بزر گتر 


بوده او را بو کرد با احتیاط گوشش را گاز گرفت. دوباره روی زمین نشست. 
جان با کنجکاوی به آریا نگاه کرد. «نباید مشغول تمرین گلدوزی باشی» خواهر کوچولو؟» 
آریا قیافه گرفت. «می خواستم جنگیدن اونا رو تماشا کنم.» 
جان لبخند زد. «پس بیا اینجا.» 
آریا خودش را روی لبه‌ی پنجره بالا کشید و کنار جان نشست. از پایین صدای ضربه و تقلا می آمد. 


حیف؛ نوبت تمرین پسرهای کوچک‌تر بود. آن قدر لباس محافظشان ضخیم بود که انگار دور برن تشکی از 
پر پیچیده بودند و پرنس تامن چاق کاملاً گرد به نظر می‌رسید. آن‌ها نفس نفس می‌زدند و زیر نگاه دقیق سر 
رودریک با شمشیرهای رویه‌دار چوبی به هم حمله می‌کردند. سر رودریکک کسل. فرمانده‌ی نظامی قلعه مردی 
تنومند با سبیل‌های سفید باشکوهی بود که تا بناگوش می‌رسیدند. چند پسر و مرد تماشاچی با صدای بلند تشویق 
می‌کردند. بینشان صدای راب بلندترین بود. تیان گریجوی را کنار راب تشخیص داد؛ نیم تنه‌ی سیاه او مزین به 
هشت‌پای طلایی خاندانش بود و با تحقیر تماشا می‌کرد. هر دو حریف تلوتلو می‌خوردند. آریا نتیجه گرفت که 


از شروع مبارزه‌شان مدتی گذشته است. 

جان گفت: «کمی از گلدوزی خسته کننده تره.) 

«کمی تفربحش از گلدوزی بیشتره.» آربا پاسخش را داد. جان لبخند زد دست دراز کرد و موی او را بهم 
ریخت. آریا سرخ شد. آن‌ها هميشه به هم نزدیک بوده‌اند. جان مثل او شبیه پدرشان بود. آن‌ها تنها کسان بودند. 
راب و سنسا و برن و حتی ریکان کوچولو همه با لبخند دایمی و موی قرمز به تالی‌ها رفته بودند. وقتی آریا 


کوچک بود. دلوایسی داشت که معنایش حرامزاده بودن خودش باشد. کسی که برای مطرح کردن ترسش 


انتخاب کرد جان بود و جان نگرانی او را رفع کرده بود. 
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آریا از او پرسید: «چرا تو در حیاط نیستی؟» 


جان نیم لبخندی زد. «حرامزاده‌ها اجازه‌ی آسیب زدن به پرنس‌های جوان رو ندارند. هر کوفتگی اونا در 
میدان تمرین باید به دست شمشیر شرعی باشه.» 


«اوه.» آریا احساس خجالت کرد. باید خودش متوجه می‌شد. برای بار دوم امروز فکر کرد که زند گی منصفانه 


نست. 


ضربه‌ی برادر کوچکش به تامن را تماشا کرد. «من می‌تونم به خوبی برن بجنگم. اون تنها هفت سالشه. من نه 
سالمه.» 


جان با تمام خرد چهارده ساله‌اش او را برانداز کرد. «تو خیلی لاغری.» بازوی آریا را برای لمس عضلاتش 
گرفت. بعد آه کشید و سر تکان داد. «خواهر کوچولو شک دارم که بتونی یه شمشیر رو حتی بلند کنی؛ چه 


برسه که باهاش ضربه بزنی.! 


آریا دستش را عقب کشید و به او چشم‌غره رفت. جان باز موهای او را بهم ریخت. دور هم چرخیدن برن و 
تامن را تماشاً کردند. 


جان پرسید: «پرنس جافری رو می‌بینی؟» 


در نگاه اول ندیده بود» اما وقتی دوباره نگاه کرد او را در عقب زیر سایه‌ی دیوار بلند سنگی یافت. اطرافش را 
ملازمین جوانی با لباس‌های لنیستری و برتیونی گرفته بودند که هیچ کدام را نمی‌شناخت. مردان بزرگتری هم 


بودند؛ حدس زد که شوالیه باشند. 
جان توصیه کرد: «به نشان روی پالتو نگاه کن.» 


آریا نگاه کرد. روی پالتوی شاهزاده نقش یک سپر دوخته شده بود. شکی در ظرافت سوزن‌دوزی نبود. نشان 
در وسط به دو نیم تقسیم شده بود؛ در یک طرف گوزن تاجدار خاندان سلطنتی و در طرف دیگر شیر لنیستر 


دیده می‌شد. 


جان نتیجه گیری کرد: «لنیسترها افتخار می کنند. به نظر هر کسی نشان سلطنتی کافیه. اما نه در نظر جافری. اون 
خاندان مادرش رو در مقام خاندان پادشاه شریکك کرده.» 


آریا اعتراض کرد: «زن‌ها هم مهم هستند!» 


جان خندید. «شاید تو هم باید همین کار رو بکنی. خواهر کوچولو. در نشانت تالی و استارک رو تلفیق کن.» 
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«یه گرگ با به ماهی در دهنش» فکرش آریا را به خنده انداخت. «احمقانه می‌شه. بعلاوه اگه دخترها 


اجازه‌ی جنگیدن ندارند» چرا باید نشان رزمی داشته باشند؟» 


جان شائه بالا انداخت. «به دخترها نشان می‌رسه اما شمشیر نه. حرامزاده‌ها صاحب شمشیر می‌شن,» اما نشان 


ندارند. من قوانین رو وضع نکردم. خواهر کوچولو» 


صدای فریاد از سمت حیاط بلند شد. پرنس تامن در خاک می‌غلتید. سعی می کرد بلند شود و موفق نمی‌شد. 
نرم‌پوش‌ها او را شبیه یک لاک‌پشت کرده بودند که روی لاکش افتاده باشد. برن روی او ایستاده بود شمشیر 
چوبی‌اش را بالای سرش برده بود و آماده بود که وقتی تامن به روی پاها بلند شد» دوباره او را بزند. مردها به 


خنده افتادند. 


سر رودریک داد زد: «کافیه!, دست پرنس را گرفت و کمک کرد که بلند شود. «خوب کید بت لثو. 
دنیس» کمک کنید که زره‌هاشون رو در بیارند.» به اطراف نگاه کرد. «پرنس جافری» راب یه دور دیگه مبارزه 
م ی کنید؟) 


راب که هنوز به خاطر دور قبل عرق می‌ریخت. با اشتیاق جلو آمد. «با کمال میل.» 


جاف در پاسخ به دعوت رودریکک به زیر آفتاب آمد. مویش مثل طلا می‌در خشید. به نظر حوصله‌اش سر 


رفته بود. «اين بازی بچه‌هاست. سر رودریکك.» 
تیان ناگهان خندید. با تمسخر گفت: «شما بچه‌اید.» 
جافری گفت: «راب شاید بچه باشه. من یک شاهزاده‌ام. و از زدن استارک‌ها با شمشیر چوبی خسته شدم.» 
راب گفت: «تو بیشتر از اون که زده باشی» ضربه خوردی. می‌ترسی؟» 
پرنس جافری به او نگاه کرد. «آم, چه ترسناکی. خیلی از من بزرگتری.» بعضی از لنیسترها خندیدند. 
جان با اخم به منظره نگاه کرد. به آریا گفت: «جافری واقعاً بچه‌ی مز خرفیه.» 
سر رودریک متفکرانه سبیلش را کشید. از پرنس پرسید: «پيشنهادت چیه؟» 
«فولاد برنده.» 


راب سریع جواب داد: «قبوله. پشیمون می‌ش ی !) 
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فرمانده دستش را روی شانه‌ی راب گذاشت تا ساکتش کند. «فولاد برنده خیلی خطرناکه. بهتون اجازه‌ی 


مبارزه با شمشیرهای مسابقه رو می‌دم که لبه شون کنده.» 


جافری حرفی نزد اما یک مرد که آریا نمی‌شناخت به مقابل پرنس آمد. شوالیه‌ای بلندقد با موی سیاه بود و 


روی صورتش زخم سوختگی داشت. این شاهزاده‌ی توثه. سر تو کی هستی که بهش بکی شمشیرش نباید تیز 


باشه؟» 
«فرمانده‌ی نظامی وینترفل» کلگان. بهتره فراموشش نکنی.» 
«اینجا به زن‌ها آموزش می‌دی؟ا مرد سوخته» عضلات یکك گاو نر را داشت. 


سر رودریک با طعنه گفت: «من شوالیه آموزش می‌دم. وقتی آماده بودند. فولاد به دست نی گیرناده وقتی به 


سن لازم رسیدند.» 
مرد سوخته به راب نگاه کرد. «چند سالته پسر؟» 
راب گفت: «چهارده.» 
«من وقتی دوازده سالم بوده یه مرد رو کشتم. مطمئن باش که با شمشیر کند نبوده.» 


آریا می‌توانست بگوید که راب خشمگین شده است. غرور او جریحه‌دار شده بود. راب به سر رودریک رو 


کرد. «بذار انجامش بدم. می تونم شکستشن بدم.) 
سر رودریکک گفت: «پس با شمشیر مسابقه شکستش بده.» 


جافری شانه بالا انداخت. «وقتی بز رگ شدی پیش من بیاء استا رکك. اه زیادی پیر نشده باشی.» از سمت 
لنیسترها صدای حخنده بلند شد. 


فحش‌های راب در حیاط منعکس شد. آریا با بهت دهانش را پوشاند. تیان گریجوی بازوی راب را گرفت تا 
از پرنس دور نگه‌اش دارد. سر رودریکک با نگرانی سبیلش را کشید. 


جافری به دروخ خمیازه کشید و به برادر کوچکترش رو کرد. یاه تامن. وقت بازی تموم شد. بذار بچه‌ها 


تفریح کنند.) 
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این باعث خنده‌های بیشتر از سمت لنیسترها و فحش‌های بیشتر از طرف راب شد. صورت سر رودریکک زیر 
سفیدی سییل‌هایش برافروخته شده بود. تیان تا زمانی که پرنس‌ها و گروهشان کاملاً دور نشده بودند» راب را در 


- جنگ آهنین خودش نگه داشت. 


جان رفتن آن‌ها را تماشا کرد و آریا جان را تماشا کرد. صورت او به بیحرکتی برکه‌ی مرکز جنگل خدایان 
شده بود. بلاخره جان از لبه‌ی پنجره پایین آمد و گفت: «نمایش تموم شد.» خم شد و پشت گوش‌های گوست 
را خاراند. گرگ سفید بلند شد و خودش را به پاهای او مالید. «خواهر کوچولو تو بهتره به اتاقت برگردی. سپتا 
موردان حتماً به کمین نشسته. هر چی بیشتر قایم شدنت طول بکشه کفاره‌ات سنگین تر می‌شه. مجبور می‌شی 
تمام طول زمستون گلدوزی کنی. وقتی بهار شروع به آب کردن برف‌ها کنه. جسد تو رو با یه سوزن بین 
انگشت‌های بخزده‌ات پیدا می کنند.» 


به نظر آریا خنده‌دار نبود. با حرارت گفت: «من از گلدوزی متنفرم! منصفانه نیست!» 


«هیچ چیز منصفانه نیست» باز موی او را بهم ریخت و بعد از پیشش رفت. گوست ساکت کنار جان قدم 
می‌زد. نایمریا مدتی آن‌ها را دنبال کرد بعد وقتی دید که آریا نمی‌آید» ایستاد و بر گشت. 


با اکراه به جهت مخالف رفت. 


بدتر از آنچه بود که جان فکر کرده بود. سپتا موردان در اتاق او منتظر ننشسته بود. بلکه سپتا موردان و مادرش 
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۸- برن 


گروه شکار موقع سحر رفت. پادشاه برای ضیافت امشب گراز وحشی می‌خواست. پرنس جافری پدرش را 
همراهی می‌کرد» پس به راب نیرز اجازه‌ی همراهی با شکار چی‌ها داده شده بود. عمو بنجن» جوری» تیان 
گریجوی» سر رودریک و حتی برادر کوتوله‌ی مضحک ملکه. همگی همراه آن‌ها رفته بودند. به هر حال این 


آخرین شکار بود. فردا صبح به جنوب عازم می‌شدند. 


برن با جان و دخترها و ریکان جا گذاشته شده بود. اما ریکان تنها یک بچه بود و دخترها تنها دختر بودند و 
اثری از جان و گررگش نبود. برن خیلی هم دنبال جان نگشته بود. فکر می‌کرد جان از دستش ناراحت است. او 
این روزها از دست همه ناراحت به نظر می‌رسید. برن علتش را نمی‌دانست. او همراه عمو ین به دبوار می‌رفت تا 
به نگهبانان شب ملحق شود. این تقریباً به همان خوبی رفتن به جنوب به همراه پادشاه بود. راب کسی بود که تنها 
گذاشته می‌شد. نه جان. 


روزها بود که برای رفتن بی‌تابی می‌کرد. قرار بود در جاده‌ی شاهی روی اسبی متعلق به خودش بتازد. آن هم 
نه یک اسب کوچک. بلکه اسبی واقعی. پدرش قرار بود دست پادشاه شود و آن‌ها قرار بود در بارانداز پادشاه 
ساکن قلعه‌ی سرخ شوند؛ در قلعه‌ای که اریابان اژدها ساخته بودند. ننه‌ی پیر می‌گفت که آنجا روح دارد و 
سیاهچال‌هایی که اعمال هولناکی در آن‌ها انجام گرفته است و روی دیوارها جمجمه ادها وجود دارد. فکرش 
برن را به لرز می‌انداخت. اما نمی‌ترسید. چطور ممکن بود که بترسد؟ پدرش با او خواهد بود؛ و پادشاه با تمام 


شوالیه‌ها و سربازانش. 


برن خودش می‌خواست روزی شوالیه شود آن هم یکی از محافظین پادشاه. ننه‌ی پیر می‌گفت که آن‌ها 
بهترین شمشیرزنان در تمام مملکت هستند. تنها هفت نفر از آن‌ها وجود داشت و زره‌ی سفید می‌پوشیدند و زن 
و بچه نداشتنده بلکه تنها برای خدمت به پادشاه زند گی می‌کردند. برن تمام داستان‌ها را می‌دانست. اسامی آن‌ها 
به گوشش مانند موسیقی خوشایند بود. سروین سپر آینه‌ای. سر ریام ردواین. پرنس ایمونء شوالیه‌ی اژدها. 
دوقلوهای سر اریک و سر آریکک که صدها سال پیش در جنگی که آوازخوان‌ها رقص اژدهاها نامیده بودند» با 
شمشیر یکدیگر کشته شده بودند. گاو سفید. جرالد های‌تاور. سر آرتور دین» شمشیر صبح. باریستان بی‌با ک. 

دو نفر از گارد شاهنشاهی با پادشاه رابرت به شمال آمده بودند. برن مجذوب تماشای آن‌ها شده بود؛ هیچ 
وقت جرات نکرده بود که با آن‌ها صحبت کند. سر بارس" مردی تاس با صورتی تپل بود و سر مرین " چشمانی 


مغموم و ریشی به رنگ زنگ آهن داشت. سر جیمی لنیستر بیشتر به شوالیه‌های داستان‌ها شباهت داشت و از 
اعضای گارد شاهنشاهی هم بود اما راب گفته بود که او پادشاه دیوانه‌ی قبلی را کشته است و نباید دیگر 


اداماظ ومرم1 ! 
ام مرو 2 
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حساب شود. بزرگترین شوالی‌ی زنده سر باریستان سلمی» باریستان بی‌باک. فرمانده‌ی گارد شاهنشاهی بود. پدر 
قول داده بود که در بارانداز پادشاه سر باریستان را خواهند دید و برن بی‌قرار هر روزی که می‌گذشت را روی 
دیوار علامت گذاشته بود تا روز عزیمت برسد و دنیایی که تنها رویایش را دیده بود به چشم خودش ببیند و 
زند گی را که تنها تصور مبهمی از آن داشت آغاز کند. 


اما اکنون که روز آخر نزدیک بود» برن ناگهان احساس دلتنگی می‌کرد. وینترفل تنها خانه‌ای بود که در 
عمرش می‌شناخت. پدرش گفته بود که باید امروز از همه وداع کند و او سعی کرده بود. بعد اينکه گروه شکار 
رفته بودند» می‌خواست که با گر گش همه‌ی قلعه را بگردد. قصدش ملاقات با همه‌ی کسانی بود که ترکشان 
می‌کرد: ننه‌ی پیر و گیج" آشپز؛ میکن" در آهنگری هودور" در اسطبل که هميشه لبخند داشت و از اسب 
کوچک او مراقبت می‌کرد و هیچ وقت چیزی جز «هودور؛ نمی گفت» آن مرد در گلخانه که هر وقت پیشش 


می‌رفت به او تمش‌کت می‌داد... 


آما فایده‌ای نداشت, ایندا به امطیل رفته بود تا اسب کوچکش را نیند اما او دیگر آنجا نود: قرار بود آین 
اسب بزرگ مال او باشد. اما ناگهان برن تنها می‌خواست بنشیند و گریه کند. قبل اينکه هودور و سایر 
خدمتکارهای اسطبل بتوانند اشک را در چشم‌هایش ببینند. برگشت و دوید. اين انتهای وداع او بود. به جایش 
صبح را در جنگل خدایان با گرگش گذرانده بود و سعی کرده بود که به او برگرداندن یک شاخه چوب را یاد 
بدهد اما موفق نشده بود. توله گرگ از هر سگ شکاری پدرش باهوش‌تر بود و برن حاضر بود قسم بخورد که 


هر حرفی را می‌فهمد اما هیچ علاقه‌ای به شاخه‌هایی که برن پرتاب می کرد نشان نداد. 


هنوز نتوانسته بود اسمی انتخاب کند. راب مال خودش را چون خیلی سریع می‌دوید» «گری ویند»"صدا 
می‌کرد. سنسا اسم مال خودش را لیدی گذاشته بود و آریا اسم ساحره‌ی ملکه‌ای را از آوازها انتخاب کرده بود. 
ریکان اسم توله‌اش را «شگی‌داگ»" گذاشته بود که به نظر برن اسم مسخره‌ای برای یک دایرولف بود. گرگ 
جان» آن یکی که سفید بود» گوست نام داشت. برن آرزو داشت که این اسم به فکر خودش رسیده بود» اگر چه 
گرگ خودش سفید نبود. در دو هفته‌ی اخیر صدها اسم را امتحان کرده بود؛ اما هیچ کدام مناسب به نظر 


نمی رسیدند. 


سرانجام از بازی با چوب خسته شد و تصمیم گرفت که صعود کند. با این همه اتفاق که رخ داده بود» چند 


هفته‌ای بود که بالای برج مخروبه نرفته بود و این شاید آخرین فرصت باشد. 
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در جنگل خدایان راه طولانی را برای اجتناب از بر که‌ی درخت نیایش انتخاب کرد. درخت همیشه او را 
می‌ترساند؛ به اعتقاد برن» درخت‌ها نباید چشم داشته باشند» يا برگ‌هایی که به دست شباهت دارند. گرگش پا 
به پای او دوید. در قاعده‌ی درخت نزدیک دیوار اسلحه‌خانه به گ رگ گفت: «اینجا بمون. دراز تجرن درسته. 


گرگ طبق دستورات عمل کرد. برن پشت گوش‌های او را خاراند» سپس برگشت» پرید» یک شاخه را 
گرفت و خودش را بالا کشید. نصف راه تا بالای درخت را به سادگی از یکك شاخه به شاخه‌ی دیگر رفته بود 


که گ رگ به روی پاهایش برخاست و شروع به زوزه کشیدن کرد. 


برن به پایین نگاه کرد. گر گش ساکت شد و با چشم‌های زردش به او خیره شد. لرز عجیبی به بدن برن افتاد. 
دوباره شروع به بالا رفتن کرد. گرگ باز زوزه کشید. برن داد زد: «ساکت. بشین. همون جا بمون. تو از مامان 
بدتری.» زوزه‌ها تمام مسیر تا بالای درخت او را دنبال کردند. تا سرانجام به روی سقف اسلحه‌خانه پرید و از دید 


پشت‌بام‌های وینترفل خانه‌ی دوم برن بودند. مادرش زیاد گفته بود که برن بالا رفتن را قبل از راه رفتن یاد 
گرفت. برن اولین بار که راه رفتن را یاد گرفت به خاطر نمی‌آورد. اما زمانی که شروع به بالا رفتن کرد را نیز به 


یاد نداشت» پس به گمانش حرف مادرش درست بود. 


وینترفل برای یک پسر هزارتویی خاکستری متشکل از دیوارها و برج‌ها و حیاط‌ها و تونل‌ها بود که در هر 
جهت گسترش می‌یافت. راهروها در بخش‌های قدیمی‌تر به بالا و پایین چنان شیب داشتند که نمی‌شد با اطمینان 
گفت که در چه طبقه‌ای هستی. استاد لوین یک بار به او گفته بود که این مکان در طی قرن‌ها مانند درخت 


سنگی غو لآسایی رشد کرده و شاخه‌هایش گره و پیچ و تاب خورده و ریشه‌هایش به اعماق زمین فرو رفته‌اند. 


وقتی از زیر آن درخت بیرون می‌آمد و به آسمان صعود می کرد می‌توانست تمام وینترفل را با یک نگاه 
ببیند. منظره‌ای را که پیش رویش گسترده می‌شد دوست داشت. تنها پرند گان بالای سرش می‌چر خیدند و بقیه‌ی 
زندگی قلعه زیر پای او جریان داشت. برن می‌توانست ساعت‌ها بین گارگویل‌های فرسوده از باران بنشیند و 
همه‌ی فعالیت‌های قلعه را تماشا کند: سربازانی که با چوب و فولاد در میدان تمرین می‌کنند. آشپزهایی که به 
سبزیجات در گلخانه رسیدگی می‌کنند. سگ‌هایی که بی‌قرار در سگخانه به این طرف و آن طرف می‌دوند» 
سکوت جنگل خدایان» دخترانی که کنار چاه شستشوی لباس غیبت می کنند. موجب می‌شد که احساس کند 


ارباب قلعه است؛ به شکلی که حتی راب هیچ وقت تجربه نخواهد کرد. 


و گودی‌هایی وجود داشتند. پل سرپوشیده‌ای وجود داشت که طبقه‌ی چهارم برج ناقوس را به طبقه‌ی دوم برج 
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محل پرورش پرنده‌های نامه‌رسان متصل می کرد. برن این ۳ می‌دانست. و می‌دانست که می‌توان از دروازه‌ی 
جنوبی وارد دیوار داخلی شد. سه طبقه بالا رفت و از طریق تونل باریکی که بین سنگ‌ها وجود دارد» وینترفل را 


دور زد و در طبقه‌ی همکف دروازه‌ی شمالی خارج شد. برن مطمئن بود که حتی استاد لوین این را نمی‌داند. 


مادرش از این وحشت داشت که روزی برن از دیوار لیز خواهد خورد و خودش را خواهد کشت. به مادرش 
گفته بود که امکان ندارد. اما مادرش باور نمی کرد. یکک بار به زور از برن قول گرفت که روی زمین می‌ماند. دو 
هفته‌ای توانسته بود که به آن قول پایبند بماند. هر روزش کسالت‌بار بود تا اینکه یک شب وقتی برادرهایش 


امه وان تی دنه از ششرهی افاق راب تروق رفه یره 


روز بعد به خاطر احساس گناه به این جرم اعتراف کرده بود. لرد ادارد دستور داده بود که برای ت زکیه به 
جنگل خدایان برود. نگهبانان گماشته شده بودند تا اطمینان حاصل شود که برن برای تفکر درباره تخلف خود 
تمام شب را در آنجا به تنهایی می گذراند. صبح روز بعد اثری از برن نبود. سرانجام او را خوابیده روی 


پدرشان با وجود عصبانیت زیاد خندیده بود. وقتی برن را پایین آوردند به او گفته بود: «تو پسر من نیستی. تو 


یه سنجایی. بنابراین ایرادی نداره. اگه مجبوری برو بالا. اما سعی کن که مادرت نبینه.» 


برن حداکثر تلاشش را کرد اما فکر نمی کرد که هیچ وقت واقعاً مادرش را فریب داده باشد. از آنجا که 
پدرش جلوی او را نمی گرفت» مادرش به افراد دیگر متوسل شده بود. ننه‌ی پیر قصه‌ی پسر کوچک بدی را 
تعریف کرد که زیادی بالا رفت و صاعقه او را کشت؛ بعد آن کلاغ‌ها آمدند و با نوکشان چشم‌های او را در 
آوردند. روی برن موثر نبود. بالای برج‌های مخروبه» در جاهایی که هیچ کس جز او نمی‌رفت. کلاغ‌ها لانه 
داشتند. همیشه قبل صعود جیب‌هایش را از دانه‌ی ذرت پر می‌کرد و در آن بالا کلاغ‌ها دانه‌ها را روی کف 


دستش می خوردند. هیچ کدام هرگز اند ک علاقه‌ای برای نوک زدن به چشم‌های او نشان نداده بود. 


بعد نوبت استاد لوین بود. او پسربچه‌ای از رس ساخت. لباس‌هایی شبیه به لباس‌های برن به آن پوشاند و از 
تلا هیوان ام رهاط اس وان زرق رفن باه که ون صووت قرط بهتلاین موین‌دین نا تشر 
خوبی بود؛ بعدش برن تنها به چشم استاد نگاه کرده بود و گفته بود: «من از رس ساخته نشدم. و به هر حال» 
محاله سقوط کنم.؛ 


سپس برای مدتی هر وفت نگهبان‌ها او را روی سفف می‌دیدند. دنبالش می کردند که او را یایین بیاورند. 
بهترین دوران بود. مثل یکک بازی با برادرهایش بود. جز اينکه هميشه می‌برد. هیچ کدام از نگهبانان نه حتی 


جوری, در بالا رفتن از دیوار نصف مهارت برن را نداشتند. به هر حال, بیشتر اوقات اصلاً او را نمی‌دیدند. مردم 
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هیچ وقت به بالا نگاه نمی کنند. این یکی دیگر از علت‌های علاقه‌اش به بالا رفتن بود؛ تقریباً مثل این بود که 


از احساسی که داشت نیز خوشش می‌آمد؛ سنگ به سنگ بالا کشیدن خودش از دیوار» محکم فرو بردن 
انگشت‌های دست و پا به شکاف بین سنگ‌ها. هميشه چکمه‌هایش را در می‌آورد و پابرهنه بالا می‌رفت؛ باعث 
می‌شد که احساس کند چهار دست دارد. درد شیرین و عمقی که در عضلاتش باقی می‌ماند را دوست داشت. 
مزه‌ی لطیف و سرد هوا در آن بالا را دوست داشت. پرندگان را دوست داشت: کلاغ‌ها در برج مخروبه؛ 
گنجشک‌های کوچک که در شکاف‌های بین سنگ‌ها لانه داشتند» جغد پیر که بین گرد و خاک در اتاقکك 


بالای سقف اسلحه خانه می خوابید. برن همه‌شان را می‌شناخت. 


بیش از همه از رفتن به جاهایی که هیچ کس نمی‌توانست برود و دیدن گستره‌ی خاکستری وینترفل به شکلی 


پاتوق محبوبش برج مخروبه بود. آن برج زمانی بلند ترین برج دیدبانی در وینترفل بوده. خیلی وقت پیش» صد 
سال پیش از آن که حتی پدرش متولد شده باشد» صاعقه آن را به آتش کشیده بود. یک سوم فوقانی بنا به داخل 
فرو ريخته بود و برج هرگز دوباره ترمیم نشده بود. گاهی پدرش موش گیرها را به پایین برج می‌فرستاد تا 
لانه‌هایی را که هميشه بین توده‌ی سنگ‌های سقوط کرده و الوارهای سوخته و پوسیده پیدا می‌شد از بین ببرند. 


اما حالا دیگر کسی جز برن و کلاغ‌ها به بالای داغون برج نمی‌رفت. 


دو راه برای رسیدن به آنجا بلد بود. می‌شد مستقیم از کنار خود برج صعود کرد. اما سنگ‌ها سست بودند و 
ملاتی که آن‌ها را نگه می‌داشت» خیلی وقت پیش به خاک تبدیل شده بود. برن اصلاً حوشش نمی آمد که تمام 


وزنش را روی آن‌ها بیندازد. 


بهترین راه اين بود که از جنگل خدایان شروع کنیء از کاج بلند بالا بروی و سپس روی اسلحه‌خانه و 
خوابگاه نگهبانان از یک سقف به روی سقف دیگر بپری؛ البته پا برهنه تا نگهبانان صدای پایت را بالای سرشان 
نشنوند. به این ترتیب به نقطه‌ی کور اولین برج می‌رسی که قدیمی‌ترین بخش قلعه است و از آنچه به نظر 
می‌رسد بلندتر است. اکنون تنها موش‌ها و عنکبوت‌ها آنجا زندگی می کردند. اما سنگ‌های قدیمی هنوز دوام 
خوبی برای صعود کردن داشتند. می‌توانی مستقیم بالا بروی تا به جایی برسی که گارگویل‌ها به خارج خم 
شده‌اند و سپس دور برج از یک گارگویل به دیگری تاب بخوری تا به ضلع شمالی برسی. از آنجا اگر کاملا به 
بدنت کشش بدهی, دستت به برج مخروبه می‌رسد و می‌توانی خودت را بالا بکشی. آخرین مرحله ده قدم بالا 
رفتن از سنگ‌های سیاه است و بعد کلاغ‌ها دورت را می گیرند تا ببیند که آیا برایشان ذرت آورده‌ای. 
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برن با مهارتی که حاصل تمرین زیاد بود از گارگویلی به گارگویل دیگر می‌رفت که صداها را شنيد. چنان 


غیرمنتظره بود که کم مانده بود دستش رها شود. در تمام عمرش این برج خالی بوده. 


زنی می گفت: «خوشم نمیاد.» ردیفی از پنجره‌ها زیر او وجود داشت و صدا از آخرین پنجره‌ای می‌آمد که در 


سمت او بود. «تو باید دست باشی.» 


صدای مردی بی حوصله جواب داد؛: «خدایان رحم کنند. به هیچ وجه همچین افتخاری رو نمی‌خوام. کارش 


خیلی زیاده.» 


برن آویزان باقی ماند و گوش کرد. ناگهان از ادامه دادن راهش می‌ترسید. اگر سعی می کرد که بگذرد؛ شاید 


پاهای او را می‌د بد‌ند. 
زن گفت: «متوجه نیستی که چه خطری برای ما داره؟ رابرت اون مرد رو مثل برادر دوست داره.» 
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«رابرت به زحمت ریخت برادرهاش رو تحمل می‌کنه. نه اينکه سرزنشش کنم. ادمی مثل استنیس باعث 
دل‌درد هر کسی می‌شه.) 


«خل‌بازی در نیار. شش نف ان نا مساله هستند. ادارد استارکک موضوع کاملاً متفاوت. رابرت به حرف 
استارکك گوش می‌ده. لعنت به هر دوشون. باید اصرار می‌کردم که تو منصوب بشیی اما مطمئن بودم که 
استارکک پيشنهاد رو رد می کنه.؛ 


مرد گفت: (با ید خودمون رو خوش‌شانس بدونیم. شاه به همین راحتی ممکن بود که یکی از برادرهاش رو 
منصوب کنه. یا بدتر» خدایان رحم کردند که لیتل‌فینگر "رو انتخاب نکرد. به جای یک دشمن جاه‌طلب به من 


دشمنی شرافتمند بده تا شب راحت بخوابم.» 


برن متوجه شد که درباره‌ی پدرش صحبت می کنند. می‌خواست: که بیشفزشنواد:. کمی نز ذیکا گر اما اگر 


پاهایش جلوی پنجره آویزان می‌شدند» آن‌ها می‌د بدند. 


زن کل «باید اونو به دقت زیر نظر داشته باشیم.» 


«من تماشای تو رو ترجیح می‌دم.» به نظر حوصله‌ی مرد سر رفته بود. «ب ر گرد اینجا.» 


وتصصهاک !1 
«لمم۳ 2 
موصه از ] ٌ 
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«لرد ادارد استا رک هیچ وقت به اتفاقات جنوب تنگه هیچ علاقه‌ای نشون نداده. هیچ وقت. بهت می‌ گم که 
قصدش اقدام بر علیه ماست. چه انگیزه‌ی دیگه‌ای ممکنه برای ترک مسند قدرتش داشته باشه؟» 


«صدها دلیل. وظیفه. شرف. شاید آرزو داره که اسمش در کتاب تاریخ درشت ثبت بشه یا می‌خواد از زنش 


دور باشه شاید هم هر دوی اینا. شاید هم می‌خواد برای یک بار در عمرش گرمش باشه.» 
«زنش خواهر لیدی ارنه. خیلی عجبه که لابسا اینجا نیست تا از ما با اتهاماتش استقبال کنه.» 


برن به پايین نگاه کرد. زیر پنجره یکک لبه‌ی باریکک وجود داشت. عرضش تنها چند سانت بود. سعی کرد که 
پایش را روی آن بگذارد. زیادی فاصله داشت. امکان نداشت که به آن برسد. 


«زیادی جوش می‌زنی. لایسا ارن یه گاو ترسوست.» 
«اون گاو ترسو شریکک تختخواب جان ارن بود.» 
«اگه چیزی می‌دونست بجای فرار از بارانداز پادشاه» پیش رابرت رفته بود.» 


«وقتی که رابرت قبول کرده بود که اون پسر مردنیش به کسترلی راک فرستاده بشه؟ فکر نکنم. می‌دونست 


که قراره سکوتش ضامن عمر پسرش بشه. حالا که اون بالا در ایری جای پسره امنه» شاید لایسا جسورتر بشه.» 


«مادرها.» مرد طوری کلمه را گفت که انگار فحش بود. «فکر می‌کنم زایمان یه بلایی سر عقل شما میاره. 
همه‌تون دیوانه‌اید.» خندید. صدایش تلخ بود. «بذار لیدی ارن تا دلش می‌خواد جسارتش بیشتر بشه. هر چی 
می‌دونه» هر چی که فکر می کنه می‌دونه» مدر کی نداره.» یک لحظه مکث کرد. «یا داره؟» 


«فکر می‌کنی شاه درخواست مد رک می کنه؟ چند بار بگم که منو دوست نداره.» 
«و این موضوع تقصیر چه کسیه خواهر عزیز؟» 


برن لبه را بررسی کرد. می‌توانست خودش را ول کند. لبه برای فرود آمدن زیادی باریک بود اما اگر 
می‌توانست موقع سقوط آن را بگیرد... فقط اينکه ممکن بود صدایی بدهد و توجه آن‌ها را به پنجره جلب کند. 


زن می گفت: «تو به اندازه‌ی رابرت کوری.؛ 


«اگه منظورت اینه که همون چیز رو می‌بینم» بله. من مردی رو می‌بینم که مرگ رو به خیانت به شاهش 


ترجیج. می‌ده.) 
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«اون قبلا به یک شاه خیانت کرده. مگه یادت رفته؟ اوه» وفاداریش به رابرت رو انکار نمی کنم» اون واضحه. 
اما وقتی رابرت بمیره و جاف به سلطنت برسه, چی می‌شه؟ هر چی زودتر اين اتفاق بیفته» به نفع همه‌ی ماست. 
شوهر من هر روز که می گذره کم‌حوصله‌تر می‌شه. نزدیکک استار ک بودن تنها بدترش می‌کنه. اون هنوز عاشق 
خواهره است. اون مرده‌ی شانزده ساله. چه مدت طول می کشه که تصمیم بگیره منو کنار بذاره و یه لیانای جدید 
انتخاب کنه؟) 


برن ناگهان خیلی ترسید. تنها می‌خواست که راه آمده را برگردد تا برادرهایش را پیدا کند. فقط اینکه چه 


باید به آن‌ها می‌گفت؟ برن متوجه شد که باید نزدیک‌تر شود. باید می‌دید که چه کسانی صحبت می کنند. 
مرد آه کشید. «تو باید کمتر غصه‌ی آینده رو بخوری و به لذت‌های فعلی بیشتر توجه کنی.» 


زن گفت: «بس کن!» برن صدای سیلی نا گهانی و بعد صدای خنده‌ی مرد را شنید. خودش را از گارگویل بالا 
کشید و به روی سقف خزید. راه آسان این بود. روی سقف به سراغ گارگویل بعدی رفت که درست بالای 


پنجره‌ی اتاق صحبت کننده‌ها بود. 
مرد گفت: «اين همه صحبت کردن داره خسته کننده می‌شه. خواهر. بیا اینجا و ساکت شو.» 


برن سوار گارگویل شد. پاهایش را محکم دور آن گرفت. دور آن چرخید و معلق شد. خودش را با پاهایش 


نگه داشت و به آرامی سرش را به سمت پنجره پایین برد. وارونه دنیا خیلی عجیب شده بود. سنگ‌های حیاط در 


پایین هنوز به خاطر ذوب برف خیس بودند؛ نگاه به پایین گیجش می کرد. 
برن از پنچره نگاه کرد. 


داخل اتاق» یک مرد و زن کشتی می‌گرفتند. هر دو برهنه بودند. برن نمی‌توانست تشخیص بدهد که چه 


کسانی هستند. پشت مرد به برن بود» زن را به دیوار فشار می‌داد و بدنش زن را از دید مخفی می‌ساخت. 


صداهای آهسته و مرطوبی به گوش می‌رسید. برن متوجه شد که همدیگر را می‌بوسند. با چشمان گشاد و 
وحشت‌زده تماشا کرد. نفسش در نمی‌آمد. دست مرد بین پاهای زن بود و حتماً داشت زن را اذیت می کرد 
چون زن از عمق گلویش شروع به نالیدن کرد و گفت: «بسه. بس کن, اوه لطفا... اما صدايش ضعیف و آهسته 
بود و مرد را از خودش دور نکرد. دستش به موهای انبوه طلایی مرد فرو رفت و صورت او را به روی سینه‌اش 


پایین کشید. 


برن صورتش را دید. چشم‌هایش بسته بودند» دهانش باز بود و می‌نالید. با حرکت سرش به جلو و عقب 
موهای طلاییش از یکك طرف به طرف دیگر تاب می‌خوردند. اما به هر حال ملکه را شناخت. 
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حتماً صدایی از برن در آمده بود. ناگهان ملکه چشم‌هایش را گشود و مستقیم به او نگاه کرد. ملکه جیغ 


سپس همه چیز یک دفعه اتفاق افتاد. زن سراسیمه مرد را هل داد. داد می کشید و اشاره می کرد. برن سعی کرد 
خودش را بالا بکشد و از کمر خم شد تا گارگویل را بگیرد. زیادی عجله داشت. دست‌هایش بدون فایده سنگ 
صاف را خراشیدند و به خاطر دستیاچگی پاهایش لیز خوردند. ناگهان داشت سقوط می کرد. موقعی که پنجره با 
سرعت از مقابلش رد می‌شد. احساس سرگیجه‌ی تهوع آوری به او حمله کرد. دستش را انداخت تا لبه را بگیرد؛ 
لیز خورد دوباره با دست دیگر آن را گرفت. بدنش محکم به دیوار خورد. ضربه هوا را از سینه‌اش بیرون راند. 


برن یکك دستی تاب می‌خورد و نفس نفس می‌زد. 
بالای سرش دو صورت در پنجره ظاهر شدند. 
ملکه. و اکنون برن مرد کنار او را شناخت. مثل تصویری در آینه خیلی به هم شبیه بودند. 
ژن با اضطراب گفت: «ما رو دید.» 


مرد گفت: «بلف دید.» انگشت‌های برن داشتند سر می‌خوردند. با دست دیگرش لبه را گوهت. ناخن‌هایش 


سعی کردند که به سنگ سخت فرو بروند. مرد دست دراز کرد و گفت: «دست منو بگیر. قبل از اينکه بیفتی.» 


برن دست او را گرفت و با تمام توانش محکم نگه داشت. مرد خیلی نیرومند بود. برن را به روی لبه‌ی پنجره 
بالا کشید. زن پرسید: «چی کار می کنی؟؛ 


مرد به او اعتنا نکرد. «چند سالته» پسر؟» 


برن آسوده خیال می‌لرزید. «هفت» انگشت‌هایش ساعد مرد را خراشیده بودند. با خجالت دست او را رها 


کر 
مرد به زن نگاه کرد. با انزجار گفت: «چه کارها که برای عشق نمی کنم.» برن را هل داد. 


برن جیغ کشان از روی پنجره به هوا پرت شد. چیزی برای چنگک زدن نبود. حیاط با سرعت برای استقبال از 


جایی در دوردست. یک گ رک زوزه می کشید. کلاغخ‌ها به انتظار ذرت دور برج مخروبه چرخ می زدند. 
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-٩‏ تیریون 


جایی در هزارتوی وسیع وینترفل» گرگی زوزه کشید. صدایش مانند پرچم عزایی بود که بر فراز قلعه آویخته 


باشند. 


رن نتم ناهن ۳ از کتاب‌هایش برداشت و علی‌رغم اینکه کتابخانه گرم و نرم بوده لرزید. زوژه 
گرگ چیزی داشت که ذهن انسان را از زمان و مکان فعلی به جنگلی تاریک منتقل می کرد که شخص در آنجا 
پرهنه در راس یک گله می‌دوید. 


وقتی دایرولف دوباره زوزه کشید» تیریون جلد چرمی ضخیم کتابی را که می‌خواند بست. کتاب مجموعه‌ای 
از بحت‌های صد ساله در موود تعی ات فصول برد که اساد پر ستده‌اشن مذت‌ها بیشن مرده برد. عمازه‌اش وا نا 
پشت دست پوشاند. نور سحر داشت از پنجره‌های مرتفع نفوذ می کرد و چراغ مطالعه که نفتش تقریباً تمام شده 
بود» سوسو می‌زد. تمام شب مشغول مطالعه بودهء اما این موضوع جدیدی نبود. تیریون از اشخاصی نبود که زیاد 


می خحوایند, 


عضلات پایش گرفته بودند و درد می‌کردند. آن‌ها را کمی مالش داد و لنگ لنگان به کنار میزی رفت که 
سپتون کتاب مقابل خودش را بالش کرده بود و آرام خر و پف می‌کرد. تیریون به عنوان کتاب نگاه کرد. 
تعجبی نداشت که زندگی استاد بز رگ اتلمور" بود. به آرامی گفت: «شیل.» مرد جوان از خواب پرید و پلکك 
زد؛ کریستال نشان صنف او روی زنجیر نقره به تاب خوردن افتاد. «من برای صبحانه می‌رم. کتاب‌ها رو به 
قفسه‌ها برگردون. طومارهای والربایی رو خیلی با احتیاط جا به جا کن» کاغذشون خیلی خشکه. کتاب 
ابزارآلات جنگی آیرمیدون خیلی نادره و اونی که دست توست. تنها نسخه‌ی کاملیه که من به عمرم دیدم.» شیل 
با دهان باز به او خیره بود؛ هنوز خواب کاملاً از سرش نپریده بود. تیریون تذ کراتش را صبورانه تکرار کرد؛ 


سپس به روی شانه‌ی سپتون زد و او را برای انجام وظایفش تنها گذاشت. 


تیریون بیرون اتاق ریه‌اش را از هوای سرد صبحگاهی پر کرد و کار دشوار پایین رفتن از پله‌های سنگی را 
آغاز کرد. پیشرفتش آهسته بود؛ پله‌ها که دور سطح خارجی برج کتابخانه پیچ می‌خوردند ارتفاعشان زیاد 
وعرضشان کم بود. در حالی که پاهای او کوتاه و نامیزان بودند. آفتاب هنوز به بالای دیوارهای وینترفل نرسیده 
بود» اما در حباط عده‌ای فعالیت روزانه‌ی خود را دیگر آغاز کرده بودند. صدای ناهنجار سندور کلگان به 


گوشش رسید: «پسره خیلی وقته که جون می کنه. امیدوارم که زودتر تمومش کنه.» 


هام۸ 1 
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تیریون به پایین نگاه کرد و دید که کلگان کنار جافری جوان ایستاده است و پیشخدمت‌ها آن‌ها را محاصره 
کرده‌اند. شاهزاده جواب داد: «حداقل جون کندنش بی‌صداست. گ رگه است که سروصدا راه می‌اندازه. دیشب 


نتونستم درست بخوایم.» 


در حالی که کلگان سایه‌ی درازی روی زمین انداخته بود پیشخدمتش کلاهخود سیاه را روی سرش 
گذاشت. از پشت کلاهخودش که هنوز باز بود. گفت: «اگه مایل باشیده می‌تونم اون حیوون رو ساکت کنم.» 
پیشخدمت جوانش شمشیرش را به دستش داد. وزن آن را امتحان کرد ضربه‌ای به هوای سرد صبحگاهی زد. 


پشت سرش در حیاط صدای تمرین شمشیرها بلند بود. 


به نظر این فکر پرنس را سر شوق آورد. «یه سک بفرستم تا یه سگگ رو بکشه! وینترفل اون قدر پر از گرگه 


که استار ک‌ها هیچ وقت متوجه نبود یکی نمی‌شن.» 


تیریون پله آخر به حیاط را پرید. «اجازه می‌خوام که مخالفت کنم. خواهرزاده. استارک‌ها می‌تونند بیشتر از 


شش بشمارند. برخلاف برخی شاهزاده‌ها که من می‌تونم اسم ببرم.» 
جافری حداقل آن قدر نزاکت داشت که سرخ شود. 
سندور گفت: «صدایی از هیچ کجا! ارواح هوا!» از شکاف کلاهخودش به اين طرف و آن طرف نگاه کرد. 
پرنس مثل هر دفعه به این لودگی نگهبان شخصی‌اش خندید. تیریون به آن عادت داشت. این پایین.» 


مرد بلندقد به پایین نگاه کرد و تظاهر کرد که تازه متوجه او شده است. «لرد کوچکه تیریون مرا عفو کنید. 
ندیدم که آنجا ایستاده‌اید.» 


«امروز حوصله‌ی گستاخی تو رو ندارم.» تیریون به خواهرزاده‌اش رو کرد. «جافری» از موقعی که تو باید برای 


دلداری دادن پیش لرد ادارد و همسرش می‌رفتی» خیلی گذشته.» 


جافری چنان قیافه‌ای از بهانه گیری گرفت که تنها از عهده‌ی شاهزاده‌ای کوچک برمی‌آید. «دلداری من چه 


نفعی برای اونا داره؟» 
«هیچی. با این حال از تو انتظار می‌ره. غیبت تو رو متوجه شدهنك.) 
«پسر استا رک در نظر من بی‌ارزشه. تحمل ناله و زاری زن‌ها رو ندارم.» 


تیریون سیلی محکمی به صورت خواهرزاده‌اش زد. گونه‌ی پسر شروع به سرخ شدن کرد. 
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تیربون گفت: «به کلمه‌ی دیگه بگو تا دوباره بزنمت.» 
جافری با پرخاش گفت: «به مادرم می گم!» 
تیریون دوباره او را زد. اکنون هر دو گونه می‌سوخت. 


تیریون به او گفت: «تو به مادرت می‌ گی. اما اولش پیش لرد و لیدی استارکک می‌ری و جلوشون زانو می‌زنی 
و بهشون می‌گی که چقدر متاسفی و اینکه در این غمبارترین لحظات. اگه کمترین کاری باشه که بتونی برای 


اونا یا نزدیکانشون انجام بدی در خدمتشون هستی و اينکه به همراه اونا دعا می کنی. فهمیدی که؟ هان؟» 


پس رک به نظر می‌رسید که می‌خواهد گریه کند. به جایش با تکان مختصر سر نشان داد که فهمیده است. 
سپس برگشت و در حالی که دستش را روی گونه‌اش گرفته بود؛ به سرعت از حیاط خارج شد. تیریون دویدن 
او را تماشا کرد. 


اندوه بر چهره‌اش نقش بست. بر گشت و دید که کلگان مانند یک صخره بالای سرش ایستاده است. زره‌ی به 
سیاهی دوده‌ی او آفتاب را محو می کرد. روبند کلاهخود را پایین کشیده بود. کلاهخود به شکل یک تازی سیاه 
ساخته شده بود که می‌غرید. قرار بود مشاهده‌اش خوف به دل بیندازد» اما تیریون همیشه آن را پیشرفتی نسبت به 


سندور به او هشدار داد: «پرنس یادش می‌مونه» لرد کوچکک.» کلاهخود خنده‌اش را به غرشی پرطنین تبدیل 


کر 


تیریون لنیستر جواب داد: «امیدوارم که یادش بمونه. اگه فراموش کرد» سگك خوبی باش و بهش یادآوری 
کن.» به اطراف حیاط نگاه کرد. «می‌دونی کجا می‌تونم برادرم رو پیدا کنم؟» 


«با ملکه صبحانه می خوره.» 


«7ه.» سرش را از روی ادب اجباری جلوی سندور کلگان خم کرد و با حداکثر شتابی که پاهای لنگش اجازه 


می‌داد» سوت زنان دور شد. برای اولین شوالیه‌ای که امروز با سندور طرف می‌شد» احساس ترحم می کرد. او 


مزاجین شین داشت: 


غذای سرد بدون لذتی سر میز صبحانه در اتاق مهمانان فراهم بود. جیمی پیش سرسی و بچه‌ها نشسته بود و با 


صدای آهسته با هم صحبت می کردند. 


تیریون که بدون دعوت سر میز می‌نشست پرسید: «رابرت هنوز خوابه؟» 
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خواهرش همان قیافه‌ی حاکی از چندش را گرفت که از بدو تولد تیریون هنگام نگاه به او به چهره‌اش 


نشست. «شاه هنوز اصلاً نخو ایده. پیش لرد ادارده. از ته قلب شر یک غم اونا شده.» 
می هون اضر ید 9وبوسن ی هس یی لز 


جیمی با لبخندی سست گفت: «رابرت ما خیلی مهربانه.» چیزهایی که جیمی جدی می گرفت خیلی کم بودند. 
تیریون اين ویژگی برادرش را می‌دانست و نادیده می‌گرفت. در تمام دوران بچگی طولانی و وحشتنا کش تنها 
جیمی کمترین حدی از محبت يا احترام به او نشان داده بود و تیریون به این خاطر حاضر بود تقریباً هر عمل 


پیشخدمتی جلو آمد. تیریون به او گفت: «نون و دو تا از اون ماهی‌های کوچولو؛ و یه لیوان از اون شراب سیاه 
اعلا برای اینکه غذا از گلو پایین بره. اوه کمی هم گوشت خوک. اون قدر بپز تا سیاه بشه.» مرد تعظیم کرد و 
رفت. تیریون به برادر و خواهرش رو کرد. دوقلوهای مذ کر و مونث. امروز صبح خیلی بهتر این نقش را بازی 
مین کردنل, هر دور لیاین سبز سبری را انتخات کرده بودند. کهنا رن جششان تباب داشت. آرانش کسوهای 


بلوندشان طبق مد روز بود و زیورآلات طلایی روی مچ و انگشت و گلویشان می‌درخشید. 


صبح دیدن قیافه‌ی خودش در آینه به حد کافی بد بود. یک نسخه‌ی دایمی در برابر چشم بیش از آن هولناک 


بود که در ذهن تصور کند. 
پرنس تامن پرسید: «دایی» خبری از برن داری؟» 


تیریون گفت: «دیشب به اتاق بیمار سر زدم. تغییری در وضعش نبوده. استاد اینو علامت امیدوا رکننده‌ای 


می دونه.) 


تامن با ترس گفت: «من نمی‌خوام برن بمیره.» پسربچه‌ی شیرینی بود. به برادرش شباهت نداشت. اما به هر 


حال جیمی و تیریون نیز دو نخود در یک غلاف نبودند. 


جیمی متفکرانه گفت: «لرد ادارد یه برادر داشت که اسم اون هم برندون بود. یکی از گروگان‌هایی که 
تا رگرین‌ها کشتند. به نظر می‌رسه که اسم بدیمنی باشه.» 


تیریون گفت: «اوه» مطمئناً اون همه هم بدیمن نیست.» پیشخدمت بشقاب او را آورد. تیریون یک تکه از نان 


سیاه پاره کرد. 


سرسی با دقت به او نگاه می کرد. «منظورت چیه؟» 
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تیریون لبخند کجی به او تحویل داد. «چطور فقط اینکه ممکنه تامن به آرزوش برسه. به نظر استاد هنوز 


احتمال داره که پسره زنده بمونه.» جرعه‌ای شراب نوشید. 


میرسلا با شادی داد زد و تامن با اضطراب لبخند زد. اما توجه تیریون به بچه‌ها نبود. نگاهی که جیمی و سرسی 
به هم انداختند بیش از یک لحظه طول نکشید. اما از دید او مخفی نماند. سیس خواهرش به میز چشم دوخت. 
«اين ترحم نیست. خدایان شمالی سنگدل هستند که اجازه می‌دن یک بچه اين همه درد بکشه.» 


جیمی پرسید: «استاد چی گفت؟» 
گوشت خوک زیر دندانش صدا داد. تیریون مدتی حین تفکر جوید و گفت: «اون فکر می‌کنه که اگه قرار 
بود پسره بمیره» تا به حال مرده بود. چهار روزه که وضعش تغییر نکرده.» 


میرسلا کوچولو پرسید: «برن بهتر می‌شه» دایی؟» تمام زیبایی مادرش را داشت و فاقد هیچ یک از خصلت‌های 


او بود. 


تیربون به او گفت: «کمرش شکسته» کوچولو. سقوط استخوان‌های پاهاش رو خرد کرده. با عسل و آب زنده 
نگهش داشتند» وگرنه از گرسنگی می‌میره. اگه بیدار بشه» شاید بتونه درست غذا بخوره. اما هیچ وقت دوباره راه 


نمی ره.) 
«| گه بیدار بشه.» سرسی تکرار کرد. «احتمالش هست؟» 


۰ «تنها خدایان خبر دارند. استاد تنها امیدواره.» باز کمی نان جوید. «قسم می‌خورم که 
اون گ رگ پسره رو زنده نگه می‌داره. شب و روز کنار پنجره‌ی پسره زوزه می کشه. هر بار که دورش م ی کنند» 
برمی گرده. استاد گفت به بار پنجره رو بستند تا جلوی صدا رو بگیرند و برن به نظر ضعیف‌تر شد. وقتی دوباره 


پنجره رو باز کردند. ضربان قلبش قوی‌تر شد.» 


ملکه لرزید. «یه چیز غیرطبیعی در اون جونورها وجود داره. اونا خطرنا کند. قبول نمی کنم که هیچ کدوم با ما 


به جنوب بیاد.» 
جیمی گفت: «خیلی سخته که جلوشون رو بگیری» خواهر. اونا اون دخترها رو همه جا تعقیب می کنند. 
نوبت به ماهی رسید. «پس به زودی می‌رید؟) 


سرسی گفت: «نه به حد کافی زود.» سپس اخم کرد. «می‌ریم؟ تو چطور؟ خدایان رحم کننده نگو که 
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تیریون شانه بالا انداخت. «بنجن استارک با حرامزاده‌ی برادرش پیش نگهبانان شب برمی گرده. تصمیم دارم 


جیمی لبخند زد. «برادر عزیزم» امیدوارم به این فکر نباشی که ما رو صاحب یه سیاهپوش بکنی.» 


بالای دیوار بایستم و از روی لبه‌ی دنیا بشاشم.» 


سرسی ناگهان برخاست. «بچه‌ها نباید همچین حرف‌های رکیکی بشنوند. تامن» میرسلاه بیایید.» سرسی با 


شتاب به همراه بچه‌ها و ردیف ملازمین از اتاق صبحانه ببرون رفت. 


جیمی لنیستر متفکرانه با چشم‌های سبز خونسردش برادرش را تماشا کرد. «استارکک وقتی پسرش زیر سایه‌ی 
مرگ تقلا می کنه» هیچ وقت حاضر به ترکک وینترفل نمی‌شه.» 


تیریون گفت: «اگه رابرت فرمان بده» حرکت می‌کنه. و رابرت فرمان خواهد داد. در هر حالت هیچ کاری در 


حد توان لرد ادارد برای کمک به پسره وجود نداره.» 
«می تونه عذابش رو پایان ببخشه. اگه پسر من بود» این کار رو می‌کردم. در حقش لطف می کنه.» 
«توصیه می‌کنم این پيشنهاد رو به لرد ادارد مطرح نکنی برادر عزیز. دوستانه تلقی نمی کنه.» 


«حتی اگه پسره زنده بمونه» چلاق می‌شه. بدتر از چلاق. همه مسخره‌اش می کنند. من که یه مرگ تمیز رو 


برحجیتج می‌دم.» 


تیریون در جواب شانه بالا انداخت که اعوجاج شانه‌هایش را بدتر کرد. «با تجربه‌ای که از تمسخر دارم اجازه 
می‌ خوام که مخالفت بکنم. مرگ خیلی قطعی و نهاییه» در حالی که زندگی پر از امکاناته.» 


جیمی لبخند زد. «تو به جن منحرفی» درسته؟) 


تیریون اقرار کرد: «اوه» بله. من امیدوارم که پسره حتماً بلند بشه. به شنیدن چیزهایی که شاید برای گفتن داشته 
باشه خیلی علاقه دارم.» 


تو طرفدار کدوم جناحی.» 
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دهان تیریون پر از نان و ماهی بود. برای پایین فرستادن غذا یک جرعه شراب تند سیاه نوشید و مثل یکك 
گرگ به جیمی لبخند زد. «چطور جیمی, برادر عزیزم. ناراحتم می‌کنی. می‌دونی که چقدر عاشق خانواده‌ام 
هستم.» 
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۰- جان 


جان آهسته از پله‌ها بالا می‌رفت. سعی می کرد به اینکه شاید این آخرین بار باشد فکر نکند. گوست بی‌صدا 
در کنارش می‌آمد. در بیرون» برف با باد از دروازه‌ها وارد می‌شد و حباط پر از صدا و آشوب بود. اما داخل 


دیوارهای ضخیم سنگی هنوز گرم و ساکت بود؛ بیش از آن حد ساکت که جان احساس راحتی کند. 


به مقابل در رسید و مدتی طولانی ایستاد. نگران بود. گوست دستش را لیسید. اين کار به جان شهامت داد. 


داست اففاد و واوه آثاق شن 


لیدی استارک آنجا کنار تخت بود. نزدیک به دو هفته شب و روز اینجا مانده بود. حتی یک لحظه برن را 
ت رک نکرده بود. دستور داده بود که غذايش و حتی لگن را به اینجا بیاورند. همچنین با وجود اینکه گفته 
می‌شد خیلی به ندرت می‌خوابد» تخت سفت کوچکی برایش مهیا شده بود. خودش به برن عسل و آب و 
معجون گیاهی را می‌خوراند و زندگی او را حفظ می‌کرد. حتی یکک بار هم اتاق را ترکک نکرده بود. بنابراین 
جان نزدیک نشده بود. 


اما دیگر فرصتی نمانده بود. 


مدتی دم در ایستاد. می‌ترسید که صحبت کند یا جلوتر برود. پنجره باز بود. زیر آن یکك گرگ زوزه کشید. 


گوست شنید و سرش را بلند کرد. 


لیدی استارک به او نگاه کرد. برای یک لحظه انگار جان را نشناخت. سرانجام پلک زد. «اینجا چی کار 


می‌ کنی؟» صدایش به شکلی عجیب بکنواخت و عاری از احساس بود. 
جان گفت: «اومدم برن رو ببینم. برای وداع.» 
چهره‌اش تغییر نکرد. موی قرمز درازش مات و ژولیده بود. به نظر بیست سال پیر شده بود. «دیدی. حالا برو.» 


تنها خواسته‌ی بخشی از وجود جان فرار کردن بود اما می‌دانست که شاید دیگر هر‌گز برن را نبیند. با 
دلواپسی به اتاق قدم گذاشت. «لطفاً» 


چیز سردی در چشم‌های لیدی به جنبش افتاد. «گفتم برو. تو رو پیش خودمون نمی خوایم.» 


تنها خشمگینش کرد. او به زودی یکی از برادران قسم خورده‌ی شب می‌شد و با خطراتی بدتر از کتلین تالی 


استا رک مواجه می‌شد. جان گفت: «اون برادرمه.» 
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«باید نگهبان‌ها رو صدا کنم؟» 


جان با سرسختی گفت: «صداشون کن. حق نداری که اجازه‌ی دیدنش رو به من ندی.» تخت را بین خودشان 
حفظ کرد و عرض اتاق را پیمود. به برن نگاه کرد که دراز کشیده بود. 

لیدی استارک یک دست برن را نگه داشته بود. دست شیه چنگال پرنده‌ها بود. این برنی نبود که به خاطر 
می‌آورد. تمام گوشت بدنش آب شده بود. پوستش محکم روی استخوان‌ها کشیده شده بود. پاهایش زیر لحاف 
آن چنان انحنایی داشتند که با دیدنش جان احساس تهوع کرد. چشم‌هایش به حفره‌های سیاهی فرو رفته بودند؛ 


باز بودند. اما چیزی نمی‌دیدند. سقوط به نحوی برن را چر و کانده بود. شبیه ب رگ نیمه‌جانی به نظر می‌رسید که 


اولین باد او را به قبر حمل خواهد کرد. 
با این وجود زیر آن دنده‌های خرد شده با هر نفس کم‌عمق سینه‌اش بالا و پایین می‌رفت. 


(«برن» متاسفم که تا حالا پیشت نیومدم. می تر سیدم.» ریزش اشکک را روی گونه‌هايش حس می کرد. جان 


دیگر اهمیت نمی‌داد. «برن» نمیر. لطفاٌ. ما همه منتظریم که بیدار بشی. من و راب و دخترهاه همه...» 


لیدی استارک تماشا می کرد. کسی را صدا نکرده بود. جان این را به معنای پذیرش محسوب کرد. گ رک باز 


بیرون پنجره زوزه کشید. گرگی که برن فرصت نکرده بود اسمی برایش انتخاب کند. 
جان گفت: «دیگه باید برم. عمو بنجن منتظره. قراره به دیوار در شمال برم. باید امروز قبل اینکه بارش برف 


شروع بشه راه بيفتیم.» به یادش افتاد که برن به خاطر انتظار برای سفر تا چه حد هیجان داشت. سنگینی فکر تنها 
گذاشتن برن در این حالت بیش از آن بود که طاقت تحملش را داشته باشد. اشک‌هایش را پاک کرد خم شد 


و به نرمی لب برادرش را بوسید. 

لیدی استا رک آهسته گفت: «می خواستم که پیش من بمونه.» 

جان با احتیاط او را تماشا کرد. به جان حتی نگاه هم نمی کرد. داشت با جان حرف می‌زد. اما مثل این بود که 
جان در اتاق حضور ندارد. 


لیدی استارکک عاری از احساس گفت: «من دعا کردم. اون بچه‌ی خاص من بود. به سپت رفتم و به هفت 
چهره‌ی خدا هفت بار دعا کردم که ند نظرش عوض بشه و بذاره که اون پیش من بمونه. گاهی دعاها مستجاب 


می‌شن.ا 


جان نمی‌دانست که چه بگوید. «تقصیر شما نبود.» بعد سکوتی ناراحت کننده تنها چیزی بود که به نظرش 


تلا 
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چشم‌های لیدی استارک به سمت او آمدند. پر از نفرت بودند. «من به تبرئه شدن از دید تو نیازی ندارم» 


حرامزاده.» 


جان نگاهش را پایین انداخت. لیدی استارکک یک دست برن را نگه داشته بود. دست دیگر را گرفت و فشرد. 


انگشت‌ها مانند استخوان پرنده‌ها بودند. «در پناه خدایان.» 


جان به در رسیده بود که او صدایش کرد: «جان». جان نباید می‌ایستاد. اما لیدی هیچ وقت او را به اسم صدا 


نکرده بود. جان بر گشت. لیدی استار ک طوری به صورت او نگاه می کرد که انگار برای اولین بار او را می‌دید. 


جان پرسید: «بله؟» 


«باید برای تو اتفاق می‌افتاده نه برن.» سپس نگاهش به برن برگشت و شروع به گریستن کرد. تمام بدنش با 
ریختن اشک‌ها می‌لرزید. جان ه رگز گریه‌ی او را ندیده بود. 


تا حیاط راه طولانی به نظر رسید. 


بیرون پر از سر و صدا و اغتشاش بود. ارابه‌ها بارگیری می‌شدند» مردان داد می‌زدند» به اسب‌ها افسار و زین 
کگذ اشته می‌شد و به خارج از اسطبل راهنمایی می‌شدند. برف سبکی شروع به بارش کرده بود و همه برای 
حر کت عجله داشتند. 


راب در مرکز تمام آشوب‌ها بود. دستوراتش به بلندی بهترین فریادزننده‌ها بود. به نظر اخیراً بلوغ یافته بود؛ 


انگار که سقوط برن و فروپاشی مادرش او را نیرومندتر ساخته بود. گری‌ویند در کنارش بود. 
به جان گفت: «عمو بنجن دنبالت می گرده. یک ساعت پیش می‌خواست راه بیفته.» 
«می‌دونم. به زودی.) به تمام جنب و جوش اطرافش نگاه کرد. «رفتن از اونی که فکر می کردم سخت تره.) 


راب گفت: «برای من هم جدایی سخته.» برف روی مویش نشسته بود و با گرمای بدنش آب می‌شد. «اونو 


دیدی؟) 
جان با سر بله گفت؛ به صدایش اطمینان نداشت. 
راب کته (نمی‌میره. من می‌دونم.) 


جان موافقت کرد: «شما استارک‌ها جان‌سخت هستید.» لحنش خسته و یکنواخت بود. ملاقات تمام توانش را 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


راب متوجه شد که مشکلی وجود دارد. «مادرم...» 

«اون... خیلی لطف داشت.» 

به نظر خیال راب راحت شد. لبخند زد. «خوبه. دفعه بعد که ببینمت سر تا پا سیاه پوشیدی.؛ 

جان به زور متقابلاً بخند زد. «هميشه رنگ دلخواهم بوده. فکر می‌کنی چقدر طول بکشه؟؛ 

راب قول داد: «خیلی زود.» جان را به طرف خودش کشید و محکم بغل کرد. «خدایان حفظت کنند. اسنو.» 

جان هم او را بغل کرد. «و همچنین تو رو استارکك. مواظب برن باش.؛ 

«حتماً» جدا شدند و با ناراحتی به هم نگاه کردند. سرانجام راب گفت: «عمو بنجن گفت که اگه دیدمت به 
اسطبل بفرستمت.؛ 

«هنوز از یه نفر دیگه باید وداع کنم.» 

یس من تو رو ند یدم.) 

عقان ان وا اسطاکه ووی و در میتی ازامو ک که است ها کار با استعتانه سافت 
کوتاهی بود. بسته‌ی خودش را از آنجا برداشت و مسیر پل سرپوشیده را انتخاب کرد. 

آریا در اتاقش بود و صندوقی را پر می‌کرد که از خودش بزرگتر بود. نایمربا کمکك می‌کرد. کافی بود که 


آریا تنها اشاره کند و گرگ به سمت دیگر اتاق می‌دوید» لباس ابریشمی ظریفی را با دهانش بر می‌داشت و 


می‌آورد. اما وقتی بوی گوست را حس کرد» روی دمش نشست و واق زد. 


آریا به پشت سرش نگاه کرد» جان را دید و به روی پاهایش پرید. دست‌های نحیفش را محکم دور گردن 
جان انداخت. «نگران بودم که رفته باشی.» آن قدر سریع حریف می‌زد که نفسش گرفت. «اجازه نمی‌دادند که 
برای خداحافظی پیشت بیام.» 


«اين بار چی کار کردی؟؛ 


آریا از او جدا شد و قیافه گرفت. «هیچی. من همه چیز رو جمع کرده بودم و آماده بودم.» به صندوق بزرگگ 
که بیش از یک سوم آن پر نشده بود و لباس‌هایی که در تمام اتاق پخش و پلا بودند اشاره کرد. «سپتا موردان 
می‌گه که باید همه‌اش رو دوباره جمع کنم. می‌گه وسایل من به شکل مناسب چیده نشده‌ند. می‌گه که یه بانوی 


شایسته‌ی جنوبی لباس‌هاش رو همین طوری مثل پارچه‌های کهنه به چمدانش پرت نمی کنه.» 
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«اين کاری نیست که کردی» خواهر کوچولو؟؛ 
«خوب. به هر حال همه اونا در راه به هم می‌ریزند. کی اهمیت می‌ده که چطور چیده شدند؟» 


«سپتا موردان. فکر نکنم از کمک کردن نایمریا هم خوشش بیاد.» گرگ ماده با چشم‌های طلایی تیره‌اش 
بی‌صدا به جان زل زد. «ولی چه بهتر. چیزی برات دارم که باید خیلی با احتباط بسته‌بندی بشه.» 


چهره‌ی آریا بشاش شد. «یه هدیه؟» 
«می تونی هدیه حسابش کنی. در رو ببند.) 


آریا محتاطانه ولی با هیجان راهرو را دید زد. «نایمریاه بیا اینجا. نگهبانی بده.» گرگ را مامور کرد که در 
صورت آمدن مزاحمین اخطار دهد و در را ست. در این بین» حان هد به‌اش را از پارچه در آورده بود. آن را 


جلوی چشم آریا بالا گرفت. 


جشم‌های آریا گشاد شدند. چشم‌های تبره مثل جشم‌های خودش. آریا یک نفس گفت: «به ۲ 
جسم‌های ارٍ چسمکایی بر یمه ی جووبن :رب باب تن 7 


غلاف چرمی خاکستری و انعطاف‌پذیر بود. جان شمشیر را آهسته بیرون کشید تا آریا برق آبی تیره‌ی فولاد 
را ببیند. «اين اسباب بازی نیست. مواظب باش که خودتو نبری. لبه‌اش اون قدر تیزه که می‌تونی باهاش اصلاح 


"کنی نا 
آریا گفت: «دخترها اصلاح نمی کنند.) 
«شاید بهتر باشه که بکنند. پاهای سپتا رو دیدی؟» 
آریا خنده‌اش گرفت. «خیلی نحیفند.» 


«مثل تو. برای ساخت این به میکن سفارش خاصی کردم. براوسی‌ها در پنتاس و میر و سایر شهرهای آزاد از 
این نوع شمشیر استفاده می کنند. باهاش نمی‌تونی سر حریفت رو قطع کنی» ولی اگه به اندازه‌ی کافی فرز باشی 


می‌تونی سوراخ سوراخش کنی.؛ 
«فرز می تونم باشم.» 


«باید هر روز تمرین کنی.» شمشیر را در دست او نهاد» طرز گرفتن صحیح را نشان داد و عقب رفت. 


(احساست چطوره؟ از توازن راضی هستی؟؛ 


«فکر کنم.» 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


«اولین درس. نوک تیزشه که حریف رو سوراخ می کنه.» 


آریا با پهنای شمشیر به دست او زد. محل ضربه می‌سوخت. اما جان مانند یک ابله لبخند زد. آریا گفت: 


«می‌دونم از کدوم سمتش استفاده کنم.» شک در چهره‌اش ظاهر شد . «سپتا موردان اینو از من می‌گیره.» 
«ا که از وجودش خبر نداشته باشه تیک ها 
«با کی تمرین کنم؟؛ 


جان به او وعده داد: «کسی رو پیدا می‌کنی. بارانداز پادشاه یه شهر واقعیه» هزار بار بز رگتر از وینترفله. تا وقتی 
شریک تمرین پیدا نکردی» تمرین بقیه رو در میدان تماشا کن. بدی سوارکاری کن. خودتو قوی کن. ولی هر 


کار می‌کنی...؛ 
آریا جمله‌ی بعدی را می‌دانست. با هم هبار ساره نگوا» 
«دلم برات تنگ می‌شه» خواهر کوچولو.؛ 
ناگهان به نظر رسید که آریا می‌خواهد گریه کند. «کاش با ما می‌اومدی.» 


«گاهی جاده‌های متفاوت به یک قلعه ختم می‌شن. کسی چه می‌دونه؟» اکنون احساس بهتری داشت. 
نمی گذاشت که باز تسلیم غم شود. «بهتره که برم. اگه بیشتر از این عمو بنجن رو معطل کنم. سال اول خدمتم در 
دبوار با خالی کردن لگن‌ها می گذره.» 


آوبا دوید کا پرای آ رین بان تغلفن کنتد بغان .با خنده هقداو داد داولن مقر رو کار بگذار) ار غقریا نا 


احتیاط شمشیر را کنار گذاشت و جان را بوسه باران کرد. 


وقتی جان کنار در دوباره به او رو کرد او باز شمشیر را برداشته بود و توازنش را امتحان می‌کرد. جان گفت: 


(کم مونده بود یادم بره. همه‌ی شمشیرهای خوب اسم دارند.» 
آریا گفت: «مثل آیس.» شمشیری که در دستش بود را تماشا کرد. «اين هم اسم داره؟ اوه به من بگو.» 
جان سر به سر آریا گذاشت: «نمی تونی حدس بزنی؟ به چیز که خیلی بهش علاقه داری.؛ 


آریا ابتدا متوجه نشد. سپس فهمید. اين همه ذهنش تیز بود. با هم گفتند: «نیدل !» 


" 6016 یعنی سوزن. 
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خاطره‌ی خنده‌ی آریا؛ دلگرمی جان در مسافرت طولانی به سمت شمال بود. 
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۱ << هتشر 


دنریس تاررگرین با ترس و شکوهی وحشیانه در دشتی خارج از دیوارهای پنتاس با کال درو گو ازدواج کرد 
چون داترک‌ها معتقد بودند که هر امر مهمی در زندگی یک مرد باید زیر آسمان آزاد صورت بگیرد. 


دروگو کالاسارش را به حضور خود فراخوانده بود و آن‌ها آمده بودند؛ چهل هزار جنگجوی داترکی و تعداد 
بی‌شماری زن بچه و برده. بیرون دیوارهای شهر با گله‌های وسیع خود اردو زده بودند. قصرهایی با بافتن علف 
برافراشته بودند» هر چه که در معرض دید بود می‌خوردند و با گذشت هر روز مردم شریف پنتاس را بیشتر 


مضطرب می کردند. 
یک شب ایلیریو به آن‌ها گفت: « و کلای همکار من تعداد نگهبانان شهر رو دو برابر کرده‌ند.» مشغول خوردن 


اردک عسلی و فلفل برشته در کاخی بودند که قبلاً مال درو گو بود. کال به کالاسارش ملحق شده بود و محل 


اقامتش تا زمان مراسم عروسی در اختیار دنریس و برادرش گذاشته شده بود. 


سر جورا مورمونت به شوخی گفت: بهتره هر چه سریع‌تر قبل از اينکه نصف روت پنتاس رو برای اجیر 
کردن سرباز و براوسی‌ها هدر بدن» ترتیب ازدواج پرنسس دنریس رو بدیم.» شوالیه‌ی تبعیدی همان شبی که دنی 
به کال دروگو فروخته شده بود» تقاضا کرده بود که در خدمت ویسریس باشد؛ ویسریس مشتاقانه پذیرفته بود. 
مورمونت از آن زمان همراه دایمی آن‌ها شده بود. 

صدای خنده‌ی شاد وکیل ایلیریو از بين ریش دو شاخه‌اش بلند شد. اما ویسریس حتی لبخند نزد. برادرش 
گفت: «اگه بخواد» همین فردا دنریس مال اون.» به دنی نگاه کرد و دنی نگاهش را پایین انداخت. «به شرط اینکه 
بهاش رو بپردازه.» 


ایلیریو دستش را به سستی در هوا تکان داد. «گفتم که ترتیب همه چیز داده شده.» انگشترها روی انگشت‌های 
فربه اش برق می‌زدند. «به من اعتماد کنید. کال به شما یک تاج قول داده و شما حتماً تصاحبش می کنید.» 


«بله اما کی؟؛ 


«وقتی کال مناسب بدونه. اول دختر رو تصاحب می کنه و بعد از اينکه ازدواج کردنده باید از دشت‌ها بگذره 


و عروسش رو در «وییس داترک» به «دوش کالین» معرفی بکنه. بعدش» شاید. اگه طالع به نفع جنگ باشه.» 


ویسریس با بی‌قراری برآشفت. «بشاشم به طالع داترک‌ها. غاصب تخت پدر منو اشغال کرده. چقدر باید 


انتظار بکشم؟» 
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ایلیریو شانه‌ی حجیمش را بالا انداخت. «شما بیشتر عمرتون انتظار کشیده‌اید» شاهنشاه. چند ماه یا چند سال 


دیگه چه فرقی می کنه؟» 


سر جورا که در مسافرت‌هایش تا وییس داترکک به شرق رفته بود» موافقتش را اعلام کرد: «توصیه می‌کنم که 
شخصی با مقام پایین‌تر می‌تونه لطفی از کال استدعا بکنه, اما هیچ وقت نباید به خودش اجازه‌ی ایراد گرفتن از 
کال رو بده.» 


ویسریس با تشر گفت: «مورمونت» مواظب زبونت باش, و گرنه می‌گم که قطعش کنند. من شخصی پایین‌تر 


نیستم» من فرمانروای به حق هفت پادشاهی هستم. ادها استدعا نمی کنه.» 


گوشت ترد گاز زد. عسل و روغن از بین انگشتانش به روی ریشش چکید. دنی به برادرش خیره شد و با 
خودش فکر کرد که دیگر اژدهایی وجود ندارد» اما جرات بلند گفتن آن را نداشت. 


با این وجود شب پیش خواب یکی را دید. ویسریس او را می‌زد؛ زخمی‌اش می‌کرد. برهنه بود و از ترس 
دست و پایش را گم کرده بود. از ویسریس فرار می کرد اما قدم‌هایش تعادل نداشتند. ویسریس باز او را زد. 
سکندری خورد و افتاد. «تو آژدها رو بیدار کردی» ویسریس به او لگد می‌زد و داد می کشید: «تو اژدها رو بیدار 
کردی. تو اژدها رو بیدار کردی.؛ خون ران‌هایش را لیز کرده بود. چشم‌هایش را بست و نالید. صدایی انگار در 
دوباره نگاه کرد» ویسریس رفته بود» در هر طرف ستون‌هایی از شعله به هوا برخاسته بود و ادها در میان آن‌ها 
بود. سر عظیمش را به آهستگی برگرداند. وقتی چشم‌های گداخته‌ی اژدها دنی را پیدا کردند» دنی از خواب 


پرید. می‌لرزید و لایه‌ی نا زکی از عرق بدنش را پوشانده بود. هیچ وقت این همه نترسیده بود... 
... تا اینکه سرانجام روز عروسی‌اش رسید. 


مراسم از سحر شروع شد و تا غروب ادامه داشت؛ یک روز عیش و نوش و دعوای بی‌وقفه. یک سکوی بلند 
خاکی بین خانه‌های علفی ساخته شده بود و دنی روی آن در کنار کال درو گو بالاتر از دریای پرهیاهوی 
داترک‌ها نشسته بود. هرگز اين همه آدم در کنار هم ندیده بود؛ همچنین هرگز انسان‌هایی چنین عجیب و 
ترسناکک ندیده بود. قبایل اسب‌سوار شاید به هنگام بازدید از شهرهای آزاد لباس‌های گران قیمت بپوشند و 
عطرهای خوشبو به خودشان بزنند. اما زیر آسمان آزاد طبق سنت‌های کهن‌شان رفتار می کردند. مرد و زن به 
شکل یکسان نیم‌تنه‌های چرمی پوشیده و سینه‌شان را باز گذاشته بودند؛ شلوارشان که از موی اسب بافته شده 


بود با مدال برنزی بزرگی بسته می‌شد؛ و جنگجوها روغن تقطیر شده به موهای بافته‌ی درازشان مالیده بودند. از 
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غذا که گوشت اسب سرخ شده با عسل و فلفل بود. آن قدر می‌خوردند که خفه شوند؛ از شیر اسب تخمیر شده 
و شراب اعلای ایلیریو آن قدر می‌نوشیدند که کور شوند؛ دور آتش نشسته بودند و با صدایی که به گوش دنی 


ناهنجار و غریبه بود» یکدیگر را مسخره می کردند. 


ویسریس درست زير پای او نشسته بود. روی سینه‌ی لباس سیاه پشمی جدیدش اژدهای سرخ باشکوهی دیده 
می‌شد. ایلیریو و سر جورا کنار او نشسته بودند. جایگاه آن‌ها درست در کنار سواران همخون کال بود و بسیار 
بلند مرتبه محسوب می‌شد. اما دنی می‌توانست خشم را در چشمان بنفش برادرش ببیند. ویسریس از نشستن در 
مکانی پست‌تر از دنی خوشش نمیآمد. هر وقت برده‌ها ابتدا ظرف غذا را به کال و عروسش تعارف می‌کردند 
و آنچه آن دو رد می‌کردند را مقابل او می‌گرفتند» از شدت خشم می‌لرزید. اما قادر به هیچ کاری به جز 
سر کوب خشم نبود. پس خودخوری می‌کرد و هر ساعت که می‌گذشت با هر توهین به شخصیتش خلقش 
هدر میت 

دنی هیچ وقت به اندازه‌ی اکنون که در میان این جمع انبوه نشسته بود» احساس تنهایی نکرده بود. برادرش 
گفته بود که لبخند بزند بنابراین آن قدر لبخند زد که صورتش درد گرفت و اشک‌ها ناخواسته بیرون زدند. 
حداکثر تلاشش را برای مخفی کردن آن‌ها انجام داد؛ می‌دانست که اگر ویسریس گریه کردنش را ببیند» چقدر 
عصبانی خواهد شد و از واکنش احتمالی کال دروگو وحشت داشت. غذا برایش آورده می‌شد: شقه 
گوشت‌هایی که هنوز بخار می کردند و سوسیس‌های کلفت سیاه و کلوچه‌های قرمز داترکی» و بعداً میوه و آش 
سبزی و شیرینی‌های لذیذ از آشپزخانه‌های پنتاس اما دنی همه را رد می کرد. معده‌اش در تلاطم بود و 


می‌دانست که قادر به پایین نگه داشتن غذا نیست. 


کسی برای صحبت کردن نبود. کال دروگو با فریاد به سواران همخونش دستور می‌داد و شوخی می کرد و به 
پاسخ‌های آن‌ها می خندید» اما به دنی که در کنارش بود به ندرت توجهی می‌کرد. آن‌ها زبان مشت رکی نداشتند. 
داترکی برای دنی نامفهوم بود. کال از زبان والریایی غیر اصیلی که در شهرهای آزاد صحبت می‌شد. تنها چند 
کلمه بلد بود و از زبان مشترکک هفت پادشاهی هیچی نمی‌دانست. دنی حتی از همصحبتی با برادرش و ایلیریو 
استقبال می کرد اما برای صحبت کردن فاصله‌ی آن‌ها از او زیاد بود. 


پس در لباس عروسی ابریشمی خود نشسته بود» از فنجان خود آرام آرام شراب عسلی می‌نوشید. از غذا 
خوردن هراس داشت» بی صدا به خودش می‌گفت: من از تبار ازدها هستم. من دنریس استورم‌بورن» پردسس 
در گون‌استون از نسل اگان فاتح هستم. 

خورشید تنها یک چهارم مسیر رو به بالایش را در آسمان پیموده بود که مردن اولین انسان را دید. چند زن با 
سای طبا هاتن ام کال می رش تلد غرو کیبدون نان آنستا مس باه می کرد اما فاکش سر کات وا مان 


می‌کرد و گاه به گاه مدالی برنزی برای زن‌ها می‌انداخت تا برای تصاحبش با هم نزاع کنند. 
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جنگجوها هم تماشا می‌کردند. سرانجام یکی از آن‌ها وارد گود شد. بازوی یکی از رقاصه‌ها را گرفت؛ به 
بدهد. «داترک‌ها مثل حبوانات گله‌هاشون جفت گیری می‌کنند. زند گی خصوصی در کالاسار معنا نداره و 
درک اونا از گناه و شرم مثل ما نب ست.) 


دنی وقتی متوجه شد که چه اتفاقی دارد می‌افتد. نگاهش را از آميزش کنار کشید. اما جنگجوی دومی جلو 
آمد. و سومی, و به زودی راهی برای حفظ عفت چشم‌هایش باقی نماند. سپس دو مرد زن یکسانی را گرفتند. 
فریادی شنید. دید که یکدیگر را هل دادند» و در چشم به هم زدنی ارخ‌ها بیرون کشیده شدند. ارخ سلاحی 
دراز و تیز بود و نیمی به شمشیر و نیمی به داس شباهت داشت. رقص مرگ شروع شد؛ جنگجوها دور هم 
چرخیدند تیغ را بالای سر چرخاندند. به جلو پریدند و ضربه زدند با برخورد ارخ‌ها با فریاد به هم فحش دادند. 
کسی اقدامی برای مداخله نکرد. 


به همان سرعت که شروع شده بود» خاتمه یافت. حرکت ارخ‌ها سریع‌تر از آنچه بود که چشم‌های دنی قادر 
به تعقیب بودند. یک مرد پایش سر خورد. دیگری تیخش را در یک قوس مسطح به حرکت انداخت. فولاد 
گوشت را درست بالای کمر داتر کی گاز گرفت. او را از ستون فقرات تا ناف برید و روده‌هایش را روی خاکك 
ریخت. حین جان کندن بازنده» برنده نزدیک‌ترین زن را گرفت و همان جا سوارش شد؛ آن زن حتی همان یکی 


نبود که دعوا بر سرش آغاز شده بود. برده‌ها جسد را بردند و رقص ادامه یافت. 


ایلیریو در اين باره نیز به او هشدار داده بود: «ازدواج داترکی بدون حداقل سه مرگ کسل کننده محسوب 


نز ییآ ععتما به یک امن تبرکک يافته بود؛ یک دوجین مرد قبل از پایان روز مرده بودند. 


هر چه می‌گذشت. ترس دنی شدت بیشتری می‌یافت و دیگر به زحمت جلوی فریاد کشیدن خودش را 
می‌گرفت. از داترک‌ها وحشت داشت؛ در نظرش آن چنان شیوه‌ی زند گیشان غریب و وحشیانه بود که انگار 
حیواناتی در جلد بشر بودند نه انسان‌های واقعی. از برادرش وحشت داشت؛ از آنچه در صورت برآورده نکردن 
انتظارش ممکن بود انجام بدهد» می‌ترسید. بیش از همه از آنچه امشب زیر ستارگان رخ خواهد داد» می‌ترسید؛ 
بعد از اینکه برادرش او را تسلیم این نره غولی کرده باشد که کنار دستش با قیافه‌ای ثابت و بی‌رحم شراب 
ی توش 


دوباره به خودش گفت که از تبار اژدهاست. 


وقتی که خورشید سرانجام به حد پایین خود در آسمان رسیده بوده کال دروگو کف زد و ناگهان صدای 
طبل و فریاد و خوش گذرانی خاموش شد. دروگو برخاست و دنی را در کنار خود بلند کرد. زمان دریافت 


هدایای عروس رسیده بود. 
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و دنی می‌دانست که بعد هدایاء بعد اینکه خورشید غروب کرد زمان اولین سواری و به سرانجام رساندن 
ازدواج می‌رسد. دنی سعی کرد که اين فکر را از ذهنش خارج کند. اما ترکش نمی کرد. خودش را بغل کرد تا 
نلرزد. 


پرادرش به او سه ندیمه هدیه کرد. دنی می‌دانست که برایش مفت تمام شده است؛ بدون شک. ایلیریو 
دخترها را تهیه کرده بود. ایری" و ژیکوی" پوست مسی و موی سیاه و چشم بادامی داترک‌ها را داشتند. دوریا" 
دختری لایسی با موی روشن و چشمان آبی بود. وقتی یکی یکی به حضورش آورده می‌شدند» برادرش به او 
گفت: «این‌ها خدمتکارهای عادی نیستند. خواهر نازنین. ایلیریو و من شخصاً اونا رو برای تو انتخاب کردیم. 
ایری بهت سوارکاری و ژیکوی بهت زبان داترکی یاد میده. دوریا قراره بهت هنر عشق ورزیدن زنانه رو 


آموزش بده.» لبخند محوی زد. «کارش خیلی خوبه. ایلیریو و من هر دو شهادت می‌دیم.) 


سر جورا مورمونت به خاطر هدیه‌اش عذرخواهی کرد: «پرنسس من هدیه‌ی ناچیزیه اما تمام چیزیه که در 
حد توان یه تبعیدی فقیره.» و چند کتاب قدیمی را جلوی او گذاشت. دنی دید که موضوعشان تاریخ و آوازهای 


هفت پادشاهی نوشته شده به زبان مشت رک است. از صمیم قلب از سر جورا تشکر کرد. 


وکیل ایلیریو دستوری زمزمه کرد و چهار برده‌ی گردن کلفت با کمک هم یکك جعبه‌ی بزرگ چوبی را به 
جلو آوردند. وقتی دنی بازش کرد. چند طبق از بهترین مخمل و حریری که در شهرهای آزاد بافته می‌شد پیدا 
کرد... و روی آن‌ها در میان پارچه‌ای ظریف. سه تخم عظیم قرار داشتند. نفس دنی بند آمد. زیباترین چیزی 
بودند که به عمر دیده بود. هر کدام با دیگری متفاوت بود و آن چنان طرح‌های رویشان خوشرنگ بود که ابتدا 
دنی فکر کرد جواهرنشان هستند. آن چنان بز رگ بودند که برای برداشتن یکی به هر دو دست محتاج بود. آن را 
با دقت برداشت. چون انتظار داشت که از نوعی چینی اعلا یا عاج ظریف و با حتی شيشه ساخته شده باشد اما 
وزنش از این حدس‌ها خیلی سنگین‌تر بود؛ مثل این بود که از سنگ ساخته شده و توپر باشد. سطح پوسته با 
فلس‌های ظریفی پوشیده شده بود و وقتی تخم را بین انگشتانش چرخاند. فلس‌ها مثل فلز براق زیر آفتاب در 
حال غروب می‌در خشیدند. یک تخم سبز سیر بود و لک‌های برنزی داشت که بسته به طرز نگه داشتن تخمء 
ظاهر و غیب می‌شدند. دیگری کرمی روشن با رگه‌های طلایی بود. آخری سیاه بود؛ به سیاهی دریای نیمه شب» 
و با این وجود پر جنب و جوش با قوس‌ها و منحنی‌های ارغوانی. «اینا چی هستند؟» صدایش گرفته و پر از 


تجیررت یوج 


رز ۱ 
تسونوز 2 
طومر0 3 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


وکیل ایلیریو گفت: «تخم اژدها از سرزمین‌های سایه در ماورای آشائی . گذشت سالیان دراز اونا رو به سنگ 


تبدیل کرده. با این وجود هنوز زیبایی درخشانی دارند.» 


«هميشه برام عزیز خواهند بود.» دنی قصه‌های چنین تخم‌هایی را شنیده بود» اما هیچ وقت یکی را ندیده بود» 
فکر هم نمی کرد که ببیند. هدیه‌ی واقعاً باشکوهی بود اگر چه می‌دانست که ایلیریو بضاعت ولخرج بودن را 
دارد. ایلیریو در عوض نقشی که در فروش دنی به کال در وگو ایفا کرده بوده گنجینه‌ای از اسب و برده 


جمع آوری کرده بود. 


سواران همخون کال سه سلاح سنتی به او تقدیم کردند و چه سلاح‌های محشری بودند؛ هگو" یک شلاق 
بلند با دسته‌ی نقره‌ای» کوهولو ارخی عالی با کنده کاری طلاه و کاتو" یک کمان از جنس استخوان ادها که 
بلندتر از قد دنی بود. و کیل ایلیریو و سر جورا به او سنت رد کردن این تعارف را آموخته بودند. «آه» همخونان 
من این هدیه‌ای درخور یکك جنگجوی بزرگ است و من تنها یک زن هستم. بگذارید شوهر من به عوض من 


آن‌ها را حمل کند.» و به این ترتیب هدایای عروس به کال درو گو رسید. 


هدایای دیگر به وفور توسط بقیه‌ی داترک‌ها داده شد: دمپایی و جواهر» حلقه‌ی نقره برای آویختن از موه 
کمربندهای مدالیون‌دار و نیم‌تنه‌های طرح‌دار و خزهای لطیف. ابریشم و خمره‌ی ادویه‌های معطر» سوزن و پر و 
بطری‌های قهوه‌ای شیشه‌ای کوچک. یک لباس خواب که از پوست هزار موش درست شده بود. وکیل ابلیریو 
بعد از اينکه گفت این آخری از چه ساخته شده است؛ در وصفش اضافه کرد: «هدیه‌ی زیباییه کالیسی* 
خوش بختی میاره.» ستون‌هایی از هدایا در اطرافش بالا رفتند؛ بیش از آن حد که تصورش را می کرد؛ بیش از آن 
حد که می‌خواست با می‌توانست استفاده کند. 


و آخر از همه کال در وگو هدیه‌اش را تقدیم کرد. وقتی کال از پیش او رفت. زمزمه دعوت به سکوت از 
مرکز اردو گاه بلند شد و مانند موجی گسترش بافت تا کل کالاسار ساکت شد. وقتی کال برگشت» جمعیت 
انبوه داتر کی‌ها راه را برایش باز کردند و او اسب را پیش دنی آورد. 

مادیانی جوان» و پرشور و باشکوه بود. دنی تنها آن قدر از اسب‌ها سرش می‌شد که تشخیص بدهد این 
حیوانی عادی نیست. چیزی داشت که نفس را بند می‌آورد. خاکستری مثل دریای زمستان بود و یالش مانند 


دودی از نقره بود. 
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دنی با دودلی دست دراز کرد انگشتانش را به یال فرو برد و گردن اسب را نوازش کرد. کال درو گو چیزی 
به داترکی گفت و وکیل ابلیریو ترجمه کرد: «کال می گه» نقره‌ای به خاطر نقره‌ای موهای تو.» 


دنی زمزمه کرد: «زیباست.؛ 


ایلیریو گفت: «گل سرسبد کالاساره. رسم ایجاب می‌کنه که مرکب کالیسی چیزی در خور جایگاهش در 
کنار کال باشه.» 


در وگو جلو آمد و با دست‌هایش دو طرف کمر او را گرفت. دنی را چنان راحت بلند کرد که انگار بچه‌ای را 
بلند می کرد و او را روی زین نا زک داترکی گذاشت. زین از آنچه دنی عادت داشت. خیلی کوچکتر بود. دنی 
مدتی با تردید نشست. در این مورد کسی از قبل به او حرفی نزده بود. از ایلیریو پرسید: «باید چکار کنم؟» سر 


جورا مورمونت کسی بود که جواب داد: «افسار رو بگیر و سواری کن. لازم نیست زیاد دور بری.» 


دنی با اضطراب افسار را در دست‌هایش جمع کرد و پاهایش را در رکاب‌های کوتاه فرو برد. سوارکاری او 
تلها سبط خور نب توقه نشت باسافرت شت اسب مدت‌زمان خیلی تشعری وابروی. کشتی و ارابه و تحت‌:زوان 
گذرانده بود. ضمن دعا برای اينکه نیفتد و آبرویش نرود به کمترین و ملایم‌ترین حد با زانو به پهلوی مادیان 


زد. 
و برای اولین بار در چندین ساعت اخیر ترس را فراموش کرد. شاید هم اولین بار در عمرش بود. 


مادیان خا کستری-نقره‌ای با گام‌های نرم و ملایم حرکت می کرد و جمعیت راه را باز می کرد؛ همه چشم‌ها به 
او بود. دنی دید که از آنچه منظورش بوده سریع تر می‌رود اما به جای ترسناکک بودن به نوعی هیجان‌انگیز بود. 
اسب شروع به یورتمه رفتن کرد و دنی لبخند زد. داترکی‌ها به روی هم افتادند تا راه باز کنند. کمترین فشار با 
ساق» کمترین کشش روی افسار» و مادیان پاسخ می‌داد. دنی آن را به چهارنعل واداشت. و حالا داترکی‌ها با 
فریاد تشویقش می‌کردند و می‌خندیدند و از سر راهش به کنار می‌پریدند. وقتی چرخید تا ب ررگردد» یک چاله‌ی 
آتش درست در سر راهش نمایان شد. آن‌ها در دو طرف جمع شده بودند و راهی برای دور زدن نبود. آن‌گاه 


احساس شهامت دنی را به شکلی که تجربه نداشت فرا گرفت. سرش را به کنار سر مادیان آورد. 
اسب نقره‌ای چنان از روی شعله‌ها پرید که انگار بال داشت. 


وقتی مقابل و کیل ایلیریو افسار را کشید گفت: «به کال دروگو بگید که باد رو به من هدیه داده.» پنتاسی 
چاق ضمن اينکه با ریش زردش بازی می‌کرد اين حرف را به داترکی تکرار کرد و دنی برای اولین بار لبخند 


شوهر جدیدش را دید. 
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آخرین اشعه‌های خورشید درست در این موقع پشت دیوارهای پنتاس در غرب نایدید شدند. دنی حساب 
گذشت زمان را از دست داده بود. کال دروگو به سواران همخونش دستور داد که اسب نر قرمز خودش را 
بیاورند. وقتی کال روی اسب تنومند زین می‌ گذاشت. ویسریس یواشکی به کنار اسب نقره‌ای آمد و انگشتش را 
به ساق پای دنی فرو برد. «خواهر نازنین» کال رو ارضا کن, و گرنه چنان شکلی از بیداری اژدها رو می‌بینی که تا 


به حال ند بدی.» 


با حرف برادرش دوباره ترسش بر گشت. یک بار دیگر احساس بچگی می کرد؛ سیزده ساله و تک و تنهاه 


بدون آمادگی برای آنچه قرار بود به سرش بیاید. 


در حالی که ستارگان طلوع می‌کردند. آن‌ها با هم کالاسار و خانه‌های علفی را ترکک کردند. کال درو گو با 
او حرف نزد. فقط ضمن اينکه هوا تاریک‌تر می‌شد اسبش را با یورتمه تندی راند. زنگ‌های ریز نقره‌ای موی 
دراز کال به آرامی می‌نواختند. دنی تعقیبش می کرد و برای حفظ شهامتش مرتب زمزمه می‌کرد: «من از نسل 
اژدها هستم. من از نسل اژدها هستم. من از نسل ادها هستم.» اژدها هیچ وقت نمی‌ترسد. بعد از مدتی دیگر 
نمی‌دانست چقدر دور شده‌اند یا چه مدت سواری می‌کرده‌اند» اما وقتی در چمنزاری کنار یک نهر کوچکك 
استادنت‌هوا کامله اریکف شنه بود. درو کر از وی اسب بانتن بزید.و او زا بایین آ ورد در دشت‌های او نعس 
می کرد که بدنش به شکنند گی شيشه است و اندامش به اندازه‌ی آب سست هستند. وقتی کال افسار اسب‌ها را 
می‌بست» دنی در لباس عروسی ابریشمی خود عاجز ایستاده بود و می‌لرزید. و وقتی کال بررگشت و به او نگاه 
کرد دنی شروع به گریستن کرد. 


کال درو گو به افک‌های او خیره شد. چهره‌اش به طرز عجیبی عاری از احساس بود. کال گفت: «نه.» دستش 
را بلند کرد و با شست پینه بسته‌اش اشکک را از صورت دنی پاکك کرد. 


دنی با شگفتی پرسید: «تو زبان مشت رک رو بلدی؟» 
کال دوباره گفت: «نه.» 


شاید این تنها کلمه‌ای بود که او می‌دانست. اما یکك کلمه بیش از آن چیزی بود که دنی فکر می کرد او 
می‌داند و به شکلی به دنی احساس بهتری داد. درو گو با ملایمت انگشتانش را بین زلف‌های نقره‌ای او کشید و 
آهسته به زبان داترکی زمزمه کرد. دنی جملات را متوجه نمی‌شد با این وجود مهربانی و گرمایی در لحن بود 


که هیچ وقت از اين مرد انتظارش را نداشت. 


کال انگشتش را زیر چانه‌ی او گذاشت و سرش را آن قدر بلند کرد که نگاهش به چشم‌های او افتاد. در وگو 
روی او مثل هر کس دیگری قد کشیده بود. با ملایمت او را در آغوش بلند کرد و روی یک سنگ گرد در 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


کنار نهر نشاند. سپس رو به دنی روی زمین چهار زانو نشست؛ سرانجام صورت‌هایشان همسطح بود. کال گفت: 


(4.) 
دنی پرسید: «تنها کلمه‌ایه که بلدی؟؛ 


در وگو جواب نداد. موی درازش در کنارش روی خاک حلقه زده بود. آن را روی شانه‌ی راستش انداخت و 
زنگ‌ها را یکی یکی جدا کرد. بعد مدتی دنی برای کمک کردن خم شد. وقتی تمام شدء درو گو اشاره‌ای کرد. 


دنی متوجه شد. به آرامی و بااحتیاط شروع به باز کردن موی درو گو کرد. 


خیلی طول کشید. در تمام این مدت. دروگو ساکت نشسته بود و او را تماشا می‌کرد. وقتی کارش تمام شد؛ 
درو گو سرش را تکان داد و مویش مثل رودی از درخشش و تیرگی پشت سرش پهن شد. دنی هیچ وقت مویی 


چنان دراز» چنان سیاه» چنان پر ی پشت ند بده بود. 
سپس نوبت درو گو بود. او شروع به درآوردن لباس‌های دنی کرد. 


کار انگشتانش با مهارت و به طرز عجیبی با ظرافت بود. یکی یکی و بااحتیاط لباس‌ها را درآورد در حالی 
که دنی بی‌حرکت و ساکت نشسته بود و به چشم‌های او خیره بود. وقتی درو گو پستان‌های کوچک او را آشکار 
کرد نتوانست جلوی خودش را بگیرد. چشم‌هایش را کنار کشید و بدنش را با دست‌هایش پوشاند. دروگو 
گفت: «نه.» دست‌های دنی را با ملایمت ولی با قاطعیت از سینه‌اش کنار کشید سپس چانه‌اش را بلند کرد تا 
دوباره به او نگاه کند. درو گو تکرار کرد: «نه.» 


دنی نیز تکرار کرد: «نه.» 


سپس در وگو بلندش کرد و او را نزدیک‌تر به خودش کشید تا آخرین ابریشم‌ها را از تن او در بیاورد. هوای 
شب برای پوست برهنه‌ی دنی سرد بود. لرزید و لکه‌های قرمزی روی دست‌ها و پاهایش ظاهر شدند. از آنچه 
بعد از این قرار بود اتفاق بیفتد می‌ترسید» اما مدتی هیچ اتفاقی نیفتاد. کال درو گو چهار زانو نشسته بود با 


چشم‌هایش بدن او را می‌نوشید. 


بعد از مدتی دروگو شروع به لمس او کرد. ابتدا ملایم» سپس محکم‌تر. می‌توانست قدرت زیاد دست‌ها را 
حس کنده اما درو گو هیچ وقت اذیتش نکرد. دست‌های دنی را در دست‌هایش گرفت و یکی یکی انگشت‌های 
او را نوازش کرد. یکك دستش را به آرامی روی ساق پای دنی کشید. روی صورت او دست کشید. انحنای 
گوش‌هایش را دنبال کرد یک انگشتش را با ملایمت دور لب او کشید. هر دو دستش را به موی او فرو برد و با 
انگشت‌هایش آن را شانه کرد. سپس دنی را بر گرداند» شانه‌هایش را مالش داد» یک انگشتش را روی ستون 


فقرات به پایین کشید. 
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به نظر ساعت‌ها گذشت» تا اینکه سرانجام دست دروگو به پستان‌های او رفت. دروگو پوست نرم زیر 
انگشت‌هایش را آن قدر نوازش کرد که به سوزش افتاد. با شست‌هایش دور نوک پستان‌ها را مالش داد» بین 
شست و انگشت اشاره گرفت سپس شروع به کشیدن کرد؛ ابتدا آراب سپس با نیروی بیشتر» تا نوک پستان‌های 


دایاشقتت شید ودره گر فرت: 


سپس درو گو او را در آغوش خودش نشاند. دنی برافروخته بود؛ نفسش تنگ بود و قلبش در سینه آرامش 
نداشت. در وگو صورت او را در دست بزرگش گرفت و به چشم‌هایش نگاه کرد. «نه؟» دنی متوجه شد که این 
یک سوال است. 


دست در وگو را گرفت و آن را به سمت خیسی بین پاهایش برد. وقتی انگشت‌های او را به داخل بدن خودش 


فرو می‌برد زمزمه کرد: «بله» 
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۲- ادارد 
بیدارباش یک ساعت قبل از سحر داده شد؛ وقتی که دنیا هنوز ساکن و خاکستری بود. 


الن با شدت تکانش داد و از رویا درآورد. ند خوابآلود. ناگهان با هوای سوزناک قبل از سحر مواجه شد و 
فهمید که اسبش آماده شده و پادشاه دیگر بر اسب خودش سوار است. رابرت دستکش‌های ضخیم قهوه‌ای و 
ردای کلفتی از خز پوشیده بود و یک کلاه گوش‌هایش را می‌پوشاند. و در نظر دنیا شبیه به یکك خرس سوار بر 


اسب شده بود. پادشاه غرید: «پاشوء استارکث! بلند شوء بلند شو! باید در مورد مسایل مملکت بحث کنیم.» 
ند که گفت: «البته. بفرمایید توء اعلی حضرت. الن پرده‌ی چادر را کنار زده بود. 


رابرت گفت: نی نم نه.» با هر کلمه بخار از دهانش خارج شد. «ارد و گاه پر از گوشه. بعلاوه من می‌خوام 
سواری کنم و از این دشت‌های تو لذت ببرم.» ند دید که سر بارس و سر مرین به همراه یک دوجین نگهبان 


پشت سر او منتظر هستند. چاره‌ای نبود جز مالش دادن چشم‌هاء لباس پوشیدن و سوار اسب شدن. 


سرعت حرکت دست رابرت بود و او اسب بز رگ سیاهش را به تاخت انداخته بود. ند در کنارش چهارنعل 
می‌راند و سعی می‌ کرد که عقب نماند. حین سواری سوالی پرسید» ولی باد کلمات را محو کرد و یادشاه نشنید. 
بعد آن ند ساکت ماند. به زودی از جاده‌ی شاهی خارج شدند و به دشت زدند که هنوز به خاطر مه تاریکک بود. 
تا آن زمان دیگر نگهبانان تا حدی عقب مانده بودند و می‌شد مطمئن بود که صدا به گوششان نمی‌رسد. اما 
رابرت هنوز از سرعت نمی کاست. به بالای تیه‌ی کوتاهی رسیده بودند که سپیده دمید و سرانجام پادشاه افسار 
کشید. دیگر در چند فرسخی جنوب گروه اصلی بودند. وقتی ند در کنار رابرت ایستاد دید که او برافروخته و 
سرحال است. رابرت با خنده گفت: «خدایان شاهدند که به جاده زدن مثل یک مرد چه احساس خوبی داره! ند» 
قسم می‌خورم که اون شکلی خزیدن, مردها رو دیوانه می‌کنه.» هیچ وقت شخص صبوری نبوده اين رابرت 
برتیون. «اون خونه‌ی چرخدار لعنتی با ناله و زاری‌هاش» بالا رفتنش از هر پشته در جاده مثل اینه که داره از یه 
کوه صعود می‌کنه... بهت قول می‌دم که اگه اون آشغال یه میل‌محور دیگه بشکنه» می‌سوزونمش و سرسی 


می‌تونه بقیه راه رو پیاده بیاد!» 


ند خندید. «با کمال میل مشعل رو برات روشن می کنم.» 
«رفیق خوب! پادشاه به شانه او زد. «بی‌میل نیستم که همه‌شون رو جا بگذاریم و فقط بتازیم.» 


لبخند به لب ند آمد. «مطمتنم که جدی می‌گی.» 
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پادشاه گفت: «حتما؛ حتما, نظرت چیه ند؟ فقّط تو و من دو شوالیه‌ی خانه بدوش در جاده‌ی شاهی» شمشیر 
به کمرمون و خدایان می‌دونن چه چیزی سر راهمون. شاید یه دختر دهقان یا پیشخدمت میخونه تا امشب جامون 
گرم باشه.» 


همسرم و شما نسبت به ملکه. ما دیگه پسرهای نوجوانی که بودیم نیستیم.» 


رابرت غرولند کرد. «تو هیچ وقت نوجوان نبودی. چه حیف. با این حال یک بار... اسمش چی بود. اون دختر 
عامی تو؟ بکا؟ نه اون مال من بود» چه خوشگل بود» موی سیاه و اون چشم‌های درشت که توش غرق می‌شدی. 


مال تو... الینا؟ نه. اسمش رو یک بار بهم گفتی. مریل بود؟ می‌دونی که منظورم کدومه مادر پسر حرامزاده‌ات؟» 
ند با ادب سردی پاسخ داد: «اسمش وایلا بود. و من بیشتر ترجیح می‌دم که ازش صحبت نشه.» 


پادشاه لبخند زد. «وابلاه بله. حتماً دختری استثنایی بوده که تونسته کاری کنه که لرد ادارد استارکک شرافتش 


رو فراموش کنه» حتی اگه تنها برای یک ساعت بوده. هیچ وقت بهم تعریف نکردی که قیافه‌اش...» 


دهان ند از خشم سفت شد. «و قصدش رو ندارم. به خاطر علاقه‌ای که می‌گی به من داری» ولش کن رابرت. 


«خدایان رحم کنند» آشنایی تو با کتلین خیلی کم بود.؛ 
«من اونو به همسری گرفته بودم. فرزند منو حامله بود.» 


«زیادی به خودت سخت می‌گیری» ند. هميشه این طور بودی. لعنت به تو هیچ زنی در تختخوابش بیلور 
مقدس نمی‌خواد.» با دست روی زانویش زد. «خوب اگه این همه برات مهمه زیاد سماجت نمی‌کنم. اما 
شهادت می‌دم که گاهی مسایل جزئی رو اون قدر جدی می گیری که باید نشان خانواد گیت جوجه تیغی باشه.» 
خورشید در حال طلوع. اشعه‌های نورش را به میان مه سفید صبحگاهی فرستاد. دشت پهنی زیر پایشان گسترده 
شد؛ بایر و قهوه‌ای بود و روی سطح صافش اینجا و آنجا پشته‌های دراز و کوتاهی دیده می‌شدند. ند آن‌ها را به 


پادشاهش نشان داد. «قبرهای نخستین انسان‌ها.) 
رابرت اخم کرد. «از قبرستان سر در آوردیم؟» 


«در شمال همه جامقبره پیدا می‌شه. اعلی حضرت. این سرزمین باستانیه.» 
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رابرت ردایش را محکم‌تر دور خودش کشید و غرغر کرد. «و سرد.» محافظین در پایین تپه بودند و فاصله 
زیادی از آن‌ها گرفته بودند. «خوب تو رو اینجا نکشوندم که درباره‌ی قبرها صحبت کنیم یا سر حرامزاده‌ی تو 
بگومگو کنیم. دیشب یک قاصد از بارانداز پادشاه از طرف لرد واریس اومد. بگیر.» پادشاه از کمرش کاغذی 


درآورد و به ند داد. 


خواجه واریس» رییس زمزمه گرهای پادشاه بود. همان طور که زمانی به ایریس تار‌گرین خدمت می‌کرد؛ 
اکنون در خدمت رابرت بود. ند با فکر لایسا و تهمت وحشتناکش نامه را با دلهره باز کرد اما نامه ارتباطی با 


لبدی ارن نداشت. «منبع این اطلاعات چیه؟» 
«سر جورا مورمونت باد ته؟» 


ند رکک گفت: «کاش می‌تونستم فراموشش کنم.» مورمونت‌های جزیره‌ی خرس خاندانی قدیمی بودند» 
مغرور و شرافتمنده اما سرزمینشان سرد و دورافتاده و محروم بود. سر جورا تلاش کرده بود که با فروختن چند 
صیاد قاچاق به برده‌داران تایروشی بودجه‌ی خانواده را بهبود ببخشد. از آنجا که مورمونت‌ها از پرچمداران 
استارک‌ها بودند. جرم او مایه‌ی ننگ شمال شده بود. ند سفر طولانی تا جزیره‌ی خرس به غرب را پیمود» اما 
بعد رسیدن دید که جورا سوار کشتی شده و از چنگ آیس و عدالت پادشاه فرار کرده است. پنج سال از آن 


رابرت توضیح داد: «سر جورا الان در پنتاسه و بسیار مشتاق کسب عفو شاهانه است تا اجازه‌ی بازگشت از 


تبعید رو پیدا کنه. لرد واریس ازش خوب استفاده می کنه.» 
ند با انزجار گفت: «پس برده‌دار جاسوس شده» نامه را پس داد. «من که ترجیح می‌دم جسد بشه.» 
«واریس می‌گه که جاسوس‌ها مفیدتر از اجساد هستند. قضیه جورا به کنار از گزارش چه برداشت می کنی؟» 
«دنریس تارگرین با یه رییس قبیله‌ی داترکی ازدواج کرده. که چی؟ باید براش هدیه عروسی بفرستیم؟» 
پادشاه اخم کرد. «شاید یه چاقو. یکی که کاملاًتیز باشه» به همراه مرد جسوری که ازش استفاده کنه.» 


ند وانمود نکرد که غافلگیر شده است؛ نفرت رابرت از تارگرین‌ها تا حد جنون پیش می‌رفت. ند به یاد 
می‌آورد که وقتی تایوین لنیستر اجساد زن و بچه‌های ریگار را به عنوان نشانه‌ای از وفاداری به رابرت پیشکش 
کرد با خشم به هم چه گفتند. ند اسم آن عمل را قتل گذاشت؛ رابرت مقتضای جنگ. وقتی اعتراض کرده بود 
که پرنس و پرنسس تنها بچه بودند» پادشاه جدیدش پاسخ داده بود: «من بچه نمی‌بینم. تنها توله ادها می‌بینم.» 


حتی جان ارن نتوانسته بود آتش آن نزاع را خاموش کند. ادارد استارکك همان روز با خشمی فروخورده شهر را 
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ترک کرده بود تا آخرین درگیری‌ها را به تنهایی در جنوب بجنگد. برای آشتی کردن آن‌هاء مرگ دیگری 


لازم شده بود؛ مرگ لیانه و سوگی که با در گذشتش به طور مشت رک گذرانده بودند. 


این بار ند با اراده جلوی غضب را گرفت. «اعلی حضرت. دختره به زحمت بیش از به بچه محسوب می‌شه. 
شما تایوین لنیستر نیستید که معصومین رو بکشید.» گفته می‌شد که وقتی دختر کوچک ریگار از زیر تختش به 
مقابل تیغ شمشیر کشیده می‌شد. گریه می کرد. پسرش تنها یک شیرخوار در آغوش مادر بوده با این حال 


سربازان لرد تایوین او را به زور از سینه‌ی مادر جدا کرده و سرش را به دیوار کوبیده بودند. 


دهان رابرت سفت شد. «و اين یکی چه مدت معصوم باقی می‌مونه؟ این بچه خیلی زود پاهاش رو باز می‌کنه 


و شروع به زاییدن توله آزدها برای به دردسر انداختن من م ی کنه.؛ 
«به هر حال» کشتن بچه‌ها... عمل خیلی پستیه... غیر قابل تصوره...» 


شاه برآشفت. «غیر قابل تصور؟ کاری که ایریس با برادرت برندون کرد» یر قابل تصور بود. طرز مرگ 
پدرت غیر قابل تصور بود. و ریگار... فکر می‌کنی چند بار به خواهرت تجاوز کرد؟ چند صد بار؟» صدایش 
چنان بلند شده بود که اسبش با اضطراب شیهه کشید. پادشاه افسار را محکم کشید و حیوان را ساکت کرد. با 
عصبانیت انگشتش را به سمت ند اشاره گرفت. «من هر تارگرینی که دستم بهش برسه می‌کشم تا زمانی که مثل 
اژدهاهاشون منقرض بشن,» بعد روی قبرشون می‌شاشم.» 

ند به خوبی می‌دانست که موقع خشم صلاح نیست که با رابرت مخالفت بکند. اگر گذشت این همه سال 
عطش انتقام خواهی رابرت را تسکین نداده بود» هیچ حرفی از جانب ند کمکی نمی کرد. آهسته پرسید: «دستت 


به این یکی که نمی‌رسه؟» 


دهان پادشاه با اوقات تلخی کج شد. «نه» لعنت به خدایان. به پنتاسی آبله‌رو اون و برادرش رو در وبلای 
خودش با خواجه‌ها در هر طرف تحت محافظت داشت و حالا اونا رو به داترک‌ها تحویل داده. باید سال‌ها پیش 
که دست یافتن بهشون آسون بود» ترتیب کشتنشون رو می‌دادم» اما جان به بدی تو بود. نشانه‌ی حماقت منه که 


به حرفش گوش کردم.» 
«جان ارن انسان شریف و دستی لایق بود.» 


رابرت باد به دماغش انداخت. خشم به همان سرعت که آمده بود» محو می‌شد. «گفته می‌شه که این کال 


در وگو در قشونش صد هزار سرباز داره. جان چه پاسخی برای این داشت؟» 
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ند با خونسردی پاسخ داد: «می‌گفت که حتی یک میلیون داترکی تا زمانی که در طرف دیگه‌ی دریای 
باریک بمونند. تهدیدی برای مملکت نیستند. بربرها کشتی ندارند. از دریای آزاد نفرت دارند و ازش 
می ترسند.) 

پادشاه با بی‌قراری روی زین جابجا شد. «شاید. اما در شهرهای آزاد می‌شه صاحب کشتی شد. ند بهت 
می‌گم که از این ازدواج خوشم نمیاد. هنوز کسانی در هفت پادشاهی به من غاصب می‌گن. یادت رفته که چند 
خاندان به نفع تارگرین‌ها جنگیدند؟ فعلاً منتظر فرصتند. اما اگه کوچکترین شانسی دستشون بیفته منو در 
تختخوابم می کشند و به پسرهام هم رحم نمی کنند. اگه پادشاه گدا با پشتیبانی یک لشکر داترکی از دریا بگذره» 
خائنین بهش ملحق می‌شن.» 

ند وعده داد: «اون نمی گذره. و اگه از بخت بد ما بگذره» قشونش رو به دریا می‌ريزيم. وقتی یه مدافع شرق 
جدید انتخاب کنی... 


پادشاه غرولند کرد. «برای آخرین بار بهت می‌ گم من پسر ارن رو به سمت مدافع منصوب نمی کنم. می‌دونم 
که خواهرزاده‌ی زنته. اما وقتی تارگرین‌ها شریک بستر داترک‌ها شدند. دیوانگیه که دفاع از یکث چهارم 


مملکت رو به دوش یه بچه‌ی مریض بذارم.» 


ند آماده‌ی پاسخ دادن بود. «اما تو باید یه مدافع شرق منصوب کنی. اگه رابرت ارن قبول نیست» یکی از 


برادرهات رو انتخاب کن. مطمئناً استئیس در زمان محاصره‌ی «استورمز اند» شایستگی خودش رو اثبات کرده.؛ 
ساکت شد تا این اسم نفوذ بکند. پادشاه اخم کرد و چیزی نگفت. به نظر ناراحت بود. 
ند آهسته حرفش را تکمیل کرد: «البته در صورتی که قبلاً این افتخار رو به کسی وعده نداده باشی.» 


برای یکک لحظه به نظر رسید که رابرت غافلگیر شده است. سپس به همان سرعت رنجش در قیافه‌اش ظاهر 


شد. «عیبی داره که داده باشم؟» 


«به جیمی لنیستر» مگه نه؟» 


رابرت دوباره اسبش را به حرکت واداشت و به سمت مقبره‌ها پایین رفت. ند سرعت قدم‌های او را حفظ کرد. 
پادشاه مستقیم جلو رفت. سرانجام گفت: «بله»؛ یک کلمه قاطع برای خاتمه دادن به موضوع. 


ند. گفت؛ «شاه کش.» پس شایعات صحت داشتند. می‌دانست که در مسیر خطرناکی گام بر می‌دارد. محتاطانه 


گفت: «شکی نیست که شخصی توانا و شجاعه» اما پدرش مدافع غربه؛ رابرت. به وقتش جیمی به این مقام مفتخر 
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می‌شه. هیچ کس نباید هم شرق هم غرب رو در اختیار داشته باشه.» نگرانی اصلیش را ناگفته گذاشت؛ این 
انتصاب نصف قوای مملکت را در دست لنیسترها می‌گذاشت. 


پادشاه با کله‌شقی گفت: «من وقتی با دشمن می‌جنگم که وارد میدان بشه. فعلاً لرد تایوین به جاودانگی 
کستزلی راک به نظر می‌رسه» پس شک دارم که به این زودی‌ها جیمی چیزی به ارث ببره. اذیتم نکن ند» 


مقدمات این انتصاب جیده شد ه.) 
«اعلی حضرت» می‌تونم رک صحبت کنم؟؛ 


رایرت غرولند کرد. «اين طور که معلومه. نمی تونم جلوی حرف زدئت رو بگیرم.» از بين علف‌های دراز 


فهوه‌ای ی گلا شتا 
«می تونی به جیمی لنیستر اعتماد کنی؟؛ 


«اون دوقلوی زن منه» از برادران قسم خورده‌ی گارد شاهنشاهیه» زندگی و آینده و افتخاراتش همه به من 


واسته است.» 
ند متذ کر شد: «همان طور که به ایریس تارگرین وابسته بود.» 


«چرا باید بهش مشک وک باشم؟ هر وقت هر چی ازش خواستم. انجام داده. شمشیرش در فتح تختی که روش 
می‌شینم» کمک کرده.» 


ند فکر کرد: شمشیرش به لکه‌دار کردن تختی که روش می‌شینی» کمک کرده. اما نگذاشت که این کلمات 
از لبش خارج شوند. «اون قسم خورده بود که به قیمت جان خودش از جان پادشاه دفاع کنه. بعد گلوی همون 


پادشاه رو با شمشیر بر ید.) 


رابرت ناگهان افسار اسبش را کشید و کنار یک قبر قدیمی ایستاد. «به حق هفت جهنم! یکی باید ایریس رو 


می‌کشت! اگه جیمی نکرده بود به دوش تو یا من می‌افتاد.» 


«ما برادر قسم خورده‌ی گارد شاهنشاهی نبودیم.» ند در جا تصمیم گرفت که رابرت باید اکنون تمام حقیقت 


را بشنود. «ترای‌دنت خاطرت هست. اعلی حضرت؟ 
«من تاجم رو اونجا فتح کردم. چطور ممکنه فراموشش کنم؟» 


ند یادآوری کرد: «ریگار به تو زخمی زده بود بنابراین وقتی قشون تار گرین در هم شکست و متواری شد. 


وظیفه‌ی تعقیب رو به عهده‌ی من گذاشتی. باقیمانده‌ی ارتش ریگار به بارانداز پادشاه عقب‌نشینی کرد. ما 
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دنبالشون کردیم. ایریس با چند هزار نفر که بهش وفادار بودند» در قلعه‌ی سرخ بود. انتظار داشتم که دروازه‌ها 


رو به روی خودمون بسته ببینم.» 
رابرت با پی‌صبری سر تکان داد. «به جاش دیدی که افراد ما قبلاً شهر رو تسخیر کردند. که چی؟» 


ند صبورانه گفت: «افراد ما نه. افراد لنیستر. شیر لنیستر بر فراز دیوارها در اهتزاز بود» نه گوزن تاجدار. و اونا 


شهر رو با خیانت تصرف کرده بودند.؛ 


جنگ نزدیک به یک سال شعله‌ور بود. لردهای بزرگگ و کوچک زير پرچم رابرت جمع شده بودند؛ عده‌ای 
دیگر به تارگرین وفادار مانده بودند. لنیسترهای قدرتمند کسترلی راکث» محافظین غرب. از درگیری کنار مانده 
بودند و به دعوت از طرف هر دوی شورشیان و وفاداران بی‌اعتنا بودند. وقتی لرد تایوین لنیستر جلوی 
دروازه‌های بارانداز پادشاه با ارتشی دوازده هزار نفره ظاهر شده بود و ادعای وفاداری کرده بود» ایریس 
تارگرین حتماً فکر کرده بود که خدایان به دعاهایش پاسخ داده‌اند. پس پادشاه دیوانه آخرین دستور 


جنونآمیزش را داده بود. دروازه‌های شهرش را به روی شیرها گشوده بود. 


رابرت گفت: «خیانت تاکتیکی هست که تارگرین‌ها به خوبی باهاش آشنا بودند.» دوباره داشت خشمگین 
می‌شد. «لنیسترها اون طور که لیاقتشون بود حقشون رو کف دستشون گذاشتند. این موضوع باعث بدخواب 


شدن من نمی‌شه.) 


«تو اونجا نبودی.» لحن ند تلخ بود. خواب‌های آشفته برای او ناآشنا نبود. با دروغ‌هایش چهارده سال زند گی 


کرده بود؛ با این حال آن‌ها هنوز شب‌ها به سراخش می‌آمدند. «اون فتح فاقد شرافت بود.؛ 


«آدرها شرافت رو ازت بگیرند! تارگرین‌ها از شرف چی می‌دونستند؟ برو به سردابت و از لیانا درباره‌ی شرف 


آزدها سوال کن!؛ 


ند که کنار پادشاه ایستاده بود» گفت: «انتقام لیانا رو در ترای‌دنت گرفتی.» لیانا زمزمه کرده بود: به من قول 


بده؛ ند. 


«اما لیانا رو برنگردوند.» رابرت به زمین خاکستری در دوردست خیره شد. «لعنت به خدایان. یه پیروزی 
توخالی نصیب من کردند. یه تاج... من برای دختره بود که دعا می کردم. خواهر تو» در امان... و دوباره مال من 
همون طور که قرار بود باشه. ند. از تو می‌پرسم فایده‌ی تاج به سر گذاشتن چیه؟ خدایان دعاهای پادشاهان و 


گاوچرانان رو مثل هم مسخره می‌کنند.» 
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تخت سلطنتی شدم چی دیدم. ایریس غرق در خون خودش روی زمین افتاده بود. جمجمه‌های آژدهاها از روی 
دیوارها به پایین خیره بودند. افراد للیستر همه جا بودند. جیمی ردای سفید گارد شاهنشاهی رو روی زره‌ی 
طلابی پوشیده بود. هنوز می‌تونم تجسمش کنم. حتی شمشیرش طلاکاری بود. بالاتر از شوالیه‌ها روی تخت 


آهنین نشسته بود و کلاهخودی به شکل کله‌ی شیر روی سرش بود. چه می‌در خشید!» 


پادشاه نق زد: «اینو همه می‌دونند.» 


«من هنوز سوار اسب بودم. در سکوت بین ردیف دراز جمجمه‌های ادها تالار رو طی کردم. احساس 
می‌کردم که منو تماشا می‌کنند. جلوی تخت ایستادم و به جیمی نگاه کردم. شمشیر طلاییش روی پاهاش بود؛ 
لبه‌اش از خون پادشاه سرخ بود. افراد من پشت سرم تالار رو پر می‌کردند. افراد لئیستر کنار کشیدند. یک کلمه 
حرف نزدم. بهش روی تخت خیره شدم و منتظر موندم. بلاخره جیمی خندید و بلند شد. کلاهخودش رو 
برداشت و به من گفت: نترس, استارکک. من فقط برای رفیقمون رابرت گرم نگهش می‌داشتم. متاسفانه باید 
بگم که صندلی راحتی نیست.» 

پادشاه ناگهان سرش را به عقب برد و خندید. با بلند شدن صدای خنده از بين علف‌های دراز یک دسته 


کلاغ با ضربات سریع بال به هوا پریدند. «فکر می‌کنی نباید به للیستر اعتماد کنم» چون مدتی روی صندلی من 


نشست؟» دوباره با خنده لرزید. «جیمی تنها هفده سالش بود. ند. تنها کمی بزرگتر از پسری نوجوان.» 
«نوجوان يا بالغ» حقی نسبت به اون تخت نداشت.» 


«شاید خسته بود. کشتن شاه‌ها کار خسته کننده‌ایه. خدایان می‌دونند که در اون اتاق نفرین شده هیچ جای 
دیگه‌ای برای استراحت باسنت نیست. و جیمی راست گفته. اون صندلی به شکل ضایعی ناراحت کننده است. به 
اشکال مختلف.» سرش را تکان داد. «خوب. حالا من گناه اهریمنی جیمی رو دونستم و از موضوع چشم 
پوشیدم. از اسرار و مشاجره‌ها و امور حکومتی حسابی خسته‌ام ند. به همون اندازه‌ی سکه شمردن کسالت آوره. 
یاه بذار بتازیم» قبلاًبلد بودی. می‌خوام دوباره باد رو در موهام حس کنم.» به پهلوی اسبش زد از روی مقبره 
پرید و سرعت گرفت. خاک پشت سرش بلند شد. 


برای مدتی ند او را دنبال نکرد. حرفی برای گفتن نداشت و احساس ناتوانی تا عمق وجودش نفوذ کرده بود. 
باز به این فکر افتاد که اینجا چکار می کند و چرا آمده است. او جان ارن نبود تا جلوی رفتار بی‌منطق پادشاه را 
بگیرد و به او خرد بیاموزد. رابرت مثل همیشه هر کار که خوشش می‌آمد انجام خواهد داد و هیچ حرف يا عمل 


ند این را تغییر نمی‌داد. جای او در وینترفل بود. جای او شراکت در غم کتلین و در کنار برن بود. 
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اما یک مرد نمی تواند هميشه جایی باشد که به آن تعلق دارد. ادارد استارک تسلیم شده بود؛ با چکمه به 


اسیش زد و به دنبال پادشاه به راه افتاد. 
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۳- تیریون 


جاده شمال بی‌انتها ادامه داشت. 


تیریون به خوبی هر کسی با نقشه‌ها آشنا بود اما تنها دو هفته مسافرت در راهی وحشی که مثلاً جاده‌ی شاهی 
نامیده می‌شد. برای جا افتادن این درس کافی بود که نقشه یک چیز و سرزمین واقعی چیز کاملاًمتفاوتی است. 


آن‌ها در همان روز حرکت پادشاه در میان تمام آشوب ناشی از عزیمت سلطنتی وینترفل را ترکک کرده 
بودند. برف سبکی می‌بارید و صدای فریاد مردهاء شیهه اسب‌هاء غزغز ارابه‌ها و خانه‌ی عظیم چرخدار ملکه بلند 
بود. جاده‌ی شاهی درست بعد گذشتن از قلعه و شهر آغاز می‌شد. آنجا پرچم‌ها و ارابه‌ها و ستون شوالیه‌ها و 
سربازها به جنوب می‌پیچیدند و هیاهو را با خود می‌بردند» در حالی که تیریون به همراه بنجن استارکک و 


برادرزاده‌ی او به سمت شمال پیچید. 


بعد آن محیط به تدریج سردتر و به مراتب ساکت‌تر شده بود. 


سمت غرب جاده را تپه‌های سنگلاخی و ناهمواری گرفته بودند که روی قله‌های سنگیشان برج‌های بلند 
دیده‌بانی دیده می‌شد. در شرق زمین کم ارتفاع‌تر بود و زمین به دشت‌های پهنی تبدیل می‌شد که تا جایی که 
چشم میدید امتداد داشتند. پل‌های سنگی از روی رودهای پر شتاب کم‌عرضی می گذشتند و مزارعی کوچکك 
دور دیوارهای سنگی یا چوبی قلعه‌هایی کوچک حلقه زده بودند. رفت و آمد در جاده زیاد بود و در شب 


مهمانخانه‌های بدساختی برای استراحت پیدا می‌شد. 


اما بعد سه روز دور شدن از وینترفل» مزارع جایشان را به جنگل انبوه دادند و جاده‌ی شاهی خلوت شد. 
تپه‌های سنگی با گذشت هر فرسنگ بلندتر شدند تا اينکه در روز پنجم دیگر به غول‌های سرد آبی مایل به 
خاکستری با قله‌هایی ناهموار تبدیل شده بودند و برف شانه‌هایشان را پوشانده بود. وقتی باد از شمال می‌وزید» 


ستون درازی از کریستال‌های یخی به مانند پرچم از روی ارتفاعات بلند می‌شد. 


با وجود اين دیوار از کوه‌ها در سمت غرب جاده از بين جنگل به سمت شمال از شمال شرق پیج و تاب 
می‌خورد. جنگل که از بلوط‌ها و همیشه‌سبزها و خاربن‌های سیاه تشکیل شده بود از هر چه که تیریون به عمرش 
دیده بود قدیمی‌تر و تاریک‌تر بود. بنجن استارک آن را «جنگل گرگ‌ها» می‌نامید و به واقع شب‌هایشان با 
زوزه‌های گله‌های دور و گاهی نه چندان دور پر می‌شد. دایرولف زال جان اسنو با شنیدن زوزه‌های شبانه 
گوش‌هایش را تیز می‌کرد» اما هیچ وقت صدایش را در جواب بلند نمی کرد. به نظر تیربون چیزی در ارتباط با 


آن حیوان خیلی مضطرب کننده بود. 
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تا آن زمان بدون احتساب گرگ گروهشان هشت نفره شده بود. تیریون آن طور که شایسته‌ی یکک لنیستر بود؛ 
بانشی محافط مسای سامی کی تا مهر هن نی سار کف باه رای هراب ادمای ود ات دای 
نگهبانان شب بود؛ اما شبی در حاشیه‌ی جنگل پشت دیوارهای چوبی یک پست نگهبانی جنگلی اتراق کردند و 
در آنجا یکی دیگر از برادران سیاهپوش به نام یارن به آن‌ها ملحق شد. یارن گوژپشت و بداخلاق بود و 
قیافه‌اش پشت ریشی به سیاهی لباسش پنهان بود. اما به استواری ریشه‌ای کهنسال و به سختی سنگ به نظر 
می‌رسید. همراهش یکك جفت پسر دهقان ژنده‌پوش از ناحیه‌ی فینگرز بودند. یارن نگاهی سرد به 
زیردست‌هایش انداخت و معرفیشان کرد: «متجاوزین به عنف». تیریون درک می‌کرد. گفته می‌شد که 7 


روی دیوار دشوار است. اما بدون شک نسبت به اخته شدن ارجح بود. 


پنج مرد. سه پسر» یک دایرولف» بیست اسب و یک جعبه پر از زاغ که استاد لوین به بنجن استارکک داده بود. 


شکی نبود که در جاده‌ی شاهی» یا هر جاده‌ی دیگری» گروه عجیبی محسوب می‌شدند. 


تیریون متوجه شد که موقع تماشای یارن و همراهان عبوسش قیافه‌ی جان اسنو چنان حالتی می گیرد که به 
طرز اراحت کننده‌ای حاکی از دلسردی بود. یارن شانه‌ی کجی داشت. بوی زننده‌ای می‌داد مو و ریشش 
ژولیده و چرب و پر از شپش بود. لباس‌های کهنه و وصله‌دارش به ندرت شسته می‌شدند. دو نفری که به خحدمت 


جذب کرده بود» بوی بدتری می‌دادند و به ظاهر همان طور که بی‌رحم بودند» احمق نیز بودند. 


پس رک بدون شک به اشتباه فکر می کرد که نگهبانی شب از مردانی مشابه عمویش تشکیل شده است. اگر 
چنین بود» یارن و همراهانش موجب بیداری تکان‌دهنده‌ای می‌شدند. تیریون برای پسرکک احساس دلسوزی 


می کرد. زند گی سختی انتخاب کرده بود... یا شاید باید گفت که زند گی سختی برایش انتخاب شده بود. 


به عمو احساس علاقه‌ی کمتری داشت. بنجن استارکک به نظر می‌رسید که مثل برادرش از لنیسترها بیزار است 
و وقتی تیریون قصدش را به او گفته بود. اصلاً حشنود نشده بود. از نوک دماغ به تیریون نگاه کرده بود و گفته 


بود: «بهت هشدار می‌دم لنیستر» کنار دیوار مهمانخانه پیدا نمی‌شه.؛ 


تیریون جواب داده بود: «مطمئناً به گوشه‌ای برای جا دادن من پیدا می‌کنید. شاید متوجه شده باشی که من 


کوچکم.» 


البته که کسی جواب رد به برادر ملکه نمی‌داد» بنابراین موضوع قطعی شده بود. اما استارکث خرسند نبود. 
رک گفته بود: «بهت قول می‌دم که از سواری خوشت نخواهد اومد.» و استارکک از لحظه‌ی عزیمتشان هر کار 


که می‌توانست برای برآورده کردن آن وعده انجام داده بود. 


م0 ۱ 
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در انتهای هفته‌ی اول» ران‌های تیریون از سواری مداوم زخمی بودند» عضلات ساق‌هایش به شکل بدی 
گرفته بودند و تا مغز استخوان سرما به بدنش نفوذ کرده بود. شکایت نمی کرد. لعنت به او اگر که موجب 


خشنودی بنجر استا رک می‌شد. 


تیریون سر موضوع پالتوی استارک کمی دلش خنکک شده بود. پالتوی مندرس, از جنس پوست خرس بود و 
بوی کپکک می‌داد. استارکک به نشانه‌ی بزرگواری نگهبانان شب آن را به او تعارف کرده بود و بدون شک انتظار 
داشت که او با متانت ردش کند. تیریون با لبخند آن را پذیرفته بود. موقع خروج از وینترفل گرم‌ترین 
لباس‌هایش را با خودش آورده بوده اما به زودی فهمیده بود که به هیچ وجه حتی نزدیکک به کافی نیستند. این 
بالا هوا سرد بود و سردتر می‌شد. اکنون شب‌ها دمای هوا راحت به زیر نقطه‌ی انجماد می‌رسید و باد وقتی 
می‌وزید» مثل چاقویی بود که مستقیم به گرم‌ترین لباس‌های پشمی نفوذ می‌کرد. اکنون دیگر استارکک حتماً از 
ژست جوانمردانه‌ی خودش تاسف می‌خورد. شاید درسی آموخته بود. لنیسترها هیچ وقت چیزی را رد 


نمی کردند» حتی اگر دور از ادب باشد. لنیسترها چیزی که تعارف می‌شد. بر می‌داشتند. 


هر چه بیشتر به سمت شمال می‌رفتند و بیشتر به اعماق تاریکك جنگل گرگ‌ها نفوذ می کردند. مزارع و قلعه‌ها 
کم‌تر و کوچک تر می‌شدند» تا اينکه سرانجام دیگر سقفی برای پناه بردن پیدا نمی‌شد و به استفاده از امکانات 


خودشان تنزل کردند. 


تیربون هیچ وقت کمکی در برافراشتن یا جمع کردن محل اتراق نبود. زیادی کوچکد. زیادی لنگه زیادی 
دست و پا گیر. پس عادت کرده بود که در مدتی که استارکث و یارن و بقیه مردها مشغول فراهم کردن 
سرپناه‌های ابتدایی و رسید گی به اسب‌ها و روشن کردن آتش بودند پالتو و مشک شرابش را بردارد و برای 
مطالعه به گوشه‌ی خلوتی برود. 


در هجدهمین شب مسافرتشان نوبت شراب سرخ کمیابی از جزایر تابستان بود که اين همه راه از کسترلی 
راک با خودش آورده بود و کتابی که شامل تفکراتی در مورد تاربخچه و ویژگی‌های اژدهاها بود. تیریون با 
اجازه‌ی لرد ادارد استارک چند کتاب نادر از کتابخان‌ی وینترفل قرض گرفته و برای مسافرت شمال نگه داشته 


بود. 


کمی دورتر از سر و صدای اردوگاه. کنار نهری با آب زلال و به سردی یخء گوشه‌ی دنجی پیداکرد. یکك 
بلوط کهنسال در برابر باد گزنده از او محافظت می‌کرد. تیریون لنیستر پشتش را به تن‌ی درخت تکیه داد» 
پالتویش را محکم دور خودش پیچید» جرعه‌ای شراب نوشید و شروع به مطالعه درباره‌ی خصوصیات استخوان 
اژدها کرد. کتاب به او یاد داد: استخوان اژدها به علت مقدار آهن زیادی که دارده سیاه است. استحکامش به 
انداز‌ی فولاد است با این حال سبک‌تر و خیلی انعطاف پذیرتر است؛ و البته که کاملاً در برابر آتش مقاوم 
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است, عجیب پست: که کمان‌های استخوان ازدهابرای داثر کن‌ها ستار گراننها هستنلد. کماندار سجهر به یکی از 


آن‌ها بردش از هر کمان چوبی بیشتر است. 


تیریون علاقه‌ی دیوانه‌واری به اژدهاها داشت. وقتی موقع ازدواج خواهرش با رابرت برتیون برای اولین بار به 
بارانداز پادشاه آمد» مصرانه دنبال جمجمه‌هایی گشته بود که از دیوار اتاق تخت ساطنتی تار‌گرین‌ها آویزان 
بوده‌اند. پادشاه رابرت پرچم و تابلو جایگزین آن‌ها کرده بود» اما تیربون آن قدر پافشاری کرده بود که انبار 


آن‌ها در یک سرداب نمور را یافته بود. 


اتظازش را داشت که آن‌ها را یره کنظدهو شاید بخ برغب‌انگه باند. اما فکر تمی کرد که زا باشتده با این 
حال بودند. سیاه. صاف و براق چنان که زیر نور مشعل می‌درخشیدند. علاقه‌شان به آتش را حس می کرد. مشعل 
را به داخل دهان یکی از جمجمه‌های بزرگتر برده بود و سایه‌ها را روی دیوار پشت سرش به رقص انداخته بود. 
دندان‌ها چاقوهای خمیده‌ی درازی از جنس الماس سیاه بودند. شعله‌ی مشعل برایشان هیچ بود؛ آن‌ها برای 
گرمای آتش به مراتب مهیب‌تری ساخته شده بودند. وقتی کنار می کشید» می‌توانست قسم بخورد که چشم 
ال تضرآنوقه اور تماها م کیت 


نوزده جمجمه وجود داشت. قدیمی‌ترین مال بیش از سیصد سال پیش بود؛ تازه‌ترین تنها یک قرن و نیم. 
جدیدترین‌ها همچنین کوچک‌ترین بودند+ یک جفت که بزر‌گتر از ماع سک اتیوکیف و ها ابقا بان 
آخرین بچه اژدهاهای متولد شده در درگون‌استون بودند. آن‌ها آخرین اژدهاهای تارگرین‌ها بودند شاید هم 


آخرین در کل دنیاء و زیاد عمر نکرده بودند. 


از آن به بعد اندازه‌ی جمجمه‌ها به تدریج زیاد می‌شد تا نوبت به سه هیولای آوازها و داستان‌ها می‌رسید؛ سه 
اژدهایی که اگان تارگرین و خواهرهایش به جان هفت پادشاهی کهن انداخته بودند. آوازخوان‌ها اسامی خدایان 
را به آن‌ها داده بودند: بلریون » مراکسس ‏ و گار . تیربون مات و مبهوت بین آرواره‌های گشوده‌ی آن‌ها ایستاده 
بود. وقتی زنده بود» می‌توانستی سوار بر اسب وارد گلوی و گار شوی. گرچه دیگر خارج نمی‌شدی. مراکسس 
از آن هم بزرگتر بود. و بزرگتر از همه بلریون رعب سیاه بود که می‌توانست یک گاو میش را درسته ببلعد؛ 
حتی شاید یکی از آن ماموت‌های پشمالو که گفته می‌شد در دشت‌های سرد پشت بندر ایبن می‌پلکند. 


تیریون در آن سرداب نمور مدت طولانی به جمجمه‌ی عظیم فاقد چشم بلریون خیره شده بود تا مشعلش کم 
مانده بود خاموش شود. سعی کرده بود که از جثه‌ی حیوان وقتی که زنده بود درکی داشته باشد» تصوری از 


زمانی داشته باشد که او بال‌های بزرگ سیاهش را میگشود و در آسمان چرخ می‌زد و آتش می‌دمید. 
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جد دور خودش, پادشاه لارن راکیء با پادشاه مرن ریچی به منظور مقابله با کشو رگشایی تارگرین‌ها متحد 
شده بود و سعی کرده بود در مقابل آتش مقاومت کند. این نزدیک به سیصد سال پیش و در زمانی بود که هفت 
پادشاهی هر کدام یک پادشاهی بودند» نه استانی از یک مملکت بزرگتر. دو پادشاه روی هم ششصد پرچم 
افراشته» پنج هزار شوالیه سوار بر اسب و ده برابر آن سرباز سواره و پیاده داشتند. واقعه‌نگاران می‌گویند که 
لشکر اگان اژدهاسالار شاید یک پنجم آن تعداد بود و بیشتر آن‌ها بقایای ارتش آخرین پادشاهی بود که اگان 
کشته بود و وفاداریشان مشک وک بود. 


دو لشکر در دشتی وسیع در میان مزارع طلایی آماده برای دروی گندم به هم رسیدند. وقتی دو شاه حمله را 
آغاز کردند ارتش تارگرین لرزید و از هم پاشید و شروع کرد به گریختن. واقعه‌نگاران می‌نویسند که برای 
چند لحظه کشور گشایی به انتهای خود رسیده بود... اما فقط به مدت آن چند لحظه. قبل از اینکه اگان تا رگرین 


و خواهرانش به نبرد ملحق شوند. 


این تنها مرتبه‌ای بود که و گار» مراکسس و بلریون با هم رها شده بودند. آوازخوان‌ها آن را میدان آتش 


3 


آن روز نزدیک به چهار هزار نفر سوختند» از جمله پادشاه مرن. پادشاه لارن فرار کرده بود و آن قدر زنده 
مانده بود که تسلیم شود به تار گرین‌ها س وگند وفاداری بخورد» و صاحب فرزندی شود که تیریون بدون اشتیاق 


به خاطرش سپاسگزار بود. 
«چرا این همه مطالعه می کنی ؟ا 


تیربون با شنیدن صدا سرش را بلند کرد. جان اسنو چند قدم دورتر ایستاده بود و با کنجکاوی او را برانداز 
می‌کرد. کتاب را روی انگشتش بست و گفت: به من نگاه کن و بگو که چی می‌بینی.» 


پس رک با شک به او نگاه کرد. «دستم می‌ندازی؟ تو رو می‌بینم. تیربون لنیستر.» 


تیریون آه کشید. «نسبت به یه حرامزاده به طور قابل توجهی مودب هستی اسنو. چیزی که می‌بینی» یه کوتوله 


است. چند سالته» دوازده؟» 
«چهارده.» 


«چهارده. با این حال از حداکثر قدی که من تا آخر عمرم بهش می‌رسم. بلندتری. پاهای من کوتاه و نامیزان 
هستند و با زحمت راه می‌رم. به زین خاصی نیاز دارم تا از پشت اسبم نیفتم. شاید بدت نیاد بدونی که خودم اون 


زین رو طراحی کردم. وگرنه باید سوار یه اسب کوچولو می‌شدم. دست‌های من به اندازه‌ی کافی نیرومند 
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هستنده اما باز خیلی کوتاه هستند. هیچ وقت شمشیرباز قابلی نمی‌شم. اگه رعیت به دنیا اومده بودم» شاید منو به 
حال خودم گذاشته بودند تا بمیرم شاید هم به بردگی فروخته بودند تا مردم از تماشای نمایش من بخندند. 
افسوس که یه لنیستر کسترلی راکی به دنیا اومدم و دلقک‌ها همه از بین مردم فقیر هستند. انتظاراتی از من هست. 
پدرم به مدت بیست سال دست پادشاه بود. از قضا برادرم بعداً همون پادشاه رو کشت. اما زندگی پر از این 
اتفاقات طعنه آمیزه. خواهرم با پادشاه جدید ازدواج کرد و خواهرزاده‌ی نفرت‌انگیز من پادشاه بعدیه. من مجبورم 
که سهمم در افتخارات خاندانم رو به دست بیارم» موافق نیستی؟ اما چطور؟ خوب. شاید پاهام نسبت به بدنم 
خیلی کوچک باشند. اما کله‌ام خیلی گنده است» گرچه من ترجیح می‌دم که اندازه‌اش رو تنها به اندازه‌ی ذهنم 
بزرگ در نظر بگیرم. من ارزیابی واقع گرایانه از توانایی‌ها و ضعف‌های خودم دارم. ذهن من سلاح منه. برادرم 
شمشیرش رو داره پادشاه رابرت پتکش رو داره. و من ذهنم رو دارم... و همان طور که شمشیر به سنگ برای 
تیز باقی موندن نیاز داره» ذهن هم برای حفظ تیزی به کتاب نیاز داره.» تیریون به روی جلد چرمی کتاب زد. «به 


این خاطره که این همه مطالعه می‌کنم. جان اسنو.» 


پسر ساکت این توضیح را به دقت شنید. گرچه اسم استارکث را نداشت. قیافه‌ی آن‌ها را داشت: کشیده. 


جدی, تدافعی قیافه‌ای که چیزی بروز نمی‌داد. مادرش هر که بوده» در ظاهر پسرش از خودش چیز زیادی باقی 
نگذاشته بود. جان پرسید: «درباره‌ی چی مطالعه می کنی؟؛ 


«ازدها.» 

پسر با قطعیت بی‌ریای جوانان گفت: «چه فایده‌ای داره؟ دیگه اژدهایی وجود نداره.» 

این طور می گن. غم‌انگیزی مگه نه؟ وقتی به سن تو بودم» آرزوی داشتم که صاحب به ازدها بودم.» 
پسر با شک گفت: «همچین آرزویی داشتی؟» شاید هنوز فکر می کرد که تیریون دستش می‌اندازد. 


«اوم؛ بله. حتی یه پسربچه‌ی چلاق زشت وقتی سوار ادها باشه» می‌تونه از نوک دماغش به دنیا نگاه کنه.» 
تیریون مشک شراب را کنار گذاشت و به روی پاهایش بلند شد. «عادت داشتم که در زیرزمین‌های کسترلی 
راک آتش روشن کنم و ساعت‌ها با تظاهر به اينکه آتش اژدهاست به شعله‌ها خیره بشم. گاهی در ذهنم تصور 
می‌کردم که پدرم داره می‌سوزه. گاهی خواهرم.» جان اسنو با نگاهی که نیمی حاکی از وحشت و نیمی حاکی 
از بهت بود به او خیره شده بود. تیریون قاه قاه خندید. «اين طوری به من نگاه نکن» حرامزاده. من راز تو رو 


می‌دونم. تو هم همچین خیالبافی‌هایی داشتی.؛ 


جان اسنو با وحشت گفت.: (نه») من هیچ وقت...) 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


«نه؟ هیچ وقت؟» تیربون ابرو بالا برد. «خوب. پس شکی نیست که استارک‌ها خیلی با تو خوش رفتار بودند. 
مطمئنم که لیدی استارک با تو مثل بچه‌های خودش رفتار می‌ کنه. و برادرت راب هميشه مهربان بوده و چرا 
که نه؟ سهم اون وینترفله» سهم تو دیوار. و پدرت... حتماً دلیل خوبی داره که با فرستادنت پیش نگهبانان شب تو 


رو از سرش باز می‌کنه.؛ 
صورت جان اسنو از خشم تیره شده بود. «بس کن. نگهبانی شب حرفه‌ی شریفیه.» 


تیریون خندید. «زرنگ‌تر از اونی که باورش کنی. نگهبانان شب ترکیب نابهنجاری از وصله‌های ناجور 
سرتاسر مملکته. دیدم که چطور به یارن و پسرها نگاه می‌کردی. اونا برادرهای جدیدت‌اند» جان اسنو» چقدر 
بهشون علاقه داری؟ زارعین؛ بدهکارهاء قاچاقچی‌ها» متجاوزین؛ دزدهاء و حرامزاده‌هایی مثل خودت. همه کنار 
دیوار جمع شدند و مراقب گرامکین‌ها و اسنارک‌ها و تمام هیولاهای دیگه‌ای هستند که دایه‌ات تو رو از اون 
ترسونده. خوبیش اینه که گرامکین و اسنارک واقعیت ندارند. پس به زحمت کار خطرناکی محسوب می‌شه. 
بدیش اینه که خایه‌هات رو به خاطر سرمازدگی از دست می‌دی اما چون به هر حال اجازه‌ی جفتگیری نداری؛ 


فکر نکنم مساله‌ی مهمی باشه.» 


پسر کك داد کشید: «بس کن!» یکک قدم به جلو برداشت. دست‌هایش مشت شده بود و کم مانده بود که 


تیریون غیرمنتظره و نامعقول احساس گناه کرد. یک قدم به جلو برداشت با این قصد که برای دلجویی به 
روی شانه‌ی پسر بزند یا چند کلمه برای عذرخواهی زمزمه کند. 

اصلاً گ رگ را ندید اينکه از کجا یا چگونه به رویش پرید. یک لحظه داشت به سمت اسنو قدم بر می‌داشت 
و لحظه‌ی بعد روی زمین سخت سنگلاخی به شکم افتاده بود. ضربه‌ی ناگهانی نفسش را بند آورده بود» موقع 
افتادن کتاب از دستش به کناری پرت شده بود» دهانش پر از خاک و خون و برگ‌های پوسیده بود. وقتی سعی 
کرد که بلند شود. عضلات پشتش دردناک منقبض شدند. حتماً موقع افتادن کمرش ضرب دیده بود. از روی 


عجز دندان‌هايش را روی هم فشرد؛ به یک ریشه چنگ زد و کشید تا به وضعیت نشسته در آمد. دستش را دراز 


کرد و به پسر گفت: «کمکم کن.» 


روشنش به تیریون خیره شد و دندان‌هایش را نشان داد. این بیش از اخطار کافی بود. تیریون با ناله روی زمین 


ولو شد. «پس کمکم نکن. اون قدر اینجا می‌مونم تا شما برید.» 


جان اسنو موی پرپشت سفید گوست را نوازش کرد. دیگر لبخند می‌زد. «مودبانه ازم بخواه.» 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


تیریون حس کرد که خشم دارد در درونش ريشه می‌گیرد و با قدرت اراده سرکوبش کرد. اولین بار در 
عمرش نبود که تحقیر می‌شد و آخرین بار نخواهد بود. شاید حتی این بار سزاوارش بود. با ملایمت گفت: «اگه 
لطف کنی و بهم کمک کنی خیلی ازت ممنون می‌شم» جان.» 


«بشین» گوست.» دایرولف روی دمش نشست. آن چشم‌های سرخ یک لحظه از او کنار نکشیدند. جان به 
پشت سرش آمد. دست‌هایش را زیر بغل او برد و به راحتی به روی پا بلندش کرد. سپس کتاب را برداشت و به 


او داد. 


تیریون که گوشه چشمی به دایرولف داشت. پرسید: «چرا به من حمله کرد؟» خون و خاک را با پشت دست 


از دهانش پاک کرد. 
«شاید تو رو با یه گرامکین اشتباه گرفت.» 


تبربون نگاه تندی به او انداخت. سپس صدای خنده‌ای انفجاری بدون هیچ اجازه‌ای از دماغش خارج شد. در 
حالی که خنده نفسش را بند آورده بود و سرش را تکان می‌داد. گفت: اوه خدایان شاهدند که من شبیه 
گرامکینم. با اسنارک‌ها چکار می کنه؟» 


«از دونستنش خوشت نمیاد.» مشک شراب را برداشت و به دست تیریون داد. 


تیریون مشک را باز کرد» سرش را عقب برد و جرعه‌ی بلندی از آن به دهانش ریخت. شراب مانند آتشی 
سرد از گلویش پایین رفت و شکمش را گرم کرد. مشک را به سمت جان اسنو گرفت. « کمی می‌خوای؟» 


پسر مشک را گرفت و با احتیاط جرعه‌ای نوشید. بعد گفت: «درسته» مگه نه؟ حرف‌هایی که درباره‌ی 


نگهبانان شب گفتی.» 
تیریون با سر تایید کرد. 
جان اسنو با قیافه‌ای جدی گفت: «همینه که هست» کاریش نمی‌شه کرد.» 


تیریون لبخند زد. «خوبه. حرامزاده. بیشتر اشخاص ترجیح می‌دن واقعیت‌های تلخ رو انکار بکنند تا اینکه 
قولشون کنند.» 


پسر گفت: «بیشتر مردم. اما تو از اونا نیستی.» 


تیریون اقرار کرد: «ن من نه. حتی دیگه به ندرت خواب اژدها می‌بینم. اژدهایی وجود نداره.» مشکک را که 


دوباره روی زمین بود» برداشت. «بی بهتره قبل از اینکه عموت گروه جستجو تشکیل بده ب رگردیم.» 
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پیاده‌روی کوتاه بوده اما زمين زیر پا سخت بود و وقتی رسیدند پاهایش خیلی درد می‌کرد. جان اسنو برای 
گذشتن از روی توده انبوهی از ریشه‌ها دستش را برای کمک به سمت او دراز کرد. اما تیریون نپذیرفت. راهش 
را خودش می‌پیمود؛ همچنان که تمام عمرش این کار را کرده بود. با این حال منظره‌ی اردوگاه برایش دلپذیر 
بود. برای محفوظ ماندن از باد» سریناه‌ها را کنار دیوار مخروبه‌ی قلعه‌ای متر و که ساخته بودند. به اسب‌ها غذا 
داده شده بود و آتش روشن شده بود. یارن روی سنگی نشسته بود و پوست یک سنجاب را می کند. بوی خوش 
غذا دماغ تیریون را پر کرد. خودش را به پیش یکی از افرادش کشید که به ظرف غذا رسیدگی می کرد. مور کك 


بدون اینکه حرفی بزند ملاقه را به دستش داد. تیریون چشید. ملاقه را پس داد و گفت: «بیشتر فلفل بریز.» 


بنجن استارکک از سرپناهی که با برادرزادهاش شریک بود خارج شد. «برگشتی. لعنت. جان این طوری 
بی‌خبر نرو. فکر کردم آدرها تو رو گرفتند.» 
تیریون با خنده گفت: «گرامکین‌ها بودند.» جان اسنو لبخند زد. استارک با سرد ر گمی به یارن نگاهی انداخت. 


پیرمرد غرغر کرد شانه بالا انداخت و به کار خونین خودش مشغول شد. 


سنجاب به ارزش غذای آن شب افزود و دور آتش آن را به همراه نان سیاه و پنیر سفت خوردند. تیریون 
گذاشت که مشک شرابش دست به دست بگردد تا اينکه حتی یارن هم شنگول شد. یکی یکی همسفران کنار 
کشیدند و جز جان اسنو که قرعه‌ی اولین نوبت نگهبانی به او رسیده بوده رفتند که بخوابند. مثل هميشه تیریون 
آخرین نفر بود که بلند شد. وقتی وارد سرپناهی می‌شد که افرادش برای او بنا کرده بودند» مکثی کرد و نگاهی 
به جان اسنو انداخت. پس رک کنار آتش ایستاده بوده صورتش عبوس و مصمم بوده به عمق شعله‌ها چشم دوخته 


بود. 


تیریون لنیستر لبخند تلخی زد و به رختخواب رفت. 
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۴- کتلین 
از روز عزیمت ند و دخترها هشت روز گذشته بود که یک شب استاد لوین به همراه چراغ مطالعه و دفترهای 
حساب پیش او به اتاق برن آمد. استاد گفت: «بانوی من از موقع رسید گی به حساب‌ها گذشته. شما مایلید از 


خرجی که به خاطر بازدید سلطنتی متحمل شدیم. مطلع بشید. 


کتلین به برن که دراز کشیده بود نگاه کرد و موها را از پیشانی او کنار زد. متوجه شد که موی او خیلی دراز 
شده. به زودی باید کوتاهش می‌کرد. بدون اينکه یک لحظه چشم از برن بردارد به استاد گفت: «من احتیاجی به 


ارقام ندارم استاد لوین. می‌دونم که بازدیدشون به چه قیمتی تمام شده. دفترها رو ببر.» 
«بانوی من همراهان پادشاه اشتهای سالمی داشتند. باید تجدید آذوقه کنیم» قبل از اینکه...» 
کتلین حرف او را قطع کرد. «گفتم دفترها رو ببر. پیشکار به احتیاجات ما رسید گی می کنه.» 


استاد لوین یادآوری کرد: «ما پیشکار نداریم.» کتلین با خودش فکر کرد که استاد مانند یک موش کوچکث 


خاکستری سمج است. «پول برای بنای اساس زندگی لرد ادارد در بارانداز پادشاه به جنوب رفته.» 


کتلین با بی‌توجهی سر تکان داد. «اوه بله. یادم هست.» برن خیلی رنگ پریده به نظر می‌رسید. فکر کرد که 


شاید بهتر باشد تخت او رابه کنار پنجره ببرند تا آفتاب صبح‌ها به روی او بیفتد. 


استاد لوین چراغ را روی تاقچه‌ی کنار در گذاشت و با فتیله ور رفت. «چندین انتصاب محتاج توجه عاجل 
شما هستند بانوی من. علاوه بر پیشکار ما به یه فرمانده‌ی نگهبانان برای پر کردن سمت جوری» یک استاد 


است...) 
چشمانش ناگهان برخاستند و استاد را پیدا کردند. «استاد اسب؟» صدایش مثل شلاق بود. 
استاد جا خورده بود. «بله» بانوی من. هالن با لرد ادارد به جنوب رفته» پس...؛ 


«پسرم اینجا با بدن شکسته دراز کشیده و داره می‌میره» اون وقت تو می خوای درباره‌ی استاد جدید اسب با من 
بحث کنی؟ فکر می‌کنی اهمیت می‌دم که چه اتفاقی در اسطبل‌ها میفته؟ فکر می‌کنی کوچک‌ترین ارزشی برای 
من داره؟ من با کمال میل با دست‌های خودم گلوی همه‌ی اسب‌های وینترفل رو می‌برم» به شرط اينکه برن 
چشم‌هاش رو باز کنه فهمیدی لوین؟ حالیت شد؟؛ 


استاد سرش را خم کرد. «بله بانوی من اما انتصاب‌ها...» 


راب گفت: «من به انتصاب‌ها انیت گر می‌کنم.؛ 
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کتلین متوجه ورود او نشده بود با این حال راب آنجا در چهارچوب در ایستاده بود و به مادرش نگاه می کرد. 
متوجه شد که داد می کشيده و ناگهان از شرم سرخ شد. چه بلایی داشت به سرش میآمد؟ خیلی خسته بود و 


سرش دایم درد می‌کرد. 


نگاه استاد لوین از کتلین به پسرش معطوف شد. کاغذی را از آستینش درآورد و به راب تقدیم کرد. «من 
فهرستی از کسانی که احتمالاً می‌شه برای پر کردن سمت‌های خالی در نظرشون گرفت. تهیه کردم.» 


پسرش فهرست را از نظر گذراند. کتلین متوجه شد که از خارج برج آمده؛ گونه‌هایش از سرما سرخ بود و باد 
موهایش را آشفته کرده بود. راب گفت: «مردان شایسته‌ای هستند. فردا درباره‌شون صحبت می کنیم.» فهرست 


اسامی را پس داد. 
«خیله خوب؛ سرورم.» کاغذ در آستین اپدند شد. 


راب گفت: «حالا ما رو تنها بگذار.» استاد لوین تعظیم کرد و رفت. راب در را پشت سر استاد بست و به او رو 
کرد. کتلین متوجه شد که به کمرش شمشیر بسته است. «مادر» هیچ معلومه که چکار می کنی؟» 


کتلین هميشه فکر کرده بود که راب شبیه خودش است؛ مثل برن و ریکان و سنساء او با موی قرمز و چشمان 
آبی رنگ آمیزی تالی‌ها را داشت. با این حال در این لحظه برای اولین بار چیزی از ادارد استارکك در چهره‌ی او 
دید؛ چیزی به قاطعیت و خشونت شمال. با حیرت تکرار کرد: «چکار می کنم؟ چطور می‌تونی همچین سوالی 


(به این مراقیت می‌گی؟ از وقتی برن مصدوم شده» این اتاق رو ترکك نکردی. حتی موقع حرکت پدر و 
دخترها به جنوب. به دروازه نبومدی.» 

«اینجا باهاشون وداع کردم و از اون پنجره عزیمتشون رو تماشا کردم.» به ند التماس کرده بود که نرود. نه 
حالاء نه بعد آنچه اتفاق افتاده بود؛ اکنون همه چیز تغییر کرده بود ند متوجه نبود؟ فایده‌ای نداشت. ند به او 


گفته بود چاره دیگری ندارد و رفتن را انتخاب کرده بود. «من نمی‌تونم حتی یک لحظه تنها بگذارمش؛ حتی 
برای یک لحظه نه وقتی که هر لحظه ممکنه آخرین لحظه‌ی عمرش باشه. اگه... اگه... باید پیشش باشم.» دست 


شل پسرش را گرفت. انگشت‌هایش را به بین انگشت‌های او فرو برد. خیلی شکننده و لاغر بود» هیچ قدرتی در 


دستش باقی نمانده بود» اما هنوز می‌توانست از پوستش حرارت زند گی را حس کند. 
لحن راب نرم شد. «اون قرار نیست بمیره مادر. استاد وین می گه که لحظه‌ی بیشترین خطر گذشته.» 


«و اگه استاد لوین اشتباه کنه؟ چی می‌شه اگه برن محتاج من باشه و اینجا نباشم؟» 
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راب با تندی گفت: «ریکان بهت احتیاج داره. اون تنها سه سالشه از وقایع درک درستی نداره. فکر می کنه 
همه تنهاش گذاشتنده پس تمام روز منو دنبال می‌کنه به پام می‌چسبه و گریه می‌کنه. نمی‌دونم باهاش چکار 
کنم.» مدتی مکث کرد؛ مثل عادت بچگی‌اش لب پایینش را جوید. «مادره من هم به تو احتیاج دارم. سعی 
می کنم. اما... اما تنهایی از عهده‌اش بر نمیام.» با هجوم ناگهانی عاطفه» صدای راب شکست و کنلین به یاد آورد 
که او تنها چهارده سال دارد. می‌خواست بلند شود و به سمت راب برود؛ اما برن هنوز دستش را گرفته بود و 


نمی‌توانست برخیزد. 
بیرون برج» گرگی شروع به زوزه کشیدن کرد. کتلین لرزید؛ تنها یک لحظه. 


راب پنجره را باز کرد و به هوای شب اجازه ورود به اتاق خفه را داد. زوزه بلندتر شد. صدایی سرد و تنها 


بود؛ پر از افسرد گی و یاس. 
کتلین گفت: «نکن. برن باید گرم بمونه.) 


راب گفت: «باید آواز خوندن اونا رو بشنوه.» جایی در وینترفل» گرگ دومی شروع به همنوایی با اولی کرد. 
سپس سومی. از جایی نزدیک‌تر. حين افت و خیز هماهنگ صدای آن‌ها راب گفت: «شگی‌داگ و گری ویند. 


اگه به دقت گوش بدی. می‌تونی از هم متمایزشون کنی.» 


کتلین می‌لرزید. به خاطر اندوه. سرماء زوزه‌ی دایرولف‌ها. هر شب بعد شب قبل» زوزه و باد سرد و قلعه‌ی 
خالی خاکستری تکرار می‌شد. بدون اينکه هیچ وقت تغییری باشد. و پسر او شیرین‌ترین بچه‌اش. مهربان‌ترین» 
با بدن شکسته دراز کشیده بود» برنی که دوست داشت بخندد و بالا برود و رویای شوالیه شدن در سر 
می‌پروراند؛ همه از دست رفته بود و کتلین هیچ وقت دوباره خنده‌ی او را نخواهد شنید. گریه کنان دستش را از 
دست برن بیرون کشید و گوش‌هایش را پوشاند تا آن زوزه‌های وحشتناک را نشنود. فریاد زد: «کاری کن که 
بس کنند! تحملش رو ندارم» جلوشون رو بگی جلوشون رو بگیر؛ اگه لازمه همه‌شون رو بکش, فقط خفه‌شون 
کن!؛ 


افتادن به زمین را به یاد نداشت. اما روی زمین بود و راب با دستان نیرومندش داشت او را بلند می‌کرد. 
«نترس» مادر. اونا هیچ وقت آزاری به تو نمی‌رسونند.» کمک کرد که روی تخت باریکش در گوشه‌ی اتاق 
دراز بکشد. با مهربانی گفت: «چشم‌هات رو ببند. استراحت کن. استاد لوين می گه که از وقتی که برن افتاده» 
خیلی کم خوابیدی.» 


گریه می کرد. «نمی‌تونم. خدایان منو ببخشند» راب نمی‌تونم اگه وقتی خواب هستم اون بمیره... چی می‌شه 
اگه وقتی خوابم بمیره...» گرگ‌ها هنوز زوزه می کشیدند. جیغ کشید و دوباره گوش‌هایش را گرفت. «آه» تو رو 


به خدایان قسم پنجره رو ببند!» 
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«به شرط اینکه قول بدی که می‌خوابی.» راب به سمت پنجره رفت» اما وقتی دستش را به سمت کرکره دراز 
می‌کرد صدای دیگری به زوزه‌ی سوزناک دایرولف‌ها اضافه شد. راب گوش داد و گفت: «سگ‌ها؛ همه‌ی 
سگ‌ها پارس می‌کنند. هیچ وقت این کار رو نکرده بودند...» کتلین صدای بند آمدن نفس راب در گلویش را 


شنید. وقتی به بالا نگاه کرد» صورت او زیر نور چراغ سفید بود. راب زمزمه کرد: «آتش» 


آتش, به فکر کتلین رسید» و سپس برن! بلافاصله برخاست و گفت: «کمکم کن. کمک کن که برن رو جا 


به جا کنیم.» 
راب به نظر نمی‌رسید که حرفش را شنیده باشد. او گفت: «برج کتابخونه آتش گرفته.» 
کتلین اکنون سو سو زدن نور قرمز را از پنجره‌ی باز می‌دید. بدنش با آسودگی خیال سست شد. برن در امان 


بود. کتابخانه در طرف دیگر حیاط بیرونی بود» آتش راهی برای گسترش به اینجا نداشت. زمزمه کرد: «خدایان 


را شکر» 


راب چنان به او نگاه کرد که انگار او دیوانه شده است. ماد اینجا بمون. به محض اطفای حریق 
برمی‌گردم.» سپس دوید. کتلین شنید که او با فریاد نگهبانان خارج از اتاق را صدا زد؛ شنید که آن‌ها همگی با 


شتاب پایین رفتند» در حالی که هر بار از روی دو يا سه پله می‌پریدند. 


از بیرون صدای فریاد «آ تش !۰ قدم‌هایی که می‌دو یدند» شیهه‌ی وحشت‌زده‌ی اسب‌ها و پارس سراسیمه‌ی 
سگ‌های قلعه به گوش می‌رسید. متوجه شد که زوزه جزیی از اين مخلوط گوشخراش نیست. دایرولف‌ها 
ساکت شده بودند. 


کتلین بی‌صدا به هفت چهره‌ی خدا دعایی خواند و به سمت پنجره رفت. طرف دیگر حیاط زبانه‌های دراز 
شعله از پنجره‌ی کتابخانه بر می‌خاست. برخاستن دود به آسمان را تماشا کرد و با اندوه به یاد تمام کتاب‌هایی 


افتاد که استارک‌ها در طی قرون جمع‌آوری کرده بودند. سپس کر کره‌ها را بست. 
وقتی صورتش را از پنجره بر گرداند. مرد با او در اتاق بود. 
ره ی یه کریی رز بر زج ال وم کی فزا رابرد اش ناهن 


مرد کوچک‌اندامی بود با لباس‌های کثیف قهوه‌ای» و بوی اسب می‌داد. کتلین همه‌ی کسانی را که در 
اسطبل‌ها کار می‌کردند می‌شناخت و او یکی از آن‌ها نبود. نحیف بود» با موی بلوند کم‌پشت و چشم‌هایی 


روشن و گودافتاده روی صورتی استخوانی؛ و خنجری در دست داشت. 


کتلین به خنجر و سپس به برن نگاه کرد. «نه» کلمه در گلویش گیر کرد و فقط زمزمه‌ی گنگی خارج شد. 
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مرد حتماً شنیده بود» چون گفت: «ترحمه. اون مرده محسوب می‌شه.» 


صدای کتلین ب رگشت و این بار بلندتر گفت: «نه. نه» نمی‌تونی.» به سمت پنجره بر‌گشت تا با فریاد کمک 
بخواهد. اما حرکت مرد سریعتر از آنچه بود که کتلین باور می‌کرد. یک دست دهان کتلین را گرفت و سرش 


را عقب کشید. دست دیگر خنجر را به روی حنجره او بالا آورد. بوی مرد خفه کننده بود. 


کتلین با هر دو دست تیغه را گرفت و با تمام قدرت آن را از گلویش دور کرد. دم گوشش شنید که مرد 

ناسزا می‌گوید. انگشتانش با خون لیز شده بودند» اما خنجر را رها نمی‌کرد. دست روی دهان کتلین محکم‌تر 
فشار آورد و راه ورود هوا را بست. کتلین سرش را از یکک طرف به طرف دیگر تکان داد و موفق شد که کمی 
از گوشت او را با دندان‌هایش بگیرد. محکم کف دست را گاز گرفت. مرد از روی درد غرید. کتلین 
دندان‌هايش را روی هم فشار داد و ناگهان مرد او را رها کرد. مزه‌ی خون دهان کتلین را پر کرده بود. هوا بلعید 
و داد کشید. مرد موی او را گرفت و کشید. و کتلین به زمین افتاد. سپس مرد بالای سر او ایستاده بود» نفس‌نفس 
می‌زد و می‌لرزید. خنجر آغشته به خون را هنوز محکم با دست راستش گرفته بود. ابلهانه تکرار کرد: «قرار نبود 
اینجا باشی.» 


کتلین دید که پشت سر مرد یک سایه از در به داخل خزید. صدای آهسته‌ای به گوش رسید. کمتر از حد 
غرش, تنها یک زمزمه از روی تهدید, اما مرد لابد چیزی شنیده بود که درست موقع آغاز جهش گرگ شروع 
به چرخیدن کرد. آن دو با هم به روی کتلین افتادند. گرگ زیر آرواره را گرفته بود. فریاد مرد کمتر از یکك 


ثانیه طول کشید» بعد حیوان با تکانی به سرش نصف گلوی مرد را درید. 
خون مرد مانند باران گرمی به روی صورت کتلین پاشید. 


گرگ به او نگاه می‌کرد. آرواره‌اش سرخ و مرطوب بود و چشم‌هایش در اتاق تاریکک درخشش طلایی 
داشتند. متوجه شد که گرگ برن است. البته که او بود. کتلین با صدای مبهم و ضعیف زمزمه کرد: «متشکرم.» 
دست لرزانش را بلند کرد. گ رگ جلو آمد انگشتان او را بو کرد سپس با زبان زبر و مرطوبش خون لیسید. 
وقتی تمام خون را از دست او پاک کرده بود بی‌صدا برگشت و روی تخت برن پرید کنار او دراز کشید. 
کتلین مهار نشدنی خندید. 


وقتی راب و استاد لوین و سر رودریک به همراه نصف نگهبانان وینترفل با شتاب وارد اتاق شدند» او را در 
این حالت یافتند. وقتی سرانجام خنده در گلویش خاموش شد. پتوی گرم دور او پیچیدند و او را به اتاق خودش 
در برج اصلی هدایت کردند. ننه‌ی پیر لباس‌هايش را درآورد و کمک کرد که داخل تشت آب داغ شود تا با 
حوله‌ای نرم خون را از روی کتلین پاک کند. 
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بعد استاد لوین برای پانسمان زخم‌هایش آمد. بریدگی انگشتانش عمیق بود و تقریباً به استخوان رسیده بود. 
جایی که مرد مشتی از موهای او را کنده بود» پوست سرش زخمی بود و خونریزی داشت. استاد گفت که درد 


واقعی تازه دارد آغاز می‌شود و به او شیره‌ی خشخاش داد تا راحت به خواب برود. 


وقتی دوباره بازشان کرد گفتند که چهار روز خواب بوده است. کتلین سر تکان داد و روی تختخواب 
نشست. اکنون از زمان سقوط برن به بعد همه چیز برایش مانند یکث کابوس بود. رویایی هولناک پر از خون و 
اندوه» اما دردی که در دستش حس می کرد واقعیت آن وقایع را به او بادآوری می کرد. احساس ضعف و 


سر گیجه می کرد؛ اما به شکل عجیبی مصمم بود. انگار که وزن سنگینی از روی دوشش برداشته شده بود. 


به خدمتکارانش گفت: «برام کمی نان و عسل بیارید و به استاد لوين خبر بدید که بانداژ دستم احتیاج به 


تعویض داره.» خدمتکارها با حیرت به او نگاه کردند و به دنبال اجرای دستورش دویدند. 


کتلین به یاد وضع سابقش افتاد و احساس شرم کرد. فرزندانش» شوهرش» خاندانش» همه را سرافکنده کرده 
بود. دوباره اتفاق نمی‌افتاد. به این شمالی‌ها نشان می‌داد که یکک تالی ریوررانی چقدر مستحکم می‌تواند باشد. 


راب قبل از غذا رسید. همراه او رودریکك کسل و تیان گریجوی آمدند. آخر از همه هالیس مولن وارد شد 
که نگهبانی قوی‌هیکل با ریش قهوه‌ای مربع شکل بود. راب گفت که او فرمانده‌ی جدید نگهبانان است. پسرش 


نیم تن‌ی چرمی و زره‌ی زنجیرباف پوشیده بود و شمشیری از کمرش آویزان بود. 
کتلین از آن‌ها پرسید: «اون کین بود؟» 


هالیس مولن گفت: «کسی اسمش رو نمی‌دونه. از اهالی وینترفل نبوده بانوی من اما بعضی‌ها می‌گن که در 


چند هفته‌ی اخیر اونو اینجا و در اطراف قلعه دیده‌اند.» 
کتلین گفت: «پس یکی از همراهان پادشاه یا للیسترها بوده. حتماً وقتی بقیه رفتند اینجا مونده.» 
هال گفت: «شاید. با این همه غریبه که اخیراً وینترفل رو پر کرده بودند» نمی‌شه گفت که از کجا اومده.» 
گریجوی گفت: «در اسطبل‌های شما منتظر فرصت بوده. از بویی که می‌داد» معلوم بود.» 
کتلین با پرخاش گفت: «و چطور ممکنه متوجه حضورش نشده باشید؟» 


شرمندگی در قیافه‌ی هالیس مولن ظاهر شد. «به خاطر اسب‌هایی که لرد ادارد به جنوب برده و اونایی که به 


شمال برای نگهبانان شب فرستادیم. نصف جایگاه‌های اسطبل‌ها خالیه. پنهان موندن از دید خدمه‌ی اسطبل کار 
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شین نوت احتمالش هست که هودور اونو دیده بوده» چون وگن رفتارش عجیب بوده» اما با هوش کمی 
که داره...» هال سرش را تکان داد. 


رایرت اضافه کرد: «ما جایی که می‌خوابید پیدا کردیم. نود سکه‌ی نقره داخل یک کیف چرمی زير کاه‌ها 
قایم کرده بود.؛ 
کتلین به تلخی گفت: «خوبه که بدونیم زندگی پسر من ارزون فروخته نشده.» 


هالیس مولن با سردرگمی به او نگاه کرد. «عفو کنید بانوی من» منظورتون اینه که اين مرد برای کشتن 


پسر تون اومده بود؟» 
گریجوی نیز مشک وک بود. «دیوانگیه.» 


کتلین گفت: «هدفش برن بود. مدام زمزمه می‌ کرد که قرار نبود من اینجا باشم. کتابخونه رو با اين فکر آتش 
زده بود که من با همه‌ی نگهبان‌ها با عجله برای خاموش کردن آتش می‌رم. اگه به خاطر غصه نیمه‌دیوانه نبودم» 


راب گفت: «چرا کسی بخواد که برن رو بکشه؟ اون یک بچه‌ی ناتوانه که بیهوش دراز کشیده...» 
کتلین به اولین فرزندش نگاهی انداخت که به تفکر دعوتش می کرد. «اگه قراره در شمال حکومت کنی, باید 


این چیزها رو خوب ارزیابی کنی؛ راب. به سوال خودت جواب بده. چرا کسی ممکنه مرگ یه بچه‌ی بیهوش 


رو بخواد؟» 


قبل اینکه راب فرصت پاسخ داشته باشد. خدمتکارها با ظرف غذای تازه از آشپزخانه برگشتند. خیلی بیشتر از 
آنچه بود که درخواست کرده بود: نان داغ کره و عسل و مربای تمشکكه کتلت و تخم مرغ عسلی» یک برش 
پنیر یک قوری چای. و به همراه آن استاد لوین آمد. 


«پسرم چطوره استاد؟» کتلین به آن همه غذا نگاه کرد و دید که اشتها ندارد. 
استاد لوین نگاهش را پایین انداخت. «فرقی نکرده. بانوی من.» 


همان جوابی بود که انتظارش را داشت؛ نه بیشتر و نه کمتر. دستش از درد می‌سوخت. انگار چاقو هنوز داشت 


عمیق‌تر دستش را می‌برید. خدمتکاران را مرخص کرد و دوباره به راب نگاه کرد. «بالاخره به جوایی رسیدی؟» 


راب گفت: «کسی نگرانه که برن شاید بیدار بشه. از چیزی که شاید بگه یا انجام بده نگرانهء از چیزی که برن 


می‌دونه نگرانه.» 
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کتلین به او افتخار می‌کرد. «خیلی خوب بود.» به فرمانده‌ی جدید نگهبانان رو کرد. «باید برن رو در امان نگه 
داریم. اگه به آدمکش وجود داشته. ممکنه باز هم باشه.» 


هال پرسید: «چند نگهبان می‌ خواید بانوی من ؟» 
کتلین گفت: «تا وقتی شوهرم نیست. پسرم ارباب وینترفله.» 


راب کمی راست‌تر ایستاد. «یکک نفر در اتاق شب و روز بگذار» یکی بیرون در دو تا در پایین پله‌ها. هیچ 


کس بدون اجازه‌ی من یا مادرم به ملاقات برن نمی‌ره.» 
«اطاعت. قربان.» 
کتلین پيشنهاد کرد: «همین حالا انجامش بدید.؛ 
راب اضافه کرد: «و بذارید گ رک پیشش در اتاق بمونه.» 
کتلین گفت: «بله.» و سپس دوباره: «بله.» 


هالیس مولن تعظیم کرد و اتاق را ترکث کرد. بعد رفتن نگهبان سر رودریکك گفت: «لیدی استا رکك» فرصت 
داشتید به چاقوی آدمکش دقت بکنید؟) 


کتلین با خنده‌ی خشکی جواب داد: «شرایط اجازه‌ی معاینه‌ی دقیق نمی‌داد» اما می تونم به تیز بودنش شهادت 


بدم. چرا می پرسی ؟) 


«چاقو رو در دست اون آدم ناکس پیدا کردیم. به نظرم رسید برای همچین آدمی چنین اسلحه‌ای زیادی 
مرغوبه» پس به دقت بررسی کردم. تیغه‌اش از فولاد والریاییه دسته استخوان اژدهاست. همچین سلاحی جاش 


در دست امثال اون آدم نیست. کسی اونو بهش داده.؛ 
کتلین متفکرانه سر تکان داد. «راب؛ در رو ببند.» 
راب نگاه عجیبی به او انداخت. اما خواستهاش را انجام داد. 


«چیزی که می‌خوام بهتون بگم نباید از اين اتاق خارج بشه. می‌خوام که قسم بخورید. اگه حتی بخشی از 
شک من صحیح باشه ند و دخترهای من در معرض خطر مرگ هستند و اگه یک کلمه به گوش‌های اشتباه 


پرسه» می‌تونه به قیمت جان اونا تموم بشه.» 


تیان گریجوی گفت: «لرد ادارد برای من مثل پدر دومه. من قسم می‌خورم.» 
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استاد لوین کفت: ۱قسم می خورم.) 

سر رودریکک نیز قسم خورد: «من هم همین طور بانوی من.» 
به پسرش نگاه کرد. «و توء راب؟» 

راب با تکان دادن سر موافقتش را نشان داد. 


کتلین به آن‌ها شرح داد: «خواهر من لایسا اعتقاد داره که لنیسترها شوهرش لرد ارن» رو به قتل رسوندند. یادم 
هست که روز سقوط برن» جیمی لنیستر به گروه شکار ملحق نشد. اینجا در قلعه موند.» اتاق کاملاً ساکت بود. 


«فکر نمی کنم که برن از برج افتاده باشه» فکر می کنم پرتش کردند.» 


بهت روی صورت‌ها مشهود بود. رودریکك کسل گفت: «بانوی من این فرضیه خیلی هولناکه. حتی شاه کش 


از کشتن یه بچه‌ی معصوم اکراه داره.» 
تیان گریجوی پرسید: «واقعا؟ شک دارم.» 
کتلین گفت: «غرور و جاه‌طلبی لنیسترها حد و مرز نداره.» 
استاد لوین متفکرانه گفت: «پسره هميشه قدم‌هاش با ثبات بوده. هر سنگی در وینترفل رو می‌شناسه.» 


خشم صورت جوان راب را تیره کرده بود. «قسم به خدایان اگه این حرف درست باشه سزاش رو می‌بینه.» 


شمشیرش را کشید و در هوا تکان داد. «خودم می کشمش-» 


سر رودریک به او با پرخاش گفت: «اونو غلاف کن! لنیسترها فرسنگ‌ها دور هستند. هیچ وقت شمشیرت رو 


بدون قصد استفاده ازش بیرون نکش. چند بار باید بهت بگم؛ پسر احمق؟» 


راب با خجالت شمشیرش را غلاف کرد. ناگهان دوباره یک بچه شده بود. کتلین به سر رودریکك گفت: 


«می‌بینم که پسرم حالا شمشیر فولادی می‌بنده.؛ 
فرمانده‌ی در که خز «فکر کردم که وقتش رسیده.) 


راب با اضطراب به کتلین نگاه می‌کرد. کتلین گفت: «از وقتش گذشته. وینترفل به زودی ممکنه محتاج هر 


شمشیرش باشه و خیلی بهتره که چوبی نباشند.» 


تیان گریجوی دستش را روی دسته شمشیرش گذاشت و گفت: بانوی من اگه کار به اونجا بکشه خاندان 


من به شما خیلی مدیون هستند.» 
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استاد لوین با انگشتش زنجیر دور گردنش را کشید. «حدس تنها چیزیه که داریم. کسی که می‌خوایم متهم 
کنیم برادر عزیز ملکه است. ملکه با خوشرویی برخورد نخواهد کرد. يا باید مدرک داشته باشیم. یا برای هميشه 
ساکت بمونیم.؛ 


سر رودریک گفت: «مدرک این چاقوست. صاحب همچین سلاح اعلایی حتماً مورد توجه قرار گرفته.» 
کتلین متوجه شد که حقیقت را تنها در یک جا می‌توان یافت. «یکی باید به بارانداز پادشاه بره.» 
راب که (من می‌رم.) 


(نه تو اشجاست. همتشه تباید یک استار ک د ّ شه.) د‌ 2 مد سفبد‌ش ‏ استاد 
جای تو اینجا يشه باید یک استارکک در وینترفل باشه.» سر رودریکک با سبیل بلند سفیدش, استا 


لوین با ردای خاکستریش و گریجوی جوان و ورزیده و عجول را از نظر گذراند. چه کسی را بفرستد؟ حرف 
چه کسی را باور می‌کردند؟ سپس متوجه شد. انگشتان باندپیچی شده‌اش مثل سنگگ خشک و سفت بودند؛ با 


زحمت پتو را کنار زد. از تخت بلند شد. «خودم باید برم.؛ 
استاد وین گفت: «بانوی من عاقلانه است؟ مطمئناً للیسترها با شک از شما استقبال میکنند.» 


گذاشتن اون باشه.» 


«من هر کار که در توانم بود برای برن انجام دادم.» دست زخمیش را روی بازوی راب گذاشت. «زندگی اون 
در دست خدایان و استاد لوینه. همون طور که خودت بهم یادآوری کردی من بچه‌های دیگه‌ای هم دارم که 


باید به فکرشون باشم» راب.» 
تیان گفت: «شما به یک گروه محافظ نیرومند احتیاج خواهید داشت. بانوی من.» 
راب گفت: «هال رو با یک گردان از نگهبانان می‌فرستم.) 
کتلین گفت: انه» یه گروه بزرگ باعث جلب توجه می‌شه. مایل نیستم که لنیسترها از اومدنم باخبر باشند.» 


سر رودریک اعتراض کرد: «بانوی من» حداقل اجازه بدید من با شما بیام. برای یه زن تنها جاده‌ی شاهی 
می تونه خطرنا کک باشه.) 


کتلین پاسخ داد: من از راه جاده‌ی شاهی نمی‌رم. مدتی فکر کرد سپس موافقت کرد: «دو سوار به همون 


سرعت یک سوار می‌تونن حرکت کنند و خیلی سریع‌تر از ستونی دراز که ارابه‌ها و خونه‌ی چرخدار حرکتش 
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رو کند می‌کنه. از همسفر بودن با شما استقبال می کنم» سر رودریک. ما در امتداد رودخانه‌ی وایت بات 46 
کنار دریا می‌ریم و در وایت هاربر" کشتی کرایه می‌کنیم. اسب‌های تیزرو و باد موافق حتماً باعث می‌شه که 
خیلی زودتر از ند و لنیسترها به بارانداز پادشاه پرسیم.» با خودش فکر کرد: و بعد ببینیم که چه باید کرد. 


منک مان ۱ 
تمحرح۲۱ ماز/۱ 2 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


۵ شتا 


ادارد استار کک قبل از سپیده‌دم رفته بود. این موضوع را سپتا موردان موقع صرف صبحانه به اطلاع سنسا رساند. 
«پادشاه دنبالش فرستاد. به گمانم برای به شکار دیگه. به من گفته شده که در این سرزمین هنوز گاو وحشی 
زندگی می کنه.» 


سنسا در حالی که یک تکه از گوشت خوک را زیر میز برای لیدی گرفته بود» گفت: «من به عمرم گاو 


وحشی ندیدم.» دایرولف با ظرافت یک ملکه گوشت را از دستش گرفت. 


سپتا موردان به نشانه‌ی نارضایتی دماغ بالا کشید. تکه‌ی دیگری از شانه را شکست و حین چکیدن عسل به 


روی نان گفت: «یه بانوی نجیب سر سفره به سگ‌ها غذا نمی‌ده.» 


در حالی که لیدی با زبان زبرش انگشت او را می‌لیسید. سنسا متذ کر شد: «اون سگ نیست. دایرولفه. به هر 


حال پدر گفته که اگه خواستیم. می‌تونیم پیش خودمون نگهشون داریم.» 


سپتا راضی نبود. سنساء تو دختر خوبی هستی» اما قسم می‌خورم که وقتی پای اون حبوون به میان میاد» به 


اندازه‌ی خواهرت خودسری.» اخم کرد. «و آریا امروز صبح کجا تشریف داره؟» 


سنسا گفت: «گرسنه نبود.» اما به خوبی آگاه بود که خواهرش احتمالاً چندین ساعت پیش دزد کی به 


آشپزخانه رفته و با چرب زبانی صبحانه‌اش را از پسر آشپز گرفته است. 


«حتماً بهش یادآوری کن که لباس مناسب بپوشه. شاید مخمل خاکستری بد نباشه. همه‌ی ما دعوت شدیم که 
همراه ملکه و پرنسس میرسلا در خانه‌ی چرخدار سلطنتی مسافرت کنیم و باید بهترین ظاهر رو داشته باشیم.» 
سنسا همین حالا هم بهترین ظاهرش را داشت. موی بلند قرمزش را آن قدر شانه کشیده بود که برق می‌زد و 
بهترین لباس آبی ابریشمی‌اش را انتخاب کرده بود. بیش از یک هفته برای رسیدن امروز انتظار کشیده بود. 
مسافرت به همراه ملکه افتخار بزرگی بود و بعلاوه ممکن بود که جافری آنجا باشد. نامزدش. تنها فکر این 
موضوع باعث احساس غلغله‌ی عجیبی می‌شد. اگر چه قرار نبود تا گذشت چندین و چند سال با هم ازدواج 
کنند. سنسا هنوز شناخت واقعی از جافری نداشت. اما از قبل عاشق شده بود. با قد بلند و قیافه‌ی زیبا و مویی نظیر 
طلاه او تمام خصوصیاتی که سنسا برای شاهزاده‌اش رویا دیده بود را داشت. هر لحظه از اند کک فرصت‌های با او 
بودن را غنیمت می‌شمرد. تنها چیزی که امروز از آن وحشت داشت» آریا بود. آریا شگرد خاصی برای ضایع 
کردن همه چیز داشت. نمی‌شد حدس زد که او چه خواهد کرد. سنسا با شکك گفت: «بهش میگم. اما اون مثل 


همیشه لباس می‌پوشه.» امیدوار بود که زیادی خجالت آور نباشد. «اجازه رفتن دارم؟؛ 
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«اجازه داری.» سپتا موردان مقدار دیگری نان و عسل برای خودش برداشت و سنسا از روی نیمکت برخاست. 


با شتاب از تالار مهمانخانه بیرون رفت و لیدی درست پشت سرش تعقیبش کرد. 


در بیرون مدتی در بین صدای فریاد و فحش و جیرجیر چرخ‌های چوبی ایستاد. مردها چادرها را جمع 
می کردند و گاری‌ها برای یک روز پیاده‌روی دیگر بار می‌زدند. مهمانخانه یک بنای سه طبقه‌ی ساخته شده از 
سنگ سفید و بزرگ‌ترین مهمانخانه‌ای بود که سنسا در عمرش دیده بوده اما با این وجود تنها برای کمتر از یکك 
سوم همسفران پادشاه جا داشت. علاوه بر اضافه شدن گروه پدر سنساء چند سرباز سواره‌ی مزدور نیز در بین راه 


به آن‌ها ملحق شده بودند و تعدادشان به بیش از چهارصد نفر رسیده بود. 


آریا را کنار ساحل ترای‌دنت پیدا کرد. خواهرش تقلا می‌ کرد که هنگام شستن گل از موهای نایمریا او را 
بی‌حرکت نگه دارد. دایرولف از این کار لذت نمی‌برد. آریا همان لباس چرمی سوارکاری را پوشیده بود که 


دیروز و روز قبل از آن به تن داشت. 


یاب ای کفت: رهق پباس فشک پوش بسا بوردان کفهه فرازه ام وز نا سس هرسلا نوی وهی 
چرخدار ملکه سفر کنیم.» 


آریا در حالی که سعی می کرد گره‌خورد گی‌های موی خاکستری نایمریا را صاف کند. گفت: «من نه. مایکا 


و من می‌خوایم با اسب به بالای رودخونه بریم و در گدار دنبال یاقوت بگردیم.» 
سنسا با سردر گمی گفت: «یاقوت؟ کدوم یاقوت؟» 


آریا نگاهی به او انداخت که می‌ گفت خیلی احمق است. «یاقوت‌های ریگار. اینجا جاییه که پادشاه رابرت 


اونو کشت و فاتح تاج شد.) 


سنسا با ناباوری خواهر مردنی‌اش را برانداز کرد. «تو نمی‌تونی دنبال یاقوت بری» پرنسس منتظر ماست. ملکه 


هر دوی ما رو دعوت کرده.» 
«اهمیت نمی‌دم. خونه‌ی چرخدار پنجره هم نداره» هیچی نمی تونی ببینی.) 


شتا با رتعجش, کفت: ای می‌خوای ببینی؟» به خاطر دعوت ذوق‌زده بود» ولی همان طور که نگران بود 


خواهرش می‌خواست همه چیز را ضایع کند. «فقط دشت و مزرعه و قلعه است.» 
آریا با کله‌شقی گفت: «اين طور نیست. اگه گاهی با ما بیای» می‌بینی.» 


سنسا با حرارت گفت: «من از سواری بدم میاد. تنها فایده‌اش کثیف و خاکی و زخمی شدنه.» 
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آریا شانه بالا انداخت. با تشر به نایمریا گفت: «تکون نخورا اذیتت که نمی کنم.» سپس به سنسا گفت: «وقتی 


از تنگه می‌گذشتيم من سی و شش گل شمردم که قبلاً ندیده بودم و مایکا یه سوسمار بهم نشون داد.؛ 


سنسا به خود لرزید. دوازده روز گذرشان از تنگه تازه تمام شده بود. روی جاده‌ی سنگی پر پیچ و خم از میان 
مرداب‌های سیاه بی‌انتهایی گذشته بودند و سنسا از هر لحظه‌ی آن بدش آمده بود. هوا مرطوب و سرد بود» جاده 
چنان باریکک بود که شب‌ها قادر به برپا کردن اردو گاهی مناسب نبودند و اجباراً درست روی جاده‌ی شاهی 
توقف می‌کردند. بیشه‌های انبوهی از درختان نیمه فرو رفته در آب دو طرفشان را می‌گرفتند و از شاخه‌ها 
پرده‌هایی از قارچ‌های رنگ پریده آویزان بود. گل‌های عظیمی روی لجن شکفته بودند و روی برکه‌های آب 
گند شناور بودند» اما اگر آن قدر ابله بودی که برای چیدنشان جاده‌ی سنگی را ترکک کنی» باتلاق برای پایین 
کشیدن تو آماده بود. مارها از روی درخت‌ها تماشا می‌کردند و سوسمارها مثل الوارهایی که چشم و دندان 


داشته باشند» روی آب غوطه‌ور بودند. 


و البته که هیچ کدام جلوی آریا را نمی گرفتند. یک روز وقتی او با تبسم اسب‌وار خودش بر گشت. موهایش 
پریشان و لباس‌هایش پوشیده از گل بود و توده‌ی بدقواره‌ای از گل‌های بنفش و سبز را به آغوش گرفته بود که 
برای پدرشان چیده بود. سنسا انتظار داشت که پدر به آریا متذ کر شود که مواظب اعمالش باشد و مثل بانوی 
نجیب‌زاده‌ای رفتار کند که از او انتظار می‌رفت. اما پدر به هیچ وجه آن کار را نکرد؛ او تنها آریا را بغل کرد و 


به خاطر گل‌ها تشکر کرد. این تنها باعث جسورتر شدن آریا می‌شد. 


بعد معلوم شد که گل‌های بنفش بوسه‌ی سمی نام دارند و لکه‌های قرمزی روی دست‌های آریا ظاهر شد. 
سنسا فکر می کرد که شاید او درسی آموخته باشد» ولی آریا موضوع را به شوخی گرفت و روز بعد مانند یکی 
از زنان لجنزار به روی تمام سطح دست‌هایش گل مالید. تنها به اين دلیل که مایکا گفته بود این کار خارش را 
خوب می کند. روی بازو و دست‌هایش خونمردگی نیز دیده می‌شد؛ لکه‌های بنفش تیره یا سبز و زرد کمرنگی 
که سنسا موقع تعویض لباس برای خواب روی بدن خواهرش دیده بود. فقط هفت خدا می‌دانستند که چگونه 
آن‌ها را کسب کرده بود. 


آریا هنوز داشت نایمریا را برس می کشید و درباره‌ی چیزهایی که در راه دیده بود حرف می‌زد. «هفته‌ی پیش 
اون برج نگهبانی رو پیدا کردیم که روح داشت و دیروز یه گله اسب وحشی رو تعقیب کردیم. باید می‌دیدی 
که وقتی بوی نایمریا به مشامشون رسید چطور فرار کردند.» گرگ در چنگ او وول خورد و آریا سرزنشش 
کرد: «نکن» باید اون طرفت رو برس بکشم» همه جات گلیه.» 


سنسا به او یادآوری کرد: «نباید از صف دور بشی» پدر اینو گفته.» 
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آریا شائه بالا انداخت. «زباد دور نشدم. به هر حال» تایمربا همیشه با من بوده. تازه همیشه از گروه جدا 


نمی‌شم. بعضی وقت‌ها آدم خوشش میاد که کنار ارایه‌ها اسب برونه و با مردم صحبت کنه.» 


سنسا به خوبی می‌دانست که آریا ترجیح می‌دهد با چه نوع اشخاصی صحبت کند: ملازمین و مهترها و 
دخترهای پیشخدمت» پیرمردها و کودکان برهنه. سربازان مزدور بددهن با نسب مشکوک. آریا با هر کسی 
دوست می‌شد. این مایکا بدترین بود؛ پسر یک قصاب. سیزده ساله و وحشی» محل خوابش ارابه‌ی گوشت و 
بوی محله‌ی کشتارگاه را می‌داد. تنها دیدن قیافه‌ی او کافی بود که سنسا احساس تهوع کند. اما به نظر می‌رسید 


دیگر داشت طاقت سنسا سر می‌آمد. با قاطعیت به خواهرش گفت: «تو باید با من بیای. نمی‌تونی دعوت ملکه 


رو رد کنی. سپتا موردان منتظر توست.؛ 
آریا به او توجه نکرد. برس را محکم کشید. نایمریا غرید و رنجیده خاطر از آریا دور شد. «ب ر گرد اینجا!» 


سنسا با لحن یک بالغ و کاملا منطقی ادامه داد: «قراره با کیک لیمو و چای پذیرایی بشیم.» لیدی خودش را به 
پای او مالید. سنسا آن طور که خوشش می آمد» گوش‌های او را خاراند. لیدی کنار سنسا روی دمش نشست و به 
تماشای تعقیب نایمریا توسط آریا مشغول شد. «چرا ترجیح می‌دی که سوار یه اسب پیر بدبو بشی تا در نهایت 
عرق کرده باشی و همه بدنت درد کنه» در حالی که می‌تونی روی بالش پر لم بدی و همراه ملکه کیکث 


بخوری؟» 

آریا خیلی راحت گفت: «از ملکه خوشم نمیاد.» سنسا نفس عمیقی کشید. مبهوت از امکان اينکه حتی کسی 
مثل آریا چنین حرفی به زبان بیاورد اما خواهرش با گستاخی ادامه داد: «حتی بهم اجازه نمی‌ده که نایمریا رو 
بیارم.» برس را به کمرش فرو برد و پاورچین به گرگش نزدیکک شد. نایمریا با دقت مواظب نزدیک‌تر شدن او 
بود. 


سنسا گفت: « کالسکه‌ی سلطنتی جای گ رگ نیست و می‌دونی که پرنسس میرسلا از اونا می‌ترسه.» 


«میرسلا یه بچه کوچولوست.» آریا دور گردن نایمریا را گرفت» اما درست لحظه‌ای که برس را دوباره بیرون 
کشید. دایرولف با تقلا خودش را آزاد کرد و در رفت. آریا از روی استیصال برس را انداخت و داد کشید: 
«گ رگ بد!» 


سنسا نتوانست جلوی لبخندی مختصر را بگیرد. استاد سگ‌ها یک بار به او گفته بود که حیوان رفتار صاحبش 
را تقلید می‌کند. لیدی را سریع بغل کرد. لیدی لپ او را لیسید. سنسا خندید. آریا شنید و با چشم‌غره برگشت. 


«اهمیتی به حرف تو نمی‌دم» من برای سواری می‌رم.» صورت دراز اسبی او آن قیافه‌ای از کله‌شقی را گرفت که 
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می گفت خودسرانه عمل خواهد کرد. سنسا گفت: «آریاء خدایان شاهدند که تو گاهی مثل یه بچه رفتار می‌کنی. 
بنابراین من تنها می‌رم. این طوری خیلی بهتره. لیدی و من همه‌ی کیک‌های لیمو رو می‌خوریم و بدون تو خوش 


م ی گذرونيم.» 


برگشت که برود. اما آریا از پشت سر داد کشید: «اونا به تو هم اجازه آوردن لیدی رو نمی‌دن.» قبل اینکه 


سنسا بتواند پاسخی بیندیشد. آریا در طول رودخانه در تعقیب نایمریا دور شده بود. 


تنها و سرافکنده» سنسا راه طولانی بر گشت به مهمانخانه را در پیش گرفت؛ جایی که می‌دانست سپتا موردان 
منتظر اوست. لیدی بی‌صدا در کنارش قدم بر می‌داشت. اشک‌هایش کم مانده بود که بریزند. تنها خواسته‌ی او 
این بود که هر چیزی به مانند آوازها خوب و زیبا باشد. چرا آریا نمی‌توانست مثل پرنسس میرسلا شیرین و با 


ظرافت و مهربان باشد؟ از داشتن همچین خواهری خوشش می‌آمد. 


سنسا هیچ وقت نتوانسته بود درک کند که دو خواهر متولد شده تنها با دو سال فاصله چگونه می‌توانند اين 
چنین متفاوت باشند. اگر آریا مثل برادر ناتنی‌شان حرامزاده بود» موضوع ساده‌تر می‌شد. او حتی با صورت 
کشیده و موی قهوه‌ای استارک‌ها به جان شباهت داشت و هیچ اثری از ظاهر و رنگآمیزی مادرشان در او نبود. 
و مادر جان یک شخص عامی بود؛ حداقل شایعات چنین می گفتند. سنسا وقتی کوچک‌تر بود» حتی یک بار از 
مادرش پرسیده بود که شاید نوعی اشتباه رخ داده است. شاید گرامکین‌ها خواهر واقعی او را دزدیده‌اند. اما 
مادرش خندیده بود و گفته بود که نه. آریا دختر او و خواهر شرعی سنسا و همخون آن‌هاست. به فکر سنسا 


دلیلی برای دروغگویی مادرش نمی‌رسید» پس به گمانش حقیقت را گفته بود. 


درماند گی‌اش را با نزدیک شدن به مررکز اردو گاه سریعاً فراموش کرد. گروهی دور خانه‌ی چرخدار ملکه 
جمع شده بودند. سنسا شنید که صدای گفتگوهای پر از هیجان» شبیه به وزوز کندویی از زنبورهای عسل بلند 
است. دید که درها باز شده‌اند و ملکه بالای پله‌های چوبی ایستاده و به کسی در پایین لبخند می‌زند. شنید که 


ملکه می گوید: «شورا ما رو بسیار مفتخر کرده» سروران بزرگوار.» 


از یک ملازم که می‌شناخت پرسید: (چه خبره؟) 


«شورا یک گروه از بارانداز پادشاه فرستاده که در ادامه‌ی مسیر ما رو همراهی کنند؛ یه گارد احترام برای 
پادشاه.» 


سنسا که برای تماشا بی‌قرار بوده گذاشت که لیدی راهی از بین جمعیت باز کند. مردم از سر راه دایرولف 
سراسیمه کنار می کشیدند. وقتی نزدیک‌تر شد. دید که دو شوالیه جلوی ملکه زانو زده‌اند. زره‌هایشان چنان 


ط نی ور بمزی که سا بات تا فا شین 
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یکی از شوالیه‌ها زره‌ای پوشیده بود که از اتصال پیچیده‌ی ورقه‌هایی با لعاب سفید تشکیل شده بود؛ مانند 
زمینی که تازه برف رویش نشسته باشد می‌درخشید و بندها و قلاب‌های نقره‌ای زیر آفتاب برق می‌زدند. وقتی 
کلاهخودش را برداشت سنسا دید که او پیرمردی با موهایی به سفیدی زره‌اش است؛ ولی هنوز هم نیرومند و 
چالاک به نظر می‌رسید. از شانه‌همایش ردای سفید خالص گارد شاهنشاهی آویزان بود. 


همراه او مردی تقریباً پیست ساله بود که زره‌اش از ورقه‌های سبز تیره‌ی فولاد ساخته شده بود. خوش 
قیافه ترین مردی بود که سنسا به عمرش دیده بود؛ بلند و قوی هیکل. موهای سیاه براق که به روی شانه‌هایش 
می‌ریختند و دور صورتی را می‌گرفتند که اصلاح صافی داشت. و چشم‌های خندان سبزی که متناسب با زره 
بودند. زیر بغلش کلاهخودی را گرفته بود که دو شاخ باشکوه آن به رنگ طلا می‌در خشيدند. 


ابتدا سنسا متوجه غریبه سوم نشد. او با بقیه زانو نزده بود. مرد نحیف و عبوسی بود که کنار اسب‌ها در یکك 
گوشه ایستاده بود و مراسم را ساکت تماشا می‌کرد. صورتش بی‌مو و آبله‌رو بود و چشم‌ها و لپ‌هایی گودافتاده 
داشت. گرچه پیر نبود» تنها چند تار مو برایش باقی مانده بود که بالای گوش‌هایش بیرون زده بودند» اما مثل 
زن‌ها گذاشته بود که آن‌ها بلند شوند. زره‌ی زنجیرباف ساده و بی‌پیرایه‌اش» به رنگ خاکستری آهن بود که در 
ظاهر آن کهنگی و استفاده‌ی زیاد آشکار بود. دسته‌ی رنگی شمشیری که به پشتش بسته و بالای شانه‌ی 


راستش دیده می‌شد؛ شمشیری دولبه که برای بستن به کمر زیادی دراز بود. 


ملکه به دو شوالیه که جلویش زانو زده بودند می‌گفت: «پادشاه برای شکار رفته. اما می‌دونم که وقتی بررگرده 
از دیدن شما خوشحال می‌شه» اما سنسا نمی‌توانست از مرد سوم چشم بردارد. به نظر رسید که وزن نگاه او را 
حس کرد. مرد به آرامی سرش را بر گرداند. لیدی غرید. نا گهان وحشتی شدیدتر از هر چه که سنسا استار کک در 


عمرش تجربه کرده بود؛ وجودش را فرا گرفت. یک قدم به عقب برداشت و به کسی خورد. 


دست‌هایی نیرومند شانه‌هایش را گرفتند و برای یک لحظه فکر کرد که پدرش است. اما وقتی برگشت. 
صورت سوخته‌ی سندور کلگان بود که به پایین نگاه می‌کرد و دهانش با تقلید وحشتناکی از لبخند» کج شده 


بود. تازی با صدای ی کف «می‌لرزی دخترء این همه می‌ترسونمت؟) 


می‌ترساند؛ از همان دفعه‌ی اول که چشمش به ویرانه‌ای افتاد که آتش از صورت او باقی گذاشته بود» گر چه 
اکنون در نظرش او به اندازه‌ی نصف آن شخص دیگر ترسناک نمی‌رسید. با این وجود. سنا از او کنار کشید و 
تازی خندید. لیدی به بینشان آمد و با غرش اخطار داد. سنسا به زانو افتاد و دست‌هایش را دور گردن گ رگ 
انداخت. عده‌ی زیادی با دهان باز دورشان جمع شده بودند؛ می‌توانست نگاهشان را حس کند و زمزمه‌ها و 


خنده‌ها را از این طرف و آن طرف می‌شنید. 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


مردی گفت: (به گرگ» و یکی دیگر گفت: «به حق هفت جهنم یه دایرولفه.» مرد اول کته («اینجا در 
ارد وگاه چکار می کنه؟» صدای خش‌دار تازی جواب داد: «استارک‌ها اونا رو به عنوان دایه استفاده می کنند.» و 
سنسا متوجه شد که دو شوالیه غریبه شمشیر در دست به او و لیدی نگاه می‌کنند» و بعد دوباره ترسید و خجالت 
کشید. اشک چشم‌هایش را پر کرد. 


شنید که ملکه گفت: «جافری» بهش کمک کن.» 
و شاهزاده‌اش آنجا بود. 
جافری گفت: باهاش کاری نداشته باش.» جافری بالای سر سنسا ایستاد. در لباس‌های پشمی آبی و چرمی 


سیاه چه زیبا بود؛ زلف طلایی‌اش زیر آفتاب مثل یک تاج می‌درخشید. دست سنسا را گرفت و به روی پا 
بلندش کرد. «موضوع چیه بانوی عزیز؟ چرا ترسیدید؟ کسی شما رو اذیت نمی کنه. شمشیرها رو غلاف کنید» 
همه‌تون. اون گرگ حیوون دست آموز این خانمه» فقط همین.» به سندور کلگان نگاه کرد. «و تو» سگ» گم 
شو نامزدم رو می ترسونی. 

تازی با وفاداری همیشگی‌اش, تعظیم کرد و بدون حرفی بین جمعیت خزید. سنسا تقلا کرد که راست بایستد. 
احساس حماقت می کرد. او یک استارک وینترفلی بود» یک خانم نجیب‌زاده» و روزی یکک ملکه خواهد شد. 


سعی کرد که توضیح بدهد: «اون نبود شاهزاده‌ی گرامی. اون یکی مرد بود.؛ 
دو شوالیه‌ی غریبه به هم نگاهی انداختند. مرد جوان که زره‌ی سبز پوشیده بود به خنده افتاد. «پین؟» 


مرد پیرتر سفیدپوش با مهربانی به سنسا گفت: «خیلی وقت‌ها سر ایلن منو هم می‌ترسونه» بانوی گرامی. 
چهره‌ی ترسناکی داره.؛ 
(با ید هم داشته باشه.» ملکه از خانه پایین آمده بود. ناظرین کنار کشیدند تا راه را برای او باز کنند. «اگه 


نابکارها از عدالت پادشاه خوف نداشته باشند. معلومه که اون منصب به شخص مناسبی سپرده نشده.» 


سرانجام ذهن شتا حملات مناسیی پیدا کر (پس به یقین منصب به شخص مناسیی سیرده شده» 
علیاحضرت.» صدای خنده در اطرافش بلند شد. 


پیرمرد سفیدیوش گفت: «آن چنان که شایسته‌ی دختر ادارد استارکه. حرف زدی. آشنایی با شما مایه‌ی 
افتخار هر چقدر هم که شیوه‌ی ملاقات ما غیرعادی باشه. من سر باریستان سلمی از گارد شاهنشاهی هستم.» 


تعظیم کرد. 
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سنسا با این اسم آشنا بود و اکنون آداب معاشرتی که سپتا موردان طی سال‌ها به او آموخته بود؛ به کمکش 
آمد. «فرمانده‌ی گارد شاهنشاهی و مشاور پادشاه ما رابرت و ایریس تار گرین قبل از ایشان. افتخار از جانب منه» 


شوالیه‌ی شربف. حتی در شمال دورافتاده هم آوازخوان‌ها از اعمال باریستان بی‌با کک ستایش می کنند.؛ 


شوالیه‌ی سبز باز خندید. «منظورت باریستان پیره. زیادی ازش تعریف نکنء همین طوری هم زیادی به خودش 
مغروره.» به سنسا لبخند زد. «حالا دختر گرگ اگه بتونی روی من هم اسم بگذاری» اون وقت باید اذعان کنم 
که حقیقتاً دختر دست پادشاهی.» 


جافری کنار دست سنسا خودش را گرفت. «مواظب باش که چطور نامزد منو مورد خطاب قرار می‌دی!» 


سنسا برای آرام کردن خشم شاهزاده‌اش تربع گفت: «می تونم جواب بدم.) به شوالیه‌ی سبز لبخند زد. 
«کلاهخود شما شاخ گوزن طلایی داره. سرورم. گوزن نشان خاندان سلطنتبه. پادشاه رابرت دو برادر داره. با 
توجه به جوانی زیاد» شما تنها ممکنه رنلی برتبون» فرمانروای «استورمز اند» و مشاور پادشاه باشید. و این چنین 
روی شما اسم می گذارم.» 

سر باریستان به خنده افتاد. «با توجه به جوانی زیادش تنها ممکنه آدم گستاخی باشه که جفتک می‌ندازه. و 


این اسمیه که من روش می گذارم.» 


با پیشقدمی خود لرد رنلی» همه حاضرین خندیدند. تتش چند لحظه پیش از میان رفته بود و کم کم سنسا 
داشت احساس راحتی می‌کرد... تا اینکه سر ایلن پین دو مرد دیگر را کنار زد و بدون لبخند جلوی سنسا ایستاد. 
لیدی دندان نشان داد و شروع به غریدن کرد. صدایی زیر و پر از تهدید بود اما اين بار سنسا با گذاشتن دستش 
به روی سر گ رگ به ملایمت او را ساکت کرد و گفت: «اگه شما رو رنجوندم» عذر می‌خوام سر ایلن.» 


مقظر جات مانتماها دریافت نکر عادبا چشمان بی‌رنگین بهنظر ذاشت لاش ها را از فن سا هی کنو 


سپس پوست را تا اينکه روح سنسا برهنه مقابل او ایستاده بود. سر ایلن بدون اينکه حرفی بزند برگشت و رفت. 
سنسا متوجه نشد. به شاهزاده‌اش نگاه کرد. «حرف ناشایستی زدم؛ والاحضرت؟ چرا با من حرف نزد؟» 
لرد رنلی با لبخند بازیگوشانه‌ای اظهار داشت: «سر ایلن در چهارده سال گذشته علاقه‌ای به وراجی نداشته.» 


جافری نگاهی از روی نفرت مطلق به عمویش انداخت» سپس دست‌های سنسا را در دست‌های خودش 


گرفت. «به دستور ایریس تار گرین زبانش رو با انبر داغ کندند.» 


ملکه گفت: «اما به فصاحت تمام با شمشیرش حرف می‌زنه و در وفاداریش به مملکت شکی نیست. با 
مهربانی به سنسا لبخند زد و گفت: «سنساء تا وقتی که پادشاه با پدرت برنگشته لازمه که مشاورین شریف و من 
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با هم صحبت کنیم. متاسفانه مجبوریم که وقت تو با میرسلا رو عقب بيندازيم. لطفاً از طرف من از خواهر 
شیرینت عذرخواهی کن. جافری. ممکنه لطف کنی و امروز میزبان مهمان ما باشی؟» 


جافری کاملاً رسمی گفت: «با کمال میل» مادر.» بازوی سنسا را گرفت و او را از خانه‌ی چرخدار دور کرد؛ و 
قلب سنسا به پرواز در آمد. یک روز کامل همراه شاهزاده‌اش! با ستایش به جافری خیره شد. چه دلیر بود. 
شیوه‌ای که جافری او را از چنگ سر ایلن و تازی نجات داد چقدر به آوازها شباهت داشت؛ مثل وقتی بود که 
رو شیر اشآی پرستی فزسا را از تشک غرل‌ها ات داد با وقتن که فراله رده بسن ایتناز 
شرافت ملکه نثریس در برابر تهمت‌های سر مورجیل خبیث دفاع کرد. 


تماس از روی آستین با دست جافری موجب سریع‌تر تپیدن قلبش شد. «دوست داری چکار کنیم؟» 

سنسا فکر کرد: با تو باشم» اما گفت: «هر کاری که مایل باشید شاهزاده‌ی من.» 

جافری مدتی به فکر فرو رفت. «می‌تونیم بریم اسب‌سواری.؛ 

«اوه» من عاشق اسب‌سواری هستم.؛ 

جافری به لیدی نگاهی انداخت که پشت سرشان می آمد. «گر گت احتمال داره که باعث وحشت اسب‌ها بشه 
و سگ من به نظر می‌رسه که تو رو می‌ترسونه. بذار هر دوشون رو جا بذاریم و تنهایی راهی بشیم نظرت چیه؟» 


سنسا دودل بود. با تردید گفت: «اگه شما بخواهید. فکر کنم که بشه لیدی رو ببندم.» اما کاملاً درک نکرده 


بود. «نمی‌دونستم که به سگ داربد...» 
جافری خندید. «در واقع سک مادرمه. مادرم اونو مامور مراقبت از من کرده و بنابراین چشم اون روی منه.» 


«منظور شما تازیه؟» می‌خواست به خاطر کند ذهن بودن خودش را بزند. اگر احمق به نظر می‌رسید» 


شاهزاده‌اش هیچ وقت عاشق او نمی شد. «خطری نداره که اونو جا بذاریم؟» 


پرنس جافری از اينکه او همچین سوالی می‌پرسد رنجیده خاطر به نظر رسید. «بیم نداشته باشیده بانو. من تقریبً 
مرد هستم و مثل برادرهای شما با شمشیر چوبی نمی‌جنگم. تنها چیزی که لازم دارم اینه.» شمشیرش را کشید و 
به او نشان داد؛ یک شمشیر دولبه که اندازه‌اش با مهارت توسط آهنگر یک قلعه. کوچکک گرفته شده بود تا 
مناسب پسری دوازده ساله باشد. تیغه‌ی فولادیش درخششی آبی و دسته‌اش روکش چرمی و روی دسته یک 


کله شیر طلایی داشت. سنسا آن را تحسین کرد. جافری با خشنودی گفت: «بهش می گم دندان شیر.؛ 
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و اين چنین شد که دایرولف و نگهبان شخصی را جا گذاشتند و بی‌هیچ همراهی جز دندان شیر در طول 


ساحل شمالی ترای‌دنت برای گشتزنی به شرق رفتند. 


روزی باشکوه بود» روزی مسحور کننده. هوا گرم و آکنده از عطر گل‌ها بود و اینجا جنگل» زیبایی 
بی‌آزاری داشت که هیچ وقت در شمال ندیده بود. اسب کهر پرنس جافری مثل باد تیزپا بود و پرنس چنان 
بی‌مهابا سریع می‌تاخت که سنسا و مادیانش برای همراهی کردن سخت تحت فشار بودند. روز ماجراجوها بود. 
غارهای ساحل رودخانه را گشتند و رد یکك گربه وحشی را تا لانه‌اش تعقیب کردند» و وقتی گرسنه شدند 
جافری به کمک دود یک پست نگهبانی را پیدا کرد و به آن‌ها گفت که برای شاهزاده‌شان و بانویش غذا و 
شراب بیاورند. برای نهار قزلآلای تازه صید شده از رودخانه خوردند و سنسا بیش از مقداری که عادت داشت 
شراب نوشید. به شاهزاده‌اش اقرار کرد: «پدرم به ما اجازه‌ی نوشیدن تنها یک فنجان رو می‌ده. اون هم فقط در 
مهمانی‌ها.» 


جافری شروع به پر کردن دوباره‌ی فنجان او کرد و گفت: «نامزد من می‌تونه هر چقدر که دوست داره 


بنوشه.) 


بعد خوردن آهسته‌تر حرکت کردند. جافری حین سواری برای او آواز خواند. صدایش زیر و خوشایند و 


جافری گفت: به زودی. میدان جنگ کمی بالاتره؛ جایی که رودخونه می‌پیچه. می‌دونی که پدرم اونجا بود 
که ریگار تا رگرین رو کشت. سینه‌ی اونو له کرد درست روی زره کوبید.» جافری پتکی خیالی را در دستش 
تکان داد تا به او طریقه‌ی زدن ضربه را نشان بدهد. «بعد دایی جیمی» ایریس پیر رو کشت و پدرم شاه شد. این 


چه صداییه؟» 


سنسا نیز آن را شنید. از میان جنگل نوعی صدای تلق تلق برخود چند شاخه‌ی چوبی به گوش می‌رسید. 


«نمی‌دونم.» اما صدا باعث دلشوره‌ی او شد. «جافری» بذار بر گردیم.» 


«می‌ خوام ببینم که چیه.» اسش رابه جهت صداها بر گرداند و سنسا چاره‌ای جز دنبال کردن نداشت. صداها 


بلندتر و واضح‌تر شدند و با نزدیک‌تر شدن» صدای نفس نفس زدن و گاه و بی گاه غرولند کردن را نیز شنیدند. 


سنسا با اضطراب گفت: «کسی اونجاست» متوجه شد که فکرش لیدی است و آرزویش اینکه دایرولف 


«پیش من در امانی.» دندان شیر را از غلافش بیرون کشید. صدای فولاد روی چرم لرز به بدن سنسا انداخت. 


جافری به میان ردیف چند درخت زد و گفت: از این طرف.» 
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پشت درخت‌ها» در یک محوطه‌ی مشرف به رودخانه؛ با پسر و دختری روبرو شدند که ادای شوالیه‌ها را در 
می‌آوردند. شمشیرهایشان شاخه‌های چوبی بود که ظاهراً در اصل دسته‌ی جارو بودند. و روی علفزار جست و 
خیز می‌کردند و با اشتیاق به هم حمله می‌کردند. پسر چند سالی بزرگ‌تره یکك سر و گردن بلندتر و خیلی 
نیرومندتر بود و عرصه را بر دختر تنگگ کرده بود. دختر که بچه‌ای نحیف با لباس‌های چرمی خاکی بود؛ 
جاخالی می‌داد و با موفقیت بیشتر ضربات پسر را دفع می کرد اما نه همه را. وقتی شانسش را در حمله امتحان 
کرد پسر جلوی ضربه را با چوب خودش گرفت. آن را روی شاخه‌ی دختر سر داد و روی انگشتان دختر 


کوبید. دختر جیغ کشید و اسلحه‌اش را از دست داد. 


پرنس جافری خندید. پسر جا خورد با چشم‌های گشاد به اطراف نگاه کرد و شاخه‌اش را به روی چمن 
انداخت. دختر که برای کاستن از سوزش انگشتانش را می‌مکید به آن‌ها چشم‌غره رفت و سنسا وحشت کرد. با 


ناباوری گفت: «آریا؟» 


آریا داد زد: «از اینجا برید.» اشکک خشم در جشم‌های: شده بود. «اینجا چکار مي کنید؟ ما رو تن 
رد زد: (از اس فنه حشم در چنشم‌هایس جمح بود. (انتجا. ججان می جب رو 


بذارید.» 


نگاه جافری به سنسا رفت و بعد دوباره به سمت آریا برگشت. «خواهرت؟» سنسا سرخ شد و با سر تایید کرد. 
جافری پسرک بدقواره را ارزیابی کرد که صورتی ککک‌مک‌دار و موی قرمز انبوهی داشت. «و پسر تو چه 
کسی هستی؟» تحکم لحنش نشان می‌داد که اعتنایی به یک سال بزرگ‌تر بودن پسر ندارد. 


پسر آهسته گفت: «مایکا.» شاهزاده را تشخیص داد و چشم‌هایش را پایین انداخت. «سرورم.» 
سنسا گفت: «پسر قصابه.» 
آریا با تندی گفت: «دوست منه» کاری بهش نداشته باشید.» 


«پسر قصابی که می‌خواد شوالیه بشه؟ که این طور.» شمشیر در دست از روی اسب پایین پرید. چشم‌هایش از 


ذدوق می در خشبد‌ند. «شمشیرت رو بردار» پسر قصاب. بذار ببینیم چقدر مهارت داری.» 


مایکا حرکتی نکرد؛ از ترس خشکش زده بود. 
جافری به طرف او قدم برداشت. «زود باش برش دار. یا اینکه فقط با دختربچه‌ها می‌جنگی؟» 


مایکا گفت: «اون از من خواست. سرورم. اون از من خواست.» 
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کافی بود که سنسا نگاهی به آریا بیندازد و برافروختگی صورتش را ببیند تا بفهمد که پس رک حقیقت را 
می‌گوید اما جافری در وضعی نبود که مایل به شنیدن توضیح باشد. شراب او را بی‌پروا کرده بود. «شمشیرت 


رو بر می‌داری با نه؟» 
مایکا سر تکان داد. «اون فقط یه شاخه چوبه؛ سرورم. شمشیر نیست. فقط یه شاخه است.» 


«و تو فقط یه پسر قصابی, نه شوالیه.» جافری دندان شیر را بلند کرد و نوک آن را زیر چشم روی گونه‌ی 
مایکا گذاشت. پسر قصاب ایستاده بود و می‌لرزید. «هیچ می‌دونی که داشتی خواهر بانوی منو می‌زدی؟؛ یک 
غنچه از خون روشن در جایی که شمشیر روی پوست مایکا فشار می‌آورد شکفت و خطی قرمز به آهستگی 


آریا داد زد: «بس کن!» شاخه‌ی خودش را از زمين برداشت. 
سنسا ترسیده بود. «آریا در اين موضوع دخالت نکن.» 


پرنس جافری بدون اينکه لحظه‌ای چشمش را از پسر قصاب بردارد به آریا گفت: «اذیتش نمی کنم... فقط یه 


خر ده.) 
آریا او را هدف گرفت. 


سا از وی ما دیاش به باس نز و وه اما کی کتاترهم آربا باه وی ده ضقانت اور ابر شور 
آن به پشت سر شاهزاده» صدای بلند ترک برداشتن به گوش رسید و بعد همه چیز خیلی سریع مقابل چشمان 
وحشت‌زده‌ی سنسا رخ داد. جافری در حالی که فحش می‌داد؛ تلوتلو خورد و برگشت. مایکا با حداکثر سرعت 
پاهایش به سمت درخت‌ها دوید. آریا باز به شاهزاده حمله کرد اما این بار جافری با دندان شیر جلوی ضربه را 
گرفت و شاخه‌ی شکسته آریا از دستش به دور پرت شد. پشت سر جافری تماما خونی بود و چشمانش سرخ 
بودند. سنسا داد می‌کشید: «نه نه» بس کنید. هر دوی شما بس کنید» دارید خرابش می‌کنید.» اما کسی به او 
گوش نمی‌کرد. آریا یک سنگ قاپید و به سمت سر جافری پرت کرد که به جای او به اسبش خورد؛ و اسب 
سرخ رمید و چهارنعل به دنبال مایکا رفت. سنسا جیغ کشید: «بس کنید. نکنید. بس کنید!» جافری با شمشیرش 
آریا را عقب می‌راند و با فریاد ناسزا می‌ گفت؛ حرف‌هایی هولناکك» حرف‌هایی زشت. آریا که اکنون ترسیده 
بود فرار کرد» اما جافری تا جنگل دنبالش کرد. تا اینکه پشت آریا به یک درخت بود. سنسا که اشک‌ها تقریبً 


کورش کرده بودند. عاجزانه تماشا می کرد. 
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سپس برقی خاکستری از کنار او رد شد» و ناگهان نایمریا حاضر بود و آرواره‌اش دور دست شمشیر جافری 
قفل شده بود. تیغ از دست جافری افتاد و گرگ او را به زمين انداخت. روی علف غلت خوردند» گرگ 


می‌غرید و حمله می کرد پرنس با درد داد می کشید: «دورش کن» دورش کن!؛ 
فریاد آریا مثل شلاق صدا داد: «نایمر با!» 


دایرولف جافری را رها کرد و به کنار آریا آمد. شاهزاده روی علف افتاده بود» می‌نالید و دست زخمی‌اش را 
به دقت بالا نگه داشته بود. پیراهنش آغشته به خون بود. آریا گفت: «اذیتت نکرد... فقط یه خرده.» از جایی که 


افتاده بود دندان شیر را برداشت» شمشیر را با دو دست گرفت و بالای سر جافری ایستاد. 
جافری به او نگاه کرت و وحشت‌زده نالید: «نه» اذیتم نکن. به مادرم می‌گم.» 
سنسا سر خواهرش داد کشید: «باهاش کاری نداشته باش!» 


آریا به بدنش تاب داد و با تمام قدرت بدنش شمشیر را به آسمان انداخت. شمشیر بالای رودخانه چرخ زد و 
فولاد آبی زیر آفتاب برق زد. شمشیر به آب برخورد کرد و با صدای شالاپ ناپدید شد. جافری نالید. آریا به 


سمت اسبش دوید؛ نایمریا درست پشت سرش تعقیبش کرد. 


بعد رفتن آن‌هاه سنسا پیش پرنس جافری رفت. از روی درد چشم‌هایش را بسته بود و تنفسش بریده پریده 
بود. سنسا کنار او زانو زد و با گریه گفت: «جافری اوه ببین چکار کردند. ببین چکار کردند. شاهزاده‌ی بیچاره 
من. نترس. به پست نگهبانی می‌رم و برات کمک میارم.» با ملایمت دست دراز کرد و موی بلوند ظریف او را 
کنار زد. 


چشم‌های شاهزاده ناگهان باز شدند و به او نگاه کردند. جز نفرت هیچ چیز در آن‌ها نبوده هیچ چیز جز 


زشت‌ترین نگاه از روی تحقیر. «پس برو و به من دست نزن.؛ 
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۶" ادارد 
«پیداش کردند. سرورم.» 


ند سریعاً بر خاست. «افراد ما با لثیسترها؟ه 


پیشکارش+4 ویون پول پاسخ داد: «جوری پیداش کرده. آسیبی بهش نرسیده.» 


«خدایان را شکر.» چهار روز بود که افرادش دنبال آریا می‌گشتند» اما افراد ملکه نیز سرگرم شکار بوده‌اند. 
«کجاست؟ به جوری بگو که اونو فوراً به اینجا بیاره.» 


«متاسفم» سرورم. نگهبانان دروازه از افراد لنیسترها بودند و وقتی جوری آریا رو آورد به ملکه خبر دادند. 


آریا مستقیم به حضور پادشاه برده شده...) 


ند به سمت در به راه افتاد و گفت: «لعنت به اون زن! سنسا رو پیدا کن و به تالار بار عام بیارش. حرف‌هاش 
شاید لازم باشند.» غرق در خشمی گرم از پله‌های برج پایین آمد. سه روز اول» خودش جستجوها را رهبری 
کرده بود و از زمان ناپدید شدن آریا به زحمت یک ساعت خواب به چشمانش آمده بود. امروز صبح آن قدر 


دل‌شکسته و خسته بود که به زحمت قادر به سرپا ایستادن بود» اما اکنون غضبش به او توان می‌بخشید. 


وقتی از حباط قلعه می‌ گذشت کسانی صدایش کردند» اما با عجله‌ای که داشت به آن‌ها اعتنایی نکرد. 
می‌خواست بدود اما او هنوز دست پادشاه بود و یک دست باید وقارش را حفظ کند. از چشم‌هایی که تعقییش 
می کردند و زمزمه‌هایی که در مورد عکس العمل او کنجکاوی می‌کردند آگاه بود. اين قلعه یکک بنای محقر به 
فاصله‌ی نیم روز سواری از جنوب ترای‌دنت بود. در مدتی که جستجو برای آریا و پسر قصاب در دو سمت 
رودخانه ادامه داشت» گروه سلطنتی خودش را مهمان ناخوانده‌ی ارباب قلعه» سر ریمون دری؛ کرده بود. 
ملاقاتشان مورد استقبال نبود. سر ریمون تحت صلح با پادشاه زندگی می کرد. اما خانواده‌اش تحت پرچم اژدها 
در ترای‌دنت جنگیده بود و سه برادر بزررگش در آنجا کشته شده بودند؛ حقیقتی که نه رابرت فراموش کرده 
بود» نه سر ریمون. با انباشته شدن این همه از افراد دری» لنیستری و استارکی در قلعه‌ای که برایشان زیادی 
کوچک بود فضا داغ و سنگین شده بود. 


پادشاه تالار بار عام سر ریمون را به خودش اختصاص داده بود و در آنجا بود که ند او را پیدا کرد. وقتی با 
شتاب وارد اتاق شد. دید که پر از جمعیت است. زیادی شلوغ؛ او و رابرت اگر تنها بودند» شاید می‌توانستند که 
مساله را دوستانه حل کنند. 


رو موم 1 
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رابرت در انتهای اتاق روی صندلی دری‌ها ولو بود. قیافه‌اش در هم و عبوس بود. سرسی لنیستر و پسرش کنار 
او ایستاده بودند. ملکه دستش را روی شانه‌ی جافری گذاشته بود. دست پسر هنوز بانداژ ضخیم ابریشمی داشت. 

آریا در وسط اتاق ایستاده بود. تنها جوری کسل پیشش بود و تمام چشم‌ها روی او بود. ند با صدای بلند صدا 
کرد: «آریا.» به سمت آریا به راه افتاد و صدای چکمه‌هایش از کف سنگی اتاق بلند شد. وقتی آریا او را دید» 
داد کشید و شروع به گریستن کرد. 


ند روی زانویش نشست و او را بغل کرد. او می‌لرزید. با گریه گفت: «متاسفم متاسفم متاسفم.» 


«می‌دونم.» آریا در بغلش خیلی کوچکک به نظر می‌رسید؛ تنها یکک دختربچه‌ی نحیف بود. مشکل می‌شد 
درک کرد که چگونه این همه دردسر ایجاد کرده بود. «زخمی که نشدی؟ا 


(نه.) صورتش کثیف بود و اشک‌ها ردی صورتی روی گونه‌هایش به جا می‌گذاشتند. «کمی گشنه‌ام. به 


خورده توت خوردم. اما چیز دیگه‌ای نبود.» 


ند قول داد: «خیلی زود بهت غذا می‌دیم.) بلند شد تا با پادشاه رویرو شود. «معنی این کار چیه؟؛ چشم‌هایش 
اتاق را به دنبال قیافه‌های دوستانه گشتند. اما جز افراد خودش چندان چیزی پیدا نکرد. سر ریمون دری به خوبی 
جلوی بروز احساسش را گرفته بود. لرد رنلی نیم لبخندی داشت که می‌توانست هر معنایی بدهد و سر باریستان 
ر شم کردم برد/ یه اراد تشر و هشن رن مها غوی شامی‌هان این برد که جیتی مرن ور 
کلگان که گروه‌های جستجو را در شمال ترای‌دنت رهبری می کردند» هر دو غایب بودند. صدای ند در اتاق 


طنین انداخت: «چرا من مطلع نشدم که دخترم پیدا شده؟ چرا بلافاصله پیش من آورده نشده؟» 


مخاطبش رابرت بود. اما سرسی لنیستر شخصی بود که جواب داد: «چطور جرات می‌ کنی که با پادشاهت این 
طور صحبت کنی!؛ 


پادشاه به این وا کنش نشان داد. «ساکت» زن» در صندلی‌اش راست نشست. «متاسفم» ند. به هیچ وجه فصد 


ترسوندن دخترت رو نداشتم. به نظر رسید که بهتره به اینجا آورده بشه و به مساله سریعاً خاتمه داده بشه.» 
ند لحنش را سرد کرد. «کدوم مساله؟» 


ملکه قدم جلو گذاشت. «کامل خوب می‌دونی» استارکک. این دختر تو به پسر من حمله کرده. اون و پسر 


قصاب رفیقش. و حیوونش می‌خواست دست پسرم رو بکنه.» 


آریا بلند گفت: «درست نیست. نایمریا فقط یک کم گازش گرفت. جافری داشت مایکا رو اذیت می کرد.» 
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ملکه گفت: «جاف به ما گفته که چه اتفاقی افتاد. تو گرگت رو به جونش انداختی و با اون پسر قصاب با 


جماق زدینش.ا 
اشک‌های آریا کم مانده بود دوباره بريزند. «اين طوری نبود.» ند دستش را روی شانه‌ی او گذاشت. 


پرنس جافری اصرار کرد: «بله بود! اونا همه با هم به من حمله کردند و آریا دندان شیر رو به رودخونه 


انداخت!؛ ند متوجه شد که او موقع صحبت هیچ وقت به آریا نگاه نکرد. 
آریا داد کشید: «دروغگوا» 
پرنس متقابلا داد کشید: «خفه شو!» 


پادشاه موقع بلند شدن از روی صندلی‌اش غرید: «کافیه‌ا» آزردگی خاطر از صدایش کاملاً مشهود بود. 
سکوت شد. از ميان ریش انبوهش به آریا با خشم گفت: «حالا بچه به من ماجرا رو تعریف می‌کنی. همه‌اش رو 
تعریف می‌کنی و راستش رو می‌گی. دروغ گفتن به پادشاه جرم سنگینیه.» بعد به پسرش نگاه کرد. «بعد اون 


نوبت به تو می‌رسه. تا اون موقع جلوی زبونت رو بگیر.» 


وقتی آریا داستانش را شروع کرد ند صدای باز شدن در را شنید. نگاهی به پشت انداخت و دید که ویون 
پول با سنسا وارد شد. آن‌ها در ته تالار بی‌صدا ایستادند. وقتی آریا به جایی از داستان رسید که شمشیر جافری را 
به وسط ترای‌دنت پرت کرده بود» رنلی برتیون شروع کرد به خندیدن. پادشاه با تشر گفت: «سر باریستان برادرم 


رو قبل از اينکه خفه بشه به بیرون از تالار هدایت کن.» 


لرد رنلی خنده‌اش را خفه کرد. «برادر من خیلی لطف داره. خودم می‌تونم در رو پیدا کنم.» به جافری تعظیم 
کرد. «شاید بعداً بهم تعریف کنی که چطور یه دختر نه ساله قد موش خیس» تونست با دسته جارو تو رو خلع 
سلاح کنه و شمشیرت رو به رودخونه بندازه.» وقتی در پشت سر او بسته می‌شد. ند شنید که گفت: «دندان شیر.» 


و دوباره قاه قاه خند ید 


وقتی پرنس جافری روایت کاملاً متفاوتش از وقایع را شروع کرد رنگ به صورتش نمانده بود. پادشاه بعد 
اتمام صحبت پسرش با سنگینی تمام بلند شد. قیافه‌اش می گفت که می‌خواهد هر جایی باشد جز اینجا. «به حق 
هفت جهنم» من چه برداشتی باید از اين داشته باشم؟ پسره یه چیز می گه دختره یه چیز دیگه.» 

ند گفت: «اونا تنها شاهدین نبودند. سنساه بیا اینجا.» ند روایت سنسا از داستان را در همان شب ناپدید شدن 


آریا شنیده بود. حقیقت را می‌دانست. «تعریف کن که چه اتفاقی افتاد.؛ 
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دختر بزرگش با اکراه جلو آمد. لباسی از مخمل آبی با حاشیه‌های سفید پوشیده بود و زنجیری نقره‌ای به 
گردن انداخته بود. موی انبوه قرمزش آن قدر شانه شده بود که می‌درخشید. سنسا به روی خواهرش و سپس به 
روی شاهزاده جوان پلکك زد و گفت: «نمی‌دونم.» اشکك در چشم‌هايش جمع شده بود و به نظر می‌رسید که 


می‌خواهد فرار کند. «یادم نمیاد. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد» ند یدم...) 


آریا جیغ کشید: «پست فطرت!» مثل یک تير به سمت خواهرش پرید او را به زمین انداخت و مشت بارانش 


کرد. «دروغگو دروغگو دروغگو دروغگو» 


ند داد زد: «آریاء بس کن!» جوری او را از روی خواهرش کنار کشید. آریا در بغل جوری لکد می‌زد. وقتی 
ند سنسا را بلند می کرد او رنگش پریده بود و می‌لرزید. پرسید: «صدمه که ندیدی؟» اما سنسابه آریا خیره بود و 


به نظر سوال را نشنید. 
سرسی لنیستر گفت: «دختره به اندازه‌ی اون حیوون کثیفش وحشیه. رابرت» من می‌خوام که تنبیه بشه.» 


«لعنت به هفت جهنم! سرسی؛ بهش نگاه کن. اون یه بچه است. چه انتظاری از من داری؟ شلاق‌زنان از بين 


کوچه‌ها بگذرونمش؟ بچه‌ها دعواشون می‌شه. ختم کلام. کسی صدمه‌ی دایمی ند یده.) 
ملکه از خشم کف کرد: «جای اون زخم‌ها برای بقیه‌ی عمر روی بدن جاف می‌مونه.» 


رابرت برتیون به پسر ارشدش نگاه کرد. «همين طوره. شاید درسی بیاموزه. ند دخترت رو ادب کن. من هم 


همین کار رو با پسرم می‌کنم.؛ 
ند با احساس آسودگی فراوان» گفت: با کمال میل» اعلی حضرت.» 


رابرت شروع کرد به دور شدن, اما ملکه دست بردار نبود. از پشت سر به رابرت گفت: «و دایرولف چی 


پادشاه ایستاد و با اخم ب رگشت. «اون گ رگ لعنتی رو فراموش کرده بودم.» 


ند دید که بدن آریا در آغوش جوری سفت شد. جوری سریع گفت: «ردی از دایرولف پیدا نکردیم. 


اعلی حضرت.ا 
رابرت ناراضی به نظر نمی‌رسید. «نه؟ پس مساله حل شد.» 


ملکه صدایش را بلند کرد. «صد سکه اژدهای طلایی به شخصی که پوست اونو برای من بیاره!» 
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رابرت با غرولند گفت: «چه پوستین گرانبهایی. من هیچ سهمی در این کار ندارم» زن. تو آزادی که پالتو 


پوست‌هات رو با طلای لنیسترها بخری.» 


ملکه نگاه سردی به او انداخت. «تصور نمی کردم این همه خسیس باشی. پادشاهی که من به تصور خودم 


باهاش ازدواج کردم قبل از غروب خورشید روی تختم پوستین گ رگ می‌انداخت.» 
خشم قیافه‌ی رابرت را تیره کرد. «بدون وجود گرگ کلک خیلی جالبی می‌شد.» 


سرسی لنیستر گفت: «گ رگ رو داریم.» صدایش خیلی آهسته بود. اما چشم‌های سبزش پیروزمندانه 
می‌در خشبد‌ند. 
برای همه چند لحظه طول کشید تا منظور ملکه را متوجه شوند اما بعد آن, پادشاه با رنجش خاطر شانه بالا 


انداخت. «هر طور مایلی. به سر ایلن بسپار که ترتیبش رو بده.» 
ند اعتراض کرد: «رابرت» ممکن نیست که جداً چنین دستوری بدی.» 


پادشاه حوصله‌ی بحث نداشت. «کافیه ند. تمایل به شنیدن حرف دیگه‌ای ندارم. دایرولف جانوری وحشیه. 
دیر یا زود به همون شکل که به پسر من حمله کرد به دختر تو حمله می‌کنه. براش یه سگ پیدا کن» راضی‌تر 
می‌شه.) 

در اين لحظه به نظر رسید که سنسا سرانجام فهمید. وقتی چشم‌هایش به سمت پدرش رفتند» پر از وحشت 
بودند. «منظورش که لیدی نیست؟» حقیقت را در قیافه‌ی پدرش دید. «نه نه. لیدی نه. لیدی کسی رو گاز 
نگرفته» اون گ رگ خوییه...) 


آریا با خشم داد زد: «لیدی اونجا نبود باهاش کاری نداشته باشید!» 
سنسا التماس کرد: «جلوشون رو بگیر» نگذار این کار رو بکنند» لطفاء لطفاًء کار لیدی نبوده نایمریا بوده تقصیر 


آریا بود» نمی تونید» لیدی نبوده تکتازن لاه رو اذیت کنند» کاری می‌کنم که رفتارش خوب باشه» قول می‌دم» 


قول می دم...٩‏ شروع به گریه کرد 


تنها کاری که ند می‌توانست انجام بدهد این بود که او را در آغوش بگیرد و موقع گریستن نگهش دارد. به 
رابرت در سمت دیگر اتاق نگاه کرد؛ دوست قدیمی‌اش» نزدیک‌تر از برادر. «لطفا رابرت. به خاطر علاقه‌ای 


که به من داری. به خاطر عشقت نسبت به خواهرم. لطفٌ» 
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پادشاه مدتی طولانی به آن‌ها نگاه کرد سپس چشم‌هایش را به سمت زنش برگرداند و با نفرت گفت: «لعنت 
به تو» سرسی.) 

ند با ملایمت خودش را از چنگ سنسا جدا کرد و راست ایستاد. تمام خستگی چهار روز گذشته دوباره 
سراغش آمد. با لحنی به سردی و برند گی فولاد گفت: «پس خودت انجامش بده. رابرت. حداقل شجاعتش رو 


داشته باش که خودت انجامش بدی.» 


رابرت با چشمان مرده‌ی بی‌حالت به ند نگاه کرد. سپس بدون حرفی با قدم‌هایی به سنگینی سرب اتاق را 


ترکک کرد. سکوت اتاق را فرا گرفت. 


وقتی شوهرش رفته بوده سرسی لنیستر پرسید: «دایرولف کجاست؟» کنار او پرنس جافری لبخند به لب 


داشت. 


سر باریستان سلمی با اکراه جواب داد: «حیوون بیرون دروازه به زنجیر بسته شده. علیاحضرت. 
«ایلن پین رو صدا کنید.؛ 


ند گفت: «نه. جوری» دخترها رو به اتاق‌هاشون برگردون و آیس رو بیار.» کلمات مثل زهر گلویش را 


می سوزاند» اما آن‌ها ۳ با زور بیرون فرستاد. «ا گه با ید انجام بشه» خودم انجامش می‌دم.ا 


سرسی لنیستر با شکک او را برانداز کرد. «توء استارکك؟ اين یه جور حقه است؟ چرا همچین کاری رو انجام 
بدی؟» همه به او نگاه می‌کردند» اما تنها نگاه نافذ مال سنسا بود. «اون گرگ اهل شماله. لیاقتش بیش از یه 


قصابه.) 


اتاق را ترک کرد؛ چشم‌هایش می‌سوخت و شیون‌های دخترش در گوش‌هایش منعکس بود. توله دایرولف 
را در جایی که بسته شده بود» پیدا کرد. مدتی کنار او نشست. «لیدی»؛ اسم را امتحان کرد. هیچ وقت به 
اسم‌هایی که بچه‌هایش برگزیده بودند زیاد توجه نکرده بود» اما با برانداز کردن لیدی متوجه شد که سنسا 
انتخاب شایسته‌ای کرده است. او کوچک‌ترین زیباترین» ملایم‌ترین و ساده‌دل‌ترین توله بود. با چشم‌های براق 
طلایی به ند نگاه کرد و ند به موی ضخیم خاکستری او دست کشید. 


به زودی جوری آیس را برایش آورد. 


وقتی کار تمام شد گفت: «چهار مرد انتخاب کن و بهشون بسپار که جسد رو به شمال ببرند. اونو در وینترفل 
دفن کنند.؛ 
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جوری با حیرت پرسید: «تمام راه؟» 
ند با تا کید گفت: «تمام راه. زن لنیستری صاحب این پوست نمی‌شه.» 


به برج برمی گشت تا سرانجام خود را به خواب تسلیم کند که سندور کلگان و سوارانش از دروازه‌ی قلعه به 


داخل ریختند. 


چیزی در پشت اسب جنگی او آویزان بود؛ هیکلی سنگین که در ردایی خونین پیچیده شده بود. تازی گفت: 
«اثری از دخترت پیدا نکردیمی دست. اما روزمون کاملاً هم تلف نشد. دوست کوچولوش رو پیدا کردیم.» به 


وقتی ند برای کنار زدن ردا خم می‌شد. با دلهره به این فکر می کرد که به آریا چه خواهد گفت. اما معلوم شد 
که نایمریا نیست. پسر قصاب. مایکاء بود و بدنش پوشیده از خون خشک بود. از شانه تا کمر با نوعی ضربه‌ی 


هولناک تقریباً به دو نیم تقسیم شده بود. 


ند گفت: با اسب بهش زدی.» 


از پشت کلاهخود کریه‌اش به نظر رسید که چشم‌های تازی برق زدند. «فرار کرد.» به صورت ند نگاه کرد و 
خندید. «اما نه خیلی سریع.» 
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2۷ برن 
چنین به نظر می‌رسید که سقوطش چندین سال طول کشیده است. 


صدایی در تاریکی زمزمه کرد: پرواز کن. اما برن پرواز بلد نبود» پس تنها کاری که از دستش بر میآمد 


سقوط بود. 


استاد لوین پسربچه‌ای از رس ساخت و پخت تا سفت و ترد شد. لباس‌هایی مشابه برن به او پوشاند و از روی 


پشت‌بام به پایین انداخت. برن طرز خرد شدن او را به یاد داشت. حین سقوط گفت: «اما محاله که من بیفتم.» 


آن قدر فاصله‌اش از پایین زیاد بود که از میان مهی که دور او چرخ می‌زد. به زحمت زمین را می‌دید. اما 
می‌توانست حس کند که چقدر سریع دارد سقوط می‌کند و می‌دانست که چه سرنوشتی در آن پایین در 
انتظارش است. حتی در رویاها نمی‌شد که تا ابد سقوط کرد. می‌دانست که هميشه درست لحظه‌ی پیش از 


برخورد به زمین از خواب می‌پرد. درست در لحظه‌ی پیش از برخورد به زمین» هميشه از خواب بیدار می‌شوی. 
لا پرسید:و ا که پیدار نقدی؟ 


اکنون زمین نزدیک‌تر بود؛ هنوز خیلی خیلی دور بود» فرسنگ‌ها دورتر اما نزدیک‌تر از آنچه که چند لحظه 
پیش بود. این بالا در میان تاریکی» هوا سرد بود. خورشید نبود» ستارگان نبودند» تنها زمین در پایین که برای له 


کردن او بالا می‌آمد. و مه خاکستری و صدایی که زمزمه می‌کرد. می‌خواست که گریه کند. 
گریه نکن. پرواز کن. 
برن گفت: «من نمی‌تونم پرواز کنم. نمی‌تونم» نمی تونم...» 
از کجا معلوم؟ هیچ وقت سعی کردی؟ 


صدا زیر و نا زک بود. برن برای پیدا کردن منشای آن به اطراف نگاه کرد. یک کلاغ درست در خارج از 


دسترسش» حین سقوط تعقیبش می کرد. «کمکم کن.» 
دارم سعی می کنم. ببینم» همراهت ذرت داری؟ 


برن در حالی که از چرخش در تاریکی سرگیجه گرفته بوده به جییش دست برد. وقتی دستش را بیرون آورد» 
چند دانه‌ی طلایی از بین انگشتانش لیز خوردند. آن‌ها همراه او سقوط کردند. 


کلاغ روی کف دست او نشست و شروع به خوردن کرد. 


67 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


برن پرسید: «واقعاً یه کلاغی؟» 

کلاغ متقابلاً پرسید: تو واقعاً در حال سقوطی؟ 

برن گفت: «فقط به رویاست.» 

کلاغ پرسید: واقعا؟ 

برن به پرنده گفت: «وقتی به زمین بخورم» از خواب بیدار می‌شم.) 

کلاغ گفت: وقتی به زمین بخوری, می‌میری. و دوباره مشغول خوردن ذرت شد. 


برن به پایین نگاه کرد. حالا می‌توانست کوه‌ها را بییند. قله‌ها از بروف سفید بودند و رشته‌های نقره‌ای رودها از 


کلاغ گفت: فایده‌ای نداره. بهت گفتم که راه حل پرواز کردنه؛ نه گریه کردن. مگه چقدر سخته؟ من می‌پرم. 


کلاغ به هوا بلند شد و دور دست برن چرخ زد. 
برن متذ کر شد: «تو بال داری.) 
شاید تو هم داری. 
برن روی شانه‌هایش به دنبال پر دست کشید. 
کلاغ گفت: انواع مختلفی از بال وجود دارند. 


برن به دست و پاهایش نگاه می‌کرد. خیلی نحیف بود؛ تنها پوست بود که روی استخوان کشیده شده بود. 
همیشه این طور بوده؟ سعی کرد که به خاطر بیاورد. چهره‌ای در میان مه خاکستری ظاهر شد که با نوری طلایی 


می‌درخشید؛ گفت: «چه کارها که برای عشق نمی کنم.» 
برن جیغ کشید. 


کلاغ قارقار کنان به هوا پرید. با فریاد به برن گفت: اون نه. اونو فراموش کن. فعلاً بهش احتیاج نداری؛ 


بگذارش کنار» بگذارش کنار. روی شانه‌ی برن نشست و به او نوک زد. صورت طلایی رفت. 


برن داشت سریع‌تر از هميشه سقوط می کرد. به سمت زمین کشیده می‌شد و مه خاکستری اطرافش را گرفته 
بود. با چشمان گریان از کلاغ پرسید: «با من چکار می کنی؟» 
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بهت یاد می‌دم که چطور پرواز کنی. 

«من نمی تونم پرواز کنم!» 

همیفتهالا دار برواز ی کنن, 

«من دارم سقوط م ی کنم!؛ 

هر پروازی با سقوط شروع می‌شه. به پایین نگاه کن. 
(می تر سم...) 

به پاین گاه کن! 


برن به پایین نگاه کرد و حس کرد که دلش ریخت. زمين داشت با شتاب به سمتش میآمد. کل دنیا به شکل 
فرشی از سفید و قهوه‌ای و سبز زیر پایش گسترده شده بود. همه چیز را چنان واضح می‌دید که مدتی ترس را 


وینترفل را آن گونه که عقاب‌ها می‌بینند. دید؛ برج‌های بلند از بالا کوتاه و زمخت به نظر می‌رسیدند و 
دیوارهای قلعه تنها به صورت خطهایی روی خاک بودند. دید که استاد لوين روی ایوان با یک لوله‌ی براق 
پرنزی آسمان را مطالعه می‌کند و حین یادداشت برداشتن اخم به چهره دارد. برادرش» راب را دید؛ بلندتر و 
قوی‌تر از آنچه به یاد داشت و موقع تمرین شمشیرزنی در حیاطء فولاد حقیقی در دست داشت. هودورء غول 
ساده‌دلی که از خدمه‌ی اسطبل بوده را دید؛ او داشت سندانی را به کوره‌ی میکن می‌برد. چنان راحت آن را 
روی شانه حمل می کرد که انگار توده‌ای از یونجه بود. در مرکز جنگل خدایان» درخت عظیم سفید روی 
انعکاس تصویر خودش در چشمه‌ی سیاه خم شده بود و برگ‌هایش در باد سرد خش خش می کردند. وقتی نگاه 


برن را حس کرد؛ چشم‌هایش را از روی آب‌های ساکن برداشت و به برن نگاهی از روی دانایی انداخت. 


به شرق نگاه کرد و یک کشتی پارویی در حال گذر از آب‌های خلیج بایت را دید. مادرش را دید که تنها در 
کابینی نشسته و به چاقویی روی میزی در مقابلش خیره شده است. پاروزن‌ها پارو می‌زدند» سر رودریکک به 
نرده‌ای تکیه داده بود و به زحمت سر پا بود. طوفانی در پیش رویشان شکل می‌گرفت؛ همهمه تیره‌ی وسیعی که 
با رعد به جلو رانده می‌شد. اما به دلیلی آن‌ها قادر به دیدنش نبودند. 


به جنوب نگاه کرد و خروش عظیم آبی-سبز ترای‌دنت را دید. پدرش را دید که غم روی چهره‌اش نقش 
بسته و به پادشاه تمنا می‌کند. سنسا را دید که موقع شب آن قدر گریه کرد تا خوابش برد و آریا را دید که در 


سکوت تماشا کرد و رازش را در سینه کاملاً محفوظ نگه داشت. هر طرفشان را سایه‌هایی گرفته بودند. یکت 
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سایه به تیرگی خاکستر بود و صورتی به ترسناکی یک تازی داشت. دیگری زره‌اش مثل خورشید بود؛ طلایی و 


زیبا. روی آن دوء غولی با زره‌ای ساخته شده از سنگ قد کشیده بوده اما وقتی روبند کلاهخودش را باز کرد» 


در داخل چیزی جز تاریکی و خون غلیظ سیاه نبود. 


چشم‌هایش را بلند کرد و به وضوح آن طرف دریای باریک. شهرهای آزاد و دریای سبز داترک‌ها را دید و 
بعد» در ماورای آن وییس داترکك زیر کوهش» سرزمین‌های افسانه‌ای کناره‌ی دریای یشمی» و سرانجام آشائی 


در همسایگی سرزمین سایه را دید که در آنجا زیر خورشيد در حال طلوع. اژدهاها در آسمان چرخ می‌زدند. 


سرانجام به شمال نگاه کرد. دید که دیوار به مانند کریستالی آبی می‌درخشد. برادر حرامزاده‌اش روی تختی 
سرد به تنهایی خوابیده بود و با فراموش شدن هر خاطره‌ای از گرما» پوستش رنگ پریده و سخت می‌شد. و به 
پشت دیوار نگاه کرد؛ نگاهش از جنگل‌های بی‌انتهای پوشیده از برف گذشت. از سواحل یخ‌زده و رودخانه‌های 
بز رگ منجمد و دشت‌های مرده که در آن‌ها چیزی نمی‌رویید و چیزی زندگی نمی‌کرد. به دورتر و دورتر و 
دورتر در شمال نگاه کرد و پرده‌ی نور در انتهای دنیا؛ و سپس ماورای آن پرده را دید. به عمق قلب زمستان نگاه 


کرد و سپس با وحشت جیغ کشید» و گرمای اشک‌هایش گونه‌هایش را سوزاند. 
کلاغ روی شانه‌اش نشست و زمزمه کرد: حالا می‌دونی. حالا تو می‌دونی که چرا باید زنده بمونی. 
برن متوجه نمی‌شد» فقط سقوط می کرد و سقوط می کرد. «چرا؟» 
چون زمستون داره میاد. 


برن به کلاغ روی شانه‌اش نگاه کرد و کلاغ به او نگاه کرد. سه چشم داشت و نگاه چشم سوم حاکی از 
دانشی هولناک بود. برن به پایین نگاه کرد. اکنون در زیر چیزی نبود» جز برف و سرما و م رگك؛ دشت بخ‌زده‌ای 
با ستون‌های ناهموار آپی-سفید یخی که منتظر بودند تا او را به آغوش بکشند. آن‌ها مثل نیزه به سمت او نشانه 
گرفته شده بودند. استخوان‌های هزاران شخص در رویای دیگر را دید که به نوک آن‌ها فرو رفته بودند. مایوسانه 


اسیر ترس شده بود. 


صدای ضعیف خودش را از دوردست شنید که می‌گفت: «ممکنه یک نفر با وجود اينکه ترسیده» شجاع 


باشه؟» 
و صدای پدرش جواب داد: «اين تنها زمانیه که یک نفر می‌تونه شجاع باشه.» 
کلاغ مصرانه گفت: حالاء برن. انتخاب کن. پرواز کن یا بمیر. 


م رگک» سخت مشتاق جان او دستش را دراز کرد. 
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برن بازوانش را گشود و پرواز کرد. 


بال‌هایی نامرثی» با باد پر شدند و او را به بالاا کشیدند. در زیر» سوزن‌های مخوف یخی عقب کشیدند. آسمان 


بالای سرش گشوده شد. برن اوج گرفت. از بالا رفتن از دیوار بهتر بود. از هر چیزی بهتر بود. زیر پایش دنیا 
کو چک شد. 


با ذوق داد زد: «من پرواز می کنم!» 


کلاغ سه چشم گفت: متوجه شدهم. کلاغ به هوا برخحاست و با بال زدن جلوی صورت او» سرعتش را کم 
کرد و جلوی دیدش را گرفت. با برخورد نوک پرهای کلاغ به گونه‌هایش برن در آسمان دچار تزلزل شد. 


نوک کلاغ محکم به او خورد و برن دردی شدید و نا گهانی روی پیشانیش بین دو چشم حس کرد. 


فریاد کشید: «چکار می کنی؟ا 


کلاغ نوکش را باز کرد و قارقار کرد؛ صدایش. فریاد بلندی از روی ترس بود و مه خاکستری دور برن لرزید 
و ناگهان مانند یک پرده. دریده شد. و برن دید که کلاغ در واقع یک زن است؛ زنی خدمتکار با موهای دراز 
سیاه که او را جایی دیده بود. در وینترفل بلهء همین بود» حالا زن را به یاد می‌آورد و سپس متوجه شد که در 


وینترفل» روی یک تخت در اتاقی سرد بالای یک برج است. و زن سیاه‌مو یک تشت آب را انداخت که روی 


کف اتاق خرد شد. و با فریادهای «بیداره» بیداره اون بیداره.» از پله‌ها پایین دوید. 


برن به بین چشم‌هایش روی پیشانی دست زد. جایی که کلاغ نوکك زده بود هنوز می‌سوخت. اما نه خونی نه 


زخمی» چیزی آنجا نبود. احساس ضعف و سر گیجه می کرد. سعی کرد از روی تخت بلند شود. اما اتفاقی نیفتاد. 


چشم براق زرد مثل خورشید به چشم‌های او نگاه کرد. پنجره باز بود و هوای اتاق سرد بود. اما گرمایی که از 
گ رگ ساطع می‌شد برن را مثل حمامی گرم در بر گرفت. برن فکر کرد که توله‌ی خودش است... اما آیا واقعاً او 


بود؟ خیلی بز رگ شده بود. برای نوازش او دست دراز کرد؛ دستش مثل بر گث می‌لرزید. 


وقتی راب با شتاب وارد اتاق شد. دایرولف صورت برن را لیس می‌زد. به خاطر دویدن از پله‌های برج به بالا» 


نفس راب بریده بود. برن با آرامش به او نگاه کرد و گفت: «اسمش سامره .» 


۲ 51۱۳0067 یعنی تابستان 
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۸- کتلین 


«ظرف یک ساعت به بارانداز پادشاه می‌رسیم.» 


کتلین از نرده بر گشت و به زور لبخند زد. «پاروزن‌هات خوب به ما خدمت کردند. ناخدا. به عنوان نشانه‌ای از 
سپاسگزاری خودم به هر کدوم یک سکه گوزن نقره‌ای می‌دم.» 


ناخدا موریو تورمتیس تعظیم نصف و نیمه‌ای به او لطف کرد. «شما خیلی سخاوتمندید» لیدی استارکك. 


افتخار حامل بانوی بزرگواری نظیر شما بودن تنها پاداشیه که نیاز دارند.» 
«ولی به هر حال سکه‌ی نقره می‌گیرند.» 


موریو لبخند زد. «هر طور که شما بگید.» زبان مشترک را کاملاً روان و تنها با مختصری لهجه‌ی تایروشی 
صحبت می کرد. به کتلین گفته بود که سی سال در دریای باریک رفت و آمد کرده است. ابتدا پاروزن» سپس 
سکاندار» و سرانجام ناخدای کشتی‌های خودش بوده است. استون‌دنسر که کشتی‌ای دو دکله با شصت پارو بود» 


چهارمین قایق او و سریع ترین بود. 


زمانی که کتلین و سر رودریکك کسل بعد تاختن بی‌مهابا در مسیر رودخانه به بندر رسیده بودند» استون‌دنسر 
بدون شک سریع‌ترین کشتی موجود در وایت‌هاربر بود. تایروشی‌ها به طماعی مشهور بودند و سر رودریکک به 
نفع کرایه کردن یک کشتی ماهیگیری از جزایر سه خواهران بحث کرده بود» اما کتلین روی این کشتی اصرار 
کرده بود. خوب شد. در بیشتر مسیر سفرء باد مخالف بوده و بدون پاروهای این کشتی آن‌ها به جای خرامیدن به 
سمت بارانداز پادشاه و اتمام سفرشان, هنوز با زحمت در حال گذر از سواحل فینگرز بودند. 


چقدر نزدیکک شده بود؛ کتلین با خودش فکر کرد. انگشت‌هایش هنوز در محل بریدگی خنجر زیر بانداژ 
کنانن. گر کر مس گردند کلیی تضون نمی کرد که دود یه اوسته کههادا فرابوشن کید دو انگفته آ خر سرت 
چپ را نمی توانست خم کند و بقیه دیگر هرگز قادر به کارهای ظریف نمی‌شدند. با این وجود بهای ناچیزی در 


قبال جان برن بود. 


سر رودریک این لحظه را برای آمدن به روی عرشه انتخاب کرد. موریو از میان ریش سبز دو شاخه‌اش 
گفت: «دوست خوب من.» تایروشی عاشق رنگ‌های روشن بود» حتی در موهای صورتش. «چه خوبه که تو رو 


با حال بهتری بینیم.ا 


سر رودریکک موافقت کرد: «بله» الان دو روزه که دیگه آرزوی مرگ ندارم.» سرش را جلوی کتلین خم 


کرد «بانوی من.» 
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ظاهرش بهتر بود. مختصری لاغرتر از روزی بود که مسافرتشان از وایت‌هاربر شروع شد. اما دیگر تقریباً همان 
شخص سابق بود. بادهای نیرومند خلیج بایت و سختی‌های دریای باریک با او نساخته بودند و زمانی که 
غیرمنتظره اسیر توفانی از طرف درگون‌استون شدند» کم مانده بود که او از عرشه پرت شود اما به هر زحمتی 
که بود به طنابی چسبیده بود تا اينکه سه نفر از افراد موریو موفق به نجات او شدند و او را سالم به زیر عرشه 


بردند. 
کتلین گفت: «ناخدا داشت می گفت که سفر ما تقریباً به انتها رسیده.» 


سر رودریک با موفقیت لبخند زد. «به این زودی؟» بدون سبیل‌های سفید درازش عجیب به نظر می‌رسید؛ به 
نحوی کوچک‌تر: کم شور و اشتیاق‌ت و ده سال پیرتر. با این حال وقتی که در خلیج بایت برای سومین بار 
روی نرده خم شد و عق زد باد چنان سبیلش را کثیف کرد که تسلیم شدن به تیغ یکی از ملوانان» مصلحتآمیز 


به نظر می‌رسید. 
ناخدا موریو گفت: «تنهاتون می‌گذارم تا حرف‌های بین خودتون رو بزنید.» تعظیم کرد و از پیششان رفت. 


پاروهای کشتی با هماهنگی بی‌نقصی بالا و پایین می‌رفتند و او مثل یک سنجاقک روی آب سر می‌خورد. سر 


رودریک نرده را گرفت و نگاهش را به ساحل دوخت. «من به هیچ وجه محافظ دلیری نبودم.» 


کتلین دستش را روی بازوی او گذاشت. «ما اینجا هستیم و سالم رسیدیم سر رودریک. این تنها چیزیه که 
اهمیت داره.» با انگشت‌های سفتش زير ردایش را گشت. خنجر هنوز در پهلویش بود. احساس می کرد که برای 
اطمینان قلبش نیاز دارد گاه و بی‌گاه به خنجر دست بزند. «حالا باید با فرمانده‌ی نظامی پادشاه تماس بگیریم و 


دعا کنیم که بشه بهش اعتماد کرد.؛ 


«سر اران سنتاگار مرد مغرور ولی قابل اعتمادیه.» دستش برای نوازش سبیل‌هایش به سمت صورتش رفت و 
یک بار دیگر کشف کرد که آن‌ها از دست رفته‌اند. به نظر دستپاچه‌اش می کرد. «شاید خنجر رو بشناسه بله... 


اما بانوی من به محض پا گذاشتن روی ساحل در معرض خطر هستیم. و کسانی در دربار وجود دارند که با یک 
نگاه شما رو می‌شناسند.» 


دهان کتلین سفت شد و زمزمه کرد: «لیتل‌فینگر.» قیافه‌ی او به جلوی دید کتلین آمد؛ قیافه‌ی یک پسرء گرچه 
او دیگر پسربچه نبود. پدر او سال‌ها پیش مرده بود؛ پس او اکنون لرد بیلیش" بود» با این حال هنوز او را 
لیتل‌فینگر صدا میکردند. برادر کتلین؛ ادمور خیلی وقت پیش در ریورران آن اسم را روی او گذاشته بود. 


طوناه ۲ ما۳ !1 
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املاک محقر خانواده‌ی او در کوچک‌ترین شبه‌جزیره‌ی ناحیه‌ی فینگرز واقع بود و پتایر نسبت به سنش باریکك 


و کوتاه بود. 


سر رودریکک لو تن را صاف کرد. «لرد بیلیش زمانی» آه...» صدایش قطع شد و با دودلی دنبال کلمه‌ی 
مودبانه گشت. 


کتلین دیگر از خیر ملاحظه کاری گذشته بود. «اون ملازم پدرم بود. ما در ریورران با هم بزرگک شدیم. به 
چشم برادر می‌دیدمش, اما احساس اون نسبت به من... بیش از احساس برادرانه بود. وقتی اعلام شد که قراره با 
برندون استا رک ازدواج کنم» پتایر به خاطر حق گرفتن دست منء دعوت به مبارزه کرد. دیوانگی بود. برندون 
بیست سالش بود پتایر هنوز پانزده سالش نشده بود. مجبور شدم به برندون التماس کنم تا از جان پتایر بگذره. 
برندون به باقی گذاشتن جای یه زخم اکتفا کرد. بعدش پدرم پتایر رو به جای دیگه‌ای فرستاد. از اون زمان 
ندیدمش.» صورتش را به سمت قطرات آب دراز کرد انگار که باد قادر به شستن خاطرات بود. «بعد کشته شدن 
برندون یه نامه به ریورران برای من فرستاد» اما من نامه رو بدون مطالعه سوزوندم. تا اون زمان دیگه فهمیده بودم 


که قراره با ند به جای برادرش ازدواج کنم.» 
انگشتان سر رودریکک دوباره با سبیلی ور رفتند که وجود نداشت. «الان لیتل‌فینگر عضو شورای کوچکه.» 


«خبر دارم که به مقام بالا رسیده. هميشه زرنگ بود» حتی وقتی بچه بود. اما زرنگی یکث چیزه و خردمند بودن 


چیز دیگه. نمی‌دونم که گذشت این همه سال چه تغییراتی در او به وجود آورده.» 


بالای سرشان دیده‌بان‌ها از روی طناب‌ها فریاد زدند. ناخدا موریو در حالی که دستور می‌داد از روی عرشه 
رد شد و در هر طرف ناگهان روی استون‌دنسر فعالیت‌های سراسیمه شروع شد. بارانداز پادشاه روی سه تپه‌ی 


مرتفع به دیدشان وارد می‌شد. 


کتلین می‌دانست که سیصد سال پیش آن ارتفاعات پوشیده از جنگل بودند و تنها چند خانواده‌ی ماهیگیر در 
ساحل شمالی «بلک‌واتر راش» در جایی که آن رودخانه‌ی عمیق خروشان به درا می‌ریخت. زند گی میکردند. 
سپس اگان فاتح از درگون‌استون بادبان گشوده بود. در اینجا بود که ارتش او در ساحل پیاده شده بود و روی 
بلندترین تپه بود که او اولین قلعه‌ی ابتدایی را با چوب و سنگ ساخته بود. 


حالا تا جایی که چشم کتلین می‌دید. ساحل را شهر پوشانده بود؛ ویلاها و باغ‌ها و سیلوهاء انبارهای آجری و 
مهمانخانه‌های چوبی و دکه‌های تاجرین» میخانه‌ها و قبرستان‌ها و فاحشه‌خانه‌ها. یکی یکی بالای هم دیده 
می‌شدند. هیاهوی بازار ماهی را حتی از این فاصله می‌توانست بشنود. بین ساختمان‌هاء راه‌های عریض با ردیفی 
از درخت در دو طرفشان» خیابان‌های پیچ در پیچ یا کوچه‌هایی چنان باریکک که دو مرد کنار هم نمی توانستند از 


آن‌ها رد شوند» وجود داشت. تاج تیه‌ی ومشا معند بزر کف بیلور بود که هفت برج بلورین داشت. در طرف 
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دیگر شهر» تیه‌ی رینیس پایه‌ی دیوارهای سیاه چاله‌ی اژدها بود که گنبد عظیمش در حال ریختن بود و درهای 
برنزی‌اش یک قرن بود که بسته بودند. خیابان خواهران مثل یک تير مستقیم بین آن دو تپه کشیده شده بود. در 


دور دیوارهای بلند و ستحکم شهر به بالا بر خاسته بودند. 


یکصد بارانداز در ساحل صف کشیده بودند و بندر پر از کشتی بود. قایق‌های ماهیگیری آب‌های عمیق یا 
رودخانه‌ها در رفت و آمد بودند» کلک‌های باربر از عرض «بلک‌واتر راش» می گذشتند» کشتی‌های تجاری 
کالاهایی از براوس و پنتاس و لایس تخلیه می‌کردند. کتلین کشتی تفریحی مجلل ملکه را شناخت. کنار آن 
یک کشتی با بدنه‌ای چاق از بندر ایبن بسته شده بود که مخصوص شکار نهنگ بود و سطح خارجی‌اش را قیر 
سیاه کرده بود. بالای رودخانه. چند کشتی جنگی طلایی در محل استراحتشان لنگر انداخته بودند؛ بادبان‌هایشان 


جمع شده بود و دماغه‌های آهنی سهمگینشان در آغوش آب بود. 


و بالاتر از همهء قلعه‌ی سرخ بود که از روی تپه‌ی مرتفع اگان بر بقیه‌ی شهر مشرف بود. هفت برج عظیم گرد 
با تاج‌های آهنین» یک دروازه‌ی عریض تسلیم ناپذین تالارهای گنبددار و پل‌های سرپوشیده. سربازخانه‌ها و 
سیاهچال‌ها و انبارهای غله. دیوارهای ضخیم با آشیانه‌های کمانداران همه با سنگ سرخ روشن ساخته شده 
بودند. اگان فاتح دستور ساختش را داده بود. پسرش؛ میگور ظالم به اتمام آن رسیدگی کرده بود. بعد آن» سر 
هر سنگ‌تراش؛ نجار و معمار را که در ساخت آن نقش داشت. قطع کرده بود. سوگند خورده بود که تنها نسل 


اژدها از اسرار دژی که اربابان اژدها ساخته‌اند» آگاه خواهند بود. 

با این وجود» پرچم‌های روی باروها طلابی بودند» نه سیاه» و اکنون به حای ازدهای سه سری که تشن 
می‌دمید. گوزن تاجدار خاندان برتیون جست و خیز می کرد. 

یک کشتی با طرح قو از جزایر تابستان؛ باد به بادبان‌های سفیدش انداخته بود و داشت از بندر خارج می‌شد. 


استون‌دنسر از کنارش گذشت و با سرعتی ثابت به ساحل نزدیک شد. 


سر رودریکک گفت: بانوی من؛ در اين مدت که در بستر بودم روی این موضوع فکر می‌کردم که برای ما 
بهترین روش اقدام چیه. شما نباید وارد قلعه بشید. من به جای شما می‌رم و سر اران رو در جایی امن پیش شما 
میارم.» 


در حالی که کشتی به اسکله نزدیک می‌شد شوالیه‌ی پیر را ارزیابی کرد. موریو به زبان والریایی غیراصیل 
شهرهای آزاد فریاد می‌زد. کتلین گفت: «تو به اندازه‌ی من در معرض خطر خواهی بود.؛ 


سر رودریک لبخند زد. «فکر نکنم. کمی قبل از این به قیافه‌ام در آب نگاه کردم و به زحمت خودم رو 
شناختم. مادرم آخرین کسی بوده که منو بدون سبیل دیده و اون چهل ساله که مرده. به گمانم به اندازه‌ی کافی 


امنیت دارم بانوی من.» 
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موریو دستوری عربده کشید. کاملاً هماهنگک» شصت پارو از رودخانه بیرون کشیده شدند» سپس واروثه شده 
و در خلاف جهت به آب زدند. سرعت کشتی کم شد. فریادی دیگر. پاروها به درون بدنه کشیده شدند. با 
برخورد به اسکله» ملوانان تایروشی برای گره زدن به بیرون پریدند. موریو با شتاب و لبخند به لب آمد. «بارانداز 
پادشاه» بانوی من طبق دستور شما. و هیچ کشتی‌ای تا به حال این مسیر رو سریع‌تر و مطمئن تر طی نکرده. برای 
حمل وسایلتون به قلعه احتیاج به کمک دارید؟» 


«ما به قلعه نمی‌ریم. شاید بتونید یه مهمانخانه توصیه بکنید. جایی که تمیز و راحت باشه و از رودخونه زیاد 


دور نباشه.» 


تایروشی با ریش دو شاخه‌ی سبزش بازی کرد. «دقیقاً می‌تونم. چندین جا رو می‌شناسم که احتمالاً مناسب 
نیاز شما هستند. اما اگه گستاخی نباشه, اول موضوع نصفه‌ی دوم بهایی که در موردش توافق کردیم حل بشه. و 
لبته» نقره اضافی که شما با سخاوت تمام قول دادید. فکر کنم شصت گوزن نقره‌ای بود.» 


کتلین یادآوری کرد: «برای پاروزن‌ها.» 

«آه البته. گرچه شاید بهتر باشه که تا موقع بر گشت به تایروش پیش من بمونه. به خاطر زن و بچه‌های اونا. اگه 
نقره رو اینجا بهشون بدید» همه‌اش رو با تاس حروم می‌کنند يا صرف لذت‌های شبانه می کنند. بانوی من.؛ 

سر رودریک مداخله کرد: «راه‌های بدتری برای صرف پول وجود داره. زمستون داره میاد.» 


کتلین گفت: «هر شخص مسئول انتخاب‌های خودشه. اونا شایسته‌ی دریافت نقره هستند. چطور خرجش 


موریو با لبخند تعظیم کرد. «هر طور که شما بگید. بانوی من.؛ 


برای اطمینان» کتلین خودش به پاروزن‌ها پاداش را پرداخت کرد؛ یکث گوزن به هر مرد و یک سکه‌ی مسی 
به دو مردی که صندوق‌های آن‌ها را تا نیمه راه قله‌ی تپه‌ی ویسناء به مهمانخانه‌ای که موریو پيشنهاد کرده بود 
حمل کردند. مهمانخانه ساختمانی قدیمی و پرت در محله‌ی ایل بود. زنی که صاحبش بود عجوزه‌ای عبوس با 
چشمانی سر گردان بود که با شک براندازشان کرد و سکه‌ی کتلین را برای اطمینان از تقلبی نبودن گاز زد. اما 
اتاق‌های او بزرگ و دلباز بودند و موریو قسم می‌خورد که کباب ماهی او لذیذترین در هفت پادشاهی است. 


بهترین چیز اینکه علاقه‌ای به اسامی آن‌ها نداشت. 


بعد اينکه مستقر شدند. سر رودریکك گفت: «فکر کنم بهتر باشه که از اتاق عمومی اجتناب کنید. حتی در 
همچین مکانی نمی‌شه مطمئن بود که چه کسی تماشا می‌کنه.» زیر ردای تیره‌اش که کلاهش تا بالای سر 
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می‌رسید خنجر و شمشیر بسته بود. قول داد: «قبل تاریکک شدن هوا با سر اران برمی‌گردم. حالا استراحت کنید» 
بانوی من.» 


کتلین خسته بود. مسافرتشان طولانی و خسته کننده بود و دیگر مثل سابق جوان نبود. پنجره به کوچه و 


پشت‌بام‌ها باز می‌شد و در پشت به بلک‌واتر دید داشت. گام برداشتن سریع سر رودریک از بین خیابان‌های 
شلوغ را تماشا کرد تا اینکه او در بین جمعیت گم شدء سپس تصمیم گرفت که به توصیه‌ی او عمل کند. 


رختخواب به جای پر از کاه پر شده بوده اما مشکلی در به خواب رفتن نداشت. 
صدای کوبیدن در بیدارش کرد. 


کتلین با شتاب برخاست. غروب بود و بیرون پنجره. پشت‌بام‌های بارانداز پادشاه زیر نور خورشید سرخ بودند. 
بیش از مدتی که قصدش را داشت خوابیده بود. مشتی دوباره به در کوبیده شد و صدایی با فریاد گفت: «به نام 
پادشاه باز کنید.؛ 


داد زد: «یه لحظه.» ردایش را دور خودش پیچید. خنجر روی میز کنار تخت بود. قبل از باز کردن در چوبی 
سنگین» آن را قاپید. 
مردانی که وارد اتاق شدند» زره یافته شده از حلقه‌های سیاه و ردای طلابی نگهبانان شهر را پوشیده بودند. 


رئیسشان با دیدن خنجر در دست او لبخند زد و گفت: «احتیاجی بهش نیست. بانوی من. ما ماموریت داریم که 


شما رو تا قلعه همراهی کنیم.» 
«به اختیار چه کسی؟؛ 


نگهبان روبانی را به او نشان داد. نفس کتلین بند آمد. نشان روی آن, مرغ مقلد روی موم خاکستری بود. 
«پتایر» چه زود. حتماً برای سر رودریکك اتفاقی رخ داده بود. به نگهبان ارشد نگاه کرد. «می‌دونید که من چه 


کی هستم؟) 
«نم بانوی من. سرورم لیتل‌فینگر» تنها گفت که شما رو پیشش ببریم و مواظب باشیم که با شما بدرفتاری 


نشه.) 


کتلین سر تکان داد. «بیرون منتظر باشید تا لباس بپوشم.» 


دشت‌هایتی وا نذن فش شمیت و دوزشان توا کمانی کمیر یدبا انکشت‌هایق سفعش یه زحمت. نندهای 


پیراهنش را بست و ردای قهوه‌ای روشنش را دور گردنش گره زد. چگونه ممکن بود که لیتل‌فینگر مکان او را 
کشف کرده باشد؟ محال بود که سر رودریکک گفته باشد. او شاید که پیر باشد ولی سرسخت بود و آن قدر 
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وفادار بود که عیب محسوب می‌شد. آیا خیلی دیر رسیده بودند و لنیسترها قبل از آن‌ها وارد بارانداز پادشاه شده 


بودند؟ نه» آن وقت ند نیز اینجا بود و مطمئناً پیشش می‌آمد. چطور...٩‏ 


سپس به فکرش رسید... موریو. تایروشی هویت و محل اقامتشان را می‌دانست. لعنت به او. امیدوار بود که او 


در عوض اطلاعات پاداش خوبی گرفته باشد. 


برایش یک اسب آورده بودند. وقتی به راه افتادند» چراغ‌های کنار مسیر کوچه‌ها را داشتند روشن می کردند و 
کتلین که در محاصره‌ی نگهبانان با ردای طلایی اسب می‌رانده نگاه شهر را روی خودش حس می کرد. وقتی به 
قلعه‌ی سرخ رسیدند» دروازه‌ی اصلی برای شب بسته شده بود. اما در پنجره‌های قصر نورها سوسو می‌زدند. 
نگهبان‌ها اسب‌ها را بیرون دیوار گذاشتند و او را از در عقبی باریکی به داخل و سپس از پله‌های بی‌شماری به 


او در اتاق تنها بود. سر میز چوبی سنگینی نشسته بود و زیر نور چراغ نفتی مشغول نوشتن بود. وقتی کتلین را به 
داخل راهنمایی کردند» قلمش را کنار گذاشت و به کتلین نگاه کرد. آهسته گفت: «کت.» 


«چرابه این شکل به اینجا آورده شدم؟) 


بلند شد و اشاره‌ای به نگهبان‌ها کرد. «تنهامون بگذارید.» سربازها رفتند. بعد رفتن آن‌ها گفت: «امیدوارم که با 


تو بدرفتاری نشده باشه. دستور اکید دادم.» متوجه بانداژ کتلین شد. «دست‌هات...؛ 


کتلین به سوال ضمنی اعتنا نکرد. با لحنی سرد گفت: «من عادت ندارم که مثل یک دختر پیشخدمت احضار 


بشم. وقتی نوجوان بودی» حداقل معنی ادب رو می‌دونستی.» 


«عصبانیتون کردم» بانوی من. اصلاً همچین قصدی نداشتم.» پشیمان به نظر می‌رسید. قیافه‌اش خاطرات 
واضحی را برای کتلین زنده کرد. او پسری بازیگوش بود. اما بعد شیطنت هميشه قیافه‌ی پشیمانی به خود 
می‌گرفت؛ این استعداد او بود. گذشت سال‌ها چندان تغییرش نداده بود. پتایر پسری کوچک بوده و به مردی 
کوچک‌اندام رشد کرده بود که یک یا دو سانت از کتلین کوتاه‌تر بود لاغر و چابک بود و کتلین مشخصات 
چهره‌اش را با همان چشم‌های سرزنده‌ی سبز خوب به خاطر می‌آورد. اکنون ریش کوتاه نوکث تیزی روی 
چانهاش داشت و گرچه هنوز سی سالش نشده بود بین موی تیره‌اش رشته‌های نقره‌ای به چشم می‌خورد. آن‌ها با 
مرغ نقره‌ای که ردایش را سنجاق می کرد متناسب بودند. حتی در زمان بچگی هم عاشق رنگ نقره‌ای خاندانش 


بود. 


«چطور فهمیدی که من در شهرم؟» 
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پتایر با لبخندی رندانه گفت: برد واریس از همه چیز خبر داره. به زودی به ما ملحق می‌شه اما اول 
می‌خواستم تنهایی باهات ملاقات کنم. خیلی وقت پیش بود» کت. چند سال؟» 


کتلین به خودمانی بودن او اعتنایی نکرد. سوالات مهمتری وجود داشتند. «پس عنکبوت پادشاه بود که منو 


پیدا کرد.؛ 


لیتل فینگر اخم کرد. «به نفع خودته که با این اسم صداش نکنی. اون خیلی حساسه. فکر کنم به خاطر خواجه 
بودنه. هیچ چیز در این شهر بدون اطلاع واریس اتفاق نمی‌افته. خیلی وقت‌ها قبل رخ دادن از اتفاق خبر داره. 
خبرچین‌هاش همه جا هستند. به اونا می‌گه پرنده‌های کوچولو. یکی از اين پرنده‌ها از بازدید تو مطلع شده. 


خوشبختانه واریس اول به سراغ من اومد.» 
«چرا تو؟» 


شانه بالا انداخت. «چرا که نه؟ من خزانه‌دار هستم. مشاور شخص پادشاه. سلمی و لرد رنلی برای استقبال از 


رابرت به شمال رفتند. من همیشه از دوستان خواهرت, لایساء بودم. واریس اینو می‌دونه.» 
«واریس می‌دونه که...» 
«لرد واریس همه چیز رو می‌دونه... جز علت اومدن تو به اینجا.» ایرو بالا برد. «جرا اینجایی؟؛ 


«همسر حق داره که دلش برای شوهرش تنگ شده باشه و اگه مادری بخواد دخترهاش رو ببینه» کی حق داره 
که بگه نه؟» 


لیتل‌فینگر خندید. «اوه» خیله خب بانوی من» اما انتظار نداشته باش که باورش کنم. من تو رو خیلی خوب 


می‌شناسم. یادآوری کن که شعار تالی‌ها چی بود؟) 
گلویش خشک بود. «خانواده. وظیفه شرف پتایر به واقع او را خوب می‌شناخت. 


«خانوادهی وظیفه شرف. همه این‌ها از تو مطالبه می کردند که در وینترفل بمونی» جایی که دست ما تو رو 
باقی گذاشته بود. نه بانوی من اتفاقی افتاده. این مسافرت ناگهانی شما نشان دهنده‌ی نوعی نیاز فوریه. استدعا 
می‌کنم که بذاری کمکت کنم. دوست‌های صمیمی قدیمی نباید از اعتماد کردن به همدیگه اکراه داشته باشند.» 


ضربه‌ی ملایمی به در زده شد. لیتل فینگر کت «بیایید تو.» 


مردی که از در وارد شدء چاق بود و به خودش عطر و پودر زده بود و به اندازه‌ی تخم مرغ عاری از مو بود. 


روی پیرهن گشاد ابریشمی بنفشش نیم‌تنه‌ای بافته شده از رشته‌های طلایی پوشیده بود و دمپایی‌های نوک‌تیزی 
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از جنس مخمل نرم به پاهایش داشت. دست کتلین را با دو دستش گرفت و گفت: «لیدی استا رک بعد این همه 
سال ملاقات دوباره با شما چه لذت بخشه.» پوست او لطیف و خیس بود و نفسش بوی گل یاس می‌داد. «آه. 
طفلکی دست‌های شما. خودتون رو سوزوندید» بانوی عزیز؟ چه انگشت‌های ظریفی... استاد پایسل ما پماد 


معجزه گری داره» دنبال یه ظرف بفرستم؟» 

کتلین انگشت‌هایش ۳ ازع کف و شون کف «متشکرم سرورم» اما استاد لوین خودم قبلاً به زخم‌هام 
رسیدگی کرده.» 

واریس سرش را خم کرد. «از شنیدن خبر پسرتون متاثر شدم. و چه سنش کمه. خدایان ظالم هستند.» 

«در این مورد توافق داریم لرد واریس.» لقب لرد تنها به نشانه‌ی احترام برای عضویتش در شورا بود؛ واریس 
مالک هیچ چیزی نبود جز شبکه‌ی تار عنکبوتش» و رییس کسی نبود جز زمزمه گرهایش. 

خواجه دست‌های لطیفش را گشود. «امیدوارم که سر مسایل بیشتری توافق داشته باشیم» بائوی عزیز. من 
احترام زیادی برای شوهر شماء دست جدید ماء قائل هستم و می‌دونم که هر دوی ما پادشاه رابرت رو دوست 
داریم.» 

مجبور شده بود که بگوید: «بله بقینا» 

لیتل‌فینگر با طعنه گفت: «هرگز هیچ شاهی به اندازه‌ی رابرت ما مورد علاقه نبوده.» لبخند رندانه‌ای زد. 
«حداقل وقتی که لرد واریس می‌شنوه.؛ 

واریس با نگرانی زیاد گفت: بانوی نجیب» در شهرهای آزاد اشخاصی با قدرت شفابخشی حیرت‌انگیزی 


وجود دارند. کافیه بگید تا من ترتیب فرستاده شدن یکی رو برای برن عزیز بدم.» 


«استاد لوین داره هر کاری که ممکنه برای برن انجام می‌ده.» کتلین نمی‌خواست در مورد برن صحبت کند, نه 
اینجا در مقابل این مردان. به لیتل‌فینگر تنها کمی اعتماد داشت و به واریس اصلاً اعتماد نداشت. نم ی گذاشت غم 
او را ببینند. «لرد بیلیش می گه که برای آورده شدنم به اینجا باید از شما تشکر کنم.» 


واریس مثل یک دختربچه هرهر خندید. «اوم بله. به گمانم گناهکار من باشم. امیدوارم که عفوم کنید. بانوی 
مهربان.» روی یکث صندلی نشست و انگشت‌هایش را در هم فرو برد. «نمی‌دونم که آیا ممکنه از شما تقاضا کنیم 


که خنجر رو به ما نشون بدید؟» 


کتلین استارکک مات و مبهوت به خواجه خیره شد. سراسیمه به فکرش رسید که او یک عنکبوت است. یک 


ساحر یا بدتر. امکان نداشت که واریس بداند» مگر اینکه: «چه بلایی سر سر رودریک آوردید؟» 
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لیتل فینگر سرد رگم بود. «احساسم مثل شوالیه‌ایه که بدون نیزه به میدان نبرد رسیده. درباره‌ی کدوم خنجر 
صحبت می کنید؟ سر رودریک کیه؟» 


واریس او را مطلع کرد: «سر رودریکك کسل فرمانده‌ی نظامی وینترفله. لیدی استا رک به شما اطمینان می دم 
که به شوالیه‌ی شریف آزاری نرسیده. در واقع» اوایل بعدازظهر به اینجا سر زد. با سر اران سنتا گار در اسلحه‌خانه 


ملاقات کرد و در مورد خنجر به خصوصی صحبت کردند. حوالی غروب. با هم قلعه رو ترکک کردند و تا 
آلونک هولناکی که شما مقیم بودید قدم زدند. اونا هنوز اونجا هستند» به انتظار بازگشت شما در اتاق نشیمن 


شراب می‌نوشند. سر رودریک خیلی دلواپسه که شما رفته‌اید.» 

«چطور ممکنه این چیزها رو بدونید؟» 

واریس با لبخند گفت: «زمزمه‌ی پرنده‌های کوچکك. من از چیزها اطلاع دارم. این ماهیت شغل منه.» شانه بالا 
انداخت. «خنجر همراهتونه» درسته؟» 


کتلین آن را از زیر ردایش بیرون کشید و روی میز جلوی او انداخت. «بفرمایید. شاید پرنده‌های کوچکتون 


اسم صاحب اینو زمزمه کرده باشند.) 


واریس با دقتی اغراق شده چاقو را برداشت و شستش را روی لبه‌ی آن کشید. خون بیرون زد و واریس با جیغ 


خنجر را دوباره روی میز انداخت. 
کتلین به او گفت: «مراقب باشید تیزه.» 


لیتل‌فینگر گفت: «هیچ چیز به برندگی فولاد والریایی نیست.) واریس شستش را می‌مکید و با نگاهش از 
کتلین شاکی بود. لیتل‌فینگر خنجر را در دستش سبکک سنگین کرد. آن را به بالا انداخت و دوباره با دست 


دیگرش گرفت. «چه توازن خوشایندی. می‌خوای صاحبش رو پیدا کنی به این خاطر اینجا اومدی؟ شخصی 


که لازم داری سر اران نیست. بانوی من. باید پیش من می‌اومدی.» 
«و اون وقت به من چی م ی گفتی؟؛ 


«بهت می‌گفتم که تنها یه چاقوی مشابه این در بارانداز پادشاه وجود داره.؛ تیغ را با شست و انگشت اشاره 
گرفت. به روی شانه برد و با ضربه‌ی مچ تمرین شده‌ای آن را به سمت دیگر اتاق پرت کرد. تیغ به در خورد» به 


عمق چوب بلوط فرو رفت و لرزان باقی ماند. «اون مال من بود.؛ 


«مال تو؟» بی‌معنی بود. پتایر در وینترفل نبوده. 
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«تا روز مسابقه‌ی سالگرد نامگذاری پرنس جافری.» پتایر برای بیرون کشیدن خنجر به طرف دیگر اتاق رفت. 
«من به همراه نصف دربار در مسابقه‌ی نیزه روی سر جیمی شرط بستم.» تبسم خجالتی پتایر باعث می‌شد که باز 
پسربچه به نظر برسد. «وقتی لوراس تایرل» جیمی رو از روی اسب انداخت. خیلی از ما یه خرده فقیرتر شدیم. 
سر جیمی صد سکه اژدهای طلایی از دست داد. ملکه یه گوشواره‌ی زمرد» و من این چاقو. علیاحضرت زمردش 


رو پس گرفت. اما برنده بقیه رو نگه داشت.» 
دهان کتلیه از ترس خشک شده بود. «ک ؟» انگشتانش با بادآوری خاطره دوباره درد گر فتند. 
سن. ال لز سل بو بش با یاداوری رازه دشن 


در حالی که واریس از قیافه‌ی کتلین چشم بر نمی‌داشت. لیتل‌فینگر گفت: «جن. تیربون لنیستر.» 
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- جان 
صدای شمشیرها در حباط طنین انداخته بود. 


زیر پشم سیا چرم سفت و زنجیر» عرق سینه‌ی جان را می‌سوزاند و او میدان را بر حریف تنگ کرده بود. 
گرن" به عقب قدم برمی‌داشت و ناشیانه از خودش دفاع می‌کرد. وقتی شمشیرش را بلند کرد جان از زیر آن با 
ضربه‌ای چرخشی به ساق پای پسرکک زد و او باز تلوتلو خوران عقب رفت. ضربه‌ی رو به پایین گرن با ضربه‌ای 
از رو جواب داده شد که روی کلاهخودش دندانه انداخت. وقتی ضربه از پهلو را امتحان کرد جان با شمشیر 
دفاع کرد و با ساعد د مب به سینه‌ی او کوبید. گرن تعادلش را از دست داد و محکم روی باسنش افتاد. جان با 


ضربه‌ای به مچ» شمشیر را از دست او انداخت و ناله‌ی درد او بلند شد. 
«کافیه.» سر آلیسر تورن" صدایی داشت که به برند گی فولاد والریایی بود. 


گرن مج دستش را با احتیاط ثابت نگه داشته بود. «حرومزاده مج دستم رو شکست.» 


«حرومزاده چلاقت کرد. جمجمه‌ی خالیت رو شکست و دستت رو قطع کرد. یا اگه این شمشیرها تیز بودند؛ 
این کارها رو کرده بود. خیلی خوش‌شانسی که نگهبانان به اندازه گشتی به مهتر هم احتیاج دارند.» سر آلیسر به 


۳ ۳ 3 و ۰ ۰ 4 و ۰ د 
جرن و وزغ اشاره‌ای کرد. « گاو رو به روی پاهاش بلند کنید. قراره ترتیب مجلس ختمش رو بده.» 


وقتی دو پسر داشتند گرن را به روی پاهایش بلند می‌کردند» جان کلاهخودش را برداشت. احساس هوای 
سرد صبحگاهی روی صورتش نشاط آور بود. روی شمشیرش تکیه داد نفس عمیقی کشید و به خودش اجازه‌ی 
یک لحظه لذت بردن از پیروزی را داد. 


سر آلیسر با تندی گفت: «اون به شمشیره» نه عصای به پیرمرد. پاهات درد می کنند» لرد اسنو؟» 


حان از آن اسم بداش می‌آمد. لقبی که سر آلیسر همان روز اول تمرین روی او چسبانده بود. پسرها آن را 


قاپیده بودند و اکنون هر جایی آن را می‌شنید. شمشیر را به غلافش بر گرداند و جواب داد: «نه.» 


تورن به سمت او آمد. لباس‌های چرمی سیاه خشکش, موقع حرکت آهسته خش خش می کردند. مرد پنجاه 
ساله‌ی کوچک لاغر و نیرومندی بود با رگه‌های خاکستری بین موی سیاهش و چشمانی مثل دو تکه زغال. 


دستور داد: «اين بار» راستش رو بگو.» 


صصمین 1 
مصرمط؟ تموزال۸ 56۲ 2 
مهتم[ 3 
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جان اقرار کرد: «خسته‌ام.» دستش از وزن شمشیر به سوزش افتاده بود و اکنون که نبرد خاتمه یافته بود» درد 


کوفتگی‌های بدنش کم کم شروع می‌شد. 


«من بردم.» 


(نه. گاوها باختند.) 


یکی از پسرها زیر لب خندید. جان عاقل‌تر از آن بود که پاسخ بدهد. هر کسی را که سر آلیسر به جنگش 
فرستاده بود شکست داده بود با این وجود هیچ چیز عایدش نشده بود. تمسخر تنها پاداش از طرف مربی بود. 


جان به این نتیجه رسیده بود که تورن از او متتفر است؛ البته نفرتش از پسرهای دیگر از آن هم شدیدتر بود. 


تورن به آن‌ها گفت: «دیگه کافیه. برای یک روز فقط همین قدر می‌تونم بی‌عرضگی رو تحمل کنم. اگه به 


نیستید.) 


جان بقیه را تا اسلحه‌خانه تعقیب کرد؛ تنها قدم می‌زد. اینجا به طور معمول تنها قدم می‌زد. گروهی که با او 
آموزش می‌دیدند» حدود بیست نفر بودند» با این وجود نمی‌توانست اسم دوست روی هیچ کدام بگذارد. 
اکثرشان دو یا سه سال از او بزرگتر بودند» اما هیچ کدام نصف مهارت جنگی راب در چهارده سالگی را 
نداشتند. درین " سریع بود اما دایم نگران اين بود که ضربه‌ای بخورد. پیپ" از شمشیرش چنان استفاده می کرد 
که انگار خنجر است. جرن به اندازه‌ی دخترها ضعیف بود» گرن دست و پا چلفتی بود. قدرت ضربه‌های هالدر" 
خیلی زیاد بود اما موقع حمله. دفاعش باز بود. هر چقدر که بیشتر با آن‌ها وقت می گذراند. شدت نفرتش از 


آن‌ها بیشتر می‌شد. 


در داخل» جان شمشیر و غلاف را از قلابی روی دیوار سنگی آویزان کرد بدون اينکه به اشخاص دیگری 
که در اطرافش بودند اعتنایی بکند. به ترتیب زره لباس‌های چرمی و سرانجام پشمی آغشته به عرق را از بدنش 
در آورد. تکه‌هایی از زغال در مشعل‌های آهنی دو انتهای اتاق دراز می‌سوختند» اما با این وجود جان دید که 
می‌لرزد. اینجا لرز همدم همیشگی‌اش بود. ظرف چند سال فراموش خواهد کرد که گرم بودن چه احساسی 


داشت. 
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در حالی که لباس‌های زیر سیاهی را می‌پوشید که پوشش هر روزشان بود» ناگهان احساس ضعف او را فرا 
گرفت. روی یک نیمکت نشست. انگشت‌هایش با دکمه‌ها ور رفتند. تالارهای گرم وینترفل را به یاد آورد که 
در آن‌ها آب داغ در دیوارها به مانند خون در رگ‌های یک انسان جریان داشت و فکر کرد اینجا چقدر سرد 


است. گرمای ناچیزی در کسل بلک یافت می‌شد؛ اینجا دیوارها سرد و انسان‌ها سردتر بودند. 


هیچ کس به او نگفته بود که نگهبانی شب این چنین خواهد بود؛ هیچ کس جز تیریون لنیستر. کوتوله سر راه 
به شمال» حقیقت را به او ارزانی کرده بودء اما دیگر خیلی دیر شده بود. جان با خودش فکر کرد که آیا پدرش 


می‌دانسته که دیوار این چنین خواهد بود. او حتماً می‌دانسته؛ این موجب رنج کشیدن بیشتر جان می‌شد. 


حتی عمویش در این مکان سرد در آخر دنیا او را به حال خودش رها کرده بود. این بالا» بنجن استا رکش 
خوش‌مشربی که می‌شناخته» به آدم متفاوتی تبدیل شده بود. او گشتی ارشد بود و روز و شبش را با فرمانده‌ی 
کل مورمونت و استاد ایمون و سایر افسرهای بلندمرتبه می‌گذرانده در حالی که جان تحت سرپرستی پر از 


خشونت سر آلیسر تورن سپرده شده بود. 


جان سه روز بعد از رسیدنشان شنیده بود که قرار است بنجن استارک نیم دوجین مرد را در یکك گشتزنی در 
درون جنگل اشباح رهبری کند. آن شب عمویش را در اتاق بزرگ غذاخوری گير انداخته بود و استدعا کرده 
بود که همراهی‌اش کند. بنجن در حالی که با چنگال و خنجر از غذایش گوشت می‌برید» خیلی رک جواب رد 
داده بود: «اینجا وینترفل نیست. کنار دیوار» به مرد تنها به اندازه‌ی لیاقتش نصیبش می‌شه. تو یه گشتی نیستی» 


جان؛ فقط به پسر نوآموزی که هنوز بوی تابستون می‌ده.» 
جان ابلهانه با او بحث کرده بود: «روز تولدم پونزده سالم می‌شه. دیگه تقریبا مرد حساب می‌شم.» 
بنجن استارک اخم کرده بود. «تو بچه‌ای و تا زمانی که سر آلیسر نگفته که شایستگی عضوی از نگهبانان شب 


بودن رو داری» بچه حساب می‌شی. اگه فکر می‌کردی که با استارک‌ها نسبت داشتن باعث می‌شه که برات 


استثنا قائل بشنء اشتباه می‌کردی. ما وقتی س وگند می‌خوریم؛ از خانواده‌ی سابقمون دست می کشیم. پدرت 


هميشه در قلب من جا داره. اما حالا برادرهای من اینا هستند.» با خنجرش به مردانی که در اطرافشان نشسته بودند 


اشاره کرد؛ همه‌ی آن مردان خشن سرد. 


جان روز بعد موقع سحر برای تماشای عزیمت عمویش از خواب برخاست. یکی از گشتی‌هاه یک مرد 


برادرزاده‌اش خبری از لبخند نبود. «چند بار باید بهت بگم» جان؟ وقتی برگشتم با هم حرف می‌زنیم.) 


وقتی عمویش را تماشا می‌کرد که اسبش را به داخل تونل هدایت می کرد. جان به یاد حرف‌های تیریون 


لنیستر در جاده‌ی شاهی افتاده بود و با چشم ذهنش بن استارک را درا ز کش روی زمین تصور کرده بود؛ خون 
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برف را سرخ کرده بود. حالش بهم خورده بود. به چه چیزی داشت تبدیل می‌شد؟ بعد آن در خلوت اتاقش به 


سراغ گوست رفته بود و صورتش را در موی سفید ضخیم او پنهان کرده بود. 


اگر قرار بود تنها باشد تنهایی را زره خودش می کرد. «کسل بلکك» جنگل خدایان نداشت. تنها یک سپت 
کوچک داشت با سپتونی دایم‌الخمر اما جان اشتیاقی در خودش برای پرستش هیچ خدایی حس نمی کرد. چه 


قدیمی چه جدید. اگر خدایان واقعیت داشتند به اندازه‌ی زمستان بی‌رحم و سازش ناپذیر بودند. 


دلش برای برادران حقیقی‌اش تنگ می‌شد: ریکان کوچک که با چشم‌های روشن براقش برای آب‌نبات 
خواهش می‌کرد؛ راب حریف و بهترین دوست و همدم همیشگی‌اش؛ برن؛ کله‌شق و کنجکاوی هميشه 
می‌خواست در هر ماجرایی به جان و راب ملحق شود. دلش برای دخترها نیز تنگك بود. حتی برای سنسا که بعد 
از رسیدن به سنی که مفهوم حرامزادگی را درک می‌کرد» هرگز اشاره‌ای به جان جز با گفتن «برادر ناتنی من» 
نمی کرد. و آری... برای او حتی بیش از راب دلش تنگ بود؛ چه جانور نحیف و کوچکی بود» با زانوهای 
خراشیده و موهای آشفته و لباس‌های پاره» و چه پر شور و خیره‌سر بود. آریا هیچ وقت به نظر نمی‌رسید که 
جایی در جمع داشته باشد» مثل خود جان... با این حال همیشه لبخند به لب جان می‌آورد. حاضر به دست 
کشیدن از هر چیز بود تا اکنون پیش او باشده یک بار دیگر موهای او را به هم بریزد و قیافه گرفتن او را تماشا 
کنده بشنود که یک بار دیگر جمله‌ای را با هم تمام بکنند. 


«تو مج ملق ف‌کسی 6 حرامزاده.» 


با شنیدن این صدای ترشء جان چشم‌هایش را بلند کرد. گرن با گردن کلفتش و صورت سرخش بالای سر 
او ایستاده بود و سه تا از دوست‌هایش پشت سرش بودند. تادر را می‌شناخت؛ پسری کوتاه و زشت با صدایی 
ناخوشایند. همه به او وزغ م ی گفتند. دو تای دیگر همان‌هایی بودن که پارن به همراهشان به شمال آورده بود؛ 
کسانی که بعد تجاوز به یک دختر در فینگرز به دام افتاده بودند. اسمشان را فراموش کرده بود. تا آنجا که 
مقدور بود؛ با آن‌ها حرف نمی‌زد. آن‌ها قلچماق و زورگو بودند و مجموع شرافت دو نفرشان قد نوک سوزن 
تم تنل 

جان برخاست. «اگه مودبانه بخوای» اون یکی هم برات می‌شکنم.» گرن شانزده ساله و یک سر و گردن بلندتر 
از جان بود. هر چهار تای آن‌ها بزرگتر از او بودند» اما او را نمی‌ترساندند. هر کدامشان را در میدان تمرین 
شکست داده بود. 


یکی از متجاوزین گفت: «شاید ما تو رو بشکنیم.» 


«سعی کنید.» جان به شمشیرش دست برد اما یکی از آن‌ها دستش را گرفت و به پشت پیچید. 
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وزغ شاکی بود: «تو باعث می‌شی که ما بد به نظر برسیم.» 


«قبل از اينکه چشم من به روی شما بیفته» بدقیافه بودید.» پسری که دستش ش را گرفته بود آن را محکم به بالا 
کشید. درد به شانه‌اش تير کشید. اما صدایی از جان در نیامد. 


وزغ جلو آمد. «بچه ننه‌ی اشرافی چه دهن گشادی داره.» چشم‌های یک خوکک را داشت؛ ریز و براق. «از 
مامانت بهت رسیده» حرامزاده؟ اون کی بود؟ یه جنده؟ اسمش رو بهم بگو. شاید یکی دو بار باهاش وقت 
گذرونده باشم.» خندید. جان مثل مارماهی پیچ و تاب خورد و با پاشنه پایش روی پای پسری کوبید که نگهش 
داشته بود. فریادی از درد بلند شد و جان آزاد شد. به روی وزغ پرید. او را از روی نیمکتی که در پشتش بود به 
زمین انداخت. در حالی که با هر دو دست گلوی او را گرفته بود روی سینه‌اش فرود آمد و سرش را به زمین 


سفت کویید. 


دو نفری که اهل فینگرز بودند» او را به عقب کشیدند و با خشونت به زمین انداختند. گرن لگد بارانش کرد. 
جان داشت با غلت زدن از ضربات فرار می کرد که ناگهان از گوشه‌ای تاریکث. فریادی در اسلحه‌خانه طنین 


انداخت: «بس کنید! فورا» 


جان به روی پاهایش بلند شد. دانل نوی" بود که به آن‌ها چشم‌غره می‌رفت. اسلحه‌ساز گفت: «جای جنگیدن؛ 
حیاطه. دعواهاتون رو برای بیرون از اسلحه‌خونه‌ی من نگه دارید. و گرنه دعوای شخصی خودم می کنمش. اصلا 


خوشتون نخواهد اومد.» 


وزغ روی زمین نشست و با احتیاط به پشت سرش دست زد. وقتی بلندش کرد انگشت‌هایش خونی بودند. 


«می خواست منو بکشه.» 
ی متجاوزین حمایتش کرد: «درسته. من شاهد بودم.» 
گرن د ستش را برای معاینه جلوی چشم نوی گرفت و باز گفت: «مچ منو شکست.» 


اسلحه‌ساز کمترین حد یک نگاه را به مچ او انداخت. «کوفتگی. شاید هم رگ به رگ شد گی. استاد ایمون 
بهت مرهم می‌ده. تاد تو هم باهاش برو اون کله به مراقبت احتیاج داره. بقیه شما به اتاق‌هاتون ب رگردید... تو 


نه اسنو. تو اینجا بمون.) 


در حالی که بقیه ترکشان می‌کردند» جان بی‌اعتنا به نگاه‌هایی که بدون صحبت وعده‌ی تلافی در آینده را 


می‌دادند» آهسته روی نیمکت دراز چوبی نشست. دستش فن کر گر من گزاقه 
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وقتی تنها شدند. دانل نوی گفت: «نگهبان‌ها به هر شخصی که بتونند به خدمت در بیارند. احتیاج دارند. حتی 


امثال وزغ. با کشتنش هیچ افتخاری نصیبت نمی‌شه.» 
خشم جان شعله کشید. «اون گفت که مادر من...) 
(... فاحشه بوده. شنیدم. که چی؟؛ 
جان به سردی گفت: «لرد ادارد استارک مردی نبود که با فاحشه‌ها بخوابه. شرفش...» 
۳ مانع حرامزاده زاییدن نشد. شد؟» 
جان دچار خشمی سرد بود. «می تونم برم؟» 
«وقتی می‌ری که من بگم.» 


جان با لجاجت به دودی که از مشعل برمی‌خاست خیره شد تا اينکه نوی زیر چانه او را گرفت و با 


انگشت‌های کلفتش سر او را چرخاند. «وقتی باهات صحبت می کنم به من نگاه کن؛ پسر.» 


جان نگاه کرد. اسلحه‌ساز سینه‌ای شبیه به بشکه‌ی آبجو داشت و شکمی که با آن رقابت می‌کرد. دماغش پهن 
و تخت بود و هميشه به نظر می‌رسید که محتاج اصلاح صورت است. آستین چپ لباس پشمی سیاهش. با 
سوزنی نقره‌ای که به شکل یک شمشیر بود به شانه سنجاق شده بود. « کلمات مادرت رو فاحشه نمی کنند. کسی 
بود که بود» و هیچ حرف وزغ نمی تونه عوضش کنه. می‌دونی که مردانی در خدمت دیوار داریم که مادرشون 


فاحشه بوده.» 


جان با کله‌شقی فکر کرد: مادر من نه. از مادرش هیچ چیز نمی‌دانست؛ ادارد استارککك حرفی درباره‌ی او 
نمی‌زد. با این وجوده گاهی او را در خواب می‌دید؛ آن قدر زیاد که تقریباً می‌توانست چهره‌ی او را تصور کند. 


در رویاهایش, او زیبا و اشراف‌زاده بود و چشم‌هایش مهربان بودند. 


اسلحه‌ساز ادامه داد: «فکر می‌کنی به خاطر حرامزاده‌ی اربابی بلند مرتبه بودن به تو سخت گذشته؟ اون پسر 
جرن» کار به روحانیه و کاتر پایک پسر یه دختر پیشخدمت میخونه است. حالا اون فرمانده‌ی ایست‌واج در کنار 


ساحل دریاست.» 


«اهمیت نمی‌دم. به اونا اهمیت نمی‌دم و تو یا تورن یا بنجن استارک یا هیچ چیز نگهبانان شب اهمیتی برام 


ندارند. از اینجا متتفرم. خیلی... خیلی سرده.» 
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«بله. سرد و سخت و خشن,» این واقعیت دیوار و مردانیه که روش راه می‌رن. نه شبیه قصه‌هایی که دایه‌ات بهت 


تعریف کرده. خوب. گور بابای قصه‌ها و دایه‌ات. واقعیتش اینه و تو بقیه‌ی عمرت اینجایی» مثل همه‌ی ما.» 


جان به تلخی تکرار کرد: «عمر.» اسلحه‌ساز می‌توانست درباره‌ی زند گی صحبت کند. او یکی داشته. او تنها 
بعد اينکه در زمان محاصره‌ی استورمز اند یک دستش را از دست داد لباس سیاه را انتخاب کرد. قبل آن برای 
استنیس برتیون آهنگری می‌کرده. او هفت پادشاهی را از یک انتها تا انتهای دیگر دیده بود؛ عیاشی کرده بود و 
در صدها نبرد جنگیده بود. گفته می‌شد که دانل نوی بوده که پتکك جنگی پادشاه رابرت را ساخته؛ همان که در 
ترای‌دنت زندگی ریگار تارگرین را له کرد. او همه‌ی کارهایی که جان هرگز نخواهد کرد انجام داده بود؛ و 
بعد وقتی پیر شده بود و سنش از سی سالگی کاملاً گذشته بود» یک تبر بازویش را خراشیده بود و زخم چرکک 
کرده بود» تا اينکه چاره‌ای جز قطع دست باقی نمانده بود. فقط بعد معلول شدن بود که دانل نوی به دیوار آمده 


بود» وقتی که زند گی‌اش را کرده بود. 


نوی گفت: بله. عمر. عمری که طولانی یا کوتاه بودنش دست خودته» اسنو. راهی که الان می‌ری» آخرش 


یکی از برادرهات یه شب گلوت رو می‌بره.» 
«ونا برادرهای من نیستند. از من متنفرند» چون از اونا بهترم.» 


«نه. از تو متنفرند» چون طوری رفتار می کنی که انگار از اونا بهتری. به تو نگاه می‌کنند و حرامزاده‌ی بزرگگ 
شده در قلعه‌ای رو می‌بینند که فکر می کنه اشراف‌زاده است.» اسلحه‌ساز به جلو خم شد. «تو اشراف‌زاده نیستی» 


یادت باشه. تو اسنوئی نه استارکث. تو حرامزاده‌ای و به قلدر.؛ 


«قلدر؟» کلمه در گلویش گير کرد. تهمت چنان غیرمنصفانه بود که نفسش بند آمد. «اونا بودند که سراغ من 


اومدند. چهار نفری.» 


«چهار نفری که تو در میدان تمرین تحقیر کرده بودی. چهار نفری که احتمالاً از تو می‌ترسند. مبارزه‌ی شما 
رو تماشا کردم. مقابل توء تمرین آموزشی نیست. اگه شمشیرت تیز باشه کار اونا تمومه؛ تو می‌دونی» من 
می‌دونم» اونا می‌دونن. چیزی براشون باقی نمی گذاری. باعث شرمشون می‌شی. به خودت افتخار می کنی؟» 


جان مردد بود. وقتی می‌برد» واقعاً احساس غرور م ی کر د. چرا تباید بکند؟ اما اسلحه‌ساز این را هم از او 
می‌گرفت و کاری می کرد که عمل اشتباهی به نظر برسد. تدافعی گفت: «اونا همه بزرگتر از من هستند.» 


«سن بیشتر و جثه‌ی بزرگتر دارند و قوی‌تر هستند این واقعیت داره. اما شرط می‌بندم که مربی تو در وینترفل 
بهت یاد داده که چطور با مردهای بزرگتر از خودت بجنگی. کی بود یه شوالیه‌ی پیر؟» 
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جان با احتباط گفت: «سر رودریکك کسل.» در اینجا دامی نهفته بود. جان قفل شدنش را حس می کرد. 


دانل نوی بیشتر خم شد و با جان صورت به صورت شد. «حالا روی اين فکر کن پسر. بقیه‌ی شما هیچ کدوم 
قبل از سر آلیسر مربی نظامی نداشتند. پدرهاشون زارع و گاریچی و قاچاقچی» آهنگر و معدنچی و يا پاروزن یه 
کشتی تجاری بودند. هر چی که درباره‌ی جنگیدن می‌دونند. بین اسکله‌هاء در پس کوچه‌های اولدتاون" و 
لنیسپورت ‏ یا فاحشه‌خانه‌ها و مهمانخانه‌های کنار جاده‌ی شاهی یاد گرفتند. شاید با شاخه‌های چوب چند ضربه 
به هم زده باشند. اما بهت قول می‌دم که یکک نفر در بیست. پول کافی برای خرید شمشیر واقعی نداشتند.» 


قیافه‌اش گرفته بود. «حالا از مزه‌ی این پیروزی‌ها چقدر خوشت میاد» لرد اسنو؟» 


جان با لحنی تند گفت: «منو با اون اسم صدا نکن!» اما قدرت از خشمش گرفته شده بود. ناگهان احساس شرم 


و گناه کرد. «من هیچ... به فکرم نرسیده بود...) 
نوی هشدار داد: «بهتره که دیگه عقلت رو به کار بندازی. یا شب‌ها با یه خنجر بخوابی. حالا برو.» 


وقتی جان اسلحه‌خانه را ترکك کرد دیگر تقریباً ظهر شده بود. خورشید ابرها را کنار زده بود. به آن پشت 
کرد و چشم‌هایش را به روی دیوار بلند کرد که زیر آفتاب» درخششی آبی و بلورین داشت. حتی بعد گذشت 
این همه هفته» منظره‌ی آن هنوز لرز به بدنش می‌انداخت. قرن‌ها ضربه‌ی خاک با قدرت باد. لایه‌ای روی آن 
کشیده بود؛ و آبله‌رو و فرسوده‌اش کرده بود. در نتیجه همانند آسمانی ابری» رنگش اغلب خاکستری روشن 
بود... اما وقتی آفتاب در روزی روشن به شکلی مناسب بر آن می‌تابید» مثل یک تیه‌ی غول آسای نورانی با رنگ 


آبی می‌شد که نصف آسمان را می‌پوشاند. 


اولین بار که در دوردست دیوار را دیده بودند» بنجن استارک در جاده‌ی شاهی به جان گفته بود: «بزرگترین 
بنایی که به دست بشر ساخته شده.» تیریون لنیستر با لبخند اضافه کرده بود: «و بدون شک بی‌فایده‌ترین.» اما جن 
هم هر چه نزدیک‌تر شدند. ساکت‌تر شد. از فرسنگ‌ها دورتر می‌شد آن را دید؛ خط آبی روشن در افق شمال 
که به شرق و غرب امتداد داشت و در دور ناپدید می‌شد؛ با عظمت و بی‌هیچ شکاف. به نظر می‌رسید که 
می‌گوید این آخر دنیاست. 

وقتی سرانجام «کسل بلک» به دیدشان وارد شد. پناهگاه‌های چوبی و برج‌های سنگی آن در زمینه‌ی دیوار 
یخی بیش از چند اسباب‌بازی پخش شده روی برف‌ها به نظر نمی‌رسیدند. مقر فرماندهی باستانی برادران سیاه 


دفاع نبود؛ اما تنها شمال بود که برای نگهبانان شب اهمیت داشت و در شمال. دیوار روی هر چیز سایه انداخته 
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گفته بود که در بالا آن قدر عریض است که دوازده شوالیه‌ی زره‌پوش می‌توانند در کنار هم اسب برانند. چند 
منجیق عظیم و بالابرهای چوبی غول‌پیکر مثل اسکلت چند پرنده آن بالا نگهبانی می‌دادند و بين آن‌ها مردان 


سیاهپوشی قدم می‌زدند که به کوچکی مورچه بودند. 


در حالی که بیرون اسلحه‌سازی ایستاده بود و نگاهش به بالا بو تقریباًبه همان اندازه‌ی روزی که در جاده‌ی 
شاهی آن را دیده بود» مسحور عظمت آن شده بود. دیوار این چنین بود. گاهی می‌شد وجودش را فراموش 
کرد به همان شکل که به آسمان یا زمین زیر پا توجه نمی‌کنی؛ اما مواقع دیگری بود که به نظرت تنها چیز 
موجود در دنیا می‌رسید. قدمتش از هفت پادشاهی بیشتر بود» و وقتی جان زیرش می‌ایستاد و به بالا نگاه می کرد» 
س رگیجه می‌ گرفت. می توانست فشار وزن عظیم آن همه یخ را حس کند» انگار که کم مانده بود دبوار واژگون 


شود و جان می‌دانست که در صورت فرو ریختن آن. دنیا به همراهش متلاشی خواهد شد. 


صدایی آشنا گفت: «باعث کنجکاوی در این مورد می‌شه که چه چیزی پشتشه.» 
جان به اطراف نگاه کرد. «لنیستر. ندیدمت... منظورم اینه که فکر می کردم تنهام.» 


تیریون لنیستر آن قدر در لایه‌های پوستین فرو رفته بود که شبیه بچه خرس شده بود. «خیلی چیزها می‌شه 
درباره‌ی فواید غافلگیر کردن مردم گفت. معلوم نیست که از چه چیزی با خبر می‌شی.» 


«از من خبری گیرت نمیاد.» از زمان به انتها رسیدن سفرشان؛ کوتوله را خیلی کم دیده بود. به عنوان برادر 
شخص ملکه. تیریون مهمان افتخاری نگهبانان شب محسوب شده بود. فرمانده‌ی کل به او اتاقی در برج پادشاه 
داده بود؛ برجی که چنین اسمی داشت» اما صدها سال بود که هیچ پادشاهی از آن بازدید نکرده بود؛ و لنیستر 
سر میز خود مورمونت غذا می‌خورد؛ و روزش را با سواری در طول دیوار می گذراند. و شب‌ها شریک قمار و 


شراب سر آلیسر و بوئن مارش و سایر افسران بلند پایه بود. 


«اوم من هر جا که می‌رم چیری باد می گیرم.» مرد کوچولو به دیوار با عصای سیاه پر گره‌اش اشاره کرد. 
«داشتم می‌گفتم... چرا وقتی که به نفر دیواری می‌سازه نفر بعدی بلافاصله مشتاق این موضوع می‌شه که چه 
چیزی در طرف دیگه وجود داره؟» سرش را به یکک طرف خم کرد و با چشم‌های ناهمسانش به جان نگاه کرد. 


«تو هم می‌خوای بدونی که چه چیزی پشتشه مگه نه؟» 


«چیز خاصی نیست.» می‌خواست که در کنار بنجن استارک به اعماق اسرار جنگل اشباح بتازده می‌خواست 
که با وحشی‌های منس ریدر بجنگد و از مملکت در برابر آدرها دفاع کند» اما صلاح این بود که خواسته‌هایت 
را به زبان نیاوری. «گشتی‌ها می‌گن که جز جنگل و کوه و دریاچه‌های منجمد» و کلی برف و یخ چیزی پیدا 


نم ی کنی.؛ 
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«و گرامکین‌ها و اسنارک‌ها. اونا رو فراموش نکنیم. لرد اسنوء و گرنه اون چیز گنده چه فایده‌ای داره؟» 
«به من نگو لرد اسنو.» 


کوتوله ابرو بالا برد. «ترجیح می‌دی که جن صدات کنند؟ اگه اجازه بدی که ببیند حرفشون آزارت می‌ده» 
اون وقت دیگه هیچ وقت از تمسخر راحت نمی‌شی. اگه دلشون می‌خواد روی تو اسم بگذارند» قبولش کن و 
اونو اسم خودت کن. اون وقت دیگه نمی‌تونند با اون آزارت بدن.» با عصایش اشاره‌ای کرد. «بیاء همراه من قدم 
بزن. وقتشه که غذای گندی در غذاخوری عمومی سرو کنند و من حاضرم که یه کاسه از هر چیزی بخورم؛ فقط 


داغ باشه.) 


جان هم گرسنه بوده پس با قدم‌هایی آهسته که با پاهای نامتوازن و لنگ کوتوله متناسب بودنده کنار لنیستر به 
راه افتاد. باد برمی خاست و می توانستند غرُغژ ساختمان‌های قدیمی چوبی را در اطرافشان بشنوند و در دوردست. 
پنجره‌ای سنگین که فراموش شده بود» پشت سر هم کوبیده می‌شد و بسته می‌شد. یکک بار» توده‌ای از برف از 
روی سقف لغزید و با صدای گنگی کنار آن‌ها فرود آمد. 


حین قدم زدنشان لنیستر گفت: «گ رگت رو نمی‌بینم.» 

«موقع تمرین در اسطبل قدیمی زنجیرش می‌کنم. الان دیگه همه‌ی اسب‌ها رو در اسطبل‌های شرقی جا می‌دن» 
برای همین کسی مزاحمش نمی‌شه. بقیه‌ی مواقع پیش منه. اتاق خواب من در برج هاردینه.» 

«اونی که کنگره‌اش ریخته؟ همون که سنگ‌های شکسته حیاطش رو پر کرده و قامتش شبیه پادشاه نجیب ما 
بعد به شب شرابخواریه؟ فکر می کردم تمام اون ساختمان‌ها مترو که‌اند.» 

جان شانه بالا انداخت. «کسی اهمیت نمی‌ده که کجا می خوابی. بیشتر قلعه‌های قدیمی خالی هستند. می‌تونی 
هر اتاقی که خواستی برداری.» زمانی کسل بلکک محل اسکان پنج هزار مرد جنگی به همراه اسب‌ها و 
خدمتکارها و سلاح‌های آن‌ها بود. اکنون خانه‌ای برای یک دهم آن تعداد بود و بخش‌هایی از آن در حال 
بر و بو 3: 


از دهان لنیستر با خنده‌اش در هوای سرد بخار برخحاست. «حتماً به پدرت می‌گم که قبل از اينکه برج تو بریزه» 
سنگتراش‌های بیشتری رو دستگیر کنه.» 


جان تمسخر را حس می کرد اما نمی‌شد حقیقت آن را انکار کرد. نگهبانان نوزده دژ مستحکم در طول دیوار 
ساخته بودند اما تنها سه تا از آن‌ها هنوز مسکونی بود: «ایست‌واج» در کنار ساحل خاکستری و بادخیزش» «شدو 
تاور» چسبیده به کوهستان در جایی که دیوار خاتمه می‌بافت و «کسل بلکكا فلز ان دو در انتهای جاده‌ی 
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شاهی. قلعه‌های دیگر که خیلی وقت بود خالی از سکنه بودند» مکان‌هایی دلگیر و هراس آور بودند که باد سرد 


از بین پنجره‌های تاریکک می‌وزید و ارواح مرده‌ها روی باروها نگهبانی می‌دادند. 
جان با کله‌شقی گفت: «تنها بودن برام خیلی بهتره. بقیه از گوست می‌ترسند.» 
تیش کفتوس‌هان عاقل.» بعد موضوع را عوض کرد. «می گن که غیبت عموت زیادی طول کشیده.» 


جان به یاد آرزویش موقع خشم افتاده منظره‌ی بنجن استارک که مرده روی برف افتاده؛ و فورا به سمت دیگر 
نگاه کرد. کوتوله مهارت خاصی در پی بردن به چیزها داشت و جان نمی‌خواست که او گناه را در چشم‌هایش 
ببیند. اقرار کرد: «گفته بود که تا قبل از روز تولد من برمی گرده.» دو هفته پیش روز تولدش آمده و رفته بود» 
بدون توجه از طرف کسی. «اونا دنبال سر ویمار رویس می گشتند که پدرش پرچمدار لرد ارنه. عمو بنجن گفت 
که شاید به دنبالش تا «شدو تاور» هم رفتند. یعنی تمام راه تا کوه‌ها.» 


در حالی که از پله‌های غذاخوری عمومی بالا می‌رفتند» لنیستر گفت: «می‌شنوم که اخیراً عده‌ی زیادی از 
گشتی‌ها ناپدید شدند.» لبخند زد و در را باز کرد. «شاید امسال گرامکین‌ها گرسنه هستند.» 


فضای داخل غذاخوری زیاد و باد گیر بوده حتی در بخاری عظیم آن آتش می‌غرید. کلاغ‌ها روی الوارهای 
سقف رفیعش لاه داشتند و وقتی جان از آشپزهای صبحگاهی یک کاسه سوپ و یک قرص نان سیاه تحویل 


می‌گرفت. بالای سرش داد و بیداد می‌شنید. گرن و وزغ و چند نفر دیگر روی نیمکتی که از همه به آتش 
نزدیک تر بود نشسته بودند. می‌خندیدند و با صدای خشنشان به هم ناسزا می گفتند. جان مدتی متفکرانه به آن‌ها 
نگاه کرد. سپس مکانی را در گوشه‌ی دیگر میز با فاصله‌ی کامللاً زیاد از بقیه انتخاب کرد. 


تیریون مقابل او نشست و غذا را با شکک بو کرد. زیر لب گفت: «جو پیاز: هویج. یکی باید به آشپزها بگه که 
شلغم جای گوشت رو نمی گیره.» 


«سوپ گوسفنده.» جان دستکش‌هایش را درآورد و دست‌هایش را با بخاری که از کاسه برمی خاست گرم 


کرد. بو دهانش را آب انداخت. 
«اسنو.) 
جان صدای آلیسر تورن را می‌شناخت. اما با لحن خاصی بود که تا به حال نشنیده بود. به عقب نگاه کرد. 


«فرمانده می خواد که تو رو ببینه. حالا.؛ 
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برای لحظه‌ای جان از شدت ترس قادر به حرکت نبود. چرا فرمانده‌ی کل بخواهد که او را ببیند؟ با 


سراسیمگی به فکرش رسید که حتماً خبری از بنجن رسیده او مرده» رویایش تحقق يافته. از دهانش پرید: 
«درباره‌ی عموی منه؟ سالم ب رگشته؟» 


«فرمانده‌ی کل به انتظار کشیدن عادت نداره.» جواب سر آلیسر بود. «و من به مورد سوال قرار گرفتن 


دستوراتم از طرف حرامزاده‌ها عادت ندارم.» 
تیریون لنیستر از روی نیمکت برخاست. «بس کن» تورن. پسره رو می ترسونی.! 
«در مسائلی که به تو مربوط نیست دخالت نکن لنیستر. تو اینجا مقامی نداری.» 


کوتوله با لبخند گفت: «اما من مقامی در دربار دارم. حرفی به گوش مناسب برسه. تو قبل از اينکه فرصت 
تعلیم پسر دیگه‌ای رو داشته باشی» مثل یه پیرمرد غرغرو می‌میری. حالا به اسنو بگو چرا لازمه که خرس پیر اونو 


ببینه. خبری از عموش رسیده؟» 


سر آلیسر گفت: «نه موضوع کاملاً متفاوتیه. امروز صبح» یک پرنده از وینترفل به همراه نامه‌ای رسید که در 


مورد برادرشه.» جمله‌اش را اصلاح کرد: «برادر ناتنی‌اش.» 


«برن.» جان با شتاب برخاست. «اتفاقی برای برن افتاده.» 


تیریون دستش را روی بازوی او گذاشت. «جان واقعاً متاسفم.» 


جان به زحمت صدای او را می‌شنید. خودش را از زیر دست او کنار کشید و به سمت دیگر تالار به راه افتاد. 
وقتی به در رسید. دیگر داشت می‌دوید. از بين انبوهی از برف قدیمی به سمت برج فرمانده شتافت. وقتی 
نگهبان‌ها اجازه ورود به او دادند؛ پله‌های برج را دو تا یکی کرد. وقتی به حضور فرمانده‌ی کل رسید. آب به 


چکمه‌هایش نفوذ کرده بود و چشم‌هایش سراسیمه بودند و نفس نفس می‌زد. «برن» چه خبری از برن رسیده؟» 


جئور مورمونت» فرمانده‌ی کل نگهبانان شب» پبرمردی حاضر جواب با کله‌ی تاس بزرگ و ریش انبوه 
خاکستری بود. یک زاغ روی دستش نشسته بود و به آن دانه ذرت می خوراند. «بهم گفتند که خوندن بلدی.» 
زاغ را پرانده و آن بال زد و به سمت پنجره پرید. آنجا نشست و تماشا کرد که مورمونت یک کاغذ لوله شده از 


کمربندش درآورد و به دست جان داد. زاغ آهسته با صدایی خشن گفت: «ذرت ذرت» ذرت.» 


انکشتفن حاشیه‌ی طرح دایرولف روی موم شکسته‌ی سفید را دنبال کرد. دستخط راب را شناخت. اما وقتی 


بین اشک‌ها متوجه مفهوم جملات شد و سرش را بلند کرد. «بیدار شده. خدایان اونو پس دادند.» 
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مورمونت گفت: «فلج شده. متاسفم. پسر. بقیه‌ی نامه رو بخون.» 


به کلمات نگاه کرد اما مهم نبودند. هیچ چیز مهم نبود. برن زنده می‌ماند. به مورمونت گفت: «برادر من زنده 
می‌مونه.» فرمانده‌ی کل سرش را تکان داد. یک مشت ذرت برداشت و سوت زد. زاغ روی شانه‌ی او نشست و 
داد زد: «زنده! زنده!» جان با لبخند روی صورتش و نامه‌ی راب در دستش از پله‌ها به پایین دوید. به نگهبان‌ها 
گفت: «برادر من زنده می‌مونه.» آن‌ها به هم نگاه کردند. به تالار عمومی دوید و در آنجا دید که تیریون لنیستر 
کم مانده است غذایش را تمام کند. زیربغل مرد کوچک را گرفت. او را به بالا انداخت و سپس یک دور او را 
چرخاند. فریاد زد: «برن زنده می‌مونه!» للیستر جا خورده بود. جان او را پایین گذاشت و کاغذ را در دستش 


گذاشت. «بیا؛ بخونش.» 


اشخاص دیگری داشتند دورشان جمع می‌شدند و با کنجکاوی س رک می کشید‌ند. جان در چند قدم دورتر 


متوجه گرن شد. بانداژ پشمی ضخیمی دور یک دستش پیچیده شده بود. مضطرب به نظر می‌رسید و آسایش 
نداشت؛ ظاهرش اصلاً تهدیدآمیز نبود. جان به سمت او رفت. گرن عقب کشید و دست‌هایش را بلند کرد. 


«فاصله‌ات رو از من حفظ کن» حرومزاده.؛ 


جان به او لبخند زد. به خاطر مچت متاسفم. راب یک بار همين شگرد رو روی من به کار برد؛ البته با شمشیر 
چوبی. دردش مثل عذاب هفت جهنم بود. اما مال تو باید بدتر باشه. ببین؛ اگه دلت بخواد می‌تونم طرز دفاع رو 


آلیسر تورن حرفش را شنید. با پوزخند گفت: «حالا لرد اسنو می‌خواد جای منو بگیره. کار من برای اينکه به 
یه گرگ پشتک زدن یاد بدم راحت‌تره تا کار تو در آموزش این گاوها.» 


جان گفت: «شرط رو قبول می‌کنم» سر آلیسر. خیلی دوست دارم که پشتک زدن گوست رو تماشا کنم.» 
جان شنید که از حیرت نفس گرن بند آمد. سکوت شد. 


سپس تیریون لنیستر قاه قاه خندید. سه نفر از میزی در نزدیکی به او پیوستند. خنده در طول نیمکت‌ها به بالا و 
پایین گسترش یافت تا اينکه آشپزها هم ملحق شدند. پرنده‌ها از روی تیر سقف پریدند و سرانجام گرن نیز 


سر آلیسر هیچ گاه چشم از جان برنداشت. با گسترش خنده. قیافه‌اش تیره‌تر شد و دستش مشت شد. سرانجام 
با لحن تلخ یک دشمن گفت: «اشتباه بزرگی بود؛ لرد اسنو.» 
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۰- ادارد 

ادارد استارک از درهای مرتفع قلعه‌ی سرخ وارد شد؛ با بدن رنجور خسته» گرسنه و آماده برای خشمگین 
شدل. هنوز سوار اسب بود و رویای حمام طولانی داغ» بره کباب و تشک پر می‌دید که پیشکار پادشاه به 
اطلاعش رساند که استاد بز رگ پایسل تقاضای تشکیل فوری شورای کوچک را کرده است. افتخار 
تشریف‌فرمایی دست به محض اينکه برایشان راحت بود درخواست شده بود. ند موقع پیاده شدن از اسب با لحن 


تند گفت: «فردا برام راحته.» 
پیشکار تعظیم خیلی بلندی کرد. «به اطلاع مشاورین می‌رسونم که شما پوزش خواستید» سرورم.» 


«نه لعنت.» به صلاح نبود که قبل از اینکه حتی شروع به کار کرده باشد شورا را برنجاند. «به حضورشون 


پیشکار گفت: «بله. سرورم. اگه راضی باشید» اتاق‌های سابق لرد ارن در برج دست رو به شما اختصاص 


دادیم. ترتب انتقال وسایل شما به اونجا رو میدم.ا 


«متشکرم.» ند دستکش‌های سوارکاری را از دستش کند و به کمربندش فرو برد. بقیه اهل خانه‌ی او داشتند 
پشت سرش از دروازه وارد می‌شدند. ند پیشکار خودش» ویون پول» را دید و صدایش کرد. «ظاهراً شورا به من 
نیاز فوری داره. رسیدگی کن که دخترهای من اتاق خوابشون رو پیدا کنند و به جوری بگو که همون جا 
نگهشون داره. آریا اجازه‌ی اکتشاف قلعه رو نداره.» پول تعظیم کرد. ند به پیشکار سلطنتی رو کرد. «ارابه‌های 


من هنوز دارند راهشون رو در شهر پیدا می کنند. به لباس مناسب نیاز دارم.» 


پیشکار گفت: «خدمت به شماء افتخار بز رگی برای منه.» 


نفر از اعضای شورای کوچک منتظر او هستند. 
مبلمان تالار اشرافی بود. به جای حصیرء کف اتاق را فرش‌های میری پوشانده بود و در یکك گوشه چند صد 
حیوان افسانه‌ای روی تابلویی از جزایر تابستان کنده کاری شده بودند و رنگ‌های روشنشان آن‌ها را به جست و 


والریایی با چشم‌های سرخ سوزان و صورت‌های سیاه مرمرین در دو طرف در نگهبانی می‌دادند. 


خواجه واریس مشاوری که از او کمتر از همه خوشش می‌آمد. به محض ورود جلویش سبز شد. «لرد 
استا رکث» از شنیدن مشکلات شما در جاده‌ی شاهی عمیقاً متاسف شدم. همه‌ی ما برای روشن کردن شمع به 
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خاطر جافری به سپت می‌رفتيم. من برای بهبودش دعا می کنم.» دستش روی آستین ند ردی از پودر بجا گذاشت 
و بوبی که می‌داد» به زنند گی و لطافت گل‌های روی یک قبر بود. 


ند با لحن سرد اما مودبانه جواب داد: «خدایان شما دعاتون رو مستجاب کردند. شاهزاده هر روز نیرومندتر 
می‌شه.» خودش را از چنگ خواجه آزاد کرد و به سمت دیگر اتاق نزد لرد رنلی رفت. او کنار پرده با مرد 
کوتاهی صحبت می کرد که تنها می‌توانست لیتل‌فینگر باشد. وقتی رابرت سلطنت را فتح کرد رنلی تنها هشت 
سالش بود. اما اکنون به مردی رشد کرده بود که شباهت زیادش به برادرش» ند را دستپاچه می کرد. وقتی او را 


می‌دید» مثل این بود که سالیان گذشته از دست رفته‌اند و رابرت فاتح ترای‌دنت مقابلش ایستاده است. 
رنلی گفت: «می‌بینم که به سلامت رسیده‌اید» لرد استا رکك.» 
«شما هم همین طور. باید منو ببخشید اما گاهی شما تصویر بی‌نقصی از برادر تون رابرت به نظر می‌رسید.» 
رئلی شانه بالا انداخت. «به نسخه‌ی ضعیف.ا 


لیتل‌فینگر طعنه زد: «ولی خیلی شیک پوش تر. لرد رنلی از نصف بانوهای دربار وقت بیشتری صرف لباس‌هاش 
می کنه.؛ 


صحیح بودنش واضح بود. لرد رنلی لباس مخمل سبز تیره‌ای پوشیده بود که حاشیه‌هایش مزین به گوزن‌های 
طلابی بود. شنلي زریافت روی یک شانه‌اش با سنجاقی زمردنشان زگه داشته شده بود. رنلی با خنده که گفت: 


«جرم‌های سنگین تری وجود دارند. بعنوان مثال» طرز لباس پوشیدن تو.» 


لیتل‌فینگر به تمسخر اعتنایی نکرد. ند را با لبخندی گستاخانه برانداز کرد. «چند ساله که مشتاق ملاقات با شما 
هستم» لرد استار کك. بدون شک لیدی کتلین از من تعریف کرده.» 


ند با لحنی سرد پاسخ داد: «تعریف کرده.» تکبر زی رکانه‌ی او ند را رنجاند. «فکر می‌کنم که برادرم برندون رو 
هم می‌شناختید. 


رنلی برتیون خندید. واریس برای گوش دادن نزدیک شد. 


لیتل‌فینگر گفت: «زیادی خوب. هنوز یاد گاری از احترام گذاشتنش رو دارم. برندون هم از من تعریف 


کرده؟» 


«زیاد و اغلب با کمی حرارت» ند امیدوار بود که به انتها رسیده باشند. حوصله‌ی این بازی این جنگ با 


کلمات را نداشت. 
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لیتل فینگر گفت: «فکر می کردم حرارت برای سلامت شما استارک‌ها مناسب نیست. اینجا در جنوب می گن 


که شما از یخ ساخته شدید و وقتی از تنگه به جنوب می‌آیید» ذوب می‌شید.» 


«قصد ندارم به این زودی ذوب بشم. لرد بیلیش. می‌تونید از این موضوع مطمئن باشید.» ند به سمت میز شورا 
رفت و گفت: «استاد پایسل امیدوارم که حالتون خوب باشه.» 


استاد بز رگ که روی صندلی بلندش در انتهای میز نشسته بود؛ با محبت لبخند زد. «نسبت به به سنم بد نیست. 
متاسفانه زود خسته می‌شم.» بالای صورت مهربانش پیشانی پهنی داشت و در حاشیه‌ی کله‌ی تاسش چند تار 
پراکنده‌ی سفید مو به چشم می‌خورد. گردنبند استادی او حلقه فلزی ساده‌ای نظیر مال لوین نبود بلکه از دو 
دوجین زنجیر سنگین تشکیل می‌شد که از گردن تا سینه‌ی او را می‌پوشاند. حلقه‌هاء ساخته شده از هر فلز شناخته 
شده‌ای برای بشر بودند: آهن سیاه و طلای سرخ مس روشن و سرب کدر فولاد و قلع و نقره برنج و برنز و 
پلاتین. لعل و مروارید» و گاه و بی‌گاه زمرد یا باقوت زینت دهنده‌ی فلزات بودند. استاد بز رک روی شکمش 
انگشت‌هایش را در هم فرو برد و گفت: «شاید بهتر باشه که زود شروع کنیم. اگه بیش از این صبر کنیم 
می‌ترسم که خوابم ببره.» 

«هر طور که مایلید.» صندلی پادشاه در راس میز خالی بود. روی بالشتکک آن گوزن تاجدار برتیون‌ها زردوزی 
شده بود. ند در مقام دست راست پادشاه شبندلی, کتار, ان را اشغال کرد. با لحن رسمی گفت: «سروران من» 
متاسفم که شما رو معطل گذاشتم.؛ 

واریس گفت: «شما دست پادشاهید. هر وقت شما راحت باشید ما در خدمتیم لرد استا رکک.» 

در حالی که بقیه روی صندلی‌های معمول خود می‌نشستند» ناگهان به فکرش خطور کرد که به اینجا» به این 
اتاق پیش این اشخاص,. تعلق ندارد. به یاد آورد که رابرت در سرداب زیر وینترفل چه گفته بود. پادشاه به 


صراحت گفته بود که توسط چاپلوس‌ها و ابله‌ها احاطه شده است. به اطراف میز شورا نگاه کرد و با خودش فکر 


کرد که کدام‌ها چاپلوس و کدام‌ها ابله هستند. نتبجه گرفت که جواب را می‌داند. متذ کر شد: «تنها پنج نفر 
هستیم.» 


واریس گفت: «لرد استنیس اند کی بعد از حرکت پادشاه به شمال» به درگون‌استون تشریف بردند و سر 
باریستان دلاور ما بدون شک همان طور که شایسته‌ی فرمانده‌ی گارد شاهنشاهیه داره در کنار پادشاه 


اسب‌سواری می کنه.؛ 
ند پيشنهاد کرد: «شاید بهتر باشه صبر کنیم تا سر باریستان و پادشاه به ما ملحق بشن.؛ 


رنلی برتیون بلند خندید. «خیلی باید صبر کنیم تا برادرم با حضور شاهانه‌اش ما رو مفتخر کنه.» 
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واریس گفت: «پادشاه عزیز ما مشغولیت‌های زیادی داره. برای سبک کردن مسئولیتش بعضی از مسایل جزئی 


رو به عهده‌ی ما می‌سیاره.؛ 


لرد رنلی گفت: «منظور لرد واریس اینه که اين مسائل مربوط به سکه و غله و عدالت خاطر مل و کانه‌ی برادر 
منو مکدر می کنه. پس حکومت بر مملکت به گردن ما میفته. البته گاه به گاه دستوری برای ما می‌فرسته.» یکك 
کاغذ لوله‌شده را از آستینش درآورد و روی میز گذاشت. «امروز صبح به من دستور داد که با تمام سرعت از 
جلو بتازم و از استاد بز رگ پایسل بخوام که این شورا بلافاصله تشکیل بشه. یکك کار فوری به ما سپرده.» 


لیتل‌فینگر لبخند زد و کاغذ را به ند داد. مهر سلطنتی روی طومار به چشم می‌خورد. ند موم را با شست 
شکیت و-برای مطالهای دستور خاجل باه تاه ناه را هن کرد با هراندن هر عصمله به توش اصافه نی کت پآبای 


پرای حماقت رابرت نبود؟ و قرار بود این کار به اسم او تمام شود؛ نمک به زخم می‌پاشید. «خدایان رحم کنند.» 


لرد رنلی اعلام کرد: «منظور لرد ادارد اینه که به ما دستور می‌ده به افتخار انتصابش به مقام دست پادشاه ترتیب 
ب رگزاری یک مسابقه‌ی باشکوه رو بدیم.» 


لیتل‌فینگر با آرامش پرسید: «چقدر؟» 


ند از روی نامه جواب را خواند. «چهل هزار سکه‌ی اژدهای طلایی به قهرمان. بیست هزار به نفر دوم بیست 


تای دیگه به برنده‌ی مبارزه‌ی آزاد و ده هزار به برنده‌ی مسابقه‌ی تیراندازی.) 


«نود هزار سکه‌ی طلا.» لیتل‌فینگر آه کشید. «و نباید از خرج‌های دیگه غافل باشیم. رابرت انتظار یک ضیافت 


مفصل رو داره. این یعنی آشیز» نجار» دختر پیشخدمت» آوازخوان» تردست» دلقک...» 
بر رنلی گفت: «احمق به حد کافی داریم !» 
استاد بزرگ پایسل به لیتل‌فینگر نگاه کرد و پرسید: «خزانه همچین خرجی رو می کشه؟» 


دهان لیتل‌فینگر کج شد. «کدوم خزانه؟ ادای احمق‌ها رو در نبار» استاد. به خوبی من اطلاع داری که خزانه 
سال‌هاست که خالیه. مجبورم پول قرض بگیرم. بدون شک لنیسترها کنار میان. در حال حاضر ما به لرد تایوین 


سه میلیون اژدها مقروضیم صد هزارتای دیگه چه فرقی می کنه؟» 


ند با حیرت پرسید: «ادعا می کنید که سلطنت سه میلیون سکه‌ی طلا مقروضه؟» 


۱ اینجا نویسنده کلمه 001 انگلیسی را در دو معنی دلقک و احمق به کار برده. 
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«سلطنت بیش از شش میلیون سکه‌ی طلا مقروضه. لرد استارکك. لنیسترها بخش عمده‌اش هستند» اما ما 
همچنین از لرد تایرل بانک آهن براوس و چندین کارتل تجاری تایروشی قرض گرفته‌ايم. اخیرا مجبور شدم 
دست به دامن مذهب بشم. سپتون اعظم بدتر از ماهی‌فروش‌های دورنی چانه می‌زنه.» 


ند مبهوت بود. «ایریس تار گرین خزانه‌ای لبریز از طلا باقی گذاشت. چطور ممکنه اجازه‌ی همچین چیزی رو 


داده باشید؟» 


لیتل‌فینگر شانه بالا انداخت. «کار خزانه‌دار فراهم کردن پوله. پادشاه و دست خرجش می کنند.» 


ند با حرارت گفت: «من باور نمی کنم که جان ارن اجازه داده باشه که رابرت مملکت رو به گدایی بکشونه.» 


استاد بز رگ پایسل سر بزرگک تاسش را تکان داد. حلقه‌های زنجیرش به آرامی صدا دادند. «لرد ارن شخص 


محتاطی بود. اما متاسفانه اعلی حضرت همیشه به مشورت‌های خردمندانه گوش نمی کنه.» 


رنلی برتیون گفت: «برادر والامقام من به مسابقه و ضیافت علاقمنده و از چیزی که اسمش رو شمردن سکه 


میگذاره متنفره.» 
ند گفت: «من با اعلی حضرت صحبت می کنم. این مسابقه ولخرجی خارج از حد توان مملکته.» 
لرد رنلی گفت: «هر چقدر مایلید با ایشون صحبت کنیده ولی بهتره که ما طرحریزی برنامه‌ها رو شروع کنیم.» 


ند گفت: «یه روز دیگه.» با توجه به نگاه دیگران» زیادی تند گفته بود. باید یادش باشد که دیگر در وینترفل 
نیست؛ جایی که تنها پادشاه مقامش از او بالاتر بود. اینجا تنها در راس چند نفر بود که شان یکسان داشتند. با 
لحن ملایم‌تری گفت: «عفو کنید سروران من من خسته‌ام. اجازه بدید که انتهای جلسه‌ی امروز رو اعلام کنیم و 
وقتی خستگی رفع شد ادامه بدیم.» از آن‌ها تقاضای موافقت نکرد. بلکه بلافاصله برخاست. با سر به همه‌ی آن‌ها 


ادای احترام کرد و به سمت در به راه افتاد. 


بیرون» ارابه‌ها و سوارکاران هنوز از دروازه‌های قلعه وارد می‌شدند و در حیاط آشوبی بود از گل و اسب و 
مردهایی که فریاد می‌زدند. به او اطلاع دادند که پادشاه هنوز نرسیده است. از زمان درگیری‌های ترای‌دنت» 
گروه استار ک‌ها خیلی جلوتر از ستون اصلی تاخته بود تا بين خودشان و لنیسترها فاصله بیندازند و تا حد امکان 
از فضای پر تنش دور باشند. رابرت خیلی کم دیده شده بود؛ گفته می‌شد که او در خانه‌ی چرخدار سفر می کند 
و بیشتر اوقات مست است. در این صورت او احتمالاً چندین ساعت عقب بود. اما به هر حال زودتر از وفتی 
می‌رسید که خوشایند ند بود. کافی بود تا به صورت سنسا نگاه کند و خروش خشم را در درونش دوباره 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


که باید کشته می‌شد. و آریا بعد شنیدن سرنوشت پسر قصابش در خود فرو رفته بود. سنسا آن قدر می گریست تا 
به خواب می‌رفت» آریا تمام مدت روز غرق در افکار خودش بود و ادارد استارکک رویای جهنم منجمدی را 
می‌دید که برای استار ک‌های وینترفل کنار گذاشته شده بود. از عرض حیاط بیرونی گذشت. از جلوی دری 
آهنی گذشت که به حیاط درونی باز می‌شد. وقتی جهتی را انتخاب کرد که فکر می کرد به برج دست می‌رسد» 
لیتل‌فینگر جلویش ظاهر شد. «به جهت اشتباه می‌ری» استارکک. با من بیا.» 

ند با اکراه دنبال او راه افتاد. لیتل‌فینگر او را به یک برج» پایین یک راه پله و به سمت دیگر یک حیاط 
گودافتاده هدایت کرد تا به راهروی مترو که‌ای رسیدند که در طول دیوارهای دو سمت. زره‌های خالی نگهبانی 
می‌دادند. آن‌ها باقیمانده‌ی زمان تا رگرین‌ها بودند؛ ساخته شده از فولاد سیاه و با نقش اژدها روی تاج کلاهخود؛ 
و حالا زنگ‌زده و فراموش شده بودند. ند گفت: «اين راه محل اقامت من نیست.» 


لیتل‌فینگر با لحنی سرشار از تمسخر جواب داد: «گفتم که هست؟ دارم تو رو به سیاهچال هدایت می‌کنم تا 


گلوت رو ببرم و جسدت رو پشت دیوار قایم کنم. برای این حرف‌ها وقت نداریم استارکث. زنت منتظره.» 
«اين چه بازی‌ابه» لیتل‌فینگر؟ کتلین در وینترفل» صدها فرسنگگ دور از اینجاست.» 


«اوه؟» برق چشمان خا کستریسیز لیتل‌فینگر نشان می‌داد که دارد تفریح می کند. «پس به نظر می‌رسه که 
شخصی به شکل حیرت‌انگیزی خودش رو به ظاهر شخص دیگه‌ای در آورده. برای آخرین بار می گم: بیا. يا اگه 


نمی‌خوای نیا و من اونو برای خودم نگهش می‌دارم.» با شتاب از پله‌ها پایین رفت. 


ند با هوشیاری دنبالش کرد. در حبرت بود که آیا سرانجام امروز به پایان خواهد رسید يا نه. هیچ علاقه‌ای به 


این دسیسه چیدن‌ها نداشت» اما کم کم داشت متوجه می‌شد که برای امثال لیتل‌فینگر مثل شراب گوارا هستند. 


در پایین پله‌ها به در سنگینی ساخته شده از بلوط و آهن رسیدند. پتایر بیلیش چفت در را برداشت و به ند 
اشاره کرد که از در بگذرد. در بیرون» روی یک پرتگاه مرتفع مشرف به رودخانه به نور سرخ غروب قدم 
گذاشتند. ند گفت: «از قلعه خارج شدیم.) 


لیتل‌فینگر با پوزخند گفت: «کلکک زدن به تو سخته. استارکك. از خورشید فهمیدی يا از آسمون؟ منو دنبال 
کن. فرو رفتگی‌هایی در صخره وجود داره. مواظب باش که نیفتی گردنت بشکنه. کتلین محاله قبول کنه که 


تقصیر من نبوده.» بعد گفتن این به سمت دیگر صخره رفت و با چالااکی یک میمون شروع به پایین رفتن کرد. 


ند مدتی سطح صخره‌ای پرتگاه را مطالعه کرد سپس با سرعتی آهسته‌تر دنبال او به راه افتاد. همان طور که 
لیتل‌فینگر قول داده بود فرو رفتگی‌هایی وجود داشتند؛ بریدگی‌های کم‌عمقی که نامرئی بودند؛ مگر اینکه 
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می‌دانستی که کجا باید دنبالشان گشت. رودخانه در فاصله‌ای زیاد و سر گیجه آور در پایین بود. ند صورتش را به 
صخره می‌فشرد و سعی می کرد که جز مواقع ضروری به پایین نگاه نکند. 

وقتی سرانجام در پایین به کوره‌راه گل آلود باریکی در لبه‌ی آب رسید. دید که لیتل‌فینگر به صخره لم داده 
داده و سیب می‌خورد. تقریباً به هسته‌ها رسیده بود. سیب را با بی‌قیدی به آب خروشان انداخت و گفت: «داری 
پیر و تنبل می‌شی, استارک. مهم نیست. بقیه راه رو با اسب می‌ریم.» دو اسب آماده داشت. ند سوار شد و پشت 
سر او در امتداد مسیر به داخل شهر پورتمه رفت. 

سرانجام بیلیش جلوی یک ساختمان سه طبقه‌ی قدیمی افسار اسبش را کشید. با تاریکک شدن هواء نور چراغ 
پنجره‌ها ۳ روشن کرده بود؛ صدای موسیقی و خنده‌های جنجالی از آن‌ها خارج می شد و روی اب طنین 


می‌انداخت. کنار در از زنجیری سنگین یک چراغ نفتی پر نقش و نگار آویزان بود که شیشه‌ی قرمز کروی 


داشت. 


ند خشمگین از اسب پیاده شد. شانه لیتل فینگر را چنگ زد و او را به طرف خودش برگرداند. «یه فاحشه‌خانه. 


این همه راه منو آوردی تا به یه فاحشه‌خانه برسیم.» 
لیتل‌فینگر گفت: «زنت اینجاست.» 


توهین نهایی بود. ند پشت مرد کوچک را محکم به دیوار کوبید و خنجرش را زیر ریش کوچک نوک تیز 


او گرفت. «برندون زیادی با تو مهربون بوده.» 
«سرورم» نه.» فریادی بلند شد. «داره حقیقت رو می گه.» پشت سرش صدای پا شنید. 


ند تیغ در دست برگشت. پیرمرد سفید مویی داشت به سمتشان می‌دوید. لباس زبر قهوه‌ای پوشیده بود و موقع 
دویدن غبغبش تاب بر می‌داشت. «اين مساله به تو مربوط نیست...» ند شروع کرد و سپس ناگهان او را شناخت. با 


حیرت خنجر را پایین آورد. «سر رودریکك؟» 
رودریکک کسل با سر تایید کرد. «بانو در طبقه‌ی بالا منتظر شماست.» 
ند سرد رگم بود. « کتلین واقعاً اینجاست؟ اين یه نوع مزاح عجیب لیتل‌فینگر نیست؟؛ تیغ را غلاف کرد. 


لیتل فینگر گفت: «کاش بود» استا رکک. دنبالم بیا و سعی کن که کمی بیشتر شبیه یه مرد شهوتران باشی و کمتر 
به دست پادشاه شباهت داشته باشی, به صلاح نیست که شناخته بشی. شاید بد نباشه که بین راه به چند پستان 


دست نبندازی.) 
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به داخل رفتند» از سرسرای قارع . کل هد که در آق زنی چاق آوازهای هرزه می‌ خواند و دخترهای جوان 


زیبا که لباس‌های رنگارنگ گشاد کتانی و نازک ابریشمی به تن داشتند» در آغوش معشوق‌هایشان عشوه 
می‌رفتند و خودشان را به آن‌ها می‌فشردند. هیچ کس کوچک‌ترین توجهی به ند نکرد. سر رودریکک در پایین 
ماند و لیتل‌فینگر او را به طبقه‌ی سوم و سپس در طول یک راهرو و سرانجام به یک در راهنمایی کرد. 


در داخل» کتلین منتظرش بود. وقتی ند را دید داد زد» به سمتش دوید و محکم بغلش کرد. 
ند با حیرت زمزمه کرد: «بانوی من.» 
لیتل‌فینگر داشت در را می‌بست. «آه. چه خوب. می‌شناسیش.» 


کتلین روی سینه‌ی ند زمزمه کرد: «نگران بودم که هیچ وقت نرسی» سرورم. پتابر برام گزارش‌ها رو می آورد. 


دردسر تو در مساله‌ی آریا و شاهزاده‌ی جوان رو بهم تعریف کرده. دخترهای من چطورند؟؛ 


«هر دو غصهد ز خشم. کت متو حه نم شم. انحا د نداز بادشاه < نی ؟ جه اد بتاده؟ 
هر دو ۶ ار و پر از خشم. کت متوجه نمی‌شم. اینجا در بارانداز پادشاه چکار می ؟ چه اتفاقی افتاده؟ 
برنه؟ اون...» مرده» کلمه‌ای بود که به نوک زبانش آمد. اما نتوانست بلند بگوید. 


کتلین گفت: «به خاطر برنه اما نه اون طور که تو فکر می کنی.» 
ند سرد رگم بود. «پس چطور؟ چرا تو اینجایی عشق من؟ اینجا چه نوع مکانیه؟» 


لیتل‌فینگر روی یک صندلی کنار پنجره نشست و گفت: «دقیقاً همون ظاهرش. یک فاحشه‌خانه. مکانی با 
احتمال کمتر برای پیدا کردن کتلین تالی به فکرت می‌رسه؟» لبخند زد. «از قضاء من صاحب این موسسه‌ی 
خاص هستم» پس ترتیب دادن جا آسون بود. نگرانی بزرگ من مخفی نگه داشتن حضور کت در بارانداز 
پادشاه از لنیسترهاست.) 


ند پرسید: «چرا؟» بعد متوجه دست‌های او» طرز عجیبی که آن‌ها را نگه داشته بود» زخم‌های تازه‌ی سرخ و 
سفتی دو کت آخر دست چپ او شد. «زخمی شدی.» دست‌هایش را گرفت دم گر فانت: «عجب زخم‌های 


عمیقی... بریدگی شمشیر یا... چطور اتفاق افتاد» بانوی من؟» 


کتلین از زیر ردایش خنجری را بیرون کشید و در دست او نهاد. «اين تیغ فرستاده شده بود تا گلوی برن رو 


ببره و خون حیات بخشش رو به زمین بریزه.» 


سر ند به بالا جهید. «اما... کی... چرا کسی...؛ 
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کتلین انگشتش را روی لب او گذاشت. بذار همه ماجرا رو تعریف کنم» عشق من. این طوری سریع‌تر باخبر 
می‌شی. گوش کن.؛ 


پس گوش کرد و کتلین همه‌ی ماجرا را از آتش‌سوزی برج کتابخانه تا واریس و نگهبانان و لیتل‌فینگر تعریف 
کرد. وقتی تمام شد. ادارد استارک خنجر در دست و منگ کنار میز نشست. با کرختی به این فکر کرد که 
گرگ برن جان پسرش را نجات داده است. وقتی توله‌ها را در میان برف‌ها یافتند» جان چه گفته بود؟ برای 
فرزندان شما مقدر شده که اين توله‌ها رو نگهدارند. سرورم. و او مال سنسا را کشته بود» و به چه دلیل؟ آیا 


احساس گناه می کرد؟ يا ترس؟ اگر خدایان اين گ رگ‌ها را فرستاده بودند» چه حماقتی مرتکب شده بود؟ 


ند با رنج افکارش را وادار به تمرکز دوباره روی خنجر و معنای آن کرد. تکرار کرد: «خنجر جن.» مفهومی 
نداشت. دستش را دور دسته‌ی صاف از جنس استخوان ادها گرفت. تیغه را به روی میز کوپید» حس کرد که 
به داخل چوب فرو رفت. خنجر برای تمسخر او سرپا باقی ماند. «چرا تیربون لنیستر بخواد که برن بمیره؟ پسرم 


هیچ وقت گزندی بهش نرسونده.» 


لیتل فینگر پرسید: «چیزی جز برف بین گوش‌های استارک‌ها پیدا نمی‌شه؟ جن هیچ وقت تنهایی وارد عمل 


نمی شه.) 


ند برخاست و در طول اتاق به قدم زدن مشغول شد. «ا گه ملکه نقشی در این ماجرا داشته؛ یا... خدایان رحم 
کنند؛ خود پادشاه...نهء ابن یکی رو باور نمی‌کنم.» با این حال درست زمانی که این حرف را می‌گفت. به یاد 
آن صبح سوزناک در کنار قبرها افتاد که رابرت درباره‌ی ارسال چاقو کش مزدور به دنبال پرنسس تارگرین 
صحبت می کرد. به یاد پسر شیرخوار ریگار و جمجمه‌ی له شده‌ی او افتاد و اينکه چگونه پادشاه از آن رویش را 
ب رگرداند» همان طور که همین چند روز پیش در اتاق بار عام دری‌ها رویش را برگرداند. هنوز می‌توانست به 


مانند خواهش‌های لیاناء خواهش کردن سنسا را بشنود. 


لیتل‌فینگر گفت: «به احتمال زیاد پادشاه خبر نداشت. اولین بار نیست. رابرت نجیب ما مهارت زیادی در بستن 


چشم‌هاش به روی چیزهایی داره که ترجیح می‌ده نبینه.» 


ند پاسخی برای این حرف نداشت. صورت پسر قصاب که بدنش با سم اسب تقریباً دو نیم شده بود» به مقابل 
دیدش آمد و به یاد آورد که پادشاه حتی یک کلمه در نکوهش آن عمل نگفت. چیزی در سرش می کویید. 


لیتل فینگر روی میز خم شد و چاقو را از چوب بیرون کشید. «در هر دو حالت با متهم کردن» خائن محسوب 
می‌شی. شاه رو متهم کن و قبل از خروج کلمات از دهنت. داری با ایلن پین می‌رقصی. ملکه... اگه مدر کی پیدا 
کنی و رابرت رو وادار به گوش دادن بکنی» اون وقت شاید...» 
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ند گفت: «مد رک داریم. خنجر رو داریم.» 


(این؟» لیتل‌فینگر چاقو را با بی‌قیدی بالا انداخت و دوباره گرفت. «یه کار فلزی ظریف اما دو لبه است» 
سرورم. جن بدون تردید قسم می‌خوره که خنجر وقتی در وینترفل بوده گم شده یا ازش دزدیدند. و حالا که 
اجیر شده‌اش مرده» چه کسی می تونه ثابت کنه که جن دروغ می گه؟» چاقو را آهسته به ند پرت کرد. «توصیه 


من اینه که اونو به رودخانه بندازی و فراموش کنی که اصلاً همچین چیزی ساخته شده.» 


ند نگاه سردی به او انداخت. «لرد بیلیش» من یکک استارک وینترفلی هستم. پسرم فلج شده و بیهوشه؛ شاید هم 
در حال مرگه. اون می‌مرد؛ و کتلین هم به همراهش) ولی توله گرگی که در برف‌ها پیدا کردیم نگذاشت. اگه 
واقعاً فکر می‌کنی که می‌تونم فراموش کنم هنوز هم به اندازه‌ی وقتی که به روی برادرم شمشیر کشیدی؛ 
ابلهی.» 

«ابله شاید باشم استارکک... با اين حال من هنوز وجود دارم؛ در حالی که برادرت چهارده سالی می‌شه که در 
قبر منجمدش می‌پوسه. اگه این همه به پوسیدن در کنارش مشتاقی» من کی باشم که منصرفت کنم. اما علاقه‌ای 


به پیوستن به جمع شما ندارم» خیلی ممنون. 
«تو آخرین کسی هستی که اگه به اختیار خودم باشه در یکك جمع بهش ملحق می‌شم. لرد بیلیش.» 


«احساسم رو عمیقاً جریحه‌دار کردی.» لت فیدر دتتن را بو قلیین کلاشیت: (من به سهم خودم هميشه 
شما استارک‌ها رو جماعتی خسته کننده دیدم. اما به دلایلی که نمی‌تونم درکث کنم کت به شماها وابسته شده. 


به خاطر کت سعی می کنم تو رو زنده نگه دارم. اقرار می کنم که کار ابلهانه‌ایه اما چه کنم که نمی‌تونم چیزی 
از همسرت دریغ کنم.» 

«لیتل‌فینگر...» 

«استا رک بهت هشدار بدم که ما در اینجا معمولاً چیزی در عوض همچین کاری مطالبه می کنیم.» 

کتلین گفت: «فقط ازت می‌خوام که چند لحظه ما رو تنها بگذاری.» 

لیتل‌فینگر به سمت در به راه افتاد. «خیله خب. زیاد طولش نده. دیگه داره وقتش می‌شه که دست و من باید به 
قلعه ب رگردیم و گرنه متوجه غیبت ما می‌شن.» 


کتلین به سمت او رفت و دست‌های او را در دست‌هایش گرفت. «فراموش نمی‌کنم که چه کمکی به من 
کردی. پتایر. وقتی افرادت سراغم اومدن» نمی‌دونستم که منو پیش دوست می‌برند یا دشمن. دیدم که تو از 
دوست بالاتری. دیدم که برادری هستی که فکر می کردم از دست دادم.» 
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پتایر بیلیش لبخند زد. «عمیقاً اسیر عاطفه شدم بانوی عزیز. بهتره به کسی نگیم. برای قانع کردن دربار به اینکه 


نااکس و بی‌رحم هستم. سال‌هاست که زحمت می کشم و متنفرم که این همه زحمت در عوض هیچ حرام بشه.» 


ند یک کلمه از این حرف‌ها را باور نمی کرد اما لحنش را مودب نگه داشت. «من هم از شما سپاسگزارم لرد 
بیلیش.ا 


لیتل‌فینگر موقع خروج گفت: «اوه» اين یکی با ارزشه.» 


وقتی در پشت سر او بسته شد. ند به زنش رو کرد: «وقتی به خونه رسیدی. با مهر من به هلمن تالهارت و 
گالبرت گلاور" پیام می‌فرستی. هر کدوم باید صد کماندار به خدمت بگیرند و در موت کیلین سنگر بگيرند. 
دویست کماندار مصمم می‌تونند تنگه رو به روی یک لشکر مسدود کنند. به لرد مندرلی دستور بده که تمام 
استحکامات وایت هاربر رو ترمیم و تقویت کنه و اطمینان حاصل کنه که تعداد مدافعین کافی باشه. و از امروز 
به بعد» می‌خوام که با دقت مواظب تیان گریجوی باشید. اگه جنگ شروع بشه به ناوگان پدرش نیاز شدیدی 


خواهیم داشت.) 
«جنگ؟» ترس در صورت کتلین آشکار بود. 


ند قول داد: «کار به اونجا نمی کشه.» در دل دعا می‌کرد که حقیقت داشته باشد. دوباره کتلین را در آغوش 
گرفت. «همون طور که ایریس تارگرین در کمال تاسف یاد گرفت. لنیسترها در صورت مشاهده‌ی ضعف 
پی‌رحم هستنده اما اونا بدون حمایت تمام مملکت در پشت سرشون جرات حمله به شمال رو ندارند و این 
حمایت رو کسب نخواهند کرد. من باید به این خیمه‌شب بازی ابلهانه ادامه بدم انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. 


یادت باشه که چرا اینجا اومدم» عشق من. اگه مدرکی پیدا کنم که لنیسترها جان ارن رو به قتل رسوندند...» 


لرزش کتلین در آغوشش را حس کرد. کتلین با دست‌های زخمی‌اش به او چنگ زد و گفت: «عشق من» اگه 


پیدا کردی» اون وقت؟؛ 


ند می‌دانست که آن خطرناک ترین بخش بازی است. «منشای هر عدالتی پادشاهه. وقتی حقیقت رو دونستم. 
باید پیش رابرت برم.) در ذهنش ادامه داد: و دعا کنم که همون مردیه که فکر می‌کنم هست. نه مردی که 


می ترسم شده باشه. 


اتعطااه ۲ ماه 1 
010۷7۵۲ ۲وطلو0 2 
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0۱- تیریون 
«مطمئنی که به این زودی باید از پیش ما بری؟؛ 


تیریون پاسخ داد: «کاملاً مطمثن لرد مورمونت. برادرم جیمی ممکنه که نگران بشه چه بلایی سر من اومده. 
شاید به این نتیجه برسه که شما منو متقاعد کردید لباس سیاه بپوشم.» 


«کاش می‌تونستم.» مورمونت چنگال یک خرچنگ را برداشت و در مشتش خرد کرد. فرمانده‌ی کل هر چند 


که پیر بود» هنوز قدرت خرس را داشت. «تو مرد زیرکی هستی» تیریون. به امثال تو در کنار دیوار نیاز داریم.» 
تیریون لبخند زد. «پس هفت پادشاهی رو به دنبال کوتوله‌ها زیر پا می‌گذارم و همه رو برای شما می‌فرستم؛ 
لرد مورمونت.» در حالی که بقیه می خند بدند» از ساق پای خرچنگ گوشت بیرون مکید و دست دراز کرد که 


یکی دیگر را جدا کند. خرچنگ‌ها همین امروز صبح از «ایست‌واچ» رسیده بودند و در بشکه‌های پر از برف 


ارسال شده بودند» در نتیجه لذیذ بودند. 
سر آلیسر تورن تنها شخص حاضر در سر میز بود که حداقل یک لبخند به لبش ننشسته بود. «لنیستر ما رو 
مسخره می کنه.؛ 


تیریون گفت: «تنها تو روم سر آلیسر.» اين بار خنده‌های دور میز کیفیتی مضطرب داشت و همراه با دودلی 


بود. 
چشم‌های سیاه تورن با نفرت روی تیریون دوخته شدند. «نسبت به کسی که از یک نصفه مرد هم پست‌تره؛ 
زبون درازی داری. شاید که بهتر باشه در حباط با هم روبرو بشیم.» 


تیریون پرسید: «چرا؟ خر چنگ‌ها اینجا هستند.» نتیجه‌ی این حرف قهقهه‌های بیشتر بود. سر آلیسر برخاست. 


دهانش سفت شده بود. یا یرون و وقتی که تیغ در دستت داری طعنه بزن.» 


تیربون به دست راستش نگاه کرد. «چطور؟ سر آلیسر من که در دستم تیغ دارم البته ظاهراً چنگال خرچنگه. 
باید دعوا کنیم؟» روی صندلی پرید و چنگال ظریف را به سینه‌ی تورن فرو برد. صدای خنده اتاق را پر کرد. 
تکه‌هایی از گوشت خرچنگ از دهان فرمانده‌ی کل به بیرون پرید. حتی زاغ او به آن‌ها ملحق شد و از بالای 


پنجره با صدای بلند گفت: «دعوا! دعوا! دعوا!» 


سر آلیسر چنان شق از اتاق خارج شد که انگار خنجری به نشیمنگاهش فرو رفته بود. 
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مورمونت هنوز برای نفس گرفتن تقلا می کرد. تیریون به پشت او کوبید و گفت: «غنایم به برنده می‌رسه. سهم 
تورن از خر چنگ‌ها مال منه.» 


سرانجام فرمانده‌ی کل خودش را جمع و جور کرد. با اخم گفت: «تو آدم خبیشی هستی که سر آلیسر ما رو 
این طوری تحربکک م ی کنی.» 


تیربون نشست و جرعه‌ای شراب نوشید. «اگه شخصی روی سینه‌اش یه مرکز هدف نقاشی کنه باید انتظار 
داشته باشه که دیر یا زود کسی بهش تیراندازی کنه. من اشخاصی رو دیدم که حس شوخ‌طبعی بیشتری از سر 
آلیسر داشتند» ولی کشته شدند.» 


جانشین فرمانده مخالفت کرد: «چندان درست نیست» بوئن مارش مردی بود به گردی و سرخی انار. «باید 


بشنوی که چه اسم‌های مضحکی روی پسرهایی می گذاره که آموزش می‌ده.» 


تیریون چند تا از آن اسامی مضحک را شنیده بود. «شرط می‌بندم که پسرها هم در عوض چند اسم روی سر 
آلیسر گذاشتند. بخ جلوی چشم‌هاتون رو بشکنید. سروران من. سر آلیسر تورن باید اسطبل تمیز کنه, نه اینکه 
جنگجوهای تازه کار شما رو آموزش بده.» 


لرد مورمونت با غرولند گفت: «نگهبان‌ها کمبود مهتر ندارند. تنها چیزیه که اين روزها برای ما می‌فرستند: 
مهتر و دزد و متجاوز. سر آلیسر شوالیه‌ی قسم خورده است؛ از معدود مواردی که در دوران فرماندهی من لباس 
سیاه انتخاب کردند. اون در بارانداز پادشاه شجاعانه جنگید.» 


سر جارمی رایکر با لحنی خشک اظهار کرد: «در سمت اشتباه. من باید بدونی چون اونجا بالای باروی قلعه 
پیش سر آلیسر بودم. تایوین لنیستر حق انتخاب چشمگیری در اختیار ما گذاشت. سیاه پپوشیم یا قبل غروب 


آفتاب سرمون روی نیزه می‌ره. قصد توهین ندارم؛ تیریون.» 


«دلخور نشدم سر جارمی. پدرم به زدن کله روی نیزه علاقه‌ی زیادی داره» خصوصاً کله‌ی کسانی که به 
نحوی اراحتش کرده باشند. و در مورد چهره‌ای به زیبایی مال شماء خوب. حتماً به نظرش رسید که بالای 


دروازه‌ی پادشاه» زینت‌بخش دبوار شهر می‌شه. به نظر من اون بالا خیلی منظره‌ی ناگی می شد بد.) 
سر جارمی با لبخندی تلخ جواب داد: «متشکرم.» 


فرمانده‌ی کل مورمونت» کون را صاف کرد. «گاهی ترس برم می‌داره که سر آلیسر ذات واقعی تو رو 


دیده» تیریون. تو به واقع ما و آرمان والای ما رو مسخره می کنی.» 
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تیریون شانه بالا انداخت. «همه‌ی ما لازمه که گاهی مورد تمسخر قرار بگيريی لرد مورمونت؛ تا مبادا 


خودمون رو زیادی جدی بگیریم. لطفاًباز هم شراب.» فنجانش را بالا گرفت. 
در حالی که رایکر فنجان را پر می کرد بوئن مارش گفت: «نسبت به به شخص کوچک. عطشت زیاده.» 
«اوه. من فکر می کنم که لرد تیریون فرد واقعاً بزرگیه.» صدای استاد ایمون بود که از انتهای دور میز بلند شد. 


بشنوند. «فکر می کنم اون به غوله که پیش ما به اینجا در انتهای دنیا اومده.» 


تیریون با مهربانی جواب داد: «سرورم» اسم‌های زیادی روی من گذاشته شده اما غول به ندرت یکی از اونا 


بوده.) 


چشم‌های به سفیدی شیر استاد ایمون به سمت صورت تیریون حرکت کردند. «به هر حال به نظر من حقیقت 


داره.) 


تیریون لنیستر برای یک بار هم که شده حرفی در جواب نداشت. تنها مودبانه سرش را خم کرد و گفت: «شما 


خیلی مهربانید» استاد ایمون.» 


مرد کور لبخند زد. هیکل نحیفی داشت؛ چرو کیده و عاری از موء» آب شده زیر فشار صد سال عمر به طوری 
که گردنبند استادیش با زنجیرهای فراوان فلزی که داشت. دور گردنش شل آویزان بود. «اسم‌های زیادی روی 


من گذاشته شده اما مهربان به ندرت یکی از اونا بوده.» این بار خود تیریون اولین کسی بود که خندید. 


خیلی بعد از آن, وقتی که به وظیفه‌ی جدی غذا خوردن رسیدگی شده بود و بقیه تنهایشان گذاشته بودند» 
مورمونت به تیریون کنار آتش صندلی تعارف کرد و به او یک فنجان از شرابی را داد که از شدت تندی اشکك 
به چشم‌هایش آورد. حین نوشیدن فرمانده به او گفت: «در این فاصله‌ی دور در شمال. جاده‌ی شاهی می‌تونه 
خطرنا کک باشه.» 


«من جیک و مورک رو دارم و بارن باز به جنوب میاد.» 


«یارن تنها یک نفره. نگهبان‌ها شما رو تا وینترفل مشایعت خواهند کرد.» لحن مورمونت جای بحث باقی 


ثمین گذاشت, «سه مرد باید کافی باشه.) 


«حالا که اصرار دارید» بد نیست که اسنوی جوان رو بفرستید» سرورم. از فرصت ملاقات با برادرهاش 


خوشحال می‌شه.) 
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مورمونت زیر ریش انبوه خاکستریش اخم کرد. «اسنو؟ آه. حرامزاده‌ی استارکك. فکر نکنم. لازمه که جوان‌ها 
زندگی که پشت سر گذاشتنده برادر و مادر و غیره رو فراموش کنند. بازدید از خانه تنها باعث تحریکث 
احساساتی می‌شه که بهتره فراموش بشن. من با این عواطف آشنایی دارم. خویشاوندهای خونی خودم... از زمان 
بی‌آبرویی پسرم؛ خواهرم میج" داره در جزیره‌ی خرس فرمانروایی می‌کنه. خواهرزاده‌هایی دارم که هرگز اونا 
رو ندیدم.» جرعه‌ای نوشید. «بعلاوه» جان اسنو هنوز بچه است. شما سه شمشیرزن نیرومند به همراه خواهید 


داشت تا در امان باشید.» 


«از توجه شما تحت تاثیر قرار گرفتم لرد مورمونت.» شراب داشت تیریون را منگ می کرد اما آن قدر مست 


نبود که متوجه نشود خرس پیر از او انتظاری دارد. «امیدوارم که بتونم محبت شما رو جبران کنم.» 


مورمونت رک گفت: «می‌تونی. خواهرت بغل پادشاه می‌شینه. برادرت شوالیه‌ی بزرگیه و پدرت نیرومندترین 
فرمانروا در هفت پادشاهیه. باهاشون در طرفداری از ما صحبت کن. از نیاز ما در اینجا بگو. به چشم خودت 
دیدی, سرورم. نگهبانی شب در حال مرگه. تعداد ما الان کمتر از هزار نفره. ششصد در اینجاه دویست در شدو 
تاو در ایست‌تاور از اون هم کمتر» و از این‌ها کمتر از یک سومشون مرد جنگی هستند. طول دیوار یکصد 
فرسنگه. بهش فکر کن. اگه مورد تهاجم قرار بگیریم» من تنها سه نفر برای دفاع از هر فرسنگ دارم.» 


تیریون با خمیازه گفت: «سه و یک سوم.» 


به نظر نمی‌رسید که گوش مورمونت به او باشد. پیرمرد دست‌هایش را جلوی آتش گرم کرد. «من بنجن 
استارک رو به دنبال پسر يان رویس فرستادم که در اولین ماموریت گشتش ناپدید شده. پسر رویس به کل فاقد 
تجربه بود اما اصرار داشت که افتخار فرماندهی رو داشته باشه. می‌گفت که به خاطر شوالیه بودن» حقشه. 
نمی‌خواستم پدرش رو برنجونم» پس تسلیم شدم. با دو مردی که به نظرم بین نگهبان‌ها به اندازه‌ی هر کسی 
شایستگی داشتنده اونو به شمال فرستادم. چه احمقی بودم.» 


زاغ موافقت کرد: «احمق.» تیریون به بالا نگاه کرد. پرنده با آن چشمان ریز سیاهش به او زل زد و بال‌هایش را 


باز کرد. دوباره گفت: «احمق.» اگر خفه‌اش می کرد» مورمونت پیر مطمثناً متوجه غیبت پرنده‌اش می‌شد. حیف. 


فرمانده‌ی کل به پرنده‌ی آزاردهنده اعتنایی نداشت. ادامه داد «گرد تقرنا همسن امن بود و بر از من کر 
دیوار خدمت کرده بود. با این حال ظاهراً قسمش رو شکست و فرار کرد. امکان نداشت باور کنم. نه در مورد 
گرد اما لرد استار ک سرش رو از وینترفل برام فرستاد. از رویس خبری نیست. یک فراری و دو گمشده و حالا 
بن استارک هم ناپدید شده.» آه عمیقی کشید. «چه کسی رو باید به دنبالش بفرستم؟ دو سال دیگه هفتاد سالم 


احمصه۱۷ مع۵ه]۱ ! 
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پرش می‌داره؟ آلیسر تورن؟ بوئن مارش؟ باید به کوری استاد ایمون باشم تا واقعیت شخصیت اونا رو نبینم. 
نگهبانی شب به ارتشی از پسربچه‌های عبوس و پیرمردهای خسته تبدیل شده. به جز این چند نفر که امشب سر 
میز من بودند» تنها شاید بیست نفر از افرادم خوندن بلد هستند و تعداد کسانی که قادر به تفکر» طرح نقشه و 
فرماندهی هستند. از اون هم کمتره. زمانی بود که نگهبانان تابستون رو صرف ساخت و ساز می‌کردند و هر 
فرمانده‌ی کل ارتفاع دیوار رو از اونی که تحویل گرفته بود بالاتر می‌برد. حالا تمام سعی ما این شده که زنده 


بمونیم.) 


تیریون متوجه شد که او واقعاً جدی است. کمی در برابر پیرمرد احساس شرم کرد. لرد مورمونت بخش 
عمده‌ای از عمرش را صرف خدمت در دیوار کرده بود و لازم بود که باور کند آن سال‌ها مفهومی داشتند. 
تبریون موفراله گفت: «قول می‌دم. پادشاه از نیاز شما مطلع می‌شه و با پدر و برادرم هم صحبت می کنم.» و 
انجامش خواهد داد. تیریون لنیستر به حرفش عمل می کرد. اما بقیه را نگفته گذاشت؛ اينکه پادشاه رابرت اعتنایی 


نخواهد کرد لرد تایوین خواهد پرسید که آیا عقلش را از دست داده. و جیمی تنها خواهد خندید. 
«تو مرد جوآنی هستی» تیریون. چند زمستون دیدی؟» 
شانه بالا انداخت. «هشت. نه. درست یادم نیست.» 
«و همه کو تاه بودند.» 


«همون طوره که می‌گید؛ قربان.» او در اوج سرمای زمستانی بسیار سخت به دنیا آمده بود که به گفته‌ی 
استادها نزدیک به سه سال طول کشید. اما اولین خاطرات تیریون از بهار بودند. 


بچه که بودم می گفتند که تابستان طولانی هميشه به معنای رسیدن یه زمستان طولانیه. این تابستان نه سال 


طول کشیده» تیربون» و به زودی دهمین سالش شروع می‌شه. روش فکر کن.» 


«بچه که بودم دایه‌ام بهم گفت که اگه انسان‌ها خوب باشند یه روز خدایان به دنیا تابستان بی‌انتها اعطا 


خواهند کرد. شاید از اونی که فکر می کنیم بهتر بودیم و بالاخره تابستان کبیر رسیده.» لبخند زد. 


به نظر نمی‌رسید که فرمانده‌ی کل خوشش آمده باشد. «اون قدر احمق نیستی که اینو باور کنی» سرورم. 
زره تا رد کو ی شش ان افهاه تسه نزن دعر سای دریافت ‏ کاوی که ی ی بذاک 
خودش هستند. انتهای تابستان به صورت ما زل زده.» مورمونت دست دراز کرد و محکم دست تیریون را 
گرفت. «باید کاری کنی که بفهمند. سرورم؛ بهت میگم که تاریکی داره از راه می‌رسه. موجودات وحشی در 
جنگل می‌پلکند. دایرولف‌ها و ماموت‌ها؛ خرس‌های برفی به بزرگی گاو میش؛ و در رویاها موجودات پلیدتری 


دیدهم.) 
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تیریون تکرار کرد: «در رویاهاتون.» فکر کرد که چقدر محتاج جرعه دیگری از آن شراب تند است. 


مورمونت اعتنایی به طعنه‌ی لحن صدای او نکرد. «ماهیگیرهای حوالی ایست‌واج از دور آدرها رو در ساحل 


د بد‌ند.) 


این بار تیربون نتوانست جلوی زبانش را بگیرد. «ماهیگیرهای لنیسپورت زیاد گزارش می‌کنند که پری دریایی 


دیدند.) 


«دنیس ملیستر " می‌نویسه که کوه‌نشین‌ها دارند به جنوب کوچ می‌کنند. در گروه‌هایی که تعداد نفراتشون از 
قبل بیشتر شده» از کنار شدوتاور دزدکی رد می‌شن. سرورم اونا فرار می‌کنند... اما از چی؟» لرد مورمونت به 
کنار پنجره رفت و به شب خیره شد. «لنیستر» استخون‌های من پیر هستند اما همچین سرمایی رو هرگز حس 
نکرده بودند. به پادشاه حرف‌های منو بگوء بهت التماس می‌کنم. زمستون داره میاد و وقتی شب طولانی برسه 
تنها مانع بین مملکت و سیاهی‌ای که از شمال پیشرفت می کنه. نگهبانان شب هستند. اگه آماده نباشیم خدایان به 


دادمون برسند.) 


اگه نتونم امشب کمی بخوابم خدایان به دادم برسند. یارن مصممه که موقع اولین نور سحر راه بیفتیم.» 
تیریون برخاست؛ شراب خواب آلودش کرده بود و از گوش دادن به عاقبت فلااکت‌بار خسته شده بود. «از این 


همه محبت که نسبت به من داشتید سپاسگزارم؛ لرد مورمونت.» 


«بهشون بگی تیریون. بهشون بگو و کاری کن که باور کنند. اين تنها تشکریه که من نیاز دارم.» سوت زد و 
زاغش پرید و روی شانه‌اش نشست. مورمونت با لبخند از جیبش به پرنده چند دانه‌ی ذرت داد و در این وضع 


بیرون وحشتناک سرد بود. تیریون که در پالتوهای ضخیمش فرو رفته بوده دستکش پوشید و به بدبخت‌های 
مفل وکی که بیرون برج فرمانده نگهبانی می‌دادند سر تکان داد. به سمت اتاق خودش در برج پادشاه با حداکثر 


سرعتی که در توان پاهایش بود به راه افتاد. چکمه‌اش بخبندان شب را می‌شکست و برف زير پایش له می‌شد. 
بخار نفسش مانند پرچمی در جلویش تاب می‌خورد. دست‌هایش را زیر بغلش برد و سریع‌تر راه رفت. دعا 
می‌کرد که مورک فراموش نکرده باشد که با آجر داغ رختخواب او را گرم کند. 


پشت برج پادشاه» دیوار زیر مهتاب با عظمت و مرموز برق می‌زد. تیربون یک لحظه برای تماشا ایستاد. 


پاهایش از سرما و شتاب درد می کردند. 


تمادنااه)۱ مرمع 1 
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ناگهان اسیر فکر جنونآمیزی شد؛ تمایل به اینکه یک بار دیگر از روی لبه‌ی دنیا نگاه کند. آخرین فرصتش 
می‌شد؛ فردا قرار بود که به جنوب برود و برای برگشت به این تبعید گاه منجمد دلیلی به نظرش نمی‌رسید. برج 
پادشاه با وعده‌ی گرما و رختخواب نرم در مقابلش بود» با این وجود تیریون از .کتانز ان کشت و به سییت 


دیواره‌ی وسیع سفید رفت. 


از دیواره‌ی جنوبی پله‌هایی چوبی بالا می‌رفتند که در دو طرف به تیرک‌های فرو رفته در یخ تکیه داشتند. 
مسیرش رو به بالا مانند صاعقه پر پیچ و خم بود. برادران سیاه به او اطمینان می‌دادند که مستحکم‌تر از ظاهرش 
است. اما درد پاهای تیریون بدتر از آن بود که بالا رفتن در فکرش بگنجد. در عوض به سمت قفس آهنی کنار 
دیوار رفت. وارد آن شد و سه بار محکم طناب زنگ را کشید. به نظر باید آنجا ایستاده در داخل میله‌ها تا ابد 
صبر می کرد. آن قدر طول کشید که به این فکر افتاد که چرا این کار را می کند. تازه به این نتیجه رسیده بود که 


این هوس ناگهانی را فراموش کند و به رختخواب برود که قفس تکان خورد و بالا کشیده شد. 


آهسته بالا می‌رفت. ابتدا با مکث و شروع‌های دوباره» سپس به شکلی روان‌تر. زمين از زیر پایش فاصله 
می‌گرفت» قفس تاب می‌خورد و تیریون میله‌های آهنی را با دست‌هایش گرفت. سرمای فلز را حتی با وجود 
دستکش‌هایش حس می کرد. با رضایت متوجه شد که مورک در اتاق او آتش روشن کرده اما برج فرمانده‌ی 
کل تاریک بود. ظاهراً خرس پیر از او عاقل تر بود. 


سپس بالای برج‌ها بود و هنوز بالاتر می‌رفت. کسل بلک زیر پایش در نور ماه نقش بسته بود. از اين بالا 
می‌شد دید که چقدر لخت و خالی است؛ برج‌های بی‌پنجره» دیوارهای در حال ریزش؛ حیاط‌های پر از سنگ 
شکسته. در دورتر می‌توانست روشنایی مولز تاون را ببیند؛ دهکده‌ی کوچکی که به فاصله‌ی نیم فرسنگ در 
جنوب در کنار جاده‌ی شاهی بود. اینجا و آنجا بازتاب مهتاب از آب نهرهای سردی دیده می‌شد که راهشان را 
از بلندای کوه‌ها به دشت‌ها باز می کردند. بقیه‌ی دنیا برهوت سوزناکی بود از تپه‌های فرسوده از باد و دشت‌های 


صخره‌ای پوشیده شده از برف. 


سرانجام صدایی خشن در پشت سرش گفت: به حق هفت جهنم. کوتوله است.» و قفس با تکانی ناگهانی 


ایستاد» معلق باقی ماند و آهسته به جلو و عقب تاب خورد. 


«لعنتی رو بیار جلو.» صدای غرولند شخصی و ناله‌ی چوب به گوش رسید. قفس به کنار کشیده شد و سپس 
دیوار زیر پایش بود. تیریون تا اتمام تاب خوردن‌های قفس صبر کرد سپس در قفس را باز کرد و روی بخ 
پرید. هیکل درشت سیاهپوشی به چرخ بالابر تکیه داده بود و دیگری با دست دستکش پوشیده‌اش قفس را نگه 
داشته بود. صورت‌هایشان را شال پشمی چنان پوشانده بود که تنها چشم‌هایشان دیده می‌شد و چندین لایه از 
پشم و چرم. سیاه روی سیاه آن‌ها را فربه کرده بود. آن یک که کنار چرخ بود پرسید: «اين موقع شب چه 


چیزی ممکنه بخوای؟» 
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(به نگاه برای آخرین بار.» 


دو مرد نگاه تلخی به هم انداختند. دومی گفت: «هر چقدر دوست داری نگاه کن فقط مواظب باش نیفتی؛ 
کوچولو. خرس پیر پوست ما رو می‌کنه.» آلونک چوبی کوچکی زیر بالابر عظیم وجود داشت که وقتی مردها 
در آن را باز کردند» تیریون کورسوی مشعلی را دید و مختصر وزش گرما را حس کرد. مردها به داخل بر گشتند 


و سپس او دوباره تنها شد. 


این بالا سرما می‌سوزاند و باد مانند معشوقی سمج مرتب به لباس‌هایش چنگ می‌انداخت. بالای دیوار از 
جاده‌ی شاهی در بیشتر مسیرش عریض‌تر بود» پس تیریون از بابت سقوط نگرانی نداشت» گرچه جا پایش لیزتر 
از آنچه بود که خوشش می‌آمد. برادران روی پیاده‌روها سنگ خردشده می‌پاشیدند. اما وزن پاهای بی‌شماری 
که می‌گذشتند. دیوار را ذوب می‌کرد و به نظر می‌رسید که یخ رشد می کند و خرده‌سنگ‌ها را می‌بلعد» تا اينکه 
مسیر باز لخت می‌شد و دوباره باید سنگ می‌شکستند. 


با این حال تا آن حد اوضاع وخیم نبود که تیریون از عهده‌اش بر نیاید. به شرق و غرب. به دیواری که مقابلش 
کشیده شده بود نگاه کرد؛ جاده‌ی وسیع سفیدی بدون ابتدا و بدون انتها» با دره‌ای تاریکک در دو طرف. بدون 
دلیل خاصی غرب را انتخاب کرد و شروع به قدم زدن در آن مسیر کرد. مسیر نزدیکک به لبه‌ی شمالی را انتخاب 


کرد چون خرده‌سنگ ها تازه‌تر به نظر می رسیدند. 


گونه‌های لختش را سرما کرخت کرده بود و با هر قدم که بر می‌داشت پاهایش با صدای بلندتری اعتراض 
می‌کردنده اما تیریون به آن‌ها اعتنا نکرد. باد در اطرافش زوزه می‌ کشید زیر چکمه‌هایش خرده‌سنگ‌ها صدا 
می‌دادند» مقابل رویش مسیر سفید در امتداد تپه‌ها بالا و بالاتر می‌رفت» تا اينکه در افق غرب ناپدید می‌شد. از 
کنار منجنیق عظیمی گذشت که به بلندی دیوار یک شهر بود و قاعده‌اش در دیوار فرو رفته بود. بازوی پرتابی 


آن برای تعمیر جدا شده بود و سپس فراموش شده بود؛ مثل اسباب‌بازی شکسته‌ای در بخ نیمه‌مدفون بود. 
در طرف دیگر منجنیق صدای گرفته‌ای او را به چالش طلبید. «چه کسی اونجاست؟ ایست!؛ 


تیریون ایستاد. «اگه زیاد اینجا بایستم یخ می‌زنم» جان.» جانوری پشمالو و سفید بی‌صدا به او نزدیکک شد و 
پالتویش را بو کرد. «سلام گوست.» 


جان اسنو نزدیک‌تر آمد. با این همه خز و چرم که پوشیده بود و کلاه ردایش که تا روی صورتش بالا کشیده 
شده بود» بز رگ تر و سنگین تر به نظر می‌رسید. شال را از روی دهانش کنار زد و گفت: «لنیستر» اینجا آخرین جا 
در دنیاست که انتظار دیدن تو رو دارم.؛ نیزه‌ی سنگینی حمل می کرد که نو کش آهنی بود و درازتر از خودش 
بود. شمشیری در غلاف چرمی از کمرش آویزان بود. روی سینه‌اش یک شیپور جنگی سیاه برق می‌زد که 


بندش نقره‌ای بود. 
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تیربون اقرار کرد: «اين آخرین مکانیه که انتظار مشاهده من می‌ره. یهو هوس کردم. اگه به گوست دست 


بزنم بازوم رو از جا می کنه؟» 
جان قول داد «نه حالا که من کنار تم.؛ 


تیریون پشت گوش‌های گرگ سفید را خاراند. چشم‌های سرخ با بی‌تفاوتی تماشایش کردند. قد جانور حالا 
تا سینه‌ی او می‌رسید. تیریون احساس شومی داشت که بعد یک سال برای دیدن صورت گوست مجبور خواهد 
بود که به بالا نگاه کند. از جان پرسید: «شب این بالا چکار می کنی؟ به جز سرما دادن به آلت مردانگیت...» 


«قرعه‌ی کشیک شب به اسم من در اومده. دوباره. سر آلیسر لطف کرده و کاری کرده که مسئول کشیک‌ها 
محبت خاصی به من داشته باشه. ظاهراً فکر می کنه که اگه نصف مدت شب بیدار نگهم داره» موقع تمرین صبح 


خوابم می‌بره. تا به حال مایوسش کردم.؛ 


تیریون لبخند زد. «گوست هنوز پشتکک زدن یاد نگرفته؟» 


جان با لبخند گفت: «نه» اما امروز صبح گرن با موفقیت از خودش در برابر هالدر دفاع کرد و دیگه مثل سابق 


شمشیر دایماً از دست پیپ نمی‌افته.» 
(پیپ؟» 


«اسم واقعیش پپاره. اون پسر ریزه با گوش‌های بزرگ. دید که با گرن کار می‌کنم و از من خواست که 
کمکش کنم. تورن حتی طرز درست گرفتن شمشیر رو بهش نشون نداده بود.» برگشت و به شمال نگاه کرد. 
«نگهبانی از یک فرسنگ دیوار به گردن منه. با من قدم می‌زنی.» 


«اگه یواش راه بری.» 

«فرمانده‌ی نگهبان‌ها می‌گه که باید راه برم تا خونم بخ نزنه اما نگفته که با چه سرعتی قدم بزنم.» 

به راه افتادند. گوست مانند سایه‌ای سفید در کنار جان قدم بر می‌داشت. تیریون گفت: «من فردا می‌رم.» 
«می‌دونم.؛ جان به طرز عجیبی مغموم به نظر می‌رسید. 

«قصد دارم که در سر راهم به جنوب در وینترفل توقف کنم. اگه پیامی داری که مایلی من برسونم...» 


«به راب بگو که من قصد دارم فرمانده‌ی نگهبانان شب بشم و چنان امنیت رو براش تامین کنم که از بی کاری 


با دخترها گلدوزی کنه و به میکن دستور بده که شمشیرها رو برای ساختن نعل ذوب کنه.» 
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تیربون خندید. «برادرت هیکلش از من درشت‌تره. حاضر نیستم پیامی بهش برسونم که باعث کشته شدنم 


می‌شه.) 


«ریکان ازت خواهد پرسید که من کی به خونه بر می‌گردم. اگه می‌تونی سعی کن بهش توضیح بدی که کجا 
رفتم. بگو در این مدت که نیستم می‌تونه وسایل منو برداره؛ خوشحالش می کنه.» 


به فکر تیریون لنیستر رسید که امروز مردم از او انتظارات زیادی دارند. «می‌دونی که می‌شه همه‌ی این‌ها رو 


در به نامه نوشت.» 


«ریکان هنوز خوندن بلد نیست. برد...» ناگهان مکث کرد. «نمی‌دونم چه پیامی به برن بفرستم. بهش کمکك 


کن» تبر بون.) 


«چه کمکی می‌تونم بهش بکنم؟ من استاد نیستم که دردش رو تسکین بدم. هیچ سحری بلد نیستم که پاهاش 
رو بهش ب رگردونه.» 


«وقتی من نباز داشتم» تو بهم کمک کردی.» 
«کاری نکردم. فقط حرف بود.» 
(پس حرف‌هات رو به برن هم بزن.» 


«تو از یه مرد لنگ می‌خوای که به یه چلاق رقصیدن یاد بده. هر چقدر هم که درس صادقانه باشه» نتیجه به 
شکل فجیعی مضحک می‌شه. با این حال من معنی عشق به برادر رو می‌دونم لرد اسنو. هر کمک ناچیزی که در 


حد توانم باشه به برن می‌کنم.» 
«متشکرم ارباب لنیستر.» دستکشش را در آورد و دست برهنه‌اش را جلوی او گرفت. «دوست من.» 


تیربون به طرز عجیبی تحت تاثیر قرار گرفته بود. با لبخندی کج گفت: «بیشتر خویشاوندهای من حرامزاده 
هستند» اما تو اولین هستی که باهاش دوست می‌شم.» با دندان دستکشش را درآورد و دست اسنو را گرفت؛ 


" ۳۹ 2 
پوست روی پوست. چنگ پس رک محکم و پرقدرت بود. 


جان اسنو بعد از اينکه دوباره دستکشش را پوشید» ناگهان بر گشت و به سمت دیواره‌ی شمالی رفت. زیر 
پایش دیوار با شیب تندی پایین می‌رفت؛ زیر پایش تنها تاریکی بود و سرزمینی وحشی. تیریون رفت و کنار او 
روی لبه‌ی دنیا ایستاد. 
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نگهبانان شب به جنگل اجازه نمی‌دادند که بیش از نیم فرسنگ به سطح شمالی دیوار نزدیک شود. انبوه 
درختان آهن و کاج و بلوط که زمانی در آنجا روییده بود. قرن‌ها پیش قطع شده بود تا نوار پهنی از زمین باز 
ایجاد شود که هیچ دشمنی نتواند امید مخفیانه نزدیک شدن را داشته باشد. تیریون شنیده بود که در جاهای دیگر 
مسیر دیوار در بین سه قلعه» جنگل وحشی طی دهه‌ها دوباره به جلو خزیده بود و در جاهایی هميشه سبزها و 
درخت‌های آهن سفید در سایه‌ی خود دیوار ريشه گرفته بودند» اما کسل بلکک اشتهای سیری ناپذیری برای هیزم 


داشت و در اینجا جنگل توسط تبرهای برادران سیاه هنوز عقب نگه داشته شده بود. 


ولی هیچ وقت زیاد دور نبود. از اين بالا تیریون می‌توانست ردیف درختان تاریکک را پشت زمین باز ببیند» 
مانند دیوار دومی که به موازات اولی ساخته شده باشد؛ دیواری از شب. آن جنگل سیاه به ندرت مزه‌ی تبر را 
چشیده بود. آنجا حتی مهتاب نیز نمی‌توانست به میان انبوه ريشه‌ها و خارها و شاخه‌های در هم فرورفته نفوذ کند. 
آن بیرون درختان تا اندازه‌های عظیمی رشد می‌کردند و گشتی‌ها می‌گفتند که به نظر می‌رسد غرق در تفکر 
هستند ولی انسان را نمی‌شناسند. تعجبی نداشت که نگهبانان شب اسمش را جنگل اشباح گذاشته بودند. 

در حالی که آنجا ایستاده بود و نظاره گر آن همه تاریکی بدون روشنایی شعله‌ی آتش در هیچ گوشه‌ای بود؛ 
در حالی که باد می‌وزید و سرما به مانند نیزه به شکمش فرو می‌رفت. تیریون لنیستر حس کرد که می‌تواند 


صحبت وجود آدرهاه وجود دشمنی در پشت پرده‌ی شب را باور کند. شوخی‌هایش در مورد گرامکین‌ها و 
اسنارک‌ها دیگر آن همه مضحک به نظر نمی‌رسید. 


«عموی من اون بیرونه.» جان به نیزه‌اش تکیه داده بود» به تاریکی خیره بود و صدایش آهسته بود. «شب اولی 
که منو این بالا فرستادند» با خودم فکر کردم که امشب عمو بنجن بر می‌گرده» و من اولین کسی هستم که اونو 


«بهش فرصت یده.) 


در دوردست شمال» یک گرگ شروع به زوزه کشیدن کرد. صداب 9 
فادکر. گوشت. کواگن یز گرزض جان گفت: «اگه برنگرده؛ گوست و من میریم و پ پیداش می کنیم.» دستش را 
روی سر دایرولف گذاشت 


تون کف «باور می‌کنم.» اما در ذهنش ادامه داد که: و چه کسی برای پیدا کردن تو میاد؟ بدنش به لرز 
افتاد. 
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با 


باز پدرش در گیر مشاجره با شورا بوده؛ آریا اين را از قیاف‌ی پدرش می‌خواند. همان طور که این روزها زیاد 
اتفاق می‌افتاد او دیر سر میز آمد. وقتی ند استارکک وارد تالار کو چک شد. اولین دور غذا را که سوپ غلیظ 
کدو بود دیگر جمع کرده بودند. علت انتخاب این اسم برای اینجاه افتراق آن از تالار بزرگ بود که در آن 
می‌شد ضیافتی برای پادشاه با هزار نفر ترتیب داد اما تالار کوچک در واقع اتاقی دراز با گنبدی رفیع بود و 
نیمکت‌هایش در کنار میزهای چوبی گنجایش دویست نفر را داشتند. 


وقتی پدر وارد شد. جوری گفت: «سرورم.» و با بقیه‌ی محافظین به پا خاست. هر کدام ردای پشمی ضخیم 
جدیدی پوشیده بود که خاکستری با حاشیه‌ی ساتن سفید بود. گیره‌ای نقره‌ای به شکل دست هر یک از رداها را 
بسته بود و نشانه‌ی این بود که صاحب ردا یکی از اعضای محافظین خانواده‌ی دست است. تنها پنجاه نفر بودند» 
بنابراین بیشتر نيمکت‌ها خالی بودند. 

ادارد استارکك گفت: (بشینیك. می‌بینم که بدون حضور من شروع کردید. خوشحالم که هنوز اشخاص عاقل 
در این شهر پیدا می‌شن.» علامت داد که صرف غذا ادامه بابد. خدمتکارها بشقاب‌هایی پر از کیات دنده آوردند 
که با سس سیر و سبزی سرخ شده بود. 

جوری دوباره در جای خودش شست و گفتا: «صحبت از اینه که به زودی به مسابقه خواهیم داشت» 
سرورم. می گن که از سراسر مملکت شوالیه‌ها میان که به افتخار انتصاب شما به مقام دست پادشاه رقابت کنند و 
جشن بگیرند.» آریا می‌توانست ببیند که پدرش از این موضوع چندان راضی نیست. «اینم می‌گن که آخرین 
خواسته‌ی من در این دنیاست؟» 

چشم‌های سنسا به درشتی بشقاب‌ها شده بود. «یه مسابقه.» او بین سپتا موردان و جین پول نشسته بود بیشترین 


فاصله از آریا که موجبتب سرزنش از جانب پدر نمی شد. «اجازه رفتن داریم» پدر؟» 


«تو از احساس من خبر داری» سنسا. من باید ترتیب تفریح رابرت رو بدم و تظاهر کنم که افتخار بزرگی از 


طرفش نصیبم شده. ولی به این معنی نیست که باید دخترهای خودمو درگیر این حماقت بکنم.» 
سنسا گفت: «اوه» لطفا. من می خوام ببینم. 


صدای سپتا موردان بلند شد. «سرورم» پرنسس میرسلا حضور خواهد داشت و ایشون از لیدی سنسا جوان‌تر 
هستنك. در چنین رویدادهای بزرگی از تمام بانوان دربار انتظار می‌ره که حاضر باشند. و مسابقه به افتخار 


شماست؛ اگه خانواده‌ی شما حاضر نباشند» خیلی مشک وک به نظر می‌رسه.» 
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پدرش آزرده خاطر به نظر می‌رسید. «فکر کنم حق با شماست. خیله خب. ترتیب یک جا برای تو رو می‌دم» 


سنساء.» آریا را دید. «برای هر دوی شما.» 


آریا گفت: «اهمیتی به مسابقه‌ی احمقانه‌ی اونا نمی‌دم.» می‌دانست که پرنس جافری حضور خواهد داشت و از 


پرنس جافری متنفر بود. 


سنسا سرش را بالا گرفت. «قراره مراسم باشکوهی باشه. کسی عللاقه‌ای به حضور تو نخواهد داشت.» 


خشم در قیافه‌ی پدرشان برق زد. « کافیه سنسا. اگه باز از این حرف‌ها بشنوم» نظرم عوض می‌شه. تا حد مرگ 


از این دعوای دایمی شما دو نفر خسته‌ام. شما خواهرید. انتظار دارم مثل خواهرها رفتار کنید. مفهومه؟؛ 


سنسا لبش را گاز گرفت و با سر پاسخ مثبت داد. آریا سرش را پایین انداخت و با اخم به بشقابش خیره شد. 
اشک چشم‌هایش را می‌سوزاند. با عصبانیت آن‌ها را با پشت دستش پاک کرد. مصمم برای اينکه گریه نخواهد 


کر 


نها صداه تلق تلق چاقو و چنگال بود. پدرش به میز اعلام کرد:«لطفاًمنو عفو کنید. امشب اشتهای خیلی کمی 
دارم.» از تالار خارج شد. 


بعد رفتن او سنسا و جین پول با هیجان مشغول پچ پچ شدند. جوری در انتهای میز به یکك جوک خندید و 
هالن صحبت درباره‌ی اسب‌ها را آغاز کرد. «حالا اسب جنگی تو شاید برای مسابقه‌ی نیزه مناسب نباشه. با هم 
فرق دارند اوه ن اصلاً یه چیز نیست.» همه‌ی مردها این صحبت‌ها را قبلاً شنیده بودند؛ دسموند. جکز ‏ هاروین 


پسر هالن با فریاد او را سااکت کردند و پورتر" داد زد که باز برایش شراب بریزند. 


هیچ کس با آریا حرف نمی‌زد. اهمیت نمی‌داد. ترجیح می‌داد که اين چنین باشد. اگر میگذاشتند. غذایش 
را در اتاق خوایش به تنهایی می‌خورد. گاهی اجازه‌اش را می‌دادند؛ وقتی که پدرش مجبور بود با پادشاه يا 
اربابی یا فرستاده‌ای از مکانی غذا بخورد. بقیه‌ی مواقع در حضور پدرش غذا می خورد؛ فقط پدر و او و سنسا. در 
آن اوقات بود که بیش از هر زمان برای برادرهایش احساس دلتنگی می‌کرد. می‌خواست که سر به سر برن 
بگذارد و با ریکان فسقلی بازی کند و راب به او لبخند بزند. می‌خواست که جان موهايش را بهم بریزد و او را 
«خواهر کوچولو» صدا کند و با هم جملات را تمام کنند. اما همه آن چیزها از دست رفته بود. کسی برایش 
نمانده بود جز سنساء و سنسا با او حرف نمی‌زد» مگر اينکه پدرشان وادارش کند. 
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در وینترفل که بودنده تقریباً نصف مواقع در تالار بزرگ غذا می‌خوردند. پدرش زیاد گفته بود که یک 
حکمران اگر می خواهد وفاداری افرادش را حفظ کند. باید با آن‌ها غذا بخورد. یکک بار شنید که پدرش به راب 
گفت: «اشخاصی که در خدمتت هستند بشناس و کاری کن که اونا هم تو رو بشناسند. از افرادت نخواه که برای 
یه غریبه بمیرند.» در وینترفل پدرش هميشه یک صندلی اضافه سر میز خودش داشت و هر روز از شخص 
متفاوتی می‌خواست که سر سفره‌ی او بنشیند. شبی نوبت ویون پول بود و صحبت از سکه و ذخیره‌ی غله و 
خدمتکارها می‌شد. دفعه‌ی بعد» میکن بود و پدرش به صحبت‌های او در مورد زره و شمشیر و دمای مناسب 
کوره و بهترین روش تفت آهن گوش می‌داد. روز دیگر شاید هالن بود با گفتگوی بی‌انتها در مورد اسب يا 


سپتون شیل از کتابخانه» یا جوری یا سر رودریکك. یا حتی ننه‌ی پیر با قصه‌هایش. 


آریا از هیچ چیز بیش از نشستن سر میز پدرش و گوش دادن به صحبت‌ها خوشش نمی آمد. همچنین شیفته‌ی 
شنیدن حرف‌های اشخاص روی نيمکت‌ها بود؛ سربازان مزدور به سرسختی چرم» شوالیه‌های بانزاکت و ملازمين 
جسور سربازهای پیر باتجربه. عادت داشت که به آن‌ها گلوله برفی بیندازد و در سرقت کیک از آشپزخانه 
همدستشان شود. همسرهای آن‌ها به او کلوچه می‌دادند و او برای نوزادهای آن‌ها اسم پیدا می‌ کرد و با بچه‌های 
آن‌ها قایم‌باشک و هیولاها-و-دوشیزه‌ها و مهمون_قلعه-من-شو بازی می‌کرد. تام چاق به او آریای زیرپا 


می گفت. چون می گفت که او هميشه زیر پاست. از آن اسم خیلی بیشتر از صورت اسبی خوشش می‌آمد. 


فقط اينکه آن وینترفل بوده به اندازه‌ی یک دنیا دورتر» و حالا همه چیز عوض شده بود. از وقتی که به 
بارانداز پادشاه رسیده بودند» اولین بار بود که با مردها غذا می‌خوردند. آریا از آن بدش می‌آمد. حالا از صدای 
آن‌هاء از نحوه‌ی خندیدنشان, از داستان‌هایی که تعریف می کردند نفرت داشت. پیش از اين؛ آن‌ها دوستانش 
بودند» پیش آن‌ها احساس امنیت می کرد اما حالا می‌دانست که همه‌اش دروغ بود. آن‌ها اجازه دادند که ملکه 
لیدی را بکشد. این به حد کافی هولناک بود. اما بعد تازی مایکا را یافت. جین پول به آریا تعریف کرده بود که 
بدن او آن قدر قطعه قطعه شده بود که در یک گونی به قصاب تحویلش داده بودند و مرد بیچاره ابتدا گمان 
کرده بود که یک خوک سلاخی شده به او داده‌اند. و صدای هیچ کس بلند نشده بود. شمشیری کشیده نشده 
بوده هیچ اعتراضی. نه هاروین که هميشه لاف می‌زد. نه الن که می خواست شوالیه شود نه جوری که فرمانده‌ی 


محافظین بود. نه حتی پدرش. 


«اون دوست من بود.» آریا به بشقابش چنان آهسته زمزمه کرد که کسی نشنید. کباب دنده‌اش دست‌نخورده 
مانده بود؛ دیگر سرد شده بود و زير دنده‌ها لایه‌ی نازکی از روغن روی بشقاب بسته شده بود. نگاهش به آن 


افتاد و احساس تهوع کرد. بشقاب را کنار زد. «ببخشید» فکر می‌کنید کجا دارید تشریف می‌برید بانوی جوان؟» 


سیتا موردان بود. آریا به یاد آوردن آداب معاشرت را دشوار یافت. «گشنه نیستم. اجازه هست که مرخص 
بشم لطفا؟» 
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سپتا گفت: «اجازه نداری. اصلاً به غذا دست نزدی. می‌شینی و تمام بشقابت رو تمیز م ی کنی.؛ 


«خودت تمیزش کنل» قبل از اينکه کسی بتواند جلویش را بگیرد» آریا به سمت در دوید. پشت سرش خنده‌ی 


مردها و فریادهای سپتا موردان را که بلند تر و بلندتر می‌شد» می‌شنید. 


تام چاق سر پست خود. از در ورودی برج دست محافظت میکرد. وقتی دید که آریا با سرعت به طرفش 
می‌دود و شنید که سپتا داد می‌زند» پلکک زد. شروع به صحبت کرد: («به لحظه, صبر کن بینم کوچولو...» و 
دست دراز کرد. اما آریا از بین پاهای او سر خورد و بعد داشت از پله‌های چرخان برج به بالا می‌دوید. پاهایش 


روی سنگ صدا می‌دادند و از پشت سر نفس نفس زدن تام چاق را می‌شنید. 


اتاقش تنها مکان در کل بارانداز پادشاه بود که از آن خوشش می‌آمد و چیزی که بیش از همه دوست داشت. 
در آن بود؛ قطعه‌ای بز رگ از چوب تیره‌ی بلوط و نوارهای سیاه آهنی. وقتی آن در را می‌بست و کلون سنگین 
را می‌انداخت. هیچ کس نمی‌توانست وارد اتاقش شود سپتا موردان یا تام خبل با سنسا یا جوری یا تازی» هیچ 


سرانجام وقتی کلون انداخته شدء آریا آن قدر احساس امنیت کرد که گریه کند. 


به سمت صندلی کنار پنجره رفت و آنجا نشست. دماغ بالا می کشید و از همه متنفر بود» از خودش بیشتر از 


همه. همه چیز تقصیر او بود» همه چیزهای بدی که اتفاق افتاده بود. سنسا چنین می گفت و جین نیز همین طور. 
تام چاق داشت در می‌زد. «آریا؛ دختر خانم» موضوع چیه؟ ابنجایی؟» 


داد زد: «نه!» در زدن متوقف شد. مدتی بعد» صدای دور شدن او را شنبد. تام چاق هميشه راحت کون 


می حور 3: 


آریا سراغ صندوق کنار پایه‌ی تختش رفت. زانو زد. درش را باز کرد و با دو دست شروع کرد به بیرون 
کشیدن لباس‌های ابریشمی و ساتن و مخمل و پشمی و ریختن آن‌ها روی زمین. در ته صندوق بود» همان جایی 


که قایمش کرده بود. آریا آن را با دقت برداشت و تیغ باریک را از غلاف بیرون کشید. 
فا 


دوباره به یاد مایکا افتاد و چشم‌هایش پر اشک شد. تقصیر او بود» تقصیر اوه تقصیر او. اگر از مایکا نخواسته 


بود که با او تمرین شمشیرزنی کند... 


محکم‌تر از دفعه‌ی پیش به در کوبیدند. «آریا استارکک. فوراً این در رو باز می‌کنی» می‌شنوی؟» 
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آریا نیدل در دست به سمت در بر گشت. اخطار داد: «به نفعته که وارد نشی!» با خشونت ضریبه‌ای به هوا زد. 
سپتا موردان برآشفت. «عالی جناب دست از این کارت مطلع می‌شه!) 

آریا داد کشید: «اهمیت نمی‌دم. برو.ا 

«از ان رفتار گستاخانه پشیمان می‌شی خانم جوان بهت قول می‌دم.» 

آریا دم در گوش داد تا صدای پایین رفتن سپتا از پل‌ها را شنید. 


نیدل در دست؛ به کنار پنجره برگشت و به حیاط چشم دوخت. تنها اگر مثل برن بلد بود که از دیوار بالا 
برود؛ از پنجره خارج می‌شد و از برج پایین می‌رفت. از این مکان هولناک می گریخت. از سنسا و سپتا موردان و 
پرنس جافری از همه‌ی آن‌ها دور می‌شد. می‌توانست از آشپزخانه کمی غذا کش برود. نیدل را به همراه 
چکمه‌های خوب و ردایی گرم با خودش می‌برد. می‌توانست که نایمریا را در جنگل وحشی پایین ترای‌دنت پیدا 
کند و با هم به وینترفل برمی گشتند. یا به دیوار پیش جان می‌رفتند. آرزو کرد که جان اینجا در پیشش بود. آن 


وقت شاید این همه احساس تنهایی نمی کرد. 


صدای ضریبه‌ای آرام به در باعث شد که از پنجره رو ب رگرداند و خیالاتش بگریزند. «آریا؛ صدای پدرش 


بود. «در رو باز کن. باید حرف بزنیم.» 


آریا به طرف دیگر اتاق رفت و کلون را برداشت. پدر تنها بود. قیافه‌اش بیشتر غمگین بود تا خشمگین. باعث 
شد که آریا از آنچه که بود هم احساس بدتری داشته باشد. «می‌تونم بیام تو؟» آریا با سرش بله گفت. سپس از 


روی خجالت چشم به زمین دوخت. پدر در را بست. «اون شمشیر مال کیه؟؛ 
«مال من.» آریا فراموش کرده بود که نیدل در د شم راشت: 
(بده به مین.) 


آریا با اکراه شمشیرش را تسلیم کرد. نمی‌دانست که آیا هرگز آن را دوباره در دست خواهد گرفت يا نه. 
پدرش آن را زیر نور چرخاند و هر دو سمت تبغه را معاینه کرد. تیزی نوک را با شستش امتحان کرد. «یه شمشیر 
براوسی. با این حال فکر کنم که علامت سازنده‌اش رو می‌شناسم. اين کار میکنه.» 


آریا نمی‌توانست به او دروغ بگوید. نگاهش را پایین انداخت. 
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لرد ادارد استارک آه کشید. «دختر نه ساله‌ی من از آهنگری خودم مسلح می‌شه و من کاملا بی‌خبرم. از دست 
پادشاه انتظار می‌ره که به هفت پادشاهی حکومت کنه» با این حال ظاهراً من از اداره‌ی خونه‌ی خودم هم عاجزم. 


چطور شده که تو صاحب شمشیر شدی. آریا؟ اینو از کجا آوردی؟؛ 
آریا لبش را جوید و چیزی نگفت. جان را لو نمی‌داد» نه حتی به پدرشان. 


بعد مدتی؛ پدر گفت: «فکر نکنم واقعاً اهمیت داشته باشه.» با اخم به شمشیری که در دستش بود نگاه کرد. 
«اين اسباب‌بازی بچه‌ها نیست» متخضوضاً برای دخترها. سپتا موردان اگه می‌فهمید با شمشیر بازی می کنی» چی 
می گفت؟» 


آریا مصرانه گفت: «من بازی نمی کردم. از سپتا موردان متنفرم.» 


«کافیه.» لحن پدرش رک و قاطع بود. «سپتا کاری جز وظیفه‌اش انجام نمی‌ده» گرچه به شهادت خدایان» تو 
اين کار رو برای زن بیچاره به جنگ تبدیل کردی. مادرت و من وظیفه‌ی غیرممکن ساختن یه بانو از تو رو به 


عهده‌ی اون گذاشتیم.؛ 
آریا ب رآشفت: «من نمی خوام یه بانو باشم!» 
«باید همین حالا و در همین جا این اسباب‌بازی رو با زانو بشکنم و به اين یاوه‌ها خاتمه بدم.» 
آریا با لجاجت گفت: «نیدل نمی‌شکنه.» اما صدایش لو می‌داد که مطمئن نیست. 


«پس اسم هم داره؟» پدرش آه کشید. «آم آریا. تو روح سرکشی داری؛ دخترم. پدرم بهش خون گرگ 
می‌گفت. در وجود لیانا کمی ازش وجود داشت و در برادرم بیش از یک کم. حاصلش برای هر دوی اونا قبر 
زودرس بود.) آریا غم را در صدای او حس کرد؛ خیلی کم اتفاق می‌افتاد که او از پدر خودش يا برادر و 
خواهری که قبل تولد آریا مرده بودند صحبت کند. «اگه پدرم اجازه می‌داد لیانا شاید شمشیر می‌بست. گاهی 


منو به باد اون می‌ندازی. حتی بهش شباهت ظاهری داری.؛ 
«لیانا خوشگل بود.» آریا جا خورده بود. همه این طور می گفتند. ولی هیچ وقت در مورد آریا گفته نمی‌شد. 


ادارد استا رک موافق بود. «بود. خوشگل و خودس و قبل از موعد مُرد.» شمشیر را بلند کرد و نگه داشت. 
«آریا» به خیالت با این... نیدل چکار می‌خواستی بکنی؟ امیدوار بودی که چه کسی رو به سیخ بکشی؟ 
خواهرت؟ سپتا موردان؟ اصلاً اولین اصل مبارزه با شمشیر رو بلدی؟» 


تنها چیزی که به نظرش رسیدء درسی بود که جان داده بود. «نوکک تیزشه که حریف رو سوراخ می کنه.» 
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پدرش به خنده افتاد. «فکر کنم که چکیده‌اش همینه.» 


آریا مایوسانه می خواست که توضیح دهد. کاری کند که پدرش متوجه شود. «سعی می کردم که یاد بگیرم؛ 
ام...» چشم‌هایش را اشک پر کرد. «از مایکا خواستم که با من تمرین کنه.» کاملاً ااگهانی اسر غم شد. رویش 
را ب رگرداند. می‌لرزید. با گریه گفت: «من ازش خواستم. تقصیر من بود؛ من بودم که...» 


ناگهان در آغوش پدرش بود. به سمت او ب رگشت و روی سینه‌ی او گریه کرد. او با محبت نگهش داشت و 
زمزمه کرد: «نه عزیزم. برای دوستت عزاداری کن, اما هر گز خودت رو سرزنش نکن. تو پسر قصاب رو نکشتی. 


خونش به گردن تازی و زن بی‌رحمیه که بهش خدمت می کنه.» 


آریا با صورتی قرمز دماغ بالا کشید و درد دلش را گفت: «ازشون متنفرم» تازی و ملکه و پادشاه و پرنس 
جافری. از همشون متنفرم. جافری دروغ گفت. اون طور نبود که تعریف کرد. از سنسا هم متنفرم. یادش بود؛ 
تنها برای این دروغ گفت که جافری ازش خوشش بیاد.» 


«ما همه دروغ می‌گیم. مگه فکر می‌کنی واقعاً باور کردم که نایمریا فرار کرده؟» 
احساس شرم صورت آریا را سرخ کرد. «جوری قول داد که نگه.» 


پدرش با لبخند گفت: «جوری سر حرفش مونده. بعضی چیزها هست که لازم نیست به من گفته بشه. حتی یه 
آدم کور هم می‌دید که اون گرگ هرگز تو رو به میل خودش ترک نخواهد کرد.» 


فلک‌زده گفت: «مجبور شدیم سنگ بندازيم. بهش گفتم که فرار کنه بره آزاد باشه دیگه نمی‌خوامش. 
گرگ‌های دیگه‌ای بودند که می‌تونست باهاشون بازی کنه. صدای زوزه‌هاشون رو می‌شنیدیم. جوری گفت 
که جنگل پر از حیوانه و می‌تونه آهو شکار کنه. اما باز هم دنبالمون می‌ کرد و آخرش مجبور شدیم بهش سنگگ 
بندازيم. دو بار بهش خورد. نالید و به من نگاه کرد. خیلی احساس شرم کردم اما کار درستی بود؛ مگه نه؟ ملکه 
کاری می کرد که اونو بکشند.» 


«کار درستی بود. حتی می‌شه گفت که دروغ هم... از روی شرافت بوده.» پدرش قبل از در آغوش گرفتن او 


نیدل را کنار گذاشته بود. اکنون شمشیر را دوباره برداشت و به سمت پنجره رفت. در آنجا مدتی ایستاد و به 
حباط خبره شد. وقتی فز کشت چشم‌هایش متفکر بودند. روی صندلی کنار پنجره نشست و نیدل را روی 


با اضطراب روی لبه‌ی تختش نشست. پدرش گفت: «تو کوچک‌تر از اونی که از تمام نگرانی‌های خودم 
مطلعت کنم. اما همچنین یه استارکک وینترفلی هستی. شعار ما رو می‌دونی.! 
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آریا زمزمه کرد: «زمستون داره میاد.» 


«رو زگار خیلی ظالمانیه دخترم. مزه‌اش رو در ترای‌دنت چشیدیم؛ و وقتی که برن افتاد. تو موقع تابستانی 
طولانی متولد شدی. عزیزم. هیچ وقت چیز دیگه‌ای تجربه نکردی» اما حالا زمستون واقعاً داره می‌رسه. علامت 
خاندان ما رو بیاد بیار» آریا.» 


با فکر نایمریا گفت: «دایرولف.» ناگهان ترس برش داشت و پاهایش را به روی سینه جمع کرد. 


«بذار چیزی در مورد گرگ‌ها بهت بگم دخترم. وقتی برف می‌باره و بادهای سفید می‌وزند» گرگ تنها 
می‌میره» اما گله زنده می‌مونه. تابستون وقت مشاجره است. موقع زمستون ما باید از همدیگه حمایت کنیم» 
همدیگه رو گرم نگه داریم قدرت همدیگه رو شریک بشیم. پس اگه لازمه که متنفر باشی؛ از کسانی متنفر 
باش که واقعاً قصد صدمه زدن به ما رو دارند. سپتا موردان زن خوبیه و سنسا... سنسا خواهرته. شما شاید به 
اندازه‌ی خورشید و ماه متفاوت باشید» اما خون یکسانی در قلب شما جریان داره. تو به اون محتاجی» همون طور 


که اون به تو محتاجه... و من به هر دوی شما محتاجمء خدایان به من کمک کنند.» 
پدرش چنان خسته به نظر می‌رسید که آریا را غمگین کرد. «از سنسا متنفر نیستم نه واقعا.» دروغ نمی گفت. 


نیست. ما دشمنانی داریم که نیت خیر نسبت به ما ندارند. نباید بین خودمون دعوا باشه. سرکشی توء فرار کردن» 
حرف‌های از روی عصبانیت» نافرمانی... در وطن اینا بازی‌های تابستانی به بچه بودند. اینجا و حالاء با رسیدن 


آریا قول داد: «بز رگ می‌شم.! هیچ وقت بیش از اين لحظه به پدرش احساس عشق نکرده بود. «قوی هم 


می تونم باشم. به اندازه‌ی راب.» 
پدرش دسته‌ی نیدل را به سمتش گرفت. «بگیر.» 


با حیرت به شمشیر چشم دوخت. مدتی از دست زدن به آن هراس داشت. می‌ترسید که اگر دست دراز کند» 


دوباره از دسترس خارج خواهد شد. اما پدرش گفت: «بگیرش» مال توست.» و آریا آن را در دست گرفت. 
«می تونم نگهش دارم؟ واقعا؟» 


«واقعاء» پدرش لبخند زد. «اگه ازت بگیرمش بعد دو هفته حتماً زیر بالشت یه گرز پیدا می‌کنم. سعی کن که 


خواهرت رو سوراخ نکنیء حالا هر قدر هم که تحریک شدی.» 
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«نمی کنم. قول می‌دم.» وقتی پدرش از اتاق خارج می‌شد» نیدل را محکم بغل کرد. 


صبح روز بعد. موقع صبحانه از سپتا موردان عذر خواست و از او خواست که رفتارش را ببخشد. سپتا با شک 


به او خیره شد. اما پدر سرش را با رضایت تکان داد. 


سه روز بعد» موقع ظهر پیشکار پدرش. ویون پول او را به تالار کوچک فرستاد. میزهای چوبی جمع شده 
بودند و نيمکت‌ها کنار دیوارها چیده شده بودند. به نظرش تالار خالی رسید تا اينکه صدایی ناآشنا گفت: «دیر 
کردی؛ بر امردی لاغر با شری امن و,دماغی بز رگ شبه متقان از سایه بیرون آمد که دن,دشتش دو شمشیر 
چوبی باریک داشت. «فردا تو سر ظهر اینجا باید باشی.» لهجه‌ی آهنگین شهرهای آزاد را داشت؛ براوس» شاید 


آریا پرسید: «تو کی هستی؟» 


(من مربی رقص تو هستم.» یکی از شمشیرهای چوبی را به سمت آریا انداخت. آریا دست دراز کرد» 


نتوانست آن را بگیرد» صدای افتادن آن به روی زمین را شنید. «فردا می‌گیریش. حالا برش دار.» 


تنها یک شاخه چوب نبود. بلکه شمشیر واقعی چوبی با دسته و محافظ دسته بود. آریا آن را برداشت و با 
اضطراب در جلوی خودش با هر دو دست نگه داشت. سنگین تر از ظاهرش بود» خیلی سنگین تر از نیدل. 


مرد تاس دندان‌هایش را روی هم کویید. «راهش این نیست. پسر. این یه شمشیر دو لبه نیست که برای ضربه 
زدن لازم باشه که با دو دست بگیریش. شمشیر رو باید با یک دست بگیری.» 
آریا گفت: «خیلی سکنزه ۸ 


«لازمه که سنگین باشه چون باید نیرومند بشی» و همین طور برای توازن لازمه. تو خالیه و داخلش با سرب پر 
شده. باید فقط با یک دست بگیری.» 


آریا دست راستش را از روی دسته برداشت و عرق کف دستش را روی شلوارش پاک کرد. شمشیر را با 
دست چپش نگه داشت. ظاهراً مورد تایید مرد قرار گرفت. «چپ خوبه. همه چیز وارونه است» کار دشمنت رو 
ناخوشایندتر می کنه. حالا ایستادنت غلطه. بدنت رو به یک طرف بچرخون. بله» این طوری. تو به لاغری دسته‌ی 
نیزه هستی» می‌دونستی که. اين هم خوبه. هدف کوچک‌تری هستی. حالا دسته رو چطور گرفتی. بذار ببینم.» 
نزدیک‌تر آمد و به دست او نگاه کرد انگشت‌های آریا را بلند کرد و دوباره بست. «اين طوری بله. این همه 
محکم نگیرش» نه؛ دستت باید چالاک و باظرافت باشه.» 


«ا گه بندازمش؟» 
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مرد تاس گفت: «تیغ باید جزئی از دستت باشه. می‌تونی به قسمت از دستت رو بندازی؟ نه. سیریو فورل له 


سال بهترین شمشیرزن دریاسالار براوس بوده» این چیزها رو می‌دونه. به حرفش گوش کن» پسر.» 
سومین بار بود که به او «پسر» گفته بود. آریا اعتراض کرد: «من دخترم.» 


سیریو فورل گفت: «پسس دختر» تو فقط یه شمشیری.» دندان‌هایش را روی هم زد. «اين طوری؛ دسته رو اين 
طو و بایك بگیری:دستت تبر تگرفتن که دستت یهن 


«... سوزن گرفتم.» آریا قاطعانه حرف او را تکمیل کرد. 


«درسته. حالا رقصیدن رو شروع می کنیم. بچه» یادت باشه که رقص آهنین وستروس بریدن و کوبیدن» رقص 
شوالیه‌ها؛ نیست که ما یاد می گيریم» نه. این رقص براوسی‌هاست. رقص آب. چابک و ناگهانی. همه انسان‌ها از 
آب درست شدند» می‌دونستی؟ وقتی سوراخشون کنی» آب ازشون نشت می کنه و می‌میرند.» یک قدم به عقب 


برداشت» شمشیر چوبی خودش را بلند کرد. «حالا سعی می کنی که به من حمله کنی.؛ 


آریا سعی کرد که به او ضربه بزند. چهار ساعت تلاش کرد تا اینکه همه‌ی عضلات بدنش گرفته بودند و 


درد می کردند. و در این مدت. سیریو فورل دندان‌هایش را روی هم می‌زد و به او می‌گفت که چکار کند. 


تمرین واقعی روز بعد شروع شد. 


ت۳0 وترر6 1 
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۳" دنریس 


سر جورا مورمونت افسار اسبش را کشید. بالای تپه در کنار او ایستاد و گفت: «دریای داترک‌ها.» 


زیر پای آن‌ها دشتی وسیع و خالی تا افق در دور و پشت آن گسترش يافته بود. دنی موافق بود که یکك 
دریاست. از اینجا به بعد» تپه و کوه و درخت وجود نداشت» شهر یا جاده‌ای نبود» فقط علفزار بی‌انتهایی که با 


وزش باد ساقه‌ها مثل سطح دریا موج بر می‌داشتند. «چه سبزه.» 


سر جورا موافق بود. «اینجا و در اين موقع. باید در فصل شکوفه‌ها ببینیش؛ گل‌های قرمز تیره» افقی تا افق 
دیگه رو مثل دریایی از خون پر می‌کنند. اگه فصل خشکسالی بیای می‌بینی که دنیا به رنگ برنز کهنه در اومده. 
و اين فقط هرانا است دخترم. صدها نوع از علف در این دشت‌ها وجود داره» علف به زردی لیمو و به تیرگی 
نیل» علف آبی و علف نارنجی و علف به رنگ‌های رنگین کمان. گفته می‌شه که در سرزمین‌های سایه دریاهایی 
از علف شبح وجود داره که بلندتر از یه مرد سوار بر اسبه و ساقه‌اش به شفافی شیشه است. همه‌ی علف‌های 
دیگه رو می کشه و در تاریکی, با روشنایی ارواح ملعونین می‌درخشه. داترک‌ها ادعا دارند که روزی علف شبح 


تمام دنیا رو می‌پوشونه و هیچ شکل از زندگی باقی نمی گذاره.» 


این فکر بدن دنی را به لرز انداخت. «فعلاً نمی‌خوام در این مورد صحبت بشه. اینجا خیلی زیباست. نمی‌خوام 
به مرگ همه چیز فکر کنم.» 


سر جورا با احترام گفت: «هر طور که مایلید. کالیسی.» 


صدای گفتگو شنید و برگشت تا به پشت نگاه کند. او و مورمونت از همراهانشان فاصله گرفته بودند و اکنون 
بقیه داشتند از تپه بالا می آمدند. کنیزش ایری» و کماندارهای جوان خاص او موقع سواری به سنتورها شباهت 
داشتند» اما ویسریس هنوز با رکاب کوتاه و زین تخت مشکل داشت. اینجا در دشت. برادرش شخص عاجزی 
بود. آمدنش کار صحیحی نبود. و کیل ایلیریو از او خواهش کرده بود که در پنتاس منتظر بماند و پيشنهاد کرده 
بود که در ویلای خودش میزبان او باشد» اما گوش ویسریس بدهکار نبود. تا زمانی که بدهی پرداخت نشده و به 
تاجی که به او وعده داده شده نرسیده» پیش در وگو می‌ماند. ویسریس دست روی شمشیر قرضی‌اش گذاشته بود 
و س و گند خورده بود: «و اگه سعی کنه که کلاه سر من بگذاره» افسوس خواهد خورد که معنای بیداری اژدها 


رو درک کرده.» ایلیریو با شنیدن این حرف تنها پل زده بود و برای او آرزوی سلامتی کرده بود. 


دنی متوجه شد که در حال حاضر هیچ علاقه‌ای به شنیدن نق زدن‌های برادرش ندارد. امروز زیادی بی‌نقص 
بود. آسمان آبی خوش‌رنگ بود و آن بالا یک باز به دنبال شکار چرخ می‌زد. با هر نفس باد» دریای چمن آه 
می کشید و سر خم می‌کرد. هوا را روی صورتش گرم حس می کرد و احساس آرامش داشت. اجازه‌ی ضایع 


کردنش را به ویسریس نمی‌داد. 
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دنی به سر جورا گفت: «اینجا صبر کنند. بهشون بگو که بایستند. بگو که من دستور می‌دم.» 


شوالیه لبخند زد. سر جورا مرد خوش قیافه‌ای نبود. گردن و شانه‌ای شبیه به گاو نر داشت و دست‌ها و سینه‌اش 
را موی زبر سیاه چنان پوشانده بود که چیزی برای سرش باقی نمانده بود. با این حال» لبخندش باعث آسایش 


خیال دنی می‌شد. «داری یاد می‌ گیری که شبیه ملکه‌ها صحبت کنی» دنریس.» 
«ملکه نه؛ کالیسی.» اسبش را برگرداند و به تنهایی به پایین تپه تاخت. 


شیب زیاد و سنگلاخ بود. اما بدون ترس می‌راند و لذت از هیجان آن, در قلبش مانند آواز بود. تمام عمرش؛ 
ویسریس به او گفته بود که یک پرنسس است. اما دنریس تارگرین تا زمانی که سوار نقره‌ای نشده بود» ه رگز 


احساس پرنسس بودن نکرده بود. 


آسان به دست نیامده بود. کالاسار درست صبح روز بعد از عروسی او اردو گاهش را جمع و به شرق به سمت 
وییس داترک به راه افتاده بوده و با رسیدن روز سوم دنی فکر می‌کرد که به زودی خواهد مرد. زين روی 
نشیمنگاهش زخم‌های زشت و خونین باز کرده بود. پوست ران‌هایش ساییده شده بود» افسار روی دست‌هایش 
تاول انداخته بود عضلات ساق و پشتش چنان درد می کرد که به زحمت خودش را راست نگه می‌داشت. وقتی 


غروب می‌شد. برای پیاده شدن از اسب محتاجح کمک کنیزهایش بود. 


حتی رسیدن شب نیز آسایش نمی‌آورد. کال دروگو موقع سواری اعتنایی به او نمی کرد» همان طور که موقع 
جشن عروسی به او بی‌اعتنا بوده و عصرهایش را با نوشیدن به همراه جنگجویان و سواران همخونش» مسابقه 
دادن با اسب‌های گرانبهایش و تماشای رقص زنان و مرگ مردان می گذراند. دنی جایی در اين بخش از زندگی 
او نداشت. رها می‌شد تا به تنهایی یا به همراه سر جورا و برادرش شام بخورد و بعد آن قدر گریه کند تا خوابش 
ببرد. اما هر شب قبل از سحر دروگو به چادر او می‌آمد و در تاریکی بیدارش می کرد تا به همان بی‌مهابایی که 
اسب می‌تاخت. از دنی سواری بگیرد. هميشه به سبکک داترکی از پشت او را تصاحب می‌کرد که دنی از آن 
خشنود بود؛ به این شکل. شوهرش قادر به دیدن اشک‌هایی نبود که صورتش را خیس می کردند و می‌توانست 
ناله‌های درد را با بالش خفه کند. در وگو وقتی کارش تمام می‌شد. چشم‌هایش را می‌بست و آهسته خر و پف 


می‌کرد» دنی کنار او دراز می کشید و بدن کوفته و زخمی‌اش بیش از آن درد داشت که بتواند بخوابد. 


روز پشت روز و شب پشت شب سپری شد تا دنی دانست که نمی‌تواند بیش از این تحمل کند. یکك شب 


تصمیم گرفت که ترجیح می‌دهد خودش را بکشد تا اینکه ادامه دهد... 


اما وقتی آن شب به خواب رفت. باز رویای آن ادها را دید. این بار ویسریس حاضر نبود. تنها خودش بود و 
اژدها. فلس‌هایش به سیاهی شب بودند و خون آن‌ها را خیس و لزج کرده بود. دنی حس کرد که خون خودش 


است. چشم‌های ازدها چشمه‌هایی از گدازه‌ی مذاب بودند و وقتی دهانش را باز کرد شعله‌ی داغ به بیرون 
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غرید. دنی می‌شنید که دعوتش می کند. آغوشش را به روی آتش باز کرد و گذاشت که تمام بدنش را ببلعد» 
گذاشت که پاکش کند و شکل جدیدی به او بدهد. حس کرد که پوستش سوخت و سیاه شد و کنده شد. 
حس کرد که خونش جوشید و بخار شد. با این حال دردی حس نمی کرد. احساس قدرت و نشاط و استحکام 


ی 


و روز بعد با شگفتی دید که آن قدر هم بدنش درد نمی کند. مثل این بود که خدایان دعایش را شنیده بودند 
و دلشان به رحم آمده بود. حتی کنیزهایش نیز متوجه تغییر شدند. ژیکوی پرسیده بود: «کالیسی. موضوع چیه؟ 


ناخوش هستید؟» 


«بودم.» کنار تخم‌های اژدهایی ایستاده بود که ایلیریو موقع جشن عروسی به او داده بود. یکی را لمس کرد؛ 
بزرگ‌ترین در بین سه تا؛ و با ملایمت دستش را روی پوسته کشید. دنی به این فکر می‌کرد که سیاه و سرخ 
است» درست مثل اژدهای رویایش. سنگ زیر انگشت‌هایش به شکل عجیبی گرم حس می‌شد... یا اينکه هنوز 
خواب می‌دید؟ با اضطراب دستش را کنار کشید. 


از آن ساعت به بعد» هر روز برایش آسان‌تر از روز قبل می‌شد. ساق‌هایش نیرومندتر شدند؛ تاول‌هایش 


شکافتند و دست‌هایش پینه بستند؛ ران‌های نرمش به استحکام چرم شدند. 


کال به کنیزش. ابری» دستور داده بود که به او سواری به سبکک داتر کی را بیاموزد. اما مربی واقعی‌اش مادیان 
بود. به نظر می‌رسید که اسب از تغییرات روحی او آگاه بود؛ انگار که هر دو شریکک یک ذهن بودند. هر روز 
که می‌گذشت. دنی روی زین احساس اعتماد بیشتری میکرد. داترک‌ها قوم خشن و بی‌عاطفه‌ای بودند و اسم 
گذاشتن روی حیوانات از رسومشان نبود» پس دنی به او خیلی ساده نقره‌ای می‌گفت. هیچ وقت به چیزی این 


همه علاقمند نشده بود. 


با پشت سر گذاشتن آزمون دشوار سوارکاری» دنی شروع به توجه به سرزمین اطرافش کرد. او با درو گو و 
سواران همخونش در راس کالاسار سفر می کرد بنابراین به هر منطقه‌ای که وارد می‌شد» بکر و دست نخورده 
بود. در پشت سرشان شاید که قشون عظیم زمين را زیر و رو و رودخانه‌ها را گلی می کرد و ستون خفه کننده‌ای 


از غبار به آسمان بلند می‌کرد. اما سرزمین جلوی رویشان هميشه سبز و خرم بود. 


از تپه‌های کم ارتفاع نوروس گذشتند. از کنار مزرعه‌های کرت‌بندی شده و دهکده‌های کوچکی رد شدند 
که اهالی با نگرانی از بالای دیوارهای گچکاری‌شده تماشایشان می‌کردند. از سه رودخانه‌ی عریض آرام رد 
شدند. اما چهارمی باریکک و خروشان بود و عبور از آن توام با خطر. کنار آبشاری بلند و آبی اردو زدند. 
ویرانه‌های شهر وسیع مرده‌ای را دور زدند که گفته می‌شد در میان ستون‌های مرمر سیاه شده‌ی آن ارواح 


می‌نالند. از جاده‌های والریائی رد شدند که قدمتشان به هزار سال می‌رسید و مثل تير داترکی مستقیم بودند. به 
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مدت نصف دوره‌ی ماه از جنگل کوهور می گذشتند که در آن برگ‌ها بالای سرشان سایبانی طلابی کشیده 
بودند و تنه‌ی درختان به عریضی دروازه‌ی یک شهر بود. در آن جنگل؛ گوزن بزرگ و ببر خال‌خالی و 
میمون‌هایی با موی نقره‌ای و چشم‌های درشت ارغوانی زندگی می‌کردند. اما همه قبل از رسیدن کالاسار 


می گریختند و چشم دنی به هیچ کدامشان نیفتاد. 


تا آن زمان دیگر خاطره‌ی عذاب کشیدنش داشت محو می‌شد. هنوز بعد یک روز طولانی سواری کردن.» 
بدنش به درد می‌افتاد» اما درد حالا نوعی شیرینی داشت و هر روز صبح با کمال میل سوار زین می‌شد. به شوق 
اینکه از شگفتی‌های سرزمین پیشرو آگاه خواهد شد. حتی شروع به لذت بردن از شب‌ها کرده بود» و اگر موقع 


تصاحب بدنش توسط دروگو باز می‌نالیده هميشه از روی درد نبود. 


در پایین تبه» علف‌های بلند و انبوه محاصره‌اش کردند. دنی سرعتش رابه یورتمه آهسته کرد و خودش را در 
تنهایی دریای سبز غرق کرد. در کالاسار هیچ وقت تنها نبود. کال درو گو تنها بعد غروب پیشش می‌آمد. اما 
کنیزهایش به او غذا می‌دادند و او را می‌شستند و کنار ورودی چادرش می‌خوابیدند. سواران همخون در وگو و 
مردانی که محافظ خاص او بودند» هیچ وقت زیاد دور نبودند و برادرش شب و روز مانند سایه‌ای ناخوشایند 
تعقیبش می کرد. صدای او را که از خشم می‌لرزید. در بالای تپه شنید. ادامه داد و به عمق بیشتری از دریای 


داترک‌ها فرو رفت. 


همه‌ی اطرافش سبز بود. هوا آ کنده از عطر خاک و علف. مخلوط با بوی عرق اسب و بدن دنی و روغن 
مرن ار رن ها کاتر کی ی زا ما ارچ رسای چيی شس ی کشت یل با زان 
هوس کرد که زمین را زیر پایش حس کند و شستش را در خاک سیاه فرو کند. از زین پایین پرید و موقع در 


آوردن چکمه‌های بلندش» گذاشت که نقره‌ای برای خودش بچرد. 


ویسریس مانند توفان تابستانی ناگهان جلویش ظاهر شد. افسار اسبش را کشید و اسب عقب عقب رفت. سر 
دنی داد کشید: «با چه جراتی! به من دستور می‌دی؟ به من؟» از روی اسب پایین پرید و سکندری خورد. موقعی 
که سعی می کرد دوباره روی پا بایستد» صورتش برافروخته بود. دنی را گرفت و تکان داد. «فراموش کردی که 
کی هستی؟ به خودت نگاه کن. نگاه کن!» 


دنی نیازی به نگاه کردن نداشت. پا برهنه بود و مویش چرب بود و از روی لباس سوا رکاری چرمی داترکی» 
جلیقه‌ی نقش‌داری را پوشیده بود که هدیه‌ی عروسی‌اش بود. ظاهرش چنان بود که انگار به اینجا تعلق داشت. 


ویسریس آلوده به ابریشم شهری و زره‌ی زنجیربافت بود. 
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هنوز داد می کشید: «تو حق دستور دادن به ادها رو نداری. می‌فهمی؟ من فرمانروای هفت پادشاهی هستم» 
من از زن هرزه‌ی رییس قبیله دستور نمی گیرم» گوش می کنی؟» دستش به زیر جلیقه‌ی دنی رفت. انگشت‌هایش 
محکم به پستان او چنگ زدند. «گوش می‌کنی؟» 


دنی او را هل داد؛ محکم. 


ویسریس به او خیره شد. چشم‌های بنفشش باور نمی کردند. دنی هیچ وقت در برابر او نایستاده بود. هیچ وقت 
با او مقابله نکرده بود. قیافه‌اش از خشم در هم رفت. دنی می‌دانست که حالا کتک خواهد خورد و خیلی بد. 


ستری. 


شلاق مثل رعد صدا داد. حلقه دور گلوی ویسریس پیچ خورد و او را به عقب کشید. ویسریس روی علف‌ها 
خزید» داشت خفه می‌شد. داترک‌ها او را که برای رهایی تقلا می کرد هو کردند. جاگوی جوان که شلاق در 
دست او بوده سوالی پرسید. دنی متوجه نشد اما تا آن وقت دیگر ایری به همراه سر جورا و بقیه همراهان رسیده 
بود. ایری گفت: «جاگو می‌پرسه که می‌خواهید اونو بکشه. کالیسی؟» 


دنی پاسخ داد: «نه نه.) 


جاگو این را فهمید. یکی دیگر با صدای بلند چیزی گفت و داترک‌ها خند بدند. ایری گفت: «کارو فکر 
می کنه که شما باید یکک گوشش رو قطع کنید تا احترام گذاشتن یادش نره.» 


ویسریس روی زانوهایش بود» انگشت‌هایش رابه زیر حلقه‌ی شلاق فرو برده بود» حرف‌های امفهومی می‌زد 
و برای تنفس تقلا می کرد. شلاق سفت دور نای او را گرفته بود. 

دنی گفت: «بگو که نمی‌خوام صدمه‌ای ببینه.) 

ایری حرف او را به داترکی تکرار کرد. جاگو شلاق را کشید. ویسریس مثل عروسکی که به نخ متصل باشد 
دور خودش چرخید. حالا که از بند چرمی آزاد شده بود. دوباره روی زمین خزید. جایی که شلاق زیر چانه‌اش 


را بریده بوده خط نا زکی از خون دیده می‌شد. سر جورا گفت: «من بهش هشدار دادم که چه اتفاقی میفته؛ بانوی 


من. بهش گفتم که طبق دستور شما روی تپه بمونه.» 


دنی در حالی که ویسریس را تماشا می‌کرد» گفت: «می‌دونم که گفتید.» ویسریس با صورت سرخ روی زمین 
دراز کشیده بود. با صدا هوا می‌بلعید و ناله می کرد. موجود رفت‌انگیزی بود. هميشه رفت‌الگیز بوده: چرا قبلا 


ه رگز متوجه نشده بود؟ جایی از درون دنی را که قبلاً ترس پر کرده بود؛ اکنون تهی بود. 
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دنی به سر جورا دستور داد: «اسبش رو بگیر» ویسرپس با دهان باز به او خیره شد. نمی توانست آنچه را که 
می‌شنید باور کند؛ و نه اينکه دنی کاملا باور می‌کرد که دارد اين حرف‌ها را می‌زند. با اين حال به زبان آورد: 
«بذار پرادرم پشت سر ما پیاده به کالاسار بیاد.» بین داترک‌ها مردی که سوار اسب نبود اصلاً مرد محسوب 


نمی‌شد» پست‌ترین بين پست‌ها بود» بدون شرف با غرور. «بذار همه واقعیتش رو بینند.» 


ویسریس داد کشید: «نه!» به سر جورا رو کرد و برای اينکه سوار کارها متوجه نشوند» به زبان مشترک التماس 


کرد: «بزنش» مورمونت. پادشاهت دستور می‌ده. این سگ‌های دات رک رو بکش و دختره رو ادب کن.» 


نگاه شوالیه‌ی تبعیدی از دنی به سمت برادرش رفت؛ دنی پا برهنه بوده با خاک بین انگشت‌ها و موهای 


روغتی؛ برادرش لباس ابریشمی و زره به تن داشت. دنی از قیافه‌ی او می‌توانست تصمیمش را متوجه شود. «اون 


قدم می‌زنه» کالیسی.» وقتی دنی سوار نقره‌ای می‌شد» سر جورا افسار اسب برادرش را گرفت. 


ویسریس با بهت به سر جورا خیره شد و روی خاک نشست. ساکت ماند اما حرکت نمی کرد و با چشم‌های 
پر از نفرتش دور شدن آن‌ها را تماشا کرد. به زودی بین علف‌های دراز ناپدید شد. وقتی دیگر نمی توانستند او را 


ببینند» دنی نگران شد. از سر جورا پرسید: «راه بر گشت رو پیدا می کنه؟» 


«حتی شخصی به کوری برادر شما هم توانایی دنبال کردن رد ما رو داره.؛ 
«اون مغروره. شاید بیش از اندازه از بر گشت شرم داشته باشه.» 


جورا خندید. «چه جای دیگه‌ای می‌تونه بره؟ اگه کالاسار رو پیدا نکنه» کالاسار حتماً پیداش می‌کنه. غرق 


شدن در دریای داترک‌ها مشکله دخترم.) 


دنی متوجه حقیقت آن شد. کالاسار مانند شهری در حال حرکت بوده اما حرکتش کور نبود. همیشه 
دیده‌بان‌هایی خیلی جلوتر از ستون اصلی گشت می‌زدند و مراقب هر نشانه‌ای از وجود شکار یا دشمن بودند. 
سوا رکارانی از دو پهلو می‌تاختند و از آن‌ها محافظت می کردند. اینجا چیزی از چشمشان مخفی نمی‌ماند. نه در 


اینجا در این سرزمین» جایی که وطنشان بود. این دشت‌ها جزئی از آن‌ها بود... و اکنون جزئی از او. 


«من زدمش» شگفتی در صدای دنی مشهود بود. اکنون که پایان یافته بود به نظرش رویای عجیبی می‌رسید 
که به خواب دیده باشد. (سر جوراء فکر می کنی... اون قدر عصبانی باشه که وقتی ب رگرده...» لرزید. «من ادها 
رو بیدار کردم مگه نه؟» 


سر جورا پوزخند زد. «مکه می تونی مرده رو بیدار کم دختر؟ برادرت ریکار آخرین ازدها بود و در 


ترای‌دنت مرد. ویسریس کمتر از سایه‌ی ماره.؛ 
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از این حرف رک او جا خورد. ظاهراً همه‌ی باورهای عمرش ناگهان داشتند مورد تردید قرار می‌گرفتند. 


«تو... تو به ویسریس قسم خوردی که شمشیرت در خدمتش باشه...» 


«اين کار رو کردم دختر. اگه برادرت از سایه‌ی مار کمتر باشه» خدمتکارهاش چه چیزی هستند؟» لحنش تلخ 


بود. 
«اون هنوز شاه به حقه. اون...» 


جورا افسار اسبش را کشید و به او نگاه کرد. «راستش رو بگید. مایلید که ویسریس رو نشسته روی تخت 
سلطنت بینید؟» 


دنی روی این موضوع فکر کرد. «پادشاه چندان خویی نمی‌شه. مگه نه؟» 
«پادشاه بدتر از ویسریس داشتیم... اما زیاد نه.» شوالیه به پهلوی اسبش زد و دوباره به راه افتاد. 


دنی درست در کنار او می‌راند. با اين حال» مردم عادی منتظر اون هستند. و کیل ایلیریو می‌گه که پرچم 


اژدها می‌دوزند و دعا می کنند که ویسریس از دریای باریکک برای آزاد کردنشون بگذره.» 


«مردم عادی برای باران بچه‌های سالم و تابستانی که هیچ وقت تموم نمی‌شه. دعا می کنند. تا زمانی که به 
حال خودشون رها شده باشند. بازی سلطنتی ارباب‌های بلندمرتبه براشون اهمیتی نداره.» شانه بالا انداخت. 


«منتهی هیچ وقت به حال خودشون رها نمی‌شن.» 


دنی مدتی ساکت روی معمای حرف‌های او فکر کرد. فکر اینکه مردم این همه نسبت به سلطنت شاهی برحق 
یا غاصب بی‌اعتنا باشند» برخلاف تمام حرف‌هایی بود که یک عمر از ویسریس شنیده بود. با این حال هر چه 


بیشتر روی حرف‌های جورا فکر می کرد. حقیقتشان آشکارتر می‌شد. 
«تو چه دعایی می کنی» سر جورا؟؛ 
«خونه.) صدایش پر از غم دوری بود. 
حرفش را باور می کرد. «من هم آرزوی خونه رو دارم.» 


سر جورا خندید. «پس به اطرافت نگاه کن» کالیسی.» 
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اما آنچه دنی در ذهن داشت. دشت‌ها نبودند. بارانداز پادشاه و قلعه‌ی سرخ عظیمی بود که اگان فاتح ساخته 
بود. درگون‌استونی بود که در آن متولد شده بود. در چشم ذهنش آن‌ها با هزاران نور روشن بودند و در هر 


پنجره شعله‌ای می‌در خشید. در چشم ذهنش همه درها سرخ بودند. 


«برادرم هیچ وقت هفت پادشاهی رو پس نمی گیره.» متوجه شد که خیلی وقت است این را می‌داند. تمام 
عمرش می‌دانسته. تنها به خودش اجازه‌ی به زبان آوردنش را نداده بود. حتی به صورت زمزمه اما حالا بلند به 


سر جورا مورمونت و تمام دنیا می گفت. 
سر جورا او را برانداز کرد. «تو باورش نداری.؛ 


«حتی اگه شوهرم بهش یه ارتش بده توانایی رهبری نداره. اون سکه نداره و تنها شوالیه‌ای که ازش پیروی 
م ی کنه. در حد کمتر از سایه‌ی مار حقیرش می‌دونه. داترک‌ها ضعیف بودنش رو مسخره می کنند. اون هیچ 


وقت ما رو به خونه نمی بره.) 
شوالیه لبخند زد. «بچه‌ی عاقل.؛ 


با قاطعیت گفت: «من بچه نیستم.» با پاشنه به پهلوی اسبش فشار آورد و نقره‌ای را به چهارنعل انداخت. تندتر 
و تندتر تاخت از جورا و ایری و بقیه فاصله‌ی زیادی گرفت» گرمای باد را در موهایش و سرخی خورشید را 


روی صورتش حس می کرد. وقتی به کالاسار رسید. موقع غروب رسیده بود. 


برده‌ها چادرش را کنار برکه‌ای برافراشته بودند که از یک چشمه تغذیه می‌شد. صداهای خشنی را از 
خانه‌های بافته شده از علف می‌شنید. به زودی خنده خواهد شنید» وقتی که محافظینش داستان وقایع امروز در 
دشت را تعریف کردند. وقتی ویسریس لنگ لنگان به پیششان بررگردد» هر مرد و زن و بچه در اردوگاه او را به 


عنوان یک پیاده می‌شناسد. در کالاسار چیزی مخفی نمی‌ماند. 


نقره‌ای را برای قشو کشیدن به برده‌ها داد و وارد چادرش شد. زیر سقف ابریشمی» هوا خنکک و نیمه تاریکك 
بود. وقتی پرده‌ی چادر را ول کرد تا پشت سرش بسته شود دید که شعاعی از نور قرمز در طول چادر کشیده 
شده و روی تخم‌های ادها افتاده است. برای یکک لحظه هزاران جرقه‌ی سرخ جلوی چشمش رقصیدند. پلک 


زد؛ و آن‌ها رفته بودند. 


با خودش گفت. سنگ. آن‌ها تنها سنگگ بودند» حتی ایلیربو چنین عقیده‌ای داشت اژدهاها همه مرده‌اند. 
کف دستش را روی تخم سیاه گذاشت و انگشتانش را با ملایمت روی انحنای پوسته کشید. سنگ گرم بود. 
می‌شد گفت که داغ بود. دنی زمزمه کرد: «خورشید. موقعی که ما سواری می‌کردیم» خورشید اینا رو گرم 


کرده.» 
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به کنیزهایش دستور داد که مقدمات حمام را فراهم کنند. دوریا بیرون چادر آتش روشن کرد. ایری و 
ژیکوی تشت بزرگ مسی - یکی دیگر از هدایای عروسی -را از پشت یکی از اسب‌های بار کش برداشتند و از 
برکه آب آوردند. وقتی آب بخار می‌ کرد ایری به او کمک کرد که وارد تشت شود و خودش بعد او داخل 


شد. 


در حالی که ایری پشتش را کیسه می کشید و ژیکوی شن‌ها را از مویش می‌شست. پرسید: «هیچ کدومتون 
آژدها دیده؟» شنیده بود که اولین اژدهاها از شرق از سرزمین سایه در ماورای آشائی و جزایر دریای پشمی 
آمدند. شاید آنجا در سرزمین‌های غریب و وحشی هنوز چندتایی زند گی می کردند. 

ایری گفت: «دیگه اژدهایی نیست. کالیسی.؛ 


ژیکوی موافقت کرد: «مرده‌اند» خیلی خیلی وقت پیش.؛ 


ویسریس به او گفته بود که آخرین اژدهاها همین یک قرن و نیم پیش در دوران حکومت اگان سوم که 
لقبش مرگ ادها بود. مردند. به نظر دنی چندان هم خیلی وقت پیش نمی‌رسید. ناامید پرسید: «همه جا؟ حتی در 
شرق؟» وقتی فلاکت بر والربا و سرزمین‌های تابستان طولانی نازل شده بود. جادو در غرب مرده بود و نه فولاد 
قالب گرفته شده با جادو نه ساحرین طوفان و نه اژدهاها نتوانسته بودند جلویش را بگیرند اما دنی همیشه شنیده 
بود که شرق متفاوت است. گفته می‌شد که مانتیکورها در جزایر دریای یشمی پرسه می‌زنند. جنگل‌های یی تی 
پر از باسیلیسک است. اينکه در آشائی جادو گران و اثرومنسرها آشکارا به کسب درآمد از هنر خویش مشغولند» 
در حالی که ساحرین تاریکی و خون در خفای شب طلسم‌های هولناکشان را اجرا می‌کنند. با این حساب چرا 


اژدها نباشد؟ 


ایری گفت: «اژدهایی نمونده. مردان شجاع اونا رو می‌کشتند. چون ادها حبوان خبیث هولناکیه. همه 
می‌دونن.ا 
ژیکوی موافقت کرد: «همه می‌دونن.! 


دوریای بلوند که حوله‌ای را روی آتش گرم می‌کرد» گفت: «یکک بار بازرگانی اهل کارت به من گفت که 
ازدهاها از ماه اومدند.» ژیکوی و ابری هم سن و سال دنی بودند» دختر بچه‌های داترکی که وقتی در وگو 
کالاسار پدرهایشان را از بین برده بود» به بردگی گرفته شدند. دوریا بزرگتر بود» تقریباً بیست ساله. و کیل ایلیریو 


او را در یک خانه‌ی شهوت در لایس يافته بود. 


دنی با کنجکاوی سرش را برگرداند و موی نقره‌ای خیس روی چشم‌هایش ریخت. «ماه؟» 
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دختر لایسی گفت: «به من گفت که ماه تخمه» کالیسی. زمانی دو ماه در آسمان بودند» اما یکی زیادی به 
خورشید نزدیک شد و از شدت حرارت ترک برداشت. هزاران هزار اژدها بیرون ریختند و از آتش خورشید 
نوشیدند. برای همینه که از نفس اژدها آتش بیرون می‌زنه. یه روزی» اون یکی ماه هم خورشید رو می‌بوسه و 


بعد ترکک بر می‌داره و ازدهاها برمی گر دند.» 


دو دختر داترکی به خنده افتادند. ایری گفت: «تو یه برده‌ی احمق کله‌پوکی. ماه تخم نیست. ماه خداست» 


همسر خورشید. همه می‌دونن.ا 
ژیکوی موافقت کرد: «همه می‌دونن.! 


وقتی از تشتش بیرون آمد» پوستش گر گرفته بود. ژیکوی او را نشاند تا به بدنش روغن بمالد و چرکک را از 
گوشه‌های بدنش پاک کند. بعد آن ایری عطر گل و دارچین به او پاشید. وقتی دوریا مویش را شانه می‌زد تا 
مثل نقره بدرخشد. به ماه و تخم‌ها و اژدهاها فکر می کرد. 


شامش غذایی ساده شامل میوه و پنیر و نان برشته بود » به همراه شراب عسلی برای پایین فرستادن همه‌ی 
این‌ها. دنی موقعی که کنیزهایش را مرخص می کرد دستور داد: «دوریا؛ بمون و با من غذا بخور.» دختر لایسی 
مویی به رنگ عسل و چشمانی به رنگ آسمان تابستان داشت. 


وقتی تنها شدند. او چشم‌هایش را پایین انداخت. «افتخار بزرگی به من دادید. کالیسی.» اما افتخاری در کار 
نبود» کالیسی تنها انتظار خدمت از او داشت. تا مدت‌ها بعد از طلوع ماه» نشستند و با هم حرف زدند. آن شب 
وقتی کال در وگو آمدء دنی منتظرش بود. دم در چادر ایستاد و با تعجب به دنی نگاه کرد. دنی آهسته برخاست 
و لباس خواب ابریشمی‌اش را باز کرد و گذاشت که به روی زمین بیفتد. «ما امشب باید بیرون بریم سرورم.» 
چون طبق اعتقاد داترک‌ها هر کار مهم زندگی یک مرد باید زیر آسمان باز انجام می‌گرفت. 


کال درو گو او را به زیر نور مهتاب دنبال کرد. زنگ‌های آویزان از مویش به آهستگی صدا می‌دادند. چند 
قدم دورتر از چادر» بستری از علف نرم وجود داشت و در آنجا بود که دنی او را نشاند. وقتی درو گو خواست 


که او را بچرخاند. دنی دستش را روی سینه‌ی او گذاشت. «نه. امشب می‌خوام به صورتت نگاه کنم.» 


در قلب کالاسار زند گی خصوصی مفهومی نداشت. وقتی دنی لباس‌های او را در می‌آورد» نگاه‌ها را حس 
می‌کرد. وقتی کارهایی که از دوریا آموخته بود را انجام می‌داد» زمزمه‌ها را می‌شنید. اهمیتی برایش نداشت. 
مگر او کالیسی نبود؟ تنها نگاهی که اهمیت داشت مال دروگو بود و وقتی دنی روی او نشست» چیزی در 
چشم‌هایش دید که قبلاً میج وقت ندیده بود. دنی با همان شور و اشتباقی که از نقره‌ای سواری می‌گرفت» روی 


او تاخت و کال درو گو موقع اوج اسم او را صدا زد. 
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به انتهای دور دریای داترک‌ها رسیده بودند که ژیکوی روی برجستگی خفیف شکم دنی دست کشید و 
گفت: «کا لیس » بچه‌دار شدید.) 


«می‌دونم.) 


چهاردهمین سالگرد تولدش بود. 
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۴- برن 


در حیاط زیرین ریکان با گ رگ‌ها می‌دوید. 


برن از صندلی کنار پنجره‌ی خود تماشا می‌کرد. به هر سمت که پسربچه می‌رفت» گری ویند زودتر از او به 
مقصد می‌رسید و راهش را قطع می کرد تا اينکه ریکان او را می‌دید و با شوق داد می کشید. سپس با شتاب به 
سمتی دیگر می‌رفت. شگی‌داگ درست پشت سر او می‌دوید و اگر گرگک‌های دیگر زیادی نزدیکک می‌شدند» 
سعی می کرد که گازشان بگیرد. مویش تیره شده بود تا اينکه سر تا پا سیاه شده بوده و چشم‌هایش به رنگ سبز 
می‌سوخند. سامر برن: آنخر او قمه می‌آند. به رنگت دود و نقره‌ای بود» با چشمان زرد که هر چیز دیدنی را 
می‌دیدند. کوچک‌تر از گری‌ویند و محتاط‌تر. برن فکر می‌کرد که سامر زی رک ترین بین برادرها و خواهرهایش 
است. صدای خنده‌ی بی‌وقفه‌ی ریکان را می‌شنید که با پاهای کوچکش با تمام سرعت روی زمین سخت 


می‌دوبد. 


چشم‌هایش می‌سوخت. دلش می‌خواست آن پایین س رگرم خندیدن و دویدن باشد. برن خشمگین از این فک 
اشک‌هایش را قبل اينکه فرصت ریختن داشته باشند» با پشت انگشت‌هایش پاک کرد. هشتمین سالگرد تولدش 
رسیده و گذشته بود. حالا دیگر تقریباً یکک مرد بوده بز رگگ‌تر از آنگه گریه کند. 


کلاغ رویایش به یادش آمد و به تلخی گفت: «فقط یه دروغ بود. من نمی‌تونم پرواز کنم. حتی نمی‌تونم 


بدوم.) 


ننه‌ی پیر موافق بود: «کلاغ‌ها همه دروغگو هستند.» روی صندلی نشسته بود و می‌بافت. «من یه قصه درباره‌ی 
یه کلاغ بلدم.» 


برن با کله‌شقی گفت: «دیگه قصه نمی‌خوام.» زمانی از ننه‌ی پیر و قصه‌هایش خوشش می‌آمد. قبلا اما حالا 
فرق میکرد. حالا تمام روز او را با ننه تنها می‌گذاشتند که از او مراقبت کنده تمیزش کند و نگذارد که برن تنها 
باشد. اما حضور ننه فقط تنهایی را بدتر میکرد. «از قصه‌های احمقانه‌ی تو متنفرم.» 

پیرزن لبخند بدون دندانی به او زد. «قصه‌های من؟ نه ارباب کوچولو» قصه‌های من نه. قصه‌ها قبل از من بودند 


و بعد من هستند. قبل از تو هم بودند.» 


برن با لجبازی به اين فکر کرد که او پیرزن بسیار زشتی است؛ آب رفته و چروکیده تقریاً کور آن قدر 
ضعیف که نمی توانست از پله‌ها بالا برود» تنها چند تار موی پراکنده برای پوشاندن کله‌ی صورتی لک‌دارش 
باقی مانده. هیچ کس نمی‌دانست که او واقعاً چند سالش است. اما پدرش می‌گفت که حتی وقتی خودش 


پسربچه بوده؛ او را نن‌ی پیر صدا می‌کردند. یقیناً پیرترین فرد در وینترفل بود» شاید هم پیرترین فرد در هفت 
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پادشاهی. ننه برای این به قلعه آمده بود تا دایه‌ی برندون استارکی باشد که مادرش سر زایمان او مرده بود. او 
برادر بزرگ‌تر لرد ریکارد؛ پدربزرگ برن؛ یا شاید برادر کوچک‌تر بوده» شاید هم برادر پدر لرد ریکارد بوده. 
ننه‌ی پیر هر دفعه به شکل متفاوتی تعریف می‌کرد. در همه‌ی آن روایت‌ها؛ آن پسر کوچک در سه سالگی بر اثر 
سرمای اواخر تابستان می‌مرد» اما ننه‌ی پیر به همراه بچه‌های خودش در وینترفل می‌ماند. موقع فتح سلطنت توسط 
پادشاه رابرت» هر دوی پسرهایش را از دست داده بود و زمان شورش بیلان گریجوی» نوه‌اش روی دیوارهای 
پایک کشته شده بود. دخترهایش خیلی وقت پیش ازدواج کرده بودند و از او جدا شده بودند و مرده بودند. تنها 
خویشاوند خونی که برایش مانده بود هودور بود» غول کم‌هوشی که در اسطبل کار می کرد اما ننه‌ی پیر تنها به 


زندگی ادامه می‌داد و ادامه می‌داد» و می‌بافت و قصه‌هایش را تعریف می کرد. 


برن به او گفت: «اهمیت نمی‌دم که قصه‌های چه کسی هستند. ازشون بدم میاد.» قصه نمی خواست و ننه‌ی پیر 
نمی خواست. مادر و پدرش را می‌خواست. می‌خواست که بدود و سامر در کنارش بجهد. می‌خواست که از برج 
مخروبه بالا برود و به کلاغ‌ها ذرت بد هد می‌ خواست دوباره با برادرهایش اسب‌سواری کند. می خواست که 


زندگی به شکل سابق باشد. 


ننه‌ی پیر با لبخند ابلهانه‌اش گفت: «قصه‌ای درباره‌ی پسری بلدم که از قصه‌ها بدش می‌اومد.» سوزن‌هایش 
تمام مدت حرکت می کردند. کلیک کلیک کلیک, تا آنجا که برن دلش می‌خواست که سر او داد بکشد. 


هرگز مثل سابق نمی‌شد؛ می‌دانست. کلاغ او را فریب داده بود که پرواز کند. اما وقتی بیدار شده بوده بدنش 
شکسته بود و دنیا عوض شده بود. همه تنهایش گذاشته بودند» پدرش و مادرش و خواهرهایش و حتی برادر 
حرامزاده‌اش. پدرش قول داده بود که با اسبی واقعی به بارانداز پادشاه سفر خواهد کرد. اما بدون او رفته بودند. 
استاد لوین یک پرنده برای لرد ادارد» یکی دیگر برای مادر و پیام سومی برای جان فرستاده بود» اما هیچ جوابی 
نگرفته بود. استاد به او گفته بود: «خیلی وقت‌ها پرنده‌ها به مقصد نمی‌رسند پسرم. بین اینجا و بارانداز فرسنگ‌ها 
راهه و کلی پرنده‌ی شکاری در کمین. شاید پیام به دستشون نرسیده» اما احساس برن این بود که انگار با به 
خواب رفتنش همه‌ی آن‌ها مرده بودند... با شاید برن مرده بود و آن‌ها فراموشش کرده بودند. جوری و سر 
رودریک و ویون پول هم رفته بودند. و هالن و هاروین و تام چاق و یک چهارم نگهبانان. 


تنها راب و ریکان کوچولو هنوز اینجا بودند و راب عوض شده بود. اکنون او راب فرمانروا بود» یا اینکه سعی 
می کرد باشد. شمشیر واقعی می‌بست و هرگز لبخند نمی‌زد. روزهایش صرف آموزش نگهبانان و تمرین دادن 
مهارت خودش در شمشیربازی می‌شد. در حالی که برن با حسرت از پنجره تماشا می کرد صدای فولاد در 
حیاط قطع نمی‌شد. و شب‌ها راب با استاد لوین خلوت می کرد و حساب‌های جدید را بررسی یا قدیمی‌ها را 
مرور دوباره می‌کردند. گاهی با هالیس مولن برای سرکشی به پست‌های نگهبانی دوردست می‌رفت و هر چند 


وقت یک بار. چند روزی غایب می‌شد. هر وقت که غیبتش بیش از یک روز طول می‌کشید» ریکان گریه 
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می‌کرد و از برن می‌پرسید که آیا راب برخواهد گشت يا نه. حتی مواقعی که در وینترفل بوده راب فرمانروا به 


نظر وقت بیشتری برای هالیس مولن و تیان گربجوی داشت تا پرادرهایش. 
ننه‌ی پیر گفت: «می تونم قصه‌ی برندون معمار رو برات تعریف کنم. هميشه بهش علاقه داشتی.» 


چندین هزار سال پیش برندون معمار وینترفل و به گفته‌ی برخی دیوار را بنیان نهاده بود. برن قصه‌اش را 
می‌دانست. اما هیچ وقت از مورد علاقه‌هایش نبود. شاید یکی دیگر از برندون‌ها از اين قصه خوشش می‌آمده. 
گاهی ننه طوری با او صحبت می کرد که انگار او نوزادی بوده که آن همه سال پیش شیر داده و گاهی او را با 
عمویش اشتباه می گرفت که قبل از تولد برن به دست پادشاه دیوانه کشته شده بود. یکک بار مادرش گفته بود که 


ننه آن قدر عمر کرده که همه‌ی برندون استارک‌ها در ذهنش به یکك شخص تبدیل شده‌اند. 


«من از اون خوشم نمیاد. من از ترسناک‌ها خوشم میاد.» هیاهویی از بیرون شنید و به سمت پنجره برگشت. 
ریکان داشت به سمت دروازه می‌دوید و گرگ‌ها تعقیبش می‌کردند» اما جهت این برج برای دیدن آنچه در 


کنار دروازه اتفاق می‌افتاد مناسب نبود. با ناراحتی به پایش مشت زد و چیزی حس نکرد. 


نن‌ی پیر آهسته گفت: «آ, بچه‌ی شیرین تابستونی» تو از ترس چی می‌دونی؟ ترس مال زمستونه. ارباب 
کوچولو» مال وقتی که صد قدم برف می‌باره و باد یخ از سمت شمال زوزه می‌کشه. ترس مال زمان شب 
طولائیه. وقتی که خورشید گاهی برای چند سال چهره‌اش رو قایم ی کنه؛ و بچه‌های کوچک تولد و زندگی و 
مررگشون همه در تاریکی می‌ گذره و دایرولف‌ها لاغر و هميشه گرسنه هستند» و رنگ پریده‌ها در جنگل‌ها 


پرسه می‌زننك.) 

برن نق زد: «منظورت آدرهاست.» 

ننه‌ی پیر موافقت کرد: «آدرها. چندین هزار سال پیش زمستانی رسید سردتر و سخت‌تر و بی‌انتهاتر از هر چی 
که انسان‌ها به خاطر داشتند. شبی شد که یک نسل طول کشید و پادشاه‌ها در قلعه همپای خوک‌چران‌ها در آغل 
لرزیدند و مردند. زن‌ها بچه‌هاشون رو خفه کردند تا گرسنگی کشیدنشون رو نبینند و موقع گربه کردن» منجمد 
شدن اشک روی گونه‌هاشون رو حس می کردند.» صدا و سوزن‌هایش ساکت شدند. با چشم‌های سفید و تار به 


برن نگاه کرد و پرسید: «پس پسر از این جور قصه خوشت میاد؟» 


برن با دودلی گفت.: «خوب. بله فقط...» 


ننه‌ی پیر سر تکان داد. «در میان اون تاریکی بود که آدرها برای اولین بار پیداشون شد.» سوزن‌هایش شروع 
کردند به کلیکک کلیک کلیکک کردن. «اونا موجودات سرد و مرده‌ای بودند که از آهن و آتش و اشعه‌ی 


خورشید» و از هر موجودی که خون گرم در رگ‌هاش جریان دارم نفرت داشتند. اونا سوار بر اسب‌های مرده‌ی 
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ارتش از پا انداختند. اتحاد تمام شمشیرهای انسان‌ها قادر به جلو گیری از پیشروی اونا نبود و اونا حتی به 
دوشیزه‌ها و شیرخوارها رحم نمی کردند. زن‌ها رو در جنگل‌های یخ‌زده شکار می کردند و خدمتکارهای مرده‌ی 


خودشون رو با گوشت بچه‌ها سیر می‌کردند.» 


صدای او خیلی پایین آمده بود تقریباً تا حد زمزمه. و برن متوجه شد که برای شنیدن صدای او به جلو خم 


شده است. 


«و این دوران پیش از اومدن اندل‌ها بود» و خیلی قبل از فرار زن‌ها از شهرهای راين و گذشتن‌شون از دریای 
باریک. و صدها پادشاهی اون موقع پادشاهی‌های نخستین انسان‌ها بودند که این زمین‌ها رو از دست فرزندان 
جنگل در آورده بودند. با این حال اینجا و اونجا در پناه جنگل‌هاء هنوز فرزندان جنگل در شهرهای چوبی و 
تیه‌های توخالی خودشون زندگی می‌کردند و صورت‌های روی درخت‌ها مراقب بودند. بنابراین وقتی که سرما و 
مرگ سراسر زمين رو فرا گرفت» آخرین قهرمان تصمیم گرفت که جنگلی‌ها رو پیدا کنه با اين امید که 
جادوی باستانی اونا بتونه قوای از دست رفته‌ی انسان‌ها رو بر گردونه. اون با یه شمشیر یه اسب یه سگ و چند 
همراه به قلب زمین‌های مرده زد و سال‌ها گشت. تا اينکه از بافتن فرزندان جنگل در شهرهای مخفی‌شون ناامید 
شد. یکی بعد دیگری دوست‌هاش مردند. و اسبش. و سرانجام سگش, و شمشیرش اون قدر سفت یخ زد که 
وقتی خواست اونو بیرون بکشه. شکست. و بوی خون گرم بدنش به مشام آدرها رسید و اونا بی‌صدا با چند گله 


از عنکبوت‌های سفیدی به بزرگی سگ شکاری» ردش رو تعقیب کردند...» 


ناگهان در با صدای بلند باز شد و دل برن ریخت. اما تنها استاد لوین بود به همراه هودور که پشت سر او در 
راهرو ایستاده بود. کار گر اصطبل طبق عادت ورودش را اعلام کرد: «هودورا» و به همه لبخند گشادی زد. 


استاد لوین لبخند نمی‌زد. «ملاقاتی داریم و حضور تو لازمه» برن.) 
برن شاکی بود: «دارم به قصه گوش می‌دم.» 


ننه‌ی پیر گفت: «قصه‌ها منتظر می‌مونند. ارباب کوچولو. و هر وقت پیششون برگردی» برای تعریف شدن 


آماده‌اند. ملاقاتی‌ها اون همه صبور نیستند و خیلی وقت‌ها با خودشون قصه‌ای میارند.» 
برن از استاد لوین پرسید: «کی اومده؟؛ 


«تیریون لنیستر و چند نفر از نگهبانان شب. با خودشون از برادرت» جان» خبر آوردند. راب حالا پیش اوناست. 
هودور به برن کمک می‌کنی که به تالار بره؟» 
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«هودور!» هودور با شادمانی موافقت کرد. خم شد تا سر پر موی ۳ از در رد شود. قد هودور تقریباً 
هفت قدم بود. باور همخون بودنش با ننه سخت بود. برن به اين فکر افتاد که نکند خودش وقتی پیر شد» قدش به 


اندازه‌ی مادر مادربزر گش آب برود. در مورد هودور ممکن به نظر نمی‌رسید. حتی اگر هزار سال عمر کند. 


هودور به سادگی توده‌ای از یونجه» برن را بلند کرد و روی سینه‌ی عظیمش نگه داشت. او همیشه به شکل 
خفیفی بوی اسب می‌داد. اما بوی بدی نبود. دست‌های پوشیده از موی قهوه‌ای‌اش را عضلات بسیار کلفت کرده 
بودند. دوباره گفت: «هودور» تیان گریجوی یک بار اظهار کرده بود که هودور زیاد نمی‌دانده اما هیچ کس 
نمی تواند شک کند که او اسم خودش را نمی‌داند. ننه‌ی پیر وقتی برن این را برایش تعریف کرد مانند مرغ قات 
قات زد و اعتراف کرد که اسم واقعی هودور والدر است. گفت کسی نمی‌داند که «هودور» از کجا آمده اما 
وقتی شروع به تکرار آن کرد او را با آن صدا زدند. تنها کلمه‌ای بود که می گفت. 


آن‌ها ننه‌ی پیر را در اتاق با سوزن‌ها و خاطراتش تنها گذاشتند. وقتی هودور برن را به پایین پله‌ها و سمت 
دیگر سرسرا حمل می‌کرد» آهنگ بی کلامی را زیر لب می‌خواند و استاد لوین در پشت سر با شتاب قدم بر 


راب ملبس به زره و چرم آب دیده روی صندلی رفیع پدرشان نشسته بود و قیافه‌ی جدی راب فرمانروا را 
گرفته بود. تیان گریجوی و هالیس مولن پشت سرش ایستاده بودند. زیر پنجره‌های باریکک درازه یک دوجین 
نگهبان کنار دیوارهای خاکستری صف ایستاده بودند. کوتوله به همراه خدمتکارهایش و چهار غریبه که 
لباس‌های سیاه نگهبانان شب را داشتند» در مر کز اتاق ایستاده بود. برن درست همان لحظه که در آغوش هودور 


از در گذشت. متوجه‌ی فضای خصمانه‌ی تالار شد. 


«وینترفل پذیرای هر عضوی از نگهبانان شبه» تا هر مدت که مایل به اقامت باشه.» راب با لحن راب فرمانروا 
حرف می‌زد. شمشیرش روی زانوهایش بود؛ فولاد لخت در معرض دید همه‌ی دنیا. حتی برن معنای استقبال از 


مهمان با شمشیر کشیده را می‌دانست. 
«هر عضوی از نگهبانان شب» کوتوله تکرار کرد. «اما نه من درست متوجه منظورت شدم؛ پسر.» 


راب ایستاد و نوک شمشیر را به سمت مرد کوچکك گرفت. «وقتی مادر و پدرم حضور ندارند. اینجا من 


فرمانروا هستم» لنیستر. برای تو پسر نیستم.) 


مرد کوچک بی‌اعتنا به شمشیر گرفته شده به روی صورتش جواب داد: «اگه تو یک فرمانروایی» بهتره ادب 


فرمانرواها رو یاد بگیری. به نظر می‌رسه که همه‌ی نزاکت پدرتون به برادر حرامزاده‌ات رسیده.» 


برن در آغوش هودور با اشتیاق گفت: «جان.» 
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کوتوله چرخید تا به او نگاه کند. یس درسته» پسره زنده مونده. باورش برام سخته. شما استارک‌ها خیلی 


سخت‌جان هستید.) 


راب شمشیرش را پایین آورد و گفت: «بهتره شما لنیسترها اینو به خاطر داشته باشید. هودور برادرم رو بیار 
اینجا.» 


هودور «هودور» گفت. با لبخند جلو رفت و برن ۳ روی صندلی رفیع استار ک‌ها تشانك جایی که لردهای 


بر 


وینترفل از زمانی که خودشان را پادشاهان شمال اعلام کرده بودند» رویش جلوس کرده بودند. جنسش سنکك 
سردی بود که تحمل تعداد بی‌شماری نشیمنگاه» سطحش را صاف و براق کرده بود. کله‌های تراشیده‌ی 
دایرولف‌ها روی دسته‌های عظیم آن می‌غریدند. برن موقع نشستن به آن‌ها چنگگ زد. پاهای بی‌مصرفش آویزان 
شدند. صندلی عظیم باعث می‌شد که احساس بچه بودن بکند. 


راب دستش را روی شانه‌ی او گذاشت. «گفتی که کاری با برن داری. خوب. اون ابنجاست. لنیستر.» 


برن زیر نگاه تیریون لنیستر احساس آسایش نمی کرد. یکی از چشم‌ها سیاه و یکی سبز بود و هر دو به او نگاه 
می‌کردند» ارزیابی‌اش می کردنده سبک سنگینش می‌کردند. مرد کوچکک سرانجام گفت: «به من گفته شده که 


تو در بالا رفتن خیلی مهارت داشتی برن. چه عجب که اون روز افتادی؟؛ 
برن مصرانه گفت: «من نیفتادم.» امکان نداشت. ه رگز ه رگز ه رگز. 
استاد لوین با مهربانی گفت: «پس رک چیزی از سقوط به یاد نمیاره» یا از بالا رفتن قبل از اون.» 
تیریون لنیستر گفت: «جالبه.» 
راب با تندی گفت: «برادرم نیومده که سوال جواب بده لنیستر. کارت رو تموم کن و از اینجا برو.» 
کوتوله به برن گفت: «برات یه هدیه دارم. از سواری خوشت میاد؛ پسر؟» 
استاد لوین جلو آمد. «سرورم پس رک کارایی پاهاش رو از دست داده. قادر به نشستن روی زین نیست.» 
لنیستر گفت: «چرنده. با اسب مناسب و زین مناسب. یه چلاق هم می‌تونه سواری کنه.» 
کلمه مانند چاقو به قلب برن فرو رفت. اشکک ناخواسته به چشمش آمد. «من چلاق نیستم!» 
کوتوله با پوزخند گفت: «پس من هم کوتوله نیستم. پدرم با شنیدنش بشکن می‌زنه.» گریجوی خندید. 


استاد لوین پرسید: «چه نوع اسب و زینی رو پيشنهاد می کنید؟؛ 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


«یه اسب باهوش. پسره نمی‌تونه از پاهاش برای هدایت حیوون استفاده کنه» پس باید اسب رو مناسب سوار 
شکل بدیم و بهش یاد بدیم که به افسار و صدا جواب بده. من باشم با اسب یک ساله‌ی رام نشده‌ای شروع 
می‌کنم تا لازم نباشه که تربیت قدیمیش رو فراموش کنه.» از کمرش کاغذ لوله شده‌ای درآورد. (اینو به 
زین‌سازتون بدید. ترتیب بقیه‌ی کار رو می‌ده.» 

استاد وین با کنجکاوی سنجابی کوچکک. کاغذ را از دست کوتوله گرفت. بازش کرد و مطالعه‌اش کرد. 


«متوجه شدم. شما خوب طراحی می کنید» سرورم. بله» این باید جواب بده. خودم باید به این فکر می‌افتادم.» 
«برای من راحت‌تر بود» استاد. بی‌شباهت به زین خودم نیست.» 


برن پرسید: «واقعاً می‌شه که سواری کنم؟» می‌خواست حرفشان را باور کند. اما می‌ترسید. شاید فقط دروغی 


دیگر بود. کلاغ قول داده بود که او می‌تواند پرواز کند. 
کوتوله گفت: «سواری می‌کنی و پسر بهت قول می‌دم که روی اسب قدت به بلندی هر کسی می‌شه.» 


راب استارکک به نظر سرد رگم بود. «اين یه جور تله است. لنیستر؟ برن چه اهمیتی برای تو داره؟ چرا باید 
بخوای که بهش کمک کنی؟» 


«برادرت جان از من خواسته. و ته قلبم علاقه‌ی خاصی به جلاق‌ها و حرامزاده‌ها و در هم شکسته‌ها دارم.» 
تیریون لنیستر دستش را روی قلبش گذاشت و لبخند زد. 

در حیاط ناگهان باز شد. آفتاب سراسر تالار را روشن کرد و ریکان با نفس بریده وارد شد. دایرولف‌ها با او 
بودند. پسربچه با چشم‌های گشاد دم در ایستاده اما گ رگ‌ها راهشان را ادامه دادند. چشم‌هایشان لنیستر را یافت؛ 
یا شاید بوی او به مشامشان خورد. سامر قبل از همه شروع به غریدن کرد. گری‌ویند از او پیروی کرد. یکی از 
سمت راست و دیگری از چپ به مرد کوچکک نزدیک شدند. 


تبان گرتتوی کفت ده گر ک‌هااز ویو و شون ساده الستش.4 


تیریون گفت: «شاید وقتش رسیده که من برم.» یک قدم به عقب برداشت... و معلوم نشد از کجاء شگی‌داگ 
به پشت سر او آمد و شروع کرد به غریدن. لنیستر به جای اولش برگشت و سامر از سمت دیگر به رویش پرید. 


تیربون تعادلش را از دست داد گری‌ویند به دستش قاپ زد و با دندان‌هایش یک تکه از لباس او را پاره کرد. 


دست محافظین لنیستر به شمشیر رفت. برن از جایگاه بلندش داد زد: «نه! سامر اینجا. سا بیا پیش من.» 
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دایرولف صدا را شنید به برن و سپس دوباره به للیستر نگاه کرد. به عقب خزید. از مرد کوچک دور شد و 


زیر پاهای آویزان برن نشست. 


راب نفسش را نگه داشته بود. با آه بیرونش داد و صدا کرد: «گری‌ویند.» دایرولف او بی‌صدا و سریع پیشش 
آمد. حالا فقط شگی‌داگ مانده بود که به کوتوله می‌غرید و چشم‌هایش مانند آتش سبز می‌سوخت. برن به 
برادر خردسالش با فریاد گفت: «ریکان» صداش کن.؛ و ریکان به خود آمد و داد زد: «خونه» شگی. فود 


ب رگرد.» گ رگ سیاه یک بار دیگر به لنیستر غرید و به سمت ریکان دوید که محکم گردنش را بغل کرد. 
تیریون شالش را باز کرد پیشانیش را پاک کرد و با لحن یکنواخت گفت: «چه جالب.» 
یکی از افرادش پرسید: «خوبید» سرورم؟» شمشیر در دست داشت و با اضطراب دایرولف‌ها را می‌پایید. 
«آستینم پاره شده و برای خیسی شلوارم بهانه ندارم اما به جز غرورم چیزی صدمه ندیده.» 
حتی راب هم جا خورده بود. «گ رگ‌ها... نمی‌دونم چرا این کار رو کردند...» 


«حتماً منو با شام اشتباه گرفتند.» لنیستر تعظیم خشکی به برن کرد. «ممنون که صداشون کردید» ارباب جوان. 


استاد لوین گفت: «یک لحظه. سرورم.» پیش راب رفت سرهایشان را نزدیک کردند و زمزمه کردند. برن 


راب استا رک سرانجام شمشیرش را غلاف کرد. «من... شاید من شتاب‌زده در مورد شما قضاوت کردم. شما 
لطفی در حق برن کردید و خوب...» راب با زحمت خودش را جمع و جور کرد. «اگه مایل باشید» وینترفل از 
شما پذیرایی می کنه. مب لنیستر.) 


«اين احترام گذاشتن دروغین رو برای خودت نگه دار پسر. تو از من خوشت نمیاد و نمی‌خوای که اینجا 
بمونم. بیرون دیوارها در شهر یه مهمانخانه دیدم. اونجا برای خودم تخت پیدا می کنم و هر دوی ما شب راحت 
می‌خوابیم. حتی شاید در عوض چند سکه یه دختر ملیح برای گرم کردن بسترم پیدا کردم.» به پیرمردی با پشت 
خمیده و ریش ژولیده که از برادران سیاه بود گفت: «یارن ما با روشن شدن هوا به سمت جنوب راه می‌افتیم. 
حتماً در جاده منو پیدا می کنی.» بعد این حرف با پاهای کوچکش به هر زحمتی که بود به انتهای تالار رفت. از 
کنار ریکان گذدشت و از در خارج شد. افرادش دنبالش کردند. 


چهار نگهبان شب باقی ماندند. راب با دودلی به آن‌ها رو کرد. «گفتم که اتاق آماده کنند و برای شستن غبار 


جاده از خودتون کمبود آب داغ نخواهید داشت. امیدوارم که امشب سر میز به ما افتخار حضور بدید.) چنان با 
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دستیاچگی حرف می‌زد که برن نیز متوجه شد؛ این حرف‌ها را حفظ کرده بوده نه اینکه از روی میل خودش 
باشد اما پرادران سیاه به هر حال از او تشکر کردند. 


سامر به بالای پله‌های برج برن و هودور را تعقیب کرد. ننه‌ی پیر روی صندلی به خواب رفته بود. هودور 
«هودور» گفت. مادر مادربزر گش را بلند کرد و او را که آهسته خر و پف می‌کرد با خودش برد. برن دراز 
کشیده فکر می کرد. راب قول داده بود که او می‌تواند در تالار بز رگ با نگهبانان شب غذا بخورد. صدا کرد: 
«سامر.» گرگ روی تخت پرید. برن چنان محکم بغلش کرد که می‌توانست نفس گرم او را روی گونه‌اش حس 
کند. به دوستش زمزمه کرد: «حالا من می‌تونم سوار اسب بشم. به زودی برای شکار به جنگل می‌ریم» صبر کن 


و ببین.» بعد یک مدت به خواب رفت. 


در رویایش دوباره داشت بالا می‌رفت؛ انگشتانش را به میان سنگ‌های کدر شده فرو می‌برد» پاهایش دنبال 
تکیه گاه می گشتند. خودش را از برج فاقد پنجره‌ی قدیمی بالا می کشید. بالاتر و بالاتر صعود کرد. از میان ابرها 
گذشت و آسمان شب بالا را پوشاند. و برج هنوز جلوی رویش بالاتر می‌رفت. وقتی برای نگاه کردن به پایین 
ایستاده سرش به دوران افتاد و حس کرد که انگشتانش دارند لیز می‌خورند. برن جیغ کشید و برای حفظ جان 
عزیزش محکم برج را گرفت. زمین صدها فرسنگ در زیر بود و او نمی‌توانست پرواز کند. نمی‌توانست پرواز 
کند. صبر کرد تا تپش قلبش آرام شد. تا دوباره تتفسش منظم شد. و بعد دوباره شروع به بالا رفتن کرد. راه 
دیگری نبود. جز به سمت بالا. خیلی بالاتر در زمینه‌ی یک ماه وسیع سفید. به نظرش رسید که اشکال چند 
گا رگویل را می‌بیند. دست‌هایش زخمی بودند و درد می‌کردند اما جرات توقف نداشت. خودش را وادار کرد 
که سریع‌تر بالا برود. گارگویل‌ها صعودش را تماشا می‌کردند. چشمانشان مانند زغال داغ به رنگ سرخ 
می‌درخشید. شاید زمانی شیر بودند» اما اکنون بدقواره و کریه بودند. برن صدای زمزمه‌های آن‌ها را می‌شنید که 
حرف‌های هولناکی به یکدیگر می‌گفتند. با خودش گفت که نباید گوش کنده نباید بشنود» تا زمانی که متوجه 
حرف‌های آن‌ها نشود در امان است. اما وقتی گا رگویل‌ها خودشان را از سنگگ جدا کردند و روی دیواره‌ی برج 
به پایین به سمت جایی که برن چنگ زده بود به راه افتادند. دانست که به هیچ وجه امنیت ندارد. آن‌ها نزدیک تر 


و نزدیک تر می‌شدند و او گریه میکرد. «من نشنیدم. من نشنیدم.» 


نااگهان بیدار شد. احساس خفگی می کرد و همه جا تاریکک بود. سایه‌ی عظیمی بالای سرش بود. زمزمه کرد: 
«من نشنیدم.» از ترس می‌لرزید» اما سایه گفت: «هودور» و شمع کنار تخت را روشن کرد و برن نفسی با آسایش 
خیال کشید. 


هودور با حوله‌ی گرم عرق را از بدن او پاک کرد و با دست‌های ماهر و با ظرافتش به او لباس پوشاند. 
موقعش که شد او را تا تالار بزرگ حمل کرد که در آن میزی دراز را نزدیکک آتش گذاشته بودند. صندلی 


ارباب در بالای میز خالی نگه داشته شد و راب در سمت راست آن روبروی برن نشست. آن شب غذایشان بچه 
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خوک و کتلت کبوتر و شلغم سرخ شده در کره بود و آشپز برای بعد. شانه‌ی عسل وعده داده بود. سامر از 
دست برن اضافات میز را می‌گرفت. گری‌ویند و شگی‌داگ در گوشه‌ی تالار سر یک استخوان دعوا می‌کردند. 
سگ‌های وینترفل دیگر به تالار نزدیک نمی‌شدند. در ابتدا به نظر برن عجیب می‌رسید» اما داشت به غیبت 
سگ‌ها عادت می کرد. 


پارن بین برادران سیاه ارشد محسوب می‌شد بنابراین پیشکار او را بین راب و استاد لوین نشانده بود. پیرمرد 
بوی گندی می‌داد» انگار که خیلی وقت بود خودش را نشسته بود. با دندانش گوشت پاره می‌ کرد و دنده‌ها را 
برای مکیدن مغز استخوان می‌شکست. وقتی اسم جان اسنو برده شد. شانه بالا انداخت و با غرولند گفت: 
«مصیبت سر آلیسر.» و دو تا از همراهانش با هم خندیدند. برن متوجه مفهوم آن نشد اما وقتی راب درباره‌ی 


خبری از عمویشان پرسید. برادران سیاه به شکل مرموزی ساکت شدند. 
برن پرسید: «موضوع چیه؟) 


یارن انگشت‌هایش را روی لباسش پاکث کرد. «سروران من خبرهایی هست که شنیدنش سخته و راه 
سنگدلانه‌ای برای جبران نان و گوشتیه که به ما دادید» اما مردی که سوال می‌پرسه باید طاقت جواب رو داشته 


باشه. استا رک ناپد ید شده.» 


یکی دیگر از مردها گفت: «خرس پیر اونو برای پیدا کردن ویمار رویس فرستاد» ولی از وقت بر گشتنش 


گذشته» سرورم.ا 
بارن گفت: «خیلی گذشته. به احتمال زیاد مرده.» 


راب استار کک بلند گفت: «عموی من نمرده.» خشم در لحنش مشهود بود. از روی نیمکت برخاست و دستش 
را روی دسته‌ی شرف کلاشت: سدع ؟ عموی من نمرده!» صدایش بین دیوارهای سنگی طنین انداخت و 


برن ناگهان ترسید. 


پارن بدبوی پیر» بدون اينکه تحت تاثیر قرار گرفته باشد به راب نگاه کرد و گفت: «هر چی شما بگید» 


سرورم.» یک تکه استخوان را که بین دندان‌هایش گرفته بود مکید. 


جوان‌ترین فرد بین برادران سیاه با عدم آسایش روی نیمکت جابجا شد. «از کسانی که در خدمت دیوار 


هستند. هیچ کس جنگل ارواح رو بهتر از بنجن استارک نمی‌شناسه. راه بر گشت رو پیدا می کنه.» 


یارن گفت: «خوب. شاید بکنه شاید نکنه. قبل از این مردهای خوب زیادی به اون جنگل‌ها وارد شدند و هیچ 
وقت برنگشتند.» 
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تنها چیزی که به فکر برن رسید قصه‌ی ننه پیر درباره‌ی آدرها بود که در جنگل‌های منجمد به دنبال آخرین 
قهرمان با مرده‌ها و عنکبوت‌هایی به بزرگی سگ شکاری بودند. یک لحظه ترس برش داشت تا اینکه نحوه‌ی 


خاتمه‌ی قصه را به یاد آورد. از دهانش پرید: «جنگلی‌ها کمکش می کنند» فرزندان جنگل کمکش می کنند!؛ 


تیان گربجوی پوزخند زد و استاد لوین گفت: «برن. فرزندان جنگل هزاران ساله که مرده‌اند و دیگه وجود 


ندارند. تنها باد گار اونا صورت‌های روی درخت‌هاست.» 


یارن گفت: «اين پایین شاید حرف شما درست باشه استاد اما پشت دیوار کسی چه می‌دونه؟ اون بالا هميشه 


نمی‌شه گفت که چه چیزی زنده است و چه چیزی مرده.» 


آن شب بعد جمع شدن بشقاب‌ها» راب خودش برن را به تختخواب برد. گری‌ویند راه را نشان داد و سامر 
درست پشت سرشان آمد. برادرش نسبت به سن یرومند بود و برن به سبکی یک قالیچه. اما شیب پله‌ها زیاد و 


تاریکک بود و وقتی به بالا رسیدند» تفس راب سنگین شده بود. 


او برن را در تختخواب گذاشت. رویش را با ملافه پوشاند و شمع را فوت کرد. مدتی راب در کنارش در 
تاریکی نشست. برن می‌خواست با او حرف بزند» اما نمی‌دانست چه بگوید. سرانجام راب زمزمه کرد: «ما برات 


به اسب پیدا می کنیم» قول می‌دم.ا 
برن از او پرسید: «اونا هیچ وقت برمیگردند؟» 


«بله.» امید آن چنان در صدای راب مشهود بود که برن متوجه شد پرادرش است که پاسخ می‌دهد. نه راب 
فرمانروا. «مامان به زودی به خونه می‌رسه. شاید امکانش پیش بیاد که از اینجا خارج بشیم و در جاده به استقبالش 
بریم. دیدن تو سوار اسب شگفت‌زده‌اش نمی کنه؟» حتی با وجود تاریکی اتاق» برن می‌توانست لبخند برادرش را 
اونجاييم» تو و من. خیلی سفر مهیجی می‌شه. 

برن با آرزو تکرار کرد: «سفر مهیج.» شنید که برادرش گریه می‌کند. اتاق آن قدر تاریکک بود که نمی‌توانست 


اشک‌های روی صورت راب را ببینده پس دست دراز کرد و دست او را پیدا کرد. انگشت‌هایشان در هم فرو 


_ِ 
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۲۵- ادارد 


«م رگ لرد ارن برای همه ما خیلی تاسف‌بار بود سرورم. با کمال میل درباره نحوه‌ی مررگش هر چه که بتونم 
به شما تعریف می کنم. لطفاً بشینید. چیزی میل دارید؟ شاید چند تا خرما؟ خرمالوی بسیار اعلا هم دارم. متاسفانه 
شراب دیگه با مزاج من سا زگار نیست. اما می‌تونم یک فنجان شیر بخدار شیرین شده با عسل به شما تعارف 


کنم. در این گرما منو خیلی سرحال میاره.» 


اضر 


نمی‌شد گرما را انکار کرد؛ ند حس می کرد که پیرهن ابریشمی به سینه‌اش چسبیده. هوایی مرطوب و سنگین 
مانند پتوی پشمی شهر را پوشانده بود و ساحل رودخانه دچار آشوب بود» چون فقرا از خرابه‌های داغ و فاقد 
تهویه‌ی خود به دنبال مکانی برای خواب به کنار آب هجوم آورده بودند که تنها جا با کمی وزش باد بود. ند 
موقع نشستن گفت: «خیلی لطف دارید.» 


پایسل زنگ نقره‌ای ریزی را با شست و انگشت اشاره برداشت و به آرامی تکانش داد. دختر جوان ظریفی 


فوری حاضر شد. «لطف کن و شیر بخدار برای دست پادشاه و خودم بیاره دخترم. خوب شیرین شده باشه.» 


دخت رک برای آوردن نوشیدنی رفت. استاد بزرگ انگشت‌هایش را در هم فرو برد و دست‌هایش را روی 
شکمش گذاشت. «مردم عامی می گن که آخرین سال تابستان هميشه گرم‌ترین می‌شه. این حرف درست نیست» 
ولی خیلی وقت‌ها آدم چنین احساسی دار مگه نه؟ در همچین روزهایی من حسودی شما شمالی‌ها رو به خاطر 
برف تابستانی‌تون می‌کنم.» روی صندلی جابجا شد و زنجیر سنگین جواهرنشان دور گردنش آهسته صدا داد. 
«شکی نیست که تابستان پادشاه میکر" از این یکی گرم‌تر بوده و تقریباً به اندازه‌ی اين یکی طول کشید. حتی بین 
استادها هم احمق‌هایی بودند که تصور می‌کردند بالاخره تابستان کبیر رسیده تابستانی که هیچ وقت تموم 
نمی‌شه. اما در هفتمین سال یک دفعه هوا سرد شد و بعدش پاییزی کوتاه و زمستان طولانی سختی داشتیم. با این 
حال تا وقتی هوا گرم بود» طاقت‌فرسا بود. اولدتاون موقع روز می‌پخت و عرق می‌کرد و فقط موقع شب زنده 
می‌شد. ما در باغ‌های کنار رودخانه قدم می‌زدیم و درباره‌ی خدایان بحث می کردیم. رایحه‌های اون شب‌ها 
یادمه سرورم؛ عطر و عرق» هندوانه‌هایی که از فرط رسیدن ترکیده بودند» هلو و انار گل‌ها و شکوفه‌هایی که 
شب باز می‌شدند. اون موقع مرد جوانی بودم و هنوز زنجیر به گردنبندم اضافه می‌کردم. گرما اون قدر که الان 
منو از نفس می‌ندازه» اون موقع نمیکرد.» پلک‌های پایسل چنان سنگین بود که آماده‌ی به خواب رفتن به نظر 
می‌رسید. «عفو کنید لرد ادارد. شما اینجا نیومدید تا پرت و پلا درباره‌ی تابستانی بشنوید که قبل از تولد پدرتون 
از یادها رفته. اگه ممکنه وراجی اين پیرمرد رو ببخشید. با نهایت حسرت من ذهن شبیه شمشیره. ذهن‌های پیر 
زنگ می‌زنند. آه» شیرمون اومد.» دختر خدمتکار سینی را بین آن‌ها گذاشت و پایسل به او لبخند زد. «دختر 


شیرین.ا تن از فنجان‌ها را برداشت» چشید» سر تکان داد. «ممنون. می تونی بری.! 
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بعد رفتن دختر پایسل با چشم خسته و اشکآلود به ند نگاه کرد. «حالا کجا بودیم؟ آه» بله. در مورد لرد ارن 
سوال کردید...» 


«درسته.» ند مودبانه شیر بخدار را چشید. سرمایش مطبوع بود. اما شیرین تر از سلیقه‌ی او بود. 


پایسل گفت: «راستش رو بخواهید. یک مدت به نظر می‌رسید که حال دست گرفته است. من و اون سال‌های 
زیادی در کنار هم سر میز شورا نشستیم و علایم جلوی چشمم بودند اما اونا رو به حساب سنگینی وظیفه‌ای 
گذاشتم که این همه مدت با صداقت به دوش می کشید. شانه‌های پهنش به خاطر وزن مشغله‌های مملکتی و 
چیزهای اضافی دیگه پایین افتاده بودند. پسرش مدام بیمار بود و زنش اون قدر نگران بود که هیچ وقت 
نمی گذاشت پسرش از جلوی چشمش دور بشه. اینا برای از پا در آوردن یه مرد قوی هم کافی بودند و لرد جان 
دیگه جوان نبود. افسردگی و خستگی عجیب به نظر نمی‌رسید. حداقل اون موقع این طور فکر می کردم. اما حالا 
زیاد مطمئن نیستم.» به کندی سرش را تکان داد. 


«در مورد بیماری آخر عمرش چه چیزی می‌تونید به من بگید؟» 


استاد بزرگ به نشانه‌ی تاسف از ناتوانی دست‌هایش را گشود. «یکک روز پیش من به دنبال کتاب خاصی 
اومد. به اندازه‌ی هميشه سالم و تندرست بود البته به نظرم رسید که چیزی عمقاً اذیتش می کنه. صبح روز بعد 
از درد به خودش می‌پیچید و قادر به برخاستن از بستر نبود. استاد کولمن" فکر کرد که معده‌اش سردی کرده. 
هوا مدتی بود که گرم بود و دست اغلب در شرابش یخ می‌نداخت که می‌تونه سوء‌هاضمه بیاره. وقتی وضعیت 
لرد جان وخیم شد. خودم شخصاً سر بالینش رفتم» اما خدایان توانایی معالجه‌ی اونو به من عطا نکردند.» 


«شنیدم که شما استاد کولمن رو مرخص کردید.» 


استاد بزرگ به آهستگی کوهی از بخ سر تکان داد. «بله و افسوس می‌خورم که لیدی لایسا هیچ وقت منو 
نخواهد بخشید. شاید خطا کردم. اما اون موقع فکر می‌کردم بهترین کاره. استاد کولمن مثل پسر خودمه و از 
شایستگی‌هاش در برابر هر کسی دفاع می‌کنم اما اون جوانه و خیلی وقت‌ها جوان‌ها شکنندگی بدن پیرها رو 
درک نمی کنند. اون داشت بدن لرد ارن رو با معجون‌های مسهل و شیره‌ی فلفل؛ تمیز می‌ کرد و من نگران بودم 
که شاید موجب مرگ لرد ارن بشه.» 


«لرد ارن در ساعات آخر عمرش چیزی به شما نگفت؟» 


پیشانی پایسل چین برداشت. «در آخرین مرحله‌ی ناخوشی» دست چندین بار اسم رابرت رو صدا کرد اما 


نمی تونستم متوجه بشم که پسرش رو می‌خواست يا پادشاه رو. لیدی لایسا به پسرش اجازه‌ی ورود به اتاق بیمار 
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رو نمی‌داد» از ترس اینکه شاید بیماری بهش سرایت کنه. ولی پادشاه اومد و چندین ساعت کنار تخت نشست. 
به امید بالا بردن روحیه‌ی لرد جان از گذشته‌ها تعریف کرد و جوکک گفت. مشاهده‌ی شدت علاقه‌ی ایشان به 


لرد جان دردنا ک بود.» 
«اتفاق دیگه‌ای نیفتاد؟ حرفی در لحظه‌ی آخر؟» 


«وقتی دیدم که هر گونه امیدی از دست رفته به دست شیره‌ی خشخاش دادم تا درد نکشه. درست قبل از بسته 
شدن چشم‌ها برای آخرین بار چیزی به گوش پادشاه زمزمه کرد و برای زنش آرزوی سلامت پسرش رو کرد. 
گفت که تبار حفظ می‌شه. اواخر صحبتش چنان گنگ بود که قابل فهم نبود. م رگ تا صبح روز بعد نیومد. اما 


لرد جان با آرامش به استقبالش رفت. هیچ حرف دیگه‌ای نزد.» 


ند یک جرعه دیگر از شیر نوشید و سعی کرد که از شیرینی آن حالش بهم نخورد. «هیچ نکته‌ی غیرعادی 


درباره‌ی مرگ لرد ارن به نظرتون نرسید؟» 


«غیرعادی؟» صدای استاد پیر به آهستگی زمزمه بود. «نه» همچین چیزی نمی تونم بگم. مطمئناً تاسف‌بار بود. با 
این حال, مرگ به شکل خودش طبیعی ترین واقعه است. لرد ادارد. جان ارن اکنون در آرامشه سرانجام بار از 


دوشش برداشته شده.» 
«بیماری که اونو از پا در آورد» نظیرش رو قبلاً در اشخاص دیگه دیده بودید؟» 


«نزدیکک چهل ساله که من استاد بزرگ هفت پادشاهی هستم. در دوره‌ی پادشاه شریف رابرت و ایریس 
تارگرین قبل از اون و جهریس" دوم قبل از اون؛ حتی یک مدت کوتاه در خدمت پدر جهریس بودم» یعنی 
اگان خوشبخت. پنجمین با نام او. من ناخوشی بیش از اون حد دیدم که علاقه به یادآوری داشته باشم» سرورم. 
اینو بهتون می گم: هر مورد متفاوته و هر مورد شباهت‌هایی به بقیه داره. مرگ لرد جان عجیب‌تر از هیچ مورد 


دیگه‌ای نبود.) 
«زنش عفیده‌ی دیگه‌ای داشت.» 


استاد بزرگ سر تکان داد. «حالا به یادم افتاد که بیوه خواهر زن بزرگوار شماست. اگه اين پیرمرد رو به 
خاطر رکک گویی ببخشید باید بگم که غصه می‌تونه حتی قوی‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین ذهن رو به هم بریزه و 
لبدی لایسا هیچ وقت دارای همچین ذهنی نبوده. از زمان آخرین مرده‌زایی در هر گوشه‌ای دشمنی به کمین 
دیده و با مرگ شوهرش سرد رگم شد و در هم شکست» 
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اپس شما کاملاً اطمینان دارید که جان ارن به خاطر بیماری نا گهانی مرد؟؛ 

پایسل با قاطعیت جواب داد: «مطمتنم. اگه بیماری نبوده» پس علتش چی ممکنه باشه سرورم؟» 

ند آهسته مطرح کرد: «سم. 

چشمان خوابآلود پایسل ناگهان کاملا باز شدند. استاد مسن با عدم آسایش روی صندلی جابجا شد. «فکر 
ناراحت کننده‌ایه. ما مثل شهرهای آزاد نیستیم که در اونا همچین چیزهایی زیاد اتفاق میفته. استاد بز رگ اتلمور 
نوشته که هر شخصی ته قلبش به قتل علاقمنده با این وجود استفاده کننده از سم حقیرترین شخصه.» مدتی 
ساکت شد. چشم‌هایش غرق تفکر بودند. «چیزی که پيشنهاد می کنید امکانش هست. سرورم. با این حال بعید 
می‌دونم. هر استاد درجه سومی سم‌های رایج رو می‌شناسه و لرد ارن هیچ علامتی به نفع مسمومیت نشان نداد. و 
همه دست رو دوست داشتند. چه هیولایی در پوست یک مرد جرات می‌کنه که همچین شخص نجیبی رو به 


قتل برسونه؟) 


«شنیدم که سم اسلحه‌ی زنانه است.» 


پایسل متفکرانه دست روی ریشش کشید. «بله» این طور می‌ گن. زن‌هاء بزدل‌ها... و خواجه‌ها.» گلویش را 
صاف کرد و روی حصیر خلط تف کرد. بالای سرشان یک زاغ در پرنده‌خانه سر و صدا راه انداخت. «لرد 


واریس در لایس از موقع تولد برده بوده» می‌دونستید؟ به عنکبوت‌ها اعتماد نکنید. سرورم.» 


به زحمت اخطاری برای ند محسوب می‌شد؛ چیزی در مورد واریس بود که پوست ند را مور مور می کرد. 
«یادم می‌مونه؛ استاد. و به خاطر کمک از شما ممنونم. زیاد وقتتون رو گرفتم.» بلند شد. 


استاد بزرگ پایسل به آرامی از روی صندلی بلند شد و ند را تا در مشایعت کرد. «امیدوارم که برای بر طرف 
کردن نگرانی شما کمک ناچیزی کرده باشم. اگه خدمت دیگه‌ای باشه که از عهده‌ی من بر بیاده کافیه مطرح 
کنید.» 


«یه خواهش. کنجکاوم که نگاهی به اون کتاب بندازم که جان روز قبل مریض شدنش از شما قرض گرفت.» 
«متاسفانه اونو چندان قابل توجه نخواهید یافت. کتابی کسالت‌بار بود. نوشته‌ی استاد بز رگ ملیون » درباره‌ی 
تبار خاندان‌های بز رگ.» 


«با این حال دوست دارم که ببینمش.ا 
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پیرمرد در را گشود. «هر طور مایلید. اینجا به جایی در خونه‌ی منه. وقتی پیداش کردم بلافاصله ترتیب 
ارسالش به اقامتگاه شما رو می‌دم.» 


«شما نهایت ادب رو دارید.» سپس انگار که فکری تازه به ذهنش خطور کرده باشد اضافه کرد: «اگه باز 
لطف داشته باشید. یک سوال دیگه دارم. گفتید که موقع مرگ لرد ارن؛ پادشاه کنار تختش بوده. کنجکاوم که 
آیا ملکه هم اونجا بود؟» 


«چطور؟ نخیر. ملکه و بچه‌ها اون موقع به همراه پدر ملکه در راه کسترلی راک بودند. لرد تایوین برای 
مسابقه‌ی روز تولد پرنس جافری با کلی همراه به شهر ما اومده بود. بدون تردید به امید تماشای اینکه پسرش» 
جیمی, تاج قهرمانی رو می‌بره» اما با کمال تاسف ناامید شد. فرستادن خبر مرگ ناگهانی لرد ارن به گردن من 


افتاد. هیچ وقت پرنده‌ای با قلبی اندوهگین تر نفرستاده بودم.» 
ند زمزمه کرد: «بال سیاه خبر سیاه.» ضرب‌المثلی بود که از ننه‌ی پیر در بچگی آموخته بود. 


«زن‌های ماهی‌فروش این طور می‌گن. اما می‌دونیم که هميشه این چنین نیست. وقتی پرنده‌ی استاد لوین خبر 
برن شما رو آورد پیام موجب شادمانی تمام قلب‌های پاک در قلعه شد. مگه نه؟» 


«حق با شماست. استاد.» 

«خدایان رحیم هستند.» پایسل سر خم کرد. «هر چقدر مایلید به ملاقات من بیایید» لرد استارکک. در خدمت 
هستم.) 

وقتی در بسته می‌شد ند با خودش فکر کرد: بله» اما در خدمت چه کسی؟ 


در راه بر گشت به اتاقش روی پله‌های چرخان برج دست به دخترش برخورد. آریا دست‌هایش را در دو 
طرف بلند کرده بود و سعی می کرد که تعادلش را روی یک پا حفظ کند. سنگ زیر پای لخت او را ساییده بود. 


ند ایستاد و به او خیره شد. «آریاه چکار می کنی؟» 


«سیریو می‌گه که رقاص آب باید بتونه که ساعت‌ها روی شستش وایسته.» دست‌هایش برای حفظ تعادل به 
جنبش افتادند. 


ند مجبور شد که لبخند بزند. «کدوم شست؟؛ 


با عصبانیت گفت: «هر کدوم از شست‌ها.» از روی پای راست به چپ پرید. یک لحظه به شکل خطرناکی 


تاب خورد تا اينکه دوباره تعادلش را به دست آورد. 
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«مجبوری که اینجا تمرین ایستادن بکنی؟ تا پایین پله‌ها راه زیاده و سقوط سختی می‌شه.» 


«سیریو می‌گه که رقاص آب هیچ وقت نمیفته.» ساقش را پایین آورد و روی دو پا ایستاد. «پدر» حالا برن میاد 
که پیش ما زندگی کنه؟» 


«نه به این زودی عزیزم. احتیاج به تجدید قدرتش داره.» 
آریا لبش را گاز گرفت. «برن وقتی بالغ شد چکار می کنه؟» 


ند کنارش زانو زد. «چندین سال برای یافتن جواب وقت دار آریا. فعلاً دونستن اينکه زنده می‌مونه کافیه.» 
شبی که پرنده از وینترفل رسیده بود» ادارد استارکک دخترها را به جنگل خدایان قلعه برده بود که زمینی به 
وسعت یک هکتار در کنار رودخانه با درختان نارون و توسکا و سپیدار بود. درخت نیایش در آنجا یک کاج 
تنومند بود که روی شاخه‌های قدیمی آن بوته‌های تمشک پیچ خورده بودند. به مانند درخت‌های شمالی در 
مقابل آن برای سپاسگزاری زانو زدند. با برخاستن ماه سنسا خوابش برد و چند ساعت بعد نوبت به آریا رسید که 
بدنش را زیر ردای ند جمع کرد و خوابید. در تمام ساعات تاریکی به تنهایی شب را زنده نگه داشت. وقتی نور 
سحر روی شهر تابید» دور دخترهایش که دراز کشیده بودند» با نفس اژدها گل‌های قرمز باز شدند. سنسا به او 


زمزمه کرده بود: «خواب برن رو دیدم. دیدم که لبخند می‌زنه.» 
اکنون آریا می گفت: «می خواست شوالیه بشه. از شوالیه‌های گارد شاهنشاهی. هنوز می‌تونه شوالیه بشه؟» 


«نه.» فایده‌ای در دروغ گفتن به او نمی‌دید. «اما یه روزی شاید حکمران قلعه‌ای عظیم شد و به عضویت 
شورای پادشاه دراومد. شاید مثل برندون معمار قلعه بنا کرد يا به سیاحت در دریای باختر رفت؛ يا به مذهب 
مادرت ایمان آورد و سپتون اعظم شد.» با غمی عمیق که اجازه‌ی به زبان آوردن نمی‌داد در ذهنش اضافه کرد: 
اما هیچ وقت دوباره همپای گرگش نخواهد دوید. يا با زنی نخواهد خوابید» يا پسرش را در آغوش نخواهد 


آریا سرش رابه یک سمت خم کرد. «من می‌تونم مشاور پادشاه بشم و قلعه بسازم و سپتون اعظم بشم؟» 


«تو...» بوسه‌ی نرمی به پیشانی به او زد. با یکک شاه ازدواج می کنی و به قلعه‌ی اون حکومت م ی کنی» و 


پسرهات شوالیه و پرنس و لرد می‌شن, و بله. شاید هم یکی سپتون اعظم شد.؛ 


قیافه‌ی آریا در هم رفت. «نه» اون سنساست.» ساق راستش را جمع کرد و تمرین تعادل را از سر گرفت. ند آه 
کل و اور تیا کداشت 
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داخل اتاقش, لباس ابریشمی آلوده به عرق را درآورد و از تشت کنار تخت» آب سرد روی سرش ریخت. 
وقتی صورتش را خشک می‌کرد الن وارد شد و گفت: «سرورم لرد بیلیش بیرون منتظره و اجازه‌ی ملاقات 


می خواد.» 


«به اتاق مهمان‌های من هدایتش کن» نازک‌ترین لباس کتانی تمیز موجود را برداشت. «فوراً به ملاقاتش 


می‌رم.ا 


وقتی ند وارد شد» لیتل‌فینگر روی صندلی کنار پنجره نشسته بود و تمرین شمشیربازی شوالیه‌های گارد 
شاهنشاهی در حیاط زیرین را تماشا می‌کرد. «تنها اگه ذهن سلمی پیر به تیزی شمشیرش بود» گردهمایی‌های 


شورای ما به مراتب پر هیجان تر می‌شد.» 


«سر باریستان به اندازه‌ی هر مردی در بارانداز پادشاه دلیر و قابل احترامه.» ند احترام عمیقی نسبت به فرمانده‌ی 
سفیدموی گارد شاهنشاهی کسب کرده بود. 


لیتل فینگر اضافه کرد: «و به همون اندازه خسته کننده. البته باید بگم که در مسابقه نتیجه‌ی خوبی می گیره. سال 
پیش تازی رو از اسب انداخت و همین چهار سال پیش بود که قهرمان شد.؛ 


ادارد استارکك کمترین علاقه‌ای به اين پرسش نداشت که چه کسی برنده‌ی احتمالی مسابقه است. «اين 


ملاقات دلیل خاصی داره. لرد پتایر یا اینکه شما فقط برای لذت بردن از منظره‌ی پنجره‌ی من اومدید.» 
لیتل فینگر لبخند زد. «به کت قول دادم که در پرس و جو به تو کمک کنم پس کارهایی کردم.» 


ند جا خورد. حتی اگر قول هم داده باشد. برای ند قبولش سخت بود که می‌توان به لرد پتایر بیلیش اعتماد 


کرد. رفتار او زیادی زیرکانه به نظر می‌رسید. «خبری برام داری؟؛ 


لیتل‌فینگر تصحیح کرد: «کسی. راستش رو بخوای» چهار کس. به فکرت رسیده که از خدمتکارهای لرد جان 


ند اخم کرد. «+کاش می تونستم. لیدی ارن همه‌ی اهل خونه‌ی جان رو با خودش به ایری برده.» در این مورد 
لایسا به او لطف نداشته. تمام کسانی که نزدیکک شوهر او زندگی می کردند» همراه او گریخته بودند: استاد جان؛ 


پیشکارش. فرمانده‌ی نگهبان‌هایش, شوالیه‌ها و نو کرهایش. 


«بیشتر اهل خونه نه همه. چند نفری موندند. به پیشخدمت آشپزخونه‌ی حامله که با عجله ترتیب ازدواجش با 
یکی از مهترهای لرد رنلی داده شد. یکی از خدمه‌های اسطبل که به نگهبانان شهر پیوست. مسئول شراب که به 


خاطر دزدی از خدمت مرخص شد. و ملازم لرد ارن.» 
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«ملازمش ؟ غافلگیری خوشایندی برای ند بود. ملازم یک شخص و لا اطلاعات بسیاری از ملاقات‌های او 


داشت. 
«سر هیو از ویل .» لیتل‌فینگر اسم او را گفت. «بعد مرگ لرد ارن پادشاه پسره رو شوالیه کرد.» 
«به دنبالش می‌فرستم. و به دنبال بقیه.» 
قیافه‌ی لیتل فینگر در هم رفت. «سرورم» لطف کن و اینجا به کنار پنجره بیا.» 
«چرا؟» 
«بیا تا بهت نشون بدم» سرورم.» 


ند با اخم به کنار پنجره آمد. پتایر بیلیش اشاره‌ای کرد. «اونجاه سمت دیگه‌ی حیاط کنار در اسلحه‌خانه» 


پسری که روی پله‌ها با سنگ داره شمشیر تیز می کنه» دیدی؟» 
«چه ایرادی داره؟» 


«اون به واریس گزارش می‌ده. عنکبوت به شما و کارهای شما علاقه‌ی خیلی زیادی پیدا کرده.» روی صندلی 
جابجا شد. «حالا به دیوار نگاه کن. به سمت غرب. بالای اسطبل‌ها. نگهبانی که به بارو تکیه داده؟» 


ند آن مرد را دید. «یکی دیگه از زمزمه گرهای خواجه؟» 


«نه» این یکی مال ملکه است. دقت کن که چه دید خوبی روی ورودی این برج داره و راحت متوجه می‌شه 
که چه کسانی به ملاقاتت میان. باز هم هستند» خیلی‌ها رو من هم نمی‌شناسم. قلعه‌ی سرخ پر از جاسوسه. فکر 
می‌ کنی چرا کت رو در فاحشه خانه مخفی کردم؟؛ 


ادارد استارکک علاقه‌ای به این دسیسه‌ها نداشت. «لعنت به هفت جهنم.» به نظرش رسید که مرد روی دیوار 
واقعاً دارد او را تماشا می کند. ند ناگهان احساس عدم آسایش کرد و از جلوی پنجره کنار کشید. «در این شهر 


تفرین شاه هر کسی.خیرچین به کس دبکه اشت؟» 


«شاید که نه بذار ببینم.» لیتل فینگر با انگشت‌هایش شروع به شمردن کرد. «من» تو» شاه... گرچه فکرش رو 
که می کنم» پادشاه زیادی خبرها رو به ملکه می‌ده و من از تو ابداً مطمئن نیستم.» بلند شد. «کسی در خدمت 
داری که کاملاً و به شکل مطلق بهش اعتماد داشته باشی؟» 
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«بله.) 


«در این صورت من یک قصر دلباز در والریا دارم که خیلی دوست دارم به تو بفروشم.» لبخند لیتل‌فینگر 
مسخره می کرد. «سرورم؛ جواب خردمندانه خیر بود» با این حال جوابتون رو قبول می‌کنيم. این نوکر سرمشق 
خودتون رو سراغ سر هیو و بقیه بفرستید. آمد و رفت خودتون مورد توجه خواهد بود» اما حتی واریس عنکبوت 
هم نمی تونه هر شخص تحت خدمت شما رو همه‌ی مدت روز تحت نظر داشته باشه.» به سمت در به راه افتاد. 

«لرد پتایر؛ ند صدایش کرد. «من... از شما به خاطر این کمک‌ها سپاسگزارم. شاید عدم اعتمادم به شما خطا 
بوده.) 


لیتل‌فینگر با ریش وک‌تیز کوچکش ور رفت. «خیلی در یاد می‌گیری» رد ادارد. عدم اعتماد به من 


عاقلانه‌ترین کارت از لحظه‌ی پایین اومدن از اسب در این شهر بوده.؛ 
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۶- جان 


درین را تشویق می‌کرد: «پاهات باید کمی بیشتر از هم فاصله داشته باشند. نباید تعادلت رو از دست بدی. خوبه. 


حالا با ضربه بدنت رو بچرخون, تمام وزنت رو روی شمشیر بنداز.» 
درین کنار کشید و کلاهخودش رابالا زد. زمزمه کرد: «به حق هفت خدا. اینو ببین» جان.؛ 


جان برگشت. از میان شکاف چشم کلاهخودش, چاق‌ترین پسری را که به عمر دیده بود؛ ایستاده در 
چارچوب در اسلحه خانه مشاهده کرد. با قضاوت از ظاهر حداقل صد و سی کیلو وزن داشت. بقه‌ی خز کاپشن 
گلدوزی‌شده‌اش زیر غبغبش گم شده بود. روی صورت فربه به گردی قرص ماه. چشم‌های کم‌نوری با 
اضطراب اطراف را دید می‌زدند و انگشت‌ها عرقشان را روی مخمل نیم‌تنه پاک می‌کردند. بدون مخاطب 


خاصی گفت: «بهم... بهم گفتند که باید به اینجا بیام... برای... برای آموزش» 


پیپ به جان گفت: «یه بچه اشرافی. اهل جنوب. به احتمال زیاد جایی نزدیک های گاردن.» پیپ با یک گروه 
بازیگر دوره گرد هفت پادشاهی را گشته بود و لاف می‌زد که تنها از روی لحن صدای اشخاص می‌تواند پی 


ببرد که چه کاره بوده‌اند و کجا متولد شده‌اند. 


روی سینه‌ی کاپشن پسر چاق با نخ ارغوانی طرحی از یک شکارچی دوخته شده بود که قدم می‌زد. جان این 
نشان خانوادگی را تشخیص نمی‌داد. سر آلیسر زیردست جدیدش را برانداز کرد و گفت: «به نظر می‌رسه که در 
جنوب دچار قحطی دزد و قاچاقجی شدند. حالا خوک‌ها رو برامون به دیوار می‌فرستند. تصور شما از زره» خز 
و مخمله لرد ژامبون؟» 


به زودی آشکار شد که تازه وارد زره‌اش را با خودش آورده است؛ جلیقه از چرم سخت و زره نرمپوش‌دار و 
کلاهخود» حتی یک سپر چوبی با رویه‌ی چرمی که همان نقش شکارچی روی کاپشن را داشت. اما از آنجا که 
هیچ کدام از آن‌ها سیاه نبوده سر آلیسر اصرار کرد که او خودش را از اسلحه‌خانه مجهز کند. این کار نصف 
صبح طول کشید. دور کمر او دانل نویل را وادار کرد که دو طرف بدنه زره را بشکافد و دوباره با صفحات 
چرمی به هم وصل کند. برای فرو کردن یک کلاهخود به سر اوء زره‌ساز مجبور شد که روبند را جدا کند. 
بندهای چرمی دور ساق و زیربغل چنان سفت بودند که به زحمت قادر به حرکت بود. در لباس نبرد» پسر جدید 
به سوسیس بیش از حد پخته‌ای شباهت پیدا کرده بود که نزدیک بود پوستش بت رکد. سر آلیسر گفت: «خدایان 


رحم کنند و تو به اندازه ظاهرت بی‌عرضه نباشی. هالدر» ببین که سر خوک چی در چنته داره.؛ 
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جان اسنو اخم کرد. هالدر در معدن سنگ متولد شده بودو شا گردی یک شتکتراش را کرده نود. شانزده 
ساله» قدبلند و عضلانی بود و ضرباتش سهمگین‌ترین ضربه‌هایی بود که جان تجربه‌اش را داشت. پیپ زمزمه 


کرد: «نمایش زشت‌تر از کون به فاحشه می‌شه.» و چنین هم شد. 


نبرد کمتر از یک دقيقه تا سرنگون شدن پسر چاق طول کشید. تمام بدنش می‌لرزید و خون از کلاهخود 
شکافته شده‌اش به میان انگشت‌های کلفتش نفوذ می‌کرد. جیغ کشید: «تسلیمم. دیگه بسه تسلیمم منو نزن.» 


رست" و چند تا از پسرهای دیگر می‌خندیدند. 


نت آلیشر حیین حالا هم قصد اعلام پایان نداشت. «روی پاهاء سر خوکك. شمشیرت رو بردار.» وقتی پسر 
هه زامن باقن مایت رن هقی ساره فاد راون فنن با بهنای سگرن کدروی باهافن لد ها 
هالدر با دودلی به ته حریفش که بالا گرفته شده بود ضربه‌ای زد. تورن طعنه زد: «محکم تر می تونی بزنی.» هالدر 
شمشیرش را با دو دست گرفت و چنان محکم زد که حتی پهنای شمشیر برای شکافتن چرم کافی بود. پسر تازه 


وارد از درد زوزه کشید. 


جان اسنو یک قدم به جلو برداشت. پیپ دستش را روی بازوی او گذاشت. پسر کوچک زمزمه کرد: «جان» 


نه.» نگاه نگرانش به سر آلیسر تورن بود. 


تورن تکرار کرد: «بلند شو.» پسر چاق با زحمت بلند شدء سر خورد و دوباره محکم به زمین افتاد. «سر خ وکث 


کم کم داره معنی ایستادن رو می‌فهمه. دوباره.» 
هالدر برای ضربه‌ای دیگر شمشیر وا بالا برد. رست با خنده گفت: برامون به تکه گوشت ببر» 
جان دست پیپ را کنار زد. «هالدر؛ بسه.» 
هالدر به سر آلیسر نگاه کرد. 


مربی با آن صدای سرد و پرنده‌اش گفت: «حرامزاده عنایت می کنه؛ رعیت می‌لرزه. بهت یادآوری می‌کنم که 


اینجا من مربی نظامی هستم لرد اسنو.؛ 
جان مصرانه که ت: «بهش نگاه کن؛ هالدر.» تا حد امکان به تورن اعتنا نمی کرد. «هیچ افتخاری با زدن حریف 
مغلوب کسب نمی‌شه. اون تسلیم شده.» کنار پسر خپل زانو زد. 


هالدر شمش ش را پایین آورد. تکرار کرد: «اون تسلیم شده.» 
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چشم‌های سیاه سر آلیسر روی جان اسنو دوخته شده بود. وقتی جان به پسر چاق کمک می‌کرد که برخیزد. او 


گفت: «به نظر می‌رسه که حرامزاده‌ی ما عاشق شده. شمشیرت رو بهم نشون بده لرد اسنو.» 


جان شمشیرش را کشید. تنها تا یکك حد جرات سرپیچی از سر آلیسر را داشت و ترسش از آن بود که اکنون 


زیادی از آن حد گذشته باشد. 


تورن لبخند زد. «حرامزاده می‌خواد که از بانوش دفاع کنه» پس ما برای تمرین ازش استفاده می کنیم. موش 
بخوشن:بة کله شنگین کمک که رت هه آلنت: ۸ هالدر پیوستند. «سه نفر شما باید برای به ضجه انداختن 


خوکک بانو کافی باشید. فقط کافیه که از حرامزاده رد بشید.؛ 


جان به پسر چاق گفت: «پشت من بمون.» سر آلیسر زیاد دو حریف به مقابله با او فرستاده بود» اما هیچ وقت 
اقا تفر تفه بردر هی خافست که امقب وه اما ز یادها بکان کرقه و ری هزات خر اهد رفت. رای فا نله 
با حمله آماده شد. 


ناگهان پیپ در کنارش بود. پسر کوچک با نشاط گفت: ((سه در برایر دو تفربحش بیشتره.» کلاهخودش ۳ 
پایین کشید و شمشیرش را درآورد. قبل از اينکه جان حتی فرصت اندیشیدن درباره‌ی مخالفت داشته باشد» گرن 


جلو آمده بود تا سه نفر شوند. 
حیاط کاملاً ساکت شده بود. جان می‌توانست نگاه سر آلیسر را حس کند. از رست و دو همراهش با صدایی 


که به شکلی تمسخرآمیز ملایم بود پرسید: «چرا منتظرید؟» اما این جان بود که قبل از همه جنبید. هالدر به 
جان با هر ضربه حمله کرد پسر بزرگتر را مشغول نگه داشت و به عقب راند. یک بار سر رودریک به او 
آموخته بود: حریف را بشناس؛ جان هالدر را می‌شناخت: به شکل مهیبی نیرومند اما کم طاقت. بدون 


کوچکترین علاقه به دفاع. مستاصلش کن و به همان قطعیت غروب خورشید» دفاعش را باز رها خواهد کرد. 


با پیوستن بقیه به نبرده صدای فولاد حیاط را پر کرد. جان جلوی یک ضربه بی‌مهابا را در بالای سرش گرفت. 
موج ضربه تا بالای بازویش رفت. یک ضربه از پهلو به قفسه سینه هالدر زد و پاداشش اله‌ی خفه‌ای از روی درد 
بود. ضد حمله روی شانه‌ی جان فرود آمد. درد تا گردنش تیر کشید. اما برای یک لحظه هالدر تعادل نداشت. 


جان به پای چپ زد و او ناسزاگویان سرنگون شد. 


گرن داشت همان طور که از جان آموخته بود مقاومت می کرد و تعداد ضرباتی که به آلبت می‌زد» بیش از 


ااهو[۸ !1 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


پشت سر او رفت و کلاهخود متجاوز به دختر را مثل زنگ به صدا درآورد. رست تلو تلو خورد و پیپ از زیر به 
دفاعش نفوذ کرد سرنگونش کرد و تیغ را روی گلویش گذاشت. تا آن زمان» جان سراغ بعدی رفته بود. آلبت 


با مواجه شدن با دو شمشیر عقب کشید و داد زد: «تسلیم.» 


سر آلیسر با چندش صحنه را بررسی کرد. «نمایش دلقک‌ها امروز به حد کافی طول کشیده.» بر گشت و دور 


شد. این جلسه از آموزش خاتمه یافته بود. 
درین به هالدر کمک کرد که بلند شود. فرزند سنگ‌تراش کلاهخودش را درآورد و به طرف دیگر حیاط 


پرت کرد. «یه لحظه فکر کردم که بلاخره کارت رو می‌سازم. اسنو.» 


«یه لحظه فرصتش رو داشتی.» زیر زنجیر و چرم» شانه‌اش گز گز می کرد. شمشیرش را غلاف کرد و سعی 
کرد که کلاهخودش را بردارد» اما وقتی دستش را بلند کرد. درد باعث شد که دندان‌هایش را روی هم بفشارد. 


صدایی گفت: بذار من در بیارم.» دست‌هایی با انگشتان خبل گیره‌های کلاهخود را باز کردند و آن را با 


ملایمت بلند کردند. «صدمه دیدی؟» 


(تجربه کوفتگی بدن رو دارم.» به شانه‌اش دست زد و از درد قیافه‌اش در هم رفت. در اطرافشان» حیاط داشت 


در جایی که هالدر کلاهخود پسر خپل را شکافته بود» روی مویش خون لخته زده بود. «اسم من سمول 
تارلی » از هورن...» مکث کرد و لب‌هایش را لیسید. «منظورم اینه که اهل هورن هیل" بودم تا اینکه... تا اینکه 
ترکش کردم. اومدم تا سیاه بپوشم. پدرم لرد رندله » یکی از پرچمدارهای تایرل‌های های گاردن. سابق بر این؛ 


من وارش بودم» اما...) صدایش محو شد. 
«من حان اسنو هستم» حرامزاده‌ی ند استا رک وینترفلی.» 
سمول تارلی سر تکان داد. «من... اگه دوست دارید» می‌تونید منو سم صدا کنید. مادرم سم صدام می کنه.؛ 


پیپ وقتی می‌آمد تا به آن‌ها ملحق شود گفت: «می‌تونی لرد اسنو صداش کنی. دوست نداری که بدونی 


مادرش چی صداش م ی کنه.؛ 


جان گفت: «اين دو نفر گرن و پیپار هستند.؛ 


و۲ اام«صوو !1 
انا م۲ 2 
رصم م1 3 
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پیپ گفت: «گرن اون زشته‌ست.» 

گرن اخم کرد. «تو از من زشت‌تری. حداقل گوش‌های من شبیه خفاش نیست.» 
پسر چاق با جدیت گفت: «از همه‌ی شما متشکرم.» 
ی 


«می خواستم. واقعا می خواستم. فقط... نتونستم. نمی خواستم باز هم منو بزنه.» به زمین نگاه کرد. «من... متاسفانه 


من ترسو هستم. پدرم اینو هميشه می‌گه.» 


گرن مبهوت مانده بود. پیپ حرفی در جواب نداشت و پیپ همواره حاضرجواب بود. چه جور مردی 


سمول تارلی حتماً از قیافه‌ها متوجه افکارشان شد. چشمش به چشم جان افتاد و به سرعت حیوانی و حشت‌زده؛ 
نگاهش را از نگاه جان کنار کشید. «من... من متاسفم. من نمی‌خوام... نمی‌خوام اين طور که هستم باشم.» با 
قدم‌های سنگین به سمت اسلحه خانه به راه افتاد. 


جان صدایش زد: «تو خسته بودی» فردا بهتر عمل م ی کنی.؛ 


سم با ماتم از روی شانه‌اش به عقب نگاه کرد. «نه» نمی کنم.» برای پاک کردن اشک‌ها پلکک زد. «هیچ وقت 
بهتر عمل نمی کنم.؛ 


بعد رفتن اوه گرن اخم کرد و با ناراحتی گفت: «هیچ کس از بزدل‌ها خوشش نمیاد. کاش کمکش 
نمی کردیم. اگه فکر کنند که ما هم بزدلیم» چی می‌شه؟» 


پیپ گفت: «تو احمق‌تر از اونی که بزدل باشی.» 
(نیستم. 
«بله» هستی. اگه به خرس در جنگل بهت حمله کنه. احمق‌تر از اونی که فرار کنی.» 


گرن مصرانه گفت: «نیستم» سریع‌تر از تو فرار می‌کنم.» ناگهان با دیدن لبخند پیپ مکث کرد متوجه معنای 
حرفش شد و اخم کرد. گردن کلفتش رنگ سرخ تندی گرفت. جان آن دو را برای مشاجره تنها گذاشت و به 


اسلحه خانه بر گشت. شمشیرش را آویزان کرد و زره له‌شده‌اش را درآورد. 
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زندگی در «کسل بلکك» از الگوی خاصی پیروی می کرد؛ صبح‌ها موقع تمرین شمشیرزنی بوده بعد از ظهرها 
موعد کار. برادران سیاه وظایف مختلفی را به اعضای تازه‌وارد محول می‌کردند تا معلوم شود که در چه کاری 
مهارت دارند. بعد از ظهرهای نادری که به همراه گوست در کنارش فرستاده می‌شد تا صیدی برای میز 
فرمانده‌ی کل تهیه کنند. توبن بسن عزتر تدش عون عوصن هر روز که به شکار می‌گذشت. چندین روز را 
پیش دانل نوی در اسلحه‌خانه می گذراند و وقتی آهنگر تک‌دست. تبری را که از فرط استفاده کند شده را تیز 
می‌کرد. سنگ را برایش می‌چرخاند یا وقتی نویل با پتک به یک شمشیر جدید شکل می‌داد؛ با دم آهنگری باد 
می‌زد. مواقع دیگر پیغام می‌رساند. نگهبانی می‌داد اسطبل تمیز می‌کرد به تیرها پر می‌زد به استاد ایمون در 
نگهداری از پرنده‌ها یا به بوئن مارش در رسیدن به حساب اموال و تجهیزات کمک می کرد. 


آن بعدازظهر مسئول کشیک‌ها او را به همراه چهار بشکه از سنگ تازه خرد شده به بالابر فرستاد تا روی 
مسیرهای یخی بالای دیوار سنگریزه بپاشد. حتی با وجود همراهی مثل گوست. کار خسته کننده و کسالت‌باری 
بود. اما جان اهمیت نمی‌داد. در روزهایی که آسمان صاف بود. می‌شد از بالای دیوار نصف دنیا را دید و هوا 
هميشه سرد و فرح‌بخش بود. جای مناسبی برای تفکر بود و دید که افکارش معطوف به سمول تارلی است... و 
عجیب که به تیریون لنیستر. نمی‌دانست که تیریون درباره‌ی پسر چاق چه عقیده‌ای خواهد داشت. کوتوله با 
لبخند به او گفته بود که بیشتر اشخاص ترجیح می‌دهند واقعیت‌های تلخ را انکار کنند تا اینکه قبولشان کنند. دنا 
پر از بزدل‌هایی بود که تظاهر به قهرمان بودن می‌کردند؛ اقرار به بزدلی به شیوه سمول تارلی» نوع عجیبی از 
شجاعت احتیاج داشت. درد شانه باعث کندی پیشرفت کار بود. وقتی ریختن سنگریزه‌ها را تمام کرد به عصر 
نزدیک شده بود. معطل کرد تا غروب خورشید و به رنگ خون در آمدن افق غرب را از آن بالا تماشا کند. 
سرانجام وقتی که تاریکی از سمت شمال داشت مسلط می‌شد. جان بشکه‌های خالی را به داخل قفس غلتاند و به 


وقتی که او و گوست به غذاخوری رسیدند» بقیه غذای عصر را تقریباً تمام کرده بودند. یک گروه از برادران 
سیاه نزدیکك آتش سر شراب شیرین تاس‌بازی می‌کردند. رفقای او سر میز نزدیک دیوار غربی بودند و 
می‌خندیدند. پیپ در وسط یک داستان بود. پادوی هنرپیشه‌های دوره‌گرد با گوش‌هایی بزرگك» دروغگویی 
مادرزاد با صدها صدای مختلف بود و به جای تعریف داستان در متن آن‌ها زند گی می‌کرد و توانایی اجرای هر 
نقش ضروری را داشت. یک لحظه پادشاه بود و بعد خوک‌چران می‌شد. وقتی به دخترک میخانه با پرنسس 
با کره تبدیل می‌شد» صدای زیری به کار می‌برد که از شدت خنده‌های نا گزیر اشک همه را در می‌آورد و 
خواجه‌هايش همواره به شکل مرموزی تقلید دقیقی از سر آلیسر بودند. جان به اندازه‌ی هر کسی از 
دلقک‌بازی‌های پیپ لذت می‌برد... با این حال امشب برگشت و به انتهای نیمکت به جایی رفت که سمول تارلی 
با پیشترین فاصله ممکن از دیگران تنها نشسته بود. 
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او داشت آخرین کتلت خوکی را که آشپزها برای شام تدارک دیده بودند تمام می‌کرد که جان روبروی او 
نشست. چشم پسر خپل از دیدن گوست گشاد شد. «گ رگه؟» 


«یه دایرولف. اسمش گوسته. دایرولف نشان خانواد گی پدرمه.» 

«مال ما به شکار چیه که قدم می‌زنه.» 

«از شکار خوشت میاد؟» 

پسر چاق لرزید. «ازش متنفرم.؛ کم مانده بود که دوباره گریهاش بگیرد. 
«اين دفعه مشکلت چبه؟ چرا هميشه این همه وحشت‌زده‌ای؟» 


سم به آخرین تکه از کتلت خوک خودش خیره شد و به سستی سرش را تکان داد؛ حتی از حرف زدن 
هراس داشت. شلیکی از خنده تالار را پر کرد. جان شنید که پیپ با صدایی زیر صدای خوک در می آورد. 
ایستاد. «ببا بریم بیرود.) 

صورت گرد فربه با شکک به او زل زد. «چرا؟ بیرون چکار می کنیم؟» 


«صحبت می‌کنيم. دیوار رو دیدی؟» 


«من چاقی کور که نیستم. البته که دیدمش هفتصد قدم ارتفاع داره.» اما به هر حال برخاست. پالتو پوستش را 
به روی شانه‌هایش انداخت و جان را به خارج از غذاخوری دنبال کرد. هنوز محتاط بود انگار مشک وک بود که 
طور باشه.» سخن گفتنش به هوای سرد بخار می‌فرستاد. هیچی نشده به خاطر تلاش برای همراهی با جان به 
نفس نفس افتاده بود. «همه ساختمان‌ها در حال ریزشند و چقدر.. چقدر..؛ 


«سرده؟» زمین قلعه داشت به سختی یخ می‌بست و جان صدای ظریف خرد شدن بوته‌های خاکستری در زیر 
چکمه‌هایش را می‌شنید. 


سم با حالتی رقت‌بار سر تکان داد. «از سرما متنفرم. شب قبل در تاریکی بیدار شدم و آتش خاموش شده بود. 
مطمئن بودم که تا صبح تا حد مرگ یخ می‌زنم.» 


«جایی که ازش اومدی» حتماً از اینجا گرم‌تره.» 
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«تا ماه پیش به عمرم برف ندیده بودم. از تپه‌ها می‌گذشتيم من و مردانی که پدرم برای رسوندن من به شمال 
فرستاده بود. که این چیزهای سفید مثل بارانی نرم شروع کردند به ریختن. اولش فکر کردم که چه قشنگه» مثل 
پرهایی که در آسمون شناورند. اما ریخت و ریخت. تا اينکه مغز استخونم منجمد شد. همراهانم روی ریششون 
و بیشتر از اون مقدار روی شانه‌هاشون برف نشسته بود» با این حال هنوز می‌بارید. می‌ترسیدم که هیچ وقت تموم 


نشه.) 
جان لبخند زد. 


دیوار مقابلشان قد برافراشته بود و زیر نور قرص نصفه‌ی ماه با نور ضعیفی می‌در خشید. در آسمان بالای سره 


چوبی قیافه‌اش مثل شیر کهنه ترشید. «اگه مجبور به بالا رفتن از اون بشم» تلف می‌شم.» 
جان ضمن اشاره گفت: «بالابر داریم. با قفس بالا می کشنت.» 


سمول تارلی دماغ بالا کشید. «از جاهای بلند بدم میاد.» 


دیگر قابل تحمل نبود. جان با ناباوری اخم کرد. «از همه چیز می‌ترسی؟ نمی‌فهمم اگه واقعاً این همه ترسو 
هستی» چرا اینجایی؟ چرا یه بزدل بخواد که به نگهبانان شب ملحق بشه؟» 


سمول تارلی مدتی طولانی به او چشم دوخت و به نظر می‌رسید که هر لحظه ممکن است صورت گردش فرو 
بریزد. روی زمین بخزده نشست و شروع کرد به گریستن» ناله‌های خفه کننده‌ای سر داد که تمام بدنش را به لرز 
می‌انداخت. جان اسنو تنها می‌توانست که بایستد و تماشا کند. مانند ریزش برف روی تیه‌هاء به نظر می‌رسید که 


اشک‌ها پایانی ندارند. 


این کشت بود که عمل صحیح را می‌دانست. دایرولف سفیدء ساکت مثل سایه نزدیکک شد و شروع به 
لیسیدن اشک‌های گرم از روی صورت سمول تارلی کرد. پسر چاق که جا خورده بود» داد کشید... و در مدت 


یک تپش قلب نالیدنش به نحوی به خنده تبدیل شد. 


جان اسنو با او خندید. بعد روی زمین منجمد نشستند. گوست بینشان بود و پالتوهایشان را محکم دور 
خودشان پیچیدند. جان تعریف کرد که چطور او و راب توله‌های تازه متولاشده را در میان برف اواخر تابستان 
پیدا کرده بودند. اکنون هزار سال پیش به نظر می‌رسید. زیاد طول نکشید که صحبت به وینترفل کشید. «گاهی 
خوابش رو می‌بینم. دارم در به راهروی خالی طولانی قدم می‌زنم. صدام از هر طرف منعکس می‌شه اما کسی 
جواب نمی‌ده» پس سریع‌تر قدم برمی‌دارم» درها رو باز می‌کنم و اسم‌ها رو صدا م ی کنم. حتی نمی‌دونم که 
دنبال چه کسی هستم. بیشتر شب‌ها پدرمه» اما گاهی به جاش رابه؛ یا خواهر کوچکترم آریا؛ یا عموم.» فکر بنجن 
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استا رک اندوهگینش کرد؛ عمویش هنوز پیدا نشده بود. خرس پیر گشتی‌هایی به جستجوی او فرستاده بود. سر 
جارمی رایکر دو جستجو را رهبری کرده بود و کورن هفهند" از شدوتاور پیشروی کرده بود؛ اما جز چند 
خراشید گی روی درختان که عمویش برای علامت زدن مسیر آن‌ها را باقی گذاشته بود» چیزی نيافته بودند. در 
زمین‌های سنگلاخ شمال غرب برجا گذاشتن علایم ناگهان متوقف و هر گونه اثر از بنجن استارک ناپدید شده 


بود. 
سم پرسید: اهیچ وقت در خوابت به کسی برخورد می کنی؟؛ 


جان سرش را تکان داد. «هیچ کس. قلعه هميشه خالیه.» هیچ وقت این رویا را به کسی تعریف نکرده بود و 
نمی‌فهمید که چرا حالا دارد به سم تعریفش می کند» با این حال احساس خوبی از صحبت درباره‌ی آن داشت. 
«حتی زاغ‌ها هم در پرنده‌خانه نیستند و اسطبل‌ها پر از استخونه. این همیشه منو می ترسونه. بعدش شروع به دویدن 
و باز کردن درها و بالا رفتن از برج‌ها می‌کنم. داد می کشم و صدا می کنم. یه کسیء هر کسی. و بعد می‌بینم که 
جلوی در سرداب هستم. داخل تاریکه و من می‌بینم که پله‌ها به پايین پیچ می‌خورند. به نحوی می‌دونم که باید 
به اون پایین برم اما نمی خوام. از چیزی که شاید اون پایین در انتظارم باشه» می‌ترسم. پادشاهان قدیم زمستان 
اون پایین روی تخت‌هاشون نشستند. دایرولف‌های سنگی کنار پاشون دراز کشیدند و روی پاشون شمشیرهای 
آهنی دارند. اما ترسم از اونا نیست. داد می کشم که من یک استا رک نیستم. به اینجا تعلق ندارم» اما فایده نداره» 
به هر حال باید وارد بشم» پس شروع به پایین رفتن می‌کنم. مشعلی برای روشن کردن مسیر نیست» پس دستم 
روی دیواره. تاریکک و تاریک‌تر میشه. تا اینکه می‌خوام داد بکشم.» خجالت‌زده» با اخم مکث کرد. «ابنجاست 
که همیشه بیدار می‌شم.» با پوستی سرد و مرطوب و بدنی لرزان در تاریکی اتاق. گوست به کنارش می‌پرد؛ 
گرمای او به مانند روشنایی سحر آرامش‌بخش است. صورتش را به موی سفید انبوه دایرولف فرو می‌برد و 


دوباره به خواب می‌رود. «تو هم خواب هورن هیل رو می‌بینی؟» 


«نه.» دهان سم سفت و سخت شد. از لحظات اونجا متنفر بودم.» به فکر فرو رفت و شروع کرد به خاراندن 
پشت گوش گوست. جان به سکوت اجازه‌ی جولان داد. بعد مدتی طولانی» سمول تارلی شروع به تعریف کرد. 
جان اسنو ساکت گوش داد و خبردار شد که چطور سرنوشت. شخصی معترف به بزدلی را به کنار دیوار کشیده 


است. 


تارلٍ ها خانداب با افتخارات دیرین و از بر جمداران تابرل فرماز وای های گاردن و مدا و تب 
ر و ر بریل و ار پرچمدارال میس دایرل» فرمایروای های باردن و مدافع جوب 


بودند. سمول» پسر بز رگ لرد رندل تارلی» وارث زمین‌هایی حاصلخیز قلعه‌ای مستحکم و شمشیری دو لبه به نام 


فصحصاد۲۱ من 1 
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هارتزیین " متولد شده بود که از جنس فولاد والریایی بود» سر گذشت خودش را داشت و نزدیک به پانصد سال 


بود که از پدر به پسر رسیده بود. 


هر چه غرور که پدر سمول با تولد او کسب کرده بود با چاق و ملایم و خجالتی شدن پسر محو شد. سم 
دوست داشت که موسیقی گوش کند و آوازهای خودش را بسراید» مخمل نرم بپپوشده در آشپزخانه قلعه در 
کنار آشپزها بازی کند و وقتی کیکک لیمو و تارت تمشکک کش می‌رود بوهای تند آنجا را استشمام کند. عشق 
او کتاب‌ها و بچه گربه‌ها و علی‌رغم دست و پا چلفتی بودن» رقصیدن بود. اما تا چشمش به خون می‌افتاد حالش 
بهم می‌خورد و با مشاهده بریدن سر حتی یکك جوجه گریه‌اش می‌گرفت. برای تبدیل سمول به شوالیه‌ی دلخواه 
پدرش چندین و چند مربی نظامی به «هورن هیل» آمدند و رفتند. پسرکك فحش شنید و چوب خورد. سیلی 
چشید و گرسنگی کشید. یک نفر وادارش کرد که با زره بخوابد تا مشتاق جنگیدن شود. یکی دیگر لباس 
مادرش را به او پوشاند و در حیاط رژه برد تا از شدت شرم دلیر شود. او فقط چاق‌تر و هراسان‌تر شد. تا اينکه 
یاس لرد رندل به خشم و سپس به تنفر تبدیل شد. صدای سم تا حد زمزمه افت کرد. «یکک بار دو مرد به قلعه 
اومدند؛ ساحرین اهل کارت با پوست سفید و لب آبی. اونا یه گاو میش ذبح کردند و منو وادار کردند که با 
خون گرم خودمو بشورم. اما اون طور که قول داده بودند. منو شجاع نکرد. حالم بهم خورد و بالا آوردم. پدرم 
گفت که اونا رو شلاق بزنند.» 


سرانجام پس از سه دختر در همان تعداد سالء لیدی تارلی به شوهرش پسر دومی اهدا کرد. از آن روز به بعد» 
لرد رندل به سم اعتنایی نداشت و تمام وقتش را وقف پسر کوچک‌تر می‌کرد که طبق دلخواهش نیرومند و پر 


جنب و جوش بود. سمول چندین سال آرامش شیرین در کنار موسیقی و کتاب‌هایش تجربه کرده بود. 


تا سحر پانزدهمین سالگرد تولدش که بیدارش کردند و اسبش را زین شده و آماده یافت. سه سرباز او را به 
جنگلی در نزدیکی هورن هیل هدایت کرده بودند؛ در آنجا پدرش داشت پوست یک آهو را می‌کند. لرد رندل 
تارلی به پسر بزر گش گفته بود: «تو حالا تقریباً مرد بالغی شدی و وارث منی.» چاقوی درازش داشت لاشه را 
کر 


«تو تا به حال بهانه‌ای برای عاق کردن به من ندادی اما من اجازه نخواهم داد که زمین‌ها و لقبی که باید به 
دیکن " برسه» تو به ارث ببری. هارتزیین باید نصیب مردی بشه که توانایی به کار بردنش رو داشته باشه» در حالی 
که تو لیاقت لمس کردن دسته‌اش رو هم نداری. پس من تصمیم گرفتم که امروز تو تمایلت برای سیاه پوشیدن 
رو اعلام کنی. تو از هر گونه ادعا نسبت به ارئیه‌ی برادرت دست می‌کشی و قبل از تاریکک شدن هوا به سمت 


شمال راه می‌افتی. 


مصومایز روم[ 1 
ممآمز 2 
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اگه این کار رو نکنی؛ اون وقت فردا با هم به شکار می‌ریم و یه جایی در جنگل اسبت سکندری می‌خوره و 
تو از زین می‌افتی» می‌میری... حداقل مادرت داستان رو این طور می‌شنوه. اون دل زن‌ها رو داره و توانایی عزیز 
شمردن شخصی در حد تو رو داره. اما من نمی‌خوام باعث رنج کشیدنش بشم. اگه به فکرت برسه که از دستور 
من سرپیچی کنی؛ لطفاً یادت باشه که به همین راحتی نیست. هیچ چیز منو بیش از این خوشحال نمی کنه که تو 
رو واقعاً مثل یه خوک تعقیب و شکار کنم.» وقتی چاقوی کندن پوست را کنار می‌گذاشت. دست‌هایش تا 
آرنج سرخ بود. «پس انتخاب با خودته. نگهبانی شب...» به درون لاشه‌ی آهو دست برد قلب را کند و در حالی 
که از آن خون می چکید» در مشت نگهش داشت. «يا این.» 


سم چنان آرام و پی‌احساس داستان را تعریف می‌کرد که انگار این وقایع برای کس دیگری اتفاق افتاده‌اند؛ نه 
اینکه س رگذشت خودش باشد. و جان فکر کرد چه عجیب است که حتی یک بار هم گریه‌اش نگرفت. وقتی 
داستان تمام شد با هم نشستند و مدتی به صدای باد گوش دادند. هیچ صدای دیگری برایشان در دنیا وجود 


نداشت. 
سرانجام جان گفت: «بهتره به غذاخوری ب رگردیم.؛ 
سم پرسید: «چرا؟» 


جان شانه بالا انداخت. «اونجا شراب تند سیب يا اگه ترجیح می‌دی آبجوی شیرین برای نوشیدن پیدا می‌شه. 
بعضی شب‌ها درین اگه حسش باشه برامون آواز می‌خونه. اون قبلاً خواننده بوده... خوب نه واقعك اما شا گرد 


بوده.) 


سم پرسید: «چطور کارش به اینجا کشیده؟» 


2 ره ی بو 8 و 5 8 
«لرد روون از گولدن گرو اونو در تختخواب دخترش پیدا کرد. دختره دو سال بزر گتره و درین قسم می خوره 
که برای ورود از پنجره بهش کمک کرده اما جلوی پدرش گفت که به زور بوده» برای همین درین اینجاست. 
وقتی استاد ایمون آواز خوندن درین رو شنید. گفت که صداش مثل عسلیه که با طوفان پخش می‌شه.» جان 
لبخند زد. «وزغ هم گاهی آواز می‌خونه البته اگه بشه بهش آواز گفت. آوازهای موقع مستی که در 
مشروب‌فروشی پدرش یاد گرفته. پیپ می‌گه که صدای اون مثل شاشیه که با گوز پخش می‌شه.» با هم 


خند یدند. 
سم اقرار کرد: «حتماً از شنیدن صدای هر دوشون خوشم میاد» اما اونا منو پیش خودشون نمی‌خوان.» قیافه‌اش 


نگران بود. «فردا باز منو وادار به جنگیدن می کنه مگه نه؟» 


م0 که ممعسم؟ همم 1 
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جان مجبور بود که بگوید: «بله.» 


سم با زحمت برخاست. «بهتره که شانسم رو برای خوابیدن امتحان کنم.» شنلش را محکم دور خودش پیچید 
و با قدم‌های سنگین دور شد. 


جان با تنها همراهش» گوست. بر گشت و دید که بقیه هنوز در غذاخوری هستند. پیپ پرسید: «کجا بودی؟» 
با سم حرف می‌زدم.» 


گرن گفت: «واقعاً بزدله. موقع شام وقتی سهمش رو گرفت. روی نیمکت هنوز جا داشتیم» اما می‌ترسید که 
بیاد و پیش ما بشینه.» 


جرن مطرح کرد: «لرد ژامبون خودش رو برتر از اون می‌دونه که با امثال ما غذا بخوره.» 


وزغ با پوزخند گفت: «دیدید که کتلت خوککك می‌خورد. فکر می کنید برادرش بود؟» و شروع کرد به 


درآوردن صدای خوکك. 


جان با خشم گفت: «بس کن!» 


بقیه‌ی پسرها که از برآشفتن ناگهانی او جا خورده بودند» ساکت شدند. جان در میان سکوت آن‌ها گفت: 
«حرفم رو گوش کنید.» و به آن‌ها گفت که اوضاع چگونه خواهد بود. همان طور که انتظار داشت پیپ از او 
حمایت کرد اما نظر موافق هالدر غافلگیری خوشایندی بود. گرن ابتدا مضطرب بود. اما جان می‌دانست که 
چگونه او را راضی کند. یکی یکی بقیه نیز به آن‌ها پیوستند. جان برخی را مجاب کرد به برخی چرب‌زبانی 
کرد عده‌ای را شرمگین کرد هر جا که تهدید لازم بود تهدید کرد. در نهایت همه موافقت کرده بودند... همه 
جز رست. 

رست گفت: «شما دخترها هر کاری دوست دارید بکنید اما اگه تورن منو به جنگ خانم خ وک بفرستهه 
حتماًبرای خودم یه لایه گوشت می‌برم.؛ به روی جان خندید و ترکشان کرد. 

چند ساعت بعد که قلعه به خواب رفته بود» سه نفر به اتاق او سر زدند. پیپ روی پاهای او نشست و گرن 
دست‌هایش را نگه داشت. وقتی گوست روی سینه‌ی رست پرید» جان صدای تنفس سریع او را می‌شنید. 


چشم‌های دایرولف مثل زغال به رنگ سرخ می‌سوخت. با دندان پوست نرم گلوی پسرکک را خراشید. فقط تا 


آن حد که خون بیرون بزند. جان آهسته گفت: «یادت باشه. ما می‌دونيم کجا می‌خوابی.» 
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صبح روز بعد جان شنید که رست به آلبت و وزغ تعریف می‌کند که چطور موقع اصلاح خودش را با تیغ 


پرید. 


از آن روز به بعد. نه رست نه هیچ کس دیگر سمول تارلی را اذیت نمی‌کرد. وقتی سر آلیسر آن‌ها را رو در 
رو می کرد سر جایشان می‌ایستادند و ضربات آهسته و ناشیانه‌ی سم را دفع می کردند. اگر مربی‌شان فرمان حمله 
می‌داد» چند ضربه‌ی نمایشی آهسته به سینه‌ی زره با کلاهخود یا ساق سم می‌زدند. سر آلیسر با خشم تهدیدشان 
می‌کرد و آن‌ها را بزدل و زن و چیزهای بدتری می‌نامید» با این حال به سم آسیبی نمی‌رسید. چند شب بعده با 
اصرار جان سر شام به آن‌ها ملحق شد و روی نیمکت کنار هالدر نشست. دو هفته‌ی دیگر طول کشید تا شهامت 
پیوستن به آن‌ها در گفتگو را پیدا کند اما بعد آن پا به پای همه به ادا در آوردن‌های پیپ می‌خندید و سر به سر 
گرن ع ی گذاشت: 

شاید سمول تارلی چاق و دست و پا چلفتی و هول بود» اما احمق نبود. یک شب به جان در اتاقش سر زد. 
«نمی‌دونم چکار کردی اما می‌دونم که کار توست.» با خجالت نگاهش را کنار کشید. «تا به حال هیچ وقت یه 
دوست نداشتم.» 

«ما دوست نیستیم.» دستش را روی شانه پهن سم گداشتد ابرادریم.» 

و بعد رفتن سم با خودش فکر کرد که واقعاً برادرند. راب و برن و ریکان پسرهای پدرش بودند و هنوز آن‌ها 
را دوست داشت. با این حال جان می‌دانست که هیچ وقت حقیقتاً یکی از آن‌ها نبوده است. کتلین استارک از 
این موضوع اطمینان حاصل کرده بود. دیوارهای خاکستری وینترفل شاید هنوز رویاهایش را آشفته کنند» اما 


اکنون کسل بلک زندگی واقعی او بود و برادرهايش سم و گرن و هالدر و پیپ و سایر تبعیدی‌هایی بودند که 


لباس سیاه نگهبانان شب را می‌پوشيدند. 


به گوست زمزمه کرد: «عموی من حق داشت.» نمی‌دانست که آيا هر گز بنجن استارک را دوباره خواهد دید 


تا این را به او بگوید. 
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۳۷" ادارد 


«مسابقه‌ی دسته که باعث همه این مشکلاته» سروران من.» فرمانده‌ی نگهبانان شهر برای شکایت به حضور 


شورای یادشاه آمده بود. 


ند با اخم حرف او را تصحیح کرد: «مسابقه‌ی یادشاه. بهتون اطمینان می‌دم که دست هیچ سهمی از اون 


نمی خواد.» 


«اسمش رو هر چی دوست دارید بذاریده سرورم. از هر گوشه مملکت شوالیه‌ها می‌رسند و در ازای هر 
شوالیه دو سوار کار مزدور» سه صنعتگر» شش سرباز پیاده» یه دوجین باز رگان» دو دوجین فاحشه و اون قدر دزد 
که جرات برآورد کردن ندارم» وارد شهر می‌شن. این هیجان لعنتی نصف شهر رو سر شوق آورده بود و حالا با 
این همه مسافر... دیشب یه غرق‌شدگی؛ یه آشوب در میخانه. سه چاقوکشی. یه تجاوز دو آتش‌سوزی» 
سرقت‌های غیر قابل شمارش و یه مسابقه‌ی سوارکاری مستانه در خیابان خواهران داشتیم. شب قبل از اون در 
سپت جامع» کله‌ی یه زن غوطه‌ور در حوض رنگین کمان پیدا شده. ظاهرا هیچ کس نمی‌دونه که چطور از اونجا 
سر درآورده یا اينکه متعلق به چه کسیه.» 


واریس با لرز گفت: «چه هولناکک.» 


لرد رثلی برتیون احساس همدردی کمتری داشت. «اگه نمی تونی امنیت سلطنتی رو حفظ کنی» جینس» شاید 


بهتر باشه که نگهبانی شهر توسط شخصی فرماندهی بشه که می‌تونه.» 


جینس اسلینت " قوی‌هیکل» مثل قورباغه‌ای عصبانی باد کرد و سر تاسش سرخ شد. «شخص اگان اژدهاسالار 


هم نمی‌تونست آرامش رو حفظ کنه» لرد رنلی. من به نفرات بیشتری احتیاج دارم.» 


ند به جلو خم شد و پرسید: «چند نفر؟» مثل هميشه رابرت به خود زحمت حضور در جلسه‌ی شورا را نداده 


بود» پس حرف زدن از جانب او به گردن دست بود. 
«هر چقدر که بشه» عالیجناب دست.) 
ند به او گفت: «پنجاه نفر تازه استخدام کن. لرد بیلیش رسید گی می کنه که مخارجش به دستت برسند.» 


لیتل فینگر گفت: «همچین کاری م ی کنم؟؛ 


اصراک ومصعز 1 
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«می‌کنی. تو چهل هزار اژدهای طلایی برای جیب یه قهرمان پیدا کردی» مطمئناً می‌تونی برای حفظ امنیت 
سلطنتی چند سکه مسی فراهم کنی.» دوباره به جینس اسلینت رو کرد. «بعلاوه بهت بیست سرباز خوب از بین 
محافظین شخصی خودم می‌دم که تا زمان خلاصی از دست این جمعیت در خدمت نگهبانی شهر باشند.» 


اسلینت تعظیم کرد و گفت: «خیلی ممنون» عالیجناب دست. قول می‌دم که به طرز مناسبی ازشون استفاده 


بشه.) 


بعد رفتن فرمانده ادارد استارک به بقیه‌ی شورا رو کرد. «اين بلاهت هر چه زودتر تموم بشه» بیشتر ازش 
خوشم میاد.» انگار که مخارج و دردسرها به اندازه‌ی کافی آزاردهنده نبود و هر کسی اصرار داشت با «مسابقه‌ی 
دست» خواندن آن نمکک به زخم ند بپاشد. انگار که او عاملش بود. و رابرت صادقانه فکر می کرد که باید افتخار 
کند! 


استاد بز رگ پایسل گفت: «مملکت از همچین رویدادهایی رونق می‌گیره» سرورم. برای بزرگان فرصتیه برای 


کسب افتخار و برای زیردست‌ها فرصتیه برای فراموشی موقت گرفتاری‌ها.» 


لیتل فینگر اضافه کرد: «و پول به جیب‌های زیادی می‌ریزه. تمام مسافرخانه‌های شهر پره و فاحشه‌ها با پاهای 


خمیده راه می‌رند و با هر قدم کیف پولشون صدا می‌ده.» 


لرد رنلی خندید. «خیلی خوش شانسیم که برادرم استنیس پیش ما نیست. یادتونه یک بار پيشنهاد کرد که 
فاحشه‌خانه‌ها غیرقانونی بشن؟ پادشاه ازش پرسید که شاید بد نباشه به همراهش به فکر طرحی برای غیرقانونی 
کردن خوردن و اجابت مزاج و نفس کشیدن هم باشه. راستش رو بخواید خیلی به اين معما فکر می‌کنم که 
چطور استنیس صاحب اون دختر زشتش شده. اون به تختخواب زنش چنان می‌ره که انگار داره برای حضور در 


میدان جنگ رژه می‌ره» با قیافه‌ی عبوس و مصمم برای انجام وظیفه‌اش.» 


ند به خنده دیگران ملحق نشد. «من هم به برادر شما فکر می‌کنم. نمی‌دونم که کی قصد داره به بازدیدش از 


درگون‌استون خاتمه بده و به سر جایگاهش در شورا بر گرده.» 


لیتل‌فینگر پاسخ داد: «حتماً به محض اينکه ما تمام این فاحشه‌ها رو با تازیانه به دریا ربختیم.» و موجب خنده‌ی 


ند در حالی که برمی‌خاست گفت: «امروز به حد کافی از فاحشه‌ها شنیدم. بمونه برای فردا.» 


وقتی ند به برج دست برگشت. هاروین بود که در را برایش باز نگه داشته بود. ند با بی‌حوصلگی گفت: 


«جوری رو به اتاق من احضار کن و به پدرت بگو که اسبم رو زین کنه.» 
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«اطاعت» سرورم.) 


وقتی بالا می‌رفت به اين فکر می‌کرد که قلعه‌ی سرخ و مسابقه دست دارند کلافه‌اش می‌کنند. حسرت 
آرامش آغوش کتلین» صدای تمرین شمشیرزنی راب و جان در میدان تمرین» و روزهای خنکک و شب‌های سرد 
شمال را داشت. 


در اقامتگاهش لباس ابریشمی شورا ۳ درآورد و در مدتی که منتظر رسیدن جوری بود» سر کتاب نشست؛ 
نسب و تاریخچه‌ی خاندان‌های بزرگ هفت پادشاهی؛ حاوی توصیف چندین و چند لرد بلندمرتبه و بانوهای 
نجیب و فرزندانشان نوشته‌ی استاد بز رگ ملیون. پایسل حق داشت؛ مطالعه‌اش کسالتآور بود. با این حال جان 
ارن تقاضایش کرده بود و ند احساس اطمینان می کرد که جان برای این کار دلیلی داشت. چیزی در آنجا بود» 
حقیقتی مدفون در این صفحات زرد شکننده, فقط مانده بود که پیدایش کند. اما چه چیزی؟ کتاب بیش از یک 
قرن قدمت داشت. از اشخاصی که در زمان حاضر زندگی می‌کردند. به زحمت کسی پیدا می‌شد که وقتی 


ملیون این فهرست بی‌ارزش از ازدواج‌ها» تولدها و فوت‌ها را جمع آوری می کرد. هنوز متولد شده باشد. 


یک بار دیگ بخش مربوط به خاندان لنیستر را باز کرد و با اين امید به آهستگی ورق زد که چیزی برایش 
ناگهانی آشکار شود. لنیسترها خاندانی باستانی بودند که نسبشان به لن زیرکث می‌رسید. حیله گری از عصر 
قهرمانان که بدون شک به اندازه‌ی برن معمار افسانه‌ای بود. البته خیلی بیشتر مورد علاقه‌ی آوازخوان‌ها و 
قصه گوها بود. در آوازها؛ لن شخصی بود که بدون هیچ اسلحه‌ای و تنها با کمک زیرکی‌اش» کسترلی‌ها را از 
کسترلی راک بیرون کشید و برای برق انداختن موهای فرفری‌اش از خورشید طلا دزدید. ند آرزو کرد که او 
الان در اینجا حضور داشت تا حقیقت را از این کتاب لعنتی بیرون بکشد. 


صدای تیز کوبیدن در مقدمه‌ی ورود جوری کسل شد. ند کتاب ملیون را بست و به او اجازه‌ی ورود داد و به 
اطلاعش رساند: «من به نگهبانان شهر قول بیست نفر از محافظین خودم تا پایان مسابقه رو دادم. برای انتخاب به 
تو اتکا می‌کنم. فرماندهی رو به الن بسپار و مطمئن شو که افراد توجیه بشند که کارشون خاتمه دادن به 


دعواست نه شروع کردنش.» ند بلند شدء از صندوق چوبی لباسی کتانی درآورد. «مهتر اسطبل رو پیدا کردی؟» 
جوری گفت: «نگهبان؛ سرورم. اون قسم می خوره که دیگه حاضر نیست دست به اسب‌ها بزنه.» 
«چی برای گفتن داشت؟» 


«ادعا می کنه که لرد ارن رو خوب می‌شناخت.» جوری باد به دماغش انداخت. «رفیق صمیمی بودند. دست 


هميشه به پسره در روز تولدش یک سکه‌ی مسی هدیه می‌داده. دست با اسب‌ها خوب کنار می‌اومد. هیچ وقت 


1 
صصمآ 
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اونا رو به زحمت نمی‌نداخت و براشون هویج و سیب می‌آورد؛ برای همین اسب‌ها هميشه از دیدنش خوشحال 


می شد‌ند.) 


ند تکرار کرد: «هویج و سیب به نظر می‌رسید که فایده‌ی این پسر حتی از بقیه کمتر باشد. و او آخرین از 

چهار نفری بود که لیتل‌فینگر رو کرده بود. جوری به نوبت با هر کدامشان صحبت کرده بود. سر هیو برخوردش 
تند بود و اطلاعات پس نمی‌داد» و رفتارش آن قدر متکبرانه بود که تنها از عهده‌ی تازه شوالیه‌ها برمی آمد. اگر 
دست مایل به صحبت با او بود» با کمال میل پذیرای او بود. اما به بازجویی توسط شخصی در حد یکث 
فرمانده‌ی محافظین تن نمی‌داد... حتی اگر فرمانده‌ی مذ کور ده سال بزرگتر و صد مرتبه شمشیرزن ماهر تری از 
او باشد. دختر خدمتکار حداقل خوش برخورد بود. گفته بود که لرد جان بیش از آن اندازه که برایش مضر 
نباشد مطالعه می‌کرد. نگران سلامت شکننده‌ی پسر کوچکش بود و برایش غصه می‌خورد. و رفتارش با 
همسرش تند بود. ساقی که اکنون گاربچی شده بود هرگز یک کلمه هم با لرد جان صحبت نکرده بوده اما 
انواع و اقسام شایعات آشپزخانه را داشت: ارباب با پادشاه مشاجره کرده بود» ارباب به غذا لب نمی‌زده» ارباب 
قصد داشت که پسرش را برای تربیت به در گون‌استون بفرسند» ارباب به پرورش سگک شکاری خیلی علاقمند 
شده بوده اریاب به یک استاد اسلحه‌ساز سر زده بود تا سفارش زره‌ای با لعاب تماماً نقره را دهد که روی 
سینه‌اش نقش باز آبی رنگی از یاقوت, و ماهی از مروارید داشت. پسرکك گفته بود که برادر خود پادشاه برای 
کمک در انتخاب طرح همراه او رفته بود. نهء لرد رنلی نهء آن یکی لرد استنیس. 


«اين نگهبان ما هیچ چیز با اهمیت دیگه‌ای به یاد میاره؟» 


«پسره قسم می‌خوره که لرد جان به سلامت مردی با نصف سنش بوده. می گه که مدام با لرد استئیس برای 


سواری می‌رفته.» 


باز استنیس. عجیب به نظر می‌رسید. جان ارن و او رابطه‌شان همیشه محترمانه بوده اما هیچ وقت صمیمی 
نبودند. و وقتی رابرت برای رسیدن به وینترفل به شمال سفر می کرد استنیس به در گون‌استون نقل مکان کرده 
بود؛ به جزیره‌ی مستحکم تارگرین‌ها که استنیس به نام برادرش فتح کرده بود. هیچ خبری از زمان احتمالی 


بررگشت خود نداده بود. ند پرسید: «موقع این سواری‌ها به کجا می‌رفتند؟» 
(پسره می گه که به یه فاحشه‌خانه سر می‌زدند.» 


«فاحشه‌خانه؟ لرد ایری و دست پادشاه به همراه استنیس برتیون از یه فاحشه‌خانه بازدید می‌کرد؟» با ناباوری 
سرش را تکان داد در شگفت از اينکه این خبر چه خوراکك چربی برای لرد رنلی فراهم خواهد کرد. 
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نوع متفاوتی از یک مرد بود؛ کمتر از یک سال جوان‌تر از پادشاه» با این حال مطلقاً متفاوت از اوء جدی؛ بدون 
حس شوخ‌طبعی فاقد بخشش» کاملا مصمم در وظیفه‌شناسی. 
(پسره اصرار می‌کنه که واقعیت داره. دست سه محافظ با خودش می‌برد و پسره می‌گه که بعد برگشت 


جوک‌های اونا رو موقع تحویل گرفتن اسب‌هاشون می‌شنیده.» 
«کدوم فا حشه خانه ؟» 
(پسره نمی دونه. محافظ‌ها می دو نستند.) 


ند بدون احساس گفت: «و حیف که لابسا اونا رو به ویل برده. خدایان برای آزار ما حداکثر همتشون رو به 
کار بستند. لیدی لایسا؛ استاد کولمن, لرد استنیس... هر کسی که شاید از واقعیت اتفاقی که برای جان ارن افتاده 


اطلاع داشته باشه» هزارها فرسنگ از اینجا دوره.» 
«لرد استنیس رو از در گون‌استون احضار نمی کنید؟» 


«نه هنوز. نه تا وقتی که از حقیقت این وقایع و موضع لرد استنیس درک بهتری داشته باشم.» این موضوع 
آزارش می‌داد. چرا استنیس رفت؟ آبا نقشی در قتل جان ارن داشته؟ يا می‌ترسیده؟ ند تصور اينکه چه چیزی 
ممکن است استنیس برتیون را بترساند دشوار یافت» کسی که یک بار «استورمز اند» را در مدت یک سال 
محاصره با خوردن موش‌ها و چرم چکمه‌ها حفظ کرده بود. در حالی که لرد تایرل و لرد ردواین با قشونشان 


بیرون دیوارها هر شب جلوی دید اهالی شهر ضیافتی داشتند. 


«لطف کن و نیم‌تنه‌ی منو بیار. اون خاکستری با نشان دایرولف. می‌خوام اين اسلحه‌ساز متوجه باشه که من 


کی هستم. شاید باعث بشه که زبانش باز بشه.» 
جوری سراغ قفسه‌ی لباس رفت. «لرد رنلی هم برادر لرد استئیس و پادشاهه.» 


«اما ظاهرا محرم این سواری‌ها نبوده.» ند مطمئن نبود که چه قضاوتی در مورد رنلی با رفتار دوستانه و 
خنده‌های بی‌ریایش داشته باشد. چند روز پیش او ند را به کناری کشیده بود تا گردنبند طلایی نفیسی را به او 
نشان دهد. در داخل آن» مینیاتوری به سبکك زنده‌ی میری از دختر دوست‌داشتنی جوانی رسم شده بود که 
چشمان آهو و آبشاری از موی ظریف قهوه‌ای داشت. ظاهراً رنلی بی‌تاب بود که بداند آیا دختر او را به یاد 
کمن انلدازهتو وقتی ند بجوایی بر تاه با نداهن تدافت باس و هاههاش رهق افرای کر دهبو ی که 


آن دوشیهه راهن رای خایرل) مارصری ۸ استباما کساتی بوفند. کهمی کته او انا شاه دارد ند 


۱ 
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سرد رگم به او گفته بود: «نه». آیا امکانش بود که لرد رنلی. کسی که اين همه شبیه به رابرت در جوانی بود» در 
تخیلاتش علاقه به دختری را پرورانده بود که فکر می‌کرد شبیه به لیانا است؟ بیش از هوسی گذرا به نظر 


می‌رسیك. 


جوری نیم‌تنه را برایش نگه داشت و ند دست‌هایش را از سوراخ‌ها گذراند. وقتی جوری بندهای لباس در 


پشت را می‌بست. ند گفت: «شاید لرد استنیس برای مسابقه‌ی رابرت ب رگرده.» 
جوری گفت: «جرقه‌ای از خوش‌شانسی می‌شه. سرورم.» 
ند شمشیر به کمر بست. «به عبارت دیگه خیلی بعیده.» لبخندش تیره بود. 


جوری شنل ند را روی شانه‌هایش انداخت و جلوی گلو با گیره‌ای که نشان مقام دست بود» آن را ست. 


«اسلحه‌ساز بالای مغازه‌اش در یه خونه‌ی بزرگ بالای خیابان فولاد زندگی می کنه. الن راه رو بلده سرورم.» 


ند سر تکان داد. «خدایان به اون پس رکک ساقی رحم کنند» اگه منو به دنبال نخود سیاه فرستاده باشه.» عصای 
خیلی نا ز کی برای اتکا بود. اما جان ارنی که ند استارکک می‌شناخته. کسی نبود که زره جواهرنشان با لعاب نقره 
بپوشد. فولاد فولاد بود؛ به منظور محافظت بوده نه تزئین. مطمناً احتمال تغییر در طرز دید او وجود داشت. به 


هیچ وجه اولین شخصی نمی‌شد که بعد از چند سال دربارنشینی» نگرشش تغییر می‌کرد... اما این تغییر آن قدر 
برجسته بود که کنجکاوی ند را برانگیزد. 


«خحدمت دیگه‌ای از دستم بر میاد؟» 
«فکر کنم بد نباشه که یکی یکی به فاحشه‌خانه‌ها سر بزنی.» 
جوری تبسم کرد. «افراد با کمال میل کمک خواهند کرد. پورتر از قبل شروع خوبی داشته.» 


اسب محبوب ند در حیاط زین شده و آماده بود. وقتی از حباط من کل شتا وارلی و کر اسیفان را به دو 
طرف او کشاندند. در کلاه فولادی و پیراهن زنجیری حتماً داشتند می‌پختند» اما شکایتی نکردند. وقتی رد ادارد 
با شنل خاکستری و سفید آویزان از شانه‌هایش از دروازه‌ی پادشاه به میان بوی بد شهر وارد شد. در هر طرف 


چشم می‌دید و اسش را به یورتمه واداشت. محافظینش دنبالش کردند. 


در حالی که راهشان را از میان جمعیت خیابان‌های شلوغ شهر باز می‌کردند» مرتب به پشت سرش نگاه 


می کرد. تامارد "و دسموند صبح زود قلعه را ترکك کرده بودند تا در مسیری که باید پیموده می‌شد جاگیری 


و۷ 
موم 2 
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کننل و امراقب: خعقیب کننده‌های اعتمالی باشنده اما چه هر صوزت. ند مطمکن نود سانهی عنکبوت یادشاه و 


پرنده‌های کو چکش باعث می‌شد که مثل دوشیزه‌ای در شب زفافش بی‌قرار باشد. 


خیابان فولاد از میدان بازار در کنار دروازه‌ای شروع می‌شد که روی نقشه‌ها دروازه‌ی رودخانه و بین عوام 
دروازه لجن نام داشت. یک دلقکك روی چوب پا مانند حشره‌ای عظیم از بین جمعیت امین کل شنت و لشکرق از 
بچه‌های پا برهنه, هو کنان دنبالش می کردند. در گوشه دیگری دو پسر ژنده‌پوش که سنشان بیش از برن نبود» 
داشتند در میان تشویق برخی و فحش‌های آتشین گروهی دیگر از تماشاچیان با شاخه‌های چوب مبارزه 
می کردند. پیرزنی با خم شدن از پنجره و خالی کردن سطلی پر از ته‌مانده‌های غذا روی سر دو حریف به مبارزه 
خاتمه داد. در یناه سایه‌ی دیوار» دهقان‌ها در کنار ارابه‌های خود ایستاده بودند و داد می‌زدند: «سیب» سیب اعلاه 


نصف قیمت» و «هندوانه فرمزء به شیرینی عسل» و «شلغم پیازه ریشه بیا اینجاء شلغم و پیاز دارم.» 


دروازه لجن باز بود و یک جوخه از نگهبانان شهر با ردای طلایی‌شان زیر در آهنی به نیزه تکیه داده بودند. 
وقتی ستونی از سوارکارها از سمت غرب ظاهر شد نگهبان‌ها به جنبش افتادند و با فریاد ارابه‌ها و پیاده‌ها را به 
کناری راندند تا شوالیه با همراهانش وارد شود. اولین سوار که از دروازه وارد شد. پرچم دراز سیاهی را حمل 
می‌کرد. ابریشم مانند موجودی زنده با باد تاب برمی‌داشت؛ نقش روی پارچه آسمان شب با صاعقه‌ای ارغوانی 
بود. سوار داد کشید: «راه را برای لرد بریکک باز کنید! راه را برای لرد بریکک باز کنید!» و با فاصله‌ای اند کث. خود 
لرد جوان وارد شد. هیبتی باشکوه روی اسب جتگی, شیاه که موی سرخ داشت و روی ردای سیاه ساتنش 
چندین ستاره چشمک می‌زدند. یکی از نگهبان‌ها پرسید: «برای شر کت در مسابقه‌ی دست اومدید. قربان؟» لرد 


بریکک با فریاد پاسخ داد: «برای بردن مسابقه‌ی دست اومدم.» و جمعیت هورا کشید. 


ند در محل شروع خیابان فولاد» میدان را دور زد و راه پر پیچ و خم طولانی به بالای تپه را دنبال کرد. از 
مقابل آهنگرهایی که جلوی کوره‌های باز کار می‌کردند» سوارکاران مزدوری که سر زره چانه می‌زدند و 
دستفروش‌هایی که شمشیر و چاقوی کهنه می‌فروختند. گذشت. هر چه بیشتر بالا می‌رفت. ساختمان‌ها بزرگتر 
می‌شدند. مردی که آن‌ها طالبش بودند» در آخر راه بالای تیه در خانه‌ای عظیم زندگی می‌کرد که طبقات 
بالای آن به روی خیابان باریکک پیشروی کرده بودند. روی در دو لنگه‌ی سیاه از جنس چوب آهن, منظره‌ای از 
شکار حک شده بود. یک جفت شوالیه‌ی سنگی در دو طرف ورودی نگهبانی می‌دادند با زره‌هایی از جنس 
فولاد براق سرخ که آن‌ها را به شکل شیردال و تک‌شاخ درآورده بود. ند اسبش را به جکز سپرد و با شانه در را 


باز کرد. 


دختر خدمتکار باریک‌اندام» نگاه سریعی به گیره‌ی ند و نشان روی نیم‌تنه‌اش انداخت» و استاد با شتاب و 


لبخند حاضر شد و تعظیم کرد. در حالی که با دست ند را دعوت به نشستن روی کاناپه می کرد به دختر دستور 
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داد: «برای دست پادشاه شراب بیار.» و به ند گفت: «من تابهو مات" هستم. سرورم. لطفأ؛ لطفاً راحت باشید.» او 
جلیقه‌ی مخملی سیاه پوشیده بود که روی آستین‌هایش, پتکی با نخ نقره‌ای دوخته شده بود. دور گردنش زنجیر 
نقره‌ی سنگینی انداخته بود که یاقوتی به درشتی تخم کبوتر داشت. «اگه برای مسابقه‌ی دست به زره‌ی جدید 
نباز دارید. به مغازه‌ی صحیح اومدید.» ند سعی نکرد که او را از اشتباه در بیاورد. او در حالی که دو فنجان 
نقره‌ای مشابه را پر می‌کرد ادامه داد: «مزد من گرونه و به خاطرش عذرخواهی نمی کنم» سرورم. به شما قول 
می‌دم که در هیچ جای هفت پادشاهی؛ هیچ ساخته‌ی هم‌تراز با کار من پیدا نمی کنید. اگه مایلید. به هر کار گاه 
در بارانداز پادشاه سر بزنید و خودتون مقایسه کنید. آهنگر هر دهکده‌ای می‌تونه یک ردیف زنجیر سرهم کنه؛ 


کار من هنره.) 


ند از شراب نوشید و به مرد اجازه داد که ادامه بدهد. تابهو لاف می‌زد که شوالیه‌ی گل‌هاء همه زره‌هایش را 
از اینجا خریداری کرده» همین طور اشراف بلند مرتبه‌ای که کار نفیس با فولاد را تشخیص می‌دهند» و حتی لرد 
رنلی» برادر شخص پادشاه. شاید عالیجناب دست. زره‌ی جدید لرد رنلی را دیده باشدء آن که صفحات سبز 
داشت با شاخ‌های طلایی؟ هیچ اسلحه‌ساز دیگری در شهر نمی‌توانست به رنگ سبزی با آن عمق دست یابد؛ او 
راز رنگ دادن به خود فولاد را می‌دانست. رنگ و لعاب؛ کلک‌های اسلحه‌سازهای مبتدی بود. شاید هم دست 
یک شمشیر می‌خواست؟ تابهو وقتی بچه بود در کنار کوره‌های کوهور طریقه‌ی کار با فولاد والریایی را 
آموخته بود. تنها شخصی وارد به فنون می‌توانست سلاح‌های قدیمی را بردارد و از آن‌ها جدیدش را بسازد. قسم 
خورد: «نشان خاندان استارکث دایرولف بود مگه نه؟ می‌تونم کلاهخودی با طرح دایرولف بسازم که اون قدر 
طبیعی باشه که در خیابون‌ها بچه‌ها با دیدنش از شما فرار کنند.» 


ند لبخند زد. «شما برای لرد ارن کلاهخودی با طرح باز ساختید؟» تابهو مات مدتی طولانی مکث کرد و 
شرایش را کنار گذاشت. «عالیجنات دست در واقع به همراه برادر پادشاه رد استئیس» به من سر زد. در نهایت 


تاسف باید بگم که به بنده‌نوازی‌شون منو مفتخر نکردند.» 


ند بدون پروز احساس به مرد خیره شدء حرفی نزد» منتظر ماند. طی سال‌ها به این نتیجه رسیده بود که گاهی 


سکوت بیش از پرسش نتیجه‌بخش می‌شود. و این بار هم یکی از آن مواقع بود. 


اسلحه‌ساز گفت: «اونا خواستند که پسره رو ببینند» پس بردمشون به پشت کارگاه کنار کوره.» 


ند تکرار کرد: «پسره» هیچ ایده‌ای از اينکه این پسر چه کسی ممکن است باشد نداشت. «پس من هم مایلم 


این پسر رو ببینم.» 


ما۲0 !1 
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تابهو مات با خونسردی و احتیاط او را برانداز کرد. «هر طور مایلید» سرورم.» اثری از صمیمیت سابق در 
صدایش نمانده بود. ند را از در عقب و حیاطی باریک به انبار سنگی بزرگی راهنمایی کرد که کار آنجا صورت 
می‌گرفت. وقتی اسلحه‌ساز در را باز کرد؛ هجوم هوای داغ اين تصور را در ند به وجود آورد که به دهان یک 
اژدها قدم می‌گذارد. در داخل در هر گوشه کوره‌ای روشن بود و هوا بوی دود و گوگرد می‌داد. کارگرهای 
اسلحه‌سازی در مدت پاک کردن عرق پیشانی‌شان» از پتکک و انبرهایشان چشم برداشتند و به آن‌ها نگاهی 


انداختند» اما در کار دمیدن شاگردهای سینه‌برهنه وقفه‌ای نیفتاد. 


استاد پسر بلندقدی را که حدوداً همسن راب بود و عضلات روی باژوها و سینه‌اش برجسته بود» صدا کرد. 
«ایشون لرد استا رکه دست جدید پادشاه.» پسرک با چشم‌های عبوس آبی به ند زل زد و با انگشت. موهای 
خیس عرقش را به عقب شانه کرد. موهای کلفت پرپشت و ژولیده. به سیاهی جوهر. سایه‌ی ریشی جدید؛ 
آرواره‌اش را تیره کرده بود. «اين جندری . نسبت به سنش نیرومنده و سخت کوشه. کلاهخودی که ساختی به 
دست نشون بده» پسر» پسر با کمی خجالت آن‌ها را به نیمکتش هدایت کرد و کلاهخودی را نشان داد که شبیه 


کله‌ی گاو با دو شاخ دراز قوسدار بود. 


ند کلاهخود را در دستش چرخاند. فولاد خالص بود صیقل نخورده بود اما با مهارت به آن شکا داده بودند. 
«کار ظریفیه. اگه قبول کنی؛ خوشحال می‌شم که بخرمش.» 


پسر آن.را از دستشن قاپید. «برای فروش نیست.» 


تابهو از ترس خشکش زد. «پسرء ایشون دست پادشاهه. اگه این کلاهخود رو می‌خوان» بهشون پیشکش کن. 


با این درخواست» منت سرت می‌ذاره.» 
پسر با کله‌شقی گفت: «برای خودم ساختمش.ا 


استاد با دستپاچگی به ند گفت: «صدها بار پوزش سرورم. پسره به خامی فولاد تازه است و مثل فولاد تازه» 
کمی کتک خوردن به نفعشه. اون کلاهخود در بهترین حالت تنها در حد ساخته‌ی کارگرهاست. ببخشیدش و 


من قول می‌دم که برای شما کلاهخودی بسازم که نظیرش رو ندیده باشید.» 


«کاری نکرده که محتاج بخشش من باشه. جندری» وقتی لرد ارن به ملاقاتت اومد» در چه مورد صحبت 


کردید؟» 


وقصمن ۱ 
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«چه نوع سوالاتی؟» 


پسر شانه بالا انداخت. «حالم چطوره و آیا پاهام خوش‌رفتاری می‌شه از کار خوشم میاد» و به چیزایی 


درباره‌ی مادرم. کی بوده و چه قیافه‌ای داشته و از اين قبیل.؛ 
«تو بهش چی گفتی؟؛ 


پسر یک دسته موی سیاه را که تازه روی پیشانی‌اش افتاده بود» کنار زد. «مادرم وقتی بچه بودم مرد. موهاش 


زرد بود و یادمه که گاهی برام آواز می‌خوند. در یه آبجوفروشی کار میکرد.» 
«لرد استنیس هم ازت سوالی پرسید؟) 


«کچله؟ نه. اون نه. تمام مدت اصلاً حرفی نزد» فقط طوری به من زل زده بود که انگار من کسیم که دخترش 
رو کرده.؛ 


استاد گفت: «مواظب زبون کثیفت باش, ایشون دست شخص پادشاهه.» پسر چشمانش را پایین انداخت. «پسر 
زرنگیه اما کله‌شقه. اون کلاهخود... بقیه کله گاوی صداش می‌کردند» برای همین این طوری دهنشون رو 


ست.) 


ند دستش را روی سر پسر گذاشت و انگشت‌هایش را به موی انبوه سیاه او فرو برد. «به من نگاه کن» 
جندری.» کارآموز صورتش را بلند کرد. ند شکل آرواره» چشم‌های آبی به رنگ یخ را بررسی کرد. با خودش 
فکر کرد: بله» می‌بینم. «سر کارت بر گرده پسر. ببخش که مزاحمت شدم.» همراه استاد به خانه برگشت. با 


ملایمت پرسید: «چه کسی حق شاگردی پسره رو پرداخت کرد؟» 


مات به نظر بی‌تاب می‌رسید. «پسره رو دیدید. دیدید که چقدر قویه. چه دست‌هایی داره» اون دست‌ها برای 
چکش به دست گرفتن خلق شدند. آینده‌اش درخشان به نظر می‌رسید» من بدون پول اونو به شاگردی قبول 


کردم.؛ 


ند مصرانه گفت: «راستش رو بکو. خیابون‌ها پر از پسرهای تیرومنده. روزی که تو کسی رو بدون پول به 


شاگردی قبول کنی» روز فرو ریختن دیواره. چه کسی حق شاگردی این پسر رو پرداخت کرد؟» 


استاد با اکراه گفت: «یکی از اشراف. اسمی نبرد و پالتوش فاقد نشان بود. سکه طلا داد» دو برابر مقدار رایج» 
و گفت که یک بار برای پسر و یکک بار برای ساکت موندن منه که پرداخت می‌کنه.» 


«توصیفش کن.ا 
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«تنومند و چهارشانه بود» قدش به شما نمی‌رسید. ریشش قهوه‌ای بود. اما مطمثنم که چند تار قرمز هم داشت. 
پالتوی گرانبهاش به خاطرم مونده مخمل کلفت ارغوانی با گلدوزی‌های نقره‌ای بود» اما صورتش رو کلاه پالتو 


پوشونده بود و هیچ وقت قیافهاش رو درست ندیدم.» لحظه‌ای مکث کرد. «سرورم» من گرفتاری نمی خوام.» 


«هیچ کدوم از ما طالب گرفتاری نیست. اما متاسفانه این دوران پر از گرفتاریه» استاد مات. تو می‌دونی که این 
پسر چه کسیه.) 


«من فقط یک اسلحه‌سازم» سرورم. تنها چیزهایی رو می‌دونم که بهم گفته شده.» 
ند صبورانه تکرار کرد: «تو می‌دونی که اين پسر چه کسیه. این یک سوال نیست.» 


«پسره شاگرد منه.» با کله‌شقی یک تکه آهن کهنه به چشم‌های ند نگاه کرد. «اینکه قبل از اومدن به پیش من 
چه کسی بوده. اهمیتی پرام نداره.» 

ند سر تکان داد. به این نتیجه رسید که از تابهو مات استاد اسلحه‌ساز» خوشش می‌آید. «اگه روزی رسید که 
جندری به جای ساختن شمشیر تصمیم گرفت که اونو به کار ببرهه بفرستش پیش من. ظاهر جنگجوها رو داره. تا 

محافظینش بیرون کنار اسب‌ها منتظرش بودند. وقتی ند سوار می‌شد جکز پرسید: «چیزی پیدا کردید» 


سرورم؟» 


ند جواب داد: «بله». در حیرت بود» جان ارن از یکی از حرامزاده‌های پادشاه چه می خواسته و آیا ارزش داشته 


که به بهای جانش تمام شود؟ 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


۷۸- کتلین 


«بانوی من باید سرتون رو بپوشونید. سرما می خورید.» اسب‌هایشان داشتند به زحمت راه شمال را می‌رفتند. 


کتلین جواب داد: «فقط آبه» سر رودریکك.» تویگن ین وگن ده بود» یک دسته از آن به پیشانی‌اش 
چسبیده بود و می‌توانست تصور کند که قیافه‌اش چقدر پریشان و ژولیده است. اما یک بار هم که شده اهمیتی 
نمی‌داد. باران جنوب ملایم و گرم بود. کتلین دوست داشت آن را روی صورتش حس کند. مانند بوسه‌های 
مادر با محبت بود. او را به زمان بچگی برمی گرداند» به روزهای طولانی خاکستری در ریورران. جنگل خدایان 
را با شاخه‌هایی که از رطوبت سنگین شده بودند و خنده‌های برادرش که او را از میان توده‌ی برگ‌های خیس 
تعقیب می کرد به خاطر می‌آورد. ساختن کلوچه‌ی گلی با لایسا را به حاطر می‌آورد» وزن آن‌هاء چسبیدن گل 
قهوه‌ای به میان انگشت‌هایشان. با خنده» آن‌ها را به لیتل‌فینگر داده بودند و او آن قدر گل خورده بود که یکث 


هفته مریض شده بود. همه‌شان چقدر بچه بودند. 


کتلین این حس را تا حد زیادی فراموش کرده بود. در شمال» ریزش باران سرد و سخت بود و گاهی در 
شب‌ها به تگ رگ تبدیل می‌شد. همان قدر که محصول را تغذیه می کرد احتمال داشت که آن را بکشد. مردهای 


بالغ از زیر آن به سرپناه می گریختند. باران مناسبی برای بازی د ختربچه‌ها نبود. 


سر رودریک شاکی بود: «کاملاً خیسم. استخون‌هام هم آب کشیدند.» جنگل از اطراف به آن‌ها فشار می‌آورد 
و چک چک مداوم باران روی برگ‌ها با صدای بیرون کشیده شدن سم اسب‌ها از گل همراهی می‌کرد. «بانوی 


من امشب بعتماً آ تفن لازم داریم و یک غذای داغ به هر دومون می چسبه.) 


کتلین گفت: «کنار تقاطع بعدی یه مسافرخونه است.» موقع نوجوانی در سفرهایی که با پدرش می‌کرده 
شب‌های زیادی آنجا خوابیده بود. لرد هاستر تالی در زمان اوج قدرت خودش مرد بی‌قراری بود و دایما به جایی 
سفر می‌کرد. کتلین هنوز مسافرخانه را به یاد داشت؛ زنی چاق به نام ماشا هدل" که شب و روز برگ تلخ 
می‌جوید و ظاهراً منبع بی‌انتهایی از لبخند و کیک خوشمزه برای بچه‌ها داشت. عسل از کیک‌های شیرین 
می‌چکید و مزه‌اش روی زبان می‌ماند. اما چقدر از آن لبخندها می‌ترسید. برگک‌ها به دندان‌های ماشا رنگ قرمز 


تیره داده بودند و لبخندش منظره‌ی خونین هولنا کی بود. 


«یه مسافرخونه.» سر رودریکک با حسرت تکرار کرد. «فقط... اما جرات خطر کردن نداریم. اگه مایلیم که 
ناشناس باقی بمونیم به نظرم بهتره که دنبال جایی مثل یه قلعه‌ی کوچک بگردیم...» با شنیدن صدا از سمت 
بالای جاده» حرفش قطع شده شالاپ شلوپ آب. تلق تلوق زره شیهه اسب. هشدار داد: «چند سوا رکار.؛ دستش 


به دسته‌ی شمشیر رفت. حتی در جاده‌ی شاهی نیز احتباط شرط عقل بود. 
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به دنبال منشای صداها از یکی از پیچ‌های کم‌زاویه‌ی جاده گذشتند و چشمشان به آن‌ها افتاد؛ ستونی از مردان 
زره‌پوش که با سروصدای تمام از یک نهر پر از آب میگذشتند. کتلین افسار کشید تا به آن‌ها اجازه‌ی عبور 
بدهد. پرچمی که در دست سوار جلوی ستون بود» خیس و شل پایین افتاده بود» اما محافظین رداهای نیلی 
پوشیده بودند و روی شانه‌ی برخی از آن‌ها عقاب سیگارد دیده می‌شد. سر رودریکک به او زمزمه کرد: 


«ملیسترها.» انگار که خودش نشناخته بود. «بانوی من بهتره کلاهتون رو بالا بکشید.» 


کتلین حرکتی نکرد. شخص لرد جیسون ملیستر " در محاصره‌ی شوالیه‌هایش بین آن‌ها بود. پسرش, پاتریک ‏ 
در کنارش و ملازمینشان با فاصله‌ی اند کی در پشت سرشان بودند. می‌دانست که مقصد آن‌ها بارانداز پادشاه 
برای شرکت در مسابقه‌ی دست است. طی هفته‌ی گذشته. مسافرین مثل لایه‌ای از مگس جاده‌ی شاهی را 
پوشانده بودند؛ شوالیه‌هه سواران مزدور آوازخوان‌ها با چنگ‌ها و طبل‌هایشان, ارایه‌های سنگین با بار آبجو یا 


ذرت با ظرف عسل بازرگانان و صنعتگران و فاحشه‌ها؛ و همه به جنوب می‌رفتند. 


جسورانه لرد جیسون را برانداز کرد. آخرین بار که کتلین او را دیده بود. او داشت در جشن عروسی کتلین به 
عمویش جوک تعریف می کرد؛ ملیسترها پرچمدار تالی‌ها بودند و در نتیجه با گشاده‌دستی هدیه داده بود. اکنون 
بین موی قهوه‌ای؛ رگه‌های سفید داشت» صورتش توسط چاقوی زمان تکیده شده بود با این حال گذشت عمر 
تاثیری روی غرورش نگذاشته بود. مانند مردی سواری می‌کرد که از چیزی هراس ندارد. کتلین به او رشکك 
می‌برد؛ خودش اکنون از خیلی چیزها هراس داشت. وقتی سوارها می گذشتند» لرد جیسون به نشانه‌ی احترام 
برایشان سر خم کرد ولی آن تنها از روی ادب ارباپی بلند مرتبه نسبت به چند غریبه بود که تصادفی در جاده به 
هم برخورده بودند. در آن چشم‌های مصمم نشانه‌ای از شناختن نبود و پسرش حتی برای یکک نگاه وقت تلف 


سر رودریک بعد عبور آن‌ها متفکرانه گفت: «شما رو نشناخت.» 


«چیزی که دید» یک جفت مسافر گل آلود بود که خیس و خسته کنار جاده ایستادند. اصلاً به ذهنش خطور 
نکرد که شاید یکی از اونا دختر سرور خودش باشه. فکر کنم در مسافرخونه به اندازه‌ی کافی امنیت خواهیم 
داشت» سر رودریکك.؛ 

نزدیک غروب بود که در شمال تلاقی رودهای عظیم ترای‌دنت. در تقاطع چند جاده به آنجا رسیدند. ماشا 
هدل از آنچه کنلین به یاد داشت چاق‌تر و سفید موتر بوده هنوز برگ تلخ می‌جوید. اما به آن‌ها تنها یک نگاه 
بدون دقت انداخت و هیچ اثری از لبخند سرخ زننده‌اش نبود. بدون اينکه لحظه‌ای جویدن را متوقف کند گفت: 
«دو اتاق بالای پله‌ه فقط همینو دارم. اونا زیر برج زنگ هستند» علامت برای وقت صرف غذا رو از دست 


ناه مموجز !1 
ماو 2 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


نمی‌دید» اما کسانی هستند که به نظرشون صداش زیادی بلنده. چاره‌ای نیست. جا نداریم» پا درست‌تر اینکه فقط 


برای کسانی که اهمیت نمی‌دن جا داریم. اون اتاق‌ها یا کنار جاده. انتخاب کنید.» 


انتخابشان آن دو اتاق زیرشیروانی غبار گرفته در بالای راه‌پله‌ای باریک بود. ماشا بعد از اينکه سکه‌هایشان را 
گرفت. گفته بود: «چکمه‌هاتون رو همین پایین درببارید. پسره تمیزشون می کنه. نمی‌ذارم پله‌های منو گلی کنید. 
حواستون به زنگ باشه. کسانی که برای غذا دیر می‌رسند چیزی بهشون نمی‌رسه.» خبری از لبخند و کیک‌های 


لذیذ نبود. 


وقتی زنگ شام زده شد» صدایش کر کننده بود. کتلین لباس خشکک پوشیده بود. کنار پنجره نشسته بود و 
ریزش باران و چکیدنش از روی کرکره را تماشا می‌کرد. شيشه تار و پر از حباب بود» و هوای مرطوب بیرون 
داشت تاریکک می‌شد. کتلین به سختی تقاطع گلآلود دو رود عظیم را می‌دید. 


تقاطع جاده‌ها او را به فکر انداخت. اگر اینجا به غرب می‌پیچید. مسافرت راحتی تا ریورران می‌شد. هر وقت 
واقعاً محتاج بود پدرش همیشه خردمندانه نصیحتش کرده بود و سخت مشتاق صحبت با او بود تا از طوفانی که 
شکل می گرفت. مطلعش سازد. اگر وینترفل باید برای جنگ مهیا می‌شد» ریورران که به بارانداز پادشاه خیلی 
نزدیک‌تر بود و سایه‌ی قدرت کسترلی راک از غرب روی آن می‌افتاد. نیازش برای آماد گی شدیدتر بود. تنها 
اگر پدرش تندرست‌تر بوده شاید کتلین به آن جهت می‌رفت. اما در دو سال گذشته هاستر تالی روی تخت 


افتاده بود و با این وضع کتلین خوشش نمی آمد که او را نگران کند. 


جاده‌ی شرقی وحشی‌تر و خطرناک‌تر بود؛ باید از تپه‌های سنگلاخ و جنگل انبوه به کوهستان ماه می‌رسیدند» 
از گذرگاه‌های مرتفع و شکاف‌های عمیق می گذشتند تا به دره‌ی ارن‌ها و ستون‌های سنگی پشت آن می‌رسیدند. 
بالای دره» ایری نفوذ ناپذیر در ارتفاع زیاد قرار داشت و برج‌هایش سر به فلکك کشیده بودند. آنجا خواهرش را 
خواهد یافت... و شاید به برخی از جواب‌هایی که ند جستجو می کرد. مطمناً لایسا از آنچه که جرات نوشتن در 
نامه داشت: بیشتر می‌دانست. شاید دقیقاً همان مد کی را در اخبار داشت که ند برای پايین کشیدن لنیسترها نیاز 


داشت» و اگر کار به جنگ می کشید آن‌ها به ارن‌ها و حکمران‌های شرقی در خدمت ارن‌ها محتاج بودند. 


با این حال جاده‌ی کوهستان پرخطر بود. گربه‌ی وحشی در آن راه‌ها به دنبال طعمه می‌پلکید» ریزش سنگگ 
شایع بود» و قبایل کوهستان دزدهای سرگردنه‌ای بودند که از ارتفاعات برای چیاول و کشتار نازل می‌شدند و 
هر وقت که شوالیه‌ها از ویل در جستجوی آن‌ها به خارج می‌تاختند» مثل برف ذوب و غیب می‌شدند. حتی جان 
ارن که از مقتدرترین فرمانرواهای تاریخ ایری بوده همیشه موقع عبور از کوهستان با قشونی نیرومند سفر 


می کرد. توان رزمی کتلین محدود به شوالیه‌ای پیر بود که زره‌اش وفاداری بود. 
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با خودش فکر کرد که نه» ریورران و ایری باید که منتظر بمانند. مسیر او به شمال بود» جایی که پسرها و 
وظیفه‌اش چشم به راه او بودند. به محض اینکه به سلامت از تنگه بگذرند» می‌توانست حضورش را به یکی از 


پرچمداران ند آشکار کند و سوارانی از جلو با دستور گماشتن محافظین در جاده‌ی شاهی اعزام شوند. 


باران زمین‌های آن طرف تقاطع را از نظر می‌پوشاند» اما کتلین در حافظه‌اش سرزمین را به وضوح می‌دید. 
بازار درست کنار مسیر بود و یک فرسنگ بالاتر دهکده‌ای بود که از یک سپت کوچک سنگی و پنجاه کلبه در 
اطرافش تشکیل يافته بود. اکنون احتمالاً جمعیت بیشتری داشت؛ تابستان طولانی و توام با صلح بوده. شمال 
اینجا؛ جاده‌ی شاهی در امتداد شاخه‌ی سبز ترای‌دنت از میان دره‌های حاصلخیز و جنگل‌های سبز» و از کنار 
شهرهای آباد و قلعه‌های مستحکم حکمران‌های ساحل رودخانه می گذشت. 


کتلین همه‌ی آن‌ها را می‌شناخت: بلک‌وودها و برکن‌ها که از قدیم دشمن هم بودند و پدرش وادار به حل 
مشاجرات آن‌ها می‌شد؛ لیدی ونت " آخرین بازمانده‌ی خاندانش که با ارواح در دخمه‌های غارمانند هارن‌هال " 
زندگی می کرد؛ لرد فری" تندخو که از هفت همسر پیشتر عمر کرده بود و برج‌های دوقلویش را با فرزندان 
نوه‌هاء نتیجه‌ها؛ حرامزاده‌ها و حرامزاده‌ی حرامزاده‌ها پر کرده بود. آن‌ها همه پرچمدار تالی‌ها بودند» قسم خورده 
بودند که شمشیرشان در خدمت ریورران باشد. کتلین نمی‌دانست که آیا در صورت وقوع جنگ آن س وگند 
کافی خواهد بود. پدرش باوفاترین مرد تاریخ بود و کتلین شک نداشت که به نفع آن‌ها پرچمدارهایش را صدا 
خواهد کرد... اما آیا پرچمدارها خواهند آمد. دری‌ها و رایگرها و مونتن‌ها هم به ریورران س وگند خورده بودند؛ 
اما در ترای‌دنت در کنار ریگار تارگرین جنگیده بودند. در حالی که لرد فری با قشونش وقتی رسیده بود که 
جنگ خاتمه یافته بود و اينکه قصد داشته به دام جناح ملحق شود مشک وک بود (به فاتحین بعداً از صمیم قلب 
اطمینان داده بود که به آن‌ها؛ اما از آن به بعد پدرش هميشه به او لرد فری متاخر می گفت). کتلین با حرارت 
تمام فکر کرد که نباید کار به جنگ بکشد. نباید اجازه بدهند. 


سر رودریکک درست وقتی که نواخته شدن زنگ متوقف شد. سراغ او آمد. «اگه می‌خوایم که امشب چیزی 
بخوریم بهتره که عجله کنیم. بانوی من.؛ 


«شاید اگه تا وقتی از تنگه نگذشتیم شوالیه و بانو نباشیم. امنیتمون بیشتر باشه. مسافرین عامی کمتر جلب توجه 


می‌کنند. فرضاً پدر و دختری که به خاطر یه موضوع خانواد گی عازم جایی هستند.» 
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سر رودریک موافقت کرد: «هر چی شما بگید. بانوی من.» تنها بعد خنده‌ی کتلین بود که متوجه خطایش شد. 


آه کشد. 


کتلین بازوی او را گرفت. «بیاء بابا؛ فکرکنم که می‌بینی ماشا هدل چه خوب میز می‌چینه. اما سعی نکن که 


ازش تعریف بکنی. از دیدن لبخندش هیچ خوشت نمیاد.» 


اتاق نشیمن دراز و جادار بوده یک ردیف بشکه‌ی عظیم چوبی در یک انتها و یک بخاری در انتهای دیگر به 
چشم می‌خورد. پسر پیشخدمت با سیخ‌های کباب از این طرف به آن طرف می‌دوید و ماشا بدون اينکه لحظه‌ای 


از جویدن ب رگ تلخ دست بردارد» از بشکه‌ها شراب می‌ریخت. 


نیمکت‌ها پر بودند. شهرنشین‌ها و دهقان‌ها انواع مسافرین, آزادانه با هم مخلوط شده بودند. تقاطع جاده‌ها 
ترکیب عجیبی از همسفرها را به وجود آورده بود؛ رنگرزها با دست‌های سیاه و ارغوانی» یک نیمکت را با 
صیادهایی که بوی گند ماهی می‌دادند شریک شده بودند» آهنگری با بدنی عضلانی کنار سپتون پیر نحیفی 


نشسته بود» سربازهای سختی کشیده و بازرگان‌های چاق مثل چند دوست صمیمی با هم خبر مبادله می کردند. 


تعداد شمشیر به کمرهای جمعیت بیش از آن بود که کتلین خوشش بیاید. سه نفر کنار آتش. نشان برکن‌ها 
که اسب سرخ بود را داشتند و یکک گروه بز رگ با زره آبی و کلاه نقره‌ای به چشم می‌خورد. آن‌ها روی 
شانه‌شان نشان آشنای دیگر داشتند: برج‌های دوقلوی خاندان فری. صورت‌هایشان را بررسی کرد اما جوان‌تر از 


آن بودند که او را بشناسند. مسن‌ترین‌شان وقتی کتلین به شمال رفته بود» بزرگتر از برن نبود. 


سر رودریک یک جای خالی روی نیمکت نزدیک آشپزخانه پیدا کرد. طرف دیگر میز» جوانی خوشرو روی 


چنگی چوبی انگشت می کشید. موقعی که آن دو می‌نشستند» گفت: «برکت هفت خدا بر شماء مردم شریف.» 


فنجان خالی شراب جلویش روی میز بود. 


کتلین پاسخ داد: «و بر توء ای آوازخوان.» سر رودریکک با لحنی که می گفت همین حالا» دستور نان و گوشت 
و شراب داد. آوازخوان که جوانی حدوداً هجده ساله بود» با جسارت آن‌ها را برانداز کرد و پرسید که 
مقصدشان کجاست و از کجا آمده‌اند و چه خبرهایی دارند. سوالات را با سرعت عبور تیر مطرح کرد و برای 


شنیدن پاسخ مکث نکرد. کتلین به بی خطرترین سوال پاسخ داد: «دو هفته پیش از بارانداز پادشاه در اومدیم.» 


جوانک گفت: «من عازم اونجا هستم.) همان طور که کتلین ظنین بود او بیشتر علاقه به تعریف داستان 
خودش داشت تا شنیدن مال آن‌ها. آوازخوان‌ها به کمتر چیزی به اندازه‌ی شنیدن صدای خودشان علاقه داشتند. 


«مسابقه‌ی دست به معنای اشراف روتمند با کیف پر پوله. آخرین باره من اون قدر سکه نقره کاسبی کردم که 
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نمی تونستم با خودم حمل کنم... البته اگه همش رو به خاطر شرطبندی به نفع برد نهایی شاه کش از دست نداده 


بودم»؟ 


سر رودریک با اخم گفت: «قماربازها نزد خدایان مذموم هستند.» او از اهالی شمال بود و به مسابقات نگرش 


استا ر کی داشت. 


آوازخوان گفت: «به من که مطمئناً اخم کردند. خدایان ظالم شما و شوالیه‌ی گل‌ها با کمک هم منو به خاک 


سیاه نشوندند.) 
سر رودریکک گفت: «حتماً ازش درس گرفتی.» 
«بله. این بار سکه‌های من از سر لوراس طرفداری خواهند کرد.» 


سر رودریک دست برد که سبیلی را که وجود نداشت بکشد. اما قبل از اينکه سرزنشی به ذهنش برسد. پسر 
پیشخدمت با شتاب آمد. چند سینی نان جلویشان چید و از یک سیخ نان‌ها را با چند قطعه گوشت برشته پر 
کرد. به سیخ دیگر چند پیاز کوچکک. فلفل تند و قارج چاق فرو کرده بودند. پسرک برای آوردن شراب دوید و 
سر رودریک با ولع به غذا حمله کرد. 


«اسم من ملریونه .» آوازخوان روی سیم چنگ انگشت کشید. «حتماً آواز خوندن منو یه جایی شنیدید؟» 


رفتارش لبخند به لب کتلین آورد. آوازخوان‌های دوره گرد به ندرت تا حد رسیدن به وینترفل به شمال 


می آمدند» اما امثال او را از زمان بچگی‌اش در ریورران به باد می آورد. «متاسفانه نشنیدم.) 


صدایی سوزناک از چنگ در آورد. «ضرر کردید. بهترین آوازخوانی که صداش رو به عمرتون شنیدید چه 
کسیه؟ا 


سر رودریک بلافاصله جواب داد: «آلیا از براوس.» 


ملریون گفت: «اوه. من از اون هالوی پیر خیلی بهترم. اگه نقره برای شنیدن آواز دارید. با کمال میل به شما 


تشون می‌دم.٩‏ 


سر رودریک غر زد: «شاید یکی دو تا سکه مسی داشته باشم. اما ترجیح می‌دم به ته چاه بندازمشون تا اینکه 


در عوض زوزه‌های تو بپردازم.» عقیده‌ی او درباره‌ی آوازخوان‌ها را همه می‌دانستند؛ موسیقی یکث چیز 


 ۱]مرناانمح‎ 
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دوست‌داشتنی در دخترها بود» اما نمی‌توانست درک کند که چرا یک پسر سالم چنگ در دستش بگیرد؛ در 
حالی که می‌تواند به جایش شمشیر بردارد. 

ملریون به کتلین گفت: «پدربز رگت چقدر بدعنقه. می‌خواستم شما رو مفتخر کنم. برای تجلیل از زیبایی شما. 
در واقع من برای آواز خوندن در حضور شاه‌ها و اشراف بلند مرتبه ساخته شدم.» 

کتلین گفت: «اوه» می‌تونم ببینم. شنیدم که لرد تالی شیفته‌ی موسیقیه. حتماً در ریورران بودی.» 

آوازخوان با سرزندگی گفت: «صدها بار. اونا برای من یه اتاق اختصاصی کنار گذاشتند و ارباب جوان برای 
من مثل به برادره.» 

کتلین لبخند زد. به این فکر می کرد که اگر ادمور این را بشنود» چه نظری خواهد داشت. یک بار آوازخوانی 


دیگر با دختر مورد علاقه‌ی برادرش خوابیده بود؛ از آن زمان از این نژاد متنفر بود. «و وینترفل؟ به شمال هم سفر 


کردی؟» 


«چرا اونجا برم؟ اون بالا چیزی جز کولاکک و پوست خرس پیدا نمی‌شه. و استارک‌ها جز زوزه‌ی گ رگ 
شناختی از موسیقی ندارند.» کتلین شنید که در انتهای دیگر اتاق کسی در را با شتاب باز کرد. 


صدای یکک خدمتکار را از پشت سرش شنید. «مهمانخانه چی ما برای اسب‌هامون جایی در اسطبل می خوایم 
و سرورم. لنیستر اتاق و حمام داغ لازم داره.» 
قبل از اينکه دست کتلین برای ساکت کردن سر رودریکک برسد. او گفت: «اوه. خدایان رحم کنند.» 


انگشت‌های کتلین دور بازوی او سفت شد. 


ماشا هدل داشت تعظیم می‌کرد و لبخند سرخ کریه‌اش را نشان می‌داد. «متاسفم سرورم واقعاء کاملاً پر 


هستیم» همه اتاق‌ها رو گرفتند.» 


کتلین دید که چهار نفر هستند. پیرمردی در لباس سیاه نگهبانان شب دو خدمتکار... و اوه کوتوله با پررویی 
تمام در آنجا مقابل چشم همه ایستاده بود. «افراد من در اسطبل شما خیس می‌خورند و اما خود من» خوب. 


رختخواب به شکل معقولی عاری از ککک باشه» من راضی هستم.» 


ماشا هدل خودش را باخته بود. «سرورم هیچ جایی نمونده به خاطر مسابقه است» کاری نمی‌شه کرد اوه...؛ 
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تیریون لنیستر از کیفش یک سکه‌ی طلا درآورد و به بالاای سرش پرت کرد گرفت و دوباره بالا انداخت. 
حتی در سمت دیگر اتاق که کتلین نشسته بود؛ اشتباه در تشخیص برق طلا غیر ممکن بود. 


یک سوارکار مزدور با ردای مندرس آپی به سرعت برخاست. «اتاق من در اختیار شماست. سرورم.» 


للیستر گفت: «اين هم به مرد عاقل.» سکه را به سمت دیگر اتاق پرت کرد. سوارکار آن را در هوا قاپید. «و 


فرز هم هست.» کوتوله دوباره به ماشا هدل رو کرد. «امیدوارم که از عهده‌ی غذا بر بیایید؟؛ 


مهمانخانه چی وعده داد: «هر چی که دوست داشته باشید. سرورم» هر چی.» کتلین با خودش فکر کرد: کاش 


خفه‌اش کنه. اما در ذهنش برن را می‌دید که در خون خودش خفه می‌شد. 


لیستر به نزدیک‌ترین میز نگاهی انداخت. «افراد من از همون چیزی که به این آدما سرو می کنید» می‌خورند. 
دو برابر سهمیه‌ی معمول؛ راه طولانی و سختی اومدیم. من پرنده‌ی سرخ شده می‌خورم. حالا جوجه اردکک يا 


کبوتر فرقی نمی کنه. و یه مشک از بهترین شرابت رو بفرست بالا. پارن» با من غذا می‌خوری؟» 
برادر سیاه جواب داد: «بله» سرورم» می خورم.ا 


کوتوله به انتهای دور اتاق زیاد دقت نکرده بود و کتلین در ذهنش از جمعیت روی نیمکت‌ها ممنون بود که 
ناگهان ملریون به روی پاهایش برخاست و داد زد: «ارباب لنیستر! سرافرازم کنید و بگذارید که موقع غذا 


خوردن» س رگرمتون کنم. بگذارید آواز صحنه‌ی پیروزی بز رگ پدرتون در بارانداز پادشاه رو براتون بخونم!» 


کوتوله رک گفت: «هیچ چیز بدتر از اون برای ضایع کردن شامم وجود نداره.» با چشم‌های ناهمسانش یکك 
لحظه‌ی کوتاه آواز خوان را برانداز کرد» شروع به دور شدن کرد... و نگاهش روی کتلین متوقف شد. یک 
لحظه با سردر گمی به کتلین خیره شد. کتلین صورتش را ب رگرداند» اما خیلی دیر شده بود. کوتوله لبخند می‌زد. 
«لیدی استا رک چه افتخار غیرمنتظره‌ای. متاسف بودم که شما رو در وینترفل ملاقات نکردم.» 


ملریون با دهان باز به کتلین خیره شد. وقتی کتلین به آهستگی برمی‌خاست, دلخوری جای بهت را می گرفت. 
کتلین شنید که سر رودریک ناسزایی گفت. تنها اگر مردکك کمی بیشتر در دیوار معطل کرده بود تنها اگر... 


ماشا هدل با صدای گرفته گفت: «لبدی... استا رکك؟» 
به مهمانخانه‌چی گفت: «آخرین بار که اینجا اتاق گرفتی هنوز کتلین تالی بودم.» زمزمه‌ها را می‌شنید. نگاه‌ها 
را حس می‌کرد. کتلین نگاهی به هر طرف اتاق و به قیافه‌های شوالیه‌ها و سربازهای قسم‌خورده انداخت. و برای 


آرام کردن ضربان سراسیمه‌ی قلبش نفسی عمیق کشید. شهامت برای خطر را داشت؟ فرصت ارزیابی دقیق نبود» 
تنها چند لحظه فرصت داشت. صدای خودش در گوشش پیچید: «شما در اون گوشه.» پیرمردی را مخاطب قرار 
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داده بود که تازه چشمش به او افتاده بود. «آ یا اون طرح خفاش سیاه هارن‌هاله که روی پالتوی شما می‌بینم» 


قربان؟» 
مرد برخاست. هبل بائوی من.» 
«و آیا لیدی ونت دوستی حقیقی و صادق برای پدر من لرد هاستر تالی ریورران هست؟» 
مرد بدون ترس پاسخ داد: «بله.» 


سر رودریکک بی‌صدا برخاست و شمشیرش را در غلاف شل کرد. کوتوله با قیافه‌ای سردرگم به روی آن‌ها 


پلکک زد. تعجب در چشم‌های ناهمسانش مشهود بود. 


کتلین به سه نفر کنار آتش گفت: «از اسب سرخ هميشه در ریورران به گرمی استقبال شده. پدرم جونوس 


۱ 2 ۳ ۱ 
برکن رو جز قدیمی‌ترین و وفادارترین پرچمدارهاش محسوب می کنه.» 


سه سرباز با تردید به هم نگاه کردند. یکی از آن‌ها با دودلی گفت: «اعتماد ایشان. افتخار ارباب ماست.» 


لنیستر با کنایه گفت: «به پدرتون به خاطر این همه دوست صمیمی حسودیم می‌شه. اما منظور از اين کار شما 
رو درک نمی کنم» لبدی استا رکث.» 


کتلین به او اعتنا نکرد و به بزرگترین گروه رو کرد که آبی و خاکستری پوشیده بودند. آن‌ها در این مساله 
تعیین کننده بودند؛ تعدادشان بیش از بیست نفر بود. «من نشان شما رو هم می‌شناسم: برج‌های دوقلوی فری. حال 


ارباب شما چطوره» سروران؟» 


فرمانده‌ی آن‌ها بلند شد. «لرد والدر خوب هستند» بانوی من. قصد دارند که به مناسبت نودمین سالگرد 


تولدشون همسر جدیدی بگیرند و از پدر شما درخواست کرده‌اند که جشن عروسی رو با حضورشون مفتخر 
کنند.) 


تیریون لنیستر هرهر خندید. در این زمان بود که کتلین مطمئن شد که او را گیر انداخته است. کتلین با اشاره 
به تیریون» حضار را خطاب قرار داد: «اين مرد به عنوان مهمان به خانه‌ی من اومد و در اونجا برای کشتن پسر من 
که تنها هفت سالشه. توطثه چید.» سر رودریکك» شمشیر در دست به کنارش آمد. «به نام پادشاه رابرت و 
حاکمان شرافتمندی که به اونا خدمت می‌کنید. از شما درخواست می‌کنم که دستگیرش کنید و در 
بر گرداندنش به وینترفل به من کمک کنید تا در اونجا منتظر اجرای عدالت پادشاه باشه.» 


رهظ دمموز 1 
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نمی‌دانست که کدام رضایت بخش تر بود: صدای چندین شمشیر که همزمان کشیده شد یا منظره‌ی صورت 


تیریون لنیستر. 
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- سنسا 


سنسا به همراه سپتا موردان و جین پول به محل مسابقه‌ی دست با تخت روانی رفت که پرده‌های ابریشمی زرد 
آن» چنان ظریف بودند که می‌شد پشت را دید. تمام دنیا طلایی شده بود. بیرون دیوارهای شهر» صدها خیمه در 
کنار رودخانه برافراشته بودند و مردم عامی در گروه‌های هزار نفره برای تماشا می‌آمدند. شکوه آن نفس سنا را 
بند آورد؛ زره‌های درخشان» اسب‌های تنومند با پوشش نقره‌ای و طلایی» همهمه‌ی جمعیت. پرچم‌هایی که با باد 


تکان می خوردند... و خود شوالیه‌ها؛ مخصوصاً خود شوالیه‌ها. 


وقتی در جمع لردها و لیدی‌های والامقام جایگاهی که پدرش وعده داده بود را یافتند» سنسا زمزمه کرد: «از 


ترانه‌ها بهتره.» امروز به زیبایی لباس پوشیده بود؛ پیرهن سبزش موجب جلوه گری موهای خرمایی‌اش می‌شد و 
می‌دانست که دیگران با دیدن او لبخند می‌زنند. 


آن‌ها عبور قهرمان‌های صدها آواز را تماشا کردند» هر یکك شگفت‌انگیزتر از قبلی. هفت شوالیه‌ی گارد 
شاهنشاهی» همه جز جیمی لنیستر با زره‌ای به رنگ شیر و ردایی به سفیدی برف تازه به زمین نشسته وارد میدان 
شدند. سر جیمی نیز ردای سفید به دوش داشت. اما زیر آن از سر تا پا درخشش طلابی داشت. کلاهخودش به 
شکل سر شیر و شمشیرش نیز طلایی بود. سر گرگور کلگان" - کوهی که می‌تازد - مانند بهمن از مقابلشان با 
شتاب رد شد. سنسا لرد یان رویس" را به خاطر می‌آورد که دو سال پیش مهمان وینترفل شده بود. به جین زمزمه 
کرد: «زره‌اش از برنزه» چند هزار سال قدمت داره» علایم جادویی برای محافظت از آسیب روش حک شده» 
سپتا موردان لرد جیسون ملیستر نیلی پوش را به آن‌ها نشان داد که یک عقاب روی کلاهخودش بال گشوده بود. 
او سه نفر از پرچمداران ریگار را در ترای‌دنت کشته بود. دخترها با دیدن روحانی جنگجوء توروس از میرء که 
عبایی سرخ و کله‌ای تراشیده داشت به خنده افتادنده تا اينکه سپتا به آن‌ها گفت که توروس" یک بار با 


شمشیری مشتعل بر دیوارهای پایک غلبه کرده است. 


سنسا سوارکاران دیگر را نمی‌شناخت؛ شوالیه‌های خانه به دوش از فینگرز و های گاردن و کوه‌های دورن» 
سوارکاران ناشناس مزدور و ملازمین تازه کار» پسرهای جوان‌تر اریاب‌های بزرگک و وارئین غاندان‌های 
کوچک‌تر. آن مردان جوان هنوز عمل قهرمانانه‌ای انجام نداده بودند» اما سنسا و جین توافق داشتند که روزی در 
سراسر هفت پادشاهی بلندآوازه خواهند شد. سر بیلان سوان . لرد برایس کرون" از مارچز. وارث یان برنزی؛ سر 
اندار" رویس و برادر کوچکش سر روبار" که روی صفحات زره‌ی فولادی آن‌ها همان طلسم‌های باستانی 
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محافظ پدرشان حک شده بود. سر هارس و سر هابر ؛ دوقلوهایی که سپرهای آبی‌شان خوشه‌ی سرخ انگور را 
4 تمانش.می کذاشت که فان ردواین‌هانبوف ارگ کسیر پبر لر دونش فری: از کراشنگت: سر 
جرد سر هاستین؛ سر دنول سر امون» سر تیوه سر پروین ؛ پسرها و نوه‌های لرد والدر پیر به همراه پسر 
حرامزاده‌اش؛ مارتین ریورز " 

جین پول اقرار کرد که هیبت جالابار زو او را می‌ترساند» شاهزاده‌ای تبعیدی از جزایر تابستان که روی 
پوست به سیاهی شبش» سربندی سبز بسته بود و پر سرخ به آن فرو کرده بود. اما وقتی لرد بریک داندریون" 
جوان را با آن موهای به رنگ طلای سرخ و سپری سیاه با نقش صاعقه دیده اعلام کرد که حاضر است در همین 
جا و همین لحظه با او ازدواج کند. 


تازی نیز به جمع شرکت کنند گان وارد شد. و همچنین لرد رنلی خوش قيافه. برادر پادشاه و فرمانروای 
«استورمز اند». جوری. الن و هاروین نمایندگان وینترفل و شمال بودند. وقتی وارد شدنده سپتا دماغ بالا کشید: 
«جوری بین بقیه مثل گداها می‌مونه.» سنسا چاره‌ای جز موافقت نداشت. زره‌ی آبی -خاکستری جوری» ساده و 
بی‌پیرایه بود و شنل نازکک خاکستری‌اش مانند لباسی مندرس از شانه‌اش آویزان بود. با این حال با از اسب 
انداختن هارس ردواین در اولین دور و یکی از فری‌ها در دومین دور. خودش را تبرثه کرد. در سومین 
مسابقه‌اش, بعد سه نوبت مبارزه با سوار کار آزادی به نام لوتار برون که زره او به کهنگی مال خودش بود هیچ 
کدام موفق به سرنگون کردن دیگری نشدند. اما نیزه‌ی برون با استحکامی بیشتر به اهدافی دقیق‌تر خورده بود و 
پادشاه او را برنده اعلام کرد. الن و هاروین عملکرد ضعیف تری داشتند؛ هاروین در همان اولین تاخت توسط 


سر مرین از گارد شاهنشاهی سرنگون شدء در حالی که الن مغلوب سر بیلان سوان شد. 


مبارزه با نیزه تمام روز و بعد از غروب ادامه یافت» سم اسب‌های بزرگگ جنگی میدان را شخم زد و ویرانه‌ی 
ناهمواری از آن ساخت. چندین بار در میان تشویق مردم عامی» با برخورد سوارها به هم و شکسته شدن نا گهانی 
نیزه‌ها به صدها تکه. جین و سنسا با هم جیغ کشیدند. هر بار که مردی می‌افتاد» جین مانند دختربچه‌های ترسو 
چشم‌هایش را می‌پوشاند» اما طبیعت سنسا مقاوم‌تر بود. یک بانوی اصیل‌زاده می‌دانست که چگونه باید در 


مسابقات رفتار کند. سپتا موردان نیز متوجه خویشتن‌داری او شد و به نشانه‌ی تایید سر تکان داد. 


نمایش شاه کش باشکوه بود. او سر اندار رویس و لرد برایس کرون را به راحتی یک مبارزه‌ی تمرینی مغلوب 
کرد سپس در برابر باریستان سفید موء که در دو دور اول خود از مردانی سی و چهل سال جوان‌تر برده بوده به 


سختی جنگید و سربلند بیرون آمد. 
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سندور کلگان و برادر غول‌پیکرش نیز توقف اپذیر به نظر می‌رسیدند» با سبکث خشن خود یکی یکی 
حریف‌ها را از سر راه برمی‌داشتند. ترسناک‌ترین لحظه‌ی روز» در دومین دور سر گرگور اتفاق افتاد؛ نیزه‌ی او 
به بالا کج شد و به زیر کلاهخود شوالیه‌ی جوانی از ویل چنان با قدرت کوبیده شد که گلو را سوراخ کرد و 
سوار را درجا کشت. جوان در کمتر از ده قدمی جایی که سنسا نشسته بود به زمین افتاد. ن وکث شکسته‌ی نیزه‌ی 
سر گرگور در گلوی او باقی مانده بود و خون با ضربان‌هایی به بیرون می‌پاشید که هر کدام از قبلی ضعیف‌تر 
می‌شد. زره‌ی او از تا زگی برق می‌زد؛ از روی یک دستش که باز افتاده بود آفتاب مانند خطی آتشین منعکس 
می‌شد. خورشید به پشت ابر رفت و انعکاس خاموش شد. ردایش آبی بود به رنگ آسمان یک روز صاف 
تابستانی» و در حاشیه‌های آن» هلال‌های ماه دوخته شده بود که با نفوذ خون یکی یکی به رنگ سرخ در 


جین پول آن چنان متاثر شد که سپتا موردان او را به خارج برد تا کنترلش را به دست آورد» اما سنا 
دست‌هایش را در دامانش جمع کرده بود و به طرز عجیبی مجذوب شده بود. تا به حال هرگز مرگ یکک انسان 
را ندیده بود. فکر کرد که اصولاً باید گریه کند» اما اشک‌ها در نمیآمدند. شاید تمامشان را برای لیدی و برن 
مصرف کرده بود. به خودش گفت که اگر جوری يا سر رودریکک يا پدر بوده وا کنشش فرق می کرد. شوالیه‌ی 
جوان با ردای آپی اهمیتی برای او نداشت» غریبه‌ای از دره‌ی ارن‌ها بود که اسمش را به محض شنیدن فراموش 
کرده بود. سنسا متوجه شد که حالا دنیا نیز اسم او را فراموش خواهد کرد؛ آوازی برای او سروده نخواهد شد. 
چه غم‌انگیز. 


بعد اينکه جسد به بیرون برده شد. پسری با بیل به میان میدان دوید و روی جایی که شوالیه سقوط کرده بود 


خاک پاشید تا خون را پپوشاند. سپس مبارزه با نیزه از سر گرفته شد. 


سر بیلان سوان نیز مغلوب گر گور شد و رنلی از تازی شکست خورد. رنلی چنان با شدت از روی اسبش پرت 
شد که به نظر رسید به عقب و به دور از حریفش با پاهای باز پرواز کرد. وقتی سرش به زمین خورد. صدای بلند 
شکستن» نفس همه را بند آورد اما معلوم شد که صدا از شاخ طلایی کلاهخود بود. یکی از شاخک‌ها شکسته و 
جدا شده بود. وقتی لرد رنلی به روی پا برخاست. مردم عامی با هیجان هورا کشیدند» چون برادر خوش‌قیافه‌ی 
پادشاه رابرت محبوب همه بود. او شاخک شکسته را با تعظیمی موقرانه به فاتح تقدیم کرد. تازی خرناس کشید 
کردند تا اينکه لرد رنلی به میانشان رفت و آرامش را دوباره برقرار کرد. تا آن موقع» سپتا موردان بر گشته بود؛ 
البته به تنهایی. توضیح داده بود که جین احساس ناخوشی می‌کرد و ترتیب برگشتش به قلعه را داده بود. سنسا 
دیگر چندان به فکر جین نبود. 
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مدتی بعد» یک شوالیه‌ی خانه به دوش با ردایی شطرنجیء خودش را با کشتن اسب بریک داندریون بیآبرو 
کرد و بازنده اعلام شد. لرد بریک زینش را به اسب جدیدی منتقل کرد تنها برای اينکه بلافاصله توسط توروس 
میری از روی آن سرنگون شود. سر اران سنتا گار و لوتار برون» بدون کسب نتیجه سه بار به سمت هم تاختند؛ 


بعد آن سر اران توسط لرد جیسون ملیستر و برون توسط پسر کوچکتر یان رویس از مسابقه خارج شدند. 


در نهایت تعداد به چهار نفر کاهش یافت؛ تازی و برادر غول آسایش. جیمی لنیستر شاه کش» و سر لوراس 
تایرل» جوانی که به او شوالیه‌ی گل‌ها می گفتند. 


سر لوراس کوچک‌ترین پسر میس تایرل فرمانروای های گاردن و مدافع جنوب. بود. با شانزده سال سن. او 
جوان‌ترین سوا رکار حاضر در میدان بود» با این وجود امروز صبح در سه دور اول خود. سه نفر از شوالیه‌های 
گارد شاهنشاهی را از اسب انداخته بود. سنسا به عمرش کسی به زیبایی او ندیده بود. زره‌ی او ساخت پیچیده‌ای 
داشت و دسته‌هایی از نقش هزاران گل مختلف سطح آن را رنگارنگ کرده بود. به پوشش اسب به سفیدی 
برف اوء رزهای قرمز و سفید دوخته بودند. بعد هر پیروزی» سر لوراس کلاهخودش را برمی‌داشت. به آهستگی 
دور حصار می‌تاخت. و سرانجام یکی از آن رزهای سفید را می‌چید و به یکی از دوشیزه‌های زیبای حاضر در 


جمعیت پرت می کرد. 


آخرین مسابقه‌ی امروز او در برابر رویس جوان‌تر بود. طلسم‌های خانوادگی سر روبار در برابر سر لوراس 
محافظ ضعیفی از آب درآمد» و سپرش خرد شد و با صدایی ناهنجار از زين به روی خاک افتاد. در حالی که 
روبار روی زمین می‌نالیده فاتح دور پیروزی خود را می‌زد. سرانجام تخت روان آوردند و مغلوب را که گیج بود 
و تکان نمی‌خورد از میدان بیرون بردند. سنسا این‌ها را نمی‌دید. نگاه او روی سر لوراس دوخته شده بود. وقتی 


اسب سفید مقابل او ایستاد» فکر کرد که قلبش از سینه بیرون خواهد زد. 


به دوشیزه‌های دیگر رز سفید داده بوده اما برای سنسا قرمز انتخاب کرد. سر لوراس گفت: ببانوی عزیزه 
جلوه‌ی هیچ پیروزی به اندازه‌ی نصف زیبایی شما نیست.» سنسا با کمرویی گل را گرفت. ادب او مبهوتش 
کرده بود. موی او توده‌ای از زلف‌های بی‌قید قهوه‌ای بود. چشمش طلای مذاب بود. سنسا بوی لطیف رز را 
استشمام کرد و بعد دور شدن سر لوراس؛ مدت‌ها گل را محکم نگه داشت. 


وقتی سرانجام به بالا نگاه کرد» مردی بالای سرش ایستاده بود و زل زده بود. او کوتاه بود» با ریش نوک تیز و 
رگه‌های خاکستری در مویش. تقریباً همسن پدرش بود. مرد گفت: «تو حتماً یکی از دخترهای کتی.» دهانش 


لبخند می‌زد. اما چشم‌های خاکستری‌اش خندان نبودند. «قیافه‌ی تالی‌ها رو داری.؛ 
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سنسا بدون احساس آسایش گفت: «من سنسا استارکک هستم.» مرد شنل ضخیمی با یقه‌ی خز پوشیده بود که 
گیره‌اش مرغ مقلد نقره‌ای بود و رفتار بدون تکلف اشرافی‌های بلند مرتبه را داشت. اما سنسا او را نمی‌شناخت. 


«افتخار آشنایی با شما رو ندارم» سرورم.» 
سپتا موردان فوراً مداخله کرد: «دخترم؛ ایشون لرد پتایر بیلیش» عضو شورای کوچک سلطنتیه.» 


مرد آهسته گفت: «مادرت یه موقع ملکه‌ی زیبایی من بود.» نفسش بوی نعناع می‌داد. «تو موی اونو داری.» به 
یک حلقه از موهای خرمایی سنسا دست برد و نوک انگشتانش روی گونه‌ی او کشیده شد. سپس ناگهان 


۲۳ ‌ 
بر گشت و دور شد. 


دیگر ماه کاملاً طلوع کرده بود و جمعیت خسته بودنده بنابراین پادشاه اعلام کرد که سه مبارزه‌ی نهایی» فردا 
قبل از مبارزه‌ی آزاد صورت خواهند گرفت. مردم عامی در حالی که گرم صحبت درباره‌ی مبارزه‌های امروز و 
رقابت فردا بودند» به خانه‌هایشان راهی شدند. اما درباریان برای شروع ضیافت به کنار رودخانه رفتند. شش گاو 
میش بزرگ» ساعت‌ها بود که روی سیخ‌های چوبی به آرامی می‌چرخیدند و سرخ می‌شدنده و در این حين 
پسرهای خدمتکار روی آن‌ها کره و ادویه می‌ریختند؛ گوشت دیگر جلز و ولز می‌کرد. کنار خیمه‌ها روی میزها 


و نیمکت‌ها چندین طبق سبزی و توت‌فرنگی و نان تازه چیده شده بود. 


به سنسا و سپتا موردان مکانی بالا در سمت چپ سکویی که شخص پادشاه کنار ملکه نشسته بود» اختصاص 
داده بودند. وقتی پرنس جافری در سمت راستش نشست» حس کرد که گلویش گرفت. جافری از زمان آن 
حادثه‌ی هولناک یک کلمه هم با او حرف نزده بود و او هم جرات آغاز صحبت را نداشت. ابتدا فکر می کرد 
که از جافری به خاطر کاری که با لیدی کرده‌اند متتفر است؛ اما بعد از اينکه آن قدر گریست تا چشم‌هایش 
خشک شدند. با خودش گفت که در واقع تقصیر جافری نبوده است. ملکه شخص مقصر بود؛ ملکه شخصی بود 
که باید هدف تنفر باشد» او و آریا. اگر آریا نبوده هیچ کدام از اتفاقات بد رخ نمی‌داد. 


نمی توانست امشب از جافری متنفر باشد. برای نفرت بیش از اندازه زیبا بود. نیم‌تنه‌ی آپی سیری پوشیده بود 
که در حاشیه‌هایش دو ردیف کله‌ی طلایی شیر دوخته شده بود و روی پیشانیش نیم‌تاجی ساخته شده از طلا و 
یاقوت داشت. مویش درخشش فلزی داشت. سنسا به او نگاه کرد و لرزید؛ می‌ترسید که شاید جافری به او 


بی‌اعتنایی کند. یا دوباره حرف‌های نفرت‌انگیز بزند و او را گریان از سر میز فراری دهد. 


به جایش جافری لبخند زد و دست او را با ادب و ظرافت شاهزاده‌های آوازها توش فا کف «سر لوراس 


چشم تیزی برای یافتن زیبایی داره» بانوی گرامی.» 


تسا با کمی تاخیر گفت.: «خیلی لطف داشت.» در حالی که قلبش آواز می خواند» سعی داشت که موقر و 
متین باقی بماند. «سر لوراس یه شوالیه‌ی واقعیه. فکر می کنید که فردا ببره؛ سرورم؟) 
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«نه. سگ من ترتیبش رو می‌ده شاید هم عمو جیمی. و بعد چند سال که سن من برای شرکت در مسابقه 
کافی شد. خودم حساب همه‌شون رو می‌رسم.» با بلند کردن دست» یکی از پیشخدمت‌ها را احضار کرد و از 
خمره‌ی او برای سنسا یک فنجان شراب تابستانی بخدار پر کرد. سنسا با اضطراب به سپتا موردان نگاه کرد. تا 


اینکه جافری خم شد و فنجان سپتا را نیز پر کرد» سپتا هم بزرگ‌منشانه تشکر کرد و اعتراضی نکرد. 


پیشخدمت‌ها تمام مدت شب فنجان‌ها را پر نگه داشتند» با این وجود بعد مهمانی سنسا به یاد نمی‌آورد که 
شراب چشیده باشد. او محتاج شراب نبود. از جادوی شب مست بود از شکوه س رگیجه گرفته بود غرق در 
زیبایی‌هایی شده بود که تمام عمر در رویاها دیده بود و هرگز جرات نداشت که امید تجربه کردن داشته باشد. 
آوازخوان‌ها جلوی خیمه‌ی پادشاه فضای شب را با موسیقی پر می کردند. یک تردست. ردیفی از چوب‌های 
مشتعل را در هوا می‌چرخاند. دلقک شخص پادشاه شخصی کودن با صورتی گرد به نام مون بوی با لباسی 
رنگارنگ می‌رقصید و چنان زیر کانه هر کسی را مسخره می کرد که سنسا در مورد کودن بودن او به شک افتاد. 
حتی سپتا موردان در برابر او عاجز بود؛ وقتی مون بوی آوازش درباره‌ی سپتون اعظم را می‌خواند» سپتا آن چنان 


به خنده افتاد که شراب را به روی خودش ریخت. 


و جافری نهایت نزاکت را داشت. تمام مدت شب با سنسا صحبت کرد او را غرق ستایش کرد خنداند» 
شایعات دربار را به گوشش رساند. طعنه‌های مون بوی را توضیح داد. سنسا چنان مجذوب شده بود که رعایت 


ادب از جانب خودش را فراموش کرد و اعتنایی به سپتا موردان که در سمت چپش نشسته بود نداشت. 


تمام مدت» سری غذاها می‌آمد و جمع می‌شد. سوپ غلیظ جو به همراه گوشت آهو. سالاد سبزیجات و 
اسفناج و خرما که به ميانش آجیل پاشیده بودند. حلزون پخته شده با عسل و سیر. سنسا قبلاً حلزون نخورده بود؛ 
جافری به او طرز بیرون آوردن حلزون از صدف را نشان داد و اولین لقمه‌ی شیرین را خودش در دهان او 
گذاشت. بعد نوبت قزل آلای تازه صید شده از رودخانه» کباب شده در میان رس بود؛ شاهزاده‌اش در شکستن 
پوشش سخت و آشکار کردن گوشت پولک‌دار سفید به او کمک کرد. و وقتی نوبت به گوشت رسید. برای 
سنسا سهمی در خور یک ملکه از ران گاو برید و با لبخند در بشقاب او گذاشت. سنسا از طرز استفاده از دست 
راست؛ متوجه شد که او هنوز کاملا بهبود نیافته است. اما جافری یک کلمه هم شکایت نکرد. 


کمی بعد. نان شیرین و کتلت کبوتر و مربای سیب دارچین‌دار و کیکک لیمو با رویه‌ای از شکر آوردند؛ اما 
سنسا دیگر آن قدر خورده بود که نتوانست بیش از دو کیک لیموی کوچک بخورد. هر چند که عاشق آن‌ها 
بود. با خودش فکر می کرد که شاید برای سومی هنوز جا داشته باشد که پادشاه شروع کرد به فریاد کشیدن. 

صدای پادشاه رابرت با هر دور غذا تدش که نی در شتا گاها خنده با دستور دادن او را در میان صدای 


موسیقی و برخورد کارد و چنگال به بشقاب شنیده بود. اما نامفهوم‌تر از آن بودند که معنایشان را متوجه شود. 
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حالا همه می‌شنيدند. «نه.؛ غرش پادشاه تمام صحبت‌های دیگر را خاموش کرد. سنسا از دیدن پادشاه که با 
صورت قرمز ایستاده بود و تلو تلو می‌خورد» حیرت کرد. او جام شراب در یک دست گرفته بود و در اوج 
مستی یک مرد بود. سر ملکه سرسی داد کشید: «تو به من نمی‌گی که چکار باید بکنم زن. اینجا پادشاه منم 
می‌فهمی؟ من اینجا سلطنت می‌کنم و اگه بگم که فردا مبارزه می کنم» حتماً مبارزه می کنم!» 


همه خیره بودند. سنسا چشمش به سر باریستان و برادر پادشاه و مرد کوتاهی که آن قدر عجیب با او صحبت 
کرده بود و به مویش دست زده بود افتاد» اما هیچ کدام اقدامی برای مداخله نکردند. صورت ملکه چنان رنگ 


پریده بود که انگار نقابی تراشیده شده از برف بود. او برخاست. دامنش را مرتب کرد و بدون هیچ حرفی با 
شتاب دور شدء خدمتکارها دنبالش راه افتادند. 


جیمی لنیستر دست روی شانه‌ی پادشاه گذاشت. اما پادشاه با خشونت او را هل داد. لنیستر سکندری خورد و 
افتاد. پادشاه قهقهه زد. «شوالیه‌ی بزرگ. من هنوز می‌تونم تو رو به خاکث بندازم. این یادت باشه. شاه کش با 
دستی که جام جواهرنشان را گرفته بوده به روی سینه‌اش زد و روی پیرهن ساتنش شراب پاشیده شد. «کافیه 
پتکم دستم باشه تا هیچ مردی در تمام مملکت نتونه جلوم وایسته!» 


جیمی لنیستر برخاست و خاک را از روی خودش پاک کرد. «حق با شماست. اعلیحضرت.» صدایش گرفته 


بود. 
لرد رنلی با لبخند جلو آمد. «شرابت رو ریختی» رابرت. بذار برات یه جام تازه حاضر کنم.» 


جافری با گذاشتن دستش روی بازوی سنساء توجه او را به خودش جلب کرد. شاهزاده گفت: «داره دیر 
می‌شه.» قیافه‌ی مرموزی داشت» انگار که سنسا را نمی‌دید. «محافظ برای برگشتن به قلعه لازم داری؟» 


«نه» سنسا شروع به پاسخ دادن کرد اما وقتی دید که سپتا موردان سرش را روی میز گذاشته و مانند یکک بانو 
به آرامی خروپف می کند. جا خورد. «منظورم اینه که... بلهء ممنون» خیلی لطف می کنی. خسته‌ام و راه تاریکه. 


از داشتن محافظ خیلی خوشحال می‌شم.» 
جافری صدا کرد: «سگ!» 


سندور کلگان چنان سریع ظاهر شد که انگار ناگهان از تاریکی خلق شد. زره‌اش را با لباس پشمی سرخی 
عوض کرده بود که کله‌ی چرمی یک سگگ به جلوی آن دوخته شده بود. زیر نور مشعل‌ها» صورت سوخته‌اش 


درخشش قرمز مات داشت. «بله والاحضرت؟ 
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شاهزاده با پی‌حوصلگی گفت: «نامزد منو به قلعه بررگردون و مواظب باش که صدمه‌ای نبینه.» و بدون حرفی 


برای وداع» جافری رفت و سنسا را تنها گذاشت. 


حس می کرد که تازی تماشایش می‌کند. «فکر کردی که جاف خودش تو رو می‌رسونه؟» خندید. خنده‌ی او 
مانند خرناس سگ‌هایی بود که در گودال گیر افتادند. حتمالش خیلی کم بود.» سنسا را بدون مقاومت به روی 
پا بلند کرد. «بی تو تنها کسی نیستی که محناج خوابه. من خیلی شراب نوشیدم و شاید لازم باشه که فردا برادرم 
رو بکشم.» دوباره خندید. 


سنسا که ناگهان دچار ترس شده بود شانه‌ی سپتا موردان را به این امید که بیدار شود هل داد» اما او تنها 


خروپفش بلندتر شد. پادشاه رابرت رفته بود و نصف نيمکت‌ها به سرعت خالی شده بودند. ضیافت به انتها رسیده 


بود و رویای زیبا خاتمه یافته بود. 


تازی مشعلی را برای روشن کردن مسیرشان برداشت. سنسا با فاصله‌ی کم تعقیبش کرد. زمین سنگلاخ و 
ناهموار بود؛ لرزش نور موجب این تصور می‌شد که زمین زیر پایش جابجا می‌شود. نگاهش را پایین نگه داشت 
و مراقب جای قدم‌هایش بود. از میان خیمه‌ها می گذشتند. جلوی هر یکث پرچم و زره‌ای آویزان بود» با هر قدم 
سکوت سنگین‌تر می‌شد. سنسا طاقت نگاه کردن به او را نداشت. این همه از او هراس داشت» با این وجود 
سنسا برای رعایت کامل ادب تربیت شده بود. یک بانوی راستین به صورت او توجه نمی‌کرد. خودش را وادار 


به صحبت کرد: «امروز دلاورانه جنگیدید» سر سندور.) 


سندور کلگان با تشر گفت: «تحسین‌های توخالی رو برای خودت نگه دار» دختر... و سر گفتن‌ها رو. من 


شوالیه نیستم. من به روی اونا و سوگندشون تف می‌کنم. برادرم شوالیه است. امروز مبارزه‌اش رو دیدی؟» 
سنسا با لرز گفت: «بله اون...» 
«دلاورانه جنگید.» تازی تکمیل کرک 


سنسا متوجه شد که او دارد مسخره‌اش می کند. سرانجام به زحمت حرفی به ذهنش رسید: «هیچ کس نمی تونه 


در برابرش مقاومت کنه.» به خودش افتخار می کرد. دروغ نگفته بود. 


سندور کلگان نا گهان در وسط تاریکی و زمین خالی ایستاد. سنسا چاره‌ای جز ایستادن در کنار او نداشت. «یه 
سپتایی تو رو خوب تربیت کرده. تو مثل یکی از اون پرنده‌های جزایر تابستانی» مگه نه؟ به پرنده‌ی سخنگوی 
کوچک و خوشگل. که حرف‌هایی که بهش باد دادند» تکرار می کنه.» 


«ظالمانه است.» سنسا تپش قلب در سینه‌اش را حس می کرد. «منو می ترسونی. می‌خوام که راه بیفتیم.» 
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«کسی نمی‌تونه در برابرش مقاومت کنه کاملاً درسته. هیچ کس هیچ وقت جلوش نتونسته وایسته. اون پس 
امروز در دومین دور چه کار تمیزی بود. حتماً دیدی؟ پسره‌ی احمق» جاش در بین ما نبود. پول نداشت. 
ملازمی نداشت.» کسی نبود که در پوشیدن اون زره بهش کمک کنه. اون کلاهخود درست بسته نشده بود. به 
خیالت گ رگور متوجه نبود؟ فکر می‌کنی نیزه‌ی سر گ رگور تصادفی به بالا منحرف شد؟ دختر کوچولوی وراج 
باورش می کنی» تو واقعً به اندازه‌ی یه پرنده بی‌عقلی. نیزه‌ی گر گور درست به جایی می‌ره که گر گور می‌خواد. 
به من نگاه کن. به من نگاه کن!» سندور کلگان دست بزرگش را زیر چانه‌ی او گذاشت و به زور صورت او را 
بلند کرد. جلوی او نشست و مشعل را نزدیک آورد. «اين هم یه منظره‌ی زیبا برای تو. خوب نگاه کن. می‌دونی 
که دلت می‌خواد. دیدم که چطور در تمام مسیر جاده‌ی شاهی نگاهت رو برمی‌گردوندی. به ترست بشاش. 
خوب نگاه کن.» 


انگشت‌های او چانه‌ی سنسا را در دامی آهنین نگه داشتند. چشم‌های او تماشایش می‌کردند. چشم‌های مست؛ 


اخم کرده با خشم. چاره‌ای جز تماشا نداشت. 


سمت راست صورت او نحیف. با زاویه گونه‌ی تیز و چشمی خاکستری زير ابرویی کلفت بود. دماغش 
بز رگ و خمیده, مویش تیره و کم‌پشت بود. می‌گذاشت که مو دراز شود و آن را به طرف دیگر شانه می کرد 


۰ ‌ و 0 ‌ ۰ 
چون در سمت دیگر آن صورت چیزی نمی‌رویید. 


سمت چپ صورتش ویران شده بود. گوشش کاملاً سوخته بود؛ چیزی جز یک سوراخ باقی نمانده بود. 
چشمش هنوز سالم بود. اما هر طرف چشم را جای زخم از شکل انداخته بود؛ پوستی براق و سیاه به سختی 
چرم» پر از چاله‌های گود و شیارهای عمیق که درخشش مرطوب و قرمزی داشتند. زیر چانه, جایی که گوشت 


به طور کامل سوخته بود» می‌شد مختصری از استخوان را دید. 


سنسا به گریه افتاد. کلگان بالاخره رهایش کرد و مشعل را روی خاک خاموش کرد. «برای این از اون 
حرف‌های قشنگ نداری» دختر؟ سپتا حرف ستایشآمیزی بهت باد نداده؟» وقتی جوابی نگرفت. ادامه داد: 
«بیشتر مردم فکر می‌کنند که زخم جنگ بوده. زمان محاصره» آتش سوزی در برج» مشعل یه دشمن. یه احمق 
ازم پرسید که کار نفس اژدها بوده؟» این بار خنده‌اش آرام‌تر بوده اما به همان تلخی. «بهت میگم که چی شد؛ 
دختر.» صدایش از تاریکی می‌آمد. سایه‌ای آن قدر به جلو خم شد که سنسا می‌توانست بوی تند شراب را در 
نفس او حس کند. «از تو کوچکتر بودم» شش شاید هم هفت سالم بود. یه چوب تراش در دهکده‌ی کنار قلعه‌ی 
پدرم مغازه باز کرد و برای جلب عنایت برامون هدیه فرستاد. پیرمرد اسباب‌بازی‌های تحسین برانگیزی 
می‌ساخت. یادم نیست که چی به من رسید. اما چیزی که می‌خواستم» هدبه‌ی گ رگور بود. به شوالیه‌ی چوبی که 
دقیقاً رنگ آمیزی شده بود و هر مفصل متحرک بود» طوری که می‌شد باهاش بازی چنگ کرد. گرگور پنج 


ال یز کی انم اسباب‌بازی براش اهمیتی نداشت. اون موقع دیگه مشغول آموزش دیدن بود» نزدیکك شش 
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قدم قد داشت و بدنش مثل به گاو نر بود. برای همین شوالیه‌اش رو برداشتم» اما باور کن که لذتی نداشت. تمام 
مدت از چیزی وحشت داشتم که به حقيقت پیوست؛ اون مچم رو گرفت. یه منقل در اتاق بود. گرگور یه کلمه 
هم نگفت» فقط زیربغلم رو گرفت؛ بلندم کرد» کنار صورتم رو گذاشت روی زغال‌های داغ» و وقتی داد 
می‌کشیدم و داد می کشیدم. ثابت نگهم داشت. دیدی که چه زوری داره. حتی اون موقع هم برای جدا کردنش 
از من سه مرد گنده لازم شد. سپتون‌ها درباره‌ی هفت جهنم موعظه می‌کنند. مگه چی می‌دونند؟ تنها کسانی 


که سوختند» می‌دونند که جهنم واقعاً به چی شباهت داره. 


پدرم به همه گفت که رختخوابم آتش گرفته و استادمون برام روغن تجویز کرد. روغن! به گرگور هم روغن 
خاص خودش رسید. چهار سال بعد. با هفت روغن تقدیس شد و مراسم سوگند شوالیه‌ها رو بجا آورد و ریگار 


تا ر گرین به روی شونه‌اش زد و گفت: بلند شو» سر گرگور.» 


صدای خش‌دار خاموش شد. ساکت جلوی سنسا نشست. هیکلی سیاه پوشیده شده توسط شب. مخفی از دید 
او. سنسا نفس‌های بریده بریده‌ی او را می‌شنید. متوجه شد که برای او متاسف است. به شکلی ترس از بین رفته 
بود. 

سکوت ادامه یافت و ادامه یافت. آن قدر که خوف دوباره به دل سنسا راه یافت. اما این بار برای تازی نگران 


بودء نه خودش. با دستش شانه‌ی حجیم او را پیدا کرد. زمزمه کرد: «اون شوالیه واقعی نبود.؛ 


تازی سرش را عقب برد و بلند خندید. سنسا به عقب رفت» از او دور شد. اما تازی بازویش را گرفت. «نه نه» 
پرنده‌ی کوچولو اون شوالیه‌ی واقعی نبود.» 

سندور کلگان در بقیه‌ی راه تا شهر حرفی نزد. او را به جایی که کالسکه‌ها منتظر بودند راهنمایی کرد به یکی 
از کالسکه‌چی‌ها گفت که آن‌ها را به قلعه‌ی سرخ برساند و به دنبال سنسا سوار شد. در سکوت از دروازه‌ی 
پادشاه و کوچه‌های روشن با مشعل گذشتند. تازی در عقب را باز کرد و او را به داخل قلعه مشایعت کرد. 
صورت سوخته و چشم‌هایش متفکر بودند» و موقع بالا رفتن از پله‌های برج» یک قدم عقب‌تر از سنسا می‌آمد. 


تمام راه تا راهروی بیرون اتاق خوابش به سلامت او را رساند. 
سنسا سر به زیر گفت: «متشکرم؛ سرورم.» 


تازی بازوی او را گرفت و به جلو خم شد. «چیزهایی که امشب بهت گفتم» صدایش از همیشه خشن‌تر بود. 
«اگه هر گز به جافری بگی... به خواهرت پدرت... هر کسی...» 


سنسا زمزمه کرد: «نمی‌گم. قول می‌دم.» 
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کافی نبود. «گه به کسی بگی» می کشمت.» 
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۳۰ ادارد 


«خودم پراش شب زنده‌داری کردم.» سر باریستان سلمی به جسد روی ارابه خیره شده بود. «کس دیگه‌ای 


نداشت. بهم گفتند که تنها خویشاوندش» مادرش در ویله.» 


زیر نور محو سحر به نظر می‌رسید که شوالیه‌ی جوان خواب است. زمان زندگی خوش‌قيافه نبوده» اما مرگ 
مشخصات خشن صورتش را لطیف کرده بود و خواهران صامت بهترین جامه‌ی مخملش را به تتش کرده بودند؛ 
با یقه‌ای بلند برای مخفی کردن کاری که نیزه با گلویش کرده بود. ادارد استارک به صورت او نگاه کرد و فکر 
کرد که شاید پسرک به خاطر او مرده است. قتل به دست یکی از پرچمداران لنیسترها قبل از اینکه ند بتواند با او 


سلمی ادامه داد: «هیو چهار سال ملازم جان ارن بود. یادشاه قبل از سفر به شمال» اونو به یاد جان شوالیه کرد. 


پسره از ته قلب آرزوش رو داشت. اما متاسفانه آمادگیش رو نداشت.» 


ند دیشب بد خوابیده بود و بیش از تمام تجربه‌ی عمرش احساس خستگی می کرد. «هیچ کدوم از ما هرگز 
آماده نیستیم.» 


«برای شوالیه شدن؟» 


«برای مردن.» ند با ملایمت روی پسرک را با ردایش پوشاند؛ ردایی آبی آغشته به خون با هلال‌های ماه در 
حاشیه‌ها. ند به تلخی فکر کرد که وقتی مادرش بپرسد چرا پسرش مرده» جواب خواهند داد که به افتخار دست 
پادشاه ادارد استارکک» مبارزه کرد. «اين بی‌مورد بود. جنگ نباید تفریح باشه.» به زنی که کنار ارابه بود» رو 
کرد. صورت زن با روبند خاکستری پوشیده شده بود و تنها چشم‌هایش دیده می‌شد. خواهران صامت. مرده‌ها را 
برای تدفین آماده می کردند و نگاه کردن به چهره‌ی مرگ بدشگون محسوب می‌شد. «زره‌اش رو به خونه‌اش 


در ویل بفرستید. مادر حتماً می خواد که اونو داشته باشه.» 


یی ناو سیگالن. کفگه «قیمتش مقدار قابل توجهی نقره انست. پسره مخصوصا برای مسابقه سفارشش داده. کار 
بی‌پیرایه؛ اما خوب. مطمئن نیستم که هنوز به آهنگر بهای کاملش رو پرداخته باشه.» 


ند پاسخ داد: «دیروز پرداخته» سرورم؛ بهایی خیلی سنگین.» و به خواهر صامت گفت: «زره رو به دست مادر 


برسونید. من با این آهنگر تسویه حساب میکنم.» زن سرش را خم کرد. 


بعد آن سر باریستان با ند تا خیمه‌ی پادشاه قدم زد. اردوگاه داشت به جنب و جوش می‌افتاد. سوسیس‌های 


کلفت روی آتش جلز ولز می‌کردند و هوا را با بوی سیر و فلفل معطر می‌کردند. ملازمین جوان با شتاب برای 
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اجرای دستور به اطراف می‌دویدند» در حالی که ارباب‌های آن‌ها تازه خمیازه می کشیدند و به اندامشان کشش 
می‌دادند و برای یک روز جدید آماده می‌شدند. یکك خدمتکار مرد با یک غاز در زیر بغلش» وقتی چشمش به 
آن‌ها افتاد زانوهایش را خم کرد و زمزمه کرد: «سروران من.» غاز از فرصت برای نوک زدن به انگشت‌های او 
استفاده کرد. سپرهای به نمایش گذاشته شده در بیرون هر خیمه صاحب آن را معرفی می‌کرد: عقاب نقره‌ای 
سیگارد. بلبل‌های برایس کرون. خوشه انگور ردواین‌هاء گراز راه‌راه. گاو قرمن درخت مشتعل. مارپیچ سه گانه» 
تک‌شاخ ارغوانی» دوشیزه‌ی رقصان, افعی سیاه» برج‌های دوقلو جغد شاخدان و آخر از همه طرح سفید خالص 


گارد شاهنشاهی که به روشنی سحر می‌در خشید. 


سر باریستان گفت: «پادشاه مصممه که امروز در مبارزه‌ی آزاد شرکت کنه.» از مقابل سپر سر مرین 
می‌گذشتند که شکاف عمیقی یکنواختی رنگآمیزی آن را به هم ريخته بود. نیزه‌ی لوراس تایرل موقعی که او 


را از زین انداخت. این زخم را روی چوب باقی گذاشته بود. 


ند با اخم گفت: «بله.» شب پیش جوری او را از خواب بیدار کرده بود تا از این خبر مطلعش کند. چندان 


تعجبی نداشت که خوب نخوابیده بود. 


سر باریستان نگران به نظر می‌رسید. «می‌گن که زیبایی‌های شب در سحر محو می‌شن و بچه‌های شراب با 


طلوع خورشید انکار می‌شن.» 


«می‌گن» اما نه در مورد رابرت.» مردهای دیگر شاید در مورد حرف‌هایی که بر اثر بی‌مهابایی مستی گفته‌اند 


تجدید نظر کنند اما رابرت برتیون به خاطر می‌آورد و بعد به خاطر آوردن, ه ررگز عقب نمی‌نشست. 


خیمه‌ی پادشاه کنار آب بود و مه صبحگاهی از طرف رودخانه. آن را در لایه‌هایی خاکستری پوشانده بود. 
همه‌اش از ابریشم طلایی بود؛ بز رگترین و باشکوه‌ترین بنا در اردو گاه. بیرون ورودی» پتکک جنگی رابرت در 


کنار سپر آهنی عظیم با نقش گوزن تاجدار خاندان برتیون به چشم می‌خورد. 


ند امیدوار بود که پادشاه هنوز تحت تاثیر شراب در خوابی عمیق باشد. اما شانس با او یار نبود. وقتی رابرت 
را دیدند. داشت از یک جام براق شراب می‌نوشيد و با نارضایتی سر دو ملازم جوانی داد می‌کشید که سعی 
داشتند او را در زره‌اش جا دهند. یکی که کم مانده بود به گریه بیفتد» داشت می‌گفت: «اعلیحضرت. کوچکك 


ساخته شده بسته نمی‌شه.» او با بند دور گردن کلفت رابرت ور رفت» اما زره لیز خورد و روی زمین پخش شد. 


رابرت ناسزا گفت. «لعنت به هفت جهنم! خودم باید انجامش بدم؟ بشاشم به ربخت هر دوتون. برش دارید. با 
دهن باز نایست. لنسل. برش دارا» پس رک از جا پرید و پادشاه متوجه حضور ند و همراهش شد. «به این پخمه‌ها 


نگاه کن ند. همسرم اصرار داشت که این دو ملازم من باشند و اونا بدتر از بی‌فایده هستند. حتی نمی‌تونن زره‌ی 
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یه مرد رو درست بهش بپوشونن. به خودشون می‌گن ملازم. من می گم که خوک‌چران‌هایی در لباس ابریشمی 


هستند.) 


ند برای درک مشکل تنها محتاج نیم‌نگاه بود. به پادشاه گفت: «پسرها گناهی ندارند. تو چاق‌تر از اونی که در 


او وه مکی تن و ایر تزا 


رابرت برتیون یکك جرعه‌ی طولانی از شراب نوشید. جام خالی را روی خزهای رختخوابش انداخت. دهانش 
را با پشت دست پاک کرد و با لحن تیره گفت: «چاق؟ پس من چاقم؟ این طوری با پادشاهت صحبت می کنی؟» 


ناگهان مثل شروع بی‌مقدمه‌ی طوفان» خندید. «آه» لعنت به تو ند» چرا هميشه حق با توست؟» 


ملاژم‌ها با اضطراب لبخند به لب داشتند تا اينکه پادشاه متوجه آن دو شد. «شما. بله» هر دوی شما. شنیدید که 
دست چی گفت. پادشاه چاق‌تر از اونه که در زره‌ش جا بگیره. برید سر اران سنتاگار رو پیدا کنید. بهش بگید 


که من گشاد کننده‌ی صفحه سینه احتیاج دارم. همین حالا! منتظر چی هستید؟» 
پسرها بر اثر عجله‌ای که برای ترکث خیمه داشتند به هم خوردند و کم مانده بود بیفتند. رابرت تا زمانی که 


آن دو نرفته بودند قیافه‌ی عبوس را حفظ کرد. سپس در حالی که از شدت خنده می‌لرزید» روی یک صندلی 


ولو شد. 


سر باریستان سلمی با او خندید. حتی ادارد استارک نیز از عهده‌ی یک لبخند برآمد. با این وجود همواره 
افکار شوم به ذهن می خزیدند. نتوانست از توجه دقیق‌تر به دو ملازم خودداری کند: پسرهای خوش‌قیافه» ظریف 
و با بدنی سالم. یکی همسن سنسا بود و زلف‌های دراز طلایی داشت؛ دیگری شاید پانزده ساله بود» موهایش 
حنایی بود» سبیلش تازه داشت در می‌آمد و چشم‌های به سبزی زمرد ملکه را داشت. 

رابرت گفت: «آ هم چقدر دوست داشتم که اونجا باشم تا قیافه‌ی سنتا گار رو ببینم. امیدوارم اون قدر عقل 


داشته باشه که اونا رو پیش یه نفر دیگه بفرسته. اونا رو باید تمام روز بدوونیم.» 
ند پرسید: «اون پسرها» لنیستری هستند؟) 


رابرت در حالی که اشک‌ها را از چشمش پاک می کرد با سر تایید کرد. «برادرزاده‌ها. پسرهای برادر لرد 
تایوین. یکی از برادرهای مرده. شاید هم اونی که زنده است درست نمی‌دونم. یادم نمیاد. زن من از یه خاندان 
خیلی بزرگه ند.» 
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خاندانی بسیار جاه‌طلب؛ ند با خودش فکر کرد. چیزی بر علیه ملازمین نداشت اما دیدن رابرت در 
محاصره‌ی خویشاوندان ملکه به هنگام خواب و بیداری» دلواپسش می کرد. اشتهای لنیسترها برای مقام و افتخار 


به نظر حدی نمی‌شناخت. «شنیدم که تو و ملکه دیشب با هم مشاجره کردید.» 


نشاط از صورتش محو شد. «اون زن سعی کرد نذاره که در مبارزه شرکت کنم. حالا در قلعه به یه گوشه 
خزیده» لعنت به اون. خواهرت هیچ وقت منو به این شکل شرمگین نمی کرد.؛ 
«تو لیانا رو به اندازه‌ی من نمی‌شناختی» رابرت. تو زیبایی‌اش رو می‌دیدی» نه استحکام درونی. اون بهت 


می گفت که تو جایی در مبارزه‌ی آزاد نداری.؛ 


«تو هم؟) پادشاه اخم کرد. «تو مرد عبوسی هستی, استارکک. زیادی در شمال موندی» همه شیره‌ی وجودت 


یخ زده. خوب. مال من هنوز جریان داره.» برای اثبات به روی سینه‌اش کوبید. 
ند یادآوری کرد: «تو پادشاهی.؛ 


گاه و بی گاه به جرعه شراب. دختری که در تختخوابم ناله می کنه. احساس زین اسب بین پاهام؟ به هفت جهنم 
قسم ندء می خوام یکی رو بزنم.» 

سر باریستان سلمی به حرف درآمد. «اعلیحضرت» شرکت پادشاه در مبارزه‌ی آزاد صورت خوشی نداره. 
مبارزه‌ی منصفانه‌ای نمی‌شه. کی جرات می کنه به شما حمله کنه؟؛ 


به نظر رسید که رابرت حقیقتاً جا خورد. «چطور همه‌ی اون ناکس‌ها. اگه بتونند. و آخرین مردی که سرپا 


می مونه...) 


... تو هستی.) ند تکمیل کرد. فوزا تشتخصی دادم تودد کدجی با شلمی اشخ؛ برای رابرت به خطر انداختن 
خودش در مبارزه‌ی آزاد تنها به منظور تفریح کردن بوده اما مطرح شدن موضوع به این شکل غرورش را 
جریحه‌دار می کرد. «سر باریستان حق داره. در تمام هفت پادشاهی کسی پیدا نمی‌شه که شهامت پذیرفتن خطر 
غضب تو رو با صدمه زدن به قو داشته باشه.» 

پادشاه با صورت برافروخته برخاست. «دارید بهم می‌گید که اون بزدل‌های خودنما عمداً می‌ذارند که من 


ببرم؟) 


ند گفت: «قطعاً.؛ و سر باریستان سلمی بدون حرفی سرش را به نشانه‌ی موافقت خم کرد. 
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برای مدتی رابرت از شدت خشم قادر به صحبت نبود. با گام‌های بلند به سمت دیگر خیمه رفت. چرخید. با 
قیافه‌ای تیره به جای اولش بر گشت. صفحه سینه‌ی زره‌اش را از زمین قاپید و به سمت باریستان پرت کرد. سلمی 
جا خالی داد. آن وقت پادشاه با لحنی سرد گفت: «برو بیرون. قبل از اينکه بکشمت. از اینجا برو.» 


سر باریستان بلافاصله خیمه را ترکک کرد. ند می‌خواست به دنبال او خارج شود که پادشاه دوباره حرف زد: 
(«تو نه» ند.) 


ند بر گشت. رابرت دوباره جامش را برداشت» آن را از یک بشکه در گوشه‌ای از شراب پر کرد و جلوی ند 


گرفت. «بنوش.ا 
«الان میل به نوشیدن...» 


«بنوش. پادشاهت دستور می‌ده.» ند جام را گرفت و نوشید. شراب سیاه و غلیظ بود آن چنان تند که چشم را 


رابرت دوباره نشست. «لعنت به توء ند استارکك. تو و جان ارن» هر دوی شما رو دوست داشتم. چه بلایی سر 


من آوردید؟ شما اشخاصی بودید که باید شاه می‌شدید. تو با جان.» 
« در این ادعا صلاحیت شما بیشتر بود» اعلیحضرت. 
«گفتم بنوش, نگفتم بحث کن. تو منو پادشاه کردی» حداقل اون قدر ادب داشته باش که موقع صحبت کردن 


من ساکت باشی لعنت به تو. به من نگاه کن, ند. ببین که سلطنت با من چه کرده. خدایان منو بکشند» اون قدر 


چاقم که تو زره‌م جا نمی‌شم. چه طور عاقبتم این شد؟» 
«رابرت...» 


«بنوش و ساکت بمون پادشاه صحبت می کنه. قسم می‌خورم که هیچ وقت به اندازه‌ی وقتی که اين تاج رو 
فتح می کردم» سرزنده نبودم» و هیچ وقت به اندازه‌ی الان که فتحش کردم دل‌مرده نبودم. و سرسی... اینو مدیون 
جان ارن هستم. بعد اينکه لیانا ازم گرفته شد هیچ علاقه‌ای به ازدواج نداشتم اما جان گفت که مملکت به وارث 
نیاز داره. بهم گفت که سرسی لنیستر جفت شایسته‌ای می‌شه. در صورتی که ویسریس تارگرین یه موقعی سعی 
کنه که تاج پدرش رو پس بگیره لرد تایوین متحد من خواهد بود.» پادشاه سرش را تکان داد. «قسم می‌خورم 
که عاشق اون پیرمرد بودم اما حالا فکر می‌کنم که ابله‌تر از مون بوی بوده. اوه سرسی قیافه‌ی دلپذیری برای 
تماشا داره. حرفی نیست. اما سرده... اون طور که از کسش محافظت می‌کنه. آدم فکر می‌کنه که تمام طلای 


کسترلی راک رو بین پاهاش قایم کرده. ببینم» اگه اون شراب رو نمی‌خوری بده به من.» جام را گرفت» سر 
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کشیدء آروغ زد؛ دهانش را پاک کرد. «به خاطر دخترت متاسفم. ند. واقعا. منظورم در مورد گر گه است. پسرم 


دروغ می گفت حاضرم سر روحم شرط ببندم. پسرم... تو بچه‌هات رو دوست داری. مگه نه؟» 


«از ته دل.» 


«بذار رازی رو بهت بگم. ند. خیلی پیش اومده که خواب ترکک سلطنت رو دیده باشم. با اسب و پتکم سوار 
کشتی بشم و به شهرهای آزاد برم» وقتم رو با جنگیدن و خوشگذرونی بگذرونم؛ من برای اون زندگی ساخته 
شدم. پادشاه مزدور؛ چقدر ترانه‌سازها خوششون میاد. می‌دونی چه چیزی جلوم رو می‌گیره؟ فکر جافری در 
مقام سلطنت» به همراه سرسی که از پشت سر تو گوشش می‌خونه. پسر من. چطور ممکنه که من همچین پسری 
تربیت کرده باشم ند؟» 


«اون فقط به پسریچه است.» موقعیت ناراحت کننده‌ای بود. ند چندان علاقه‌ای به پرنس جافری نداشت. اما 


می‌توانست از لحن رابرت متوجه رنج او بشود. «فراموش کردی که در اون سن چقدر سرکش بودی؟؛ 


«اگه پسره س رکش بود ناراحت نمی‌شدم. ند. تو اونو به اندازه‌ی من نمی‌شناسی.» آه کشید و سرش را تکان 
داد. «شاید حق داشته باشی. زیاد اتفاق افتاد که جان از من ناامید بشه اما من به پادشاه خوبی تبدیل شدم.) رابرت 
به ند نگاه کرد و با دیدن سکوت او اخم کرد. «می‌دونی که الان اجازه‌ی صحبت و موافقت کردن با من رو 


داری.) 


ند محتاطانه شروع کرد: «اعلیحضرت...» رابرت به پشت ند زد. «آه. بگو که من پادشاه بهتری از ایریس هستم 
و تمومش کن. تو هیچ وقت نمی‌تونی به خاطر عشق یا شرافت دروغ بگی ند استار کك. من هنوز جوانم و حالا 
که تو اینجا پیش منی» همه چیز عوض می‌شه. ما این دوره از سلطنت رو به چیزی لایق ترانه‌ها تبدیل می‌کنیم و 
لنیسترها رو به هفت جهنم می‌فرستیم. بوی صبحانه میاد. به نظرت چه کسی امروز قهرمان می‌شه؟ پسر میس 
تایرل رو دیدی؟ بهش می‌گن شوالیه‌ی گل‌ها. فرزندی مثل اونه که هر مردی به داشتنش افتخار می‌کنه. 
مسابقه‌ی قبلی» شاه کش رو روی باسن طلایی‌ش پرت کرد باید قیافه‌ی سرسی رو می‌دیدی. اون قدر خندیدم 
که پهلوهام درد گرفت. رنلی می‌گه که اون یه خواهر داره دوشیزه‌ای چهارده ساله. دوست داشتنی مثل 


سحر...) 


روی میزی چوپی در حاشیه‌ی رودخانه» برای صبحانه نان سیاه و تخم آبپز غاز و ماهی سرخ شده با پیاز و 
گوشت خوک خوردند. به همراه محو شدن مه صبحگاهی بدخلقی پادشاه نیز برطرف شده بود و زیاد طول 
نکشید که رابرت داشت موقع خوردن پرتقال با اشتیاق تمام از خاطره‌ی یک صبحگاه در ایری وقتی که پسربچه 
بودند تعریف می‌کرد. «... به جان به بشکه پرتقال پیشکش شده بوده یادته؟ تنها مشکل این بود که گندیده 


بودنده پس مال خودم رو به طرف دیگه‌ی میز پرت کردم و درست به روی دماغ دکز خورد. ملازم آبله‌روی 
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ردفورتی که یادت هست؟ اون هم یکی به من انداخت و قبل از اينکه جان ارن بگوزه از هر طرف تالار پرتقال 


پرتاب می‌شد.» با صدای بلند خندید و حتی ند هم با یادآوری آن خاطره لبخند زد. 


فکر کرد که این پسری است که با او بز رگ شده؛ این رابرت برتیونی بود که می‌شناخت و دوستش داشت. 
اگر می‌توانست ابت کند که لنیسترها پشت حمله به برن بودنده ابت کند که آن‌ها جان ارن را به قتل 
رسانده‌اند» این مرد گوش خواهد داد. سپس سرسی سقوط می‌کرد و شاه کش به همراه اوه و اگر لرد تایوین 
جرات می‌کرد که غرب را بشوراند» رابرت او را همانند ریگار تارگرین له خواهد کرد. ند به وضوح این‌ها را 


می‌د بد. 


صبحانه از هر چه ادارد استا رک اخیراً خورده بود طعم بهتری داشت و بعد آن لبخند راحت‌تر و بیشتر به لبش 


می‌نشست. تا اینکه وقت از سر گیری مسابقه رسید. 


ندیه ههراه .پادشام-به میدان مسایقه رفت. فول دادم بود. که ذون‌های نهاین را همراه ستسا خماشا کند؛ نت 
موردان امروز ناخوش بود و دخترش مصمم بود که پایان مبارزه با نیزه را از دست ندهد. موقع مشایعت رابرت تا 
جایگاهش» متوجه شد که سرسی لنیستر تصمیم گرفته که خودش را نشان ندهد؛ جایگاه کنار پادشاه خالی بود. 


این موضوع هم علت دیگری برای امیدواری ند بود. 


کردند. او را پیدا کرد. سنسا چنان مجذوب تماشابود که به نظر نرسید متوجه رسیدن او شده باشد. 


سندور کلگان اولین سواری بود که وارد شد. روی زره‌ی مشکی-خاکستری خود» ردایی سبز رنگ پوشیده 


بود. آن و کلاهخود به شکل سر تازی, تنها تجملاتی بودند که به پوشیدنشان تن داده بود. 


موقع ورود جیمی لنیستر سوار بر اسب کهری باشکوه. لیتل‌فینگر با صدای بلند اعلام کرد: «صد اژدهای 
طلایی روی شاه کش.» پوشش اسب از حلقه‌های طلایی بافته شده بود و جیمی از سر تا پاشنه می‌در خشید. حتی 


نیزه‌اش از چوب طلابی محصول جزایر تاستان ساخته شده بود. 
لرد رنلی در جواب فریاد زد: «قبوله. تازی امروز قیافه‌ی گرسنه‌ی خاصی داره.» 


یل فیدگر ساده جواب داد: «حتی سگ‌های گرسنه هم می‌دونند که نباید دستی که بهشون غذا می‌ده گاز 


بگیرند.» 
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صدای پایین کشیده شدن روبند سندور کلگان به گوش رسید و او موضع گرفت. سر جیمی به یکك زن در 
میان مردم عامی بوسه فرستاد» به آهستگی روبندش را پایین کشید و به انتهای نرده‌ها رفت. هر دو مرد سر 


نیزه‌هایشان را پایین آوردند. 


ند استارک از هیچ چیز بیش از مشاهده‌ی باخت هر دو نفر خوشش نمی‌آمد» اما سنسا با چشم مرطوب و با 
اشتیاق تمام تماشا می‌کرد. با به تاخت در آمدن اسب‌هاء ایوان که با شتاب برپا شده بود به لرزه افتاد. تازی به 
جلو خم شده بود و نیزه‌اش را با ثبات کامل گرفته بود» اما جیمی درست در لحظه‌ی قبل از برخورد با مهارت 
روی زین جابجا شد. سر نیزه‌ی کلگان بدون گزند رساندن روی سطح سپر طلایی با نقش شیر سر خورد در 
حالی که ضربه وارد شده به سیر خودش عمودی بود. چوب تکه تکه شد. تازی برای باقی ماندن روی اسب به 
تقلا افتاد. نفس سنسا برید. صدای تشویق مردم عامی بلند شد. 


لیتل‌فینگر خطاب به لرد رنلی گفت: «دارم نقشه می کشم که چطور پول تو رو حرج کنم.» 


تازی هر طور که بود خودش را روی زین حفظ کرد. با خشونت اسبش را چرخاند و برای دور دوم به جای 
اولش برگشت. جیمی لنیستر نیزه‌ی شکسته‌اش را پرت کرد و در حالی که با ملازمش شوخی می کرد نیزه‌ای 
تازه برداشت. تازی با تمام سرعت چهارنعل هجوم برد. لنیستر به مقابله با او آمد. اين بار وقتی جیمی روی زین 
جابجا شد. سندور کلگان همزمان با او حرکت کرد. هر دو نیزه شکافتند و وقتی تکه‌های ریز روی زمین 


نشستند» اسب کهر بدون سوار به دنبال علف م ی گشت» سر جیمی لنیستر طلایی روی خاک غلت می‌خورد. 
سنسا گفت: «می‌دونستم که تازی می بر ۵.) 


به گوش لیتل‌فینگر رسید. با صدای بلند به سنسا گفت: «اگه برنده‌ی دور دوم مسابقه رو می‌دونی؛ قبل از اینکه 
لرد رنلی منو مفلس کنه حرف بزن» ند لبخند زد. 

لرد رنلی گفت: «چه حیف که جن اینجا پیش ما نیست. دو برابر این می‌بردم.» 

جیمی للنیستر دوباره سرپا بود» اما کلاهخود سر شیر مجللش بر اثر سقوط به یک سمت چرخیده و دندانه 
برداشته بود و حالا نمی‌توانست آن را بردارد. مردم عامی همراه با اشاره‌ی انگشت داشتند هو می‌کردند» لردها و 


لیدی‌ها سعی می‌کردند خنده‌شان را سر کوب کنند» و از زمان سقوط تا به حال. ند می‌شنید که پادشاه رابرت 


بلندتر از هر کسی می‌خندد. سرانجام مجبور شدند که شیر لنیستر را کور و لنگ لنگان به نزد آهنگر هدایت 


تا آن موقع دیگر سر گرگور کلگان سر موضع خود در کنار نرده‌ها بود. او عظیم بود بزرگترین مردی که 


ادارد استا رک به عمر دیده بود. رابرت برتبون و برادرهایش درشت‌هیکل بودند» و همچنین تازی. در وینترفل 
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مهتر کودنی به نام هودور بود که همه در برابرش کوتوله به نظر می‌رسیدند اما شوالیه‌ای که ملقب به کوهی که 
می‌تازد بود» یک سر و گردن بلندتر از هودور بود. قدش راحت از هفت قدم می‌گذشت به هشت قدم 
نزدیک‌تر بود؛ با شانه‌هایی حجیم و بازوانی به کلفتی تنه درخت‌های کوچکك. اسب جنگی او بین پاهای 


زره‌پوشش به کره اسب شباهت داشت و نیزه‌ای که در دست داشت به کوچکی دسته‌ی جارو به نظر می‌رسید. 


برخلاف برادرش» سر گ رگور ساکن دربار نبود. او مرد گوشه گیری بود که به جز برای شرکت در جنگ و 
مسابقه ندرتاً زمین‌هایش را ترکک می کرد. موقع سقوط بارانداز پادشاه از همراهان لرد تایوین بود؛ جوان هفده 
ساله‌ای که تازه شوالیه شده بود و حتی آن موقع هم به خاطر جثه‌اش و سبعیت مهارنشدنی‌اش مشهور بود. برخی 
می‌گفتند گرگور بود که کله‌ی نوزاد شیرخوار اگان تارگرین را به دیوار کوبید و زمزمه می‌کردند که بعد آن 


مادر» یعنی پرنسس الیای دورنی را قبل کشتن مورد هتکك حرمت قرار داد. این چیزها جلوی گوش گ رگور گفته 


ند استارک یادش نمیآمد که یک کلمه هم با او صحبت کرده باشد. گرچه در زمان شورش بیلان گریجوی 
یکی از هزارها شوالیه‌ای بوده که در حمله همراه آن‌ها بودند. با دلواپسی او را اه رفن قوب شاییایت 
اهمیت قائل می‌شد. اما چیزهایی که در مورد سر گ رگور گفته می‌شد وخیم‌تر از خبر ناخوشایند بود. او به زودی 
برای سومین بار ازدواج می‌کرد و زمزمه‌های شومی در مورد دو زن اول او به گوش‌ها می‌رسید. گفته می‌شد که 
قلعه‌ی او قصر مخوفی بود که در آن خدمتکارها بدون توجیه ناپدید می‌شدند و حتی سگ‌ها از ورود به تالار او 
می‌ترسیدند. و خواهری بوده که تحت شرایط مرموز در نوجوانی مرده و آتش‌سوزی که برادرش را از ربخت 
انداخته» و سانحه‌ی شکاری که پدرشان را کشته. گر گور قلعه» روت و زمین‌های خانواد گی را به ارث برده و 
برادر کوچکترش همان روز رفته بود تا به خدمت لنیسترها در بیاید. گفته می‌شد که هر گز برنگشته» نه حتی برای 
یک دیدار ساده. 


وقتی شوالیه‌ی گل‌ها وارد شد» زمزمه‌ی جمعیت بلند شد و شنید که سنسا با شوق زمزمه کرد: اوه چه 


خوشگله!» 


سر لوراس تایرل به باریکی نی بود» زره‌ی نقره‌ای بی‌نظیری پوشیده بود که برقش کور کننده بود و 
زینت‌دهنده‌اش پیچک‌های سیاه در هم فرو رفته و گل‌های ریز و آبی رنگ فراموشم-نکن بودند. مردم عامی 
همزمان با ند بی‌درنگ متوجه شدند که آبی گل‌ها برق یاقوت است؛ صداهای حیرت از هزاران گلو بلند شد. 
روی شانه‌ی پسر ردای ضخیمی آویزان بود. پر از فراموشم-نکن بود. گل‌های حقیقی. صدها غنچه‌ی تازه 
شکفته که به یک شنل ضخیم ابریشمی دوخته شده بودند. 


او» نریان درشت‌هیکل سر گرگور را سر شوق آورد. پسر اهل های گاردن با پاهایش کاری کرد و اسبش با 
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دید که سنسا رزی را که دیروز از دست سر لوراس گرفته بود» به مویش زده. جوری ماجرای گل را هم تعریف 


کرده بود. 


به دخترش گفت: «اینا نیزه‌های مسابقه هستند. طوری ساخته شدند که موقع برخورد بتررکند» تا کسی صدمه 
نبینه.» با این حال در ذهنش پسر ک مرده روی ارابه با ردای هلال‌های ماه را می‌دید و کلمات به زور از گلویش 


خارج شدند. 


سر گرگور در کنترل اسبش دچار مشکل شده بود. نریان شیهه می کشید و روی زمین سم می کشید. سرش را 
تکان می‌داد. کوه با خشونت با چکمه‌ی فولادی به حیوان لگد زد. اسب به روی پاهای عقبش برخاست و کم 


مانده بود که او را بندازد. 


شوالیه‌ی گل‌ها به پادشاه ادای احترام کرد به انتهای نرده‌ها رفت و آماده, نوک نیزه‌اش را پایین آورد. سر 
گرگور با کشیدن افسار» م رکب خودش را به زور به روی مسیر آورد. و ناگهان شروع شد. نریان کوه با سرعت 
تمام به حرکت در آمد. با گردن کشی هجوم برد اما مادیان مثل موجی روی ابریشم به نرمی می‌تاخت. سر 
گر گور سپرش را به موقعیت دفاعی پایین کشید. سعی کرد که نیزه‌اش را مستقیم نگه دارد؛ و در تمام اين مدت 
تقلا می‌کرد که اسب سرکش خود را در مسیر مستقیم نگه دارد» و ناگهان لوراس تایرل به او رسید» نوک 
نیزه‌اش درست به هدف خورد و در یک چشم به هم زدن» کوه داشت سقوط می کرد. او چنان غول‌پیکر بود که 


اسب را با خودش در میان توده درهمی از فلز و گوشت به پایین کشید. 


ند تشویق, هوراه سوت. جیغ. زمزمه‌های پر از هیجان و بلندتر از همه‌ی این‌ها» خنده‌ی خشن تازی را شنید. 
شوالی‌ی گل‌ها در انتهای مسیر توقف کرد. نیزه‌اش ترکک هم برنداشته بود. یاقوت‌هایش زير آفتاب چشمکك 


می‌زدند با لبخند روبندش را بلند کرد. مردم عامی دیوانه‌وار تشویقش کردند. 


در وسط میدان سر گرگور خودش را از بند رها کرد و با خشم برخاست. کلاهخودش را درآورد و به زمین 
کوبید. غضب چهره‌اش را تيره کرده بود و موهایش روی چشم‌هایش ريخته بود. به ملازمش داد کشید: 
«شمشیرم.» و پس رک دوان دوان آن را آورد. تا آن موقع اسبش نیز برخاسته بود و روی پاهایش بود. 

گرگور کلگان اسب را با تک ضربه‌ی چنان شدیدی کشت که نصف گلوی حیوان بریده شد. تشویق‌ها در 
یکك چشم بهم زدن به جیغ تبدیل شد. نریان به روی زانوهایش افتاده حین جان کندن ضجه کشید. در آن موقع 
گرگور دیگر با شمشیری خونین در دستش به سمت سر لوراس در انتهای دیگر نرده‌ها می‌رفت. ند داد کشید: 


«جلوش رو بگیرید!» اما در میان همهمه‌ها صدایش محو شد. همه داشتند داد می کشیدند و سنسا گریه می‌کرد. 
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همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. شوالیه‌ی گل‌ها با فریاد شمشیر خودش را می‌خواست که سر گرگور ملازم 
او را به کناری پرت کرد و افسار اسبش را گرفت. بوی خون به مشام مادیان رسید و روی پاهای عقبش بلند شد. 
لوراس تایرل به هر زحمتی که بوده خودش را روی زین حفظ کرد. سر گرگور شمشیرش را به حرکت 
درآورد؛ ضربه‌ای شدید با دو دست که به سینه‌ی پسر خورد و او را از روی زین پرت کرد. اسب تیزیا 
وحشت‌زده گریخت» سر لوراس گیج روی خاک‌ها افتاده بود. اما وقتی گرگور شمشیرش را برای ضربه‌ی 
کشنده بلند کرد صدای خشداری اخطار داد: «باهاش کاری نداشته باش.» و دستی زره‌پوش با قدرت او را از 
بالای سر پسر کنار کشید. 


کوه بدون هیچ حرفی روی پاشنهاش چرخید» شمشیرش را با تمام قدرت مهیبش در یک ضربه‌ی قوسی 
کشنده به حرکت درآورد اما تازی دفاع کرد و متقابلاً حمله کرد و برای مدتی که پایان ناپذیر به نظر رسید؛ 
دو برادر به هم ضربه می‌زدند و در این حين لوراس تایرل گیج به جای امنی برده می‌شد. ند دید که سر گرگور 
سه بار ضربه‌های وحشیانه‌ای با هدف کلاهخود تازی شکل زد اما سندور حتی یک بار هم سر بی‌حفاظ 


برادرش را هدف نگرفت. 


صدای پادشاه بود که به اين نزاع خاتمه داد... صدای پادشاه و بیست شمشیر. جان ارن به آن‌ها گفته بود که 
یک فرمانده به صدایی رسا در میدان جنگ نیاز دارد و رابرت در ترای‌دنت حقیقت آن را به اثبات رسانده بود. 


او اکنون از صدايش بهره برد. «ابن دبوانگی رو تموم کنید. پادشاهتون دستور می‌د1۵) 


تازی به روی زانو تعظیم کرد. سر گ رگور به هوا ضربه‌ای زد و سرانجام عقلش بر گشت. شمشیرش را انداخت 
و به رابرت در محاصره‌ی گارد شاهنشاهی و چند شوالیه و محافظ دیگر خیره شد. بدون حرفی ب رگشت به 
باریستان سلمی شانه زد و از او گذشت. رابرت گفت: «بذارید بره.» و به همان سرعت که شروع شده بود تمام 


سنسا از ند پرسید: «حالا تازی قهرمانه؟؛ 
«نه. یک دور مبارزه‌ی نهایی بین تازی و شوالیه‌ی گل‌ها بررگزار می‌شه.» 


اما معلوم شد که سنسا درست متوجه شده است. چند لحظه بعد سر لوراس تایرل با نیم‌تنه‌ای ساده به میدان 


ب رگشت و به سندور کلگان گفت: «من جانم رو به شما مدیونم. فاتح امروز شما هستید. سر.» 


تازی جواب داد: «من سر نیستم.» اما پیروزی و جایزه‌ی قهرمان را قبول کرد و احتمالا برای اولین بار در 


عمرش محبوب عوام بود. وقتی میدان را برای برگشت به خیمه‌اش ترکث می کرد» برایش هورا می کشیدند. 
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وق هه یرام فتاه مان وهای رف انز یوار ون ون رفظ رشن 
لیتل فینگر داشت میگفت: «تایرل حتماً می‌دونست که نریان فحله. قسم می‌خورم که از قبل نقشه کشیده بود. 
گرگور هميشه به اسب‌های گنده‌ی بداخلاق علاقمند بوده که بیش از عقل تابع احساس باشند.» ظاهراً این 


موضوع باعث تفریحش بود. 
برای سر باریستان سلمی خنده‌دار نبود. پیرمرد با جدیت گفت: « کلک زدن شرافتمندانه نیست.» 
لرد رنلی با لبخند گفت: «ولی بیست هزار سکه‌ی طلا عایدت میکنه.» 


آن بعد از ظهر پسری به نام آنگوی ناشناسی عامی از سرحدهای دورن با غلبه بر سر بیلان سوان و جالابار زو 
در یکصد قدمی بعد از آنکه همه‌ی کمانداران دیگر در فواصل کوتاه‌تر حذف شده بودند فاتح رقابت 
تیراندازی شد. ند الن را به دنبالش فرستاد تا به او پيشنهاد مقامی در بین محافظین دست بدهد. اما پسرکک 


برافروخته از شراب و سرمست از فتح و ثروتی که در رویا هم نمی‌دید پیشنهاد را رد کرد. 


مبارزه‌ی آزاد سه ساعت طول کشید. نزدیکک به چهل نفر از جمله سوار کاران آزاد و شوالیه‌های خانه به دوش 
و ملازمین تازه کار جویای نام شرکت داشتند. با سلاح‌های کند در میان آشوبی از گل و خون می‌جنگیدند؛ 
دسته‌های کوچک در کنار هم و سپس در مقابل هم قرار می‌گرفتند و اتحادها به طور دایم تشکیل می‌شد و 
می‌گسست. تا اينکه تنها یک مرد سرپا باقی ماند. برنده روحانی سرخ توروس از میر بود؛ مردی دیوانه که 
سرش را می‌تراشید و با شمشیری مشتعل می‌جنگید. او سابقه‌ی برد در مسابقه‌های آزاد را داشت؛ شمشیر آتشین 
مر کب‌های سوارهای دیگر را می‌ترساند و چیزی توروس را نمی‌ترساند. آمار نهایی سه اندام شکسته یک جناغ 
خرد شده یک دوجین انگشت له شده بود و دو اسب که چاره‌ای جز راحت کردنشان نبود» و بیش از آن حد 
زخم. رگ به رگ شدگی و خونمردگی که کسی اهمیتی برای ثبت کردنشان قائل شود. ند از ته قلب شادمان 
بود که رابرت شر کت نکرده بود. 


آن شب موقع ضیافت. ند استارک بیش از هر زمانی در چندین ماه اخیر امیدوار بود. رابرت بذله گویی 
می‌کرد. از لنیسترها هیچ اثری نبود» و حتی دخترهایش خوش رفتار بودند. جوری آریا را پیش آن‌ها آورده بود 
و سنسا با خواهرش با محبت صحبت می‌کرد. «مسابقه باشکوه بود.» آه کشید. «تو باید برای تماشا می‌اومدی. 
تمرین رقص تو چطور بود؟؛ 

آریا با شادمانی گزارش داد: «تمام بدنم درد می‌کنه.» و با غرور یکك خونمردگی بزرگ را روی ساقش به 
نهایشن گذاشت: 


سنسا با تردید گفت: «تو باید رقاص افتضاحی باشی.» 
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بعد. وقتی که سنسا به گروهی از خوانندگان گوش می‌داد که یک سری از آوازهای پیچیده‌ی مرتبط با هم به 
نام «رقص اژدهاها» را اجرا می‌کردند» ند خودش خونمردگی را معاینه کرد. «امیدوارم که فورل به تو زیادی 


سخت نگرفته باشه.» 


آریا روی یک پا ایستاد. اخیراً مهارتش در اين کار بیشتر شده بود. «سیریو می‌گه که هر زخمی یه درسه و هر 
درسی مهارت منو بیشتر می کنه.» ند اخم کرد. این مرد. سیریو فورل با سابقه‌ای عالی معرفی شده بود و سبکث 
خودنمایانه‌ی براووسی او با شمشیر باریک آریا تناسب کامل داشت با این وجود... چند روز پیش دیده بود که 
آریا چشم‌هایش را با روبان ابریشمی سیاه بسته است و در اطراف می‌پلکد. سیریو دیدن با گوش‌ها و دماغ و 
پوست را به او میآموخت؛ آریا چنین توضیح داد. قبل آن. سیریو او را به پشتک وارو زدن واداشته بود. «آریا؛ 


مطمئنی که می‌خوای به این کارها ادامه بدی؟؛ 
آریا با سر بله گفت. «فردا قراره گربه بگیریم.» 


«گربه!» ند آه کشید. «شاید استخدام این براوسی اشتباه بوده. اگه دوست داری» از جوری بخوام که آموزش 
تو رو به عهده بگیره. یا شاید بتونم در خلوت ترتیبش رو با سر باریستان بدم. اون در جوانی خودش بهترین 


شمشیرزن در هفت پادشاهی بوده.» 
«من اونا رو نمی خوام. سیریو رو می خوام.» 


ند انگشت‌هایش را به موهایش برد. هر مربی نظامی قابلی می‌توانست اصول اولیه‌ی حمله و دفاع را بدون 
مزخرفاتی از قبیل چشمبند» کله معلق زدن و از یک پا به روی دیگری پریدن به آریا بیاموزد» اما آن قدر از 
کوچکترین دخترش شناخت داشت که بداند جای بحثی با آن آرواره‌ی کله‌شق نیست. «هر طور دوست داری.» 
مطمئناً به زودی از این کارها خسته می‌شد. «سعی کن که محتاط باشی.» 


قاطعانه قول داد: «حتما.» و با چالاکی از روی پای راست به چپ پرید. 


خیلی بعد که دخترها را از میان شهر برگردانده بود و هر دو را سالم به تختخواب رسانده بود سنسا را با 
رویاهایش و آریا را با خونمردگی‌هایش تنها گذاشت و به اتاق خودش در بالای برج دست رفت. روز گرمی 
بود و اتاق خفه و دم کرده بود. ند به کنار پنجره رفت و کرکره‌های سنگین را باز کرد تا به هوای خنکث شب 
اجازه‌ی ورود بدهد. در سمت دیگر حیاط بزرگ متوجه‌ی سوسو زدن نور شمع از پنجره‌ی لیتل‌فینگر شد. از 
نیمه‌شب خیلی گذشته بود. آن پایین در کنار رودخانه. جشن و پایکوبی تازه داشت آرام می‌شد و خاتمه 


می‌بافت. 
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خنجر را درآورد و مطالعه کرد. تیغ لیتل‌فینگر که تیریون لنیستر در شرط‌بندی روی مسابقه برده بوده برای 
کشتن برن در تختخواب فرستاده شده بود. چرا؟ چرا کوتوله م رگ برن را می‌خواست؟ اصلاً چرا کسی مرگ 


برن را بخواهد؟ 


خنجر» سقوط برن» همه به نحوی با قتل جان ارن مرتبط بودند» احساسش چنین می‌ گفت. اما حقیقت مرگ 
جان به همان اندازه‌ی زمانی که تحقیق را شروع کرده بود. بر او پوشیده بود. لرد استنیس برای مسابقه به بارانداز 
پادشاه برنگشته بود. لایسا ارن پشت دیوارهای بلند ایری سکوتش را حفظ کرده بود. ملازم مرده بود و جوری 


هنوز فاحشه‌خانه‌ها را می گشت. جز حرامزاده‌ی رابرت چه چیز در دست داشت؟ 


۳ به این که شاگرد بداخحلاق زره‌ساز» پسر پادشاه است هیچ شکی نداشت. قیافه‌ی برتیون‌ها روی صورت او 
مهر شده بود؛ آرواره اوه چشم‌هایشء آن موی سیاه. رنلی جوان‌تر از آن بود که پدر پسری به آن سن باشد» 


استنیس زیادی سرد و مغرور به شرافتش بود. جندری حتما مال رابرت بود. 


با این حال از کشف این موضوع چه چیز عایدش شده بود؟ پادشاه فرزندان نامشروع دیگری در سراسر هفت 
پادشاهی داشت. او آشکارا اعلام کرده بود که پدر یکی از آن حرامزاده‌ها است. پسری همسن برن که مادرش 


از اشراف بود. پسر تحت سرپرستی قائم مقام لرد رنلی در «استورمز اند» بود. 


ند فرزند اول رابرت را نیز به خاطر داشت؛ دختری متولد شده در ویل در زمانی که رابرت خودش به زحمت 
بالغ محسوب می‌شد. دختری کوچک و شیرین؛ وارث جوان «استورمز اند؛ شیفته‌ی او بود. مدت‌ها بعد از اینکه 
علاقه‌اش به مادر را از دست داده بود» هنوز هر روز برای بازی با طفل سر می‌زد. ند اغلب به جمع آن‌ها کشانده 
می‌شد. چه دلش می‌خواست چه نمی‌خواست. متوجه شد که آن دختر اکنون هفده یا هجده ساله است؛ بز رگتر 


از سن پدر شدن رابرت. چه فکر عجیبی. 


ممکن نبود که سرسی از این شیطنت‌های شوهر والامقام خود دل خوشی داشته باشد با این حال در نهایت 
اهمیت ناچیزی داشت که یادشاه یک حرامزاده داشته باشد با صد تا. قانون و سنت برای فرزندان غیرشرعی 
حقوق اچیزی قائل بودند. جندری» دختر اهل ویل» پسر ساکن استورمز اند» هیچ یک تهدیدی برای فرزندان 


تفکراتش با ضربه‌ای آهسته به در دچار وقفه شد. صدای هاروین آمد: «سرورم؛ یه مرد می‌خواد شما رو ببینه. 


اسمش رو نمی گه.» 


ند با کنجکاوی گفت: «بفرستش تو.» 
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ملاقاتی مردی تنومند با چکمه‌های تر کدار پوشیده از گل و خرقه‌ی قهوه‌ای ضخیم از جنس نامرغوب‌ترین 


کتان بود» چهره‌اش را باشلق خرقه پوشانده بود» دست‌هایش را آستین‌های گشاد پوشانده بودند. 
ند پرسید: «شما چه کسی هستید؟؛ 
مرد با صدای زیر عجیبی گفت: «یه دوست. باید تنهایی صحبت کنیم. لرد استا رکک.» 


کنجکاوی نیرومندتر از احتیاط بود. فرمان داد: «هاروین» تنهامون بگذار.» تا وقتی که پشت درهای بسته تنها 
نشدند ملاقاتی باشلق را عقب نکشید. 


ند با حیرت گفت: «لرد واریس؟» 
واریس موقع نشستن مودبانه گفت: «لرد استار ک» ممکنه لطف کنید و نوشیدنی بهم بدید؟» 


ند دو فنجان شراب تابستانی پر کرد و یکی را به واریس داد. همچنان با ناباوری گفت: «از یه قدمی هم ممکن 
بود نشناسمت.» هیچ وقت خواجه را در لباسی غیر از ابریشم و مخمل و گرانبهاترین حریر ندیده بود و این مرد به 
جای گل یاس بوی عرق می‌داد. واریس گفت: «با دلواپسی امیدوار بودم که شناخته نشم. اگه افراد خاصی باخبر 
بشن که ما خصوصی صحبت کردیم عاقبت خوشی نداره. ملکه با دقت مراقب شماست. شراب خیلی اعلاست. 


متشکرم.» 
۳ ۰۰ # ۱ ۳ ۴ ۳ 
«چطور از سایر محافظین من رد شدید؟ پورتر و کین بیرون برج موضع گرفتند و الن در راهپله است. 


«قلعه‌ی سرخ همواره تنها برای ارواح و عنکبوت‌ها شناخته شده بوده.» واریس با لبخند عذرخواهی کرد. «زیاد 
وقتتون رو نمی گیرم سرورم. چیزهایی هست که شما باید مستحضر باشید. شما دست پادشاه هستید و پادشاه 
فردی ابلهه.» اثری از لحن چند شآور خواجه نبود؛ صدایش حالا به ظرافت و تیزی شلاق بود. «می‌دونم که 
دوست شماست. با این حال ابلهه... و عاقبت شومی در انتظارشه مگر اینکه شما نجاتش بدید. امروز کم مونده 


بود اتفاق بیفته. امیدوار بودند که اونو حين مبارزه‌ی آزاد بکشن.؛ 
بهت لحظه‌ای زبان ند را بند آورد. «چه کسانی؟؛ 


واریس از شراب چشید. «اگه واقعاً لازمه که بهتون بگم. شما از رابرت ابله تر هستید و من طرف جناح اشتباهی 


رو گرفتم.» 


«لنیسترهاء ملکه... نه» باور نمی کنم؛ نه حتی در مورد سرسی. اون از رابرت خواست که نجنگه.» 


صروی 1 
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«اون جلوی چشم برادر و شوالیه‌های پادشاه و نصف دربا رابرت رو از شرکت در مبارزه منع کرد. صادقانه 
به من بگید که آیا راه مطمئن تری برای واداشتن پادشاه رابرت برای شر کت در مبارزه‌ی آزاد می‌شناسید؟ ازتون 
می‌پرسم.) 

ند احساس ناخوشایندی در دلش داشت. خواجه کاملاً صحیح به مطلبی اشاره کرده بود؛ کافی بود به رابرت 
برتیون گفته شود که نمی‌توانده نباید با صحیح نیست که کاری را انجام دهد و باید دیگر آن کار را انجام یافته 
تلقی کرد. «حتی اگه می‌جنگید. چه کسی شهامت کشتن پادشاه رو داشت؟» 


واریس شانه بالا انداخت. «چهل سوار در میدان بودند. للیسترها دوست‌های زیادی دارند. در بحبوحه‌ی اون 
آشوب. در میان شیهه‌ی اسب‌ها و شکستن استخون‌ها و توروس با اون شمشیر مشتعل مضحکش اگه ضربه‌ای 
اتفاقی اعلیحضرت رو می کشت چه کسی می‌تونست اسمش رو قتل بگذاره؟» به کنار خمره رفت و دوباره 
فنجانش را پر کرد. «بعد رخ دادن واقعه» قاتل غرق اندوه می‌شد. می‌تونم صدای گریستنش رو بشنوم. چه 
غم‌انگیز. اما شکی نیست که بیوه‌ی سخاوتمند و مهربان دلش به رحم می‌اومد بدشانس بینوا رو به روی پا بلند 
می‌کرد و با بوسه‌ای ملایم می‌بخشید. برای پادشاه جافری نجیب چاره‌ای جز عفو او باقی نمی‌موند.» خواجه 
دست روی لپش کشید. «شاید هم سرسی می‌گذاشت که سر ایلن سر مجرم رو قطع کنه. به این شکل برای 
لنیسترها خطر کمتری داشت. البته برای دوست کوچکشون غافلگیری ناخوشایندی می‌شد.» 


ند احساس کرد که دارد خشمگین می‌شود. «شما از این دسیسه اطلاع داشتید» و با این وجود هیچ کاری 


نکر دید.» 
«من به زمزمه گرها دستور می‌دم؛ نه جنگجوها.» 
«می تونستید زودتر پیش من بیایید.» 


«آم بله به این خطا معترفم. و شما با عجله مستقیم پیش پادشاه می‌رفتید» بله؟ و وقتی رابرت از خطری که در 
انتظارشه باخبر می‌شد» چکار می کرد؟ در شگفتم.» 


ند روی این موضوع فکر کرد. «اون می‌گفت که گور بابای همه‌شون و در هر صورت وارد مبارزه می‌شد تا 


نشون بده که ازشون نمی ترسه.؛ 


واریس دست‌هایش را گشود. «پس اعتراف دیگه‌ای می کنم. لرد ادارد. کنجکاو بودم که عکس‌العمل شما رو 


ببینم. چرا پیش شما نیومدم؟ می‌پرسید و من باید جواب بدم که چرا. چون به شما اعتماد نداشتم سرورم.» 


(به من اعتماد نداشتید؟» بهت ند آشکار بود. 
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واریس گفت: «قلعه‌ی سرخ دو نوع از اشخاص رو در خودش جا داده لرد ادارد. کسانی که به مملکت 
وفادار هستند و اونایی که تنها به خودشون وفادارند. تا امروز صبح نمی‌تونستم بگم که شما از کدوم دسته 
هستید... پس منتظر موندم تا ببینم... و حالا با قاطعیت می‌دونم.» لبخند تنگی به روی صورت تپلش نشست و برای 
یک لحظه قیافه‌ی شخصی و ظاهر عمومی‌اش یکی شدند. «کم کم می‌فهمم که چرا ملکه این همه از شما 


می‌ ترسه. اوه» آرهی می‌دونم.» 


ند گفت: «شما کسی هستید که اون ازش هراس داره.» 


«نه. من کسی هستم که هستم. پادشاه از من بهره می‌بره» اما ازش شرم داره. پادشاه ما جنگجوی مقتدریه و 
چنین مردهای مردصفتی به آب زير کاه‌ها و جاسوس‌ها و خواجه‌ها علاقه‌ی کمی دارند. اگه روزی برسه که 
سرسی زمزمه کنه: «اون مرد رو بکش؛ در یک چشم به هم زدن ایلن پین سرم رو قطع می‌کنه و اون وقت کی 
برای واریس بیچاره سوگواری می‌کنه؟ شمال یا جنوب. در هیچ جایی در مدح عنکبوت‌ها ترانه‌سرایی 
نمی کنند.» دست دراز کرد و با دست لطیفش ند را لمس کرد. «اما شماء لرد استارکك... به نظرم... نه. مطمثنم که 
شما رو نمی کشه» نه حتی به خاطر ملکه‌اش» و کلید نجات ما در اين مساله نهفته است.» 


دیگر داشت تحمل ناپذیر می‌شد. برای یک لحظه ادارد استارکك آرزوبی جز باز گشت به وینترفل و سادگی 
بی‌حد شمال نداشت. جایی که دشمن‌ها زمستان و وحشی‌های پشت دیوار بودند. اعتراض کرد: «مطمئناً رابرت 


دوست‌های وفادار دیگه‌ای هم داره» برادرهاش...» 


«... زنش؟» واریس با لبخندی برنده فهرست را تمام کرد. «برادرهاش از لنیسترها متنفرند» شکی نیست. اما تنفر 


از ملکه و دوست داشتن پادشاه دقیقاً مترادف هم نیستند» هستند؟ عشق سر بارستان افتخاراتشه. عشق استاد 


بزرگت پیسل مقامشم و عشق یل فیگر یفده 
«گارد شاهنشاهی...» 


خواجه گفت: «یکک حفاظ کاغذی. قیافه‌تون این همه مبهوت نباشه لرد استارکک. خود جیمی لنیستر از 
برادران قسم خورده‌ی شمشیرهای سفیده و همه ما از ارزش سوگندش خبر داریم. رو زگاری که مردانی مشابه 
ریام ردواین و پرنس ایمون شوالیه‌ی آژدهاء ردای سفید می‌پوشیدند. به غبار تاریخ و آوازها پیوسته. از این هفت 
نف تنها سر باریستان سلمی شوالیه‌ی حقیقیه و سلمی پیر شده. سر بارس و سر مرین تا مغز استخوان غلام ملکه 
هستند و نسبت به بقیه شک عمیق دارم. نه سرورم» وقتی شمشیرها به شکل جدی از غلاف کشیده بشن شما تنها 


دوست حقیقی برای رابرت برتیون خواهید بود.» 


«رابرت باید مطلع بشه. اگه حرف شما درست باشه. حتی اگه تنها بخشی ازش درست باشه پادشاه باید با 


گوش خودش بشنوه.» 
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«و چه مدرکی پیش روی پادشاه بگذاریم؟ حرف من در برابر حرف اونا؟ پرنده‌های کوچک من در برابر 
ملکه و شاه کش در برابر برادرها و شورای پادشاه» در برابر مدافعین شرق و غرب. در برابر قدرت کسترلی 
انتهای اون مسیر آ گاهم.» 


«با این حال اگه چیزی که می گید صحیح باشه اونا تنها منتظر فرصت می‌مونند و باز سعی میکنند.» 


«حتماً می‌کنند و متاسفانه حالا زودتر. شما کاملاً مضطربشون می‌کنید لرد ادارد. اما پرنده‌های کوچککك من 
گوش میدن و به کمک هم شاید بتونیم پیشدستی کنیم؛ شما و من.» برخاست و باشلق را دوباره آن قدر بالا 
کشید که صورتش باز پنهان شد. «تشکر به خاطر شراب. باز هم صحبت می کنیم. دفعه‌ی بعد که منو در شورا 


دیدید حتماً با همون تحقیر معمول با من رفتار کنید. فکر نکنم براتون سخت باشه.» 
به در رسیده بود که ند صدایش زد: «واریس.؛ خواجه برگشت. «جان ارن چطور مرد؟» 
«نمی‌دونستم که کی بالاخره مطرحش می کنید.» 
(بهم بگو.» 


«بهش می گن اشک لایس. یک چیز کمیاب و گرانبهاء شفاف و گوارا مثل آب. و از خودش اثری بجا 
نمی گذاره. من به لرد ارن التماس کردم که کسی غذا و نوشیدنی‌هاش رو قبل مصرف بچشه در همین اتاق بهش 


متوسل می‌شه.؛ 
ند باید بقیه‌اش را می‌فهمید. «چه کسی زهر رو بهش داد؟؛ 


«حتماً یکی از دوستان صمیمی که زیاد سر یک سفره گوشت و آبجو می‌خوردند. اوه اما کدوم یکی؟ چنین 
اشخاصی تعدادشون زیاد بود.» خواجه آه کشید. «یه پسری بود که همه چیزش رو مدیون جان ارن بود اما وقتی 
بیوه به همراه اهل خانه به ایری گریخت. اینجا در بارانداز پادشاه موند و ترقی کرد. تماشای پیشرفت جوان‌ها در 
این دنیا هميشه منو شاد می‌کنه.» برندگی باز به صدایش بررگشته بود؛ هر کلمه یک ضربه. «حثماً با زره‌ی 
درخشان جدیدش. با اون طرح‌های هلال ماه روی رداش؛ جلوه‌ی دلاورها رو در مسابقه داشته. واقعاً حیف که 


این همه بی‌موقع مرد. قبل از اینکه شما فرصت صحبت کردن با اونو داشته باشید...» 
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ند احساس می‌ کرد که خودش دارد مسموم می‌شود. «ملازم. سر هیو.) دسیسه در دسیسه در دسسه. سر ند 


نوسان داشت. «چرا؟ چرا حالا؟ جان ارن چهارده سال دست بوده. مشغول چه کاری بود که اونا مجبور به 


تفن ۱6 


واریس در حالی که از در خارج می‌شد گفت: «سوال پرسیدن.» 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 تیریون 

تیربون لنیستر در حالی که ایستاده در سوز قبل از سحرء سلاخی شدن اسبش به دست چیگن" را تماشا 
می‌کرد؛ یکك چوب خط دیگر به حسابش با استارک‌ها اضافه کرد. وقتی سرباز مزدور خپل» شکم را با چاقوی 
کندن پوست باز کرد از درون لاشه بخار برخاست. دست‌های او با مهارت حرکت می‌کردند. هیچ برشی را 
تلف نمی کردند؛ کار باید به سرعت انجام می‌گرفت. قبل از اينکه بوی خون» گربه‌های وحشی را از ارتفاعات به 


بران " گفت: «امشب هیچ کدوممون گشنه نمی‌خوابه.» او خودش دست کمی از وحشی‌ها نداشت؛ بدنی 
ظریف اما مستحکم داشت» با چشمان سیاه و موی سیاه و ته ریش. 


تیریون گفت: بعضی‌هامون چرا. من علاقه‌ای به خوردن اسب‌ها ندارم. مخصوصاً اسب خودم.» 
بران شانه بالا انداخت: «گوشت. گوشته. داترک‌ها از اسب بیشتر از گاو و خحوکك خوششون میاد.» 


تیریون به تلخی پرسید: «منو با داترک‌ها مقایسه می کنی؟» واقعیت داشت که داترک‌ها اسب‌خوار بودند؛ 
آن‌ها همچنین نوزادان ناقص‌الخلقه را برای سگگ‌های وحشی‌ای باقی می گذاشتند که کالاسارهایشان را دنبال 


چیگن برش نا زکی از گوشت خونین را جلوی چشم او نگه داشت. «می‌خوای بچشی» کوتوله؟» 
تیریون با لحنی یکنواخت گفت: «اين اسب رو برادرم جیمی در بیست و سومین سالگرد تولدم بهم هدیه داد.؛ 


«پس از طرف ما ازش تشکر کن. اگه دوباره اونو دیدی.» چیگن لبخند زد و دندان‌های زردی را به نمايش 


گذاشت. سپس با دو بار جویدن. گوشت خام را قورت داد. «تربیت خوبش از مزه‌اش معلومه.» 
بران نظر داد: «اگه با پیاز سرخش کنی بهتر هم می‌شه.» 


بدون هیچ حرفی؛ تیریون لنگ لنگان دور شد. سرما به عمق استخوان‌هایش نشسته بود و ساق‌هایش چنان درد 
می کردند که به زحمت قادر به راه رفتن بود. شاید نریان مرده‌اش شخص خوش‌شانس بوده. هنوز ساعات 
بیشتری از سواری در پیش رو داشت. به دنبالش چند لقمه غذا و خوایی کوتاه و سرد روی زمین سخت. بعد 


شب مشابه دیگر و بعدی و بعدی و تنها خدایان می‌دانستند که چگونه به انتها خواهد رسید. به خاطر آورد و 


ممعونطل ۱ 
مومرظ 2 
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زیر لب گفت: «زن لعنتی.» با زحمت از جاده بالا می‌رفت تا به اسیر کنندگانش ملحق شود. «لعنت بهش و به 


همه‌ی استا رک‌ها.» 


یادآوری خاطره هنوز تلخ بود. یک لحظه داشت دستور شام می‌داد و در چشم بهم زدنی با اتاقی پر از مردان 
مسلح مواجه شد که در آن جیک داشت دست به شمشیر می‌برد و مهمانخانه‌ چی چاق جیغ می کشید: «شمشیر نه؛ 
اینجا نها لطفا سرورهای من.) 


تیریون با شتاب دست جیک را پایین کشید» قبل از اينکه باعث تکه‌تکه شدن هر دویشان شود. «ادبت 
کجاست. جیکک؟ میزبان شریف ما گفت که شمشیر نکشیم. طبق خواسته‌اش عمل کن.» به زور لبخندی زد که 
ظاهرش حتماً به اندازه‌ی حسش چند شآور بود. «شما دارید اشتباه فاحشی مرتکب می‌شید» لیدی استارکك. من 


هیچ نقشی در هیچ سوءقصدی به جان پسر شما نداشتم. سر شرافتم قسم...» 


«شرافت لنیستری.» تنها جواب او بود. دستش را برای تماشای همه حضار بالا گرفت. «خنجرش این زخم‌ها رو 


بجا گذاشته. تیغی که برای بریدن گلوی پسر من فرستاد.» 


تیریون خشم را غلیظ و سوزان از هر طرف حس کرد. خشمی که از بریدگی‌های عمیق روی دست زن 
استار کک قدرت می‌گرفت. «بکشینش» زن هرزه‌ی مستی از پشت این را گفت و صداهای دیگر سریع‌تر از آنچه 
که تیریون باور می کرد به حمایت برخاستند. همه غریبه» چند لحظه پیش به اندازه‌ی مطلوب رفتارشان دوستانه» 


اما تالا فانیل کت تفای گنه دبا رداق خر استار نون او بو دنل 


تیریون بلند صحبت کرد؛ سعی داشت که صدایش نلرزد. «اگه به باور لیدی استارک باید بابت جرمی جواب 


تنها طرز برخورد ممکن بود. تلاش برای در رفتن با توسل به زور» استقبال حتمی بود از جوان‌م رگ شدن. 
حداقل دوازده شمشیر به تقاضای کمک زن استارکک پاسخ داده بودند: مرد هارن‌هالی» سه برکنی. دو نفر سرباز 
مزدور چندش آور که به نظر می‌رسید به همان راحتی که تف می‌کنند از کشتن او ابایی نداشته باشند. و چند 
محلی احمق که بدون شک ایده‌ای از آنچه انجام می‌دادند نداشتند. در مقابل تیریون چه داشت؟ خنجری به 
کمر و دو مرد. شمشیرزنی جیکک بد نبود» اما مورک به زحمت جنگجو محسوب می‌شد؛ او بخشی مهتره بخشی 
آشپز» بخشی خدمتکار بود» ولی از سرباز بودن سهمی نداشت. و اما بارن» صرف از نظر از احساسات احتمالی 


شخصی اش برادران سیاه قسم خورده بودند که در دعواهای مملکتی جانبداری نکنند. پارن دخالت نمی کرد. 


و به واقع وقتی شوالیه‌ی پیر همراه کتلین استارک گفت: «سلاح‌هاشون رو بگیرید» برادر سیاه بدون هیچ 
حرفی کنار کشید و بران جلو آمد تا شمشیر را از انگشتان جیکک بیرون بکشد و خنجرهای هر سه نفرشان را 
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بگیرد. پیرمرد گفت: «خوبه». سنگینی فضای اتاق به شکل محسوس فر و کش کرد. «عالیه.» تیریون صدای خشن 


را تشخیص داد؛ فرمانده‌ی نظامی وینترفل» محروم شده از سبیل‌هایش. 


مهمانخانه‌چی چاق, در حالی که تف‌های سرخ رنگ از دهانش پاشیده می‌شد به کتلین استارک تمنا کرد: 
«اینجا ۷ شید 0 


تیریون اصرار داشت که: «هیچ جا نکشینش!» 


«ببرینش یه جای دیگه لطفاً اینجا خونی ريخته نشه؛ بانوی منء من نمی‌خوام در دعواهای اشراف دخالتی 


داشته باشم.» 


استارکک گفت: «ما اونو به وینترفل برمی گردونيم.» و تیریون فکر کرد: خوب. شاید... تا آن زمان فرصتی برای 
نگاه به اتاق و ارزیابی بهتر از موقعیت کسب کرده بود. از آنچه دید چندان هم ناراضی نبود. اوه زن استارکك 
زیرکی کرده بود» شکی نبود. واداشتن آن‌ها به تایید آشکار قسمی که ارباب‌هایشان به پدر او خورده بودند و 
سپس تقاضای کمک از آن‌ها؛ و البته که او یک زن بود» چه شیرین. با این حال آن قدر هم که استارک احتمالا 
امید داشت. پیروزی کامل نبود. به تخمین نسبی نزدیک پنجاه نفر در اتاق نشیمن حضور داشتند. تقاضای کتلین 
استار ک تنها چند نفری را از جا بلند کرده بود؛ بقیه گیج یا هراسیده یا عبوس بودند. تنها دو نفر از فری‌ها جنبیده 
بودند و وقتی فرمانده‌شان حرکتی نکرد. آن‌ها خیلی سریع دوباره نشسته بودند. تیریون اگر جرات داشت؛ لبخند 


می‌زد. 


به جایش گفت: «پس مقصد وینترفله.» شاهد خوبی برای طولائی بودن آن سفر بود. چون تازه عکس آن مسیر 
را پیموده بود. اتفاقات زیادی ممکن بود در طی راه رخ بدهند. به چشم‌های مردی که اتاقش را به او واگذار 
کرده بود نگاه کرد و افزود: «پدرم حیرت می‌کنه که چه بلایی سرم اومده. اون جایزه‌ی سخاوتمندانه‌ای به هر 
کسی می‌ده که از اتفاق امروز در اینجا مطلعش کنه.» البته لرد تایوین چنین کاری نمی کرد اما تیریون اگر آزاد 


می‌شد. خودش جبران می کرد. 


سر رودریکک با چشمانی نگران به بانویش نگاهی انداخت. شوالیه‌ی پیر گفت: «افرادش با ما میان. و از باقی 
شما متشکر می‌شیم اگه درباره‌ی چیزی که اینجا دیدید. ساکت بمونید.» 


تیریون به هر زحمتی که بود جلوی خنده‌اش را گرفت. ساکت؟ پیر خرفت. مگر اینکه کل مهمانخانه را اسیر 
کنند به محض خروجشان از اینجا خبر شروع به پخش شدن می‌کرد. سوارکار آزادی که سکه طلای تیریون را 
در جیب داشت. مانند تیر به کسترلی راک پرواز خواهد کرد. اگر او نهه پس شخصی دیگر. یارن خبر را به 
جنوب خواهد برد. آوازخوان ابله شاید ترانه‌ای از آن بسازد. فری‌ها به اربابشان گزارش خواهند داد و تنها 


خدایان از واکنش احتمالی او باخبر بودند. لرد والدر فری شاید که به ریورران قسم خورده باشد اما مردی 
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محتاط بود که با اطمینان حاصل کردن از اینکه همیشه جانب برنده را می‌گیرد» این همه عمر کرده بود. کمترین 


کاری که می کرد. فرستادن خبر با پرنده به بارانداز پادشاه بود» شاید هم بیشتر از آن را جرات کند. 


کتلین استارک وقت تلف نکرد. «فوراً راه می‌افتیم. اسب تازه‌نفس و آذوقه برای راه لازم داریم. شما مردان 
بدونید که سپاس ابدی خاندان استارکک رو کسب کردید. هر کسی که در محافظت از اسیرمون و سالم 
رسوندنش به وینترفل به ما کمک کنه. قول می‌دم که پاداش خوبی میگیره.» کافی بود؛ ابلهها با شتاب جلو 
آمدند. تیریون صورت‌هایشان را بررسی کرد؛ با خودش قسم خورد که آن‌ها حتماً پاداش خوبی بگیرند. البته 


شاید نه به آن صورت که تصور داشتند. 


با این شرایط وقتی او را به خارج کشاندند زیر باران اسب‌ها را زین کردند و دست‌هایش را با تکه طناب 
زبری بستنده تیریون لنیستر چندان نترسیده بود. حاضر به شرط بستن بود که هرگز به وینترفل نخواهند رسید. در 
کمتر از یک روز سوارکاران در تعقیبشان خواهند بود» پرنده‌ها بال خواهند گشود و مطمتناً یکی از اربابان کنار 
رودخانه آن قدر طالب کسب محبوبیت نزد پدر تیریون بود که دخالت بکند. تیریون به خاطر ظرافت‌اندیشی به 
خودش تبریکك می‌گفت که کسی کیسه‌ای را روی چشم‌هایش کشید. بلندش کرد و روی زین گذاشت. 


در میان باران چهارنعل به راه افتادند» و طولی نکشید که عضلات ساق تیریون گرفته بودند و درد می‌کردند و 
باسنش گزگز می کرد. حتی وقتی به فاصله‌ی امنی از مهمانخانه رسیدند و کتلین استارک سرعتشان را به یورتمه 
کاهش داد برای تیریون مسافرتی مشقت‌بار روی زمینی سخت بود که کور بودنش بدترش می‌کرد. موقع هر 
چرخش و دور زدن» در معرض خطر افتادن از اسب بود. کیسه صداها را محو می کرد در نتیجه صحبت‌هایی که 
در اطرافش می‌شد را درست تشخیص نمی‌داد» و باران به پارچه نفوذ می‌ کرد و موجب چسبیدن آن به صورتش 
می‌شد تا آنجا که نفس کشیدن هم دشوار شد. طناب مچ‌هایش را می‌خراشید و به نظر هر چه هوا تاریک‌تر 
می‌شد» گره سفت‌تر شد. با غصه فکر می‌ کرد که: کم مونده بود کنار آتش داغ بشینم و جوجه کباب بخورم» 
اون آوازخوان عوضی مگه مجبور بود که دهنش رو باز کنه. آوازخوان عوضی همراه آن‌ها آمده بود. وقتی 
قصدش برای سفر با آن‌ها برای مشاهده‌ی سرانجام این «ماجراجویی باشکوه» را اعلام کرده بوده به کتلین 
استار کک گفته بود: «ترانه‌ی مشهوری از آن سروده خواهد شد و سراینده‌اش من خواهم بود.» تیربون در شگفت 


بود که وقتی تیزپاهای لنیسترها به آن‌ها رسیدند به گمان پس رک ماجراجویی چقدر شکوهمند خواهد بود. 


باران بلاخره متوقف شده بود و نور سحر از لای پارچه‌ی خیس روی چشمانش نفوذ می‌کرد که کتلین 


استا رک دستور توقف داد. دست‌هایی خشن او را از اسب پایین کشیدند» دست‌هایش را باز کردند و کیسه را از 


روی سرش کشیدند. وقتی جاده‌ی سنگی باریک. دامنه‌های تپه‌هایی که اوج می‌گرفتند و سرزمین وحشی 


اطرافشان و قله‌های ناهموار پوشیده از برف در افق دوردست را دید امید به سرعت در وجودش خشکید. با 
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دهان باز و چشم‌هایی شاکی به لیدی استارک خیره شد. «اين جاده‌ی مرتفعه؛ جاده‌ی شرقی. شما گفتید که عازم 
وینترفل هستیم!» 


ما به اون مسیر می تازند. سفر سریعی رو براشون آرزو می‌کنم.» 


حتی حالا با وجود گذشت چندین روز آن خاطره خشم تلخی را برمی‌انگیخت. تیریون همه عمرش به 
مکاری خودش ازیده بود. تنها هدیه‌ای بود که خدایان برای اعطا به او مناسب تشخیص داده بودند. با این وجود 
این ماده گرگ در هر حرکت به او رو دست زده بود؛ هفت بار لعنت بر کتلین استارک. آگاهی از اين موضوع 
بیش از حقیقت ساده‌ی ربوده شدنش آزاردهنده بود. 

تنها به مدت لازم برای آب و غذا دادن به اسب‌ها توقف کردند و سپس دوباره راه افتادند. این بار تیریون از 
کیسه معاف شد. بعد شب دوم دیگر دست‌هایش را نمی‌بستند و بعد از رسیدن به ارتفاعات» چندان برای نگهبانی 
از او به خودشان زحمت نمی‌دادند. ظاهراً ترسی از گریز او نداشتند. و چرا باید بترسند؟ این بالا سرزمین خشن و 
وحشی بود و جاده‌ی مرتفع چندان تفاوتی با کوره‌راهی سنگی نداشت. اگر به واقع درمی‌رفت. تنها و بدون 
تجهیزات تا کجا امید داشت که برود؟ لقمه‌ی چربی برای گربه‌های وحشی می‌شد و قبیل‌هایی که ساکن 


پناهگاه‌های کوهستانی بودند» راهزنان و قاتلینی بودند که در مقابل هیچ قانونی جز شمشیر گردن خم نمی کردند. 


با این وجود زن استارک بی‌وقفه آن‌ها را به جلو رانده بود. تیریون مقصدشان را می‌دانست. همان لحظه که 
کیسه را از سرش برداشته بودند» فهمیده بود. این کوه‌ها قلمروی خاندان ارن بودند و بیوه‌ی دست سایق از تالی‌ها 
بود؛ خواهر کتلین استارکک... و رفاقتی با للیسترها نداشت. تیریون آشنایی اند کی با لیدی لابسا در دوران اقامت 


در بارانداز پادشاه کسب کرده بود و اشتیاقی برای تجدید دیدار نداشت. 


ام کند کانتن در فاصله‌ی اند کی از جاده‌ی مرتفع دور یک نهر جمع شده بودند. اسب‌ها سهمشان از آب 
خنکک را توشیده بودند و داشتند از علف‌هایی قهوه‌ای می چریدند که بین شکاف‌های صخره‌ها رویده بودند. 
جیک و مورک نزدیک آن‌ها با قیافه‌های عبوس و رقت‌انگیز قوز کرده بودند. موهور بالای سر آن‌ها به نیزه‌اش 
تکیه داده بود. کلاه گرد آهنی‌اش روی سر مانند کاسه‌ای وارونه به نظر می‌رسید. مرلیون آوازخوان در کناری 


نشسته بود» به چنگش روغن می‌زد و نق می‌زد که رطوبت چه بلایی سر زه‌های سازش آورده است. 


شوالیه‌ی آواره سر ویلیس ود داشت به کنلین می گفت: «ما باید کمی استراحت کنیم بانوی من.» که تیریون 
پیششان رسید. شوالیه از افراد لیدی ونت بود گردن کلفت و عاری از احساس» و اولین کسی که در مهمانخانه 


سر رودریکك گفت: «سر ویلیس حق داره؛ بانوی من. این سومین اسب بود که از دست دادیم...» 
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بانویشان یادآوری کرد: «ا گه لنیسترها بهمون برسند» تلفاتمون سنگین تر از اسب می‌شه.» صورت او بادخورده 


و نحیف شده بوده اما از قاطعیتش چیزی کاسته نشده بود. 
تیریون اظهار نظر کرد: «احتمالش خیلی کمه.؛ 


کرلکت با تندی گفت: «بانو نظر تو رو نپرسید» کوتوله.» او کودن فربه‌ای با موهای کوتاه و قیافه‌ی خوکث 
بود. یکی از برکن‌ها» از سربازان در خدمت لرد جونوس. تیریون توجه ویژه‌ای برای یادگیری اسامی همه‌ی 
آن‌ها داشت. به این منظور که بعدها بتواند از رفتار بامحبتی که با او داشتند سپاسگزاری کند. یک لنیستر هميشه 
بدهی‌اش را می‌پرداخت. کرلکت این را روزی می آموخت. همچنان که رفقایش لاریس و موهور. و سر ویلیس 
نجیب. و بران و چیگن مزدور. خصوصاً درس سختی برای مرلیون در نظر داشت» صاحب چنگ و صدایی 
لطیف. که با جدیت بسیار سعی داشت هم‌قافیه‌هایی برای جن و چلاق جور کند تا که ترانه‌ای برای اين اهانت 


3 
لیدی استارکک دستور داد: «بذارید صحبت کنه.» 


تیریون لنیستر روی یکث صخره نشست. «تعقیب گران ما به دنبال دروغ شماء حالا دیگه دارند از تنگه رد 
می‌شن... با این فرض که تعقیب کننده‌ای باشه که به هیچ وجه قطعی نیست. اومه شکی نیست که موضوع به 
گوش پدرم رسیده... اما پدرم چندان علاقه‌ای به من نداره و من اصلاً مطمئن نیستم که به خودش زحمت تکون 
خوردن بده.» تنها نیمی از آن دروغ بود؛ لرد تایوین لنیستر برای پسر علیلش پشیزی ارزش قائل نبود» اما 
کوچکترین اهانتی به آبروی خاندانش را تحمل نمی کرد. این سرزمین خشنه؛ لیدی استارکك. هیچ کمکی تا 
رسیدن به ویل پیدا نمی کنید و هر اسب که از دست میدید بار بقیه رو سنگین‌تر می‌کنه. بدتر اینکه خطر از 
دست دادن من هست. من کوچکم و قوی نیستم اگه بمیرم چه چیزی به دست آوردید؟) به هیچ وجه دروغ 


نبود؛ تیریون نمی‌دانست که تا چه مدت دیگر می‌تواند این سرعت را تحمل کند. 
کتلین پاسخ داد: «شاید خلاصی از دست تو برام مطلوب باشه لنیستر.» 


تیربون پاسخ داد: «فکر نکنم. اگه مرده‌ی منو می‌خواستید» کافی بود لب تر کنید تا یکی از این دوستان 
وفادارتون با کمال میل به من لبخند سرخ بزنه.» به کرلکت نگاه کرد اما مردک نفهم‌تر از آن بود که متوجه‌ی 
طعنه بشود. 


«استارک‌ها کسی رو وقتی که عاجزه نمی کشند.» 


«من هم. باز هم می گم که هیچ نقشی در سوءقصد به جان پسرتون نداشتم.» 
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«آدمکش با خنجر تو مجهز شده بو د.) 


تیربون احساس خروش خشم کرد. مصرانه گفت: «اون خنجر من نبود. چند بار باید قسم بخورم؟ لیدی 
استا رک هر چی هم درباره‌ی من فکر بکنید. من آدم احمقی نیستم. تنها یه احمق یه سرباز پیاده‌ی عادی رو با 
سلاح خودش مسلح م ی کنه.؛ 


برای یک لحظه تیریون فکر کرد که برق شکک را در چشمان او دید اما آنچه او گفت این بود: «چرا پتایر به 


من دروغ بگه؟» 


کشیدنه. ین همه مردم» شما باید بدونید.) 
استارکک با قیافه‌ای عبوس یک قدم به جلو برداشت. «و این چه معنایی داره. لنیستر؟» 


تیربون سرش را به یک طرف خم کرد. «چطور. هر مردی در دربار داستانش رو شنیده که چطور بکارت شما 


رو گرفته» بانوی من.» 


کتلین استارکک گفت: «دروغه!» 


مرلیون با بهت گفت: «اوه» جن خبیث کوچولو» 


کرلکت دشنه‌اش را درآورد؛ سلاحی با ظاهری شوم ساخته شده از آهن سیاه. «کافیه دستور بدید تا زبون 


دروغگوش رو جلوی پاتون بندازم» بانوی من.» چشم‌های خوکش از هیجان خیس بودند. 


کتلین استارک با قیافه‌ی خونسردی که تیریون نظیرش را ندیده بوده به او خیره شد. «پتایر بیلیش یه زمانی 
شق من بود. تنها یه پسربچه بود. احساساتش برای همه‌مون غم‌انگیز بوده اما واقعی و بی‌آلایش بود و نباید 


مسخره بشه. اون طالب دست من برای ازدواج بود. حقیقت ماجرا اینه. تو حقیقتاً مرد خبیثی هستی. لنیستر.» 


«و شما حقیقتاً ابله هستید. لیدی استارک. لیتل‌فینگر هیچ وقت عاشق کسی جز لیتل‌فینگر نبوده؛ و بهتون قسم 
می‌خورم که لافی که می‌زنه در مورد دست شما نیست. بلکه در مورد اون پستان‌های درشت. دهان شیرین و 


حرارت بین پاهاتونه.» 


کرلکت به موی او چنگ برد سرش را عقب کشید و گلویش را آشکار ساخت. تیربون بوسه‌ی سرد فلز را 


زیر چانه‌اش حس کرد. «خونش رو بریزم؛ بانوی من؟» 


تیریون گفت: «منو بکشید و حقیقت با من می‌میره.» 
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کتلین استارکک دستور داد: «بذار حرف بزنه.؛ 

کرلکت با اکراه موی تیریون را رها کرد. 

تیریون نفس عمیق کشید. «لیتل‌فینگر گفته که چطور خنجرش رو صاحب شدم؟ به این جواب بدین.» 
«تو در یک شرطبندی موقع مسابقه‌ی سالگرد تولد پرنس جافری. اونو از لیتل‌فینگر بردی.» 

«وقتی برادرم جیمی توسط شوالیه‌ی گل‌ها از اسب سرنگون شد داستانش این بوده درسته؟» 

کتلین اقرار کرد: «بله.» پیشانیش چین برداشته بود. 

«چند سوار!» 


فریاد از تبغه‌ی فرسوده از باد بالای سر آن‌ها آمد. سر رودریکک» لاریس را برای دیده‌بانی روی جاده در مدت 


استراحتشان به بالای دیواره‌ی صخره‌ای فرستاده بود. 


مدتی طولانی هیچ کس حرکتی نکرد. کتلین استارک اولین کسی بود که واکنش نشان داد. او فریاد کشید: 


«سر رودریکك» سر ویلیس» سوار اسب بشید. بقیه اسب‌ها رو به پشت سرمون ببرید. موهور» مراقب اسرا باش...» 
«ما رو مسلح کنید!» تیربون پرید و بازوی استارک را گرفت. «به همه شمشیرها احتیاج خواهید داشت.» 


خاندان‌های بز رگ نمی‌دادند؛ با همان شور و اشتیاق که همدیگر را می‌کشتند. موقع کشتار فرقی بین استارک و 
لنیستر قائل نبودند. شاید خود کتلین را زنده می گذاشتند؛ او هنوز آن قدر جوان بود که پسر بزاید. با این وجود» 


استا رکك دودل بود. 


سر رودریک داد زد: «صداشون رو می‌شنوم!» تیربون سرش را برای گوش دادن بر گرداند و شنید: صدای سم 
یک دوجین اسب يا بیشتر که نزدیک می‌شدند. ناگهان همه در تکاپو بودنده دست به سلاح می‌بردند» به سمت 


سنگریزه کنارشان ریخت و لاریس روی دیواره به پایین سر خورد. نفس نفس زنان جلوی کتلین استا رکث 
فرود آمد. مرد بدقواره‌ای بود که دسته‌های پریشانی از موی به رنگ زنگ آهنش از زیر کلاه فلزی 
مخروطی‌اش بیرون زده بود. همچنان نفس نفس زنان گفت: «بیست مرده شاید هم بیست و پنج. حدس می‌زنم از 
قبیله‌ی میلک اسنیکز یا مون برادرز. حتماً این اطراف مراقب دارند» بانوی من... دیده‌بان‌های مخفی... می‌دونند 
که ما اينجاييم.» 
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سر رودریکک کسل برای سوار اسب شدن و شمشیر کشیدن معطل نکرده بود. موهور که نیزه‌ای با نوک آهنی 
را با دو دست و خنجری را بین دندان‌هایش گرفته بود» پشت یک صخره پناه گرفت. سر ویلیس ود داد زد: «توه 
مطرب» کمک کن این صفحه سینه رو بیندم.» مرلیون چنگش را محکم گرفته بود. صورتش به سفیدی شیر بود؛ 
خشکش زده بود. اما محافظ تیریون» مورکك. به سرعت بلند شد و رفت تا به شوالیه در پوشیدن زره‌اش کمکث 
کند. 


تیربون چنگش روی کتلین استارکک را حفظ کرد. «چاره‌ی دیگه‌ای ندارید. ما سه نفر و نفر چهارمی که برای 


محافظت از ما به هدر می‌ره... چهار نفر می‌تونه فرق بین زنده موندن و م رگ باشه.» 
«قسم بخور که بعد خاتمه‌ی در گیری دوباره شمشیرهاتون رو تسلیم می کنید.» 


«قسم من؟» صدای سم اسب بلندتر شده بود. تیریون لبخند رندانه‌ای زد. «اوه» براتون قسم می‌خورم بانوی 
من... سر شرافت لنیسترها.؛ 

یک لحظه فکر کرد که استارکک به رویش تف خواهد کرد اما به جایش با تشر گفت: «مسلحشون کنید.» و 
به همان سرعت دور شد. سر رودریک به جیکک شمشیر و غلاف خود او را پرت کرد و برای رویارویی با دشمن 
برگشت. مورک کمان و تیردانی را برداشت و کنار جاده روی یک زانو نشست. تیراندازی او بهتر از 
شمشیرزنی اش بود. و بران به کنار تیریون آمد و یکک تبر دو لبه به دستش داد. «من هیچ وقت با تبر نجنگیدم.» 
اسلحه در دستش احساس ناآشنایی داشت و راحت نبود. دسته‌ای کوتاه و سری سنگین داشت» با گلمیخی در 


ی 


بران موقعی که شمشیر درازش را از غلاف پشتش بیرون می کشید. گفت: «تظاهر کن که الوار می‌بری.؛ تف 
کرد و با پورتمه برای تشکیل یک صف به کنار چیگن و سر رودریکک رفت. سر ویلیس برای ملحق شدن به 
آن‌ها سوار اسب شد؛ با کلاهخودش ور می‌رفت که شبیه یک قوری آهنی بود با شکافی باریک برای چشم‌ها و 


کاکل اپرپشمی دراز سیاه. 


تیریون بدون مخاطب خاصی گفت: «الوارها خونریزی نمی کنند.» بدون زره احساس برهنگی می کرد. اطراف 
را به دنبال یک صخره گشت و به جایی دوید که مرلیون مخفی شده بود. «بکش کنار.» 


پس رک با فریاد جواب داد: «برو یه جای دیگه! من خواننده هستم هیچ نقشی در این دعوا نمی‌خوام!» 


«چی؟ اشتهات برای ماجراجویی رو از دست دادی؟» آن قدر به جوانک لگد زد تا به او جا داد. و درست به 


موقع؛ یک لحظه بعد سوارها به آن‌ها رسیده بودند. 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


خبری از پیش قراول» پرچم. شیپور طبل نبود. فقط صدای زه کمان وقتی که مورک و لاریس تیرها را رها 
کردند» و ناگهان کوه‌نشین‌ها به تاخت به معرض دید او وارد شدند؛ مردان لاغر سبزه با چرم سفت و زره‌های 
ناهماهنگ که صورت‌هایشان پشت کلاهخودهای ناقص مخفی بود و در دست‌هایشان هر نوع سلاحی داشتند: 
شمشیر پهن و نیزه و داس تیزه چماق میخدار و خنجر و چنگک‌های سنگین آهنی. در راسشان مرد تنومندی 


با شمشیری دولبه می‌تاخت که پوستین راه راه گربه وحشی پوشیده بود. 


سر رودریک فریاد کشید: «وینترفل!» و رفت تا با او رو در رو شود. بران و چیگن فریادهای جنگی بی کلام 
کشیدند و در کنار او هجوم بردند. سر ویلیس ود در حالی که گرز خارداری ۳ بالای سرش می چر خاند» به 
دنبال آن‌ها پورش برد و فریاد زد: «هارن‌هال!». تیریون اشتیاق نا گهانی برای بیرون پریدن و تبر تکان دادن همراه 


با فریاد «کسترلی راکث!» در خودش حس کرد اما جنون به سرعت سپری شد و در جایش بیشتر خم شد. 


شیهه‌های وحشت‌زده‌ی اسب‌ها و چکاچک فلز به گوشش رسید. شمشیر چیگن صورت لخت یک سوار 
زره‌پوش را خراشید» بران مانند گردباد به میان کوه‌نشینان زد و چپ و راست حریف درو کرد. سر رودریکک راه 
مرد تنومندی را که پوستین گربه وحشی داشت بسته بود» اسب‌هایشان دور یکدیگر می‌رقصیدند و آن دو ضربه 
پشت ضربه مبادله می‌کردند. جیک به روی یک اسب پرید و بدون دفاعی در پشت به صف مهاجمین زد. 
تیربون دید که تیری از گلوی مرد پوستین گربه‌پوش بیرون زد. وقتی دهانش را برای فریاد کشیدن باز کرد تنها 


خون بیرون ریخت. قبل از اینکه به زمین بیفند. سر رودریکک با شخص دیگری در گیر شده بود. 


ناگهان اسبی از روی صخره‌ی آن‌ها پرید. مرلیون جیغ کشید و سرش را با چنگش پوشاند. تیریون به روی 
پاهایش برخاست. سوار داشت چوب میخ‌داری را دور سرش می‌چرخاند و دور می‌زد تا به سراغ آن‌ها بیاید. 
تیریون با هر دو دست تبرش را به حرکت درآورد. تیغ با زاویه‌ای رو به بالا به گلوی اسبی که می‌تاخت؛ فرو 
رفت. موقع سقوط حیوان کم مانده بود تبر از دستش در بیاید. هر طور که بود. تبر را بیرون کشید و از سر راه به 
کنار پرید. مرلیون آن قدر خوش‌شانس نبود. اسب و سوار روی سر آوازخوان نازل شدند. وقتی که پای راهزن 


هنوز زیر مر کب مرده‌اش گیر کرده بوده تیریون ب رگشت و تبر را درست در بالای شانه در گردن مرد دفن کرد. 


داشت برای بیرون کشیدن تبر تقلا می‌کرد که صدای نالیدن مرلیون را از زیر اجساد شنید. «یکی کمکم کنه. 
خدایان رحم کنند» داره خون ازم می ر بزه!) 

تیریون گفت: «فکر کنم که خون اسبه.» دست آوازخوان مانند عنکبوتی پنج پا در میان خاک از زیر حیوان 
رده به یرون ربلد تبون پاشتهانتن را روی انگشت‌ها گذاشت وبهدای هرد شدن,مبرک‌بکقی را شنید: به 


آوازخوان توصیه کرد: «چشم‌هات رو ببند و تظاهر کن که مُردی.» تبر را به روی دوش انداخت و رویش را از 


او بر گرداند. 
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بعد آن, وقایع به سرعت رخ دادند. سحر آکنده از جیغ‌ها و فریادها و آلوده به بوی خون شده بود و همه چیز 
در دنیا به هم ريخته بود. تیرها صفی رکشان از کنار گوشش میگذشتند و روی صخره‌ها می‌شکستند. بران را دید 
که از اسب پایین کشیده شده و با شمشیری در هر دو دست می‌جنگد. تیریون خودش را در حاشیه‌ی نبرد حفظ 
کرد از صخره‌ای به صخره‌ای خزید» گاهی از سایه به بیرون جهید تا ساق پای اسبی را که از کنارش می‌گذشت 
ببرد. به کوه‌نشینی زخمی برخورد کلاهخود او را برای خودش برداشت و رهایش کرد تا بمیرد. کلاهخود 
زیادی تنگ بوده اما تیربون از داشتن هر نوع محافظی استقبال می‌کرد. جیک را دید که وقتی مردی را در مقابل 
خودش از پا درآورده بود» از پشت ضربه خورده بود و بعد. کم مانده بود که جسد کرلکت تیریون را واژگون 
کند. صورت شبیه خوک او را یک گرز له کرده بوده اما تیریون دشنه‌ای را که از انگشتان مرد مرده درآورد 


می‌شناخت. آن را به کمربندش فرو می‌برد که صدای فریاد زنی را شنید. 


سه مرد مقابل کتلین استارک بودند و در پشت. دیواره‌ی سنگی کوه او را به دام انداخته بود. یکی از 
مهاجمین هنوز سوار اسب بود و دو نفر دیگر پیاده بودند. استارک با دست معیوبش به زحمت خنجری را نگه 
داشته بوده اما اکنون که پشتش به صخره بود آن‌ها از سه طرف گیرش انداخته بودند. تیریون با خودش فکر کرد 
که «بذار خدمت جنده رو برسند» با این وجود داشت هجوم می‌برد. قبل از اینکه حتی متوجه حضور او باشند به 
پشت زانوی اولین مرد زد و سر سنگین تبر گوشت و استخوان را مانند چوب پوسیده برید. وقتی مرد دوم به او 
حمله کرد. تیریون به این فکر می‌کرد که آن‌ها تنها الوارهایی هستند که خونریزی می‌کنند. تیریون سرش را از 
ضربه‌ی شمشیر پایین کشید با تبر خودش ضربه‌ای زد مرد چند قدم عقب رفت... و کتلین استارک جلو آمد و 
از پشت سر گلوی او را برید. اسب‌سوار ظاهرا به یاد گرفتاری فوری در جایی دیگر افتاد و ناگهان چهارنعل دور 
شد. تیریون به اطراف نگاه کرد. دشمنان همه مغلوب يا ناپدید شده بودند. وقتی حواسش نبود» نبرد به نحوی 
خاتمه یافته بود. اسب‌هایی که جان می‌ کندند و مردهای زخمی در هر طرف افتاده بودند. داد می‌کشیدند یا 
می‌ناليدند. خیلی باعث حیرتش شد که خودش یکی از آن‌ها نبود. انگشتانش را باز کرد و گذاشت که تبر 
محکم به زمین بیفتد. دست‌هایش را خون لزج کرده بود. می‌توانست قسم بخورد که نبرد بیش از نصف روز 
طول کشیده. اما خورشيد به نظر اصلاً جابجا نشده بود. 


کمی بعد» بران وقتی که روی حسد جیکک خم شده بود و چکمه‌های او را درم ی آورد» پرسید: «اولین 
جنگته؟» چکمه‌های مرغوبی بودند. آن چنان که برازنده‌ی یکی از افراد لرد تایوین بود؛ چرم ضخیم. جلادار و 


بادوام» خیلی بهتر از آنچه که بران به پا داشت. 


تیریون با سر تایید کرد. «پدرم خیلی افتخار خواهد کرد.؛ عضلات پاهایش آن قدر درد می کردند که به 


زحمت خودش را سرپا نگه داشته بود. عجیب بود» حین نبرد حتی یک بار هم درد توجهش را جلب نکرده بود. 
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بران گفت: «حالا زن لازم داری.» چشم‌های سیاهش برق می‌زدند. چکمه‌ها را در کیسه‌ی زینش فرو برد. 


«هیچ چیز مثل زن‌ها یه مرد رو بعد اینکه دستش به خون آلوده شد سرحال نمیاره. حرفم رو قبول کن.؛ 
چیگن چند لحظه‌ای دست از غارت اجساد راهزنان برداشت و با پوزخند لبش را لیسید. 


تیریون به لیدی استارکک که داشت زخم‌های سر رودریک را پانسمان می کرد نگاهی انداخت و گفت: «اگه 
اعتراضی نداشته باشه» من هم حرفی ندارم.» سربازهای مزدور به خنده افتادند و تیریون تبسم کرد؛ بالاخره 


روزنه‌ای دیده شد. 


بعد آن کنار نهر زانو زد و با آبی به سردی یخ» خون را از صورتش شست. وقتی لنگ لنگان پیش بقیه 
برمی گشت. باز کشته‌ها را بررسی کرد. کوه‌نشین‌های مرده» مردهای لاغر و ژولیده‌ای بودند. اسب‌هایی نحیف با 
جنه‌ای کوچکک داشتند که هر یکک از دنده‌هایشان دیده می‌شد. آنچه از تجهیزات که بران و چیگن برایشان باقی 
گذاشته بودنده دندان گیر نبود؛ چنگک» چماق» داس... مرد تنومند با پوستین گربه‌ی وحشی که با شمشیر دو لبه 
با سر رودریکک درگیر شده بوده به خاطر آورد» اما وقتی جسد او را ولو شده روی زمین سنگی یافت. آن همه 
هم تنومند نبود» اثری از پوستین نبود و دید که تیغه‌ی شمشیر به شکل بدی دندانه برداشته و فولاد نامرغوب آن 


پوشیده از زنگ است. چندان شگفتآور نبود که کوه‌نشین‌ها نه جسد روی زمین باقی گذاشته بودند. 


آن‌ها تنها سه نفر تلفات داده بودند؛ دو نفر از افراد لرد برکن» کرلکت و موهور» و محافظ خودش جیک که 


با آن یورش بدون داشتن دفاعی در پشت. نمایش جسورانه‌ای به تماشا گذاشته بود. تا آخر ابله بود. 


سر ویلیس ود گفت: «لیدی استارک. استدعا می‌کنم که با تمام شتاب ممکن بلافاصله راه بیفتیم.» چشمانش 
از پشت روزنه‌ی کلاهخود با نگرانی ستیغ قله‌ها را دید می‌زدند. «ما عجالتاً اونا رو عقب روندیم» اما زیاد دور 


نشدن.) 


استارکک گفت: «باید مرده‌هامون رو دفن کنیم» سر ویلیس. مردان شجاعی بودند. حاضر نیستم اونا رو برای 
کلاغ‌ها و گربه‌های وحشی باقی بگذارم.» 


سر ویلیسس گ گفت: «زمین برای کندن زیادی سنگلاخه.» 
«پس سنگك جمع می‌کنیم و روشون رو می‌پوشونیم.» 


بران گفت: «هر چقدر که دوست دارید سنگ جمع کنیده اما بدون من یا چیگن. من کارهای واجب‌تری از 
چیدن سنگ روی اجساد دارم... مثلاً نفس کشیدن.» به باقی نجات‌یافتگان نگاه کرد. «هر کدومتون که می‌خواد 


موقع غروب هنوز زنده باشه» با ما بیاد.» 
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سر رودریک با خستگی گفت: «بانوی من؛ فکر کنم که راست میگه.» شوالیه‌ی پیر در جنگ زخمی شده 
بود برید گی عمیق روی بازوی چپ و خراش نیزه روی گردن» و گذشت سالیان عمر از صدایش مشهود بود. 


تیریون خشم را در قیافه‌ی کتلین می‌دید» اما او چاره‌ای نداشت. «پس خدایان ما رو ببخشند. فورا راه می‌افتیم.» 


دیگر کمبود اسب نداشتند. تیریون زینش را روی اسب خال‌خالی جیکک انداخت که به نظر می‌رسید حداقل 
سه یا چهار روز دیگر دوام بیاورد. می‌خواست سوار شود که لاریس جلو آمد و گفت: «اون دشنه رو دیگه بده 
به من» کوتوله.؛ 


«بذارید نگهش داره.» کتلین استارکک از روی اسبش به پایین نگاه می‌کرد. «و تبرش رو هم بهش پس بدید. 


شاید در صورت حمله‌ی دوباره بهش احتیاج داشته باشیم.» 
تیریون موقع سوار شدن گفت: «از شما متشکرم» بانوی من.» 


او رک جواب داد: «تشکر رو برای خودت نگه دار. بیشتر از سابق به تو اعتماد ندارم.» قبل از اينکه تیریون 


تیریون کلاهخود مسروقه‌اش را تنظیم کرد و تبر را از دست بران گرفت. نحوه‌ی شروع سفر را با دست‌های 


بسته و کیسه‌ای روی سر به خاطر آورد و نتیجه گرفت که قطعاً وضعیتش بهبود یافته. لیدی استا رک می‌توانست 


به بی‌اعتمادی‌اش بچسبد؛ تا زمانی که تیریون تبرش را حفظ کرده باشد» خود را در بازی جلو می‌شمرد. 


سر ویلیس ود راهنمایشان شد. بران محافظت از پشت سر را به عهده گرفت. لیدی استارکث جای امنی در 
وسط داشت. به همراه سر رودریک که مانند سایه‌ای در کنار او حرکت می کرد. مرلیون چندین بار با اخم 
نگاهی به تیریون انداخت. همراه چندین دنده‌ی آوازخوان چنگش و هر چهار انگشت دستی که با آن 
می‌نواخت شکسته بودند» اما امروز شکست کاملی برای او نشده بود؛ از جایی پوستین گربه وحشی باشکوهی به 
دست آورده بود. سیاه و ضخیم با خطوط سفید. زیر چین‌های آن ساکت کر وی رای یک ارف که 


شده حرفی برای گفتن نداشت. 


نصف فرسنگ هم دور نشده بودند که غرش بم گربه‌های وحشی را از پشت سر شنیدند» و بعدش صدای 
دعوایشان سر اجسادی که برجا مانده بود. مرلیون به وضوح رنگش پرید. تیریون اسبش را به کنار او کشید: 
«ترسو و هالو هم‌قافیه‌های خوبی هستند.» به پهلوی اسبش زد. از آوازخوان گذشت و به کنار سر رودریکک و 
کتلین استارک رسید. استارک با لب‌های محکم به هم فشرده به او نگاه کرد. 
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تیریون شروع کرد: «قبل از اينکه چنان بی‌ادبانه صحبتمون رو قطع کنند داشتم می گفتم که داستان لیتل‌فینگر 
ایرادی اساسی داره. لیدی استارکك باورتون در مورد من هر چی هم که باشه» قسم می‌خورم که... من هرگز 


ضد خانواده‌ی خودم شرط نمی‌بندم.) 
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۲ را 


گربه سیاه تک گوش؛» پشتش را قوس داد و فش‌فش کرد. 


آریا آهسته به انتهای کوچه نزدیکک شد. سبکك روی پنجه‌ی پاهای برهنه‌اش راه می‌رفت» تیش قلبش را 
می‌شنیده آهسته نفس‌های عمیق م ی کشید. با خودش گفت: بی‌صدا مثل سای سبکک مثل پر. گوبه‌ی نر با 


چشم‌های نگران نزدیکک شدن او را تماشا می کرد. 


گرفتن گربه‌ها دشوار بود. دست‌هایش پوشیده از خراش‌های نیمه بهبود یافته بود و هر دو زانویش بر اثر زمین 
خوردن‌های مکرر ساییده شده بودند. ابتدا حتی گربه‌ی چاق آشپز نیز از دستش در می‌رفت. اما سیریو او را شب 
و روز به این کار واداشته بود. وقتی با دست‌های خونی به پیشش دویده بوده او گفته بود: «اين قدر کندی؟ فرز 
باش» دختر. دشمن‌هات بیش از اون خراش‌ها بهت وارد می کنند.» روی زخم‌های آریا آتفن میری مالیده بود و 
چنان سوزاند که آریا برای خودداری از فریاد کشیدن, مجبور به گاز گرفتن لبش شد. سپس باز او را دنبال 


گربه‌ها فرستاده بود. 


قلعه‌ی سرخ پر از گربه بود: پیرهایی که زیر آفتاب چرت می‌زدند. موش گیرهای چشم آبی که دم‌هایشان را 
می‌جنباندند. بچه گربه‌های فرز با چنگال‌هایی مثل سوزن» گربه‌های بانوهای دربار که شانه شده بودند و به آدم 
کاملاً اعتماد داشتند» سیاه‌موهای ژولیده که بین زباله‌ها دنبال غذا می گشتند. آریا یکی بعد دیگری همه‌شان را 
تعقیب و گیر انداخته بود و با غرور به محضر سیریو فورل برده بود... همه جز این یکی اين آتش‌پاره‌ی سیاهه 
گربه‌ی نر تک گوش. یکی از ردا طلابی‌ها به او گفته بود: «یادشاه واقعی این قلعه ایشونه. قدیمی‌تر از گناه و 
چندین برابر پلیدتر. یک بار پادشاه داشت با پدر ملکه غذا می‌خورد و اون حرومزاده‌ی سیاه روی میز پرید» 
بلارچین سرخ شده رو درست از انگشت‌های لرد تایوین قاپید. رابرت چنان شدید خندید که کم مونده بود 


بت رکه. به این یکی نزدیکک نشو بچه.» 


او آریا را در نصف قلعه دوانده بود؛ دو بار دور برج دست» عرض حیاط درونی» از بین اسطبل‌ها» به پایین 
راه‌پله مارپیچ؛ از آشپزخانه‌ی کوچک و خوکدانی و خوابگاه نگهبانان ردا طلایی» در امتداد دیوار کنار رودخانه 
و این بار به بالای یک راه‌پله‌ی طولانی‌تر و چند بار به جلو و عقب برج خائنین و بعد دوباره به پایین و از یکك 
دروازه به کنار یک چاه و بعد به داخل و خارج بنایی ناشناس و سرانجام آریا دیگر نمی‌دانست که کجاست. 


سرانجام او را به دام انداخته بود. دیوارهای بلند به فاصله‌ی اند ک دو طرف را گرفته بودند و در مقابل توده‌ی 
فاقد پنجره‌ای از سنگگ» راه را بسته بود. تکرار کرد: بی‌صدا مثل سایه» و جلو رفت» سبک مثل پر. 


سه قدم با او فاصله داشت که گربه رم کرد. او به چپ. بعد به راست رفت؛ و آریا به راست. بعد به چپ رفت» 


راه فرار او را بست. او هیسید و سعی کرد که از بین پاهای آریا بگریزد. سریع مانند مار. دست‌های آریا دور او 
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بسته شدند. او را به روی سینه بغل کرد» و وقتی گربه با چنگال‌هایش جلیقه‌ی چرمی را شخم می‌زد» دور خودش 
چرخید و بلند خندید. به سرعت. او را بین چشم‌ها بوسید و درست قبل از اينکه چنگال‌ها صورتش را بخراشند» 


سرش را عقب کشید. گربه میو کرد و فیسید. 


«با اون گربه چکار داره می کنه؟؛ 


آریا جا خورد» گربه را از دستش انداخت و به سمت صدا چرخید. گربه در یک چشم بهم زدن دررفت. در 
ابندای کوچه دختری ایستاده بود که صاحب انبوهی از زلف‌های طلایی بود و در لباس ساتن آبی‌اش به زیبایی 
عروسک بود. کنارش پسر کوچک چاق بلوندی ایستاده بود که در جلوی نیم‌تنه‌اش یکك گوزن مرواریددوزی 
شده بود و شمشیری کوچک به کمرش داشت. پرنسس میرسلا و پرنس تامن. یک سپتا به بزرگی اسبی بر کش؛ 
بالای سر آن دو ایستاده بود و پشت سر او دو مرد تنومند با ردای زرشکی محافظین خانگی لنیسترها ایستاده 


بودند. 


میرسلا با اخم پرسید: «با اون گربه چکار داشتی پسر؟» به برادرش گفت: «لباس‌هاش چه کنیفه» مگه نه؟ بهش 
نگاه کن.» به خنده افتاد. 


تامن موافق بود: «یه پسر بدبوی کثیف.؛ 


اونا منو نشناختند. حتی نفهمیدند که دخترم؛ آریا متوجه شد. تعجبی نداشت؛ او پابرهنه و کثیف بود» مویش 
به خاطر دویدن طولانی از میان قلعه به هم ريخته بوده جلیقه‌ای پوشیده بود که پنجه‌ی گربه پاره‌پاره کرده بود و 
زانوهای شلوار قهوه‌ای‌اش ساییده شده بودند. دامن و ابریشم لباس مناسب برای گرفتن گربه نیست. به سرعت 
سرش را خم کرد و روی یک زانو تعظیم کرد. شاید او را نشناسند. اگر می‌شناختند» هرگز از عواقبش راحت 


نمی‌شد. سپتا موردان سرافکنده می‌شد و سنسا به خاطر شرم دیگر هرگز با او حرف نمی‌زد. 
سپتای چاق پیر جلو آمد. «پسر چطور به اینجا رسیدی؟ این بخش از قلعه جای تو نیست.» 


یکی از ردای قرمزپوش‌ها گفت: «مثال اینو نمی‌شه دور نگه داشت. مثل اینه که بخوای جلوی ورود موش‌ها 


رح بگیری.» 


سپتا پرسید: «سرپرستت کیه» پسر؟ جواب بده. مشکلت چیه لالی؟» 


صدای آریا در گلویش گیر کرد. اگر جواب میداد تامن و میرسلا مطمئناً او را می‌شناختند. 


سپتا گفت: «گودواین» بیارش اینجا.» نگهبان بلندقدتر شروع به پیشروی به انتهای کوچه کرد. 
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هراس مانند دستی عظیم گلویش را فشرد. آریا قادر به صحبت نبود. حتی اگر زندگی‌اش به آن بستگی 
داشت. بی‌صدا با لب‌هایش گفت: آرام مثل آب. 


گودواین دستش را به سمت او دراز می‌کرد که آریا حرکت کرد. سریع مثل مار. به سمت چپ خم شد تا 
انگشت‌های او تنها از کنار بازویش رد شوند. او را دور زد؛ با ظرافت ابریشم تابستانی. تا او بچرخد. آریا با 
شتاب تمام به سمت ورودی کوچه راه افتاده بود. چالاک مثل آهو. سپتا داشت سر او داد می‌کشید. آریا از بين 
پاهایی به کلفتی و سفیدی ستون‌های مرمر سر خورد برخاست به پرنس تامن شانه زد و وقتی او محکم به زمين 
افتاد و «آخ» گفت. از روی او پرید. نگهبان دوم را دور زد» و سپس از همه‌ی آن‌ها رد شده بود و داشت با 


سرعت تمام می‌دوبد. 


از پشت. صدای فریادها و سپس قدم‌های سنگینی را که نزدیک می‌شد شنید. صاحب ردای سرخ یک‌وری 
از بالای سرش گذشت و سکندری خورد. آریا دوباره به روی پا بلند شد. پنجره‌ای را در بالا دید؛ بلند و باریکك 
بود» تنها کمی از شکاف کماندارها گشادتر بود. آریا پرید و لبه را گرفت» خودش را بالا کشید. نفسش رانگه 
داشت و به داخل خزید. لغزنده مثل مارماهی. جلوی یک زن نظافتچی روی زمین فرود آمد و او را ترساند. 
خاک را از روی لباسش پاکك کرد و دوباره راه افتاده از در و راهرویی دراز گذشت. از پله‌ها پایین رفت» سپس 
از حیاط خلوت گذشت و از روی یک دیوار در یکك گوشه پرید و از یک پنجره باریکک نزدیک به سطح زمین» 


وارد سردابی تاریکک شد. صداها در پشت سرش گنگ‌تر و گنگ‌تر شده بودند. 


نفس آریا بریده بود و اصلاً نمی‌دانست کجاست. اگر او را شناخته بودند کارش زار بوده اما فکر نمی‌کرد که 
شناسایی شده باشد. خیلی سریع دررفته بود. چابک مثل آهو. 


در تاریکی پشت به دیوار نمور سنگی کز کرد و گوشش را برای شنیدن صدای تعقیب کننده‌ها تیز کرد اما 
تنها صداء تپش قلب خودش و چک‌چک آب از جایی در دور بود. بی‌صدا مثل سایه. به این فکر کرد که اینجا 
کجاست. اوایل آمدنشان به بارانداز پادشاه» مرتب خواب‌های بد می‌دید که در قلعه گم شده است. پدر گفته بود 
که قلعه‌ی سرخ از وینترفل کوچک‌تر است. اما در رویاهایش اینجا عظیم بود مارپیچ بی‌انتهای سنگی با 
دیوارهایی که پشت سرش تکان می‌خوردند و تغییر می‌کردند. می‌دید که در راهروهای نیمه‌تاریک از مقابل 
تابلوهای رنگ و رو رفته می‌گذرد از پله‌های مارپیچ بی‌انتها پایین می‌رود در حیاط‌ها یا روی پل‌ها می‌دود؛ 
فریادهایش بدون پاسخ منعکس می‌شوند. در برخی اتاق‌ها از دیوارهای سرخ خون می چکید و هیچ جا پنجره‌ای 
یافت نمی‌شد. گاهی صدای پدرش را می‌شنید. اما همیشه از مسافتی خیلی دون و هر چقدر هم که سریع به آن 


جهت می‌دوید» باز صدا محوتر و محوتر می‌شد تا کاملاً خاموش می‌شد و آریا در تاریکی تنها می‌ماند. 
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متوجه شد که همین حالا در تاریکی شدید نشسته است. زانوهایش را روی سینه‌اش بغل کرد و لرزید. بی‌صدا 
منتظر می‌ماند و تا ده هزار می‌شمرد. تا آن وقت دیگر به بیرون خزیدن و پیدا کردن راهش به خانه بی خطر 


مش 


وقتی به هشتاد و هفت رسیده بود. به خاطر تطابق چشم‌هایش با تاریکی» اتاق روشن‌تر شده بود. اشکال 
دورش به آرامی شروع به شکل گرفتن کرده بودند. چشم‌های عظیم توخالی» از میان تاریکی با گرسنگی به او 
خیره شده بودند و سایه‌ی محو دندان‌های دراز اره‌مانندی را می‌دید. حساب از دستش در رفت. چشم‌هایش را 
بست و لیش را گاز گرفت و ترس را سر کوب کرد. وقتی دوباره نگاه بکند» هیولاها رفته‌اند. هیچ وقت وجود 
نداشته‌اند. تظاهر کرد که سیریو در تاریکی پیش او نشسته و در گوشش زمزمه می‌کند. آرام مثل آب ساکن. 
قوی مثل خرس. درنده مثل گرگ. دوباره چشم‌هایش را گشود. 


آریا برخاست و با احتیاط حرکت کرد. کله‌ها در هر طرف بودند. یکی را از روی کنجکاوی لمس کرد تا 
ببیند که آیا واقعی است. نوک انگشتانش روی آرواره‌ی عظیمی کشیده شد. کاملاً واقعی به نظر می‌رسید. 
استخوان زیر دستش صاف بود و سرد و سخت حس می‌شد. انگشتانش را روی یک دندان سیاه و تیز به پایین 
کشید؛ خنجری ساخته شده از سیاهی. لرز به اندامش افتاد. 


با صدای بلند گفت: «اون مرده. فقط یه جمجمه است. نمی‌تونه به من صدمه بزنه.» با این حال به نظرش 
می‌رسید که هیولا از حضور او باخبر است. می‌توانست حس کند که چشم‌های خالی از میان تاریکی به او زل 
زده‌اند و چیزی در این اتاق کم‌نور وسیع وجود دارد که از او خوشش نمی‌آید. از جمجمه فاصله گرفت و 
پشتش به یکی دیگر خورد که از اولی بزرگتر بود. یک لحظه حس کرد که دندان آن به شانه‌اش فرو رفت» 
انگار که می‌خواست گوشت او را گاز بگیرد. آریا چرخید. جلیقه‌اش به نوک یک چنگال عظیم گیر کرد و 
پاره شد» و بعد او داشت می‌دوید. جمجمه‌ای دیگر در مقابلش ظاهر شد. بزر گترین هیولا بین همه اما آریا حتی 
از سرعت دویدنش کم نکرد. از روی ردیفی از دندان‌های سیاه به درازی شمشیر پرید» به میان آرواره‌های 


گرسنه دوید و خودش را روی در انداخت. 


دست‌هایش حلقه‌ی آهنی سنگینی را روی چوب یافتند و آن را کشید. در یک لحظه مقاومت کرد سپس به 
آرامی با صدایی چنان بلند روی لولا چرخید که آریا مطمئن بود که همه‌ی شهر شنیدند. تنها آن قدر در را باز 


کرد که برای لغزیدن از میان آن به راهروی پشتی جا داشته باشد. 


اگر اتاق هیولاها تاریک بود. راهرو سیاه‌ترین چاله در هفت جهنم محسوب می‌شد. به خودش گفت: آرام 


مثل آب ساکن. اما حتی بعد اينکه به چشم‌هایش فرصت برای تطابق داد. چیزی جز طرح محوی از دری که از 
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آن وارد شده بود» تم دنر آنکشت همان را جلوی صورتش تکان داد» جریان هوا را حس کرد چیزی ندید. 
کور بود. به خودش یادآوری کرد که رقاص آب با تمام حس‌هایش می‌بیند. چشم‌هایش را بست و به سه شماره 


تنفسش را آرام کرد» خودش را به سکوت سپرد. دست‌هایش را دراز کرد. 


انگشت‌هایش در سمت چپ روی سنگک صیقل کاری نشده‌ی زبری کشیده شدند. دستش را روی سطح 
کشید. دیوار را با قدم‌هایی کوتاه دنبال کرد. همه‌ی راهروها به جایی می‌رسیدند. هر جا که ورودی دارد راه 
خروج هم دارد. ترس عمیق‌تر از شمشیر می‌برد. آریا تسلیم ترس نخواهد شد. به نظرش خیلی راه آمده بود که 
ناگهان دیوار خاتمه یافت و جریان سرد هوا از کنار گونه‌اش وزید. چند تار مو به نرمی روی پوستش کشیده 


شدند. 

صداهایی از جایی در پایین به گوش می‌رسید. خش خش چکمه‌ها؛ صحبت‌های مبهم. نور لرزانی خیلی محو 
روی دیوار دیده می‌شد و دید که بالای چاه بز رگ سیاهی ایستاده است؛ دیواره‌ای به عرض بیست قدم که به 
عمق زمین فرو می‌رفت. سنگ‌های عظیمی روی دیوارهای انحنادار تعبیه شده بود که به پایین و پایین‌تر پیچ 
می‌خوردند به همان تاریکی پله‌های جهنم بودند که ننه‌ی پیر زیاد برایشان تعریف کرده بود. و چیزی داشت از 
تاریکی بالا می‌آمد. به بیرون از روده‌های زمین... 

آریا از روی لبه نگاه کرد و سوز سرد تاریکی را روی صورتش حس کرد. خیلی پایین نور تک مشعلی را به 


ضعیفی شعله شمع می‌دید. دو مرد تشخیص داد. سابه‌هایشان به درازی سایه‌ی غول‌ها روی دیوارهای دو طرف 
افتاده بود. انعکاس صداهای آن‌ها از دیواره را می‌شنید. 


یکی‌شان گفت: «... یکی از حرامزاده‌ها رو پیدا کرده. بقیه‌اش رو زود کشف می‌کنه. یک روز دو روز؛ دو 


هفته...) 
صدای دومی با لهجه‌ی سلیس شهرهای آزاد پرسید: «و وقتی حقیقت رو متوجه شدء چکار می کنه؟» 


صدای اول گفت: «تنها خدایان می‌دونن.» آریا بالا رفتن و درهم پیچیدن باریکه‌ی دود خاکستری از مشعل را 
می‌د بد. «احمق‌ها سعی کردند که پسرش رو بکشند و بدتر اينکه گند بالا آوردند. اون مردی نیست که از این 
بگذره. بهت هشدار می‌دم که گرگ و شیر به زودی با چنگ و دندان به گلوی هم حمله می‌کنند. چه ما مایل 


صدای لهجه‌دار شکایت کرد: «خیلی زوده» خیلی زوده. جنگ حالا چه فایده‌ای داره؟ ما آماده نیستیم. معطل 
کن.ا 


«مثل اینه که ازم بخوای زمان رو متوقف کنم. منو با یه جادو گر اشتباه گرفتی؟» 
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دیگری به خنده افتاد. «کمتر نیستی.» شعله‌ها هوای سرد را می‌لیسیدند. سایه‌هایی بلند تقریباً روی آریا افتاده 
بودند. یک لحظه بعد. مرد مشعل به دست با رفبقش در بغل, به دید آریا وارد شد. آریا به دور از چاه خزید, به 
روی شکم دراز کشید و خودش را روی دیوار پهن کرد. مردها داشتند به بالای پله‌ها می‌رسیدند؛ نفسش را نگه 


داشت. 


مشعل‌دار که مرد تنومندی با جلیقه‌ی چرمی بود پرسید: «چه انتظاری از من داری؟» با وجود به پا داشتن 
چکمه‌های سنگین به نظر می‌رسید که بی‌صدا روی زمین می‌ خرامد. زیر کلاه آهنی» صورت گرد زخم‌دار و 
تهء‌ريش تیره‌ای دیده می‌شد و روی چرم سفت. زره زنجیرباف پوشیده بود و به کمرش دشنه و شمشیر کوتاهی 


پسته بود. به شکلی عجیب. به نظر آریا آشنا می‌رسید. 


مردی که ریش زرد دو شاخه داشت با لهجه‌اش جواب داد: «اگه ممکنه یه دست بمیره» چرا دومی نمیره؟ تو 
سابقه‌ی اون رقص رو داری؛ دوست من.» آریا مطمئن بود که او را قبلاً ندیده است. خیلی چاق بود؛ اما سبکک 
راه می‌رفت؛ به مانند یک رقاص آب» وزنش را روی جلوی پاها می‌انداخت. انگشتری‌هایش زیر نور مشعل 
می‌در خشیدند؛ سرخ طلا و سفید نقره با تاج یاقوت سرخ و آبی یا چشم زرد ببر. هر انگشت یکی داشت؛ برخی 
دو تا. 

مرد زخم‌دار موقع ورود به راهرو گفت: «قبل» حالا نیست و این دست. اون یکی نیست.» آریا به خودش 
گفت: بی‌حرکت مثل سنگ. بی‌صدا مثل سایه. ظاهراً درخشش مشعل خودشان کورشان کرده بود و آریا را که 
تنها به فاصله‌ی چند قدمی روی سنگ خوابیده بوده نمی‌دیدند. 


مرد با ریش دوشاخه ایستاد تا بعد آن بالا آمدن طولانی» نفسش آرام شود. «شاید این طور باشه. اما به هر 
صورت ما محتاج کسب زمان هستیم. پرنسس بچه‌داره. کال تا پسرش متولد نشده جنب نمی‌خوره. این وحشی‌ها 


رو که می‌شناسی.» 


مرد مشعل‌دار چیزی را فشار داد. آریا صدای بمی را شنید. تکه سنگ عظیمی که زیر نور مشعل سرخ بود از 
سقف به پایین لغزید. با بلند شدن صدای برخورد آن به زمین؛ کم مانده بود که جیغ بکشد. جایی که قبلا 


ورودی چاه بوده اکنون چیزی جز سنگ یک پارچه دیده نمی‌شد. 


مرد تنومند با کلاه فلزی گفت: «اگه زود نجنبه» ممکنه خیلی دیر بشه. این دیگه یه بازی بین دو نفر نیست» 
حالا انگار قبلاً بوده. استنیس برتیون و لایسا ارن به خارج از دسترس من گریختند و زمزمه‌ها می‌گن که دارند 
نیرو جمع می‌کنند. شوالیه‌ی گل‌ها به های‌گاردن نامه می‌نویسه و از پدرش می‌خواد که هر چه زودتر خواهرش 
رو به دربار بفرسته. دختره یه دوشیزه‌ی چهارده ساله‌ی شیرین و خوشگل و سربراهه و لرد رنلی و سر لوراس 


قصد دارند که ترتیب خوابیدن رابرت با اونو بدن تا باهاش ازدواج کنه و ملکه‌ی جدید داشته باشیم. لیتل فینگر... 
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تنها خدایان از بازی لیتل‌فینگر سر درمیارند. با این حال لرد استارکث تنها کسیه که خواب منو آشفته می‌کنه. 
حرامزاده رو داره. کتاب رو داره؛ و خیلی زود به حقیقت پی می‌بره. و حالا با تشکر از دخالت لیتل‌فینگر» زنش 
تیریون لنیستر رو دزدیده. لرد تایوین اینو گستاخی محسوب می‌کنه و جیمی علاقه‌ی عجیبی به جن داره. اگه 
لنیسترها به شمال لشکر بکشند تالی‌ها هم درگیر می‌شن. می‌گی معطل کن. جواب می‌دم عجله کن. حتی 


ماهرترین تردست هم نمی‌تونه صد توپ رو برای هميشه در هوا بچرخونه.» 


«تو بیش از یه تردستی» دوست قدیمی. تو یه جاد و گر واقعی هستی. تنها چیزی که می‌خوام اینه که جادوت 
رو یه مدت دیگه به کار بگیری» در راهرو به همان جهت که آریا بعد گذشتن از اتاق هیولاها آمده بود» راه 


افتادند. 
مشعل‌دار به آرامی گفت: «هر چه که در توانم باشه انجام می‌دم. به طلا و پنجاه پرنده‌ی دیگه احتیاج دارم.» 
گذاشت که خیلی دور شوند. بعد به دنبالشان خزید. ساکت مثل سایه. 


«اين همه؟» صداها به مانند نور کم‌سوی مقابلش» ضعیف تر شده بودند. «پیدا کردن کسانی که تو لازم داری 


سخته... اون همه جوان و باسواد... شاید آدم‌های بزرگ‌تر... این همه راحت نمیرند...» 
«نه. کوچک‌ترها کم خطرتر هستند... با ملایمت باهاشون رفتار کن اگه زبون داشته باشن...» 


آریا مدت‌ها بعد محو کامل صدای آن‌هاء هنوز نور مشعل را می‌دید؛ ستاره‌ی دودزایی بود که او را دعوت به 
تعقیب می کرد. دو بار ظاهراً ناپدید شد. اما آریا به حرکت مستقیم ادامه داد و هر دو بار خودش را در بالای 
راه‌پله‌هایی باریکک و پرشیب یافت که مشعل در خیلی پایین می‌درخشید. با شتاب دنبالش می‌کرد پایین و 
پایین‌تر. یک بار پایش به یک سنگ گیر کرد و به روی دیوار افتاده و دید که برخلاف سابق به جای سنگ. 


تونل را زمین خحاکی حمایت شده توسط الوار پوشانده است. 


مطمثناً مسافتی خیلی طولانی آن‌ها را تعقیب کرده بود. سرانجام آن‌ها را گم کرد اما مسیری جز مستقیم 
وجود نداشت. با دستش دیوار را دوباره پیدا کرد و کور و بی‌هدف دنبالش کرد. تظاهر می‌ کرد که نایمریا در 
تاریکی در کنار او قدم برمی‌دارد. سرانجام تا زانو در آبی بدبو فرو رفته بود. آرزو می‌کرد که کاش می‌توانست 
به مانند سیریو روی آن برقصد و نمی‌دانست که آیا ه رگز دوباره به روشنایی خواهد رسید. سرانجام آریا از تونل 


به هوای آزاد خارج شد و دید که شب شده است. 


خودش را ایستاده در دهانه‌ی فاضلاب یافت» در جایی که به رودخانه خالی می‌شد. چنان بوی بدی می‌داد که 


قدر شنا کرد که احساس تمیز بودن کرد و با بدنی لرزان از آب خارج شد. موقعی که لباس‌هایش را می‌شست» 
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چند سوار از کنار روخانه گذشتند؛ اما اگر هم متوجه دختر برهنه‌ی نحیفی شدند که لباس‌هایش را زیر مهتاب 
می‌سابید» اعتنایی نکردند. 

از قلعه خیلی دور شده بود اما در بارانداز پادشاه کافی بود به بالا نگاه کنی تا قلعه‌ی سرخ را بالای تیه‌ی اگان 
ببینی» پس خطر گم کردن راه وجود نداشت. وقتی به دروازه رسید لباس‌هایش تقریباً خشک شده بودند. در 
آهنی پایین کشیده شده بود و کلون دروازه انداخته شده بود؛ پس راهش را به سمت در عقب کج کرد. ردا 
طلایی‌هایی که نوبت نگهبانی با آن‌ها بوده وقتی که گفت به داخل راهش بدهند پوزخند زدند. یکی‌شان گفت: 


«از اینجا برو. ته‌مونده‌های آشپز خونه نموم شده و بعد تاریکی اجازه‌ی گدایی نمی‌دیم.» 

«من گدا نیستم. اینجا زندگی می‌کنم.؛ 

«گفتم از اینجا برو. باید سیلی به گوشت بزنم تا بشنوی؟» 

«می خوام بابام رو ببینم.» 

نگهبان‌ها نگاهی به هم انداختند. آن یک که جوان‌تر بوده گفت: «من هم می‌خوام ملکه رو بکنم انگار 
فایده‌ای برام داره.» 

نگهبان مسن‌تر اخم کرد: «اين پدرت کیه پسر مو شگیر شهر؟» 

آریا گفت: «دست پادشاه.» 

مردها هر دو خندیدند. اما سپس مرد مسن‌تر با همان بی‌قیدی زدن یک سگگ» مشتش را به سمت آریا پرت 
کرد. آریا حتی قبل از شروع» ضربه را دید. بدون آسیب از مسیر آن کنار کشید. با تشر به آن‌ها گفت: «من پسر 
نیستم. من آریا استارکک وینترفلی هستم و اگه شما روی من دست بلند کنید. پدرم کله‌ی هر دوتون رو به نیزه 


می‌زنه. اگه حرفم رو باور نمی کنید» جوری کسل يا ویون پول رو از برج دست صدا بزنید.» دست‌هایش را روی 


باسنش گذاشت. «حالا دروازه رو باز می‌کنید یا باید سیلی به گوشتون بزنم تا بشنوید؟» 


وقتی هاروین و تام چاق او را تا داخل اتاق مشایعت کردند. پدرش در گوشه‌ای تنها نشسته بود» کنار دستش 
یک چراغ نفتی با نور ضعیفی روشنایی می‌داد و او روی بزرگ‌ترین کتابی که آریا به عمر دیده بود خم شده 
بود. کتاب کلفتی بود با ورق‌های زرد ترک خورده و نوشته‌های ناخواناه صحافی شده بین جلدهای چرمی رنگ 
و رو رفته» اما پدرش آن را برای گوش دادن به گزارش هاروین بست. وقتی مردها را با تشکر مرخص کرد اخم 


کرده بود. 
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وقتی تنها شدند؛ ادارد استارک پرسید: «متوجه هستی که نصف محافظینم دنبال تو می گشتند؟ سپتا موردان از 
ترس آرام و قرار نداره. داره در سپت برای سالم برگشتن تو دعا می‌کنه. آریا» می‌دونی که نباید هر گز بدون 


اجازه‌ی من از محدوده‌ی دروازه‌های قلعه خارج بشی.ا 


با عجله جواب داد: «من از دروازه بیرون نرفتم. خوب؛ نمی‌خواستم. پایین در سیاهچال‌ها بودم که وارد اون 
تونل شدم. همه جا تاریکك بود و من مشعل یا شمع برای دیدن نداشتم» پس مجبور بودم مسیر رو دنبال کنم. به 
خاطر هیولاها نمی‌تونستم از راهی که اومدم برگردم. پدر» اونا در مورد کشتن تو صحبت می کردند! هیولاها نم 
دو تا مرد. منو ندیدند» من به بی‌حرکتی سنگ و بی‌صدایی سایه بودم» اما حرف‌هاشون رو شنیدم. گفتند که تو 
یه کتاب و یه حرامزاده داری و اگه احتمال مرگ یه دست هست» چرا دومی نشه؟ منظور این کتابه؟ شرط 


می‌بندم که حرامزاده جانه.) 
«جان؟ آریا درباره‌ی چی داری صحبت می‌کنی؟ کی اینو گفته؟» 


«اونا. یکی‌شون چاق بود با کلی انگشتر و یه ریش دو شاخه‌ی زرد» و اون یکی زره‌ی زنجیرباف و کلاه آهنی 
داشت. چاقه گفت که باید معطل بکنند» اما اون یکی گفت که نمی تونه به شعبده‌بازی ادامه بده و گ رک و شیر 
به زودی همدیگه رو می‌خورند و گند زدند.» سعی کرد که بقیه را به خاطر بیاورد. همه چیزهایی را که شنیده 
بود متوجه نشده بود» و اکنون همه چیز در ذهنش قاطی شده بود. «چاقه گفت که پرنسس بچه‌دار شده. اونی که 
کلاه آهنی داشت مشعل هم داشت» گفت که باید عجله کنند. من فکر می‌کنم که اون جاد وگره.» 


ند بدون لبخند گفت: «جادو گر. ریش دراز سفید هم داشت. با کلاه نوک‌تیز که روش ستاره نقاشی شده؟» 
«نه! شبیه قصه‌های ننه‌ی پیر نبود. قیافه‌اش شبیه جاد وگرها نبود اما چاقه گفت که اون جاد وگره.» 
«بهت اخطار می‌دم آریا؛ اگه داری آسمون ریسمون می‌بافی ت...» 


«نب گفتم که در سیاهچال بوده کنار دیوار مخفی. من گربه‌ها رو دنبال می کردم و خوب...» قیافه‌اش درهم 
شد. اگر اقرار می‌کرد که پرنس تامن را به زمین انداخته» پدر واقعاً از دستش خشمگین می‌شد. «.. خوب. من از 


اون پنجره رفتم تو. اونجا بود که هیولاها رو پیدا کردم.» 


«هیولاها و جادوگرها. به نظر می‌رسه که ماجراجویی حسابی داشتی. این مردها که حرف‌هاشون رو شنیدی» 


می‌گی که درباره‌ی شعبده‌بازی و نمایش صحبت می کردند؟؛ 


آریا اقرار کرد: «بله فقط...» 
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«آریاه اونا بازیگر دوره گرد بودند. حالا چندین گروه از اونا در بارانداز پادشاه حضور دارند» برای کاسبی از 
تماشاچیان مسابقه اومدند. دقیقاً نمی‌دونم که اين دو تا در قلعه چکار می کردند» اما شاید پادشاه خواسته که 


نمایششون رو ببینه.» 
«نه.» آریا با قاطعیت سرش را تکان داد. «اونا...» 


«در هر صورت تو نباید مردم رو دنبال کنی و جاسوسی‌شون رو بکنی. همچنین من از این موضوع که دخترم 
به دنبال گربه‌های ولگرد وارد پنجره‌های ناشناخته بشه» دل خوشی ندارم. به خودت نگاه کن» عزیزم. دست‌هات 
پر از جای چنگه. اين کارها به اندازه‌ی کافی طول کشیدند. به سیریو فورل بگو که می‌خوام دو کلمه باهاش 


حرف بزنم...) 


حرف‌هایش با یک ضربه‌ی کوتاه ناگهانی به در قطع شد. «لرد ادارده عفو کنید.» دسموند بود که در را کمی 
باز کرد. «اما یکی از برادران سیاه اینجا اجازه‌ی حضور می‌طلبه. می گه که موضوع فوریه. فکر کردم که مایلید 


مطلع بشید.) 


پدر کر «در من هميشه به روی نگهبانان شب بازه.» 


دسموند مرد را به داخل راهنمایی کرد. او گوژیشت و زشت بوده با ریشی ژولیده و لباس‌های نشسته» اما پدر 


با روی گشاده از او استقبال کرد و اسمش را پرسید. 


«یارن» در خدمت شما هستم قربان. ببخشید که دیروقت مزاحم شدم.» به آریا سر خم کرد. «و این باید پسرتون 


باشه. قیافه‌ی شما رو داره.» 


آریا رنجیده خاطر گفت: «من دخترم.» اگر پیرمرد از دیوار آمده بود. حتماً از مسیر وینترفل بوده. با هیجان 
پرسید: «برادرهای منو می‌شناسی؟ راب و برن در وینترفل هستند و جان در دیواره. جان اسنو اون هم از نگهبانان 
شبهء حتماً می‌شناسیش, یه دایرولف سفید با چشم‌های قرمز داره. جان هنوز گشتی نشده؟ من آریا استار کم.» 
پیرمرد با لباس‌های سیاه بدبو به طرز عجیبی به او خیره شده بود. اما آریا نمی‌توانست صحبت‌هایش را متوقف 
کند. «وقتی به دیوار برمی‌گردی» اگه به نامه بنویسم به دست جان می‌رسونی؟» آرزو داشت که جان اکنون اینجا 


بود. او حرف‌هایش درباره‌ی مرد چاق با ریش دوشاخه و جادو گر با کلاه فلزی را باور می‌کرد. 


ادارد استارکک با لبخندی محو برای کاستن از تندی حرف‌هایش گفت: «دخترم اغلب ادب رو فراموش 


می کنه. اوئو ببخش» یارن. برادرم تو رو فرستاده؟» 
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«من فرستاده کسی نیستم جز مورمونت پیر» سرورم. به خاطر پیدا کردن نیرو برای دیوار اینجا اومدم و دفعه 
بعد که رابرت بارعام می‌ده. جلوش به زانو می‌افتم و نیازمون رو مصرانه اطلاع می‌دم تا ببینم پادشاه و دست در 
سیاهچال اشخاص لجنی دارند که بخوان از شرشون خلاص بشن يا نه. اما می‌شه گفت که به خاطر بنجن 
استار که که دارم به شما اطلاع می‌دم. خون اون سیاه شده. به اندازه‌ی شما برادر من هم حساب می‌شه. به خاطر 
اونه که اومدم. با سرعت تمام تاختم» کم مونده بود اسبم رو بکشم اما از بقیه خیلی جلو افتادم.» 


(یقه ؟) 


پارن تف کرد. سربازهای پیاده و سواره‌ی مزدور و آشغال‌های مشابه. اون مهمانخانه پر از اونا بود و دیدم که 
بو به مشامشون رسیده. بوی خون یا بوی پول براشون فرقی نداره. همه‌شون هم به بارانداز پادشاه نیومدند. بعضی 
چهارنعل به کسترلی راک رفتند و اونجا نزدیک تره. می‌تونید مطمئن باشید که خبر تا حالا به لرد تایوین رسیده.» 


پدر اخم کرد. «کدوم خبر؟؛ 
یارن نگاهی به آریا انداخت. «با عرض پوزش قربان بهتره خصوصی گفته بشه.» 


«هر طور مایلی. دسموند» دخترم رو به اتاقش مشایعت کن.؛ پیشانی آربا را بوسید. «بقیه حرف‌هامون بمونه 


برای فردا.» 
آرنا در خاش میخکوب باقی مان اززبارن پزشید؛ اتفاق‌بدی که برای نجان تیفتاده؟ با خدو نج ؟ه 


«خوب. چیزی در مورد استارکث نمی تونم بگم. اسنو وقتی دیوار رو ترکك کردم؛ حالش بد نبود. نگرانی من 
به خاطر اونا نیست.» 


دسموند دستش را گرفت. «بیایید» بانوی من. شنیدید که پدرتون چی گفت.» 


آریا چاره‌ای جز رفتن به همراه او نداشت. کاش تام چاق حای دسموند بود؛ آن وقت شاید می‌توانست به 
بهانه‌ای جلوی در معطل کند و حرف‌های یارن را بشنود. اما دسموند کله‌شق‌تر از آن بود که فریب بخورد. موقع 


پایین رفتن از پله‌ها به سمت اتاق خواب پرسید: «پدرم چند نفر محافظ داره؟» 
«اینجا در بارانداز پادشاه؟ پنجاه.» 
«نمی گذارید که کسی اونو بکشه؟» 


دسموند خندید. «از اون بابت نگران نباشید» بانوی کوچک. لرد ادارد شب و روز محافظت می‌شه. آسیبی 


بهش نمی‌رسه.) 
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آریا متذ کر شد: «لنیسترها بیشتر از پنجاه سرباز دارند.» 


زفرس لماش ال ااررششن-نه اندازه: وفع از آین,سران‌های صومه بشما ی بوند: با ضال رانعق 


بخوابید.) 
«چطور اگه یه جاد و گر برای کشتنش فرستاده بشه؟» 


دسموند به همراه کشیدن شمشیرش پاسخ داد: «خوب. در جواب به این یکی باید گفت که وقتی سر 


جاد و گرها رو ببری» مثل همه‌ی انسان‌های دیگه می‌میرن.ا 
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۳- ادارد 

ند التماس کرد «رابرت. تمنا می‌کنم» گوش کن که چی داری می‌گی. تو داری درباره‌ی کشتن به بچه 
صحبت می کنی.ا 

«جنده حامله است!» مشت پادشاه با صدایی به بلندی صاعقه روی میز کوبیده شد. «بهت هشدار دادم که اين 
اتفاق میفته. ند. در اون قبرستان» بهت هشدار دادم اما تو اعتنایی به شنیدنش نکردی. خوب» حالا گوش می‌دی. 
من اونا رو مرده می‌خوام؛ هم مادر هم بچه. و همین طور اون ویسریس ابله. کاملا واضحه؟ من می‌خوام که اونا 
بمیرل.) 

سایر مشاورین حداکثر تلاششان را می‌ کردند تا تظاهر کنند که آنجا حضور ندارند. شکی نبود که از او 
عاقل تر بودند. ادارد استارک ندرتاً تا این حد احساس تنهایی کرده بود. «اگه این کار رو بکنی تا ابد خودت رو 
ب ی آبرو کردی.» 

«پس بذار گردن من باشه؛ فقط انجام بشه. من اون قدر کور نیستم که سایه‌ی تبر رو وقتی روی گردنمه نبینم.» 

«تبری وجود نداره. تنها یک سایه از سایه‌ای که بیست ساله برطرف شده... اگه اصلاً همین هم وجود داشته 


باشه.) 


واریس دست‌های پودر زده‌اش را روی هم مالید و آهسته گفت: «اگه؟ سرورم» در حق من بی‌انصافی 


می‌کنید. مکه من دروغ به اطلاع پادشاه و شورا می‌رسونم؟؛ 


ند نگاه سردی به خواجه انداخت. «شما زمزمه‌های یه خائن رو به ما اطلاع می‌دید که نصف دنیا از اینجا 


دوره. سرورم. شاید مورمونت اشتباه می‌کنه. شاید دروغ می‌گه.» 


واریس با لبخندی رندانه گفت: «سر جورا جرات فریب دادن منو نداره. اطمینان داشته باشید» سرورم. پرنسس 
حامله است.» 


«شما این طور می‌گید. اگه اشتباه کنید نیازی به نگرانی ما نیست. اگه دختره سقط کنه نیازی به نگرانی ما 
نیست. اگه به جای پسر دختر به دنیا بیار» نیازی به نگرانی ما نیست. اگه بچه در خردسالی بمیره» نیازی به 


نگرانی ما نیست.» 


رابرت مصر بود: «اما اگه پسر باشه؟ اگه زنده بمونه؟» 
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«دریای باریکک هنوز بین ما قرار خواهد داشت. من روزی از داترک‌ها می‌ترسم که به اسب‌هاشون تاختن 


روی آب رو یاد بدن.» 


پادشاه جرعه‌ای شراب نوشید و از سمت دیگر میز شورا به ند چشم‌غره رفت. «پس توصیه‌ی تو به من اینه که 


تا توله اژدها با ارتشش در ساحل من پیاده نشده» هیچ کاری نکنم» اینو می گی؟» 
«اين توله اآژدها در شکم مادرشه. حتی اگان فاتح هم قبل از شیر گرفته شدن, کشورگشایی نکرد.؛ 


«به حق خدایان! تو به کله‌شقی یه گاو نری» استارکث.» به حاضرین در میز شورا نگاهی انداخت. بقیه‌ی شما 


زبونتون رو خوردید؟ هیچ کدوم حرفی ندارید که ان ابله با اون قیافه‌ی منجمد رو سر عقل بیاره؟» 


واریس لبخند ریا کارانه‌ای به پادشاه زد و دست لطیفش را روی آستین ند گذاشت. «من دلواپسی‌های شما رو 
درك می کنم. لرد ادارد» حقبقتاً از اطلاع دادن این خبرهای جانگداز به شورا هیچ لذتی نمی‌برم. داریم روی 
موضوع هولناکی تعمق می کنیم» موضوعی ناپسند. با این حال» کسانی که خیال حکومت کردن دارند باید اعمال 
ناپسندی رو به خاطر منفعت مملکت انجام بدن» هر چقدر هم که دردناک باشه.» 


لرد رنلی شانه بالا انداخت. «موضوع به نظر من به اندازه کافی واضحه. ما باید چندین سال پیش ترتیب کشته 
شدن ویسریس و خواهرش رو می‌دادیم. اما برادر والامقام من مرتکب اشتباه گوش دادن به جان ارن شد.» 

ند پاسخ داد: «بخشند گی هرگز خطا نیست. لرد رنلی. سر باریستان که اینجا حاضره در ترای‌دنت چندین مرد 
خوب رو کشت که دوست رابرت و من بودند. وقتی اونو پیش ما آوردند» زخم‌های شدیدی برداشته بود و دم 
مرگ بود. روس بولتون" به ما اصرار کرد که گلوش رو ببریم اما برادر شما گفت: «من کسی رو به جرم 
وفاداری يا خوب جنگیدن نمی کشم.» و استاد خودش رو برای رسید گی به زخم‌های سر باریستان فرستاد.» نگاه 


طولانی و سردی به پادشاه انداخت. «کاش اون مرد امروز اینجا بود.؛ 


رابرت هنوز آن قدر شرم داشت که سرخ شود. شکایت کرد: «یکی نیستند. سر باریستان از شوالیه‌های گارد 


شاهنشاهی بود.) 


«در حالی که دنریس دختری چهارده ساله است.» ند می‌دانست که پافشاری‌اش دارد از حد خردمندی 
می گذرد؛ اما نمی‌توانست ساکت بماند. «رابرت ازت می‌پرسم» اگه برای پایان بخشیدن به کشتار بچه‌ها نبود» ما 


به چه دلیلی علیه ایریس تاررگرین شورش کردیم؟» 


پادشاه با غرولند گفت: «برای پایان بخشیدن به تارگرین‌ها!» 


ما۲0 موم 1 
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«اعلیحضرت» هیچ وقت این تصور رو از شما نداشتم که از کار می تر سید.) 0 تلاش کرد لحنش 
سرزنش آمیز نباشد و نتوانست. «گذشت عمر این همه جسارت رو از شما گرفته که از سایه‌ی یه بچه‌ی متولد 


نشده می‌لرزید؟) 


رابرت سرخ شد. با اشاره‌ی انگشت اخطار داد: «دیگه بسه ند. دیگه یه کلمه هم نگو. فراموش کردی که 
اینجا پادشاه کیه؟) 


«نه» اعلیحضرت. شما چطور؟» 

پادشاه برآشفت. «بسه! از بحث خسته شدم. این موضوع تموم بشه يا فراموش بشه. بقیه نظرشون چیه؟» 
لرد رنلی اعلام کرد: «باید کشته بشه.» 

واریس زمزمه کرد: «ما چاره‌ای نداریم» متاسفانه متاسفانه...» 


سر باریستان سلمی نگاه چشم‌های آبی‌اش را از روی میز بلند کرد و گفت: «اعلیحضرت. رویارویی با دشمن 
در میدان نبرد شرافتمندانه است. اما کشتنش در رحم مادرش نه. عفو کنید» اما در این مورد من باید از لرد ادارد 
جانبداری کنم.؛ 


استاد بز رگ پایسل گلویش را صاف کرد؛ فرایندی که ظاهراً چند دقیقه‌ای وقت نیاز داشت. «صنف من در 
خدمت مملکته نه فرمانروا. زمانی من با همون وفاداری کنونی‌ام به پادشاه رابرت. توصیه‌های خودمو به پادشاه 
ایریس تقدیم می‌کردم» پس هیچ غرضی نسبت به این دختربچه ندارم. با این وجود از شما می‌پرسم... اگه باز 
کار به جنگ بکشه. چند سرباز کشته می‌شن؟ چند شهر می‌سوزه؟ چند بچه از آغوش مادرشون به زور جدا 
می‌شن تا قربانی نیزه‌ها بشن؟» روی ریش انبوه سفیدش دست کشید؛ نهایت تاسف. نهایت بی‌زاری. «پس نه تنها 
عاقلانه تره بلکه محبتآمیزتر نیست که دنریس تار گرین بمیره تا در عوض ده‌ها هزار نفر فرصت زند گی داشته 


باشند؟) 


واریس گفت: «محبت‌آمیز. اوم چه خوب و صحیح گفتید استاد بزرگ. درسته. اگه خدایان با بوالهوسی 


خودشون به دنریس تارگرین به پسر اعطا کنند. مملکت به خون آلوده می‌شه.» 


لیتل فینگر نفر آخر بود. وقتی ند به او نگاه کرد لرد پتایر تظاهر به خمیازه کشیدن کرد. «وقتی می‌بینی که 
شریک بستر زنی زشت شدی, بهترین کار اينه که چشم‌هات رو ببندی و کار رو تموم کنی. انتظار کشیدن 


دوشیزه رو خوشگل‌تر نمی کنه. ببوسش و تمومش کن.» 


سر باریستان با پهت تکرار کرد: «ببوسیمش؟» 
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لیثل فینگر گفت: «بوسه‌ای آهنین.» 


رابرت به دست رو کرد. «خوب. این هم نتیجه ند. تو و سلمی در این موضوع تنها هستید. تنها سوالی که 
می‌مونه اينه که کشتن دختره رو به چه کسی بسپاریم؟؛ 


لرد رنلی یادآوری کرد: «مورمونت آرزوی عفو سلطنتی رو داره.» 
واریس گفت: «شدیدا اما پیشتر از اون طالب زنده مونده. تا حالاء پرنسس دیگه به نزدیکی وییس داترکک 
رسیده که در اونجا سلاح کشیدن مجازاتش مرگه. اگه بهتون بگم که داترک‌ها با بدبختی که روی کالیسی 


شمشیر بکشه چکار می کنند. هیچ کدومتون امشب خوابش نمی‌بره.» لپ پودر زده‌اش را نوازش کرد. «اما سم... 
فرض کنیم اشکک لایس. لازم نیست کال در وگو بفهمه که م رگ طبیعی نبوده.» 


چشم‌های خوا بآلود استاد بزرگ پایسل ناگهان باز شدند. با شک به خواجه از گوشه‌ی چشمش نگاه کرد. 
پادشاه شاکی بود: «سم اسلحه‌ی بزدل‌هاست.» 


ند به اندازه‌ی کافی گوش کرده بود. «تو برای کشتن یه دختر چهارده ساله آدم اجیر می‌کنی و با این حال در 
مورد شرافت نق می‌زنی؟» صندلی‌اش را عقب داد و برخاست. «خودت انجامش بده رابرت. مردی که حکم 
صادر می‌کنه خودش باید شمشیر رو فرود بیاره. به چشم‌های دختره نگاه کن؛ قبل از اينکه اونو بکشی. 


اشک‌هاش رو ببین» حرف آخرش رو بشنو. تا این حد رو بهش مدیونی. 


«به حق خدایان.» پادشاه چنان در کنترل خشمش دچار مشکل شده بود که به نظر کلمات از دهانش پرتاب 
می‌شد‌ند. «واقعاً جدی می کین لعنت یه تو.) دستش را به تنگ شراب در کنار آرنجش دراز کرد آن را خالی 
یافت و پرتش کرد؛ تنگ با برخورد به دیواره خرد شد. «شراب و صبرم ته کشیده. دیگه کافیه. زودتر تمومش 


کن.؛ 
«من شریکک قتل نمی‌شم. رابرت. هر کار دوست داری بکن. اما از من نخواه که مهرم رو به پاش بزنم.» 


مدتی به نظر رسید که رابرت متوجه مفهوم حرف ند نشد. زیاد اتفاق نمی‌افتاد که او مزه‌ی سرپیچی را بچشد. 
به همراه درک به تدریج قیافه‌اش تغییر کرد. چشم‌هایش باریکک شدند و برافروختگی» روی گردنش به بالای 
یقه‌ی مخملی خزید. با انگشت خشمگینش به ند اشاره کرد. «تو دست پادشاهی لرد استار ک. تو طبق دستور من 
عمل می‌کنی؛ یا من برای خودم دستی پیدا می‌کنم که بکنه.» 


«صمیمانه پراش آرزوی موفقیت می‌کنم.» ند گیره‌ی سنگینی که ردایش را می‌بست که دست نقره‌ای 
جواهرنشانی که نشان منصب او بود. آن را روی میز مقابل پادشاه گذاشت؛ غمگین از خاطره‌ی مردی که آن را 
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به او اعطا کرده بود» کسی که دوستش داشت. «تو رو مردی بهتر از این تصور می‌کردم» رابرت. فکر می‌ کردم 
که پادشاه بزرگواری منصوب کردیم.» 


صورت رابرت ارغوانی شده بود. «بیرون» غضب داشت خفه‌اش می کرد. «بیرون» لعنت به توء دیگه کاری با 
تو ندارم. منتظر چی هستی؟ برو به وینترفل فرار کن. و مواظب باش که دیگه هرگز چشمم به تو نیفته. و گرنه 


قسم می‌خورم که سرت رو روی نیزه می‌زنم!» 


ند تعظیم کرد و بدون هیچ حرف دیگری روی پاشنه چرخید. نگاه رابرت را روی پشتش حس می‌کرد. در 
حالی که او از اتاق شورا خارج می‌شد. بحث بدون تاخیر چندانی از سرگرفته شد. استاد بزرگ پایسل پیشنهاد 


کرد: «در براوس جمعیتی هست به نام مردان بی‌نام.» 


لیتل‌فینگر معترض شد: «هیچ می‌دونید چقدر دستمزدشون زیاده؟ با نصف اون پول می‌شه به لشکر سرباز 
عادی اجیر کرد تازه اون بها برای بازرگان‌هاست. جرات تصورش رو ندارم که برای یه پرنسس چقدر 


می خوان.» 


صداها با سته شدن در در پشت سرش خاموش شدند. سر بارس بلانت در ردای دراز و زره‌ی سفید گارد 
شاهنشاهی بیرون اتاق موضع گرفته بود. از گوشه‌ی چشم به ند نگاه سریعی از روی کنجکاوی انداخت. اما 


سوالی نپرسید. 


وقتی به قصد برج پادشاه از حیاط م یگذشت. هوا سنگین و خفه کننده بود. حس می کرد که احتمال ریزش 
باران هست. از آن استقبال می کرد. شاید باعث می‌شد که اند کی کمتر احساس نایاکی بکند. وقتی به اتاقش 


رسید» ویون پول را احضار کرد. پیشکار فوراً آمد. «منو خواستید حضرت دست؟» 
«دیگه دست نیستم. پادشاه و من مشاجره داشتیم. ما به وینترفل برمی گردیم.» 
«فوراً تدا رک دیدن رو آغاز می‌کنم» سرورم. برای آماده شدن همه چیز برای سفر, دو هفته وقت لازمه.» 


«شاید دو هفته وقت نداشته باشیم. شاید یک روز هم وقت نداشته باشیم. پادشاه یه چیزی در مورد زدن سر من 
روی نیزه گفت.» اخم کرد. واقعاً باور نداشت که پادشاه گزندی به او برسانده ممکن نبود رابرت چنین کاری 
بکند. او فعلاً خشمگین بود. اما وقتی ند به مدت کافی دور از چشم بماند» مانند هميشه غضب او فرو کش 


خواهد کرد. 


همیشه؟ ناگهان به طرز ناحوشایندی به یاد ریگار تارگرین افتاد. پانزده سال است که او مرده» با این وجود 


شدت نفرت رابرت کاهش نیافته. فکر مضطرب کننده‌ای بود... و موضوع دیگری هم وجود داشت» مساله‌ی 
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کتلین و کوتوله که شب پیش یارن به او اطلاع داده بود. به زودی بر همه آشکار می‌شد. به همان قطعیت طلوع 
خورشید. و با این وضعیت خشم شدید پادشاه... رابرت شاید پشیزی برای تیریون لنیستر ارزش قائل نباشد» اما 


به پول گفت: «شاید مصلحت باشه که من پیشاپیش برم. دخترهام رو با چند محافظ می‌برم. بقیه شما وقتی 
آماده بودید به دنبالمون بيایید. به جوری اطلاع بده اما به هیچ کس دیگه نگوء و تا قبل رفتن دخترها و من 


تدا رک برای رفتن رو شروع نکن. قلعه پر از چشم و گوشه. و ترجیح می‌دم نقشه‌هام آشکار نباشند.» 


«اطاعت» سرورم.» 


بعد رفتن اوء ادارد استارکک کنار پنجره نشست و غرق تفکر شد. رابرت هیچ چاره‌ی قابل مشاهده‌ای برایش 
باقی نگذاشته بود. به او مدیون بود. خیلی خوب می‌شد اگر که به وینترفل باز می گشت. اصلاً هر گز نباید آنجا را 
ترکک می کرد. پسرهایش آنجا منتظرش بودند. شاید بعد با ز گشت. او و کتلین صاحب پسر دیگری شوند» هنوز 


چندان مسن نشده بودند. و این اواخر اغلب رویای برف و سکوت ژرف جنگل گرگ‌ها در شب را می‌دید. 


و با این حال فکر رفتن نیز خشمگینش می‌کرد. خیلی چیزها هنوز نافرجام مانده بودند. رابرت و شورای 
بزدلان و چاپلوسانش اگر به حال خود رها می‌شدند» مملکت را به گدایی می کشیدند... یا بدتر» آن را در عوض 
بدهی‌هایشان به للیسترها می‌فروختند. و حقیقت مرگ جان ارن همچنان از دست او گریزان بود. آه» چند قطعه از 
معما را یافته بود» آن قدر که قانع شود که جان واقعاً به قتل رسیده است» اما این بیش از یافتن ردپای حیوان روی 
کف جنگل نبود. خود حیوان را هنوز ندیده بود. گرچه حضورش را حس می‌کرد؛ پنهان در کمین نشسته» 


فریبنده. 


ناگهان به فکرش رسید که می‌تواند از راه دریا به وینترفل برسد. ند دریانورد نبود و در شرایط عادی جاده‌ی 
شاهی را ترجیح می‌داد» اما اگر سوار کشتی می‌شد امکانش فراهم می‌شد که توقفی در درگون‌استون به منظور 
صحبت با استئیس برتیون داشته باشد. پایسل زاغی را به همراه نامه‌ای مودبانه از ند به آن طرف آب فرستاده بود 
که در آن از لرد استئیس درخواست شده بود به جایگاه خودش در شورای کوچک برگردد. تا این زمان پاسخی 
نداشته» اما سکوت تنها شکک ند را تشدید می‌کرد. لرد استنیس محرم رازی بود که جان ارن به خاطرش مرده؛ از 


این موضوع مطمئن بود. حقیقتی که می‌جست چه بسا در دژ باستانی خاندان تارگرین در انتظارش باشد. 


و وقتی به آن دست یافت» آن وقت؟ بعضی اسرار بهتر است که نهفته باقی بمانند. بعضی اسرار حتی 
خطرناک‌تر از آن هستند که با اشخاصی در میان بگذاری که دوستشان داری و به آن‌ها اعتماد داری. ند خنجری 
را که کتلین برایش آورده بود از غلاف روی کمرش بیرون کشید. چاقوی جن. چرا جن مرگ برن را بخواهد؟ 
مطمئناً برای ساکت کردن او. رازی دیگر با تنها رشته‌ای دیگر از یک تار؟ 
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آیا ممکن بود که رابرت نقشی در آن داشته باشد؟ زمانی چنین گمان نمی کرد اما آن زمان همچنین گمان 
نمی کرد که رابرت بتواند دستور قتل زن‌ها و بچه‌ها را صادر کند. کتلین سعی کرده بود که به او هشدار دهد: تو 
مرد رو می‌شناختی» پادشاه برات غریبه است. هر چه زودتر بارانداز پادشاه را ترکک می‌کرد. به نفعشان بود. اگر 
همین فردا یک کشتی عازم شمال بود. مصلحت آمیز بود که سوارش شوند. 


دوباره ویون پول را احضار کرد و او را برای پرس‌وجویی بی‌صدا ولی سریع. به اسکله‌ها فرستاد. به پیشکار 
گفت: «برام یه کشتی سریع با ناخدایی ماهر پیدا کن. اهمیتی به اندازه‌ی کابین‌ها یا کیفیت اثاثیه نمی‌دم» فقط 
پول تازه رفته بود که تامارد حضور یک ملاقاتی را اطلاع داد. «لرد بیلیش تقاضا داره که شما رو سینه») 


برورم: 


ند وسوسه شد که او را نپذیرد اما صلاح ندید. هنوز آزاد نشده بود؛ تا آن وقت» باید طبق قوانین آن‌ها بازی 


می کر د. «راهنمایی‌شون کن» تام.» 


لرد یتایر چنان بی خیال وارد اتاق شد که انگار امروز صبح هیچ اتفاق خاصی رخ نداده بود. جلیقه‌ی مخمل 
کرمی و نقره‌ای» با شنلی خاکستری پوشیده بود که حاشیه‌هایش از خز روباه سیاه بوده و لبخند طعنه‌آمیز 


هتشک افن زونه لت داشت: 
ند به سردی از او استقبال کرد. «ممکنه دلیل این ملاقات رو بپرسم» لرد بیلیش؟» 


«زیاد معطلتون نمی کنم برای شام مهمان لیدی تاندا" هستم. کتلت ماهی و بچه خ وک برشته. نقشه می کشه که 
منو به ازدواج دختر کوچکترش دربیاره» برای همین سفره‌اش هميشه حیرت‌انگیزه. راستش رو بخوای» من 


ند با تحقیر مطلق گفت: «به خاطر من از خوردن ماهی نمونید» سرورم. در حال حاضر هیچ کس به ذهنم 
نمی‌رسه که کمتر از شما مایل به همصبحتی باهاش باشم.» 


«اوم مطمتنم که اگه فکرتون رو به کار بندازید چند اسم به ذهنتون می‌رسه. واریس مثلا سرسی. يا رابرت. 
اعلیحضرت کاملاً نسبت به شما خشمگینه. بعد اينکه امروز صبح از پیشمون رفتید سخنرانی مفصلی در مورد 
شما کرد. اون طور که خاطرم هست؛ کلماتی نظیر گستاخ و قدرنشناس زیاد به کار رفتند.» 


22 رم ] ( 
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ند افتخار پاسخ نداد. همچنین به مهمانش صندلی تعارف نکرد؛ اما لیتل فینگر به هر حال نشست. بی‌هیچ غمی 
ادامه داد: «بعد خروج با شتاب شماء قانع کردن اونا که مردان پی‌نام رو اجیر نکنند» گردن من افتاد. به جاش 


واریس مخفیانه خبرش رو پخش می‌کنه که هر کس دختر تارگرینی رو بکشه ما لردش می کنیم.» 
ند چندشش شد. «پس حالا به آدمکش‌ها لقب اعطا می کنیم.» 


لیتل فینگر شانه بالا انداخت. «القاب مفت هستند. مردان بی‌نام گرونند. حقیقتش رو بخوای» من بیش از شما با 
همه دم زدتون از شرافت. به دختر تارگرینی کمک کردم. بگذار یه سرباز مست با رویای ارباب شدن سعی کنه 
دختره رو بکشه. احتمالاً فکست مفتضحانه‌ای می‌شه و بعدش؛ داترک‌ها حواسشون جمع می‌شه. اگه یکی از 


بی‌نام‌ها رو به دنبال دختره بفرستیم. دختره رو می‌شه دفن شده حساب کرد.؛ 


ند اخم کرد. «تو سر میز شورا از زن‌های زشت و بوسه‌های آهنین حرف می‌زنی» اون وقت حالا انتظار داری 
که باور کنم قصدت حفاظت از دختره بوده؟ منو تا چه حد ابله فرض م ی کنی؟؛ 


لیتل‌فینگر با خنده گفت: «خوب؛ در واقع به منتهی درجه.» 
«هميشه با موضوع قتل این همه تفریح می‌کنید لرد بیلیش؟» 


«قتل نیست که برام جذابه» لرد استار کك. بلکه شمایید. شما مثل مردی هستید که روی یخ در حال ذوب 


می‌رقصه. باید بگم که سقوطتون خیلی محشر می‌شه. به باورم اولین صداهای شکستن رو امروز صبح شنیدم.» 
«اولین و آخرین. من دیگه هیچ دخالتی نم ی کنم.؛ 
«و کی قصد دارید به وینترفل ب رگردید» سرورم؟» 
«به محض اينکه بتونم. چه ربطی به شما داره؟» 


«هیچ... اما اگه تصادفاً موقع غروب هنوز اینجا باشید. خوشحال می‌شم که شما رو به این فاحشه‌خانه ببرم که 


جوری شما بدون هیچ نتیجه‌ای دنبالش می‌گشته.» لیتل‌فینگر لبخند زد. «تازه به لیدی کتلین هم نمی گم.» 
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۴- کتلین 


«بانوی من باید اومدنتون رو اطلاع می‌دادید. براتون اسکورت می‌فرستادیم. جاده‌ی مرتفع برای یه گروه به 
کوچکی مال شما به اندازه‌ی سابق ايمن نیست.» 


کتلین داشت سوار بر اسب در کنار سر دانل وینوود" از گذرگاه بالا می‌رفت. «خودمون در کمال تاسف 
فهمیدیم. سر دانل.» گاهی این احساس را داشت که قلبش سنگ شده است؛ شش مرد شجاع برای رساندن او به 
اینجا مرده بودند و حس گریستن برای آن‌ها را هم در خودش نمی‌یافت. حتی اسمشان داشت از خاطر محو 
می‌شد. «کوه‌نشین‌ها شب و روز راحتمون نگذاشتند. در اولین حمله سه نفر از دست دادیی و دو نفر دیگه در 
دومی» و خدمتکار لنیستر از تب عفونت زخم مرد. وقتی صدای نزدیک شدن شما رو شنیدیم. فکر کردم که 
دیگه اين بار کارمون تمومه.» سلاح در دست و پشت به کوه مایوسانه برای مقاومت آماده شده بودند. کوتوله 
له‌ی تبرش را روی سنگگ تیز می‌ کرد و جوکک نیشداری تعریف می‌کرد که بران پرچم سوار کارانی که نزدیکك 
می‌شدند را تشخیص داد؛ ماه و باز خاندان ارن» سفید در زمینه‌ی آبی آسمانی. کتلین به عمرش از مشاهده‌ی هیچ 


چیز این همه شادمان نشده بود. 


سر دانل گفت: «قبیله‌ها از زمان م رگ لرد جان جسورتر شدند.» او جوان بیست ساله‌ی خپل» صادق و بی‌ریایی 
بود با دماغی پهن و انبوهی از موی پرپشت قهوه‌ای. «اگه با من بود. صد مرد به کوهستان می‌بردم» 
استحکامات‌شون رو ريشه کن می کردم و گوشمالی حسابی می‌دادم. اما خواهر شما قدغنش کرده. حتی حاضر 
نشد به شوالیه‌هاش اجازه شرکت در مسابقه‌ی دست رو بده. می‌خواد که همه‌ی جنگجوهای ما نزدیکک وطن 
باشند» تا از ویل دفاع کنند... در برابر چه چیزی» کسی مطمئن نیست. بعضی می گن در برابر سایه‌ها.» با اضطراب 
نگاهی به کتلین انداخت؛ انگار ناگهان یادش افتاده بود که با چه کسی صحبت می کند. «امیدوارم از حدم تجاوز 


نکرده باشم» بانوی من. قصد اهانت نداشتم.» 


«حرف رک منو نمی‌رنجونه» سر دانل.» کتلین می‌دانست که خواهرش از چه چیزی بیم دارد. از سایه‌ها نه» از 
لنیسترها. به پشت سرش به کوتوله نگاه کرد که در کنار بران می‌آمد. آن دو از زمان مرگ چیگن به تدریج 
خیلی با هم صمیمی شده بودند. مرد کوچولو از آنچه کتلین خوش داشت زیرک‌تر بود. موقع ورود به 
کوهستان» کوتوله اسیر اوء و دربند و عاجز بود. حالا؟ هنوز اسیر او بوده اما دشنه‌ای به کمر و تبری به زین 
داشت؛ پوستین گربه‌ی وحشی پوشیده بود که از آوازخوان سر تاس برده بود و زره زنجیربافی داشت که از تن 
جسد چیگن درآورده بود. دو ستون از شوالیه‌ها و سربازان تحت خدمت خواهرش لایسا و پسر کوچک جان 
ارن؛ در دو سمت کوتوله و بقیه‌ی گروه فرسوده‌ی او می آمدند» اما در ظاهر تیریون هیچ نشانه‌ای از ترس مشهود 
نبود. ممکنه که اشتباه کرده باشم؟ اولین بار نبود که کتلین اين سوال‌ها را از خودش می‌پرسید. ممکنه که بعد 
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این همه اتفاقات مشخص بشه که اون در قضیه برن و جان ارن بیگناهه؟ و اگر این چنین باشده کتلین چه 


قضاوتی باید از خودش داشته باشد؟ شش مرد برای آوردن او به اینجا کشته شده بودند. 


کاملاً مصمم» شک‌هایش را کنار گذاشت. «وقتی به قلعه‌ی شما برسیم اگه فوراً به دنبال استاد کولمن 
بفرستید خیلی به من لطف می‌کنید. سر رودریک به خاطر زخم‌هاش تب کرده.» چندین بار ترس برش داشته بود 
که این سفر جان شوالیه‌ی پیر دلاور را خواهد گرفت. نزدیکک به انتها؛ سر رودریکک به زحمت خودش را روی 
امین واه اصرار کرده بود که او را به حال خود رها کنند اما کتلین حاضر به پذیرش نبود. به 


جایش او را به زين بسته بودند و کتلین به مریلیون آواز خوان دستور داده بود که مراقب او باشد. 


سر دانل قبل از پاسخ دادن مکث کرد. «لیدی لابسا دستور داده که استاد برای مراقبت از لرد رابرت تمام 
مدت در ایری باشه. در دروازه یه سپتون داریم که به زخمی‌ها می‌رسه. اون می‌تونه به جراحات شوالیه‌ی شما 
رسیدگی بکنه.» 


کتلین به آموخته‌های یک استاد بیش از دعاهای یک سپتون باور داشت. می‌خواست همین را بگوید که 
چشمش به استحکامات مقابلش افتاد؛ ستون‌هایی دراز ساخته شده از خود دیواره‌ی سنگی کوهستان در دو 
طرف» در جایی که مسیر آن قدر تنگ می‌شد که چهار نفر به زحمت می‌توانستند در کنار هم از آن بگذرند؛ دو 
برج نگهبانی دوقلو روی شیب صخره‌ها» که پلی سرپوشیده» تراشیده شده از سنگ‌های خاکستری» روی جاده 
قوس زده بود و آن دو را به هم متصل می کرد. صورت‌هایی ساکت از شکاف تیراندازهای برج‌ها کنگره‌ها و 
پل مراقب نزدیک شدن آن‌ها بودند. وقتی تقریباً دیگر به بالا رسیده بودند» شوالیه‌ای از دروازه به بیرون تاخت. 
اسب و زره‌اش خاکستری بودند اما ردایش به رنگ امواج آبی و قرمز ریورران بود و یکث ماهی براق سیاهه 
مزین به طلا و لعل سیاه. چین‌های ردا را به روی شانه سنجاق می کرد. «چه کسانی قصد عبور از دروازه‌ی خونین 


را دارند؟» 
شوالیه‌ی جوان پاسخ داد: «سر دانل وینوود در کنار لیدی کتلین استارک و همراهان ایشان.» 


شوالیه‌ی دروازه روبند کلاهخودش را بلند کرد. «می گفتم که بانو چقدر آشناست. از خونه خیلی دوری» کت 


کوچولو.» 


علی‌رغم تمام سختی‌هایی که کشیده بود با لبخند گفت: «شما هم همین طوره عمو.» شنیدن آن صدای خشن 
گرفته؛ کتلین را بیست سال به عقب. به دوران بچگی برد. 


عمویش رک گفت: «خونه‌ی من روی دوشمه.» 


«خونه‌ی شما در قلب منه. کلاهخودتون رو بردارید. دوست دارم دوباره قیافه تون رو ببینم.» 
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بریندن تالی گفت: «گذشت عمر متاسفانه باعث بهبودش نشه» اما وقتی کلاهخودش را برداشت. کتلین دید 
که او دروغ می گوید. مشخصات صورتش آب رفته و چرو کیده شده بودند و زمان رنگ خرمایی را از موهایش 
دزدیده بود و برایش تنها خاکستری باقی گذاشته بود اما لبخند. ایروهای پرپشت هزارپا مانند» و خنده‌ی 


چشم‌های وم سیر همان بود که به خاطر داشت. «لا بسا از اومدنت خبر داشت؟» 


«فرصت اطلاع دادن نبود.» بقیه داشتند پشت سرش جمع می‌شدند. «می ترسم که ما طلایه‌دار توفان باشیم» 


عمو.) 
سر دانل پرسید: «اجازه‌ی ورود به ویل را داریم؟» وینوودها همیشه عاشق تشریفات بودند. 


سر بریندن پاسخ داد: «به نام رابرت ارن» فرمانروای ایری» مدافع ویل مدافع راستین شرق. به شما اجازه‌ی 


ورود می‌دهم و می‌سپارم که به صلح ایشان احترام بگذارید. بیایید.» 


و بدین ترتیب» کتلین پشت او راه افتاد و از زیر سایه‌ی دروازه‌ی خونین گذشت. مکانی که در عصر قهرمانان 
چند ارتش یکدیگر را قتل‌عام کرده بودند. در سمت دیگر بناهای سنگی. کوهستان ناگهان به منظره‌ای از 


دشت‌های سبز» آسمان آبی و قله‌های برفی باز شد که نفس کتلین را بند آورد؛ دره‌ی ارن‌ها غرق در نور سحر. 


مقابلش به سمت شرق مهآلود گسترده شده بود؛ زمینی با خاک سیاه حاصلخیزه رودخانه‌های عریض با 
جریانی آهسته» صدها دریاچه‌ی کوچک که در آفتاب مثل آینه می‌درخشیدند. و همه از هر طرف تحت 
حفاظت قله‌ها بودند. گندم و ذرت و جو در مزارع سر برافراشته بودند و حتی در های‌گاردن نیز کدوهایی 
بزرگتر و میوه‌هایی شیرین تر از محصول اینجا پیدا نمی‌شد. آن‌ها در انتهای غربی دره ایستاده بودند» جایی که 
جاده‌ی مرتفع به آخرین گذ رگاهش می‌رسید و سقوط پیچ در پیچش به زمین‌های پست دو فرسنگ پایین‌تر را 
شروع می کرد. دره در اینجا باریک بود» عرضش بیش از نیم روز سواری نبود. و کوه‌های شمالی چنان نزدیک 
به نظر می‌رسیدند که کتلین می‌خواست دست دراز کند و لمسشان کند. بالای سر همه قله‌ی ناهمواری به نام 
نیزه‌ی غول دیده می‌شد. کوهی که حتی کوه‌های دیگر برای دیدنش به بالا نگاه می‌کردند. تاج آن که پشت مه 
مخفی بوده سه و نیم فرسنگ از کف دره بالاتر بود. روی دیواره‌ی وسیع غربی آن» شبحی از یک رودخانه» 
اشک‌های آلیسا به پایین جاری بود. کتلین حتی از اين فاصله هم برق نقره‌ای در خشان آن در زمینه‌ی سنگ تیره 


را می‌د بد. 


عمویش وقتی دید که او توقف کرده. اسبش را به کنار اسب او آورد و با اشاره گفت: «اونجاست. کنار 
اشک‌های آلیسا. از اینجا تنها چیزی که دیده می‌شه برق زدن‌های سفید پراکنده است» اون هم اگه خیلی دقت 


کنی و آفتاب با زاویه‌ی مناسب روی دیوارها بتابه.» 
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تعریفش را از ند شنیده بود؛ هفت برج» مانند خنجرهایی که به شکم آسمان فرو رفته‌اند. آن قدر مرتفع که 


می‌توانی روی ایوان بایستی و به ابرها در پایین نگاه کنی. «چقدر راهه؟» 
عمو بریندن گفت: «می‌تونیم قبل غروب به کوهستان برسیم. اما صعود یکك روز دیگه وقت می‌بره.» 


صدای سر رودریک از پشت بلند شد: «بانوی من» در کمال شرمند گی من امروز بیش از این قادر به جلو رفتن 
نیستم.) صورتش پشت سبیل‌های نامررتب تازه در آمدی پایین افتاده بود و چنان خسته به نظر می‌رسید که کتلین 
نگران شد مبادا از اسب سقوط کند. 


«و مجبورتون نمی کنم. شما چند صد برابر انتظار من زحمت کشیدید. عموی من ترتیب رسیدنم به ایری رو 
می‌ده. لنیستر باید با من بیاد» اما دلیلی نداره که شما و بقیه» همین جا استراحت و تجدید قوا نکنید.» 


سر دانل با نزااکت جدی جوان‌ها گفت: «اگه مهمان ما بشن, بر ما منت گذاشتند.» جز سر رودریکک. تنها بران» 


سر ویلیس ود و مریلیون آوازخوان از گروهی باقی مانده بود که برای یاری او از مهمانخانه‌ی کنار تقاطع جاده‌ها 


راه افتاده بودند. 


مریلیون جلو آمد و گفت: بانوی من» استدعا دارم که اجازه بد ید همراهتون تا ایری بیام تا سرانجام داستان 


رو به مانند آغازش ببینم.» پسر نزار اما به طرز عجیبی مصمم به نظر می‌رسید؛ چشم‌هایش با اشتیاق برق می‌زدند. 


کتلین هیچ وقت از آوازخوان درخواست نکرده بود که با آن‌ها بیاید؛ انتخاب گردن خود او بود و کتلین 
نمی‌دانست که او چگونه با وجود این همه مرد شجاع که دفن نشده باقی گذاشته بودند» در این سفر زنده مانده 
بود. به هر حال اینجا حاضر بوده با ریشی ژولیده که تا حدی ظاهرش را مردانه می کرد. شاید به خاطر اینکه تا 


اینجا آمده بود» کتلین چیزی به او مدبون بود. «ایرادی نداره.» 
بران اعلام کرد: امن هم میام.» 


از همسفری با بران کمتر خوشش می‌آمد. می‌دانست که بدون او هرگز به ویل نمی‌رسید؛ سرباز مزدور از 
سرسخت‌ترین جنگجوهایی بود که به عمرش دیده بود و شمشیرش در باز کردن راهشان کمک کرده بود. با 
این همه کتلین از آن مرد خوشش نمی آمد. شجاعت را داشت» و همین طور قدرت. اما در وجودش از مهربانی 
هیچ اثری نبود» و وفاداری‌اش اندک بود. و خیلی وقت‌ها دیده بود که کنار لنیستر سواری می کند» و با صدایی 
آهسته به جوک‌های خصوصی می‌خندند. ترجیح می‌داد که او را همین حالا و همین جا از کوتوله جدا کنده اما 
بعد موافقت با همراهی مریلیون تا ایری راه مودبانه‌ای برای دریغ کردن همان اجازه از بران به نظرش نمی‌رسید. 


«هر طور مایلید.» متوجه شد که بران در واقع از او اجازه نخواسته بود. 
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سر ویلیس ود پیش سر رودریک ماند» سپتونی با صدایی ظریف با زخم‌های آن‌ها مشغول شد. اسب‌های 
خودشان را نیز باقی گذاشتند؛ حیوان‌های نحیف بیچاره. سر دانل قول داد که پرنده به ایری و دروازه‌ی ماه 
بفرستد و آمدن آن‌ها را اطلاع دهد. از اسطبل اسب‌های تازه نفس برایشان آوردند که از نژاد کوهستان با بدنی 
پرمو بودند» و در عرض چند ساعت دوباره به راه افتادند. کتلین در کنار عمویش به سمت کف دره پایین رفت. 


رو کرد و پرسید: «خب. بچه از این توفانی که گفتی برام تعریف کن.» 


کتلین گفت: «چندین ساله که دیگه بچه نیستم» عمو.» اما به هر حال به او تعریف کرد. تعریفش بیش از باور 
کتلین طول کشید: نامه‌ی لایسا و سقوط برن. خنجر آدمکش و لیتل‌فینگر و برخورد تصادفی با تیریون لنیستر در 


مسافرخانه‌ی بین راهی. 


عمویش در سکوت گوش داد؛ ابروهای کلفت روی چشم‌هایش با عمیق‌تر شدن اخم سایه انداختند. بریندن 
تالی هميشه شنونده‌ی خوبی بوده... به حرف‌های هر کسی جز پدر کتلین. او برادر لرد هاستر بود پنج سال 
کوچکتر اما از زمانی که کنلین به خاطر می‌آورد آن دو با هم نزاع داشتند. وقتی که کتلین هشت سال داشت. 
در یکی از مشاجرات شدیدتر از معمولشان بود که لرد هاستر به بریندن «بز سیاه گله‌ی تالی‌ها» گفت. بریندن با 
خنده متذ کر شده بود که نشان خاندان آن‌ها قزل آلا است. برای همین او باید به جای بز سیاه ماهی سیاه باشد» و 


از آن روز به بعد آن را به عنوان نشان اختصاصی خودش برگزیده بود. 


نزاع تا روز ازدواج او و لایسا ادامه يافته بود. در جشن عروسی آن‌ها بود که بریندن به برادرش قصدش برای 
ترک ریورران به منظور خدمت به لایسا و شوهر جدیدش. لرد ایری» را اعلام کرد. طبق نامه‌های اندکی که 


ادمور به کتلین می‌نوشت. لرد هاستر از آن زمان به بعد هرگز نام برادرش را به زبان نیاورده بود. 


با این وجود؛ در تمام سال‌های بچگی کتلین؛ بریندن بلک‌فیش کسی بود که بچه‌های لرد هاستر با اشکک برای 
تعریف دلتنگی‌هایشان به نزدش می‌شتافتند» در حالی که پدرشان زیادی سرش مشغول بود و مادرشان زیادی 
ناخوش. کتلین» لایساء ادمور... و بلهء حتی پتایر بیلیش. ملازم پدرشان... بریندن به درد دل همه‌شان صبورانه 
گوش داده بود همان طور که اکنون داشت گوش می‌داد» و در موفقیت‌ها همراه آن‌ها خندیده بود و در زمان 
بدبیاری‌های بچگانه‌شان با آن‌ها همدردی کرده بود. 


شیب تند جاده می‌یافت. سرانجام گفت: «پدرت باید قاطعانه برخورد کنه. در صورت حرکت لنیسترها؛ وینترفل 


دوره و ویل پشت کوهستان پناه گرفته» اما ریورران درست سر راهه.» 
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کتلین اقرار کرد: «من هم همین نگرانی رو دارم. وقتی به ایری رسیدیم. از استاد کولمن می‌خوام که یه پرنده 
بفرسته.» پیام‌های دیگری نیز باید می‌فرستاد؛ دستورهایی که ند رساندنشان را به پرچمدارهایش, به منظور تقویت 
مواضع دفاعی شمال به او سپرده بود. «روحیه‌ی جمعی در ویل چطوره؟» 

بریندن اقرار کرد: «خشمگین. لرد جان خیلی محبوب بود و وقتی پادشاه جیمی لنیستر رو به مقامی منصوب 
کرد که نزدیک به سبصد سال در اختیار ارن‌ها بوده. توهین سختی حس شد. لایسا به ما دستور داده که به 
پسرش مدافع راستین شرق بگیم» اما کسی رو گول نمی‌زنه. و خواهرت تنها کسی نیست که در مورد نحوه‌ی 
م رگ دست مشکوکه. کسی جرات نداره که آشکارا بگه جان به قتل رسیده. اما سایه‌ی شک درازه.» با دهانی 


سفت نگاهی به کتلین انداخت. «و موضوع پسره هم هست.) 
«پسره؟ مگه چشه؟» برای رد شدن از زیر یکك صخره که روی پیچ تندی را گرفته بوده سرش را پایین آورد. 


صدای عمویش مضطرب بود. آه کشید. «لرد رابرت» شش ساله ناخوش, اگه عروسکش رو بگیری احتمالاً 
گریه‌اش می گیره. وارث حقیقی جان ارن به شهادت تمام خدایان اما کسانی هستند که به باورشون برای اشغال 
مقام پدرش زیادی ضعیفه. این چهارده سال گذشته که لرد جان در بارانداز پادشاه خدمت می کرد نستور 
رویس" قائم مقام بوده و خیلی از زمزمه‌ها می‌گن که باید تا زمان بالغ شدن پسره به حکومت ادامه بده. بقیه 
اعتقاد دارند که لایسا باید دوباره ازدواج کنه و خیلی زود. خواستگارها مثل کلاغ‌های میدان نبرد جمع شدند. 


ایری پر از اونا شد ۵.) 


«انتظارش رو باید داشت.» تعجبی نداشت؛ لا سا هنوز جوان بود و قلمروی کوهستان و دره» جهیزیه‌ای 
گرانبها. «لایسا به عقد شوهر دیگه‌ای در میاد؟» 


«خودش میگه که بله» به شرط اینکه مرد مناسبش رو پیدا کنه. اما تا حالا درخواست لرد نستور و چندین مرد 


شایسته‌ی دیگه رو رد کرده. قسم می‌خوره که این بار خودش باید شوهرش رو انتخاب کنه.» 
ابین همه‌ی مردم تو کسی هستی که نمی‌تونه از لایسا به این خاطر ایراد بگیره.» 


«و ازش ایراد نمی‌گیرم اما... به نظرم لایسا تنها ادای جستجوی خواستگار مناسب رو در میاره. از بازی لذت 
می‌بره اما به باورم خواهرت قصد داره خودش حکمرانی کنه» تا زمانی که پسرش به سنی برسه که بتونه در 


عمل هم اسم لرد ایری رو داشته باشه.» 


«یه زن هم می‌تونه با خردمندی یه مرد حکومت کنه.» 


۵ ۲مامع !1 
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عمویش از گوشه چشم به او نگاهی انداخت. «زن مناسب می‌تونه. اشتباه نکن» کت. لایسا به تو شباهت 
نداره.؛ یک لحظه مکث کرد. «راستش رو بخوای. می‌ترسم که ببینی خواهرت اون قدر که دوست داری به 


حالت مفید نیست.» 
متوجه نشده بود. «منظورت چیه؟» 


«لایسایی که از بارانداز پادشاه بر گشت. همون دختری نیست که بعد انتصاب شوهرش به مقام دست به جنوب 
رفت. اون سال‌ها براش سخت بوده. باید که بدونی. لرد ارن شوهر وظیفه‌شناسی بود. اما ازدواجشون مقتضای 


سیاست بوده نه از روی علاقه.» 
«متل مال خود من.؛ 


«شبیه به هم شروع شدند» اما سرانجام تو از خواهرت شادتر بوده. دو بار مرده‌زایی» دو برابر اون سقط مرگ 
زنده است. تعجبی نداره که گریختن رو به تحویل دادن پسره به لنیسترها ترجیح داد. خواهرت می‌ترسه. دخترم» 
و لنیسترها بدترین چیزی هستند که ازشون می‌ترسه. اون مثل به دزد در تاریکی شب از قلعه‌ی سرخ گریخت و 


تا ویل دویده تنها برای اینکه پسرش رو از دهن شیر بیرون بکشه... و حالا تو شیر رو به دم درش آوردی.» 


«در زنجیر.» دهان یک دره در سمت راستش به درون تاریکی باز بود. افسار اسبش را کشید و هر قدم را با 
احتباط انتخاب کرد. 


«اوه؟» عمویش به عقب نگاه کرد. رین لیر ره سرشان یه آ کی پایین می‌آمد. «من یه تبر روی 
زینش و یه خنجر روی کمرش می‌بینم و یه سرباز گرسنه‌ی پول که مثل سایه دنبالش می‌کنه. زنجیرها کجان؛ 


عزیزم؟) 


کتلین با عدم آسایش روی زین جا به جا شد. «کوتوله اینجاست و به انتخاب خودش نبوده. زنجیر داشته باشه 
یا نه به هر صورت اسیر منه. لایسا کمتر از من خواستار پاسخگویی اون در قبال گناه‌هاش نیست. شوهر لایسا 


بود که للیسترها به قتل رسوندند و نامه‌ی لایسا بود که اولین هشدار بر علیه اونا رو به ما داد.» 
بریندن بلک‌فیش به او لبخند زد. «امیدوارم حق با تو باشه.» آهی کشید که می گفت شک دارد. 


خورشید به آسمان غرب رسیده بود که شیب زیر سم اسب‌هایشان شروع به راست شدن کرد. جاده عریض و 
مستقیم شد و برای اولین بار چشم کتلین به گل‌های وحشی و رویش علف افتاد. بعد رسیدن به کف دره» سرعت 
حرکتشان افزایش یافت و خوش می گذشت؛ چهارنعل از میان جنگل‌های سبز و دهکده‌هابی کوچک با 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


شا کشی :فل. گاشهنن از باغ‌های میوه و مزارع طلایی گندم رد شدند» چند بار به رودخانه‌های درخشان زیر 
آفتاب زدند. عمویش طبق رسم یک سوار با پرچمی دوگانه را مامور تاختن در جلویشان کرده بود؛ پرچم بالا 
ای تا تدای اقن ‏ < خی ماش ساه صر قافن وه ارات شدای ام ان یوار کابای هدزای 
کوچکتر کنار می کشیدند و راه را برایشان باز میکردند. 

با این وجود وقتی به قلعه‌ی مستحکمی رسیدند که در دامنه‌ی نیزه‌ی غول بود» هوا کاملاً تاریکك شده بود. 
مشعل‌ها روی باروها می‌سوختند و ماه شاخدار روی آب‌های تاریکك خندق می‌رقصید. پل متحرک بالا کشیده 
شده و دروازه‌ی آهنین پایین بود اما کتلین بالای دروازه و پنجره‌های برج‌های مربع شکل پشت آن روشنایی 
می‌د بد. 

وقتی گروهشان برای توقف افسار می کشید» عمویش گفت: «دروازه‌ی ماه.» پر چمدار او به لبه‌ی خندق رفت 


تا با فریاد ماموران دروازه را مطلع کند. «مقر لرد نستور. حتماً منتظر ماست. نگاه کن.؛ 


کتلین چشم‌هایش را بلند کرد بالا و بالا و بالاتر. ابتدا چیزی جز سنگ و درخت ندید؛ بدنه‌ی عظیم کوه که 
در تاریکی شب پنهان شده و به سیاهی آسمان بی‌ستاره بود. سپس نور آتش در خیلی بالا را دید؛ یک برج که 
روی شیب کوه ساخته شده و روشنایی‌هایش مثل چشم‌هایی نارنجی به آن‌ها خیره بود. بالای آن» مرتفع‌تر و 
دورتر» یکی دیگر بود و همچنان بالاتره سومی به چشم می‌خورد که بیش از کورسویی در آسمان نبود. 
سرانجام در ارتفاع پرواز بازهاه برق سفیدی زير مهتاب دیده می‌شد. با خیره شدن به بالا به برج‌های سفید» 
کتلین دچار سرگیجه شد؛ چقدر بالا. 


شنید که مریلیون با بهت زمزمه کرد: «ایری.؛ 


صدای تیز تیریون للیستر طلسم را شکست. «ارن‌ها ظاهراً چندان علاقه‌ای به مهمان ندارند. اگه قصد داری ما 


رو در تاریکی وادار به صعود از اون کوه بکنی» ترجیح می‌دم همین جا خودم رو بکشم.» 
بریندن گفت: «شب رو اینجا می گذرونيم و فردا به محض طلوع. صعود رو شروع می کنیم.» 
کوتوله پاسخ داد: «طاقت انتظار ندارم. چطور به اون بالا می‌ریم؟ من در بزسواری تجربه ندارم؟» 
بریندن با لبخند گفت: با قاطر.» 


کتلین گفت: «روی سطح کوه. پله تراشیده شده.» ند موقع تعریف خاطرات جوانیش به همراه رابرت برتیون و 
جان ارن در اینجاء آن پله‌ها را ذ کر کرده بود. 
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عمویش با سر تایید کرد. «اون قدر تاریکه که پله‌ها دیده نمی‌شن, اما وجود دارند. برای اسب‌ها زیادی 
باریکند و شیبشون زیاده اما قاطرها از عهده‌ی بیشتر مسیر بر میان. مسیر توسط سه قلعه‌ی بین راهی محافظت 


می‌شه: استون و اسنو و اسکای. قاطرها ما رو تا اسکای بالا می‌برن.» 
تیریون با تردید به بالا نگاه کرد. «و بعد اون؟» 


بریندن لبخند زد. «بعدش شیب مسیر حتی برای قاطرها هم زیاده. بقیه راه رو پیاده بالا می‌ریم. يا شاید شا 
سواری با سبد رو ترجیح بدید. ایری درست بالای اسکای به کوهستان چسبیده و در سرداب‌هاش شش بالابر 
عظیم با زنجیرهای آهنی دراز به منظور بالا کشیدن تدارکات وجود داره. اگه جناب لنیستر ترجیح می‌دن» 


می‌تونم ترتیب سواری‌شون تا بالا به همراه نان و شراب و سیب رو بدم.» 


کوتوله با صدای بلند خندید. «کاش من کدو بودم. حیف. پدر والامقام من اگه پسرش مثل یک توده شلغم به 
استقبال سرنوشتش بره» مطمئناً خیلی سرافکنده می‌شه. اگه شما پیاده بالا می‌رید. متاسفانه من هم باید همون کار 


رو بکنم. ما للیسترها غرور خاصی داریم.» 


کتلین با تندی گفت: «غرور؟» لحن تمسخرآمیز و رفتار بی تکلف او کتلین:را خشمگین هی کزد: (بعضی‌ها 
بهش تکبر می‌گن. تکبر و طمع و شهوت برای قدرت.» 


تیریون لنیستر پاسخ داد: «برادرم بدون تردید متکبره» پدرم مظهر طمعکاریه, خواهر عزیزم سرسی» با هر 
نفسی که می کشه به شهوتش برای قدرت اضافه می‌شه. اما من به اندازه‌ی یه بره‌ی کوچولو معصوم هستم. لازمه 


قبل اینکه فرصت پاسخ داشته باشد» صدای زنجیرهای روغن کاری‌شده بلند شد و پل متحرکک غزغژ کنان 
پایین آمد. سربازان برای روشن کردن مسیر آن‌ها مشعل به بیرون آوردند و عمویش آن‌ها را به سمت دیگر 
خندق راهنمایی کرد. لرد نستور رویس پیشکار اعظم ویل و محافظ دروازه‌ی ماه در حیاط در محاصره‌ی 
شوالیه‌ها منتظر بود تا از آن‌ها استقبال کند. تعظیم کرد. «لیدی استار کك.» مرد تنومندی با سینه‌ای بشکه‌ای شکل 
بود و تعظیمش بدقواره بود. 


کتلین پیاده شد تا جلوی او بایستد. «لرد نستور»» این مرد را تنها از روی شهرتش می‌شناخت؛ پسرخاله‌ی یان 
برنزی» از شاخه‌ی کم اهمیت‌تری از خاندان رویس. با این وجود اربابی مقتدر در حد خود. «ما سفر طولانی و 
خسته کننده‌ای داشتیم. اگه ممکنه؛ لطف کنید و امشب زیر سقفتون پذیرای ما باشید.» 
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رک شود کفرج؛ «سقّف من در اختبار شماست. بانوی من اما خواهر شماء لیدی لایساء از ایری دستور 
فرستاده. می‌ خواد که شما رو بلافاصله ببینه. بقیه‌ی گروه شما اینجا اسکان داده می‌شن و به محض روشن شدن 
هوابه بالا فرستاده می‌شن.! 

عمویش از اسب پایین پرید. رک گفت: این چه دیوانگیه؟» بریندن تالی هیچ وقت مردی نبود که در 


حرف‌هایش ملاحظه کار باشد. «صعود در شب» اون هم وقتی ماه کامل نیست؟ حتی لایسا هم باید بدونه که 
نتیجه‌اش یه گردن شکسته است.» 


«قاطرها راه رو می‌شناسن. سر بریندن.» دختر هفده هجده ساله‌ی باریکک اندامی به کنار لرد نستور آمد. موی 
تیره‌اش کوتاه اصلاح شده بود و لباس سواری چرمی و جلیقه‌ی زنجیرباف سبکی پوشیده بود. به کتلین 
موقرانه‌تر از رئیسش تعظیم کرد. «بانوی من بهتون قول می‌دم که هیچ آسیبی به شما نمی‌رسه. باعث افتخارمه که 
شما رو به بالا برسونم. من صدها بار در تاریکی صعود کردم. مایکل می گه که پدرم حتماً بز بوده.» 


او آن قدر به خودش می‌نازید که کتلین چاره‌ای جز لبخند زدن نداشت. «تو اسم هم داری» دخترم؟) 
«مایا استون اگه باب طبعتون باشه بانوی من.» 


باب طبعش نبود؛ کتلین به زحمت لبخند را روی صورتش حفظ کرد. در ویل استون نامی برای حرامزاده‌ها 
بود» همانند اسنو در شمال و فلاورز در های‌گاردن؛ در هر یک از هفت پادشاهی‌ها. سنت برای بچه‌هایی که 
بدون اسمی از جانب خودشان متولد می‌شدند نام فامیلی متداول کرده بود. کتلین چیزی بر علیه این دختر 
نداشت. اما نا گهان بی‌اختیار به یاد حرامزاده‌ی ند در دیوار افتاد و آن فکر خشمگینش کرد؛ و همچنین همزمان 
احساس گناه کرد. سعی کرد کلمات را برای پاسخ گفتن سرهم کند. 


لرد نستور سکوت را پر کرد. «مایا دختر زیرکیه و اگه قسم می‌خوره که شما رو سالم پیش لیدی لایسا می‌بره» 
من باور می کنم. تا به حال منو شرمنده نکرده.» 


کتلین گفت: «پس خودم رو در اختیار تو می‌گذارم مایا استون. لرد نستور» به شما می‌سپارم که به دقت 


مراقب زندانی من باشید.» 


لنیستر گفت: «و من به شما می‌سپارم که برای زندانی یکک فنجان شراب و جوجه به دقت کباب شده بیارید؛ 
قبل از اينکه از گشنگی هلاک شه. بد نمی‌شه اگه یه دختر هم فراهم کنید. اما فکر کنم که از شما درخواست 


زیادی محسوب بشه.» بران با صدای بلند خندید. 


مصما5 م۱ 1 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


لرد نستور اعتنایی به شوخی نکرد. «طبق گفته‌ی شما عمل می‌شه. بانوی من.» فقط بعد آن بود که به کوتوله 


نگاه کرد. «حضرت لنیستر رو به سلولی در برج ببرید و براش گوشت و شراب فراهم کنید.» 


وقتی تیریون لنیستر را می‌بردند. کتلین از عمو و سایرین وداع کرد سپس دختر حرامزاده را از میان قلعه دنبال 
کرد. دو قاطر در حیاط بالایی زین شده. و حاضر و آماده بودند. وقتی یک نگهبان با ردایی به رنگ آبی 
آسمانی دروازه‌ی پشتی باریک را باز می‌ کرد مایا کمکك کرد که سوار یکی از قاطرها شود. پشت دروازه؛ 
جنگل کاج‌ها و صنوبرها انبوه بود و کوه مانند دیواری سیاه بوده اما پله‌ها آنجا بودند. به عمق صخره تراشیده 
شده و به آسمان صعود می‌کردند. مایا وقتی که قاطرها را از دروازه به میان جنگل تاریکک هدایت می کرد. 
گفت: بعضی‌ها می‌بینند که اگه چشم‌هاشون رو بندند. راحت‌ترند. وقتی هول برشون می‌داره يا س رگیجه 


می‌گیرند زیادی محکم قاطر رو می‌گیرند. قاطرها از اون کار خوششون نمیاد.» 


«من یه تالی متولد شدم و با یه استارک ازدواج کردم» آسون مغلوب ترس نمی‌شم. قصد داری مشعل روشن 
کنی؟؛ پله‌ها به سیاهی قبر بودند. 
دخترکک قيافه گرفت: «مشعل کورت می‌کنه. در شب‌های صافی مثل امشب ماه و ستاره‌ها کافی هستند. 


مایکل می گه که من چشم‌های جغد رو دارم.» او خودش سوار شد و قاطرش را به بالا رفتن از اولین پله واداشت. 
مرکب کتلین سرخود به دنبال آن‌ها راه افتاد. 


«قبلاً از این مایکل اسم بردی.» قاطرها سرعتشان را تثبیت کردند؛ آهسته اما پیوسته. کتلین کاملا از آن راضی 


بود. 


مایا شرح داد: «مایکل عشق منه» مایکل ردفورت . ملازم سر لین کوربربه . قراره به محض اینکه سال بعد یا 
سال بعد از اون شوالیه شد. ازدواج کنیم.» 

چنین شاد و معصوم با رویاهایش خیلی به سنسا شباهت داشت. کتلین لبخند زد اما لبخند آغشته به غصه بود. 
می‌دانست که ردفورت‌ها فامیلی با سابقه‌ی کهن در وبل هستند» با خون نخستین انسان‌ها در رگف‌هایشان. او شاید 
عشق مایا باشدء اما هیچ ردفورتی هرگز با یک حرامزاده ازدواج نخواهد کرد. خانواده‌ی او ترتیب یافتن زوج 
مناسب‌تری را خواهند داد با یکك کوربری يا وینوود یا رویس» یا شاید دختر خاندانی بزرگتر خارج از ویل. اگر 


هم مایکل ردفورت با این دختر بخوابد» روی بستر خطاکارها خواهد بود. 


صعود از آنچه کتلین شهامت امیدوار بودن را داشت» آسان‌تر بود. درختان از دو طرف فضا را تنگك کرده و 


روی مسیر خم شده بودند تا سقف سبزی بسازند که ماه را هم خاموش می کرد آن چنان که به نظر می‌رسید 
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دارند از تونل دراز تاریکی بالا می‌روند. ولی قاطرها قدم‌هایشان استوار بود و خستگی ناپذیر بودند. و مایا استون 
ظاهراً به واقع نعمت دید در شب داشت. بالا می‌رفتند. همراه چرخش و دور زدن پله‌ه به جلو و عقب سطح 
کوهستان می‌رفتند. لایه‌ی ضخیمی از سوزن‌های فرو ریخته» مسیر را چنان پوشانده بودند که سم قاطرها کمترین 
حد صدا روی صخره را می‌داد. سکوت رخوت‌انگیز بود و حرکت ملایم باعث آهسته تاب خوردن کتلین روی 
زین می‌شد. زیاد طول نکشید که باید با خواب مبارزه می‌کرد. 


شاید چند لحظه‌ای چرت زده بود» چون ناگهان دروازه‌ی عظیمی با ستون‌های آهنین جلویشان ظاهر شد. مایا 
با شادمانی اعلام کرد: «استون» و پیاده شد. سرنیزه‌های آهنی روی دیوارهای سنگی مستحکم تعبیه شده بودند و 
دو برج مدور کلفت روی قلعه تسلط داشتند. در پاسخ به فریاد مایا دروازه ها شوالیه‌ی تنومندی 
که فرمانده‌ی این قلعه‌ی بین راهی بود خیلی خودمانی احوال مایا را جویا شد و به آن‌ها سیخ کباب سوخته و پیاز 
تعارف کرد که هنوز داغ بودند. کتلین متوجه نبود که چقدر گرسنه است. در مدتی که در حیاط سرپا غذا 
می‌خورد مهترها زین‌ها را به قاطرهای تازه‌نفس منتقل کردند. شیره‌ی داغ از روی چانه‌اش به لباسش چکید. اما 


مثل قحطی کشیده‌ها اعتنا نکرد. 


بعد دوباره زیر نور ستارگان بر قاطری جدید سوار بود. بخش دوم صعود به نظر کتلین خطرناک‌تر می‌رسید. 
شیب تندتر بوده پله‌ها فرسوده‌تر بودند و اینجا و آنجا سنگریزه و سنگ‌های شکسته به چشم می‌خورد. مایا چند 
بان مرو شد که باده‌شردها که شکه‌های سفوط کردم زاازنزوی سیر کار رت فاضلا رب تست که ایخ 
بالا پای قاطرتون بشکنه.» کتلین چاره‌ای جز موافقت نداشت. اکنون ارتفاع را بیشتر حس می‌کرد. درخت‌ها 
پرا کنده‌تر بودند و باد با شدت بیشتری می‌وزید» با ضربات تیزی که لباس‌هایش را می کشید و مویش را روی 
چشم‌هایش می‌ریخت. گاهاً شیب پله‌ها رو به پایین می‌شد و استون را در زیر» و دروازه‌ی ماه را خیلی پایین‌تر از 


آن می‌دید. روشنایی مشعل‌های آن‌ها بیشتر از چند شمع نبود. 


اسنو از استون کوچکتر بود و تنها یک تکک برج مستحکم و سربازخانه‌ای با دیوارهایی از الوار داشت. 
همچنین پشت دیوار کوتاهی که سنگ‌هایش بدون ملات روی هم چیده شده بودند» اسطبلی از دیدها مخفی 
بود. با این حال» موقعیتش روی دیواره‌ی نیزه‌ی غول چنان بود که بر تمام مسیر پله‌های سنگی قلعه‌ی بین راهی 
پایین تر اشراف داشت. دشمنی با قصد هجوم به ایری» مجبور بود که برای رسیدن به استون پله به پله بجنگد» در 
حالی که تمام مدت از اسنو سنگ و تیر می‌بارد. فرمانده که شوالیه‌ی جوان مضطربی با صورت آبله‌رو بوده نان و 
پنیره و همچنین فرصتی برای گرم کردن خود در برابر آتش به آن‌ها تعارف کرد اما مایا نپذیرفت. «اگه مخالفتی 


ندارید. بهتره به مسیرمون ادامه بدیم بانوی من.» کتلین با سر تایید کرد. 


باز به آن‌ها قاطر تازه‌نفس دادند. مال او سفید.بود. مایا وفین قاطر رادید لبخند زد. رفک پسر خوبیه: بانوی 


من. روی بخ هم قدم‌هاش باثباته» اما باید مراقب باشید. اگه از شما خوشش نیاد جفتک می‌ندازه.» 
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ظاهراً کتلین مورد پسند قاطر سفید بود؛ شکر خدایان. جفتک‌پرانی در کار نبود. اثری از یخ هم نبود و کتلین 
از این هم خشنود بود. مایا گفت: «مادرم می‌گه که صد سال پیش مرز شروع برف از اینجا بود. از اینجا به بالا 
همیشه سفید بود و یخ هیچ وقت ذوب نمی‌شد.» شانه بالا انداخت. «یادم نمیاد که جایی اين قدر پایین کوه برف 


دیده باشم» اما شاید زمانی این طور بوده» در دوران نسل قدیم.) 


چه جوان؛ کتلین سعی کرد به خاطر بیاورد که آیا زمانی خودش این چنین بوده. دخترکک نصف عمرش را در 
تابستان گذرانده بود و تنها چیزی بود که با آن آشنایی داشت. دلش می‌خواست به او بگوید که زمستون داره 


می‌رسه دخترم. کلمات نوک زبانش بودند؛ کم مانده بود که بگوید. شاید سرانجام داشت به یک استارکك 


بالاتر از اسنوء باد آرام نمی گرفت. مانند گرگی در بیابان در اطرافشان زوزه‌اش بلند می‌شدء سپس به تدریج تا 
حد نیستی آرام می‌شد؛ انگار که آن‌ها را به انجام همین عمل اغوا می‌کرد. این بالا ستارگان روشن تر بودند؛ 
چنان نزدیک که انگار کم مانده بود دستش به آن‌ها برسد. و هلال ماه عظیمی در زمینه‌ی آسمان صاف سیاهی 
دیده می‌شد. همین طور بالاتر که می‌رفتند» کتلین دید که نگاه به بالا از نگاه به پایین ساده‌تر است. پله‌ها بر اثر 
قرن‌ها یخ زدن و آب شدن و عبور تعداد بی‌شماری قاطرء ترک برداشته بودند و حتی با وجود تاریکی هوا؛ 
تماشای ارتفاع باعث بالا آمدن دل و روده‌اش می‌شد. وقتی به ستیغی مرتفع رسیدند که دو تیغه از صخره‌ها را به 
هم وصل می کرد مایا پیاده شد. «اینجا بهتره که جلوی قاطر حرکت کنیم. باد ممکنه یه کمی ترسناک باشه. 
بانوی من.» 

کتلین از تاریکی به مسیر روبرویش نگاه کرد؛ طولش تنها بیست قدم بود و نزدیکک به سه قدم عرض داشت» 
اما هر دو طرفش را پرتگاهی با شیب تند گرفته بود. جیغ باد را می‌شنید. مایا با قدم‌های سبکک به راه افتاده 
قاطرش با آرامش دنبالش کرد انگار که از یکك حیاط می‌گذشتند. نوبت او بود. اما بیش از یک قدم برنداشته 
بود که اسیر آرواره‌های ترس شد. فضای خالی را حس می‌کرد. حجم عظیم هوای سیاه که اطرافش را گرفته 
بود. ایستاد؛ از ترس می‌لرزید و جرات قدم برداشتن نداشت. باد در گوشش داد کشید و با چنگ انداختن به 
ردایش سعی کرد که او را از لبه پرت کند. کتلین خیلی با احتیاط به عقب قدم برداشت. اما قاطر پشت سرش 


بود و امکان عقب‌نشینی نبود. با خودش فکر کرد: اینجا می‌میرم. جریان عرق سرد روی پشتش را حس کرد. 


مایا از سمت دیگر صدا کرد: «لبدی استا رکك» حالتون خوبه؟» صدای دخت رک به نظر از هزار فرسنگ دورتر 


کتلین تالی استارکک آنچه از غرورش باقی بود را قورت داد. «من... من از عهده‌اش برنمیام» دخترم.» 


«چراء» می تونید» می‌دونم که می‌تونید. ببینید چقدر عرض مسیر زیاده.» 
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«نمی خوام نگاه کنم.» دنیا داشت دور سرش می چر خید» کوه و آسمان و قاطرها مثل فرفره‌ی بچه‌ها شده 


بودند. کتلین چشم‌هایش را بست وسعی کرد تن 3 را منظم کند. 
مایا گفت: «الان برای کمک می رسم. تکون نخورید. بانوی من.؛ 


تکان خوردن» آخرین کاری بود که کتلین قصد انجامش را داشت. به زوزه‌ی باد و کشیده شدن چرم روی 
سنگ گوش داد. سپس مایا پیشش بود و با ملایمت دستش را گرفت. «اگه دوست دارید چشم‌هاتون رو ببندید. 
طناب رو ول کنید. برفک خودش راهش رو میاد. خیلی خوبه» بانوی من. شما رو راهنمایی می کنم. آسونه. 
می‌بینید. حالا به خاطر من یه قدم بردارید. همینه. پاتون رو حرکت بدید. فقط به جلو سّرش بدید. دیدید. حالا 
یکی دیگه. هول نشید. دلتون بخواد می‌تونید بدوید. یکی دیگه. جلو برید. بله.» و به اين ترتیب» هر یکک از پاها 
به نوبت» قدم بعد قدم» دختر حرامزاده کتلین را کور و لرزان از آن مسیر گذراند. در حالی که قاطر سفید بی‌اعتنا 
دنبالشان می کرد. 


قلعه‌ای که اسکای نام داشت. تنها دیوار بلند هلالی شکلی بود که از چیده شدن بدون ملات سنگ‌ها 
پرافراشته شده بود. اما به چشم کتلین استارک از برج‌های سر به فلکك کشیده‌ی والریا هم زیباتر بود. اینجا 
سرانجام تاج برفی آغاز می‌شد؟ سنگ‌های فرسوده از باد اسکای بخ زده بودند و قندیل‌های درازی از 


صخره‌های بالا آویزان بودند. 


سین ات از شری مهد کهطیا با تیاده زبس یضیر گنت و مرول راشای کقو دا 
پشت دیوارها چیزی جز چند ردیف سکو و توده‌ی بزرگی از سنگ‌ها در هر اندازه به چشم نمی‌خورد. شکی 
نبود که در اینجا آغاز کردن بهمنی از سنگ ساده‌ترین کار در دنیا بود. در دیواره‌ی صخره مقابلشان» یک غار 
دهان گشوده بود. مایا گفت: «اسطبل و سربازخونه اونجا هستند. داخل خود کوه. ممکنه کمی تاریک باشه. اما 
حداقل از باد در امانیم. اینجا آخرین حدیه که قاطرها می‌تونن بالا بیان. از اینجا به بعد» مسیر بیشتر شبیه یه جور 


نردبان سنگیه تا راهپله» اما زیاد هم بد نیست. تنها یک ساعت دیگه و بعدش ما به مقصد رسیدیم.» 


کتلین به بالا نگاه کرد. درست در بالای سر در نور محو سحر می‌توانست پایه‌های ایری را ببیند. فاصله پیش 
از ششصد قدم به نظر نمی‌رسید. از پایین به کندوی عسل سفید کوچکی شباهت داشت. به یاد حرف‌های 
عمویش درباره‌ی سبد و بالابر افتاد. به مایا گفت: «لنیسترها شاید غرور داشته باشند. اما تالی‌ها عاقل‌تر به دنیا 


میان. تمام روز و بیشتر شب سواری می‌کردم. بگو که به سبد پایین بفرستند. من با شلغم‌ها می‌رم.» 


وقتی کتلین استارک سرانجام به ایری رسید. خورشید کاملاً طلوع کرده بود. مرد تنومندی با ردای آبی 
آسمانی و نقش ماه و باز روی سینه‌اش به کتلین کمک کرد که از سبد خارج شود؛ او سر واردیس ایگن ‏ 


ممو ون‌بو1۷ ۱ 
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فرمانده‌ی محافظین خانواده‌ی جان ارن بود. در کنارش استاد کولمن لاغر و مضطرب ایستاده بود که کمبود مو 
و اضافی پهنای آرواره داشت. سر واردیس گفت: «لبدی استا رک افتخار به همون اندازه که غیر منتظره است» 
بزرگه.» استاد کولمن سرش را به نشانه‌ی موافقت جنباند. «البته بانوی من افتخار بزر گیه. خبرش رو به خواهرتون 


فرستادم. دستور داده بودند که به محض رسیدن شما بیدارشون کنیم.؛ 
«امیدوارم که شب راحت خوابیده باشه.» ظاهراً کسرٍ متوجه نیش لحن کتلین نشد. 


مردها او را از اتاق بالابر به یک راهپل‌ی مارپیچ راهنمایی کردند. در مقیاس خاندان‌های بز رگك. ایری قلعه‌ی 
کوچکی بود؛ هفت برج باریکک که روی شانه‌ی کوه عظیم. مانند تیرهای یک تیردان سفت کنار هم چیده شده 
بودند. نیازی به اسطبل یا آهنگری یا سگگ‌خانه نداشت. اما ند می‌گفت که سیلوی آن به بزرگی مال وینترفل 
است و برج‌هایش گنجایش پانصد سرباز را دارند. با این وجود وقتی کتلین از میان آن می‌گذشت. راهروهای 
سنگی صدای خالی قدم‌ها را برمی گرداند و به شکل غریبی خالی از سکنه احساس می‌شد. 


لابسا در اتاق شخصی‌اش منتظر او بود. هنوز لباس خواب به تن داشت» موی خرمایی درازش روی شانه‌های 
برهنه و پشتش ريخته بود. کنیزی پشتش ایستاده بود و گره‌خورد گی‌های شب را با شانه باز می کرد اما وقتی 
کتلین وارد شدء خواهرش با لبخند برخاست. «کت. اوه کت. از دیدنت خوشحالم. خواهر عزیزم.» طول اتاق را 
دوید و بازوانش را دور کتلین انداخت. لایسا در گوشش زمزمه کرد: «چه مدته همدیگه رو ندیدیم. اوه خیلی 


خیلی وقت پیش بود.» 


در واقع پنج سال گذشته بود؛ پنج سال ظالمانه برای لایسا. گذشت آن‌ها تاثیرش را گذاشته بود. خواهرش دو 
سال جوان‌تر بود» با این حال مسن‌تر به نظر می‌رسید. قدش کوتاه‌تر از کتلین بود اما بدنش فربه شده بود و 
صورتش رنگ‌پریده و پ ف آلود بود. چشمان آبی تالی‌ها را داشت. اما مال او مات و خیس بودند و هیچ گاه 
آرامش نداشتند. دهان کوچکش بهانه گیر شده بود. همچنان که در آغوش او بود» کتلین دختر ظریف با سینه‌ای 
بالا گرفته را به خاطر آورد که آن روز در سپت ریورران در کنارش ایستاده بود؛ چقدر دوست‌داشتنی و سرشار 
از امید بود. تمام چیزی که از زیبایی خواهرش باقی مانده بود انبوه موی خرمایی پرپشتی بود که تا کمرش 


ريخته بود. 


کتلین دروغ گفت: «تو ظاهراً سالمی. اما... خسته‌ای.؛ 


خواهرش از آغوش او کنار کشید. «خسته. بله بله.» ظاهرا آن وقت متوجه بقیه‌ی حاضرین شد؛ کنیزش. استاد 
کولمن. سر واردیس. «ما رو تنها بگذارید. می‌خوام با خواهرم خصوصی صحبت کنم.» موقع خروج آن‌ها دست 
کتلین را نگه داشته بود... 
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... و به محض بسته شدن در رهایش کرد. کتلین تغییر قیافه‌ی او را دید. مانند پنهان شدن خورشید پشت ایر 


بود. لایسا با تشر گفت: «عقلت رو از دست دادی؟ بدون اجازه اونو اینجا آوردی» بدون حتی به اطلاع دادن 


ساده ما رو به دعوای خودت با لنیسترها می کشونی...؛ 


«دعوای من ؟» کتلین به سختی آنچه می‌شنید را باور می کرد. ان بز نگ در آتشدان می‌ سو خت» اما در 
صدای لایسا هیچ اثری از گرمی نبود. «اولش تو بودی که درگیر دعوا شدی. خواهر. تو بودی که اون نامه‌ی 


لعنتی رو برای من فرستادی» تو بودی که نوشتی لنیسترها شوهرت رو به قتل رسوندن.» 


«به منظور هشدار دادن به تو تا از اونا برحذر باشی! هیچ قصد مقابله با اونا رو نداشتم! به حق خدایان» کت» 


می‌دونی چکار کردی؟؛ 


صدای ضعیفی گفت: «مامان؟» لایسا چرخید» لباس گشاد ضخیمش دور بدنش پیچ خورد. رابرت ارن لرد 
ایری» با عروسکی در دستش در چهارچوب در ایستاده بود و با چشمانی درشت به آن‌ها زل زده بود. به طرز 
رقت‌انگیزی لاغر بود جثهاش نسبت به سنش کوچک بود تمام عمرش ناخوشی کشیده بود و گاه به گاه بدنش 
می‌لرزبد. استاد آن را بیماری لرز می‌نامید. «صدا شنیدم.) 


کتلین فکر کرد که تعجبی نداشت؛ لایسا تقریباً داشت داد می‌زد. با این حال خواهرش سرزنش را با نگاه 


متوجه او کرد. «اين خاله کتلینه. عزیزم. خواهر من لیدی استارکك. یادت میاد؟» 


پس رک بدون هیچ علاقه‌ای به او نگاه کرد و گفت «فکر کنم» گرچه آخرین بار که کتلین را دیده بوده کمتر 
از بکک سال سن داشت. 


لایسا کنار آتش نشست و گفت: «بیا پیش مامان» شیرینم.» ملافه‌های رختخواب او را مرتب کرد و با موی 
ظریف قهوه‌ای او ور رفت. «خوشگل نیست؟ قوی هم هست. چیزهایی که می‌شنوی باور نکن. جان می‌دونست. 
به من گفت که تبار حفظ می‌شه. آخرین حرفش. مرتب اسم رابرت رو می‌گفت و دست منو اون قدر محکم 
چنگ زد که جاش موند. گفت: بهشون بگو که تبار حفظ می‌شه. تبار خودش. می‌خواست همه بدونند که بچه 
من چه پنتر فوی و خویی فی‌شه:ا 

«لایسا؛ اگه در مورد لنیسترها حق با تو باشه اتفاقاً بیشتر واضح می‌شه که باید سریع اقدام کنیم. م...» 


لایسا گفت: «جلوی بچه نه. طبیعت حساسی دار مگه نه عزیزم؟» 


کتلین به او یادآوری کرد: «پسرت فرمانروای ایری و مدافع دره است. و الان وقت ملاحظه کاری نست. ند 
فکر می کنه که شاید کار به جنگ بکشه.» 
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لایسا با تشر ساکتش کرد: «ساکت! پسرم رو می‌ترسونی.» رابرت کوچولو از روی شانه نگاهی به کتلین 
انداخت و شروع کرد به لرزیدن. عروسکش روی حصیرها افتاد و خودش را سفت به مادرش فشرد. لایسا زمزمه 
کرد: «نترس» شیرین من. مامان اینجاست. هیچی اذیتت نمی کنه.» سینه‌ی لباسش را گشود و یکی از پستان‌هایش 
را بیرون کشید؛ سفید و سنگین بود. با نوکی سرخ. پسر با اشتیاق آن را گرفت صورتش را روی سینه‌ی مادرش 


مخفی کرد و شروع کرد به مک زدن. لایسا موی او را نوازش کرد. 


کتلین نمی‌دانست که چه بگوید. ناباورانه فکر کرد: پسر جان ارن. بچه‌ی خودش به یادش آمد ریکان سه 
ساله» با سنی نصف این پسر اما چندین برابر شرتر. تعجبی نداشت که حکمران‌های ویل بی‌قرار بودند. برای اولین 
بار متوجه شد که چرا پادشاه قصد داشت بچه را از مادر جدا کند و سرپرستی‌اش را به لنیسترها بسپارد... 


لایسا داشت می گفت: «ما اینجا در امانیم.» کتلین مطمئن نبود که مخاطبش او بود یا پسرش. 


کتلین گفت: «احمق نباش.» خشمش داشت برانگیخته می‌شد. «هیچ کس در امان نیست. اگه فکر می‌کنی قایم 
شدن در اینجا باعث می‌شه که لنیسترها فراموشت کنند» در کمال تاسف اشتباه م ی کنی.! 


لایسا گوش پسرش را با دستش گرفت. «حتی اگه اونا بتونند یه ارتش از کوهستان رد کنند و از دروازه‌ی 


خونین هم رد بشن ایری تسخیر ناپذیره. خودت دیدی. هیچ دشمنی دستش به ما در این بالا نمی‌رسه.» 


نایذ بر نیست.) 


لایسا پافشاری کرد: «اين یکی هست. همه این طور می‌گن. تنها مساله اینه که با این جن که تو برام آوردی؛ 
چکار باید کنم؟» 


لرد ایری در حالی که از پستان مادرش دهان برمی‌داشت پرسید: «آدم بدیه؟» نوک پستان خیس و سرخ بود. 
لایسا سینه‌اش را پوشاند. «یه آدم خیلی بد» اما مامان نمی گذاره که بچه کوچولوش رو اذیت کنه.» 
رابرت با اشتیاق گفت: «پروازش بده.» 


لایسا موی پسرش را نوازش کرد و گفت: «شاید همین کار رو کردیم. شاید دقیقاً کاری باشه که می کنیم.» 
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۳۵- ادارد 


در اتاق نشیمن فاحشه خانه؛ لیتل‌فینگر را گرم صحبت با زنی قدبلند و خوش‌هیکل یافت. زن روی پوستی به 
سیاهی جوهر جامه‌ای پوشیده بود که با پر تزئین شده بود. کنار آتش. هیوارد و دختری خوش‌پستان داشتند 
بازی می کردند. ظاهراً هیوارد فعلاً کمربند» ردا» زره‌ی زنجیرباف و چکمه‌ی راستش را از دست داده بود» در 
حالی که دخترکک مجبور شده بود د کمه‌هايش را تا کمر باز کند. جوری کسل لبخند به لب کنار پنجره‌ی خیس 
از باران ایستاده بود» تماشا می‌ کرد که چگونه هیوارد کارت‌هایش را رو می‌کند و از منظره لذت می‌برد. 


ند یاب راه‌یله مکث کرد و انگشت‌های دستکشثر را کشد. «وقت رفتنه. کار من اینجا تموم شده.» 
پاجین راهب و ی زا جسید: اوفب رز رامخ ایتجا موم 


هیوارد به سرعت برخاست و با شتاب وسایلش را جمع کرد. جوری گفت: «اطاعت می‌شه قربان. میرم به 
ویل" در آماده کردن اسب‌ها کمک کنم.» به سمت خروجی رفت. 


آنقل فندکر بدون هیچ عجله‌ای آداب زمان جدایی را بجا آورد. دست زن سیاهپوست را بوسید» یکك شوخی 
خصوصی زمزمه کرد که زن را به خنده انداخت» سپس پیش ند آمد. با بی‌قیدی گفت: «کار شما یا رابرت؟ 
می‌گن که دست رویاهای پادشاه رو در خواب می‌بینه» با صدای پادشاه صحبت می کنه و با شمشیر پادشاه 


حکومت می‌کنه. به این معناست که شما معشوقه‌های پادشاه رو هم شریک هستید...» 


ند حرفش را قطع کرد. «لرد بیلیش» توقع زیادی دارید. از کمکتون ناسپاسی نمی کنم. بدون شما پیدا کردن 
این فاحشه‌خانه شاید چند سال طول می کشید. به این معنا نیست که حاضرم تمسخر شما رو تحمل کنم. و من 


دیگه دست پادشاه نیستم.) 
لیتل‌فینگر با دهانی کج گفت: «دایرولف باید حیوون بداخلاقی باشه.» 


وقتی به اسطبل می‌رفتند باران گرمی از آسمان سیاه بی‌ستاره می‌ریخت. ند کلاه شنلش را بالا کشید. جوری 
اسبش را آورد. ویل جوان درست پشت سر جوری افسار مادیان لیتل‌فینگر را با یک دست گرفته بود و با دست 
دیگرش با کمربند و دکمه‌های شلوارش ور می‌رفت. فاحشه‌ای پابرهنه» به در اسطبل تکیه داده بود و به او 


می خند ید. 


جوری پرسید: «حالا به قلعه برمی گردیی سرورم؟» ند سر تکان داد و به روی زین نشست. لیتل‌فینگر سوار شد 


و به کنار او آمد. جوری و بقیه دنبالشان کردند. 


0و1 | 
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بین را لیتل‌فینگر گفت: «شاتایا کاسبی موفقی رو اداره می‌کنه؛ بی‌میل نیستم که اونو ازش بخرم. به این نتیجه 
رسیدم که فاحشه‌خانه‌ها سرمایه گذاری عاقلاله‌تری از کشتی هستند. فاحشه‌ها ندرتاً غرق می‌شن و وقتی 
دزددریایی سراغشون میاد» خوب. پول دزدها فرقی با پول بقیه‌ی مردم نداره.» لرد پتایر به شوخی خودش 


خند بد. 


ند به او اجازه‌ی وراجی داد. بعد مدتی او ساکت شد و در سکوت از خیابان‌های تاریکك و خلوت بارانداز 
پادشاه گذشتند. باران همه را به زیر سقف‌هایشان رانده بود. روی سر ند به گرمی خون و بی‌وقفه مانند یاد 


گناه‌های قدیم می‌چکید. قطرات درشت آب روی صورتش به پایین جاری می‌شدند. 


«رابرت امکان نداره خودش رو به به تخت محدود کنه.» لیانا این را شبی در وینترفل» خیلی وقت پیش زمانی 
که پدرشان دست او را به فرمانروای جوان «استورمز اند» وعده داده بود به ند گفته بود. «شنیدم که از یه دختری 
در ویل صاحب بچه شده.» ند آن بچه را در آغوشفن نگه داشته بود؛ انکار کردن دشوار بود و حاضر به 
دروغگویی به خواهرش نبود» اما به او اطمینان داد که اعمال رابرت پیش از نامزدی اهمیتی ندارند» اينکه او 
مردی شریف و صادق است که از صمیم قلب دوستش خواهد داشت. لیانا تنها لبخند زده بود. «ند عزیزم» عشق 


شیرینه» اما نمی تونه ذات یک مرد رو تغییر بده.» 


دخترککك آن قدر جوان بود که ند شهامت پرسیدن سنش را نداشت. بدون شک باکره بوده؛ در صورت چرب 
بودن پيشنهاد مشتری» فاحشه‌خانه‌های سطح بالاتر همواره قادر به فراهم کردن یکک باکره بودند. مویش قرمز 
روشن بود و روی پل بینی‌اش ککمک‌ها مثل نمکک پاشیده شده بودند. وقتی پستانش را درآورد تا نوکک آن را 
در دهان نوزاد بگذارد. ند دید که سینه‌اش نیز کک‌مکی است. وقتی به بچه شیر می‌داد گفت: «اسمش رو بارا 


گذاشتم. خیلی به ابشون شباهت داره. مگه نه» سرورم؟ دماغش, موها...» 


«بل شباهت داره.» ادارد استارک موی ظریف تیره‌ی نوزاد را نوازش کرده بود. بین انگشتانش به مانند ابریشم 


سیاه بود. به خاطر آورد که اولین فرزند رابرت نیز همین موی ظریف را داشت. 
«وقتی اشون رو دیدین» بهش بگین» » اکه... اگه ایرادی نداره. بهش نگید که بچه‌اش جقدر خو شگله.» 
وفتی ایسود رو دیدین» بهس بچین» سرورم پرادی نداره. بهس بح جامن جف ن حول 


ند قول داده بود: «بهش میگم.» ند اين چنین نفرین شده بود. رابرت می‌توانست به عشق پایان ناپذیر س وگند 


جان می‌داد. داده بود و بهایی که به خاطر حفظ آن قول پرداخته بود. 


«و بهش بگید که با هیچ کس دیگه‌ای نبودم. به خدایان قدیم و جدید قسم می‌خورم سرورم. شاتایا گفته که 


به خاطر بچه می‌تونم نصف سال مرخصی داشته باشی همین طور به اين امید که ایشون برگرده. پس حتما 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


بهشون می‌گید که من منتظرم؟ جواهر با هیچ چیز دیگه نمی‌خوام فقط ایشون. همیشه واقعاً به من محبت 


داشت.) 


ند پکر فکر کرد که خوش به حالت. «بهش می گم دخترم» و قول می‌دم که بارا محتاج نباشه.» 


سپس دخترک لبخند زده بود؛ لبخندی چنان همراه با امید که قلب ند را از سینه‌اش بیرون کشید. سوار بر 
اسب در دل شب بارانی» ند صورت جان اسنو را در مقابل خودش می‌دید؛ چقدر به نسخه‌ی جوان‌تری از 
خودش شباهت داشت. اگر خدایان اين چنین بر حرامزاده‌ها سخت می‌گیرند» چرا چنین شهوتی را در مردها 


کاشته‌اند؟ «لرد بیلیش, از حرامزاده‌های رابرت چی می‌دونید؟؛ 
«خوب. برای شروع» بیشتر از تو داره.» 


«چند تا؟» 


لیتل‌فینگر شانه بالا انداخت. جوی‌هایی از آب به پشت شنلش سرازیر شدند. «اهمیتی داره؟ اگه با تعداد کافی 
از زن‌ها بخوابی از بعضی‌هاشون هدیه دریافت می کنی» و اعلیحضرت در این مورد هیچ وقت شرم نشون نداده. 
می‌دونم که اون پسر در استورمز اند رو رسماً پذیرفته همونی که شب ازدواج لرد استنیس صاحب شد. چاره‌ی 
دیگه‌ای نداشت. مادر یه فلارنت بود دخترخاله و از خدمتکارهای لیدی سلیس. رنلی می‌گه که رابرت وسط 
جشن» وقتی که استنیس و عروسش می‌رقصیدنده دختره رو به طبقه‌ی بالا برده و قفل در اتاق تخت زفاف رو 
شکونده. ظاهراً لرد استنیس اینو لکه‌ی ننگی برای شرافت خاندان زنش می‌دونه؛ برای همین وقتی پسره متولد 
شد اونو پیش رنلی فرستاد.» از گوشه‌ی چشم به ند نگاهی انداخت. «شایعاتی شنیدم که سه سال پیش وقتی 
رابرت برای حضور در مسابقات لرد تایوین به غرب رفته بود از یه پیشخدمت در کسترلی راک صاحب دوقلو 
شد. سرسی ترتیبش رو داد که نوزادها رو بکشند و مادر رو به یه برده‌فروشی که از اونجا می‌گذشت دادند. اون 


همه نزدیک به خونه‌شون اهانت شدیدی به غرور لنیسترها بوده.» 


ند استار کک اخم کرد. داستان‌های شنیعی نظیر این در مورد هر فرمانروای بزرگی در مملکت تعریف می‌شد. 
به راحتی در مورد سرسی باورش م ی کرد... اما آیا پادشاه کار می‌ایستاد و فقط تماشا می‌کر د؟ رابرتی که 
دیدنشان نبود» مهارت نداشت. «چرا جان ارن بی‌مقدمه به بچه‌های غیرشرعی پادشاه علاقمند شد؟) 


مرد کوتاه شانه‌ی خیسش را بالا انداخت. «اون دست باه توف فا رآترت ازش خواسته بود که به تامين 


بودن بچه‌ها رسید گی کنه.» 
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ند تا مغز استخوان آب کشیده بود و روحش سرد شده بود. «حتماً یه مساله‌ی مهم‌تری بوده؛ و گرنه چرا اونو 


بکشن؟» 


لیتل‌فینگر با تکان دادن سرش باران را از موهایش به اطراف پاشید و خندید. «متوجه شدم. لرد ارن کشف کرد 
که اعلیحضرت شکم چند فاحشه و زن ماهی‌فروش رو پر کرده و به این خاطر باید ساکتش می کردند. تعجبی 
نداره. اگه به همچین مردی اجازه‌ی ادامه‌ی زندگی بدی, بعدش به همه فاش می کنه که خورشید از شرق طلوع 
می کنه.؛ 


ند استارکک جوابی جز اخم کردن نداشت. برای اولین بار در چندین سال اخیر دید که به ریگار تار گرین 


فکر می کند. آیا ریگار مشتری دایم فاحشه‌خانه‌ها بوده؛ چنین فکر نمی کرد. 


اکنون ریزش باران شدت بیشتری يافته بود» چشم‌هایش را می‌سوزاند و صدای برخورد قطرات به زمین بلند 
شده بود. به جوی‌های آب میاه که به پایین تیه سرازیر بودند نگاه می‌کرد که جوری صدایش بلند شد: 


«سرورم.» صدایش با نگرانی هشدار می‌داد. و بلافاصله خیابان پر از سرباز شد. 


ند زره‌ی زنجیرباف روی چرم. دستکش و ساق‌پوش فلزی. کلاهخودهای آهنی با شیرهای طلایی روی 
تاجشان دید. رداهایشان خیس از باران از پشتشان آویزان بود. فرصت شمارش نداشت اما حداقل ده نفر بودند 
که پیاده در یک صف. خیابان را با شمشیر و نیزه سد کرده بودند. فریاد ویل را شنید: «پشت سرا» و وقتی اسبش 
را بر گرداند» عده‌ی بیشتری از سربازان را دید که راه عقب‌نشینی را می‌بستند. شمشیر جوری از غلاف بیرون 
کشیده شد. «راه رو باز کنید وگرنه می‌میریدا» 


فرمانده‌ی آن‌ها گفت: «گرگ‌ها زوزه می‌ کشن.» ند جریان باران روی صورت او را می‌دید. «اما گله‌شون 


خیلی کوچیکه.» 
لیتل فینگر محتاطانه با اسبش چند قدم جلو رفت. «اين چه معنایی داره؟ ایشون دست پادشاه هستند.» 


«دست پادشاه بودند.» گل صدای سم اسب کهر را محو می‌کرد. صف برای او راه باز کرد. روی صفحه 
سینه‌ی طلایی» شیر لنیستر با گردنکشی می‌غرید. «راستش رو بخوای؛ حالا دیگه مطمئن نیستم چه کسی هستند.» 


لیتل‌فینگر گفت: «لنیستر اين دیوانگیه بذار ما رد شیم. در قلعه منتظر بر گشت ما هستند. فکر می‌کنی چکار 


داری می کنی؟؛ 


ند با خونسردی گفت: «می‌دونه که چکار می کنه.» 
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جیمی لنیستر لبخند زد. «کاملاً درسته. من دنبال برادرم می‌گردم. برادرم که یادتون هست. لرد استارکك؟ در 


وینترفل با ما بود. موی روشنء چشم‌های ناهمسان» زبون تند. یه مرد کوتاه قد.» 
«خوب به خاطر دارم.» 


«ظاهراً در جاده دچار گرفتاری شده. پدر والامقامم کاملاً آشفته خاطر شده. شما تصادفاً ایده‌ای ندارید که چه 
کسی ممکنه بد برادرم رو بخواد؟» 


«برادرت به دستور من برای پاسخگویی در قبال جرایمش اسر گرفته شده.» 
لیتل فینگر با نگرانی غرید. «سروران من...» 


سر جیمی شمشیرش را از غلاف کشید و اسبش را به جلو راند. «شمشیرت رو بهم نشون بده. لرد ادارد. لازم 
باشه» گلوت رو مثل ایریس می‌برم» اما بر جح می‌دم که شمشیر در دست دمیری.) نگاه سرد تحقی رآمیزی به 
لیتل‌فینگر انداخت. «لرد بیلیش. اگه جای شما بودم؛ با عجله از اینجا می‌رفتم» چون دوست نداشتم لباس‌های 


گرانبهام خونی بشن.» 


لیتل‌فینگر نیازی به ترغیب بیشتر نداشت. به ند قول داد: «نگهبان‌های شهر رو با خودم میارم.» صف لنیسترها 
گشوده شد و به او اجازه‌ی عبور داده سپس پشت سر او بسته شد. لیتل‌فینگر به مادیانش مهمیز زد و پشت یکث 


پیچ ناپدید شد. 


افراد ند شمشیرهایشان را کشیده بودند» اما آن‌ها سه در برابر بیست بودند. چشم‌ها از پنجره‌ها و درهای اطراف 
تماشایشان می کردند اما هیچ کس قصد مداخله نداشت. گروه او سواره بوده لنیسترها جز خود جیمی پیاده 
بودند. یک تاخت به جلو ممکن بود که آزادشان سازد اما به نظر ادارد استارکك چنین رسید که تاکتیکك 


امن تری در اختیار دارند. به شاه کش هشدار داد: «منو بکشی کتلین حتماً تیربون رو م ی کشه.» 


جیمی لنیستر نوک شمشیر طلاکاری شده‌ای را به سینه ند گرفت که خون آخرین پادشاه اژدهاسالار را 
چشیده بود. «همچین کاری می کنه؟ کتلین تالی شرافتمند یه گروگان رو می کشه؟ به نظرم... نه.» آه کشید. «اما 
خی انرب وان پر ادوع هت شرف یه زن قمار کنم.» جیمی شمشیر طلایی را به غلافش ب رگرداند. «پس فکر 
کنم که باید بذارم به پیش رابرت فرار کنی و تعریف کنی که چقدر ترسوندمت. نمی‌دونم که اهمیتی می‌ده يا 
ن.» جیمی موهای خیسش را با انگشت به پشت شانه کرد و اسبش را چرخاند. وقتی پشت ردیف سربازانش 
رسید» رو به عقب به فرمانده‌اش نگاه کرد. «ت رگار» مواظب باش که صدمه‌ای به لرد استار کث نرسه.» 


«اطاعت» سرورم.) 
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«اما... نمی‌تونیم اجازه بدیم که بدون هیچ تنبیهی رد شه» پس...» ند از میان تاریکی شب و باران» سفیدی 
لبخند جیمی را دید. «افرادش رو بکشید.» 


ند دست به شمشیر برد و داد کشید: «نه!» جیمی دیگر داشت چهارنعل دور می‌شد که ند فریاد ویل را شنید. از 
دو طرف سربازها به آن‌ها نزدیک شدند. ند به اشباحی با ردای سرخ ضربه می‌زد که از سر راهش کنار 
می کشیدند؛؟ یکی را کشت. جوری کسل به پهلوی اسبش زد و بورش برد. سم فلزی با صدایی چندش آور 
صورت یکی از محافظین لنیسترها را له کرد. سرباز دوم کنار کشید و برای لحظه‌ای جوری آزاد بود. ویل داشت 
فحش می‌داد و از روی اسبش که در حال مرگ بود پایین کشیده می‌شد. ند به سمت او تاخت» شمشیرش را 
روی کلاهخود ترگار فرود آورد. ترگار به زانو افتاده تاج شیر از وسط نصف شده بود. خون روی صورتش به 
پایین می‌ریخت. هیوارد به دست‌هایی که افسار اسبش را گرفته بودند ضربه می‌زد که یک نیزه به شکمش فرو 
رفت. ناگهان جوری دوباره کنار آن‌ها بود» از شمشیرش باران سرخ می‌ریخت. ند داد کشید: «نه! جوری» فرار 


کن!» اسب ند سر خورد و روی گل سرنگون شد. درد مدتی کورش کرد و در دهانش مزه خون را چشید. 


دید که آن‌ها ساق اسب جوری را بریدند و او را به پایین کشیدند» محاصره‌اش کردند» شمشیرها برخاستند و 
فرود آمدند. وقتی اسب ند به روی پاهایش برخاست. ند سعی کرد که بلند شود اما با فریادی بلند دوباره افتاد. 
بیرون‌زد گی نوک استخوان شکسته از ساق پایش را می‌دید. برای مدتی» آخرین چیزی بود که دید. باران 


می‌ریخت و می‌ریخت و می‌ریخت. 


وقتی لرد ادارد استار کث دوباره چشم‌هایش را گشود با مرده‌ها تنها بود. اسبش نزدیکک شد. بوی تند خون به 
مشامش خورد. چهارنعل دور شد. ند خودش را در میان گل به جلو کشید. دندان‌هایش را از شدت درد روی 
هم فشرد. به نظر سال‌ها طول کشید. صورت‌ها از پنجره‌های روشن با شمع تماشا می‌کردند و مردم شروع به 
خروج از درها و کوچه‌ها کردند اما هیچ کس برای کمک پا پیش نگذاشت. 


لیتل‌فینگر و نگهبانان شهر او را در خیابان در وضعی یافتند که جسد جوری کسل را به آغوش گرفته بود. 


ردا طلایی‌ها از جایی یک تخت روان حاضر کردنده اما از باز گشت به قلعه برایش جز خاطره‌ای محو از رنج 
کشیدن باقی نماند و چندین بار هوشیاریش را از دست داد. به یاد می‌آورد که زیر نور خاکستری اوایل سحره 
هیکل قلعه‌ی سرخ را در مقابلش دید. باران سنگ‌های صورتی روشن دیوارهای عظیم را به رنگ خون درآورده 


بود. 


سپس استاد بزرگ پایسل با یک فنجان بالای سرش بود و زمزمه می‌کرد: «بنوشید. سرورم. شیره‌ی خشخاش 


برای تسکین درد.) 
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بلعیدن را به یاد می‌آورد و سپس پایسل به شخصی می‌گفت که شراب را بجوشاند و مقداری پارچه‌ی 


ابریشمی تمیز بیاورد؛ و این آخرین چیزی بود که درک کرد. 
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۳۶" دنریس 


دروازه‌ی اسب وییس دات رک از دو اسب غولآسای برنزی تشکیل شده بود که روی پاهای عقب برخاسته 


بودند و سم‌هایشان صد قدم بالاتر از جاده به هم می‌رسید تا یک تاق نوک تیز تشکیل دهند. 


دنی نمی‌دانست که چرا وقتی شهری دیوار ندارد» محتاج دروازه است... و بنایی به چشم نمی خورد. با این 
وجود جلویش قد کشیده بودند» اسب‌های عظیم باشکوه و زیباء و کوه ارغوانی در زمینه‌ی دروازه در دوردست 
دیده می‌شد. نریان‌های برنزی روی علفزار مواج سایه‌های درازی انداخته بودند که کال در وگو در کنار سواران 


همخونش. کالاسارش را از زیر سم آن دو به جاده‌ی خدایان هدایت کرد. 


دنی روی نقره‌ای دنبال آن‌ها در مشایعت سر جورا و برادرش وارد شد. ویسریس سوار اسب بود؛ بعد آن روز 
در علفزار که دنی او را رها کرد تا پای پیاده به کالاسار برگردد. داترک‌ها به استهزا او را « کال رائه مار؛ صدا 
می‌زدند. یعنی پادشاه پا زخمی. کال درو گو روز بعد جایی در یک ارابه به او پيشنهاد کرده بود و ویسریس 
پذیرفته بود. با تکبر پایان ناپذیری که داشت» متوجه نشده بود که تمسخرش می کنند؛ ارابه‌ها برای خواجه‌ها» 
معلولین» زن‌های نزدیک به زایمان خیلی کوچک‌ها و خیلی مسن‌ها بودند. این باعث کسب لقب دیگری شد: 
« کال راگات» پادشاه ارابه‌سوار. برادرش تصور کرده بود که آن روش عذرخواهی کال است از آنچه که دنی 
کرده بود. دنی از سر جورا تمنا کرده بود که به ویسریس حقیقت را نگوید که مبادا باعث شرم او گردد. شوالیه 
پاسخ داده بود که کمی شرمساری به نفع خود پادشاه است... اما مطابق خواست دنی عمل کرده بود. دنی مقدار 
فراوانی التماس و تمام حقه‌های هم‌آغوشی دوریا را صرف کرده بود تا در وگو نرم شود و اجازه دهد که 


ویسریس دوباره در راس صف به آن‌ها ملحق شود. 


بود و جاده‌ای که دو طرفش را مجسمه‌های باستانی از تمام سرزمین‌هایی گرفته بودند که داترک‌ها در طی قرون 
چپاول کرده بودند. 


سر جورا پاسخ داد: «جلوتر» در دامنه‌ی کوه.» 


پشت دروازه‌ی اسب. خدایان به تاراج رفته و قهرمانان مسروقه در دو سمت صف کشیده بودند. خداوندهای 
فراموش گشته‌ی شهرهای مرده. عصاهای شکسته‌ی به شکل صاعقه‌ی خود را به آسمان نشانه گرفته بودند. 
پادشاهان سنگی از روی مسندشان به دنی نگاه می‌کردند. صورت‌هایشان ترکک خورده و رنگ گرفته بود» و 
حتی نامشان هم در میان غبار زمان ناپدید شده بود. دوشیزه‌های جوان چالاک که پوششی جز گل نداشتند» روی 
سکوهایی از مرمر می‌رقصیدند یا از جام‌هایی شکسته. هوا ۳ هیولاها کنار جاده در میان چمن ایستاده 


بودند؛ اژدهاهای سیاه آهنین با چشمانی از جواهر شیردال‌های غران» مانتیکورهایی با دم‌های نیش‌دار آماده 
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می آورند» برخی دیگر چنان بدقیافه و هولناک بودند که دنی به زحمت تماشایشان را طاقت می‌آورد. سر جورا 


گفت که دسته‌ی دوم احتمالاً از سرزمین سایه در ماورای آشائی هستند. 
نقره‌ای آهسته جلو می‌رفت. دنی گفت: «چقدر زیاد. و از کلی سرزمین‌های متفاوت.» 


ویسریس چندان تحت تاثیر قرار نگرفته بود. با پوزخند گفت: «زباله‌های شهرهای مرده» ویسریس دقت 
می کرد که به زبان مشترکک هفت پادشاهی صحبت کند که تنها عده‌ی اند کی از داترک‌ها متوجه می‌شدند. با 
این وجود دنی ناخودآگاه به محافظینش در پشت سر نگاهی انداخت تا مطمئن شود که حرف برادرش را 
نشنیده‌اند. ویسریس با بی‌قیدی ادامه داد: «تنها چیزی که وحشی‌ها بلدند اینه که چیزهایی که انسان‌های برتر از 
خودشون ساختند رو بدزدند... و کشتار.» خندید. «اونا واقعاً در کشتار مهارت دارند. و گرنه برای من هیچ ارزشی 


نداشتند.) 
دنی که گفت: «اونا حالا ملت من هستند» تو نباید وحشی صداشون کب( برادر.» 


ویسریس گفت: ادها هر جور که خوشش بیاد حرف می‌زنه.» ... به زبان مشت رکك. از روی شانه به اگو و 
راکارو نگاهی انداخت و به لبخندی تمسخرآمیز مفتخرشان ساخت. «ببین» وحشی‌ها ظرفیت فهم صحبت‌های 
انسان‌های متمدن رو ندارند.» یک مجسمه‌ی سنگی پنجاه قدمی فرسوده از خزه روی جاده سایه انداخته بود. 
ویسریس با کسالت به آن چشم دوخت. «چقدر دیگه باید در این خرابه وقت تلف کنم تا دروگو ارتشم رو بهم 


بده؟ از انتظار کشیدن خسته شدم.» 


(پرنسس باید به دوش کالین معرفی بشن...» 


برادرش حرف شوالیه را قطع کرد. «عجوزه‌ها؛ بله. و بعدش اون نمایش مسخره‌ی پیشگویی سرنوشت توله‌ای 
که در شکمشه قبلاً بهم گفتی. چه اهمیتی برای من داره؟ از خوردن گوشت اسب خسته شدم و حالم از بوی 
این وحشی‌ها بهم می‌خوره.» آستین گشاد جلیقه‌اش را بو کرد که همیشه در آنجا کیسه‌ای از پودر معطر را نگه 
می‌داشت. بعید بود که چندان فایده‌ای داشته باشد. جلیقه کثیف بود. تمام لباس‌های ابریشمی و پشمی ضخیمی 


که ویسریس با خود از پنتاس آورده بود» در سفر کثیف شده و از شدت عرق رنگ گرفته بودند. 


سر جورا مورمونت گفت: «در بازار غربی غذاهایی پیدا می‌شن که بیشتر مورد پسند شما باشن» اعلیحضرت. 
بازرگان‌های شهرهای آزاد برای فروش کالاهاشون به اینجا میان. کال وقتی خودش مناسب بدونه به قولش 


عمل م ی کنه.؛ 
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ویسریس با اخم گفت: «به نفعشه بکنه. اون یه تاج به من قول داده و من مصمم هستم که به دستش بیارم. 
اژدها تمسخر رو تحما نمی کنه.» نگاهش به مجسمه‌ی وقیحی از یک زن افتاد که شش پستان و سر راسو داشت. 
به کنار جاده رفت تا از نزدیکک بررسی‌اش کند. 


دنی فعلاً خلاص شده بودء اما اضطرابش کاهش نیافت. وقتی صدا دیگر به برادرش نمی‌رسید» به سر جورا 
گفت: «دعا می کنم که خورشید و ستارگان من زیاد اونو منتظر نگذاره.» 


شوالیه با تردید به ویسریس نگاه کرد. «برادر شما باید در پنتاس منتظر می‌موند. کالاسار جای اون نیست. 


ایلریو سعی کرد که بهش هشدار بده.» 
«به محض اینکه ده هزار نفرش رو داشته باشه» می‌ره. شوهرم بهش قول تاجی از طلا داده.» 


سر جورا غرولند کرد. بله» کالیسی, اما... نگاه داترک‌ها به زندگی با ما غربی‌ها متفاوته. همین رو بهشون 
گفتم مثل ایلریی اما برادرتون گوشش بدهکار نیست. اسب‌سالارها تاجر نیستند. ویسریس عقیده داره که شما 
رو فروخته و الان بهاش رو می‌خواد. اما کال درو گو باورش اینه که شما یه هدیه هستید. در عوض به ویسریس 
هدیه‌ای خواهد داد بله... اما به وقتش. هدبه رو مطالبه نمی کنند. اون هم از یه کال. کسی حق مطالبه چیزی از 


کال رو نداره.» 


«منتظر کاشتشن درست نیست.» دنی علت دفاع از برادرش را نمی‌دانست. با این حال انجامش می‌داد. 
«ویسریس می‌گه که با ده هزار نعره کش داترکی می‌تونه هفت پادشاهی رو درو کنه.» 


سر جورا باد به دماغ انداخت. «ویسریس نمی‌تونه با ده هزار جارو یه اسطبل تمیز کنه.» 


دنی نمی توانست تظاهر کند که از لحن تحقیر آمیز او جا خورده است. «چطور... چطور اگه ویسریس نباشه؟ 


اگه کس دیگه‌ای رهبر اونا باشه؟ شخصی مقتدرتر؟ اون وقت داترک‌ها توانایی فتح هفت پادشاهی رو دارند؟» 


چهره‌ی سر جورا متفکر شدك. اسب‌هایشان در کنار هم از جاده‌ی خدایان مین کل شفننه «اوایل تبعید شدنم» 
داترک‌ها رو بربرهای نیمه‌لختی می‌دیدم که به اندازه‌ی اسب‌هاشون بی‌تمدن هستند. پرنسس. اگه اون موقع این 
سوال رو ازم می‌پرسیدید. جواب می‌دادم که هزار شوالیه‌ی خوب. بدون زحمت لشکری صد برابر خودشون از 


داترک‌ها رو فراری می‌دن.؛ 


«اما اه حالا بپرسم؟) 


«حالا اون همه مطمئن نیستم. اونا سوار کار بهتری از هر شوالیه‌ای هستند» مطلقاً معنای ترس رو نمی‌دونند» برد 


کمان‌هاشون از نال ما بشتره. در هشت. بادشافی؛ شیر کماندارها ازشت: شی‌ها با دیواری از تجرب‌های 
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ن وک تیز در نبرد شرکت می کنند. داترک‌ها پشت اسب شلیکک می کنند» موقع هجوم یا عقب‌نشینی فرقی براشون 
نداره, به یک میزان مررگبار هستند... و عده‌شون خیلی زیاده؛ بانوی من. شوهر والامقام شما به تنهایی چهل هزار 
جنگجو در کالاسارش داره.» 


«واقعاً این همه؟) 


«برادر شماء ریگا همین تعداد نفرات با خودش به ترای‌دنت آورد اما بیش از یک دهم‌شون شوالیه نبودند. 
بقیه کماندار» سوارکار آزاد و سرباز پیاده‌ی مسلح به نیزه بودند. وقتی ریگار از پا دراومد. خیلی‌هاشون 
سلاح‌هاشون رو انداختند و از ميدان نبرد گریختند. به گمان شما همچین لشکر کم‌ارزشی چقدر در برابر چهل 
هزار سوار داترکی که برای کشتار فریاد می کشند می‌ایستند؟ جلیقه‌های چرمی و پیراهن‌های زنجیری چقدر از 
اونا در برابر باران تير محافظت می کنه؟؛ 


«نه زیاد نه چندان.» 


شوالیه با سر تایید کرد. «اینو هم در نظر داشته باشید پرنسس» که اگه حکمران‌های هفت پادشاهی حداقل در 
حدی که خدایان به یه غاز عقل داده. فکرشون رو به کار بندازند. کار به اونجا نمی کشه. قبایل اسب‌سوار هیچ 


اما اگه رابرت برتیون اون قدر ابله باشه که در میدان باز باهاشون رو در رو بشه...» 
«هست؟ منظورم اینه که ابله هست؟؛ 


سر جورا مدتی به فکر فرو رفت. سرانجام گفت: «رابرت باید داترکی متولد می‌شد. کال شما عقیده داره که 


تنها یه بزدل به جای رویارویی با دشمنش پشت دیوار سنگی قایم می‌شه. غاصب با این نظر موافقت می کنه. اون 
مرد نیرومند و شجاعیه... و اون قدر بی‌پرواست که با قشون داترک‌ها در میدان باز مقابله کنه. اما اشخاص دور و 


برش» خوب. صدای ساز اونا متفاوته. برادرش استنیس, لرد تایوین لنیستر» ادارد استا رکك...» تف کرد. 
«از این لرد استارک متنفری؟؛ 


سر جورا به تلخی گفت: «اون به خاطر چند قاچاقچی شپشو و شرافت گرانبهاش, هر چی که عاشقش بودم رو 
از من گرفت.» دنی از لحن او می‌توانست بگوید که هنوز از خاطره‌ی آن رنج می کشد. سر جورا فوراً موضوع را 
عوض کرد. با اشاره انگشت گفت: «اونجا. ویس دات رکك. شهر فرمانرواهای سوار کار.» 


کال دروگو و سوارهای همخونش آن‌ها را از میان بازار بزرگ غربی به جاده‌های عریض بعد آن هدایت 


کردند. دنی با فاصله کم روی نقره‌ای آن‌ها را دنبال می‌کرد و غرق تماشای مناظر غریب اطرافش بود. وییس 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


داثر کف همزمان بزو کرین و کوچکرین شهری نود که به عمر یه بود تین می‌ژد که ده برایر کاس باشده 
گستره‌ای وسیع بدون دیوار یا مرز دیگری با خیابان‌های عریض پوشیده از علف و گل و مفروش با گل‌های 
وحشی. در شهرهای آزاد غرب, برج‌ها و ویلاها و آلونک‌ها و پل‌ها و مغازه‌ها و تالارها همه در کنار هم جمع 
بودند اما وییس داترک با خماری روی زمین پخش بود و حمام آفتاب می گرفت؛ باستانی» متکبر» خالی از 
سکنه. 


میا تجشمان‌ها که به نی غرت وت ایرآنهات تسه ده از یک وبلاهای باق قده از علی وه 
بزرگی یک قلعه. برج‌های کج و معوج چوبی. هرم‌های پلهپله‌ی مرمری» تالارهای سررگشوده با دیوارهایی از 
الوار. دیوارهای برخی از قصرها به جای سنگ از بوته‌های خاردار شکل گرفته بود. «هیچ کدوم به بقیه شباهت 


نداره.» 


سر جورا تایید کرد: «نظر برادر شما چندان هم بی‌جا نیست. داترک‌ها نمی‌سازند. هزار سال پیش» گودالی در 
زمین می‌کندند و روش رو با علف بافته شده می‌پوشوندنده و خونه‌شون می‌شد. بناهایی که می‌بینید» برده‌هایی 
ساختند که از سرزمین‌های چپاول شده به اینجا آورده شدن» و هر کدوم به سبکک ملت خود معماره.» 


بیشتر تالارهاه حتی بزر گترین‌هاء ظاهر خالی از سکنه بودند. «مردمی که اینجا زند گی می‌کنند» کجان؟» بازار 
پر از بچه‌هایی بود که می‌دویدند و مردهایی که داد می کشیدند» اما سایر جاها تنها چند خواجه دیده بود که به 


سر جورا پاسخ داد: «تنها پیرزن‌های دوش کالین ساکن دایمی شهر مقدسند. اونا و برده‌ها و خدمتکارهاشون» 
اما وییس داترک اون قدر وسعت داره که در صورت با ز گشت همزمان همه‌ی کال‌ها به آغوش مادر» هر فردی 
از همه‌ی کالاسارها رو جا بده. پیرزن‌ها پیشگویی کردند که روزی این اتفاق میفته و برای همین وییس داترک 


باید آماد گی پذیرایی از همه‌ی فرزندانش رو داشته باشه.» 


نزدیک به بازار شرقی» جایی که کاروان‌ها از یی‌تی و آشائی و سرزمین سایه برای تجارت جمع می‌شدند و 
زیر سایه‌ی کوه مادر بود» کال دروگو سرانجام دستور توقف داد. دنی به يا کنیز و کیل ایلریو و صحبت‌هایش 
در مورد قصری با دویست اتاق و درهایی از نقره‌ی خالص افتاد. «قصر» در واقع تالاری عظیم بود که 
دیوارهایش, توسط الوارهایی با برش نامیزان؛ تا چهل قدمی بالا رفته بودند. سقفی ابریشمی داشت که در واقع 
چادری مواج بود و می‌شد برای در امان ماندن از بارش‌های نادر آن را برپا کرد؛ یا برای آشکار ساختن آسمان 
بی‌انتها پایین کشید. اطراف تالار محوطه‌های وسیعی از علفزار برای اسب‌ها وجود داشت که پرچین‌های بلندی 
داشتند. همچنین گودال‌های آتش و صدها خانه‌ی خاکی گرد دیده می‌شد که مانند تپه‌های مینیاتوری پوشیده از 


علف. از زمین بیرون زده بودند. 
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لشکر کوچکی از برده‌ها از جلو برای تدارک دیدن ورود کال در وگو رفته بودند. وقتی هر سوار از زین پایین 
می‌آمد. ارخش را از کمر باز می‌کرد و آن را به همراه همه‌ی سلاح‌های دیگرش به برده‌ای می‌داد که منتظر 
تحویل گرفتن آن‌ها بود. حتی خود کال درو گو مستثنی نبود. سر جورا شرح داده بود که حمل سلاح و همچنین 
ریختن خون انسان‌های آزاد در وییس داترک ممنوع است. حتی کالاسارهای در حال جنگ نیز وقتی در دامان 
کوه مادر بودند» اختلاف‌های دیرینشان را کنار می گذاشتند و سر یکث سفره گوشت و شراب می‌خوردند. 
پیرزنان دوش کالین فتوا داده بودند که در این مکان تمام داترک‌ها از یک خون از یک کالاسار» از یک گله 


هستند. 


داشت به کمک ایری و ژیکوی از نقره‌ای پایین می‌آمد که کوهولو پیشش آمد. او مسن‌ترین سوار همخون 
درو گو بود؛ مرد تاس خیلی بود با دماغی کج و دهانی پر از دندان‌های شکسته که بیست سال پیش ضربه‌ی گرز 
خردشان کرده بود؛ وقتی که کالاکای جوان را از دست کسانی که قصد فروش او را به دشمنان پدرش داشتند» 


نجات داده بود. زند گی کوهولو از آن روز به زند گی درو گو پیوند خورده بود. 


هر کال همخون‌های خاص خودش را داشت. ابتدا دنی آن‌ها را نوعی گارد شاهنشاهی داترکی تصور می کرد 
که س وگند خورده‌اند از اربابشان محافظت کنند. اما در واقع فراتر از اين بودند. ژیکوی به او آموخته بود که 
سوار همخون بیش از یک محافظ صرف است؛ آن‌ها برادران کال سایه‌ی او صمیمی‌ترین دوستان او بودند. 
در وگو به آن‌ها «همخونان من» می‌ گفت و این چنین بود؛ آن‌ها در یک زند گی واحد شریکک بودند. سنت‌های 
باستانی اسب‌سالارها ایجاب می‌کرد که وقتی کال می‌میرد» سواران همخونش باید با او بمیرند تا در سرزمین 
شب در کنار او بتازند. اگر کال به دست دشمن کشته می‌شد. آن‌ها تنها آن قدر زند گی می‌کردند که انتقام 
بگیرند. بعد با افتخار دنبال او به قبر می‌رفتند. ژیکوی گفته بود که در برخی کالاسارها سواران همخون شریکك 
شراب چادر و حتی همسران کال هستند. البته هیچ وقت شریک اسب‌های او نیستند. مر کب یک مرد مختص 


خود اوست. 


دنریس شادمان بود که کال دروگو پایبند آن رسوم قدیمی نیست. از به اشتراک گذاشته شدن خودش 
خوشش نمیآمد. و با وجود اينکه رفتار کوهولوی پیر با او به حد کافی محبتآمیز بود بقیه او را می‌ترساندند؛ 
هگوی درشت‌هیکل و ساکت. اغلب طوری با اخم به او نگاه می‌کرد که انگار جایگاهش را فراموش کرده 
است. و کاتو نگاه سنگدلی داشت و دست‌های چابکش علاقه‌ی زیادی به آزار دیگران داشتند. هر وقت به 
دوریا دست می‌زد» روی پوست سفید لطیف او خونمردگی باقی می‌گذاشت و گاهی کاری می‌کرد که ایری 


تا صبح گریه کند. حتی اسب‌هایش نیز به نظر می‌رسید از او واهمه دارند. 


اما آن‌ها زندگی و مرگشان با درو گو پیوند خورده بود بنابراین دنریس چاره‌ای جز پذیرششان نداشت. و 


حتی گاهی آرزو می‌کرد که کاش پدرش توسط چنین مردانی محافظت می‌شد. در آوازها شوالیه‌های سفید 
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گارد شاهنشاهی همواره نجیب. دلیر و صادق بودند» و با این حال پادشاه ایریس به دست یکی از آن‌ها» پسر 
خوش‌قبافه‌ای که اکنون لقبش شاه کش بود به قتل رسیده بود و یکی دیگر از آن‌ها» سر باریستان بی‌باکک» به 
خدمت غاصب در آمده بود. متحیر بود که آیا همه‌ی مردان در هفت پادشاهی ریا کار هستند. وقتی پسرش بر 
تخت آهنین بنشیند» ترتیبش را خواهد داد که چند سوار همخون محافظت از او را در برابر خیانت‌های گارد 


شاهنشاهی به عهده داشته باشند. 


کوهولو به داترکی گفت: «کالیسی. همخون من دروگو دستور داده به اطلاع شما برسونم که امشب برای 
تقدیم قربانی به خدایان برای تشکر از به سلامت بر گشتنشون باید به بالای کوهستان مادر برند.» 


دنی می‌دانست که تنها مردها اجازه پا گذاشتن روی مادر را دارند. همخون‌های کال همراهش خواهند رفت و 
موقع سحر برخواهند گشت. با تشکر جواب داد: «به خورشید و ستارگان من بگو که در خواب می‌بینمش و 
بی‌صبرانه منتظر بازگشتشم.» هر چه بچه در شکمش بزرگتر می‌شد زودتر دچار خستگی می‌شد؛ در واقع» از یک 
شب استراحت بسیار استقبال می‌کرد. حاملگی ظاهراً تمایل درو گو برای رابطه با او را تشدید کرده بود و اخیرا 


هم آغوشی با در و گوء دنی را از نفس می‌انداخت. 


دوریا او را به تیه‌ی توخالی که برای او و محافظینش تدارکک دیده شده بود هدایت کرد. داخلش سرد و نمور 
بود و به چادری شباهت داشت که از خاک درست شده باشد. برای شستن غبار سفر از پوست و استراحت دادن 
به استخوان‌های خسته‌اشء دستور داد: «ژیکوی, لطفاً حمامم رو آماده کن.» خیلی خوشایند بود که می‌دانست 


مدتی اینجا آقامت خواهند کرد و فردا لازم نیست دوباره سوار نقره‌ای شود. 


آب می‌سوزاند» همان طور که دوست داشت. وقتی ژیکوی موهایش را می‌شست تصمیم گرفت: «امشب 
هدایای برادرم رو بهش می‌دم. در شهر مقدس باید ظاهرش شاهانه باشه. دوریاء بدو و پیداش کن» دعوتش کن 
که با من شام بخوره.» ویسریس با دختر لایسی رفتار بهتری نسبت به کنیزهای داترکی دنی داشت. شاید به اين 
خاطر که در پنتاس وکیل ایلریو گذاشته بود که شبی را با دوریا بگذارند. «ایری به بازار برو و میوه و گوشت 


بخر. هر چی باشه مهم نیست. فقط گوشت اسب نباشه.» 
ایری گفت: «اسب بهترینه. اسب مردها رو نیرومند می کنه.» 
«ویسریس از گوشت اسب نفرت داره.» 
«هر چی شما بگید» کالیسی.؛ 


او با ران بز و سبدی از میوه و سبزی برگشت. ژیکوی گوشت را با سبزی شیرین و ادویه سرخ کرد و حین 


پختن رویش عسل چکاند. و همچنین لیمو و انار و خرما و نوعی میوه‌ی شرقی عجیب که دنی نمی‌شناخت؛ 
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فراهم بود. وقتی کنیزهایش غذا را آماده می‌کردند. دنی لباس‌هایی که به سفارش او به اندازه‌ی برادرش دو خته 
شده بودند را چید: پیرهن و شلوار کتان سفید» کفش‌های چرمی که بندهایشان تا زانو می‌آمد» کمربندی از 
مدالیون‌های برنزی» نیم تنه‌ی چرمی با نقش اژدهایی که آتش می‌دمید. امیدوار بود که در صورتی که برادرش 
کمتر به گداها شباهت داشته باشد داترک‌ها احترام بیشتری برایش قائل شوند و کاری را که آن روز دنی در 


علفزار انجام داده بود» ببخشد. به هر حال» او هنوز پادشاه و برادرش بود. آن‌ها هر دو از تبار آژدها بودند. 


آخرین هدیه. ردایی ابریشمی به سبزی چمن با حاشیه‌ی خاکستری روشن بود که نقره‌ای موی برادرش را 
بروز می‌داد. وقتی آن را درآورد» ویسریس رسید؛ بازوی دوریا را گرفته بود و او را دنبال خودش می کشید. دور 
چشم دوریا سرخ بود؛ جای مشت. «چطور جرات می‌ کنی که این جنده رو بفرستی تا به من دستور بدی.» کنیز 
دنی را با خشونت روی گلیم انداخت. خشم او دنی را کاملاً غافلگیر کرده بود. «من فقط... دوریا؛ تو چی 


گفتی؟» 


«کالیسی عفوم کنید. من طبق خواسته‌ی شما پیشش رفتم و بهش گفتم که دستور دادید برای شام به شما 
ملحق بشه.) 


ویسریس با تشر گفت: «هیچ کس به اژدها دستور نمی‌ده» من پادشاه تو هستم! باید سرش رو برات پس 


می‌فرستادم!» 


دختر لایسی نالید» اما دنی با گذاشتن دستش روی اوه آرامش کرد. «نترس اون کاری با تو نداره. برادر 
عزیزم» لطفاً بخشش دختره از روی عادت اشتباه کرده» من بهش گفتم که ازت بخواد اگه خودت مایل باشی با 
من شام بخوری, اعلیحضرت.» دست ویسریس را گرفت و او را به سمت دیگر اتاق برد. «نگاه کن» اینا برای تو 


هستند.) 
ویسریس با شک اخم کرد. «اینا دیگه چی هستند؟» 
«لباس نو. به سفارش من برای تو دوخته شده.» دنی با خجالت لبخند زد. 


برادرش به رویش با پوزخند گفت: «رخت چرک‌های داترکی. حالا به خودت اجازه می‌دی که برای من 


لباس انتخاب کنی؟؛ 


«لطفا... شیک‌تر می‌شی و راحت‌تری» و فکر کردم... شاید اگه شبیه داترک‌ها لباس بپوشی, اونا..» دنی 


نمی‌دانست که این را چطور بگوید تا اژدها بیدار نشود. 


«بعدش ازم می‌خوای که موهام رو ببافم.» 
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«من هرگز...» چرا او هميشه این قدر ظالم بود؟ دنی تنها قصد کمک داشت. «تو حق بافتن مو نداری» هنوز 


هیچ پیروزی کسب نکردی.» 


حرف اشتباهی بود. خشم در چشم‌های ارغوانی وسریس برق رده اما وقتی کنیزهایش تماشا می کردند و 
محافظین خاصش بیرون بودند» جرات زدن او را نداشت. ویسریس ردا را برداشت و بو کرد. «بوی یهن می‌ده. 
شاید پتوی اسبم بکنمش.» 


رنجیده خاطر گفت: «دوریا به سفارش من اونو مخصوص تو دوخته. اینا لباس برازنده‌ی یه کال هستند.» 


ویسریس با تندی جواب داد: «من فرمانروای هفت پادشاهی هستم. نه یه وحشی با زنگ توی موهاش که بوی 
علف می‌ده.» بازوی دنی را گرفت. «جایگاه خودتو فراموش می‌کنی» هرزه. فکر می‌کنی اگه اژدها رو بیدار 
کنی اون شکم گنده ازت محافظت می کنه؟؛ 


انگشت‌های او دردناک به بازویش فرو رفته بودند و دنی یک لحظه دوباره احساس بچگی کرد خودش را 


در برابر خشم او باخت. دست آزادش را دراز کرد و اولین چیزی را که پیدا کرد برداشت؛ کمربندی که 


می‌خواست به او هدیه بدهدء زنجیره‌ای سنگین از مدالیون‌های برنزی. با تمام قدرت با آن ضربه زد. 


محکم به صورت او خورد. ویسریس دست دنی را رها کرد. لبه‌ی یکی از مدالیون‌ها گونه‌ی او را شکافته بود 
و خون جاری بود. دنی گفت: «کسی که جایگاهش رو فراموش می کنه؛ تو هستی. اون روز در علفزار هیچی یاد 
نگرفتی؟ حالا از پیشم بری قبل از اینکه محافظینم رو برای بیرون انداختنت صدا کنم. و دعا کن که چیزی به 
گوش کال دروگو نرسه وگرنه شکمت رو می‌بره و روده‌هات رو به خوردت می‌ده.» ویسریس به روی پاهایش 
بلند شد. «وقتی به سلطنتم برسم. تو افسوس امروز رو می‌خوری. هرزه.؛ در حالی که دستش را روی صورت 


زخمی‌اش گرفته بود و بدون برداشتن هدایایش» رفت. 


قطراتی از خون او روی ردای زیبای ابریشمی پاشیده بود. دنی پارچه‌ی لطیف را روی گونه‌اش فشرد و 


چهارزانو روی رختخوایش نشست. 
ژیکوی اطلاع داد: «شامتون حاضره. کالیسی.؛ 


دنی با غصه گفت: «گشنه نیستم.) ناگهان بی‌نهایت احساس گر می کرد. «غذا رو بين خودتون تقسیم 
کنید و اگه زحمت نیست. مقداری هم برای سر جورا بفرستید.» بعد مدتی افزود: «لطفاً یکی از تخم‌های اژدها 


رو برام بیارید.» 
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ایری تخم سبز سیر را آورد. وقتی دنی با دست‌های کوچکش آن را می چرخاند. لکک‌های برنزی روی پوسته 
برق می‌زدند. دنی به پهلو دراز کشید تخم را بین شکم برجسته و پستان‌های کوچک حساسش بغل کرد و ردای 
ابریشمی را روی خودش کشید. دوست داشت که آن‌ها را نگه دارد. خیلی زیبا بودند و گاهی با نزدیکک نگه 
داشتن آن‌ها احساس قدرت و شجاعت می‌کرد انگار که از اژدهای سنگی محبوس در داخل تخم نیرو 


آنجا دراز کشیده بوده تخم در آغوشش بود؛ که تکان خوردن بچه در درونش را حس کرد... انگار که دست 
دراز می کرد برادر به براد به همخونش. دنی به او زمزمه کرد: «تو اژدهایی اژدهای واقعی. من می‌دونم. 
مطمئنم.» و لبخند زد و به خواب رفت تا رویای وطن را ببیند. 
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۷- برن 


برف سبکی می‌بارید. برن دانه‌ها را روی صورتش و آب شدنشان به محض برخورد به پوستش را حس 
می کرد انگار که زیر ملایم‌ترین باران باشد. روی اسیش راست ایستاد» بالا کشیده شلن دروازه‌ی آهنین را 


تماشا کرد. با وجود تلاش شدید برای حفظ ظاهر» قلبش در سینه آرامش نداشت. 
راب پرسید: «آماده‌ای؟) 


برن که سعی می کرد جلوی تظاهر ترسش را بگیرد» با سر جواب مثبت داد. از زمان سقوط از وینترفل خارج 


نشده بودء اما مصمم بود با غرور برازنده‌ی یک شوالیه بیرون برود. 


«پس حرکت کنیم.» راب با پاشنه به پهلوی اسب اخته‌ی بزرگث خاکستریسسفید خودش زد و اسب به زیر 


دروازه‌ی آهنی قدم گذاشت. 


برن به اسبش زمزمه کرد: «بروا. روی گردن او به ملایمت دست کشید و مادیان جوان قهوه‌ای راه افتاد. برن 
اسمش را دنسر" گذاشته بود. دو ساله بود و جوزت " می گفت که باهوش‌تر از لیاقت اسب‌هاست. تربیتش خاص 
بوده» تا به افسار و صدا و لمس پاسخ دهد. تا به حال برن تنها در حیاط سوارش شده بود. اوایل کار» وقتی برن 
روی زین بزرگش که جن طراحی کرده بود بسته می‌شد. جوزت یا هودور اسب را هدایت می‌کردنده اما در دو 
هفته‌ی اخیر» خود برن به تنهایی هدایت او را به عهده داشت. دور حیاط یورتمه رفته بود و پورتمه رفته بود. و با 


گذشت هر دور جسورتر شده بود. 


از زیر دروازه» از روی پل متحرک. از دیوار خارجی گذشتند. سامر و گری ویند کنارشان قدم برمی‌داشتند و 
هوا را بو می‌کردند. درست پشت سرشان, تیان گریجوی با کمان بلند و تیردانش می‌آمد؛ گفته بود که قصد 
شکار آهو دارد. پشت سر او چهار محافظ زره‌پوش میآمدند و جوزت. مهتری به لاغری شاخه‌ای چوب. که 
راب در غیاب هالن به سمت استاد اسب منصوب کرده بود. آخر از همه استاد لوین سوار بر یکك خر می‌آمد. 
برن بیشتر دوست داشت که راب و خودش تنها بروند» فقط دو نفرشان, اما هال مولن به هیچ وجه نمی‌پذیرفت و 
استاد لوین از او پشتیبانی کرده بود. اگر برن از اسب می‌افتاد با زخمی می‌شد. استاد مصمم بود که در کنارش 


پاش 


بیرون قلعه» ابتدا به میدان بازار می‌رسیدند که حجره‌های چوبی‌اش اکنون خالی بودند. از خیابان‌های گل آلود 
دهکده از مقابل ردیف خانه‌های کو چکک و تمیز ساخته شده از الوار و سنگ صیقل نخورده» گذشتند. کمتر از 


یک پنجم خانه‌ها مسکونی بود و از دود کش‌هایشان باریکه‌های دود هیزم به هوا برمی‌خاست. بقیه با سرد شدن 


تمعصو1] !1 
طاهعم[ 2 
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هوا یکی یکی اشغال خواهند شد. به گفته‌ی ننه پیر» وقتی برف ببارد و باد سرد از سمت شمال زوزه بکشد. 
زارعین ارابه‌هایشان ۳ پر م ی کنند» مزارع بخزده و خانه‌های دورافتاده‌ی خودشان را ترکک می کنند» و شهر 
زمستانی دوباره زنده می‌شود. برن هرگز رخ دادنش را ندیده بوده اما استاد لوین می‌گفت که سایه‌ی آن روز 


دارد نزدیک و نزدیک تر می‌شود. تا پایان تابستان وقت چندانی نداشتند. زمستان داشت می‌رسید. 


چند نفر از اهالی دهکده با اضطراب دایرولف‌ها را زیر نظر داشتند» و یک مرد هیزم‌هایی را که حمل می کرد 
ریخت و در حالی که از ترس می‌لرزید دور شد اما بیشتر اهالی دیگر به این منظره عادت داشتند. با دیدن پسرها 


زانو خم می کردند و راب ارباب‌منشانه برایشان سر تکان می‌داد. 


جادار با شاخ ضخیم و پشتی بلند. نشیمنگاه راحتی فراهم می کرد و بندهای دور سینه و ران‌هایش نمی گذاشتند 
که سقوط کند. بعد مدتی نوسانات نسبتاً عادی شدند. اضطراب محو شد و لبخند توام با هراسی روی صورتش 


ظاهر شد. 


دو دختر پیشخدمت زیر تابلوی میخانه‌ی محلی» اسم وکینگ لوگ ایستاده بودند. وقتی گریجوی بلند 
صدایشان زد. دختر جوان‌تر سرخ شد و صورتش را پوشاند. تیان به اسبش مهمیز زد و به کنار راب آمد. با خنده 
گفت: «کایرا خیلی بانمکه. توی رختخواب مثل راسو وول می‌خوره اما توی خیابون کافیه یه کلمه بهش بپرونی 


تا مثل دوشیزه‌ها سرخ بشه. بهت داستان اون شب رو تعریف کردم که کایرا و بسا...» 
راب نگاهی به برن انداخت و به تیان هشدار داد: «جلوی گوش برادرم از این حرفا نزن تیان.» 


برن به کنار نگاه کرد و تظاهر کرد که نشنیده» اما نگاه خیره‌ی گریجوی روی خودش را حس می کرد. بدون 
شک لبخند داشت. او آن قدر لبخند می‌زد که انگار زند گی شوخی ناشناخته‌ای بود که تنها خودش برای درکك 
آن به اندازه‌ی کافی خردمند بود. راب ظاهراً تیان 1 می‌برد» اما برن 
هرگز با ملازم پدرش گرم نگرفته بود. 


راب به کنار برن آمد. «خوب از عهده‌اش براومدی, برن.» 
برن پاسخ داد؛ «می خوام تندتر برم.) 


راب لبخند زد. «هر طور که دوست داری.» اسبش را به تاخت انداخت. گ رگ‌ها پشت سرش دویدند. افسار 
برن شترق صدا داد و دنسر سرعت گرفت. برن از پشت سر صدای فریاد تیان گریجوی و سپس سم اسب‌ها را 
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شنل برن باد می‌گرفت و موج برمی‌داشت. برف با شتاب به صورتش می‌زد. راب که خیلی جلوتر بود گاهی 
از روی شانه نگاهی به پشت می‌انداخت تا مطمئن شود که برن و سایرین گمش نکرده نباشند. برن افسار را به 
صدا انداخت. سرعت دنسر با ظرافت ابریشم به چهارنعل افزایش یافت. فاصله کاهش یافت. وقتی در حاشیه‌ی 
جنگل گرگ‌ها؛ دو فرسنگ گذشته از شهر زمستانی» به راب رسید» از دیگران کاملاً فاصله گرفته بودند. برن با 


تبسم داد زد: «می‌تونم سواری کنم!» تقریباً به همان خوبی پرواز بود. 


«باهات مسابقه می‌دادم» اما می‌ترسم که ازت ببازم.» لحن راب سبک و شوخ بود. با این حال برن متوجه بود 


«نمی‌خوام مسابقه بدم.» برن اطراف را به دنبال دایرولف‌ها گشت. هر دو در جنگل ناپدید شده بودند. 


«زوزه‌های دیشب سامر رو شنیدی؟» 


«گری ویند هم بی‌قرار بود.» موی خرمایی او بی‌توجه رها شده بود و نامرتب بود» ت‌ریش قرمزی آرواره‌اش 
را می‌پوشاند و او را پیرتر از پانزده نشان می‌داد. «گاهی فکر می‌کنم که اونا چیزهایی رو می‌فهمند... چیزهایی رو 
حس می کنند...) راب 1 کت (هیچ وقت نمی‌دونم که چقدر با ید مسائل رو به نو اطلاع بدم» برد. کاش 


بز ر گتر بودی.» 
«من حالا هشت سالمه! هشت زیاد هم کوچکتر از پونزده نیست و بعد تو من وارث وینترفلم.» 


«درسته» هستی.» راب غمگین به نظر می‌رسید. حتی کمی ترسیده بود. «برن» لازمه چیزی رو بهت بگم. یه 
پرنده دیشب اومد. از بارانداز پادشاه. استاد لوین بیدارم کرد.» 


برن ناگهان خوف برش داشت. بال‌های تیره» خبر تیره. ننه‌ی پیر اين را دائم می‌گفت و اخیراً زاغ‌های سیاه این 
ضرب‌المثل را تائید می‌کردند. وقتی راب نامه‌ای به فرمانده‌ی کل نگهبانان شب نوشت پرنده‌ای که بر گشت این 
خبر را آورد که هنوز اثری از عمو بنجن نیست. سپس پیامی از ایری آمده بود. از ماد اما آن هم خبر خوشی 
نبود. مادر نگفته بود که کی قصد باز گشت دارد فقط اينکه جن را اسیر گرفته. برن به شکلی از مرد کوچکك 
خوشش می‌آمد. اما نام لنیستر لرز به فقراتش می‌انداخت. چیزی در مورد لنیسترها وجود داشت. چیزی که 
اصولاًباید به خاطرش بیاید. اما وقتی روی آن تمرکز می کرد سرش گیج می‌رفت و معده‌اش مثل سنگ سخت 
می‌شد. راب بیشتر آن روز را پشت درهای بسته با استاد لوین تبان گریجوی و هالیس مولن گذرانده بود. بعد 
آن قاصدها با اسب‌های تیزرو رفته بودند تا دستورات راب را در سرتاسر شمال پخش کنند. برن صحبت‌هایی 
در مورد موت کیلن؛ سنگر مستحکم باستانی نخستین انسان‌ها که بر تنگه مسلط بود شنید. هیچ کس به او 
نم ی گفت که چه خبر شده اما می‌دانست که خیر نیست. 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


و اکنون زاغی دیگر پیامی دیگر. برن سعی کرد که امیدوار باشد. «پرنده از طرف مادر بود؟ به خونه 
برمی گرده؟» 


«پیام از الن در بارانداز پادشاه بود. جوری کسل مرده. و همین طور ویل و هیوارد. به دست شاه کش به قتل 
رسیدند.» راب صورتش را بلند کرد و دانه‌های برف بعد نشستن» روی گونه‌اش آب شدند. «خدایان بهشون 
آرامش عطا کنند.» 


برن نمی‌دانست که چه بگوید. مثل این بود که مشت خورده باشد. جوری فرمانده‌ی محافظین خانواده از زمان 
قبل تولد برن بود. «جوری رو کشتند؟» به یاد مواقعی افتاد که جوری روی پشت‌بام‌ها تعقیبش کرده بود. 


می‌توانست در ذهنش او را تصور کند که زره‌پوش در حباط رژه می‌رود» با روی نیمکت مورد علاقه‌اش در 


تالار بز رگ نشسته و موقع غذا خوردن جوکک تعریف می‌کند. «چرا کسی جوری رو بکشه؟» 


رابرت پکر سرش را تکان داد. رنج در چشمانش مشهود بود. «نمی‌دونم و... برن» خبر بدتری هست. موقع 
جنگیدن پای پدر زیر اسب مونده. الن می گه که ساقش خرد شده و... استاد پایسل بهش شیره‌ی خشخاش داده» 
اما مطمئن نیستند که کی... پدر کی...» صدای سم اسب توجهش را به پایین جاده به سمت تیان و دیگران جلب 
کوف‌بتس حرقعی را تکسل کرد کی تیداز من‌شه: میس کسی را رو دستهی شفیرشن گذاشت وربا لخن 
جدی راب فرمانروا گفت: «برن؛ بهت قول می‌دم که هر اتفاقی هم بیفته؛ من اجازه نمی‌دم که اين ماجرا فراموش 


بشه.) 


چیزی در لحن برن موجب تشدید ترس برن شد. موقعی که تیان گریجوی کنار آن‌ها اسبش را متوقف 
می کرد» برن پرسید: «می خوای چکار کنی؟؛ 


«تیان فکر می کنه که باید قشون بسیج کنم.» 


«خون در عوض خون.» گریجوی دیگر لبخند نمی‌زد. صورت نحیف و سبزه‌اش حالتی گرسنه داشت و موی 


سیاه روی چشم‌هایش ریخته بود. 
برن زیر بارش برف گفت: «فقط فرمانروا می‌تونه پرچمدارها رو احضار کنه.» 
تیان گفت: «اگه پدرتون بمیره» راب فرمانروای وینترفل می‌شه.» 


برن سر او داد زد: «پدر نمی‌میره.» 
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راب سر تکان داد. با آرامش گفت: «اون نمی‌میره» پدر نمی‌میره» با این حال... شرافت شمال حالا در دست 
منه. وقتی پدرمون از ما وداع می کرد به من سپرد که به خاطر تو و ریکان قوی باشم. من تقریباً مرد بالغی هستم 


بردل.) 
برن لرزید. فلک‌زده گفت: «کاش مادر اینجا بود.» اطراف را به دنبال استاد لوین گشت؛ در دور» خر او روی 
یک تپه دیده می‌شد. «استاد لوین هم موافق بسیج قشونه؟» 


تیان گفت: «استاد مثل همه‌ی پیرمردها محتاطه.» 
برن به برادرش یادآوری کرد: «پدر هميشه به مشورت اون توجه می کرد مادر هم همین طور.» 
راب با تا کید گفت: «من بهش توجه می‌کنم» من به حرف همه توجه می کنم.» 


خوشی حاصل از سواری زائل شده بود. به مانند دانه‌های برف که روی موز تشر انیت شده بودند. نه چندان 
پیش از حالاء فکر بسیج قشون توسط راب و عازم جنگ شدن برن را ذوق‌زده می‌ کرد اما اکنون تنها احساس 


خوف می کرد. «می‌شه دیگه ب رگردیم؟ سردمه.» 
راب اطراف را گشت. «باید گرگ‌ها رو پیدا کنیم. می‌تونی چند لحظه‌ی دیگه تحمل کنی؟» 


«می تونم به اندازه‌ی تو سواری کنم.؛ استاد لوین از ترس زخم زین هشدار داده بود که مدت سواری کوتاه 
باشده اما برن جلوی برادرش اقرار به ضعف نمی‌کرد. از طرزی که همه داثماً نگرانش بودند و حالش را 


می‌پرسیدند. دیگر حالش بهم می‌خورد. 


«پس بریم و شکارچی‌ها رو شکار کنیم.» در کنار هم اسب‌هایشان را از جاده‌ی شاهی منحرف کردند و به 
جنگل گ رگ‌ها زدند. تیان عقب ماند» گرم صحبت و شوخی با محافظین شد و با فاصله‌ای زیاد دنبالشان کرد. 


هوای زیر درختان فرحبخش بود. برن افسار را شل گرفت. گذاشت دنسر قدم بزند و سرگرم تماشای محیط 
اظ افعای هت انز تشگل رام‌شتاعت اما ان فلرندر شرارهای و شرفل دون شده کل اخاسشن رام نود 
که دارد برای اولین بار اینجا را می‌بیند. رایحه‌ها شامه‌اش را پر کردند؛ بوی تند سوزن‌های کاج» برگ‌های 
مرطوب در حال فساد» عطر خفیف برخعی حیوانات و آتش‌های دوردست طبخ غذا. یک لحظه سنجاب سیامی 
را دید که بین شاخه‌های پوشیده از برف یک بلوط جست و خیز می‌کرد و برای تماشای دقیق تارهای نقره‌ای 


یک عنکبوت امپراتریس مدتی توقف کرد. 


تیان و دیگران عقب‌تر و عقب‌تر افتادند» تا اینکه دیگر صدایشان به گوش برن نمی‌رسید. از مقابل صدای محو 


آب جاری می‌آمد. بلندتر شد تا اينکه به کنار رودخانه رسیدند. اشکک چشم‌هایش را سوزاند. 
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راب پرسید: «برن؟ چی شده؟) 


برن سرش را تکان داد. «فقط چیزی یادم افتاد. یه بار جوری ما رو برای صید قزل آلا اینجا آورد. تو و من و 
جان. یادت میاد؟» 


«یادم میاد.» صدای راب آهسته و غمگین بود. 


«من چیزی نگرفتم» اما موقعی که به وینترفل برمی‌گشتیم. جان ماهیش رو به من داد. هیچ وقت جان رو دوباره 


می‌بینیم؟) 
راب متذ کر شد: «ما عمو بنجن رو موقع بازدید پادشاه دیدیم. جان هم برای ملاقات میاد» حالا می‌بینی.؛ 


نهر ترآت و عروشان بود: :وات یناد شد و اسین ,را رای گذشتن از گدار هدایت کرد دذن عمق ترین 
قسمت. آب تا وسط ران او می‌رسید. اسبش را به درختی در سمت دیگر بست و برای کمک به برن و دنسر 
برگشت. نهر اطراف صخره‌ها و ریشه‌های درختان کف می‌ کرد و روی صورت برن می‌پاشيد. لبخند به لبش 
آورد. برای مدت کوتاهی دوباره احساس نیرومندی و تندرستی کرد. به بالای درختان نگاه کرد و در خیالش از 
آن‌ها بالا رفت. تا بالاترین شاخه و منظره تمام جنگل را زیر پایش تماشا کرد. 

در سمت دیگر نهر بودند که صدای زوزه شنیدند. ناله‌ای کشیده و پر افت و خیز که مانند بادی سرد از میان 
درختان می کل شنت, برن ترای. گوشن دادن سرش را بلند کرد. «سامر» هنوز حرفش تمام نشده بود که صدای 


دومی به اولی پیوست. 


راب موقعی که دوباره سوار اسب می‌شد گفت: «یه چیزی شکار کردند. بهتره برم و اونا رو با خودم بیارم. 


اینجا منتظر بمون, تیان و بقیه باید خیلی زودی برسن. 
برن گفت: «من می‌خوام با تو بیام.» 
«تنهایی سریع تر پیداشون می کنم.» راب مهمیز زد و بین درختان ناپدید شد. 


بعد رفتن او جنگل از اطراف رویش فشار می‌آورد. ریزش برف شدیدتر شده بود. هر جا روی خاک می‌افتاد 
آب می‌شد. اما در هر طرف برن روی صخره‌ها و بوته‌ها و شاخه‌ها لایه‌ی نازکک سفیدی نشسته بود. انتظار 
می کشید و احساس آسایش نداشت. هیچ احساسی از پاهایش نداشت که بی‌استفاده در رکاب آویزان بودند. اما 
بند دور سینه‌اش سفت و خفه کننده بود» و برفی که حالا آب می‌شد. از دستکش‌هایش نفوذ می کرد و حرارت 


را از دست‌هایش می‌گرفت. نمی‌دانست که چرا تیان و استاد لوین و جوزت و دیگران هنوز نرسیده‌اند. 
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وقتی صدای خش خش برگك‌ها را شنید» با این انتظار که دوستانش را خواهد دید با استفاده از افسار دنسر را 


بر گرداند» اما مردان ژنده‌پوشی که به کنار ساحل رودخانه قدم گذاشتند غریبه بودند. 


برن با اضطراب گفت: «روز شما بخیر» تنها یک نگاه کافی بود تا برن متوجه شود که آن‌ها نه جنگلبانند» نه 
زارع. ناگهان این فکر به ذهنش خطور کرد که خودش چقدر فاخر لباس پوشیده است. جلیقه‌ی نوی او از پشم 
خاکستری تیره بود و دکمه‌های نقره‌ای داشت و گیره‌ی نقره‌ای سنگینی شنل خز دوزی‌شده‌اش را روی شانه‌اش 


تنومندترین‌شان گفت: «تنهایی» مگه نه؟» مرد تاسی بود. با صورتی بادخورده. «در جنگل گرگ‌ها گم شده 


«من گم نشدم.» از طرز نگاه غریبه‌ها خوشش نمیآمد. چهار نفر شمرد اما وقتی سرش را ب رگردانده دو نفر 


دیگر در پشت سرش دید. «برادرم چند لحظه پیش اینجا بود و محافظین من خیلی زود می‌رسن.» 


یکی دیگر از مردها گفت: «پس محافظ داری بله؟» صورت نحیفش را ته‌ریشی خاکستری پوشانده بود. «و 
اونا از چی محافظت می‌کنن؛ ارباب کوچولو؟ اون گیره که روی شنلت می‌بینم» نقره‌ست؟» 

یکی دیگر از آن‌ها گفت: «چه قشنگه.» صدای یک زن بود. شباهت چندانی به زن‌ها نداشت؛ بلند و لاغر با 
قیافه‌ای به خشونت سایرین» مویش پنهان زیر کلاهخودی کاسه‌ای شکل. تنه‌ی نیزه‌اشء شاخه‌ای هشت قدمی از 
چوب بلوط سیاه بود و نوک آن, فولاد زنگ‌زده. 


مرد تنومند تاس گفت: «بذار نگاهی بندازیم.» 


برن با اضطراب تماشایش کرد. لباس‌هایش کثیف بود. به نظر می‌رسید که کم مانده از روی او فرو بریزد؛ 
اینجا قهوه‌ای و آنجا آبی و در گوشه‌ای دیگر وصله‌ی سبز تیره داشت. همه جا خاکستری بود. اما شاید زمانی 
سیاه بود. مرد با ته‌ريش خاکستری نیز لباس‌های ژنده‌ی سیاه داشت. برن ناگهان به یاد س وگندشکنی افتاد که 
پدرش اعدام کرده بود همان روزی که توله‌ها را یافتند؛ آن مرد نیز سیاهپوش بود و پدر گفته بود که از خدمت 
نگهبانی شب فرار کرده است. به یاد گفته‌ی لرد ادارد افتاد: هیچ کسی خطرنا ک‌تر نیست. شخص فراری می‌داند 
که در صورت گیر افتادن جانش را از دست می‌دهده پس از هیچ جرمی ابا ندارده هر چقدر هم شنیع يا 
بی‌رحمانه باشد. 


رد فنومند گفت: «گیره پسر» کت دستش را بلند. گرد 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


یکی دیگر از آن‌ها گفت: «اسب رو هم برمی‌داریم.» زنی بود کوتاه‌تر از راب با صورتی هن و موی 


کم‌پشت. «زود از اسب بیا پایین» از آستتتتی چاقویی درآورد که تیغه‌اش مثل اره دندانه‌دار بود. 
(نه» من نمی تونم...» 


قبل اينکه به فکر برن برسد که دنسر را برگرداند و چهارنعل دور شود مرد تنومند افسار را گرفت. «می‌تونی؛ 


بچه اشرافی... و اگه بدونی که چه چیزی به نفعته» انجامش می‌دی.» 
زن دراز با نیزه‌اش اشاره کرد. «استیو ببین چطور با بند روی اسب بسته شده. شاید داره راستش رو می گه.» 
«که بند داره؟» استیو خنجرش را از غلاف روی کمرش درآورد. «خلاص شدن از شرشون راه داره.» 
زن کوتاه پرسید: «تو چلاقی؟! 


برن برآشفت. «من برندون استارک وینترفلی هستم به نفع خودتونه که اسبم رو ول کنید. وگرنه می‌گم که 
همه‌ی شما رو بکشن.» 


مرد نحیف با ته‌ریش خاکستری» خندید. «معلومه که پسره یه استار که. فقط یه استارکک اون قدر احمقه که در 


وضعیتی که عاقل‌ها التماس می کنن» تهدید کنه.» 
زن کوتاه پيشنهاد کرد: «چیز کوچکش رو ببرید و تو دهنش فرو کنید. ساکتش می کنه.» 


زن دراز گفت: (نو همون قدر احمقی که زشتی» هالی . مرده‌ی پسره هیچ ارزشی نداره» اما زنده‌اش... لعنت 


به خدایان» فکرش رو بکن که منس در عوض گروگانی همخون بنجن استا رکك. چی حاضره بده!» 
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مرد تنومند گفت: «گور بابای منس. تو می خوای به اونجا بر گردی» آشا ؟ از همه‌ی ما احمق‌تری. فکر می کنی 
رنگ‌پریده‌ها اهمیتی می‌دن که چه کسی گروگانت باشه؟» دوباره به برن رو کرد و بند چرمی دور ساق او را 


پرید. 


برش سریع و بی‌دقت بوده زیادی عمیق برید. برن به پایین نگاه کرد و زیر جایی که پارچه پشمی شلوارش 
بریده شده بود» پوست رنگ‌پریده خودش را دید. سپس خون شروع کرد به بیرون ریختن. با اندکی احساس 
سرگیجه» گسترش لکه‌ی قرمز روی شلوارش را تماشا کرد؛ هیچ دردی حس نکرده بود. کوچکترین چیزی 
حس نکرده بود. مرد تنومند با شگفتی غرولند کرد. 
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«سلاح‌هاتون رو فوراً زمین بذارید تا بهتون قول بدم که سریع و بدون درد می‌میرید.» صدای راب بود. 


برن سخت امیدوار به بالا نگاه کرد و دید که او آنجاست. نگرانی آشکار در لحنش, از قدرت کلمات کاسته 


مرد با ته‌ريش خاکستری» گفت: «برادره.» 
زن کوتاه» که دیگران هالی صدا می‌زدنده با تمسخر گفت: «چقدر هم مخوفه. می‌خوای با ما بجنگی» پسر؟» 


آشا نیزه‌اش را پایین آورد. «احمق نباش» پسر. تو تنهایی» در برابر شش نفر. از اسب ببا پایین و شمشیرت رو 
بنداز. ما به خاطر اسب و گوشت شکار ازت قدردانی می‌کنیم» و تو و برادرت می‌تونید دنبال کار خودتون 


بر یك.) 


راب سوت زد. صدای گنگ قدم‌های سبکی روی برگ‌های خشک به گوش رسید. بوته‌ها کنار رفتند» 
شاخه‌های نزدیک به زمین بار برف خود را از دست دادند» گری ویند و سامر از مخفیگاه سبزشان بیرون آمدند. 


سامر هوا را بو کشید و غرید. 
هالی با پهت گفت: «گ رگك.» 


برن گفت: «دایرولف.» هنوز در نیمه‌راه رشدشان بودنده و با این وجود به بزرگی هر گرگی بودند که برن به 
عمرش دیده بود اما اگر وارد بودی تشخیص تفاوت‌ها آسان بود. استاد لوین و فارلن » استاد سگ‌ها» به او 
آموخته بودند. دایرولف نسبت به بدن سری بزرگتر و پاهایی درازتر دارد و پوزه و آرواره‌اش به شکل بارزی 
باریک‌تر و درازترند. آن طور که آنجا زیر بارش ملایم برف ایستاده بودند. احساس شوم و هولناکی به آدم 


دست می‌داد. خون تازه» پوزه‌ی گری ویند را لکه‌دار کرده بود. 


نمی‌داره.» با دست علامت داد. «اونا رو بکشید.» 


راب داد کشید: «وینترفل» و به پهلوی اسبش زد. اسب به وسط غریبه‌های ژنده‌پوش شتافت. مردی فریاد 
کشید و بی‌پروا با تبر حمله کرد. شمشیر راب با صدایی انزجارآور با تمام قدرت روی صورت او فرود آمد و 
خون روشن به اطراف پاشیده شد. مرد با ته‌ریش دستش را به سمت افسار دراز کرد و یکك لحظه آن‌ها را 


گرفت... و سپس گری ویند روی او پرید و او را به پایین کشید. مرد فریادکشان در حالی که سراسیمه و 


و۴ ( 
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بی‌هدف با چاقویش ضربه می‌زد به میان نهر پرت شد. دایرولف دنبال او به زیر آب رفت. در محلی که ناپدید 


شده بود آب زلال سرخ شد. 


راب و آشا؛ وسط نهر ضربه رد و بدل می‌کردند. نیزه‌ی دراز» مانند ماری با سری فولادی سعی کرد که 

سینه‌ی راب را نیش بزند» یک بار» دو باره سه بار اما راب همه را با شمشیر دفع کرد. چهارمین» شاید هم 
پنجمین ضربه بود که زن بلندقد» زیادی به بدنش کشش داد و تعادلش را تنها برای یک لحظه از دست داد. راب 
حمله کرد و زن افتاد. 


چند قدم آن طرف‌ت سامر پرید و سعی کرد که هالی را گاز بگیرد. چاقو پهلویش را خراشید. سامر فاصله 
گرفت» غریده با شتاب دوباره پورش برد. این بار آرواره‌ها دور ساق پا را گرفتند. زن کوچک چاقو را با دو 
دست گرفت و به پایین فرود آورد اما دایرولف ظاهراً تیغه را حس کرد و ناگهان با دهانی پر از چرم و پارچه و 


گوشت خونین کنار کشید. هالی افتاده سامر دوباره به او پورش برد او را به پشت انداخت. دندان‌هایش را در 
شکم او فرو برد. 


نفر ششم از مهلکه گریخت... اما زیاد دور نشد. وقتی او کنار ساحل بر اثر عجله سکندری می‌خورد؛ 
گری‌ویند از نهر خارج شد. خودش را تکاند و بعد به دنبال مرد فراری شتافت. به روی او پرید و وقتی مرد که 


به پشتش افتاده بود فریاد کشان به سمت آب می‌خزید» دایرولف گلویش را درید. 


و سپس کسی نمانده بود جز مرد تنومند» استیو. او بند سینه‌ی برن را بریده دستش را گرفت و کشید. برن 
ناگهان داشت سقوط می‌کرد. روی زمین ولو شد یکی از پاهایش به نهر فرو رفت. سردی آب را حس 
نمی کرد اما وقتی استیو خنجرش را روی گلوی او گذاشت. تیغه را حس می کرد. مرد اخطار داد: «نزدیکک نشوء 


وگرنه گلوی پسره رو می‌برم» قسم می‌خورم.» 
راب نفس نفس زنان افسار اسش را کشید. خشم چشم‌هایش پژمرد و دست شٌ شمشیرش شل شد. 


در آن لحظه. برن همه چیز را می‌دید. سامر داشت هالی را می‌درید و از شکمش مارهای آبی براقی را بیرون 
می‌کشید. چشم‌های هالی کاملاً باز و خیره بودند. برن تشخیص نمی‌داد که زنده است يا مرده. مرد با ته‌ریش 
خاکستری و آن یکی که تبر داشت بی‌حرکت روی زمین افتاده بودند» اما آشا روی زانوهایش بود و به سمت 


نیزه‌اش می‌خزید. گری ویند در حالی که قطرات آب از موهایش می‌چکید به آشا نزدیک می‌شد. 
مرد تنومند فریاد زد: «صداشون کن! هر دوشون رو صدا کن» ووگرنه پسر چلاقه می‌میره!» 


راب گفت: «گری ویند» سامر بيایین پیش من.» 
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دایرولف‌ها ایستادند» سرهایشان را بر گرداندند. گری ویند با چند جهش پیش راب برگشت. سامر سرجایش 


ماند» چشم‌هایش روی برن و مرد کنار او بود. غرید. پوزه‌اش خیس و سرخ بود» چشم‌هایش می‌سوختند. 


آشا با استفاده از ته نیزه‌اش به روی پاهایش بلند شد. از زخم بالای بازویش خون بیرون می‌زد. برن چکه 
کردن عرق از صورت مرد تنومند را می‌دید. متوجه شد که او به اندازه‌ی خودش ترسیده است. مرد زمزمه کرد: 
«استار ک‌هاء استار ک‌های ملعون.» صدایش را بلند کرد. «آشا؛ گ رگ‌ها رو بکش و شمشیر پسره رو بگیر.» 


«خودت بکششون. من که به اون هیولاها نزدیک نمی‌شم.» 


استیو چند لحظه‌ای از تصمیم گیری عاجز بود. دست‌هایش می‌لرزیدند؛ برن بیرون زدن قطره‌ای از خون را از 
جایی که خنجر روی گردنش بود حس کرد. بوی مرد شامه‌اش را پر کرده بود؛ بوی وحشت. او به راب گفت: 


«تو» تو اسم داری؟» 
«من راب استا رکم. وارث وینترفل.؛ 
«اين برادر ته؟» 
«بله.) 
گه زنده‌اش رو می‌خوای؛ هر چی می گم انجام می‌دی. از اسب بیا پایین.» 
راب لحظه‌ای مردد بود. سپس به آهستگی و بدون عجله از زین پایین آمد و شمشیر به دست ایستاد. 
«حالا گ رگک‌ها رو بکش 
راب تکان نخورد. 
«بکششون. گ رگک‌ها یا پسر.) 


برن داد کشید: «نه!» اگر راب درخواست آن‌ها را اجرا می کرد استیو بعد از مردن دایرولف‌ها به هر حال هر 
دوی آن‌ها را می کشت. 


مرد تاس با دست آزادش موی او را گرفت و با خشونت آن قدر پیچاند که ناله‌ی درد برن بلند شد. «دهنت رو 


ببند» چلاق» می‌ شنوی؟ا محکم تر پیچاند. «می شنوی؟» 


صدای کشیده‌ی زیری از جنگل پشت سرشان به گوش رسید. نیم وجب از تیری با نوک اره‌ای» ناگهان از 
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سینه‌ی استیو بیرون زد و صدای او خفه شد. تیر با خون» رنگ سرخ روشن گرفته بود. 
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خنجر از روی گلوی برن کنار رفت. مرد تنومند با صورت به داخل نهر سقوط کرد. تیر زیر او شکست. برن 
شسته شدن زندگی او با آب را تماشا کرد. 


آشا به محافظین پدر نگاه کرد که شمشیر به دست از زیر درختان بیرون آمدند. نیزه‌اش را انداخت و با فریاد 


به راب گفت: «رحم کنید. سرورم.» 


وقتی چشم محافظین به صحنه‌ی کشتار افتاده قیافه‌ی رنگ‌پریده‌ی عجیبی پیدا کردند. با دودلی مراقب 
گ رگک‌ها بودند و وقتی سامر سر جسد هالی بر گشت. جوزت چاقویش را انداخت و پشت یک بوته بالا آورد. 
حتی استاد لوین نیز وقتی از پشت یک درخت بیرون آمد ظاهراً غافلگیر شدء اما تنها یک لحظه. سپس سرش را 


تکان داد از نهر رد شد و به کنار برن آمد. «زخمی شدی؟) 
«اون پای منو برید» اما چیزی حس نکردم.» 


استاد برای معاین‌ی زخم زانو زد» برن سرش را برگرداند. تیان گریجوی کنار درخت کاجی ایستاده بوده 
کمانش در دستش بود. لبخند می‌زد. مثل همیشه. نیم دوجین تیر» جلوی پایش به زمین نرم فرو رفته بودند. اما 
تنها یکک تبر لازم شده بود. تیان اعلام کرد: «دشمن مرده. منظره‌ی زیباییه.؛ 


راب بلند گفت: «جان هميشه می‌گفت که تو الاغی» گریجوی. باید تو حیاط زنجیرت کنم و بذارم که برن 


برای تمرین چند تير به سمتت بندازه.» 
«باید ازم به خاطر نجات جان برادرت تشکر کنی.» 


«اگه خطا می‌ کردی چی؟ اگه تنها زخمیش می‌کردی؟ اگه دستش می‌پرید یا به اشتباه برن رو می‌زدی؟ از 
کجا می‌دونستی که زره سینه نداره؟ تنها چیزی که می‌دیدی» پشت رداش بود. اون وقت چه بلایی سر برادر من 


میومد؟ به این چیزا فکر کردی» گریجوی؟» 
اثری از لبخند تیان نبود. با اخم شانه بالا انداخت و تیرهایش را یکی یکی از زمین بیرون کشید. 
راب به محافظینش چشم‌غره رفت. «کجا بودید؟ خیالم راحت بود که فاصله‌تون از ما زیاد نیست.؛ 


مردها با عدم آسایش به هم نگاه کردند. کوونت» جوان‌ترینشان که ریش نامرتب قهوه‌ای داشت» گفت: 
«دنبال شما می‌اومدیم» سرورم. فقط اولش منتظر استاد لوین موندیم» و خرش» عفو کنید. بعدش» خوب..) 


نگاهی به تیان انداخت و با صورتی سرخ سریعاً چشم‌هایش را به زمین دوخت. 
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تیان آزرده خاطر از این سوال» گفت: «من چشمم به یه بوقلمون افتاد. چطور باید می‌دونستم که پسره رو تنها 
می گذاری؟» 


راب سرش را برگرداند تا باز به تیان خیره شود. برن هیچ گاه او را چنین خشمگین ندیده بود» با این حال 


حرفی نزد. سرانجام کنار استاد لوین زانو زد. «زخم برادرم بد ۵؟) 


استاد گفت: «چندان بدتر از به خراش نیست. برای تمیز کردن زخم. پارچه‌ای را در نهر خیس کرد. موقع 
کار به راب گفت: «دو تا از اونا سیاهپوش بودند.» 


راب به استیو نگاه کرد که روی نهر افتاده بود و ردای سیاهش را آب خروشان می کشید. «فراری‌های نگهبانان 


شب. حتماً احمق بودند که این همه به وینترفل نزدیک شدند.» 
استاد لوین گفت: «خیلی وقت‌ها نمی‌شه گفت که کاری از روی حماقت بوده یا استبصال.» 
کوونت پرسید: «دفنشون کنیم. سرورم؟» 


راب گفت: «اونا ما رو دفن نمی کردند. سرشون رو جدا کنید تا به دیوار بفرستیم. باقی جسدشون سهم 
کلاغ‌های لاشخور.) 


کوونت با شست به آشا اشاره کرد. «و این یکی؟» 


راب به سمت زن رفت. او یک سر و گردن از راب بلندتر بود» با این وجود جلوی راب به زانو افتاد. «زندگی 


منو سخشید» لرد استا رکث» و من خحدمتگزار شما می‌شم.) 
«خدمتگزار من؟ و یه سو گندشکن چه فایده‌ای برای من داره؟» 


«من هیچ سوگندی نشکستم. استیو و والن از دیوار فرار کرده بودند نه من. کلاغ سیاه‌ها بین خودشون به زن‌ها 


جا نمی دن.» 


تیان گریجوی جلو آمد. کاملاً جدی به راب گفت: «اونو بده به گ رگ‌ها.» نگاه زن به آنچه از هالی باقی مانده 


بود رفت و به همان سرعت چشمانش را بر گرداند. لرزید. حتی محافظین نیز چندششان شد. 
راب گفت: «اون به زنه» 
برن گفت: «به وحشی. گفت که باید منو زنده نگه دارند و پیش منس ریدر ببرند.» 


راب از زن پرسید: سم داری؟» 
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به تلخی زمزمه کرد: «آشاء سرورم.) 
استاد لوین برخاست. «شاید بازجویی ازش به نفعمون باشه.» 


برن از قیافه‌ی برادرش متوجه شد که خیالش راحت شد. «درست می‌گید. استاد. وین دست‌هاش رو ببند. با 


خودمون به وینترفل می‌بریمش... و زنده موندن يا مرگش بستگی به این داره که چقدر به ما اطلاعات درست 


یده.) 
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۸- تیریون 


مورد" با چشم‌غره پرسید: «غذات رو می‌خوای؟» با انگشت‌های زمخت یکی از دست‌هایش, بشقابی حاوی 


لوبیای چرب را نگه داشته بود. 


تیریون لنیستر داشت از گرسنگی می‌مرده اما حاضر نبود که جلوی این نفهم ضعف نشان دهد. نشسته روی 
حصیر پاره‌پاره و کثیفش در گوشه‌ی سلول گفت: «ران بره خیلی می‌چسبه. شاید هم یه بشقاب نخود و پیاز با 
کمی نان تازه و کره و یه تتگ شراب شیرین تا همه اینا رو پایین بفرسته. اگه راحت‌تره. شراب تلخ هم ایرادی 
نداره. من زیاد سختگیر نیستم.» 


«لوییاست. بگیر.» بشقاب را جلوی او گرفت. 


تیریون آه کشید. زندانبان صد و بیست کیلو حماقت خالص بود. با دندان‌های پوسیده قهوه‌ای و چشمان ریز 
تیره. سمت چپ صورتش که تبر قسمتی از گونه و گوشش را بریده بود» صاف و براق بود. به همان اندازه که 


زشت بود» اعمالش قابل پیش‌بینی بودند اما تیریون گرسنه بود. دستش را به سمت بشقاب دراز کرد. 
مورد با تبسم آن را کنار کشید. دور از دسترس تیریون نگه داشت و گفت: «اینجاست.» 


کوتوله با بدن خشکش به سختی برخاست؛ هر یک از مفصل‌هایش درد می‌کرد. «هر دفعه موقع غذا باید این 
بازی ابلهانه رو داشته باشیم؟» یک بار دیگر برای گرفتن لوبیا دست دراز کرد. 


مورد آهسته عقب رفت. دندان‌های پوسیده‌اش را به نمایش گذاشت. «اینجاست. کوچولو.» دستش را از روی 
جایی که سلول خاتمه می‌یافت و آسمان شروع می‌شد دراز کرد و بشقاب را با حداکثر طول دستش, دور نگه 


داشت. «نمی‌خوای بخوری؟ اینجا. بیا بگیرش.» 


دست‌های تیریون کوتاه‌تر از آن بودند که به بشقاب برسند و قصد نداشت که آن همه به لبه نزدیک شود. تنها 
کافی می‌شد که مورد با شکم گنده‌ی سفیدش او را هل دهد تا مانند بسیاری از زندانی‌های ایری در طی قرون؛ 
عاقبت تیریون به توده‌ی قرمز مشمئ زکننده‌ای روی صخره‌های اسکای ختم شود. به گوشه‌ی سلولش خزید و 
اطلاع داد که: «حالا که فکرش رو می‌کنم. می‌بینم که گشنه نیستم.؛ 


مورد غرولند کرد و انگشت‌های کلفتش را گشود. باد بشقاب را برد» محتویات بشقاب ریخت و سقوط کرد. 
قبل خارج شدن از دیدء باد چند تا از لوبیاها را به روی آن‌ها پراند. زندانبان خندید» شکمش مثل کاسه‌ای از 


فرنی لرزید. 


(0۳0 
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تیریون برآشفت و با تندی گفت: «تو حرامزاده‌ی یه کودن آبله‌رو امیدوارم اسهال خونی بگیری و بمیری.» 


مورد در جواب موقع خروج با چکمه‌اش که نوکی فلزی داشت به سینه‌ی او لگد زد. تیریون از درد نفسش 
بند آمد و روی حصیر ولو شد. «تلافی می‌کنم! با دست‌های خودم می کشمت. قسم می‌خورم!» در سنگین با 
چهارچوب فلزی محکم بسته شد. تیریون تلق‌تلق کلیدها را شنید. 


وقتی به گوشه‌ی خودش در جایی که ارن‌ها با طعنه سیاه‌چال می‌نامیدند می‌خزید. به این فکر می‌کرد که 
نسبت به مردی کوچک جنه» دهانش به اندازه‌ی خطرناکی گشاد است. زیر پتوی ناز کی که تنها ملافه‌اش بود کز 
کرد به گستره‌ی آسمان آبی خالی و کوهستان دوردست که پایانی نداشت خیره شد. آرزو می‌کرد که هنوز 
پوستین گربه‌ی وحشی را داشت. همان که از مریلیون سر تاس برده بود» بعد اينکه آوازخوان آن را از جسد 
رئیس راهزنان کش رفته بود. پوستین بوی خون و کیک می‌داد. اما گرم و ضخیم بود. مورد به محض اینکه 


چشمش به آن افتاد برش داشت. 


وزش باد مثل چنگال تیزی پتویش را می‌کشید. سلولش به طرز رقت‌انگیزی کوچک بوده حتی برای یکك 
کوتوله. کمتر از پنج قدم دورتر از اوه در جایی که اصولاً دیوار باید باشد. در جایی که اصولاً در سیاه چالی 
واقعی دیوار وجود دارد سلول خاتمه می‌يافت و آسمان شروع می‌شد. هوای تازه و آفتاب تا دلش می‌خواست 
داشت» و منظره‌ی ماه و ستارگان در شب اما تیربون در دم همه‌ی این‌ها را با نمورترین و تاریک‌ترین دخمه در 
عمق کسترلی راک مبادله می کرد. 


مورد بعد هل دادن او به داخل سلول وعده داده بود: «تو پرواز می کنی» بیست روز» سی» شاید پنجاه. بعدش 


پرواز م ی کنی.ا 


ارن‌ها صاحب تنها سیاه‌چال در مملکت بودند که زندانی‌ها مختار بودند که هر وقت دلشان خواست بگریزند. 
روز اول بعد اينکه چندین ساعت شهامتش را جمع کرده بود. روی شکم خوابیده بود و خودش را تا لبه کشیده 
بود تا سرش را بیرون ببرد و به پايین نگاه کند. اسکای ششصد قدم پایین‌تر بود؛ بدون هیچ چیز در بینایین جز 
هوای خالی. اگر تا آنجا که می‌توانست گردن می کشید» می‌توانست سلول‌های دیگر را در راست و چپ و بالا 


ببیند. زنبوری شده بود در کندویی از سنگه و بال‌هایش را کنده بودند. 


سلول سرد بود. باد شب و روز جیغ می کشید و بدتر از همه اینکه کف شیب داشت. خیلی مختصر اما کافی. 
از بستن چشم‌هایش هراس داشت. می‌ترسید که شاید در خواب غلت بخورد و ناگهان با وحشت بیدار شود و 
ببیند که دارد از لبه می‌افتد. تعجبی نداشت که این سلول‌های آسمانی شخص را دیوانه می کردند. 
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خدایان حفظم کنند. آسمان صدام می کنه؛ این را یکی از مستاجرین سابق روی دیوار نوشته بود» با چیزی که 
به طرز مشکوکی به خون شباهت داشت. ابتدا تیریون کنجکاو بود که بداند او چه کسی بوده و عاقبتش چه 


شده؛ بعد به این نتیجه رسیده بود که ترجیح می‌دهد نداند. 
تنها اگر دهانش را بسته نگه داشته بود... 


پس رک عوضی شروعش کرده بود. از روی تخت تراشیده شده از چوب. زیر پرچم باز و ماه خاندان ارن به 
تیربون در زير پایش نگاه کرده بود. در تمام عمرش؛ به تیربون لنیستر از نوک دماغ نگاه کرده بودند» اما به 
ندرت توسط پسر شش ساله‌ای با چشمان خیس که به چند بالش ضخیم زیر کونش نیاز داشت تا همقد مردها 
شود. پس رک در حالی که عروسکش را محکم بغل کرده بود. پرسید: «آدم بده اینه؟» 


لیدی لایسا که روی تخت کوچکتر کنار او نشسته بود» گفت: «خودشه.» سر تا پا آبی پوشیده بوده به خودش 


پودر و عطر زده بود و برای خواستگارهایی که دربارش را پر کرده بودند» آرایش کرده بود. 
لرد ایری با خنده گفت: «چه کوچیکه.» 


«اين تیریون جن از خاندان لنیسترهاست که پدرت رو کشته.» صدایش را آن چنان بلند کرد که از دیوارهای 
به سفیدی شیر و ستون‌های باریکک منعکس شد و در تالار بز رگ ایری طنین انداخت. تا به گوش هر شخص 


حاضر برسد: «اون دست پادشاه رو به قتل رسونده!) 
تبریون به مانند احمق‌ها پاسخ داده بود: «اوهء اونو هم من کشتم؟؛ 


وقت خیلی خوبی برای بسته نگه داشتن دهان و پایین انداختن سرش بود. اکنون متوجه بود؛ لعنت به هفت 
جهنم همان موقع هم متوجه بود. تالار اصلی ارن‌ها دراز و عاری از تجمل بود با دیوارهایی از مرمر سفید با 
رگه‌های آبی که فضای سرد ناخوشایندی ایجاد می‌کردند» اما چهره‌هایی که اطرافش را گرفته بودند به مراتب 
سردتر بودند. قدرت کسترلی راك از اینجا خیلی دور بود و در دره‌ی ارن‌ها هیچ دوستی برای لنیسترها یافت 


اما حال تیریون گرفته‌تر از آن بود که منطقی بياندیشد. در کمال شرمساری» در آخرین مرحله‌ی صعودشان به 
ایری از توان افتاده بود و پاهای لنگش نتوانسته بودند بیش از آن او را بالا ببرند. بران بقیه مسیر او را حمل کرده 
بود و احساس تحقیر روی شعله‌های خشمش نفت می‌ریخت. با طعنه‌ی تلخی گفت: «به نظر می‌رسه که آدم 


کوچولوی پرکاری بودم. نمی‌دونم از کجا برای این همه قتل و توطثه وقت گیر آوردم.» 
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باید به یاد می‌داشت که با چه کسی درافتاده است. لایسا ارن و پسر نیمه‌خل او در دربار به داشتن طبع 


بذله گویی مشهور نبودند» مخصوصاً وقتی که هدف طعنه خودشان باشند. 

لایسا به سردی گفت: «جن» مواظب زبون تیزت باش و مودبانه با پسرم صحبت کن» و گرنه بهت قول می‌دم 
که افسوسش رو بخوری . بادت باشه کجایی. اینجا ایریه و این‌ها شوالیه‌های ویل هستند که اطرافت رو گرفتند» 
مردان صادقی که از صمیم قلب عاشق جان ارن بودند. هر کدومشون حاضره که جونش رو برای من فدا کنه.» 

«لیدی ارن» اکه آسیبی به من برسه» پرادرم جیمی با کمال میل خواسته‌ی اونا رو برآورده م ی کنه.؛ وقتی 
کلمات از دهانش خارج می‌شد نیز می‌دانست که نابخردانه هستند. 

لیدی لایسا پرسید: «پرواز بلدی» جناب لنیستر؟ کوتوله‌ها بال دارن؟ اگه نه عاقلانه است که تهدید بعدی که 


به ذهنت می‌رسه رو ببلعی.؛ 
«من تهدید نکردم یه قول بود.» 


لرد رابرت کوچک با شنیدن این حرف آن قدر ناراحت شد که عروسکش را انداخت سریع بلند شد و داد 
کشید: «تو نمی تونی ما رو اذیت کنی. هیچ کس نمی‌تونه این بالا ما رو اذیت کنه. بهش بگو مامان؛ بگو که اینجا 
نمی تونه ما رو اذیت کنه.» پسرکک شروع کرد به لرزیدن. 

لایسا ارن با آرامش اعلام کرد: «ایری تسخیر ناپذیره.» پسرش را نزدیکک کشید و در حلقه‌ی بازوی سفید 
فربه‌اش نگه داشت. «جن سعی می‌کنه که ما رو بترسونه؛ عزیزم. للیسترها همه دروغگو هستند. هیچ کس پسر 
شیرین منو اذیت نمی کنه.» 


بدبختی این بود که او بدون شک راست می‌گفت. تیریون که خودش دشواری رسیدن به اینجا را مشاهده 
کرده بود» می‌توانست تصور کند که برای یک شوالیه‌ی زره‌پوش. باز کردن راه خودش در حالی که سنگ و 
تیر از بالا می‌بارد و دشمن برای حفظ هر پله مبارزه می‌کند. چقدر دشوار خواهد بود. کابوس شروعی برای 


توصیف آن نمی‌شد. تعجبی نداشت که ایری هیچ وقت تسخیر نشده بود. 
تیریون باز نتوانست که ساکت بماند. +تسخیر ناپذیر نیست. فقط کمی زحمت داره.» 


رابرت کوچولو با دست لرزان به پایین اشاره کرک (تو دروغگویی. مامان» می‌خوام پروازش رو ببینم.) دو 
محافظ با ردای آبی آسمانی» زیربغل‌های تیریون را گرفتند و از زمین بلندش کردند. 
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تنها خدایان می‌دانند که اگر کتلین استارک مداخله نکرده بود. چه بلایی سر او می‌آمد. از گوشه‌ای زیر 
سکوی تخت‌ها صدایش درآمده بود: «خواهر» استدعا دارم که یادت باشه این مرد زندانی منه. نمی‌خوام 


صدمه‌ای ببینه.) 


لایسا ارن مدتی با خونسردی به خواهرش چشم دوخت. سپس برخاست و در حالی که دامن درازش پشت 
سرش کشیده می‌شد به کنار تیریون خرامید. تیریون چند لحظه‌ای از این بیم داشت که می‌خواهد او را بزند» اما 
به جایش دستور داد که رهایش کنند. سربازان او را به جلو به روی زمین انداختند» پاهایش تعادل نیافتند و 
تیریون افتاد. حتماً وقتی که برای ایستادن تقلا کرد» اما عضلات ساقش گرفت و دوباره روی زمین ولو شد» 


منظره‌ای تماشایی بوده. خنده در سراسر تالار مرتفع ارن‌ها طنین انداخت. 


لیدی لایسا دستور داد: «مهمان کوچکك خواهر من اون قدر خسته است که نمی تونه بایسته. سر واردیس. اونو 


به سیاهچال ببرید. یک شب استراحت در یکی از سلول‌های هوایی ما براش مفیده.» 


نگهبانان او را بلند کردند. تیریون بینشان معلق ماند» بیهوده لگد پرانده با صورتی سرخ از شدت شرم؛ موقعی 


که او را بیرون می بر دند به همه‌ی آن‌ها اعلام کرد این یادم می مونه.) 
و به خاطر آوردنش چقدر برایش مفید بود. 


ابتدا به خودش دلگرمی می‌داد که حبس بودنش زیاد طول نخواهد کشید. لایسا ارن قصد خوار کردن او را 
داشت. همین. دوباره سراغ او خواهد فرستاده و خیلی زود. اگر هم لایسا ارن این کار را نکند» کتلین استارکك 
خواهان بازجویی از اوست. این بار با دقت بیشتری مراقب زبانش خواهد بود. آن‌ها جرات ندارند که به همین 
راحتی او را بکشند؛ او هنوز یک لنیستر کسترلی راکی بود و اگر خونش را می‌ریختند به معنای جنگ بود. یا 


ایک ینار امین تارف خاک 
اکنون چندان هم مطمئن نبود. 


شاید اسیر کننده‌هایش تنها قصد داشتند که بگذارند او بپوسد و می‌ترسید که طاقت پوسیدن به مدتی طولانی 
را نداشته باشد. با گذشت هر روز ضعیف‌تر می‌شد و چندان طول نمی کشید که لگدها و مشت‌های مورد 
صدمه‌ای جدی به او بزند البته اگر زندانبان او را زودتر از آن از گرسنگی نمی‌کشت. چند شب دیگر تحمل 
سرما و گرسنگی کافی بود تا آسمان او را هم دعوت کند. 


خیلی دلش می‌خواست که از وقایع پشت این دیوارها باخبر شود (خوب. ایرادی نداشت که جلوی سلولش 
دیوار تصور کند). لرد تایوین بدون شک به محض اطلاع سوارانش را به دنبال آن‌ها فرستاده بود. جیمی ممکن 
بود که همین حالا در حال گذراندن یک قشون از کوهستان ماه باشد... مگر اينکه به جایش به وینترفل لشکر 
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کشیده باشد. آیا کسی خارج از ویل کوچکترین شکی داشت که کتلین استارک او را به کجا برده؟ سرسی بعد 
اطلاع چه می کرد؟ پادشاه می‌توانست دستور آزادی او را بدهد اما آیا رابرت جانب ملکه‌اش را می‌گرفت يا 


دستش؟ تیریون هیچ خوش خیالی بی‌اساسی نسبت به میزان علاقه‌ی پادشاه به خواهرش نداشت. 


اگر سرسی عقلش را به کار می‌انداخت. به پادشاه اصرار می‌ کرد که شخصاً در مسند قضاوت در مورد تیریون 
بنشیند. حتی ند استارک نیز نمی‌توانست بدون خدشه‌دار کردن شرافت پادشاه به این موضوع اعتراض بکند. و 
هیچ چیز تیریون را بیش از امتحان شانسش در یک محاکمه شادمان نمی‌کرد. هر قتلی هم که به گردن او 
بیندازند» تا آنجا که می‌دانست استارک‌ها هیچ مدرکی از هیچ نوعی در دست نداشتند. بگذار که شکایتشان را 
جلوی تخت آهنین و فرمانرواهای مملکت مطرح کنند. پایان کارشان می‌شد. تنها اگر سرسی آن قدر زیرکک 


بود که اين را متوجه شود... 


تیربون آه کشید. خواهرش نوع خاصی از مکاری پست را داشت. اما غرور کورش می‌کرد. او اهانت را 
می‌دید. نه فرصت را. و جیمی از او هم بدتر بود؛ عجول و لجوج و خیلی زود خشمگین می‌شد. برادرش همیشه 
گره‌ای را که می‌شد با دست باز کرد با دندان می گشود. 


نمی‌دانست که کدامشان آن پیاده را برای ساکت کردن پسر استارک فرستاده بود و آیا واقعاً برای قتل لرد ارن 
توطثه چیده بودند. اگر دست سابق به قتل رسیده بود» با مهارت و ظرافت بوده. مردان به سن او خیلی اتفاق 
می‌افتاد که با نوعی بیماری ناگهانی بمیرند. در مقابل» فرستادن آن کودن با چاقویی مسروقه به سراغ برندون 
استار کك» به طرز غیر قابل باوری ناشیانه به نظر می‌رسید. اما اگر به دقت فکر کنی» چندان هم عجیب نیست... 


لرز به بدن تیریون افتاد. شک ناخوشایندی شکل گرفته بود. شاید دایرولف و شیر تنها جانوران این جنگل 


نبودند» و اگر این صحت داشت. تیریون بازیچه‌ی کسی شده بود. تیریون نفرت داشت که از او استفاده کنند. 


ناگزیر بود که از اینجا خارج شود و خیلی زود. شانسی برای غلبه بر مورد با توسل به زور نداشت. و کسی 
قرار نبود که طنابی به طول ششصد قدم را دزدکی به او برسانده پس ناگزیر بود که با صحبت کردن خودش را 


آزاد کنت:زبانشن اف رنه این سلرل اند اد مود به هبان یی تزاناین وهانیدن اوزا داهت, 


تیریون به هر زحمت که بود به روی پاهایش برخاست. حداکثر تلاشش را می‌کرد که به آن شیب اندکك 
زمین زیر پایش به سمت لبه توجه نکند. با مشت روی در کوبید. داد زد: «مورد! زندانبان! مورد» باهات کار 
دارم!؛ حداقل ده دقیقه باید انتظار می کشید تا سرانجام صدای قدم‌ها را بشنود. تیریون درست قبل باز شدن با 
قدرت در کنار کشید. 


چشم‌های مورد خونی بودند. غرید: «سر و صدا راه انداختی.» از یکی از دست‌های گوشتی او شلاقی چرمی 


آویزان بوده ضخیم بود و کلفت» و چند بار دور مشتش پیچیده شده بود. 
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تیریون به خودش یادآوری کرد که هیچ وقت نباید ترس را بروز داد. پرسید: «دوست نداری که ثروتمند 


باشی ؟» 


مورد او را زد. دستش را با بی‌قیدی تکان داد اما چرم درست به بالای بازوی تیریون خورد. قدرت ضربه 
باعث شد که به عقب تلوتلو بخورد و از شدت درد دندان‌هایش را روی هم بفشارد. مورد هشدار داد: «دهنت 


سته باشه» کو توله.» 


تیریون ادای لبخند زدن را درآورد و گفت: «طلاه کسترلی راک پر از طلاست... ۲آآخ...» این بار ضربه جدی 
بود و مورد مقدار بیشتری از قدرتش را صرف به صدا انداختن شلاق و ضربه زدن کرد. به سینه‌ی تیریون خورده 
بود و او را نالان به روی زانوهایش انداخته بود. هر طور که بود به زندانبان نگاه کرد. با زاری گفت: «ثروت 
لنیسترها ضرب المثله مورد...» 


مورد غرولند کرد. شلاق در هوا سوت کشید و با تمام قدرت روی صورت تیریون فرود آمد. درد چنان شدید 
بود که افتادن را به یاد نداشت اما وقتی دوباره چشمانش را گشود روی کف سلول بود. گوشش زنگ می‌زد و 
دهانش پر از خون بود. به دنبال تکیه گاهی برای بلند کردن خودش گشت و انگشتانش روی... روی چیزی 
ننشستند. تیریون چنان سریع دستش را پس کشید که انگار در آب داغ فرو رفته بود و تمام تلاشش را کرد که 
نفس هم نکشد. درست در کنار لبه» به فاصله‌ی اند کی از آسمان آیی افتاده بود. 


«باز هم حرفی داری؟» مورد شلاق را با دو دست گرفت و محکم کشید. صدای شترق آن تیریون را از جا 


پراند. زندانبان خندبد. 


تیربون وقتی از لبه به کنار می‌خزید. ناامیدانه با خودش میگفت که: منو به بیرون هل نمی‌ده. کتلین استارکك 
زنده‌ی منو می‌خواد» جرات کشتن منو نداره. با پشت دست. خون را از روی لب‌هايیش پاک کرد لبخند زد و 
گفت: «اين یکی خیلی محکم بود. مورد.» زندانبان با اخم به او خیره شد و سعی در تشخیص این داشت که آیا 
دارد تمسخر می‌شود. «مردی به نیرومندی تو می‌تونه خیلی برای من مفید باشه.» شلاق به سمتش پرید. اما این بار 
تیربون به موقع کنار کشید. تنها نوک شلاق به شانه‌اش گرفت. نه بیشتر. در حالی که مثل یکک خرچنگ عقب 
می کشید. تکرار کرد: «طلاه بیشتر از اون مقدار که به عمرت در اینجا می‌بینی. اون قدر که باهاش زمین» زن» 


اسب بخری... می تونی ارباب باشی. رد مورد.» تیریون با سرفه خون و خلط بالا آورد و به بیرون تف کرد. 


مورد گفت: «طلابی در کار نیست.) 


تیریون با خودش فکر کرد که توجه او جلب شده است! «وقتی منو اسیر گرفتند کیف پولم رو ازم گرفتنده اما 
طلا هنوز مال منه. کتلین استارک شاید یکی رو اسیر بگیره» اما محاله که با دزدیدن پول اون خودش رو خفیف 


کنه. شرافتمندانه نمی‌دونه. بهم کمک کن و همه‌ی اون طلاها به تو می‌رسه.» شلاق مورد باز تاب برداشت. اما 
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ضربه‌ای بی‌هدف و سرسری بود آرام و تحقیرآمیز. تیریون چرم را گرفت و در مشتش نگه داشت. «هیچ خطری 
برای تو نداره. تنها کاری که لازمه بکنی» رسوندن یه پیامه.» 
زندانبان شلاق را از چنگ تیریون بیرون کشید. «پیام؛ طوری گفت که انگار هرگز این کلمه را نشنیده بود. 


اخمش چین‌های روی پیشانیش را عمیق‌تر کرد. 


«درست شنیدی» سرورم. فقط پیام منو به بانو برسون. بهش بگو...» چی؟ چه چیزی می‌توانست لایسا ارن را 
ترغیب کند؟ به طور ناگهانی به تیربون لنیستر الهام شد. «بهش بگو که من می‌خوام به گناه‌هام اعتراف کنم.» 

مورد دستش را بلند کرد و تیربون خودش را برای ضربه‌ای دیگر آماده کرد اما زندانبان دودل بود. شک و 
طمع در چشمانش می‌جنگیدند. طلا را می خواست. اما از حقه واهمه داشت؛ قیافه‌ی اشخاصی را داشت که زیاد 


فریب خورده‌اند. با لحن تیره‌ای زمزمه کرد: «دروغه» کوتوله بهم کلکک می‌زنه.» 
تیریون س وگند خورد: «قسمم رو می‌نویسم.» 


برخی از بی‌سوادها دید تحقیرآمیز به نوشته‌ها داشتند؛ برخی دیگر حرمتی خرافی به سخن نوشته قائل بودند» 
انگار که نوعی جادو است. خوشبختانه مورد از دسته دوم بود. زندانبان شلاق را پایین آورد. «می نو بسی طلا. به 
عالم طلا.» 


تیریون به او اطمینان داد: «اوه یه عالم طلا. کیسه فقط نمونه است» دوست من. برادر من زره‌ای از طلای 


خالص می‌پوشه.» در واقع زره‌ی جیمی لعاب طلا داشت اما این گاو امکان نداشت که تفاوت را تشخیص دهد. 


مورد متفکرانه روی شلاقش دست کشید. اما سرانجام نرم شد و رفت تا کاغذ و جوهر بیاورد. وقتی نامه نوشته 
شد زندانبان با شک به آن اخم کرد. تیریون مصرانه گفت: «حالا پیام منو برسون.» 


دیروقت شب. وسط خواب از سرما می‌لرزید که سراغش آمدند. مورد در را باز کرد. اما ساکت ماند. سر 
واردیس ایگن با نوک چکمه‌اش تبریون را بیدار کرد. «بلند شوء جن. بانو می خواد تو رو ببینه.» 

تیریون خواب را از چشم‌هایش مالید و کاملا برخلاف احساسش قیافه‌ی طعنه آمیزی گرفت. «شکی ندارم که 

سر واردیس اخم کرد. تیریون فرمانده‌ی محافظین خانواده‌ی دست را از زمان طولانی که در بارانداز پادشاه 


گذرانده بود به خوبی می‌شناخت. صورت کشیده‌ی عادی» موی نقره‌ای» خوش‌هیکل» و بی هیچ بهره‌ای از 
حس شوخ‌طبعی. «خواسته‌های تو به من مربوط نیست. بایست. و گرنه می گم که تو رو بکشونن.» 
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تیریون به زحمت روی پاهایش برخاست. ساده گفت: «شب سردیه و تالار اصلی خیلی باد گیره. نمی خوام 


سرما بخورم. مورد. می‌شه لطف کنی و پوستینم رو بیاری.» 


زندانبان با قیافه‌ای پر از شکک به او اخم کرد. 


تیریون تکرار کرد: «پوستین من. پوستین گربه‌ی وحشی که برای سالم نگه داشتن ازم گرفتی. یادت که 


هست.) 


سر واردیس گفت: «پوستین لعنتیش رو بیار.؛ 


مورد جرات غرولند کردن نداشت. به تیربون چشم‌غره‌ای رفت که وعده‌ی تلافی در آینده را می‌داد» اما به 
هر حال به سراغ پوستین رفت. وقتی آن را دور گردن زندانیش انداخت. تیریون لبخند زد. «ازت ممنونم. هر 
وقت بپوشمش. از تو یاد می کنم.؛ انتهای پوستین دراز را روی شانه‌ی راستش انداخت و برای اولین بار در 


چندین روز اخیر احساس گرمی کرد. «راه رو نشون بده.» 


تالار اصلی ارن‌ها با نور پنجاه مشعل که روی دیوارها می‌سوختند روشن بود. لیدی لایسا ابریشم سیاه پوشیده 
بود و روی سینه‌اش ماه و باز مرواریددوزی شده بود. از آنجا که او از اشخاصی به نظر نمی‌رسید که نگهبانان 
شب پپذیرند» تیریون تنها می‌توانست نتیجه بگیرد که او لباس عزا را جامه‌ی مناسب مراسم اعتراف گیری می‌داند. 
موی دراز خرمایی‌اش به طرز باشکوهی بافته شده و روی شانه‌ی چپ انداخته شده بود. تخت بلندتر کنار دست 
او خالی بود؛ فرمانروای کوچکک ایری بدون تردید داشت موقع خواب می‌لرزید. تیریون از اين حداقل نیز 


خشنود بود. 


تعظیم بلندی کرد و از فرصت برای نگاه به هر طرف تالار استفاده کرد. لیدی ارن شوالیه‌ها و نوکرهایش را 
برای شنیدن اعتراف او احضار کرده بود» همان طور که تیریون امیدوار بود. صورت زمخت برندین تالی و 
قیافه‌ی خشن لرد نستور رویس را دید. کنار نستور مرد جوان‌تری با سبیل‌های کلفت ایستاده بود که تنها 
می‌توانست وارث او سر آلبار » باشد. از بیشتر خاندان‌های اصلی ویل نماینده‌ای حضور داشت. سر لین کوربری 
ریک هدژم شیر رد عفر با پاهای آفرسن گرهاش) رای ورترود یزه دوربسامیرنی پسرهایش با 


می‌شناخت. بقیه نشان‌هایی داشتند که نمی‌شناخت؛ نیزه‌ی شکسته» برج سوزان» جام بالدار. 


بین لردهای ویل چند نفر از همفسرهایش در جاده‌ی مرتفع ایستاده بودند؛ سر رودریکك کسل به خاطر 


زخم‌های هنوز کاملاً بهبود نیافته‌اش رنگ‌پریده بوده سر ویلیس ود کنار او ایستاده بود مریلیون آوازخوان 


توواز۸ !1 
عم[ 2 
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چنگ تازه‌ای برای خودش فراهم کرده بود. تیریون لبخند زد؛ هر اتفاقی که امشب در اینجا رخ می‌داد» مایل 


نبود که در خفا باشد و هیچ کس بهتر از یک خواننده داستان را در دور و نزدیکک پخش نمی کرد. 


در انتهای تالا بران به یک ستون لم داده بود. چشم‌های سوار مزدور روی تیریون ثابت بودند و دستش روی 


دسته‌ی شمشیرش راحت بود. تیریون نگاهی طولانی به او انداخت» با خودش فکر کرد که آیا... 
کتلین استارکک نخستین کسی بود که حرف زد. «به ما گفتند که مایلی به گناه‌هات اعتراف کنی.» 
تیریون پاسخ داد: «بله بانوی من.» 


لابسا ارن به خواهرش لبخند زد. «سلول‌های آسمانی همیشه آدم‌ها رو تسلیم می‌کنند. اونجا همیشه در دید 


خدایانی و هیچ گوشه‌ی تاریکی برای اختفا پیدا نمی کنی.» 
لیدی کتلین گفت: «به نظر من که هنوز تسلیم نشده.» 
لیدی لایسا توجهی به او نکرد. به تیریون دستور داد: «حرف‌هات رو بزن.» 


و بعد نگاه سریع دیگری به بران» تصمیم گرفت که وقت آغاز بازی رسیده است. «از کجا شروع کنم؟ 
اعتراف می کنم که آدم کوچولوی شروری هستم. آقایان و خانم‌هاء جرائم و گناهانم قابل شمارش نیستند. من 
با فاحشه‌ها خوابیده‌م اونم نه یک بار» بلکه صدها بار. آرزوی مرگ پدر والامقامم رو کردم» و همچنین آرزوی 
مرگ خواهرم ملکه‌ی بزرگوارمون رو.» پشت سرش کسی خنده‌اش را خحفه کرد. «هميشه با خدمتکارهامون 
مهربان نبودم. قمار کردم. سرخ می‌شم. اما باید اقرار کنم که تقلب هم کردم. پشت سر لردها و بانوان نجیب 
دربار حرف‌های غیرمنصفانه و وقبحی گفتم.» این یکی باعث بلند شدن خنده‌های رک شد. «یک بار...» 


«ساکت!» صورت گرد لاسا ارن به رنگت سرخ سوزانی درآمده بود. «به خیالت چکار داری می کنی» 


کوتوله؟» 
تیریون سرش را به یک سمت خم کرد. «چطور» دارم به جرائمم اعتراف می کنم. بانوی من...» 


کتلین استارکک یکک قدم جلو آمد. «تو متهمی که کسی رو برای کشتن پسر من» برن اجیر کردی و متهمی 
که در توطثه‌ی قتل لرد جان ارن» دست پادشاه» مشارکت داشتی.) 


تیریون شانه بالا انداخت. «متاسفانه به اون جرائم نمی تونم اعتراف کنم. از هیچ اقدام به قتلی اطلاع ندارم.» 
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لیدی لایسا از تخت چوبیش برخاست. «تمسخر رو تحمل نمی کنم. شوخی بی‌مزه‌ات رو کردی» جن. به باورم 
ازش لذت بردی. سر واردیس, اونو به سیاه چال ب رگردون... اما اين بار براش یه سلول کوچک‌تر با شیب تندتر 


پیدا کن.! 


«اینه رسم عدالت در ویل؟» تیریون چنان بلند داد کشیده بود که سر واردیس لحظه‌ای خشکش زد. «آیا 
شرافت با گذشتن از دروازه‌ی خونین فراموش می‌شه؟ شما منو به جرائمی متهم می‌کنید. من انکار می‌کنم؛ اون 
وقت منو به سلول بازی می‌ندازید تا یخ بزنم و گرسنگی بکشم.» صورتش را بلند کرد تا همه به خوبی 
خونمردگی‌هایی را که مورد روی صورتش بجا گذاشته بود ببینند. «عدالت پادشاه چی شده؟ مگه ایری جزئی 
از هفت پادشاهی نیست؟ می گید که من متهمم. خیله خب. من تقاضای محاکمه شدن دارم! بگذارید حرف بزنم 


و بگذارید که جلوی چشم خدایان و انسان‌ها در مورد حقيقت يا نادرستی اونا قضاوت بشه.» 


پچ پچ تالار مرتفع را پر کرد. تیربون می‌دانست که لایسا ارن را گیر انداخته است. او اشرافزاده بود» پسر 
قدرتمندترین فرمانروا در مملکت بود. برادر ملکه بود. نمی‌شد که حق داشتن محاکمه را از او دریغ کرد. 
محافظین با ردای آبی آسمانی» به سمت تیریون به راه افتادند» اما سر واردیس از آن‌ها خواست که صبر کنند و 
به لیدی لایسا نگاه کرد. 


بخند بچه‌ای لجباز روی دهان کوچکه لابسا ارن شکل گرفت. «اگه محاکمه بشی و به خاطر اتهامانت 
کاهکار تا هقی اون اف طق فرانات من ادفاه بای کارهاش راهان روا پر داعای کی رم در 
ایری جلاد برای قطع سر نداریم. جناب لنیستر. در ماه رو باز کنید.» 


صف تماشاچیان باز شد. در سفید چوبی باریکی با نقش هلال ماه بین دو ستون ظریف مرمرین آشکار شد. 
اشخاصی که نزدیکتر ایستاده بودند» بیشتر کنار کشیدند و به دو نفر از نگهبان راه دادند. یکی از مردها کلون 
برنزی سنگین را برداشت؛ دومی در را به داخل کشید. باد شدیدی زوزه کشان از در وارد شد و رداهای ۳ 
آن‌ها را از روی شانه‌هایشان بلند کرد. پشت در چیزی جز فضای خالی شب با چند ستاره‌ی سرد پراکنده به چشم 
نمی خورد. 

لیدی ارن گفت: «عدالت پادشاه رو تماشا کن.» مشعل‌ها مانند چند پرچم در طول دیوارها به لرزش افتاده 


بودند و اینجا و آنجاء چند تایی از آن‌ها خفه شدند. 
در حالی که باد ماتم در تالار دور برداشته بود» کتلین استارکك گفت: «لایسا؛ فکر نکنم عاقلانه باشه.» 


خواهرش به او اعتنا نکرد. «تو درخواست محاکمه داری» جناب لنیستر. خیله خب» محاکمه خواهی داشت. 


پسرم به هر حرفی که داشته باشی گوش می‌ده و تو حکمش رو می‌شنوی. بعدش اجازه داری که بری... از این 


در يا اون در.) 
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لیدی ارن خیلی مغرور از خود به نظر می‌رسید و تعجبی نداشت. چطور ممکن بود که محاکمه تهدیدی برای 


او باشد. وقتی که پسر مردنی او قاضی بود؟ تیریون به در ماه نگاهی انداخت. پسرک گفته بود که: مامان, 


می‌ خوام پروازش رو ببینم! پس رک نق‌نقو تا به حال چند نفر را از آن در بیرون انداخته بود؟ 


تیریون مودبانه گفت: «از شما متشکرم بانوی من اما نیازی برای به زحمت انداختن لرد رابرت نمی‌بینم. 
خدایان از واقعیت بی‌گناهی من اطلاع دارند. حکم اونا رو به جای قضاوت انسان‌ها می‌پذیرم. من تقاضای 
محاکمه با مبارزه رو دارم.» 


ناگهان صدای خنده تالار مر تفع ارن‌ها را پر کرد. لرد نستور رویس با بی‌صبری باد به دماغ انداخت» سر 
ویلیس زير لب خندید» سر لین کوربری قهقهه زد بقیه سرشان را عقب انداختند و از شدت خنده. اشکک روی 


صورتشان جاری شد. مریلیون با انگشت‌های شکسته‌اش صدای شادی از چنگ جدیدش درآورد. حتی صدای 


بادی که از در ماه می‌وزید نیز تمسخرآمیز به نظر می‌رسید. 
چشمان مرطوب لایسا ارن مردد بودند. تیریون او را غافلگیر کرده بود. «مطمئناً این حق رو داری.» 


شوالیه جوانی که جلیقه‌اش مزین به نقش افعی سبز بوده به جلو قدم گذاشت و روی یک زانو تعظیم کرد. 
«بانوی من تمنا دارم که افتخار مبارزه به ثیابت از جانب شما رو داشته باشم.» 


لرد هانتر پیر گفت: «اين افتخار باید نصیب من بشه. به خاطر علاقه‌ای که به شوهر والامقام شما داشتم اجازه 
بدید که انتقام م رگش رو بگیرم.» 


سر آلبار رویس با صدای بلند گفت: «پدر من وفادارانه در مقام پیشکار اعظم ویل به لرد جان خدمت کرده. 
بگذارید من هم به پسر ایشون خدمت کنم.» 

سر لین کوربری گفت: «خدایان به اشخاص با نیت خالص لطف دارند» همچنین اونا اغلب اشخاصی با 

چند دوجین مرد دیگر» همزمان صدایشان بلند شد و تقاضا کردند که به خواسته‌شان توجه شود. تیریون با 
فهمیدن اينکه این همه غریبه مشتاق کشتن او هستند» کمی دلسرد شد. شاید آن قدر هم نقشه‌ی زی رکانه‌ای نبوده. 

لیدی لایسا دستش را برای ساکت کردن آن‌ها بلند کرد. «از شما متشکرم. سروران من» همچنان که پسرم اگه 


در جمع ما حضور داشت از شما تشکر می‌کرد. هیچ مردی در هفت پادشاهی به دلاوری و صداقت شوالیه‌های 
ویل نیست. کاش می‌تونستم اين افتخار رو به همه‌ی شما اعطا کنم. اما تنها می‌تونم یکک نفر رو انتخاب کنم.» 
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اشاره کرد. «سر واردیس ایگن شما هميشه دست راست وفاداری برای شوهر من بودید. شما قهرمان ما خواهید 


بود.) 


سر واردیس تنها شخصی بود که ساکت مانده بود. روی زانو تعظیم کرد و با صدایی گرفته گفت: «بانوی من» 
استدعا دارم که اين مسئولیت رو به کس دیگه‌ای بسپارید. من تمایلی به قبولش ندارم. این مرد جنگجو نیست. 
بهش نگاه کنید. یک کوتوله نصف قد من و لنگ. کشتن این مرد به اسم عدالت. موجب شرمساری می‌شه.» 


اوه چه عالی. تیریون گفت: «موافقم.» 
لایسا به او چشم‌زهره رفت. «خودت بودی که تقاضای محاکمه با مبارزه رو داشتی.؛ 


«و حالا من تقاضا دارم همان طور که شما قهرمان مدافع خودتون رو انتخاب کردید» من هم یکی برای خودم 
انتخاب کنم. برادرم» جیمی با کمال میل به جای من مبارزه می‌کنه. من مطمثنم.؛ 


لابساارن با تشر گه گفت: «شاه کش محبوبت صد‌ها فر. رکه از اینجا دوره.» 
«پرنده بفرستید. با کمال میل. منتظر رسیدن برادرم می‌مونم.» 
«تو همین فردا با سر واردیس رو در رو می‌شی.» 


تیریون به مریلیون رو کرد. «آوازخوان» وقتی آواز این ماجرا رو می‌سازی» یادت باشه که چطور لیدی ارن از 


کوتوله حق داشتن یه مدافع رو دریغ کرد و اونو خسته و کوفته و زخمی به مقابله با بهترین شوالیه‌اش فرستاد.» 


«من چیزی از تو دریغ نمی کنم.؛ صدای لاسا ارن تلخ بود و به خاطر آزردگی لرزش داشت. «مدافعت رو 


اسم ببر» جن... اگه فکر می‌کنی مردی هست که حاضره به خاطرت بمیره.» 


«اگه اجازه بدید. ترجیح می‌دم کسی رو پیدا کنم که حاضره به خاطرم آدم بکشه.» تیریون به تالار دراز چشم 
دوخت. کسی تکان نخورد. برای مدتی طولانی نگران بود که مبادا مررتکب اشتباه عظیمی شده باشد. 


بعد در انتهای دور تالار جنبشی به چشم خورد. «من حاضرم که نماینده‌ی کوتوله باشم.» صدای بران بود. 
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۳۹" ادارد 


رویای کهنه‌ای را می‌دید» رویای سه شوالیه‌ی سفیدپوش و برجی که مدت‌ها پیش سقوط کرده و لیانا روی 
در رویا به مانند واقعیت» رفقایش در کنارش سوار اسب بودند. مارتین کسل مغرور» پدر جوری؛ تیو ول 
وفادار؛ اتان گلاور که ملازم برندون بوده؛ سر مارک رایزول» خوش‌سخن و رئوف؛ مرد مرداب. هاولند رید؛ 
لرد داستین روی اسب سرخ غول‌پیکرش. ند زمانی با قیافه‌های آن‌ها به اندازه‌ی قیافه‌ی خودش آشنایی داشت» 
اما گذشت سال‌ها خون حافظه‌ی شخص را می‌مکد. حتی از خاطره‌هایی که قسم خورده فراموششان نکند. در 


رویا آن‌ها تنها چند شبح خاکستری روی اسب‌هایی از مه بودند. 


آن‌ها هفت در برابر سه بودند. در رویا نیز به مانند واقعیتی که رخ داده. اما این سه نفر اشخاص عادی نبودند. 
آن‌ها جلوی برج مدور منتظر بودند. کوهستان سرخ دورن در پشت سرشان دیده می‌شد. رداهای سفیدشان با باد 
موج برمی‌داشت. و آن‌ها سایه نبودند؛ قیافه‌هایشان اکنون نیز کاملاً واضح بود. سر آرتور دین؛ شمشیر صبح؛ 
لبخند اندوهگینی بر لب داشت. دسته‌ی شمشیرش» «سحر 0 روی شانه‌ی راست دیده می‌شد. سر ازول 1 
روی زانو بود و شمشیرش را روی سنگ تیز می‌کرد. روی کلاهخود سفیدش» خفاش سیاه خاندانش بال گشوده 


بود. بین آن دوء سر جرالد های‌تاور سرسخت پیر گاو سفید. فرمانده‌ی گارد شاهنشاهی» ایستاده بود. 
ند به آن‌ها گفت: «انتظار داشتم شما رو در ترای‌دنت ببینم.) 
سر جرالد پاسخ داد: «ما اونجا نبودیم.» 
سر ازول گفت: «اگه بودیم» روزگار غاصب سیاه بود.» 


«وقتی بارانداز پادشاه سقوط کرد سر جیمی پادشاه‌تون رو با شمشیر طلایی کشت و من متحیر بودم که شما 
کجانید.» 


سر جرالد گفت: «یه جای دور وگرنه ایریس هنوز روی تخت آهنین نشسته بود و برادر خائن ما در هفت 


جهنم می سوخحت.) 


«به استورمز اند رفتم تا به محاصره پایان ببخشم. لرد تایرل و لرد ردواین پرچم‌هاشون رو پایین آوردند و 


همه‌ی شوالیه‌هاشون زانو زدند تا به ما سوگند وفاداری بخورند. مطمئن بودم که شما رو بین اونا پیدا می کنم.» 


به علت تعصبی که روی کلمه‌ی «سحر؛ دارم؛ برخلاف همیشه اسم این شمشیر رو ترجمه کردم. 9 
معط هو 2 
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سر آرتور دین گفت: «ما به این آسونی به زانو درنمی آییم.» 


«سر ویلم دری با ملکه‌تون و پرنس ویسریس به درگون استون گريخته. فکر کردم که شاید شما همراهش 


سوار کشتی شده باشید.» 
سر ازول گفت: «سر ویلم مرد شریف و وفاداریه.» 
سر جرالد خاطر نشان کرد: «اما از گارد شاهنشاهی نیست. گارد شاهنشاهی فرار نمی کنه.» 
سر آرتور گفت: «اون موقع یا حالا.» کلاهخودش را پوشید. 
سر جرالد مسن توضیح داد: «ما س و گندی خوردیم.» 
اشباح حامی ند با شمشیرهایی از سایه به کنارش آمدند. هفت در برابر سه بودند. 


سر آرتور دین» شمشیر صبح, گفت: «حالا شروع می‌شه.» سحر را از غلاف کشید و با دو دست نگه داشت. 


تیغ به شفافی شیشه بود» هر گوشه‌اش می‌درخشید. 


ند با اندوه گفت: «نه» حالا تموم می‌شه.» موقعی که در تلاطمی از فولاد و سایه به هم یورش بردند» فریاد لیانا 
را می‌شنید: «ادارد!» آسمان به رنگ آبی چشمان مرگ بود با رگه‌هایی از سرخ» و طوفانی از گلب رگ‌های رز به 


هوا برخاست. 
لبانا دوباره بلند گفت: «لرد ادارد.» 
ند زمزمه کرد: «قول می‌دم» لیا» قول می‌دم.) 
صدای مردی از تاریکی طنین انداخت: «لرد ادارد.» 
ادارد استارک نالید و چشمانش را گشود. پنجره‌های بلند برج دست به روی مهتاب باز بودند. 
سایه‌ای کنار تخت ابستاده بود. «لرد ادارد؟» 
«چه... چه مدته؟) ملافه‌ها گره خورده بودنده ساقش آتل و گچ داشت. درد مبهمی به پهلويش تیر کشید. 
«شش روز و هفت شب.» صدای ویون پول بود. پیشکار فنجانی را جلوی لب ند نگه داشت. «بنوشید. سرورم.» 


(جبه...؟) 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


«آب خالی. استاد پایسل گفت که تشنه می‌شید.» 
ند نوشید. لب‌هایش ترک و زخم داشتند. آب به نظرش به شیرینی عسل بود. 
بعد خالی شدن فنجان؛ ویون پول گفت: «پادشاه دستوراتی داده. مایلند که با شما صحبت کنند. سرورم.» 


«فرداء وقتی که توانايیم بیشتر شد.؛ اکنون نمی‌توانست با رابرت روبرو شود. رویا توانش را تا حد یک بچه 


گربه تحلیل برده بود. 


«سرورم» ایشون دستور دادند که به محض گشودن چشم‌ها شما رو پیششون بفرستیم.» پیشکار خودش را با 


روشن کردن شمعی در کنار تخت مشغول کرد. 


ند آهسته فحش داد. رابرت هیچ وقت به صبور بودن مشهور نبوده. «بهش بگو که من ضعیف‌تر از اونم که 
پیشش برم. اگه مایله با من صحبت کنه. خوشحال می‌شم که همین جا منو سرافراز کنه. امیدوارم که از خوابی 
عمیق بیدارش کنی. و...» می‌خواست اسم جوری را بگوید که یادش افتاد. «و فرمانده‌ی محافظین منو احضار 


کن.ا 
چند لحظه پس از خروج پیشکار, الن به اتاق خواب او وارد شد. «سرورم.» 


«شاه کش از شهر گریخته. می‌گن به کسترلی راک تاخته تا به پدرش ملحق بشه. داستان اسارت جن توسط 
لیدی کتلین» ورد زبان‌هاست. اگه راضی باشید» محافظت رو تشدید کردم.» 


ند به او اطمینان داد: «راضیم. دخترهام؟» 


«ونا هر روز کنارتون بودن» سرورم. سنسا آهسته براتون دعا می کرد» اما آریا...» مکث کرد. «از وقتی شما رو 
بر گردوندن» یک کلمه هم شکایت نکرده. کوچولوی سرسختیه. سرورم. همچین درجه‌ای از خشم رو در یه 


دختریچه ند یده بودم.ا 
«هر اتفاقی بیفته» می خوام دخترام در امان باشن. می ترسم که ماجرا تازه شروع شده باشه.) 
«هیچ گزندی به اونا نمی‌رسه لرد ادارد. جان شخص من وثیقه‌ی این موضوع.» 


«جوری و سایرین...» 
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«اونا رو به خواهران صامت سپردم تا به وینترفل بررگردن. جوری حتماً تمایل داشته که کنار پدربزرگش دفن 


دشه.) 


لبته که پدربز رگ می‌شد. چون پدر جوری در دوردست جنوب دفن شده بود. مارتین کسل همراه بقیه کشته 
شده بود. بعد خاتمه» ند برج را ویران کرده بود و با سنگ‌های به رنگ خون آن» هشت قبر ساخته بود. گفته 
می‌شد که ریگار اسم آنجا را برج شادی گذاشته» اما برای ند خاطره‌ای تلخ بود. آن‌ها هفت در برابر سه بودنده با 
این حال تنها دو نفرشان زنده ماندند؛ خود ادارد استارک و مرد کوچک مرداب. هاولند رید. فکر نمی کرد که 


دیدن دوباره‌ی آن رویا بعد این همه سال خوش یمن باشد. 


ند می‌گفت: «کارت خوب بوده. الن.» که ویون پول بر گشت. پیشکار تعظیم بلندی کرد. «اعلیحضرت بیرون 
هستند» سرورم؛ ملکه نیز همراهشونه.» ند خودش را روی تخت بالا کشید. قیافه‌اش از درد ساق در هم رفت. 
انتظار آمدن سرسی را نداشت. خبر خوبی نبود. «به داخل هدایتشون کن و تنهامون بگذارید. حرف‌هایی که برای 


گفتن داریم نباید از این دیوارها خارج بشه.» پول بدون هیچ حرفی عقب‌عقب خارج شد. 


رابرت برای لباس پوشیدن وقت صرف کرده بود. نیم‌تنه‌ی مخمل سیاه پوشیده بود که روی سینه‌اش گوزن 
تاجدار برتیون زردوزی شده بود» و شنلی شطرنجی به رنگ‌های سیاه و طلایی. تنگی از شراب در دست داشت» 
آن قدر نوشیده بود که صورتش برافروخته بود. سرسی لنیستر با نیم تاجی جواهرنشان روی موهایش. پشت سر او 


وارد شد. 
ند گفت: اعلیحضرت. عفو کنید. نمی تونم بلند شم.» 
پادشاه با صدایی گرفته گفت: «ایرادی نداره. کمی شراب می‌خوای؟ محصول مرغوبی از آربره.» 
«یه فنجان کوچولو. هنوز از شیره‌ی خشخاش سرم گیجه.» 
ملکه گفت: «مردی در مقام تو باید خودش رو خوش‌شانس محسوب کنه که سرش هنوز روی شونه‌هاشه.» 
رابرت با تشر گفت: «ساکت. زن» برای ند فنجانی از شراب حاضر کرد. «ساق پات هنوز اذیتت می کنه؟» 
«یه خرده.» سرش نوسان داشت» اما اقرار به ضعف در مقابل ملکه به صلاح نبود. 


«پایسل قسم می‌خوره که خیلی تمیز خوب می‌شه.» رابرت اخم کرد. «فکر کنم از کاری که کتلین کرده خبر 


داری؟» 
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«خبر دارم.» جرعه کوچکی از شراب نوشید. «سرزنشی متوجه همسر والامقامم نیست. اعلیحضرت. هر چه 


کرده به دستور من بوده.؛ 
رابرت غرولند کرد. «من خشنود نیستم ند.» 


سرسی پرسید: «به چه حقی جرات می‌کنی که روی خانواده من دست بلند کنی؟ فکر می‌کنی چه کسی 


هستی ؟) 


ند با ادبی خشک گفت: «دست پادشاه. شخص اعلیحضرت شوهر شماء منو مسئول حفظ صلح سلطنتی و 
اجرای عدالت پادشاه کرده.» 


سرسی شروع کرد: «تو دست بودی» اما حالا...» 


پادشاه غرید: «ساکت! ازش سوالی پرسیدی و جوابش رو داد.» سرسی غرق خشمی سرد چیزی نگفت و 
رابرت دوباره به ند رو کرد. «صلح سلطنتی» که این طور. این طوری از طرف من حفظ صلح می کنی» ند؟ هفت 


مرد مردن...» 
ملکه تصحیح کرد: «هشت» ت رگار بالاخره امروز صبح در اثر ضربه‌ای که لرد استا رک بهش زده بود» مرد.؛ 
پادشاه گفت: «آدم‌ربایی در جاده‌ی شاهی و کشتار مستانه در خیابان‌های من. برام قابل تحمل نیست. ند.» 
«کتلین دلیل خوبی برای اسیر گرفتن جن داشت.» 


«گفتم که تحملش نمی‌کنم! گور بابای دلایل کت. بهش دستور می‌دی که فوراً کوتوله رو آزاد کنه و با 


«سه نفر از افرادم جلوی چشمم سلاخی شدن تنها برای اينکه جیمی لنیستر می‌خواست تنبیهم کنه. چطور 
فراموشش کنم؟؛ 


سرسی خطاب به پادشاه گفت: «برادر من شروع کننده‌ی درگیری نبوده. لرد استارکک داشت مست از به 
فاحشه خانه برمی‌گشت. افرادش بودند که به جیمی و محافظینش حمله کردند» همان طور که همسرش در 


جاده‌ی شاهی راه تیریون رو بست.» 


ند گفت: «تو منو خوب می‌شناسی و می‌دونی اهل اين کارا نیستم؛ رابرت. اگه بهم شک داری از لرد بیلیش 


پر س.- اونجا حضور داشت.» 
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رابرت گفت: «با لیتل فینگر صحبت کردم. ادعا می کنه که قبل شروع درگیری رفت تا ردا طلایی‌ها رو بیاره» 
اما تائید می کنه که تو داشتی از یه فاحشه‌خانه برمی گشتی.؛ 


«یه فاحشه خانه؟ چشمات رو باز کن رابرت» من رفته بودم تا به دختر تو سر بزنم! مادرش اسمش رو بارا 
گذاشته. به اولین دخترت شباهت داره که وقتی خودمون در ویل چند تا نوجوان بودیم» صاحب شدی.» حین 


صحبت به ملکه چشم دوخته بود؛ صورت او ثابت و رنگ پریده بود چیزی بروز نمی‌داد. 


رابرت سرخ شد. با غرولند گفت: «بارا. قراره که ازش خوشم بیاد؟ دختره‌ی عوضی. فکر می‌کردم یه خرده 


عقل داره.» 


ند باورش نمی‌شد. «امکان نداره بیشتر از پانزده سالش باشه اما فاحشه شده. اون وقت تو فکر می کنی عقل 


داره؟» درد ساقش داشت شد ید تر می‌شد. حفظ خونسردی دشوار شده بود. «دختره‌ی ابله عاشقت شده رابرت.؛ 
پادشاه نگاهی به سرسی انداخت. «اين موضوع مناسب گوش ملکه نیست.» 


«علیاحضرت از هیچ یک از سخنان من خوشش نخواهد اومد. بهم گفتن که شاه کش از شهر گريخته. بهم 
اجازه بده که اونو به محضر عدالت برگردونم.» 


پادشاه متفکرانه شراب را در فنجان به دوران انداخت. جرعه‌ای نوشید و گفت: (نه» دیگه نمی‌خوام به این 


بحث ادامه بدی. جیمی سه تا از افراد تو رو کشته تو پنج تا از افراد اون. موضوع تمومه.» 
ند برآشفت. «اینه نظر تو در مورد عدالت؟ اگه اين طوره. خوشحالم که دیگه دست تو نیستم.» 
ملکه به شوهرش نگاه کرد. «اگه کسی جرات می کرد که این چنین با به تا رگرین صحبت کنه...» 
رابرت به حرف او پرید: «منو با ایریس یکی تصور کردی؟» 


«تو رو پادشاه تصور کردم. جیمی و تیریون طبق تمام قوانین ازدواج و پیوند من و توء عين برادرهای خودت 
محسوب می‌شن. استارک‌ها یکی رو فراری دادن و یکی رو اسیر گرفتن. این مرد با هر نفس که می کشه. به 


شرافتت توهین می کنه» و تو سر به زیر می‌ایستی و می‌پرسی درد پاش چطوره و بهش شراب تعارف می کنی.» 
رابرت از خشم تیره شده بود. «چند بار باید بگم که جلوی زبونت رو بگیر؛ زن؟» 


بود که تو دامن بپوشی و من زره.؛ 
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پادشاه که از شدت خشم ارغوانی شده بود با پشت دست ضربه‌ی سهمگینی به کنار صورت او زد. به میز 
خورد. تعادلش را از دست داد و محکم به روی زمین سقوط کرد. اما صدایی از سرسی لنیستر در نیامد. انگشتان 
ظریفش را روی گونه‌اش کشید» روی جایی که پوست لطیفش سرخ شده بود. تا فرداه خونمردگی نصف 
صورتش را خواهد پوشاند. اعلام کرد: «اینو مثل نشان افتخار حمل می کنم.» 


رابرت قول داد: «در سکوت حملش کن,» و گرنه باز هم مفتخرت می‌کنم.» با فریاد یکی از محافظینش را 
خواست. سر مرین ترنت بلند قامت. با وقار وارد اتاق شد. «ملکه خسته است. تا اتاق خوابش مشایعتش کن.» 


شوالیه بدون هیچ حرفی کمک کرد که ملکه برخیزد و او را به بیرون هدایت کرد. 


رابرت دستش را به سمت تنگ دراز کرد و دوباره فنجانش را پر کرد. «می‌بینی که با من چکار می‌کنه ند.» 
پادشاه در حالی که به دقت فنجانش را نگه داشته بوده نشست. «همسر مهربان من. مادر بچه‌هام.» اثری از خشم 
نمانده بود؛ ند در چشمانش اندوه و ترس را می‌دید. «نباید می‌زدمش. اون کار... اون کار شاهانه نبود.» به 
دست‌هایش طوری خیره شد که انگار مطمئن نبود چه هستند. «من هميشه قوی بودم... کسی نتونسته جلوم 
وایسته هیچ کس. چطور با کسی می‌جنگی که زدنش درست نیست؟» شاه با پهت سرش را تکان داد. «ریگار... 
ریگار برنده شد لعنت بهش. من کشتمش» ند. خار پتکم درست از زره‌ی سیاهش به قلب سیاهش فرو رفت و 
جلوی پام مرد. در این باره ترانه‌ها سرودند. اما به نوعی می‌شه گفت که اون برنده شد. حالا اون لیانا رو داره و 


من سرسی رو» پادشاه فنجانش را سر کشید. 
ند استار کک گفت: «اعلی حضرت. ما باید حرف بزنیم.) 


رابرت نوک انگشت‌هایش را روی شقیقه‌هایش فشرد. «دیگه از حرف زدن حالم بهم می‌خوره. فردا صبح 
برای شکار به جنگل سلطنتی می‌رم. حرفت هر چی هم که باشه؛ باید تا ب رگشتن من صبر کنی.» 


«به لطف خدایان وقتی ب رگردی من اینجا نیستم. دستور دادی به وینترفل ب رگردم» باد ته؟» 


رابرت یکی از پایه‌های تخت را گرفت و به کمک آن بلند شد. «خدایان ندرتاً به ما لطف دارن ند. بگیر این 
مال توئه.» گیره‌ی سنگین نقره‌ای به شکل دست را از جیب آستر شنلش درآورد و روی تخت انداخت. «دوست 
هم نداشته باشی» دست من هستی» عوضی. رفتنت رو قدغن می کنم.؛ 

ند گیره‌ی نقره‌ای را برداشت. ظاهراً حق انتخاب نداشت. ساقش گز گز می کرد و مانند یک بچه احساس عجز 


می کرد. «دختر تا رگرینی...» 


پادشاه غرولند کرد: «به حق هفت جهنم دوباره شروع نکن. اون مساله تمومه» تمایل به شنیدن هیچ حرف 
دیگه‌ای ندارم.» 
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گه حاضر نیستی که توصیه‌های منو حداقل بشنوی» چرا می‌خوای دستت باشم؟» 


«چرا؟» رابرت خندید. «چرا که نه؟ یه کسی لازمه که به این مملکت لعنتی حکومت کنه. گیره‌ت رو بزن» ند. 


بهت میاد. و اگه یه بار دیگه به روی من پرتش کنی» قسم می‌خورم که به جیمی لنیستر سنجاقش کنم.» 
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۰- کتلین 

آسمان شرق سرخ و طلایی شده بود که خورشید به روی دره‌ی ارن‌ها برحاست. کتلین استارک دست‌هایش 
را روی نرده‌های سنگی با تراشکاری ظریف گذاشته بود و گسترش نور را تماشا می‌کرد. زیر پایش دنیا از سیاه 
به بنفش و سپس با خزیدن سحر روی دشت‌ها و جنگل‌ها به سبز تبدیل شد. مه شفاف سفیدی از اشک‌های آلیسا 
برمی‌خاست. از جایی که آب از روی شانه‌ی کوه سرازیر می‌شد تا سقوط طولانی‌اش روی سطح نیزه‌ی غول را 
آغاز کند. کتلین برخورد قطراتی ظریف به روی صورتش را حس می‌کرد. 

آلیسا ارن شاهد کشته شدن شوهرش, برادرش و همه‌ی بچه‌هایش بوده اما با این وجود در زندگی یک قطره 
اشک هم نريخته بود. بنابراین خدایان حکم داده بودند که بعد مرگ تا زمانی که اشک‌هایش زمین سیاه ویل را 
که مردان محبوبش در آن مدفونند سیراب نکرده» آسایش نخواهد داشت. از مرگ آلیسا شش هزار سال 


می‌گذشت. ولی هنوز قطره‌ای از آن رود خروشان به کف دره در خیلی پایین تر نرسیده بود. کتلین متحیر بود که 
اشک‌های خودش بعد مرک چه آبشار عظیمی خواهند ساخت. 


سر رودریکک از اتاق پشت سر پاسخ داد: «شاه کش داره در کسترلی راک قشون جمع می‌کنه. برادرتون نوشته 
که به راک نامه فرستاده و از لرد تایوین خواسته که قصدش رو اعلام کنه» اما پاسخی نگرفته. ادمور به لرد ونس 
و لرد پایپر دستور داده که از گذرگاه پایین گولدن توث محافظت کنند. قسم می‌خوره که یک قدم از سرزمین 
تالی‌ها رو تسلیم نمی کنه مگه اينکه قبلش اونو با خون لنیسترها آبیاری کرده باشه.» 


کتلین رویش را از طلوع خورشید برگرداند. قشنگی آن چندان سرحالش نکرده بود؛ ظالمانه بود که روزی با 
شروعی چنین زیباه آن چنان افتضاح تمام شود که برنامه‌ریزی شده بود. «ادمور قاصد فرستاده و قسم خورده. اما 


ادمور فرمانروای ربورران نیست. چه خبر از پدرم؟» 


«در پیغام ذ کری از پدرتون نشده بانوی من.» سر رودریک سبیلش را کشید. در مدتی که زخم‌هایش بهبود 


می‌یافت» سبیل‌هایش به سفیدی برف و زبری بوته‌ای خاردار روییده بودند؛ باز تقریباً خودش شده بود. 


با نگرانی گفت: «پدرم دفاع از ریورران رو به ادمور نمی‌سپرد. مگه اينکه خیلی مریض باشه. باید به محض 


رسیدن پرنده بیدارم می کردن.؛ 
«استاد کولمن گفت که خواهرتون به فکر شما بود و گذاشت بخوابید.» 


کتلین اصرار داشت: «باید بیدارم می کردن.؛ 


«استاد می گه که خواهر تون قصد داشت بعد مبارزه باهاتون صحبت کنه.» 
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(پس هنوز مصممه که به این نمایش تن بده؟» کتلین اخم کرد. «کوتوله اونو به ساز خودش رقصونده و لایسا 
اون قدر کره که آهنگش رو نمی‌شنوه. سر رودریک هر اتفاقی هم امروز صبح بیفته ما باید قبلاً از اینجا 
می‌رفتیم. جای من در وینترفله» کنار پسرهام. اگه توانایی کافی برای مسافرت دارید. از لایسا درخواست گروه 
محافظ تا گال‌تاون رو می‌کنم. اونجا می‌تونیم سوار کشتی بشیم.» 


«باز هم کشتی؟؛ قیافه‌ی سر رودریکك کمی سبز شده بود. اما جلوی لرزیدن را گرفت. «هر چی شما بگید» 


بانوی من.» 


شوالیه‌ی پیر همچنان بیرون در منتظر ماند و کتلین خدمتکارهایی را احضار کرد که لایسا به خدمت او 
گماشته بود. موقعی که به او لباس می‌پوشاندند فکر کرد که اگر قبل مبارزه با خواهرش صحبت کندء شاید 
بتواند که نظر او را تغییر دهد. سیاست‌های لایسا وابسته به خلقش بود و خلقش دم به ساعت تغییر می کرد. دختر 
خجالتی که در ریورران می‌شناخته» به زنی تبدیل شده بود که همزمان مغرور, ترسوء ظالم» خیال‌پرداز» بی‌مهاباء 


خجالتی» کله‌شق از خود راضی. یعنی مهمتر از همه بی‌ثبات بود. 


وقتی زندانبان رذل لایس با این خبر آمد که تیریون لیستر می‌خواهد اعتراف کند» کنلین به لایسا اصرار کرده 
بود که کوتوله در خلوت به نزدشان آورده شود اما نه» هیچ چیز برای خواهرش قابل قبول نبود جز اینکه از آن 
نمایشی مقابل نصف ویل سازد. و حالا این... 


موقعی که از پله‌های برج پایین می‌رفتند تا به تالارهای سفید و سرد ایری برسنده به سر رودریکك گفت: 
«لنیستر زندانی منه.» کتلین لباس پشمی ساده‌ی خاکستری با کمربندی نقره‌ای پوشیده بود. «به خواهرم با ید 


گوشزد کنم.» 


دم در اقامتگاه لایساء به عمویش برخوردند که با شتاب داشت خارج می‌شد. سر بریندن با تندی گفت: «به 
جشنواره‌ی ابله‌ها دعوت دارید؟ اگه فکر می کردم فایده‌ای داره. سفارش می‌کردم که به زور کمی عقل به 


کله‌ی خواهرت فرو کنی ولی فقط خودت رو خسته م ی کنی.؛ 
کتلین شروع کرد: «پرنده‌ای از ریورران رسیده. نامه‌ای از ادمور...» 


«می‌دونم» دخترم.» ماهی سیاهی که گیره‌ی ردایش بود» تنها تجمل مورد پذیرش بریندن بود. «باید از استاد 
کولمن می‌شنیدم. از خواهرت کسب اجازه کردم که هزار سرباز جنگ‌دیده بردارم و با تمام سرعت به ریورران 
بتازم. می‌دونی چی گفت؟ ویل نمی‌تونه حتی از یه شمشیر بگذره» چه برسه به هزار تاه عمو. شما شوالیه‌ی 
دروازه هستید. جاتون همین جاست.» از در باز صدای خنده‌های بچه گانه به گوش رسید و عمویش با اخم از 
روی شانه نگاهی به عقب انداخت. «خوب. من بهش گفتم که می‌تونه شوالیه‌ی دروازه‌ی جدیدی برای خوش 


پیدا کنه. ماهی سیاه هم باشم هنوز یه تالیم. موقع غروب به قصد ریورران عزیمت می کنم.» 
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کتلین تظاهر نمی کرد که برایش غیرمنتظره بوده. «تنها؟ به خوبی من می‌دونید که امکان نداره از جاده‌ی مرتفع 
زنده بگذرید. سر رودریک و من به وینترفل برمی گردیم. با ما بیاییده عمو. من هزار سربازتون رو بهتون می‌دم. 


ریورران به تنهایی نمی جنکه.) 


بریندن لحظه‌ای فکر کرد سپس با تکان دادن سر موافقتش را نشان داد. «هر چی تو بگی. مسیر طولانی‌تری تا 
خونه است» اما بیشتر دوست دارم که حتماً به اونجا برسم. پایین منتظر شما می‌مونم.» با سرعت رفت» ردایش 


کتلین با سر رودریک نگاهی مبادله کرد. از در گذشتند خنده‌های بلند مشتاقانه‌ی یک بچه از آن‌ها استقبال 


3 


اقامتگاه لایسا به باغ کوچکی باز می‌شد. محوطه‌ای گرد پوشیده از خاک و چمن و گل‌های آبی و در 
محاصره‌ی برج‌های بلند سفید. نیت معماران تبدیل آن به جنگل خدایان بوده» اما ایری روی سنگ خارای 
کوهستان بنا شده بود و هر چقدر خاکک از دره به بالا می کشیدند حتی یک درخت هم اینجا ريشه نمی گرفت. 
مایا فان فاهای اي شیم کات وق وهای کات را ی را هدفه بر که 


دو مدافع با هم روبرو می‌شدند تا جان‌هایشان راء و در نتیجه مال تیریون لنیستر را به قضاوت خدایان بسپارند. 


لایساء با موهای تازه برس خورده و در لباس مخمل کرمی با رشته‌ای از یاقوت و ماه‌سنگ دور گردن به 
سفیدی شیرش» روی ابوان مشرف به صحنه‌ی نبرد در محاصره‌ی شوالیه‌ها؛ خدمتکاران و لردهای بز رگ و 
کوچک دربارش بود. بیشترشان هنوز امیدوار به ازدواج با او و حکومت بر ایری در کنار او بودند. با آنچه کتلین 


در مدت اقامتش در ایری آموخته بود» امیدشان عبث بود. 


حملات دو شوالیه‌ی چوبی به یکدیگر زیر دست عروسک گردانی گوژپشت با لباس رنگارنگ آپی و سفید» 
می‌خندید و کف می‌زد. پارچ‌های خامه‌ی غلیظ و سبدهای تمشک چیده شده بود و مهمانان در فنجان‌های پر 
نقش و نگار نقره‌ای» شراب شیرین با طعم لیمو می‌نوشيدند. بریندن اين را جشنواره‌ی ابله‌ها نامیده بوده و تعجبی 


نداشت. 


طرف دیگر ایوان لایسا با شنیدن لطیفه‌ی لرد هانتر با سرزندگی خندید و با دندانش از نوک چاقوی سر لین 
کوربری تمشک چید. آن‌ها خواستگارانی بودند که بیشترین محبوبیت در نزد لایسا را داشتند... حداقل برای 
امروز. کتلین در انتخاب اينکه کدام یک نامناسب‌ترند مشکل داشت. ائون هانتر از جان ارن هم مسن‌تر بود» 
نقرس نیمه‌چلاقش کرده بوده با بلای سه پسر مشاجره‌جو نفرین شده بود که هر یک حریص‌تر از دیگری بود. 


سر لین نوع متفاوتی از حماقت بود؛ باریک‌اندام و خوش‌قیافه؛ وارث خاندانی باستانی که ثروتش بر باد رفته» اما 
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از خود راضی؛ بی‌ملاحظه بدون طاقت... و زمزمه‌ها رسوایش می کردند که مطلقاً به دلربایی‌های فریبنده‌ی زن‌ها 


علاقه‌ای ندارد. 


وقتی لایسا چشمش به کتلین افتاد» با بغل کردنی خواهرانه و بوسه‌ای مرطوب روی گونه از او استقبال کرد. 
«صبح دل‌انگیزی نیست؟ خدایان به ما لبخند می‌زنند. خواهر عزیزه حتماً کمی از شراب بچش. لرد هانتر خیلی 
لطف داشته و از سرداب شخصی خودش آورده.» 

«متشکرم» میل ندارم. لا سا» ما باید حرف بزنیم.) 

خواهرش ضمن رو بر گرداندن از او وعده داد: «بعدا» 

«حالاء» کتلین از آنچه که قصد داشت بلندتر صحبت کرده بود. چند نفر به سمت آن‌ها بر گشتند. «لایسا؛ 
نمی تونی که به این حماقت تن بدی. جن» زنده‌اش ارزشمنده. مرده» تنها فایده‌اش غذای کلاغ‌ها شلد نه. و اگه 

لرد هانتر دستش را که به خاطر بیماری کبدی لکه‌دار بود» روی شانه‌ی او گذاشت تا اطمینان بدهد. 
«احتمالش کمه. بانوی من. سر واردیس جنگجوی دلیریه. خیلی سریع کار اون سرباز مزدور رو یکسره می کنه.» 

کتلین به سردی گفت: «واقعاًء سرورم؟ مطمئن نیستم.» در جاده‌ی مرتفع شاهد جنگیدن بران بوده؛ تصادفی 
نبود که چندین مرد دیگر مرده بودند» در حالی که او زنده به انتهای سفر رسید. حرکاتش به پلنگ شباهت 
داشت و آن شمشیر زشتش جزئی از بدنش به نظر می‌رسید. 

خواستگاران لایسا داشتند مثل زنبور دور گل» اطرافشان جمع می‌شدند. سر مورتون وینوود گفت: «زن‌ها 
چندان از این چیزا سر در نمیارن. سر واردیس شوالیه است. بانوی گرامی. اون باری خوب. امثال اون همه بزدل 
هستند. موقع جنگ وقتی هزار تا از رفقاشون همراهشونه مفید هستند» اما کافیه تنها بشن تا اثری از مردانگی 
براشون باقی نمونه.» 

«پس فرض کنیم که حق با شما باشه.» حفظ احترام برای دهانش دردناک شده بود. «چه چیزی از مرگ 
کوتوله عائد ما می‌شه؟ فکر می کنید که جیمی ذره‌ای اهمیت می‌ده که قبل پرتاب برادرش از کوه حق محاکمه 


بهش دادیم؟) 


سر لین کوربری پيشنهاد داد: «سرش رو قطع کنید. دریافت سر جنء هشداری می‌شه برای شاه کش-! 
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لایسا با بی‌صبری انبوه موی خرمایی‌اش را به جنبش انداخت. «لرد رابرت می‌خواد پرواز اونو ببینه.» با چنان 
لحنی گفت که انگار موضوع خاتمه يافته. «و تنها کسی که جن می‌تونه سرزنش کنه, خودشه. خودش بود که 
درخواست محاکمه با مبارزه رو کرد.» 


لرد هانتر متفکرانه گفت: «لیدی لایسا حتی اگه تمایل داشتند راه شرافتمندانه‌ای برای رد درخواست نداشتند.» 


کتلین بی‌اعتنا به همه تمام قوایش را روی خواهرش متمرکز کرد. «بهت یادآوری می‌کنم که تیریون لنیستر 


زندانی منه.» 


«و من به تو یادآوری می‌کنم که کوتوله شوهر منو به قتل رسونده!» صدایش بلند شده بود. «اون دست پادشاه 
رو مسموم کرد و بچه‌ی عزیز منو يتیم کرد و حالا من مصمم هستم که جزاش رو ببینه!» لایسا چرخید» دامنش 
دور او پیج خورده به سمت دیگر ایوان خرامید. سر لین و سر مورتون و سایر شیفتگان با احترامی خشکک عذر 
خواستند و لایسا را دنبال کردند. 


وقتی دوباره تنها شدند سر رودریک آهسته پرسید: «فکر می‌کنید کار اون بوده؟ منظورم. کشتن لرد جان؟ 


«به باورم لنیسترها لرد ارن رو به قتل رسوندند» اما هیچ سرنخی ندارم که تیریون بوده یا سر جیمیء يا ملکه يا 
همه‌شون با هم.» لایسا در نامه‌ای که به وینترفل فرستاده بود سرسی را متهم کرده بود؛ اما اکنون ظاهراً مطمئن 
بود که قاتل تیریون است... شاید به این خاطر که کوتوله اینجا بوده اما ملکه صدها فرسنگ دورتر در جنوب» 
پشت دیوارهای قلعه‌ی سرخ جايش امن بود. کتلین اکنون آرزو می‌کرد که کاش نامه‌ی خواهرش را به جای 


خواندن سوزانده بود. 


سر رودریک سبیلش را کشید. «سمء خوب... می‌تونه کار کوتوله باشه بحثی نیست. یا سرسی. با عذرخواهی 
از شماء بانوی من می‌گن که سم اسلحه‌ی زنانه است. حالا شاه کش... من چندان علاقه‌ای بهش ندارم اما اون 


همچین مردی نیست. زیادی عاشق دیدن خون روی شمشیر طلاییشه. حالا سم بوده بانوی من؟» 


کتلین اخم کرد؛ نمی‌دانست چراء اما احساس عدم آسایش می‌کرد. «به چه طریق دیگه‌ای می‌تونستند مرگ 
رو طبیعی جلوه بدن؟» پشت سرش, لرد رابرت با مشاهده نصف شدن یکی از شوالیه‌های عروسکی و پاشیده 
شدن خاک‌اره‌ی سرخ روی ایوان با شوق داد کشید. به خواهرزادهاش نگاه کرد و آه کشید. «اون پسر به طور 
مطلق فاقد انضباطه. هیچ وقت برای فرمانروایی به حد کافی توانمند نمی‌شه مگه اینکه برای مدتی از مادرش 


جدا بشه.) 
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صدایی از پشت آرنجش گفت: «پدر والامقامش با شما توافق داشت» بررگشت تا استاد کولمن را ببیند که 
جامی از شراب در دست داشت. «شاید بدونید که داشت نقشه می کشید تا پسره رو به در گون‌استون بفرسته... 
او ببخشید که بی‌مقدمه به حرفتون پریدم.» سیب آدمش زیر زنجیر استادی گشادش با اضطراب بالا و پایین 


رفت. «متاسفانه از شراب اعلای لرد هانتر زیادی نوشیدم. انتظار برای خونریزی اعصابم رو به هم ریخته...» 


کتلین گفت: «اشتباه می‌کنید. استاد. کسترلی راک بود» نه درگون‌استون» و اون مقدمات بعد مرگ دست 


بدون موافقت خواهرم چیده شده بود.» 


استاد چنان با قاطعیت سرش را تکان داد که با آن گردن دراز بدقواره‌اش بی‌شباهت به نمایش عروسکك 


خیمه‌شب بازی نبود. «نه» عفو کنید بانوی من اما لرد جان بود که...؛ 


زنگی در پایین با صدایی بلند به صدا در آمد. لردهای بلندمرتبه و دختران پیشخدمت» همه از کارشان دست 
کشیدند و به کنار نرده رفتند. در پایین» دو محافظ با ردای آبی آسمانی تیریون لنیستر را به جلو می‌راندند. سپتون 
خبل ایری» او را تا کنار مجسمه‌ی مرکز باغ مشایعت کرد. مجسمه زن گریانی تراشیده شده از مرمر رگه‌دار 


سفید بود که بدون تردید مقصود این بوده که آلیسا باشد. 
لرد رابرت با خنده گفت: «مرد بد کوچولو. مامان» می‌تونم پروازش بدم؟ می‌خوام پروازش رو ببینم.» 
لیدی لایسا قول داد: «بعد پسر شیرینم.» 
سر لین کوربری با لحنی کشدار گفت: «اول محا کمه بعد اعدام.» 


لحظه‌ای بعد» دو مبارز از دو سمت باغ وارد شد‌نك. شوالیه همراه دو ملازم جوان بود» سرباز همراه فرمانده‌ی 


سر واردیس ایگن سر تا پا زره‌پوش بود» محبوس در ورقه‌های سنگین روی زنجیر و نیم‌تنه‌ای نرمپوش دار. 
حلقه‌های گشاد گرد با لعاب کرمی و آبی و نقش باز و ماه خاندان ارن» از نقاط آسیب‌پذیر اتصال بازو به سینه 
محافظت می کردند. دامنی فلزی شبیه به دم خرچنگ. کمر تا میان ران‌ها را می‌پوشاند. حلقه‌ی فلزی یکپار چه‌ای 
دور گلو را می گرفت. بال‌های یکک باز روی شقیقه‌های کلاهخود گشوده شده بودند و روبند منقاری شکل آن؛ 
شکاف‌های باریکی برای دید داشت. 


زره‌ی بران چنان سبکک بود که در مقایسه با شوالیه لخت به نظر می‌رسید. روی چرم تنها پیرهنی از زنجیر سیاه 
پوشیده بود. کلاهخود اقصی با محافظ بینی به سر داشت. چکمه‌های چرمی بلند با صفحات فلزی» کمی از 


ساق‌هایش محافظت می کردند و روی انگشتان دستکش‌هایش» ورقه‌های فلزی دوخته شده بود. با این حال 
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کتلین متوجه شد که بران به اندازه‌ی نصف طول دست بلندتر از حریفش است. با دست‌هایی درازتر... و تخمین 


می‌زد که تقریباً پانزده سال جوان‌تر است. 


روی چمن زير زن گریان در دو طرف لنیستر رو به هم زانو زدند. سپتون از انبان پارچه‌ای کمرش کریستالی 
تراش خورده را در آورد. بالای سرش برد و ور منکسر شد. رنگین کمان روی صورت جن به رقص درآمد. 
سپتون با صدایی بم قاطع و آهنگین از خدایان خواست که بنگرند و شهادت دهند. حقيقت روح این مرد را 
بيابنده اگر بی گناه بود زندگی و آزادی ببخشند. وگرنه حکم مرگ صادر کنند. صدایش از برج‌های اطراف 


منعکس می‌شد. 


وقتی آخرین انعکاس‌ها خاموش شد. سپتون کریستالش را پایین آورد و با شتاب دور شد. قبل اینکه محافظین 
دورش کنند» تیریون خم شد و چیزی در گوش بران زمزمه کرد. سرباز مزدور با خنده برخاست و شاخه‌های 
علف را از روی زانویش پاک کرد. 


رابرت ارن» فرمانروای ایری و مدافع ویل با پی‌صبری روی صندلی بلندش آرام و قرار نداشت. شکایت کرد: 


«کی قراره بجنگن ؟» 


یکی از ملازمین به سر واردیس در برخاستن کمک کرد. دیگری سپر سه گوش بلوط سنگینی با گلمیخ‌های 
آهنی را به دستش داد. آن را با بند به ساعد چپ او بستند. وقتی فرمانده‌ی نظامی لایسا سپر مشابهی را به بران 
تعارف کرد سرباز مزدور تف کرد و ردش کرد. رویش سه روزه‌ی ریش سیاه زبری» آرواره و گونه‌هایش را 
پوشانده بوده اما علت اصلاح نکردن نداشتن تیغ نبود؛ لبه‌ی شمشیرش برق خطرناک فلزی را داشت که هر روز 
ساعت‌ها ساییده شده تا اینکه با کوچکترین تماس ببرد. 


سر واردیس دستش را بلند کرد و ملازمش شمشیر دولبه‌ی زیبایی را در چنگش نهاد. روی تیغ» طرح نقره‌ای 
ظریفی از کوهستان حکاکی شده بود؛ دسته‌اش به شکل سر باز بود و محافظ دسته طرح بال‌های گشوده را 
داشت. وقتی سر واردیس ضربه‌ای را آزمایش کرد لایسا با غرور به مهمانانش گفت: «شمشیر در بارانداز پادشاه 
برای جان ساخته شده. هر وقت به جای رابرت روی تخت آهنین می‌نشست. اونو به کمرش می‌بست. قشنگ 


نیست؟ خیلی مناسب دیدم که قهرمان ما انتقام جان رو با شمشیر خودش بگیره.» 


تردیدی در زیبایی شمشیر نقره‌ای نبود» اما به نظر کتلین سر واردیس احتمالا با شمشیر خو‌دش راحت‌تر بود. با 


این حال حرفی نزد؛ از بحث‌های بیهوده با خواهرش خسته شده بود. 


لرد رابرت داد زد: «+کاری بکن که بجنگن!» 
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سر واردیس به فرمانروای ایری رو کرد و شمشیرش را برای ادای احترام بلند کرد. «به خاطر ایری و ویل!» به 
تیربون در ایوانی در سمت دیگر باغ در میان دو نگهبان جا داده شده بود. به سمت او بود که بران برای ادای 


احترامی سرسری چرخید. 
لبدی لا سا به پسر والامقامش گفت: «منتظر دستور تو هستند.» 


دست‌های پس رک که دسته‌های صندلی را گرفته بودند» می‌لرزیدند. داد کشید: «بجنگید!» 


سر واردیس چرخیده سپر سنگینش را بالا آورد. بران به او رو کرد. شمشیرهایشان به هم خورد. یک بار» دو 
بار» داشتند آزمایش می کردند. سرباز یک قدم عقب رفت. شوالیه ضمن اينکه سپرش را بالا نگه داشته بود» او را 
دنبال کرد. ضربه‌ای را امتحان کرد اما بران به عقب پرید تنها آن قدر که دور از برد شمشیر باشد» و تیغ نقره‌ای 
تنها هوا را برید. بران به سمت راست رفت. سر واردیس چرخیده سپر را بین خودشان نگه داشت. شوالیه پیشروی 
کرد هر قدم را با احتیاط روی زمین ناهموار می‌گذاشت. سرباز با لبخندی محو روی لب‌هایش» ایستاد. سر 
واردیس حمله کرد اما بران با چابکی از روی یک سنگ پوشیده از خزه پرید و از او دور شد. این بار سرباز به 
چپ رفت. به دور از سپر» به سمت فاقد حفاظ شوالیه. سر واردیس سعی کرد که ضربه‌ای به پاهای او بزند. اما 


لرد هانتر اظهار نظر کرد: «چه مرد بزدلی. بایست و بجنگ. ترسوا» صداهای دیگری همین عقیده را تکرار 
کردند. 


کتلین به سر رودریک نگاه کرد. مربی نظامی او با قاطعیت سر تکان داد. «قصدش اینه که سر واردیس رو 


وادار به تعقیب بکنه. وزن زره و سپر» قوی‌ترین مردها رو هم خسته می کنه.» 


کتلین تقریباً هر روز عمرش تمرین شمشیرزنی مردها را دیده بوده نزدیک به پنجاه مسابقه‌ی بزرگک تماشا 
کرده بود» اما این چیزی متفاوت و مرگبارتر بود: رقصی که کوچکترین قدم اشتباهی به معنای م رگ بود. و حين 
تماشاء خاطره‌ی مبارزه‌ای دیگر در وقتی دیگر به خاطر کتلین استارک آمد آن چنان واضح که انگار همین 


دیروز اتفاق افتاده. 


آن‌ها در حباط تحتانی ریورران با هم روبرو شدند. وقتی برندون دید که پتابر تنها کلاهخود و صفحه‌ی سینه 
و زنجیر پوشیده. بیشتر زره‌ی خودش را درآورد. پتایر از کتلین درخواست هدیه‌ای کرده بود تا پپوشد. اما 
جواب رد شنیده بود. پدر کتلین او را به برندون استارکک قول داده بود بنابراین برندون کسی بود که کتلین 
یاد گاری‌اش را به او بخشید: دستمال آبی روشن که خود کتلین قزلآلای ریورران را روی آن گلدوزی کرده 


بود. وقتی دستمال را در دست برندون می‌گذاشت. التماس کرده بود: «اون تنها به پسربچه‌ی احمقه» اما من مثل 
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برادر دوستش داشتم. مشاهده‌ی مر گش به شدت غمگینم می‌کنه.» و نامزدش با آن چشم‌های سرد خاکستری 
استارک‌ها به او نگاه کرد و قول داد که جان پسری که عاشق او بود را نمی‌گیرد. 


آن نبرد تقریباً به محض شروع خاتمه یافت. برندون مرد بالغی بود و لیتل‌فینگر را در تمام طول حیاط و به 
پایین پله‌های منتهی به آب عقب راند با هر قدم روی پسرکک فلز نازل کرد تا اينکه او تلو تلو می‌خورد و از 
چندین زخمش خون می‌ریخت. «تسلیم شوا» برندون بیش از یک بار اين را فریاد کشید. اما پتایر مصمم سر 
تکان می‌داد و به جنگیدن ادامه می‌داد. وقتی رودخانه تا زانوهایشان رسیده بود» برندون سرانجام کار را یکسره 
کرد با ضربه‌ای شدید که زنجیر و چرم را برید و به گوشت زیر دنده‌ها فرو رفت» چنان عمیق که کتلین مطمئن 
بود مر گبار است. پتایر موقع سقوط به او نگاه کرد و در حالی که خون از میان انگشتانش فوران می کرد زمزمه 
کرد: «کت». فکر می کرد که این خاطره را فراموش کرده. 


آخرین باری بود که صورت او را دیده بود... تا آن روز که در بارانداز پادشاه به حضور او کشانده شده بود. 


دو هفته طول کشید تا لیتل‌فینگر برای ترکک ریورران به اندازه‌ی کافی بهبود یافت. اما پدر کتلین برایش رفتن 
به عیادت پتایر در برج محل بستری شدن او را قدغن کرده بود. لایسا در پرستاری به استادشان کمک کرده بود؛ 
آن روزها او رئوف‌تر و خجالتی‌تر بود. ادمور نیز سر زده بوده اما پتایر از ملاقات با او امتناع کرده بود. ادمور در 
نبرد به عنوان ملازم برندون شرکت کرده بود و لیتل‌فینگر این را نمی‌بخشيد. به محض اينکه پتایر بیلیش آن قدر 
توان داشت که حرکت را تحمل کند. لرد هاستر تالی او را با تخت‌روان فرستاده بود تا باقی دوره‌ی بهبودی را 


در فینگرز بگذراند؛ روی صخره‌های در معرض بادی که محل تولدش بود. 


صدای برخورد فولاد به فولاد. کتلین را به زمان حال بر گرداند. سر واردیس با تمام قوا به بران با شمشیر و سپر 
حمله می‌کرد. سرباز با قدم‌هایی سبک از روی سنگ و ريشه عقب عقب می‌رفت. مواظب هر ضربه بود» یک 
لحظه چشم از حریفش برنمی‌داشت. کتلین می‌دید که او چابک‌تر است؛ شمشیر نقره‌ای شوالیه هیچ گاه به 
نزدیکی او نمی‌رسید. اما شمشیر زشت خاکستری او روی صفحه‌ی شانه‌ی شوالیه دندانه انداخته بود. 

این اوج گرفتن نبرد» به همان سرعت که شروع شده بود خاتمه یافت. بران به کنار پرید و به پشت مجسمه‌ی 
زن گریان رفت. سر واردیس به جایی ضربه زد که او چند لحظه پیش بوده؛ و از مرمر ران سفید آلیسا جرقه‌ای 
تعاس 


لرد ایری نق زد: «خوب نمی جنگند. مامان. می‌خوام که بجنگن.» 


مادرش نوازشش کرد: «می‌جنگن. پسر خوشکلم. سربازه نمی تونه تمام روز فرار کنه.» 
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بعضی از لردهای روی ایوان لایسا حین پر کردن جام‌های شرابشان طعنه‌های تمسخرآمیزی می‌زدند» اما در 
سمت دیگر باغ؛ تیریون لنیستر با چشمان ناهمسانش چنان غرق تماشای رقص قهرمان‌ها شده بود که انگار هیچ 


چیز دیگری در دنیا وجود نداشت. 


پران چابک و سریع از پشت مجسمه درآمد. همچنان که به چپ می‌رفت ضربه‌ای با دو دست به سمت راست 
بی‌دفاع شوالیه زد. سر واردیس با دستپاچگی سعی کرد که دفاع کند. اما شمشیر سرباز به سر او خورد. صدای 
فلز بلند شد و یکی از بال‌های باز روی زمین افتاد. سر واردیس برای جمع و جور کردن خودش نیم قدم عقب 
رفت سپرش را بلند کرد. شمشیر بران به دیوار چوبی ضربه زد و تراشه‌هایی از چوب بلوط به اطراف پخش شد. 
سرباز باز به چپ رفت. به دور از سپر» و این بار به شکم سر واردیس ضربه‌ای زد لبه‌ی تیز شمشیرش برید گی 


براقی روی زره‌ی شوالیه به جا گذاشت. 


سر واردیس پای عقبش را به جلو پرت کرد شمشیرش را در یک قوس فرود آورد. بران آن را دفع کرد و 
کنار کشید. شوالیه به زن گریان برخورد کرد تعادل آن را روی سکو بهم زد. تلو تلو خوران عقب رفت» سرش 
به سرعت این طرف و آن طرف را دید می‌زد انگار که به دنبال حریفش می گشت. شکاف‌های باریکک روبند 


کلاهخود. دید او را محدود می‌کردند. 


لرد هانتر داد کشید: «یشت سرتون» سرا» اما خیلی دیر. بران با هر دو دست شمشیرش را روی آرنج دست 
شمشیر سر واردیس کویید. لابه‌ی از ک فلزی که از مفصل محافظت می کرد له شد. شوالیه نالید» دور زد 
سلاحش را بالا آورد. این بار بران سر جایش ایستاد. شمشیرها به هم کوبیده شدند نغمه‌ی فلزیشان در باغ طنین 


انداخت و از برج‌های سفید ایری منعکس شد. 
سر رودریک با صدایی گرفته گفت: «سر واردیس زخمی شده.» 


کتلین نیازی به گفتن نداشت؛ خودش چشم داشت؛» جریان خطوط خون روشن روی ساعد شوالیه و خیسی 
اطراف مفصل آرنج را می‌دید. اکنون هر حمله کمی آهسته‌تر و پاین‌تر از قبلی می‌شد. سر واردیس پهلویش را 
به سمت حریف چرخاند. سعی کرد با سپر دفاع کند. اما بران به چابکی یک گربه دوباره به مقابل او پرید. به 
نظر می‌رسید که سرباز دارد نیرومندتر می‌شود. اکنون جای ضرباتش می‌ماند. خراش‌های براق عمیقی هر 
گوشه‌ی زره‌ی شوالیه دیده می‌شد. روی ران راست. روبند منقاری شکل. یک ضربدر روی سینه» خطی دراز 
زیر گلو. نشان باز و ماه بالای بازوی راست سر واردیس کنده شده بود و آویزان مانده بود. صدای تنفسی 


سنگین. از سوراخ‌های هوای روبند به گوش همه می‌رسید. 
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با وجودی که از شدت تکبر کور بودند. شوالیه‌ها و لردهای ویل دیگر متوجه بودند که روبرویشان چه اتفاقی 
دارد می‌افتد. اما خواهرش هنوز نمی‌دید. لیدی لایسا فریاد زد: «کافیه» سر واردیس» همین حالا کارش رو تموم 


کن» پسرم داره حوصله‌اش سر می‌ره.» 


و باید در حق سر واردیس ایگن گفت که وفادارانه از دستورات بانویش پیروی می کرد حتی تا لحظه‌ی آخر. 
یک لحظه پشت سپر خراش برداشته‌اش پناه گرفته بود و داشت عقب‌نشینی می کرد؛ لحظه‌ی بعد آن حمله کرد. 
حمله‌ی ناگهانی با تمام قوا؛ بران را غافلگیر کرد. سر واردیس با لبه‌ی سپر به صورت سرباز کوبید. بران تقریبً 
تعادلش را از دست داد کم مانده بود... چند قدم عقب عقب رفت. پایش به سنگ خورد و برای حفظ تعادل 
زن گریان را گرفت. سر واردیس سپرش را کنار انداخت» شمشیرش را با دو دست بلند کرد و به قصد او یورش 
برد. دست راستش اکنون از آرنج تا انگشتان خونی بود» اما این ضربه‌ی بی‌مهابای آخره بران را از گردن تا ناف 
می‌شکافت... اگر که سرباز سر جایش می‌ایستاد. 


اما بران به عقب جهید. نوک شمشیر نقره‌ای زیبای جان ارن به آرنج مرمرین زن گریان خورد و یکث سوم 


انتهای تیغه شکست. بران شانه‌اش را روی پشت مجسمه گذاشت. مجسمه‌ی فرسوده‌ی آلیسا ارن تلو تلو خورد و 


افتاده سر واردیس ایگن را به همراه خودش سرنگون ساخت. 


بران در یک چشم به هم زدن بالای سر او رسید. با لگد دست او را باز کرد تا نقطه‌ی ضعیف بین بازو و سینه 
آشکار شود. سر واردیس روی پهلو زیر بدن شکسته‌ی زن گریان گیر کرده بود. سرباز مزدور با دو دست 
7 شمشیرش را گرفت. وزنش را روی آن انداخت و از زیربغل به بین دنده‌ها فرو برد. کتلین ناله‌ی شوالیه را شنید» 


سر واردیس لرزید و بی‌حرکت افتاد. 


سکوت بر ایری سایه انداخت. بران کلاهخودش را برداشت و رها کرد تا روی چمن‌ها بیفتد. جایی که سیر به 
او خورده بود» لبش کوفته و خونی بود» و موی به سیاهی زغالش غرق عرق بود. یک دندان شکسته را به بیرون 


تف کرد. 
فرمانروای ابری پرسید: «تموم شد» مامان؟» 
کتلین می‌خواست به او بگوید: نه. تازه شروع شده. 
لایسا با صدایی سرد و به همان اندازه‌ی فرمانده‌ی محافظینش مرده. گفت: «بله.» 


«حالا می‌تونم مرد کوچولو رو پرواز بدم؟» 
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طرف دیگر میدان» تیریون لنیستر به روی پاهایش برخاست. «اين کوچولو رو نه. این کوچولو ضمن تشکر از 
الطاف شماه با سید شلغم پایین می ر ۵.) 


لایسا شروع کرد: «فکر می کنی...» 
جن گفت: «فکر می‌کنم که خاندان ارن به شعارشون پایبند هستند: در اوج شرافت.» 
فرمانروای ایری سر مادرش داد کشید: «تو قول دادی که می‌تونم پروازش بدم.» شروع کرد به لرزیدن. 


صورت لیدی لایسا از خشم برافروخته شده بود. «خدایان تشخیص دادند که اونو پی گناه اعلام کنند. پسرم. ما 
چاره‌ای جز آزاد کردنش نداریم.» صدایش را بلند کرد. «نگهبان‌ها. جناب لنیستر و... این جونورش رو از جلوی 
چشمم دور کنید. اونا رو تا دروازه‌ی خونین مشایعت کنید و آزادشون کنید. ترتیبش رو بدید که اسب و 
آذوقه‌ی کافی برای رسیدن به ترای‌دنت داشته باشند و حتماً تجهیزات و اسلحه‌هاشون رو بهشون ب رگردونید. در 
جاده‌ی مرتفع بهشون نیاز خواهند داشت.؛ 

تیربون لنیستر گفت: «جاده‌ی مرتفع.» لایسا گذاشت که لبخند محوی» از خود راضی بودنش را نشان دهد. 
کتلین متوجه شد که این در واقع نوع دیگری از صدور حکم مرگ است. تیربون لنیستر نیز حتماً می‌دانست. با 
این وجود کوتوله لیدی ارن را با تعظیم طعنه آمیزی مفتخر ساخت و گفت: «هر طور که شما دستور بدید. فکر 
کنم که اون راه رو بلدم.» 
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۱- جان 


بعد اینکه همه‌شان در حیاط جمع شدند. سر آلیسر تورن نطقش را شروع کرد: «شما به اندازه‌ی تمام 
پسربچه‌هایی که قبل از این آموزش دادم بی‌لیاقت هستید. دست‌هاتون برای گرفتن بیل خلق شده نه شمشیر و 
اگه با من بود همه‌تون رو به خوکک چرانی می‌گماشتم. اما شب پیش بهم گفتند که گورن با پنج پسر تازه داره از 
جاده شاهی به اینجا میاد. شاید یکی دو تا از اونا از پهن با ارزش‌تر باشند. برای اينکه جا براشون باز بشه» تصمیم 
گرفتم هشت نفر از شما رو به فرمانده کل معرفی کنم تا هر چی که خواست با شما انجام بده.» یکی یکی با 
صدای بلند نام برد: «وزغ. کله سنگی. گاو. عاشق. جوش. میمون. خل.؛ آخر از همه به جان چشم دوخت. «و 


حرامزاده.» 


پیپ هورا کشید و شمشیرش را بالای سرش تکان داد. سر آلیسر مثل افعی به او چشم دوخت. «حالا به شما 
عضوی از نگهبانان شب می گن اما اگه باورش کنید از اين میمون ابله‌ترید. شما هنوز پسربچه هستید و بوی 


تابستون می‌دید» وقتی زمستون برسه مثل مگس می‌میرید.» و بعد این حرف آلیسر تورن از پیششان رفت. 


پسرهای دیگر دور هشت نفر اسم برده شده جمع شدند با خنده و دشنام تبریکک گفتند. هالدر با پهنای 
شمشیرش به ته وزغ زد و با فریاد گفت: «وزغ نگهبانان شب!» پیپ داد کشید که یکک برادر سیاه اسب لازم دارد 
و روی کول گرن پرید» هر دو به زمين سقوط کردند. غلت خوردند» به هم مشت زدند و هو کردند. درین سریع 
به داخل اسلحه‌خانه رفت و با مشک شراب تلخ بررگشت. وقتی شراب را دست به دست می کردند و مثل ابله‌ها 
رفتار می‌کردند» جان چشمش به سمول تارلی افتاد که زیر درخت خشک مرده‌ای در گوشه‌ی حیاط تنها ایستاده 


بود. جان مشکک را به او تعارف کرد. «یه جرعه شراب؟» 
سم سرش را تکان داد. «نه» ممنون جان.» 
«خوبی؟ا 


پسر چاق به دروغ گفت: «واقعا خوبم. به خاطر همه‌تون خوشحالم.» لبخند به زور روی صورت گردش 


نشست. «تو یه روزی گشتی ارشد می‌شی» همون طور که عموت بوده.» 


جان تصحیح کرد: «هنوز هست.» حاضر به پذیرش مرگ بنجن استارک نبود. قبل اينکه حرف دیگری بزند 
هالدر فریاد کشید: «بده به من» می‌خوای همش رو خودت بخوری؟» پیپ مشک را از دست جان کش رفت و با 


خنده دور شد. گرن بازوی پیپ را گرفت و مقداری از شراب سرخ به صورت جان پاشیده شد. هالدر به اتلاف 
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شراب مرغوب معترض شد. جان بلند خندید و به رقابت سر شراب پیوست. ماتار" و جرن بالای دیوار رفتند و 


شروع کردند به پرتاب گلوله‌برفی به همه. 
وقتی با موهای خیس از برف و جلیقه‌ی خیس از شراب از بازی کنار کشید. سمول تارلی رفته بود. 


آن شب هاب سه انگشتی به مناسبت این روز برای پسرها غذای خاص پخت. وقتی جان به تالار عمومی 
رسیده پیشکار ارشد خودش شخصاً او را به میز کنار آتش راهنمایی کرد. مردهای مسن‌تر موقعی که از کنارشان 
گذشت به روی بازویش زدند. هشت نفر به زودی برادر سیاه. کباب بره سرخ شده با سس سیر و سبزی» تزئین 
شده با شاخه‌های نعناع و شلغم پخته شده در کره. می‌خوردند که بوئن مارش گفت: «از میز شخص فرمانده‌اسا. 
سالاد اسفناج و نخود و شلغم خام داشتند» و در کنارش کاسه‌هایی از فرنی شیرین به همراه تمشک بخ‌زده 


برایشان چیده شد. 


با شادمانی شروع به پر کردن شکمشان کرده بودند که پیپ کنجکاوی کرد: «فکر می‌کنی ما رو پیش هم نگه 


دارند؟» 
وزغ قيافه گرفت. «امیدوارم که نه. دیگه از تماشای اون گوش‌های تو حالم بهم می‌خوره.» 


«هام کلاغ به زاغ می گه پرهات سیاه. تو رو مطمئناً گشتی می کنن» وزغ. می‌خوان تا جایی که می‌شه از قلعه 
دور نگهت دارن. اگه منس ریدر حمله کنه. کافیه تو کلاهخودت رو برداری و قیافه‌ات رو نشونش بدی. تا جیغ 
بکشه و فرار کنه.» 


همه خند بدند» جز گرن. «من امیدوارم که گشتی بشم.» 


ماتار گفت: «مثل همه.» هر مرد سیاهپوش روی دیوار کشیک می‌داد و از هر کدامشان انتظار می‌رفت که برای 
دفاع از آن سلاح به دست بگیرند اما گشتی‌ها قلب رزمنده‌ی راستین نگهبانان شب بودند. آن‌ها بودند که 
شهامت تاختن به ماورای دیوار» گشت زدن در جنگل اشباح و ارتفاعات منجمد غرب شدو تاور و جنگیدن با 


هالدر گفت: «همه نه. من دوست دارم معمار بشم. اگه دیوار بریزه. گشتی‌ها به چه درد می‌خورن؟» 


صنف معمارها تامین کننده سنگتراش و نجار برای تعمیر قلعه‌ها و برج‌هاه معدنچی برای کندن تونل و خرد 
کردن سنگ برای جاده‌ها و پیاده‌روها» و جنگلبان برای جلوگیری از رویش اضافی جنگل به سمت دیوار بود. 
گفته می‌شد که زمانی آن‌ها بلوک‌های عظیمی از بخ را از دریاچه‌های منجمد جنگل اشباح می‌بریدند و روی 


معط ۱/2 1 
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سورتمه به جنوب می آوردند تا دیوار بیشتر اوج بگیرد. اما از آن رو زگار چند قرن گذشته بود؛ حال تنها کاری 
که در توانشان بود» سواری در امتداد دیوار از ایست‌واج تا شدو تاور به دنبال ترک‌ها و نشانه‌های ذوب بود تا در 


حد توانشان آن را ترمیم کنند. 


درین اظهار کرد: «خرس پیر احمق نیست. تو مطمئناً به معمار می‌شی و جان مطمئناً به گشتی. اون بهترین 
شمشیرزن و بهترین سوارکار در بین ماست و عموش گشتی ارشد بوده...» متوجه شد که چه دارد می‌گوید و با 
دستپاچگی سا کت شد. 


جان اسنو در حالی که با کاسه‌ی تمشک ور می‌رفت. به او گفت: «بنجن استارک هنوز گشتی ارشده.» بقیه 
شاید دیگر از به سلامت بر گشتن عمویش اامید شده باشند» اما او مایوس نمی‌شد. تمشک‌ها را که خیلی کم 


خورده شده بودند» کنار زد و از روی نیمکت برخاست. 
وزغ پرسید: «اونا رو نمی خوری؟؛ 


«مال تو.» جان چندان مزه‌ی ضیافت بزرگ هاب را نچشیده بود. «دیگه یه لقمه هم جا ندارم.» ردایش را از 


قلاب کنار در برداشت و با شانه در را باز کرد. 
تیت:کلبالشن هل «جان؛ موضوع چیه؟» 
اقرار کرد: (سم» امشب سر میز نبود.» 
پیپ متفکرانه گفت: «ازش بعیده که به وعده غذا رو از دست بده. فکر می کنی مریض شده؟» 


«اون ترسیده. ما داریم تنهاش می گذاریم.» به یاد روزی افتاد که وینترفل را ترکث کرده بوده با همه‌ی آن 
وداع‌های تلخ و شیرین؛ برن بیهوش با بدن شکسته» راب با برف در موهایش, باران بوسه‌های آریا بعد اینکه نیدل 
را به او داد. «بعد قسم خوردن, ما همه عهده‌دار وظایفی می‌شیم. بعضی‌هامون رو شاید به دور به ایست‌واج يا 
شدو تاور بفرستند. سم همراه امثال رست و ک و گر و اين پسرهای جدید که دارند از جاده شاهی میان» در دوره‌ی 
آموزشی می‌مونه. خدا می‌دونه که تازه واردها چطور آدم‌هایی هستند» اما می‌شه شرط بست که سر آلیسر در 


اولین فرصت سم رو به مبارزه با اونا می‌فرسته.» 
پیپ اخم کرد. «تو هر کاری که می‌تونستی کردی.؛ 


«هر کار که می تونستیم» کافی نبود.؛ 
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موقع قدم زدن تا برج هاردین برای رها کردن گوست؛ دچار تشویش شدیدی بود. دایرولف کنار او تا اسطبل 
آمد. برخی از اسب‌های سر کش‌تر با ورود آن‌ها لگد پراندند و گوش خواباندند. جان روی مادیانش زین 
گذاشت. سوار شد و از کسل بلکک به سمت جنوب خارج شد. گوست جلوتر از او دوید» در یک چشم بهم 
زدن ناپدید شد. جان گذاشت که او برود. یکك گرگ محتاج شکار کردن است. 


مقصدی در ذهن نداشت. تنها می‌خواست سواری کند. مدتی نهر را دنبال کرد و به صدای چکه کردن آب از 
روی سنگ‌ها گوش داد سپس از میان دشت به سمت جاده شاهی رفت. جلویش کشیده شده بود باریک و 
سنگفرش. شکاف برداشته توسط بوته‌های هرز راهی بدون مقصدی مشخص. اما مشاهده‌اش اشتیاقی سوزان به 
دل جان اسنو انداخت. وینترفل در آن مسیر قرار داشت» و بعد آن ریورران و ایری و بارانداز پادشاه و خیلی 
جاهای دیگر؛ کسترلی راک جزیره‌ی چهره‌ها؛ کوهستان سرخ دورن صدها جزیره‌ی براووس در میان دری 
خرابه‌های سوخته‌ی والربای کهن. و سایر مکان‌هایی که جان هرگز نخواهد دید. دنیا در آن مسیر قرار داشت... 


و او اینجا مانده بود. 


بعد سوگند خوردن دیوار تا رسیدن به سن استاد ایمون خانه‌اش می‌شد. زیر لب گفت: «من هنوز سوگند 
نخوردم.» از مجرمان نبود که مجبور به انتخاب بین سیاه پوشیدن يا مجازات شدن باشد. آزادانه به اینجا آمده و 
حال می‌توانست آزادانه ترکش کند... تا زمانی که سوگند نخورده. کافی بود که همین طور به سواری ادامه دهد 
و همه چیز اینجا را پشت سر بگذارد. تا زمان کامل شدن دوباره‌ی قرص ماه به وینترفل پیش برادرهایش 


می‌رسید. 


صدایی در درونش یادآوری کرد: برادرهای ناتنی. و لیدی استارکک که به تو خوشامد نخواهد گفت. جایی 
در وینترفل نداشت. در بارانداز پادشاه نیز همچنین. حتی مادرش نیز پیش خود جایی برای او نداشته. این فکر 
اندوهگینش کرد. نمی‌دانست که او چه کسی بوده. چه قیافه‌ای داشته. چرا پدرش او را ترکث کرده. چون 
فاحشه یا خائن به شوهر بوده ابله. چیزی قبیح و غیر شرافتمندانه» وگرنه چرا لرد ادارد از بردن اسم او شرم داشته 


باشد؟ 


جان از جاده شاهی چشم برداشت تا به پشت سرش نگاه کند. آتش‌های کسل بلکک پشت یک تپه مخفی 


بودنده اما دیوار آنجا بوده درخشان زیر مهتاب. وسیع و سرد» کشیده شده از افقی تا افقی دیگر. 


اسبش را چرخاند و به سمت خانه به راه افتاد. 


به بالای بلندی رسیده بود و نور چراغ برج فرمانده کل را در دوردست می‌دید که گوست برگشت. پوزه‌ی 
دایرولف از خون سرخ بود. جان موقع بازگشت دید که باز دارد به سمول تارلی فکر می‌کند. تا رسیدن به 
اسطبل‌ها فهمیده بود که چه باید بکند. 
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اقامتگاه استاد ایمون در قلعه‌ی چوپی مستحکمی زیر پرنده‌خانه قرار داشت. استاد مسن و نحیف. اتاق‌هایش را 
با دو برادر جوان‌تر شریک بود که به احتیاجاتش رسید گی و در اجرای وظایفش کمک می‌کردند. برادران به 
شوخی می‌گفتند که دو نفر از زشت‌ترین نگهبانان شب سهم استاد شده است؛ چون کور بود» از دیدن قیافه‌ی 
آن‌ها عذاب نمی کشید. کلایدس" کوتاه و کچل بود چانه‌ای کوچک و چشم‌های ریز مرطوب به مانند یکك 
موش کور داشت. چت " غده‌ای به بزرگی تخم کبوتر روی گردنش داشت و صورتی پر از تاول و جوش. شاید 


به این دلیل بود که هميشه خشمگین به نظر می‌رسید. 
چت بود که جواب در زدن جان را داد. جان به او گفت: «لازمه با استاد ایمون حرف بزنم.» 
«حتماً می‌دونی که استاد در رختخوابه. فردا بیا تا شاید تو رو بپذیره.» شروع به بستن در کرد. 
جان با چکمه‌اش در را به زور باز کرد. «لازمه که حالا باهاش صحبت کنم. فردا خیلی دیره.» 
چت اخم کرد. «استاد به بیدار شدن در شب عادت نداره. می‌دونی چند سالشه؟» 


«اون قدر بزرگ شده که با مهمان مودبانه‌تر از تو برخورد کنه. بهش بگو که خیلی عذر می‌خوام؛ اگه مهم 
نبود مزاحم استراحتش نمی شدم.» 
«و اکه قبول نکنم؟» 


جان چکمه‌اش را با استحکام کامل لای در گذاشته بود. «اگه لازم باشه تمام شب اینجا می‌ایستم.» 


پرادر سیاه با انزجار غرولند کرد و در را باز کرد تا او را به داخل راه دهد. «در کتابخونه منتظر بمون. هیزم 
داریم. آتش روشن کن. نمی خوام استاد به خاطر تو سرما بخوره.» 

تا زمانی که استاد ایمون به کمک چت وارد شود جان آواز الوارها را بلند کرده بود. پیرمرد جامه‌ی خوابش 
را به تن داشت. اما زنجیر نشانگر صنفش همچنان دور کر دتشن بود. استادها حتی موقع خواب آن را در 


نمی آوردند. وقتی گرما را روی صورتش حس کرد گفت: «صندلی کنار آتش, لطفا.» وقتی راحت نشسته بود» 


چت بعد پوشاندن پاهای او با پوستین؛ رفت و کنار در ایستاد. 
جان اسنو گفت: «ببخشید که بیدارتون کردم استاد.» 


استاد ایمون جواب داد: «بیدارم نکردی» هر چی پیرتر می‌شم نیازم به خواب کمتر می‌شه» و من زیادی پیر 
شدم. نصف شب رو با ارواح و خاطرات پنجاه سال گذشته می گذرونم. انگار که همین دیروز اتفاق افتادند. 


ععذرن ۱ 
اعطل 2 
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معمای ملاقاتی نصفه شب برام انحراف توجه خوشایندیه. پس جان اسنو بهم بگو که چرا در همچین ساعت 


عجیبی بهم سر زدی؟» 

«تا بخوام که سمول تارلی از آموزش فارغ و به عنوان برادری از نگهبانان شب پذیرفته بشه.» 

چت اعتراض کرد: «اين به استاد ایمون مربوط نیست.؛ 

استاد با ملایمت گفت: «فرمانده کل ما آموزش تازه‌واردها رو به سر آلیسر تورن سپرده. حتماً می‌دونی که تنها 
اون می‌تونه بگه به پسر چه زمانی آماده‌ی سوگند خوردنه. پس چرا پیش من اومدی؟» 


جان گفت: «فرمانده کل به حرف شما گوش می‌ده» و مسئولیت زخمی‌ها و مریض‌های نگهبانان شب با 
شماست.) 


«و دوستت» سمول» رخحمی ۳ مر بضه؟) 
جان اطمینان داد: «می‌ش مگه شما کمک کنید.» 


همه‌اش را به آن‌ها تعریف کرد حتی قسمتی که گوست را روی سینه‌ی رست انداخته بود. چشم‌های کور 

استاد ایمون به آتش خیره بود و ساکت گوش می‌داد. اما قیافه‌ی چت با هر کلمه تیره‌تر می‌شد. جان 
حرف‌هایش را تمام کرد: «بدون تامين امنیت از طرف ما سم شانسی نداره. از استفاده از شمشیر عاجزه. خواهر 
من آریا؛ می‌تونه اونو تکه پاره بکنه» در حالی که هنوز ده سالش نشده. اگه سر آلیسر به جنگیدن مجبورش کنه 
زیاد طول نمی کشه که صدمه جدی ببینه یا کشته بشه.؛ 


چت دیگر طاقت تحمل نداشت. «اين پسر چاق رو در تالار غذاخوری دیدم. اون یه خ و که اگه حرف‌هات 


درست باشه بزدلی علاج ناپذ بر هم هست.) 


استاد ایمون گفت: «شاید اين طور باشه. اون وقت» چت بهم بگو که توصیه می‌کنی با همچین پسری چکار 


کنیم؟؛ 
«در موقعیتی که هست رهاش کنید» دیوار جای ضعیف‌ها نیست. بگذارید اون قدر آموزش ببینه تا آماده بشه 


هر چند سال هم که لازم باشه. سر آلیسر ازش یه مرد می‌سازه یا اونو می کشه. هر چی خدایان صلاح دیدند.» 


جان گفت: «احمقانه است.» نفس عمیقی کشید تا به افکارش نظم ببخشد. «یادمه که یکک بار از استاد لوین 


علت انداختن اون زنجیر به دور گردنش رو پرسیدم.» 
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استاد ایمون با انگشتان استخوانی چر و کیده‌اش حلقه‌های فلزی سنگین گردنبند خودش را نوازش کرد. «ادامه 


یده.) 


«بهم گفت که حلقه‌های گردنبند یک استاد برای به یاد داشتن اینه که سوگند خورده تا خدمت کنه. پرسیدم 
چرا هر حلقه از فلز متفاو تیه. حلقه‌های نقره‌ای روی لباس خاکستریش قشنگ‌تر دیده می‌شن. استاد لوین خندید 
و گفت که یک استاد حلقه‌هاش رو با مطالعه کسب می‌کنه. فلزهای متفاوت هر کدوم نشانه‌ی دانش متفاوتی 
هستند» طلا برای مطالعه‌ی حسابداری نقره برای درمان کردن» آهن برای هنر جنگیدن. و گفت که معانی 
دیگه‌ای هم دارند. گردنبند برای اینه که استاد به یاد مملکتی که بهش خدمت می‌کنه باشه. لردها طلا هستند و 
شوالیه‌ها فولاد اما با تنها دو حلقه نمی‌شه یه زنجیر ساخت. به نقره و آهن و سرب. قلع و مس و برنز و تمام 
فلزات دیگه نیاز هست و اونا زارعین و آهنگران و تاجرین و غیره هستند. یک زنجیر به تمام انواع فلزات 
محتاجه و یک سرزمین به تمام انواع آدم‌ها.» 


استاد ایمون لبخند زد. «و نتیجه؟» 


«نگهبانی شب هم به انواع مختلف آدم‌ها محتاجه. وگرنه چرا به گشتی و تدارکاتی و معمار تقسیم می‌شیم؟ 
لرد رندل نتونست از سم یه جنگجو بسازه و سر آلیسر هم نمی‌تونه. هر چقدر هم محکم با چکش بکوبی؛ میخی 
از قلع به آهن فرو نمی‌ره. اما به این معنا نیست که قلع پی‌فایده است. چرا سم تدا رکاتی نشه؟» 


چت با خشم اخم کرد. «من از تدارکاتی‌ها هستم. فکر می‌کنی یه کار آسون و مناسب بزدل‌هاست؟ صنف 
تدار کات نگهبان‌ها رو زنده نگه می‌داره. ما شکار و زراعت می‌کنیم. به اسب‌ها می‌رسیم؛ گاوها رو می‌دوشیم؛ 
هیزم جمع می‌کنیم» غذا می‌پزيم. فکر می‌کنی چه کسی لباس‌هات رو می‌دوزه؟ چه کسی مایحتاجمون رو از 
جنوب میاره؟ تدار کاتی‌ها.» 


برخورد استاد ایمون ملایم تر بود: «دوستت در شکار مهارت داره؟» 

جان مجبور به اقرار بود: «از شکار متنفره.» 

«می‌تونه زمین شخم بزنه؟ می‌تونه ارابه پا قایق هدایت کنه؟ می‌تونه سر یه گاو رو ببره؟» 
(4.) 


چت خنده زننده‌ای کرد. «من دیدم که وقتی از اين بچه اشرافی‌های لوس کار بکشی چه بلایی سر 
دست‌هاشون میاد. بهشون بسپار که کره بگیرند. دست‌هاشون تاول می‌زنه و خونریزی میکنه. تبر به دستشون بده 


تا هیزم ببرن» پای خودشون رو قطع می‌کنن.» 
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«من کاری رو می‌شناسم که سم بهتر از هر کسی وارده.» 

استاد ایمون تشویق کرد: «چه کاری؟» 

جان با نگرانی نگاهی به چت در کنار در انداخت؛ تاول‌های صورتش نیز از خشم سرخ بودند. به سرعت 
گفت: «می‌تونه به شما کمک کنه. اون حساب و خوندن نوشتن بلده. می‌دونم که چت خوندن بلد نیست و 
کلایدس چشم‌هاش ضعیفه. سم همه‌ی کتاب‌های کتابخونه‌ی پدرش رو خونده. کارش با پرنده‌ها هم خوب 
وجود دارند که اون می‌تونه انجام بده. نگهبانی شب به هر نفر محناجه. چرا یکی رو بدون برآورده شدن هیچ 
مقصودی بکشیم؟ بجاش ازش استفاده ببریم.» 

استاد ایمون چشم‌هایش را بست» و چند لحظه‌ای جان نگران بود که مبادا او به خواب رفته باشد. سرانجام او 


گفت: «استاد لوین تو رو خوب تربیت کرده. جان اسنو. به نظر می‌رسه که ذهنت به اندازه‌ی شمشیرت تیزه.» 
«اين یعنی...» 


استاد با قاطعیت گفت: «یعنی روی حرف‌های تو فکر می‌کنم. و حالا به نظرم برای خواب آماده‌م. چت؛ برادر 


جوانمون رو تا در مشایعت کن.؛ 
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۲ تیریون 
زیر جنگل کم‌پشتی از سپیدارها درست در کنار جاده‌ی مرتفع پناه گرفته بودند. اسب‌هایشان از نهر کوهستان 
آب می‌نوشیدند و تیریون چوب خشک جمع می‌کرد. خم شد تا شاخه‌ی شکسته‌ای را بردارد و آن را با دقت 


بررسی کرد. «اين مناسبه؟ من در روشن کردن آتش تجربه ندارم. مورک این کار رو برام می‌کرد.» 


بران تف کرد و گفت: «آتش؟ این همه مشتاق مررگیء کوتوله؟ با اينکه عقلت رو از دست دادی؟ آتش قبایل 


«و چطور می‌خوای به این هدف برسی؟» شاخه را زیر بغلش ذخیره کرد و در میان بوته‌های کم‌پشت باز به 
دنبال هیزم گشت. از خم و راست شدن پشتش درد گرفته بود؛ از طلوع از زمانی که سر لین کوربری با قیافه‌ای 
سنگی آن‌ها را از دروازه‌ی خونین به خارج هدایت کرده بود و دستور داده بود که هرگز باز نگردند؛ بی‌وقفه 


تاخته بو دند. 


بران گفت: «ما شانسی برای باز کردن راهمون با جنگیدن نداريم اما دو نفر می‌تونن با سرعت بیشتری از ده 
نفر سفر کنند و توجه کمتری جلب کنند. هر چقدر تعداد روزهایی که در این کوهستان می‌گذرونيم کمتر باشه, 
احتمال رسیدنمون به سرزمین رودخانه‌ها بیشتره. من می‌گم سریع و بی‌امان بتازیم. شب حرکت کنیم و روزها 
مخفی بشیم تا جایی که می‌شه از جاده اجتناب کنیم» صدایی در نیاریم» آتش روشن نکنیم.» 

تیریون لنیستر آه کشید. «نقشه تحسین برانگیزیه» بران. اگه دوست داشتی امتحانش کن... اما پبخش که برای 
دفن کردنت توقف نمی کنم.» 

افکر می‌کنی بیشتر از من عمر می‌کنی» کوتوله؟؛ تبسم کرد. جایی که لبه‌ی سپر سر واردیس ایگن یکی از 


دندان‌هايش را شکسته بود» لبخندش شکاف تیره‌ای داشت. 


تیریون شانه بالا انداخت. «سریع و بی‌امان تاختن در شب یه راه تضمین شده برای سقوط از کوه و شکستن 
کله است. من ترجیح می‌دم آهسته و بی‌شتاب از اين مسیر رد بشم. می‌دونم که تو عاشق مزه‌ی گوشت اسبی 
بران» اما این بار اگه اسب زیر پامون بمیره» مجبوریم گربه‌های وحشی رو زین کنیم... و راستش رو بخوای» فکر 
کنم که قبایل کوهستان هر کاری هم بکنیم ما رو به هر حال پیدا می کنند. چشم‌هاشون از هر طرف بر ما مسلطه.» 


با دستش به صخره‌های بلند فرسوده از باد که محاصره‌شان کرده بودند اشاره کرد. 


قيافه بران در هم شد. «پس م رگمون حتمیه لنیستر.» 
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« گه این طور باشه ترجیح می‌دم در حال آسایش بمیرم. ما آتش لازم داریم. شب‌ها این بالا سرده و غذای 
گرم شکممون رو پر می‌کنه و روحیه‌مون رو بالا می‌بره. فکر می‌کنی امکان تهیه گوشت شکار داشته باشیم؟ 
نی لاس با تاو ایکان قیاق با کشت دود پثر اس وتات تیان دنا دیون کش ابا 


هیچ دوست ندارم وقتی که از نزدیک‌ترین حکیم این همه دور هستیم دندونم بشکنه.» 


«می‌تونم گوشت تهیه کنم.» چشمان تیره‌ی بران زیر چند تار موی سیاه با شکك قیافه‌ی تیریون را برانداز 
کردند. «باید تو رو با آتش احمقانه‌ات تنها بگذارم. اگه اسب تو رو بردارم شانس زنده موندنم دو برابر می‌شه. 
اون وقت چکار می کنی» کوتوله؟» 


«به احتمال زیاد می‌میرم.» تیریون خم شد تا شاخه‌ی دیگری را بردارد. 
«فکر نمی کنی این کار رو بکنم؟» 


«اگه احتمالاً جون خودت رو نجات بده» بدون تامل انجامش می‌دی. وقتی دوستت چیگن تیر به شکمش 
خورد» خیلی راحت ساکتش کردی»» بران موی مرد را گرفته و سرش را عقب کشیده بود نوک خنجرش را به 
زیر گوش فرو کرده بوده سپس به کتلین استارکک گفته بود که سرباز دیگر از زخمی که برداشته بود؛ مرد. 


بران گفت: «فرق چندانی با به مرده نداشت و ناله‌هاش اونا رو به سمت ما جلب می‌کرد. چیگن همین کار رو 
با من می‌کرد... و اون دوست من نبود؛ تنها یه همسفر بود. اشتباه نکن» کوتوله. من به خاطرت جنگیدم اما هیچ 


علاقه‌ای بهت ندارم.» 
«شمشیرت بود که من نیاز داشتم نه علاقه‌ات.» توده هیزم جمع شده در آغوشش را روی زمين ریخت. 


بران با تبسم گفت: «تو به اندازه‌ی سربازهای مزدور گستاخی» اینو در موردت قبول دارم. چطور می‌دونستی 


که من حاضر می‌شم نماینده‌ات بشم؟؛ 


«می‌دونستم ؟) تیربون با زحمت روی پاهای نکم چمیاتمه زد تا ۲ نون روشن کند. «من بخت آزمایی کردم. 
در مهمانخانه» تو و چیگن در به اسارت گرفتن من کمک کردید. چرا؟ بقیه به خاطر شرافت اربابشون 
وظیفه‌شون می‌دونستن, اما شما دو نفر نه. شما اربابی نداشتید وظیفه‌ای نداشتید» و بهره‌تون از شرافت ناچیزه» 
پس چرا خودتون رو به زحمت انداختید؟» چاقویش را در آورد و چند تراشه کوچک از پوست شاخه‌ها تراشید 
تا برای شروع آتش استفاده کند. «خوب. دلیل هر کار سربازهای مزدور چیه؟ طلا. شما فکر می‌کردید لیدی 
کتلین در عوض کمکتون بهتون پاداش می‌ده» شاید حتی شما رو به خدمت خودش در بیاره. فکر کنم کافی 
باشه» سنگ چخماق داری؟» 
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بران دو انگشتش را به داخل کیسه روی کمرش فرو برد و سنگگ چخماقی را به پایین انداخت. تیریون آن را 


در هوا قایید. 


«متشکرم. موضوع اینه که تو استارک‌ها رو نمی‌شناختی. لرد ادارد مرد مغرور, شرافتمند و باصداقتیه. و زنش 
بدتر از خودش. او شکی نیست که بعد اتمام ماجرا یکی دو سکه برای تو پیدا می‌کرد و با تشکری مودبانه 
روی لبش و قیافه‌ای منز جر اونو کف دستت م یگذاشت. اما این نهایت چیزی بود که می‌تونستی امیدوار باشی. 
استار ک‌ها در افرادی که برای خدمت کردن انتخاب می کنند» دنبال شهامت و وفاداری و شرافت می گردند» و 
حقیقت اینه که امثال تو و چیگن لجن‌های پست‌فطرتی هستند.» تیریون سنگ چخماق را به خنجرش زد اثری از 


بران خرناس کشید. «زبون گستاخی داری» کوچولو. به روزی احتمالاً یکی اونو می‌بره و مجبورت می کنه که 


بخوریش.؛ 


«همه اینو بهم می‌گن.» تیریون به سرباز نگاه کرد. بهت توهین کردم؟ عذر می‌خوام... اما تو لجنی بران» اشتباه 
نکن. وظیفه» شرف. دوستی. اینا چه معنایی برای تو دارن؟ نه به خودت زحمت نده» هر دوی ما جواب رو 
می‌دونيم. اما تو احمق نیستی. وقتی به ویل رسیدیم. لیدی استارکک دیگه نیازی به تو نداشت... اما من داشتم و 
چیزی که لنیسترها هیچ وقت کمبودش رو نداشتند» طلاست. وقتی که زمان تاس ریختن رسید. روی باهوش 
بودن تو حساب می‌کردم که متوجه بشی منفعتت کجاست. خوشبختانه برای من؛ تو فهمیدی.» باز سنگگ و فولاد 


را به هم زد بی‌فایده بود. 


بران چمباتمه زد و گفت: «بده به من» من روشنش می کنم.! چاقو و چجخماق ۳ از دست تیریون گرفت و با 


«آفرین. لجن شاید باشیء اما مفید بودنت غیر قابل انکاره» وقتی شمشیر به دست می گیری تقریباً به خوبی 


برادرم جیمی هستی. چی می‌خوای» بران؟ طلا؟ زمین؟ زن؟ منو زنده نگه دار تا بهش برسی.» 
بران با ملایمت روی آتش فوت کرد و شعله‌ها بلند تر بر خاستند. «و اگه مردی؟» 
«خوب معلومه. اون وقت یه نفر دیگه دارم که عزاداریش واقعیه.» لبخند زد. «طلا با مرگ من از دست می‌ره.» 


آتش به طرز رضایت‌بخشی شعله‌ور بود. بران ایستاده چخماق را به کیسه‌اش فرو کرد خنجر تیریون را به 
بتش انتاشت ماه آننی زین ی ی دو فان توس خی ها ال یرتک کش وف نی رای 


بشاشی من زانو بزنم و بگم سرورم» رو سر من. من کاسه‌لیس کسی نیستم.) 
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«و دوست کسی نیستی. شک ندارم که اگه منفعتی دیدی, به همون سرعتی که به لیدی کتلین خیانت کردی 
به من هم می‌کنی. اگه روزی برسه که وسوسه شدی منو بفروشی» اینو به یاد داشته باش بران: هر چقدر که اونا 
پيشنهاد کنند» من بیشتر می‌دم. من زندگی رو دوست دارم. و حالاء فکر می‌کنی بتونی که برامون شام فراهم 


کنی؟ا 


بران خنجر دراز روی کمرش را از غلاف بیرون کشید و گفت: «مواظب اسب‌ها باش.» به میان درخت‌ها 


ی 


ساعتی بعد» اسب‌ها برس کشیده شده بودند و سیر بودنده ترق تروق نشاط‌بخش آتش بلند بود و ران یکك 
بزغاله روی شعله‌ها جلز ولز می‌کرد. تیریون گفت: «تنها چیزی که حالا لازم داريم کمی شراب خوب برای 
پایین فرستادن بزغاله‌مونه.» 

بران گفت: «بعلاوه ه زن و چند جنگجو.» چهارزانو نشست. شروع کرد به کشیدن لبه شمشیرش روی سنگ 
چاقو تیزکن. صدایی که از کشیده شدن فولاد برمی‌خاست. به شکل عجیبی آرامش‌بخش بود. سرباز متذ کر شد: 
«به زودی هوا کاملاً تاریک می‌شه. من نگهبانی اول رو وا می‌ایستم... با وجود بی‌فایده بودنش. شاید برامون بهتر 


باشه که بگذاریم موقع خواب ما رو بکشن.» 


«اوه» گمان می‌کنم که خیلی قبل از وقت خواب اینجا باشن.» بوی گوشت در حال کباب شدن, دهانش را به 


آب انداخت. 
بران او را در سمت دیگر آتش تماشا کرد. فولاد را روی سنگ کشید و با قاطعیت گفت: «تو به نقشه داری.» 


«امید اسم بهتریه. باز دارم تاس می‌ریزم.» 
«مبلغ شرط جونمونه؟» 


تیریون شانه بالا انداخت. «چاره دیگه‌ای داریم؟» تیریون به سمت آتش خم شد و از گوشت بزغاله برش 
نا ز کی برداشت. حین جویدن با رضایت گفت: «]7۲7» روغن به روی چانه‌اش سرازیر شد. «از چیزی که دوست 
دارم کمی سفت‌تره و ادویه می‌خواد» اما صدای شکایتم بلند نمی‌شه. اگه در ایری بودم» داشتم لب دره به امید 


خوردن لوبیای آبپز می‌رقصیدم.» 


«و با این حال به زندانبان به کیسه طلا دادی.» 


«یه للیستر هميشه قرضشو پرداخت می کنه.؛ 
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وقتی لنیستر کیسه چرمی را به مورد پرت کرد. حتی خود مورد نیز باورش نمی‌شد. زندانبان بند کیسه را 
گشود و با دیدن برق طلاه چشمانش به گشادی تخم‌مرغ آیپز شد. تیریون با لبخندی کج به او گفته بود: «نقره رو 
نگه داشتم» اما طلا رو به تو قول داده بودم و بهش رسیدی.» بیش از آن مقداری بود که مردی مانند مورد 
می‌توانست امیدوار باشد که با عمری آزار زندانیان کاسبی کند. «و بادت باشه چی گفتم. این تنها یه نمونه است. 
هر وقت از خدمت کردن به لیدی ارن خسته شدی, خودت رو در کسترلی راک معرفی کن و بقیه‌ی قرضم رو 
بهت می‌پردازم.» مورد در حالی که اژدهای طلایی از دو دستش می‌ریخت. زانو زده بود و قول داده بود که 


همین کار را می کند. 


بران دشنه‌اش را درآورد و از روی آتش گوشت برداشت. تیریون لای دو تا از نان‌های بیات را خالی کرد و 
بران با چاقویش تکه‌های بزرگی از گوشت برشته جدا کرد. سرباز پرسید: «اگه تصادفاً به رودخونه رسیدیم؛ اون 


وقت فصد داری چکار کنی؟» 


«اوه اول یه فاحشه و تختی از پر و تنگی از شراب پیدا می‌کنم.» نانش را نگه داشت و بران آن را با گوشت پر 
کرد. «فکر کنم بعدش به کسترلی راک برم. شاید هم به بارانداز پادشاه. چند سوال در مورد خنجر به خصوصی 


دارم که طالب جوابشون هستم.» 
سرباز بعد جویدن بلعید. «پس راستش رو می گفتی؟ چاقوی تو نبود؟» 
تیریون لبخند محوی زد. «به نظرت دروغگو می‌رسم؟» 


وقتی شکمشان پر شده بود. ستارگان درآمده بودند و ماه نیمه‌هلال از پشت کوه‌ها بالا می‌آمد. تیربون پوستین 


گربه‌ی وحشی خودش را روی زمین پهن کرد» زینش را بالش کرد و دراز کشید. «دوستان ما دارن از وقتشون 


لذت می بر ن.ا 


«ا که جای اونا بودم» تکروق به تله بودم. چه دلیل دیگه‌ای برای این همه آشکار سفر کردن ممکنه داشته 


تیریون خنده‌اش گرفت. «پس کافیه آواز بخونيم تا اونا از وحشت فرار کنند.» شروع کرد به زمزمه کردن یک 


بران شروع کرد به پاک کردن روغن از زیر ناخن‌هایش و گفت: «تو دیوان‌ای» کوتوله.» 
(به موسیقی علاقه نداری بران؟» 


«اگه دنبال موسیقی بودی باید اون مطرب رو مدافع خودت می کردی.» 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


تیریون تبسم کرد. «س رگرم کننده می‌شد. تصور کن که داره ضربات سر واردیس رو با چنگش دفع می کنه.» 


باز سوت زد و برسید: این آواز رو می‌شناسی ؟» 


«اینجا و اونجا در مهمانخانه‌ها و فاحشه‌خانه‌ها می‌خونند.» 


«میری. فصول عشق من. دلنشین و پر از غصه اگه متوجه بشی. اولین دختری که باهاش هم آغوش شدم 
دوست داشت که اینو بخونه» و من نتونستم که فراموشش کنم.» تیریون به آسمان چشم دوخت. آسمان صاف و 
سرد شب با ستارگانی که روی کوهستان به روشنی و بی‌رحمی حقیقت می‌درخشيدند. بی‌اختیار شروع کرد به 
تعریف. «شبی شبیه به این بود که باهاش ملاقات کردم. جیمی و من از لنیسپورت برمی گشتیم که فریاد شنیدیم و 
اون به وسط جاده دوید» دو مرد تهدید کنان دنبالش بودند. برادرم شمشیر کشید و به مردها حمله کرد من برای 
محافظت از دختر از اسب پیاده شدم. یه سال هم بزرگتر از من نمی‌شد موهاش تیره بود» باریک‌اندام» صورتش 
قلب آدمو می‌برد. مطمئتاً مال من رو برد. بی‌اصل و نسب. قحطی کشیده. کثیف... با این وجود دوست داشتنی. 
نصف پشت لباس ژنده‌اش رو پاره کرده بودند؛ پس وقتی برادرم مردها رو به داخل جنگل تعقیب میکرد؛ ردام 
رو دور دختره انداختم. تا برگشت برادرم اسم و داستانش رو بیرون کشیده بودم. دختر یه دهاتی» پدرش از 


بیماری مرده و بتیم شدهء عازم... خوب. مقصد مشخصی نداشت. 


ی ترا یت مت خها فاو وش اف اما هی افای که زاوها سس نی کت اون ی وی کت نا" 
کسترلی راک به مسافرها حمله کنند» و جیمی این رو اهانت آمیز می‌دید. ولی دختره اون قدر ترسیده بود که 
نمی شد تنهاش گذاشت. پس من پيشنهاد کردم که اونو به نزدیک‌ترین مهمانخانه ببرم و در مدتی که برادرم 


برای کمک آوردن به راک می‌ره بهش غذا بدم. 


از چیزی که می‌تونستم باور کنم گرسنه‌تر بود. گرم صحبت. با هم دو مرغ کامل و نصف سومی رو به همراه 
یک تنگ شراب تموم کردیم. من تنها سیزده سالم بود و متاسفانه شراب عقلم رو ازم گرفت. بعدش دیدم که 
شریک رختخواب دختره شدم. اگه اون خجالتی بود» من خجالتی‌تر بودم. نمی‌دونم از کجا شهامتش رو یافتم. 
وقتی پرده بکارتش رو پاره کردم» گریه کرد اما بعدش منو بوسید و آهنگ شیرینش رو خوند» و قبل سحر ما 


عاشق شده بودیم.» 
«تو؟» ناباوری در صدای بران بارز بود. 
«مضحکه مگه نه؟» تیریون دوباره شروع کرد به سوت زدن. سرانجام اقرار کرد: «باهاش ازدواج کردم.» 


«یه لنیستر کسترلی راکی با یه دختر دهاتی ازدواج کرد. چطور ترتیبش رو دادی؟» 
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«آم مبهوت کننده است که یه پسر با چند دروغ و پنجاه سکه نقره و یه سپتون مست چه کارها می‌تونه بکنه. 
جرات نداشتم که عروسم رو به کسترلی راک بیارم پس براش یه خونه فراهم کردم که مال خودش باشه و دو 
هفته‌ای نقش زن و مرد رو بازی کردیم. بعدش سپتون سر عقل اومد و همه‌اش رو به پدرم اعتراف کرد.» تیریون 
متعجب بود که با تعریف ماجرا چقدر احساس درماندگی می کرد حتی با گذشت این همه سال. شاید تنها به 
خاطر خستگی بود. «اين پایان ازدواج من بود.» نشست. با دیدن نور پلکك زد و به آتش در حال زوال چشم 


دوخت. 
«دختره رو دک کرد.؛ 


«کار بهتری کرد. اولش برادرم رو وادار کرد که حقیقت رو بهم بگه. آخه دختره فاحشه بود. جیمی تمام این 
قضیه رو طرح ریزی کرده بود» جاده» راهزن‌ها» تمامش. فکر می‌کرد وقت آشنایی من با زن‌ها رسیده. چون 


می‌دونست بار اولمه» برای به دوشیزه دو برابر پرداخت کرده بود. 


بعد اعتراف جیمی» لرد تایوین برای اینکه درس درست و حسابی جا بیفته. همسر منو به محافظینش داد. به 
همسرم بهای سخاوتمندانه‌ای دادند. یک سکه نقره برای هر مرد. کدوم فاحشه‌ای از همچین نرخ بالایی 
برخورداره؟ منو در گوشه‌ی سربازخونه نشوند و دستور داد که تماشا کنم. آخرش وقتی نقره‌ها از دست دختره 
سر می‌خوردند و روی کف اتاق می‌غلتیدند. اون...» دود چشم‌هایش را می‌سوزاند. تیریون گلویش را صاف 
کرد و نگاهش را از آتش به تاریکی برگرداند. با صدایی آهسته گفت: «لرد تایوین آخر از همه منو مجبور کرد. 


و بهم به سکه طلا داد تا به دختره بدم» چون من یه لنیستر بودم و ارزشم بیشتر.» 


بعد مدتی دوباره صدای ساییده شدن فولاد روی سنگ را شنید. «من که سیزده یا سی يا سه ساله باشم» کسی 
رو که این کار رو با من کرده می کشم.» 


تیریون بر گشت و به او رو کرد. «شاید روزی فرصتش رو داشته باشی. یادت باشه بهت چی گفتم. یه لنیستر 
هميشه قرضش رو پرداخت می‌کنه.» خمیازه کشید. «فکر کنم بهتر باشه شانسم رو برای خوابیدن آزمایش کنم. 
اگه کم مونده باشه که بمیریم بیدارم کن.» 


خودش را در پوستین پیچید و چشمانش را بست. زمین سخت و سرد بود. اما بعد مدتی تیریون لنیستر به 
خواب رفت. خواب سلول آسمانی را دید. این بار زندانبان بود» نه زندانی» قدرتمند با شلاقی در دست. و پدرش 


را می‌زد و به سمت دره می‌راند... 


«تبر بود.) اخطار بران آهسته ۳ اضطراری بود. 
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تیربون در یکك چشم بهم زدن بیدار شده بود. آتش خاموش شده و زغال‌های نیمسوز باقی مانده بود. و سایه‌ها 
از هر طرف به سمتشان می‌خزیدند. بران روی زانو نشسته بود» شمشیرش در یک دست و دشنه‌اش در آن یکی 
بود. تیریون با بلند کردن دست به او گفت که کاری نکند. سایه‌های خزنده را دعوت کرد: «بيایید و در آتش ما 


شریک بشید شب سردیه متاسفانه شراب برای تعارف کردن نداریم. اما می‌تونید از گوشت بز ما بخورید.» 


همه حرکت‌ها متوقف شدند. تیریون برق مهتاب روی فلز را دید. صدای بم و خشن و غیردوستانه‌ای از پشت 
درختان گفت: «کوهستان ما» بز ما.» 


تیریون موافقت کرد: «بز شما. شما کی هستید؟؛ 


صدای متفاوتی پاسخ داد: «وقتی خدایانت رو ملاقات کردی» بهشون بگو غانتور پسر غرن" از قبیله‌ی کلاغ 
سنگی‌ها بود که تو رو پیششون فرستاد.» شاخه‌ای زیر پايش شکست و او به معرض روشنایی وارد شد؛ مرد 
لاغری بود با کلاهخودی شاخدار مسلح به چاقویی دراز. 


و شاغا پسر دلف "» صدای اول بود» بم و پر از نهد ید صخره‌ای در سمت چیشان به چپ جایجا شد» سایه‌ای 
ایستاد و مردی جلوی چشمشان ظاهر شد. تنومند و آهسته و نیرومند به نظر می‌رسید. تماماً پوستین پوشیده بود» 
چماقی در دست راستش و تبری در دست چپش داشت. آن‌ها را به هم کوبید و جلوتر آمد. 

صداهای دیگری اسامی دیگری را ذ کر کردند. کان "و تارک و جغت و غیره که تیریون به محض شنیدن 
فراموششان کرد؛ حداقل ده نفر. برخی شمشیر و چاقو داشتند؛ بقیه چنگک و داس و نیزه‌ی چوبی در دستشان 


قبیله‌ی لنیستر» شیرهای راکك. ما با کمال رضایت بهای بزی که خوردیم رو می‌پردازیم.» 


کسی که خودش را غانتور معرفی کرده بود و به نظر رئیس آن‌ها می‌رسید» پرسید: «تو چه چیز برای پرداختن 


به ما داری» تیریون پسر تایوین؟» 


تیریون گفت: «تو کیفم نقره دارم. اين زره که پوشیدم برام بزرگه اما به نظر اندازه‌ی تن کان باشه» و تبر 


جنگیم در دست توانای شاغا خیلی بهتر از اون تبر چوبی به نظر می‌رسه که الان تو دستشه.» 


کان گفت: «نصفه مرد سکه‌های خودمون رو بهمون پيشنهاد می‌کنه.» 
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غانتور گفت: «حق با کانه. نقره‌ی تو مال ماست. اسب‌های تو مال ماست. زره و تبر و چاقوی کمرت. اینا همه 


مال ماست. شما چیزی برای پيشنهاد به ما ندارید. جز جونتون. دوست داری چطور بمیری» تیریون پسر تایوین؟» 
«تو رختخواب خودم با شکم پر از شراب و دهن یه دوشیزه دور کیرم» در سن هشتاد سالگی.» 


شاغای تنومند اولین و بلندترین صدا بود که خندید. بقیه آن قدر هم خوششان نیامده بود. غانتور دستور داد: 


«کان» اسب‌هاشون رو بگیر. اون یکی رو بکش و نصفه مرد رو ببند. اون می‌تونه شیر بزها رو بدوشه و مادرها رو 


بخند ونه.) 
بران به روی پاهایش جهید. «کی می‌ خواد اول بمیره؟) 


تیریون با تحکم گفت: «نه! غانتور پسر غرن گوش کن. خاندان من ثروتمند و قدرتمنده. اگه کلاغ سنگی‌ها ما 
رو به سلامت از این کوهستان بگذرونند؛ پدرم شما رو غرق طلا می کنه.» 


غانتور گفت: «طلای یه فرمانروای زمین‌های پست به اندازه‌های قول یه نصفه مرد بی‌ارزشه.» 


«شاید نصفه مرد باشم. اما شهامت رویارویی با دشمنانم رو دارم. کلاغ سنگی‌ها وقتی شوالیه‌های ویل در 


کوهستانشون می تازند. چکار می‌کنند جز قایم شدن پشت صخره‌ها و از ترس لرزیدن؟» 


شاغا با عصبانیت غرید و چماقش را روی تبرش کوبید. جغت نوک سخت شده با آتش نیزه‌ی چوبی درازی 
را به روی صورت تیریون گرفت. تیریون با تمام قوا تلاش کرد که ترس در قیافه‌اش بروز نکند. «اين بهترین 
اسلحه‌هاییه که با دزدی گیرتون میاد؟ برای کشتن گوسفند شاید بد نباشن... اگه گوسفند مقابله به مثل نکنه. گه 


آهنگر پدر من استحکامش از اینا پیشتره.» 


شاغا غرید: «بچه کوچولو حالا می‌بينيم وقتی که مردانگیت رو بریدم و به بز خوروندمش, باز هم تبرم رو 
مسخره می.کلی با نه.) 


اما غانتور دستش را بلند کرد. «نه. حرف‌هاش رو می‌شنوم. مادرها گشنه می‌مونن» فولاد بیشتر از طلا شکم‌ها 


رو پر می کنه. چی حاضری در عوض زند گیت بدی» تیریون پسر تایوین؟ شمشیر؟ نیزه؟ زره؟؛ 


تیریون لنیستر خندان پاسخ داد: «همه‌ی اینا و بیشتر» غانتور پسر غرن. دره‌ی ارن‌ها رو بهتون می‌دم.» 
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۳۳ ادارد 


از پنجره‌های باریک و بلند تالار بار عام قلعه‌ی سرخء نور غروب روی کف اتاق پخش می‌شد و روی 
دیوارهایی که زمانی کله‌ی اژدها از آن‌ها آویزان بود رگه‌هایی از سرخ تیره می‌انداخت. اکنون سنگگ‌ها با 
تابلوهای منظره‌ی شکار پوشیده شده بودند» زنده با سبز و قهوه‌ای و آبی با این حال به نظر ند استارکث چنین 


می‌رسید که تنها رنگ در تالاره رنگ سرخ خون است. 


روی صندلی عظیم باستانی اگان فاتح نشسته بود؛ هیولای آهنینی متشکل از نیزه و لبه‌های ناهموار, و فلز با 
قالب گیری بدریخت. همان طور که رابرت هشدار داده بود. صندلی بسیار ناراحتی بود؛ و هیچ گاه بیش از حالا 
که سوزش ساق پایش دم به لحظه شدت بیشتری می‌یافت. اذیتش نکرده بود. فلز زیر نشیمنگاهش با گذشت هر 
ساعت سخت‌تر می‌شد و نیزه‌های فولادی پشت سرش تکیه دادن را غیرممکن می‌ساخت. اگان فاتح وقتی به 
اسلحه‌سازهایش دستور داده بود که از شمشیرهای تسلیم شده‌ی دشمنانش یک صندلی بز رگ بسازند گفته بود 
که یک پادشاه نباید هرگز آسوده بنشیند. لعنت بر او به خاطر تکبرش و همچنین لعنت بر رابرت با شکار 
کودنان, 


«شما کاملاً مطمتنید که اینا پیش از چند. یاغی عادی بودند؟» واریس نود که با صدای آهسته‌اش از میز شورا 
در پایین پله‌های تخت این سوال را پرسید. استاد بزرگ پایسل با بی‌قراری در کنار او روی صندلی جابجا شد؛ 
در حالی که لیتل‌فینگر به بازی با قلمش مشغول بود. آن‌ها تنها مشاورین حاضر بودند. یکک گوزن سفید در 
جنگل سلطنتی مشاهده شده بود و لرد رنلی و سر باریستان به همراه پرنس جافری» سندور کلگان, بیلان سوان و 
نصف دربار برای شکار آن به پادشاه ملحق شده بودند. بنابراین ند می‌بایست که در غیاب رابرت روی تخت 


آهنین بنشید 


حداقل او اجازه‌ی نشستن داشت. جز شور بقیه باید با احترام می‌ایستادند یا زانو می‌زدند. شاکیان تجمع کرده 
در کنار درهای بلند» شوالیه‌ها و لردها و لیدی‌ها زیر تابلوفرش‌هاء مردم عادی در ابوان نگهبانان با ردای طلابی 


یا خاکستری» همه سرپا بودند. 


روستائیان زانو زده بودند: مرد» زد» بچه» همه خونآلود و لباس‌هایشان پاره پاره» قیافه‌ی همه‌شان پر از ترس. 


سه شوالیه‌ای که آن‌ها را برای شهادت به اینجا آورده بودند» پشت سرشان ایستاده بودند. 


سر ریمون دری با صدایی لبریز از نکوهش گفت: «یاغی لرد واریس؟ اوه شکی نیست که یاغی بودند. 
یاغی‌های لنیستری. 


خدمتکاران به مانند لردهای بلند مرتبه برای شنیدن گوش تیز کردند؛ ند تتش حاکم بر فضای تالار را حس 
می کرد. نمی توانست تظاهر کند که برایش غیرمنتظره است. از زمانی که کتلین تیریون لنیستر را ربوده بود» غرب 
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آماده‌ی اشتعال بود. ریورران و کسترلی راک هر دو پرچمدارهایشان را فراخوانده بودند و قشون‌ها در گذرگاه 
پایین گولدن توث انباشته می‌شدند. دیگر شروع خونریزی به بهانه‌ای بند بود. تنها سوال باقیمانده این بود که 
چگونه جلوی گسترش زخم را بگیرند. 

سر کارل ونس ‏ که اگر خال شرابی مادرزادی روی صورتش نبود فرد خوش‌قیافه‌ای بود؛ با چشمانی غمگین 


به روستائیان زانوزده اشاره کرد. «اين کل بازماند گان دهکده‌ی شرره لرد ادارد. بقیه مثل ساکنین وندیش تاون و 


مامرز فورد مرده‌اند.» 


ند به روستائیان دستور داد: «برخیزید.» هیچ وقت به حرف‌های شخصی که جلویش زانو زده بود اعتماد نکرده 


بود. «همه شما بلند شید.» 


به تنهایی یا دو نفری» دهکده‌ی شرر به روی پا برخاست. به فردی مسن باید کمک می‌شد و دختری جوان با 
بت 3 ۲( : :۰ و ۱ ۳ 
لباسی خونین روی زانو خیره به سر ایریس اوکهارت باقی ماند که در زره‌ی سفید کارد شاهنشاهی در کنار 


پله‌های تخت ایستاده بود و آماده‌ی دفاع از پادشاه بود... ند گمان می کرد که از دست پادشاه نیز همین طور. 


سر ریمون دوج, نه:مزد چاق تاشی که شید هي فزوش ها رااداشت: گفت: تخاس هتخت دست یکی که 


در شرر چه اتفاقی افتاد.» 
جاس سر تکان داد. «ا گه اعلیحضرت تمایل...» 


ند گفت: «اعلیحضرت در کنار بلک‌واتر به شکار مشغوله.» چطور ممکن بود شخصی تمام عمرش را به فاصله 
چند روز سواری از قلعه‌ی سرخ گذرانده باشد و با این وجود هیچ ایده‌ای از ظاهر پادشاهش نداشته باشد. ند 
نیم‌تنه‌ی سفید با طرح دایرولف استارک‌ها روی سینه‌اش به تن داشت؛ شنل سیاه پشمی‌اش روی يقه گیره‌ی 
نقره‌ای نماینده‌ی مقامش را داشت. سیاه و سفید و خاکستری؛ رنگ‌های حقیقت. «من لرد ادارد استا رک هستم؛ 


دست پادشاه. بهم بگو کی هستی و از اين مهاجمین چی می‌دونی.» 


«من در شرر کنار پل سنگی صاحب یه آبجوفروشی هستم... یعنی بودم. تعربف از خودم نمی کنم سرورم» 
و تا جایی که تونستند نوشیدند. بقیه‌اش رو ریختند و بعدش سقف رو به آتش کشیدند. اگه گرفته بودنم» خون 


منو هم می‌ریختند» سرورم.! 
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دهقان بغل دستی گفت. «اونا همه چیز ما رو سوزوندند. موقع تاریکی از جنوب بهو پیداشون شد» زمین‌ها و 
خونه‌ها رو سوزوندند و هر کی سعی کرد جلوشون رو بگیره کشتند. اما اونا سارق نبودند» سرورم. قصد دزدیدن 


محصول ما رو نداشتند. گاو شیرده منو درجا کشتند و جسدش رو برای مگس‌ها و کلاغ‌ها گذاشتند.» 


مرد تنومندی که عضلات آهنگرها را داشت و دور سرش باند پیچیده بودند» گفت: «اونا شاگرد منو شکار 
کردند.» برای حضور در دربار بهترین لباس‌هایش را پوشیده بود» اما شلوارش وصله داشت و ردایش آلوده به 
گرد و غبار سفر بود. «اوئو پشت اسب به این طرف و اون طرف حباط دنبال کردند با نوک نیزه وادارش 
می‌کردند که بدوه و طوری می‌خندیدند که انگار دارند بازی می کنند» پسره زمین می‌خورد و داد می‌ کشید. تا 


اينکه اون گندهه نیزه‌اش رو مستقیم فرو کرد تو سینه‌اش.» 


دختری که زانو زده بوده گردنش را بلند کرد تا به ند در آن بالا روی تختش نگاه کند. «اونا مادر منو هم 
کشتند. اعلیحضرت. و... و به من...» صدایش خاموش شد انگار آنچه که می‌خواسته بگوید را فراموش کرده 


بود. شروع کرد به گریستن. 


سر ریمون دری داستان را ادامه داد: «در وندیش تاون مردم در قلعه پناه گرفتند» اما دیوارها از الوار بود. 
مهاجمین کاه روی چوب انباشتند و همه‌ی اونا رو زنده زنده سوزوندند. وقتی اهالی وندیش برای فرار از شعله‌ها 


دروازه‌ها رو گشودند. اونا هر کی رو که به بیرون دوید با تیر زدند» حتی زن‌هایی که بچه‌ی شیرخوار داشتند.» 
واریس زمزمه کرد: «اوی چه هولناکك انسان چقدر می‌تونه سنگدل باشه؟» 


جاس گفت: با ما هم همین کار رو می کردند. اما قلعه‌ی شرر از سنگ ساخته شده. بعضی‌هاشون می خواستند 
ما رو با دود مجبور به بیرون اومدن بکنند. اما گندهه گفت که بالای رودخونه لقمه‌های چرب‌تری گیر میاد و 


اونا به مامرز فورد رفتند.» 


ند که به جلو خم شده بود. فلز سرد را بین انگشتانش حس می کرد. از بين هر کدام از انگشتانش؛ نوک 
شمشیری به مانند چنگال از دسته‌های تخت بیرون زده بود. تخت آهنین برای نامحتاطان پر از دام بود. بعضی از 
تیغه‌ها با وجود گذشت سه قرن هنوز می‌بریدند. ترانه‌ها می‌گفتند که یک هزار شمشیر در کوره‌ی نفس آتشین 
بلریون» رعب سیاه. گداخته شده و برای ساختن آن مصرف شده بودند. چکش کاری پنجاه و نه روز طول 
کشیده بود. نتیجه‌اش این هیولای گوژپشت سیاه با لبه‌ها و خارهای تیز و نوارهای فلزی برنده شده بود؛ صندلی 
که قادر به کشتن انسان بود» و اگر داستان‌ها را باور می‌کردی» مرتکب این عمل شده بود. در ظرفیت درکث 
ادارد استار ک نمی گنجید که اینجا نشسته بر روی آن چه کار می‌کنند» با این وجود جلوس کرده بود و این 
مردم از او توقع عدالت داشتند. سعی کرد خشمش را کنترل کند و پرسید: «چه مدرکی دارید که اونا للیستری 


بودند؟ ردای ارغوانی با پرچم شیر داشتند؟» 
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سر مارکک پایپر" با تندی گفت: «لنیسترها هم به اون اندازه احمق نیستند.» جوان زبل پرافاده‌ای بود؛ زیادی 


جوان و زیادی پرحرارت که به مذاق ند خوش بیاید. گرچه رفیق صمیمی برادر کتلین؛ ادمور تالی» بود. 


سر کارل با خونسردی پاسخ داد؛: «هر کدوم از اونا سواره و زره‌پوش نوده» سرورم. مسلح به نیزه‌های ن وک 
فولادی و شمشیر پهن به همراه تبر جنگی برای سلاخی کردن» به یکی از بازماند گان ژنده‌پوش اشاره کرد. «تو. 


بله. تو» کسی اذیتت نمی کنه. چیزی رو که به من گفتی؛ به حضرت دست هم تعریف کن.» 


پیرمرد سرش را جنباند و گفت: «درباره‌ی اسب‌هاشون. اونا سوار اسب جنگی بودند. من چندین سال در 
شخم نزدند» خدایان منو بکشند اگه اشتباه می کنم.» 


لیتل‌فینگر نتیجه گرفت: «یاغی‌هایی سوار بر اسب‌هایی گرانبها. شاید از آخرین جایی که غارت کرده بودند 


دزد بدند.) 
ند پرسید: «اين گروه متجاوز چند نفر بودند؟» 


جاس پاسخ داد: «صد نفر حداقل.» همزمان آهنگر باندپیچی شده گفت: «پنجاه» و مادربزرگی که پشت سر او 


بود گفت: «صدها و صدها نف سرورم یه ارتش بودند.» 


لرد ادارد به او گفت: «بیشتر از چیزی که فکر می‌کنی حق با توست. خانم گرامی.» سپس ادامه داد: «می گید 
که هیچ پرچمی حمل نمی کردند. زره‌ای که پوشیده بودند چی؟ هیچ کدومتون متوجه نقش و نگاری؛ تجملاتی 


روی سپر یا کلاهخود نشدید؟) 


جاس آبجوفروش سر تکان داد. «با کمال تاسف خی سرورم؛ زره‌ای که جلوی دید ما بود کاملاً ساده بود. 
فقط... شخصی که رهبر اونا بوده مثل بقیه زره پوشیده بود اما اشتباه گرفتتش غیرممکن بود. موضوع هیکلش 
و صداش شبیه خرد شدن سنگگ بود.» 


سر مارک با صدای بلند گفت: «کوه! می‌شه شک کنیم؟ اين کار گرگور کلگان بوده.» 


ند صدای زمزمه‌ها را از زیر پنجره‌ها و انتهای دور تالار شنید. حتی روی ایوان نیز مضطربانه با هم حرف 


می‌زدند. مردم عامی به همان خوپی لردهای بلند مرتبه می‌دانستند که اثبات ادعای سر مارکک به چه معنایی است. 


ومز۳ وتو 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


قیافه‌های و حشت‌زده‌ی روستائیان را بررسی کرد. تعجبی نداشت که چنین می‌ترسیدند؛ فکرشان این بود که به 
اینجا آورده شده‌اند تا لرد تایوین را مقابل پادشاهی که دامادش بود قصابی جانی معرفی کنند. فکر نمی کرد که 


شوالیه‌ها به آن‌ها حق انتخاب داده باشند. 


زنجیرهای گردن استاد بز رگ پایسل به صدا درآمدند و او به کندی از سر میز شورا برخاست. «سر مار کث. با 


کمال احترام شما ممکن نیست که اطمینان داشته باشید این یاغی سر گ رگوره. مردهای درشت‌هیکل زیادی در 
مملکت وجود دارند.» 


سر کارل گفت: «به بزرگی کوهی که می‌تازد؟ من که تا به حال ندیدم.» 


سر ریمون با حرارت افزود: «هیچ کس حاضر در اینجا ندیده. حتی برادرش هم در براپرش مثل یه توله است. 
سروران من» چشم‌هاتون رو باز کنید. لازمه که مهرش رو روی اجساد ببینید؟ کار گرگور بوده.» 


پایسل پرسید: «چرا سر گرگور یاغی بشه؟ با عنایت اربابشون ایشون صاحب قلعه‌ای مستحکم و زمین هستند. 


شوالیه‌ی تقدیس شده هستند.) 
از کف -_ : «شوالیه‌ای کاذب! سگ هار لرد تایوین.» 


یادآوری کنید که لرد تایوین پدر ملکه‌ی بزر گوار ماست.» 


ند گفت: «خیلی ممنون استاد بزرگ پایسل. می‌ترسم که اگه متذ کر نمی شدید شاید فراموشش می کردیم.» 


از مکان مسلط خود در بالای تخت. می‌دید که اشخاصی از در انتهای دور تالار آهسته به بیرون می‌ خزند. 
خرگوش‌هایی که از ترس قایم می‌شدند... شاید هم موش‌هایی که می‌رفتند از دست ملکه پنیر بخورند. چشمش 
به سپتا موردان به همراه دخترش سنسا روی ایوان افتاد. لحظه‌ای خشمش شعله کشید؛ اینجا جای یکك دختربچه 
نبود. اما سپتا موردان راهی برای اطلاع از این موضوع نداشت که بار عام امروز چیزی جز کار فرساینده‌ی 
معمول شنیدن شکایات. رفع اختلافات پین دو زمیندار رقیب و داوری در مورد مکان سنگ‌های مرزی خواهد 


بود. 


سر میز شوراء پتایر بیلیش علاقه به قلمش را از دست داد و به جلو خم شد. «سر مارکث» سر کارل. سر ریمون» 
شما کجا بودید؟» 
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سر کارل ونس پاسخ داد: «من در محضر پدر والامقامم در گذرگاه پایین گولدن توث بودم. سر مارکک هم 
همچنین. وقتی خبر این اعمال ننگین به سر ادمور تالی رسید. به ما پیام فرستادند که با عده‌ی کمی سرباز بریم و 


زنده مانده‌ها رو پیدا کنیم. به حضور پادشاه ببریم. 
سر ریمون دری گفت: «سر ادمور منو با تمام قوای خودم به ریورران احضار کرده بود. کنار رودخانه مقابل 


دیوارهای قلعه‌ی ایشون اردو زده بودم و منتظر دستوراتشون بودم که خبر به گوشم رسید. تا به زمین‌های خودم 
برسم. کلگان و اراذلش به سمت دیگه‌ی رد فورکک بر گشته بودند و به سمت تپه‌های لنیستر می‌تاختند.» 


لیتل‌فینگر متفکرانه با نوک ریشش ور رفت. «و اگه اونا باز اومدند؟» 
سر مارک پایپر با حرارت گفت: « گه دوباره بیان؛ با خونشون زمین‌هایی رو که سوزوندند آبیاری می کنیم.» 


سر کارل توضیح داد: «سر ادمور به هر روستا و قلعه در فاصله‌ی یک روز سواری از مرز سرباز فرستاده. 


مهاجمین بعدی کارشون به اين راحتی نخواهد بود.» 


و این دقیقاً چیزی بود که لرد تایوین می‌خواست مکیدن قدرت ریورران تحریکک پسرک به پخش کردن 
قوای خودش. برادر همسرش جوان بود و بیش از خردمند بودن دلاور بود. سعی خواهد کرد که هر وجب از 
خاکش را حفظ کنده از هر مرد و زن و بچه که او را سرور خودشان می‌دانستند دفاع کند. و تایوین لنیستر آن 

لرد پتایر داشت می‌گفت: «اگه زمین‌ها و قلعه‌های شما حالا از آسیب در امانند» پس از دربار چه مطالبه‌ای 


دار بد؟» 


سر ریمون دری گفت: «حکمرانان ترای‌دنت به صلح سلطنتی پایبند هستند لنیسترها اونو شکستند. ما از شما 
اجازه درخواست می کنیم تا جوابشون رو بدیی فولاد در برابر فولاد. ما برای مردم عامی شرر و وندیش تاون و 


مامرز فورد خواستار اجرای عدالتیم.» 


سر مارک اطلاع داد: «ادمور موافقه ما باید از گرگور کلگان به روش خونین خودش تقاص پس بگیریم. اما 
لرد هاستر پیر به ما دستور داده که به اینجا بياییم و قبل از حمله از پادشاه درخواست اجازه بکنیم.» 


پس شکر خدایان که لرد هاستر پیر هنوز اعمال نفوذ می‌کرد. تایوین لنیستر به همان اندازه که شیر بود. روباه 
نیز بود. اگر به واقع او سر گرگور را برای سوزاندن و غارت فرستاده بود - و ند شکک نداشت که این کار را 


کرده - احتیاط می‌ کرد که آن‌ها در سایه‌ی شب بدون پرچم. در پوشش یاغی‌های عادی بتازند. در صورت 
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حمله‌ی متقابل ریورران» سرسی و پدرش اصرار خواهند کرد که کسی که صلح سلطنتی را شکسته تالی‌ها 


بودند» نه للیسترها. تنها خدایان می‌دانستند که رابرت چه چیزی را باور خواهد کرد. 


استاد بزرگ پایسل دوباره برخاسته بود. «حضرت دست. اگه این مردم شریف باور دارند که سر گرگور از 
سوگند مقدسش به خاطر غارت و تجاوز دست کشیده. بگذارید که در محضر سرور سر گرگور شکایتشون رو 


مطرح کنند. این جرائم به سلطنت مربوط نیست. بگذارید عدالت رو از لرد تایوین خواستار بشن.» 

ند گفت: «تنها منشای عدالت پادشاهه. شمال» جنوب. شرق يا غرب ما همه به اسم رابرت اجرای عدالت 
می‌کنیم.؛ 

استاد بزرگ پایسل گفت: «پس عدالت پادشاه» بنابراین ما باید این موضوع رو به تعویق بندازیم تا پادشاه...» 

«پادشاه در سمت دیگه‌ی رودخانه سر گرم شکاره و تا چندین روز احتمالاً برنگرده. رابرت به من سپرده که به 
نمایندگی ازش اینجا بنشینم» به جاش بشنوم» به جاش حرف بزنم. قصد دارم که همین کار رو بکنم... البته 
موافقم که باید مطلع بشه.» زیر تابلوفرش‌ها قیافه‌ی آشنایی را دید. «سر روبار.» 

سر روبار رویس جلو آمد و تعظیم کرد. «سرورم.» 

«پدر شما با پادشاه به شکار مشغوله. ممکنه بهشون گفته‌های امروز و تصمیمات گرفته شده در اینجا رو خبر 
بدید؟» 

«فوراً انجامش می‌دم» سرورم.ا 

مارکک پایپر از دربار پرسید: «پس اجازه‌ی شما رو برای انتقام گرفتن از سر گرگور داریم؟» 

ند گفت: «انتقام؟ فکر کردم که داریم درباره‌ی عدالت بحث می‌کنیم. سوزوندن زمین‌های کلگان و قتل عام 
رعایاش باعث با ز گشت صلح سلطنتی نمی‌شه فقط غرور جریحه‌دار شده‌ی شما رو آروم می‌کنه.» قبل از اينکه 
صدای اعتراض شوالیه‌ی جوان با خشم بلند شود به روستائیان رو کرد. «اهالی شرر من قادر به پس دادن 


خونه‌ها و محصول شما نیستم. همچنین توانایی زنده کردن مرده‌های شما رو ندارم. اما شاید امکانش رو داشته 


باشم که به اسم پادشاهمون» رابرت» کمی عدالت رو در حقتون اجرا کنم.» 


هر چشمی در تالار منتظر روی او دوخته شده بود. ند به کمک قدرت دست‌هایش به آرامی برخاست» ساق 
شکسته‌اش در گچ از درد می‌نالید. تا جایی که می‌شد به درد اعتنایی نکرد؛ لحظه‌ی مناسبی برای نشان دادن 


ضعف نبود. «نخستین انسان‌ها اعتقاد داشتند قاضی که حکم مرگ صادر می‌کنه خودش باید شمشیر رو فرود 
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بیاره» و در شمال ما هنوز به اين پایبند هستیم. دوست ندارم شخص دیگه‌ای رو به جای خودم برای کشتن 
بفرستم... با این حال به نظر می‌رسه که چاره‌ای ندارم.» به ساق شکسته‌اش اشاره کرد. 


«لرد ادارد!» صدای فریاد از ضلع غربی تالار از نوجوان خوش‌قیافه‌ای بود که با جسارت تمام جلو آمد. بدون 
زره‌اش» سر لوراس تایرل از شانزده سالی که بود هم جوان‌تر می‌نمود. ابریشم آبی روشن پوشیده بود» کمربندش 
زنجیره‌ای از رزهای طلایی بود که نشان خاندانش بود. «از شما استدعا دارم که افتخار نمایندگی شما رو داشته 


باشم. این وظیفه رو به من بسپارید» سرورم» و قسم می‌خورم که سرافکنده‌تون نمی کنم.» 


لیتل‌فینگر به خنده افتاد. «سر لوراس؛ اگه شما رو به تنهایی بفرستیم» سر گرگور سر شما رو با یه آلو تو دهن 
خوشگلتون پس می‌فرسته. کوه از آدم‌هایی نیست که گردنشون رو جلوی عدالت خم می کنند.» 


سر لوراس با نخوت تمام گفت: «من ترسی از گرگور کلگان ندارم.» 


ند به آهستگی خودش را روی صندلی سخت بدریخت اگان ولو کرد. چشم‌هایش قیافه‌های حاضرین در 
تالار را گشت. اسم برد: «لرد بریکك. توروس میری. سر گلدن. لرد لوتار.» اشخاص نامبرده به نوبت یک قدم جلو 
آمدند. «هر کدوم از شما ماموره که بیست سرباز جمع کنه و فرمان منو به قلعه‌ی گرگور برسونه. بیست نفر از 
محافظین شخصی خودم با شما خواهند اومد. لرد بریک داندریون» همچنان که شایسته‌ی مقام شماست شما 
فرماندهی رو بر عهده خواهید داشت.» لرد جوان با موهای قرمز طلایی سرش را به احترام خم کرد. «اطاعت. لرد 


ادارد.» 


ند صدایش را بلند کرد تا به انتهای دور تالار هم واضح برسد. «به نام رابرت از خاندان برتیون» نخستین با نام 
او پادشاه اندل‌ها و راین‌ها و نخستین انسان‌ها» فرمانروای هفت پادشاهی و حافظ سرزمین؛ با حکم ادارد از 
خاندان استا رکث» دست ایشان من شما را مامور می کنم که با سرعت تمام به قلمروی غربی بتازید» تحت پرچم 
پادشاه از شاخه‌ی سرخ ترای‌دنت بگذرید» و در آنجا عدالت پادشاه را در حق شوالیه‌ی خائن» گر گور کلگان» و 
تمام کسانی که در جرایمش شریکك بودند اجرا کنید. من او را از تمام مقام‌ها و عناوینش خلع می‌کنم. تمام 
زمین‌ها و درآمدها و دارایی‌هايش را مصادره می‌کنم؛ و او را به مرگ محکوم می‌کنم. باشد که خدایان بر 


روحش ترحم کنند.» 
وقتی پژواک کلماتش خاموش شد. شوالیه گل‌ها با پهت گفت: «لرد ادارده پس من؟» 


ند به او نگاه کرد. از آن بالا لوراس تایرل تقریباً به کوچکی راب به نظر می‌رسید. «کسی در دلاوری شما 
شک نداره. سر لوراس» اما هدف ما در اینجا اجرای عدالته و شما به دنبال انتقام هستید.» دوباره به لرد بریک رو 


کرد. «به محض روشن شدن هوا راه بیفتید. این کارها بهتره به سرعت انجام بشن.» دستش را بالا گرفت. «دربار 
امروز به شکایت دیگه‌ای رسید گی نمی کنه.» 
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الن و پورتر از پله‌های آهنین لیز بالا رفتند تا در پایین آمدن کمکش کنند. موقع پایین آمدن نگاه عبوس 
لوراس تایرل را حس می کرد. اما قبل از رسیدن ند به کف اتاق بار عام پس رک رفته بود. 


در پایین پله‌های تخت آهنین؛ واریس داشت از روی میز شورا کاغذ جمع می‌کرد. لیتل‌فینگر و استاد بزرگگ 
پایسل صبر نکرده بودند. خواجه آهسته گفت: «شما از من جسورتر هستید. سرورم.» 


ند با بی‌حوصلگی پرسید: «چطور مگه. لرد واریس؟» ساقش گز گز می‌ کرد و حوصله‌ی بازی با کلمات را 


نداشت. 


«ا گه تصمیم گیری با من بود حتما سر لوراس رو می‌فرستادم» خیلی دلش می‌خواست که بره... کسی که 
لنیسترها دشمنش هستند به نفعشه که با تایرل‌ها دوست بشه.» 


«سر لوراس جوانه» مطمثنم که بز رگ می‌شه و دلخوری فراموشش می‌شه.» 

«و سر ایلن؟» خواجه روی گونه‌ی تپل پودر زده‌اش دست کشید. «به هر حال. اون مامور اجرای عدالت 
پادشاهه. فرستادن اشخاص دیگه‌ای برای انجام مسئولیتش... بعضی ممکنه اینو توهین شدیدی تلقی بکنند.» 

«قصد اهانت نداشتم. در واقع ند به شوالیه‌ی لال اعتماد نداشت؛ البته شاید تنها به این دلیل که از جلادها 
خوشش نمی آمد. «یادآوری می کنم که پین‌ها پرچمدار خاندان لنیستر هستند. فکر کردم بهتر باشه اشخاصی رو 
انتخاب کنم که تعهدی نسبت به لرد تایوین نداشته باشند.» 

واریس گفت: «شکی نیست که انتخاب حساب شده‌ای بوده. با این حال من تصادفاً سر ایلن رو در انتهای 
تالار دیدم که با اون چشم‌های روشنش به ما خیره شده بود» و باید بگم که خشنود به نظر نمی‌رسید. گرچه در 


مورد شوالیه‌ی ساکت ما گفتنش مشکله. امیدوارم ایشون هم بزرگ بشه و دلخوری فراموشش بشه. ایشون واقعاً 
از شغلش لذت می بر ه...) 
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۴- سنسا 


«حاضر نشد سر لوراس رو بفرسته.» سنسا و جین پول آن شب زیر نور چراغ شریک شام سردی بودند. «فکر 
کنم به خاطر پاش بود.؛ 

لرد ادارد برای استراحت دادن به ساق شکسته‌اش شامش را در اتاق خوابش با الن» هاروین و ویون پول 
صرف کرده بود و سپتا موردان از درد پا به خاطر سرپا ایستادن در ایوان به مدت تمام روز شاکی بود. آریا قرار 
بود که به آن‌ها ملحق شود اما بازگشتش از درس رقصش طول کشیده بود. 

جین با تردید گفت: «پاش؟» دختر زیبای سیاه‌مویی بود» همسن و سال سنسا. «بلابی سر پای سر لوراس 
اومده؟» 

سنسا در حالی که با ظرافت به ران جوجه گاز می‌زد» گفت: «پای اون نه. پای پدر» احمق. اون قدر اذیتش 
می کنه که اعصابش داغونه. وگرنه مطمثنم که سر لوراس رو می‌فرستاد.» 

هنوز از تصمیم پدرش مبهوت بود. وقتی شوالیه‌ی گل‌ها داوطلب بودنش را اعلام کرده بود» سنسا مطمئن بود 
که شاهد زنده شدن یکی از قصه‌های ننه پیر در جلوی چشمانش خواهد بود. سر گر گور هیولا بود و سر لوراس 
قهرمانی راستین که هیولا را خواهد کشت. حتی ظاهرش نیز به قهرمانی راستین می‌مانست» چنان ظریف و زیباء با 
رزهای طلایی دور کمر باریکش و موی قهوه‌ای خوش رنگش که روی چشمانش ریخته بود. و آن موقع پدرش 
به او جواب رد داده بود! بیش از هر چه که به ذهنش می‌رسید» سنسا را ناراحت کرده بود. موقع پایین آمدن از 
پله‌های ایوان همین را به سپتا موردان گفته بود» اما سپتا تنها جواب داده بود که مورد تردید قرار دادن تصمیمات 
پدر والامقامش در صلاحیت او نیست. 

آن موقع بود که لرد بیلیش گفته بود: «اوه» من شکک دارم سپتا. کمی مورد تردید قرار دادن تصمیمات پدر 
والامقامش به صلاحه. بانوی جوان به همان اندازه که زیباست خردمنده.» چنان تعظیم بلندی کرد که سنسا 
اطمینان نداشت که دارد مورد تحسین قرار می‌گیرد یا تمسخر. 

سپتا موردان از فهمیدن اينکه لرد بیلیش حرف‌های آن‌ها را شنیده بسیار ناراحت شده بود. «دختره تنها حرف 
می‌زد» حرف‌های ابلهانه. ازشون منظوری نداشت.» 

لرد بیلیش ریش کوتاه نوک‌تيزش را نوازش کرد و گفت: «هیچ منظوری؟ دخترم؛ بهم بگو که چرا تو سر 
لوراس رو می‌فرستادی؟؛ 

سنسا چاره‌ای جز توضیح درباره‌ی قهرمانان و هیولاها نداشت. مشاور پادشاه لبخند زد. «حوب. این‌ها دلایلی 
نبودند که من ذکر می کردم اما:ه وروی گونه‌ی مشبا دست کقیده بود» شستش خط استخوان گونه را دنبال 
کرده بود. «زندگی ترانه نیست. دختر شیرین. شاید روزی در کمال تاسف متوجه این موضوع بشی. 

اما سنسا تمایلی به تعریفش به جین حس نمی کرد؛ تنها به خاطر آوردنش مضطربش م ی کرد. 

جین گفت: «سر ایلن مسئول عدالت پادشاهه» نه سر لوراس. لرد ادارد باید ایشون رو می‌فرستاد.» 


لرز به اندام سنسا افتاد. هر بار که به سر ایلن پین نگاه می‌کرد» می‌لرزید. اين احساس را در سنسا بر 
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می‌انگیخت که چیز مرده‌ای دارد روی پوست برهنه‌اش می‌خزد. «سر ایلن خودش تقریباً یه هیولاست. خوشحالم 
که پدر انتخابش نکرد.» 

«لرد بریک تقریباً به همون اندازه‌ی سر لوراس یه قهرمان محسوب می‌شه. خیلی شجاع و مودبه.» 

سنسا با دودلی گفت: «فکر کنم.» بریک داندریون به اندازه‌ی کافی خوش‌قيافه بوده اما به شکل ضایعی سنش 
زیاد بود» تقریباً یست و دو ساله؛ شوالیه‌ی گل‌ها انتخاب خیلی بهتری می‌شد. البته» جین از همان لحظه‌ی اول که 
چشمش در میدان به لرد بریک افتاد عاشق او شده بود. سنسا فکر می‌ کرد که جین ابله است؛ به هر حال جین تنها 
دختر یک پیشکار بود و هر چقدر هم که در مورد لرد بریکك رویابافی می کرد او هرگز به کسی چنان پست‌تر 
از خودش توجه نمی کرد حتی اگر دختر نصف سن خودش باشد. 

ولی گفتن چنین حرفی ظالمانه بوده پس سنسا جرعه‌ای از شیر نوشید و موضوع را عوض کرد. «خواب دیدم 
که جافری کسیه که گوزن سفید رو شکار می کنه.» در واقع بیشتر آرزو بود اما رویا نامیدنش زیباتر می‌نمود. هر 
کسی می‌دانست که رویاها نگرشی به آینده هستند. گوزن‌های سفید خیلی نادر و جادویی محسوب می‌شدند و 
سنسا در قلبش می‌دانست که شاهزاده دلاورش از پدر هميشه مستش لایق تر است. 

«خواب؟ واقعً؟ اون وقت پرنس جافری جلو رفت و با دست خالی لمسش کرد و هیچ صدمه‌ای بهش نزد؟» 

سنسا گفت: «نه» اونو با تیر طلایی زد و به من تقدیمش کرد.» در ترانه‌ها شوالیه‌ها هرگز جانوران جادویی را 
نمی کشتند» تنها جلو می‌رفتند و لمسشان می کردند و صدمه‌ای بهشان نمی‌زدند» اما می‌دانست که جافری شکار 
کردن را دوست دارد. مخصوصاً لحظه‌ی کشتن را. اما تنها حیوانات. سنسا مطمئن بود که شاهزاده‌اش هیچ نقشی 
در کشتن جوری و سایر آن بیچاره‌ها نداشته؛ کار عموی خبیثش بوده: شاه کش. می‌دانست که پدرش هنوز از 
اين موضوع خشمگین است. اما سرزنش جاف منصفانه نبود. مثل این بود که خودش را به خاطر اعمال آریا 
سرزنش کنند. 

انگار که جین افکارش را خواند و گفت: «خواهرت رو امروز بعد از ظهر دید از وسط اسطبل روی 
دست‌هاش رد می‌شد. چرا همچین کاری می کنه؟؛ 

«مطمثنم که هیچ وقت از کارهای آریا سر در نمیارم.» سنسا از اسطبل‌ها نفرت داشت؛ مکان‌های بد بوی پر از 
پهن و مگس. حتی وقتی به سواری می‌رفت. ترجیح می‌داد که مهتر اسب را زین کند و برایش به حیاط بیاورد. 
«دوست داری ماجرای بار عام رو بشنوی؟» 

«بله.) 

«یکی از برادران سیاه تقاضای نیرو برای دیوار داشت. البته نسبتاً من بود و بوی بدی می‌داد.» اصلاً خوشش 
نیامده بود. هميشه نگهبانان شب را مردانی شبیه به عمو بنجن تصور کرده بود. در ترانه‌ها آن‌ها شوالیه‌های سیاه 
دیوار نام داشتند. اما این مرد گوژپشت و کریه بود. و به نظر می‌رسید که شپش داشته باشد. اگر نگهبانان شب 
واقعاً چنین مردانی بودند» برای برادر ناتنی حرامزاده‌اش؛ جان» احساس تاسف می‌کرد. «پدر پرسید که آیا 


شوالیه‌ای در تالار حضور داره که به مفتخر کردن خاندانش با سیاه پوشیدن تمایل داشته باشه. اما کسی حاضر 
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نشد. پس پدر به پارن اجازه‌ی انتخاب از سیاهچال پادشاه رو داد و مرخصش کرد. و بعدش دو برادر به پیشگاه 
پدر اومدند» سرباز مزدور از سرحد دورن بودند و استدعا داشتند که به خدمت پادشاه مفتخر بشن. پدر 
س وگندشون رو پذیرفت...» 

جین خمیازه کشید. « کیک لیمو هست؟» 

سنسا خوشش نمیآمد که حرفش را قطع کنند» اما باید اقرار می‌کرد که کیک لیمو از بیشتر وقایع آن روز 
تالار سلطنتی جالب تر است. «بذار ببینیم.) 

از آشپزخانه کیک لیمو حاصل نشد اما نصف پای سرد توت‌فرنگی یافتند و تقریباً به همان خوبی بود. روی 
پله‌های برج خوردند و خندیدند و با یکدیگر شایعات و اسرار مبادله کردند» و آن شب سنسا به تختخواب با این 
احساس رفت که تا حدی مثل آریا شرور شده است. 

صبح روز بعد» قبل طلوع از خواب برخاست و خوابآلود به کنار پنجره خزید تا لرد بریکک را تماشا کند که 
بر تشکیل صف افرادش نظارت می کرد. موقع دمیدن سپیده بر شهر از قلعه خارج شدند. سه پرچم پیشاپیش 
حرکت می کردند: گوزن تاجدار پادشاه روی میله‌ی بلندتر» دایرولف استارک و صاعقه‌ی شاخه‌دار خود لرد 
بریک روی کوتاه‌ترها. چه هیجان انگیز بود» تجلی یک ترانه بود؛ تلق تلق فلز» سو سو زدن مشعل‌ها» رقص 
پرچم‌ها با باده خرناس و شیهه اسب‌هاء درخشش طلایی نور طلوع خورشید که اریب از میان کنگره‌ها می‌تابید. 
سربازان وینترفل با زره‌ی نقره‌ای و ردای دراز خاکستریشان خصوصاً زیبا می‌نمودند. 

پرچم استارک‌ها دست الن بود. وقتی دید که او برای صحبت اسبش را به کنار لرد بریکك کشاند» احساس 
غرور سنسا را گرفت. الن از جوری خوش‌قبافه‌تر بود؛ روزی شوالیه می‌شد. 

بعد رفتن آن‌ها برج دست دیگر چنان متروکه به نظر می‌رسید که دیدن آریا سر میز صبحانه هم خوشحالش 
کرد. خواهرش وقتی که داشت پوست یک پرتقال خونی را می‌کند گفت: «پدر اونا رو به تعقیب جیمی لنیستر 
فرستاده؟» 

سنسا آه کشید. «اونا با لرد بریک رفتند تا سر گرگور کلگان رو قطع کنند.» به سپتا موردان رو کرد که داشت 
با قاشق چوبی فرنی می‌خورد. «سپتاء لرد بریکك سر سر گرگور رو روی دروازه‌ی خودش می‌زنه یا به اینجا به 
حضور پادشاه میاره؟» او و جین پول دیشب را با بحث روی اين موضوع گذرانده بودند. 

نفس سپتا از وحشت بند آمده بود. «یه بانو موقع فرنی خوردن درباره‌ی همچین موضوعی بحث نمی کنه. ادبت 
کجا رفته» سنسا؟ قسم می‌خورم که تا زگی‌ها تقریباً به اندازه‌ی خواهرت بد شدی.؛ 

آریا پرسید: «گ رگور چکار کرده؟» 

(به پناهگاه رو به ۳ کشیده و عده‌ی زیادی آدم کشته شامل زن‌ها و بچه‌ها.» 

صورت آریا با اخم کردنش در هم رفت. «جیمی لنیستر جوری و هیوارد و ویل رو کشت و تازی مایکا رو. 
سر اونا رو باید قطع کنند.» 


«شبیه به هم نیستند. تازی محافظ قسم خورده‌ی جافریه. پسر قصاب تو به شاهزاده حمله کرد.» 
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«دروغگو.» دست آریا چنان سفت پرتقال خونی را فشرد که شیره‌ی قرمز از میان انگشتانش بیرون زد. 

«ادامه بدی هر چی به دهنت میاد به من بگوه وقتی با جافری ازدواج کردم دیگه جراتش رو نداری. مجبوری 
جلوی من تعظیم کنی و علیاحضرت صدام کنی.» جیغ کشید. چون آریا از سمت دیگر میز پرتقال را پرت کرد. 
مستقیم به وسط پیشانیش خورد و شالاپ روی دامنش افتاد. 

آریا گفت: «صورتتون شیره‌ای شده. علیاحضرت.» 

از دماغش می چکید و چشمانش را می‌سوزاند. سنسا با دستمال پاکش کرد. وقتی دید که میوه با دامن زیبای 
ابریشمی‌اش چه کرده باز جیغ کشید. «تو وحشتناکی باید تو رو جای لیدی می کشتند!» 

سپتا موردان دفعتا برخاست. «پدرتون از اين مطلع می‌شه! فوراً برید به اتاقتون. فورأٌ؛ 

«من هم؟) اشککت در چشمان سنسا جمع شد. «منصفانه نیست.) 

«موضوع قابل بحث نیست. برید!» 

سنسا با سر بالا به دور خرامید. او قرار بود ملکه بشود و ملکه‌ها گریه نمی‌کنند. حداقل نه در مقابل چشم 
دیگران. وقتی به اتاق خوابش رسید در را بست و لباسش را درآورد. پرتقال خونی لکه‌ی سرخی روی ابریشم به 
جا گذاشته بود. داد کشید: «ازش متنفرم!» لباس را گلوله کرد و روی خاکسترهای آتش شب پیش انداخت. 
وقتی دید که لکه به زیردامنی‌اش تراوش کرده. برخلاف میلش شروع به گریستن کرد. با خشونت بقیه 
لباس‌هایش را کند. خودش را روی تخت ولو کرد و آن قدر گریه کرد تا خوابش برد. 

سر ظهر بود که ستا موردان در او را کوبید. «سنسا. پدرت می‌خواد همین حالا تو رو ببینه.» 

سنسا نشست و زمزمه کرد: «لیدی» لحظه‌ای مثل این بود که دایرولف آنجا در اتاق بود و با آن چشمان طلایی 
غمگین و همدردش به او نگاه می‌کند. متوجه شد که خواب می‌دیده. لیدی با او بود و آن‌ها در کنار هم 
می‌دویدند و... و... تلاش برای به خاطر آوردن مانند تلاش برای گرفتن قطرات باران با انگشتانش بود. رویا محو 
شد و لیدی دوباره مرده بود. 

صدای محکم کوبیدن باز بلند شد. «سنسا. صدام رو می‌شنوی؟» 

«بله سپتا؛ لطفاً ممکنه بهم فرصت لباس پوشیدن بدید؟» چشمانش به خاطر گریستن سرخ بودند. اما حداکثر 
تلاشش را کرد تا زیبا به نظر برسد. 

وقتی سپتا موردان او را به داخل اتاق هدایت کرد. لرد ادارد روی کتاب جلد چرمی کلفتی خم شده بود. پای 
گچ گرفتهاش زیر میز دراز بود. بعد از اينکه سپتا به دنبال خواهر سنسا رفت» پدر با لحنی که بی‌محبت نبود 
گفت: «بیا اینجا سنساه پیشم بشین.» کتاب را بست. 

سپتا موردان با آریا بر گشت که آرام و قرار نداشت. سنسا لباس حریر سبز روشنی را پوشیده و قیافه‌ای حاکی 
از ندامت گرفته بوده اما خواهرش هنوز همان لباس‌های چرمی و کتانی ژنده‌ی سر میز صبحانه را به تن داشت. 
سپتا موردان اعلام کرد: «اين هم اون یکی.» 

«از شما ممنونم» سپتا موردان. اگه لطف کنید. می‌خوام با دخترهام خصوصی صحبت کنم.» سپتا تعظیم کرد و 
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رفت. 

سنسا با بی‌تابی برای اينکه حرف اول را بزند سریعاً گفت: «آریا شروعش کرد. به من گفت دروغگو و پرتقال 
بهم پرت کرد و لباسم رو خراب کرد لباس ابریشم کرمی که ملکه سرسی موقع مراسم نامزدی با پرنس جافری 
بهم داده بود. متنفره که من قراره با پرنس ازدواج کنم. سعی داره که همه چیز رو ضایع کنه پدر طاقت نداره 
که چیزی زیبا با خوب يا باشکوه باشه.» 

«کافیه» سنسا.» بی‌صبری لحن لرد ادارد را تند کرده بود. 

آریا چشمانش را بلند کرد. «متاسفم پدر. من خطا کردم و از خواهر عزیزم تقاضای بخشش دارم.» 

سنسا طوری غافلگیر شد که چند لحظه‌ای زبانش بند آمد. سرانجام صدایش ب رگشت. «لباسم چی؟» 

آریا با تردید گفت: «شاید... می‌تونم بشورمش.» 

«شستن هیچ فایده‌ای ندار حتی اگه تمام مدت روز و شب بسابی. ابریشمش ضایع شده.» 

«پس من... یکی تازه‌اش رو برات می‌دوزم.» 

سنسا با تحقیر چانه‌اش را بالا گرفت. «تو؟ تو حتی نمی‌تونی یه دستمال بدوزی که به درد تمیز کردن 
خ وکدونی بخوره.؛ 

پدرشان آه کشید. «من شما رو به اینجا برای بحث درباره‌ی لباس صدا نکردم. قصد دارم شما رو به وینترفل 


بفرستم.) 

پرای بار دوم سنسا دید که از شدت بهت صدایش در نمی‌آید. احساس کرد که چشمانش دوباره خیس 
شدند. 

آریا گفت: «نمی تونید) 


سنسا سرانجام به هر زحمتی که بود گفت: «لطفاً پدن لطفاً نکنید.» 

ادارد استار ک با خستگی به دخترهایش لبخند زد. «بالاخره به چیز پیدا کردیم که شما روش توافق دارید.» 

سنسا به او التماس کرد: من کار خطایی نکردم» من برنمی گردم.» عاشق بارانداز پادشاه بود؛ زرق و برق 
دربار؛ لردها و لیدی‌های بلند مرتبه با مخمل و ابریشم و جواهراتشان شهر بزرگ با تمام مردمش. مسابقه 
باشکوه‌ترین لحظه‌ی تمام عمرش بوده و هنوز خیلی چیزها را ندیده بود: جشن برداشت محصول و بال ماسکه و 
تئاتر. طاقت این فکر را نداشت که همه‌ی آن‌ها را از دست بدهد. «آریا رو بفرست. اون شروعش کرد. پدر» 
قسم می‌خورم. من رفتارم خوب می‌شه» می‌بینی فقط اجازه بده که بمونم و قول می‌دم که به ظرافت و نجابت و 
نراکت ملکه باشم.» 

دهان پدرش به طرز عجیبی کج شد. «سنساء من شما رو به خاطر دعوا کردن نیست که از اینجا می‌فرستم» 
گرچه خدایان شاهدند که چقدر از جر و بحث شما خسته‌ام. به خاطر امنیت خودتونه که می‌خوام به وینترفل 
بر گردید. سه نفر از افراد منو در جایی به فاصله‌ی کمتر از یک فرسنگی اینجا مثل سگک کشتند» اون وقت رابرت 
چکار می کنه؟ می‌ره به شکار.» 
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آریا داشت لبش را طبق عادت چندش آورش می‌جوید. «می‌شه سیریو هم با ما بررگرده؟» 

سنسا ب رآشفت: «کی به مربی رقص کودن تو اهمیت می‌ده؟ پدر تازه یادم افتاده رفتن من ممکن نیست. قراره 
با پرنس جافری ازدواج کنم.» سعی کرد که با شجاعت جلوی پدرش لبخند بزند. «من دوستش دارم؛ پدن واقعا 
عاشقشم به همون اندازه که ملکه نثریس عاشق پرنس ایمون» شوالیه اژدها؛ بود به همون اندازه که جانکویل 
عاشق سر فلوریان بود. من می‌خوام ملکه‌اش باشم و بچه‌هاش رو به دنیا بیارم.» 

پدرش با ملاطفت گفت: «عزیزم بهم گوش بده. وقتی به اندازه‌ی کافی بز رگ شدیی» ترتیب ازدواجت با لرد 
بلند مرتبه‌ای رو می‌دم که لیاقت تو رو داشته باشه. کسی که شجاع و مهربان و نیرومند باشه. این پیوند با جافری 
اشتباه بزرگی بوده. اون پسر پرنس ایمون نیست» باید حرفم رو باور کنی.» 

سنسا اصرار داشت که: «هست! من یه آدم شجاع و مهربان نمی خوام» اونو می خوام. خیلی خوشبخت می‌شیم؛ 
درست مثل ترانه‌ها» می‌بینی. بهش پسری با موی طلایی می‌دم و یه روزی اون پسر پادشاه مملکت می‌شه با 
عظمت‌ترین پادشاهی که داشتیم به شجاعت گ رگ و غرور شیر.» 

آریا قیافه گرفت و گفت: نه اگه جافری پدرش باشه اون دروغگو و بزدله. تازه اون گوزنه نه شیر.» 

سنسا احساس کرد که اشکک در چشمانش جمع شد. از شدت ناراحتی اختیار خودش را از دست داد و سر 
خواهرش داد کشید: «اين طور نیست! جافری کمترین شباهتی به اون پادشاه دائم الخمر نداره.» 

پدر به طرز عجیبی به او نگاه کرد و آهسته گفت: «به حق خدایان» حقیقت رو از دهن بچه...» سپتا موردان را 
صدا زد. به دخترهایش گفت: «من دنبال کشتی تجاری سریم‌السیری هستم که شما رو به خونه برگردونه. این 
روزها دریا از جاده‌ی شاهی امن‌تره. به محض اینکه کشتی مناسبی پیدا کنم شما راه می‌افتید. به همراه سپتا 
موردان و دو محافظ... و بل سیریو فورل هم اگه قبول کنه که به خدمت من در بیاد. اما از این موضوع چیزی 
نگید. بهتره که کسی از نقشه‌های ما خبردار نشه. فردا باز صحبت میکنیم.» 

وقتی سپتا موردان آن‌ها را به پایین پله‌ها می‌برد» سنسا می گریست. قصد داشتند همه چیز را بگیرند؛ مسابقات 
و دربار و شاهزاده‌اش؛ همه چیز؛ قصد داشتند او را به میان دیوارهای سرد و خاکستری وینترفل برگردانند و تا 
ابد در آنجا حبسش کنند. زند گی‌اش پیش از آغاز خاتمه یافته بود. 

سپتا موردان با قاطعیت گفت: از گریه دست بردار دخت مطمئنم که پدر والامقامتون صلاحتون رو بهتر 
می دونه.) 

آریا گفت: «اون قدر هم بد نمی‌شه قراره با کشتی سفر کنیم. برای خودش ماجراجویی محسوب می‌شه و 
بعدش دوباره پیش برن و راب هستیم و ننه‌ی پیر و هودور و سایرین.» بازوی سنسا را گرفت. 

سنسا داد کشید: «هودور! تو باید با هودور ازدواج کنی» بهش شباهت داری» کودن و پر مو و زشت!» خودش 


را از دست خواهرش بیرون کشید» با شتاب به اتاق خوابش رفت و کلون در را پشت سرش انداخت. 
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۴۵- ادارد 


استاد بز رگ پایسل گفت: «درد هدیه‌ای از جانب خدایانه» لرد ادارد. به این معناست که استخون داره جوش 
می‌خوره» گوشت خودش رو ترمیم می کنه. شک رگزار باشید.» 

«وقتی شکر می‌کنم که ساقم دیگه گز گز نکنه.» 

پایسل بطری درپوش‌داری را روی میز کنار تخت گذاشت. «شیره‌ی خشخاش, برای وقتی که درد از تحمل 
خارج بشه.» 

«بدون دوا هم بیش از اندازه می خوابم.» 

«خواب شفادهنده‌ی اصلیه.» 

«امیدم به شما بود.» 

پایسل لبخند بی‌فروغی زد. «مشاهده‌ی همچین روحیه‌ی شوخ داغی در شما امیدوار کننده است. سرورم.» 
نزدیک تر خم شد و صدايش را پایین آورد. «امروز صبح یه زاغ نامه‌ای برای ملکه از پدر والامقامشون آورد. 
فکر کردم بهتره که شما مطلع بشید.» 

ند با اخم گفت: «بال‌های یره خبر تیره» چی گفته؟» 

استاد با او در میان گذاشت: «لرد تابوین به خاطر کسانی که به سراغ سر گرگور کلگان فرستادید خیلی 
خشمگینه» همون طور که من دلواپس بودم. یادتون هست که همین حرف رو در شورا زدم.؛ 

«بذارید خشمگین باشه.» هر بار که ساقش می‌سوخت. به یاد لبخند جیمی لنیستر و جسد جوری در آغوش 
خودش می‌افتاد. «بذارید هر چقدر دلش می‌خواد به ملکه نامه بنویسه. لرد بریک تحت پرچم شخص پادشاه 
می‌تازه. اگه لرد تایوین سعی کنه که جلوی اجرای عدالت پادشاه رو بگیره» باید به رابرت پاسخ بده. تنها چیزی 
که اعلیحضرت از اون بیشتر از شکار لذت می‌بره جنگیدن با لردهاییه که در برابرش گردنکشی می کنند.» 

پایسل در حالی که زنجیرش جلنگ جلنگ می کرد عقب کشید. «هر چی شما بگید. فردا باز به ملاقتتون 
میام.؛ پیرمرد با شتاب وسایلش را جمع کرد و رفت. ند شک نداشت که او مستقیم عازم بخش سلطنتی است تا 
در گوش ملکه زمزمه کند. فکر کردم بهتره که شما مطلع بشید... واقعا؛ انگار که سرسی او را موظف نکرده که 
تهدید پدرش را اطلاع دهد. امیدوار بود که پاسخش دندان‌های بی‌نقص سرسی را به لرز بیندازد. ند به هیچ وجه 
به عکس‌العمل رایرت به آن اندازه که تظاهر می‌ کرد اطمینان نداشت. اما ضرورتی نداشت که سرسی فکر 
دیگری بکند. 

بعد رفتن پایسل ند فنجانی از شراب عسلی تقاضا کرد. آن هم ذهنش را مخدوش می کرد. اما نه به آن اندازه. 
لازم بود که توانایی تفکرش را حفظ کند. هزاران بار از خودش پرسیده بود که اگر جان ارن آن قدر زنده 
می‌ماند که بر اساس کشفیاتش اقدام کند. چه می‌کرد. با شاید هم اقدام کرده و جانش را سر آن از دست داده. 

چه حیرت انگیز بود که گاهی چشم بیآلایش یک بچه قادر به دیدن حقایقی است که اشخاص بالغ به آن 
کورند. روزی وقتی سنسا بز رگ شده باشد. به او خواهد گفت که چگونه همه چیز را برای پدرش آشکار 
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ساخت. سنسا گرفتار خشم و بدون آنکه متوجه باشد اعلام کرده بود که او کمترین شباهتی به پدر دائم الخمرش 
ندارد. و سادگی این حقیقت مانند سرمای مرگ بدن ند را خشکانده بود. ند آن وقت به این نتیجه رسیده بود که 
این شمشیری است که جان ارن را کشته» و رابرت را هم خواهد کشت. آهسته‌تر اما به یقین. ساق‌های خرد شده 
امکان بهبود با گذشت زمان را دارند» اما برخی خیانت‌ها عفونت می کنند و روح را مسموم می‌سازند. 

لیتل فینگر» ملبس به نیم‌تنه‌ای ارغوانی که روی سینه‌اش یک مرغ مقلد گلدوزی شده بود و ردای راه راه سیاه 
و سفید. یک ساعت بعد رفتن استاد بزرگ برای عیادت آمد. «نمی‌تونم زیاد پیشتون بمونم سرورم. لیدی تاندا 
برای نهار منتظرمه. حتماً می‌خواد یه گوساله‌ی چاق برام کباب کنه. اگه نصف دخترش چاق باشه؛ من احتمالا 
می‌ت رکم و می‌میرم. پاتون چطوره؟» 

«ملتهب و دردناککك» و خارشش داره دیوانه‌ام م ی کنه.؛ 

لیتل‌فینگر ابرو بالا برد. «در آینده نگذارید اسب روش بیفته. اصرار دارم که زود خوب بشید. مملکت داره 
ناآرام می‌شه. واریس زمزمه‌های تهدیدآمیزی از غرب می‌شنوه. سواران و پیاده‌های مزدور در کسترلی راک 
جمع می‌شدند اون هم نه برای لذت کم‌ارزش همصحتی با لرد تایوین.» 

«خبری از پادشاه هست؟ حداقل اینکه چه مدتی قصد داره به شکار بگذرونه؟» 

لرد پتایر با مختصری لبخند پاسخ داد: «اگه حق انتخاب داشته باشند به باور من ترجیح می‌دند که اون قدر در 
جنگل بمونند تا شما و ملکه هر دو از پیری بمیرید. بدون این حق انتخاب؛ فکر کنم به محض اينکه یه چیزی 
بکشند. ظاهراً گوزن سفید رو پیدا کردند... یا در واقع چیزی که ازش باقی مونده. گرگ‌ها زودتر پیداش کردند 
و برای اعلیحضرت به جز سم و شاخ چندان چیزی نگذاشتند. رابرت از خشم آرامش نداشت» تا اينکه بهش 
گفتند یه گراز غول‌پیکر در اعماق جنگل مشاهده شده. حالا دیگه آروم نمی‌گیره» مگه اینکه شکارش کنه. 
پرنس جافری امروز صبح با رویس‌ها» سر بیلان سوان و حدود بیست نفر دیگه از گروه برگشت. سایرین هنوز با 
شاهند.) 

ند با اخم پرسید: «تازی؟» اکنون که سر جیمی برای پیوستن به پدرش از شهر گريخته بود» از بین تمام دار و 
دسته‌ی لنیسترها سندور کلگان شخصی بود که بیش از همه دلواپسش می‌ساخت. 

لیتل‌فینگر لبخند زد. «اوم با جافری ب رگشت و مستقیم پیش ملکه رفت. حاضر بودم صد گوزن نقره‌ای بدم تا 
موقعی که خبر اعزام لرد بریک برای بریدن سر برادرش رو می‌شنوه یه سوسکک روی حصیر باشم.» 

«آدم کور هم می‌دید که تازی از برادرش متنفره.» 

«آم اما گرگور سهم اون از نفرت بود. نه مال شما برای کشتن. بعد اينکه داندریون قله‌ی کوه رو برید» 
زمین‌ها و عایدات کلگان‌ها به سندور می‌رسه اما انتظار تشکر نداشته باشید» نه از این آدم. و دیگه باید عفوم 
کنید. لیدی تاندا با گوساله‌ی چاقش منتظرمه.» 

سر راهش به در لرد پتایر چشمش به کتاب ضخیم استاد بزرگ ملیون افتاد و ایستاد تا پی‌هدف ورق بزند. 


«نسب و تاریخچه‌ی خاندان‌های بز رگ هفت پادشاهی» حاوی توصیف چندین و چند لرد بلند مرتبه و بانوهای 
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نجیب و فرزندانشان. چه چیز کسالت‌باری برای مطالعه. داروی خوابه» سرورم؟» 

برای مدت کوتاهی در نظر داشت که همه چیز را به او بگوید. اما چیزی در شوخی‌های لیتل‌فینگر آزارش 
می‌داد. زیادی زیرک بود و لبخند تمسخر هرگز از لبش دور نمی‌شد. ند با لحنی محتاط جوابی داد تا 
عکس العمل او را ارزیایی کند: «جان ارن مشغول مطالعه‌ی این کتاب بود که بیمار شد.» 

و او طبق عادت معمولش جواب طعنه آمیزی داد: «در این صورت مرگ حتماً براشون خلاصی آرامش‌بخشی 
بوده.» لرد پتایر بیلیش تعظیم کرد و مرخص شد. 

ادارد استارکک اجازه داد که فحشی زبانش را آلوده کند. جز مستخدمان خودش به زحمت شخصی در شهر 
پیدا می‌شد که به او اعتماد داشته باشد. لیتل‌فینگر کتلین را مخفی کرده و به ند در جست و جوهایش کمکك 
کرده بود با این حال عجله‌ای که برای نجات جان خودش موقع گیر افتادن در کمین جیمی و افرادش نشان داده 
بود هنوز ند را می‌رنجاند. واریس بدتر بود. با همه تظاهرش به وفاداری» خواجه بسیار می‌دانست و خیلی کم 
عمل می کرد. استاد بزرگ پایسل با گذشت هر روز بیشتر به حبوان دس ت آموز سرسی شباهت پیدا می کرد و سر 
باریستان پیر و انعطاف ناپذیر بود؛ به ند خواهد گفت که وظیفه‌اش را انجام دهد. 

فرصت به شکل خطرناکی اند ک بود. پادشاه به زودی از شکار برمی گشت و شرافت ایجاب می کرد که ند با 
تمام کشفیاتش به سراغ او برود. ویون پول جایی برای سنسا و آریا روی کشتی براووسی «ویند ویچ» فراهم 
کرده بود که سه روز دیگر بادبان می‌کشید. آن‌ها قبل برداشت محصول به وینترفل می‌رسیدند. ند دیگر 
نمی توانست به بهانه‌ی دلواپسی از امنیت آن‌ها در اقدام کردن تاخیر کند. 

با این حال دیشب خواب بچه‌های ریگار را دیده بود. لرد تایوین اجساد را پایین تخت آهنین نهاده بود 
پوشیده در ردای ارغوانی محافظین خانواده‌اش. زیرکانه بود؛ خون روی پارچه‌ی قرمز چندان هم کریه دیده 
نمی‌شد. پرنسس کوچک پا برهنه بود و هنوز لباس خواب به تن داشت» و پسر... پسر... 

ند نمی توانست اجازه رف دادن مجددش را بدهد. مملکت طاقت پادشاه دبوانه‌ی دومی را نداشت. از رقص 
دوباره‌ی خون و انتقام سالم بیرون نمی آمد. باید راهی برای نجات بچه‌ها پیدا می کرد. 

رابرت می‌توانست بخشنده باشد. سر باریستان به هیچ وجه تنها شخصی نبود که مورد بخشش او قرار گرفته. 
استاد بزرگ پایسل» واریس عنکبوت, لرد بیلان گریجوی؛ همه زمانی دشمن رابرت محسوب می‌شدند و همه 
در عوض سوگند وفاداری دست دوستی به سمتشان دراز شد و اجازه داده شد که افتخارات و مقامشان را حفظ 
کنند. تا زمانی که شخصی شجاع و صادق باشد. رابرت با او با شرافت و احترام در خور دشمنی دلاور رفتار 
خواهد کرد. 

ماهیت این فرق داشت: زهر خوراندن در خفا؛ چاقو فرو کردن در روح. امکان نداشت این را ببخشد. همان 
طوز که ویکار را یه توق تدم جه‌شد که زاترت همین آن‌ها زا خواهت کت 

و با این حال می‌دانست که نمی‌تواند ساکت بماند. وظیفه‌ای نسبت به رابرت. به مملکت و به سایه‌ی جان ارن 


داشت... و به برن که مطمثتاً به شکل تصادفی با بخشی از حقیقت مواجه شده بود. و گرنه به چه دلیل سعی کنند 
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که او را بکشند؟ 

دیر وقت آن بعد از ظهر تامارد را احضار کرد. محافظی فربه با سبیل زرد که بچه‌هایش او را تام چاق صدا 
می کردند. با مرگ جوری و رفتن الن» تام چاق فرماندهی محافظین خانواده‌ی او را در دست داشت. این فکر به 
شکل مبهمی خاطر ند را مشوش می‌کرد. تامارد مرد باثباتی بود؛ خونگرم وفادار» خستگی ناپذیر تا حد 
مشخصی آدمی قابل اما نزدیک به پنجاه سالش بود و حتی در جوانی هم پر جنب و جوش نبوده. شاید بهتر بود 
که قبل فرستادن نصف محافظینش, آن هم از بین بهترین جنگجوهایش, بیشتر تعمق می‌کرد. 

وقتی تامارد پیدایش شد ند گفت: «به کمکت احتیاج دارم.» مانند هميشه که تامارد در برابر اربابش حاضر 
می‌شد دلهره در قیافه‌اش مشهود بود. «منو به جنگل خدایان ببر.» 

«عاقلانه است. لرد ادارد؟ با این وضع پای شما و شرایط موجود؟» 

«شاید از احتیاط به دور باشه اما ضروریه.» 

تامارد وارلی را صدا کرد. ند با انداختن هر یک از دستانش روی شانه‌ی یکی از آن‌هاء به هر صورت که 
می‌شد از شیب تند پله‌های برج پایین آمد و از حیاط رد شد. به تام پیر گفت: «می‌خوام که نگهبانان دو برابر 
بشن» هیچ کس بدون اجازه‌ی من وارد برج دست نمی‌شه. یا خارج نمی‌شه.» 

تام پلک زد. «سرورم حالا که الن و بقیه نیستند» ما همین طوری هم تحت فشار هستیم...» 

«تنها برای یه مدت کوتاهه. زمان هر کشیکک رو طولانی تر کن.» 

«اطاعت» سرورم. ممکنه علتش رو بپرسم...» 

ند با قاطعیت پاسخ داد: «صلاح نیست.» 

جنگل خدایان طبق معمول پناهگاه‌های خدایان جنوبی» خلوت بود. وقتی ند را روی علف کنار درخت 
مرکزی می‌نشاندند» فریاد پایش از درد بلند بود. «تشکر.» نامه‌ای از آستینش درآورد که با نشان خاندانش مهر 
شده بود. «لطف کن و اینو فوراً برسون.» 

تامارد به اسمی که ند روی کاغذ نوشته بود نگاه کرد و با اضطراب لب‌هایش را لیسید. «سرورم...» 

«طبتق خواسته‌ی من عمل کن.» تام.» 

نمی‌توانست تخمین بزند که چه مدت در سکوت جنگل خدایان منتظر ماند. اینجا آرامش داشت. دیوارهای 
ضخیم غوغای قلعه را خفه می کردند. و نغمه‌سرایی پرند گان و آواز جیرجیرک‌ها و خش خش برگ‌ها با وزش 
باد را می‌شنید. درخت نبایش بلوط بود قهوه‌ای و فاقد چهره با این وجود ند هنوز حضور خدایانش را حس 
می‌کرد. ساقش دیگر چندان اذیت نمی کرد. 

او موقع غروب پیشش آمد. وقتی که ابرها بالای دیوارها و برج‌ها سرخ شده بودند. طبق درخواست ند تنها 
بود. اولین بار بود که او را در لباسی ساده می‌دید: چکمه‌های چرمی و لباس شکار سبز. وقتی کلاه ردای 
قهوه‌ایش را عقب کشید» ند خونمردگی محل ضربه‌ی پادشاه را دید. ارغوانی تند به زرد محو شده بود و تورم 
فرو کش کرده بود اما کسی شک نمی کرد که جای چه بوده. 
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سرسی لنیستر در حالی که بالای سر او ایستاده بود پرسید: «چرا اینجا؟؛ 

«تا خدایان شاهد باشند.» 

کنار او روی علف نشست. هر حرکتش توام با وقار بود. موی فردار بلوندش با باد می‌جنبید و چشمانش به 
سبزی بر گک‌های تابستانی بودند. مدت‌ها بود که ند استارکک به زیبایی او توجه نکرده بوده اما اکنون آن را 
می‌دید. «من از حقیقتی که باعث مرگ جان ارن شد اطلاع دارم.» 

ملکه محتاط مثل یک گربه» قیافه‌ی او را برانداز کرد. «واقعا؟ به این علت منو به اینجا دعوت کردید؛ لرد 
استارکث؟ تا معما برام طرح کنید؟ یا قصد دارید همون طور که همسرتون برادرم رو اسیر گرفت منو به اسارت 
بگیرید؟» 

«اگه واقعً باورش داشتید محال بود که بیایید.» با ملایمت به گونه‌ی او دست زد. «قبلاً هم اين کار رو کرده؟» 

«یکی دو بار.» خودش را از دست او کنار کشید. هیچ وقت روی صورت نبوده. جیمی اونو می‌ کشت حتی 
اگه به قیمت جونش تموم می‌شد.» با گردنکشی به او نگاه کرد. «برادرم صد برابر دوست شما می‌ارزه.» 

«برادر؟ با معشوق؟» 

«هر دو.» ابائی از بیان حقیقت نشان نداد. «از وقتی بچه بودیم. و چرا نه؟ تا رگرین‌ها سیصد سال برای خالص 
نگه داشتن تبارشون برادر با خواهر ازدواج کردند. و جیمی و من بیش از برادر و خواهريم. ما یک شخص در دو 
بدنیم. ما در یکک رحم شریکک بودیم. استاد پیرمون می‌گه که جیمی موقع تولد پای منو گرفته بود. وقتی توی 
منهء احساس... کمال می کنم.» شبحی از یک لبخند از روی لبانش گذشت. 

(پسرم» بر ل۰...) 

سرسی با افتخار نگاهش را کنار نکشید. «اون ما رو دید. شما بچه‌هاتون رو دوست دارید» مگه نه؟» 

رابرت عین همین سوال را صبح روز مسابقه‌ی آزاد پرسیده بود. ند همان جواب را به سرسی داد: «از ته دل.» 

«عشق من به بچه‌های خودم کمتر نیست.» 

ند با خودش فکر کرد که اگر در موقعیتی قرار بگیرد که باید بین زندگی بچه‌ای ناشناس در برابر زندگی 
راب و سنسا و آریا و برن و ریکان یکی را انتخاب کند. چه خواهد کرد؟ بغرنج‌تره کتلین اگر در برابر انتخاب 
بین زندگی جان در برابر زندگی فرزندان تنی‌اش قرار بگیرد. چه خواهد کرد؟ نمی‌دانست. دعا کرد که هرگز 
یی نبرد. 

«هر سه مال جیمی هستند.» سوال نبود. 

«شکر خدایان.» 

جان ارن در بستر مرگ پایداری تبار را اعلام کرده بود و اين چنین بود. همه‌ی آن حرامزاده‌ها؛ همه صاحب 
مویی به سیاهی شب. استاد بزرگ ملیون نتیجه آخرین پیوند بین گوزن و شیر در حدود نود سال پیش را ثبت 
کرده بود. وقتی تیا لنیستر با سومین پسر فرمانروای آن موقع» گوئن برتیون؛ ازدواج کرده بود. تنها حاصل پیوند» 


پسری با نامی فراموش شده که در کتاب ملیون بزرگ و خوش‌هیکل با سری پر از موی سیاه توصیف شده بود؛ 
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در نوزادی مرد. سی سال قبل آن, لنیستری مذ کر دوشیزه‌ای برتیونی را به همسری برگزیده بود. همسرش به او 
سه دختر و یک پسر داده بود» همه سیاه‌مو. هر چقدر که ند ورق‌های شکننده‌ی زرد را به عقب می‌گشت. 
همیشه می‌دید که طلا در برابر زغال تسلیم شده. 

ند گفت: «دوازده سال» چطور شده که صاحب بچه‌ای از پادشاه نشدید؟» 

چانه‌اش را با گردن کشی بالا برد. با لحنی آ کنده از تحقیر گفت: «رابرت شما یک بار منو بچه‌دار کرد. برادرم 
زنی پیدا کرد تا تطهیرم کنه. رابرت اصلاً خبردار نشد. حقیقت اینه که از تماس با ایشون چندشم می‌شه و چندین 
ساله که بهش اجازه‌ی دخول به بدنم رو ندادم. وقتی از فاحشه‌هاش اون قدر دور می‌مونه که تلو تلو خوران به 
بستر من بیاد» راه‌های دیگه‌ای برای ارضاش بلدم. هر کار که بکنيم پادشاه معمولا اون قدر مسته که تا صبح فردا 
همه چیز رو فراموش کرده.» 

چگونه همه‌شان این همه کور بودند؟ حقیقت در تمام این مدت جلوی چشمشان روی صورت بچه‌ها حکث 
شده بود. ند چندشش شد. آهسته گفت: «من رابرت روز فتح سلطنت رو به خاطر میارم» هر وجب از بدنش 
شاهانه بود. هزاران زن دیگه از ته قلب عاشقش می‌شدند. چکار کرد که این همه ازش متنفر شدید؟» 

چشمانش می‌سوختند» آتشی سبز در تاریکی غروب. مانند شیری که نشان خاندانش بود. «شب جشن عروسی 
ماه اولین بار که همبستر شدیم. اون منو با اسم خواهر شما صدا زد. روی من بود» توی من» بوی گند شراب 
خفه‌ام می کرد و او زمزمه کرد: لیانا.؛ 

ند به اد رزهای آبی روشن افتاد و برای لحظه‌ای دلش می‌خواست که گریه کند. «نمی‌دونم برای کدومتون 
بیشتر متاسف باشم.» 

این حرف ظاهراً برای ملکه مسخره بود. «تاسف رو برای خودتون نگه دارید. لرد استارکك. من هیچ سهمی 
ازش نمی‌خوام.» 

«می‌دونید که چکار باید بکنم.» 

«باید؟» دستش را درست بالای زانو روی پای سالم ند گذاشت. «مرد واقعی کاری رو می‌کنه که دلش 
می‌خواد. نه کاری که موظفه.» انگشتانش به ملایمت روی ران کشیده شدند» کمترین حد قول. «مملکت دستی 
مقتدر نیاز داره. جاف تا چندین سال دیگه به بلوغ نمی‌رسه. هیچ کس طالب جنگ دوباره نیست» کمتر از همه 
من.» دستش را روی صورت و موی ند کشید. «اگه دوستان می‌تونند به دشمن تبدیل بشن» دشمنان نیز می‌تونن به 
دوست تبدیل بشن. همسرت از اینجا فرسنگ‌ها دوره و برادر من گريخته. با من مهربان باش ند. بهت قول 
می‌دم که هیچ وقت پشیمون نشی.ا 

«به جان ارن هم همین رو پيشنهاد کردید؟» 

هت قلیلی قء 

ند با لحنی خشک گفت: «مثل نشانی از شرافت حملش می کنم.» 

«شرافت» تف کرد. «چطور جرات می کنی نقش لرد نجیب رو در برابر من بازی کنی! فکر می‌کنی احمقم؟ 
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خودت یه حرامزاده داری» من دیدمش. نمی‌دونم مادرش کی بود؟ یه دهقان دورنی که وقتی خونه‌اش 
می‌سوخت بهش تجاوز کردی؟ یه فاحشه؟ یا خواهر عزادار» لیدی آشارا؟ بهم گفتند که خودش رو به دریا 
انداخته. علتش چی بود؟ برادری که کشتی یا بچه‌ای که دزدیدی؟ بهم بگو» لرد ادارد شرافتمند» فرق تو با 
رابرت یا من يا جیمی چیه؟؛ 

ابرای شروع؛ من بچه‌ها رو نمی کشم. به نفعتونه که خوب گوش کنید» بانوی من. تنها یک بار می‌گم. وقتی 
پادشاه از شکار ب رگرده» قصد دارم حقیقت رو به اطلاعش برسونم. تا اون موقع باید رفته باشید. تو و بچه‌ها؛ هر 
سهء اون هم نه به کسترلی راکك. اگه جای شما بودم» سوار کشتی می‌شدم و به شهرهای آزاد می‌رفتم. یا حتی 
دورتر» به جزایر تابستان يا بندر ایین. تا جایی که باد می‌بره.» 

«تبعید. جام تلخی برای نوشیدنه.» 

«شیرین تر از جامی که پدرتون به بچه‌های ریگار تعارف کرد و رئوفانه‌تر از لیاقت شما. پدر و برادرهاتون هم 
به نفعشونه که با شما برن. طلای لرد تایوین زندگی راحتی براتون فراهم می‌کنه و سرباز برای امنیتتون استخدام 
می‌کنه. بهش نیاز خواهید داشت. قول می‌دم به هر کجا که فرار کنید. غضب رابرت تعقیبتون می کنه حتی تا 
دنیای دیگه.» 

ملکه ایستاد. آهسته پرسید: «و در مورد غضب من چه قولی می‌دید. لرد استارکك؟» چشمانش صورت ند را 
بررسی کردند. «باید مملکت رو برای خودتون بر می‌داشتید. جلوتون آماده چیدن بود. جیمی بهم تعریف کرده 
که چطور در روز سقوط بارانداز پادشاه, اونو نشسته روی تخت آهنین گیر انداختید و مجبورش کردید که 
تسلیمش کنه. فرصت در دست شما بود. کافی بود از اون پله‌ها بالا برید و بشینید. چه اشتباه تاسف‌باری.؛ 

«من بیشتر از چیزی که شما تصور می کنید مرتکب اشتباهات مختلف شدم. اما این یکی از اونا نبوده.» 

سرسی اصرار داشت: «اوه چراء سرورم؛ در بازی شاهان يا می‌بری يا می‌میری. سرنوشت بینابینی وجود نداره.» 

کلاهش را بالا کشید تا صورت متورمش را بپوشاند و ند را زیر سایه‌ی بلوط در میان سکوت جنگل خدایان 


زیر آسمانی که سیاه می‌شد تنها گذاشت. ستا ر گان داشتند در میآمدند. 
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۶ دنریس 


از قلب در هوای خنکک عصر بخار بر می‌خاست. کال در وگو که دست‌هایش تا آرنج سرخ بود» آن را خام و 
خونین جلوی دنی گذاشت. پشت سر کال سواران همخونش با چاقوهایی سنگی در دستشان کنار جسد نریانی 
وحشی روی شن زانو زده بودند. زیر نور نارنجی لرزان مشعل‌هایی که دیوارهای گچی را احاطه کرده بودند» 


خون نریان سیاه دیده می‌شد. 


دنی روی برجستگی نرم شکمش دست کشید. دانه‌های عرق روی پوستش جمع شد و از پیشانی به پایین چکه 
کرد. نگاه پیرزنان روی خودش را حس می کرد نگاه عجوزه‌های کهنسال ویس داترک» با چشمانی که روی 
صورت‌های چروکیده‌شان برقی سیاه به مانند چخماق صیقل خورده داشتند. نباید چندشش می‌شد با هراسان به 
نظر می‌رسید. به خودش گفت که از تبار اژدهاست. قلب نریان را با دو دست گرفت. به دهان برد و دندان‌هایش 


را به گوشت سفت فرو برد. 


خون گرم دهانش را پر کرد و روی چانه‌اش جاری شد. کم مانده بود از مزه‌اش عق بزنده اما به هر زحمت 
که بود جوید و قورت داد. قلب نریان حداقل به باور داترک‌ها پسرش را نیرومند و چابک و بی‌باک می‌ساخت» 
اما تنها به شرط آنکه مادر از عهده خوردن تمام آن برمی‌آمد. اگر خون مانع خوردن می‌شد پا گوشت را بالا 
می‌آورد» شگون کمتر دلپذیر بود؛ امکان مرده‌زائی بود يا بچه ضعیف رشد می کرد شاید هم معلول یا مونث به 


کنیزهایش در آماده‌سازی دنی برای مراسم به او کمک کرده بودند. با وجود معده‌ی حساسی که در این دو 
ماه اخیر مبتللا شده بود» دنی کاسه‌هایی از خون نیمه لخته شده صرف کرده بود تا خودش رابه مزه عادت دهد و 
ایری او را وادار کرده بود که ورقه‌های گوشت خشک اسب را آن قدر بجود که فکش درد بگیرد. از یک روز 


و شب قبل از مراسم روزه گرفته بود به این امید که گرسنگی در پایین نگه داشتن گوشت خام موثر باشد. 

قلب نریان وحشی عضله‌ی خالص بود و دنی مجبور بود آن را با دندان‌هایش پاره کند و هر لقمه را مدتی 
طولانی بجود. به همراه داشتن تیغ در محدوده‌ی مقدس ویس داترکك» زير سایه‌ی کوهستان مادر مجاز نبود؛ 
مجبور بود قلب را با ناخن و دندان بدرد. معده‌اش دچار آشوب بود. با این وجود ادامه داد. صورتش پوشیده از 


خون شده بود» گاهی به نظرش می‌رسید که قلب روی لب‌هایش می‌تر کد. 


کال دروگو با صورتی به ثبات سپری برنزی بالای سرش ایستاده بود. موی بافته‌ی درازش جلای روغنی 
داشت. روی سبیلش حلقه‌های طلایی و روی مویش زنگ‌های طلایی داشت و دور کمرش را حلقه‌ی سنگینی 
از مدالیون‌های طلای خالص گرفته بود. اما سینه‌اش باز بود. دنی هر وقت که فکر می‌کرد طاقتش رو به زوال 


است به او نگاه می‌کرد؛ به او نگاه می‌کرد و می‌جوید و می‌بلعید» می‌جوید و می‌بلعید» می‌جوید و می‌بلعید. 
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نزدیکک به انتهاء دنی به گمانش یک لحظه برق غروری سهمگین را در چشمان تیره‌ی بادامی او دید اما اطمینان 


نداشت. قیافه‌ی کال رت افکار درونیش را بروز می‌داد. 


می‌داد گونه‌ها و انگشتانش چسبناکک بودند. 


و سرانجام خاتمه یافت. موقعی که با زور آخرین تکه را پا 


تنها آن زمان بود که دوباره به پیرزنان رو کرد به عجوزه‌های دوش کالین. 


با روان‌ترین داترکی که از عهده‌اش بای آ منك اعلام کرد: «کالاکا داترا مرانها!» درون من یکک شاهزاده 
می‌تازد. چندین روز این عبارت را با کنیزش» ژیکوی» تمرین کرده بود. 


مسن‌ترین عجوزه. زنی گوژپشت و تک چشم با قامتی به مانند شاخه‌ای چرو کیده دست‌هایش را تا جایی که 
می‌شد بلند کرد و جیغ کشید: «کالاکا داترا!» شاهزاده می تازد! 


بقیه زنان پاسخ دادند: «او می تازدا» و اظهار کردند که: «راخ! راخ! راخ هاج!» پسر» پسر» پسری پیرومند. 


زنگ‌ها به صدا درآمدند؛ آواز ناگهانی پرنده‌هایی برنزی. شیپور جنگی بمی نت طولانی خودش را نواخت. 
پیرزن‌ها شروع به دعا خواندن کردند. زیر جلیقه‌های چرمی نقش‌دارشان پستان‌های پلاسیده‌ی براق از روغن و 
عرقشان به جلو عقب تاب برمی‌داشت. خواجه‌هایی که در خدمت آن‌ها بودند. توده‌های علف خشک را به 
منقل‌های بز رگ برنزی انداختند و ابری از دود معطر به سمت ماه و ستا رگان بر خحاست. داترک‌ها اعتقاد داشتند 


که ستاره‌ها اسب‌هایی از جنس آتش هستند» گله‌ی عظیمی که چهارنعل در پهنه‌ی آسمان شب می‌تازد. 


همزمان با صعود دود نیايش خاموش شد و عجوزه‌ی کهنسال تنها چشمش را برای بهتر نگریستن به آینده 
ست. سکوت متعاقب آن مطلق بود. دنی صدای دوردست پرند گان شب» ترق تروق مشعل‌ها» موج برداشتن 


کال در وگو دستش را روی بازوی دنی گذاشت. اضطراب انگشتان او را حس می کرد. در برابر دوش کالین 
وقتی که به دود آینده چشم می‌دوخت» حتی کالی به اقتدار دروگو نیز ممکن بود ترس را تجربه کند. پشت 


عجوزه سرانجام چشمانش را گشود و دست‌هایش را بلند کرد. با صدایی لرزان و نازک اعلام کرد: «صورتش 


را دیده‌ام و غرش سم‌هایش را شنیده‌ام.» 
بقیه یک صدا گفتند: (غرش سم‌هایش!» 


(به چالاکی باد می‌تازد و کالاسارش» مردانی بی‌شمار با ارخ‌هایی براق به تبزری ساقه‌ی علف برنده» پشت 


سرش دنا را می‌پوشاند. متل توفان کوبنده خواهد بوده این شاهزاده. دشمنان در برابرش به لرز می‌افتند» و 
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زن‌هایشان خون می گریند و جامه می‌درند. زنگ‌های مویش آمدنش را اعلام خواهد کرد و مردان سفید در 
چادرهای سنگیشان از شنیدن اسمش خوف خواهند داشت» پیرزن لرزید و به دنی طوری نگاه کرد که انگار 


دچار هراس شده. «شاهزاده می‌تازد و او نریانی خواهد بود که بر دنیا چبره خواهد شد.) 


ناظرین تکرار کردند: «نریانی که بر دنیا چیره خواهد شد!» و شب از طنین صدای آن‌ها به آواز درآمد. 


عجوزه‌ی تک‌چشم به دنی چشم دوخت. «نریانی که بر دنیا چیره می‌شود. چه نامیده خواهد شد؟» 


دنی برای پاسخ دادن برخاست. با استفاده از کلماتی که ژیکوی به او آموخته بود اه او وگو نامیده 


خواهد شد.» وقتی فریاد «ریگوء ریگو ریگوا» داترک‌ها بلند شد. حمایت گرانه دست‌هایش را روی برجستگی 


وقتی کال درو گو او را به خارج چاله هدایت می کرد طنین اسم را هنوز در گوش‌هایش می‌شنید. صفی آن‌ها 
را تا جاده‌ی خدایان دنبال کرد جاده‌ی عریض پوشیده از علفی که از مرکز ویس داترکک می‌ گذشت و از 
دروازه‌ی اسب تا کوهستان مادر امتداد داشت. عجوزه‌های دوش کالین با خواجه‌ها و برده‌هایشان جلوی همه 
می‌آمدند. برخی به عصاهای دراز تراشیده تکیه داشتند و روی پاهای کهنسال لرزاْ خودشان را به جلو 
می‌کشیدند در حالی که برخی دیگر با غرور اسب‌سالارها قدم برمی‌داشتند. هر یکک از پیرزن‌ها زمانی کالیسی 
بوده. با مرگ شوهرشان و جایگزین شدن کالی جدید در پیشاپیش سواران با کالیسی جدیدی در کنار او آن‌ها 
به اینجا فرستاده می‌شدند تا بر ملت وسیع داتر کی حکومت کنند. حتی مقتدرترین کال‌ها نیز در برابر خرد و نفوذ 
دوش کالین سر خم می‌کردند. با این وجود. دنی از اين فکر که شاید روزی علی‌رغم میل خودش به اینجا 


فرستاده شود تا به آن‌ها ملحق شود تنش می‌لرزبد. 


فیکران یقت سر ازنان هدند مي آفذاننه کال او کروی پسرظن کالا کا فقو کون کان بجومی و هسرانفی مردان 
بلند مرتبه‌ی کالاسار در وگو کنیزان دنی» خدمتکاران و بردگان کال و سایرین. ریتم موزون زنگ‌ها و طبل‌ها 
آن‌ها را در مسیر جاده‌ی خدایان همراهی می کرد. قهرمانان و خدایان مسروقه‌ی ملت‌های مرده در تاریکی بالای 
سر جاده نظاره‌شان می کردند. برده‌ها مشعل در دست در طول صف در میان علفزار با قدم‌های آهسته می‌دویدند 
و شعله‌های لرزان موجب می‌شد که مجسمه‌های عظیم زنده به نظر بيایند. 


موقع قدم زدن کال درو گو به زبان مشترکک هفت پادشاهی پرسید: «معنیش چیست. اسم ریگو؟» دنی هر وقت 
فرصت گیر می‌آورد به او تدریس می‌کرد. دروگو هر وقت ذهنش را روی یاد گیری متمرکز می‌کرد خیلی 
تیزهوش بود. گرچه لهجه‌اش آن قدر خشن و بدوی بود که نه سر جورا نه ویسریس یک کلمه از حرف‌های او 


را متوجه نمی‌شدند. 
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«برادرم ریگار جنگجوی سرسختی بودء خورشید و ستارگانم. قبل تولد من مرد. سر جورا می‌گه که اون 


آخرین ازدها بود.» 


کال دروگو رو به پایین به او چشم دوخت. صورتش نقابی مسی بود؛ با این وجود دنی فکر کرد که پشت 
سببا دراز سیاه که زیر وزن حلقه‌های طلایی آویزان بود» سایه‌ای از لبخند را دید. «اسم خوبی است» همترع دن 


ریس» ماه و ستا رگانم.» 


به کنار دریاچه‌ای در محاصره‌ی ردیفی از نی‌ها رفتند که داترک‌ها به آن زهدان جهان می گفتند. آبش آرام 


و ساکن بود. ژیکوی به او گفته بود که هزاران هزار سال پیش نخستین انسان‌ها از اعماق آن سوار بر نخستین 


اسب‌ها خارج شده‌اند. 


صف روی ساحل پوشیده از علف منتظر ماند و دنی لخت شد. لباس‌های کثیف شده‌اش را روی زمین 
انداخت. برهنه و محتاطانه به آب قدم گذاشت. ایری گفته بود که دریاچه ته ندارده اما دنی وقتی از میان نی‌های 
دراز راهش را باز می‌کرد لجن نرم را بین انگشتانش حس می کرد. ماه روی آب ساکن سیاه شناور بود. همراه 
امواجی که صورتش را می‌شستند خرد می‌شد و دوباره شکل می‌گرفت. سرما روی رانش به بالا خزید و به 
لب‌های تحتانی او بوسه زد» پوست سفیدش گر گرفت. خون نریان روی دست‌ها و اطراف دهانش خشکیده بود. 
دنی فنجانی با انگشتانش ساخت و آب مقدس را روی سرش ریخت. در حالی که کال و سایرین تماشا 
می‌کردند خودش و بچه‌ی در درونش را تطهیر کرد. زمزمه‌های پیرزنان دوش کالین را می‌شنید» کنجکاو بود 


که به هم چه می‌گویند. 


وقتی لرزان و قطره‌چکان از دریاچه خارج شد. کنیزش دوریا با جامه‌ی ابریشمی نقش‌داری به سمتش دوید» 
اما کال درو گو با تکان دستش او را عقب راند. کال با رضایت پستان‌های متورم و انحنای شکم او را تماشا 
می‌کرد و دنی زیر کمربند مدالیون‌های سنگین طلایی؛ فشار آلت مردانگی روی شلوار پوست اسب را می‌دید. 
به سمتش رفت و در باز کردن بندها کمک کرد. سپس کال درشت‌هیکلش, باسن‌های او را گرفت و به سادگی 


یک بچه بلندش کرد. زنگ‌های مویش آهسته صدا دادند. 


دنی بازوانش را دور شانه‌های او انداخت و صورتش را روی گردن او فشرد و او وارد دنی شد. سه ضربه‌ی 
سریع و طاقتش تمام شد. دروگو با صدایی خشن زمزمه کرد: «نربانی که بر دنیا چیره می‌شود.» دست‌هایش هنوز 
بوی خون اسب می‌داد. لحظه‌ی اوج» گردن دنی را محکم گاز گرفت و وقتی دنی را بلند کرد» آبش سرریز شد 
و روی سطح داخلی ران‌های دنی به پایین چکید. تنها بعد آن اجازه داده شد که دوریا دنی را با ابریشم معطر 


بیوشاند و ایری دمپایی‌های نرمش را به پاهایش فرو کند. 
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کال درو گو بندهایش را بست. دستوری داد و اسب‌ها را به ساحل دریاچه آوردند. افتخار کمک به کالیسی 
برای سوار شدن روی نقره‌ای نصیب کوهولو شد. دروگو به اسبش مهمیز زد و زیر ماه و ستاره‌ها در جاده‌ی 


خدایان به راه افتاد. دنی روی نقره‌ای به سادگی همپای او می‌رفت. 


امشب چادر ابریشمی که سقف تالار کال دروگو را می‌پوشاند جمع شده بود و مهتاب به داخل همراهیشان 
کرد. از سه گودال عظیم که دیواره‌های سنگی داشتند شعله‌ها تا ده قدم به هوا برمی‌خاستند. هوا آ کنده از بوی 
سرخ کردن گوشت و شیر ترشیده‌ی مادیان بود. وقتی وارد شدند تالار پر از جمعیت و صدای صحبت بود» 
کسانی که مقام و نامشان برای اجازه‌ی حضور در مراسم کفایت نمی‌کرد تشک‌ها را پر کرده بودند. وقتی دنی 
از زیر تاق ورودی گذشت و به بالای سکوی مرکزی رفت» همه چشم‌ها روی او بود. داترک‌ها درمورد شکم و 
پستان‌های او اظهار نظر می کردند» زندگی که در درونش شکل می گرفت را تحسین می کردند. همه‌ی فریادهای 
آن‌ها را متوجه نمی‌شد اما یک عبارت که با هزاران صدای مختلف شنید برایش روشن بود: «نریانی که بر دنیا 


چیره می‌شود.) 


صدای طبل‌ها و بوق‌ها در شب می‌پیچيدند. زنان نیمه‌برهنه روی میزهای پایین در میان شقه‌های گوشت و 
طبق‌های پر از آلو و خرما و انار دور خودشان می‌چرخیدند و می‌رقصیدند. خیلی از مردها از شیر تخمیرشده 
مست بودند» اما دنی می‌دانست که امشب خبری از چکاچکك ارخ‌ها نخواهد بوده نه در اینجا در شهر مقدس که 
تیغ و خونریزی ممنوع بود. 

کال در وگو از اسب پیاده شد و روی نیمکت بالا در جایش نشست. به کال جومو و کال اوگو که موقع ورود 
آن‌ها با کالاسارهای خودشان در ویس داترک بودند» مکان‌های با افتخار بالا در سمت راست و چپ دروگو 


داده شده بود. همخون‌های سه کال زیر آن‌ها نشستند و چهار همسر کال جومو در پایین تر. 


دنی از نقره‌ای پایین آمد و افسار را به برده‌ها سپرد. موقعی که دوریا و ایری بالش‌های او را می‌چیدند. دنبال 
برادرش گشت. حتی در سمت دیگر تالار پر ازدحام ویسریس حتماً با پوست روشن. موی نقره‌ای و لباس‌های 
ژنده‌اش راحت تشخیص داده می‌شد. اما هیچ کجا او را ندید. نگاهش میزهای شلوغ کنار دیوارها را زیر و رو 
کرد. جایی که مردانی با موهای کوتاه‌تر از آلتشان روی حصیر مندرس و بالش‌های صاف سر میزهای پست 
نشسته بودند» اما تمام صورت‌هایی که دید چشم‌های سیاه و پوست مسی داشتند. در مرکز تالار نزدیک به چاله 
آتش میانی چشمش به سر جورا مورمونت افتاد. هر چند بلند مرتبه نبود اما جایی محترمانه بود؛ داترک‌ها به 
مهارت شوالیه در شمشیرزنی احترام می‌گذاشتند. دنی ژیکوی را برای دعوت او به میز خودش فرستاد. مورمونت 
بلافاصله آمد و جلوی او زانو زد. «کالیسی. در خدمتم.) 


روی تشک پوست اسب کنار خودش زد. «بشین و با من صحبت کن.» 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


«مفتخرم می کنید.) شوالیه چهار زانو روی تشک نشست. برده‌ای جلوی او زانو زد و طبقی چوبی پر از 


انجیرهای رسیده تعارف کرد. سر جورا یکی برداشت و با دندان نصف کرد. 


دنی پرسید: «برادرم کجاست؟ دیگه باید برای ضیافت پیداش می‌شد.» 


«اعلیحضرت رو امروز صبح دیدم. بهم گفت که دنبال شراب به بازار غربی می‌ره.» 


دنی با دودلی کت «شراب؟» می‌دانست که ویسریس طاقت مزه‌ی شیر تخمیرشده‌ی مادیان را که داترک‌ها 
می‌نوشند ندارد» و اين روزها وقتش را اغلب در بازار به نوشیدن با تاجرینی می گذراند که با کاروان‌های بزرگی 
از شرق و غرب میآمدند. ظاهرا همنشینی با آن‌ها را خوشایندتر از خواهرش می‌یافت. 

سر جورا تائید کرد: «شراب. و به سرش زده که از بین محافظین کاروان‌ها برای ارتش خودش سرباز اجیر 
کنه.» دختر خدمتکاری پیراشکی خونی جلوی سر جورا گذاشت و او با هر دو دست به آن حمله کرد. 

«عاقلانه است؟ طلا برای پرداخت به سربازها نداره. چطور اگه بهش خیانت کنند؟» محافظین کاروان 


دلوایسی‌های بی‌موردی نظیر شرافت داشتند و غاصب پاداش خوبی در عوض سر برادرش می‌پرداخت. (با ید 


باهاش می‌رفتی تا امنیتش رو حفظ کنی. تو برای خدمت به برادرم قسم خوردی. 


سر جورا یادآوری کرد: «ما در ویس داترکک هستیم. هیچ کس حق نداره که در اینجا تیغ همراه داشته باشه یا 


خون انسانی رو بر بزه.) 


«جاگو بهم گفته که هنوز کسانی می‌میرند. بعضی از تجار خواجه‌هایی درشت‌هیکل در خدمت دارند که 


دزدها رو با نوار ابریشمی خفه می کنند. با این روش» خونی ريخته نمی‌شه و خدایان خشمکین نمی‌شن.؛ 


«پس دعا کنیم که برادرتون اون قدر عقل داشته باشه که چیزی ندزده.» سر جورا با پشت دستش روغن را از 
روی دهانش پاک کرد و روی میز بیشتر خم شد. «قصد داشت تخم اژدهاهای شما رو برداره» تا اینکه من بهش 
اخطار دادم کافیه لمسشون کنه تا دستش رو قطع کنم.» 


از شدت بهت چند لحظه زبان دنی بند آمد. «تخم‌های منن... اما اونا مال منن» وکیل ایلریو اونا رو به من داده. 


هدیه عروسی هستند» چرا ویسریس اونا رو بخواد... اونا تنها سنگ هستند...» 


«همین حرف رو می‌شه درباره‌ی یاقوت و الماس و عقیق سرخ گفت» پرنسس... و تخم اژدها به مراتب 
کمیاب‌تره. اون تاجرین که برادرتون باهاشون شریک پیاله شده» حاضرند مردانگیشون رو در عوض تنها یکی از 


اون سنگ‌ها معامله کنند. و با هر سه تخم ویسریس می‌تونه هر چند تا سرباز که لازمش می‌شه اجیر کنه.» 
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دنی نمی‌دانست حتی ظنین نشده بود. «پس... باید اونا رو برداره. لازم نیست که بدزده. کافیه بخواد. اون 


برادرمه... و پادشاه بحق من.» 

سر جورا تاثید کرد: «اون برادر شماست.» 

«متوجه نیستی سر مادرم سر زایمان من مرد» و پدرم و برادرم از اون هم زودتر. اگه ویسریس نبود تا برام 
تعریف کنه. من حتی اسم اونا رو یاد نمی گرفتم. اون تنها کس باقیمانده بود. تنها کس. تمام چیزی که من دارم.» 


«یه موقعیء دیگه نه. کالیسی. شما حالا به داترک‌ها تعلق دارید. در رحم شما نریانی می‌تازه که بر دنیا چیره 
خواهد شد.» سر جورا فنجانش را بالا گرفت و یک برده آن را با شیر تخمیر شده مادیان پر کرد که بوی تندی 
می‌داد و پر از دلمه بود. 

دنی با تکان دادن دستش تعارف را رد کرد. بوی آن برای احساس تهوع کافی بود و حاضر به قبول این خطر 
نبود که شاید قلب اسبی را که به اجبار به او خورانده بودند بالا بیاورد. پرسید: «معناش چیه؟ این نریان؟ همه تو 
صورتم داد می‌زنند» اما من نمی فهمم.» 

«نریان کال کال‌هاثیه که در تشکو باستانی وعده داده شده» دخترم. اون داترک‌ها رو زیر یک کالاسار 


متحد م ی کنه و ۳ انتهای دنیا می‌تازه» حداقل این طور وعده دادند. تمام مزدم دنب گله‌ی اون می‌شن.ا 

دنی با صدایی ضعیف گفت:«اوه» با دستش چر وک‌های لباسش روی برجستگی شکمش را صاف کرد. «من 
اسمش رو ریکو گذاشتم.» 

«اسمی که خون غاصب رو منجمد می کنه.؛ 

ناگهان دوریا بازویش را کشید و با اضطرار زمزمه کرد: «بانوی من برادر تون...» 


دنی به انتهای دیگر تالار دراز فاقد سقف نگاه کرد و او را دید که داشت به سمت آن‌ها می آمد. دنی با توجه 


به عدم ثبات قدم‌های ویسریس فوراً فهمید که او شراب را... و چیزی بیش از شجاعت را يافته. 


لباس قرمز ابریشمیش را پوشیده بود. کثیف و پر از لکه‌های مسافرت. ردا و دستکش‌هایش مخمل سیاه بودند؛ 
رنگ و رو رفته زیر آفتاب. چکمه‌هایش خشک و ترکک برداشته بودند؛ موی بلوند روشنش درهم و ژولیده بود. 
شمشیری در غلافی چرمی از کمرش آویزان بود. داترک‌ها موقع عبور به شمشیر چشم می‌دوختند؛ دنی بلند 
شدن موج آسای فحش و تهدید و زمزمه‌های خشمگین از هر طرف را شنید. ریتم طبل‌ها آشفته شد و موسیقی 


به تدریج خاموش شد. 
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خوف فلت دی زا قر که به مورا نون داده یرو مشش ترفن کن: شارش "ایشجا. یکی ا که دلشن 


می خواد» می تونه تخم‌های ازدها رو برداره.» شوالیه با شتاب برخاست. 


ویسریس داد کش «خواهرم کجاست؟» مستی از صدایش می‌بار بد. (به جشنش اومدم. چطور به خودتون 
اجازه می‌دید که بدون حضور من بخورید؟ هیچ کس قبل از پادشاه شروع نمی کنه. کجاست؟ جنده نمی تونه از 


ازدها قایم بشه.) 


کناننزو کتریین از سه چاله‌ی آتش ایستاد» چهره‌های داترک‌ها در اطرافش را پرانداز کرد. پنج هزار نفر در 
تالار حضور داشتند. اما تنها چند نفری زبان مشترک را می‌فهمیدند. اما حتی با وجود نامفهوم بودن جمله‌ها» 


کافی بود به او نگاهی بیندازند تا متوجه شوند که مست است. 


سر جورا فوراً به سراغش رفت چیزی در گوشش زمزمه کرد و بازویش را گرفت» اما ویسریس به زور 
خودش را رها کرد. «به من دست نزن! هیچ کس بدون اجازه به اژدها دست نمی زنه.» 
دنی با اضطراب به نیمکت مرتفع نگاه کرد. کال دروگو داشت به سایر کال‌ها چیزهایی می‌گفت. کال جومو 


تبسم کرد و کال ا وگو با صدای بلند قهقهه زد. 


صدای خنده توجه ویسرپس را جلب کرد. با لحنی گرفته و نسبتاً مودبانه گفت: «کال درو گو» برای شرکت 


در جشن اومدم.» تلو تلو خوران به قصد پیوستن به سه کال روی نیمکت بالا از سر جورا دور شد. 


کال در وگو برخاست» چند کلمه‌ی داترکی سریعتر از آنچه دنی قادر به فهمیدن باشد از زبانش پرتاب شدند 
و با انگشت اشاره کرد. سر جورا برای برادر دنی ترجمه کرد: «کال در وگو می‌گن که جای شما روی نیمکت 
بالا نیست. کال در وگو می‌گن جاتون اونجاست.» 


ویسریس به جایی که کال اشاره می کرد نگاهی انداخت. در انتهای تالار دراز» در گوشه‌ای کنار دیوار» در 
عمق سایه تا اشخاص برتر چشمشان تصادفی به آن‌ها نیفتد» پست‌ترین بین پست‌ها نشسته بودند؛ پسران خامی که 
دستشان به خون آلوده نشده پیرمردان با چشمانی غبا رگرفته و مفصل‌هایی سخت. خل‌ها و معلولین. دور از غذا 


و دور از افتخار. برادر دنی اعلام کرد: «اونجا درخور پادشاه نیست.؛ 


کال درو گو با زبان مشترکی که دنی به او آموخته بود جواب داد: «هست جاء مال پادشاه پا زخمی.» کف 


دست‌هایش را به هم زد. «ارابه! برای کال راگات ارابه آوردا» 
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پنج هزار داترکی شروع کردند به خنده و تمسخر. سر جورا کنار ویسریس ایستاده بود و در گوش او داد 
می کشید» اما غوغای تالار آن چنان رعدآسا بود که دنی حرف‌های شوالیه را نمی‌شنید. پرادرش متقابلاً داد 


کشید» دو مرد با هم گلاویز شدند و بعد آن مومورنت ویسریس را به زور روی زمین هل داد. 
برادرش شمشیر کشید. 


فولاد برهنه زیر نور چاله‌ی آتش به رنگ سرخ مخوفی درخشید. ویسریس با خشم گفت: «بهم نزدیک نشو!» 
سر جورا یک قدم به عقب برداشت و برادرش نامتوازن روی پاهایش برخاست. شمشیری را که و کیل ایلریو به 
او قرض داده بود تا جلوه‌ی شاهانه‌اش بیشتر باشد» بالای سرش چرخاند. داترک‌ها از هر طرف فحش‌های 


زننده‌ای نثارش می کر دند. 


دنی از ترس جیغ کشید. حتی اگر برادرش متوجه نبود» دنی می‌دانست که شمشیر کشیده در اینجا چه معنایی 


دارد. 


صدایش باعث شد که ویسریس سرش را برگرداند و او برای اولین بار دنی را دید. با لبخند گفت: 
«اینجاست.» تلو تلو خوران به سمتش آمد. با شمشیر طوری ضربه می‌زد که انگار دارد از بين دیواری از دشمنان 
راهش را باز می‌کند. گرچه هیچ کس سعی نکرد که راهش را سد کند. 


دنی استدعا کرد: «تیغ... تو نباید... لطفاً ویسریس. ممنوعه. شمشیر رو غلاف کن و بیا تشک منو شریک شو. 


سر جورا داد زد: «به حرفش گوش کن. ابله» قبل از اینکه همه‌مون رو به کشتن بدی.» 


ویسریس خندید. «اونا نمی‌تونند ما رو بکشند. نمی‌تونند اینجا در شهر مقدس خون بریزند... اما من می‌تونم.» 
نوک شمشیر را بین پستان‌های دنریس گذاشت و روی انحنای شکم او به پايین سر داد. به دنی گفت: «من چیزی 
رو می‌خوام که به دنبالش اومدم تاجی رو می‌خوام که بهم قول داده شده. اون تو رو خرید. اما هنوز بهای تو رو 
نپرداخته. بهش بگو من چیزی رو می‌خوام که توافی کردیم وگرنه تو رو با خودم برمی گردونم. هم تو؛ هم 
تخم‌ها. می‌تونه تول‌ی پستش رو نگه داره. من شکمت رو می‌برم» اون حرامزاده رو در میارم و برای کال 
می‌ذارم.؛ نوک شمشیر از ابریشم گذشت و ناف دنی را خراشید. متوجه شد که ویسریس گریه می‌کند؛ اين مرد 


که زمانی برادر او بوده همزمان می گریست و می خندید. 


ترجمه ندارد» اينکه کال دست و پایش را خواهد بست و پشت اسبش تا بالای کوهستان مادر او را روی زمين 


خواهد کشید. دنی دستش را دور دخت رک انداخت و گفت: «نترس» خودم بهش میگم.» 
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نمی‌دانست که آیا به حد کافی از کلمات می‌دانده ولی وقتی تمام کرد کال دروگو چند جمله‌ی تند به 
داترکی گفت و دنی فهمید که منظورش را فهمیده. خورشید زندگیش از نیمکت به پايین آمد. مردی که 
برادرش بوده عقب کشید و پرسید: «چی گفت؟» 


تالار چنان ساکت شده بود که دنی می‌توانست صدای ظریف زنگ‌های موی کال درو گو را با هر قدمی که 
برمی‌داشت بشنود. سواران همخونش مانند سایه‌هایی مسین پشت سرش میآمدند. کل وجود دنریس سرد شده 


بود. «می‌گه تو تاج طلایی باشکوهی خواهی داشت که بر سر گذاشتنش هر مردی رو به لرزه می‌اندازه.» 


وسریس لیخد زد.و شمشیر را پایین آورد. طرز لبخند او... غم‌انگیزترین چیز بود» چیزی که خاطره‌اش بعدا 


قلب دنی را جریحه‌دار کرد. ویسریس گفت: «تنها همین رو می‌خواستم» چیزی که قول داده شده.» 


وقتی خورشید زندگیش به کنارش رسید. دنی دستش را دور کمر او انداخت. کال چیزی گفت و 
همخون‌هایش بلافاصله اقدام کردند. کاتو دست‌های مردی را که برادر او بوده گرفت. هگو با ضربه‌ی محکم 
دست‌های بزرگش مچ ویسریس را شکست. کوهولو شمشیر را از انگشتان شل او بیرون کشید. ویسریس هنوز 
هم متوجه نبود. داد کشید: «نه» شما حق ندارید به من دست بزنید» من اژدها هستم. اژدهاء و قراره تاجگذاری 


کنم!؛ 


کال درو گو کمربندش را گشود. مدالیون‌ها طلای خالص بودند» درشت و پر نقش و نگاره هر کدام به 
بزرگی کف دست یک مرد. با فریاد دستوری داد. برده‌های آشپز دیگ آهنی سنگینی را از روی چاله‌ی آتش 
برداشتند» غذا را دور ریختند و دیگ را به میان شعله‌ها بر گرداندند. درو گو کمربندش را به داخل انداخت و با 
قیافه‌ای عاری از احساس مدالیون‌ها را تماشا کرد که سرخ شدند و شروع به از دست دادن شکل کردند. دنی 
رقص آتش روی چشمان سیاه او را می‌دید. برده‌ای یک جفت دستکش ضخم بافته شده از موی اسب را به 


کال تقدیم کرد و او بدون هیچ نگاهی به برده آن‌ها را پوشید. 


ویسریس شروع کرد به داد کشیدن؛ جیغ بی کلام و بلند بزدل هنگام رویارویی با مرگ. لگد زد و تقلا کرد» 
مثل بچه گریست و مثل سگ زوزه کشید. اما داترک‌ها او را بین خودشان محکم نگه داشتند. سر جورا خودش 
را به کنار دنی رسانده بود. دستش را روی شانه‌ی دنی گذاشت. «استدعا می کنم که صورتتون رو بر گردونید؛ 


پرنسس. 
«نه.» دست‌هایش را حمایت گرانه کون بر جشکی شکمتن گرفنت: 


سرانجام ویسریس به او نگاه کرد. «خواهر لطفا... دنی؛ بهشون بگو... جلوشون رو بگیر... خواهر عزیز...» 
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وقتی طلا نیمه مذاب شد و شروع به فروربختن کرد دروگو به شعله‌ها دست برد و دیگ را برداشت. غرید: 


«تاح! آماده. تا اي بادشاه ازابه بواراا و شیک زا ی دی وارونه ساخت که تا چند لحظه پیش براد 
جح جی برای ب میک و را رو سل ار 9 1 نب ی 


دنی بوده. 


وقتی آن کلاه کریه آهنین صورت ویسریس تا رگرین را پوشاند» صدای او شباهتی به فریاد انسان‌ها نداشت. 
پاهایش دیوانه‌وار روی خاک کوفتند» آرام شدند» ایستادند. قطرات درشت طلای مذاب روی سینه‌اش چکیدند» 


ابریشم قرمز را جزغاله کردند... با این وجود یکک قطره خون هم ريخته نشد. 


دنی به طرز غریبی با آرامش به این فکر می کرد که او اژدها نبود. آتش نمی‌تواند اژدها را بکشد. 
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۳۷ ادارد 

از میان سرداب‌های زیر وینترفل می گذشت. همان طور که هزاران بار این راه را پیموده بود. پادشاهان زمستان 
با چشمانی از بخ عبورش را تماشا می‌کردند و دایرولف‌های زیر پایشان سرهای بزرگ سنگیشان را 
برمی گرداندند و می‌غریدند. آخر از همه به مقبره‌ای رسید که آرامگاه پدرش بود و برندون و لیانا در دو طرفش 
خواییده بودند. مجسمه‌ی لیانا زمزمه کرد: (بهم قول بده ند.» تاجی از رزهای آبی روشن به سر داشت و 
چشمانش خون می گریستند. 

ادارد استارکک ناگهان راست نشست؛ قلبش شتاب گرفته بود» ملافه‌ها به اندامش گره خورده بودند. اتاق به 


سیاهی قبر بود و کسی روی در می کوبید. کسی بلند صدایش کرد: «لرد ادارد.؛ 


«یه لحظه.» خواب آلود و برهنه خودش را به سمت دیگر اتاق تاریکک کشید. وقتی در را گشود. دید که تامارد 


مشتش را بلند کرده و کین شمعی در دست دارد. پیشکار شخص پادشاه بینشان ایستاده بود. 


صورت مرد می‌توانست از سنگ تراشیده شده باشدء آن قدر که چیزی بروز نمی‌داد. ابلاغ کرد: «حضرت 
دست. اعلیحضرت پادشاه دستور دادند که شرفیاب بشید. فورا» 


پس رابرت از شکار برگشته بود. از موقعش خیلی گذشته بود. «چند لحظه برای لباس پوشیدن بهم وقت 
بدید.» ند مرد را در بیرون منتظر گذاشت. کین در لباس پوشیدن کمکش کرد؛ نیم‌تن‌ی حریر سفید و شنل 
خاکستری» شلواری که ساقش به خاطر گچ پا بریده شده بوده نشان منصبش آخر از همه کمربندی با حلقه‌های 
سنگین نقره‌ای. خنجر والریایی را روی کمرش غلاف کرد. 

وقتی کین و تامارد او را در حیاط درونی مشایعت می کردند. قلعه‌ی سرخ تاریکک و ساکت بود. ماه با فاصله‌ی 
کمی بالای دیوارها دیده می‌شد. به زودی قرصش کامل می‌شد. نگهبانی در ردای طلایی روی بارو کشیکش را 
می‌داد. 

اقامتگاه سلطنتی در برج میگور بود. دژ عظیم مربع شکلی که در قلب قلعه‌ی سرخ پشت دیوارهایی به 
ضخامت دوازده وجب قرار داشت و خندق خشکش پر از ردیف نیزه‌های آهنین بود؛ قلعه‌ای در درون یک 
قلعه. سر بارس بلائت» در زره‌ی سفیدش مانند شبحی زير مهتاب از انتهای دور پل محافظت می‌کرد. در آن 
طرف پل ند از کنار دو شوالیه‌ی دیگر از گارد شاهنشاهی گذشت؛ سر پرستون گرینفیلد پایین پله‌ها ایستاده 
بود و سر باریستان سلمی کنار در اتاق خواب پادشاه انتظار می کشید. سه مرد با ردای سفید؛ ند به خاطر آورد و 


سرمای عجیبی به وجودش افتاد. صورت سر باریستان به سفیدی زره‌اش بود. ند کافی بود او را ببیند تا متوجه 


مهم مماومع ( 
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شود که به شکل وخیمی دچار مشکل شده‌اند. پیشکار سلطنتی در را باز کرد و اعلام کرد: «لرد ادارد استا رکث» 


دست پادشاه.» 
«بیاریدش اینجا.» صدای رابرت به طرز عجیبی خشن بود. 


آتش در شومینه‌های دوقلوی دو انتهای اتاق خواب می‌سوخت و به اتاق نور قرمز دلگیری می‌داد. گرمای 
داخل اتاق خفه کننده بود. رابرت روی تخت چتردار دراز کشیده بود. کنار تخت استاد بزرگک پایسل منتظر 
ایستاده بود. در حالی که لرد رنلی با بی‌قراری جلوی پنجره‌ها قدم می‌زد. خدمتکاران مرتب می‌آمدند و 
می‌رفتند» به آتش زیر شراب جوشان هیزم اضافه می‌کردند. سرسی لنیستر روی تخت کنار شوهرش نشسته بود. 
مویش بهم ريخته بود. انگار که تازه از خواب بیدار شده اما اثری از خواب در چشمانش دیده نمی‌شد. چشم‌ها 
ند را دنبال کردند که به کمک تامارد و کین از عرض اتاق رد شد. به نظرش می‌رسید که دارد بسیار آهسته 


حرکت می کند» انگار هنوز خواب می‌بیند. 


پادشاه هنوز چکمه به پا داشت. ند جایی که پاهای رابرت از زیر پتو بیرون بود» گل خشکیده و ساقه‌های 
علف را روی چرم می‌دید. جلیقه‌ی سبزی روی کف اتاق انداخته بودند که پاره شده بود و لکه‌های قرمز مایل 


به قهوه‌ای روی پارچه‌اش خشکیده بود. اتاق بوی دود و خون و مرگ می‌داد. 
پادشاه وقتی او را دید زمزمه کرد: «ند» صورتش به سفیدی شیر بود. «بیا... جلو تر.؛ 


افرادش او را نزدیک‌تر بردند. ند با گذاشتن دستش روی پایه‌ی تخت راست ایستاد. یک نگاه به رابرت کافی 


بود تا به وخامت وضع او پی ببرد. با گلویی گرفته شروع کرد: «چی...؟» 
«یه گراز.» لرد رنلی هنوز لباس‌های سبز شکار تنش بود و خون روی ردایش پاشیده شده بود. 
پادشاه پراند: «یه شیطان. تقصیر خودم بود. لعنت به جهنم» زیادی نوشیده بودم. ضربه‌ام خطا رفت. 
ند از رد رنلی پرسید: «و شماها کجا بودید؟ سر باریستان و گارد شاهنشاهی کجا بود؟» 
دهان رنلی سخت شد. «برادرم به ما دستور داد که کنار بایستیم و بذاریم که به تنهایی گراز رو شکار کنه.» 
ادارد استارکک پتو را بلند کرد. 


تا جایی که می‌شد زخم‌های او را دوخته بودند» اما به هیچ وجه کافی نبود. گراز حتماً جانور مخوفی بوده. با 
عاجش پادشاه را از کشاله ران تا نوک پستان دریده بود. بانداژ آغشته به شراب که استاد بزرگ پایسل استفاده 
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کرده بود. خیلی سریع با خون سیاه شده بود. و بوی زخم چندش آور بود. معده‌ی ند به تلاطم افتاد. پتو را رها 


3 


رابرت گفت: «بو می‌ده» بوی مرگ فکر نکن که خودم حسش نمی کنم. حرومزاده کارم رو ساخت. نه؟ اما 
من... من هم خدمتش رسیدم» ند.» لبخند پادشاه با دندان‌هایی قرمز به هولناکی زخمش بود. «چاقو رو درست 


فرو کردم توی چشمش. ازشون بپرس که این کار رو کردم يا نه. ازشون بپرس.! 

لرد رنلی آهسته گفت: «درسته به دستور برادرم لاشه رو با خودمون آوردیم.» 

رابرت زمزمه کرد: «برای ضیافت. حالا تنهامون بذارید. همه‌تون. باید با ند حرف بزنم.» 

سرسی شروع کرد: «رابرت» همسر عزیزم...» 

رابرت تا جایی که توان داشت با همان خشونت سابقش گفت: «گفتم تنهامون بذارید. کجای این حرف رو 
نمی‌فهمی» زن؟» 


سرسی دامن و احترامش را جمع کرد و به سمت در به راه افتاد. لرد رنلی و سایرین تعقیبش کردند. استاد 
بزرگ پایسل ماند و با دست‌های لرزانش به پادشاه فنجانی از مایع غلیظ سفید تعارف کرد. «شیره‌ی خشخاش؛ 


اعلیحضرت. بنوشید. برای درد تون.» 
رابرت با پشت دستش فنجان را رد کرد. «مزاحم نشو. من به وقتش می‌خوابم پیر خرفت. برو بیرون.! 
استاد بزرگ پایسل موقع خروج از اتاق با رنجش نگاهی به ند انداخت. 


وقتی تنها شدند ند گفت: «لعنت به توء رابرت.» سوزش پایش آن قدر شدید بود که از شدت درد کور شده 
بود. با شاید غصه بود که چشمانش را تار می‌کرد. کنار دوستش روی تخت نشست. «چرا هميشه باید این همه 


کله‌شق باشی؟؛ 


پادشاه با صدایی گرفته گفت: «ا» لعنت به تو ند» من که اون حرومزاده رو کشتم. نکشتم؟» نگاهش را به بالا 
متوجه ند کرد و حلقه‌ای از موی سیاه ژولیده روی چشمانش افتاد. «باید همین کار رو با تو می‌کردم. نمی‌تونی 
یه مرد رو موقع شکار راحت بگذاری. سر روبار پیدام کرد. سر گرگور. چه تصور زشتی. به تازی هیچی نگفتم. 
گذاشتم سرسی متعجبش کنه.» بلند شدن موج جدیدی از درد» خنده‌اش را به غرولند تبدیل کرد. «دختره. 
دنریس. تنها به بچه. حق با تو بود... به این خاطره دختره... خدایان گرازه رو فرستادند... برای مجازات من 


فرستادند...» پادشاه همراه سرفه خون بالا آورد. «درست نبود» خطا کردم... تنها به دختربچه... واریس» لیتل‌فینگ 
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حتی برادرم... بی‌ارزشن... ند غیر از تو هیچ کس بهم گوشزد نکرد... فقط تو...» دستش را بلند کرد اشاره‌اش 


رنج‌بار و رقت‌انگیز بود. «کاغذ و جوهر. اونجاء روی میز. چیزهایی که می‌گم بنویس» 

ند کاغذ را روی زانويش صاف کرد و قلم را برداشت. «در خدمتم اعلیحضرت.؛ 

«آاين وصیت و سفارش رابرت از خاندان برتبون» نخستین با اسم او» پادشاه اندل‌ها و سایرین... القات مسخره 
رو اضافه اکن خودت که بلدی. به این وسیله من به ادارد از خاندان استا رک فرمانروای وینترفل و دست 
پادشاه فرمان می‌دهم که بعد... بعد مرگ من... در مقام لرد نایب سلطنه و محافظ سرزمین خدمت کند؛ به 


جانشینی از... از من حکومت کند. تا زمانی که پسرم جافری به سن بلوغ برسد...» 


«رابرت جافری پسر تو نیست.» حرفی بود که می‌خواست بگوید. اما کلمات به زبانش نمی‌آمدند. عذاب 
روی صورت رابرت به وضوح مشهود بود؛ نمی توانست موجب رنج بیشتر او شود. پس ند سرش را خم کرد و 


نوشت. اما وقتی پادشاه گفت: «پسرم جافری» به جایش نوشت: «وارئم». فریب باعث می‌شد که احساس آلودگی 
بکند. فکر کرد که چه دروغ‌هایی به خاطر عشق نمی گوییم. خدایان عفوم کنند. «می‌خوای دیگه چی بگم؟» 


«بگو... هر چی لازمت می‌شه. محافظت و حمایت خدایان قدیم و جدید» خودت که واردی. بنویس. من 
امضا می کنم. بعد م رگم اونو به شورا بده.» 

ند با صدایی پر از غصه گفت: «رابرت. نباید این کار رو با من بکنی. تنهام نگذار. مملکت بهت نیاز داره.» 

رابرت دست او را گرفت و با انگشتانش محکم فشرد. توام با درد کشیدن گفت: «تو... دروغگوی خیلی بدی 


هستی» 0 استارکك. ملک اه تیلکنت می‌دونه که چه پادشاه بی‌عرضه‌ای بودم. به بدی ایریس» خدایان بهم 
رحم کنند.» 


ند به دوست در حال مررگش گفت: «نه» اصلا به بدی ایریس نبودید اعلیحضرت. به هیچ وجه نزدیک به بدی 


ایریس تشد ید.) 


رکه کیی کن, معا که فهانوای هی رازه فرش اه داش تلا ان فواوی اما شا سهاشیاستی 


می‌دی. نوشتنت تموم شد؟) 


«بله» اعلیحضرت» ند کاغذ را به رابرت تقدیم کرد. پادشاه بدون خواندن امضا کرد ردی از خون روی نامه 


باقی گذاشت. «مهر کردن باید در حضور شاهدین باشه.» 
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رابرت با صدایی گرفته گفت: «گراز رو در مراسم عزاداری من سرو کنید. به سیب تو دهنش, پوستش برشته 


و سوخته. از گوشت اون حرومزاده بخور. برام مهم نیست که خفه‌ات کنه. قول بده ند.» 
«قول می‌دم.) صدای لبانا در گوشش طنین انداخت: بهم قول بده» ند. 


پادشاه گفت: «دختره دنریس. بذارید زنده بمونه. اگه تونستی اگه... خیلی دير نشده باشه... باهاشون صحبت 


کی واریس. لبق یکره نذار آونو بکشن. و به پسرم کمک کن؛ ند. کاری کن که... از من بهتر بشه.» قیافهاش 
در هم شد. «خدایان رحم کنید.» 


«رحم می کنند» دوست من» رحم می کنند.؛ 


پادشاه چشمانش را بست و به نظر خیالش آسوده شد. زیر لب گفت: «کشته شده به دست یه خ و کک. حتماً بهم 


می‌ خندی» اما خیلی منو می رنجونه.) 
ند نمی خندید. «به اتاق صداشون کنم؟؛ 
رابرت حرکت ضعیفی به سرش داد. «هر طور مایلی. خدایان» چرا اینجا این قدر سرده؟؛ 


خدمتکاران با شتاب به داخل آمدند و با عجله روی آتش هیزم ریختند. ملکه رفته بود؛ حداقل کمی تسکین 
داشتند. اگر سرسی کمی عقل داشت. بچه‌هایش را برمی‌داشت و قبل سپیده فرار می‌کرد. تا همین حالا هم 
زیادی معطل کرده بود. 

پادشاه به نظر نمی‌رسید که متوجه غیبت او باشد. از برادرش رنلی و استاد بزرگ پایسل خواست که شاهد 
باشند و مهرش را روی موم زرد داغی فشرد که ند روی نامه چکانده بود. «حالا یه چیزی برای درد بهم بدید و 
راحتم بذارید تا بمیرم.» 

استاد بز رک پایسل با شتاب تن نوی گرفن از اشیروی خشخاش آماده کرد. این بار پادشاه آن را سر کشید. 
وقتی فنجان را به کنار پرت کرد روی ریش سیاهش قطرات سفید غلیظی نشسته بودند. «خواب هم می‌بینم؟» 

ند پاسخ داد: «می بینید» سرورم.ا 

با لبخند گفت: «خوبه به لیانا می گم که چقدر دوستش داری ند. از عوض من مراقب بچه‌هام باش.» 

این حرف مانند چاقویی به شکم ند فرو رفت. یک لحظه زبانش بند آمد. قدرت دروغ گفتن نداشت. سپس 


حرامزاده‌ها را به خاطر آورد: بارای کوچک در آغوش ماد مایا در ویل» جندری سر کوره‌اش و سایرین. 
آهسته گفت: «من... از بچه‌های تو طوری محافظت می کنم که انگار مال خودمن.؛ 
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رابرت با رضایت سر تکان داد و چشمانش را بست. ند تماشا کرد که چطور با شسته شدن درد از صورت 


دوست قدیمی‌اش توسط شیره‌ی خشخاش. او به تدریج روی بالش وا رفت. خواب بر او چیره شد. 


حلقه‌های سنگین زنجیر آهسته به صدا درآمدند و استاد بز رگ پایسل به کنار ند آمد. «من هر چه در توانم 
باشه انجام می‌دم سرورم. اما زخم چ رک کرده. دو روز طول کشید تا ایشون رو بر گردونن. وقتی من دیدمشون» 
خیلی دیر شده بود. می تونم رنج اعلیحضرت رو تخفیف بدم. اما حالا دیگه تنها خدایان توانایی شفا دادنشون رو 
دارند.» 

ند پرسید: «چه مدت؟) 


«اصولاً تا حالا دیگه باید می‌مردند. هیچ وقت مردی رو ندیده بودم که اين قدر سخت به زند گی چنگ بزنه.» 


لرد رتلی گفگ: «برادرم هميشه نیرومند بوده. شاید عاقل نبوده اما نیرومند بوده.» در حرارت کلافه کننده‌ی 
اتاق» پیشانی او غرق عرق بود. آن طور که آنجا ایستاده بود. جوان و سبزه و خوش‌قیافه» می‌توانست روح رابرت 
باشد. «گراز رو کشت. روده‌هاش داشتند از شکمش می‌ریختند اما با این حال گراز رو کشت.» صدایش پر از 


تحسین بود. 
ند گفت: «رابرت مردی بود که هرگز تا وقتی که دشمنی سر پا مونده» پشت به میدان نبرد نمی کرد.» 


سر باریستان سلمی هنوز بیرون در از پله‌های برج محافظت می کرد. ند به او گفت: «استاد پایسل به رابرت 


شیره‌ی خشخاش داده. نگذارید کسی بدون اجازه‌ی من مزاحم استراحتشون بشه.» 


«طبق دستور شما عمل می‌شه. سرورم.» سر باریستان از عمرش هم پیرتر به نظر می‌رسید. «من در انجام 
وظیفه‌ی مقدسم شکست خوردم.) 


«شایسته ترین شوالیه هم نمی تونه از یک پادشاه در برابر حماقتش دفاع کنه. رابرت عاشق شکار گراز بود. من 
به چشمم شکار شدن هزار تا گراز به دست رابرت رو دیدم.» او بدون خم به ابرو آوردن با نیزه‌ای بزرگک در 
دستش پاهایش را محکم دور اسب می‌گرفت. موقع یورش گراز اغلب به آن فحش می‌داد تا آخرین لحظه‌ی 
ممکن صبر می‌کرد. آن قدر که گراز دیگر کم مانده به او برسد» سپس با یک ضربه‌ی قاطع و شدید آن را 
می‌کشت. «هیچ کس ممکن نبود حدس بزنه که اين یکی عامل مرگش می‌شه.؛ 


«همچین حرفی از سر لطف شماست. لرد ادارد.؛ 


«شخص پادشاه تقریباً همین حرف رو زد. شراب رو مقصر می‌دونه.» 
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شوالیه‌ی سفید مو با بیزاری سر تکان داد. «وقتی گراز رو از لونه‌اش به بیرون روندیم» اعلیحضرت روی زین 


تعادل نداشت» با این حال به ما دستور داد که کنار بایستیم.» 
واریس خیلی آهسته پرسید: «سر باریستان کنجکاوم که چه کسی این شراب رو به پادشاه داد؟» 


ند نزدیک آمدن خواجه را نشنیده بود اما وقتی به کنار نگاه کرد او آنجا ایستاده بود. ردای مخمل سیاهی 


پوشیده بود که روی زمین کشیده می‌شد. و به صورتش به تازگی پودر مالیده بود. 
سر بارستان گفت: «شراب از مشک خود پادشاه بوده.» 
«تنها یک مشککك؟ شکار کردن آدمو خیلی تشنه م ی کنه.؛ 
«حساب نگه نداشتم. مطمئناً از یکی بیشتر بود. هر وقت لازم داشتند ملازمشون مشک تازه فراهم می کرد.» 
واریس گفت: «چه پسر وظیفه‌شناسی» نگذاشته اعلیحضرت کمبود نوشیدنی داشته باشه.» 


ند مزه‌ی تلخی در دهانش حس کرد. دو پسر با موی روشن را که رابرت به دنبال گشاد کننده‌ی صفحه‌ی 
سینه فرستاده بود به خاطر آورد. پادشاه آن شب موقع ضیافت قصه را برای همه تعریف کرده بود و از شدت 


خنده لرزیده بود. «کدوم ملازم؟) 
سر باریستان گفت: «بزرگتره» لنسل.» 


واریس گفت: «پسره رو خوب می‌شناسم. یه پسر هیکلیء فرزند سر کوان لنیستر » برادرزاده‌ی لرد تایوین و 
پسرعموی ملکه. امیدوارم که پسره‌ی عزیز خودش رو سرزنش نکنه. بچه‌ها به خاطر معصومیت جوانیشون خیلی 
آسیب‌پذیر هستند. اینو چه خوب یادمه.» 

مطمئناً واریس زمانی جوان بوده. ند شک داشت که هیچ وقت معصوم بوده. «حرف بچه‌ها رو پیش کشیدید. 
رابرت در مورد دنریس تارگرین تغییر عقیده داده. می‌خوام هر چی که ترتیب داده شده لغو بشه. فور 

واریس گفت: «حیف. فوراً هم ممکنه خیلی دیر باشه. متاسفانه اون پرنده‌ها پریدن. اما هر چی از دستم بر بیاد 
انجام می‌دم» سرورم. اجازه‌ی مرخحص شدن می‌خوام.» تعظیم کرد» دمیایی‌های با کف نرمش روی سنگک زمزمه 


کردند و پایین پل‌ها از نظر ناپدید شد. 


کین و تامارد در عبور ند از روی پل کمک می کردند که لرد رنلی از برج میگور خارج شد و ند را صدا زد. 
«لرد ادارد. اگه لطف کنید یک لحظه از وقتتون رو به من بدید.» 
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ند ایستاد. «خواهش م ی کنم.؛ 


رنلی به پیش او آمد. «افراد تون رو دور کنید.» در وسط پل به هم رسیدند. خندق خشکک زیر پایشان بود» 


مهتاب لبه‌های خشن نیزه‌های بستر خندق را نقره‌ای می کرد. 


ند علامت داد. تامارد و کین سر خم کردند و با احترام عقب عقب دور شدند. لرد رنلی با دلواپسی به سر 
بارس در انتهای دور پل و سر پرستون زیر تاق در پشت سرشان نگاهی انداخت. اون نامه» به سمت ند خم شد. 
«نیابت سلطنت بود؟ برادرم شما رو محافظ اعلام کرده؟» منتظر پاسخ نماند. «سرورم» من سی مرد در نگهبانان 
شخصی خودم دارم همچنین دوست‌های دیگه‌ای از بین شوالیه‌ها و لردها. بهم یک ساعت فرصت بدید تا صد 


سرباز در اختیار تون بگذارم.» 


«و با صد سرباز قراره چکار کنم. سرورم؟» 


/ نید! همین قلعه خوابه.» رنلی باز به نگاه کرد صدایة تا حد زمزمه پایین آورد 
حمله کنید! همین حالا که قلعه خوابه.» رنلی باز به سر بارس نگاه کر ايش را تا حد زمزمه پایین آورد و 
مصرانه گفت: «ما باید جافری رو از مادرش دور کنیم و در اختیار خودمون نگهش داریم. محافظ باشید با 
نباشید» کسی که پادشاه رو در اختبار داره صاحب اختیار مملکته. ما باید میرسلا و تامن رو هم اسیر بگیریم. 
وقتی بچه‌های سرسی رو داشته باشیمی جرات نمی کنه که با ما مقابله کنه. شورا مقام لرد محافظ شما رو تایید 


می کنه و سرپرستی جافری رو به شما می‌سپاره.» 


ند به سردی او را برانداز کرد. «رابرت هنوز نمرده. خدایان شاید نجاتش بدن. اگه این طور نشدء من جلسه‌ی 
شورا برای شنیدن آخرین وصیت رابرت و بررسی موضوع جانشینش رو تشکیل می‌دم. اما با ریختن خون در 
تالارهای قصرش و بیرون کشیدن بچه‌های وحشت‌زده از تختخواب. به آخرین ساعات زندگی رابرت در این 
دنیا اهانت نمی کنم.» لرد رنلی» با قامتی به سختی زه کمان» یک قدم به عقب برداشت. «هر لحظه‌ای که شما تعلل 
می‌کنید. به سرسی فرصت بیشتری برای تدارکک می‌دید. تا زمان مرگ رابرت شاید خیلی دیر شده باشه... برای 
هر دوی ما.» 

«پس باید دعا کنیم که رابرت نمیره.» 


«احتمالش خیلی کمه.؛ 


«گاهی خدایان ترحم می کنند.؛ 


«لنیسترها رحم نمی کنند.» لرد رنلی بر گشت. دوباره از خندق رد شد و به برجی رفت که برادرش در حال 
احتضار دراز کشیده بود. 
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ند وقتی به اتاقش برگشت احساس خستگی و افسردگی می کرد با این حال بدون هیچ شکی امکان خواب 
دوباره وجود نداشت. نه حالا. سرسی لنیستر در جنگل خدایان به او گفته بود که در بازی شاهان یا می‌بری یا 
می‌میری. به شک افتاد که آیا نپذیرفتن پيشنهاد لرد رنلی کار صحیحی بوده. هیچ علاقه‌ای به اين دسیسه‌ها 
نداشت و تهدید بچه‌ها شرافتمندانه نبود» با این حال... سرسی به جای گریختن» تصمیم به جنگیدن گرفته بود؛ 
شاید به صد سرباز رنلی» حتی بیشتر جداً احتیاج پیدا کند. 


به کین گفت: «لیتل‌فینگر رو می‌خوام. اگه در اقامتگاهش نباشه. هر چقدر نفرات که لازمه بردار و هر میکده 
و فاحشه‌خانه در بارانداز پادشاه رو بگرد تا اينکه پیداش کنی. قبل از دمیدن سپیده پیش من بیارش» کین تعظیم 
کرد و مرخص شد ند به تامارد رو کرد. «ویند ویچ موقع مد عصرگاهی بادبان می‌کشه. گروه محافظین رو 
انتخاب کردی؟) 


«ده مرد» پورتر فر ماندهشون.» 


«بیست و فرماندهی با تو.» پورتر مردی شجاع اما کله‌شق بود. برای مراقبت از دخترانش شخصی باثبات‌تر و 


«اطاعت» سرورم. نمی‌تونم بگم که از پشت کردن به این محل ناراحت می‌شم. دلم برای زنم تنگ شده.» 
«سر راه به شمال از نزدیکک در گون‌استون رد می‌شید. ازت می‌خوام که یه نامه از طرف من برسونی.» 


تام مضطرب به نظر می‌رسید. «د رگون‌استون» سرورم؟» جزیره‌ی دژ مانند خاندان تارگرین به بدشگونی 


مشهور بود. 


«به کاپیتان کاس بگو که به محض رویت جزیره پرچم منو بالا ببره. اونا شاید از مهمان ناخوانده احتیاط داشته 
باشند. اگه مردد بود. هر چی خواست قبول کن. نامه‌ای بهت می‌دم که در دست لرد استنیس برتیون بگذاری. نه 
کس دیگه. نه پیشکارش نه فرمانده‌ی محافظینش» نه همسرش, تنها شخص لرد استنیس.» 


«اطاعت» سرورم. 


وقتی تامارد تنهایش گذاشت. لرد استارکک نشست و به شعله‌ی شمعی که روی میز کنار دستش می‌سوخت 
خیره شد. یک لحظه مغلوب غم شد. هیچ چیز نمی‌خواست جز پناه بردن به جنگل خدایان زانو زدن جلوی 
درخت نیایش و دعا برای زنده ماندن وابرت برتیون» کسی که برایش بیش از برادر بوده. بعداً زمزمه خواهند 
کرد که ادارد استارکک به دوستیش با پادشاه خیانت کرده و پسرانش را از ورائت خلع کرده؛ تنها می‌توانست 


امیدوار باشد که خدایان آ گاه‌تر باشند و رابرت در سرزمین آن سوی قبر از واقعیت مطلع شود. 
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ند آخرین نامه‌ی پادشاه را برداشت. طوماری از کاغذ سفید خشک. مهر شده با موم طلایی» چند جمله‌ی 


کوتاه و ردی از خون. چقدر فاصله‌ی بین پیروزی و شکست. بین زندگی و م رگ ناچیز بود. 


ب رگ کاغذ تازه‌ای بیرون آورد و قلمش را در جوهردان فرو برد. نوشت: به اعلیحضرت. استنیس از خاندان 


برتیون. وقتی این نامه به دست شما برسد. برادر شما پادشاه ما در پانزده سال اخیره مرده‌اند. موقع شکار در 


جنگل سلطنتی» مورد هجوم یک گراز... 


حروف در نظرش روی کاغذ به رقص درآمدند و دستش ایستاد. لرد تایوین و سر جیمی مردانی نبودند که در 
برابر رسوایی به سادگی تسلیم شوند؛ جنگ را به گریز ترجیح خواهند داد. بدون شک لرد استنیس بعد قتل جان 
ارن احتیاط می کرد اما واجب بود که فوراً با تمام قوایش» قبل از اينکه لئیسترها به حرکت درآیند» به بارانداز 
پادشاه بیاید. 


ند هر کلمه را با دقت انتخاب کرد. وقتی کارش تمام شد. نامه را چنین امضا کرد: ادارد استارکک» فرمانروای 
وینترفل» دست پادشاه. محافظ مملکت. کاغذ را خشک کرد دو بار تا کرد و موم مهر را روی شعله‌ی شم 
ذوب کرد. 


موقع نرم شدن موم به این فکر می‌کرد که نیابت سلطنتش کوتاه خواهد بود. پادشاه جدید دست خودش را 
انتخاب خواهد کرد. ند برای رفتن به خانه آزاد خواهد شد. فکر وینترفل لبخند ضعیفی به صورتش آورد. 


می‌خواست یک بار دیگر خنده‌ی برن را بشنود با راب به شکار برود» بازی ریکان را تماشا بکند. می‌حواست 


در رختخواب خودش در حالی که دستش ش را سفت دور زنش کتلین انداخته به خوابی بی‌رویا برود. 


وقتی مهر دایرولف را روی موم سفید می‌فشرد؛ کین با زگشت. دسموند همراهش بود و لیتل‌فینگر بین آن دو 
وارد شد. ند از محافظینش تشکر کرد و آن‌ها را مرخص کرد. 


لرد پتایر نیم تنه‌ی مخمل ۳ با آستین‌های پف‌دار پوشیده بود» کلاه نقره‌ایش طرح مرغ‌های مقلد داشت 
موقع نشستن گفت: «ظاهراً باید تبریک بگم.» 


ند اخم کرد. «پادشاه زخمی دراز کشیده و دم م رگه.» 
«می‌دونم. همچنین می‌دونم که رابرت شما رو محافظ مملکت اعلام کرده.» 


چشمان ند بی‌اختبار به نامه‌ی پادشاه پرید که روی میز کنار دستش بود؛ مهرش نشکسته بود. «و شما چطور 


اینو می‌دونید» سرورم؟) 


«واریس یه اشاره‌ای کرد و خودتون همین حالا تاییدش کردید.؛ 
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دهان ند از خشم سفت شد. «لعنت به واریس و پرنده‌های کوچکش. کتلین راست گفته» اون مرد جادوی 


سیاهی داره. بهش اعتماد ندارم.» 


«عالبه» دارید یاد می‌گیرید.» لیتل‌فینگر به جلو خم شد. «ولی شرط می‌بندم که منو در ظلمات شب به خاطر 
بحث در مورد خواجه به اینجا نکشیدید.» 


ند اقرار کرد: «نه» من رازی رو که جان ارن به خاطر محفوظ موندنش به قتل رسید می‌دونم. رابرت پشت 
سرش هیچ پسر شرعی باقی نمی گذاره. جافری و تامن حرامزاده‌های جیمی لنیستر هستند. حاصل زنای با محرم 
اون با ملکه.» 


لیتل‌فینگر ابرو بالا برد. «چه مبهوت کننده.» اثری از بهت در لحنش مشهود نبود. «دختره هم؟ بدون شکك. پس 


وقتی شاه بمیره...» 
«سلطنت طبق حق به لرد استنیس می‌رسه که بین دو برادر رابرت بزرگتره.» 
لرد بیلیش حین تعمق روی موضوع ریش نوک‌تیزش را نوازش کرد. «اين طور به نظر می‌رسه. مگه اینکه...» 
«مگه سرورم؟ هیچ به نظر رسیدنی در کار نیست. استنیس وارثه. چیزی عوضش نمی کنه.؛ 


«استنیس بدون کمک شما نمی‌تونه به سلطنت برسه. اگه عاقل باشید. اطمینان حاصل می‌کنید که جافری 


جانشین بشه.» 
ند نگاهی به سختی سنگگ به او انداخت. «یک ذره شرافت در وجودتون ندارید؟» 


لیتل‌فینگر با پی‌توجهی پاسخ داد: «یه ذره چرا؛ حتماء خوب گوش کنید. استنیس نه دوست شماست. نه 
دوست من. حتی برادرهاش طاقت تحملش رو ندارند. اون آدم مثل آهن سخت و انعطاف اپذیره. مطمثناً دست 
جدید و شورای جدیدی بهمون تحمیل می‌کنه. شکی نیست که از شما به خاطر تحویل تاج تشکر می کنه اما از 
شما خوشش نخواهد اومد. و به قدرت رسیدنش به معنای جنگه. استنیس تا وقتی سرسی و حرامزاده‌هاش نمرده 
باشند آرامش نخواهد داشت. فکر می‌کنید لرد تایوین بی کار می‌شینه و اندازه گیری نیزه برای سر دخترش رو 
تماشا می‌کنه؟ کسترلی راک طغیان می‌کنه و تنها نخواهد بود. رابرت در وجودش توانایی عفو خدمتگزاران 
پادشاه ایریس رو داشت. تنها با یه شرط که به خودش سوگند وفاداری بخورند. استنیس به این اندازه بخشنده 
نیست. هنوز محاصره‌ی استورمز اند رو فراموش نکرده و لرد تایرل و ردواين شهامت تصوری جز این رو 
ندارند. هر کسی که زیر پرچم ادها جنگیده یا متحد بیلان گریجوی موقع شورش بوده دلیلی برای واهمه داره. 


استئیس رو روی تخت آهنین بنشونید بهتون قول می‌دم که خون در مملکت به راه میفته. 
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حالا به روی دیگه سکه توجه کنید. جافری تنها دوازده سالشه و رابرت نیابت سلطنت رو به شما سپرده؛ 
سرورم. شما دست پادشاه و محافظ مملکت هستید. قدرت در چنگ شماست. لرد استارکك. کافیه دست دراز 
کنید و مال خودتون بکنید. با للیسترها صلح کنید. جن رو آزاد کنید. جافری رو به ازدواج سنسا در بیارید. و 
دختر کوچکترتون با پرنس تامن و وارث خودتون با میرسلا. چهار سال طول می‌کشه تا جافری به سن بلوغ 
برسه. تا اون موقع به شما به چشم پدر دوم نگاه می‌کنه» و اگه این طور نشد» خوب... چهار سال فرصت خیلی 
مناسبیه. سرورم. اون قدر طولانی که از شر لرد استنیس خلاص شده باشیم. اون وقت اگه جافری مشکل‌ساز از 
آب در اومدء ما می‌تونیم راز کوچکش رو برملا کنیم و لرد رنلی رو به تخت بنشونیم.» 


ند تکرار کرد: «ما؟» 


لیتل‌فینگر شانه بالا انداخت. «شما محتاج شریکک برای تحمل این بار هستید. بهتون اطمینان می‌دم که بهای من 


معقول خواهد بود.» 
صدای ند به سردی یخ بود. «بهای شما. لرد بیلیش. چیزی که پيشنهاد می کنید خیانته.» 
«تنها اگه پبازيم.» 


«شما فراموش می کنید. جان ارن رو فراموش می‌کنید. جوری کسل رو فراموش می‌کنید. و اینو فراموش 
می‌کنید.» خنجر را کشید و روی میز گذاشت؛ یک تکه استخوان ادها و فولاد والریایی به تیزی تفاوت بین 
راست و خطاء بین صحیح و غلط بین زندگی و مرگ. #ونا یکی رو برای بریدن گلوی پسر من فرستادند لرد 
بیلیش.ا 


لیتل‌فینگر آه کشید. «متاسفانه واقعاً فراموش کردم سرورم. لطفاً عفو کنید. یک لحظه یادم رفت که دارم با 
یک استار ک صحبت می کنم.» دهانش کج شد. ینش ای و خیک ۱6 

«انتخایی در کار نست. استنیس وار ثه.» 

«من کی باشم که با لرد محافظ مخالفت کنم. پس چرا منو خواستید؟ مطمئناً به خاطر خردم نیست.» 


ند با چندش گفت: «حداکثر تلاشم رو می‌کنم که به... خرد شما اعتنا نکنم. شما رو به خاطر کمکی که به 
کتلین قول دادید صدا کردم. لحظات خطرناکی برای همه ماست. رابرت منو محافظ نامیده کاملاً صحیح. اما در 
چشم دنیا جافری هنوز پسر و وارثشه. ملکه به دوجین شوالیه و صد سرباز داره که هر چی دستور بده انجام 
می‌دن... برای غلبه بر باقیمانده‌ی محافظین شخصی من کافیه. و تا اونجا که می‌دونم» شاید همین حالا که با هم 


صحبت می کنیم برادرش جیمی داره به بارانداز پادشاه می‌تازه» با یک لشکر لنیستری پشت سرش. 
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«و شما فاقد ارتش هستید.» لیتل‌فینگر با انگشتانش خنجر روی میز را به آرامی چرخاند و با آن بازی کرد. «لرد 
رنلی و لنیسترها علاقه‌ی خیلی کمی به هم دارند. یان رویس برنزی» سر بیلان سوان سر لوراس» لیدی تاندا» 


دوقلوهای ردواین... هر کدوم اینجا در دربار چند شوالیه و سرباز قسم‌خورده در خدمت دارند.» 


«رنلی سی نفر محافظ شخصی داره» مال بقیه از اون هم کمتره. حتی اگه مطمتن باشم که همه طرفداری از منو 
انتخاب می‌کنند. باز هم کافی نیست. باید ردا طلایی‌ها رو داشته باشم. نگهبانان شهر دو هزار نفر نیرو دارند که 
قسم خوردند از قلعه و نظم پادشاه دفاع کنند.» 


«آم اما وقتی ملکه یک نفر و دست شخصی دیگه رو پادشاه اعلام میکنه» اونا از نظم چه کسی محافظت 
می‌کنند؟» لرد پتایر با انگشتانش خنجر را در جايش به چرخش انداخت. چرخید و چرخید و حین چرخش 
لرزید. وقتی سرانجام متوقف شدء نوکش به لیتل‌فینگر اشاره می‌کرد. او با لبخند گفت: «مشخصه این هم 
جوابتون» اونا از کسی پیروی می‌کنند که بهشون پول می‌ده.» به پشت تکیه داد و مستقیم به ند خیره شد؛ چشمان 
سبز خاکستریش پر از تمسخر بودند. «تو شرافتت رو مثل زره به تن می‌کنی» استارک. فکر می‌کنی که در امان 
نگهت می‌داره» اما در واقع سنگینت می کنه و تحرک رو برات دشوار می‌کنه. حالا به خودت نگاه کن. می‌دونی 
چرا منو به اینجا احضار کردی. می‌دونی که از من می‌خوای چکار کنم. می‌دونی که انجامش لازمه... اما 
شرافتمندانه نیست» پس کلمات در گلوت گیر می‌کنند.» 


گردن ند از شدت فشار سخت شده بود. یک لحظه آن قدر خشمگین بود که فکر نمی کرد صدایش در بیاید. 
یل فندگر خند ید. «باید مجبورت کنم که بگی؛ اما ظالمانه هید من یگران نباش» سرور عزیزم. به خاطر 
عشقی که نسبت به کتلین دارم همین ساعت پیش جینس اسلینت میرم و اطمینان حاصل می‌کنم که نگهبانان 
شهر طرفدار شما باشند. شش هزار سکه‌ی طلا باید کافی باشه. یک سوم مال فرمانده» یک سوم مال افسران؛ 


یک سوم مال سربازان. احتمالاً تونیم با نصف این مبلغ اونا رو بخریم. اما ترجیح می‌دم که خطر نکنم.» با لبخند 


خنجر را برداشت و دسته‌اش را به ند تعارف کرد. 
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۸- جان 
جان داشت برای صبحانه کیک سیب و سوسیس خونی می‌خورد که سمول تارلی روی نیمکت تالاپ نشست 
و با هیجان زمزمه کرد: «منو به سپت صدا کرده بودند. منو از آموزش ترخیص می کنند. قراره همراه بقیه‌ی شما 


به برادرها ملحق بشم. باورت می‌شه؟» 


(نه» واقعا؟» 


«واقعاً. من به استاد ایمون در کتابخونه و رسید گی به پرنده‌ها کمک می‌کنم. کسی لازم داره که بتونه نامه‌ها 


رو بخونه و بنویسه.» 
جان با لبخند گفت: «خیلی خوب از عهده‌اش برمیای.» 


سم با اضطراب اطراف را دید زد. «وقت رفتنه؟ نباید دیر کنم ممکنه نظرشون عوض بشه.» موقع عبور از 
حیاط پوشیده از علف هرز او از خوشحالی بالا پایین می‌پرید. روز گرم و آفتابی بود. جوی‌های آب روی سطح 


دیوار به پایین می‌چکیدند برای همین به نظر می‌رسید که یخ می‌درخشد و برق می‌زند. 


داخل سپت. کریستال بزرگ نور صبحگاهی را که از پنجره‌ی رو به جنوب وارد می‌شد. به دام می‌انداخت و 
در رنگین کمانی روی محراب پخش می کرد. وقتی چشمشان به سم افتاد. دهان پیپ باز ماند و وزغ به سینه‌ی 
گرن انگشت فرو برد اما کسی شهامت حرف زدن نداشت. سپتون سلادار با تکان دادن مجمری» هوا را با بوبی 
معطر می‌ساخت که جان را به یاد سپت کوچک لیدی استارکک در وینترفل می‌انداخت. سپتون برای اولین بار 


مست به نظر نمی‌رسید. 


افسران بلند پایه با هم در یک گروه رسیدند؛ استاد ایمون تکیه داده به کلایدس» سر آلیسر عبوس با چشمانی 
سرد» فرمانده‌ی کل مورمونت خیره کننده با نیم تنه‌ی سیاه پشمی که د کمه‌های نقره‌ای پنجه‌ی خرس داشت. 
پشت سرشان اعضای ارشد سه صنف آمدند: پیشکار کل بوئن مارش معمار ارشد آتل یارویکک » سر جارمی 


ریکار که در غیاب بنجن استارکک گشتی‌ها را فرماندهی می‌کرد. 


مورمونت جلوی محراب ایستاد» رنگین کمان پیشانی پهن تاسش را به درخشش انداخت. نطقش را شروع 
کرد: «شما خلافکار پیش ما اومدید» قاچاقچی متجاوز بدهکان قاتل و دزد. بچه پیش ما اومدید. تنها و در 


زنجیر اومدید» بدون هیچ دوست يا شرفی. ثروتمند اومدید و فقیر اومدید. روی بعضی‌هاتون اسم خاندان‌های 
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مغروری هست. بعضی‌هاتون تنها اسم حرامزاده‌ها رو دارید؛ یا اصلاً فاقد اسم هستید. همه‌ی اینا مال گذشته 


است. کنار دیوار ما همه از یک خانواده هستیم. 


هنگام غروب. موقعی که برای شب آماده می‌شیم شما س وگند می‌خورید. از اون لحظه به بعد شما برادر قسم 
خورده‌ی شب محسوب می‌شید. گناه‌هاتون تطهیر و قرض‌هاتون بخشیده می‌شه. پس شما هم باید از 
دلبستگی‌های سابقتون دست بکشید. دشمنی‌ها رو کنار بگذارید» خطاها و عزیزهای سابقتون رو فراموش کنید. 
اینجا شما از نو شروع می کنید. 


مردهای نگهبانی شب زند گیشون رو صرف مملکت می‌کنند. نه پادشاه نه حکمران, نه شرافت این یا اون 
خاندان, نه به خاطر طلاء افتخار یا عشق به یک زن, بلکه مملکت و تمام ساکنینش. مردهای نگهبانی شب زن 
نمی گیرند و پدر هیچ پسری نمی‌شن. وظیفه همسر ماست. شرافت معشوقه‌ی ماست. و شما تنها پسرانی هستید که 


ما در عمرمون می‌پذبریم. 


جملات سوگند رو یاد گرفتید. قبل به زبان آوردنشون خوب فکر کنید. چون وقتی سیاه پوشیدید» دیگه 
ب رگشتی نیست. مجازات ترک خدمت مرگه.» خرس پیر قبل ادامه یک لحظه مکث کرد. «کسی بین شما هست 


که تمایل به ترک جمع ما داشته باشه؟ اگه هست حالا بره؛ هیچ کس حقیر فرضش نخواهد کرد.؛ 
کسی تکان نخورد. 


مورمونت گفت: «چه بهتر. موقع غروب می‌تونید اینجا در برابر سپتون سلادار و ارشد صنفتون س و گند بخورید. 
کسی بین شما هست که معتقد به خدایان قدیم باشه؟؛ 


جان استاد. (من» سرورم. 

«انتظار دارم که مثل عموت خواهان اجرای مراسم مقابل یه درخت حیات باشی.» 

«بله سرورم.» خدایان سپت ربطی به او نداشتند؛ خون نخستین انسان‌ها در رگ‌های استار ک‌ها جریان داشت. 
زمزمه کردن گرن در پشت سرش را شنید. «اینجا جنگل خدایانی وجود نداره. هست؟ هیچ وقت ندیدم.» 
پیپ به گرن زمرمه کرد: «تو به گله گاو وحشی رو فبل از اينکه بین برن‌ها لهت نکرده باشند؛ نمی‌پینی» 
گرن با اصرار گفت: «می‌بینمشون از خیلی دور می‌بینمشون.» 


مورمونت شخصاً شک گرن را تائید کرد. «کسل بلک نیازی به جنگل خدایان نداره. جنگل اشباح پشت 


دیوار به همون صورت باقیه که در سپیده قرون بود از خیلی قبل از اينکه اندال‌ها هفت خدا رو از اون طرف 
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دریای باریکک بيارند. به فاصله‌ی نیم فرسنگی اینجا بیشه‌ای از درخت‌های نیایش پیدا می‌کنی؛ و شاید خدایانت 


رو.) 


«سرورم.» شنیدن این صدا موجب شد که جان با حیرت به پشت نگاه کند. سمول تارلی روی پاهایش برخاسته 
بود. پسر چاق کف عرق کرده‌ی دست‌هایش را روی نیم‌تنه‌اش پاک کرد. «امکانش هست... امکانش هست که 


من هم برم؟ برم و جلوی این درخت حیات سوگند بخورم؟» 


مورمونت پرسید: «خاندان تارلی هم اعتقاد به خدایان قدیم رو حفظ کرده؟؛ 


ند با صدای ضعیف و مضطربی پاسخ داد: «نه» سرورم.» جان می‌دانست که او از افسران ارشد» خصوصاً خرس 
پیره هراس دارد. «من تحت روشنایی هفت خدا در سپت هورن هیل نام گذاری شدم. مثل پدرم و پدر پدرم» و 


تمام تارلی‌ها در چند هزار سال اخیر.) 
سر جارمی ریکار کنجکاوی کرد: «پس چرا از خدایان پدرت و خاندانت دست می کشی؟» 
«حالا خاندان من نگهبانان شبه. هفت خدا هیچ وقت دعاهای منو اجابت نکردند. شاید قدیمی‌ها بکنند.» 


مورمونت گفت: «هر طور که مایلی» پسرم.» سم مثل جان دوباره نشست. «هر کدوم از شما رو مطابق نیاز 
خودمون و توانایی و مهارت خودتون در یک صنف قرار دادیم.» بوئن مارش جلو آمد و کاغذی را به دست او 
داد. فرمانده‌ی کل آن را باز کرد و شروع به خواندن کرد. «هالدر. معمار» هالدر قاطعانه با تکان دادن سرش 
رضایتش را نشان داد. «گرن» گشتی. آلبت. معمار. پییاره گشتی» پیپ به جان رو کرد و گوش‌هایش را جنباند. 
«سمول, تدار کات.» سم با آسودگی خیال در جایش ولو شد و پیشانیش را با دستمال ابریشمی پاک کرد. «ماتاره 
گشتی. درین» تدارکات. تادر» گشتی. جان, تدار کات.» 


تدار کات؟ جان باور نمی کرد که چه شنیده. مورمونت سحتماً اشتباه خوانده. خواست که بلند شود دهانش را 
باز کند» به آن‌ها بگوید که اشتباهی شده... و آن وقت دید که سر آلیسر با چشمانی به براقی دو سنگ سیاه 


براندازش می کند» و متوجه شد. 


خرس پیر کاغذ را لوله کرد. «ارشدهای شما وظایفتون رو بهتون شرح خواهند داد. همه‌ی خدایان پشتیبان شما 
تاش توقای کل آوها راجاق مشش او فیس اس تا ای مس فان 


رفت. جان هیچ وقت مربی نظامی را این چنین شاد ندیده بود. 
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بعد رفتن آن‌ها سر جارمی ریکار صدا زد: «گشتی‌ها با من.» پیپ در حالی که به جان زل زده بود آهسته 


وزغ به آن دو پیوستند و به دنبال سر جارمی از سپت خارج شدند. 
آتل یارویکک با چانه‌ی بیرون زده‌اش اعلام کرد: «معمارها.» هالدر و آلبت به بیرون تعقیبش کردند. 


جان با ناباوری و انزجار به اطرافش نگاه کرد. استاد ایمون چشم‌هایش را به نوری بلند کرده بود که 
نمی‌توانست ببیند. سپتون داشت کریستال‌ها را روی محراب می‌چید. تنها سم و درین روی نیمکت مانده بودند. 
یک پسر چاقء یک مطرب... و او. 


پیشکار کل بوئن مارش دست‌های تپلش را روی هم مالید. «سمول» تو در کار پرنده‌خونه و کتابخونه به استاد 
ایمون کمک می‌کنی. چت به سگدونی می‌ره تا در رسید گی به تازی‌ها کمک کنه. اتاقش به تو می‌رسه تا شب 
و روز به استاد نزدیک باشی. بهت اعتماد می کنم که خوب ازش مراقبت کنی. اون خیلی پیره و وجودش برای 
ما خیلی ارزشمنده. 


درین بهم گفتن که تو سر میز اشرافی‌های بلندمرتبه‌ی زیادی آواز خوندی و شریکك گوشت و شراب شدی. 
تو رو به ایست‌واچ می‌فرستیم. شاید وقتی کشتی‌ها برای معامله میان» حنجره‌ی تو کمکی برای کاتر پایک باشه. 
پولی که برای گوشت گاو و ماهی دودی میدیم برامون سنگینه و کیفیت روغن زیتونی که بهمون می‌دن 
افتضاح بوده. وقتی رسیدی» خودت رو به بورکاس معرفی کن؛ در فواصل اومدن کشتی‌ها مشغول نگهت 


می‌داره.» 


مارش لبخندش را متوجه جان کرد. «فرمانده‌ی کل مورمونت تو رو به عنوان آجودان شخصیش خواسته» 


جان. تو در برج فرمانده» زیر اقامتگاهش می خوابی.» 


جان با تندی پرسید: «و وظایف من شامل چه چیزایی می‌شن؟ غذای فرمانده رو می‌کشم» کمک می‌ کنم که 


د کمه‌هاش رو ببنده» آب داغ برای حمام گرفتنش میارم؟» 


مارش به لحن جان اخم کرد. «قطعا. و پیام‌هاش رو می‌رسونی آتش اتاقش رو روشن نگه می‌داری؛ هر روز 
ملافه‌ها و تشک‌هاش رو عوض می‌کنی. و هر کار دیگه‌ای که فرمانده‌ی کل شاید ازت بخواد رو انجام می‌دی.» 


«منو پیشخدمت فرض کردید؟» 


از گوشه‌ی انتهای سپت استاد ایمون گفت: «نه.» کلایدس در بلند شدن کمکش کرد. «ما تو رو عضوی از 


نگهبانان شب فرض کردیم... اما شاید در این مورد اشتباه می کردیم.» 
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جان با تمام وجود تقلا کرد که رویش را برنگرداند و بیرون نرود. قرار بود که برای باقی عمرش کره بگیرد و 


مانند دخترها لباس بدوزد؟ به خشکی پرسید: «اجازه رفتن دارم؟» 
بوئن مارش پاسخ داد: «راحت باش.» 


درین و سم با او آمدند. در سکوت از پله‌ها به حیاط پایین رفتند. بیرون که رسیدند. جان به دیوار درخشان 
زیر آفتاب نگاه کرد که روی یخ آن صدها انگشت باریکک ذوب می‌شدند و به پایین می‌ خزیدند. خشم جان 


چنان شدت داشت که حاضر بود گور بابای دنیا بگوید و بی‌هیچ درنگی دیوار را خرد کند. 
سمول تارلی با اشتیاق گفت: «جان, صبر کن. متوجه منظورشون نیستی؟» 


جان با خشم به او رو کرد. «تنها چیزی که می‌بینم دست کثیف سر آلیسره. می‌خواست منو تحقیر کنه و 


کرده.؛ 
درین به او خیره شد. «سم» تدا رکاتی بودن مناسب امثال تو و منه اما برازنده‌ی لرد اسنو نیست.؛ 
جان با تشر جواب داد: «من از هر کدوم شما شمشیرزن و سوارکار بهتری هستم. منصفانه نیست! 


«منصفانه؟» درین پوزخند زد. «دختره لخت مادرزاد منتظر من بود. منو از پنجره بالا کشید» اون وقت تو 


درباره‌ی منصفانه بودن با من بحث می کنی؟» دور شد. 

سم گفت: «هیچ شرمی در تدارکاتی بودن یست.) 

«فکر می‌کنی انتظار من از بقیه‌ی عمرم اینه که لباس‌های زیر یه پیرمرد رو بشورم.» 

سم گوشزد کرد: «پیرمرد فرمانده‌ی کل نگهبانان شبه. تو شب و روز باهاش می‌شی. بله» براش شراب می‌ریزی 
و به تازه بودن ملافه‌هاش رسید گی می‌کنی» اما علاوه بر اون نامه‌هاش رو می‌رسونی» در ملاقات‌ها حضور 


داری در جنگ ملازمشی. مثل سایه یکین می‌شی. از همه چیز خبر داری» در همه چیز مشارکت داری... و 


وقتی من کوچک بودم. پدرم اصرار داشت که موقع بار عام در تالار پذیرش پیشش حضور داشته باشم. هر 
وقت برای تعظیم در برابر لرد تایرل به های گاردن می‌رفت؛ منو هم وادار می‌ کرد که بیام. البته بعدها دیکن رو 
می‌برد و منو در خونه تنها می گذاشت. و مادام که دیکن حضور داشت براش اهمیت نداشت که منم در بار عام 


حضور داشته باشم. وارنش رو در کنار خودش می‌خواست. متوجه نیستی؟ تا تماشا کنه و گوش بده و کارها رو 
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باد بگیره. شرط می‌بندم به این دلیله که مورمونت تو رو خواسته» جان. چه علت دیگه‌ای می تونه داشته باشه؟ 
می‌خواد تو رو برای فرماندهی آماده کنه!» 
جان غافلگیر شده بود. صحیح بود» در وینترفل که بود لرد ادارد اغلب راب را در جلسات تصمیم گیری 


شرکت می‌داد. ممکن بود که حق با سم باشد؟ می گفتند که حتی یک حرامزاده نیز می‌تواند در نگهبانی شب به 


مقام بالا برسد. با کله‌شقی گفت: «من هیچ وقت اینو ازشون نخواستم.» 
سم به او یادآوری کرد: «هیچ کدوم از ما در موقعیت مطالبه‌ی خواسته‌مون نیستیم.» 
و ناگهان جان اسنو احساس شرمساری کرد. 


سمول بزدل هم باشد در خودش شجاعت پذیرش سرنوشتش به مانند یک مرد را یافته بود. بنجن استارک در 
آخرین شبی که جان او را زنده دیده بود گفته بود که در دیوار یکث مرد تنها چیزی را کسب می کند که 
شاستکنش را ها دصانه نز کش تست قط سای شام هستر که هلوز بوین ناسیون می ده یله بود 
که حرامزاده‌ها زودتر از سایر بچه‌ها به بلوغ می‌رسند؛ در دیوار یا باید بزرگ شد يا مرد. 


جان آه عمیقی بیرون داد. «حق با توئه. رفتارم بچگانه بود.» 


«پس می‌مونی و با من سو گند می‌خوری؟» 


«خدایان قدیم منتظر ما هستند.» هر طور که بود لبخند زد. 


دیروقت بعد از ظهر راه افتادند. دیوار دروازه‌ی حقیقی نداشت. نه اینجا در کسل بلک. نه هیچ جا در طول 
سیصد فرسنگ درازایش. اسب‌هایشان را در تونل باریکی هدایت کردند که از میان یخ حفر شده بود. دیوارهای 
سرد تاریک از اطراف فشار می‌آوردند و راهشان پیچ و خم داشت. سه مرتبه میله‌هایی آهنین راهشان را سد 
کردند و مجبور به توقف شدند تا بوئن مارش کلیدهایش را در بیاورد و زنجیرهای عظیم محافظ را بگشاید. جان 
موقع انتظار در پشت سر پیشکار اعظمء فشار وزن عظیم یخ به پایین را حس می کرد. هوا سردتر از یک قبر بود» 


و بی‌حرکت‌تر. وقتی در سمت شمالی دیوار دوباره به نور عصر وارد شدند» به طرز غریبی احساس آسایش کرد. 


سم به خاطر درخشش ناگهانی پلک زد و با دلهره به اطراف نگاه کرد. «وحشی‌ها... اونا... اونا هیچ وقت 


جرات نمی کنند که این همه به دیوار نزدیک بشن. جرات می کنند؟» 


«هیچ وقت نکردند.» جان روی زینش سوار شد. وقتی بوئن مارش و گشتی‌های مشایعت کننده‌شان سوار اسب 


شدند. جان دو انگشتش را در دهانش گذاشت و سوت زد. گوست جست و خیز کنان از تونل خارج شد. 
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اسب پیشکار کل شیهه کشید و از دایرولف دور شد. «واقعاً می‌خوای اون هیولا رو بیاری؟» 


«بله» سرورم.» گوس سرش را بلند کرد. ظاهرا هوا را می چشید. در یک چشم بهم زدن به راه افتاد» روی 


زمین پهناور پوشیده از علف هرز سرعت گرفت و بین درخت‌ها ناپدید شد. 


به محض ورود به جنگل» در دنیای متفاوتی بودند. جان با پدرش و جوری و برادرش راب زیاد به شکار رفته 
بود. به مانند هر مردی جنگل گرگ‌ها در اطراف وینترفل را می‌شناخت. جنگل اشباح کاملاً مشابه بود. و در 
عین حال احساسی که به آدم دست میداد خیلی متفاوت بود. 


شاید همه به علت شناخت بود. آن‌ها از انتهای دنیا گذشته بودند؛ به شکلی همه چیز را تغییر می‌داد. هر 
سایه‌ای تیره‌تره هر صدایی شوم‌تر به نظر می‌رسید. درختان نزدیک به هم فشار می‌آوردند و راه نور خورشید در 
حال غروب را سد می کردند. لایه‌ی نا زکی از برف زیر سم اسب‌هایشان با صدایی شبیه به شکستن استخوان خرد 
می‌شد. وقتی باد برگ‌ها را به خش خش می‌انداخت. مانند این بود که انگشت سردی روی فقرات جان به بالا 


کشیده می‌شود. دبوار پشت سرشان بود و تنها خدایان از آنچه در پیش بود اطلاع داشتند. 


خورشید داشت از اوج درخت‌ها پایین‌تر می‌رفت که به مقصدشان رسیدند؛ محوطه‌ی بازی در عمق جنگل 
که نه درخت نیایش تقریباً به شکل یک دایره آن را احاطه کرده بودند. جان نفسی کشید و دید که سم تارلی 
خیره مانده است. حتی در جنگل گرگ‌ها نیز نمی‌شد بیش از دو یا سه تا از این درختان سفید را در کنار هم پیدا 
کرد» چه برسد به بیشه‌ای در محاصره‌ی نه تا از آن‌ها. کف جنگل با ب رگ‌های افتاده مفروش بود» سرخ خون در 
بالاه سیاه پوسیدن در زیر. تنه‌های عریض صاف به رنگ پریدگی استخوان بودند و نه صورت به داخل نگاه 
می کردند. شیره‌ی خشک شده در چشم‌ها قرمز و به سختی یاقوت بود. بوئن مارش دستور داد که اسب‌هایشان را 
بیرون از محوطه ببندند. «اینجا مکانی مقدسه نباید آلوده‌اش کنیم.» 


وارد پیشه که شدند. سمول تارلی آهسته چرخید. به نوبت به هر یکک از چهره‌ها نگاه کرد. هیچ کدام شبیه 


دیگری نبود. زمزمه کرد: «خدایان باستان تماشامون می کنند.؛ 
«بله.» جان زانو زد و سم کنار او زانو زد. 


در حالی که نور از غرب محو می‌شد و روز نیمه‌روشن به شب سیاه تبدیل می‌شد. با هم جملات را با زگو 
کردند و صدایشان سکوت غروب بیشه را شکست. 


«سخنانم را بشنوید و شاهد بر سوگندم باشید. شب فرا می‌رسد و نوبت نگهبانی من آغاز می‌شود. تا زمان 
م رگم خاتمه نخواهد یافت. من همسری اختیار نخواهم کرد زمینی مالك نخواهم شد پدر فرزندی نخواهم شد. 
من تاج به سر نخواهم گذاشت و افتخار کسب نخواهم کرد. من در مکان انجام وظیفه‌ام زندگی خواهم کرد و 
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خواهم مرد. من شمشیر در تاریکی هستم. من مراقب روی دیوار هستم. من آتشی هستم که در برابر سرما 
می‌سوزد. نوری که سحر می‌آورد» شیپوری که خفتگان را بیدار می کند» سپری که از قلمروی انسان‌ها محافظت 


می‌کند. من زندگی و شرفم را در گروی نگهبانان شب میگذارم؛ امشب و تمام شب‌هایی که می‌آیند.» 


جنگل ساکت شد. بوئن مارش با لحنی جدی گفت: «شما مثل پسربچه زانو زدید. حالا مثل مردی از نگهبانان 


شب برخیزید.) 


جان دستش را دراز کرد و سم را به روی پاهایش بلند کرد. گشتی‌ها برای عرض تبریک و لبخند احاطه‌شان 
کردند؛ همه نج بخکلنان پبر» دایون ؛ که به بوئن مارش گفت: «دیگه بهتره ب رگردیم؛ سرورم. تاریکی داره 


مسلط می‌شه و چیزی در بوی امشب هست که ازش خوشم نمیاد.؛ 


و ناگهان گوست برگشته بود و به آرامی از بین دو درخت نیایش خارج می‌شد. جان متوجه شد و دلهره برش 


داشت: موی سفید و چشمان قرمز. مانند درختان... 
گرگ چیزی بین آرواره‌هایش داشت. چیزی سیاه. بوئن مارش با اخم پرسید: «اون چیه که پیدا کرده؟» 
جان زانو زد. «با پیش من کت بارش اینجا.» 
دایرولف خرامان به پیشش آمد. جان صدای دم تیز سمول تارلی را شنید. 


دایون زمزمه "کرد «خدایان رحم کنند. یه دسته.) 


جوبوو 1 
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۳۹ ادارد 


نیمه روشنایی سحر از پنجره‌ها نفوذ می کرد که صدای سم اسب‌ها ادارد استارک را از خواب مختصر ناشی از 
خستگی بلند کرد. سرش را برای نگاه کردن به حیاط از روی میز بلند کرد. در پایین؛ مردان زره‌پوش با ردای 
ارغوانی آرامش را از صبح با چکاچکک شمشیر و تاختن از روی جنگجوهای قلابی پر شده از کاه گرفته بودند. 
ند تماشا کرد که سندور کلگان روی زمین سخت چهار نعل تاخت تا نیزه‌ای با نوک آهنین را به کله‌ی یکك 


مترسکک فرو کند. همراه با شوخی و فحش محافظین لنیستری پارچه دریده شد و کاه به هر طرف پخش شد. 


با خودش فکر کرد: این نمایش شجاعانه به افتخار منه؟ اگر چنین بوده سرسی ابله‌تر از آنچه بود که ند تصور 


می‌کرد. لعنت به اون زن» چرا فرار نکرده؟ بهش فرصت پشت فرصت دادم... 


صبح ابری و دلگیر بود. ند صبحانه را با دخترهایش و سپتا موردان خورد. سنساء همچنان افسرده با اخم به 
غذایش زل زده بود و از خوردن امتناع می‌کرد. اما آریا هر چه را که جلویش چیدند با اشتهای تمام خورد. 
«سیریو می‌گه که قبل اينکه امروز عصر به کشتی سوار بشیم. وقت برای یه جلسه‌ی دیگه داریم. می‌تونم» پدر؟ 
همه‌ی وسایلم رو جمع کردم.» 


«یه جلسه‌ی کوتاه و حتماً طوری باشه که وقت حمام و تعویض لباس برات باقی بمونه. می‌خوام تا ظهر آماده 


شده باشی؛ فهمیدی؟» 


آریا گفت: «تا ظهر.» سنسا نگاهش را از غذایش بلند کرد. «اگه اون می‌تونه کلاس رقص داشته باشه» چرا به 


من اجازه‌ی خداحافظی با پرنس جافری رو نمی‌دید؟» 


سپتا موردان پيشنهاد کرد: «من با کمال میل همراهش میرم لرد ادارد. به هیچ وجه نمی گذارم کشتی رو از 


دست بده.) 
«سنساء در حال حاضر رفتنت به پیش جافری عاقلانه نیست. متاسفم.» 
چشمان سنسا از اشک پر شد. «اما چرا؟» 


سپتا موردان کته «سنساءه پدرت صلاح رو بهتر تشخیص می‌ده. تو در مقام مورد تردید قرار دادن 


تصمیماتشون نیستی.» 


«منصفانه نیست!» از میز عقب کشید. صندلیش را به زمین انداخت و گریان به خارج از اتاق دوید. 
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سپتا موردان برخاست. اما ند با دست اشاره کرد که دوباره بنشیند. «سیتاء بذارید که بره. وقتی همه به سلامت 
در وینترفل بودیم سعی می کنم که بهش تفهیم کنم.» سپتا سرش را خم کرد و نشست تا صبحانه‌اش را تمام 
گنل 

یک ساعت بعد آن بود که استاد بز رگ پایسل در اتاق ادارد استارک به ملاقاتش آمد. شانه‌هایش افتاده 


بودند» انگار وزن زنجیر حجیم استادی کون کردتشزن دیگر از تحملش خارج شده بود. (سرورم» پادشاه رابرت 
فوت کردند. خدایان بهشون آرامش ببخشند.» 


ند پاسخ داد: «نهء اون از آرامش متنفر بود. خدایان بهش عشق و خنده و لذت نبرد بحق رو بدن.» عجیب بود 
که این همه احساس تهی بودن می‌کرد. منتظر این ملاقات بود با این حال همراه این خبر چیزی در درونش مرد. 
حاضر بود تمام القابش را در عوض آزادی برای گریستن بدهد... اما او دست رابرت بود و لحظه‌ای که از آن 
واهمه داشت رسیده بود. «لطف کنید و اعضای شورا رو به اینجا دعوت کنید.» برج دست تا حداکثر مقداری 


که از عهده‌ی خودش و تامارد برم ی آمد تحت محافظت بود؛ این را نمی‌شد در مورد تالار شورا گفت. 


پایسل پلک زد. «سرورم؟ مطمئناً مور مملکت رو می‌شه تا فردا به تاخیر انداخت که غم ما اين همه تازه 


نباشه.» 
ند آرام اما قاطع گفت: «متاسفانه باید بلافاصله تشکیل جلسه بدیم.» 


پایسل تعظیم کرد. «هر طور حضرت دست دستور بدن.» خدمتکارهایش را صدا زد و آن‌ها را شتابان به دنبال 


دستوراتش فرستاد» سپس با سیاس تعارف ند برای صندلی و فنجانی از شراب شیرین را پذ برفت. 


سر باریستان سلمی اولین کسی بود که با زره و ردای یکدست سفیدش سر دعوت حاضر شد. «سروران من» 
جای من در کنار پادشاه جوانه. لطفاً اجازه‌ی مرخصی بدید تا در محضرشون حاضر باشم.» 

ند به او گفت: «جای شما اینجاست. سر باریستان.» 

لیتل‌فینگر نفر بعد بود» هنوز مخمل آبی و کلاه نقره‌ای شب پیش را به تن داشت و چکمه‌هایش از 


اسب‌سواری غبا رآلود بود. بی‌هیچ دلیل خاصی لبخند زد و گفت: «سروران من» سپس به ند رو کرد. «اون کار 
کوچک که به من سپردید ترتیبش داده شده لرد ادارد.» 


واریس همراه عطر استوقدوس وارد شد. پوستش از حمام گل انداخته بوده صورت تپلش پودر تازه خورده 
بوده دمیایی‌های لطیفش کاملاٌ بی‌صدا بودند. موقع نشستن گفت: «یرنده‌های کوچکك امروز آواز غم‌انگیزی 
دارند. مملکت سوگواره. می‌تونیم شروع کنیم؟» 
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ند گفت: «وقتی لرد رنلی تشریف آورد.» 
واریس با تاسف به او نگاه کرد. «متاسفانه لرد رنلی شهر رو ترکک کرده.» 
«شهر رو ترککك کرده؟» ند روی حمایت رنلی حساب کرده بود. 


«یکک ساعت قبل از سحر به همراه سر لوراس و پنجاه محافظ از دروازه‌ی عقب خارج شدند. آخرین بار که 


دیده شدند» چهار نعل به جنوب می‌تاختنده حتماً به مقصد استورمز اند یا های گاردن.» 


این هم از رنلی و صد سربازش. ند از ظاهرش خوشش نمیآمد. اما هیچ کاری نمی‌شد کرد. آخرین نامه‌ی 
رابرت را درآورد. «دیشب پادشاه منو به حضور خواندند و بهم دستور دادند که آخرین فرامینشون رو ثبت کنم. 
لرد رنلی و استاد بزرگ پایسل شاهد بودند که رابرت نامه رو مهر کرد تا بعد از مرگش گشوده بشه. سر 
باریستان لطف می کنید؟» 


فرمانده‌ی گارد شاهنشاهی کاغذ را معاینه کرد. «مهر پادشاه رابرته و شکسته نشده.» نامه را باز کرد و خواند. 
«طبق این سند. لرد ادارد استارکک محافظ مملکت اعلام شده در مقام نیابت سلطنت. تا زمان به سن بلوغ رسیدن 


وارث» فرمانروایی می کنند.؛ 


ند با خودش گفت. و از قضا ایشون به سن بلوغ رسیده اما این فکر را به زبان نیاورد. نه به پایسل» نه به 
واریس اعتماد نداشت و سر باریستان طبق شرف مقید به محافظت و دفاع از پسری بود که پادشاه جدید تصورش 
می کرد. شوالیه‌ی پیر به این سادگی جافری را رها نمی کرد. لزوم فریبکاری مزه‌ی تلخی در دهان ند داشت. اما 
می‌دانست که باید با ظرافت قدم بردارد» باید شورا را حفظ کند و تا زمان مستحکم شدن نیابت سلطنتش به بازی 
ادامه دهد. وقتی آریا و سنسا جایشان در وینترفل امن باشد و لرد استنیس با تمام قوایش به بارانداز پادشاه ب رگشته 


باشد» فرصت کافی برای رسیدگی به موضوع جانشینی خواهد داشت. 


ند قیافه‌هایشان را تماشا کرد نمی‌دانست که پشت چشمان خمار پایسل» لبخند بی‌قید لیتل‌فینگر و انگشتان 
مضطرب واریس چه افکاری مخفی شده. «از این شورا تقاضا دارم که طبق خواسته‌ی رابرت مقام لرد محافظ 
منو تایید کنه.» 


در باز شد. تام چاق به اتاق قدم گذاشت. «سروران عفو کنید» پیشکار سلطنتی اصرار داره...» 


پیشکار سلطنتی وارد شد و تعظیم کرد. «سروران ارجمند. پادشاه خواستار حضور فوری شورای کوچک در 
تالار تخت سلطنت هستند.» 
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ند از سرسی انتظار حمله‌ی سریع را داشت؛ احضار شدن غافلگیرش نکرد. «پادشاه مرده» اما به هر حال با شما 
مياییم. تام اگه ممکنه اسکورت تشکیل بده.» 


لیتل‌فینگر برای کمک در پایین رفتن از پله‌ها بازویش را به ند داد. واریس» پایسل و سر باریستان با فاصله‌ای 
اند ک دنبالشان آمدند. دو ردیف سرباز زره‌پوش» روی هم هشت نفر» بیرون برج منتظرشان بودند. رداهای 
خاکستریشان با باد جنبیدند و آن‌ها را به سمت دیگر حیاط مشایعت کردند. ارغوانی لنیسترها به چشم نمی‌خورد 


اما ند از تعداد ردا طلابی‌های بالای باروها و دروازه‌ها خشنود بود. 


جینس اسلینت. با زره‌ی نقش و نگار دار سیاه و طلایی» و کلاهخودی با تاجی بلند زير بغلش دم در تالار 


پرنزی داشتند با هل دادن گشودند. 


پیشکار سلطنتی به داخل هدایتشان کرد و با صدای بلند گفت: «همه به اعلیحضرت جافری از خاندان برتیون و 
لنیستر» اولین با اسم ای پادشاه اندال‌ها و راین‌ها و نخستین انسان‌ها» فرمانروای هفت پادشاهی و محافظ مملکت؛ 


احترام بگذارید.» 


تا انتهای دیگر تالا جایی که جافری روی تخت آهنین انتظار می‌کشید» راهی طولانی بود. به کمکك 
لیتل‌فینگر ند استارک به آهستگی به سمت پسری لنگ لنگان رفت که خودش را پادشاه می‌نامید. دیگران 
دنبالش کردند. اولین بار که این مسیر را پیموده بود» پشت اسب و شمشیر در دست بوده و اژدهاهای تارگرین‌ها 
از روی دیوارها شاهد بودند که چطور جیمی لنیستر را وادار به تسلیم تخت کرد. نمی‌دانست که آیا جافری نیز 
به همان آسانی تسلیم خواهد شد يا نه. 


پنج شوالیه از گارد شاهنشاهی» همه جز سر جیمی و سر باریستان به شکل هلال اطراف پله‌های تخت سلطنتی 
را گرفته بودند. زره‌ی کامل پوشیده بودند» فولاد لعابدار از کلاهخود تا پاشنه» ردای دراز سفید روی شانه» سپر 
براق سفید بند شده روی بازوی چپ. سرسی لنیستر و دو فرزند کوچکترش پشت سر بارس و سر مرین ایستاده 
بودند. ملکه ابریشمی به سبزی دریا پوشیده بود و توری‌های میری حاشیه‌دوزی آن به سفیدی کف دریا بودند. 


روی انگشتش انگشتر طلا با یاقوتی به درشتی تخم کبوتر داشت و نیم تاج روی سرش با آن جفت بود. 


بالای سر آن‌ها» پرنس جافری با نیم تنه‌ی زربافت و کلاه ساتن سرخ در میان خارها و نیزه‌ها نشسته بود. سندور 
کلگان در پایین پله‌های باریکک تخت موضع گرفته بود. زره‌ی دودی و خاکستری و کلاهخود با سر تازی‌اش را 


پوشیده بود. 


بیست نفر از محافظین لنیسترها شمشیر به کمر پشت تخت مراقب بودند. رداهای ارغوانی شانه‌هایشان را 
پوشانده بودند و شیرهای فولادی بر تاج کلاهخودشان نشسته بودند. اما لیتل‌فینگر به قولش عمل کرده بود؛ در 
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تمام طول دیوارها» مقابل تابلوهای مناظر شکار و نبرد رابرت. نفرات ردا طلابی نگهبانان شهر خبردار ایستاده 
بودند» هر مرد دسته‌ی هشت پایی نیزه‌ای با نوک سیاه آهنین را در دست داشت. پنج به یک نسبت به لنیسترها 
برتری قوا داشتند. 


وقتی ایستاد پایش از درد می‌سوخت. برای کمک در حفظ تعادل» دستش را روی شانه‌ی لیتل‌فینگر نگه 


داشت. 


جافری ایستاد. روی کلاه ساتن قرمزش طرح‌هایی زردوزی شده بود؛ پنجاه شیر غرنده در یک سمت؛ پنجاه 
کون جهنده ق اهتس ایک پس رک اعلام کرد: «من به شورا فرمان می‌دهم که تمام تدارکات لازم برای 
تاجگذاری مرا انجام بدهند. مایلم ظرف دو هفته تاجگذاری کنم. امروز پذیرای سوگند وفاداری اعضای 


شورایم هستم.» 
ند نامه‌ی رابرت را درآورد. «لرد واریس» لطف کنید و اینو به لیدی لنیستر نشون بدید.» 


خواجه نامه را به سرسی رساند. ملکه به جملات نگاهی انداخت. «محافظ مملکت. این قراره سپر شما باشه, 
سرورم؟ یه تکه کاغذ؟» نامه را از وسط پاره کرد نصفه‌ها را به چهار تکه پاره کرد ولشان کرد تا روی زمین 


سر باریستان با بهت گفت: «اونا وصیت‌های پادشاه بودند.» 


سرسی لنیستر پاسخ داد: «ما حالا پادشاه جدیدی داریم. لرد ادارد» آخرین بار که صحبت کردیم به من 
توصیه‌ای کردید. بگذارید لطفتون رو جبران کنم. زانو بزنید سرورم. زانو بزنید و به پسرم سوگند وفاداری 
بخورید. تا ما بهتون اجازه بدیم که از مقام دست استعفا بدید و باقی روزهای عمرتون رو در برهوت دلگیری که 


بهش خونه می گید بگذرونید.؛ 


ند با جدیت گفت: «کاش می‌تونستم.» اگر او این چنین مصمم بود که همین جا و همین حالا موضوع را 
فیصله دهد برای ند چاره‌ای باقی نمی گذاشت. «پسر تو حقی بر تختی که روش نشسته نداره. لرد استنیس وارث 


قفش وزار ۳2 
جافری صورتش سرخ شد و فریاد کشید: «دروغگوا» 


پرنسس میرسلا با ساده‌دلی از ملکه پرسید: «مامان» منظورش چیه؟ مگه حالا جاف پادشاه نیست؟» 


سرسی لنیستر گفت: «خودت رو با زبان خودت محکوم می‌کنی لرد استارکك. سر باریستان این خائن رو 


بازداشت کن.! 
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فرمانده‌ی کل گارد شاهنشاهی مردد بود. در یکك چشم بهم زدن در محاصره‌ی محافظین استارکی بود که 


فولاد برهنه در مشتشان داشتند. 


سرسی گفت: «و حالا خبانت از حرف به عمل تبدیل شد. فکر می‌کنید سر باریستان تنهاست» سرورم؟» 
صدای ناهنجار کشیده شدن فلز روی فلز بلند شد و تازی شمشیر در دست داشت. شوالیه‌های گارد شاهنشاهی و 


بیست محافظ لنیستری به حمایت از او به راه افتادند. 
پسر بچه‌ی پادشاه از تخت آهنین داد کشت «بکشیدش! همشون رو بکشید» من فرمان می‌دم!» 


ند به سرسی لنیستر گفت: «چاره‌ای برام باقی نذاشتید.» خطاب به جینس اسلینت گفت: «فرمانده» ملکه و 


بچه‌هاش رو بازداشت کن. بهشون صدمه‌ای نرسه فقط تحت محافظت به اقامتگاه سلطنتی مشایعتشون کن.» 


جینس اسلینت موقع بر سر گذاشتن کلاهخودش داد کشید: «سربازان نگهبانی شهرا» صد ردا طلایی 


نیزه‌هایشان را پایین آوردند و جلو آمدند. 


ند به ملکه گفت: «من نمی‌خوام خونی ريخته بشه. به افرادت بگو که شمشیرهاشون رو بندازند لازم نیست 


0 


با ضربه‌ای قاطع» نزدیک‌ترین ردا طلایی نیزه‌اش را به پشت تامارد فرو کرد. نوک سرخ مرطوب نیزه از 
دنده‌ها بیرون زد» چرم و زنجیر را پاره کرد شمشیر تام چاق از انگشتان بی حسش افتاد. قبل از برخورد شمشیرش 


ب مین + مرده بو ح 


فریاد ند خیلی دیر بلند شد. جینس اسلینت شخصاً گلوی وارلی را برید. کین چرخید. فلز برق زد با چند 
ضربه‌ی سریع نزدیک ترین نیزه‌دار را عقب راند؛ لحظه‌ای به نظر می‌رسید که شاید راه فرارش را باز کند. سپس 
تازی به او رسید. ضربه‌ی اول سندور کلگان مچ دست شمشیر کین را قطع کرد؛ ضربه دوم او را به زانو انداخت 


و از شانه تا جناغ درید. 


در حالی که افرادش در اطرافش می‌مردند. لیتل‌فینگر خنجر ند را از غلاف درآورد و نوکش را زیر چانه‌ی او 


گرفت. لبخندش عذرخواهانه بود. «یادتون که هست. بهتون هشدار دادم که به من اعتماد نکنید.» 
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۰- آریا 


سیریو فورل بلند گفت: «بالا» و سر او را هدف گرفت. آریا دفعش کرد و شمشیرهای چوبی صدا دادند. 


داد زد: «چپ» و شمشیر صفی رکشان آمد. شمشیر آریا برای مقابله با آن جهید. صدای تلق باعث شد که سیریو 


نوک دندان‌هایش را به هم بزند. 


«راست» و «پایین» و «چپ» و دوباره «چپ». سریع‌تر و سریع‌تر همراه با پیشروی به جلو. آریا هر ضربه را دفع 
می کرد و عقب می کشید. 


اخطار داد: «حمله.» و وقتی او ضربه زد. آریا یک قدم به بغل گذاشت شمشیر او را دفع کرد و به قصد شانه‌ی 
او ضربه زد. کم مانده بود به او بخورد تقریب؛ آن قدر فاصله کم بود که تبسم به لب آریا آورد. دسته‌ای از 


مویش» سنکین از عرق» جلوی جشمش افتاد. آویا با پشث دست آن را کنار ژذ. 


سیر بو می خواند: «چپ. یایین.» کلماتش محو می شد ند و در تالار کوچکك صدای تلق تلق تلق طنین 


می‌انداخت. «چپ. چپ. بالا. چپ. راست. چپ. یایین. چپ!) 


تیغ چوبی به بالای سینه‌اش خورد. سوزش ناگهانی به خاطر اینکه از جهت اشتباه بلند شد بیشتر آزار دهنده 
بود. داد زد: «آخ...» موقعی که جایی روی دریا به خواب برود» نورد کین جدیدی خواهد داشت. به خودش 


گفت: هر خونمردگی یک درس است و هر درس مهارتش را افزایش می‌دهد. 
سیریو عقب کشید. «حالا تو مُردی.» 
آریا قيافه گرفت و با حرارت گفت: «تو تقلب کردی. گفتی چپ. اما از راست زدی.» 
«کاملا درسته. و حالا تو به دختر مرده‌ای.» 
«اما تو دروغ گفتی.» 
«کلماتم دروغ گفتند. چشم‌ها و بازوم حقیقت رو فریاد کشیدند. اما تو نمی‌دیدی.؛ 
«می‌دیدم» هر لحظه تو رو تماشا می کردم!» 


«تماشا کردن به معنای دیدن نیست. دختر مرده. رقاص آب می‌بینه. بیاء شمشیر رو کنار بذار» حالا وقت گوش 


دادنه.) 
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آریا او را تا کنار دیوار دنبال کرد و او آنجا روی نیمکت نشست. «سیریو فورل شمشیرباز برتر دریاسالار 


براوس بود. اما آیا تو می‌دونی که چطور به این درجه رسید؟» 
«تو بهترین شمشیرباز شهر بودی.ا 


«درسته؛ اما چرا؟ مردهای دیگه قوی‌تر» چابک‌تر» جوان‌تر بودند» چرا سیریو فورل بهترین بود؟ حالا بهت 
می‌گم.» نوک انگشت کوچکش را با ملایمت روی پلکش گذاشت. «دیدن به واقع دیدن لب مطلبه. گوش بده. 
کشتی‌های براوسی تا جایی که باد می‌وزه می‌رن, به سرزمین‌های ناشناخته‌ی شگفت‌انگیز» و وقتی برمی گردن 
ناخداهاشون برای باغ وحش دریاسالار حیوانات عجیبی میارن. حیواناتی که نظیرشون رو ندیدی, اسب‌های راه 
راه. چیزهای خالدار گنده با گردن درازه موش‌های پشمالو به بزرگی گاوء مانتیکورهای نیشدار» ببرهایی که 
بچه‌هاشون رو در کیسه حمل می‌کنند. سوسمارهای وحشتناکی که پنجه‌هاشون شبیه داسه. سیریو فورل این 


چیزها رو دیده. 


روزی که می‌خوام خاطره‌اش رو تعریف کنم شمشیرباز برتر تازه مرده بود و دریاسالار سراغ من فرستاد. 
براوسی‌های زیادی به محضرش اومده بودند و به همون تعداد نامزد رو بدون ذکر دلیل رد کرده بود. وقتی به 
حضورش رسیدم نشسته بود و در بغلش گربه‌ی زرد چاقی داشت. بهم گفت که یکی از ناخداها این حیوون رو 


براش از جزیره‌ی ماورای محل طلوع خورشید آورده. ازم پرسید: «مشابه این خانم رو به عمرت دیدی؟» 


و من بهش گفتم: «هر شب در کوچه‌های براوس هزار تا مشابهش رو می‌بینم.» و دریاسالار خندید و همون 
روز من شمشیرباز برتر نامیده شدم.» 


اریا قیافه اش در هم رفت. (متوجه نمی‌شم.) 


سیریو دندان‌هایش را به هم زد. «گربهه یه گربه‌ی عادی بود» همین. بقیه انتظار داشتند که حیوون افسانه‌ای 
باه پس همینو می‌دیدند. می‌گفتند چقدر بزرگه. بزرگتر از گربه‌های دیگه نبود» فقط به خاطر تن‌پروری چاق 
بود» دریاسالار از سفره‌ی خودش بهش غذا می‌داد. می‌گفتند چه گوش‌های کوچک نازی داره. گوش‌هاش در 
دعوای بین گربه‌ها جوبده شده بود. و با وجود اینکه دریاسالار بهش خانم گفت به وضوح نر بود» و دیگران 


گربه‌ای ماده می‌دیدند. گوش می کنی؟؛ 
آریا رویش فکر کرد. «تو چیزی رو دیدی که وجود داشت.» 


«دقیقاً. تنها کاری که لازمه باز کردن چشم‌هاته. قلب دروغ می گه و مغز فریبمون می‌ده اما چشم‌ها حقیقت 
رو می‌بینند. با چشم‌هات نگاه کن. با گوش‌هات بشنو. با دهنت بچش. با دماغت بو کن. با پوستت حس کن. 


بعدش نوبت به فکر کردن می‌رسه. و به اين ترتیب حقیقت آشکار می‌شه.» 
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آریا با تبسم گفت: «کاملا درسته.) 


سیریو فورل به خودش اجازه‌ی لبخند زدن داد. «فکر می‌کنم وقتی به این وینترفل تو رسیدیم موقعشه که این 


نبدل رو در دستت بذاریم.» 
آریا با اشتیاق گفت: «بله! صبر کن تا به جان نشون بدم...» 
پشت سرش درهای بزرگ چوبی تالار کوچک ناگهان با صدای بلند باز شدند. آریا برگشت. 


شوالیه‌ای از گارد شاهنشاهی زیر تاق در ایستاده بود و پشت سرش پنج نفر از محافظین لنیستری صف کشیده 
بودند. او زره‌ی کامل داشت. اما روبندش بالا بود. آریا چشمان مغموم و سبیل‌های به رنگ زنگ او را از زمان 
ملاقات پادشاه از وینترفل به خاطر آورد: سر مرین ترنت. ردا سرخ‌ها پیرهن زنجیرباف روی چرم سخت و کلاه 
فلزی با تاج شیر داشتند. شوالیه گفت: «آریا استا رکث با ما بیا دختر.» 


آریا با دودلی لبش را جوید. «چی می خوای؟» 
«پدرت می خواد تو رو بینه.» 


آریا یک قدم به جلو برداشت. اما سیریو فورل بازوی او را گرفت. «چی شده که لرد ادارد به جای افراد 


خودش لنیسترها رو فرستاده؟ متحیرم.» 
سر مرین گفت: «از حد خودت تجاوز نکن مربی رقص. این موضوع به تو مربوط نیست.» 
آریا گفت: «پدرم تو رو نمی‌فرستاد.» شمشیر چوبیش را بالا گرفت. لنیسترها خندیدند. 


سر مرین به او گفت: اون چوب رو بنداز» دختر. من از شمشیرهای سفیدء یکی از برادرهای قسم خورده‌ی 


گارد شاهنشاهی هستم.» 
آریا گفت: «همین طور شاه کش» وقتی که پادشاه قبلی رو کشت. اگه نخوام مجبور نیستم با تو بیام.» 
صبر سر مرین ترنت تمام شد. به افرادش گفت: «بگیرینش.» روبند کلاهخودش را پایین کشید. 


سه نفر از آن‌ها جلو آمدند با هر قدمشان زنجیر به آهستگی صدا می‌داد. آریا ناگهان ترسید. برای آرام کردن 


شتاب قلبش به خودش گفت: ترس عمیق‌تر از شمشیر می‌برد. 


سیریو فورل در حالی که شمشیر چوبیش را با ملایمت روی چکمه‌اش می‌زد به میان آن‌ها آمد. «همون جا که 
هستید بایستید. شما مردید يا سگگ که یه بچه رو تهدید می کنید؟؛ 
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یکی از ردا سرخ‌ها گفت: «از سر راه بکش کنار» پیرمرد.» 


چوب سیریو صفی رکشان بالا آمد و به کلاهخود او خورد. «من سیریو فورل هستم و تو از اين به بعد با احترام 


بیشتری با من حرف می‌زنی.! 


«حرامزاده‌ی کچل.» مرد شمشیرش را از غلاف کشید. چوب دوباره با سرعتی مبهوت کننده ضربه زد. آریا 
صدای بلند شکستن شنید و شمشیر محکم روی کف سنگی تالار افتاد. محافظ در حالی که با احتیاط انگشتان 
شکسته‌اش را نگه داشته بود داد می کشید: «دستم!» 


سر مرین گفت: «نسبت به به مربی رقص فرزی.ا 


سیریو جواب داد: «تو نسبت به به شوالیه کندی.) 
شوالیه سفید دستور داد: «براوسی رو بکشید و دختره رو برام بیارید.» 


درآورد. 


سیریو فورل دندان‌هایش را به هم زد بدنش حالت رقاص آب را گرفت که تنها پهلویش را به حریف عرضه 
می کرد. بدون اینکه لحظه‌ای از لئیسترها چشم بردارد؛ بدون نگاه به آریا گفت: «آریا دخترم» درس رقص امروز 
تموم شد. بهتره حالا دیگه بری. بدو پیش پدرت.» 


آریا نمی‌خواست او را تنها بگذارد» اما او به آریا آموخته بود که به حرف‌هایش گوش کند. زمزمه کرد: 
«چابک مثل آهو.» 


سیریو فورل در حالی که لنیسترها نزدیکک می‌شدند گفت: «صحیح.» 


آریا که شمشیر چوبی خودش را محکم در دستش گرفته بود عقب کشید. اکنون که سیریو را تماشا می کرد 
متوجه شد که موقع مبارزه‌هایشان سیریو تنها ادای جنگیدن را در می‌آورده. ردا سرخ‌ها از سه جهت با شمشیر 
در دست‌هایشان به او پورش بردند. آن‌ها زره زنجیرباف روی سینه و بازو داشتند و قطعات فلزی به شلوارهایشان 
دوخته شده بودء اما ساق پایشان را تنها چرم می‌پوشاند. دست‌هایشان برهنه بود و کلاهشان محافظ دماغ داشت؛ 
اما چشم‌هایشان حفاظی نداشت. 


سیریو منتظر رسیدن آن‌ها نماند. بلکه به چپ چرخید. آریا مردی را ندیده بود که چنین سریع حرکت کند. او 


یک شمشیر را با چوبش دفع کرد و از دومی کنار کشید. مرد دوم که تعادل درست نداشت به آغوش اولی 
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رفت. سیریو با چکمه به پشت او زد و دو ردا سرخ با هم به زمین افتادند. نگهبان سوم از روی آن‌ها پرید» سر 
رقاص آب را هدف گرفت. سیریو سرش را پایین کشید و به بالا ضربه زد. خون در سوراخ قرمزی که قبلاً محل 


چشم چپ نگهبان بود جمع شد و او با فریاد روی زمین افتاد. 


افتاده‌ها بلند می‌شدند. سیریو با لگد به صورت یکی زد و کلاه فلزیش را از روی سرش قاپید. مرد خنجردار 
ضربه‌ای زد. سیریو آن را با کلاهخود دفع کرد و با چوبش کاسه‌ی زانوی مرد را خرد کرد. آخرین ردا قرمز با 
فریاد فحش داد و حمله کرد. با هر دو دست شمشیرش را پایین آورد. سیریو به راست چرخید و ضربه به میان 
گردن و شانه‌ی مرد بی کلاهخود فرود آمد که سعی می‌کرد برخیزد. شمشیر زنجیر و چرم و گوشت را برید. مرد 
فریاد کشان به روی زانو افتاد. قبل از اينکه قاتلش فرصت آزاد کردن شمشیرش را داشته باشدء سیریو به روی 
سیب آدمش کوبید. نگهبان ناله‌ی خفه‌ای کرد و به عقب تلو تلو خورد» گلویش را گرفته بود و صورتش سیاه 
می‌شد. وقتی آریا به در عقب رسید که به آشپزخانه باز می‌شد. پنج مرده مرده یا در حال مرگ روی زمین 


بودند. شنید که سر مرین موقع بیرون کشیدن شمشیرش از غلاف فحش داد. «کودن‌های بی‌عرضه. 


سیریو فورل دوباره حالت گرفت و دندان‌هایش را بهم زد. بدون اينکه به آریا نگاهی بیندازد گفت: «آریا 


دخترم» فورا برو.» 


گفته بود که با چشم‌ها ببین. آریا می‌دید: شوالیه سر تا پا در زره‌ای سفید. ساق‌ها» گلو و دست‌ها پوشیده با 
فلز چشم‌ها پنهان پشت کلاهخود بلند سفیدء و فولاد برنده در دست. در مقابل آن: سیریو با جلیقه‌ی چرمی و 


شمشیر چوبی در دست. داد «کشند: «سیر بو» فرار کن.! 


موقعی که سر مرین ضربه می‌زد سیریو گفت: «شمشیرباز برتر براوس فرار نمی کنه.» سیریو از جلوی شوالیه به 
کنار رقصید. در یک چشم بهم زدن چند ضربه به شقیقه» آرنج و گلوی شوالیه زده بود» صدای برخورد چوب 
روی فلز کلاهخود و زره بلند شده بود. آریا خشکش زده بود. سر مرین پیشروی کرد؛ سیریو عقب رفت. جلوی 


ضربه‌ی بعدی را گرفت. از سر راه دومی کنار کشید» سومی را دفع کرد. 
چهارمی چوب را شکست و از مغز سربی گذشت. چوب سیریو را دو نیم کرد. 
آریا گریه کنان چرخید و دوید. 


کور و هول از میان آشپزها و کمک‌های آشپزخانه و آبدارخانه گذشت. یک شاگرد نانوا که سینی چوبی در 
دست داشت» سر راهش سبز شد. آریا او را سرنگون کرد» قرص نان‌های معطر تازه‌پخت روی زمین پخش 
شدند. صدای فریاد از پشت سرش بلند شد و قصاب تنومندی را دور زد که با دهان باز و ساطور در دست به او 


خیره شده بود. دست‌های قصاب تا آرنج سرخ بودند. 
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همه چیزهایی که سیریو فورل به او آموخته بود به سرعت از ذهنش گذشتند. چابک مثل آهو. بی‌صدا منل 
سایه. ترس عمیق‌تر از شمشیر می‌برد. فرز مثل مار. خونسرد مثل آب ساکن. ترس عمیق‌تر از شمشیر می‌برد. 
نیرومند مثل خرس. درنده مثل گرگك. ترس عمیق‌تر از شمشیر می‌برد. کسی که اسیر ترس شود قبل از شروع 
باخته. ترس عمیق‌تر از شمشیر می‌برد. ترس عمیق‌تر از شمشیر می‌برد. ترس عمیق‌تر از شمشیر می‌برد. وقتی به 
پله‌های مارپیچ رسید. مشتش که شمشیر چوبی را گرفته بود از عرق لیز بود و نفس نفس می‌زد. برای یک لحظه 
خشکش زد. بالا یا پایین؟ بالا او را به پل سرپوشیده‌ای می‌رساند که تا برج دست از روی حیاط کوچکك 
می‌گذشت. اما مطمئناً مسیری بود که آن‌ها انتخابش را از آریا انتظار داشتند. سیریو یک بار گفته بود که هیچ 
وقت کاری نکن که ازت انتظار دارند. آریا پایین رفت» چرخید و چرخید» هر بار از روی دو یا سه پله‌ی سنگی 
باریک پرید. به سرداب گنبددار غارمانندی وارد شد که در هر طرفش تا ارتفاع بیست پایی بشکه‌ی آبجو چیده 


بودند. تنها روشنایی از پنجره‌ی باریکک مرتفعی وارد می‌شد. 


سرداب بن‌بست بود. راه خروجی وجود نداشت جز همان راهی که از آن وارد شده بود. جرات بر گشتن از 


آن پله‌ها را نداشت. اما اینجا هم نمی‌توانست بماند. باید پدرش را پیدا می‌کرد و می‌گفت که چه اتفاقی افتاده. 


آریا شمشیر چوبیش را به کمربندش فرو برد و با پریدن از روی بشکه‌ای به روی دیگری آن قدر بالا رفت که 
تسشن یه بتتطراه وسیل: با هن ده شت: شتکترا گرفت»غودش را بالا کشید. دیوار سه قدم ضخامت داشت؛ 
پنجره مانند تونلی بود که به بالا و خارج شیب داشت. آریا به سمت روشنایی روز به راه افتاد. وقتی سرش به 


سطح زمین رسید به برج دست در سمت دیگر حیاط نگاهی انداخت. 


در مستحکم چوبی باز بود انگار آن را با تبر شکسته بودند. مردی به صورت روی پله‌ها افتاده بود» ردایش 
زیرش مانده بود و پشت نیم‌تنه‌ی زنجیربافش آغشته به خون بود. ناگهان با وحشت متوجه شد که ردای جسدٌ 


پشم خاکستری با حاشیه‌دوزی ساتن سفید است. تشخیص نمی‌داد که چه کسی است. 


زمزمه کرد: «نه.» چه اتفاقی داشت می‌افتاد؟ پدرش کجا بود؟ چرا ردا سرخ‌ها دنبالش آمده بودند؟ به باد 
گفته‌های آن مرد ریش زرد افتاد» همان روزی که هیولاها را یافته بود. اگه به دست ممکنه بمیره» چرا دومی 


نمیره؟ آریا اشکک را در چشمانش حس کرد. نفسش را برای گوش دادن نگه داشت. موقع خروج از پنجره از 
سمت برج دست صدای جنگیدن داد و فریاده چکاچک فولاد را می‌شنید. 


نمی‌توانست به آنجا برگردد. پدرش... 


آریا چشمانش را بست. برای یک لحظه ترس قدرت حرکتش را گرفته بود. آن‌ها جوری و ویل و هیوارد را 
کشته بودند» و آن نگهبان روی پله‌ها ره هر کس که بوده. آن‌ها می‌توانستند پدرش را نیز بکشند. و او را در 
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صورتی که به دامش بیندازند. بلند گفت: «ترس عمیق‌تر از شمشیر می‌بره.» اما تظاهر به رقاص آب بودن فایده‌ای 
نداشت» سیرپو رقاص آب بود و شوالیه‌ی سفید احتمالاً او را کشته بود» و او تنها یک دختر کوچک با شمشیری 


چوبی بود. تنها و وحشت‌زده. 


به حیاط خزیدء موقعی که برمی‌خاست با احتیاط اطراف را دید زد. قلعه مترو که به نظر می‌رسید. قلعه‌ی سرخ 

هیچ وقت خالی از سکنه نبود. حتماً همه‌ی اهالی پشت درهای بسته‌شان مخفی شده بودند. آریا با حسرت به بالا 
به اتاق خوابش نگاه کرد سپس از برج دست دور شد. چسبیده به دیوارها از سایه‌ای به سایه‌ی دیگر خزید. 
تظاهر می‌ کرد که به دنبال گربه‌هاست... فقط اينکه حالا گربه خودش بود و اگر او را می‌گرفتند» او را 
می کشتند. 


از بين ساختمان‌ها و روی دیوارها گذشت. هر جا که ممکن بود پشتش را به سنگ نگه می‌داشت تا کسی 
نتواند غافلگیرش بکند و سرانجام بدون حادثه‌ی خاصی به اسطبل‌ها رسید. موقعی که یواشکی از حیاط داخلی 
می‌گذشت» چند ردا طلایی زره‌پوش از مقابلش دوان دوان گذشتند. اما چون نمی‌دانست که طرفدار چه کسی 
هستند در سایه نشست و گذاشت که بگذرند. هالن» استاد اسب وینترفل از زمانی که آریا به یاد داشت. کنار در 
اسطبل روی زمین افتاده بود. آن قدر چاقو خورده بود که انگار پیرهنش طرح گل‌های سرخ داشت. آریا از 
مرگ او مطمئن بود؛ اما وقتی جلوتر رفت» چشم‌های او باز شدند و زمزمه کرد: «آریا زیر پاه تو باید... به 
پدرت... اخطار بدی که...؛ حباب و کف سرخ از دهانش بیرون زد. استاد اسب دوباره چشمانش رابست و چیز 
دیگری نگفت. 


اجساد بیشتری در داخل بود؛ نوکری که با او چند بار بازی کرده بود و سه تا از محافظین پدرش. ارابه‌ای پر از 
جعبه و صندوق کنار در اسطبل رها شده بود. مردهای مرده حتماً داشتند آن را برای حمل به اسکله بار می‌زدند 
که مورد هجوم قرار گرفتند. آریا با احتیاط نزدیکک شد. یکی از اجساد. دسموند بود که شمشیرش را به آریا 
نشان داده بود و قول داده بود که از پدر او محافظت کند. به پشت افتاده بود» چشم‌هایش بدون دیدن به سقف 
زل زده بودند و مگس‌ها روی چشم‌ها می‌لولیدند. نزدیکک او مردی با ردای سرخ و کلاهخود شیر لنیسترها مرده 
افتاده بود. اما تنها یک نفر. دسموند به او گفته بود که هر شمالی به اندازه‌ی ده تا از این جنوبی‌ها می‌ارزد. آریا 
ناگهان با خشم به جسد لگد زد. «دروغگوا» 

حیوان‌ها از بوی خون در جای خود بی‌قرار بودند. شیهه و خرناس می‌کشیدند. تنها نقشه‌ی آریا زین کردن 
اسب و گریختن از قلعه و شهر بود. کافی بود در جاده‌ی شاهی بماند و سرانجام به وینترفل هدایتش خواهد کرد. 


تسمه و دهنه را از روی دیوار برداشت. 


وقتی از پشت ارابه می‌گذشت. یکی از صندوق‌های افتاده توجهش را جلب کرد. حتماً در جنگ پرت شده 


بود یا موقع بار گیری افتاده بود. چوب شکسته بود در صندوق باز و محتویاتش روی زمین پخش بود. آریا 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


ابریشم و ساتن و مخمل‌هایی را که هیچ وقت نمی‌پوشید شناخت. اما شاید در جاده‌ی شاهی لباس گرم نیاز داشته 


باشد... و در ضمن... 


روی خاک در میان لباس‌های پخش شده زانو زد. ردای پشمی ضخیمی پیدا کرد به همراه دامن مخمل و 
پیرهن ابریشم و چند تا لباس زیر؛ پیرهنی که مادرش برایش گلدوزی کرده بو دستبند بچه‌ی نقره‌ای که شاید 
امکان فروشش را داشته باشد. در شکسته را از سر راه کنار زد و در داخل صندوق به دنبال نیدل گشت. آن را 
جایی در ته قایم کرده بود زیر همه چین اما همه‌ی متعلقاتش موقع سقوط صندوق به هم ريخته بودند. مدتی 
آریا نگران بود که نکند کسی شمشیر را پیدا کرده و دزدیده باشد. سپس انگشتانش سختی فلز را زیر یک پیرهن 


(«ابنجاست.» صدای تز یکین از پشت سرش بود. 


آریا سراسیمه برگشت. پسر مهتری پشت سرش با پوزخندی روی صورت ایستاده بود» زیرپیراهن سفید 
کنیفش از زیر جلیقه‌ی خاکیش بیرون زده بود. چکمه‌هایش پوشیده از پهن بودند و چنگکی در یکك دست 


داشت. آریا پرسید: «تو کی هستی؟ا 
«منو نمی‌شناسه» اما من می‌شناسمش. اوه آره. دختر گ رگ.» 


آریا ملتمسانه گفت: «کمک کن که اسب زین کنم.» به دنبال نیدل به صندوق دست برد. «پدرم دست 


پادشاهه» بهت پاداش می‌ده.» 
«پدر مرده.» پس رک به سمت او به راه افتاد. «ملکه است که به من پاداش می‌ده. بیا اینجاء دختر.» 
«جلو نیا!» انگشتانش دسته‌ی نبدل را گرفتنتن. 
بازوی آریا را سفت گرفت. «می گم بیا.» 


هر چه سیریو فورل به او آموخته بود» در کمتر از یک ضربان قلب محو شد. در آن لحظه‌ی توام با وحشت» 


تنها چیزی که آریا به خاطر می آورد درسی بود که جان اسنو در همان اول به او داده بود. 
با نوک تیز به او زد و سراسیمه و آشفته تیغ را به بالا فشرد. 


نیدل جلیقه‌ی چرمی و پوست سفید شکم او را سوراخ کرد و از شانه‌اش بیرون زد. پسرک چنگک را 


انداخت و صدای ضعیفی شبیه به آه درآورد. دست‌هایش دور تیغ را گرفتند. نالید: «آه» درش بیار.» 


وقتی بیرونش کشید» پس رک مرد. 
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اسب‌ها بلند شیهه می‌کشیدند. آریا روی جسد ایستاد بی‌حرکت و وحشت‌زده در برابر ظاهر مرگ. موقع 
سقوطء خون از دهان پسر بیرون زده بود و از سوراخ روی شکمش مقدار بیشتری می‌ریخت و زیر جسدش جمع 


باید دور می‌شد» جایی دور از اینجاء دور از چشمان ملامت گر مهتر. 


تسمه و دهنه را دوباره برداشت و به سمت مادیانش دوید. اما موقع بلند کردن زين به پشت اسب ناگهان 
خوف به دلش نشست؛ دروازه‌های قلعه بسته خواهند بود. حتی درهای پشتی نیز احتمالاً مراقبت می‌شوند. شاید 
نگهبان‌ها او را نشناسند. اگر فکر کنند که او پسر است شاید بگذارند که... نه» آن‌ها دستور خواهند داشت 


کسی را به بیرون راه ندهند» اهمیت نخواهد داشت که او را بشناسند یا نه. 


اما راه دیگری برای خروج از قلعه وجود داشت... 


زین از انگشتانش سر خورد. تالاپ روی خاک افتاد و ابری از غبار بلند شد. می‌توانست اتاق هیولاها را 
دوباره پیدا کند؟ مطمئن نبود. با این حال می‌دانست که باید سعی کند. 


لباس‌هایی که جمع کرده بود پیدا کرد. ردا را پوشید و نیدل را زیر چین‌های آن پنهان کرد. بقیه چیزها را در 
یک پارچه جمع و گره زد. با بقچه زیر بغلش محتاطانه به انتهای دیگر اسطبل رفت. در عقب را باز کرد با 
اضطراب نگاهی به بیرون انداخت. صدای مبارزه با شمشیر در دوردست و ناله‌ی جانگداز مردی از روی درد در 
سمت دیگر حیاط را می‌شنید. باید از پله‌های مارپیچ پایین می‌رفت. از آشپزخانه کوچک و خوکدانی 
می‌گذشت؛ این راهی بود که دفعه‌ی پیش در تعقیب گربه‌ی سیاه پیموده بود... فقط مشکل این بود که باید 
درست از جلوی خوابگاه ردا طلایی‌ها می گذشت. نمی توانست از آن راه برود. آریا سعی کرد که راه دیگری 
بینديشد. اگر به سمت دیگر قلعه می‌رفت. می‌توانست در امتداد دیوار کنار رودخانه و از میان جنگل خدایان 


بگذرد... اما اول مجبور بود که از حیاط در معرض دید واضح نگهبانان روی دیوار بگذرد. 


هرگز این همه سرباز روی دیوارها ندیده بود. بیشترشان ردا طلایی و مسلح به نیزه بودند. برخی از روی قیافه 
او را می‌شناختند. اگر دویدن او در طول حیاط را می‌دیدند» چه می کردند؟ از آن بالا آن قدر کوچک به نظر 


می‌رسید که شاید قادر به تشخیصش نباشند. اهمیت خواهند داد؟ 


به خودش گفت که حالا باید بیرون برود؛ اما وقتی لحظه‌ی خروج رسید آن قدر ترسیده بود که قدرت 


صدای ضعیفی در گوشش زمزمه کرد: خونسرد مثل آب ساکن. آریا کم ماند که بقچه‌اش را بیندازد. آشفته 
به اطراف نگاه کرد؛ اما هیچ کس جز خودش و اسب‌ها و مردان مرده در اسطبل نبود. 
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پی‌صدا مثل سایه. صدای خودش بود يا سیریو؟ نمی‌توانست تشخیص بدهد. اما به نحوی ترس‌هایش آرامش 


یافتند. 


از اسطبل به خارج قدم گذاشت. 


ترسناک‌ترین کاری بود که به عمرش انجام داده بود. می‌خواست بدود و قایم شود اما خودش را وادار کرد 
که آهسته حیاط را قدم بزند. چنان قدم بردارد که انگار تمام وقت دنیا را در اختیار دارد و دلیلی برای واهمه 
داشتن از کسی ندارد. در ذهنش نگاه‌های آن‌ها را به مانند خزیدن حشرات روی پوست زیر لباسش حس 
می‌کرد. آریا یک بار هم به بالا نگاه نکرد. اگر می‌دید که تماشایش می‌کنند» تمام شهامتش را از دست می‌داد و 
بقچه‌ی لباس را می‌انداخت و مثل یک بچه با گریه می گربخت. آن وقت آن‌ها دستگیرش می کردند. نگاهش را 
روی زمین نگه داشت. تا رسیدن به سایه‌ی سپت سلطنتی در گوشه‌ی دور حیاط, از شدت تعریق می‌لرزید. اما 


های و هوی به راه نیفتاده بود. 


سپت باز و خالی بود. در داخل پنجاه شمع نیایش در سکوت معطری می‌سوختند. آریا گمان می‌کرد که 
خدایان کمبود دو تا را حس نخواهند کرد. آن‌ها را به آستین‌هایش فرو برد و از پنجره‌ای در پشت خارج شد. 
بی سر و صدا پیدا کردن کوچه‌ای که گربه‌ی تک گوش را به دام انداخته بود کاری نداشت. اما بعد آن گم شد. 
از پنجره‌ها به داخل خزید و خارج شلد از روی دیوارها پرید» در سرداب‌های تاریکک راهش را کورمال پیدا 
کرد. یک بار صدای گریستن زنی را شنید. پیدا کردن پنجره‌ی باریکک کم ارتفاعی که به کمینگاه هیولاها منتهی 
می‌شد بیش از یکك ساعت طول کشید. 


بقچه‌اش را به داخل انداخت و برای روشن کردن شمعش کمی از راه آمده را برگشت. مخاطره آمیز بود؛ 
آتشی که به یاد داشت» کم مانده بود خاموش شود و موقعی که روی چوب نیم‌سوز می‌دمید. صداهایی شنید. 
انگشتانش را دور شمع لرزان گرفت. درست موقعی که آن‌ها از در وارد می‌شدند از پنجره خارج شد. بدون 
اینکه نگاهی به آن‌ها پیندازد تا هویتشان را بفهمد. 


هیولاها این بار او را نترساندند. تقریباً مثل دوستانی قدیمی بودند. آریا شمع را بالای سرش گرفت. با هر قدم 
که برمی‌داشت. سایه‌ها روی دیوارها طوری جابجا می‌شدند که انگار برای تماشای عبور او می‌چر خیدند. زمزمه 
کرد: «اژدها». نیدل را از زیر ردایش درآورد. تیغ باریکک خیلی کوچک و اژدهاها در مقابل خیلی بز رگ بودند» 


اما با این وجود با گرفتن فولاد در دستش احساس بهتری داشت. 


راهروی دراز فاقد پنجره‌ی پشت در به همان سیاهی بود که به خاطر داشت. نیدل را در دست چپش» دست 
شمشیرش, و شمع را در مشت راستش نگه داشت. موم داغ روی بند انگشتانش جاری شد. ورودی چاه در سمت 


چپ بود» پس آریا به راست رفت. بخشی از وجودش تمایل به دویدن داشت. اما از خاموش شدن شمعش 
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می‌ترسید. جیر جیر موش‌ها را می‌شنید و در حاشیه‌ی روشنایی یک لحظه یک جفت چشم ریز درخشان دید اما 
موش‌ها او را نمی‌ترساندند. از چیزهای دیگری وحشت داشت. پنهان شدن در اینجا بسیار راحت بوده همان طور 
که خودش از جادوگر و مرد با ریش دو شاخه قایم شده بود. تصویر محوی از مهتر را می‌دید که کنار دیوار 
ایستاده» دست‌هایش مثل چنگال خم شده و خون هنوز از زخم‌های عمیق کف دست‌هایش می‌چکد. شاید 
باشك که نور را شاموش کندب 


صدای آهسته‌ی درونش زمزمه کرد: ترس عمیق‌تر از شمشیر می‌برد. نا گهان آریا به یاد سرداب‌های وینترفل 
افتاد. به خودش گفت که آن‌ها از این مکان خیلی ترسناک‌تر هستند. اولین بار که آن‌ها را دیده بود تنها یک 
دختر کوچکک بود. برادرش راب آن‌ها را به آن پایین برده بود» آریا و سنساء و برن کوچولو را که آن موقع 
بزرگتر از سن فعلی ریکان نبود. آن همه آدم تنها یک شمع داشتند و برن با چشمانی به درشتی نعلبکی 
صورت‌های سنگی پادشاهان زمستان به همراه گرگ‌های زیر پایشان و شمشیرهای آهنین روی زانویشان را 
تماشا می کرد. 


راب آن‌ها را همه راه تا انتها برده بود» از پدربز رگ و برندون و لیانا گذشته بود تا مقبره‌های خودشان را به 
آن‌ها نشان دهد. سنسا چشمش روی شمع کوچک کوتاه بود» از ترس اینکه مبادا خاموش شود. ننه‌ی پیر به او 
گفته بود که این پایین عنکبوت و موش‌هایی به بزرگی سگگ دارد. راب با شنیدنش لبخند زده بود و زمزمه کرده 
بود: «چیزهای بدتری از عنکبوت و موش پیدا می‌شن. اینجا جولانگاه مرده‌هاست.» آن وقت بود که صدا را 


شنیدند؛ آهسته و بم و لرزان. برن کوچولو محکم دست آریا را گرفته بود. 


وقتی روح سفید از مقبره‌ی باز به بیرون قدم گذاشت و برای خون نالید. سنسا جیغ کشان تا پله‌ها دوید و برن 
گریان دور پای راب را گرفت. آریا سر جایش ماند و به روح مشت زد. تنها جان بوده سر تا پا پوشیده از آرد. 
آریا به او گفت: «توی احمق بچه رو ترسوندی.» اما جان و راب تنها خندیدند و خندیدند» و خیلی زود برن و 


خاطره لبخند به لب آریا آورد و بعد آن تاریکی دیگر عامل ترس نهفته‌ای برایش نداشت. مهتر مرده بوده 
خودش او را کشته بود» اگر دوباره از گوشه‌ای بیرون می‌پرید باز او را می‌کشت. به خانه می‌رفت. وقتی به خانه 


رسیده باشد و پشت دیوارهای گرانیتی خاکستری وینترفل در امان باشد همه چیز بهتر خواهد شد. 


صدای قدم‌هایش پیشاپیش انعکاس‌های آهسته‌ای می‌فرستاد و آریا عمیق‌تر در تاریکی فرو رفت. 
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۵۱- سنسا 


لباس پشمی خاکستری تیره‌ی ساده‌ای انتخاب کرد که دوخت ساده‌ای داشت. اما اطراف يقه و آستین‌ها به 
شکل فاخری گلدوزی شده بود. بدون کمک خدمتکار» وقتی با د کمه‌های نقره‌ای ور می‌رفت انگشتانش خیلی 
زمخت و ناشی بودند. جین پول را پیش او حبس کرده بودنده اما جین بی‌مصرف بود. آن قدر گریسته بود که 


صورتش پف کرده بود و به نظر نمی‌رسید که می‌خواهد از گریه و زاری برای پدرش دست بردارد. 


وقتی سرانجام موفق شد که دکمه‌های لباس را به شکل شایسته‌ای ببندد» به او گفت: «مطمتنم که حال پدرت 
خوبه» از ملکه می‌خوام که بهت اجازه‌ی ملاقات با اونو بده.» فکر می‌کرد که محبت شاید روحه‌ی جین را 
بهبود ببخشد اما دخت رک تنها با چشمان قرمز و متورم به او نگاه کرد و گریه‌اش شدت بیشتری یافت. چقدر بچه 


بود. 


سنسا هم روز اول گریسته بود. با شروع کشتار حتی در پشت دیوارهای مستحکم دژ میگور با درهای بسته و 
چفت شده نمی‌شد که نترسید. او در کنار صدای فولاد از سمت حباط بز رک شده بود و خیلی به ندرت روزی 
از عمرش بدون شنیدن چکاچک شمشیرها گذشته بود» با این وجود اطلاع داشتن از واقعی بودن مبارزه همه چیز 
را تغییر می‌داد. روی صدا طوری تمرکز می‌کرد که ه رگز تجربه نکرده بود و صداهای دیگری هم بودند: 
ناله‌های درد» فحش‌های خشمگین, فریادهای کمک زاری زخمی‌ها و در حال مرگ‌ها. در ترانه‌ها. شوالیه‌ها 
هرگز داد نمی کشیدند یا برای ترحم التماس نمی‌کردند. بنابراین او گریست و از پشت در تمنا کرد که به او 
بگویند چه خبر است» پدرش را صدا کنند. سپتا موردان؛ پادشاه» شاهزاده‌ی دلاورش را صدا کنند. اگر سربازان 
محافظ او خواهش‌هایش را شنیدند» جوابی ندادند. تنها دفعه‌ای که در گشوده شد. دير وقت شب بود و جین 
پول را لرزان و زخمی به داخل هل دادند. دختر سکاو داد کشیده بود: «دارند همه رو می کشند.» ادامه داد و 
ادامه داد. تازی در او را با پتک جنگی شکسته بود. برج دست پر از جسد بود و پله‌ها از خون لیز بودند. سنسا 
اشک‌های خودش را پاک می‌کرد و سعی داشت دوستش را آرام کند. در یکك تختخواب مثل دو خواهر در 


آغوش هم به خواب رفته بودند. 


روز دوم از آن هم بدتر بود. اتاقی که سنسا در آن محبوس بود در بالای مرتفع‌ترین برج دژ میگور قرار 
داشت. از پنجره‌ی آن می‌توانست ببیند که در آهنین سنگین دروازه را پایین کشیده‌اند و پل متحرکی را که از 
روی خندق خشک جدا کننده‌ی دژ درون دژ از قلعه‌ی اطرافش م یگذشت. بالا کشیده‌اند. محافظین لنیستری 


نیژه و کمان در دست ووی دیوارها می‌گشتند. برد خاتمه یافته بود و سکوت قبرستان قلعه‌ی سرخ را تسخیر 


کرده بود. تنها صداء صدای گریه و زاری بی‌پایان جین پول بود. 
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بهشان غذا می‌دادند» پنیر سفت و نان تازه‌پخت و شیر برای صبحانه جوجه کباب و سبزیجات موقع ظهر و 
شام دیر وقت شامل سوپ گوشت گاو و جو اما خدمتکارهایی که غذا را می‌آوردند حاضر نبودند که به 
سوالات سنسا پاسخ بدهند. چند زن آن روز عصر لباس‌هایش را از برج دست آوردند» همین طور برخی از 
چیزهای جین را اما تقریباًبه اندازه‌ی جین وحشت‌زده بودند و وقتی سعی کرد که با آن‌ها حرف بزنده چنان از 
او فرار کردند که انگار طاعون خاکستری دارد. محافظین پشت در هنوز به آن‌ها اجازه‌ی خروج از اتاق 
نمی‌دادند. 

سنسا مثل هر کس که آن روز دیده بود به آن‌ها گفت: «لطفأ لازمه با ملکه دوباره صحبت کنم. حتماً مایلند 
که با من صحبت کنند. می‌دونم که قبول می‌کنند. بهشون بگید که می‌خوام ببینمشون, لطفا. اگه ملکه امکان 
نداره؛ پس لطف کنید به پرنس جافری بگید. قراره وقتی بزر گتر شدیم با هم ازدواج کنیم.» 


موقع غروب روز دوم زنگ بزرگی شروع کرد به نواختن. صدایش بم و طنین افکن بود» و صدای کشدار 
طولانی» خوف به دل سنسا انداخت. نواختن ادامه یافت و ادامه بافت. و بعد مدتی صدای زنگ‌های دیگری را 


رو خبر می‌داد. 
جین گوش‌هایش را پوشاند و پرسید: «چه خبره؟ چرا زنگ‌ها رو می‌زنند؟» 


«پادشاه مرده.» سنسا متوجه نبود که چطور فهمیده. اما به هر حال می‌دانست. دلنگ دلنگ کشدار بی‌پایان به 
سوزناکی آهنگ عزاه اتاقشان را پر کرد. آیا دشمنی به قلعه پاتکک زده و پادشاه رابرت را کشته بود؟ آیا معنای 


مبارزه‌ای که شنیده بودند این بود؟ 


حیران و بی‌قرار و دلواپس به خواب رفت. آیا جافری زیبایش اکنون پادشاه بود؟ يا او را هم کشته بودند؟ 
نگران او و پدرش بود. تنها اگر می گفتند که ماجرا چه بوده... 


صبح روز بعد» صبح روز سوم» سر بلانت از گارد شاهنشاهی آمد تا او را به حضور ملکه مشایعت کند. 
سر بارس مرد زشتی بود؛ با سینه‌ای پهن و پاهایی کج. دماغش تخت. گونه‌هایش فربه به همراه غبغب» مویش 
خاکستری و کم پشت. امروز جلیقه‌ی سفید پوشیده بود و ردای برفیش با گیره‌ی شیر بسته شده بود. حیوان برق 


با ظرافت طلا و چشمان ریزی از جنس یاقوت داشت. سنسا به او گفت: «امروز خیلی زیبا و باشکوه شدید. سر 


بارس.» یک بانو هميشه آداب معاشرت را به یاد دارد و سنسا مصمم بود که تحت هر شرایطی یک بانو بماند. 
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سر بارس با لحن یکنواختی گفت: «شما هم همین طور بانوی من. علیاحضرت منتظر هستند. با من بیایید.» 


سربازان لنیستری با ردای ارغوانی و تاج شیر جلوی در اتاق سنسا نگهبانی می‌دادند. سنسا خودش را واداشت 
که موقع عبور به آن‌ها لبخند خوشایندی بزند و صبح بخیر بگوید. از زمانی که دو روز پیش سر اریس اکهارت 
او را به اين اتاق هدایت کرده بوده اولین بار بود که به او اجازه‌ی خروج می‌دادند. ملکه سرسی گفته بود: «برای 


در امان نگه داشتن خودته عزیزم. جافری اگه اتفاقی برای جواهرش بیفته منو نمی‌بخشه.» 


ستباً انتظان داشت. که سر بارس او را به اقامعگاه, سلطی مغایعت کنده اما بهجانش او را نه بیرون از دز 
میگور هدایت کرد. پل دوباره پایین کشیده شده بود. چند کارگر مردی را با طناب به عمق خندق خشکک 
می‌فرستادند. وقتی سنسا نگاهی به پایین انداخت» جسدی را روی یکی از نیزه‌های عظیم آهنین دید. به سرعت 
نگاهش را بر گرداند» از سوال کردن می‌ترسید. از زیاد نگاه کردن می‌ترسید. می‌ترسید که شاید جسد کسی 


ملکه سرسی را در تالار شورا یافتند. سر میز درازی پوشیده از کاغذ و شمع و موم نشسته بود. اتاق مثل خیلی 
از تالارهای دیگری که سنسا دیده بود باشکوه بود. با تحسین به تابلوی حکاکی شده روی چوب و ابوالهول‌های 


دوقلوی دو طرف در خیره شد. 
سر بارس گفت: «علیاحضرت» دختره رو آوردم.» 


سنسا امیدوار بود که جافری پیش ملکه باشد. شاهزاده‌اش حاضر نبوده اما سه نفر از شورای سلطنتی حضور 
داشتند. لرد پتایر بیلیش دست چپ ملکه و استاد بز رگ پایسل در انتهای میز نشسته بودند» اما رد واریس که 
عطر گل می‌داد بالای سر آن‌ها ایستاده بود. سنسا متوجه شد که همه‌شان سیاه پوشیده‌اند و خوف به دلش 


ملکه لباس سیاه ابریشمی یقه بلند پوشیده بود که چند صد یاقوت سرخ تیره گردن تا سینه‌اش را می‌پوشاند. 
برش آن‌ها به شکل قطره بود» انگار که ملکه خون می‌گریست. سرسی با دیدن او لبخند زد و سنسا فکر کرد که 
ملیح‌ترین و غم انگیزترین لبخندی است که به عمرش دیده. «سنساء دختر عزیزم» می‌دونم که می‌خواستی منو 
ببینی. متاسفم که زودتر از این امکانش نبود. اوضاع خیلی بهم ریخته بود و من یک لحظه هم فرصت نداشتم. 
امیدوارم که گماشته‌های من از تو خوب مراقبت کرده باشند.» 

سنسا مودبانه گفت: «همه خیلی بامحبت و خوش‌رفتار بودند علیاحضرت. متشکرم که به فکرم هستید. تنها؛ 


خب. هیچ کس با ما حرف نمی‌زنه با بهمون نمی گه که چی شده...» 


«ما؟» ملکه به نظر غافلگیر شده بود. 
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سر بارس گفت: «دختر پیشکار رو پیش ایشون جا دادیم. کار دیگه‌ای برای دختره به نظرمون نرسید.» 

ملکه اخم کرد. با لحن تندی گفت: «دفعه‌ی بعد می‌پرسید. تنها خدایان خبر دارند که ذهن سنسا رو با چه 
جور داستان‌هایی پر می کرده.؛ 

سنسا گفت: «جین ترسیده. از گریه دست برنمی‌داره. بهش قول دادم که بپرسم می‌تونه پدرش رو ببینه یا نه.» 
استاد بزرگ پایسل پیر چشم‌هایش را به پایین دوخت. 

سنسا با دلواپسی پرسید: «حال پدرش که خوبه؟» می‌دانست که جنگی رخ داده» اما مطمئناً کسی به یکك 
پیشکار آسیبی نمی‌رساند. ویون پول حتی شمشیر نمی‌بست. 


ملکه سرسی به نوبت به هر یکک از مشاورین نگاه کرد. «برام قابل قبول نیست که سنسا نگرانی بی‌مورد داشته 
باشه. با این دوست کوچکش چکار باید بکنیم» سروران من؟» 
لرد پتایر به جلو خم شد. «من براش یه جا پیدا می کنم.» 


ملکه گفت: «در شهر نباشه.» 


«منو ابله فرض کردید؟؛ 
ملکه به حرف آخر او اعتنا نکرد. «سر بارس اند دخت به اقامتگاه لرد پتابر مشایعت کنبد و به 
به حرف آخر او سر بارس» این دختر رو ب: لرد پتایر مشا: ید و ؛ 


خدمتکارهاشون دستور بدید که دختره رو نگه دارند تا لرد پتایر به سراغش بیاد. به دختره بگید که لیتل‌فینگر 


اونو به ملاقات پدرش می‌بره» حتماً آرومش می کنه. می‌خوام قبل با گشت سنسا به اتاقش رفته باشه.» 


سر بارس گفت: «طبق دستور شماء علیاحضرت» تعظیم بلندی کرد روی پاشنه چرخید و در حالی که ردای 


سنسا سرد رگم بود. «متوجه نمی‌شم. پدر جین کجاست؟ چرا به جای اینکه لرد پتایر مجبور باشه؛ سر بارس 
نمی‌تونه جین رو پیش پدرش ببره؟» به خودش قول داده بود که یکک بانو باشد. به مهربانی ملکه و استحکام 
مادرش لیدی کتلین اما ناگهان دوباره اسیر ترس شده بود. یک لحظه فکر می کرد که حتماً گریه‌اش می‌گيرد. 


«اونو کجا می‌فرستید؟ اون هیچ کار بدی نکرده. دختر خوییه.) 


ملکه با مهربانی گفت: «اون تو رو ناراحت کرده. قابل قبول نیست. دیگه در این باره حرفی نباشه. بهت قول 
می‌دم که لرد بیلیش ترتیب مراقبت شایسته از جین رو می‌ده.» روی صندلی کنار خودش زد. «بشین» سنسا. 
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سنسا کنار ملکه نشست. سرسی باز لبخند زد اما از اضطراب سنسا نکاست. واریس دست‌های لطیفش را روی 
هم می‌مالید. استاد بزرگ پایسل چشم‌های خمارش را روی کاغذهای روبرویش دوخته بود؛ اما سنسا نگاه 
لیتل‌فینگر را می‌توانست حس کند. چیزی در طرز نگاه آن مرد کوچکک بود که باعث این تصور در سنسا می‌شد 


که لباس به تن ندارد. پوستش مور مور شد. 


ملکه دست ظریفش را روی مچ سنسا گذاشت. «سنسای عزیزه چه بچه‌ی خوشگلی. امیدوارم که از میزان 
علاقه‌ی جافری و من نسبت به خودت مطلع باشی. 

سنسا یک نفس گفت: «شما منو دوست دارید؟» لیتل‌فینگر فراموش شده بود. شاهزاده‌اش او را دوست داشت. 
هر چیز دیگری بی‌اهمیت بود. 


ملکه لبخند زد. «من تو رو تقریباً مثل دختر خودم می‌دونم. و از عشقت به جافری خبر دارم.» با بیزاری سرش 


را تکان داد. «متاسفانه خبرهای تاسف‌باری در مورد پدرت داریم. باید شجاع باشی دخترم.) 
جملات آهسته‌ی او لرز به بدن سنسا انداخت. «چه خبری؟؛ 
لرد واریس گفت: «پدرت خبانتکاره. عزیزم.! 


استاد بزرگ پایسل سر کهنسالش را بلند کرد. «با گوش‌های خودم س وگند خوردن لرد ادارد به پادشاه رابرت 
محبوبمون رو شنیدم که از پرنس‌های جوان طوری محافظت می‌کنه که انگار پسرهای خودش هستند. و با این 


وجود. به محض مرگ پادشاه شورای کوچک رو برای دزدیدن مقام بحق پرنس جافری تشکیل داد.» 
از دهان سنسا پرید: «نه» اون همچین کاری نمی کنه. امکان نداره!» 


ملکه نامه‌ای را برداشت. کاغذ پاره بود و خون سختش کرده بود» اما مهر شکسته دایرولف روی موم سفید. 
مال پدرش بود. «اين رو از فرمانده‌ی محافظین خانواده‌ی تو پیدا کردیم. سنسا. نامه خطاب به استنیس» برادر 


شوهر مرحوم منه و دعوتش می کنه که تاج رو تصاحب کنه.» 

«لطفاً علیاحضرت حتماً اشتباهی شده.» هجوم وحشت؛ سنسا را گیج و ضعیف کرد. «لطفأ پدرم رو احضار 
کنید. بهتون می‌گه که ه رگز همچین نامه‌ای نمی‌نویسه» پادشاه دوستش بود.» 

ملکه گفت: «رابرت این طور تصور می‌کرد. این خیانت قلبش رو می‌شکست. خدایان مهربان بودند که 
عمرش برای دیدن وفا نکرد.» آه کشید. «سنساء عزیزم» باید متوجه باشی که ما رو در چه موقعیت وخیمی 
می‌گذاره. تو بی گناه از هر گونه خطایی؛ ما می‌دونيم» اما تو دختر یکك خائنی. چطور می‌تونم به تو اجازه‌ی 


ازدواج با پسرم رو بدم؟» 
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سنسا گیج و هراسان برآشفت. «اما من عاشقش هستم.» می خواستند با او چکار کنند؟ با پدرش چه کرده 
بودند؟ قرار نبود که سیر وقایع این چنین باشد. باید با جافری ازدواج می کرد آن‌ها نامزد بودند. به سنسا قول 


داده شده بود؛ حتی رویایش را دیده بود. منصفانه نبود که از او بگیرند حالا جرم پدرش هر چه باشد. 


سرسی با صدایی شیرین و با محبت گفت: «خیلی خوب می‌دونم دخترم. به چه علت دیگه‌ای جز عشق 


ممکن بود که پیش من بیای و نقشه‌ی پدرت برای دور کردنت از ما رو خبر بدی؟» 


مسا به سرعت گفت: «به خاطر عشق بود. پدر حتی اجازه‌ی وداع بهم نمی‌داد.» او دختر خوب بود. دختر 
مطیع اما آن روز صبح, با خروج از برج بدون اطلاع سپتا موردان و سرپیچی از خواست پدرش» احساس 
می‌کرد که به اندازه‌ی آریا شرور شده. قبلاً هرگز تا این حد سرخود عمل نکرده بود و اگر تا این حد عاشق 
جافری نبود امکان نداشت که همچین کاری بکند. «می‌خواست منو به وینترفل بر گردونه و به ازدواج یه شوالیه‌ی 
آواره دربیاره» علی‌رغم اينکه جاف کسیه که من می‌خوام. بهش گفتم. اما گوش نمی کرد.» پادشاه آخرین 
امیدش بود. پادشاه می‌توانست به پدر فرمان بدهد که به او اجازه‌ی ماندن در بارانداز پادشاه و ازدواج با جافری 
را بدهد» سنسا می‌دانست که پادشاه می‌توانده اما پادشاه هميشه او را می‌ترساند. اکثر مواقع مست بود و بلند و 
خشن صحبت می کرد و احتمالاً او را به پیش لرد ادارد پس می‌فرستاد» شاید هم اصلاً اجازه‌ی ملاقات به او 
نمی‌دادند. پس به جایش نزد ملکه رفت و حرف دلش را بیرون ریخت» سرسی گوش داده بود و با کمال لطف 
تشکر کرده بود... تتها اينکه بعد آن سر اریس او را به اتاق مرتفع در دژ میگور هدایت کرده بود و برایش 
محافظ گذاشته بود و چند ساعت بعد در بیرون مبارزه آغاز شده بود. «لطفاء باید اجازه بدید که با جافری 


ازدواج کنم. براش همسر خیلی خوبی می‌شم» می‌بینید. ملکه‌ای درست مثل خودتون می‌شم» قول می‌دم.) 
ملکه سرسی به دیگران نگاه کرد. «بزرگان شورا» چه جوابی برای خواهشش دارید؟» 


واریس زمزمه کرد: «بچه‌ی طفلکی. چه عشق صادقانه و بی‌آلایشی. علیاحضرت. دریخ کردنش ظالمانه 
می‌شه... ولی. چکار می‌تونیم بکنیم؟ پدرش محکومه.» دست‌های لطیفش را در نمایشی از اضطراب عاجزانه 
روی هم مالید. 


استاد بزرگ پایسل گفت: بچه‌ی متولد شده از تخم یک خائن؛ خیانت رو امری طبیعی خواهد یافت. فعلا 


شاید دختر شیرینی باشه اما چه کسی می‌تونه بگه که بعد ده سال چه خیانتی ازش برمیاد؟» 


سنسا با وحشت گفت: «نه. من نه» من هرگز... من به جافری خیانت نمی کنم» من دوستش دارم قسم می‌خورم 


که دوستش دارم.» 


واریس گفت: «آه چه ترحم‌انگین اما راست گفتند که نسب نیرومندتر از س و گنده.» 
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لرد پتایر بیلیش آهسته گفت: منو به یاد مادر می‌ندازه؛ نه پدر. بهش نگاه کنید. موهاء چشم‌ها. تصویر 


بی‌نقصی از کت در این سنه.؛ 


ملکه با نگرانی به او نگاه کرد اما با این حال سنسا مهربانی را در چشمان سبز روشنش می‌دید. «دخترم اگه 
واقعاً باور کنم که مثل پدرت نیستی؛ البته که هیچ چیز بیشتر از ازدواجت با جافری منو خوشحال نمی کنه. 
می‌دونم که از ته قلب دوستش داری.» آه کشید. «ولی نگرانم که حق با لرد واریس و استاد بزرگ باشه. خون 
بروز می‌کنه. کافیه یادم بیفته که خواهرت چطور گ رگش رو روی پسرم رها کرد.؛ 


سنسا با عجله گفت: «من مثل آریا نیستم. اون خون خیانتکار رو داره؛ نه من. من خوبم از سپتا موردان بیرسید» 


بهتون می گه» تنهای خواسته‌ی من اینه که همسری وفادار و عاشق برای جافری باشم.» 


نیا سنکینی نگاه ارزیابی کننده‌ی ملکه سرسی را حس می کرد. «جدی بودن حرفت رو باور می کنم» 
دخترم.» برگشت تا به دیگران رو کند. «سروران, به نظر من اگه در اين دوران حساس بقیه‌ی خانواده‌اش وفادار 


باقی بمونند» تا حد زیادی نگرانی‌های ما رو تسکین می‌ده.» 


استاد بزرگک پایسل روی ریش انبوه لطیفش دست کشید. پیشانی عریضش متفکرانه چین برداشته بود. «لرد 


ادارد سه پسر داره.» 
لرد پتایر همراه با شانه بالا انداختن گفت: «پسربچه هستند. من باشم بیشتر نگران لیدی کتلین و تالی‌ها می‌شم.» 
ملکه دست سنسا را با هر دو دست خودش گرفت. «دخترم» نوشتن بلدی؟» 


سنسا با اضطراب با سرش تایید کرد. بهتر از هر کدام از برادرهایش خواندن و نوشتن بلد بود. گرچه در درس 


حساب مایوسانه ضعیف بود. 
«خوشحالم که اینو می‌شنوم. شاید هنوز برای تو و جافری امیدی باشه...» 
«ازم می‌خوایید چکار کنم؟» 
«باید برای مادر والامقامت نامه بنویسی» و برای برادر بزرگترت... اسمش چی بود؟» 
«راب.» 


«خبر خیانت پدر والامقامت بدون شک خیلی زود به گوش اونا می‌رسه. بهتره که از جانب تو باشه. باید 
بهشون بگی که لرد ادارد چطور به پادشاه خیانت کرده.» 
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سنسا با تمام وجود جافری را می‌خواست. اما گمان نمی کرد که شهامت اجرای خواسته‌ی ملکه را داشته باشد. 


«اما اون هرگز» من هیچ وقت... علیاحضرت. من نمی‌دونم چی باید بگم...» 


ملکه دست او را نوازش کرد. «ما بهت می گیم که چی باید بنویسی» دخترم. مساله مهم اینه که تو مصرانه از 
لیدی کتلین و برادرت بخوای که صلح پادشاه رو زیر پا نگذارند.» 
استاد بزرگ پایسل گفت: «اگه نپذیرند براشون گرون تموم می‌شه. به خاطر عشقی که به اونا داری باید 


ملکه گفت: «مادر والامقامت حتماً به شدت نگرانته. باید بهش بگی که حالت خوبه و ما ازت مراقبت 
می‌کنیم. با محبت با تو رفتار می‌کنیم و به هر خواسته‌ات رسیدگی می‌کنيم. ازشون درخواست کن که به 
بارانداز پادشاه بیان و موقع تاجگذاری به جافری س وگند وفاداری بخورن. اگه این کار رو بکنند... چرا که نم 
وقتی ما فهمیدیم که خون تو لکه‌دار نیست و بعد اينکه زنانگیت شکفت. در سپت اعظم بیلور مقابل چشمان 


خدایان و انسان‌هاء با پادشاه ازدواج م ی کنی.! 

۳ ازدواج با پادشاه... نفسش به شتاب افتاد اما هنوز دودل بود. «شاید... اگه امکانش باشه پدرم رو بینم» 
باهاش حرف بزنم... در مورد...» 

لرد واریس پيشنهاد کرد: «خیانت؟؛ 


چشم‌های ملکه به سختی سنگگ شده بودند. «ناامیدم می‌کنی» سنسا. ما گناه‌های پدرت رو بهت گفتیم. اگه 


واقعاً به اندازه‌ای که می‌گی وفاداری» چرا باید بخوای که اونو بیینی؟» 


«من... منظورم تنها این بود که...» احساس کرد که چشم‌هایش خیس شدند. «اون... لطفاً بگید که... زخمی 


نشده» با یا...) 
ملکه گفت: «به لرد ادارد صدمه‌ای نرسیده اما... عاقبتش چی می‌شه؟؛ 
استاد بزرگ پایسل متفکرانه اعلام کرد: «تصمیم گیری در این مورد در صلاحیت پادشاهه.» 


پادشاه! سنسا با پلکک زدن اشک‌هایش را پاک کرد. اکنون جافری پادشاه بود. شاهزاده‌ی دلیرش هر گز به پدر 
او آسیپی نمی‌رساند. جرمش هر چه باشد. اگر پیش جافری می‌رفت و برای ترحم التماس می کرد او مطمئنا 
گوش می‌داد. باید گوش می‌داد» جاف عاشقش بود؛ اين را ملکه هم می‌ گفت. جاف مجبور بود که پدرش را 
تنبیه کند لردها چنین انتظاری خواهند داشت. اما شاید امکانش باشد که او را به وینترفل بر گرداند یا به یکی از 


شهرهای آزاد در آن طرف دریای باریک تبعید کند. تنها چند سال کافی بود. بعدش با جافری ازدواج می کرد. 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


وقتی که ملکه باشد» می‌تواند جاف را راضی کند که پدرش را عفو کند و اجازه باز گشت به او بدهد. تنها... اگر 
از مادر یا راب کار خائنانه‌ای سر می‌زد. بسیج قشون يا امتناع از سوگند وفاداری» از اين قبیل» همه چیز بهم 
می‌خورد. ته قلبش می‌دانست که جافری نجیب و مهربان است؛ اما یک پادشاه باید در برابر یاغی‌ها قاطع باشد. 


سنسا باید کاری می‌ کرد که آن‌ها متوجه بشوند» مجبور بود! 


ستسا به آن‌ها گفت: «من... من نامه‌ها رو می‌نویسم.) 


با لبخندی به گرمی طلوع خورشید» سرسی لنیستر خم شد و به ملایمت گونه‌اش را بوسید. «می‌دونستم که 
انجامش می‌دی. وقتی به جافری تعریف کنم که امروز چقدر شجاعت و دانایی نشون دادی» خیلی باعث 


افتخارش می‌شه.» 


در نهایت چهار نامه نوشت. به مادرش لیدی کتلین استارکک. برادرهایش در وینترفل» همچنین به خاله و 
پدربز رگش, لیدی لایسا ارن در ایری و لرد هاستر تالی در ریورران. وقتی تمام کرد انگشتانش خشکک شده و 
درد می‌کر دند و تماما به جوهر آلوده بودند. واریس مهر پدرش را داشت. سنسا موم سفید زنبور را روی شمع 
گرم کرد و با احتیاط چکانده سپس خواجه را تماشا کرد که هر نامه را با دایرولف خاندان استارک مهر کرد. 


وقتی سر مندون مور" سنسا را به برج مرتفع میگور بررگردانده جین پول با تمام وسایلش رفته بود. با خرسندی 
فکر کرد که دیگر خبری از گریه نخواهد بود. با این حال با رفتن جین بیشتر سرما را احساس می کرد. حتی بعد 
اینکه آتش روشن کرد. صندلی را نزدیک شعله‌ها کشید» یکی از کتاب‌های مورد علاقه‌اش را درآورد و در 
داستان‌های فلوریان و جانکویل» لیدی شلا و شوالیه‌ی رنگین کمان پرنس ایمون دلاور و عشق بد فرجامش 
نسبت به ملکه‌ی برادرش» خودش را غرق کرد. 


رز 
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۲- جان 


سر جارمی ریکار اعلام کرد: «ثکی نیست که آتره. و این یکی جیفر فلاورزه.» با پایش جسد را ب رگرداند و 


صورت مرده‌ی سفیدی با چشمان آبی آبی به آسمان ابری زل زد. «اونا از افراد بن استارکک بودند» هر دوشون.» 


جان کرخت فکر کرد که افراد عموی من. به یاد می‌آورد که چطور برای همراهی با آن‌ها التماس می کرد. 


خدایان چه بچه‌ی خامی بودم. اگه منو با خودشون می‌بردند. شاید من اینجا دراز افتاده بودم... 


مج راست جیفر به ویرانه‌ای از گوشت پاره و استخوان شکسته ختم می‌شد که آرواره‌های گوست بجا 
گذاشته بود. دست راستش در برج استاد ایمون درون شیشه‌ای پر از سر که غوطه‌ور بود. دست چپش که هنوز در 


انتهای مچ بود» به سیاهی ردایش بود. 


خرس پیر زمزمه کرد: «خدایان رحم کنند.» از اسبش پایین پرید» افسارش را به جان داد. صبح به طرزی 
غیرعادی گرم بود؛ قطرات عرق به مانند شبنم روی خربزه؛ پیشانی پهن فرمانده‌ی کل را دانه دانه کرده بودند. 
اسب بی‌تاب بوده چشم‌هایش را بالا چرخاند و از اجساد تا جایی که افسار اجازه می‌داد فاصله گرفت. جان 
گذاشت که چند قدم عقب برود تا رم نکند. اسب‌ها از فضای این مکان خوششان نمیآمد. البته خود جان نیز 


سگ‌ها کمتر از همه دوستش داشتند. گوست گروه را به اینجا هدایت کرده بود؛ دسته‌ی تازی‌ها بی‌فایده 
بودند. وقتی مربی سگ‌هاء باس» خواست آن‌ها را وادار کند که دست قطع شده را بو کنند» همه وحشی شدند» 
زوزه کشیدند و پارس کردند برای گریختن جنجال راه انداختند. حتی حالا هم که چت افسارشان را می کشید 


و سگ هرزه صدایشان می کرد به نوبت دندان نشان می‌دادند و می‌غریدند. 
جان به خودش گفت که اینجا تنها یکک جنگل است و اين‌ها تنها دو انسان مرده هستند. قبلاً مرده دیده... 


شب پیش دوباره رویای وینترفل را دیده بود. در قلعه‌ی خالی پرسه می‌زد» در جستجوی پدرش به سرداب‌ها 
رفت. فقط این بار رویا بیش از همیشه پیش رفت. در تاریکی کشیده شدن سنگ روی سنگ را شنیده بود. وقتی 
برگشت. دید که تاق‌ها یکی بعد از دیگری باز می‌شوند. وقتی پادشاهان مرده از قبرهای سرد تاریکشان بیرون 
میآمدند» جان در ظلمات شب از خواب پریده بود. قلبش می کوبید و حتی وقتی گوست برای لیسیدن صورت 
اه تب کار سس خی وت رعاتی اف را تتاشی کا و باه و رابت وین اش زا 
دیوار بالا رفت و بی‌قرار آن قدر قدم زد که چشمش به نور سحر در شرق افتاد. تنها به رویا بود. من الان برادری 


از نگهبانان شب هستم. نه یه پسر ترسو. 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷ 


سمول تارلی زیر درختان کز کرده بود» نصف بدنش پشت اسب‌ها پنهان بود. صورت گرد فربه‌اش به رنگ 
شیر ترشیده بود. هنوز به درون جنگل کنار نکشیده بود تا بالا بیاورد» اما هنوز به مرده‌ها نگاه نکرده بود. 
رقت‌انگیز زمزمه کرد: «نمی تونم نگاه کنم.» 


جان صدایش را پایین آورد تا دیگران نشنوند. «مجبوری نگاه کنی. مگه استاد ایمون تو رو نفرستاده که 


چشم‌هاش باشی؟ چشم اگه بسته باشه چه فایده‌ای داره؟» 
«بله» اما... من خیلی بزدلم جان.» 


جان دستش را دور شانه‌ی سم انداخت. «ما یه دوجین گشتی همراهمون داریم» گوست هم هست. کسی به تو 
گزند نمی‌رسون سم. برو جلو و نگاه کن. اولین نگام سخت‌ترینه.» 


سم پا سر لرزانش تائید کرد شهامتش را با زحمتی قابل مشاهده جمع کرد. آهسته سرش را چرخاند. 
چشمانش گشاد شدند» اما جان او را طوری نگه داشت که نتواند رویش را بر گرداند. 


خرس پیر با صدایی خشن پرسید: «سر جارمیء بن استارکک موقع عزیمت از دیوار شش مرد به همراه داشت. 
بقیه کجان؟» 


سر جارمی سرش را تکان داد. « کاش می‌دونستم.) 


مورمونت به وضوح از آن جواب راضی نبود. «دو تا از برادرهای ما تقریباً در دیدرس دیوار سلاخی می‌شن» 
اما گشتی‌های تو چیزی نشنیدند» چیزی ندیدند. نگهبانی شب این همه افت کرده؟ هنوز در این جنگل‌ها گشت 


می‌زنیم؟) 
«بله سرورم؛ اما...) 
«هنوز دیده‌بان می گماریم؟» 
«بله اما...» 


«اين مرد یه بوق شکار به کمر داره.» مورمونت به آتر اشاره کرد. «باید قبول کنم که بدون به صدا درآوردنش 
مرده؟ یا گشتی‌ها تو علاوه بر کور بودن» کر هم شدند؟؛ 


سر جارمی که عضلات صورتش از خشم سخت شده بودند» از خودش دفاع کرد: «بوقی به صدا درنبومده 
سرورم وگرنه گشتی‌های من می‌شنيدند. نفرات کافی برای گماشتن دیده‌بان به تعداد دلخواهم ندارم... و از 
زمان گم شدن بنجنء طبق دستور خود شما ما کمتر از عادت سابقمون از دیوار فاصله می‌گیریم.» 
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خرس پیر غرولند کرد: «خیله خب» فرض کنیم که راست می گی.» با بی‌صبری اشاره‌ای کرد. «بهم بگو چطور 


مردند.) 


سر جارمی کنار مرده‌ای که به اسم جیفر فلاورز تشخیص داده بوده جمباتمه زد و به کله‌ی آن چنگ 
انداخت. مو به شکنند گی کاه کنده شد و بین انگشتانش ماند. شوالیه فحش داد و با کف دست. صورت را کنار 
زد. برید گی بزرگی روی گردن جسد مانند دهانی پر از خون خشک باز شد. تنها چند رشته‌ی رنگ‌پریده از 


زردپی‌ها سر را به گردن متصل نگه داشته بودند. «اين کار به تبره.» 
جنگلبان پیر» دایون» زمزمه کرد: «بله شاید همون تبری که آتر با خودش داشت» سرورم.» 


جان تلاطم صبحانه‌اش را در شکمش حس می کرد اما لب‌هایش را روی هم فشرد و خودش را واداشت که 
به جسد دوم نگاه کند. آتر مرد تنومند زشتی بود و جسد تنومند زشتی شده بود. اثری از تبر دیده نمی‌شد. جان 
آتر را به خاطر آورد؛ همان شخصی بود که موقع عزیمت گشتی‌ها آواز هرزه‌ای را می‌خواند. دوران 
آوازخوانیش به انتها رسیده بود. همه جای پوستش جز دست‌ها به سفیدی شیر بود. دست‌هایش به مانند جیفر 
سیاه بودند. شکوفه‌هایی از خون خشکک ترک‌دار زخم‌های مرگباری را تزئین کرده بودند که بدون نظم سینه و 
پایین تنه و گلویش را پوشانده بودند. با این حال چشم‌هایش باز بودند. مانند یاقوت‌هایی آبی به آسمان زل زده 


بودند. 


سر جارمی ایستاد. «وحشی‌ها هم تبر دارند.» 


مورمونت به سمت او بر گشت. «پس اعتقاد داری که کار منس ریدره؟ این همه نزدیکک به دیوار؟» 


«چه کس دیگه‌ای» سرورم؟! 


جان می‌توانست پاسخش را بدهد. می‌دانست» همه‌شان می‌دانستند» با این وجود هیچ کدام از اين مردان حاضر 
نبودند که آن اسم را به زبان بیاورند. آدرها تنها یک افسانه بودند. قصه‌ای برای ترساندن بچه‌ها. اگر هم زمانی 
وجود داشتند» هشت هزار سال بود که خبری ازشان نبود. حتی صرف فکر کردن به آن‌ها نیز موجب احساس 
حماقت می‌شد؛ او اکنون مرد بالغی بود» یکی از برادران سیاه نگهبانی شب نه پسری که زمانی همراه برن و راب 


و آریا زیر پای ننه‌ی پیر می‌نشست. 


با این وجود. فرمانده‌ی کل مورمونت باد به دماغش انداخت. «ا گه بن استار کک به فاصله‌ی نیم روز سواری از 
کسل بلک مورد هجوم وحشی‌ها قرار می‌گرفت. برمی گشت تا افراد بیشتری با خودش برداره و تا هفت جهنم 


هم از تعقیب قاتلین دست برنمی‌داشت و سرشون رو برای من می‌آورد.» 
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سر جارمی سر حرفش بود: «مگه اینکه خودش هم کشته شده باشه.» 
این حرف حالا هم می‌سوزاند. خیلی گذشته بود. چنگ زدن به اين امید که بن استارک هنوز زنده است 


احمقانه به نظر می‌رسید. اما جان اسنو در کله‌شقی چیزی کم نداشت. 


سر جارمی ادامه داد؛: «کم مونده از زمان عزیمت بنجن نیم سال بگذره» سرورم. جنگل وسیعه. وحشی‌ها هر 
جایی ممکنه بهش شبیخون زده باشند. شرط می‌بندم اين دو تا آخرین بازمانده‌های گروهش بودند که پیش ما 
میو مدنك... اما قبل رسیدن به امنیت دبوار» دشمن به اونا رسید. اجساد هنوز تازه هستند» این مردها حدا کثر به 


روزه که مردن.) 
(ه.) 


جان جا خورد. صدای نا زک و مضطرب سم آخرین صدایی بود که انتظار شنیدنش را داشت. پسر چاق از 
افسرها هراس داشت و سر جارمی به صبور بودن شهره نبود. 

رایکار به سردی گفت: «از تو نظر نخواستم» پسر.» 

جان از دهانش پرید: «بذارید حرف بزنه» قربان.» 

چشم‌های مورمونت از سم به جان پریدند و دوباره متوجه سم شدند. «اگه پسره حرفی برای گفتن داشته باشه 
می‌شنوم. جلوتر بیا؛ پسر. پشت اون اسب‌ها درست نمی‌بینیمت.) 

سم که به شدت عرق می‌ریخت با تانی از کنار جان و اسب‌ها گذشت. «سرورم نمی‌تونه... نمی‌تونه یکك 
و اه رگا کب زره 

مورمونت با بی‌صبری غرولند کرد: «خب؟ خون. که چی؟» 

چت داد زد: «با دیدنش شلوارش رو کثیف می کنه.» و گشتی‌ها خند بد‌ند. 


سم عرق پیشانیش را پاک کرد. «جایی... جایی که گوست... دایرولف جان... جایی که دست اون مرد رو 
دریده می‌بینید» اما... از جای زخم خون نریخته» بینید...» با دست اشاره کرد. «پدرم... ل-لرد رندل منو وادار 
می کرد که گاهی پوست کندن حیوانات رو تماشا کنم وقتی... بعد...» سم سرش را تکان داد» غبغبش به جنبش 
افتاد. حالا که اجساد را دیده بود ظاهراً نمی توانست از آن‌ها چشم بردارد. «وقتی شکار تازه است... خون هنوز 
می‌ریزه سرورم. بعدش... بعدش لخته زدی شده مثل... مثل ژله غلیظ و... و...» انگار کم مانده بود بالا بیاورد. 
«اين مرد... به مچ نگاه کنید» کامل... خشکه... مثل...) 
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جان بلافاصله متوجه منظور سم شد. رگ‌های پاره‌ی مج دست مرد را می‌دید؛ کرم‌هایی سخت در میان 
گوشت رنگ‌پریده. خونش خاکستر سیاه. با این حال جارمی ریکار قانع نشده بود. «اگه بیش از یکث روز از 


مررگشون گذشته بود. دیگه فساد مشخص بود. پسر. اونا حتی بو نمی‌دن.» 


دایون» جنگلبان پیر بدعنقی که هميشه لاف می‌زد می‌تواند بارش برف را با استفاده از دماغش پیش‌بینی کند» 
به اجساد نزدیکک شد و بو کشید. «خب. اونا گل بنفشه نیستند اما... حق با سرورمه. اثری از بوی گند اجساد 


نیست.) 


«اونا... اونا نمی پوسند.» سم اشاره کرد؛ انگشت فربه‌اش تنها کمی لرزش داشت. «ببینید. اثری از حشرات یا... 
یا کرم‌ها... با هیچ چیز دیگه نیست... اینجا در جنگل افتاده بودنده اما... حیوانات اونا رو نخوردند یا نجویدند... 
تنها گوست... غیر از این اوا... اونا...» 


جان آهسته گفت: «دست نخورده هستند. و گوست فرق می‌کنه. سگ‌ها و اسب‌ها بهشون نزدیک نمی‌شن.» 


گشتی‌ها به هم نگاه کردند؛ صحت داشتنش را می‌دیدنده همه‌شان. مورمونت با اخم نگاهش را از اجساد 
متوجه سگ‌ها کرد. «چت» تازی‌ها رو جلوتر بیار.» 


چت همراه با فحش سعیش را کرد قلاده‌ها را کشید. به یکی از حیوانات با چکمه‌اش لگد زد. اکثر سگ‌ها 
تنها ناليدند و پایشان را روی زمین کاشتند. سعی کرد که یکی را بکشد. ماده سک غرید و مقاومت کرد حتی 
سعی کرد که از قلاده‌اش بگریزد. سرانجام به چت حمله کرد. چت بند قلاده را انداخت و به پشت افتاد. سگگ از 


رویش پرید و به میان درختان گریخت. 


سم تارلی با جدیت ادامه داد: «همه‌اش... همه‌اش ایراد داره. خون... لکه‌های خون روی لباس‌ها و... و بدنشون 
هست» خشکک و سخت شده اما... اثری روی زمین ۳۳ هیچ حای دیگه به چشم نمی خوره. با اون... اون.. 
اودل...» سم به هر زحمتی بود قورت داد و نفس عمیقی کشید. با اون زخم‌ها... زخم‌های وحشتناکی که 


پرداشتند... همه‌جا باید خون پاشیده باشه. مگه نه؟» 


دایون از بين دندان‌های چوبیش هوا مکید. «شاید اینجا نمرده باشند. شاید کسی اونا رو آورده و برای ما 
گذاشته. فرضاً به عنوان اخطار.» جنگلبان پیر با شکک به پایین زل زد. «شاید هم من خرفت شدم اما تا اونجا که 


یادمه آتر چشم‌های آبی نداشت.» 


سر جارمی ظاهراً جا خورده بود. موقعی که به سمت جسد برمی گشت گفت: «فلاورز هم همین طور.» 
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سکوت بر جنگل مسلط شد. برای مدتی. تنها چیزی که می‌شنیدند نفس‌های سنگین سم و مکیدن مرطوب 
دایون از بین دندان‌هایش بود. جان کنار گوست چمباتمه زد. 


شخصی زمزمه کرد: «بسوزونیدشون.» یکی از گشتی‌ها بود؛ جان متوجه نشد که کدام یکی. صدای دومی 


مصرانه گفت: «بله بسوزونیدشون.» 


خرس پیر با سرسختی سرش را تکان داد. «هنوز نه. می‌خوام استاد ایمون بهشون نگاهی بندازه. اونا رو به دیوار 


برمی گردونیم.» 


صدور بعضی دستورات راحت‌تر از اطاعت کردنشان بود. مرده‌ها را با چند ردا پوشاندند» اما وقتی هیک و 
دایون خواستند که یکی از اجساد را روی اسب گره بزنند. حیوان برآشفت» شیهه کشید و عقب رفت. روی 
زمین سم کشید حتی وقتی کتر برای کمک به سمتشان دوید سعی کرد که او را گاز بگیرد. گشتی‌ها با 
اسب‌های دیگر خوش شانس‌تر نبودند؛ سر به راهترین حیوان نیز هیچ سهمی از آن بار نمی‌خواست. در نهایت 
مجبور شدند که چند شاخه قطع کنند و سورتمه‌های ابتدایی بسازند تا پیاده اجساد را خودشان حمل کنند. وقتی 


باز گشتشان را شروع کردند. کاملاً از ظهر گذشته بود. 


موقعی که راه می‌افتادنده مورمونت به سر جارمی فرمان داد: «می‌خوام این جنگل زیر و رو بشه هر درخت؛ 
هر صخره هر بوته؛ هر وجب از زمین گلی به فاصله‌ی ده فرسنگگ از اینجا. همه‌ی نفراتی که در اختبارته استفاده 
کن و اگه کافی نیست. شکارچی‌ها و جنگلبان‌ها رو از تدارکاتی‌ها قرض بگیر. اگه بن و سایرین مرده یا زنده یه 
جایی این اطراف هستند» می‌خوام پیداشون کنی. و اگه شخص دیکه‌ای در این جنگل باشه باید مطلع بشم. تو 
موظفی که ردشون رو بگیری و اگه امکانش باشه زنده دستگیرشون کنی. مفهومه؟» 


سر جارمی گفت: «بله قربان. انجام می‌شه.) 


مورمونت بعد آن در سکوت و غرق در تفکر اسب راند. جان با فاصله‌ای اندکک تعقیبش می کرد؛ جایگاهش 
در مقام آجودان فرمانده‌ی کل. روز دلگیر مرطوب و ابری بود» نوعی از روز که موجب آرزوی باران می‌شد. 
باد جنگل را به جنبش نمی‌انداخت؛ هوای سنگین و شرجی سنگینی می‌ کرد و لباس‌های جان به پوستش چسبیده 
بودند. گرم بود. خیلی گرم. دیوار شدید گریه می‌کرد. چند روز بود که گریه می‌کرد و گاهی جان تصور 


می کرد که حتی از اندازه‌اش کاسته می‌شود. 


پیرمردها به اي هوا شبح تابستان می‌گفتند و گفته می‌شد که به معنای آن است که فصل سرانجام روحش را 
تسلیم می‌کند. هشدار می‌دادند که بعد آن سرما می‌آید و تابستانی طولانی هميشه به معنای زمستانی طولانی 


است. این تابستان ده سال طول کشیده بود. موقع شروعش جان بچه‌ای در آغوش دایه‌اش بوده. 
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گوست مدتی در کنارشان دوید و سپس بین درختان ناپدید شد. بدون حضور دایرولف جان احساس 
برهنگی می‌کرد. با اضطراب به هر سایه دقیق می‌شد. فکرش ناخواسته به قصه‌هایی معطوف شد که موقع 
بچگیشان ننه‌ی پیر عادت داشت به آن‌ها تعریف کند. صدای گنگگ او و کلیکک کلیکث کلیک سوزن‌هایش را 
می‌شنید. می گفت. در ظلمات آدرها پیدا شدند» و صدایش آهسته‌تر می‌شد. سرد و مرده بودند و از آهن و آتش 
و نوازش خورشید و هر موجود زنده‌ای که خون گرم در رگ‌هایش جریان داشت نفرت داشتند. قلعه‌ها و شهرها 
و پادشاهی‌های انسان‌ها همه در مقابلشان سقوط کردند و آن‌ها سوار بر اسب‌های مرده‌ی سفیدشان» در راس 


لشکری از مرده‌ها به جنوب پیشروی کردند. به خدمتگزاران مرده‌شان گوشت فرزندان انسان را می خوراندند... 


وقتی در بالاتر از اوج بلوطی کهنسال و پر پیچ و گره» اولین نگاهش به دیوار افتاده احساس آسودگی کل 
وجودش را فراگرفت. مورمونت ناگهان افسار کشید و روی زین چرخید. «تارلی» بیا اینجا.» 


جان در قیافه‌ی سم که روی مادیانش آهسته جلو می‌آمد اولین نشانه‌های وحشت‌زدگی را می‌دید؛ بدون 
تردید فکر می کرد که به دردسر افتاده. خرس پیر با بی حوصلگی گفت: «تو چاقی اما احمق نیستی» پسر. امروز 


کارت خوب بود. تو هم همین طور» اسنو.» 


صورت سم سرخ داغی شد و وقتی برای تشکر کردن تقلا کرد زبانش به لکنت افتاد. جان نتوانست جلوی 
لبخند ۳ بگیرد. 


وقتی از زیر درختان درآمدند» مورمونت اسب کوچک پرطاقتش را با مهمیز به یورتمه واداشت. گوست مثل 
باد از جنگل خارج شد و به آن‌ها پیوست. پوزه‌اش از خون شکار سرخ بود و لبش را می‌لیسید. در آن بالاء 
نگهبانان روی دیوار نزدیک شدن صف را دیدند. جان صدای بم و خشن سرنای شخص کشیک را شنید که تا 


فرسنگ‌ها پخش شد؛ یک بار دمیدن طولانی که به میان درختان نفوذ می کرد و از یخ‌ها منعکس می‌شد. 
999 ووووووووووووووووووو 


صدا به آهستگی به سکوت محو شد. یک مرتبه دمیدن به معنای باز گشت گشتی‌ها بود و جان با خودش فکر 


کرد که حداقل یک روز گشتی بوده. هر اتفاقی هم بیفتد. نمی‌توانند این را از او بگیرند. 


وقتی اسب‌هایشان را از تونل یخی می گذراندند» بوئن مارش دم اولین دروازه منتظر بود. پیشکار ارشد 
برافروخته و مضطرب بود. وقتی میله‌های آهنی را م ی گشوده تند تند به مورمونت گفت.: (سرورم» به پرنده 


رسیده باید فورا ایید.» 


مورمونت به تندی گفت: «خبر چی بوده» مرد؟» 
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مارش قبل از پاسخ دادن نگاه عجیبی به جان انداخت. «نامه دست استاد ایمونه. در اتاقتون منتظر سشمامتت) 


«خیله خب. جان به اسب من برس و به سر جارمی بگو که مرده‌ها رو به انباری ببره بمونند تا استاد براشون 


وقت پیدا کنه.» مورمونت غرولند کنان دور شد. 


وقتی اسب‌ها را به اسطبل می‌برد» به طرز ناخوشایندی آگاه بود که دیگران تماشایش می کنند. سر آلیسر تورن 
در حیاط به پسرها تمرین می‌داد» اما از کارش دست برداشت و با لبخندی محو به جان زل زد. دانل نوی 


تک‌دست که دم در اسلحه خانه استاده بود» داد زد: «خدایان همراهت باشند اسنو.» 


جان با خودش فکر کرد که اتفاقی افتاده» اتفاق خیلی بد. 


مرده‌ها به یکی از انبارهای زیر دیوار برده شدند که اتاقککك تاریک سردی, تراشیده شده در درون یخ بود و 
برای نگهداری گوشت و غله و گاهاً شراب استفاده می‌شد. جان به اسب مورمونت آب و غذا داد و قشویش 
کشید. سپس به اسب خودش رسید گی کرد. بعد آن دنبال دوستانش گشت. گرن و وزغ کشیکک بودند» اما پیپ 


در اتاق نشیمن بود. از او پرسید: «چی شده؟) 
پیپ صدایش ۳ پایین آورد: «شاه مرده.» 


جان خشکش زد. موقع ملاقاتش از وینترفل» دیده بود که رابرت برتیون پیر و فربه است. اما به ظاهر از 


سلامت کامل برخوردار بود و حرفی از بیماری نبود. «تو چطور خبردار شدی؟) 


«یکی از نگهبان‌ها موقعی که کلایدس نامه رو برای استاد ایمون می خوند شنیده.» پیپ به جلو خم شد. «جان؛ 


متاسفم. دوست پدرت بود» مگه نه؟» 


«یه زمانی مثل دو برادر به هم نزدیک بودند.» نمی‌دانست که آیا جافری پدرش را در مقام دست پادشاه حفظ 
خواهد کرد یا نه. محتمل به نظر نمی‌رسید. شاید به معنای باز گشت لرد ادارد به وینترفل باشد» و خواهرهایش نیز 
هم چنین. شاید حتی لرد مورمونت به او اجازه‌ی ملاقات با آن‌ها را بدهد. فرصت دیدن دوباره‌ی تبسم آریا و 
صحبت با پدرش محشر می‌شد. با جدیت تصمیم گرفت که از پدر درباره‌ی مادرش خواهد پرسید. من حالا مرد 


شدم» خیلی قبل از این باید بهم می گفت. حتی اگه اون یه فاحشه بوده» اهمیت نمی‌دم» می‌خوام بدونم. 
پیپ گفت: «هیک می گفت که مرده‌ها از همراه‌های عموت بودند.) 
«بله» دو تا از شش نفری که با خودش برد. خیلی وقته که مردن فقط... اجساد مشکو کند.» 


«مشک وکث؟» کنجکاوی پیپ کاملاً برانگیخته شده بود. «(بعنی چی» مشک وکث؟» 
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«سم بهت تعریف می کنه.» نمی‌خواست در این باره حرف بزند. «باید برم و ببینم که خرس پیر باهام کاری 


نداشته باشه.» 


به تنهایی» همراه با حس غریبی از دلواپسی به سمت برج فرمانده‌ی کل قدم زد. برادرهایی که نگهبان ایستاده 
بودند» با قیافه‌ای عبوس نزدیکک شدنش را تماشا کردند. یکیشان خبر داد: «خرس پیر تو اتاقشه. تو رو 


می خواست.» 


جان سر تکان داد. باید مستقیم از اسطبل به اینجا می‌آمد. با شتاب از پله‌های برج بالا رفت. به خودش گفت: 


شراب می‌خواد يا می‌خواد آتش روشن کنم. فقط همین. 


وقتی به اتاق وارد شد. زاغ مورمونت سرش داد کشید: «ذرت! ذرت! ذرت! ذرت!؛ 


خرس پیر غرولند کرد: «گوش نکن همین حالا بهش غذا دادم.» کنار پنجره نشسته بود؛ نامه‌ای را می خواند. 


«به فنجان شراب برام بیار و برای خودت هم بریز.» 
«برای خودم» سرورم؟) 


مورمونت از نامه چشم برداشت و به جان خبره شد. دلسوزی در آن نگاه مشهود بود؛ جان حسش می کرد. 
«شنیدی که چی گفتم.» 


جان با ذفتی اغراقآمیز شراب ریخت. وفتی فنجان‌ها پر شوند؛ جاره‌ای جز مواجه شدن با خبرهای آن نامه 


نخواهد داشت. با این حال آن‌ها خیلی زود پر شدند. مورمونت دستور داد: «بشین پسر بنوش.ا 


حان سر پا ماند. «درباره‌ی پدرمه» مگه نه ؟) 


خرس پیر با انگشتش به نامه زد و غرید: «پدرت و پادشاه. بهت دروغ نمی گم» خبرهای شومی هستند. با اين 
سنم فکر نمی کردم پادشاه دیگه‌ای ببینم» رابرت نصف من سن داشت و به اندازه‌ی یه گاو وحشی زور داشت.» 
جرعه‌ای شراب نوشید. «می‌گن پادشاه عاشق شکار بود. چیزهایی که عاشقشون هستیم ما رو هميشه ابود 
می‌کنند. پسر. یادت باشه. پسر من عاشق اون زن جوانش بود. زن کودن. اگه به خاطر اون نبود پسرم هرگز به 


فکر فروش اون قاچاقچی‌ها نمی‌افتاد.» 
جان چندان از حرف‌های او سر در نمیآورد. «سرورم متوجه نمی‌شم. چه اتفاقی برای پدرم افتاده؟» 
مورمونت غرولند کرد: «گفتم بشین...) 


زاغ جیغ کشید: (بشین ا 
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«... و یه خورده بنوش» عوضی. این به دستوره. اسنو.» 

جان نشست و جرعه‌ای از شراب نوشید. 

«لرد ادارد زندانی شده. به خیانت متهم شده. می‌گن که به همراه برادرهای رابرت توطثه چیده تا پرنس جافری 
رو از مقامش محروم کنه.؛ 

جان فوراً گفت: «نه» امکان نداره. پدرم ه رگز به پادشاه خیانت نمی کنه!» 

«شاید این طور باشه» قضاوت با من نیست. با تو هم نیست.» 


جان اصرار داشت: «اما دروغه.» چطور ممکن بود که پدرش را خائن تصور کنند. همه‌شان دیوانه شده‌اند؟ لرد 
ادارد محال بود که شرافتش را لکه‌دار کند... امکان داشت؟ 


صدای ضعیفی در درونش زمزمه کرد: اون صاحب به حرامزاده شده. کجای این عمل شرافتمندانه بود؟ و 


مادرش چطور؟ پدر حتی نام او را نمی گفت. 
«سرورم» باهاش چکار می کنند؟ می کشنش؟» 


«از این یکین خبر ندارم» پسرم. می خوام نامه‌ای بفرستم. در جوانی با بعضی از مشاورین پادشاه آشنایی داشتم. 
پایسل پیر» لرد استئیس» سر باریستان... پدرت هر کار کرده» با نکرده» لرد بلند مرتبه‌ایه. باید بهش اجازه‌ی 
انتخاب لباس سیاه و پیوستن به ما داده بشه. خدایان آگاهند که چقدر به اشخاصی با قابلیت‌های لرد ادارد 
محتاجیم.» 

جان می‌دانست که در گذشته متهمان به خیانت دیگری اجازه یافته‌اند که شرافتشان را با خدمت در دیوار پس 
بگیرند. چرا لرد ادارد نتواند؟ پدرش در اینجا. فکر عجیبی بود. و به طرز عجیبی ناراحت کننده. خلع او از 
فرمانروایی وینترفل و واداشتنش به سیاه پوشیدن بی‌عدالتی عظیمی می‌شده با این وجود اگر به معنای زنده 


و آیا جافری اجازه‌اش را می‌داد؟ شاهزاده را در وینترفل به خاطر می‌آورد» آن طور که راب و سر رودریکک 
را در حیاط مسخره کرد. به خود جان زحمت توجه کردن نداد؛ حرامزاده‌ها حتی لایق تحقیر او نبودند. «سرورم» 


پادشاه به حرفتون توجه می کنه؟؛ 
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خرس پیر شانه بالا انداخت. «یه پادشاه نوجوان... تصور می‌کنم به حرف مادرش گوش بده. حیف که کوتوله 
پیششون نیست. اون دایی پسره است و موقع ملاقاتش از اینجا دید که ما چقدر محتاجیم. خیلی بد شد که مادر 


والامقامت اونو اسیر گرفته...» 


جان به تندی یادآوری کرد: «لیدی استارک مادر من نیست.» تیریون لنیستر با او دوست شده بود. اگر لرد 
استا رک کشته شود لیدی استا رک به اندازه‌ی ملکه مقصر است. «سرورم. چه خبر از خواهرهام؟ آریا و سنسا؛ 


می‌دونید که پیش پدرم بودند...» 


«پایسل ذکری ازشون نکرده اما شکی نیست که با محبت باهاشون رفتار می‌شه. توی نامه‌ام جویای حالشون 
می‌شم.» مورمونت سر تکان داد. «امکان نداشت در زمان وخیم‌تری اتفاق بیفته. اگه مملکت هیچ وقت نیا زمند 
پادشاه مقتدری بوده... روز گار تيره و شب‌های سردی در پیشه» در عمق استخون‌هام حسش م یکنم...» نگاه 


برنده‌ای به جان انداخت. «امیدوارم که به فکر کار ابلهانه‌ای نباشی» پسر.» 


بان یواست بکوید. که اون برد مه احاش ‌دات. که هوربتت از شدزی و شش تب آهد: .اند 


گلویش خشک بود. خودش را وادار به نوشیدن جرعه‌ای دیگری از شراب کرد. 


فرمانده‌ی کل به او یادآوری کرد: «حالا محل انجام وظیفه‌ی تو اینجاست. وقتی سیاه پوشیدی, زندگی 
سابقت به انتها رسید.» پرنده‌اش با صدای ناهنجاری تکرار کرد: «سیاه.» مورمونت اعتنا نکرد. «هر کاری در 


بارانداز پادشاه بکنند» به تو مربوط نیست.» وقتی حان پاسخ نداد» پیرمرد شرایش را تمام کرد و گفت: «اجازه 
داری که بری. امروز دیگه بهت احتیاج ندارم. فردا می‌تونی در نوشتن اون نامه کمکم کنی.» 

جان ایستادن و بیرون رفتن از اتاق را به خاطر نداشت. چیزی که بعد آن متوجه شد این بود که دارد از 
پله‌های برج پاییز می‌رود و به این فکر می کند که اونا پدر و خواهرهای من هستند. چطور به من مربوط نیست؟ 

بیرون» یکی از نگهبان‌ها به او نگاه کرد و گفت: «قوی باش» پسر. خدایان ظالمند.» 

جان متوجه شد که آن‌ها می‌دانند. با صدای گرفته گفت: «پدرم خائن نیست.» کلمات هم در گلویش گیر 
کردند. انگار می‌خواستند خفه‌اش کنند. باد داشت برمی‌خاست و حیاط از زمان ورودش سردتر به نظر می‌رسید. 
شبح تابستان داشت نفس‌های آخرش را م ی کشید. 

بقیه‌ی بعد از ظهر مانند یک رویا گذشت. جان متوجه نبود که به کجا قدم می‌زند» چه می‌کند» با چه کسی 
صحبت می کند. گوست همراهش بود تا این حد را می‌فهمید. حضور بی‌صدای دایرولف قوت قلب می‌داد. 


دخترها همین قدر را هم نداشتند. گرگ‌هایشان شاید در امان نگهشان می‌داشتند اما لیدی مرده بود و نایمریا گم 
شده بودء آن‌ها کاملاً تنها بودند. 
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بعد غروب خورشید باد شمالی شروع به وزیدن کرده بود. جان وقتی برای خوردن عصرانه به تالار عمومی 
می‌رفت» صدای تیز برخورد باد به دیوار و وزیدنش از روی باروهای یخی را می‌شنید. هاب خورش آهو پخته 
بود که پر بود از جو پیاز و هویج. وقتی با ملاقه سهمی اضافه به بشقاب جان ریخت و انتهای برشته‌ی نان را به او 
داد جان معنایش را می‌دانست. هاب می‌دانست. به سراسر تالار نگاه کرده سرها به سرعت بر گشتند» نگاه‌ها 


مودبانه کنار کشیدند. همه می‌دانستند. 


دوستانش دورش را گرفتند. ماتار گفت: «از سپتون خواستیم که برای پدرت شمع روشن کنه...» پیپ وسط 
حرف پرید: «دروغه ما همه می‌دونيم که دروغه حتی گرن هم می‌دونه که دروغه.» گرن تائید کرد. و سم 
دست جان را گرفت و گفت: «حالا تو برادر منی» پس ایشون پدر منم هست. اگه می‌خوای به جنگل بری و 
جلوی خدایان باستان دعا کنی» باهات میام.» 


جنگل نیایش آن طرف دیوار بود؛ با این وجود می‌دانست که حرف سم جدی است. اونا برادرهای من 


هستند» درست به اندازه‌ی راب و برن و ریکان... 


و آن وقت صدای خنده‌ای تیز و بی‌رحم به مانند شلاق را شنید و سپس صدای سر آلیسر تورن بلند شد که به 


مردهای اطرافش م ی گفت: «تنها حرامزاده نیست. حرامزاده‌ی یه خائنه.» 


در یک چشم بهم زدن جان خنجر در دست به روی میز پرید. پیپ سعی کرد که جلویش را بگیرد» اما پایش 
را از چنگ او آزاد کرد و بعد روی میز دوید و با لگد کاسه را از دست سر آلیسر پرت کرد. خورش به هر 
طرف پاشید و برادران را کثیف کرد. تورن عقب کشید. جماعت داد می کشیدند» اما جان اسنو چیزی نمی‌شنید. 
با خنجر آن چشم‌های سیاه سرد را هدف گرفت و به صورت سر آلیسر ضربه زد. اما سم خودش را به مایین آن 
دو انداخت و قبل از اينکه جان بتواند او را دور بزنده پیپ مانند یک میمون روی پشتش سوار شدء گرن بازویش 


را گرفت و وزغ خنجر را از انگشتانش بیرون کشید. 


بعد» خیلی بعد» بعد از اينکه او را به اتاق خوابش هدایت کرده بودند» مورمونت به همراه زاغ روی شانه‌اش 
برای ملاقتش به پایین آمد. خرس پیر گفت: «بهت گفتم کار ابلهانه‌ای ازت سر نزنه؛ پسر.» پرنده هم آوایی کرد: 


«پسر.» مورمونت با عدم رضایت سر تکان داد. «اون وقت من چه انتظارات بلند پروازانه‌ای ازت داشتم.» 


خنجر و شمشیرش را گرفتند و گفتند تا زمان تشکیل جلسه‌ی افسران بلند مرتبه برای تصمیم گیری در مورد 
مجازات اوء حق ندارد اتاقش را ترکک کند. و برای اطمینان از اينکه از دستور اطاعت می کند» پشت در برایش 
نگهبان گذاشتند. دوستانش اجازه‌ی ملاقات با او را نداشتند» اما خرس پیر کمی کوتاه آمد و اجازه داد گوست 


پیشش بماند تا کاملاً تنها نباشد. 
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وقتی سایرین رفتند به دایرولف گفت: «پدرم خائن نیست.» گوست در سکوت به او چشم دوخت. جان پشت 
به دیوار ولو شد. دست‌هایش را دور زانوهایش گرفت به شمعی که روی میز کنار تختخواب باریکك 
می‌سوخت خیره شد. شلعه می‌لرزید و سو سو می‌زد. سایه‌های اطراف حرکت داشتند. اتاق در نظرش هر لحظه 


تاریک‌تر و سردتر می‌شد. جان با خودش فکر کرد: امشب خوابم نمی‌بره. 


با این حال مطمئناً چرت زده بود. وقتی بیدار شدء پاهایش گرفته بودند و درد می‌کردند» و شمع خیلی وقت 
بود که خاموش شده بود. گوست روی پاهای عقبش ایستاده بود» در را می‌خراشید. چقدر قد کشیده بود. آهسته 
صدایش کرد: «گوست» چی شده؟) دایرولف سرش را بر گرداند» رو به پایین به او نگاه کرد بدون غرش 
دندان‌هایش را نشان داد. هار که نشده؟ زمزمه کرد: «منم» گوست.» سعی داشت که وحشت‌زده به نظر نرسد. با 


این وجود به شدت می‌لرزید. هوا کی این همه سرد شده بود؟ 


گوست از در عقب کشید. جایی که چوب را شخم زده بود» شیارهای عمیقی به چشم می‌خورد. جان با 
تشویش افزایش یابنده‌ای او را تماشا کرد. زمزمه کرد: «کسی بیرونه» درسته؟» دایرولف سرش را پایین انداخت 
موهای سفید روی گردنش سیخ شدنده از در به عقب خزید. نگهبان اونا یکی رو برای محافظت از در 


گذاشتند» گوست بوی اونو از پشت در حس می‌کنه. فقط همین. 


سه قدم سریع به در رسید. دسته را گرفت و به داخل کشید. صدای لولاها او را از جا پراند. 


نگهبانش با بدنی شل روی پله‌های باریک دراز بود و به او نگاه می‌کرد. به بالا نگاه می‌کرد» هر چند روی 


شکمش افتاده بود. سرش کاملاً به پشت چرخانده شده بود. 
امکان نداشت. اینجا برج فرمانده‌ی کل بود» شب و روز محافظت می‌شد. امکان نداشت که واقعیت داشته 
باشد» رویا بود» کابوس می‌دید. 


گوست از در گذشت. از کنارش رد شد. گرگ شروع به بالا رفتن از پله‌ها کرد ایستاد» به جان در پشت 


سرش نگاه کرد. آن وقت بود که شنید؛ کشیده شدن آهسته‌ی چکمه روی سنگ صدای برداشتن چفت در. 


صداها از بالا میآمدند. از اتاق‌های فرمانده‌ی کل. 
شاید کابوس بود اما رویا نبود. 


شمشیر نگهبان هنوز در غلاف بود. جان زانو زد و آن را بیرون کشید. سنگینی فولاد در دستش به او جسارت 
بخشید. از پل‌ها بالا رفت» گوست آهسته جلوی او قدم برمی‌داشت. سایه‌ها در هر گوشه‌ی راه‌پله کمین کرده 
بودند. جان با احتباط در حالی که سیاهی‌های مشک وک را با نوک شمشیر می آزمود بالا رفت. 
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ناگهان جیغ زاغ مورمونت را شنید. «ذرت» ذرت ذرت ذرت. ذرت. ذرت» ذرت» گوست از جلو جهید و 
رفت» جان پشت سرش بالا رفت. در اثاق مورموئت کاملاً باز بود. دایرولف از میانش با شتاب گذشت. جان 
شمشیر در دست کنار در ایستاد؛ به چشمانش فرصت تطایق داد. پرده‌های ضخیمی روی پنجره‌ها کشیده شده 


بودند و تاریکی به سیاهی جوهر بود. داد زد: «کی اونجاست؟» 


هیکلی شبیه به انسان تماما سیاه» کلاه ردایش بالا... اما زیر کلاه. چشم‌هایش با برق آبی سردی می‌در خشیدند... 


گوست پرید. مرد و گرگ بدون فریاد یا غرش با هم افتادند. غلتیدند به یکك صندلی خوردند و میزی 
پوشیده از کاغذ را واژگون ساختند. زاغ مورمونت بالای سرشان بال بال زد و جیغ کشید: «ذرت» ذرت» ذرت؛ 
ذرت.» جان به اندازه‌ی استاد ایمون احساس کوری می‌کرد. پشتش را به دیوار نگه داشت. به سمت پنجره 
خزید. پرده را پایین کشید و پاره کرد. مهتاب به اتاق سرازیر شد. دست‌های سیاهی را مدفون در موی سفید 
دید انگشتان سیاه متورمی دور گلوی دایرولفش تنگ می‌شدند. گوست تقلا می‌کرد و قاپ می‌زد با پاهایش 


لگد می‌انداخت. اما نمی‌توانست خودش را رها کند. 


جان فرصتی برای ترسیدن نداشت. فریاد کشان به جلو پرید. شمشیر را با تمام وزنش پایین آورد. فولاد از 
پارچه و پوست و استخوان گذشت. اما حالت صدا به نحوی نادرست بود. بویی که احاطه‌اش کرد چنان غریب 
و سرد بود که کم ماند بالا بیاورد. بازو و دست را روی کف اتاق دید. انگشتان سیاه زیر دریایی از مهتاب وول 
می‌خوردند. گوست خودش را از دست دیگر آزاد کرد و در حالی که زبان قرمزش از دهانش بیرون افتاده بوده 
عقت تفر 


مرد کلاه به سر صورت گرد رنگ‌پریده‌اش را بلند کرد و جان بدون معطلی ضربه زد. شمشیر مهاجم را تا 
استخوان دریده نصف دماغ را برداشت و زیر آن چشم‌ها از یکک گونه تا گونه‌ی دیگر زخمی عمیق گشود؛ 
چشم‌ها؛ چشم‌هایی به مانند ستارگان سوزان آبی. جان آن صورت را می‌شناخت. پس رفت؛ آتره» خدایان اون 


که مرده. مرده؛ خودم جسدش رو دیدم. 


احساس کرد که چیزی مچ پایش را می‌خراشد. انگشتان سیاهی روی ساقش چنگ می کشيدند. بازو داشت 
خودش را بالا می کشید و پشم و پوست را پاره می‌کرد. با انزجار داد کشید و با نوک شمشیرش انگشت‌ها را از 


ساقش جدا و آن چیز رابه دور پرتاب کرد. روی زمین افتاده انگشتان باز و بسته شدند و وول خورد. 


جسد به جلو یپورش آورد. اثری از خون نبود. تک‌دست شده بود و صورتش به دو نیم شکاف برداشته بوده اما 
ظاهراً چیزی حالی نبود. جان شمشیر را در جلویش نگه داشت. با صدایی لرزان دستور داد: «نزدیک نشوا» زاغ 


جیغ کشید: «ذرت» ذرت. ذرت.» بازوی قطع‌شده مثل ماری سفید با پنج سر سیاه» داشت خودش را از آستین 
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بیرون می کشید. گوست پرید و با دندان‌هایش آن را گرفت. استخوان‌های انگشت‌ها له شدند. جان به گردن 


جسد ضربه زد» حس کرد که فولاد عمیق و سخت برید. 
آتر مرده به رویش پرید» او را انداخت. 


پشتش به میز واژگون‌شده خورد و نفسش برید. شمشیر» شمشیر کجا افتاده بود؟ شمشیر لعنتی را گم کرده 
بود! وقتی دهانش را برای فریاد کشیدن گشود؛ وایت" انگشتان مرده‌ی سیاهش را به دهانش فرو کرد. آروغ زد 
و سعی کرد که آن را بیرون براند. اما مرد مرده زیادی سنگین بود. دست به سردی پخش در گلوی جان پایین تر 


رفت» راه تتفس او را بست. صورتش مقابل صورت جان بود دنیا را پر کرده بود. برفک چشم‌هایش را پوشانده 


بوده درخشش آبی داشت. جان با ناخن‌هایش پوست سرد این موجود را خراشید و به پايش لکد زد. سعی کرد 
که کازش بگیردء هشت بزند» تفس بکیرفاه: 

و ناگهان وزن جسد برداشته شد و انگشتانش از گلوی جان بیرون کشیده شد. جان تنها توانست که بغلند» 
آروغ بزند و بلرزد. گوست دوباره روی آن بود. تماشا کرد که چطور دایرولف دندان‌هایش را در شکم وایت 
فرو کرد و شروع کرد به دریدن و پاره کردن. مدتی طولانی تنها نیمه‌هوشیار تماشا کرد و بعد سرانجام به یادش 


افتاد. که دبال شمش رش‌یگرده:: 


... و لرد مورمونت را برهنه دید که خوا بآلود در چارچوب در با چراغ نفتی ایستاده. بازوی جویده شده و 
فاقد انگشت» روی کف اتاق خودش رابه سمت او می کشید. 

جان سعی کرد که داد بکشد اما صدایش گرفته بود. لنگ لنگان برخاست بازو را با لگد به دور پرت کرد و 
چراغ ۳ از دست خرس پیر قاپید. شعله لرزید و کم مانده بود که خاموش شود. زاغ قار قار کرد: «سوزون! 


بسوزون» بسوزون» بسوزون!) 


جان برگشت و چشمش به پرده‌هایی افتاد که از جلوی پنجره پاره کرده بود. با هر دو دست چراغ را روی 
پارچه‌ی کثیف کوبید. فلز له شد. شیشه شکست. نفت پاشید» پرده با صدای ووش بلندی مشتعل شد. گرمای آن 


روی صورتش از هر بوسه‌ای که به عمرش تجربه کرده بود شیرین تر بود. داد کشید: «گوست!» 


گوست کنار کشید و پیشش آمد. وایت که مارهای سیاهی از زخم گشاد روی شکمش بیرون می‌ریختند 
سعی کرد که برخیزد. جان به میان شعله‌ها دست برد پرده‌ی مشتعل را در چنگش گرفت. با ضربه‌ای شلاقی آن 
را روی مرد مرده پرت کرد. وقتی پارچه جسد را می‌سوزاند. جان دعا می‌کرد که بسوزه. خدایان لطفا؛ لطفا 


پسوزه. 


اطع ز ۳۲ ( 
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۳- برن 
کاراستارک‌ها ‏ در صبحی رسیدند که باد سردی می‌وزید و با خودشان سیصد سوار و نزدیکک به دو هزار پیاده 
از قلعه‌شان در کارهولد" آوردند. نوک فولادی نیزه‌هایشان زیر آفتاب کم‌رمق چشمک می‌زد. مردی جلوتر از 


همه می‌رفت و با طبلی که بزرگتر از خودش بود مارش بم رژه را می‌نواخت؛ بوم» بوم» بوم. 


برن در یکی از برجک‌های نگهبانی دیوار خارجی؛ روی دوش هودور سوار بود و با دوربین برنزی استاد 
لوین» آمدن آن‌ها را تماشا می‌کرد. لرد ریکارد شخصاً در راسشان بود» پسرهایش هریون و ادارد و تارن زیر 
پرچم‌هایی به سیاهی شب و مزین به نشان خورشید سفید خاندانشان» در کنارش اسب می‌راندند. ننه‌ی پیر 
می‌ گفت که اگر چند صد سال عقب بروند نسبشان به استارک‌ها می‌رسد اما به نظر برن شباهتی به استارک‌ها 
نداشتند. مردانی تنومند و خشن بودند» ریش ضخیمی صورتشان را می‌پوشاند» مویشان که به حال خود رها شده 
بود از شانه‌هایشان می‌ گذشت. رداهایشان از پوست خرس و فک و گ رگك بود. 


می‌دانست که آن‌ها آخرین هستند. لردهای دیگر با قشون‌هایشان قبلاً رسیده بودند. برن حسرت سواری با 
آن‌ها و خروج از قلعه را داشت. برای تماشای خانه‌های زمستانی که دیگر کتعبایشن نداشتند» ازدحام هر روز 
صبح جمعیت در میدان بازار زیر و رو شدن خیابان‌ها با چرخ و سم. اما راب قدغنش کرده بود. توضیح داده 


بود: «نفر اضافی برای محافظت از تو نداریم.» 


برن مشاجره کرد: «سامر رو با خودم می‌برم.» راب گفت: «برام ادای بچه‌ها رو در نیاره برن. وضعیت رو خوب 

۰ ۰ ۲ 1۳ ۰ ۰ ۳ 2 2 
می‌دونی. همین دو روز پیش یکی از افراد لرد بولتون با چاقو یکی از افراد لرد سروین رو در اسموکینگ لوگ 
زد. اگه اجازه بدم که جونت رو به خطر بندازی مادر زنده زنده پوستم رو می‌کنه.» لحن راب فرمانروا را به کار 


می‌دانست که به خاطر واقعه‌ی جنگل گ رگ‌ها است. خاطره‌اش هنوز موجب خواب‌های بد می‌شد. آن موقع 
به اندازه‌ی یک بچه عاجز بود» بیش از ریکان قدرت دفاع از خودش را نداشت. حتی کمتر... ریکان حداقل به 
آن‌ها لگد می‌زد. شرمسارش می‌کرد. تنها چند سال از راب کوچکتر بود؛ اگر برادرش تقریباً مرد شده بود. او نیز 


یک سال پیش قبلك حتی اگر به معنای بالا رفتن از دیوارها بود از شهر دیدن می‌کرد. در آن روزها 
می‌توانست از پله‌ها به پایین بدوده خودش سوار اسب شود و پایین بیاید» آن قدر در استفاده از شمشیر چوبی 
مهارت داشت که پرنس تامن رابه روی خاک بیندازد. حالا تنها می‌توانست از میان لوله‌ی عدسی‌دار استاد لوین 
امامت ۱ 
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تماشا کند. استاد تمام پرچم‌ها را به او آموخته بود: مشت زره‌پوش گلاورها» نقره‌ای روی سرخ؛ خرس سیاه 
لیدی مورمونت؛ مردی که پوستش را کنده بودند» نقش کریهی بود که جلوتر از روس بولتون دردفورتی 
می‌رفت؛ گوزن نر هورن‌وودها ؛ تبر جنگی سروین‌ها؛ سه درخت تالهارت‌ها؛ و نقش ترسناکک خاندان آمبر" 
غول غرانی با زنجیرهای پاره. 

و خیلی زود؛ بعد آمدن لردها به همراه پسرها و شوالیه‌های در خدمتشان به وینترفل برای شرکت در مهمانی؛ 
قیافه‌ها را نیز یاد گرفت. حتی تالار بزرگک گنجایش کافی برای نشستن همزمان همه را نداشت» پس راب به 
نوبت میزبان هر یک از پرچمداران اصلی می‌شد. به برن همیشه مکانی پرافتخار در دست راست برادرش داده 
می‌شد. وقتی آنجا می‌نشست. بعضی از لردها نگاه‌های عجیبی به او می‌انداختند. انگار می‌پرسیدند که به چه 


حقی یک پسر خام» آن هم پسری چلاق. بالاتر از آن‌ها نشانده شده. 


وقتی لرد کاراستارک و پسرهایش از دروازه‌های دیوار خارجی وارد می‌شدند» برن از استاد لوین پرسید: 


«حالا چند نفر شدن؟» 
«دوازده هزار نفره یا حداقل اون قدر نزدیک به این رقم که اهمیت نداشته باشه.» 
«چند شوالیه؟» 


«چند تابی.؛ بی حوصلگی کمی در صدای استاد مشهود بود. «برای شوالیه شدن, باید در به سپت شب 
زنده‌داری کرد و با هفت روغن تقدیس شد تا سوگند تبرک بیابه. در شمال تنها چند تا از خاندان‌های بز رگ 
هفت خدا رو می‌پرستند. بقیه به خدایان باستان احترام می گذارند و اسم شوالیه روی کسی نمی گذارند... اما اون 
لردها و پسرهاشون و سربازهای قسم خورده‌شون در سرسختی و وفاداری و شرافت چیزی کم ندارند. ارزش مرد 


با یه لقب سر جلوی اسمش مشخص نمی‌شه. اینا رو صد بار بهت گفتم.» 
«با این حال» چند شوالیه؟» 
استاد لوین آه کشید. «سیصد. شاید چهارصد... بین سه هزار نیزه‌دار که شوالیه نیستند.» 
برن متفکرانه گفت: «لرد کاراستارکک آخرین بود. راب امشب میزبانش می‌شه.» 
«حتماً می‌شه.) 


«چقدر مونده که... که حرکت کنند؟» 


0 ( 
تعطاصن) 2 
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«راب يا باید خیلی زود به راه بیفته» با اصلاً نره. شهر زمستانی دیگه ظرفیت نداره و این ارتش اگه بیش از این 
اینجا اردو بزنه» هیچ چیز برای خوردن در حومه‌ی شهر باقی نمی گذاره. گروه‌های دیگه‌ای در سراسر جاده‌ی 
شاهی منتظرند تا به راب ملحق بشن مثل شوالیه‌های تپه‌ها و اهالی مرداب و لرد مندرلی و لرد فلینت. نبرد در 


سرزمین رودخانه‌ها شروع شده و برادرت چندین فرسنگ راه در پیش داره.» 


«می‌دونم.» احوالش به اندازه‌ی صدایش رقت‌بار بود. لوله‌ی برنزی را به استاد پس داد و متوجه شد که موی 
لوین در بالای سرش چقدر ريخته. از بین موها صورتی پوست سر را می‌دید. تمام عمرش رو به بالا به استاد نگاه 
کرده بود و این چنین از بالا به او نگاه کردن حس غریبی داشت. اما کسی که پشت هودور می‌نشیند به هر کس 
رو به پایین نگاه می کند. «دیگه نمی‌خوام تماشا کنم. هودوره منو به قلعه بر گردون.» 


هودور گفت: «هودور). 


استاد لوین لوله را به آستینش فرو کرد. «برن برادر والامقامت حالا دیگه وقت نمی‌کنه که تو رو ببینه. باید از 
لرد کاراستارک و پسرهاش استقبال کنه و کاری کنه که احساس راحتی کنند.» 


«مزاحم راب نمی‌شم. می‌خوام به جنگل خدایان سر بزنم.» دستش را روی شانه‌ی هودور گذاشت. «هودور» 


ردیفی از جای دست‌های کنده شده با اسکنه» پلکانی روی دیوار گرانیتی برج می‌ساخت. هودور موقعی که 
دست :زیر دمت,می گذاشت و پاین می‌رفت» آهنگت یی کلامی زا زمزعه می کردو زوی بشتشن+ برن دز نندالی 
حصیری که استاد لوین طراحی کرده بود چپ و راست می‌شد. لوین ایده را از سبدهایی که زنان برای حمل 
هیزم روی پشتشان استفاده می‌کردند کسب کرده بود؛ بعد آن تنها چیزی که لازم بود» بریدن سوراخ‌های پا و 
اتصال چند بند برای توزیع متوازن‌تر وزن برن بود. به خوبی راندن دنسر نبود اما جاهایی بودند که دنسر 
نمی‌توانست برود و اين روش به اندازه‌ی حمل شدن به مانند یک بچه در آغوش هودوره برن را شرمسار 
نمی‌ساخت. هودوو یز ظاهرا از آن خوشش می‌آمد» هر چند در مورد هودور گفتنش مشکل بود. تنها بخش 
مستلزم دقت درها بودند. گاهی هودور فراموش می‌کرد که برن روی پشتش است و گذشتن از در می‌توانست 
دردنا ک باشد. 


نزدیک به دو هفته آن قدر رفت و آمد زیاد شده بود که راب دستور داده بود حتی در ظلمات شب هر دو در 
آهنین بالا باشند و پل متحرک مابینشان پایین بماند. وقتی برن از برج خارج شد. ستون درازی از نیزه‌داران 
ززه‌پوشن از خندق بیی دو دیوان می گلشعده سربازان کازاسار کق پردند که اربابانغان رانیة خاتطل قلعه دیبان 
می‌کردند. کلاهخود ناقص سیاه به سر داشتند و ردای پشمی سیاه با طرح اشعه‌ی خورشید روی دوششان بود. 
هودور لبخندزنان در کنارشان قدم زد و چکمه‌هایش روی چوب پل متحرکث صدا دادند. موقعی که از کنار 


سواران رد می‌شدند» آن‌ها نگاه‌های عجیبی می‌انداختند و یک بار برن شنید که کسی خنده‌اش را خفه کرد. 
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نگذاشت که خاطرش مکدر شود. استاد وین بار اولی که سبد حصیری را دور سینه هودور می‌بست. هشدار داده 
بود: «آدم‌ها بهت نگاه می کنند. نگاه می کنند و بین خودشون حرف می‌زنند و بعضی‌هاشون مسخره‌ات می کنند.» 
بگذار مسخره کنند. هیچ کس در اتاق خوابش مسخره‌اش نمی کرد اما حاضر نبود که عمرش را در تختخواب 
مگلوان 


موقعی که از زیر در آهنین دروازه می‌ گذشتند» برن دو انگشتش را در دهانش گذاشت و سوت زد. سامر 
جست و خیز کنان از سمت دیگر حیاط آمد. ناگهان نیزه‌داران کاراستار ک‌ها برای روی زین ماندن تقلا 
می‌کردند و اسب‌هایشان با نگرانی شیهه می کشیدند. یک مادیان عقب کشید. سوارش فحش داد و افسار را 
سخت کشید. بوی دایرولف‌ها اسب‌هایی را که عادت نداشتند وحشت‌زده می کرد اما این اسب‌ها به محض دور 


شدن سامر آرام شدند. برن به هودور یادآوری کرد: «جنگل خدایان.» 


حتی خود وینترفل شلوغ بود. حیاط پر بود از صدای شمشیر و تبر» غز غژ ارابه‌ها و پارس سگ‌ها. درهای 
اسلحه‌سازی باز بودند و برن چشمش به میکن سر کوره افتاد که عرق از سینه‌ی برهنه‌اش می‌چکید و پتکش 
می‌نواخت. برن در تمام مدت عمرش این همه غریبه ندیده بوده نه حتی وقتی که پادشاه رابرت برای ملاقات با 


پدرش آمد. 


وقتی هودور برای رد شدن از یک در کوتاه خم شدء برن سعی کرد که بی‌خودی اخم‌هایش در هم نرود. از 
راهروی دراز نیمه‌تاریکی گذشتند. سامر بی‌خیال در کنارشان قدم می‌زد. گرگ گاهاً با چشمان سوزان به مانند 
طلای مذابش به بالا نگاه می‌کرد. برن دلش می‌خواست که نوازشش کند اما ارتفاع بلندتر از آن بود که دستش 


بر سد. 


جنگل خدایان جزیره‌ای از آرامش در دریای آشوب‌زده‌ی وینترفل بود. هودور از میان بیشه‌ی انبوه بلوط و 
درخت آهن و کاج» راهش را به برکه‌ی ساکن کنار درخت حیات پیدا کرد. زیر شاخه‌های پر پیچ و خم 
درخت نیایش توقف کرد. برن دست بالا برد و خودش را بالا کشید. وزن مرده‌ی پاهایش را از سوراخ‌های سبد 
حصیری بیرون کشید. مدتی آویزان باقی ماند. برگ‌های سرخ تیره روی صورتش کشیده شدنده تا سرانجام 
هودور او را گرفت و روی سنگ صافی در کنار آب گذاشت. «می‌خوام یه مدت با خودم تنها باشم. برو آب‌تنی 


کن. به چشمه‌ها برو.) 


«هودور.» هودور بین درختان ناپدید شد. سمت دیگر جنگل خدایان زیر پنجره‌ی اقامتگاه مهمان‌ها. چشمه‌ی 
زیرزمینی جوشانی سه برکه‌ی کوچکک را تغذیه می‌کرد. بخار شب و روز از آب برمی‌خاست و دیوار بالای آن 
پوشیده از خزه بود. هودور از آب سرد بدش می‌آمد و مثل گربه‌ی وحشی به دام افتاده در برابر تهدید صابون 
مقاومت می کرد اما با شادمانی در داغ‌ترین ب رکه فرو می‌رفت و ساعت‌ها می‌نشست. هر وقت حبایی از اعماق 


سبز تیره اوج می گرفت تا روی سطح آب بت رکد. همزمان آروغ بلندی می‌زد. 
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سامر به آب زد و کنار برن نشست. زير آرواره‌ی گرگ را خاراند و برای مدتی پسر و حیوان هر دو در 


آرامش بودند. برن هميشه از جنگل خدایان خوشش می آمد» حتی قبلا اما اخبراً روز به روز بیشتر مجذویش 
می‌شد. حتی دیگر درخت حیات به اندازه‌ی سابق او را نمی‌ترساند. چشمان سرخ گود که به عمق تنه‌ی سفید 
کنده شده بودند هنوز تماشایش می کردند. اما حالا از آن نگاه به نحوی آسایش کسب می کرد. خدایان مراقبش 
بودند؛ خدایان باستان» خدایان استارک‌ها و نخستین انسان‌ها و فرزندان جنگل» خدایان پدرش. زیر نگاهشان 
احساس امنیت می‌کرد و سکوت ژرف درختان به تفکراتش کمک می‌کرد. برن از زمان سقوطش زئاد 


می‌اند یشید؛ فکر می کرد و خواب می‌دید و با خدایان حرف می‌زد. 


آهسته دعا کرد: «لطفاً کاری کنید که راب نره.» با تکان دادن دستش روی آب سرد بر که موج انداخت. «لطفا 
کاری کنید که بمونه. یا اگه مجبوره که بره. به سلامت همراه با مادر و پدر و دخترها برش گردونید. و کاری 
کنید... کاری کنبد که ریکان بفهمه.» 


برادر خردسالش وقتی فهمیده بود که راب عازم جنگ است. مثل توفان زمستانی وحشی شد و به نوبت گریه 
کرد و خشمش را خالی کرد. از خوردن امتناع کرد بیشتر مدت شب گریست و داد زد. حتی وقتی ننه‌ی پیر 
سعی کرد که برایش لالایی بخواند او را با مشت زد و روز بعد ناپدید شد. راب نصف قلعه را به جستجوی او 
گماشت و وقتی سرانجام ریکان را در سرداب‌ها پیدا کردند» با شمشیر زنگ‌زده‌ای که از دست یکی از 
پادشاهان مرده کش رفته بود به آن‌ها حمله کرد و شگی‌داگ از تاریکی مانند شیطانی سبز چشم بر سرشان نازل 
شد. گرگ در توحش دست کمی از ریکان نداشت؛ بازوی گیج را گاز گرفته و تکه‌ای از گوشت ران میکن را 
کنده بود. برای تسلیم کردنش خود راب و گری ویند لازم شدند. اکنون فارلن گ رگ سیاه را در سگدانی زنجیر 


کرده بود و گریه‌های ریکان به خاطر نبود او شدت بیشتری يافته بود. 


استاد لوین به راب توصیه کرده بود که در وینترفل بماند و برن نیز به خاطر ریکان و خود راب التماس کرده 
بود» اما برادرش با کله‌شقی سر تکان داده و گفته بود: «من نمی‌خوام برم. مجبورم برم.» تنها تا حدی دروغ بود. 
کسی باید برای حفظ تنگه و کمک به تالی‌ها در برابر لئیسترها می‌رفت؛ برن این را می‌فهمید اما لازم نبود که 
راب باشد. برادرش می‌توانست فرماندهی را به هال مولن یا تیان گریجوی یا یکی از حکمرانان پرچمدارش 
بدهد. استاد لوین اصرار کرده بود که همین کار را بکند» اما راب حاضر به قبولش نمی‌شد. کاملاً شایسته‌ی راب 
فرمانروا می‌گفت: «پدرم هرگز حاضر نمی‌شد که مثل بزدل‌ها پشت دیوارهای وینترفل قایم بشه و دیگران رو 


بفرسته تا به جاش بمیرند.» 


اکنون راب برای برن تا حد زیادی شخصی غریبه شده بود» تغییر کرده بود» فرمانروایی به معنای واقعی» هر 


چند هنوز شانزدهمین سالگرد امگذاریش نگذشته بود. حتی پرچمداران پدرش نیز ظاهراً حسش می‌کردند. 
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خیلی‌ها سعی کردند او را بیازماینده هر کدام به روش خاص خود. روس بولتون و رابت گلاور" هر دو افتخار 
فرماندهی جنگ را درخواست کردند» اولی با لحنی تند» دومی با لبخند و طعنه. میج مورمونت تنومند مو 
خاکستری که مثل مردها زره پوشیده بود» رک به راب گفته بود آن قدر جوان است که جای نوه‌اش است و در 
جایگاه دستور دادن به او نیست... اما از قضا نوه‌ای داشت که حاضر بود به عقد راب در بیاورد. لرد سروین 
چرب‌زبان دخترش را در واقع همراهش آورده بود» دوشیزه‌ی ساده لوح سی ساله‌ای که سمت چپ پدرش 
می‌نشست و هرگز نگاهش را از بشقاب بر نمی‌داشت. لرد هورن‌وود بشاش دختر نداشت اما هدایایی آورده 
بوده یک روز اسب روز بعد ران آهوء روز بعد آن بوق شکار نقره‌کاری شده» و در عوض چیزی 
نمی خواست... هیچ جز قلعه‌ی خاصی که از پدر بزرگش گرفته بودند و حق شکار در شمال تپه‌ای خاص و 


اجازه‌ی سد زدن روی وایت نایف اگر لرد راب صلاح بدانند. 


راب با نزاکت خونسردانه‌ای به همه پاسخ می‌داد. درست شبیه رفتار احتمالی پدرشان, و آن‌ها را تا حدودی 


و وقتی لرد آمب» که افرادش جان گنده صدایش می کردند و قدش به اندازه‌ی هودور و عرض شانه‌هایش دو 
برابر او بود» تهدید کرد که اگر در صف پشت سر هورن‌وودها یا سروین‌ها قرار بگیرد قشونش را به خانه 
برمی گرداند» راب به او گفت که مختار است هر چه می‌خواهد انجام بدهد. سپس در حالی که پشت گوش 
گری ویند را می خاراند قول داد که: «و وقتی کارمون با لئیسترها تموم شد, به شمال لشکر می کشیم» تو رو از 
قلعه‌ات بیرون می‌کشیم و به عنوان سو گندشکن دار می‌زنيم.» جان گنده فحش داد تنگ آبجو را به آتش 
انداخت و داد کشید: راب آن قدر بچه است که دهنش بوی شیر می‌دهد. وقتی هالیس مولن رفت تا جلویش را 
بگیرد» او را هل داد و به زمین انداخت. با لگد میزی را واژگون ساخت. و بزرگترین و زشت‌ترین شمشیری را 
که برن به عمرش دیده بود از غلاف کشید. در تمام نیمکت‌ها» پسران و برادران و سربازان قسم خورده‌اش دست 


به شٌ شیر بر خاستند. 


اما راب تنها به آرامی حرفی زد و بعد از یک غرش و چشم بر هم زدن, لرد آمبر به پشت افتاده بود و 
شمشیرش سه قدم دورتر روی زمین چرخ می‌زد و از جایی که گری ویند دو انگشت را با دندان کنده بود. خون 
می‌ریخت. راب گفت: «پدرم بهم یاد داده که مجازات کسی که روی اربابش شمشیر بکشه مرگه اما شکك 
ندارم که تو تنها می‌خواستی برام گوشت ببری.» جان گنده انتهاهای خونی انگشتانش را مکید و به زحمت 


برخاست. دل برن ریخت... اما در کمال تعجب مرد گنده خندید و بلند گفت: «غذاتون خیلی سفته.» 


مان اهوم 1 
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و چنان شد که بعد آن جان گنده دست راست راب شده وفادارترین مدافع او که بلند به عالم و آدم می گفت 
که لرد نوجوان در واقع یک استارک است و اگر نمی‌خواهند که زانوهایشان دریده شود به نفع خودشان است 


که جلویش به زانو بیفتند. 


ولی آن شب بعد سوختن و خاموش شدن آتش‌ها در تالار بزرگه برادر برن رنگ‌پریده و لرزان به اتاق 
خوابش آمد. راب اعتراف کرد: «فکر کردم که منو می کشه. دیدی چطور هال رو انداخت. انگار که بزرگتر از 
ریکان نیست؟ خدایان می‌دونند که چقدر ترسیده بودم. و جان گنده بدترینشون نیست. فقط بلندتر از همه داد 
می‌کشه. لرد روس هیچ وقت حرفی نمی‌زنه؛ تنها بهم نگاه می‌کنه و تنها چیزی که فکرم رو مشغول می‌کنه؛ 
اتاقیه که بولتون‌ها در دردفورت دارند جایی که پوست دشمنانشون رو آویزان می کنند.» 


برن گفت: «اون فقط یکی از قصه‌های ننه‌ی پیره.» شک به صدایش نفوذ کرد. «مگه نه؟» 


«نمی‌دونم.» خسته سرش را تکان داد. «لرد سروین مصممه که دخترش رو به جنوب بیاره. می گه برای آشپزی. 


تیان مطمثنه که یه شب دختره رو در رختخوابم پیدا می کنم. کاش... کاش پدر اینجا بود...؛ 


آز مواود اتکی نود که ون کات و رات فرماتروان وین هر اف داقعدشنه آرزی داش که در انا بوک 
اما لرد ادارد هزاران فرسنگ دور بود» زندانی در سیاهچال فراری تحت تعقیب که از ترس جانش می گریخت؛ 
شاید هم مرده بود. ظاهراً کسی به یقین نمی‌دانست؛ هر مسافری داستان متفاوتی تعریف می کرد هر کدام از 
قبلی ترسناک‌تر. سرهای محافظین پدر روی دیوارهای قلعه‌ی سرخ می‌پوسیدند. پدر با دست خودش پادشاه 
پاتر توا که کون ها بازانتای بادشام زا هضیب رها ترو آماره ماهر ری ادها نی و 
جنوب گریخته. آریا و سنسا را تازی به قتل رسانده. مادر» تیریون جن را کشته و جسدش را از دیوار ریورران 
آویزان کرده. لرد تایوین لنیستر به ایری می‌تاخت و سر راهش غارت می کرد و می‌سوزاند. حتی یک قصه گو 
که بوی شراب می‌داد ادعا داشت که ریگار تارگرین از میان مرده‌ها برخاسته و در راس قشونی از قهرمانان 


باستان به در گون‌استون می‌تاخت تا سلطنت پدرش را پس بگيرد. 


وقتی زاغ حامل نامه‌ای با مهر شخصی پدر و به دستخط سنسا آمد» حقیقت بی‌رحم هم چندان باور کردنی 
نبود. برن هرگز قیافه‌ی راب را که به کلمات خواهرشان خیره مانده بود» از یاد نخواهد برد. «می‌گه که پدر 
همدست برادرهای پادشاه در توطثه‌ی خیانت بوده. پادشاه رابرت مرده» و مادر و من برای سوگند وفاداری 
خوردن به جافری به قلعه‌ی سرخ احضار شدیم. می‌گه باید وفادار بمونیم و وقتی با جافری ازدواج کرد ازش 
خواهش می کنه که جان پدرمون رو ببخشه.» انگشتانش مشت شدند و نامه‌ی سنسا را مچاله کردند. «و حرفی از 


آریا نمی‌زنه» هیچی؛ دریغ از به کلمه. لعنت بهش! چی تو فکرش میگذره؟» 
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سرما وجود برن را گرفت. با صدایی آهسته گفت: «اون گر گش رو از دست داده.» روزی به یادش افتاد که 
چهار نفر از محافظین پدر به همراه استخوان‌های لیدی از جنوب رسیدند. سامر و گری ویند و شگی‌داگ قبل 
عبور آن‌ها از پل متحرک با صدایی کشیده و محزون شروع به زوزه کشیدن کردند. زیر سایه‌ی برج اول» 
حیاطی قدیمی با سنگ قبرهای پوشيده از گلسنگ وجود داشت که پادشاهان قدیم زمستان خدمتکاران 
وفادارشان را در آنجا دفن کرده بودند. موقعی که لیدی را دفن می کردند» برادرهایش مثل سایه‌هایی بی‌قرار بين 


آن قبرها قدم می‌زدند. او به جنوب رفت و تنها استخوان‌هایش با ز گشت. 


پدربز رگشان, لرد ریکارد پیر نیز به همراه پسرش برندون و دویست نفر از بهترین افرادش رفته بود. هیچ کدام 
ه رگز بازنگشتند. و پدر به همراه آریا و سنسا و جوری و هالن و تام چاق و سایرین به جنوب رفته بود و بعد 
آن‌ها مادر و سر رودریک رفتند و آن‌ها هم برنگشته بودند. و حالا راب قصد عزیمت داشت. نه به بارانداز 
پادشاه و نه برای س وگند وفاداری خوردن, بلکه شمشیر به دست به ریورران. و اگر پدرشان به واقع زندانی بوده 


این عمل مطمئناً منجر به م رگک او می‌شد. برن را بیش از هر چیزی که به ذهنش می‌رسید می‌ترساند. 


برن از خدایانی که با چشمان سرخ درخت حیات تماشایش می‌کردنده استدعا کرد: «اگه راب باید برهه 
مراقبش باشید و مراقب افرادش باشید» هال و کوونت و بقیه» لرد آمبر و لیدی مورمونت و سایر لردها. و فکر 
کنم تیان هم همین طور. اگه زحمت نداره. مواظبشون باشید و از گزند حفظشون کنید. کمکشون کنید که 
لنیسترها رو شکست بدند و پدر رو نجات بدند و به خونه ب رگردونند.» 


باد خفیفی در جنگل آه کشید و برگ‌های سرخ به جنبش افتادند و زمزمه کردند. سامر دندان نشان داد. 


صدایی پرسید: «می‌شنوی چی می گن؛ پسر؟» 


برن سرش را بلند کرد. آشا زیر بلوطی کهنسال در سمت دیگر ب رکه ایستاده بود. برگ‌ها روی صورتش سایه 
انداخته بودند. حتی با غل و زنجیر نیز زن وحشی به آهستگی گربه حرکت می کرد. سامر ب رکه را دور زد او را 


بو کرد. زن بلندقد خودش را جمع کرد. 


برن صدا زد: «سامر بیا پیش من.» دایرولف برای آ خرین بار بو کشید. دور زد و بر گشت. برن دست‌هایش را 
دور او انداخت. «اینجا چکار می‌کنی؟» از زمانی که آشا را در جنگل گرگ‌ها اسیر گرفته بودند» او را ندیده 


بود» هر چند خبر داشت که به کار در آشپزخانه گماشته شده. 


آشا گفت: «اونا خدایان من هم هستند. پشت دیوار اونا تنها خدای حاضر هستند.) موهایش قهوه‌ای و ژولیده 
رشد کرده بودند. ظاهرش را زنانه‌تر می‌ساخت. همچنین لباس کتانی ساده‌ی قهوه‌ای که بعد گرفتن زره و چرم 
به او داده بودند. «گیج اجازه می‌ده که وقتی احساس نیاز می‌کنم گاهاً برای دعا کردن بیام و من بهش اجازه 
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می‌دم که وقتی نیاز داره هر کار می‌خواد زير دامنم بکنه. برام مهم نیست. بوی آرد دست‌هاش رو دوست دارم و 
از استیو ملایم تره.» تعظیم ناشیانه‌ای کرد. «تنها تون می‌ذارم. چند دیگ هست که یکی باید بسابه.) 


برن دستور داد: «ن» بمون. بهم بگو منظورت چی بود که گفتی خدایان گوش میکنند.» 


آشا او را ارزیایی کرد. «تو ازشون درخواست کردی و اونا دارن جواب می‌دن. گوش‌هات رو باز کن» 


می‌شنوی.) 


برن گوش داد. بعد مدتی با تردید گفت: «تنها باده. ب ررگک‌ها خش خش می کنند.» 


«اگه کار خدایان نیست» پس فکر می‌کنی چه کسی باد رو می‌فرسته؟, سمت دیگر ب رکه مقابل او نشست. 
هنگام حرکت صدای جلنگ جلنگ آهسته‌ای می‌داد. میکن غل‌های آهنی به مچ پاهایش زده بود که زنجیر 
سنگینی بهم وصلشان می کرد؛ تا وقتی قدم‌هایش را کوتاه نگه می‌داشت قادر به راه رفتن بود. اما دویدن یا بالا 
رفتن یا سوار اسب شدن امکان‌پذیر نبود. «اونا تو رو می‌بینند» پسر. حرف‌هاتو می‌شنوند. اون خش خحش 


جوایشونه.» 


«چی م ی گن؟» 
«غمگینند. برادر والامقامت جایی که می‌ره کمکی از جانب اونا دریافت نمی کنه. خدایان باستان در جنوب 
فاقد قدرتند. جنگل‌های نیایش همه هزاران سال پیش بریده شدند. چطور می‌تونند مراقب برادرت باشند» وقتی 


که چشم ندارند؟؛ 


برن به این موضوع فکر نکرده بود. او را ترساند. اگر حتی خدایان توانایی یاری رساندن به برادرش را 
نداشتند. چه امیدی می‌ماند؟ شاید آشا حرفشان را درست نشنیده بود. سرش را به یک سمت خم کرد و دوباره 
خوب گوش داد. به نظرش حالا غم را می‌شنید اما نه بیشتر از آن. 
میان درخت‌ها خارج شد. «هودورا» 


برن گفت: «حتماً صدامون رو شنیده. هودور» لباس‌هات رو فراموش کردی.» 


هودور تائید کرد: «هودور.» از گردن به پایین قطرات آب از بدنش می‌ربختند و در هوای سرد بخار می‌شدند. 
بدنش مثل موی ضخیم حیوانات پوشیده از موی قهوه‌ای بود. مردانگیش. سنگین و دراز بین پاهایش آویزان 


بود. 
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آشا با لبخند تلخی براندازش کرد. ینم مردی که می‌شه بهش گنده گفت. حتماً نسبش به غول‌ها می‌رسه 


وگرنه من ملکه هستم.؛ 


«استاد لوین می‌گه که دیگه غولی وجود نداره. می‌گه همه‌شون مثل فرزندان جنگل مردن. تنها چیزی که 


ازشون مونده. استخون‌های قدیمیه که گاهی موقع شخم زدن کشف می‌شن.» 


«استاد لوین کافیه که بره اون طرف دیوار. اون وقت غول‌ها رو پیدا می‌کنه» یا اونا پیداش می‌کنند. برادرم 
یکی رو کشته. ده قدم قد داشت» تازه مردنی بود. می‌دونيم که تا دوازده و سیزده قدم رشد می کنند. درنده خو 
هم هستند» پشمالو هستند و دندون‌های تیزی دارند» و همسرها مثل شوهرهاشون ریش دارند» برای همین نمی‌شه 
از هم تشخیصشون داد. زن‌ها از بین انسان‌ها معشوق می‌گیرند و منشای دو رگه‌ها از اینجاست. به زن‌هایی که 
گير می‌ندازند سخت م ی گذره. غول مرد اون قدر بزرگه که دختر رو قبل از بچه‌دار کردن پاره می‌کنه.» به برن 


لبخند زد. «اما تو منظورم رو متوجه نمی‌شی» مگه نه پسر؟» 


برن با تاکید گفت: «چرا» می‌دونم.» جفت گیری را درک می‌کرد؛ سگ‌ها را در حیاط دیده بود و سوار شدن 
نریان روی مادیان را تماشا کرده بود. اما صحبت در این مورد دست پاچه‌اش می کرد. به هودور نگاه کرد. «برو 


و لباس‌هات رو بیار» هوردور. برو لباس پوش.! 
«هودور.» سرش را برای گذشتن از زیر شاخه‌ی درخت خم کرد و از راهی که آمده بود بر گشت. 


برن موقع تماشای دور شدن هودور با خودش فکر کرد که او چقدر بزرگ است. با تردید از آشا پرسید: 


(پشت دیوار واقعاً غول وجود داره؟» 


«غول‌ها و بدتر از غول‌ها؛ ارباب‌زاده. سعی کردم موقع باززجویی به برادرت بگم. به اون و استادتون و اون پسر 
هميشه خندان؛ گریجوی. بادهای سرد می‌وزند و آدم‌ها از آتش فاصله می‌گیرند و هرگز برنمی گردند... یا اگه 
ب رگردنده دیگه انسان نیستند» تنها وایت هستند با چشمانی آبی و دستانی سیاه. فکر می‌کنی چرا همراه استیو و 
هالی و بقیه‌ی اون احمق‌ها به جنوب فرار می‌کردم؟ منس فکر می‌کنه که می‌تونه باهاشون بجنگه, مرد کله‌شق و 
جسوریه» اما چی می‌دونه انگار رنگ‌پریده‌ها مثل گشتی‌ها هستند. می‌تونه هر چقدر که می‌خواد به خودش 
پادشاه پشت دیوار بگه اما هنوز یه کلاغ سیاه دیگه است که از شدو تاور فرار کرده. هیچ وقت طعم زمستان رو 
نچشیده. من اونجا به دنیا اومدم پسس مثل مادرم و مادر اون و مادر اون» بین مردم آزاد. ما به خاطر داریم.» 
زنجیرهای آشا صدا دادند و ایستاد. «سعی کردم به برادر اشرافزاده‌ات بگم. همین دیروز وقتی در حیاط 
دیدمش. با احترام صداش زدم: لرد استار ک ممکنه وقتتون رو بگیرم اما بهم اعتنا نکرد و اون گاو بو گندی جان 
آمبر گنده منو از سر راه به کنار هل داد. پس چاره چیه. من زنجیر به پا دارم و جلوی زبونم رو می‌گیرم. کسی 


که کوش نمی‌ده» نمی‌شنو ه.) 
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«به من بگو. راب به من گوش می‌ده می‌دونم که می‌ده.» 


«واقعا؟ می‌بينيم. بهش اینو بگوء سرورم. بهش بگو که عازم جهت اشتباهیه. به شماله که باید سربازهاش رو 
ببره. شمال» نه جنوب. متو جه شدی؟ 


برن سر تکان داد. «بهش می‌گم.» 


اما آن شب موقع ضیافت تالار بزرگ راب به آن‌ها نپیوست. به جایش غذا را در اتاق به همراه لرد ریکارد و 
جان گنده و ساير لردهای پرچمدار خورد تا نقشه‌های نهایی برای راهپیمایی طولانی پیش رویشان را برنامه‌ریزی 
کنند. اشغال جایگاه او در راس میز و ایفای نقش میزبان پسرهای کاراستا رک و دوستان افتخاریشان به گردن برن 
افتاد. وقتی هودور برن را روی پشتش به تالار حمل کرد و کنار صندلی بالا زانو زد مهمان‌ها قبلاً نشسته بودند. 
دو مرد خدمتکار در برداشتنش از سبد کمک کردند. برن چشم‌های هر یک از غریبه‌های حاضر در تالار را 
حس می کرد. سکوت همه جا را گرفته بود. هالیس مولن اعلام کرد: «سروران من برندون استارکث وینترفلی.» 

برن به خشکی گفت: «به کنار آتش ما خوش آمدید. به افتخار دوستیمون به شما گوشت و شراب تعارف 
می‌کنم.؛ 

پسر بزرگ لرد ریکارد؛ هریون کاراستارکک» و برادرهای او به دنبالش تعظیم کردند اما وقتی دوباره سر 
جایشان نشستند برن در میان تلق‌تلق جام‌های شراب صحبت‌های آهسته‌ی دو برادر کوچکتر را شنید. آن یکی 
که هم اسم پدرش بود زمزمه کرد: «من... ترجیح می‌دم بمیرم تا اينکه اون طوری زندگی کنم.» برادرش تارن 
گفت: «احتمالاً پسره در درونش هم مثل ظاهرش شکسته. بزدل‌تر از اونه که به عمرش پایان ببخشه.» 

برن چاقو را در دستش فشرد و به تلخی فکر کرد که: شکسته. اینه چیزی که حالا هستم؟ برن شکسته؟ با 
باشم.» 

«بعضی‌ها به صنف من شوالیه‌های ذهن می‌گن. تو وقتی فکرت رو به کار می‌ندازی از سطح یه پسر زرنگ 
بالاتری» برن. هیچ به این فکر کردی که می‌تونی زنجیر استادی به گردن بندازی؟ مرزی برای چیزهایی که 


می تونی یاد بگیری وجود نداره.» 
امن می خوام جادو یاد بگیرم. کلاغ قول داد که من پرواز می کنم.؛ 


استاد لوین آه کشید. «من می‌تونم بهت تاریخ درمان و گیاه‌شناسی یاد بدم. می‌تونم آموزش صحبت به زاغ‌ها 


و طرز ساختن قلعه و هدایت کشتی از روی ستارگان رو یادت بدم. می‌تونم سنجش طول روزها و تشخیص 
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فصول رو بادت بدم و در دژ اولدتاون بهت هزاران چیز متفاوت دیگه باد می‌دن. اما برن» هیچ انسانی قادر به 


آموزش جادو به تو نیست.» 


برن گفت: «فرزندان می‌تونند. فرزندان جنگل.» با این حرف به یاد قولی افتاد که در جنگل خدایان به آشا داده 


بود» پس به لوین گفته‌های او را تعریف کرد. 


استاد مودبانه گوش کرد. وقتی حرف‌های برن تمام شد گفت: «ظاهراً زن وحشی می‌تونه به ننه‌ی پیر درس 
قصه گویی بده. اگه دوست داری باهاش دوباره حرف می‌زنم» اما بهتره که برادرت رو درگیر این اراجیف نکنی. 
بدون اين دلواپسی بی‌مورد در مورد غول‌ها و مرده‌های جنگلی؛ مشغله‌های ذهنی کافی داره. برن؛ لنیسترها 
کسایی هستند که پدرت رو اسیر گرفتند» نه فرزندان جنگل.» دستش را با مهربانی روی بازوی برن گذاشت. 


«روی حرفای من فکر کن؛ پسرم.» 


و دو روز بعد» موقع دمیدن سپیده‌ای سرخ بر آسمانی باد خورده» برن روی دنسر بسته شده بود و کنار دروازه 


در حیاط بود تا با پرادرش وداع کند. 


راب به او گفت: «تو حالا فرمانروای وینترفلی.» سوار اسب نر خاکستری پشمالویی بود. سپرش از پهلوی اسب 
آویزان بود؛ چوب با بندهای آهنی» سفید و خاکستری با نقش صورت دایرولفی غران. برادرش روی چرم سفید 
زنجیر خاکستری پوشیده بود شمشیر و خنجر به کمر داشت. شنلی با حاشیه‌های خزدوزی روی شانه‌هایش بود. 
«تو باید جای منو بگیری» مثل من که جای پدر رو گرفتم. تا وقتی که ما بر گردیم.» 


برن رقت‌بار پاسخ داد: «می‌دونم.» هیچ وقت چنین احساس بچگی يا تنهایی نکرده بود. نمی‌دانست چطور یک 
فرمانروا باشد. 


«به توصیه‌های استاد لوين گوش کن و مراقب ریکان باش. بهش بگو که من به محض اتمام جنگ 


برمی گردم.» 


ریکان از پایین آمدن امتناع کرده بود. با چشمانی سرخ و س رکش در اتاقش مانده بود. وقتی برن پرسید که 
نمی‌خواهد با راب وداع کند. او داد کشیده بود: «نه! وداع نه!) 


برن گفت: «بهش گفتم. می گه هیچ کس برنمی گرده.» 


«نمی‌تونه تا ابد بچه بمونه. اون به استار که و تقریباً چهار سالشه.» آه کشید. «خوب. مادر به زودی به خونه 


می‌رسه. و من پدر رو برم ی گردونم؛» قول می‌دم.» 
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اسبش را چرخاند و با یورتمه دور شد. گری ویند چابک و سریع کنار اسب جنگی به راه افتاد. هالیس مولن 
جلوتر از آن دو از دروازه رد شد در دستش میله‌ی بلندی از زبان گنجشکک خاکستری را گرفته بود که بر 
فرازش پرچم سفید خاندان استارکک تکان می‌خورد. تیان گریجوی و جان گنده دو طرف راب را گرفتند و 


شوالیه‌هایشان با نیزه‌های نوک فولادی براق» دو ستون پشت سرشان تشکیل دادند. 


با دلهره به یاد حرف‌های آشا افتاد. او داشت به جهت اشتباه می‌رفت. یک لحظه می‌خواست که به دنبال او 


بتازد و با فریاد هشدار بدهد اما راب زیر در آهنین از دیدش خارج شد؛ لحظه سپری شد. 


پشت دیوارهای قلعه هیاهویی بلند شد. برن می‌دانست که سربازان پیاده و ساکنین شهر دارند راب را تشویق 
می‌کنند؛ فریاد به افتخار لرد استارک. فرمانروای وینترفل روی اسب غول‌پیکرش با شنل مواجش و گری ویند 
که در کنارش می‌دوید. همراه با دردی گنگ متوجه شد که آن‌ها هر گز به این شکل او را تشویق نخواهند کرد. 
او شاید در غیاب برادر و پدر فرمانروای وینترفل باشد اما هنوز برن شکسته بود. حتی نمی‌توانست از اسبش 


پایین بیاید. مگر با انداختن خودش. 


وقتی فریادها در دوردست خاموش شدند و حیاط سرانجام خالی بود. وینترفل مرده و متر وکه به نظرش رسید. 
برن در اطراف صورت‌های اشخاص باقیمانده را تماشا کرد» زن‌ها و بچه‌ها و پیرمردها... و هودور. مهتر غول‌پیکر 


قیاف‌ی سرد رگم و وحشت‌زده‌ای گرفته بود. با حزن گفت: «هودور؟» 


برن با این فکر که معنايش چیست. موافقت کرد: «هودور.» 
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۴- دنریس 


کال درو گو بعد از ارضا از روی رختخوابشان بلند شد و روی او قد کشید. زیر نور سرخ مشعل» پوستش به 
تیرگی برنز می‌درخشید. خطوط محو زخم‌های قدیمی روی سینه‌ی پهنش آشکار بودند. موی به سیاهی 
جوهرش باز و آزاد روی شانه‌هایش و پشتش ریخته بود» از کمرش می‌گذشت. مردانگیش درخشش مرطوبی 
داشت. زیر سبیل‌های بلندشء دهانش اخم کرد. «نریانی که بر دنیا چیره می‌شود احتیاجی به تخت‌های آهنین 


نداره.» 


دنی برای تماشای او روی آرنجش بلند شد؛ چه قدی» چه شکوهی. نیو با موهای او را دوست داشت. 
ه رگز بریده نشده؛ او هر گز طعم شکست را نچشیده. «پیشگویی شده که نریان تا انتهای زمین می‌تازه.» 


در وگو بی‌درنگ پاسخ داد: «زمین در ساحل دریای شور سیاه به انتها می‌رسه.» برای پاک کردن عرق و روغن 


از پوستش؛ پارچه‌ای را در تشت آب گرم خیس کرد. «هیچ اسبی نمی‌تونه از آب مسموم بگذره.» 


دنی همچنان که قبلاً هم گفته بود به او گفت: «در شهرهای آزاد هزاران کشتی وجود دارند. اسب‌های چوبی 


با صدها پا که با بال‌هایی پر از باد از روی دریا پرواز می کنند.» 


کال دروگو تمایلی به شنیدن نداشت. «ما دیگه حرفی از اسب‌های چوبی و تخت آهنی نمی‌زنيم. پارچه را 
انداخت و شروع به لباس پوشیدن کرد. موقعی که جلیقه‌ای نقشدار می‌پوشید و کمربند پهنی با مدالیون‌های 


سنگین نقره» طلا و برنز می‌بست. اعلام کرد: «امروز به چمنزار می‌رم و شکار می کنم» همسرم.» 


«بله» خورشید و ستارگانم.» درو گو همخون‌هایش را برمی‌داشت و به جستجوی را کار شیر سفید بز رگ این 
دشت‌هاء می‌رفتند. اگر موفق باز می گشتند. شوهر والامقامش بسیار شاد می‌شد و شاید به شنیدن حرف‌های او 


رغبت نشان می‌داد. 


از هیچ حبوان وحشی با هیچ بشری که در این دنیا می‌زیست ترس نداشت. اما دریا فرق داشت. برای 
داترک‌ها» آیی که اسب نمی توانست بنوشد چیزی پلید بود؛ دشت‌های مواج خاکستری-سبز اقیانوس در دلشان 
نفرتی آميخته با خرافات می کاشت. دنی متوجه شده بود که دروگو در صدها مورد از سایر خان‌ها جسورتر 


استتی آما ند دراین موز شها کر مش او راسوار کشی کب 


بعد از اینکه کال و سواران همخونش با کمان‌هایشان به دور تاختند» دنی کنیزهایش را احضار کرد. بدنش 
اکنون چنان فربه و نامتعادل شده بود که از کمک بازوان نیرومند و دست‌های ماهر آن‌ها استقبال می کرد» در 


حالی که سابقاً تملق‌ها و نگرانی‌های بی‌موردشان آزارش می‌داد. او را ساییدند و تمپزش کردند لباس آبریشمی 
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گشاد و درازی به او پوشاندند. موقعی که دوریا مویش را شانه می‌زد» ژیکوی را به دنبال سر جورا مورمونت 
فرستاد. 


شوالیه فوراً حاضر شد. مانند یک سوا رکار» شلوار موی اسب و جلیقه‌ی نقش‌دار پوشیده بود. موی زبر سیاه 


دنی گفت: «باید با شوهرم حرف بزنی. درو گو می‌گه نریانی که بر دنیا چیره خواهد شد برای فرمانروایی تمام 
سرزمین‌های دنیا رو در اختیار داره و احتیاجی به گذشتن از آب‌های مسموم نیست. نظرش اینه که کالاسارش رو 


بعد تولد ریگو به شرق برای چپاول سرزمین‌های کناره‌ی دریای یشمین ببره.» 


شوالیه به فکر فرو رفت. «کال هیچ وقت هفت پادشاهی رو ندیده. براش اهمیتی نداره. اگه بهش فکر هم 
بکنه» بی‌تردید چند جزیره تصورش م ی کنه با شهرهای پراکنده‌ی کوچکك روی صخره‌های ساحل در 


محاصره‌ی دریای توفانی» مشابه لوراث و لایس. ثروت‌های شرق حتماً دورنمای وسوسه برانگیززتری داره.» 


دنی نومیدانه گفت: «اما اون باید به غرب بتازه. لطفأً؛ کمک کن تا حالیش کنیم.» او هم بیش از دروگو هفت 
باه را لو هیا ای ال اصاستی این ره گهان قفا را در هریت فرفم آفجانوا 
می‌شناسد. وسریس هزاران بار قول داده بود که روزی او را برمی گرداند» اما اکنون مرده بود و وعده‌ها با او 


مرده بودند. 


شوالیه پاسخ داد: «داترک‌ها هر کاری رو به دلایل خودشون به وقت خودش انجام می‌دن. صبر داشته باشید» 
پرنسس. مرتکب اشتباه برادرتون نشید. ما به خونه برمی گردیم» بهتون قول می‌دم.» 

خانه؟ اين کلمه محزونش می کرد. سر جورا جزیره‌ی خرسش را داشت. اما خانه برای دنریس چه مفهومی 
داشت؟ چند قصه و اسم. که خیلی خشک مانند کلمات دعا با ز گو شده» خاطره‌ی گنگ دری قرمز... آیا وییس 
دات رک وطن دایمش می‌شد؟ وقتی به عجوزه‌های دوش کالین نگاه می‌کرد» آینده‌ی خودش را می‌دید؟ 

سر جورا حتماً غصه را در قیافه‌اش دیده بود. «دیشب کاروان بزرگی رسیده کالیسی. چهارصد اسب از پنتاس 


از راه نوروس و کوهور زير نظر رئیس کاروان بایان وتایریس. ایلریو شاید نامه‌ای فرستاده باشه. مایلید از بازار 
غربی بازد ید کنید؟» 


دنی به خودش تکان داد. «بل مایلم.» وقتی کاروانی می‌رسید. بازار زنده می‌شد. نمی‌شد حدس زد که این بار 
تاجرین چه گنجینه‌ای آورده‌اند و شنیدن گفتگو به لهجه‌ی والریایی شهرهای آزاد خوشایند بود. «ابری» بگو 


تخت‌روان آماده کنند.» 
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سر جورا عقب عقب رفت. «به محافظینتون می گم.» 


اگر کال دروگو با او بود. سوار نقره‌ای می‌شد. بین داترک‌ها مادرها تا لحظه‌ی نزدیک زایمان پشت اسب 
می‌ماندند و دنی نمی خواست در چشم شوهرش ضعیف به نظر برسد. اما کال مشغول شکار بود لم دادن روی 
تشک‌های نرم و حمل شدن در میان وییس داترک در حالی که پرده‌های ابریشمی سرخ از آفتاب حفظش 
می‌کردند دلپذیر بود. سر جورا زين روی اسب گذاشت و در کنار دنی همراه با چهار محافظ جوانش و 


کر فا خفن .]ماه 


روزی گرم و صاف بود با آسمانی آبی و روشن. وقتی باد می‌وزید» عطر تند علف و خاک را حس می‌کرد. 
تخت‌روانش از زير مجسمه‌های مسروقه می‌گذشت و او از آفتاب به سایه می‌رفت و باز به زير آفتاب 
بازمی گشت. دنی چپ و راست می‌شد» صورت‌های قهرمانان مرده و پادشاهان فراموش‌شده را برانداز می‌کرد. 


نمی‌دانست که آیا خدایان شهرهای سوخته هنوز دعاها را مستجاب می کنند يا نه. 


با اندوه فکر کرد که اگر از تبار اژدها نبود اینجا می‌توانست خانه‌اش باشد. او کالیسی بود. شوهری نیرومند و 
اسبی تیزپا داشت» کنیزانی که در خدمتش بودند» جنگجویانی که در امان نگهش می‌داشتند» وقتی پیر می‌شد 
جایگاهی محترمانه در دوش کالین داشت... و در رحمش پسری رشد می‌یافت که روزی دنیا را مطیع خودش 
می‌ساخت. اين‌ها برای هر زنی تما کافی بودند... اما نه برای اژدها. با رفتن ویسریس او آخرین بوده آخرین 


مطلق. او از نسل پادشاهان و فاتحین بود و بچه‌ای که در درونش بود نیز همچنین. نباید فراموش می کرد. 


بازار غریی میدان بقل که از خحاکک کوبیده‌شده در محاصره‌ی بناهایی از خحشت» آغل حیوانات و میخانه‌های 
گچکاری‌شده بود. تپه‌هایی مثل پشت حوان عظیم‌الجنه‌ی زیرزمینی» سطح خاک را می‌شکافتند و دهان 
سیاهشان را می‌گشودند که به انبارهایی خنک و غار مانند در پایین راه داشت. فضای داخلی میدان هزارتویی از 


غرفه‌ها و حجره‌های کج و معوج بود که سایبان‌های بافته شده از علف بر آن‌ها سایه می‌انداخت. 


صدها بازرگان و تاجر مشغول تخلیه‌ی اجناسشان و چیدن آن‌ها در غرفه‌ها بودند» با این وجود بازار بزرگ در 
مقایسه با بازارهای پر از غوغایی که دنی از پنتاس و ساير شهرهای آزاد به خاطر می‌آورد» ساکت و متر و که به 
نظر می‌رسید. سر جورا توضیح داده بود که کاروان‌ها از شرق و غرب این راه را تا وییس داترکث بیشتر برای 
معامله با هم میآیند تا برای فروش به داترک‌ها. تا زمانی که عدم خونریزی در شهر مقدس را رعایت می‌کردند 
و به کوهستان مادر و زهدان جهان بی‌احترامی نمی کردند و حرمت عجوزه‌های دوش کالین را با هدایای سنتی 
نمک و نقره و غله نگه می‌داشتند» سوار کاران می‌گذاشتند که آن‌ها بی‌هیچ گزندی بیایند و بروند. داترک‌ها 
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دنی از عجایب بازار شرقی با همه‌ی مناظر و صداها و بوهای غریبش خوشش می‌آمد. خیلی وقت‌ها صبح را 
در آنجا با خوردن تخم درخت‌هاء پیراشکی ملخ و رشته‌های سبز می گذراند» به وردخوانی ناله مانند ساحرین 
گوش می‌سپرد» مبهوت مانتیکورها در قفس‌های نقره‌ای و فیل‌های عظیم خاکستری و اسب‌های راه‌راه سیاه و 
سفید جوگوس نائی می‌شد. از تماشای مردم نیز لذت می‌برد: آشائی‌های عبوس سبزه و کارتی‌های قدبلند 
رنگ‌پریده» مردمان چشم روشن یی‌تی با کلاه‌هایی که دم میمون داشت» دخترهای جنگجوی بایاس آباد؛ 
شمیریانا و کایاکایانابا با حلقه‌های آهنی در نوک پستانشان و یاقوت روی گونه‌هایشان حتی مردان سایه 
ترسناک و اخمو که بازوها و ساق‌ها و سینه‌هایشان پوشیده از خالکوبی بود و صورتشان را پشت نقاب مخفی 


می کردند. بازار شرقی برای دنی مکان شگفتی‌ها و جادو بود. 
اما بازار غریی بوی خانه را می‌داد. 


موقعی که ایری و ژیکوی در پایین آمدن از تخت‌روان کمکش می کردند بو کشید و عطر تند سیر و فلفل را 
تشخیص داد که او را به یاد روزهای گذرانده در کوچه‌های تایروش و میر می‌انداخت و لبخند پرشوری به 
صورتش نشاند. زیر آن بوها عطرهای سرمست کننده‌ی لایس را تشخیص داد. برده‌هایی را دید که قواره‌هایی از 
توری‌های ظریف میری و نخ پشمی مرغوب در چندین رنگ را حمل می‌کردند. محافظین کاروان با 
کلاهخودهای مسی و شلوارک‌های کتانی زرد» بین مغازه‌ها گشت می‌زدند و غلاف‌های خالیشان روی 
کمربندهای چرمی تاب می‌خورد. پشت یکی از دکه‌ها اسلحه‌فروشی صفحات سینه‌ای با نقش‌های طلایی و 
نقره‌ای و کلاهخودهایی ساخته شده به شکل جانوران تخیلی به نمایش گذاشته بود. کنار او زن جوان زیبایی 
اجناس طلایی لنیسپورت را می‌فروخت: حلقه و گل سینه و نیم‌تاج و مدالیون‌های نفیسی که شایسته‌ی کمربند 
بودند. خواجه‌ی درشت‌هیکل بی‌مو و لالی در لباس مخمل آغشته به عرق از دکه‌ی زن محافظت می کرد و به هر 
کس که نزدیک می‌شد اخم می کرد. سمت دیگر پیاده‌رو تاجر پارچه‌ی چاقی از بی‌تی سر قیمت نوعی رنگ 


سبز با یک پنتاشی چانه می‌زد؛ دم میمون کلاهش با جنباندن سرش تاب برمی‌داشت. 


از راهروی تحت سایه‌ی بین غرفه‌ها می گذشتند که دنی به سر جورا گفت: «وقتی بچه بودم» عاشق بازی در 
بازار بودم. پر از زندگی بود. همه داد می‌زدند و می‌خندیدند» یه عالمه چیزهای شگفت‌انگیز برای تماشا وجود 
داشت... البته ما ندرتاً سکه‌ی کافی برای خرید چیزی داشتیم.. خب» جز گاهی یه سوسیس يا انگشت عسلی... 
در هفت پادشاهی انگشت عسلی دارند؟ از نوعی که در تایروش می‌پزند؟» 

«یه جور کیکه؟ اطلاع ندارم» پرنسس-» شوالیه تعظیم کرد. «اگه چند لحظه به من اجازه مرخصی بدید» دنبال 


رئیس کاروان می گردم تا ببینم نامه‌ای داریم یا نه.» 


«خیله خب. کمک می‌کنم تا پیداش کنید.» 
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«لازم نیست خودتون رو به زحمت بندازید.» سر جورا با بی‌صبری به اطراف نگاه کرد. «از بازار لذت ببرید. 


سر جورا بعد ملاقات با رئیس کاروان قصد داشت زنی پیدا کند. می‌دانست که اغلب همراه کاروان‌ها چندین 


فاحشه سفر می کنند و برخی مردها به شکل عجیبی نسبت به موضوع هم‌آغوشی شرم داشتند. شانه بالا انداخت. 
به بقیه گفت: «ببایید.» 


دنی دوباره در میان بازار قدم برداشت و کنیزهایش دنبالش کردند. ناگهان با شوق به دوریا گفت: «آه ببین؛ 
اونا سوسیس‌هایی هستند که می‌گفتم.» به مغازه‌ای اشاره کرد که پیرزن چروکیده‌ای در آن روی سنگ داغ 
گوشت و پیاز سرخ می‌کرد. «با یه عالمه سیر و فلفل تند درستش می‌کنند.» دنی مشعوف از این کشف به سایرین 
اصرار کرد که همراهش یک سوسیس بخورند. کنیزهایش خندان و با اشتهای تمام خوردند» اما مردهای 
محافظش با شک گوشت برشته را بو کشیدند. دنی بعد چند گاز گفت: «مزه‌شون از اونی که به خاطر دارم 


متفاو ته.» 


پیرزن گفت: «در پنتاس با گوشت خوکک درستشون می‌کنم؛ اما همه‌ی خوک‌های من در دریای داترک‌ها 


مردند. اینا با گوشت اسب درست شدند. اما به همون شکل ادویه می‌زنم» کالیسی.» 


«آ دنی دلسرد شد اما کارو آن قدر از سوسیس خوشش آمد که تصمیم گرفت یکی دیگر بخورد. راکارو 


باید از او سبقت می گرفت و همراه آروغ‌های بلند سه تای دیگر خورد. دنی به خنده افتاد. 
ایری گفت: «از زمان تاجگذاری برادرتون» کال راگات نخندیده بودید. دلگرم کننده است؛ کالیسی.» 
دنی با خحجالت لبخند زد. خندیدن لذت‌بخش بود. تا حدودی مثل این بود که دوباره دختربچه شده. 


نصف مدت صبح گشتند. ردای پردار زیبایی از جزایر تابستان به چشمش خورد و به عنوان هدیه برداشت. در 
عوض به بازرگان یکی از مدالیون‌های نقره‌ای کمربندش را داد. این روش انجامش نزد داترک‌ها بود. یک 
پرنده‌فروش به طوطی سبز و سرخی نام او را باد داد و دنی باز خندید» اما از قبولش خودداری کرد. یک طوطی 
سبز و سرخ چه جایی در کالاسار داشت؟ اما چند بطری روغن معطر برداشت؛ عطرهای کود کیش بودند کافی 
بود چشمانش را ببندد و بو بکشد تا خانه‌ی بزرگ با در قرمز را دوباره ببیند. وقتی دوریا در غرفه‌ی یک ساحر با 
حسرت چشمش به طلسم باروری ماند» دنی آن را نیز برداشت و به کنیز داد» با این فکر که حالا باید چیزی برای 
ایری و ژیکوی پیدا کند. 
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وقتی از گوشه‌ای پیچیدنده به تاجر شرابی برخوردند که در فنجان‌هایی به اندازه‌ی انگشتانه از اجناسش به 
عابرین تعارف می کرد. با داترکی روانی داد زد: «سرخ شیرین» سرخ شبرین از لایس و.ولنتیس وق آریز دارم. 
سفید از لایس براندی گلابی از تایروش؛ شراب آتشین فلفلی؛ میوه‌ای سبز از میر. تلخ قهوه‌ای و اندالی» من 
دارم من دارم.» مرد ریزی بود باریک و خوش‌قیافه که موهای بورش را به سبکک لایس فر داده و معطر کرده 
بود. وقتی دنی جلوی دکه‌اش ایستاد او تعظیم بلندی کرد. «یه جرعه می‌چشید. کالیسی؟ سرخ شیرین از دورن 
دارم که بوی آلو و گیلاس و کاجش مستتون می‌کنه. یه خمره. یه فنجان, یه جرعه؟ یه جرعه کافیه که اسم منو 


روی بچه‌تون بذارید.» 


دنی لبخند زد. به زبان والریایی گفت: «پسر من اسم خودش رو داره. اما شراب تابستانی تو رو امتحان 
می‌کنم.» والریایی» به شکلی که در شهرهای آزاد صحبت می‌شد؛ بعد این همه مدت» کلمات حس غریبی روی 
زبانش داشتند. «تنها یه جرعه اگه لطف کنید.» 


بازررگان حتماً او را به خاطر لباس‌ها و موی روغن‌زده و پوست آفتاب‌سوخته» داترکک تصور کرده بود. وقتی 


دنی حرف زد. با دهن باز خیره ماند. «بانوی من. شما... تایروشی هستید؟ امکان داره؟» 
«لهجه‌ام شاید تایروشی باشه و لباسم داترکی. اما من وستروسی هستم. از پادشاهی‌های مغرب زمین.ا 


دوریا به کنارش آمد. «افتخار صحبت با دنریس از خاندان تارگرین رو دارید» دنریس استورم‌بورن» کالیسی 


سوارکاران و پر نسسر ه هفمت پادشاهی.» 
تاجر شراب به زانو افتاد. سرش را خم کرد و گفت: «پرنسس» 
دنی دستور داد: «بلند شو. همچنان مایلم اون شراب تابستانی که توصیفش می کردی بچشم.» 


مرد با شتاب برخاست. «اون؟ آشغال دورنی. سزاوار یه پرنسس نیست. شراب سرخ محصول آربر دارم» گوارا 
و نشاط آور. لطفاً بهم اجازه بدید که یه بشکه تقدیمتون کنم.» 


بازدیدهای کال درو گو از شهرهای آزاد اشتهایش برای شراب مرغوب را برانگیخته بود و دنی می‌دانست که 


«افتخار از منه.» تاجر پشت دکه‌اش را زیر و رو کرد و بشکه‌ی بلوط کوچکی را درآورد. روی چوب نقش 
خوشه‌ی انگور سوزانده بودند. تاجر اشاره کرد و گفت: «نشان ردواین‌ها» از آربر. نوشیدنی مرغوب‌تری پیدا 
نمی کنید.» 
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«کال در وگو و من با هم شریک می‌شیم. آ گو» لطف کن و تا تخت‌روان من بیارش. باده‌فروش وقتی دید که 
داثر کی بشکه زا بلنت رده تسم به ور تن تقسک! 


دنی تا وقتی که صدای شوالیه را نشنید. متوجه نبود که سر جورا ب رگشته است. «نه.» صدایش به شکل عجیبی 


خشونت داشت. «آ گوء اون بشکه رو زمین بذار.» 
آگو به دنی نگاه کرد. دنی با دودلی با سر گفت که انجامش بدهد. «سر جورا» مشکلی پیش اومده؟» 
اعطشم. بازش کن, باهفروش:؛ 
تاجر اخم کرد. «شراب برای کالیسیه. نه امنال شماء سر.» 


سر جورا به د که نزدیکک شد. «اگه بازش نکنی با سرت خردش می کنم.! در شهر مقدس اسلحه‌ای جز 


دستانش نداشت. با این وجود آن دست‌های بز رک و سخت و خطرناکك با موهای تیره‌ی زیر روی بند انگشتان» 


کفایت می کردند. شراب‌فروش لحظه‌ای درنگ کرد؛ سپس پتکش را برداشت و درب بشکه را باز کرد. 


سر جورا دستور داد: «بریز.» چهار جنگجوی محافظ دنی با اخم دور سر جورا را گرفتند با چشمان تیره‌ی 


بادامیشان دقیق شدند. 
«نوشیدن همچین شراب گوارایی بدون هوا دادن گناهه.» شراب‌فروش پتکک را کنار نگذاشته بود. 


جاگو به شلاقی که روی کمربندش پیچ خورده بود دست برد اما دنی به ملایمت جلویش را گرفت و به 
شراب‌فروش گفت: «طبق گفته‌های سر جورا عمل کن.» مردم داشتند برای تماشا جمع می‌شدند. 


مرد نگاه عبوس سریعی به دئی انداخت. «هر چی پرنسس بگن.» برای بلند کردن بشکه» پتکش را کنار 
گذاشت. دو فنجان ریز مخصوص چشیدن را چنان با مهارت پر کرد که یکث قطره هم نریخت. 


سر جورا فنجان را بلند کرد و با اخم بو کشید. 


باده‌فروش با لبخند گفت: «شیرینه مگه نه؟ بوی میوه رو حس می کنید. سر؟ عطر آربر. سرورم؛ بچشید و 


بگید که مرغوب‌ترین و گواراترین شرابیه که زبونتون چشیده.» 
سر جورا فنجان را به او تعارف کرد. «تو اول بچش. 


«من؟» مرد خندید. «من لایق این شراب نیستم سرورم. و تاجر شرایی که کالای خودش رو می‌نوشه 


ورشکست می‌شه.» لبخندش دوستانه بوده با این وجود لایه‌ی عرق را روی پیشانیش می‌دید. دنی با صدایی به 
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سردی یخ گفت: «تو می‌نوشی. فنجان رو خالی کن؛ وگرنه بهشون می‌گم تو رو نگه دارند تا سر جورا تمام 
بشکه رو تو حلقت بریزه.» 


باده‌فروش شانه بالا انداخت. به فنجان دست برد... و به جایش بشکه را برداشت. با هر دو دست به سمت دنی 
پرت کرد. سر جورا با شانه به دنی زد و او را به کنار هل داد. بشکه به شانه‌ی شوالیه خورد به زمین افتاد و 
شکست. دنی تلو تلو خورد و تعادلش را از دست داد. داد کشید: «نه» دست‌هایش را برای گرفتن سرعت سقوط 
در جلویش گرفت... و دوریا بازوی او را گرفت و به عقب کشید. طوری که به جای شکم روی ساقش فرود 


آمد. 


تاجر از روی د که پرید. به سرعت از بین اگو و را کارو گذشت. کارو به ارخی دست برد که وجود نداشت و 
مرد بور او را به کنار هل داد. در پیاده‌رو شروع به دویدن کرد. دنی شترق شلاق جاگو را شنید» دید که زبان 
چرمی دراز شد و دور پاهای باده‌فروش پیچ خورد. مرد با صورت به خاکک افتاد. یک دوجین از محافظین 
کاروان دوان دوان آمدند. خود رئیس» فرمانده بایان وتایریس. همراهشان بود که نوروسی ریزنقشی با پوستی 
مشابه چرم کهنه بود و سبیل آبی پرپشتش به بناگوش می‌رسید. ظاهرا بدون هیچ تعریفی متوجه شد که چه رخ 
داده. با اشاره به مرد روی زمین» دستور داد: «اين یکی رو ببرید تا منتظر شرفیابی کال بمونه.» دو نفر از محافظین 
باده‌فروش را به روی پاهایش بلند کردند. رئیس کاروان ادامه داد: «اجناسش رو هم به شما پیشکش م ی کنم» 


پرنسس. نشان ناچیزی از شرمساری که یکی از همراهان من همچین کاری کرده.» 


دوریا و ژیکوی به دنی در برخاستن کمک کردند. شراب مسموم از بشکه‌ی شکسته به خاک نشت می کرد. 


لرزان از سر جورا پرسید: «از کجا می‌دونستید؟ چطور؟» 


«نمی‌دونستم» کالیسی, نه تا وقتی که از نوشیدن امتناع کرد اما وقتی نامه‌ی و کیل ایلیریو رو خوندم خوف به 
دلم نشست.» چشمان تیره‌اش قبافه‌های غریبه‌ی حاضر در بازار را دید زد. «بیایید. بهتره اینجا در موردش حرف 


نزنیم. 


وقتی حملش می‌کردند کم مانده بود گریه کند. مزه‌ی دهانش چیزی بود که تجربه‌اش را داشت: ترس. چون 
سال‌ها با وحشت از ویسریس زند گی کرده بود» ترس از بیدار کردن ادها. این حتی بدتر بود. ترس حالا تنها به 
خاطر خودش نبود به خاطر بچه‌اش نیز بود. فیا وعفت مادرش را حس کرده بود» چون داخل شکم او 
بی‌قرار بود. دنی با محبت برآمدگی شکمش را نوازش کرد با این آرزو که کاش دستش به او می‌رسید و با 
نوازش آرامش می کرد. پرده‌های تخت روان محکم کشیده شده بودند و چپ و راست می‌شد. زمزمه کرد: «تو 


از تبار آژدهایی؛ کوچولو. تو از تبار اژدهایی و ادها ترس رو نمی‌شناسه.» 
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زیر تبه‌ی خاکی توخالی که خانه‌ی دنی در وییس داترکک بود. دستور داد که همه از پیشش بروند؛ همه جز 


سر جورا. وقتی روی تشکش می‌نشست دستور داد: «حرف بزن. کار غاصب بود؟» 


«بله.) شوالیه تومار تاخورده‌ای ۳ درآورد. (نامه‌ای به ویسریس» از طرف وکیل ایلریو. رابرت برتبون برای 


مرگ شما یا برادرتون پاداش زمین و لقب لرد گذاشته.» 


«برادرم؟» ناله‌اش نیمی خنده شد. «هنوز نمی‌دونه» مگه نه؟ غاصب به درو گو مقام لردی مدیونه.» این بار 


خنده‌اش نیمی ناله بود. خودش را حمایتگرانه بغل کرد. «گفتی من. تنها من؟» 


سر جورا با اخم گفت: «شما و بچه.» 


(نه. حق نداره پسرم رو بگیره.» تصمیم گرفت که نباید ۳ از ترس به خودش نخواهد لرزید. به 
خودش گفت که غاصب حالا اژدها را بیدار کرده... و نگاهش به تخم‌هایی رفت که در آشیانه‌شان روی مخمل 
تیره قرار داشتند. نور لرزان چراغ روی پوسته‌های سنگی می‌تابید و جرقه‌های سبز و سرخ و طلایی دور آن‌ها در 


آسمان به مانند درباریان یک پادشاه می‌رقصیدند. 


آیا در آن لحظه دچار جنون آنی ناشی از ترس شد؟ يا نوعی دانش عجیب نهفته در خونش؟ دنی جوابی 
نداشت. صدای خودش را شنید: «سر جورا منقل رو روشن کن.؛ 

شوالیه نگاه عجیبی به او انداخت. « کالیسی؟ خیلی گرمه. مطمئنید؟» 

هیچ وقت این همه مطمئن نبوده. «بله. من... من سرما خوردم. منقل رو روشن کن.؛ 


تعظیم کرد. «اطاعت.» 


وقتی زغال‌ها آتش گرفتند» سر جورا را مرخص کرد. برای این کار لازم بود که تنها باشد. وقتی تخم سیاه و 
سرخ را از روی مخمل برمی‌داشت با خودش می گفت: دیوانگیه. تنها ترک برمی‌داره و می‌سوزه. خیلی قشنگه و 
اگه خرابش کنم سر جورا بهم می‌گه احمقم. اما؛ ام... 

تخم را با هر دو دست بغل کرد. به کنار آتش حمل کرد و به میان زغال‌های سوزان هل داد. پوسته‌های سیاه 
ظاهراً با نوشیدن حرارت به درخشش افتادند. شعله‌ها با زبان‌های کوچک سرخ سنگ را لیسیدند. دنی دو تخم 


دیگر را در کنار اولی در آتش نهاد. وقتی از منقل عقب می کشید» نفس در گلویش می‌لرزید. 


گرما در امواجی تخم‌های اژدها را احاطه کرده بود. و این تمام چیزی بود که اتفاق افتاد. 
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سر جورا گفته بود: برادرتون» ریگار» آخرین ادها بوده. دنی با غصه به تخم‌ها خیره شد. چه انتظاری داشت؟ 
هزاران هزار سال پیش آن‌ها زنده بودند» اما اکنون تنها سنگ‌هایی خوشگل بودند. نمی‌توانستند اژدها بسازند. 


اژدها از جنس هوا و آتش بود؛ نه سنگ مرده. 


تا زمان بر گشت کال دروگو منقل دوباره سرد شده بود. کوهولو در پیشاپیش اسبی بار کش می‌آمد که روی 
پشت آن جسد شیر سفید عظیمی آویزان بود. در بالا ستارگان درمیآمدند. کال با خنده از اسبش پایین آمد و 
زخم‌های روی پایش را به دنی نشان داد؛ را کار شلوار را دریده و روی بدن او چنگ کشیده بود. وعده داد: «از 


پوستش برات یه ردا درست می کنم. ماه زند گی من.» 
وقتی دنی اتفاق بازار را تعریف کرد؛ همه‌ی خنده‌ها قطع شد و کال دروگو کاملاً ساکت شد. 


سر جورا مورمونت هشدار داد: «سم‌فروش اولبه» اما آخری نمی‌شه. مردم به خاطر لرد شدن حاضرند خطر 


زیادی رو پذ برند.» 


در وگو مدتی ساکت ماند. سرانجام گفت: این سم‌فروش از ماه زندگی من فرار کرد. بهتره که دنبالش بدوه. 
پس همین کار رو می‌کنه. جاگو. جورای اندال» هر کدومتون اجازه دارید که هر اسبی خواستید از گله‌ی من 
انتخاب کنید و مال شما می‌شه. هر اسبی جز سرخ من و نقره‌ای که هدیه‌ی عروسی من به ماه زند گیم بوده. این 
هدیه‌ایه به سپاس کاری که کردید. 


و به ریگو پسر دروگوه نریانی که به دنیا چیره می‌شه به اون هم هدیه‌ای مدیونم. به اون تخت آهنینی رو 
پیشکش می کنم که پدر مادرش روش می‌نشست. بهش هفت پادشاهی رو می‌دم. من؛ دروگو کال اين کار رو 
خواهم کرد.» صدایش بلند شد و مشتش را به آسمان گرفت. «من کالاسارم رو به غرب می‌برم» به جایی که دنیا 
خاتمه می‌یابه» و با اسب‌های چوبی از آب شور سیاه رد می‌شم» کاری که هیچ کالی تا به حال نکرده. من مردان 
با لباس آهنین رو می کشم و خونه‌های سنگی‌شون رو روی سرشون خراب می کنم. به زن‌هاشون تجاوز می کنم. 
بچه‌هاشون رو برده می‌گیرم و خدایان شکسته‌شون رو به وییس داترکک میارم تا جلوی کوهستان مادر تعظیم 
کنند. من قسم می‌خورم من درو گو پسر باربو. اين قسم رو در برابر کوهستان مادر می‌خورم ستارگان شاهد 


باشند.) 


کالاسارش دو روز بعد وییس داترک را ترکک کرد و برای عبور از دشت‌ها به سمت جنوب غربی رفت. کال 
در وگو روی اسب بز رک سرخش هدایتشان می‌کرد» دنریس روی نقره‌ای در کنارش بود. شراب‌فروش, برهنه و 
پیاده» پشت سرشان با عجله می‌آمد. گلو و مچ‌هایش در زنجیر بودند. زنجیر را به زين دنی بسته بودند. مادام که 


دنی می‌رفت» او پا برهنه دنبالش می‌دو بد. صدمه‌ای نمی‌د یك... تا وقتی که دوام می‌آورد. 
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۵- کتلین 


دورتر از آن بود که پرچم‌ها به وضوح تشخیص داده شوند. اما حتی از میان مه تشخیص می‌داد که سفید با 
لکه‌ای تیره در مرکز هستند؛ تنها می‌توانست دایرولف خاکستری استارک‌ها روی زمینه‌ی یخ‌زده باشد. کتلین 
وقتی با چشم خودش دید افسار اسبش را کشید و سرش را به نشانه‌ی تشکر خم کرد. خدایان لطف داشتند. زیاد 


تاخیر نکرده بود. 
سر ویلیس مندرلی" گفت: «اونا طبق قول پدرم منتظر رسیدن ما هستند بانوی من.» 


«پس بیشتر از این منتظرشون نذاریم سر.» سر بریندن تالی به اسبش مهمیز زد و به شتاب به سمت پرچم‌ها 
رفت. کتلین کنار او تاخت. 


سر ویلیس و برادرش سر وندل ‏ به دنبالشان می‌آمدند و آن‌ها نیز در راس سربازان خودشان بودند: نزدیکك 
به هزار و پانصد مرد. بیست و چند تا شوالیه و به همان تعداد ملازم» دویست سوار نیزه‌دار يا شمشیرزن يا مزدور» 
بقیه پیاد گان مسلح به نیزه و زوبین. لرد وایمن " برای نظارت بر مواضع دفاعی وایت هاربر باقی مانده بود. نزدیکك 
شصت سالش بود و آن قدر چاق شده بود که نمی‌توانست روی اسب سوار شود. موقعی که به استقبال کتلین 
روی عرشه‌ی کشتی آمده بود با هر دو دست روی شکم عظیمش زده بود و گفته بود: «اگه فکر می کردم باز در 
عمرم جنگ می‌بینم حتماً کمتر مارماهی می‌خوردم.» انگشت‌هایش به ضخامت سوسیس بودند. «اما نگران 


نباشید» پسرهای من شما رو به سلامت پیش پسرتون می‌رسونند.) 


پسرهایش هر دو سنشان از کتلین بیشتر بود و کتلین آرزو داشت که این قدر خوب پدرشان را سرمشق قرار 
نداده بودند. سر ویلیس تنها چند مارماهی کم داشت که دیگر نتواند سوار اسبش شود؛ کتلین دلش برای حیوان 
بیچاره می‌سوخت. اگر فراموش می کرد که پدر و برادر سر وندل را دیده است. پسر کوچکتر چاق‌ترین مردی 
می‌شد که به عمرش دیده بود. ویلیس کم حرف و رسمی بود. وندل وراج و سرزنده؛ هر دو سبیل‌های آویخته‌ی 
فاخری داشتند و سرشان به لختی کون بچه بود؛ هیچ کدام به نظر نمی‌رسید لباسی داشته باشند که لکه‌ی غذا 
تفش باق با ان حایراز نها وهی ی ای طیی که فان تن داد پوه وا بوات رساینه 


بودند و هیچ چیز دیگر اهمیت نداشت. 


از مشاهده‌ی اينکه پسرش به شرق هم دیده‌بان فرستاده خرسند بود. لنیسترها در صورت آمدن از جنوب 


میآمدند» اما خوب بود که راب محتاط بود. پسرم داره یه لشکر به میدان جنگ هدایت می‌کنه؛ هنوز کاملا 
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باورش نمی‌شد. سخت نگران او و وینترفل بود» با این وجود نمی‌توانست انکار کند که کمی احساس غرور 


می کند. یک سال پیش او پسربچه بوده. حالا چه؟ نمی‌دانست. 


سواران دیده‌بان چشمشان به پرچم مندرلی‌ها افتاد - پری دریایی سفید با نیزه‌ای سه شاخه در دست که از 
دریای آبی -سبز برخاسته - و به گرمی خوشامد گفتند. به زمین مرتفعی هدایت شدند که زمین برای اتراق به حد 
کافی خشک بود. سر ویلیس در آنجا فرمان توقف داد و برای نظارت بر افرادش برای روشن کردن آتش و 


رسیدگی به اسب‌ها باقی ماند؛ برادر او به منظور ادای احترام به سرور پدرشان با کتلین و عمویش آمد. 


زمین زیر پایشان نرم و مرطوب بود. از کنار توده‌های ب رگ خشک مشتعل» صفوف اسب‌هاء گاری‌های مملو 
از نان سخت و گوشت دودی گذشتند. روی زمین سنگلاخ مرتفع‌تر از محیط اطراف. از کنار چادر یک لرد 
گذشتند که از ابریشم ضخیم بود. کتلین پرچم را شناخت: گوزن نر قهوه‌ای هورن‌وودها» روی زمینه‌ی نارنجی 


دیر۵. 


بعد عبور از میان مه نگاهش به دیوارها و برج‌های موت کیلن افتاد... با آنچه از آن‌ها باقی بود. قطعات عظیم 
بازالت سیاه هر کدام به بزرگی کلبه‌ای روستایی مثل اسباب‌بازی‌های چوبی یک بچه پخش و پلا بودند؛ 
نصفشان در خاک نرم باتلاقی فرو رفته بود. هیچ چیز دیگر از دیواری باقی نمانده بود که زمانی ارتفاعش به 
بلندی مال وینترفل بود. قلعه‌ی چوبی هزاران سال پیش پوسیده بود و حتی یکک الوار هم باقی نمانده بود تا محل 
سابق آن را نشان دهد. تمام چیزی که از دژ بزرگ نخستین انسان‌ها باقی مانده بود. سه برج بود... سه تایی که 


اگر حرف قصه گوها را باور می‌کردی» زمانی بیست تا بودند. 


برج دروازه به اندازه‌ی کافی سالم به نظر می‌رسید و حتی به چند قدم دیوار باقیمانده در دو طرفش می‌نازید. 
برج مست‌ها در دوردست در میان باتلاق در محل تلاقی سابق دیوارهای جنوبی و غربی قرار داشت و به مردی 
می‌مانست که کم مانده یک شکم پر شراب بالا بیاورد. و برج فرزندان دراز و باریکک. جایی که طبق افسانه‌ها 
زمانی فرزندان جنگل برای سیل راه انذاختن ذر آننجا غدایان بی‌نامشان را فرا می‌خوانذنده نضف تاجن را از 
دست داده بود. مثل این بود که انگار جانوری عظیم گاز بزرگی به کنگره‌ها زده و خرده‌سنگ‌ها را روی باتلاق 
تف کرده. هر سه برج؛ پوشیده از خزه‌ی سبز بودند. در میان سنگ‌های سمت شمالی برج دروازه» درختی 


روئیده بود که دور شاخه‌هایش پرده‌هایی از قارچی به نام پوست شبح حلقه زده بود. 


سر بریندن وقتی چشمش به آنچه در پیش رویشان بود افتاد. گفت: «خدایان رحم کنند. موت کیلن اینه؟ 


چیزی نیست جز..) 


کتلین کامل کرد: «دام مرگگ. می‌دونم ظاهرش چطوره عمو. من هم اولین بار که دیدمش همین فکر رو 
داشتم اما ند بهم اطمینان داد که این ویرانه از اونی که به نظر می‌رسه ترسناکک‌تره. سه برج باقیمانده از هر طرف 
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به راه عبور اشراف دارند و هر دشمنی مجبوره که از بینشون بگذره. باتلاق‌های اطراف غیر قابل نفوذند» پر از 
سوراخ‌های مکنده و مملو از مار هستند. برای حمله به هر کدوم از برج‌هاء لشکر باید از منجلابی به عمتق کمر 
بگذره از خندقی پر از سوسمار رد بشه و از دیوار لیزی پوشیده از خزه بالا بره و تمام این مدت در معرض 
تیراندازی کماندارهای دو برج دیگه است.» لبخند شومی به عمویش زد. «و می‌گن موقع شب ارواح انتقامجویی 


بیرون میان که تشنه‌ی خون جنویی‌ها هستند.؛ 
سر بریندن به خنده افتاد. «یادم بنداز که اینجا معطل نکنم. آخرین بار که به خودم نگاه کردم؛ جنوبی بودم.؛ 


پرچم‌ها بالای هر سه برج افراشته شده بودند. اشعه‌ی خورشید کاراستارک‌ها زیر دایرولف از برج مست‌ها 
آویزان بود؛ روی برج فرزندان» غول زنجیر پاره کرده‌ی جان گنده به چشم می‌خورد. اما روی برج دروازه؛ 
بر چم استارک‌ها به تنهایی در اهتزاز بود. جایی بود که راب اقامت کرده بود. کتلین به سمت آن عازم شد» سر 
بریندن و سر وندل به دنبالش» اسب‌هایشان به آرامی روی الوارهایی قدم می‌گذاشتند که روی لجنزار سبز-سیاه 


نهاده بودند. 


پسرش را در محاصره‌ی پرچمداران شوهرش در تالاری یافت که در آن زیر دودکشی سیاه برگ‌های 
خشک می‌سوختند و دود می‌کردند. او کنار میز عظیم سنگی نشسته بود. توده‌ای از نقشه‌ها و کاغذها جلویش 
بود» با جدیت مشغول صحبت با روس بولتون و جان گنده بود. ابتدا متوجه مادرش نشد... اما گر گش شد. جانور 
عظیم خاکستری کنار آتش دراز کشیده بود. اما وقتی کتلین وارد شد سرش را بلند کرد و چشم‌های طلایی‌اش 
را به چشم‌های کتلین دوخت. لردها یکی یکی ساکت شدند. راب به خاطر سکوت ناگهانی سر بلند کرد و او را 
دید. با صدایی سرشار از عاطفه گفت: «مادر؟» 


کتلین می‌خواست به سمتش بدوده پیشانی ماهش را ببوسدء دست‌هایش را دور او بندازد و آن قدر سفت 
نگهش دارد که هرگز هیچ گزندی نبیند... اما او در برابر لردهایش بود» کتلین جسارت نمی کرد. او اکنون داشت 
نقش مردها را بازی می‌کرد و کتلین اين را از او نمی‌گرفت. پس در انتهای دور قطعه بازالتی که به جای میز 
استفاده می کردند» خودش را نگه داشت. دایرولف برخاست و عرض اتاق را تا رسیدن به محل ایستادن او پیمود. 
از اندازه‌ی عادی گرگ‌ها بزرگتر به نظر می‌رسید. موقعی که گری ویند دستش را بو می‌کشید» به راب گفت: 


«ریش گذاشتی.» 
او ناگهان ته ریش آرواره‌اش را با دستپاچگی خاراند. موهای چانه‌اش از سرش سرخ تر بودند. «بله.» 


«ازش خوشم میاد.» کتلین با ملایمت سر گ رگ را خاراند. «به برادرم ادمور شباهت پیدا یی :1 گرض ودیلت 
با بازیگوشی انگشت‌هایش را گاز گرفت سپس به جایش در کنار آتش برگشت. 
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سر هلمن تالهارت اولین کسی بود که به تبعیت از گرگ برای ادای احترام جلو آمد. جلوی او زانو زد و 
پیشانیش را روی دست او فشرد. «لیدی کتلین» شما به اندازه‌ی همیشه زیبا هستید منظره‌ای دلپذیر در این دوران 
دشوار.» گلاورها؛ گالبارت و رابت به دنبال او آمدند و جان گنده و بقیه یکی یکی. تیان گریجوی آخرین بود. 


موقعی که زانو می‌زد گفت: «انتظار دیدن شما در اینجا رو نداشتم» بانوی من.» 


«قصد اومدن به اینجا رو نداشتم تا اینکه در ساحل وایت هاربر پیاده شدم و لرد وایمن بهم گفت که راب 
قشون بسیج کرده. پسرشون رو می‌شناسید: سر وندل» وندل مندرلی جلو آمد و تا آنجا که دور کمرش اجازه 


می‌داد. تعظیم کرد. «و عموی من سر بریندن تالی» که خدمت خواهرم رو برای پیوستن به من ترکك کرده.» 


راب گفت: «ماهی سیاه. از شما به خاطر پیوستن به ما تشکر می‌کنم. سر. به مردانی با شهامت شما احتیاج 
داریم. و شما؛ سر وندل خوشحالم که اینجا در کنار ما هستید. سر رودریک هم با شماست. مادر؟ دلم براش 
تنگگ شده.» 


«سر رودریک از وایت هاربر به شمال رفته. من اونو حاکم قلعه اعلام کردم و بهش فرمان دادم که تا بازگشت 
ما از وینترفل محافظت کنه. استاد لوین مشاور خردمندیه» اما در فن جنگ مهارت نداره.» 


جان گنده با صدای بم غرش‌مانندش گفت: «نگران اون موضوع نباشید. لیدی استارکك. وینترفل در امانه. ما 
خیلی زود شمشیرهامون رو به سوراخ عقب تایوین لنیستر فرو می‌کنیم» عفوم کنید. بعدش در راه قلعه‌ی سرخ 
برای آزاد کردن ند هستیم.) 


«بانوی من اگه لطف کنید سوالی داشتم.» روس بولتون. فرمانروای دردفورت. صدای ضعیفی داشت. اما 
وقتی حرف می‌زد مردهای قوی‌تر برای شنیدن ساکت می‌شدند. چشم‌هایش به شکل غیرعادی روشن بودند 
تقریباً رنگ نداشتند. و نگاهش آدم را مضطرب می کرد. «می گن پسر کوتوله‌ی لرد تایوین در اسارت شماست. 


پیش ما آوردینش؟ باید از چنین گروگانی به خوبی استفاده کنیم.» 


کتلین چاره‌ای جز اقرار نداشت. «من تیریون لنیستر رو به واقع اسیر داشتم اما دیگه نه.» همهمه‌ای از حیرت از 
این خبر استقبال کرد. «بیشتر از شما خرسند نیستم» سروران من. خدایان صلاح دیدند که آزادش کنند» با کمی 
کمک از طرف خواهر ابله من.» می‌دانست که نباید بیزاریش را چنین آشکار نشان دهد. اما جدایی در ایری 
خوشایند نبوده. پيشنهاد کرده بود که لرد رابرت را با خودش ببرد تا چند سالی در وینترفل تحت سرپرستیش 
باشد. جرات کرده بود که مطرح کند همنشینی با پسرهای دیگر برای رابرت مفید خواهد بود. مشاهده‌ی خشم 
لایسا هولناک بود. «مهم نیست که خواهرمی؛ اگه سعی کنی که پسرم رو بدزدی از در ماه بیرون می‌ری.؛ بعد 


آن دیگر حرفی نداشتند. 
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لردها برای سوال‌پیچ کردنش بی‌قرار بودنده اما کتلین دست بلند کرد. «بعداً بدون شک برای تمام این‌ها 
فرصت خواهیم داشت» اما سفر منو از پا انداخته. مایلم با پسرم به تنهایی صحبت کنم. می‌دونم که منو عفو 
می‌کنید. سروران من.» چاره‌ای برایشان باقی نگذاشت؛ به دنبال لرد هورن‌وود همواره مطیع» پرچمدارها تعظیم 
کردند و مرخص شدند. وقتی گریجوی درنگ کرد؛ کتلین اضافه کرد: «تو هم تیان.» او لبخند زد و تنهایشان 
کل آشنرته. 


روی میز آبجو و پنیر بود. کتلین جامی را پر کرد نشست. مزه مزه کرد و پسرش را برانداز کرد. از زمانی که 
ترکش کرده بود بلندتر به نظر می‌رسید و تارهای ریش به واقع مسن‌تر نشانش می‌داد. «ادمور وقتی برای اولین 
بار سبیل گذاشت شونزده سالش بود.؛ 

«خیلی زود من هم شونزده سالم می‌شه.) 

«و حالا پونزده سالته. پونزده؛ و یه لشکر رو برای نبرد فرماندهی می‌کنی. متوجه نیستی که چرا حق دارم نگران 
باشم» راب؟» 


نگاهش کله‌شق شد. «کس دیگه‌ای نبود.) 


«هیچ کس؟ لطفاً بهم بگو اون مردهایی که چند لحظه پیش اینجا دیدم کی بودند؟ روس بولتون ریکارد 
کاراستا رک گالبارت و رابت گلاور جان گنده» هلمن تالهارت... می‌شد فرماندهی رو به هر کدومشون بدی. 


به حق خدایان» حتی می‌شد تیان رو بفرستی, گرچه شخصاً همچین انتخایی نمی کردم.» 
«اونا استا رک نیستند.» 
«اونا مرد هستند» راب در نبرد آبدیده شدند. تو کمتر از یه سال پیش با شمشیر چوبی مبارزه می کردی.» 


به دنبال این حرف خشم را در چشمان او دید اما به همان سرعت آمدن رفت و ناگهان او دوباره یکك پسربچه 
بود. با شرمساری گفت: «می‌دونم. می خواید منو... می خواید منو به وینترفل ب رگردونید؟» 

کتلین آه کشید. «باید اين کار رو بکنم. نباید اصلاً ترکش می کردی. اما جرات نمی کنم. نه حالا. زیادی جلو 
اومدی. یه روزی این لردها به تو به عنوان سرورشون نگاه می‌کنند. اگه امروز مثل بچه‌ای که بدون شام به 
تختخواب فرستاده می‌شه. تو رو برگردونم» اونا یادشون می‌مونه و موقع نوشیدن بهت می‌خندند. روزی می‌رسه 
که تو احتیاج داری اونا بهت احترام بگذارند. حتی کمی ازت بترسند. خنده برای ترس زهره. اين کار رو با تو 


نمی کنم» هر چقدر هم که تمایل به در امان نگه داشتنت داشته باشم.» 


«از شما ممنونی مادر.» آسودگی خیال زیر لحن رسمی مشهود بود. 
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از طرف دیگر میز دست دراز کرد و موهای او را نوازش کرد. «تو اولین بچه‌ی منی؛ راب. کافیه بهت نگاه 


کنم تا روزی که سرخ و نالان به این دنیا اومدی به یادم بیفته.» 


برخاست» به وضوح نوازش مشوشش می‌کرد؛ به سمت آتش قدم زد. گری ویند سرش را روی ساق او مالید. 


«خبر داری... موضوع پدر؟» 


بله.» گزارش مرگ ناگهانی رابرت و سقوط ند آن قدر کتلین را ترسانده بود که قابل وصف نبود. اما 
نمی گذاشت که پسرش ترسش را ببیند. «لرد مندرلی وقتی در وایت هاربر پیاده شدم بهم گفت. هیچ خبری از 


خواهرهات داری؟» 


راب در حالی که زیر آرواره‌ی دایرولفش را می‌خاراند گفت: «به نامه داشتم. یکی هم برای شما بود. اما 
همراه مال من به وینترفل اومد.» به کنار میز رفت» بین چند نقشه و کاغذ گشت و با کاغذ مچاله شده‌ای برگشت. 


«اين برای من نوشته شده هیچ به فکرم نرسید مال شما رو بیارم.» 


چیزی در لحن راب به دلش دلهره انداخت. کاغذ را صاف کرد و خواند. نگرانی جایش را به ناباوری» سپس 
به خشم و در نهایت به ترس داد. وقتی خواندن تمام شد گفت: «اين نامه‌ی سرسیه نه خواهرت. پیام واقعی در 
چیزیه که سنسا نمی گه. همه‌ی این تعریف‌ها از رفتار محبت آمیز و الطاف لنیسترها... من صدای تهدیدآمیز رو 


تشخیص می‌دم حتی در زمزمه‌ها. اونا سنسا رو گروگان دارند و قصد نگه داشتنش رو دارند.؛ 
راب با محنت گفت: «از آریا اسمی برده نشده.» 
«نه.» کتلین نمی‌خواست روی این موضوع فکر کند که چه معنایی می تواند داشته باشد؛ نه حالاه نه اینجا. 


«امیدوار بودم... اگه شما هنوز جن رو داشتید. مبادله گروگان...» نامه‌ی سنسا را گرفت و در مشتش مچاله 
کرد؛ از قدرت مشت. کتلین متوجه شد که اولین بار نیست. «خبری از ایری نبوده؟ من به خاله لایسا درخواست 
کمک فرستادم. می‌دونید که آیا پرچمدارهای لرد ارن رو فراخونده؟ شوالیه‌های ویل برای ملحق شدن به ما 


میان؟» 


«فقط یکی بهترینشون» عموی من... اما بربندن بلک‌فیش اول به تالی بوده. خواهرم از پشت دروازه‌ی خونین 


جنب نمی خوره.) 


خبر سنگینی برای راب بود. «مادر» حالا چکار باید بکنیم؟ من تمام اين ارتش رو جمع کردم هجده هزار 


سرباز» اما نمی‌دونم... مطمئن نیستم...» با چشم‌هایی براق به کتلین نگاه کرد فرمانروای جوان مغرور در یک 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


لحظه محو شده بود و به همان سرعت. او دوباره پسربچه‌ای پانزده ساله شده بود که برای پاسخ به مادرش چشم 


دوخته بود. 
فا یده نداشت. با مهربانی پرسید: «از چی این همه می ترسی» راب؟» 


«من...» صورتش را برای مخفی کردن اولین اشکک برگرداند. «اگه پیشروی کنیم... حتی اگه پیروز بشیم... 
لیسترها سنسا و پدر رو در اختیار دارند. اونا رو می‌ کشند» مگه نه؟» 


«می خوان که همچین فکر کنیم.» 
«منظورتون اینه که دروغ می‌گن؟» 


«نمی‌دونم راب. چیزی که قطعاً می‌دونم اينه که تو چاره‌ای نداری. اگه به بارانداز پادشاه بری و سوگند 
وفاداری بخوریء هرگز اجازه‌ی ترک اونجا رو بهت نمی‌دن. اگه دمت رو بذاری رو کولت و به وینترفل 
عقب‌نشینی کنی» همه‌ی احترامت در دید لردهای تحت فرمانت رو از دست می‌دی. بعضی‌هاشون شاید حتی به 
لنیسترها ملحق بشن. اون وقت ملکه با کم شدن نگرانی‌هاش می‌تونه هر کار که خواست با اسیرهاش بکنه. 
بهترین امید ماه تنها امید واقعی ماء اینه که تو دشمن رو در میدان شکست بدی. اگه بخت پار باشه و لرد تایوین با 
شاه کش رو اسیر گرفتی اون وقت شانس زیادی برای مبادله هست. اما موضوع اصلی چیز دیگه‌ایه. تا وقتی که 
اون قدر قدرت داری که ازت بترسند؛ ند و خواهرت حتماً در امان هستند. سرسی اون قدر عاقله که متوجه باشه 


شاید نبرد به ضررش پیش بره و برای پيشنهاد صلح محتاج اونا باشه.» 
«چطور اگه نبرد به ضررش پیش نره؟ چطور اگه به ضرر ما پیش بره؟» 


کتلین دست او را گرفت. «راب» حقیقت رو برات ملایم نمی‌کنم. اگه شکست بخوری, امیدی برای هیچ 
کدوممون نیست. می‌ گن در قلب کسترلی راک چیزی جز سنگ نیست. عاقبت بچه‌های ریگار رو به باد داشته 


باش.» 


آن وقت ترس را در چشمان جوان او دید اما قدرت نیز دیده می‌شد. او قسم خورد: «پس شکست 


نمی خورم.! 


«بهم بگو از جنگ در سرزمین رودخانه‌ها چه خبرهایی داری؟» باید می‌فهمید که آیا پسرش واقعاً آمادگی 


دارد. 


«کمتر از دو هفته پیش در تپه‌های زیر گولدن توث با هم جنگیدند. دایی ادمور لرد ونس و لرد پایپر رو برای 


حفظ گذرگاه فرستاده بود اما شاه کش رو سرشون نازل شد و متواری‌شون کرد. لرد ونس کشته شد. آخرین 
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می‌کنه و جیمی لیستر درست پشت سرشه. اما بدترین خبر نبود. تمام مدتی که در گذرگاه مشغول جنگیدن 
بودیم لرد تایوین داشت قشون دوم لنیسترها رو با دور زدن از جنوب می‌آورد. می گن از لشکر جیمی هم 


بزر گورن: 


پدر حتماً از این موضوع خبر داشت. چون چند نفر رو تحت پرچم شخص شاه فرستاده بود تا جلوی اونا رو 
بگیره. فرماندهی رو به یه اشرافی جنوبی داده بود لرد اریکک یا دریک يا همچین چیزی اما سر ریمون دری با 
اونا بود و نامه می گه که چند شوالیه‌ی دیگه و یه نیرو از محافظین شخصی پدر هم بودند. تنها مشکل این که یه 
تله بود. لرد دریک تازه از رد فورکک گذشته بود که لنیسترها بهش هجوم آوردند؛ گور بابای پرچم پادشاه؛ و 
گر گور کلگان موقعی که سعی داشتند از مامرز فورد عقب‌نشینی کنند» راهشون رو بست. این لرد دریکک و چند 
نفر دیگه شاید فرار کرده باشند. کسی مطمتن نیست. اما سر ریمون و بیشتر وینترفلی‌ها کشته شدن. می‌گن لرد 
تایوین جاده‌ی شاهی رو مسدود کرده و حالا داره به شمال به سمت هارن‌هال پیشروی می کنه» بین راه همه چیز 


رو می‌سوزونه.» 
شوم‌تر و شوم‌تر. از آنچه تصور کرده بود وخیم‌تر بود. «قصد داری باهاش روبرو بشی.» 


راب گفت: «اگه تا اینجا بیاده اما هیچ کس فکر نمی‌کنه که بیاد. به هاولند رید دوست قدیمی پدر در 
گری‌واتر واچ» پیام فرستادم. اگه لنیسترها در تنگه پیشروی کنند اهالی مرداب در هر قدم بهشون زخم می‌زنند» 
اما گالبرت گلاور می‌گه که لرد تایوین زیرک‌تر از این حرفاست و روس بولتون موافقه. به باورشون اون 
نزدیکک ترای‌دنت می‌مونه. قلعه‌های لردهای حاشیه‌ی رودخانه رو یکی یکی تسخیر می‌کنه تا زمانی که 


ریورران تنها بمونه. ما مجبوریم برای رویارویی به جنوب پیشروی کنیم.؛ 


تصورش هم کنلین را تا مغز استخوان می‌لرزاند. پسری پانزده ساله چه شانسی علیه فرماندهان جنگی 
باتجربه‌ای نظیر جیمی و تایوین لنیستر داشت؟ «عاقلانه است؟ تو اینجا جایگاه مستحکمی داری. می‌گن 


پادشاهان قدیم شمال در موت کیلن با موفقیت لشکرهایی ده برابر نیرومندتر رو عقب روندند.» 


«بله اما غذا و تدارکات در حال اتمامه و اینجا سرزمینی نیست که بتونیم به راحتی احتیاجاتمون رو تامین 


متوجه شد که دارد صحبت‌های پرچمداران را از زبان پسرش می‌شنود. در طی سالیان دراز» میزبان تعداد 
زیادی از آن‌ها در وینترفل شده بود و همراه ند به آن‌ها سر میز در کنار آتش خوشامد گفته بود. می‌دانست که 


هر کدامشان چه نوع مردی هستند. نمی‌دانست که آیا راب می‌داند. 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


با این حال» حرفشان منطقی بود. نیرویی که پسرش جمع کرده بود» ارتش ابت به شیوه‌ی مرسوع شهرهای 
آزاد نبود» همچنین گروهی از محافظین که حقوق میگرفتند نبود. بیشترشان مردم عامی بودند: روستایی» کارگر 
مزرعه. ما هیگین چوپان» پسران مهمانخانه‌دارها و تاجرین و میخانه‌دارها» با چاشنی تندی از سربازان مزدور 


سواره و پیاده‌ی تشنه‌ی چپاول. وقتی اربابشان صدا می کرد می آمدند... اما نه برای همیشه. 
به پسرش گفت: «حرکت خیلی هم خوبه؛ اما به کجا و با چه هدفی؟ چه قصدی داری؟» 


راب مردد بود. «جان گنده فکر می‌کنه که باید جنگ رو به سراغ لرد تایوین ببریم و غافلگیرش کنیم. اما 
گلاورها و کاراستارک‌ها احساس می‌کنند عاقلانه است که ارتش اونو دور بزنیم و به دایی سر ادمور برای مقابله 
با شاه کش ملحق بشیم.» انگشتانش را به درون موهای پرپشت خرمایی‌اش برد؛ راضی به نظر نمی‌رسید. «گرچه تا 


ما به ریورران برسیم... مطمئن نیستم...» 


کتلین به پسرش گفت: «مطمئن باش» با برو به خونه و دوباره شمشیر چوبی بردار. مردد بودن در برابر مردانی 
مثل روس بولتون و ریکارد کاراستارکک عاقبت خوشی برات نداره. اشتباه نکن راب. اینا پرچمدارهای تو 


هستند» نه دوستانت. تو اسم خودت رو فرمانده‌ی جنگی گذاشتی. فرماندهی کن.» 
پسرش با بهت به او نگاه کرد انگار باور نمی کرد که چه می‌شنود. «هر چی شما بگید. مادر.» 
«دوباره می‌پرسم. چه قصدی داری؟» 


راب نقشه‌ای را روی میز پهن کرد؛ تکه چرم کهنه‌ی پاره پاره‌ای بود؛ با رنگ‌های محو شده. یک انتها به 
خاطر لوله شدن تاب برداشت؛ راب خنجرش را وزنه کرد. «هر دو نقشه حسن‌هایی دارند» اما... نگاه کن» اگه ما 
سعی کنیم که قوای لرد تايوین رو دور بزنیمی خطرش هست که بین اون و شاه کش گیر بيفتيم و اگه بهش حمله 
کنیم... طبق تمام گزارشات. تعداد نفراتش بیشتر از منه و سوار زره‌پوش خیلی بیشتر داره. جان گنده می‌گه که 
اگه وقتی شلوارش رو پایین کشیده گیرش بندازيم» نفرات اهمیت نداره» اما به نظرم مردی مثل تایوین لنیستر که 


این همه جنگیده به این آسونی غافلگیر نمی‌شه.) 
«خوبه.» آن طور که متفکرانه روی نقشه خم شده بود. بازتابی از ند را در صدای او می‌شنید. «باز هم بگو.» 


«من نیروی کوچکی بیشترشون کماندار برای حفظ موت کیلن در اینجا باقی می‌گذارم؛ بقیه رو از مسیر 
پایین می‌برم» اما وقتی از تنگه گذشتیم قوامون رو دو قسمت می‌کنم. پیاده‌ها از جاده‌ی شاهی به پایین رفتن 
ادامه می‌دن» در حالی که سواره‌ها در برج‌های دوقلو از گرین فورکک رد می‌شن.» اشاره کرد. «وقتی لرد تایوین 


خبردار بشه که ما به جنوب اومدیم برای درگیر شدن با نیروی اصلی ما به سمت شمال پیشروی می کنه. سواره 
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نظام ما آزاد می‌مونه که به سرعت از ساحل غربی به ریورران بره.» راب نشست» جرات لبخند زدن نداشت» اما از 


خودش راضی بود و تشنه‌ی تحسین کتلین بود. 
کتلین به نقشه اخم کرد. «یه رودخانه بین دو قسمت ارتشمون قرار می‌دی.؛ 


مشتاقانه گفت: «و بين جیمی و لرد تایوین.» لبخند بالاخره آمد. «بالاتر از گدار یاقوت» جایی که رابرت 
سلطنتش رو فتح کرد هیچ راهی برای عبور از گرین فورک نیست. نه تا رسیدن به دوقلوهاه تمام راه تا این بالاء 
و کنترل پل در دست لرد فریه. اون پرچمدار پدر شماست. این طور نیست؟» 


لرد فری متاخر. کتلین اقرار کرد: «هست. اما پدرم ه رگز بهش اعتماد نکرده. تو هم نباید اعتماد بکنی.» 
راب قول داد: «نمی کنم. نظرتون چیه؟» 


برخلافت اش فخت تفر فرار گرفته بود: با نخودین فکر کرد که راب به فالن‌ها شاهت ذاردن اما هنز 


فرزند پدرش است و ند او را خوب آموزش داده. «فرماندهی کدوم قشون رو به عهده میگیری؟» 
فوراً پاسخ داد: «سواره نظام.» باز مشابه پدرش؛ ند همواره وظیفه‌ی خطرناک‌تر را به عهده می‌گیرد. 
«و اون یکی؟» 
«جان گنده همش میگه که ما باید لرد تایوین رو له کنیم. در نظر داشتم که این افتخار رو بهش بدم.» 


اولین لغزش او بود. اما چطور بدون خدشه‌دار کردن اعتماد به نفس در حال بلوغش به او حالی می‌کرد؟ 


«پدرت یه بار بهم گفت که جان گنده بی‌پرواترین مردیه که می‌شناسه.» 
راب تبسم کرد. « گری‌ویند دو انگشتش رو خورد و اون تنها خندید. پس موافقید؟» 
کتلین متذ کر شد: «پدرت بی‌پروا نیست. شجاعه اما با هم خیلی فرق دارند.» 


پسرش مدتی روی موضوع تعمق کرد. «قشون شرقی تنها نیروی مابین لرد تایوین و وینترفل می‌شه. خوب. اونا 


و چند کماندار که اینجا در موت باقی می گذارم. پس شخصی بی‌پروا نیست که احتیاج دارم درسته؟» 
انه. فکر کنم به حیله گری سرد محتاجی, نه شجاعت.» 
راب فوراً گفت: «روس بولتون. اون مرد منو می ترسونه.» 


«پس دعا کنیم که لرد تایوین رو هم بترسونه.» 
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راب سر تکان داد و نقشه را لوله کرد. «دستورات رو می‌دم و اسکورتی برای رسوندن شما به وینترفل تشکیل 


٩.مد‌یم‎ 


کتلین به خاطر ند و پسر دلیر سرسختشان با خودش جنگیده بود تا نیرومند باقی بماند. یاس و ترس را مانند 


جامه‌هایی که تمایل به پوشیدن نداشت کنار گذاشته بود... اما اکنون می‌دید که به هر حال آن‌ها را پوشیده. 


را تار کرد. «پدرم احتمالاً پشت دیوارهای ریورران در حال مر گه. برادرم در محاصره‌ی دشمنه. باید پیششون 


برم.ا 
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۶- تیریون 


چلا دختر چیک از قبیله‌ی گوش سیاه‌ها» برای دید زدن رفته بود و او کسی بود که خبر ارتش اردو زده در 


تقاطع را آورد. «از روی آتش‌ها می گم که تعدادشون بیست هزار نفره. پرچم‌هاشون قرمزه؛ با یه شیر طلایی.؛ 


بران پرسید: «پدرت؟» 


تیریون گفت: «يا برادرم» جیمی. خیلی زود می‌فهمیم.» یاغیان ژنده‌پوش را برانداز کرد: نزدیک سیصد نفر 
کلاغ سنگی» برادران مام» گوش سیاه. مردان سوختهء و این تنها بذر ارتشی بود که امید داشت برویاند. غانتور 
پسر غرن» همین حالا داشت ساير قبایل را می‌شوراند. متحیر بود که پدرش با دیدن آن‌ها با پوستین‌هایشان و 
اند ک سلاح‌های مسروقه‌شان چه تصوری خواهد داشت. آیا فرمانده‌شان بود یا اسیرشان؟ بیشتر اوقات مثل این 
بود که مخلوطی از هر دو مورد است. پيشنهاد کرد: «شاید بهتر باشه که تنها پایین برم.» 


اولف " که نماینده‌ی برادران ماه بود گفت: «بهتر برای تیریون پسر تایوین.» 


شاغا چشم‌غره رفت؛ منظره‌ی هولنااکی بود. «شاغا پسر دلف از این خوشش نمیاد. شاغا با مرد کوچولو می‌ره 
و اگه مرد کوچولو دروغ بگه شاغا مردانگیش رو می‌بره...» 


تیریون با خستگی گفت: «... و به بزها می‌ده» بله. شاغاه من به عنوان یه لنیستر بهت قول می‌دم که برمی گردم.» 


«چرا به حرف تو اعتماد کنیم؟» چلا زن ریز قاطعی بوده با سینه‌ای به صافی یک پسرء و احمق نبود. 


«فرمانرواهای زمین‌های پست. سابقه‌ی دروغ گفتن به قبیله‌ها رو دارند.» 


«احساساتم رو جربحه‌دار می کنی» چلا. فکر می کردم چه دوست‌های خوبی شدیم. اما هر طور شما مایلید. تو 
با من میای» و شاغا و کان از جانب کلاغ سنگی‌ها» اولف از جانب برادران ما و تیمت" پسر تیمت از جانب 
مردان سوخته.» وقتی اسم می‌برد» کوه‌نشین‌ها با احتیاط به هم نگاه می‌کردند. «بقیه اینجا منتظر می‌مونید تا 
دنبالتون بفرستم. سعی کنید در غیاب من هم دیگه رو نکشید و ناقص نکنید.» 


با پاشنه به اسبش زد و بدون اينکه به آن‌ها فرصت انتخاب بین آمدن یا منتظر ماندن را بدهد» با یورتمه دور 
شد. هر کدام را که برمی‌گزیدند فرقی برایش نداشت به شرط آنکه یکك شب و یک روز برای بحث کردن 
زمین نمی‌نشستند. این مشکلش با قبیله‌ها بود؛ آن‌ها عقیده‌ای بی‌معنی داشتند که نظر هر شخصی را باید در شورا 


شنیدء بنابراین بدون پایان در هر موردی بحث می کر دند. حتی زن‌هایشان اجازه‌ی صحبت داشتند. چندان تعجیی 
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نداشت که از آخرین بار که ویل را با چیزی بیش از شبیخون‌های گاه به گاه تهدید کرده بودند صدها سال 


می‌گذشت. تیریون مصمم بود که تغییرش دهد. 


بران کنار او آمد. پشت سرش, بعد مقداری غرولند کوتاه مدت. پنج کوه‌نشین روی اسب‌های نحیفشان 


تعقیبش کردند؛ اسب‌های نحیفشان بیشتر به بزهایی شباهت داشت که از صخره‌ها بالا و پایین می‌رفتند. 


کلاغ سنگی‌ها با هم می‌تاختند. همچنان که چلا و اولف نزدیک هم ماندند. چون برادران ماه و گوش سیاه‌ها 
پیوندهای عمیقی با هم داشتند. تیمت پسر تیمت به تنهایی سواری می کرد. هر قبیله در کوهستان ماه از مردان 
سوخته وحشت داشت که برای اثبات شجاعتشان بدنشان را با آتش می‌سوزاندند و (طبق گفته‌های دیگران) در 
مهمانی‌ها نوزادها را برای خوردن کباب می کردند. و حتی مردان سوخته‌ی دیگر از تیمت وحشت داشتند؛ او 
وقتی به سن بلوغ رسیده بود چشم چپش را با چاقوی داغ کور کرده بود. تیریون اطلاع کسب کرده بود که 
برای پسرها بیشتر مرسوم است که نوک پستانشان یا یک انگشت يا (اگر واقعاً شجاع يا واقعاً خل باشند) یک 
گوششان را بسوزانند. تيمت با انتخاب یکث چشم چنان احترامی نزد هم‌قبیله‌ای‌هایش کسب کرد که آن‌ها 


بلافاصله او را دست سرخ ظاهراً نوعی فرمانده‌ی جنگی. اعلام کردند. 


بعد شنیدن این داستان» تیریون از بران پرسیده بود: «نمی‌دونم پادشاهشون چه چیزی رو سوزونده.» سرباز 
مزدور با لبخند خشتکش را پایین کشیده بود... اما بران هم پیش تیمت احترام زبانش را نگه می‌داشت. اگر مردی 


آن قدر دیوانه باشد که چشم خودش را کور کند» ممکن نیست که با دشمنانش مهربان باشد. 


موقعی که از دامنه‌ی تپه پایین میآمدند. دیده‌بانان دوردست از برج‌های سنگی برافراشته شده بدون ملات؛ 
تماشایشان می‌کردند و تیریون یک بار دید که زاغی بال گشود. جایی که جاده‌ی مرتفع بین دو صخره 
می‌پیچید» به اولین پست نگهبانی رسیدند. دیوار خاکی کوتاهی به ارتفاع چهار قدم» جاده را می‌بست و یک 
دوجین کماندار روی ارتفاعات بودند. تیریون همراهانش را دور از تیررس متوقف کرد و به تنهایی به دیوار 
نزدیکک شد. داد زد: «فرمانده‌ی اینجا کیه؟» 


فرمانده به سرعت ظاهر شد و وقتی پسر اربابش را شناخت. خیلی سریع‌تر اسکورتی در اختیارشان گذاشت. 
پورتمه کنان از زمین‌های زغال‌شده و پناهگاه‌های سوخته گذشتند» به سرزمین رودخانه‌ها و گرین فورکك 
ترای‌دنت رسیدند. تیریون جسدی ندید اما آسمان پر از زاغ و کلاغ لاشخور بود؛ اینجا جنگی رخ داده بود و 


در همین اواخر. 


نیم فرسنگ مانده به تقاطع» سدی از الوارهای تیز برافراشته بودند که توسط نیزه‌دارها و کماندارها محافظت 


می‌شد. پشت خط اردو گاه تا دوردست امتداد داشت. رشته‌های باریک دود از صدها آتش طباخی بلند می‌شد» 
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مردان زره‌پوش زير درخت‌ها نشسته بودند و شمشیرهایشان را تیز می‌کردند» پرچم‌های آشنا از پایه‌های فرو رفته 


به زمین گل آلود در اهتزاز بودند. 


وقتی به الوارها نزدیکک شدند» گروهی از سواران به جلو تاختند تا از هویتشان خبردار شوند. شوالیه‌ای که 
فرمانده‌شان بوده زره نقره‌ای با باقوت‌های ارغوانی داشت و ردایش ارغوانی و نقره‌ای راه راه بود. تبربون برای 
احوال پرسی افسار کشید و توقف کرد. «سر فلمنت » 


سر فلمنت بر کس روبندش را بلند کرد و با حیرت گفت: «تیریون سرورم؛ ما همه می‌ترسیدیم که شما مرده 
باشید» یا...» با شک به کوه‌نشین‌ها نگاه کرد. «این... همراهان شما...» 


«رفقای صمیمی و سربازان وفادار. پدرم رو کجا می‌تونم پیدا کنم؟؛ 
«مهمانخانه‌ی سر تقاطع رو مقر خودشون کرده.» 
تیریون خندید. مهمانخانه‌ی سر تقاطم! معلوم شد که خدایان عادل هستند. «فورا به ملاقاتشون می‌رم.» 


«هر چی شما بگید» سرورم.» سر فلمنت اسپش را بر گرداند و دستوراتی داد زد. سه ردیف از الوارها از زمين 
بیرون کشیده شدند و شکافی در سد ایجاد شد. تیریون گروهش را از میان آن گذراند. 


اردوگاه لرد تايوین روی چند فرسخ پخش بود. تخمین بیست هزار نفری چلا چندان دور از واقعیت نبود. 
سربازان عادی در فضای آزاد اردو زده بودند اما شوالیه‌ها چادر افراشته بودند و مال برخی از لردهای بلند مرتبه 
به بزرگی یک خانه بود. گاو سرخ پرسترها؛ گراز خاکستری لرد کرک‌هال » درخت مشتعل ماربرندها" 
گورکن لیدن‌ها" به چشمش خورد. موقعی که می گذشت. شوالیه‌ها به او خوشامد می گفتند و سربازان با دهان 


باز به کوه‌نشین‌ها خیره می‌شدند. 


شاغا متقابلاً خیره بود؛ بدون تردید در تمام عمرش این همه مرد. اسب و اسلحه ندیده بود. بقیه‌ی یاغی‌های 
کوهستان در حفظ ظاهرشان موفق‌تر بودنده» اما تیریون شک نداشت که آن‌ها نیز به همان میزان شگفت‌زده 


بودند. بهتر و بهتر. هر چه بیشتر مبهوت قدرت لنیسترها باشند. هدایتشان راحت‌تر خواهد شد. 


مهمانخانه و اسطبل‌ها تقریباً همان طور بودند که به اد داشت» گرچه در جایی که سابقاً محل دهکده بود» 


بیش از سنگ‌های واژگون و بقایای سوخته چندان چیزی نمانده بود. چوبه‌ی داری در حیاط افراشته بودند و 
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زاغ‌ها جسدی را که از آن آویزان بود پوشانده بودند. با نزدیک شدن تیریون آن‌ها قار قار کنان بال‌های 
سیاهشان را کوبیدند و به هوا پریدند. پیاده شد و به باقیمانده‌ی جسد نگاه کرد. پرنده‌ها لب‌ها و چشم‌ها و بیشتر 
گونه‌اش را خورده بودند» لبخند کریه دندان‌های سرخش را آشکار کرده بودند. با ملامت به زن یادآوری کرد: 


«یه اتاق» غذا و یه خمره شراب همه‌ی چیزی بود که من می خواستم.؛ 


بردارد. تیریون به او اطمینان داد: «پسره مادیانت رو نمی‌دزده. فقط می‌خواد بهش کمی جو و آب بده» و موهاش 
رو برس بکشه.» موهای بدن شاغا نیز از برس کشیدن فایده‌ی زیادی می‌بردند» اما به زبان آوردنش دور از 


سیاست بود. «بهت فول می‌دم که اسب صدمه‌ای نمی‌بینه.) 
شاغا با چشم‌غره افسار را رها کرد. سر مهتر غرید: «اين اسب شاغا پسر دلفه.» 
تیریون قول داد: «اگه پس نداد» مردانگیش رو ببر و به بزها بده؛ البته اگه بزی پیدا کردی.» 


یک جفت از محافظین خاندانشان با ردای ارغوانی و کلاهخود با تاج شیر زیر تابلوی مهمانخانه در دو طرف 


ورودی ایستاده بودند. تیربون فرمانده‌شان را شناخت. «پدرم؟) 
«اتاق نشیمن» سرورم.ا 
«افرادم خوردنی و نوشیدنی می‌خوان. بیین که بهشون برسه.» وارد مهمانخانه شد و پدرش آنجا بود. 


تایوین لنیستر فرمانروای کسترلی راک و مدافع غرب در اواسط دهه ششم عمرش بود با این حال به 
نیرومندی مردی بیست ساله بود. حتی موقع نشستن, بلندقد بود. پاهایی دراز و شانه‌های پهن و شکمی صاف 
داشت. رشته‌های عضله از بازوانش بیرون زده بودند. وقتی موهای طلاییش که زمانی پرپشت بودند شروع به 
پسرفت کردند. به آرایشگرش دستور داد که سرش را بتراشد؛ لرد تایوین به اقدامی نصفه کاره اعتقادی نداشت. 
لب و چانه‌اش را نیز می‌تراشید» اما دو طرف را باقی می‌گذاشت و انبوهی از موی زبر طلایی؛ بیشتر گونه‌هایش 
را از گوش تا آرواره می‌پوشاند. چشمانش سبز بودند با رگه‌های طلایی. دلقکی احمق‌تر از بیشتر دلقک‌ها یکث 
بار به شوخی گفته بود که در مدفوع لرد تایوین هم رگه‌های طلا پیدا می‌شود. بعضی‌ها می گفتند که آن مرد 
هنوز در اعماق کسترلی راک زنده است. 


وقتی تیریون وارد اتاق نشیمن شد» سر کوان لنیستر» تنها برادر زنده‌ی پدرش هم‌پیاله‌ی لرد تایوین در یک 
خمره آبجو شده بود. عمویش فربه و تاس بود» ریش زردش اصلاح کوتاهی داشت که خط آرواره‌ی بزرگش 


را دنبال می کرد. ابتدا سر کوان او را دید و با حیرت گفت: «تیریون.» 
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تیریون همراه با تعظیم گفت: «عمو. و پدر والامقام من. چقدر از پیدا کردنتون خوشحالم.» 


لرد تایوین از صندلیش جنب نخورد. اما نگاه طولانی و جستج وگرانه‌ای به پسر کوتوله‌اش انداخت. «می‌بینم 
که شایعات م رگ تو بی‌اساس بودند.» 


«می‌بخشید که ناامیدتون کردم پدر. لازم نیست که از جا بپرید و بغلم کنید» نمی خوام خودتون رو به زحمت 
بندازید.» به سمت میز رفت. کاملاً آگاه از اينکه پاهای نامیزانش موجب لنگیدنش در هر قدم می‌شوند. هر وقت 
چشم‌های پدر رویش بود. به شکل آزار دهنده‌ای از تمام نقص‌ها و معلولیت‌هایش آگاه می‌شد. روی صندلی 
نشست و خودش را به فنجانی از آبجوی پدر مهمان کرد. «خیلی لطف کردید که به خاطر من جنگ راه 


آنداختید.) 


لرد تایوین پاسخ داد: «طبق فهم من تو کسی بودی که اين جنگ رو راه انداخت. برادرت جیمی هیچ وقت 


با بی‌عرضگی تسلیم یه زن نمی‌شد.» 
«اين یکی از تفاوت‌های جیمی و منه. اگه توجه کرده باشید» اون بلندتر هم هست.» 


پدرش به متلکک اعتنایی نکرد. «شرافت خاندان ما مطرح بود. چاره‌ای جز حرکت نداشتم. هیچ کسی خون 
لنیسترها رو بدون کیفر نمی‌ریزه.» 


تیریون با تبسم گفت: «غرش من را بشنو.» شعار لنیسترها. «راستش رو بخواید» واقعاً هیچ قطره خونی از من 
نریخت» گرچه یکی دو بار کم مونده بود. مورک و جیکك کشته شدند.» 


«فکر کنم به چند آدم تازه احتیاج داری.) 


«خودتون رو به زحمت نندازید» پدر. خودم چند نفری گیر آوردم.» جرعه‌ای از آبجو امتحان کرد. قهوه‌ای و 
کف‌دار بود» آن قدر غلیظ که می‌شد جوید. به واقع مرغوب بود. حیف که پدرش صاحب مهمانخانه را دار زده. 
«جنگ چطور پیش می‌ره؟؛ 


عمویش پاسخ داد: «فعلاً خوب پیش می‌ره. سر ادمور گروه‌های کوچکی از سربازهاش رو در امتداد مرزها 
برای جل وگیری از چپاول‌های ما پراکنده کرده بود. پدرت و من قبل از اينکه فرصت ملحق شدن دوباره رو 


داشته باشند مثل آب خوردن نابودشون کردیم.» 


پدرش گفت: «برادرت خودش رو غرق افتخار کرده. لرد ونس و پایپر رو در گولدن توث له کرده و کنار 


دیوارهای ریورران به مقابله با قوای تجمع یافته‌ی تالی‌ها رفته. لردهای ترای‌دنت تارومار شدند. سر ادمور تالی 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


همراه تعداد زیادی از شوالیه‌ها و پرچمدارهاش اسیر شده. لرد بلک‌وود کمی از نفرات باقیمانده رو به ریورران 


بر گردونده» و جیمی محاصره‌شون کرده. بقیه به قلعه‌های خودشون فرار کردند.» 


سر کوان گفت: «من و پدرت به نوبت پیشروی می کردیم. در نبود لرد بلک‌وود» ریون‌تری فوراً سقوط کرد و 
لیدی ونت به خاطر نبود نیرو برای دفاع» هارن‌هال رو تسلیم کرد. سر گرگور پایپرها و برکن‌ها رو از پا 


درآورد...» 
تیریون گفت: (هیچ حریفی براتون باقی نمونده؟» 


سر کوان گفت: «نه کاملا. ملیسترها هتوز شیکاراد رو در دست دارند و والدر فری در برج‌های دوقلو داره به 


سربازهاش نظم می‌ده.) 


لرد تایوین گفت: «مهم نیست. فری تنها وقتی به میدان قدم می‌گذاره که بوی پیروزی به مشام همه می‌رسه و 
الان تنها بویی که به مشام می‌رسه ویرانیه. و جیسون ملیستر به تنهایی قدرت مبارزه نداره. وقتی جیمی ریورران 
رو تسخیر کرد هر دوشون به سرعت در برابرمون تعظیم می‌کنند. می‌تونیم خودمون رو پیروز این جنگ حساب 
کنیم» مگه اینکه استارک‌ها و ارن‌ها برای رویارویی با ما جلو بیان.» 


تیریون گفت: «اگه جای شما بودم» زیاد از طرف ارن‌ها نگرانی نداشتم. استارک‌ها موضوع متفاوتی هستند. 


لرد ادارد...» 


پدرش گفت: «.. گروگان ماست. مادام که در یه سیاهچال زیر قلعه‌ی سرخ می‌پوسه. ارتشی رو هدایت 


نمی کنه.؛ 


سر کوان موافقت کرد: «نه. اما پسرش قشون بسیج کرده و در محاصره‌ی لشکری نیرومند در موت کیلن 


نشسته.) 


لرد تایوین اظهار کرد: «هیچ شمشیری تا سرد و گرم نچشه پُرنده نیست. پسر استارکث یه بچه است. شکی 
نیست که از صدای شیپورهای جنگی و منظره‌ی پرچم‌هایی که با باد تکون می‌خورند لذت می‌بره» اما آخر کار 
نوبت به قصابی می‌رسه. شک دارم تحملش رو داشته باشه.» 


تیربون با خودش فکر کرد در مدتی که نبوده پیشرفت امور خیلی جالب بوده. کنجکاو بود: «و در مدت انجام 
این قصابی» پادشاه بی‌بااک ما چکار می کنه؟ چطور خواهر دوست‌داشتنی و مجاب گر من کاری کرده که رابرت 


با زندانی شدن دوست عزیزش. ند. موافقت کنه؟) 


پدرش گفت: «رابرت برتیون مرده. خواهرزاده‌ات در بارانداز پادشاه سلطنت می کنه.» 
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این یکی تیریون را کاملاً غافلگیر کرد. «منظورتون» خواهرم.» جرعه‌ای دیگر از آبجو بلعید. با حکمرانی 
سرسی به جای شوهرش مملکت مکان بسیار متفاوتی می‌شد. 


پدرش گفت: «اگه بدت نمیاد که مفید باشی» بهت ماموریتی می‌دم. مارک پایپر و کارل ونس در پشت سر ما 


آزاد هستند و زمین‌های ما رو در حاشیه‌ی رد فورکک چپاول می کنند.» 


تیریون نچ نج کرد. «چقدر گستاختند که مقابله به مثل می‌کنند. در شرایط عادی من با کمال میل حاضرم که 


همچین بی‌ادبی‌هایی رو مجازات کنم. اما پدر واقعیت اینه که من کار خیلی عاجلی در جائی دیگه دارم.» 


دستمون مونده که نیروهای تدارکاتی ما رو آزار می‌دن. بریک دندریون, یه اشرافی جوان با رویای دلاوری. اون 
راهب چاق مسخره همراهشه. اونی که دوست داره شمشیرش رو آتش بزنه. فکر می‌کنی بتونی سر راهت به 


خونه حساب اونا رو برسی؟ بدون اینکه زیادی گند بزنی؟» 
تیریون با پشت دست دهانش را پاک کرد و لبخند زد. «پدر باعث دلگرمیه که شما به من اعتماد می کنید و ... 
چند نفر؟ بیست؟ پنجاه؟ در اختیارم می‌گذارید. مطمثنید که می‌تونید این همه سرباز لطف کنید؟ خوب. مهم 


نیست. اگه تصادفاً به توروس و لرد بریک برخورد کردم هر دوشون رو گوشمالی می‌دم.» از صندلیش پایین 
آمد و به سراغ قفسه‌ها رفت که در آنجا در میان میوه‌ها قالبی از پنیر سفید وجود داشت. موقع بریدن یک تکه 
گفت: «اما اولش من باید به قول‌های خودم عمل کنم. من سه هزار کلاهخود و به همون تعداد زره لازم دارم» 
بعلاوه شمشیر نیزه؛ نوک تیر فولادی» گرز تبر جنگی» دستکش, ساق‌پوش. صفحه سینه؛ ارابه برای حمل 


همه‌ی این‌ها...» 


پشت سرش, در چنان با خشونت باز شد که کم ماند پنیر را بیندازد. فرمانده‌ی محافظین به میان اتاق پرت شد 
و سرش محکم به شومینه خورد» سر کوان ناسزاگویان بلند شد. موقعی که فرمانده با کلاهخود کجش به میان 
خاکسترهای سرد فرو می‌رفت. شاغا شمشیر او را روی زانویی به کلفتی تنه درخت شکست و به اتاق نشیمن 
انداخت. قبل از شاغاء بوی بدنش وارد شد که تندتر از پنیر بود و فضای بسته را پر کرد. او غرید: «قرمزپوش 


کوچولی اگه به بار دیگه روی شاغا پسر دلف شمشیر بکشی؛ مردانگیت رو می‌برم و روی آتش سرخ می کنم.» 
تیریون به پنیر گاز زد و گفت: «چی» پس بز چی شد؟» 


به دنبال شاغاء کوه‌نشین‌های دیگر و بران همراه آن‌هاه وارد اتاق نشیمن شدند. سرباز مزدور با تاسف برای 


تیریون شانه بالا انداخت. 


لرد تایوین» خونسرد مثل بخ پرسید: «شما دیگه کی هستید؟» 
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تیربون توضیح داد: «اونا منو تا اینجا دنبال کردند پدر. ممکنه نگهشون دارم؟ غذای زیادی نمی‌خورند.» 
کسی لبخند نمی‌زد. «به چه حقی شما وحشی‌ها جلسه‌ی مشورتی ما رو بهم می‌زنید؟؛ 


«وحشی» ماء اهل زمین پست؟» اگر کان را می‌شستی؛ احتمالا خوش ‌قیافه می‌شد. «ما مردم آزادی هستیم و 
مردم آزاد حق دارند که در تمام شوراهای جنگی شرکت کنند.» 


چلا پرسید: « کدومتون شیر فرمانرواست؟؛ 
تیمت پسر تیمت که هنوز بیست سالش نشده بود اظهار کرد: «هر دوشون پیرند.» 


دست سر کوان به شمشیرش رفت» اما برادرش دو انگشت روی مج او گذاشت و سریع جلویش را گرفت. 
اثری از اضطراب در لرد تایوین مشهود نبود. «تیریون» نزاکت یادت رفته؟ لطف کن و ما رو به... مهمانان 


محترممون معرفی کن.؛ 
تیریون انگشتانش را لیسید و گفت: «با کمال میل. این دوشیزه‌ی زیباه چلا دختر چیکک از گوش سیاه‌هاست.» 
چلا معترض شد: امن دوشیزه نیستم. پسرهام در مجموع پنجاه گوش جمع کردند.» 


«امیدوارم پنجاه تای دیگه نصیبشون بشه.» تیریون لنگ لنگان از چلا دور شد. «اين کان پسر کارات. شاغا پسر 
دلف اونیه که شبیه یه کسترلی راک پشمالوثه. اونا از کلاغ سنگی‌ها هستند. اين اولف پسر اومار از برادران ماه؛ 
و این تیمت پسر تیمت به دست سرخ قبیله‌ی مردان سوخته. و اين بران» سربازی بدون بیعت خاص. اون در مدت 
کوتاهی که باهاش آشنایی دارم تا به حال دو بار جناح عوض کرده. شما و اون حتماً با هم صمیمی می‌شید 
پدر.» به بران و کوه‌نشین‌ها گفت: «اجازه بدید پدر والامقامم رو به شما معرفی کنم. تایوین پسر تایتوس, از 
خاندان للیستر» فرمانروای کسترلی راکك» مدافع غرب. سپر لنیسپورت. دست سابق و آتی پادشاه.» 


لرد تایوین راست و مغرور ایستاد. «حتی در غرب. ما از دلاوری جنگجویان کوهستان ماه آ گاهیم. چه چیزی 


شما رو از سنگرتون پایین آورده» سروران من؟» 
شاغا گفت: «اسب.» 
تیمت پسر تیمت گفت: «قول ابریشم و فولاد.» 


تیربون می‌خواست به پدرش نقشه‌اش برای تبدیل دره‌ی ارن‌ها به برهوتی سوخته را تعریف کند. اما هررگز 


فرصتش را نیافت. در دوباره با صدای بلند باز شد. قاصد موقع زانو زدن در برابر لرد تایوین» به کوه‌نشین‌های 
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تیریون نگاه سریع مشک وکی انداخت. «سرورم» سر آدام به من دستور داده به شما اطلاع بدم که قشون استا رکث 


در حال پایین اومدن از جاده است.؛ 


لرد تایوین لنیستر لبخند نزد. لرد تایوین هرگز لبخند نمی‌زد اما تیریون یاد گرفته بود که خشنودی پدرش را 
به هر حال بخواند و همان چیزی بود که اکنون در قیافه‌ی او می‌دید. با لحن رضایت مطلق گفت: «پس بچه 
گرگ داره برای بازی با شیرها از آشیانه‌اش بیرون میاد. چه عالی. پیش سر آدام برگرد و بهش بگو که 
عقب‌نشینی کنه. تا ما نرسیدیم نباید با شمالی‌ها در گیر بشه اما می‌خوام جناحینشون رو آزار بده و اونا رو بیشتر 
به سمت جنوب بکشه.» 


«هر چی شما دستور بدید.» سوار مرخص شد. 


سر کوان متذکر شد: «ما اینجا به خوبی موضع گرفتیم. نزدیکک گدار و در محاصره‌ی نیزه‌ها و گودال‌ها 
هستیم. اگه اونا دارند به جنوب میان» من می‌گم که اجازه بدیم جلو بیان و با برخورد به خودمون اونا رو 


پشکنیم.» 


لرد تایوین پاسخ داد؛: (پسره شاید معطل کنه يا با دیدن تعداد ما شهامتش رو از دست بده. هر چه زودتر 
استار ک‌ها بشکنند» زودتر برای معامله با استنیس برتیون آزاد می‌شم. به طبال‌ها بگو که آهنگ تجمع بزنند و به 


جیمی خبر بفرست که من به سمت راب استار کک پیشروی می کنم.» 


سر کوان گفت: «اطاعت.» 


تیربون جذب تماشای پدرش شد که به کوه‌نشین‌های نیمه‌وحشی رو کرد و گفت: «می‌گن که مردان 
کوهستان جنگجویانی بی‌باک هستند.» 


کان کلاغ‌های دک جواب داد: «راست می گن.» 
چلا اضافه کرد: «و زن‌ها.» 
«با من به مقابله با دشمنانم بتازید تا بیشتر از چیزی که پسرم بهتون قول داده نصیبتون بشه.» 


اولف پسر اومار گفت: «سکه‌های خودمون رو بهمون می‌پردازی؟ وقتی قول پسر رو داریم» چه احتیاجی به 


قول پدر داریم؟» 


«حرفی از احتیاج نزدم. حرف‌های من تعارف صرف بود. نه بیشتر. شما مجبور نیستید به من ملحق بشید. اهالی 
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تیریون با لبخند فکر کرد: او چه اجرای ماهرانه‌ای. 

«مردان سوخته از هیچ چیز نمی ترسند. تیمت پسر تیمت با شیرها میاد.» 

کان با حرارت اعلام کرد: «هر جا مردان سوخته رفتند. کلاغ سنگی‌ها پیشقدم بودند. ما هم هستیم.» 
«شاغا پسر دلف مردانگی اونا رو قطع می کنه و به کلاغ‌ها می‌ده.» 


ما باشه. اون جونش رابا قول‌هایی خریده. تا فولادی که به ما وعده نداده در دستمون نباشه» جونش مال ماست.؛ 
لرد تایوین چشم‌های با رگه‌های طلایی خودش را متوجه پسرش کرد. 


تیریون با لبخند تسلیم آمیزی گفت: «با کمال میل.» 
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۷- سنسا 


دیوارهای تالار بار عام لخت بودند؛ تابلوهای مناظر شکاری را که پادشاه رابرت دوست داشت. برداشته بودند 


و در یک گوشه در توده‌ی نامرتبی روی هم چیده بودند. 


سر مندون مور رفت که در کنار دو تا از باران گارد شاهنشاهی در پایین سکوی تخت سلطنتی بایستد. سنسا 
که برای اولین بار مراقب نداشت. کنار در منتظر ماند. ملکه به عنوان پاداش رفتار خوبش به او آزادی در قلعه را 
داده بود» با این حال هر جا که می‌رفت کسی همراهش بود. ملکه به آن‌ها «گارد افتخاری برای عروس آینده‌ام» 
می گفت» اما سنسا احساس افتخار نمی کرد. 


«آزادی در قلعه» به این معنا بود که آزاد است در محدوده‌ی قلعه‌ی سرخ هر جا که خواست برود. تا زمانی 
که از دیوارها خارج نشود؛ قولی بود که سنسا با کمال میل حاضر بود بدهد. به هر حال نمی‌توانست به پشت 
دیوارها برود. ردا طلایی‌های جینوس اسلینت شب و روز از دروازه‌ها مراقبت می کردند و محافظین خاندان 
للیستر نیز هميشه در کنارشان بودند. بعلاوه» حتی اگر می‌توانست قلعه را ترکك کند» کجا را داشت که برود؟ 
کفایت می‌کرد که اجازه‌ی قدم زدن در حیاط» گل چیدن از باغ میرسلا و سر زدن به سپت برای دعا برای 


پدرش را داشت. گاهی در جنگل خدایان نیز دعا می کرد چون استارک‌ها به خدایان باستان پایبند بودند. 


این اولین جلسه‌ی دربار در دوران سلطنت جافری بوده. پس سا با تگرائی اطراف را دید می‌زد. صفی از 
محافظین خاندان لنیستر زیر پنجره‌های غربی و صفی از ردا طلایی‌های نگهبانان شهر در سمت شرق ایستاده 
بودند. اثری از مردم عامی ندید اما زیر ایوان جمعی از لردهای بزرگ و کوچک با بی‌قراری قدم می‌زدند. بیش 


از بیست نفر نبودند. در حالی که به طور معمول حداقل صد نفر در محضر پادشاه رابرت می‌ایستادند. 


سنسا به میانشان وارد شد. زیر لب احوال‌پرسی کرد و راهش را به جلو باز کرد. جالابار زو سیاه پوست. سر 
اران سنتا گار عبوس» دوقلوهای هارر و اسلابر ردواین را شناخت... فقط اینکه ظاهراً آن‌ها او را نمی‌شناشتند. اگر 
هم می‌شناختند. طوری کنار می کشیدند که انگار طاعون خاکستری دارد. لرد جیلس بیمار وقتی سنسا نزدیکک 
می‌شد صورتش را پوشاند و تظاهر کرد که سرفه می کند. و وقتی سر دانتوس مضحک خواست که به او سلام 


بگوید» سر بیلان سوان در گوشش زمزمه کرد و او رویش را بررگرداند. 


و چقدر غایب زیاد بود. بقیه‌ی آن‌ها کجا بودند؟ ببهوده دنبال قیافه‌ای آشنا گشت. هیچ کس به چشم‌های او 
نگاه نمی کرد. مثل اينکه سنسا شبح بوده قبل از موعد مرده بود. 


استاد بزر گ پایسل سر میز شورا به تنهایی نشسته بود» دست‌هایش را روی ریشش در هم فرو برده و ظاهرا 
خواب بود. دید که لرد واریس با شتاب وارد تالار شد. بدون اینکه صدایی از پاهایش بلند شود. چند لحظه بعد» 


لرد پیلیش لبخند به لب از در دراز عقبی وارد شد. وقتی راهش را به جلو باز می کرد» صمیمانه چند کلمه‌ای با 
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سر بیلان و سر دانتوس حرف زد. دل سنسا از دلهره آرام نداشت. به خودش گفت: من نباید بترسم. چیزی نیست 


که نگرانش باشم همه چیز درست می‌شه جاف منو دوست داره و ملکه هم دوستم دار خودش گفت. 


صدای جارچی بلند شد: «همه به اعلیحضرت جافری از خاندان برتیون و لنیستر» نخستین با نام او» پادشاه 
اندال‌ها و راین‌ها و نخستین انسان‌هاء فرمانروای هفت پادشاهی احترام بگذارید. همه به مادر ایشان» سرسی از 
خاندان لنیستر» نایب ملکه نور غرب و حافظ مملکت احترام بگذارید.» 


سر باریستان سلمی پرشکوه در زره‌ی سفید. پیشاپیش آن‌ها وارد شد. سر اریس اکهارت ملکه را مشایعت 
می کرد و سر بارس بلانت در کنار جافری قدم می‌زد» بنابراین شش نفر از گارد شاهنشاهی اکنون در تالار 
بودند» همه‌ی شمشیرهای سفید. جز جیمی لنیستر. شاهزاده‌اش - نه» دیگر پادشاهش - از پله‌های تخت آهنین 
بالا رفت» مادرش در شورا جلوس کرد. جافری مخمل سیاه نرم با لکه‌های ارغوانی پوشیده بود به همراه شنل 


زرباف براق با یقه‌ای بلند» و تاجی طلایی روی سرش که مزین به یاقوت و الماس سیاه بود. 


وقتی جافری بر گشت تا نگاهی به تالار بیندازد چشمش به سنسا افتاد. لبخند زد نشست و گفت: «پادشاه 
وظیفه داره که خائنین رو مجازات کنه و به کسانی که صداقت دارند پاداش بده. استاد بزرگ پایسل» دستور 
می‌دم که فرامین منو بخونید.» پایسل به روی پاهایش برخاست. مخمل سرخ باشکوهی با یقه‌ی خزدوزی و 
د کمه‌های براق طلایی پوشیده بود. از آستین گشادش که پر از نوشته‌های طلایی بود» طوماری بیرون کشید. باز 
کرد و شروع به خواندن فهرستی طولانی از اسامی کرد که هر کدام دستور داشتند در برابر پادشاه و شورا حاضر 
شوند و به جافری سوگند وفاداری بخورند. در صورت امتناع خائن شناخته شده و زمین‌ها و عناوینشان به نفع 
سلطنت مصادره می‌شد. 


اسم‌هایی که خواند نفس سنسا را بند آورد. لرد استنیس برتیون» همسرش دخترش. لُرد رنلی برتیون. هر دو 
لرد رویس و پسرانشان. سر لوراس تایرل. لرد میس تایرل» برادران» عموها و پسرانش. راهب سرخ توروس 
میری. لرد بریکک دندریون. لیدی لایسا ارن و پسرش» لرد رابرت خردسال. لرد هاستر تالی» برادرش بریندن» 
پسرش سر ادمور. لرد جیسون ملیستر. لرد برایس کرون از مارچز. لرد تایتوس بلک‌وود. لرد والدر فری و 
وارنش سر استورون. لرد کارل ونس. لرد جونوس برکن. لیدی شیلا ونت. دوران مارتل شاهزاده‌ی دورن و 
تمام پسرانش. همچنان که پایسل می‌خواند سنسا با خودش فکر کرد: چقدر زیاد. گله گله زاغ برای فرستادن این 


دستورات لازمه. 
و سرانجام نزدیک به انتها نوبت به اسامی رسید که سنسا خوف داشت. لیدی کتلین استارکک. راب استارک. 
برندون استا رک ریکان استا رک آریا استا رکك. شتتنتنا صدای حیرتش ۳ خفه کرد. آریا. آن‌ها از آریا 


می خواستند که خودش را تسلیم کند و سوگند بخورد... حتماً به این معنا بود که خواهرش با کشتی گریخته؛ 
حتماً اکنون در وینترفل در امان بود.. 
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استاد پایسل فهرست را لوله کرد در آستین چیش فرو برد.و کاغذ دیگری را از مت راست یرون کشید. 
گلویش را صاف کرد و ادامه داد: «در عوض ادارد استارکك خائن» اراده‌ی اعلیحضرت این است که تایوین 
لنیستر فرمانروای کسترلی راک و مدافع غرب به سمت دست پادشاه منصوب شوند» تا با صدای ایشان صحبت 
کنند. ارتش‌هایشان را در برابر دشمنان رهبری کنند و خواست همایونی ایشان را اجرا کنند. پادشاه چنین 
فرموده. شورای کوچک گردن می‌نهد. 


در عوض استنیس برتیون خائن, اراده‌ی اعلیحضرت این است که مادرشان, نایب ملکه. سرسی لنیستر که 
همواره وفادارترین حامی ایشان بودهء در شورای کوچک بنشینند تا در سلطنتی خردمندانه و عادلانه به ایشان 


یاری برسانند. پادشاه چنین فرموده. شورای کوچک گردن می‌نهد.» 


سنسا زمزمه‌های آهسته‌ای را از لردهای اطرافش شنید. اما به سرعت ساکت شدند. پایسل ادامه داد. 


«همچنین اراده‌ی اعلیحضرت است که خادم وفادارشان؛ جینس اسلینت. فرمانده‌ی نگهبانان بارانداز پادشاهه 
در جا به مقام لرد ارتقا یابند و مقر باستانی هارن‌هال با تمام زمین‌ها و عواید مربوطه به ایشان اعطا شود. و 
فرزندان و نوه‌هایشان تا انتهای زمان صاحب این افتخار خواهند بود. همچنین دستور می‌دهند که لرد اسلینت 
بی‌درنگ در شورای کوچک بنشینند تا در حکومت به مملکت پاری کنند. پادشاه چنین فرموده. شورای 
کوچک گردن می‌نهد.؛ 


سنسا از گوشه‌ی چشمش متوجه‌ی ورود جینس اسلینت شد. این بار زمزمه‌ها بلندتر و خشمگین‌تر بودند. 
لردهای مغروری که خاندانشان هزاران سال سابقه داشت. با اکراه به فرمانده‌ی تاس با صورتی شبیه قورباغه راه 
می‌دادند. ورقه‌های طلایی به مخمل سیاه نیم‌تنه‌ی او دوخته شده بود که در هر قدم با برخورد به هم صدای 
آرامی می‌دادند. شنلش ساتن شطرنجی سیاه و طلایی بود. دو پسر زشت که لابد فرزندانش بودند» پیشاپیشش 
قدم برمی‌داشتند» به هر زحمتی بود سپرهای سنگین فلزی به بلندی خودشان را حمل می کردند. نیزه‌ی طلایی 
خونین روی زمینه‌ی به سیاهی شب را به عنوان نشان خاندانش برگزیده بود. با مشاهده‌اش» پوست دست‌های 
سنسا تا بالا مور مور شد. 


وقتی لرد اسلینت سر جایش می‌نشست. استاد بزرگ پایسل ادامه داد: «در آخر» در این دوران خیانت و 
آشوب با توجه به م رگ اخیر رابرت عزیزمان؛ نظر شورا این است که امنیت و زندگی پادشاه جافری از بالاترین 


درجه اهمیت برخوردار است» به ملکه نگاه کرد. 


سرسی استاد. (سر باریستان سلمی» پیایید جلو.» 


سر باریستان در پایین پله‌های تخت آهنین مثل یکك مجسمه بی‌حرکت ایستاده بود» اما اکنون روی یک زانو 


تعظیم کرد و سرش را خم کرد. «علیاحضرت. در خدمتم.؛ 
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سرسی لنیستر گفت: «بلند شیدء سر باریستان. می‌تونید کلاهخودتون رو بردارید.» 


«بانوی من؟» شوالیه‌ی پیر وقتی بلند می‌شد کلاهخود سفیدش را برداشت. گرچه به نظر نمی‌رسید که علتش 


را متوجه باشد. 


«شوالیه شریف. شما به مدت طولانی و وفادارانه به مملکت خدمت کردید و هر مرد و زنی در هفت پادشاهی 
به شما مدیونه. با این حال متاسفانه حالا دوران خدمت شما به انتها رسیده. خواست پادشاه و شورا اینه که شما بار 
سنگینتون رو زمین بگذارید.» 


«بار...؟ متاسفانه... متو جه...» 


جینس اسلینت به تا زگی لرد شده» با صدای رک و سنگینش به صحبت درآمد: «علیاحضرت سعی دارند بهت 
بفهمونند که از فرماندهی گارد شاهنشاهی خلاص شدی.» 


شوالیه سفیدموی بلندقد ظاهراً آب رفت؛ نفسش در نمی آمد. سرانجام گفت: «علیاحضرت. گارد شاهنشاهی 
به گروه از برادران قسم خورده است. سو گند ما برای تمام عمره. تنها مرگ فرمانده رو از وظیفه‌ی مقدسش 
خلاص می کنه.؛ 


«م رگ کی سر باریستان؟» صدای ملکه به لطافت ابریشم بود اما صدایش تا ته تالار می‌رسید. «شما یا 


پادشاهتون؟» 


جافری سرزنش آمیز روی تخت آهنین گفت: «تو گذاشتی پدرم بمیره. پیرتر از اونی که از کسی محافظت 


کنی.؛ 


سنسا شوالیه را تماشا کرد که به پادشاه جدیدش خیره مانده بود. هیچ وقت ندیده بود که مثل حالا گذشت 
عمر در قیافه‌اش مشهود باشد. «اعلیحضرت. من در بیست و سه سالگی برای عضویت در شمشیرهای سفید 
انتخاب شدم. تنها رویای زندگی من بود. از اولین لحظه‌ای که شمشیر به دست گرفتم. از هر ادعایی نسبت به 
قلعه‌ی خاندانم دست کشیدم. دختری که نامزدم بود با پسرعموم ازدواج کرد احتیاجی به زمین و بچه نداشتم؛ 
زندگی من وقف مملکت می‌شد. سر جرالد های‌تاور شخصاً شاهد سو گند من بود... س و گند برای محافظت از 
پادشاه با تمام توانم... فدا کردن زندگیم برای ایشون... من در کنار گاو سفید و پرنس لوین دورنی جنگیدم... در 
کنار سر آرتور دین» شمشیر صبح. قبل از اینکه به خدمت پدرتون در بیام» در خدمت محافظت از پادشاه ایریس 


و قبلش» پدر ایشون جهریس بودم... سه پادشاه...» 


ات فیک متذ کر شد: (و همه‌شون الان مرده‌اند.» 
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سرسی لنیستر اظهار داشت: «دوران شما به سر رسیده. جافری در اطرافش به مردانی احتیاج داره که جوان و 
قوی باشند. شورا تصمیم گرفته که سر جیمی لنیستر جای شما در مقام فرمانده‌ی برادران قسم خورده‌ی 


مان هشن وی کر 


سر باریستان با لحنی سرشار از تحقیر گفت: «شاه کش. شوالیه‌ی دروغینی که شمشیرش رو به خون پادشاهی 
آلود که س وگند خورده بود ازش دفاع میکنه.» 


ملکه هشدار داد: «مواظب حرف‌هاتون باشید. سر. دارید درباره‌ی برادر عزیز ما صحبت می کنید» همخون 


پادشاه‌تون.» 


لرد واریس محبتآمیزتر از دیگران گفت: «ما نسبت به خدمات شما ناسپاس نیستیم» شوالیه‌ی گرامی. لرد 
تایوین لنیستر سخاوتمندانه موافقت کرده که قطعه زمین حاصلخیزی در شمال لنیسپورت در کنار دریا به شما 
ببخشه به همراه طلا و کارگر کافی برای ساختن قلعه‌ای مستحکم. و خدمتکارانی که به تمام احتیاجات شما 
رسید گی بکنند.» 


سر باریستان نگاه تندی به آن‌ها انداخت. «تالاری برای مرگ و مردانی برای دفن کردنم. متشکرم سروران 
من... اما من روی ترحم شما تف می‌کنم.» دست برد و گیره‌هایی که شنلش را نگه می‌داشتند باز کرد؛ پارچه‌ی 
سفید سنگین از روی شانه‌هایش سر خورد و روی زمین افتاد. کلاهخودش با صدای بلند به زمین خورد. «من 


شوالیه هستم.» بندهای صفحه سینه‌اش را باز کرد و گذاشت که آن هم سقوط کند. «مثل یه شوالیه می‌میرم.» 
لیتل فینگر طعنه زد: «به نظر می‌رسه که شوالیه‌ای برهنه هستید.» 


آن وقت همه خندیدند» جافری روی تختش و لردهای حاضرء جینس اسلینت و ملکه سرسی و سندور کلگان 
و حتی سایر اعضای گارد شاهنشاهی پنج نفری که تا چند لحظه پیش برادرهایش بودند. سنسا با خودش فکر 
کرد که حتماً بیش از هر چیز درد داشت. دلش برای پیرمرد دلاوری سوخت که شرمگین و سرخ ایستاده بود و 


از شدت خشم قادر به صحبت نبود. سرانجام او شمشیرش را کشید. 


سنسا شنید که نفس کسی بند آمد. سر بارس و سر مرین برای مقابله قدم پیش نهادند. اما سر باریستان با 
نگاهی لبریز از تحقیر آن‌ها را در جایشان خشکاند. «نترسید سروران پادشاه شما در امانه... بدون سپاس از شما. 
حالا هم می‌تونم به راحتی بریدن پنیر با خنجر شما پنج نفر رو بکشم. اگه حاضرید تحت فرمان شاه کش خدمت 
کنید. هیچ کدومتون لیاقت سفید پوشیدن ندارید.» شمشیرش را در برابر تخت آهنین روی زمین انداخت. 
«بگیرش, پسر. اگه دوست داری» ذوبش کن و به بقیه اضافه کن. بیشتر از شمشیرهایی که در دست این پنج نفره 
کمکت نمی کنه. شاید لرد استنیس بعد از اينکه سلطنت رو ازت گرفت. از قضا روی اون نشست.» 
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راه طولانی خروج را در پیش گرفت صدای بلند قدم‌هایش از کف تالار بلند می‌شد و از دیوارهای لخت 
سنگی منعکس می‌شد. لردها و لیدی‌ها کنار کشیدند و راه را برایش باز کردند. تنها بعد اینکه پیشخدمت‌ها 
درهای بزرگ بلوط و برنزی را پشت سر او بستند» سنسا دوباره صداها را شنید: صحبت‌های آهسته تکان 
خوردن‌های بی‌قرار صدای کاغذ از سمت میز شورا. جافری با اوقات تلخی گفت: «به من گفت پسر.» از سنش 


کوچکتر به نظر می‌رسید. «از عمو استنیس هم حرف زد.» 
خواجه واریس گفت: «چرند و پرند» حرف‌های بی‌معنی.) 


«شاید داره با عموی من توطثه‌چینی می کنه. می‌خوام بازداشت و بازجوبی بشه.» هیچ کس تکان نخورد. 


جافری صدایش را بلند کرد. «می خوام بازداشت بشه.» 
جینس اسلینت از میز شورا برخاست. «ردا طلابی‌های من ترتیبش رو می‌دن» اعلیحضرت. 


پادشاه جافری گفت: «خوبه.» لرد جینس به خارج از تالار راهی شد پسرهای زشتش که سپرهای فلزی بزرگگ 


لیتل‌فینگر به پادشاه یادآوری کرد: «اعلیحضرت بهتره که ادامه بدیی هفت نفر حالا شش تا شدند. ما به 


شمشیر جدبدی دز عدمت. کارد شما محتاجیم.» 
جافری لبخند زد. «مادر بهشون بگو.» 


«پادشاه و شورا به این نتیجه رسیدند که برای پاسداری و محافظت از اعلیحضرت هیچ کس در هفت پادشاهی 


مناسب‌تر از محافظ قسم خورده‌شون» سندور کلگان نیست.» 
پادشاه جافری گفت: «ازش خوشت میاد» سگث؟» 


خواندن افکار تازی از روی قیافه‌ی سوخته‌اش سخت بود. او مدتی فکر کرد. «چرا که نه؟ من زمین با همسری 
ندارم که اجباراً ترکشون کنم و اگه داشتم کی اهمیت می‌داد؟» دهانش به سمت سوخته کج شد. «اما بهتون 


بگی حاضر نیستم سوگند شوالیه شدن بخورم.» 
سر بارس قاطعانه گفت: «برادران قسم خورده‌ی گارد شاهنشاهی هميشه از شوالیه‌ها بودند.» 
تازی با صدای خشدار بمش گفت: «تا حالا.» و سر بارس ساکت شد. 


وقتی جارچی سلطنتی جلو آمد» سنسامتوجه شد که وقتش رسیده. پارچه‌ی دامنش را با اضطراب صاف کرد. 


به نشانه‌ی احترام برای پادشاه مرده لباس عزا پوشیده بود» اما توجه ویژه کرده بود که خودش را زیبا کند. لباس 
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ابریشمی‌اش را ملکه به او داده بود» همان که آریا خراب کرده بود» اما داده بود که سیاه رنگش کنند و که اصلا 
دیده نمی‌شد. چندین ساعت روی انتخاب جواهراتش فکر کرده بود و سرانجام برازندگی زنجیر نقره‌ای ساده‌ای 


را ب رگزیده بود. 


صدای جارچی بلند شد: «اگه کسی در این تالار موضوع دیگه‌ای برای مطرح شدن در محضر اعلیحضرت 


داره» همین حالا صحبت کنه يا ساکت بمونه و مرخحص بشه.؛ 


سنسا خودش را باخت. با خودش گفت. حالاء باید حالا انجامش بدم. خدایان به من شهامت بدید. قدمی به 
لو پزداشته سیش یکی .دیکن, لردها و شوالهها شاکت. کبار کشدند تا راه را براش باز کته میکی 
نگاهشان را حس می کرد. باید به اندازه‌ی مادرم شجاع باشم. با صدای لرزان آرامی گفت: «اعلیحضرت.» 


ارتفاع تخت آهنین به جافری نقطه‌ی دید بهتری از هر کس دیگر در تالار می‌داد. اولين کسی بود که سنسا را 
دید. با لبخند گفت: «بیا جلوه بانوی من.» 


لبخندش به سنسا جرات داد. باعث شد که احساس زیبایی و قدرت کند. منو دوست داره» دوستم داره. سنسا 


سرش را بالا گرفت و به سمت او رفت؛ نه چندان آهسته. نه چندان سریع. نباید متوجه‌ی اضطرابش می‌شدند. 
جارچی داد زد: «لیدی سنسا از خاندان استا رکث.؛ 


پایین تخت در جایی که ردای سفید سر باریستان در کنار کلاهخود و صفحه سینه» مچاله روی زمین افتاده 


بود ایستاد. ملکه از میز شورا پرسید: «خواسته‌ای از پادشاه و شورا داری» سنسا؟» 


«بله.: روی ردا زانو زد تا لباسش خراب نشود و به شاهزاده‌اش روی تخت ترسناک سیاه چشم دوخت. «اگه 
اعلیحضرت لطف داشته باشند. برای پدرم» لرد ادارد استارکک» کسی که دست یادشاه بوده» خواستار ترحم 


هستم.» کلمات را صدها بار تمرین کرده بود. 
ملکه آه کشید. «سنساء ناامیدم می‌کنی. بهت درباره‌ی خون خیانت‌پیشه‌ها چی گفتم؟» 
استاد بزرگ پایسل گفت: «پدر شما مرتکب جرایم وخیم و سنگینی شده بانوی من.» 


واریس آه کشد: «آه طفلکت» چه غم‌انگیز. سروران من» اون تنها به بچه است» نمی دونه که چه چیزی 


درخواست می کنه.؛ 


سنسا تنها به جافری چشم داشت. اون باید به حرفم گوش بده باید. پادشاه روی تختش جابجا شد. دستور داد: 


«بذارید حرف بزنه. می‌خوام حرف‌هاش رو بشنوم.» 
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«ممنونم» اعلیحضرت.» لبخند زد لبخندی سری و خجالتی» تنها برای او. او کوش می‌داد. می‌دانست که این 


کار را خواهد کرد. 


پایسل با جدیت اعلام کرد: «خیانت علف زهرآگینیه. باید کندش ريشه و ساقه و بذن تا مبادا در هر گوشه 


خیانتکار جدیدی جوانه بزنه.» 
لرد بیلیش پرسید: «جرم پدرت رو انکار می کنی؟» 


«نه» سروران من.» سنسا عاقل تر از آن بود. «می‌دونم که باید تنبیه بشه. تنها چیزی که درخواست دارم ترحمه. 
می‌دونم که پدر والامقامم حتماً از کاری که کرده پشیمونه. اون دوست پادشاه رابرت بود و ایشون رو دوست 
داشت. همه می‌دونید که دوستشون داشت. تا پادشاه درخواست نکرد هرگز خواستار مقام دست نبود. حتما بیش 
دروغ گفتند. لرد رنلی یا لرد استنیس یا... يا یه کسی» حتماً پهش دروغ گفتند. و گرنه...» 


پادشاه جافری در حالی که دسته‌های تخت را گرفته بود» به جلو خم شد. نوک شکسته‌ی شمشیرها از بین 
انگشتانش پخش بودند. «اون گفت که من پادشاه نیستم. چرا اینو گفت؟» 


سنسا مشتاقانه گفت: «ساقش شکسته بود. خیلی درد داشت. استاد پایسل بهش شیره‌ی خشخاش می‌داد و 


می‌گن که شیره‌ی خشخاش ذهن آدم رو مخدوش می کنه. و گرنه محال بود که همچین حرفی بزنه.» 


واریس گفت: «ایمان یه بچه... چه معصومیت شیرینی... با این حال» می‌گن که خیلی وقت‌ها حرف درست رو 


باید از دهن بچه شنید.» 
پایسل فوراً جواب داد: «خیانت خیانته.» 
جافری با بی‌قراری روی تخت جابجا شد. «مادر؟» 


سرسی لنیستر متفکرانه سنسا را برانداز کرد. سرانجام گفت: «اگه لرد ادارد به گناهش اعتراف می کرد ما 
متوجه می‌شدیم که از حماقتش پشیمان شده.؛ 


جافری به روی پاهایش برخاست. سنسا در فکرش گفت: لطفأ لطفأ لطفا؛ پادشاهی باش که می‌دونم هستی؛ 


خوب و مهربان و نجیب لطفاً. جافری پرسید: «حرف دیگه‌ای نداری؟» 


«فقط... اگه دوستم دارید اين لطف رو در حقم بکنید. شاهزاده‌ی من.» 
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جافری سر تا پای او را برانداز کرد. سرانجام با بزرگواری گفت: «سخنان شیرینت منو تحت تاثیر قرار داد.» 
سر تکان داد انگار که می‌گفت همه چیز رویراه خواهد شد. «درخواستت رو اجابت می‌کنم... اما اول پدرت 


باید اعتراف کنه. باید اعتراف کنه و بگه که من پادشاهم و گرنه ترحمی در حقش نخواهد بود.» 


سنسا با قلبی مسرور گفت: «می کنه. اوه می‌دونم که م یکنه.» 
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- ادارد 


حصیر کف سلول بوی ادرار می‌داد. پنجره‌ای نبود» تختی نبود» حتی سطلی برای اضافات نبود. دیوارهای 
سنگی سرخ روشن با لکه‌هایی تیره و در خاکستری چوبی به ضخامت شش سانت با گلمیخ‌های آهنی را به یاد 
می‌آورد. یک لحظه آن‌ها را دیده بود؛ یک نگاه مختصرء وقتی که او را به داخل هل دادند. وقتی در محکم 
بسته شدء دیگر چیزی ندید. تاریکی مطلق بود. فرقی با کور بودن نداشت. 


یا مردن. دفن شده به همراه پادشاهش. زمزمه کرد: «اوه» رابرت.» دستش که اطراف را می‌ گشت. به دیوار 
سنگی سردی خورد؛ ساقش با هر حرکتی گز گز می کرد. به یاد متلکی افتاد که پادشاه زیر نگاه سرد پادشاهان 
زمستان در سرداب‌های وینترفل تعریف کرده بود. رابرت گفته بود پادشاه می‌خوره» گه نصیب دست می‌شه. 


چقدر خندیده بود. آما رابرت اشتباه می کرد. پادشاه می‌میرد» دست دفن می‌شود. 


سیاهچال زیر قلعه‌ی سرخ بود» عمیق‌تر از آنچه جرات تصورش را داشت. قصه‌های قدیمی در مورد میگور 
ظالم را به خاطر می‌آورد که دستور داده بود همه‌ی سنگتراش‌هایی را که روی قلعه‌اش کار کرده‌اند بکشند. تا 


هر گر امبراز آن فا شود 


به همه‌شان لعنت فرستاد: لیتل فینگر» جینس اسلینت و ردا طلابی‌هایش» ملکه» شاه کش» پایسل و واریس و سر 
باریستان؛ حتی لرد رنلی» همخون رابرت» کسی که وقتی بیش از همیشه حضورش لازم بود گريخته بود. با این 
حال در آخر خودش را سرزنش کرد. در تاریکی داد کشید: ابله. ابله کور ملعون.» 


قیافه‌ی سرسی لنیستر در تاریکی به مقابلش آمد. مویش از آفتاب می‌در خشید اما لبخندش مسخره می کرد. 
«در بازی شاهان يا می‌بری با می‌میری.» ند در بازی شرکت کرده و باخته بود» و افرادش بهای حماقت او را با 
جانشان داده بودند. 


وقتی به دخترهایش فکر می کرد با کمال میل حاضر بود که گربه کند. اما اشک‌ها نمی‌ریختند. حتی حالاء او 


یک استارک وینترفلی بود و غصه و خشم در درونش منجمد شده بود. 


وقتق کاملا بی‌حر کت می‌ماند ساقتن آن قدو آذیت؛ ثم کرده بیس دا کر تلاشفن زا کرد که این خر کرت 
دراز بکشد. چقدر طول کشید. نمی‌توانست بگوید. خورشید و ماه نبودند. آن قدر نمی‌دید که روی دیوارها 
علامت بگذارد. چشم‌هایش را بست و باز کرد؛ فرقی نمی کرد. خوابید و بیدار شد و دوباره خوابید. نمی‌دانست 
کدام دردناک‌تر است» بیداری يا خوابیدن. وقتی می‌خوابید» رویا می‌دید: خواب‌های منقلب کننده‌ای از خون و 
قول‌های شکسته. وقتی بیدار می‌شد. کاری نداشت جز فکر کردن, و افکار بیداریش از کابوس‌ها بدتر بودند. 
فکر کت به دردناکی بستری پر از گزنه بود. نمی‌دانست که او کجاست و چکار دارد می‌کند. نمی‌دانست که آیا 


ه رگز دوباره او را خواهد دید. 
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ساعت‌ها تبدیل به روز شدند» حداقل چنین تصور می‌کرد. درد گنگی در ساق خرد شده‌اش حس می کرد» 
سوزشی زير گچ. وقتی روی رانش دست م یگذاشت. پوست زیر انگشتانش داغ بود. تنها صدا صدای تنفسش 
بود. بعد مدتی شروع کرد به بلند حرف زدن, تنها برای اینکه صدایی بشنود. نقشه‌هایی برای دیوانه نشدن 
می‌ کشید. قلعه‌هایی از امید در تاریکی بنا می‌کرد. برادرهای رابرت در دنیای خارج آزاد بودند» در 
در گون‌استون و استورمز اند لشکر جمع می‌کردند. الن و هاروین با باقی محافظین خانواده‌اش؛ بعد اينکه کار 
گرگور را ساختند به وینترفل باز خواهند گشت. کتلین وقتی خبردار شود» شمال را خواهد شوراند و لردهای 


رودخانه و کوهستان و دره به او ملحق خواهند شد. 


اند که کر اف بفلم زیفا وایزت. فکر مین کننه پادشاه را آن طور که در اوج جوانی بود می‌د بد» بلندقد و 
خوش قيافه» کلاهخود شاخدار روی سرش,» پتکك جنگی در دستش» نشسته پشت اسب به مانند خدایی شاخدار. 
در تاریکی صدای خنده‌ی او را می‌شنید» چشمان آبی و به زلالی دریاچه‌های کوهستانی او را می‌د بد. رابرت 
گفت: «ما رو بیین ند» چطور دچار این عاقبت شدیم؟ تو اینجا و من کشته شده به دست یه خوک. ما با هم یه 


تاج فتح کردیم...» 


نمی‌توانست بلند بگوید. با خودش فکر کرد: من در قبال تو قصور کردم رابرت. بهت دروغ گفتی حقیقت 


رو مخفی کردم. گذاشتم تو رو بکشند. 


پادشاه حرف‌هایش را شنید. زمزمه کرد: «تو کله‌شق احمق» مغرورتر از اون بودی که گوش بدی. نمی‌تونی 
غرورتون رو قورت بدی, استارکک؟ آیا شرافت از بچه‌هات محافظت می‌کنه؟» صورت او ترکک خورد» 
شکاف‌هایی روی پوست باز شدند و دست برد و نقابش را پاره کرد. او رابرت نبود؛ لیتل‌فینگر بود که با لبخند 
مسخره‌اش می کرد. وقتی دهانش را برای صحبت باز کرد دروغ‌هایش به شکل بیدهایی خاکستری بال گشودند. 

ند نیمه خواب بود که صدای قدم‌ها از راهرو به گوشش رسید. ابتدا فکر کرد که خواب می‌بیند؛ خیلی وقت 
بود که چیزی جز صدای خودش نشنیده بود. تب داشت. ساقش عذاب می‌داد» لب‌هایش خشکیده و ترکک 
برداشته بودند. وقتی در چوبی سنگین باز شد. چشم‌هایش از نور ناگهانی به درد افتادند. 

زندانبان پارچی را در دستش گذاشت. رس خنکک بود و نم داشت. ند با هر دو دست گرفت و با ولع نوشید. 
آب از دهانش بیرون ریخت و از ریشش چکید. آن قدر نوشید که حالش به هم خورد. وقتی دیگر نمی‌توانست 


بنوشد با صدای ضعیفی پرسید: «چه مدته...؟) 


زندانبان مردی فربه با صورتی شبیه موش و ریشی ژولیده بود که زره‌ی زنجیرباف و نیم‌تن‌ی چرمی به تن 


داشت. وقتی پارچ را از دست ند بیرون می کشید گفت: «حرف نباشه.» 
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«لطفاًء دخترهام...» در محکم بسته شد. با محو شدن نور چند بار پلک زد» چانه‌اش را روی سینه‌اش گذاشت. 


روی حصیر ولو شد. حصیر دیگر بوی ادرار و مدفوع نمی‌داد. هیچ بویی نمی‌داد. 


دیگر نمی توانست فرق بین خواب و بیداری را تشخیص دهد. خاطره در تاریکی با وضوح یک رویا به ذهنش 
خزید. سال بهار کاذب بود. او دوباره هجده سالش بود و از ایری به هارن‌هال برای شرکت در مسابقه آمده بود. 
سبز تیره‌ی چمن‌ها را می‌دید و بوی گرده‌هایی که باد با خودش می‌برد حس می‌کرد. روزهای گرم و شب‌های 
خنکک و شیرینی شراب. خنده‌ی برندون» تهور دیوانه‌وار رابرت در مسابقه‌ی آزاد و خنده‌اش موقعی که چپ و 
راست حریف‌هایش را از اسب می‌انداخت. جیمی لنیستر» جوانی طلایی با زره‌ی سفید. زانو زده روی چمن در 
برابر ابوان یادشاه» سوگند خوردنش برای محافظت و دفاع از پادشاه ایریس. بعد آن سر ازول ونت به جیمی در 
برخاستن کمک کرد و شخص فرمانده» گاو سفید سر جرالد های‌تاور» ردای برفی گارد شاهنشاهی را روی 


شانه‌های او بست. همه‌ی شش شمشیر سفید برای خوشامد گویی به جدید ترین برادرشان حضور داشتند. 


اما وقتی مسابقه‌ی نیزه شروع شد روز به ریگار تارگرین تعلق داشت. ولیعهد زره‌ای را پوشیده بود که در آن 
مرد: صفحات سیاه براق که یاقوت‌ها روی سینه‌اش نقش اژدهای سه سر خاندانش را تشکیل داده بودند. وقتی 
می‌تاخت» ابریشم سرخ پشت سرش موج برمی‌داشت و به نظر نمی‌رسید هیچ نیزه‌ای به او برسد. برندون» بان 
رویس برنزی» حتی سر آرتور دین» شمشیر صبح شکوهمند» از او شکست خوردند. وقتی شاهزاده» بعد از 
سرنگون کردن سر باریستان از اسب در دور نهایی به منظور دریافت تاج قهرمانی دور افتخارش را می‌زد» 
رابرت مشغول بذله گویی با جان و لرد هانتر پیر بود. ند به خاطر داشت که وقتی پرنس ریگار تار گرین اسبش را 
مقابل زن خودش» پرنسس الیای دورنی؛ نگه نداشت و تاج ملکه‌ی زیبایی را در دامان لیانا نهاده همه‌ی خنده‌ها 


خشکید. هنوز آن را به یاد داشت: تاجی از رزهای زمستانی» آبی به رنگ یخ. 


ند استار ک دست دراز کرد تا تاج گل را بردارد؛ اما زیر گلب رگ‌های آبی خارها پنهان بودند. فرو رفتنشان به 
پوستش را حس کرد تیز و دردناک؛ قطره خونی روی انگشتش آهسته به پایین جاری شد و لرزان در تاریکی 


از خواب پرید. 
خواهرش در بستر خونینش زمزمه کرده بود: بهم قول بده» ند. لیانا بوی رزهای زمستانی را دوست داشت. 
تلد کر تشه «خدایان رحم کنید. دارم دیوونه می‌شم.) 
خدایان لطف پاسخ دادن را از او دریغ داشتند. 


هر بار که زندانبان برايش آب می‌آورد» به خودش می گفت که روز دیگری گذشته. اوایل به مرد التماس 
می‌کرد که خبری از دخترهایش و دنیای خارج از سلول بشنود. غرولند و لگد تنها پاسخش بود. بعدها که شکم 


پیچه‌ها شروع شدند برای غذا التماس می‌کرد. فرقی نکرد؛ به او غذا نمی‌دادند. شاید لنیسترها می‌خواستند از 
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گرگ بمیرد. با خودش گفت: «نه.» اگر سرسی مرده‌ی او را می‌خواست. در تالار سلطنتی همراه افرادش 
کشته شده بود. او را زنده می خواست. ضعیف» درمانده» اما زنده. کتلین برادر ملکه را داشت؛ جرات کشتنش ۳ 
نداشتند. ‏ و گرنه جن نیز جانش را از دست می‌داد. 


از بیرون سلول. صدای به هم خوردن زنجیرهای آهنین آمد. وقتی در باز شد. ند دستش را روی دیوار نمور 


گذاشت و خودش رابه سمت نور کشید. درخشش مشعل باعث شد که چشمش را بیندد. نالید: «غذا.» 


صدایی پاسخ داد: «شراب.» همان مرد نبود که صورتی شبیه موش داشت؛ زندانبان فربه‌تر و کوتاه‌تر بود» البته 
این مرد همان نیم تنه‌ی چرمی و کلاه فلزی خاردار را پوشیده بود. «بنوشید, لرد ادارد.» مشکی را به دست ند 
انداخت. 

صدا به شکل عجیبی آشنا بود» اما برای ند استارکک مدتی طول کشید که تشخیصش بدهد. با بی‌حالی گفت: 
«واریس؟» صورت مرد را لمس کرد. «خواب... خواب نیستم. تو اینجائی.» گونه‌های درشت خواجه پوشیده از 
ته‌ریشی تیره بود. ند زیر انگشتانش موی زبر را حس می‌کرد. واریس خودش را به زندانبان موسفیدی تبدیل 


کرده بود که بوی عرق و شراب تلخش آدم را خفه می‌کرد. «چطور این کار رو... چه جور جاد و گری هستی؟» 
«یه جاد وگر تشنه. بنوشید» سرورم.» دست‌های ند با مشک ور رفتند. 
«همون زهریه که به رابرت دادند؟» 


واریس با غصه گفت: «در حقم کم‌لطفی می‌کنید. واقعاً هیچ کس از یه خواجه خوشش نمیاد. مشک رو 
بدید.» خواجه نوشید. کمی از مایع سرخ از گوشه‌ی لب گوشتالویش بیرون ریخت. موقع پاک کردن لب‌هایش 
نتیجه گرفت: «در سطح شرابی نیست که شما در شب مسابقه به من تعارف کردید اما از بیشتر نوشیدنی‌ها 


مسموم‌تر نیست. بفرمایید.) 
ند سعی کرد که بنوشد. «تفاله است.» احساس کرد که کم مانده شراب را بالا بیاورد. 
«همه انسان‌ها نا گزیر تلخی رو علاوه بر شیرینی می‌چشند. لرد بلند مرتبه یا خواجه. نوبت شما رسیده» سرورم.» 
«دخترهای من...» 


«دختر کوچکتر از دست سر مرین در رفت و گریخت. من نتونستم پیداش کنم. لنیسترها هم نتونستند. یه لطف 
در حقتون. پادشاه جدید ما ازش خوشش نمیاد. دختر بزرگترتون هنوز نامزد جافریه. سرسی اونو نزدیکک خودش 


نگه می‌داره. چند روز پیش به محضر دربار اومد تا خواهش کنه که شما بخشیده بشید. چه حیف که نمی تونستید 
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اونجا حاضر باشید تحت تاثیر قرارتون می‌داد.» با جدیت به جلو خم شد. «مطمثناً خبر دارید که مرده حساب 


می‌شید» لرد ادارد؟) 


«ملکه منو نمی کشه.» سرش نوسان داشت؛ شراب قوی بود و خیلی وقت بود که چیزی نخورده بود. «کت... 


کت برادرش رو اسپر گرفته...» 


«برادر اشتباه.» واریس آه کشید. «و به هر حال از دستش داده. گذاشته که جن از انگشت‌هاش سر بخوره. فکر 
کنم تا حالا به جایی در کوهستان ماه مرده باشه.» 


«اگه راست می‌ گیء پس گلوی منو ببر و خلاصم کن.» از شراب س رگیجه گرفته بود خسته و درمانده بود. 
«خون شما آخرین چیزیه که من خواستارم.» 


ند اخم کرد. «وقتی محافظینم رو سلاخی می کردند» تو کنار ملکه ایستاده بودی و تماشا می‌کردی» یه کلمه 
هم نگفتی.» 


«و باز هم همین کار رو می‌کنم. اگه درست یادم باشه من غیر مسلح بودم» زره نداشتم» در محاصره‌ی 
سربازان لنیستری بودم.؛ خواجه سرش را خم کرد و با کنجکاوی به او نگاه کرد. «وقتی پسربچه بودم» قبل از 
اینکه بریده بشم با یه گروه بازیگر دوره گرد در شهرهای آزاد سفر می کردم. اونا به من یاد دادند که هر کس 
درست مثل یه نمایش در زندگی نقشی داره. دربار هم همین طوره. جلاد پادشاه باید مخوف باشه. خزانه‌دار باید 
مقتصد باشه فرمانده گارد شاهنشاهی باید دلاور باشه... و رئیس زمزمه گرها باید حیله گر و چاپلوس و بی‌توجه 


به ندای وجدان باشه. خبرچین دلیر به اندازه‌ی شوالیه‌ی بزدل پی‌مصرفه.» مشک را پس گرفت و نوشید. 


ند صورت خواجه را برانداز کرد زیر زخم‌های گریم و ته‌ریش دروغین دنبال حقیقت گشت. باز هم کمی 


شراب نوشید. این بار راحت‌تر پایین رفت. «می تونی منو از این دخمه آزاد کنی؟» 
«می تونم... اما انجامش می‌دم؟ نه. سوالات پرسیده می‌شه و جواب‌ها به من اشاره م ی کنه.؛ 
ند انتظار دیگری نداشت. « رکك هستی.؛ 
«خواجه‌ها شرافت ندارند و عنکبوت‌ها از نعمت وجدان برخوردار نیستند. سرورم.» 


«حداقل موافقت می‌کنی که یه پیغام از طرف من برسونی؟؛ 
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«بستگی به پیغام داره. اگه مایل باشید با کمال میل کاغذ و جوهر در اختیارتون می‌ذارم. و وقتی چیزی رو که 
می خواید نوشتید نامه رو برمی‌دارم و می‌خونم. اما رسوندن یا نرسوندنش بستگی داره که به نفع اهداف خودم 
یا ات۱ 


«اهداف شما. اونا چه اهدافی هستند» لرد واریس؟؛ 


واریس بی‌درنگ پاسخ داد: «صلح. اگه یه شخص در بارانداز پادشاه باشه که عاجزانه خواستار زنده نگه 


داشتن رابرت بود» من اون کسم.» آه کشید. «پانزده سال ازش در برابر دشمنانش محافظت کردم. اما نمی تونستم 
در برابر دوستانش ازش محافظت کنم. چه جنون عجیبی شما رو واداشت که به ملکه بگید از واقعیت تولد 


جافری باخبر شدید؟» 
ند اقرار کرد: «جنون ترحم.! 


«آم مطمئناً؛ شما مرد صادق و شریفی هستید. لرد ادارد. خیلی وقت‌ها فراموشش می‌کنم» اون قدر که در 
زندگیم کم دیدم.» به گوشه کنار سلول نگاه کرد. «وقتی می‌بینم صداقت و شرافت چه چیزی نصیبتون کرده» 


ند اسر که مرگ زارف قیواز موزستکی. کلاشت و انش واست:سافقن گر گر نی کرف «شرات 
پادشاه... از لنسل بازجویی کردی؟؛ 


«بله. البته. سرسی مشک‌ها رو بهش داد و گفت معجون مورد علاقه‌ی رابرته.» خواجه شانه بالا انداخت. «یه 
شکارچی زند گی خطرناکی داره. اگه گراز کار رابرت رو نساخته بود افتادن از اسب می‌شد یا مار درختی؛» یا 
تیر س رگردان... جنگل کشتا رگاه خدایانه. شراب نبود که پادشاه رو کشت. ترحم شما بود.» 


«اگه خدایی باشه انتظار دارم که بگذره. ملکه به هر حال زیاد صبر نمی کرد. رابرت داشت س رکش می‌شد و 
ملکه مجبور بود از دستش خلاص بشه تا دستش برای معامله با برادرهای اون آزاد بشه. زوج جالبی هستند. 
استنیس و رنلی. وستکفن آهنین و ابریشمی» با پشت دست دهانش را پاکك کرد. «شما ابلهانه رفتار کردید» 


سرورم. باید وقتی لیتل‌فینگر اصرار داشت که از به قدرت رسیدن جافری حمایت کنید» می‌پذ یرفتید.» 
«چطور... چطور ممکنه که ازش باخبر باشی؟» 


واریس لبخند زد. «من می‌دونم» فقط همینش به شما مربوطه. من همچنین می‌دونم که ملکه فردا به ملاقات 
شما میاد.» 
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ند آهسته چشمانش را بلند کرد. «چرا؟؛ 


«سرسی از شما می‌ترسه سرورم... اما دشمنان دیگه‌ای داره که ترسش از اونا شدیدتره. جیمی محبوبش همین 
حالا داره با حکمرانان حاشیه‌ی رودخانه می‌جنگه. لایسا ارن در محاصره‌ی سنگگ و فولاد در ایری نشسته و اون 
و ملکه کوچکترین علاقه‌ای به هم ندارند. در دورن مارتل‌ها هنوز از قتل پرنسس الیا و بچه‌هاش به تلخی یاد 
می‌کنند. و حالاء پسر شما با یک لشکر شمالی در پشتش داره از تنگه عبور می‌کنه.» 


ند با بهت گفت: «راب تنها به پسربچه است.» 


واریس گفت: «پسری صاحب یک ارتش» اما همون طور که می‌گید تنها یه پسربچه است. برادرهای پادشاه» 
اشخاصی هستند که خواب سرسی رو آشفته کردند... خصوصاً لرد استنیس. ادعای اون ادعای بحقه مهارتش در 
فرماندهی جنگ اثبات‌شده است؛ و مطلقاً گذشت نداره. هیچ جانداری روی زمین؛ مخوف‌تر از انسان مجری 
عدالت واقعی نیست. هیچ کس خبر نداره که در درگون‌استون چکار می کرده. اما شرط می‌بندم که بیشتر از 
صدف. شمشیر جمع کرده. پس اینه کابوس سرسی: موقعی که توان رزمی پدر و برادرش در مقابله با استارک‌ها 
و تالی‌ها فرسایش می‌یابه لرد استنیس در خشکی پیاده بشه. خودش رو پادشاه اعلام کنه و سر بلوند پسر سرسی 
رو قطع کنه... و در این بین سر خود سرسی» هر چند واقعاًباور دارم که ملکه به پسرش بیشتر از خودش علاقه 


داره.) 
«استنیس وارث بحق رابرته. سلطنت حق ایشونه. من از به قدرت نشستنشون استقبال می‌کنم.؛ 


واریس نج‌نج کرد. «بهتون قول می‌دم که سرسی علاقه‌ای به شنیدن این حرف نداره. استنیس شاید سلطنت رو 
فتح کنه اما اگه جلوی زبونتون رو نگیرید» تنها چیزی که برای خوشامدگویی باقی می‌مونه کله‌ی در حال 
پوسیدنتونه. سنسا چقدر با ملاحت خواهش کرد» خیلی باعث شرمساری می‌شه که شما ضایعش کنید. اگه 
خودتون حاضر باشید زند گیتون به شما پس داده می‌شه. سرسی ابله نیست. می‌دونه که یه گرگ رام بیشتر از به 
گرگ مرده براش فایده داره.» 


«ازم می‌خواید به زنی خدمت کنم که پادشاهم رو کشت افرادم رو سلاخی کرد و پسرم رو علیل کرد؟» 
صدای ند سرشار از ناباوری بود. 

«ازتون می‌خوام به مملکت خدمت کنید. به ملکه بگید که به خیانت خبیثانه‌تون اعتراف می کنید» به پسرتون 
فرمان بدید که سلاحش رو زمین بذاره و جافری رو وارث بحق اعلام کنه. پيشنهاد بدید که استنیس و رنلی رو 


به عنوان غاصبینی کافر محکوم می کنید. شیر چشم‌سبز ما می‌دونه که شما مردی شرافتمند هستید. اگه صلحی که 


لازم داره و فرصت معامله با استنیس رو در اختیارش بذارید. و قسم بخورید که رازش رو با خودتون به گور 
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می‌برید» مطمثنم که اجازه می‌ده سیاه بپوشید و بقیه‌ی روزهای عمرتون رو کنار برادر و پسر غیرشرعی‌تون در 


دیوار بگذرونید.» 


فکر جان احساس شرم را در ند برانگیخت و اندوهی توصیف ناپذیر بر او مستولی شد. تنها اگر می‌توانست آن 
پسر را دوباره ببیند» بنشینند و با هم حرف بزنند... زیر گچ خاکستری کثیف. درد از پای شکسته‌اش بلند شد. 
چهره‌اش در هم رفت و عاجزانه انگشتانش را باز و بسته کرد. بریده بریده به واریس گفت: «نقشه‌ی خودته یا با 


لیتل فینگر همدستی؟) 


این حرف ظاهرا برای خواجه بامزه بود. «ترجیح می‌دم با بز سیاه کوهور ازدواج کنم. لیتل فینگر دومین شخص 
مزور در تمام هفت پادشاهیه. آه» زمزمه‌های انتخابی رو به گوشش می‌رسونم اون قدر که فکر کنه طرفدارشم... 


«و درست همون طور که گذاشتی من باور کنم طرفدار منی. لرد واریس؛ بهم بگو واقعاً در خدمت چه کسی 
هستی ؟ا 


واریس لبخند باریکی زد. «البته که مملکت. سرورم؛ چطور به اين موضوع شک دارید؟ سر مردانگی از دست 
مشک خالی را به کنار انداخت. «پس جوابتون چیه لرد ادارد؟ قول می‌دید وقتی که ملکه سر زد. حرف‌هایی رو 


بهش می گید که دلش می خواد بشنوه؟» 
«اگه همچین قولی بدم به اندازه‌ی یه زره توخالیه. زند گیم اون قدر برام باارزش نیست.» 
«حیف.» خواجه برخاست. «و زندگی دخترتون» سرورم؟ اون چقدر باارزشه؟» 
سرما قلب ند را سوراخ کرد. «دخترم...» 
«مطمناً فکر نمی کردید که دختر معصوم شیرینتون رو فراموش کردم؟ ملکه قطعاً فراموشش نکرده.» 


ند التماس کرد: «نه.» صدایش شکست. «خدایان رحم کنید. واریس؛ با من هر کار می‌خواید بکنید. اما دخترم 


رو به نقشه‌هاتون راه ندید. سنسا تنها به بچه است.» 


ارینیس هم یه بچه بود. دختر پرنس ریگار. موجود کوچک شکستنی» کوچکتر از دخترهای شما. می‌دونستید 
که یه بچه گربه‌ی سیاه داشت که بلریون صداش می کرد؟ هميشه کنجکاو بودم که چه اتفاقی برای گربه افتاد. 


ریئیس دوست داشت تظاهر کنه که اون بلریون اصلی» رعب سیاه زمان قدیمه؛ اما فکر کنم لنیسترها روزی که 


درش رو شکستند. خیلی زود فرق بین به بچه گربه و یه اژدها رو بهش شون دادند.» واریس آه کشیده‌ی 
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خسته‌ای بیرون داد؛ آه مردی که بار تمام غصه‌های جهان را به دوش کشیده. «سپتون اعظم یه بار بهم گفت که 
ما به اندازه‌ی گناه‌هامون رنج می‌کشیم. لرد ادارده اگه این حرف صحت داره بهم بگید که... چرا هميشه در 
بازی سلطنتی شما لردهای بلندمرتبه. معصوم‌ها هستند که بیشترین زجر رو می‌کشند؟ اگه دوست داشتید در 
مدت انتظار برای ملکه روی اين موضوع فکر کنید. یه مقدار از افکارتون رو به این هم اختصاص بدید: ملاقاتی 
بعدی که بهتون سر می‌زنه می‌تونه براتون نون و پنیره و برای دردتون شیره‌ی خشخاش بیاره... یا می‌تونه سر 


سنسا رو براتون بیاره. 


حضرت دست گرامی. اتتخاب کاملا در دست خودتونه.) 
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4- کتلین 


هر قدر قشونشان از مسیر مابین مرداب‌های سیاه تنگه می گذشت و بیشتر در سرزمین رودخانه‌ها پخش می‌شد» 
دلهره‌ی کتلین افزایش می‌یافت. نگرانیش را پشت قیافه‌ی جدی و ابتش پنهان می‌ساخت. با این حال نگرانی‌ها 
وجود دافک و با گاشت»غر فرستگت افزایش می بافتند. روزها با اضطراب می‌گذشت. شب‌ها بی‌قرار بود» هر 


وقت زاغی را بالای سرشان می‌دید دندان‌هایش را روی هم می‌فشرد. 


نگران پدرش بود و سکوت شوم دلواپسیش را تشدید می‌کرد. نگران برادرش ادمور بود و خدایان را دعا 
می کرد که در صورت مواجهه با شاه کش در میدان نبرد» مراقب او باشند. نگران ند و دخترهایش بود» و پسرهای 
شیرینی که در وینترفل جا گذاشته بود. با این حال برای آن‌ها هیچ کاری در توانش نبود» پس خودش را وادار 
می‌ساخت که فکرشان را از سر بیرون کند. به خودش می گفت: باید قدرتت رو برای راب حفظ کنی» تنها کسیه 
که می‌تونی بهش کمک کنی. باید به سرسختی و قاطعیت شمال باشی کتلین تالی. حالا باید مثل پسرت یه 
استا رک باشی. 


راب تحت پرچم سفید وینترفل در جلوی ستون اسب می‌راند. هر روز از یکی از لردهایش می‌خواست که به 
او ملحق شود تا حين پیشروی تبادل نظر کنند؛ به هر کدام به نوبت افتخار می‌داد. تبعیض قائل نمی‌شد» مثل 
پدرش به دقت گوش می‌داد و نظرها را سبکک و سنگین می کرد. موقع تماشای او فکر می‌ کرد که خیلی چیزها از 
ند یاد گرفته اما آیا کافی بوده؟ 


بلک‌فیش صد نیزه‌دار و صد اسب تیز پا برداشته بود و از جلو می‌تاخت تا مراقب تحرکات باشد و مسیر را 
دید بزند. گزارش‌های سواران سر بریندن چندان قوت قلب نمی‌داد. نیروی لرد تایوین هنوز به فاصله‌ی چندین 
روز در جنوب بود... اما والدر فری. فرمانروای پل نیرویی نزدیک به چهار هزار نفر کنار گرین فورک در 


قلعه‌هایش جمع کرده بود. 


کتلین وقتی که شنید زمزمه کرد: «دوباره با تاخیر.» همان داستان ترای‌دنت» لعنت به آن مرد. برادرش ادمور 
پرچمدارها را فراخوانده؛ حقش بود که لرد فری تا حالا برای پیوستن به قشون ریورران حرکت کرده باشد» با 


راب بیشتر با بهت تکرار کرد: «چهار هزار سرباز. لرد فری نمی‌تونه امیدوار باشه که به تنهایی با لنیسترها 
بچنگه: مطمعتا فك داره یه ما ملحق بشه 


کتلین پرسید: «واقعا؟» برای پیوستن به راب و همراه امروزش رابت گلابت» به جلو آمده بود. طلایه‌داران 
پشت سرشان در یک صف می آمدند؛ جنگلی از نیزه و شمشیر و سپر با حرکتی آهسته. «شک دارم. چیزی از 


والدر فری انتظار نداشته باش» تا غافلگیر نشی.» 
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«اون پرچمدار پدر شماست.) 


«بعضی اشخاص سو گندشون رو از دیگران جدی‌تر می‌گیرند» راب. و لرد والدر هميشه رابطه‌ش با کسترلی 
راک دوستانه‌تر از دلخواه پدرم بوده. یکی از پسرهاش با خواهر تایوین لنیستر ازدواج کرده. البته به تنهایی 
معنای چندانی نداره. لرد والدر طی سال‌های دراز صاحب تعداد زیادی بجه شده و اونا به هر حال با ید با تین 


ازدواج کنند. اما...» 
رابت گلاور با اخم پرسید: «فکر می‌کنید قصد داره ما رو به للیسترها بفروشه بانوی من؟» 


کتلین آه کشید. «راستش شک دارم که حتی خود لرد فری بدونه که لرد فری چه قصدی داره. احتیاط پیرها و 


جاه‌طلبی جوان‌ها رو داره و هیچ وقت در حیله گری کم نیاورده.» 


راب با حرارت گفت: «باید دوقلوها رو داشته باشیم» مادر. راه دیگه‌ای برای عبور از رودخانه نیست. می‌دونی 
که.» 


(بله. و والدر فری هم می‌دونه» شکك نداشته باش.» 


آن شب در حاشیه‌ی جنوبی باتلاق‌ها» در بین جاده‌ی شاهی و رودخانه اردو زدند. در آنجا بود که تیان 
گریجوی اخبار تازه‌ای از عموی کتلین آورد. «سر بریندن می‌گه بهتون اطلاع بدم که با لنیسترها درگیر شده. 
چند گشتی به این زودی‌هاء یا هیچ وقت. چیزی به لرد تایوین گزارش نمی‌دن.» لبخند زد. «سر آدام ماربرند 
پیش قراول‌های اونا رو فرماندهی می کنه. الان داره به جنوب عقب‌نشینی می کنه و هر چی سر راهشه می‌سوزونه. 


از مکان تقریبی ما خبر داره اما بلک‌فیش قسم می‌خوره که وقتی تقسیم شدیم. اون متوجه نشه.» 


کتلین به تندی جواب داد: «مگه لرد فری بهش خبر بده. تیان؛ وقتی پیش عموم ب رگشتی» بهش بگو که شب و 
روز» بهترین تیراندازهاش رو اطراف دوقلوها مستقر کنه. با ین دستور که هر وقت دیدند زاغی از باروها بلند 
شد. اونو بزنند. نمی خوام هیچ پرنده‌ای خبر تحرکات پسرم رو به لرد تایوین برسونه.» 

تیان با لبخند مغرورانه‌ای گفت: «سر بریندن قبلاً ترتیبش رو داد بانوی من. اگه چند تا پرنده سیاه دیگه 


می‌زدیم» به همه‌مون کتلت می‌رسید. پرهاشون رو نگه می‌دارم تا باهاش کلاه درست کنید.» 


می‌سوزوندند و قلعه‌هاشون رو غارت می کردند» فری‌ها چکار می کردند؟» 
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تیان پاسخ داد: «چند در گیری بين سر آدام و لرد فری رخ داده. به فاصله‌ی یک روز سواری از اینجاء ما دو 
دیده‌بان لنیستری پیدا کردیم که فری‌ها برای کلاغ‌ها دار زده بودند. ولی بیشتر قوای رد والدر در دوقلوها انباشته 


شد‌ند.) 


کتلین به تلخی فکر کرد که اين کار بی‌هیچ شکی مهر والدر فری را خورده؛ عقب کشیدن» صبر کردن؛ 
تماشا کردن؛ خطر نکردن مگر به هنگام اجبار. 


راب گفت: «اگه با لئیسترها می‌جنگیده. شاید قصد داره به سو گندش پایبند بمونه.» 
کتلین آن قدر خوش‌بین نبود. «دفاع از زمین‌های خودش یه چیزه. جنگ علنی با لرد تایوین چیز دیگه.» 
راب به تیان گریجوی رو کرد. «بلک‌فیش راه دیگه‌ای برای گذشتن از گرین فورک پیدا نکرده؟» 


تیان سرش را تکان داد. «رودخانه عمیق و خروشانه. سر بربندن می‌گه در این فاصله در شمال قابل عبور 


نست.) 


راب داشت از کوره درمی‌رفت. «باید پل رو در اختیار داشته باشیم. آمم فکر کنم اسب‌هامون بتونند با شنا از 
آب بگذرند. اما نه با مردهای زره‌پوش روی پشتشون. مجبور می‌شیم برای رد کردن کلاه‌خودها و زره‌ها و 
نیزه‌هامون کلکک بسازيم اما درخت کافی برای اين کار نداریم. با وقت کافی. لرد تایوین داره به شمال پیشروی 


می کنه.» دستش را مشت کرد. 


تیان با اطمینان سهل گیرانه‌ی معمولش گفت: «لرد فری حماقت می‌کنه اگه راه ما رو سد کنه. ما پنج برابر اون 
قوا داریم. اگه لازم بشه می‌تونی دوقلوها رو بگیری» راب.» 
کتلین به آن‌ها هشدار داد: «نه به آسونی و نه به موقع. وقتی دارید ترتیب محاصره رو می‌دید» تایوین لنیستر 


راب به دنبال پاسخ به گریجوی نگاه کرد و چیزی عایدش نشد. مدتی علی‌رغم زره و شمشیر و ته‌ریش؛ حتی 
از پانزده سالی که داشت هم کوچکتر به نظر می‌رسید. از کتلین پرسید: «پدرم چکار می کرد؟» 


«یه راه برای عبور پیدا می‌کرد. به هر قیمتی.» صبح روز بعد» سر بریندن تالی شخصاً پیششان آمد. به جای 
صفحات و کلاه‌خود سنگینی که در مقام شوالیه‌ی دروازه می‌پوشید» زنجیر و چرم سبکک یک گشتی را به تن 


داشت» اما عاهی یاه هنوز گیرهی: روانش بود. 
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عمویش وقتی که از اسب پیاده می‌شد قیافه‌اش گرفته بود. «جلوی دیوارهای ریورران جنگی در گرفته. 
خبرش رو از به گشتی لنیستری گرفتيم که اسیرش کردیم. شاه کش قشون ادمور رو نابود کرده و حکمرانان 


ترای‌دنت رو متواری کرده.» 

دست سردی روی قلب کتلین چنگ انداخت. «و برادرم؟» 

سر بریندن گه گفت: «زخمی و اسیر شده. برد بلک‌وود و سایر باززمانده‌ها در ریورران تحت محاصره‌ی قوای 
جیمی هستند.) 


راب بی‌تاب بود. «اکه قراره امیدی برای خلاص کردن به موقح اونا داشته باشیم» باید از این رودخونه‌ی 


نفرین شده بگذریم.» 


عمویش هشدار داد: «کار ساده‌ای نیست. لرد فری تمام نیروی خودش رو داخل قلعه‌ها حبس کرده و 


دروازه‌ها مسدود هستند.) 


راب فحش داد: «لعنت به اون مرد. اگه اون پیر خرفت تسلیم نشه و به من اجازه‌ی عبور ندهء برام چاره‌ای جز 
پورش به دیوارهاش باقی نمی‌ذاره. اگه مجبور بشم» دوقلوها رو جلوی چشمش ویران می‌کنم تا ببینیم چقدر 


خوشش میاد!» 


کتلین به تندی گفت: «مثل یه بچه‌ی بهانه گیر حرف می‌زنی؛ راب. وقتی یه بچه مانعی می‌بینه. اولین فکرش 
اینه که دورش بزنه یا خرابش کنه. یه فرمانروا باید یاد بگیره که گاهی با کلمات چیزی حاصل می‌شه که با 


شمشیر نمی‌شه.) 
گردن راب به خاطر این سرزنش سرخ شد. با خجالت گفت: «منظورت چیه مادر.» 


«فری‌ها پل رو ششصد ساله که تحت سلطه دارند و در این ششصد سال حتی یک بار هم نشده که از اخذ 


باجشون گذشته باشند.» 
هباج ؟چی ی خراد؟۱ 
لبخند زد. «چیزیه که باید کشف کنیم.» 
«و اگه تصمیم بگیریم که این باج رو نپردازیم؟» 


«اون وقت بهترین کار اینه که به موت کیلن برگردی» برای رویارویی با لرد تايوین در میدان نبرد موضع 


بگیری... یا بال دربیاری. چاره‌ی دیگه‌ای به نظرم نمی‌رسه.» کتلین به پهلوی اسبش زد و پسرش را برای تفکر 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


روی حرف‌هایش تنها گذاشت. اگر این احساس را در او برمی‌انگیخت که دارد جایگاهش را اشغال می کند» 
عاقبت خوشی نداشت. ند علاوه بر دلاوری» خردمند بودن رو هم بهش یاد دادی؟ بهش یاد دادی که چه زمانی 
زانو بزنه؟ گورستان‌های هفت پادشاهی پر از مردان شجاعی بودند که در زندگی این درس را نیاموخته بودند. 
نزدیک ظهر بود که پیش‌قراول‌هایشان برج‌های دوقلو را دیدند؛ جایی که مکان جلوس حکمرانان پل بود. 


«گرین فورکك» در اینجا عمیق و خروشان بوده اما فری‌ها چند قرن پیش روی آن پل زده بودند و با پولی که 
دیگران برای عبور می‌پرداختند» ثروت اندوخته بودند. پلشان قوس عظیمی از سنگ صاف خاکستری بود و آن 
قدر عرض داشت که به دو ارابه در کنار هم اجازه‌ی عبور بدهد؛ پرج آب که از وسط قوس برمی‌خاست. با 
شکاف‌های تیر و سوراخ‌های مرگ و درهای آویزانش بر رودخانه و جاده اشراف داشت. برای فری‌ها سه نسل 
طول کشیده بود که پلشان را کامل کنند؛ بعد اتمام قلعه‌های مستحکمی از الوار در دو ساحل بنا کردند تا کسی 


بدون اجازه‌ی آن‌ها رد نشود. 


چوب خیلی وقت بود که جایش را به سنگ داده بود. دوقلوهاء دو قلعه‌ی بدریخت تسخیر ناپذیر نظیر هم در 
هر مشخصه در دو طرف پل چند قرن بود که از گذرگاه محافظت کرده بودند. دیوارهای راست مرتفع» 
خندق‌های عمیق» دروازه‌های کی از بلوط و آهن, راه ورود را سد می‌کردند. پایه‌های پل در داخل 


قسمت‌های درونی بود» برج آب از خود قوس پل محافظت می کرد. 


یک نگاه کافی بود تا کتلین متوجه شود که قلعه با زور تسخیر نخواهد شد. باروها از نیزه و شمشیر برق 
می‌زدند» یک کماندار سر هر دندانه‌ی دیوار و سوراخ تیر حاضر بود» پل متح رکث بالا بود» در آهنی پایین بود» 


دروازه‌ها مسدود بودند. 


جان گنده به محض اينکه آنچه در انتظارشان بود به چشمش خورد؛ شروع کرد به فحش دادن. لرد ریکارد 


کاراستا رک ساکت اخم کرده بود. روس بولتون اعلام کرد: «نمی‌شه بهش یورش برد سرورم.؛ 


هلمن تالهارت با دلخوری گفت: «بدون گرفتن اون یکی ساحل با یه لشکر دیگه با محاصره هم نمی‌شه 
تسخیرش کرد.» آن طرف آب‌های عمیق سبزء برج غربی مانند انعکاسی از برادر شرقی‌اش ایستاده بود. «حتی 


اگه وقتش رو داشتیم. که مطمثنً نداریم.» 


وقتی حکمرانان شمالی قلعه را برانداز می کردند» یکك در فرعی باز شد. پلی از الوار روی خندق نهاده شد و 
یک دوجین شوالیه به رهبری چهار نفر از پسرهای متعدد لرد والدر به استقبال آن‌ها آمدند. پرچمشان طرح 
برج‌های دوقلوی آبی تیره روی زمینه‌ی خاکستری روشن بود. سر استورون فری» وارث لرد والدر به نمایند گی 


صحبت کرد. فری‌ها همه به راسو شباهت داشتند؛ سر استورون که از شصت سالگی گذشته بود و نوه‌های 
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خودش را داشت» راسوی خصوصاً فرسوده و پیری به نظر می‌رسید. با این حال به اندازه‌ی کافی مودب بود. 
«پدرم منو فرستاده تا به شما خوشامد بگم و سوال کنم که رهبری این قوای نیرومند با چه کسیه.؛ 


«من.» راب به اسبش مهمیز زد و جلو رفت. زره پوشیده بود و سپر دایرولف وینترفل از زینش آویزان بوده 


گری ویند در کنارش قدم برمی‌داشت. 


شوالیه‌ی پیر با چشمان نمور خاکستریش به پسر کتلین نگاهی توام با مختصری تحقیر انداخت» هر چند اسبش 
با اضطراب شیهه کشید و از دایرولف فاصله گرفت. «اگه غذا و شراب ما رو در قلعه شریکک بشید و مقصود از 


حضورتون رو شرح بدید» بسیار موجب سرافرازی پدرم می‌شید.) 


این حرف مانند فرود سنگ عظیم یک منجنیق در میان پرچمدارها ولوله انداخت. هیچ کدام تایید نمی کردند. 


فحش دادند» بحث کردند. سر هم داد زدند. 
گالبرت گلاور به راب تمنا کرد: «نباید همچین کاری کنید» سرورم. لرد والدر قابل اعتماد نیست.» 


روس بولتون با سر تایید کرد. «کافیه که تنها وارد بشید تا اسیرش بشید. ممکنه شما رو به لنیسترها بفروشه به 


سیاهچال بندازه» یا گلوتون رو ببره هر چی دلش خواست.» 


سر وندل مندرلی اظهار داشت: «اگه می‌خواد با ما صحبت کنه. پس دروازه‌هاش رو باز کنه و ما همه شریکک 


غذا و شراب می‌شیم.» 
برادرش سر ویلیس پيشنهاد داد: «يا بیرون بیاد و با راب همین جا جلوی چشم افراد خودش و ما مذاکره کنه.» 


کتلین در تمام این شک‌ها شریکک بود. اما یک نگاه به سر استورون کافی بود تا بفهمد که از آنچه می‌شنود 
راضی نیست. چند کلمه‌ی دیگر برای از دست رفتن فرصت کافی بود. باید سریع اقدام می‌کرد. بلند گفت: «من 


می‌رم.ا 
جان گنده چین به ابرو انداخت. «شماء بانوی من؟» 
«مادر» مطمثنی؟» واضح بود که راب مطمئن نبود. 


کتلین به سلاست دروغ گفت: (هیچ وقت این قدر مطمئن نبودم. لرد والدر پرچمدار پدرمه. از وقتی دختر 
بودم اونو می‌شناسم. به من صدمه‌ای نمی‌رسونه.» در دلش افزود: مگه نفعی ببینه. اما به زبان آوردن برخی از 


وآقعیت‌ها به صلاح نبود و برخی دروغ‌ها ضروری هستند. 
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پروین تا باز گشت لیدی اینجا پیش شما می‌مونه.» 


راب گفت: «ایشون مهمان افتخاری ماست.» سر پروین» جوان‌ترین بين چهار فری حاضر از اسب پیاده شد و 
افسارش را به دست یکی از برادرهایش داد. راب ادامه داد: «انتظار دارم که مادرم تا غروب بر گرده» سر 


استورون. قصد ندارم اینجا زیاد معطل بشم.) 


سر استورون مودبانه سر خم کرد. «هر طور شما مایل باشید» سرورم.» کتلین به اسبش مهمیز زد و به پشت نگاه 
نکرد. پسرهای لرد والدر و پیک‌ها اطرافش را گرفتند. 


پدرش یک بار گفته بود که والدر فری تنها حکمران در هفت پادشاهی است که می‌تواند از بین پاهایش یک 
لشکر به میدان بیاورد. وقتی حکمران پل در تالار بزرگ قلعه‌ی شرقی از کتلین استقبال کرد. در محاصره‌ی 
بیست پسر زنده (جز سر پروین» که در صورت حضور بیست و یک نفر می‌شدند). سی و شش نوه‌ی پسر نوزده 
نتیجه‌ی پسرء تعداد بی‌شماری دختر نوه‌ی دختر» حرامزاده و نوه از حرامزاده بود. کتلین آن وقت متوجه منظور 


پدرش شد. 


لرد والدر نود ساله» پیرمرد صورتی چرو کیده‌ای بود با کله‌ی تاس لکه‌دار» که نقرس توانایی به تنهایی ایستادن 
را از او گرفته بود. جدیدترین همسرش» دختر ظریف شانزده ساله‌ی رنگ‌پریده‌ای بود و در کنار تخت روان او 


وارد شد. او هشتمین لیدی فری بود. 


کتلین گفت: «ملاقات دوباره با شما بعد این همه سال افتخار بز رگیه؛ سرورم.» 


پیرمرد با شک به او اخم کرد. «اين طوره؟ شک دارم. حرف‌های شیرینتون مال خودتون لیدی کتلین» من 
زیادی پیرم. چرا شما اینجائید؟ پسرتون مغرورتر از اونه که شخصاً به محضر من بیاد؟ با شما قراره چکار کنم؟» 


آخرین بار که از دوقلوها بازدید کرده بود دختربچه بود اما آن موقع هم لرد والدر فری تندخو و صاحب 
زبانی تند و گستاخ بود. ظاهراً گذشت سن از هميشه بدترش کرده بود. باید کلمات را با احتیاط انتخاب می کرد 


سر استورون ملامت کرد: «پدر» ادب رو فراموش می کنید. لیدی استارکک به دعوت شما اینجا اومده.؛ 
«از تو پرسیدم؟ تو هنوز لرد فری نیستی» نه تا وقتی من نمردم. به نظرت مردهم؟ از تو دستور نمی گیرم.» 


یکی از جوان‌ترین پسرهایش گفت: «اين طرز صحبت در برابر مهمان گرامی‌مون نیست. پدر.» 
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«حالا حرامزاده‌هام به خودشون جرات می‌دن که بهم ادب یاد بدن. من هر طور خوشم بیاد حرف می‌زنم» 
لعنتی. من در عمرم میزبان سه پادشاه بودم ملکه هم بوده» فکر می‌کنی احتیاجی به درس گرفتن از امثال تو 
دارم رایگر؟ مادرت اولین بار که تخمم رو تو بدنش ریختم» داشت بزها رو می‌دوشید.» با تکان انگشت‌هایش؛ 
جوان را که سرخ شده بود ساکت کرد و به دو تا از پسرهای دیگرش اشاره کرد. «دنول؛ والن» کمکک کنید 


روی صندلی بشینم.) 


آن‌ها لرد والدر را از تخت روانش بلند کردند و تا جایگاه بلند فری‌ها حمل کردند که صندلی بلوط سیاهی 
بود و پشتش به شکل دو برج با یک پل در میانشان کنده کاری شده بود. همسر جوانش با کمرویی بالا رفت و 
روی پاهایش پتو انداخت. بعد استقرا پیرمرد کتلین را به جلو فراخواند و بوسه‌ی سطحی خشکی به دستش زد. 
ابفرما بائوی من حالا که ادب رو مراعات کردم» شاید پسرهام با بستن دهن‌شون منو سرافراز کنند. چرا 
اینجائید؟» 


کتلین مودبانه پاسخ داد: «تا درخواست کنم دروازه‌ها رو باز کنید» سرورم. پسرم و پرچمدارهاش بی‌تاب 


هستند که از رودخونه بگذرند و راهشون رو ادامه بدن.» 
«به ریورران؟» نیشخند زد. «اوم لازم نیست بگی؛ لازم نیست. هنوز کور نشدم. اين پیرمرد هنوز می‌تونه نقشه 
رو بخونه.» 


کتلین دلیلی برای انکار نمی‌دید. «به ریورران. جایی که انتظار داشتم شما رو اونجا پیدا کنم» سرورم. شما 


هنوز پرچمدار پدر من هستید» صحیح نیست؟) 


لرد والدر با صدایی بین خنده و غرولند گفت: «هه من سربازهام رو بسیج کردم یله اینجا هستند اونا رو 
بالای دیوارها دیدی. قصد داشتم به محضص اینکه تمام قوای من جمع شد‌نل راه بیفتم. خوب» پسرهام رو 
می‌فرستادم. از سن لشکر کشی من خیلی گذشته» لیدی کتلین.» برای تایید احتمالی به اطراف نگاه کرد و به مرد 
بلند پنجاه ساله‌ی قوز کرده‌ای اشاره کرد. «بهش بگوء جرد. بگو که این قصد رو داشتیم.» 


سر جرد فری» یکی از پسرهایش از زن دوم» گفت: «قصدمون این بوده بانوی من. سر شرفم قسم.» 


«تقصیر منه که قبل از اينکه ما امکان حرکت داشته باشیم» برادر احمقت شکست خورد؟» روی بالش‌ها لم داد 
و اخم کرد انگار می‌گفت که اگر جرات داری» دید من از وقایع را به چالش بکش. «بهم گفتند که شاه کش 
مثل تبری که پنیر رو می‌بره اونو متلاشی کرد. چرا پسرهای من باید با عجله به جنوب برن؟ همه‌ی اونایی که به 


جنوب رفتند» دارند به شمال می‌دوند.؛ 
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کتلین با مسرت روی پیرمرد غرغرو تف می‌کرد و او را روی آتش کباب می کرد. اما برای گشودن پل تنها تا 
غروب وقت داشت. با خونسردی گفت: «پس خیلی ضروری‌تره که ما به ریورران پرسیم و خیلی زود. کجا 
می‌تونیم با هم حرف بزنیم» سرورم؟! 

لرد فری غر زد. «داریم حرف می‌زنيم.» کله‌ی صورتی لکه‌دارش به کنار برگشت و سر خانواده‌اش داد زد: («به 
چی نگاه می‌کنید؟ از اینجا برید. لیدی استارک می‌خواد با من خصوصی صحبت کنه. شاید نقشه کشیده که 
پا کدامنی منو امتحان کنه» هه. برید. همه‌تون یه کار مفید پیدا کنید. بله» تو هم زن. بیرون» بیرون» بیرون.» وقتی 
پسرها و نوه‌ها و دخترها و حرامزاده‌ها و برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌ها از تالار بیرون می‌رفتند» به سمت کتلین خحم 
شد و اعتراف کرد: «اونا همه منتظر مرگ من هستند. استورون پنجاه ساله که منتظره اما من مرتب ناامیدش 

«امیدوارم که از صد سالگی بگذرید.» 

«مطمئناً کفرشون رو درمیاره. مطمئنا: حالا شما چه حرفی دارید؟» 

«می خوایم رد بشیم. 

«همچین چیزی می خواید؟ چه رکث. چرا بهتون اجازه بدم؟» 


یک لحظه خشمش شعله کشید. «لرد فری» اگه اون قدر زور داشتید که خودتون رو به بالای کنگره‌هاتون 


بکشید می‌دیدید که پسرم بیست هزار سرباز بیرون دیوارهاتون داره.» 


پیرمرد متقابلا به تندی گفت: «وقتی لرد تایوین به اینجا برس بیست هزار جسد تازه می‌شن. سعی نکن منو 
بترسونی» بانوی من. شوهرت در سیاهچال خیانتکارها زیر قلعه‌ی سرخه. پدرت مریضه. شاید داره می‌میره» 
جیمی لنیستر برادرت رو اسیر گرفته. چی داری که ازش بترسم؟ اون پسرت؟ در ازای هر پسرت یه پسر به میدان 
میارم بعدش هجده تا اضافه میارم.» 


کتلین یادآوری کرد: «شما به پدر من س وگند خوردید.» 


با لبخند سرش ۳ جنباند. «اوه بله» چند کلمه به زبان آوردم؛ اما ظاهراً به سلطنت هم س وگند خوردم. حالا 
جافری پادشاهه و با این حساب. تو و پسرت و تمام اون احمق‌های بیرون بیشتر از چند تا یاغی نیستید. اگه به 
اندازه‌ی یه ماهی عقل داشتم به لئیسترها کمکک می کردم که شما رو تارومار کنند.» 


«پس چرا نمی کنید؟) 
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لرد والدر با انزجار باد به دماغ انداخت. «لرد تایوین مغرور و پرشکوه مدافع غرب. دست پادشاه اوه چه مرد 
بزرگیء اون و طلاش این کار رو کرد طلاش اون کار رو کرد شیر اینجاء شیر اونجا. شرط می‌بندم که وقتی 
لوبیا می‌خوره به اندازه‌ی من می‌گوزه. اما هیچ وقت حاضر نمی‌شه که اقرار کنه. او محاله. به هر حال چی 
داره که اين همه بهش می‌نازه؟ تنها دو پسر» و یکیشون یه هیولای کوچولوی علیله. در ازای هر پسرش یه پسر 
دارم و نوزده و نصفی اضافه میارم!؛ به خنده افتاد. «اگه لرد تایوین خواستار کمک منه می‌تونه تقاضا کنه.» 


تمام چیزی بود که کتلین نیاز داشت بشنود. متواضعانه گفت: «من ازتون تقاضای کمک می‌کنم» سرورم. و 


پدرم» برادرم» شوهرم و پسرهام به واسطه‌ی من درخواست می‌کنند.» 


لرد والدر انگشت استخوانیش را جلوی صورت او گرفت. «حرف‌های قشنگت رو واسه خودت نگه داره 
بانوی من. حرف‌های قشنگ رو از زنم می‌شنوم. اونو دیدی؟ شونزده سالشه یه گله و عسلش تنها مال منه. 
شرط می‌بندم تا سال بعل همین موقع بهم یه پسر داده باشه. شاید اونو وارث اعلام کنم. بقیه‌شون کفری 


نمی‌شن ؟! 
«مطمئنم که پسرهای زیادی به شما می‌ده.؛ 


سرش به بالا و پایین جنبید. «پدرت به جشن عروسی نیومد. توهین محسوبش می‌کنم. حتی اگه در حال 
احتضاره. به جشن عروسی قبلی هم نیومد. می‌دونی که به من می گه لرد فری متاخر. فکر می‌کنه که من مردم؟ 
من نمردم و بهت قول می‌دم که بیشتر از اون عمر می کنم» همون طور که از پدرش بیشتر عمر کردم. خانواده‌ات 
هميشه منو تحقیر کرده. انکار نکن» دروغ نگوء می‌دونی که درسته. سال‌ها قبل» پیش پدرت رفتم و پيشنهاد 
کردم که پسرش و یکی از دخترهام به عقد هم در بیان. چرا که نه؟ دختر ملیحی در نظر داشتم» تنها چند سال از 
ادمور بزرگتر بود» اما اگه برادرت با اون گرم نمی گرفت؛ دخترهای دیگه‌ای داشتم که شاید خوشش میومد؛ 
جوان پن باکره. بیوم هر چی بخواد. نه» لرد هانتر حاضر نبود که حرفم رو بشنوه. حرف‌های شیرینی در جوابم 


گفت. بهانه‌ها؛ اما چیزی که من می‌خواستم خلاصی از دست یه دختر بود. 


و خواهرت. اون هم از غرور چیزی کم نداره. کی بوده اوه همین یه سال پیش. نه بیشتر. جان ارن هنوز دست 
پادشاه بود و من برای تماشای نمایش پسرهام در مسابقه رفتم. استورون و جرد پیرتر از اون هستند که شرکت 
کنند» اما دنول و هاستین مبارزه کردند» پروین هم همین طور چند تا از حرامزاده‌هام شانسشون رو در مسابقه‌ی 
آزاد امتحان کردند. اگه می‌دونستم چقدر مایه‌ی شرمساری من می‌شن» هرگز خودم رو برای سفر به زحمت 
نمی‌نداختم. چرا باید این همه راه برم تا ببینم که هاستین به دست توله‌ی تایرل از اسب سرنگون شد؟ ازت 
جواب می‌خوام. پسره نصف سن هاستینه؛ بهش سر گل مینا می‌گن؛ يا یه همچین چیزی. و دنول رو یه شوالیه‌ی 
خانه به دوش از اسب انداخت! بعضی وقت‌ها انگشت به دهن می‌مونم که آیا اون دو تا واقعاً مال من هستند. زن 
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سوم من کریک‌هال بود. همه‌ی کریک‌هال‌ها هرزه هستند. خوب بی‌خیال» اون قبل از تولد تو مرده» چرا برات 


اهمیت داشته باشه؟ 


از خواهرت می‌گفتم. پيشنهاد دادم که لرد و لیدی ارن سرپرستی دو تا از نوه‌های منو در دربار به عهده بگیرند 
و پيشنهاد کردم که پسر اونا رو به اینجا بیارم. آیا نوه‌های من لیاقت ندارند که در دربار پادشاه دیده بشن؟ 
پسرهای شیرینی هستند. ساکت و با نزاکت. والدر پسر مرته اسم منو روش گذاشتنده و اون یکی... هه یادم 
نمیاد... شاید یه والدر دیگه بوده اسمشون رو والدر می‌ذارن که شاید عنایت منو کسب کنند. اما پدرش... پدرش 
کدوم یکی بود؟» صورتش چر وک برداشت. «خوب. حالا هر کی بوده. لرد ارن حاضر به قبولش نبود یا هر 
کدوم دیگه و من خواهرت رو مقصر می‌دونم. طوری جبهه گرفت که انگار می‌خوام پسرش رو به دوره گردها 
بفروشم یا اختهاش کنم. و وقتی لرد ارن گفت که بچه‌اش قراره پیش استنیس برتیون در درگون‌استون بره» 
خواهرت بدون هیچ بهانه‌ای با عصبانیت از اتاق خارج شد و تنها چیزی که دست برای من داشت. عذرخواهی 


بود. عذرخواهی چه دردی از من دوا می کنه؟ ازت جواب می‌خوام.» 
کتلین با بی‌قراری اخم کرد. «فکر می کردم که پسر لایسا قرار بود به لرد تایوین در کسترلی راک سپرده بشه.» 


والدر فری با رنجش گفت: «نه» لرد استنیس بود. فکر می‌کنی لرد استنیس رو از لرد تایوین تشخیص نمی‌دم؟ 
هر دو عوضی‌هایی هستند که به خیالشون گه کردن در شان‌شون نیست اما به این موضوع هرگز اهمیت ندادم» 
فرقشون رو تشخیص می‌دم. یا فکر می‌کنی که اون قدر پیرم که یادم نمی‌مونه؟ نود سالمه و به خوبی یادمه. یادمه 
که با یه زن چکار می کنند. شرط می‌بندم که همسرم تا سال دیگه همین موقع بهم یه پسر بده. یا دختر» نمی‌شه 


کاریش کرد. پسر یا دختر» سرخ و چرو کیده می‌ناله و زنم حتماً می‌خواد که اسمش رو والدر يا والدا بذاره.» 


کتلین اهمیت نمی‌داد که لیدی فری چه اسمی برای بچه‌اش انتخاب می کند. «جان ارن می خواست پسرش رو 
به سرپرستی لرد استنیس بسپاره؛ کاملاً مطمشنید؟» 


«بله بله» بله» اما مرد پس چه اهمیتی داره؟ می‌گی که می‌خواید از رودخونه رد بشید؟» 


«بله.) 


لرد والدر با حرارت گفت: (خوب» نمی تونید! نه تا وقتی من اجازه‌اش رو بدم» و چرا اجازه بدم؟ تالی‌ها و 
استار ک‌ها هیچ وقت رفیق من نبودند.» خودش را روی صندلی بالا کشید با پوزخند بازوهایش را گره زد و 


بقیه چانه زدن بود. 
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وقتی دروازه‌های قلعه گشوده شدء خورشید متورم سرخی بالای ته‌های غربی به چشم می‌خورد. پل متحرکک 
جیر جیر کنان پایین آمد. در آهنین بالا کشیده شد و لیدی کتلین استارک بیرون آمد تا به پسرش و 
پرچمدارهای او ملحق شود. پشت سرش سر جرد فری» سر هاستین فری» سر دنول فری و پسر حرامزاده‌ی لرد 
والدر. رانل ریورز در راس ستون درازی از نیزه‌دارها آمدند؛ ردیف پشت ردیف سرباز با زره‌ی زنجیرباف آبی 


و ردای خاکستری نقره‌ای. 


راب به استقبال مادرش تاخت» گری ویند پشت اسب او دوید. به راب گفت: «حل شد. لرد والدر به تو 
اجازه‌ی عبور می‌ده. سربازانش هم در اختیارت هستند» قصد داره کمتر از چهارصد نفر رو برای محافظت از 
دوقلوها نگه داره. پيشنهاد می‌کنم تو هم چهارصد نفر از افراد خودت رو باقی بذاری» مخلوطی از کماندار و 
شمشیرزن. نمی تونه پيشنهاد تقویت سربازخونه‌اش رو رد کنه... اما مطمئن باش که فرماندهی رو به شخص مورد 
اعتمادی بسپاری. لرد والدر برای حفظ وفاداری شاید احتیاج به یادآوری داشته باشه.» 


«هر چی شما بگید» مادر.» راب به ستون نیزه‌دارها چشم دوخت. «شاید... سر هلمن تالهارت. موافقید؟» 
(انتخاب مناسبیه.» 
«از ما... از ما چی خواست؟» 


«لطف کن و چند سرباز در اختیارم بذار» به چند نفر برای مشایعت دو تا از نوه‌های لرد فری تا وینترفل 


رو والدر گذاشتند. فکر کنم که برادرت. برن از همنشینی با بچه‌هایی همسن خودش استقبال بکنه.» 
«همین؟ سرپرستی دو بچه؟ بهای رد شدن این همه اند که...؛ 


«پسر لرد فری» الیوار ؛ با ما میاد. ملازم شخصی خود تو می‌شه. پدرش مایله که در فرصت مناسب شوالیه 


بشه.) 
«یه ملازم.» شانه بالا انداخت. «اشکال نداره اگه اون...» 


«همچنین اگه خواهرت. آریاء به سلامت پیشمون برگرده توافق شده که با کوچک‌ترین پسر لرد والدر 
المار وقتی هر دو به سن بلوغ رسیدند ازدواج کنه.» 


راب مبهوت ماند. «آریا هیچ خوشش نخواهد اومد.» 


وان ۱ 
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«و وقتی که جنگ تموم شد. تو با یکی از دخترهاش ازدواج می‌کنی. حضرت لرد سخاوتمندانه قبول کرده 
که خودت دختر مورد علاقه‌ات رو انتخاب کنی. چند تایی داره که به نظرش مناسب هستند.؛ 


تغییری در قیافه‌ی راب ندید. «که این طور.» 
«موافقت می کنی؟؛ 

«می تونم قبول نکنم؟» 

«نه اگه می‌خوای رد بشی.» 


راب مصمم گفت: «موافقت می‌کنم.» هیچ وقت بیش از این لحظه او را به چشم مرد ندیده بود. پسرها شاید 


شمشیر به دست بگیرند» اما پذیرفتن قرار ازدواج با آگاهی از مفهوم آن» کار یک فرمانروا بود. 


موقع غروب. وقتی که ماه شاخدار بالای رودخانه بود» عبور کردند. ستون دو نفره مانند مار فلزی عظیم به 
دروازه‌ی شرقی وارد شد. از حیاط به قلعه رفت و سپس روی پل خزید» یک بار دیگر به قلعه‌ی ساحل غربی 


نفوذ کرد. 


کتلین در کنار پسر و عمویش سر بریندن و سر استورون فری در راس مار بود. پشت سرشان نه دهم 
تیش هی شلد رها تب دارها مرها کبا ای سر ری ساعت طرلن کشت که شسان 
عبور کنند. بعد آن» صدای سم‌های بی‌شمار روی پل متحرککه قیافه‌ی لرد والار فری که روی تخت روانش 
عبور آن‌ها را تماشا می‌کرد. چشم‌هایی که از سوراخ‌های مرگ روی سقف برج آب تماشایشان می‌کردنده در 


باد کتلین ماند. 


بخش بزرگتر لشکر شمالی؛ شامل نیزه‌دارها و کمانداران و گروه عظیمی از سربازان پیاده: در ساحل شرقی 
تحت فرمان روس بولتون باقی ماند. راب به او دستور داده بود که پیشروی به جنوب را ادامه دهد و به مقابله با 


ارتش عظیمی برود که تحت فرمان لرد تایوین به شمال می آمد. 


با عافشی دلوم پسوتن اجه برد: 
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4 ان 
«حالت خوبه. اسنو؟» لرد مورمونت بود که با اخم جویای حالش بود. زاغش به صدا درآمد: «خوب. خوب.» 


«بله» قربان.» دروغ گفت... بلند. انگار که به آن حقیقت می‌بخشيد. «و شما؟» 


مورمونت اخم کرد. «یه مرده سعی داشت منو بکشه. حالم چقدر خوب می‌تونه باشه؟» زیر چانهاش را خاراند. 
ریش خاکستری زپرش در آتش کز برداشته بود و او آن را از ته تراشیده بود. ت‌ریش کم‌رنگ جدیدش او را 
پیر» ژولیده و بهانه گیر نشان می‌داد. «قیافه‌ات که جالب نیست. دستت چطوره؟» 


«داره خوب می‌شه.» انگشتان پانسمان شده‌ی خودش را بست تا به او نشان بدهد. موقعی که پرده‌های مشتعل را 
پرت می کرد از آنچه متوجه بود بدتر سوخته بود. دست راستش را تا آرنج با ابریشم پوشانده بودند. اولش 
چیزی حس نمی کرد؛ عذاب بعداً آمد. از ترک‌های پوست سرخش مایع تراوش می کرد و تاول‌های خونی 
ترسناکی به بزرگی سوسک بین انگشتانش برخاستند. «استاد می‌گه که جاش می‌مونه» اما غیر از اون» دست به 


خوبی اولش می شه.) 
«جای زخم روی دست مهم نیست. کنار دیوار بیشتر مواقع دستکش می‌پوشی.» 


«حق با شماست. قربان.» فکر زخم‌ها نبود که جان را دلواپس می کرد؛ بلکه نگران نتیجه‌اش بود. استاد ایمون 
به او شیره‌ی خشخاش داده بود» اما درد همچنان طاقت‌فرسا بود. ابتدا مثل این بود که انگار دستش هنوز در میان 
شعله‌ها است» شب و روز می‌سوخت. تنها فرو بردنش به داخل تشتی پر از برف و تراشه‌های یخ کمی تسکینش 
می‌داد. جان از خدایان سپاسگزار بود که هیچ کس جز گوست شاهد پیچ و تاب خوردنش روی تخت و 
نالیدنش از درد نبود. و وقتی سرانجام خوابش می‌برد» رویا می‌دید و آن حتی بدتر بود. در خواب جسدی که 
با آن می‌جنگید. چشمان آبی و دست‌های سیاه و صورت پدرش را داشت. اما جرات نداشت این را به مورمونت 


خرس پیر گفت: «دایون و هیک شب پیش بر گشتند. اثری از عموت پیدا نکردند» هیچی بیشتر از سایرین.» 


«می‌دونم.» جان با بی‌میلی به تالار عمومی رفته بود تا با دوستانش غذا بخورد و شکست جستجوی گشتی‌ها 


تنها موضوع صحبت دیگران بود. 


مورمونت غرولند کرد. «می‌دونی. چطوره که این اطراف همه همه چیز رو می‌دونند؟» به نظر نمی‌رسید که 
انتظار پاسخ داشته باشد. «ظاهرا تتها دو تا از... از اون جونورهاء هر چی که بودند» بهشون انسان نمی گم» وجود 
داشتند. و به این خاطر از خدایان سپاسگزارم. یکی دیگه و... خوب» خوش ندارم بهش فکر کنم. منتهی باز هم 
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میال. در عمق این استخون‌های پیر حس می کنم و استاد ایمون موافقه. بادهای سرد بلند می‌شن. تایستون رو به 


اتمامه و زمستونی داره می‌رسه که نظیرش رو این دنیا هر گز ندیده.» 


زمستان دارد می‌رسد. شعار استارک‌ها هرگز به اندازه‌ی این لحظه به نظر جان شوم و تیره نرسیده بود. با 


دودلی پرسید: «سرورم» می‌گن دیشب به پرنده رسیده...) 
«رسیده. خوب که چی؟ا 
«چشم انتظار خبری از پدرم بودم.» 
«پدر.) زاغ پیر کله‌اش را جنباند و روی شانه‌ی مورمونت قدم زد. «یدر.» 


فرمانده کل دست برد تا نوک آن را ببندده اما زاغ به روی سرش پرید. بال‌هایش را گشود در اتاق پرواز 
کرد و بالای پنجره فرود آمد. مورمونت غرولند کرد: «غصه و سر و صدا. تنها فایده‌ی زاغ‌ها. نمی‌دونم چرا با 
اون پرنده‌ی مزاحم سر می‌کنم... اگه خبری از لرد ادارد بود» فکر نمی کنی سراغت می‌فرستادم؟ حرامزاده هم 
باشی» هنوز همخونشی. پیام در مورد سر باریستان سلمی بود. ظاهراً از گارد شاهنشاهی خلع شده. جاش رو به 
اون سگگ سیاه» کلگان دادند و حالا سلمی به جرم خیانت تحت تعقیبه. احمق‌ها چند نگهبان رو برای دستگیر 
کردنش فرستادند» اما اون دو تاشون رو کشت و فرار کرد.» مورمونت باد به دماغ انداخت و در مورد شخصی 
که چند ردا طلایی را به سراغ شوالیه‌ای با شهرت باریستان بی‌باک می‌فرستد. جای شکی باقی نگذاشت. با 
انزجار گفت: «سایه‌های سفیدی در جنگل می‌پلکند و مرده‌هایی که آرامش ندارند در راهروهای ما کمین 


کردند اون وقت یه پسر روی تخت آهنین نشسته.» 
زاغ با صدایی گوشخراش خندید. «پسر پسر» پسر پسر.» 


جان به یاد آورد که سر باریستان بهترین امید خرس پیر بوده؛ اگر او سقوط کرده بود. چه شانسی وجود 
داشت که به نامه‌ی مورمونت توجه شود؟ مشتش را جمع کرد. درد از انگشتان سوخته‌اش بلند شد. «خواهرهام 


چی؟» 


«پیغام هیچ ذکری از لرد ادارد یا دخترها نکرده.» با رنجش شانه بالا انداخت. «شاید نامه‌ام به دستشون نرسیده. 
ایمون دو نسخه با بهترین پرنده‌ها فرستاد اما از کجا معلوم؟ بیشتر احتمال داره که پایسل زحمت جواب دادن رو 
دریغ کرده. اولین بار نیست و آخری نمی‌شه. متاسفانه در بارانداز پادشاه به ما از هیچ هم کمتر ارزش قائلند. به ما 


چیزی رو می‌گن که می‌خوان بدونیم» و مقدارش خیلی کمه.» 
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جان با دلخوری فکر کرد: و تو به من چیزی رو می‌گی که می‌خوای بدونم» و مقدارش کمتره. برادرش راب 
پرچمدارها را فراخوانده و برای جنگیدن به جنوب تاخته بوده با این حال یکث کلمه هم به گوش او نرسیده بود... 
جز توسط سمول تارلی که نامه را به استاد ایمون خوانده بود و آن شب. محتوایش را مخفیانه به جان زمزمه 
کرده بود» در حالی که مدام می‌گفت نباید این کار را بکند. بدون شک آن‌ها فکر می‌کردند که جنگ برادرش 
به او مربوط نیست. بیش از آنکه تصورش را بکنند نگران بود. راب در حال حرکت بوده اما او ساکن بود. هر 
قدر به خودش می‌گفت که حالا جایش اینجا پیش برادران جدیدش در کنار دیوارست. هنوز احساس بزدل 


بودن می کرد. 
زاغ داد زد: «ذرت» ذرت» ذرت.) 
خرس پیر گفت: «اوه ساکت باش. اسنو, به نظر استاد ایمون چقدر طول می کشه که کارایی دستت بر گرده؟» 
(«زود.) 


«خوبه.» لرد مورمونت شمشیر بزرگی را روی میز بینشان گذاشت که غلاف سیاه فلزی با بندهای نقره‌ای 


داشت. «بیا. پس برای قبول این آمادگی داری.» 


زاغ بال‌زنان پایین آمد و روی میز نشست. سرش را با کنجکاوی به یک سمت خم کرد و به سمت شمشیر 


رفت. جان مردد بود. هیچ ایده‌ای نداشت که این چه معنایی دارد. «قربان؟» 


و نقره‌ی قبه رو دوب کرد و محافظ دسته رو سوزوند. خوب» چرم خشکک و چوب کهنه بود. چه 
انتظاری داری؟ اما تیغه... برای صدمه رسوندن به تیغه» آتشی صدها بار داغ‌تر لازمه.» مورمونت غلاف را روی 


الوار بلوط زیر به سمت دیگر هل داد. «بقیه‌ااش رو دادم تعمیر کردند. برش دار.» 
زاغ که داشت پرهایش را تمیز می کرد تکرار کرد: «برش دار پرش دار» برش دار.» 
جان شمشیر را در دست گرفت. دست چپ؛ دست راست پانسمان شده هنوز زیادی متورم و دردناک بود. با 


احتیاط آن را از غلاف کشید و هم سطح با چشمانش گرفت. 


قبه‌ی آن تکه سنگ سفیدی بود با مغز سربی برای توازن بخشیدن به تیغه‌ی دراز. به شکل سر گرگی غران 
تراشیده شده بود و در چشمانش دو لعل نهاده بودند. دسته با چرم تازه‌ی نرم و سیاهی پوشیده شده بود که هنوز 
با عرق با خون لکه‌دار نشده بود. خود تیغ از آنچه جان عادت داشت نیم قدم درازتر بود» نو کش به تدریج 
باریک می‌شد تا علاوه بر ضربه زدن سوراخ هم بکنده سه شیار روی فلز خط انداخته بودند. در حالی که آیس 


یک شمشیر دو دم راستین بود؛ اين تیغ یکی و نصفی بود که برخی به این نوع شمشیر حرامزاده می‌گفتند. اما 
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شمشیر گرگ‌نشان از تیغ‌هایی که تا به حال به کار برده بود سبک‌تر به نظر می‌رسید. وقتی چپ و راستش 
می کرد قوس‌های درون فولاد تیره را می‌دید که حاصل تا خوردن‌های مکرر فلز بود. با شگفتی گفت: «اين 


فولاد والریاییه» قربان.» پدرش به حد کافی آیس را به دستش داده بود؛ با ظاهر و احساس آشنایی داشت. 


خرس پیر گفت: «بله. شمشیر پدرم بوده و قبل از اون مال پدرش. مورمونت‌ها پنج قرنه که صاحبش بودند. در 


رو زگار خودم اونو به کمر داشتم و وقتی سیاه پوشیدم؛ اونو به پسرم دادم.» 


شمشیر پسرش رو به من می‌ده. جان باورش نمی‌شد. تیغ توازن بی‌نظیری داشت. لبه‌اش وقتی نور را می‌بوسید 


درخشش محوی داشت. «پسر تون...» 


«پسرم موجب سرافکندگی خاندان مورمونت شد. اما حداقل اون قدر ملاحظه داشت که موقع فرار شمشیر رو 
باقی بذاره. خواهرم اونو به من بر گردوند. اما دیدنش کافیه که به یاد ننگ جورا بیفتم» پس کنار گذاشتمش و 
بهش فکر نکردم تا اینکه بین خاکسترهای اتاق خوابم پیداش کردیم. دسته‌ی اصلی به شکل سر خرس و نقره‌ای 
بود؛ اما اون قدر رنگ و رو رفته بود که نمی‌شد تشخیص داد چیه. فکر کردم برای تو یه گ رگ سفید مناسب‌تره. 
یکی از معمارهای ما سنگ تراش قابلیه.» 


وقتی جان به سن برن بود» مثل همه‌ی پسرها خیال‌بافی می‌ کرد که کارهای بزرگی انجام خواهد داد. جزئیات 
هر یک از فتوحاتش هر بار تغییر می کرد اما اغلب در خیالاتش زندگی پدرش را نجات می‌داد. بعدش لرد 
ادارد اعلام می کرد که جان ثابت کرده که یکک استارکک واقعی است و آیس را در دستش می‌نهاد. حتی آن 
موقع هم می‌دانست که تنها یک رویای بچگانه است؛ هیچ حرامزاده‌ای هرگز نمی توانست امیدوار باشد که 
شمشیر پدرش را استفاده کند. خاطره‌اش نیز شرمسارش می‌ساخت. چه نوع مردی حق مادرزادی برادر خودش 
را می‌دزدد؟ با خودش فکر کرد: من درست مثل آیس حقی نسبت به اين یکی ندارم. انگشتان سوخته‌اش را 


فشرد» درد را در عمق پوستش احساس کرد. «سرورم. خیلی به من لطف دارید. اما...» 


لرد مورمونت حرفش را قطع کرد. اما برام نیاره پسر. اگه تو و اون حبوونت نبودید» من اینجا ننشسته بودم. 
دلاورانه جنگیدی... و مهم‌تر اینکه سریع فکرت رو به کار انداختی. آتش! بله» درسته. باید می‌دونستيم. باید به 
خاطر داشتیم. شب طولانی قبلاً هم اومده. او مطمثناً هشت هزار سال خیلی وقت پیشه... اما اگه نگهبانان شب به 
یاد نیارند» کی میاره؟؛ 


زاغ وراج همنوایی کرد: «کی میاره. کی میاره.؛ 


خدایان آن شب به راستی دعای جان را اجابت کردند؛ آتش به لباس مرد مرده سرایت کرده و گوشت: را 
مثل موم شمع و استخوان‌هایش را مثل هیزم خشک مصرف کرده بود. کافی بود جان چشم‌هایش را ببندد تا تلو 


تلو خوردن آن چیز در اتاق» برخوردش به مبلمان و دست تکان دادنش در میان شعله‌ها را به باد آورد. آزار 
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دهنده ترین خاطره» صورتش بود؛ در میان هاله‌ای از آتش سوختن موها مثل کاه» ذوب شلان کیت مرده و 


جدا شدنش از جمجمه. آشکار شدن درخشش استخوان در زیر. 


نیروی اهریمنی محرککك آترء هر چه که بوده توسط شعله‌ها مکیده شد؛ توده‌ی بی‌شکلی که در میان 
خاکسترها یافتند. چیزی بیش از گوشت پخته و استخوان سوخته نبود. با این وجود در رویاهایش باز با آن روبرو 
می‌شد... و این بار جسد مشتعل قیافه‌ی لرد ادارد را داشت. پوست پدرش بود که می‌ترکید و سیاه می‌شد. 
چشمان پدرش بود که ذوب می‌شد و مثل اشک‌هایی از ژله روی گونه‌هایش می‌ریخت. جان درک نمی کرد که 


چرا باید این چنین باشد و معنایش چیست. اما بیش از هر چیز که به ذهنش می‌رسید او را می‌ترساند. 
مورمونت در خاتمه افزود: «شمشیر بهای ناچیزی در ازای زند گیه. برش دا دیگه اعتراض نشنوم» مفهومه؟» 


«بله قربان.» چرم نرم زیر انگشتان جان فرو رفت؛ انگار که شمشیر داشت خودش را با چنگ او هماهنگ 
می کرد. می‌دانست که باید افتخار کند و افتخار داشت» ولی... 


افکار ناخواسته به ذهنش پریدند. اون پدرم نیست. لرد ادارد پدر منه. فراموشش نمی کنم» هر چند تا شمشیر 


هم بهم بدن فرقی نمی کنه. 
با این حال نمی‌شد به لرد مورمونت بگوید که رویای تصاحب شمشیر مرد دیگری را دارد... 
مورمونت گفت: «به ادب هم احتیاجی ندارم؛ پس تشکر نکن. شمشیر رو با عمل مفتخر کن,» نه با حرف. 
جان سر تکان داد. «اسم هم داره قربان؟» 
«داشت؟ یه موقع. بهش لانگ کلو ‏ می‌گفتند.» 
زاغ داد زد: «کلو» کلو.» 


«لانگ کلو اسم مناسبیه.» جان ضریبه‌ای را امتحان کرد. با دست چپ راحت نبود» با این حال به نظر می‌رسید 
که شمشیر چنان در هوا حرکت می کند که انگار از خودش صاحب اراده است. «گ رگ‌ها مثل خرس‌ها چنگال 


دارند.) 


خرس پیر ظاهراً از این نظر خشنود بود. «به نظرم بله. فکر کنم ترجیح می‌دی روی شانه ببندی. درازتر از اونه 
که به کمر ببندی. حداقل تا وقتی که چند وجب دیگه قد بکشی. و باید روی ضربه با دو دست تمرین کنی. 


وقتی سوختگی‌هات خوب شدند. سر اندریو" می‌تونه بهت چند حرکت نشون بده.» 


" دراز چنگول یا بلند پنجه با از این چیزا 
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«سر اندریو تارت؛ مرد خوبیه. داره از شدو تاور میاد تا وظایف مربی نظامی رو به عهده بگیره. سر آلیسر تورن 


دیروز صبح اینجا رو به مقصد ایست‌واج کنار ساحل ترکك کرده.؛ 
جان شمشیر را پایین آورد. ابلهانه پرسید: «چرا؟» 


مورمونت باد به دماغ انداخت. «چون من فرستادمش, به خیالت چرا؟ دستی رو که گوست تو از مج جیفر 
فلاورز کنده. همراهشه. بهش دستور دادم سوار کشتی به مقصد بارانداز پادشاه بشه و اونو جلوی پسریچه‌ی 
پادشاه بذاره. باید توجه جافری جوان رو جلب کنه» این طور فکر می‌کنم... و سر آلیسر شوالیه است. اشرافزاده و 


تقدیس شده با دوستان قدیمی در دربار» روی هم رفته بی‌اعتنایی به اون نسبت به یه کلاغ مشکل تره.» 
«کلاغ.» به نظر جان رسید که زاغ کمی رنجیده. 


فرمانده‌ی کل با بی‌اعتنایی به اعتراض پرنده ادامه داد: «همچنین بین تو و اون هزاران فرسنگ فاصله می‌ندازه؛ 
بدون اینکه به نظر برسه داریم اونو توبیخ می‌کنیم.» انگشتش را جلوی صورت جان گرفت. «و فکر نکن به این 
معناست که اون مسخره‌بازی در غذاخوری رو تایید می‌کنم. شهامت داشتن تا حد زیادی بلاهت رو جبران 
می‌کنه» اما تو دیگه یه پسربچه نیستی با وجود تعداد سالیان کمی که تجربه کردی. این شمشیر یه مرده که در 


دستته و برای به کار بردنش یه مرد لازمه. انتظار دارم از این به بعد اين نقش رو ایفا کنی.؛ 


«بله» قربان.» شمشیر را به غلاف نقره‌نشانش بر گرداند. هر چند شمشیر منتخب خودش نبود. اما هدیه‌ای اعلا 


بود و رها شدن از خبائت‌های آلیسر تورن از آن هم باارزش تر بود. 


خرس پیر چانه‌اش ۳ خاراند. «فراموش کرده بودم که ریش تازه چقدر می خاره. خوب» چاره‌ای نست. 


دستت اون قدر خوب شده که سر وظایفت برگردی؟» 
«بله» قربان.» 


«خوبه. شب سرد می‌شه شراب تند ادویه‌دار می خوام. یه خمره از سرخش برام پیدا کن. زیاد تلخ نباشه و در 
مصرف ادویه خساست به خرج نده. و به هاب بگو که اگه باز گوشت آبپز برام بفرسته شاید خودش رو بپزم. 
گوشت ران آخری خیلی سفت بود. پرنده هم حاضر نبود بهش نوک بزنه.» با شمتش سر زاغ را نوازش کرد و 


پرنده صدایی حاکی از رضایت درآورد. «مرخصی. کار دارم.» 


طلته1 0۲۵7وظ 1 
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موقعی که از پله‌های برجک پایین آمد. محافظین از جای دنجشان به او لبخند زدند. شمشیر در دست سالمش 
بود. یکی از مردها گفت: «سلاح ناز به.» ۳ دیگر گفت: ی کیت رو داری» اسنو.» جان زورکی به آن‌ها 


لبخند زد اما از ته قلب نبود. می‌دانست که باید خوشحال باشد. اما چنین حسی نداشت. دستش درد می کرد و 


مزه‌ی خشم در دهانش بود؛ هر چند نمی‌دانست از دست چه کسی و چرا خشمگین است. 


وقتی برج پادشاه را که مکان سکونت فرمانده‌ی کل شده بود ترکث کرد نیم دوجین از دوستانش کمین 
کرده بودند. هدفی را از در انبار غله آویزان کرده بودند تا به نظر برسد که دارند مهارتشان را در تبراندازی 
تقویت می کنند» اما حان کمین کننده‌ها را وقتی میدید تشخیص می‌داد. تازه از برج درآمده بود که پیپ 


صدایش کرد: «خب. بیا پیش ماء بذار نگاهش کنیم.؛ 
جان گفت: «چی رو؟» 
وزغ از پهلو به او نزدیک شد. «معلومه دیگه» کون سرخت.» 
کر گفت: «شمشیر. می‌خوایم شمشیر رو ببینیم.» جان نگاه سرزنش گرانه‌ای به همه‌شان انداخت. 
پیپ لبخند زد. «ما همه به کودنی گرن نیستیم.» 
3 مصرانه گفت: «هستید. شما کودن‌ترید.» 


هالدر با شانه بالا انداختن عذرخواهی کرد. «من به پیت در تراشیدن دسته کمک کردم و دوستت سم لعل‌ها 
رو از مولز تاون تهیه کرد.؛ 


کر گفت: «ولی ما قبل از اونم می‌دونستيم. راج سر کوره به دانل وی کمک می کرد. وقتی خرس پیر 


شمشیر سوخته رو آورد حضور داشت.» 


مت اصرار کرد: «شمشیر!» بقیه شعار را تقلید کردند. «شمشیر» شمشیر» شمشیر.ا 


جان لانگ کلو را از غلاف کشید و به آن‌ها نشان داده چپ و راستش کرد تا تحسینش کنند. شمشیر حرامزاده 
زیر نور ضعیف خورشید درخشش تیره و مرگباری داشت. سعی کرد که به اندازه‌ی مورد انتظار خشنود و 


مغرور به نظر برسد و با ابهت اعلام کرد: «فولاد والریایی.» 


وزغ اظهار داشت: «شنیدم یه مردی تیغی از جنس فولاد والریایی داشت. موقعی که داشت اصلاح می کرد» 


سر خودش رو برید.» 
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پیپ لبخند زد. «نگهبانی شب هزار سال قدمت داره اما شرط می‌بندم لرد اسنو اولین برادریه که افتخار 


سوزوندن برج فرمانده‌ی کل نصیبش شده. 


بقیه خندیدند و حتی جان مجبور شد که لبخند بزند. آتشی که او آغاز کرده بود در واقع آن برج سنگی 
مستحکم را نسوزانده بوده اما با موفقیت هر چه در دو طبقه‌ی فوقانی که محل اقامت خرس پیر بود را از میان 


برده بود. ظاهراً کسی چندان اهمیت نمی‌داده چون در این میان جسد آدمکش آتر را نیز نابود کرده بود. 


وایت دیگر چیز یک دستی که زمانی یک گشتی به نام جیفر فلاورز بوده» نیز نابود شده بود؛ توسط چندین 
شمشیر تکه تکه شده بود... اما قبل از آن سر جارمی ریکار و چهار نفر دیگر را کشته بود. سر جارمی ضربه‌ای را 
زده بود که سرانجام سر آن را قطع کرده بود. اما جسد بی‌سر به هر حال خنجر خود او را از غلاف کشیده و در 
شکمش فرو برده بود. در برابر دشمنی که از پا نمی‌افتاد چون مرده بود» قدرت و شجاعت چندان به درد 


نمی خورد؛ حتی سلاح و زره هم محافظت چندانی ارائه نمی کرد. 


این فکر تیرم خلق شکننده‌ی جان را تلخ کرد. وقتی لانگ کلو را غلاف می کرد گفت: «باید هاب رو به 
خاطر شام خرس پیر ببینم.» نیت دوستانش خیر بود» اما درک نمی کردند. تقصیری نداشتند؛ مجبور نشده بودند 
که با آتر روبرو شوند» درخشش محو آن چشمان مرده‌ی آبی را ندیده بودند» سرمای آن انگشتان سیاه مرده را 
حس نکرده بودند. همچنین از جنگ در سرزمین رودخانه‌ها خبر نداشتند. چه امیدی بود که درك کنند؟ به 
سرعت از آن‌ها رو بر گرداند و دور شد. پیپ از پشت صدایش کرد اما جان توجهی نکرد. بعد آتش‌سوزی. او 
را به اتاق قدیمی‌اش در برج مخروبه‌ی هاردین برگردانده بودند و به آنجا بود که بازگشت. گوست کنار در 
چنبر زده و خوابیده بود» اما با شنیدن صدای چکمه‌های جان سرش را بلند کرد. چشم‌های سرخ دایرولف تیره‌تر 
از لعل‌ها و خردمندتر از انسان‌ها بودند. جان کنارش زانو زد» گوشش را خاراند و قبه‌ی شمشیر را به او نشان داد. 
«ببین. این توئی.» 

گوست سنگ تراشیده شده را بو کرد و برای امتحان لیس زد. جان لبخند زد. به گرگ گفت: «افتخارش 
شایسته‌ی تو بود»... و ناگهان به یادش افتاد که چطور در آن روز او را در میان برف اواخر تابستان یافته بود. با 
توله‌های دیگر داشتند دور می‌شدند. اما جان صدایی را شنیده توا خزق کر کشت بود» و آنجا بود» گلوله‌ی موی 


سفیدی که در میان انبوه برف تقریباً نامرثی بود. تنهای تنها بود» جدا افتاده از سایرین. متفاوت بود؛ برای همین او 


را از خودشان رانده بودند. 


«جان؟» به بالا نگاه کرد. سمول تارلی مضطربانه ایستاده بود و آرامش نداشت. گونه‌هایش سرخ بودند و شنل 


ضخیم خزی را چنان دور خودش گرفته بود که ظاهراً آماده رفتن به خواب زمستانی شده بود. 
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جان ایستاد. «سم. موضوع چیه؟ می‌خوای شمشیر رو ببینی؟» اگر دیگران می‌دانستند» سم نیز بی‌تردید 


می‌دانست. 


پسر چاق با سرش جواب منفی داد و با غم گفت: «من یه موقع وارث شمشیر پدرم بودم. هارتزبین. لرد رندل 
چند بار گذاشت که نگهش دارم اما هميشه منو ترسونده. فولاد والریایی» زیبا اما اون قدر تیز که می‌ترسیدم 
یکی از خواهرهام رو ببرم. حالا به دیکن می‌رسه.» دست‌های عرق کرده‌اش را روی شنل پاک کرد. «من» آه... 


استاد ایمون می‌خواد تو رو ببینه.» 


وقت تعویض پانسمانش نبود. جان با شک اخم کرد. «چرا؟» قیافه‌ی سم رقت‌انگیز بود. جوابش را گرفت. با 
عصبانیت گفت: «تو بهش گفتی» مگه نه؟ بهش گفتی که به من گفتی.» 


کس دیگه نمی بینه...) 


جان با خشونت متذ کر شد: «اون کوره. خودم راهو پیدا می‌کنم.» سم را لرزان و با دهان باز تنها گذاشت. 


استاد را مشغول غذا دادن به زاغ‌ها در پرنده‌خانه پیدا کرد کلایدس همراهش بود» سطلی پر از قطعات 
گوشت را از قفسی به قفس دیگر حمل می‌کرد. «سم گفت که با من کار دارید؟» 


استاد سر تکان داد. «بله. کلایدس» سطل رو به جان بده. حتماً اون قدر لطف داره که به من کمک کنه.» برادر 


گوژپشت چشم صورتی سطل را به جان داد و از نردبان پایین رفت. ایمون دستور داد: «گوشت رو به داخل 


قفس‌ها بنداز. بقیه‌اش با پرنده‌هاست.» 


جان سطل را به راست داد و دست چپش را به تکه‌های خونی فرو برد. زاغ‌ها سر و صدا راه انداختند و به 
سمت میله‌ها پریدنده بال‌های به سیاهی شبشان به فلز برخورد کرد. گوشت به تکه‌هایی بریده شده بود که 
بزرگ‌تر از بند انگشت نبودند. مشتش را پر کرد و لقمه‌های خام سرخ را به داخل قفس پرت کرد و جیغ و دادها 
شدت گرفت. دو تا از پرنده‌های بزرگ‌تر سر تکه‌ای منتخب دعوایشان شد و پرها به هوا بلند شد. جان به 


سرعت مشت دیگری برداشت و به دنبال اولی پرت کرد. «زاغ لرد مورمونت میوه و ذرت دوست داره.» 


استاد گفت: «اون پرنده‌ی نادریه. بیشتر زاغ‌ها غله می‌خورند» اما کوش رو رجیح می‌دن. نیرومندشون 


هم شباهت ندارند.» 
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جان جوابی برای این حرف نداشت. با این فکر که چرا احضار شده. گوشت انداخت. بدون شک پیرمرد هر 


وقت که مناسب بود به او می گفت. استاد ایمون مردی نبود که به عجله انداخته شود. 


استاد ادامه داد: «کبوتر و قمری هم می‌شه تربیت کرد که پیام برسونند. هر چند زاغ پرنده‌ی قوی‌تر بز رگ تره 
جسورتر و خیلی باهوش‌تریه و از خودش در برابر بازها بهتر دفاع می‌کنه... با این حال زاغ‌ها سیاه هستند و مردار 
می‌خورند» برای همین بعضی از مذهبیون ازشون منزجر هستند. می‌دونستی که بیلور مقدس سعی داشت زاغ رو 
با کبوتر جایگزین کنه؟» استاد ایمون لبخندزنان چشم‌های سفیدش را متوجه جان کرد. «نگهبانان شب زاغ‌ها رو 


ترجیح می‌دن.! 
دست جان در سطل بود و تا مج خونی شده بود. با دودلی گفت: «دایون می گه وحشی‌ها به ما کلاغ می گن.» 


«کلاغ پسرعموی مظلوم زاغه. اونا هر دو گداهای منفوری در لباس سیاه هستند که کسی درست درکشون 
نمی کنه.؛ 


جان آرزو داشت که متوجه می‌شد استاد درباره‌ی چه چیزی صحبت می‌کند و به چه علت. زاغ‌ها و کبوترها 


برایش چه اهمیتی داشتند؟ اگر پیرمرد حرفی برای گفتن داشت» چرا رک نمی گفت؟ 


استاد ایمون پرسید: «جان؛ هیچ وقت از خودت پرسیدی که چرا مردان نگهبانی شب همسر اختیار نمی کنند و 


پدر بچه‌ای نمی‌شن؟ا 


جان شانه بالا انداخت. «نه.» گوشت بیشتری پخش کرد. انگشتان دست چپش از خون لزج بودند و انگشتان 


راستش از وزن سطل به گز گز افتاده بودند. 
پیرمرد پاسخ داد: «تا عشق نورزیم» چون عشق هلاک کننده‌ی شرف و قاتل وظیفه است.؛ 


به نظر جان صحیح نمی‌رسید. اما چیزی نگفت. استاد صد سال داشت و از افسران ارشد نگهبانی شب بود؛ در 


پیرمرد ظاهرا شک‌های او را حس کرد. «جان بهم بگو اگه روزی برسه که پدر والامقامت مجبور به انتخاب 


بین شرافت در یک طرف و عزیزانش در طرف دیگه باشه. چکار می‌کنه؟» 


جان مردد بود. می‌خواست بگوید که لرد ادارد محال است که شرافتش را زیر پا بگذارد» نه حتی به خاطر 
عسق» اما در درونش صدای ضعیف رندی زمزمه کرد که اون صاحب حرامزاده شده. کجاش شرافتمندانه است؟ 
و مادرت چی, وظیفه‌اش نسبت به اون چی» حاضر نیست حتی اسمش رو بگه. برای جبران تردیدش در جواب 


دادن بلند گفت.: (هر کار که صحیح باشه انجام می‌ده. هر چی که باشه.) 
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«پس لرد ادارد شخصی بین ده هزار نفره. بیشتر ما اون قدر نیرومند نیستیم. شرف در مقایسه با عشق به یه زن 


چه ارزشی داره؟ وظیفه در برابر احساس نوزاد در آغوشت... با خاطره‌ی لبخند برادر؟ همه باد هواست. ما تنها 


انسانیم و خدایان ما رو برای عشق ورزیدن خلق کردند. اینه شکوه ما و تراژدی عظیم ما. 


بنیان گزاران نگهبانی شب آگاه بودند که تنها سد مملکت در برابر ظلمات شمال» شجاعت اوناست. 
می‌دونستند که نباید وفاداری دو گانه داشته باشند که اراده‌شون رو سست بکنه. پس سو گند خوردند که همسر و 


بچه نخواهند داشت. 


با این حال برادر و خواهر داشتند. مادری که بهشون زندگی داده پدری که بهشون اسم داده. از صدها 
قلمروی متخاصم میومدند و می‌دونستند که شرایط شاید تغییر بکنه» اما انسان‌ها ثابت می‌مونند. پس همچنین قسم 
خوردند که نگهبانی شب در دعواهای قلمرویی که ازش محافظت می کنه؛ جانب کسی رو نمی گیره. 


اونا به قسمشون پایبند موندند. وقتی اگان» هارن سیاه رو کشت و مملکتش رو برای خودش برداشت برادر 
هارن فرمانده‌ی کل نگهبانان شب بود با ده هزار سرباز تحت فرمان. اون حرکت نکرد. در روز گاری که هفت 
پادشاهی» هفت پادشاهی جدا بو هیچ نسلی نبود که سه یا چهار تا از اونا با هم در جنگ نباشند. نگهبانان 
جانبداری نکردند. وقتی اندال‌ها از دریای باریکک گذشتند و پادشاهی‌های نخستین انسان‌ها رو درو کردند» 
پسرهای شاه‌های سرنگون شده به قسمشون پایبند موندند و محل خدمتشون رو ترک نکردند. پس هميشه این 


طور بوده سالیانی خارج از شمارش. اینه بهای شرف. 


وقتی چیزی برای ترسیدن وجود نداره. کلاغ به اندازه‌ی هر انسانی شجاعه. و ما همگی وقتی که بهایی نداره» 
وظیفه‌مون رو انجام می‌دیم. پس قدم برداشتن در جاده‌ی شرافت چقدر آسون به نظر می‌رسه. با این حال» دیر با 


زود در زندگی هر انسان روزی فرا می‌رسه که آسون نیست. روزی که باید انتخاب بکنه.» 


بعضی از زاغ‌ها هنوز می‌خوردند. از منقارشان رشته‌های درازی از گوشت آویزان بود. بقیه به نظرش می‌رسید 
که دارند تماشایش می‌کنند. جان سنگینی تمام آن چشمان ریز سیاه را حس می کرد. «و نوبت من رسیده... اینه 


چیزی که می‌خواید بگید؟» 


استاد ایمون سرش را بررگرداند و با آن چشم‌های سیاه مرده به او نگاه کرد. انگار درست داشت قلیش را 
بررسی می کرد. جان احساس برهنگی و رسوایی کرد. سطل را با هر دو دست گرفت و باقیمانده‌ی غذا را به میان 
میله‌ها پاشید. قطعات گوشت و خون به هر طرف پخش شدند زاغ‌ها را پراکنده کردند. آن‌ها سراسیمه جیغ 


کرد تا با صدا روی زمین بیفتد. 
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پیرمرد دست چر و کیده‌ی پر از لکه‌اش را روی شانه‌ی او گذاشت. آهسته گفت: «درد داره» پسر. اوه بله. 


انتخاب... همیشه دردنا که. و هميشه این طور باقی می مونه. من می‌دونم.» 
جان به تلخی 0 (نمی‌دونید. هیچ کس نمی‌دونه. حتی اگه حرامزاده باشم» اون هنوز پدرمه...» 


استاد ایمون آه کشید. «به حرفام گوش نمی کردی» جان؟ فکر می‌کنی اولین نفری؟» سر پیرش را تکان داد؛ 
حرکتی که خستگی را بیش از هر حرفی نشان می‌داد. «خدایان سه بار صلاح دونستند که قسم منو امتحان کنند. 
یک بار وقتی پسربچه بودم. یک بار در اوج جوانی» یک بار وقتی پیر شده بودم. اون موقع» توانم تحلیل رفته 
بود. چشم‌هام کم‌سو شده بودند. با این حال امتحان به اندازه‌ی بار اول ظالمانه بود. زاغ‌های من از جنوب خبر 
می‌آوردند. اخباری تیره‌تر از بال‌هاشون, نابودی خاندانم مرگ خویشاوندانم رسوایی و ویرانی. من کور پیر 
چکار می تونستم بکنم؟ به اندازه‌ی یه شیرخوار عاجز بودم. اما چه اندوهی داشت فراموش شده در اینجا نشستن» 


وقتی که نوه‌ی بیچاره‌ی برادرم و پسرش رو می کشتند. و حتی بچه‌های کوچکک رو..» 


جان با مشاهده‌ی برق اشکک در چشمان پیرمرد مبهوت ماند. آهسته» کمی همراه با ترس پرسید: «شما کی 


هستید؟) 


لبخند بی‌دندانی روی لب‌هایش لرزید. «تنها یکی از اساتید دژ» موظف به خدمت کردن در کسل بلکك و 
نگهبانی شب. در صنف ما وقتی سوگند می‌خوریم و گردنبند می‌پوشیم» اسم خاندانمون رو کنار می‌گذاریم.» 
پیرمرد روی زنجیر استادی که از گردن باریکک بی گوشتش شل آویزان بود دست کشید. «پدرم میکر» نخستین با 
نام اوه بود و برادرم» اگان بعدش به جای من سلطنت کرد. پدر بزرگم اسم پرنس ایمون» شوالیه اژدهاء رو روی 
من گذاشت. که عموش بود يا پدرش, بستگی داره که چه قصه‌ای رو باور کنی. اون بود که اسمم رو ایمون 
گذاشت...» 


جان باورش نمی‌شد. «ایمون... تا رگرین؟» 


«به زمانی» به زمانی. یس می‌بینی جان» من می‌دونم... و به خاطر آگاهی داشتن» بهت نمی گم که بمونی با 
بری. چیزیه که خودت باید تصمیم بگیری و بقیه‌ی عمرت باهاش کنار بیای. مثل من.» صدایش تا حد زمزمه 


پایین آمد. «متل من...) 
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7۱ دنریس 


وقتی جنگ دیگر تمام شد دنی نقره‌ای را به میان مرده‌ها راند. کنیزها و مردهایی که محافظین مخصوصش 


بودند» لبخند زنان به دنبالش میآمدند و با هم شوخی م ی کردند. 


سم‌های داترک‌ها زمین را زیر و رو کرده بود و جوانه‌های چاودار و جو را له کرده بود» به جایشان ارخ‌ها و 
تیرها محصول جدیدی کاشته و با خون آبیاری کرده بودند. موقعی که از کنار اسب‌های در حال جان کندن 
می‌گذشت. آن‌ها سرشان را بلند می‌کردند و شیهه می کشيدند. زخمی‌ها می‌نالیدند و دعایشان را می خواندند. 
«جاکا ران» در بین آن‌ها در حرکت بود؛ مردهایی با تبر سنگین که محصولی از سر جمع می‌کردند و مرده یا 
زنده برایشان فرقی نداشت. به دنبال آن‌ها گروهی از دختربچه‌ها تیرها را از اجساد بیرون می‌کشیدند و 
سبدهایشان را پر میکردند. آخر از همه سگ‌های لاغر و گرسنه‌ای میآمدند که گله‌ی وحشی آن‌ها هیچ وقت 


از کالاسار زیاد عمّب نمی‌ماند. 


گوسفندها قبل همه مرده بودند. به نظر هزاران جسد بودند. هر یک پوشیده با ابر سیاهی از مگس و تعداد 
زیادی تیر. دنی می‌دانست که کار سوارکاران کال اوگو بوده؛ هیچ یک از افراد کالاسار دروگو آن قدر ابله 


نبودند که وقتی چوپان هنوز زنده است تير را برای کشتن گوسفند تلف کنند. 


شهر غرق آتش بود. ستون‌های سیاه دود غلتان و خروشان به آسمان آپی گرفته بلند می‌شدند. زیر دیوارهای 
شکسته‌ی خشتی. سواران به اطراف می‌تاختند و با شلاق‌های بلندشان, زنده‌مانده‌ها را از ویرانه به خارج هدایت 
می کردند. زن‌ها و بچه‌های کالاسار ا وگو با وجود اینکه شکست خورده و در بند بودند» با غروری مصمم قدم 
برمی‌داشتند. اکنون برده بودند» اما به نظر نمی‌رسید که ترسیده باشند. سرنوشت اهالی شهر فرق داشت. دنی 
دلش به حالشان می‌سوخت؛ به یاد داشت که ترس چه احساسی دارد. مادرها با قیافه‌هایی تهی و مرده دست 
بچه‌های گریان را گرفته بودند و به دنبالشان می کشيدند. تنها چند مرد بینشان دیده می‌شد؛ معلولین و بزدل‌ها و 


پدریز رگ‌ها. 


سر جورا گفته بود که اهالی اين سرزمین به خودشان لازاری می‌گویند اما داترک‌ها به آن‌ها هیش راکی 
می‌گفتند» یعنی قوم بره. زمانی دنی آن‌ها را با داترک‌ها اشتباه می‌گرفت» چون همان پوست مسی و چشم‌های 
بادامی را داشتند. اما حالا با صورت‌های تختشان و موهای سیاهی که به شکل عجیبی خیلی کوتاه بود» به نظرش 
بیگانه می‌رسیدند. آن‌ها پرورش دهنده‌ی گوسفند و گیاهخوار بودند. کال در وگو می‌گفت که به جنوب خم 
رودخانه تعلق دارند. شایسته نبود که علف دریای داترک‌ها سهم گوسفندها شود. 


دنی پسری را دید که شتاب گرفت و به سمت رودخانه دوید. سوارکاری مسیرش را قطم کرد و او را 


بر گرداند» دیگران او را احاطه کردند با شلاق به صورتش کوبیدند و به این طرف و آن طرف راندند. یکی 
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پشت سرش به راه افتاده آن قدر باسنش را شلاق زد که ران‌هایش از خون سرخ شدند. دیگری با یک ضربه مج 
پایش را گیر انداخت و او را نقش زمین کرد. سرانجام» وقتی که پسر تنها توانایی خزیدن را داشت» از بازی 


خسته شدند و تیری به یشتش زدند. 


سر جورا بیرون دروازه‌ی شکسته با او ملاقات کرد. جلیقه‌ی سبز تیره‌ای روی زنجیر پوشیده بود. دستکش و 
ساق‌بند و کلاهخودش از فولاد خاکستری تیره بودند. وقتی زره به تن کرد داترک‌ها مسخره‌اش کردند و بزدل 
خواندند. اما شوالیه توهین به صورتشان تف کرد خشم شعله کشید. چکاچکک برخورد شمشیر دراز با ارخ بلند 


شد و سوارکاری که بلندتر از همه مسخره کرده بود» روی زمین باقی ماند تا جان بکند. 


سر جورا وقتی که به او نزدیکک شد روبند کلاهخودش را بالا برد. «شوهر والامقامتون در شهر منتظر 
شماست.) 


«در وگو که صد مه‌ای ند بده؟) 


«چند زخم» چیزی نبود که اهمیت داشته باشه. امروز دو کال کشت. اول کال او گو و بعد پسرش فوگو که بعد 
کشته شدن ا وگو کال شد. همخون‌ها زنگ‌ها رو از موهای اونا بریدند و حالا صدای هر قدم کال درو گو بلندتر 
از قله.» 


اوگو و پسرش در ضیافت نامگذاری همان روز تاجگذاری ویسریس, نیمکت بالا را با شوهرش شریکک 
بودند اما آن در وییس داترک بود زیر کوهستان مادر جایی که همه‌ی سواران برادر بودند و تمام اختلاف‌ها 
کنار گذاشته می‌شد. اینجا در علفزار موضوع فرق می‌کرد. کالاسار اوگو به شهر یورش می‌برد که کال در وگو 
غافلگیرش کرد. دنی متحیر بود که قوم بره وقتی برای اولین بار از روی دیوارهای خشتی خود غبار اسب‌های 
آن‌ها را دیدند پیش خودشان چه فکری کرده بودند. شاید چند نفرشان جوان‌ترها و احمق‌هایی که هنوز باور 


داشتند که خدایان دعاهای مردم درمانده را اجابت می کنند» خیال کردند که امداد غیبی رسیده. 


سمت دیگر جاده» دختری که از دنی بز رگ‌تر نبود با صدای ظریف بلندی گریه می‌کرد. سوار کاری او را به 
صورت روی توده‌ای از اجساد پرت کرد و به بدنش وارد شد. چند سوارکار دیگر از اسب پایین آمدند و نوبت 


گرفتند. اين امداد غیبی بود که داترک‌ها برای قوم بره آورده بودند. 


دنی موقعی که صورتش را برمی گرداند به خودش یاد آوری کرد: من از تبار اژدها هستم. لب‌هایش را محکم 
روی هم فشرد و قلبش را سخت کرد راهش را به سمت دروازه ادامه داد. 


سر جورا داشت می گفت: «بیشتر سوارهای ا وگو فرار کردند. با این وجود. شاید ده هزار اسیر گرفته باشیم.» 
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برده. کال در وگو آن‌ها را در امتداد رودخانه به یکی از شهرهای حاشیه‌ی خلیج برده‌دارها خواهد برد. 


می‌خواست گریه کند. اما به خودش گفت که باید قوی باشد. این جنگ بود» واقعیتش این بوده بهای تخت 
آهنین بود. 

سر جورا گفت: «به کال گفتم که بهتره به میرین بره. از یه کاروان برده» پول بهتری می‌پردازند. ایلیربو نوشته 
که سال پیش اونجا طاعون اومده برای همین فاحشه خانه‌ها برای دخترهای جوان سالم دو برابر و برای پسرهای 
زير ده سال سه برابر پول می‌پردازند. اگه بچه‌ها به تعداد کافی این سفر رو طاقت بیارند» طلای حاصل برای 


تهیه‌ی تمام کشتی‌ها و خدمه‌ی مورد نیاز ما کافی می‌شه.؛ 


پشت سرشان دختری که داشت به او تجاوز می‌شد. صدای سوزناکی درم ی آورد؛ ناله‌ی کشیده‌ای که ادامه 


داشت و ادامه داشت. دست دنی دور افسار سفت شد نقره‌ای | بر گرداند. به | دستور داد: «یگ 
و ی دور ر‌ و من را ن ی تا یی ۱ ۱ 


دست بردارند.» 
«کالیسی؟» شوالیه مبهوت به نظر می‌رسید. 


«شنیدی چی گفتم. جلوشون رو بگیر.» به محافظینش با لهجه‌ی خشن داترکی گفت: «جاگو» کارو» شما به سر 


جورا کمک می‌کنید. نمی‌خوام تجاوزی صورت بگیره.» 
جنگجوها با سردر گمی به هم نگاه کردند. 


جورا مورمونت اسبش را با مهمیز به کنار دنی هدایت کرد و گفت: «پرنسس» شما قلب مهربانی دارید. اما 


متوجه نیستید. این رسمیه که هميشه بوده. اون مردها برای کال خون ریختند. حالا پاداششون رو طلب می کنند.؛ 


سمت دیگر جاده. دختر هنوز به زبان یکنواختی که به گوش دنی ناآشنا بود می‌نالید. اولین مرد کارش با او 


تمام شده بود و دومی جایش را گرفته بود. 


کارو به داترکی گفت: «اون به دختر بره است. ارزشی نداره» کالیسی. سوارها مفتخرش می کنند. مردهای بره 


با گوسفندها می خوابند» همه می‌دونند.» 


کنیزش ایری تکرار کرد: «همه می‌دونند.» جاگو که روی نریان خاکستری بلندی سوار بود که در وگو به او 
داده بود» موافقت کرد: «همه می‌دونند. اگه ناله‌ماش گوش‌هاتون رو آزار می‌ده. جاگو زبونش رو براتون میاره» 
کالیسی.» ارخش را کشید. 


دنی گفت: «نمی‌خوام هیچ صدمه‌ای بهش برسه. من مدعی مالکیتش می‌شم. به دستورم عمل کنید و گرنه به 
کال درو گو باید توضیح بدید که چرا سرپیچی می کنید.» 
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جاگو موقعی که به پهلوی ای ی زد کت اطاعت» کالیسی.؛ صدای زنگ‌های موها بلند شد و کارو و 


سایرین دنبال او راه افتادند. 
به سر جورا فرمان داد: «باهاشون برو. 
«هر چی شما دستور بدید.» نگاه عجیبی به دئی انداخت. «واقعاً که خواهر برادر تون هستید.» 
«ویسریس؟) دنی متوجه نمی‌شد. 
«نه ریگار.» چهار نعل دور شد. 


دنی فریاد جاگو را شنید. متجاوزین به او خندیدند. یکی‌شان متقابلاً داد کشید. ارخ جاگو برق زد و سر مرد از 
شانه‌هایش به پایین غلتید. خنده‌ها به فحش تبدیل شدند و سوارکارها به سلاح دست بردند. اما تا آن زمان کارو 
و آگو و راکارو رسیده بودند. دنی دید که آ گو به او سوار بر نقره‌ای اشاره کرد. سوا رکاران با چشمان تیره‌ی 


سرد به او نگاه کردند. یکی‌شان تف کرد. بقیه زمزمه کنان پراکنده شدند و سراغ اسب‌هایشان رفتند. 


تمام این مدت مردی که روی دختر بود همچنان فرو می‌برد و درمی آورد؛ چنان غرق در لذت خودش بود که 
ظاهراً از اطرافش بی‌خبر بود. سر جورا پیاده شد و او را به کنار هل داد. داترکی میان گل‌ها غلت خورد» چاقو به 
دست به روی پاهایش پرید» تیر آگو به گلویش فرو رفت و مرد. مورمونت دختر را از روی توده‌ی اجساد بلند 
کرد و ردای خونآلود خودش را دور او انداخت. به پیش دنی دز سمتا دیکر جاده هداسشن "کرک «می خواید 
باهاش چکار کنید؟» 


دخت رک می‌لرزید. چشمانش گشاد و خبره بودند. مویش پوشیده از خون بود. «دوریاء به زخم‌هاش برس. تو 


قیافه‌ی سوا رکارها رو نداری. شاید ازت نترسه. بقیه با من بیایید.» نقره‌ای را به میان دروازه‌ی چویی شکسته راند. 


داخل شهر بدتر بود. خیلی از خانه‌ها می‌سوختند و «جاکا ران» کار چندش آور خودش را انجام داده بود. 
کوچه‌های باریک پیچ در پیچ پر از اجساد بی‌سر بودند. به زنان دیگری برخوردند که قربانی مردها بودند. هر 
بار دنی افسار می کشید. محافظینش را می‌فرستاد تا به آن پایان بخشند و ادعای مالکیت برده را می‌کرد. یکی از 
آن‌هاء زن چهل ساله‌ای با دماغی تخت و هیکلی درشت. به زبان مشترککك شکسته بسته‌ای دنی را دعا کرد. اما از 
بقیه تنها نگاه‌هایی تهی نصیبش شد. با غصه متوجه شد که به او مشک وک هستند؛ می‌ترسیدند که دنی به نفع 


سرنوشتی شوم تر نجاتشان داده باشد. 


چهارمین بار که ایستادند. وقتی که محافظینش برده‌های جدیدش را به پشت سرش هدایت می کردند سر 


جورا گفت: «نمی تونی مدعی همه‌شون بشی» دخترم.) 
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دنی به او یادآوری کرد: من کالیسی هستم» وارث هفت پادشاهی, از تبار اژدها. در صلاحیت شما نیست که 
بهم بگید چکار نمی‌تونم بکنم.» در گوشه‌ای از شهر ساختمانی با صدایی بلند در میان آتش و دود فرو ریخت و 


دنی صدای دوردست گریه و زاری بچه‌های وحشت‌زده را شنید. 


کال در وگو را نشسته در مقابل معبدی مربع شکل یافتند که پنجره نداشت. دیوارهای ضخیم خشتی داشت و 
گنبدی که به پیاز قهوه‌ای عظیمی شباهت داشت. پشت سر او توده‌ای از سر به ارتفاعی بلندتر از قدش به چشم 
می‌خورد. یکی از تیرهای کوتاه قوم بره به بالای بازویش فرو رفته بود و سمت چپ سینه‌ی لختش پوشیده از 


خون بود. سه همخونش در کنارش بودند. 


ژیکوی در پایین آمدن کمکش کرد؛ شکم بزرگ و سنگینش دست و پا گیر شده بود. جلوی کال زانو زد. 
«خورشید و ستارگان من زخمی شده.» زخم ارخ وسیع اما کم‌عمق بود؛ نوک پستان چپش بریده شده و تکه‌ای 
از گوشت و پوست خونی مثل یکک قالی خیس از سینه‌اش آویزان بود. 

کال دروگو به زبان مشترکك گفت: «یکك خراش» ماه زندگی» از ارخ همخون کال اوگو. به خاطرش اونو 
کشتم. اوگو هم.» سرش را چرخاند. زنگ‌های مویش آهسته به صدا در آمدند. «صدای او گو رو می‌شنوی و 
ف وگو کالاکای اون که وقتی کشتم کال بود.» 


«هیچ کس نمی‌تونه در برابر پدر نریانی که بر دنیا چیره می‌شه. در برابر خورشید زندگی من ایستادگی کنه.» 


زیادی سریع بود حرف‌هایی به هگو زد. همخون درشت‌هیکل نگاه سنگینی به دنی انداخت و به کال رو کرد. 
«اين مغو از محافظین کو ژاکوست. می گه که کالیسی غنیمتش رو گرفته. یه دختر بره که مال اون بوده.» 


کال دروگو به دنی رو کرد. قیافه‌اش ثابت و عبوس بود. اما کنجکاوی در چشمان سیاهش مشهود بود. به 


داترکی دستور داد: «واقعیت رو بهم بگوء ماه زندگی من.» 
دنی به او گفت که چه کرده؛ با کلمات ساده و رک به زبان خود کال تا او بهتر متوجه شود. 


وقتی تمام شد دروگو اخم کرده بود. «اين سنت جنگه. این زن‌ها حالا برده‌های ما هستند» هر طور که دلمون 
می‌ خواد باهاشون رفتار می‌کنیم.؛ 

دنی با این فکر که نکند از حدش تجاوز کرده باشد گفت: «من دلم می‌خواد که اونا رو از گزند حفظ کنم. 
اگه جنگجوهای شما لازمه که با این زن‌ها جفتگیری کنند. بگو که با ملاطفت باهاشون رفتار کنند و مثل همسر 


نگهشون دارند. بهشون در کالاسار جا بدید و بذارید براتون پسر به دنا بیارن.» 
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کاتو همواره بین همخون‌ها بی‌رحم‌ترین بوده. او بود که خندید. «مگه اسب با گوسفند جفتگیری می کنه؟» 


چیزی در لحن اوه دنی را به یاد ویسریس انداخت. دنی با عصبانیت به او رو کرد. ادها هم اسب شکار 


می‌کنه هم گوسفند.» 


کال دروگو لبخند زد. ببین مزاجش چقدر داره آتشین می‌شه! به خاطر وجود پسرم در درونشه نریانی که بر 
دنیا چیره می‌شه» اونه که مادرش رو گرما می‌بخشه. آهسته برون» کاتو... اه مادر تو رو همون جا که نشستی 
آتش نزنه. پسر حتماً تو رو بین گل‌ها زیر سم له می‌کنه. و توء مغو. جلوی زبونت رو بگیر و بره‌ی دیگه‌ای برای 
سواری پیدا کن. اینا به کالیسی من تعلق دارند.» می‌خواست دستش را به سمت دنریس دراز کند. اما وقتی 


بازویش را بلند کرد ناگهان قیافه‌اش از درد در هم رفت و سرش را بر گرداند. 


دنی می‌توانست شدت زجر او را احساس دا زخم‌ها بد تر از آن بودند که سر جورا به او قبولانده بود. 
«درمان کننده‌ها کجا هستند؟» کالاسار دو نوع از آن‌ها را داشت: زن‌های عفیم و خواجه‌های برده. ژن‌ها علف و 


معجون و طلسم به کار می‌بردند. خواجه‌ها چاقو و سوزن و آتش. «چرا مشغول رسید گی به کال نیستند؟» 


کوهولوی پیر به او اطمینان داد: «کال خودشون مردهای بی‌مو رو مرخص کرد.؛ دنی دید که سوار همخون 


خودش زخمی برداشته؛ یک برید گی عمیق روی شانه‌ی چپ. 


کال درو گو با کله‌شقی گفت: «سوار کارهای من زخمی شدند. بذار اول اونا درمان بشن. این تير بیشتر از نیش 
مگس نیست. این زخم کوچک هم فقط یه جای زخم جدید می‌شه که با افتخار به پسرم نشون می‌دم.» 


دنی روی سینه‌ی او. جایی که پوست کنده شده بود. عضلات را می‌دید. از محلی که تیر بازویش را سوراخ 
کرده بود. قطره خونی داشت می‌چکید. «شایسته نیست که کال درو گو منتظر بمونه. جاگو» برو دنبال این 


خواجه‌ها و فورا بیارشون اینجا.» 
صدای زنی از پشت سرش گفت: «بانوی نقره‌ای» من می‌تونم به زخم‌های سوار کار بز رگ رسیدگی کنم.» 


دنی سرش را بر گرداند. یکی از برده‌هایی بود که مدعی شده بود» همان زن درشت‌هیکل با دماغ تخت که در 


حقش دعا کرده بود. 


کاتو داد زد: « کال به کمک یه زن که با گوسفندها می خوابه احتیاجی نداره. آگو» زبونش رو ببر.» 


آگو موی او را گرفت و چاقویی را روی گلویش گذاشت. 


دنی دستش را بلند کرد. «نه. اون مال منه. بذار حرف بزنه.» 
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آگو نگاهی به کاتو انداخت. چاقویش را پایین آورد. 


«قصد جسارت نداشتم جنگجوی دلیر.» زن خیلی خوب داترکی صحبت می‌کرد. لباسی که به تن داشت» 
زمانی اعلاترین و نا زک ترین پشم محسوب می‌شد که همه جایش گلدوزی داشت. اما حالا گلی و خونی و پاره 
بود. پیراهن پاره‌اش را با دست گرفته بود تا پستان‌های درشتش را بپوشاند. «من کمی در هنر درمان مهارت 


دارم.» 
دنی از او پرسید: «تو کی هستی ؟ا 
«اسمم میری ماز دوره . من همسر خدای این معبد هستم.» 


هگو غرولند کرد. «مغ.» نگاهش تیره بود. دنی داستان هولناکی را به خاطر آورد که یک شب ژیکوی جلوی 
آتش به او تعریف کرده بود. مغ زنی بود که با شیاطین همبستر می‌شد و از سیاه‌ترین جادوها بهره می‌برد؛ چیزی 
خبیث. شیطانی و فاقد روح» که در ظلمات شب سراغ انسان‌ها می آمد و زندگی و توان را از بدنشان می‌مکید. 


میری ماز دور گفت: «من یه درمانگر هستم.» 
کاتو پوزخند زد. «درمانگر گوسفندها. همخون منء می‌ گم اين مغ رو بکشیم و منتظر مردهای بی‌مو بمونیم.» 


دنی به اظهارات سوار همخون اعتنا نکرد. به نظرش این پیرزن درشت‌استخوان بی‌ریاه شباهتی به یک مغ 
نداشت. «کجا درمان کردن رو یاد گرفتی» میری ماز دور؟» 


«مادرم قبل من همسر خدا بود و به من تمام آوازها و افسون‌های خوشایند چوپان بزرگ رو آموخت. و طرز 
درست کردن دود و روغن مقدس از برگ و ريشه و میوه. وقتی جوان‌تر و زیباتر بودم» با کاروانی به آشاثی 
رفتم تا از ساحرهای اونجا بیاموزم. کشتی‌ها از سرزمین‌های زیادی به آشائی میان» پس اون قدر موندم که هنر 
مداوای مردم دوردست رو مطالعه کنم. یه نغمه‌سرای ماه از جوگوس نائی» آوازهای زایمانش رو به من هدیه 
داد. زنی از خود شما مردمان سوارکار به من جادوی علف و ذرت و اسب رو آموخت و استادی از مغرب زمین 


پیش روی من یه جسد رو باز کرد و تمام اسرار نهفته در زیر پوست رو نشونم داد.؛ 


سر جورا گفت: «به استاد؟» 
زن به زبان مشترکک پاسخ داد: «خودش رو ماروین معرفی کرد. از دریا. اهل اون طرف دریا. سرزمین‌های 


داد.) 


تاناظ ۱۷22 تمز/ ۱‏ 
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سر جورا متفکرانه گفت: «یه استاد در آشائی. همسر خدا؛ بهم بگو این ماروین دور گردنش چی داشت؟» 
«یه زنجیر چنان سفت که می‌تونست خفه‌اش کنه» با زنجیرهایی از چندین نوع فلز» سرور آهن‌پوش.! 


شوالیه به دنی نگاه کرد. «تنها به مرد که در دژ اولدتاون آموزش دیده» همچین گردنبندی داره و همچین 


مردهایی در درمان خیلی وارد هستند.» 
«چرا می‌ خوای به کال من کمکث کنی؟» 


میری ماز دور پاسخ داد: «به ما آموختند که همه‌ی انسان‌ها از يکك گله هستند. چوپان بزرگ منو به زمین 


فرستاده تا بره‌هاش رو هر جا که پیدا کردم مداوا کنم.» 
کاتو سیلی نیشداری به او زد. «ما گوسفند نیستیم مغ.» 
دنی با عصبانیت گفت: «نکن» اون مال منه. اجازه نمی‌دم آسیبی ببینه.» 
کال در وگو غرولند کرد: «تیر باید درآورده بشه کاتو.» 


میری ماز دور که دست روی صورت سرخ شده‌اش گذاشته بود گفت: «بل سوا کار بزرگگ. و سینه‌تون باید 


تمیز و دوخته بشه تا زخم چ رک نکنه.» 
کال در وگو دستور داد: «پس انجامش بده.» 


زن گفت: «سوار کار بز رگک» وسایل و مرهم‌های من داخل خانه‌ی خدا هستند. جایی که نیروی شفابخشی 


بیشترین قوت رو داره.» 
هگو پيشنهاد کرد: «من حملت می کنم» همخون من.؛ 


کال دروگو او را کنار راند. با صدایی مغرور و خشن گفت: «من به کمک هیچ مردی احتیاج ندارم.» بدون 
کمک ایستاده روی همه‌شان قد کشید. از جایی که ارخ اوگو نوک پستانش را بریده بود» موج تازه‌ای از خون 
بیرون زد. دنی به سرعت به کنارش شتافت. زمزمه کرد: «من مرد نیستم» پس می‌تونی به من تکیه کنی.» دروگو 
دست بزرگش را روی شانه‌ی او نهاد. وقتی به سمت معبد بزرگ گلی قدم برمی‌داشتند. دنی مقداری از وزن او 
را به دوش کشید. سه همخون تعقیبشان کردند. دنی به سر جورا و محافظین خاصش دستور داد که مراقب 
ورودی باشند و مواظب باشند که وقتی در داخل هستند» کسی بنا را به آتش نکشد. 
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از چند اتاق انتظار گذشتند و به تالار مرکزی زیر پیاز مرتفع رسیدند. نور ضعیفی از پنجره‌های مخفی در بالا 
اتاق را روشن می‌کرد. چند مشعل روی دیوار دود م ی کر دند. پوستین‌های گوسفند روی کف ساخته شده از 
خشت پخش بودند. میری ماز دور به محراب اشاره کرد که سنگ بزرگی با رگه‌های آبی بود و رویش چوپان‌ها 
و گله‌هایشان کنده کاری شده بود. «اونجا.؛ کال درو گو روی آن دراز کشید. پیرزن مشتی برگ خشک به یک 


منقل ربخت و اتاق با دودی معطر پر شد. به سایرین گفت: «بهتره بیرون منتظر باشید.» 
کوهولو گفت: «ما همخون‌های کال هستیم. همین جا انتظار می کشیم.» 


کاتو به میری ماز دور نزدیکک شد. «همسر خدای بره‌هاء اینو بدون. صدمه‌ای به کال برسه» همون بلا سر 


خودت میاد.» چاقویی را که با آن پوست می‌کند درآورد و تیغ را به زن نشان داد. 


«اون آسیبی نمی‌رسونه.» دنی احساس می کرد که می‌تواند به این پیرزن با آن قیافه‌ی بی‌ریا و دماغ تختش 
اعتماد کند؛ به هر حال او را از دست متجاوزین نجات داده بود. 


میری به همخون‌ها گفت: «اگه باید بمونید پس کمک کنید. سوارکار بزرگ خیلی زورش نسبت به من 
زیاده. موقعی که تیر رو از گوشتش بیرون می‌کشم. بی‌حرکت نگهش دارید.» گذاشت که لباس پاره‌اش تا 
کمرش پایین بیفتد و صندوقچه‌ی کنده کاری شده‌ای را باز کرد خودش را با بطری‌ها و جعبه‌ها و چاقوها و 
سوزن‌ها مشغول کرد. وقتی آماده شد به زبان لازارینی شروع کرد به ورد خواندن و بدنه‌ی تیر را شکست و سر 
خاردار آن را بیرون کشید. خمره‌ای از شراب را روی منقل جوشاند و روی زخم‌ها ریخت. کال دروگو به او 
فحش داد اما تکان نخورد. زن زخم تیر را با برگ‌های خیس بست و توجه‌اش را به سینه معطوف کرد. خمیر 
سبزی را روی بریدگی مالید. سپس گوشه‌های پوست را به جایشان پس کشید. کال دندان‌هایش را روی هم 
فشرد و فریادش را خفه کرد. همسر خدا سوزنی نقره‌ای و قرقره‌ای از نخ ابریشم درآورد و شروع کرد به بستن 
پوست. وقتی کارش تمام شد. روی پوست مرهم سرخی مالید» باز برگ رویش گذاشت و سینه را با تکه‌ای از 
پوست بره بست. «باید ده روز و ده شب دعاهایی که بهت می‌دم بخونی و پوست بره رو برنداری. تب می کنی و 


خارش داره و بعد خوب شدن, یه جای بزرگک زخم باقی می‌مونه.» 


زنگ‌های کال دروگو به صدا درآمدند و او نشست. «من به افتخار زخم‌هام آواز می‌خونم زن گوسفند.» 


بازویش را خم کرد و اخم کرد. 


زن به او هشدار داد: «شراب ننوش, شیره‌ی خشخاش هم ننوش. درد می کشی. اما باید برای مبارزه با اشباح 


عفونتزا بدنت رو قوی نگه داری.» 


دروگو گفت: «من کال هستم. روی درد تف می‌کنم و هر چی خوشم بیاد می‌نوشم. کوهولو» جلیقه‌ام رو 
بیار.» پیرمرد با عجله بیرون رفت. 
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دنی به لازارینی زشت گفت: «چند لحظه پیش شنیدم که از آوازهای زایمان حرف زدی...» 

میری ماز دور پاسخ داد: «من از هر راز بستر خونین آگاهم هیچ وقت نوزادی رو از دست ندادم» بانوی 
نقره‌ای.» 

«وقت من نزدیکه اگه مایلی دوست دارم که تو موقعش حاضر باشی.» 


کال دروگو خندید. «ماه زندگی من از برده درخواست نمی کنند» بهش می‌گن. اون به دستورت عمل 
می کنه.؛ از روی محراب پایین پرید. «بباید همخون‌های من. اسب‌ها صدامون می کنند» این محل خاکستر شده. 


وقت تاختن رسیده.» 


هگو کال را به خارج معبد هدایت کرد اما کاتو معطل کرد تا میری ماز دور را به چشم‌غره مفتخر کند. 


«یادت باشه مغ» هر بلایی سر کال بیاد» سر تو هم میاد.» 


زن که داشت خمره‌ها و شیشه‌هایش را جمع می کرد پاسخ داد: «حق با توئه» سوا رکار. چوپان بز رگ مراقب 
گله‌ست.» 
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۲- تیریون 

روی تیه‌ای مشرف به جاده‌ی شاهیء میز کاج درازی زیر یک درخت نارون برافراشته بودند و رویش سفره‌ای 
طلایی کشیده بودند. لرد تایوین آنجا در کنار چادر مجللش» شامش را در حضور شوالیه‌های بلند مرتبه و 
لردهای پرچمدارش صرف می کرد. بالای سرش پرچم بزرگ ارغوانی و طلایی اش روی نیزه‌ای رفیع در اهتزاز 


بود. 


تیریون دیر کرده بوده زخم زین داشت و بدنش درد می‌کرد و موقعی که لنگ لنگان از شیب منتهی به 
جایگاه پدرش بالا می‌رفت» کاملاً آ گاه نود که چه منظره‌ی مسخره‌ای است. راه‌پیمایی روزه طولانی و 
خسته کننده بود. فکر کرد که امشب خیلی سریع مست خواهد کرد. دم غروب بود و هوا جولانگاه شب تاب‌ها 


بود. 


آشپزها گوشت سرو می‌کردند: پنج بچه خوکک. پوستشان برشته و داغ میوه‌ای متفاوت در دهن هر کدام. بو 
دهنش را آب انداخت. «عذر می‌خوام» گفت و جایش را روی نیمکت در کنار عمویش اشغال کرد. 


لرد تایوین گفت: «شاید بهتر باشه تو رو مسئول دفن مرده‌ها بکنم. اگه به میدان جنگ هم مثل اومدن سر میز 


تاخیر داشته باشی» تا رسیدنت جنگ دیگه تموم شده.» 


«اوه, حتماً امکانش هست که یکی دو تا رعیت به من بسپارید. پدر. زیاد لازم نیست» دوست ندارم طمعکار 
باشم.» فنجان شرابش را پر کرد و خدمتکاری را که خ وک را می‌برید تماشا کرد. پوست برشته زیر چاقو جلز 


ولز کرد و شیره‌ی داغ از گوشت بیرون ریخت. دلنشین‌ترین منظره‌ای بود که تیریون بعد مدت‌ها می‌دید. 


وقتی سینی با برش‌های گوشت خ وک پر می‌شد» پدرش گزارش داد: «گشت های سر آدام می‌گن که قشون 
استا رک از دوقلوها به سمت جنوب حرکت کرده قوای لرد فری بهشون ملحق شده. احتمالاً بیش از یکک روز 
راه‌پیمایی به شمال از ما فاصله ندارند.» 


تیریون گفت: «پدر لطفا می‌ خوام غذا بخورم.» 


«فکر روبرو شدن با پسر استارک ترس به دلت می‌ندازه» تیریون؟ اگه برادرت جیمی اینجا بوده برای پنجه به 


بنجه شدن با اون آرام و قرار نداشت.» 
ین باون رجف صراب 


«من ترجیح می‌دم با اون خوک دست به پنجه بشم. پسر استارک اصلاً به اون اندازه ترد نیست و هیچ وقت 


همچین بوی خوبی نمی‌ده.؛ 
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لرد لفورد. مرد بد عنقی که مسئول تجهیزات و تدارکات آن‌ها بود. به جلو خم شد. «امیدوارم که 
وحشی‌هاتون به اندازه‌ی شما بی‌میل نباشند» وگرنه سلاح‌های اعلایی رو حروم اونا کردیم.» 


تیریون پاسخ داد: «وحشی‌های من از فولاد شما به نحو شایسته‌ای بهره می‌برند» سرورم.» وقتی به لفورد گفته 
بود که برای تجهیز سیصد نفری که اولف از کوه‌ها پایین آورده. سلاح و زره احتیاج دارد» او چنان قیافه‌ای 
گرفته بود که انگار خواسته شده که دخترهای با کره‌اش را تسلیم آن‌ها کند. 


لرد لفورد اخم کرد. «امروز اون لندهور پشمالو رو دیدم اونی که اصرار داشت دو تا تبر جنگی بهش بدن؛ 
تبرهای سنگین با دو لبه‌ی ملالی دوقلوی سیاه.» 


وقتی سینی گوشت داغ را جلوی تیریون می‌گذاشتند گفت: «شاغا دوست داره که با هر دو دست بکشه.» 


«هنوز اون تبر چوبیش از پشتش آویزون بود.» 


«شاغا معتقده که سه تبر از دو تا هم بهتره.» انگشت شست و اشاره‌اش را به ظرف نمک فرو برد و مقدار کافی 


از نمکك روی گوشتش ریخت. 


سر کوان به جلو خم شد. «به نظرمون رسیده که بد نیست موقع درگیر شدن» تو و وحشی‌هات رو در 


پیش‌قراول بذاریم.» 


سر کوان ندرتاً فکری داشت که قبلش به ذهن لرد تایوین نرسیده بود. تیریون نوکك خنجرش را به تکه‌ای از 
گوشت فرو برده بود و آن را به سمت دهانش می‌برد. حالا پایینش آورد. با شکك تکرار کرد: «پیش‌قراول؟» با 
پدرش با دید احترام جدیدی به قابلیت‌های او می‌نگریست؛ يا تصمیم گرفته بود که خودش را برای همیشه از 


وجود تحقیر کننده‌ی او خلاص کند. تیربون احساس شومی داشت که می گفت کدام مورد صحیح است. 
سر کوان گفت: «به نظر من که خیلی درنده هستند.» 


«درنده؟» تیریون متوجه شد که دارد حرف‌های عمویش را مثل پرنده‌ای تعلیم‌یافته تکرار می‌کند. پدرش 
تماشا می کرد ارزیابی‌اش می کرد؛ هر کلمه را سبکک سنگین می کرد. «بذار بهتون بگم چقدر درنده هستند. شب 
قبل یکی از برادران ماه یه کلاغ سنگی رو سر یه سوسیس چاقو زد. برای همین امروز وقتی اردو می‌زدیم» سه 
کلاغ سنگی اون مرد رو گرفتند و گلوش رو بریدند. شاید می‌خواستند سوسیس رو پس بگیرند» نمی‌دونم. بران 
به هر زحمت که بود نذاشت که شاغا کیر مرد مرده رو ببره» که خوش‌شانسی بود اما اولف به هر حال خون‌بها 


پدرش گفت: «وقتی سربازها انضباط ندارند گناهش گردن فرمانده‌ی مستقیمشونه.» 
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برادرش جیمی هميشه این توانایی را داشته که کاری کند که افرادش مشتاقانه از دستوراتش پیروی کنند و در 
صورت لزوم برایش بميرند. تیریون از این نعمت محروم بود. وفاداری را با طلا می‌خرید و با اسمش دیگران را 


وادار به اطاعت میکرد. «سرورم می‌خواید بگید که یه مرد بزرگتر می‌تونست ترس به دلشون بندازه؟» 


لرد تایوین لنیستر به برادرش رو کرد. «اگه افراد پسرم ازش تبعیت نمی کنند شاید پیش قراول مکان مناسبی 
نباشه. بدون شک براش راحت‌تره که در عقب مواظب گاری‌های تدارکاتی ما باشه.» 


با عصبانیت گفت: بهم لطف نکن پدر. اگه پست فرماندهی دیگه‌ای نداری که در اختیارم بذاری» پیش 


قراولت رو هدایت می‌کنم.؛ 


لرد تایوین پسر کوتولهاش را برانداز کرد. «حرفی درباره‌ی فرماندهی نزدم. تو زیر دست سر گرگور خدمت 


م ی کنی.! 


تیریون به خوکك گاز زد» مدتی جوید و سپس با عصبانیت تف کرد. موقعی که به زحمت از روی نیمکت 


برمی‌خاست گفت: «متوجه شدم که گشنه نیستم. لطفاً عفوم کنید» سروران من.» 


لرد تایوین سر جنباند و به او اجازه‌ی مرخص شدن داد. تیریون برگشت و دور شد. نگاه‌های آن‌ها را روی 
پشتش حس می کرد و لنگ لنگان از تبه پایین می‌رفت. پشت سرش ناگهان صدای خنده بلند شد. اما به عقب 
تگاه نکرد: آرژو ذاشت که گوشت خر کف در گر نشان گر کند و عفه شوند: 


تاریکی چیره شده بود و همه‌ی پرچم‌ها را تیره کرده بود. ارد و گاه لنیسترها در چندین فرسنگ بین رودخانه و 
جاده‌ی شاهی گسترده شده بود. بین این همه انسان و اسب و درخت. پنهان شدن ساده بود و تیریون خودش را 
در آن غرق کرد. از جلوی چندین خیمه‌ی بز رگ و چند صد آتش گذشت. شب‌تاب‌ها مانند ستارگان آواره 
بین چادرها چرخ می‌زدند. بوی سوسیس سیردار لذیذ به مشامش خورد؛ آن چنان وسوسه برانگیز بود که شکم 
خالیش به غرولند افتاد. در دوردست. صدای آواز هرزه‌ای بلند شد. زن خندانی که زیر ردایی تيره لخت بود» 
شتابان از کنارش گذشت. تعقیب کننده‌ی مستش روی ریشه‌ی درخت‌ها واژگون شد. کمی دورتر دو نیزه‌دار 
با سینه‌های برهنه و آغشته از عرق» روبروی هم در دو طرف نهری باریک ایستاده بودند» زیر نوری که محو 


هیچ کس به او نگاه نکرد. هیچ کس با او حرف نزد. هیچ کس به او اهمیت نداد. در محاصره‌ی مردانی بود 


که برای خدمت به خاندان لنیستر س و گند خورده بودند. قشونی با قدرت بیست هزار نفره با این وجود تنها بود. 
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وقتی غرش خنده‌ی بم شاغا را از میان تاریکی شنید. مسیر صدا را تا سهم کوچک کلاغ سنگی‌ها از فضای 
شب دنبال کرد. کان پسر کارات با تکان دادن پارچ آبجو صدایش کرد. «تیریون نصفه‌مرد! بیا؛ کنار آتش بشین» 
با کلاغ سنگی‌ها گوشت شریک شو. ما یه گاو نر داریم.» 


«خودم می‌بینم» کان پسر کارات.» لاشه‌ی عظیم سرخ روی آتش غرانی آویزان بود؛ سیخی که به میانش فرو 
رفته بود به کی درختی کوچک بود. لابد واقعا درختی کوچک بود. دو کلاغ کر کشت 9 
می‌چرخاندند و خون و روغن روی شعله‌ها می چکید. «ازت ممنونم. وقتی پخت صدام کن.» از ظاهرش چنین به 


نظر می‌رسید که شاید قبل از شروع نبرد بپزد. راهش را ادامه داد. 


هر قبیله برای خودش آتش طبخ جدایی داشت؛ گوش سیاه‌ها با کلاغ سنگی‌ها غذا نمی‌خوردند کلاغ 
سنگی‌ها با برادران ماه غذا نمی‌خوردند و هیچ کس با مردان سوخته غذا نمی خورد. چادر محقرانه‌ای که از انبار 
لرد لفورد کش رفته بود. در مرکز چهار آتش برافراشته شده بود. تیریون دید که بران مشکی از شراب را با 
خدمتکاران جدید شریکک شده است. لرد تایوین برایش مهتر و کارگری را فرستاده بود و حتی اصرار کرده بود 
که ملازم بپذیرد. آن‌ها دور زغال‌های آتش کوچکی نشسته بودند. دختری در کنارشان بود؛ باریک‌اندام» 
سیه‌مو از روی قيافه به نظر نمی‌رسید که بیش از هجده سال داشته باشد. تیریون مدتی قیافه‌ی او را برانداز کرد 


سپس در میان خاکسترها چشمش به استخوان ماهی افتاد. «چی خوردید؟) 
مهتر گفت: «قزل آلا سرورم. بران صیدشون کرد.» 
قزل آلا. بچه خوکک. لعنت به پدرش. با اندوه به استخوان‌ها نگاه کرد» شکمش به قار و قور افتاد. 


ملازمش که پسری با اسم بدشگون پادریک پین" بود؛ بقی‌ی حرفش را قورت داد. پسرکث خویشاوند دور 
جلاد پادشاه» سر ایلن پین» بود... و به همان اندازه کم حرف بود. هر چند به خاطر نیاز به زبان نبود. تیریون برای 
اینکه مطمئن شود. یک بار از او خواست که زبانش را دراز کند و اضافه کرده بود: «شکی نیست که یه زیونه. به 


روزی باید طرز استفاده‌اش رو یاد بگیری.» 


در اين لحظه. حوصله‌ی تلاش برای بیرون کشیدن فکر از این پسر را نداشت؛ کسی که فکر می کرد به منظور 


طعنه‌ای ظالمانه به او تحمیل کرده‌اند. تیریون توجه‌اش را دوباره به دختر معطوف کرد. از بران پرسید: «خودشه؟) 


دختر با وقار برخاست و از اوج افتخار آمیز پنج پا یا پیشتر به تیربون چشم دوخت. «خودشه» سرورم؛ و اگه 


دوست داشته باشید» خودش زبون داره.» 
سرش را به یک سمت خم کرد. «من تیریون هستم» از خاندان لنیستر. مردم معمولا بهم می‌گن جن.» 


( 000 ۵ 
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«مادرم اسمم و ینک شید مردم معولا بهم می‌گن....» 


بران خندید و تیریون چاره‌ای جز لبخند زدن نداشت. «لطف کن و برو توی چادر» شی.» تیریون پرده را بلند 
کرد و برای او نگه داشت. در داخل برای روشن کردن شمع زانو زد. زندگی سربازی بدون مزایای خاص 
خودش نبود. هر جا اردو زده می‌شد مطمئناً گروهی پشت سرشان میآمدند. در پایان رژه‌ی روز تیریون بران را 
فرستاده بود تا برایش فاحشه‌ای شایسته بیابد. به او گفته بود: «من کسی رو ترجیح می‌دهم که به اندازه‌ی معقولی 
جوان باشه و خوشگل‌ترین قیافه‌ای باشه که پیدا می‌کنی. خوشحال می‌شم که امسال یک بار خودش رو شسته 
باشه. وگرنه بشورش. حتماً بپهش بگی که من کی هستم و بهش هشدار بده که چی هستم.» جیک هميشه این 
زحمت را به خودش نمی‌داد. گاهاً وقتی دخترها برای اولین بار چشمشان به اشرافزاده‌ای می‌افتاد که برای ارضا 
کردنفن پول گرفته .بزدند... نگاهی به صورتشان.می‌نشست. که تیریون لنیستر اشتیافی برای مشاهده‌ی دوباره‌اش 


نداشت. 


شمع را بلند کرد و او را از سر تا پا برانداز کرد. بران کار را به خوبی انجام داده بود؛ چشم‌های غزال را داشت 
می آمد. دختر پرسید: «لباسم رو در بیارم» سرورم؟) 


«به وقتش. تو با کره هستی» شی؟ 

با ناز گفت: «اگه خوشتون بیاد سرورم.» 

«چیزی که دوست دارم اینه که حقیقت رو بگی, دختر.» 
«بله» اما براتون دو برابر تموم می‌شه.) 


تیریون به این نتیجه رسید که کاملاً عالی با هم کنار می‌آیند. «من یه لنیسترم. طلا به وفور دارم و متوجه 
می‌شی که سخاوتمند هستم... اما ازت بیش از چیزی که بین پاهات داری انتظار دارم» هر چند اونو هم می‌خوام. 
تو شریک چادرم می‌شی» برام شراب می‌ریزی» به شوخی‌هام می‌خندی, بعد یه روز سواری پاهای کوفتهم رو 
مالش می‌دی... و تا وقتی که نگهت می‌دارم چه یه روز بشه چه یه سال. هیچ مرد دیگه‌ای رو به بسترت راه 
نمی‌دی.ا 

«منصفانه است.» به لبه‌ی جامه‌ی ناز کش دست برد و با یک حرکت روان» آن را از روی سرش کشید و کنار 


انداخت. در زیر چیزی جز شی نبود. «اگه اون شمع رو زمین نذارید» انگشتتون می‌سوزه» سرورم.؛ 


و 1 
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تیربون شمع را زمین نهاده دست او را در دست خودش گرفت و با ملایمت او را به سمت خودش کشید. 
دهانش طعم عسل و میخک می‌داد و انگشتانش با مهارت تمام د کمه‌های لباس تیریون را می‌یافتند. 


وقتی وارد شد دخت رک با زمزمه‌های عاشقانه و ناله‌های ضعیف لذت از او استقبال کرد. تیریون ظنین بود که 
لت برد ای تظاهر اس اما نستانماهرانه اتعامتن می‌داد که آهت فداشت, فیرچون به آن درنجه از وافنیت فا 


نداشت. 


بعد که شی ساکت در آغوشش دراز کشیده بود» تیریون متوجه شد که محتاج او بوده. او یا کسی نظیر او. 
نزدیک یک سال از آخرین باری که با یک زن خوابیده بود می‌گذشت قبل از شروع عزیمتش به وینترفل به 
همراه برادرش و پادشاه رابرت بوده. کاملاً ممکن بود که همین فردا با روز بعد آن بمیرد و اگر چنین می‌شد 
ترجیح می‌داد که به جای پدرش يا لایسا ارن یا لیدی کتلین استا رک با یاد شی زیر خاک برود. 


لطافت پستان‌های او را که به روی دستش فشرده می‌شدند حس می کرد. احساس خوبی بود. آوازی ذهنش را 


پر کرد. آهسته» آرام شروع کرد به سوت زدن. 
شی در بغلش زمزمه کرد: «چیه سرورم؟؛ 
«هیچی یه آوازه که موقع نوجوانی یاد گرفتم» همین. بگیر بخواب؛ عزیزم.» 


وقتی چشمانش بسته بودند و تنفسش عمیق و یکنواخت شد. تیریون از زیر او به ملایمت خارج شد. طوری 


بران» نزدیک به جایی که اسبش را بسته بود» زیر بکک درخت شاه بلوط چهار زانو نشسته بود. شمشیرش را 
روی سنگ تیز می‌کرد و کاملاً بیدار بود؛ سرباز مزدور ظاهراً خوابش مثل دیگران نبود. تیربون موقعی که 
می‌شاشید پرسید: «از کجا پیداش کردی؟؛ 


«از یه شوالیه گرفتم. مردکک خوش نداشت که ازش دست بکشه اما اسم تو نظرش رو کمی تغییر داد... اون و 


خنجر من که روی گلوش بود.؛ 


تیریون آخرین قطره‌ها را تکاند و با لحن خشک گفت: «چه عالی. یادمه که بهت سپردم یه فاحشه برام پیدا 


کنی» نه اینکه به دشمن پرام بسازی. 


«همه‌ی خوشگل‌ها رو برداشته بودند. اگه یه عفریته‌ی بی‌دندون رو ترجیح می‌دی» اين یکی رو با کمال میل 


پس می‌دم.» 
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تیریون لنگ لنگان به جایی که او نشسته بود نزدیک شد. «پدرم اسم حاضر جوابیت رو گستاخی می‌ذاشت و 


به معدن می‌فرستادت.» 
«شانس آوردم که تو مثل پدرت نیستی. یکی دیدم که روی دماغش تاول داشت. اونو ترجیح می‌دی؟؛ 


«که قلبت رو بشکنم؟ شی رو نگه می‌دارم. از قضا به اسم اين شوالیه که شی رو ازش گرفتی توجه کردی؟ 


ترجیح می‌دم که در میدان نبرد در کنارم نباشه.» 


بران به چابکی و وقار گربه برخاست و شمشیرش را در دستش چرخاند. «در میدان نبرد منو در کنارت داری» 


کوتوله.» 


تیریون با سر تایید کرد. هوای شب را روی پوست لختش؛ گرم احساس می‌کرد. «کاری کن که در اين 
جنگ زنده بمونم تا اجازه داشته باشی پاداشی انتخاب کنی.» 


بران شمشیر را از دست راست به چپ انداخت و ضربه‌ای آزمود. «کی امثال تو رو می کشه؟» 
«پدرم؛ به عنوان مثال. منو در پیش قراول گذاشته.» 

«من هم همین کار رو می‌کردم. یه مرد کوچولو با سپری بزرگ. کماندارها دیوانه می‌شن.» 
«حتماً خل شدم که از خوشم زگی تو لذت می‌برم.» 

بران شمشیرش را غلاف کرد. «بدون شکك.» 


وقتی تیریون به چادرش برگشت» شی روی آرنجش برخاست و خوا بآلود زمزمه کرد: «بیدار شدم و دیدم 


که سرورم رفته.» 
«حالا سرور بر گشته.» به کنار او خر بد. 
دست شی به میان پاهای چلاق او رفت و دید که سفت است. شی نوازش کنان زمزمه کرد: «بله» بر گشته.» 


در مورد مردی که بران او را از چنگش درآورده بود پرسید و دخترکک شوالیه‌ی اشرافزاده‌ی کم اهمیتی را 
اسم برد. همان طور که انگشتانش با کیر تیریون مشغول بودند» گفت: «لازم نیست نگران امثال اون باشید؛ 
سرورم. مرد کوچکیه.» 


«و به نظرت من چی هستم؟ به غول؟» 
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زمزمه کرد: «اوه بله. غول لنیستر من.» روی تیریون سوار شد و کاری کرد که مدتی تیریون باورش شود. 


گیزیون با خن به شوالب وفشند 


... و با صدای ترومیت‌ها در میان تاریکی بیدار شد. شی شانه‌اش را تکان می‌داد و زمزمه می کرد: «سرورم؛ 


بلند شیدء می ترسم.! 


خواب آلود نشست و پتو را کنار انداخت. شیپورها با صدای آشفته و اضطراری در تاریکی صدا می کردند. 
اله‌ای که می گفت: عجله عجله عجله. فریاد و تلق تلق نیزه‌ها و شیهه اسب می‌شنید. اما هیچ چیز هنوز نشان 
نمی‌داد که جنگی درگرفته. گفت: «ترومپت‌های پدرم. آرایش جنگی. فکر می کردم هنوز یکث روز با استارکك 
فاصله داریم.» 


شی سرد رگم سر تکان داد. چشمانش آشفته و سفید بودند. 


زین ظراب آ رده زوی پاهانش بل شد و پیرون رفت» مارم رانا فریاه ضدا وه قفات با ایکشوان 
دراز سفید از روی رودخانه به میان شب نفوذ کرده بود. مردها و اسب‌ها در سرمای قبل از سحر در تح رکث 
بودند؛ زین‌ها بسته می‌شدند ارابه‌ها پر می‌شدند. آتش‌ها خاموش می‌شدند. ترومپت‌ها باز صدا کردند: عجله 
عجله عجله. شوالیه‌ها روی اسب‌هایشان پریدند. سربازان شمشیر به کمر بستند و دویدند. وقتی پاد را یافت» 
پسرک آهسته خر و پف می‌کرد. تیریون با شست پایش محکم به سینه‌ی او زد و گفت: «زره‌ی من» عجله کن.؛ 
بران در میان مه ظاهر شد کاملاً آماده و سوار بر اسب؛ کلاهخود جنگ‌دیده‌اش را به سر داشت. تیریون پرسید: 


«خبر داری که چی شده؟؛ 


بران گفت: «پسر استارک یه روز راهپیمایی از ما دزدید. شب از جاده شاهی پایین اومده و قشونش حالا 


کمتر از یک فرسنگی ما در شمال داره آرايش جنگی می‌گیره.» 


عجله کنید» ترومپت‌ها صدا می کردند عجله کنید عجله» عجله. 


(به کوه‌نشین‌ها برس که آماده حرکت باشند.» تیربون به چادرش بر کت سر شی داد کشید: «لباس‌هام 
کجاست؟ اینه. نه» لعنت» لباس چرم. بله. چکمه‌هام رو بیار.» 


تا لباسش را بپوشد ملازمش زره‌اش را آماده چیده بود؛ آن که در دسترس بود. تیریون زره‌ای اعلا داشت 
با مهارت. مناسب بدن نامتناسبش ساخته شده بود. متاسفانه جای آن در کسترلی راک امن بود» اما خودش امنیت 
نداشت. باید با آنچه از ارابه‌های لرد لفورد گیر می‌آمد می‌ساخت: زره زنجیرباف» دستکش و سافپوش فلزی» 


چکمه‌های نوک تیز فولادی. برخی ساده بودند» برخی تزئینات داشتند. هیچ قطعه با دیگری جور نبود» يا آن 
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طور که باید سفت نمی‌شد. صفحه‌ی سینه‌اش برای مرد بزرگتری ساخته شده بود؛ برای کله‌ی گنده‌اش» 
کلاهخود بزرگی به شکل سطل يافته بودند که بالایش خاری مثلثی شکل به ارتفاع یکك قدم داشت. 


شی به پاد در بستن سگک‌ها و قلاب‌ها کمک کرد. تیریون به روسپی گفت: «اگه مردم» برام گریه کن.» 
«بعد مردن از کجا می‌فهمی؟؛ 
«می فهمم.) 


«باور می‌کنم.» شی کلاهخود را روی سر او گذاشت و پاد قلاب‌های گردن را بست. تیریون کمربندش را 
بست که با وزن شمشیر کوتاه و خنجر سنگین شده بود. تا آن موقع» مهتر مرکب او را آورده بود که اسب 
جنگی مخوفی بود و مثل خودش پوشیده از زره بود. برای سوار شدن محتاجح کمک بود؛ احساس می کرد که 
هزار سنگک وزن دارد. پاد سپرش را به دستش داد؛ قطعه سنگینی از چوب آهن که نوارهای فولادی داشت. 


سرانجام تبرش را داد. شی عقب رفت و براندازش کرد. «سرورم خوفناک شده.» 


تیریون به تلخی پاسخ داد: «سرور یه کوتوله در زره‌ای بی‌تناسب شده اما از لطفت متشکرم. پادریک. اگه 
جنگ به ضرر ما پیش رفت. بانو رو به سلامت به خونهاش برسون.» با تبر سلام داده اسبش را چرخاند و با 
یورتمه دور شد. شکمش چنان پیچ خورده بود که درد می‌کرد. پشت سرش. خدمتکارهایش با شتاب مشغول 
جمع کردن چادرش شدند. در شرق که خورشید داشت از افق بالا می‌آمد» اولین اشعه‌ها به شکل انگشت‌های 
ارغوانی روشن باز شده بودند. آسمان غرب بنفش تيره با خال‌های درخشانی از ستارگان بود. تیریون به این فکر 
می‌کرد که آیا آخرین طلوع خورشیدی است که می‌بیند... و آیا دلواپس بودن نشانه‌ی بزدلی است. آیا برادرش 


جیمی قبل نبرد هیچ به مرگ فکر می‌کرد؟ 


_ 


یک شیپور جنگی در دور دست به صدا درآمد» نتی بم و غم‌انگیز که روح را منجمد می‌کرد. کوه‌نشین‌ها 
روی اسب‌های مردنی خودشان سوار شده بودند» فحش داد می‌زدند و جک‌های وقیح تعریف می کردند. خیلی 
از آن‌ها مست به نظر می‌رسیدند. موقعی که تیریون آن‌ها را به حرکت دعوت می کرد. خورشید بازوهای مه را 
می‌سوزاند. علف‌هایی که اسب‌ها باقی گذاشته بودند؛ از شبنم سنگین بودند و مثل این بود که خدایی موقع 
عبور یک گونی الماس روی زمین خالی کرده. کوه‌نشین‌ها پشت سر تیریون راه افتادند. هر قبیله پشت سر رهبر 


خودش جمحع شده بود. 


عمویش مرکز را فرماندهی می کرد. سر کوان پرچم‌هایش را روی جاده‌ی شاهی برافراشته بود. کمانداران 


پیاده که تیردان‌هایشان از کمرشان آویزان بود» سه صف دراز در شرق و غرب جاده تشکیل داده بودند و با 
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خونسردی زه به کمان می‌انداختند. در میان آن‌هاء نیزه‌دارها آرایش مربع شکل گرفته بودند؛ پشت سرشان 
ردیف پشت ردیف سرباز مسلح به تبر و نیزه‌ی کوتاه و شمشیر ایستاده بودند. سیصد سواره‌نظام سنگین» سر 


کوان و لرد لفورد. لایدن و سرت را با تمام ملازمین قسم خورده‌شان احاطه کرده بودند. 


جناح راست تماما سواره بود» حدود چهار هزار نفر که زره کاملاً سنگینشان کرده بود. بیش از سه چهارم 
شوالیه‌ها آنجا مثل مشت عظیم فولادی تجمع کرده بودند. سر آدام ماربرند فرماندهی را به عهده داشت. تیریون 
دید که پرچمدار او بیرق را گشود و تکان داد که باز شود؛ درختی سوزان نارنجی به همراه دود. پشت سر او 
تک شاخ بنفش سر فلمنت» گراز قهوه‌ای کریک‌هال» خروس سویفت و تعداد زیادی پرچم دیگر در اهتزاز 


بودند. 


پدرش همان تیه‌ای را اشغال کرد که رویش خوابیده بود. در اطرافش قوای ذخیره تجمع کردند؛ نیروبی 
عظیم» نیمی سواره نیمی پیاده, در کل پنج هزار نفر. لرد تایوین تقریباً هميشه فرماندهی ذخیره را انتخاب 
می‌کرد؛ روی زمین مرتفع می‌رفت و پیشرفت نبرد در زیر پایش را تماشا می کرد وقتی و جایی که به نیرویش 


پدر والامقامش حتی از دور باشکوه بود. زره‌ی رزم تایوین لنیستر» زره‌ی طللاکاری شده‌ی پسرش جیمی را 
شرمسار می‌ساخت. شنل درازش از لایه‌های بی‌شمار پارچه‌ی زربافت دوخته شده بود آن قدر سنگین بود که 
موقع یورش چندان تکان نمی‌خورد. چنان وسیع بود که بعد نشستن روی زین» بخش عمده‌ای از پاهای عقب 
نریان را می‌پوشاند. گیره‌ی عادی برای نگه داشتن چنان وزنی کافی نبود برای همین شنل با یکك جفت 
مجسمه‌ی شیر ماده که روی شانه‌ها آماده‌ی جهش نشسته بودند» در جایش ثابت نگه داشته می‌شد. جفت آن‌هاء 
شیر نری با یالی شکوهمند» روی کلاه‌خود لرد تایوین لمیده بود» می‌غرید و با پنجه‌اش هوا را شخم می‌زد. هر 
سه شیر روکش طلا و چشمانی از یاقوت داشتند. زره متشکل از صفحات فولادی سنگین با لعاب ارغوانی تیره و 
تزئینات ساخته شده از طلا بود. دور گردنش اشعه‌ی خورشید طلایی بود تمام گیره‌ها رو کش طلا داشتند و 


فولاد سرخ آن قدر صیقل خورده بود که زیر نور خورشید مثل آتش می‌درخشید. 


آورد روی تخت رفیع پدرش در تالار مرکزی وینترفل شمشیر کشیده و براق در دستش. به یاد آورد که 
دایرولف‌ها چگونه از سایه به او پورش آوردند و ناگهان دندان نشان دادن و غرش آن‌ها در مقابل صورتش را 


می‌توانست دوباره ببیند. آیا پسر کک گرگک‌هایش را با خود به جنگ می‌آورد؟ این فکر مضطربش کرد. 


شمالی‌ها بعد پیاده‌روی طولائی بدون خوابشان حتماً خسته بودند. تیریون متحیر بود که پسرکک چه 


می‌انديشیده. به این فکر بوده که موقع خواب غافلگیرشان کند؟ احتماش ضعیف بود؛ در مورد تایوین لنیستر هر 
چه هم بگویند» نمی‌شد گفت که ابله است. 
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پیش قراول داشت در جناح چپ تجمع می کرد. در مقابل صف. چشمش به پرچم افتاد؛ سه سک سیاه روی 
زمینه‌ای زرد. سر گرگور زیر آن روی بزرگترین اسبی نشسته بود که تیریون به عمرش دیده بود. بران نگاهی به 


او انداخت و تبسم به لبش نشست. «هميشه در میدان جنگ یه مرد بز رگ رو دنبال کن.» 
تیریون نگاه تندی به او انداخت. «و به چه دلیل؟ا 
«هدف‌های مت کز قن می‌سازند. این یکی» نگاه هر کمانداری رو در میدان نبرد به خودش جلب می کنه.؛ 


تیریون که کوه را با نظر تازه‌ای می‌دید» خندید و گفت: «تصدیق می‌کنم از اين دید بهش توجه نکرده 


و62 


کلگان شکوهی با خود نداشت؛ زره‌اش از صفحات فولادی خاکستری مات بود که بر اثر استفاده‌ی زیاد 
خش برداشته بودند و هیچ زینت يا نشانی نداشتند. سربازانش را با شمشیرش به مواضع خودشان هدایت می کرد 
و چنان آن شمشیر دو دم بزرگ را تکان می‌داد که انگار خنجری بود در دست مردی کوچکتر. داشت می‌غرید: 
«هر کی فرار کنه» خودم می‌کشمش» که چشمش به تیریون افتاد. «جن! چپ رو بگیر. رودخونه رو حفظ کن. 
اگه می تونی.» 

سمت چپ چپ. برای دور زدن آن‌ها؛ استا رک به اسب‌هایی محتاج بود که بتوانند روی آب بدوند. تیریبون 
افرادش را به سمت ساحل رودخانه هدایت کرد. با تبرش اشاره کرد و داد زد: «نگاه کنید رودخونه.» هنوز 
فرشی از مه شفاف به سطح جریان سبز گل آلود آب چسبیده بود. نی‌ها فضای نواحی کم‌عمق را خفه می کردند. 
«رودخونه مال ماست. هر اتفاقی بیفته» نزدیکک آب بمونید. هیچ وقت از دیدتون دور نشه. به دشمن اجازه ندید 


بین ما و رودخونه بیاد. اگه آب‌های ما رو کثیف کردند» کیرشون رو ببرید و به ماهی‌ها بخورونید.» 


شاغا در هر دستش تبری داشت. آن‌ها را به هم کوبید و داد زد: «نصفه مرد!» باقی کلاغ سنگی‌ها و همچنین 
گوش سیاه‌ها و برادران ما فریاد را تکرار کردند. مردان سوخته داد نزدند» اما شمشیرها و نیزه‌هایشان را به هم 


کوبیدند. «نصفه مرد! نصفه مردا نصفه مرد!؛ 


تیریون با اسبش یک دور چرخید تا میدان نبرد را دید بزند. زمین ناهموار و پر از پستی و بلندی بود؛ نزدیک 
رودخانه نرم و گلآلود بوده به سمت جاده‌ی شاهی با شیبی مختصر اوج می‌گرفت آن طرف جاده در شرق 
سنگلاخ بود. چند درخت. دامنه‌ی تپه‌ها را لکه‌دار کرده بودنده اما بیشتر زمین به منظور کشت پاک شده بود. 
قلبش در سینه همگام با طبل‌ها می‌زد و زير لایه‌های چرم و فولاد پیشانیش از عرق سرد بود. سر گرگور را 
تماشا کرد که به بالا و پایین صف می‌تاخت و دستور می‌داد و اشاره می‌کرد. اين جناح هم کاملاً سواره‌نظام 
بود» اما برخلاف راست که مشتی فلزی از شوالیه و نیزه‌دار سنگین بوده پیش‌قراول از تفاله‌های غرب تشکیل 


يافته بود: کماندار سواره با جلیقه‌های چرمی. انبوهی از سواران مزدور بی‌انضباط» زارعین روی اسب‌های شخم 
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زمین و مسلح به داس و شمشیرهای زنگ‌زده‌ی پدرشان» پسرهایی از کوچه‌های للیسپورت بدون تعلیم کافی» 


تیریون و کوه‌نشین‌های او. 


در کنارش آنچه را که به زبان نیاورده بود» بران زمزمه کرد: «غذای کلاغ‌ها». فقط می‌توانست با سر تایید کند. 
آیا پدرش عقلش را از دست داده بود؟ هیچ نیزه‌داری» تعداد قلیلی کماندار» تعداد آنگفت ماوخ شوالیه» با 
سلاح و زره‌ی نامرغوب زیر دست قلدری بی‌عقل که تابع خشم بود... پدرش چطور انتظار داشت که این گروه 
مضحکک. جناح چیش را حفظ کند؟ 


فرصت تعمق پیدا نکرد. طبل‌ها چنان نزدیک بودند که ضربه‌ها به زیر پوستش می‌خزید و دست‌هایش را 
می‌لرزاند. بران شمشیرش را کشید و ناگهان دشمن در مقابلشان بود؛ از بالای تپه‌ها پایین می‌ریخت» پشت 


دیواری از سپر و نیزه با قدم‌های حساب‌شده پیشروی می کرد. 


تیریون با وجود اینکه می‌دانست در میدان. تعداد نفرات پدرش بیشتر است با خود اندیشید: لعنت به خدایان» 
ببین چقدر زیادند. فرماندهانشان روی اسب‌های زره‌پوش در راس بودند و پرچمدارشان درست در کنارشان بود. 
گوزن هورن‌وودها» اشعه‌ی خورشید کاراستارک‌ها؛ تبر جنگی لرد سروین؛ مشت زره‌پوش گلاورزها... و 
برج‌های دوقلوی فری‌ها. آبی روی خاکستری. این هم از اطمینان پدرش که لرد والدر نخواهد جنبید. سفید 
خاندان استارکك همه جا دیده می‌شد. دایرولف‌های خاکستری انگار همگام با تکان‌های پرچم‌ها بالای مبله‌های 


دراز می‌دویدند و می‌جهیدند. پسرکك کجا بود؟ تیریون کشف نکرد. 


شیپوری دمیده شد. هارووووووووووو؛ مثل باد سرد شمالی» صدایش کشیده و زير بود و لرز به اندام 
می‌انداخت. ترومپت‌های لنیسترها پاسخ دادند» دا-دا دا-دا دا-دااااا» گستاخ و سرکش. با این حال چنین به نظر 
تیریون رسید که ضعیف‌تر و آشفته‌تر هستند. در شکمش آشوب احساس می کرد نوعی بی‌قراری مرطوب؛ 


امیدوار بود که بیمار از دنیا نرود. 


شیپورها خاموش شدند. از سمت راستش از جایی که کماندارها در دو طرف جاده ایستاده بودند» تعداد 
زیادی تیر به آسمان قوس برداشتند. شمالی‌ها شروع به دویدن کرده بودند و داد می کشیدند. اما تیرهای لنیسترها 
مانند تگرگ رویشان ریخت؛ صدها تیر هزاران؛ و فریادها به ناله تبدیل شد و عده‌ای سکندری خوردند و به 
زمین افتادند. تا آن موقع» سری دوم در هوا بود و کماندارها تیر سومشان را روی زه می‌گذاشتند. 

ترومپت‌ها باز به صدا در آمدند» دا-دااا دا-دااا دا-دا دا-دا دااااااااا سر گرگور شمشیر بزرگش را تکان داد و با 
فریاد دستوری داد هزاران صدا به او پاسخ دادند. تیریون به اسبش مهمیز زد و صدایش را به هیاهو افزود. 


پیش‌قراول به جلو شتاب گرفت. به کوه‌نشین‌ها داد زد: «یادتون باشه به رودخونه بچسبید.» در شروع چهار نعل» 
هنوز جلوی آن‌ها بود» تا اینکه چلا فریادی کشید که خون را منجمد می کرد و به تاخت از کنارش رد شد. شاغا 
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نعره‌کشان تعقیبش کرد. کوه‌نشین‌ها به دنبال آن دو یورش بردند. تیریون را در میان غبار سم‌هایشان تنها 


گذاشتند. 


هلالی از نیزه‌داران دشمن در مقابلشان شکل گرفته بود» یکك جوجه تیغی دو لایه که برق فلزش کور می کرد 
و پشت سپرهای بلوط با نشان اشعه‌ی خورشید کاراستارک منتظر بود. گرگور کلگان اولین کسی بود که در 
راس چند سوار باتجربه به آن‌ها رسید. نیمی از اسب‌ها در آخرین لحظه جا زدند و قبل رسیدن به صف نیزه‌ها 
تاختشان متوقف شد. بقیه مردند؛ نوک‌های تیز فولادی سینه‌هایشان را درید. تیریون دید که چندین مرد سرنگون 
شدند. نریان کوه که روی پاهای عقبش بلند شده بوده نوک نیزه گردنش را خراشید و با سم آهنینش به جلو 
ضربه زد. حیوان که برآشفته بوده به میان صف پرید. از هر طرف نیزه در بدنش فرو رفت. اما دیوار سپرها زیر 
وزن او شکافته شد. شمالی‌ها از غوغای مرگ حیوان کنار کشیدند. اسب کوه با شیهه‌های خونین سقوط کرد و 


آخرین نفس‌های سرخش را کشید. اما خود کوه سالم برخاست و با شمشیرش به اطراف ضربه زد. 


شاغا قبل فرصت بسته شدن از شکاف ایجاد شده بین سپرها با سرعت تمام گذشت. سایر کلاغ سنگی‌ها 
درست پشت سرش رد شدند. تیریون داد کشید: «مردان سوخته! برادران ماه! دنبال من!» اما بیشتر آن‌ها جلوی او 
بودند. نگاهش به تیمت پسر تیمت افتاد که اسبش موقع تاخت با تمام سرعت مرد و موقع سقوط حیوان, او از 
رویش پرید. فرو رفتن نیزه‌ی کاراستارک به بدن یکی از برادران ماه را دید» ترکیدن سینه‌ی یک مرد با لگد 
اسب کان را تماشا کرد. مشتی تیر روی سرشان فرود آمد؛ نمی‌دانست از کدام سمت آمدند. اما بین استارکك و 
لنیستر فرقی قائل نشدند با برخورد به زره دفع شدند يا به گوشت فرو رفتند. تیریون سپرش را بلند کرد و زیر آن 


قایم شد. 


جوجه تیغی داشت از هم می گسست. شمالی‌ها زیر قدرت ضربه‌ی سوارها داشتند عقب می کشيدند. تیریون 
دید که ابلهی با سرعت به سمت شاغا دوید و تبر روی سینه‌ی نیزه‌دار فرود آمد. زنجیر و چرم و عضله و ریه را 
برید. مرد سر پا مرده بود» سر تبر در سینه‌اش گیر کرده بود اما شاغا به تاختن ادامه داد و در حالی که جسد در 
سمت راستش روی زمین کشیده می‌شد. با تبر دست چپش سپری را دو نیم کرد. سرانجام مرده رها شد. شاغا دو 


تبرش را به هم کوبید و غرید. 


تا آن زمان دشمن به او رسیده بود و برای تیریون میدان نبرد به چند قدم زمین اطرافش کاهش یافت. سربازی 
سینه‌ی او را هدف گرفت و تبر او نیزه را کنار زد. مرد برای ضربه‌ای دیگر عقب کشید. اما تیریون به اسبش 
مهمیز زد و مستقیم از روی مرد تاخت. بران را سه حریف دوره کرده بودند. اما او سر صاحب اولین نیزه را که 
به سمتش آمد قطع کرد و با پشت شمشیر به روی صورت مرد دیگر زد. یک نیزه» صفیر کشان از چپ به سمت 
تیریون آمد و با برخورد به سپرش صدای برخورد با چوب بلند شد. دور زد و به سمت پرتاب کننده تاخت» اما او 


سپر خودش را بالای سرش گرفت. تیریون دور او چرخ زد» روی چوب ضربات تبر فرود آورد. تکه‌های بلوط 
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به اطراف پراکنده شدند. تا اینکه شمالی تعادلش را از دست داد و سر خورد. در حالی که سپرش را همچنان بالا 
گرفته بوده به پشت دراز شد. زیر برد تبر تیریون بود و پیاده شدن به دردسرش نمی‌ارزید بنابراین او را همانجا 
رها کرد و سراغ مرد دیگری رفت. از پشت سر ضربه‌ای به او زد که موج برخورد به بالای بازویش تیر کشید. 
فرصت گیر آورده بود. افسار کشید و دنبال رودخانه گشت. آنجا در سمت راستش بود. به نحوی دور خودش 


چرخیده بود. 


یکی از مردان سوخته از کنارش گذشت که روی اسب قوز کرده بود. نیزه‌ای به شکمش فرو رفته و از پشتث 
خارج شده بود. دیگر کمکی نمی‌شد به او کرد اما دید که یکی از شمالی‌ها به سمت او دوید و افسار اسب را 


گرفت. تیریون یورش برد. 


حریفش شمشیر در دست به مقابله با او برخاست. قد بلند و لاغر بود. زره‌ی زنجیرباف دراز و دستکش‌های 
فلزی داشت. اما کلاه خودش را از دست داده بود و خون از زخمی رو پیشانی به چشم‌هایش می‌ریخت. تیریون 
با ضربه‌ای صورت او را هدف گرفت اما مرد قد بلند آن را دفع کرد و داد کشید: «کوتوله؛ بمیر.» تیریون دور او 
چرخید و ضربه پشت ضربه روی سر و شانه‌ی او فرود آورد. مرد دور خودش چرخ زد. طنین برخورد فلز روی 
فلز برخاست و تیریون به زودی متوجه شد که مرد چابک‌تر و نیرومندتر از اوست. بران کدام گوری بود؟ مرد 
غرید: «بمیرا و ضربه‌ی وحشیانه‌ای به سمت تیریون روانه ساخت. تیریون در آخرین لحظه سپرش را بالا آورد و 
چوب زیر نیروی ضربه به داخل ترکید. تکه‌های خرد شده از روی بازویش پایین ریختند. شمشیرزن نعره کشید: 
«بمیرا» قدم به جلو انداخت و چنان محکم روی شقیقه‌ی تیریون زد که سرش به نوسان افتاد. موقعی که تیغ 
روی فولاد عقب کشیده می‌شد. صدای خراشیده شدن مشمتزش کرد. مرد بلند قد لبخند زد... تا اینکه اسب 
جنگی تیریون به سرعت یک مار قاپ زد» گونه‌ی مرد را تا استخوان لخت کرد. آن وقت فریاد مرد بلند شد. 


تیربون تبرش را در سر او دفن کرد. به او گفت: «خودت بمیر» و او مرد. 


موقعی که سلاحش را آزاد می‌ کرد صدای فریاد شنید: «ادارد! به خاطر ادارد و وینترفل!» شوالیه‌ای که توب 
خاردار گرزی را بالای سرش می چرخاند با شتاب به سمتش یورش آورد. قبل از اينکه تیریون فرصت کند که 
دهانش را باز کند و با فریاد بران را صدا بزند. اسب‌های جنگیشان محکم به هم خوردند. خار گرزه لایه‌ی فلز 
ناز ک دور آرنج راستش را به داخل فرو برد و مفصلش از درد ترکید. تبرش به همان سرعت از دست رفته بود. 
به شمشیر دست برد اما گرز دوباره داشت می‌چرخید و این بار به سمت صورتش آمد. صدایی انزجارآور و 
سپس داشت سقوط می‌کرد. به زمین خوردن را به یاد نمی‌آورده اما وقتی نگاه کرد آسمان تنها چیز بالای 
سرش بود. به پهلو چرخ زد و سعی کرد که به روی پا بلند شود. اما درد بدنش را به لرزه انداخت و دنیا تار شد. 
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تیریون فکر کرد که بله اما کلمه در گلویش گیر کرد. صدای خفه‌ای درآورد و به هر زحمتی که بود روی 


زانوها نشست؛ دنبال سلاح می گشت» شمشیرش» دشنه‌اش» هر چیزی... 


«تسلیم می‌شی؟) شوالیه روی اسب جنگی زره‌پوشش مانند کوه روی او سایه افکنده بود. مرد و اسب هر دو 
عظیم به نظر می‌رسیدند. توپ خاردار با بی‌قیدی دور یک دایره می‌چرخید. دست‌های تیریون کرخت بودند» 
دیدش تار بود» غلافش خالی بود. شوالیه هشدار داد: «تسلیم شو يا بمیر»؛ چرخش دستش سرعت بیشتری 


می‌گرفت. 


تیریون نا گهان به روی پاهایش بلند شد. سرش را به شکم اسب زد. حیوان شیهه کریهی کشید و روی پاهای 
عقبش بلند شد؛ سعی داشت از درد بگریزد. بارانی از خون و احشا روی صورت تیریون ریخت و اسب مانند 
بهمن سرنگون شد. تیریون بعد آن متوجه شد که روبندش را گل گرفته و چیزی دارد پایش را له می‌کند. پایش 
را آزاد کرد گلویش چنان خشک بود که به زحمت صدایش درمی‌آمد. 


هر طور که بود با صدایی ضعیف گفت: «... تسلیم...» 


ناله‌ای پر از درد پاسخ داد: «بله.» 


تیریون گل را از کلاه خودش پاکک کرد تا دوباره ببیند. اسب دور از او روی سوارش سرنگون شده بود. ساق 
شوالیه گیر کرده بود» دستی که برای گرفتن سرعت سقوط استفاده کرده بوده زاویه‌ی مشمئز کننده‌ای گرفته بود. 
«تسلیم می‌شم.» با دست سالمش با کمربندش ور رفت» شمشیرش را کشید و جلوی پای تیریون انداخت. «تسلیم 
می‌شم» سرورم.) 


اش 


کوتوله با بهت خم شد و شمشیر را برداشت. وقتی دستش را تکان داد» درد از آرنجش برخاست. جنگ 
ظاهراً او را پشت سر گذاشته بود. در اين قسمت از میدان جز تعداد بی‌شماری جسد کسی نمانده بود. زاغ‌ها 
هیچی نشده چرخ می‌زدند و برای غذا خوردن می‌نشستند. دید که سر کوان مرکز را به حمایت از پیش‌قراول 
آورده؛ توده‌ی انبوه نیزه‌ها» شمالی‌ها را به بالای تپه‌ها عقب رانده بود. روی شیب‌ها درگیر بودند» نیزه‌ها روی 
دیواری دیگر از سپرها فشار می‌آوردند که این بار بیضوی و گلمیخ‌دار بودند. آسمان دوباره پر از تیر شد و 
مردان پشت دیوارهای بلوط زیر رگبار مرگبار از پا درآمدند. به شوالی‌ی گیر افتاده زیر اسب گفت: «فکر 


می کنم که دارید شکست می‌خورید» سر.» مرد پاسخی نداد. 


صدای سم اسب از پشت سر موجب شد که بچرخدء هر چند به خاطر عذاب آرنجش به زحمت شمشیر را 
نگه داشته بود. بران افسار کشید و رو به پایین به او نگاه کرد. 


تیریون به او گفت: «خیلی بی‌مصرف از آب دراومدی.؛ 
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بران پاسخ داد: «به نظر می‌رسه که خودت خوب از عهده براومدی. ولی خار کلاهخودت رو گم کردی.» 
تیریون به بالای کلاهخودش دست کشید. خار کنده شده بود. «گمش نکردم. دقیقاً می‌دونم کجاست. اسب منو 


نمی‌بینی ؟ 


وقتی 0 ترومیت‌ها دوباره به صدا درآمده بودند و ذخیره‌ی رد تایوین از کنار رودخانه به تاخت 
گذشته بود. تیریون عبور پرشتاب پدرش را تماشا کرده بود؛ پرچم ارغوانی و طلایی لنیسترها بالای سرش تکان 
می‌خورد و پانصد شوالیه احاطه‌اش کرده بودند که نور خورشید روی نوک نیزه‌هایشان برق می‌زد. باقیمانده‌ی 


صفوف استار کک» زیر ضربه‌ی یورش آن‌ها مانند شیشه خرد شد. 


تیریون با بازوی متورمش که زیر زره گز گز می کرد سعی نکرد که به کشتار ملح شود. او و بران به دنبال 
افرادش رفتند. خیلی از آن‌ها را بین کشته‌ها یافتند. اولف پسر اومار در میان حوضی از خون لخته شده. دراز 
کشیده بود. دستش از آرنج قطع شده بود. یک دوجین از برادران ماه در اطرافش ولو بودند. زیر یک درخت» 
شاغا که بدنش را چندین تير سوراخ سوراخ کرده بود؛ نشسته بود و سر کان روی دامانش بود. تیریون گمان 
کرد که هر دوی آن‌ها مرده‌انده اما وقتی از اسب پیاده می‌شد. شاغا چشم گشود و گفت: «اونا کان پسر کارات 
رو کشتند.» کان خوش‌قیافه. جز سرخی ضربه‌ی نیزه روی سینه‌اش. هیچ نشانه‌ای از علت مرگ نداشت. وقتی 
بران شاغا را به روی پاهایش بلند کرد مرد بزرگ ظاهراً برای اولین بار متوجه تیرها شد. یکی یکی آن‌ها را 
بیرون کشید به خاطر سوراخ‌هایی که روی زنجیر و چرم به جا می‌ماند فحش داد موقع بیرون کشیدن چند تایی 
که به گوشتش فرو رفته بودند مثل بچه نالید. موقعی که مشغول درآوردن تیرها بودند» چلا دختر چیکك سوار بر 
اسب پیدايش شد و چهار گوش که تصاحب کرده بود به آن‌ها نشان داد. تیمت را همراه یاران سوخته‌اش 
س رگرم چپاول اجساد یافتند. از سیصد کوه‌نشین که به دنبال تیریون به میدان نبرد تاخته بودند» شاید نصفشان 


زنده بودند. 


مرده‌ها را به زنده‌ها سپرد؛ بران را فرستاد که به شوالیه‌ی اسیر گرفته شده‌اش رسیدگی کند و به تنهایی به 
جستجوی پدرش رفت. لرد تایوین کنار رودخانه نشسته بود و در حالی که ملازمش گیره‌های صفحه‌ی سینه‌اش 
را باز می کرد از فنجانی جواهرنشان شراب می‌نوشید. سر کوان وقتی تیربون را دید گفت: «پیروزی خوبی بود؛ 


وحشی‌های تو خوب جنگیدند.» 


چشمان پدرش روی او بود؛ سبز روشن با رگه‌های طلایی» چنان سرد که لرز به بدن تیریون انداخت. 


«متعجبتون کرد پدر؟ نقشه‌هاتون بهم ریخت؟ ما قرار بود که سلاخی بشیم مگه نه؟» 


لرد تایوین با قیافه‌ای عاری از احساس فنجانش را سر کشید. «من کم انضباط ترین سربازهام رو در چپ قرار 
دادم بله. پیش‌بینی می کردم که صفشون بشکنه. راب استارکک پسری خامه؛ بیشتر از خردمند بودن احتمال داره 
که متهور باشه. امیدوار بودم که اگه سقوط جناح چپ ما رو مشاهده کنه. به هوای تار و مار کردن اونا به 
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شکاف یورش ببره. به محض اينکه کاملا درگیر می‌شد» نیزه‌دارهای سر کوان چرخ می‌زدند و از پهلو بهش 


حمله می کردند. وقتی من ذخبره رو می آوردم اونو به سمت رودخونه می‌روندند.» 
«و صلاح تشخیص دادید که منو در وسط اون قتل عام قرار بدید و کاملاً از نقشه‌تون بی‌خبر باشم.» 


«متلاشی شدن کاذب کمتر قانع کننده است و میل ندارم نقشه‌هام رو با کسی در میان بذارم که با مزدورها و 


وحشی‌ها معاشرت می کنه.؛ 


«حیف که وحشی‌های من رقص شما را بهم ریختند.» تیریون ذستکشن فلری‌اش را درآورد درد به بالای 
بازويش تیر کشید و دستکش را به زمین انداخت. 


لرد تایوین اقرار کرد: «معلوم شد که پسر استارک از حد انتظارم برای کسی به اون سن محتاط‌تره. اما پیروزی 


پیروزیه. مثل اینکه زخمی شدی.» 


دست راست تیریون آغشته به خون بود. با دندان‌های بر هم فشرده گفت: «خوب شد که متوجه شدید» پدر. 
می‌تونم بهتون زحمت بدم که سراغ استادتون بفرستید؟ مگه از اين فکر لذت ببرید که یه کوتوله‌ی تک‌دست 


قبل از فرصت پاسخ فریاد اضطراری «لرد تایوین» موجب شد که پدرش سرش را ب رگرداند. وقتی سر آدام 
ماربرند از روی اسبش پایین می‌پرید» تایوین لنیستر برخاست. دهان اسب کف کرده بود و از گوشه‌اش خون 
می‌ریخت. سر آدام روی یک زانو تعظیم کرد. مرد درازی بود با موهای تیره‌ی مسی که روی شانه‌هایش ریخته 
بود» زره‌اش جلای برنزی داشت و روی صفحه‌ی سینه درخت سوزان خاندانش به رنگ سیاه نقش بسته بود. 
«سرورم» ما چند تا از افسرهای اونا رو اسیر گرفتیم. لرد سروین؛ سر ویلیس مندرلی؛ هریون کاراستارکك» چهار 
فری. لرد هورن‌وود مرده و روس بولتون متاسفانه از چنگمون گریخته.» 


لرد تایوین پرسید: «و پسره؟» 


سر آدام مکث کرد. «پسر استارک باهاشون نبود» سرورم. می‌گن که با بخش عمده‌ی سواره‌نظامشون در 


دوقلوها از رودخونه گذشته و داره به سرعت به ریورران می‌تازه.» 


تیربون به یادش افتاد: پسری خام که بیشتر از خردمند بودن احتمال داره که متهور باشه. اگر بدنش آن همه 


درد نمی کرد» می خند ید. 
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۶۳۲- کتلید 
جنگل پر از زمزمه بود. 


در پایین نهر مسیر سنگلاخش را روی کف دره می‌پیمود و مهتاب روی آب‌های بی‌قرار آن چشمک می‌زد. 
زیر درختان اسب‌های جنگی آهسته شیهه می کشیدند و روی زمین مرطوب پوشیده از ب رگ سم می کشیدند» 
سوارهای مضطربشان با صدایی گرفته با هم مزاح می‌کردند. گاهاً صدای برخورد نیزه‌ها و خش خش فلزی 


هالیس مولن گفت: «دیگه نباید زیاد طول بکشه بانوی من.» درخواست کرده بود که موقع نبرد» افتخار 
محافظت از کتلین را داشته باشد؛ به عنوان فرمانده‌ی محافظین وینترفل حق او بود و راب از او دریغ نکرده بود. 
سی نفر اطراف کتلین را گرفته بودنده با این ماموریت که نگذارند گزندی ببیند و در صورتی که نبرد به 
ضررشان پیش رفت. او را به سلامت به وینترفل برسانند. راب می‌خواست پنجاه نفر باشند؛ کتلین اصرار داشت 
که ده نفر کافی است و راب برای نبرد محتاج تمام شمشیرهاست. سر سی نفر توافق کرده بودند. اما هیچ کدام 


راضی نبودند. 


کی کف (به وقتش شروع می شه.) می‌دانست که شروعش به معنای مرگ است. مرگ هال» شاید... با 
خودش يا راب. هیچ کس امنیت نداشت. سلامت هیچ جانی تضمین نداشت. کتلین قانع بود که صبر کند به 
۲ ۳3 ما محر جح ِِ ۴ 
زمزمه‌های جنکل و موسیقی گنک نهر گوش کند. گرمای باد را در موهایش حس کند. 


انتظار کشیدن به هیچ وجه برایش تا زگی نداشت. مردها هميشه او را در انتظار گذاشته بودند. پدرش هميشه 
وقتی به دربار یا جشن يا نبرد می‌رفت به او می‌گفت: «منتظرم باش» کت کوچولو» و همچنان که آب‌های 
ردفورک و تامبل‌استون در کنار جریان داشتند» او روی کنگره‌های ریورران صبورانه منتظر می‌ایستاد. هميشه 
همان موقع که هقی دا برتی کشت: و اغلب کتلین چندین روز مراقب می‌ایستاد و از بین دندانه‌های برج‌ها 
و شکاف تیراندازها چشم به راه می‌ماند تا اینکه چشمش به لرد هاستر تالی روی اسب پیر قهوه‌ايش می‌افتاد که 
داشت از ساحل رودخانه به سمت بارانداز می آمد. وقتی برای به آغوش گرفتن او خم می‌شد» می‌پرسید: «منتظرم 
بودی» کت کوچولو؟؛ 


برندون استارکک هم از او خواسته بود که منتظر بماند. قول داده بود: «زیاد طول نمی کشه بانوی من. وقتی 
بر کف » با هم ازدواج می‌کنیم.» با این وجود. وقتی موعدش رسید» کسی که در سپت در کنار کتلین ایستاد» 


برادرش ادارد بود. 


ند به زحمت دو هفته در کنار تازه عروسش ماند و سپس او نیز با قول‌هایی روی زبانش برای جنگیدن تاخت. 


او حداقل کتلین را با چیزی بیش از وعده تنها گذاشته بود؛ به او پسری بخشیده بود. نه ماه پر فراز و نشیب 
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گذشت و راب در ریورران وقتی متولد شد که پدرش هنوز در جنوب می‌جنگید. در میان درد و خون او را به 


دنا ۲ ده بو د؛ بدون نکه بداند آ با ند گ خو اهد دید. جه ک بو ۵... 
نیا آورده بوده بدون اينکه بداند آیا ند هرگز او را خواهد دید. چه کوچکک بو 


و اکنون برای راب بود که انتظار می‌کشید... راب و جیمی لنیستر» شوالیه‌ی طلاکاری شده‌ای که م ی گفتند 
هیچ وقت صبور بودن را نیاموخته. عمویش بریندن به راب گفته بود: «شاه کش آدم بی‌قراریه و زود عصبانی 


می‌شه.» و او زند گیشان و بهترین امید به پیروزی را روی صحت داشتن این موضوع به گرو گذاشته بود. 


اک واتاق خرسیته دی ظاهرش ری هیودا توی کین رش واه کرد کهست سرباران فی کشه 
دست روی شانه‌ی یکی می گذاشت. با دیگری شوخی می کرد به سومی کمک می کرد که اسب مضطربش را 
آرام کند. زره‌اش موقع حرکت به آهستگی صدا می‌داد. تنها سرش برهنه بود. کتلین مشاهده کرد که نسیم موی 
خرمایی پسرش را که شبیه موی خودش بود می‌جنباند و مبهوت بود که پسرش کی این همه بز رگ شده. پانزده 


و تقریبً همقد با کتلین. 


از خدایان خواست که: اجازه بدید بیشتر قد بکشه. اجازه بدید که شانزده سالگی و بیست و پنجاه رو تجربه 


کنه. اجازه بدید همقد پدرش بشه و پسر خودش رو در آغوش نگه داره. لطفا لطفاًء لطفاً. وقتی او را تماشا 
می‌کرد آن پسر جوان را که ریشش تازه روییده بود و دایرولفی در کنارش قدم برمی‌داشت. تنها چیزی که به 


ذهنش می‌رسید نوزادی بود که خیلی وقت پیش در ریورران در آغوشش نهادند. 


شب گرم بود اما تنها فکر ریورران برای به لرزه انداختن کتلین کافی بود. کجا بودند؟ دلواپس بود. آیا 
احتمال داشت که عمویش اشتباه کرده باشد؟ چقدر نقشه‌شان به صحت گفته‌های او وابسته بود. راب سیصد 
نیزه‌دار به بلک‌فیش داده بود و آن‌ها را از جلو فرستاده بود تا مراقب پیشروی آن‌ها باشند. سر بریندن بعد 
با زگشت گفته بود: «جیمی نمی‌دونه سر جونم قسم. هیچ پرنده‌ای بهش نرسیده» کماندارهای من اجازه ندادند. 
ما چند گشتی دیدیم اما اونایی که ما رو دیدند. زنده نموندند که خبر بدن. باید نفرات بیشتری به اطراف 


می‌فر ستاد. خبر نداره.» 
پسرش پرسیده بود: «تعداد نفراتش چقدره؟» 


عمویش با لبخند بدقواره‌ای که کتلین خیلی خوب به یاد داشت گفت: «دوازده هزار پیاده که در سه اردو گاه 
جداگانه اطراف قلعه پخش شدند و بینشون رودخونه فاصله انداخته. روش دیگه‌ای برای محاصره کردن 


ریورران وجود نداره اما این کار عامل شکستشون می‌شه. دو یا سه هزار سواره.» 
گالبرت گلاور گفت: «شاه کش سه برابر ما نیرو داره.» 


سر بریندن گفت: «کاملاً درسته» با این حال؛ به چیز هست که سر جیمی فاقد اونه.» 
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راب پرسید: «چی ؟ا 
(صبر .) 


لشکرشان بزرگتر از آنچه بود که موقع ترک دوقلوها داشتند. لرد جیسون ملیستر نیرویش را از سیگارد بیرون 
آورده بود تا موقع گذر از کنار سرچشمه‌ی بلوفورک به آن‌ها بپیوندد و سایرین نیز بیرون خزیدنده شوالیه‌های 
خانه به دوش لردهای کم‌اهمیت و سربازان فاقد رهبر که بعد از در هم شکسته شدن ارتش ادمور در کنار 
فیرآزهای ز پورراتنيه شمال کرتبه ترادنند 0 نها که رات داش اسب‌ها یشان را به شقات اند کین دی فا 


قبل از اينکه جیمی از آمدنشان مطلع شود به این مکان پرسند. و سرانجام موعدش نزدیک بود. 


کتلین پسر را تماشا کرد که سوار اسب می‌شد. اولیوار فری اسب را برایش نگه داشته بود. پسر لرد والدر دو 
سال بزرگتر اما ده سال کم‌تجربه‌تر و مضطرب‌تر از راب بود. قلاب‌های سپر راب را در محلشان بست و 
کلاهخودش را به دستش داد. وقتی پسرش آن را روی صورتش پایین آورد» چقدر خوشش آمد؛ به جای 
پسرش, شوالیه‌ای بلند بالا روی نریان خاکستری نشسته بود. بین درختان که دور از دسترس ماه بوده تاریکک بود. 
وقتی راب سرش را بررگرداند و به او نگاه کرد» پشت روبند تنها سیاهی می‌دید. «مادر» من باید به جلوی صف 


برم. پدر بهم گفته که سربازها باید قبل از نبرد منو ببینند.» 
«پس برو و بذار تو رو ببینند.» 
«بهشون شهامت می‌ده.» 


با خودش فکر کرد: و کی به من شهامت می‌ده؟ اما سکوت را حفظ کرد و خودش را وادار کرد که به راب 
لبخند بزند. راب اسب بزرگک خاکستریش را بررگرداند و آهسته از او دور شد» گری ویند همقدم با او می‌رفت. 
پشت سر راب محافظینش شکل گرفتند. وقتی راب کتلین را وادار ساخت که این تعداد محافظ بیذیرد» کتلین 
اصرار کرده بود که از او نیز محافظت شود و پرچمدارها موافق بودند. تعداد زیادی از پسرهای آن‌ها برای افتخار 
همراهی با گ رگ جوان هیاهو راه انداخته بودند. گرگک جوان لقبی بود که برای راب برگزیده بودند. تارن 
کاراستارک و برادرش ادارد در میان سی نفر بودند» و پاتریکک ملیستر» جان کوچولو آمبر درین هورن‌وود تیان 
گریجوی» حداقل پنج نفر از نسل والدر فری» به همراه مردان مسن‌تری چون سر وندل مندرلی و رابین فلینت. 
حتی یکی از همراهانش یک زن بود: دیسی مورمونت. دختر بزرگ لیدی میج و وارث جزیره‌ی خرس با شش 
قدم قد و هیکلی لاغر» کسی که در سن عروسک بغل کردن سایر دخترها گرز به دستش داده بودند. برخی از 
سایر لردها به خاطر این موضوع غرولندشان درآمده بود» اما کتلین حاضر به پذیرش شکایت آن‌ها نبود. «مساله‌ی 


افتخار خاندان‌های شما مطرح نیست. مهم زنده و سالم نگه داشتن پسر منه.» 


و اگر کار به آنجا می‌کشید. سی نفر کافی بود؟ شش هزار نفر چطور؟ 
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صدای گنگ پرنده‌ای در دوردست بلند شد ناله‌ای تیز که کتلین به مانند دستی منجمد روی گلویش حس 
کرد. پرنده‌ی دیگری پاسخ داد؛ سومی. چهارمی. اين صدا را از سالیانی که در وینترفل گذرانده بود. به خوبی 
می‌شناخت. قرقی برفی. جانوری که در اوج زمستان مشاهده می‌شد وقتی که جنگل خدایان سفید و ساکن بود. 
آن‌ها پرنده‌های شمالی بودند. 


آن‌ها داشتند می آمدند. 


هال مولن زمزمه کرد: «اونا دارن میان بانوی من.» او هميشه از کسانی بوده که عادت دارند بدیهیات را به زبان 


آورند. «خدایان با ما باشند.» 


در حالی که جنگل اطرافش ساکت می‌شد. سر تکان داد. در سکوت صدای آن‌ها را می‌توانست بشنود» دور 
بودند ولی نزدیک می‌شدند؛ حرکت تعداد زیادی اسب صدای شمشیر و سپر و زره» زمزمه‌ی انسان‌ها همراه با 


خنده‌ها و فحش دادن گاه و بی‌گاه. 


به نظر چندین قرن گذشت. صداها بلندتر شدند. باز صدای خنده‌ها و داد زدن دستور» و سپس رد شدنشان از 
نهر کوچک را شنید. اسبی خرناس کشید. مردی فحش داد. و سرانجام او را دید... تنها برای یکك لحظه از میان 
شاخه‌های درختان» وقتی که به کف دره نگاه می‌کرد. اما با این حال تشخیص داد که خود اوست. حتی از این 
فاصله نمی‌شد سر جیمی لنیستر را اشتباه گرفت. ماه زره‌اش و طلای مویش را نقره‌ای و شنل ارغوانیش را سیاه 


کرده بود. کلاهخود به سر نداشت. 

آنجا بود و دوباره غیب شد. درختان باز زره‌ی نقره‌ای او را پنهان ساختند. عده‌ی دیگری پشت او میآمدند» 
ستونی دراز از شوالیه‌ها و سربازان قسم خورده و مزدور» سه چهارم سواره نظام لنیستر. 

سر بریندن قول داده بود: «اون مردی نیست که وقتی نجارهاش برج فتح دیوار می‌سازند» در چادرش بشینه. 


برای تعقیب شبیخون زننده‌ها یا تسخر یه پست نگهبانی سرسخت. تا به حال سه بار با شوالیه‌هاش به اطراف 


تاخته.) 


راب نقشه‌ای را که عموی کتلین رسم کرده بود مطالعه می کرد. ند خواندن نقشه را به او آموخته بود. سر 
جنبانده و با انگشت اشاره کرده بود: «اینجا بهش حمله کن. با چند صد نفر نه بیشتر. با پرچم تالی‌ها. وقتی 
تعقیبتون کرد ما منتظرشون هستیم.» انگشتش کمی به چپ رفته بود. «اینجا.» 


حالا شب مهتاب و سایه‌ها آرامش داشتند» فرش ضخیمی از برگ‌ها زیر پایشان بود» تپه پوشیده از درخت با 


زاویه‌ی ملایمی به بستر نهر می‌رسید هر چه پایین‌تر می‌رفت از تراکم بوته‌ها کاسته می‌شد. 
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و حالا پسرش روی اسب برای آخرین بار به او نگاهی انداخت و شمشیرش را به نشانه‌ی احترام بالا برد. 


و حالا صدای شیپور جنگی میج مورمونت بلند شد. یک دم کشیده که در دره تا شرق منعکس شد تا به آن‌ها 


اطلاع دهد که آخرین سوار جیمی وارد دام شده است. 
و گری ویند سرش را بالا برد و زوزه کشید. 


صدا به نظر رسید که مستقیم به کتلین استارکک نفوذ کرد و او را به لرزه انداخعت. صدای هولنا کی بوده 
یی شس کف با اه الآ هکت وش گرا داش یراق اسظهای کشت ره مها اتف اصساشی بسن 


هاروووووووووووو پاسخ جان گنده بود که از تپه‌ی مقابل آمد. شرق و غرب. ترومپت‌های لنیستر و فری 
آهنگ انتقام نواختند. در شمال. جایی که دره به مانند آرنج خم شده‌ای باریک می‌شد. شیپورهای لرد 
کاراستا رک صدای بم و حزن‌انگیز خود را به آواز شوم افزودند. مردان داد می کشیدند و اسب‌ها در نهر پایین 
عقب می کشیدند. 


جنگل نفس نگه داشته‌ی خود را ناگهان رها کرد؛ تیراندازهایی که راب بین شاخه‌های درختان پنهان کرده 
بود» تیرهایشان را رها کردند و صدای فریادهای انسان‌ها و اسب‌ها ناگهان فضای شب را پر کرد. در هر طرف» 
سواران نیزه‌هایشان را بلند کردند و خاک و برگ‌هایی که درخشش بی‌رحم نوک آن‌ها را مخفی کرده بودند 
کنار ریختند تا برق فولاد تیز نمایان شود. همراه با آه دوباره‌ی تیرهاء صدای فریاد راب را شنید: «وینترفل!» 


پسرش از او دور شد و افرادش را به پایین تیه هدایت کرد. 


کتلین روی اسب بی‌حرکت نشسته بود» هال مولن و محافظینش احاطه‌اش کرده بودند و منتظر بود» همان طور 
که قبلاً برای برندون و ند و پدرش انتظار کشیده بود. بالای تپه بود و درختان بیشتر اتفاقات پایین را مخفی 
می‌کردند. یک ضربان قلب. دو تاه چهار تا و ناگهان مثل اين بود که او و محافظینش در جنگل تنها شدند. 


سایرین در میان گیاهان ذوب شدند. 


با این حال وقتی به سمت دیگر دره نگاه کرد دید که سواران جان گنده از میان تاریکی درختان بیرون 
آمدند. صف درازی تشکیل داده بودند. صفی بی‌انته و وقتی ناگهان از جنگل خارج شدند به مدت یکث 
لحظه کوتاه‌تر از یکك ضربان قلب کتلین انعکاس مهتاب را از نوک نیزه‌ها دید و مثل این بود که هزاران 
شعله‌ی نقره‌ای از تپه پایین می‌ریخت. آن وقت پلک زد و آن‌ها تنها مردانی بودند که برای کشتن یا کشته شدن 


با شتاب پایین می‌رفتند. 
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بعد آن نمی‌توانست ادعا کند که نبرد را دیده. با این حال می‌شنید و دره صداها را منعکس می‌کرد. شکستن 
نیزه» چکاچک شمشیر فریاد «لنیستر» و «وینترفل» و «تالی! ریورران و تالی!» وقتی متوجه شد که دیگر چیزی 
برای مشاهده وجود ندارده چشمانش را بست و گوش داد. جنگ در هر طرفش زنده شد. صدای سم‌هاء قدم‌های 
چکمه‌های آهنین در آب کم‌عمق, برخورد شمشیر به سپر بلوط و کشیده شدن فولاد روی فولاد» صفیر تیره 
کوبش طبل» شیهه‌ی وحشت‌زده‌ی هزاران اسب. مردها فحش می‌دادند و برای ترحم التماس می کردند» و 
نصیبشان می‌شد (یا نمی‌شد) و زنده می‌ماندند (یا نمی‌ماندند). صخره‌ها بازی‌های عجیبی با صدا می کر دند. یکت 
بار صدای راب را آن چنان واضح شنید که انگار کنارش ایستاده است و داد می‌زند: «به دنبال من! به دنبال من!؛ 
و غریدن دایرولف او را شنید» صدای گاز گرفتن آن دندان‌های دراز تیز را شنید» صدای دریده شدن گوشت و 


فریاد وحشت و ترس انسان و اسب. تنها یکك گ رگ در میدان بود؟ اطمینان داشتن سخت بود. 


صداها اند کک اند ک محو شدند و مردند» تا اينکه تنها صدای گ رگ باقی بود. سحر سرخی در شرق دمید» 


گری ویند باز زوزه کشید. 


راب روی اسب دیگری پیشش برگشت. روی خواجه‌ی ابلقی به جای نریان خاکستری که با خود به دره برده 
بود. سر گرگ روی سپرش دو نیم شده بود» زخم عمیقی روی بلوط نشسته بود اما خود راب ظاهرا آسیبی 
ندیده بود. اما وقتی نزدیکك شد کتلین دید که دستکش آهنین و آستین شنلش را خون سیاه کرده. گفت: 


«زخمی شدی. 
وات:سترش را بلند کرد انکشتانش را با وشبته کرد ایب این شون تاره با شاید:::» مرش را عکان:داد: 
«نمی‌دونم.» 


گروهی از مردان. خاکی و زخم خورده و لبخند به لب به دنبال راب از شیب بالا آمدند. تیان و جان گنده 


اينکه ضرورتی داشته باشد اعلام کرد: «شاه کش-» 


للیستر سر بلند کرد و روی زانوها گفت: «لیدی استارکك.» از یک برید گی روی فرق سرش» خون روی یکی 
از گونه‌هایش می‌ریخت اما نور کم‌فروغ سحر برق طلا را به موهایش پس داده بود. «شمشیرم رو بهتون تقدیم 
می کردم اما ظاهرا اونو جا گذاشتم.» 


«شمشیر تون چیزی نیست که من می‌خوام. سر. پدرم و برادرم ادمور رو بهم بدید. دخترهام رو بهم بدید. 


شوهر والامقامم رو بهم بدید.» 


«متاسفانه؛ اونا رو هم جا گذاشتم.» 
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کتلین به سردی گفت: «چه حیف. 
تیان گریجوی اصرار داشت: «بکشش» راب. سرش رو قطع کن.» 


پسرش موقعی که دستکش‌های خونینش را درمی‌آورد پاسخ داد: «نه» زنده‌اش بیش از مرده ارزش داره. و 
پدرم محاله که قتل اسیرء بعد از نبرد رو ببخشه.؛ 


جیمی گفت: «مرد خردمندبه و شرافتمند.» 
کتلین گفت: «از چشمم دورش کنید و به زنجیر بکشیدش» 


راب دستور داد: «طبق گفته‌ی مادرم عمل کنید و حتماً به شدت ازش محافظت بشه. لرد کاراستارکک حتماً 


تمایل داره که سرش رو روی نیزه بزنه.» 


جان گنده موافق بود: «حتماً می‌خواد.» و با دست علامت داد. لنیستر را بردند تا پانسمان شود و به زنجیر 
کشیده شود. 


کتلین گفت: «چرا لرد کاراستارک مر گش رو می‌خواد؟» 

راب به جنگل چشم دوخت. همان نگاه متفکرانه که اغلب به صورت ند می‌نشست. «اون... اونا رو کشت...» 
گالبرت گلاور توضیح داد: «پسرهای لرد کاراستا رک رو.» 

راب گفت: «هر دوشون» تارن و ادارد. و همین طور درین هورن‌وود.؛ 


گلاور گفت: «هیچ کس نمی تونه از شجاعت لنیستر ایراد بگیره. وقتی دید که شکست خورده محافظینش رو 
تجدید آرایش داد و راهش رو تا بالای دره باز کرد با این هدف که به لرد راب برسه و ایشون رو بکشه. و کم 


مونده بود که موفق بشه.» 


راب گفت: «شمشیرش رو در گردن ادارد کاراستارک جا گذاشت بعد از اينکه سر تارن رو قطع کرده بود و 


جمجمه‌ی درین هورن‌وود رو شکافته بود. تمام مدت منو صدا می‌زد. اگه اونا سعی نکرده بودند که جلوش رو 


میرن 


کتلین گفت: «.. به جای لرد کاراستارک. من باید عزاداری می‌کردم. افراد تو کاری رو انجام دادند که 


سوگند خورده بودند. راب. موقع دفاع از سرورشون کشته شدند. براشون گریه کن. دلاوریشون رو تمجید کن. 
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اما نه حالا. فرصت عزاداری نداری. شاید سر مار رو قطع کرده باشی, اما سه چهارم بدنش هنوز دور قلعه‌ی پدرم 
حلقه زده. ما یه در گیری رو بردیم نه جنگ رو» 


تیان گریجوی با شوق گفت: «اما چه درگیری بود! بانوی من. مملکت از زمان میدان آتش همچین پیروزی 
ندیده. قسم می‌خورم که در ازای هر کشته‌ی ما لنیسترها ده نفر از دست دادند. نزدیکک به صد شوالیه و یه 
دوجین لرد پرچمدار اسیر گرفتیم. لرد وسترلینگ لرد بینفورت. سر گارت گرینفیلد» لرد استرن سر تایتوس 
پرکس, میلور از دورن... و سه لنیستر علاوه بر جیمی» خویشاوندهای نزدیکک خود لرد تایوین» دو خواهرزاده‌اش 


و پسر یکی از برادرهای مرده‌اش...؛ 
کتلین وسط حرف او پرید: «و لرد تابوین؟ از قضا لرد تایوین رو هم گرفتید» تیان؟» 
گریجوی پاسخی نداشت جز: «نه.» 
«تا اون موقع» جنگ به هیچ وجه خاتمه نیافته.» 


راب سرش را بلند کرد و موهایش را از روی چشم‌هایش کنار زد. «حق با مادرمه. هنوز ریورران مونده.» 
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۴ دنریس 


مگس‌ها آهسته دور کال در وگو وج می‌زدند از بال‌هایشان صدایی در آستانه‌ی شنوایی بلند می‌شد که به 


دل دنی خوف می‌انداخت. 


خورشید در اوج و بی‌رحم بود. امواج گرما از تپه‌های سنگلاخ برمی خاستند. خط نا زکی از عرق» به آهستگی 
از میان پستان‌های متورم دنی می‌چکید. تنها صدا؛ صدای یکنواخت سم اسب‌هایشان آهنگ موزون زنگ‌های 


موی در وگو و صداهای گنگ پشت سرشان بود. 
دنی مگس‌ها را تماشا می کرد. 


درشت و براق و ارغوانی و به بزرگی زنبور بودند. داترک‌ها به آن‌ها مگس خون می گفتند. در مرداب‌ها و 
بر که‌های را کد زند گی می‌کردند» در مکیدن خون بین انسان و اسب تبعیض قائل نمی‌شدند و تخمشان را در بدن 
مرده یا در حال مرگ می‌ربختند. دروگو از آن‌ها متنفر بود. هر وقت یکی به او نزدیک می‌شد» دستش به 
چابکی مار می‌پرید و دور آن بسته می‌شد. دنی ندیده بود که یک مگس هم از دست او در برود. مدتی طولائی 
مکین تفن ماک عظیسین نک می‌داشت وج ور ور سراستهی, ان کوش هی دا درس انکشت‌ها یفن صقر 


می‌شدند و وقتی دستش را دوباره می گشود؛ لکه‌ی سرخی روق کف دستش دیده می‌شد. 


حالا یکی از آن‌ها روی کپل نریان دروگو نشست و اسب با ضربه‌ی خشمگین دمش آن را راند. چند تای 
دیگر اطراف درو گو پرواز می‌کردند نزدیکك و نزدیک‌تر می‌شدند. کال واکنش نشان نداد. چشم‌هایش به 
په‌های قهوه‌ای دوردست خیره بود افسار در دستش شل بود. زیر جلیقه‌ی نقش و نگار دارش؛ مرهمی از 
ب رگ‌های انجیر و گل پخته‌ی آبی» زخم سینه‌اش را می‌پوشاند. زن‌های علفی آن را برایش فراهم کرده بودند. 
مرهم میری ماز دور خارش داشت و می‌سوزاند و درو گو شش روز پیش همراه با نفرین کردن مغ» آن را کنده 
و دور انداخته بود. گل تسکین‌بخش بود و زن‌های علفی برایش شراب خشخاش هم تدارک می‌دیدند. این سه 
روز اخیر خیلی زیاد نوشیده بود؛ وقتی شراب خشخاش دم دست نبود» شیر تخمیر شده‌ی مادیان با آبجوی 


ادویه‌دار می‌نوشید. 


با این حال» خیلی کم به غذا دست زده بود و شب‌ها می‌نالید و به خود می‌پیچید. دنی می‌دید که چقدر قیافه‌ی 
او عبوس شده. ریگو در شکمش بی‌قرار بود و مثل اسب لگد می‌انداخت با این وجود برخلاف سابق توجه 
دروگو را جلب نکرده بود. هر روز صبح که در وگو از خواب آشفته‌اش برمی‌خاست» چشم‌های دنی خطوط 
جدیدی از درد را در صورتش می‌بافتند. و حالا این سکوت. دنی را می‌ترساند. از سحر که سوار اسب شده 
بودند. دروگو یکك کلمه حرف نزده بود. وقتی دنی صحبت می کرد. پاسخی جز غرولند نمی گرفت و با رسیدن 


ظهر دیگر از آن هم خبری نبود. 
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یکی از مگس‌ها روی پوست برهنه‌ی شانه‌ی کال نشست. دیگری چرخ زد» روی گردنش نشست و به سمت 
دهانش خزید. نریان با سرعت ابتی به جلو گام برمی‌داشت و کال درو گو روی زین چپ و راست می‌شد و 
زنگ‌هایش صدا می‌دادند. 


دنی به پهلوی نقره‌ای زد و به او نزدیک شد. آهسته گفت: «سرورم. در و گو. خورشید و ستا رگانم.» 


ظاهراً نمی‌شنید. مگس خون به زیر سبیل آویزان او خزید و روی گونهاش در شیار بغل دماغ نشست. نفس 


دنی بند آمد. «دروگو.» با دستپاچگی به بازوی او دست زد. 


کال در وگو روی زین تلو تلو خورد. آهسته به یکك سمت خم شد. با کله از روی اسب سقوط کرد. مگس‌ها 
یک لحظه پرا کنده شدند. سپس دوباره دوره کردند و روی او جمع شدند. 


دنی افسار کشید و گفت: «نه.» یک بار هم شده بی‌توجه به شکمش. از نقره‌ای پایین آمد و به سمت او دوید. 


علف زیر دروگو قهوه‌ای و خشکک بود. وقتی دنی کنارش زانو زد» از درد نالید. نفسش با خشونت از گلویش 
در می‌آمد و بدون اينکه دنی را بشناسد به او چشم دوخت. «اسبم.» دنی مگس‌ها را از روی سینه‌اش پراند و یکی 


را به مانند او له کرد. پوست دروگو انگشتان دنی را می‌سوزاند. 


همخون‌های کال درست پشت سرشان بودند. دنی صدای سرعت گرفتن و فریاد هگو را شنید. کوهولو از 


اسبش پایین پرید. موقعی که زانو می‌زد گفت: «همخون من.» دو نفر دیگر روی اسب‌هایشان ماندند. 
کال در وگو نالید: «نه» و در آغوش دنی تقّلا کرد. «باید بتازیم. بتازیم. نه.) 


هگو خیره به پایین گفت: «از اسب افتاد.» صورت پهنش چیزی بروز نمی‌داد» اما صدایش محزون بود. دنی به 


او گفت: «نباید این حرف رو بزنی. امروز به حد کافی حرکت کردیم. اینجا اردو می‌زنیم.؛ 


«اینجا؟» هگو به اطراف نگاه کرد. زمین خشک و قهوه‌ای بود. مناسب سکونت نبود. «زمین مناسب اردو زدن 


نیست.) 
کاتو گفت: «درست نیست که یه زن به ما دستور توقف بده حتی اگه کالیسی باشه.» 


دنی تکرار کرد: «ما اینجا اردو می‌زنيم. فک شون بگو که کال در وگو دستور توقف داده. اگه پرسیدند 
چراء بگو که وقت زایمان من نزدیکه و دیگه نمی‌تونم ادامه بدم. کوهولو؛ برده‌ها رو بیاره باید فوراً چادر کال رو 


کاتو گفت: «از تو دستور نمی گیرم» کالیسی.؛ 
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«میری ماز دور رو پیدا کن.» همسر خدا در ستون دراز برده‌ها بين ساير مردمان بره پای پیاده می آمد. با 


صندوقچه‌اش پیش من بیارش.ا 
با چشم‌هایی به سختی سنگ به دنی چشم غره رفت. «مغ. انجامش نمی‌دم.» 
«انجام می‌دی» و گرنه وقتی در وگو بیدار شدء بهش جواب پس می‌دی که چرا از من سرپیچی کردی.» 


کاتو غرق خشم نریانش را برگرداند و چهار نعل دور شد... اما دنی می‌دانست هر چقدر هم که بدش بیاید» با 
میری ماز دور بر خواهد گشت. برده‌ها کنار تکه صخره‌ی ناهمواری که سایه‌اش مختصری از گرمای خورشید 
بعد از ظهر می کاست. چادر کال دروگو را برافراشتند. با این حال» وقتی دنی به کمکک ایری و دوریا کال 
دروگو را به زیر ابریشم برد» گرمای هوا خفه می‌کرد. فرش‌های ضخیم پر نقش و نگار روی زمین انداخته بودند 
و در هر گوشه متکا به چشم می‌خورد. اریا؛ دختر خجالتی که دنی بیرون دیوارهای شهر قوم بره نجات داده بود؛ 
منقل روشن کرد. دروگو را روی حصیر دراز کردند. او به زبان مشترک زمزمه کرد: انم نم نه.» ظاهرا تمام 


چیزی بود که توانایی گفتنش را داشت. 


ژیکوی جلوی پای در وگو نشست تا بندهای کفش‌های سواری او را بگشاید و دوریا کمربند مدالیون‌های او 
را باز کرد و جليقه و شلوارش را درآورد. ایری می‌خواست پرده‌های چادر را باز بگذارد تا نسیم به داخل بوزد؛ 
اما دنی اجازه نداد. نمی‌گذاشت که کسی دروگو را در این وضعیت ضعف و هذیان گویی ببیند. وقتی 
محافظینش رسیدند. آن‌ها را در بیرون گماشت و به جاگو گفت: «هیچ کس رو بدون اجازه‌ی من راه ندید. هیچ 


ی 
اریا با ترس به در وگو خیره شد. زمزمه کرد: «اون می‌میره.» 


دنی به او سیلی زد. «کال نمی‌میره. اون پدر نریانیه که بر دنیا چیره می‌شه. موش هیچ وقت بریده نشده. هنوز 


زنگ‌هایی رو که پدرش بهش داده به موهاش می‌بنده.؛ 

ژیکوی لرزان گفت: «کالیسی. اون از اسب افتاد.» چشمانش ناگهان پر از اشکك شد. دنی از آن‌ها رو 
بررگرداند. او از اسب افتاد! چنین بود» خودش و همخون‌ها دیده بودند و بدون شک کنیزها و محافظینش نیز 
دیده بودند. و چند نفر دیگر؟ نمی توانستند سری نگهش دارند و دنی می‌دانست که به چه معناست. کالی که 


نمی توانست سواری کند» نمی توانست فرمانروایی کند» و در وگو از اسب سقوط کرده بود. 


با کله شقی گفت: (با ید بشوریمش. نباید تسلیم ناامیدی می‌شد. ار هش ری قودا فناز دوریاء اریاء آب 
پیدا کنید» آب خنکك. بدنش خیلی داغه.» کوره‌ای بود در پوست انسان. 
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برده‌ها تشت مسی سنگین را در گوشه‌ی چادر گذاشتند. وقتی دوریا اولین خمره‌ی آب را آورد» دنی تکه‌ای 
از ابریشم را خیس کرد تا روی پوست داغ پیشانی درو گو بگذارد. چشم‌هایش به دنی نگاه می کردند. اما او را 
نمی‌دیدند. وقتی لبانش را واه کلمه‌ای خارج نشد» فقط نالید. دنی پرسید: «میری ماز دور کجاست؟» ترس 


طاقتش رابه سر آورده بود. 


ایری ی «کاتو پیداش م ی کنه.؛ 


کنیزهایش تشت را با آب ولرم پر کردند که بوی سولفور می‌داد و با چند شيشه روغن تند و مشتی از برگ 
خرد شده‌ی نعناع مطبوعش کردند. تا حمام آماده می‌شد» دنی کنار شوهرش زانو زد. شکم بزررگش که بچه‌شان 
در درونش بود نشستن را برایش دشوار می‌ساخت. با انگشتانی مضطرب. موی او را باز کرد» درست همان طور 
که شب اول عروسیشان زیر ستارگان انجام داده بود. به دقت زنگ‌ها را یکی یکی کنار گذاشت. شوهرش وقتی 


خوب می‌شد. دوباره به آن‌ها احتیاج پیدا می کرد. 


جریان هوا به چادر وارد شد و آ گو سرش را از میان ابریشم وارد کرد. «کالیسی, اندال اومده و اجازه‌ی ورود 


می خواد.» 


«اندال» اسم داترک‌ها برای سر جورا بود. موقعی که به زحمت برمی‌خاست گفت: «بله. بفرستش تو.» به 


شوالیه اعتماد داشت. اگر کسی می‌دانست که چه باید کرد او آن شخص بود. 


سر جورا با سر خم شده از زیر پرده‌ی ورودی داخل شد و مدتی برای عادت کردن چشمانش به تاریکی 
مکث کرد. در گرمای مهیب جنوب. شلوار گشاد ابریشمی و دمپایی‌های رو باز سواری پوشیده بود که بندشان تا 
زانو می‌رسید. غلافش از کمربند بافته شده از موی اسب آویزان بود. زیر جلیقه‌ای سفید رنگ. سینه‌اش برهنه بود 
و پوستش را خورشید سوزانده بود. «(صحبتش دهن به دهن در تمام کالاسار پیچیده. می‌گن که کال در وگو از 


اسبش افتاده.» 
دنی التماس کرد: «بهش کمک کن. به خاطر عشقی که می‌گی به من داری بهش کمک کن.» 


شوالیه کنار او زانو زد. مدتی طولانی و به دقت به دروگو نگاه کرد و سپس به دنی رو کرد. «کنیزهات رو 


بیرون بفرست.) 


گلویش اسیر ترس بود؛ دنی بدون حرف اشاره‌ای کرد. ایری بقیه دخترها را از چادر به بیرون راند. وقتی تنها 
شدند» سر جورا خنجرش را کشید. با مهارت. با ظرافتی که برای چنین مرد درشت هیکلی بعید بود» شروع به 
خراشیدن برگ‌های سیاه و گل خشکک آبی از روی سینه‌ی در وگو کرد. مرهم پخته بود و به سختی دیوارهای 
خشتی قوم بره شده بود. و به همان آسانی ترک برمی‌داشت. سر جورا با چاقویش گل خشکک را شکست و 
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تکه‌ها را از روی پوست کند. برگ‌ها را یکی یکی برداشت. بوی زننده‌ای از زخم برخاست» آن قدر تند که کم 


ماند دنی بالا بیاورد. برگ‌ها آغشته به خون و چرکک بودند» سینه‌ی درو گو به خاطر فساد» سیاه و براق بود. 
اشکک به گونه‌های دنی ریخت و زمزمه کرد: «نه» نه لطفأ خدایان صدای منو بشنوید نه.» 


کال دروگو به خودش پیچید؛ با دشمنی نامرئی می‌جنگید. خون سیاه آهسته و غلیظ از زخم باز تراوش 
می‌کرد. 

«کال شنما مرده محسوت می‌شه» پرنسس.ا 

«نی اجازه نداره بمیرم نباید فقط یه زخم بود.» دنی دست بزرگ پینه بسته‌ی او را با دست‌های کوچکك 
خودش گرفت و محکم نگه داشت. «بهش اجازه نمی‌دم که بمیره...» 

سر جورا به تلخی خندید. «کالیسی باشید يا ملکه. اون دستور خارج از توان شماست. اشک‌هات رو نگه داره 
دخترم. فردا یا یه سال دیگه براش گریه کن. فرصت عزاداری نداریم. باید بریم و فور قبل از اينکه اون بمیره.» 


دنی مبهوت ماند. «بریم؟ کجا باید بریم؟) 


«به نظرم به آشائی. خیلی دور در جنوبه. در انتهای دنیای شناخته شده» با این حال می‌گن که بندر بزرگیه. یه 
کشتی برای بر گشت به پنتاس پیدا می کنیم. سفر سختی می‌شه» فکر دیگه‌ای نکنید. به محافظینتون اعتماد دارید؟ 
با ما میان؟» 


دنی با تردید پاسخ داد: «کال در وگو بهشون دستور داده که امنیت منو تضمین کنند اما اگه اون بمیره...» روی 
برجستگی شکمش دست کشید. «متوجه نمی‌شم. چرا باید فرار کنیم؟ من کالیسی هستم. وارث در وگو رو حامله 
هستم. اون بعد در وگو کال می شه...) 


سر جورا اخم کرد. «پرنسس, به من گوش کنید. داترک‌ها از یه نوزاد شیرخوار تبعیت نمی کنند. قدرت 
دروگو چیزی بود که اونا در برابرش سر خم می کردند. فقط و فقط همین. وقتی دیگه نباشه؛ ژاکو و پونو و سایر 
کاس‌ها سر مقامش با هم می‌جنگند و اين کالاسار به جون خودش میفته. برنده تمایل نداره که رقیب دیگه‌ای 


داشته باشه. اون پسر به محض تولد از سینه‌ی شما گرفته می‌شه. اونو به سگ‌ها می‌دن...» 


«اون پسر درو گوست و عجوزه‌ها می‌گن که نریانی می‌شه که بر دنیا چیره می‌شه. پیشگویی شده. بهتره که 
بچه رو بکشند تا اينکه این خطر رو بپذیرند که بعد مرد شدن دچار خشمش بشن.؛ 
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بچه در شکمش لگد انداخت. انگار می‌شنید. دنی داستانی را به خاطر آورد که ویسرپس تعریف کرده بوده 
داستان بلایی که سگ‌های غاصب سر بچه‌های ریگار آورده بودند. پسر او نیز نوزاد بوده» با این حال از آغوش 
مادر به زور گرفته بودند و سرش را به دیوار کوبیده بودند. این رسم مردها بود. نالید: «اونا نباید به پسرم صدمه‌ای 
برسونند! به محافظینم دستور می‌دم که ازش محافظت کنند و همخون‌های در وگو...» 


سر جورا دست روی شانه‌های او گذاشت. «همخون با م رگ کالش می‌میره. اینو می‌دونی» دخترم. اونا تو رو 
به وییس داترک پیش عجوزه‌ها می‌برنده این آخرین وظیفه‌ایه که نسبت به کال در زندگی دارند... وقتی 


انجامش دادند. در سرزمین شب به در وگو ملحق می‌شن.» 


دنی نمی‌خواست به وییس داترکک برگردد و باقی عمرش را با آن پیرزن‌های هولناک بگذراند» ولی 
می‌دانست که شوالیه حقیقت را می گوید. در وگو بیش از خورشید و ستارگانش بوده؛ او سپری بود که ضامن 
امنیتش بود. با کله شقی و عاجزانه گفت: «من ولش نمی کنم.» دست در وگو را دوباره گرفت. «نمی کنم.» 


حرکت پرده‌ی ورودی چادر باعث شد که سرش را بررگرداند. میری ماز دور وارد شد و تعظیم بلندی کرد. 
روزها راهپیمایی پشت سر کالاسار» نحیف و لنگش کرده بود پاهایش تاول زده و از آن‌ها خون می‌ریخت و 
زیر چشم‌هایش گود افتاده بود. پشت سر او کاتو و هگو با صندوقچه‌ی همسر خدا وارد شدند. وقتی چشم 
همخون‌ها به منظره‌ی زخم در وگو افتاده صندوقچه از انگشتان هگو لغزید و محکم روی کف چادر افتاد و کاتو 


فحش چنان تندی داد که هوا را سوزاند. 
میری ماز دور صورت بی‌حالت و مرده‌ی درو گو را برانداز کرد. «زخم چرکث کرده.» 


کاتو گفت: «تقصیر توئم مغ.» هگو با مشت چنان ضربه‌ی محکمی به گونه‌ی میری زد که او را به زمین 


انداخت. سپس همان جا که افتاده بود به او لگد زد. 
دنی فریاد زد: «بس کنید!؛ 


کاتو هگو را عقب کشید و گفت: «لگد برای یه مغ زیادی ترحم آمیزه. برش بیرون. روی زمین به چهار میخ 
می کشیمش تا هر مردی که می‌گذره سوارش بشه. و وقتی کارشون تموم شد. سگ‌ها هم ازش استفاده می کنند. 
راسو شکمش رو پاره می کنه و چشم‌هاش به کلاغ‌های لاشخور می‌رسه. مگس‌های رودخونه توی رحمش تخم 
می‌ریزند و چرک سینه‌اش رو می‌نوشند...» انگشت‌های به سختی آهن خودش را به گوشت نرم زیر بغل همسر 


خدا فرو برد و او را به زور بلند کرد. 


دنی گفت: «ن اجازه نمی‌دم بهش صدمه بزنید.) 
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لب‌های کاتو از روی دندان‌های قهوه‌ای پوسیده‌اش کنار کشیدند و تقلید هولناکی از لبخند را به نمایش 
گذاشتند. «نه؟ به من می‌گی نه؟ بهتره دعا کنی که تو رو کنار مغت نبندیم. به اندازه‌ی این زن مقصری.» سر 
جورا به میان آن‌ها قدم گذاشت و شمشیرش را در غلاف شل کرد. «زبونت رو مهار کن؛ سوارکار. پرنسس 
هنوز کالیسی توئه.» 


کاتو به شوالیه گفت: «فقط تا وقتی که همخون من هنوز زنده اشنت: وقتی اون تمیره» دختره دیگه چبزی 


نیست.) 


چیزی به قلب دنی چنگ انداخت. «قبل کالیسی شدن من از تبار اژدها بودم. سر جوراه محافظینم رو صدا 


کن.ا 
کاتو گفت: «نه ما می‌ریم. فعلاٌ.. کالیسی.» هگو با اخم به دنبال او از چادر خارج شد. 


مورمونت گفت: «اين آدم نیت خیر نسبت به ما نداره پرنسس. داترک‌ها می‌گن یه مرد و همخون‌هاش در 


زندگی واحدی شریک هستند و به نظر کاتو این زند گی به انتها رسیده. یه مرده ترس نمی‌شناسه.» 


دنی گفت: «کسی نمرده. سر جورا» شاید به شمشیر شما احتیاج داشته باشم. برید و زره‌تون رو بپوشید.» بیش 


از آن ابو که شهامت افرارش ای با کودش داشه بان 
شوالیه تعظیم کرد. «هر چی شما بگید.» از چادر خارج شد. 
دنی به میری ماز دور رو کرد. چشمان زن پر از احتیاط بود. «پس یه بار دیگه منو نجات دادید.» 
دنی گفت: «و حالا تو باید کال رو نجات بدی» لطفاً.» 


میری به تندی پاسخ داد: «از برده درخواست نمی کنند» بهش می‌گن.» به سراغ درو گو رفت که روی حصیر 
می‌سوخت و مدتی طولانی به زخم خیره شد. «خواهش يا دستور» فرقی نمی کنه. از حد مهارت یه شفادهنده 
خارجه.» چشم‌های کال بسته بودند. یکی از آن‌ها را با انگشتش گشود. «درد رو با شیره‌ی خشخاش تسکین 


می‌داد.» 
دنی اقرار کرد: «بله.» 
«من با گزنه و بهم-دست-نزن براش مرهم ساختم و با پوست بره بستم.» 


«گفت که می‌سوزونه. کندش. زن‌های علفی براش یه مرهم مرطوب و تسکین‌دهنده ساختند.» 
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«می‌سوزوند بله. 9 قدرت شفای زیادی داره. اینو مردهای بی‌موی شما هم می‌دونند.» 
دنی التماس کرد: «یکی دیگه براش درست کن. این بار مجبورش می کنم که نگهش داره.» 


«وقتش گذشته» بانوی من. حالا تنها کاری که از دست من ساخته است اینه که راه تاریکک پیش رو رو براش 


سخنانش مانند چاقو به سینه‌ی دنی فرو رفتند. چکار کرده بود که خدایان چنین ظالم بودند؟ سرانجام جای 
امنی پیدا کرده بود و سرانجام مزه‌ی عشت و امید را چشیده بود. سرانجام عازم خانه بود. و حالا همه‌اش داشت از 
دست می‌رفت... التماس کرد: (نهه نجاتش بده 0 آزادت کنم. قسم می خورم. حتماً به راهی بلدی... به جور 


جادو به جور...» 


میری ماز دور راست ایستاد و با چشمانی به سیاهی شب دنریس را برانداز کرد. «سحری وجود داره.؛ 
صدایش آهسته بود به زحمت بلندتر از حد زمزمه. «اما مشکله بانوی من و تاریکك. بعضی‌ها می‌گن که م رگ 
تمیزتره. من راهش رو در آشائی یاد گرفتم و بهای گرانبهایی برای این درس پرداختم. معلم من یه ساحر خون از 


سرزمین سایه بود.» 
سرما به وجود دنی نشست. «پس تو واقعاً به مفی!» 


«خوشتون نمیاد؟» میری ماز دور لبخند زد. «دیگه فقط یه مغ توانایی نجات دادن سوا ر کار شما رو داره بانوی 


نقره‌ای.» 
«راه دیگه‌ای نداره؟) 
(هیچحی.) 
کال درو گو نفس بلندی کشید و بدنش به لرز افتاد. 
دنی بدون تامل گفت: «انجامش بده.» نباید به دلش واهمه می‌نشست؛ او از تبار اژدها بود. «نجاتش بده.» 
همسر خدا هشدار داد: «بهایی داره.» 
«بهت طلا و اسب می‌دیم» هر چی که خواستی.؛ 


«موضوع طلا و اسب نیست. این جادوی خونه. بانو. تنها مرگ می‌تونه زندگی رو جبران کنه.» 
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«م رگ؟» دنی حمایتگرانه خودش را بغل کرد و روی پاشنه‌ی پاهایش به جلو و عقب تاب خورد. «م رگ من؟» 
به خودش گفت که اگر ضروری است. حاضر است که به خاطر درو گو بمیرد. او از تبار اژدها بود» واهمه‌ای 


نخواهد داشت. برادرش ریگار به خاطر زنی که دوست داشت مرده بود. 
میری ماز دور اطمینان داد: «نه» مرگ شمانه» کالیسی.؛ 


دنی با ودک خیال لرزید. «انجامش بده.) 
مغ با قیافه‌ای مصمم سر تکان داد. «شما دستور دادید. پس انجام می‌شه. خدمتکارهاتون رو صدا بزنید.» 


وقتی راکارو و کارو؛ کال دروگو را در تشت می گذاشتند. او به خودش می‌پیچید و ضعیف زمزمه می‌کرد: 


«نه نه باید بتازیم.» با فرو رفتن در آب. ظاهراً تمام توانش از بدنش مکیده شد. 


میری ماز دور دستور داد: «اسبش رو ببارید.» پس انجامش دادند. جاگو نریان عظیم سرخ را به درون چادر 
هدایت کرد. وقتی بوی مرگ به مشام حیوان خورد» چشم‌هایش را به بالا چرخاند و شیهه کشید و پس رفت. 


برای نگه داشتنش» سه مرد لازم شدند. 
دنی پرسید: «چکار می‌خوای کنی؟؛ 


میری پاسخ داد: «خون لازم داریم. راهش اینه.» 


جاگو دست روی ارخ عقب کشید. جوانی شانزده ساله بود. به باریکی شلاق» بی‌باک» زود به خنده می‌افتاد؛ 
سایه‌ی آغاز رشد سبیل روی لب بالایش دیده می‌شد. جلوی دنی به زانو افتاد و تمنا کرد: «کالیسیء شما نباید 
این کار رو بکنید. بذارید این مغ رو بکشم.» 


دنی گفت: «اونو کی( کالت‌برو کشیی) 

«اين جادوی خونه. قدغنه.» 

«من کالیسی هستم و می‌گم قدغن نیست. در وییس داترکک. کال دروگو یه نریان کشت و من قلبش رو 
خوردم تا به پسرم قدرت و شهامت ببخشه. این همونه. فرقی نداره.» 


راکارو؛ کارو و آگو نریان را به سمت تشت کشیدند» حیوان لگد می‌انداخت و مقاومت می کرد. کال به مانند 
یک مرده در آب غوطه‌ور بود و خون و چرک از زخمش به آب تراوش می کرد. میری ماز دور کلماتی از 
زبانی را زمزمه کرد که دنی نمی‌دانست و چاقویی در دستش ظاهر شد. دنی هیچ متوجه نشد که از کجا آمد. 


باستانی به نظر می‌رسید؛ ساخته شده از برنز سرخء به شکل برگ. تیغه‌اش پوشیده از نشان‌های کهن. مغ آن را 
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زیر سر باشکوه حیوان» روی گلو کشید و اسب شیهه زد لرزید. فوران سرخی از خون از او بیرون ریخت. 
سرنگون می‌شد. اما محافظین دنی سرپا نگهش داشتند. همچنان که خون اسب به حمام در وگو می‌ریخت؛ میری 


می خواند: «قدرت م رکب به سوار کار منتقل شو قدرت حیوان به انسان منتقل شو.؛ 


جاگو که برای نگه داشتن وزن نریان تقلا می‌کرد» انگار ترسیده بود؛ از دست زدن به گوشت مرده هراس 
داشت. اما همچنین می‌ترسید که رهایش کند. دنی با خودش اندیشید: فقط یک اسب. اگر می‌توانست زندگی 


درو گو را با مرگ یک اسب بخرد؛ حاضر بود بهایی هزار برابرش را بپردازد. 


وقتی گذاشتند که نریان بیفتد» آب سرخ تیره‌ای شده بود و جز صورت. چیزی از در وگو معلوم نبود. میری 
ماز دور استفاده‌ای برای لاشه نداشت. دنی به آن‌ها گفت: «بسوزونیدش» می‌دانست که این کار را می‌کنند. 
وقتی یک مرد می‌مرد» مر کبش را می کشتند و زیر توده هیزم او می‌گذاشتند تا برای رسیدن به سرزمین‌های شب 
سوارش شود. محافظینش لاشه را به بیرون چادر کشیدند. خون به همه جا پاشیده بود. حتی ابریشم‌های دیواره؛ 


لکه‌های سرخ داشتند و قالی‌های زیر پاه سیاه و خیس بودند. 


منقل‌ها روشن بودند. میری ماز دور گرد سرخی روی زغال‌ها ریخت. دودی با عطر تند برخاست» بویش 
تیتشا یشابن بویهاما اوبا با کرنه گرنشت و ترش وضو دادن تست اما فیک تشن از آن شقن رفتابود که 


جا بزند. کنیزهایش را به بیرون فرستاد. میری ماز دور به او گفت: «باهاشون برو بانوی نقره‌ای.» 


دنی گفت: «من می‌مونم. این مرد منو به زیر ستارگان برد و به بچه‌ای که در درونمه حیات بخشید. تنهاش 


نمی‌ذارم.» 


«مجبورید. وقتی شروع به آواز خوندن کردم» هیچ کس نباید به این چادر وارد بشه. آواز من نیروهای باستانی 


و تیره‌ای رو تحریک می کنه. امشب مرده‌ها اینجا می‌رقصند. چشم هیچ انسان زنده‌ای نباید به اونا بیفته.» 


دنی نا گزیر سر خم کرد. «هیچ کس وارد نمی‌شه.» روی تشت خم شد. روی حمام خون درو گو» و بوسه‌ی 


ملایمی به پیشانی او زد. قبل خروج. به میری ماز دور زمزمه کرد: «اونو به من بر گردون. 


بیرون» خورشید نزدیک به افق بود و آسمان سرخ تندی بود. کالاسار اردو زده بود. تا جایی که چشم می‌دید» 
چادرها و حصیرهای خواب پخش بودند. باد داغی می‌وزید. جاگو و آگو چاله‌ای برای سوزاندن نریان مرده 
می‌کندند. جمعیتی جمع شده بود که با صورت‌هایی به مانند نقابی برنزی و چشمانی سیاه به دنی زل زده بودند. 
چشمش به سر جورا مورمونت افتاد که حالا زنجیر و چرم پوشیده بود و دانه‌های عرق روی پیشانی پهنش نشسته 
بودند. راهش را از میان داترک‌ها به پیش دنی باز کرد. وقتی جا پاهای سرخی را دید که چکمه‌های دنی روی 
زمین بجا گذاشته بودنده رنگ به چهره‌اش نماند. با صدایی خشک پرسید: «احمق کوچولوه چکار کردی؟» 
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باید نجاتش می‌دادم.» 

«می تونستیم فرار کنیم. شما رو به سلامت به آشائی می‌رسوندم» پرنسس. احتیاجی نبود...» 
«واقعاً پرنسس تو هستم؟) 

«می‌دونید که هستید. خدایان به ما رحم کنند.» 

«یس حالا بهم کمک کن.» 

سر جورا اخم کرد. «کاش می‌دونستم که چطوری.؛ 


صدای میری ماز دور به صدای بم موزونی بلند شد که لرز به فقرات دنی انداخت. برخی از داترک‌ها 
چیزهایی زمزمه کردند و عقب کشیدند. چادر با نور منقل‌های داخلش می‌درخشید. روی ابریشمی که لکه‌های 


خون داشت» چشمش به سایه‌های متح رکی افتاد. 
میری ماز دور داشت می‌رقصید و تنها نبود. 
دنی وحشت محض را روی صورت‌های داترک‌ها دید. کاتو غرید: «اين کار نباید انجام بشه.» 


بازگشت سوار همخون را ندیده بود. هگو و کوهولو با او بودند. مردهای بی‌مو را با خودشان آورده بودند؛ 
خواجه‌هایی که با چاقو و سوزن و آتش درمان می کردند. 


دنی پاسخ داد: «اين کار انجام می‌شه.» 


هگو غرولند کرد: «مخ.» و کوهولوه کوهولوئی که روز تولد دروگو زندگیش به او وابسته شده بود؛ 


کوهولوئی که هميشه با دنی مهربان بود» روی صورتش تف کرد. 
کاتو وعده داد: «تو می‌میری مغ» اما اول اون یکی باید بمیره.» ارخش را کشید و به سمت چادر به راه افتاد. 


دنی داد زد: «نه» تو نباید این کار رو بکنی.» شانه او را گرفت» اما کاتو او را به کنار هل داد. دنی به روی 
زانوها افتاد» دست‌هایش را روی شکم گرفت تا از بچه‌اش محافظت کند. به محافظین خودش دستور داد: 


«جلوش رو بگیرید. بکشیدش.» 


راکارو و کارو کنار ورودی چادر ایستاده بودند. کارو به دسته‌ی شلاقش دست برد و به جلو قدم برداشت. اما 
کاتو با وقار یک رقاص چرخید و ارخش برخاست. به زیر بغل کارو خورد فولاد تیز براق» چرم و پوست را 


پاره کرد و از میان ماهیچه و استخوان‌های سینه گذشت. خون فواره زد» سوار کار جوان که نفسش گرفته بود 
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عقب کشید. کاتو شمشیرش را آزاد کرد. سر جورا مورمونت داد زد: «حضرت سوار کار منو امتحان کن.؛ 
شمشیر بلندش از غلاف کشیده شد. 


کاتو فحش بر لب برگشت. ارخ چنان سریع به حرکت افتاد که خون کارو مثل فواره‌ای ظریف به اطراف 
پاشید. شمشیر دراز یک قدم مانده به صورت سر جورا جلوی آن را گرفت مدتی ثابت و لرزان نگه داشت و 
کاتو از خشم غرید. شوالیه پیرهن زنجیرباف پوشیده بوده دستکش و ساقپوش فلزی داشت و حلقه‌ای سنگین 


دور گلویش را گرفته بوده اما کلاهخودش را نپوشیده بود. 


کاتو به عقب جهید. ارخ دور سرش چرخید و مانند صاعقه روی شوالیه فرود آمد. سر جورا حداکثر تلاشش 
را برای دفع ضربات می کرد اما آن چنان سریع می‌آمدند که انگار کاتو چهار ارخ و به همان تعداد دست 
داشت. صدای برخورد شمشیر به زنجیر را می‌شنید با برخورد تیغ به دستکش, پریدن جرقه‌ها را می‌دید. ناگهان 
مورمونت عقب عقب می‌رفت و حملات کاتو شدت گرفت. سمت چپ صورت شوالیه از خون سرخ شد و 
ضربه‌ای روی باسنء زنجیر را شکافت و او را به لنگش انداخت. کاتو مسخره‌اش کرد و او را بزدل و بچه ننه و 
خواجه‌ای زره‌پوش نامید. «وقت مرگت رسیده!» ارخ زیر نور سرخ غروب برق زد. داخل رحم دنی» پسرش 
وحشیانه لگد می‌زد. تیغ خمیده از کنار تیغ راست گذشت و به جایی از باسن شوالیه که زنجیر بریده شده بود 


فرو رفت. 


مورمونت نالید و سکندری خورد. دنی درد تیزی در شکمش احساس کرد و ران‌هایش خیس شدند. کاتو 


فریاد پیروزی کشید اما ارخ به استخوان خورده بود و لحظه‌ای گیر کرد. 


کافی بود. سر جورا با تمام نیروی باقیمانده‌اش شمشیرش را فرود آورد» پوست و گوشت و استخوان را برید و 
ساعد کاتو از رشته‌ای پوست و کمی گوشت آویزان ماند. ضربه بعدی شوالیه روی گوش داترکث بود و آن 


چنان شدید بود که صورت کاتو به نظر ترکید. 


داترک‌ها داد می‌زدند» ناله‌های میری ماز دور در داخل چادر به صدای انسان شباهتی نداشت» کارو در حال 
جان کندن برای آب التماس می کرد. دنی با فریاد کمک خواست. اما کسی نشنید. راکارو با هگو می‌جنگید» 
ارخ با ارخ تا اينکه شلاق جاگو مثل رعد صدا داد و دور گلوی هگو پیچید. شلاق عقب کشیده شد و سوار 
همخون تعادل و شمشیرش را از دست داد. راکارو فریاد کشان به جلو پرید و ارخش را با هر دو دست روی سر 
هگو فرود آورد. تیغ بین دو چشم گیر کرد و سرخ و لرزان باقی ماند. کسی سنگی انداخت و وقتی دنی نگاه 
کرد شانه‌اش خونی شده بود. نالید: «نه نهء لطفاً بس کنید» زیادی سنگین شده بها زیادی سنگین شده.» 
سنگ‌های بیشتری به سمتش پرت شدند. سعی کرد به سمت چادر بخزد. اما کوهولو او را گرفت. انگشت‌هایش 


به موهای او فرو رفتند و سر دنی را عقب کشید. دنی چاقوی سرد را روی گلویش حس کرد و فریاد کشید: 
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(بچه‌ام.؛ و شاید خدایان شنیدند؛ کوهولو در همان لحظه مرد. تیر آ گو به زیر بغلش فرو رفته بود و ریه و قلب را 


سوراخ کرده بود. 


وقتی سرانجام دنریس قدرت بلند کردن سرش را یافت. دید که جمعیت پراکنده می‌شوند؛ داترک‌ها بی‌صدا 
به چادرها و حصیرهای خوابشان برمی گشتند. برخی اسب زین می‌کردند و به دور می‌تاختند. خورشید غروب 
کرده بود. آتش‌ها در سراسر کالاسار روشن شده بودند. شعله‌های عظیم نارنجی با خشم به آسمان جرقه تف 
می‌ کردند. سعی کرد که برخیزد و درد مانند مشت یک غول او را فشرد. نفسش برید؛ هر چه توان داشت برای 


بلعیدن هوا لازم بود. صدای میری ماز دور به مانند سرود عزا بود. داخل چادر سایه‌ها چرخ می‌زدند. 


دستی دور کمرش را گرفت و سپس سر جورا او را به روی پا بلند کرد. صورتش را خون لزج کرده بود و 
دنی دید که نیمی از گوشش را از دست داده است. درد دوباره تیر کشید و در آغوش او لرزید. شنید که شوالیه 
با فریاد کنیزهایش را برای کمک صدا می‌زند. اين همه می‌ترسیدند؟ جواب را می‌دانست. موج دیگری از درد 
بلند شد و دنی فریادش را خفه کرد. مثل اين بود که پسرش در هر دست چاقویی داشت و راهش را به خارج 


می‌برید. سر جورا غرید: «دوریاء لعنت به توء بیا اینجا. قابله‌ها رو بیار.» 
«حاضر نیستند که بیان. می‌گن کالیسی نفرین شده.» 
«یا میان با سرشون رو قطع می‌کنم.؛ 
دوریا به گریه افتاد. «اونا رفتنده سرورم.» 


شخص دیگری گفت: «مغ.؛ آگو بود؟ «ببرینش پیش مغ!» 

نه, دنی می‌خواست بگوید که نه» آن‌ها نباید این کار را بکنند» اما وقتی دهانش را باز کرد ناله‌ی کشیده‌ای از 
درد از آن گریخت و عرق به تمام بدنش نشست. مشکلشان چه بود» نمی‌دیدند؟ داخل چادر اشکال می‌رقصیدند 
و دور منقل و حمام خون چرخ می زدند. سایه‌ی تبره‌ی برخی روی ابریشم شباهتی به انسان ند‌اشت: گرگ 
بزرگی را دید و دیگری شبیه انسانی در میان شعله‌های آتش بود. 

ایری گفت: «زن بره به اسرار بستر زایمان آشناست. خودش گفت» من شنیدم.» 


دوریا موافق بود. «بله» منم شنیدم.) 


نه؟ فریاد زد. شاید هم تنها این طور فکر کرد چون هیچ زمزمه‌ای از صدا از لب‌هایش خارج نشد. حملش 
می کردند. چشمانش به آسمان مرده‌ی تهی دوخته شده بود سیاه و سرد و بی‌ستاره. لطفاً نه. صدای مبری ماز 
دور بلندتر می‌شد تا اينکه دنیا را پر کرد. داد کشید: اشکال! رقاص‌ها! 
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سر جورا او را به داخل چادر برد. 
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۵- آریا 


بوی نان داغ که از مغازه‌ها در سرتاسر خیابان آرد می‌پیچید» مطبوع‌تر از هر عطری بود که آریا استشمام کرده 
بود. نفس عمیقی کشید و یک قدم به کبوتر نزدیک شد. تپل بود» با خال‌هایی قهوه‌ای» و سرگرم نوک زدن به 


خرده نان‌های ريخته شده در بین سنگفرش‌ها بوده اما سایه‌ی آریا رویش افتاد و به هوا پرید. 


شمشیر چوبی صفیر کشید و آن را دو قدم بالاتر از زمین زد و توده‌ای از پر قهوه‌ای به پایین سقوط کرد. در 
یکك چشم بهم زدن بالای سرش بود بال کبوتر را گرفت و کبوتر به دستش نوک زد. گردن آن را گرفت و آن 


قدر چرخاند که در رفتن استخوان را حس کرد. 
در قیاس با گرفتن گربه» کبوترها آسان بودند. 


سپتونی که رد می‌شد چپ چپ به او نگاه کرد. آریا گفت: «اینجا بهترین جا برای پیدا کردن کبوتره.» خاک 


را از روی خودش پاک کرد و شمشیر چوبیش را برداشت. «برای خرده‌های نون جمع می‌شن.» سپتون با شتاب 


دور شد. 


کبوتر را به کمربندش بست و به سمت انتهای خیابان به راه افتاد. مردی روی یک گاری دو چرخه. باری از 
شیرینی مربایی حمل می‌کرد؛ بوی تمشک و لیمو و زرد آلو می‌داد. شکم خالیش به غرولند افتاد. صدای خودش 
را شنید که می گفت: «می‌تونم یکی بردارم؟ یه لیمویی با... با هر چی.» 


مردی که گاری را هل می‌داد» به سر تا پای او نگاهی انداخت. به وضوح از آنچه دید خوشش نیامد. «سه 


مرد گفت: «آدرها کبوترت رو بگیرند.» 


شیریئی‌ها هنوز گرمای کوره را داشتند. بر دهنش را آب می‌انداخت؛ اما سه سکه مسی نداشت.. با حتی 
وحن حرف‌های سیر بو درباره‌ی دیدن بادش آمد و نگاهی به گاریچی انداخت. کوتاه قد و شکم گنده بوده 
وقتی راه می‌رفت ظاهراً تمایل داشت که وزنش را بیشتر روی پای چپ بیندازد. داشت به این فکر می‌ کرد که 
اگر یک شیرینی کش برود و بدود. گاریچی هرگز به او نخواهد رسید که مرد گفت: «دست‌های کثیفت رو 


پیش خودت نگه دار. ردا طلایی‌ها می‌دونند که با موش‌های دزد کوچولو چکار کنند» مطمئن باش.» 


آریا با احتیاط به پشت سرش نگاهی انداخت. دو تا از نگهبانان شهر اول کوچه ایستاده بودند. ردایشان که 
۳ ۰ ۰ .2 ۰ + دا ه ۰ ۰ و و۰ 
پشم ضخیم و به رنگ طلایی خوشرنگی بود تا نزدیکك زمین می‌رسید؛ زره و چکمه و دستکششان سیاه بود. 


یکی شمشیر و دیگری چماقی فلزی به کمر داشت. نگاه پرحسرت دیگری به شیرینی‌هاانداخت؛ از گاری فاصله 
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گرفت و دوید. ردا طلایی‌ها توجه خاصی به او نداشتند اما با دیدنشان دلییچه می‌گرفت. تا آنجا که می‌توانست 
از قلعه اجتناب کرده بود مع هذا حتی از این فاصله. سرهای در حال پوسیدن را روی دیوارهای مرتفع سرخ 
می‌دید. روی هر سر انبوهی از کلاغ‌ها مثل مگس با صدای بلند با هم نزاع می‌کردند. در چاله ککک شایع بود 
که ردا طلایی‌ها با لئیسترها همدست شده‌اند» فرمانده‌شان همراه زمین‌هایی در ترای‌دنت و جایگاهی در شورای 


پادشاه به مقام لردی رسیده. 


چیزهای دیگری هم شنیده بود. چیزهای هولناک» چیزهایی که مفهومی برایش نداشتند. برخی میگفتند 
پدرش پادشاه رابرت را کشته و در عوض خودش هم به دست لرد رنلی به قتل رسیده. دیگران اصرار داشتند که 
رنلی سر یک مشاجره‌ی مستانه بین دو براد پادشاه را کشته. و گرنه فرارش در شب به مانند دزدی عادی» چه 
دلیل دیگری می‌توانست داشته باشد؟ قصه‌ی دیگری می گفت که پادشاه را یک گراز موقع شکار کشته دیگری 
می‌گفت که موقع خوردن گراز مرده؛ آن قدر شکمش را پر کرده که سر میز تررکیده. برخی دیگر می گفتند که 
نه» پادشاه سر میز مرده» اما به این دلیل که واریس عنکبوت مسمومش کرده. نه. ملکه کسی بود که مسمومش 


کرد. نه» او از آبله مرد. نهء استخوان ماهی خفه‌اش کرد. 


همه‌ی تعریف‌ها سر یک چیز توافق داشتند: پادشاه رابرت مرده. زنگ‌های هفت برج سپت اعظم بیلور یک 
روز و یک شب نواخته بودند و موج برنزی عزا شهر را شسته بود. یک شاگرد دباغ به آریا گفته بود که زنگ‌ها 


را تنها به خاطر مرگ یک پادشاه این چنین می‌نوازند. 


تمام خواسته‌اش رفتن به خانه بوده اما ترکک کردن بارانداز پادشاه آن قدر که امید داشت آسان نبود. صحبت 
جنگ سر هر زبانی بود و ردا طلابی‌ها روی دیوارهای شهر به انبوهی ککک روی... خب. به عنوان مثال به 
فراوانی روی بدن خود آریا بودند. در چاله کک می‌خوابید؛ روی سقف‌ها و داخل اسطبل‌ها» هر جایی که جایی 


برای دراز کشیدن می‌یافت. و خیلی زود فهمیده بود که محله اسم با مسمایی دارد. 


از زمان گریزش از قلعه‌ی سرخ هر روز به نوبت به هر یک از هفت دروازه‌ی شهر سر زده بود. دروازه اژدها؛ 
دروازه شیر» دروازه‌ی کهن بسته و مسدود بودند. دروازه لجن و دروازه‌ی خدایان باز بودند» اما تنها برای کسانی 
که می خواستند وارد شهر شوند؛ نگهبان‌ها کسی را به خارج راه نمی‌دادند. کسانی که اجازه‌ی خروج داشتند از 
دروازه‌ی پادشاه یا دروازه آهن خارج می‌شدند. اما سربازان لئیستری با ردای زرشکی و کلاهخود شیر در 
آنجاها به نگهبانی گماشته شده بودند. با نگاه محتاطانه از روی سقف یک مسافر خانه در جوار دروازه‌ی پادشاه» 
آریا دیده بود که آن‌ها ارابه‌ها و گاری‌ها را می‌گردند» سواران را مجبور به گشودن کیسه‌های زین می‌کنند و هر 


پیاده‌ای را که قصد خروج داشت با ز جویی می‌کنند. 
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گاهی به گذشتن از رودخانه با شنا می‌اندیشید» اما بلکک‌واتر راش عریض و عمیق بود و همه توافق داشتند که 
جریان‌هایش گول زننده و خطرناک هستند. برای گذشتن روی یک قایق» سکه برای پرداخت به مالکین 


نداشت. 


پدر والامقامش به او آموخته بود که هرگز چیزی ندزدد اما به یاد داشتن علتش دشوار و دشوارتر می‌شد. 
اگر به زودی خارج نمی‌شد. بختش را در برابر ردا طلایی‌ها میآزمود. از وقتی که صید پرنده با شمشیر چوپی را 
یاد گرفته بود زیاد گرسنه نمی‌ماند» اما نگران بود که این همه کبوتر دارد بیمارش می‌کند. چند تایی را خام 


خورده بود» تا اینکه چاله کک را پیدا کرده بود. 


در چاله ککک. می‌فروشی‌هایی در امتداد کوچه بودند که در آن‌ها دیگ‌های عظیمی از خورش. سال‌ها بود 
که از جوشیدن نیفتاده بودند. می‌شد نصف پرنده را با ته مانده‌ی نان دیروز و کاسه‌ای از قهوه‌ای معاوضه کرد و 
حتی نیمه‌ی دیگر را برایت در آتش فرو و سرخ می‌کردنده به شرط آنکه خودت پرها را بکنی. در ازای یک 
فنجان شیر و کیک لیمو حاضر بود هر چیزی بدهد اما قهوه‌ای آن قدر هم بد نبود. اغلب داخلش جو داشت و 
تکه‌های هویج و پیاز و شلغم و حتی گاهی سیب با لای‌ی شناوری از روغن روی همه. اغلب سعی داشت که به 
گوشت فکر نکند. یک بار تکه‌ای ماهی گیرش آمده بود. 


تنها مساله این بود که می‌فروشی‌ها هیچ گاه خالی نبودند و وقتی با شتاب غذايش را پایین می‌داد حس 
می‌کرد که تماشایش می‌کنند. برخی به چکمه‌ها و ردایش خیره می‌شدند و می‌دانست که به چه می‌انديشند. 
سایرینی بودند که خزیدن نگاهشان را در زیر چرم لباس‌هایش احساس می‌کرد؛ نمی‌دانست که این‌ها به چه 
می‌اندیشند و این بیشتر می‌ترساند. چند بار به داخحل کوچه‌ها تعقیب شده بود. اما تا به حال کسی نتوانسته بود او 


را بگیرد. 


دستبند نقره‌ای را که امیدوار به فروشش بود. همان شب اول خارج قلعه در محله‌ی خ وکدونی دزدیده بودند؛ 
به همراه لباس‌های مرغوب داخل بقچه‌ای که موقع خواب در خانه‌ای سوخته کش رفته بودند. تمام چیزی که 
برایش مانده بود شامل ردایی بود که دور خودش پیچیده بود» لباس‌های چرمی که پوشیده بود. شمشیر تمرین 
چوبی... و نیدل. روی نیدل دراز کشیده بود و گرنه آن هم از دست رفته بود؛ بیش از مجموع ساير مایملکش 
ارزش داشت. از آن پس آریا عادت کرده بود که موقع پرسه زدن» ردایش را روی دست راستش بکشد تا 
شمشیر روی کمرش را پنهان نگه دارد. شمشیر چوبی را در دست چپ حمل می‌کرد» طوری که همه ببینند و 
دزدها را بترسانده اما مردانی در می‌فروشی‌ها وجود داشتند که به همراه داشتن تبر جنگی هم آن‌ها را نمی ترساند. 
برای کور کردن اشتهایش نسبت به کبوتر و نان بیات کافی بود. خیلی وقت‌ها» گرسنه به خواب رفتن را به 
تحمل آن نگاه‌ها ترجیح می‌داد. 
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اگر از شهر خارج می‌شد» توت برای چیدن پیدا می کرد یا باغ‌هایی که می‌توانست دزد کی سیب و گیلاس از 
آن‌ها بردارد. به یاد داشت که موقع سفر به جنوب. آن‌ها را دیده. و می‌توانست در جنگل ریشه‌ها را بکند» یا 
حتی خر گوش شکار کند. در شهر تنها چیز برای صید کردن موش‌ها و گربه‌ها و سگ‌های نحیف بودند. شنیده 
بود که در می‌فروشی‌ها به ازای یک دسته توله سگگ تازه متولد شده» مشتی سکه‌ی مسی می‌دهند» اما تصورش 


را خوش نداشت. 


پایین تر از خیابان آرد به هزارتویی از کوچه‌های پیچ در پیچ و تقاطع‌ها می‌رسیدی. آریا راهش را از میان 
جمعیت باز می کرد و سعی داشت که فاصله‌اش را از ردا طلایی‌ها حفظ کند. باد گرفته بود که بهتر است در 
وسط خیابان بماند. گاهی باید از سر راه گاری‌ها و اسب‌ها کنار می کشید اما حداقل نزدیک شدنشان را می‌دید. 
اگر نزدیکك ساختمان‌ها راه می‌رفت. مردم به زور او را کنار می‌زدند. در برخحی کوچه‌ها چاره‌ای جز فشرده شدن 
به دیوارها نبود؛ ساختمان‌ها طوری به وسط خم می‌شدند که کم مانده بود به هم پرسند. 


گروهی از بچه‌های خردسال با صدای بلند به دنبال یکك حلقه که روی زمین غلت می‌خورد از کنارش 
گذشتند. آریا با دلخوری به آن‌ها خیره شد؛ به باد وقتی افتاد که با برن و جان و برادر خردسالشان ریکان با حلقه 
بازی می کردند. نمی‌دانست که ریکان چقدر بز رگ شده و آیا برن افسرده است. هر چیزی می‌داد تنها برای 
اينکه جان اینجا باشد و او را «خواهر کوچولو» صدا بزند و موهایش را بهم بریزد. نه اینکه احتیاجی به بهم 


ریختن داشت. قیافه‌اش را در چاله‌های آب دیده بود و فکر نمی کرد هیچ مویی ژولیده‌تر از مال او پیدا شود. 


سعی کرده بود با بچه‌هایی که در خیابان می‌بیند سر صحبت را باز کند با این امید که دوستی پیدا کند و 
جایی برای خواب گیرش بیاید؛ اما لابد درست حرف نمی‌زد؛ يا مشکل دیگری وجود داشت. کوچک‌ترها تنها 
با چشم‌های بی‌قرارشان نگاه‌های نگرانی به او می‌انداختند و اگر زیادی نزدیک می‌شد می گريختند. برادرها و 
خواهرهای بزرگشان سوال‌هایی می‌پرسیدند که آریا نمی‌توانست پاسخ بدهد به او توهین می‌کردند و سعی 
می کردند که از او بدزدند. همین دیروز» دختر پا برهنه‌ی نحیفی که دو برابر او سن داشت. او را به زمين هل 
داده بود و سعی کرده بود چکمه‌هایش را از پایش دربیاورد» اما آریا با شمشیر چوبی» محکم روی گوشش زده 
بود که او را خونین و نالان فراری داده بود. وقتی برای رسیدن به چاله کک از تبه‌ای پایین می‌رفت یک مرغ 
دریایی بالای سرش چرخ می‌زد. آریا متفکرانه به آن نگاه کرده اما فاصله‌اش از چوب او امن بود. آریا را به فکر 
دریا انداخت. شاید راه خروج آن بود. ننه پیر بارها داستان‌های پسرهایی را تعریف کرده بود که پنهانی سوار 
کشتی‌های تجاری شده و انواع ماجراجویی‌ها را تجربه کرده بودند. شاید آریا نیز می‌توانست همین کار را بکند. 
تصمیم گرفت که به ساحل رودخانه سر بزند. به هر حال» سر راهش به دروازه لجن بود و امروز به آن یکی سر 


نزده بود. 
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وقتی به اسکله‌ها رسیدء آن‌ها به طرز عجیبی خلوت بودند. چشمش به یک جفت ردا طلایی دیگر افتاد که در 
کنار هم از بازار ماهی‌فروشان می گذشتند. اما به آریا نگاه هم نکردند. نیمی از مغازه‌ها خالی بود و به نظرش 
تعداد کشتی‌های لنگر انداخته از آنچه به یاد داشت کمتر بود. در میان آب‌های بلک‌واتره سه تا از کشتی‌های 
جنگی پادشاه با آرایش منظم حرکت می‌کردند و بدنه‌ی به رنگ طلاییشان با بالا و پايین رفتن پاروها آب را 


می‌شکافت. آریا مدتی تماشایشان کرد» سپس مسیرش را در امتداد رودخانه ادامه داد. 


وقتی چشمش به نگهبانان روی اسکله‌ی سوم افتاده قلبش کم ماند از تبش بایستد؛ ردای پشمی خاکستری با 
حاشیه‌ی ساتن سفید داشتند. منظره‌ی رنگ‌های وینترفل» اشکک به چشمانش آورد. پشت سر آن‌ها» کشتی 
تجاری شیک سه طبقه‌ای به اسکله مهار شده بود. آریا نمی‌توانست اسم رنگ شده روی بدنه را بخواند؛ کلمات 
پیگانه بودنده میری» براوسی, حتی شاید والریایی کهن. آستین حمالی را که رد می‌شد گرفت. «لطف؛ اسم این 


کشتی چیه؟؛ 


«ویند ویچ از میر.» 


از دهانش پرید: «هنوز اینجاست.» حمال نگاه عجیبی به او انداخت. شانه بالا انداخت» راهش را گرفت و 
رفت. آریا به سمت اسکله دوید. ویند ویچ کشتی‌ای بود که پدرش برای رساندن او به خانه کرایه کرده بود... 


هنوز منتظر بود! تصور می‌کرد که مدت‌ها پیش بادبان گشوده. 


دو نفر از محافظین تاس بازی می‌کردند» در حالی که سومی دست بر شمشیر گشت می‌زد. شرمگین از اینکه 
آن‌ها شاید گریستنش به مانند یک بچه را ببینند» ایستاد تا چشم‌هایش را بمالد. چشم‌هایش» چشم‌هایش» 


چشم‌هایش» چرا... 
با چشم‌هات نگاه کن؛ زمزمه‌ی سیریو را شنید. 


آریا نگاه کرد. او همه‌ی محافظین پدرش را می‌شناخت. سه خاکستری‌پوش» غریبه بودند. آن یکی که گشت 


می‌زد صدا کرد: «تو. اینجا چکار داری پسر؟» دو نفر دیگر از تاس‌ها چشم برداشتند و به بالا نگاه کردند. 


برای خودداری از گریز تمام توانش ضروری بود اما می‌دانست که اگر پا به فرار بگذارد» آن‌ها فوراً دنبالش 
خواهند کرد. خودش را وادار ساخت که جلوتر برود. آن‌ها دنبال یک دختر می گشتند. اما یکی‌شان او را پسر 


فرض کرده بود. پس یک پسر می‌شد. «یه کبوتر می خرید؟» پرنده‌ی مرده را به آن‌ها نشان داد. 


نگهبان گفت: «گورت رو گم کن.» آریا طبق حرف او عمل کرد. احتیاجی به تظاهر نبود که ترسیده. پشت 


سرش. مردها باز تاس ريختند. 
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به یاد نداشت که چطور به چاله ککث رسید اما وقتی به کوچه‌های سنگفرش نشده‌ی باریک بین تپه‌ها رسید» 
نفسش سنگین شده بود. چاله بویی داشت که از آن جدا نمی‌شد. بوی اصطبل و خو کدانی و آلونک‌های دباغی» 
آمیخته با بوی تند شراب و فاحشه خانه‌های ارزان. وقتی دم در یکی از می‌فروشی‌ها بوی جوشیدن قهوه‌ای به 
مشامش خورد تازه متوجه شد که کبوتر نیست. حتماً موقع دویدن از کمربندش لیز خورده بود یا کسی آن را 
دزدیده بود و ابداً متوجه نشده بود. یک لحظه باز دلش می‌خواست که گریه کند. برای پیدا کردن کبوتری به 


آن چاقی» مجبور بود این همه راه را تا خیابان آرد بر گردد. 
در گوشه‌ی دوری از شهر زنگ‌ها به صدا در آمدند. 
آریا سر بلند کرد حبران از اينکه این بار نواختن آن‌ها چه معنایی می‌تواند داشته باشد. 
مرد چاقی از داخل می‌فروشی صدایش بلند شد. «اين بار دیگه چی شده؟» 
پیرزنی با صدای ضعیف گفت: «باز هم زنگ‌هاه خدایان رحم کنند.» 


فاحشه‌ی مو سرخی با اند ک لباس‌های ابریشمی رنگارنگی؛ پنجره‌ای را در طبقه‌ی دوم ساختمانی باز کرد. به 
سمت خیابان خم شد و داد زد: «حالا پسره‌ی پادشاه مرده؟ آی پسرها همینن» هیچ وقت زیاد نمی‌مونن.» خند ید و 
مرد برهنه‌ای از پشت دست‌هایش را دور او انداخت» گردنش را گاز گرفت و شروع کرد به مالش دادن 


پستان‌های درشت سفیدی که زیر پیراهن گشاد آویزان بودند. 


مرد چاق به بالا داد زد: «هرزه‌ی احمق پادشاه نمرده» اين فقط زنگ دعوت به تجمعه. یکی از برج‌ها به صدا 


دراومده. وقتی پادشاه می‌میره» همه‌ی زنگ‌های شهر رو می زننك.) 


زن مرد پشت سرش را با آرنج هل داد و به او گفت: «اگه از گاز گرفتن دست برنداری؛ زنگ‌هات رو به صدا 
درمیارم. پس اگه پادشاه نیست» کی مرده؟) 


مرد چاق تکرار کرد: «احضار می کنند.؛ 


دو پسر تقریباً همسن آریاء به دو از کنارش گذشتند» آب یک چاله را به اطراف پاشیدند. پیرزن به آن‌ها 
فحش داد اما آن‌ها به راهشان ادامه دادند. سایر مردم نیز به بالای تپه عازم بودند تا علت صدا را کشف کنند. 


آریا دنبال پسر کندتر دوید. وقتی به پشت سر او رسید داد زد: «کجا می‌ری؟ موضوع چیه؟» 
او بدون کاستن از سرعتش به پشت نگاه کرد. «ردا طلایی‌ها دارند اونو به سپت می‌برند؟» 


«کی؟) 
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«دست! بوو می گه که می‌خوان سرش رو قطع کنند.؛ 


یک گاری شیار عمیقی در خیابان بجا گذاشته بود. پسر از رویش پرید. اما آریا ابدا متوجه آن نشد. سر خورد 
و به صورت افتاده زانویش روی سنگ خراشیده شد و دستش محکم به زمین سفت خاکی خورد. نیدل بین 
پاهایش مانده بود. اشکک ربخت و به روی زانوهایش بلند شد. شست چپش را خون پوشانده بود. بعد مکیدن» 
دید که میا اجنین تست ونستها بش آمی از زیداد و زآنوس خر عرنی بود: 

«راه رو باز کنیدا» کسی از سمت دیگر خیابان داد می‌زد. «راه رو برای حضرات ردواین باز کنیدا» چهار 
محافظ روی اسب‌هایی غول پیکر» چهار نعل آمدند و آریا به هر زحمتی که بود درست به موقع از مسیر کنار 


کشید: رداهایشان شطرنجی آبی و شرابی بود. پشت سرشان» دو لردزاده‌ی جوان» مثل سیبی که از وسط نصف 
کرده باشند» در کنار هم روی دو مادیان قهوه‌ای می‌تاختند. آریا آن‌ها را صدها بار در حیاط دیده بود؛ 


دوقلوهای ردواین» سر هارس و سر هابر جوان‌های خودمانی با صورت کک و مک‌دار مربع شکل و موهای 
نارنجی. سنسا و جین هر وقت چشمشان به آن‌ها می‌افتاد» عادت داشتند که یواشکی بخندند و بهشان سر هارر و 
سر اسلابر" بگویند. اکنون چندان مضحک به نظر نمی‌رسیدند. 


همه در یک جهت حرکت می‌کردند» همه عجله داشتند که علت به صدا درآمدن زنگ‌ها را کشف کنند. 
حالا صدای دعوت کننده‌ی زنگ‌ها بلندتر شده بود. آریا به جریان جمعیت پیوست. جایی که ناخنش شکسته 
بود چنان درد می کرد که به زحمت جلوی گریستن را می‌گرفت. لبش را گاز گرفت؛ لنگگ لنگان جلو رفت و به 


صداهای هیجان‌زده‌ی اطرافش گوش داد. 
«... دست پادشاه لرد استارکك. اونو دارند به سپت بیلور می‌برند.؛ 
«شنیده بودم که اون مرده.» 
«به زودی, به زودی. بیاه یه سکه نقره شرط می‌بندم که می‌خوان سرش رو قطع کنند.» 
«وقتش بود خائن.» مرد تف کرد. 


آریا سعی کرد که صدایش را به گوش برساند. شروع کرد: «اون هیچ وقت...» اما او تنها یک بچه بود و اونا 


بی توجه به او حرفشان را ادامه دادند. 


می‌زنن؟» 


ملگ 56۲ صرح تمتتم۲۱ معو ( 
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«خب قصدشون مطمئناً این نیست که اونو به مقام شوالیه متبرکک کنند. شنیدم که استارکک پادشاه قبلی» 
رابرت رو کشته. گلوش رو در جنگل بریده و وقتی پیداش کردند» با کمال خونسردی بالای سرش ایستاده بود 
و گفت که یه گراز پیر کار اعلیحضرت رو ساخت.» 


«اوه» درست نیست. برادر خودش کارش رو ساخت. اون رنلی با شاخ‌های طللابی.؛ 
«دهن دروغگوت رو ببند» زن. سر در نمیاری که چی می‌ گی؛ حضرت لرد انسان شریفیه.» 


تا رسیدنش به خیابان خواهران» آنجا شانه به شانه پر شده بود. آریا گذاشت که جریان انسان‌ها او را به بالای 
تپ‌ی ویسنیا حمل کند. میدان مرمر سفید پر از جمعیت بود که همه با هیجان بلند بلند با هم حرف می‌زدند و 
سعی داشتند که به سپت بیلور نزدیک‌تر شوند. اینجا زنگ‌ها خیلی بلند بودند. 


آریا از بین جمعیت به زور جلو می‌رفت» از زير پاهای اسب‌ها می گذشت. شمشیر چوبیش را محکم در دست 
گرفته بود. وسط جمعیت تنها چیزی که می‌دید دست‌ها و پاها و شکم‌ها بود و هفت برج باریک سپت که بالای 
سرش قد کشیده بودند. گاری چوبی به چشمش خورد و به فکرش رسید که سوار آن شود تا دید بهتری داشته 
باشد» اما سایرین نیز همین فکر به نظرشان رسیده بود. گاری‌چی فحش داد و آن‌ها را با ضربه‌ی شلاقش پیاده 


ك 


آریا داشت سراسیمه می‌شد. وقتی می‌خواست با زور راهی به جلوی جمعیت باز کند. شانه‌اش به ستون سنگی 
خورد. به بالا نگاه کرد و بیلور مقدس سپتون پادشاه» را دید. شمشیر چوبی را به کمربندش فرو کرد و شروع 
کرد به بالا رفتن. ناخن شکسته‌اش ردی از خون روی مرمر رنگین بجا می گذاشت. اما خودش را به بالا رساند و 
به میان پاهای پادشاه رفت. 


آن وقت بود که پدرش را دید. 


لرد ادارد بیرون درهای سپت» روی منبر سپتون اعظم به کمک دو ردا طلایی ایستاده بود. نیم تنه‌ی مخمل 
خاکستری روشن پوشیده بود که در جلویش دایرولف سفیدی مروارید دوزی شده بود و شنل پشمی خاکستری 
اي رز تقانهایتن بو انا از نع ارب یاه داقت لایر بو و گرد طی‌ضوزنگ کباهاشن 
مشهود بود. به جای ایستادن باید گفته می‌شد که سرپا نگهش داشته بودند؛ گچ ساق شکسته‌اش خاکستری و 


متعفن بود. 


شخص سپتون اعظم پشت او ایستاده بود؛ مردی کوتاه که گذر عمر خاکستریش کرده بود و سنگین وزن بود؛ 
جامه‌ی سفید درازی پوشیده بود و هر وقت حرکت می کرد تاج عظیمش که از طلا و کریستال بود حلقه‌ای از 


رنگین کمان دور سرش می‌انداخت. 
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اطراف درهای سپت. مقابل منبر مرمر مرتفع» شوالیه‌ها و لردهای بلند مرتبه تجمع کرده بودند. جافری در 
بینشان چشمگیر بوده جامه‌ی ابریشمی و ساتتش تماما رغوانی بود و طرح گوزن‌های جهنده و شیرهای غران 
داشت. تاجی از طلا روی سرش بود. مادرش در لباس سیاه عزا با اشک‌های سرخ در کنارش ایستاده بود و 
ردیفی از الماس‌های سیاه بین موهایش بود. آریا تازی را شناخت. روی زره‌ی خاکستری تیره‌اش ردای سفیدی 
انداخته بود و چهار نفر از اعضای گارد شاهنشاهی در کنارش بودند. خواجه واریس را دید که با دمپایی‌های 
ظریف و جامه‌ی حریر بین لردها می‌گشت و به نظرش رسید که مرد کوتاه با ریش نوک تیز و کلاه نقره‌ای» 
احتمالاً همان شخصی است که یک بار به خاطر مادر مبارزه کرده. 


و سنسا در میان آن‌ها بود» با لباس ابریشمی آبی آسمانی» موی خرمایی دراز که شسته شده و فر داده شده بود 
و دستبندهای نقره روی مچ دست‌ها. آریا اخم کرد؛ نمی‌دانست که خواهرش اینجا چکار می کند و چرا این همه 
شادمان به نظر می‌رسد. 


صف درازی از نیزه‌داران ردا طلایی جمعیت را عقب نگه داشته بودند. فرمانده‌شان مرد کوتاهی با زره‌ای پر 


نقش و نگار بوده با لاک سیاه و ملیله‌دوزی طلایی. شنلش درخشش فلزی پارچه‌ی زربافت حقیقی را داشت. 


وقتی تمام زنگ‌ها از نواختن ایستادند» سکوت به آهستگی بر تمام میدان مستولی شد و پدرش سرش را بلند 
کرد و شروع به صحبت کرد. صدایش آن قدر ضعیف بود که آریا به زحمت چیزی متوجه می‌شد. جمعیت 
پشت سرش شروع کردند به فریاد کشیدن, «چی؟» و «بلندترا» مرد با زره‌ی سیاه و طلایی به پشت پدرش رفت و 
ضربه‌ی تیزی به او زد. باهاش کاری نداشته باش! آریا می‌خواست داد بزند اما می‌دانست که هیچ کس اعتنا 


نخواهد کرد. لبش را جوید. 


پدر صدایش را بلند کرد و دوباره شروع کرد. صدایش تا آخر میدان می‌رسید. «من ادارد استا رک هستم 
فرمانروای وینترفل و دست پادشاه. اینجا در محضر شما حاضر شدم تا در برایر چشم خدایان و انسان‌ها به خیانتم 


اعتراف کنم.» 


آریا نالید: «نه.» در زیر پایش» جمعیت شروع کرد به داد و فریاد. تمسخر و توهین فضا را پر کرد. سنسا 


پدرش که زور می‌زد تا صدایش به گوش همه برسد» باز صدايش را بلند کرد. «من به بیعت پادشاهم و اعتماد 
دوستمء رابرت» خیانت کردم. قسم خوردم که از فرزندانش محافظت کنم» ولی قبل از خشک شدن خونش» 
توطئه چیدم که پسرش رو خلع کنم و به قتل برسونم و تاج و تخت رو برای خودم بردارم. سپتون اعظم و هفت 
خدای گرامی بر حقانیت سخنم شاهد باشند: جافری برتیون وارث بحق تخت آهنین» و با عنایت تمام خدایان؛ 


فرمانروای هفت پادشاهی و محافظ سرزمین است.» 
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سنگی از میان جمعیت پرت شد. آریا با دیدن برخوردش به پدر الید. ردا طلایی‌ها نگذاشتند که پدر بیفتد. 
خون از زخم عمیقی روی پیشانی به روی صورت او ریخت. سنگ‌های بیشتری به دنبالش آمدند. یکی به نگهبان 
سمت چپ خورد. دیگری از صفحه سینه‌ی شوالیه‌ی سیاه و طلایی کمانه کرد. دو نفر از گارد شاهنشاهی به 
مقابل جافری و ملکه گام برداشتند و آن‌ها را با سپرهایشان محافظت کردند. 


دستش به زیر ردایش رفت و نیدل را در غلاف پیدا کرد. انگشتانش دور دسته سفت شدند» سفت‌تر از هر چه 


که در تمام عمرش فشرده بود. دعا کرد: خدایان لطفأ ازش حمایت کنید. نذارید صدمه‌ای به پدرم پرسونند. 


سپتون اعظم جلوی جافری و مادرش زانو زد. با صدای بمی که خیلی از صدای پدر بلندتر بود گفت: «ما به 
خاطر گناه‌هامون عذاب می‌کشیم. اين مرد. اینجا در اين مکان مقدس در مقابل چشم خدایان و انسان‌ها به 
گناه‌هاش اعتراف کرده.» به حالت تمنا دست‌هایش را بلند کرد و رنگین کمان دور سرش به رقص افتاد. 
«خدایان عادلند با این وجود بیلور مقدس به ما آموخت که اونا بخشنده هم هستند. با این خائن چه باید کرد 


اعلیحضرت؟» 


هزاران صدا داد می کشیدند. اما آریا آن‌ها را نمی‌شنید. پرنس جافری... نه» پادشاه جافری... از پشت سپرهای 
گارد شاهنشاهی به جلو قدم گذاشت. «مادرم از من خواسته که بذارم لرد ادارد سیاه پپوشه و لیدی سنسا تقاضای 
ترحم برای پدرش کرده.» آن وقت به سنسا نگاه کرد و لبخند زد. و برای یک لحظه آریا فکر کرد که خدایان 
دعاهایش را شنیده‌انده اما جافری به جماعت رو کرد و گفت: «اما اونا دل ناز ک زن‌ها رو دارند. مادام که من 
پادشاهم خیانت هیچ وقت بی‌مجازات نمی‌مونه. سر ایلن» سرش رو برای من بیارا» 

هوار جمعیت بلند شد و با هجومشان به جلو» آریا احساس کرد که مجسمه‌ی بیلور تکان خورد. سپتون اعظم 
به شنل پادشاه چنگ انداخت و واریس در حالی که دست تکان می‌داد با شتاب به روبروی پادشاه آمد» حتی 
ملکه داشت چیزهایی می‌گفت. اما جافری با سرش نه گفت. لردها و شوالیه‌ها کنار کشیدند و عدالت پادشاه» 
اسکلتی زره‌پوش, دراز و نحیف. از میانشان گذشت. آریا فریاد ضعیف خواهرش را می‌شنید. طوری که انگار از 


خیلی دور میآمد. سنسا به زانو افتاده بود» دیوانه‌وار می گریست. سر ایلن از پله‌های منبر بالا رفت. 


آریا از میان پاهای بیلور رد شد. نیدل را کشید و خودش را به میان جمعیت انداخت. روی مردی با روپوش 
قصابی فرود آمد و او را سرنگون ساخت. بلافاصله کسی ضربه‌ی محکمی به پشتش زد و کم مانده بود که 
خودش هم بیفتد. از هر طرف احاطه‌اش کرده بودند» تنه می‌زدند و هل می‌دادند» روی قصاب بیچاره پا 
می‌گذاشتند. آریا با نیدل به آن‌ها ضربه زد. 


در اوج منبر» سر ایلن اشاره‌ای کرد و شوالیه‌ی سیاه و طلایی دستوری داد. ردا طلایی‌ها» لرد استارکک را به 


روی مرمر هل دادند» سر و سینه‌اش از روی لبه آویزان ماند. 
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صدای خشمگینی سر آریا داد زد: «هیء توا» اما او به سرعت دور شد. مردم را هل داد از میانشان گذشت. به 
هر کس که سر راهش بود تنه زد. دستی سعی کرد قلم پایش را بگیرد به آن ضربه زد به ساق‌ها لگد زد. زنی 
سکندری خورد و آریا از رویش رد شد. به دو طرف ضربه می‌زد. اما بی‌فایده بود» بی‌فایده» عده‌ی مردم خیلی 
زیاد بوده هر روزنه که می‌گشود به همان سرعت بسته می‌شد. کسی با مشت او را کنار زد. هنوز جیخ‌های سنسا را 


سر ایلن شمشیر دو دمی را از غلاف پشت سرش بیرون آورد. موقعی که تیغ را به بالای سرش بلند کرد 
آفتاب روی فلز تیره به رقص افتاد و از لبه‌ای تیزتر از هر تیغ منعکس شد. آیس! آیس در دست او بود! اشک‌ها 
به صورتش ریختند» کورش کردند. 

و آن وقت ناگهان دستی از میان جمعیت. مانند تل‌ی گرگ دور بازویش بسته شدء آن چنان محکم که نیدل 
از دستش در رفت. آریا تعادلش را از دست داد. اگر مرد او را نگه نمی‌داشت. به سادگی یک عروسکك روی 
زمین افتاده بود. صورتی با موهای دراز سیاه و ریش انبوه و دندان‌های فاسد به فاصله‌ی اند کی از مقابل صورتش 
آمد. صدای خشنی گفت: «نگاه نکن!» 


آریا با ناله گفت: «من... من... من...» 


پیرمرد چنان شدید تکانش داد که دندان‌هایش به لرز افتاد. «دهن و چشم‌هات رو ببند» پسر.» خیلی گنگگ» 
انگار از فاصله‌ای دور» صدایی شنید... صدایی نظیر آم انگار میلیون‌ها نفر با هم نفسشان را بیرون دادند. انگشتان 
مرد به سختی آهن در بازویش فرو رفتند. «به من نگاه کن. بله؛ اين درسته به من.» شراب تلخ» عطر نفسش بود. 
«یادت میاد» پسر؟» 

بو بود که به یادش آورد. آریا موی چرب ژولیده» ردای وصله‌دار خاکی که شانه‌های کجش را می‌پوشاند» 
چشم‌های سیاهی که روی او دقیق شده بودند را دید. و برادر سیاهی را به یاد آورد که به ملاقات پدرش آمده 
بود. 

«حالا منو شناختی؟ چه پسر زرنگی.» تف کرد. «کارشون اینجا تموم شد. با من میای و دهنت و تشه که 
می‌داری.» وقتی خواست پاسخ بدهدء مرد شدیدتر از قبل تکانش داد. «گفتم بسته نگهش دار.» 

میدان داشت خالی می‌شد. مردم به سر زند گیشان برمی گشتند و از فشار اطرافشان کاسته می‌شد. اما زندگی از 
آریا محو شده بود. کرخت قدم برمی‌داشت. در کنار... یارن بله» اسمش یارن بود. به یاد نیدل نبود تا اینکه یارن 


آن را در خستین کشت «کاش به دردت بخوره» پسر.؛ 


شروع کرد: من پ...؛ 
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یارن از میان یک در هلش داد انگشت‌های کئیفش را به میان موهای او برد محکم پیچاند و سرش را به 


پشت خم کرد. «پسر زرنگی نیستی. اینو می‌خواستی بگی؟» 
چاقویی در دست دیگرش داشت. 


برق زد و به سمت صورت آریا آمد. خودش را به عقب پرت کرد سراسیمه لگد انداخت» سرش را از یکك 
سمت به سمت دیگر پیچاند. اما او موهایش را چنان محکم گرفته بود که کنده شدن پوست سرش را حس 


می کرد و روی لب‌هایش مزه‌ی شور اشکک را می چشید. 
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۶- برن 
بزر گترهایشان مردهایی با گذر هفده با هجده سال از روز نامگذاریشان بودند. یکی از بیست گذشته بود. 


اکثرشان جوان‌تر بودند» شانزده یا کمتر. 


برن آن‌ها را از روی ایوان استاد لوین تماشا می‌کرد» زور زدن و غرولند و فحش دادنشان را به هنگام ضربه 
زدن با شاخه‌ها و شمشیرهای چوبی می‌شنید. حباط از صدای برخورد چوب روی چوب پر شده بود که مکررا با 
فریادها و ناله‌های درد قطع می‌شد. سر رودریک بین پسرها قدم می‌زد» صورتش زیر سبیل‌های سفیدش 
برافروخته بود و سر همه‌شان غر می‌زد. برن هر گز شوالیه‌ی پیر را چنین خشمگین ندیده بود. مدام می‌گفت: «نه. 


نه. نه. نه.) 


برن با بدبینی گفت: «چندان خوب نمی جنگند.» پشت گوش سامر را خاراند. دایرولف به گوشت ران گاز زده 


استخوان بین دندان‌هايش شکست. 


استاد وین همراه با آهی عمیق موافقت کرد. «قطعاًٌ» استاد داشت از میان لوله‌ی با عدسی بز رگ میری خود 
نگاه می کرد سایه‌ها را اندازه می‌گرفت و موقعیت ستاره دنباله‌داری را که در پایین افق آسمان صبحگاهی قرار 
داشت ثبت می‌کرد. «با این حال اگه بهشون فرصت بدیم... حق با سر رودریکه ما به مردانی برای قدم زدن روی 
دیوارها احتیاج داریم. پدرت زبده‌ترین محافظین خودش رو به بارانداز پادشاه برد و برادرت باقی رو برد به 
همراه هر پسری تا چندین فرسنگ در اطراف که احتمالاً می‌تونست محافظ بشه. خیلی‌هاشون پیش ما 


برنمی گردن و مطمئناً به مردانی برای جایگزین کردن احتیاج خواهیم داشت.» 


برن با دلخوری به پسرهایی که در پایین عرق می‌ریختند نگاه کرد. گه هنوز پا داشتم» می‌تونستم همه‌شون 
رو شکست بدم.» آخرین باری را که شمشیر در دست گرفته بود به خاطر آورد وقتی که پادشاه به وینترفل آمده 
بود. تنها یک شمشیر چوبی بود با این حال پرنس تامن را حداقل پنجاه بار سرنگون ساخته بود. «سر رودریکك 
باید بهم جنگیدن با تبر دراز رو یاد بده. اگه یه تبر با دسته‌ی دراز داشته باشم هودور می‌تونه پاهای من بشه. 


استاد لوین گفت: «به نظرم... بعیده. برن وقتی آدم می‌جنگه دست و پا و فکرش باید متحد باشند.» 

پایین در حیاط سر رودریک داد می‌زد: «تو مثل غاز می‌جنگی. حریف بهت نوک می‌زنه و تو محکم‌تر نوکك 
می‌زنی. دفاع کن! جلوی ضربه رو بگیر. جنگ غازها به درد نمی‌خوره. اگه اونا شمشیر واقعی بودند» اولین 
نوکك زدن دستت رو قطع می‌کرد!» یکی از پسرها خندید و شوالیه پیر به سمت او چرخید. «تو می‌خندی. تو. 


چقدر گستاخی. تو مثل جوجه تیغی می‌جنگی...» 
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برن با کله‌شقی گفت: «یه شوالیه‌ای بود که نمی‌تونست ببینه» ننه‌ی پیر قصه‌اش رو برام تعریف کرده. چوب 


درازی داشت که دو طرفش تیغ داشت و وقتی دستش رو می چرخوند» دو نفر رو با هم می کشت.؛ 


لوین همان طور که اعدادی را در کتابش یادداشت می کرد گفت: «سایمون استار-آیز. وقتی چشم‌هایش رو 
از دست داد یاقوت در حدقه‌های چشمش گذاشت. البته ترانه‌سراها همچین ادعا می کنند. برن» اون فقط یه قصه 
است. مثل داستان‌های فلوریان دلقک. به قصه از عصر قهرمانان.» استاد نچ نج کرد. «باید این رویاها رو بذاری 


کنار» تنها باعث سرخور دگیت می‌شن.» 


ذکر رویا به یادش انداخت. «دیشب باز خواب کلاغ رو دیدم. اونی که سه چشم داره. پرواز کنان به اتاق 
خوابم اومد و بهم گفت که همراهش برم پس رفتم. به سرداب‌ها رفتیم. پدر اونجا بود و با هم حرف زدیم. اون 


غمگین بود.» 
لوین از میان لوله‌اش نگاه کرد. «و دلیلش چی بود؟) 


«به چیزی در ارتباط با جان, فکر کنم.» رویا عمیقاً منقلب کننده بود؛ بیش از هر یکت از سایر رویاهای در 


ارتباط با کلاغ. #هودور حاضر نبود به سرداب‌ها بره» 


برن می‌توانست بگوید که استاد حواسش به او نبوده. چشمش را از لوله برداشت و پلک زنان پرسید: «هودور 


حاضر نبود که..؟» 


«به سرداب‌ها بره. وقتی بیدار شدم بهش گفتم منو پایین ببره تا ببینم پدرم واقعاً اونجاست يا نه. اولش 
نمی‌دونست که منظورم چیه اما اون قدر بهش گفتم از اين طرف و از اون طرف تا به پله‌ها رسیدیم. فقط اون 
موقع حاضر نبود پایین بره. بالای پله‌ها ایستاده بود و می‌گفت هودور انگار از تاریکی وحشت داشت. اما من 
مشعل داشتم. اون قدر عصبانيم کرد که کم مونده بود مثل عادت ننه‌ی پیر بزنم به سرش.» دید که استاد چطور 
اخم کرده و فوراً اضافه کرد: «البته نزدمش.» 


«خوبه. هودور یه انسانه» نه یه قاطر که بزنی.؛ 


برن شرح داد؛ «در رویا من همراه کلاغ به پایین پرواز می کنم» اما نمی تونم اون کار رو وقتی بیدارم انجام 


بدم.) 
«چرا می‌خوای به سرداب‌ها بری؟» 


«گفتم. تا دنبال پدر بگردم.» 
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استاد طبق عادتش در مواقع اضطراب. زنجیر دور گردنش را کشید. «برن» پسر عزیزم» یه روزی لرد ادارد اون 
پایین محبوس در سنگ. در کنار پدرش و پدر پدرش و تمام استارک‌ها به عقب تا زمان پادشاهان کهن زمستان» 
هي تین اماب لطت خدانان له تا دی سال عیک بدزیت اسر ملگه عن پاراکتان بادشاهه اون جر برداب مدا 
نم ی کنی.؛ 

«دیشب اونجا بود. باهاش حرف زدم.» 

«بچه‌ی لجباز.» استاد آه کشید» کتابش را کنار کش «می خوای بریم و ببینیم؟) 

«نمی تونم. هودور حاضر نیست بره و پله‌ها برای دنسر زیادی باریکک و پر پیچ و خم هستند.» 

«فکر کنم بتونم این مشکل رو حل کنم.» 


به جای هودور» زن وحشی آشا احضار شد. او بلند و قوی بود و شکایت نمی کرد به هر کجا که دستور 
می‌دادند می‌رفت. «من تمام عمرم پشت دیوار زندگی کردم یه چاله زیر زمین منو نگرون نمی کنه» سروران 


من.» 


وقتی آشا او را با بازوان پرمو و مستحکمش بلند می کرد برن صدا زد: «سامر بیا.» دایرولف استخوانش را رها 
کرد و آشا را در عرض حیاط و به پایین پله‌های مارپیچ تا رسیدن به تاق سرد زیر زمین دنبال کرد. استاد لوین با 
مشعل در جلو می‌رفت. برن حتی اهمیت نمی‌داد که به جای پشت در آغوش آشا حمل می‌شود؛ نه چندان. سر 
رودریک دستور داده بود که زنجیرهای آشا را ببرند» چون از زمانی که در وینترفل بوده وفادارانه و به خوبی 
خدمت کرده بود. مچ بندهای آهنین هنوز روی پاهایش باقی بودند به نشانه‌ی آنکه هنوز کاملاً مورد اعتماد 
نبود» اما آن‌ها زحمتی برای قدم‌های استوارش به پایین پله‌ها ایجاد نمی کردند. 

برن آخرین باری را که در سرداب‌ها بوده به خاطر نمی‌توانست بیاورد. مطمئناً قبل بوده. وقتی که کوچکك 
بود عادت داشت که با راب و جان و خواهرهایش در این پایین بازی کند. 

آرزو کرد که کاش الان اینجا بودند؛ تاق آن وقت شاید این همه تاریک و ترسناکک به نظر نمی‌رسید. سامر به 
ظلمات بی‌انتها قدم گذاشت. سپس ایستاده سرش را بالا برد و هوای ساکن خنکک را بو کشید. دندان لخت کرد 
و به عقب خزید. چشمانش زیر نور مشعل استاد درخشش طلایی داشتند. حتی آشا که به سرسختی آهن بود 
مضطرب به نظر می‌رسید. به ردیف دراز استارک‌های گرانیتی روی تخت‌های سنگیشان نگاهی انداخت و 


گفت: «از قیافه‌شون معلومه که مردم عبوسی بودند.» 
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برن زمزمه کرد «اونا پادشاهان زمستان بودند.» هميشه اینجا این احساس را داشت که بلند صحبت کردن 


آشا لبخند زد. «زمستان پادشاه نداره. اگه دیده بودیش» می‌دونستی» پسر تابستان.» 


استاد لوین گفت: «اونا به مدت هزاران سال پادشاه شمال بودند.» مشعل را بلند کرد تا نور روی صورت‌های 
سنگی بیفتد. برخی پر مو و ریشو بودند» مردان ژولیده‌ای که به درنده خویی گرگ‌های لمیده در زیر پاهایشان 
بودند. برخی اصلاح صاف داشتند و زوایای صورت لاغرشان به تیزی شمشیر روی زانویشان بود. «مردانی خشن 
برای زمانه‌ای خشن. بیایید.» با شتاب گام برداشت و شروع به گذشتن از جلوی ردیف بی‌انتهای ستون‌های سنگی 
و مجسمه‌ها کرد. زبانه‌ای ازشعله‌ی مشعل که بالا نگه داشته بود به عقب تاب برداشت. 


تاق غار مانند» درازتر از خود وینترفل بود و یک بار جان به او گفته بود که طبقه‌های دیگری در زیر وجود 
دارند. عمیق‌تر و تاریک‌تره که پادشاهان قدیمی‌تر در آن‌ها مدفون بودند. از دست دادن روشنایی به صلاح نبود. 


سامر از دور شدن از پله‌ها امتناع کرد» حتی وقتی که آشا همراه برن در بغلش مشعل را تعقیب کرد. 


همین طور که راه می‌رفتند استاد لوين گفت: «درس تاریخ یادته برن؟ اگه می‌تونی» به آشا بگو اونا کی 
بودند و چکار کردند.» 


به چهره‌های گذرا نگاه کرد و قصه‌ها به یادش آمدند. استاد لوین داستان‌ها را تعریف کرده بود و ننه‌ی پیر به 
آن‌ها جان بخشیده بود. «اين یکی جان استار که. وقتی دزدهای دریایی در شرق پیاده شدند اونا رو بیرون ربخت 
و قلعه‌ی وایت هاربر رو ساخت. پسرش ریکارد استارک بود. پدر پدر من نه» یه ریکارد دیگه اون تنگه رو از 
پادشاه مرداب گرفت و با دخترش ازدواج کرد. تیان استا رک اونیه که واقعاً لاغره و موی دراز و ریش کم‌پشت 
داره. بهش گرگ گرسنه می‌گفتند چون هميشه در جنگ بود. قد بلنده با قیافه‌ی خمار یه برندونه. اون برندون 
کشتی‌ساز بود چون عاشق درا بود. قبرش خالیه. خیال داشت از دریای مغرب بگذره و به غرب رفت و هیچ 
وقت دوباره پیداش نشد. پسرش برندون سوزاننده بود چون از غصه تمام کشتی‌های پدرش رو سوزوند. این هم 
رودریک استارک» کسی که در به مسابقه‌ی کشتی» جزیره‌ی خرس رو برد و به مورمونت‌ها داد. و اون هم تارن 
استارک. پادشاهی که زانو زد. اون آخرین پادشاه شمال بود و بعد تسلیم شدن به اگان فاتح, اولین لرد وینترفل 
شد. اوه اين هم کرگان استارک. اون یه بار با پرنس ایمون مبارزه کرد و شوالیه‌ی ادها گفت که هرگز با 
همچین شمشیرزن قابلی روبرو نشده بود.» دیگر تقریباً به آخر رسیده بودند و برن احساس کرد که غم دارد کم 
کم بر او مسلط می‌شود. «و این هم پدربز رگم لرد ریکارد که به دستور پادشاه دیوانه ایریس گردن زده شد. 


دخترش لیانا و پسرش برندون در مقبره‌های دو طرفش هستند. من نه» یه برندون دیگه برادر پدرم. 
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اونا اصولاً تباید تند یس داشته باشندء اون فقط مخصوص لردها و پادشاه‌هاست. اما پدرم اون قدر دوستشون 


داشت که دستور داد بسازند.» 
آشا گفت: «دختره خوشگله.» 


برن شرح داد: «رابرت نامزدش بوده اما پرنس ریگار اونو دزدید و بهش تجاوز کرد. رابرت برای پس گرفتنش 
یه جنگ راه انداخت. ریگار رو در ترای‌دنت با پتکش کشت اما لیانا مرد و رابرت هیچ وقت پسش نگرفت.» 


آشا گفت: «داستان غم‌انگیزیه اما اون سوراخ‌های خالی غم‌انگیزتر هستند.» 
استاد لوین گفت: «قبر لرد ادارد» وقتی که موقعش برسه. اینجا بود که در رویا پدرت رو دیدی, برن؟» 


«بله.» خاطره لرز به بدنش انداخت. با اضطراب اطراف را دید زد موی پشت گردنش سیخ شده بود. صدایی 


استاد لوين مشعل در دست به سمت قبر گشوده قدم برداشت. «خودت که می‌بینی» اون اینجا نیست. و تا 
چندین سال نخواهد بود. رویاها تنها رویا هستند» پسرم.» دستش را به درون ظلمات قبر فرو برد مثل فرو بردن در 
دهان جانوری عظیم. «می‌بینی ؟ کاملاً خا...» 


تاریکی غرش کنان به رویش پرید. 


برن چشمانی به مانند آتش سبزء برق دندان و مویی به سیاهی دخمه‌ی اطرافشان دید. استاد لوین داد کشید و 
دست‌هایش را بالا انداخت. مشعل از انگشتانش پرید» به صورت سنگی برندون استارکك خورد و جلوی پای 
مجسمه افتاده شعله‌ها شروع کردند به لیسیدن پاها. زیر نور مشعل که به مانند مست‌ها تلو تلو می‌خورد. دیدند که 


لوین با دایرولف درگیر شده است. روی پوزه می کوبید و آرواره‌ها دور دست دیگرش بسته شده بودند. 


برن داد «کشتاا: «سامر!» 


و سایه‌ای از نیمه روشنایی پشت سرش جهید و سامر وارد میدان شد. به شگی‌داگ تنه زد و او را به زمين 
انداخت. دو دایرولف در میان توده‌ی انبوهی از موی خاکستری و سیاه. روی زمین غلتیدند و سعی داشتند 
یکدیگر را گاز بگیرند. استاد لوین به روی زانوهایش بلند شد. دستش پاره و خونین بود. آشا برن را به گرگ 
سنگی لرد ریکارد تکیه داد و به کمک استاد شتافت. زیر نور مشعل. سایه‌هایی به درازی بیست پا روی دیوار و 


ت می جنگ نك 
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صدای ضعیفی گفت: «شگی.» وقتی برن به بالا نگاه کرد برادر کوچکش در دهانه‌ی مقبره‌ی پدر ایستاده بود. 
شگی‌داگک برای آخرین بار سعی کرد صورت سامر را گاز بگیرده سپس کنار کشید و به سمت ریکان دوید. 


ریکان به وین اخطار داد: « کاری با پدرم نداشته باش» راحتش بذار.» 
برن آهسته گفت: «ریکان» پدر اینجا نیست.» 
«بله» هست. دیدمش. اشک‌ها روی صورت ریکان می‌در خشیدند. «دیشب دیدمش. 
«در خواب...؟» 


ریکان با سر تایید کرد. «کاری باهاش نداشته باشید. راحتش بذارید. حالا داره به خونه برمی گرده؛ همون طور 


که قول داده. داره به خونه میاد.» 


برن هرگز قیافه‌ی استاد لوین را این چنین مردد ندیده بود. از جایی که شگی‌داگ پشم آستین و گوشت زیر 
آن را دریده بود خون چکه می کرد. با تحمل درد» گفت: «آشاء مشعل.» و آشا به سرعت آن را قبل از خاموش 


شدن برداشت. دوده پاهای مجسمه‌ی عموی برن را سیاه کرده بود. لوین ادامه داد: «اون... اون حبوون مثلاً قرار 


نوف ادن سگضر نه به ز تحیر اناشه ره 


ریکان پوزه‌ی شگی‌داگ را که خون مرطوبش کرده بود. نوازش کرد. «من آزادش کردم. زنجیر رو دوست 
نداره.» انگشتانش را لیسید. 


برن گفت: «ریکان» دوست داری با من بیای؟» 
«نه. اینجا رو دوست دارم.» 

«اینجا تاریکه و سرده.) 

«من نمی‌ترسم. باید منتظر پدر بمونم.» 


«می‌تونی همراه من منتظر بمونی. با هم انتظار می‌کشیم» تو و من و گرگ‌هامون.» اکنون هر دو دایرولف 
داشتند زخم می‌لیسیدند و عاقلانه بود که دقیقاً تحت نظر باشند. 
استاد قاطعانه گفت: «برن می‌دونم که نیتت خیره» اما شگی‌داگ وحشی‌تر از اونه که بگذاريم آزاد بگرده. 


من سومین کسی هستم که زخمی کرده. اگه بهش آزادی در قلعه بدی دیر یا زود یکی رو می‌کشه. حقیقت 
تلخه اما گرگ باید به زنجیر کشیده بشه. با..» مکث کرد. 
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برن در فکرش گفت يا کشته بشه. اما چیز دیگری گفت: «لیاقتش زنجیر نیست. ما در برج منتظر می‌مونیم» 


همه‌مون.) 
استاد وین گفت: «اصلاً امکانش نیست.» 


آشا لبخند زد. «تا جایی که یادمه» پسره لرد اینجاست.» مشعل را به لوین پس داد و برن را دوباره با 


دست‌هایش بلند کرد. «پس مقصد برج استاد.» 
«میای» ریکان؟» 


برادرش با سر موافقتش را نشان داد. «اگه شگی هم بیاد.» دنبال آشا و برن دوید و استاد لوین چاره‌ای جز 
تعقیب آن‌ها و به دقت زير نظر داشتن گ رگ‌ها نداشت. 


برج استاد لوین آن قدر در هم بر هم بود که به نظر برن یافتن چیزی در آن از عجایب روز گار بود. ستون‌های 
متزلزلی از کتاب میزها و صندلی‌ها را می‌پوشاندند» ردیف‌های بطری‌های درب‌دار روی تاقچه‌ها صف کشیده 
بودند» ته شمع‌ها و موم ذوب‌شده اثاثیه را لکه‌دار کرده بودند» لوله‌ی با عدسی میری روی یک سه پایه در کنار 
ورودی ایوان بود. نقشه‌های ستارگان از دیوارها آویزان بودند. نقشه‌های رنگ و رو رفته بین حصیرها پخش 
بودند قلم و کاغذ و دوات در هر گوشه‌ای به چشم می‌خورد و روی همه‌ی این‌ها فضولات زاغ‌هایی ريخته بود 
که روی تیرک‌های سقف قار قارشان بلند بود. تحت دستورات مختصر و مفید لوین» آشا زخم‌های استاد را تمیز 
و پانسمان کرد. موقعی که آشا روی گاز گرفتگی‌های گرگ مرهم گزنده‌ای می‌مالید. مرد مو خاکستری 
گفت: «ابلهانه است. موافقم که عجیبه شما دو نفر خواب مشابهی دیدید با این حال اگه روش تعمق کنیم» 
می‌بينيم که طبیعیه. شما دلتنگ پدرتون هستید و می‌دونید که اسیره. ترس می‌تونه ذهن انسان رو مخدوش کنه و 


افکار عجیبی بهش ببخشه. ریکان کوچک‌تر از اونه که بفهمه...» 


ویکان گفت: «من حالا چهار سالمه.» با لوله‌ی عدسی‌دار به گار گویل‌های برج اول نگاه می کرد. دایرولف‌ها 


در دو سمت مخالف اتاق مدور بزرگ نشسته بودند» زخم‌هایشان را می‌لسیدند و استخوان می جویدند. 


«خیلی کوچکه و... اوه لعنت هفت جهنم. می‌سوزونه نه» کافی نیست» بیشتر. می‌گفتم که خیلی کوچکه 


اما توء برن تو اون قدر بز رگ شدی که بدونی رویاها فقط رویا هستند.» 


«بعضیا هستند. بعضیا نیستند.» آشا شیره‌ی قرمز روشن آتشین روی زخم دراز ریخت. نفس لوین بند آمد. 


«فرزندان جنگل می‌تونن در مورد رویاها چند تا درس به شما بدن.» 
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اشک آزادانه روی صورت استاد می‌ریخت. با این وجود. سرسختانه سر تکان داد. «فرزندان... اونا تنها در 
رویاها زنده هستند. حالا دیگه مردند و نیستند. کافیه دیگه کافیه. حالا پانسمان. روش گاز بذار و محکم دورش 
بپیچ» از زخم خون می‌ره.؛ 

برن گفت: «ننه‌ی پیر می گه فرزندان آوازهای درختان رو بلد بودند. می‌تونستند مانند پرنده‌ها پپرن و مثل ماهی 
شنا کنند و با حیوانات صحبت کنند. می‌گه موسیقی می‌ساختند که از شدت زیبایی آدم رو مثل بچه به گریه 
می‌انداخت.» 

استاد لوین با آشفتگی گفت: «و همه‌ی این کارها رو با جادو انجام می‌دادند. کاش الان اینجا بودند. یه افسون 
دست منو با درد کمتری خوب می کرد و می‌تونستند با شگی‌داگ حرف بزنند که گاز نگیره.» از گوشه‌ی چشم 
نگاه خشمگینی به گرگ گنده‌ی سیاه انداخت. «اين درس رو یاد بگیر برن. کسی که به سحر اتکا می کنه» مثل 
کسیه که با شمشیر شیشه‌ای می‌جنگه. مثل فرزندان. بیاه بذار چیزی نشونت بدم.» فورا بلند شد. عرض اتاق را 


پیمود» با ظرف سبز رنگی در دست سالمش بر‌گشت. موقعی که درب را باز می‌کرد گفت: «به اینا نگاه کن.» 


تکان داد و مشتی نوک تير سیاه براق روی کف دستش ربخت. 
برن یکی را برداشت. «از شیشه ساخته شده.» ریکان با کنجکاوی به میز نزدیک شد. 
آشا که وسایل پانسمان در دست داشت» موقع نشستن در کنار استاد لوین» شناسایی‌شان کرد: «شیشه‌ی اژدها.؛ 


استاد دست زخمیش را جلوی آشانگه داشت و مصرانه گفت: «ابسیدین. گداخته شده در آتش خدایان در 
اعماق زمین. هزاران سال پیش فرزندان جنگل با اونا شکار می کردند. فرزندان کار با فلز بلد نبودند. به جای 
زنجیر» لباس‌های درازی از ب رگ می‌پوشیدند و پاهاشون رو با پوست درخت محافظت می کردند؛ برای همین به 


نظر می‌رسید که به درون جنگل ذوب می‌شن. به جای شمشیر» تیغ‌هایی از ابسیدین به همراه داشتند.؛ 


«و هنوز هم دارند.» آشا ورقه‌های نرمی روی گاز گرفتگی‌های ساعد استاد گذاشت و آن‌ها را با نوارهای 


درازی از کتان بست. 


برن نوک تير را جلوی چشمش گرفت. شیشه‌ی سیاه» صاف و براق بود. به نظرش زیبا رسید. «می‌تونم یکی 


رو نگه دارم.» 
استاد گفت: «البته.» 
ریکان گفت: «منم یکی می‌خوام. من چهار تا می‌خوام. من چهار سالمه.» 


لوین از او خواست که آن‌ها را بشمارد. «مواظب باش» هنوز تیز هستند. خودتو نبری.) 
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برن گفت: «بهم درباره‌ی فرزندان تعریف کن.» مهم بود. 
«چی می خوای بدونی؟) 


«همه چیز؟) 


استاد لوین زنجیرش را از جایی که گردنش را می‌خراشید کنار کشید. «اونا اهالی سپیده‌ی قرون بودند» اولین 
اولین‌هاء قبل از پادشاه‌ها و پادشاهی‌ها. در اون دوران قلعه و دژی وجود نداشت. شهری نبود از اینجا تا دریای 
دورن حتی یه بازار کوچک پیدا نمی‌شد. انسانی وجود نداشت. تنها ساکنین زمین‌هایی که الان بهشون هفت 
۱[ 


اونا کوچک جثه سبزه و زیبا بودند. حتی بعد بلوغ بلندتر از بچه‌ها نمی‌شدند. در اعماق جنگل در غارها و 
دریاچه‌ها و شهرهای درختی سری زند گی می‌کردند. با وجود کوچکی» چابک و فرز بودند. زن و مرد با هم 
شکار می‌کردند» با نیزه‌هایی از چوب سخت و تله‌های پرتابی. خدایانشون خدایان جنگل بودند» نهر و سنگگ» 
خدایان باستان که اسمشون سریه. خردمندهاشون غیبگوی سبز نام داشتند و قیافه‌های عجیبی روی درخت‌های 
نیایش حک می کردند تا مراقب جنگل باشند. چه مدت فرزندان بر اینجا حاکم بودند و از کجا اومدند. هیچ 


بشری نمی‌دونه. 


اما حدود دوازده هزار سال پیش» نخستین انسان‌ها از شرق پیداشون شد که از بازوی شکسته‌ی دورن قبل از 
شکستنش گذشتند. اونا با شمشیر برنزی و سپرهای چرمی بزرگ. سوار بر اسب اومدند. قبلش هیچ اسبی در این 
سمت دریای باریک دیده نشده بود. حتماً همون اندازه که نخستین انسان‌ها از دیدن چهره‌های روی درخت‌ها 
وحشت کردند. فرزندان از اسب وحشت کردند. نخستین انسان‌ها چهره‌ها رو بریدند و به آتش دادند. برای 
پناهگاه و مزرعه زمین صاف کردند. فرزندان وحشت‌زده به جنگ برخاستند. ترانه‌های قدیمی می‌گن که 
غیبگوهای سبز با استفاده از جادوی سیاه کاری کردند که دریا بلند بشه و بازو رو بشکنه اما برای بستن در دیگه 
خیلی دیر شده بود. جنگ اون قدر ادامه پیدا کرد که زمین از خون انسان و فرزندان سرخ شد. اما بیشتر از حون 
فرزندان تا انسان‌هاه چون انسان‌ها بزرگ و نیرومند بودند و چوب و سنگ و ابسیدین؛ حریف ضعیفی در برابر 
برنزه. سرانجام هر دو نژاد به عقل گوش دادند و روسا و قهرمانان نخستین انسان‌ها؛ در میان درختان جزیره‌ای 
کوچک در دریاچه‌ای که بهش چشم خدایان می‌گن» با پیشگوهای سبز و رقاص‌های جنگل ملاقات کردند. 


اونا پیمانی رو پایه ریزی کردند. سواحلء دشت‌های مر تفع» مراتع سبزء کوه‌ها و باتلاق‌ها به نخستین انسان‌ها 
داده شد. اما جنگل‌های انبوه برای همیشه سهم فرزندان بودند و در هیچ کجای مملکت دیگه درخت نیایشی 
قربانی تبر نمی‌شد. برای اینکه خدایان شاهد این قرار باشند» به هر درخت در جزیره چهره‌ای داده شد و از آن 


موقع» صنف مقدسی برای مراقبت از جزیره‌ی چهره‌ها تشکیل شد. 
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پیمان آغازی بود بر چهار هزار سال دوستی بین انسان‌ها و فرزندان. با گذشت زمان نخستین انسان‌ها حتی 
خدایانی رو که با خودشان آورده بودند رها کردند و به پرستش خدایان سری جنگل رو آوردند. امضای پیمان» 


پایان سپیده‌ی قرون و آغاز عصر قهرمانان بود.» 
مشت برن دور تیر براق سیاه بسته شد. «اما تو گفتی که دیگه فرزندان جنگل وجود ندارند.» 


آشا که داشت آخر بانداژ را با دندان پاره می‌کرد گفت: «اینجا بله. شمال دیوار وضع فرق می‌کنه. اونجا 


جاییه که فرزندان و غول‌ها و سایر نژادهای باستانی رفتند.» 


استاد لوین آه کشید. «زن» حقش بود که تو مرده باشی یا در زنجیر باشی. استارک‌ها نسب به تو رئوف‌تر از 


لیاقتت بودند. قدر نشناسیه که تو در عوض مخ پسرهاشون رو با این چرندیات پر کنی.» 
برن گفت: «بگو اونا چی شدند. می‌خوام بدونم.» 
ریکان تقلید کرد: امن هم.) 


لوین زیر لب گفت: «اوه» خیله خب.» و ادامه داد: «تا وقتی که قدرت در دست نخستین انسان‌ها بود» پیمان پا 
برجا موند. در تمام مدت عصر قهرمانان و شب طولانی و تولد هفت پادشاهی, با این وجود چندین قرن بعد» 
سرانجام انسان‌های دیگه‌ای از دریای باریکک گذشتند. 


اندال‌ها اولین بودند. نژادی قد بلند» جنگجویانی بلوند که به همراه فولاد و آتش و نقش ستاره‌ی هفت پر 
خدایان جدید روی سینه‌شون اومدند. جنگ صدها سال طول کشید اما در انتها شش پادشاهی جنوب همه 
مغلوب اونا شدند. تنها در اینجا بود که پادشاهان شمال هر ارتشی رو که سعی کرد از تنگه عبور کنه عقب 
روندند و حکومت نخستین انسان‌ها دوام آورد. اندال‌ها درخت‌های نيايش رو سوزوندند» چهره‌ها رو قطع 
کردند. هر جا فرزندان رو پیدا کردند قتل عام کردند» و همه جا مدعی غلبه‌ی هفت بر خدایان باستان شدند. 


بنابراین فرزندان به شمال گر بختند...» 
سامر شروع کرد به زوزه کشیدن. 


استاد لوین که جا خورده بوده ساکت شد. وقتی شگی‌داگ به روی پاهایش جهید و صدایش را به برادرش 
افزود. خوف به سینه‌ی برن نشست. با قطعیت باس زمزمه کرد: «داره میاد.» متوجه شد که از دیشب می‌دانسته». 
از وقتی که کلاغ او را برای وداع به سرداب‌ها برده بود. می‌دانسته» اما باور نکرده بود. می‌خواسته که حق با استاد 


لوین باشد. کلاغ کلاغ سه چشم... 
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زوزه همان قدر ناگهانی که شروع شده بود قطع شد. سامر عرض برج را به سمت شگی‌داگ پیمود و شروع به 


لیسیدن توده موی خون آلود پشت گردن برادرش کرد. از پنجره صدای بال زدن آمد. 
زاغی روی تاق سنگی نشست. منقارش را گشود و قار قار تفویش‌زای گوشخراشی را شروع کرد. 


ریکان شروع به گریستن کرد. تیرها یکی یکی از دستش افتادند و روی کف اتاق صدا دادند. برن او را جلو 


کشید و بغل کرد. 


استاد لوین طوری به پرنده‌ی سیاه خیره شد که انگار عقربی پّردار بود. مانند کسی که در خواب راه می‌رود» 
آهسته برخاست و به سمت پنجره رفت. وقتی سوت زد زاغ روی ساعد بانداژ شده‌ی او پرید. روی بال‌هایش 
خون خشکیده بود. لوین زمزمه کرد: «یه بازن شاید هم جغد. طفلکی» عجیبه که زنده مونده.» نامه را از ساقش 


وفتن. استاد: تومار را می کشوده: نزن فاعودا گاه :هي لرزید: برادرش را شفتاتر نکه-داشت:و گفتاء ای 
م ی گه؟» 


آشا با لحنی که دور از عطوفت نبود گفت: «می‌دونی که چه خبریه» پسر.» دستش را روی سر برن گذاشت. 


استاد لوین کرخت به بالا نگاه کرد؛ مرد ریز جو گندمی» با خون روی آستین و اشک در چشمان خاکستری 
براقش, به پسرها گفت: «سروران من.» صدایش خشن و ضعیف شده بود. «ما... لازمه یه سنگتراش پیدا کنیم که 


وت با قشاق ایکون اکتا اشنا 
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۷- سنسا 
در اتاق برج مرکزی دژ میگور, سنسا خودش را به ظلمات تسلیم کرد. 


پرده‌های دور تختش را کشید. خوابید دوباره همراه با گریه بیدار شدء دوباره خوابید. وقتی خوابش نمی‌برد؛ 
زیر ملافه‌هایش دراز می کشید و از غصه می‌لرزید. خدمتکاران می آمدند و می‌رفتند» غذایش را می‌آوردند. اما 
تحمل منظره‌ی غذا را نداشت. بشقاب‌ها روی میز کنار پنجره» روی هم تلنبار می‌شدند» بدون اینکه دست 


بخورند فاسد می‌شدند. تا اینکه خدمتکارها دوباره آن‌ها را می‌بردند. 


خوابیدنش گاهی کرخت و بی‌رویا بود و وقتی بیدار می‌شدء از موقع بستن چشم‌هایش نیز بیشتر احساس 
خستگی می‌کرد. لیکن» آن‌ها بهترین اوقات بودند» چون وقتی خواب می‌دید. خواب پدرش بود. بیدار یا 
خواب. او را می‌دید» می‌دید که ردا طلایی‌ها او را به زمين پرت می کنند» می‌دید که سر ایلن جلو می‌آید و 
بکشد» می خواست. قدرت از پاهایش رفته بود و به روی زانوهایش افتاده بود» اما نمی توانست سرش را بر گرداند 
و تمام مردم داد می‌زدند و فریاد می کشیدند و شاهزاده‌اش به او لبخند زده بود» لبخند زده بود و سنسا احساس 
امتیت کردم بوجه انا خها باق یک لس چا وقیی کداو ام کلانت وا کت و اما دوش یز که 


خاطر می آورد پاها بود» پرش پاها» وقتی که سر ایلن... وقتی که شمشیر... 


با خودش فکر می کرد شاید من هم بمیرم» و اين فکر چندان هم هولناک به نظرش نمی‌رسید. می‌توانست با 
پرت کردن خودش از پنجره به رنج کشیدنش پایان ببخشد و در سالیان آتی» ترانه‌سراها آوازهایی در وصف 
سوگ او خواهند سرود. بدنش روی سنگ‌های پایین ولو خواهد مانده شکسته و معصوم» رسوا کننده‌ی همه‌ی 
کسانی که به او خیانت کرده بودند. سنسا تا حد پیمودن عرض اتاق و گشودن کرکره‌ها پیش رفت.. اما آن 


وقت شهامتش گریخت و نالان به تخت خوابش دوید. 


دخترهای خدمتکار وقتی غذایش را می آوردند سعی می کردند که سر صحبت را باز کنند. اما هیچ وقت به 
آن‌ها پاسخ نمی‌داد. یکک بار استاد بزرگ پایسل با جعبه‌ای پر از شیشه و بطری آمد تا بییند که مریض نیست. 
دست روی پیشانی سنسا گذاشت. وادارش ساخت که لباس‌هایش را دربیاورد و به همه جای بدنش دست کشید. 
موقع رفتن» معجونی از آب و عسل و داروی علفی به او داد و سپرد که هر شب یک جرعه بنوشد. سنسا همه‌ی 


آن را درست بعد رفتن استاد سر کشید و دوباره به خواب رفت. 


خواب صدای پا از پل‌های برج را دید کشیده شدن چرم روی سنگ. مردی آهسته به سمت اتاق خواب او 
می آمد» قدم به قدم. تنها کاری که از دستش بر امه گر گردن بت درز کین دادن و لرزیدن بود. 
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شدن نبود» راهی برای سد کردن در نداشت. سرانجام قدم‌ها ایستادند و دانست که او درست دم در است. با 
صورت آبله‌رو و چشمان مرده‌اش ساکت ایستاده. آن وقت تازه متوجه شد که لخت است. دراز کشید و سعی 
کرد که خودش را با دست‌هایش بپوشاند. در صدا داد و شروع کرد به باز شدن. نوک شمشیر از میان در وارد 


زمزمه کنان بیدار شد. «لطفا لطفاء درست رفتار می کنم» لطفاً نه.» اما کسی نبود که بشنود. 


وقتی سرانجام به واقع سراغش آمدند. سنسا اصلاً صدای پایشان را نشنید. جافری بود که در را باز کرد سر 
ایلن نه بلکه پسری که شاهزاده‌اش بود. در تختخواب پناه گرفته بود پرده‌ها کشیده شده بودند» نمی‌توانست 
بگوید که ظهر است با نیمه شب. اولین چیزی که شنید بسته شدن در بود. سپس پرده‌های تختخواب با خشونت 
کنار زده شدند و سنسا ناگهان دستش را مقابل نور نا گهانی آورد و دید که آن‌ها بالای سرش ایستاده‌اند. 


جافری گفت: «تو امروز بعد از ظهر در دربار من حاضر می‌شی. حتماً حموم کن و اون طور که شایسته‌ی 
نامزد منه لباس بپوش.» سندور کلگان که نیم‌تنه‌ی ساده‌ی قهوه‌ای و شنل سبز پوشیده بود» کنار جافری ایستاده 
شاهنشاهی با رداهای دراز ساتن سفید بودند. 


سنسا ملافه را تا چانه‌اش بالا کشید. نالید: «نه» لطفٌ... راحتم بذارید.» 

جافری گفت: «اگه بلند نشی و لباس نپوشی» سگم این کار رو برات میکنه.» 
«التماس می کنم» شاهزاده‌ی من...) 

«من حالا پادشاهم. سگگ. از تخت بیارش پایین.» 


سندور کلگان دور کمرش را گرفت و با وجود مقاومت رقت‌انگیزش» از روی تشک پر بلندش کرد. ملافه 
روی زمین افتاد. بعد آن, تنها یک جامه‌ی خواب نازک برهنگی‌اش را می‌پوشاند. کلگان گفت: «هر چی 


می‌خواد گوش کن دختر لباس بپوش.» او را نه چندان محکم به سمت کمد لباس‌هايش هل داد. 


سنسا از آن‌ها فاصله گرفت. «من طبق خواسته‌ی ملکه عمل کردم چیزی که به من گفت نوشتم. شما قول 
دادید که رحم می کنید. لطفاء بذارید برم خونه. من مرتکب خیانت نمی‌شم؛ خوب رفتار می کنم» قسم می خورم؛ 
من خون خیانتکار ندارم» ندارم. تنها می‌خوام برم خونه.» آداب نزاکت را به یاد آورد و سرش را پایین انداخت. 
با صدای ضعیفی گفت: «اگه مایل باشید.» 


جافری گفت: «مایل نیستم. مادرم می‌گه که هنوز با تو ازدواج می‌کنم» پس اینجا می‌مونی و اطاعت می کنی.» 
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سنسا نالید: «من نمی خوام با تو ازدواج کنم. تو سر پدرم رو قطع کردی!» 


نبود» می گفتم پوستش رو بکنند یا دست و پاهاش رو بکنند» اما بهش یه مرگ تمیز دادم.» 


سنسا به او خیره شد. برای اولین بار او را دید. جلیقه‌ی ارغوانی با طرح شیر و شنلی زرباف پوشیده بود و یقه‌ی 
بلندش دور صورتش را می گرفت. نمی‌دانست که چطور او را خوش‌قيافه دیده. لب‌هایش به نرمی و سرخی 
کرم‌هایی بودند که بعد باران پیدا می‌شدند و چشم‌هایش گستاخ و سنگدل بودند. زمزمه کرد: «ازت متنفرم.» 


صورت پادشاه جافری سخت شد. «مادرم می گه که شایسته نیست پادشاه زنش رو بزنه. سر مرین.» 


قبل اینکه فرصت فکر کردن داشته باشد. شوالیه جلویش بود و دست سنسا را که برای پوشاندن صورتش به 
بالا رفته بود با زور کنار زد و با پشت دست به روی گوشش زد. سنسا افتادن را یادش نبود» با اين حال بعد آن 
متوجه شد که در میان حصیرها روی زانوهایش می‌خزد. سرش زنگ می‌زد. سر مرین ترنت بالای سرش ایستاده 
بود روی دستکش سفید ابریشمی‌اش خون دیده می‌شد. 


«حالا اطاعت می کنی یا باز هم باید بهش بگم که ادبت کنه.» 


گوش سنسا کرخت شده بود. به آن دست زد و وقتی برداشت نوک انگشتانش خیس و قرمز بود. امن... هر 


چی شما بگید. سرورم.» 
جافری تصحیح کرد: «اعلیحضرت. انتظار دارم در دربار حاضر بشی.» ب رگشت و رفت. 


سر مرین و سر ایریس به دنبال او خارج شدند. اما سندور کلگان ماند و او را به زور به روی پاهایش بلند کرد. 
«چیزی رو که ازت می‌خواد بهش بده و خودت رو یه خرده از درد نجات بده دختر.» 

«چی... از من چی می خواد؟ لطفا بهم بگو.» 

«ازت می خواد که لبخند بزنی و بوی خوب بدی و بانوی محبوبش باشی. می‌ خواد تمام حرف‌های قشنگت رو 


اون طور که سیتا یادت داده براش تکرار کنی. می‌خواد دوستش داشته باشی... و ازش بترسی.» 


بعد رفتن او سنسا روی حصیرها ولو شد و آن قدر به دیوار خیره ماند که دو نفر از کنیزهایش با کمرویی 
وارد اتاق شدند. به آن‌ها گفت: «لطفا من آب داغ برای حمام کردن احتیاج دارم و عطر و کمی پودر برای 
مخفی کردن این خونمردگی.» سمت راست صورتش باد کرده بود و درد شروع شده بود اما می‌دانست جافری 
انتظار دارد که او زیبا باشد. 
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آب داغ باعث شد که به یاد وینترفل بیفتد و از این فکر نیرو گرفت. از روز مرگ پدر خودش را نشسته بود 
و جا خورد که آب چقدر کثیف شد. کنیزها خون را از صورتش پاک کردند» پشتش را کیسه کشیدند» مویش 
را شستند و آن قدر شانه زدند که زلف‌های پرپشت خرمایی‌اش باز گشتند. سنسا جز برای دستور دادن با آن‌ها 
حرف نمی‌زد؛ آن‌ها خدمتکارهای لنیستری بودند» نه مال خودش, و بهشان اعتماد نداشت. وقتی نوبت لباس 
پوشیدن رسید. لباس ابریشمی سبزی را انتخاب کرد که موقع مسابقه پوشیده بود. به یاد آورد که در ضیافت آن 


شب. جافری چقدر مودب بوده. شاید جافری نیز به یاد آن شب بیفتد و با او با ملاطفت رفتار کند. 


موقع انتظار برای آرام کردن معده‌اش یکک لیوان شیر چرب نوشید و چند بیسکویت شیرین خورد. ظهر بود 
که سر مرین برگشت. زره‌ی سفیدش را پوشیده بود؛ صفحات لعابدار با شیارهای طلایی» کلاهخود دراز با تاج 
اشعه‌ی خورشید طلایی ساقبند و دستکش و پوتین‌های براق» شنل پشمی ضخیم با گیره‌ی شیر طلایی. روبند از 
کلاهخود برداشته شده بود و صورت عبوسش بهتر دیده می‌شد؛ زیر چشم‌هایش پف کرده بود دهان گشاد 
زننده‌ای داشت» بین موهای به رنگ زنگ آهنش» رشته‌های خاکستری پراکنده بودند. تعظیم کرد و گفت: 
«بانوی من.» انگار نه انگار که همین سه ساعت پیش سنسا را خونین به زمین انداخته بود. «اعلیحضرت دستور 
دادند که شما رو به تالار بار عام مشایعت کنم.» 


«بهتون دستور داده که اگه از اومدن امتناع کردم منو بزنید؟» 


«از اومدن امتناع می کنید» بانوی من؟؛ صورتش هیچ احساسی نشان نمی‌داد. هیچ توجهی به خونمردگی که 


روی صورت سنسا بجا گذاشته بود نداشت. 


نداشت. او برایش تنها... تنها یک شی بود. موقع برخاستن گفت: «نه». دلش می‌خواست که بخروشد» سر مرین 
را بزند» همان طور که از او خورده بوده به او هشدار دهد که وقتی ملکه شد اگر باز جسارت کند او را تبعید 


خواهد کرد... اما به یاد حرف تازی افتاده پس تنها گفت که: «هر چی اعلیحضرت فرمودند انجام می‌دم.» 
«متل من.ا 
«بله... اما شما شوالیه‌ی واقعی نیستید. سر مرین.» 


سنسا می‌دانست که سندور کلگان به این حرف خواهد خندید. مردهای دیگر شاید به او فحش دهند» هشدار 
دهند که مواظب زبانش باشد. حتی شاید از او طلب بخشش کنند. سر مرین ترنت هیچ یک از اين کارها را 


نکرد. سر مرین ترنت» خیلی ساده. برایش اهمیتی نداشت. 
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در ایوان جز سنسا کسی نبود. با سر افتاده ایستاده بود و با ریزش اشک‌هایش مبارزه می‌کرد. جافری در پایین 
روی تخت آهنینش نشسته بود و هر چه میلش می کشید به نام عدالت اجرا می‌کرد. نه مورد از هر ده تا ظاهرا 
حوصله‌اش را سر می‌برد؛ می‌گذاشت که شورا به آن رسیدگی کند و در مدتی که لرد بیلیش یا استاد بزرگگ 
پایسل یا ملکه سرسی مشکل را رفع می‌کردند» روی تخت آرام و قرار نداشت. اما وقتی تصمیم می‌گرفت که 
حکمی صادر کند. حتی مادرش نیز نمی‌توانست در تصمیمش تاثیر گذار باشد. 


دزدی را به حضورش آوردند و او دستور داد که سر ایلن همان جا در محضر دربار دستش را قطع کند. دو 
شوالیه بر سر زمینی اختلاف داشتند و او حکم داد که فردا باید با هم مبارزه کنند. همچنین اضافه کرد: «تا سر 
حد مرگ». زنی در مقابلش به زانو افتاد و التماس کرد که سر یکک مرد را که به جرم خیانت اعدام شده به او 
بدهند. گفت که او را دوست داشته و می‌خواهد ترتیب دفن آبرومندانه‌ای را بدهد. جافری گفت: «اگه به خائن 


رو دوست داشتی؛ پس خودت هم حتماً خائنی.» دو ردا طلایی زن را به سمت سیاهچال‌ها کشيدند. 


لرد اسلینت که صورتش به قورباغه شباهت داشت. در انتهای میز شورا نشسته بود» نیم‌تن‌ی مخمل سیاه 
پوشیده بود و شنل زرباف به دوش داشت. هر وقت پادشاه حکمی صادر می کرد سرش را به نشانه‌ی تایید تکان 
می‌داد. سنسا به صورت زشت او خیره شد و به یاد آورد که چگونه پدر را جلوی سر ایلن انداخت. آرزو کرد 
در درونش زمزمه کرد که قهرمانی وجود ندارد و حرفی را که لرد پتایر همین جا در همین تالار گفته بود به 
خاطر آورد. «زند گی ترانه نیست. شاید یه روزی در کمال تاسف متوجه بشی.» به خودش گفت که در زندگی» 
هیولاها برنده می‌شوند و این بار صدای سرد تازی را منل کشیده شدن فلز روی سنگ شنید. « چیزی رو که ازت 


می‌خواد بهش بده و خودت رو به خرده از درد نجات بده.» 


آخرین مورد. مطرب چاق میخانه‌ای بود متهم به سرودن ترانه‌ای که پادشاه رابرت مرحوم را مسخره می‌کرد. 
جاف دستور داد که چنگ چوبی‌اش را بیاورند و به او دستور داد که ترانه را برای دربار اجرا کند. مطرب نالان 
سوگند خورد که هرگز آن ترانه را دوباره نخواهد خواند اما پادشاه اصرار کرد. می‌شد گفت که ترانه‌ی 
مضحکی بوده در مورد جنگ رابرت با یکك خوک. سنسا می‌دانست که خوک همان گرازی است که او را 
شته» اما در بعضی ابیات به نظر می‌رسید که منظور ملکه است. وقتی ترانه تمام شدء جافری اعلام کرد که 
تصمیم گرفته ترحم کند. مطرب می‌توانست يا انگشتانش را حفظ کند یا زبانش راء یک روز برای تصمیم 
فرصت داشت. جینس اسلینت با سر تکان دادن تایید کرد. 


سنسا وقتی دید که این آخرین مورد بعد از ظهر بوده خیالش راحت شد اما مشقتش هنوز به انتها نرسیده بود. 


وقتی صدای جارچیء دربار را مرخص کرد با شتاب ایوان را ترکک کرد اما دید که جافری در پایین پله‌های 
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مدور منتظرش استاده. تازی همراهش بود و همچنین سر مرین. پادشاه جوان او را از سر تا پا منتقدانه برانداز 
کرد. «ظاهرت از اونی که بود خیلی بهتر شده.» 


سنسا گفت: «متشکرم اعلیحضرت.» کلمات توخالی؛ اما موجب می‌شد جافری از روی رضایت سر تکان 


بدهد و لبخند بزند. 


جافری دستور داد: با من قدم بزن.» دستش را به او تعارف کرد. چاره‌ای جز قبول نداشت. زمانی کرفتن 
دست جافری بزر گترین آرزویش بود؛ حالا مور مورش می‌ساخت. موقع خروج از در عقب اتاق بار عام» جافری 
گفت: «ضیافت بزرگی تدارک دیده شده و قراره هدایا اعطا بشن. قصد داری چی به من بدی؟» 


«من... فکرش رو نکردم» سرورم.» 
جافری با تشر گفت: «اعلبحضرت واقعاً دختر خنگی هستی» مگه نه؟ مادرم اینو می‌گه.» 


«همچین چیزی می گه؟» بعد همه‌ی این اتفاقات» حرف‌های او باید قدرت رنجاندن را از دست داده باشند با 


این وجود هنوز به شکلی می توانستند که برنجانند. ملکه همیشه خیلی نسبت به او مهربان بوده. 


«اوه بله. نگران بچه‌هامونه که مبادا مثل تو خنگ بشن, اما بهش گفتم دلواپس نباشه.» پادشاه اشاره کرد و سر 


مرین دری را برایشان گشود. 


سنسا زمزمه کرد: «متشکرم» اعلیحضرت» با خودش فکر کرد که حق با تازی بوده. من تنها یه پرنده کوچکك 
هستم که حرف‌هایی که بهم یاد دادند تکرار می کنم. خورشید به زیر دیوار غربی رسیده بود و سنگ‌های قلعه‌ی 


سرخ به تاریکی خون می‌در خشیدند. 


جافری هنگام مشایعت او به سمت دیگر میدان تمرین گفت: «به محض اینکه تو تواناییش رو داشته باشی؛ 


توانای باردار هنزو بیلا ی کت ؟ه 


سنسا نمی‌توانست به او نگاه کند؛ جافری این قدر خجالتش می‌داد. «سپتا موردان می‌گه بیشتر... بیشتر 


دخترهای اشرافزاده در دوازده یا سیزده سالگی برای اولین بار خون می‌بینند.» 
جافری سر تکان داد. «از این طرف.» به دروازه‌ای رسیدند که به پله‌های منتهی به کنگره‌ها ختم می‌شد. 


سنسا ناگهان از او فاصله گرفت. لرز به بدنش افتاده بود. فهمیده بود که مقصدشان کجاست. با صدایی 
وحشتزده گفت: ( 3 لطفاً نه» نهه مجبورم نکن» التماس م ی کنم...» 
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جافری لب‌هایش را روی هم فشرد. «می‌خوام بهت نشون بدم که چه بلایی سر خائنین میاد.» 


سنسا سراسیمه سر تکان داد. «نمیام. نمیام.» 


«می‌تونم به سر مرین بگم که تو رو به بالا بکشه. ازش خوشت نمیاد. به نفعته به حرفم گوش کنی.؛ جافری 


دستش را به سمت او دراز کرد و سنسا از او فاصله گرفت. پشتش به تازی خورد. 


سندور کلگان به او گفت: «گوش کن» دختر» و او را به سمت پادشاه هل داد. دهان او به سمت سوخته‌ی 
صورتش کج شده بود و سنسا می توانست بقیه حرف او را حدس بزند. به هر حال کاری می کنه که تو به اون بالا 


برسی» پس چیزی که می‌خواد بهش بده. 


سنسا خودش را وادار ساخت که دست پادشاه جافری را بگیرد. بالا رفتن کابوس بود؛ هر قدم همراه با تقلا 
بود» انگار پایش را که تا مج در گل فرو رفته بود بیرون می کشید و تعداد پله‌ها از آنچه باور می کرد بیشتر بود؛ 


هزاران هزار پل تازه وحشت در انتظار بود. 


از اوج باروی دروازه» کل دنیا زیر پایشان گسترده شده بود. سنسا سپت اعظم بیلور را روی تبه‌ی ویسنا 
می‌دید؛ جایی که پدرش مرده بود. در انتهای دیگر خیابان خواهران ویرانه‌های سیاه شده‌ی چاله اژدها به چشم 
می‌خورد. در غرب. خورشید قرمز متورمی پشت دروازه‌ی خدایان نیمه پنهان بود. شوری دریا در پشتش بود و 


در جنوب بازار ماهی و اسکله‌ها و جریان خروشان بلک‌واتر راش. و در شمال... 


به آن سمت ب رگشت و تنها شهر را دید خیابان‌ها و کوچه‌ها و تپه‌ها و گودی‌ها و باز هم خیابان و کوچه و در 
دوردست دیوارهای سنگی. با این وجود می‌دانست که پشت دیوارهاه زمین باز و مزارع و مراتع و جنگل‌ها 
وجود دارند و بعد آن‌ها؛ به سمت شمال و شمال و باز هم شمال وینترفل قرار داشت. 


جافری گفت: «به چی نگاه می کنی؟ چیزی که می خوام ببینی همین جاست.؛ 


دیواره‌ی ضخیم سنگی که تا چانه‌ی سنسا می‌رسید از لبه‌ی خارجی بارو محافظت می‌کرد هر پنج قدم 
دندانه‌ای برای استقرار کماندارها داشت. سرها در امتداد دیوار» وسط این دندانه‌ها روی نیزه‌های آهنی زده شده 
بودند» طوری که صورتشان به سمت شهر بود. سنسا به محض قدم گذاشتن روی راهرو متوجه آن‌ها شده بود؛ 
اما رودخانه و شهر زنده و خورشید در حال غروب خیلی زیباتر بودند. به خودش گفت: می‌تونه منو مجبور کنه 
که به سرها نگاه کنم» اما نمی‌تونه مجبورم کنه که اونا رو ببینم. 


«اين پدر توثه. اون یکی. سگ. بچرخونش تا ببینه.» 
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سندور موهای کله را گرفت و آن را چرخاند. سر بریده شده را در قیر فرو کرده بودند تا فسادش به تاخیر 
بیفتد. سسا با خونسردی به آن نگاه کرد؛ آن را اصلاً نمی‌دید. اصلاً شباهتی به رد ادارد نداشت؛ حتی واقعی به 


نظر نمی‌رسید. «چقدر باید نگاه کنم؟» 
جافری ظاهراً اامید شده بود. «می‌خوای بقیه رو ببینی؟» ردیف درازی از آن‌ها موجود بود. 
«گه اعلیحضرت مایل باشند.» 


جافری او را به سمت انتهای دیوار برده از مقابل چند دوجین سر دیگر گذشتند و دو نیزه خالی بود. به سنسا 
توضیح داد: «اونا رو برای عمو استنیس و عمو رنلی نگه داشتم.» سرهای دیگر نسبت به پدرش خیلی وقت بود 
که مرده و زده شده بودند. با وجود قیر بیشترشان دیگر قابل شناسایی نبودند. پادشاه به یکی اشاره کرد و گفت: 
«اون سپتای توئه.» اما سنسا حتی نمی‌توانست تشخیص بدهد که یک زن بوده. آرواره از صورت افتاده بود و 


پرندگان یکك گوش و بیشتر یکی از گونه‌ها را خورده بودند. 
سنسا از خودش می‌پرسیده که چه اتفاقی برای سپتا موردان افتاده. هر چند حالا به نظرش رسید که جواب را 
از اول می‌دانسته. پرسید: «چرا اونو کشتی؟ اون س و گند خورده‌ی خدایان بود...» 


«اون به خائن بود.» جافری قیافه‌ی بچه‌های لجباز را داشت؛ به شکلی سنسا را غصه‌دار می کرد. «نگفتی برای 


روز نامگذاری من چی می‌خوای بهم بدی. شاید بهتر باشه که به جاش من چیزی به تو بدم خوشت میاد؟» 
سنسا گفت: «لطف می کنید» سرورم.! 
وقتی لبخند زد سنسا متوجه بود که دارد مسخره‌اش می کند. «می‌دونی که برادرت هم خائنه.» سر سپتا موردان 


را چرخاند. «از وینترفل برادرت یادمه. سگم بهش لقب استاد شمشیر چوبی رو داد. مگه نه سگ؟» 


تازی پاسخ داد: «واقعا؟ یادم نمیاد.» 


جافری با بدخلقی شانه بالا انداخت. برادرت دایی جیمی منو مغلوب کرده. مادرم می‌گه که خیانت و 
حقه‌بازی بوده. وقتی شنید گریه کرد. زن‌ها همه ضعیفند. حتی اون هر چند تظاهر می کنه که نیست. می‌ گه که 
لازمه در بارانداز پادشاه بمونیم تا میادا عموهای من حمله کنند. اما من اهمیت نمی‌دم. بعد مهمانی روز 
نامگذاری من قشون بسیج می‌کنم و خودم برادرت رو می‌کشم. اينه چیزی که به تو خواهم داد لیدی سنسا. سر 


برادرت. 


غفلتاً وعی جنون بر او مستولی شد و صدای خودش را شنید که می گه گفت: «شاید هم برادرم سر شما رو به من 


هد یه داد.» 
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جافری اخم کرد. «تو نباید هیچ وقت منو اين طور مسخره کنی. یه همسر شایسته هیچ وقت سرورش رو 


مسخره نمی کنه. سر مرین» بهش اد بده.؛ 


این بار شوالیه زیر چانه‌ی او را گرفت و سرش را ثابت نگه داشت. دو بار او را زده چپ به راست؛ و محکم‌تره 
راست به چپ. لبش شکافت و خون روی چانه ریخت. با نمک اشک‌ها مخلوط شد. 


جافری گفت: «نباید همش گریه کنی. وقتی لبخند داری و می‌خندی» خوشگل تری.» 


سنسا که می‌ترسید باز از سر مرین کتک بخورد خودش را واداشت که لبخند بزند» اما کافی نبود. پادشاه 
هنوز با تکان دادن سر ناخشنودی‌اش را نشان داد. «خون رو پاک کن. چقدر شلخته هستی.» 

دبواره‌ی خارجی تا چانه‌ی سنسا می‌رسید. اما در امتداد لبه‌ی داخلی پیاده‌رو چیزی نبود. هیچ چیز جز سقوط 
طولانی هفتاد یا هشتاد قدمی به حیاط. تنها باید هل می‌داد. او درست آنجا ایستاده بود» آنجا ایستاده بود و با آن 
لب‌های کرم‌وارش به سنسا پوزخند می‌زد. به خودش گفت: تو می‌تونی؛ می‌تونی. همین حالا انجامش بده. اگر 
خودش هم با او پایین می‌رفت مهم نبود. اصلاً مهم نبود. 


«اجازه بده دختر.» سندور کلگان جلوی او زانو زد؛ بین او و جافری. با ظرافتی که از چنان مرد بزرگی بعید 


بود» خونی را که از لب پاره شده‌ی سنسا بیرون می‌زد پاکك کرد. 


فرصت از دست رفته بود. سنسا نگاهش را پایین انداخت. وقتی تازی کارش را تمام کرد سنسا گفت: 


«متشکرم». او دختر خوبی بود و هیچ وقت نزاکت را از یاد نمی‌برد. 
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۶۸ دنریس 


بال‌ها بر خواب تب آلودش سایه افکندند. «نمی خوای که اژدها رو بیدار کنی» می خوای؟» 


زیر تاق‌های سنگی رفیع در راهرویی دراز قدم برمی‌داشت. نمی توانست به پشت سر نگاه کنده نباید به پشت 
نگاه می کرد. دری در مقابلش بود که به خاطر فاصله خیلی ریز بود» اما حتی از دور نیز می‌دید که رنگش سرخ 
است. تندتر قدم برداشت و پاهای برهنه‌اش روی سنگگ رد خونی بجا گذاشتند. 


«نمی خوای که اژدها رو بیدار کنی» می خوای؟» 


تابش آفتاب را بر دریای داترکک‌ها می‌دید» دشت بکر آکنده از بوی خاک و مرگگ. باد علف‌ها را به جنبش 
وامی‌داشت و آن‌ها مثل آب موج برمی‌داشتند. درو گو او را در آغوش نیرومندش گرفت. دستش آنجا را مالش 
داد و باز کرد و رطوبت لذت‌بخشی را که تنها و تنها مال او بود بیدار کرد. ستارگان در آسمانی به روشنی روز 
به آن‌ها لبخند زدند و وقتی دروگو وارد شد و بدن او را پر کرد زمزمه کرد: «خونه» اما ناگهان ستارگان دیده 
نمی‌شدند و بال‌های عظیمی آسمان آبی را پوشاندند و دنیا شعله‌ور شد. 


«... نمی خوای که اژدها رو بیدار کنی» می خوای؟؛ 


چهره‌ی سر جورا مغموم و گرفته بود. «ریگار آخرین ازدها بود.» دست‌های شفافش را روی منقلی گرم 
می‌کرد که روی آن؛ تخم‌های سنگی به مانند زغال سرخ شده بودند. لحظه‌ای آنجا بود و سپس محو می‌شد؛ 
پوستش بی‌رنگ شدء کم جرم‌تر از باد. شوالیه به مانند نسیم زمزمه کرد: «آخرین اژدها» و اثری ازش نماند. 


ظلمات را در پشت سرش احساس کرد و در سرخ از قبل هم دورتر به نظر می‌رسید. 
«... نمی خوای اژدها رو بیدار کنی» می خوای؟؛ 


ویسریس مقابلش ایستاده بود و داد می کشید: «اژدها التماس نمی کنه» هرزه. تو به ادها دستور نمی‌دی. من 
ازدها هستم و تاجگذاری می‌کنم.» طلای مذاب مثل موم روی صورتش ریخت. شیارهای عمیقی را روی 
پوستش سوزاند. «من ادها هستم و تاجگذاری می‌کنم!» انگشتانش مانند مار جهیدند و نوک پستانش را نیش 
زدند؛ نیشگون گرفتند و پیچاندند» حتی با وجود ترکیدن چشم‌ها و ریختنشان به مانند ژله به روی گونه‌های سیاه 


شده. 
«... نمی خوای ادها رو بیدار کنی...؛ 


در قرمز خیلی دور بود و نفس سردی را حس می کرد که از پشت به او نزدیکک می‌شد. اگر به او می‌رسید به 


مرگی می‌مرد که بدتر از مرگ بود. تا ابد در ظلمات از تنهایی می‌نالید. شروع کرد به دویدن. 
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«... نمی خوای اژدها رو بیدار کنی...؛ 


گرمایی را در درونش احساس می‌کرد» سوزشی وحشتناک در رحمش. پسرش بلند و مغرور بود پوست 
مسی دروگو و موی نقره‌ای دنی را داشت با چشمان سرخ بادامی. لبخند زد. شروع کرد به بلند کردن دستش به 
سمت دنی اما وقتی دهانش را گشود آتش بیرون ریخت. دنی دید که قلبش سینه‌اش را سوزاند و در یک چشم 
بهم زدن اثری ازش نماند؛ مثل بیدی که به شمع خورده باشد خاکستر شد. برای فرزندش گریست. به خاطر 


وعده‌ای که برای دهان گذاشتن روی سینه‌اش می‌داد. اما افک‌هایش با برخورد به پوستش بخار می‌شدند. 
«... می‌خوای اژدها رو بیدار کنی...؛ 


اشباح ملبس به جامه‌های مندرس پادشاهان» در راهرو صف کشیده بودند. در دست شمشیرهایی از آتش کم 
رمق داشتند. موهایی از نقره و موهایی از طلا و موهایی به سفیدی پلاتین داشتند و چشم‌هایشان یاقوت و لعل و 
یشم و الماس بود. داد می‌زدند: «سریع‌تر» سریع تر» سریع‌تر» دوید هر جا که روی سنگ پا می‌گذاشت , 
پایش به سنگ ذوب می‌شد. اشباح همصدا داد می‌زدند و او جیغ کشید و خودش را به جلو پرت کرد. چاقوی 
بزرگی پشتش را برید و دریده شدن پوستش را حس کرد بوی خون جوشان به مشامش رسید و سایه‌ی بال‌ها را 


دید. و دنریس تاررگرین پرواز کرد. 


(... بیدار شدن ادها ...» 


در جلویش نمایان شد. در سرخء خیلی نزدیکك» خیلی نزدیک. راهروی اطراف محو شده بود. سرمای پشت 
سرش عقب می‌نشست. و حالا سنگ رفته بود و بر فراز دریای داترک‌ها پرواز می‌کرد؛ بالا و بالاتره سبز زیر 
پایش موج برمی‌داشت. و هر چیز که زنده بود و نفس می کشید از خوف سایه‌ی بال‌های او پا به فرار 
میگذاشت. بوی خانه به مشامش می‌خورد می‌توانست آن را ببیند» آنجاء درست پشت در زمین‌های سبز و 
خانه‌های بز رگ سنگی و آغوش گرم آنجا. در را گشود. 


(... ازدها...) 


و برادرش ریگار را سوار بر اسبی به سیاهی زره‌اش دید. آتش از میان شیارهای چشم باریک کلاهخود. سرخ 
می‌درخشید. صدای گنگ سر جورا زمزمه کرد: «آخرین ازدهاء آخرین» آخرین.ا دنی روبند سیاه او را بلند 


کرد. صورت خودش بود. 
بعد آن به مدت طولانی تنها درد بود و آتش درونش و زمزمه‌های ستارگان. 


با مزه‌ی خاکستر در دهانش بیدار شد. 
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نالید: «نی نی لطفاًٌ» 
«کالیسی؟» ژیکوی بود که به مانند غزالی هراسان روی او خم شده بود. 


اون شایه تشر دب که رت رای فا کر او ان را بت امش کشت آزها واه 
خروجشان از سوراخ سقف با چشم‌هایش تعقیب کرد. پرواز می کردم. بال داشتم من پرواز می کردم. اما تنها 
یک رویا بود. زمزمه کرد: «کمکم کن.» سعی کرد که بلند شود. «برام...» صدایش به خشونت زخم تازه بود و به 
فکرش نمی‌رسید که چه می‌خواهد. چرا بدنش این همه درد می‌کرد؟ مثل این بود که بدنش تکه تکه شده بود و 


دوباره از اول ساخته شده بود. «منن...) 


«بله. کالیسی.» ژیکوی به همان سرعت رفت و فریادکشان از چادر خارج شد. دنی محتاج بود... چیزی... 
کسی... چی؟ می‌دانست که مهم است. تنها چیز دارای اهمیت در این دنیا بود. به پهلو غلتید» ملافه‌ای را که بين 
پاهايش گیر کرده بود کنار زد و روی آرنج نشست. تکان خوردن چه سخت بود. دنیا سرش را به نوسان 


وقتی آمدند دیدند که روی قالی به سمت تخم‌های ازدها می‌خزد. سر جورا او را در آغوش بلند کرد و با 
وجود مقاومت‌های ضعیفش. به ملافه‌های ابریشمی‌اش بر گرداند. از روی شانه‌ی شوالیه, سه کنیزش را و ژاگو را 
با سبیل بارکش می‌دید و همچنین صورت تخت میری ماز دور را. سعی کرد به آن‌ها بگوید: «من باید» من 


باید...) 


سر جورا گفت: «... بخوایید» پرنسس.ا 
«نف لطفا. لطفا» 


«بله.» با وجودی که بدنش می‌سوخت. او را با ابریشم پوشاند. «بخوایید و دوباره نیرومند بشید کالیسی. پیش 
ما برگردید.» و آن وقت. میری ماز مغ آنجا بود و فنجانی را به لب او می‌فشرد. مزه‌ی شیر ترشیده می‌داد» و 
چیزی دیگر چیزی تند و تلخ. مایع گرم روی چانه‌اش ریخت. هر طور بود بلعید. چادر تاریک‌تر شد و خواب 
دوباره بر او چیره شد. این بار خواب ندید. در خلسه و با آرامش روی دریای سیاهی غوطه‌ور بود که ساحلی 


بعد مدتی» یکك شب. یک روز» یک سال. نمی‌توانست تشخیص دهد دوباره بیدار شد. چادر تاریک بود» 
وقتی باد بیرون می‌وزید» دیواره‌های ابریشمی مثل بال تکان می‌خوردند. این بار دنی سعی نکرد که برخیزد. صدا 
زد: «ایری» ژیکوی» دوریا.» همه فوراً حاضر شدند. «گلوم خشکه خیلی خشکك.ا و براینش آب آوردند. گرم 


بود و بی‌طعم. اما دنی با ولع نوشید و ژیکوی را فرستاد تا باز بیاورد. ایری دستمالی را خیس کرد و پیشانیش را 
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مالش داد. دنی گفت: «مریض بودم.» دختر داترکک با سر تایید کرد. «چه مدت؟» دستمال ی می‌داد» با این 
حال ایری آن قدر غمگین به نظر می‌رسید که دنی را می‌ترساند. «خیلی.» وقتی ژیکوی با آب بر گشت. میری ماز 
دور با چشمانی سنگین از خواب همراهش آمد. «بنوشید.» باز سر دنی را به فنجان بلند کرد اما این بار تنها 
شراب بود. شیرین» شراب شیرین. دنی نوشید و دراز کشید به صدای آرام تنفس خودش گوش سپرد. وقتی 
خواب یک بار دیگر به بدنش می‌خزید» سنگینی اندام‌هایش را حس می کرد. زمزمه کرد: «برام...: صدایش 


خواب آلود بود. (برام بیارش... می‌خوام نگهش دارم...» 
«بیارش... تخم... تخم اژدها... لطفا..» پلک‌هایش سرب شدند و خسته‌تر از آن بود که باز نگهشان دارد. 


وقتی برای بار سوم بیدار شد. ستون طلایی آفتاب از سوراخ دود چادر به پایین می‌ریخت و بازوانش دور 
یکی از تخم‌های ادها را گرفته بودند. آن یکی که روشن بود» با فلس‌هایی به رنگ خامه؛ رگه‌های طلایی و 
برنزی» و حرارتش را حس می کرد. زیر ابریشم ملافه‌اش» لایه‌ی نازکی از عرق پوست برهنه‌اش را می‌پوشاند. 
شبنم اژدها. با نوک انگشتش سطح پوسته را دنبال کرد در امتداد خطوط طلایی؛ و حس کرد که چیزی در 


عمق سنگ با پیچ و تاب خوردن به او پاسخ داد. او را نترساند. همه‌ی هراسش رفت» سوخت و ابود شد. 
دنی روی پیشانی اش دست گذاشت. زیر لایه‌ی عرق» پوستش سرد بود و تب برطرف شده بود. خودش را 


وادار به نشستن کرد. لحظه‌ای سرش گیج رفت و بین ران‌هایش دردی عمقی احساس کرد. کنیزهایش با شنیدن 


صدای او به دو آمدند. «آب. به پارچ آب. هر چی می‌شه سرد باشه. و میوه فکر کنم خرما.» 


«هر چی شما بگید» کالیسی.؛ 


موقع برخاستن گفت: «سر جورا رو می‌خوام.» ژیکوی ردای ابریشمی آورد و روی شانه‌هایش انداخت. «و 
حمام داغ و میری ماز دور و..» حافظه‌اش ناگهانی بر گشت و حرفش برید. به هر زحمتی گفت: «کال در وگو» 


صورت‌های آن‌ها را با وحشت برانداز کرد. «اون...؟» 


ایری آهسته پاسخ داد: «کال زنده است»... اما دنی غم را در چشمانش دید و او به محض گفتن این حرف با 
عجله برای آوردن آب رفت. 


به دوریارو کرد هم بگره 


«من... من سر جورا رو میارم.» دختر لایسی سرش را خم کرد و از چادر گربخت. 
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ژیکوی نیز می گریخت. اما دنی مچش را گرفت و اسیر نگهش داشت. «موضوع چیه؟ باید بدونم. درو گو... و 


بچه‌ام.؛ چرا تا حالا به یاد بچه نیفتاده بود؟ «پسرم... ریگو... کجاست؟ می‌خوامش.» 
کنیز چشم‌هایش را پایین انداخت. «پسر... زنده نموند. کالیسی.» صدایش زمزمه‌ی وحشت‌زده‌ای بود. 


دنی مچ او را رها کرد. موقعی که ژیکوی چادر را ترک می‌کرد. با خودش اندیشید که پسرم مرده. می‌دانسته. 
از همان لحظه‌ی اول بیدار شدن و دیدن اشک‌های ژیکوی می‌دانسته. نه» قبل از بیدار شدن می‌دانسته. رویایش 


را به خاطر آورد ناگهانی و واضحء و مرد بلند با پوست مسی و موی نقره‌ای را به یاد آورد که ناگهان مشتعل 


شد. 


باید می گریست. می‌دانست. اما چشم‌هایش به خشکی خاکستر بودند. در رویایش گریسته بود و اشک‌ها 
روی گونه‌هایش بخار شده بودند. تمام غصه از وجود من رفته. احساس غم می‌کرد با این وجود... احساس 


می کرد که ریگو دارد فراموش می‌شود انگار هیچ وقت وجود نداشته. 


سر جورا و میری ماز دور چند لحظه بعد وارد شدند و دنی را ایستاده بالای تخم‌های اژدها یافتند؛ دو تا هنوز 
در صندوقشان بودند. به نظر دنی چنین می‌رسید که به اندازه‌ی همانی که با آن خوابیده بود داغ هستند» خیلی 


عجیب بود. «سر جوراء بیا اینجا.» دست او را گرفت و روی تخم سیاه با موج‌های سرخ گذاشت. «چی حس 


می‌کنی؟» 
«پوسته به سختی سنگگ.» شوالیه احتیاط می کرد. «فلس.! 
«گرما؟» 
«نه. سنگ سرد.» دستش را برداشت. «پرنسس» حالتون خوبه؟ درسته با ضعفی که دارید سرپا باشید؟» 


«ضعف؟ من قوی هستم» جورا.» برای راضی کردن او روی توده‌ای از تشک نشست. (بهم بگو بچه‌ام چطور 


مرد.) 


«اون هیچ زند گی نکرد» پرنسس من. زن‌ها می‌گن...» حرفش برید و دنی دید که چقدر گوشتش آب شده و 


چطور موقع راه رفتن می‌لنگد. 
(بهم ۳ بگو زن‌ها چی م ی گن.» 


شوالیه صورتش را ب رگرداند. نگاهش شبحزده بود. «می گن که بچه...» 
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دنی منتظر ماند. اما سر جورا توانایی گفتن را نداشت. قیافه‌اش از شرم گرفته شد. چقدر به جسد شباهت 


داشت. 


«هیولا بود.» میری ماز دور به عوض او تمام کرد. شوالیه مرد نیرومندی بود اما در آن لحظه دنی متوجه شد 
که مغ نیرومندتر و ظالم‌تر و بی‌نهایت خطرناک‌تر است. «عجیب الخلقه. من خودم بیرون کشیدمش. مثل 
سوسمار فلس داشت. کور بود. دم داشت مثل یه دنبه» و بال‌های کوچکک چرمی مثل خفاش. وقتی بهش دست 
زدم گوشت از استخون کنده شد و داخل بدنش پر از کرم‌های قبر بود و بوی فساد بلند شد. خیلی وقت بود که 


مرده بود.) 


ظلمات. ظلمات هولنا ک در پشتش برمی‌خاست تا او را ببلعد. اگر به پشت نگاه می‌کرد از دست می‌رفت. 


«وقتی سر جورا منو به داخل چادر برد پسرم زنده و قوی بود. لگدهاش رو حس می کردم» جنگیدنش برای متولد 


شدن رو.) 


میری ماز دور گفت: «شاید این طور بوده, اما موجودی که از رحم شما خارج شد به همون شکل بود که 
گفتم. مرگ در اون چادر حضور داشت» کالیسی.؛ 


سر جورا با صدایی خشن گفت: «تنها سایه بودند.» اما دنی شکک را در صدای او می‌شنید. «من دیدم» مغ. تو رو 
دیدم تنها با سایه‌ها می‌رقصیدی.» 


میری گفت: «سرور آهنپوش قبر سایه‌های درازی می‌ندازه» دراز و تاریک, و در انتها هیچ نوری نمی تونه 


جلوش رو بگیره.» 


سر جورا پسر او را کشته بود» دنی می‌دانست. او تنها از روی عشق و وفاداری کاری را که می‌توانست انجام 
داده بود. لیکن دنی را به مکانی برده بود که هیچ زنده‌ای نباید می‌رفت و بچه‌ی او را به ظلمات خورانده بود. 
2 نیز می دانست؛ فافه گرفته» ح گود افتاده» لنگش. به او گفت: «سایه‌ها 2 دندء 
شوالیه نیز می‌دانست؛ قیافه‌ی چشم‌های گود افتا به او گفت: «سایه‌ها تو رو هم 
سر جورا.» شوالیه پاسخی نداد. دنی به همسر خدا رو کرد. «تو بهم هشدار دادی که تنها مرگ می‌تونه بهای 


زند گی باشه. فکر کردم منظورت اسبه.» 
میری ماز دور گفت: «نهء این دروغیه که به خودتون گفتید. شما از بها اطلاع داشتید.» 


می‌دانسته؟ می‌دانسته؟ اگه به عقب نگاه کنم از دست رفتم. «بها پرداخت شد. اسب بچه‌ام» کارو و کاتو» 
هک و کاهر رن بها پرداخت شد و پرداخت شد و پرداخت شد.» از روی تشک‌ها برخاست. «کال دروگو 
کجاست؟ بهم نشونش بده همسر خدا مغ ساحره‌ی خونء هر چی که هستی. کال درو گو رو بهم نشون بده. 


بهم نشون بده که در عوض زندگی پسرم چی خریدم.» 
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پیرزن گفت: «هر چی شما دستور بدید. کالیسی. بياییده شما رو پیشش می‌برم.» 


دنی از آنچه متوجه بود ضعیف‌تر بود. سر جورا دستش را دور او انداخت و در برخاستن به او کمک کرد. 


آهسته گفت: بعداً برای این کار وقت هست» پرنسس من.ا 
«می خوام حالا ببینمش. سر جورا.؛ 


در مقایسه با تاریکی چادر» دنیای بیرون کور کننده بود. خورشید مثل طلای مذاب می‌سوخت و زمین داغ و 
برهوت بود. کنیزهایش با میوه و شراب و آب منتظرش بودند و ژاگو برای کمک به سر جورا جلو آمد. آگو و 
راکارو سر جایشان ماندند. تابش خورشید روی شن, نگاه دقیق‌تر را دشوار می‌ساخت. تا اینکه دنی دستش را 
بلند کرد و روی چشم‌هایش سایه انداخت. خاکسترهای آتش را می‌دید. چند گروه اسب با بی‌حالی سرگردان 
بودند و دنبال یک لقمه علف می گشتند اینجا و آنجا چند چادر و رختخواب به چشم می‌خورد. گروه کوچکی 
از بچه‌ها برای تماشای او جمع شده بودند و پشت سر آن‌هاء چند زن را دید که به کار خود مشغول بودند و چند 
پیرمرد چروکیده با چشمان خسته به آسمان صاف آبی خیره بودند و به سستی مگس‌های خون را از خودشان 
می‌راندند. شمارش تقریبی صد نفر نشان می‌داده نه بیشتر. جایی که چهل هزار نفر اردو زده بودند» اکنون تنها باد 
و خاک زندگی می‌کرد. 


گفت: «کالاسار در وگو رفته.» 
جاگو گفت: «کالی که نمی‌تونه سواری کنه کال نیست.» 


سر جورا گفت: «داترک‌ها تنها از قدرتمند تبعیت می‌کنند. متاسفم» پرنسس. راهی برای حفظشون نبود. کو 
پونو اولین کسی بود که به خودش کال پونو گفت و رفت. خیلی‌ها بهش پیوستند. زیاد طول نکشید که ژاکو هم 
همین کار رو کرد. بقیه با استفاده از تاریکی شب در گروه‌های بزرگ و کوچک رفتند. الان در دریای داترکی 
به جای یه کالاسار که مال در وگو بود چند کالاسار جدید وجود داره.» 


آگو گفت: «پیرها موندند و ترسوهاء ضعیف‌ها و مریض‌ها. و ما که قسم خوردیم. ما می‌مونیم.» 


راکارو گفت: «اونا گله‌های کال در وگو رو بردند» کالیسی. عده‌ی ما کمتر از اون بود که جلوشون رو 
بگیریم. حق قوی‌تره که مال ضعیف رو بگیره. خیلی از برده‌ها رو هم برداشتند. مال کال و مال شما رو اما چند 


تایی مو نده.) 


دنی به یاد بچه‌ی وحشت‌زده‌ای افتاد که بیرون دیوارهای قوم بره نجات داده بود. «اریا؟» 
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جاگو گفت: «مغو که حالا همخون ژاکوئثه. اونو گرفت. جلو و عقب ازش سواری گرفت و اونو به کالش 
تقدیم کرد ژاکو هم اونو به بقی‌ی همخون‌هاش داد. شش نفر بودند. وقتی کارشون تموم شد. گلوش رو 


بر بدند.) 


آ کف که تا: «قسمتش بوده کالیسی.؛ 

اگه به عقب نگاه کنم از دست رفتم. «سرنوشت ظالمانه‌ای بود اما نه به اندازه‌ی مال مغو. بهتون قول می‌دم» 
قسم به خدایان قدیم و جدید» خدای بره و اسب و هر خدایی که زنده است. به کوهستان مادر و زهدان جهان 
سوگند می‌خورم. قبل از اينکه کار من با مغو و کو ژاکو تموم بشه» اونا برای ترحمی التماس می‌کنند که به اریا 


نشون دادند.» 


داترک‌ها با دودلی به هم نگاه کردند. ایری طوری شرح داد که انگار با بچه طرف است: «کالیسی؛ ژاکو حالا 
یه کاله» با پیست هزار سوارکار در پشت سرش.! 

سرش را بلند کرد. «و من دنریس استورم‌بورن از خاندان تارگرین» از نسل اگان فاتح و میگور ظالم و قبل اونا 
والریای کهن هستم. من دختر اژدها هستم و بهت قسم می‌خورم که این مردها موقع مرگ از درد داد بکشند. 


حالا منو پیش کال در وگو ببرید.» 


او روی خاک لخت سرخ دراز کشیده بود و به خورشید خیره بود. 


چندین مگس خون روی بدنش نشسته بودند» هر چند به نظر نمی‌رسید متوجه‌شان باشد. دنی آن‌ها را راند و 
کنار او زانو زد. چشم‌هایش کاملاً باز بودند اما نمی‌دیدند و دنی بلافاصله فهمید که او نابینا است. وقتی اسمش 
را زمزمه کرد به نظر نرسید که می‌شنود. زخم روی سینه‌اش دیگر بهتر از این خوب نمی‌شد و جای زخم 
خاکستری و قرمز و کریه بود. 


سر جورا گفت: «به نظر از گرما خوشش میاد. پرنسس. چشم‌هاش خورشید رو دنبال می‌کنند. هر چند اونو 
نمی‌بینه. تا حدی می‌تونه راه بره. هر جا هدایتش کنیم می‌ره اما نه بیشتر. اگه غذا در دهنش بذاریم می‌خوره» 


اگه آب روی لب‌هاش بريزیم می‌نوشه.» 


دنی بوسه‌ی آرامی به پیشانی خورشید و ستارگانش زد و مقابل میری ماز دور برخاست. «افسون‌های تو گرون 


هستند» مغ.» 


میری ماز دور گفت: «اون زنده است. شما زندگی درخواست کردید. بهای زندگی رو پرداختید.» 
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«اين برای کسی که مثل درو گو بوده زند گی محسوب نمی‌شه. زندگی اون خنده و برشته شدن گوشت روی 
آتش و اسب بین پاهاش بود. زند گی اون داشتن ارخ در دست و به صدا دراومدن زنگ‌هاش موقع تاختن برای 


رویارویی با دشمن بود. زندگی اون همخون‌هاش و من بودم و پسری که قرار بود بهش تقدیم کنم.» 
میری ماز دور پاسخی نداد. 
دنی مطالبه کرد: «کی مثل سابقش می‌شه؟؛ 


میری ماز دور گفت: «وقتی خورشید از غرب طلوع و در شرق غروب کنه؛ وقتی دریاها خشکک بشن و کوه‌ها 
مثل برگ با باد پراکنده بشن. وقتی رحم شما دوباره باردار بشه و بچه‌ی زنده‌ای به دنیا بیارید. اون وقت و نه 


زودتر.) 


دنی به سر جورا و سایرین اشاره کرد. «ما رو تنها بذارید. با این مغ خصوصی صحبت م ی کنم.» مورمونت و 
سایرین عقب کشیدند. وقتی رفتند دنی گفت: «تو می‌دونستی.» درون و بیرونش درد می‌کرد؛ اما خشم به او نیرو 


می‌داد. «می‌دونستی که چی دارم می‌خرم و بهاش رو می‌دونستی با این حال گذاشتی که بپردازم.» 

زن سنگین وزن با خونسردی گفت: «سوزوندن معبد من خطا بود. اونا چوپان بز رگ رو خشمگین کردند.» 

دنی به سردی گفت: «اين کار خدا نیست. اگه به عقب نگاه کنیم. من باختم. تو بهم کلکک زدی. بچه‌ای که 
در شکمم بود کشتی.» 

«نریانی که بر دنیا چیره می‌شود حالا دیگه شهری رو نمی‌سوزونه. کالاسارش هیچ ملتی رو لگدمال نمی کنه.» 

با اندوه گفت: «من ازت دفاع کردم. نجاتت دادم.» 

«نجاتم دادی؟» زن لازارینی تف کرد. «سه سوار با من آمیزش کرده بودنده نه مثل مرد با زن» بلکه از پشت 
مثل سگ‌ها. وقتی میگذشتیء چهارمی توی بدنم بود. چطور اسم اینو نجات دادن می‌ذاری؟ من سوختن خانه‌ی 
خدام رو مشاهده کردم جایی که اون قدر انسان‌های نیک و کار رو درمان کردم که نمی‌شه شمردشون. خونه‌م هم 
سوزوندند و در کوچه‌ها تل‌هایی از سر دیدم. سر نانوایی رو دیدم که برام نون می‌پخت. سر پسری رو دیدم که 


همین سه ماه پیش نذاشتم از خناق بمیره. گریه‌های بچه‌هایی رو شنیدم که سوارکارها با شلاق دنبالشون بودند. 


باز هم بگو چی رو نجات دادی.» 


«زند گیت» 
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میری ماز دور با سنگدلی خندید. «به کالت نگاه کن و ببین وقتی همه چیز دیگه از دست رفته باشه» زندگی 


چه ارزشی داره.» 


دنی محافظینش را صدا زد و دستور داد که دست و پای میری ماز دور را ببندند. اما وقتی مغ را بیرون 
می‌بردند به دنی طوری لبخند زد که انگار شریکک رازی هستند. کافی بود یک کلمه بگوید و دنی می‌گفت که 
سرش را قطع کنند... اما چه چیزی به دست می‌آورد؟ یک سر؟ اگر زندگی ارزشی نداشت. مرگ چقدر 


ارزشمند بود؟ 


کال درو گو را به چادرش بر گرداندند و دنی دستور داد که تشتش را پر کنند و اين باره آب خون نداشت. 
خودش او را شست. گرد و خاک را از دست و سینه شست. صورتش را با پارچه‌ی نرم تمیز کرد» موی دراز 
سیاهش را صابون زد و با شانه گره خوردگی‌ها را باز کرد تا اينکه دوباره همان طور که دنی به یاد می‌آورد 
می‌در خشید. وقتی کارش تمام شد از غروب خیلی گذشته بود و دنی خسته شده بود. برای خوردن و آشامیدن به 
خودش استراحت داد اما تنها توانست که گازی به یکک انجیر بزند و یکك جرعه آب بنوشد. خواب آسوده‌اش 
می‌کرد؛ اما به حد کافی خوابیده بود... در واقع خیلی زیاد. این شب را به درو گو مدیون بود» به خاطر تمام 


شب‌هایی که با هم بودند و شاید هنوز می‌توانستند با هم باشند. 


وقتی او را به میان تاریکی هدایت می کرد خاطره اولین سواری‌شان به یادش بود؛ داترک‌ها معتقد بودند که 
همه‌ی امور مهم زندگی یک مرد باید زیر آسمان باز انجام گیرد. به خودش می‌گفت که نیروهای قدرتمندتری 
از نفرت وجود دارند» افسون‌های باستانی‌تر و شایسته‌تر از آنچه مغ در آشاتی آموخته. شب سیاه و بی‌مهتاب بود؛ 


اما الای سرشان میلیون‌ها ستاره خیلی روشن می‌سوختند. آن را شگون فرض کرد. 


اینجا فرش نرم علف از آن‌ها استقبال نکرد» فقط زمین سخت خاکی لخت که سنگ رویش پاشیده بودند. 
درختی با باد نمی‌جنبید و نهری با موسیقی دلنشین آب» ترس‌هايش را تسکین نمی‌داد. دنی به خودش گفت که 
ستارگان کافی هستند. زمزمه کرد: «یادت میاد درو گوء اولین سواریمون با هم یادت هست. روزی که ازدواج 
کردیم. شبی که ریگو رو ساختیم یادت هست. کالاسار هر طرفمون رو گرفته بود و چشم‌های تو روی صورت 
من بود. یادته آب زهدان جهان چقدر خنکک و زلال بود. یادته خورشید و ستارگان من. به خاطر بیار و پیش من 


بر‌گرد.» 


زایمان او را متورم‌تر و زخمی‌تر از آن باقی گذاشته بود که بتواند او را مطابق میلش در درونش بپذیرد» اما 
دوریا راه‌های دیگری را به او آموخته بود. دنی دست‌هایش. دهانش, پستان‌هایش را استفاده کرد. با ناخن 
خراشید و غرق بوسه‌اش کرد و زمزمه کرد و دعا خواند و سرگذشتشان را تعریف کرد و در نهایت او را با 


اشک‌هایش شسته بود. با این وجود. در وگو احساس نداشت» حرف نمی‌زد» سفت نمی‌شد. 
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و وقتی سپیده‌ی دلگیر از افقی تهی دمید» دنی دانست که او را به واقع از دست داده است. با غصه گفت: 
«وقتی خورشید از غرب طلوع و در شرق غروب کنه. وقتی دریاها خشک بشن و کوه‌ها مثل برگ با باد پراکنده 
بشن. وقتی رحم من دوباره باردار بشه و بچه‌ی زنده‌ای به دنیا بیارم. اون وقت تو برمی‌گردی؛ خورشید و 


ستا رگان من و نه زود تر.» 
ظلمات داد کشید: هر گز» هر گز» هر گز. 


دنی داخل چادر بالشی از ابریشم نرم پیدا کرد که با پر پر شده بود. آن را به سینه‌اش فشرد و پیش در وگو 
با زگشت» پیش خورشید و ستارگانش. اگه به عقب نگاه کنم از دست رفتم. راه رفتن هم درد داشت و 


می‌خواست بخوابد» بخوابد و رویا نبیند. 


زانو زد لب‌های در وگو را بوسید» بالش را روی صورت او فشرد. 
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۹- تیریون 
تایوین لنیستر گفت: «پسر من دست اوناست.» 


«بله سرورم.» صدای قاصد از خستگی سست شده بود. روی سینه‌ی نیم تنه‌ی پاره‌اش؛ خون خشک نیمی از 
گراز کریک‌هال‌ها را پوشانده بود. 


یکی از پسرهات. تیریون جرعه‌ای نوشید و با فکر جیمی چیزی نگفت. وقتی دستش را بلند کرد درد از 
آرنجش تیر کشید و او را باز به یاد تجربه‌ی مختصر خودش از جنگ انداخت. برادرش را دوست داشت. اما در 
۰ ‌ ۰ ۰ 4 ۳ ح ِ 
عوض تمام طلای کسترلی راک نیز حاضر نمی‌شد که در ویسپرینگ وود همراه او باشد. 


فرماندهان و پرچمداران تجمع یافته‌ی پدرش با شنیدن داستان قاصد ساکت شده بودند. تنها صداء ترق تروق 


الواری بود که در انتهای اتاق دراز می‌سوخت. 


بعد مشقات راهپیمایی بی‌وقفه‌ی طولانی به جنوب. مژده‌ی حتی یک شب خوابیدن در مهمانخانه تیریون را به 
شدت سرحال آورده بود... هر چند ترجیح می‌داد که دوباره این مهمانخانه با تمام خاطراتش نباشد. پدرش 
سرعت طاقت فرسایی تعیین کرده بود و خسارتش را تحمل کرده بود. زخمی‌های جنگ با سرعتی که 
می‌توانستند تعقیبشان می کردند یا به حال خود رها شده بودند. هر روز صبح عده‌ی دیگری را رها می کردند 
مردهایی که دیگر از خواب برنمی خاستند. هر بعد از ظهر» عده‌ی بیشتری بین راه از پا درمی آمدند. و هر روز 


عصر عده‌ی بیشتری با استفاده از تاریکی غروب می گريختند. تیریون چندان بی‌میل نبود که همراه آن‌ها برود. 
در طبقه‌ی بالا از آسایش تشک پر و گرمای بدن شی لذت می‌برد که ملازمش بیدارش کرد و گفت که 


سوارکاری با اخبار شوم از ریورران رسیده. پس همه‌اش بیهوده بوده. شتاب به جنوب. راهپیمایی بی‌انتهای 


اجباری» اجساد رها شده در مسیر... همه به خاطر هیچ. راب استارکک چندین روز پیش به ریورران رسیده. 


سر هریس سویفت نق زد: «چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته؟ چطور؟ حتی با وجود شکست ویسپرینگ وود 
شما ریورران رو با قشونی نیرومند در یه حلقه‌ی آهنین محاصره کرده بودید... چه نوع جنونی باعث شد که سر 


جیمی افرادش رو به سه اردوی جدا تقسیم کنه؟ مطمثناً می‌دونست که چقدر آسیب پذیر می‌شن؟ 


تیربون در دلشن کفتت عیلی بهش از نیب بزدل بی چونه. شاید که جیمی ریورران را از دست داده بود اما 
شنیدن تطیر شدن بر آددشن به دس امقال سو شته کیش س‌باشتا کاسه لشی که زر کل ون مرفشین 


این بوده که دخترش را به ازدواج سر کوان در بیاورد و در نتیجه خودش را به لنیسترها وصل کند. 
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عمویش خیلی خونسردانه‌تر از جواب احتمالی تیریون پاسخ داد: «منم بودم همین کار رو می‌کردم. شما 
ریورران رو ندیدید سر هریس وگرنه می‌دونستید که چقدر انتخاب‌های جیمی کم بودند. قلعه درست در راس 
محل ریزش تامبل‌استون به رد فورکک قرار داره. رودخونه‌ها دو ضلع یک مثلث رو می‌سازند و موقع تهدید» 
تالی‌ها دریچه‌ی سدشون رو باز می‌کنند» خندق عریضی در ضلع سوم می‌سازند و ریورران رو به جزیره تبدیل 
می‌کنند. دیوارها از وسط آب بلند می‌شن و مدافعین از روی برج‌ها تا چندین فرسنگ به ساحل مقابل اشراف 
دارند. کسی که قصد محاصره داره برای قطع تمام مسیرهای ورود؛ باید یه اردو در شمال تامبل‌استون بذاره» 


یکی در جنوب رد فورکك» و یکی بین دو رودخونه در غرب خندق. راه دیگه‌ای نداره هیچی.» 


قاصد گفت: «سر کوان واقعیت رو می‌گن» سروران من. ما حصارهایی از الوار نوک تيز دور اردوها کشیده 
بودیم اما کافی نبود. چون غافلگیر شدیم و رودخونه‌ها ما رو از هم جدا کرده بودند. اونا اول به اردوی شمالی 
یورش آوردند. هیچ کس انتظار حمله نداشت. مارکث پاییر به خطوط تدارکاتی ما شیخون می‌زد اما بیشتر از 
پنجاه نفر نداشت. سر جیمی رفته بود که تکلیفش رو یکسره کنه... خب. فکر می‌کردیم که اونا بودند. به ما 
گفته بودند که پسر استا رک در شرق گرین فو رک داره به جنوب پیشروی می کنه...» 


«و گشتی‌هاتون؟» صورت سر گر گور کلگان می‌توانست از سنگ تراشیده شده باشد. آتش ته‌رنگ نارنجی 


تیره‌ای به پوستش می‌داد و سایه‌های عمیقی زیر چشمانش می‌انداخت. «چیزی ندیدند؟ اخطار ندادند؟» 


قاصد خون آلود سرش را تکان داد. «گشتی‌های ما ناپدید می‌شدند. فکر می‌کردیم کار مارکک پایپره. اونایی 


کهانزمین کفتدند چیزی ندبده بودند.) 


کوه اظهار کرد: «مردی که چیزی نمی‌بینه چشم‌هاش استفاده‌ای ندارند. بکنید‌شون و به. گفتی بعدی بد ید. 


بهش بگید که امیدوارید چهار چشم بهتر از دو تا ببینه... و اگه ندید اون وقت نفر بعدی شش تا داره.» 


لرد تایوین لنیستر صورتش را برای برانداز کردن سر گر گور برگرداند. تیریون برق طلا را در انعکاس نور از 
مردمکک پدرش دید اما تشخیص نمی‌داد که نگاه از روی تایید است يا انزجار. در جلسه‌های مشورتی لرد 
تایوین اغلب ساکت بود و ترجیح میداد قبل از صحبت گوش کند. عادتی که تیریون سعی در تقلید داشت. با 


این وجود. این درجه از سکوت برای پدرش غیرعادی بود و شرابش دست نخورده بود. 
سر کوان پرسید: «گفتید موقع شب اومدن.» 


مرد با خستگی سرش را تکان داد. «بله. بلک‌فیش رهبر پیش قراول بود» دیده‌بان‌های ما رو کشت و حصار رو 
برای نیروی اصلی پاک کرد. تا افراد ما بفهمند که چی شده. سوارها به ساحل گود می‌ربختند و شمشیر و مشعل 
در دست. بین اردو می‌تاختند. من در اردوی غربی بین دو رودخونه خوابیده بودم. وقتی صدای جنگ رو 
شنیدیم و دیدیم که چادرها به آتش کشیده می‌شن,» لرد برکس ما رو به سمت کلک‌ها هدایت کرد و سعی 
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کردیم با پارو رد بشیم. اما جریان آب ما رو به پایین رودخونه کشید و تالی‌ها از دیوارها با منجنیق روی ما سنگگ 
ریختند. دیدم که یه کلکک چندین تکه شد و سه تای دیگه واژگون شدند. افراد به رودخونه ریختند و غرق 


شدند... و اونایی که موفق به گذشتن شدند. دیدند که استارک‌ها در ساحل منتظرشون هستند.» 


سر فلمنت برکس که شنل نقره‌ای و ارغوانی پوشیده بود» قیافه‌ای کسی را داشت که آنچه ۳ می‌شنید باور 


نمی کرد. «پدرم...» 
قاصد گفت: «متاسفم سرورم لرد بر کس وقتی کلکش واژگون شد زره پوشیده بود. خیلی دلاور بودند.» 


تیریون در دلش گفت که اون یه احمق بود. فنجان را تکان داد و به اعماق شراب خیره شد. گذشتن در شب 
از رودخانه روی کلکی که با عجله ساخته شده» زره‌پوش و با وجود دشمن در ساحل مقابل... اگر این رشادت 
بود» تیریون همیشه بزدلی را انتخاب می کرد. نمی‌دانست که وقتی وزن فولاد» لرد برکس را به زير آب‌های سیاه 
می کشیده او چقدر احساس دلاوری می کرده. 


قاصد داشت م ی گفت: «اردوی بین دو رودخونه هم متلاشی شد. وقتی سعی داشتیم که از آب رد بشیم» 
استا ر ک‌های بیشتری از غرب وارد میدان شدند» دو ستون سواره نظام زره‌پوش بودند و من غول در زنجیر آمبر و 
عقاب ملیستر رو دیدم؛ اما کسی که رهبری‌شون می کرد پسره بود» به همراه به گرگ غول پیکر که در کنارش 
می‌دوید. من اونجا حاضر نبودم؛ اما می‌گن که اون حیوون چهار مرد رو کشت و یه دوجین اسب رو درید. 
نیزه‌دارهای ما دیواری از سپر تشکیل دادند و مقابل اولین یورش پایداری کردند» اما وقتی تالی‌ها درگیری رو 
دیدند» دروازه‌های ریورران رو گشودند و گروهی به رهبری تایتوس بلک‌وود از پل متحرکك گذشتند و به 
پشت نیزه‌دارها حمله کردند.؛ 


لرد لفورد با خشم گفت: «خدایان رحم کنند.» 


«جان آمبر برج‌های تسخیری که می‌ساختيم سوزوند» لرد بلک‌وود سر ادمور تالی رو در زنجیر بین سایر 
اسیرها پیدا کرد و همه رو آزاد کرد. اردوی جنوبی ما تحت فرماندهی سر فورلی پرستر بود. اون وقتی دید که 
اردوهای دیگه از دست رفتند» به همراه دو هزار نیزه‌دار و به همون تعداد کماندار با نظم عقب نشینی کرد اما 


تایروشی که فرمانده‌ی سوارهای مزدورش بود پرچم‌های اونو انداخت و به دشمن پیوست.؛ 


«لعنت به اون مرد.» عمو کوان ظاهراً بیشتر عصبانی بود تا متحیر. «به جیمی هشدار دادم که بهش اعتماد نکنه. 
مردی که برای سکه می‌جنگه, تنها به کیسه‌ی پول وفاداره.» 
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لرد تایوین انگشتانش را زیر چانهاش در هم فرو برد. موقع گوش دادن تنها چشم‌هایش حرکت می کردند. 
صورتش چنان ثابت بود که انگار نقابی به چهره داشت. اما تیریون دانه‌های ریز عرق را روی سر تراشیده‌ی 
پدرین میدید 


سر هریس سویفت دوباره نق زد: «چطور ممکنه اتفاق افتاده باشه؟ سر جیمی اسیر بشه» محاصره بشکنه... این 


فاجعه است!» 


سر آدام ماربرند گفت: «مطمثناً همه‌ی ما از شما به خاطر متذ کر شدن بدیهیات سپاسگزاريم» سر هریس. سوال 
اینه که چکار باید بکنیم؟» 


«چکار می‌تونیم بکنیم؟ همه‌ی قشون جیمی يا کشته شده یا اسیر گرفته شده یا متواری شده؛ و استارک‌ها و 
تالی‌ها درست در مسیر تدار کاتی ما نشستند. راه ما به غرب قطع شده! اونا اگه بخوان می‌تونن به کسترلی راکك 
پیشروی کنند و چه چیزی جلوشون رو می‌گیره؟ سروران من ما شکست خوردیم. باید درخواست صلح کنیم.» 


«صلح؟» تیریون متفکرانه شرابش را تکان داد. تمامش را سرکشید و فنجان خالی را روی زمین انداخت. 
فنجان به چندین تکه خرد شد. «اين هم صلح شماء سر هریس. خواهرزاده‌ی عزیز من؛ وقتی تصمیم گرفت که 
قلعه‌ی سرخ رو با سر لرد ادارد تزئین کنه» هر امیدی رو از بین برده. حالا نوشیدن شراب با اون فنجان» راحت‌تر 
از متقاعد کردن راب استارک به صلحه. اون داره پیروزی کسب می کنه... مگه متوجه نشدید؟» 


سر آدام مصرانه گفت: «دو درگیری نتیجه‌ی یه جنگ رو مشخص نمی‌کنه. ما هنوز به هیچ وجه شکست 


لرد لفورد پيشنهاد کرد: «شاید به آتش بس و مبادله‌ی اسرا راضی بشن.» 


تیریون به تلخی گفت: «مگه سه در برابر یک مبادله کنیم باز هم در برابر اونا کم میاریم. و در ازای برادرم 


چی برای پيشنهاد داریم؟ سر متعفن لرد ادارد؟» 


لفورد امیدوارانه گفت: «شنیدم که ملکه سرسی دخترهای دست رو در اختیار داره. اگه به پسره خواهرهاش 


رو پس بدیم...) 


سر آدام با تمسخر باد به دماغ انداخت. «باید الاغ محض باشه که زندگی جیمی لنیستر رو با دو دختر مبادله 
کنه.» 


لرد لفورد گفت: «پس باید برای سر جیمی پول بپردازيمی هر چقدر که بشه.» 
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تیریون چشم به بالا غلتاند. گه استار ک احساس کنه که طلا لازم داره؛ می‌تونه زره‌ی جیمی رو ذوب کنه.» 


سر آدام دلیل آورد: اگه درخواست آتش بس کنیم؛ فکر می کنند که ضعیف هستیم. باید فوراً بهشون حمله 


کنیم.؛ 


سر هریس گفت: «مطمئناً می‌تونیم دوستانمون در دربار رو قانع کنیم که با نیروی تازه نفس به ما ملحق بشن و 
امکانش هست که کسی برای بسیج یه قشون جدید به کسترلی راک ب رگرده.» 


لرد تایوین لنیستر برخاست. باز گفت: «پسر من دست اوناست.» صدایش مانند شمشیری که دنبه را می‌برد جر 
و بحث‌ها را قطع کرد. «تنهام بذارید. همه تون.» 


تیریون مانند هميشه در فرمانبرداری سرمشق بود» اما وقتی برای بیرون رفتن برخاست پدرش به او نگاه کرد. 


«تو نه» تیریون. بمون. تو هم همین طورء کوان. بقیه‌ی شماء بیرون.» 


تیریون که زبانش بند آمده بود؛ باز روی نیمکت نشست. سر کوان به سمت خم‌های شراب در سمت دیگر 


اتاق رفت. تیریون صدایش کرد: «عموء لطف کنید...؛ 
«بفرما.» پدرش فنجان خودش را به او تعارف کرد. به شراب لب نزده بود. 
تیریون دیگر واقعاً مبهوت مانده بود. نوشید. 


لرد تایون نشست. «تو در مورد استارک حق داری. اگه لرد ادارد زنده بود» شاید می‌شد ازش برای پیمان صلح 
با وینترفل و ریورران استفاده کرد صلحی که به ما فرصت تعیین تکلیف با برادرهای رابرت رو می‌داد. 


مرده‌اش...» دستش مشت شد. «جنون. جنون محض.ا 
پدرش نگاه تندی به او انداخت. «ظاهراً باید ممنون باشیم که هنوز با یه بد کاره ازدواج نکرده.» 


تیربون شرابش را چشید و به این فکر کرد که اگر فنجان را به روی لرد تایوین بپاشد چه قیافه‌ای خواهد 


داشت. 
پدرش ادامه داد: «موقعیت ما وخیم‌تر از اوئیه که شما خبر دارید. از قرار معلوم ما یه پادشاه جد ید داریم.» 


سر کوان مبهوت ماند. «چی تازه؟ چه بلایی سر جافری آوردند؟» 
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نشانه‌ی اند کی از انزجار روی لب‌های لرد تایوین نشست. «هیچی... هنوز. نوه‌ی من هنوز روی تخت آهنین 
نشسته. اما خواجه زمزمه‌هایی از جنوب شنیده. رنلی برتیون دو هفته پیش با مارجری تایرل در های گاردن 
ازدواج کرده و حالا مدعی سلطنته. پدر و برادرهای عروس ژانون رذن وضو کند خوردند که شمشیرشون در 


خد‌متش باشه.» 
«خبر شومیه.) وقتی سر کوان اخم می کرد» چین‌های پیشانیش به ژرفای دره‌ها می‌شد. 


«دخترم به ما دستور داده که فوراً برای دفاع از قلعه‌ی سرخ در برابر پادشاه رنلی و شوالیه‌ی گل‌ها به بارانداز 


پادشاه بتازیم.» دهانش سفت شد. «توجه که می‌کنید» به ما دستور می‌ده. به نام پادشاه و شورا.» 
تیریون با نوعی لذت تلخ پرسید: «عکس العمل پادشاه جافری در برابر این خبر چیه؟» 


لرد تایوین گفت: «سرسی هنوز مناسب تشخیص نداده که بهش بگه. می‌ترسه جافری اصرار کنه که خودش 
برای مقابله با رنلی حرکت کنه.؛ 


تیربون پرسید: «با کدوم ارتش؟ امیدوارم که قصد نداشته باشید این یکی رو بهش بدید؟» 
«نقشه‌اش رهبری محافظین شهره.؛ 
سر کوان گفت: «اگه محافظین رو ببره» شهر رو بی‌دفاع می‌ذاره. و با حضور لرد استنیس در د رگون‌استون...» 


«بله.» رد تایوین رو به پایین به پسرش نگاه کرد. «فکر می کردم وصله‌ی ناجورمون تو هستی. تیربون اما 
ظاهراً اشتباه می کردم.! 


«چه عجب پدر» ظاهراً دارید ازم تعریف می‌کنید.» با توجه کامل به جلو خم شد. «چه خبر از استنیس؟ اون 


بزرگتره» نه رنلی. چه احساسی از ادعای برادرش داره؟» 


پدرش اخم کرد. «از اول اين احساس رو داشتم که استنیس نسبت به مجموع همه‌ی رقیب‌های دیگه خطر 
بزرگتریه. با این حال هیچ اقدامی نمی کنه. اوه واریس زمزمه‌هاش رو می‌شنوه. استنیس کشتی می‌سازه؛ استئیس 
سرباز اجیر می کنه؛ استنیس قصد داره یه ساحر اشباح رو از آشائی بیاره. چه معنایی داره؟ چقدرش درسته؟» با 
دلخوری شانه بالا انداخت. «کوان» نقشه رو بیار.» 


سر کوان درخواست او را انجام داد. لرد تایوین چرم را گشود و پهنش کرد. «جیمی ما رو در بد وضعی 
گذاشته. روس بولتون و باقیمانده‌ی نیروهاش در شمال ما هستند. دشمنانمون دوقلوها و موت کیلن رو در اختیار 


ی 


دارند. راب استا رک به غرب ما مسلطه برای همین نمی‌تونیم به للیسپورت و راک عقب‌نشینی کنیم. مگه جنگ 
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رو انتخاب کنیم. جیمی اسیره و ارتشش از هر نظر عملی دیگه وجود نداره. توروس میری و بریکک داندریون به 
آزار نیروهای تدار کاتی ما ادامه می‌دن. در شرق ارن‌ها رو داریم و استنیس برتیون فز ذر گوناستون نکسته: ان 


جنوب های گاردن و استورمز اند پرچمدارهاشون رو احضار کردند.» 
تیربون لبخند کجی زد. «شجاع باش؛ پدر. حداقل ریگار تارگرین هنوز جز مرده‌هاست.» 
لرد تایوین لنیستر گفت: «امیدوار بودم برامون چیز بهتری از تمسخر داشته باشی.» 


سر کوان به نقشه اخم کرد. «راب استارکک حالا ادمور تالی و فرمانرواهای ترای‌دنت رو خواهد داشت. 


بمونیم» می‌ترسم که بل سبه ارتش گر بيفتیم.» 


«قصد اینجا موندن رو ندارم. باید قبل از اينکه رنلی برتیون امکان پیشروی از های گاردن رو داشته باشه؛ 
تکلیفمون رو با لرد استارک جوان مشخص کنیم. بولتون نگرانم نمی کنه. مرد محتاطیه و در گرین فورکک کاری 
کردیم که احتیاطش تشدید بشه. در تعقیب ما کند عمل می‌کنه. پس... فردا ما به هارن‌هال حرکت می کنیم. 
کوان» می‌خوام گشتی‌های سر آدام مراقب تحرک ما باشن. هر چقدر یرو لازم داره در اختیارش بذار و در 


گروه‌های چهار نفره به ماموریت برن. غیب شدن برام قابل قبول نیست.» 
«هر چی شما بگید. سرورم اما... چرا هارن‌هال؟ جای دلگیر و بد شگونیه. بعضی‌ها می گن نفرین شده است.» 


«بذار بگن. سر گرگور رو رها کن و با راهزن‌هاش از جلو بفرست. وارگو هوت و سوارهای مزدورش رو هم 
بفرست و همین طور سر آموری لورچ رو. سیصد سوار در اختیار هر کدومشون بذار. بگو که من می‌خوام 


سرزمین رودخانه‌ها از چشم خدایان تا رد فورک بسوزه.» 
سر کوان موقع برخاستن گفت: «می‌سوزه» سرورم. دستورات رو می‌دم.» تعظیم کرد و به سمت در رفت. 


وقتی تنها شدند» لرد تایوین به تیریون نگاه کرد. «وحشی‌های تو شاید از یه کمی چپاول بدشون نیاد. بهشون 
بگو که می‌تونن با وارگو هوت برن و هر چقدر خواستند غارت کنند. کالاه آذوقه» زن» هر چی می‌خوان بردارن 


و بقیه رو بسوزونن.ا 


تیریون نقل قول کرد: «به شاغا و تیمت راه چپاول رو یاد دادن مثل آموزش قوقولی قوقو به حروسه. اما 
ترجیح می‌دم اونا رو پیش خودم نگه دارم.» شاید سرکش و بی‌فرهنگ بودند» اما وحشی‌های او بودند و بیش از 
افراد پدرش به آن‌ها اعتماد داشت. قصد نداشت که آن‌ها را تحویل بدهد. 


«پس به نفعته اختیارشون رو در دست بگیری. غارت شهر برام قابل قبول نیست.» 
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«شهر؟) تیریون سرد رگم بود. «منظور کدوم شهره؟» 

«بارانداز پادشاه. دارم تو رو به دربار می‌فرستم.) 

آخرین چیزی بود که تیربون لنیستر پیش‌بینی می کرد. 

به شراب دست برد و موقع مزه مزه کردن روی موضوع فکر کرد. «و اونجا قراره چکار کنم؟» 


پدرش رکك گفت: «حکومت.» 
تیریون قهقهه زد. «خواهر عزیزم احتمالاً اعتراض خواهد کرد.» 


«بذار هر چقدر می‌خواد اعتراض کنه. باید پسرش قبل از اينکه همه‌ی ما رو ابود کنه مهار بشه. من اون 
آدم‌های از خود راضی شورا رو مقصر می‌دونم؛ دوستمون پتایره استاد بزرگ ارجمند و اون عجیب الخلقه‌ی 
بی‌خایه» لرد واریس. این چه جور توصیه دادن به جافریه که پشت سر هم مرتکب حماقت می‌شه؟ ایده‌ی کی 
بود که این جینس اسلینت رو لرد کنند؟ پدرش یه قصاب بوده و اونا هارن‌هال رو بهش اعطا کردند. هارن‌هال 
که پایتخت پادشاه‌ها بوده! تا من قدرت دارم محاله پاش رو به اونجا بذاره. بهم گفتند که یه نیزه‌ی خونی رو 
نشان خاندانش کرده. اگه با من بود» ساطور خونی رو براش انتخاب می‌کردم.» پدرش صدایش را بلند نکرده 
بوده با این وجود تیریون خشم را در طلای چشم‌هایش می‌دید. «و عزل سلمی» چه منطقی داشت؟ بله پیر بود» 
اما اسم باریستان بی‌باک هنوز در مملکت معنایی داره. به هر کس خدمت کنه باعث افتخارشه. کی می‌تونه 
همچین حرفی در مورد تازی بزنه؟ به سگت زیر میز استخون می‌دی اونو کنار خودت روی نیمکت نمی‌شونی.» 
انگشتش را جلوی صورت تیریون گرفت. «اگه سرسی نمی‌تونه پسره رو مهار کنه؛ تو باید اين کار رو بکنی. و 


اگه این اعضای شورا دارند به ما نارو می‌زنند...» 
تبریون می‌دانست. ۳1 کشید. (نیزه» سره دیوار.» 
«می‌بینم از من چند تا درس باد رف ۵ 


تیریون آهسته پاسخ داد: «بیشتر از چیزی که خبر داری پدر.» شرابش را تمام کرد و فنجان را کنار گذاشت. 
بخشی از وجودش مسرورتر از آنچه بود که حاضر به اقرار بود. بخش دیگر جنگ بالای رودخانه را به خاطر 
می‌آورد و متحیر بود که نکند دارد باز برای حفظ جناح چپ فرستاده می‌شود. «چرا من؟» سرش را به یک سمت 


خم کرد. «چرا عمو نه؟ چرا سر آدام پا سر فلمنت يا لرد سرت نه؟ چرا... به مرد بزرگتر نه؟» 


لرد تایوین سریع برخاست. «تو پسر منی.ا 
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آن وقت بود که متوجه شد. تو اونو از دست رفته فرض می کنی. تو حرامزاده‌ی پست فطرت. فکر می‌ کنی که 
جیمی دیگه فرقی با یه مرده ندارهه پس من تمام چیزی هستم که برای تو باقی مونده. تیریون می‌خواست به او 
سیلی بزنده به صورتش تف کند. خنجرش را بکشد و قلبش را از بدنش در بیاورد تا ببیند که آیا همان طور که 


عوام می گویند از طلای سخت ساخته شده یا نه. با این وجود. ساکت و بی‌حرکت باقی ماند. 


خرده‌های فنجان شکسته زیر پای پدرش که به سمت دیگر اتاق می‌رفت خرد شدند. کنار در گفت: «یه چبز 


دیگه. فاحشه‌ات رو به دربار نمی‌بری.» 


تیریون بعد رفتن پدرش به مدت طولانی در اتاق نشیمن نشست. سرانجام از پله‌ها به پستوی خودش زیر برج 
زنگ رفت. سقف کوتاه بود» اما برای کوتوله‌ها مشکل محسوب نمی‌شد. از پنجره» چوبه‌ی داری را که پدرش 
برافراشته بود می‌دید. جسد صاحب مهمانخانه با وزش باد به آهستگی می‌چرخید. بدن او به اندازه‌ی امیدهای 


لنیستر» نحیف و پاره پاره شده بود. 


وقتی روی لبه‌ی تشک پر نشست. شی خواب آلود زمزمه کرد و به سمت او چرخید. تیریون دستش را به زیر 


پتو برد و روی پستان نرم او گذاشت. چشمانش باز شدند و با لبخند خماری گفت: «سرورم.» 


وقتی نوک پستان سفت شده او را بوسید. در گوشش گفت: «تصمیم گرفتم تو رو به بارانداز پادشاه ببرم.» 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


۰- جان 


مادیان با شیهه‌ای آهسته به سفت شدن تسمه‌ی زین پاسخ داد. جان رویش دست کشید و آرامش کرد. «آروم؛ 
خانمم.» باد در اسطبل می‌وزید و مثل نفس سرد مرگ به صورتش می‌خورد. اما جان اعتنا نمی‌کرد. با 
انگشت‌های سفت و زخم اش رختخوابش را روی زین بست. آهسته صدا زد: «گوست. بیا پیشم.» و گرگ با 


چشم‌هایی مثل زغال حاضر شد. 
«جان لطفا. نباید این کار رو بکنی.» 


سوار شدء افسار را گرفت و اسب را برای رویارویی با شب چرخاند. سمول تارلی جلوی در اسطبل ایستاده 
بود؛ ماه کامل از روی شانه‌اش دزدکی نگاه می‌کرد. سایه‌ی یک غول را روی زمین انداخته بود عظیم و سیاه. 


«از سر راهم بکش کنار» سم.) 
«جان تو نمی تونی» بهت اجازه نمی دم.» 
«ترجیح می‌دم که بهت صدمه نزنم. بکش کنار سم و گرنه از روت رد می‌شم.» 
«اين کار رو نمی کنی. به من گوش می‌دی. لطفا...» 


جان به بدن اسب مهمیز زد و مادیان به سمت در سرعت گرفت. سم با صورتی به گردی و رنگ پریدگی ماه 
و دهانی باز مانده از بهت» لحظه‌ای سر جایش ماند. در آخرین لحظه که دیگر کم مانده بود اسب به او بزند؛ 


طبق انتظار جان به کنار پرید. سکندری خورد و افتاد. مادیان از روی او به میان شب پرید. 
جان باشلق ردای ضخیمش را عقب زد و سرش را به کنار سر اسب آورد. 


موقع خروجش کسل بلک ساکت و بی‌تحرکک بود. گوست در کنارش می‌دوید» مردها روی دیوار پشت 
سرش نگهبانی می‌دادند. اما نگاه آن‌ها به شمال بود» نه جنوب. هیچ کس رفتنش را نمی‌دید» هیچ کس جز سم 
تارلی که به زحمت از میان خاک‌های اسطبل به روی پاهایش برمی‌خاست. امیدوار بود که سم با آن افتادنش به 
خودش صدمه نزده باشد. آن قدر سنگین وزن و دست و پا چلفتی بود که ممکن بود مج دست يا پایش بشکند یا 
رگ به رگ شود. بلند گفت: «بهش اخطار دادم به هر حال نباید دخالت می کرد.» دست سوخته‌اش را خم 


کرد انگشت‌هایش را باز و بسته کرد. هنوز اذیتش می کردند» ولی خوشبختانه پانسمان برداشته شده بود. 


مهتاب تپه‌ها را نقره‌ای کرده بود و او پیچ و خم‌های جاده‌ی شاهی را تعقیب می کرد. باید تا جایی که می‌شد 
قبل از اينکه متوجه گریزش شوند از دیوار فاصله بگیرد. فردا از جاده خارج می‌شد و برای گمراه کردن 
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تعقیب کننده‌ها از میان دشت‌ها و مراتع و نهرها می‌رفت اما فعلاً سرعت مهم‌تر از فریب دادن بود. به هر حال» 


حدس زدن مقصد جان برایشان چندان دشوار نبود. 


خرس پیر به سحرخیزی عادت داشت بنابراین جان تا صبح وقت داشت که تا حد امکان بین خودش و دیوار 
اما جان را مثل برادر دوست داشت. سم در صورت باز جویی شدن, بدون شک حقیقت را می‌گفت. اما جان 
نمی‌توانست آن قدر شهامت را در او تصور کند که از محافظین جلوی برج پادشاه بخواهد که مورمونت را از 


خواب بیدار کنند. 


وقتی جان برای تحویل گرفتن صبحانه‌ی خرس پیر از آشپزخانه پیدایش نمی‌شد به اتاقش سر می‌زدند و 
لانگ کلو را روی تختخواب می‌یافتند. دل کندن از آن سخت بود اما جان آن قدر از شرف دور نشده بود که 
آن را با خودش ببرد. جورا مورمونت هم موقع گریز ننگینش آن کار را نکرده بود. لرد مورمونت بدون شکث 
کسی را با لیاقت بیشتر برای شمشیر پیدا می‌کرد. جان وقتی به پیرمرد فکر می‌کرد احساس بدی داشت. 
می‌دانست که گریز از خدمتش؛ نمکك ریختن است روی زخم هنوز تازه‌ی رسوایی پسر او. راه بدی برای جبران 
اعتماد او بود اما چاره‌ای نبود. جان هر کار که می کرد» احساسش این می‌شد که به کسی خیانت کرده. 


هنوز نمی‌دانست که آیا دارد کار شرافتمندانه را انجام می‌دهد یا نه. جنوبی‌ها راحت بودند. سپتون‌هایشان را 
برای مشورت داشتند. کسی که خواست خدایان را به آن‌ها می‌گفت و در افتراق بین صواب و خطا کمکشان 
می‌کرد. اما استارک‌ها خدایان بی‌نام کهن را می‌پرستیدند و درختان نیایش حتی اگر می‌شنیدند» صحبت 


نمی کر دند. 


وقتی آخرین نورهای کسل بلک در پشت سرش ناپدید شدند جان سرعت مادیانش را به قدم زدن آهسته 
کرد. مسافرت طولانی در پیش داشت و تنها یک اسب برای پیمودن آن مسیر در اختیار داشت. در کنار جاده‌ی 
جنوب. پناهگاه‌ها و دهکده‌های زارعین وجود داشتند که شاید می‌توانست مادیانش را در صورت لزوم با اسب 
تازه نفسی مبادله کنده اما در صورتی که زخمی نشده باشد یا از خستگی در حال م رگ نباشد. 


لازم می‌شد که خیلی زود لباس‌های تازه پیدا کند؛ بیشتر احتمال داشت که مجبور به دزدیدنشان شود. از سر 
تا پا سیاه پوشیده بود؛ چکمه‌های بلند چرمی» شلوار و پیرهن کتانی. جلیقه‌ی آستین کوتاه چرمی و ردای ضخیم 
پشمی. شمشیر و خنجرش با پوست موش کور سیاه پوشیده بودند و زره‌اش در جیب زین از زنجیر سیاه بود. هر 
تکه از این‌ها در صورت پیدا شدن می‌توانست به معنای مرگ او باشد. از هر غریبه‌ی سیاهپوشی در هر دهکده یا 
قلعه‌ای در شمال تنگه با شک سرد استقبال می‌شد و به زودی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. وقتی زاغ‌های 


استاد ایمون به پرواز درآیند» می‌دانست که هیچ گوشه‌ی امنی پیدا نخواهد کرد. نه حتی در وینترفل. برن شاید 
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دلش بخواهد که به او پناه بدهد. اما استاد لوین عاقل تر از آن است. طبق انتظار دروازه را خواهد بست و جان را 


دک خواهد کرد. بهتر بود که به آنجا اصلاً سر نزند. 


با این حال قلعه را با چشم ذهنش به روشنی میدید انگار همین دیروز بود؛ دیوارهای مرتفع گرانیتی» تالار 
مرکزی با بوها و دود و سگ و کباب» اتاق پدرش, اتاق خواب خودش در یکی از برجک‌ها. بخشی از 
وجودش چیزی بیش از شنیدن دوباره‌ی خنده‌های برن» چشیدن پیراشکی‌های گوشت گاو و خوکك گیج و 


گوش دادن به قصه‌های ننه‌ی پیر در مورد فرزندان جنگل و فلوریان دلقک نمی خواست. 


اما به آن خاطر نبود که دیوار را ترکک کرده بود؛ ترکش کرده بود چون به هر حال پسر پدرش و برادر راب 
بود. دریافت یک شمشیر» حتی شمشیری اعلا به مانند لانگ کلو» او را یک مورمونت نمی‌ساخت. ایمون 
تا رگرین هم نبود. پیرمرد سه مرتبه انتخاب کرده بود و سه مرتبه شرافت را برگزیده بود اما انتخاب او بود. جان 
حالا هم نمی توانست نتیجه بگیرد که علت باقی ماندن استاد. ضعف و بزدلی بوده یا قدرت و صداقت. با اين 


وجود. منظور پیرمرد را در مورد رنج انتخاب درک می کرد؛ خیلی خوب درک م ی کرد. 


تیریون لنیستر ادعا کرده بود که بیشتر انسان‌ها ترجیح می‌دهند واقعیت‌های تلخ را انکار کنند تا با آن روبرو 
شوند» اما جان از حد انکار گذشته بود. او کسی بود که بود؛ جان اسنوء حرامزاده و سوگند شکن, بی‌مادر 
پی‌دوست. ملعون. برای باقی عمرش هر چقدر که طول بکشدء محکوم بود که یک غریبه باشد. مرد ساکتی 
ایستاده در سایه که جرات نداشت نام واقعی‌اش را به زبان بیاورد. هر کجای هفت پادشاهی برود. باید با دروغ 
زندگی می کرد که مبادا دست هر کسی بر علیه‌اش دراز شود. اما مهم نبوده به شرط آنکه آن قدر زنده می‌ماند 
که جایش را در کنار برادرش بگیرد و در گرفتن انتقام پدر کمک کند. 


راب را به آن شکل که آخرین بار دیده بود به خاطر می‌آورد ایستاده در حیاط و ذوب شدن برف در موهای 
خرمایی‌اش. جان در خفا به پیش او می‌رفت. با قیافه‌ی مبدل. سعی کرد قیافه‌ی راب را موقعی که هویتش را 
فاش می‌ساخت تصور کند. برادرش سر تکان خواهد داد و لبخند خواهد زد و خواهد گفت... خواهد گفت.. 


در ذهنش آن لبخند را نمی‌دید. هر چقدر سعی می کرد نمی‌توانست آن لبخند را تصور کند. دید که به آن 
ترکک خدمت کرده‌ای فکر می کند که پدر روز پیدا کردن دایرولف‌ها گردن زده بود. لرد ادارد به او گفته بود: 
«تو س وگند خوردی. جلوی برادرهات در پیشگاه خدایان قدیم و جدید قسم خوردی.» دسموند و تام چاق مرد 
را به روی کنده کشیده بودند. چشم‌های برن به گشادی نعلبکی بود و جان یادآوری کرده بود که مواظب اختیار 
اسبش باشد. قیافه‌ی پدر را وقتی تیان گریجوی آیس را در دستش گذاشت به خاطر می‌آورد. پاشیدن خون 
روی برف غلتیدن کله به سمت تیان و لگدی که او زد. 
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نمی‌دانست که اگر ترکک خدمتی به جای آن غریبه‌ی ژنده‌پوش, برادر لرد ادارد بود او چکار می‌کرد. تفاوتی 
می کرد؟ باید» حتما مطمئنا... و راب به او قطعاً خوشامد خواهد گفت. و گرنه... 


طاقت فکر کردن در این باره را نداشت. افسار را که گرفته بود» درد هر یی نان آزارشن می‌داد. با 
پاشنه به اسب زد و چهار نعل در جاده‌ی شاهی تاخت. انگار می‌خواست از شک‌هایش سبقت بگیرد. جان از 
مرگ نمی‌ترسید اما چنان مرگی را نمی‌خواست» دست و پا بسته و اسیر و اعدام مثل یک یاغی. اگر باید 
می‌مرد؛ بهتر بود شمشیر در دست و موقع جنگیدن با قاتلين پدرش باشد. او استارکک واقعی نبود هیچ وقت 
نبوده... اما می توانست مثل یکی بمیرد. بگذار بگویند که ادارد استارکک چهار پسر داشته نه سه تا. 


گوست له له زنان تقریباً تا نیم فرسنگ همپای آن‌ها آمد. وقتی جان از مادیان سرعت بیشتری خواست» پسر و 
اسب سرهایشان را پایین گرفتند. گرگ از سرعتش کاست. ایستاد با چشمان براق سرخ تماشا کرد. پشت سر 


ناپدید شد. اما جان می‌دانست که با سرعت خودش دنبال خواهد کرد. 


نورهای پرا کنده از میان درختان در دو طرف جاده سو سو می‌زدند: مولز تاون. موقعی که می‌گذشت. سگی 
واق واق کرد و نعره‌ی نکره‌ی قاطری را از اسطبل شنبد. اما غیر از آن اثری از فعالیت در دهکده نبود. اینجا و 


آنجا درخشش شعله‌های آتش از بین ک رکره‌های چوبی پنجره‌ها به چشم می‌خورد» ولی خیلی کم. 


مولز تاون بزرگتر از آن بود که به چشم می‌آمد. سه چهارمش زیر زمين بود؛ به صورت اتاق‌های عمیق گرم 
که با هزارتویی از تونل‌ها به هم متصل بودند. اصل فاحشه‌خانه هم آن پایین بود» در سطح چیزی نبود جز 
آلونکی به بزرگی مستراح که فانوس سرخی از درش آویزان بود. در دیوار شنیده بود که مردها به فاحشه‌ها 
گنج‌های مدفون می گویند. نمی‌دانست که آیا امشب هیچ کدام از برادران سیاهش آن پایین به دنبال گنج هستند 
یا نه. آن هم شکستن س وگند بود. اما ظاهراً کسی اهمیت نمی‌داد. 


تا وقتی که خوب از دهکده فاصله نگرفته بود از سرعتش نکاست. تا آن موقع؛ هم خودش هم مادیان خیس 
عرق شده بودند. لرزان پیاده شد. دست سوخته‌اش درد می کرد. توده‌ای از برف زیر درختان» مهتاب را منعکس 
می‌کرد. آب از آن چکه می‌کرد و برکه‌های کم عمق کوچکی را پر می کرد. جان چمباتمه زد و دست‌هایش را 
کنار هم کاسه کرد و آب را بین انگشتانش جمع کرد. مثل یخ سرد بود. نوشید و کمی را روی صورتش پاشید» 
گونه‌هایش از سرما سوختند. انگشتانش بدتر از چند روز اخیر گز گز می کردند و چیزی در سرش می کوبید. به 


خودش گفت که دارد کار صحیح را انجام می‌دهد. پس چرا این قدر احساس بدی دارد؟ 


اسب حسابی عرق کرده بود» برای همین افسار را گرفت و مدتی راهش برد. جاده به زحمت برای عبور دو 
سوار در کنار هم جا داشت. سطحش را نهرهای باریکک خراش می‌دادند و پوشیده از سنگ بود. با تمام سرعت 
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تاختن واقعاً ابلهانه و استقبال از شکسته شدن گردن بود. جان متحیر بود که چه چیزی به جلدش رفته. ان همه 


برای مردن عجله داشت؟ 


جیغ حیوان وحشت‌زده‌ای از اعماق جنگل باعث شد که به اطراف نگاه کند. مادیانش با اضطراب شیهه 
کشید. آیا گر گش طعمه‌ای یافته بود؟ دستش را دور دهانش گذاشت و فریاد کشید: «گوست! گوست. بیا پیش 


من.» تنها جواب» صدای پر کشیدن عجولانه‌ی یک جغد از پشت سرش بود. 


جان با اخم راهش را ادامه داد. به مادیانش نیم ساعت برای خشک شدن فرصت داد. گوست پیدا نشد. جان 
می‌خواست سوار شود و دوباره بتازد» اما مفقود شدن گر گش نگرانش می‌کرد. دوباره صدا زد: «گوست. 
کجایی؟ پیا یش من! گوست!» هیچ چیز در جنگل نمی‌توانست مشکلی برای یکث دایرولف ایجاد کند. حتی 
دایرولفی که هنوز به رشد نهایی نرسیده. مگر اینکه... نم گوست زیرک‌تر از آن بود که به یک خرس حمله 
کند و اگر گله گرگی در این نزدیکی بود جان مطمئناً زوزه‌هایشان را شنیده بود. 


تصمیم گرفت که چیزی باید بخورد. غذا شکمش را آرام می‌کرد و به گوست فرصت رسیدن می‌داد. هنوز 
خطری در کار نبود؛ کسل بلکک هنوز خفته بود. در جیب زینش بیسکویت. تکه‌ای پنیر و سیب قهوه‌ای کوچکی 
را یافت. گوشت خشک هم آورده بود و یک ورقه گوشت خوکک از آشپزخانه بلند کرده بود» اما گوشت را 


جان زیر درختان نشست و موقعی که مادیانش در کنار جاده‌ی شاهی می‌چرید» بیسکویت و پنیر خورد. سیب 
را برای آخر نگه داشت. کمی نرم شده بود اما هنوز خوش طعم و آبدار بود. به هسته رسیده بود که صداها را 
شنید: چند اسب. آن هم از شمال. به سرعت بلند شد و به سمت مادیانش رفت. می‌توانست با آن‌ها فاصله 


بیندازد؟ نه» زیادی نزدیکک بودند» صدایش را مطمئناً می‌شنیدند و اگر از کسل بلک بودند... 


مادیانش را به بیرون از جاده و به پشت تنه‌های ضخیم چند کاج خاکستری-سبز هدایت کرد. آهسته گفت: 
«حالا ساکت.» و نیم خیز شد تا از زیر شاخه‌ها نگاه کند. اگر خدایان لطف داشتند. سوارها میگذشتند. بیشتر 
احتمال داشت که از اهالی مولز تاون باشند» زارعینی که به مزرعه‌هایشان می‌رفتند؛ هر چند در این وقت شب 
چکار ممکن بود داشته باشند... 


به صدای سم اسب‌ها که مرتب بلندتر می‌شد گوش داد. از روی صدا می‌شد گفت که حداقل پنج یا شش 


نفر هستند. صدایشان از میان درختان به گوش رسید. 
(... مطمئنید از این راه اومده؟» 


نمی تونیم مطمئن باشیم.» 
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«تا اونجا که می‌دونيم ممکنه به شرق رفته باشه. یا از جاده به چپ زده باشه تا از بین جنگل رد بشه. کاریه که 


سس می کردم.؛ 


«وقتی تاریکه؟ احمق. حتی اگه از اسب نمی‌افتادی و گردنت نمی‌شکست. گم می‌شدی و وقتی خورشید 


درمی‌اومد می‌دیدی که دیوار جلوته.؛ 


«گم نمی‌شدم.» ظاهراً اوقات گرن تلخ بود. «کافیه به جنوب برم» از روی ستاره‌ها می‌شه جنوب رو تشخیص 


داد.» 
پیپ پرسید: «اگه آسمون ابری باشه چی ؟» 
«اون وقت راه نمی‌افتادم.» 


صدای دیگری بلند شد. «می‌دونید اگه من بودم الان کجا بودم؟ در مولز تاون دنبال گنج‌های مدفون 


می گشتم.» صدای بم خنده‌ی وزغ در میان درخت‌ها منعکس شد. مادیان جان خرناس کشید. 
هالدر گفت: «همه ساکت. فکر کنم صدا شنیدم.» 
«از کیجا؟ من چیزی نشنیدم.» اسب‌ها ابستادند. 
«تو گوز خودتو نمی‌شنوی.؛ 
رن مصرانه پاسخ داد؛ «اونم می‌شنوم. 
«ساکت!» 


همه ساکت شدند و گوش تیز کردند. جان متوجه شد که نفسش را نگه داشته. سم. او پیش خرس پیر نرفته 
بوده اما به بستر نیز نرفته بوده سایر پسرها را بیدار کرده بود. لعنت به همه‌شان. موقع سحر اگر در 


تختخواب‌هایشان نباشند آن‌ها نیز ترکك خدمتی شناخته خواهند شد. به خیالشان چکار می کردند؟ 


سکوت به نظر ادامه داشت و ادامه داشت. جان از آنجا که نیم‌خیز شده بود» پاهای اسب‌هایشان را از میان 


شاخه‌ها می‌دید. سرانجام صدای پیپ بلند شد. «چی شنیدی؟ا 


هالدر اقرار کرد: «نمی‌دونم یه صداء فکر کردم شاید اسب باشه اما...» 


«اینجا چیزی نیست. 
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جان از گوشه‌ی چشم هیکل سفیدی را دید که از میان درختان میآمد. برگ‌ها خش خش کردند و گوست 
از میان سایه‌ها آن قدر ناگهانی ظاهر شد که مادیان جان جا خورد و شیهه کشید. هالدر داد زد: «اون طرف!» 


«من هم شنیدم.) 


جان موقعی که روی زین می‌پرید به دایرولف گفت: «خائن» با این قصد که پواشکی از میان درخت‌ها دور 


شود سر مادیان را چرخاند. اما ده قدم نرفته بود که آن‌ها رسیدند. 
پیپ پشت سرش داد زد: «جان!» 
گرن گفت: «بایست. نمی تونی همه‌ی ما رو پشت سر بذاری.» 
جان شمشیر کشید و برگشت تا با آن‌ها روبرو شود. 
«یک علیه هفت؟» هالدر علامت داد. پسرها پخش شدند و محاصره‌اش کردند. 
«چی از جونم می‌خواید؟» 
پیپ گفت: «می‌خوایم تو رو به جایی برگردونيم که بهش تعلق داری.» 
«حای من پیش برادرمه.» 
گرن گفت: «حالا ما برادرهای تو هستیم.» 


وزغ همراه با خنده‌ای مضطرب گفت: «می‌دونی که حالا اگه بگیرنت سرت رو جدا می‌کنند. اين کار خیلی 
احمقانه‌ایه» کارنه کشا دنه کاف یکتم 


گرن گفت: «من نمی کنم. من س وگند شکن نیستم. قسم خوردم و کاملاً جدی.» 


جان گفت: «من هم سوگند خوردم. متوجه نیستید؟ اونا پدرم رو کشتند. جنگه» برادرم راب داره در سرزمین 
رودخانه‌ها می‌جنگه...» 


پیپ با اخم گفت: «می‌دونیم سم همه چیز رو به ما گفته.» 


گرن گفت: «به خاطر پدرت متاسفیم اما موضوع این نیست. وقتی قسم خوردیم. نمی‌تونیم ترکك خدمت 
کنیم هر اتفاقی هم بیفته.» 


جان با حرارت گفت: «مجبورم.» 
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پیپ یادآوری کرد: «تو قسم خوردی. نوبت نگهبانی من آغاز می‌شود. تا زمان م رگم خاتمه نخواهد یافت.» 
گرن افزود: «من در مکان انجام وظیفه‌ام زندگی خواهم کرد و خواهم مرد.؛ 


«لازم نیست اینا رو بهم بگید. خودم به خوبی شما بلدم.» حالا خشمگین بود. چرا نمی گذاشتند که با آرامش 


راهش را برود؟ تنها سخت ترش می کردند. 
هالدر خواند: «من شمشیر در تاریکی هستم.) 
وزغ گفت: «مراقب روی دیوار هستم.) 


جان جلوی رویشان فحششان داد. اعتنایی نکردند. پیپ با مهمیز زدن اسبش را نزدیکتر آورد و خواند: «من 
آتشی هستم که در برابر سرما می‌سوزد نوری که سحر می‌آورد» شیپوری که خفتکان را بیدار می کند» سپری 


جان شمشیرش را تکان داد و به او هشدار داد: «جلو نیاء جدی می‌ گم پیپ» آن‌ها حتی زره نداشتنده اگر 


مجبور می‌شد می توانست تکه تکه‌شان کند. 
ماتار از پشت نزدیک شده بود. به آواز پیوست. «من زندگی و شرفم را در گروی نگهبانان شب م ی گذارم.» 


جان مادیانش را حول یک دایره چرخاند. اکنون پسرها هر طرفش را گرفته بودند و نزدیکک می‌شدند. هالدر 


از چپ آمد. «آمشب.» 


پیپ تمام کرد: «... و تمام شب‌هایی که م ی آیند.» به افسار جان دست برد. «حالا انتخاب کن. منو تح با با 


من بر گرد.» 
جان شمشیرش را بلند کرد... و مستاصل پایینش آورد. «لعنت به شماء لعنت به همتون.» 
هالدر پرسید: «لازمه دست‌هات رو ببندیم یا قول می‌دی که بدون دردسر برم ی گردی؟» 


«فرار نمی کنم» اگه منظورت اینه.» گوست از زیر درختان خارج شد و جان به او چشم غره رفت. «چقدر 
کمک کردی.؛ چشم‌های سرخ با آگاهی به او نگاه کردند. 


پیپ گفت: «بهتره عجله کنیم. اگه قبل روشن شدن هوا برنگشته باشیم» خرس پیر سر همه‌مون رو جدا 
می کنه.؛ 
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جان اسنو از بازگشت چندان چیزی به خاطرش نماند. از سفر به جنوب کوتاه‌تر به نظر رسیدء شاید به این 
خاطر که ذهنش جای دیگری بود. سرعت دست پیپ بود» چهار نعل» قدم» یورتمه؛ سپس دوباره چهار نعل 
تاختند. مولز تاون آمد و گذشت. فانوس سرخ فاحشه خانه مدت‌ها پیش خاموش شده بود. وقت خوبی رسیدند. 
تا سپیده هنوز یک ساعت مانده بود که چشم جان به برج‌های تیره‌ی کسل بلک در زمینه‌ی عظیم دیوار افتاد. 


این بار احساس خانه را نداشت. 


می‌توانستند او را ب رگردانند. اما نمی‌توانستند وادارش کنند که بماند. جنگ فردا تمام نمی‌شد يا روز بعد آن, 
و دوستانش نمی توانستند روز و شب مراقبش باشند. منتظر فرصت می‌ماند» کاری می‌کرد که فکر کنند 
می‌ خواهد اینجا بماند... و سپس وقتی که مراقبتشان از او سست شد. دوباره خواهد گریخت. دفعه‌ی بعد از 
جاده‌ی شاهی اجتناب خواهد کرد. می‌توانست دیوار را به شرق دنبال کند. شاید تمام راه تا دریا. مسیر طولانی تر 
اما ایمن‌تری بود. یا حتی به غرب. به سمت کوه‌ها و سپس از گذرگاه‌های مرتفع به سمت جنوب. آن مسیر 
وحشی‌ها بود» دشوار و پر از خطر اما حداقل کسی دنبالش نمی کرد. به صد فرسنگی وینترفل یا جاده‌ی شاهی 


نزدیک نمی‌شد. 


سمول تارلی در اسطبل‌های قدیمی روی زمین نشسته بود و به توده‌ای از کاه تکیه داده بود. منتظر آن‌ها بود و 
مضطرب‌تر از آن بود که خوابش ببرد. برخاست و خودش را تمیز کرد. «من... خوشحالم که پیدات کردند. 


جان.» 
حان موقع پیاده شدن گفت: «من نیستم.) 


پیپ از اسب پایین پرید و با دلخوری به آسمان که داشت روشن می‌شد نگاه کرد. «سم بهمون در رسید گی 


به اسب‌ها کمک کن. به روز طولانی در پیشه و به لطف لرد اسنو» قرار نیست تا تموم شدنش بخوابیم.» 


با دمیدن سپیده جان مطابق کاری که هر سحر انجام می‌داد به آشپزخانه رفت. هاب سه انگشتی وقتی 
صبحانه‌ی خرس پیر را به او می‌داد چیزی نگفت. صبحانه‌ی امروز سه تخم مرغ قهوه‌ای آیپز به همراه نان برشته و 
استیکک ژامبون و کاسه‌ای از آلوهای خشکیده بود. جان غذا را به برج پادشاه برد. مورمونت را مشغول نوشتن و 
نشسته روی صندلی کنار پنجره یافت. زاغ روی شانه‌اش چپ و راست می‌رفت و آهسته می‌خواند: «ذرت» 
ذرت. ذرت.» پرنده با ورود جان جیغ کشید. خرس پیر به بالا نگاهی انداخت و گفت: «غذا رو روی میز بذار. 


کمی شراب می خوام.» 


جان کر کره‌ی پنجره‌ای را گشود. خمره‌ی شراب را از روی تاق بیرونی برداشت و جامی را پر کرد. هاب به 
او لیمو داده بود که هنوز سرمای دیوار را داشت. جان آن را با مشتش له کرد. عصاره‌اش از بین انگشت‌هایش 
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چکید. مورمونت هر روز همراه شراب لیمو می‌نوشید و ادعا می‌کرد که به همین خاطر هنوز دندان‌هایش 


نریخته‌اند. 


وقتی جان جام را به دستش داد مورمونت گفت: «شکی نیست که پدرت رو دوست داشتی. چیزهایی که 


دوست داریم» هميشه اسباب ابودی ما می‌شن, پسر. یادته که بهت گفتم؟» 
جان با اخم گفت: «یادمه.» علاقه‌ای به صحبت درباره‌ی پدرش نداشت» حتی با مورمونت. 


«کاری کن که هیچ وقت فراموشت نشه. حقایق تلخ چیزایی هستند که همیشه باید در ذهنت باشن. بشقابم رو 


بیار. باز هم ژامبونه؟ چاره‌ای نیست. خسته به نظر می‌رسی. سواری زیر مهتاب این همه خسته کننده بود؟؛ 
گلوی جان خشک بود. «شما اطلاع دارید؟» 
زاغ از روی شانه‌ی مورمونت تکرار کرد: «اطلاع اطلاع.» 


خرس پیر باد به دماغ انداخت. «فکر می‌کنی منو فرمانده‌ی کل نگهبانان شب انتخاب کردند چون از دم یه 


پسرهام رو. شرف تو رو به مسیر جاده‌ی شاهی کشوند... و شرف تو رو ب رگردوند.» 
«دوستام منو بر گردوندند.» 
«گفتم شرف خودت؟» مورمونت بشقابش را معاینه کرد. 
«اونا پدرم رو کشتند. انتظار داشتید کاری نکنم؟» 


«راستش رو بخوای ما درست همچین انتظاری داشتیم.» مورمونت مزه‌ی آلویی را امتحان کرد» هسته را تف 
کرد. «دستور داده بودم تحت نظر باشی. موقع خروج دیدنت. اگه برادرهات تو رو برنمی گردوندند» بین راه اسیر 


می‌شدی. اون هم نه به دست دوست. مگه اسبی داشته باشی که مثل زاغ بال داشته باشه. داری؟» 
(نه.» جان احساس حماقت کرد. 
«حیف» همچین اسبی به دردمون می خورد.» 


جان راست ایستاد. به خودش گفت که حداقل می‌تواند با سربلندی بمیرد؛ تا این حد از عهده‌اش برمی آمد. 


«محازات ترکک خدمت رو می‌دونم» سرورم. از مر گک نمی ترسم./ 


زاغ نالید: «م رگث!» 
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مورمونت گفت: «امیدوارم از زندگی هم نترسی.» تکه‌ای از ژامبون را برد و به پرنده خوراند. «تو ترکك 
خدمت نکردی... هنوز. اینجا ایستادی. اگه هر پسری رو که شب به مولز تاون می‌ره اعدام می‌کردیم. الان تنها 
اشباح از دیوار محافظت می کردند. با این حال شاید قصد داشته باشی که فردا یا دو هفته دیگه باز فرار کنی. 


مگه نه؟ همچین امیدی نداری» پسر؟» 
جان ساکت ماند. 


«فکرش رو می کردم.» مورمونت یکی از تخم مرغ‌های آبیز را پوست گرفت. «پدرت مرده. پسر. فکر می کنی 


می‌تونی برش گردونی.» 
با حزن پاسخ داد: «نه.) 


«خوبه» ما با زگشت مرده‌ها رو دیدیم تو و من و چیزی نیست که علاقه به دیدن دوباره‌اش داشته باشم.» با دو 
گاز تخم مرغ را خورد و تکه‌ای از پوست را از بین دندان‌هایش بیرون انداخت. «برادرت با پشتیبانی تمام قدرت 
شمال در میدان جنگه. هر کدوم از پرچمدارهاش بیشتر از کل چیزی که در نگهبانی شب پیدا می‌شه سرباز 
تحت فرمان دارند. چرا خیال می‌کنی که به کمک تو احتیاج داره؟ این همه جنگجوی تهمتنی هستی یا سحری 


تو جیبت قایم کردی که قدرت جادویی به شمشیرت می‌بخشه؟؛ 


جان پاسخی برای او نداشت. زاغ به یکی از تخم مرغ‌ها نوک زد پوسته را شکست. منقارش را از سوراخ 
وارد کرد و لقمه‌های سفید و زرد بیرون کشید. 


خرس پیر آه کشید. «تو تنها کسی نیستی که از این جنگ صدمه دیده. خوشم بیاد یا نیاد. خواهرم همراه قشون 
برادرت رفته به جنگ اون و دخترهاش که مثل مردها زره پوشیدند. میج یه عجوزه‌ی کله‌شق خودسر لجبازه. 
راستش رو بخوای» هیچ تحمل همنشینی با اون زن لعنتی رو ندارم اما به این معنا نیست که عشق من نسبت به 
اون» کمتر از عشقیه که تو به خواهرهای ناتتی خودت داری.» مورمونت همراه با اخم» آخرین تخم مرغ را 
برداشت و در مشتش آن قدر فشرد که پوسته‌اش ترکید. «شاید هم کمتر باشه. شاید این طور باشه» ولی هنوز اگه 
کشته بشه من سوگوار می‌شم با این وجود؛ محاله که از خدمت فرار کنم. من مثل تو سوگند خوردم. جای من 
اینجاست... جای تو کجاست. پسر؟؛ 


من جایی ندارم» من یه حرامزاده هستم نه حقی نه اسمی نه مادری و حالا نه حتی پدری. کلمات از گلویش 


جرج نمی شدند. (نمی‌دونم.) 


فرمانده‌ی کل مورمونت گفت: «من می‌دونم. بادهای سرد دارند برمی‌خیزنده اسنو. پشت دیوار سایه‌ها قد 
کشیدند. کاتر پایک می‌نویسه که گله‌های بزرگی از گوزن دارند به جنوب و شرق به سمت دریا مهاجرت 
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می‌کنند» ماموت‌ها هم همین طور. می‌گه که یکی از افرادش جای پای بدربخت بزرگی در سه فرسخی 
ایست‌واج کشف کرده. گشتی‌های شدو تاور دهکده‌های کاملاً مترو که پیدا کردند و سر دنیس می‌گه که 
شب‌ها روی کوه‌ها آتش می‌بینه» شعله‌های عظیمی که از غروب تا سحر روشن نگهشون می‌دارند. کورین 
هفهند در اعماق گورج یه اسیر گرفته که قسم می‌خوره منس ریدر داره افرادش رو در یه پناهگاه سری جدید 
جمع می کنه. حالا هدفش چیه فقط خدایان می‌دونند. فکر می‌کنی عمو بنجن تو تنها گشتیه که در سال گذشته 


از دست دادیم؟) 
زاغ قار قار کرد: «بن جن.» سرش را جنباند» تکه‌های تخم مرغ از نو کش ریخت. «بن جن. بن جن.» 
جان گفت: «نه.» دیگران هم بودند. زیاد از حد. 
«فکر می کنی جنگ برادرت مهم تر از مال ماست؟» 
جان لبش را جوید. زاغ بال زد و خواند: «جنگك. جنگ جنگ. جنگ.» 


مورمونت گفت: «نیست. خدایان بهمون رحم کنند. پسر تو کور نیستی و احمق هم نیستی. وقتی مرده‌ها در 
شب به شکارمون میان» فکر می‌ کنی اهمیتی داره که چه کسی روی تخت آهنین نشسته؟» 


«نه.) جان از این دید روی قضیه فکر نکرده بود. 
«پدر والامقامت تو رو پیش ما فرستاد» جان. چرا؟ کسی چه می‌دونه.) 
زاغ داد زد: «چرا؟ چرا؟ چرا؟» 


«تنها چیزی که من می‌دونم اینه که خون نخستین انسان‌ها در رگ‌های استارک‌ها جریان داره. نخستین 
انسان‌ها دیوار رو ساختند و می گن که اونا چیزایی رو به خاطر دارن که دیگران فراموش کردند. و اون جونور 
تو... اون ما رو به محل وایت‌ها هدایت کرد حضور مرده روی پله‌ها رو به تو هشدار داد. سر جارمی بدون شکك 
می‌گفت که تصادفی بودهء اما سر جارمی مرده و من زندهم.» لرد مورمونت نوکك خنجرش را به تکه‌ای از 
ژامبون فرو کرد. «فکر کنم تقدیر بوده که تو اینجا باشی و می‌خوام وقتی به پشت دیوار می‌ریم» تو و اون 
گرگت با ما باشید.» 


حرف‌هایش موجی از هیجان به فقرات جان انداخت. «پشت دیوار؟» 


«شنیدی چی گفتم. قصد دارم بن استارکک رو پیدا کنم مرده یا زنده.» جوید و بلعید. «اینجا سر به زیر منتظر 


برف و باد نمی‌شینم. ما باید خبردار بشیم که چه اتفاقی داره میفته. این بار نگهبانی شب علیه‌ی پادشاه پشت 
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دیوار و آدرها و هر چیز دیگه که شاید اون بیرون باشه با قدرت می‌تازه. قصد دارم خودم فرماندهی کنم.» با 
خنجر به سینه‌ی جان اشاره کرد. «طبق رسوم» آجودان فرمانده‌ی کل ملازمش هم هست... اما دوست ندارم هر 
روز صبح با اين نگرانی بیدار بشم که شاید تو باز فرار کرده باشی. پس ازت جواب می‌خوام لرد اسنو و همین 
حالا. تو یکی از برادران شب هستی... با تنها یه حرامزاده‌ای که دوست داره بازی جنگ کنه؟» 


جان اسنو راست ایستاد و نفس عمیقی کشید. منو ببخش پدر. راب آریاه برن... منو ببخشیده نمی‌تونم بهتون 
کمکك کنم. حق با اونه. جای من ابنجاست. «من... در خدمت شما هستم» قربان. سرباز شما. قسم می‌خورم. 


دوباره فرار نمی کنم.؛ 


خرس پیر خرناس کشید. «خوبه. حالا برو و شمشیرت رو ببند.» 
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۱- کتلین 


به نظر هزار سال پیش بود که کتلین استارکک به همراه پسر نوزادش از ریوران در قایقی کوچک خارج شده و 
با گذشتن از تامبل‌استون سفرش را به وینترفل آغاز کرده بود. و اکنون با گذشتن از عرض تامبل‌استون به خانه 


برمی گشت. هر چند پسر اکنون به جای قنداق» زره پوشیده بود. 


راب در سینه‌ی قایق به همراه گری ویند نشسته بود و وقتی کسان دیگری پارو می‌زدند» دستش روی سر 
دایرولفش بود. تیان گریجوی همراهش بود. عمو بریندن قرار بود به همراه جان گنده و لرد کاراستارک با قایق 
دیگری پشت سرشان ببایند. 


کتلین جایی نزدیک عقب نشسته بود. قایق را در تامبل‌استون رها کردند و گذاشتند که جریان نیرومند آب. 
آن‌ها را از برج آسیاب بگذراند. غریدن چرخ عظیم داخل برج؛ از صداهای آشنای بچگی بود و لبخند محزونی 
به صورت کتلین نشاند. از روی دیوارهای قلعه» سربازان و خدمتکارها اسم او و راب و «وینترفل!» را فریاد 
می‌زدند. روی هر بارو پرچم خاندان تالی می‌جنبید: قزل آلای نقره‌ای در زمینه‌ی مواج آبی و سرخ. منظره‌ی 
مهیجی بود اما دلش را شاد نمی کرد. فکر نمی کرد که قلبش هیچ وقت دوباره اوج بگیرد. اومه ند... 


بعد گذشتن از برج آسیاب. پیچ تندی زدند و عمود از آب خروشان گذشتند. مردها تمام قدرتشان را روی 
این کار گذاشتند. تاق عریض برج آب به جلوی دید آمد و صدای زنجیرهای سنگین را شنید که در آهنی عظیم 
را بالا می کشیدند. با نزدیکک شدنشان» در آهسته بالا رفت و کتلین دید که نیمه‌ی تحتانی آن از زنگ زدگی 
سرخ شده. وقتی از زیرش می گذشتند. میله‌های نوک تیز تنها چند وجب از آن‌ها فاصله داشتند و گل سرخ 
روی سرشان چکید. کتلین به بالا نگاه کرد و با خودش فکر کرد که زنگ زدگی چقدر پیشرفت کرده و در 
صورت حمله با دژ کوب چقدر مقاومت خواهد کرد و آیا وقتش نرسیده که تعویض شود. این روزها افکار این 


از زیر تاق و کنار دیوارها گذشتند» از آفتاب به سایه رفتند و باز زیر آفتاب با زگشتند. قایق‌های بزرگ و 
کوچک در هر طرف به حلقه‌های آهنین دیوارهای سنگی بسته شده بودند. محافظین پدرش به همراه برادرش 
روی پله‌های آب منتظرش بودند. سر ادمور تالی» جوان خپل با موی پرپشت خرمایی و ریشی سرخ بود. 
صفحه‌ی سینه‌اش از جنگ خراش و دندانه برداشته بود» شنل آبی و سرخش لکه‌های خون و دود داشت. لرد 
تایتوس بلک‌وود. مردی دراز و باریک با بینی عقابی و سبیل‌های کوتاه ج وگندمی؛ کنار او ایستاده بود. زره‌ی 
زرد روشن لرد تایتوس. طرح‌های سیاه باشکوهی از پیچک‌ها و برگ داشت و شنلی بافته شده از پر زاغ 


شانه‌هایش را می‌پوشاند. لرد تایتوس فرمانده‌ی هجومی بود که برادرش رااز اردوی لنیسترها نجات داد. 
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سر ادمور دستور داد: «جلو بیاریدشون.» سه مرد از پله‌ها پایین رفتند و تا زانو در آب فرو رفتند» قایق را به کنار 
قلاب‌های درازی کشیدند. وقتی گری ویند بیرون پرید» یکی از مردها چوبش را انداخت و به عقب پرید» سر 
خورد و ناگهان در رودخانه نشسته بود. سایرین خندیدند و شرمساری به صورت مرد نشست. تیان گریجوی از 
روی لبه قایق پرید و کمر کتلین را گرفت. بلندش کرد و روی پله‌های خشک بالاتر گذاشت. 


ادمور برای در آغوش گرفتن او از پله‌ها پایین آمد. با صدایی گرفته زمزمه کرد: «خواهر عزیزم.» چشم‌های 
آبی پررنگ و دهانی خلق شده برای لبخند داشت. اما اکنون لبخند نمی‌زد. خسته و از پا افتاده به نظر می‌رسید» 


کوفته از جنگ و پریشان از اضطراب. زخمی که روی گردن داشت پانسمان شده بود. کتلین محکم بغلش کرد. 


وقتی جدا شدند» او گفت: «در غمت شریکم. کت. وقتی خبر لرد ادارد رو شنیدم... لنیسترها جزاش رو 


می‌بینند» قسم می خورم» تو انتقام می‌گیری.» 


به تندی گفت: «ند رو بهم برمی گردونه؟» برای کلمات ملایم‌تر زخم زیادی تازه بود. الان نمی توانست به ند 


فکر کند. نمی کرد. صلاح نبود. باید استوار باشد. «برای همه‌ی اینا وقت هست. باید پدر رو ببینم.» 
ادمور گفت: «در اتاقش منتظر ته.» 


پیشکار پدر کتلین توضیح داد: «لرد هاستر به بستر افتاده» بانوی من.» این مرد نجیب» کی این همه پیر و 
خاکستری شده بود؟ «بهم دستور داده که شما رو بلافاصله پیشش ببرم.؛ 


«من می‌برم.» ادمور او را به بالای پله‌های آب و به سمت دیگر حیاط بیرونی هدایت کرد. در اینجا بود که 
پتایر بلیش و برندون استارکک به خاطر او مبارزه کرده بودند. مقابلشان دیوارهای عظیم ماسه سنگی قلعه؛ سر به 
فلک کشیده بودند. وقتی از میان دو نگهبان با کلاهخود دارای تاج ماهی می گذشتند» پرسید: «حالش چقدر 


بده؟» کلمات که روی زبانش بودند» از پاسخ احتمالی خوف به دلش نشست. 
ادمور محزون به نظر می‌رسید. «استاد می‌گه زیاد با ما نمی‌مونه. درد... دایمی و طاقت‌فرساست.» 


خشم کتلین را کور کرد» خشم نسبت به تمام دنیا؛ نسبت به برادرش ادمور و خواهرش لایسا» نسبت به 
لنیسترهاء نسبت به استادها؛ نسبت به ند و پدرش و خدایان هیولا صفتی که هر دوی آن‌ها را از او می‌گرفتند. 


(با ید بهم ق کی 4 باید به محضص اطلاع خودت. به من خبر می‌دادی.» 


«قدغنش کرد. نمی خواست دشمن‌ها بفهمند که داره می‌میره. با آشوبی که مملکت دچار شده. می‌ترسید اگه 


لنیسترها شکک ببرند که چقدر وضعش وخیمه...» 
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کتلین با لحن تند کاملش کرد: «.. شاید حمله کنند؟» صدایی در درونش زمزمه کرد: تقصیر تو بود» تو. اگه 


به سرت نزده بود که کوتوله رو اسیر بگیری... 
در سکوت از پله‌های مارپیچ بالا رفتند. 


برج مثل خود ریورران سه ضلعی بود و اتاق لرد هاستر نیز مثلثی بود با ایوانی سنکی رو به شرق که مثل 
دماغه‌ی کشتی بیرون زده بود. از آنجا ارباب قلعه می‌توانست به دیوارها و کنگره‌هایش و آن طرف‌تر به محل 
تلاقی آب‌ها نگاه کند. تخت پدرش را به بیرون روی ابوان برده بودند. ادمور توضیح داد: «دوست داره زیر 


آفتاب بشینه و رودخونه‌ها رو تماشا کنه. پدر» بیین کی رو آوردم. کت برای دیدنت اومده...» 


هاستر تالی هميشه مرد بزرگی بوده؛ بلند و چهار شانه در جوانی» درشت هیکل با گذشت زمان. اکنون 
چر و کیده به نظر می‌رسید. عضلات و گوشت از روی استخوان‌هایش آب شده بودند. حتی صورتش افتاده بود. 
آخرین بار که کتلین او را دیده بود» مو و ریشش قهوه‌ای و پر از تارهای خاکستری بودند. حالا به سفیدی برف 


شده بودند. 


با شنیدن صدای ادمور چشم گشود. با صدایی ضعیف و پر از درد زمزمه کرد: «کت کوچولوی من.» لبخند 


لرزانی به صورتش نشست و دستش دنبال دست او گشت. «منتظرت بودم...» 
برادرش گفت: «شما رو برای صحبت تنها می‌ذارم.» قبل خروح» پیشانی پدرش را با ملایمت بوسید. 


کتلین زانو زد و دست پدرش را گرفت. دست بزرگی بود اما دیگر گوشت نداشت. استخوان‌ها زیر پوست 


به سستی تکان می‌خوردند قدرتی در آن‌ها نمانده بود. کتلین گفت: «باید بهم می‌گفتید. یه زاغ سوار...» 


«سوارها اسیر و بازجویی می‌شن. زاغ‌ها شکار می‌شن...» حمله‌ای از درد شروع شد و انگشتان او را محکم 
فشرد. «خر چنگ‌ها تو شکمم هستند... گاز می گیرند. مدام گاز می گیرند. روز و شب. چنگال‌های مهیبی دارند 
خر چنگ‌ها. استاد وایمن برام شراب خواب آور» شیره‌ی خشخاش می‌سازه... زیاد می‌خوابم... اما می‌خواستم 
وقتی میای برای دیدنت بیدار باشم. نگران بودم... وقتی لنیسترها برادرت رو گرفتند. اردو گاه‌ها از هر طرف 


محاصره‌مون کردند... می ترسیدم که قبل دیدن تو برم... می تر سیدم...) 
«من اینجام پدر» همراه پسرم راب. اونم می خواد تو رو ببینه.» 
زمزمه کرد: «پسر تو. چشم‌های منو داشت. بادمه...» 


«داشت و داره. و جیمی لنیستر رو در زنجیر براتون آوردیم. ریورران دوباره آزاده» پدر.» 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


لرد هاستر لبخند زد. «دیدم. شب قبل وقتی شروع شد. بهشون گفتم... باید ببینم. منو به دروازه بردند... از روی 
دیوار تماشا کردم. آم قشنگ بود... مشعل‌ها در یه موج اومدند» صدای فریادها رو از سمت دیگه‌ی رودخونه 
می شنیدم... فریادهای دلنشین... وقتی برج‌های تسخیر بالا رفتند... حاضر بودم که خدایان منو همون موقع بکشند 


و تنها خواسته‌م این بود که قبلش بچه‌های تو رو ببینم. پسرت بود که این کار رو کرد؟ راب تو بود؟؛ 
کتلین با غرور تمام گفت: «بله» کار راب بود... و بریندن. برادر تون هم اینجاست سرورم.» 
«اون.» صدای پدرش به ضعیفی زمزمه بود. «بلکک‌فیش... بر کش از ویل؟» 
«بله.) 
«و لایسا؟» باد خنکی موهای سفید کم‌پشتش را بلند کرد. «خدایان لطف دارند» خواهرت... اون هم اومده.» 


پدرش چنان پر از امید و اشتیاق بود که گفتن حقيقت دشوار بود. «نه. متاسفم...» 


«اوه.» صورتش وا رفت و کمی از نور چشم‌هایش رفت. «امیدوار بودم که به ملاقات باهاش علاقمند باشم» 
قبلا...» 


«اون پیش پسرش در ايربه.» 
لرد هاستر با خستگی سر جنباند. «حالا دیگه لرد رابرت ارن پی‌نوا رفته... یادم میاد... چرا لایسا با تو نیومد؟» 


«اون می ترسه» سرورم. در ابری احساس امنیت م ی کنه.؛ پیشانی چر وکیده‌ی او را بوسید. «راب حتماً منتظره. 


می‌بینیدش؟ و بریندن؟» 
زمزمه کرد: «پسرت. بله. بچه‌ی کت... یادمه که چشم‌های منو داشت. وقتی متولد شد. بیارش.. بله.» 
«و برادرتون؟» 
پدرش به رودخانه‌ها در بیرون نگاه کرد. «بلک‌فیش. هنوز ازدواج نکرده؟ دختری» همسری...؟) 


کتلین با غصه فکر کرد که حتی در بستر مرگ نیز دست بردار نیست. «ازدواج نکرده. اینو می‌دونید. پدر. هیچ 


وقت هم نمی کنه.؛ 


«بهش گفتم... دستور دادم. ازدواج کن! من سرورش بودم. می‌دونست. حقم بود که براش زوجی پیدا کنم. یه 
زوج مناسب. یه ردواین. خاندانی اصیل. دختری ملیح» خوشگل.. کک مک... بتانی بله. دختر بیچاره. هنوز 
منتظره. بله. هنوز...) 
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تلب- باد] د: تا ردوابه سال‌ها بش با لرد ن از دوا ده. ازش سه بحه داره.» 
بل باداوری بای ردواین رن روود اردواج رس سه بچه دار 


به هر حال به هر حال. تف به دختره. ردواین‌ها. تف به من. سرورش بودم» برادرش... اون بلک‌فیش. 
گزینه‌های دیگه‌ای براش داشتم. دختر لرد برکن. والدر فری... گفت که هر کدوم از سه تا... ازدواج کرده؟ حالا 
با هر کسی؟ با هر کسی؟» 


«هیچ کس. با این حال اين همه راه اومده تا شما رو ببینه؛ با جنگیدن راهش رو تا ریورران باز کرده. اگه سر 
بریندن به ما کمک نکرده بود. من حالا اینجا نبودم.» 


«اون هميشه به جنگجو بوده» این کار ازش برمیاد. شوالیه‌ی دروازه بله.» تکیه داد و برای تحمل تیک و 


چشمانش را ست. «بفرستش. بعدا. حالا می‌خوابم. برای دعوا زیادی مریضم. بعداً بلک‌فیش رو بفرست...» 


کتلین با ملایمت او را بوسید» مویش را صاف کرد و در خلوتش تنها گذاشت. قبل خروج کتلین؛ به خواب 


رفته بود. 


وقتی به حیاط پایین رسید. سر بریندن تالی که مشغول صحبت با فرمانده‌ی محافظین ریورران بود. با 


چکمه‌های خیس روی پله‌های منتهی به آب ایستاده بود. فوراً به سمت کتلین آمد. «اون داره..؟» 
«داره می‌میره؛ همون طور که نگران بودیم.» 


صورت زمخت عمویش آشکارا رنج را نشان داد. انگشتانش به موی پرپشت خاکستریش رفتند. «منو 


می‌پذ بر ه.) 
«بله. می گه برای دعوا زیادی مریضه.» 


پریندن بلک‌فیش به خنده افتاد. «من کار کشته‌تر از اونم که باور کنم. هاستر حتی وقتی داریم هیزم‌های مراسم 


تدفینشر رو روشن می‌کنیم. منو به خاطر اون دختر ردواینی سرزنش می کنه.؛ 
کتلین که می‌دانست این حرف صحیح است لبخند زد. «راب رو نمی‌بینم.» 
«فکر کنم. با گریجوی به تالار رفت.» 


تیان در تالار مرکزی ریورران روی نیمکتی نشسته بود. از جام آبجو لذت می‌برد و عده‌ای از محافظین پدرش 
را با تعریف کشتار ویسپرینگ وود سرگرم می‌ساخت. «بعضی‌ها سعی داشتند که فرار کنند اما ما دو طرف دره 


رو بسته بودیم و از تاریکی با شمشیر و نیزه بهشون حمله کردیم. لنیسترها وقتی اون گرگ راب بینشون زد لابد 
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فکر کردند که آدرها بهشون حمله کردند. دیدم که بازوی یکی رو از شونه کند و اسبش از بوی گرگ رم 


کرد. نمی تونم تخمین بزنم که چند نفر...» 
کتلین به میان حرفش پرید: «تیان» کجا می‌تونم پسرم رو پیدا کنم؟» 
«لرد راب برای بازدید از جنگل خدایان رفته؛ بانوی من.» 
کاری بود که ند می کرد. باید یادم باشه که به اندازه‌ی من» پسر ند هم هست. اوه خدایان, ند... 


راب را زیر فرش سبز برگ‌ها در میان صنوبرها و نارون‌های عظیم پیر زانو زده‌ی جلوی درخت نیایشی یافت 
که صورتش بیشتر مغموم بود تا سهمگین. شمشیر راب جلویش بود؛ نوک آن در خاک بود و دست‌هایش دور 
دسته را گرفته بودند. عده‌ای در کنارش زانو زده بودند: جان گنده آمبر ریکارد کاراستا رک میج مورمونت؛ 
گالبرت گلاور و سایرین. حتی تایتوس بلک‌وود در میانشان بوده با شنل پهن مشکی که پشت سرش باز شده 
بود. متوجه شد که این‌ها کسانی هستند که به خدایان باستان پایبند هستند. از خودش پرسید که خودش این 


روزها به کدام خدا معتقد است و پاسخی نمی‌توانست بیابد. 


مزاحم عبادتشان شدن. درست نبود. خدایان سهم خود را از توجه لازم داشتند... حتی خدایان سنگدلی که ند 
را و همچنین پدرش را از او می‌گرفتند. پس کتلین منتظر ماند. باد رودخانه از میان شاخه‌های بلند رد می‌شد و 
پرج آسیاب را در سمت راستش می‌دید که پیچک‌ها یک سمتش را پوشانده بودند. همچنان که آنجا ایستاده 
بود تمام خاطرات با شتاب به ذهنش با زگشتند. پدرش به او سواری در میان درختان را آموخته بود و آن نارونی 
بود که ادمور از رویش افتاده و بازویش شکسته بود و آن طرف. زیر آلاچیق» جایی بود که او و لایسا با پتایر 


بازی بوسیدن را کردند. 


سال‌ها بود که به این فکر نکرده بود. چقدر همه‌شان بچه بودند. خودش بزرگتر از سنسا نبود» لایسا از آریا 
کوچکتر بود و پتایر از آن هم کوچکتر و با این وجود مشتاق‌تر بود. دخترها او را به نوبت معاوضه می کردند» 
گاهی جدی و گاهی خندان. چنان واضح به خاطرش آمد که انگشتان عرق کرده‌ی پتایر را روی شانه‌هایش و 
بوی نعناع را در نفسش حس می‌کرد. نعناع هميشه در جنگل خدایان پیدا می‌شد و پتایر به جویدنش علاقه 
داشت. پسر کوچک جسوری بود و همیشه به دردسر می‌افتاد. بعد که تنها شدند. به خواهرش اعتراف کرده بود: 


«می‌خواست زبونش رو تو دهنم فرو کنه.» لایسا با کمرویی زمزمه کرده بود: «با من هم. خوشم اومد.» 


پسرش دختری را در جنگل خدایان بوسیده. مطمئتأً؛ دیده بود که جین پول با چشمانی خیس به او نگاه می کند و 
همچنین برخی از دختران خدمتکار که برخی حتی هجده ساله بودند... او در نبرد شرکت کرده و با شمشیر آدم 
کشته بود. مطمثناً طعم بوسه را چشیده بود. چشمانش اشک داشتند. با عصبانیت پاکشان کرد. 
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رابرت وقتی دید که او آنجا ایستاده گفت: «مادر ما باید شورا تشکیل بدیم. مسایلی هست که باید در 


موردشون تصمیم بگیریم.» 
این بر گنت دوست داره تو رو بینه» راب. اون خیلی مر یضه.» 


«سر ادمور بهم گفت. متاسفم مادر... به خاطر لرد هاستر و به خاطر شما. با این حال اول باید جلسه تشکیل 


بدیم. از جنوب خبر رسیده. رنلی برتیون مدعی تاج برادرش شده.» 
با بهت گفت: «رنلی؟ فکر می کردم که مطمناً لرد استنیس می‌شه...» 
گالبرت گلاور گفت: «همه‌ی ما هم همین طور بانوی من.» 


شورای جنگ در تالار بزرگ سر چهار میز دراز تشکیل شد که به شکل تقریبی مربع چیده شده بودند. لرد 
هاستر در ایوانش خواب انعکاس خورشید از رودخانه‌ها در زمان جوانیش را می‌دید و ضعیف‌تر از آن بود که 
حضور یابد. ادمور در جایگاه بلند تالی‌ها نشسته بود» بریندن بلک‌فیش در کنارش بود و پرچمدارهای پدرش 
چپ و راست و دو میز کناری را اشغال کرده بودند. خبر پیروزی ریورران بین لردهای فراری ترای‌دنت پیچیده 
بود و آن‌ها را به برگشت ترغیب کرده بود. کارل ونس اکنون لرد بود پدرش در گذرگاه گولدن توث مرده 
بود. سر مارک پایپر همراهش بود و با خودشان یک دری آورده بودند: پسر سر ریمون که از برن بزرگتر نبود. 
لرد جونوس برکن با اخم و غرغر کنان از ویرانه‌های استون هج رسید و تا جایی که میز اجازه می‌داد دور از 


تایتوس بلک‌وود نشست. 


لردهای شمالی در مقابل نشسته بودند» طوری که کتلین و راب رویروی برادرش بودند. تعدادشان کمتر بود. 
جان گنده دست چپ راب نشسته بود و تیان گریجوی کنارش بود؛ گالبرت گلاور و لیدی مورمونت در سمت 
راست کتلین بودند. لرد ریکارد کاراستا رک با چشمانی گود افتاده از غصه و ریشی ژولیده و نشسته مانند 
مردی که در کابوس راه می‌رفت روی صندلیش نشست. دو پسر مرده در ویسپرینگ وود به جا گذاشته بود و 


خبری از پسر ارشدش نبود که فرمانده‌ی نیزه‌داران کاراستار کک در برابر تایوین لنیستر در گرین فورک بوده. 


بحث 0 دیر وقت شب طول کشید. هر لردی اجازه‌ی صحبت داشت و همه صحبت می‌کردند... و داد 
می کشیدند و فحش می‌دادند و دلیل می‌آوردند و تمسخر و طعنه و توافق» و پیاله‌ها را روی میز می‌کوبیدند و 
تهدید می‌کردند و بیرون می‌رفتند» و با اخم يا تبسم برمی گشتند. کتلین نشسته بود و به همه‌ی این‌ها گوش 


می‌داد. 
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روس بولتون به باقیمانده‌ی ارتش ضربه‌ی خورده‌ی دیگرشان نظم داده بود. سر هلمن تالهارت و والدر فری 
هنوز دوقلوها را در اختیار داشتند. ارتش لرد تایوین از ترای‌دنت گذشته بود و عازم هارن‌هال بود. و مملکت دو 


پادشاه داشت. دو پادشاه» بدون هیچ توافقی. 


تعداد زیادی از پرچمداران خواستار یورش فوری به هارن‌هال» برای مقابله با لرد تایوین و پایان بخشیدن به 
قتاوات انعر ها مرآ هه بودیل مار کف اش فان بت اضر از داهی کلیه ها یفن هرن ترا کف دن 
غرب حمله کنند. عده‌ی دیگری هم بودند که صلاح را در صبر می‌دانستند. جیسون ملیستر گوشزد ساخت که 
ریورران بر خطوط تدارکاتی لنیستر مسلط است؛ بهتر است منتظر فرصت بمانند» نیروی تازه‌نفس و تجهیزات را 
از لرد تایوین دریغ کنند» مواضع دفاعی خود را تقویت کنند و به نیروهای خسته‌شان استراحت دهند. لرد 
بلک‌وود حاضر نبود بپذیرد. آن‌ها باید کاری را که در ویسپرینگ وود شروع کرده بودند تمام کنند. به 
هارن‌هال پیشروی کنند و ارتش روس بولتون را نیز به جنوب بیاورند. طبق معمول, آنچه بلک‌وود خواستارش 
بود» برکن مخالفش بود؛ لرد جونوس برکن با این اصرار بر خحاست که آن‌ها باید به پادشاه رنلی سو گند وفاداری 


بخورند و برای ملحق شدن به نیروی او به جنوب بروند. 


راب گفت: «رنلی پادشاه نیست» اولین بار بود که پسرش صحبت کرده بود. مانند پدرش می‌دانست که چطور 


به حرف‌های دیگران گوش بدهد. 
گالبرت گلاور گفت: «مطمناً قصد ندارید به جافری وفادار بمونید. سرورم. اون پدرتون رو کشت.» 
راب پاسخ داد؛ ین ازش انسان شربری می‌سازه» نمی‌دونم چطور رنلی رو پادشاه م ی کنه. جافری هنوز 


بزرگترین پسر شرعی رابرته پس سلطنت بنا به حق تمام قوانین مملکت مال اونه. اگه بمیره و من قصد دارم که 


ترتبش رو بدم» هنوز یه برادر کوچکتر داره. بعد از جافری نوبت به تامن می‌رسه.» 
سر مارک پایپر به تندی گفت: «تامن کمتر از اون لنیستر نیست.» 


راب مشوش گفت: «همين طوره که می گید. با این حال اگه هیچ کدوم پادشاه نباشه» باز هم چطور ممکنه لرد 
رنلی باشه؟ اون برادر کوچک‌تر رابرته. برن نمی‌تونه قبل من لرد وینترفل بشه و رنلی نمی‌تونه قبل از لرد استئیس 
پادشاه بشه.» 


لیدی مورمونت موافقت کرد: «لرد استنیس ادعای محکم تر رو داره.» 


مارگ پایپر گفت: «رنلی تاجگذاری کرده. های گاردن و استورمز اند از ادعاش پشتیبانی می‌کنند و دورنی‌ها 
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همه‌شون رو به نیزه زدیم ملکه و پسر پادشاه» لرد تایوین» جنء شاه کش سر کوان» همه‌شون! اینه چیزی که ما با 


پیوستن به پادشاه رنلی به دست میاریم. لرد استنیس در مقابل چی داره که از همه‌ی اینا صرف نظر کنیم؟؛ 


راب با کله شقی گفت: «حق.» وقتی این را گفت» کتلین فکر کرد که او به شکل مضطرب کننده‌ای به پدرش 


شباهت پیدا کرده است. 
ادمور پرسید: «پس منظورتون اینه که استنیس رو پادشاه اعلام کنیم؟؛ 


راب گفت: «نمی‌دونم. برای جواب دعا کردم. اما خدایان پاسخی ندادند. لنیسترها پدرم رو به عنوان خیانتکار 


کشتند و ما می‌دونیم که دروغ بوده اما جافری پادشاه قانونیه و اگه ما باهاش بجنگیم. خائن محسوب می‌شیم.» 


سر استورون مسن با لبخند راسو صفتانه‌ی یک فری گفت: «پدر والامقام من اصرار می کرد که محتاط باشیم. 
صبر کنید» بذارید دو پادشاه بازی سلطنتی‌شون رو بکنند. وقتی جنگشون تموم شد. می‌تونیم جلوی برنده زانو 
بزنیم يا اگه ترجیح دادیم باهاش مقابله کنیم. با توجه به لشکر جمع کردن رنلی؛ لرد تایوین احتمالاً از ترکك 
مخاصمه استقبال می کنه... و از باز گشت به سلامت پسرش. لردهای شریف به من اجازه بدید که به حضورش 


در هارن‌هال برم و شرایط و خون‌بهای مناسبی رو ترتیب بدم...» 


غربو خشم» صدای او را خفه کرد. جان گنده غرید: «یزدل!» لیدی مورمونت اظهار داشت: «التماس برای 


آتش بس باعث می‌شه که ضعیف به نظر برسیم.» ریکارد کاراستارک داد زد: «گور بابای خون‌به ما نباید 


شاه کش رو تسلیم کنیم.؛ 
کتلین پرسید: «چرا صلح نکنیم؟» 


لردها به او نگاه کردند» اما تنها چشم‌های راب را احساس می کرد؛ فقط و فقط مال او. «بانوی من اونا پدر من 
و شوهر شما رو کشتند.» راب شمشیرش را کشید و روی میز جلوی خودش نهاد فلز براق روی چوب زیر. «اين 
تنها صلحیه که من برای لنیسترها دارم.» 


جان گنده نعره زنان موافقت کرد و دیگران با فریاد و کشیدن شمشیر و مشت کوبیدن روی میز تایید کردند. 
کتلین آن قدر منتظر ماند تا ساکت شدند. سپس گفت: «سروران من لرد ادارد سرور شما بود» اما من شریکك 
بسترش بودم و بچه‌هاش رو به دنیا آوردم. فکر می‌کنید علاقه‌ام نسبت بهش کمتر از شماست؟» صدایش کم 
ماند که از شدت غصه بشکند. اما نفس عمیقی کشید و خودش را مستحکم کرد. «راب اگه اون شمشیر 
می‌تونست پدرت رو ب رگردونه» بهت اجازه نمی‌دادم تا وقتی که ند یه بار دیگه در کنارم ایستاده باشه غلافش 


۰ ۳ ۰ ی ۳ 2 اند ۵ ۰ ۳ ۲ 
کی اما اون رفته و صدها پیروری دیگه مثل ویسپرینگ وود تعییرس نمی‌ده. ند رفته» و درین هورد‌وود و 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


پسرهای دلیر لرد کاراستارک و خیلی مردهای خوب دیگه و هیچ کدوم پیش ما برنخواهند ی لاز مه 


مرگ‌های بیشتری رو بپذیریم؟) 
جان گنده با صدای بمش گفت: «شما یه زنید» بانوی من زن‌ها از این چیزا سر درنمیارن.» 


لرد کاراستارکک به همراه خطوط تازه‌ای از غصه روی صورتش» گفت: «شما جنس لطیف هستید. به مرد 
محتاج انتقامه.» 


کتلین پاسخ داد: «سرسی لنیستر رو به من بدید لرد کاراستارکك. تا بهتون نشون بدم یه زن چقدر لطیف می‌تونه 
باشه. شاید از تاکتیکك و استراتژی سر درنیارم... اما متوجه بیهودگی می‌شم. ما وقتی به جنگ رفتیم که 
ارتش‌های لنیستر سرزمین رودخانه‌ها رو غارت می کردند و ند به اتهام دروغ خیانت» زندانی بود. ما برای دفاع از 


خودمون و آزاد کردن شوهرم جنگیدیم. 


خب یکی انجام شد و اون یکی برای هميشه غیر قابل حصول شده. تا آخر عمرم برای ند سوگواری می‌کنم» 
اما باید به فکر زنده‌ها باشم. من دخترهام رو می‌خوام و ملکه هنوز اونا رو در اسارت داره. اگه مجبور باشم که 
چهار لئیسترمون رو با دو استارک اونا معاوضه کنم» قبولش می کنم و خدایان رو شکر می کنم. می‌خوام تو در 
امان باشی راب به جای پدرت در وینترفل حکمرانی کنی. می‌خوام زندگیت رو بکنی» دختری رو ببوسی و با 
زنی ازدواج کنی و پدر پسری بشی. می‌خوام به این کشتار خاتمه بدم. می‌خوام به خونه ب رگردم سروران من و 
برای شوهرم گریه کنم.» 

وقتی صحبت کتلین تمام شدء تالار کاملاً ساکت شده بود. 


عمو بریندن گفت: «صلح. صلح شیرینه؛ بانوی من... اما تحت چه شرایطی؟ فایده نداره از شمشیرت خیش 


بسازی اگه مجبور باشی صبح فردا دوباره اونو بسازی.» 


ریچارد کاراستارک پرسید: «اگه قراره به کارهولد فقط با استخون‌های تارن و ادارد برگردم. اونا برای چی 


مردن؟» 


لرد برکن گفت: «بله» گر گور کلگان زمین‌های منو سوزوند. رعایای منو قتل عام کرد استون هج رو به ویرانه 
تبدیل کرد. حالا باید جلوی کسی که اونو فرستاده زانو بزنم؟ اگه برای برگردوندن همه چیز به شکل سابق 


نبوده» برای چی جنگیدیم؟» 


در کمال تعجب و دلسردی کتلین» لرد بلک‌وود موافقت کرد: «و اگه با پادشاه جافری صلح کنیم؛ اون وقت 


به پادشاه رنلی خیانت نمی کنیم؟ اگه گوزن بر شیر پیروز بشه» ما رو در چه موقعیتی می‌ذاره؟» 
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مارک پایپر اعلام کرد: «شما هر تصمیمی بگیرید. من محاله یه للیستر رو پادشاه خودم بنامم.» 
پسر جوان دری داد زد: «من هم. محاله!» 


دوباره داد و بیداد شروع شد. کتلین با اامیدی نشست. خیلی نزدیک شده بود. تقریباً به حرفنش گوش کرده 
بودند. کم مانده بود... اما فرصت از دست رفت. صلحی نخواهد بوده فرصت بهبودی نخواهد بود» امنیت 


به پسرش نگاه کرد تماشا کرد که چگونه بحث‌های لردهایش را گوش می‌کند. با اخم و نگرانی» اما دلبسته 
به جنگ. او قول داده بود که با یکی از دخترهای والدر فری ازدواج خواهد کرد اما کتلین به وضوح عروس 


واقعیش را می‌دید: شمشیری که جلویش روی میز نهاده بود. 


نمی‌دانست که آیا دوباره دخترهایش را خواهد دید. کتلین به آن‌ها فکر می کرد که جان گنده برحاست و داد 


زد. صدایش از تیرک‌های سقف منعکس شد. 


«سروران من! اينه جواب من به این دو پادشاه!» تف کرد. «رنلی برتیون برای من هیچه استنیس هم همین طور. 
چرا باید بر من و املاکم از یه جای پر از گل در های گاردن یا دورن حکومت کنند؟ از دیوار و جنگل گرگ‌ها 
و قبرستان‌های نخستین انسان‌ها چی می‌دونند؟ حتی خدایانشون کاذبه. آدرها لنیسترها رو بگیرند» من یکی که 
دیگه تحملشون رو ندارم.» دست به شانه برد و شمشیر دو دم عظیمش را کشید. «چرا نباید دوباره خودمون به 
خودمون حکومت کنیم؟ ما با اژدها ازدواج کردیم و اژدهاها همه مردند!» با شمشیر به راب اشاره کرد. «سروران 
من اینجا تنها پادشاهی نشسته که من حاضرم جلوش زانو بزنم. پادشاه شمال!» 


و او زانو زد و شمشیرش را جلوی پای پسر کتلین نهاد. 


لرد کاراستارککك گفت: «من با این شرط حاضرم که صلح رو پپذیرم. قلعه‌ی سرخ و تخت آهنینشون مال 
خودشون.» شمشیرش را از غلاف کشید. «پادشاه شمال!» کنار جان گنده زانو زد. 


میج مورمونت ایستاد. «پادشاه شمال!» گرز خاردارش را کنار شمشیرها گذاشت. 


و فرمانروایان رودخانه نیز برمی‌خاستند. بلک‌وود و برکن و ملیستر» خاندان‌هایی که هرگز از وینترفل بر آن‌ها 
حکومت نشده بود» با این حال کتلین تماشا کرد که بر خاستند و شمشیر کشیدند» زانو زدند و آن کلمات کهن را 


داد زدند که بیش از سیصد سال بود در مملکت شنیده نشده بود» از زمانی که اگان فاتح آمده بود تا هفت 
پادشاهی را یکی کند... با این حال اکنون دوباره شنیده می‌شد و از الوارهای تالار پدر کتلین منعکس می‌شد: 


«پادشاه شمال!» 
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«پادشاه شمال!» 


«پادشاه شمال!» 
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۲- دنریس 

زمین سرخ و مرده و ترک خورده بود و پیدا کردن هیزم خوب دشوار بود. جستجوگران او با چوب پنبه و 
بوته‌های ارغوانی و دسته‌های علف قهوه‌ای باز گشتند. دو درخت که راست‌تر از بقیه بودند انتخاب کردند» 
شاخه‌ها را قطع کردند» پوست را کندند و بریدند و الوارها را به شکل مربع چیدند. وسط را با کاه و بوته و 
پوست درخت و دسته‌های علف خشک پر کردند. راکارو از گله‌ی کوچکی که برایشان مانده بود نریانی را 
برگزید؛ هم‌تراز با سرخ کال دروگو محسوب نمی‌شد» ولی کمتر اسبی چنان بود. آگو در مرکز مربع به آن 


سیب خشکی خوراند و با ضربه‌ی تبر به ميان چشم‌هایش سریع کشت. 


میری ماز دور که اضطراب در چشمان سیاهش مشهود بوده دست و پا بسته از میان خاک تماشا می‌کرد. 
«کشتن یه اسب کافی نیست. خون به تنهایی هیچه. تو کلمات اجرای طلسم رو بلد نیستی برای یاد گرفتنش هم 
به حد کافی خردمند نیستی. فکر می‌کنی جادوی خون. بازی بچه‌هاست؟ طوری به من مغ می‌گی که انگار 
فحشه اما معنای واقعیش شخص خردمنده. تو یه بچه‌ای و به اندازه‌ی بچه‌ها جاهلی. هر چی که قصد انجامش 


رو داری» نتیجه نمی‌ده. منو از این بندها رها کن تا کمکت کنم.» 
دنی به جاگو گفت: «از عرعر مغ خسته شدم.» داترک به زن شلاق زد و بعد آن همسر خدا ساکت ماند. 


روی لاشه‌ی اسب سکویی از الوار ساختند؛ تنه‌ی درختان کوچکتر و شاخه‌ی بزرگترها» ضخیم ترین و 
راست‌ترین‌هایی که گیرشان می‌آمد. چوب را شرق به غرب گذاشتند. از جهت طلوع به غروب. روی سکو 
گنجینه‌ی در وگو را انباشتند: خیمه‌ی عظیمش» جلیقه‌های نقش و نگاردارش ارخی که با آن کال اوگو و 
پسرش را کشته بود. کمان شکوهمندی از استخوان اژدها. آگو می‌خواست سلاح‌هایی را که همخون‌های 
در وگو موقع عروسی هدیه داده بودند نیز اضافه کند. اما دنی نگذاشت. «اونا مال منه و قصد دارم نگهشون دارم.» 
لایه‌ی دیگری از بوته‌ها کنار گنجینه‌ی کال چیده شد و توده‌هایی از علف خشک روی آن‌ها پاشیده شد. 


خورشید به اوجش نزدیک می‌شد که سر جورا مورمونت او را به کناری کشید. «پرنسس...» 


دنی حرف او را به چالش کشید: «چرا این لقب رو برای من به کار می‌بری؟ مگه برادرم ویسریس پادشاهت 


نبود؟» 
«بود؛ بانوی من.» 


«ویسریس مرده. من وارش هستم» آخرین از نسل خاندان تارگرین. هر چی که مال اون بوده حالا به من 


رسیده.) 
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سر جورا روی یک زانو تعظیم کرد و گفت: «ملکه‌ی من. شمشیر من در خدمت شماست. دنریس. و همین 
طور قلبم که هیچ وقت به برادرتون تعلق نداشته. من تنها به شوالیه هستم و چیزی جز تبعیدی بودن برای تقدیم 
ندارم اما ازتون تمنا دارم که به حرفم گوش بدید. بذارید کال درو گو فراموش بشه. تنها نخواهید بود. بهتون 
قول می‌دم که شما رو به وییس داترک نمی‌برم» مگه خودتون بخواید. نیازی نیست به دوش کالین ملحق بشین. 
با من به شرق بیاید. یی تی» دریای یشمی» آشائی کنار سرزمین سایه. ما شگفتی‌هایی رو می‌بينيم که کسی ندیده؛ 
شرابی می‌نوشیم که خدایان شایسته‌ی ما می‌دونند. لطفاً کالیسی. می‌دونم چه قصدی دارید. نکنید. نکنید.» 


دنی به او گفت: «مجبورم.» با محبت و غصه روی صورت او دست کشید. «شما نمی‌فهمید.» 


سر جورا با صدایی سرشار از یاس گفت: «می‌فهمم که شما دوستش داشتید. من یه موقع زنم رو دوست 
داشتی اما باهاش نمردم. شما ملکه‌ی من هستید. شمشیرم در اختیار شماست. اما ازم نخواید که وقتی روی تل 


درو گو می‌رید ساکت بمونم. حاضر نیستم سوختن شما رو تماشا کنم.» 


«اینه چیزی که ازش می‌ترسید؟» دنی بوسه‌ی آرامی به پیشانی پهن او زد. «من به اون اندازه بچه نیستم» 


شوالیه‌ی عزیز.» 
«شما قصد ندارید با ایشون بمیرید؟ قسم می‌خورید. ملکه‌ی من؟» 
به زبان مشترکک هفت پادشاهی که طبق حق مال اوست گفت: «قسم می‌خورم.» 


سومین طبقه‌ی سکو از شاخه‌های به هم بافته‌ای تشکیل می‌شد که از انگشت ضخم‌تر نبودند و با برگ و 
شاخه‌ی خشک پوشیده شد. آن را در جهت شمال به جنوب. از یخ به آتش, نهادند و به ارتفاع زیادی رویش 
بالش نرم و ملافه‌های ابریشمی چیدند. وقتی کارشان تمام شد خورشید نزولش به غرب را شروع کرده بود. دنی 
داترک‌ها به اطرافش فراخواند. کمتر از صد نفر مانده بودند. اگان با چند نفر شروع کرده بود؟ نمی‌دانست. 


اهمیت نداشت. 


به آن‌ها گفت: «شما کالاسار من می‌شید. قیافه‌های برده‌ها رو می‌بینم. شما رو آزاد می‌کنم. گردنبند رو 
بردارید. اگه مایلید برید. هیچ کس باهاتون کاری نداره. اگه می‌مونید» مثل برادر و خواهر» شوهر و همسر 
می‌شه.» چشم‌های سیاه با احتیاط یا بی تفاوتی تماشایش می کردند. «بچه‌هاء زن‌هاء صورت چرو کیده‌ی مسن‌ها رو 
می‌بینم. من دیروز بچه بودم. امروز یه زنم. فردا پیر می‌شم. به هر کدومتون می‌گم دست و قلبتون رو به من بدید 
و هميشه جایی برای شما هست.» به سه جنگجوی محافظش رو کرد. «جاگو به تو شلاق دسته نقره‌ای رو می‌دم 
که هدیه‌ی عروسیم بوده و تو رو کو می‌نامم و ازت می‌خوام قسم بخوری که به عنوان همخون من زندگی کنی 
و بمیری» کنار من بتازی و منو از گزند حفظ کنی.» 
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جاگو شلاق را از دستش گرفت. اما قیافه‌اش سردر گم بود. با دودلی گفت: «کالیسی این نشدنیه. همخون یه 


زن بودن. منو شرمسار م ی کنه.؛ 


اگه به عقب نگاه کنم از دست رفتم. دنی بی‌توجه به حرف جاگو گفت: «آ گوء به تو کمان استخوان اژدهایی 
رو می‌دم که هدیه‌ی عروسیم بود.» کمان کم‌نظیر سیاه براقی بود. بلندتر از دنی. «تو رو کو می‌نامم و ازت 
می‌خوام قسم بخوری که به عنوان همخون من زندگی کنی و بمیری» کنار من بتازی و منو از گزند حفظ کنی.» 


آگو با نگاه پایین» کمان را پذیرفت. «من نمی‌تونم همچین حرفی بزنم. تنها یه مرد می‌تونه کالاسار رو رهبری 
کنه با کو تعیین کنه» 


دنی بی‌اعتنا به امتناع» به نفر بعدی رو کرد. «راکارو تو ارخ اعلا با دسته و تیغه‌ی زرکوبی شده‌ای رو خواهی 
داشت که هدیه‌ی عروسی من بود. و من تو رو هم کو می‌نامم و ازت می‌خوام به عنوان همخون من زندگی کنی 
و بمیری» کنار من بتازی و منو از گزند حفظ کنی.» 

راکارو با قبول ارخ گفت: «شما کالیسی هستید. من کنار شما تا وییس داترکک تحت سایه‌ی کوه مادر می‌تازم 
و تا وقتی جای خودتون رو بین عجوزه‌های دوش کالین اشغال کنید شما رو از گزند حفظ می‌کنم. بیش از این 
نمی تونم قولی بدم.» 

با آرامش از روی رضایت سر تکان داد انگار پاسخ را نشنیده بود. و به آخرین مدافعش رو کرد. «سر جورا 
مورمونت. اولین و برترین شوالیه‌ی من چیزی از هدایای عروسیم ندارم که به تو بدم» اما بهتون قول می‌دم که یه 
روزی از من شمشیری دریافت کنید که نظیرش رو دنیا ندیده. ساخته شده با دم آژدها و فولاد والریایی. و ازتون 


سر جورا زانو زد و شمشیرش را جلوی پای او گذاشت. «در اختیار شما هستم. ملکه‌ی من. س وگند می‌خورم 
به شما خدمت کنم از شما اطاعت کنم اگه لازم شد به خاطر شما بمیرم.» 


«هر چی پیش اومد؟» 
«هر چی.؛ 


«شما رو پایبند به این س وگند نگه می‌دارم. امیدوارم هیچ وقت افسوسش رو نخورید.» دنی او را به روی پا بلند 
کرد. روی پنجه پا بلند شد تا به لب او برسد و به ملایمت شوالیه را بوسید. «شما اولین نفر از گارد ملکه‌ی من 


هستید.) 
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موقع ورود به چادر» چشم‌های کالاسار را روی پیشتش احساس می کرد. داترک‌ها زمزمه می کردند و از 
گوشه‌ی چشم بادامی‌شان نگاه‌های عجیبی به او می‌انداختند. دنی متوجه شد که او را دیوانه می‌پندارند. شاید 


دیوانه بود. به زودی می‌فهمید. اگه به عقب نگاه کنم از دست رفتم. 


ایری کمک کرد که وارد تشت شود. آب می‌سوزاند. اما دنی بلند داد نکشید» اخم هم نکرد. از حرارت 
خوشش می آمد. باعث می‌شد احساس تمیزی کند. ژیکوی آب را با روغن‌هایی که در وییس داترک پیدا کرده 
بود معطر ساخته بود؛ بخار مرطوب و خوشبو برمی‌خاست. دوریا موهایش را شست و شانه زد گره‌ها و به هم 
تک ها را اف کر ار بش را کستة. کار دنین چشم‌هایش را بست و گذاشت که بو و حرارت 
احاطه‌اش کند. خزیدن گرما را به میان زخم میان پاهایش احساس می‌کرد. وقتی وارد بدنش شد لرزید و درد و 


سفتی برطرف شد. خودش را در آب رها کرد. 


وقتی تمیز شدء کنیزهایش در خروج از آب کمکش کردند. ایری و ژیکوی با باد زدن خشکش کردند و در 
این حین» دوریا آن قدر مويش را شانه زد که پشت سرش مثل رودی از نقره جاری شد. با عطر گل و دارچین 
معطرش ساختند؛ کمی روی هر مچ» پشت گوش؛ روی نوک پستان‌های سنگین از شیر. آخرین برای بین 


پاهایش بود. دست ایری به سردی و لطافت بوسه‌ی معشوق بین آن لب‌هایش کشیده شد. 


بعد آن» دنی همه را بیرون فرستاد تا کال دروگو را برای سفر آخرش به سرزمین شب مهیا سازد. بدنش را 
تمیز شست و مویش را شانه کشید و روغن زد. آخرین بار بود که انگشتانش را در مان آن می‌کشيد و با حس 
کردن وزنش به یاد سواری اولین شب عروسیشان افتاد. اين مو هرگز کوتاه نشده بود. چند مرد بدون کوتاه شدن 
موهایشان می‌مردند؟ صورتش را به میان آن فرو برد و بوی تند روغن را استشمام کرد. بوی علف و زمین گرم 
می‌داد. بوی دود و منی و اسب. بوی در وگو را می‌داد. منو ببخش خورشید زند گانیم. به خاطر همه‌ی کارهایی 
که کردم و همه‌ی کارهایی که باید بکنم. بهاش رو پرداختم ستاره‌ی من اما خیلی سنگین بود» خیلی سنگین... 


دنی موی او را بافت و حلقه‌ی نقره‌ای به سبیلش انداخت و زنگ‌ها را یکی یکی آویخت. این همه زنگ. 
طلایی و نقره‌ای و برنزی. زنگ‌هایی به این منظور که دشمنان صدای نزدیک شدنش را بشنوند و از ترس سست 
شوند. شلوار موی اسب و پوتین‌های بلند به او پوشاند» کمربندی سنگین از مدالیون‌های طلا و نقره را دور 
کمرش بست. روی سینه‌ی زخم برداشته‌اش. جلیقه‌ی کهنه‌ی رنگ و رو رفته‌ای را کشید که در وگو بیش از بقیه 
دوست داشت. برای خودش شلوار گشاد ابریشمیء دمیابی‌هایی که بندشان به وسط ساقش می‌رسید و جلیقه‌ای 
مشابه در وگو انتخاب کرد. 


خورشید غروب می کرد که برای حمل جسد به روی سکو صدایشان زد. داترک‌ها در سکوت تماشا کردند 
که جاگو و آگو؛ دروگو را از چادر درآوردند. دنی پشت سرشان آمد. او را روی بالش‌ها و ابریشم‌ها» رو به 
کوهستان مادر در دوردست شمال شرق نهادند. 
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دستور داد: «روغن.» و خمره‌ها را آوردند و روی هیزم‌ها ریختند. ابریشم و بوته و توده‌ی علف خشک آن را 
جذب کردند و در نهایت به زیر الوارها چکید و بوی تندش به هوا برخاست. دنی به کنیزهایش دستور داد: 
«تخم‌های منو بیارید.» چیزی در لحنش موجب شد که بدوند. 

سر جورا بازوی او را گرفت. «ملکه‌ی من در وگو استفاده‌ای برای تخم ادها در سرزمین شب نداره. بهتره 


اونا رو در آشایی بفروشید. کافیه یکی رو بفروشید تا کشتی بخریم و به شهرهای آزاد برگردیم. اگه هر سه رو 


بفروشید» برای تمام عمر زن ثروتمندی می‌شید.» 
«برای فروش به من داده نشدند.» 


برای چیدن تخم‌ها خودش به بالای تل هیزم رفت. سیاه در کنار قلب خورشید و ستا رگانش» زیر بغل. سبز 
کنار سر» مو حلقه‌زده دور آن. کرمی و طلایی بین پاها. وقتی او را برای آخرین بار بوسید» طعم شیرین روغن را 
روی لب‌هایش چشید. 


گر گفت: «تو دیوانه‌ای.» 


دنی پرسید: «فاصله‌ای بین عقل و جنون هست؟ سر جورا اين مغ رو ببر و به سکو ببند.» 
«به... ملکه‌ی من» نه» گوش کنید...» 


«کاری که می گم بکن.» او هنوز اکراه داشت و خشم دنی شعله کشید. «تو قسم خوردی که از من اطاعت 
می‌کنی» هر چی که شد. را کارو» بهش کمک کن.» 


همسر خدا را بدون هیچ مقاومتی از سوی او به سکوی کال در وگو کشیدند و در میان گنجینه بستند. دنی 


خودش روغن روی سر زن ریخت. «متشکرم میری ماز دور به خاطر درس‌هایی که به من یاد دادی.» 
میری ماز دور که روغن از مو و پیراهنش می‌چکید پاسخ داد: «جیغ کشیدن منو نمی‌شنوی.» 


«می‌شنوم؛ اما جیغ‌هات چیزی نیست که می‌خوام فقط زندگیت. یادمه که چی بهم گفتی. تنها مرگ می‌تونه 
بهای زندگی باشه.؛ میری ماز دور دهانش را گشود. اما پاسخی نداد. دنی موقع عقب کشیدن دید که تحقیر از 
چشم‌های سیاه مطلق مغ رفته است؛ جایش را چیزی گرفته بود که می‌توانست ترس باشد. آن وقت کاری نبود 
جز تماشای خورشید و منتظر ماندن برای طلوع اولین ستاره. 
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وقتی خان سوا رکاری می‌مرد» اسبش در کنارش کشته می‌شد تا با سربلندی به سرزمین شب بتازد. اجساد زیر 
آمییان بازموزانده شدای کال‌براق گرفتن ایگاهشی قوسیان استاره‌ها شوان ,مر کت آتفیتش برس کات 


مرد هر چه با شدت بیشتری در زند گی سوخته باشد. ستاره‌اش در تاریکی روشن تر می‌در خشد. 


جاگو اولین کس بود که آن را دید. با صدایی آهسته گفت: «اونجا.» دنی نگاه کرد و نزدیکک به افق شرق» آن 


را دید. اولین ستاره یک دنباله‌دار بود که سرخ می‌سوخت. به سرخی خون؛ سرخی آتش؛ دم اژدها. نمی‌توانست 
انتظار نشانه‌ی قوی‌تری را داشته باشد. 


دنی مشعل را از دست آگو گرفت و بين الوارها انداخت. روغن فورا شعله گرفت و علف خشکک و بوته 
چندان عقب نماندند. شعله‌های ریز مثل موش‌های چابکك سرخی از چوب بالا رفتند» روی روغن سر خوردند و 
از تنه به شاخه و از آن به برگ پریدند. گرما مثل نفس معشوق, دفعتاً و به ملایمت به صورتش تف برداشت. اما 
خیلی زود آن قدر داغ شد که قابل تحمل نبود. دنی عقب رفت. چوب بلند و بلندتر جلز جلز کرد. میری ماز دور 
با صدایی مرتعش شروع به آواز خواندن کرد. شعله‌ها چرخیدند و دور برداشتند» از یکدیگر در رسیدن به روی 
سکو سبقت گرفتند. غروب به درخشش افتاد و به نظر رسید که هوا هم از شدت حرارت می‌سوزد. دنی ترکك 
برداشتن الوارها را شنید. شعله‌ها میری ماز دور را احاطه کردند. آواز او بلندتر و مرتعش‌تر شد... سپس صدایش 


بند آمد دوباره و دوباره» و آوازش به جیغ زیر و بلند و پر از عذاب تبدیل شد. 


و حالا شعله‌ها به درو گویش رسیدند و حالا هر طرفش بودند. لباسش آتش گرفت و کال برای یک لحظه 
لباسی از ابریشم نارنجی با شاخک‌هایی از دود خاکستری پوشیده بود. لب‌های دنی باز شد و متوجه شد که 
نفسش را نگه داشته. بخشی از وجودش می‌خواست که طبق هراس‌های سر جوراء به میان شعله‌ها بدود و از 
در وگو طلب بخشش کند و وقتی آتش گوشت را از استخوان‌هایشان ذوب می‌کند» برای آخرین بار او را در 


درونش پذیرد و تا ابد یکی شوند. 


بوی گوشت سوخته به مشامش فرقی با کباب شدن اسب روی چاله‌ی آتش نداشت. سکو مانند هیولایی 
عظیم در میان تاریکی که عمیق‌تر می‌شد عربده کشید. جیغ‌های میری ماز دور را که ضعیف‌تر می‌شدند خفه 
کرد. شعله‌ها را به آسمان برای لیسیدن شکم شب فرستاد. با غلیظ‌تر شدن دود داترک‌ها سرفه‌کنان عقب 
کشیدند. باد جهنمی شعله‌های عظیم نارنجی. پرچم‌هایشان را گشود براده‌های درخشانی با دود برخاستند و مثل 
تعداد زیادی شبتاب تازه متولد شده» در تاریکی پخش شدند. حرارت با بال‌های سرخ عظیمش داترک‌ها را 
عقب راند» حتی مورمونت را نیز فراری داد» اما دنی سر جایش ماند. او از تبار اژدها بود و آتش جز وجودش 


بود. 


دنی به حریق یک قدم دیگر نزدیک شد و با خودش فکر کرد که حقیقتش را مدت‌ها پیش احساس 


می کرده اما منقل به اندازه‌ی کافی داغ نبوده. شعله‌ها مانند زن‌هایی که در عروسیش رقصیده بودند در مقابلش 
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به خود می‌پیچیدند» چرخ می‌زدند و آواز می‌خواندند و حجاب زرد و نارنجی و سرخشان را به رخ می‌کشیدند؛ 
دست زدن به آن‌ها مخوف بود. اما دوست داشتنی بودند» خیلی دوست داشتنی» زنده از حرارت. دنی با پوستی 
برافروخته و براق برایشان آغوش گشود. اين هم عروسی بود. میری ماز دور ساکت شده بود. همسر خدا او را 


قدمی دیگره و دنی با وجود دمپایی‌هايش حرارت شن را روی پاشنه‌ی پاهایش حس می کرد. عرق از ران‌ها و 
بین پستان‌هایش پایین می‌ریخت و همچنین مثل ریزش آزاد اشکك روی گونه‌هایش جاری بود. پشت سرش سر 
جورا داد می کشید. ولی او دیگر اهمیتی نداشت. تنها آتش مهم بود. شعله‌ها چه زیبا بودند. دوست داشتنی ترین 
چیزی که به عمرش دیده بود. هر کدام مشابه ساحری با جامه‌ی زرد و نارنجی و سرخ بود که ردای مواجی از 
دود به تن داشت. شیرهای سرخ و مارهای عظیم زرد و تک شاخ‌هایی از جنس شعله‌ی آبی کم رنگ را دید؛ 
ماهی و روباه و هیولاء گرگ و پرنده‌های روشن و درخت‌های پر شکوفه؛ هر یک زیباتر از قبلی. اسبی را دید» 
نریان عظیم خاکستری ترسیم شده با دود یال پرپشتش هاله‌ای از شعله‌ی آبی. بله. خورشید و ستارگان من بله» 
حالا سوار شوء حالا اوج بگیر. 


جلیقه‌اش شروع به سوختن کرد» پس آن را درآورد و گذاشت که روی زمین بیفتند. چرم ناگهان مشتعل شد 
و او با پستان‌هایی برهنه در برابر حرارت» که از نو کك سرخ و متورمشان شیر می‌ریخت. به آتش نزدیکک شد. در 
دلش گفت حالاء حالاء و یک لحظه کال در وگو را در برابرش با شلاقی مشتعل در دست. سوار بر نریان دید. او 
لبخند زد و شلاق را به روی هیزم‌ها کوبید. 


صدایی شنید. صدای شکستن سنگ. سکوی چوب و بوته و علف. شروع کرد به جابجایی و ریختن روی 
خودش. تکه‌هایی از چوب مشتعل روی او ریخت و بارانی از خاکستر و براده‌های داغ او را شست. و چیز 
دیگری هم غلت خورد و جلوی پایش فرود آمد؛ تکه‌ای از سنگ قوسدار» روشن و با رگه‌های طلایی» شکسته 
و دودکنان. غرشی دنا را فراگرفت. با این حال دنی صدای گنگ فریاد زن‌ها و بچه‌ها از شدت بهت را 


فی‌شتو بد: 
تنها م رگ می‌تواند بهای زند گی باشد. 


و صدای دومی بلند شد به تیزی رعد. دود دورش می چرخید و سکو جابجا می‌شد و الوارها با رسیدن شعله به 
قلبشان می‌تر کیدند. شیهه‌ی وحشت‌زده‌ی اسب‌ها و بلند شدن فریاد داترک‌ها از ترس و وحشت را می‌شنید و سر 
جورا نام او را صدا می‌زد و فحش می‌داد. می‌خواست برایش داد بزند که نه» نه» شوالیه‌ی شریف من. برای من 
نگران نباش. آتش مال منه. من دنریس استورم‌بورن هستم» دختر اژدها؛ عروس اژدهاء مادر اژدها» نمی‌بینی؟ 
نمی‌بینی؟ همراه با آروغی از شعله و دود که سی قدم به آسمان برخاست. توده‌ی هیزم متلاشی شد و در اطرافش 


پخش شد. دنی بدون هراس به میان طوفان آتش قدم گذاشت: بچه‌هایش را صدا زد. 
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سومین صدا به بلندی و تیزی صدای شکستن دنیا بود. 


وقتی آتش سرانجام فروکش کرد و زمین آن قدر سرد شد که رویش قدم بگذارند» سر جورا او را در میان 
خاکسترها و در محاصره‌ی الوارهای سیاه شده و زغال‌های داغ و استخوان‌های سوخته‌ی مرد و زن واسب پیدا 
کرد. لخت و پوشیده از دوده بود» لباس‌هایش خاکستر شده بودند» همه‌ی موی زیبايش سوخته بود... با این حال 


صد مه‌ای ندیده بود. 


اژدهای کرمی-طلایی از پستان چیش و سبز-برنزی از راستش می‌مکید. دست‌هایش آن‌ها را محکم‌تر بغل 
کرد. جانور سیاه و سرخ روی شانه‌هایش بال گشوده بود» گردن درازش را زیر چانه‌ی او حلقه زده بود. وقتی 


جورا را دید» سرش را بلند کرد و با چشمانی به سرحی زغال به او نگاه کرد. 


شوالی‌ی مبهوت به روی زانو تعظیم کرد. محافظین دنی به دنبال او جلو آمدند. ژاگو اولین کسی بود که 
ارخش را جلوی پای دنی نهاد» صورتش را روی زمین گذاشت و زمزمه کرد: «همخون من.» شنید که آ گو 


تکرار کرد: «همخون من.» را کارو داد زد: اهمخون من.؛ 


و بعد آن‌ها کنیزهایش آمدند و سپس سایرین تمام داترک‌ها؛ مرد و زن و بچه دنی کافی بود نگاهی به 


وقت در اختبار درو گو نبودند. 


وقتی دنریس تار گرین به روی پاهایش برمی‌خاست. سیاهش فیس کرد. دود روشن از دهان و سوراخ‌های 
دماغش بیرون زد. دو تای ک کر را از پستان‌های او برداشتند» بال‌های شفافشان را کفودند و هوا را به جنیش 
انداختند» صدایشان را به دعوت افزودند» و برای اولین بار در چند صد سال» شب با موسیقی اژدهاها جان 


گر تاه 
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و۳۳ حوم.عواماصقطتص ع نع مه ده / :0 


سس تتس 


فسل چهار ۲ 
فسل نیع 
فسل رهع 
فسل یازرهع 
فسل روازرهع 
فسل سیزرهع 
فسل پیاررهع 
فسل پانزرهع 
فسل شانزرهع 
فسل هفرهع 
فسل هبرهع 


فسل وزرهع 
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جرون. و۱ طاصقطتحط هممو ید ط//:واط 


فسل بیست و یلم 
فسل پیست و دوم 
فسل پیست و سوح 
فسل بیست و پهار ] 
فسل پیست و ششع 
فسل پیست و هفتع 
فسل پیست و هشتع 
فسل پیست و نیع 
فسل سی! 

فسل سی و یلم 
فسل سی و دو 
فسل سی و سو 
فسل سی و چیار ۲ 
فسل سی و پنبع 
فسل سی و شم 
فسل سی و هفتع 
فسل سی و هشتع 
فسل سی و نیع 
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جرون. و۱ طاصقطتحط هممو ید ط//:واط 


فسل پول و یلم 
فسل چیل و دوم 
فسل پیل و سو 
فسل پیل و چهار ۲ 
فسل پیل و پنبع 
فسل پیل و ششع 
فسل پیل و هفتع 
فسل پیل و هشتع 
فسل چیل و نیع 
سل پتواهع 
فسل پنباه و یلم 
فسل پنباه و دوع 
فسل پنباه و سوع 
فسل پنباه و چهارح 
فسل پنباه و پنبع 
فسل پنباه و ششع 
فسل پنباه و هفتع 
فسل پنباه و هشتع 
فسل پنباه و نهع 
فصل شست و یلم 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


جرون. و۱ طاصقطتحط هممو ید ط//:واط 


فسل شصت و دوع 
فسل شست و سوع 
فسل نٌ شصنت و چهار ] 
فسل شست و پنبع 
فسل شست و ششع 
فسل شست و هفتع 
فسل شست و هشتع 


فسل شست و نیع 
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جووی.ع ۱0 تمه عم وه//:صااط 


دنباله‌ی شهابت در امتداد سپیده کشیده شده بود؛ زخم سرخی روی آسمان صورتی و 


ارغوانی که روی تخته سنگ‌های در گون‌استون خون می‌چکاند. 


استاد روی ایوان فرسوده از باد بیرون اتاقش ایستاده بود. زاغ‌ها بعد پرواز طولانی اینجا می‌نشستند. فضولاتشان 
گارگویل‌هایی" را لکه‌دار کرده بود که به ارتفاع دوازده قدم در دو طرف او برخاسته بودند؛ یک تازی جهنم و 
یک وایورن دو تا از هزارتایی که روی دیوارهای قلعه‌ی باستانی به فکر فرو رفته بودند. اولین بار که به 
در گون‌استون آمدء لشکر مجسمه‌های سنگی مضطربش کرده بود» اما با گذشت سال‌ها به آن‌ها عادت کرده بود. 


حالا آن‌ها را دوست قدیمی می‌پنداشت. سه نفری آسمان را با نگرانی تماشا می کردند. 


استاد به نشانه اعتقاد نداشت. با این وجود... با سنی که داشت» کرسن " هر گز دنباله‌داری با روشنایی نصف این 
یکی ندیده بود؛ این رنگی هم ندیده بود» آن رنگ هولناکك» رنگ خون و شعله و غروب. نمی‌دانست که آیا 
گر گویل‌هایش نظیر آن را دیده‌اند. آن‌ها خیلی طولائی تر از او اینجا بوده‌اند و بعد رفتتش هنوز به مدتی طولانی 


باقی خواهند ماند. اگر زبان سنگی می‌توانست حرف بزند... 


چه احمقانه. به بارو تکیه داد» دریا زیر پا می کوبید» سنگگ سیاه زیر انگشتانش زبر بود .گا رگویل‌های سخنگو 
و پیشگوی ی آسمانی. من یه پیرمرد از کار افتاده هستم, دوباره مثل بچه‌ها سریهو! شدم. آیا خردی که با کار 
سخت یک عمر به دست آورده بود» همراه سلامتی و توانایی از دست داده بود. او یک استاد بود» در دژ بز رگ 
اولدتاون" آموزش دیده و زنجیر به گردن انداخته بود. عاقبتش چه می‌شد اگر مثل کارگر جاهل مزرعه 


خرافات مغزش را پر می کردند؟ 


با این وجود... با این وجود... اکنون دنبله‌دار روزها هم می‌سوخت و پشت قلعه دود خاکستری کم‌رنگ از 
دهانه‌های داغ د رگون‌مونت" برمی‌خاست؛ و صبح پیش» زاغ سفیدی از خود دژ خبر آورده بود» خبری که 
مدت‌ها چشم انتظارش بود ولی از شدت واهمه‌اش نکاسته بوده خبر پایان تابستان. همه نشانه بودند. بیش از آن 


که نادیده گرفته شوند. معنایش چه بود؟ می‌خواست گریه کند. 
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«استاد کرسن ملاقاتی داریم.» پایلوس" چنان آهسته صحبت می کرد که انگار از به هم زدن تفکرات جدی 
کرسن نفرت دارد. اگر می‌دانست که چه چرندیاتی مغزش را پر کرده. داد می‌زد. «پرنسس می‌خواد زاغ سفید 
رو ببینه.» پایلوس که هميشه دقت داشت. دختر را اکنون پرنسس صدا می‌زد» چون پدرش شاه بود. شاه 


صخره‌ای دودزا در میان دریای وسیع شور با این وجود به هر حال شاه بود. «دلقکش همراهشه.» 


پیرمرد برای راست ایستادن دستش را روی وایورن نگه داشت و از سپیده رو بر گرداند. «تا صندلی کمکم کن 


و اونا رو به داخل راهنمایی کن.؛ 


پایلوس با گرفتن دستش او را به داخل هدایت کرد. در جوانی» کرسن به چابکی راه می‌رفته» اما اکنون از 
روز نامگذاری هشتادمش چندان فاصله نداشت و پاهايش سست و امتعادل بودند. دو سال قبل افتاده و لگتش 
شکسته بود و هیچ وقت درست جوش نخورده بود. سال پیش که بیمار شد دژ تنها چند روز قبل از اينکه لرد 
استنیس جزیره را بیندد پایلوس را از اولدتاون فرستاد... تا کمک او در کارهایش باشد؛ چنین می گفتند» ولی 
کرسن حقیقت را می‌دانست. پایلوس آمده بود تا بعد مرگ جای او را بگیرد. اهمیت نمی‌داد. کسی باید جای او 
را می‌گرفت. و زودتر از آنچه دلش می‌خواست... 

گذاشت که مرد جوان‌تر او را پشت کتاب‌ها و کاغذهایش بنشاند. «برو بیارش. معطل نگه داشتن یه بانو 
زشته.» با دست اشاره کرد؛ دعوت به عجله‌ی مایوسانه‌ای از کسی که دیگر توانایی عجله کردن نداشت. پوستش 
چر وکیده و لکه‌دار شده بود. آن قدر نازک که شبکه‌ی وریدها و بیرون زدگی استخوان‌ها را در زیر می‌دید. و 
اینکه چگونه می‌لرزند؛ این دست‌ها که زمانی چنان مطمئن و فرز بودند... 

وقتی پایلوس ب رگشت. دختر مثل هميشه خجالتی همراهش آمد. پشت سر دختر دلقکش بود؛ با آن راه رفتن و 
پریدن به پهلوی غیرعادی خود. روی سر دلقکك کلاهخودی قلایی بود که از سطل حلبی کهنه‌ای ساخته شده 
بود با یک جفت شاخ گوزن به روی تاج که از آن‌ها زنگوله آویزان بود. با هر قدم محتاطانه‌اش زنگ‌ها هر 


کدام با نوایی متفاوت صدا می‌دادند» چلینگه جلنگت» دینگ دانگگ وینگگ. 
۱ این وقت زود به ملاقات ما اومده» پایلوس؟ 


«من هستم و پچ» استاد.) چشم‌های بی‌ریای آبی به روی استاد پلک زدند. رخ او صورت زببایی نبود؛ افسوس. 


کود کت آرواره‌ی برآمده‌ی پدرش و بدبیاری گوش‌های مادرش را داشت. به همراه از ریخت افتادگی که تماما 
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مال خودش بود و حاصل حمله‌ی کبر کبودی بود که کم مانده بود او را در گهواره بکشد. روی یکی از گونه‌ها 
و تقریباً تا ته گردن» گوشتش سفت و مرده بود» و پوستش تر ک‌دار با لکه‌هایی سیاه و خا کستری که مثل سنگث 


سخت بودند. «پایلوس گفت که می‌تونیم زاغ سفید رو ببینیم.» 


کرسن جواب داد: «البته که می‌تونی.» انگار امکان داشت که از او دریغ کند. به وقتش خیلی چیزها را از آن 
دختر دریغ کرده بودند. اسمش شیرین بود. روز نامگذاری بعدی ده سالش می‌شد و مغموم‌ترین کودکی بود 
که استاد کرسن به عمرش شناخته بود. پیرمرد با خودش اندیشید: غم اون موجب سرافکن دگی منهء یه نشانه‌ی 


دیگه ار شکست من. «استاد پایلوس؛ لطف کن و پرنده رو برای لیدی شیرین پایین بیار.» 


«با کمال میل.» پایلوس جوان مودبی بود که بیش از بیست و پنج نداشت با اين وجود به اندازه‌ی پیرمردی 
اینجا به آن احتیاج داشت. مکان‌های دلگیر محتاج تساهل بودند» نه سخت گیری؛ و شکی در دلگیر بودن 
در گون‌استون نبود» دژی تنها در وسط زمین مرده‌ی مرطوب. در محاصره‌ی نمکک و طوفان با سایه‌ای از کوه در 
به اینجا آمده بود که سرورش حدود دوازده سال داشت؛ و خدمت کرده بود و خوب خدمت کرده بود. اما هیچ 
گاه درگون‌استون را دوست نداشته بود. یا هیچ گاه احساس در خانه بودن نکرده بود. اخبراً وقتی از رویاهای 
آشفته‌اش برمی‌خاست که در آن‌ها زن سرخ نقش مضطرب کننده‌ای داشت» اغلب به خاطر نمی آورد که 


دلقک سر شطرنجی دو رنگ خودش را چرخاند تا بالا رفتن پایلوس از پله‌های آهنی پرنده‌خانه را تماشا کند. 


با این حرکت. زنگ‌هایش صدا دادند. جلنگ جلنگ خواند: «زیر دریا پرنده‌ها به جای پر فلس دارند» من 
می‌دونم» من می‌دونم» او هو هو.» 
۱ 2 ۲ ۳9 ۱ 2 با ۳ 
پچ‌فیس " حتی برای دلقک بودن هم موجود رقت‌انگیزی بود. شاید رو زگاری می‌توانست با یکك شوخی موج 
خنده به راه اندازد؛ اما دریا آن توانایی را به همراه نصف عقل و تمام خاطراتش از او گرفته بود. کم طاقت و 
تنها کسی که به مرده یا زنده بودنش اهمیت می‌داد. 
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دختر بچه‌ای زشت و دلقکی افسرده با استاد سه نفر می‌شدند... این هم داستانی برای گریاندن بشر. «پیشم 
بشین» دخترم.ا کرسن با اشاره گفت که جلو بياید. «برای سر زدن خیلی زوده» تازه سحر شده. باید تو تخت 


گرم باشی.» 
شیرین گفت: «خواب بد دیدم. در مورد اژدهاها. میومدند که منو بخورن.» 


از زمانی که استاد کرسن به خاطر داشت» کابوس‌ها این بچه را آزار می‌دادند. با مهربانی گفت: «قبلاً در 
موردش صحبت کردیم. اژدهاها نمی‌تونن زنده بشن. اونا از سنگ تراشیده شدن, دخترم. روزگار قدیم, 
جزیره‌ی ما غربی‌ترین پایگاه والربای کبیر بود. والریائی‌ها بودند که این دژ رو بنا کردند و اونا روشی برای شکل 
دادن به سنگ داشتند که فراموش شده. یه قلعه به منظور دفاع باید جایی که دو دیوار با زاویه به هم می‌رسند 
برج داشته باشه. والریائی‌ها اين برج‌ها رو به شکل ادها ساختند تا وحشتناک‌تر به نظر برسه. همون طور که به 
جای کنگره‌های ساده» روی تاج دیوارها هزاران گارگویل گذاشتند.» دست‌های کوچک صورتی او را با 


دست‌های نزار لکه‌دار خودش گرفت و با ملایمت فشرد. «پس چیزی نیست که بترسی.» 


شیرین قانع نشده بود. «پس اون چیز تو آسمون چی؟ دالا و ماتریس کنار چاه در موردش بحث می کردند و 
دالا گفت شنیده که زن سرخ به مامان گفته که اون نفس اژدهاست. اگه اژدهاها نفس می‌کشن» معنیش این 


نیست که دارن زنده می‌شن؟) 


استاد کرسن به تلخی فکر کرد که زن سرخ با پر کردن مغز مادر با اراجیفش به حد کافی شر نمی‌رساند که 
می‌خواهد رویاهای دختر را هم مسموم کند؟ صحبت جدی با دالا خواهد داشت. اخطار خواهد داد که چنین 
شایعاتی را پخش نکند. «چیز تو آسمون یه دنباله‌داره عزیزم. یه ستاره‌ی دمدار که تو آسمون راهش رو گم 
کرده: تیلی ووة مین رهاز د که نو عمر ها دیده تمی‌شه طنیر کن تا یکی 

شیرین شجاعانه با تکان دادن سرش موافقت کرد. «مامان می‌گه که زاغ سفید یعنی دیگه تابستون نیست.» 

«همین طوره بانوی من. زاغ سفید تنها از دژ اولدتاون پرواز می‌کنه.» انگشت‌های کرسن به زنجیر دور 
گردنش رفت. هر حلقه از فلز متفاوتی ساخته شده بود. هر کدام نماد اشرافش به شاخه‌ی دیگری از آموختن 
بود؛ گردنبند استادی» نشان صنف او. در اوج جوانی به گردن داشتنش زحمتی نداشت. ولی اکنون سنگین به 
نظر می‌رسید و فلز روی پوستش سرد بود. «اونا از بقیه‌ی زاغ‌ها بزرگ‌تر و باهوش‌ترند» تنها به منظور حمل 


مهم‌ترین پیام‌ها تربیت می‌شن. این یکی برامون خبر آورده که گردهمایی برای بررسی گزارش‌ها و 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


سس ۳ 


اندازه گیری‌های اساتید سرتاسر مملکت تشکیل شده و اعلام کرده که اين تابستان کبیر بالاخره تموم شده. ده 


سال» دو گردش و سیزده روز طول کشیده؛ طولانی‌ترین تابستان که به یاد داریم.» 
«حالا سرد می‌شه؟» شیرین بچه‌ی تابستان بود و سرمای واقعی را نچشیده بود. 


«به وقتش. اگه خدایان لطف داشته باشند» پاییز گرم و برداشت محصول فراوان بهمون اعطا می‌کنند تا برای 
زمستانی که در پیش داریم آماده بشیم.» عوام می گفتند که تابستان طولانی به معنای زمستانی طولائی تر است؛ اما 


استاد دلیلی به ذهنش نمی‌رسید که بچه را با چنین داستان‌هایی بترساند. 


و با علف نقره‌ای لباس می‌بافند. من می‌دونم» من می‌دونم» او هو هو.» 


شیرین به خنده افتاد. «حتماً خوشم میاد که یه لباس از علف نقره‌ای داشته باشم.» 


دلقک گفت: «زیر دریا برف رو به بالا می‌باره و بارون به خشکی استخونه. من می‌دونم» من می‌دونم او هو 


هو.) 
بچه سوال کرد: «واقعاً برف می‌باره؟» 


کرسن گفت: «می‌باره.) اما دعا م یکنم که نه تا چند ین سال» زیاد هم طول عکشه. «آه این هم پایلوس با 


پرنده.) 


شیرین با ذوق داد کشید. استاد هم باید اقرار می کرد که پرنده منظره‌ی چشمگیری است» سفید مثل برف و 
بزرگ‌تر از بان با چشمان براق سیاه که نشان می‌داد یکث زال حقیر نیست بلکه زاغ سفید اصیلی از دژ اولدتاون 


است. صدا زد: «بیا اینجا.» زاغ بال گشود؛ به هوا پرید و بی‌صدا طول اتاق را بال زد تا روی میز کنار استاد بنشیند. 


پایلوس گفت: «حالا به صبحانه‌تون برسم.» کرسن با سر موافقتش را نشان داد و به زاغ گفت: «اين لیدی 


شیرینه.» پرنده سرش را بالا و پایین برد» انگار داشت تعظیم می کرد. «لیدی. لیدی.؛ 
دهان کود کک باز ماند. «حرف می‌زنه!» 


چند کلمه. گفتم که این پرنده‌ها باهوش هستند.» 
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چلنگک جلنگ پچ فیس شروع شد. «پرنده‌ی باهوش. مرد باهوش» دلقکک باهوش باهوش. اوه دلقکک باهوش 
باهوش باهوش. سایه‌ها برای رقصیدن میان» برقص سرورم» برقص سرورم.» همان طور که از روی یکک پا به روی 
دیگری می‌پرید خواند: «سایه‌ها میان که بمونن سرورم» دوام بیار سرورم» دوام بیار سرورم.» با هر کلمه تکانی به 


سرش می‌داد و غوغای زنگ‌های شاخ‌هایش بلند می‌شد. 


زاغ سفید جیغ کشید و بال زنان دور شد تا روی نرده‌های آهنی پله‌های پرنده‌خانه بشیند. شیرین به نظر آب 


رفت. «همش اینو می‌خونه. بهش می گم که بس کنه» اما گوش نمی‌ده. منو می‌ترسونه. بگو نکنه.» 
و چطور باید اي نکار رو بکنم؟ پیرمرد نمی‌دانست. یه زمانی شاید برای همیشه سا کتش م یکردم. اما حلا... 


پچ‌فیس وقتی پیششان آمد هنوز بچه بود. لرد استفون" خاطره‌های عزیز, او را آن طرف دریای باریکک در 
ولانتیس یافته بود. پادشاه» پادشاه قدیم ایریس تا رگرین دوم" که در آن دوران چندان دیوانه نبوده حضرت لرد 
را به دنبال عروسی برای پرنس ریگار فرستاده بود. چون خواهری برای ازدواج نداشت. دو هفته قبل از با زگشت 
از ماموریت نافرجامش به کرسن نوشته بود: «بهترین دلقکک را پیدا کردم. هنوز پسر بچه است. ولی به چالاکی 
میمون و حاضر جوابی چندین درباری است. معما طرح می کند و تردستی و شعبده‌بازی بلد است و به چهار زبان 
به زیبایی آواز می‌خواند. آزادیش را خریدیم و اميدواريم که با ما به خانه برسد. رابرت از دیدنش مشعوف 


خواهد شد و شاید با گذشت زمان به استئیس خندیدن را بیاموزد.» 


خاطره‌ی آن نامه غم به دل کرسن می‌نشاند. هیچ کس خندیدن را به استئیس نیاموخته؛ پچ‌فیس کمتر از همه 
تلاش داشته. زوزه‌ی طوفان غفلتاً بلند شد و خلیج کشتی‌شکن ابت کرد که اسم شایسته‌ای دارد. کشتی دو 
دکله‌ی لرد؛ ویندپراود " جلوی چشم قلعه شکست. از روی باروی آن» دو پسر ارشد تماشا کردند که کشتی 
پدرشان به صخره‌ها خورد و توسط آب بلعیده شد. صد پاروزن و ملوان همراه لرد استفون برتیون و همسرش 
غرق شدند و تا چند روز بعد آن» هر جزر دسته‌ی جدیدی از اجساد متورم را روی ساحل زیر استورمز اند" باقی 


می‌گذاشت. 


پسر روز سوم به ساحل آمد. استاد کرسن به همراه سایرین آمده بود تا در شناسایی مرده‌ها کمکک کند. وقتی 


دلقک را یافتند. برهنه بود؛ با پوستی سفید و چروکیده و پوشیده از شن مرطوب. کرسن او را جسد دیگری 
جممطاهتهظ ممتلهک 120 ۱ 
عرتمع ۲ ]1 دروم۸ 2 
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تصور کرده بود. اما وقتی جامی" برای کشیدن پسر تا ارابه‌ی نعش کش؛ مچ پایش را گرفت. او با سرفه آب بالا 


آورد و نفست. جامی تا روز مرگش قسم می‌خورد که پوست پچفیس به سردی قبر بود. 


هیچ کس برای آن دو روز که دلقکک در دریا مفقود شده بود توضیحی نداشت. ماهیگیرها دوست داشتند 
بگویند که یک پری دریایی در عوض تخم او نفس کشیدن در آب را به او آموخته. پچ‌فیس خودش چیزی 
نمی گفت. جوان زیرکک حاضر جوابی که لرد استفون تعریفش را نوشته بود هرگز به استورمز اند نرسید؛ پسری 
که یافتند شخص دیگری بود» ذهن و جسمش شکسته بود» به زحمت صحبت می کرد چه پرسد به حاضر 
جوابی. با این وجود صورتش جای شکی در هویتش باقی نمی‌گذاشت. رسم شهر آزاد ولائتیس» خالکوبی 
کردن صورت برده‌ها و خدمتکارها بود؛ از گردن تا فرق سر پوست پسر با طرح مربع‌های سرخ و سبز پوشیده 


شده بود. 


سر هاربرت پیر که در آن روزها قلعه‌بان استورمز اند بود اظهار کرده بود: «پسره خله و درد می کشه» و جودش 
فایده‌ای برای کسی نداره» کمتر از همه برای خودش. محبت آمیزترین کاری که ازت برمیاد پر کردن فنجانش با 
شیره‌ی خشخاشه. خواب بی‌درد و بعدش تموم. اگه عقل داشت دعات می‌کرد.» اما کرسن نپذیرفته بود و در 
نهایت موفق شده بود. حتی امروز بعد گذشت آن همه سال نمی‌توانست بگوید که آیا پچ‌فیس از آن پیروزی 


شاه اس باب 


«سایه‌ها برای رقصیدن میان» سرورم» برقص سرورم» برقص سرورم.ا دلقکت سرش را تکان می‌داد و 


زنگ‌هایش صدا می‌دادند. دانگ دون زلینگ دلینگ» جلینگ جلینگ. 
زاغ سفید داد زد: «سرورم» سرورم» سرورم» سرورم.) 


استاد به پرنسس مضطرب گفت: «یه دلقک چیزی رو می‌خونه که دلش می‌خواد. نباید حرفش رو جدی 
بگیری. فردا احتمالاً آواز دیگه‌ای به یادش میاد و اين یکی دیگه هیچ وقت شنیده نمی‌شه.» به چهار زبان به 


پایلوس از در وارد شد. «استاد» عفو کنید.» 


کرسن گفت: «پوره رو فراموش کردی» از پایلوس انتظار نمی‌رفت. 
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«استاد. سر داوس" دیشب بر گشته. تو آشپزخونه حرفش بود. فکر کردم که می‌خواید فوراً مطلع بشید.» 


«داوس... گفتی دیشب؟ کجاست؟» 
«پیش پادشاه. بیشتر شب رو با هم گذروندند.» 


زمانی لرد استنیس بی‌اعتنا به وقت او را بیدار می کرد که نظرش را بداند. کرسن معترض شد: «باید به من گفته 
می‌شد. باید بیدارم می کردند.» انگشت‌هایش را از مال شیرین کنار کشید. «عفو کنید بانوی من باید با پدرتون 
صحبت کنم. پایلوس» کمکم کن. پله‌های این قلعه خیلی زیاده و به نظرم هر شب که می‌گذره چند تایی اضافه 


می‌شن. تنها برای اینکه منو اذیت کنند.» 


شیرین و پچ‌فیس به دنبال آن‌ها بیرون آمدند» اما بچه زود از سرعت خزنده‌ی پیرمرد حوصله‌اش سر رفت و 


با سرعت به جلو شتافت. دلقک او را دنبال کرد و زنگوله‌هایش سراسیمه به صدا د رآمدند. 


قلعه‌ها رفیق ضعفا نبودند؛ کرسن موقع پایین آمدن از پله‌های گردان برج اژدهای دریایی به یادش افتاد. لرد 
استنیس را می‌شد در اتاق میز منقوش» بالای برج مرکزی در گون‌استون یافت. به برج طبل طوفان می‌گفتند به 
خاطر غریدن و بوم کردن دیوارهای کهنش به هنگام طوفان. برای رسیدن به او باید از راهرو می گذشتند» از 
دیوار میانی و خارجی با گارگویل‌های محافظشان و دروازه‌های سیاه رد می‌شدند و از پله‌هایی بیش از آنکه 
کرسن جرئت اندیشیدن داشت بالا می‌رفتند. مردهای جوان دو پله یکی بالا می‌رفتند؛ برای پیرمردهای با لگن 
معیوب» هر کدام شکنجه بود. اما لرد استئیس به فکرش خطور نمی کرد که به حضور استاد بیاید» بنابراین 


خودش را تسلیم آزمون کرد. حداقل پایلوس را برای کمک داشت. و به این خاطر سپاسگزار بود. 


قدم کشان در راهرو از مقابل ردیفی از پنجره‌های بلند تاقی شکل گذشتند که به حیاط بیرون؛ خط دیوارها و 
دهکده‌ی ماهیگیری پشت آن اشراف داشتند. در حیاطء کماندارها با فریاد «بذارید» بکشیده ول کنید» به 
هدف‌های تمرینی شلیک می کردند. تیرهایشان صدایی نظیر به هوا برخاستن دسته‌ای از پرنده را می‌داد. محافظین 
روی دیوارها قدم می‌زدند. از میان گارگویل‌های بالای سر اردوگاه خارج قلعه. سرکث می کشيدند. هوای 
صبحگاهی را دود آتش‌های طبخ غذا گرفته بود و سه هزار نفر برای صرف صبحانه زیر پرچم‌های ارباب‌هایشان 


نشسته بودند. آن طرف گستره‌ی اردو گاه» لنگرگاه پر از کشتی بود. هیچ کشتی که در نیم سال اخیر به شعاع دید 
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درگون‌استون وارد شده بود. اجازه‌ی خروج دوباره نيافته بود. رزمناو سه دکله‌ی سیصد پاروئی لرد استنیس؛ 


فیوری ؛ در کنار برخی از شکم گنده‌های جلبکک گرفته‌ای که محاصره‌اش کرده بودند به چشم نمی آمد. 


محافظین بیرون طبل طوفان استاد را از روی قیافه می‌شناختند و به آن‌ها اجازه‌ی عبور دادند. در داخل» کرسن 


به پایلوس گفت: «اینجا منتظر بمون. بهتره تنها پیینمش.» 


«خیلی باید بالا برید استاد.» 


کرسن لبخند زد. «فکر می‌کنی یادم رفته؟ اون قدر از این پله‌ها بالا رفتم که هر کدوم رو به اسم می‌شناسم.» 
کو تیمه‌ین واه از فیعیملن شمان شلد ری که شدن جکمه رو ستکگ:زا تیه اسعاده ود قانقی کاژه 


کند و درد لگنش آرام شود و با سر داوس سی‌ورف که پایین می آمد چهره به چهره شد. 


داوس مرد ریزاندامی بود. نسب پستش از روی قیافه‌ی عامیانه‌اش واضح خوانده می‌شد. ردای سبز کاملا 
فرسوده‌ای شانه‌هایش را می‌پوشاند که لکه‌های نمکک و قطرات آب داشت و آفتاب رنگش را برده بود. زیر آن 
نیم‌تنه و شلوار قهوه‌ای داشت که با مو و چشمان قهوه‌ای او جور بودند. به گردنش کیسه‌ای از چرم فرسوده با 
تسمه آویزان بود. ریش کوچکش را دانه‌های خاکستری پوشانده بودند و به دست ناقص شده‌اش دستکش 


چرمی داشت. وقتی کرسن را دید ایستاد. 


استاد گفت: (سر داوس» کی بر گشتید؟» 


«تاریکی مج وقت مورد علافه‌ی من.) می گفتند که هیچ کس تصف مهارت داوس شورت‌هند را در 
هدایت شبانه‌ی کشتی ندارد. قبل اينکه لرد استنیس او را شوالیهبنامده بدنام ترین و گریزپا ترین قاچاقچی در تمام 


هفت پادشاهی بوده. 
«و؟» 


مرد سرش را تکان داد. «همون که شما هشدار داده بودید. اونا قیام نمی کننده استاد. نه به خاطر ایشون. 


دوستش ندارند.» 
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نه. و هیچ وقفت دوستش نخواهند داشت. او تبرومند و قابل و عادل بود... بله» عادل تر از حد معقول... با این 


وجود کافی نبود. هیچ وقت کافی نبوده. «با همه‌شون صحبت کردی؟؛ 


«همه؟ نه. تنها با اونایی که حاضر به پذیرفتن من بودند. اين اشرافزاده‌ها منو هم دوست ندارند. هميشه براشون 
شوالیه‌ی پیاز باقی می‌مونم.» دست چپش بسته شد, انگشت‌های کوتاهش به مشت سفت شدند؛ استئیس بند آخر 
تمامشان را قطع کرده بود؛ همه جز شست. با گولیان سوان و پنروز پیر سر سفره نشستم» تارت‌ها هم به ملاقات 
نصفه شبی در یه باغ رضایت دادند. بقیه... خوب. بریک داندریون مفقود شده بعضی‌ها می‌گن مرده» و لرد 


کرون پیش رنلیه. برایس نارنجی» عضو گارد رنگین کمان.» 
«گارد رنگین کمان؟» 


قاچافچی سابق توضیح داد: «رنلی گارد شاهنشاهی خودش رو تشکیل داده اما این هفت تا سفید نمی‌پوشند. 


هر کدوم رنگ خودش رو داره. لوراس تایرل فرمانده‌شونه.» 


از آن نوع ایده‌هایی بود که رنلی برتیون را جذب می کرد؛ صنف شکوهمند جدیدی از شوالیه‌هاء با جامه‌های 
مجلل جدیدی برای به رخ کشیدن آن. رنلی حتی موقع بچگی به رنگ‌های روشن و پارچه‌های خوشرنگ 
علاقمند بوده و همچنین عاشق بازی‌هایش بوده. «به من نگاه کنید!» موقعی که خندان در راهروهای استورمز اند 
می‌دوید داد می‌زد: «به من نگاه کنیده من ادها هستم.» یا اببینیده من جادوگرم.؛ یا «منو بیین» منو بیین» من 


خدای باران هستم.) 


پسر گستاخ کوچک با موهای سیاه و چشمان خندان؛ اکنون مردی شده بود بیست و یک ساله. و هنوز بازی 
می کرد. به من نگاه کنید. من شاهم. کرسن با غصه اندیشید: اوه رنلی» پسر عزیزم» می‌دونی چکار می کنی؟ و 
اگه می‌دونستی اهمیت می‌دادی؟ هیچ کس جز من نگرانش نیست؟ از سر داوس پرسید: «چه دلیلی برای 


امتناعشون آوردند؟» 


«خب» بعضی‌ها حرف‌های شیرین زدند و بعضی‌ها رک بودند» بعضی‌ها بهانه آوردند. بعضی‌ها قول‌هابی 


دادنده بعضی‌ها دروغ گفتند.» شانه بالا انداخت. «آخرش حرفشون باد هواست.» 
«براش هیچ امیدی نیاوردی؟» 


«تنها به دروغ» ومن اهلش نیستم. واقعیت رو از من شنیده.» 
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استاد کرسن روزی را که بعد شکست محاصره‌ی استورمز اند» داوس شوالیه شده بود به یاد داشت. لرد 
استنیس و هنگی کوچک قلعه را در برابر قوای نیرومند لرد تایرل و لرد ردواین نزدیکک به یک سال نگه داشته 
بودند. حتی دریا نیز به رویشان بسته بود و کشتی‌های ردواین با پرچم‌های برافراشته‌ی شراپی آربر شب و روز 
مراقب بودند. داخل استورمز اند» اسب‌ها خیلی وقت بود که خورده شده بودند» اثری از سگ و گربه نمانده بود» 
سربازخانه ریشه و موش می‌خورد. آن وقت شبی آمد که هلال ماه نو بود و ابرهای سیاه ستاررگان را پوشانده 
بودند. در پناه تاریکی» داوس قاچاقچی به وسط محاصره‌ی ردواین‌ها و صخره‌های خلیج کشتی‌شکن زده بود. 
کشتی کوچکش بدنه‌ی سیاه. بادبان‌های سیاه» پاروهای سیاه داشت و انبارش پر از پیاز و ماهی دودی بود. کم 


بوده اما سربازخانه را آن قدر زنده نگه داشته بود که ادارد استارک به استورمز اند پرسد و محاصره را رفع کند. 


لرد استنیس با زمین‌های مرغوب و قلعه‌ای کوچک در کیپ رث و افتخار شوالیه شدن پاداش داوس را داده 
بود... اما همچنین حکم داده بود که در عوض تمام سال‌های قاچاقچی گری بند آخر انگشت‌های دست چپش 
را ببرند. داوس با این شرط پذیرفته بود که استنیس شخصاً چاقو را بکشد؛ حاضر به پذیرش مجازات به دست 
شخصی با مقام پایین‌تر نبود. لرد ساطور قصابی به کار برده بود؛ مناسب‌تر برای برش تمیز و صاف. بعد آن» 
داوس اسم سی‌ورف را برای خاندان تازه تاسیسش انتخاب کرده بود و پرچمی با زمینه‌ی خاکستری روشن 
بررگزیده بود که کشتی سیاه با نقش پیاز روی بادبان‌ها داشت. قاچاقچی سابق دوست داشت بگوید که لرد 


استئیس با کم کردن زحمت تمیز و کوتاه نگه داشتن چهار ناخن به او لطف کرده. 


نه» همچین مردی امید دروغین نمی‌داد با از تلخی حقیقت نمی کاست. «سر داوس حقیقت می تونه حتی برای 
مردی مثل لرد استنیس طرح تلخی باشه. فکرش تنها اینه که در اوج قدرت به بارانداز پادشاه ب رگرده تا دشمنانش 


رو قلع و قمع کنه و چیزی که حقشه ادعا کنه. اما حالا...» 


«اگه قوای حقیرش رو به بارانداز پادشاه ببرم عاقبتش تنها مررگه. نفرات کافی نداره. بهش همین رو گفتم. اما 
می‌دونی چقدر مغروره.» داوس دست پوشیده در دستکشش را بلند کرد. «انگشت‌های من رشد می کنند اما اون 
مرد تسلیم عمل نمی‌شه.» 

پیرمرد آه کشید. «شما هر کار می‌تونستید کردید. حالا من باید حمایتم رو به صدای شما اضافه کنم.» با 


فرسود گی صعودش را از سر گرفت. 
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پناهگاه استنیس برتیون اتاق بزرگ مدوری بود با دیوارهایی از سنگ سیاه خالص و چهار پنجره‌ی دراز 
باریکک که به چهار جهت قطب نما نگاه می کردند. در مرکز میز بزرگی بود که اتاق اسمش را از آن گرفته بود؛ 
قطعه چوب عظیمی که به دستور اگان تارگرین در روزگار قبل از کشو رگشائی‌اش تراشیده شده بود. میز 
منقوش بیش از پنجاه قدم درازا و در عریض ترین قسمت شاید نصف آن پهنا داشت. ولی در باریک‌ترین قسمت 
بیش از چهار قدم نبود. نجار اگان آن را به شکل سرزمین وستروس شکل داده بود» هر خلیج و شبه جزیره را با 
تیغه درآورده بود» تا آنجا که هیچ جای میز راست نبود. روی سطح آن هفت پادشاهی روز گار اگان نقاشی شده 
بود؛ رودها و کوه‌هاء قلعه‌ها و شهرهاء دریاچه‌ها و جنگل‌ها» که سیصد سال برق انداختن رنگشان را کدر کرده 


بود. 


یک صندلی تنها در اتاق بود به دقت درست جایی تعبیه شده بود که در گوخ‌استون در ساحل وستروس 
اشغال می کرد و طوری برخاسته بود که دید خوبی روی میز می‌داد. نشسته بر روی صندلی. مردی بود با جلیقه‌ی 
چرمی که بندهایش را سفت بسته بودند و شلواری از جنس پشم زبر قهوه‌ای داشت. وقتی استاد کرسن وارد شد. 
مرد به بالا نگاه کرد. «می‌دونستم که میای پیرمرد. چه احضارت بکنم چه نکنم.» اثری از گرمی در صدای او 


نبود؛ ندرتاً چنین چیزی داشت. 


استنیس برتیون» فرمانروای درگون‌استون و با عنایت خدایان» وارث بحق تخت آهنین هفت پادشاهی 
وستروس؛ چهار شائه و عضلائی بود. صورت و اندامش را چنان سفت نگه می‌داشت که انسان به یاد چرمی 
می‌افتاد که زیر آفتاب به سختی فولاد شده. مردم حرف‌های درشتی در تعریف استنیس استفاده می کردند و 
شخص بی گذشتی بود. هر چند هنوز سی و پنج سالش نشده بوده روی سرش تنها باریکه‌ای از موی کم‌پشت 
سیاه مانده بود که پشت گوش‌هایش مثل سایه‌ای از یک تاج حلقه زده بود. برادرش؛ پادشاه رابرت مرحوم» در 
سال‌های آخر عمرش ریش گذاشته بود. استاد کرسن هرگز آن را ندیده بوده اما می گفتند چیز پریشانی بوده» 
پرپشت و زننده. استنیس انگار در جواب موهای صورتش را کاملاً کوتاه نگه می‌داشت. مثل سایه‌ی آبی-سیاهی 
روی آرواره‌اش و گودی گونه‌هایش پخش بودند. چشمانش زخم‌های گشوده‌ای زیر ابروهای ضخیمش بودند» 
آبی به تیرگی دریای شب. دهانش لوده‌ترین دلقک‌ها را نیز مایوس می‌ساخت؛ لب‌های تماماً باریکک و نا زکک» 
عضلات سفت؛ دهانی بود که برای اخم و تخم و دستورهای شدید اللحن خلق شده بود. دهانی که چگونه 


لبخند زدن را فراموش کرده بود و هررگز خندیدن را نیاموخته بود. گاهی که دنیا خیلی از حرکت می‌افتاد و 
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سکوت شب بر آن چیره می‌شد استاد کرسن در خیالش صدای دندان سائیدن لرد استنیس را از آن طرف قلعه 


نکن 
پیرمرد گفت: «یه موقع منو بیدار می کردید.» 


«یه موقع جوان بودی. حالا پیر و مریضی و به خوابت احتیاج داری. استتیس هر گز ملایم کردن حرف» 
لاپوشانی با چاپلوسی را یاد نگرفته بود؛ هر چه به ذهنش می‌رسید می گفت و هر کس خوشش نمی آمد مشکل 
خودش بود. «می‌دونستم که خیلی زود از حرف‌هائی که داوس برای گفتن داشت مطلع می‌شی. هميشه این 


طوره مگه نه؟» 
«اگه اين کارها رو نمی کردم برای شما مفید نبودم. داوس رو روی پله‌ها دیدم.» 
«و فکر کنم همه چیز رو بهت گفت؟ باید به همراه انگشت‌ها زبونش رو کوتاه می کردم.؛ 
«اون وقت سفیر بدی برای شما می‌شد.» 


«به هر حال سفیر بدی برام بوده. فرمانرواهای استورم برای من قیام نمی کنند. ظاهرا از من خوششون نمیاد و 
حقانیت ادعای من براشون ارزشی نداره. بزدل‌هاشون پشت دیوارهاشون منتظر می‌شینن تا ببینن باد از کدوم 
طرف می‌وزه و چه کسی احتمالاً پیروز می‌شه. جسورهاشون دیگه به نفع رنلی بسیج شدند. به نفع رنلی!» این اسم 


را به مانند زهر از روی زبانش تف کرد. 


«برادر شما این سیزده سال گذشته فرمانروای استورمز اند بوده. اين لردها پرچمدارهای قسم خورده‌اش 


هستند...) 


استنیس وسط حرفش پرید: «مال اون» در حالی که حق من بودند. من هیچ وقت درگون‌استون رو نخواستم. 
هیچ وقت نخواستمش. تسخیرش کردم چون دشمنان رابرت اینجا بودند و اون بهم دستور داد که ريشه کن 
کنمشون. ناو گانش رو ساختم و کار رو براش انجام دادم با همون وظیفه شناسی که برادر کوچک‌تر باید نسبت 
به بزرگ تر داشته باشه» اون طور که رنلی باید نسبت به من داشته باشه. و تشکر رابرت چی بود؟ منو فرمانروای 
در گون‌استون اعلام کرد و استورمز اند و عوایدش رو به رنلی داد. استورمز اند سیصد سال مال خاندان برتیون 


بوده؛ طبق حق باید موقع جلوس رابرت روی تخت آهنین به من می‌رسید.» 
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گله‌ای قدیمی که سخت احساس می‌شد و هیچ وقت تلخ‌تر از اکنون نبوده. اصل ضعف سرور او در اینجا 
نهفته بود؛ چون درگون‌استون, با وجود مستحکم و باستانی بودن, تنها بیعت چند لرد کم اهمیت معدود را در 
اختیار داشت که جزایر صخره‌ای آن‌ها کم جمعیت‌تر از آن بودند که سربازان مورد نیاز استئیس را تامین کنند. 
حتی با وجود سربازان مزدوری که از آن طرف دریای باریکک از شهرهای آزاد میر و لایس آورده بود قشون 


اردو زده در بیرون دیوارها خیلی ضعیف تر از آن بود که قدرت خاندان لنیستر را به زیر بکشد. 


استاد کرسن محتاطانه جواب داد: «رابرت در حقتون بی‌عدالتی کرده. اما دلیل منطقی داشته. در گون‌استون 
برای مدتی طولانی پایگاه خاندان تارگرین بوده. به قدرت یک مرد برای حکومت بر اینجا محتاج بوده و رنلی 


تنها به بچه بود.» 


«هنوز یه بچه است.» خشم استنیس بلند در تالار خالی طنین انداخت. (به بچه‌ی دزد که نقشه کشیده تاج رو از 
سر من کش بره. رنلی چکار کرده که لایق تاج و تخت باشه؟ در شورا می‌نشست و با لیتل‌فینگر لودگی می کرد 
موقع مسابقه زره‌ی باشکوهش رو می‌پوشه و به این راضیه که مردهای لایق‌تر» از اسب پرتش کنند. اینه کل 


برادر من» کسی که خیال می کنه باید شاه باشه. بهم بگو چرا خدایان دو برادر به من تحمیل کردند؟» 
«نمی‌تونم از عوض خدایان جواب بدم.) 


«متوجه شدم که این روزها به ندرت هیچ جوابی می‌دی. استاد رنلی کیه؟ شاید بهتر باشه دعوتش کنم. شاید 
از مشاوره‌ش راضی‌تر بشم. فکر می‌کنی وقتی برادرم تصمیم گرفت که تاج منو بدزده» اين استاد چی گفت؟ 


همکار تو به این همخون خائن من چه توصیه‌ای کرد؟» 


«اگه لرد رنلی با کسی مشورت بکنه من حیرت می کنم. اعلیحضرت.» کوچک‌ترین بین سه پسر لرد استفون» 
مرد جسور اما بی‌پروایی شده بود که بیش از حسابگری از روی احساس عمل می کرد. در این مورد مثل خیلی 


چیزهای دیگره رنلی به رابرت شباهت داشت و مطلقاً با استتیس تفاوت داشت. 


«اعلیحضرت.) استنیس این را به تلخی تکراز گرد «منو با لقب پادشاه‌ها مسخره می‌کنی» مگه من شاه جی 
هستم؟ درگون‌استون و چند صخره‌ی دریای باریکك؛ قلمروی منه» از پله‌های صندلی پایین آمد و جلوی میز 
ایستاده سایه‌اش روی دهانه‌ی بلک‌واتر راش افتاد و جنگلی را که محل کنونی بارانداز پادشاه بود تیره کرد. آنجا 


ایستاد» در مورد قلمرویی که قصد داشت مدعی شود به تفکر پرداخت؛ چقدر نزدیک و چقدر در عین حال 
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دور. «امشب مثلاً با پرچمدارهام شام می‌خورم اگه بشه بهشون لرد گفت. سلتگار » ولاریون ‏ بار ایمون » تمام 
جمع ناچیزشون. واقعیتش یه گروه حقیر ولی تمام چیزی که برادرم برای من گذاشته. سالادور سان» دزد 
دریایی لایسیء با آخرین صورتحساب چیزی که بهش مقروضم حضور دار و موروش" میری هست و 
هشدارهاش در مورد امواج و تندبادهای پاییزی؛ لرد سانگلس " هم تمام مدت با زهد تمام از خواست هفت خدا 
می‌گه. سلتگار می‌پرسه که از لردهای استورم کدوم‌ها به ما ملحق می‌شن. ولاریون تهدید می‌کنه که اگه 


بلافاصله حمله نکنیم قشونش رو به خونه برمی گردونه. چی باید بهشون بگم؟ حالا چکار باید بکنم؟» 


استاد کرسن پاسخ داد: «دشمن واقعی شما لنیسترها هستند. سرورم. اگه شما و برادرتون بر علیه اونا متحد 


بشیك...) 
«من با رنلی معامله نمی کنم.» لحن استنیس جای بحث باقی نمی گذاشت. «نه تا وقتی به خودش شاه م گه.» 


استاد تسلیم شد. «پس رنلی نه.» سرور او کله‌شق و مغرور بود؛ وقتی تصمیم قطعی می‌گرفت؛ قابل تغیبر نبود. 
«دیگران به همین خوبی نیاز تون رو تامین می کنند. پسر ادارد استارکک به پشتیبانی تمام قدرت وینترفل و ریورران 


ادعای پادشاهی شمال کرده.؛ 
«یه پسر خام و یه پادشاه کاذب دیگه. باید یه قلمروی تقسیم شده رو بپذیرم؟» 
«مطمئناً نصف یه پادشاهی بهتر از هیچه و اگه به پسره کمک کنید که انتقام پدرش رو بگیره...» 


«چرا باید انتقام ادارد استارک رو بگیرم؟ اون مرد اهمیتی برای من نداشت. اوه» رابرت مطمئناً عاشقش بود. 
مثل یه برادر دوستش داشت؛ چقدر اینو شنیدم؟ من برادرش بودم» نه ند استارکک» اما از روی طرز رفتارش 
نسبت به من نمی‌شد متوجه شد. من استورمز اند رو براش حفظ کردم» گرسنگی کشیدن مردهای خوبی رو 
تماشا کردم و تمام مدت میس تایرل و پاکستر ردواین جلوی چشم دیوارها جشن می گرفتند. رابرت ازم تشکر 
کرد؟ نه. از استار ک تشکر کرد که وقتی ما دیگه مجبور به خوردن موش و تربچه شده بودیم» محاصره رو رفع 


کرد. به دستور رابرت یه ناوگان ساختم» به اسم اون درگون‌استون رو تسخیر کردم. دستم رو گرفت تا بگه 


مونااهی ۱ 
ممرویدآه ۷ 2 
«محصحظ 32 3 
صم۹2 ممطل52112 ٩‏ 
طوم1۷0 ۶ 
تعفلعمن6 ؟ 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


سس ۳ 


آفرین برادر بدون تو چکار می کردم؟ نه» منو به خاطر اينکه گذاشتم ویلم دری ویسریس و بچه رو ببره 
سرزنش کرد انگار می تونستم جلوش رو بگیرم. پانزده سال در شورای رابرت نشستم» وقتی کارش زن و شراب 
بود به کمک جان ارن مملکتش رو اداره کردم اما وقتی جان مرد منو دست کرد؟ نه» چهار نعل پیش دوست 


عزیزش ند استارک رفت و افتخار رو بهش پيشنهاد کرد. بگذریم که چقدر به نفع هیچ کدومشون شد» 


استاد کرسن با ملاطفت گفت: «شاید اینطور باشه سرورم. در حقتون جفا زیاد شده اما گذشته‌ها گذشته. اگه 
به استارک‌ها ملحق بشین شاید آینده رو برنده بشید. کسای دیگه‌ای هم به چشم میان. لیدی ارن چطور؟ اگه 
ملکه شوهرش رو کشته باشه مطمئناً خواستار اجرای عدالته. یه پسر کوچک داره» وارث جان ارن. اگه شیرین 


رو نامزدش کنید...» 


لرد استتیس معترض شد: «پسره ضعیف و مردنیه. حتی پدرش متوجه این موضوع بود که از من خواست 
سرپرستیش رو در د رگون‌استون قبول کنم. پیشخدمتی شاید به نفعش می‌شد» اما اون زن لنیستری لعنتی فرصت 


نداد و لرد ارن رو مسموم کرد؛ حالا لایسا تو ایری قایمش کرده. بهت قول می‌دم که محاله از پسره جدا شه.» 


استاد اصرار کرد: «پس باید شیرین رو به ایری بفرستید. د رگون‌استون برای یه بچه خونه‌ی دلگیریه. بذارید 


دلقکش باهاش بره تا به قیافه‌ی آشنا پیشش باشه.» 
«آشنا و کریه.» استنیس متفکرانه چین به پیشانی انداخت. «ولی... شاید امتحانش ضرر نداشته باشه...» 
«فرمانروای به حق هفت پادشاهی باید از زن‌های بیوه و غاصبین التماس کمک بکنه؟» صدای تند یک زن بود. 
استاد کرسن برگشت و با دلخوری از اينکه صدای ورود را نشنیدم سرش را خم کرد. «بانوی من.» 
لرد استئیس اخحم کرد. «من التماس نمی کنم. به هیچ کس. یادت نره» زن.؛ 


# ۰ 5۰ 4 3 ۱ ۰ 3 ۰ ۳ ‌ ۰ ۰ 
«از شنیدنش خوشحالم» سرورع.» لبدی سلیس به بلندی شوهرس و لاغر اندام بوده با صورتی نحیف» 
گوش‌های بیرون زده» دماغ نوکث تیزه سایه‌ی محو سبیل روی لب بالا. هر روز آن را می‌چید و مرتب نفرینش 
می کرد اما با ز گشت آن هیچ وقت دچار تاخیر نمی‌شد. چشم‌هایش کم رنگ زبانش خشن؛ صدایش به مانند 


شلاق بود. اکنون با آن ضربه زد: «لیدی ارن باید با شما بیعت کنه. همین طور استارکك. برادرتون رنلی و همه. 
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شما تنها پادشاه بحق اونا هستید. تقاضا کردن و معامله کردن با اونا سر چیزی که بنا به مشیت خدا حق شماست. 


برازنده شما نیست.) 


گفت خداء نه خدابان. زن سرخ او را جذت کرده بود» قلبت ش راء او را از خدابان هفت یادشاهی» چه 
باد. رن سرخ او ر بوده فلب و زوجسن را او را ار داز پادساهی» ‏ 


قدیم چه جدید ب رگردانده بود تا یکتایی را پپرستد که خالق روشنایی می‌نامیدند. 


«مشیت خدات مال خودش.» لرد استئیس در اشتیاق همسرش نسبت به عقیده‌ی جدید شریک نبود. «من به 
شمشیر احتیاج دارم نه رحمت. جایی ارتشی قایم کردی که بهم نگفتی؟» اثری از محبت در صدایش نبود. 
استنیس همیشه در برابر زنان مشکل داشته. حتی با همسر خودش. وقتی برای نشستن در شورای رابرت به بارانداز 
پادشاه رفته بود» سلیس را با دخترشان در درگون‌استون گذاشته بود. نامه‌هایش اند کك» ملاقات‌هایش کمتر 
بودند؛؟ وظیفه‌ی همبستری ازدواج را یک پا دو بار در سال انجام می‌داد» اما لذتی نمی‌برد» و پسری که زمانی 


منتظرش بود هر گز نيامد. 
«برادرها و عموها و عموزاده‌های من ارتش دارند. خاندان فلورنت تحت پرچمت بسیج می‌شه.» 


«خاندان فلورنت فوقش دو هزار سرباز به میدان میاره.» گفته می‌شد که استنیس از قدرت هر خاندانی در هفت 
پادشاهی آ گاه است. «و خیلی بیشتر از من به برادرها و عموهات اعتماد داری» بانوی من. زمین‌های فلورنت‌ها به 


های گاردن نزدیک تر از اونه که عموی فرمانروات خطر عصبانیت میس تایرل رو قبول کنه.» 


«راه دیگه‌ای هست.» لیدی سلیس نزدیک‌تر آمد. «از پنجره به بیرون نگاه کنید. سرورم. اینه نشانه‌ای که 
منتظرش بودید. تو آسمون نقش بسته. سرخه سرخ شعله» سرخ به رنگ قلب آتشین خدای راستین. اینه 
پرچمش؛ و پرچم شما! ببینید چطور مثل نفس داغ اژدها در سماوات باز شده و شما فرمانروای جزیره‌ی اژدها 
هستید. معنیش اینه که وقتش رسیده اعلیحضرت. هیچ چیز قطعی‌تر نیست. شما مقدره که مثل اگان فاتح از این 
صخره‌ی دور افتاده بادبان بکشيد تا هر مقاومتی رو بشکنید. کافیه که شهادت بدید و تحت پناه خالق روشنایی 


قرار بگیرید.» 


استنیس همچنان می‌خواست بداند که «خالق روشنایی چند سرباژ در اختیارم می‌ذاره؟» 


همسرش وعده داد: «هر چقدر نیاز داشته باشید. برای شروع تمام نیروی استورمز اند و های گاردن و تمام 


پرچمدارهای اونا.» 
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استئیس گفت: «داوس چیز دیگه‌ای می گه. اون سریازها به رثلی سو گند خوردند. برادر جوان خوش‌صحبت 
منو دوست دارندء همون طور که به زمان رابرت رو دوست داشتند... و اون طور که هیچ وقت منو دوست 


نداشتند.) 
«بله اما اگه رنلی بمیره...» 


استنیس آن قدر با چشمان باریک به همسرش چشم دوخت که کرسن دیگر نتوانست جلوی زبانش را بگیرد. 


«غیر قابل تصوره. اعلیحضرت. رنلی مرتکب هر حماقتی شده باشه...» 


«حماقت؟ من بهش خیانت می گم.» استنیس باز به همسرش رو کرد. «برادر من جوان و تندرسته. و یه قشون 


قوی دورش رو گرفته؛ به همراه این شوالیه‌های رنگین کمانش.؛ 


«ملیساندر به شعله‌ها نظر انداخته و اونو مرده دیده.» 


کرسن از وحشت زبانش بند آمده بود. «برادر کشی... سرورم» خبائته» غیر قابل تصوره... لطفاً به من گوش 


ید ید .) 


لیدی سلیس نگاه حسابگرانه‌ای به او انداخت. «و چی می‌خواید بهشون بگید» استاد؟ چطور اگه جلوی 


استارک‌ها زانو بزنه و دخترمون رو به لایسا ارن بفروشه. شاید نصف یه یادشاهی رو بدست بیاره؟) 
لرد استنیس گفت: «توصیه‌های تو رو شنیدم» کرسن. حالا مال همسرم رو می‌شنوم. مرخصی.» 


استاد کرسن زانوی خشکش را به احترام خم کرد. وقتی خودش را آهسته در اتاق می کشید. نگاه لیدی 


به پایلوس گفت: «کمکم کن.! 


وقتی جایش در اتاق خودش امن بود» مرد جوان‌تر را مرخص کرد و یک بار دیگر به سمت ایوانش لنگید تا 
بين گارگویل‌هایش بایستد و به دریا خیره شود. یکی از کشتی‌های جنگی سالادور سان از مقابل قلعه 


م ی گذشت. بدنه‌ی راه راهش با برخاستن و فرود آمدن پاروها آب‌های خاکستری تیره را می‌شکافت. آن قدر 


مس‌صده‌زاه]۱ 1 
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تماشایش کرد که پشت یک دماغه ناپدید شد. می‌شد ترس‌های من هم به این راحتی غیب پشن؟ این همه عمر 


کرده بود تا شاهد این باشد؟ 


وقتی استادی گردنبند به گردن می‌انداخت امید به بچه‌دار شدن را کنار می گذاشت. اما کرسن به هر حال 


خشمگین» بزر گشان کرده بود. آن قدر بد عمل کرده بود که اکنون باید به قتل رسیدن یکی به دست دیگری را 


تماشا می کرد؟ نمی توانست اجازه‌اش را بدهد» حاضر نبود که اجازه‌اش را بدهد. 


زن باعث اصلی بود. لیدی سلیس نه» آن یکی زن. خدمتکارها که از ذ کر اسم او هراس داشتند اسمش را زن 
سرخ گذاشته بودند. کرسن به تازی شدگی‌اش گفت: «من اسمش رو به زبان میارم. ملیساندر. به زن.» ملیساندر 
آشائیانی» ساحره.» کاهنه‌ی رلور» خالق روشنائی» قلب آتش» خدای شعله و سایه. ملیساندر» کسی که تباید به 


جنونش اجازه‌ی گسترش به ماورای در گون‌استون داده می‌شد. 


بعد روشنائی صبح. اتاق‌هایش دلگیر و تاریکک به نظر می‌رسید. با دست‌های لرزان؛ شمعی را روشن کرد و به 
کا رگاهش در زير پرنده‌خانه برد؛ به جایی که معجون‌ها» داروها و پمادها روی قفسه‌ها مرتب چیده شده بودند. 
زیر قفسه‌ی تحتانی» پشت ردیفی از مرهم‌هاه در خمره‌ای سفالی» بطری‌ای با شیشه‌ی نیلی یافت که از انگشت 
کوچکش بزرگ‌تر نبود. کرسن لایه‌ای از غبار را از روی آن فوت کرد و با خودش سر میز آورد. روی صندلی 
ولو شد. درب را بیرون کشید و محتویات شیشه را بیرون ریخت. چند کریستال که بز رگ‌تر از دانه نبودند» روی 
طوماری که مطالعه می کرد پخش شدند. مثل جواهر زیر نور شمع چنان درخشش بنفشی داشتند که استاد با 


خودش فکر کرد هرگز واقعاً این رنگ را ندیده. 


زنجیر دور گردنش خیلی سنگینی می‌کرد. یکی از کریستال‌ها را زیر نوک انگشت کوچکش لمس کرد. چه 
چیز کوچکی قدرت مرگ و زندگی را در اختیار داشت. از گیاه خاصی به دست می آمد که تنها نصف دنیا آن 
طرف‌تر در جزایر دریای یشمی می‌رویید. ب رگ‌ها باید عمل آورده می‌شدند و در محلولی از شکر و آهک و 
ادویه‌های نادری که محصول جزایر تابستان بودند خیسانده می‌شدند. بعد می‌شد برگ‌ها را دور ریخت. اما 
عصاره باید با خاکستر تغلیظ می‌شد و می گذاشتند که کریستالیزه شود. فرایند آهسته و دشوار بود ملزومات 
گران بودند و به دست آوردنشان مشکل بود. ولی کیمیاگران لایس و بی‌چهره‌های براوس راهش را بلد بودند... 


و اساتید صنف او نیز همچنین» هر چند چیزی نبود که خارج دیوارهای دژ از آن صحبت شود. تمام دنیا 
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می‌دانست که استادها حلقه‌ی نقره‌ای‌شان را با یاد گیری هنر درمان می‌سازند... اما دنب فرجیا فرآموشن می کرد 


که کسی که راه درمان را می‌داند» همچنین راه کشتن را می‌داند. 


کرسن دیگر نامی را که آشائی‌ها به ب رگ داده بودند یا آن که زهر سازان لایسی روی کریستال گذاشته بودند 
به خاطر نمی آورد. در دژ خیلی ساده به آن خناق می گفتند. بعد حل شدن در شراب عضلات گلو را سخت‌تر از 
هی هشن می‌قفرده تا وا مرنست, ی کنسد صوزت قریاتی ه یشقی عانه کرسالی عرشد. که حامل مر کشن 


بود اما کسی که با پریدن غذا به گلو خفه می‌شد نیز همین رنگ را پیدا می کرد. 


و همین امشب. لرد استئیس با پرچمدارها و همسرش غذا صرف خواهد کرد... و زن سرخ ملیساندر آشائیائی 


باید استراحت کنم. باید قبل تاریکی تمام قدرتم رو بدست بیارم. دست‌هام نباید بلرزند» جرتتم نباید سست 
بشه. کار هولناکی م یکنم اما انجامش لازمه. اگه خدایان وجود داشته باشند» حتماً منو می‌بخشند. اخیراً خوب 
نخوابیده بود. خواب کوتاه او را برای آزمونی که در پیش داشت آماده می‌ساخت. با این وجود» وقتی در 
رختخوابش چشم‌هایش را بست هنوز نور دنباله‌دار را می‌دید. سرخ و آتشین و زنده در وسط تاریکی 
رویاهایش. خوا ب آلود» درست قبل مغلوب خواب شدن. اندیشید که شاید دنیاله‌دار برای منه. نشانه‌ی حون 


وقتی بیدار شد. تاریکی مطلق بود اتاق خوابش سیاه بود و هر مفصل بدنش درد می‌کرد. کرسن خودش را 
بلند کرد سرش می کوبید. دنبال عصایش گشت. نامتعادل برخاست. چقدر دیر. منو بلند نکردند. هميشه برای 
ضیافت احضار می‌شد. نزدیک لرد استنیس و ظرف نمک می‌نشست. چهره‌ی سرورش به جلوی دیدش آمد. نه 
مردی که بود» بلکه پسری که بوده؛ از سرما در سایه می‌لرزید» در حالی که آفتاب روی برادر بز رگش می‌تابید. 


هر کار که می کرد رابرت زودتر و بهتر انجام داده بود. پسر طفلکی... باید به خاطر او شتاب می کرد. 


استاد کریستال‌ها را همان جا پیدا کرد که ريخته بود و از روی طومار جمعشان کرد. کرسن انگشتری توخالی 
نظیر آن که می‌گفتند مورد استفاده‌ی زهر سازان لایسی است نداشت. اما انبوهی از جیب‌های بز رگ و کوچککك 
به سطح داخل آستین‌های گشادش دوخته شده بود. دانه‌های خناق را در یکی از آن‌ها پنهان کرد در را باز کرد 


و صدا زد: «پایلوس؟ کجائی؟» وقتی جوابی نشنید» دوباره صدا زد بلندتر. «پایلوس» کمکك لازم دارم.» باز 
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جوابی نبامد. عادی نبود؛ اتاق استاد جوان تنها به فاصله‌ی نیم دور به پایین پله‌ها قرار داشت» جابی که صدا 


راحت می‌رسید. 


می‌نوشن... باید بیدارم می کردید.» استاد پایلوس چه شده بود؟ واقعاً متوجه نمی‌شد. 


باز باید از راهروی دراز می گذشت. باد شب از میان پنجره‌ها زمزمه‌ی تیزی همراه بوی دریا داشت. مشعل‌ها 
روی دیوارهای در گون‌استون سو سو می‌زدند و در اردوگاه پشت آن» سوختن صدها آتش طباخی را می‌دید. 
انگار که میدانی از ستاره‌ها به روی زمین سقوط کرده بود. بالای سر دنباله‌دار سرخ و شوم می‌سوخت. استاد به 


خودش گفت من پیرتر و خردمندتر از اون مکه از همچین چیزائی بترسم. 


درهای تالار مرکزی در دهان آژدهایی سنگی قرار داشت. پشت در خدمتکارها را مرخص کرد. بهتر بود تنها 
وارد شود؛ نباید ضعیف به نظر می‌رسید. کرسن با اتکای سنگین به عصایش» چند پله‌ی آخر را بالا رفت و از زیر 
دندان‌های دروازه به جلو لنگید. جفت محافظ‌ها درهای سنگین سرخ را برایش گشودند» موجی ناگهانی از صدا 
و ور را رها کردند. کرسن به پوزه‌ی اژدها وارد شد. روی تلق تلق بشقاب و چاقو و زمزمه‌های سر میزء آواز 
خواندن پچ‌فیس به گوشش رسید: «... برقص سرورم برقص سرورم.» همان آواز هولناکی که امروز صبح 
می‌خواند. «سایه‌ها برای موندن اومدن» سرورم» دوام بیار سرورم» دوام بیار سرورم.» میزهای پست را شوالیه‌ها» 
کماندارها و فرماندهان سربازهای مزدور پر کرده بودند و مشغول پاره کردن نان سیاه و خیساندنش در خورشت 
ماهی‌شان بودند. اینجا خبری از خنده‌های بلند و داد و فریاد پرجنجالی نبود که آبروی مهمانی‌های مردهای 


دیگر را مخدوش می‌ساخت؛ لرد استنیس همچین اجازه‌ای نمی‌داد. 


کرسن راهش را به سمت سکوثی که بزرگان با پادشاه نشسته بودند پی گرفت. مجبور شد پچ‌فیس را دور 
بزند. دلقکک که می‌رقصید و زنگوله‌هایش می‌زدند. نزدیکك شدن استاد را نه دید و نه شنید. موقع پریدن از روی 
یک پا به دیگری به کرسن تنه زد و عصا را از زیر پایش کنار زد. در بغل هم به میان حصیرها سرنگون شدند؛ 


موج ناگهانی خنده در اطرافشان برخاست. بدون شک منظره‌ی مضحکی بود. 


زنگوله‌دارش را از دست داده بود. اظهار فضل کرد: «زیر دریا رو به بالا می‌افتی» من می‌دونم» من می‌دونم» او 


هو هو» دلقکک خندان غلت زد. به روی پایش پرید» کمی رقصید. 
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استاد خواست که تا می‌شود صورت خوشی به قضیه بدهد و با خنده‌ی نحیفی سعی کرد که برخیزد. اما 
لگنش یک لحظه چنان درد گرفت که نگران شد مبادا دوباره آن را شکانده باشد. دست‌های نیرومندی را زیر 
بغلش احساس کرد و به روی يا بلندش کردند. زمزمه کرد: «ممنون» سر» و برگشت تا ببیند کدام شوالیه به 


سکن آمده... 


لیدی ملیساندر گفت: «استاد.» صدای بمش ته لهجه‌ی موسیقی دریای پشمی را داشت. «بیشتر باید مراقب 
باشید.» مثل هميشه از سر تا پا سرخ پوشیده بود؛ جامه‌ی دراز گشادی از ابریشمی به درخشش آتش؛ با 
آستین‌های آویزان و برش‌های دراز روی سینه که پارچه‌ی قرمز تیره‌تری را در زیر نشان می‌دادند. دور گلویش 


حلقه‌ی طلای سرخی بود» سفت‌تر از زنجیر استادها» مزین به تکک یاقوتی عظیم. 


مویش نارنجی یا خرمائی زن‌های موسرخ عادی نبود بلکه مسی صیقلی تندی بود که زیر نور مشعل‌ها برق 
می‌زد. حتی چشم‌هایش نیز سرخ بودنك... اما پیوستش صاف و سفید بود» بدون هیچ نقصیء به روشنی خامه. 


باریک اندام» خرامان» بلندتر از اکثر شوالیه‌ه؛ خوش‌پستان و کمر باریکک با صورتی قلب مانند. نگاه هر مردی 
که رویش می‌افتاد به این راحتی کنار نمی کشید. حتی نگاه اساتید. خیلی‌ها او را زیبا می‌نامیدند. زیبا نبود. سرخ 
بود و هولناک و سرخ. 


«من... از شما متشکرم» بانوی من.» 


ملیساندر مودبانه گفت: «مردی به سن شما باید مواظب قدم‌هاش باشه. شب تاریکک و پر از وحشته.» 


با این عبارت آشنا بود؛ یکی از دعاهای شریعت او. مهم نیست؛ من هم عقیده‌ی خودم رو دارم. «تنها بچه‌ها از 
تاریکی می‌ترسند.» ولی درست موقعی که اين حرف را می‌گفت. شنید که پچ‌فیس آوازش را دوباره از سر 


گرفت: «سایه‌ها برای رقصیدن میان, سرورم؛ برقص سرورم» برقص سرورم.» 


ملیساندر گفت: «حالا یه معما. دلقک باهوش و پیر خردمند ابله.» خم شد و کلاهخود پچ‌فیس را برداشت و 
روی سر کرسن گذاشت. سطل حلبی روی گوش‌هایش به پایبه سر خورد و زنگوله‌ها آهسته صدا دادند. «تاجی 


متناسب با زنجیر تون» استاد.» در هر طرف مردم می خند بدند. 
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کرسن لب‌هایش را روی هم فشرد و جلوی بروز خشمش را گرفت. او را ضعیف و عاجز می‌پنداشت» ولی 
قبل از پایان شب نشان می‌داد که این طور نیست. شاید پیر بود» ولی هنوز یکی از اساتید دژ بود. موقعی که 


کلاهخود را از سرش برمی‌داشت گفت: «من به تاج احتیاج ندارم بلکه دنبال حقیقتم.» 


«حقایقی در این دنیا هست که در اولدتاون آموزش نمی‌دن.» ملیساندر همراه چرخش ابریشم سرخ بر گشت و 
به سمت میزی رفت که پادشاه استئیس و ملکه‌اش آنجا نشسته بودند. کرسن سطل حلبی شاخدار را به پچ‌فیس 


پس داد و خواست که ملیساندر را دنبال کند. 
استاد پایلوس در جای او نشسته بود. 
از پیرمرد تنها ایستادن و خیره شدن برمیآمد. سرانجام گفت: «استاد پایلوس شما... منو بیدار نکردید.» 


«اعلیحضرت دستور داد که بذارم استراحت کنید.» پایلوس حداقل آن قدر ادب داشت که سرخ شود. «گفتند 


اینجا به شما نیازی نیست.» 


کرسن به شوالیه‌ها و ناخداها و لردهایی که ساکت نشسته بودند نگاهی انداخت. لرد سلتگار پیر و بد عنق» 
شنلی با طرح خرچنگ‌های سرخ داشت که آن‌ها را با تور بالا می کشيدند. لرد ولاریون خوش قيافه ابریشم سبز 
سیر انتخاب کرده بود؛ اسب دریایی طلایی روشن روی گلویش با موی دراز بلوندش جور بود. لرد بار ایمون» 
پسر چهارده ساله‌ی خپل» مخمل ارغوانی با حاشیه‌دوزی ف وک سفید پوشیده بود. سر اکسل فلورنت با وجود خز 
روباهی که پوشیده بود هنوز خودمانی به نظر می‌رسید؛ لرد سانگلس با ایمان» سنگ قمر روی گلو و مچ و 
انگشتان داشت و سالادور سان, ناخدای لابسی, با ساتن قرمز و طلا و جواهر می‌درخشید. تنها سر داوس ساده 


پوشیده بود. نیم تنه‌ی قهوه‌ای و شنل سبز پشمی, و فقط سر داوس با دلسوزی به او نگاه کرد. 


«تو مریض تر و حواس پرت‌تر از اونی که فایده‌ای برام داشته باشی پیرمرد.» شیبه صدای لرد استنیس بود. اما 
امکان نداشت. امکان نداشت. «پایلوس از این به بعد مشاور من می‌شه. قبل از این مسئول زاغ‌ها شده بود. از وقتی 


که تو دیگه نمی‌تونی تا پرنده‌خانه بالا بری. حاضر نیستم خودت رو به خاطر خدمت به من به کشتن بدی.» 


استاد کرسن پل زد. استنیس» سرور من؛ پسر عبوس غمگین من؛ پسری که هیچ وقت نداشتم؛ نباید اين کار 
رو با من بکنی» نمی‌دونی چقدر دوستت دارم» چقدر به فکر تو زندگی کردم» علی رغم همه چیز دوستت 


داشتم؟ بل دوستت داشتم حتی بیشتر از رابرت. يا رنلی» چون تو کسی بودی که بهش محبت نمی‌شد. کسی 
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که پیش از همه به من محتاج بود. با وجود همه‌ی این‌ها گفت: «هر چی شما دستور بدید» سرورم؛ اما... اما من 


گرسنه‌ام. جایی سر میز شما نمی‌تونم داشته باشم؟» در کنار توه من به پیش تو تعلق دارم... 


سر داوس از نیمکت بلند شد. «باعث افتخارمه که استاد کنارم بشینن اعلیحضرت.» 


هی طور مایلی با لرد آسکیس بر کشت که رین به تلساتلر جکرننه کسی. که دن دست وان سته رده 
جای بلند مرتبه. لیدی سلیس دست چپ استئیس شسته بود و لبخندی به نمایش می گذاشت که به سردی و 
براقی جواهراتش بود. 

کرسن با نگاه به محل نش نشستن سر داوس کرخت فکر کرد که فاصله خیلی زیاد است. نصف پرچمدارها بين 


قاچاقچی و میز بالا بودند. اگه قراره خناق رو به فنجونش بندازم باید بهش نزدیک‌تر باشمء اما چطور ی؟ 


استاد آهسته دور میز را به سمت داوس سی‌ورف پیمود. پچ‌فیس جست و خیز می‌کرد و با تکان دادن یک 
ماهی خبر می‌داد که: «اینجا ما ماهی می‌خوریم» زیر دریا ماهی ما رو می‌خوره. من می‌دونم» من می‌دونم» او هو 


هو.) 


سر داوس کنار کشید و روی نیمکت جا باز کرد. موقع نشستن کرسن» او با صدایی گرفته گفت: «امشب 
همه‌مون باید لباس دلقکی می‌پوشيديم چون همه قصد کار ابلهانه‌ای داریم. زن سرخ تو شعله‌ها پیروزی دیده» 
پس استنیس اصرار داره که بی‌توجه به تعداد نفرات» ادعاش رو پیگیری کنه. قبل از تموم شدن کار اون زنه ما 


همه‌مون احتمالاً چیزی رو دیدیم که پچ‌فیس دیده. من از ته دریا می‌ترسم.) 


کرسن دست‌هایش را به آستین‌هایش فرو برد طوری که انگار به خاطر گرم کردن بود. انگشتانش تکه‌های 


سخت کریستال را در میان پشم یافتند. «لرد استنیس.ا 


استنیس از زن سرخ رو برگردانده اما کسی که پاسخ داد لیدی سلیس بود. «پادشاه استنیس. جایگاه خودت رو 


فراموش می کنی» استاد.» 
پادشاه با خشونت گفت: «اون پیره» حواسش پرته. چی شده. کرسن؟ حرفت رو بزن.» 


«حالا که قصد بادبان کشیدن داریدء متحد شدن با لرد استار کك و لیدی ارن حبانبه...» 


استنیس برتیون گفت: «من با کسی متحد نمی‌شم.» 
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لیدی سلیس دست شوهرش را گرفت. «همون طور که روشنائی با تاریکی متحد نمی‌شه.» 


استنیس با تکان دادن سر موافقتش را نشان داد. «استارک‌ها به دنبال دزدیدن نصف قلمروی من هستند» 
درست مثل لنیسترها که تاج من رو دزدیدند و برادر عزیزم که سربازها و استحکامات و بیعت‌هایی رو دزدیده 


که طبق حق مال من هستند. همه غاصب هستند و همه دشمن من هستند.) 


کرسن با ناامیدی فکر کرد که او را از دست داده. تنها اگر می‌توانست بدون دیده شدن به ملیساندر نزدیکک 
شود... تنها یک لحظه دسترسی به فنجان او را لازم داشت. «شما وارث به حق برادرتون رابرت هستید» فرمانروای 
واقعی هفت پادشاهی, پادشاه اندال‌ها و راین‌ها و نخستین انسان‌ها. اما با این همه بدون داشتن متحد نمی‌تونید 


پیروز بشید.» 
لیدی سلیس گفت: «ایشون متحد داره, رلور» خالق روشنائی» قلب آتش خدای شعله و سایه.» 
پیرمرد اصرار کرد: «خدایان در بهترین حالت متحدین نامطمثنی هستند و این یکی در اینجا قدرتی نداره.» 


«اين طور فکر می‌کنید؟» موقعی که ملیساندر سرش را می‌چرخاند نور به روی یاقوت روی گردنش افتاد و 
برای یک لحظه به روشنی دنباله‌دار می‌در خشید. «استاد» اگه همچین حرف‌های سخیفی بزنید باید دوباره تاجتون 


رو به سر بذارید.» 
لیدی سلیس موافقت کرد: «بله» کلاهخود پچ. بهت میاد» پیرمرد. دوباره بذار روی سرت. من دستور می‌دم.! 
پچ‌فیس گفت: «زیر دریا هیچ کس کلاه به سر نداره من می‌دونم» من می‌دونم» او هو هو.» 


ابروهای سنگین لرد استنیس به چشم‌هایش سایه انداخته بودنده دهانش سخت بود و آرواره‌اش آهسته کار 
می کرد. هميشه موقع عصبانیت دندان می‌سائید. سرانجام غرید: «دلفکك. همسرم دستور می‌ده. کلاهخودت رو 


بده به کرسن.؛ 


نه» این تو نیستی» روش تو نیست. تو هميشه عادل بودی» هميشه سختگیر بودی ولی هیچ وقت ظالم نبودی» 


هر گز» تو تمسخر رو متوجه نمی‌شی همون قدر که خنده رو درک نمی کنی. 
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پچ‌فیس رقصان نزدیک آمدء زنگوله‌هایش دینگ دینگ جلینگ جلینگ خواندند. موقعی که دلقکك سطل 
شاخدار را روی پیشانی‌اش می گذاشت. استاد ساکت ماند. سر کرسن زیر وزن خم شد. زنگ‌ها صدا دادند. 


لیدی سلیس گفت: «شاید بهتر باشه از این به بعد مشورت‌های خودش رو به شکل آواز بخونه.» 
لرد استنیس گفت: «خیلی تند می‌ری» زن. اون به پیرمرده و به من خوب خدمت کرده.» 


و من تا آخر به تو خدمت می کنم» سرور عزیزم» پسر تنهای طفلکی. کرسن ناگهان راهش را یافته بود. فنجان 
سر داوس که هنوز نصفش پر از شراب تلخ بود» مقابلش بود. دانه‌ی سختی از کریستال را در آستینش یافت» آن 
را محکم بین شست و انگشت اشاره نگه داشت و به فنجان دست دراز کرد. حرکات فرز و ماهرانه نباید حالا 
خراب کنم. دعا کرد و خدایان لطف داشتند. در یکك چشم بهم زدن انگشتانش خالی بود. دستش سال‌ها چنین 
مستحکم. چنین روان نبوده. داوس دید اما کس دیگری ندید مطمئن بود. فنجان در دست برخاست. «شاید من 
ابله بودم. لیدی ملیساندر» با من فنجان شراب شریک می‌شید؟ فنجانی به افتخار خدای شماء خالق روشنایی شما؟ 


فنجانی به افتخار قدرتش؟» 
زن سرخ براندازش کرد. «اگه مایلید.» 


می‌توانست حس کند که همه تماشایش می کنند. موقعی که میز را ترکک می کرد» داوس دست دراز کرد و با 


انگشت‌هایی که لرد استنیس کوتاه کرده بود آستین او را گرفت. زمزمه کرد: «چکار داری می کنی؟» 


استاد کرسن پاسخ داد: «کاری که باید انجام بشه به خاطر مملکت و روح سرورم.» دست داوس را کنار زد؛ 


قطره‌ای از شراب روی حصیرها ربخت. 


زير میز بالاه جلوی چشم همه‌ی حاضرین به هم رسیدند. اما کرسن تنها او را می‌دید. ابریشم سرخ» چشم‌های 
سرخ یاقوت سرخ روی گلو لب‌های سرخی که وقتی دستش را دور فنجان روی دست استاد گذاشت. لبخند 


محوی داشتند. پوستش تب‌دار و داغ بود. «برای ربختن شراب دیر نشده. استاد.» 
با صدایی گرفته زمزمه کرد: «نه نه.» 


«هر چی شما بخواید.» ملیساندر آشائیائی فنجان را از دستش گرفت و جرعه‌ی عمیقی نوشید. وقتی آن را به 


استاد تعارف کرد. تنها نیم جرعه باقی بود. «و حالا شما.؛ 
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دستش می‌لرزید اما به خودش قوت قلب داد. اساتید دژ نباید بترسند. شراب به زبانش تلخ بود. گذاشت 


فنجان خالی از انگشتانش بیفتد و خرد شود. زن گفت: «رلور مطمئناً اینجا قدرت داره سرورم» و آتش تطهیر 


کننده است.» روی گلویش» یاقوت سرخ درخشید. 


کرسن سعی کرد پاسخی بدهد اما حرف در گلویش گیر کرد. سرفه‌اش سوت به شدت ضعیفی شد و برای 
مکیدن هوا به تقلا افتاد. انگشتان آهنین دور گلویش سفت شدند. روی زانوانش افتاد؛ هنوز سر تکان می‌داد» 
نمی پذ پرفتش» قدرتش را؛ جادویش راء خدایش را نمی‌پذیرفت. و زنگوله‌های شاخ‌هایش می‌خواندند ابله» ابله. 


زن سرخ با ترحم به او نگاه می کرد شعله‌های شمع در چشمان سرخ سرخش می‌رقصیدند. 
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در وینترفل «آریا صورت اسبی» صدایش می‌زدند و به نظرش چیزی بدتر از آن 


نمی‌شد. اما آن موقع هنوز لامی گرین‌هندز" اسم «لامپی» را روی او نگذاشته بود. 


وقتی دست می کشید» سرش قلمبه قلمبه شده بود. موقعی که یارن" او را به آن کوچه کشید فکر کرد که قصد 
جانش را دارد اما پیرمرد بداخلاق تنها او را محکم نگه داشته و با خنجر زلف‌ها و شاخ‌هایش را اره کشیده بود. 
به ياد می‌آورد که نسیم چگونه به سمت سپتی که پدرش در آن مرده بود مشت مشت موی کثیف قهوه‌ای را 
روی سنگفرش‌ها پخش کرد. یارن همان طور که تیغ تیز پوست سر او را می‌خراشید غرولند کرده بود: «من مرد 
و پسر با خودم از این شهر می‌برم» حالا تکون نخور پسر» وقتی تمام کرد. روی سر آریا جز تپه و پشته‌های 


کوچک مو چیزی نمانده بود. 


بعد گفت که از این به بعد تا وینترفل او اری » پسر یتیم» خواهد بود. «دروازه نباید مشکل ساز باشه اما جاده 
موضوعش جداست. راه طولانی با همسفرهای بد داری. این بار سی نفر با خودم دارم مردها و پسرهایی که همه 
عازم دیوار هستند و فکر نکن که شبیه برادر حرامزاده‌ات هستند.» آریا را تکان داده بود. «لرد ادارد به من 
اجازه‌ی انتخاب از سیاهچال داد و اون پایین هیچ بچه اشرافی پیدا نکردم. اين آدما؛ نصفشون تو رو به راحتی 
تف کردن در عوض عفو و شاید هم چند سکه‌ی نقره به ملکه تحویل می‌دن. نصف دیگه همین کارو می‌کنن؛ 
فقط اول تو رو می‌کنن. پس سرت به کار خودت باشه و موقع لزوم تنهایی به جنگل برو. شاشیدن سخت‌ترین 


بخشر نقش بازی کردنت می‌شه» پس بيشت از چیزی که لازمه ننوش.؛ 


همان طور که یارن گفته بود ترکک بارانداز پادشاه ساده بود. محافظین لنیستری هر کسی را دم دروازه نگه 
می‌داشتنده اما پارن یکی را به اسم صدا زده بود و به یک اشاره ارابه‌هایشان اجازه عبور گرفته بودند. هیچ کس 
توجهی به آریا نکرده بود. آن‌ها دنبال دختری اشرافزاده, دختر دست پادشاه» بودند» نه پسر نحیفی که موهایش 
را زده‌اند. آریا به پشت اصلاً نگاه نکرد. آرژو کرد که راش" برخیزد و همه‌ی شهر را بشورد» چاله ککک و قلعه‌ی 


سرخ و سپت جامع و همه چیز؛ همچنین همه کس. خصوصا پرنس جافری و مادرش. اما می‌دانست که رخ 
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نخواهد داد و به هر حال سنسا هنوز در شهر بود و او نیز غرق می‌شد. وقتی اين به یادش آمد. به جایش آرزوی 


رسیدن به وینترفل را کرد. 


اما پارن در مورد شاشیدن اشتباه می کرد. به هیچ وجه سخت‌ترین بخش نقشش نبود؛ لامی گرین‌هندز و هات 
پای " سخت‌ترین بودند. پسرهای یتیم. یارن با وعده‌ی غذا برای شکم و کفش برای پاهایشان آن‌ها را از خیابان 
چیده بود. بقیه را زنجیر به دست یافته بود. موقعی که صف می کشیدند به آن‌ها گفته بود: «نگهبان‌ها مردهای 


خوب لازم دارند» ولی با امثال شما می‌سازیم.» 


پارن مردهای بالغ نیز از سیاهچال‌ها انتخاب کرده بود؛ دزد و قاچاقچی و متجاوز و از اين قماش. بدترین؛ سه 
نفری بودند که در سلول‌های تاریکک يافته بود. کسانی که لابد خود او را هم ترسانده بودند» چون آن‌ها را دست 
و پا بسته در عقب ارابه نگه می‌داشت و قسم خورده بود که تمام راه تا دبوار در زنجیر خواهند ماند. یکی‌شان 
دماغ نداشت. به جای چیزی که بریده بودند تنها یک سوراخ روی صورتش داشت؛ و آن یکی که تاس و چاق 


بدریخت بود و دندان‌هایی تیز و زخم‌هایی مرطوب روی گونه‌هایش داشت. نگاهش به انسان شباهت نداشت. 


پنج ارابه با خودشان از بارانداز پادشاه خارج کردند؛ پر از تدار کات برای دیوار: پوستین و قواره‌های پارچه 
میله‌های آهن قفسی از زاغ کتاب و کاغذ و جوهر بسته‌ای از ب رگ تلخ» خمره‌های روغن؛ صندوق‌های دارو و 
ادویه. تیمی از اسب‌های شخم. واگن‌ها را می‌کشیدند و یارن دو اسب جنگی و نیم دوجین خر برای پسرها 


خریده بود. آریا اسب واقعی را ترجیح می‌داد. اما خر بهتر از واگن‌سواری بود. 


مردها به او اعتنا نمی کردند» اما از جانب پسرها آن همه شانس نداشت. دو سال کوچک‌تر از کوچک‌ترین 


بچه یتیم بود» تازه نحیف تر و ریزتر هم بود» و لامی و هات پای سکوت او را چنین تفسیر می کردند که می‌ترسد 
یا نگ است يا کر است. یک روز صبح که از کنار باغ‌ها و مزارع گندم می گذشتند لامی گفت: «ببین لامپی 
چه شمشیری با خودش داره.» قبل اینکه مچش را موقع دزدی بگیرند شاگرد رنگرز بوده» برای همین 
دست‌هایش تا آرنج لکه‌های سبز داشتند. خنده‌اش به مانند عرعر خرهایی بود که سوار بودند. «یه موش مثل 


لامپی از کجا قشع گر آوزکه ۱۳ 


آریا لبش را با اخم جوید. پشت ردای رنگ و رو رفته‌ی یارن را در راس ارابه‌ها می‌دید. اما مصمم بود که 


برای کمک گریه کنان پیش او نخواهد دوید. 
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هات پای پیش کشید: «شاید یه ملازم کوچولوست.» مادرش قبل مرگ نانوا بوده و او گاری مادرش را تمام 


روز در خیابان‌ها هل می‌داده و داد می‌زده: «پای داغ! یای داغ!0؛ «پیشخدمت کوچولوی به لرد اشرافی» همینه.» 


«اون ملازم نیست؛ بهش نگاه کن. شرط می‌بندم شمشیرش هم واقعی نیست. شرط می‌بندم شمشیر حلبیه که 


برای بازی ساختند.» 


آریا بدش آمد که نیدل را مسخره می‌کنند. روی زین برگشت و به آن‌ها چشم‌غره رفت. «جنسش فولاد 


ساخت قلعه است» خنگ. بهتره دهنت رو ببندی.» 
بچه یتیم‌ها هو کردند. هات پای می‌خواست بداند که: «از کجا همچین شمشیری گیرت اومده لامپو؟» 


لامی تصحیح کرد: «لامپی. تما دزدیده.» 

آریا داد کشید: «ندزدیدم!» جان اسنو نیدل را به او داده بود. شاید اجازه می‌داد که به خودش لامپی بکو تن 
اما نمی گذاشت به جان دزد بگویند. 

هات پای گفت: «حالا که دزدیده» می تونیم ازش بگیریم. به هر حال مال خودش نیست. همچین شمشیری به 
دردم می خوره.) 


لامی تحریکش کرد: «برو جلو» ازش بگیر اگه می‌تونی.» 


هات پای به پهلوی خرش زد و جلوتر آمد. «هی لامپی» شمشیرت رو می‌دی به من.» موی او به رنگ کاه بود» 


صورتش آفتاب سوخته بود و پوسته می‌ریخت. «بلد نیستی چطور ازش استفاده کنی.» 


آریا می‌توانست بگوید که چرا بلدم» یه پسر ر وکشتم: یه پسر چاق مثل تو به شکمش فر وکردم و اون مرد» 
آریا از عکس العمل او در برابر این خبر نگران بود. آریا کاملاً مطمتن بود که برخی از مردها نیز قاتل هستند» سه 


نفر در غل مطمئناً بودنده اما ملکه دنبال آن‌ها نبود برای همین فرق می کرد. 


لامی گرین‌هندز عر زد: «ببینش» شرط می‌بندم که گریه‌اش بگیره. می‌خوای گریه کنی؛ لامپی؟» 
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دیشب خواب پدر را دیده و گریسته بود. موقع صبحء با چشم‌های سرخ و خشک برخاسته بود و حتی اگر 


جانش در گرو بود یک قطره اشکک هم دیگر درنمی آمد. 
هات پای پيشنهاد کرد: «شلوارش رو کثیف می کنه.؛ 


«راحتش بذارید.» پسر با موی انبوهی بود که پشت سر آن‌ها می آمد. به خاطر کلاهخود شاخداری که داشت 
و مدام برقش می‌انداخت» اما هیچ وقت به سر نمی گذاشت. لامی اسم او را گاو گذاشته بود. لامی جرئت 
تمسخر گاو را نداشت. او بزرگ‌تر و نسبت به سن درشت‌اندام‌تر بود» با سینه‌ای پهن و بازوانی که نیرومند به نظر 


می‌رسیدند. 


لامی گفت: «به نفعته شمشیر رو به هات پای بدی» اری. هات پای بد جوری اونو می‌خواد. یه پسر رو اون قدر 


لگد زد که مرد. شرط می‌بندم با تو هم همین کارو بکنه.» 


هات پای لاف رد: «رو زمین انداختمش و اون قدر به خایه‌هاش زدم که مرد. جرش دادم. تخم‌هاش ریختند 


بیرون» خونی بودند» کیرش سیاه شد. بهتره اون شمشیر رو بهم بدی.؛ 


آریا شمشیر تمرینی‌اش را از کمرش بیرون کشید و به هات پای گفت: «خواستی این یکی مال تو.» دعوا 


«اون فقط یه تکه چوبه» به آریا نزدیکک شد و سعی کرد دسته‌ی نیدل را بگیرد. 


آریا با ترکه به روی کپل خر هات پای زد. حیوان عر زد و جفتک پراند» هات پای را انداخت. آریا از خر 
خودش پرید و وقتی هات پای بلند می‌شد با نوک ترکه به شکمش زد و او با ناله دوباره نشست. بعد به روی 
صورتش زد و دماغش صدایی نظیر شکستن شاخه داد. خون از سوراخ‌های دماغش چکید. وقتی زاری هات بلند 
شد» آریا به سمت لامی گرین‌هندز چرخید که روی خر دهانش باز مانده بود. داد زد: «تو هم شمشیر 
می‌خوای؟» اما او نمی‌خواست. دست‌های رنگک سبز گرفته‌اش را جلوی صورتش گرفت و با ترس گفت که 


نزدیک نشود. 


گاو داد زد: «پشت سرت و آریا چرخید. هات پای خم شده بود و مشتش را دور یکك تکه سنگ بزرگگ 
می‌بست. گذاشت که آن را پرتاب کنده با خم کردن سرء جاخالی داد. سپس به سمت او پرید. او دستش را بلند 


کرش آزتانه بو آلهم سوه رف و کی تیش و که افنی ۶ ]ترا ری ار 
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سمت رقصید و چوب را به پشت سر او کوبید. او با صورتی برافروخته و پوشیده از خاک و خون برخاست. به 


سمت آریا آمد. آریا حالت رقاص آب را گرفت و منتظر ماند. وقتی به اندازه‌ی کافی نزدیکک شده آریا ضربه 


زد؛ درست بین پاهاء چنان محکم که اگر شمشیر چوبیء نوک تیز داشت» از بین کون او بیرون می‌زد. 


تا یارن برسد و آریا را عقب بکشد» هات پای روی زمین غلت می‌خورد و شلوارش قهوه‌ای شده و بو می‌داد. 
آریا چند بار پشت سر هم او را زده بود و فریادش را بلند کرده بود. برادر سیاه غرید: «بسه.» شمشیر چوبی را از 
انگشت‌های او بیرون کشید. «می‌خوای اون احمق رو بکشی؟» وقتی لامی و چند نفر دیگر شکایتشان بلند شد» 
پیرمرد آن‌ها را هم ساکت کرد. «دهنتون رو ببندیده و گرنه خودم خفه‌تون می کنم. بازم اینو ادامه بدید. همه‌تون 
رو پشت ارابه می‌بندم و تا دیوار می‌کشم.» تف کرد. «و اخطار برای تو دو براپر شدیدتره اری. باهام پیا» پسر. 


همین حالا.» 


همه به او نگاه می کردند» حتی سه نفری که پشت ارابه در بند بودند. مرد چاق دندان‌هایش را روی هم زد و 


فس فس کرد اما آریا توجهی به او نکرد. 


پیرمرد او را به میان انبوهی از درختان به جایی کاملاً دور از جاده کشاند. گه یه ذره عقل داشتم» تو بارانداز 
پادشاه ولت می‌کردم. گوش می کنی؛ پسر؟» هميشه این کلمه را طوری با فشار می‌گفت که آریا مطمثناً بشنود. 


«بند شلوارت رو باز کن و بکشش پایین. زود باشء کسی اینجا نیست که ببینه. بکش پایین.» 


آریا با اخم کاری را کرد که او می‌خواست. «برو اونجاء رو به بلوط. درسته» اون طوری.» تنه‌ی درخت را 


محکم بغل کرد و صورتش را به چوب زبر فشرد. «حالا داد می‌زنی. بلند داد بزن.» 


با کله‌شقی فکر کرد که نمی‌زنم. اما وقتی ترکه‌ی یارن روی پشت ران‌های لختش فرود آمد» فریاد به هر حال 
از دهانش پرید. «فکر کردی درد داشت؟ اینو ببین.» تر که دوباره سوت کشید. آریا دوباره داد کشید» درخت را 
محکم گرفت که نیفتد. «یکی دیگه.» وقتی صدای فرودش را شنید. محکم گرفت و لبش را جوید. ضربه او را 
از جا پراند و ناله‌اش برخاست. گریه نم یکنم, گریه نم یکنم. من یه استارک وینترفلی هستم, دایرولف نشان 
ماست, دایرول ف گریه نم یکنه. حر کت به پایین قطره‌ای از خون را روی ساق چپش احساس می کرد. ران‌ها و 
باسنش از درد می‌سوختند. یارن گفت: «شاید حالا بهم توجه کنی. دفعه‌ی بعد که به روی یکی از برادرهات 


ت رکه بکشی دو برابر اینو بهت می‌زنی شنیدی؟ حالا خودت رو بپوشون.» 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


سس ۳ 


آریا موقعی که شلوارش را بالا می کشید با خودش فکر کرد که اونا برادرهای من نیستند. اما می‌دانست که 


گفتنش به صلاح تب لست. موقع بستن کمر و بندها دست‌هایش می لرز بدند. 
یارن تماشایش می کرد. «درد داره؟؛ 
به خونسردی آب؛ همان طور که از سیریو فورل آموخته بود. «یه کم.» 


او تف کرد. «اون پسره. پای» داره بیشتر درد می کشه. اون نبود که پدرت رو کشت دختر» اون لامی دزد هم 


نبود. زدنشون پدرت رو برنمی گردونه.؛ 
آریا با اخم زمزمه کرد: «می دونم.) 


«اینم چیزی که نمی‌دونی. قرار نبود این طوری تموم بشه. ارابه‌ها خریده و بارگیری شده بودند و من آماده‌ی 
حرکت بودم که یه مرد یه پسر و کیسه‌ی پر از سکه برام آورده به همراه یه پیام که قرار نبود بدونم از طرف کی. 
بهم گفت لرد ادارد قراره سیاه پپوشه منتظر بمونم تا همراهم بیاد. فکر می کنی من چرا اونجا بودم؟ فقط یه اتفاق 


غیر منتظره پیش اومد.؛ 


آریا آهسته گفت: «جافری. یکی باید اونو بکشه!» 


«یکی می کشه اما من ن تو هم نه.» یارن شمشیر چوبی را به سمتش پرت کرد. وقتی به جاده برمی گشتند 


گفت: «ب رگ تلخ پشت ارابه هست. یه خرده بجوء سوزش کمتر می‌شه.» 


کمی کمک کرد هر چند تلخ بود و آب دهانش را خونی کرد. ولی آن روز پیاده رفت. و روز بعد و روز 
بعد آن؛ زخم‌هایش اجازه نشستن روی خر را نمی‌دادند. وضع هات پای بدتر بود؛ یارن مجبور شد چند بشکه را 
جابجا کند تا او بتواند پشت ارابه روی چند گونی جو دراز بکشد. هر بار که چرخ از روی سنگ می گذشت 
ناله‌ی او بلند می‌شد. لامی گرین‌هندز زخمی برنداشته بود» اما تا جابی که می‌شد از آریا فاصله می‌گرفت. گاو 
به آریا گفت: «هر بار بهش نگاه می‌کنی از ترس می کشه عقب.» آریا که کنار خر گاو قدم برمی‌داشت جوابی 


نداد. ظاهرا به نفعش بود با کسی حرف نزند. 


آن شب روی پتوی ناز کش دراز کشید و به دنباله‌دار بزرگ سرخ خیره شد. دنباله‌دار همزمان باشکوه و 


ترسناک بود. گاو اسمش را «شمشیر قرمز» گذاشته بود؛ ادعا می کرد به شمشیری شباهت دارد که تیغه‌اش هنوز 
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از دمای کوره سرخ است. وقتی آریا به شکل مناسب چشم باریک می کرد او نیز شمشیر را می‌دید. فقط اینکه 
شمشیر تازه‌ای نبود» آیس بود» شمشیر دو دم پدرش با آن فولاد والریائی موجدار؛ و سرخء خون لرد ادارد روی 
تیغه بود؛ بعد اينکه جلاد پادشاه» سر ایلن» سر پدر را بریده بود. یارن وادارش ساخته بود که آن موقع نگاهش را 


کنار بکشد. با این وجود به نظرش دنباله‌دار لابد به همان ریخت بود که آیس بعدش داشته. 


وقتی سرانجام به خواب رفت. رویای خانه را دید. جاده شاهی سر راهش به دیوار از کنار وینترفل می‌گذشت 
و یارن قول داده بود که او را در آنجا رها خواهد کرد بدون اينکه کسی کوچک‌ترین شکی به هویت او برده 
باشد. در حسرت دیدار مجدد مادرش می‌سوخت؛ و راب و برن و ریکان... اما جان اسنو بود که فکرش را بیشتر 
از همه مشغول می‌ساخت. آرزو داشت که کاش می‌شد قبل وینترفل به دیوار می‌رسیدند» تا جان موهایش را به 
هم بریزد و او را «خواهر کوچولو» صدا بزند و به جان بگوید که «دلم برات تنگ شده بود.» و جان نیز درست 
همزمان همان چیز را بگوید. همان طور که هميشه عادتشان بود. حتماً خوشش می‌آمد. از این یکی بیش از هر 


چیز خوشش می‌آمد. 
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صبح روز نامگذاری پادشاه جافری روشن و پر باد آغاز شد. دنباله‌دار عظیم با دم 
م۱۳ رِ ۳ 
درازش از میان ابرهای پرا کنده‌ی مرتفع می گذشت. سنسا آن را از پنجره‌ی برجش 


نظر تون به چه معناست؟» 


سر ایریس فوراً پاسخ داد: «شکوه برای نامزد شما. ببینید چطور در روز نامگذاری اعلیحضرت در آسمان شعله 


کشیده. انگار خدایان به افتخارشون پرچم برافراشتند. عوام اسمش رو دنباله‌دار پادشاه جافری گذاشتند.؛ 
حتماً به جافری چنین می‌گفتند؛ سنسا آن همه مطمئن نبود. «شنیدم که خدمتکارها بهش دم اژدها می‌گن.» 


«پادشاه جافری جائی می‌شینه که زمانی اگان اژدهاسالار می‌نشست. در قصری که پسرش بنا کرده. ایشون 
وارث اژدهاست؛ و سرخ رنگ خاندان لنیستره» یه نشانه‌ی دیگه. این دنباله‌دار برای اعلام صعود جافری به مقام 


سلطنت فرستاده شده» شک ندارم. به معنای پیروزی ایشون بر دشمنانشه.» 


درست بود؟ خدایان این قدر ظلم می کردند؟ مادر او اکنون یکی از دشمنان جافری بود» برادرش راب یکی 
دیگر. پدرش به دستور پادشاه مرده بود. راب و مادرش باید نفرات بعدی می‌شدند؟ ستاره‌ی دنباله‌دار سرخ بود؛ 
اما جافری به اندازه‌ی لنیستر بودن برتیون بود و نشان آن‌ها گوزن سیاه روی زمینه‌ی طلایی بود. نباید خدایان 


سنسا کر کره‌ها را بست و سریع از پنجره دور شد. سر ایریس گفت: «امروز خیلی دوست داشتنی شدید. بانوی 
من.) 


«متشکرم» سر» سنسا آگاه بود که جافری از او انتظار دارد که در مسابقه‌ی افتخاری حضور داشته باشد. 


بنابراین برای صورت و لباس‌هایش به دقت وقت صرف کرده بود. ابریشم ارغوانی روشن و توری سر با تزئینات 


سنگگ قمر انتخاب کرده بود که هدیه‌ی جافری بودند. پیراهنش آستین‌های دراز برای پوشاندن خونمردگی‌های 
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دست‌هایش داشت. آن‌ها نیز هدیه‌ای از جانب جافری بودند. وقتی به او اطلاع دادند که راب ادعای پادشاهی 


شمال.را کرد خشمش خیلی سهمگین بودو سر بارس را یراق کتک زدن ستسا فرستاده نود: 


«وقت رفتنه؟» سر ایریس بازویش را به او تعارف کرد و سنسا گذاشت که او به خارج اتاق هدایتش کند. اگر 
یکی از اعضای گارد باید دم پله‌هایش سگگ وا می‌ایستاد؛ ترجیح میداد که او باشد. سر بارس کم طاقت بود؛ 
سر مرین "سرد بوده چشم‌های سرد سر مندون" معذبش می‌ساخت. سر پرستون" با او مثل بچه‌ای ناقص العقل 
رفتار می کرد. ایریس او کهارت مودب بود و دوستانه با او صحبت می کرد. حتی یکک بار وقتی جافری دستور داد 
که سنسا را بزند اعتراض کرد. در نهایت زد اما نه به سختی سر مرین يا سر بارس حداقل مقاومت کرده بود. 
دیگران بدون سوال اطاعت می کردند... جز تازی» ولی جاف هیچ وقت از تازی نمی‌خواست که او را تنبیه کند. 


از پنج نفر دیگر برای آن کار استفاده می کرد. 


سر ایریس موهای قهوه‌ای روشن داشت و صورتی که تماشایش ناخوشایند نبود. امروز با گیره‌ی شانه‌ی ب رگ 
طلایی روی ردای ابریشمی سفیدش و بلوط پر شاخ و برگی که با نخ طلائی براق روی سینه‌ی جلیقه‌اش دوخته 
شده بود کاملاً خوش تیپ شده بود. سنسا موقعی که بازو در بازو از پله‌ها پایین می‌رفتند پرسید: «به نظرتون کی 


جایزه‌ی امروز رو می بر ه؟) 


سر ایریس با لبخند جواب داد: «من» ولی متاسفانه پیروزی لذتی نداره. قراره میدان کوچکک و حقیری باشه. 
بیشتر از چهل نفر شامل ملازمین و مزدورهاء وارد مبارزه نمی‌شن. از اسب انداختن پسرهای خام افتخار چندانی 


نداره.» 


سنسا به فکرش رسید که مسابقه قبلی متفاوت بود. پادشاه رابرت آن را به افتخار پدر سنسا ترتیب داده بود. 
لردهای بلند مرتبه و قهرمانان افسانه‌ای از سراسر مملکت برای رقابت آمده بودند و همه برای تماشا بیرون شهر 
جمح شده بودند. شکوهش را به باد داشت: وفع خیمه‌ها در امتداد رودخانه که جلوی هر کدام سپر 
شوالیه‌ای آویزان بود ردیف درازی از پرچم‌های سه گوش ابریشمی که با باد تکان می‌خوردند» درخشش 
آفتاب روی فلز براق و تجهیزات طلاکاری شده. روز صدای ترومپت و سم اسب قطع نشد و شب موعد غوغای 
ضیافت و آواز بود. جادوئی‌ترین روزهای عمرش بودند اما اکنون خاطره‌ای از گذشته‌ای دور به نظر 
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می‌رسیدند. رابرت برتیون مرده بود» پدرش نیز هم چنین؛ به جرم خیانت روی پله‌های سپت جامع بیلور سرش را 
بریده بودند. اکنون مملکت سه شاه دافیت: و که به: آن سوعن ترای‌دنت کشیده شده بود» شهر نیز پر از 
انسان‌های عاجز شده بود. تعجبی نداشت که مسابقه‌ی جاف ناگزیر پشت دیوارهای ضخیم قلعه‌ی سرخ برگزار 


هیقر 


«به نظرتون ملکه هم حضور داره؟» سنسا هميشه وقتی سرسی برای مهار پسرش حضور داشت احساس امنیت 


پیشتری می کرد. 


«متاسفانه خیر بانوی من. شورا جلسه داره» یه موضوع فوری.» صدای ایریس افت کرد. «لرد تایوین به جای 
اینکه طبق دستور ملکه ارتشش رو به شهر بیاره» نزدیکک هارن‌هال آب شده رفته زير زمین. علیاحضرت 
خشمگینه.» یک گروه از محافظین لنیستری با ردای ارغوانی و تاج شیر از کنارشان گذشتند و سر ایریس ساکت 


شد. شوالیه عاشق غیبت بود. اما فقط وقتی که مطمئن بود کسی نمی‌شنود. 

نجارها ايوان و نرده در حیاط بیرونی برپا کرده بودند. واقعاً نمایش حقیری بود و جمعیتی که برای تماشا جمع 
شده بود تنها نیمی از نيمکت‌ها را پر کرده بودند. بیشتر تماشاچیان محافظین ردا طلائی نگهبانان شهر یا 
ارغوانی‌پوشان خاندان لنیستر بودند؛ از لرد و لیدی» تنها جمع ناچیزی که هنوز ساکن دربار بودند حاضر بود. لرد 
جایلس راسبی" به پارچه‌ای از ابریشم صورتی سرفه می‌کرد. لیدی تاندا بین دو دخترش بود لالیس" کودن و 
کم‌حرف و فالیسه‌ی" زهر زبان. جالابار زو سیاه‌پوست تبعیدی‌ای بود که پناهگاه دیگری نداشت. لیدی 
ارمسانده " بچه‌ای در آغوش دایه‌اش بود. می گفتند که قرار است به زودی با یکی از عموزاده‌های ملکه ازدواج 


کند تا لنیسترها بتوانند مدعی املاکش شوند. 


پادشاه زیر سایه‌ی پرده‌ای ارغوانی» با بی‌قیدی یک پایش را روی دسته‌ی چوبی صندلی‌اش انداخته بود. 
پرنسس میرسلا و پرنس تامن پشت سرش نشسته بودند. عقب لژ سلطنتی» سندور کلگان دست بر روی حمایل 
شمشیر» مراقب ایستاده بود. شنل سفید گارد شاهنشاهی روی شانه‌های عریضش با سنجاقی جواهرنشان بسته شده 


بود. پارچه‌ی برفی روی نیم‌تنه‌ی قهوه‌ای و جلیقه‌ی چرمی چندان به چشم خوش نمیآمد. تازی وقتی سنسا را 
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دید اعلام کرد: «لیدی سنسا.؛ صدایش به خشونت اره روی الب( بو بو ششک ای ضصورنت و کلویشن موجحب 


می‌شد که موقع صحبت دهانش کج شود. 


پرنسس میرسلا با شنیدن اسم سنسا خجولانه با سر خوشامد گفت. اما پرنس تامن چاق سریع با اشتیاق 
برخاست. «سنساء شنیدی؟ امروز قراره تو مسابقه شرکت کنم. مامان گفته که می‌تونم.» تامن تنها هشت سال 
داشت. او را به یاد برادر کوچککك خودش, برن» می‌انداخت. همسن بودند. برن در وینترفل بود؛ چلاق اما در 


امان. 
سنسا حاضر بود هر چیزی بدهد تا پیش او باشد. به تامن با لحنی جدی گفت: «برای جون دشمنت نگرانم.» 


جاف بلند شد و گفت: «دشمنش پر از کاهه.» پادشاه صفحه سینه‌ای طلاکاری با نقش شیر غران پوشیده بود» 
انگار هر لحظه آماده بود که به میدان جنگ وارد شود. از امروز سیزده ساله بوده بلند نسبت به سنء با چشمان 


سبز و موهای طلایی لنیسترها. 
سنسا احترام گذاشت و گفت: «اعلیحضرت.» 
سر ایریس تعظیم کرد. «عفو کنید» اعلیحضرت. باید برای ورود به مبارزه آماده بشم.» 


جافری همان طور که سنسا را از سر تا پا برانداز می‌ کرد با اشاره مختصر دست شوالیه را مرخص کرد. 


«خوشحالم که جواهرات منو پوشیدی.» 


پس پادشاه تصمیم داشت امروز نقش مودب را بازی کند. خیال سنسا آسوده شد. «به خاطرشون از شما 


ممنونم... و به خاطر حرف‌های محبت آمیز. براتون روز نامگذاری خوش‌یمنی آرزو می‌کنم» اعلیحضرت.» 
جافری با اشاره به صندلی خالی در کنارش گفت: «بشین. شنیدی؟ پادشاه گدا مرده؟» 
«کی؟» برای یک لحظه سنسا نگران شد که منظورش راب است. 


«ویسریس. آخرین پسر پادشاه دیوانه ایریس. از قبل تولد من تو شهرهای آزاد می‌چرخید و به خودش شاه 
می گفت. خب. مامان می‌گه که داتر ک‌ها بالاخره تاج رو سرش گذاشتند. با طلای مذاب.» خندید. «به نظرت 
جالب نیست؟ ادها نشان خاندانشون بود. تقریباً به خوبی اینه که گرگ برادر خائن تو رو بکشه. شاید بعد اینکه 


اسیرش کردم؛ به گرگ‌ها خوروندمش. بهت گفتم که قصد دارم به مبارزه‌ی تن به تن دعوتش کنم؟» 
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«خیلی مشتاقم که تماشاش کنم, اعلیحضرت.» بیشتر از چیزی که فکر می‌کنی. سنسا لحنش را خونسرد و 
مودب نگه داشت. اما جافری چشم باریکک کرد و سعی کرد نتیجه بگیرد که آیا سنسا دستش می‌اندازد یا نه. 


سریع پرسید: «امروز وارد مبارزه می‌شید؟» 


پادشاه اخم کرد. «مادرم می گه که شایسته نیست. چون مسابقه به افتخار منه. وگرنه قهرمان می‌شدم. مگه نهه 


سک ؟) 
دهان تازی کج شد. «مقابل اینا؟ چرا که نه؟» 


سنسا به خاطر آورد که او قهرمان مسابقه‌ی به افتخار پدرش شده بود. «امروز در مسابقه نیزه شر کت می کنید» 
سرورم؟» 

صدای کلگان سرشار از تحقیر بود. «ارزش زحمت زره پوشیدن نداره. این مسابقه‌ی حشراته.» 

پادشاه خندید. «سگک من پارس تندی داره. شاید بهتر باشه بهش دستور بدم با قهرمان امروز بچنگه. تا حد 
مرگک.» جافری عاشق به مبارزه انداختن مردها تا حد مرگ بود. 

«یه شوالیه کمتر براتون می‌مونه.» تازی هیچ وقت قسم شوالیه گری نخورده بود. برادر او شوالیه بود و او از 
برادرش نفرت داشت. 


صدای ترومپت‌ها بلند شد. پادشاه روی صندلی‌اش لم داد و دست سنسا را گرفت. زمانی این کار قلب سنسا را 
به تیش می‌انداخت. ولی آن مال زمانی بود که هنوز در جواب تقاضایش برای ترحم» سر پدرش را هدیه نگرفته 
بود. اکنون از تماس با او چندشش می‌شد. ولی عاقل‌تر از آن بود که بروز بدهد. کاملاً بی‌حرکت در جایش 


ماند. 
جارچی اعلام کرد «سر مرین ترنت از گارد شاهنشاهی.» 


سر مرین از ضلع غربی حیاط وارد شد. صفحات براق زره‌اش نقوش طلائی داشت و بر اسبی به سفیدی شیر 
سوار بود که یال مواجش خاکستری بود. شنلش از پشت سرش مثل میدانی پر از برف می‌ریخت. نیزه‌ای دوازده 


قدمی در دست داشت. 
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شرق وارد شد. نیزه‌اش نوارهایی با همان رن آمیزی داشت و زره‌اش مزین به خوشه انگور نشان خاندانش بود. 
دوقلوها درست مثل سنسا مهمان‌های اجباری ملکه بودند. نمی‌دانست ایده چه کسی بوده که آن‌ها در مسابقه‌ی 


جافری شر کت کنند. احتمالاً نظر خودشان نبوده. 


با علامت رئیس تشریفات. رقیبان نیزه‌هایشان را پایین آورده و به پهلوی مرکب‌هایشان زدند. فریادهای 
محافظین تماشاچی و لردها و لیدی‌های نشسته در ایوان بلند شد. شوالیه‌ها در وسط میدان با ضربه‌ی شدیدی از 
چوب و فولاد به هم رسیدند. نیزه‌ی سفید و راه راه به فاصله‌ی کمی از یکدیگر ترکیدند. هابر ردواین بر اثر 
ضربه عقب رفت» ولی به هر صورت که بود خودش را روی زین حفظ کرد. در انتهای نرده. شوالیه‌ها نیزه‌های 
شکسته‌شان را انداختند و از ملازمینشان جایگزینش را گرفتند. سر هارس ردواین» دوقلوی سر هابر؛ با فریاد 


برادرش را تشویق کرد. 


اما در دور دوم سر مرین نوک نیزه‌اش را منحرف کرد و به سینه‌ی سر هابر زد. او را از زین انداخت تا با 


صدای بلند روی زمین بیفتد. سر هارس فحش داد و دوید تا در خارج کردن برادر مضروبش کمک کند. 
پادشاه جافری اعلام کرد: «رقابت ضعیف.ا 


صدای جارچی آمد: «سر بیلان سوان از استون‌هلم رد واچ.» بال‌های عریض سفیدی زینت‌بخش کلاهخود سر 
بیلان بودند و قوهای سیاه و سفید روی سپرش نزاع داشتند. «موروس از خاندان اسلینت» وارث لرد جینوس از 


هارن‌هال.» 


جاف با صدائی بلند که به گوش نیمی از حاضرین می‌رسید هو کرد: «اون کودن افاده‌ای رو ببین.» موروس 
که تنها یک ملازم بود» آن هم یک تازه ملازم» در نگه داشتن نیزه و سپر مشکل داشت. سنسا می‌دانست که 
نیزه‌ی دراز سلاح شوالیه‌ها است و اسلینت از تباری پست بود. لرد جینوس کسی بیش از فرمانده‌ی نگهبانان شهر 


نبودء تا اینکه جافری او را به مقام فرمانروای هارن‌هال و عضو شورا ارتقا داد. 


امیدوارم بیفته و آبروش بره» امیدوارم سر بیلان اونو بکشه. وقتی جافری حکم مرگ پدر را اعلام کرد؛ 
جینوس اسلینت کسی بود که سر قطع شده‌ی لرد ادارد را گرفت و برای تماشای پادشاه و حضار بلند کرد. سنسا 


تمام مدت زاری می کرد و داد می کشید. 
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موروس روی زره‌ی سیاه با نقوش طلائی خودش شنل شطرنجی سیاه و طلائی داشت. روی سپرش نیزه‌ی 
خونینی بود که پدرش به عنوان نشان خاندان تازه تاسیسشان بر گزیده بود. اما ظاهراً نمی‌دانست که چطور از سپر 
استفاده کند و نوک نیزه‌ی سر بیلان با تمام قدرت به روی سپر خورد. موروس نیزه را انداخت برای حفظ تعادل 
تقلا کرد و از دستش داد. موقع افتادن یک پایش در رکاب گیر کرد و اسب فراری» جوان را تا انتهای نرده 
کشید و سرش را مرتب به زمین زد. غرولند تحقیر جاف بلند شد. هول به دل سنسا نشست؛ آیا خدایان دعای 
انتقام خواهی او را اجابت کرده بودند. اما وقتی موروس اسلینت را از اسبش جدا کردند دیدند که خونین ولی 
زنده است. پادشاه به برادرش گفت: «تامن» حریفت رو اشتباه انتخاب کردیم. شوالیه‌ی کاهی بهتر از این یکی 


مبارزه می کنه.؛ 


بعد نوبت سر هارس ردواین رسید. عاقبتش بهتر از برادرش شد و بر شوالیه‌ی مسنی چیره گشت که اسبش 
آراسته به شیردال‌های نقره‌ای روی زمینه‌ی راه راه آپی و سفید بود. پیرمرد با تمام شکوه ظاهری که داشت 


مبارزه‌ی ضعیفی به نمايش گذاشت. جافری لب نا زک کرد. «نمایش بی‌خودیه.» 
تازی گفت: «بهتون اخطار دادم حشره هستند.) 


پادشاه داشت حوصله‌اش سر می‌رفت. سنسا را نگران می کرد. نگاهش را پایین انداخت و مصمم شد که هر 
اتفاقی هم بیفتد ساکت بماند. وقتی خلق جافری برتیون تنگ می‌شد» هر حرف غیرعمدی ممکن بود خشمش را 


جارچی داد زد: «لوتار برون» سوار مزدور در خدمت لرد بیلیش. سر دانتوس سرخ از خاندان هالارد.» 


سوار مزدور» مرد کوچکی با زره‌ای فرسوده که هیچ نشانی نداشت» طبق مقررات در انتهای غربی حیاط 
حاضر شد. اما از حریفش اثری نبود. سرانجام نریان قهوه‌ای با پوششی از ابریشم ارغوانی و سرخ وارد میدان شد. 
اما سر دانتوس سوار آن نبود. شوالیه لنگ لنگان و فحش به لب چند لحظه بعد پیدایش شد. جز کلاهخود و 
صفحه‌ی سینه چیزی به تن نداشت. پاهایش نحیف و رنگ‌پریده بودند و مردانگی‌اش به شکل وقیحی تاب 
می‌خورد و او به دنبال اسبش بود. تماشاچیان با خشم فحشش دادند. دهنه‌ی اسب را گرفت و سعی کرد که سوار 


شود. اما حیوان بی‌حر کت نمی‌ایستاد و شوالیه چنان مست بود که یای لختش را نمی توانست به ر کاب فرو کند. 


تماشاچیان دیگر غرق خنده بودند... همه جر پادشاه. نگاهی در چشمان جافری بود که سنسا خیلی خوب به 


خاطر داشت. همان نگاه که روز صدور حکم اعدام لرد ادارد استارک در سپت جامع بیلور داشت. سرانجام سر 
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دانتوس سرخ از کار غیر ممکن دست کشید» روی خاک نشست. کلاهخود کاکل‌دارش را برداشت و داد زد: 


«من باختم» برام شراب بیارید.» 
پادشاه ایستاد. «یه بشکه از سرداب! توش خفه‌اش کنید.» 
سنسا صدای خودش را شنید که نفسش گرفت. «نه» نمی‌تونید.» 
جافری سرش را ب رگرداند. «چی گفتی؟» 


سنسا باورش نمی‌شد که چه گفته. دیوانه شده بود؟ در برابر نصف دربار به او نه گفته بود؟ مقصودی نداشت. 


تنها... سر دانتوس مست و احمق و بی‌مصرف بود. اما نیت سوئی نداشت. 
«گفتی نمی‌تونم؟ همچین چیزی گفتی؟» 
«لطف تنها منظورم این بود که... بدشگونی میاره» اعلیحضرت... کشتن یه نفر تو روز نامگذاری‌تون.» 
جافری گفت: «دروغ می‌گی. اگه این همه بهش اهمیت می‌دی» باید تو رو همراهش غرق کنم.» 


«بهش اهمیت نمی‌دم» اعلیحضرت.» کلمات با دستپاچگی از زبانش می‌ریختند. «غرقش کنید یا سرش رو قطع 


کنید. فقط... اگه مایلید فردا بکشیدش. اما لطفا... امروز نه روز نامگذاری‌تون نه. برام قابل تحمل نیست که 


دچار شگون بد بشید... عاقبت وحشتنا کی داره» حتی برای پادشاه‌هاه همه‌ی ترانه‌ها این طور می‌گن...» 
جافری اخم کرد. می‌دانست که سنسا دروغ می‌گوید. به خاطرش زجرش خواهد داد. 


تازی غرید: «دختره راست می گه. هر چی روز نامگذاری بکاری بقیه سال درو می کنی.» صدایش یکنواخت 
بود انگار هیچ اهمیت نمی‌داد که پادشاه حرفش را باور بکند یا نه. این حرف درست بود؟ سنسا نمی‌دانسته. تنها 


حرفی بود که با دستپاچگی برای گریز از تنییه زده بود. 


جافری ناراضی روی صندلی جابجا شلو با انکش رنه سر دانتوس اشاره کرد. «ببریدش. احمق رو فردا 


م ی کشم.! 


سنسا گفت: «همینه» به احمقه. شما اون قدر باهوشید که متوجه شدید. لیاقتش اینه که دلفک باشه نه شوالیه. 


درسته؟ باید لباس رنگارنگ بهش بپوشونید و مجبورش کنید براتون ادا دربیاره. لیاقت مرگ سریع رو نداره.» 
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پادشاه مدتی او را برانداز کرد. «شاید اون قدر که مادرم می‌گه خنگ نیستی.» صدایش را بلند کرد. 
«حرف‌های بانوی منو شنیدی دانتوس؟ از امروز تو دلقکك جدید من هستی. می‌تونی پیش مون‌بوی بخوابی و 


لباس دلقکی بیوشی.؛ 


سر دانتوس که تماس نزدیکک با مرگ مستی را از سرش پرانده بود» به روی ژانو بلند شد. «متشکرم» 


اعلیحضرت. و از شماء بانوی من. متشکرم.» 


وقتی یک جفت از محافظین لنیستری شوالیه را خارج می کردند» رئیس تشریفات به لژ نزدیک شد و گفت: 


«اعلیحضرت» یه رقیب جدید برای برون حاضر کنم یا دور بعد شروع بشه؟» 


(هیچ کدوم. اینا حشره هستند» نه شوالیه. دستور می‌دادم همه‌شون زو یگمه اما امروز روز نامگذاری منه. 


مسابقه تموم شد. همه رو از جلوی چشمم دور کن.؛ 
رئیس تشریفات تعظیم کرد اما پرنس تامن به آن اندازه مطیع نبود. «قراره من با مترسکک بجنگم.» 
«امروز نه.» 
اما من می‌خوام بجنگم.» 
«اهمیت نمی‌دم که چی می خوای.؛ 
«مامان گفت که می تونم.) 
پرنسس میرسلا موافق بود: « گفت.» 
پادشاه مسخره‌شان کرد: «مامان گفت. بچه نباشید.» 
میرسلا با غرور اعلام کرد: «ما بچه هستیم. انتظار می‌ره که مثل بچه رفتار کنیم.» 
تازی خندید. (بهش جواب بده.» 


جافری مغلوب شده بود. «خیله خب. برادر من هم ممکن نیست بدتر از اینا نیزه دست بگیره. رئیس؛ آدمکك 


رو بیار» تامن می‌خواد حشره باشه.» 
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تامن با ذوق داد کشید و برای آماده شدن دوید. پاهای کوتاه کلفتش با قدرت به زمین کوبیدند. سنسا از پشت 


داد زد: «موفق باشی.» 


موقعی که اسبچه‌ی پرنس زین می‌شد» مترسک را در انتهای دور نرده سرپا کردند. حریف تامن جنگجوی 
چرمی‌ای پر از کاه و به قد یکث بچه بود و روی محوری سوار بود در یک دست سپر و در دست دیگرش 
نیزه‌ای داشت که نرمپوش رویش کشیده بودند. کسی یکك جفت شاخ گوزن روی سر شوالیه بسته بود. سنسا به 
خاطر آورد که پدر جافری, پادشاه رابرت» شاخ روی کلاهخودش داشت... اما عمویش لرد رنلی؛ برادر رابرت 


نیز همین رسم را داشت؛ کسی که خائن شده و با ادعای پادشاهی تاجگذاری کرده بود. 


یک جفت ملازم بندهای زره‌ی مجلل نقره‌ای و ارغوانی پرنس را بستند. کاکل درازی از پرهای سرخ روی 
تاج کلاهخودش شکفته بود و شیر لنیستر و گوزن تاجدار برتیون در کنار هم روی سپرش جست و خیز 
می‌کردند. ملازم‌ها کمکش کردند که سوار شود و سر اران سنتگار» فرمانده‌ی نظامی قلعه‌ی سرخ» قدم جلو 
گذاشت و شمشیر نقره‌ای کندی را به دست تامن داد. شمشیر تیغه‌ای به شکل ب رگ داشت و متناسب با دست 


پسری هشت ساله ساخته شده بود. 


تامن شمشیرش را بالا برد. با صدای زیر پسرانه‌اش داد زد «کسترلی راکث!» به اسبش مهمیز زد و مسیر پوشیده 
از خاک سفت را به سمت مترسک آغاز کرد. لیدی تاندا و لرد جایلس تشویق ناهماهنگی را آغاز کردند و 


سنسا صدایش را به آن‌ها افزود. پادشاه ساکت در افکارش فرو رفته بود. 


تامن اسب کوچکش را به یورتمه‌ی تندی واداشت» شمشیرش را با حرارت تکان داد و موقع عبور. ضربه‌ی 
قاطعی روی سپر شوالیه زد. مترسکک چرخ زد نیزه‌اش دور زد و ضربه‌ی سختی به پشت سر پرنس زد. تامن از 
زین پرت شد. زره‌ی جدیدش با برخورد به زمین مثل کیسه‌ای پر از ظروف قدیمی صدا داد. شمشیرش به دور 
تریته آلییگن براقکی راجر ظرل ما فان فا مرخ از ادا لتق رت یاوفاه جافزی بل و تشر از هه 


خندید. 


پرنسس میرسلا نالید: «آخ.» راهش را به خارج لژ پیدا کرد و به سمت برادر کوچکش دوید. 


سنسا در خودش شهامت بوالهوسانه‌ای یافت. به پادشاه گفت: «باید همراه خواهر تون برید. برادرتون شاید 


رخمی شده باشه.) 
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جافری شانه بالا انداخت. «که چی؟؛ 


«باید بهش کمک کنید که بلند شه و بهش بگید چقدر خوب سواری کرده.» سنسا ظاهرا نمی‌توانست جلوی 


خودش را بگیرد. 
پادشاه متذ کر شد: «اون از اسب پرت شد و روی خاکک افتاد. بهش سواری خوب نم یگن.» 
تازی به میان حرفشان پرید. «ببینید؛ پسره شهامت داره. می‌خواد یه بار دیگه امتحان کنه.» 


به پرنس تامن کمک می کردند که سوار اسبش شود. چی می‌شد اگه تامن به جای جافری برادر ارشد بود. 


ازدواج با تامن ناراحتم نمی کرد. 


صدای دروازه غافلگیرشان کرد. زنجیرها به صدا درآمدند و در آهنی بالا کشیده شد. لولاهای آهنین 
چرخیدند و دروازه‌ی عظیم گشوده شد. جاف پرسید: «کی بهشون. گفت که ورواژه رو باز کنن؟» به خاطر 


آشوب در شهر» دروازه‌ی قلعه‌ی سرخ روزها بود که بسته بود. 


همراه تلق تلق فلز و سم اسب ردیفی از سواران از زیر در آهنی وارد شدند. کلگان دست بر شمشیر به پادشاه 
نردیکک شد. ملاقاتی‌ها ژولیده و غبار آلود بودند» با این وجود پرچمی که حمل می کردند شیر طلائی لنیستر 
روی زمینه‌ی ارغوانی بود. تعداد کمی ردا و زره‌ی سرخ سربازان لنیستری را پوشیده بودند» اما بیشترشان سواران 
و سربازان مزدوری بودند که انواع زره‌ها را داشتند و برق سلاح‌های تیزشان کور کننده بود... و عده‌ی دیگری 
نیز بودند» وحشی‌های هیولا مانندی که از یکی از قصه‌های ننه‌ی پیر بیرون آمده بودند» از آن قصه‌های ترسناکك 
که برن عاشقشان بود. پوشش آن‌ها پوستین‌های مندرس و چرم آب‌دیده بود» موهای دراز و ریش‌های آشفته‌ای 
داشتند. برخی بانداژ خونین روی پیشانی داشتند یا دستشان دور گردن بود برخی چشم. گوش يا چند انگشت 


نداشتند. 


در میان آن‌ها؛ سوار بر اسب سرخ بلندی که زین عجیبی داشت. برادر کوتوله‌ی ملکه به جلو و عقب تاب 
می‌خورد؛ تیریون لنیستر» کسی که به او جن می گفتند. گذاشته بود که ریشش رشد کند و صورت گود رفته‌اش 
را پپوشاند؛ انبوه زرد و سیاهی از موی زبر. روی شانه‌اش پالتو پوست سیاه رنگی بود با خط‌های سفید. افسار را با 


دست چپ گرفته بود و دست راستش با ابریشم سفید از گردنش آویزان بوده غیر از آن به همان مضحکی بود 
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که سنسا از ملاقاتش در وینترفل به یاد داشت. با آن پیشانی برجسته و چشمان ناهمسان همچنان زشت‌ترین 


مردی بود که سنسا از شانسش دیده بود. 


با این وجود تامن به اسبش مهمیز زد و در حالی که با ذوق داد می کشید مستقیم عرض حیاط را تاخت. 
یکی از وحشی‌های عظیم الجثه که صورتش زیر انبوه مو چندان مشخص نبود» پسرکک را با تمام وزن زره از 
روی زین بلند کرد و کنار دائی‌اش روی زمین گذاشت. تیربون به پشت زره‌ی تامن زد و خنده‌های یکك نفس 
پس رک از دیوارها منعکس شد. و سنسا با حیرت متوجه شد که آن دو همقد هستند. میرسلا پشت سر برادرش به 


دو آمد و کوتوله کمرش را گرفت. در یک دایره او را چر خاند. 


مرد کوچک بعد اينکه او را دوباره روی زمین گذاشت. به نرمی پیشانی‌اش را بوسید و لنگ لنگان عرض 


حیاط را به سمت جافری پیمود. 


دو نفر از افرادش به فاصله‌ی کمی تعقیبش کردند؛ سرباز مزدور سیه مو و سیه چشمی که حرکاتش به مانند 
گربه‌ای شکارچی بود و جوانی مردنی با حدقه‌ای خالی به جای چشمی که در جایش نبود. تامن و میرسلا پشت 


سر آن‌ها آمدند. 
کوتوله جلوی پادشاه به روی یکک زانو تعظیم کرد. «اعلیحضرت.» 
جافری گفت: «تو.» 
جن موافقت کرد: «من. هر چند برای دائی و بز ر گ‌ترت حتماً خوشامد گوبی مودبانه‌تری تدا رکت دیدی.» 
تازی گفت: «م ی گفتند که مردی.» 


مرد کوچک به مرد بزرگ‌تر نگاهی انداخت. یکی از چشم‌هایش سبز» یکی سیاه بود و هر دو سرد بودند. 


«من با پادشاه صحبت می کردم؛ نه با سگش.» 
پرنسس میرسلا گفت: «من خوشحالم که نمردی.» 


«من هم همین عقیده رو دارم دخترم.» تیریون به سنسا رو کرد. «بانوی من به خاطر از دست رفته‌هاتون بهتون 


تسلیت م ی گم. خدایان واقعاً ظالمند.» 
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سنسا حرفی در جواب به ذهنش نمی‌رسید. چطور ممکن بود که او به خاطر از دست رفته‌های سنسا متاسف 


باشد؟ مسخره‌اش می کرد؟ ظالم خدایان نبودند. جافری بود. 
جن گفت: «برای از دست رفته‌ی تو هم متاسفم» جافری.» 
«کدوم از دست رفته؟) 


«اعلیحضرت پدرت؟ یه مرد گنده‌ی بد اخلاق با ریش سیاه؛ اگه به خودت فشار بیاری یادت میاد. قبل از تو 


شاه بود.) 
«آم اون. بل خبلی غم انگیز بوده یه گراز کشتش.» 
«اینه داستانی که تعریف می‌کنن» اعلیحضرت؟ا 


جافری اخم کرد. سنسا احساس کرد که باید حرفی بزند. سپتا موردان عادت داشت چه بگوید؟ زره‌ی یک 
بانو نزااکت اوست. همین بود. زره‌اش را به تن کرد و گفت: «خیلی شرمنده‌ام که مادرم شما رو اسیر گرفت؛ 


سرورم.ا 


تیریون پاسخ داد: «عده‌ی خیلی زیادی به خاطرش متاسفند و قبل از اینکه کار من تموم بشه» بعضی‌ها شاید 
بیشتر حسرتش رو بخورند... اما به خاطر همدردی‌تون از شما سپاسگزارم. جافری مادرت رو کجا می‌تونم پیدا 


کنم؟» 


پادشاه پاسخ داد: «پیش شورای من. برادرت جیمی مدام تو جنگ می‌بازه.» نگاه خشمگینی به سضسا انداخت؛ 


انگار تقصیر او بود. «استارک‌ها اسیر گرفتنش و ما ریورران رو از دست دادیم و برادر احمقش حالا به خودش 


شاه می گه.» 
کوتوله لبخند رندانه‌ای زد. «اين روزها هر جور آدمی به خودش شاه می گه.» 


جاف نمی‌دانست چه برداشتی از این حرف داشته باشد» مشکوک و ناراضی به نظر می‌رسید. «بله. خب. 


خوشحالم که نمردی» دائی. پرام هدیه‌ی تولد آوردی؟؛ 


«بله. عفلم.» 
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جاف با نگاه به سنسا گفت: «سر راب استارک رو ترجیح می‌دادم. تامن» میرسلاه بیایید.» 

سندور کلگان کمی معطل کرد. قبل راه افتادن به دنبال سرورش هشدار داد: «اگه جای تو بودم مواظب زبونم 
می‌شدم» کوچولو.» 

سنسا با کوتوله و هیولاهایش تنها مانده بود. به ذهنش فشار آورد که چه حرف دیگری می‌تواند بزند. 
سرانجام: «دستتون زخمی شده.» 


«یکی از شمالی‌های شما موقع جنگ گرین‌فورک منو با گرز زد. با افتادن از اسب از دستش در رفتم.» 
صورت سنسا را با دقت برانداز کرد و لبخندش محبت آمیزتر شد. «به خاطر غصه‌ی پدرتونه که این همه 


غمگینید؟» 


سنسا فوراً پاسخ داد: «پدرم خائن بود. و برادرم و مادرم هم خائند.» واکنشی بود که سریع آموخته بود. «من به 


جافری عزبرم وفادارم.» 
«شکی نیست. به وفاداری آهو بین گ رگ‌ها» 
بدون فکر زمزمه کرد: «شیرها.» با اضطراب اطراف را دید زد اما کسی آن قدر نزدیک نبود که بشنود. 


لنیستر دست دراز کرد و دست او را گرفت و فشرد. «من فقط یه بچه شیرم دخترم» و قسم می‌خورم که گازت 
نگیرم.» سر خم کرد و گفت: «ولی عجالتاً باید عفوم کنید. کار واجب با ملکه و شورا دارم.» 


سنسا دور شدن او را تماشا کرد؛ بدنش با هر قدم مثل موجودی مسخره چپ و راست می‌شد. نسبت به جافری 
با محبت بیشتری حرف می‌زنه» اما ملکه هم با من مهربون بود. اون به هر حال یه لنیستره» برادر ملکه و دائی 
جاف» دوست نیست. زمانی پرنس جافری را از ته قلب دوست داشت و مادرش را تحسین می کرد و به او اعتماد 


داشت. آن عشق و اعتماد را با سر پدرش جواب داده بودند. سنسا هر گز دوباره مرتکب آن اشتباه نمی‌شد. 
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در پوشش سرد گارد شاهنشاهی» سر مندون مور ظاهر جسد کفن پوشیده‌ای را داشت. 


«علیاحضرت دستور دادند» کسی نباید مزاحم این جلسه‌ی شورا بشه.» 


«من مزاحمت کوچکی حساب می‌شم» سر.! تیریون طومار را از آستینشن در آورد. «حامل نامه‌ای از پدرم لرد 
تیریون لنیستی دست پادشاه هستم. این مهرشه.» 


سر مندون آهسته تکرار کرد: «علیاحضرت مایل نیستند که کسی مزاحمشون بشه» انگار تیریون کودنی بود 


که بار اول نشنیده بود. 


جیمی یک بار گفته بود قیافه‌ی مور هیچ چیز از نیتش را بروز نمی‌دهد و به همین خاطر خطرناک‌ترین بین 
اعضای گارد شاهنشاهی است. البته طبق معمول به استثنای خودش. تیریون اکنون از هر نشانه‌ای استقبال می کرد. 
اک کان یه شین ی کشته راخنی کت اضما قواله رام کفته اما اک کرش وا با کم مک ار 
محافظین جافری آغاز می‌ کرد به هیچ وجه صورت خوشی نداشت. با این وجود اگر می‌گذاشت که این مرد 
دکش کند. چه چیزی از اقتدارش می‌ماند؟ خودش را وادار به لبخند زدن کرد. «سر مندون با همراه‌های من 
آشنا نیستید. این تیمت پسر تیمته. دست سرخ مردان سوخته. و این برانه. شاید سر واریس ایگان رو به خاطر 


بیارید» فرمانده‌ی محافظین لرد ارن؟» 
«می‌شناسم.» چشم‌های سر مندون خاکستری کم رنگی بود. به شکل عجیبی را کد و عاری از زندگی. 
بران با لبخند باریکی تصحیح کرد: «می‌شناختی.» 
سر مندون هیچ نشانه‌ای به آن‌ها لطف نکرد که به حرفشان توجه می کند. 


تیربون دوستانه گفت: «به هر صورت من لازمه خواهرم رو ببینم و نامه‌ام رو تقدیم کنم» سر. لطف می کنید در 


رو برامون باز کنید؟» 


شوالیه‌ی سفید پاسخ نداد. تیریون کم مانده بود برای ورود متوسل به زور شود که سر مندون ناگهان کنار 


کشید. «شما می‌تونید وارد بشید. اونا اجازه ندارن.) 
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یک پیروزی کوچک اما شیرین. از اولین آزمون قبول شده بود. تیریون لنیستر با احساس بلند قامت بودن از 
در گذشت. پنج عضو شورای کوچک پادشاه بحثشان را ناگهان قطع کردند. خواهرش سرسی با لحنی که به 


یکك نسبت ناباوری و انجار را می رساند گفت: «تو.» 


«معلوم شد که جافری ادبش رو از کجا یاد گرفته.» تیریون برای تحسین جفت ابوالهول‌های والریائی دو طرف 
در ایستاد تا نشان بدهد که چقدر از خودش مطمئن است. سرسی همان طور که یک سک قادر به بو کشیدن 


ترس است متوجه ضعف می‌شد. 
(اینجا چکار داری؟» کوچک ترین اثری از محبت در چشمان سبز دوست‌داشتنی خواهرش نبود. 


«حامل نامه‌ای از طرف پدرمون هستم.» با بی‌قیدی به سمت میز آمد و طومار محکم لوله شده‌ای را مقابل 
آن‌ها گذاشت. 

واریس خواجه نامه را برداشت و با دست‌های لطیف پودر زده‌اش آن را چرخاند. «لرد تایوین چقدر لطف 
کردن. و موم مهرشون چه طلائی خوشرنگیه.» واریس مهر را به دقت بررسی کرد. «هیچ نشانه‌ای از قلابی بودن 
به چشم نمی‌خوره.» 

«البته که واقعیه.» سرسی آن را از دست او قایید. مهر را شکست و طومار را گشود. 

تیریون موقع مطالعه تماشایش کرد. خواهرش صندلی شاه را برای خودش برداشته بود؛ از قرار معلوم جافری 

ملکه سرانجام گفت: «مضحکه پدرم برادرم رو فرستاده تا جایگاهش رو در شورا اشغال کنه. ازمون خواسته 
که تیریون رو در مقام دست پادشاه بپذيريم. تا زمانی که شرایط حضور خودش فراهم بشه.؛ 

استاد بز رگ پایسل ریش مواج سفیدش را نوازش کرد و متفکرانه سر جنباند. «ظاهراً باید ازشون استقبال 


کنیم.» 
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«حتما» جینوس اسلینت تاس با آن غبغیش به قورباغه شباهت داشت. قورباغه‌ای که بیش از اندازه از خودش 
راضی بود. ما عاجزانه به شما محتاجیم؛ سرورم. همه جا شورش؛ اون نشانه‌ی بد یمن توی آسمون» آشوب 
همه‌ی خیابون‌ها رو گرفته...» 
تیربون» در میدان نبرد بیشتر به دردمون می‌خوری.! 

خندید. «نه» من به اندازه‌ی کافی از جنگ سهم داشتم؛ ممنون. روی صندلی از زین راحت‌ترم و نگه داشتن 
جام شراب رو به تبر جنگی ترجیح می‌دم. این اشتیاق‌ها برای غرش طبل. برق آفتاب روی زره اسب‌های 
باشکوه جنگی که خرناس می‌کشن؟ خب. طبل سرم رو به درد میاره آفتاب منو توی زره مثل غاز جشن 
محصول می‌پزه و اون اسب‌های جنگی همه جا رو به کثافت می‌کشن. نه اينکه شاکی باشم. در مقایسه با 


مهمان‌نوازی که در دره‌ی ارن‌ها ازش لذت بردم؛ طبل و گه اسب و نیش مگس رو ترجیح می‌دم.» 
لیتل‌فینگر خندید. «خوب گفتی؛ لنیستر. به مرد همفکر با خودم.» 


تیریون به یاد خنجری با دسته‌ی استخوان اژدها و تیغه‌ی فولاد والریائی لبخند زد. لازمه با هم صحبت داشته 
باشیم و خیلی زود. نمی‌دانست که آیا لرد پتایر این موضوع را هم سرگرم کننده خواهد یافت يا نه. به آن‌ها 


گفت: «لطفاً اجازه بدید هر کمک کوچکی که ازم برمیاد براتون انجام بدم.» 
سرسی نامه را دوباره خواند. «چند سرباز با خودت آوردی؟) 
«چند صد تا. عمدتاً افراد خودم. پدر میل نداشت از مال خودش دست بکشه. به هر حال د رگیر جنگه.» 


«اگه رنلی به سمت شهر پیشروی کنه یا استنیس از در گون‌استون بادبان بکشه» چند صد سرباز به چه درد 
می‌خوره؟ من یه ارتش می‌خوام و پدرم یه کوتوله برام می‌فرسته. پادشاه با موافقت شورا دست رو تعیین می کنه. 


جافری پدرمون رو انتخاب کرده.» 
«و پدرمون منو انتخاب کرده.؛ 


«نمی‌تونه همچین کاری بکنه. نه بدون رضایت جاف.» 
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تیریون مودبانه گفت: «اگه مایلی مشکل رو با لرد تایوین حل کنی» ایشون با قشونش در هارن‌هاله. سروران 


من؛ لطف کنید و اجازه بدید با خواهرم خصوصی صحبت کنم.؛ 


واریس با آن لبخند مزورانه‌ای که داشت به روی پاهایش برخاست. «حتماً خیلی حسرت صدای شیرین 
خواهرتون را دارید. سروران من لطفاً بذارید چند لحظه بهشون فرصت بدیم. گرفتاری‌های مملکت 


مصیبت‌زده‌ی ما می‌تونن صبر کنن.ا 


جینوس اسلینت دودل و استاد بزرگ پایسل غرق فکر بود. ولی به هر حال برخاستند. لیتل‌فینگر آخرین نفر 


بود. «به پیشکار بگم که توی برج میگور براتون اتاق آماده کنه؟» 
«متشکرم لرد پتایره اما من اقامتگاه سابق لرد استا رک در برج دست رو اشغال می کنم.» 
لیتل‌فینگر خندید. «از من آدم شجاع‌تری هستیء لنیستر. عاقبت دو دست آخرمون رو که می‌دونی؟» 
«دو؟ اگه می‌خوای منو بترسونی» چرا نمی گی چهار؟» 


«چهار؟» لیتل‌فینگر ابرو بالا برد. «دست‌های قبل از لرد ارن با عاقبت شومی در برج روبرو شدند؟ متاسفانه 


کوچک تر از اون بودم که اعتنای چندانی بهشون بکنم.» 


«آ خرین دست ایریس تار گرین موقع غارت بارانداز پادشاه کشته شد. هر چند شک دارم فرصت استقرار در 
برج رو پیدا کرده باشه. تنها دو هفته دست بود. شخص قبل از اون رو زنده سوزوندند. و قبل اونا دو نفر بودند 
که بدون ملکك و ثروت در تبعید مردند» تازه خودشون رو خوش‌شانس محسوب کردند. فکر کنم پدرم آخرین 
دستی بود که بدون گزندی به آبرو» اموال و بدنش بارانداز پادشاه رو ترکک کرد.» 


لیتل فینگر گفت: «مبهوت کننده+ و همه دلیل محکم‌تر برای اينکه شخصاًاقامت در سیاهچال رو ترجیح بدم.» 


تیریون در ذهنش گفت شاید به این آرزو برسیء اما گفت: «شجاعت و حماقت خویشاوند هستند» حداقل من 
این طور شنیدم. هر نفرینی که روی برج دست گذاشته شده باشه» امیدوارم اون قدر کوچکک باشم که بدون به 


چشم اومدن ازش فرار کنم.» 


جینوس اسلینت خندید» لیتل‌فینگر لبخند زد استاد بزرگک پایسل همراه تعظیمی موقرانهه پشت سر آن دو 
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وقتی تنها شدند خواهرش گفت: «امیدوارم پدر این همه راه تو رو نفرستاده باشه که با درس تاریخ ذله‌مون 


کنی.؛ 
تیریون آه کشید. «چقدر حسرت شنیدن صدای شیرینت رو داشتم.؛ 


«چقدر حسرت کشیدم که کاش زبون اون خواجه رو با انبر داغ می کشیدند. پدر عقلش رو از دست داده؟ با 
این نامه رو جعل کردی؟» یک بار دیگر آن را خواند و رنجشش شدیدتر شد. «چرا تو رو به من تحمیل می کنه؟ 
می‌خواستم خودش شخصاً بیاد., نامه‌ی لرد تایوین را بین انگشتانش مچاله کرد. «من نایب السلطنه‌ی جافری 


هستم و بهش دستور سلطنتی فرستادم!» 


تیریون متذ کر شد: «و اون بهت بی‌اعتنائی کرد. ارتش نسبتاً بزرگی داره و می‌تونه اين کار رو بکنه. اولین نفر 


هم یست. مکه نه؟) 


دهان سرسی سفت شد. تیره شدن صورت او را می‌دید. «اگه اعلام کنم که اين نامه جعلیه و بهشون بگم که تو 


رو به سیاهچال بندازن» بهت قول می‌دم که کسی بهت اعتنائی نکنه.» 


تیریون می‌دانست که حالا دارد روی بخ سست راه می‌رود. یک قدم اشتباه کافی بود تا زیر پایش بشکند. با 


لحن دوستانه موافقت کرد: «هیچ کس» پدرمون کمتر از همه. کسی که ارتش داره. اما خواهر عزیزه چرا منو که 


این همه راه رو برای کمک به تو اومدم به سیاهچال بندازی؟» 
«من به کمک تو احتیاج ندارم. حضور پدر بود که دستور دادم.» 
آهسته گفت: «بله اما جیمی کسیه که می‌خوای.» 


خواهرش خودش را زیرکک تصور می کرد» اما تیریون با او بزرگك شده بود. قیافه‌ی او را به مانند یکی از 


کتاب‌های مورد علاقه‌اش می‌خواند و اکنون خشم و ترس و عجز را می‌دید. «جیمی...؛ 


تیریون وسط حرفش پرید: «... به اندازه‌ی تو برادر من هم هست. از من حمایت کن و بهت قول می‌دم که 


جیمی رو آزاد کنیم و بدون آسیب پیشمون برگرده.» 


سرسی می‌خواست بداند: «چطور؟ استار ک پسر و مادرش بعیده فراموش کنند که ما سر لرد ادارد رو بریدیم.» 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


«درسته ولی تو هنوز دخترهاش رو داری» مکه نه؟ دختر بزر گ‌تر رو تو حیاط پیش جافری دیدم.» 


«سنسا. شایع کردم که بچه‌ی کوچک‌تر رو هم دارم اما دروغه. وقتی رابرت مرد. مرین ترنت رو فرستادم که 
اونو بگیره. اما معلم رقص عوضی دخالت کرد و دختره فرار کرد. از اون موقع کسی اونو ندیده. احتمالاً مرده. 


اون روز عده‌ی زیادی مردند.» 


تیربون امیدوار بود که هر دو دختر استارک را داشته باشند» اما به نظرش یکی کفایت می کرد. «در مورد 


خوش‌هامون قو شو ویک 
خواهرش به در زل زد. «مگه چه عیبی دارند؟» 


«پدر ظاهراً علاقه‌اش رو به اونا از دست داده. وقتی ازش جدا شدم» فکرش این بود که سر اونا کنار سر لرد 


استا رک چه منظره‌ای داره.» روی میز به جلو خم شد. «از وفاداریشون اطمینان داری؟ بهشون اعتماد داری؟» 


سرسی با تشر گفت: «من به هیچ کس اعتماد ندارم. بهشون احتیاج دارم. پدر فکر می کنه که اونا بهمون نارو 


می‌زنن ؟» 
«بیشتر به شکه.» 
«چرا؟ چی می‌دونه؟» 


تیریون شائه بالا انداخت. «می‌دونه که سلطنت کوتاه پسر تو» سری طولانی از حماقت و ضایعه بوده. این 


مطرح می کنه که کسی داره به جافری توصیه‌های خیلی بدی می کنه.؛ 


سرسی نگاه جستجو گرانه‌ای به او انداخت. «جاف کمبود توصیه‌های خوب نداشته. همیشه خود رای بوده. 


حالا که پادشاهه» باور داره که باید هر کار که دوست داره بکنه» نه هر کار که ازش می‌خوان.» 


«تاج‌ها اثر عجیبی روی سری که زیرشونه می‌ذارن. این قضیه‌ی ادارد استار کک... کار جافریه؟؛ 


ملکه اخم کرد. «بهش توصیه شده بود که استارک رو عفو کنه. اجازه بده که سیاه بپوشه. اون مرد برای 
هميشه از سر راهمون کنار می‌رفت و شاید با پسرش صلح می کردیم. اما جاف وظیفه‌ی خودش دونست که 


نمایش بهتری برای جمعیت ترتیب بده. چکار باید می کردم؟ جلوی نصف شهر سر لرد ادارد رو خواست. و 
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جینوس اسلینت و سر ایلن بی‌هیچ ملاحظه‌ای جلو رفتند و قد اون مرد رو کوتاه کردند؛ بدون هیچ اجازه‌ای از 
من!» دستش مشت شد. «سپتون اعظم ادعا می کنه که در مورد نیتمون بهش دروغ گفتیم و با ریختن خون به 
سپت بیلور بی حرمتی کردیم.» 


«ظاهراً حرفش بی‌جا نیست. پس این لرد اسلینت در نقشه سهم داشته. مگه نه؟ بهم بگو این ایده‌ی عالی کی 


بود که هارن‌هال رو بهش اعطا کنند و عضو شورابشه؟» 


«لیتل‌فینگر ترتیبش رو داد. ما ردا طلایی‌های اسلینت رو لازم داشتیم. ادارد استا رک با رنلی توطثه می‌چید و به 
لرد استنیس نامه نوشته بود که سلطنت رو بهش پيشنهاد کنه. ممکن بود همه چیز رو از دست بدیم. با تمام این 


احوال. کم مونده بود ببازيم. اگه سنسا پیشم نمی‌اومد و تمام نقشه‌های پدرش رو نمی گفت...» 
تیریون حیرث کرد. «واقعا؟ دختر خودش؟) سنسا همیشه دختر شیرینی به نظر می‌وسیده؟ مهربان و مودب. 


«دختره داغ عشق بود. برای جافری هر کاری می‌ کرد تا اينکه سر پدرش رو برید و اسمش رو ترحم 


گذاشت. آخر عشق بود.ا 


تیربون با لبخندی کج گفت: «اعلیحضرت روش منحصر به فردی برای جذب علاقه‌ی زیردست‌هاش داره. باز 
هم خواسته‌ی جافری بود که سر باریستان سلمی از گارد شاهنشاهی عزل بشه؟» 

سرسی آه کشید. «جاف می‌خواست کسی به خاطر م رک رابرت سرزنش بشه. واریس سر باریستان رو پيشنهاد 
کرد. چرا که نه؟ به جیمی فرماندهی گارد شاهنشاهی و یه جا در شورای کوچکک رو داد و به جاف اجازه داد 
که به سگش استخون بندازه. خیلی به سندور کلگان علاقه داره. ما آماده بودیم که به سلمی زمین و خونه‌ی 


قلعه‌مانند پيشنهاد بدیم بیشتر از چیزی که پیرمرد احمق لیاقت داشت.» 


«شنیدم که اون پیرمرد احمق دو تا از ردا طلایی‌های اسلینت رو که می‌خواستند جلوی دروازه لجن دستگیرش 


کنند کشته.» 


خواهرش ناراضی به نظر می‌رسید. «جینوس باید افراد بیشتری می‌فرستاد. اون قدر که ازش انتظار می‌ره با 


کفایت نیست.) 
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تیریون با نکته سنجی به او یادآوری کرد: «سر باریستان فرمانده‌ی گارد رابرت برتیون بود. اون و جیمی تنها 
بازمانده‌های هفت نفر ایریس تارگرین هستند. مردم عامی در موردش همون طور صحبت می کنند که درباره‌ی 
سروین سپر آینه‌ای و پرنس ایمون شوالیه اژدها صحبت می کنند. به نظرت وقتی باریستان بی‌باک رو در کنار 


راب استار ک پا استنیس برتیون ببینند چی می‌گن؟» 
سرسی به کنار نگاه کرد. «اینو در نظر نگرفته بودم.» 
«پدر متوجه شد. برای همینه که منو فرستاد. برای پایان بخشیدن به این حماقت‌ها و رام کردن پسر تو.؛ 
«جاف دست تو سر براه‌تر از من نمی‌شه.» 
«(شاید بشه.» 
«چرا از تو اطاعت بکنه؟» 
«می‌دونه که تو هیچ وقت کاری نمی کنی که دردش بیاد.» 
سرسی چشم نا زک کرد. «اگه خیال می کنی می‌ذارم که به پسرم صدمه بزنی؛ مخت عیب داره.» 


تیریون آه کشید. سرسی مثل هميشه نکته را نگرفته بود. به او اطمینان داد: «جافری از طرف من همون قدر 
مورد حمایته که از طرف توءه اما تا وقتی نهد بد احناس بکته انگیژه‌اش برای مطیع بودن بیشتر ۵.) دست او را 
گرفت. «می‌دونی که من برادرتم. به من محتاجی» چه حاضر باشی اقرار کنی چه نباشی. پسرت اگه می‌خواد 


امیدی به حفظ اون تخت زشت آهنی داشته باشه به من احتیاج داره.» 
خواهرش ظاهراً مبهوت بود که دست روی دست او گذاشته. «تو هميشه حیله گر بودی.» 
«حبله‌های کو چکك خودم رو داشتم.» لبخند زد. 


«شاید ارزش امتحان داشته باشه... اما اشتباه نکن تیریون. اگه قبولت کنم» تو به اسم دست پادشاهیء اما در 
واقع دست منی. همه‌ی نقشه‌ها و مقاصدت رو قبل از اجرا به من اطلاع می‌دی و بدون رضایت من کاری 


نمی کنی. متوجه هستی؟» 


«آوه» بله.) 
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«موافقت می کنی؟؛ 


«حتماٌ» دروغ گفت. «من در اختیارتی خواهر.» مادام که بهت احتیاج دارم. «پس حالا که اهداف مشترکک 
داریم. نباید رازی بینمون باشه. گفتی که باعث مرگ لرد ادارد جافری بود» واریس سر باریستان رو اخراج کرد 


لرد اسلینت رو لیتل‌فینگر رو دستمون گذاشت. کی جان ارن رو کشت؟» 
سرسی دستش را پس کشید. «از کجا بدونم؟؛ 
«بیوه‌ی عزادار ایری ظاهراً فکر می کنه کار من بوده. کنجکاوم چطور به همچین ایده‌ای رسیده؟) 


«مطمناً من نمی‌دونم. اون ادارد استار ک ابله همین اتهام رو به من زد. اشاره کرد که لرد ارن مشک وک بود... 


قرو خب» باور داشت...» 
«که تو به برادر عزیزمون جیمی می‌دی؟؛ 


سرسی به او سیلی زد. 


«فکر می کنی به کوری پدر هستم؟» تیریون گونه‌اش را مالش داد. «به من مربوط نیست که با چه کسی 


می‌خوابی... هر چند به نظرم زیاد عادلانه نیست که پاهات رو برای یه برادر باز می‌کنی» ولی برای اون یکی نه.» 


سرسی به او سیلی زد. 


«مهربون باش سرسی, فقط دارم باهات شوخی می کنم. راستش رو بخوای» من یه جنده‌ی با کلاس رو ترجیح 


می‌دم. هیچ وقت نفهمیدم که جیمی به جز انعکاس خودش چی در تو می‌بینه.» 
سرمبی به او میلی زد: 
گونه‌هایش سرخ بودند و می‌سوختند» با این وجود لبخند زد. «اگه به اين کار ادامه بدی» شاید عصبانی شدم.» 
این حرف جلوی دست او را گرفت. «چرا باید به عصبانیتت اهمیت بدم؟» 


تیریون اقرار کرد: «من چند تا دوست تازه دارم که هیچ ازشون خوشت نخواهد اومد. رابرت رو چطور 


کشتی ؟» 
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«خودش باعثش بود. ما فقط کمکش کردیم. لنسل وقتی دید که داره سراغ گراز می‌ره بهش شراب قوی 
داد. سرخ تلخی که دوست داشت. ولی غلیظ‌تر سه برابر قوی‌تر از اونی که بهش عادت داشت. کودن بدبو 
بدقواره ازش خوشش اومد. هر وقت می‌خواست می‌تونست بقیه‌ اش رو دور بریزه. اما یه مشکک رو خالی کرد و 
به للسل گفت یکی دیگه بیاره. گراز بقیه‌ی کار رو انجام داد. کاش تو ضیافت بودی؛ تیریون. هیچ گرازی این 


همه لذیذ نبوده. با قارج و سیب پختند و مزه‌ی پیروزی می‌داد.» 
«الحق که تو برای بیوه بودن خلق شدی» خواهر.» تیریون تا حدی رابرت برتیون را دوست داشت. با وجود 
اينکه کودن لاف‌زنی بود... بدون شک تا حدی به این خاطر که خواهرش آن همه از او نفرت داشته. «حالا اگه 


سیلی زدنت تموم شده» من می‌رم.» به پهلو برگشت و هر طور که بود از صندلی پایین آمد. 
سرسی آخم کرد. «بهت اجازه‌ی رفتن ندادم. می‌خوام بدونم چطور می‌خوای جیمی رو آزاد کنی.؛ 


«وقتی دونستم بهت می گم. نقشه‌ها مثل میوه می‌مونن» باید تا یه حدی پرورش داده بشن. فعلا قصد دارم تو 
خیابون‌ها سواری کنم و این شهر رو ارزیابی کنم.» تبربون دستش را روی سر ابوالهول کنار در گذاشت. «قبل 
رفتن یه خواهش دارم. لطفاً اطمینان حاصل کن که بلایی سر سنسا استارک نیاد. از دست دادن هر دو دختر به 
صلاح نیست.) 

بیرون اتاق شورا» تیریون با سر از سر مندون تشکر کرد و راهش را در راهروی دراز ادامه داد. بران کنار او 


احساس کرد که باید اطراف رو بگرده. امثال اون برای انتظار در تالار خلق نشدن.» 


«امیدوارم آدم مهمی رو نکشه.» کوه‌نشینانی که تیریون از پناهگاه‌هایشان در کوهستان ماه با خودش آورده بود 
به نوع خود وفاداری شدیدی داشتند» اما مغرور و کینه‌جو نیز بودند؛ بعید نبود که هر نوع توهین عمدی يا فرضی 
را با فولاد پاسخ بگویند. «سعی کن پیداش کنی. و وقتی مشغول این کاری؛ رسیدگی کن که به بقیه‌شون جا و 
غذا برسه. سربازخونه‌ی زیر برج دست رو برای اونا می‌خوام اما نذار که پیشکار کلاغ سنگی‌ها رو پیش برادران 


ماه سکنی بده و بهش بگو که مردان سوخته باید خوابگاه جدای اختصاصی خودشون رو داشته باشن.» 
«تو کجا می‌ری؟ا 


«من به سندان شکسته برمی گردم.» 
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بران گستاخانه لبخند زد. «اسکورت نمی‌خوای؟ می‌گن خیابون‌ها خطرنا که.» 
«به فرمانده‌ی محافظین خواهرم سر می‌زنم و بهش یادآوری می کنم که من هم یه لنیسترم. لازمه که یادش بیاد 


به کسترلی راک قسم خورده نه به سرسی یا جافری. 


یک ساعت بعد. تیریون به همراه یک دوجین از محافظین ارغوانی‌پوش لنیستری از قلعه‌ی سرخ خارج شد. 
موقعی که از زیر در آهنین می گذشتند متوجه سرهایی شد که روی دیوار علم کرده بودند. به خاطر قیر و فساد 
سیاه بودند و خیلی وقت بود که دیگر قابل تشخیص نبودند. «فرمانده ویلار » می‌خوام فردا اونا برداشته شده 
باشن. اونا رو برای تمیز کردن به خواهران صامت بده.» تشخیص اینکه هر کدام مال کدام بدن است لابد دشوار 


‌ ۲ ۰ .۰ 2 
می‌شد» اما انجامش ضروری بود. در بحبوحه‌ی جنگ نیز حفظ برخی حرمت‌ها واجب بود. 


ویلار مردد بود. «اعلیحضرت گفته که مایلند تا زمانی که سه نیزه‌ی آخر رو پر نکردند سرهای خائنین روی 


دیوار بمونند.» 
«بذار یه حدس مشکل بزنم. یکی برای راب استار که» اون یکی‌ها برای لرد استنیس و رنلی. درسته؟» 
پل سرورم.» 


«خواهرزاده‌ی من امروز سبزده ساله شدهء وبلار. بادت باشه. می‌خوام تا فردا سرها پایین کشیده شده باشند» 


وگرنه شاید برای یکی از نیزه‌های خالی مشتری متفاوتی پیدا بشه. منظورم رو گرفتی» فرمانده؟» 
«خودم رسید گی می کنم که پایین کشیده بشن سرورم.؛ 
«خوبه.» اسبش را به یورتمه واداشت و از جلو رفت» گذاشت ردا سرخ‌ها تا جاثی که می‌توانند مراقبش باشند. 


به سرسی گفته بود که می‌خواهد ارزیابی از شهر داشته باشد. دروغ کامل نبود. تیریون لنیستر از آنچه که 
می‌دید راضی نبود. خیابان‌های بارانداز پادشاه همیشه پر از ولوله و داد و فریاد بودند. اما اکنون طوری بوی خطر 
به مشامش می‌رسید که سابقه‌اش را از بازدیدهای قبلی به خاطر نمی آورد. جسد برهنه‌ای در جوی نزدیککك 
خیابان لومز افتاده بود و گروهی از سگ‌های ولگرد پاره پاره‌اش می‌کردند اما ظاهراً برای کسی مهم نبود. 


نگهبان‌ها زیاد به چشم می‌خوردنده با رداهای طلائی و زنجیرهای سیاهشان در گروه‌های دو نفری از کوچه‌ها 


وا ۱۷ ۱ 
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می گذشتند و هیچ وقت دستشان از باتوم آهنی دور نمی‌شد. بازارها پر از ژنده‌پوش‌هایی بود که اثاثیه‌ی منزلشان 
را به هر قیمت ممکن می‌فروختند... و غیبت زارعین فروشنده‌ی غذا مشهود بود. هر محصولی که به چشمش 
خورد به سه برابر قیمت سال پیش بود. یکك دوره گرد با سیخ داشت موش کباب می کرد و بلند صدا می‌زد: 
«موش تازه موش تازه.» حتماً موش تازه نسبت به موش مانده‌ی گندیده ارجح بود. ترسناک این بود که موش‌ها 
نسبت به چیزی که قصاب‌ها می‌فروختند اشتها برانگیزتر بودند. در خیابان آرد یک در میان جلوی در مغازه‌ها 


محافظ دید. وقتی رو زگار سخت می‌شد. برای نانواها هم اجیر کردن محافظ به صرفه می‌شد. 
به وبلار گفت: «غذا به شهر وارد نمی‌شه» درسته؟» 


فرمانده اقرار کرد: «خیلی کم. به خاطر جنگ در سرزمین رودخانه‌ها و طغیان لرد رنلی در های گاردن؛ 


جاده‌های جنوت و غرب مسد‌وده.) 
«و خواهر خوبم چه چاره‌ای اندیشیده؟» 


ویلار اطمینان داد: «ایشون قدم‌هایی برای برقرار کردن نظم سلطنتی برداشته. لرد اسلینت تعداد نگهانان شهر 
رو سه برابر کرده و ملکه هزار نفر برای کار روی استحکامت شهر به خدمت گرفته. سنگتراش‌ها دیوارها رو 
تقویت می‌کنند» نجارها صدها منجنیق می‌سازند» کمان‌سازها تیر و آهنگرها شمشیر می‌سازند؛ و از صنف 


کیمیاگرها ده هزار خمره‌ی آتش درخواست شده.» 


تیریون روی زین با اضطراب جابجا شد. خوشحال بود که سرسی بیکار ننشسته» اما آتش کیمیاگرها ماده‌ی 


خطرناکی بود و ده هزار خمره برای خاکستر کردن تمام بارانداز پادشاه کافی بود. «خواهرم برای اين همه از 
کجا سکه گیر آورده؟» همه می‌دانستند که پادشاه رابرت سلطنت را شدیداً مقروض باقی گذاشته و کیمیا گرها به 


ندرت با انسان‌های نوعدوست اشتباه گرفته می‌شدند. 


«لرد لیتل‌فینگر همیشه راهش رو پیدا می کنه» سرورم. ایشون برای کسایی که می‌خوان وارد شهر بشن مالیات 


دسته.) 


«بله» جواب می‌ده.» زیر کانه. زیررکانه و ظالمانه. ده‌ها هزار نفر از جنگ به امنیت فرضی بارانداز پادشاه گریخته 
بودند. در جاده‌ی شاهی آن‌ها را دیده بوده» گروه گروه مادرها و بچه‌ها و پدرهای نگرانی که با چشم طمع به 


اسب‌ها و گاری‌های او چشم می‌دوختند. وقتی به شهر برسند» بدون شک هر چه لازم باشد می‌پردازند تا آن 
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دیوارهای اطمینان‌بخش را بین خودشان و جنگ قرار دهند... هر چند اگر از آتش کیمیاگرها خبر داشتند شاید 


شک به دلشان می‌افتاد. 


مهمانخانه‌ای که تابلوی سندان شکسته را داشت. در دیدرس آن دیوارها و نزدیک دروازه‌ی خدایان بود» 
دروازه‌ای که امروز صبح از آن وارد شده بودند. وقتی وارد حیاط شدند. پسری دوید تا در پیاده شدن به تیریون 


کمک کند. به ویلار گفت: «افرادت رو به قلعه بر گردون. امشب اینجا می‌مونم.» 
فرمانده مشک وکک به نظر می‌رسید. «اینجا جاتون امنه. سرورم؟» 


«خب. در جواب باید بگم که وقتی امروز صبح اینجا رو ترکث کردم پر از گوش سیاه بود. هیچ کس در کنار 


چلا دختر چیکک نمی‌تونه از سلامتش مطمئن باشه.» تیریون به سمت در لنگید و گذاشت که ویلار مبهوت بماند 


که منظورش چه بوده. 


وقتی وارد اتاق نشیمن مهمانخانه شد. صدای خنده از او استقبال کرد. خنده‌ی بم چلا و موسیقی ظریف‌تر شی 
را تشخیص داد. دخت رک کنار آتش نشسته بوده سر یک میز گرد چوبی با سه گوش سیاهی که تیریون برای 
مراقبت از او گذاشته بود شراب می‌خورد. مرد چاقی هم بود که پشتش به تیریون بود. فکر کرد که 
مهمانخانه چی است... تا اینکه شی تیریون را صدا زد و غریبه برخاست. «سرور عزیزم» چقدر خوشحالم که شما 


رو دیدم.» روی صورتی پودرزده لبخند ظریفی به او خوشامد گفت. 


تیریون یک قدم پس رفت. «لرد واریس. فکر نمی کردم شما رو اینجا ببینم.» آدرها جونش رو بگیرند» چطور 


اين همه سریع اینجا رو پیدا کرده؟ 
واریس گفت: ببخشید که مزاحم شدم. اشتیاق ناگهانی برای ملاقات با بانوی جوان پیدا کردم.» 
شی تکرار کرد: «بانوی جوان.» از ادای اين کلمات لذت می‌برد. «تنها نصفش درسته. سرورم. من جوانم.» 


هجده. هجده و فاحشه اما تیزهوش بین ملافه‌ها به چابکی گربه با چشمان درشت سیاه و موی زیبای سیاه و 
دهان شیرین کوچکک گرسنه... و مال من! لعنت به توه خواجه. با ادبی زورکی گفت: «متاسفم که صحبتتون رو 


قطع کردم لرد واریس. وقتی اومدم توء داشتید می‌خندید.» 
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شی شرح داد: «سرورم واریس چلا رو به خاطر گوش‌هایی که داره تحسین کرد و گفت که برای همچین 
گردنبند زیبایی حتماً خیلی‌ها رو کشته.» شنیدن اينکه شی با آن لحن به واریس سرورم می‌گوید روح تیریون را 
می‌خراشید؛ موقع بازی‌های در تختخوابشان برای تیریون همین لقب را به کار می‌برد. «و چلا گفت که کشتن 


مخلوبین کار بزدل‌هاست.؛ 


چلا گردنبند چندش آوری داشت که از آن چهل و شش گوش چرو کیده آویزان بود. تیربون خودش یک 
بار شمرده بود. ژن سبزه‌ی کوچکک جنه توضیح داد: «اگه زنده بذاریشون شجاعانه تره» فرصت دارند که با یس 
گرفتن گوششون شرم رو بشورند. فقط با این کار می‌تونی ثابت کنی که از دشمنت نمی‌ترسی.» 

شی گفت: «و اون وقت سرورم گفت که اگه گوش سیاه بود خوابش نمی‌برد» چون مردهای تک گوش به 
کابوسش می‌اومدند.؛ 

تبریون گفت: «هیچ وقت مشکا من نمی‌شه» من از دشمنانم می‌ترسم» برای همین همشون رو می کشم.» 

واریس ریز خندید. «با ما شراب می‌نوشید. سرورم.» 

(به خرده.) تیریون کنار شی خودش را جا داد. اگر چلا و دختر خبر نداشتند» او متوجه بود که موضوع از چه 
قرار است. واریس پیامی منتقل می کرد. وقتی می گفت که اشتیاق ناگهانی برای ملاقات با بانوی جوان پیدا 
کرده. منظورش این بود که: تو سعی کردی قایمش کنیء اما من می‌دونستم که اون کجاست و کیه» و من 


اینجام. تیریون نمی‌دانست که چه کسی به او خیانت کرده. مهمانخانه‌چی» آن پسر در اسطبل» یکی از نگهبانان 


دروازه... یا یکی از افراد خودش؟ 


واریس موقع پر کردن فنجان‌های شراب به شی گفت: «همیشه دوست دارم که از دروازه‌ی خدایان به شهر 
بر گردم: حکا کی‌های روی دروازه بی‌نظیر هستند» هر وقت که می‌بینم اشکم درمیاد. چشم‌ها... چقدر زنده 


هستند. به نظر تون این طور نیست؟ وقتی از زیر در آهنی رد می‌شی به نظر می‌رسه که دنبالتون می کنن.» 


شی جواب داد: «اصلاً متوجه نشدم» سرورم. اگه دوست داشته باشید» فردا دوباره نگاه می کنم.» 


تیریون که شراب را در فنجانش به چرخش انداخته بود» با خودش فکر کرد که زحمت نکش حکاکی‌ها 


بود» لحظه‌ای که از دروازه گذشیم خبردار شد. 
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واریس اصرار داشت: «حتماً مرافب باش دخترم؛ بارانداز پادشاه این روزها چندان امن نیست. من این خیابون‌ها 
رو خوب می‌شناسم ولی امروز می‌ترسیدم تنها و غیرمسلح بیام. مردهای قانون‌شکن تو این رو زگار تیره‌بختی همه 
جا هستند. اوه بله. مردهایی با فولاد سرد و قلب سردتر.» می‌گفت که وقتی من تنها و غیر مسلح اومدم» کسای 


دیگه‌ای ممکنه شمشیر به دست بیان. 
شی تنها خندید. «اگه هوس کنند و مزاحمم بشن» چلا می‌بره و یه گوش کمتر براشون می‌مونه.» 


واریس طوری خندید که انگار مضحک‌ترین چیزی بود که به عمرش شنیده اما وقتی چشم‌هایش را متوجه 
تیریون کرد اثری از خنده در آن‌ها نبود. «بانوی جوان شما رفتار بی‌آلایشی داره. جای شما بودم خیلی مراقبش 


می‌شدم.) 


«همین قصد رو دارم. هر کی بخواد صدمه‌ای بهش بزنه.. خب. من کوچک‌تر از اونم که یه گوش سیاه باشم 
و ادعای شجاعت ندارم.» دیدی؟ من هم می‌تونم به همون زبون خودت صحبت کنم. خواجه. بهش صدمه بزن و 


من سرت رو قطع می کنم. 


«تنهاتون می‌ذارم.» واریس برخاست. «می‌دونم که باید خسته باشید. فقط می‌خواستم بهتون خوشامد بگم 


سرورم» و بگم که از اومدنتون خیلی خوشحالم. به شما در شورا نیاز مبرم داریم. دنبله‌دار رو دیدید؟» 


«من کوتاهم. کور نیستم.» در جاده‌ی شاهی به نظر می‌رسید که نصف آسمان را پوشانده؛ درخشش هلال ماه 


را محو می کرد. 


واریس گفت: «تو خیابون‌ها بهش قاصد سرخ می گن. می‌گن آینده‌ی صعود یه پادشاه رو خبر می‌ده» از آتش 
و خونی که به دنبالش میاد.» خواجه دست‌هایش را روی هم مالید. «مایلید براتون یه معما طرح کنم لرد 
تیریون؟» منتظر جواب نماند. «تو به اتاقی سه مرد بزرگ نشستنده یه شاه یه روحانی» یه مرد ثروتمند با طلاش. 
جلوشون یه سرباز ایستاده؛ یه مرد کوچک عامی بدون افکار بلند. هر کدوم از بزرگان ازش می‌خواد که دو تای 
دیگه رو بکشه. پادشاه می‌گه از من اطاعت کن چون فرمانروای قانونی تو هستم. روحانی می گه از من اطاعت 
کن چون به نام خدایان بهت دستور می‌دم. مرد ثروتمند می‌گه از من اطاعت کن چون تمام اين طلاها به تو 
می‌رسه. پس بهم بگید... کی زنده می‌مونه و کی می‌میره؟» بعد تعظیمی بلند. خواجه با دمپایی‌های نرمش از اتاق 


یا سر ون تا فتاه 
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بعد رفتن او چلا باد به دماغ انداخت و شی چین به صورت زیبایش افتاد. «مرد ثروتمند زنده می‌مونه. مگه 


نه ؟) 


تیریون متفکرانه شرابش را چشید. «شاید. شاید نه. ظاهراً به سرباز بستگی داره.» فنجان را روی میز گذاشت. 


«بیاء تدم بالا.» 


شی باید بالای پله‌ها صبر می کرد چون پاهایش کشیده و چالاک بودند در حالی که مال تیریون کوتاه و 
للگدو بر از دود بودند ابا وفین به کتارش وسیده لیخد می زد وققی دش را می گرفت عطره امد «دلترن 


پرام تنگگ شده بود؟» 


تیریون اقرار کرد: «عاجزانه.» شی تنها اندکی از پنج قدم بلندتر بود؛ با این وجود موقع نگاه به صورت او 


تیریون باید به بالا نگاه می کرد... ولی در این مورد اهمیت نمی‌داد. قیافه‌ی دلنشینی برای تماشا بود. 


موقعی که او را به اتاقش هدایت می کرد گفت: «تو قلعه‌ی سرخ همش من به خاطرتون میام. تنها تو برجتون 


روی تخت سرد.» 


«کاملاً صحیحه.» تیریون با کمال میل او را پیش خودش نگه می‌داشت اما پدرش قدغن کرده بود. لرد تایوین 
دستور داده بود که فاحشه‌ات رو به دربار نمی‌بری. آوردن او به شهرء» نهایت سرپیچی بود که جرئتش را داشت. 
تمام اقتدار او از پدرش سرچشمه می‌گرفت؛ دخت رک باید می‌فهمید. قول داد: «ازم دور نمی‌شی. یه خونه داری؛ 


شی با لگد در را بست. از میان شیشه‌های کدر پنجره‌ی باریکک» تیریون سپت جامع بیلور را بر تاج تپه‌ی ویسنا 
تشخیص می‌داد. اما چیزی که نگرانش می کرد چشم‌انداز دیگری بود. شی خم شد و لبه‌ی دامنش را گرفت» از 
روی سرش کشید و کنار انداخت. اعتقادی به لزوم پوشیدن لباس زیر نداشت. لخت و صورتی و دوست‌داشتنی 
جلوی تیریون ایستاده دست به کمر گذاشت و گفت: «محاله آروم بگیرید. هر شب که به تخت می‌رید به من 
فکر می کنید. اون وقت سیخ می‌شید و کسی رو برای کمک ندارید. نمی‌تونید به خواب بریده مگه اینکه...» 


لبخند وقیحی را زد که تیریون آن همه دوست داشت. «به این خاطره که بهش برج دست میگن؟» 


دستور داد: «سا کت شو و منو ببوس.! 
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وفتی انگشت‌های او به سمت بند شلوار تیربون می‌رفت؛ شراب را روی لب‌هایش می‌چشید و فشرده شدن 
پستان‌های سفت کوچکش را روی بدن خودش احساس می کرد. شی وقتی برای لخت کردن او بوسه را قطع 
کرد زمزمه کرد: «شیر من. لرد عزیز من. غول لنیستر من.» تیریون او را به روی تختخواب فشرد. وقتی وارد او 
شد. فریادش چنان بلند بود که بیلور قدیس را از قبرش بلند می کرد و ناخن‌هايش روی پشت تیریون زخم 


انداختند. تیریون هرگز چنین درد خوشایندی نچشیده بود. 


بعد که روی تشک شل در میان ملافه‌های چرو کیده دراز کشیده بودند» با خودش گفت که احمق» هیچ وقت 
یاد نمی گیری کوتوله؟ اون یه فاحشه است. عوضیء چیزی که دوست داره سکه‌های تو هستند» نه کیرت. تایشا 
یادت هست؟ با این وجود وقتی به ملایمت روی نوک یکی از پستان‌ها انگشت کشید در پاسخ به نوازش سفت 


شد و جای گازی را که غرق شهوت روی پستان به جا گذاشته بود دید. 


وقتی آن تکه گوشت گرم دوست‌داشتنی را با مشتش گرفت» شی پرسید: «پس حالا که دست پادشاه شدید» 


چکار می کنید سرورم؟» 


تیریون روی گردن باریک او زمزمه کرد: «چیزی که سرسی اصلاً انتظار نداره. من... عدالت رو اجرا می کنم.» 
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برن سنگ سخت زیر پنجره را به راحتی ملافه و تشک پر ترجیح می‌داد. در 
برن 1 ۳ 
تختخواب» دیوارها فشار می آوردند و سقف بالای سرش سنکینی می کرد؛ در 


تختخواب. اتاق سلولش بود و وینترفل زندانش. ولی خارج این پنجره» دنیای وحشی هنوز دعوتش می کرد. 


نمی توانست قدم بزند بالا بروده شکار کند یا با شمشیر چوبی مبارزه کند ولی هنوز می‌توانست ببیند. دوست 
داشت پنجره‌ها را تماشا کند که با روشن شدن شمع‌ها و آتش‌ها پشت پنجره‌های لوزی شکل برج‌ها و تالارها 


شروع به درخشیدن می کردند و عاشق گوش دادن به آواز دایرولف‌ها زیر ستاره‌ها بود. 


آتضیر | 7اه خواب گرگ‌ها را می‌دید. موقع زوزه کشیدن دایرولف‌ها به خودش می‌گفت دارن با من حرف 
می‌زنند برادر با برادر. تقریباً منظورشان را می‌فهمید... نه کاماك نه واقع بلکه تقریبا... انگار به زبانی می‌خواندند 
که برن زمانی می‌دانسته اما فراموش کرده بود. والدرها شاید از آن‌ها بترسند اما استار ک‌ها خون گ رک در رگك 


داشتند. ننه‌ی پیر گفته بود و اخطار داده بود: «هر چند تو بعضی‌ها غلبظ تر از بقّیه است.؛ 


زوزه‌های سامر کشیده و محزون بودند. پر از حسرت و غصه. مال شگی‌داگ وحشیانه‌تر بودند. صدایشان در 
حیاط و تالارها می‌پیچید» تا آنجا که کل قلعه به صدا درمی آمد و مثل این بود که گله‌ی بزرگی از دایرولف‌ها 
وینترفل را تسخیر کرده‌اند. یک گله به جای دو تای تنها... دو تائی که زمانی شش بودند. آن‌ها هم دلشان برای 
خواهر برادرهایشان تنگ شده؟ آیا گری ویند و گوست را صدا می‌زنند. نایمریا و روح لیدی را دعوت 


می‌کنند؟ می‌خواهند که آن‌ها به خانه بررگردند و دوباره با هم یک گله شوند؟ 


وقتی برن از سر رودریکك کسل علت زوزه‌ها را پرسید جواب شنید: «کی می‌تونه ذهن یه گرگ رو بخونه؟» 
مادر برن در غیاب خودش او را حاکم قلعه گماشته بود و وظایفش فرصت برای سوالات بی‌مورد باقی 


نمی گذاشت. 


فارلن که مربی سگ‌ها بود و بیش از تازی‌هایش دل خوشی از دایرولف‌ها نداشت. نظر داد: «آزادی چیزیه 
که براش می‌نالن. به زنجیر بودن رو دوست ندارن و کسی نمی‌تونه سرزنششون کنه. موجود وحشی به حیات 


وحش تعلق داره» نه قلعه.» 
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گیج آشپز موقع انداختن تکه‌های پیه به درون دی غذا موافقتش را اعلام کرد: «اونا می‌خوان شکار کنن. 


گ رگ‌ها بهتر از هر آدمی بو می کشند. به احتمال زیاد بوی شکار به دماغشون خورده.» 


استاد لوین چنین عقیده‌ای تنك‌اشتتا: «گ رگک‌ها اغلب به ماه زوزه می کشن. حالا اونا به خاطر دنباله‌دار زوزه 


می کشن. ببین چقدر روشنه برن؟ احتمالاً فکر می‌کنن که ماهه.» 


وقتی برن این جواب را به آشا گفت. او بلند خندید. «گ رگ‌های تو از اون استاد بیشتر سرشون می‌شه. اونا از 
واقعیت‌هایی خبر دارند که مرد خاکستری فراموش کرده.» برن از طرز صحبت او لرزش گرفت و وقتی پرسید 


که دنباله‌دار چه پیامی دارد جواب گرفت: «خون و آتش پسرم؛ و از هیچ چیز دوست داشتنی خبر نمی‌ده.» 


او پرسید و جواب شنید: «اون شمشیریه که قاتل فصله.» و خیلی زود زاغ سفید از اولدتاون خبر از پاییز آورد 


پس لابد حق با سپتون بود. 


آما کتفتی پیر چنین فگر ثمی کرد و از همق آن‌ها بنقمر خسر کزده بود مرش را بلند کرد ویو کشیدو گفت: 
«ژدها» تقریباً کور بود و ثمی‌توانست دنباله‌دار را ببیند» با این وجود ادعا می‌کرد که بویش را احساس می کند. 
اصرار داشت: «خبر از ازدهاست. پسرم.) برن نمی‌توانست از ننه انتظار لقّب پرنس را داشته باشد» همان طور که 


و یز ت: «هودور» تنها چیزی که می گفت. 


و دایرولف‌ها همچنان زوزه کشیدند. محافظین روی دیوارها زیر لب فحش دادند» سگ‌های شکاری بی‌امان 
پارس کردند» اسب‌ها در اسطبل جفتک انداختند» والدرها کنار آتش لرزیدند» حتی استاد لوین از بی‌خوابی 
شاکی شد. تنها برن اهمیت نمی‌داد. سر رودریک بعد اينکه شگی‌داگ والدر کوچک. را گاز گرفت» گرگ‌ها 
را به جنگل خدایان محدود کرد اما سنگ‌های وینترفل بازی‌های عجیبی با صدا می کردند و گاهی مثل این بود 
که آن‌ها در حیاط پایین پنجره‌ی برن هستند. برخی مواقع می‌شد قسم خورد که بالای دیوارها هستند و مثل 


نگهبان‌ها روی دیوار دور می‌زنند. آرزو داشت که می‌توانست آن‌ها را ببیند. 
م۱۵۱0 ۱ 
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بالای تالار محافظین و برج زنگ دنباله‌دار را می‌دید» و عقب‌تر از آن‌ها برج اول گرد و چاق بود با سایه‌ی 
سیاه گار گویل‌هایش در زمینه‌ی غروب بنفش تیره. زمانی هر سنگگ این بناها را می‌شناخته» درون و بیرونشان؛ از 
همه‌شان بالا رفته بود» به همان آسانی که پسرهای دیگر از پله‌ها پایین می‌دوند از دیوارها صعود کرده بود. سقف 


آن‌ها مخفیگاه‌هایش بوده و کلاغ‌های روی برج مخروبه» دوستان صمیمی‌اش بودند. 
و بعل سقوط 3 


سقوط را به خاطر نمی آورد؛ ولی می‌گفتند که افتاده» پس لابد درست می گفتند. کم مانده بود بمیرد. وقتی 
گار گویل‌های فرسوده از باد بالای برج اول را می‌دید. جایی که محل سانحه بود» گره‌ی عجیبی در شکمش 
احساس می کرد. و حالا نمی‌توانست صعود کند. راه هم نمی‌توانست برود و با شمشیر نمی توانست مبارژه کند. و 


رویاهایی که از شوالیه گری داشته خاطره‌ی تلخی بودند. 


سامر روز سقوط برن زوزه کشیده بوده» و مدت‌ها بعد که او در تختخواب افتاده بود؛ راب قبل رفتن به جنگ 
به برن تعریف کرده بود. سامر برای او عزا گرفته بود و شگی‌داگ و گری ویند شریکك غصه‌اش شده بودند. و 
شبی که زاغ ملعون خبر مرگ پدرشان را آورده بوده گرگ‌ها از آن هم خبردار شده بودند. برن با ریکان در 
برجک استاد بوده و صحبت از فرزندان جنگل بود که سامر و شگی‌داگ با زوزه‌هایشان صدای لوین را خفه 
کردند. حالا برای چه کسی عزا گرفته بودند؟ آیا کسی پادشاه شمال. برادر سایق او را کشته بود؟ برادر 
حرامزاده‌اش جان اسنو از دیوار افتاده بود؟ مادرش یا یکی از خواهرهایش مرده بود؟ یا همان طور که استاد و 


سیفرن .و نتهی یر فکر می گردفد علت دیگر ی داشت؟ 


اگه واقعاً یه دایرولف بودم» اين آواز رو درک می کردم. در رویاهای گ رگی‌اش می‌توانست از دامنه‌ی کوه‌ها 
به بالا بدود کوه‌های یخی که بلندتر از هر برجی بودند. و در قله زیر قرص کامل ماه می‌ایستاد و مثل قدیم؛ 
تمام دنیا زیر پایش بود. 


برن امتحان کرد: «اووو» دست‌هایش را دور دهانش گرفت و سرش را به سمت دنباله‌دار بلند کرد. 
«اووووووووووووووو ۲۲ آاوووووووووو» احمقانه به نظر می‌رسید. گرفته و متزلزل و تو خالی» زوزه‌ی پسری 
کوچک. نه زوزه‌ی گرگگ. با این وجود سامر جواب داد» صدای بمش صدای برن را خفه کرد و شگی‌داگ 


همراهی کرد. برن باز ۲ آاووو کرد. با هم زوزه کشیدند؛ او آخرین عضو گله بود. 
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صدا یکی از نگهبانان را جلوی در آورد. هیهید با آن تاول روی دماغش به داخل سرکث کشید دید که برن 


به خارج از پنجره زوزه می کشد و گفت: «موضوع چبه» والاحضرت؟» 


وقتی برایش لَقّب پرنس رابه کار می‌بردند احساس عجیبی داشت. هر چند وارث راب بود و راب حالا پادشاه 


3 ‌ و ۰ .2 ۰ ۰ ۳ 

شمال بود. سرش را بر گرداند و برای نگهبان زوزه کشید: «اووووووو. اووو-اووووووووووووووو. 
قبافه‌ی هیهید در هم رفت. «دیگه دست برداربد.) 
«اوووو-اووو-آووووو. اووو-ووو-اوووووووووووووووووو 


نگهبان یرون رفت, وقتن بر گشته استاد لوین تماما شا کنبتری با آن ژنجیر سفت دور کرد همراهش نود 
«برن» اون جونورها بدون کمک تو به اندازه‌ی کافی سر و صدا راه می‌ندازن.» عرض اتاق را پیمود و دست روی 


پیشانی پسر گذاشت. «دير وقته» باید خوابیده باشی.» 
«دارم با گ رکگک‌ها حرف می‌زنم.) برن دست او را کنار زد. 
«به هیهد بگم تو رو به تختت ببره.» 


«خودم می‌تونم به تختم برسم.» میکن میله‌های آهنی به دیوار کوبیده بود» طوری که برن می‌توانست به کمکث 
دست‌هایش خودش را در اتاق بکشد. آهسته و سخت بود و شانه‌هایش را به درد می‌انداخت» ولی از حمل شدن 


متنفر بود. «به هر حال, اگه نخوام مجبور نیستم بخوابم.» 
«همه‌ی انسان‌ها باید بخوابند» برن. حتی پرنس‌ها.» 


«وقتی می‌خوابم یه گرگ می‌شم.» برن صورتش را بررگرداند و دوباره به شب چشم دوخت. «گرگ‌ها خواب 


می‌بینن ؟4 
«فکر کنم همه‌ی جونورها خواب می‌بینن» ولی نه شبیه انسان‌ها.) 


برن با فکر پدرش گفت: «مرده‌ها خواب می‌بینن؟» در سرداب تاریکک زیر وینترفل» سنگتراشی داشت تندیس 


پدرش را از گرائیت می‌تراشید. 


استاد پاسخ داد: «بعضیا می گن بله. بعضیا می گن نه. خود مرده‌ها درباره‌اش حرفی نزدند.» 
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«درخت‌ها خواب می‌بینن ؟» 


«درخت‌ها؟ نه...» 


شبیه اونی که تو جنگل خدایانه. منو صدا می‌زنه. خواب گرگی بهتره. بوهای مختلف استشمام می‌کنم» گاها 


می‌تونم خون رو تشخیص بدم.) 


استاد لوین جایی از زنجیرش را که گردنش را می‌خراشید کنار کشید. «فقط اگه وقت بیشتری با بچه‌های 


دیگه م ی گذروندی...» 
«من از بچه‌های دیگه بدم میاد.» منظورش والدرها بود. «بهت دستور دادم که دکشون کنی.؛ 


لوین قیافه‌ی جدی گرفت. «فری‌ها ملازم مادرت هستند» طبق دستور واضحشون به اینجا فرستاده شدند تا 
تحت سرپرستی باشند. تو در مقام اخراجشون نیستی» تازه محبت آمیز نیست. اگه بندازیمشون بیرون» کجا رو 


برای رفتن دارن؟» 
«خونه. تقصیر اوناست که اجازه نمی‌دید سامر پیشم باشه.» 
«فری‌ها نمی خواستند بهشون حمله بشه» من هم نمی خواستم.» 


«کار شگی‌داگ بود.» گ رگ سیاه گنده‌ی ریکان چنان وحشی بود که گاهی برن را هم می‌ترساند. «سامر هیچ 


کس رو گاز نگرفته.» 


«سامر تو همین اتاق گلوی یه مرد رو دریده. مگه یادت رفته؟ واقعیت اینه که اون توله‌های با نمکی که تو و 


برادرهات بین برف پیدا کردید. به جونورهای خطرنا کی رشد کردند. فری‌ها عاقلند که ازشون دوری می کنند.؛ 


«باید والدرها رو به جنگل خدایان بفرستیم. می‌تونن هر چقدر دوست دارند نقش فرمانروای گذرگاه رو بازی 
کنند و سامر می‌تونه دوباره پیش من بخوابه. اگه من پرنسم چرا ازم اطاعت نمی کنی؟ می‌خواستم با دنسر 


سواری کنم. اما البلی اجازه نمی‌داد از دروازه رد بشم.» 
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«و کارش درست بود. جنگل گرگ‌ها پر از خطره؛ آخرین سواری باید بهت یاد داده باشه. می‌خوای به یاغی 


تو رو اسیر بگیره و به لئیسترها بفروشه؟» 


برن با کلهشقی اصرار کرد: «سامر نجاتم می‌داد. پرنس‌ها باید آزاد باشند که دریانوردی کنند و تو جنگل 


گ رگک‌ها گراز شکار کنند و مسابقه با نیزه بدن.» 


«برن» پسرم» چرا خودت رو این قدر عذاب می‌دی؟ یه روز شاید همه‌ی اين کارها رو بکنی» اما حالا تنها به 


پسر هشت ساله‌ای.» 


می‌شد آریا و سنسا رو پیدا کنم. بو می‌کشیدم که کجان و می‌رفتم نجاتشون می‌دادم» وقتی راب می‌جنگید مثل 
گری ویند کنارش می‌جنگیدم. با دندونام گلوی شاه کش رو می‌دریدم؛ اون وقت جنگ تموم می‌شد و همه به 


نت 


ی بض و۳۹ و و ببس ۲ 
وینترفل برمی گشتند. اگه به ک بودم...) زوزه کشید: «اوووووووووو» 


لوین صدایش را بلند کرد: «یه پرنس واقعی از مهمون استقبال...» 


برن بلندتر زوزه کشید: «1 1 آاووووووووووووی آ]آاووووووووووووو.» 


استاد تسلیم شد. «هر طور که مایلی» پسرم.» با نگاهی که نیمی افسوس و نیمی انزجار بوده اتاق خواب را 


تر کف "کرک 


وقتی برن تنها شد زوزه کشیدن لذتش را از دست داد. بعد مدتی ساکت شد. با دلخوری فکر کرد که من 
ازشون استقبال کردم. من مثل لرد وینترفل رفتار کردم یه لرد واقعی نمی‌تونه بگه که نکردم. وقتی والدرها از 
دوقلوها رسیدند» ریکان کسی بود که رفتن آن‌ها را می‌خواست. مثل بچه‌ای چهار ساله داد و بیداد راه انداخته 
بود که مادر و پدر و راب را می‌خواهد» نه اين غریبه‌ها را. مسئولیت به دوش برن افتاد که او را آرام کند و به 
فری‌ها خوشامد بگوید. به آن‌ها گوشت و نوشیدنی و جایی در کنار آتش تعارف کرده بود و بعد آن» حتی 


استاد لوین اقرار کرده بود که کارش خوب بوده. 


فقط اينکه قبل از ماجرای بازی بوده. 
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بازی با یک الوار یک عصاء حجمی از آب انجام می‌شد و همراه با مقدار زیادی فریاد بود. والدر و والدر به 
برن تاکید کرده بودند که آب مهم‌ترین است. می‌شد تخته يا حتی ردیفی از سنگ‌ها را استفاده کرد و یک 
شاخه می توانست عصایت باشد. فریاد کشیدن ضروری نبود. اما بدون آب. بازی ممکن نبود. از آنجا که استاد 
لوین و سر رودریکک محال بود که به بچه‌ها اجازه‌ی رفتن به جنگل گرگ‌ها و یافتن یک نهر را بدهند» به 
چشمه‌ی گل آلود جنگل خدایان رضایت دادند. والدر و والدر هیچ وقت جوشیدن آب داغ از زمين را ندیده 


بودنده اما هر دو تصدیق کردند که بازی را حتی جالب‌تر می کند. 


اسم هر دو والدر فری بود. والدر بزرگ گفت که گروه زیادی از والدرها در دوقلوها زندگی می‌کنند که 


همه به افتخار پدربزرگشان نامگذاری شده‌اند. ریکان بعد شنیدن این حرف با غرور گفته بود: «تو وینترفل ما همه 


اسم خودمون رو داریم.» 


بازی آن‌ها به این صورت بود که الوار را روی آب میگذاشتند و یکی از بازیکنان تر که در دست روی آن 
می‌ایستاد. او فروانروای گذرگاه بود و وقتی سایر بازیکنان جلو می‌آمدند باید می گفت: «من فرمانروای گذرگاه 
هستم شما کی هستید؟» و بازیکن دیگر باید از خودش حرف‌هایی سر هم می کرد که چه کسی است و چرا 
باید اجازه‌ی عبور داشته باشد. فرمانروا می‌توانست وادارشان کند که قسم بخورند يا به سوالاتی پاسخ دهند. 
آن‌ها لازم نبود که حقيقت را بگویند» ولی باید به قسمشان متعهد می‌ماندنده مگر اينکه بگویند «شاید.» پس 
کلک بازی این بود که طوری «شاید» بگویی که فرمانروا متوجه نشود. بعد می‌توانستی شانست را برای سرنگون 
کردن فرمانروا در آب امتحان کنی و خودت فرمانروای گذرگاه شوی» ولی تنها به شرط آنکه «شاید» گفته 
باشی» و گرنه از بازی خارج می‌شدی. فرمانروا می‌توانست هر وقت که خواست کسی را به آب بیندازد و تنها 


کسی بود که می‌توانست عصا در دست داشته باشد. 


در عمل. بازی بیشتر به هل دادن و مشت زدن و سقوط در آب خلاصه می‌شد؛ و جر و بحث‌های طولانی که 


کسی «شاید» گفته يا نه. والدر کوچک بیش از همه فرمانروای گذ رگاه می‌ماند. 


او والدر کوچک بود. هر چند بلند و تنومند بوده با صورتی سرخ و شکم گرد گنده. والدر بز رگ صورتی با 
زوایای تیز داشت و استخوانی بود و نیم قدم کوتاه‌تر بود. والدر کوچک توضیح داد: «اون پنجاه و دو روز از من 


بز رگ تره» برای همین اولش گنده‌تر بوده اما من سریع‌تر رشد کردم.» 
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والدر بز رگ که جثه‌ی کوچک‌تری داشت» افزود: «ما برادر نیستیم. من والدر پسر جیموس هستم. پدرم پسر 
لرد والدر از زن چهارمش بود. اون والدر پسر مرته. مادربز رگش سومین زن لرد والدر بود» کریک‌هالیه. تو نوبت 


ارث از من جلوتره» هر چند من سنم بیشتره.» 


والدر کوچکك معترض سك : «تنها با اختلاف پنجاه و دو روز. و محاله هیچ کدوممون صاحب دوقلوها بشیم» 


احمق.» 


والدر بز رگ گفت: (من می‌شم. ما تنها والدر نیستیم. سر استورون یه نوه داره» والدر سیاه. که چهارمین تو 
نوبت ارثه و پسر سر امون, والدر سرخ هست و والدر حرامزاده که اصلاً تو نوبت نیست. بهش می‌گن والدر 


ریورز نه والدر فری. ضمناً چند دختر به اسم والدا داریم.» 
«و تیر. هميشه تير رو فراموش می کنی.! 


والدر بزرگ با حرارت گفت: «اون والتیره» نه والدر. و بعد ماست» پس اهمیت نداره. به هر حال هیچ وقت 


ازش خوشم نیو مده.) 


سر رودریکگ امر کرده بود که آن‌ها اتاق خواب جان اسنو را شریکك شونده چون جان عضو نگهبانان شب 


بود و هررگز برنمی گشت. برن از اين نفرت داشت؛ مثل این بود که فری‌ها سعی در ربودن جایگاه جان دارند. 


برن با حسرت تماشا کرده بود که تورنیپ» پسر آشپزه و دخترهای جوزت بندی و شیرا؛ همبازی والدرها 
شدند. والدرها مقرر کرده بودند که برن قاضی باشد و حکم بدهد که کسی «شاید» گفته یا نه» ولی به محض 


شروع بازی» همه‌شان برن را فراموش کردند. 


فریادها و شالاپ و شلوپ‌ها کسان دیگری را نیز جذب کرد: پالا دختر مربی سگ‌ها» کیلون پسر کین؛ تامتو 
که پدرش تام چاق در کنار پدر برن در بارانداز پادشاه مرده بود. زیاد طول نکشید که همه‌شان خیس و گلی 
شدند. پالا از سر تا پا قهوه‌ای شده بود» جلبک در موهایش گیر کرده بود و نفسش از خنده بند آمده بود. برن از 
شبی که زاغ بدخبر آمده بود اين همه خنده نشنیده بود. به تلخی فکر می کرد که اگه پا داشتم همه‌تون رو تو 
آب می‌نداختم. هیچ کس جز من فرمانروای گذرگاه نمی‌شد. 

سرانجام ریکان بدو به جنگل خدایان آمده بوده شگی‌داگ درست پشت سرش بود. ریکان دعوای تورنیپ و 


والدر کوچک بر سر تر که را تماشا کرد تا اينکه تورنیپ تعادلش را از دست داد و در حالی که دست‌هایش را 
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تکان می‌داد به آب افتاد. ریکان داد زد: «من! منم! من هم می‌خوام بازی کنم!؛ والدر کوچکک با دست او را به 
جلو خواند و شگی‌داگ خواست که تعقیبش کند. برادرش دستور داد: «نه شگی؛ گر گگ‌ها بازی نمی کنن. پیش 
برن بمون.» و او اطاعت گرد 

... تا اینکه والدر کوچک با ترکه محکم به شکم ریکان زد. قبل از اينکه برن فرصت پلک زدن داشته باشد» 
گرگ سیاه روی الوار می‌پرید. خون به آب ريخته بود والدرها از ترس جان داد می‌زدند» ریکان وسط گل‌ها 


نشسته بود و می‌ خندید و هودور با عجله آمده بود و داد می‌زد: «هودور! هودورا هودورا» 


عجیب بود که بعد آن ریکان تصمیم گرفت که از والدرها خوشش می‌آید. دیگر هرگز فرمانروای گذرگاه 
را بازی نکردند» بلکه بازی‌های دیگری داشتند: هیولاها و دوشیزه‌ها؛ موش و گربه» مهمون قلعه‌ی من شو از این 
قبیل. بعد همدست شدن با ریکان, والدرها آشپزخانه را برای شیرینی و شانه‌ی عسل غارت می کردند» دور 
دیوارها مسابقه میگذاشتند» به توله‌های سگخانه استخوان می‌انداختند» زیر چشم تیز سر رودریک با شمشیر 
چوبی آموزش می‌دیدند. ریکان حتی سرداب‌های زیر زمین را به آن‌ها نشان داده بود؛ جایی که سنگتراش 
مشغول کندن قبر پدر بود. برن وقتی این را شنید سر برادرش داد زد: «حق نداشتی! اونجا مال ماست. مال 


استا رک‌ها!» اما ریکان هیچ اهمیتی نداد. 


در اتاق خوابش گشوده شد. استاد لوین شیشه‌ی سبزی در دست داشت و این بار آشا و هیهد با او بودند. «یه 


معجون خواب آور برات درست کردم برن.» 


آشا او را با دست‌های استخوانی‌اش بغل کرد. نسبت به زن‌ها بلند بود و بدن مستحکمی داشت. بدون زحمت 


او را به تختخوایش برد. 
استاد لوین درب شيشه را کشید. «بهت خواب بدون رویا می‌ده. خواب شیرین بدون رویا.» 
«واقعاً» برن می‌خواست باور کند. 
«بله. بنوش.ا 
برن نوشید. معجون غلیظ و مثل گچ سفید بود اما عسل داشت و برای همین راحت پایین رفت. 


«صبح که بشه حالت بهتره.» لوین به برن لبخند زد و قبل خروج روی شانه‌اش زد. 
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آشا معطل کرد. «باز هم خواب گرگی بود؟» 


برن با سر بله گفت. 


«نباید این همه با خودت بجنگیء پسر. حرف زدنت با درخت نیایش رو دیدم. شاید خدایان دارن جوابت رو 


می‌دن.) 
زمزمه کرد: «خدایان؟» خوابش گرفته بود. صورت آشا محو و خاکستری شد. خواب شیرین بی‌رویا. 


با ان وجود وقتی تاریکی او را بر گرفت؛ خودش را در جنگل خدایان یافت. زیر کاج‌های سبز خا کستری و 
بلوط‌های پرپیچ و خم. مثل زمان‌های قدیم بی‌صدا حرکت می‌کرد. با هیجان فکر کرد که دارم قدم می‌زنم. 


بخشی از وجودش می‌دانست که این تنها یک رویاست. اما رویای قدم برداشتن هم از واقعیت اتاق خوابش و 


آن دیوارها و سقف و در بهتر بود. 


بین درخت‌ها تاریکک بود» اما دنباله‌دار راهش را روشن می کرد و قدم‌هایش استوار بود. روی چهار پای سالم 
5 ۰ ۱ ۲ 6 مه ۳ و 1 ۲ مه ی 
و قوی و چالاکک بود و زیر پایش زمین» خش خش آهسته‌ی بر گ‌های ریخته» ریشه‌های ضخیم و سنکك 


سخت. لایه‌های ضخیم حاصل از فساد را احساس می کرد. احساس خوبی بود. 


بوهای مدهوش کننده و تندی در سرش بودند؛ بوی لجن سبز چشمه‌های داغ» عطر پوسیدن زمین زیر 
پنجه‌هایش. سنجاب‌های بین بلوط‌ها. بوی سنجاب او را به یاد مزه‌ی خون گرم و شکسته شدن استخوان بین 
دندان‌هایش انداخت. بزاق دهانش را پر کرد. همین نیم روز پیش غذا خورده بوده اما لذتی در گوشت مرده 
نبوده حتی گوشت آهو. جیر و جیر و جنب و جوش سنجاب‌ها در بالای سرش را می‌شنید؛ جایشان بین برگ‌ها 


امن بود اما عاقل تر از آن بودند که به جولانگاه او و برادرش بيایند. 


بوی برادرش را نیز حس می کرد؛ آشناه تند و خاکی, به سیاهی موهایش. برادرش پر از خشم دور دیوارها 


می‌دوبد. شب پشت روز پشت شب. دور می‌زد و دور می‌زد» بدون اینکه خسته شود دنبال... دنبال شکار بوده 


دنبال راه خروج؛ مادرش» برادر و خواهرهایش» گله‌اش... می گشت و می‌ گشت و هیچ وقت پیدا نمی کرد. 


پشت درخت‌ها دیوارها به هوا برخاسته بودند؛ توده‌ای از سنگ‌های بریده شده به دست بشر که به تمام این 
محدوده از جنگل زنده سایه می‌انداخت. خال‌های خاکستری و لکه‌های خزه داشتند» ولی ضخم‌تر و 
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خشک تنها سوراخ‌های روی توده سنگ‌ها را می‌پوشاند. برادرش جلوی هر سوراخ می‌ایستاد و دندان لخت 


می کرد اما راه هميشه بسته می‌ماند. 


خودش شب اول همان کار را کرده بود و فهمیده بود که فایده‌ای ندارد. اینجا غریدن راه باز نمی کرد. دور 
دیوارها چرخیدن آن‌ها را عقب نمی‌راند. پا بلند کردن و علامت زدن درخت‌ها انسان‌ها را عقب نمی‌راند. دنیا 
دورشان سفت شده بود اما پشت دیوارهای جنگل غارهای عظیم سنگی انسان‌ها هنوز وجود داشت. وینترفل را 
به یاد داشت. ناگهان صدایش را شنید. پشت دیوارهای به ارتفاع آسمان دنیای واقعی صدایش می‌زد و 


می‌دانست که با باید دعوت را بپذیرد يا بمیرد. 
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صبح تا غروب سفر می کردند» از میان جنگل‌ها و باغ‌ها و مزارعی که به دقت به آن‌ها 


می‌رسیدند» از کنار دهکده‌های کوچک و شهرهای بازاری شلوغ و قلعه‌های 


مستحکم. تاریکک که می‌شد» اردو می‌زدند و زیر تور شمشیر قرمز غذا می خوردند. مردها به ثوبت نگهبان 
می‌ایستادند. آریا از میان درختان نور آتش اردوی ساير مسافرین را می‌دید. به نظرش هر چه می‌گذشت شب 


تعداد اردو زده‌ها بیشتر می‌شد و روز جاده‌ی شاهی شلوغ‌تر می‌شد. 


صبح و ظهر و شب می‌آمدند؛ پیر و بچه‌های کوچک. مردهای بزرگ و کوچک. دخترهای پابرهنه و 
زن‌هایی که بچه در آغوش داشتند. برخی گاری مزرعه می‌راندند یا پشت ارابه‌های گاو کش سوار بودند. برخی 
دیگر سواره بودند: اسب شخم اسبچه قاط خر هر چیز که راه می‌رفت يا می‌دوید یا خودش را می کشید. زنی 
با دختربچه‌ای بر پشتشء گاو شیردهی را می کشید. آریا آهنگری را دید که چرخ‌دستیای را می کشید. ابزار 
کارش در آن بودند» پتکک و انبر و حتی یکك سندان. کمی بعد مرد دیگری را با چرخ‌دستی دیگری دید ولی 
داخل اين یکی دو بچه‌ی پوشیده‌ی با پتو بودند. اکثراً پیاده بودند و وسایلشان بر دوششان بود و فرسوده بودند و 
نگاه‌های خسته‌ای به صورتشان داشتند. آن‌ها عازم جنوب بودند» به سمت شهر به سمت بارانداز پادشاه» و تنها 
یک نفر در صد به پارن و زیردست‌هایش که مسافر شمال بودند حرفی می‌زدند. نمی‌دانست که چرا هیچ کس 


دیگری هم‌جهت با آن‌ها نمی‌رود. 


خیلی از مسافرین مسلح بودند؛ آریا خنجر و دشنه, داس و تبر و گاهاً شمشیر را می‌دید. برخی شاخه‌های 
درخت را چماق کرده بودند یا عصاهایی با سر قلمبه تراشیده بودند. روی سلاح‌هایشان انگشت می کشیدند و 
نگاه‌های دقیقی به ارابه‌هایی که رد می‌شدند می‌انداختند با این وجود در نهایت جلویشان را نمی گرفتند. سی نفر 
خیلی زیاد بود» بار ارابه‌ها هر چه می‌خواهد باشد. 


سیریو گفته بود با چشم‌هات ببین؛ با گوش‌هات بشنو. 


روزی زن دیوانه‌ای از کنار جاده برایشان داد کشید: «احمق‌ها! همه‌تون رو می کشند احمق‌ها!» به لاغری 


مترسک بود. با چشمانی گود افتاده و پاهایی خونین. 
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صبح روز بعد» تاجر خوش لباسی سوار بر مادیان خاکستری جلوی یارن افسار کشید و پيشنهاد کرد که 
ارابه‌ها و همه چیز درون آن‌ها را به ریع ارزششان بخرد. «جنگه» هر چی دلشون بخواد می‌گیرن به نفعته به من 


بفروشی رفیق.» پارن با تکانی به شانه‌های کجش. از او رو بر گرداند و تف کرد. 


اولین قبر» همان روز توجه آریا را جلب کرد؛ پشته‌ی کوچکی کنار جاده که برای یک بچه کنده بودند. 
کریستالی روی خاک نرم نهاده بودند و لامی می‌خواست برش دارد» ولی گاو به او گفت که بهتر است مرده‌ها 
را راحت بگذارد. چند فرسنگ جلوتر» پرید" به ردیف قبرهای دیگری اشاره کرد که همگی به تا زگی حفر شده 


بودند. بعد آن روزی نبود که یکی نبینند. 


یک بار آریا در تاریکی با وحشت از خواب پریده بدون اينکه متوجه علتی شود. شمشیر قرمز بالای سر 
آسمان را با نیم هزار ستاره شریکک بود. شب به شکل غریبی ساکت به نظر می‌رسید. هر چند خر و پف خفه‌ی 
تانق قلق اف نج شکان ورد زهای خرها رام تین با ان ال اتساسفی ان برد که انگان فنتا سکن 


را نگه داشته و سکوت بدنش را می‌لرزاند. نیدل را بغل گرفت و دوباره خوایید. 


با رسیدن صبح. وقتی که پرید بیدار نشد» آریا متوجه شد که اضطرابش به خاطر غیبت سرفه‌های او بوده. بعد 
آن‌ها هم قبر کندند و سرباز را جایی که به خواب رفته بود دفن کردند. یارن قبل از اينکه رویش خاک بریزند 
وسایل با ارزشش را برداشت. یکی از مردها صاحب چکمه‌ها و دیگری صاحب خنجرش شد. زره‌ی زنجیرباف 
و کلاهخودش تقسیم شد. یارن شمشیر دراز را به گاو داد و گفت: «با اون بازوهایی که داری» شاید یاد بگیری 
که چطور از اين استفاده کنی.» پسری به اسم تاربر » مشتی دانه روی جسد پرید ریخت تا شاید یک بلوط بروید 


و مشخصه‌ی آرامگاهش شود. 


عصر آن روز در دهکده‌ای جلوی یک مهمانخانه‌ی پوشیده از پیک توقف کردند. بارن سکه‌های 
خورجینش را شمرد و نتیجه گرفت که برای غذای داغ کافی است. «مثل هميشه بیرون می‌خوابیم» اما اگه کسی 


از شما هوس آب داغ و لیس صابون داره اینجا حموم دارند.» 


آریا جرئتش را نداشت؛ هر چند دیگر به بدبویی یارن شده بود. بعضی از جانورانی که ساکن لباس‌هایش 


بودند تمام راه را از چاله کک با او آمده بودند؛ دلش نمی آمد غرقشان کند. تاربر و هات پای و گاو به صف 
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مردان منتظر تشت پیوستند. عده‌ای دیگر جلوی حمام روی زمین نشستند. بقیه در اتاق نشیمن جمع شدند. یارن 


لامی را بیرون فرستاد که سه پیاله به کسانی بدهد که در پشت ارابه به زنجیر بودند. 


حمام کرده یا نکرده. غذای همه‌شان پیراشکی داغ خوک و سیب پخته بود. مهمانخانه چی یک پیاله آبجو 
مهمانشان کرد. «یه برادر داشتم که خیلی وقت پیش سیاه پوشید. پسر زرنگگ و اهل کاری بود؛ اما به روز موقع 
کش رفتن فلفل از روی میز اربابمون مچش رو گرفتند. مزه‌اش رو دوست داشت. فقط همین. همش یه ناخن 
فلفل» اما سر مالکوم مرد سختگیری بود. کنار دیوار فلفل دارید؟» وقتی یارن با سرش نه گفت مرد آه کشید. 


«چه بد. لینک عاشق فلفل بود.» 

آریا بین لقمه‌های غذا که تازه از تنور درآمده و داغ بودند با احتیاط آبجو می‌چشید. پدرش گاهی اجازه 
می‌داد که یک فنجان آبجو بنوشند. سنسا به مزه‌اش قيافه می گرفت و می گفت که شراب خیلی بهتر است؛ اما 
آریا از آن هم خوشش می‌آمد. فکر سنسا و پدر غمگینش می کرد. 

اتاق نشیمن مهمانخانه پر از مردم عازم جنوب بود و وقتی یارن گفت که آن‌ها به جهت مخالف می‌روند 
فریادهای تمسخر بلند شد. مهمانخانه‌چی قول داد: «خیلی زود برمی گردید. راهی به شمال نیست. نصف زمین‌ها 
سوخته و از اهالی هر کی مونده. داخل قلعه‌ها جمع شدن. صبح یه گروه از اینجا می‌ره شب یه عده دیگه سر 
می‌رسن.) 

پارن با سرسختی اصرار کرد: «برای ما مهم نیست. تالی یا لئیستر فرقی نمی کنه. نگهبان‌های شب طرف کسی 
رف خی گیرنذ:4 

آریا فکر کرد که لرد تالی پدربز رگ منه. برای او فرق داشت. ولی ساکت ماند و لب‌هایش را جوید و گوش 
داد. 

مهمانخانه‌ چی گفت: «فقط لنیستر و تالی نیست» مردهای وحشی از کوهستان ماه پایین اومدند» سعی کن 
بهشون بفهمونی که طرف کسی نیستی. و استارک‌ها هم هستند. فرمانروای جوان پایین اومده. پسر دست 
مرده...) 


آریا راست نشست و گوش تیز کرد. منظورش راب بود؟ 


مرد مو زردی که پارچی در دست داشت گفت: «شنیدم همراه یه گ رگ به میدان جنگ وارد می‌شه.» 
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پارن تف کرد. «حرف عوامانه.» 
«کسی که ازش شنیدم خودش دیده. به گ رگ به بزرگی اسب. قسم می‌خورد.» 


مهمانخانه چی گفت: «قسم خوردن واقعی‌اش نمی کنه» هاد. تو هی قسم می‌خوری که بدهی‌ات رو به من 


می‌پردازی» اما دریغ از یه سکه‌ی مسی. خنده در اتاق نشیمن ت کید و مرد با موهای زرد» صورتش سرخ شد. 
مرد زرد چهره‌ای که ردایش لکه‌های سفر داشت گفت: «سال بدی برای گرگ‌ها بوده. اطراف چشم خدایان؛ 
گله‌ها از هر چی که به یاد داریم جسورتر شدند. گوسفند. گاو» سگ. فرقی نمی کنه» اونا می کشن. و از انسان‌ها 


«آم داستان‌های دیگه‌ای هم هست که از اون یکی‌ها واقعی تر نیستند.» 


پیرزنی گفت: «من از دختر عموم شنیدم و اون اهل دروغ نیست. می‌گه گله‌ی بزرگ چند صدتائی وجود داره 


که آدمکش هستند. رهبرشون یه گرگ ماده است که از هفت جهنم اومده.» 


گرگ ماده. آریا با کنجکاوی شرابش را تکان داد. چشم خدایان نزدیک ترای‌دنت بود؟ کاش یک نقشه 
داشت. نایمریا را نزدیکک ترای‌دنت رها کرده بود. نمی خواست اما جوری گفت که چاره‌ای ندارند» اگر گ رگث 
با آن‌ها برگردد او را به خاطر گاز گرفتن جافری می کشند با وجود اينکه جافری حقش بود. مجبور شدند داد و 
فریاد راه بیندازند و سنگگ بندازند» ولی تا چند تا از سنگ‌های آریا به هدف نخورد دایرولف از تعقیب آن‌ها 


دست برنداشت. احتمالاً دیگه منو نمی‌شناسه یا اگه بشناسه ازم بدش میاد. 


مردی که ردای سبز داشت گفت: «شنیدم که چطور یه روز اين گرگ جهنمی وارد یه دهکده شد... روز 
بازار بود مردم همه طرف» و بدون اينکه از چیزی ترسی داشته باشه اومد و یه بچه رو از بغل مادرش قاپید. وقتی 
خبرش به لرد موتون رسید. با پسرهاش قسم خوردند که کارش رو بسازند. با یه گله سک گرگی رد پناهگاهش 


7۳2 ۰ ۳ و هو ۰ ۰ جح ح 

رو گرفتند و به زحمت با جونشون فرار کردند. هیچ کدوم از سگ‌ها برنگشتند. حتی یکی.» 
آریا قبل از اينکه متوجه شود از دهانش پرید: «تنها یه قصه است. گ رگ‌ها بچه نمی خورند.» 
مرد با ردای سبز پرسید: «و تو در این مورد چقدر واردی» پسر؟» 


قبل اینکه پاسخی به فکرش برسد. یارن بازویش را گرفت. «پسره از ظرفیتش بیشتر آبجو خورده» همین.» 
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۳۳ تحص 
(نه درست نست. اونا بچه نمی خورند...» 


«پسر» برو بیرون... و اون قدر اونجا بمون که یاد بگیری وقتی مردها حرف می‌زنن ساکت بمونی.» محکم او را 


به سمت دری هل داد که به اسطبل‌ها باز می‌شد. «حالا برو. ببین که مهتر به اسب‌هامون آب داده يا نه.» 


آریا بیرون رفت. با خشم به یک سنگگ لگد زد و زمزمه کرد: «اونا بچه نمی‌خورند.» سنگ غلت خورد و زیر 


ارابه‌ها گیر کرد. 
صدای دوستانه‌ای به گوشش رسید: «پسر؛ پسر خوشگل.» 


یکی از مردهای در بند بود که صدایش می‌زد. آریا دستش را روی دسته‌ی نیدل گذاشت و با احتیاط به ارابه 


نزدیکک شد. 


زنجیرهای زندانی به صدا درآمدند و پیاله‌ی خالی را بلند کرد. «مرد یه جرعه شراب دیگه می‌خواد. مرد 
تشنه‌اش شده این دستبندهای سنگین رو داره.» جوان‌ترین بین سه نفر بو باریکک و با صورتی ظریف. همیشه 
لبخند می‌زد. یک سمت موهایش سرخ و طرف دیگر سفید بود. تمامش به خاطر زندان و سفر ژولیده و کثیف 
بود. وقتی دید که آریا چطور نگاهش می‌کند گفت: «مرد می‌تونه از حموم هم استفاده کنه. پسر می‌تونه برای 


خودش دوست پیدا کنه.؛ 
آریا گفت: «من دوست دارم.» 
آن یکی که دماغ نداشت گفت: «من که کسی رو نمی‌بینم.» او درشت و قوی‌هیکل بود با دست‌هایی بزرگ. 


موی سیاه دست و پا و سینه‌اش و حتی پشتش را پوشانده بود. آریا را به یاد نقاشی یک میمون از جزایر تابستان 


می‌انداخت که در کتابی دیده بود. سوراخ روی صورتش نمی گذاشت که آدم زیاد نگاهش کند. 


آن یکی که کچل بود دهانش را باز کرد و مثل سوسمار سفید عظیمی هیس هیس کرد. وقتی جا خوردن 


آریا و عقب رفتنش را دید» دهانش را کاملاً باز کرد و زبانش را برای او تکان داد؛ فقط اينکه بجای یک زبان 


کامل» ته آن مانده بود. از دهانش پرید: «نکن.) 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


آن یکی که خوش‌قيافه بود و موهای سرخ و سفید داشت گفت: «مرد تو سلول تاریک هم‌زنجیرهاش رو 
انتخاب نمی کنه.؛ چیزی در نحوه‌ی صحبتش آریا را به یاد سیریو می‌انداخت؛ همان بود» ولی تفاوت هم داشت. 


«اين دوتا ادب ندارند. مرد باید عذرخواهی کنه. به تو اری می گن» درسته؟» 
آن یکی که دماغ نداشت گفت: «لامپی لامپو پسره‌ی تر که‌دار. لوراثی مواظب باش. با چوبش تو رو می‌زنه.» 


خوش‌قيافه گفت: «مرد باید از هم‌زنجیرهاش شرمنده باشه» اری. این مرد افتخار داره که اسمش جیکن هگار! 
باشه» یه زمانی اهل شهر لوراث بوده. کاش تو خونه‌اش بود. هم‌زنجیرهای بی‌ادب این مرد اسم‌هاشون 
روگ ...» با پیاله به مرد بی‌دماغ اشاره کرد. «و گاز.» گاز دوباره به او هیس هیس کرد و دهانی پر از دندان‌های 
زرد نوک‌تیز به نمایش گذاشت. «یه مرد باید اسم داشته باشه مگه نه؟ گاز نمی‌تونه حرف بزنه و نمی‌تونه 
بنویسه» ولی دندون‌هاش تیزن برای همین بهش گاز می گن و اون لبخند می‌زنه. شیفته‌اش شدی؟» 

آریا از ارابه دور شد. «نه.» اونا نمی‌تونن به من صدمه بزنن» دستشون تو زنجیره. 

مرد پیاله را بر گرداند. «یه مرد باید گریه کنه.» 

روگ بی‌دماغ؛ فحش داد و ظرفش را به سمت آریا پرت کرد. غل‌ها دست و پا گیر بودند ولی با این وجود 
پیاله‌ی برنجی سنگین را چنان انداخت که اگر آریا به کنار نپریده بود محکم به کله‌اش می‌خورد. «برامون آبجو 


بیار» مردنی. فورأٌ» 
«دهنت رو ببندا» آریا فکر کرد که سیریو در این موقعیت چه می کرد. شمشیر تمرینی چوبی‌اش را کشید. 
ر وگ گفت: «جلوتر بیای اون چوب رو تو کونت فرو می‌کنم و پاره‌ات می کنم.» 


ترس عمیق‌تر از شمشیر می‌برد. آریا خودش را واداشت که به ارابه نزدیکک شود. هر قدم سخت‌تر از قبلی بود. 
درنده مثل گ رگگ» آرام مثل آب ساکن. کلمات در گوشش می‌خواندند. سیریو نمی‌ترسید. تقریباً دستش دیگر 
به چرخ می‌رسید که گاز ناگهان به روی پاهایش پرید و سعی کرد او را بگیرد. غل‌ها نگذاشتند دستش زیاد بالا 


بیاید و در نیم قدمی صورت آریا متوقف شد. هیس هیس کرد. 
آریا او را زد. محکم درست بین چشم‌های ریزش. 
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گاز فرباد کشید» عقب عقب رفت. بعد تمام وزنش را روی زنجیرهایش انداخت. حلقه‌ها کشیده و سفت 
شدند. حلقه‌های بز رگ آهنی روی تخته‌های کف ارابه فشار آوردند و آریا صدای ریز شکستن چوب خشکك 
کهنه را شنید. رگ‌های دست کال جسفه شده بودند و دست‌های بز رگ رنگ‌پریده‌اش می‌خواستند آریا ۳ 
بگیرند. ولی بندها دوام آوردند و مرد سرانجام تسلیم شد و نشست. از زخم‌های روی گونه‌هایش خون تراوش 


می کرد. 
کسی که خودش را جیکن هگار معرفی کرده بود اظهار نظر کرد: «پسر شهامتش بیشتر از عقلشه.» 


آریا عقب عقب از ارابه دور شد. وقتی دستی را روی شانه‌اش احساس کرد چرخید و دوباره شمشیر چویی را 


بالا آورد» ولی کسی نبود جز گاو. «چکار داری؟» 
او دست‌هایش را تدافعی بالا برد. «یارن گفت که هیچ کدوممون نباید به اون سه تا نزدیکک بشیم.» 
(منو نمی ترسونن.ا 


(پس احمقی. منو می‌ترسونن.ا دست گاو به دسته‌ی شمشیرش وفت:و بو گت شروع کرد به خندیدن. «بیا 


ازشون دور بشیم.» 


آریا زمين را با پایش سایید. ولی گذاشت که گاو به جلوی مهمانخانه هدایتش کند. خنده‌ی روگ و 


هیس‌های گاز بدرقه‌شان کرد. از گاو پرسید: «دعوا می‌خوای؟» می‌خواست چیزی را بزند. 


گاو با حیرت به او پلکك زد. دسته‌هایی از موی درشت سیاه که به خاطر حمام هنوز خیس بودند روی 


چشم‌های آبی سیرش افتاد. «زخمیت می کنم.؛ 
«نمی‌تونی.؛ 
«نمی‌دونی چه زوری دارم.» 
«نمی‌دونی چقدر سریعم.) 
«خودت خواستی» اری.» شمشیر پرید را کشید. «فولادش بنجله اما یه شمشیر واقعیه.» 


آریا نیدل را از غلاف کشید. «اين از فولاد مرغوبه» پس از مال تو واقعی‌تره.» 
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گاو سر جنباند. «قول می‌دی که اگه زخمیت کردم گریه نکنی؟» 


«قول می‌دم؛ اگه بتونی.» به پهلو چرخید و حالت رقاص آب را گرفت. اما گاو تکان نخورد. به چیزی در 


نشت عبر آویا نگاه می کر هر «مشکلین هست ؟0 
«ردا طلابی‌ها.» اخم کرد. 


امکان نداشت. ولی وقتی به پشت سر نگاه کرد شش نفر با ردای طلایی و زره‌ی سیاه محافظین شهر را دید 
که سوار بر اسب از جاده‌ی شاهی می آمدند. یکی‌شان افسر بود؛ صفحه‌ی سینه‌اش لعاب سیاه و نقش چهار 


حلقه‌ی طلابی داشت. جلوی مهمانخانه افسار کشیدند. 


صدای سیریو انگار در گوشش زمزمه کرد: با چشم‌هات ببین. چشم‌هایش زیر زین‌ها عرق سفید دیدند؛ 
اسب‌ها به شدت و طولانی تاخته بودند. به خونسردی آب ساکن بازوی گاو را گرفت و او را به پشت پرچینی از 


بوته‌های گلدار کشید. 
گاو پرسید: «چی شده؟ چکار م ی کنی؟ ولم کن.ا 
زمزمه کرد: «ساکت مثل سایه.» و وادارش کرد که بشیند. 


برخی از زیردست‌های یارن جلوی حمام منتظر نوبت بودند. یکی از ردا طلایی‌ها داد زد: «شماهاه شما کسائی 


هستید که شهر رو برای سیاه پوشیدن ترکک کردید.؛ 
پاسخ با احتیاط داده شد: «شاید.) 
ریزن" پیر گفت: «ترجیح میدیم به شما ملحق بشیم پسرها. شنیدیم که دیوار سرده.» 
افسر ردا طلائی از اسب پایین آمد. «من دستور بازداشت به پسری رو دارم...» 
یارن در حالی که ریش ژولیده‌اش را می خاراند از مهمانخانه خارج شد. «کیه که این پسر رو می‌خواد؟؛ 


ردا طلائی‌های دیگر پیاده می‌شدند و کنار اسب‌هایشان می‌ایستادند. گاو زمزمه کرد: «چرا قایم شدیم؟» 


مدرم 1 
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آریا متقابلاً زمزمه کرد: «من کسی هستم که می‌خوان.» گوش گاو بوی صابون می‌داد. «سا کت.؛ 


«ملکه می‌خوادش پیرمرد. البته به تو مربوط نیست.» افسر نواری را از کمرش بیرون کشید. «ببین؛ مهر و حکم 


علیاحضرت.» 
پشت پرچین» گاو با تردید سر تکان داد. «چرا ملکه تو رو بخواد» اری؟» 
به شانه‌ی گاو مشت زد. «ساکت شوا» 


پارن روی نوار حکم که قطره موم طلائی رویش چکیده بودند انگشت کشید. «خوشگله.» تف کرد. «موضوع 


اینه که پسره حالا عضو نگهبانان شبه. هر کار که تو شهر کرده. دیگه اهمیت نداره.» 
«ملکه به نظر تو علاقه‌ای نداره پیرمرد» من هم ندارم. پسره رو برمی‌دارم.» 


آریا به فرار فکر کرد اما می‌دانست وقتی که ردا طلائی‌ها اسب دارند با خر نمی‌تواند زیاد دور شود. و از فرار 
خسته شده بود. وقتی سر مرین دنبالش آمد گریخته بود و وقتی پدرش را کشتند باز گریخت. اگر رقاص آب 


واقعی بود؛ با نیدل جلو می‌رفت و همه‌ی آن‌ها را می کشت و هرگز از کس دیگری فرار نمی کرد. 
یارن با کله‌شقی گفت: «تو کسی رو برنمی‌داری. این چیزا قانون داره.» 
ردا طلائی شمشیر کوتاهی را کشید. «اين هم قانون برای تو.» 
یارن نگاهی به شمشیر انداخت. «اون قانون نیست» یه شمشیره. از قضا من هم یکی دارم.» 
افسر لبخند زد. «پیر خرفت. من پنج نفر با خودم دارم.» 
یارن تف کرد. «از قضا من سی نفر دارم.؛ 


ردا طلائی خندید. مرد درشت‌هیکلی که دماغش شکسته بود با تحقیر گفت: «اینا؟» شمشیر لخت کرد. «اول 


کدومتون؟) 


تاربر خیشی را از توده‌ی گاه بیرون کشد: (من.) 
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کاتجک ‏ سنگتراش چاق از پیشبند چرمی که هميشه به تن داشت پتکش را بیرون کشید. «ن» من.» 
و ۲ چاقوی دباغی در دست از زمین بلند شد. «من.» 

«من و اون.» کانن رهز کمانش گذاشت. 

ریزن عصای بلندی را که با آن راه می‌رفت برداشت و گفت: «همه‌ی ما.» 


داب لخت از حمام بیرون آمدء وضعیت را دید و لباس‌هايش را که در دست داشت انداخت. فقط خنجرش 


وانگه داش پرسید: «دعوا شده؟» 

هات پای گفت: «به نظرم.؛ خم شد و سنگ بزرگی را برای پرتاب کردن برداشت. آریا آنچه را که می‌دید 
باور نمی کرد. از هات پای متنفر بود! چرا حاضر بود که جانش را به خاطر او به خطر بیندازد؟ 

سرباز دماغْ شکسته هنوز فکر می‌ کرد که مضحک هستند. «دخترها؛ چوب و سنگ رو بندازید» مجبورمون 
نکنید در کونی بزنیمتون. هیچ کدومتون نمی‌دونه که شمشیر رو از کدوم طرفش می گیرن.» 


دماغ شکسته قاه قاه خندید. افسر سر تا پای آریا را برانداز کرد. «شمشیر رو بذار کنان دختر کوچولو کسی با 


تو کاری نداره.» 
با عصبانیت داد زد: «من دختر نیستم!» مشکلشان چه بود؟ تمام اين راه را به دنبال او تاخته بودند و حالا که 
جلویشان ایستاده بود تنها لبخند می‌زدند. «من کسیم که می‌خواید.» 


«اون یکی کسیه که می‌خوایم.» با نوک شمشیر کوتاهش به گاو اشاره کرد که شمشیر بنجل پرید را کشیده 


بود و به کنار آریا آمده بود. 


مدز 1 
2 
وومع1 3 
هام1 4 
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اما حتی یک لحظه چشم برداشتن از یارن اشتباه بود. به همان سرعت. شمشیر برادر سیاه روی سیب آدم افسر 
بود. «هیچ کدومشون به تو نمی‌رسه؛ مگه دوست داشته باشی گلوت رو ببرم تا ببینم سیبت چقدر رسیده. من ده 
نفر دارم» اگه هنوز قانع نشدی پونزده تا از برادرهام هم تو اون مهمونخونه هستند. جای تو بودم اون چاقو رو ول 
می کردم کونم رو روی اسب چاقم می‌ذاشتم و تا شهر می‌تاختم.؛ تف کرد و نوک شمشیرش را کمی بیشتر 
فشار داد. «فورآ:» 

انگشت‌های افسر باز شدند. شمشیرش روی خاک افتاد. 


یارن گفت: «نگهش می‌داریم. نشده که تو دیوار کمبود شمشیر خوب نداشته باشیم.» 


«هر چی تو بگی. فعلا. افراد.» ردا طلائی‌ها شمشیر غلاف کردند و سوار شدند. «بهتره با عجله به اون دیوارت 
بدوی پیرمرد. دفعه بعد که بهت رسیدم فکر کنم علاوه بر حرومزاده» سر تو رو هم ببرم.» 
«مردهای بهتر از تو سعی کردند.» با پهنای شمشیر خودش به کیل اسب افسر زد و او را در جاده‌ی شاهی به راه 


انداخت. افرادش دنبالش کردند. 


وقتی از دید خارج شدند. هات پای شروع به هورا کشیدن کرد اما یارن از همیشه عصبانی‌تر به نظر می‌رسید. 
«احمق! فکر می‌کنی راحتمون می‌ذارن؟ دفعه بعد راحت جلو نمیاد و یه حکم تو دستم نمی‌ذاره. بقیه رو از 
حموم صدا کنید» باید راه بیفتیم. تمام شب حرکت می کنیم. شاید یه مدت بتونیم ازشون جلو بزنیم.» شمشیر 


کوتاهی را که افسر انداخته بود از زمین برداشت. «کی اینو می‌خواد؟؛ 


هات پای داد زد: «من!؛ 


«روی اری استفاده‌اش نکن» شمشیر را به پسر داد و به سمت آریا آمد» ولی کسی که مورد خطاب قرار داد 
گاو بود. «ملکه بدجوری تو رو می‌خواد» پسر.» 
آریا مبهوت ماند. «چرا اونو بخواد؟» 


گاو اخم کرد. «چرا تو رو بخواد؟ تو فقط یه موش فاضلابی!» 


«خب. تو فقط یه پسر حرامزاده‌ای» با شاید تظاهر می کرد که حرامزاده است. «اسم وافعیت چیه؟» 
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«جندری.» طوری گفت که انگار کاملاً مطمئن نبود. 


پارن گفت: «نمی‌دونم چرا کسی هیچ کدوم شما رو بخواده اما به هر حال امکان نداره شما رو گیر بیارن. شما 
سوار اون دو اسب می‌شید. ردا طلائی ها پیداشون شد» طوری به سمت دیوار یل که انگار: ادها تعقیبتون 


می‌کنه. بقیه‌ی شما براشون ارزش تف رو هم نداره.» 
آریا متذ کر شد: «جز تو. اون مرد گفت که سر تو رو هم قطع م ی کنه.» 


«خب در جواب باید بگم که اگه می‌تونه از روی شونه‌هام برش داره؛ برداره.» 


1۷7۷۷۷ . 1۳-1( 1], . 6 


جرون. و۱ طاصقطتحط هممو ید ط//:واط 


۲ جان آهسته صدا کرد: (سم؟) 
جان 


هوا بوی کاغذ و خاک و گذر زمان می‌داد. جلویش قفسه‌های چوبی درازی تا 
تاریکی برخاسته بودند که انباشته از کتاب‌های بند چرمی و صندوقچه‌های پر از طومارهای قدیمی بودند. نور 
زرد کم‌سویی از میان قفسه‌ها نفوذ می کرد ولی خود چراغ دیده نمی‌شد. جان شمعی که در دست داشت 
خاموش کرد بهتر بود که میان این همه کاغذ خشک از خطر سرایت شعله اجتناب می کرد. به جایش نور را 
دنبال کرد» زیر طاق‌های سقف از راهروی باریکک گذشت. سر تا پا سیام مویش سیام صورتش کشیده 
چشمانش خاکستری» سایه‌ای بين سایه‌ها بود. دستکش‌های سیاه موش کور دست‌هایش را می‌پوشاند؛ راست را 


چون سوخته بود» چپ چون آدم با پوشیدن تنها یک دستکش احساس حماقت می کرد. 


سمول تارلی درون تاقجه‌ای که در دیوار سنگی حفر شده بود» روی میزی قوز کرده بود. نور از چراغی بود 


که بالای سرش آویزان بود. با شنیدن صدای قدم‌های جان به بالا نگاه کرد. 
«تمام شب اینجا بودی؟» 
«واقعاً؟» ظاهراً جا خورده بود. 


«با ما صبحانه نخوردی و کسی تو تختخوابت نخواییده بود.» رست احتمال گریز از خدمت را مطرح کرده 


بوده اما جان اصلاً مشک وک نشده بود. گریختن شجاعت از نوع خودش را می‌خواست و سم از آن چندان بهره 


ی اه 
اصبح شده؟ این پابین راهی برای فهمیدن نیست.» 


«سم تو کودن دوست‌داشتنیای هستی. قول می‌دم وقتی روی زمین سرد سخت بخوابی دلت برای اون تختت 


-__ 
تنگ دشه.) 


سم خمیازه کشید. «استاد ایمون منو فرستاد که برای فرمانده نقشه پیدا کنم. هیچ فکرش رو نمی کردم... جان؛ 


کتاب‌ها» شبیهش رو دیده بودی؟ هزار تا!) 


به اطراف نگاه کرد. « کتابخونه‌ی وینترفل بیشتر از صد کتاب داشت. نقشه‌ها رو پیدا کردی؟» 
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«آم بله.» دست سم روی میز دور زد انگشت‌های به کلفتی سوسیسش به توده‌ی کتاب‌ها و طومارهای 
مقابلش اشاره کردند. «حداقل یه دوجین.» یک تکه پوست را باز کرد. «رنگش رفته. اما می‌شه جاهایی که 
نقشه کش دهکده‌های وحشی‌ها رو علامت زده تشخیص داد و یه کتاب دیگه هست... الان کجاست؟ چند 
لحظه پیش می‌خوندم.» چند طومار را کنار زد و کتاب خاک گرفته‌ای پیدا شد که بند چرمی‌اش پوسیده بود. با 
تکریم گفت: «اين گزارش یه سفر از شدو تاور تا لورن پوینت در کنار ساحل منجمده؛ نوشته‌ی یه گشتی به اسم 
ردوین. تاریخ نداره» اما یه دارن استار ک نام می‌بره که پادشاه شمال بوده پس باید قبل تسلیم باشه. جان, اونا با 
غول‌ها جنگیدند! ردوین حتی با فرزندان جنگل مبادله کردم همش اینجا هست» کاملاً با احتیاط صفحات را با 


یکک انگشت ورق زد. «نقشه هم کشیده. ببین...» 
«شاید بشه یه گزارش از گشتمون بنویسی؛ سم.» 


قصدش روحیه دادن بود. اما موضوع نامناسبی انتخاب کرده بود. آخرین چیزی که یاد آوریش به سم به 
صلاح بود این بود که فردا چه در پیشرو دارند. سم پی‌هدف طومارها را جابجا کرد. «باز هم نقشه هست. اگه 
فرصت گشتن داشتم... همه چیز در هم بر همه. ولی می‌تونستم بهشون نظم بدم؛ می‌دونم که می‌تونستم» اما وقت 


می‌برد... خب» راستش چندین سال.؛ 


«مورمونت یه خرده زودتر اون نقشه‌ها رو می‌خواد.» طوماری را از صندوقچه‌ای برداشت. با فوت کردن بیشتر 
خاکش را پاک کرد. وقتی بازش کرد یک گوشه‌اش بین انگشت‌هایش ماند. به نوشته‌های رنگ و رو رفته اخم 


کرد و گفت: «نگاه کن. این یکی داره از هم می‌باشه.» 


«مراقب باش.» سم میز را دور زد. طومار را از دست او گرفت» طوری نگه داشت که انگار جانوری زخمی 
است. «رسم بود که کتاب‌های مهم رو به وقت نیاز رونویسی کنند. بعضی از قدیمی‌ترین‌ها شاید پنجاه بار کپی 


شده باشند.) 


«خب. برای رونویسی از این یکی خودت رو به زحمت ننداز. بیست و سه بشکه ماهی دودیء هجده خمره 


روغن ماهی» یه چلیک نمکک...» 
«یه فهرست کالا با شاید صورت خرید.) 


جان نمی‌دانست که: «کی اهمیت می‌ده ششصد سال پیش چقدر ماهی دودی خوردند؟؛ 
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«من.؛ سم طومار را به همان جایی ب رگرداند که جان برداشته بود. «از این دستک‌ها خیلی چیزها می‌شه یاد 
گرفت. واقعاً می‌شه. می‌شه فهمید اون موقع چند نفر عضو نگهبانان شب بودند. چطور زندگی کردند» چی 
می خو ردنكد...) 

«اونا غذا می‌خوردند و مثل ما زند گی می کردند.» 


«آدم مبهوت می‌مونه. این سرداب به گنجه جان.» 


«اگه تو بگی.» جان شک داشت. گنج یعنی طلاء نقره و جواهر نه خاکث: عنکبوت و چرم پوسیده. 


پسر چاق بی‌اختیار گفت: «مطمئنا.» سنش از جان بیشتر بود» تربیت قانونمندی داشته» اما به چشم بز رگسال 
دیدنش سخت بود. «من نقاشی‌هایی از صورت‌های روی درخت‌ها پیدا کردم و یه کتاب در مورد زبان فرزندان 
جنگل... آثاری که در دژ هم پیدا نمی‌شه» طومارهای والربایی کهن؛ حساب فصول نوشته‌ی اساتیدی که چند 


هزار سال پیش مردند...» 
«وقتی بر گردیم کتاب‌ها هنوز اینجان.» 
«اگه ب رگردیم...» 


«خرس پیر با خودش دویست مرد کار کشته می‌بره. سه چهارمشون گشتی هستند. کورین هفهند صد برادر 


شیکه‌از شنز تاور میاره. تو به اندازه‌ی قلعه‌ی پدرت در هورن هیل امنیت داری.؛ 


سمول تارلی هر طور که بود لبخند تلخی زد. «من تو قلعه‌ی پدرم هم هیچ وقت کاملاًامنیت نداشتم.» 


خدایان بازی‌های ظالمانه‌ای داشتند. پیپ و وزغ که برای شرکت در ماموریت بزرگک گشت می‌مردند. قرار 
بود در کسل بلک بمانند. سم تارلی» کسی که خودش را بزدل می‌نامید. خجالتی و خیلی چاق بود و سواریش به 
اندازه‌ی مهارتش در شمشیرزنی افتضاح بود باید به جنگل اشباح می‌رفت. خرس پیر دو قفس زاغ می‌برد تا حين 
بر گنت رها امه کیان بش مر اساه امی کر بردو تراک از آن برد کهبا آنها بانتعس روانش 
باید به جای او می‌رفت. «ما به خاطر زاغ‌ها به تو احتیاج داریم» سم. و یکی باید بهم کمک کنه که گرن رو ادب 


کنیم.؛ 
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چانه‌ی سم لرزید. «تو می‌تونی به زاغ‌ها برسی» يا گرن» پا هر کس دیگه» عجز داشت در صدایش مشهود 
می‌شد. «می‌تونم راهش رو بهت نشون بدم. تو هم سواد داری» می‌تونی به خوبی من پیام‌های لرد مورمونت رو 


بنوبسی.) 


«من آجودان خرس پیر هستم. باید ملازمش باشم. به اسبش برسم» چادرش رو آماده کنم؛ برام وقت نمی‌مونه 


که مراقب پرنده‌ها هم باشم. سم تو قسم خوردی. حالا یکی از برادران شب هستی.؛ 


«به برادر شب نباید این همه ترس داشته باشه.» 


«ما همه می‌ترسیم. احمق بودیم. اگه ترس نداشتیم.» این دو سال گذشته عده‌ی خیلی زیادی از گشتی‌ها 
ناپدید شده بودند. شامل حتی عموی جان, بنجن استارک. دو نفر از افراد عمویش را در جنگل یافته بودند؛ 
کشته شده بودنده ولی اجساد در سرمای شب بر شخاسته بودند. با به باد آوردنش انگشتان سوخته‌اش سفت شدند. 
هنوز در رویاهایش وایت را می‌دید؛ آتر مرده با چشمان آپی سوزان و دست‌های سرد سیاه. اما به صلاح نبود که 
این را به سم یادآوری کند. «پدرم بهم گفته که ترس مایه شرم نیست. مهم اینه که چطور باهاش روبرو می‌شی. 
باه کمکت می کنم نقشه‌ها رو جمع کنی.؛ 


سم مغموم با تکان دادن سر موافقتش را نشان داد. قفسه‌ها طوری نزدیک هم چیده شده بودند که باید در یکك 
ردیف از بینشان می‌گذشتند. سرداب به یکی از تونل‌هایی راه داشت که برادران به آن‌ها راه کرم‌رو می‌گفتند. 
آن‌ها مسیرهای پرشاخه‌ی زیرزمینی بودند که قلعه‌ها و برج‌های کسل بلک را زیر خاک به هم وصل می کردند. 
در تابستان جز موش و ساير جانوران موذی به ندرت کسی از آن‌ها استفاده می‌ کرد اما زمستان فرق داشت. 
وقتی برف تا ارتفاع چهل و پنجاه پا می‌بارید و باد سوزناک از سمت شمال زوزه می کشید. تونل‌ها تنها چیزی 


موقعی که بالا می‌رفتند جان فکر کرد که خیلی نمانده. قاصدی که خبر پایان تابستان را برای استاد ایمون 
آورد دیده بود» زاغ بز رگ دژ» سفید و ساکت مثل گوست. وقتی خیلی کوچک بود زمستان را دیده بوده اما 


همه توافق داشتند که ملایم و کوتاه بوده. این یکی فرق می کرد. در عمق استخوان‌هایش احساس می کرد. 


پله‌های سنگی پرشیب تا رسیدن به بالا کاری کرده بودند که سم مثل دم آهنگری به نفس نفس بیفتد. باد 
تندی ردای جان را کشید و تاب داد. گوست کنار انبار غله دراز کشیده بوده اما تا جان پیدایش شد بیدار شد» 


دم پرپشت سفیدش را سیخ بالا گرفت و به سمتشان دوید. 
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سم به بالای دیوار چشم دوخت. رویشان قد کشیده بود؛ دیواره‌ی بخی به ارتفاع هفتصد قدم. گاهی به نظر 
جان موجود زنده‌ای می‌رسید که خلقیات خودش را داشت. رنگ بخ عادت داشت که با هر تغییر در روشنایی 
عوض شود. زمانی آبی سیر رودخانه‌های منجمد» زمانی سفید کثیف برف کهنه» و وقتی ابر از مقابل خورشید 
می‌گذشت خاکستری روشن سنگ متخلخل. تا جایی که چشم می‌دید به غرب و شرق کشیده می‌شد» چنان 


عظیم که انبارهای چوبی و برج‌های سنگی قلعه در مقابلش حقیر به چشم می آمدند. آخر دنیا بود. 
و ما به پشتش می‌ریم. 
ابرهای نازکك خاکستری» آسمان صبح را خط انداخته بودند. اما خط سرخ کمرنگی پشت سرشان بود. 


پرادران آن آواره را مشعل مورمونت نامیده بودند؛ نیمه جدی می گفتند که لابد خدابان آن را برای روشن کردن 


مسیر پیرمرد در جنگل اشباح فرستاده‌اند. 
سم مشتی کتاب را بالای چشم‌هایش گرفت و گفت: «حالا دنباله‌دار اون قدر روشنه که روز هم دیده می‌شه.» 
«کی به دنباله‌دار اهمیت می‌ده؛ نقشه‌ها چیزی هستند که خرس پیر می خواد.؛ 


گوست جلوی آن‌ها به راه افتاد. امروز صبح محوطه خلوت به نظر می‌رسید. خیلی از گشتی‌ها دنبال گنج 
پنهان به فاحشه‌خانه‌ی مولز تاون رفته بودند و خودشان را با شراب کور کرده بودند. گرن با آن‌ها رفته بود. پیپ 
و هالدر و وزغ پيشنهاد کرده بودند که به افتخار اولین گشت‌زنی؛ پول اولین زن جان را بدهند. می‌خواستند که 
جان و سم نیز بيایند. اما سم به اندازه‌ی جنگل اشباح از فاحشه‌ها وحشت داشت و جان علاقه‌ای نداشت. به وزغ 


گفته بود: «هر کار دوست دارید بکنید. من قسم خوردم.» 


موقع گذشتن از مقابل سپت. شنید که صدای آواز بلند شد. بعضی مردها در آستانه‌ی نبرد سراغ فاحشه‌ها و 
برخی سراغ خدایان می‌رفتند. جان نمی‌دانست که کدام گروه بعدش احساس بهتری داشتند. سپت بیش از 
فاحشه‌خانه وسوسه‌اش نمی کرد؛ حذایان او معایدشان را در مکان‌های دور از خمدن نگه می‌داشتند» جایی که 
درختان نیایش شاخه‌های به سفیدی استخوانشان را گشوده باشند. هفت خدا پشت دیوار نفوذی ندارند» اما 


خدایان من منتظرن. 


جلوی اسلحه‌خانه» سر اندرو تارت با چند تازه‌وارد خام کار می‌کرد. کانوی» یکی از کلاغ‌هایی که هفت 


پادشاهی را برای جمع‌آوری نفرات برای دیوار می گشت. دیشب آن‌ها را آورده بود. این دستاورد جدید متشکل 
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می‌شد از مردی ریش خاکستری که به عصا متکی بود؛ دو پسر بلوند که به نظر برادر بودند» جوان ژیگولی با 
لباس ساتن کثیف. مرد ژندی که پاچماقی داشت و یک احمق تبسم به لبی که لابد خودش را جنگجو 
می‌پنداشت. سر اندرو داشت نشان می‌داد که تصوراتش غلط است. نسبت به سر آلیسر تورن مربی نظامی 
سهلگیرتری بود. با این وجود درس‌هایش کوفتگی به جا می گذاشتند. با هر ضربه سم خودش را جمع می کرد 


اما جان استم:مازژه با شمشیر وا به دقت تماشا گرد 

«برداشتت از اونا چیه اسنو؟» دانل نوی در چارچوب ورودی اسلحه‌سازی ایستاده بود» زیر پیشبند چرمی 
سینه‌اش برهنه بود» یک بار هم که شده بازوی چپ ناقصش را بیرون گذاشته بود. با شکم گنده» سینه‌ی 
بشکه‌ای دماغ تخت و ته ریش سیاهی که داشت. منظره‌ی زیبایی برای تماشا نبود اما به هر حال از همصحبتی 


با او استقبال می کرد. اسلحه‌ساز ثابت کرده بود که دوست خوبی است. 


سر اندرو به حریفش تنه زد و او را نقش زمین کرد. جان با دیدنش گفت: «بوی تابستون می‌دن. کانوی از 


کجا گیرشون آورده؟» 

آهنگر پاسخ داد: «سیاهچال یه لرد نزدیکک گال‌تاون. یه راهزن یه آرایشگر یه گدا دو یتیم و یه پسر 
تن‌فروش. با همچین کسانی, ما از قلمروی انسان‌ها دفاع می‌کنيم.؛ 

«از عهده‌اش برمیان.» جان به سم لبخندی خصوصی زد. «ما تونستیم.» 

نوی او را به نزدیک آمدن دعوت کرد. «اين آخرین خبرها از برادرت رو شنیدی؟» 


«دیشب.» کانوی و زیردست‌هایش اخبار را با خود به شمال آورده بودند و در اتاق نشیمن علاقه‌ی چندانی به 
بحث دیگری نبوده. جان از احساس خودش مطمئن نبود. راب یک پادشاه؟ برادری که با او بازی کرده» دعوا 
کرده هم‌پیاله‌ی اولین فنجان شراب هم بودند؟ اما شیر مادر را شریکک نبودند. نه. بنابراین راب از اين به بعد از 
جام جواهرنشان شراب تابستانی می‌نوشید. در حالی که او کنار نهر زانو می‌زد و برای نوشیدن برف ذوب‌شده. 


دست‌هایش را فنجان می کرد. وفادارانه گفت: «از راب شاه خوبی درمیاد.» 


آهنگر بی‌رودربایستی به او نگاه کرد. «واقعا می‌شه؟ امیدوارم که بشه پسر اما یه موقع من همین حرف رو در 


مورد رابرت می‌زدم.ا 


جان یادش افتاد: «می‌گن نو پتککك جنگیش رو ساختی.» 
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«بله. من از افرادش بودم یه سرباز برتیونی» آهنگر و اسلحه‌ساز استورمز اند تا اینکه بازوم رو از دست دادم. 
سنم اون قدر هست که لرد استفون رو قبل از غرق شدنش به یاد بیارم و اون سه پسرش رو از روز نامگذاریشون 
می‌شناسم. اینو بهت می گم: رابرت بعد تاجگذاری هیچ اون آدم قبلی نبوده. بعضی مردها مثل شمشیرن» برای 


جنگیدن خلق شدن. از دیوار آویزونشون کن» زنگ می‌زنن.» 
(و برادرهاش؟» 


اسلحه‌ساز مدتی تامل کرد. «رابرت فولاد واقعی بود. استنیس آهن خالصه. سیاه و سخت و مستحکم. بله. اما 
شکننده مثل آهن. قبل خم شدن می‌شکنه. و رنلی؛ اون یکی مسه براق و درخشان تماشاش خوشاینده» اما آخر 


روز معلوم می‌شه که چندان ارزشی نداره.» 


و راب چه فلزی بود؟ جان نپرسید. نوی برتیونی بود؛ احتمالاً جافری را پادشاه قانونی و راب را خائن 
می‌دانست. بین برادران نگهبانی شب. قرارداد مسکوتی بود که در چنین مسائلی هیچ وقت زیاد عمیق نشوند. 
مردها از سراسر هفت پادشاهی به دیوار می‌آمدند و عشق‌ها و وفاداری‌های سابق به این سادگی فرامورش 
نمی‌شدند» هر چقدر هم کسی سوگند می‌خورد... همان طور که خود جان به خوبی می‌دانست. حتی سم؛ 
خاندان پدر او به های گاردنی سوگند خورده بودند که لرد تایرل آن حامی پادشاه رنلی بود. بهتر بود چنین 


چیژهایی مسکوت می‌ماند. نگهبانی شب جانبداری ثمی کرد. «مورمونت مننظر مه.ه 


«تو رو از خرس پیر جدا نمی کنم.» نوی روی شانه‌ی او زد و لبخند زد. «خدایان فردا با تو باشن» اسنو. عموت 


رو برمی گردونی؛ فهمیدی؟» 
جان قول داد: (برش می گردونيم.» 


فرمانده‌ی کل مورمونت بعد اينکه آتش شکم برج خودش را سوزانده بود در برج پادشاه ساکن شده بود. 
جان گوست را پیش محافظین خارج در گذاشت. وقتی شروع به بالا رفتن کردند سم رقت آمیز گفت: «باز هم 


پله از پله متنفرم.» 
«حب» پله از چیزهاییه که تو جنگل نگرانیش رو نداریم.» 


وارد که شدند. زاغ بلافاصله آن‌ها ۳ دید. «اسنو!» مورمونت صحبتش را قطع کرد. (بالاخره اون نقشه‌ها رو 


آوردی.؛ باقیمانده‌ی صبحانه را کنار زد و روی میز جا باز کرد. بذارشون اینجا. بعداً بهشون نگاه می کنم.» 
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تارن اسمل‌وود» گشتی عضلانی که چانه‌ای ریز داشت و دهان ریزترش زیر ریش کم‌پشتی پنهان بود؛ نگاه 
سردی به جان و سم انداخت. او یکی از سرسپردگان آلیسر تورن بوده و به هیچ کدامشان علاقه‌ای نداشت. با 
بی‌اعتنایی به تازه‌واردین» به مورمونت گفت: «جای فرمانده‌ی کل اینجا در کسل بلکه» برای فرمانده بازی و 


دستور دادن. اینه نظر من.؛ 
زاغ بال‌های بز رگ سیاهش را کویید. «من» من» من.؛ 


«هر وقت فرمانده‌ی کل شدی می‌تونی مطابق میلت رفتار کنی؛ اما من هنوز نمردم؛ برادرها هم تو رو جای من 


نذاشتن.» 


اسمل‌وود با کله‌شقی گفت: «حالا که بن استارک گم شده و سر جارمی کشته شده من گشتی ارشد هستم. 


فرماندهی باید با من باشه.» 


مورمونت حاضر به شنیدن نبود. «من بن استارکث رو فرستادم و سر ویمار رو قبل از اون. قصد ندارم تو رو 
دنبالشون بفرستم و با این فکر پی کار بشینم که چقدر باید صبر کنم تا تو رو هم گمشده فرض کنم.» با انگشت 
اشاره کرد. «و تا مطمئن نشدیم که استارکک مرده گشتی ارشد می‌مونه. اگه اون روز برسه من کسی هستم که 
جانشینش رو تعیین می کنم. نه تو. حالا دیگه وقتم رو تلف نکن. ما به محض روشن شدن هوا راه می‌افتیم» یادت 


که نرفته؟) 
اسمل‌وود به روی پاهایش برخاست. «اطاعت قربان.» موقع خروج به جان اخم کرد. انگار تقصیر او بود. 


«گشتی ارشد!» نگاه خرس پیر به سم افتاد. «ترجیح می‌دم تو رو گشتی ارشد کنم. اون قدر بی‌حیا بود که تو 
صورتم بگه من پیرتر از اونم که همراهش بیام. به نظرت پیر می‌رسم؛ پسر؟» مویی که از روی کله‌ی لکه‌دار 
مورمونت عقب‌نشینی کرده بود» زیر چانهاش تجدید قوا کرده و ریش انبوهی ساخته بود که بیشتر سینه‌اش را 


می‌پوشاند. محکم آن را کشید. «به نظرت ضعیفم؟» 


قربان» شما قوی هستید. به اندازه‌ی... به اندازه‌ی...» 


«گولم نزن اسنوء می‌دونی که برام قابل تحمل نیست. بذار به اين نقشه‌ها نگاه بندازیم.» مورمونت با خشونت 


آن‌ها را بهم ریخت. برای هر کدام پیش از یکک نگاه و غرولند صرف نکرد. 
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سم به لکنت افتاد. «من... ق-ی-قربان اینه... باز هم بود و-ولی... د-د-درهم بر ه-ه-هم...) 

مورمونت شاکی شد: «اینا قدیمی هستند.» زاغش با فریاد تیزی تکرار کرد: «قدیمیء قدیمی.» 

جان متذ کر شد: «دهکده‌ها شاید بیان و برنء اما تپه‌ها و رودخونه‌ها سر جاشون می‌مونن.» 

«کاملاً درسته. زاغ‌هاتون رو انتخاب کردید. تارلی؟» 

«اس-استاد ایمون می-می‌خوان موقع غروب بعد غ-غ-غذا خوردن ان-انتخابشون کنن.؛ 

«من بهترین‌هاش رو می‌خوام. پرنده‌های باهوش و قوی.» 

پرنده‌ی خودش که مشغول تمیز کردن پرهایش بود گفت: «قوی» قوی» قوی.» 

«اگه از قضا ما همه اون بیرون سلاخی شدیم» قصد دارم که جانشین من بدونه که چطور و کجا مردیم.» 


صحبت از سلاخی زبان سمول تارلی را بند آورد. مورمونت به جلو خم شد. «تارلی» وقتی یه پسر به نصف 
سن تو بودم مادرم بهم گفت که اگه دهنم باز بمونه یه راسو ممکنه اونو با خونه‌اش اشتباه بگیره و بدوه تو گلوم. 
اگه حرفی برای گفتن داری بگو. و گرنه. مراقب راسوها باش.» با بی‌حوصلگی دست تکان داد. «مرخصی» سرم 


شلوغ‌تر از اونه که به بچه‌بازی برسم. حتماً استاد کاری داره که از عهده‌ی تو برمیاد.؛ 
سم قورت داد» یک قدم عقب رفت و چنان با عجله خارج شد که کم ماند روی حصیر سر بخورد. 


بعد رفتن او فرمانده‌ی کل پرسید: «به اندازه‌ی ظاهرش احمقه ؟) زاغ شاکی شد: «احمق.» مورمونت منتظر 
جواب جان نماند. «پدرش بین نزدیکان پادشاه رنلی مقام بلندی داره و من فکر می کردم که شاید اونو بفرستم... 
نه. خوب نیست. رنلی بعیده به یه پسر چاق ترسو اعتنا کنه. سر آرنل "رو می‌فرستم. خیلی با ثبات‌تره و مادرش 


۰ ۳ 
یکی از سیب سبزهای فاسووی بود.» 


گه صلاح می‌دونید می خواستم بدونم چه درخواستی از پادشاه رنلی دارید؟» 


امن و ۱ 
۳00۷۵ 2 
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«همون چیزی که از همشون می‌خوام پسر. سرباز: اسب شمشیره زره» غله پنیره شراب پشم میخ... نگهبانی 
شب غرور نداره» هر چی تعارف بشه برمی‌داریم.» انگشتانش روی سطح زبر الوارهای میز ضرب گرفتند. «اگه 
باد مساعد بوده» سر آلیسر باید قبل هلول ماه به بارانداز پادشاه برسه» اما این جافری بهش اعتنایی می کنه یا نه» 
نمی‌دونم. خاندان لنیستر هیچ وقت رفیق نگهبانان نبودند.» 

«تورن دست وایت رو داره که بهشون نشون بله: جر ریگ پریده‌ی چند شآوری با انگشتان سیاه که در 


شیشه همچنان به خودش می‌پیچید. انگار که هنوز زنده بود. 


«+کاش به دست دیگه برای فرستادن پیش رنلی داشتیم.» 
«دایون می گه پشت دیوار هر چی می‌شه پیدا کرد.» 


«بله دایون می گه. و می‌گه آخرین بار که برای گشت زدن رفته» یه خرس به قد پونزده قدم دیده.» مورمونت 


باد به دماغ انداخت. «می گن خواهرم با خرس‌ها می‌خوابه. اینو بیشتر قبول دارم تا یه خرس پونزده قدمی رو. هر 


چند در دنیایی که مرده‌ها راه می‌رن... آم باز هم به مرد باید به چشم‌هاش اعتماد داشته باشه. من راه افتادن 
مرده‌ها رو دیدم. خرس غول آسا ندیدم.» به جان نگاه طولانی جستجوگرانه‌ای انداخت. اما داشتیم از دست 


حرف می‌زدیم. دست تو چطوره؟» 


(بهتره.» جان دستکش موش کور را درآورد و به او نشان داد. زخم نصف ساعدش را تا آرنج پوشانده بود و 


پوست لکه‌دار صورتیء هنوز سفت و حساس بود اما داشت خوب می‌شد. «ولی می‌خاره. استاد ایمون می گه که 


علامت خوبیه. مرهم داده که با خودم ببرم.» 
«درد می‌ذاره که از لانگ کلو استفاده کنی؟؛ 


«به حد کافی خوب شدم.» جان انگشت‌هایش را خم کرد» دستش را همان طور که استاد نشان داده بود مشت 


کرد و باز کرد. «طبق سفارش استاد ایمون» هر روز انگشت‌هام رو تمرین می‌دم تا فرز بمونن.» 


«شاید کور باشه» اما به کارش وارده. دعا می کنم خدایان بیست سال دیگه برامون حفظش کنن. می‌دونی که 


ممکن بود شاه بشه؟» 


جان غافلگیر شده بود. «بهم گفت که پدرش شاه بوده اما ن... فکر کردم احتمالاً پسر کوچک‌تر بوده.» 
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۹ و و ۱ ۰ ۰ 
«همین طور هم بوده. پدرش درون تارگرین ؛ دومین با نام اوه بوده کسی که دورن رو به مملکت ملحق کرد. 
بخشی از قرارداد این بود که با یه پرنسس دورنی ازدواج کنه. بهش چهار پسر داد. پدر ایمون» میکار 
کوچک ترینشون بود و ایمون پسر سومش بود. دقت کن که اين اتفاق‌ها خیلی قبل از تولد من بوده؛ اون قدر که 


اسمل‌وود فکر می کنه سن دارم.» 

«استاد ایمون به افتخار شوالیه اژدها نامگذاری شده.» 

«همین طوره. بعضیا می‌گن پرنس ایمون پدر واقعی پادشاه درون بوده نه اگان نالایق. شاید این طور باشه» 
ولی ایمون ما طبع جنگجوی شوالیه‌ی ازدها رو نداشته. خودش دوست داره بکه شمشیرش کند ولی ذهنش تبز 


بوده. تعجبی نداره که پدربزرگش اونو به دژ فرستاد. فکر کنم نه يا ده سالش بود... و همچنین نهم یا دهم در 
نوبت سلطنت.» 


استاد ایمون بیش از صد روز نامگذاری پشت سر گذاشته بود. نحیف آب‌رفته از توان افتاده و کور؛ تصور 


پسری که از آریا بز رگ‌تر نبوده سخت بود. 


مورمونت ادامه داد: «ایمون سرش تو کتاب بود که عموی ارشدش» ولیعهد بی‌مدعاء به خاطر سانحه تو به 
مسابقه تلف شد. دو پسر از خودش بجا گذاشت که خیلی زود موقع همه گیری وسیع بهاره» دنبال پدرشون به 


قبر رفتند. پادشاه درون هم قربانی مریضی شد. پس تاج به پسر دوم درون ایریس رسید.» 

«پادشاه دیوانه؟» جان گیج شده بود. ایریس قبل از رابرت پادشاه بودهء خیلی نگذشته بود. 

«نه» اين ایریس اول بود. اونی که رابرت خلع کرد دومی با اين اسم بود.» 

«چند سال قبل بود؟» 

«هشتاد سال یا چیزی نزدیکک به اين. و نهء من هنوز متولد نشده بودم» ولی تا اون موقع ایمون یه دوجین از 
حلقه‌های گردنبندش رو کسب کرده بود. ایریس با خواهر خودش طبق عادت تارگرین‌ها ازدواج کرد و ده یا 


دوازده سال سلطنت کرد. ایمون قسم خورد و در رو برای خدمت در دربار یه لردی ترکک کرد... تا اینکه عموی 


پادشاهش بدون اولاد مرد. تخت آهنین به آخرین پسر پادشاه درون رسید که پدر ایمون» میکار بود. پادشاه 


جدید همه‌ی پسرهاش رو به دربار خوند و می‌خواست ایمون یکی از مشاورینش بشه» اما اون امتناع کرد» گفت 


جمروتمونه 1 متموظ 1 
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که با این کار جایگاه به حق استاد بزرگ رو غصب می کنه. به جاش در قلعه‌ی بزرگك‌ترین برادرش خدمت 


کرد یه درون دیگه. خب. این یکی هم مرد و تنها یه دختر کم عقل از خودش باقی گذاشت. فکر کنم پدر یه 


جور مرض از یه فاحشه گرفت. برادر بعدی اریون بود.» 


«اریون" هیولا؟» جان با اين اسم آشنایی داشت. «پرنسی که فکر می کرد اژدهاست» یکی از قصه‌های خونین تر 


ننه‌ی پیر بود. برادر کوچکش برن عاشقش بود. 


«خودشه البته به خودش اریون درخشان‌شعله می گفت. یه شب موقع باده گساری» یه خمره آتش مهارنشدنی 
خورد؛ قبلش به رفقاش گفت که به ازدها تبدیلش می کنه اما خدایان لطف داشتند و به جسد تبدیلش کرد. یه 


سال طول نکشيد که پادشاه میکار موقع جنگ با یه لرد یاغی مرد.» 


جان از تاریخ مملکت کاملاً هم بی‌اطلاع نبود؛ استاد خودش از این موضوع اطمینان حاصل کرده بود. گفت: 
«سال شورای بزرگ بود. لردها بچه‌ی شیرخوار پرنس اریون و دختر پرنس درون رو نپذیرفتند و تاج رو به اگان 


دادند.) 


«بله و خیر. اول محرمانه به ایمون پيشنهاد کردند. و اون محرمانه ردش کرد. بهشون گفت که خدایان براش 
خدمت رو مقرر کردند» نه حکومت. قسم خورده و نباید بشکنه» هر چند سپتون اعظم بهش پيشنهاد کرد که 
قسمش رو پاک کنه. خب. هیچ آدم عاقلی کسی از نسل اریون رو روی تخت سلطنت نمی‌خواست و دختر 
درون علاوه بر مونث بودن کم‌عقل بود» پس چاره‌ای نداشتند جز اینکه سراغ برادر کوچک ایمون اگان 
پنجمین با نام اوه برن. اگان ناخوشایند» چهارمین پسر چهارمین پسر. ایمون به درستی می‌دونست که اگه در دربار 
بمونه» کسایی که از حکومت برادرش راضی نیستند سعی می کنند که ازش استفاده کنند. برای همین به دیوار 
اومد. و اینجا موند. در حالی که برادرش و پسر برادرش و پسر اون هر کدوم به نوبت حکومت کردند و مردند» 


تا اینکه جیمی لنیستر نسل شاه‌های اژدها رو برید.» 


زاغ صدایش در آمد: «شاه.» عرض اتاق را پر زد و روی شانه‌ی ایمون نشست. چپ و راست جولان داد و 
دوباره گفت: «شاه.» 


جان با لبخند گفت: از اون کلمه خوشش میاد.» 


جمزنع۸ ۱ 
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«کلمه‌ی ساده‌ای برای بیان. کلمه‌ی ساده‌ای برای دلشتکیا 


پرنده باز گفت: «شاه.» 


«فکر کنم منظورش اینه که شما باید تاج به سر بذارید» قربان.» 


«مملکت سه تا پادشاه داره و از چیزی که من خوشم میاد دو تا بیشتره.» مورمونت با یک انگشت زیر منقار 


پرنده را نوازش کرد. اما نگاهش هرگز جان اسنو را ترک نکرد. 
احساس عجیبی به دل جان نشست. «قربان چرا این چیزا رو در مورد استاد ایمون بهم گفتید؟» 


«دلیل می‌ خواد؟» مورمونت با اخم روی صندلی جابجا شد. «برادرت راب با ادعای پادشاهی شمان خاچگذارزی 


کرده. تو و ایمون در این مورد اشتراک دارید. به برادر پادشاه.» 
«و همین طور یه س وگند.» 


خرس پیر بلند باد به دماغ انداخت و زاغش پر کشید دور اتاق پرواز کرد. «اگه به ازای هر قسمی که 


شک ده رو شاهد بودم به مرد بهم بدن, دیوار هیچ وقت کمبود مدافع نداشت.» 
«من هميشه می‌دونستم که راب فرمانروای وینترفل می‌شه.» 


مورمونت سوت زد و پرنده باز به سمتش پر کشید و روی بازویش نشست. «فرمانروا به چیزه پادشاه یه چیز 
دیگه.» از جییش به زاغ یک مشت ذرت تعارف کرد. «به برادرت ابریشم و ساتن و مخمل از هزار رنگ مختلف 
می‌پوشونن» در حالی که تو توی زره‌ی زنجیرباف سیاه زندگی می کنی و می‌میری. اون با یه پرنسس خوشگل 
ازدواج می‌کنه و پدر پسرهای خودش می‌شه. تو همسر نخواهی داشت» بچه‌ی از خون خودت رو هرگز به 
آغوش نمی گیری. راب حکومت می کنه؛ تو خدمت. مردم به تو کلاغ می‌گن. به اون اعلیحضرت. ترانه‌سراها هر 
کار بی‌اهمیتش رو تحسین می‌کنند. در حالی که برای بز رگ‌ترین موفقیت‌های تو ترانه‌ای سروده نمی‌شه. بگو 


که هیچ کدوم از اینا اراحتت نمی کنه» جان... اون وقت بهت می گم دروغگوه می‌دونی که حق با منه.» 
جان راست ایستاد؛ به سفتی زه کمان. «و اگه ناراحتم کنه؛ حرومزاده‌ای مثل من چکار می‌تونه بکنه؟» 


«چکار می کنه؟ حرومزاده‌ای متل تو؟» 
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تاج پسرش تازه از کوره درآمده بود و به نظر کتلین استارکک چنین می‌رسید که روی 


سر راب فشار سنگینی می آورد. 


تاج باستانی پادشاهان زمستان سیصد سال پیش از دست رفته بود. وقتی تارن استارک زانوی تسلیم زد تاج به 
اگان تقدیم شد و هیچ کس نمی‌دانست اگان با آن چه کرده. آهنگر لرد هاستر کارش را خوب انجام داده بود و 
تاج راب به همانی شباهت داشت که قصه‌های پادشاهان استارک قدیم می‌گفتند؛ حلقه‌ای از برنز چکش کاری 
شده با نقوش الفبای نخستین انسان‌ها؛ در محیطش له خار سیاه آهنی که به شکل شمشیر بودند. از طلا و نقره و 


جواهر هیچ نداشت؛ برنز و آهن فلزهای زمستان بودند» تیره و نیرومند برای مقاومت در برابر سرما. 


در تالار مرکزی ریورران منتظر بودند که زندانی را به حضور بیاورند. راب تاج را به عقب هل داد تا وزنش 
روی انبوه موی خرمائیش بیفتد؛ چند لحظه بعد دوباره آن را جلو کشید؛ بعد آن را ربع محیط چرخاند» انگار 
دنبال راهی بود که روی پیشانیش راحت باشد. کتلین که تماشایش می کرد با خود فکر کرد تاج به سر داشتن 


آسان نست» زین برای پسری یانزده ساله. 


و لخت روی زانوهایش گذاشت؛ تهدید آشکار جلوی چشم همه. سر روبین رایگر » فرمانده‌ی محافظین خاندان 


تالی اعلام کرد: «اعلیحضرت. این هم مردی که خواسته بودید.» 
تیان گریجوی داد زد: «جلوی پادشاه زانو بزن لنیستر!» سر روبین زندانی را وادار کرد که روی زانو بنشیند. 


۲ جر 0 ۳ ۳ 

کتلین نتیجه گرفت که او به شیر شباهت ندارد. این سر کلیوس فری » پسر لیدی جنا خواهر لرد تایوین لنیستر 
بود» اما بهره‌ای از زیبایی افسانه‌ای لنیسترها با آن موی ظریف و چشم‌های سبز نداشت. به جایش زلف‌های 

5 ۳ هر بر نا 1 مور ۴ 1 
قهوه‌ای» چانه‌ی ریز و صورت نحیف پدرش» سر امون فری » پسر دوم لرد والدر پیر را ارث برده بود. 
چشم‌هایش کم‌رنگ و آبکی بودند و ظاهراً پلک زدنش متوقف نمی‌شد. البته شاید به خاطر نور بود. سلول‌های 

زیر ریورران تاریک و نمور بودند... و این روزها همچنین پر ازدحام بودند. 

۲عع و منم مع6 ( 
رم دمعان م٩‏ 2 


حصصمن ر0م] 3 
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«بلند شید سر کلیوس.؛ صدای پسرش همان سردی شوهرش را نداشت. اما انعکاسش شبیه پسری پانزده ساله 


هم نبود. جنک زودتر از موعد از او مرد ساخته بود. نور صبح درخشش محوی روی لبه‌ی شمشیر زانویش 


داشت. 


با این حال چیزی که سر کلیوس را مضطرب می‌ساخت شمشیر نبود؛ حیوان بود. گری ویند؛ اسمی که پسرش 
روی آن گذاشته بود. دایرولفی بزرگ‌تر از سک شکاری» کشیده و به رنگ دود تیره با چشمانی شبیه طلای 
مذاب. وقتی جانور جلو آمد و شوالیه‌ی اسیر را بو کشید» ترس به مشام همه حاضرین رسید. سر کلیوس در 


جنگ ویسپرینگ وود به اسارت در آمده بود که گری ویند در آن گلوی نیم دوجین سرباز را دریده بود. 
شوالیه سر پا ایستاد و با چنان شتابی کنار کشید که برخی از تماشاگران بلند خندیدند. «متشکرم سرورم.» 
لرد آمبر غربد: «اعلیحضرت.» جان گنده همیشه پر سروصدا ترین پرچمدار شمالی رابت بود... و همچنین 


صادق‌ترین و دو آتشه‌ترین؛ حداقل چنین اصرار می کرد. اولین کسی بود که پسر کتلین را پادشاه شمال اعلام 


کرد و کوچک‌ترین اهانتی به غرور سلطان جدیدش را نمی‌پذیرفت. 
سر کلیوس فوراً اصلاح کرد: (اعلیحضرت. عفو کنید.» 


مرد جسوری نبود. در ذاتش بیشتر فری بود تا للیستر. پسر دائیش کاملاً مورد متفاوتی بود. محال بود آن لقب 


افتخاری را از بین دندان‌های بی‌نقص سر جیمی لنیستر بیرون بکشند. 


«شما رو از سلولتون آوردم تا پیامی به دختر دائی‌تون» سرسی لنیسترء در بارانداز پادشاه برسونید. شما تحت 
پرچم صلح سفر می‌کنید. سی نفر از بهترین افرادم مشایعتتون می کنند.» 

سر کلیوس به وضوح خیالش آسوده شده بود. «پس با کمال میل پیام اعلیحضرت رو به ملکه می‌رسونم.» 

راب گفت: «توجه کنید که شما رو آزاد نمی کنم. پدربز رگ شما لرد والدر» حمایت خودش و خاندان فری 
رو در اختیارم گذاشته. خیلی از عموها و پسرعموهای شما کنار ما در ویسپرینگ وود جنگیدند اما شما 
انتخابتون جنگیدن تحت پرچم شیر بوده. به این خاطر شما لنیستر حساب می‌شید نه فری. می‌خوام سر شرافت 
شوالیه گری خودتون س وگند بخورید که بعد رسوندن پیام با جواب ملکه برمی گردید و اسارت خودتون رو ادامه 


می‌دید.) 
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سر کلیوس بلافاصله جواب داد: «قسم می‌خورم.ا 

برادر کتلین» سر ادمور تالی» که به نیابت از پدر در حال مرگشان از جانب ریورران و لردهای ترای‌دنت 
صحبت می کرد اخطار داد: «همه‌ی حاضرین این تالار شنیدند. اگه برنگردید» تمام مملکت از سوگند شکنی 
شما مطلع می‌شه.) 


سر کلیوس خشکك جواب داد: «به فسمم پایبندم. پیام چیه؟» 


راب شمشیر در دست برخاست. «پیشنهاد صلح.» گری‌ویند به کنارش رفت. تالار ساکت شد. «به نایب ملکه 


بگید که اگه با شرایطم موافقت کنه. این شمشیر رو غلاف می کنم و به جنگمون خاتمه می‌دم.؛ 


کتلین در عقب تالار هیکل نحیف لرد کاراستارکک را دید که راهش را از میان صف محافظین باز کرد و از 
در خارج شد. کس دیگری تکان نخورد. راب به اين اغتشاش توجهی نکرد. دستور داد: «الیوار؛ نامه.» ملازم 
شمشیر را گرفت و طومار لوله‌شده‌ای را به دستش داد. 

راب آن را گشود. «نخست اینکه. ملکه باید خواهرهای من را آزاد کند و ترتیب انتقال آن‌ها را از دریا از 
بارانداز پادشاه تا وایت هاربر بدهد. بدیهی است که نامزدی سنسا با جافری برتیون لغو شده. به محض اینکه 
قلعه‌بان من اطلاع داد که خواهرهای من به سلامت به وینترفل رسیده‌اند» پسر عموهای ملکه ملازم ویلم لنیستر و 


برادر شما تیون فری را آزاد می‌کنم و برای آن‌ها اسکورت تشکیل می‌دهم تا به سلامت به کسترلی راک یا هر 


کجا که ملکه تمایل دارند مشایعت شوند.» 


کتلین استارکک آرزو داشت که می‌توانست افکار مخفی پشت هر چهره پشت هر پیشانی چین برداشته و پشت 


هر جفت لب سفت را بخواند. 


«دوم. استخوان‌های پدرم به ما تحویل داده می‌شود تا مطابق خواسته‌ی ایشان» در سرداب زیر وینترفل در کنار 


برادر و خواهرشان آرامش داشته باشند. بقایای اعضای محافظین خانواده‌ی ایشان که در بارانداز پادشاه کشته 


شدند» نیز باید تحویل داده شود.» 


انسان‌های زنده به جنوب رفتند و استخوان‌های سرد باز می گردند. حق با ند بوده جای او در وینترفل بود. اینو 
گفت ولی من گوش دادم؟ نه. بهش گفتم برو» باید دست رابرت باشی» به خاطر خاندانمون؛ به خاطر 


بچه‌هامون... تققصیر من بود» من نه کس دیگه... 
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«سوم» شمشیر پدرم» آیس. اینجا در ریورران به من تحویل داده می‌شود.» 


پرادرش ادمور تالی را تماشا کرد که شست‌هایش را به بند شمشیرش قلاب کرده بود و صورتش به سختی 
سنکگگ بود. 


«چهارم ملکه به پدرشان لرد تایوین دستور خواهد داد که شوالیه‌ها و پرچمدارهای من که در جنگ گرین 
فو رک اسیر شده‌اند آزاد کند. وقتی ایشان این کار را کردنده من اسرای خودم از ویسپرینگ وود و جنگ 


اردو گاه‌ها را آزاد می کنم. همه جز جیمی لنیستر» که به منظور تضمین خوش رفتاری پدرش گروگان باقی 


خواهد ماند.» 


پوزخند رندانه‌ی تیان گریجوی را برانداز کرد و با خود فکر کرد که معنایش چیست. آن جوان مهارت داشت 
طوری قيافه بگیرد که انگار تنها کسی است که از نوعی طعنه‌ی خصوصی سر درمی‌آورد؛ کتلین هیچ وقت از 
آن خوشش نمی آمده. 

«سرانجام. پادشاه جافری و نایب ملکه باید از هر ادعایی نسبت به مالکیت شمال دست بکشند. از این پس ما 
جزئی از قلمروی آن‌ها نیستیم بلکه به مانند گذشته. پادشاهی آزاد و مستقلی هستیم. قلمروی ما شامل تمام 
زمین‌های استارک در شمال تنگه خواهد بود» به علاوه‌ی سرزمین‌های مشروب از رودخانه‌ی ترای‌دنت و 


شاخه‌های وابسته» محدود به گولدن توث در غرب و کوهستان ماه در شرق.» 


جان آمبر گنده با مشتی به کلفتی ران خوک به هوا کوبید و داد زد: «پادشاه شمال! استا رکث! استار کث! پادشاه 


شمال!» 


راب کاغذ را دوباره لوله کرد. «استاد وایمن " یه نقشه رسم کرده که مرزهای مورد ادعای ما رو نشون می‌ده. 
به شما یکك کپی برای تحویل به ملکه داده می‌شه. لرد تایوین باید به پشت این مرزها عقب‌نشینی کنه و از حمله 
و چپاول و سوزاندن دست برداره. نایب ملکه و پسرش ادعایی نسبت به مالیات عواید یا خدمتگذاری رعایای 
من نخواهند داشت و لردها و شوالیه‌های منو از تمام قسم‌های وفاداری, بدهی‌ها و تعهدها نست به تخت آهنین 
و خاندان برتیون و لنیستر آزاد خواهند دونست. بعلاوه لنیسترها ده گر ووگان از اشراف رو به خاطر تعهد به صلح 
تحویل خواهند داد با توافق دو طرف انتخاب خواهند شد. مطابق مقامشون مثل مهمان افتخاری باهاشون رفتار 


می‌کنم. مادام که شرایط این پیمان صادقانه حفظ بشه هر سال دو گروگان رو آزاد می‌کنم و به سلامت به 


صمصر۷ تماممع]۱۷ 1 
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خانواده‌شون برمی گردونم.» راب طومار را جلوی پای شوالیه انداخت. «اين هم شرایط. اگه ملکه قبولشون کنه, 
براشون صلح دارم. اگه نه...» سوت زد و گری ویند غرش کنان جلو رفت. «به ویسپرینگ وود دیگه براشون 


دارم.» 


جان گنده دوباره غرید: «استا رکك!» و اين بار صداهای دیگری همراهی کردند: «استا رک استارکک پادشاه 


شمال!» دایرولف سر بلند کرد و زوزه کشید. 
رنگ سر کلیوس به سفیدی شیر ترشیده شده بود. «ملکه پیام شما رو دریافت می کنه س... اعلیحضرت.» 


«خوبه. سر روبین» رسیدگی کن که بهشون غذای خوب و لباس تمیز برسه. به محض دمیدن سحر راه 


می‌افتن.» 
سر روبین رایگر پاسخ داد: «اطاعت. اعلیحضرت.» 


«پس کارمون تموم شد.» شوالیه‌ها و پرچمدارهای حاضر تعظیم کردند. راب برای خروج ب رگشت. گری ویند 
پشت سرش راه افتاد. اولیوار فری با عجله از جلو رفت تا در را باز کند. کتلین همراه برادرش به دنبال آن‌ها 


در راهرویی که خروجی پشت تالار بود به پسرش گفت: « کارت خوب بود» هر چند اون نمایش با گ رگ 


مسخره‌بازی به بچه بود» نه شایسته‌ی به پادشاه.» 
راب پشت گوشت گری ویند را خاراند. با لبخند پرسید: «قیافه‌اش رو دیدی مادر؟» 
«چیزی که جلبم کرد خروج لرد کاراستارکک بود.؛ 
«مثل من.» راب با دو دست تاجش را برداشت و به الیوار داد. «اینو به اتاق خوابم ب رگردون.» 
«فور اعلیحضرت.» ملازم با شتاب رفت. 


ادمور گفت: «شرط می‌بندم کسای دیگه‌ای بودن که احساسشون شبیه لرد کاراستارکه. چطور وقتی که 
لنیسترها مثل آفت روی قلمروی پدرم پخش شدن. محصولش رو می‌دزدن و رعیت‌هاش رو می کشن, از صلح 


حرف بزنیم؟ بازم می گم ما باید به هارن‌هال پیشروی کنیم.» 
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راب گفت: «نیروی کافی نداریم.» ولی در دلش همان را می‌خواست. 
ادمور سماجت داشت: با اینجا نشستن قوی‌تر می‌شیم؟ هر روز قوای ما تحلیل می‌ره.» 


کتلین با تشر به برادرش گفت: «و تقصیر کیه؟» به اصرار ادمور بود که راب بعد تاجگذاری به فرمانرواهای 
رودخانه اجازه‌ی مرخص شدن داد تا از زمین‌های خودشان دفاع کنند. سر مارک پایپر و لرد کارل ونس قبل از 
همه رفتند. لرد جونوس برکن به دنبال آن‌ها قسم خورد که ویرانه‌ی سوخته‌ی قلعه‌اش را پس می‌گیرد و 
مرده‌هایش را دفن می کند و حالا لرد جیسون ملیستر اطلاع داده بود که قصد دارد به پایتخت خودش در سیگارد 


برگردد جایی که هنوز به لطف خدایان از جنگ محفوظ مانده بود. 


سر ادمور گفت: «نمی‌شه از فرمانرواهای رودخانه بخوای که وقتی زمین‌هاشون غارت و رعیت‌هاشون به تیغ 


کشیده می‌شه بی کار بمونن اما لرد کاراستار ک شمالیه. اگه ترکمون کنه صورت خوشی نداره.» 


راب گفت: «باهاش حرف می‌زنم. اون دو تا پسر در ویسپرینگ وود از دست داد. کی می‌تونه ملامتش کنه 
که نخواد با قاتلینشون صلح کنه... با قاتلين پدر من...ا 
کتلین گفت: «خونریزی بیشتر پدرت يا پسرهای لرد ریکارد رو بهمون برنمی گردونه. پیشنهاد لازم بود» ولی 


آدم عاقل شرایط دلچسب تری پيشنهاد می کرد.؛ 


«دلچسب تر از این بود بالا می آوردم.؛ ریش پسرش سرخ‌تر از موی خرمایی‌اش شده بود. رابت ظاهرا فکر 
می کرد که قیافه‌اش را خشن‌تر شاهانهت... پیرتر نشان می‌دهد. اما با ریش يا بدون ریش او هنوز جوانی پانزده 
ساله بود و کمتر از ریکارد کاراستارکک خواهان انتقام نبود. راضی کردنش به این پيشنهاد که احتمال قبولش 


ضعیف بوده آنبتان نبوده. 


«سرسی لنیستر محاله به مبادله‌ی خواهرهات با دو تا فامیل راضی بشه. خوب می‌دونی کسی که می‌خواد 
برادرشه.» همین را قبلاً به او گفته بود اما داشت متوجه می‌شد که پادشاه‌ها نصف پسرها به حرف آدم توجه 


«نمی‌تونم شاه کش رو آزاد کنم. حتی اگه دلم می‌خواست. لردهای من محاله بهش رضایت بدن.» 


«لردهات تو رو شاه خودشون کردن.) 
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«و به همون راحتی می‌تونن عزلم کنن.؛ 
«اگه تاجت بهای بر گشت به سلامت آریا و سنساست. باید با کمال میل بپردازیمش. نصف لردهات می‌خوان 
للیستر رو در سلولش بکشن. اگه وقتی اسیر توست بمیره مردم می‌گن...» 


راب تکمیل کرد: «... که لیاقتش همین بوده.» 


کتلین به تندی گفت: «و خواهرهات؟ اونا هم لایق مرگند؟ بهت قول می‌دم که اگه صدمه‌ای به برادر سرسی 


برسه» در عوض خون با خون جواب می‌ده...» 

راب گفت: «لنیستر نمی‌میره» کسی بدون اجازه‌ی من حتی باهاش حرف نمی‌زنه. غذا و آب و جای تمیز داره» 
جاش راحت‌تر از حقشه. اما آزادش نمی کنم نه حتی در برابر آریا و سنسا.» 

کتلین متوجه شد که پسرش دارد با نخوت به او نگاه می کند. جنگ باعث این رشد سریع شده یا تاجی که به 
سر گذاشته؟ «می‌ترسی که دوباره با جیمی لنیستر در میدان نبرد روبرو بشی اینه واقعیت؟» 


گری ویند غرید؛ انگار خشم راب را احساس کرده بود. ادمور تالی برادرانه روی شانه‌ی کتلین دست 


گذاشت. «کت» این کارو نکن. حق با پسره است.) 


رات" همین را سر ادمور بی توا غالی گرد که ففهدی. جد حمایت از او تداشتسته اه من پمر لگو: قایگه 
تقریباً یه مرد شدم یه پادشاه» پادشاه شماء سر. و من از جیمی لنیستر نمی‌ترسم. یه بار شکستش دادم اگه لازم 
باشه دوباره شکستش می‌دم؛ فقط...» دسته‌ای از مو را از جلوی چشمش کنار زد و سر جنباند. «شاید شاه کش رو 


با پدر مبادله می کردم؛ آما...) 
(... اما نه در عوض دخترها؟» صدایش به سردی بخ بود. «دخترها اون قدر مهم نیستند» مگه نه؟» 


راب پاسخی نداد. اما دلخوری در چشمانش مشهود بود. چشمان آبی» چشمان تالی‌ها. چشمانی که کتلین به 


او داده بود. او را رنجانده بود» اما بیش از آن به پدرش رفته بود که آشکار کند. 


برازنده‌ی من نبود. خدایان رحم کنید» چه بلایی سرم اومده؟ اون داره حداکثر سعی خودش رو م ی کنه» 
می‌دونم» می‌بینم» ولی... من ند رو از دست دادم صخره‌ای که پایه‌ی زندگی من بوده طاقت ندارم که دخترها 


رو هم از دست بدم... 
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راب گفت: «هر کار که بتونم برای خواهرهام می کنم. اگه ملکه عقل داشته باشه شرایط منو می‌پذیره. اگه نه» 


کاری می کنم که حسرت روزی رو بخوره که پيشنهادم رو رد کرد.» 
1 


راب به وضوح دیگر تمایلی به ادامه‌ی این بحث نداشت. «مادر» امکان نداره که برای رفتن به دوقلوها رضایت 
بدید؟ از جنگ فاصله‌ی بیشتری دارید و می‌تونید با دخترهای لرد فری آشنا بشید تا بعد خاتمه‌ی جنگ به من در 


انتخاب عروسم کمک کنبد.» 


می‌خواد من برم. ظاهراً شاه‌ها قرار نیست مادر داشته باشن و من بهش چیزهاتی رو می گم که دوست نداره 


بشنوه. «خودت اون قدر بزرگ شدی که بدون کمک مادرت تصمیم بگیری کدوم دختر لرد والدر رو ترجیح 


می‌دی» راب.» 


«پس با تیان برید. فردا می‌ره. به ملیسترها کمک می کنه که اون اسیرها رو به سیگارد برسونن و بعدش به 
مقصد جزایر آهن سوار کشتی می‌شه. شما هم می‌تونید کشتی پیدا کنید و اگه باد مساعد باشه» تا گردش ماه 


تموم نشده به وینترفل رسیدید. برن و ریکان لازمتون دارن.» 


و تو نداری؛ اینه چیزی که می‌خوای بگی؟ «برای پدرم وقت خیلی کمی مونده. پس تا پدربزرگت زنده 


است» جای من کنارش در ریوررانه. 
«می تونم بهت دستور بدم که بری. در مقام پادشاه. می‌تونم.» 


کتلین به اين اعتنا نکرد. «دوباره می‌ گم ترجیح می‌دم کس دیگه‌ای رو به پایک بفرستی و تیان رو نزدیکک 


خودت نگه داری.» 
«چه کسی برای چانه زدن با بیلان گریجوی بهتر از پسرش؟» 
کتلین پيشنهاد داد: «جیسون ملیستر. تایتوس بلک‌وود. استورون فری. هر کی... جز تیان.» 


یرگ گنای گرعن ور چمباتمه زد موهای گرگ را بهم ریخت و ضمناً از نگاه مادر اجتناب کرد. «تیان 
شجاعانه برامون جنگیده. بهتون تعریف کردم که برن رو از دست اون وحشی‌های جنگل گرگ‌ها نجات داد. 


اگه للیسترها حاضر به صلح نباشن, به کشتی‌های دراز لرد گریجوی احتیاج دارم.» 


«اگه پسرش رو گروگان داشته باشی راحت‌تر گیرشون میاری.» 
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«اون نصف عمرش گروگان بوده.» 

«دلیل خوبی داشته. بیلان گریجوی کسی نیست که بشه بهش اعتماد کرد. یادت باشه که خودش تاج به سر 
داشت. حتی اگه تنها به مدت یه فصل بوده. شاید دلش بخواد که باز به سرش بذاره.» 

راب استاد. «من حسادتش رو نمی کنم. حالا که من پادشاه شمالم» اگه خواسته‌اش اینه که پادشاه جزایر آهن 


باشه» مهم نیست. مادام که به ما در سرنگون کردن لنیسترها کمک می کنه» با کمال میل بهش یه تاج می‌دم.» 


«راب...» 


«من تیان رو می‌فرستم. وقت بخیر مادر. گری وینده بیا.» راب شتابان قدم برداشت» دایرولف در کنارش 


وفنگ: 


از کتلین تنها تماشای دور شدن او برمی آمد. پسرش و اکنون پادشاهش. حس غریبی بود. در موت کیلن به او 
گفته بود که حکومت کن. و او داشت همین کار را می‌کرد. فوراً اعلام کرد: «می‌رم به ملاقات پدر. با من بیا؛ 


ادمور.) 
۳ هه ۰ 1 و 
«باید با این کماندارهای جدیدی که سر دسموند تعلیم می‌ده حرف‌هام رو بزنم. بعدا ایشون رو می‌بینم. 


کتلین در ذهنش گفت که اگر هنوز زنده بود» ولی چیزی نگفت. برادرش مواجهه با جنگ را به اتاق مریض 


ترجیح می‌داد. 


کوتاه‌ترین مسیر به برج مرکزی به جاثی که پدرش منتظر مرگ دراز افتاده بود. از میان علف‌ها و گل‌های 
وحشی و تنه‌ی ضخم درختان نارون و صنوبر جنگل خدایان بود. انبوهی از برگ‌ها خش خش کنان هنوز به 
شاخه‌ها چسبیده بودند و از خبری که زاغ سفید دو هفته پیش به ریورران آورده بود اطلاع نداشتند. گردهمایی 
اعلام کرده بود که پاییز رسیده اما خدایان هنوز ظاهراً صلاح ندیده بودند که به باد و جنگل بگویند. کتلین 
قدرشناس بود. پاییز با سایه‌ی زمستان در پیشری همیشه موسم هولناکی بود. مجرب‌ترین انسان‌ها هم هیچ وقت 


نمی‌دانستند که آیا محصول بعدی آخرین خواهد بود. 
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هاستر تالی» فرمانروای ریورران» در اتاقش روی تخت دراز کشیده بود. موقعیت اتاق به شرق اشراف داشت. 
جائی که پشت دیوارهای قلعه» تامبل استون و رد فورک به هم می‌رسیدند. وقتی کتلین وارد شد. او خواب بود. 
مو و ریشش به سفیدی تشک پرش بود» مررگی که در درونش رشد می کرد قامت رشیدش را شکننده و کو چکک 


کرده بود. 


کنار تخت. برادر پدرش» بلک‌فیش» نشسته بود. هنوز زره و ردای لکک گرفته‌اش را به تن داشت» چکمه‌هایش 
خاکی بودند و خال‌هایی از گل خشک داشتند. «راب می‌دونه که برگشتید» عمو؟» سر بریندن تالی چشم و 


گوش راب بود؛ فرمانده‌ی دیده‌بان‌ها و گشتی‌های او. 


«نه. وقتی بهم گفتند که پادشاه با دربارشه از اسطبل مستقیم به اینجا اومدم. فکر کنم اعلیحضرت مایل باشند 
که خبرهای منو اول خصوصی بشنوند.» بلک‌فیش دراز و لاغر بود. موهایش خاکستری و حرکاتش دقیق بود» 
اصلاح صاف و مرتبی داشت و صورتش باد خورده بود. پرسید: «حالش چطوره؟» و کت می‌دانست که 


منظورش راب نیست. 


«فرق چندانی نکرده. استاد برای دردش شراب خواب‌آور و شیره‌ی خشاش می‌ده. برای همین بیشتر وقت 


خوابه و خیلی کم می‌خوره. هر روز که می گذره به نظر ضعیف‌تر می‌شه.؛ 
«حرف می زنه.) 


«بله... اما رفته رفته چیزهایی که می گه بی‌معناتر می‌شن. از حسرت‌هاش می گه از کارهایی که ناقص مونده. 
از کسائی که خیلی وقته مردن و دورانی که خیلی وقته گذشته. گاهاً نمی‌دونه چه فصلیه یا من کیم. یه بار منو به 


اسم مادرم صدا زد.» 
«هنوز غصه‌ی مادرت رو می‌خوره. تو قیافه‌ی اونو داری. کوک و آرواره‌ات می‌بینم...) 


«از من بیشتر یادته. خیلی گذشته.» روی تخت نشست و دسته‌ای از موی سفید را که روی صورت پدرش 


افتاده بود کنار زد. 


«هر بار که برای گشت میرم به این فکر می کنم که وقتی بر گشتم مرده است يا زنده.؛ با وجود دعواهایشان؛ 


پیوند عمیقی بین پدرش و برادری بود که زمانی عاقش کرده بود. 
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«حداقل با هم آشتی کردید.؛ 


مدتی در سکوت نشستند» تا اينکه کتلین سرش را بلند کرد. «گفتی خبرهایی هست که راب باید بشنوه؟» لرد 


هاستر نالید و به پهلو غلتید؛ انگار شنیده بود. 
بریندن برخاست. «بیا بیرون. بهتره بیدارش نکنیم.» 


به ایوان سنگی‌ای دنبالش کرد که مانند دماغه‌ی کشتی سه ضلعی از اتاق بیرون زده بود. عمویش با اخم به بالا 


نگاه کرد. «حالا روز هم می‌شه دیدش. افرادم بهش پیام‌رسان سرخ می گن... اما چه پیامی؟» 


کتلین چشم‌هایش را به جهتی بلند کرد که خط سرخ دنباله‌داره مثل خراش درازی روی صورت خداء روی 
آسمان آبی خوشرنگ افتاده بود. «جان گنده به راب گفته که خدایان باستان پرچم سرخی به خونخواهی ند 
برافراشتند. به نظر ادمور نشانه‌ی پیروزی ریوررانه» یه ماهی با دمی دراز به رنگ تالی‌ها می‌بینه» سرخ روی آبی.» 


آه کشید. «کاش اعتقاد اونا رو داشتم. ارغوانی رگ لنیسترهاست.» 

«اون چیز ارغوانی نیست» سرخ لجن رودخانه‌ی تالی‌ها هم نیست. خونه که اون بالا روی آسمون کشیده شده» 
دخترم.ا 

«خون ما با اونا؟» 

«جنگی بوده که تنها خون یکك طرف ريخته شده باشه؟» عمویش سر تکان داد. «سرزمین رودخانه‌ها؛ هر 
طرف چشم خدایان غرق آتش و خونه. جنگ به جنوب تا بلک‌واتر ‏ گسترش يافته و در شمال از ترای‌دنت 
گذشته و کم مونده به دوقلوها برسه. مارکک پایپر و کارل ونس پیروزی‌های کم اهمیتی داشتند و اين اشرافی 
جنوبی بریکک داندریون» که مشغول شبیخون زدن به متجاوزین بوده» سر نیروهای تدارکاتی لرد تایوین خراب 


تب 2 ایب ‌ ۰۰ و ‌ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 
می‌شه و دوباره تو جنگل غیبش می‌زنه. می گن سر بورتون کریک‌هال لاف می‌زده که داندریون رو کشته تا 


اینکه قشونش رو به یکی از دام‌های لرد بریک هدایت کرده و همه‌ی افرادش رو به کشتن داده.» 
کتلین به خاطر آورد که: «بعضی از محافظین ند از بارانداز پادشاه همراه این لرد بریک هستند. خدایان پشت و 


پناهشون.» 
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«اگه داستان‌ها درست باشن» داندریون و اين راهب سرخ که در کنارش می‌تازه» اون قدر زرنگ هستند که 
پناه خودشون باشن» اما پرچمدارهای پدرت داستان غم‌انگیزی دارن. راب نباید بهشون اجازه‌ی رفتن بده. مثل 
بلدرچین پخش شدن. هر مردی سعی داره املاککك خودش رو حفاظت کنه و این حماقته کت حماقت. 
جونوس برکن موقع جنگیدن وسط خرابه‌های قلعه‌ی مخروبه‌اش زخمی شده و برادرزاده‌اش هندری کشته شده. 
تایتوس بلک‌وود لنیسترها رو از زمین‌هاش بیرون ریخت اما اونا همه‌ی گاوها و خوک‌ها و هر دونه‌ی غله رو با 
خودشون بردند و برای ایشون چیزی جز ریون‌تری هال" و زمین سوخته نذاشتند. سربازهای دری قلعه‌ی اربابشون 
رو پس گرفتند؛ اما دو هفته حفظش نکرده بودند که گرگور کلگان پیدا شد و همه‌ی سربازخونه رو از دم تیغ 


گذروند» از جمله اربایشون.» 
کتلین از وحشت زبانش بند آمده بود. «دری تنها یه بچه بود.» 


«بله و آخرین از اون فامیل. می‌شد برای پسره خونبهای گزافی طلب کرد. اما برای سگ‌های کف کرده‌ای 
مثل گرگور کلگان» طلا چه مفهومی داره؟ قسم می‌خورم که سر اون جونور هدیه‌ی با ارزشیه برای تمام اهالی 
مملکت.» 


کتلین از شهرت کثیف سر گرگور آگاه بود» با این وجود... «جلوی من از سر حرف نزن» عمو. سرسی کله‌ی 
ند رو بالای دیوار قلعه‌ی سرخ به نیزه زده و برای کلاغ‌ها و مگس‌ها گذاشته.؛ حالا هم باورش برایش سخت بود 
که او وافعا از دست وفتف. برخی شب‌ها در تازیکی از هواب نلند می‌شد وبرای مک لسظه انتظار داشت که او را 
در کنار خودش بیابد. «کلگان بیشتر از یه مهره‌ی لرد تایوین نیست.» چون به باور کتلین» تایوین لنیستر» 
فرمانروای کسترلی راکك» مدافع غرب. پدر ملکه سرسی و سر جیمی شاه کش و تیریون جن پدر بزرگگ جافری 


برتیون» پسربچه‌ی تازه تاج به سر گذاشته» خطر اصلی بود. 


سر بریندن اقرار کرد: «کاملاً درسته و تایوین لثیستر خر کسی نیست. پشت دیوارهای هارن‌هال در امان نشسته 
به قشونش محصول ما رو می‌خورونه و هر چی برنمی‌داره می‌سوزونه. گرگور تنها سگی نیست که رها کرده. 
سر آموری لورچ" هم وسط میدانه و چند تا از مزدورهای کوهوری که دوست دارن آدم رو به جای کشتن 


ناقص کنن. دیدم که پشت سرشون چی گذاشتن. دهکده‌های تماما سوخته» زن‌هایی که بهشون تجاوز شده و 
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اعضای بدنشون رو بریدن بچه‌های سلاخی شده که دفن نشده رها شدن تا خوراکک گرگ‌ها و سگ‌های 


وحشی بشن... حال مرده‌ها رو هم بهم می‌زنه.» 
«ادمور بشنوه عصبانی می‌شه.) 


«و درست همون چیزیه که لرد تابوین می‌خواد. وحشت‌افکنی هم هدف خودش رو داره» کت. لنیستر 


می‌خواد ما رو به جنگ تحریک کنه.» 


کتلین با بی‌قراری گفت: «راب ممکنه اونو به خواسته‌اش برسونه. مثل گربه‌ای که یه جا نشسته بی‌تابی می کنه 
و ادمور و جان گنده و دیگران تشویقش می‌کنن.» پسرش دو پیروزی بز رگ داشته» له کردن جیمی لثیستر در 
ویسپرینگ وود و متلاشی کردن قوای بی‌فرمانده‌ی او در خارج از دیوارهای ریورران اما برخی از پرچمدارها 


طوری تعریفش را می کردند که انگار اگان فاتح دوباره متولد شده. 


بریندن بلک‌فیش یکی از ابروهای خاکستری پرپشتش را بالا برد. «باز هم حماقت. کت اولین قانون جنگ: 
هیچ وقت به دشمن چیزی رو نده که می‌خواد. لرد تایوین دوست داره که روی زمین انتخابی خودش با ما 


بجنگه. می‌خواد ما به هارن‌هال پیشروی کنیم.» 


«هارن‌هال.» هر بچه‌ی اهل ترای‌دنت با قصه‌های هارن‌هال آشنا بوده دژ وسیعی که در روزگاری که هفت 
پادشاهی هفت یادشاهی بود و سرزمین رودخانه‌ها زیر سلطه‌ی مردانی از جزایر آهن بود پادشاه هارن کنار 
آب‌های چشم خدایان بنا کرده بود. هارن با غرورش رفیع‌ترین تالار و بلندترین برج‌ها در وستروس را خواسته 
بود. برخاستنش به مانند سایه‌ای در کنار دریاچه. چهل سال طول کشیده بود» و در اين مدت قشون هارن 
همسایه‌هایش را برای سنگ و چوب و طلا و کار گر غارت کردند. هزاران اسیر در معدن سنگ يا بسته شده به 
سورتمه يا موقع کار روی پنج برج عظیم او مردند. در زمستان یخ زدند و در تابستان پختند. جنگل‌های نیایشی 
که سه هزار سال عمر داشتند برای تهیه الوار و تیر سقف قطع شدند. هارن برای زینت بخشیدن به رویایش علاوه 
بر سرزمین رودخانه‌ها جزایر آهن را نیز به گدایی کشیده بود. و وقتی هارن‌هال سرانجام کامل شد. درست همان 


روز که پادشاه هارن در آن مقیم شد اگان فاتح در بارانداز پادشاه به ساحل نشست. 


کتلین داستانی را به یاد می‌آورد که ننه‌ی پیر به بچه‌های خودش در وینترفل تعریف می کرد. انتهای داستان 
همیشه ثابت بود: «و پادشاه هارن فهمید که دیوارهای ضخیم و برج‌های بلند در برابر اژدها بی‌فایده هستند. جچون 


اژدهاها پرواز می کنند.» هارن و تمام نواد گانش با آتشی که دژ غول آسایش را بلعید نابود شدند و از آن به بعد 
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هر خاندانی که مالک هارن‌هال شده دچار سرنوشت بدی شده. شاید مستحکم باشده اما مکان شوم و 


نفرین‌شده‌ای بود. 


کتلین اقرار کرد: «برام قابل قبول نیست که راب زیر سایه‌ی اون قلعه بجنگه. ولی ما باید یه کاری بکنیم» 


عمو.) 


عمویش موافق بود: «و زود. بدترین خبر رو نگفتم. دخترم. مردهایی که به غرب فرستادم خبر آوردند که یه 


قشون جدید داره در کسترلی راک جمع می‌شه.» 
یک ارتش لنیستری دیگر. فکر ناراحت کننده‌ای بود. «راب باید فوراً مطلع بشه. کی فرماندهی می کنه؟» 
«می گن سر استفورد للیستر.» بر گشت تا به رودخانه‌ها نگاه کند. نسیم ردای سرخ و آبیش را بلند کرد. 
«یه خواهرزاده‌ی دیگه؟» لنیسترهای کسترلی راک به شکل فجیعی خاندان بزرگ و پر زاد و ولدی بودند. 


«پسر عمو. برادر همسر مرحوم لرد تایوین» پس نسبت دو برابر قوی‌تره. یه پیرمرد و کمی خرفت اما یه پسر 


داره به اسم سر داون که ترسناک‌تره.» 
(پس دعا کنیم که پدر کسی باشه که ارتش رو به میدان میاره» نه پسر. 


«تا مجبور بشیم که باهاشون روبرو بشیم هنوز کمی فرصت داریم. اینا مزدورها و پسرهای خام از 
پس کوچه‌های لنیسپورت می‌شن. سر استفورد قبل از اينکه جرئت کنه که اونا رو به جنگ بیاره باید مسلحشون 
کنه و تمرینشون بده... و اشتباه نکن» لرد تایوین شاه کش نیست. بی‌محابا وارد میدان نمی‌شه. صبورانه پشت 


دیوارهای هارن‌هال منتظر می‌مونه تا سر استفورد پیشروی کنه.؛ 


«مگه اینکه...» 


سر بریندن تشویقش کرد: «چی؟» 


«مگه اينکه مجبور باشه هارن‌هال رو ترک کنه تا جلوی تهدید دیگه‌ای رو بگیره.» 


عمویش متفکرانه به او چشم دوخت. «لرد رنلی.» 
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جرون. و۱ طاصقطتجط هممص ی ط//:مواظ 


«پادشاه رنلی.» اگر قرار بود از آن مرد کمک بخواهد. باید برایش لقبی را به کار می‌برد که ادعایش را داشت. 


«شاید.» بلک‌فیش لبخند خطرناکی زد. «ولی چیزی در عوض می‌خواد.» 


«چیزی رو می‌خواد که همه‌ی یادشاه‌ها انتظار دارن. ادای احترام.» 


1۷7۷۷۷ . 1۳-1( 1], . 6 


جووی.ع 10ص مق توط 1 عم وه//:صااط 


جینوس اسلینت پسر قصاب بود و مثل مردی می‌خندید که مشغول تکه تکه کردن 


لرد جینوس گفت: «نمی‌شه ردش کرد.» و جامش را بالا گرفت. بدنش به بشکه شباهت داشت و همان قدر 


ظرفیت داشت. «نمی‌تونم ردش کنم. شراب مرغوبیه. محصول آربر؟» 


«دورنی.ا تیریون اشاره کرد و خدمتکار شراب ربخت. بدون در نظر گرفتن خدمتکارهاء او و لرد جینوس در 
تالار کوچک تنها بودنده سر میز کوچکی که روشنائیش شمع ضعیفی بود؛ در محاصره‌ی تاریکی. (به دست 


آوردنش شانس بزر گیه. شراب‌های دورن معمولاً این همه قوی نیستند.» 


مرد تنومند که صورتش به قورباغه شباهت داشت. یک دهان پر سر کشید و گفت: «قوی.» جینوس اسلینت 
اهل جرعه جرعه نوشیدن نبود. تیریون فوراً متوجه شده بود. «بله قوی؛ همون کلمه‌ای بود که دنبالش میگشتم» 
درست همین کلمه. باید بگم که شما در انتخاب کلمات مهارت دارید. لرد تیریون. و داستان‌های مضحکی 
تعریف می کنید. بله. مضحکند.» 


«خوشحالم که چنین عقیده‌ای دارید... اما من برخلاف شما لرد نیستم. به تیریون ساده برام کافیه. لرد 


جینوس.) 


«هر طور که دوست دارید.» جرعه‌ای دیگر نوشید» شراب روی نیم‌تنه‌ی ساتن سیاهش ریخت. شنل زربافتی 


پوشیده بود که گیره‌اش نیزه‌ای مینیاتوری بود. نوک نیزه لعاب سرخ تیره داشت. و او کاملاً و واقعاً مست بود. 


تیریون دهانش را پوشاند و مودبانه آروغ زد. برخلاف لرد جینوس» به شراب سهل گرفته بود ولی شکمش پر 
بود. بعد مقیم شدن در برج دست. اولین کارش این بود که دنبال بهترین آشپز شهر بگردد و او را به خدمت 
بگیرد. امروز شام سوپ دم گاو سبزیجات تابستانی مخلوط با گردی انگور» رازیانه و پنیر رنده شده» حرچنگگ 
پرشته» کدوی ادویه‌دار و بلدرچین کباب شده با کره خورده بودند. هر دور همراه با شراب مخصوص خودش 
بود. لرد جینوس اذعان کرد که هیچ وقت غذای به اين خوبی نخورده. تیریون گفت: «شکی نیست که وقتی 


مقیم هارن‌هال بشید وضعتون فرق می کنه.» 
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«حتما. شاید از این آشپزتون خواستم که به خدمت من دربیاده نظرتون چیه؟» 


«سر موضوع‌های ساده‌تری جنگ به راه افتاده.» با هم حسابی خندیدند. «مرد جسوری هستید که هارن‌هال رو 


برداشتید. یه جای خیلی دلگیر بزرگ... هزینه‌ی نگهداری سنگین. و بعضیا می گن نفرین شده هم هست.» 


جینوس معترض شد: «از یه توده سنگ باید بترسم؟ گفتید جسورم برای ترقی باید جسارت داشت. مثل من. 
تا هارن‌هال بله! چرا که نه؟ می‌دونید. شما هم مرد جسوری هستید» احساس می‌کنم. کوچکک شاید. ولی 


جسور.ا 
«خیلی لطف دارید. بازم شراب؟» 
«نه. نم من واقعا... آم لعنت به خدایان بله چرا که نه؟ به مرد جسور اون قدر می‌نوشه که بتر که!» 


«درسته.! تیریون جام اسلینت را تا لبه پر کرد. «اسم‌هایی که برای جایگزینی خودتون در مقام فرمانده‌ی 


نگهانان شهر پيشنهاد کردید نگاه می کردم.! 


«مردهای خوب. مردهای عالی. هر کدوم از شش نفر از عهده‌اش برمیان؛ اما خودم آلار دیم" رو انتخاب 
می کردم. دست راست خودم. مرد خیلی خوب. وفادار. انتخابش کنید پشیمون نمی‌شید. اگه پادشاه صلاح 


بدونن.ا 


ی ۰ ده ‌ ۰ 
«حتما.» تیریون جرعه‌ی کوچکی از شراب نوشید. «روی سر جکلین بای‌واتر فکر می‌کردم. سه سال 
فرمانده‌ی دروازه‌ی لجن بوده و موقع شورش بیلان گریجوی دلاورانه خحدمت کرده. پادشاه رابرت تو پایکک 


شوالیه‌اش کرد. ولی اسمش در فهرست شما دیده نمی‌شه.؛ 


لرد جینوس اسلینت یک قلپ شراب نوشید و مدتی در دهانش نگه داشت. سپس قورت داد. «بای‌واتر. خب. 
شکی نیست که مرد شجاعیه... اما بدون انعطافه. سگ عجیبیه. افراد دوستش ندارند. معلول هم هست» دستش رو 
تو پایک از دست داد» به همین خاطر شوالیه شد. از من بپرسیء به دست در برابر سر معامله‌ی بی خودیه.» خندید. 
«از نظر من سر جکلین زیادی به خودش و شرافتش می‌نازه. به صلاحتونه که بذارید همون جایی که هست 


بمونه» ل... تیریون. آلار دیم انتخاب شماست.» 


صمعظ جدال 1 
تمه صرامعم[ مع 2 
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سس ۳ 


(بهم گفتند دیم تو کوچه‌ها چندان محبوب نیست.) 


«آازش می‌ترسن. این بهتره.» 


«چه شایعه‌ای بود که در موردش شنیدم؟ افتضاح تو به فاحشه خونه؟» 


«اون. تقصیر دیم نبود» ل... تیریون. نه. مقصر خود زنه بود» دیم نمی‌خواست اونو بکشه. بهش اخطار داد که 
کنار بکشه و بذاره وظیفه‌اش رو انجام بده.» 
«ولی... مادر و بچه حتماً انتظار می‌رفت که سعی کنه بچه‌اش رو نجات بده.) تیریون لبخند زد. «یه کم از اين 


پنیر بخورید» با شراب خیلی خوش طعم می‌شه. بهم بگید چرا دیم رو برای اون کار ناخوشایند انتخاب کردید؟» 


«فرمانده‌ی خوب افرادش رو می‌شناسه. تیریون. بعضیا برای یه کار خوبن؛ بعضیا برای کار دیگه. کشتن یه بچه 


که هنوز روی سینه‌ی مادرشه فرد به خصوصی می‌خواد. حتی اگه به فاحشه و توله‌اش باشه.» 


گفت: «فکر کنم همین طوره.» ولی با شنیدن کلمه‌ی فاحشه ذهنش معطوف شی شده بود» و تایشای آن همه 


سال پیش و همه‌ی زن‌های دیگری که در طی سال‌ها سکه و تخمش را پذیرفته بودند. 


اسلینت بی‌اعتنا ادامه داد: «مرد خشن برای کارهای سخت. دیمه. هر چی بگی انجام می‌ده و بعدش شکایتی 
نمی کنه.» یکك برش از پنیر برداشت. «خیلی خوبه. مزه‌اش تنده. چاقوی تیز و پنیر تند در اختیار داشته باشم از اون 
روز راضیم.» 

تیریون شانه بالا انداخت. «تا می‌شه ازش لذت بر. به خاطر سوختن سرزمین رودخانه‌ها و پادشاهی رنلی در 


های گاردن» به زودی پیدا کردن پنیر مرغوب خیلی دشوار می‌شه. حالا بگید چه کسی شما رو سراغ حرامزاده‌ی 


به فاحشه فرستاد؟» 


لرد چیئرس نگاه محتاطی به ثیربون انداسته سپس خندید و برشی از پثیر را جلوی صورت او تکان داد. 
«زرنگی تیریون. فکر می‌کنی می‌تونی گولم بزنی؟ برای حرف درآوردن از جینوس اسلینت. یه چیزی بیشتر از 
شراب و پنیر لازمه. به خودم افتخار می‌کنم. سوال نمی‌پرسم» بعدش حرفی به کسی نمی‌زنم» همچین آدمی 


هستم.» 


«مثل دیم.) 
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«مثل اون. وقتی به هارن‌هال رفتم اونو فرمانده‌ی خودت بکن, پشیمون نمی‌شی.» 


تیریون به پثیر گاز کوچکی زد. واقعاً تند بود و به مایه‌اش شراب زده بودند؛ خیلی مرغوب. «معلومه که پادشاه 


هر کی رو انتخاب کنه به این آسونی نمی‌تونه جای شما رو پر کنه. لرد مورمونت همین مشکل رو داره.» 
لرد جینوس متوجه نشده بود. «فکر می کردم یه لیدیه. مورمونت. منظورتون همونه که با خرس‌ها می خوابه؟» 


«برادرش رو می گفتم. جثور مورمونت. فرمانده‌ی نگهبانان شب. وقتی کنار دیوار باهاش ملاقات داشتم» گفت 
که چقدر در مورد پیدا کردن جانشین مناسب برای خودش نگرانه. نگهبان‌ها این روزها مردهای خوب کم 


گیرشون میاد.» تیریون تبسم کرد. «اگه کسی مثل شما رو داشت راحت‌تر می‌خوابید. یا آلار دیم دلاور رو.» 
لرد جینوس غرولند کرد: «خیلی بعیده!؛ 


تیریون گفت: این طور به نظر می‌رسه اما زندگی چرخش‌های عجیبی داره. ادارد استارکك رو در نظر 


بگیرید» سرورم. بعید می‌دونم هیچ به فکرش رسیده بود که زندگیش روی پله‌های سپت بیلور تموم می‌شه.» 
جینوس اسلینت به خنده افتاد. + کمتر کسی همچین فکری م ی کرد.» 
تیریون نیز خندید. «حیف نبودم که ببینم. می‌گن واریس هم غافلگیر شده بود.؛ 


لرد جینوس طوری خندید که شکمش لرزید. «عنکبوت؛ می‌گن همه چیزو می‌دونه. خب. از این خبر 


نداشت.) 


«از کجا می‌دونست؟» تیریون اولین نشانه از سردی را به لحنش افزود. «+ کمک کرده بود خواهرم قانع بشه که 


استار ک به شرط سیاه پوشیدن بخشیده بشه.» 
«هه ؟) جینوس اسلینت مثل کودن‌ها به تیریون پلکك زد. 


تیریون تکرار کرد: «خواهرم سرسی.» کمی قاطعتر تا برایش هیچ شکی باقی نماند که منظور چه کسی است. 
«نایب ملکه.» 


«بله.» اسلیت یکت جرعه نوشید. «اون مورد» خب... پادشاه دستور داد سرورم. خود پادشاه.» 
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تیریون یاد آوری کرد: «یادشاه سیزده سالشه.» 

«به هر حال. پادشاهه.» اخم کرد و غبغب‌هایش جنبیدند. «فرمانروای هفت پادشاهی.؛ 

تیربون با لبخند تلخی گفت: «خب» در واقع یکی با دو تا از اون قلمروها. می‌تونم به نیزه‌تون نگاهی بندازم.» 
لرد جینوس سرد رگم پلکک زد. «نیزهم؟» 

تیریون اشاره کرد. «گیره‌ای که سنجاق شنلتونه.» 

لرد جینوس با دودلی جواهر را در آورد و به تیریون داد. 


تیریون نظر داد: «زرگرهایی تو لنسپورت داریم که کارشون بهتره. اگه ناراحت نمی‌شيد باید بگم که لعاب 
خونش کمی زیادی تیره است. بهم بگید سرورم شما خودتون نیزه رو تو پشت اون مرد فرو بردید یا فقط 


دستورش رو دادید؟» 


«دستور دادم و باز هم می‌دم. لرد استارک خائن بود.» لکه‌ی تاس فرق سر اسلینت برافروخته بود و شنل 


زربافتش از روی شانه‌ها لغزیده و روی زمین افتاده بود. «سعی کرد منو بخره.» 
«هیچ فکرش رو نمی کرد که فروخته شدید.» 


اسلینت جام شرابش را روی میز کوبید. «مستید؟ اگه فکر می‌کنید وقتی شرافتم مورد تردید قرار می‌گیره 


راحت می‌شینم...» 


«چه جور شرافتی؟ اقرار می کنم که از سر جکلین معامله‌ی بهتری کردید. مقام لردی و یه قلعه در برابر فرو 
کردن نیزه به پشت» تازه لازم نبود که خودتون نیزه رو فرو کنید.» جواهر طلایی را به سمت جینوس اسلینت 


انداخت. به سینه‌اش خورد و وقتی او برخحاست روی زمین افتاد. 


«لحنتون رو دوست ندارم؛» ل... جن. من لرد هارن‌هال و یکی از اعضای شورای پادشاه هستم» به چه حقی منو 


این طور سرزنش می کنید؟» 


تیریون سرش را به یکك سمت خم کرد. «فکر کنم خیلی خوب می‌دونید که کی هستم. چند تا پسر دارید؟» 
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«پسرهام به تو چه ربطی دارن, کوتوله؟» 


دک توله 06 خشمق برانگیخیه شد. «باید تو جن بس می کردی. من تیریون از خاندان لنیستر هستم و اگه به 
اندازه‌ی یه حلزون دریایی عقل داشته باشی» یه روزی زانوی شکر می‌زنی که با من طرف بودی نه پدرم. حالاء 


چند تا پسر داری؟» 
اف ۳۳۳2 5 ۰ 7 ها 0 1 
تیریون ترس نا گهانی را در چشمان جینوس اسلینت می‌دید. «س-سه. سرورم. و یه دختر. لطفاء سرورم...» 


«نیازی به التماس نیست.» از صندلی سر خورد. «قول منو دارید که صدمه‌ای بهشون نمی‌رسه. پسرهای 
کوچک‌تر به سرپرستی سپرده می‌شن. اگه خوب و وفادارانه خدمت کنن شاید به وقتش شوالیه بشن. بذار نگن 
که خاندان لنیستر به کسانی که بهشون خدمت می کنن پاداش نمی‌ده. پسر ارشدت لقّب لرد اسلینت و این نشان 
انز جارآور رو به ارث می‌بره.» به نیزه‌ی طلایی لگد زد و آن را به سمت دیگر اتاق فرستاد. «زمین‌هایی براش پیدا 
می کنیم و می‌تونه برای خودش یه پایگاه بسازه. هارن‌هال نمی‌شه. اما براش کافیه. وظیفه داره که ترتیب ازدواج 


مناسب خواهرش رو بده.) 
صورت اسلینت از سرخ به سفید تبدیل شده بود. «با... با من...» غبغب‌هایش مثل پیه خ وک می‌لرزید. 


«قصد دارم با شما چکار کنم؟» تیریون قبل جواب گذاشت که ابله مدتی بلرزد. «کشتی سامر دریم موقع مد 
سحر بادبان می کشه. ناخداش بهم گفته که مسیرش گال‌تاون» سه خواهران» جزیره‌ی اسکا گوس و ایست‌واچه. 
وقتی با فرمانده‌ی کل مورمونت ملاقات کردید. احترام صمیمانه‌ی منو بهشون برسونید و بگید که نیاز نگهبانان 


شب رو فراموش نکردم. براتون زندگی و خدمت طولانی آرزو دارم سرورم.» 


وقتی جینوس اسلینت متوجه شد که قرار نیست درجا اعدام شود رنگ به صورتش بر گشت. آرواره‌اش را به 
کار انداخت: «می‌بینیم» جن. کوتوله. شاید کسی که سوار اون کشتی بشه تو باشی چی خیال کردی؟ شاید تو 
کسی باشی که به خدمت دیوار درمیاد.» خنده‌ی مضطریی کرد. «تو و تهدیدهات. خب؛ می‌بینيم. می‌دونی که 
من دوست پادشاهم. نظر جافری رو می‌شنويم. و لیتل‌فینگر و ملکه بله. جینوس اسلینت دوست‌های زیادی داره. 


می‌بینیم چه کسی سوار کشتی می‌شه. بهت قول می‌دم. حتماً می‌بینيم.» 


اسلینت مثل نگهبانی که زمانی بوده» روی پاشنه عقبگرد کرد چکمه‌هایش 1 دادند و طول 


تالار کوچک را پیمود. با عجله از پله‌ها بالا رفت» در را سریع گشود... و با مرد قد بلند چانه درازی صورت به 
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صورت شد که زره‌ی سیاه و ردای طلائی داشت. روی مچ راستش دستی آهتی سته شده بود. مرد کل 
«جینوس.» زیر انبوهی از موهای جوگندمی و پیشانی برآمده‌اش چشم‌های گود افتاده‌ای برق می‌زدند. جینوس 


اسلینت عمّب رفت و شش ردا طلائی بی‌صدا وارد تالار شدند. به پشت سر او رفتند. 
تیریون گفت: «لرد اسلینت. فکر کنم فرمانده‌ی جدید نگهبانان شهر سر جکلین بای‌واتر رو می‌شناسید.» 


سر جکلین به اسلینت گفت: «تخت روان براتون آماده کرديمی سرورم. اسکله‌ها دور و تاریکن خیابون‌ها 
وقتی ردا طلائی‌ها فرمانده‌ی اسبق‌شان را به خارج هدایت می کردند تیریون سر جکلین را به کنارش خواند و 
کاغذ لوله‌شده‌ای را به دستش داد. «مسافرت طولانی‌ایه و لرد اسلینت همسفر می‌خواد. ترتیبش رو بده که این 


شش نفر روی سامرز دریم بهش ملحق بشن.) 


بای‌واتر نگاهی به اسامی انداخت و لبخند زد. «هر چی شما بگید.» 


تیریون درگوشی گفت: «یکی هست به اسم دیم. به ناخدا بگو اگه قبل رسیدن به ایست‌واچ تصادفاً از روی 
عرشه سر بخوره کسی غصه‌اش رو نمی‌خوره.؛ 

«شنیدم که اون آب‌های شمالی خیلی طوفان‌خیز هستند» سرورم.» سر جکلین تعظیم کرد و مرخص شد. 
ردایش پشت سرش موج برداشت و در مسیرش شنل زربافت اسلینت را لکد کرد. 

تیریون تنها نشست. باقیمانده‌ی شراب مرغوب دورنی را نوشید. خدمتکارها آمدند و رفتند ظرف‌ها را از 
روی میز جمع کردند. به آن‌ها گفت که شراب را باقی بگذارند. وقتی کارشان تمام شد. واریس بی‌صدا وارد 


تالار شد. قبای به رنگ استوقدوسش با بوئی که می‌داد جور بود. «اوه کارتون خیلی تمیز بود؛ سرورم.» 


«پس چرا این مزه‌ی بد تو دهنم هست؟» انگشت‌هایش را روی شقیقه‌هایش فشرد. «بهشون گفتم آلار دیم رو 


به دریا بندازن. وسوسه شدم که همین کارو با تو بکنم.» 


واریس پاسخ داد: «احتمالاً از نتیجه ناراضی بشید. طوفان‌ها میان و می‌رن امواج روی سر هم می کوبن ماهی 
بزرگ ماهی کوچولو رو می‌خوره و من همچنان پارو می‌زنم. اجازه هست از شرابی بچشم که لرد اسلینت این 


همه لذت می‌برد ؟» 
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تیریون با اخم به خم شراب اشاره کرد. 


واریس فنجانی را پر کرد. «آه. به شیرینی تابستان» جرعه‌ی دیگری نوشید. «آواز انگورها رو روی زبونم 


می‌شنوم.) 


«پس بگو چه صدایی بود. به انگورها بگید ساکت باشن؛ سرم کم مونده بتر که. کار خواهرم بود. کسی که لرد 


جینوس با اون همه ادعای وفاداری نمی خواست ازش اسم ببره. سرسی ردا طلائی‌ها رو به اون فاحشه خونه 


فرستاد.» 
واریس ترتر خندید. پس از قبل می‌دانسته. 
تیریون سرزنشگرانه گفت: «اين قسمتش رو بهم نگفتید.» 


«خواهر عزیز خودتون.» ناگهان چنان مغموم به نظر می‌رسید که انگار کم مانده بود اشک‌هایش سرازیر شوند. 
« گفتنش به یه مرد سخته» سرورم. نگران بودم که چه وا کنشی ممکنه نشون بدید. منو می‌بخشید؟» 
تیریون با تشر گفت: «نه» لعنت به تو. لعنت به اون.» می‌دانست که دستش به سرسی نمی‌رسد. نه هنوز نه حتی 


می‌رفت» اینجا نشستن و اجرای نمایشی از عدالت با تسه امثال جینوس اسلینت و آلار دیم آزاردهنده بود. «بعد 


اين هر چی که می‌دونید به من می‌گید» لرد واریس. هر چی که می‌دونید.» 
لبخند خواجه رندانه بود. «وقت نسبتاً زیادی می‌بر سرورم. من خیلی می‌دونم.» 
«ظاهرً برای نجات این بچه کافی نبوده.» 


«متاسفانه خیر. یه حرومزاده‌ی دیگه بوده پسرء بزرگ‌تر. اقداماتی تدارکک دیدم که از معرض آسیب دور 


بشه... اما اعتراف می کنم هیچ به فکرم نرسید که بچه در خطر باشه. یه دختر غیرشرعی» یک سالش نشده 


مادرش به فاحشه. چه تهدیدی می‌تونست داشته باشه؟» 
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«بله. خیلی غم انگیزه. خودم رو باید به خاطر بچه‌ی طفلکی و مادرش ملامت کنم. مادرش چه جوون بود و 


عاشق پادشاه بود.» 


«جدا؟» تیریبون هرگز قیافه‌ی دختر مرده را ندیده بوده اما در ذهنش شبیه شی و تایشا بود. «به فاحشه می‌تونه 
واقعاً کسی رو دوست داشته باشه؟ نها جواب نده. بعضی چیزا رو ترجیح می‌دم ندونم.» شی را در ویلایی اربابی 


جا داده بود که چاه و اسطبل و باغ مجزا داشت؛ خدمتکارانی که به احتیاجاتش برسند» پرنده‌ای سفید از جزایر 
تابستان تا همدمش باشد ابریشم و نقره و جواهر برای زینت دادنش؛ نگهبانان برای محافظتش. با این وجود شی 
بی‌قرار به نظر می‌رسید. می گفت که می‌خواهد با او باشد؛ به او خدمت کند و کمکش باشد. یک شب بعد 
هم‌آغوشی به شی گفت: «بهترین کمکت به من اینجا بین لحاف‌هاست.» سرش روی پستان او بود» پایین تنهاش 
درد شیرینی می کشید. شی حرفی نزد» جز با چشمانش. در نگاهش میدید که جواب دلخواهش بوده. 

تیریون آه کشید و به شراب دست برد؛ ولی به یاد لرد جینوس افتاد و ظرف شراب را کنار زد. «ظاهراً خواهرم 


واقعیت رو در مورد مرگ استارکک گفته. اون دیوانگی رو مدیون خواهرزادهم هستیم.» 
«پادشاه جافری دستور داد. جینوس اسلینت و سر ایلن پین بی‌معطلی و بدون فکر انجامش دادند...» 
... انگار که انتظارش رو داشتند. بله؛ قبلاً سر این موضوع بحث کردیم؛ نتیجه‌ای نگرفتیم. یه حماقت بود.» 


«با در اختیار داشتن نگهبانان شهر» شما موقعیت مناسبی دارید که اعلیحضرت دیگه مرتکب... حماقت نشه؟ 


البته هنوز باید نگهبانان خانگی ملکه رو در نظر داشته باشیم...؛ 


«ردا سرخ‌ها؟؛ تیریون شانه بالا انداخت. «وبلار مطیع کسترلی راکه. می‌دونه که به اقتدار پدرم اینجا هستم. 
سرسی به این آسونی نمی‌تونه از اون مرد علیه من استفاده کنه... در ضمن تنها صد نفر هستند. من پنجاه نفر بیشتر 


دارم. و اگه بای‌واتر همون کسی باشه که شما ادعا دارید» شش هزار ردا طلائی دارم.» 
«متوجه می‌شید که سر جکلین شجاع. شرافتمند» مطیع... و خیلی قدرشناسه.» 


«ولی از چه کسی؟؛ تیریون به واریس اعتماد نداشت. هر چند ارزشش قابل انکار نبود. تردیدی نبود که 
چیزهایی می‌داند. دست‌های لطیف» صورت بی‌موی پودرزده» لبخند ریز زننده‌ی او را برانداز کرد و پرسید: «چه 


عجب که این همه به درد بخور شدید. لرد واریس؟؛ 
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«شما دست هستید. من به مملکت. پادشاه و شما خدمت می کنم.» 

«همون طور که به جان ارن و ادارد استارکک خدمت کردید؟» 

«من در حد توانم به لرد ارن و لرد استارکک خدمت کردم. از م رگ نابهنگامشون وحشت‌زده و غمگین شدم.» 
«فکر کن من چه احساسی دارم. احتمالاً نفر بعدیم.» 


واریس شراب را در فنجان به چرخش انداخت. «اوه فکر نکنم. قدرت چیز غریبیه؛ سرورم. شاید روی معمایی 


که اون روز تو مهمونخونه براتون طرح کردم تعمق کردید؟» 


تیریون اقرار کرد: «یکی دو بار ذهنم رو مشغول کرده. پادشاه» روحانی» ثروتمند... کی زنده می‌مونه و کی 
می‌میره؟ سرباز از کی اطاعت می کنه؟ یه معمای بدون جوابه؛ یا بهتره بگیم جواب‌های زیادی داره. همه چیز به 


مکی شتگی دازد که شمطیر آن دسشها 
«با این وجود اون شخص خاصی نیست. نه تاج داره» نه طلاء نه رحمت خدایان, تنها به تکه فولاد نوکث تیز.» 
«اون تکه فولاد» قدرت مرگ و زند گی رو در اختیار داره.» 


«همین طوره... ولی اگه سربازها حاکمین واقعی باشن» چرا تظاهر می کنیم که قدرت دست پادشاهه؟ چرا یه 


مرد قوی که شمشیر داره» از بچه‌ای مثل جافری یا کودن همیشه مستی مثل پدرش اطاعت بکنه؟» 


«چون جوجه پادشاه‌ها و کودن‌های دائم الخمر می‌تونند مردهای قوی دیگه‌ای احضار کنند که اونا هم شمشیر 


دارن.» 


«پس این سربازهای دیگه قدرت واقعی رو در اختیار دارن. این طوره؟ شمشیرهاشون از کجا اومده؟ چرا 
اطاعت می‌کنن؟» واریس لبخند زد. بعضیا می‌گن دانش قدرته. بعضیا می‌گن منشاء تمام قدرت‌ها خدایان 
هستند. بعضی می گن نتیجه‌ی قانونه. اما اون روز روی پله‌های سپت بیلور سپتون اعظم با ایمان و نایب ملکه‌ی 
صاحب قانون و این حقیر از همه چیز باخبر همه به اندازه‌ی هر بی‌سر و پای بین جمعیت عاجز بودیم. به نظرتون 
کی ادارد استارکت رو واقعاً کشت؟ جافری که دستور داد؟ سر ایلن پین که شمشیر رو فرود آورد؟ یا.. کس 


دیگه؟» 
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تیریون سرش را به یکك سمت خم کرد. «می‌خوای به معمای کوفتی خودت جواب بدی يا تنها می‌خوای 


پیشتر سرم رو درد بیاری؟) 
واریس لبخند زد. «پس این هم جواب. سرچشمه‌ی قدرت جاییه که انسان‌ها باور دارند. همین و بس.؛ 
«پس قدرت یه چشم بندیه؟) 


«یه سایه روی دیوار» با این حال سایه‌ها می‌تونن بکشن. و خیلی وقت‌ها یه آدم خیلی کم اهمیت ممکنه سایه 


خیلی درازی بندازه.» 


تیریون لبخند زد. «لرد واریس» به شکل عجیبی داره از شما خوشم میاد. هنوز ممکنه شما رو بکشم. اما فکر 


کنم ناراحت بشم.» 
«اینو یه تحسین تلقی می کنم.» 
«تو کی هستی» واریس؟؟ تبربون متوجه شد که واقعاً دلش می‌خواهد بداند. «می گن عنکبوتی.» 
«از جاسوس و خبرچین به ندرت کسی خوشش میاد. سرورم. من فقط یه خادم وفادار مملکت هستم.» 
«و یه خواجه. بهتره فراموش نکنیم.» 
«به ندرت یادم می‌ره.ا 


«مردم به من هم نصفه‌مرد می گن اما به نظرم خدایان به من بیشتر لطف داشتند. من کوچکم پاهام لنگه نگاه 
زن‌ها بهم اشتیاق چندانی نداره... با این حال هنوز مردم. شی اولین کسی نیست که جام رو گرم می کنه؛ و یه روز 
شاید همسر اختیار کردم و پدر یه پسر شدم. اگه خدایان لطف کنند» قیافه‌اش مثل عموش می‌شه و مثل پدرش 
فکر می‌کنه. تو همچین امیدی نداری که بهت دلگرمی بده. کوتوله‌ها طعنه‌ی خدایان هستند... اما خواجه‌ها 


محصول بشرند. کی ناقصت کرد واریس؟ کی و چرا؟ واقعاً چه کسی هستی؟؛ 


لبخند خواجه هیچ کم‌رنگ نشد. اما برق چشمانش چیزی جز خنده بود. «لطف دارید که می‌پرسید سرورم؛ 


اما داستان من طولانی و غمگینه و خیانتی هست که باید در موردش مشورت کنیم.» از آستینش کاغذ پوستی را 
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درآورد. «فرمانده‌ی کشتی پارویی پادشاه وایت هارت» نقشه کشیده که سه روز دیگه لنگر بکشه و 


خدمتگذاری و کشتی‌اش رو به لرد استنیس تقدیم کنه.» 
تیریون آه کشید. «به نظرم لازمه از اون مرد یه درس خونین بسازیم؟» 
«سر جکلین می‌تونه ترتیب ناپدید شدنش رو بده» اما محاکمه در پیشگاه پادشاه برای اطمینان از وفاداری 


سایر ناخداها مفیده.» 


و سر خواهرزاده‌ی پادشاه من مشغول بشه. «هر چی شما بگید. بذارش تو نوبت تا مزه‌ی عدالت جافری رو 


بحشه.) 


واریس روی پوست علامت زد. «سر هوراس و سر هابر ردواین پریشب به یکی از محافظین رشوه دادند که 
اونا رو از دروازه‌ی پشتی بیرون سر ه. ترتیش داده شده که در پوشش پاروزن‌ها سوار کشتی پنتاسی مون‌رانر 


بشن.) 


«چطوره چند سالی پای اون پاروها نگهشون داریم تا ببينيم چقدر خوششون میاد؟» لبخند زد. «ن» اگه همچین 
مهمون‌های با ارزشی رو از دست بدیم خاطر خواهرم آشفته می‌شه. به سر جکلین اطلاع بده. مردی که رشوه 
گرفته دستگیر کنید و بهش حالی کنید که خدمت در نگهبانی شب چه افتخار بزرگیه. و اطراف مون‌رانر مامور 


بذارید» شاید ردواین‌ها محافظ دیگه‌ای پیدا کردند که کمبود سکه داره.» 


«هر چی شما بگید.» علامت دیگری روی پوست. «سرباز شما تیمت. امروز عصر پسر یه شراب‌فروش رو 


کشته. توی یه قمارخونه‌ی خیابان نقره. به این اتهام که سر تاس تقلب کرده.» 
«اتهام درست بوده؟) 
(آم هیچ شکی نیست.) 
«پس اهالی شرافتمند شهر یه تشکر به تیمت مقروضن. رسیدگی می کنم که پادشاه ازش قدردانی کنه.» 


خواجه خنده‌ی ریز مضطربی کرد و علامت دیگری زد. «همچنین مردهای مقدس مثل طاعون ناگهان زیاد 
شدند. دنباله‌دار با خودش انواع مختلفی از واعظین؛ کاهنین و پیشگوهای عجیب رو آورده. تو میخونه‌ها و 


غذاخوری‌ها التماس می کنند و برای هر کی که برای گوش دادن می‌ایسته خبر از فلااکت و نابودی دارن.» 
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تیریون شانه بالا انداخت. «به سیصدمین سالگرد به ساحل نشستن اگان نزدیک می‌شیم. به نظرم قابل انتظاره. 


بذار پرت و پلا بگن.» 
«وحشت پراکنی می کنن» سرورم.؛ 
«فکر می کردم وظیفه‌ی توئه.» 


واریس دهانش را با دست پوشاند. «چقدر ظالمید که اینو می‌گید. آخرین موضوع. لیدی تاندا دیشب مهمونی 
شام کوچکی داشت. فهرست غذا و مهمان‌ها رو آوردم که ببینید. موقع پخش شراب لرد جایلس به افتخار 


پادشاه جامش رو بلند کرد و خبر دادن که سر بیلان سوان گفته: سه جام لازمه. خیلیا خندیدند...» 


تیریون دستش را بلند کرد. «کافیه. سر بیلان مزاح کرده. علاقه‌ای به خیانت شمردن حرف‌های سر میز غذا 


ندارم» لرد واریس.؛ 


«شما همون قدر که خردمندید» مهربونید» سرورم.» پوست در آستین خواجه نایدید شد. «هر دو کارهای 


زیادی داریم. تنهاتون می‌ذارم.» 


بعد رفتن خواجه. تیریون مدت طولانی نشست و شمع را تماشا کرد؛ به این فکر می کرد که وا کنش خواهرش 
به خبر عزل جینوس اسلینت چطور خواهد بود. اگر قضاوتش درست بود. خواهرش خرسند نمی‌شد. اما جز 
فرستادن اعتراض خشمگین به لرد تایوین در هارن‌هال به نظر نمی‌رسید که کاری از دست سرسی ساخته باشد. 
تیریون اکنون نگهبانان شهر را داشت. به اضافه‌ی صد و پنجاه کوه‌نشین مخوف و نیروی رو به افزایشی از 


بی تردید ادارد استارکك همین را خیال می کرده. 


وقتی تیربون تالار کوچک را ترکث کرد قلعه‌ی سرخ تاریک و ساکت بود. بران در اتاق او منتظرش بود. 


پرسید: «اسلینت؟» 


«لرد جینوس موقع مد دریا عازم دیوار می‌شه. واریس کاری می کنه که خیال کنم یکی از افراد جافری رو با 
مال خودم عوض کردم. احتمالش بیشتره که یکی از آدم‌های واریس رو جای یکی از آدم‌های لیتل‌فینگر 


گذاشته باشم. اما چاره‌ای نیست.» 
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«بهتره بدونی که تیمت یه مرد رو کشت...؛ 
«واریس بهم گفت.» 


به نظر نمی‌رسید که برای سرباز غیر منتظره بوده. «احمق خیال کرد که کلاه گذاشتن سر یه مرد تک چشم 
راحت‌تره. تيمت با خنجر مج دستش رو به میز دوخت و با دست خالی گلوش رو پاره کرد. به تکنیک داره که 


انگشت‌هاش رو دور گلو سفت می کنه...» 


نفرات؟» 
«بد نیست. امشب. سه نفر جدید.» 
«از کجا می‌فهمی کی برای به خدمت گرفتن مناسبه ؟) 


«براندازشون می‌کنم. سوال پیچ می‌کنم تا بيینم کجا جنگیدند و در دروغگویی چقدر مهارت دارند.» بران 


لبخند زد. «و بعدش بهشون فرصت می‌دم که منو بکشن, البته خودم هم همین فرصت رو دارم.» 


«کسی رو کشتی؟؛ 
«نه کسی که به دردمون می‌خورد.؛ 
«و اگه کسی تو رو کشت؟» 


اون وقت کسی پیدا شده که تو دوست داری شخصاً استخدامش کنی.» 


تیریون کمی مست و خیلی خسته بود. «بهم بگو بران اگه بهت بگم یه بچه رو بکش... یه دختر شیرخوار که 


هنوز تو آغوش مادرشه... انجامش می‌دی؟ بدون سوال؟؛ 
«بدون سوال؟ نه.» سرباز مزدور شست و اشاره‌اش را روی هم مالید. «می پرسم چقدر.) 


گربه کند؛ بیش از همه شی را می‌خواست. 
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جاده چندان چیزی جز دو شیار گاری در میان علف‌های هرز نبود. 


خوبی‌اش این بود که با این رفت و آمد اند کک» کسی نبود که با اشاره‌ی انگشت 


آن‌ها را لو بدهد. انسای که از حاده‌ی شاه بائه بخت. اینجا قطر ه قطر ه بو د. 
متیر زا لو مب ی ر جاده‌ی شاهی پانین میر د 1 بو 


بدی‌اش این بود که جاده مثل مار پیچ می‌خورد با مسیرهایی که از خودش هم کوچک‌تر بودند یکی می‌شد؛ 
گاهی به نظر کاملاً محو می‌شد و نیم فرسنگ جلوتر وقتی همه امیدشان را از دست می‌دادند دوباره ظاهر 
می‌شد. آریا از این بدش می‌آمد. ولی منطقه به حد کافی دلنشین بود؛ تپه‌های پی در پی و مزارع کرت‌بندی 
شده. در فواصل آن‌ها علفزار و جنگل؛ و دره‌های کوچکی که در آن‌ها انبوه بیدها سرعت نهرهای کمعمق را 


می گرفتند. با این حال» مسیر چنان باریک و پیچ در پیچ بود که سرعت حرکتشان به حد خزیدن افت کرده بود. 


چیزی که سرعتشان را می‌گرفت ارابه‌ها بودند با آن لق لق زدنشان در مسیر و نالیدن میل‌محور زیر وزن 
سنگین محموله. چندین بار در روز برای آزاد کردن چرخی که گیر کرده بود مجبور به توقف می‌شدند یا باید 
اسب‌های دو ارابه را به یکی می‌بستند تا از تیه‌ای گلی بالا روند. یک بار در وسط انبوهی از بلوط‌هاء به سه مرد 
برخوردند که باری از هیزم را روی گاری گاوکش به جهت مخالف می‌بردند. هیچ کدام راهی برای دور زدن 
دیگری نداشتند. چاره‌ای نداشتند جز معطل ماندن برای جنگلبان‌ها که گاوشان را باز کردند و از بين درختان 
هدایتش کردند» گاری را چرخاندند» گاو را دوباره بستند و راهی را که آمده بودند ب رگشتند. گاو از ارابه‌ها هم 


کندتر بود» برای همین آن روز چندان پیشرفت نکردند. 


آریا نگران بود که ردا طلائی‌ها کی می‌رسند و مدام پشت سر را می‌پائید. شب‌ها با هر صدائی از خواب 
می‌پرید و دستش به دسته‌ی نیدل می‌رفت. اکنون بدون گماشتن دیده‌بان اردو نمی‌زدند ولی آریا به آن‌ها اعتماد 
نداشت. خصوصاً به بچه یتیم‌ها. شاید در پس کوچه‌های بارانداز پادشاه کارشان خوب می‌شد. اما این بیرون 
عاجز بودند. وقتی به بی‌صدایی سایه می‌شد» می‌توانست دزدکی از کنار همه‌شان رد شود؛ زیر نور ستاره‌ها برای 
شاشیدن به جنگل می‌رفت به جاثی که هیچ کس نمی‌دید. یک بار که لامی گرین‌هندز پاس ایستاده بود» آریا 
از بلوطی بالا رفت و از درختی به درخت دیگر جلو رفت تا اینکه درست بالای سر لامی بود و او هیچ چیز 
ندید. می‌توانست روی سر او بپرد اما می‌دانست که فریادهایش کل اردو را بیدار خواهد کرد و پارن شاید 


دوباره دست به ت رکه شود. 
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لامی و سایر يتیم‌ها اکنون با گاو مثل شخصی خاص رفتار می کردند. چون ملکه سرش را می‌خواست. هر 
چند برای خود او قابل تحمل نبود. با عصبائیت گفته بود: «من به ملکه کاری نکردم. سرم به کار خودم بود. انبر و 
دم و درآوردن و حمل کردن. قرار بود اسلحه‌ساز بشم که یه روز استاد مات گفت باید به نگهبانان شب ملحق 
بشم. همین قدر می‌دونم.» بعد از پیششان رفت و مشغول برق انداختن کلاهخودش شد. کلاهخود زیبایی بود؛ 
گرد و منحنی با شیارهای چشم و دو شاخ گاو بزرگ آهنی. آریا وقتی با پارچه‌ی آغشته به روغن آن را برق 
می‌انداخت تماشایش می کرد. آن قدر جلایش می‌داد که شعله‌های آتش طبخ روی فولاد دیده می‌شد. با این 


حال هیچ وقت واقعاً روی سرش نمی گذاشت. 


یک شب لامی با صدائی آهسته که جندری نشنود گفت: «شرط می‌بندم حرومزاده‌ی اون خائنه است» لرد 


گ رگگ. اونی که روی پله‌های بیلور کشتن.» 


آریا گفت: «درست نیست.» پدرم تنها یه حرومزاده داشت و اون جان بود. از پیششان به میان درخت‌ها رفت» 
آرزو می کرد که می‌توانست اسبش را زین کند و به خانه بتازد. اسب خوبی بود مادیانی قهوه‌ای با لکه‌ی 
سفیدی روی پیشانی. و آریا هميشه سوار کار خوبی بوده. می‌توانست چهار نعل برود و دیگر هرگز هیچ کدامشان 
را نیینده مگر اینکه خودش دلش بخواهد. فقط اينکه کسی را برای دیده‌بانی مسیر جلو نداشت. يا برای مراقبت 
از پشت. يا نگهبان ایستادن موقعی که خودش خوابیده و اگر ردا طلائی‌ها به او می‌رسیدند تکک و تنها بود. با 


یارن و دیگران ماندن امن‌تر بود. 


برادر سیاه یک روز صبح که «از چشم خدایان فاصله‌ی زیادی نداریم. جاده‌ی شاهی تا از ترای‌دنت 
نگذشته باشیم امن نیست. پس دریاچه رو در امتداد ساحل غربی دور می‌زنيم» احتمالش کمه که تو اون مسیر 


دنبالمون بگردن.» در نقطه‌ی بعدی که جای شیار گاری‌ها از روی هم می گذشتند ارابه‌ها را به غرب پیچاند. 


در این مسیر جنگل جای مزارع را گرفت» دهکده‌ها و قلعه‌ها کوچک‌تر بودند و از هم فاصله‌ی بیشتری 
داشتند» تیه‌ها مر تفع تر و دره‌ها عمیق‌تر بودند. پیدا کردن غذا سخت‌تر شد. بارن در شهر ارابه‌ها را با ماهی 
دودی» نان سخت. پیه‌ی خوک. شلغم. کیسه‌های نخود و جو و ورقه‌های پنیر زرد پر کرده بوده اما هر لقمه از 
آن خورده شده بود. یارن که مجبور به تامين مایحتاج از محیط اطراف شده بود. به کاس و کورتز متوسل شد 
که به جرم شکار قاچاق دستگیر شده بودند. آن‌ها را جلوتر از ستون به جنگل می‌فرستاد و آن دو موقع غروب 


که برمی گشتند. چوبی بر دوششان بود که آهوتی از آن آویزان بود» یا روی کمرشان ردیفی از بلدرچین‌ها تاب 
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می‌خوردند. پسرهای کوچک‌تر برای چیدن تمشک از بوته‌های سر راه فرستاده می‌شدند یا اگر به باغی 


برمی خوردند برای پر کردن کیسه‌هایشان از سیب از پرچین بالا می‌رفتند. 


آریا در بالا رفتن مهارت داشت و سریع میوه می‌چید و دوست داشت به تنهایی برود. روزی کاملاً تصادفی به 
خرگوشی برخورد. قهوه‌ای و چاق بود» با گوش‌های دراز و دماغی پر جنب و جوش. خرگوش‌ها از گربه‌ها 
سریع‌تر می‌دونده اما در بالا رفتن از درخت نصف مهارت گربه‌ها را ندارند. با ترکه‌اش آن را زد» گوش‌هایش را 
گرفت و بلندش کرد یارن با کمی قارچ و پیاز وحشی آن را پخت. به آریا یک پای کامل رسید. چون 
خرگوش او بود. سهمش را با جندری تقسیم کرد. به بقیه یک قاشق پر رسید. حتی به سه نفری که در غل بودند. 
جیکن هگار مودبانه به خاطر غذا تشکر کرد و گاز با نگاهی شاد روغن را از انگشت‌های کثیفش لیسید. اما 
ر وگ آن یکی که دماغ نداشت. فقط خندید و گفت: «حالا شکارچی شده لامپی لامپوی خ رگو ش کش.» 


خارج از قلعه‌ای به نام بریروایت. چند کارگر در مزرعه‌ی ذرت محاصره‌شان کردند و در عوض خوشه‌هایی 
که چیده بودند سکه مطالبه کردند. پارن نگاهی به داس‌ها انداخت و چند سکه‌ی مسی پرت کرد. به تلخی 
گفت: «یه زمانی» از دورن تا وینترفل به سیاهپوش‌ها غذا می‌دادند و لردهای بلندمرتبه افتخار خودشون 
می‌دونستند که به اونا زیر سقفشون جا بدن. حالا زاغ‌هایی مثل شما به خاطر یه گاز سیب گندیده» سکه‌های با 


ارزش می‌خوان.» تف کرد. 


یکی از آن‌ها با خشونت گفت: «اين ذرت شیرین ارزشش از پرنده سیاه بو گندوئی مثل تو بيشتره. از زمین ما 
فورا برو بیرون» اون بی سر و پا ها رو هم با خودت ببر» و گرنه تو رو توی مزرعه به صلیب می کشیم تا کلاغ‌های 


دیگه رو فراری بده.» 


از برداشتن از روی زغال‌ها بلافاصله داغ خوردند. به نظر آریا مزه‌شان حیرت‌انگیز بوده اما یارن عصبانی‌تر از آن 
بود که غذا برايش خوش باشد. به نظر ابری به سیاهی و ژند گی ردایش روی صورتش سایه انداخته بود. بی‌قرار 


اطراف اردو قدم می‌زد و زیر لب چیزهائی می گفت. 


روز بعد کاس دوان دوان آمد که به پارن وجود اردوئی در سر راهشان را هشدار دهد. «بیست تا سی مرد با 


زره و کلاهخود اقص. بعضی‌هاشون زخم‌های بدی دارن و یکیشون از قرار معلوم داره می‌میره. با اون همه داد و 
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بیدادی که راه انداخته بود» تونستم خیلی بهشون نزدیکک بشم. نیزه و سپر دارن اما فقط یه اسب دارن اون هم 


لنگه. از بوئی که اونجا گرفته مشخصه که یه مدتیه اتراق کردن.» 
اپرچم ندیدی؟) 
«گربه‌ی درختی خالدار زرد و سیاه» روی زمینه‌ی قهوه‌ای.» 


یارن ب رگ تلخی را در دهانش چپاند و جوید. اقرار کرد: «تشخیص نمی‌دم. شاید این طرفی باشن شاید اون 
طرفی. اگه این همه صدمه دیده باشن احتمالاً فرقی نمی کنه که طرف کی هستند و به هر حال حیوون‌های ما رو 
برمی‌دارن. شاید هم چیز دیگه‌ای رو بگیرن. به نظرم بهتره با فاصله دورشون بزنیم.» چند فرسنگ از راهشان دور 
شدند و حداقل دو روز وقتشان تلف شد. اما پیرمرد گفت که بهای ناچیزی پرداختند. «تو دیوار وقت کافی 


دارید. احتمالاً تمام بقیه‌ی عمرتون. به نظرم لازم نیست برای رسیدن عجله داشته باشید.» 


وقتی دوباره به شمال چرخیدند» آریا بیشتر و بیشتر مردهایی را دید که مراقب مزرعه بودند. اغلب ساکت 
کنار جاده ایستاده بودند و به هر کس که رد می‌شد نگاه‌های سردی می‌انداختند. برخی دیگر سوار بر اسب کنار 
پرچین‌هایشان نگهبانی می‌دادند؛ از قلاب زینشان تبر آویزان بود. یک جا مردی را نشسته روی درختی مرده دید 
که کمان در دست داشت و از شاخه‌ی دم دستش تیردان آویزان بود. به محض اینکه آن‌ها را دید» تیر به ژه 
گذاشت و تا آخرین واگن از دیدش خارج نشد چشم از آن‌ها برنداشت. تمام مدت پارن فحشش می‌داد: «با اون 
درختت اگه آدرها بیان معلوم می‌شه که چقدر اون بالا راحتی. اون وقت می‌بینیم که داد می‌زنی و از نگهبانان 
کمک می‌خوای.» 


روز بعد دابر درخشش سرخی را روی آسمان عصر دید. «یا این جاده دوباره چرخیده. یا خورشید داره تو 
جنوب غروب می کنه.» 

بارن از یک بلندی بالا رفت که بهتر ببیند. خبر داد: «آتشه.» شستش را لیسید و بالا نگه داشت. «باد باید اونو 
ازمون دور نگه داره. ولی بهتره مراقب باشیم.» 

و چشم از آن برنداشتند. با تاریکک شدن دنیاء آتش ظاهرا روشن و روشن‌تر شد تا اینکه به نظر می‌رسید تمام 
شمال را شعله گرفته. گاهی حتی بوی دود به مشامشان می‌رسید. هر چند جهت باد ثابت ماند و شعله‌ها هیچ وقت 


نزدیک نشدند. تا سحر آتش هر چه که بود سوزاند و خاموش شد. اما هیچ کدامشان آن شب راحت نخوابیدند. 
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ظهر شده بود که به محل دهکده‌ی سابق رسیدند. مزارع تا چندین فرسنگ به اطراف زغال شده بودند» از خانه‌ها 
ورفه‌های سیاه باقی مانده بود. لاشه‌های سوخته و سلاخی شده‌ی حیوانات روی زمین پرا کنده بوده فرش‌های 
زنده‌ای از کلاغ‌های لاشخور روی آن‌ها بودند و وقتی احساس مزاحمت می کردند» برمی‌خاستند و بی‌امان غار 


غار می کردند. دود هنوز از قلعه‌ی کوچکک برمی‌خاست. حصار الوار آن از دور مستحکم به نظر می‌رسید» ولی 


معلوم شده بود که به حد کافی استحکام ندارد. 


آریا که جلوی ارابه‌ها سوار بر اسبش می‌رفت. اجساد سوخته را دید که بالای دیوارها به پشتشان الوار نوکك 
تیز فرو کرده بودند. دست‌هایشان سفت روی صورتشان مانده بود» انگار می‌خواستند جلوی شعله‌هایی را بگیرند 
که بدنشان را مصرف کرده بود. هنوز کمی فاصله داشتند که یارن دستور ایست داد و به آریا و سار پسرها 
گفت که مراقب ارابه‌ها باشند. خودش و مورج و کاتجکك پیاده راه را ادامه دادند. وقتی از دروازه‌ی شکسته 
وارد شدند دسته‌ای از زاغ‌ها از پشت دیوارها برخاستند و زاغ‌هایی که پشت ارابه در قفس بودند با غار غار و 


جیغ‌های کننده جواب دادند. 
بعد اينکه از رفتن یارن و همراهانش دیگر خیلی گذشته بود آریا از جندری پرسید: «نباید دنبالشون بریم؟» 


«یارن گفت منتظر بمونیم.» صدای جندری گنگ بود. آریا بررگشت و دید که کلاهخود براقش با آن 


شاخ‌های منحنی دراز را به سر گذاشته. 


وقتی آن‌ها سرانجام با زگشتند» پارن دختر کوچکی را در آغوش داشت و مورج و کاتجکک, لحاف کهنه‌ی 
پاره‌ای را تخت روان کرده بودند و زنی را حمل می کردند. دختر بیش از دو سال نداشت و مدام گریه می کرد؛ 
صدای ناله مانندی داشت. انگار چیزی در گلویش گیر کرده بود. با هنوز صحبت کردن را یاد نگرفته بود با 
فراموشش کرده بود. دست راست زن» زیر آرنج به بریدگی خونینی ختم می‌شد و ظاهراً چشم‌هایش چیزی 
نمی‌دیدنده حتی وقتی درست به چیزی خیره می‌شد. حرف می‌زد. اما تنها یک چیز می گفت: «لطفاً؛ مدام زاری 
می‌کرد: «لطفا لطفاًٌ» به نظر ر وگ مضحک رسید. صدای خنده‌اش از میان سوراخی که روی صورتش مانده 


بود بلند شد و گاز نیز شروع کرد به خندیدن, تا اینکه مورج فحششان داد و گفت که ساکت شوند. 


یارن به آن‌ها سپرد که در عقب ارابه جایی برای زن باز کنند: «و عجله کنید» تاریک بشه گ رگگ‌ها و چیزهای 


بدتری به اینجا میان.» 


وقتی هات پای بی‌قراری زن تک‌دست را در پشت ارابه دید زمزمه کرد: «من می‌ترسم.» 
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آریا اعتراف کرد: «منم.) 


هات شانه‌ی او را فشرد. «من واقعاً به پسر رو تا حد مرگ نزدم اری. فقط شیرینی‌های مامانم رو می‌فروختم؛ 


همین.) 


آریا تا آنجا که جرئت داشت جلوتر از ارابه‌ها می‌رفت تا اینکه مجبور نباشد گریه‌های دختر کوچک يا 
«لطفا»های زن را بشنود. یکی از قصه‌های ننه‌ی پیر را به خاطر آورد. در مورد مردی بود که در قلعه‌ای تاریکث 
به اسارت غول‌های شرور درآمده بود. خیلی شجاع و زیرک بود و سر غول‌ها کلاه گذاشت و گریخت.. اما 
تازه از قلعه درآمده بود که آدرها او را گرفتند و خون سرخ داغش را نوشیدند. حالا به نظرش احساس مرد را 


درک می کرد. 


موقع غروب زن تکک‌دست مرد. جندری و کاتجک روی تپه زیر یکک بید مجنون قبری کندند. وقتی باد از 
میان شاخه‌ها می‌وزید. آریا در خیالش می‌شنید: «لطفاء لطفا لطفا.» موهای پشت گردنش سیخ شدند و کم مانده 


یارن به آن‌ها گفت: «امشب آتش روشن نمی کنیم.» شام مشتی ترب وحشی بود که کاس یافته بود به همراه 


یک فنجان لوبیای خشک و آب از نهر مجاور. آب مزه‌ی خاصی داشت و لامی گفت مزه‌ی اجسادی است که 


جایی در بالای رودخانه می‌پوسند. هات پای می‌خواست او را بزند ولی ریزن پیر از هم جدایشان کرد. 


آریا زیاد از حد آب نوشید تنها برای اينکه شکمش را با چیزی پر کند. هیچ فکر نمی کرد که خوابش ببرد» 
ولی به نحوی خوابید. وقتی بیدار شد. ظلمات بود و مثانه‌اش داشت می‌ترکید. هر طرفش چند نفری پتو و ردا 
دور خودشان پیچیده و غنوده بودند. آریا نیدل را پیدا کرد ایستاد گوش داد. صدای قدم‌های آهسته‌ی یکث 
نگهبان را شنید» بعضی‌ها موقع خواب بی‌قرار از یک پهلو به پهلوی دیگر می‌چرخیدند» روگك خر و پف 
می کرد گاز موقع خواب صدای فس فس عجیبی از دماغش خارج می‌شد. از یک ارابه‌ی دیگر» صدای منظم 
سائیدن فولاد روی سنگ به گوش می‌رسید. یارن بود که نشسته برگ تلخ می‌جوید و تیغه‌ی دشنه‌اش را تیز 


می‌کرد. 


یکی از پسرهایی که پاس ایستاده بودند هات پای بود. وقتی دید که آریا به سمت درختان می‌رود گفت: 


«کجا می‌ر ی ؟) 
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آریا با دست جنگل را نشان داد. 


«نه نباید بری.» حالا که شمشیر به کمر داشت جسورتر شده بود» هر چند فقط یک شمشیر کوتاه بود و آن را 


مثل ساطور به کار می‌برد. «پیرمرد به همه‌مون گفت که امشب از پیش هم دور نشیم.» 
آریا توضیح داد: «نمی‌تونم خودم رو نگه دارم.» 


«خب. اون درختی که اونجاست استفاده کن.» با انگشت اشاره کرد. «معلوم نیست اون بیرون چی باشه, اری. 


یه خرده قبل این صدای گ رگ‌ها رو شنیدم.» 
اگر با او دعوا می‌کرد پارن خوشش نمی آمد. سعی کرد طوری قیافه بگیرد که انگار ترسیده. «گ رگث؟ واقعا؟» 


به آریا اطمینان داد: «خودم شنیدم.) 


«به نظرم اون قدرها هم لازم نیست که برم.» سر پتویش برگشت و تظاهر کرد که خوابیده» آن قدر که دور 
شدن قدم‌های هات پای را شنید. آن وقت غلت زد و دزدکی از سمت مخالف وارد جنگل شد؛ بی‌صدا مثل 
سایه. در این مسیر نیز نگهبان‌ها بودند» اما آریا در دور ماندن از نگاه آن‌ها مشکلی نداشت. دو برابر معمول دور 
شد؛ تنها برای اطمینان. وقتی مطمئن شد که کسی نزدیکش نیست» شلوارش را پائین کشید و برای خلاص شدن 


لباسش دور زانوهایش جمع شده بود و داشت می‌شاشید که از زیر درختان خش خش شنید. با هول فکر کرد 
که: هات پایء منو دنبال کرده. آن وقت چشم‌هایی را دید که بین درختان مهتاب را منعکس می کردند. شکمش 
سفت شد و دستش به سمت نیدل رفت. نگران اين نبود که شاید خودش را خیس کند. چشم‌ها را شمرد دو 


چهار هشت» یک گله‌ی کامل... 


یکی‌شان بی‌صدا از زیر درختان بیرون آمد. به آریا خیره شد و دندان لخت کرد و تمام فکر آریا این شده بود 
که چقدر ابله بوده و وقتی صبح روز بعد جسد نیم‌خورده‌ی او را یافتند هات پای چه نگاه پیروزمندانه‌ای خواهد 
داشت. اما گرگ برگشت و به داخل تاریکی دوید. و به همان سرعت چشم‌ها دیگر نبودند. لرزان؛ خودش را 
پاک کرد و بندهایش را بست و صدای گنگ سائیدن را تا اردو دنبال کرد و به یارن رسید. آریا از ارابه بالا 


رفت و کنار او نشست؛ خیلی ترسیده بود. با صدابی گرفته زمزمه کرد: «گ رگ تو جنگل.» 
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سس ۳ 


«بله. معلومه که پیدا می‌شه.» یک نگاه هم به آریا ننداخته بود. 


ای ی ترمونق:] 
/ اقعا؟» تف کرد. «صال دم خو نو اده‌ی تو با گر گک‌ها رفقم .» 
و یال می کردم خونواده‌ی تو : رفیقن 


«نایمریا یه دایرولف بود.» خودش را بغل کرد. «فرق می کنه. به هر حال دیگه رفته. جوری و من اون قدر بهش 
سنگگ انداختیم که فرار کرد وگرنه ملکه اونو می کشت.» صحبتش ناراحتش می کرد. «شرط می‌بندم اگه تو شهر 


بوده نمی‌ذاشت سر پدر رو برن.ا 


یارن گفت: «پسرهای یتیم پدر ندارن یادت که نرفته؟» برگ تلخ بزاقش را سرخ کرده بوده برای همین انگار 
از دهانش خون می‌ریخت. «تنها گرگی که باید ازش بترسیم اونیه که تو پوست آدمیزاده مثل اونایی که سراغ 
دهکده رفتند.» 


با حال نزار گفت: «کاش خونه بودم.» خیلی سعی می کرد که شجاع باشد. درنده‌خو مثل گرگ ماده و این 


حرف‌ها» اما گاهی احساس می کرد که به هر حال تنها یکك دختر بچه است. 

پرادر سیاه یک ب رگ دیگر از بسته‌ی داخل ارابه کند و به دهانش فرو برد. «شاید بهتر بود همون جائی که 
پیدات کردم ولت می کردم؛ پسر. همه‌تون رو. ظاهراً شهر امنیت بیشتری داره.» 

«اهمیت نمی دم. می‌خوام به خونه برم.) 


«نزدیک به سی ساله که برای دیوار مرد میارم.» بزاق مثل حباب‌هایی از خون روی لب‌های یارن می‌درخشید. 
«تمام این مدت. تنها سه نفر رو از دست دادم. یه پیرمرد از تب مرده یه بچه شهری رو موقع گهیدن مار گزید و 
یه احمق سعی کرد منو موقع خواب بکشه که البته جواب سرخش رو گرفت.» 

دشنه‌اش را روی گلویش کشید تا به آریا نشان بدهد. «سه تا تو سی سال.» ب رگ تلخ مصرف شده را تف کرد. 
«ولی یه کشتی شاید عاقلانه‌تر بود. تو این مسیر شانس پیدا کردن نفرات بیشتر نیست. ولی باز هم... آدم عاقل با 
کشتی می‌رفت. اما من... سی سال از این جاده شاهی رفتم.» دشنه‌اش را غلاف کرد. «برو بخواب. پسر. به حرفم 


گوش می‌دی؟: 
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سعی‌اش را کرد. با این وجود وقتی زیر یتوی ناز کش دراز کشیده بود» صدای ژوژه‌ی گ رگ‌ها وا می‌شنید... 


و صدایی دیگر» ضعیف‌تر بیش از ناله‌ای سوار بر باد نبود» ولی می‌توانست صدای فریاد باشد. 
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۱ دود خدایان سوزان» هوای سحر را تاریکك کرده بود. 
ث_ِِ 


اکنون همه‌شان مشتعل بودنده دوشیزه و ماد جنگجو و آهنگر» عجوزه با 
چشم‌های مروارید و پدر با ریش زرکاری شده؛ حتی غریبه که تراشش بیشتر به حیوان شباهت داشت تا انسان. 
چوب خشک کهنه و لایه‌های بی‌شمار رنگ و جلا طعمه‌ی آتش حریص درنده‌خویی شده بودند. حرارت مواج 
به هوای سرد برمی‌خاست؛ پشت سر گارگویل‌ها و اژدهاهای سنگی دیوارهای قلعه محو به نظر می‌رسیدند» 
انگار که داوس آن‌ها را پشت لایه‌ای از اشک می‌دید. یا انگار که آن هیولاها می‌لرزیدند» در جایشان راحت 


نبودند... 


آلارد" اعلام کرد: «بد شگونه.» هر چند آن قدر عقل داشت که صدایش را آهسته نگه دارد. دیل ‏ موافقتش را 


زمزمه کرد. 


داوس گفت: «ساکت. موقعیت رو فراموش نکن.» پسرهایش مردهای خوبی بودند اما جوان بودند و آلارد 
خصوصاً بی‌ملاحظه بود. اگه قاچاقچی مونده بودم» عاقبت آلارد به دیوار ختم می‌شد. استنیس از اون سرنوشت 


نجاتش داد به چیز دیگه که به استئیس مدیونم... 


صدها نفر جلوی دروازه‌های قلعه جمع شده بودند تا شاهد سوختن هفت باشند. بوی زننده‌ای هوا را پر کرده 
بود. حتی برای سربازان سخت بود که چنین بی‌حرمتی نسبت به خدایانی را که بیشتر عمرشان پرستیده بودند 


زن سرخ سه بار دور آتش چرخید و دعا خواند» یکک بار به زبان آشائی» یک بار به والربائی کهن؛ و یک بار 
به زبان مشترکك. داوس فقط آخری را می‌فهمید. زن خواند: «رلو در زمان تاریکی به کمکمان بیاه خالق 
روشناثی ما این خدایان کاذب را به تو تقدیم می کنیم این هفت که یکی هستند و آن یکی دشمن است. آن‌ها 
وا یگیر و نوز خود وا بر ما خابان زیرا شب تاریک است و پر از وحشت» ملکه سلیس تکراز می کرد. کنار اوه 
استنیس بی‌تفاوت تماشا می کرد. زیر سایه‌ی سیاه مایل به آبی ته‌ریشش» چانه‌اش مثل سنگ سفت بود. از 
عادتش لباس رنگارنگ‌تری پوشیده بود؛ مثل مواقع حضور در سپت. 


وال 1 
ماو 2 
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سپت در گون‌استون مکانی بود که اگان فاتح شب قبل بادبان کشیدن برای نیایش زانو زده بود. این موضوع 
باعث نشد که از دست افراد ملکه در امان بماند. آن‌ها محراب‌ها را واژگون کردند» بت‌ها را سرنگون کردند و 
شیشه‌های رنگی را با پتکک خرد کردند. سپتون بار" جز نفرین کردن کاری از دستش برنمی آمد اما سر هوبارد 
رمبتون" سه پسرش را به سپت برد تا از خدایان دفاع کنند. رمبتون‌ها چهار نفر از افراد ملکه را کشتند» ولی 
سرانجام مغلوب تعداد حریفان شدند. سپس گانسر سانگلس. مومن‌ترین و میانه‌روترین لردهاء به استنیس گفت 
که دیگر قادر به حمایت از ادعای او نیست. اکنون با سپتون و دو پسر باقیمانده‌ی سر هوبارد» سلول داغی را 


شریکک بود. سایر لردها درسشان را سریع آموخته بودند. 


خدایان هرگز معنای چندانی برای داوس قاچاقچی نداشتند» هر چند مثل اکثر مردها رسم داشت قبل نبرد 
چیزی به جنگجو پیشکش کند؛ يا به آهنگر موقعی که کشتی‌ای را به آب می‌انداخت. و یا به مادر هر وقت که 
شکم همسرش رشد می‌کرد. اکنون که سوختن آن‌ها را تماشا می کرد» احساس ناخوشی می کرد آن هم نه به 


خاطر دود. 


استاد کرسن جلوی این کار را می‌گرفت. پیرمرد خالق روشنائی را به چالش کشیده بود و جانش را به خاطر 
بی‌حرمتی از دست داده بود؛ حداقل درگوشی به هم چنین می گفتند. داوس حقیقت را می‌دانست. دیده بود که 
استاد چیزی در جام شراب ریخت. زهر. چه چیز دیگری می‌توانست باشد؟ جام م رگ را سر کشید تا استئیس را 
از شر ملیساندر رها کند. اما به نحوی خدای آن زن از او حفاظت کرد. به این خاطر با کمال میل حاضر بود زن 
سرخ را بکشد اما وقتی یکی از اساتید دژ شکست خورده بود» چقدر شانس داشت؟ او تنها یکك قاچاقچی بود 


که به مقام بالا ترقی کرده بود؛ داوس اهل چاله ککک. شوالیه‌ی پیاز. 


خدایان سوزان» با پوشش مواج شعله‌های سرخ و نارنجی و زرد به زیبائی پرتو افشانی می کردند. زمانی 
سپتون بار به داوس تعریف کرده بود که چگونه از دکل کشتی‌هایی که اولین تارگرین‌ها را از والریا آوردند» 
این خدایان را تراشیدند. در طی قرون, آن‌ها را رنگ کرده و دوباره رنگ کرده بودند» طلاکاری و نقره کاری 
کرده بودنده با جواهر تزئین کرده بودند. ملیساندر وقتی به استنیس گفت که آن‌ها را پائین بکشند و به خارج 


دروازه‌ها ببرند اضافه کرده بود: «زیبائیشون از اونا هدیه‌ی دلپذ برتری برای رلور می‌سازه.» 
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دوشیزه اریب روی جنگجو افتاده بوده با دست‌های بازء انگار که می‌خواست او را به آغوش بکشد. مادر 
انگار از شعله‌هائی که صورتش را می‌لیسیدند چندشش می‌شد. شمشیری به قلبش فرو رفته بود و دسته‌ی چرمی 
آن مشتعل بود. پدر در پائین بود اولین که واژگونش کرده بودند. داوس چروکیدن دست غریبه را تماشا کرد 
که انگشت‌هایش یکی یکی سیاه می‌شدند و می‌افتادند و چیزی جز زغال درخشان از آن‌ها باقی نمی‌ماند. 
نزدیک او لرد سلتگار دچار حمله‌ی سرفه شد و صورت پر چین و چروکش را با دستمالی پوشاند که گلدوزی 
خرچنگ قرمز داشت. اهالی مر به هم ج وک می گفتند و از گرمای آتش لذت می‌بردند» اما لرد بار ایمون جوان 


چهره‌اش گرفته بود و لرد ولاریون به جای آتش پادشاه را تماشا می کرد. 


داوس حاضر بود بهای سنگینی بدهد و از افکار او مطلع شود اما کسی مثل ولاریون محال بود داوس را 
محرم بشمارد. فرمانرواهای امواج از نسل والریای کهن بودند و خاندان او سه بار برای شاهزاده‌های تا رگرینی 
عروس تدارکک دیده بود؛ داوس سی‌ورف بوی ماهی و پیاز می‌داد. سایر اشراف نیز چنین بودند. به هیچ کدام 
نمی‌توانست اعتماد کند و هیچ کدام آن‌ها او را در جمع خصوصی خود نمی‌پذیرفتند. به پسرهایش نیز اخم 
می‌کردند. ولی نوه‌های من با نوه‌های اونا مسابقه‌ی نیزه می‌دن و یه روزی خونشون با مال من مخلوط می‌شه. به 


وقتش کشتی سیاه کوچک من به اندازه‌ی اسب دریایی ولاریون و خرچنگ قرمز سلتگار قد می‌کشه. 
به این شرط که استنیس سلطنتش را فتح می کرد. اگر می‌باخت... 


هر چی دارم به اون مدیونم. استنیس او را شوالیه کرده بود. به او جای افتخاری سر میزش و یکك کشتی جنگی 
در عوض قایق قاچاقچی گری داده بود. دیل و آلارد نیز ناخدای کشتی بودند» مریکث" روی فیوری رئیس 
پاروزنان بوده ماتوس " روی بلک بتا" زیر دست پدرش بود و پادشاه دوان" را به عنوان ملازم سلطنتی پذیرفته 
بود. روزی شوالیه می‌شد و دو پسر کوچک‌تر نیز همچنین. ماریا خانم قلعه‌ای کوچک در دماغه‌ی رث بود با 
خدمتکارانی که به او بانوی من می‌گفتند و داوس در جنگل‌های خودش آهوی سرخ شکار می کرد. تمام اين‌ها 
را مدیون استنیس برتیون بود؛ به بهای چند بند انگشت. کاری که باهام کرد عادلانه بود. تمام عمرم قوانین 
پادشاه رو زیرپا گذاشته بودم. وفاداری منو کسب کرده. داوس به کیسه‌ی کوچکی که با بند چرمی از گردنش 
آویزان بود دست برد. انگشت‌هایش طلسم شانسش بودند و حالا محتاج شانس بود. مثل همه‌ی آن‌ها. لرد 


استنیس بیش از همه. 
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شعله‌های روشن تا آسمان خاکستری زبانه کشیدند. دود تيره غلت می‌زد و می‌چرخید و بالا می‌رفت. وقتی باد 
هلش داد. مردها پل زدند و اشکک ریختند و چشم‌هایشان را ماليدند. آلارد سرفه کنان و فحش بر لب سرش را 


بر گرداند. نمونه‌ای از وقایع پیشرو. خیلی‌ها و باز هم بیشتر قبل از خاتمه‌ی این جنگ خواهند سوخت. 


ملیساندر تماماً ساتن سرخ و مخمل خونی پوشیده بود. چشم‌هایش به سرخی یاقوت بزرگی بودند که روی 
گلویش می‌درخشید. انگار که آن نیز مشتعل شده بود. «در کتاب‌های باستانی آشائی نوشته شده که بعد تابستانی 
طولانی روزی می‌رسه که ستارگان خون می‌ریزند و نفس سرد ظلمات روی دنیا با سنگینی تمام فرود میاد. در 
این دورم فولتا کت» جنگچرنین شمقیر سوژانی زو از آلفن برون می که اون شمشیر لا بستابرینگر یش 
شمشیر سرخ قهرمانان؛ و کسی که اونو در دست می‌گیره تولد دوباره‌ی آزور آهائی می‌شه. سرما از برابرش 
می‌گریزه.: صدایش را بلند کرد که به گوش تمام حضار برسد. «آزور آهائی محبوب رلورا جنگجوی 


روشاتی» فرزنن آققن | با خلوه شرت مقظر ها با و اوتو به قست بکیر ا) 


استنیس برتیون مثل سربازی که وارد میدان نبرد می‌شود به جلو گام برداشت. ملازمینش برای کمک به او 
جلو آمدند. داوس پسرش دوان را تماشا کرد که دستکش بلند نرمپوش‌داری را روی دست راست پادشاه کشید. 
پسر نیم‌تنه‌ی کرمی به تن داشت که قلب آتشینی روی سینه‌ی آن دوخته شده بود. برین فارینگ که شنل چرمی 
سفتی را دور گردن اعلیحضرت می‌بست. همان لباس را به تن داشت. داوس از پشت سر صدای گنگ نواخته 
شدن زنگ‌ها را شنید. از جائی صدای آواز پچ‌فیس می‌آمد که: «زیر دریا دود به شکل حباب بلند می‌شه و 


3 .2 ۲5 ۰۰ ۰ ۰ 
شعله‌ها به رنگ سبز و آپی و سیاه می‌سوزند. من می‌دونم» من می‌دونم؛ اوهوهو.» 


پادشاه دندان‌هایش را سفت روی هم فشرد شنل چرمی را جلوی صورتش گرفت تا از شعله‌ها درامان بماند و 
به میان آتش دست برد. راست به سمت مادر رفت؛ با دستکش شمشیر را گرفت و با حرکتی قاطعء آن را از 
چوب مشتعل بیرون کشید. بعد که عقب عقب می‌رفت. شمشیر را بالا گرفته بود و دور فولاد که سرخ آلبالوئی 
شده بود شعله‌های سبز یشمی می‌رقصیدند. نگهبان‌ها با عجله جلو رفتند که زغال‌های نیم‌سوز چسبیده به لباس 


پادشاه وا بر نژ فده 


ملکه سلیس داد زد: «شمشیری از آتش!» سر اکسل فلورنت و ساير افراد ملکه به او پیوستند. «شمشیری از 


1 


تش! می‌سوزه! می‌سوزه! شمشیری از آتش!» 
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ملیساندر دست‌هایش را بالای سرش بلند کرد. «بنگرید! نشانه‌ای وعده داده شده بود و حالا نشانه‌ای مشاهده 


شد. لایت‌برینگر رو بنگرید! آزور آهائی دوباره آمده! همه به جنگجوی روشنائی احترام بگذارید! همه به فرزند 


آتش احترام بگذارید!» 


موجی از فریادهای ناهماهنگ پاسخ دادند و درست همان موقع دستکش استنیس شروع به سوختن کرد. 


پادشاه لعنت فرستاد و نوک شمشیر را به خاک مرطوب فرو برد و دستش را روی ساقش کویید که شعله‌ها 


خاموش شوند. 
ملیساندر خواند: «پرورد گارا» روشنائی خود را بر ما ارزانی کن!» 


سلیس و افراد ملکه پاسخ دادند: «زیرا شب تاریکک و پر از وحشت است.» 


داوس از خود پرسید: من هم باید این حرف‌ها رو بگم؟ تا این حد به استنیس مدیونم؟ اين خدای آتشین واقعاً 


خدای استنیسه؟ انگشت‌های کوتاهش به گز گز افتادند. 


استتیس دستکش را کند و گذاشت که به زمین بیفتد. خدایان روی توده‌ی هیزم دیگر به زحمت قابل 
تشخیص بودند. کله‌ی آهنگر همراه با بری از خا کستر و چوب نیم‌سوز کنده شد و افتاد. ملیساندر به زبان آشائی 
می‌خواند. صدایش مثل موج دریا افت و خیز داشت. استنیس شنل چرمیش را باز کرد و ساکت گوش داد. 
لایت‌برینگر که به زمين فرو رفته بوده همچنان به رنگ سرخ داغی می‌درخشید اما شعله‌هایی که شمشیر را 


همراهی کرده بودند داشتند ضعیف و خاموش می‌شدند. 


وقتی آواز تمام شد. دیگر از خدایان تنها چوب سیاه به جا مانده بود و صبر پادشاه به آخر رسیده بود. بازوی 
ملکه را گرفت و او را به درگون‌استون برگرداند» لایت‌برینگر را همان جا باقی گذاشت. زن سرخ مدتی ایستاد و 
دوان و برین فارینگ را تماشا کرد که زانو زدند و شمشیری را که سوخته و سیاه شده بود در شنل چرمی پادشاه 


پیچیدند. به نظر داوس شمشیر سرخ قهرمانان چیز چشمگیری نبود. 


چند نفر از لردها در گوشه‌ای که باد از آتش حفظشان می کرد جمع شدند و با صدای آهسته صحبت کردند. 
وقتی متوجه شدند که داوس به آن‌ها نگاه می کند ساکت شدند. اگر استنیس سقوط می کرد آن‌ها بلافاصله او 


را پائین می کشيدند. از افراد ملکه نیز محسوب نمی‌شد؛ آن‌ها عده‌ای از شوالیه‌های جاه‌طلب و اشرافی‌های 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


سس ۳ 


0 


کم‌اهمیت تر بودند که تسلیم خالق روشنائی شده بودند و به این ترتیب حمایت و علاقه‌ی لیدی سلیس را کسب 


کرده بودند؛ لیدی نی ملک یادت باشه. 


وقتی ملیساندر و ملازمین با شمشیر گرانبها رفتند. آتش دیگر زوالش شروع شده بود. داوس و پسرهایش به 
جماعتی پیوستند که به سمت ساحل و کشتی‌های منتظر می‌رفتند. همچنان که قدم برمی‌داشتند گفت: «دوان 


خوب از عهده‌اش براومد.» 
دیل و «بله» فسعکشن رو ننداخت.) 
آلارد با سر تائید کرد. «اون نشان روی نیم‌تنه‌ی دوان؛ قلب مشتعل» چی بود؟ نشان برتیون‌ها گوزن تاجداره.» 
داوس گفت: «به لرد می‌تونه بیشتر از یه نشان انتخاب کنه.» 
دیل لبخند زد. « کشتی سیاه و پیاز» پدر؟» 
آلارد به سنگ لگد زد. «آدرها پیازمون رو بگیرن... و اون قلب مشتعل رو. سوزوندن هفت بدیمن بود.» 
داوس گفت: «کی این همه مومن شدی؟ پسر به قاچاقچی از اعمال خدایان چی سرش می‌شه؟» 
«من پسر یه شوالیه هستم پدر. اگه شما رعایت نکنید. دیگران چرا حرمت نگه دارند؟» 


شوالیه نمی‌شی. استنیس پادشاه بحق ماست؛ تو در مقام مورد سوال قرار دادنش نیستی. ما کشتی‌هاش رو هدایت 


می‌کنیم و خواسته‌هاش رو اجرا می‌کنیم. همین. 


دیل گفت: «حالا که صحبتش شد من از این چلیک‌های آبی که برای رث بهم دادند خوشم نمیاد. کاج تر. 


تو همچین سفر طولانی‌ای آب می گنده.» 
آلارد گفت: «به منم برای لیدی ماریا همین رسیده. افراد ملکه همه‌ی چوب‌های عمل آورده رو ضبط کردند.» 


داوس قول داد: «به پادشاه می‌گم.» بهتر بود که از زبان خودش باشد تا آلارد. پسرهایش جنگجوهای خوب و 


ملوانان بهتری بودند. اما راه حرف زدن با اشراف را بلد نبودند. اونا مثل خودم عوام‌زاده هستند اما خوششون 
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نمیاد که به یادشون بندازم. وقتی به پرچممون نگاه می‌کنن» فقط کشتی سیاه رفیعی رو می‌بینن که روی باد 


سواره. روی پیاز چشمشون رو می‌بندن. 


بندر شلوغ‌تر از هر چیزی بود که داوس به عمرش دیده بود. هر لنگ رگاه لبریز از ملوانانی بود که تدار کات را 
بارگیری می کردند و هر مهمانخانه پر بود از سربازانی که سر تاس قمار می کردند یا می‌نوشیدند یا دنبال فاحشه 
بودند... جستجویی عبث چون استنیس هیچ کدام را به جزیره‌اش راه نمی‌داد. کشتی‌ها کنار ساحل به صف 
بودند؛ رزمناوها و قایق‌های ماهیگیری» شکم گنده‌ها و ته گشادها. بهترین پهلوها نصیب بزرگترین‌ها شده بود: 
کشتی فرماندهی استنیس» فیوری» بین لرد استفون و گوزن دریا آهسته تکان می‌خورد؛ آن طرف‌تر غرور 
دریفت‌مارک لرد ولاریون با بدنه‌ی نقره‌ای در کنار سه خواهرش؛ پنجه‌ی سرخ جواهر نشان لرد سلتگار؛ 
نیزه‌ماهی متین با دماغه‌ی دراز آهنی‌اش. دورتر در میان دریاء والیریان عظیم سالادور سان لنگر انداخته بود و دو 


دوجین کشتی لایسی کوچک‌تر با بدنه‌های راه راه احاطه‌اش کرده بودند. 


بلک بتا؛ رث و لیدی ماریا با نیم دوجین کشتی صد پاروثی یا کوچک‌تر دیگر فضای لنگر انداختن اسکله‌ی 
سنگی‌ای را شریک بودند. در انتهای اسکله» مهمانخانه‌ی رنگگ و رو رفته‌ای بود. داوس عطش داشت. از 
پسرهایش جدا شد و قدم‌هایش را متوجه مهمانخانه کرد. کنار ورودی» گارگویلی به ارتفاع کمر چمباتمه زده 
بود. باران و نمکک مشخصات صورتش را چنان فرسوده بودند که چندان چیزی معلوم نبود. اما او و داوس رفقای 


قدیمی بودند. موقع ورود» سر سنگی را نوازش کرد و زیر لب گفت: «شانس.» 


سمت دیگر اتاق نشیمن شلوغ سالادور سان نشسته بود و از کاسه‌ی چوبی انگور می‌خورد. وقتی چشمش به 
داوس افتاد؛ با دست او را دعوت کرد. «سر شوالیه؛ بیا پیشم بشین. یه انگور بخور. دو تا بخور. شیرینی‌شون 
حیرت‌انگیزه.» لایسی مرد خوش سروزبانی بود که خودنمائی‌اش در دو سمت دریای باریکک ضرب المثل بود. 
امروز لباس نقره‌دوزی پوشیده بود که انتهای آستین‌های گشادش روی زمین جمع شده بود. د کمه‌های یشمی‌اش 
به شکل میمون تراشیده شده بودند و روی زلف‌های سفید کم‌پشتش» شب کلاه سبز شیکی نشسته بود که روی 


آن ردیفی از پر طاووس باز شده بود. 


داوس از بین میزها تا صندلی راهش را پیمود. در رو زگار پیش از شوالیه شدن, زیاد از سالادور سان محموله 
تحویل گرفته بود. مرد لایسی خودش همان قدر که تاجر بود» قاچاقچی بود» همچنین بانکدار: دزد دریائی بدنام 
و شاهزاده‌ی خود ساخته‌ی دریای باریکك. وقتی یک دزد دریائی تا اندازه‌ی مشخصی ثروتمند می‌شد. به او 


شاهزاده می گفتند. داوس کسی بود که برای به خدمت گرفتن آن ناکس پیره» به لایس سفر کرده بود. 
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«سوختن خدایان رو تماشا نکردید. سرورم؟» 


«روحانی‌های سرخ به معبد بزرگک در لایس دارن. همش به چیزی رو می‌سوزونن» رلورشون رو صدا می‌زنن. 
آتششون برام کسل کننده است. امیدوارم که خیلی زود پادشاه استنیس هم خسته بشه.» انگور می‌خورد؛ 
دانه‌هايیش را از بين لب‌هایش بیرون می‌داد» با اتکفت جمع‌شان می کرد و ظاهراً هیچ اعتنائی نداشت که شاید 
کسی حرف‌هایش را بشنود. «پرنده‌ی هزار رنگ من دیروز رسد شوالیه‌ی شریف. کشتی جنگی نیست؛ نه 
بلکه یه کشتی تجاریه و سر راهش تو بارانداز پادشاه توقف داشته. مطمثنید که انگور نمی‌خواید؟ می گن تو شهر 


بچه‌ها گرسنه می‌مونن.» انگور را جلوی داوس تکان داد و لبخند زد. 
«آبجوثه که لازم دارم و اخبار.» 


سالادور سان نق زد: «اهالی وستروس هميشه عجله دارن ولی برای چی. نمی‌دونم؟ کسی که عمرش رو به 
عجله می گذرونه زود به قبر می‌رسه.» آروغ زد. «فرمانروای کسترلی راک کوتولهدش رو فرستاده که به بارانداز 
پادشاه رسید گی کنه. شاید امیدواره که قیافه‌ی زشتش مهاجمین رو بترسونه؟ شاید هم به این خاطر که با تماشای 
ورجه وورجه‌ی کوتوله روی دیوارهاء» ما از شدت خنده بمیریم» کی می‌دونه؟ کوتوله اون آدم احمقی که ردا 
طلائی‌ها رو فرماندهی می کرد بیرون انداخته و به جاش یه شوالیه با دست آهنی گذاشته.» یک حبه انگور چید و 


رم شست و آشاوه: آن قدو فشرد که پونتفن کر گیل شیره از نی الگشت‌ها یش جارعن شفر 


آبجو سفارش داد و دوباره به سان رو کرد. «دفاع شهر در چه حده؟؛ 


مخاطبش شانه بالا انداخت. «دیوارها بلند و مستحکم هستند. اما کی ازشون دفاع می‌کنه؟ زوبین‌انداز و 
شعله‌افکن می‌سازن. درسته اما ردا طلائی‌ها عده‌شون کمه و خامند. کس دیگه‌ای هم نیست. یه حمله‌ی 
برق آسا مثل باز روی خرگوش» کافیه که شهر بزرگ مال ما بشه. باد برای پر کردن بادبان‌هامون داشته باشیم 
پادشاه شما عصر فردا روی تخت آهنینش نشسته. می‌تونیم به کوتوله لباس دلقکی پپوشونيم» لپ‌هاش رو با نوک 
نیزه‌هامون رنگ بزنیم و مجبورش کنیم که برامون برقصه شاید هم پادشاه عزیزتون ملکه سرسی زیبا رو به من 
هدیه داد که یک شب تختم رو گرم کنه. از همسرهای خودم خیلی وقته که دورم و همش به خاطر خدمت به 


ایشونه.» 


داوس گفت: «دزد دریایی» تو همسر نداری» اونا کنیز هستند و به خاطر هر روز و هر کشتی کلی پول گرفتی.» 
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سالادور سان با حزن گفت: «فقط وعده وعید. شوالیه‌ی شریف. من برای طلاست که می‌میرم» نه چند کلمه 


روی کاغذ.» حبه‌ی انگور را در دهانش تر کاند. 


«وقتی خزانه‌ی بارانداز پادشاه رو گرفتیم به طلاتون می‌رسید. هیچ مردی در هفت پادشاهی به شرافتمندی 
استنیس برتیون نیست. به قولش پایبند می‌مونه.» وقتی این حرف‌ها را می‌گفت به اين فکر می کرد که وقتی 


قاچاقچی‌های بی‌اصل و نسب باید به شرافت پادشاه‌ها گواهی دهند» یعنی به این دنبا دیگر امیدی نیست. 


«اين حرف‌ها رو گفتند و گفتند و گفتند. و من هم می‌گم وقت عمله. اون شهر از اين انگورها برای چیدن 


رسیده‌تره» دوست قدیمی.) 


دختر پیشخدمت با آبجوی او بر گشت. داوس به او یک سکه‌ی مسی داد. پیالهاش را برداشت و گفت: «شاید 
همون طور که شما می گید بارانداز پادشاه رو گرفتيی ولی چه مدت نگهش می‌داریم؟ خبر داریم که تایوین 
لنیستر با قشون نیرومندش تو هارن‌هاله و لرد رنلی...» 

سالادور سان گفت: «آه بله» برادر کوچک‌تره اين هم خبر بد» دوست خوبم. پادشاه رنلی به خودش تکون 
داده. نم ببخشید» اینجا ایشون لرد رنلیه. اون قدر پادشاه زیاد شده که زبونم از رعایت لقب‌ها خسته شده. رنلی با 
ملکه‌ی جوان خوشگلش و لردهای معطرش و شوالیه‌های براقش و قشون پیاده‌ی نیرومندی های گاردن رو ترکك 
کرده. داره از جاده‌ی رزها به سمت همون شهر بزرگی پیشروی می کنه که موضوع صحبت ماست.» 


«عروسش همراهشه؟» 


همصحبتش شانه بالا انداخت. «بهم نگفته چرا. شاید دوست نداره که حتی برای یک شب از سوراخ گرم بین 


پاهای دختره دور باشه. شاید هم از پیروزی مطمئنه.» 
«پادشاه باید مطلع بشه.) 


«وظیفه‌ام رو انجام دادم شوالیه‌ی شریف. هر چند اعلیحضرت وقتی چشمش به من میفته طوری اخم می کنه 
که از فکر شرفیاب شدن لرز به بدنم میفته. فکر می کنید اگه لباس موی خر بپوشم و اصلاًلبخند نزنم بیشتر ازم 
خوشش بیاد؟ خب» این کار رو نمی‌کنم. من مرد صادقی هستم. باید منو با ابریشم و زر تحمل کنه. و گرنه 


کشتی‌هام رو به جائی می‌برم که علاقه‌ی بیشتری بهم نشون می‌دن. اون شمشیر لایت‌برینگر نبود» دوست من.» 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 ی 


تغییر نا گهانی موضوع؛ داوس را مضطرب کرد. «شمشیر؟» 


«شمشیری که از میان آتش برداشته شده. بله. مردم بهم یه چیزائی می‌گن و جواب من یه لبخند ملیحه. یه 


شمشیر سوخته به چه درد استنیس می خوره؟» 
داوس اصلاح کرد: «یه شمشیر سوزان.» 


«سوخته. خوشحال باش که این طوره. دوست من. داستان ساخت لایت‌برینگر رو می‌دونی؟ باید بهت تعریف 
کنم. یه زمانی تاریکی روی دنیا سنگینی انداخته بود. برای مقابله یه قهرمان باید شمشیر شایسته‌ی یه قهرمان رو 
صاحب می‌شد اوه شمشیری که نظیرش رو کسی ندیده بود. و برای همین» سی روز و سی شب آزور آهائی 
بدون استراحت در معبد کار کرد شمشیری رو با آتش مقدس ساخت. حرارت و پتک و تا زدن» حرارت و 


پتک و تا زدن اوه بلهء تا اینکه شمشیر آماده شد. ولی وقتی فولاد رو به آب فرو برد به چندین تکه تر کید. 


چون قهرمان بوده نمی‌تونست شونه بالا بندازه و دنبال انگور مرغوبی مثل این بره» برای همین دوباره شروع 
کرد. بار دوم پنجاه روز و پنجاه شب طول کشید و شمشیر از اولی هم بهتر به نظر می‌رسید. آزور آهائی یه شیر 
گرفت تا تیغه را با فرو کردن تو قلب سرخ حیوون آبدیده کنه» اما باز فولاد ترک برداشت و خرد شد. افسوس و 


دریخش حد نداشت. چون فهمید چکار باید بکنه. 


صد روز و صد شب روی سومین شمشیر کار کرد و تیغه توی آتش مقدس سفید شده بود. همسرش رو به 
اسم صدا زد: نیسا نیسا. سینه‌ ات را باز کن و بدان که تو را بیش از هر چیز در این دنیا دوست دارم. همسرش اون 
کارو کرد چرا؛ نمی‌دونم. آزور آهائی شمشیر رو به قلب زنده‌ی اون فرو برد. می‌گن که فریاد عذاب و 
سرمستی‌اش صورت ماه رو شکافت. اما خون و روح و توان و شهامتش همه به فولاد رفت. اینه داستان ساخت 


لایت‌برینگ شمشیر سرخ قهرمانان. 


حالا متوجه منظورم شدی؟ خوشحال باش که اعلبحضرت تنها به شمشیر سوخته از آتش درآورد. نور زیاد 
برای چشم ضرر داره دوست من و آتش می‌سوزونه.» سالادور سان آخرین انگور را تمام کرد و لب‌هایش را 


مزه کرد. «فکر می کنی پادشاه آگین دستور حرکت می ده» شوالیه‌ی شریف؟ا 
«فکر کنم زود. اگه خداش صلاح بدونه.» 


«خحداش» دوست من؟ خدای تو نه؟ خدای سر داوس سی‌ورف. شوالیه‌ی کشتی پیاز کجاست؟؛ 
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یک جرعه آبجو نوشید و به خودش فرصت داد. به خودش یادآوری کرد که مهمانخانه شلوغ است و او 
سالادور سان نیست. مواظب باش که چطور جواب می‌دی. «یادشاه استنیس خدای منه. با ضربه‌اش منو عفو کرد 


و خلقم کرد.؛ 


«یادمه.» سالادور سان برخاست. «ببخش. این انگورها گرسنه‌م کردند و روی والیریان شام منتظرمه. بره‌ی قیمه 
شده با فلفل» مرغ برشته که شکمش رو با قارج و رازیانه و پیاز پر کردن. به زودی در بارانداز پادشاه کنار هم 
غذا می‌خوریم. درسته؟ تو قلعه‌ی سرخ جشن می گیریم و کوتوله آواز شادی برامون می‌خونه. وقتی با پادشاه 
استنیس حرف می‌زنی؛ لطفاً یادآوری کن که وقتی ماه سیاه بشه. سی هزار اژدهای دیگه بهم مقروض می‌شه. 
باید اون خدایان رو به من می‌داد. قشنگ تر از اون بودن که بسوزونیمشون شاید اونا رو در پنتاس يا میر به بهای 
شایسته‌ای می‌خریدن. خب. اگه ملکه سرسی رو یه شب در اختیارم بذاره» می‌بخشمش.» لایسی به پشت داوس 


زد و طوری در مهمانخانه با غرور به راه افتاد که انگار صاحب اینجاست. 


سر داوس سی‌ورف مدتی طولائی را صرف نوشیدن پیاله کرد. فکرش مشغول بود. یک سال پیش همراه 
استنیس در بارانداز پادشاه بوده؛ وقتی که پادشاه رابرت به افتخار روز نامگذاری جافری مسابقه‌ای بر گزار کرده 
بود. روحانی سرخ» توروس میری» و شمشیر مشتعلی را که در مسابقه‌ی آزاد به کار گرفته بود» به خاطر 
می‌آورد. آن مرد منظره‌ی پرشکوهی از خودش ساخته بود» گوشه‌های جامه‌ی سرخش با باد تکان می‌خوردند و 
شمشیرش در احاطه‌ی شعله‌های سبز بود» ولی همه می‌دانستند که جادوی واقعی در کار نیست. و در انتها آتش 


سوختش را تمام کرد و یان رویس برنزی با گرزی عادی به سر توروس کوبید. 


اما شمشیری واقعی از آتش؛ مالکیتش شگفت‌انگیز می‌شد. اما به چنان بهائی... وقتی به نیسا نیسا فکر می کرد» 
ماریای خودش را در ذهن تصور می کرد؛ زن چاق نجیب با پستان‌های آويخته و لبخندی مهربان بهترین زن در 
دنیا. سعی کرد خودش را تصور کند که شمشیری را به بدن او فرو می کند و لرز به بدنش افتاد. نتبجه گرفت که 
از جنس قهرمانان ساخته نشده. اگر بهای شمشیر جادوئی اين بود» بیش از چیزی بود که حاضر به پرداختش 


باشك: 


داوس آبجو را تمام کرد پیاله را کنار زد و مهمانخانه را ترك کرد. موقع خروج» روی سر گارگویل زد و 


زمزمه کرد: «شانس.؛ فدگن محتاجش بودند. 
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بعد تاریکی کامل بود که دوان به بلکک بتا آمد. اسب به سفید برفی را با خودش آورده بود. «پدر» اعلیحضرت 


به شما دستور داده که در اتاق میز منقوش به حضورشون برسید. باید سوار اسب بشید و فوراً برید.» 


تماشای شکوه دوان در لباس ملازم دلپذیر بود. اما احضار شدن داوس را مضطرب کرد. ازمون می‌خواد 
بادبان بکشیم؟ سالادور سان تنها ناخدایی نبود که فکر می کرد بارانداز پادشاه آماده‌ی حمله است. اما یکث 
قاچاقچی باید صبور بودن را می آموخت. ما امیدی به پیروزی نداریم. روزی که به درگون‌استون ب رگشتم» همین 
رو به استاد کرسن گفتم و هیچ چیز عوض نشده. ما خیلی کم هستیم» نیروی دشمن خیلی زیاده. اگه پارو به 


آب بندازیم» می‌میریم. ولی به هر حال سوار اسب شد. 


وقتی داوس به طبل سنگی رسید یک دوجین شوالیه‌ی بلند مرتبه و پرچمدار مهم تازه داشتند خارج 
می‌شدند. لرد سلتگار و ولاریون هر کدام به او با تکان مختصر سر سلامی دادند و راهشان را رفتند» بقیه کل به او 


اعتنائی نکردند» فقط سر اکسل فلورنت برای چند کلمه صحبت ایستاد. 


عموی ملکه. مرد بشکه‌مانندی بود با بازوهای کلفت و پاهایی خمیده. گوش‌های بر جسته‌ی خاندان فلورنت را 
داشت؛ از قسمت برادرزاده‌اش هم بزرگ‌تر. موی زبری که از گوش‌هایش بیرون زده بود؛ مانعی در سر راه 
اطلاعش از بیشتر وقایع قلعه نبود. سر اکسل در مدتی که استنیس عضو شورای رابرت در بارانداز پادشاه بوده ده 
سال به عنوان قلعه‌بان در گون‌استون خدمت کرده بود» ولی این اواخر سرشناس‌ترین طرفدار ملکه شده بود. «سر 


داوس مثل همیشه از دیدن شما خوشحال شدم.) 
من هم سرورم.ا 
«امروز صبح به شما هم دقت کردم. خدایان کاذب با نور دلنشینی سوختند» این طور نیست؟؛ 


«ونا با نور زیادی سوختند.» داوس به این مرد با وجود تمام ادیش اعتماد نداشت. خاندان فلورنت از رنلی 
اعلام طرفداری کرده بود. 

«لیدی ملیساندر بهمون گفته که گاهی رلور به خادمین باایمانش اجازه می‌ده که تو شعله‌ها به آینده نگاهی 
بندازن. وقتی امروز صبح آتش رو تماشا می کردم مثل این بود که چندین رقاصه‌ی زیبا با جامه‌های زرد ابریشمی 
می‌بينم که جلوی پادشاهی بزرگک چرخ می‌زنند و دور خودشون می گردند. فکر کنم یه بینش واقعی بوده سر. به 


نگاه به شکوهی که در انتظار اعلیحضرته» بعد اینکه بارانداز پادشاه و سلطنتی که حقشونه تصاحب کرد.» 
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استنیس به چنین خوش‌رقصی‌هائی علاقه نداشت. ولی داوس جرئت نداشت که عموی ملکه را برنجاند. «من 
فقط آتش می‌دیدم اما دود چشم‌هام رو آب انداخت. عفوم کنید سر پادشاه منتظره.» با این فکر از کنار سر 


اکسل گذشت که چرا خودش را به زحمت می‌اندازد. او آدم ملکه بود و داوس مال پادشاه. 


استنیس همراه استاد پایلوس سر میز منقوش نشسته بود. توده‌ی نامرتبی از کاغذ جلویشان بود. وقتی داوس 


وارد شد. پادشاه گفت: «سر بیا و این نامه رو ببین.» 


مطیعانه یکی از کاغذها را تصادفی انتخاب کرد. «ظاهرش زیباست اعلیحضرت. ولی متاسفانه من خوندن بلد 
نیستم.» داوس می‌توانست به خوبی هر کسی نقشه‌ها و نمودارها را بخوانده اما نامه و سایر نوشته‌ها از توانش 


خارج بودند. ولی دوان من خوندن یاد گرفته. استفون و استنیس کوچولو هم همین طور. 
«فراموش کرده بودم.» اخمی از ارضایتی روی پیشانی پادشاه ظاهر شد. «پایلوس براش بخون.» 


«با اجازه‌ی اعلیحضرت.» استاد یکی از نامه‌ها را برداشت و گلویش را صاف کرد. «تمام انسان‌ها من را به 
عنوان پسر مشروع استفون برتیون فرمانروای استورمز اند و از همسر والامقشان کاسانا از خاندان استرمونت» 
می‌شناسند. سر شرافت خاندانم اعلام می‌کنم که برادر عزیزم رابرت» پادشاه فقید ماء فرزند تنی مشروعی از خود 
به جا نگذاشته؛ پسرها جافری و تامن» دختر به اسم میرسلاء محصول نفرت‌انگیز زنای با محرم سرسی لنیستر و 
برادرش جیمی شاه کش هستند. بنا به حق اصل و نسب. من امروز تخت آهنین هفت پادشاهی وستروس را ادعا 
می‌کنم. همه‌ی انسان‌های درستکار وفاداری خودشان را اعلام کنند. در پیشگاه روشنائی خالق» تحت نشان و مهر 
استنیس از خاندان برتیون, نخستین با نام او پادشاه اندال‌ها و راین‌ها و نخستین انسان‌هاء فرمانروای هفت 


پادشاهی.» موقعی که پایلوس آن را سر جایش می گذاشت» کمی می‌لرزید. 


استنیس با اخم گفت: «از این به بعد بنویس سر جیمی شاه کش. اون مرد هر کاری کرده باشه, هنوز یه شوالیه 
است. نمی‌دونم چرا باید به رابرت برادر عزیزم بگم. بیشتر از حد لزوم به من علاقه نشون نمی‌داد» من هم متقابلا 


همین طور.؛ 
پایلوس گفت: «یه احترام بی‌ضرره اعلیحضرت.» 


«یه دروغ. حذفش کن.» استنیس به داوس رو کرد. «استاد می‌گه که صد و هفده زاغ آماده داریم. می‌خوام از 


همه‌شون استفاده بشه. صد و هفده زاغ صد و هفده نسخه از نامه‌ی منو به هر گوشه‌ی مملکت می‌برن. از آربر تا 
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دیوار. شاید حدود صد تا از طوفان و باز و تير به سلامت فرار کنند. پس صد استاد در همین تعداد اتاق کار و 
خواب. پیام منو به همین تعداد لرد می‌خونند... و احتمالاً نامه به آتش انداخته بشه و لب‌ها سوگند سکوت 
بخورند. این لردهای بلند مرتبه» جافری با رنلی يا راب استارکک رو دوست دارند. من پادشاه بحقشون هستم» 


ولی اگه بتونن حقم رو دریغ می‌کنند. پس به تو محتاجم.» 
«در خدمتم اعلیحضرت. مثل همیشه.) 


استئیس با رضایت سر تکان داد. «می‌خوام با بلک بتا به شمال تا گال‌تاون» فینگرزه سه خواهران» حتی تا وایت 
هاربر بری. پسرت دیل به رث در جنوب می‌ره» از دماغه‌ی رث و بازوی شکسته رد می‌شه» همه‌ی ساحل دورن 
تا آربر. هر کدومتون یه صندوق نامه با خودش می‌بره و به هر بندر و قلعه و دهکده‌ی ماهیگیری یکی می‌رسونه. 


اونا رو به در سپت‌ها و مهمانخانه‌ها بزنید تا هر کس که بلده بخونه.» 
داوس گفت: «عده‌شون زیاد نمی‌شه.» 
استاد پایلوس گفت: «حق با سر داوسه اعلیحضرت. بهتره که نامه رو بلند بخونند.» 
استنیس گفت: بهتره ولی خطرناک‌تره. از این حرف‌ها استقبال گرمی نمی‌شه.» 


داوس گفت: «چند شوالیه برای خوندن در اختیارم بذارید. نسبت به حرف من اعتبار بیشتری برای اونا قائل 


می‌شن.ا 


استنیس ظاهراً راضی شد. «بله. می‌تونم همچین مردهایی در اختیارت بذارم. صد شوالیه‌ای دارم که خوندن رو 
به جنگیدن ترجیح می‌دن. جایی که می‌تونی آشکار فعالیت کن؛ جایی که لازمه در خفا. هر کلکک 
قاچاقچی گری که بلدی به کار ببر؛ بادبان سیام سقف کاذب هر چی لازمه. اگه نامه کم اومد. چند سپتون اسیر 
کن و مامورشون کن که نسخه برداری کنند. ازت می‌خوام از دومين پسرت هم استفاده کنی. لیدی ماریا رو به 
اون طرف دریای باریک به براوس و سایر شهرهای آزاد ببره تا چند نامه به حاکمین اون سرزمین‌ها تحویل بده. 


دنیا از ادعای من وننگ سرسی مطلع می‌شه.) 


می‌تونی بهشون بگی» ولی باور می کنن؟ داوس متفکرانه به استاد پایلوس نگاه کرد. پادشاه متوجه شد. «استاده 


شاید بهتر باشه کار نوشتن رو شروع کنی. تعداد زیادی نامه لازممون می‌شه. خیلی زود.؛ 
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«هر چی شما بگید.» پایلوس تعظیم کرد و مرخص شد. 
پادشاه منتظر خروج او ماند و سپس گفت: «چه چیزی رو در حضور استادم نمی گفتی داوس؟» 


«اعلیحضرت پایلوس به حد کافی معتمد هست. اما هر وقت زنجیر دور گردنش رو می‌بينم غصه‌ی استاد 


کرسن تازه می شه.) 


«م رگ پیرمرد تقصیر اونه؟» استنیس به آتش چشم دوخت. «از کرسن نخواسته بودم که به اون ضیافت بیاد. 
منو خشمگین کرده بود درسته. مشاور بدی برام بود؛ اما نمی خواستم بمیره. امیدوار بودم چند سال توام با راحتی 
و آسایش داشته باشه. این حداقل چیزی بود که لیاقتش رو داشت. ولی...» دندان‌هایش را بر هم فشرد. «ولی مرد. 


و پایلوس به شایستگی بهم خدمت می کنه.» 
«پایلوس کم‌اهمیت ترین موضوعه. نامه... می تونم بپرسم لردهای شما چه برداشتی ازش داشتند؟) 


استنیس باد به دماغ انداخت. «سلتگار قابل تحسین برشمردش. اگه محتویات مستراحم رو بهش نشون بدم» اون 
رو هم قابل تحسین می‌دونه. بقیه مثل یه گله غاز با سرشون تائید کردند» همه جز ولاریون که گفت فولاد 
نتیجه‌ی اختلافات رو مشخص می کنه نه کلمات روی پوست. انگار خودم هیچ نمی‌دونستم. آدرها لردهای منو 
بگیرند؛ نظر تو رو می‌خوام.» 


«کلمات رک و قاطع بودند.) 
و واقعیت.» 
«و واقعیت. ولی شما مدرکی ندارید. از این زنا با محرم. هیچی بیشتر از یک سال پیش ندارید.» 


(به نوع مدرک تو استورمز اند مو جوده. حرومزاده‌ی رابرت. اونی که شب عروسی من صاحب شده روی 
همون تختی که برای من و عروسم تدارک دیده بودند. دلنا یه فلورنت بود و اون موقع باکره بود» پس رابرت 
نوزاد رو پذیرفت. بهش ادریک استورم می‌گن. می گن عين برادرمه. اگه مردم اونو ببینن و بعد یه نگاه به جافری 


و تامن بندازن, به نظرم حتماً شک می کنن.» 


«ولی حالا که تو استورمز انده» چطور قراره مردم اونو ببینن؟» 
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استنیس روی میز منقوش ضرب گرفت. «به مشکل. یکی بین خیلی.» نگاهش را بلند کرد. «حرف‌های بیشتری 
در مورد نامه داری. خب. بریز بیرون. تو رو شوالیه نکردم که یاد بگیری حرف‌های مودبانه‌ی بی‌ارزش تحویلم 


بدی. برای اون منظور لردهام رو دارم. هر چی می‌خوای بگوء داوس.» 
داوس سر خم کرد. «به عبارت نزدیک به آخر بود. چی بود؟ در پیشگاه روشنائی خالق...؛ 
«که چی؟» آرواره‌ی پادشاه سفت شده بود. 
«رعایای شما از اون کلمات بدشون خواهد اومد.» 
استئنیس به تندی گفت: «مثل تو؟» 
«اگه می گفتید در پیشگاه خدایان و انسان‌ها؛ یا تحت عنایت خدایان قدیم و جدید...؛ 
«برام مذهبی شدی قاجاقجی؟؛ 
«سوالیه که از شما باید پپرسم؛ اعلیحضرت.) 
«ایرادش چیه؟ ظاهرا به خدای جدید من بیشتر از استاد جدیدم علاقه نداری.» 


داوس اقرار کرد: «من از این خالق روشنائی شناخت ندارم» اما خدایانی که امروز صبح سوزوندیم می‌شناسم. 


آهنگر کشتی منو در امان نگه می‌داشت» مادر بهم هفت پسر قوی داده.» 
«همسرت بهت هفت پسر قوی داده. اونو می‌پرستی؟ چیزی که امروز صبح سوزوندیم چوب بود.؛ 


«شاید اين طور باشه اما وقتی یه پسر بچه تو چاله ککک بودم و برای یه سکه‌ی مسی گدایی می کردم 


سپتون‌ها گاهی بهم غذا می‌دادند.» 
«حالا من بهت غذا می‌دم.) 


«شما جایگاه بلندی سر میزتون به من دادید. و در عوضء من حقيقت رو بهتون می‌گم. اگه از رعایاتون 
خدایانی که هميشه می‌پرستیدند بگیرید و به جاش یکی رو بدید که براشون تلفظش عجیبه» از شما خوششون 


نمیاد.) 
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استنیس ناگهان برخاست. «رلور. کجاش سخته؟ می‌گی ازم خوششون نمیاد؟ کی منو دوست داشتند؟ چطور 
ممکنه چیزی رو از دست بدم که هیچ وقت نداشتم؟» کنار پنجره‌ی جنوبی رفت و به دریای روشن از مهتاب 
چشم دوخت. «روزی که شکستن ویندپراود در خلیج رو دیدم ایمانم به خدایان رو از دست دادم. خدایی که 
اون قدر هیولا صفت باشه که مادر و پدرم رو غرق کنه محاله پرستش کنم. تو بارانداز پادشاه» سپتون اعظم برام 
موعظه می کرد که چطور هفت خدا منشای هر عدالت و خوبی هستند» اما هر چی عدالت يا خوبی دیدم به دست 


بشر بوده.» 


«اگه خدابان رو باور ندارید...» 


استنیس وسط حرفش پرید: «... چرا خودم رو با این جدیده به دردسر می‌ندازم؟ همین رو از خودم پرسیدم. از 


خدایان چیز چندانی نمی‌دونم و اهمیت نمی‌دم» اما کاهنه‌ی سرخ قدرت داره.» 
بل اما چه نوع قدرتی؟ «کرسن خرد داشت.» 


«به خرد اون و حیله گری تو اعتماد کردم و چی عایدم شد. قاچاقچی؟ دست از پا درازتر از پیش فرمانرواهای 
استورم بر گشتی. پیششون برای گدایی رفتم و بهم خندیدند. خب. دیگه خبری از گدایی نیست. خنده هم همین 
طور. تخت آهنین حق منه. اما چطور باید به دستش بیارم؟ مملکت چهار پادشاه داره و سه تاشون نیرو و طلای 
بیشتری از من دارن. من کشتی دارم... و اون زن رو دارم. زن سرخ. نصف شوالیه‌های من جرئت ندارند اسمش 
رو به زبان بیارن؛ می‌دونستی؟ اگه هیچ کار دیگه‌ای ازش ساخته نباشه» همین که یه ساحره می‌تونه چنین خوفی 
تو دل مردهای رشید بندازه به این آسونی قابل صرفنظر نیست. مردهای وحشت‌زده مطیعن. و شاید کارهای 


دیگه‌ای بلد باشه. قصد دارم کشفشون کنم. 


وقتی بچه بودم به شاهین زخمی پیدا کردم و ازش مراقبت کردم تا خوب شد. اسمش رو مغرور-بال گذاشتم. 
روی شونهم می‌نشست و اتاق به اتاق دنبالم می کرد و از دستم غذا می‌خورد اما اوج نمی گرفت. بارها به شکار 
بردمش اما از نوک درخت‌ها بالاتر نمی‌رفت. رابرت بهش ضعیفبال می‌ گفت. یه سنقر به اسم تاند کلپ 
داشت که محال بود شکار رو از دست بده. یه روز عموی بزرگم سر هاربرت بهم گفت پرنده‌ی دیگه‌ای رو 
امتحان کنم. گفت با مغرور-بال خودم رو مسخره می کنم و حق با اون بود.» استنیس از پنجره و اشباح خاطرات 
قدیم که روی دریای جنوب معلق بودند رو برگرداند. «هفت خدا یه گنجشک هم بهم ندادند. وقتشه پرنده‌ی 


دیگه‌ای رو امتحان کنم. داوس. به باز سرخ.) 
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پایک لنگ رگاه امنی نداشت. اما تیان گریجوی می‌خواست از دریا قلعه‌ی پدرش را 
تال 


نظاره کندء آن ۳ همان طور که آخرین بار دیده بود سند؛ ده سال از آن زمان 
می گذشت. از وقتی که رزمناو رابرت برتیون او را با خود برده بود که ملازم ادارد استارک باشد. در آن روز 
کنار نرده ایستاده بود» ضربات پاروها و طبل رئیس را می‌شنید» پایکک در دور آب می‌رفت. حالا می‌خواست 


جخبافت‌های اش رافی‌های بلفد: مره وا تفرین ميی کرد. تیان برای در امان ماندخ از فطرات آب»باشلی ودایش را 


ساحل تماماً از صخره‌های نو کك تیز و دیواره‌های سهمگین تشکیل می‌شد و چنین به نظر می‌رسید که قلعه 
جزئی از محیط اطرافش است. برج‌ها و دیوارها و پل‌ها از همان سنگ خاکستری-سیاه ساخته شده بودند» همان 
امواج شور خیسش می کردند. همان لکه‌های سبز تیره‌ی خزه‌ها روی آن گسترش يافته بوده همان مرغان دریائی 
با فضولاتشان خال خالش کرده بودند. تکه زمینی که گریجوی‌ها دژ خود را روی آن بنا کرده بودند» زمانی مثل 
شمشیر به شکم اقیانوس فرو رفته بود» اما امواج آن قدر شب و روز کوبیده بودند که چند هزار سال قبل زمین 
کم کم شکست و خرد شد. تمام چیزی که باقی مانده بود سه جزیره‌ی خشکک و خالی بود؛ و چند توده صخره 
که به مانند ستون‌های معبد خدای دریا از آب برمی‌خاستند و امواج خشمگین در میان آن‌ها به هم می کوبیدند و 


کف می کردند. 


ملالت‌بار» دلگیر ناخوشایند» پایکک روی آن جزیره‌ها و ستون‌ها ایستاده بوده می‌شد گفت که جزئی از آن‌ها 
است. زمینی که از آب برمی‌خاست به دیوار ناز کی می‌رسید و در درون» پل سنگی عظیمی اوج صخره را به 
بزرگ‌ترین جزیره متصل می کرد. قسمت عمده‌ی آن جزیره را حجم عظیم قلعه‌ی اصلی اشغال می کرد و در 
دورتر قلعه‌ی آشپزخانه و قلعه‌ی خونین هر کدام روی جزیره‌ی خودشان بودند. برج‌ها و بناهای دیگری روی 
ستون‌های پشتی قرار داشتند» هر کجا به هم نزدیک بودند توسط پل سنگی طاقداری بهم ارتباط داشتند و هر 


کجا که فاصله زیاد بود توسط پل معلق درازی از چوب و طناب. 
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برج دریا از دورترین جزیره برمی‌خاست. از محل دماغه‌ی شکسته؛ قدیمی ترین بخش قلعه بود. گرد و مرتفع؛ 
ضربات بی‌پایان امواج نیمی از ستونی را که روی آن ایستاده بود خورده بودند. قرن‌ها پاشیده شدن نم 
قاعده‌ی برج را سفید کرده بود گلسنگی که مانند پتویی ضخیم می‌خزید طبقات بالاتر را سبز کرده بود تاج 


مضرص آن از دوده‌ی آتش‌های دیده‌بانی شبانه سیاه بود. 


بالای برج دریا پرچم پدرش تکان می‌خورد. میراهام دورتر از آن بود که تیان چیزی بیش از خود پارچه را 
تشخیص بدهد. اما نشان روی آن را می‌شناخت: هشت پای طلایی خاندان گریجوی, با بازوهایی که روی 
زمینه‌ی سیاه پیچ و تاب می خوردند و دراز می‌شدند. پرچم از د کلی آهنی آویزان بود» مانند پرنده‌ای که تلاش 
می کرد بال بگشاید با وزش باد می‌لرزید و به هم می‌پیچید. و اینجا دایرولف استارک دیگر بالای آن در اهتزاز 


نبود و روی هشت پای گریجوی سایه نمی‌انداخت. 


تیان به عمرش منظره‌ی تحریکک کننده‌تری ندیده بود. در آسمان پشت قلعه» دم سرخ دنباله‌دار از میان ابرهای 
پرا کنده‌ی نا زک دیده می‌شد. تمام راه از ریورران تا سیگارد؛ ملیسترها در مورد معنایش بحث می کردند. تیان به 
خودش گفت: دنباله‌دار منه. دستش را به درون ردایش که آستر خز داشت برد و روی کیسه‌ی موم‌اندودی که 


داخل جیب بود دست کشید. حاوی نامه‌ای بود که راب استارک به او داده بود؛ کاغذی به ارزش یک تاج. 
دختر ناخدا خودش را به بازوی او فشرد و پرسید: «قلعه همون طوره که به یاد داشتید. سرورم؟؛ 


تیان اقرار کرد: «کوچک‌تر به نظر می‌رسه البته شاید به خاطر فاصله باشه.» میراهام یکی از کشتی‌های شکم 
گنده‌ی تجاری جنوبی بود؛ با محموله‌ی شراب و پارچه و غله برای مبادله با سنگ آهن. ناخدایش نیز تاجر 
جنوبی شکم گنده‌ای بود و دریای پر از صخره‌ای که زیر پای قلعه کف می کرد لب‌های کلفتش را به لرزه 
می‌انداخت. برای همین فاصله را حفظ می کرد خیلی بیشتر از آنچه تیان می‌خواست. ناخدای متولد جزایر آهن 
سوار بر کشتی درازء آن‌ها را تا نزدیکک صخره‌ها و زیر پل مرتفع بین دروازه و برج اصلی می‌برد. اما این 
اولدتاونی چاق نه شهامت اجرای چنین کاری را داشت. نه مهارت و خدمه‌ی لازم. برای همین با فاصله‌ی امنی 
گذشتند و تیان باید به تماشای پایک از دور قناعت می کرد. میراهام با اين حداقل هم باید تمام توانش را به کار 


می‌برد که به صخره‌ها نخورد. 


دختر ناخدا اظهار نظر کرد: «اونجا باید بادخیز باشه.» 
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تیان خندید. «بادخیز و سرد و نمناک. در واقع یه جای خشن رقت‌انگیز... اما پدرم یه بار بهم گفت جای خشن 


مردهای خشن به بار میاره و مردهای خشن به دنیا حکومت می کنن.» 
ناخدا با صورتی به سبزی دریا جلوی تیان آمد و تعظیم کرد. «حالا می‌تونیم راهی بندر بشیم» سرورم؟» 


«اجازه دارید.» لبخند محوی روی لب‌هایش شیطنت می کرد. وعده‌ی طلا از اولدتاونی کاسه‌لیس بی‌شرمی 
ساخته بود. اگر طبق انتظاری که داشت یکت کشتی دراز در سیگارد منتظرش بود سفر کاملاً متفاوتی می‌شد. 
ناخداهای آهن مغرور و خودرای بودند و از نسب کسی مرعوب نمی‌شدند. جزیره‌های آهن برای احترام به دل 
نشاندن زیادی کوچک بودند و کشتی دراز از آن هم کوچک‌تر بود. اگر همچنان که می‌گفتند هر ناخدا روی 
کشتی خودش پادشاه بود. تعجبی نداشت که به جزایره سرزمین ده هزار پادشاه می‌گفتند. و وقتی ببینی که 
پادشاهت روی عرشه می‌شاشد و موقع طوفان حالش بد می‌شود. تعظیم کردن و تظاهر به اينکه او خداست 
دشوار می‌شود. پادشاه ارون ردهند چند هزار سال پیش گفته بود: «خدای مغروق انسان‌ها رو خلق می‌کنه» اما 


خالق سلطنت‌ها انسان‌ها هستند.» 


کشتی دراز همچنین این مسافت را در نصف زمان می‌پیمود. واقعیتش را بخواهی میراهام یکك تشت شناور بود 
و تیان موقع طوفان شهامت به عرشه آمدن را نداشت. با این وجود چندان ناراضی نبود. اینجا بوده غرق نشده بود؛ 
و مسافرت سرگرمی خاص خودش را ارائه کرده بود. دستش را دور دختر ناخدا انداخت. به پدر دختر گفت: 
«وقتی به اسکله‌ی لردزپورت رسیدیم صدام کن. ما اون پائينیم» تو کابین من.» دختر را به عقب کشتی هدایت 


کرد و پدر ساکت و عبوس تماشایشان کرد. 

کابین در واقع مال ناخدا بود اما وقتی از سیگارد به راهافتادند در اختیار تیان گذاشته شد. دختر ناخدا برای 
استفاده در اختیارش گذاشته نشدء اما به هر حال به اختیار خودش به بستر تیان آمد. یک فنجان شراب» کمی 
زمزمه. و او تسلیم شد. از سلیقه‌ی تیان کمی چاق‌تر بوده پوستش مثل بلغور پر از لکه بود» اما برای تنوع بد نبود. 
فکر نمی کرد که مورد تائید ناخدا باشد. اما تماشای تقلای مرد برای بلعیدن خشم و رعایت ادب در برابر اشرافی 


بلند مرتبه‌ای که نمی‌شد از وعده‌ی کیسه‌ی پر از طلایش صرفنظر کرد س رگرم کننده بود. 


موقعی که تیان ردای خیسش را می‌انداخت» دختر گفت: «حتماً خیلی خوشحالید که وطنتون رو دوباره 


می‌بینید» سرورم. چند سال ازش دور بودید؟» 
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«ده یا یه چیزی نزدیک به اين. به پسر ده ساله بودم که منو به وینترفل بردن تا ملازم ادارد استارکک باشم.» 
ملازم به اسم» گروگان در واقعیت. نصف عمرش گروگان بوده... اما دیگر تمام شد. زندگی‌اش دوباره مال 
خودش بود و هیچ استارکی در اطراف دیده نمی‌شد. دختر ناخدا را جلو کشید و گوشش را بوسید. «ردات رو 


درییار.) 


شرم ناگهانی آمد و نگاهش را پایین انداخت. اما درخواست را اجرا کرد. وقتی ردای سنگین شده با آب دریا 
از شانه‌هایش به روی عرشه افتاد» تعظیم مختصری کرد و با اضطراب لبخند زد. وقتی لبخند می‌زد قیافه‌ی 


ابلهانه‌ای داشت. اما تیان هیچ وقت از زن‌ها انتظار نداشت که باهوش باشند. به دختر کف «بیاً اینجا.» 
۰ «تا به حال جزایر آهن رو ندیدم.) 


«خودتو خوش‌شانس حساب کن.» تیان موهای او را نوازش کرد. ظریف و تیره بودنده هر چند باد توده‌ی 
آشفته‌ای از آن‌ها ساخته بود. «جزیره‌ها صخره‌ای و بی‌انعطاف هستند. آسایش کم‌پیداست و از شکوه خبر 
چندانی نیست. اینجا مرگ هیچ وقت دور نیست و زندگی حقیرانه و پسته. مردم با نوشیدن آبجو و بحث سر 
اینکه سرنوشت کدومشون بدتر بوده شبشون رو می گذرونن؛ فرقی نمی کنه که ماهیگیرهای درگیر با دریا باشن 
يا زارعینی که خاک سست کم‌محصول رو برای کمی محصول می‌خراشند. راستش رو بخوای. معدنچی‌ها از 
این دو تا وضعشون بدتره. پشتشون رو در تاریکی می‌شکنن؛ اون هم برای چی؟ آهن» سرب قلع اینه گنج ما. 


تعجبی نداره که مردان آهن رو زگار قدیم به دزدی رو آوردند.» 


دختر احمق به نظر نمی‌رسید که گوش می‌داده. «می‌تونم با شما به ساحل بیام. حاضرم اگه دوست داشته 


باشید...) 
تیان پستان او را فشرد و موافقت کرد: «می‌توئی به ساحل بیای. اما متاسفانه با من نه.» 


«تو قلعه تون کار می کنم» سرورم. می تونم ماهی تمیز کنم و نون پپزم و کره بزنم. پدرم می که خورشت 
خرچنگ فلفلی من بهترین چیزیه که تو عمرش چشیده. می‌تونید یه جا توی آشپزخونه برام پیدا کنید و من 


می‌تونم براتون خورشت خرچنک فلفلی بیزم.؛ 


«و شب‌ها تختم رو گرم کنی؟» به لباس او دست برد و شروع کرد به باز کردن بندها؛ انگشت‌هایش فرز و 


ماهر شده بودند. «به زمانی شاید تو رو به عنوان غنیمت به خونه می‌بردم و نگهت می‌داشتم» چه خودت 
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می‌خواستی چه نمی‌خواستی. مردهای آهن زمان‌های قدیم از اين کارا می کردن. یه مرد همسر صخره‌ای خودش 
رو داشت» عروس واقعیش. اهل جزیره‌ی آهن مثل خودش, اما همسرهای نمکی هم داشت. زن‌هایی که موقع 


چپاول اسیر گرفته بود.» 


چشم‌های دختر گشاد شدء آن هم نه به خاطر پستان‌های لخت شده‌اش. «من حاضرم همسر نمکی شما بشم؛ 


سبرورم.۷ 


«متاسفانه اون دوران گذشته.» انگشت تیان دور یکی از پستان‌های سنگین چرخ زد» کم کم به مرکز درشت 
قهوه‌ای نزدیک شد. «ما دیگه با آتش و شمشیر سوار باد نمی‌شیم تا هر چی که خواستیم برداریم. حالا ما مثل 
بقیه‌ی مردم زمین رو می‌خراشیم و قلاب به دریا می‌ندازیم» و اگه ماهی دودی و پوره‌ی کافی برای تامين 
زمستان داشته باشیم خودمون رو خوش شانس حساب می‌کنیم.» نو ک پستان را با دهانش گرفت و گاز گرفت؛ 


آن قدر که نفس دختر برید. 
دختر در گوش او که مک می‌زد زمزمه کرد: گه دوست دارید باز می‌تونید اونو تو من فرو کنید.» 


وقتی از پستان سر برداشت» جایی که علامت زده بود سرخ تیره شده بود. «دوست دارم به چیز تازه بهت اد 


بدم. شلوارم رو باز کن و با دهنت منو ارضا کن. 


با دهنم؟) 


شستش را با ملایمت روی لب‌های درشت او کشید. «اين لب‌ها برای این کار خلق شدن. اگه همسر نمکی من 


بودی» طبق دستور من عمل می کردی.» 


ابندا مردد بودء اما نسبت به چنان دختر ابلهی زود یاد گرفت» که تیان را حشنود ساخت. دهان او به لیزی و 
دلپذیری کسش بود و با این روش دیگر مجبور نبود به پرت و پلاهای بی‌پایان او گوش دهد. انگشت‌هایش را 
به میان موهای آشفته‌ی او برد و با خودش فکر کرد که: به موقع واقعاًاونو زن نمکی خودم برمی‌داشتم. یه موقع. 
وقتی که ما هنوز پاییند سنت قدیم بودیم به جای کلنگ با تبر زندگی می‌کردیم و هر چی می‌خواستیم 
برمی‌داشتیم» ثروت يا زن يا افتخار فرقی نمی کرد. در آن روزگار اهالی آهن روی معدن کار نمی کردند؛ آن 


به عهده‌ی اسیرانی بود که از تجاوزهایشان با خودشان می آوردند» همچنین کار حقیر زراعت و رسیدگی به بزها 
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و گوسفندها. جنگ حرفه‌ی شایسته‌ی مرد آهن بود. خدای مغروق آن‌ها را برای غارت و تجاوز خلق کرده بود» 


برای تراشیدن پادشاهی‌ها و نوشتن اسمشان با آتش و خون و ترانه. 


اگان فاتح هارن سیاه را سوزاند» پادشاهی هارن را به اهالی ضعیف رودخانه داد و جزایر آهن را تا حد 
پسمانده‌ی بی‌اهمیت قلمروثی بزرگ‌تر تنزل داد. با این کار سنت قدیم را نابود کرده بود. با این وجود هنوز در 
کنار آتش هیزم و اجاق خانه‌ها در سرتاسر جزیره‌ها تعربف قصه‌های خونین قدیم همچنان ادامه داشت» حتی 
پشت دیوارهای سنگی رفیع پایک. پدر تیان لقب لرد درنده را در میان عناوینش برمی‌شمرد و شعار گریجوی‌ها 


لاف می‌زد که ما بذر نمی کاریم. 


لرد بیلان گریجوی بیشتر به خاطر احیای سنت قدیم بود که شورش بزرگش را راه انداخت نه به خاطر تاجی 
بیهوده و بی‌مفهوم. رابرت برتیون به کمک دوستش ادارد استارکک خاتمه‌ی خونینی برای آن امید رقم زد» ولی 
اکنون هر دوی آن‌ها مرده بودند. تنها دو پسر بچه به جای آن‌ها حکومت می کردند و قلمروثی که اگان فاتح 
ساخته بود» خرد و متلاشی شده بود. همچنان که دختر ناخدا لب‌هایش را روی غرور او می‌سراند» تیان به اين 
فکر می کرد که: فصلش رسیده» فصل و سال و روز و من مرد این فرصتم. با این فکر لبخند کجی زد که وقتی 
به پدرش بگوید اوه آخرین فرزند؛ بچه و اسیره در کاری که شخص لرد بیلان شکست خورده موفق خواهد شد؛ 


اوج مثل طوفان ناگهانی آمد و دهان دختر را پر کرد. دختر که جا خورده بود خواست که سرش را بیرون 


بکشد. اما تیان محکم موهایش را نگه داشت. بعد. دختر به کنارش خزید. «سرورم از من راضیه؟» 
«به حدش خوب بود.» 
زمزمه کرد: «مزه‌ی نمککك می‌داد.» 
«مثل دریا؟» 
با سرش تائید کرد. «من هميشه عاشق دریا بودم» سرورم.» 


همان طور که با نوک پستان او بازی ی کرد کفتاه سا میا درست بود. دریا برای اهالی جزایر آهن به 
معنای آزادی بود. اين را فراموش کرده بود. تا اينکه میراهام در سیگارد بادبان گشود. صداها احساسات قدیم را 


به خاطر آوردند؛ سائیده شدن چوب و طناب. فریاد دستورات ناخدا» کشیده شدن بادبان وقتی با باد پر می‌شدء 
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همه به اندازه‌ی تپش قلب آشنا و آرامش‌بخش بودند. تیان قسم خورد: باید یادم باشه» نباید هیچ وقت از دریا 


دوباره دور بشم. 


دختر ناخدا التماس کرد: «منو با خودتون ببرید» سرورم. لازم نیست به قلعه‌تون بیام. می‌تونم تو شهر بمونم و 


زن نمکی شما باشم.» به گونه‌ی تیان دست برد. 
تیان گریجوی دست او را کنار زد و از روی تخت پایین آمد. «جای من تو پایکه مال تو این کشتی.» 
«نمی‌تونم اینجا بمونم.» 
بندهای شلوارش را بست. «چرا که نه؟ا 
«پدرم. وقتی رفتید منو تنبیه می کنه» سرورم. بهم فحش می‌ده و کتکم می‌زنه. 


تیان ردایش را از روی میخ برداشت و روی شانه انداخت. موقعی که گیره‌ی نقره‌ای را می‌بست اقرار کرد: 
«پدرها این طورن. بهش بگو باید خوشحال باشه. اين همه که تو رو کردم احتمالاً حامله‌ای. هر مردی این افتخار 
رو نداره که حرومزاده‌ی یه پادشاه رو بزرگ کنه.» دختر مثل خنگ‌ها به او چشم دوخت برای همین تنهایش 


گذاشت. 


میراهام دماغه‌ی پر از درختی را دور می‌زد. زیر دیواره‌ی پوشیده از کاج» چند قایق ماهیگیری تورهایشان را 
از آب بیرون می کشیدند. کشتی بزرگی با فاصله‌ی زیادی از آن‌ها داشت مسیر عوض می کرد. تیان برای دید 
بهتر به سینه‌ی کشتی رفت. ابتدا قلعه‌ی پایگاه باتلی‌ها را دید. وقتی پسربچه بود قلعه از الوار و حصار چوبی بود» 
اما رابرت برتیون آن بنا را با خاک یکسان کرده بود. از قرار معلوم» لرد ساوان با سنگ بازسازیش کرده بود؛ 
چون حالا یک قلعه‌ی مربع کوچک در تاج تپه بود. از برج‌های گوشه‌های دیوارها پرچم‌های سبز روشن آویزان 


بود که هر کدام نقش یک گله ماهی نقره‌ای داشت. 


تحت حمایت متزلزل آن قلعه‌ی عشق ماهی» دهکده‌ی لردزپورت قرار داشت که لنگر گاهش پر از کشتی بود. 
آخرین بار که لردزپورت را دیده بوده زمین سوخته‌ای شده بود که دود از آن برمی خاست. اسکلت کشتی‌های 
سوخته و درهم شکسته» مثل استخوان‌های چندین نهنگ مرده ساحل صخره‌ای را پر کرده بود. بعد ده سال از 
جنگ اثر چندانی نمانده بود. اهالی با سنگ خانه‌های قدیمشان کلبه‌های جدیدی ساخته بودند و برای سقف 


علف جدید کنده بودند. کنار ساحل مهمانخانه‌ی جدیدی بنا شده بوده دو برابر اندازه‌ی سابق» طبقه‌ی پائین آن 
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از سنگ و دو طبقه‌ی فوقانی از الوار بود. اما سپت پشت سر آن. دیگر بازسازی نشده بود؛ تنها پایه‌ی هفت 


گوشه‌ی آن باقی بود. ظاهراً خشم رابرت برتیون نظر اهالی آهن نسبت به خدایان جدید را تلخ کرده بود. 


تیان به کشتی‌ها بیش از خدایان توجه داشت. بین د کل‌های تعداد بی‌شماری قایق ماهیگیری» کشتی تجاری 
تایروشی‌ای را دید که محموله‌اش را تخلیه می کرد و کنار آن» یک ایبنی با بدنه‌ای سیاه از قیر بارگیری می کرد. 
تعداد زیادی کشتی دراز حداقل پنجاه با شصت تا با فاصله در دریا لنگر انداخته بودند یا در شمال به روی 
ساحل سنگریزه‌ای کشیده شده بودند. برخی از بادبان‌ها نشان‌های جزایر دیگر را داشتند؛ ماه خونی وینج» شیپور 
شاخی گودبرادرز» داس نقره‌ای هارلو. تیان دنبال سایلئس" عمو یورونش " گشت. از آن کشتی هولناکك سرخ و 
باریکک اثری ندید اما گریت کرکن ‏ پدرش آنجا بود؛ با کشتی کوبی آهنین به شکل هشت پا که زینت دهنده‌ی 


سینه‌ اش بود. 


آیا لرد بیلان نقشه‌ی او را پیش بینی و پرچمداران گریجوی را احضار کرده بود؟ دستش دوباره به زیر ردایش 
اسرارشان را به پرنده‌ها بسپارند. با این وجود لرد بیلان نیز ابله نبود. شاید حدس زده بود که چرا پسرش بعد این 


همه مدت به وطن برمی گردد و مطابق آن عمل کرده بود. 


۰ 5 ۸ ۳ 2 ۳ ۹5 ۳ 7 ۹ ۲۹ 
این فکر خرسندش نمی کرد. جنگ پدرش خیلی وقت پیش تمام شده بود و او شکست خورده بود. اين 


فرصت مال تیان بود؛ نقشه‌ی اوء افتخار او و به وقتدش سلطنت او با این حال اگر کشتی‌ها تجمع می‌یافتند... 


ولی حالا که فکرش را می کرد شاید تنها یک اقدام احتیاطی بود. حرکتی دفاعی» از بیم آنکه جنگ به این 

سمت درا سرایت کند. پیرمردها ذاتاً محتاطند. پدرش حالا پیر بود و فرمانده‌ی ناوگان آهن» عمویش 
ی | و ۲ 

ویکتاربون » نیز همچنین. عمو یورون بقیناً ساز دیگری بود اما ظاهرا سایللس در بندر نبود. چه بهتر این طوری 


خیلی سریع‌تر آماده حمله می‌شم. 


موقعی که میراهام به سمت خشکی می‌رفت. تیان بی‌قرار روی عرشه جلو و عقب می‌رفت و ساحل را دید 


می‌زد. هیچ توقع نداشته که شخص لرد بیلان را روی اسکله بیابد» اما پدرش مطمتتاً کسی را به استقبال او 


1 
6 
ما 


کرکن در اصل هشت پای عظیم افسانه‌های اسکاندیناوی : 161600 ادعیی 3 


٩ ۱۷ «متیماه‎ 
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می‌فرستاد. سبلاس سورماوت تکار لرد باتلی» شید ی دا گم کلفت و , تماشای دوباره‌ی قیافه‌ی آشنا و 
کریه داگمر خوشایند بود. رسیدنش به هیچ وجه غیرمنتظره نبود. راب از ریورران زاغ فرستاده بود و وقتی در 
سیگارد دیدند که هیچ کشتی درازی منتظر نیست جیسون ملیستر با اين گمان که شاید قاصدین راب به مقصد 


نرسیده‌اند پرنده‌های خودش را به پایکک فرستاده بود. 


با این وجود هیچ چهره‌ی آشنائی ندید هیچ گارد احترامی منتظر نبود که او را از لردزپورت تا پایکك 
مشایعت کند. فقط مردم عادی که سرگرم کارهای حقیرشان بودند. کارگران اسکله خم‌های شراب را از یکك 
کشتی تجاری تایروشی به خارج می‌غلتاندند. ماهیگیرها صید روز را برای فروش جار می‌زدند بچه‌ها می‌دویدند 
و بازی می کردند. روحانی‌ای با قبای به رنگ دریای خدای مغروق» یک جفت اسب را در امتداد ساحل پر از 
سنگریزه هدایت می کرد بالای سر او زن رسوائی از پنجره‌ی مهمانخانه به بیرون خم شده بود و چند ملوان ایبنی 


را دعوت می کرد. 


چند بازرگان لردزپورتی برای استقبال از کشتی جمع شده بودند. موقعی که میراهام به اسکله بسته می‌شد 
سوالاتی داد زدند. ناخدا جواب داد: «ما از اولدتاون آومدیم. بارمون سیب و پرتقال» شراب از آربر پر از جزایر 
تابستانه. من فلفل؛ پارچه‌ی چرمی؛ یه طبق توری میری» آینه برای خانم‌های پرافاده دارم و یه جفت چنگ 
چوبی از اولدتاون که نظیر صدای دلنوازشون رو هیچ کدومتون نشنیدید.» پل کشتی با جر جر پائین آمد و تالاپ 


به زمین نشست. «و ولیعهد تون رو پیشتون بر گردوندم.» 


مردهای لردزپورتی با چشم‌هایی بی‌تفاوت مثل گاو به تیان خبره شدند و تیان متوجه شد که آن‌ها از هویت او 
آگاه نیستند. خشمگینش کرد. یک اژدهای طلائی کف دست ناخدا گذاشت. «به افرادت بگو که وسایلم رو 


بیارن.» بدون اینکه منتظر جواب بمانده از پل پائین رفت. داد زد: «مهمونخونه چیء من اسب لازم دارم.» 


مرد بدون حتی یک تعظیم خشک جواب داد: «چشم. قربان.» فراموش کرده بود که اهالی آهن چقدر گستاخ 


می‌توانند باشند. «ظاهراً یکی دارم که شاید به درد بخوره. به کجا می‌رید» قربان؟» 
«پایکک.» ابله هنوز او را نشناخته بود. باید نیم تنه‌ی اعلایش را می‌پوشید که روی سینه‌اش کرکن گلدوزی شده 


بود. 


«وزالها0 تمعوط 1 
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مهمانخانه چی گفت: «اگه می خواید قبل تاریکی به پایکک برسید باید زود راه بیفتید. پسرم باهاتون میاد و راه 


رو تشون می‌ده.) 


صدای بمی بلند شد: «احتیاجی به پسرت نیست. اسبت هم لازم نیست. من برادرزادهم رو به خونه‌ی پدرش 


هی زسوتم. 


سخنگو همان روحانی بود که اسب‌ها را در کنار ساحل هدایت می کرد. با نزدیک شدن مرده عوام زانو زدند 


و تبان زمزمه‌ی مهمانخانه چی را شنید. «دمپ‌هیر » 


روحانی بلند و لاغر چشم‌های نافذ سیاه و دماغی منقار مانند داشت و لباسش به رنگ سبز و خاکستری و آبی 
بود؛ رنگ‌های مواج خدای مغروق. مشک آب با بندی چرمی از دستش آویزان بود و رشته‌های علف دربائی 


خشکک به موی سیاهش بافته شده بود. موی سرش تا کمر می‌رسید و ریشش اصلاح نشده بود. 


خاطره‌ای به ذهن تیان آمد. لرد بیلان در یکی از معدود نامه‌های مختصرش نوشته بود که کوچک‌ترین 
برادرش موقع طوفان به آب پرت شده و بعد اينکه سالم به ساحل رسیدء مرد مقدس شده بود. با شک گفت: 


«عمو ارون؟» 
روحانی جواب داد: «برادرزاده تیان. پدرت ازم خواسته تو رو پرسونم. بیا.» 
«به لحظه» عمو. به میراهام رو کرد و به ناخدا دستور داد: «وسایل من.) 


ملوانی از روی عرشه کمان دراز و تیردانش را به دستش داد اما کسی که بمچه‌ی لباس‌های سالمش را برایش 
آورد» دختر ناخدا بود. «سرورم., چشم‌هایش سرخ بود. وقتی تیان بقچه را گرفت. دختر جلوی پدر خودش و 


عموی مقدس او و نصف جزیره خواست که او را بغل کند. 


تیان با چالااکی کنار کشید. «ازت سپاسگزارم.» 


«لطفً؛ من خیلی دوستتون دارم سرورم.» 


تحطح‌صدظ وممه 1 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷ 


0 


«باید برم.» با شتاب دنبال عمویش رفت که دیگر کم مانده بود به آخر اسکله برسد. تیان با چند قدم بلند به او 
رسید. «منتظر شما نبودم» عمو. بعد ده سال فکر می‌ کردم پدر و مادرم شاید خودشون بیان یا داگمر رو با گارد 
احترام بفرستن.ا 

«در صلاحیتت نیست که دستورهای رد درنده‌ی پایک رو مورد سوال قرار بدی.» رفتار روحانی بخ بود» اصلا 
به مردی که تیان به خاطر داشت شباهت نداشت. ارون گریجوی دوست داشتنی‌ترین عموی او بوده» بی‌قید و 
خوش‌خنده عاشق آوازه آبجو و زن‌ها. «و در مورد داگمر؛ کلفت‌جو به دستور پدرت به اولد ویک رفته تا 


استون‌هاوسی‌ها و درام‌ها رو بسیج کنه.» 
«به چه منظوری؟ علت تجمع کشتی‌های دراز چیه؟؛ 


«مگه کشتی‌های دراز به چه علت جمع می‌شن؟ عمویش اسب‌ها را جلوی مهمانخانه‌ی کنار دریا بسته بود. 
وقتی به آن‌ها رسیدند» به تیان رو کرد. «راستش رو بهم بگو برادرزاده. حالا به درگاه خدایان گرگ دعا 


می کنی؟ا 


تیان به ندرت دعا می کرد اما اعترافش به یک روحانی به صلاح نبود حتی به برادر خود پدر آدم. (ند 


استارک به به درخت دعا می کرد. نه» خدایان استارکک ارزشی برام ندارن.» 
«خوبه. زانو بزن.» 
زمین ماما سننگی و گلی بود. «عمو» من...» 
«زانو بزن. یا اينکه حالا دیگه زیادی مغروری, یه بچه اشرافی سرزمین‌های سبز که پیش ما اومده؟» 


تیان زانو زد. اینجا هدفی داشت و شاید برای رسیدن به آن محتاجح کمک ارون می‌شد. به نظرش یک تاج 


ارزش کمی مالش گل و گه اسب روی شلوارش را داشت. 


«سرت رو خم کن.» عمویش مشک را بلند کرد» درب آن را کشید و جریان باریکی از آب دریا را روی سر 
تیان هدف گرفت. آب موی او را خیس کرد و از روی پیشانی به چشمانش ریخت. ورقه‌ها گونه‌هایش را شستند 
و یک زبانه به زیر ردا و نیم‌تنه‌اش خزید و به پشتش رسید» موج سردی از روی فقراتش پائین رفت. نمکث 


چشمانش را سوزانده دیگر به زحمت جلوی, خودش را می گرفت. که.ذاد نزند. اقیائوس را زوی, لب‌هایش 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


سس سس 


می‌چشید. صدای ارون گریجوی بلند شد: «به خدمتگزارت تیان اجازه بده که به مانند خودت دوباره از دریا 
متولد بشه. با نمک تبرکش بده با سنگ تبر کش بده با فولاد تبر کش بده. برادرزاده جملات هنوز یادت 


هست؟) 
تیان به خاطر آورد. «چیزی که مرده محاله که بمیره.» 
عمویش تکرار کرد: «چیزی که مرده محاله که بمیره؛ اما دوباره برمی‌خیزه» مستحکم‌تر و نیرومندتر. بلند شو.» 


تیان برخاست. با پلکک زدن ن نمک را از چشمانش شست. عمویش بدون هیچ حرفی درب مشک را گذاشت. 


اسبش را باز کرد و سوار شد. تیان همین کار را کرد. با هم به راه افتادند» مهمانخانه و لنگر گاه را پشت سر 


گذاشتند» از کنار قلعه‌ی لرد باتلی گذشتند و به بالای تیه‌های صخره‌ای رفتند. روحانی حرف دیگری نداشت. 
تیان سرانجام سر صحبت را باز کرد: «نصف عمرم از وطن دور بودم. جزایر تغیبر کردن؟؛ 


«مردها از دریا ماهی می‌گیرن» زمین رو می‌کنن و می‌میرن. زن‌ها همراه درد و خون بچه به دنیا میارن و 


می‌میرن. شب دنبال روز میاد. باد و امواج سر جاشونن. جزایر به همون شکلند که خدای ما آفریده.» 
به حق خدایان چقدر اخلاقش جدی شده. «خواهرم و مادرم رو تو پایک می‌بینم؟» 


«نمی‌بینی شون. مادرت به همراه خواهر خودش مقیم هارلو شده. هوا اونجا خشونت کمتری داره و سرفه‌هاش 
اذیتش می کنن. خواهرت بلکک ویند رو به همراه پیامی از طرف پدرت به گریت ویک برده. می‌تونی روش 
حساب کنی که خیلی زود به اینجا برمی گرده.» 

لازم نبود به تیان بگویند که بلکک ویند کشتی آشا" است. خواهرش را ده سال بود که ندیده بود اما تا این حد 
به روحیه‌ی او آشنا بود. عجیب این بود که آشا این اسم را روی کشتی‌اش گذاشته و راب استارکک گرگ 
خودش را گری ویند نامیده بود. با لبخند زمزمه کرد: «استارک خاکستریه و گریجوی سیاه ولی ظاهراً هر 


دومون اهل باد هستیم.»" 


روحانی نظر خاصی در این مورد نداشت. 


و۸ 1 
بلک ویند یعنی باد سیاه. گری ویند یعنی باد خاکستری. 7 
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تبان پرسید: «شما داستانتون چیه عمو؟ وقتی منو از پایک بردند شما روحانی نبودید. یادمه که جام آبجو در 


دستتون روی میز می‌ایستادید و ترانه‌های چپاول‌های قدیم رو می‌خوندید.» 


«جوان بودم و تهی‌مغز. ولی دریا حماقت‌ها و نخوتم رو سار اون مرد غرق شد برادرژاده. آب دریا 


ریه‌هاش رو پر کرد و ماهی فلس‌های روی چشم‌هاش رو خورد. وقتی دوباره برخاستم به وضوح می‌دیدم.» 


به همان اندازه که بد عنق بود دیوانه بود. تیان ارون گریجوی خاطرات قدیم را بیشتر دوست داشت. «عموه 


چرا پدرم سربازها و کشتی‌هاش رو احضار کرده.» 


«لابد رسیدی به پایک بهت م ی گه.» 


«می خوام حالا از نقشه‌هاش باخبر بشم.» 


منز 


«از من جواب نمی گیری. بهمون دستور دادن که به هیچ کس نگیم.» 


«حتی به من؟» خشم تیان شعله کشید. او سربازها را در جنگ رهبری کرده بوده با یک پادشاه به شکار رفته 
بود؛ در مسابقه صاحب افتخار شده بود. کنار بریندن بلک‌فیش و جان آمبر گنده تاخته بوده در ویسپرینگ وود 
جنگیده بود آن قدر با دخترها همبستر شده بود که نمی‌توانست اسمشان را بشمارد با این حال این عمو طوری 
با او رفتار می کرد که انگار هنوز بچه‌ای ده ساله است. «اگه پدرم برای جنگ نقشه می کشه. من باید مطلع بشم. 


من هر کس نیستم» وارث پایک و جزایر آهن هستم.» 
عمویش گفت: «اینو آینده مشخص می کنه.» 


این حرف به مانند سیلی روی صورت بود. «آینده؟ برادرهای من هر دو مردن. من تنها پسر زنده‌ی پدرم 
هستم.) 

«خواهرت زنده است.» 

با بهت به آشا فکر کرد. او از تیان سه سال بزرگك‌تر بوده با این وجود... مصرانه بلند گفت: «یه زن تنها وقتی 
ارث می‌بره که در نسل مستقیم هیچ وارث مذ کری نباشه. بهتون اخطار می‌دم که حاضر نیستم از حقم محروم 


بشم.) 
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عمویش غرولند کرد: «تو به خادم خدای مغروق اخطار می‌دی» پسر؟ بیشتر از چیزی که خبر داری فراموشت 
شده. اگه باور داری که پدرت حاضر می‌شه این جزایر مقدس رو به به استارکک تحویل بده» خیلی ابلهی. حالا 


ساکت شو. این راه بدون وراجی‌های تو به اندازه‌ی کافی طولانیه.؛ 


تیان زبانش را نگه داشت. هر چند با تقلای بسیار. پس که این طور. انگار ده سال در وینترفل می‌توانست از 
آدم یک استارک بسازد. لرد ادارد او را ین بچه‌های خودش بز رگ کرده بود. اما تیان هیچ وقت یکی از آن‌ها 
نبوده. تمام قلعه» از لیدی استارکک تا پست‌ترین کمک آشپز» می‌دانستند که او برای تضمین خوش‌رفتاری پدرش 


ع 


گروگان گرفته شده و مطابق آن با او رفتار می کردند. حتی جان اسنوی حرامزاده از او احترام بیشتری داشت. 


لرد ادارد گهگاه سعی کرده بود که نقش پدر را بازی کند اما در نظر تیان او هميشه مردی باقی ماند که خون 
و آتش را به پایک آورده و او را از خانه جدا کرده بود. وقتی بچه بود. هميشه با وحشت از صورت عبوس 
استار کک و شمشیر بزرگ تیره‌اش زندگی کرده بود. همسرش اگر توجهی می کرد توام با شکک و سردی بیشتری 


بود. 


و اما بچه‌ها؛ کوچک‌ترها بیشتر مدتی را که تیان در وینترفل گذرانده بود هنوز بچه‌های نق نقوئی بودند. فقط 
راب و برادر غیر مشروعش جان اسنو آن قدر بز رگ بودند که ارزش توجه داشته باشند. حرامزاده پسر عبوسی 
بود که زود هر چیزی را توهین محسوب می کرد؛ به نسب بلند تیان و احترامی که راب برایش قائل بود حسودی 
می‌کرد. در مورد خود راب؛ تیان نوعی محبت به او احساس می کرد مثل برادری کوچک‌تر... اما بهتر بود که از 
ذکر اين مورد خودداری می‌کرد. ظاهراً در پایک آتش جنگ‌های قدیم هنوز روشن بود. نباید شگفت‌زده 
می‌شد. جزایر آهن در گذشته می‌زیست؛ زمان حال از حد تحمل سخت‌تر و تلخ‌تر بود. در ضمنء پدر و 
عمویش پیر بودند و لردهای پیر چنین اخلاقی داشتند؛ آن‌ها اختلافات غبار گرفته را به قبر می‌بردند» چیزی را 


فراموش نمی کردند و کمتر از آن بخشش داشتند. 


ملیسترها. همسفرهای او از ریورران تا سیگارد نیز چنین بودند. پاتریکک ملیستر جوان چندان بدی نبود؛ 
سلیقه‌شان در مورد دخترها و شراب و شکار با پرنده یکسان بود. اما لرد جیسون پیر وقتی دید که وارش زیادی 
با تیان گرم می گیرد؛ او را به کنار کشیده بود تا یادآوری کند که سیگارد برای دفاع از ساحل در برابر غارتگران 
جزایر آهن ساخته شده گریجوی‌های پایک مهم‌ترین در بین همه. برج آن‌ها به خاطر زنگ عظیم برنزی 
نامگذاری شده که از قدیم. هر وقت کشتی‌های دراز در افق مشاهده می‌شدند به صدا درآمده تا اهالی شهر و 


زارعین را به درون قلعه بخواند. 
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روز بعد. موقعی که هم‌پیاله‌ی شراب سیب سبز شده بودند و پاتریک هشدارهای پدرش را به تیان تعریف 


می‌کرد. اضافه کرده بود: «اصلا مهم نیست که زنگ در سیصد سال تنها یک بار به صدا دراومده.» 


تیان گفت: «وقتی برادرم به سیگارد حمله کرد.» لرد جیسون رودریک گریجوی را پای دیوارهای قلعه کشته 
بود و مردان آهن را به خلیج ريخته بود. «اگه پدرت فکر میکنه که به این خاطر نسبت بهش خصومتی دارم؛ 


تنها به این خاطره که رودریک رو نمی‌شناخته.» 


به این موضوع خندیده بودند و تا خانه‌ی همسر عاشق‌پیشه‌ی یک آسیابان که آشنای پاتریک بود مسابقه داده 
بودند. اگه پاتریک الان با من بودء از این روحانی بد اخلاقی که عمو ارون سابق منه بیشتر با هم گرم می‌گرفتيم» 
با وجود اینکه ملیستره. 


مسیر بالا و بالاتر رفت و به تبه‌های لخت و صخره‌ای رسید. به زودی دریا از دید خارج شد. هر چند هوای 
مرطوب هنوز بوی تند نمکك می‌داد. قدم‌های سنگین و سرعت ثابتی را حفظ کردند از مقابل کلبه‌ی یک 


سکوت اسب می‌راندند. سرانجام دیگر تیان طاقت نیاورد و گفت: «حالا راب استا رک فرمانروای وینترفله.» 
ارون به راهش ادامه داد. «هر گرگ فرقی با بقیه نداره.» 
«راب بیعتش با تخت آهنین رو شکسته و با عنوان پادشاه شمال تاجگذاری کرده. جنگه.» 
«زاغ‌های استادها روی نمکک به خوبی سنگ پرواز می کنن. این خبرا کهنه و سرد شده.» 
«به معنای یه روز جدیده. عمو.» 
«هر سحر با خودش روز جدیدی میاره. درست مثل همیشه.) 


«تو ریورران عقیده‌ی دیگه‌ای دارن. می‌گن که دنباله‌دار سرخ خبر از دوران جدیدی داره. یه قاصد از طرف 


خدایانه.» 


«یه نشانه هست اما از طرف خدای ماء نه اونا. یه شاخه‌ی سوزان مثل اونیه که مردم ما در رو زگار قدیم به 
دست می‌گرفتن. شعله‌ ی خدای مغروقه که از دریا بیرون اومده و خبر از اوج گرفتن امواج داره. وقتشه که 


بادبان‌هامون رو باز کنیم و با آتش و خون به قلب دنیا بزنیم» مثل خدای مغروق.» 
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تبان لبخند زد. «کاملاٌ موافقم.» 
«یه مرد طوری از خدا اطاعت می کنه که قطره‌ی دریا از طوفان.» 


این قطره به روزی پادشاه می‌شه پیرمرد. تیان به حد کافی تلخی عمویش را تحمل کرده بود. به اسبش مهمیز 
زد و لبخند به لب جلوتر از او رفت. 

نزدیک غروب بود که به دیوارهای پایک رسیدند؛ به هلالی از سنگ تیره که از یک دیواره تا دیواره‌ی دیگر 
کشیده شده بود. دروازه در مرکز بود و سه برج مربع شکل در سه گوشه. تیان هنوز می‌توانست جای زخم‌های به 
جا مانده از منجنیق‌های رابرت برتیون را تشخیص دهد. روی ویرانه‌ی برج جنوبی قدیمی» برج جدیدی ساخته 
بودند که رنگ خاکستریش کمی روشن‌تر بود و هنوز به گلسنگ آلوده نشده بود. آنجا نقطه‌ای بود که رابرت 


سد دفاعی را شکافت و در کنار ند استار کک» پتکك جنگی در دست از روی آوار و اجساد به داخل پورش آورد. 
تیان از جای امنش در برج دریا تماشا می‌کرده و گاهی هنوز در رویاهایش مشعل‌ها را می‌دید و غرش گنگ 


فرو ریختن را می‌شنید. 


دروازه برایش گشوده شد. در آهنین زنگزده بالا کشیده شد. محافظین روی دیوار به چشم غریبه تماشایش 
می کردند و تیان گریجوی سرانجام به خانه‌اش وارد شد. 

پشت حفاظ دیوار پنجاه جریب زمین سخت بین آسمان و دریا قرار داشت. اصطبل‌ها و سگخانه و چند بنای 
پراکنده جایشان اینجا بود. گوسفندها و خوکک‌ها در آغل‌هایشان بودند و سگ‌های قلعه آزادی جولان داشتند. 
در جنوب. پرتگاه و پل سنگی عریض برج اصلی قرار داشت. تیان موقعی که از روی زین پایین پرید» صدای 


یکك جفت بچه‌ی نحیف و چند نوکر با چشم‌های کم‌فروغ به او زل زده بودند» اما اثری از پدرش نبود» یا هیچ 


کس دیگری که از زمان بچگی به خاطر داشته باشد. چه با ز گشت به خانه‌ی تلخ و ناخوشایندی. 
روحانی از اسب پیاده نشده بود. «شبو نمی‌مونید که سر سفره‌مون بشینید» عمو؟) 


«بهم گفتن تو رو بیارم. آوردمت. حالا دوباره به کار خدا می‌رسم.) ارون کرو وین اسیش را بر کر دنل از 
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عجوزه‌ی گوژپشتی که لباس خاکستری ساده‌ای داشت با احتباط به او نزدیکک شد. «سرورم؛ منو فرستادن تا 


شما رو به اقامتگاهتون هدایت کنم.» 
«به دستور چه کسی؟ا 
«پدر والامقامتون» سرورم.» 


تیان دستکش‌هایش را درآورد. «پس می‌دونی که من کی هستم. چرا پدرم برای استقبال از من به اینجا 


نیومده؟) 
«در برج دریا منتظرتونه سرورم. بعد اینکه خستگی مسافرت از تنتون رفت.» 
و من خیال می کردم ند استار ک آدم سردیه. «و شما کی هستید؟» 
«هلیاء کسی که از جانب پدرتون این قلعه رو می گردونه.» 


«سیلاس پیشکار اینجا بود. بهش بددهن می گفتن.» تیان حالا هم بوی شراپی که نفس آن پیرمرد می‌داد به 


خاطر داشت. 
(پنج سال می‌شه که مرده» سرورم.) 
«و استاد کالن» کجا هستند؟» 
«زیر دریا به آرامش رسیدند. حالا وندامیر از زاغ‌ها مراقبت می کنه.» 


مثل اینه که اینجا یه غریبهم. چیزی عوض نشده در عین حال همه چیز تغییر کرده. دستور داد: «منو به اطاقم 
راهنمائی کن» زن.» تعظیم خشکی کرد و او را به سمت پل هدایت کرد. حداقل این یکی همان طور بود که به 
خاطر داشت؛ سنگ‌های قدیمی لیز با لکه‌های گلسنگگه دریایی که زیر پا مثل جانوری وحشی می کوفت. باد پر 


از نمک که به لباس چنگ می‌انداخت. 


هر وقت با زگشتش به خانه را مجسم می کرد؛ هميشه در ذهنش می‌دید که به اتاق خواب گرم برج دریا 
برمی گردد. همان که موقع بچگی در آن می‌خوابید. پیرزن به جایش او را به قلعه‌ی خونین هدایت کرد. تالارها 


اینجا بزرگ‌تر بودند و مبلمان بهتری داشتند» ولی به همان اندازه سرد و نمور بودند. به تیان چند اتاق سرد 
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اختصاص داده بودند» با سقف‌هایی چنان مرتفع که در تاریکی گم می‌شدند. چندان مبهوت منظره نشد. چون 
می‌دانست این‌ها همان اتاق‌هایی هستند که قلعه‌ی خونین را به این اسم مشهور کرده‌اند. هزار سال پیش» پسرهای 
پادشاهان رودخانه در اینجا سلاخی می‌شدند؛ روی تختشان چندین تکه می‌شدند و قطعات بدنشان به پدرهایشان 


فرستاده می‌شد. 


ولی گریجوی‌ها در پایک به قتل نرسیده بودند» مگر هر چند وقت به دست برادرهایشان» و برادرهای او هر 
دو مرده بودند. به خاطر ترس از اشباح نبود که با چندش به اطراف نگاه کرد. تزئینات دیوارها را کپکك سبز 
کرده بود. تشک‌ها بوی نم می‌دادند و حصیرها کهنه و پوسیده بودند. سال‌ها از آخرین باری که در این اتاق‌ها 
باز شده بود می گذشت. رطوبت به مغز استخوان نفوذ می‌کرد. به عجوزه گفت: «یه تشت آب داغ می‌خوام و 
اجاق رو روشن کنید. بگو منقل‌های اتاق‌های دیگه رو روشن کنند که یه خرده سرما رو فراری بده. خدا رحم 


کنه» به یکی بگو که فوراً این حصیرها رو عوض کنه.» 
«بله, سرورم. هر چی شما دستور بدید.» با شتاب رفت. 


بعد مدتی آب داغی که درخواست کرده بود برایش آوردند. فقط ولرم بود و خیلی زود سرد شد. تازه آب 
دریا بود» اما برای شستن غبار مسافرت طولانی از صورت و مو و دست‌ها کافی بود. وقتی دو نوکر منقل‌ها را 
روشن می کردنده تیان لباس‌های لک سفر گرفته‌ی خودش را درآورد و مناسب ملاقات با پدرش لباس پوشید. 
چکمه‌های نرم سیاه چرمی؛ شلوار پشمی خاکستری نقره‌ای» نیم‌تنه‌ی سیاه مخمل با نشان کرکن طلائی 
گریجوی‌ها روی سینه. دور گردنش زنجیر باریکک طلائی و دور کمرش کمربند چرمی سفید بست. به یکك 
سمت خنجر و به سمت دیگر شمشیر درازی بست که غلافش راه راه سیاه و طلائی بود. خنجر را کشید. تیزی 
به‌اش را با شست امتحان کرد از کیسه‌ی کمربندش سنگ چاقو تیزکن درآورد و خنجر را چند بار روی آن 
کشید. به خودش افتخار می کرد که سلاح‌هایش را هميشه تیز نگه می‌دارد. یک جفت دستکش سیاه ابریشمی با 
حاشیه دوزی ظریف طلائی پوشید و به نوکرها هشدار داد: «وقتی بررگشتم انتظار دارم اتاق گرم و حصیرها تمیز 
باشن.» 

تیان از راه پل سنگی سرپوشیده‌ای به قلعه‌ی مرکزی باز گشت. انعکاس قدم‌هایش در غرش تسلیم ناپذیر دریا 
در زیر پا گم می‌شد. برای رسیدن به ستون کج و معوج برج دریا باید از پل‌های دیگری می‌گذشت که هر 
کدام باریک تر از قبلی بودند. آخری از چوب و طناب ساخته شده بود و باد شور شرجی» آن را در زیر پا مثل 


موجودی زنده به جنبش می‌انداخت. به نیمه‌ی راه که رسید» قلبش کم مانده بود از سینه‌اش بیرون بزند. خیلی 
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پائین» امواج به صخره‌ها می کوبیدند و کف‌های درازی به اطراف می‌پاشیدند. وقتی بچه بود. عادت داشت حتی 
در سیاهی شب از اين پل دوان دوان رد شود. پسر بچه‌ها باور داشتند که دست هیچ چیز به آن‌ها نمی‌رسد. 


مردهای بالغ آ گاه‌تر بودند. 


در از چوب خاکستری بود با گلمیخ‌های آهنی؛ و تیان دید که در سمت دیگر کلونش را انداخته‌اند. با مشت 
به روی آن کوبید و وقتی تراشه‌ی چوب به دستکشش گیر کرد فحشش بلند شد. چوب تر و کپکک زده بود و 


گلمیخ‌های آهنی زنگ زده بودند. 


بعد مدتی نگهبانی با صفحه سینه‌ی سیاه آهنی و کلاهخودی به شکل قوری» در را از داخل باز کرد. «تو 


پسره‌ای؟» 


«از سر راه برو کنار و گرنه بهت نشون می‌دم کی هستم.» مرد کنار رفت. تیان از پله‌های مدور منتهی به اتاق 
بالا رفت. دید که پدرش کنار منقلی نشسته. عبای کهنه‌ی پوست فوکی که روی خودش انداخته بود از زیر چانه 
تا پاهایش را پوشانده بود. با شنیدن صدای چکمه روی سنگ. فرمانروای جزایر آهن چشم‌هایش را بلند کرد تا 
آخرین پسر زنده‌اش را نظاره کند. از آنچه تیان به خاطر داشت جنه‌اش کوچک‌تر بود. خیلی هم نحیف بود. 
بیلان گریجوی همیشه لاغر بوده اما حالا مثل این بود که انگار خدایان او را در دیگگ انداخته‌اند و هر ذره از 
گوشتش را با جوشاندن از استخوان جدا کرده‌اند» تا آنجا که چیزی جز مو و پوست نمانده بود. به لاغری 
استخوان و به سختی استخوان بود؛ با صورتی که گوئی از سنگ چخماق تراشیده شده. چشمانش نیز سیاه و تیز 
بودنده اما گذر زمان و بادهای شور مویش را خاکستری دریای زمستانی با لکه‌هایی سفید کرده بودند. آن را 


نبافته بود و از پشت کمرش میگذشت. 
لرد بیلان سرانجام گفت: «نه سال درسته؟» 
تیان که دستکش پاره‌اش را درمی آورد گفت: «ده.» 
یه پسر گرفتن» حالا چی هستی؟؛ 
«یه مرد. از خون شما و وارئتون.» 


لرد بیلان غرولند کرد. (می‌بینیم.) 
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تیان قول داد: «می‌بینید.» 
«گفت ده سال. استارکک همون قدر تو رو داشته که مه داشتم. و حالا به عنوان قاصدشر اومدی.» 
ز تب همون دز و رو ی نم با به بو س اومدی 


«نه از طرف اون. لرد ادارد مرده» ملکه لئیستر سرش رو برید.» 


«استا رک و اون رابرت؛ کسائی که دیوارهای منو با سنگ شکستند هر دو مردن. قسم خوردم اون قدر زنده 
بمونم که به قبر رفتن هر دو شون رو ببینم. و دیدم.» تبسم کرد. «ولی سرما و رطوبت هنوز مفاصل منو به درد 
می‌ندازن مثل زمانی که اونا زنده بودن پس چه فایده؟» 


«فایده داشت.» تیان جلوتر رفت. «من به نامه...» 


پدرش که کج به او نگاه می کرد حرفش را بربد: «ند استارک این طور بهت لباس می‌پوشوند؟ س رگرمیش 


این بود که بهت مخمل و ابریشم بپوشونه و تو رو دختر مامانی خودش بکنه؟» 


تیان احساس کرد که خون به صورتش دوید. «من دختر کسی نیستم. اگه از اين لباس بدتون میاد. عوضش 
می‌کنم.؛ 
«عوضشون می کنی.» لرد ببلان خزها را کنار انداخت و برخاست. قدش آن قدر نبود که تیان به خاطر داشت. 


«اون زنگوله دور گردنت... با طلا خریده شده یا با آهن ؟» 


تیان به زنجیر طلا دست برد. فراموش کرده بود. خیلی گذشته بود... طبق سنت قدیم. زن‌ها مجاز بودند که 
عو داشاق ابا کرو آلانی رشاو فده با سکه فم کته انا بحکی‌ها ها مترامرانی با فاد نی کروقة 


که از جسد دشمن پرداشتنده آن هم دشمنی که به دست خودشان کشتند. به ان کار پرداخت بها با آهن 


ی 


می گفتند. 
«متل به دوشیزه سرخ می‌ش ی » تیان. سوالی پرسیده شل, بهاش رو با طلا دادی» با آهن؟) 
تیان اقرار کرد: «طلا.» 


پدرش انگشت‌هایش را به زیر گردنبند برد و طوری محکم کشید که اگر زنجیر پاره نمی‌شد سر تیان احتمالا 


جدا می‌شد. لرد بیلان گفت: «دخترم یه تبر رو معشوقه‌ی خودش کرده. برام قابل قبول نیست که پسرم مثل یه 
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فاحشه خودش رو تزئین کنه.» زنجیر پاره را به داخل منقل انداخت و زنجیر به میان زغال‌ها سر خورد. «از همین 


می‌ترسیدم. زمین‌های سبز تو رو تن‌پرور کرده و استارک‌ها تو رو از خودشون کردن.» 


«اشتباه می کنید. ند استار کک زندانبان من بود» اما در رگ‌های من هنوز نمک و آهن جریان داره.» 


لرد بیلان برای گرم کردن دست‌هایش روی منقل به او پشت کرد. «ولی توله‌ی استارکک تو رو مثل یه زاغ 


تعليم‌دیده به اینجا فرستاده؛ با پیغام کم‌ارزشش بین چنگول‌هات.» 


تیان گفت: «اين نامه‌ای که حاملش هستم هیچ کم‌ارزش نیست و چیزی رو پيشنهاد می‌کنه که من مطرح 
کردم.؛ 


«یعنی این پادشاه گرگ به مشورت‌های تو ارزش قائله؟» ظاهرا برای لرد بیلان مضحکک بود. 


«به من ارزش قائله» بله. من باهاش شکار رفتم, آموزش دیدم؛ شریکت گوشت و شراب بودیم» در کنارش 


جنگیدم. اعتمادش رو کسب کردم. به من مثل برادر بز رگ تر نگاه می کنه» آون...» 


«نه.» پدرش انگشتش را جلوی صورت او گرفت. «اینجا در پایک نه. نه در برایر گوش من. تو به اون برادر 
نمی گی» به پسر مردی که برادرهای واقعی تو رو به تیغ کشید. مگه اینکه رودریک و مرون رو فراموش کرده 


باشی» کسائی که همخونت بودند؟؛ 


«من چیزی رو فراموش نمی کنم.» در واقع» ند استارکك هیچ یکک از برادرهای او را نکشته بود. رودریکک به 
دست لرد یوق ملسگر گر سگارک کته شاه بو ده مرون زیر آوار برج جنوبی قدیمی له شده بود... اما چنان 
چه موج جنگ از قضا آن‌ها را به هم می‌رساند استارکک به همان سرعت همین کار را با آن دو می‌کرد. تیان 
مصرانه گفت: «برادرهام خیلی خوب ادمه.» بیشتر سیلی‌های مستانه‌ی رودریکک و شوخی‌های ظالمانه و 
دروغ‌های بی‌انتهای مرون را به خاطر داشت. «موقعی هم که پدرم پادشاه بود یادمه.» نامه‌ی راب را درآورد و 


جلوی او گرفت. «بفرمائید. بخونید... اعلیحضرت. 


لرد بیلان مهر را شکست و نامه را گشود. چشم‌های سیاهش چپ و راست خواندند. «پس پسره دوباره به من 


تاج می‌ده و تنها کاری که باید بکنم اینه که دشمنانش رو نابود کنم.» لب‌های باریکش لبخند زدند. 
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تیان گفت: «تا حالا دیگه راب به گولدن توث رسیده. وقتی اونجا سقوط کرد یه روزه از تیه‌ها می‌گذره. 
قوای لرد تایوین در هارن‌هال ارتباطش با غرب قطع شده. شاه کش در ریورران اسیره. فقط سر استفورد لنیستر و 
تازه‌سربازهای خامی که جمع می کنه در غرب مقابل راب هستند. سر استفورد به میان ارتش راب و لنیسترپورت 
میاد یعنی وقتی ما از سمت دریا پیاده بشیم شهر بی‌دفاع مونده. اگه خدا با ما باشه» قبل اينکه لنیسترها حتی 


متوجه بشن که ما بهشون یورش آوردیم خود کسترلی راک هم شاید سقوط کرده باشه.» 
لرد بیلان غرولند کرد. « کسترلی راک هیچ وقت سقوط نکرده.» 
«تا حالا.» تیان لبخند زد. و چقدر شیرین خواهد بود. 


پدرش به لبخند جواب نداد. «پس به این خاطره که راب استارکک تو رو بعد اين همه مدت پیشم ب رگردونده. 


تا شاید رضایتم رو برای نقشه‌اش جلب کنی؟؛ 


تیان با غرور گفت: «نقشه‌ی منه. نه راب.» مال من» همون طور که پیروزی و به وقتش تاج و تخت مال من 
می‌شه. «اگه مایل باشید. خودم حمله رو رهبری می‌کنم. به عنوان پاداش ازتون می‌خوام بعد اينکه کسترلی راك 
رو از لنیسترها گرفتیم اونو به من بدید تا پایتختم بشه.» با در اختیار داشتن راک لنیسترپورت و سرزمین‌های 


طلائی غرب در اختیار او بود. به معنای ثروت و قدرتی بود که نظیرش را خاندان گریجوی هر گز تجربه نکرده. 


«برای یه ایده و چند خط دستنوشته» پاداش گزافی برای خودت در نظر می‌گیری.» پدرش دوباره نامه را 
خواند. «توله گ رگ چیزی درباره‌ی پاداش نمی گه. فقط اينکه تو به نمایندگی از اون حرف می‌زنی و من قراره 
که قبول کنم و ش ها و سربازهام رو بهش بدم. در عوض اون بهم یه تاج می‌ده.» نگاه سختش متوجه پسرش 


شد. با صدایی که رفته رفته تندتر می‌شد تکرار کرد: «بهم یه تاج می‌ده.» 


«یه انتخاب بد در کلماته» منظورش اینه که...؛ 


«چیزی که منظورشه بیان شده. پسره بهم یه تاج می‌ده. و چیزی که داده شده می‌تونه پس گرفته بشه.) لرد 


بیلان نامه را داخل منقل روی گردنبند انداخت. کاغذ تا خورد. سیاه شد و شعله‌ور شد. 


تیان زبانش بند آمده بود. «عملتون رو از دست دادید؟» 
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پدرش محکم با پشت دست روی گونه‌ی او زد. «مواظب زبونت باش. دیگه در وینترفل نیستی و من راب 
پسربچه نیستم که تو این طور باهام حرف بزنی. من گریجوی هستم» فرمانروای پایکك پادشاه سنگ و نمکث» 
فرزند باد دریاء و هیچ کس بهم تاج نمی‌ده. من با آهن بهاش رو می‌پردازم. خودم تاجم رو تصاحب می کنم» 
همون طور که اورون ردهند پنج هزار سال پیش انجامش داد. 

تیان به خاطر خشم ناگهانی لحن پدرش عقب عقب رفت. گونه‌اش هنوز می‌سوخت و با تشر گفت: اپس 
تصاحبش کن. به خودت پادشاه جزایر آهن بگوه هیچ کس اهمیت نمی‌ده... تا اینکه جنگ تموم بشه و فاتح به 
اطراف نگاه کنه و احمق پیری به چشمش بخوره که روی ساحل خودش تاج آهنی به سرش گذاشته.» 

لرد بیلان خندید. «خب. تو حداقل بزدل نیستی. من هم احمق نیستم. فکر می‌کنی کشتی جمع می‌کنم تا تلو 
تلو خوردنشون تو لنگرگاه رو تماشا کنم؟ می‌خوام با آتش و خون یه پادشاهی بتراشم... اما نه از غرب و نه به 
درخواست پادشاه راب پسربچه. کسترلی راک زیادی مستحکمه و لرد تایوین زیاد از حد مکاره. بله» شاید 
للیسترپورت رو گرفتیم اما محاله حفظش کنیم. نه. من برای میوه‌ی دیگه‌ای دهنم آب افتاده... مطمثناً به اون 


اندازه شیرین و آبدار نست» اما رسیده آویزونه و کسی مراقیش نیست.) 


کجا؟ تیان می‌خواست که بپرسد» ولی خودش دیگر متوجه شد. 
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داترک‌ها اسم دنباله‌دار را شیراک کیا گذاشته بودند» یعنی ستاره‌ی خون‌افشان. 
در 9 ۳۳ ظ ۳7 
پیرمردها زیر لب به هم می گفتند که بدشگون است. اما دنریس تار گرین اولین بار آن 
را شبی دیده بود که کال درو گو را سوزانده بود» شب بیداری اژدهاهایش. با شگفتی در قلبش به آسمان شب 


خیره می‌شد و به خودش می گفت: این پیش‌قراول صعود منه. خدایان فرستادنش تا راه رو به من نشون بده. 


با این وجود وقتی افکارش را به زبان آورد» کنیزش دوریا خودش را باخت. «اون راه به زمین‌های سرخ 


می‌رسه. کالیسی. سوار کارها می‌گن به جای خشن و هولنا که.» 


دنی اصرار کرد: «مسیری که دنباله‌دار اشاره می کنه راهیه که ما باید بریم.»... هر چند در واقع تنها راهی بود 


که به رویش باز بود. 


جرئت نداشت که به به شمال بچرخد و به میان اقیانوس علفی برود که دریای داترک‌ها نام داشت. اولین 
کالاساری که برمی‌خوردنده گروه ژنده‌پوش او را می‌بلعید» جنگجوها را می‌کشت و بقیه را به اسارت 
می‌گرفت. سرزمین مردم بره در جنوب رودخانه نیز به همین ترتیب به رویشان بسته بود. کمتر از آن بودند که 
حتی در برابر قومی صلح‌طلب از خودشان دفاع کنند و لازاری‌ها چندان دلیلی برای دوست داشتن آن‌ها نداشتند. 
شاید می‌توانست در مسیر رودخانه به بنادر ميرین و یونکائی و آستاپور برود. اما رااکارو هشدار داد که کالاسار 
پونو به آن مسیر رفته و هزاران اسیر را برای فروش با خودش برده. عفونت بازارهای انسان» مثل زخم‌های باز در 
طول سواحل خلیج برده‌داران گسترش می‌یافت. دنی معترض شد: «چرا باید از پونو بترسم؟ اون کوی در وگو 


بود و با من هميشه با محبت صحبت کرده.؛ 


سر جورا مورمونت گفت: «کو پونو با شما با محبت صحبت می کرد کال پونو شما رو می کشه. اون اولین 


کسی بود که درو گو رو ترک کرد. ده هزار جنگجو باهاش رفتند. شما صد تا دارید.» 


نی چهار تا دارم. بقیه زن و پیرمردهای مریض و پسرهایی هستند که موهاشون رو تا به حال نبافتند. متذ کر شد: 


«من اژدها دارم.» 
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سر جورا گه گفت: «چند تا جوجه. به ضربه با ارخ کارشون رو می‌سازه. البته پونو بیشتر احتمال داره که اونا رو 
برای خودش برداره. تخم ازدهاهای شما از یاقوت با ارزش تر بودند. روی اژدهای زنده نمی‌شه قیمت گذاشت. 


در تمام دنیا تنها سه تا از اونا پیدا می‌شه. هر کسی که اونا رو ببینه: برای خودش می‌خواد ملکه‌ی من.» 


با حرارت گفت: «اونا مال منن.» به خاطر ایمان و احتیاج او متولد شده بودند» از مرگ شوهر و پسر به دنیا 
نیامده‌اش و میری ماز دور مغ جان گرفته بودند. موقع تولدشان دنی به میان شعله‌ها رفته بود و آن‌ها از پستان‌های 


متورمش شیر وشیده بودند. «تا زنده هستم کسی اونا رو ازم تم کیره 


«اگه به کال پونو برخورد کنید زیاد زنده نمی‌مونید. همین طور کال ژاکو و بقیه‌شون. باید به جایی برید که 


اونا نرفتند.» 


دنی او را اولین عضو گارد خودش نامیده بود... و وقتی مشورت‌های رک مورمونت با نشانه‌ها توافق داشت. 
مسیرش مشخص بود. مردمش را دور هم جمع کرد و سوار مادیان نقره‌ای شد. موهایش در تل آتش در وگو 
سوخته بود» برای همین کنیزهایش پوست شیر سفید دریای داترک‌ها را به او پوشاندند» همان راکار که در وگو 
کشته بود. سر مخوف آن کلاهی برای پوشاندن سر برهنه‌اش می‌ساخت» پوست آن مثل ردائی از روی 
شانه‌هایش به پشت آویزان بود. اژدهای کرمی چنگال‌های تیز سیاهش را به یال شیر فرو برد و دمش را دور 


بازوی دنی گره زد» سر جورا جای همیشگی خودش را در کنار دنی اشغال کرد. 


دنی به کالاسارش گفت: «ما دنباله‌دار رو تعقیب می کنیم.» حرفی زده شد. هیچ اعتراضی نشد. آن‌ها قبلا افراد 


در وگو بودند» ولی اکنون مال او بودند. به او ناسوخته و مادر اژدها می گفتند. حرفش برای آن‌ها قانون بود. 


شب حرکت می کردند و روز از آفتاب به زیر چادرهایشان پناه می‌بردند. دنی خیلی زود به صحت گفته‌های 
دوریا پی برد. سرزمین مهربانی نبود. ردیفی از اسب‌های مرده و در حال مرگ در پشت سرشان باقی 
م ی گذاشتند» زیرا پونو و ژاکو و دیگران بهترین‌های گله‌ی درو گو را تصاحب کرده بودنده برای دنی پیرها و 
نحیف‌هاء مریض‌ها و شل‌هاء از کارافتاده‌ها و بد اخلاق‌ها را باقی گذاشته بودند. در مورد انسان‌ها نیز همچنین. 
اونا قوی نیستند. برای همین باید نکته‌ی اتکاشون باشم. نباید ترس ضعف یا شک نشون بدم. هر چقدر هم 
خوف به دلم نشسته باشه وقتی به صورتم نگاه می‌کنن باید تنها ملکه‌ی در وگو رو ببینن. احساس می کرد از 


چهارده سال بزرگ‌تر است. اگر هم واقعاً دختر بودن را تجربه کرده آن دوران دیگر گذشته بود. 
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سه روز بعد آغاز حرکت. اولین شخص مرد. پیرمرد بی‌دندانی با چشمان آبی کدر از شدت خستگی از روی 
زین افتاد و دیگر توان برخاستن نداشت. یک ساعت بعد کارش تمام شد. مگس‌های خون دور جسدش جمع 
شدند و بخت بد او را به زنده‌ها منتقل می کردند. ایری گفت: «از وقتش گذشته بود. هیچ مردی نباید بیشتر از 
دندون‌هاش عمر کنه.» سایرین موافق بودند. دنی گفت که ضعیف‌ترین اسبشان را بکشند تا مرده سوار بر اسب به 


سرزمین شب وارد شود. 


دو شب بعد» نوبت به دختر وزادی رسید. شیون‌های پر از درد مادرش تمام روز ادامه داشت. اما کاری 


نمی‌شد کرد. بچه کوچک‌تر از آن بود که سواری کند؛ طفلکی. علفزار سیاه بی‌انتهای سرزمین شب سهم او 


نبود؛ باید دوباره متولد می‌شد. 


در برهوت سرخ علوفه کم پیدا می‌شد و آب کمتر. سرزمین خشکک و غیر قابل سکونتی بود» با تیه‌های کم 
ارتفاع و دشت‌های لخت فرسوده از باد. رودخانه‌هایی که می گذشتند. به خشکی استخوان‌های مرده بودند. 
اسب‌هایشان به علف قهوه‌ای سختی قناعت می کردند که زیر صخره‌ها و درخت‌های مرده در توده‌هایی 
می‌روئید. دنی سوارکارانی را برای گشت زدن جلوی ستون می‌فرستاد» اما چاه یا چشمه‌ای نمی‌یافتند» تنها 
پ رکه‌های تلخی که کم‌عمق و راکد بودند و زیر خورشید داغ کوچک‌تر می‌شدند. هر چه بیشتر به عمق برهوت 
می‌رفتند» بر که‌ها کوچک‌تر و فاصله‌ی بینشان بیشتر می‌شد. اگر خدابانی ساکن این سرزمین بدوی تشکیل يافته 


از سنگ و شن و رس سرخ بودند» خدایان خشن خشکی بودند و گوششان به دعای باران کر بود. 


شراب زودتر از همه تمام شدء و خیلی زود شیر ترشیده‌ی مادیانی که قبایل سوارکار بیش از آن عاشقش 
بودند. سپس ذخایر نان پهن و گوشت خشکشان نیز ته کشید. شکارچیان صیدی نیافتند و گوشت اسب مرده تنها 
چیزی بود که شکمشان را پر می کرد. مرگ پشت مرگ. بچه‌های ضعیف» پیرزنان چرو کیده مریض‌ها و ابله‌ها 
و بی‌احتیاط‌ها» سرزمین ظالم همه‌شان را گرفت. دوریا لاغر شد و چشمانش گود افتاده و موی ظریف طلایی‌اش 


مثل کاه شٌ شکننده شلد 


دنی به پای بقیه گشنگی و تشنگی می کشید. شیر پستان‌هایش خشکید. نوک‌هایشان شقاق برداشت و خون 
می‌ریخت» هر روز گوشت بدنش آب می‌شد تا اينکه به باریکی و سختی یک شاخه شد. اما چیزی که نگرانش 
می کرد اژدهاها بودند. پدرش قبل تولد او کشته شده بود» برادر شکوهمندش ریگار نیز همچنین. مادرش موقعی 
که او را به این دنیا می آورد و طوفان در خارج بیداد می کرد مرده بود. سر ویلم دری مهربان» کسی که او را به 


نوعی دوست داشت. وقتی دنی خبلی کوچک بود به تدریج طعمه‌ی نوعی بیماری شده بود. برادرش ویسریس 
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کال دروگو که خورشید و ستارگانش بوده. حتی پسر به دنیا نیامده‌اش» خدایان همه را گرفته بودند. دنی قسم 


خورد: اژدهاهام رو نمی گیرن. نمی گیرن. 


اژدهاها بزرگ‌تر از گربه‌های نحیفی نبودند که خرامیدنشان را روی دیوارهای ویلای ایلریو در پنتاس دیده 
بود... تا اینکه بال می گشودند. پهنایشان سه برابر طول می‌شد» هر بال پرده‌ی ظریفی از پوستی شفاف بود. با 
رنگ‌های دلنشین؛ کشیده شده بین استخوان‌های نا زک دراز. وقتی بهشان دقت می کردی معلوم می‌شد که حجم 
عمده‌ی بدنشان گردن و دم و بال‌هاست. وقتی با دست بهشان غذا می‌داد به اين فکر می کرد که چقدر 
موجودات کوچکی هستند. البته وقتی سعی می کرد به آن‌ها غذا بدهد. چون اژدهاها نمی‌خوردند. در برابر هر 
لقمه‌ی خونین گوشت اسب. فس فسشان بلند می‌شد. دود از دماغشان بیرون می‌زد اما غذا را نمی گرفتند... تا 


اینکه دنی به خاطر آورد که ویسریس وقتی بچه بودند به او چه گفته. 
فقط انسان و اژدها گوشت پخته می‌خورند. 


وفقن به کتیزهایش مپرد که گوشت اسب را آن قدر بیزند که سیاه شود ازدهاها مک مار با گردنشان حبلله 
کردند و با اشتها دریدند. تنها کافی بود که رویه‌ی گوشت سرخ شده باشد» آن وقت هر روز چند برابر وزنشان 
می‌بلعیدند و سرانجام شروع به رشد کردند و نیرومندتر شدند. دنی عاشق صافی فلس‌ها و حرارتی بود که از 


آن‌ها بیرون می‌زد؛ چنان محسوس که در شب‌های سرد به نظر می‌رسید از بدنشان بخار برمی‌خیزد. 


هر روز عصر که کالاسار راه می‌افتاد» یک اژدها را انتخاب می‌ کرد که روی شانه‌اش سوار شود. ابری و 
ژیکوی دو تای دیگر را در قفس چوبی حمل می کردند که بین اسب‌هایشان آویزان بوده و درست پشت سر دنی 


میآمدند. طوری که دنی هیچ وقت دور از نظر نباشد. تنها راه آرام نگه داشتن‌شان بود. 


یکث صبح بعد از سفر طولانی شبانه به همخون‌هایش گفت: «روی اژدهاهای اگان اسامی خدایان والریای 
کهن گذاشته شده بود. اژدهای ویسنیس و گار بوده سهم رینیس مراکسس بود و اگان سوار بلریون؛ رعب سیاهه 
می‌شد. می گن دم وگار اون قدر داغ بود که زره‌ی یه شوالیه رو ذوب می کرد و کسی رو که توش بود 
می‌پخت. مرا کسس اسب رو درسته قورت می‌داد و بلریون... آتشش به سیاهی فلس‌هاش بود. طول بال‌هاش اون 


قدر بود که وقتی از بالای یه شهر می گذشت روی تمام شهر سایه می‌نداخت.» 
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داترک‌ها با اضطراب به جوجه‌های او نگاه کردند. بزرگگ‌ترین بین سه تا سیاه براق بود» فلس‌هایش رگه‌های 
ارغوانی خوش‌رنگی داشت که با بال‌ها و شاخ‌هایش جور بود. آگو زمزمه کرد: «کالیسی, این بلریونه که اونجا 


نشسته دوباره بر گشته.» 


دنی با وقار جواب داد: «شاید حرفت درست باشه همخون من اما برای لک تازه‌اش اسم تازه‌ای خواهد 
داشت. برای همه‌شون اسامی کسانی رو انتخاب می‌کنم که خدایان گرفتند. سبز ریگال می‌شه. به افتخار برادر 
دلیرم که در ساحل سبز ترای‌دنت مرد. کرمی و طلایی رو ویسریون صدا می‌زنم. ویسریس سنگدل و ضعیف و 


ترسو بودء اما به هر حال برادرم بود. اژدهاش چیزی می‌شه که برادرم تواناییش رو نداشت.» 
سر جورا مورمونت پرسید: «و جونور سیاه؟» 


ِ 
«سیاهه درو گونه.» 


اما هر قدر که اژدهاهایش جان می‌گرفتند. کالاسارش تحلیل می‌رفت و می‌مرد. اطرافشان زمین مدام 
مفل و ک‌تر می‌شد. حتی علف شیطانی کمیاب شد؛ اسب‌ها سر راه از پا درم ی آمدنده تعدادشان چنان کم شد که 
برخی از مردم او به ناچار پیاده مسیر را ادامه می‌دادند. دوریا دچار تب شد و با هر فرسنگی که می‌گذشت 
حالش وخیم‌تر می‌شد. لب‌ها و دست‌هایش تاول‌های خونی زدند. موهایش دسته دسته ریخت. و عصر یک روز 
توانایی سوار اسب شدن را نداشت. ژاگو گفت باید او را رها کنند یا روی زین ببندند اما دنی شبی در دریای 
داترک‌ها را به یاد آورد که دختر لایسی رموزی را به او آموخت تا به کمک آن دروگو دنی را بیشتر دوست 
داشته باشد. به دوریا از مشک خودش آب داد؛ پیشانیش را با پارچه‌ی تر سرد کرد و آن قدر دستش را نگه 


داشت که لرزان مرد. تنها آن زمان بود که به کالاسار اجازه‌ی پیشروی داد. 


اثری از مسافرین دیگر نمی‌دیدند. داترک‌ها شروع کردند به زمزمه کردن که دنباله‌دار آن‌ها را به جهنم 
کشانده است. صبح یک روز که در میان توده‌ای از صخره‌های سیاه بادخورده اردو می‌زدند. دنی پیش سر جورا 


رفت و پرسید: «گم شدیم؟ این برهوت انتهایی نداره؟» 


او خسته جواب داد: «انتها داره. نقشه‌های رسم شده به دست تاجرین رو دیدم» علیاحضرت. کاروان‌های کمی 
از این مسیر رد می‌شن. درسته» اما پادشاهی‌های بزرگی در شرق وجود دارند» و شهرهایی پر از شگفتی. یی تی» 


کارت آشائی در محاورت سایه...) 
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«اون قدر زنده می‌مونیم که ببینیمشون ؟) 


«بهتون دروغ نمی گم. از چیزی که جرئت تصورش رو داشتم راهمون سخت‌تره.» صورت شوالیه گرفته و 
فرسوده بود. زخمی که شب نبرد با همخون‌های کال دروگو روی لگنش برداشته بود. تا به حال بهبود کامل 
نیافته بود؛ دنی می‌دید که موقع سوار شدن بر اسب چطور قیافه‌اش درهم می‌رود و موقع سواری ظاهراً فوز 
می‌کرد. «شاید اگه به این راه ادامه بدیم سرنوشتمون شوم باشه... اما به يقین می‌دونم که اگه برگردیم سرنوشت 


شومی داریم.» 


دنی به نرمی گونه‌ی او را بوسید. لبخندش به دنی قوت قلب می‌داد. باید به خاطر اون هم قوی باشم. شاید یه 
شوالیه باشه» اما من از تبار ادها هستم. 

بر که‌ی بعدی که پیدا کردند از شدت داغی می‌سوزاند و بوی گو گرد می‌داد» اما مشک‌هایشان تقریباً خالی 
بود. داترک‌ها آب را در خمره‌ها و دیگچه‌ها خنکث کردند و ولرم نوشیدند. مزه‌اش بهتر نشده اما آب آب بود و 
همه‌شان عطش بودند. دنی با عجز به افق نگاه کرد. یک سوم نفراتشان را از دست داده بودند و برهوت هنوز 
خالی و سرخ و بی‌انتها در مقابلشان گسترده بود. نگاهش را به خط روی آسمان بلند کرد و با خودش گفت: 
دنباله‌دار امیدواری منو مسخره می‌کنه. نصف دنیا رو پیمودم و شاهد تولد اژدهاها بودم تنها برای اينکه تو این 


روز بعد» موقعی که از پهنه‌ی ترک برداشته‌ی زمین سخت سرخ میگذشتند. سپیده دمید و دنی می‌خواست 
دستور اردو زدن بدهد که گشتی‌هایش به تاخت آمدند و داد زدند: «یه شهر کالیسی» یه شهر به سفیدی ماه و به 


زیبایی یه دوشیزه. به فاصله‌ی حداکثر یک ساعت سواری.» 
«نشونم بد بد.) 


وقتی شهر در برابرش پدیدار شدء دیوارها و برج‌هایش پشت لایه‌ی مواج سفیدی از حرارت چنان زیبا به نظر 


می‌رسیدند که دنی یقین داشت سراب می‌بیند. «می‌دونید که اینجا احتمالاً کجاست؟ سر جورا؟» 


شوالیه‌ی تبعیدی با خستگی سر جنباند. «ن» ملکه‌ی من. تا به حال اين همه به شرق سفر نکرده بودم.» 
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دیوارهای دوردست سفید مژده‌ی استراحت و امنیت می‌دادند» فرصتی برای بهبودی و تجدید قواء و دنی با 
تمام وجود می‌خواست به سمتشان بدود. به جایش به همخون‌هایش رو کرد. «همخون‌های من, جلوتر از ما برد 


و اسم این شهر رو کشف کنید؛ و اينکه چه نوع استقبالی باید انتظار داشته باشیم.» 
۲1 گفت: «اطاعت کالیسی.؛ 


با زگشت سوا رکارهایش زیاد طول نکشید. را کارو از روی زین پایین پرید. از کمربندش آرخ هلالی بزرگی 
آویزان بود که دنی موقع همخون نامیدنش به او هدیه داده بود. «اين شهر مرده» کالیسی. اسم و خدایی براش پیدا 


نکردیم دروازه‌ها شکسته فقط باده که بین خیابون‌ها می‌وزه.» 


ژیکوی لرزید. «وقتی خدایان رفته باشن؛ ارواح خبیث شب‌ها جشن می‌گیرن. از همچین جایی باید دوری 


کرد. همه می‌دونن.ا 
ایری موافق بود: «همه می‌دونن.» 


«من نه.» دنی به پهلوی اسبش زد و جلوتر از همه با بورتمه از زیر طاق خرد شده‌ی دروازه‌ای قدیمی رد شد 


و وارد خیابان خلوتی شد. سر جورا و همخون‌هایش دنبالش کردند و سپس ساير داترک‌ها آهسته‌تر آمدند. 


نمی‌شد تشخیص داد که شهر چه مدت مترو که بوده» اما دیوارهای سفیدی که از دور آن قدر زیبا بودنده از 
نزدیک مشخص شد که ترک برداشته‌اند و می‌ریزند. داخل شهرء هزار توی پیچ در پیچی از کوچه‌های باریک 
بود. فاصله‌ی ساختمان‌ها کم بوده نمایشان ساده و گچی بود و پنجره نداشتند. همه چیز سفید بود؛ انگار مردمی 
که ساکن اینجا بودند هیچ شناختی از رنگ‌ها نداشتند. از جلوی توده‌های آفتاب خورده‌ای گذشتند که 
ویرانه‌های بعضی از خانه‌ها بود و جاهای دیگر آثار محو آتش دیده می‌شد. در محل تلاقی شش کوچه دنی از 
مقابل یک ستون خالی مواهر گذشته ظاهراً داترک‌ها قبلاً از این مکان بازدید کرده بودند. مجسمه‌ی مفقود 
شاید همین حالا بین سایر خدایان مسروقه در وییس داترکک ایستاده بود. شاید صد بار از مقابلش رد شده بود و 


هیچ توجهی نکرده بود. روی شانه‌اش ویسریون فیس کرد. 


جلوی بقایای کاخی که غارت شده بود اردو زدند؛ روی میدان فرسوده از بادی که از میان سنگفرش‌هایش 
علف شیطانی روییده بود. دنی کسانی را برای جستجوی ویرانه‌ها فرستاد. برخی با اکراه رفتند» اما به هر حال 
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انجیر بودند. ریز و چرو کیده بودند» اما مردمش همدیگر را هل دادند و با حرص دست دراز کردند» دهانشان را 


با میوه پر کردند و با شوق جویدند. 


عده‌ی دیگری با خبر درخت‌های میوه‌ی دیگری برگشتند که پشت درهای بسته‌ی باغ‌های سری‌ای پنهان 
بودند. آگو حیاطی را به او نشان داد که پر بود از تاک‌ها و انگورهای ریز سبزء و ژاگو چاهی کشف کرد که 
آبش زلال و سرد بود. ولی استخوان نیز یافتند» جمجمه‌های مرده‌هایی که دفن نشده بودند. سفید و شکسته. 


ایری زیر لب گفت: «اشباح اشباح مخوف. نباید اینجا بمونیم کالیسی اینجا محل سکونت اون‌هاست.» 


«من ترسی از شبح ندارم. اژدها از شبح قوی‌تره.» و انجیر مهم‌تره. «با ژیکوی برو و کمی شن تمیز برای حمام 


گرفتن من پیدا کن و دیگه با این چرندیات سرم رو درد نیار.» 


در سرمای چادرش؛ دنی گوشت اسب را روی منقل کباب کرد و روی گزینه‌هایش تعمق کرد. اینجا آب و 
غذا برای تامین کردنشان وجود داشت؛ و علف کافی برای اسب‌ها تا تجدید بنیه کنند. چقدر خوشایند می‌شد 
که هر روز در مکانی ثابت از خواب برخیزد» زیر سایه‌ی باغ بگردد؛ انجیر بخورد» هر چقدر که دوست داشت 
آب خنکک بنوشد. 


وقتی ایری و ژیکوی با ظرف‌هایی پر از شن سفید با زگشتند. دنی لخت شد و گذاشت که آن‌ها بدنش را 
بسابند. ژیکوی وقتی شن را از پشت او پاک می کرد گفت: «موهاتون داره برمی گرده» کالیسی.» دنی دست روی 
سرش کشید. رویش جدید را حس کرد. مردهای داترکک مویشان را دراز می‌کردند و روغن می‌زدند و 
می‌بافتند. و تنها موقع شکست کوتاهش می کردند. شاید من هم باید همین کار رو بکنم تا بهشون یادآوری بشه 
که قدرت درو گو حالا در من زنده شده. کال دروگو بدون کوتاه کردن مویش مرده بود؛ لافی که کمتر مردی 


سست دبک جادني ریگال بال‌های سبزش را گشود و نیم قدم به هوا برخاست» سپس تالاپ روی قالی افتاد. 
بعد فرود» دمش را با خشم چپ و راست زد سرش را بلند کرد و جیغ کشید. من هم اگه بال داشتم دوست 
داشتم که پرواز کنم. تار گرین‌های قدیم موقعی که به جنگ می‌رفتند پشت ادها سوار می‌شدند. سعی کرد که 
احساسش را تصور کند گرفتن گردن یکک اژدها و به اوج آسمان رفتن. مثل ایستادن بر روی قله‌ی کوه می‌شد؛ 
حتی بهتر. تمام دنیا زیر پا گسترده می‌شد. اگه به اندازه‌ی کافی بالا برم حتی هفت پادشاهی رو هم می‌تونم ببینم 


و می‌تونم دست دراز کنم و دنباله‌دار رو لمس کنم. 
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ایری خیالاتش را پاره کرد که اطلاع دهد سر جورا مورمونت منتظر اجازه‌ی ورود است. دنی دستور داد: 
«بیارش تو.» پوست سائیده شده با شنش گز گز می کرد. پوست شیر را دور خودش پیچید. را کار خیلی از دی 


بز رگ تر بوده» برای همین پوست برای پوشاندن هر چیزی که لازم بود کافی بود. 


سر جورا زانو زد و گفت: «براتون هلو آوردم.» آن قدر کوچکک بود که می‌توانست در مشت پنهانش کند و 
زیادی رسیده بو اما وقتی اولین گاز را زد چنان شیرین بود که از ذوقش کم مانده بود داد بزند. آهسته خورد؛ 


از هر لقمه لذت برد» سر جورا تعریف می کرد که آن را از کدام درخت چیده؛ از یکک باغ نزدیک دیوار غربی. 


«میوه و آب و سایه.» شیره‌ی هلو گونه‌هایش را چسبناک کرده بود. «خدایان لطف داشتند که ما رو به اینجا 


هدایت کردند.؛ 


شوالیه اصرار داشت: «ما باید اون قدر اینجا استراحت کنیم که قوی‌تر بشیم. سرزمین سرخ با ضعفا مهربان 


نیست.) 
«کنيزهام می‌گن اینجا شبح داره.» 
سر جورا گفت: «هر جا بریم شبح داره. هر جا که می‌ریم اونا رو با خودمون می‌بریم.» 


بله. ویسریس؛ کال در وگو پسرم ریگو» هميشه با منن. «اسم شبح خودتون رو بهم بگید. جورا. مال من رو 


همه‌شون رو می‌شناسید.» 
صورتش خیلی بی‌احساس شد. «اسمش لا ینیس بود.» 
«همسر تون؟ 
«زن دومم.» 


دنی دید که صحبت از او برای سر جورا دردنا کک است. اما می‌خواست واقعیت را بداند. «فقط همین قدر در 


موردش می گید؟» پوست شیر از روی یکی از شانه‌هايش سر خورد و دنی آن را به جایش بر گرداند. «زیبا بود؟» 


«خیلی زیبا.» سر جورا از شانه‌ی دنریس چشم برداشت و به صورتش نگاه کرد. «اولین بار که دیدمش؛ فکر 


کردم الهه‌ایه که به زمین اومده» خود دوشیزه که تجسم یافته. اصالتش خیلی برتر از من بود. کوچک ترین دختر 
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لرد لیتون های‌تاور از اولدتاون. گاو سفید که فرمانده‌ی گارد شاهنشاهی پدرتون بود» عموی بزرگ زنم بود. 


های‌تاورها خاندانی باستانی هستند» خیلی ثروتمند و خیلی مغرور.» 
دنی گفت: «و وفادار. یادمه ویسریس گفت های‌تاورها از کسانی بودن که به پدرم وفادار موندن.» 
«درسته.) 
«پدرتون ازدواج رو ترتیب داد؟» 
«نی ازدواج ما... داستان طولانی و کسل کننده‌ایه علیاحضرت. سرتون رو درد نمیارم.» 
«من کار دیگه‌ای ندارم. لطفً» 


«هر چی شما دستور بدید.» سر جورا اخم کرد. «وطن من... باید ازش درک داشته باشید تا بقیه‌ی داستان رو 
متوجه بشید. جزیره‌ی خرس زیبا ولی دورافتاده است. بلوط‌های پیر پر پیچ و خم و کاج‌های بلند رو تصور کنید» 
بوته‌های خاردار پر از شکوفه. صخره‌های خاکستری که خزه مثل ریش ازشون آویزونه» جویبارهای خنکی که 
از تبه‌های پرشیب پائین می‌ریزند. تالار مورمونت‌ها از الوارهای عظیمی ساخته شده و به حصار خاکی دورش رو 
گرفته. به جز چند زارع» مردم من در حاشیه‌ی ساحل زندگی می‌کنند و از دریا ماهی می‌گیرن. جزیره خیلی 


شمالیه و نمی‌تونید تصور کنید که زمستان‌های ما چقدر هولنا که» کالیسی. 


با این حال» از جزیره راضی بودم و هیچ وقت کمبود زن نداشتم. از زن‌های ماهیگیرها و دخترهای زارعین 
سهم خودم رو داشتم؛ قبل و بعد ازدواجم. من زود ازدواج کردم» عروسم انتخاب پدرم بود یه گلاور از 
دیپ‌وود موت. ده سال یا به چیزی نزدیک به این» زن و شوهر بودیم. قیافه‌اش معمولی بود» ولی محبت داشت. 
فکر کنم بعد مدتی نسبت بهش یه جور احساس عاشقانه پیدا کردم» هر چند روابط ما از روی وظیفه بود تا 


عاطفه. سه بار سعی کرد یه وارث به من هدیه کنه و سقط کرد. دفعه‌ی آخر بهبود نیافت. خیلی زود مرد.» 


دنی دستش را روی دست او گذاشت و انگشت‌هایش را فشرد. «متاسفم واقعاٌ» 


سر جورا با سر تشکر کرد. «اون موقع پدرم دیگه سیاه پوشیده بود. بنابراین من خودم فرمانروای جزایر خرس 
شده بودم. پيشنهاد ازدواج کم نداشتم. اما قبل اينکه فرصت تصمیم داشته باشم لرد بیلان گریجوی علیه‌ی 


غاصب قیام کرد و ند استارک برای کمک به دوستش پرچمدارهاش رو احضار کرد. جنگ نهائی در پایکك 
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بود. وقتی سنگگ اندازهای رابرت در دیوار پادشاه بیلان شکاف باز کردند. یه روحانی از مير اولین کسی بود که 


وارد شد. اما من زیاد عقب نموندم. به این خاطر افتخار شوالیه شدن رو کسب کردم. 


رابرت برای اينکه پیروزیش رو جشن بگیره دستور داد یه مسابقه خارج لنیسپورت برگزار بشه. اونجا بود که 
لایئیس رو دیدم؟ یه دوشیزه نصف سن خودم. از اولدتاون همراه پدرش اومده بود که شاهد مبارزه‌ی برادرهاش 
باشه. نمی‌تونستم چشم ازش بردارم. دچار جنون آنی شدم و ازش خواستم هدیه‌اش رو برای مسابقه به من اعطا 


کنه؛ تو خیالاتم هم فکر نمی کردم که درخواستم رو بپذیره» ولی پذبرفت. 


من به خوبی هر کسی می‌جنگم کالیسی, اما هیچ وقت شوالیه‌ی مسابقات نبودم. ولی وقتی هدیه‌ی لاینیس 
دور بازوم گره خورده بود مرد دیگه‌ای بودم. پشت سر هم مسابقه‌ی نیزه رو بردم. لرد جیسون ملیستر و یان 
رویس برنزی مقابل من سرنگون شدند. سر رایمن فری» برادرش سر هاستین» لرد ونت. استرانگ‌بور» حتی سر 
بارس بلانت از گارد شاهنشاهی. همه‌شون رو از اسب انداختم. دور آخر با جیمی لنیستر نه نیزه شکستم و 
نتیجه‌ای نگرفتیم» پادشاه رابرت تاج قهرمان رو به من داد. من تاج ملکه‌ی عشق و زیبائی رو روی سر لاینیس 
گذاشتم و همون شب پیش پدرش رفتم و افتخار گرفتن دست دخترش رو درخواست کردم. به اندازه‌ی شراب 
از افتخار مست بودم. حقش بود که با تحقیر درخواستم رد بشه اما لرد لیتون خواهش منو پذیرفت. ما در 


لنیسپورت ازدواج کردیم و دو هفته من شادترین مرد در این دنیای پهناور بودم.» 


دنی پرسید: «تنها دو هفته؟» به خاطر دروگو که خورشید و ستارگانم بوده کسی مثل من هم سهم بیشتری از 


شادی داشته. 


«دو هفته مدت سفر دریائی ما از للیسپورت تا جزیره‌ی خرس بود. وطنم برای لایئیس خیلی دلسرد کننده بود. 
خیلی سرد خیلی نمور» خیلی دور افتاده» قلعه‌ی من چیزی بیشتر از یه تالار دراز چوبی نبود. ما بال ماسکه 
نداشتیم» تتاتره مجلس رقص يا فستیوال نداشتیم. به فصل کامل می‌ گذشت و هیچ خواننده‌ای پیش ما نمی‌اومد» 
هیچ زرگری تو جزیره پیدا نمی‌شد. حتی وعده‌های غذا آزار دهنده بودند. آشپز من چیزی جز کباب و 


خورشت‌های خودش بلد نبود و لاینیس خبلی زود اشتهاش برای ماهی و آهو رو از دست داد. 


زند گیم به لبخندهاش خوش بود» برای همین از اون همه راه به آشیز جدید از اولدتاون و به نوازنده‌ی چنگ 
از لنیسپورت آوردم. زرگر جواهرساز» خیاطء هر چی می‌خواست براش پیدا می کردم» اما هیچ وقت کافی نبود. 


جزایر خرس از نظر خرس و درخت غنیه, از هر چیز دیگه فقیره. یه کشتی قشنگ براش ساختم و برای شرکت 
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در جشن‌ها و فستیوال‌ها به للیسپورت و الدتاون رفتیم يا گاهاً به براوس که اونجا قرض‌های سنگین از 
نزول‌خورها می گرفتم. وقتی دست و قلبش رو تصاحب کردم یه قهرمان مسابقه بودم برای همین به خاطر 
دلخوشیش در مسابقه‌های دیگه‌ای شرکت کردم اما جادو از بين رفته بود. دیگه هیچ وقت ندرخشیدم و هر 
باخت به معنای از دست دادن یه دست زره و یه اسب جنگی بود» که باید غرامتش رو می‌پرداختم یا جایگزین 
می کردم. مخارج از حد توان خارج بود. سرانجام اصرار کردم که به خونه برگردیم» اما خیلی زود شرایط از قبل 
بدتر شد. دیگه نمی‌تونستم پول آشپز و نوازنده رو بدم و لاینیس وقتی حرف از گرو گذاشتن جواهراتش می‌زدم 
اختیارش رو از دست می‌داد. 

باقی داستان... کارهائی کردم که از گفتنش شرم دارم. به خاطر طلا. تا لاینیس بتونه جواهرات نوازنده و 
آشپزش رو حفظ کنه. در نهایت به قیمت تمام زندگیم تموم شد. وقتی شنیدم ادارد استارک داره به جزیره‌ی 
خرس میاد اون قدر شرافتم رو از دست داده بودم که به جای روبرو شدن با قضاوتش ترجیح دادم لاینیس رو 
با خودم به تبعید ببرم. به خودم گفتم هیچ چیز جز عشق ما ارزش نداره. به لایس فرار کردیم جایی که برای 


گذران زندگیمون کشتیم رو فروختم.» 


صدایش سرشار از غصه بود و دنی اکراه داشت که بیشتر از این فشار بیاورد اما باید آخرش را می‌فهمید. با 


مهربانی پرسید: («اونجا مرد؟» 


«تنها در نظر من. طلای من نیم ساله تموم شد و مجبور شدم وارد خدمت بشم. وقتی در راین با براوسی‌ها 
می‌جنگیدم لاینیس به ویلای یکی از ملوکک التجار به اسم ترگار ارمولن رفت. می‌گن حالا صیغه‌ی ارشده و 


حتی همسر تاجر ازش می ترسه.» 
دنی از وحشت زبانش بند آمده بود. «ازش متنفرید؟» 
«تقریباً همون قدر که عاشقشم. لطفا عفوم کنید ملکه‌ی من. خیلی احساس خستگی می کنم.» 


به او اجازه‌ی مرخص شدن داد اما وقتی او پرده‌ی چادر را بلند می کرد نتوانست جلوی خودش را بگیرد. 


صدایش کرد و آخرین سوال را پرسید: «لیدی لا ینیس شما چه قیافه‌ای داشت ؟) 


سر جورا با اندوه لبخند زد. «راستش کمی به شما شباهت داشت. دنریس.ا تعظیم بلندی کرد. «راحت 


بخوایید ملکه‌ی من.ا 
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دنی لرزید و پوست شیر را محکم‌تر دور خودش کشید. به من شباهت داشت. بسیاری از چیزهایی که درست 
متوجه نمی‌شد توضیح می‌داد. منو می‌خواد. منو مثل اون دوست داره. مثل یه شوالیه نسبت به ملکه‌اش نه بلکه 
مثل مرد نسبت به زن. سعی کرد خودش را در آغوش سر جورا تصور کند. بوسیدن اوء ارضای او اجازه‌ی 


دخول. فایده‌ای نداشت. وقتی چشم‌هایش را می‌بست» صورت او به صورت در وگو تغیبر می کرد. 


کال دروگو خورشید و ستارگانش بوده؛ اولین مرد اوه و شاید بهتر بود آخرین باشد. میری ماز دور مغ قسم 
خورده بود که دنی هیچ وقت بچه‌ی زنده به دنیا نخواهد آورد و کدام مرد همسر عقیم می‌خواست؟ و کدام مرد 
امید رقابت با دروگو را داشت. با کسی که وقتی مرد یک بار هم مویش کوتاه نشده بود و اکنون در سرزمین 


شب زیر ستا رگانی به تعداد کالاسارش می‌تاخت؟ 


وقتی سر جورا از جزیره‌ی خرس حرف می‌زد» حسرت را در صدایش تشخیص داده بود. امکانش نیست که 


هیچ وقت منو صاحب بشه اما یه روزی وطن و شرافتش رو بهش برمی گردونم. تا این حد از دستم برمیاد. 


آن شب هیچ روحی خوابش را آشفته نکرد. خواب دروگو را دید و اولین سواری که شب عروسیشان با هم 


رفتند. در رویا سوار اسب نبودند. بلکه اژدها می‌راندند. 


صبح بعد» سوارهای همخونش را احضار کرد. به سه نفر آن‌ها گفت: «همخون‌های من به شما محتاجم. هر 
کدومتون سه اسب انتخاب کنه» پر طاقت‌ترین و سالم‌ترین‌هایی که برامون مونده. تا اونجا که توان دارند آب و 
غذا بارشون کنید و به خاطر من بتازید. آگو به جنوب غرب راکارو به جنوب می‌ره. ژاگو تو شیراکک کیا رو به 


جنوب شرق دنبال می کنی.؛ 
ژاگو پرسید: «دنبال چه چیزی باید بگردیم کالیسی؟؛ 


«هر چی که هست. دنبال شهرهای دیگه بگردید» مرده یا زنده. دنبال کاروان‌ها و مردم بگردید. رودخانه‌ها و 
دریاچه‌ها و دریای بز رگ شور. کشف کنید که این برهوت روبروی ما تا کجا گسترش داره و پشت سرش به 
چی می‌رسیم. وقتی اینجا رو ترک می کنم» نمی خوام دوباره کور پیشروی کنم. باید بدونم عازم کجا هستم و 
بهترین راه رسیدن به اونجا چیه.» 

به این ترتیب صدای ظریف زنگ‌های مویشان بلند شد و رفتند. و دنی با گروه کوچک باقیمانده در جایی 


مقیم شد که اسمش را وییس تولورو گذاشته بودند» یعنی شهر استخوان‌ها. روز به دنبال شب و روز دیگر به 
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دنبال آن گذشت. زن‌ها میوه‌های باغ‌های مردگان را چیدند. مردها اسب‌ها را تیمار کردند و زین‌ها و دهنه‌ها و 
رکاب‌ها را ترمیم کردند. بچه‌ها کوچه‌های پر پیچ و خم را گشتند و سکه‌های برنزی قدیمی و تکه شیشه‌های 
بنفش و خم‌های سنگی با دسته‌هایی به شکل مار یافتند. عقرب سرخی زنی را گزید اما تنها مرگ سهم او بود. 


را کارو اولین نفری بود که بازگشت. گزارش داد که برهوت سرخ به جنوب گسترش دارد تا آنجا که در 
ساحل سردی کنار آب مسموم خانمه می‌یابد. بین اینجا و آنجا تنها شن‌های چرخان» صخره‌های بادخورده و 
بوته‌های پر کنده با خارهایی تیز پیدا می‌شد. قسم می‌خورد که به استخوان اژدهایی برخورده» چنان عظیم که با 


اسبش از میان آرواره‌های بز رگ سیاه رد شده بود. غیر آن چیز خاصی ندیده بود. 


دنی چند نفر از قوی‌ترین مردهایش را به راکارو سپرد و مامورشان کرد که سنگ میدان را برای رسیدن به 
زمین زیر آن بلند کنند. اگر علف شیطانی می‌توانست از مان سنگفرش بروید علف‌های دیگر با حذف سنگ‌ها 
امکان رشد می‌یافتند. چاه به تعداد کافی داشتند. کمبود آب نداشتند. اگر بذر فراهم می‌شد» می‌توانستند میدان 
را شکوفا کنند. 

آگو نفر بعدی بود. قسم خورد که جنوب غرب سوخته و غیرمسکون است. ویرانه‌های دو شهر دیگر را یافته 
بود» کوچک‌تر از وییس تولورو اما از جهات دیگر مشابه. یکی توسط حلقه‌ای از جمجمه‌ها حفاظت می‌شد که 
روی نیزه‌های آهنی زنگ‌زده سوار بودند» برای همین جرئت نکرده بود که وارد شود اما دومی را تا آنجا که 


می توانست گفته بود: به-دنی دسید آهتی که بافه بود تشان دای تکین بضوق سر خش تراش تنخورزده برداو به 


اندازه‌ی شست دنی بود. طومارهایی نیز بودند» اما خشک و شکننده بودند و آگو همان جایی که بودند رهایشان 


کرده بود. 


دنی از او تشکر کرد و گفت که به تعمیر دروازه‌ها رسیدگی کند. اگر دشمن در روزگاران گذشته برای 


تخریب این شهرها از برهوت گذشته بوده ممکن بود باز هم بیاید. «در این صورت. ما باید آماده باشیم.» 


از رفتن ژاگو آن قدر گذشت که دنی بیمناک شد که او از دست رفته» اما سرانجام وقتی دیگر کسی چشم 
انتظار او نبود» از جنوب شرق پیدایش شد. یکی از نگهبانانی که آ گو گماشته بود اولین کسی بود که او را دید و 


با فریاد خبر داد» و دنی با شتاب به سمت دیوار رفت که خودش ببیند. درست بود. ژاگو می آمد اما نه به تنهایی. 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


۳ سس 


0 


پشت سرش سه غریبه با جامه‌هایی عجیب می آمدند» سوار بر جانوران زشت گوژپشتی که هر اسبی در برابرشان 


جلوی دروازه‌های شهر افسار کشیدند و به بالا نگاه کردند تا دنی را روی دیوار بالای سرشان ببینند. ژاگو داد 
زد: «همخون من من در شهر بزرگ کارت بودم و با سه نفر بر گشتم که می‌خوان شما رو با چشم خودشون 


ببینن.) 


دنی به غریبه‌ها خیره شد. «من اینجا ایستادم. اگه مایلید نگاه کنید... اما اول اسمتون رو بگید.» 


یکی‌شان با لهجه‌ی ت وگلوئی داترکی پاسخ داد: «من پیات پری هستم. ساحر اعظم.» مردی رنگ پریده بود با 


مرد تاسی که به دماغش جواهر زده بود به والریایی شهرهای آزاد پاسخ داد: «من زارو خوان دا کسوس هستم. 


عضو سیزده و یکی از ملوکك التجار کارت.» 


زنی که ماسکک چوبی لاک الکل خورده‌ای داشت به زبان مشترکک هفت پادشاهی گفت: «من کوئیت هستم؛ 


اهل سایه. ما برای پیدا کردن اژدهاها به اینجا اومدیم.» 


دنریس تا رگرین به آن‌ها گفت: «دیگه لازم نیست بگردید. پیداشون کردید.؛ 
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وایت‌تری اسمی بود که نقشه‌ی قدیمی سم برای دهکده ثبت کرده بود. به نظر جان 
جان 
نمی‌شد به آن دهکده گفت. چهار خانه‌ی تکک اناقه‌ی در حال فرو ریختن که بدون 


ملات از سنگ ساخته بودند» در کنارشان آغل خالی گوسفند و یک چاه. سقف خانه‌ها رویه‌ی خاکی داشت» 
پنجره‌ها با تکه پوست‌های مندرس پوشانده شده بودند. و بالای همه‌ی این‌ها شاخه‌های سفید و برگ‌های سرخ 


تیره‌ی درخت نیایش عظیمی نمایان بود. 


بزرگ ترین درختی بود که جان اسنو به عمرش دیده بود. تنه نزدیکک به هشت قدم عرض داشت. شاخه‌هایش 
چنان گسترشی داشتند که کل دهکده زیر پوشش سایه‌ی آن بود. اما اندازه به حد چهره‌ی روی آن دلهره به 
دلش نمی‌نشاند... خصوصاً دهان؛ بیش از یکت برش ساده نبود اما یک گوسفند در گودی ناهموار آن جا 
می گرفت. 


ولی استخوان‌ها مال گوسفند نبود. آن جمجمه‌ی بین خاکسترها نیز گوسفند نبود. 


مورمونت سوار بر اسبش اخم کرده بود. «یه درخت پیر.؛ زاغش از روی شانه موافقتش رانشان داد: «پیر» پیر» 


پبر» پیر.) 
«و قدر تمند.) جان قدرت را احساس مین کرادن 


تارن اسمل‌وود زره‌اش تماما سیاه. کنار تنه‌ی درخت از اسب پیاده شد. «قيافه رو ببینید. تعجبی نداره که 


انسان‌ها وقتی برای اولین بار به وستروس رسیدن از اونا می ترسیدن. می‌ خوام خودم با تبر به جونش بیفتم.» 


جان گفت: «پدرم باور داشت که هیچ انسانی نمی‌تونه جلوی درخت نیایش دروغ بگه. خدایان باستان وقتی 


کسی دروغ بکه متوجه می‌شن. 
خرس پیر گفت: «پدر منم همین اعتقاد رو داشت. اون جمجمه رو بده نگاهش کنم.» 


جان پیاده شد. غلاف چرمی سیاهی از پشتش آویزان بود که لانگ کلو در آن قرار داشت؛ شمشیر حرامزاده‌ی 


یکی و نصفی که خرس پر به خاطر نجات جانش به او داده بود. مردها به شوخی می گفتند شمشیر حرامزاده 
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برای یک حرامزاده. دسته برای او دوباره ساخته شده بود» با قبه‌ای از سنگگ سفید به شکل سر گ رگ اما خود 


تیغه فولاد والریایی بود قدیمی و سبک و خیلی تیز. 


زانو زد و دستکشش را به داخل حفره برد. داخل گودی را شیره‌ی خشک سرخ کرده بود و آتش سیاهش 
کرده بود. زیر جمجمه یکی دیگر دید که کوچک‌تر بود و آرواره‌اش شکسته بود. نیمی از آن در میان خاکستر 


و تکه‌های استخوان مدفون بود. 


وقتی جمجمه را برای مورمونت آورد» خرس پیر آن را با دو دستش بلند کرد و به حدقه‌های خالی چشم 
دوخت. «وحشی‌ها مرده‌هاشون رو می‌سوزونن. اینو از قبل می‌دونستيم. حالا می گم کاش وقتی هنوز چند 


نفرشون این اطراف پیدا می‌شدن ازشون علتش رو می‌پرسیدم.» 


جان اسنو برخاستن وایت را به خاطر داشت. با آن چشمانی که ۷ می‌در خشیدند و صورت مرده‌ی 


رنگ‌پریده. علت را می‌دانست» مطمئن بود. 


چطور مرده. کی اونو سوزونده و چرا. وحشی‌ها کجا رفتن.» آه کشند, «می گن فرزندان جنکُل می‌تونستن با 
مرده‌ها حرف بزئن. اما من نمی‌تونم.» جمجمه را به داخل درخت انداخت و ابری از خاکستر ظریف بلند شد. 
«تمام این خونه‌ها رو بگردید. غول برو بالای این درخت. یه نگاه بنداز. می گم تازی‌ها رو هم بیارن. شاید ان 


بار رد هنوز تازه باشه.» لحنش حاکی از امید چندانی به این جمله‌ی آخر نبود. 


برای اينکه مطمئن شوند چیزی از چشم دور نمی‌ماند» هر خانه را دو مرد گشتند. جان با ادیسون تالت عبوس 
جفت شد؛ ملازمی با موی خاکستری و به باریکی نیزه که سایر برادرها به او اد ماتم‌زده می‌گفتند. وقتی به سمت 
دیگر دهکده می‌رفتند به جان گفت: «قدم زدن مرده‌ها بس نبود که حالا خرس پیر می‌خواد حرف هم بزنن؟ 
تضمین می کنم که هیچ نفعی نداره. و کی می‌گه که استخون‌ها دروغ نمی گن؟ چرا مرگ باعث بشه که یه نفر 
راستگو بشه» یا حتی عاقل بمونه؟ مرده‌ها احتمالاً آدم‌های خنگی هستند که شکایت‌های خسته کننده‌شون تمومی 


نداره: زمین خیلی سردهه سنگ قبر من باید بز رگ‌تر می‌شد» چرا بغلی پیشتر از من کرم داره..» 


جان برای گذشتن از در کم‌ارتفاع باید خم می‌شد. در داخل» دید که کف خاک سفت است. از اثاثیه خبری 
نبود هیچ نشانه‌ای از اينکه مردمی اینجا زندگی می کردند» جز کمی خاکستر زیر سوراخ دود روی سقف. برای 


زندگی چه جای دلگیربه.» 
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اد ماتم‌زده کت «من تو یه خونه مثل این به دنیا آومدم. سال‌های جادوئی عمرم بود. تیا رو زگارم سخت 
شد.» توده‌ای از کاه خشک یکی از گوشه‌های اتاق را اشغال کرده بود. اد با حسرت به آن نگاه کرد. «حاضرم 


تمام طلای کسترلی راک رو بدم و باز روی تخت بخوابم.» 
«به اون تخت میگی؟» 


«اگه از زمین نرم‌تر باشه و یه سقف بالای سرش داشته باشه» بهش تخت م یگم.» اد ماتم‌زده هوا را بو کشید. 


«بوی گه میاد.» 
بو خیلی خفیف بود. جان گفت: «از قدیم مونده.» خانه انگار مدتی بود که خالی مانده بود. زانو زد و با 


دست‌هایش کاه‌ها را گشت تا ببیند چیزی زیرش مخفی نمانده باشد» ۲ کیوارها ترا خور زر زباه طرل تک ۲ 


«اینجا هیچی نیست.» 


هیچی همان چیزی بود که انتظارش را داشت؛ وایت‌تری چهارمین دهکده‌ای بود که از آن می‌ گذشتند و 
شرایط همه‌شان یکسان بوده. اهالی رفته بودند با مایملک اند کشان و هر حیوانی که احتمالاً داشتند غیب شده 
بودند. در هیچ یک از دهکده‌ها نشانه‌ای از حمله نبود. خیلی ساده... کسی نبود. جان پرسید: «فکر می کنی چه 


بلایی سرشون اومده؟» 
«به چیز بدتر از تصور ما. خب» شاید بتونم تصورش کنم. اما ترجیح می دم نکنم. به اندازه‌ی کافی بده که 
بدونیم قراره عاقبت وحشتناکی داشته باشیم» چه برسه از قبل روی جزئیاتش فکر کنیم.» 


وقتی بیرون آمدند» دو تا از تازی‌ها داشتند اطراف در را بو می‌ کشیدند. سگ‌های دیگری دهکده را 
می گشتند. چت بلند فحششان می‌داد» صدایش پر بود از خشمی که ظاهراً هیچ وقت کنارش نمی گذاشت. نوری 
که از میان بر گ‌های قرمز درخت نیایش می گذشت. تاول‌های صورتش را بیش از هميشه ملتهب نشان می‌داد. 


وقتی جان را دید چشم نا زک کرد؛ علاقه‌ای بین آن‌ها وجود نداشت. 


از خانه‌های دیگر اطلاعاتی به دست نیامد. زاغ مورمونت به بالا پر کشید و روی یکی از شاخه‌های بالای 


سرشان نشست. «رفتن» رفتن» رفتن» رفتن.ا 


«همین یه سال پیش وحشی‌ها تو وایت‌تری زندگی می کردن.» تارن اسمل‌وود با زره‌ی براق سر جارمی رایکار 


و نقش برجسته‌ی روی صفحه‌ی سینه‌ی آن.» از مورمونت ظاهر لردانه تری داشت. شنل ضخیمش حاشیه‌دوزی 
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و پریقگی عاشنگه: و گیرعضش نقره‌ای آن به شکل دو چکش متقاطع رایکارها بود. زمانی شنل مال سر جارمی 


بود... اما وایت جان سر جارمی را گرفته بود و نگهبانان شب چیزی را دور نمی‌انداختند. 


«یه سال پیش رابرت پادشاه بود و مملکت در صلح بود.» جارمن با کول» مرد پوست کلفتی بود که دیده‌بان‌ها 


را رهبری می کرد. «تو به سال خیلی چیزها ممکنه عوض بشه.» 


سر مالادور لاک اصرار داشت که: «به چیز تغییر نکرده» وحشی کمتر عنی نگرانی کمتر. هر اتفاقی براشون 


افتاده باشه» من عزا نمی گیرم. همه‌شون یه مشت متجاوز و قاتل هستند.» 
جان خش خش برگ‌های سرخ بالای سرشان را شنید. دو شاخه کنار رفتند و برای یک لحظه مرد کوچکی را 


دید که به راحتی سنجاب از شاخه‌ای به شاخه‌ی دیگر می‌رفت. بدویک بیش از پنج قدم قد نداشت. اما رگه‌های 


خاکستری موهایش سنش را نشان می‌داد. سایر گشتی‌ها به او غول می گفتند. روی محل جدا شدن یک شاخه از 
درخت نشست و گفت: «سمت شمال آب می‌بینم. شاید یه دریاچه باشه. چند تا تپه‌ی سنگی سمت غربه» زیاد 


بلند نیستند. چیز خاص دیگه‌ای نمی‌بینم» قربان.» 

اسمل‌وود پيشنهاد کرد: (می تونیم امش اینجا اردو بزنیم.) 

خرس پیر به بالا نگاه کرد میان شاخه‌های سفید و برگ‌های سرخ درخت نیایش دنبال گوشه‌ای از آسمان 
گشت. «نه» غول» چقدر از روشنایی روز برامون مونده؟) 


«سه ساعت. قربان.» 


مورمونت تصمیم گرفت: «ما به مسیر شمال ادامه می‌دیم. اگه به این دریاچه رسیدیم می‌تونیم کنار ساحل 


اردو بزنیم» شاید چند تا ماهی گرفتیم. جان؛ کاغذ بیار یه مدته که به استاد ایمون نامه ننوشتم.» 


جان کاغذ قلم و جوهر را در جیب زین پیدا کرد و برای فرمانده‌ی کل آورد. مورمونت نوشت: اینجا 
وایت‌تری. چهارمین دهکده. کاملاً الی. وحشی‌ها رفتن. موقعی که پیام را به دست جان می‌داد گفت: «تارلی 
رو پیدا کن و فرستاده شدن اینو خودت ببین.» وقتی سوت زد زاغش بال زنان آمد و روی سر اسبش نشست. 


زاغ سر جنباند و درخواست کرد: «ذرت.» اسب شیهه کشید. 
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جان سوار اسبش شد. سرش را چرخاند و به پورتمه دور شد. خارج از سایه‌ی درخت عظیم. نفرات نگهبانی 
شب زير درختانی کوچک‌تر به اسب‌هایشان می‌رسیدند» ورقه‌های گوشت دودی می‌جویدند. می‌شاشیدند» 
خودشان را می‌خاراندند» با هم صحبت می کردند. وقتی دستور حرکت دوباره رسید. صحبت‌ها پژمرد و روی 
زین‌هایشان سوار شدند. دیده‌بان‌های جارمن باکول جلوتر از همه می‌رفتند و پیش‌قراول‌ها تحت فرمان تارن 
اسمل‌وود در راس ستون اصلی بودند. بعد نوبت خرس پیر با نیروی اصلی بود. سپس مالادور لاک با اسب‌های 
بار کش و بار و بنه‌ی سفرشان, و نهایتاً سر آتن ویترس و پس‌قراول‌ها. سرجمع دویست نفر به همراه یک و نیم 


روزها رد شکار و بستر نهرها را تعقیب می کردند؛ جاده‌های گشتی‌ها که آن‌ها را به عمق انبوه آشفته‌ای از 
ب رگ و ريشه هدایت می کرد. شب‌ها زیر آسمان پر از ستاره اردو می‌زدند و به دنباله‌دار خیره می‌شدند. برادران 
سیاه کسل بلک را با روحیه‌ی خوب ترکث کرده بودند. با هم مزاح می‌کردند و شایعات را رد و بدل می کردند» 
اما اخیراً به نظر می‌رسید که سکوت سنگین جنگل همه‌شان را خمار کرده. شوخی‌ها کمتر شده بودند و 
اعصاب‌ها شکننده. هیچ کس حاضر به اقرار نبود که ترسیده به هر حال عضوی از نگهبانان شب بودند. اما جان 
اضطراب را حس می کرد. چهار دهکده‌ی خالی» اثری از وحشی‌ها نبوده حتی حیوانات نیز ظاهراً گريخته بودند. 


گشتی‌های پرتجربه نیز موافق بودند که جنگل اشباح هیچ وقت این همه شبح‌زده نبوده. 


جان موقع سواری دستکش‌هایش را درآورد تا انگشت‌های سوخته‌اش هوا بخورند. چه زشت بودند. نا گهان به 
یادش افتاد که چطور عادت داشت با آن‌ها موهای آریا را بهم بریزد. خواهر به باریکی چویش. نمی‌دانست که 
چه بسرش آمده. فکر اینکه شاید دیگر هرگز موهای او را بهم نریزد غصه‌دارش می کرد. شروع به تمرین دادن 
ی که انکفت‌هایفن با با رنه کزورپ‌فاتبیت: ‏ کهآ گر بکلاری که ترفن کت شروو از 


مهارت بیفتد» ممکن است به قیمت جانش تمام شود. پشت دیوار انسان محتاح شمشیرش بود. 


جان سمول تارلی را پیش آجودان‌های دیگر سرگرم آب دادن به اسب‌ها یافت. او باید به سه تا رسیدگی 
می کرد: اسب خودش و دو بارکش که هر کدام قفس سیمی بزرگ پر از زاغی را حمل می کردند. پرنده‌ها با 
دیدن جان بال زدند و از پشت مبله‌ها داد و بیداد راه انداختند. بعضی از جیغ‌ها به طرز مشکوکی به کلمات 


شباهت داشتند. از سم پرسید: «اين مدت بهشون حرف زدن یاد می‌دادی؟» 


«چند کلمه. سه تاشون حالا می‌تونن بگن برف.» 
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«به پرنده که اسم منو می‌نالید کافی نبود؟ تازه برف چیزی نیست که برادرهای سیاه از شنیدنش خوشحال 


بشن.» برف در شمال اغلب به معنای م رک بود. 
«چیز خاصی تو وایت‌تری بود؟» 


«استخون. خاکستر خونه‌های خالی.» جان کاغذ لوله شده را به دست سم داد. «خرس پیر می خواد خبرش به 


ایمون فرستاده بشه.) 


سم یکی از پرنده‌ها را از قفس درآورد؛ پرهایش را نوازش کرد پیغام را بست و گفت: «حالا به خونه پرواز 
کن. کوچولوی شجاع. خونه.» زاغ با چند کلمه‌ی نامفهوم جوابش را داد و سم آن را به هوا انداخت. بال زد و از 


میان درختان راهش را به آسمان پیدا کرد. «کاش می‌تونست منو با خودش ببره.» 
«هنو ز هم ؟) 
هنور هم 


«خب» آره» اما... راستش به اندازه‌ی قبل نمی‌ترسم. شب اول هر وقت صدای بلند شدن کسی برای شاشیدن 
رو می‌شنیدم» فکر می کردم وحشی‌ها هستند که دارن یواشکی برای بریدن گلوم میان. می‌ترسیدم اگه چشم‌هام 
رو ببندم شاید دیگه بازشون نکنم فقط... خب... سحر به هر حال رسید.» هر طور بود لبخند ضعیفی زد. «شاید 
بزدل باشم اما ابله نیستم. به خاطر سواری و خوابیدن روی زمین» زخم برداشتم و پشتم درد می کنه. اما نمی‌شه 
گفت که می‌ترسم. نگاه کن.» دستش را جلو گرفت که جان نلرزیدنش را ببیند. «روی نقشه‌ها کار می کردم.» 


دنیای عجیبی بود. دویست مرد شجاع دیوار را ترکك کرده بودند و تنها کسی که ترسش بیشتر نمی‌شد سم 
بود؛ کسی که به بزدلی خودش معترف بود. به شوخحی گفت: «پس ازت یه گشتی می‌سازيم. بعدش دلت 


می‌خواد که مثل گرن بری جلو رو دید بزنی. به خرس پیر بسپارم؟» 


«مبادا همچین کاری بکنی!» سم کلاه شنل سیاه حجیمش را بالا کشید و با زحمت پشت اسبش سوار شد. 
اسب شخم بود بزرگ و کند و بد قواره. اما وزن سم را بهتر از اسب‌های کوچکک گشتی‌ها تحمل می کرد. با 


حسرت گفت: «امیدوار بودم که شب رو توی دهکده بمونیم. چه خوب می‌شد دوباره زیر سقف بخوابیم.» 


«تعداد کافی سقف برای همه‌مون نبود.) جان دوباره سوار شد. با لبخند از سم جدا شد و دور شد. ستون 
نفرات دیگر تقریباً تکمیل شده بود» برای همین برای اجتناب از ازدحام دهکده را دور زد. وایت‌تری را به حد 


کافی دیده بود. 
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گوست چنان ناگهانی از زیر بوته‌ها درآمد که اسب جا خورد و عقب کشید. گ رگك سفید برای شکار از صف 
آن‌ها خیلی دور می‌شد. اما شانسش چندان بهتر از کسانی نبود که اسمل‌وود به دنبال صید می‌فرستاد. یک شب 
کنار آتش دایون به او گفته بود که جنگل به اندازه‌ی دهکده‌ها خالی است. جان گفته بود: «ما گروه بزرگی 


هستیم. حیوانات احتمالاً از این همه صدایی که ما موقع حرکت داریم وحشت می کنن و دور می‌شن.» 
دایون گفت: «در اينکه یه چیزی فراری‌شون داده شکی نیست.» 


وقتی اسب آرام شد» گوست راحت کنار او آمد. مورمونت داشت توده‌ای از بوته‌های خاردار را دور می‌زد 


که جان به او رسید. خرس پیر پرسید: «پرنده فرستاده شد؟» 
«بله» سرورم. سم داره بهشون حرف زدن یاد می‌ده.» 


خرس پیر باد به دماغ انداخت. «پشیمون می‌شه. ملعون‌ها کلی صدا راه می‌ندازن» اما هیچ وقت چیزی نمی گن 


که ارزش شنیدن داشته باشه.» 


در سکوت اسب راندند تا اينکه جان گفت: «اگه عموی من هم دیده باشه که همه‌ی این دهکده‌ها خالی 


هستنكد...) 


لرد مورمونت برایش تکمیل کرد: «... مصمم می‌شد که بفهمه چراه و امکان داره که کسی یا چیزی 
نمی خواست که اون بفهمه. خب. وقتی کورین به ما ملحق بشه سیصد نفر می‌شیم. هر دشمنی که اینجا کمین 


کرده باشه» می‌بینه که حریف شدن با ما آسون نیست. پیداشون می کنیم جان بهت قول می‌دم.؛ 


جان در فکرش گفت: يا اينکه اونا ما رو پیدا می کنن. 
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رودخانه مثل نوار آیی-سبزی بود که زیر خورشید سحر می در خشید. نی‌ها در امتداد 


کناره‌های کم‌عمق رویش انبوهی داشتند و آریا یک مار دریایی را دید که زیر سطح 


جای دنجی به نظر می‌رسید... تا اینکه کاس مرد مرده را پیدا کرد. اشاره کرد: «اونجا؛ بين نی‌ها.» و آریا دید. 
جسد یک سرباز متورم و غیر قابل تشخیص. ردای سبز خیسش روی تکه الوار پوسیده‌ای افتاده بود و گروهی از 
ماهی‌های ریز نقره‌ای» صورتش را ذره ذره می‌جویدند. لامی گفت: «بهتون وجود جسد رو خبر دادم. مزه‌اش رو 


تو آب تشخیص می‌دادم.» 


وقتی یارن جسد را دید تف کرد. «دابره ببین چیزی داره که ارزش برداشتن داشته باشه. زره چاقو» چند تا 
سکه. هر چی پیدا کردی.» به اسبش مهمیز زد و داخل رودخانه رفت. اما اسب بین لجن نرم به تقلا افتاد و بعد 
نی‌ها آب عمیق شد. یارن با عصبانیت باز گشت» اسبش تا زانو با لجن قهوه‌ای پوشیده شده بود. «اینجا از آب رد 
نمی‌شیم. کاس؛ همراهم بالای رودخونه بی؛ دنبال گدار بگرد. وت و گرن» شما به پائین رودخونه برید. بقیه اینجا 


منتظر بمونید. برای مراقبت اطراف نگهبان بذارید.» 


دابر روی کمر مرده یک کیف چرمی پیدا کرد. داخلش چهار سکه‌ی مسی بود و کلاف کوچکی از موی 
بلوند که روبان قرمزی به آن گره خورده بود. لامی و تاربر لخت شدند و به آب زدند و لامی مشتی لجن لزج 
برداشت. به سمت هات پای انداخت و داد زد: «شیرینی لجنی! شیرینی لجنی» در مدتی که یارن نبود» ر وگ در 
پشت ارابه فحششان می‌داد و تهدید می‌کرد و می‌گفت که زنجیرهایش را باز کنند» اما کسی به او اهمیتی 
نمی‌داد. کورتز با دست خالی ماهی گرفت. آریا دید که او چطور این کار را انجام می‌دهد؛ روی برکه‌ای 
کم‌عمقی, به خونسردی آب ساکن می‌ایستاد. وقتی ماهی نزدیک می‌شد دستش به سرعت مار می‌پرید. به سختی 


گرفتن گربه به نظر نمی‌رسید. ماهی‌ها چنگال نداشتند. 


ظهر بود که سایرین با زگشتند. وت پل چوبی‌ای را در نیم فرسنگی پائین رودخانه گزارش داد اما کسی آن را 
سوزانده بود. یارن ب رگ تلخ چید. «شاید بتونیم اسب‌ها رو با شنا از آب رد کنیم. شاید خرها هم بتونن» اما راهی 
برای رد کردن اون ارابه‌ها نداریم. و شمال و غرب دود دیده می شه» باز هم آتش شاید این سمت رودخونه 


جائی باشه که ترجیحش می‌دیم.) چوب درازی را برداشت و روی گل‌ها دایره‌ای کشید. خطی از آن به پائین 
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امتداد داشت. «اين چشم خدایانه» اون هم رودخونه که به جنوب می‌ره. ما اینجائیم.» زیر دایره کنار خحط 
رودخانه یک سوراخ گذاشت. «برخلاف چیزی که فکر می کردم نمی‌تونیم دریاچه رو از غرب دور بزنیم. شرق 
ما رو به جاده‌ی شاهی برمی گردونه.» چوب را به بالا برد و محل تلاقی دایره و خط را نشان داد. «اون طور که 
یادمه یه شهر اینجاست. قلعه‌اش سنگیه و پایگاه یه اشرافیه فقط یه برج داره اما اونجا محافظ داریم شاید هم 
یکی دو تا شوالیه. رودخونه رو به شمال دنبال می کنیم» احتمالاًقبل تاریکی به اونجا برسیم. اونجا قایق دارن 
برای همین قصد دارم هر چی داریم بفروشم و یه قایق کرایه کنم.» چوب را در امتداد قطر دایره از پائین به بالا 
کشید. «خدایان لطف داشته باشن, باد مساعد گیرمون میاد و وقتی از چشم خدایان رد شدیم به هارن‌تاون 
می‌رسیم.» چوب را بالای دایره به زمين فرو کرد. «اونجا می‌تونیم اسب‌های تازه بخریم یا به هارن‌هال پناه ببریم. 


اونجا پایتخت لیدی ونته و ایشون هميشه با نگهبانان رفیق بوده.» 
چشم‌های هات پای گشاد شد. «هارن‌هال روح داره...» 


پارن تف کرد. «اين هم جوابت.» چوب را روی گل‌ها انداخت. «سوار شید.» 


آریا داستان‌هایی که ننه‌ی پیر عادت داشت از هارن‌هال تعریف کند به خاطر می‌آورد. پادشاه هارن خبیث 
پشت دیوار قایم شده بود» برای همین اگان اژدهاهایش را رها کرد و قلعه‌ی او را به تل آتش تبدیل کرد. ننه 
می گفت که ارواح سوزان هنوز ساکن آن برج‌های سیاه هستند. بعضی وقت‌ها کسی با خیال خوش در بستر به 
خواب می‌رفت و صبح جسد تماماً سوخته‌ی او را پیدا می کردند. آریا واقعاً این را باور نداشت و به هر حال از 
آن اتفاق‌ها خیلی گذشته بود. هات پای واقعاً کودن بود؛ شبح در هارن‌هال پیدا نمی‌شد شوالیه پیدا می‌شد. آریا 
می‌توانست خودش را به لیدی ونت معرفی کند و شوالیه‌ها او را به خانه‌اش مشایعت می کردند و امنیتش را حفظ 
می کردند. این کار شوالیه‌ها بود؛ حفظ امنیت دیگران» خصوصاً خانم‌ها. شاید لیدی ونت به دختر گریان هم 


کمک می کرد. 


مسیر کنار رودخانه در حد جاده‌ی شاهی نبود. اما به بدی سابق نبود و برای یک بار هم که شده ارابه‌ها بدون 
زحمت جلو می‌رفتند. یک ساعت به غروب مانده اولین خانه را دیدند؛ کلبه‌ای جمع و جور با سقف گالی؛ در 
میان مزرعه‌ی گندم. پارن جلو رفت و سلام داد اما جوابی نگرفت. «احتمالاً مردن. یا قایم شدن. دابر: ری؛ با من 
بیایید.» سه مرد وارد کلبه شدند. وقتی ب رگشتند یارن زیر لب می گفت: «ظرف‌ها رو هم بردن» هیچ سکه‌ای جا 


نذاشتند. هیچ حیوونی. احتمالا فرار کردن. شاید تو جاده شاهی باهاشون برخورد کرده باشیم.» حداقل خانه و 
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مزرعه نسوخته بود و هیچ جسدی در اطراف به چشم نمی‌خورد. تاربر پشت کلبه یک باغچه پیدا کرد و قبل 


ادامه‌ی راهشان» چند تا پیاز و تربچه کندند و کیسه‌ای را از کلم پر کردند. 


کمی بالاتر جاده اتاقک جنگلبانی را دیدند که در محاصره‌ی درختان پیر بود. اطرافش چندین الوار مرتب 
روی هم چیده شده بودند و آماده‌ی خرد کردن بودند. کمی دورتر خانه‌ی زوار دررفته‌ای بالای رودخانه روی 
چند ستون به ارتفاع ده قدم سوار بود. هر دو مترو که بودند. از کنار مزارع دیگری گذشتند. گندم و ذرت و جو 
که زیر خورشید داشتند می‌رسیدند» اما اینجا کسی روی درخت نبود. یا با داس کنار پرچین قدم نمی‌زد. 
سرانجام شهر به دیدشان آمد؛ گروهی از خانه‌های سفید که دور دیوارهای قلعه به اطراف پخش شده بودند؛ 
سپت بزرگی که سقف چوبی داشت. برجی که خانه‌ی ارباب بود روی تپه‌ی کوچکی در غرب... و هیچ اثری از 


پارن سوار بر اسب پشت انبوه ریش به صورتش اخم نشسته بود. «خوشم نمیاد» اما چاره‌ای نیست. می‌ریم یه 


نگاه بندازيم. با احتیاط. شاید بعضی از اهالی قایم شده باشند. شاید قایقی يا اسلحه‌ای جا گذاشته باشند که به درد 


ما بخوره.» 


برادر سیاه ده نفر را برای مراقبت از ارابه‌ها و دختر بچه‌ی نق نقو باقی گذاشت و برای جستجوی شهر بقیه را 
به چهار گروه پنج نفره تقسیم کرد. به آن‌ها هشدار داد: «چشم و گوشتون باز باشه.» و به سمت برج رفت تا ببیند 


که اثری از ارباب یا محافظینش پیدا می کند یا نه 


آریا خودش را همگروه با جندری» هات پای و لامی یافت. وت که شکمی مثل کتری داشت. زمانی روی 
کشتی پارو می‌زد. در نتیجه بهترین کسی بود که برای ایفای نقش ملوان در اختیار داشتند» برای همین یارن به او 
سپرد که با آن‌ها به کنار دریاچه برود و ببیند که قایقی پیدا می‌شود يا نه. وقتی سواره از میان خانه‌های ساکت 
سفید می گذشتند. دست‌های آریا تا شانه سوزن سوزن می‌شد. اين شهر خالی او را تقریباً به همان اندازه‌ی قلعه‌ی 
سوخته‌ای می‌ترساند که دختر گریان و زن تک‌دست را در آنجا یافته بودند. اهالی چه علتی برای گریختن و به 


جا گذاشتن خانه‌ها و همه چیزشان داشتند؟ چه چیز آن‌ها را این همه ترسانده بود؟ 


خورشید نزدیک افق غرب بود و خانه‌ها سایه‌های دراز سیاهی می‌انداختند. صدایی ناگهانی باعث شد که 
دست آریا به سمت نیدل برود اما تنها یک ک رکره بود که باد می کوبید. بعد ساحل باز رودخانه» فشردگی شهر 


مضطربش می کرد. 
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وقتی از میان خانه‌ها و درخت‌ها چشمش به دریاچه در روبرو افتاد» آریا به پهلوی اسبش زد چهار نعل از وت 
و جندری جلو زد. ناگهان وارد چمنزار کنار سنگریزه‌های ساحل شد. خورشید در حال غروب به سطح آب 
درخشش لرزانی به مانند ورقه‌ای از مس چکش کاری شده می‌داد. بز رگ ترین دریاچه‌ای بود که به عمرش 
دیده بود» بدون هیچ نشانه‌ای از ساحل دور دست. مهمانخانه‌ی پرتی را در سمت چپش دید که روی چند ستون 
کلفت چوبی بالای سطح آب ساخته شده بود. سمت راست. اسکله‌ی درازی به میان دریاچه فرو رفته بود و 
کمی دورتر در شرق چند سکوی دیگر به مانند انگشت‌های چوبی از شهر به خارج باز شده بودند. اما تنها 
قایقی که دیده می‌شله قایق پارویی واژ گونی بوذ که کنار صخره‌های نشت مهمانخانه رها شده بود؛ کفش کابلا 


پوسیده بود. آریا با دلسردی گفت: «ونا رفتن.» حالا چکار باید می کردند؟ 
وقتی دیگران رسیدنده لامی گفت: «یه مهمونخونه. فکر می کنید غذا برامون گذاشتن؟ يا آبیجو؟» 
هات پای پيشنهاد کرد: (بریم ببینیم.) 
وت با تشر گفت: «وقتتون رو با مهمونخونه تلف نکنید. پارن گفت قایق پیدا کنیم.» 


«قایق‌ها رو بردن.» آریا به نحوی می‌دانست؛ می‌توانستند تمام شهر را بگردند. اما چیزی جز آن قایق واژگون 
پیدا نمی کردند. مایوس از اسبش پیاده شد و کنار دریاچه زانو زد. آب با لطافت کنار پاهایش ضربه می‌زد. چند 
حشره‌ی شبتاب داشتند بیرون می‌آمدند» نور ضعیفشان سو سو می‌زد. آب سبز به گرمی اشکک بود. اما نمکك 
نداشت. مزه‌ی تابستان و گل و روئیدنی‌ها را می‌داد. آریا صورتش را به آن زد تا گرد و غبار و عرق روز را 
بشورد. وقتی عقب کشید باریکه‌ها به پشت گردن و یقه‌اش نفوذ کردند. احساس خوبی داشت. آرزو می کرد 
که می‌شد لباس‌هایش را دربیاورد و شنا کند مانند سمور صورتی لاغری از میان آب گرم به جلو بخرامد. شاید 


می‌توانست تمام راه تا وینترفل شنا کند. 


وت داشت سر او داد می‌زد که در جستجو کمک کند. برای همین انجامش داد؛ وقتی اسبش کنار ساحل 
می‌چرید به اتاقک‌ها و خانه‌های قایق‌سازی سرکك کشید. چند بادبان و کمی میخ یافتند و سطلی از قیر که 


سخت شده بود. همین طور گربه‌ای ماده که تازه بچه به دنیا آورده بود. اما قایقی نيافتند. 


شهر به تاریکی جنگل شده بود که یارن همراه سایرین پیدایش شد. «برج خالیه. ارباب شاید برای جنگیدن 
رفته» یا برای رسوندن اهالی به یه جای امن» نمی‌شه گفت. تو شهر به دونه اسب یا خوکک نمونده اما غذا 


می‌خوریم. به غاز و چند تا جوجه دیدیم که ول می‌گشتند و چشم خدایان ماهی‌های خوبی داره.؛ 
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آریا گزارش داد: «قایق‌ها رو بردن.» 

کاس گفت: «می‌تونیم کف اون قایق پارویی رو ترمیم کنیم.» 

پارن گفت: «شاید برای چهار نفرمون جا داشته باشه.» 

لامی متذ کر شد: «میخ پیدا کردیم. درخت هر طرفمون هست. می‌تونیم هر چقدر لازمه قایق بسازیم.» 

پارن تف کرد. «چیزی از قایق‌سازی سرت می‌شه» شاگرد رنگرز؟» لامی ساکت ماند. 

جندری پيشنهاد کرد: «به کلکث. هر کسی می‌تونه کلک بسازه» همین طور چوب‌های دراز برای هل دادنش.» 


یارن ظاهراً توجه‌اش جلب شده بود. «دریاچه عمیق‌تر از اونه که با چوب از وسطش رد بشیم. اما اگه تو 
قسمت کم‌عمق نزدیک ساحل بمونیم... باید ارابه‌ها رو رها کنیم. شاید بهترین کار باشه. موقع خواب روش فکر 


می‌کنم.؛ 
لامی پرسید: «می‌تونیم تو مهمونخونه بمونیم؟» 
پیرمرد گفت: «تو قلعه می‌مونیم و دروازه رو می‌بندیم. خوش دارم وقتی خوابم دیوار سنگی دورم باشه.» 


آریا نمی‌توانست ساکت بماند. از دهانش پرید: «نباید اینجا بایستیم. اهالی نموندن. همه فرار کردن» حتی 


اربایشون.» 
لامی بلند خندید. «اری ترسیده.» 
با تشر جواب داد؛: (نترسیدم» اما اونا ترسیده بودن.» 


یارن گفت: «پسر باهوش. موضوع اینه که اهالی اینجا درگیر جنگ بودن» چه خوششون بیاد چه نیاد. ما نه. 


نگهبانان شب جانبداری نمی کنن» پس هیچ کس دشمن ما نیست.» 


در فکرش گفت: و هیچ کس دوستمون نیست. اما این بار زبانش را نگه داشت. لامی و بقیه داشتند به او نگاه 


می کردند و نمی‌خواست جلوی آن‌ها ترسو به نظر برسد. 
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دروازه‌ی قلعه گلمیخ‌های آهنی داشت. در داخل یک جفت میله‌ی آهنی به اندازه‌ی قلمه یافتند» همچنین 
سوراخ‌هایی برای نهادن آن‌ها روی زمین و بست‌های فلزی روی دروازه. وقتی میله‌ها را از بست‌ها رد می کردند» 
کلون ضربدری عظیمی شکل می گرفت. بعد اينکه قلعه را از سر تا ته گشتند. یارن اعلام کرد که در حد قلعه‌ی 
سرخ نیست. اما از خیلی‌ها بهتر است و برای گذران یک شب به اندازه‌ی کافی خوب است. دیوارها به ارتفاع ده 
قدم از سنگ زبر بدون رو کاری ساخته شده بودند» راهروی روی دیوارها کف چوبی داشت. دروازه‌ی پشتی 
سمت شمال بود و گرن در طویله‌ی چوبی قدیمی زیر کاه‌ها دری پیدا کرد که به تونل باریک پیچداری باز 
می‌شد. زیر زمین به مسافت طولائی تعقیبش کرده بود و کنار دریاچه خارج شده بود. یارن آن‌ها را واداشت که 
ارابه‌ای را به روی در مخفی بکشند تا مطمئن شوند کسی از آن مسیر وارد نمی‌شود. به سه نوبت نگهبانی 
تقسیمشان کرد و تاربر» کورتز و کاتجکک را به برج متر وکه فرستاد تا از ارتفاع مراقب اطراف باشند. کورتز بوق 


شکار داشت و قرار بود در صورت مشاهده‌ی خطر آن را به صدا درآورد. 


ارابه‌ها و حیوانات را به داخل آوردند و دروازه را پشت سرشان محکم کردند. طویله داشت از هم می‌پاشید» 
اما آن قدر بز رگ بود که نصف حیوانات شهر را در خودش جا بدهد. پناهگاهی که اهالی در زمان خطر در آن 
پناه می گرفتند» از آن هم بزرگ‌تر بود» ارتفاعش کم و دراز بود و از سنگ ساخته شده بود» سقفش گالی‌پوش 
بود. کاس از دروازه‌ی پشتی بیرون رفت و غاز را به همراه دو جوجه آورد. یارن اجازه داد برای پختن آتش 
روشن کنند. داخل پناهگاه آشپزخانه‌ی فش کنر بود» هر چند تمام ظروف و کتری‌ها را برده بودند. وظیفه‌ی 
آشپزی به جندری, دابر و آریا رسید. دابر به آریا گفت که وقتی جندری سرگرم شکستن هیزم است پرهای 
پرنده‌ها را بکند. آریا پرسید: «چرا من هیزم نشکنم؟» ولی کسی گوش نمی‌داد. با اخم شروع کرد به کندن 


پرهای یکث جوجه. یارن روی انتهای دیگر نیمکت نشست و تیغه‌ی خنجرش را با سنگ تیز کرد. 


وقتی غذا حاضر شد. آریا پای جوجه را به همراه کمی پیاز خورد. کسی چندان حرف نمی‌زد. نه حتی لامی. 
بعد آن جندری تنها به گوشه‌ای رفت و سرگرم برق انداختن کلاهخودش شد. قیافه‌اش می‌گفت که کسی 
مزاحمش نشود. دختر گریان ناله و زاری می کرد اما وقتی هات پای تکه‌ای از گوشت غاز را به او تعارف کرد» 


بدون جویدن قورتش داد و باز هم می‌خواست. 


به آریا قرعه‌ی نوبت دوم نگهبانی رسیده بود» برای همین در پناهگاه تشکی از کاه پیدا کرد. خواب آسان 
نمی آمده برای همین سنگگ یارن را قرض گرفت و به تیز کردن نیدل س رگرم شد. سیریو فورل گفته بود که تیغ 


کند به مانند اسب شل است. هات پای کنار او روی تشکك چمباتمه زد کارش را تماشا کرد. «شمشیر به این 
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خوبی رو از کجا پیدا کردی؟» وقتی نگاه آریا را دید» دست‌هایش را تدافعی بلند کرد. «اصلاً نگفتم که اونو 


دزدیدی» فقّط می‌خواستم بدونم چطور صاحبش شدی. همین.؛ 
آهسته گفت: «برادرم اونو بهم داد.» 
«هیچ فکرش رو نمی کردم که برادر داری.» 


آریا برای خاراندن زیر پیراهنش یک لحظه کارش را متوقف کرد. کاه ککک داشت. ولی به نظرش چند تای 


دیگر روی بدنش ضرری نداشتند. برادر خیلی دارم.» 

«واقعا؟ از تو بزرگ‌ترن یا کوچک تر؟» 

نباید از این حرف‌ها بزنم. یارن گفته باید دهنم رو ببندم. دروغ گفت: «بزرگ‌تر شمشیر هم دارن» شمشیرهای 
بزرگ دراز: و بهم نشون دادن که چطور آدم‌هایی که مزاحمم می‌شن بکشم.» 

«داشتم حرف می‌زدم» قصدم مزاحمت نبود.» 


هات پای رفت و او را تنها گذاشت. و آریا روی تشکش کز کرد. از سمت دیگر پناهگاه صدای دختر گریان 


را می‌شنید. فقط کاش ساکت می‌شد. چرا باید همش گریه کنه؟ 


حتماً خوابش برده بوده هر چند بستن چشم‌هایش را به یاد نداشت. خواب زوزه کشیدن یک گرگ را دید و 
صدا چنان ترسناک بود که او را از خواب پراند. روی تشک نشست؛ قلبش می کوبید. «هات پای بلند شو.» آریا 


با دستپاچگی بلند شد. «وت» جندری نشنیدید؟» یکی از چکمه‌هایش را پوشید. 


هر طرفش. مردها و پسرها به خودشان تکان می‌دادند و از روی تشک بلند می‌شدند. هات پای پرسید: «چی 


شده؟» جندری می‌ خواست بداند: «چی رو نشنیدیم؟) "کنتن دیگری گفت: («اری خواب بد دیده.» 
آریا اصرار داشت: «نه» شنیدم. یه گ رگ.» 


لامی با پوزخند گفت: «گ رگ‌ها اری رو راحت نمی‌ذارن.» گرن گفت: بذار زوزه بکشن.» وت گفت: «اونا 
بیرون اینجان, ما داخلش. من که ندیدم گ رگ‌ها بتونن از دیوار قلعه رد بشن.» و هات پای داشت می گفت: «من 


که چیزی نشنیدم.) 
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وقتی چکمه‌ی دومش را بالا می‌کشید سر آن‌ها داد زد: «یه گرگ بود. یه مشکلی هست» کسی داره میاد» به 


خودتون تکون بدید!» 


قبل اینکه دوباره فرصت هو کردن او را داشته باشند» صدایی سکوت شب را شکست؛ فقط اینکه این بار 
گرگ نبود. کورتز بود که با بوق شکارش اعلام خطر می کرد. در یکك چشم بهم زدن, همه‌شان داشتند لباس 
می‌پوشیدند و هر اسلحه‌ای که داشتند برمی‌داشتند. آریا به سمت دروازه دوید و صدای بوق باز بلند شد. وقتی از 
جلوی طویله رد می‌شد. گاز با خشم تمام وزنش را روی زنجیرهایش انداخت و جیکن هگار از پشت ارابه 
صدایش زد: «پسر! پسر عزیز! جنگ شده؟ جنگ خونین؟ پسس ما رو آزاد کن. مرد می‌تونه بجنگه. پسرا» به او 


اعتنا نکرد و راهش را ادامه داد. دیگر از پشت دیوار صدای اسب‌ها و فریادها را می‌شنید. 


به راهروی روی دیوار رفت. کنگره‌ها کمی زیادی مرتفع بودند و آربا کمی کوتاه بود؛ باید روی شست پا 
بلند می‌شد تا از شکاف بین سنگ‌ها آن طرف را می‌دید. مدتی چنین به نظرش رسید که شهر پر شده از 
کرم‌های شبتاب. سپس متوجه شد که آن‌ها مردانی هستند که مشعل در دست بین خانه‌ها می‌تازند. دید که سقف 
یک خانهبه هوابرخاست؛ زینه‌های نارنجی داغ به گالی گرفتند و شملهها به مین تاریکی شب بلند شدند. یکی 


دیگر به دنبال آن, و سپس دیگری, و به زودی همه جا غرق آتش بود. 


جندری در حالی که کلاهخودش را به سر می گذاشت به کنار او آمد. «چند نفر؟» 


آریا سعی کرد که بشمارد اما آن‌ها خیلی سریع می‌تاختند و به مشعل‌ها چرخ می‌دادند و پرتشان می کردند. 
«صدء دویست. نمی‌دونم.) بین غرش شعله‌ها فریادها را می‌شنید. «زود سراغ ما میان.» 

جندری اشاره کرد و گفت: «اونجا.» 

صفی از سواران از میان ساختمان‌های مشتعل به سمت قلعه می‌آمد. روشنایی آتش از روی کلاهخودهای 
فلزی منعکس می‌شد و به زره و زنجیر درخشش ارنجی و زرد می‌داد. یکی روی نیزه‌ی درازی پرچمی را حمل 
می‌کرد. آریا به نظرش رسید که سرخ است» اما در شب و با این همه آتشی که در اطراف شعله‌ور بود 


تشخیصش سخت بود. همه چیز سرخ یا سیاه با نارنجی به نظر می‌رسید. 


آتش از خانه‌ای به دیگری می‌پرید. آریا دید که درختی دچار حریق شد. شعله‌ها روی شاخه‌هایش خزیدند تا 


اینکه در زمینه‌ی شب لباس زنده‌ی نارنجی سر تا پایش را پوشاند. اکنون همه بیدار بودند» پست‌های روی دیوار 
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را اشغال می کردند یا با حیوانات وحشت‌زده کر گیر بودفلد: صدای بارن را می‌شنید که با فریاد دستور می‌داد. 
چیزی به ساقش خورد. به پایین نگاه کرد و دید که دختر گریان به او چسبیده. ساقش را آزاد کرد. «از اینجا بروا 
این بالا چکار می‌کنی؟ بدو یه جا قایم شوء احمق.» دختر را به پایین هل داد. 


سوارها جلوی دروازه افسار کشیدند. شوالیه‌ای که خار روی تاج کلاهخود درازش داشت داد زد: «شما که 


توی قلعه‌ابد! به نام پادشاه دروازه رو باز کنید!» 


ریزن پیر قبل اینکه وت فرصت داشته باشد جلوی دهان او را بگیرد با فریاد جواب داد: «باشه» ولی منظور 


کدوم پادشاهه؟» 


پارن از باروی کنار دروازه بالا رفت. ردای رنگ و رو رفته‌اش را به عصای چوپی گره زده بود. داد زد: «شما 


سربازها همون جا بمونید! اهالی شهر رفتن.؛ 


شوالیه‌ای که کلاهخودش خار داشت گفت: «و تو کی هستی, پیرمرد؟ یکی از ترسوهای لرد بریکك؟ اگه اون 
احمق چاق» توروس. اینجاست» ازش بیرس از این آتش‌ها خوشش میاد؟» 


«همچین کسی اینجا نداریم. فقط چند تا پسر بچه برای نگهبان‌ها. نقشی تو جنگ شما نداریم.» عصا را بلند 


کرد تا همه‌شان رنگ ردایش را ببینند. «نگاه کنید. این سیاهه» نشانه‌ی نگهبانان شب.» 


مردی که پرچم دشمن در دستش بود گفت: «شاید هم سیاه خاندان داندریون.» آریا حالا رنگ‌ها را زیر ور 
شهر سوزان واضح‌تر می‌دید: شیر طلایی روی سرخ. «نشان لرد بریک صاعقه‌ی بنفش روی زمینه‌ی سیاهه.» 

ناگهان آریا صبحی را به خاطر آورد که پرتقال را به صورت سنسا پرت کرده بود و لباس ابریشمی مسخره‌اش 
را شیره‌ای کرده بود. یک اشرافی جنوبی در مسابقه شر کت کرده بود که دوست احمق خواهرش عاشق او شده 
بود. اشرافی روی سپرش صاعقه داشت و پدر آریا او را فرستاد که گردن برادر تازی را قطع کند. حالا هزار سال 
پیش به نظر می‌رسید» چیزی که برای شخصی متفاوت در زندگی‌ای متفاوت اتفاق افتاده بود... برای آریا 


استار کك. دختر دست. نه اری» پسر یتیم. اری چطور ممکن بود با لردها و امثالشان آشنایی داشته باشد؟ 


«کوری» مرد؟» یارن عصایش را جلو و عقب تکان داد. موج به ردایش انداخت. «کو صاعقه؟» 
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شوالیه‌ی خاردار گفت: «موقع شب همه‌ی پرچم‌ها سیاه به نظر می‌رسن. باز کنیده وگرنه ما شما رو یاغی‌هایی 


حساب می‌کنیم که با دشمنان پادشاه همد‌ستند.) 
بارن تف کرد. «فر مانده‌تون کیه؟ا 


«من.» دیگران کنار رفتند تا او جلو بياید. انعکاس خانه‌های مشتعل برق ماتی به زره‌ی اسب جنگی او می‌داد. 
مرد چاقی بود با نقش مانتیکور روی سپر و حروف تزئینی روی صفحه سینه. از پشت روبندی که باز بود؛ 
صورت رنگ پریده و تپلی به بالا نگاه کرد. «سر آموری لورچ) پرچمدار لرد تایوین لنیستر فرمانروای کسترلی 
راک دست پادشاه. یادشاه حقیقی» جافری.» صدای زیر نا ز کی داشت. «به نام او» دستور می‌دم که این دروازه 
رو باز کنید.» 


تمام اطراف شهر می‌سوخت. هوای شب از دود پر شده بود و زغال‌های نیم سوز شناور در هوا از ستا رگان 
بیشتر بودند. یارن اخم کرد. «لزومی نمی‌بینم. هر کار می‌خواید با شهر بکنید. اهمیتی برام نداره» اما ما رو به حال 


خودمون بذارید. ما دشمن شما نیستیم.) 


آریا می‌خواست سر مردهای آن پائین داد بزند که با چشم‌هاتون نگاه کنید. زمزمه کرد: «نمی‌بینن که ما لرد و 


شوالیه نیستیم.» 
جندری هم با زمزمه جواب داد: «فکر نکنم اهمیتی براشون داشته باشه اری.» 
و به صورت سر آموری همان طور نگاه کرد که سپریو آموخته بوده دید که حق با جندری است. 


سر آموری داد زد: «اگه خائن نیستید» در رو باز کنید. ما اطمینان حاصل می‌کنیم که راست می گید اون وقت 


راه خودمون رو می‌ریم.» 
یارن ب رگ تلخ می‌جوید. « گفتم» جز ما هیچ کس اینجا نیست. حرفم براتون کافیه.» 
شوالیه‌ی با کلاهخود خاردار خندید. « کلاغ می‌خواد حرفش رو سند بدونیم.» 


یکی از نیزه‌دارها به تمسخر گفت: « گم شدی, پیرمرد؟ دیوار از اینجا خیلی دوره.» 
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سر آموری گفت: «يه بار دیگه به نام پادشاه جافری بهتون دستور می‌دم؛ وفاداری که ادعا دارید اثبات کنید و 


این دروازه رو باز کنید.» 


پارن مدت قابل توجهی جوید و فکر کرد. بعد تف کرد. «فکر نکنم بازش کنم.» 


«پس مشخص شد. از دستور پادشاه سرپیچی می کنید. بنابراین اعلام می‌کنید که شورشی هستید. سیاهپوش 


بشید یا نباشید.» 
پارن داد زد: «من چند تا پسر کوچک با خودم دارم.» 


«پسر بچه و پیرمرد مثل هم می‌میرن.» سر آموری مشت سستش را بالا گرفت و از میان سایه‌های نیمه روشن از 
آتش, نیزه‌ای صفی رکشان آمد. هدف حتماً پارن بوده اما کسی که ضربه را دریافت کرد وت بود که کنار او 
ایستاده بود. نوک نیزه به گلوی وت فرو رفت و تیره و خیس از پشت گردن بیرون زد. وت به دسته‌ی آن چنگ 


زد و شل از روی راهرو افتاد. 


سر آموری با صدای خسته‌ای گفت: «به دیوارها حمله کنید و همه‌شون رو بکشید.» نیزه‌های دیگری پرتاب 
شدند. آریا پشت لباس هات پای را گرفت و او را پایین کشید. از خارج» صدای تلق تلق زره کشیده شدن 
شمشیر از غلاف. کوبیدن نیزه روی سپر می‌آمد» آميخته با فحش و سم اسب‌هایی که می‌تاختند. یکك مشعل 
چرخ زنان از بالای سرشان گذشت. زبانه‌های آتش پشت سرش کشیده می‌شدند. تالاپ روی زمین خاکی 


حیاط افتاد. 


بارن داد زد: «شمشیرهاتون رو بکشید! پخش شید هر جا حمله کردن از دیوار دفاع کنید. کاس او رگث» 


دروازه‌ی پشتی رو حفظ کنید. لامی» اون نیزه رو از وت دربیار و بیا جایی که بود.» 


هات پای موقعی که می‌خواست شمشیر کوتاهش را از غلاف دربیاورد» آن را انداخت. آریا شمشیر را دوباره 


به دستش داد. هات با چشمان گشاد از ترس گفت: «من جنگیدن با شمشیر رو بلد نیستم.» 


آریا گفت: «آسونه.» اما دستی بالای دیواره را گرفت و دروغ در گلویش خشکید. زیر نور شهر سوزان» چنان 
آن را واضح می‌دید که انگار زمان متوقف شده. انگشت‌ها کلفت و پینه بسته بودند» موی زیر سیاه بين بندها 
روییده بود» زیر ناخن شست خاکی بود. وقتی قسمت فوقانی یک کلاهخود پشت دست نمایان شد. به یاد آورد 
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محکم ضربه زد و تیغه‌ی ساخت قلعه‌ی نیدل به میان بندهای چنگ انداخته‌ی انگشت‌ها رفت. داد کشید: 
«وینترفل!». خون فوران کرد انگشت‌ها جدا شدند و صورت پشت کلاهخود به همان سرعت که ظاهر شده بود 
غیب شد. هات پای داد زد: «پشت سرت!» آریا چرخید. مرد دوم ریشو و بدون کلاهخود بود» خنجرش را بین 
دندان‌هایش گرفته بود تا هر دو دستش برای صعود آزاد باشند. وقتی پایش را روی دیوار می‌انداخت. آریا نوک 
شمشیرش را به چشم او فرو برد. نیدل اصلا به او نرسید؛ او عقب کشید و افتاد. امیدوارم که روی صورتش بیفته 
و زبونش رو ببره. به هات پای با فریاد گفت: «مراقب اونا باش؛ نه من!». دفعه‌ی بعد که کسی سعی داشت از سهم 


آن‌ها از دیوار بالا بیاید» پسر با شمشیر کوتاهش آن قدر به دست‌های او ضربه زد که مرد سقوط کرد. 


سر آموری نردبان نداشت. اما دیوارهای قلعه برش زمخت داشتند و رو کاری نشده بودند بالا رفتن از آن‌ها 
راحت بود و ظاهراً دشمنان پایانی نداشتند. در ازای هر یکی که آریا می‌بربد یا ضربه می‌زد یا هل می‌داد؛ یکی 
دیگر از دیوار بالا می‌آمد. شوالیه‌ای که روی کلاهخودش خار داشت به روی بارو رسید. اما ارن پرچم سیاهش 
را دور خار پیچید و وقتی مرد برای باز کردن پارچه تقلا می کرد خنجرش را به میان زره‌ی او فرو برد. هر بار که 
آریا به بالا نگاه می کرد تعداد دیگری مشعل از روی سرش می گذشتند؛ تصویر زبانه‌ی دراز آن‌ها مدتی روی 
چشم‌هایش باقی می‌ماند. روی پرچم سرخی شیر طلایی دید و به یاد جافری افتاد» آرزو می کرد که او اینجا بود 
و نیدل را به میان پوزخند روی صورتش فرو می کرد. وقتی چهار مرد با تبر به دروازه حمله کردند» کاس یکی 
یکی آن‌ها را با تیر زد. دابر روی راهروی دیوار با مردی کشتی می گرفت و پشت او را زمین زد لامی قبل از 
اينکه مرد فرصت برخاستن داشته باشد صورتش را با سنگگ له کرد و هورا کشید. تا اینکه چاقو را در شکم دابر 
دید و متوجه شد که او نیز برنخواهد خاست. آریا از روی پسر مرده‌ای پرید که از جان بزرگ‌تر نبود؛ بازویش 
قطع شده بود. فکر نمی کرد کار خودش بودهء اما مطمئن نبود. التماس‌های کیل برای ترحم را شنید و شوالیه‌ای با 
نقش زنبور روی سپرش, با گرز خاردار روی صورت او کوبید. همه چیز بوی خون و دود و آهن و ادرار 
می‌داد؛ اما بعد مدتی انگار تنها یک بوی واحد به مشام می‌رسید. اصلاً ندید که مرد نحیف چطور به بالای دیوار 
رسیده اما با جندری و هات پای روی سر او ریختند. شمشیر جندری روی کلاهخود مرد خرد شد. آن را از 
روی سر مرد انداخت. زیر آن» سر تاسی با قیافه‌ای وحشت‌زده بود چند دندانش ریخته بود و ریش جو گندمی 
داشت. اما درست همان زمان که برای او احساس ترحم می کرد داشت داد می‌زد: «وینترفل! وینترفل!» و او را 


می‌ کشت هات پای در کنار آریا داد زد: «هات پای!» و گردن نحیف مرد را قطع کرد. 
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فاد کف .مود تفه ترس بای تا کاس وا کت با ی مک به عاط برطل آوما با 
روبروی جندری نگاه انداخت و انعکاس نور آتش از زره و سلاح سایه‌هایی را دید که در میان قلعه می‌دویدند؛ 
فهمید که جایی از روی دیوار رد شده‌اند یا از دروازه‌ی پشتی رخنه کرده‌اند. به کنار جندری پرید به شیوه‌ای 
که از سیریو آموخته بود فرود آمد. فضای شب پر شده بود از چکاچک فلز و فریادهای زخمی‌ها و کسانی که 
جان می کندند. برای لحظه‌ای آریا مردد ایستاد؛ نمی‌دانست به کدام جهت برود. مرگ هر طرفش را احاطه کرده 


بود. 


آنگاه پارن آنجا بود» او را تکان می‌داد و روی صورتش به شیوه‌ی همیشگی‌اش داد می کشید: «پسر! از اینجا 
برو بیرون» تموم شد. ما باختیم. هر کی رو که می‌تونی با خودت بر تو و اون و بقیه‌ی پسرهاء از اینجا ببرشون 


بیرود. فورا.» 
«چطوری؟ 


«در مخفی. زیر طو بله.» 


یارن به همان سرعت دیگر شمشیر در دست برای جنگیدن رفته بود. آریا بازوی جندری را گرفت و داد زد: 
«گفت بریم. راه خروج تو طویله است.» از میان شکاف‌های کلاهخود. چشم‌های گاو نور آتش را منعکس 
می کرد. با سر موافقتش را نشان داد. هات پای را به پایین دیوار صدا زدند و لامی گرین‌هندز را در حالی پیدا 
کردند که دراز کشیده بود و از محلی که نیزه به ساقش فرو رفته بود خون می‌ریخت. گرن را نیز پیدا کردند» اما 
زخمش بدتر از آن بود که بتواند حرکت کند. وقتی به سمت طویله می‌دویدند» آریا چشمش به دختر گریان 
افتاد که در وسط آشوب در میان دود و کشتار نشسته بود. دست او را گرفت. به روی پا بلندش کرد بقیه با 
سرعت راهشان را ادامه دادند. دختر حاضر نبود قدم بردارد. حتی بعد سیلی خوردن. آریا با دست راستش او را 
کشید؛ نیدل در دست چپش بود. روبروه تاریکی شب رنگ سرخی گرفته بود. به نظرش طویله آتش گرفته بود. 
از محلی که مشعل روی کاه‌ها افتاده بود» شعله‌ها داشتند به اطراف سرایت می کردند و فریاد حیوانات به دام 


افتاده را می‌شنید. هات پای از طویله خارج شد. «اری» عجله کن! لامی رفته دختره رو اگه نمیاد ول کن!» 


آریا با کلهشقی محکم‌تر کشید دختر گریان را با خودش آورد. هات پای به داخل دوید» آن‌ها را تنها 
گذاشت... اما جندری بیرون آمد؛ آتش چنان برقی روی کلاهخودش داشت که شاخ‌ها درخشش نارنجی 


داشتند. به سمت آن‌ها دوید و دختر گریان را روی شانه‌اش انداخت. «بدول» 
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دویدن به میان ورودی طویله مثل پریدن به داخل کوره بود. هوا پر بود از دود غلتان» دیوار عقب مثل ورقه‌ای 
بود از آتش که از کف تا سقف کشیده شده بود. اسب‌ها و خرها جفتک می‌انداختند و پس می‌رفتند و عریده 
می کشیدند. بیچاره حیوان‌ها. سپس ارابه و سه مردی را دید که به کف آن زنجیر شده بودند. گاز با تقلای تمام 
زنجیرها را می‌کشید از جایی که دستبندها دور مچش را گرفته بودند خون می‌ریخت. روگ با فریاد فمحش 


می‌داد و به چوب لکد می‌زد. جیکن هگار صدایش زد: «پسر! پسر عزیزا» 


در مخفی باز تنها چند قدم جلوتر بود. اما آتش سریع گسترش می‌یافت و چوب کهنه و کاه خشک را 
سریع‌تر از چیزی که آریا باورش می‌شد مصرف می کرد. آریا صورت سوخته‌ی کریه تازی را به یاد آورد. 


جندری داد زد: «تونل باریکه, دختره رو چطور رد کنیم؟؛ 
آریا گفت: ابکششی» هلش بده.» 
جیکن هگار به سرفه افتاده بود: «پسرهای خوب. پسرهای مهربون.» 
ر وگ فریاد کشید: «اين زنجیرهای کوفتی رو باز کنیدا» 
جندری به آن‌ها اعتنا نکرد. «تو اول بروه بعد دختره» بعدش من. عجله کن» راهش درازه.» 
آریا به خاطر آورد: «وقتی هیزم بریدی, تبر رو کجا گذاشتی؟» 


«بیرون کنار پناهگاه.؛ نگاهی به مردهای اسیر زنجیر انداخت. «من بودم اول خرها رو نجات می‌دادم. وقت 


نداریم.» 


«دختره رو پردار! از اینجا می‌بريش بیرون! این کار رو می کنی!» آتش با بال‌های سرخ داغ به پشتش زد و او از 
طویله‌ی مشتعل به خارج دوید. بیرون سرمای خوشایندی داشت. اما هر طرفش مردها در حال جان کندن بودند. 
دید که کاس شمشیرش را انداخت و تسلیم شد. و دید که آن‌ها همانجا او را کشتند. دود همه جا بود. اثری از 
یارن نبوده اما کنار تلی از هیزم بیرون پناهگاه» تبر همانجا بود که جندری گذاشته بود. وقتی آن را از کنده بیرون 
می‌کشید دست زره‌پوشی بازویش را گرفت. آریا چرخید و سر تبر را محکم به میان پاها زد. صورت را هیچ 
ندید فقط دید که خون تیره از میان حلقه‌های زنجیر بیرون ریخت. با زگشت به طویله سخت‌ترین کار عمرش 
بود. دود به مانند ماری بی‌قرار از در بیرون می‌ریخت و صدای فریادهای حیوانات بیچاره به گوشش می‌رسید؛ 


خر و اسب و انسان. لبش را جوید و به میان ورودی پرید» جایی که دود چندان غلیظ نبود دولا شد. 
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خر در میان حلقه‌ای از آتش گیر افتاده بود» از وحشت و درد عربده می کشید. بوی موی سوخته به مشامش 
می‌رسید. سقف به بالا بلند شده بود و همه چیز داشت می‌ریخت. تکه‌های چوب و کاه و یونجه‌ی مشتعل. آریا 
دستش را روی دهان و دماغش گذاشت. به خاطر دود ارابه را نمی‌توانست بییند» اما هنوز فریادهای گاز را 


می‌شنید. به سمت صدا خزید. 


و ناگهان یک چرخ جلویش نمایان شد. وقتی گاز دوباره با قدرت وزنش را روی زنجیر انداخت. ارابه نیم 
قدم بالا پرید. جیکن او را دید. اما نفس کشیدن سخت بود. چه برسد به حرف زدن. تبر را به داخل ارابه 
انداخت. روگ آن را گرفت و بالای سرش برد. عرق آغشته به دوده بی‌وقفه روی صورت ی‌دماغش 
می‌ریخت. آریا داشت سرفه کنان می‌دوید. صدای شکستن چوب زیر ضربه‌ی فلز را شنید و دوباره» دوباره. 
یک لحظه بعد» صدایی به بلندی رعد به گوش رسید؛ کف ارابه از هم پاشید و تکه‌های چوب به اطراف پخش 


شدند. 


آریا با کله به داخل تونل غلتید و پنج قدم سقوط کرد. خاک دهانش را پر کرده بوده اما اهمیت نمی‌داد؛ 
مزه‌اش خوب بود؛ مزه‌ی گل و آب و کرم‌ها و زندگی. زیر زمین هوا خنکک و تاریکک بود. بالا چیزی جز خون 
و غرش سرخ و دود خفه کننده و فریادهای اسب‌های در حال مرگ نبود. کمربندش را جابجا کرد تا نیدل 
مزاحم نباشد و شروع به خزیدن کرد. چند قدم جلوتر در تونل» صدایی به مانند غرش حیوانی عظیم شنید و ابری 
از دود داغ و غبار سیاه از پشت سر به او رسید؛ هوا بوی جهنم گرفت. آریا نفسش را گرفت و خاک کف تونل 
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ملکه علاقمند نبود که منتظر واریس بماند. با خشم گفت: «خیانت به حد کافی شنیعه؛ 


ولی این شرارت آشکار بی‌شرمانه‌ایه و من به اون خواجه‌ی قرتی احتیاج ندارم که 
بدونم با اشرار چکار باید کرد.؛ 


تیریون نامه‌ها را از دست خواهرش گرفت و کنار هم مقایسه‌شان کرد. دو نسخه بودنده کلمه به کلمه یکسان؛ 


هر چند دست‌های متفاوتی آن‌ها را نوشته بودند. 


استاد بز رگ پایسل توضیح داد: «اولین نامه رو استاد فرنکن در کسل است وک‌ورف دریافت کرده. دومین 


نسخه از طریق لرد جایلس به دست اومده.» 


لیتل‌فینگر با ریشش بازی می کرد. «اگه استنیس اونا رو از قلم ننداخته. هیچ شکی نیست که هر لردی در هفت 


پادشاهی به نسخه‌ش رو دیده.» 


سرسی گفت: «می‌خوام اين نامه‌ها بسوزن همه‌شون» کوچک‌ترین اشاره‌ای نباید به گوش پسرم برسه يا به 


پدرم.ا 


تیربون خشک گفت: «تصور می کنم دیگه بیشتر از یه اشاره به پدر رسیده باشه. شکی نیست که استنیس یه 
پرنده به کسترلی راک و یکی دیگه به هارن‌هال فرستاده. و در مورد سوزوندن نامه‌هاه چه فایده‌ای داره؟ آواز 


خونده شده شراب ريخته شده جنده حامله است. و این موضوع اون قدر که به نظر می‌رسه وخیم نیست.؛ 


سرسی با چشم‌هایی که سبز می‌سوختند به او رو کرد. «کاملاً عقلت رو از دست دادی؟ نخوندی چی م ی گه؟ 


می گه پسر به اسم جافری. و جسارت داره که منو به زنای با محرم» زنای محصنه و خیانت متهم کنه!» 


تنها به این خاطر که گناهکاری. تماشایش حیرت انگیز بود که سرسی در برابر تهمت‌هایی که خیلی خوب 
می‌دانست واقعیت دارند چقدر خشم نشان می‌داد. اگه جنگ رو ببازيم مجبور می‌شه نقش دیگه‌ای بازی کنه» 
تو این کار مهارت داره. تیریون منتظر ماند که او آرام شود بعد گفت: «استنیس مجبوره برای موجه نشون دادن 
شورشش بهانه‌ای داشته باشه. انتظار داشتی چی بنویسه؟ جافری پسر شرعی برادرم و وارثشه اما من به هر حال 


می‌خوام سلطنت رو ازش بگیرم؟» 
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«چطور خواهر؟ هیچ ادعا نکرده که جیمی بهت پول داده.» تیریون به نوشته نگاهی انداخت و وانمود کرد که 
دوباره آن ۳ می خواند. همین بود» یک عبارت که قلقلکک می‌داد... خواند: («در پیشگاه خالق روشنائی. چه 


انتتخاب کلمات عجیبی.) 


پایسل گلویش را صاف کرد. «اين عبارت زیاد در نامه‌ها و گزارشات شهرهای آزاد دیده می‌شه. منظورشون 


مشخصه یعنی خدا شاهد صحت این نوشته است. خدای کاهنین سرخ. فکر می‌ کنم استفاده‌اش همینه.» 
لیتل‌فینگر یا آوری کرد: «واریس چند سال پیش بهمون گفت که لیدی سلیس پیروی یه کاهنه‌ی سرخ شده.» 


تیریون با پشت دست به روی کاغذ زد. «و حالا به نظر می‌رسه که شوهرش همین کار رو کرده. می‌تونیم 
پرعلی‌ش استفاده کنیم. به سپتون اعظم اصرار کنید استئیس رو رسوا کنه که نه تنها به پادشاه بحقش بلکه به 


خدایان پشت کرده...؛ 


ملکه با بی‌صبری گفت: «بلهء بله» اما اول باید جلوی گسترش این حرف‌های کثیف رو بگیریم. شورا باید 


حکم صادر کنه. هر کسی که خبر برسه حرفی از زنا زده یا به جاف حرامزاده گفته. مجازاتش قطع زبانه.» 


استاد پایسل سر به تائید تکان داد» زنجیر نشان مقامش صدا داد. «یه اقدام سنجیده.» 


تیریون آه کشید. «یه حماقت. وقتی زبون کسی رو ببری دروغگو بودنش رو ثابت نمی کنی؛ فقط به دنیا اعلام 


می‌کنی که از حرفی که برای گفتن داره می‌ترسی.؛ 
خواهرش اصرار داشت: «پس بهمون می‌گی چکار کنیم؟» 


«کار خاصی نکنیم. بذار در گوشی بهم بگن» خیلی زود از اين داستان خسته می‌شن. هر آدم با یه خرده عقل به 
نظرش می‌رسه که این کار یه تلاش ناشیانه برای موجه جلوه دادن غصب سلطنته. استنیس مدرکی ارائه می کنه؟ 


چطور می‌تونه» وقتی که اصلا اتفاق نیفتاده؟؛ تیریون ملیح‌ترین لبخندش را به خواهرش زد. 


سرسی مجبور بود که بگوید: «درسته ولی...» 
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«علیاحضرت در اين مورد حق با برادرتونه.» پتایر پیلیش انگشت‌هایش را در هم فرو برد. «اگه سعی کنیم این 
حرف‌ها رو ساکت کنیم فقط بهشون اعتبار می‌بخشیم. بهتره با تحقیر برخورد کنیم مثل یه دروغ مذبوحانه. و 


در این حین با آتش به جنگ آتش بریم.» 
سرسی با نگاهش منظور او را ارزیابی کرد. «چه نوع آتشی؟» 


«شاید یه داستان از همون نوع. ولی یکی که باورش راحت‌تره. لرد استنیس بیشتر زمان تاهل خودش رو دور از 
همسرش گذرونده. نه اينکه ازش خرده بگیرم» منم اگه با لیدی سلیس ازدواج کرده بودم» همین کار رو 
می کردم. به هر حال» اگه ما شایع کنیم که دخترش نامشروعه و استنیس دیوئه. خب... عوام هميشه مشتاقن که 
بدترین چیز رو در مورد اربابشون باور کنن» خصوصاً اونایی که به اندازه‌ی استنیس برتیون عبوس و بد اخلاق و 


مغرورد.» 


«هیچ وقت زیاد محبوب نبوده» درسته.» سرسی مدتی فکر کرد. «پس همون معامله رو با خودش بکنیم. بله. از 
این راضیم. چه کسی رو فاسق لیدی سلیس معرفی کنیم؟ فکر کنم دو برادر داره. و یکی از عموهاش تمام این 


مدت در در گون‌اسون پیشش بوده...» 


«سر اکسل فلورنت قلعه‌بانشه.» هر چقدر هم که تیریون از اقرارش نفرت داشت. نقشه‌ی لیتل فینگر موثر به نظر 
می‌رسید. استنیس هیچ وقت اسیر عشق به همسرش نبوده» اما هر کجا که مسئله‌ی شرافتش مطرح بود مثل جوجه 
تیغی پراق می‌شد و ذاتاً بدیین بود. اگر می‌توانستند بین او و پیروانش نفاق بکارند نتیجه‌اش تنها به سود آن‌ها 
بود. «بهم گفتن که بچه گوش‌های فلورنت‌ها رو داره.» 

لیتل‌فینگر با بی‌تفاوتی دست تکان داد. «یه بار یه پیکک تجاری اهل لایس به من گفت که لرد استنیس حتماً 
خیلی عاشق دخترشه. چون چند صد مجسمه‌ش رو روی دیوارهای در گون‌استون گذاشته. لازم بود بهش توضیح 
بدم که: سرورم» اونا گارگویل هستن.» خندید. «سر اکسل شاید برای پدر شیرین بودن مناسب باشه, اما طبق 
تجربه‌ی من» یه داستان هر چقدر عجیب‌تر و غیر منتظره‌تر باشه احتمال تکرارش به دیگران بیشتره. استنیس یه 
دلقک در خدمت داره که زشتی خاصی دار یه خل که صورتش خالکوبی شده.» 

استاد بزرگ پایسل با دهان باز به او خیره شد. «مطمثناً منظورتون این نیست که لیدی سلیس یه دلقک رو به 


بسترش میاره؟» 
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لیتل‌فینگر گفت: «لازمه احمق باشی تا به هم‌آغوشی با سلیس فلورنت رضایت بدی . لیدی حتماً با دیدن 
پچ فیس به باد استنیس افتاده. و بهترین دروغ‌ها به نشانه‌ای از واقعیت دارن» اون قدر که شنونده به شنیدنش 
رغبت نشون بده. از قضا اين دلقک کاملاً عاشق دختره است و همه جا تعقیبش می کنه. حتی یه خرده به هم 


شباهت دارن. شیرین هم یه صورت رنگارنگ نیمه خشک داره.» 
پایسل مبهوت مانده بود. «اما این به خاطر کبر کبودیه که طفلکی رو موقع نوزادی کم مونده بود بکشه.» 


لیتل‌فینگر گفت: «از داستان خودم بیشتر خوشم میاد. عوام هم خوششون میاد. بیشترشون اعتقاد دارن که اگه 


یه زن موقع بارداری خر گوش بخوره؛ بچه‌اش صاحب گوش‌های آویزون درازی می‌شه.» 
شرسی توعی از لبشند. زانذاشت که مععو لا برا جیسی نکه می‌داشت. دلرد بغابرن شا جوتور یی هسید.) 
«متشکرم؛» علیاحضرت.» 
تیریون با حرارت کمتری اضافه کرد: «و یه دروغگوی قهار.» این یکی از اونی که فکر می کردم خطرناک‌تره. 


چشم‌های خاکستری-سبز لیتل‌فینگر بدون نشانه‌ای از اضطراب به چشم‌های ناهمسان کوتوله دوخته شد. «ما 


همه استعدادهای خودمون رو داریم» سرورم.) 


ملکه بیش از آن از فکر انتقام ذوق کرده بود که توجهی به این حرف‌ها بکند. «ننگ به دست یه دلقک خل! 


تیریون گفت: «داستان نباید از زبان ما پخش بشه و گرنه بهش به چشم یه دروغ مصلحتی نگاه می کنن.» که 


البته چنین بود. 


باز لیتل فینگر راه حل را نشان داد. «فاحشه‌ها عاشق غیبتند و من از قضا چند تا فاحشه‌خونه دارم. و واریس حتما 


سرسی با اخم گفت: «واریس. واریس کجاست؟» 


«من هم داشتم به همین فکر می کردم» علیاحضرت. 


"باز کلمه‌ی ۲00۱ و دو معنی دلقک و احمق. 
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استاد پایسل با لحن شومی گفت: «عنکبوت شب و روز به کار تنیدن تور مشغوله. به اون مرد اعتماد ندارم؛ 


سروران من.) 


«در عوض اون بین حرف‌هاش به شما خیلی لطف داره.» تیریون از روی صندلی پایین آمد. تصادفاً می‌دانست 
که خواجه سرگرم چه کاری است. اما لازم نبود که سایر مشاورین مطلع شوند. «لطفاً عفوم کنید. سروران من. 


کار ضروری دارم.؛ 
سرسی فوراً مشک وک شد. « کار مربوط به پادشاه؟» 
«چیزی نیست که نگرانش باشی.» 
«من در این مورد قضاوت م ی کنم.» 
«سورپرایز منو ضایع می کنی؟ سپردم یه هدیه برای جافری بسازن. به زنجیر کوچولو.» 


«یه زنجیر دیگه به چه دردش می‌خوره؟ زنجیر طلا و نقره دار بیشتر از اونی که فرصت پوشیدن داشته باشه. 


اگه خیال کردی که می‌تونی با هدیه دادن علاقه‌ی جاف رو کسب کنی...» 


«چطور؟ مطمئناً پادشاه به من علاقمنده من هم متقابلا و اين زنجیر مطمثنم که یه روزی براش بیش از بقیه 
گرانبها می‌شه.» مرد کوچک تعظیم کرد و به سمت در لنگید. 

بران بیرون تالار شورا منتظر بود که او را تا برج دست مشایعت کند. وقتی از حیاط می گذشتند گفت: 
«آهنگرها تو اتاق پذیرش هستند» منتظرند که مفتخرشون کنی.» 

«مفتخرشون کنم. از طنینش خوشم میاد. بران. تقریباً مثل یه درباری شایسته حرف می‌زنی. یه خرده بگذره 
تعظیم هم می کنی.! 

ایکاتمیت: کوخ له 

«اون وظیفه‌ی شیه.» تبریون شنبد که لیدی تاندا با لحن شادی از بالای پله‌های چرخان صدایش می‌زند. تظاهر 


کرد که متوجه نشده و کمی سریع‌تر لنگید. «ببین که تخت روان من آماده باشه» به محض اینکه کارم اینجا تموم 


شد قلعه رو ترک می کنم.» دو تا از برادران ماه کنار در مراقب ایستاده بودند. تیریون با سرزندگی احوالشان را 
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سید و قبل اینکه ش به بالا رفتن از پله‌ها کند ۱ د. رسیدن به اتاق خوابش پاهایش را به درد 
پرسیتو کیل, سبح سر ۳ با ون ار ب حم سید ۱:9 جوایس پاهایس را به در 


می‌انداخت. 


در داخل, پسری دوازده ساله را یافت که لباس‌های او را روی تخت می‌چید؛ ملازمش, مثلاٌ پادریکک پین آن 


قدر خجالتی بود که هميشه دور از چشم بود. 
تیریون هیچ از این شک خلاصی نيافته بود که پدرش پس رک را به قصد تمسخر به او انداخته. 


وقتی تیریون وارد شدء پسر به چکمه‌هايش چشم دوخت و من من کرد: «لباس‌ها تون سرورم.» حتی وقتی 
شهامتش را برای صحبت جمع می کرد هیچ وقت موفق نمی‌شد که به روی آدم نگاه کند. «برای پذیرش. و 


زنجیر تون. زنجیر دست.) 


«خیلی خوبه. کمک کن لباس بپوشم.» نیم‌تنه از مخمل سیاه بود با دکمه سردست‌های طلایی به شکل سر 
شیر؛ زنجیر حلقه‌ای از دست‌های طلای خالص بود که انگشت‌های هر یک دور مچ بعدی بسته شده بود. پاد 
شنل ابریشمی ارغوانی با کناره‌ی طلایی را آورد که مناسب قد او کوتاه شده بود. روی تن آدم عادی, تنها نیم 


اتاق پذیرش خصوصی دست به بزرگی مال پادشاه نبوده به گرد پای وسعت اتاق تخت سلطنتی نمی‌رسید. اما 
تیریون قالی‌های میری و تزئینات دیوار و حس صمیمیت آن را دوست داشت. موقع ورودش پیشکار او داد زد: 
«تیریون لنیستر دست پادشاه.» از این نیز خوشش می‌آمد. گروه آهنگرها و اسلحه‌سازها و چیلانگرهایی که بران 


گرد آورده بود زانو زدند. 


خودش را به روی صندلی مرتفعی بالا کشید که زیر پنجره‌ی گرد طلایی بود و از آن‌ها خواست که برخيزند. 
«آقایان» می‌دونم که همه خیلی کار دارید» پس خلاصه‌اش م ی کنم. پاد» لطفاً بیارش.» پسر کیسه‌ی کرباسی را به 
دستش داد. تیریون طناب آن را شل کرد و واژگونش ساخت. محتویات آن روی قالی ریختند و صدای گنگ 


افتادن فلز روی چوب به گوش رسید. «ساختن این رو به آهنگری قلعه سپردم. هزار تای دیگه مثل اینو می خوام.» 


یکی از آهنگرها برای بررسی شی زانو زد: سه حلقه‌ی عظیم فولادی که در هم فرو رفته بودند. «زنجیر 


یرو مند به.) 
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کوتوله جواب داد: «نیرومند ولی کوتاه. بی‌شباهت به من نیست. چیزی که در نظرمه خیلی درازتره. می‌تونم 


اسمتون رو بپرسم؟» 


«به من آیرنبلی می گن» سرورم.) مرد کوتاه و پهن بود» لباس‌های ساده‌ی پشمی و چرمی داشت. اما 


«می‌خوام تمام کوره‌های بارانداز پادشاه مشغول ساختن این زنجیرها و اتصالشون به هم بشن. هر کار دیگه‌ای 
باید معوق بشه. می‌خوام هر مردی که با هنر کار روی فلز آشنائی داره به اين کار مشغول بشه. چه استاد کار باشه» 
کارگر باشه» یا شا گرد باشه. وقتی از محله‌ی فولاد رد می‌شمء می‌خوام صدای پتک‌ها رو بشنوم شب و روز. و 
یه مرد می‌خوام» یه مرد قاطع» که به این کار نظارت کنه. شما می‌تونید این مرد باشید. جناب آیرن‌بلی؟» 


«شاید سرورم. اما زره و شمشیرهایی که ملکه می‌خواسته چی می‌شن؟» 


آهنگر دیگری که «علیاحضرت بهمون دستور داده زره‌ی صفحه‌ای و زنجیری» شمشیر و خنجر و تبر 


بسازیم» همه به تعداد زیاد. برای مسلح کردن ردا طلایی‌های جدیدشون, سرورم.» 
«اون کار می‌تونه عقّب بیفته. اول زنجیر.؛ 


آهنگر مضطرب اصرار کرد: «سرورم. عفو کنید. علیاحضرت گفته کسایی که به تعداد تعیین شده‌ی خودشون 
نرسن دستشون له بشه. با پتکک روی سندان خودشون.» 

سرسی دوست داشتنی؛ هميشه دنبال کسب علاقه‌ی عوامه. «کسی دستش له نمی‌شه. من بهتون قول می‌دم.؛ 

آیرنبلی گفت: «آهن خیلی کمیاب شده و این زنجیر به مقدار زیادی آهن لازم داره» همین طور گک برای 
آتش.ا 


تیریون قول داد: «لرد بیلیش رسیدگی می‌کنه که شما به اندازه‌ی لازم سکه داشته باشید.» امیدوار بود که 


حداقل تا این حد بتواند به لیتل‌فینگر اتکا کند. «به محافظین شهر دستور می‌دم به شما برای پیدا کردن آهن 


کمک کنن. اگه لازمه هر نعل اسب این شهر رو ذوب کنید.» 


مردی مسن‌تری جلو آمد که پوشش فاخری داشت؛ جامه‌ی حریر با د کمه‌های نقره‌ای و شنلی با حاشیه‌دوزی 


خز روباه. برای معاینه‌ی حلقه‌های بزرگک فولادی که تیریون روی زمین انداخته بود زانو زد. با وقار گفت: 
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«سرورم؛ این در بهترین حالت کار زمختی حساب می‌شه. هنری در کار نیست. شک تست که تناس 
آهنگرهای عادیه. کسایی که نعل اسب و کتری می‌سازند» اما من استاد اسلحه‌سازی هستم, اگه شما اجازه بدید» 


سرورم. این کار برازنده‌ی من نیست همین طور استادهای همکارم. ما شمشیرهایی می‌سازیم که تیزیشون در 


ترانه‌ها وصف شده زره‌هایی که شایسته‌ی خدای جنگه. نه این.» 


تیریون سرش را به یک سمت خم کرد و به مرد مزه‌ی نگاه چشم‌های ناهمسانش را چشاند. «اسم شما چیه 


استاد اسلحه‌سا ز؟» 


«سلورین + هر چی شما دوست داشته باشید سرورم. اگه دست پادشاه اجازه بدن» برای من بسیار مایه‌ی 
افتخاره که براشون زره‌ای برازنده‌ی خاندان و مقام بالاشون بسازم.» دو نفر از سایرین پوزخند زدند اما سلورین 
بی‌اعتنا ادامه داد. «ورقه‌های رویی طلاکاری شده با درخششی مثل آفتاب؛ صفحات با لعاب ارغوانی تیره‌ی 
خوشرنگ لنیسترها. برای تاج کلاهخود سر اهریمن رو پيشنهاد می‌کنم» با شاخ‌های دراز طلایی. وقتی به میدان 


تیریون با تاسف فکر کرد: سر اهریمن. اینه تصوری که حالا از من دارن؟ «استاد سلورین قصد دارم که باقی 
نبردهام رو روی صندلی بجنگم. چیزی که لازم دارم زنجیره نه شاخ اهریمن. پس بذارید این طور مطرحش 
کنم. شما این زنجیرها رو می‌سازید یا زنجیر به دستتون می‌زنم. انتخاب با خودتونه.» برخاست و بدون نگاهی به 
عقب. تر کشان کرد. 


بران با تخت روان و اسکورتی متشکل از گوش سیاه‌ها کنار دروازه منتظرش بود. تیریون به او گفت: 
«مقصدمون رو می‌دونی.» برای سوار شدن روی تخت کمک او را پذیرفت. هر چه در توانش بود برای پر 
کردن شکم گرسنه‌ی شهر انجام داده بود؛ چند صد نجار را مامور کرده بود که به جای منجنیق قایق ماهیگیری 
بسازند» جنگل سلطنتی را به روی هر شکارچی که جرئت رد شدن از رودخانه را داشت باز کرده بود حتی ردا 
طلایی‌ها را به دنبال آذوقه به غرب و جنوب فرستاده بود» ولی هنوز از هر جا که رد می‌شد نگاه‌های سرزنشگر 


را می‌دید. پرده‌های تخت روان از آن حفظش می کرد و در ضمن فرصت تفکر می‌داد. 


در حالی که برای رسیدن به پایین تپه‌ی مر تفع اگان راهشان را به آهستگی در کوچه‌ی پر پیج و خم شدوبلکک 


باز می کردند. تیریون روی وقایع امروز صبح فکر می کرد. غیظ خواهرش موجب شده بود که اهمیت واقعی 


طممتم[1و6 1 
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نامه‌ی استنیس برتیون را نادیده بگیرد. بدون مد ر که تهمت‌های استنیس ارزشی نداشتند؛ مهم این بود که 
خودش را یادشاه نامیده بود. و رنلی چه واکنشی نشان خواهد داد؟ آن دو نمی‌توانستند با هم روی تخت آهنین 


تششتل. 


بدون منظور خاصی. پرده را کمی عقب کشید تا خیابان‌ها را تماشا کند. گوش سیاه‌ها در هر دو طرفش سوار 
بر اسب می آمدند» با آن حلقه‌های چندش آور دور گردنشان؛ بران برای باز کردن مسیر از جلو می‌رفت. عابرینی 
را که تماشایش می کردند تماشا کرد و به بازی کوچکی سرگرم شد؛ سعی کرد خبرچین‌ها را از سایرین افتراق 
دهد. نتیجه گرفت کسانی که بیشتر مشک وک به نظر می‌رسند» احتمالاً یی گناه هستند. کسانی که بی‌گناه به نظر 


می‌رسیدند» باید مراقبشان بود. 


مقصد او پشت تبه‌ی رینیس بود و خیابان‌ها شلوغ بودند. وقتی تخت روانش موقع توقف تلو تلو خورد؛ 
نزدیک به یک ساعت گذشته بود. تیریون داشت چرت می‌زد اما وقتی حرکت متوقف شد بلافاصله بیدار شد» 


چشمانش را مالید و کمک دست بران را برای پایین آمدن پذیرفت. 


خانه دو طبقه بود سنگگ در زیر و چوب در بالا. برجکک مدوری از یکی از گوشه‌های بنا به بالا برخاسته بود. 


شیشه‌ی خیلی از ینجره‌ها رنگی بود. یک چراغ تزئینی بالای در بود؛ گویی متشکل از فلز با رویه‌ی طلا و 


شیشه‌های قرمز. 
بران گفت: «به فاحشه‌خونه. چه کاری اینجا داری؟» 
«آدم شحولا ۷ به فاحشه‌خونه چه کاری داره؟» 
سرباز خندید. «شی کافی نیست؟؛ 


«در حد کسی که دنبال اردوگاه راه میفته به اندازه‌ی کافی خوشگل بود اما من دیگه تو اردوگاه نیستم. 


مردهای کوچک اشتهای بزرگی دارن و بهم گفتن که دخترهای اینجا شایسته‌ی پادشاه‌ها هستند.» 


(پسره اون قدر سن داره؟» 
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«منظورم جافری نبود. رابرت. به این خونه خیلی علاقه داشت.» هر چند جافری احتمالاً به آن اندازه بز رگ 
شده بود. نکته‌ی جالب توجهی بود. «اگه تو و گوش سیاه‌ها به تفریح علاقه داشتید مختارید اما دخترهای شاتایا" 
گرون هستند. خونه‌های ارزون‌تری در تمام مسیر این خیابون پیدا می‌کنید. یه نفر رو اینجا بذارید که بدونه وقتی 


خواستم بر گردم بقیه رو کجا می‌شه پیدا کرد.» 
بران با سر موافقتش را نشان داد. «هر چی شما بگید.» گوش سیاه‌ها نیششان باز بود. 
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پشت در زن بلندی در لباس‌های مواج ابریشمی منتظرش بود. پوستش سیاه و چشم‌هایش به رنگ صندل بود. 


تعظیم بلندی کرد. «من شاتایا هستم. و شما...» 


«اجازه بدید به ذکر اسم عادت نکنیم. اسامی خطرناک هستند.» هوا بوی نوعی ادویه‌ی گرانبها را می‌داد و 


موزائیک‌های زیر پایش طرح دو زن را نشان می‌داد که عاشقانه در بغل هم بودند. «محل کسب دلنشینی دارید.) 


«خیلی زحمت کشیدم تا به اینجا رسیده. خوشحالم که حضرت دست راضی هستند.» صدایش به مانند 


کهربای مذاب بود به شفافی لهجه‌ی جزایر دوردست تابستان. 


تیریون هشدار داد: «القاب هم می‌تونن به اندازه‌ی اسامی خطرنا کک باشن. چند تا از دخترهاتون رو بهم نشون 


بد ید .) 


«با کمال میل. می‌بینید که همه‌شون به اندازه‌ی زیبایی‌شون فریبا هستند و در هر جنبه از هنر عشق ورزیدن 
استادند.» با وقار به راه افتاد» گذاشت که تیریون با پاهایی به طول نصف مال او هر طور که می‌تواند به دنبالش 


۳ 


از پشت پاراوان مجلل میری که حکاکی گل و عجایب و دوشیزه‌های رویایی داشت. بدون اینکه دیده شوند 
وارد اتاق نشیمنی شدند که در آن پیرمردی آواز شادی را با نی می‌نواخت. روی نازبالش‌های شاه‌نشینی» 
تایروشی مستی که ریش بنفش داشت. دختر جوان خوش پستانی را روی زانوهایش خوابانده بود. بالا تنه‌ی دختر 
را باز کرده بود و فنجانش را خم می کرد که نوار باریکی از شراب را روی سینه‌ی او بریزد و سپس بلیسد. دو 
دختر دیگر جلوی پنجره‌ای رنگی به بازی با تاس مشغول بودند. آن یکی که کک مکی بود رشته‌ای از گل‌های 


آبی را به موهای عسلی‌اش بافته بود. دیگری پوستی به صافی و سیاهی شبق داشت؛ با چشمانی تیره و پستان‌های 


«رمتمطی 1 
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کوچک برآمده. ابریشم مواجی پوشیده بودند که در کمر با حلقه‌ای از منجوق‌ها تنگ می‌شد. آفتابی که از 
شیشه‌ی رنگی می گذشت. بدن‌های دوست‌داشتنی آن‌ها را زیر پارچه‌ی نا زک به نمایش می‌گذاشت و تیریون 
حس کرد که چیزی بین پاهایش به جنبش افتاد. شاتایا گفت: «با احترام» بهتون دختر با پوست تیره رو پيشنهاد 


می‌کنم.؛ 
«جوونه.) 
«شونزده سالشه سرورم.) 


یاد حرف بران افتاد؛ سن مناسبی برای جافری. اولین دختر خود تیربون از اين هم جوان‌تر بوده. به خاطر 
می‌آورد اولین بار که لباس او را روی سرش کشید. چقدر خجالتی به نظر می‌رسید. موی دراز تیره و چشم‌های 
آپی که می‌شد در آن‌ها غرق شد. و تیریون غرق شده بود. چقدر گذشته بود... چه ابله بدبختی هستی» کوتوله. 


«اين دختر اهل وطن شماست؟ 


«از نسل تابستانه سرورم» ولی دخترم اینجا در بارانداز پادشاه متولد شده.» لابد شگفتی در صورت تیریون 
مشخص بود. چون شاتایا ادامه داد: «مردم من عقیده دارند که شرمی در کار خانه‌های هم آغوشی یست. در 
جزایر تابستان» برای کسانی که در ارضای شهوت مهارت دارند خیلی ارج قائلند. خیلی از جوان‌ها و دوشیزه‌های 


بلند مرتبه» بعد شکوفایی بدنشون به احترام خدایان چند سال خدمت می کنند.» 
«خدایان چه ربطی به این کار دارن؟؛ 


«خدایان علاوه بر روحمون بدن ما رو خلق کردند» درسته؟ به ما صدا بخشیدند تا توانایی عبادت با آواز رو 
داشته باشیم. بهمون دست دادند تا براشون معبد بسازیم. و بهمون امیال رو بخشیدند تا جفتگیری کنیم و به این 


ترتیب اونا رو بیرستیم.ا 


«یادم بندازید به سپتون اعظم بگم. اگه بشه با کیرم عبادت کنم» خیلی مذهبی‌تر حساب می‌شم.» تکانی به 


دستش داد. «با کمال میل پيشنهاد شما رو می‌پذیرم.» 


(د خترم رو صدا می کنم. بیایید.) 
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دختر در پای پله‌ها با او ملاقات کرد. از شی بلندتر بود» ولی به قد مادرش نمی‌رسید اگر تیربون می‌خواست 
او را ببوسد» دختر باید خم می‌شد. «اسم من آلایایاست » تنها مختصری از لهجه‌ی مادرش مشخص بود. «بیایید؛ 
سرورم.» دست او را گرفت و دو طبقه از پله‌ها بالا برده سپس از راهروی درازی گذشتند. از پشت یکی از 
درهای بسته» نفس‌های بریده بریده و فریادهای لذت به گوش می‌رسید. از دیگری خنده و زمزمه. مردانگی 
تیریون محکم به بندهای شلوارش فشار آورد. ممکن بود مایه‌ی شرمساری شود. آلایایا را به بالای پله‌های 
دیگری تا اتاق برجکک دنبال کر تنها یک در وجود داشت. تیریون را به داخل هدایت کرد و در را بست. 
داخل اتاق تختخواب بز رگ چترداری بود و جالباسی درازی که حکاکی‌های شهوانی داشت. پنجره‌ی رنگی 


باریکک آن طرح الماس‌های سرخ و زرد داشت. 

وقتی تنها شدند تیریون گفت: «تو خیلی خوشگلی آلابایا. از سر تا په هر جز بدنت دوست داشتنیه. ولی فعلا 
تنها بخشی که بهش علاقه دارم» زیونته.» 

«سرورم می‌بینه که زبون من به خوبی تعلیم دیده. وقتی دختر بودم یاد گرفتم چه موقع ازش استفاده بکنم چه 
موقع نکنم.» 

«خوشحالم.» تیریون لبخند زد. «پس حالا چکار باید بکنیم؟ شاید پیشنهادی داشته باشی؟» 


«بله. اگه سرورم در جالباسی رو باز کنن؛ چیزی که دنبالش هستن پیدا می کنن.» 


تیریون دست او را بوسید و وارد جالباسی خالی شد. آلابایا در را پشت سر او بست. روی دیواره‌ی پشتی 
دست کشید» احساس کرد که ناخن‌هایش به زیر آن رفتند» آن را کاملاًبه یک سمت کشید. فضای خالی پشت 
دیوار ظلمات بود» ولی آن قدر گشت که دستش به فلز خورد. دستش را دور پله‌ی نردبان گرفت. با پایش پله‌ی 
زیرین را پیدا کرد و شروع کرد به پایین رفتن. خیلی پایین تر از سطح خیابان» دالان به تونل زیرزمینی اریبی ختم 


شد که در آن واریس شمع در دست منتظر بود. 


واریس اصلاً به خودش شباهتی نداشت. صورتش زخم داشت و زیر کلاه فلزی خاردار ته‌ریش تیره‌ای به 
چشم می‌خورد. روی چرم سخت زنجیر پوشیده بود» خنجر و شمشیر کوتاهی به کمرش بسته بود. «شاتایا 


رضایتتون رو جلب کرد سرورم؟؛ 


وله 1 
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تیریون اقرار کرد: «بیش از اندازه. مطمئنید که می‌شه به این زن اعتماد کرد؟؛ 
«من در این دنیای بی‌وفا و خائن از هیچ چیز اطمینان ندارم. ولی شاتایا دلیلی نداره که به ملکه علاقمند باشه و 


می‌دونه که خلاصی از شر آلار دیم رو مدیون شماست. می‌تونیم راه بیفتیم؟؛ در تونل به راه افتاد. 


تیریون متوجه شد که حتی راه رفتنش متفاوت است. به جای استوقدوس» بوی شراب تلخ و سیر بود که از 


واریس جدا نمی‌شد. همچنان که راهشان را ادامه می‌دادند به او گفت: «از این طرز جدید لباس پوشیدنتون 


خوشم میاد.» 


«کاری که من انجام می‌دم» بهم اجازه نمی‌ده که در محاصره‌ی شوالیه‌ها از خیابون‌ها رد بشم. پس هر وقت 
که قلعه رو ترکک می کنم. پوشش مناسب‌تری اختیار می کنم و برای همین زنده می‌مونم تا بیشتر به شما خدمت 


کنم.؛ 
ام یک سای تال بان ریت رم بطق فزرا سای ! 
«خواهرتون تایید نمی کنه» سرورم.؛ 


«خواهرم لباس زیرش رو کثیف می‌کنه.» در تاریکی لبخند زد. «اثری از جاسوس‌هاش ندیدم که منو تعقیب 


کنن.» 


«خوشحالم که اینو می‌شنوم. سرورم. بعضی از اجیرهای خواهرتون, بدون اطلاع خودش در خدمت من هم 


هستند. از این فکر نفرت دارم که اون قدر ولنگار بشن که دیده بشن.» 


«خب. من از این فکر نفرت دارم که به خاطر هیچ وارد جالباسی شده باشم و حمله‌ی شهوت رو سر کوب 


کرده باشم.» 


واریس به او اطمینان داد: «به هیچ وجه بیهوده نبوده. اونا خبر دارند که اینجائید. نمی‌دونم هیچ کدوم اون قدر 
جسارت دارند که در قالب مشتری وارد خونه‌ی شاتایا بشنء اما طبق تجربه‌م ترجیح می‌دم که جانب احتیاط رو 


مراعات کنم.؛ 


«چطور شده که به فاحشه‌خونه ورودی مخفی داره؟؛ 
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«تونل برای دست پادشاه دیگه‌ای حفر شد که شرافتش اجازه نمی‌داد آشکارا وارد همچین خونه‌ای بشه. شاتایا 


به دقت از راز وجودش محفاظت کرده.» 
«و با این حال شما از وجودش اطلاع داشتبد.» 
«پرنده‌های کوچک از میان تونل‌های تاریکک زیادی پرواز می کنن. مواظب باشید» پله‌ها شیبشون زیاده.» 


از دری مخفی که پشت یک اسطبل بود به هوای آزاد وارد شدند؛ از زیر تیه‌ی رینیس شاید حدود سه محله را 
رد کرده بودند. وقتی تیریون در را ول کرد که خودش محکم بسته شود. یکی از اسب‌ها شیهه کشید. واریس 
شمع را فوت کرد و روی یکی از تیرها گذاشت. و تیریون اطراف را نگاه کرد. یک قاطر و سه اسب اتاقک‌ها را 
پر کرده بودند. به سمت اسب اخته‌ی ابلقی رفت و به دندان‌هایش نگاهی انداخت. «پیره و من شک دارم که 


خیلی نفس براش مونده باشه.) 


واریس جواب داد: «اسپی نیست که توانایی بردن شما به میدان نبرد رو داشته باشه درسته اما به درد کار فعلی 
می‌خوره و جلب توجه نمی کنه. بقیه‌شون هم همین طور. و مهترهای اسطبل از روی حیوانی که سوارشی 
قضاوت می کنن.» خواجه ردایی را از روی میخ برداشت. جنسش کتان زبر بوده آفتاب رنگش را برده بود و 
نخ‌نما شده بودء اما برشش خیلی گشاد بود. «لطفاً اجازه بدید.» وقتی آن را روی شانه‌ی تیریون انداخت؛ از سر تا 
پا او را پوشاند» کلاهی داشت که وقتی جلو کشیده می‌شد صورت را در سایه مخفی می کرد. «انسان‌ها چیزی رو 
می‌بینن که انتظارش رو دارن.» واریس با ردا ورمی‌رفت و گوشه‌هایش را می‌کشید. «دیدن کوتوله‌ها به اندازه‌ی 
بچه‌ها شایع نیست برای همین چیزی که می‌بینن یه بچه است. پسری با ردای کهنه‌ی پدرش سوار اسب پدرش؛ 


که پدرش اونو دنبال کاری فرستاده. هر چند بهتر بود که بیشتر شب‌ها بیرون بیایید.» 


«قصدش رو دارم... از امروز به بعد. ولی الان شی منتظرمه.» در گوشه‌ی دور شمال شرقی بارانداز پادشاه در 
جایی که از دریا دور نبود» شی را ساکن ویلابی دیواردار کرده بود اما به خاطر ترس از اينکه دنبالش کنند 


جرئت نکرده بود که در آنجا به ملاقاتش برود. 
«کدوم اسب رو برمی‌دارید؟» 
تیریون شانه بالا انداخت. «همین مناسب به نظر می‌رسه.» 


«براتون زینش می کنم.» واریس دهنه و زین را از روی میخ چوبی برداشت. 
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تیریون ردای سنگین را روی دوشش درست کرد و با بی قراری قدم زد. «یه جلسه‌ی پرشور رو از دست دادید. 


از قرار معلوم استنیس تاج به سر گذاشته.» 
«اطلاع دارم.» 
«پرادر و خواهرم رو به زنا متهم می‌کنه. نمی‌دونم اولش چطور ظنین شده.» 


«شاید کتابی رو خونلده و به .ونکت موی حرامزاده‌ای نگاه کرده کاری که ند استارکک کرد و جان ارن قبل 


اون. یا شاید کسی در گوشش نجوا کرده.» خنده‌ی خواجه همان تر تر معمول نبود؛ بلکه بم‌تر و از عمق گلو بود. 
«یکی مثل شماء احتمالً؟» 
«من مظنونم؟ کار من نبوده.؛ 
«گه بود اقرار می کردید؟» 


«نه. اما چرا رازی رو برملا کنم که خیلی وقته محفوظ نگهش داشتم؟ گول زدن پادشاه یه چیزه. مخفی نگه 
داشتن از جیرجی رک روی حصیر و پرنده‌ی کوچک توی دود کش یه چیز دبگه. در ضمن» حرامزاده‌ها جلوی 


چشم همه بودن.» 
«حرامزاده‌های رابرت؟ چطور مگه؟» 


واریس داشت با زین ورمی‌رفت. «تا اونجا که می‌دونم ایشون هشت تا صاحب شد. مادرها مس و عسل بودن» 
بلوط و کره بودن, اما نوزادها همه به سیاهی زاغ بودن... و ظاهراً همه به همون اندازه بدشگون بودن. برای همین 
وقتی جافری» میرسلا و تامن» همه مثل خورشید طلائی. از بین پاهای خواهرتون دراومدن» مشاهده‌ی واقعیت 


سخت نبود.) 


تیریون سر تکان داد. اگر سرسی تنها یک بچه برای شوهرش به دنیا آورده بود؛ برای عقیم کردن شک‌ها 


کافی بود... اما آن وقت دیگر او سرسی نبود. «اگه این زمزمه گر تو نبودی» کی بود؟» 
«شکی نیست که یه خائن.» واریس زین را سفت کرد. 


«لیتل فینگر؟» 
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«اسم نبردم.» 


تبربون کلاشت. که خوانچة در سوار شدن به اسب کمکش کند. از روی زین گفت: «لرد واریس بعضی 
وقت‌ها احساس می کنم شما بهترین دوستی هستید که در بارانداز پادشاه دارم» بعضی وقت‌ها احساس می کنم 


شما بدترین دشمنم هستید.) 


«چه جالب. من هم همین نظر رو در مورد شما دارم.» 
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۱ مدت‌ها پیش از نفوذ انگشت‌های سفید نور از میان کرکره‌های برن» چشم‌هایش باز 
برد 
بود. 
مهمانانی در وینترفل بودند» ملاقاتی‌های جشن محصول. امروز قرار بود در حیاط مقابل مترسک‌ها تمرین 


کنند. زمانی چشم انداز این چنینی او را غرق هیجان می کرد اما مال قبل بود. 


نه حالا. والدرها مقابل ملازمین لرد مندرلی نیزه خواهند شکست. اما برن در آن سهیم نخواهد بود. او باید در 
اتاق پدرش نقش شاهزاده را بازی می کرد. استاد لوین گفته بود: «گوش کن» شاید یه چیزی از معنای لرد بودن و 


مسایل مربوط بهش رو یاد بگیری.» 


برن هیچ وقت نخواسته بود که شاهزاده شود. چیزی که هميشه آرزویش را داشت شوالیه شدن بود؛ زره‌ی 
براق و پرچم‌های مواج نیزه و شمشیر اسب جنگی زیر پا. چرا مجبور بود روزهایش را با گوش دادن به 
پیرمردی تلف کند که نصف حرف‌هایش را متوجه نمی‌شد؟ صدایی در درونش یادآوری کرد: چون تو درهم 
شکسته‌ای. یک معلول می‌توانست لرد روی صندلی راحتی باشد؛ والدرها می گفتند که پدر بزرگشان آن قدر 
نحیف است که باید با تخت روان به همه جا حمل شود؛ اما نمی‌توانست شوالیه روی اسب جنگی باشد. در 
ضمن, اين کار وظیفه‌اش بود. سر رودریکك گفت: «تو وارث برادرت و استارکک مقیم وینترفل هستی.» و 


یادآوری کرد که راب چطور عادت داشت که موقع ملاقات با پرچمدارها در کنار پدرشان بنشیند. 


لرد وایمن مندرلی دو روز پیش از وایت هاربر رسیده بود؛ او با کشتی تفریحی و تخت روان مسافرت 
می کرد» چون چاق‌تر از آن بود که سوار اسب شود. همراهش ستون درازی از ملتزمین رکاب آمده بودند: 
شوالیه‌هاء ملازمین» لردهای دون پایه و لیدی‌هاء پیک‌هاء نوازنده‌ها. حتی یک تردست» همه با پرچم‌ها و 
جامه‌های پر زرق و برقی که چند صد رنگ به نمایش می گذاشتند. برن روی صندلی رفیع پدرش که روی 


دسته‌هایش دایرولف تراشیده شده بود» به آن‌ها خوشامد گفته بود و سر رودریک بعداٌ گفته بود که کارش را 


خوب انجام داده. اگر پایان ماجرا بود اهمیتی نمی‌داد. اما تنها شروعش بود. 
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سر رودریککك توضیح داده بود: «شرکت در ضیافت بهانه‌ی دلپذیریه» اما آدم تنها برای به لقمه اردک و چند 
جرعه شراب چند صد فرسنگ راه رو نمیاد. فقط کسانی که موضوع مهمی برای مطرح کردن به ما دارند این 


مسافرت رو انجام می‌دن.) 


برن به سقف زبر سنگی بالای سرش خیره شد. راب به او می‌گفت که ادای بچه‌ها را درنیاورد. می‌توانست 
صدای او را بشنود همچنین صدای پدرشان را. زمستان در راه بود و او دیگر تقریباً مرد شده بود. وظیفه‌ای 


داشت. 


وقتی هودور لبخند زنان وارد شدء آهنگ بی کلامی را زیر لب می‌خواند. پسر کث تسلیم سرنوشتش شده بود. 
به کمک هم کار شستشو و شانه کشیدن را انجام دادند. برن دستور داد: «امروز نیم‌تنه‌ی پشمی سفید و شلوار 
نقره‌ای. سر رودریک می‌خواد ظاهر لردانه‌ای داشته باشم.» برن ترجیح می‌داد که تا آنجا که در توانش هست 
خودش لباس‌هایش را به تن کند اما برخی کارها مثل بالا کشیدن شلوار و بستن بند چکمه‌ها آزار دهنده بودند. 
به کمکك هودور سریع تر انجام می‌شدند. وقتی کاری را به او آموزش می‌دادند با مهارت انجامش می‌داد. 
دست‌هایش هميشه با ملاحظه بودنده هر چند زورش اعجاب انگیز بود. برن به او گفت: «شرط می‌بندم که تو هم 


می‌تونستی شوالیه بشی. اگه خدایان عقلت رو نگرفته بودن» شوالیه‌ی بزررگی می‌شدی.» 
«هودور؟» هودور با چشمان قهوه‌ای بی آلایشش به او پلک زد. چشم‌هایی بی خبر از بار ادراکک. 


برن تا «بله» هودور.» اشاره کرد. روی دیوار کنار در» سبد چرمی-حصیری گشادی آویزان بود که 
سوراخ‌هایی برای پاهای برن داشت. هودور دست‌هایش را از بندها رد کرد و کمربند را محکم دور سینه‌اش 
بست» سپس کنار تخت زانو زد. برن با کمک میله‌هایی که به دیوار کوبیده بودند وزن مرده‌ی پاهایش را به 


داخل سبد انداخت و از سوراخ‌ها ردشان کرد. 


هودور باز گفت «هودور» و برخاست. مهتر اصطبل به تنهایی هفت پا قد داشت؛ روی دوش او سر برن تقریباً 
به سقف می رسید. موقع گذشتن از دره سرش را پایین گرفت. یک بار هودور بوی پختن نان به مشامش خورد و 
به آشپزخانه دوید. و برن چنان ضربه‌ای دریافت کرد که استاد لوین مجبور شد پوست سرش را بخیه بزند. میکن 
از اسلحه‌خانه کلاهخود قدیمی زنگ زده‌ای را به او داده بوده اما برن به ندرت خودش را با پوشیدن آن به 


دردسر می‌انداخت. والدرها هر وقت آن ۳ روی سرش می‌د یدند می خن بدند. 
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موقعی که از پله‌های چرخان پایین می‌رفتند دست‌هایش را روی شانه‌های هودور گذاشت. بیرون صدای 
شمشیر و سپر و اسب دیگر حیاط را پر کرده بود. موسیقی دلنشینی بود. فقط یه نگاه می‌ندازم» یه نگاه سریع؛ 


اشرافزاده‌های وایت هاربری با شوالیه‌ها و سربازانشان بعدا بیرون می آمدند. تا آن موقع» حیاط به ملازمین آن‌ها 


تعلق داشت که بین ده تا چهل سال داشتند. برن چقدر دوست داشت که یکی از آن‌ها باشد. 


دو مترسکک در حیاط سرپا کرده بودند» هر کدام از میله‌های گردان تیرکی داشت که در یکک انتها سپری به 
0 ۳ ح ۰ ۳ 5 ق ۲ .2 ۳ ۰ ۳ 
آن وصل بود و انتهای دیگرش نرمپوش داشت. سپرها سرخ و طلایی رنگ شده بودند. هر چند شیر لنیسترها 


گوژپشت و بد ترکیب بود و چند پسر اول دیگر حسابی روی آن‌ها خش انداخته بودند. 


منظره‌ی برن در سبد نگاه‌های خیره‌ی کسانی را که قبلاً آن را ندیده بودند جلب می کرد اما یاد گرفته بود که 
بی‌اعتنایی کند. حداقل نقطه‌ی دید خوبی داشت؛ پشت هودور قدش از هر کسی بلندتر بود. والدرها را دید که 
سوار اسب می‌شدند. زره‌های اعلایی با خودشان از دوقلوها آورده بودند» نقره‌ای براق با لعاب آبی روی 
سردوشی‌ها. تاج والدر بزرگک به شکل یک قلعه بود» در حالی که والدر کوچک چند رشته ابریشم آبی و 
خاکستری را ترجیح داده بود. سپرها و جلیقه‌هایشان نیز از هم متمایز بود. والدر کوچک برج‌های دوقلوی 
فری‌ها را با گراز خاندان مادر بزرگش و کشتگر مادرش سهیم کرده بود: به ترتیب کریک‌هال و دری. تقسیم 
بندی والدر بزرگ با نشان‌های درخت و زاغ خاندان بلک‌وود و مارهای به هم پیچیده‌ی پیج‌ها بود. وقتی 
نیزه‌هایشان را برمی‌داشتند» برن با خودش می گفت که لابد گرسنه‌ی کسب افتخار هستند. یک استارک تنها به 


دایرولف اتکا می کرد. 


اسب‌های خال خالی خا کستری‌شان چابک و قوی بودند و به خوبی تعلیم دیده بودند. کنار هم به مترسک‌ها 
یورش بردند. هر دو ضربه‌ی صحیحی به سپرها زدند و قبل رسیدن انتهای نرمپوش‌دار دور شده بودند. ضربه‌ی 
والدر کوچک محکم‌تر بود اما به نظر برن والدر بزرگ طرز نشستنش روی اسب بهتر بود. حاضر بود هر دو 


پای بی‌مصرفش را در عوض فرصت مبارزه با آن‌ها بدهد. 


والدر کوچکک نیزه‌ی ترکک برداشته‌اش را دور انداخت» چشمش به برن افتاد و افسار کشید. به هودور گفت: 


(ببین چه اسب زشتبه.) 


برن گفت: «هودور اسب نیست.» 
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هودور گفت: «هودور.؛ 


والدر نز زگ به. کتار بر غموایشن آمد. «خب. شکی نیست که به اندازه‌ی اسب‌ها عقل نداره.» چند تا از 


جوان‌های وایت هاربری با نوک نیزه آرام به یکدیگر ضربه زدند و خندیدند. 
«هودور.» بی خبر از تمسخر هودور با تبسم گرمی به نوبت به فری‌ها نگاه می کرد. «هودور هودور؟» 
اسب والدر کوچک شیهه کشید. «ببین» با هم حرف می‌زنن. شاید هودور به زبون اسبی یعنی دوستت دارم.» 
«سا کت شو فری. برن احساس می کرد که صورتش دارد برافروخته می‌شود. 


والدر کوچک به اسش مهمیز زد جلو آمد و ضربه‌ای به هودور زد که او را عقب راند. «گه ساکت نشم 
چکار می کنی؟» 


والدر بز رگ هشدار داد: « گر گش رو می‌ندازه به جونت» پسر عمو.» 
«بذار بکنه. هميشه دلم می‌خواست به پوستین گرگ داشته باشم.» 
برن گفت: «سامر اون کله‌ی گنده‌ات رو می کنه.؛ 


والدر کوچک با مشت روی صفحه سینه‌ی زره‌اش کویید. اک کش دندون فولادی داره که گازش از زره و 


زنجیر رد بشه؟) 


«کافیه!؛ صدای استاد لوین در میان غوغای حیاط مثل رعد ضربه زد. برن نمی‌دانست که او چقدر از ماجرا را 
شنیده... اما به وضوح برای خشمگین کردنش کافی بود. «اين تهدیدها شایسته نییست و حاضر نیستم دیگه بشنوم. 


والدر فری» اینه طرز رفتار شما در دوقلوها؟» 


«اگه دلم بخواد.» والدر کوچک از روی اسب به لوین اخم کرد انگار که می‌خواست بگوید تو فقط یه 


استادی» به چه حقی یه فری گذرگاه رو سرزنش می‌کنی؟ 


«خب. ملازم لیدی استا رک در وینترفل نباید همچین رفتاری داشته باشه. ریشه‌ی این دعوا < د؟» استاد به 
رم لب رت در ویسرئل بایت همین رشار و بل دعوا جی بو ۱ 


هر کدام از پسرها به نوبت نگاهی انداخت. «یکی‌تون بهم میگ و گرنه قسم می‌خورم...» 
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والدر بزرگ اقرار کرد: «داشتیم با هودور شوخی می کردیم. اگه پرنس برن رو ناراحت کردیم عذر می‌خوام. 


قصدمون فقط مزاح بود.» حداقل آن قدر نزاکت داشت که شرمنده به نظر برسد. 
والدر کوچک تنها اوقاتش تلخ شده بود. «من هم قصدم فقط مزاح بود.» 


برن می‌دید که لکه‌ی تاس بالای سر استاد سرخ شده؛ ظاهراً امکان داشت که لوین از حد معمولش 
خشمگین‌تر شود. به فری‌ها گفت: «یه فرمانروای خوب از ضعیف‌ها و ناتوان‌ها دستگیری می‌کنه و حمایتشون 
می کنه. برام قابل قبول نیست که هودور رو موضوع شوخی‌های ظالمانه‌تون بکنید» شنیدید؟ پسر خوش قلبیه؛ 
وظیفه شناس و مطیع» چیزی که نمی‌تونم در مورد هیچ کدومتون بگم.» استاد انگشتش را جلوی صورت والدر 
کوچک گرفت. «و تو به جنگل خدایان و گرگ‌ها نزدیک نمی‌شی؛ و گرنه باید جواب پس بدی.؛ روی پاشنه‌ی 


پا چرخید و آستین‌هایش تاب برداشت چند قدم دور شد و به عقب نگاه کرد. «برن. بیاء لرد وایمن منتظره.» 
برن دستور داد: «هودور استاد رو دنبال کن.؛ 


هودور گفت: «هودور.» با قدم‌های بلندش به استاد رسید که با خشم از پله‌های تالار اصلی بالا می‌رفت. استاد 


لوين در را باز نگه داشت و وقتی رد می‌شدند» برن گردن هودور را بغل کرد و سرش را پایین گرفت. 
برن شروع کرد: «والدرها...» 


«نمی خوام دیگه چیزی در این مورد بشنوم» تموم شد.» استاد لوین خسته و داغون به نظر می‌رسید. «دفاع از 
هودور کار درستی بود اما قبلش تو چرا اونجا بودی؟ سر رودریک و لرد وایمن منتظر تو بودند ولی دیگه 


صبحونه‌شون رو خوردند. من باید خودم دنبالت بیام انگار که یه بچه‌ی کوچولویی؟» 
برن شرمنده گفت: انه» متاسفم. فقط می‌خواستم...» 


داری؟» 
«از جنگ حرف می‌زنیم؟) 


«تو حرفی نمی‌زنی.» خشونت به صدای لوین بر گشته بود. «تو هنوز به بچه‌ی هشت ساله‌ای...» 
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«کم مونده نه سالم بشه!» 


استاد قاطعانه جواب داد: «هشت. حرفی نزن جز لازمه‌ی ادب. مگه اینکه سر رودریک يا لرد وایمن سوالی 


ازت بپرسن.» 
برن سر تکان داد. «یادم می‌مونه.» 
«به سر رودریک حرفی از این ماجرای بین تو و فری‌ها نمی‌زنم.» 
«ممنون.) 


برن را سر میز درازی روی بالشتک‌های مخمل خاکستری صندلی بلوط پدرش گذاشتند. سر رودریکک دست 


نشست. برن روی چوب زبر میز دست کشید و از لرد وایمن به خاطر تاخیر عذر خواست. 


فرمانروای وایت هاربر دوستانه پاسخ داد: «چرا؛ شاهزاده‌ها هیچ وقت تاخیر ندارند» کسایی که قبل ایشون 
رسیدند زود اومدن» همین.» وایمن مندرلی خنده‌ای داشت که محکم می کویید. تعجبی نداشت که نمی‌توانست 
روی زین بنشیند؛ با قضاوت از روی ظاهرء از اکثر اسب‌ها وزنش بیشتر بود. به همان اندازه که عریض بود 
نفسش زود می گرفت. با این درخواست شروع کرد که وینترفل مامورین گمرکث جدیدی را که او برای وایت 
هاربر منصوب کرده تاثید کند. قبلی‌ها نقره‌ها را به جای پرداخت به پادشاه شمال جدید برای بارانداز پادشاه کنار 
می گذاشتند. «پادشاه رابرت سکه‌های مضروب خودشون رو نیاز دارن و وایت هاربر بهترین جا برای ضرابخونه 
است.» پيشنهاد کرد که اگر پادشاه مایل باشند این مسئولیت را او به عهده بگیرد و با این صحبت ادامه داد که 


چطور استحکامات بندر را تقویت کرده؛ با ذ کر دقیق هزینه‌ی هر اقدام اصلاحی. 


علاوه بر ضرابخانه» لرد مندرلی پيشنهاد کرد که برای راب ناوگان جنگی بسازد. «ما صدها ساله که در دریا 
قدرتی نداشتیم» از وقتی که برندون سوزاننده کشتی‌های پدرش رو به آتش کشید. بهم طلا بدید و در عرض 


یک سال اون قدر کشتی به آب می‌ندازم که درگون‌استون و بارانداز پادشاه رو تسخر کنیم.» 


صحبت از کشتی جنگی علاقه‌ی برن را تحریکک کرد. کسی از او نیرسید. ولی ایده‌ی لرد وایمن به نظرش 


درخشان بود. در چشم ذهنش آن‌ها را می‌دید. نمی‌دانست که آیا هیچ وقت یک معلول رزمناوی را فرماندهی 
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کرده یا نه. اما سر رودریک فقط قول داد که اين پيشنهاد را به اطلاع راب خواهد رساند و استاد لوین تنها 


عفن بوخ ی رت 


ظهر رسید و گذشت. استاد لوین پاکسی تیم را به آشپزخانه فرستاد و آن‌ها برای نهار پنیر و نان جوی قهوه‌ای 
و جوجه خروس خوردند. لرد وایمن وقتی یکی از پرنده‌ها را با انگشتان خپلش می‌درید» مودبانه موضوع لیدی 
هورن‌وود را مطرح کرد که دختر عمویش بود. «می‌دونید که به مندرلی متولد شده. شاید وقتی سوگواری‌شون 
به انتها رسید» مایل باشن که دوباره مندرلی بشن درسته؟» به بال گاز زد و لبخند گشادی زد. «از قضا من هشت 
ساله که همسر ندارم. شاید وقتش رسیده که زن دیگه‌ای بگیرم» موافق نیستید» سروران من؟ مردها احساس 
تنهایی اذیتشون می کنه.» استخوان‌ها را کنار انداخت. به ران دست برد. «یا شاید لیدی مرد جوان‌تری رو بیسندن» 
خب» پسرم وندل هم ازدواج نکرده. الان در جنوب مشغول وظیفه‌ی محافظت از لیدی کتلینه» اما شکی نیست 
که وقتی ب رگرده دوست داره همسری انتخاب کنه. پسر دلیر و سر زنده‌ایه. درست مردی که می‌تونه به لیدی یاد 


بده که باز بخنده موافق نیستید؟» با آستین لباسش روغن را از روی چانه‌اش پاک کرد. 


برن صدای گنگ برخورد سلاح‌ها به یکدیگر را از پنجره می‌شنید. اهمیتی به ازدواج‌ها نمی‌داد. کاش اون 


پایین تو حیاط بودم. 


جناب لرد صبر کرد که میز را تمیز کنند» سپس موضوع نامه‌ای را پیش کشید که از لرد تایوین لنیستر دریافت 
کرده بود. پسر بز ر گش؛ سر ویلیس در گرین فورک اسیر گرفته شده بود. «پيشنهاد کردند که بدون غرامت 
پیشم فرستاده بشه» به این شرط که نیروهام رو از خدمت اعلیحضرت خارج کنم و سوگند بخورم که دیگه 


۰ ح 
نجنگم.؛ 


سر رودریکک گفت: «شما البته که ردش می کنید.» 


جناب لرد بهشان اطمینان داد: «نگران این موضوع نباشید پادشاه راب خدمتگزار وفادارتری از وایمن مندرلی 
نداره. ولی دوست ندارم شاهد باشم که پسرم بیشتر از مدت لازم در هارن‌هال رنج بکشه. جای ناجوریه. می‌گن 
نفرین شده است. نه اينکه مردی باشم که همچین قصه‌هایی رو باور می کنه» اما به هر حال می‌گن. نگاه کنید چه 
بلایی سر این جینوس اسلینت اومد. ملکه به مقام لرد هارن‌هال ترفیعش داد و برادر ملکه سرنگونش کرد. می‌گن 
با کشتی به دیوار فرستادنش. دعا می کنم که خیلی زود مبادله‌ی اسرای منصفانه‌ای ترتیب داده بشه. می‌دونم که 


ویلیس دوست نداره باقی جنگ رو راحت یه جا نشسته باشه. اون پسرم دلاوره و مثل سگگ درنده است.» 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷ 


0 


سس ۳ 


وقتی ملاقات به انتها رسیدء شانه‌های برن از ثابت نشستن روی صندلی خشک شده بود. و آن شب وقتی که 
سر شام نشسته بود شیپوری رسیدن مهمان دیگری را خبر داد. لیدی دانلا هورن‌وود دنباله‌ای از شوالیه‌ها و 
ملتزمین را با خودش نیاورد؛ تنها خودش و شش سرباز خسته که روی یونیفرم نارنجی خاک گرفته‌شان نشان سر 
گوزن شمالی به چشم می‌خورد. وقتی لبدی برای عرض احترام پیش برن آمد. او گفت: «بانوی من ما به خاطر 
تمام رنجی که می کشید متاسفیم.» لرد هورن‌وود در جنگ گرین فورک کشته شده بود تنها پسرشان در 


ویسپرینگ وود از پا در آمده بود. «وینترفل فراموش نمی کنه.» 


«از شنیدنش خوشحالم.» از او پوسته‌ی رنگ پریده‌ای از یک زن باقی مانده بود. هر خط صورتش پر بود از 


غصه. (من خیلی خسته هستم» سرورم. اگه اجازه مرخص شدن بهم بدید. سپاسگزار می‌شم.» 
سر رودریک گفت: «مطمثنا. فردا صبح وقت کافی برای صحبت داریم.» 


فردا که رسید» پیشتر وقت سحر به صحبت در مورد غله و سبزیجات و گوشت دودی گذشت. وقتی اساتید دژ 
شروع پاییز را اعلام می کردند. عاقلین بخشی از هر محصول را ذخیره می کردند... هر چند تعیین مقدار آن ظاهرا 
بحث زیادی می‌خواست. لیدی هورن‌وود یک پنجم محصولش را کنار می گذاشت. طبق توصیه‌ی استاد لوین؛ 


قول داد که آن را به یک چهارم افزايش دهد. 


لیدی به آن‌ها هشدار داد: «حرامزاده‌ی بولتون" داره در دردفورت نیرو جمع می کنه. امیدوارم به اين قصد باشه 
که اونا رو به جنوب ببره تا در دو قلوها به پدرش ملحق بشه اما وقتی پیک فرستادم تا نیتش رو پپرسم. جواب 


داد که هیچ زنی از یه بولتون بازجویی نمی کنه. انگار پسر شرعیه و نسبت به اون اسم حقی داره.» 


سر رودریک گفت: «تا اونجا که خبر دارم لرد بولتون هیچ وقت اون پسر رو رسماً نپذیرفته. اعتراف می کنم 


«عده‌ی کمی می‌شناسنش. تا همین دو سال پیش با مادرش و می‌ کرد تا وقتی که دومریکك مرد و 
بولتون رو بدون وارث گذاشت. اون وقت بود که این حرامزاده رو به دردفورت آورد. پسره طبق همه‌ی خبرها 
جونور مکاریه و خدمتکاری داره که تقریباً به اندازه‌ی خودش سنگدله. بهش ریک می‌گن. می‌گن هیچ وقت 


خودش رو نمی‌شوره. با هم به شکار می‌رن» حرامزاده و اين ریک اون هم نه به شکار آهو. داستان‌هایی شنیدم 
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که باورشون سخته حتی در مورد یه بولتون. و حالا که شوهرم و پسر عزیزم پیش خدایان رفتند. حرامزاده با 


چشم طمع به زمین‌های من نگاه می کنه.؛ 


برن می‌خواست به لیدی چند صد مرد برای دفاع از حقش بدهد اما سر رودریکک تنها گفت: «می‌تونه نگاه 
کنه اما اگه از این حد تجاوز کنه قول می‌دم مجازات سختی داشته باشه. شما به اندازه‌ی کافی امنیت خواهید 


داشت بانوی من... هر چند شاید صلاح باشه که به وقتش. وقتی سوگواری‌تون تموم شد. دوباره ازدواج کنید.؛ 


با نیم لبخند خسته‌ای پاسخ داد: «من از سن باروری گذشتم» هر چی از زیبایی داشتم مدت‌هاست که از دست 


رفته» با این حال مردها طوری دنبال من بو کشان میان که موقع دوشی زگی سابقه نداشته.» 
وین پرسید: «نسبت به اين خواستگارها نظر مساعد ندارید؟» 


لیدی هورن‌وود پاسخ داد: «اگه اعلیحضرت دستور بدن دوباره ازدواج می‌کنم؛ اما مورس کلاغ‌خور وحشی 
دائم الخمریه و از پدرم پیرتره. و در مورد پسرعموی بزرگوارم مندرلی؛ تختخواب ایشون برای جا دادن کسی 


با اون ابهت کافی نیست و من کوچک‌تر و ظریف‌تر از اونم که زیرشون بخوابم.» 


برن می‌دانست که موقع همبستری» مردها روی زن‌ها می‌خوابند. خوابیدن زیر لرد مندرلی مثل خوابیدن زیر 
اسب افتاده به نظر می‌رسید. سر رودریک با سر تکان دادن همدردی‌اش با بیوه را نشان داد. «شما خواستگارهای 


دیگه‌ای خواهید داشت. بانوی من. سعی‌مون رو می کنیم و نامزدی پیدا می کنیم که با سلیقه‌تون بیشتر جور باشه.» 
«شاید لازم نباشه زیاد به خودتون زحمت گشتن بدیده سر.» 
بعد مرخص شدن لیدی» استاد لوین لبخند زد. «سر رودریکک» مطمئنم شما چشم لیدی رو گرفتید.» 
سر رودریکک گلویش را صاف کرد و ظاهراً راحت نبود. 
برن گفت: «خیلی غمگین بود.» 


سر رودریک با سر تائید کرد. «غمگین و مهربان» و با تمام تواضعشون» نسبت به زنی با اون سن از ملاحت 


بی‌بهره نیستند. ولی به هر حال تهدیدی برای آرامش قلمروی برادرتون هستند.» 


برن با بهت گفت: «ایشون؟» 
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استاد لوین پاسخ داد: «به خاطر عدم وجود وارث نسل مستقیم» مطمئنا مدعی‌های زیادی سر زمین‌های 
هورن‌وود با هم رقابت می‌کنند. تالهارت‌هاء فلینت‌ها و کاراستارکك‌ها همه از طریق خویشاوند مونث با خاندان 
هورن‌وود نسبت دارند و گلاورها حرامزاده‌ی لرد هریس رو در دیپ‌وود موت تحت سرپرستی دارند. دردفورت 
تا اونجا که می‌دونم ادعایی در دست نداره. اما زمین‌هاشون مجاورت داره و روس بولتون کسی نیست که از 
همچین فرصتی بگذره.» 

سر رودریک سبیلش را کشید. «در همچین مواردی» وظیفه‌ی استار که که برای لیدی نامزد مناسب پیدا کنه.» 


برن پرسید: «چرا شما باهاش ازدواج نکنید؟ گفتید که ملاحت داره و بت اون وقت صاحب مادر می‌شه.» 


شوالیه‌ی پیر دست روی بازوی برن گذاشت. «نظر لطفتونه والاحضرت اما من فقط یه شوالیه هستم و در 
ضمن خیلی پیرم. شاید چند سالی زمین‌هاشون رو حفظ کنم. اما به محض مردنم لیدی هورن‌وود دوباره اسیر 


همین باتلاق می‌شه و شاید موقعیت بت هم به خطر بیفته.» 
برن با فکر برادر ناتتی خودش گفت: «پس بذارید حرامزاده‌ی لرد هورن‌وود وارث بشه.» 


سر رودریک گفت: «اين گلاورها رو خرسند می‌کنه» و شاید روح لرد هورن‌وود رو اما فکر نکنم علاقه‌ی 


لیدی هورن‌وود رو کسب کنیم. پسره همخونش نیست.؛ 


استاد وین گفت: «با این وجود باید در نظرش داشت. لیدی دانلا همون طور که خودش گفت. از سن 


باروری گذشته. اگه حرامزاده نه» پس کی؟» 
«می تونم مرخص بشم؟» برن صدای چکاچک فولاد روی فولاد را از حباط زیرین می‌شنید. ملازمين تمرین 
مبارزه با شمشیر می کردند. 


سر رودریکک گفت: «هر چی شما صلاح بدونید» والاحضرت. کارتون خوب بود.» برن از شادمانی گل به 
صورتش افتاد. لرد بودن آن قدر شاق نبود که ترسش را داشت. و از آنجا که حرف‌های لیدی هورن‌وود خیلی 
مختصرتر از لرد مندرلی بوده. حتی چند ساعت از روشنایی روز برای ملاقات با سامر برایش باقی مانده بود. 


دلش می‌خواست هر وقت که سر رودریکک و استاد اجازه می‌دهند» وقتش را با گر گش بگذراند. 
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به محض ورود هودور به جنگل خدایان سامر از زیر یک بلوط بیرون آمد انگار از آمدن آن‌ها خبر داشت. 
برن هیکل دراز سیاهی را دید که از زیر بوته‌ها مواظبشان بود. صدا زد: «شگی, بیا اینجاه شگی‌داگگ. بیا پیش 


من.» اما گ رک ریکان به همان چابکی که پیدایش شده بود غیب شد. 


هودور مکان مورد علاقه‌ی برن را می‌شناخت» برای همین او را به کنار برکه‌ی زیر سایه‌ی عظیم درخت 
نیايش برد؛ همان جایی که لرد ادارد برای دعا زانو می‌زد. وقتی رسیدند» موج روی سطح آب افتاده بود و 
انعکاس درخت می‌رقصید و تکان می‌خورد. ولی باد نمی‌وزید. برن مدتی گیج ماند. 

و آنگاه آشا ناگهان از زیر سطح بر که بالا آمد. چنان غافلگیرانه که حتی سامر به عقب پرید و دندان لخت 
کرد. هودور عقب رفته بود و با نگرانی داد می‌زد: «هودور» هودوره تا اينکه برن روی شانه‌های او زد و ترسش را 


آرام کرد. از آشا پرسید: «چطور می‌تونی اونجا شنا کنی؟ سرد نیست؟» 


«بچه که بودم قندیل یخ آبنباتم بود» پسر. من سرما رو دوست دارم.» آشا به سمت صخره‌ها شنا کرد و قطره 
چکان خارج شد. لخت بود؛ پوستش گر برداشته بود. سامر با احتیاط جلو رفت و بو کشید. «می‌خواستم به تهش 


دست بزنم.) 
«نمی دونستم اینجا ته داره.» 
«شاید نداشته باشه.» آشا لبخند زد. «به چی خیره شدی, پسر؟ تا حالا زن ندیدی؟» 


البته که دیدم.» برن صدها بار با خواهرهایش حمام رفته بود و همچنین زن‌های خدمتکار را در چشمه‌های 
جوشان دیده بود. ولی آشا ظاهرش فرق داشت. مستحکم و با زوایای تیز به جای نرم و منحنی. پاهایش تماما 


ک شت بود. پستان‌هایش مثل دو کیسه‌ی خالی شل آویزان بودند. «کلی جای زخم داری.» 


«هر کدومش رو با لیاقت کسب کردم.» پیراهن قهوه‌ای‌اش را برداشت» برگ‌ها را از رویش تکاند» روی 


سرش کشید و پوشید. 


«موقع جنگیدن با غول‌ها؟» آشا ادعا داشت که پشت دیوار هنوز غول پیدا می‌شود. شاید من هم یه روزی اون 


رو دیدم... 
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«جنگ با انسان‌ها.» رشته‌ای از طناب را دور کمرش بست. «کلاغ سیاه‌ها هم بینشون بودن. خودم یکیشون رو 
کشتم.» موهایش را با تکان دادن خشک کرد. از وقتی که به وینترفل آمده بود. گذاشته بود که دراز شوند و از 
پشت گوش‌هایش خیلی گذشته بود. نسبت به زنی که سعی کرده بود برن را در جنگل گرگ‌ها لخت کند و 


بکشد, لطیف‌تر شده بود. «امروز تو آشپزخونه حرف‌هایی در مورد تو و فری‌ها شنیدم.» 


«کی؟ چی می گفتن ؟» 


لبخند تلخی به او زد. «پسری که یه غول رو مسخره کنه احمقه» کار دنیا به کجا کشیده که به چلاق مجبوره 


از غوله دفاع کنه.» 


«هودور اصلاً متوجه نبود که مسخره‌ش می‌کنن. به هر حال» اون هیچ وقت دعوا نمی کنه.» به یاد داشت 
وقتی کوچکک بود» روزی به همراه مادرش و سپتا موردان به میدان بازار رفته بود. هودور را برای حمل بار آورده 
بودند» اما بدون خبر غیب شد و وقتی پیدایش کردند» چند پسر او را در یکك کوچه دوره کرده بودند و با نوک 
چوب اذیتش می کردند. مدام داد می‌زد: «هودور!» و کز کرده بود و با دست‌هایش سرش را پوشانده بود اما 


یک بار هم روی آزار دهنده‌ها دست بلند نکرده بود. «سپتون شیل می گه که روح مهربانی داره.» 


آشا گفت: «بل و دست‌هاش اون قدر زور دارن که اگه تصمیم بگیره بتونه سر یه مرد رو از روی شونه‌ها 
بکنه. در هر صورت بهتره وقتی اون والدر هست. مواظب پشت سر باشه. تو و اون» هر دوتون. اون بزرگ‌تره 
که بهش کوچک می‌گن؛ به نظر من اسم مناسبی روش گذاشتن. در ظاهر بزرگه در درون حقیره و تا مغز 


استخون شروره.ا 
«محاله جرئت کنه به من صدمه‌ای بزنه. مهم نیست چی می گه از سامر می ترسه.» 


«پس شاید اون قدر که به نظر می‌رسه احمق نیست.» آشا همیشه وقتی دایرولف‌ها حضور داشتند محتاط بود. 
روزی که اسیر گرفته شد. سامر و گری ویند به کمک هم سه وحشی را تکه پاره کرده بودند. «شاید هم احمق 


باشه. که این هم بوی دردسر می‌ده.» مویش را گره زد. «باز از اون خواب‌های رن دیدی؟» 


«نه.» دوست نداشت در مورد رویاهایش حرف بزند. 
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«به پرنس باید بهتر از این دروغ بگه.» آشا خندید. (خب» خواب‌ها به خودت مربوطن. کار آشپزخونه به من 
مربوطه و بهتره که برگردم؛ قبل از اينکه گیج شروع کنه به داد کشیدن و تکون دادن اون قاشق چوبی بز رگش. 


اجازه‌ی مرخحص شدن می خوام» والاحضرت. 


وقتی هودور او را از پله‌های منتهی به اتاق خوابش بالا می‌برد برن با خودش فکر می کرد که نباید اصلاً از 
خواب‌های گرگی‌اش حرفی می‌زد. تا آنجا که می‌توانست در برابر خواب مقاومت کرد ولی مثل هميشه در 
نتها مغلوب شد. امشب خواب درخت نیایش را دید. با چشمان سرخ پررنگش به او نگاه می کرد با دهان چوبی 
کج و معوجش صدایش می‌زد و از روی شاخه‌های رنگ پریده‌اش؛ کلاغ سه چشم بال‌زنان آمد؛ به صورت 


برن وک زد و با ضدایی به برند گی شمفیر اسمش را صدا ژد. 


نواخته شدن شیپورها از خواب بیدارش کرد. برن به پهلو چرخید. از این آرامش موقتی ممنون بود. صدای 
اسب‌ها و خروش فریادها را می‌شنید. مهمان‌های دیگری آمده بودند و از روی صداها مشخص بود که مست 
هستند. به میله‌ها چنگ انداخت» از روی تختخواب خودش را به روی تشیمتگاه پنجره کشاند. روی پرچم‌ها 
غولی بود که زنجیر پاره کرده بود و به برن می‌گفت که این‌ها آمبرها هستند» از دوردست شمال» آن طرف 
آخرین رودخانه. 

روز بعد دو نفرشان با هم به ملاقات آمدند؛ عموهای جان گنده. مردهای پر هارت و پورتی که در زمستان 
عمرشان بودند و ریششان به سفیدی پوست خرسی بود که به دوش داشتند. یک کلاغ زمانی مورس را با جسد 
اشتباه گرفته بود و چشمش را در آورده بود» برای همین به جای چشمش یک تکه شیشه‌ی اژدها می‌ گذاشت. 


طبق قصه‌ی ننه‌ی پیر» او کلاغ را با مشتش گرفته بود و سرش را با دندان کنده بوده برای همین به او کلاغ‌خور 


می گفتند. ننه هیچ وقت به برن نگفته بود که چرا به برادر نحیفش هاتر» جنده کش می گفتند. 


هنوز درست ننشسته بودند که مورس خواستار اجازه ازدواج با لیدی هورن‌وود شد. «جان گنده دست راست 
نیرومند گ رگ جوانه» همه می‌دونن که این طوره. چه کسی بهتر از به آمبر برای محافظت از زمین‌های بیوه» و 


چه آمبری بهتر از من ؟) 
استاد لوین گفت: «لیدی دانلا هنوز سوه گواز هستند.) 


«من زیر پوستینم درمانی برای س وگشون دارم.» مورس خندید. سر رودریک مودبانه تشکر کرد و قول داد که 


موضوع را به لیدی و پادشاه مطرح کند. 
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هاتر کشتی می‌خواست. «وحشی‌ها از شمال برای دزدی میان از اون چیزی که به عمرم دیدم بیشترن. با 
قایق‌های کوچکک از خلیج فوک‌ها رد می‌شن و روی سواحل ما پیاده می‌شن. کلاغ‌های ایست‌واچ کمتر از اونن 
که جلوشون رو بگیرن و اونا به چابکی راسو زیر زمین می‌رن. بل چیزی که لازم داریم کشتی درازه و مردهای 
قوی که هدایتشون کنن. جان گنده خیلی آدم با خودش برده. به خاطر نیاز به بازوانی که برای خیش کشیدن 


لازم هستند. نصف محصول ما بذر باقی مونده.» 


سر رودریککك سبیلش ۳ ۳۹ (شما جنگل‌های کاج بلند و بلوط پیر دارید. لرد مندرلی کلی کارگاه 
کشتی‌سازی و ملوان داره. با هم حتماً می‌تونید اون قدر کشتی به آب بندازید که برای دفاع از سواحل هر دوتون 


کافی باشه.» 


«مندرلی؟» مورس آمیر باد به دماغ انداخت. «اون کیسه‌‌ی گندهی, بر از چربی؟ شنیدم رعیت‌های خودش به 
تمسخر بهش لرد مارماهی می‌گن. مردک نمی‌تونه درست راه بره. اگه شمشیر به شکمش فرو کنیء ده هزار 


مارماهی می‌زنه بیرودل.) 


سر رودریکک گفت: «ایشون چاقن» ولی احمق نیستن. باهاشون همکاری می کنید» و گرنه پادشاه باید از علتش 
مطلع بشه.» و برن با کمال تعجب دید که آمبرهای خشن قبول کردند که طبق دستور عمل کنند. هر چند کمی 


غرولند کردند. 


وقتی در تالار پذیرش نشسته بودند» گلاورها از دیپ‌وود موت و گروه بزرگی از تالهارت‌ها از تارنز اسکوور 
رسیدند. گالبارت و رابت گلاور دیپ‌وود را در دست همسر رابت گذاشته بودند» اما کسی که به وینترفل آمد 
پیشکارشان بود. «بانوی من به خاطر غیبتشون عذر خواستند. بچه‌هاشون هنوز برای تحمل همچین سفری خیلی 
کوچک هستند و ایشون طاقت جدا شدن از اونا رو ندارند.» برن زود فهمید که فرمانروای واقعی دیپ‌وود موت 
پیشکار است. نه لیدی گلاور. مرد اقرار کرد که در حال حاضر تنها یک دهم محصول را ذخیره می‌کند. 
جاد و گر دوره گردی به او گفته بود که قبل پا گرفتن سرماء شبح تابستان پرمحصولی خواهند داشت. استاد لوین 
در مورد جاد و گرهای دوره گرد کلی حرف داشت. سر رودریکک به مرد دستور داد که یک پنجم را ذخیره کند 
و به دقت در مورد حرامزاده‌ی لرد هورن‌وود اطلاعات کسب کرد؛ پسری به اسم لارنس اسنو. در شمال روی 
همه‌ی حرامزاده‌های اشرافی‌ها نام اسئو را مین کاداشتت: این پسر حدود دوازده سالش بود و پیشکار از عقل و 


شهامتش تعریف کرد. 
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بعداً استاد لوین گفت: «نظرت در مورد حرامزاده شاید ارزش توجه داشته باشه برن. به نظرم یه روزی لرد 


خوبی برای وینترفل بشی.» 


«نه» نمی‌شم.» برن می‌دانست که هرگز لرد نخواهد شدء همان طور که محال بود شوالیه بشود. «راب قراره با یه 
دختر فری ازدواج کنه؛ خودت بهم گفتی و والدرها همین رو می‌گن. صاحب پسر می‌شه و اونا بعدش لردهای 


وینترفل می‌شن, نه من.ا 


سر رودریکک گفت: «شاید این طور باشه» برن. اما من سه بار ازدواج کردم و همسرهام بهم دختر دادن. حالا 
تنها بت برام مونده. برادرم مارتین صاحب چهار پسر قوی شد. ولی تنها جوری اون قدر زنده موند که مرد بشه. 


وقتی کشته شدء نسل مارتین‌ها همراهش از بین رفت. وقتی داریم از آینده صحبت می کنیم هیچی قطعی نیست.؛ 


روز بعد نوبت به لئوبالد تالهارت رسید. از پیشگویی آب و هوا و کم عقلی‌های عوام گفت و اينکه تن 
برادرزاده‌اش برای جنگ می خارد. «بنفرد گروه نیزه‌دارهای خودش رو تشکیل داده. پسرهایی که بیشتر از نوزده 
سالشون نیست؛ اما هر کدوم فکر می‌کنه که یه گرگ جوان دیگه‌ست. وقتی بهشون گفتم فقط چند تا بچه 
خرگوشن» بهم خندیدن. حالا به خودشون خرگوش‌های وحشی می گن؛ پوست خرگوش به ته نیزه‌هاشون گره 


زدن» اطراف دهکده‌ها چهار نعل می‌تازن و آوازهای دلاوری می خونن.ا 


به نظر برن معر که بود. بنفرد تالهارت را به خاطر داشت. پسر گنده‌ی لاف‌زنی که اغلب همراه پدرش» سر 
هلمن,» از وینترفل بازدید می کرد و با راب و تیان گریجوی دوست بود. اما سر رودریکک به وضوح از شنیدن این 
خبر ناخشنود بود. «اگه پادشاه احتیاج به سرباز بیشتر داشت درخواست می کرد. به برادرزاده‌تون توضیح بدید 


که طبق دستور پدرشون باید در تارنز اسکوور بمونن.» 


لثوبالد گفت: «حتماٌ سر.» و فقط آن موقع بود که موضوع لیدی هورن‌وود را پیش کشید. موجود طفلکی؛ 
بدون شوهری که از زمین‌هایش دفاع کند» یا پسری که وارذش باشد. همسر خودش یک هورن‌وود بود خواهر 
لرد هالیس مرحوم؛ بدون شک یادشان بود. «تالار خالی افسرده کننده است. در نظر داشتم پسر کوچک خودم 
رو پیش لیدی دانلا بفرستم که سرپرستش بشن. بیرن نزدیک ده سالشه» یه پسر خوش آتیه. خویشاوند خودشون. 


مطمثنم که موجب شادمانی ایشون می‌شه و حتی شاید اسم هورن‌وود رو برای خودش انتخاب کرد...» 


استاد لوین پيشنهاد کرد: «و اگه به عنوان وارث انتخاب شد؟» 
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«اون وقت نسل اون خاندان ادامه پیدا می کنه.» 


برن می‌دانست که مچه یگ ی قبل اینکه سر رودریک فرصت صحبت داشته باشد گفت: «از پیشنهادتون 
متشکرم» سرورم. موضوع رو به اطلاع برادرم راب می‌رسونيم. آه و لیدی هورن‌وود.» 

لثوبالد ظاهراً از به حرف درآمدن برن شگفت‌زده شده بود. «سپاسگزارم» والاحضرت. اما برن ترحم را در 
چشمان آبی کمرنگ او می‌دید؛ شاید مخلوط با کمی شادمانی که این چلاق فرزند او نیست. برای یک لحظه 


ولی استاد لوین از او بیشتر خوشش آمده بود. بعد رفتن لثوبالد گفت: «بیرن تالهارت شاید بهترین گزینه‌ی ما 


باشه. از نظر نسب. نصفش هورن‌ووده. اگه اسم داییش رو انتخاب کنه...» 


سر رودریکک گفت: «هنوز به پسر بچه می‌مونه؛ و برای حفظ زمین‌هاش در برابر امثال مورس آمبر و این 
حرامزاده‌ی روس بولتون به فشار میفته. باید روی اين موضوع به دقت فکر کنیم. راب باید قبل تصمیم بهترین 
مشاوره رو از جانب ما دریافت کنه.» 

استاد لوین گفت: «شاید کار به رعایت مصلحت بکشه؛ بیشتر لازمه کدوم لرد رو به طرف خودش بکشه. 


سرزمین رودخانه‌ها جزئی از قلمروی ایشونه. شاید بخوان با ازدواج لیدی هورن‌وود و یکی از فرمانرواهای 


ترای‌دنت بیعت رو مستحکم کنن. شاید یه بلک‌ووده یا به فری...» 


برن گفت: «لیدی هورن‌وود می‌تونه یکی از فری‌های ما رو برداره. اکه دوست داره» می‌تونه هر دوشون رو 


برداره.» 
سر رودریک با ملایمت سرزنشش کرد: «والاحضرت رفتارتون دوستانه نیست.» 
والدرها نیز همچنین. برن با اخم به میز خیره شد و چیزی نگفت. 


در روزهای آتی» زاغ‌ها از طرف خاندان‌های بز رگ دیگر با پیام‌های تاسف رسیدند. حرامزاده‌ی دردفورت به 
آن‌ها ملحق نمی‌شد مورمونت‌ها و کاراستارکک‌ها همه همراه راب به جنوب رفته بودند لرد لاک پیرتر از آن 
بود که شهامت سفر را داشته باشد» لیدی فلینت باردار بود» در ویدوز واچ بیماری شیوع يافته بود. سرانجام از 


تمام وابستگان عمده‌ی خاندان استارک خبر رسیده بود جز هاولند رید مرد مرداب. که سال‌ها بود از 
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محدوده‌ی باتلاق‌هایش قدم به خارج نگذاشته بوده و سروین‌ها که فاصله‌ی قلعه‌شان از وینترفل نصف روز 
سواری بود. لرد سروین اسیر لنیسترها بود. اما یک صبح روشن که باد شدیدی می‌وزید» پسر چهارده ساله‌اش در 
راس دو دوجین نیزه‌دار رسید. برن سوار دنسر حیاط را دور می‌زد که آن‌ها از دروازه وارد شدند. با یورتمه به 


استقبالشان رفت. کلی سروین هميشه دوست برن و برادرهایش بوده. 
کلی با سرزند گی صدا زد: «صبح بخیر برن؛ یا حالا باید بهت بگم پرنس برن؟» 
«فقط اگه خودت خواستی.؛ 
کلی خندید. «چرا که نه؟ این روزها همه یا پادشاهن يا شاهزاده. استنیس به وینترفل هم نامه فرستاده؟» 
«استئیس؟ خبر ندارم.» 


کلی به اطلاعش رساند: «حالا اونم پادشاهه. می گه ملکه سرسی با برادرش خوابیده» برای همین جافری 


حرامزاده‌ست.» 


یکی از شوالیه‌های سروین‌ها با غرولند گفت: «جافری بد نسب. حالا که معلوم شد شاه کش پدرشه تعجبی 
نداره که نایکاره.» 


یکی دیگر گفت: «بله خدایان از زنا با محرم نفرت دارند. ببینید چطور تارگرین‌ها رو سرنگون کردند.» 


یک لحظه برن احساس کرد که نفسش بند آمده. دست عظیمی داشت سینه‌اش را له می کرد. احساس کرد 


که دارد سقوط می کند و عاجزانه به افسار دنسر چنگ زد. 


وحشتش لابد در قیافه‌اش مشخص بود. کلی سروین گفت: «برن؟ حالت خوب نیست؟ فقط یه شاه دیگه 
است.) 

«راب اونم شکست می‌ده.» بی‌توجه به نگاه‌های متعجب سروین‌ها» سر دنسر را به سمت اسطبل بر گرداند. 
خون در گوش‌هایش می‌جوشید و اگر به زین بسته نشده بود به احتمال زیاد سقوط می کرد. 

آن شب برن به خدایان پدرش برای خوابی بی‌رویا دعا کرد. اگر خدایان می‌شنبدند» امیدهایش را تمسخر 


کردنده چون کابوسی که فرستادند از هر خواب گرگی بدتر بود. 
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کلاغ سه چشم به او نوک زد و جیغ کشید: «پرواز کن یا بمیرا؛ گریست و التماس کرد اما کلاغ رحم 
نداشت. چشم چپ و سپس راستش را درآورد و وقتی برن در میان تاریکی کور بود به پیشانی‌اش نوک زد؛ 
منقار تیز وحشتنا کش را به عمق جمجمه‌اش فرو برد. آن قدر جیغ کشید که مطمئن بود ریه‌هایش می‌ت رکد. درد 
مثل تبر سرش را می‌شکافت. اما وقتی کلاغ نو کش را که از تکه‌های استخوان و مغز لزج شده بود بیرون کشید» 
برن دوباره می‌دید. آنچه که دید از شدت وحشت نفسش را برید. از برجی به ارتفاع چندین فرسنگ آویزان 
بود» انگشتانش سر می‌خوردند ناخن‌هايش سنگ را می‌خراشیدند» پاهای مرده‌ی بی‌مصرفش او را پایین 
می کشیدند. داد زد: «کمکم کنید!» مردی طلایی بالای سرش در آسمان ظاهر شد و او را بالا کشید. وقتی او را 


به آسمان خالی پرت می کرد آهسته زمزمه کرد: «چه کارها که برای عشق نمی کنم.» 
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امن دیگه به اندازه‌ی دوران جوانی نمی‌خوابم. ترجیح می‌دم هر چند که دنیا تاریکه 


زود بیدار بشم. تا اينکه تو تختخواب بی‌قرار باشم و حرص کارهای عقب افتاده رو 
بخورم.» استاد بزرگ پایسل در جواب عذرخواهی به خاطر این ملاقات دم سحر می گفت. هر چند به خاطر 
چشمان خمارش چنین به نظر می‌رسید که دارد چرت می‌زند. در اتاقی دلباز زیر پرنده‌خانه» در حالی که پایسل 
اظهار فضل می کرد دختر خدمتکارش تخم مرغ و آلوی آیپز و پوره جلویشان می چید. (در این ور کار 


تاسف‌بار: وقتی که این همه آدم گرسنگی می کشن, به نظرم شایسته است که سفره‌م رو مختصر نگه دارم.» 


«قابل تحسینه.» تیربون تخم مرغ قهوه‌ای درشتی را می‌شکست که بی‌اندازه او را به یاد کله‌ی تاس پر از لکه‌ی 
استاد بزرگ می‌انداخت. «من نظر متفاوتی دارم. اگه غذا در دست باشه می‌خورمش. شاید فردا دیگه نباشه.» 


لبخند زد. بهم 1 زاغ‌هاتون هم سحرخیز هستند؟» 


پایسل ریش به سفیدی برفش را که روی سینه‌اش ریخته بود نوازش کرد. «مطمثنا. لازمه بعد اينکه غذامون رو 


خوردیم دنبال قلم و جوهر بفرستم؟» 


«احتیاجی نیست..) تیریون نامه‌ها را روی میز کنار پوره‌اش گذاشت» دو کاغذ که محکم لوله شده و هر دو 


سمتشان مهر شده بود. «خدمتکارتون رو مرخص کنید تا بتونیم حرف بزنیم.» 
پایسل دستور داد: «تنهامون بذار دخترم.) دختر خدمتکار با شتاب از اتاق شاج شد. «اين نامه‌ها؛ حالا... 


«برای رویت توسط شخص دوران مارتل» پرنس دورن.» تیربون پوسته‌ی ترکک برداشته را از تخم مرغش کند 
و گاز زد. نمک می‌خواست. (به نامه در دو نسخه. سریع رین پرنده‌هاتون رو بفرستید. موضوع اهمیت زیادی 


داره.» 
«به محض اینکه صبحانه‌مون رو خوردیم اونا رو می‌فرستم.) 


«حالا بفرستید. آلوی آبپز می‌تونه منتظر بمونه. مملکت نمی‌تونه. لرد رنلی با قشونش از جاده‌ی رزها پیشروی 


می‌کنه و کسی خبر نداره که لرد استنیس کی از در گون‌استون بادبان می کشه.» 


پایسل پلکك زد. «اگه سرورم بر جیج می‌دن...) 
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«بله» ترجیح می‌ده.» 


«من برای خدمتگزاری حاضرم.» زنجیر مقام استاد صدای ظریفی داد و او با تامل برخاست. یک دوجین 
حلقه‌ی استادی دور هم و گره خورده به هم مزین به جواهرات؛ چیز سنگینی بود. و به نظر تیریون چنین رسید 


که تعداد حلقه‌های طلا و نقره و پلاتین از فلزهای کم‌ارزش بیشتر است. 


تمام کرده بود و آلوها را چشیده بود؛ نسبت به سلیقه‌اش زیادی پخته و آبکی بودند. زاغ سیاه را در آسمان سحر 


دید و سریع به سمت انبوه تاقچه‌ها در انتهای دیگر اتاق چرخید. 


داروهای استاد منظره‌ی تاثیر برانگیزی به نمایش میگذاشتند؛ چندین خمره که دهانه‌شان با موم بسته شده 
بود صدها شیشه‌ی درب‌دار به همان تعداد بطری دودی» تعداد بی‌شماری ظرف پر از گیاهان خشکك. هر کدام 
به دقت برچسبی با دستخط دقیق پایسل داشتند. حاصل ذهن منظمی بود و وقتی معمای طرز چیدنشان برای آدم 
حل می‌شد نتیجه گیری آسان بود که هر نوع معجونی جای خودش را دارد. و چه چیزهای جالبی. خواب 
شیرین و کابوس شیره‌ی خشخاش, اشک لایس پودر تاول آبله» ضد گر گینه و جنون شیطانی» زهر باسپلیسکد» 


چشم کور خون بیوه... 


با ایستادن روی نوک پا و کشش دادن به بدنش» موفق شد که بطری کوچک خاکک گرفته‌ای را از طبقه‌ی بالا 


بردارد. وقتی برچسبش را خواند. لبخند زد و آن را به آستینش فرو کرد. 


سر میز ب رگشته بود و تخم مرغ دیگری را پوست می گرفت که استاد بزرگ پایسل با قدم‌های خزنده‌اش از 
پله‌ها پایین ی ی مرو کشت ی کیک «انجام شد» سرورم. موضوعی مثل این... به واقع باید سریعاً بهش 


رسید گی بشه البته... گفتید خیلی مهمه؟» 


«آوه» بله.) پووه یی غلیظ بودو کمی. گرهو سا ی خر اسعه عطا انم اواخر کره و عسل در بارانداز 


پادشاه کمیاب شده بوده هر چند لرد جایلس ذخیره‌ی کافی از آن‌ها در قلعه‌اش داشت. نصف عغذایی که این 
روزها می‌خوردند از زمین‌های او یا لیدی تاندا می‌آمد. راسبی و است و ک‌ورف در شمال نزدیکک به شهر بودند و 


هنوز از جنگ لطمه ندیده بودند. 


(شخص پرنس دورن. می‌تونم بپرسم... 
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«صلاح نیست.) 


اهر چیی: شا بگید:» کنچکاوی باس نان می‌جوشید. که تربون گرمانکی را بای عي کرد «شایل: 


شورای پادشاه...؛ 
تیریون با قاشق چویی به لبه‌ی کاسه زد. «شورا برای این وجود داره که به پادشاه مشورت ارائه بده. استاد.» 
«همین طوره و پادشاه...» 
(... پسری سیزده ساله است. من به نیابت از ایشون حرف می‌زنم.» 
«به عهده‌ی شماست. البته. دست شخص پادشاه. با این وجود... خواهر بزرگوار شماء نایب ملکه‌ی ما...» 


«... وظیفه‌ی سنگینی روی اون شونه‌های سفید دوست داشتنيشه. دوست ندارم به وزنش اضافه کنم. شما 


چطور؟» تیریون سرش را به یک سمت کج کرد و نگاه پرسشگرانه‌ای به استاد بزرگ تحویل داد. 


پایسل نگاهش را به غذایش معطوف کرد. چیزی در چشمان ناهمسان سبز و سیاه تیربون بود که باعث می‌شد 
دیگران دست و پایشان را گم کنند؛ با اطلاع از این موضوع از آن به خوبی استفاده می کرد. پیرمرد به آلوها من 
و من کرد: «آه بدون تردید حق با شماست» سرورم. شما خیلی ملاحظه دار ید که... بار ایشون رو... سک 


می کنید.) 


«من همچین آدمی هستم.) تیربون دوباره با پوره‌ی غیر قابل قبول مشغول شد. «با ملاحظه. سرسی به هر حال 


خواهر عزیز خودمه.» 


«و مطمثناً یه زن. ه زن کم نظیر» ولی با این وجود... رسیدگی به تمام نگرانی‌های مملکت کار کمی نیست. با 


وجود شکنند گی‌های جنس مونت...) 


1 حتمأً؛ اون یه کبوتر ظریفه» از ادارد استارک بپرسید. «خوشحالم که نگرانی‌های منو درک می کنید. و از 
مهمان نوازی‌تون سپاسگزارم. اما یه روز طولانی در پیشه.» پاهایش را از لبه آویزان کرد و از صندلی پایین پرید. 


«لطف می کنید به محض اینکه جوایی از دورن رسید بلافاصله به من خبر بدید؟» 


و9 
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«و فقط به من؟» 


(آه... حتماً» دست لکه‌دار پایسل طوری به ریشش چنگگ می‌انداخت که آدم به یاد غریقی می‌افتاد که دنبال 


طناب است. تیریون از دیدنش دلشاد شد. بکک. 


به حیاط پشتی وارد شد؛ پاهای لنگش از پله‌ها شاکی بودند. خورشید دیگر کاملاً بالا آمده بود و قلعه در 
جنب و جوش بود. محافظین روی دیوارها قدم می‌زدند و شوالیه‌ها و سربازها با سلاح‌های کند تمرین می کردند. 
در نزدیکی, بران روی لبه‌ی یکک چاه نشسته بود. دو دختر پیشخدمت ملیح که سبد گشاد پر از قالی را دو نفری 
حمل می کردند» با ناز از جلوی او گذشتند. اما سرباز مزدور هیچ توجهی نکرد. تیریون به دخترها اشاره کرد. 
«بران؛ ازت ناامید شدم. با وجود همچین منظره‌ای در برابرت تمام توجهت به یه گروه مرد قلدره که با شمشیر به 


هم می‌زنن.ا 


بران پاسخ داد: «تو این شهر چند صد جنده‌خونه هست که با چند سکه‌ی مسی می‌تونم هر چقدر خواستم 
کس بکنم. اما شاید یه روزی زند گیم به این بستگی داشته باشه که این مردها رو چقدر دقیق تماشا کرده باشم.» 


پرخاست. «اون پسره با جلیقه‌ی آبی شطرنجی که روی سپرش نشان سه چشم داره. اسمش چیه؟» 
«یه شوالیه‌ی آواره. به خودش تالاد می‌گه. چطور مگه؟» 


بران دسته موی افتاده روی چشمانش را کنار زد. «بهترینشونه. اما تماشا کن» حمله‌هاش روی به نظم مشخص 
میفته» هر بار طبق یه ترتیب مشابه ضربه می‌زنه.» لبخند زد. «روزی که با من درگیر بشه» این علت م رگش می‌شه.» 
«اون به جافری سوگند وفاداری خورده؛ بعیده با تو درگیر بشه.» در حیاط به راه افتادند» بران قدم‌های بلندش 
را با تیریون تنظیم کرد. این روزها سرباز مزدور ظاهر نسبتاً محترمانه‌ای داشت. موی تیره‌اش شسته و شانه کشیده 
بود اصلاح صافی داشت» صفحه سینه‌ی سیاه افسران نگهبانی شهر را به تن داشت. روی شانه‌اش ردای ارغوانی 


منصوب کرد. آن را هدیه داده بود. پرسید: «امروز چند نفر دست به دامان دارم؟» 


بران پاسخ داد: «سی و خرده‌ای. مثل هميشه بیشترشون شکایتی دارند» با چیزی می‌خوان. عزیز دلت باز هم 


هست.) 


غرولند کرد. «لیدی تاندا؟» 
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«نوکرش. تو رو دعوت کرده که باز باهاش شام بخوری. می گه قراره ران آهو سر سفره باشه با غازی که 
سس تمشک داره و..» 


تیربون با تلخی تکمین کرد (... دخترش.» از ساعتی که به قلعه‌ی سرخ رسیده بود» لیدی تاندا راحتش 
نگذاشته بود؛ مسلح به خزانه‌ی پایان ناپذیری از پیراشکی خوکک. گراز وحشی و خورش‌های چرب لذیذ. به 
نحوی به این نتیجه رسیده بود که کوتوله‌ی اشرافزاده داماد شایسته‌ای برای دخترش لالیس خواهد بود» دختری 
درشت هیکل, تن پرو کم عقل. که شایعات می گفتند در سی و سه سالگی هنوز دوشیزه است. «مراتب تاسفم 


رو به اطلاعشون برسون.» 
«غاز شکم پر نمی‌خوای؟» بران لبخند شرورانه‌ای داشت. 
«شاید بهتر باشه تو غازه رو بخوری و با دوشیزه ازدواج کنی. یا بهتر از اون شاغا رو بفرست.؛ 


«شاغا بیشتر احتمال داره دوشیزه رو بخوره و با غاز ازدواج کنه. به هر حال» لالیس سنگین وزن‌تر از 


شاغاست.) 


«اين هم هست.» از زیر سایه‌ی پل سرپوشیده‌ای می‌گذشتند که بین دو برج کشیده شده بود. «دیگه چه کسی 


منو می‌خواد؟» 


سرباز مزدور کمی جدی‌تر شد. «یه نزول‌خور براووسی با کاغذهای رنگارنگ و امثال اینا؛ درخواست 


ملاقات با پادشاه رو داره» به خاطر بازپرداخت به قرضی.؛ 


«انگار جافری می‌تونه بیشتر از بیست بشماره. این مرد رو پیش لیتل‌فینگر بفرست. یه راهی برای دک کردنش 


پیدا می کنه. بعدی؟؛ 


(به اشرافی از ترای‌دنت» می‌گه پدرت قلعه‌اش رو سوزونده» به زنش تجاوز کرده و همه‌ی رعیت‌هاش رو 


کشته.ا 


«به نظرم بهش جنگ می‌گن.» تیریون بوی گرگور کلگان به مشامش می‌خورده يا سر آموری لورچ یا آن 


سگ شکاری دیگر پدرش؛ کوهوری. «از جافری چی می‌خواد؟» 


«رعایای جدید. تمام اين راه رو اومده که برامون بخونه چقدر وفاداره و تقاضای جبران خسارت بکنه.» 
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افردا پراش وقت باز می‌کنم.» چه واقعاً وفادار بود چه تنها از روی عجز بود» یک فرمانروای مطیع شاید به 
دردش می‌خورد. «رسید گی کن که اتاق راحت و غذای گرم بهش بدن. بهش یه جفت چکمه‌ی تازه هم 


بفرست» خوبش رو از طرف پادشاه جافری.» سخاوت نشان دادن هیچ وقت ضرر نداشت. 


بران با تکان مختصر سر نشان داد که انجامش خواهد داد. «یه کاروخ بز رگ از انواهاه قصاب‌ها و سبزی 


فروش‌ها هم کلهم رو خوردن.؛ 


«دفعه‌ی قبل بهشون گفتم. چیزی ندارم بهشون بدم.» اند ک غذایی که وارد بارانداز پادشاه می‌شد بیشترش به 
قلعه و سربازخانه اختصاص می‌یافت. قیمت‌های سبزی و ریشه و آرد و میوه به شکل فجیعی بالا رفته بود و 
تیریون دوست نداشت به این بیندیشد که در چاله ککك چه نوع گوشتی در دیگ‌های غذاخوری‌ها می‌پزند. 


امیدوار بود که ماهی باشد. هنوز رودخانه و دریا را داشتند... حداقل تا وقتی که لرد استنیس بادبان بکشد. 


«اونا درخواست حمایت دارن. دیشب به نانوا رو در کوره‌اش سرخ کردن. جمعیت ادعا داشت که قیمت 


گزافی برای نون می‌خواست.» 
«درسته؟) 
«دیگه آمادگی انکار رو نداره.» 
«نخوردنش که؟) 
«من که نشنیدم.» 
تیریون با اخم گفت: «دفعه‌ی بعد می‌خورن. تا اونجا که بتونم حمایتشون می کنم. ردا طلایی‌ها...» 
«ادعا می کنن که بین جمعیت ردا طلایی هم بوده. تقاضا دارن که با شخص پادشاه صحبت کنن.؛ 


«احمق‌ها.» تیریون با عرض تاسف مرخصشان کرده بود؛ خواهرزاده‌اش با شلاق و نیزه این کار را خواهد کرد. 
وسوسه شد که اجازه‌ی این اتفاق را بدهد... اما نهء جرئتش را نداشت. دیر یا زود دشمنی به بارانداز پادشاه 
پیورش خواهد آورد و آخرین چیزی که می خواست خیانتکارهای آماده در داخل دیوارهای شهر بود. «بهشون 


بگو پادشاه جافری در نگرانی‌شون سهیمه و هر کار که در توانش باشه انجام می‌ده.» 
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«اونا نون می‌خوان» نه قول.» 
گه امروز بهشون نون بدم» فردا دو برابر این تعداد جلوی دروازه جمع می‌شن. دیگه چه کسی؟» 


«به برادر سیاه از دیوار. پیشکار می‌گه که توی شیشه یه دست گندیده با خودش آورده.» 


تیریون لبخند محوی زد. «متعجبم که کسی اون دست رو نخورده. به نظرم باید خودم این پرادر رو بینم. 


احمالا بارن نیست که؟» 
«نه. یه شوالیه. تورن.» 


سر آلیسر تورن؟» بين تمام برادران سیاهی که در دیوار ملاقات کرده بود تیریون لنیستر از سر آلیسر تورن 
کمتر از همه خوشش می آمد. مرد بد طینت تلخی که برای خودش زیاده از حد ارزش قائل بود. «نکرش رو که 
می‌کنم؛ الان علاقه‌ای به ملاقات با سر آلیسر ندارم. یه اتاق تنگ پیدا کن؛ جایی که کسی حصیرهاش رو تو 


یک سال اخیر عوض نکرده باشه؛ بذار دستش یه کم دیگه بگنده.» 


طول حیاط بیرونی می‌لنگید. صدای بالا کشیدن در آهنی را شنید. خواهرش و گروه بزرگی از همراهان» جلوی 


دروازه‌ی اصلی منتظر بودند. 


را صدا زد: «برادر.» ملکه از کاری که او با جینوس اسلینت کرده بود خشنود نشده بود. 


«علیاحضرت.» تیریون مودبانه تعظیم کرد. «امروز صبح چقدر دوست داشتنی شدی.» تاجش از طلا بود» 
شنلش قاقم. ملتزمین رکابش پشت سرش سوار اسب بودند: سر بارس بلانت از گارد شاهنشاهی؛ با اخم مورد 
علاقه و زره‌ی سفیدش؛ سر بیلان سوان با کمان آویزان از زین نقره‌نشانش؛ لرد جایلس راسبی, با سرفه‌های 
خشدار بدتر از همیشه؛ هالین پایرومنسر از صنف کیمیاگران؛ و محبوب جدید ملکه. عموزاده‌شان سر لنسل 
لنیستر؛ ملازم شوهر مرحوم ملکه به اصرار او به مقام شوالیه ترقی کرده بود. وایلار و بیست محافظ همراهیشان 


می کردند. تیریون پرسید: «امروز عازم کجایی, خواهر؟» 
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«دروازه‌ها رو گشت می‌زنم تا منجنیق‌ها و آتش‌افکن‌های تازه رو بازدید کنم. حاضر نیستم فکر کنن که 
همه‌ی ما به اندازه‌ی تو نسبت به دفاع شهر بی‌تفاوتیم.» سرسی آن چشمان سبز روشنش را روی او دوخت؛ حتی 
موقع تحقیر هم زیبا بودند. «بهم اطلاع دادند که رنلی برتیون از های گاردن به راه افتاده. داره از جاده‌ی رزها 


پیشروی می کنه» با تمام قواش در پشت سرش.! 
«واریس همین گزارش رو به من داده.» 


«ممکنه تا کامل شدن قرص ماه به اینجا برسه.» 


تیریون به او اطمینان داد: «نه با این سرعت فارغ البال فعلی. هر شب تو یه قلعه‌ای جشن می گیره و از هر تقاطع 


که رد می‌شه بار عام می‌ده.) 
«و هر روز عده‌ی بیشتری تحت پرچمش جمع می‌شن. می‌گن قشونش الان صد هزار نفر شده.» 
«به نظر کی اغراقه.» 


سرسی با تشر گفت: «حمایت استورمز اند و های گاردن رو داره ابله فسقلی. همه‌ی پرچمدارهای تایرل جز 
ردواین‌هاء و من کسیم که به این خاطر باید ازش ممنون باشی. تا وقتی که اون دوقلوهای آبله‌رو رو دارم» لرد 
پا کستر تو آربر سر جاش می‌شینه و خودش رو خوش شانس حساب می کنه که د رگیر نیست.» 

«حیف که گذاشتی شوالیه‌ی گل‌ها از لای انگشت‌های خوشگلت لیز بخوره. به هر حال. رنلی جز ما 
نگرانی‌های دیگه‌ای داره. پدرمون در هارن‌هال راب استارک در ریورران... اگه جای اون بودم» همین کارها 
رو می کردم. پیشروی می کردم قدرتم رو به رخ مملکت می کشیدم تماشا می کردم» صبر می کردم. می‌گذاشتم 
وقتی از لحظات شیرین استفاده می کنم» رقبای من با هم بجنگند. اگه استارک ما رو شکست بده» جنوب مثل 
هدیه‌ی بادآورده‌ای از جانب خدایان به دست رنلی میفته و اون یه سرباز هم از دست نداده. و اگه سرنوشت 


خلاف این باشه» می‌تونه وقتی ضعیف شدیم روی سر ما فرود بیاد.» 
سرسی آرام نشده بود. «می خوام کاری کنی که پدر ارتشش رو به بارانداز پادشاه بباره.) 


که هیچ فایده‌ای نداره» جز اينکه تو احساس امنیت بکنی. «چه موقع من اون قدر قدرت داشتم که پدر رو به 


کاری وادار کنم؟؛ 
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به این سوال اعتنایی نکرد. «و کی قصد داری جیمی رو آزاد کنی؟ صد برابر تو ارزش داره.» 
تیریون لبخند کجی زد. «خواهش می کنم اینو به لیدی استار ک نگو. برای مبادله صد تا از من نداریم.» 


«پدر حتماً دیوانه بوده که تو رو فرستاده. از بی‌مصرف هم بدتری.» ملکه با افسار ضربه زد و سر اسبش را 
چرخاند. شنل قاقمش پشت سرش موج برداشت و با یورتمه‌ی سریعی از دروازه خارج شد. ملازمین رکابش با 


شتاب 7 تعقیبشر کردند. 


تیریون در واقع از رنلی برتیون نصف برادرش استنیس بیم نداشت. رنلی محبوب عوام بود» اما قبل اين ه رگز 
سربازها را در جنگ رهبری نکرده بود. استئیس برخلاف این بود: قاطع» سرد فاقد گذشت. تنها اگر راهی برای 
اطلاع از وقایع در گون‌استون داشتند... اما هیچ یکک از ماهیگیرانی که به آن‌ها پول داده بود که جاسوسی جزیره 
را بکنند برنگشته بودند و حتی خبرچین‌هایی که خواجه مدعی بود به درون خانه‌ی استنیس نفوذ داده؛ به شکل 
شومی ساکت بودند. ولی بدنه‌ی راه راه کشتی‌های جنگی لایسیء دور از ساحل مشاهده شده بود و واریس 
گزارش‌هایی از میر داشت که ناخداهای مزدور به خدمت در گون‌استون در آمده‌اند. اگر وقتی رنلی به دروازه‌ها 
پورش می آورد استنیس از دریا حمله کند. زود سر جافری را به نیزه خواهند زد. بدتر» مال او کنار جافری 
خواهد بود. فکر افسرده کننده‌ای بود. باید ترتیبش را می‌داد که در صورت احتمال وقوع بدترین حالت شی به 


جای امنی در خارج شهر منتقل شود. 


پادریک پین کنار در اتاقش ایستاده بود؛ به مطالعه‌ی کف راهرو مشغول بود. به اطلاع سگک کمربند تیریون 


رساند که: «داخل هستند توی اتاقتون. سرورم. منو ببخشید.) 


تیربون آه کشید. «به من نگاه کن پاد. وقتی با شلوارم حرف می‌زنی؛ دست و پام رو گم می‌کنم که نکنه باز 


باشه. کی تو اتاقمه؟» 


«لرد لیتل‌فینگر.» پادریک موفق شد که نگاه سریعی به صورت او بیندازده سپس با عجله چشمانش را پایین 


انداخت. «منظورم لرد یتایر. لرد بیلیش. خزانه‌دار.» 


«طوری می‌گی که انگار چند نفرن.» پس رک طوری قوز کرد که انگار سیلی خورده بود» موجب شد که 


تبریون احساس ناه ججییی بکند:. 
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لرد پتایر روی صندلی کنار پنجره نشسته بود» بی‌تفاوت و با وقار» با نیم‌تنه‌ی مخمل آلویی و شنل ساتن زرد» 


دست دستکش پوشش را روی زانویش گذاشته بود. «پادشاه با کمان داره با خر گوش‌ها می‌جنگه. خر‌گوش‌ها 


دارن برنده می‌شن. با تماشا کی 0 


تیریون برای نگاه کردن باید روی نوک پا می‌ایستاد. در پایین» خر گوش مرده‌ای روی زمین افتاده بود؛ یکی 
دیگر با گوش‌های جنبان دراز کم مانده بود به خاطر تیری که در پهلویش فرو رفته بود بمیرد. تیردان‌هایی که 
تیرهایشان مصرف شده بوده مثل کاه‌هایی که باد پخششان کرده باشد روی زمین سخت پراکنده بودند. جافری 
داد زد: «حالا!» شکاربان خر گوشی را که نگه داشته بود رها کرد و خر گوش جست و خیز کنان دور شد. جافری 
ماشه‌ی کمان را کشید. تیر با فاصله‌ی دو قدم خطا رفت. خرگوش روی پاهای عقبش ایستاد و به پادشاه دماغ 


جنباند. جاف فحش بر لب اهرم را کشید تا زه به جایش برگردد اما حیوان قبل گذاشتن تیر رفته بود. «یکی 
دیگه!, شکاربان به داخل جعبه دست برد. اين یکی مثل صاعقه‌ای قهوه‌ای روی سنگ‌ها دوید و شلیک با 


عجله‌ی جافری با فاصله‌ی کمی از بالا از میان پاهای سر پرستون رد شد. 
لیتل‌فینگر رو بر گرداند و از پادریکک پین پرسید: «پسرء از دیزی خر گوش خوشت میاد؟» 
پاد به چکمه‌های ملاقاتی خیره شد؛ چرم دوست داشتنی سرخ با حاشیه دوزی سیاه. «برای خوردن» سرورم؟) 


لیتل‌فینگر توصیه کرد: «روی دیزی سرمایه گذاری کن. خرگوش‌ها خیلی زود از دیوارهای قلعه بالا می‌رن. 


سه بار در روز خرگوش می‌خوریم.» 
تیریون گفت: «بهتر از سیخ موشه. پاد تنهامون بذار. مگه اينکه لرد پتایر نوشیدنی بخوان؟» 


«متشکرم» ولی نمی‌خوام.» لیتل‌فینگر لبخند تمسخرش را به نمایش گذاشت. «می گن اگه با کوتوله شراب 
بنوشی» صبح که بیدار شدی داری کنار دیوار قدم می‌زنی. سیاه پوشیدن رنگ پریدگی ناخوشایند منو بروز 


می‌ده.) 


نگران نباش سرورم» چیزی که برای شما در نظر دارم دیوار نیست. روی صندلی بلندی نشست که چند 


بالشتک رویش چیده بودند و گفت: «امروز خیلی برازنده به نظر می‌رسید» سرورم.» 


«احساسم جریحه‌دار شد. می میرم که هر روز قیافه‌ام برازنده باشه.) 
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«نیم‌تنه تازه است؟) 

«بله. خیلی دقت دار بد.» 

«آلویی و زرد. اینه رنگ‌های خاندان شما؟» 

«نه. اما آدم از اینکه روز و شب یه رنگ بپوشه خسته می‌شه حداقل من به این نتیجه رسیدم.» 
«اونم چاقوی قشنگیه.» 


«واقعا؟» شیطنت از چشمان لیتل‌فینگر می‌بارید. چاقو را کشید و بی‌تفاوت نگاهش کرد انگار قبلاً ندیده بود. 


«فولاد والریایی و دسته‌ی استخوان اژدها. ولی به خرده طرحش ساده است. اگه می‌ خواید مال شماست.) 


«من؟» تیریون نگاه طولانی‌ای به او انداخت. «نه. فکر نکنم. هیچ وقت مال من نبوده.» می‌دانست؛ مردکك 
گستاخ. می‌دونه و می‌دونه که من می‌دونم» فکر می کنه که دستم بهش نمی‌رسه. اگر مردی واقعاً خودش را در 
میان طلا مسلح کرده بود. آن کس پتایر بیلیش بوده نه جیمی لنیستر. زره‌ی معروف جیمی فولاد با رویه‌ی طلایی 
بوده اما لیتل فینگر» آه... تیریون چند چیز در مورد پتایر عزیز کشف کرده بود که هر کدام بر اضطرابش افزوده 


بود. 


ده سال پیش جان ارن شغل دفتری کم اهمیتی در گمرکک به او داده بوده مقامی که لرد بیلیش خیلی زود با 
جمع آوری عایدی سه برابر بیشتر از هر یکک از مالیات بگیرهای پادشاه ارزش خودش را نشان داده بود. پادشاه 
رابرت خرج کننده‌ی قهاری بود. مردی مثل پتایر بیلیش که استعداد مالیدن دو سکه‌ی طلا به هم و درآوردن 
یکی دیگر از میان آن‌ها را داشت. برای دست او بسیار با ارزش بود. ترقی لیتل‌فینگر به سرعت تیر بوده. بعد سه 
سال از ورود به دربار» خزانه‌دار و عضوی از شورای کوچک شده بود و امروز درآمد سلطنت ده برابر زمان 


سلف عاجزش بود... هر چند بدهی‌ها نیز به همان اندازه زیاد شده بود. تردست ماهری بود پتایر بیلیش. 


آه او زیر ک بود. تنها طلا جمع نمی کرد که در خزانه انبار کند. نه. در عوض بدهی‌های پادشاه وعده وعید 
می‌داد و طلای پادشاه را به جریان می‌انداخت. ارابه» فروشگاه» کشتی» زمین می‌خرید. وقتی غله فراوان بود 
می‌خرید و وقتی نان کمیاب بود می‌فروخت. از شمال پشم و از جنوب کتان و از لایس توری می‌خرید. انبار 
می کرد جابجا می کرد رنگ می‌زد می‌فروخت. اژدهاهای طلایی بچه می‌زاییدند و زیاد می‌شدند. و لیتل فینگر 


قرضشان می‌داد و با بچه‌هایشان به خانه برمی گرداند. 
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و در اين میان آدم‌های خودش را به سمت‌های مختلف منصوب می کرد. کلیددارها مال او بودند؛ هر چهار 
نفر. حسابدار سلطنتی و ترازودار سلطنتی آدم‌هایی بودند که او معرفی کرده بود. روسای مسئول هر سه 
ضرابخانه. روسای بنادن مالیات و خراج بگیرها؛ مسئولین گمرک. کارگزاران پشم ریسی و شراب گیری؛ 
متصدیان اسکله‌ها؛ نه نفر از هر ده تا به لیتل‌فینگر تعلق داشتند. آن‌ها اشخاصی با نسب کم و بیش متوسط بودند؛ 
فرزندان باز رگانان اشرافی‌های دون پایهء گاهی حتی خارجی‌هاء اما با قضاوت از روی نتیجه. خیلی قابل تر از 


اسلاف اشرافزاده‌شان. 


هیچ کس به فکرش نرسیده بود که اين انتصاب‌ها را به چالش بکشد» و چرا باید چنین کاری می کردند؟ 
لیتل‌فینگر تهدیدی برای کسی نبود. زیر کک» لبخند به لب» سر زنده. دوست همه هميشه توانایی آن را داشت که 
طلای مورد نیاز پادشاه یا دستش را فراهم کند» و با این وجود چنان نسب غیر برجسته‌ای داشت که کسی از او 
نمی‌ترسید» تنها یک پله برتر از شوالیه‌های خانه به دوش محسوب می‌شد. پرچمداری برای احضار نداشت 
ارتشی از مزدوران نداشت پایگاه مستحکمی نداشت. املاک قابل توجهی نداشت. امید به ازدواج با آتیه‌ای 


نداشت. 


اما شهامتش رو دارم که علیه‌ش اقدامی بکنم؟ حتی اگه خائن باشه؟ ابداً اطمینان نداشت که قدرتش را دارد؛ 
خحصوصاً حالا که جنگ شعله‌ور بود. با در اختیار داشتن وقت» می‌توانست طرفداران لیتل‌فینگر در موقعیت‌های 


کلیدی را با مال خودش معاوضه کند اما... 
فریادی از حیاط به گوش رسید. لرد بیلیش نتبجه گرفت: «آه» اعلیحضرت به خر گوش کشته.» 


تیریون گفت: «لابد یه تنبلش رو. سرورم شما در ریورران تحت سرپرستی بودید. شنیدم با تالی‌ها صمیمی 


شده بودید.) 
«می شه گفت. تجضی: خیا با دخترها.» 
«چقدر صمیمی ؟) 
«بکارتشون نصیب من شده. به حد کافی صمیمی محسوب می‌شه؟» 


دروغ؛ تیریون نسبتاً مطمئن بود که این ادعا دروغ است. ولی چنان خونسردانه بیان شده بود که آدم ممکن بود 


باورش شود. احتمال داشت که کتلین استارک فرد دروغگو باشد؟ در مورد عزل بکارت. و شاید خنجر؟ تیریون 
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هر چه بیشتر عمرش می گذشت. بیشتر درک می کرد که هیچ چیز ساده نیست و به صحت کمتر چیزی می‌شود 
اعتماد کرد. اعتراف کرد: «دخترهای لرد هاستر منو دوست ندارند. شک دارم به هر نوع پيشنهاد احتمالی من 


گوش کنن. ولی جملات مشابه از زبان شماء شاید به گوششون خوشایندتر باشه.» 


(به جملات بستگی داره. اگه قصد دارید سنسا رو در عوض برادرتون پيشنهاد بدید» وقت کس دیگه‌ای رو 
تلف کنید. جافری محاله که از بازیچه‌ش دست بکشه و لیدی کتلین اون قدر احمق نیست که شاه کش رو با به 


دختر مردنی مبادله کنه.) 
«قصد دارم آریا رو هم در اختیار داشته باشم. کسایی رو مامور گشتن کردم.» 
«جو بنده هنوز یابنده نش ۵.) 


«یادم می‌مونه» سرورم. به هر حال» کسی که امیدوار بودم شما روش تاثیر داشته باشید لیدی لایساست. برای 


ایشون پيشنهاد چرب‌تری دارم.» 
«لایسا از کتلین انعطاف پذیرتره. درست... ولی ترسوتره و اون طور که فهمیدم از شما متنفره.» 


«به باورش دلیل خوبی داره. وقتی در ایری مهمونش بودم» اصرار داشت که شوهرش رو من کشتم و حاضر 
نبود به انکارهای من توجهی کنه.» به جلو خم شد. «اگه قاتل واقعی جان ارن رو تحویلش بدم» شاید به من نظر 


محبت آمیزتری داشته باشه.» 


با اي حرف لیتل‌فینگر از جایش برخاست. «قاتل واقعی؟ اعتراف می کنم که کنجکاوی منو تحریک کردید. 


چه کسی رو پيشنهاد می‌کنید؟؛ 


نوبت لبخند زدن تیربون بود. «من با گشاده دستی به دوستانم هد یه می‌دم. لایسا ارن باید متوجه این موضوع 


بشه.) 
«دوستیش رو لازم دارید یا شمشیرهاش رو؟؛ 


«هر دو.) 
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لیتل‌فینگر نوک باریک ریشش را نوازش داد. «لایسا گرفتاری‌های خودش رو داره. کوه‌نشین‌ها با قوای 


بیشتری از کوهستان ماه برای غارت خارج می‌شن... و بهتر از هميشه مسلحن.؛ 


تیریون للیستر کسی که خودش آن‌ها را مسلح کرده بود» گفت: «نگران کننده است. می‌تونم بهشون کمکك 


کنم. به حرف از طرف من...؛ 
«و این حرف چه بهایی داره؟» 


«می‌خوام لیدی لایسا و پسرش» جافری رو پادشاه اعلام کنند؛ سو گند وفاداری بخورن و علیه استارک‌ها و 


تالی‌ها اعلام جنگ کنن.» 
لیتل‌فینگر سر تکان داد. (به سوسک تو پورههوت افتاده» لنیستر. لا بسا محاله شوالیه‌هاش زو بسک ویو وان 


بفرسته.) 


«من هم همچین درخواستی ندارم. ما کمبود دشمن نداریم. از قوای ایشون علیه لرد رنلی استفاده می کنم؛ یا 
لرد استنیس اگه از درگون‌استون حرکت بکنه. در عوض. بهشون عدالت در حق جان ارن و صلح در ویل رو 
تقدیم می کنم. حتی اون بچه‌ی رقت انگیزش رو مثل پدرش به سمت مدافع شرق منصوب می کنم.» صدای پسر 
بچه‌ای از خاطراتش زمزمه کرد: می‌خوام پرواز کردنش رو ببینم. «و برای تحکیم معامل خواهرزاده‌م رو بهشون 


می‌دم.ا 
افتخار آن را داشت که شگفت‌زددگی واقعی را در چشمان سبز مایل به خاکستری پتایر بیلیش ببیند. «میرسلا؟» 
«وقتی به سن بلوغ رسید می‌تونه با لرد رابرت ازدواج کنه. تا اون موقع ملازم لیدی لایسا در ایری می‌شه.» 


«و علیاحضرت چه نظری در مورد این کلکک دارند؟» وقتی تیریون شانه بالا انداخت لیتل‌فینگر بلند خندید. 
«فکرش رو نمی کردم. تو مرد کوچولوی خطرناکی هستی» لنیستر. بله. من می‌تونم اين آواز رو تو گوش لایسا 
بخونم.» باز لبخند مکاران» شیطنت در نگاه. «اگه مایل باشم.» 


تیریون سر تکان داد صبر کرد» می‌دانست که لیتل‌فینگر زیاد ساکت نمی‌ماند. 


بعد مدتی مکث. لرد پتایر بدون کوچک‌ترین نشانه‌ای از خجالت ادامه داد: «پس این وسط چه سهمی برای 


من در نظر گرفتی؟» 
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«هارن‌هال.» 


قیافه‌اش تماشایی بود. پدر لرد پتایر کوچک‌ترین بین لردهای کم‌اهمیت بوده» پدر بزر گش شوالیه‌ی آواره‌ای 
بوده که ملکی نداشته؛ از طریق نسب» سهمش بیش از چند جریب زمین سنگلاخ در سواحل بادخیز فینگرز نبود. 
هارن‌هال یکی از شیرین ترین میوه‌های هفت پادشاهی بود. زمین‌هایش وسیع و غنی و حاصل خیز بودند. قلعه‌ی 
بزرگش یکی از مستحکم‌ترین‌های مملکت بود... و چنان بزرگ بود که ریورران در برابرش کوچک بود؛ جایی 
که پتایر بیلیش تحت سرپرستی تالی‌ها بز رگ شده بود» تا اینکه جرئت کرده بود به دختر لرد هاستر نظر داشته 


لیتل‌فینگر مدتی به بهانه‌ی مرتب کردن چین شنلش به تفکر مشغول شد. اما تیریون برق طمع را در آن چشمان 
مکار گربه‌مانند دیده بود. می‌دانست که او را به دام انداخته. لرد پتایر بعد مدتی گفت: «هارن‌هال نفرین شده 


است.) سعی داشت که پی‌تفاوت به نظر برسد. 


«پس با خاک یکسانش کن و یه تازه‌اش رو بساز که برازنده‌ات باشه. کمبود سکه نخواهی داشت. قصد دارم 
تو رو لرد اعظم ترای‌دنت کنم. فرمانرواهای رودخانه ثابت کردند که قابل اعتماد نیستند. بذار سرزمین‌هاشون به 


تو س وگند وفاداری بخورن.» 
«حتی تالی‌ها؟» 
«اگه وقتی کارمون تموم شد تالی‌ای باقی مونده باشه.» 


لیتل‌فینگر قیافه‌ی پسری را داشت که دزد کی شانه‌ی عسل را گاز زده. مواظب بود که زنبورها نیشش نزنند» اما 
عسل خیلی شیرین بود. «هارن‌هال تمام املاک و عوایدش. با یه حرکت» منو یکی از بزرگ‌ترین فرمانرواهای 


مملکت می کنی. نه اينکه ناسپاس باشم سرورم؛ اما... چرا؟» 
«در موضوع به قدرت رسیدن به خواهرم خدمت کردی.» 


«مثل جینوس اسلینت. کسی که اخیرا همین قلعه‌ی هارن‌هال بهش بخشیده شد... ولی وقتی که دیگه فایده‌ای 


نداشت از چنگش ببرون کشیدند.» 
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تیربون خندید. «منو گیر انداختی» سرورم. چی می‌تونم بگم؟ به شما برای تصاحب لیدی لایسا محتاجم. 
احتیاجی به جینوس اسلینت نداشتم.» شانه‌ی کجش را بالا انداخت. «ترجیح می‌دم شما در هارن‌هال نشسته باشیده 


تا اينکه رنلی روی تخت آهنین بشینه. از این واضح‌تر می‌شه؟» 


«البته که واضحه. متوجه هستید که شاید لازم باشه دوباره با لایسا ارن همبستر بشم تا رضایتش رو برای اين 
ازدواج جلب کنم؟» 


«شکت ندارم که اين کار در توان شما هست.؛ 


«یه بار به ند استارکک گفتم وقتی که خودت رو لخت در بغل یه زن زشت می‌بینی» تنها کار اينه که چشمات 
رو ببندی و کار رو تموم کنی.» لیتل‌فینگر انگشتانش را در هم فرو برد و به چشمان ناهمسان تیریون خیره شد. 


«دو هفته بهم فرصت بدید که کارهام رو سر و سامان بدم و کشتی پیدا کنم که منو به گال‌تاون برسونه.» 


«منأسبه.) 


مهمانش برخاست. «سحر خیلی دلیذیری بوده لنیستر. و سودمند... برای هر دومون» امیدوارم.؛ تعظیم کرد 


شنلش چرخ زردی خورد و از در خارج شد. 
دو. 


به اتاق خوابش رفت تا منتظر واریس بماند که زود پیدایش می‌شد. حدس می‌زد وقت غروب. شاید هم 
دیرتر» وقت طلوع ما هر چند امیدوار بود که چنین نشود. امشب امید داشت که به ملاقات شی برود. وقتی 
کمتر از یک ساعت بعد» گالت کلاغ سنگی اطلاع داد که مرد پودر خورده دم در منتظر است. غافلگیری 
خوشایندی بود. خواجه سرزنشش کرد: «شما ظالمید که استاد بزرگ پایسل رو اين طور به تقلا انداختید. اون 


مرد نمی‌تونه به راز رو نگه داره.» 


«کلاغ داره به زاغ می‌گه که پرهاش سیاه‌ست؟ یا شاید ترجیح می‌دید بهتون نگم که به دوران مارتل چی 


پيشنهاد دادم؟) 
واریس ریز خندید. «شاید پرنده‌های کوچکم بهم گفته باشن.» 


«واقعاً گفتن ؟» می‌خواست که بشنود. «ادامه بدید.» 
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«دورنی‌ها تا حالا از این جنگ‌ها دور موندن. دوران مارتل پرچمدارهاش رو احضار کرده. اما فقط همین. 
نفرتش از خاندان لنیستر به خویی شناخته شده است و همه باور دارند که به لرد رنلی ملحق می‌شه. شما مایلید که 


نظرش رو تغییر بدید.) 


(این‌ها واضحه.» 


«تنها معما اينه که شما چه چیزی در عوض بیعتش بهش پيشنهاد دادید. پرنس مرد با عاطفه‌ایه و هنوز برای 


خواهرش الیا و بچه‌ی شیرینش عزاداره.» 


«پدرم یه بار بهم گفت که یه فرمانروا به احساسات اجازه نمی‌ده که سد راه جاه طلبی‌ش بشن... و از قضا حالا 


که لرد جینوس سیاه پوشیده» ما یه جای خالی در شورای کوچک داریم.» 


واریس اقرار کرد: «ساده نمی‌شه از به جایگاه در شورا گذشت. ولی برای اينکه به مرد مغرور قتل خواهرش 


رو فراموش کنه کافیه؟» 


«چرا فراموش کنه؟؛ تیریون لبخند زد. «قول دادم قاتلین خواهرش رو زنده با مرده تحویل بدم هر کدوم که 


خودش ترجیح می‌ده. البته بعد خاتمه‌ی جنگ.» 


واریس نگاه برنده‌ای به او انداخت. «پرنده‌های کوچک من بهم گفتن که پرنسس الیا... وقتی سراغش 


اومدن... اسم خاصی رو داد زد.» 


«به رازی که همه می‌دونن می‌شه گفت راز؟» در کسترلی راک همه اطلاع داشتند که گرگور کلگان الیا و 


نوزادش را کشته. می گفتند در حالی که دستش آلوده به خون و مغز نوزاد بوده به پرنسس تجاوز کرده. 
«اين راز یکی از قسم خورده‌های پدر والامقام شماست.» 
«پدرم اولین کسیه که اقرار می کنه پنجاه هزار سرباز دورنی با ارزش‌تر از یه سگگ هاره.» 


واریس روی گونه‌ی پودر زده‌اش دست کشید. «و اگه پرنس دوران علاوه بر شوالیه‌ای که مرتکب این عمل 


شده» خون لردی رو خواست که دستورش رو داده...؛ 


«رابرت برتیون رهبر شورش بود. تمام دستورها در نهایت از جانب اون بود.» 
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«رابرت در بارانداز پادشاه نبود.» 
«دوران مارتل هم نبود.» 


«یس خون در عوض غرور» صندلی در عوض جاه طلبی. پرداخت طلا و زمین نیازی به ذکرشون نیست. 
پيشنهاد شیرینیه... ولی شیرینی‌ها ممکنه مسموم باشن. اگه جای پرنس بودم» قبل دست دراز کردن به این شانه‌ی 
عسل چیز بیشتری طلب می کردم. یه نشانه از صداقت» تضمینی در برابر خیانت.» واریس زننده‌ترین لبخندش را 


زد. «کنجکاوم که کدومش رو بهشون می‌دید.) 
تبریون آه کش «می دونی» مگه نه ؟) 


«حالا که اين طور مطرح می‌کنید... باید بگم که بله. تامن. نمی‌شه میرسلا رو هم به دوران مارتل پیشنهاد 


بدید» هم به لایسا ارن.» 
«یادم بندازید که هیچ وقت این بازی حدس زدن رو با شما انجام ندم. تقلب می کنید.» 
اپرشسی: امن پسر خوییاا 
«اگه وقتی هنوز کوچکه از سرسی و جافری دورش کنم. شاید حتی وقتی بز رگ شد مرد خوبی بشه.» 
«و به پادشاه خوب؟» 


«جافری پادشاهه.» 


«و تامن وارنش, اگه اتفاق بدی برای اعلیحضرت بیفته. تامن که ذاتاً این قدر دوست داشتنیه و به شکل قابل 


ملاحظه‌ای... سربر اهه...» 
«ذهن شکاکی داری» واریس. 


این حرف رو تحسین تلقی می کنم» سرورم. در هر صورت. پرنس دوران احتمالش کمه که به این احترام 


زیادی که بهش قائل می‌شید بی‌توجهی کنه. باید بگم ماهرانه اجرا می‌شه... جز اينکه یه نقص کوچک داره.» 


کوتوله خندید. «به اسم سرسی ؟؛ 
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«صلاح مملکت چه ارزشی در برابر عشق مادر نسبت به میوه‌ی عزیز رحمش داره؟ شاید به خاطر شکوه 


خاندان و امنیت قلمری ملکه قانع بشه که تامن یا میرسلا رو از خودش دور کنه. اما هر دو؟ مطمئناً خبر.» 
«چیزی که سرسی ازش خبر نداره ضرری به من نمی‌زنه.! 
«و اگه قبل از به ثمر رسیدن نقشه‌هاتون علیاحضرت از نیتتون مطلع شد؟؛ 


«خب. اون وقت به اين نتیجه می‌رسم که کسی که بهش گفته قطعاً دشمن منه.» در حالی که واریس تر تر 


می‌خندید. تیریون با خودش فکر کرد که: سه. 
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اگه می‌خوای به خونه بری» امشب به جنگل خدایان بیا. 
ست۱۳ 


کلمات در صدمین بار خواندن فرقی با اولین باری نداشتند که سنسا تکه کاغذ تا 
خورده را زیر بالشش یافته بود. نمی‌دانست که چطور به آنجا رسیده يا چه کسی فرستاده. امضا نداشت. مهر 
نداشت. دستخط ناشناس بود. کاغذ را روی سینه‌اش مچاله کرد و خیلی آهسته به خودش زمزمه کرد: « اگه 


می‌خوای به خونه بری» امشب به جنگل خدایان بیا.» 


چه معنایی می‌توانست داشته باشد؟ بهتر نبود آن را پیش ملکه می‌برد که رفتار خوبش را ثابت کند؟ با 
اضطراب شکمش را مالش داد. خونمردگی بنفش تندی که هدیه‌ی سر مرین بود به زرد زشتی محو شده بود. اما 
هنوز درد داشت. وقتی ضربه زد دستکش زنجیری داشت. تقصیر خودش بود. باید یاد می گرفت که احساساتش 
را بهتر از این پنهان نگه دارد تا جافری را خشمگین نکند. وقتی شنید که جن لرد اسلینت را به دیوار فرستاده 


موة ه را فراموش کرد و گفت: «امیدوارم آدرها جونش رو بگیرن.» پادشاه خشنود نشده بود. 


سنسا چقدر با حرارت دعا کرده بود. ممکن بود که سرانجام اجایت شده باشدء شوالیه‌ای واقعی به نجاتش 
آمده باشد؟ شاید یکی از دوقلوهای ردواین بود» یا سر بیلان سوان دلیر... با حتی بریکک داندریون» لرد جوانی 
که دوستش جین پول عاشقش شده بود. با آن موهای سرخ طلایی و ستاره‌های پخش شده روی ردای سیاهش. 


اگه می‌خوای به خونه بری» امشب به جنگل خدایان بیا. 


چطور اگر یکی از شوخی‌های ظالمانه‌ی جافری بود. درست مثل آن روزی که او را بالای دیوار برده بود تا 
سر پدرش را نشان دهد؟ یا شاید دام زیر کانه‌ای بود تا ثابت شود که وفادار نیست. اگر به جنگل خدایان 
می‌رفت. امکان داشت که سر ایلن پین را آیس در دست نشسته زیر درخت نیایش بیابده با آن چشمان کم رنگ 


منتظر اینکه آیا او میآید یا نه 


اگه می‌خوای به خونه بری» امشب به جنگل خدایان بیا. 
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وقتی در باز شد با عجله بادداشت را زیر ملافه فرو کرد و رویش نشست. خدمتکار اتاق خوابش بود» عاری 


از لطافت با موهای سست قهوه‌ای. «چی می‌ خوای؟؛ 
«بانوی من امشب نمی‌خوان حمام کنن؟» 
«آتش روشن کن. به نظرم... احساس می کنم سرما خوردم.؛ می‌لرزید» هر چند امروز گرم بوده. 
«هر چی شما دستور بدید.؛ 


سنسا با شک دختر را تماشا کرد. یادداشت را دیده بود؟ او کسی بود که آن را زیر بالش گذاشته؟ محتمل به 
نظر نمی‌رسید؛ دختر خنگی به نظر می‌رسید نه کسی که به درد رساندن پیام‌های سری می‌خورد اما سنسا او را 


نمی‌شناخت. ملکه خدمتکارهای او را هر دو هفته تعویض می کرد که ۲ خد زد 5 با او ۲ ون 


وقتی آتش روشن شد. سنسا تشکر خشکی از خدمتکار کرد و دستور داد که خارج شود. دخترکک مثل هميشه 
سریع اطاعت کرد اما سنسا نتیجه گرفت که مکری در چشمانش مشهود بود. بدون شکک با عجله می‌رفت که به 


ملکه گزارش دهد یا شاید به واریس. مطمئن بود که تمام خدمتکارها جاسوسی‌اش را می کنند. 


وقتی نها شده بادداشت را به شعله‌ها انداخت» کر برداشتن و سیاه شدن کاغذ را عماشا کرد. اگه می‌خوای به 
خونه بری» امشب به جنگل خدایان بیا. به سمت پنجره‌اش رفت. آن پایین» شوالیه‌ی کوتاهی را با زرهی به رنگگ 
پریدگی ماه و ردای ضخیم سفید می‌دید که روی پل معلق قدم می‌زد. از روی قدش مشخص بود که سر 
کون گزی قنال اس ملک بهسشیا آ زاف ور قلمه را داده یت اما با ام ال | گر من غرازست ایخ ساسگ شب 
دژ میگور را ترکک کند. شوالیه مقصدش را می‌پرسید. باید چه می گفت؟ ناگهان خوشحال شد که یادداشت را 


سوزانده. 


بند لباسش را باز کرد و به تختش خزید. اما خوابش نبرد. هنوز آنجا بود؟ چقدر منتظر می‌ماند؟ یادداشت 
فرستادن و هیچی نگفتن چقدر ظالمانه بود. افکار مغزش را خوردند و خوردند. تنها اگر کسی را داشت که به او 
می‌گفت چکار باید بکند. دلش برای سپتا موردان تنگ شده بود. از آن هم بیشتر برای جین پول» وفادارترین 
دوستش. سپتا همراه دیگران به جرم خدمت به خاندان استارکك سرش را از دست داده بود. سنسا نمی‌دانست چه 
بلایی سر جین آمده» کسی که از اتاقش ناپدید شده بود و دیگر هررگز ذکری از او به میان نیامده بود. سعی 


می کرد زیاد به او فکر نکند» با این حال گاهی خاطرات ناخودآگاه می‌آمدند و آن وقت نگه داشتن اشک‌ها 
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سخت می‌شد. هر چند وقت یک بار حتی یاد خواهرش می‌افتاد. تا حالا آریا دیگر جایش در وینترفل امن بود» 
می‌رقصید و گلدوزی می کرد با برن و ریکان کوچولو بازی می کرد. حتی اگر دلش می‌خواست برای سواری 
به شهر زمستانی می‌رفت. سنسا نیز اجازه‌ی سواری داشت. اما تنها در حباط و تمام روز دور یک دایره چرخیدن 


خسته کننده می‌شد. 


وقتی فریادها را شنید کاملاً بیدار شد. ابتدا گنگ بودند سپس بلندتر شدند. چندین صدا که همزمان داد 
می‌زدند. تشخیص نمی‌داد که چه می‌گویند. اسب‌ها هم بودند و صدای چکمه‌ها و فریاد دستورها. به کنار پنجره 
خزید و دید که سربازها نیزه و مشعل در دست روی دیوارها می‌دوند. به تختت برگرد» چیزی نیست که به تو 
مربوط باشه فقط یه جور دردسر تازه اون بیرون تو شهره. اخیراً تمام صحبت‌های کنار چاه آب در مورد 
مشکلات شهر بود. مردمی که از جنگ می گریختند داخل شهر جمع می‌شدند و جز با دزدی و کشتن یکدیگر 


راهی برای گذران زندگی نداشتند. برو به تختت. 
اما وقتی نگاه کرد شوالیه‌ی سفید رفته بود» پل روی خندق خشک بود اما محافظی نداشت. 


سنسا بدون فکر برگشت و به سمت کمد لباسش دوید. اوه چکار دارم می‌کنم؟ اين دیوانگیه. روی دیوارها 
روشنایی مشعل‌های زیادی را می‌دید. آیا استنیس و رنلی سرانجام برای کشتن جافری و پس گرفتن تاج 
برادرشان آمده بودند؟ اگر چنین بود. محافظین پل متحرکک را بلند می‌کردند» ارتباط دژ میگور را با سایر 
قسمت‌های قلعه قطع می کردند. سنسا ردای خاکستری ساده‌ای را روی شانه‌هایش انداخت و چاقوپی را که برای 
بریدن گوشت استفاده می کرد برداشت. اگه یه دام باشه بهتره که بمیرم تا اجازه بدم بیشتر از این اذیتم بکنند. 


تیغ را زیر ردایش پنهان کرد. 


وقتی به میان تاریکی شب وارد شد. ستونی از شمشیر به دست‌های ردا سرخ از کنارش به دو گذشتند. منتظر 
ماند که کاملاً دور شوند. سپس شهامتش را برای رد شدن از پل متحرک بی‌دفاع جمع کرد. در حیاط سربازها 
شمشیر به کمر می‌بستند و زین اسب‌ها را سفت می کردند. نزدیکک اسطبل» چشمش به سر پرستون و سه نفر دیگر 
از گارد شاهنشاهی افتاد. با رداهایی به روشنی مهتاب به جافری کمک می کردند که زره‌اش را بپوشد. وقتی 


پادشاه را دید نفسش بند آمد. خوشبختانه سنسا را ندید. فریاد می‌زد که شمشیر و کمانش را بدهند. 


هر چه به عمق قلعه می‌رفت. صدا خفه‌تر می‌شد. هیچ جرئت نکرد که به پشت سرش نگاه کنده از ترس اینکه 


جافری شاید تماشایش می کند... با بدتر» دارد تعقیبش می کند. پله‌های مارپیچ پیش رویش بالا می‌رفتند» 
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خط‌های نور لرزان از پنجره‌های بالای سر روی آن‌ها افتاده بود. وقتی به بالا رسید به نفس نفس افتاده بود. زیر 
سایه‌ی ستون‌ها از راهرو گذشت و به پایین دوید. سپس برای نفس گرفتن به دیوار تکیه داد. وقتی چیزی 
خودش را به پای او مالید کم مانده بود قلبش بایستد اما فقط یک گربه بوده گربه‌ی نر ژولیده‌ای که گوشش 


کنده شده بود. جانور به او فس فس کرد و دور شد. 


وقتی به جنگل خدایان رسد صداها به چکاچک گنگ فولاد و فریادهای دوردست تنزل کرده بود. سنسا 
ردا را محکم‌تر دور خودش کشید. هوا پر بود از بوی خاک و برگ. لیدی از اینجا خوشش می‌اومد. جنگل 
خدایان طبع وحشی‌ای داشت؛ حتی اینجا در وسط قلعه‌ای در میان شهر. می‌ شد احساس کرد که خدایان باستانی 


با هزاران چشم نامرثی تماشا می کنند. 


سنسا خدایان مادرش را به پدارش ترجیح می‌داد. مجسمه‌ها؛ تصاویر روی شیشه‌های رنگی؛ بوی سوختن عود؛ 
سپتون‌ها با عبا و کریستالشان» بازی جادویی رنگین کمان روی محراب ساخته شده از لاجورد و اونیکس و 
صدف. این‌ها را دوست داشت. اما نمی‌توانست انکار کند که جنگل خدایان قدرت خاصی داشت. کتمیزضا 
شب‌ها. کمکم کنید» برام یه دوست بفرستید. یه شوالیه‌ی واقعی که ناجی من بشه... 

از درختی به درخت دیگر می‌رفت» زبری تنه‌ها را با انگشتانش لمس می‌کرد. برگ‌ها روی گونه‌هایش 


کنبلده می‌شا یل دی آهلهبود؟ تاجیش زود ایتسا وا ثر کته تمی گرد مگر ٩۶‏ الا به تسا آمده؟ جر وت 


داشت که بلند صدایش بزند؟ اینجا خیلی ساکت و آرام به نظر می‌رسید. 
«نگران بودم که نمیای» دخترم.) 


سنسا چرخید. مردی از سایه بیرون آمد. درشت هیکل» گردن کلفت. پایش ۳ روی زمین می کشید. قبای 
خاکستری تیره‌ای پوشیده بود و باشلق را جلو کشیده بوده اما وقتی باریکه‌ی ظریفی از مهتاب روی گونه‌ی او 
افتاده سنسا با دیدن پوست لکه‌دار و رگ‌های شکننده‌ی مشخص زیر آن بلافاصله او را شناخت. با دل شکسته 


گفت: («سر دانتوس. شما بودید؟» 


«بله» بانوی من.» نزدیک تر آمد» بوی تند شراب در نفسش به دماغ سنسا خورد. «من.» دستش را به سمت سنسا 


دراز کرد. 
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سنسا پس کشید. «بهم دست نزن!» به زیر ردا دست برد به چاقویی که پنهان کرده بود. «از من... از من چی 


می‌خوای؟» 
«فقط می‌خوام کمکتون کنم» همون طور که شما بهم کمک کردید.» 
«مستی» مگه نه؟» 
«فقط یه پیاله که بهم شهامت بده. اگه حالا دستگیرم کنن» پوست پشتم رو می کنن.» 


و با من چکار می‌ کنن؟ سنسا دید که دوباره به یاد لیدی افتاده. لیدی می‌توانست دروغ را بو بکشد. 


می‌توانست. اما مرده بود» پدر او را کشته بود» به خاطر کار آریا. چاقو را کشید و با هر دو دست جلوی خودش 


نکه داشته 
دانتوس پرسید: «منو با چاقو می‌زنید؟» 
«لازم باشه. بهم بگید کی شما رو فرستاده.» 
«هیچ کس, بانوی گرامی. سر شرافت شوالیه گری من قسم.» 


«شوالیه؟» جافری حکم کرده بود که او دیگر شوالیه نییست تنها یک دلقکک است. با مقامی پایین‌تر از مون 
بوی. «به خدایان دعا کردم که به شوالیه برای نجاتم بیاد. دعا کردم و دعا کردم. چرا به دلقک پیر مست رو برام 


فرستادن؟» 


«من لایق شوالیه بودن هستم. البته... می‌دونم عجیبه. اما... همه‌ی اين سال‌ها که شوالیه بودم واقعاً یه دلقکک 


بودم» حالا که دلقکم به نظرم... به نظرم لیاقت شوالیه بودن در وجودم هست. بانوی گرامی. بالاتر از همه چیز به 


خاطر شما... وقار شما» شهامت شما. شما منو نجات دادید» فقط از جافری نه از دست خودم.» صدایش افت 


کرد. «ترانه‌سراها می‌گن که زمانی دلقکی بود که برترین شوالیه‌ها شد...» 
سنسا زمزمه کرد: «فلوریان.» لرز به بدنش افتاد. 


دانتوس جلوی او به روی زانوهایش افتاد و متواضعانه گفت: «بانوی گرامی؛ من فلوریان شما می‌شم.» 
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سنسا آرام چاقویش را پایین آورد. سرش خیلی احساس سبکی می کرد انگار داخل آب غوطه‌ور بود. 
دیوانگیه که خودم رو به اين دائم الخمر بسپارم اما اگه بهش پشت کنم همچین فرصتی دوباره گیرم میاد؟ 


«چطور... چطور انجامش می‌دید؟ منو از اینجا چطور خارج می کنید؟» 


سر دانتوس صورتش را بلند کرد و به چشم‌های سنسا نگاه کرد. «خارج کردنتون از قلعه سخت‌ترین قسمت 
کاره. وقتی بیرون رفتید» کشتی برای بردنتون به خونه پیدا می‌شه. باید سکه‌ی لازم رو به دست بیارم و ترتیب 


فرار رو بدم» همین.) 
جرثت امیدوار بودن را نداشت» ولی پرسید:«می تونیم حالا بریم؟» 


«همین امشب؟ متاسفانه ن بانوی من. اول باید راه مطمتتی برای خارج کردن شما از قلعه پیدا کنم» وقتی که 


رو کنار می‌ذارید؟» 
سنسا چاقو را به زیر ردایش برد. «بلند شید سر.؛ 


«متشکرم. بانوی عزیز.» سر دانتوس با دستپاچگی بلند شد و خاک و برگ‌ها را از روی زانوهایش پاک کرد. 
«پدرتون صادق‌ترین مردی بود که مملکت می‌شناخته» اما من کنار ایستادم و گذاشتم که بکشنش. چیزی نگفتم» 
کاری نکردم... ولی وقتی جافری می‌خواست منو بکشه. شما حرف زدید. لیدی» من هیچ وقت یه قهرمان نبودم» 
ریام ردواین یا باریستان بی‌باک نبودم. مسابقه‌ای نبردم» در جنگ کار برجسته‌ای نکردم... اما یه زمانی شوالیه 
بودم و شما بهم کمک کردید که یادم بیاد به چه معناست. زندگی من حقیر بوده» اما حالا در اختیار شماست.» 
سر دانتوس یک دستش را روی تنه‌ی درخت نیایش گذاشت. سنسا لرزیدن بدنش را می‌دید. «قسم می‌خورم» 


خدایان پدرتون شاهد باشن» شما رو به خونه‌تون می‌فرستم.» 


قسم خورد» قسم از ته قلب در برابر خدایان. «پس... خودم رو در اختیار شما می‌ذارم سر. اما چطور بفهمم که 


کی وقت رفتن رسیده؟ یادداشت دیگه‌ای پرام می‌فرستید؟) 


سر دانتوس با اضطراب اطراف را نگاه کرد. «خطرش خیلی زیاده. شما باید اینجا بیاید» به جنگل خدایان. هر 


چقدر که می‌تونید. اینجا امن‌ترین جاست. تنها جای امن. نه هیچ جای دیگه. نه اتاقتون نه اتاق من» نه روی 
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پله‌هاء نه حیاط حتی وقتی که ظاهراً تنها هستیم. سنگ‌های قلعه‌ی سرخ گوش دارن و تنها در اینجا می‌تونیم 


آزادانه حرف بزنیم.» 
«تنها اینجا. یادم می مونه.) 


«اگه وقتی بقیه دارن تماشا می کنن ظالم یا بی‌تفاوت به نظر پیام یا مسخره کنم منو ببخش دخترم. باید نقش 


بازی کنم شما هم باید همین کار رو بکنید. به قدم اشتباه کافیه که سرهای ما مثل پدرتون زینت دهنده‌ی 
دیوارها بشن.» 

«متوجه هستم.) 

«لازمه شجاع و قوی باشید... و صبور بالاتر از همه صبور.» 

قول داد: «حتما ام... لطفاٌ.. تا جایی که می‌شه عجله کنید. می‌ترسم...» 

سر دانتوس با لبخند ضعیفی گفت: «من هم. و شما دیگه باید بریده قبل از اينکه متوجه غیبتتون بشن.» 

«همراهم نمیاید؟) 

«بهتره که هیچ وقت کنار هم دیده نشیم.) 


چشم‌های بسته روی گونه‌ی او زد. زمزمه کرد: «فلوریان من. خدایان دعای منو مستجاب کردند.) 
با شتاب از پیاده‌روی کنار نهر و از جلوی آشپزخانه‌ی کوچک گذشت و به محوطه‌ی خوک‌ها رسید. 
قدم‌های شتابزده‌اش بین صدای زاری‌مانند خوک‌های داخل آغل‌ها گم می‌شد. خونه قراره منو به خونه ببره» 


بود» هر چند این همه پیر نبود. 


بی‌محابا از پله‌های مارپیچ پایین می‌رفت که مردی از دری که دیده نمی‌شد ناگهان بیرون آمد. سنسا به او تنه 


زد و تعادلش را از دست داد. قبل اینکه بیفتد. انگشت‌هایی آهنین مچ دستش را گرفتند و صدای بم خشداری 
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گفت: «تا پایین پله‌ها کلی غلت می‌خوریم پرنده کوچولو. می‌خوای هر دومون رو بکشی؟» خنده‌اش به مانند 


کشیدن اره روی سنگ بود. «شاید واقعاً دلت می‌خواد.» 


تازی. «نه سرورم» عفو کنید. همچین قصدی نداشتم.» چشمانش را پایین انداخت اما دیر شده بوده صورتش را 


دیده بود. «لطفاًء دارید اذیتم می کنید.» سعی کرد دستش را آزاد کند. 


«و پرنده کوچولوی جاف تو سیاهی شب این پایین چکار می کنه؟» وقتی سنسا جوابی نداد» تکانش داد. «کجا 


بودی ؟ 


پادشاه» که سلامت باشن.» 


«فکر می کنی اون قدر مستم که باورم بشه؟» دست سنسا را رها کرد. تلو تلو می‌خورد» خطوطی از روشنایی و 
تاریکی روی صورت سوخته‌ی هولناکش افتاده بود. «تو دیگه قیافه‌ت فرسا شه ون هاشخ, صورتت» سینه‌ت» 
بلندتر هم شدی, تقریبا... آم هنوز یه پرنده کوچولوی احمقیء مگه نه؟ همه‌ی اون آوازهایی رو می‌خونی که 
یادت دادن... برام آواز بخون. چرا نمی خونی؟ زود باش. برام بخون. یه آواز در مورد شوالیه‌ها و بانوهای زیبا. 


شوالیه‌ها رو دوست داری» درسته؟» 


داشت سنسا را می‌ترساند. «ش... شوالیه‌های واقعی جناب لرد.» 


ادای سنسا را درآورد: «شوالیه‌های واقعی. و من لرد نیستم» همون طور که شوالیه نیستم. لازمه بزنمت تا تو 
کله‌ت فرو بره؟» کلگان عقب عقب رفت» کم مانده بود بیفتد. فحش داد. «زیادی شراب خوردم. از شراب 
خوشت میاد. پرنده کوچولو؟ شراب کهنه؟ یه تنگ شراب تلخ» به تیرگی خون, تمام چیزیه که مردا لازم دارن. 


با زن‌ها.» 


خندید. سرش را تکان داد. «مثل سگ مستم, لعنت به من. دیگه بیا بریم. به قفست بر گرد پرنده کوچولو. تو 
رو تا اونجا می‌برم. نمی‌ذارم پادشاه اذیتت کنه.» تازی هلش داد؛ به طرز عجیبی با ملایمت؛ و سنسا را تا پابین 
پله‌ها دنبال کرد. وقتی به پایین رسیدند» طوری در سکوت به فکر فرو رفته بود که انگار حضور سنسا را فراموش 


کرده بود. 
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وقتی به دژ میگور رسیدند» سنسا هول به دلش افتاد؛ کسی که حالا مراقب پل بود سر بارس بلانت بود. با 
شنیدن صدای قدم‌های آن‌ها؛ کلاهخود بلند سفید به سمت آن‌ها چرخید. سنسا از نگاه او چندشش شد و پس 


رفت. سر بارس بدترین گارد شاهنشاهی بود؛ مرد زشتی که اخلاق گندی داشت؛ تماما اخم و غبغب. 


این آدمی نیست که ازش بترسی. دختر.» تازی دست ون را روی شانه‌ی تکیت کات «نقاشی کردن 


خط روی یه وزغ ازش یه ببر نمی‌سازه.» 
سر بارس روبندش را بلند کرد. «سر کجا...؛ 
«سر تو کونت؛ بارس تو شوالیه‌ای» نه من. من سگگ پادشاهم؛ یادت که نرفته؟» 
«پادشاه زودتر از این دنبال سگش می گشت.» 
«سگگ شراب می‌خورد. امشب نوبت نگهبانی شما بوده سر. تو و اون یکی برادرم.» 
سر بارس به سنسا رو کرد. «چرا این ساعت شب تو اتاقتون نیستید» لیدی؟» 
«به جنگل خدایان رفته بودم» برای دعای سلامتی پادشاه.» اين بار دروغ بهتر بیان شد تقریباًقابل باور. 


کلگان گفت: «انتظار داری با این همه صدا خوابش ببره؟ چه خبر بود؟» 


«چند تا احمق جلوی دروازه. چند تا زبون شل خبر تدار کات ضیافت عروسی تایرکک رو پخش کردند و این 
عوضی‌ها خیال برشون داشت که اونا هم باید در جشن شرکت کنند. اعلیحضرت پورش رو فرماندهی کردند و 


فراری‌شون دادند.) 


کلگان با دهان کج گفت: (چه پسر شیجاعی.ا 


سنسا در ذهنش گفت: بذار ببینیم وقتی با برادرم روبرو می‌شه چقدر شجاعه. تازی او را روی پل متحرکك 
همراهی کرد. وقتی از پله‌های چرخان بالا می‌رفتند پرسید: «چرا اجازه می‌دید بهتون سگ بگن؟ به کسی اجازه 


نمی‌دید بهتون شوالیه بگه.» 


«من سگ‌ها رو از شوالیه‌ها بیشتر دوست دارم. پدر پدرم یه مربی سگگ در راک بود. یه سال پاییزن لرد تایتوس 


تصادفی بین یه شیر ماده و شکارش رفت. شیر اهمیتی نداد که نشان لنیسترهاست. جنده دندون‌هاش رو به اسب 
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لرد فرو برد و همین کار رو با جناب لرد می کرد اما پدر بزرگم با تازی‌ها رسید. سه تا از سگ‌ها برای فراری 
دادن شیر مردن. پدر بزرگم یه پاش رو از دست داد» برای همین لنیستر پاداشش رو با زمين و به برج داد و 
پسرش رو ملازم خودش کرد. سه سگ روی پرچم ما سه تایی هستند که مردن» زمینه‌ی زرد نشانه‌ی علف 
پاییزییه. یه سگگ به خاطرت می‌میره» اما بهت دروغ نمی گه. و مستقیم تو صورتت نگاه می‌کنه.» زیر چانه‌ی سنسا 
را گرفت» چانه‌اش را بلند کرد؛ چنگ انگشت‌هایش دردناک بود. «و این بیشتر از کاریه که از عهده‌ی 


پرنده‌های کوچولو برمیاده مگه نه؟ من آوازم رو نشنیدم.» 
«من... من یه آواز در مورد فلوریان و ژانکویل بلدم.) 


«فلوریان و ژانکویل؟ یه دلقک و جنده‌ش. سرم رو درد نیار. یه روزی برام آواز می‌خونی» چه بخوای چه 


نخوای.» 
با کمال میل براتون می خونم.» 


سندور کلگان باد به دماغ انداخت. «خوشگلی و خیلی دروغگوی بدی هستی. می‌دونی که یه سک دروغ رو 


بو می کشه. اطرافت رو نگاه کن و خوب بو بکش. اینجا همه دروغگو هستند... و همه بهتر از تو.» 
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جرون. و۱ طاصقطتجط همموط//:واظ 


وقتی تمام راه تا بالاترین شاخه را صعود کرد دود کش‌هایی ۳ دید که از میان 


درختان بیرون زده بودند. سقف‌های گالی در امتداد ساحل دریاچه و نهر کوچکی که 


به آن می‌ریخت کنار هم جمع شده بودند و از کنار بنای باریکک درازی که سقف سفالی داشت. اسکله‌ی 


چوبی‌ای به میان آب کشیده شده بود. 


جلوتر رفت. آن قدر که شاخه زیر وزنش شروع کرد به خم شدن. قایقی به اسکله بسته نشده بود» اما برخاستن 
ستون‌های باریک دود از برخی از دود کش‌ها را می‌دید و بخشی از یک واگن از در عقب یک اسطبل بیرون 


زده بود. 


کسی آنجا بود. آریا لبش را جوید. هر جای دیگری که از آن رد شده بودند خالی و متروکه بود. مزارع؛ 
دهکده‌ها؛ سیت‌ها» طویله‌ها» فرقی نمی کرد. اگر سوزاندنی بود» لنیسترها سوزانده بودند؛ اگر کشتنی بود» کشته 
بودند. حتی جاهایی که می‌شد جنگل را آتش زده بودند. هر چند برگ‌ها هنوز سبز بودند و از بارش‌های اخیر 
خیس بودند» و برای همین آتش گسترش نيافته بود. جندری گفته بود: «اگه می‌تونستند دریاچه رو هم 
می‌سوزوندند.» و آریا می‌دانست که حقیقت دارد. یکی از شب‌های گریزشان» شعله‌های شهر سوزانی چنان روی 


آب روشن بود که انگار دریاچه می‌سوخت. 


وقتی سرانجام آن قدر شهامتشان را جمع کرده بودند که شب بعد با احتیاط وارد ویرانه شوند» چیزی جز 
سنگ‌های دوده گرفته و اسکلت بناها و اجساد باقی نمانده بود. بعضی جاها هنوز دود کم‌رنگی از خحا کستر ها 
برمی خاست. هات پای التماس کرده بود که برنگردند و لامی گفته بود که عقل ندارند و قسم خورده بود که سر 
آموری آن‌ها را نیز خواهد کشت اما وقتی به پناهگاه رسیدند» لورچ و افرادش خیلی وقت بود که رفته بودند. 
دیدند که دروازه شکسته و بخشی از دیوارها ویران شده و داخل پر بود از مرده‌های دفن نشده. یک نگاه برای 


جندری کافی بود. «همه رو کشتن؛ سگ‌ها هم سراغشون اومدن نگاه کن.؛ 


۱ 
۱ 
۱ 
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اما آریا حاضر نبود بدون پیدا کردن یارن به راه بیفتند. ممکن نبود او را کشته باشند» او سرسخت و مقاوم بود؛ 


در ضمن یکی از برادران شب بود. وقتی بین اجساد می گشتند همین را به جندری گفته بود. 


ضربه تبری که او را کشته بود جمجمه را شکافته بوده اما ریش انبوه ژولیده نمی‌توانست مال کس دیگری 
باشده یا لباس کثیف وصله‌داری که رنگش بیشتر به خاکستری می‌زد تا سیاه. سر آموری لورچ وقتش را با دفن 
کردن مرده‌های خودش تلف نکرده بود» چه برسد به کسانی که کشته بود. اجساد چهار سرباز للیستری کنار 


یارن روی هم افتاده بودند. آریا به این فکر کرد که چند نفر برای کشتن او لازم بودند. 


قرار بود منو به خونه ببره. تعداد مرده‌ها پیش از آن بود که همه‌شان را دفن کنند» اما آریا اصرار کرده بود که 
حداقل پارن باید قبر داشته باشد. قول داده بود منو به سللامت به وینترفل برسونه. بخشی از وجودش می‌خواست 
گریه کند. بخش دیگر می‌خواست به یارن لگد بزند. 

جندری بود که به یاد برج ارباب و سه نفری افتاد که یارن به آنجا فرستاده بود. به آن‌ها نیز حمله شده بود» اما 
برج گرد تنها یک ورودی داشت و راه رسیدن به طبقه‌ی دوم» یک نردبان بود. چون آن را بالا کشیده بودند؛ 
سربازان سر آموری دستشان به آن‌ها نمی‌رسید. لنیسترها اطراف برج بوته چیده بودند و آتش زده بودند. اما 
سنگ نمی‌سوخت و لورج حوصله نداشت آن قدر صبر کند که آن‌ها از شدت گرسنگی پایین بيایند. با شنیدن 


فریاد جندری» کاتجک در را گشوده بود و وقتی کورتز گفته بود که ادامه مسیر شمال بهتر از با زگشتن است.» 


آریا سخت امیدوار شده بود که هنوز شاید به وینترفل برسد. 


خب. این دهکده وینترفل نبود» اما اگر شهامت ورود را داشتند سقف‌های گالی وعده‌ی گرما و پناهگاه و 


حتی شاید غذا را می‌دادند. مگر اينکه لورج آنجا باشد. او اسب داشت؛ سرعت حرکتش سریع‌تر از آن‌ها بود. 


از روی درخت به امید اينکه چیزی ببیند به مدت طولانی تماشا کرد؛ انسان» اسب پرچم هر چیزی که 
کمکی به شناسایی بکند. یک بار حرکتی به چشمش خورد. اما ساختمان آن قدر دور بود که اطمینان داشتن 
دشوار بود. یک بار خیلی واضح شیهه‌ی اسبی را شنید. 

آسمان پر بود از پرنده» بیشتر کلاغ. از دور که بال زدن و چرخیدنشان روی سقف‌های گالی را تماشا 
می‌کردی؛ بز رگ‌تر از مگس نبودند. در شرق» چشم خدایان مثل ورقه‌ی آبی زیر ضربات خورشید بود که 
نصف دنیا را پوشانده بود. جندری حاضر نبود از هیچ نوع جاده‌ای بگذرند و حتی هات پای و لامی عاقلانه بودن 


این تصمیم را متوجه بودند. بعضی روزها که در امتداد ساحل گلی به سیر آهسته‌شان ادامه می‌دادند» آریا 
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احساس می کرد که دریاچه صدایش می‌زد. می‌خواست به آن آب‌های آبی آرام بپرد» دوباره احساس پاکی زگی 
بکند. زیر آفتاب شنا کند و آب را به اطراف بپاشد. اما جرئت نداشت جلوی چشم دیگران لباس‌هایش را 
دربیاورد» حتی برای شستن. در انتهای روز اغلب روی صخره‌ای می‌نشست و پایش را به داخل آب خنکك 
می‌انداخت. سرانجام کفش‌های پوسیده و ترک برداشته‌اش را دور انداخته بود. يا برهنه قدم زدن در ابتدا دشوار 
بوده اما تاول‌ها سرانجام شکافتند. زخم‌ها خوب شدند و کف پایش مثل چرم شد. گل بین انگشتان پا حس 


خوبی داشت و از احساس خاک زیر پاها خوشش می‌آمد. 


از این بالا در دور دست شمال شرق» جزیره‌ی کوچکک پوشیده از درختی به چشم می‌خورد. به فاصله‌ی سی 
قدم از ساحل. سه قوی سیاه روی آب می‌خرامیدند؛ چقدر متین... هیچ کس به آن‌ها نگفته بود که جنگ شده و 
آن‌ها اهمیتی به شهرهای سوخته و انسان‌های قتل عام شده نمی‌دادند. با حسرت به آن‌ها خیره شد. بخشی از 
وجودش می‌خواست که قو باشد. بخش دیگر می‌خواست که یکی را بخورد. صبحانه کمی حریره‌ی بلوط و 
مشتی حشره خورده بود. وقتی به خوردن حشرات عادت می کردی آن قدر هم بد نبودند. کرم‌ها بدتر بودند» اما 
باز هم به بدی درد شکم بعد از یک روز گرسنگی نبودند. یافتن حشرات ساده بود» کافی بود سنگی را با لگد 
کنار بزنی. آریا یک بار وقتی کوچک بود حشره خورده بود. تنها برای اينکه جیغ سنسا را دربیاورد» برای همین 
دیگر از خوردنشان ترسی نداشت. سمور نیز همچنین, اما هات پای سوسکی که خورده بود بالا آورد و لامی و 
جندری حاضر نبودند که حتی امتحانش بکنند. دیروز جندری قورباغه گرفته بود و با لامی قسمت کرد؛ و چند 
روز پیش از آن هات پای تمشک يافته بود و بوته را کاملاً لخت کرده بود؛ اما بیشتر روزی‌شان آب و بلوط بود. 


کورتز گفته بود چطور با استفاده از سنگ نوعی حریره درست کنند. مزه‌اش افتضاح بود. 


آرزو داشت که شکارچی قاچاق نمرده بود. آشنایی‌اش با جنگل بیش از مجموع بقیه گروه بود. اما وقتی 
نردبان برج را بالا می کشید تیری به شانهاش خورده بود. تاربر آن را با لجن و خزه‌ی دریاچه پانسمان کرده بود و 
یکی دو روز کورتز قسم می‌خورد که زخمش اهمیتی ندارد. هر چند پوست گلویش به تدریج تیره می‌شد و 
لکه‌های سرخی به آرواره و روی سینه‌اش پیشروی می کردند. سپس یک روز صبح توان برخاستن نداشت و 


روز بعد مرده بود. 


زیر توده‌ای از سنگ دفنش کردند و کاتجک شمشیر و بوق شکاری او را تصاحب کرده بوده تاربر نیز کمان 
و چکمه‌ها و چاقویش را برداشته بود. وقتی رفتند تمام این چیزها را بردند. ابتدا فکر کردند که آن دو نفر به 


شکار رفته‌اند» و اينکه به زودی برخواهند گشت و سیرشان خواهند کرد. اما منتظر ماندند و منتظر ماندنده تا 
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اينکه جندری وادارشان کرد که به راه بیفتند. شاید تاربر و کاتجک به اين نتیجه رسیده بودند که اگر گروهی از 
پسرهای بتیم سربارشان نباشند شانس بهتری دارند. احتمالاً چنین بوده اما باعث نمی‌شد که آریا از آن‌ها به خاطر 


این کار متنفر نباشد. 


زیر درخت» هات پای مثل سگگ پارس کرد. کورتز گفته بود برای علامت دادن از صدای حیوانات استفاده 
کنند. می گفت که از حقه‌های قدیمی قاچاقچی‌هاست. اما قبل از اینکه فرصت آموزش پارس کردن صحیح به 
آن‌ها را داشته باشد مرده بود. صدای پرنده درآوردن هات پای افتضاح بود. صدای سگش بهتر بود اما نه 


چندان. 


آریا دست‌هایش را برای حفظ تعادل باز کرد و از روی شاخه‌ی بالا به یکی در پایین‌تر پرید. رقاص آب 
سقوط نمی کرد. انگشتان پاهایش محکم شاخه را گرفت. با قدم‌های سبکث کمی جلو رفت. روی شاخه‌ی 
بز رگ‌تری در پایین پریده سپس شاخه را با دست‌هایش گرفت و بین انبوه برگ‌ها آن قدر جلو رفت که به تنه 
رسید. درخت زير انگشت‌های دست و پایش زیر بود. سریع پایین آمد. شش قدم آخر را پرید. موقع فرود معلق 
زد. 

جندری دست او را گرفت و کمک کرد که بلند شود. «خیلی اون بالا موندی. چی دیدی؟» 


«به دهکده‌ی ماهیگیری سمت شمال, فقط به جای کوچکك در امتداد ساحله.» 


با شنیدن صدای آریه سمور از بین بوته‌ها خارج شد. لامی اين اسم را روی او گذاشته بود. می‌گفت که 
دخترکك شبیه سمور است که درست نبود اما وقتی که او سرانجام از گریه کردن دست برداشته بود دیگر 


نمی‌شد دختر گریان صدایش زد. دهانش کثیف بود. آریا امیدوار بود که باز گل نخورده باشد. 
جندری پرسید: «آدم دیدی؟» 


«بیشتر فقط سقّف‌ها رو دیدم؛ اما از بعضی جاها دود بلند می‌شد و صدای اسب شنیدم.» سمور دست‌هایش را 


دور ساق پای آریا انداخت» محکم بغلش کرد. حالا گاهی این کار را می کرد. 


هات پای گفت: «اگه آدم باشه غذا هست.» صدایش زیادی بلند بود. جندری مدام به او می‌گفت که آهسته‌تر 


حرف بزند اما اصلاً فایده‌ای نداشت. «شاید بهمون کمی بدن.) 
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جنلوی. گفست: «شاید هم ما رو کشتن. 


هات پای امیدوارانه گفت: «نه اگه تسلیم بشیم.» 
«حالا دیگه مثل لامی حرف می‌زنی.؛ 


لامی گرین‌هندز بین دو ریشه‌ی ضخیم بلوط به درخت تکیه داده بود. موقع جنگیدن در قلعه؛ نیزه‌ای به ساقش 
فرو رفته بود. تا انتهای روز بعد» دیگر مجبور بود دستش را دور گردن جندری بندازد و روی یک پا لی لی کند» 
و حالا دیگر آن را هم نمی‌توانست. شاخه‌های درختان را قطع کرده و تخت روانی برای او ساخته بودند. اما 


حمل کردنش کار شاق و کندی بود و هر وقت که تکانی وارد می‌شد ناله‌اش بلند می‌شد. 


لامی گفت: «باید تسلیم بشیم. کاریه که یارن باید می‌کرد. باید دروازه رو باز می‌کرد» همون طور که اونا 


گفتن.» 


آریا از دست لامی ذله شده بود که مدام می‌گفت یارن باید تسلیم می‌شد. وقتی او را حمل می کردند تنها 


حرفش بود؛ و ساق پايش و شکم خالیش. 


هات پای موافق بود. «اونا به پارن گفتن دروازه رو باز کنه» گفتن به نام پادشاه. وقتی می گن به نام پادشاه ما 
باید کاری که می‌خوان انجام بدیم. تقصیر اون پیرمرد بو گندو بود. اگه تسلیم شده بود ما رو به حال خودمون 


م یگذاشتن.» 


جندری اخم کرد. «شوالیه‌ها و اشرافزاده‌ها همك بگه زو اسیر نی کیرات و غزاست می‌پردازن. اما اهمیت نمی‌دن 


که امثال تو تسلیم شدن يا نه.» به آریا رو کرد. «دیگه چی دیدی؟» 


هات پای گفت: «اگه دهکده‌ی ماهیگیرهاست شرط می‌بندم بهمون ماهی بفروشن.» دریاچه پر بود از ماهی 
تازه اما برای گرفتنشان چیزی در اختیار نداشتند. آریا سعی کرده بود از دست‌هایش به همان شیوه‌ی کاس 


استفاده نماید. اما ماهی‌ها چابک‌تر از کبوتر بودند و آب چشم‌هایش را به خطا می‌انداخت. 


«از ماهی خبر ندارم.» آریا گره‌های موهای سمور را کشید؛ شاید بهتر بود کوتاه شود. «کلاغ‌ها کنار آب 


بودند. به چیزی اونجا مرده.» 


هات پای گفت: «ماهی که به ساحل افتاده. اگه کلاغ می‌خوره. ما هم می‌تونیم.» 
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لامی گفت: «باید کلاغ بگیریم» می‌تونیم بخوریمشون» می‌تونیم آتش روشن کنیم و مثل جوجه کبابشون 


کنیم.؛ 


جندری وقتی اخم می کرد مهیب می‌شد. ریش سیاهش به انبوهی بوته‌ای خاردار شده بود. « گفتم آتش روشن 
نمی کنیم.؛ 
هات پای نق زد: «لامی گشنه‌شه من هم.» 


آریا گفت: «ما همه گشنه‌ايم.» 

«تو نه.» لامی روی زمین تف کرد. «کرم‌خور.؛ 

آریا می‌خواست به زخم او لگد بزند. «گفتم اگه خواستی برای تو هم از زمین کرم می کنم.» 
لامی قیافه‌ی منزجری گرفت. «اگه پام سالم بود» چند تا گراز شکار می کردم.» 


آریا ادایش را دررآورد: «چند تا گراز. برای شکار گراز نیزه‌ی مخصوص و اسب و سگ لازمه, و چند نفر که 
گراز رو از لونه‌ش فراری بدن.» پدرش در جنگل خدایان به همراه راب و جان گراز شکار می کرد. یک بار حتی 
برن را برده بود. اما هیچ وقت آریا را نبرده بوده هر چند بزرگ‌تر بود. سپتا موردان می‌ گفت شکار گراز 
شایسته‌ی لیدی‌ها نیست و مادرش فقط قول داده بود که شاید وقتی بز رگگ‌تر شد شاهین خودش را داشته باشد. 


حالا بز رگ‌تر بود» اما اگر شاهین داشت آن را می‌خورد. 
هات پای گفت: «مگه تو از شکار گراز چی می‌دونی؟» 
«بیشتر از تو.» 


جندری حوصله‌ی این بحث‌ها را نداشت. «ساکت» هر دوتون, باید فکر کنم که چکار کنیم.» هميشه وقتی 


فکر می کرد طوری قيافه می‌گرفت که انگار درد زیادی می کشد. 
لامی گفت: «تسلیم بشیم.» 


«گفتم این تسلیم شدن‌ها رو خفه شو. ما حتی نمی‌دونیم اینا کی هستن. شاید بتونیم کمی غذا بدزدیم.» 
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هات پای گفت: «لامی اگه پاش سالم بود می تونست بدزده. تو شهر دزد بود.» 
آریا گفت: «به دزد ناشی» و گرنه گیر نمی‌افتاد.» 


جندری نگاهی به خورشید انداخت. «غروب بهترین موقع برای دزد کی وارد شدنه. وقتی تاریکک شد من برای 


دید زدن می‌رم.! 
آریا گفت: (نه» من می‌رم. تو زیادی سر و صدا راه می‌ندازی.» 
جندری همان قیافه‌ی کله‌شق را گرفته بود. «با هم می‌ریم.» 
لامی گفت: «باید آریا برمه دزد کی رفتتش خیلی بهتر از توئه.» 
گفتم با هم می‌ریم. 
«ولی اگه برنگشتی چی؟ هات پای نمی‌تونه تنهایی منو حمل کنه. می‌دونی که نمی تون...» 
هات پای گفت: «و اين اطراف گرگث هست. دیشب موقع پاسم صداشون رو شنیدم. از نزدیک می‌اومد.» 


آریا نیز صدایشان را شنیده بود. روی شاخه‌های یکک نارون خوابیده بود» اما زوزه بیدارش کرد. مدت طولانی 


بیدار نشسته و گوش کرده بود؛ با هر زوزه» احساس گز گز از پایین فقراتش به بالا می‌رفت. 


هات پای گفت: «و اجازه نمی‌دی که حتی برای دور کردنشون آتش روشن کنیم. درست نیست ما رو برای 
گ رگ‌ها ول کنی.» 


جندری با انز جار گفت: «کسی شما رو ول نمی کنه. اگه گ رگ‌ها اومدن» لامی نیزه‌اش رو داره و تو پیششی. 
ما فقط میریم یه نگاه بندازیم» همین؛ برمی گردیم.» 


لامی نالید: «هر کسی باشند شما باید تسلیمشون بشید. برای پام مرهم می‌خوام» بد جوری اذیت می کنه.؛ 


جندری گفت: «اگه مرهم پا پیدا کردیم با خودمون میاریم. اری» بیا بریم» می‌خوام قبل غروب خورشید 


نزدیکشون رسیده باشیم. هات پای» سمور رو اینجا نگه دا نمی‌خوام دنبالمون کنه.» 


«دفعه‌ی قبل بهم لکد زد.) 
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«اگه اینجا نگهش نداری» من بهت لگد می‌زنم.» بدون منتظر ماندن برای جواب؛ جندری کلاهخودش را به 


سر گذاشت و راه افتاد. 


آریا برای اينکه همپای او برود مجبور بود که تند تند قدم بردارد. جندری پنج سال بزرگ‌تر و یک قدم بلندتر 
بوده پاهایش نیز بلندتر بود. جندری مدتی چیزی نگفت. فقط با آن قیافه‌ی خشمگین» بدون اينکه صدای زیادی 


دربیاورد راهش را از میان درختان پیدا می کرد. اما سرانجام ایستاد و گفت: «به نظرم لامی زود می‌میره.» 


تعجبی برای آریا نداشت. کورتز از زخمش مرده بود و خیلی از لامی قوی‌تر بود. هر وقت نوبت آریا بود که 
لامی را حمل کند. گرمای زیاد پوستش را احساس می کرد و بوی ساق پایش دماغ را آزار می‌داد. «شاید اگه یه 


استاد پیدا کنیم...» 


«استادها تنها تو قلعه‌ها پیدا می‌شن و حتی اگه یکی‌شون رو گیر بياريی دستش رو برای امثال لامی کثیف 


نمی کنه.» جندری برای رد شدن از زیر یک شاخه‌ی کوتاه خم شد. 
«درست نیست» استاد لوین به هر کس که پیشش می آمد کمک می کرد؛ آریا مطمئن بود. 


«اون می‌میره و هر چی زودتر برای بقیه‌ی ما بهتر. باید همون طور که خودش می گه ولش کنیم. اگه تو یا من 
زخمی شده بودیم می‌دونی که اون ولمون می کرد.» از شیب تندی پایین رفتند و با استفاده از ریشه‌ی درختان؛ 
از سمت دیگر خودشان را بالا کشیدند. «از حمل کردنش خسته شدم و حرف‌های مداومش در مورد تسلیم 
شدن ذلهم کرده. اگه می‌تونست بایسته؛ با مشت دندونش رو می‌فرستادم تو شکمش. لامی فایده‌ای برای کسی 


نداره. اون دختر نق نقو هم بی‌مصر فه.) 


با سمور کاری نداشته باش ترسیده و گشنه‌شه فقط همین.» آریا به پشت سر نگاه کرد اما برای یک بار هم 


شده دختر کک دنبالش نمی کرد. لابد همان طور که جندری گفته بود» هات پای دست او را گرفته بود. 


جندری با کله‌شقی تکرار کرد: «اون بی‌مصرفه» اون و هات پای و لامی» سرعت ما رو می‌گیرن و کاری 


می کنن که کشته بشیم. بینشون تو تنها کسی هستی که به درد می‌خوری. با وجود اينکه دختری.» 
آریا داشت قدم برمی‌داشت که خشکش زد. «من دختر نیستم!) 


«(جرا هست . و نی به اندازه‌ی بقه احمقم؟» 
چرا هستی می مب به انداره‌ی: شیه اجمتم 
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«نه» احمق‌تری. نگهبانان شب دختر قبول نمی کنن» همه اینو می‌دونن.» 

«درسته. نمی‌دونم چرا یارن تو رو آورده» اما حتماً دلیلی داشته. تو به هر حال دختری.» 
«نیستم!) 

«پس کیرت رو دریبار و بشاش. زود باش.» 

«الان لازم نیست بشاشم. اگه می‌خواستم می تونستم.» 


«دروغگو. نمی‌تونی کیرت رو دربیاری چون نداری. قبلاً که سی نفر بودیم توجه نکرده بودم اما تو هميشه 
برای شاشیدن تنهایی می‌ری بین درخت‌ها. هات پای همچین کاری نمی کنه. من هم. اگه دختر نیستی لابد 


خواجه هستی.» 
«خودت خواجه‌ای.» 


«می‌دونی که نیستم.» جندری لبخند زد. «می خوای کیرم رو دربیارم و ثابت کنم؟ من چیزی برای قایم کردن 


ندارم.» 


آریا از دهانش پرید: «چرا داری.» عاجزانه می‌خواست از موضوع شیری که نداشت بگریزد. «اون ردا 


طلایی‌های مهمونخونه دنبال تو بودند؛ ولی بهمون نگفتی چرا.» 


«کاش می‌دونستم. فکر کنم پارن می‌دونست» اما بهم نگفت. اما خودت چرا فکر می کردی که دنبال تو 


هستند ؟) 


آریا لبش را گاز گرفت. به خاطر داشت که یارن روزی که موهایش را برید چه گفته. این آدماء نصفشون به 
راحتی تف کردن تو رو در عوض عفو و شاید هم چند سکه‌ی نقره به ملکه تحویل می‌دن. نصف دیگه همین 
کارو می‌کنن فقط اول تو رو می کنن. تنها جندری متفاوت بود. او را هم ملکه می‌خواست. با احتیاط گفت: 


«بهت می گم. اگه اول تو بگی.» 


«| گه می‌دونستم م ی‌گفتم اری... این اسم واقعیته» با به اسم دخترونه داری؟» 
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آریا به ریشه‌ی پر گره‌ی زیر پایش نگاه کرد. متوجه بود که تظاهر دیگر فایده‌ای ندارد. جندری می‌دانست و 
چیزی در شلوار نداشت که خلافش را ثابت کند. می‌توانست نیدل را بکشد و او را همین جا بکشد يا باید به او 
اعتماد می کرد..عطمغن نبود که ی اگر جدا سعی کنده بنواند او را بکشد؛ او خودش شعشیر داشت و خیلی 


قوی‌تر بود. تنها راه باقیمانده حقیقت بود. «لامی و هات پای نباید بفهمند.» 
قسم خورد: «نمی‌فهمند. از من نه.» 
«آری.» چشمانش را به نگاه او بلند کرد. «اسمم آریاست. از خاندان استا رکک.» 
«خاندان...» یک لحظه زبانش بند آمد. «دست پادشاه اسمش استارک بود. کسی که به خاطر خیانت کشتنش.» 
«اون هیچ خیانتی مرتکب نشده. پدر من بود.» 
چشمان جندری گشاد شد. «پس به این خاطر بود که فکر می کردی...» 
با سر تائید کرد. «یارن داشت منو به خونهم می‌برده وینترفل.» 
«من... پس تو اشرافزاده‌ای... به... شما به لیدی هستید...» 


آریا به لباس‌های ژنده‌اش نگاه کرد و پاهای برهنه‌ای که ترکک برداشته و پینه بسته بود. کثافت را زیر 
ناخن‌هایش می‌دید. زخم‌های روی آرنج‌ها و خراش‌های روی دست‌ها. شرط می‌بندم سپتا موردان منو می‌دید 


نمی‌شناخت. سنسا شاید. اما تظاهر می کرد که نمی‌شناسه. «مادرم یه لیدیه و خواهرم اما من هیچ وقت نبودم.» 


«چرا بودید. شما دختر یه لرد بودید و توی یه قلعه زندگی می کردید» مگه نه؟ و شما... خدایان ببخشن» من 
هیچ...) ناگهان جندری مردد به نظر می‌رسید. شاید هم ترسیده بود. «همه‌ی اون حرفا در مورد کیر» نباید 


آریا با تشر گفت: «بس کن!» جندری مسخره‌اش می کرد؟ 


جندری با کلشقی همیشگی‌اش گفت: «من آداب نزاکت رو بلدم بانوی من. هر وقت دخترهای اشرافی 
همراه پدرهاشون به مغازه می‌اومدن استادم بهم می گفت زانو بزنم و فقط وقتی حرف بزنم که ازم سوالی 


پرسیده باشن و به اونا بانوی من بگم.» 
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«اگه شروع کنی به بانوی من گفتن» هات پای هم متوجه می‌شه. و بهتره همون مثل سابق بشاشی.؛ 
«هر چی بانوی من دستور بده.» 


آییا با نهر و قست بل سای او کویتي تور روجن شتگا: پشت سرش اقا و ۶الاب ,این و 


گفت: «تو دیگه چه جور دختر لردی هستی ؟) 


(اين جورش» به پهلوی او لگد زد اما جندری تنها بلندتر خندید. «هر چقدر دوست داری بخند. من می‌رم 
یلم چه کسی توی این دهکده است.» خورشید دیگر به پایین اوج درخت‌ها رسیده بود؛ تا غروب فرصت 


چندانی نمانده بود. یک بار هم شده جندری کسی بود که مجبور شد دنبال او بدود. آریا پرسید: «اين چه بوئیه؟» 
جندری هوا را بو کشید. «ماهی گندیده؟» 
«می‌دونی که نیست.) 


«بهتره محتاط باشیم. من از غرب دور می‌زنم ببینم جاده‌ای هست یا نه. اگه ارابه دیدی حتماً هست. تو از کنار 


ساحل برو. اگه کمک لازم داشتی مثل سگ پارس کن.» 


«احمقانه است. اگه کمک لازم داشتم داد می‌زنم کمکك.» از او دور شد. پاهای برهنه روی علف صدا 
نمی‌دادند. وقتی از روی شانه به عقب نگاه کرد جندری با آن قیافه‌ی دردناک تماشایش می کرد که می‌گفت 
دارد فکر می‌کند. احتمالاً به این فکر می کرد که نباید می گذاشت بانو برای سرقت غذا برود. آریا می‌دانست که 


هر چه به دهکده نزدیک شد بو تندتر شد. به نظرش شبیه ماهی گندیده نبود. اين بو تندتر و گندتر بود. وقتی 
درخت‌ها فاصله‌شان زیاد شد. از بوته‌ها استفاده کرد» ساکت مثل سایه از بوته‌ای به بوته‌ی دیگر رفت. هر چند 
قدم می‌ایستاد و گوش می‌داد. سومین بان صدای چند اسب شنید. همچنین صدای یک مرد. و بو بدتر شده بود. 


مرده‌ها بو می‌دهند» همین بود. قبلاً همراه پارن و دیگران با این بو آشنا شده بود. 


ردیف انبوهی از خاربته‌ها در جنوب دهکده روییده بود. وقتی به آنجا رسید. سایه‌های دراز موقع غروب» 


شروع به محو شدن کرده بودند و شبتاب‌ها داشتند بیرون می آمدند. سفف های گالی را درست پشت پرچین 
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می‌دید. در امتداد آن قدر خزید که شکافی پیدا کرد و روی شکمش از میان آن گذشت. تمام مدت به خوبی 


مخفی ماند تا اينکه منشای بو را پیدا کرد. 


کنار آب‌های چشم خدایان که به ملایمت موج برمی‌داشت. ردیف درازی از تیرک‌های چوب خام برپا شده 
بود و چیزهایی که زمانی انسان بودند از آن‌ها آویزان بودند» پاهایشان در زنجیر بود» کلاغ‌ها به گوشتشان نوکك 
می‌زدند و از جسدی به جسد دیگر پر می کشیدند. در ازای هر کلاغ چند صد مگس حضور داشت. وقتی باد از 
سمت دریاچه وزید» نزدیک‌ترین جسد خیلی آهسته دور زنجیرش چرخید. کلاغ‌ها بیشتر صورتش را خورده 
بودند و چیز دیگری هم به آن حمله کرده بوده چیزی خیلی بزرگ‌تر. گلو و سینه‌اش دریده شده بود و 
روده‌های سبز براق و نوارهای گوشت از شکاف روی شکم آویزان بودند. یکی از دست‌ها از شانه کنده شده 


بود؛ آریا استخوان‌های جویده شده و ترک برداشته را چند قدم دورتر دید؛ گوشت رویشان نمانده بود. 


خودش را واداشت که به نفر بعدی نگاه کند» و به بعدی و نفر پشت آن؛ به خودش می گفت که به سختی 
سنگ است. اجساد همه چنان دریده و فاسد شده بودند که بعد مدتی تازه متوجه شد که قبل دار زدن 
لباس‌هایشان را در آورده‌اند. به انسان‌های برهنه شباهت نداشتند؛ به زحمت هیچ شباهتی به انسان داشتند. کلاغ‌ها 
چشم‌ها و گاهاً صورتشان را خورده بودند. از نفر ششم در صف طولانی» هیچ چیز جز یک پای آویزان از زنجیر 


باقی نمانده بود که با وزش هر نسیم تکان می‌خورد. 


ترس عمیق‌تر از شمشیر می‌برد. مرده‌ها نمی توانستند به او آسیبی برسانند» اما کسی که آن‌ها را کشته بود 
می‌توانست. با فاصله‌ی زیادی پشت چوبه‌هاه دو مرد با زره‌ی زنجیرباف به نیزه‌هایشان تکیه زده بودند؛ جلوی 
همان بنای کم‌ارتفاع درازی که سقف سفالی داشت. جلوی آن» دو تیرک بلند را به زمین گلی فرو کرده بودند؛ 
از هر کدام پرچمی آویزان بود. یکی به نظر سرخ بود» دیگری روشن‌تره سفید یا شاید زرد اما هر دو شل افتاده 
بودند و با رسیدن غروب. دیگر نمی‌شد مطمئن بود که آیا سرخ همان ارغوانی لنیسترهاست. لازم نیست شیر رو 


ببینم این همه آدم مرده می‌بينم, چه کسی جز لنیسترها می‌تونه باشه؟ 


آنگاه کسی داد کشید. 


دو نیزه‌دار با شنیدن فریاد بر گشتند و مرد سومی ظاهر شد که اسیری را به جلو هل می‌داد. تاریک‌تر از آن 
شده بود که بشود قیافه‌ها را تشخیص داد. اما زندانی کلاهخود براقی پوشیده بود و وقتی آریا شاخ‌ها را دید 


فهعید. که جتذری است. فوق انحمق احمق اخمق اضق گر پیشفن بود باز به او لکد می ژد 
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نگهیان‌ها بلند حرف می‌زدند اما آریا دورتر از آن بود که کلمات را تشخیص بدهدء خحصوصاً با غار غار و 
بال زدن کلاغ‌هایی که نزدیکش بودند. یکی از نیزه‌دارها کلاهخود را از سر جندری برداشت و سوالی پرسید» 
اما ظاهرا از جواب خوشش نیامد» چون با ته نیزه به صورت جندری زد و او را به زمین انداخت. مردی که او را 
اسیر گرفته بود لگدی زد. نیزه‌دار دوم داشت کلاهخود به شکل کله‌ی گاو را امتحان می کرد. سرانجام او را به 
روی پاهایش بلند کردند و با زور به سمت ابار بردند. وقتی درهای سنگین چوبی را گشودند» پسر کوچکی 
بیرون پرید» اما یکی از نگهبان‌ها بازویش را گرفت و دوباره به داخل انداخت. آریا از داخل ساختمان گریه 


می‌شنید» و سپس جیغی بلند شد چنان پر از درد که آریا لبش را گاز گرفت. 


نگهبان‌ها جندری را به داخل پیش پسر انداختند و درها را پشت سر آن‌ها بستند. همان موقع نسیمی از سمت 
دریاچه وزید و پرچم‌ها تکان خوردند و بلند شدند. آن یکی که روی تیرکک بلندتر بود همان طور که آریا 
تگران بود نشان شیر طلابی داشت. دیگری» سه هیکل سیاه براق که روی زمینه‌ای به زردی کره می‌دویدند. 


سگ. آریا آن سگ‌ها را قبلاً دیده بوده اما کجا؟ 


اهمیتی نداشت. تنها چیزی که اهمیت داشت این بود که جندری را در اختیار داشتند. با وجود اینکه کله‌شق و 


ابله بود» آریا باید نجاتش می‌داد. نمی‌دانست آن‌ها می‌دانند که ملکه او را می‌خواهد يا نه. 


یکی از نگهبان‌ها کلاهخودش را برداشت و مال جندری را به جایش گذاشت. از دیدنش خشمگین شد. اما 
می‌دانست که کاری از عهده‌اش برنمی‌آید. به نظرش فریادهای دیگری از داخل انبار فاقد پنجره شنید که 


سنگ‌های دیوار گنگشان کرده بود اما اطمینان داشتن دشوار بود. 


آن قدر ماند که تعویض نگهبان را دید» و خیلی چیزهای دیگر. سربازها می آمدند و می‌رفتند. اسب‌هایشان را 
کنار نهر می‌بردند تا آب بنوشند. یک گروه شکار از جنگل باز گشت. همراه لاشه‌ی آهویی که از چوبی آویزان 
بود. تماشا کرد که پرستش را کندند و شکمتن را خالی. کردند و در سمت دبگر نهر انش روشن کردند؟ بوی 
گوشتی که می‌پخت با بوی فساد تر کیب عجیبی تشکیل داد. شکمش آرامش نداشت و به نظرش احتمال داشت 
که بالا بیاورد. وعده‌ی غذا سربازهای دیگر را از خانه‌ها بیرون کشید. تقریاً همه‌شان زره یا چرم سفت پوشیده 


بودند. وقتی آهو پخته شد. بهترین قطعه‌اش را به یکی از خانه‌ها بردند. 


فکر کرد که شاید تحت پوشش سایه بتواند تا نزدیکی بخزد و جندری را آزاد کند» اما نگهبان‌ها مشعل‌هایی 


را با آتش طبخ غذا روشن کردند. ملازمی برای دو محافظ انبار گوشت و نان آورد و کمی بعده دو مرد دیگر 
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به آن‌ها ملحق شدند و همه شریکک مشک شرابی شدند که دست به دست می گشت. وقتی خالی شد آن‌ها رفتند» 


اما دو محافظ تکیه زده به نیزه‌هایشان ماندند. 


وقتی سرانجام از زیر خاربن به تاریکی جنگل خزید. دست‌ها و پاهایش خشک شده بود. شب سیاهی بود» با 
هلال باریکی از ماه که با گذر ابرها ناپدید و سپس دوباره پدیدار می‌شد. ساکت مثل سایه از میان درختان 
گذشت. در این تاریکی جرئت دویدن نداشت» از ترس اينکه مبادا پایش به ریشه‌های نامرثی گیر کند یا راهش 
را گم بکند. در سمت چپش چشم خدایان با آرامش روی ساحلش می‌زد. در راست باد میان شاخه‌ها می‌وزید و 


ب رگ‌ها خش خش می کردند. در دور» صدای زوزه‌ی گ رگ‌ها را می‌شنید. 


وقتی از میان درخت‌های پشت سر لامی و هات پای بیرون آمد. کم مانده بود از ترس خودشان را کثیف 


کنند. دختر کوچک بدو آمد و آریا دستش را دور او گرفت. «ساکت.» 


هات پای با چشمانی درشت به آریا خیره شد. «فکر کردیم ما رو ول کردید.» شمشیر کوتاهش در دستش 


بود همان که یارن از ردا طلایی گرفته بود. «ترسیدم. فکر کردم تو گرگی.» 


لامی پرسید: «گاو کجاست؟» 


آریا زمزمه کرد: کش باید آزادش کنیم. هات پای» ناید. کمکتا کنی: دزدکی می‌ریم و نگهبان‌ها رو 


می کشیم. بعدش من در رو باز می‌کنم.» 
هات پای و لامی به هم نگاه کردند. «چند نفرن؟ا 
آریا اقرار کرد: «نشد بشمارمشون. حداقل بیست نفر» اما تنها دو نفر مواظب در هستند.» 
هات پای انگار کم مانده بود گریه‌اش بگیرد. «نمی‌تونیم با پیست نفر بجنگیم.» 
«تو لازمه فقط با یه نفر بجنگی. اون یکی با من» بعدش جندری رو آزاد می کنیم و فرار می کنیم.» 
لامی گفت: «باید تسلیم بشیم فقط برو و تسلیم شو.» 


آریا با کله‌شقی سر تکان داد. 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


سس ۳ 


لامی التماس کرد: «پس اونو ولش کن, اری. از وجود ما خبر ندارن. اگه قایم بشیم. دنبال کارشون می‌رن» 


می‌دونی که می‌رن. تقصیر ما نیست که جندری اسیر شده.» 


آریا با عصبانیت گفت: «چقدر احمقی لامی. اگه جندری رو آزاد نکنیم تو می‌میری. کی تو رو حمل 


می کنه؟) 
«تو و هات پای.» 


«همیشه» بدون کمک هیچ کس دیگه؟ محاله بتونیم. جندری بین ما قوی بود. به هر حال اهمیت نمی‌دم که 


شما چی می‌گیده من برای آزاد کردنش می‌رم.؛ به هات پای نگاه کرد. «تو میای؟» 
هات پای به لامی و سپس به آریا نگاه کرد دوباره به لامی نگاه کرد و با اکراه گفت: «میام.» 
«لامی» مراقب باش سمور دور نشه.» 
لامی دست دختر را گرفت و پیش خودش کشید. «اگه گ رگک‌ها اومدن چی؟» 


آریا پيشنهاد کرد: «تسلیم شو.) 


پیدا کردن راه باز گشت به دهکده به نظرش چندین ساعت طول کشید. هات پای مکرراً در تاریکی سکندری 
می‌خورد و راهش را گم می کرد و آریا مجبور می‌شد منتظرش بماند یا برای پیدا کردنش به عقب با زگردد. 
سرانجام دست او را گرفت و بین درختان هدایتش کرد. «فقط ساکت باش و دنبالم بیا.» وقتی در زمینه‌ی آسمان» 
نور محو آتش‌های دهکده را دید کته سس دیگه‌ی پرچین چند تا جسد روی داره اما چیزی نیست که 
ازش بترسیم» فقط یادت باشه که ترس عمیق‌تر از شمشیر می‌بره. باید واقعاً بی‌صدا و خونسرد باشیم.» هات پای با 


تکان دادن سر موافقتش را نشان داد. 


ابتدا آریا از زیر خاربن به جلو خزید و دولا منتظر ماند. هات پای با صورت رنگ پریده و نفس بریده پیدايش 
شد؛ صورت و دست‌هایش خراش‌های درازی برداشته بودند. می‌خواست چیزی بگوید. اما آریا انگشتش را 
روی لب‌های او گذاشت. روی زانو و دست‌ها از کنار چوبه‌های دار و از زیر مرده‌هایی که تلو تلو می‌خوردند 


گذشتند. هات پای یک بار هم به بالا نگاه نکرد کاملاً سااکت ماند. 
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تا اينکه کلاغی روی پشتش نشست و صدای خفه‌ای از گلویش پرید. ناگهان فریادی از میان تاریکی به گوش 


رسید: «کی اونجاست؟» 


هات پای سریعاً برخاست. «تسلیم می‌شم!» چند دوجین کلاغ غار غار اعتراضشان بلند شد و دو جسد چرخ 
زدند. هات پای شمشیرش را انداشت. آریا ساق او را گرفت و سعی کرد او را پایین بکشد. اما او پایش را آزاد 


کرد و در حالی که دست‌هایش را بالای سرش تکان می‌داد به جلو دوید. «تسلیم می‌شم تسلیم می‌شم.» 


آریا به روی پا پرید و نیدل را کشید. اما تا آن زمان دیگر مردها هر طرفشان را محاصره کرده بودند. آریا به 
نزدیک‌ترین ضربه زد اما او با دستش که زره داشت دفع کرد و یکی دیگر به شکم آریا مشت زد او را به روی 
زمین کشاند» مرد سومی شمشیر را از چنگش درآورد. وقتی سعی کرد که گازش بگیرد» دندان‌هایش روی 
زنجیر سرد کثیفی بسته شدند. مرد خندید و گفت: «اوهوء به سرسختش» ضربه مشتش چنان قدرت داشت که 


شاید سر آریا کنده می‌شد. 


در حالی که آریا درد می‌کشید آن‌ها بالای سرش حرف می‌زدند» اما ظاهراً کلمات را درک نمی کرد. 
کوش‌هایش زنگ می زدند: وفتی سحی کردابا حزیدن دوز شوده زمین زیر بدنش دووان داشت تیدل را گرفه 
بودند. شرم آن بدتر از درد بود» و درد شدت زیادی داشت. جان آن شمشیر را به او داده بود. سیریو طرز 


استفاده‌اش را به او آموخته بود. 


سرانجام یکی یقه‌ی جلیقه‌ی او را گرفت. وادارش کرد که روی زانوها بنشیند. هات پای نیز زانو زده بود؛ 
جلوی بلندترین مردی که آریا به عمرش دیده بود؛ شبیه یکی از غول‌های قصه‌های ننه‌ی پیر. ندیده بود که غول 
از کجا آمده. سه سگگ سیاه روی نیم‌تنه‌ی زرد رنگ و رو رفته‌ی او می‌دویدند و قیافه‌اش را انگار از سنگگ 
تراشیده بودند. ناگهان آریا فهمید که این سکگ‌ها را قبلا کجا دیده. شب مسابقه‌ی بارانداز پادشاه» همه‌ی 
شوالیه‌ها سپرهایشان را بیرون خیمه‌شان آويخته بودند. وقتی از جلوی سگ‌های سیاه روی زمینه‌ی زرد 
می‌گذشتند سنسا گفته بود: «اون مال برادر تازیه. از هودور هم بزرگ‌تره» می‌بینی. بهش می‌گن کوهی که 


می‌تازه.» 


آریا گذاشت سرش بیفتد؛ از وقایع اطرافش درک درستی نداشت. هات پای باز هم داشت تسلیم می‌شد. کوه 


گفت: «ما رو پیش بقیه می‌بری.» و دور شد. بعد داشت از کنار مرده‌های روی دار می گذشت و هات پای به اسیر 
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کننده‌هایشان می گفت که اگر کاری با او نداشته باشند برایشان شیرینی و کلوچه می‌پزد. چهار مرد همراهشان 


آمدند. یکی مشعل داشت» یکی شمشیر» دو تای دیگر نیزه داشتند. 


لام را همان جاب که از او جدا شده بو دند زیر درخت لوط افتند. به محضر اینکه آن‌ها را دید داد زد: 
می ر ها زا و 0 از ون ار 4 4 به: معجص ۱ الاب ر 


«تسلیم می‌شم.) نیزه‌اش را کنار انداخت و دست‌های پر از لکه‌های سبزش را بالا گرفت. «تسلیم می‌شم. لطفا.» 
مرد مشعل به دست زیر درختان را گشت. «تو آخری هستی؟ پسر نانوا گفت که یه دختر هم هست.» 


لامی گفت: «وقتی صدای اومدن شما رو شنید فرار کرد. خیلی سر و صدا به راه انداختید.» و آریا فکر کرد 


که: فرار کن سمور تا جایی که می‌تونی بدوه فرار کن و قایم شو و دیگه برنگرد. 
«بهمون بگو اون داندریون حرومزاده رو کجا می‌تونیم پیدا کنیم تا بهت یه کاسه غذای داغ برسه.» 
لامی مات پرسید: «کی؟) 
بهت گفتم اینا چیزی بیشتر از اون قحبه‌های دهکده نمی‌دونن. وقت تلف می کنیم.» 
یکی از نیزه‌دارها بالای سر لامی آمد. «پات چیزی شده. پسر؟» 
«زخمی شدم.» 
«می‌تونی راه بری؟» طوری پرسید که انگار نگران حال اوست. 
«نه باید حملم کنید.» 


«که اینطور؟» مرد نیزه‌اش را با بی‌تفاوتی بلند کرد و نو کش را به گلوی نرم پسر فرو برد. لامی حتی فرصت 
نداشت که دوباره تسلیم شود. یک بار بدنش تکانی خورد و همین. وقتی مرد نیزه‌اش را بیرون کشید فواره‌ی 


تاریکی از خون به بیرون پاشید. با خنده زمزمه کرد: «می‌گه حملش کنیم.» 
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به او هشدار داده بودند که لباس گرم بپوشد. تیریون لنیستر به حرفشان اعتماد کرده 


بود. شلوار ضخیم کاموا و نیم‌تنه‌ی پشمی پوشیده بود و رویش همان پوستین گربه‌ی 
وحشی را انداخته بود که در کوهستان ماه کسب کرده بود. پوستین به شکل ناجوری دراز بود» برای مردی دو 
برابر قد او ساخته شده بود. وقتی سوار اسب نبوده تنها چاره این بود که آن را چند بار دور خودش بپیچد. که او 


را شبیه توپ پشمی راه راهی می کرد. 


با این وجود. خوشحال بود که به هشدار گوش داده. سرمای سرداب دراز نمور تا عمق استخوان نفوذ می کرد. 
تیمت بعد از اينکه سرمای این پایین را کمی چشید ترجیح داده بود که به بالا برگردد. جایی زیر تیه‌ی رینیس؛ 
پشت تالار صنف کیمیاگران بودند. دیوارهای مرطوب سنگی پر بودند از لکه‌های نیترات» و تنها روشنایی از 


چراغ نفتی فلزی و شیشه‌ای می آمد که هالین پایرومنسر" با احتیاط زیاد حمل می کرد. 
واقعاً محتاط بود... و این‌ها کوزه‌هایی بودند که محتاج احتیاط بودند. تیریون یکی را برای معاینه برداشت. 


گرد و سرخ بود» یک انگور سفالی درشت. کمی برای دست او بزرگ بود اما می‌دانست که در چنگ مردهای 


عادی راحت جا می‌گیرد. سفال چنان باریکك» چنان شکننده بود که به او این هشدار را هم داده بودند که زیاد 
فشارش ندهد؛ و گرنه ممکن است در مشتش خرد شود. سفال سنگریزه داشت» سطحش زير بود. هالین گفته بود 
که عمدی است. «ظرف صاف امکان لیز خوردنش از دست آدم بیشتره.) 

وقتی تیربون کوزه را کمی خم کرد تا نگاهی به داخلش بیندازد» آتش خاموش نشدنی آهسته به سمت لبه 
سرازیر شد. ات قانبنکه که کی یف کین است» اما با این تور ضعیف تائید ان مطلب غیر ممکن بود. (چه 
غلیظه.» 

هالین گفت: «به خاطر سرماست» سرورم.» مرد رنگ پریده‌ای بود با دست‌های نرم مرطوب و رفتاری متملقانه. 
قبای راه راه سیاه و سرخ پوشیده بود با حاشیه‌دوزی سمور اما خز کم پشت شده و بیشترش را بید خورده بود. 


ماده اصطلاح خود پایرومنسرها برای آتش خاموش نشدنی بود. همچنین به یکدیگر حکیم می گفتند که به 


نظر تیریون آزار دهنده بوده به همان اندازه‌ی عادتشان به این رفتار که تظاهر کنند صاحب دانش سری وسیعی 


۱ ۱ ۲ ۳ ‌ 
پایرومنسر یعنی کسی که به جادوی آتش مسلطه. مثل نکرومنسر یعنی کسی که به جادوی مرگ مسلطه. نمونه‌هاش تو این داستان میری ماز دور و... 


اثرومنسر هم تو این داستان هست» کسی که مثلاً از روی آب و هوا آینده رو پیشگویی می‌کنه. 
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هستند. زمانی صنف پیرومندی بودند» اما در صده‌های اخیر تقرییاً در همه جا اساتید دژ جایگزین کیمیاگران 
شده بودند. حالا تنها چند تا از محافل قدیمی‌تر باقی مانده بودند و حتی دیگر ادعا نمی کردند که می‌توانند 


فلزات را به هم تبدیل کنند... 
... ولی می‌توانستند آتش خاموش نشدنی بسازند. «بهم گفتن آب خفه‌اش نمی کنه.» 


«صحیحه. وقتی ماده آتش بگیره به شدت می‌سوزه تا اينکه چیزی ازش باقی نمونه. بعلاوه به پارچه چوب» 


چرم. حتی فولاد نفوذ می کنه» برای همین اونا هم آتش می گیرن.» 


تیربون روحانی سرخ توروس میری و شمشیر مشتعلش را به یاد داشت. لایه‌ی نا زکی از اين ماده برای یکث 
ساعت می‌سوخت. توروس هميشه بعد یک دور مبارزه شمشیر تازه‌ای لازم داشت. اما رابرت به آن مرد علاقه 


داشت و همیشه با کمال میل شمشیری در اختیارش م ی گذاشت. «یس چرا به رس نفوذ نمی کنه؟» 


هالین گفت: «آه چرا نفوذ می‌کنه. زیر این یکی سرداب دیگه‌ای هست که خمره‌های قدیمی‌تر رو انبار 
کردیم. اونایی که از زمان پادشاه ایریس مونده. علاقه داشت که کوزه‌ها به شکل میوه ساخته بشن. میوه‌هایی به 
واقع خطرناکک» حضرت دست. و همممم اگه متوجه منظورم هستید حالا رسیده‌تر هستن. ما درشون رو با موم 
بستیم و طبقه‌ی زیرش رو از آب پر کردیم اما باز هم... درستش این بود که منهدم می‌شدند اما عده‌ی خیلی 
زیادی از اساتید ما در زمان غارت بارانداز پادشاه به قتل رسیدند» کارآموزهای کمی که حالا داریم برای این 
کار آمادگی ندارند. و مقدار زیادی از ذخیره‌ای که برای ایریس ساختیم گم شده. سال پیش» دویست کوزه در 
بهتون بگم که سپتون اعظم چطور از ترس خودش رو باخته بود. خودم رسیدگی کردم که با رعایت امنیت 


منتقل بشن. یه گاری رو با شن پر کردم و قابل‌ترین کار آموزهامون رو فرستادم. فقط شب‌ها کار کردیم ما...» 


«شکی ندارم که کارتون برجسته بود.» تیریون کوزه‌ای را که نگه داشته بود به جایش در میان سایرین 
ب رگرداند. میز را پوشانده بودند» در چهار ردیف منظم ایستاده بودند و صفشان به میان تاریکی زیرزمینی کشیده 
شده بود. و پشت این یکی میزهای دیگری بود» تعداد زیادی میز دیگر. «این» هممم» میوه‌های پادشاه فقید 


ایریس هنوز قابل مصرفن؟» 


3 


«آوه بله» مطمئنا... اما با احتباط سرورم» همیشه با احتباط زیاد. ماده سنش که می گذره» هممم. بذار بگیم 


دمدمی مزاج می‌شه. کوچک‌ترین شعله‌ای اونو به آتش می کشه. هر جرقه‌ای. گرمای زیادی به خمره برسه» خود 
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به خود آتش ین گیوافن عاقلانه نیست که حتی برای یه مدت کوتاه زیر آفتاب بمونه. وقتی آتش در دروش 
شروع شد. حرارت باعث می‌شه که ماده به شدت انبساط پیدا کنه و خیلی زود کوزه به چندین تکه منفجر 


می‌شه. اگه از قضا کوزه‌های دیگه‌ای مجاورش انبار شده باشن» اونا هم می‌ت رکن؛ و همین طور...» 


«الان چند کوزه‌ی آماده دارید؟» 


«امروز صبح حکیم مونسیر بهم گفت که هفت هزار و هشتصد و چهل تا داریم. حتماً در اين تعداد چهار هزار 


کوزه‌ی زمان پادشاه ایریس هم لحاظ شده.» 


«میوه‌هایی که زیادی رسیدن؟) 


هالین با تکان سرش تائید کرد. «حکیم مالیارد باور داره که می‌تونیم ده هزار کوزه‌ای که به ملکه قول داده 


شده کامل تهیه کنیم. من موافقم.» پایرومنسر به شکل جلفی از خود راضی به نظر می‌رسید. 


به فرض اینکه دشمنانمون بهمون فرصت بدن. پایرومنسرها به دقت دستور ساخت آتش خاموش نشدنی را 
مخفی نگه می‌داشتند اما تیربون می‌دانست که فرایند وقت گیر و خطرناکی است. قبلاً این تصور را داشت که 
وعده‌ی ده هزار کوزه لاف گستاخانه‌ای است. نظیر پرچمداری که قول می‌دهد ده هزار سرباز به میدان خواهد 


آورد و روز نبرد با صد و دو نفر پیدایش می‌شد. اگه واقعا بتونن ده هزار تا فراهم کنن... 


نمی‌دانست ذوق‌زده باشد با وحشت‌زده. شاید مخلوطی از هر دو. «امیدوارم برادران صنف شما دچار عجله‌ی 


ناشایستی تو کارشون نشده باشن» حکیم. ما ده هزار کوزه‌ی معیوب آتش خاموش نشدنی نمی‌خوایم» حتی 


ه و مطمئتاً دوست نداریم سانحه‌ای رخ بده.) 


«سانحه‌ای رخ نمی‌ده» حضرت دست. ماده در یک ردیف از سلول‌های کین خالی به دست کارآموزهای 
تعليم‌دیده تهیه می‌شه و به نوآموز هر کوزه رو به محض آماده شدن این پایین میاره. بالای هر سلول کار اتاقی 
هست که کاملاً با شن پر شده. یه طلسم محافظ روی سقف گذاشته شده هممم کاملاً موثر. هر آتشی تو سلول 


«و البته کار آموز بی‌احتباط رو.) تیربون تصور می کرد که منظور هالین از طلسم؛ نوعی ترفند زیر کانه از ۷ 
بدش نمی آمد که از یکی از این سقف‌های کاذب بازدید کند تا طرز عملش را کشف کند. اما الان وقتش نبود. 


شاید بعد اينکه جنگ را بردند. 
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هالین مصرانه گفت: «برادرهای من هیچ وقت بی‌احتیاطی نمی کنن. می‌تونم همممم» رک باشم...» 


«البته.» 


«ماده در رگ‌های من جریان داره و در قلب هر پایرومنسری جا داره. ما به قدرتش احترام می‌ذاریم. اما 
سربازهای عادی» همممم. مثلاً خدمه‌ی شعله‌افکن‌های ملکه وسط اون غوغای غیر قابل تصور جنگ... هر 
اشتباهی می‌تونه منجر به فاجعه بشه. هر چقدر بگیم کم گفتیم. پدرم اینو مدام به پادشاه ایریس می گفت؛ مثل 


پدرش که به پادشاه جهریس پیر می گفت.» 


تیریون گفت: «اونا حتماً به این حرف گوش دادن. اگه شهر خاکستر شده بوده کسی به من می‌ گفت: پس 


توصیه‌ی شما اینه که بهتره محتاط باشیم؟؛ 
«خیلی محتاط. خیلی خیلی محتاط.) 
«اين کوزه‌های سفالی... ذخیره‌ی کافی دارید؟» 
«بله سرورم؛ متشکرم که می‌پرسید.» 
«پس عیب نداره چند تاش رو بردارم. چند هزار ت.» 
«چند هزار؟» 


«یا هر چقدر که صنفتون می‌تونه بدون مختل شدن فرایند تولید تامين کنه. دقت کنید که کوزه‌های خالی رو 


می‌خوام. بگید بین فرماندهان تمام دروازه‌های شهر تقسیم کنن.» 
«انجام می‌دم سرورم» اما چرا...» 


تیریون به او لبخند زد. «وقتی بهم می‌گید گرم بپوشم» گرم می‌پوشم. وقتی بهم می گید محتاط باشم» خب...» 


شانه بالا انداخت. «به اندازه‌ی لازم دیدم. لطف می کنید منو تا تخت روانم مشایعت کنید؟؛ 


«باعث همممم افتخارمه» سرورم.» هالین چراغ را برداشت و او را به پله‌ها راهنمایی کرد. «لطف کردید که به 


ملاقات ما اومدید. افتخار بز رگیه همممم. خیلی وقت بود که دست پادشاه ما رو با حضورشون سرافراز نکرده 
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بودن. از زمان لرد روسارت که از صنف خود ما بود. خیلی وقت پیش زمان پادشاه ایریس. پادشاه ایریس به کار 


ما علاقه‌ی زیادی داشتن.» 


پادشاه ایریس عادت داشت کو هت دشمنانش ۳ سرخ کند. برادرش جیمی داستان‌هایی از پادشاه دیوانه و 


پایرومنسرهای محبوبش را برایش تعریف کرده بود. «مطمثنم جافری هم بهتون علاقه نشون می‌دونه.؛ که به این 


خاطر باید از شما دورش نگه دارم. 


«بز رگ ترین آرزوی ماشت: که بادشاه شخضا با شون تالار صنف ما رو سرافراز کنن. با علیاحضرت 


خواهرتون صحبتش رو کردم. یه ضیافت مفصل...» 


ضیافتی رو قدغن کردن» به اصرار من. «پادشاه شایسته نمی‌دونن وقتی رعایاشون نون ندارن» خودشون با بهترین 


غذاها جشن بگیرن.» 


«یه تظاهر همممم فداکارانه» سرورم. شاید در عوض امکانش باشه که چند نفر از ما به حضور پادشاه در 
قلعه‌ی سرخ بیایم. یه نمایش کوچک از قدرت ماه مثل سابق برای کاستن از سنگینی نگرانی‌های اعلیبحضرت. 
آتش خاموش نشدنی تنها یکی از رازهای مخوف صنف باستانی ماست. چیزهایی که می‌تونیم به نمایش 
بگذاريم زیاد و شگفت‌انگیز هستند.» 


«با خواهرم مطرحش می کنم.» تیریون اعتراضی نسبت به چند کلک شعبده‌بازی نداشت. اما علاقه‌ی جاف 
برای به جان هم انداختن انسان‌ها تا سرحد مرگ به اندازه‌ی کافی دردسر داشت؛ قصد نداشت اجازه بدهد که 


آن پسر توجه‌اش به امکان زنده زنده سوزاندن آن‌ها جلب شود. 


وقتی سرانجام به بالای پله‌ها رسیدنده تیریون پوستین گربه‌ی وحشی را درآورد و دور دستش پیچاند. تالار 
صنف کیمیاگران محوطه‌ی باابهت محصور با سنگ سیاهی بود؛ اما هالین او را از میان پیچ‌ها به گالری 
مشعل‌های آهنی هدایت کرد. راهروی طولانی‌ای بود که در آن ردیفی از آتش‌های سبز دور ستون‌های سیاه 
فلزی به ارتفاع بیست قدم می‌رقصیدند و صدای قدم‌ها در آن منعکس می‌شد. شبح شعله‌ها از مرمر سیاه براق 
دیوارها و کف منعکس می‌شد و درخشش سبزی فضای راهرو را پر کرده بود. تیریون اگر اطلاع نداشت که 


مشعل‌های بزرگ آهنی همین امروز صبح به افتخار بازدید او روشن شده‌اند بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گرفت. به 
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محض اینکه درها پشت سر او بسته می‌شدند مشعل‌ها خاموش می‌شد. آتش خاموش نشدنی گرانبهاتر از آن بود 


بالای پله‌های عریض» نزدیکک دامنه‌ی تیه‌ی وسنا به خیابان خواهران وارد شدند. از هالین وداع کرد و به 
سمت تیمت پسر تیمت لنگید که با اسکورتی از مردان سوخته منتظرش بود. با توجه به مقصد امروز انتخاب 
کاملاً مناسبی برای محافظت از او بودند. در ضمنء زخم‌های روی بدن آن‌ها ترس به دل اراذل شهر می‌انداخت. 
این روزها کاملاً به صلاح بود. همین سه شب پیش گروه دیگری جلوی دروازه‌های قلعه‌ی سرخ جمع شده 
بودند و برای غذا شعار می‌دادند. جاف بارانی از تير به رویشان ريخته بود» چهار نفر را کشته بود و داد زده بود 


اجازه می‌دهد که این مرده‌ها را بخورند. باز طرفدارهای بیشتری کسب کرده بود. 


تیریون از مشاهده‌ی بران در کنار تخت روان شگفت‌زده شد. «اینجا چکار داری؟» 


بران گفت: «پیام‌های تو رو می‌رسونم. دست آهنی کنار دروازه‌ی خدایان کار فوری باهات داره. نمی گه چی. 
و به دژ میگور احضار شدی.» 

«احضار شدم؟» تیریون تنها کسی را که به خودش اجازه‌ی می‌داد همچین عبارتی را به کار ببرد می‌شناخت. 
«و سرسی ازم چی می‌خواد؟» 


بران شانه بالا انداخت. «ملکه بهت دستور داده فوراً به قلعه بررگردی و تو اتاقش به محضرش بری. اون پسر 


عموی نوجوان‌تون پیام رو رسونده. چهار تار مو روی لبش دراومده فکر می کنه مرد شده.» 


«چهار تار و به شوالیه. اون حالا سر لنسله» بادت باشه.) تبریون می‌دانست که سر جکلین دنبال او نمی فرستدء 
مگر اينکه موضوع مهم باشد. «بهتره ببینم بای‌واتر چی می‌خواد. به خواهرم اطلاع بده که وقتی ب رگشتم به 


حضورش می‌رم.ا 


بران هشدار داد: «خوشش نمیاد.» 


«خوبه. هر چقدر سرسی بیشتر انتظار بکشه» خشمگین تر می‌شه و خشم احمقش می کنه. من احمق و خشمگیر 
رو به مکار و خونسرد ترجیح می‌دم.» تیریون پوستینش را تا زد و به داخل تخت روان انداخت» تیمت کمک 


کرد که سوار شود. 
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میدان بازار پشت دروازه‌ی خدایان که در شرایط عادی پر بود از ازدحام زارعینی که سبزیجاتشان را 
می‌فروختند» حالا که تیریون از آن می‌گذشت خالی از جمعیت بود. سر جکلین کنار دروازه با او ملاقات کرد و 


ریورران تحت پرچم صلح با نامه‌ای از راب استا رک اومدن.» 


«شرایط صلح؟» 
«اين طور م ی گن.» 
«یسر عمه‌ی عزیز. منو پیشش ببر.ا 


ردا طلایی‌ها سر کلیوس را در یکی از استراحتگاه‌های فاقد پنجره‌ی نگهبانان دروازه تحت نظر گرفته بودند. 


وقتی تیریون وارد شد برخاست. «تیریون از دیدنت خیلی خوشحالم.» 
«زیاد این حرف رو نمی‌شنوم. پسر عمه.) 
«سرسی باهات تبومده؟) 


«خواهرم گرفتاری‌های دیگه‌ای داره. نامه‌ی استارک اینه؟» آن را از روی میز برداشت. «سر جکلین؛ لطفا 


تنهامون بذارید.» 


بای‌واتر تعظیم کرد و خارج شد. با بسته شدن در» سر کلیوس گفت: «ازم خواسته شده که شرایط رو به نایب 


ملکه تحویل بدم.» 


«من بهشون اطلاع می‌دم.» تیربون به نقشه‌ای که راب استارک همراه نامه فرستاده بود نگاهی انداخت. «هر 
چی به وقتش پسر عمه. بشین. راحت باش. قیافه‌ت فرسوده و لاغر شده.» در واقع وضعش از اين توصیف بدتر 


بود. 


«بله.» سر کلیوس روی نیمکت نشست. «اوضاع سرزمین رودخانه‌ها خرابه» تیریون. خصوصاً اطراف چشم 
خدایان و در امتداد جاده‌ی شاهی. لردهای رودخانه محصول خودشون رو می‌سوزونن به این قصد که ما دچار 
قحطی بشیم» و تدارکات پدرت هر دهکده‌ای که تصرف می کنن به آتش می کشن و اهالی رو قتل عام 
می کنن.ا 
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این بود رسم جنگ. عوام سلاخی می‌شدنده در حالی که اشرافزاده‌ها به خاطر غرامت اسیر گرفته می‌شدند. 


یادم باشه از خدایان تشکر کنم که لنیستر به دنیا اومدم. 


سر کلیوس دستش را به میان موهای قهوه‌ایش برد. «با وجود پرچم صلح. دو بار بهمون حمله شد. گرگ‌هایی 
که زره پوشیده بودن. آماده برای دریدن هر کس که از خودشون ضعیف‌تره. تنها خدایان می‌دونن که اولش 


طرفدار کی بودند. اما حالا طرفدار خودشونن. سه مرد از دست دادیم دو براپرش زخمی شدن.» 


«از دشمنمون چه خبر؟» تیریون دوباره توجه‌اش را معطوف شرایط استارککك کرد. پسر چیز چندانی 


نمی خواست. تنها نیمی از مملکت. آزادی اسرای آن‌هاء گرو گان» شمشیر پدرش... آه؛ البته» خواهرهایش. 


سر کلیوس گفت: «پسره بیکار در ریورران نشسته. فکر کنم از روبرو شدن با پدر شما در میدان نبرد می‌ترسه. 
هر روز که می‌گذره قواش تحلیل می‌ره. لردهای رودخانه تر کش کردند» هر کدوم برای دفاع از زمین‌های 


خودشون رفتند.) 
نقشه‌ی پدر این بود؟ تیریون نقشه‌ی استار کک را لوله کرد. «اين شرایط قابل پذیرش نیست.» 
سر کلیوس با اندوه گفت: «حداقل به مبادله‌ی دخترهای استارک با تیان و ویلم رضایت می‌دید؟» 


تیربون به خاطر آورد که تیان فری برادر کوچک‌تر اوست. با ملایمت گفت: «نه اما ما شرایط خودمون برای 
مبادله‌ی اسرا رو ارائه می‌کنیم. اجازه بدید با سرسی و شورا مشورت کنم. شما رو با شرایطمون به ریورران 
می‌فرستیم.) 


به وضوح این چشم انداز خوشایندش نبود. «سرورم» فکر نکنم راب استارکک به این آسونی تسلیم بشه. لیدی 


استار ککك کسیه که خواهان این صلحه نه پسره.» 


«لیدی کتلین دخترهاش رو می‌خواد.» تیریون نامه و نقشه در دست. از نیمکت به پایین سر خورد. «سر جکلین 


شد. سراغت می‌فرستم.) 


سر جکلین را روی بارو یافت. داشت چند صد نیروی تازه را تماشا می‌ کرد که در محوطه‌ی پایین تمرین 


می کردند. با این همه آدمی که به بارانداز پادشاه پناه آورده بودند» کمبودی از نظر مردانی نداشتند که به خاطر 
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شکم پر و تشک کاهی در سربازخانه حاضر باشند به نگهبانان شهر ملحق شونده اما تیربون هیچ خوش خیالی در 


این مورد نداشت که وقتی جنگ شروع شود این مدافعین ژنده‌شان چقدر به دردشان خواهند خورد. 


تیریون گفت: «کار خوبی کردی که دنبال من فرستادی. سر کلیوس رو در اختیار شما می‌گذارم. باید 


مهمان‌نوازی کامل در موردشون رعایت بشه.» 
فرمانده می‌خواست بداند: «با اسکورتشون چکار کنیم؟» 


«بهشون غذا و لباس تمیز بده و استادی پیدا کن که به زخمی‌هاشون برسه. نباید پاشون به داخل شهر برسه 


متوجه شدی؟» هیچ به صلاح نبود که واقعیت شرایط بارانداز پادشاه به گوش راب استار کک در ریورران برسد. 
«کاملا متوجه شدم» سرورم.) 


( یه چیز دیگه. کیمیاگرها قراره به هر کدوم از دروازه‌های شهر تعداد زیادی کوزه‌ی سفالی بفرستن. شما 
باید از اونا برای آموزش سربازهایی استفاده کنین که با شعله‌انکن‌ها کار می‌کنن. کوزه‌ها رو با رنگ سبز پر 
کنید و به اونا بسپارید که پر کردن و پرتاب کردن رو تمرین کنن. هر کسی که رنگ رو می‌ریزه باید تعویض 
بشه. وقتی با کوزه‌های رنگ مهارت کسب کردند» به جاش نفت چراغ استفاده کنید و بگید که روشن کردن و 
پرتاب کردنشون رو تمرین کنن. وقتی یاد گرفتن که بدون سوزوندن خودشون این کار رو انجام بدن» شاید 


برای 1 دس خاموش نشدنی آماده باشن.ا 


سر جکلین با دست آهنینش گونه‌اش را خاراند. «اقدام عاقلانه‌ایه. هر چند به اون شاش کیمیاگرها علاقه‌ای 


ندارم.» 
«من هم اما چیزی که در دست دارم ازش استفاده می‌کنم.؛ 


وقتی به تخت روانش بر گشته» تبربون لستر پرده‌ها را کشید و بالفی را زیر آرتچش گذاشت: سرسی وفتی 
نی قهمیک کمااو تسف اساد کت وا قایته ستت نمی هت بابک اف رآمر ای کرت کردزه انتها فرسا هه 


نه برای راضی کردن سرسی. 


به نظرش چنین می‌رسید که راب استارک فرصت طلایی در اختیارشان گذاشته. بگذار پسرکک با رویای 


صلحی آسان در ریورران وقت تلف کند. تیریون با شرایط خودش جواب خواهد فرستاد» به پادشاه شمال آن 
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قدر خواهد داد که همچنان امیدوار بماند. بگذار سر کلیوس با دویدن بین اینجا و آنجا شکمش آب شود. تمام 
این مدت. سر استفورد مشغول آموزش و مسلح کردن ارتش جدیدی خواهد بود که در کسترلی راک تشکیل 


داده. وقتی او آماده بود. همراه لرد تایوین تالی‌ها و استارک‌ها را در وسط له خواهند کرد. 


حالا فقط اگر برادرهای رابرت نیز این قدر همکاری داشتند. هر چند پیشروی‌اش خیلی آهسته بود» ولی به هر 
حال رنلی با نیروی عظیم جنوبی خود به سمت شمال و شرق می‌خزید» و تیریون هر شب با این بیم به خواب 
می‌رفت که با خبر رسیدن لرد استنیس بیدارش خواهند کرد و خواهد دید که ناوگان او وارد بلک‌واتر راش 


شده. خب. ظاهراً ذخیره‌ی خوبی از آتش خاموش نشدنی داشتند با این وجود... 


همهمه‌ای در خیابان مزاحم تفکر روی نگرانی‌هایش شد. تیریون با احتیاط از میان پرده‌ها نگاه کرد. از میدان 
پینه‌دوزها می گذشتند» جایی که جمعیت قابل توجهی زیر سایبان‌های چرمی جمع شده بودند تا به خطابه‌ی یک 
پیامبر گوش دهند. ردای پشمی رنگرزی نشده با کمربندی از طناب کنفی نشان این بود که عضوی از جمعیت 


مرد با حرارت داد زد: «فساد! این هم هشدارا از غضب پدر برحذر باشید!» به زخم محو سرخ روی آسمان 
اشاره کرد. اینجا که ایستاده بوده قلعه‌ی روی ته‌ی مرتفع اگان درست پشت سرش بود دنباله‌دار در پس‌زمینه 
منظره‌ی شومی بالای برج‌ها بود. تیریون با خودش فکر کرد که برای محل موعظه‌اش انتخاب زیرکانه‌ای کرده. 
«ما کف کردیم باد کردیم؛ پر از کثافت شدیم. برادر با خواهر روی تخت پادشاه‌ها جفتگیری می کنه و حاصل 
زنای اون‌ها در قصر به تخت می‌شینه و به ساز میمون کوچولوی اهریمنی بد ذاتی می‌رقصه. لیدی‌های بلند مرتبه 
با دلقک‌ها می خوابند و هیولا به دنیا میارن! حتی سپتون اعظم خدایان رو فراموش کرده! در آب معطر استحمام 
می کنه و با خوردن گوشت خوک و خوشگذرانی هر روز چاق‌تر می‌شه در حالی که ملتش گرسنه هستند! 
غرور جای نیایش رو گرفته. کرم‌ها در قلعه‌های ما حکومت می‌کنند. طلا همه چیز شده... اما دیگه به پایان 
رسیده! تابستان فساد به پایانش نزدیکک شده و پادشاه فاحشه‌باز از تخت سرنگون شده! وقتی گراز شکمش رو 
درید» بوی گندی تا آسمان بلند شد و هزاران مار نش فش کنان از شکاف بیرون زدند و گاز گرفتندا» با انگشت 
استخوانی‌اش باز به دنباله‌دار و قلعه اشاره کرد. «اين هم قاصد! خدایان داد می‌زنند استغفار کنید شاید گناهانتان 


بخشوده شد! خودتون رو با شراب پرهیزکاری بشورید» و گرنه دچار آتش می‌شید! آتش!» 


صداهای دیگری تکرار کردند: «آتش!» اما هو کشیدن‌های تمسخرآمیز آن دسته از جمعیت را تقریباً سااکت 


کرد. تیریون از این موضوع کمی تسلی یافت. دستور داد که به راه ادامه دهند. مردان سوخته راه را باز کردند و 
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تخت روان مثل کشتی روی دریای طوفانی به تلاطم افتاد. پس میمون کوچولوی اهریمنی شدم. ولی مرد کث 
مطمئناً در مورد سپتون اعظم به نکته‌ی صحیحی اشاره کرده بود. مون بوی دیروز در مورد او چه گفته بود؟ مرد 
مومن چنان با حرارت هفت خدا رو دعا می کنه که هر وقت سر میز می‌شینه یه نوبت غذا برای هر کدومشون 


می‌خوره. خاطره‌ی طعنه‌ی دلقک لبخند به لب تیریون آورد. 


خوشحال شد که بدون واقعه‌ی خاص دیگری به قلعه‌ی سرخ رسید. وقتی از پله‌های اتاقش بالا می‌رفت. از 
امروز صبح خیلی امیدوارتر بود. وقت. تنها چیزی که واقعاً لازم دارم وقته» برای اينکه مقدمات همه‌ی چیز رو 


بچینم. وقتی زنجیر آماده شد... در اتاقش را گشود. 


سرسی از پنجره رو ب رگرداند. دامنش دور کمر باریکش پیچ خورد. «به چه جرئت به احضار من بی‌اعتنایی 


می کنی!؛ 
کی تو رو به برج من راه داده؟» 
«برج تو؟ اینجا قلعه‌ی سلطنتی پسر منه.» 


«اين طور می‌گن.» تیریون خشنود نبود. کرون کمتر از او از نتیجه‌اش راضی خواهد بود؛ امروز نگهبانی به 


عهده‌ی برادران ماه او بود. «از قضا خیال داشتم همین حالا پیشت بیام.» 
«واقعاً؟» 
در را پشت سرش محکم بست. «بهم شک داری؟» 
«همیشه» و دلایل خوبی دارم.» 


«احساسم جریحه‌دار شد.» برای پر کردن فنجانی از شراب به سمت قفسه لنگید. برای عطش شدن راهی 


«چه کرم کوچک نفرت‌انگیزی هستی. میرسلا تنها دخترمه. واقعاً فکر کردی بهت اجازه می‌دم که اونو مثل یه 


کیسه جو بفروشی؟» 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


جو شباهت داره؟ میرسلا یه پرنسسه. بعضیا می‌گن این نقش در ذاتشه. مگه اینکه خیال داشته باشی با تامن 


عقدش کنی؟؛ 


حرف زبونت رو ببرم. من نایب السلطنه‌ی جافری هستم نه توه و می‌گم که میرسلا برخلاف من که بی‌اختیار 


پیش رابرت برتیون فرستاده شدم» به این مرد دورنی تحویل داده نمی‌شه.» 
تیریون شراب را از انگشتانش پاک کرد و آه کشید. «چرا که نه؟ تو دورن از اینجا خیلی امنیتش بیشتره.» 


«کاملاً عقلت رو از دست دادی یا اون قدر مریضی که از این کار لذت می‌بری؟ به خوبی من می‌دونی که 
مارتل‌ها هیچ دلیلی ندارن که از ما خوششون بیاد.» 

«مارتل‌ها دلیل کافی برای نفرت از ما دارن. ولی انتظار دارم قبول کنن. گله‌ی پرنس دوران از خاندان لنیستر 
تنها یک نسل به گذشته برمی گرده. اما دورنی‌ها هزاران ساله که با استورمز اند و های گاردن نزاع دارند و رنلی 
بیعت دورن با خودش رو مشخص فرض کرده. میرسلا نه سالشه تریستان مارتل یازده. من پيشنهاد کردم وقتی 
میرسلا به چهارده سالگی رسید با هم ازدواج کنند. تا اون زمان تحت حمایت پرنس دوران؛ مهمان افتخاری 
سان‌اسپیر می‌شه.» 


سرسی با دهان سفت گفت: «گر و گان.» 


تیریون مصرانه گفت: «مهمان افتخاری؛ و به نظر من مارتل با میرسلا رفتار محبت آمیزتری از جافری نسبت به 
سنسا استا رک خواهد داشت. در نظر دارم سر اریس او کهارت رو همراه میرسلا بفرستم. اگه به شوالیه‌ی گارد 


شاهنشاهی محافظ قسم خورده‌ش باشه. احتمال نداره کسی فراموش کنه که اون چه کسیه و چه مقامی داره.؛ 


«اگه دوران مارتل تصمیم بگیره که مرگ دخترم خون خواهرش رو پاک می کنه» سر اریس فایده‌ی چندانی 


نخواهد داشت.» 


«مارتل شرافتمندتر از اونه که به دختر نه ساله رو بکشه خصوصاً یکی به شیرینی و معصومی میرسلا. تا وقتی 


که اونو داشته باشه» می‌تونه تا حد زیادی مطمئن باشه که ما به تعهدمون پایبند هستیم و شرایط دلپذیرتر از اونه 
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که بشه صرفنظر کرد. میرسلا بخش کم اهمیتشه. من همچنین بهش قاتل خواهرش رو پيشنهاد دادم» و جایگاهی 


در شورا» چند قلعه در مارچز...» 


«خیلی زیاد.» سرسی دامنش چین برداشت و مثل شیر ماده‌ی بی‌قراری از تیریون دور شد. «پيشنهاد گزافی 


دادی اون هم بدون تائید و رضایت من.» 


«داریم در مورد شاهزاده‌ی دورن حرف می‌زنيم. اگه شرایط سبک‌تری پيشنهاد می کردم» احتمالاً به صورتم 
تف می کرد.؛ 


سرسی چرخید و با اصرار گفت: «خیلی زیاد!» 


تیریون که خشم خودش داشت برانگیخته می‌شد گفت: «تو چی بهش پيشنهاد می کردی» اون سوراخ بین 


پاهات ؟» 
این بار سیلی‌ای که می آمد را دید. گردنش ترق صدا داد و به یک سمت چرخید. «خواهر عزیز عزیزم بهت 
قول می‌دم آخرین باری باشه که منو می‌زنی.ا 


خواهرش خندید. «منو تهدید نکن» کوچولو. فکر می‌کنی نامه‌ی پدر در امان نگهت می‌داره؟ یه تکه کاغذ. 


ادارد استار ک هم به تکه کاغذ داشت. ببین چقدر براش فایده داشت.» 


ادارد استارککك محافظین شهر رو نداشت. با کوه‌نشین‌های منوء یا سربازهایی که بران اجیر می کنه. من دارم. 
حداقل امیدوارم که دارم. اعتماد به واریس؛ سر جکلین بای‌واتره بران. لرد استارک نیز احتمالاً توهمات خودش 


را داشت. 


با این وجود چیزی نگفت. آدم عاقل روی منقل آتش خاموش نشدنی نمی‌ریخت. به جایش یک پیاله شراب 
ریخت. «فکر می‌ کنی اگه بارانداز پادشاه سقوط کنه میرسلا چقدر امنیت داره؟ رنلی و استنیس کله‌ی اونو کنار 


مال تو به نیزه می‌زنن.ا 
و سرسی شروع کرد به گریستن. 


اگر شخص اگان فاتح سوار بر اژده؛ در حالی که مثل تردست‌ها چند لیمو را در هوا می‌چرخاند ناگهان 


وارد اتاق می‌شد. تیریون لنیستر این همه شگفت‌زده نمی‌شد. از زمانی که در کنار هم چند بچه در کسترلی راکك 
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بودند» گریستن خواهرش را ندیده بود. با دستپاچگی یک قدم به سمت او برداشت. وقتی خواهر آدم گریه 
می کند. از آدم انتظار می‌رود که او را دلداری دهد... اما این سرسی بود! با دودلی دستش را به سمت شانه‌ی او 


دراز کرد. 


سرسی با نفرت عقّب رفت. بهم دست نزن.» نباید ناراحت می‌شد. اما از هر سیلی دردش بیشتر بود. سرسی با 
قیافه‌ای که به اندازه‌ی غصه از خشم برافروخته بود برای نفس گرفتن تقلا می کرد. «بهم نگاه نکن... نگاه نکن... 


این طوری نه... تو نه.» 


تیریون برای رعایت ادب پشتش را به او کرد. «نمی خواستم بترسونمت. قول می‌دم که هیچ اتفاقی برای 


میرسلا نیفته.) 


سرسی از پشت سر گفت: «دروغگو. من بچه نیستم که با قول خالی آرومم کنی. بهم گفته بودی که جیمی رو 


آزاد می کنی. خب» اون کجاست ؟» 
«فکر کنم تو ریورران. تحت نظر جاش امنه» تا من یه راهی برای آزادیش پیدا کنم.» 


اینا اجازه‌ی وقوع نمی‌دادم. جیمی چطور به خودش اجازه داد که اون پسره اسیرش کنه؟ و پدر بهش اعتماد 


کردم چقدر احمق بودم» اما حالا که حضورش لازمه کجاست؟ چکار می کنه؟) 


سرسی با سرزنش گفت: «از پشت دیوارهای هارن‌هال؟ چه شیوه‌ی عجیبی برای جنگیدن. به شکل مشک وکی 


شبیه قایم شدنه.) 
با دقت نگاه کن.ا 


«اسمش رو چی می‌ذاری؟ پدر توی به قلعه نشسته. راب استارک تو یکی دیگه و هیچ کدوم کاری 


نمی کنن.؛ 
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«نشستن داریم تا نشستن. هر کدوم منتظره که اون یکی حرکتی بکنه» اما شیر آروم و آماده است دمش رو 
می‌جنبونه» در حالی که آهو از ترس خشکش زده. دلهره راحتش نمی‌ذاره. به هر طرف که فرار کنه» شیر اونو 


می‌گیره؛ خودش هم خبر داره.» 
«و تو کاملاً مطمئنی که شیر پدره؟» 


تیریون لبخند زد. «روی همه‌ی پرچم‌های ما هست.» 


سرسی به این شوخی اعتنا نکرد. «اگه پدر کسی بود که اسپر گرفته شده بوده جیمی بی کار نمی‌نشست؛ برات 


فسم می‌خورم.) 


جیمی آن قدر قشونش را به دیوارهای ریورران می کوبید که از آن چیزی جز قطعات خونین باقی نماند؛ گور 
بابای احتمال پیروزی. اون هیچ وقت صبر نداشته» درست مثل توء خواهر عزیز. «همه نمی‌تونن به اندازه‌ی جیمی 


جسور باشن اما برای بردن جنگ راه‌های دیگه‌ای هست. هارن‌هال مستحکمه و موقعیت خوبی داره.» 


«و همون طور که هر دوی ما به خوبی می‌دونیم بارانداز پادشاه این طور نیست. وقتی که پدر با پسر استا رکث 


بازی شیر و آهو رو می کنه» رنلی از جاده‌ی رزها پیشروی می کنه. دیگه همین روزها به دروازه‌ی ما می‌رسه!» 


«شهر یه روزه سقوط نمی کنه. رسیدن از هارن‌هال یه مانور سرراست و سریع در مسیر جاده‌ی شاهیه. رنلی 
هنوز ادوات محاصره‌ش رو سوار نکرده» پدر از پشت سر بهش حمله می کنه. قشون پدر پتک می‌شه. دیوارهای 


شهر سندال. منظره‌ش تماشایی می‌شه.) 


چشم‌های سبز سرسی به او دوخته شده بود» نگران؛ ولی گرسنه‌ی قوت قلبی که تیریون داشت می‌داد. «و اگه 


راب استا رکك پیشروی کنه؟؛ 


«هارن‌هال اون قدر به گدار ترای‌دنت نزدیکه که روس بولتون نمی‌تونه نیروی پیاده‌ی شمالی‌ها رو برای 
پیوستن به سواره نظام گرگ جوان از آب رد کنه. استارکک نمی‌تونه بدون اينکه اول هارن‌هال رو تسخیر کنه به 
سمت بارانداز پادشاه پیشروی کنه, و حتی اگه بولتون هم بهش ملحق بشه نیروی کافی برای اون کار رو نداره.» 
تیریون سعی کرد که قانع کننده‌ترین لبخندش را بزند. «در این مدت. پدر از پیه زمین‌های کنار رودخانه تغذیه 


می کنه و عمو استفورد قوای جدید در راک بسیج می کنه.؛ 
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سرسی با شکک او را برانداز کرد. «چطور ممکنه اینا رو بدونی؟ پدر وقتی تو رو می‌فرستاد نقشه‌هاش رو به تو 


گفت؟؛ 
(نه به نقشه نگاه کردم.؛ 
قیافه‌اش تحقی ر آمیز شد. «پس همه این حرف‌ها محصول اون کله‌ی زشتته» جن؟ا 


تیریون نچ نچ کرد. «خواهر عزیز» ازت می‌پرسم اگه ما دست بالا رو نداشتیم. استارکك درخواست صلح 
می‌کرد؟» نامه‌ای که سر کلیوس فری آورده بود درآورد. «گ رگ جوان برامون این شرایط رو فرستاده. ببین. 


مطمئناً شرایط قابل قبول نیست اما به هر حال یه شروعه. دوست داری بیینی؟» 
«بله.» به همین سرعت تماماً یک ملکه شده بود. «چطور شده که دست توست؟ باید به من تحویل می‌دادن.» 


«دست به چه دردی می‌ خوره اگه چیزها رو به دستت نرسونه؟» تیربون نامه را به او داد. گونه‌اش جایی که 
دست سرسی علامت زده بود هنوز می‌سوخت. بذار پوست نصف صورتم رو بکنه» بهای ناچیزی در برابر 


رضایت به ازدواج با دورنی‌هاست. احساس می کرد که حالا این را در دست دارد. 


و همچنین اطلاع از خبرچینی خاص... خب» این هم آلوی روی پوره. 
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روی دنسر شنلی از پشم به سفیدی برف با نشان دایرولف خاکستری خاندان استا رکث 
برن , 
کشیده بودند. برن شلوار خاکستری و نیم‌تنه‌ی سفید پوشیده بود. آستین‌ها و یقه‌اش 
حاشیه‌دوزی سنجاب داشت. گل سینه‌اش سر نقره‌ای گرگ با چشم‌های سیاه براق بود. به جای این گرگ 


نقره‌ای روی سینه‌اش ترجیح می‌داد سامر در کنارش باشد اما سر رودریک نرمش نشان نمی‌داد. 


پله‌های کم‌ارتفاع سنگی تنها برای مدتی کوتاه دنسر را متوقف ساختند. وقتی برن او را به ادامه‌ی مسیر 
واداشت. راحت از آن‌ها بالا رفت. پشت درهای عریض بلوط و آهن, تالار مرکزی وینترفل را هشت ردیف میز 
دراز پر کرده بودند» چهار تا در هر سمت سکوی مرکزی. نيمکت‌ها شانه به شانه پر بود از مرد. وقتی برن از 


جلویشان رد می‌شد برمی خاستند و داد می کشیدند: «استا رکث! وینترفل! وینترفل!» 


آن قذر بو که شده بود که متوجه باشد هورا کشیدن‌ها واقعاً به افشخار او نست؟ برای برداشت مضصول بود 
که شاد بودند» به خاطر راب و پیروزی‌هایش؛ پدرش و پدربزرگش و تمام استارک‌های هشت هزار سال 
گذشته. با این حال» باعث می‌شد از غرور باد کند. مدتی که طول آن تالار را سواره می‌گذشت. فراموش کرده 
بود که در هم شکسته. ولی وقتی به سکو رسیده با آن همه چشم که روی او بود» آشا و هودور بندها و 


قلاب‌هایش را باز کردند» از پشت دنسر برش داشتند و روی صندلی رفیع پدرش گذاشتند. 


سر رودریکک سمت چپ برن نشسته بوده دخترش بث کنارش بود. ریکان سمت راستش بود؛ موی ژولیده‌ی 
خرمائیش چنان دراز شده بود که به شنل قاقمش می‌رسید. از زمانی که مادرشان رفته بود حاضر نشده بود به 
کسی اجازه‌ی کوتاه کردنش را بدهد. آخرین دختری که سعی کرده بود گاز گرفته شده بود. وقتی هودور دنسر 


را می‌برد ریکان گفت: «من هم می‌خوام اسب سوار شم. سواریم از تو بهتره.» 


به برادرش گفت: «نیست» پس ساکت شو» سر رودریکک داد زد که همه ساکت شوند. برن صدایش را بلند 
کرد. به نام برادرش پادشاه شمال به آن‌ها خوشامد گفت و خواست که به خاطر پیروزی‌های راب و فراوانی 
محصول. خدایان باستان و جدید را شکر کنند. جام نقره‌ای پدرش را بلند کرد و چنین تمام کرد: «صد سال پر از 


این نعمت‌ها.» 
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«صد سال!» پیاله‌های برنزی فنجان‌های رسی و جام‌های با حلقه‌های آهنی به هم زده شدند. شراب برن با عسل 
شیرین شده بود و با دارچین و میخک معطر شده بود اما از آنچه عادتش بود تندتر بود. وقتی می‌بلعید» جنب و 


جوش انگشت‌های داغ آن را احساس می کرد. وقتی جام را روی میز می گذاشت. سرش به دوران افتاده بود. 


سر رودریکک به او گفت: «کارت خوب بوده برن. لرد ادارد افتخار می کرد.» استاد لوین از پایین میز با تکان 


دادن سر موافقتش را نشان داد و خدمتکارها آوردن غذاها را شروع کردند. 


برن نظیر این غذا خوردن را ندیده بود؛ طبق طبق پشت طبق» آن قدر که نمی‌توانست از هر ظرف بیش از یکث 
یا دو لقمه بخورد. راسته‌های عظیم گوشت گاو وحشی که با تره سرخ شده بود» پیراشکی آهو با دانه‌های هویج 
و گوشت خوک و قارچ. ورقه‌ی گوشت گوسفند با سس عسل و میخک. اردکک لذیذ» گراز فلفلی» غازه سیخ 
کبوتر و جوجه آش جو و گاو» سوپ سرد میوه. لرد وایمن بیست بشکه ماهی از وایت هاربر آورده بود که لای 
نمک و علف دریایی بودند؛ ماهی سفید و کپور خرچنگ و ماسل» صدف. شاه ماهی» ماهی آزاد» خرچنگگ 
دراز و مارماهی. نان سیاه و کیک عسلی و بیسکویت جو فراوان بود؛ شلغم و نخود و چغندر» لوبیا و کدو و 
پیازهای درشت سرخ؛ سیب پخته و تارت تمشک و هلویی که در شراب خوابانده بودند. ورقه‌های پنیر سفید در 
هر میز دو طرف ظرف‌های نمک چیده شده بود و تنگ شراب با ادویه‌ی تند و آبجوی خنک تابستانی در طول 


نوازنده‌های لرد وایمن جسورانه و خوب می‌نواختند» اما چنگ و بوق و کمانچه خیلی زود زیر موج صحبت و 
خنده و تلق تلق فنجان و بشقاب و غرش سگ‌هایی که برای پس‌مانده‌های میز دعوا می کردند غرق شدند. 
خواننده آوازهای خوبی می‌خواند. «نیزه‌های آهنی» و «سوختن کشتی‌ها» و «خرس و بانوی زیبا» اما ظاهراً تنها 


کسی که گوش می‌داد هودور بود. کنار فلوت‌زن ایستاده بود» از روی یک پا به روی دیگری می‌پرید. 


سر و صداها به غوغای مداومی تبدیل شدند. به بلغمه‌ای از صدا. سر رودریکک از روی کله‌ی فرفری بث با 
استاد لوین صحبت می کرد. ریکان با شادمانی سر والدرها داد می کشید. برن نمی‌خواسته که فری‌ها سر میز بالا 
بنشینند» اما استاد گوشزد کرده بود که آن‌ها به زودی خویشاوند خواهند شد. قرار بود راب با یکی از عمه‌ها و 
آریا با یکی از عموهای آن دو ازدواج کند. برن گفته بود: «محاله حاضر بشه» آریا نه.» اما استاد لوین نرمش نشان 


نمی‌داد» برای همین آن‌ها کنار ریکان نشسته بودند. 
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خدمتکارهای مرد هر سینی را اول جلوی برن می‌گرفتند تا اگر خواست سهم ارباب را بردارد. وقتی نوبت به 
اردک رسید دیگر بیشتر از این نمی‌توانست بخورد. بعد آن نوبت هر وعده که می‌رسید با سر تائیدش می کرد و 
با دست علامت می‌داد که به دیگران تعارفش کنند. اگر بوی غذایی به شکل خاص مطلوب بوده آن را به یکی 
از لردهای نشسته روی سکو می‌فرستاد؛ نشانه‌ای بود از دوستی و توجه‌ی ویژه که استاد لوین گفته بود باید انجام 
بدهد. کمی از ماهی آزاد برای لیدی هورن‌وود داغدار» گراز برای آمبرهای پر قیل و قال» سینی غاز که شکمش 
را با تمشک پر کرده بودند برای کلی سروین؛ خرچنگ بزرگی برای جوزت مربی اسب‌ها که نه لرد بود نه 
مهمان اما دنسر را آموزش داده بود و سواری را برای برن ممکن ساخته بود. همچنین برای هودور و ننه‌ی پیر 
شیرینی فرستاد به هیچ دلیل خاصی جز اينکه دوستشان داشت. سر رودریک یادآوری کرد که برای برادرهای 
تحت سرپرستی چیزی بفرستد» برای همین برای والدر کوچک کمی چغندر آیپز و برای والدر بزرگ چند تا 


شلغم پخته شده با کره فرستاد. 


در نیمکت‌های پایین» اهالی وینترفل با عوام ساکن شهر زمستانی و دوستانی از قلعه‌های نزدیکك و ملتزمین 
لردهای مهمان قاطی شده بودند. بعضی از قیافه‌ها را برن تا به حال ندیده بوده بعضی دیگر به آشنایی قیافه‌ی 
خودش بودند» با این حال همه به یک میزان بیگانه به نظر می‌رسیدند. از دور تماشایشان می کرد. انگار هنوز کنار 
پنجره‌ی اتاق خوابش نشسته و به حیاط پایین نگاه می‌ کند. همه چیز را می‌بیند و با این وجود جزئی از هیچ چیز 


لس . 


آشا بین میزها حرکت می کرد آبجو می‌ریخت. یکی از افراد لئوبالد تالهارت دستش را به زیر دامن او برد و 
آشا تنگ را روی سر او شکست. از هر طرف خنده بلند شد. ولی میکن دستش را به زیر لباس زنی برد و زن 
ظاهراً اهمیتی نداد. برن فارلن را تماشا کرد که ماده سگ سرخش را واداشت برای استخوان التماس کند» از 
دیدن اينکه ننه‌ی پیر با انگشتان چر و کیده‌اش پوسته‌های یکث شیرینی داغ را می کند لبخند به لبش نشست. روی 
سکو لرد وایمن به بشقابی از مارماهی‌ها طوری حمله کرد که انگار قشون دشمن بود. چنان چاق بود که سر 
رودریک دستور داده بود صندلی گشاد خاصی برای نشستنش بسازند» اما زیاد و بلند می‌خندید و برن فکر 
می‌ کرد که از او خوشش می‌آید. بیچاره لیدی هورن‌وود نحیف کنار او نشسته بود» با صورتی به سختی سنگگ 
بی‌اشتها به غذا ناخنک می‌زد. در سمت دیگر میز بالاء هاتن و مورس مسابقه شراب نوشیدن می‌دادند 


جام‌هایشان را طوری محکم به هم می‌زدند که انگار دو شوالیه با نیزه مبارزه می کنند. 
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اینجا زیادی گرم و زیادی پر سر و صدا بود؛ و همه داشتند مست می‌شدند. برن زیر پشم‌های خاکستری و 
سفید لباسش را خاراند و ناگهان آرزو کرد که کاش هر جای دیگری بود جز اینجا. حالا جنگل خدایان خنکه. 
از چشمه‌های داغ بخار بلند می‌شه برگ‌های سرخ درخت نیایش خش خش می کنند. اینجا بوها تندتر هستند و 


خیلی زود ماه طلوع می کنه و برادرم به سمتش آواز می‌خونه. 
سر رودریکک گفت: «برن؟ چرا نمی‌خوری.» 


خواب چنان زنده بود که برن بعد بیدار شدن مدتی متوجه نبود که کجاست. «بعداً باز هم می‌خورم. شکمم 


داره میت ر که.؛ 


سبیل سفید شوالیه را شراب صورتی کرده بود. «کارت خوب بود برن. اینجا و جلوی کسایی که شرفیاب 


شده بودن. به نظرم یه روزی فرمانروای خاص خیلی خوبی می‌شی.؛ 


من می‌خوام شوالیه بشم. برن باز از جام پدرش شراب ادویه‌دار عسلی نوشید؛ خوشحال بود که چیزی برای 
انحراف افکارش دارد. در یک سمت جام» سر دایرولفی برخاسته بود و می‌غرید. جزئباتش خیلی واقعی بود و 
فشار پوزه‌ی نقره‌ای را روی کف دستش احساس می کرد. آخرین باری را که پدرش از این جام نوشیده بود به 
خاطر آورد. شب ضیافت استقبال بود. آن موقعی که رابرت دربارش را به وینترفل آورده بود. آن زمان, تابستان 
هنوز حکومت می کرد. والدینش میز بالا را با رابرت و ملکه‌اش شریک شده بودند» برادرهای ملکه کنارش 
نشسته بودند. عمو بنجن تماماً سیاهپوش هم بود. برن و برادرها و خواهرهایش کنار فرزندان پادشاه» نشسته بودند؛ 
کنار جافری و تامن؛ و پرنسس میرسلا که تمام مدت با چشمان پر از تحسین به راب خیره مانده بود. وقتی کسی 
نگاه نمی کرد آریا از سمت دیگر میز شکلک درمی آورد؛ سنسا مجذوب چنگنواز پادشاه شده بود که 
آوازهای دلاوری می‌خواند» و ریکان مرتب می‌پرسید که چرا جان پیششان نیست. برن سرانجام ناچار شده بود 


که در گوشش زمزمه کند: «چون حرامزاده است.» 


و اکنون همه‌شان رفته بودند. مثل این بود که خدایی ظالم دست عظیمش را به پایین دراز کرده و همه‌ی آن‌ها 


را جارو کرده؛ دخترها را به اسارت جان را به دیوار راب و مادر را به جنگ پادشاه رابرت و پدر را به قبره 


حتی روی نیمکت‌های پایین هم مردهای جدیدی نشسته بودند. جوری و تام چاق و پورتر و آلن و دسموند» 


هالن مربی اسب‌ها و هاروین پسرش مرده بودند... همه کسانی که با پدر به جنوب رفته بودند» حتی سپتا موردان 
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و ویون بول. بقیه همراه راب به جنگ رفته بودند و تا آنجا که برن خبر داشت» شاید آن‌ها نیز مرده بودند. از 
هیهد و پاکسی تیم و اسکیت‌تریک و سایر مردهای جدید به حد کافی خوشش میآمد. اما دلش برای دوستان 
قد د نمشر تک بت باق 

به بالا و پایین نيمکت‌ها نگاه کرد به تمام قیافه‌های شاد و غمگین نمی‌دانست کدام‌ها سال بعد و سال بعد از 
آن دیگر غایب خواهند بود. می‌خواست اشک بریزد. اما نمی توانست. او استار کث مقیم وینترفل» پسر پدرش و 
وارث برادرش بود و تقریباً مرد شده بود. 

در انتهای تالار درها گشوده شدند و وزش هوای سرد شعله‌ی مشعل‌ها را لحظه‌ای درخشان‌تر کرد. ایل‌بلی دو 
مهمان تازه را به محل ضیافت راهنمایی کرد. نگهبان خپل بلندتر از سروصدای موجود اعلام کرد: «لیدی میرا از 
خاندان رید» به همراه برادرشون جوجن,» از گری‌واتر واچ.» 

حاضرین نگاه‌هایشان را از فنجان‌ها و سینی‌ها بلند کردند تا تازه‌واردین را تماشا کنند. برن شنید که والدر 
کوچک به والدر بزرگک که کنارش نشسته بود زمزمه کرد «قوباغه خورها.» سر رودریکک برخاست. «راحت 
باشید دوستان و این جشن محصول رو با ما همراه باشید.» خدمتکارها با شتاب پایه و صندلی برداشتند و آمدند 


که میز روی سکو را درازتر کنند. 
ریکان پرسید: «اونا کی هستند؟) 


والدر کوچک با انزجار جواب داد: «اهالی باتلاق. دزد و بزدل هستند. به خاطر اینکه قورباغه می‌خورند 


دندون‌هاشون سیر می‌شه.) 


استاد لوین کنار صندلی برن دولا شد که در گوشش راهنمایی زمزمه کند: «باید از اینا به گرمی استقبال کنی. 


فکر نمی کردم اینجا ببینیمشون» ولی... می‌دونی اینا کی هستند؟» 
بران با سر تائید کرد. «اهالی مرداب. از تنگه.» 
سر رودریکک گفت: «هاولند رید دوست صمیمی پدرتون بود. ظاهرا این دو تا بچه‌های ایشونند.» 


وقتی تازه‌واردها طول تالار را قدم می‌زدند» برن دید که یکی‌شان به واقع دختر است» هر چند نمی‌شد از 


لباس‌هایش متوجه شد. شلوار پوست بره پوشیده بود که به خاطر استفاده‌ی طولانی شل شده بود. جلیقه‌ی آستین 
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کوتاهش فلس‌های برنزی داشت. گرچه حدوداً همسن راب بود» به لاغری پسرها بود» با موی قهوه‌ای دراز که 
پشت سرش بافته شده بود» و پستان‌هایش چندان برآمده نبودند. از یک سمت کمر باریکش توری آویزان بود» 
از سمت دیگر چاقوی دراز برنزی؛ زیر بغل کلاهخود آهنی کهنه‌ای را حمل می‌کرد که لکه‌های 


زنگ‌خورد گی داشت؛ یک نیزه‌ی شکار قورباغه و یک سپر گرد چرمی به پشتش بند شده بودند. 


برادرش چند سال کوچک تر بود و سلاحی به همراه تل‌اشتنت:. تمام لباس‌هایش سبز بود» حتی چکمه‌های 
چرمی» و وقتی نزدیک‌تر شد برن دید که چشم‌هایش به رنگ خزه است. هر چند دندان‌هایش به سفیدی هر 
کسی بود. هر دو رید جثه‌ی سبکی داشتند. مثل شمشیر باریکک بودند» چندان از خود برن بلندتر نبودند. جلوی 
سکو زانو زدند. 

دختر گفت: «حضرت استارکك» صدها و هزاران سال از زمانی که مردم من برای اولین بار به پادشاه شمال 
سوگند وفاداری خوردند گذشته. پدرم منو به اینجا فرستاده که از طرف همه‌ی ما این سوگند رو تکرار کنم.» 

برن متوجه شد که دختر به او نگاه می‌کند. باید جوابی می‌داد. «برادرم راب در جنوب درگیر جنگه اما اگه 


مایل باشید می‌تونید جلوی من سوگند بخورید.» 


با هم گفتند: «ما از طرف گری‌واتر با وینترفل بیعت می‌کنیم. آتش و قلب و محصول رو به شما تقدیم 
می‌کنيم؛ والااحضرت. شمشیرها و نیزه‌ها و تیرهای ما در اختیار شماست. به ضعفای ما ترحم کنید. به عاجزین ما 


کمک کنید» و در حق همه عدالت رو اجرا کنید. و ما هیچ وقت به شما پشت نخواهيم کرد.» 
پسر سبزپوش گفت: «به زمین و آب س وگند می‌خورم.» 

خواهرش گفت: «به برنز و آهن س وگند می‌خورم.» 

با هم تمام کردند: «به یخ و آتش س وگند می‌خوریم.» 


برن دنبال کلمات مناسب گشت. انتظار می‌رفت که متقابلاً س و گندی به آن‌ها بخورد؟ قسمشان از آن‌هایی نبود 


که به برن آموخته بودند. «دعا می کنم زمستانتون کوتاه و تابستانتون پر محصول باشه.» مختولا خراق خوبی بود. 


«بلند شید. من برندون استارکک هستم.) 
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دختر» میراه به روی پاهایش برخاست و کمک کرد که برادرش بلند شود. پسر تمام مدت به برن خیره مانده 
بود. «برای شما ماهی و قورباغه و خروس هدیه آوردیم.» 

«سپاسگزارم.» برن نمی‌دانست که برای رعایت ادب لازم است که قورباغه بخورد با نه. «ه شما غذا و شراب 
وینترفل رو تعارف می‌کنم.؛ سعی کرد چیزهایی که در مورد این مردم به او آموخته بودند به خاطر بیاورد. آن‌ها 
در مرداب‌های تنگه زندگی می‌کردند و به ندرت سرزمین مرطوبشان را ترک می کردند. قوم فقیری بودند» 
ماهیگیر و شکارچی قورباغه؛ که در خانه‌های بافته شده از حصیر و نی زندگی می کردند. روی جزایر متحرکی 
که در اعماق مرداب پنهان بودند. گفته می‌شد که مردم بزدلی هستند. با سلاح سمی می‌جنگند و ترجیح می‌دهند 
به جای رویارویی مستقیم با دشمن. از او پنهان شوند. و با این وجود قبل تولد برن؛ در نبردهای فتح سلطنت 
پادشاه رابرت هاولند رید یکی از با وفاترین همرزمان پدرش بوده. 


پس جوجن» وقتی می‌نشست با کنجکاوی اطراف تالار را نگاه کرد. «دایرولف‌ها کجان؟» 

ریکان جواب داد: «در جنگل خدایان. شگی گ رگ بدی بوده.» 

دشر گفت: «برادرم دوست داره اونا رو ببینه.» 

والدر کوچک بلند گفت: «بهتره مواظب باشه که چشم اونا بهش نیفته؛ وگرنه یه تکه ازش می‌کنن.» 


«اگه من باشم گاز نمی گیرن.» برن خوشحال بود که آن‌ها به گرگ‌ها علاقه نشان می‌دادند. «حداقل سامر گاز 
نمی‌گیره و شگی داگک رو دور نگه می‌داره.» در مورد اهالی مرداب کنجکاو بود. پادش نمی آمد که قبلاً آن‌ها 
را دیده باشد. پدرش طی سال‌ها چندین نامه به فرمانروای گری‌واتر فرستاده بود؛ اما هیچ کدام از ساکنین مرداب 
هیچ وقت به وینترفل نیامده بودند. دلش می‌خواست که می‌توانست بیشتر از اين با آن‌ها صحبت کند» اما تالار 


مرکزی چندان پر از صدا بود که شنیدن حرف‌های کسانی که درست در کنارش نبودند دشوار بود. 
سر رودریک درست کنار برن بود. از شوالیه‌ی پیر پرسید: «اونا واقعاً قورباغه می‌خورن؟» 


سر رودریکک گفت: «بله قورباغه و ماهی و سوسمار آبی» و هر جور پرنده‌ای.» 
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شاید به این خاطر که گوسفند و گاو ندارند. به خدمتکارها دستور داد که برایشان برش گوسفند و تکه‌ای از 


نگاه‌های او شد و لبخند زد. برن سرخ شد و به سمت دیگری نگاه کرد. 


خیلی بعدء بعد اينکه تمام شیرینی‌ها سرو شد و با چندین بشکه شراب پایین فرستاده شد. ظرف‌ها را جمع 
کردند و میزها را به کنار دیوار کشیدند تا برای رقصیدن جا باز شود. موسیقی تندتر شد. طبال‌ها اضافه شدند و 
هاتر آمبر شیپور منحنی بزرگی را درآورد که حلقه‌های نقره‌ای داشت. وقتی خواننده به آن قسمت از «شبی که 
به پایان رسید» رسید که در آن نگهبانان شب در نبرد سحر برای مقابله با آدرها می‌تاختند» هاتر چنان بوقی 


نواخت که تمام سگ‌ها به پارس افتادند. 


دو سرباز گلاوری با چنگ آهنگ پر افت و خیزی را شروع کردند. مورس آمبر اولین کسی بود که به پا 
خاست. بازوی دختر پیشخدمتی که رد می‌شد را گرفت. تنگ شرایی که در دست او بود به زمین انداخت و 
تنگ خرد شد. در میان حصیر و استخوان و تکه‌های نان که روی سنگ پخش بودند» چرخید و دختر را چرخاند 


و به هوا انداخت. دختر که دامنش بالا می‌رفت و تاب برمی‌داشت» سرخ شد و از خنده نفسش برید. 


دیگران زود به آن‌ها پیوستند. هودور شروع به رقص تنها کرد» در حالی که لرد وایمن از بث کوچولو 
خواست که همرقصش شود. با وجود جثه‌اش حرکاتش با وقار بود. وقتی خسته شد. کلی سروین به جای او با 
بچه رقصید. سر رودریک به سمت لیدی هورن‌وود رفت. اما او عذر خواست و از مجلس خارج شد. برن آن 
قدر که شرط ادب بود تماشا کرد و سپس گفت هودور را احضار کنند. گرمش بود و خسته بود» از شراب 
برافروخته بود و رقص غصه‌دارش می کرد. یک کار دیگر که هرگز قادر به انجامش نخواهد بود. «می‌خوام برم.» 

هودور بلند جواب داد: «هودور» زانو زد. استاد لوين و هیهد بلندش کردند و در سبد گذاشتند. اهالی وینترفل 
این منظره را چند صد باری دیده بودند. اما بقیناً به نظر مهمانان عجیب می‌رسید و بعضی‌هایشان کنجکاویشان بر 
ادب می‌چریید. برن نگاه‌ها را احساس می کرد. 

به جای اینکه طول تالار را بپیمایند از در عقب خارج شدند؛ برن وقتی از در ارباب رد می‌شدند سرش را خم 
کرد. در راهروی نیمه‌تاریک پشت تالار مرکزی» به مربی اسب‌ها جوزت برخوردند که سرگرم نوع متفاوتی از 


سواری گرفتن بود. زنی را که برن نمی‌شناخت به دیوار فشرده بوده دامن زن دور کمرش بود. زن داشت 
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می‌خندید که هودور برای تماشا ایستاد. آن وقت زن جیغ کشید. برن مجبور شد که بک با «راحتشون بذار» 
هودور. منو به اتاق خوابم ببر.» 

هودور او را از پله‌های گردان برجش بالا برد و کنار یکی از میله‌های آهنی‌ای که میکن به دیوار کوبیده بود 
زانو زد. برن با کمک میله خودش را به تختخواب کشید و هودور چکمه‌ها و شلوارش را درآورد. برن گفت: 
«می‌تونی به مهمونی برگردی, اما نری مزاحم جوزت و اون زن بشی.» 


هودور سر تکان داد و گفت: «هودور.) 


وقتی شمع کنار تخت را فوت کرد. تاریکی مثل پتوی آشنای نرمی رویش را پوشاند. موسیقی گنگی از میان 


کر کره‌های پنجره به گوش می‌رسید. 


ناگهان حرفی را به یاد آورد که پدر وقتی برن کوچک بود به او گفته بود. از لرد ادارد پرسیده بود که آیا 
واقعً اعضای گارد شاهنشاهی بهترین شوالیه‌های هفت پادشاهی هستند. جواب شنیده بود: «نه دیگه اما یه موقع 


تحسین برانگیز بودند» درس درخشانی برای دنیا بودند.» 
«کسی بینشون بوده که بهترین باشه؟» 


«بهترین شوالیه‌ای که به عمرم دیدم سر آرتور دین بود که با شمشیری به اسم سحر می‌جنگید؛ شمشیر از 
هسته‌ی یه ستاره‌ی سقوط کرده ساخته شده بود. به سر آرتور شمشیر صبح می گفتند و اگه هاولند رید نبود منو 


کشته بود.؛ آن وقت پدر مغموم شده بود و دیگر حرفی نزد. برن آرزو کرد که کاش منظورش را می‌پرسید. 


وقتی به خواب رفت ذهنش مشغول شوالیه‌های با زره‌ی براق بود که با شمشیرهایی به درخشش ستاره‌ی 
دنباله‌دار می‌جنگیدند» اما وقتی رویا به سراغش آمد باز در جنگل خدایان بود. بوی آشپزخانه و تالار مرکزی 
چنان تند بود که انگار اصلاً ضیافت را ترک نکرده بود. زیر درختان قدم برمی‌داشت. برادرش با فاصله‌ی کمی 
پشتش بود. امشب به شکل آشفته‌ای از آرامش خبری نبود» فضا پر بود از زوزه‌های گله‌های انسان که به تفریح 


خودشان مشغول بودند. صدا بی‌قرارش می کرد. می‌ خواست بدود. می‌ خواست شکار کند» می‌ خواست... 


با شتیدن خش خش آهن گوش تنیز کرد. برادرش نیز شنیده بود. از میان بوته‌ها به سمت صدا دویدند. از میان 
آب ساکن زیر پای درخت پیر سفید دویدند» بوی غریبه‌ای به مشامش می‌خورد. بوی انسان مخلوط با چرم و 
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متجاوزین چند قدمی در جنگل پیشروی کرده بودند که به آن‌ها رسید؛ یک مونث و یک مذ کر جوان؛ بدون 
هیچ نشانه‌ای از ترس» حتی وقتی که سفیدی دندان‌هایش را به آن‌ها نشان داد. برادرش ته گلو غرید ولی باز هم 
آن‌ها فرار نکردند. 
نث گفت: «اینه‌ها؛ اومدن.» بخشی از وجودش زمزمه کرد میرا؛ بخشی که متعلق به پسر خفته‌ی گم گشته 
عو 1 و بخسی ار وجودس زمر میرا ۰ بحسی به پسر ی 


در خواب گرگی بود. «فکرش رو می کردی این قدر گنده باشن؟» 


مذ کر کوچک‌تر گفت: «قبل از اينکه رشدشون کامل بشه بزرگ‌تر از این می‌شن.» با چشم‌های سبز بزرگی 
تماشایشان می کرد و ترسی نداشت. «سياهه پره از ترس و خشم. اما خاکستری قویه... قوی‌تر از چیزی که خبر 
داره... می‌تونی احساسش کنی» خواهر؟» 

«نه.» دستش به دسته‌ی چاقوی قهوه‌ای درازی رفت که به کمرش بود. «احتباط کن» جوجن.ا 

«بهم صدمه نمی‌زنه. امروز روز مرگ من نیست.» مذ کر بدون ترس به سمتشان آمد و به پوزه‌ی او دست زد؛ 


تماسی به سبکی نسیم تابستان. با این وجود بر اثر تماس با آن انگشت‌ها جنگل متلاشی شد و زمین زیر پایش 


دود شد و دود خنده کنان چرخ زد و دور شدء و آن گاه او داشت می‌چرخید و سقوط می کرد» سقوطء سقوط... 
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وسط علفزار مواج خوابیده بود. خواب برن را می‌دید که دوباره تندرست شده» آریا و 


سنسا که دست هم را گرفته‌انده ریکان هنوز نوزادی روی سینه‌اش بود. راب بدون 


تاج با شمشیر چوبی بازی می کرد و وقتی همه به سلامت خوابیده بودند ند را لبخند به لب در تختخوابش یافت. 


شیرین بود» شیرینی‌اش خیلی زود رفت. سحر ظالمانه آمد؛ خنجری از نور. تنها و خسته و با تنی پر از درد 
بیدار شد؛ خسته از سواری؛ خسته از درد کشیدن؛ خسته از وظیفه. می‌خوام گریه کنم. می‌خوام راحت باشم. از 
قوی بودن چقدر خسته شدم. می‌خوام برای یکک بار هم که شده ابله و ترسو باشم. تنها برای یک لحظه. همین... 


به روز... به ساعت... 


بیرون چادرش مردها در جنب و جوش بودند. شیهه‌ی اسب‌ها را می‌شنید» شاد از سفتی کمرش شاکی بود. 
سر وندل کمانش را می‌خواست. کتلین آروز کرد کاش می‌شد که آن‌ها همه بروند. مردهای شریفی بودند» 
وفادار با این وجود از همه‌شان خسته شده بود. فرزندانش کسانی بودند که حسرت دیدارشان را داشت. روی 


تخت که دراز کشیده بود به خودش قول داد که روزی به خودش اجازه خواهد داد که کمتر از این قوی باشد. 
اما نه امروز. امروز امکانش نبود. 


وقتی با لباس‌هایش ور می‌رفت. انگشت‌هایش از همیشه زمخت‌تر به نظر می‌رسیدند. به نظرش باید ممنون 
می‌بود که اصلاً دست‌هایش استفاده‌ای دارند. خنجر فولاد والریایی بود و فولاد والریایی عمیق و تيز می‌برید. 


کافی بود به زخم‌هایش نگاه کند تا یادش بیفتد. 


بیرون» شاد به دیگ جو می‌ریخت» سر وندل مندرلی نشسته بود و به کمانش زه می‌انداخت. وقتی کتلین 


خارج شد گفت: «بانوی من؛ تو این علف‌ها پرنده پیدا می‌شه. دوست دارید برای صبحانه‌ی امروز بلدرچین سرخ 
کنیم؟؛ 


«جو و نون کافیه... فکر کنم برای همه. هنوز چندین فرسنگ راه داریم» سر وندل.» 
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«هر چی شما دستور بدید بانوی من.» یرت تیاه کرفع) ماه شوالیه پکر بود. نوک سبیل‌های آویخته‌اش با 
ناامیدی می‌جنید. «جو و نون» چی از اين بهتر.» یکی از چاق‌ترین مردهایی بود که کتلین می‌شناخت. اما هر 


چقدر هم که عاشق غذا بود به شرافتش علاقه‌ی بیشتری داشت. 
شاد خبر داد: «یه نوع گزنه پیدا کردم و جوشونده درست کردم. بانوی من یه فنجان میل دارن؟» 
«بله» ممنونم.» 


دست‌های معیوبش را دور جوشانده گرفت و فوتش کرد تا سرد شود. شاد یکی از سربازان وینترفلی بود. راب 
بیست نفر از بهترین افرادش را فرستاده بود تا کتلین را به سلامت پیش رنلی برسانند. پنج اشرافزاده را نیز فرستاده 
بود» که اسم و نسبشان به وزن و اعتبار ماموریت اضافه شود. در راهشان به جنوب فاصله‌شان را از شهرها و قلعه‌ها 
حفظ کرده بودند. چندین بار گروه‌هایی از مردان زره‌پوش را دیده بودند و در افق شرق دود به چشمشان خورده 
بود اما کسی جرئت نکرده بود مزاحم آن‌ها شود. آن‌ها ضعیف‌تر از آن بودند که تهدید محسوب شوند و 
قوی‌تر از آن بودند که طعمه‌ی آسانی محسوب شوند. وقتی از بلک‌واتر گذشتند» بدترین بخش سفر را پشت سر 


گذاشتند. چهار روز اخیر اثری از جنگ ندیده بودند. 


کتلین هیچ خواستار این نبوده. در ریورران همین را به راب گفته بود. «آخرین بار که رنلی رو دیدم یه پسر 
همسن برن بود. نمی‌شناسمش. یکی دیگه رو بفرست. جای من اینجا پیش پدرمه. تا هر چقدر وقت که از 


عمرش باقی مونده.) 


پسر با غم به او نگاه کرده بود. «کس دیگه‌ای نیست. خودم نمی‌تونم برم. پدر شما خیلی مریضه. بلک‌فیش 
چشم و گوش منه, نمی‌تونم ازش بگذرم. وقتی از اینجا حرکت کنیم. برادرتون رو برای حفظ ریورران لازم 


دارم...» 
«حرکت؟» کسی به او حرفی از قشون کشی نزده بود. 


گفته وقتی میدانی برای جنگیدن نیست. سربازها به فکر محصول و خرمن می‌افتند. حتی شمالی‌های من دارن 


بی تاب می‌شن.» 
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شمالی‌های من. دیگر حرف زدنش هم داشت شبیه پادشاه‌ها می‌شد. «هیچ کس از بی‌تابی نمرده» اما عجول 


بودن موضوع دیگه‌ایه. ما بذر کاشتیم بذار رشد کنن.» 


راب با کله‌شقی سر تکان داد. «ما چند دونه‌ی بذر به باد پاشیدیم همین. اگه خواهرتون لایسا به کمکمون 
می‌اومد. تا حالا خبردار شده بودیم. چند تا پرنده به ایری فرستادیم» چهار؟ من هم طالب صلحم اما لنیسترها 


چرا وقتی که بی کار اینجا نشستم و ارتشم در اطرافم مثل برف تابستان سریع ذوب می‌شه چیزی بهم بدن؟» 


«پس ترجیح می‌دی به جای اينکه ترسو به نظر برسی به ساز لرد تایوین برقصی؟ اون می‌خواد که تو به 


هارن‌هال لشکر بکشی» از عمو بریندن پپرس...» 
«حرفی از هارن‌هال نزدم. حالا از طرف من پیش رنلی می‌رید یا باید جان گنده رو بفرستم؟» 


خاطره‌اش لبخند ضعیفی به لبش آورد. چه کلک واضحی, ولی به مهارت به دست پسری پانزده ساله اجرا 
شده بود. راب می‌دانست که مردی مثل جان گنده چقدر برای مذاکره با کسی مثل رنلی برتیون نامناسب است.» 
همچنین می‌دانست که کتلین نیز می‌داند. چکار می‌توانست بکند جز رضایت دادن دعا کردن برای اينکه پدرش 
تا ژمان بر گشت او زنده بماند؟ می‌دانست که اگر لرد هاستر بیمار فبوده خودش شحصا می‌رفته با این وود 
جدا شدن از او خیلی دشوار بود. وقتی که برای وداع پیشش رفت حتی او را نشناخت. به کتلین گفت: «مینیسا؛ 
بچه‌ها کجان؟ کت کوچولوی من لایسای شیرین...» کتلین پیشانی او را بوسیده بود و گفته بود که بچه‌هایش 
همه سالمند. وقتی پدرش چشم‌هایش را بست گفت: «منتظرم بمونیده سرورم. من به دفعات برای شما انتظار 
کشیدم. حالا شما باید منتظر بمونید که من ب رگردم.» 


کتلین چای دهن‌سوز را چشید و با خودش فکر کرد که: سرنوشت باز داره منو به جنوب می کشه. در حالی 
که باید به شمال برم» شمال به خونه. آن آخرین شب در ریورران به برن و ریکان نامه نوشته بود. عزیزانم» شما 


رو فراموش نکردم باید باورش کنید. موضوع اینه که برادرتون منو بیشتر لازم داره. 


وقتی شاد با ملاقه شوربا می‌ریخت سر وندل خبر داد: «امروز باید به مندر علیا برسیم. بانوی من. اگه خبرها 


صحیح باشه لرد رنلی نباید زیاد دور باشه.» 
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و وفتی پیداش کردم چی بهش بگم؟ که پسرم اونو پادشاه بحق نمی‌دونه؟ اشتیاقی به این دیدار نداشت. آن‌ها 
محتاج دوست بودنده نه دشمنان بیشتر ولی راب محال بود احترام لازم را به کسی بگذارد که احساس می کرد 


نمی تواند ادعایی نسبت به سلطنت داشته باشد. 


کاسه‌اش خالی بود» هر چند یادش نمی آمد که شوربا را چشیده باشد. کنارش گذاشت. «وقتشه که راه بیفتیم.» 
هر چه زودتر با رنلی صحبت می کرد زودتر می‌توانست به خانه بر گردد. اولین کسی بود که سوار اسب شد و 
سرعت ستون را تعیین کرد. هال مولن کنار او می آمد و پرچم خاندان استا رک را حمل می کرد؛ دایرولف 


خا کستری روی زمینه‌ی سفید یخی. 


هنوز نصف روز سواره از اردو گاه رنلی فاصله داشتند که وجودشان لو رفت. رابین فلینت برای گشت‌زنی از 
جلو رفته بود و چهار نعل باز گشت که خبر بدهد دیده‌بانی از روی سقف یک آسیاب بادی مراقب اطراف است. 
وقتی گروه کتلین به آسیاب رسیدند» آن مرد خیلی وقت بود که رفته بود. راهشان را ادامه دادند» یک فرسنگگ 
هم جلو نرفته بودند که گشتی‌های رنلی با شتاب رسیدند؛ بیست مرد زره‌پوش سواره به فرماندهی شوالیه‌ای با 


ریش و موی خاکستری و نشان زاغ کبود روی نیم تنه‌اش. 


وقتی چشمش به پرچم کتلین افتاده تنهایی جلو آمد و گفت: «بانوی من من سر کولن از گرین‌پولز هستم که 


«کار ما فوریه. من قاصد پسرم راب استارک پادشاه شمال؛ هستم. نمایند گی دارم با رنلی برتیون پادشاه 


جنوب مذاکره کنم.» 


سر کولن پاسخ داد: «پادشاه رنلی تاجگذاری کرده و به عنوان پادشاه تمام هفت پادشاهی تقدیس شده بانوی 
من.» هر چند به حد کافی ادب را رعایت می کرد. «اعلیحضرت با قشونشون نزدیک بیتربریج اردو زده. جایی که 


جاده رزها با مندر تقاطع داره. افتخار بز رگیه که شما رو تا محضرشون مشایعت کنم.» شوالیه دستش را بالا برد و 
افرادش دو ستون شدند. دو طرف کتلین و محافظینش را گرفتند. اسکورت يا مراقبت از اسیر؟ کاری 


نمی‌توانست بکند جز اعتماد به شرافت سر کون و لرد رنلی. 


هنوز یک ساعت تا رسیدن به رودخانه مانده بود که دود اردو گاه را دیدند. سپس صدا از میان مزارع و مراتع 


۳ 9 وس 5 ۳ ۳ ۳ را َ ۳۹ ً‌ سم 
و چمنزار آمد» گنک مثل زمزمه‌ی دریایی در دور اما هر چه جلوتر رفتند بلندتر می‌شد. وقتی آب‌های گل آلود 
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مندر را دیدند که زیر خورشید می‌درخشید. دیگر صدای مردها؛ شیهه‌ی اسب‌ها و تلق تلق فلز را تشخیص 


می‌دادند. با این وجود نه صدا نه دود هیچ کدام برای مشاهده‌ی خود قشون آماده‌شان نکرده بود. 


هزاران آتش طبخ غذا هوا را از دود کمرنگی پر کرده بودند. ردیف اسب‌ها به تنهایی چندین فرسنگ امتداد 
داشت. برای درست کردن اين همه تیرکک برای برافراشتن پرچم‌ها لابد یکث جنگل قربانی شده بود. ادوات 
محاصره‌ی عظیمی در حاشیه‌ی چمنزار جاده‌ی رزها صف کشیده بودند؛ منجنیق‌ها و برج‌های متحرکک و 
دژکوب‌هایی که چرخ‌هایشان بلندتر از قد انسانی روی اسب بود. نوک فولادی نیزه‌ها زیر آفتاب درخشش 
سرخی داشت. انگار به خون آغشته بودند. خیمه‌های شوالیه‌ها و لردها مثل قارچ‌های ابریشمی از میان علف‌ها 
روئیده بود. مردهایی با نیزه و مردهایی شمشیر به دست. مردهایی با کلاه فلزی و پیراهن زنجیری» زنانی که دنبال 
اردوگاه راه می‌افتادند و وسوسه‌شان را می‌فروختند» کماندارانی که زه می‌انداختند» گاریچی‌هایی که 
حیواناتشان را می‌راندند» خوک‌چران‌ها پشت خوک‌ها» پیک‌هایی که پیام می‌رساندند. ملازمینی که شمشیر تیز 
می‌کردند. شوالیه‌ها سوار اسب‌های چابکشان مهترهایی که اسب‌های بد قلق را آرام می‌کردند. وقتی از پل 
سنگی قدیمی‌ای می گذشتند که بیتربریج اسمش را از آن گرفته بود. سر وندل مندرلی اظهار نظر کرد: «اين همه 


سرباز ترس به دل می‌ندازه.» 
کتلین موافقت کرد: «درسته.» 


به نظر تقریباً تمام شوالیه‌های جنوب با رنلی بیعت کرده بودند. رز طلایی های‌گاردن همه جا به چشم 
می‌خورد: روی سینه‌ی سربازان و خدمتکارها. روی تلاطم ابریشم سبزی که زینت دهنده‌ی نیزه‌ها بوده نقش 
سته روی سپرهایی که بیرون خیمه‌های پسرها و برادرها و عموها و عموزاده‌های خاندان تایرل آویزان بودند. 
کتلین همچنین روباه و گل خاندان فلورنت. سیب‌های قرمز و سبز فاسوی شکارچی لرد تارلی» ب رگ‌های بلوط 


او ک‌هارت. درنای کرین‌ها» پروانه‌های سیاه و نارنجی مالندورها به چشمش خورد. 


سمت دیگر مندر لردهای استورم پرچم‌هایشان را برافراشته بودند؛ پرچمدارهای خود رنلی؛ قسم خورده به 
خاندان برتیون و استورمز اند. کتلین بلبل‌های برایس کرون. قلم‌های پنروز و لا کپشت دریایی سبز لرد استرمونت 
روی زمینه‌ی سبز را تشخیص داد. با این وجود به ازای هر سپری که می‌شناخت. چند تایی برایش ناشناس بودند؛ 
نشان‌های لردهای کم‌اهمیت تر که به پرچمدارها قسم خورده بودند و شوالیه‌های خانه به دوش و سوارهای 


مزدور که اطراف رنلی برتیون جمع شده بودند تا از او پادشاهی واقعی بسازند نه فقط به اسم. 
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پرچم خود رنلی بالاتر از همه‌شان در اهتزاز بود. مرتفع‌ترین برج محاصره‌ی او» هیولای چرخداری از جنس 
بلوط بود که بدنه‌اش را با پوست حیوانات پوشانده بودند. در اوج آن بز رگ ترین پرچم جنگی پیچ و تاب 
می‌خورد که کتلین به عمرش دیده بود؛ پارچه‌ای که برای پوشاندن چند تالار کافی بود. طلایی درخشان» و 


گوزن تاجدار سیاه برتیون‌ها روی آن با غرور می‌جهید. 
هالیس مولن به او نزدیک شد. «بانوی من این صداها رو می‌شنوید؟ چه خبره؟» 


گوش داد. فریاد» شیهه اسب. تلق تلق فولاد و... «تشویق می کنن.؛ از تپه‌ای با شیب کم به سمت ردیفی از 
خیمه‌ها در اوج می‌رفتند که همگی رنگ‌های روشنی داشتند. وقتی از میان آن‌ها می گذشتند. جمعیت انبوه‌تر و 


صداها بلندتر شدند. و آن وقت کتلین دید. 
در پایین» زیر دیوارهای سنکی و چوبی قلعه‌ای کو چکك مبارژه‌ی آزادی در جریان بود. 


محوطه‌ای پاک شده بود» پرچین‌ها و ایوان‌ها دورش برافراشته شده بودند. صدها و شاید هزاران نفر برای 
تماشا جمع شده بودند. از ظاهر زمین که گلی و چاک برداشته بود و تکه‌های زره و نیزه‌های شکسته هر طرفش 
پخش بودنده مشخص بود که از شروع یک روز یا بیشتر گذشته» اما حالا خاتمه‌اش نزدیک بود. کمتر از پیست 
شوالیه سوار اسب مانده بودند. به هم حمله می کردند و ضربه می‌زدنده تماشاچیان و جنگجویان سقوط کرده 
تشویقشان می‌کردند. دید که دو اسب تماما زره‌پوش به هم خوردند و سوارانشان در میان انبوهی از فلز و 


ی 


شت اسب سرنگون شدند. هال مولن اعلام کرد: «یه مسابقه.» علاقه‌ی وافری داشت که بدیهیات را بلند 


ی 


بگوید. 


سر وندل مندرلی گفت: «اوه» چه عالی.» شوالیه‌ای با شنل رنگین کمان روی اسب بر گشت و با تبری دسته 
بلند ضربه‌ای زد که سپر مردی را که دنبالش بود خرد کرد و او را در حالی که پایش به ر کاب گیر کرده بود از 
اسب انداخت. 

فشردگی جمعیت مقابلشان پیشرفت را دشوار می کرد. سر کولن گفت: «لیدی استار کک. اگه افرادتون لطف 
داشته باشند و اینجا منتظر بمونند» شما رو به محضر پادشاه می‌برم.» 

«هر چی شما بگید.» دستورش را داد. هر چند باید صدايش را بلند می‌ کرد تا در میان اين غوغای مسابقه به 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


سس ۳ 


کلاهخود نداشت و روی سپرش کی اتف بوهودبه سک شوالیه‌ی درشت هیکلی که زره‌ی ۳ داشت 
سرنگون شد و فریاد جمعیت بلند شد. زره‌ی او لاجوردی تیره‌ای بود گرز خارداری که با چنان تاثیر مهیبی 


می‌چرخاند همان رنگ را داشت» اسبش نشان خورشید و ماه خاندان تارت را داشت. 
مردی همراه فحش گفت: «رونت سرخ افتاد؛ لعنت.» 
یکی از همراهانش گفت: «لوراس کار آبی رو می‌سازه...» و فریاد جمعیت باقی حرف‌های او را خفه کرد. 


مرد دیگری سرنگون شده بود؛ زیر اسب زخمی‌اش گیر افتاده بود» هر دو از درد فریاد می کشيدند. ملازمین به 


کمک مرد شتافتند. 


این دیوانگیه. دشمنان واقعی هر طرفمون هستند و نصف مملکت تو آتش می‌سوزه اون وقت رنلی اینجا 


نشسته و مثل پسری که اولین شمشیر چوبی‌ش رو به دستش دادند از بازی جنگ لذت می‌بره. 


لردها و لیدی‌های نشسته در ایوان به همان اندازه‌ی مردهای میدان در مبارزه غرق شده بودند. کتلین خیلی‌ها را 
می‌شناخت. پدرش با لردهای جنوبی روابط زیادی داشت و خیلی‌هایشان مهمان ریورران شده بودند. لرد ماتیس 
روون چاق‌تر و سرخ‌تر از همیشه بود. درخت طلایی خاندانش روی نیم‌تنه‌اش شاخه گسترده بود. زیر او لیدی 
او کهارت باریکک و ظریف نشسته بود و سمت چپش لرد رندل تایرل از هورن هیل بود که شمشیرش» هارت‌بین» 


از شک ختدلیگن, آویزان برد دیگران زا قهااز روی تفانها مس شاعت و ننضيی را الا نی شاخ 


در میانشان» شبحی با تاج طلایی نشسته بود» همراه ملکه‌ی جوانش می‌ خندید و تماشا می کرد. 


تعجبی نداشت که لردها با چنان شوقی دور او جمع شده بودند؛ او تولد دوباره‌ی رابرت بود. رنلی به خوش 
قیافگی رابرت بود؛ دراز اندام و چهار شانهء همان موهای به رنگ زغال» ظریف و صاف. همان چشم‌های آبی 
خوشرنگ» همان لبخند بی‌آلایش. تاج سبکک روی پیشانی‌اش برازنده‌اش بود. طلای ظریفی بود. حلقه‌ای از 
رزها که به شکل نفیسی دور هم چیده شده بودند؛ در جلوی حلقه» سر گوزنی از باقوت سبز تبره نشسته بوده 


چشم‌هایش طلایی و شاخ‌هایش نیز طلایی بودند. 


گوزن تاجدار پیراهن مخمل سبز پادشاه را نیز مزین کرده بوده با رشته‌های طلایی روی سینه‌اش دوخته شده 


بود؛ نشان برتیون‌ها با رنگ‌های های گاردن. دختری که جایگاه بالا را با او شریکک بود نیز های گاردنی بود: 


ملکه‌ی جوان اوه مارجری» دختر لرد میس تایرل. کتلین می‌دانست که ازدواج آن‌ها ملاتی است که اتحاد عظیم 
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جنوبی را سرپا نگه می‌دارد. رنلی بیست و یک ساله بود» دختر بزرگ‌تر از راب نبود» خیلی زیبا بوده چشم‌های 
لطیف آهو و انبوهی از زلف‌های مجعد قهوه‌ای داشت که در حلقه‌های شلی روی شانه‌هایش ریخته بود. 


لبخندش دلنشین و خجول بود. 


در میدان مرد دیگری در برابر شوالیه‌ی با ردای رنگین کمان از زین افتاد و پادشاه همراه بقیه تشویق کرد. 


«لوراس! لوراس! های گاردن!» ملکه با هیجان دست زد. 


کتلین برگشت که آخرش را ببیند. حالا تنها چهار مرد در میدان مانده بودند و شکی نبود که پادشاه و عوام 
طرفدار چه کسی هستند. تا به حال با سر لوراس تایرل ملاقات نکرده بوده اما حتی در دوردست شمال نیز 
داستان‌های دلاوری‌های شوالیه‌ی گل‌ها تعریف می‌شد. سر لوراس سوار نریان سفید بلندی با زره‌ی نقره‌ای بود و 


دو نفر از باقیمانده‌ها با هم متحد شدند. به اسب‌هایشان مهمیز زدند و به سمت شوالیه‌ی با زره‌ی آبی تاختند. از 
دو طرف نزدیک می‌شدند که شوالیه‌ی آبی محکم افسار کشید. با سپر شکسته‌اش درست به روی صورت یکی 
از مردها کوبید و اسب سیاهش لگد انداخت و با سم فولادیش به مرد دیگر زد. در یک چشم بهم زدن» یکی از 
میارزین از اسب پرت شده بود و دیگری روی زمین کشیده می‌شد. شوالیه‌ی آبی سپرش را به زمین انداخت تا 
دست چپش آزاد شود. و آن وقت شوالیه‌ی گل‌ها به سمتش تاخت. وزن فولاد به نظر نمی‌رسید که تاثیری روی 


وقار و سرعت حرکات سر لوراس داشته باشد» شنل رنگین کمان پشت سرش تاب برمی‌داشت. 


اسب سیاه و سفید مثل عاشقین رقص محصول دور هم چرخیدند» سوارانشان بوسه‌های فلزی به هم فرستادند. 
تبر دراز برق زد و گرز چرخ برداشت. هر دو سلاح کند بودند. اما هنوز سر و صدای چندش آوری راه 
می‌انداختند. بدون سپر» شوالیه‌ی آبی بدترین سهم از ضربات نصیبش می‌شد. سر لوراس پشت سر هم ضربه 
روی سر و شانه‌های او ربخت و جمعیت فریاد زدند: «های گاردن!» حربف جواب را با گرز می‌داد» اما هر وقت 
توپ نزدیک می‌شد. سر لوراس جلویش را با سپر می گرفت. سپر سبز او نشان سه رز طلایی داشت اما زخم‌های 
زیادی برداشته بود. دسته‌ی تبر به دست شوالیه‌ی آبی خورد و گرز را از چنگش پرت کرد جمعیت مثل حیوانی 


فحل هورا کشیدند. شوالیه‌ی گل‌ها تبرش را برای ضربه‌ی نهایی بلند کرد. 


شوالیه‌ی آپی اسبش را به سمت حریف راند. نریان‌ها به هم خوردند» تبر به روی صفحه سینه‌ی آپی کوبیده 


شد... اما شوالیه‌ی آبی هر طور که بود با دستکش فلزیش دسته‌ی تبر را گرفت آن را از دست سر لوراس بیرون 
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کشید. و ناگهان دو حریف با هم گلاویز شده بودند و لحظه‌ی بعد آن, داشتند سقوط می کردند. اسب‌هایشان از 
هم دور شدند. آن‌ها با نیرویی استخوان شکن روی زمین افتادند. لوراس تایرل که در زیر بود» سهم عمده‌ی 
ضربه نصیبش شد. شوالیه‌ی آبی خنجر درازش را کشید و روبند تایرل را باز کرد. غریو جمعیت بلندتر از آن بود 
که کتلین حرف سر لوراس را بشنود. اما روی لب‌های خونینش خواند. تسلیم. 

شوالیه‌ی آبی تلو تلو خوران برخاست و خنجرش را به سمت رنلی برتیون دراز کرد؛ سلام قهرمان در مقابل 
پادشاه. ملازمین با شتاب به میدان دویدند که به شوالیه‌ی مغلوب کمک کنند. وقتی کلاهخودش را برداشتند» 
کتلین از دیدن اينکه چقدر جوان است جا خورد. حداکثر دو سال از راب بزرگ‌تر بود. پسر می‌توانست به 
زیبایی خواهرش باشد» ولی لبش زخمی شده بوده چشم‌هایش تمرکز نداشت و خون از میان موهای ژولیده‌اش 
می‌چکید» برای همین نمی‌شد قاطعانه گفت. 


پادشاه رنلی به قهرمان گفت: «بیایید جلو.» 


به سمت ایوان لنگ لنگان رفت. از نزدیک. زره‌ی شکوهمند آبی آن قدر هم با شکوه نبود؛ همه جایش زخم 
برداشته بود دندانه‌های گرز و پتکك» خش دراز به جا مانده از شمشیر خورددگی لعاب صفحه سینه و کلاهخود. 


شنلش پاره بود. از طرز راه رفتنش معلوم بود که مرد داخل زره نیز ضربات زیادی تحمل کرده. چند صدایی 


تشویق کردند: «تارت!» و عجیب که: «خوشگله! خوشگله!» اما اکثراً ساکت بودند. شوالیه‌ی آبی جلوی پادشاه 


زانو زد. «اعلیحضرت.» کلاهخود صدایش را گنگ می کرد. 


صدای رنلی از این طرف میدان به گوش رسید. «شما درست همون چیزی هستید که پدرتون ادعا داشت. 


یکی دو بار از اسب افتادن سر لوراس رو دیدم... اما هیچ کدوم به این شباهت نداشته.» 


کماندار مستی که نزدیکشان بود نق زد: «از اسب انداختن درستی نبود.» رز تایرل‌ها روی جلیقه‌اش دوخته 
شده بود. « کلکک زشتی بود» پسره رو پایین کشید.» 

جمعیت داشت متفرق می‌شد. کتلین به همراهش گفت: «سر کولن؛ این مرد کیه و چرا این قدر منفوره؟» 

سر کولن اخم کرد. «چون مرد نیست. بانوی من. ایشون برین ‏ اهل تارت دختر لرد سلوین ایون‌استار هستند.» 

کتلین بهت برش داشت. «دختر؟) 


عصممزظ 1 
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(بهش برین خوشگله می‌گن... هر چند جلوی صورتش نه» از ترس اینکه مبادا مجبور بشن با بدنشون از این 


حرفی که زدند دفاع کنند.» 


شنید که پادشاه رنلی لیدی برین از تارت را فاتح مبارزه‌ی بیتربریج اعلام کرد؛ آخرین نفر بین صد و شانزده 


شوالیه که سوار اسب باقی مانده بود. دبه عنوان قهرمان اجاژه دارید هر چی مایلید از من درخواست کنید. اگه 


در توانم باشه اجابتش می کنم.؛ 


برین پاسخ داد: «اعلیحضرت. تقاضای این افتخار رو دارم که عضو گارد رنگین کمان شما باشم. یکی از 
هفت نفر شما می‌شم و زندگیم رو در اختیار شما می‌گذارم» هر جا برید در کنارتون هستم و شما رو از هر 


گزندی حفظ می‌کنم.! 
«پذ یرفته شد. بلند شید و کلاهخودتون رو بردارید.» 
خواسته‌ی رنلی را انجام داد و وقتی کلاهخودش برداشته شد. کتلین حرف سر کولن را متوجه شد. 


به او خوشگله می گفتند... به تمسخر. موهایش به مانند لانه‌ی سنجاب انبوه کثیفی از کاه بودند و صورتش.-. 
چشمان برین درشت و خیلی آبی بودند» چشم‌های با اعتماد و بی‌ریای دختری جوان, اما بقیه... عریض و زمخت 
بود» دندان‌هایش فاسد و بیرون زده بودند» دهانش زیادی گشاد بود» لب‌های درشتش انگار ورم داشتند. هزاران 
کک مک روی گونه‌ها و پیشانیش پخش بود و دماغش بیش از یکک بار شکسته بود. ترحم به قلب کتلین 


نشست. روی زمین موجودی بد بخت‌تر از زن زشت پیدا می‌شد؟ 


ولی با این وجود وقتی رنلی بند شنل پاره‌ی او را برید و به جایش شنل رنگین کمان را بست. برین تارتی آن 
قدر هم بد بخت به نظر نمی‌رسید. لبخند صورتش را روشن کرد و با صدایی مغرور و قاطع گفت: «زندگی من 
در اختیار شماست. اعلیحضرت. از امروز من سپر شما هستم به خدایان قدیم و جدید سوگند می‌خورم.» برای 
نگاه کردن به رنلی سرش را خم کرده بود؛ حداقل یک کف دست از او بلندتر بود هر چند رنلی تقریباً همقد 


برادرش بود؛ تماشای طرز نگاه او دردناکک بود. 


«اعلیحضرت!» سر کولن گرین پولزی از اسبش پایین پرید و به ايوان نزدیکک شد. «اجازه‌ی صحبت می‌خوام.؛ 


زانو زد. «افتخار دارم که لیدی استارکک رو به محضرتون بیارم قاصد پسرشون راب. فرمانروای وینترفل.» 
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کتلین تصحیح کرد: «فرمانروای وینترفل و پادشاه شمال. سر.» کتلین از اسب پیاده شد و به کنار سر کولن 


آمد. 
پادشاه رنلی ظاهراً تعجب کرده بود. «لیدی استارکك؟ خیلی خوشحال شدیم.) به ملکه‌ی جوانش رو کرد. 
«مارجری عزیزم» ایشون لیدی استارک وینترفل هستند.» 


دختر با ادب دلپذیری گفت: «خیلی به اینجا خوش اومدید» لیدی استارکک. به خاطر از دست رفته‌تون 
متاسفم.» 


«لطف دارید.» 


پادشاه فرمود: «بانوی من بهتون قسم می‌خورم که لنیسترها سزای قتل شوهرتون رو می‌بینن. وقتی بارانداز 


پادشاه رو گرفتم» سر سرسی رو براتون می‌فرستم.؛ 
و این کار ند رو بهم برمی گردونه؟ «اگه خبردار بشم که عدالت اجرا شده برام کافیه سرورم.» 
برین آبی با تشر تصحیح کرد: «اعلیحضرت. و وقتی به محضر پادشاه میاید باید زانو بزنید.» 


کتلین گفت: «فاصله‌ی سرور و حضرت خیلی کمه بانوی من. لرد رنلی تاج به سر داره پسر من هم داره. اگه 
مایلید» می‌تونیم اینجا بین گل‌ها بايستيم و بحث کنیم که کدوم لقب سزاوار کدومشونه» اما به نظرم مسائل 


واجب‌تری برای گفتگو داریم.» 


بعضی از لردهای رنلی با شنیدن این حرف غرولند کردند. اما پادشاه فقط خندید. «حوب گفتید. بانوی من. 
وقتی جنگ تموم شد وقت کافی برای این حضرت گفتن‌ها هست. بهم بگید پسرتون کی قصد داره به هارن‌هال 


لشکر بکشه؟» 


کتلین تا وقتی که نفهمیده بود این پادشاه دوست است با دشمن» قصد نداشت کوچک‌ترین چیزی را از 


تحر کات راب افشا کند. «من در جلسات جنگی پسرم شرکت ندارم. سرورم.» 
«به شرط اينکه چند لنیستر برای من باقی بذاره» شکایتی ندارم. با شاه کش چکار کرده؟» 


«جیمی لنیستر در ریورران اسیره.» 
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«هنوز زنده است؟» ظاهراً لرد ماتیس روون خوشش نیامده بود. 
رنلی با سردر گمی گفت: «به نظر دایرولف از شیر مهربان‌تره.» 


لیدی او کهارت با لبخند تلخی زمزمه کرد: «مهربان‌تر از للیستر مثل اینه که بگیم خشک‌تر از دریا.» 


«من بهش می گم ضعف» لرد رندل تارلی ریش خاکستری کوتاه زبری داشت و به رک گویی مشهور بود. 
(بی‌ادبی نمی کنم لیدی استارکک» ولی شایسته‌تر بود که لرد راب خودش شخصاً برای ادای احترام به محضر 
پادشاه می‌اومد» نه اينکه پشت دامن مادرش قایم بشه.» 


کتلین با ادب سردی جواب داد: «پادشاه راب درگیر جنگه سرورم نه شر کت در مسابقه.» 


رنلی لبخند زد. «با احتیاط برید لرد رندل متاسفانه حریف نیستید.» پیشکاری را احضار کرد که یونیفرم 
استورمز اند را داشت. «يه جا برای همراهان بانو پیدا کن و رسید گی کن که کاملاً راحت باشند. لیدی کتلین 
چادر شخصی منو خواهند داشت. بهش احتیاجی ندارم» چون لرد کسول لطف کرده و قلعه‌اش رو در اختیارم 
گذاشته. بانوی من» وقتی استراحت کردید برام مای‌ی افتخاره که شریک غذا و شراب ما بشید امشب لرد 
کسول مهمانی داده. جشن وداع. متاسفانه حضرت لرد بی‌صبرانه منتظره که از شر قشون گرسنه‌ی من خلاص 
بشه.) 

مرد نزاری که لابد کسول بود اعتراض کرد: «صحیح نیست اعلیحضرت. من هر چی دارم مال شماست.؛ 


رنلی گفت: «هر وقت کسی اینو به برادرم رابرت می گفت» تعارف رو قبول می‌کرد. شما دختر دارید؟» 


«بله, اعلیحضرت. دو تا.» 


«پس خدایان رو شکر کنید که من رابرت نیستم. ملکه‌ی عزیزم تنها زنیه که می‌خوام.» رنلی دستش را دراز 
کرد که به مارجری در برخاستن کمک کند. «بعد از اينکه فرصت تجدید قوا داشتید باز هم حرف می‌زنیم» 


لیدی کتلین.؛ 


رنلی عروسش را به سمت قلعه هدایت کرد و پیشکارش چادر ابریشمی پادشاه را به کتلین نشان داد. «اگه 
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تصورش برای کتلین مشکل بود که چه چیزی ممکن است لازم داشته باشد که فراهم نباشد. چادر بزرگ‌تر از 
اتاق نشیمن اکثر مهمانخانه‌ها بود و هر نوع وسایل آسایش فراهم بود: تشکک پر ملافه‌های خز» تشت چوبی و 
مسی که برای دو نفر جا داشت» چندین منقل برای فراری دادن سرمای شب. صندلی‌های راحتی چرمی. میز 
نگارش با قلم و دوات؛ کاسه‌های هلو و گلابی و آلو تنگ شراب با فنجان‌های نقره‌ای متناسب» صندوقچه‌های 
چوبی پر از لباس‌های رنلی» کتاب» نقشه. صفحات بازی» یک چنگ» کمان بلند و تیردانی پر دو شاهین 
شکاری با دم سرخء مجموعه‌ای از نفیس‌ترین سلاح‌ها. این رنلی چیزی از خودش دریغ نمی کرد. تعجبی نداشت 


کنار ورودی» زره‌ی پادشاه سرپا آویزان بود؛ صفحات سبز جنگلی با بندهایی که رو کش طلا داشتند» 
کلاهخود شاخ گوزن‌های طلایی عظیمی داشت. فولاد طوری برق انداخته شده بود که کتلین انعکاس خودش 
را روی صفحه سینه می‌دید؛ انگار خودش از اعماق بر که‌ی عمیق سبزی به خودش خیره شده بود. چهره‌ی زنی 
مغروق. می‌شد خودش را غرق غصه کند؟ سریع صورتش را ب رگرداند. از شکنندگی خودش خشمگین بود. 
فرصت نداشت که غصه‌ی خودش را بخورد. باید خاک را از موهایش می‌شست و لباسی می‌پوشید که شایسته‌ی 


ضیافت یک پادشاه باشد. 


سر وندل مندرلی» لو کاس بلک‌وود سر پروین فری و باقی اشرافزاده‌های همراه کتلین» او را به قلعه مشایعت 
کردند. به تالار بز رگ لرد کسول تنها به خاطر احترام بزرگ می گفتند» اما برای افراد کتلین روی نیمکت‌های 
شلوغ بین شوالیه‌های خود رنلی جا پیدا شد. بین لرد ماتیس روون سرخ چهره و سر جان فاسوی که از 
فاسوی‌های سیب سبز بود به کتلین جایی روی سکو اختصاص داده شد. سر جان بذله گویی می کرد لرد ماتیس 


مودبانه جویای وضع سلامت پدر و برادر و بچه‌های کتلین شد. 


به برین تارتی در انتهای میز بالا جایی اختصاص داده شده بود. مثل بانوها لباس نیوشیده بود» بلکه تجملات 
شوالیه‌ها را انتخاب کرده بود؛ نیم‌تنه‌ی مخمل گلی و نیلی» شلوار و چکمه و کمربند ظریف شمشیر, و شنل 
رنگین کمان جدیدش که از پشتش آویزان بود. اما هیچ پوششی نمی‌توانست زشتی‌اش را پنهان سازد؛ دست‌های 
بزرگ کک مکی صورت عریض پهن, بیرون زدگی دندان‌ها. بدون زره؛ بدنش بدقواره می‌نمود؛ لگن عریض 
و اندام‌های درشت. شانه‌ها عضلاتی و برآمده ولی روی سینه چیزی به چشم نمی خورد. از هر حرکتش مشخص 
بود که برین از این موضوع آگاه است و از آن رنج می‌کشد. فقط وقتی حرف می‌زد که سوالی پرسیده می‌شد و 
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غذا به حد وفور فراهم بود. جنگ صدمه‌ای به محصول افسانه‌ای های گاردن نزده بود. در حالی که خواننده‌ها 
می‌خواندند و آکروبات‌بازها معلق می‌زدند. خوردن را با هلوی خوابیده در شراب شروع کردند و با ماهی لذیذ 
ظریف نمک‌سودی که برشته شده بود و جوجه‌ای که شکمش با قارج و پیاز پر شده بود ادامه دادند. قرص‌های 
بزرگ نان قهوه‌ای» تل‌هایی از شلغم و ذرت و لوبیاء خوک‌ها و غازهای برشته‌ی عظیم و کاسه‌هایی که پر بودند 
از سوپ آهوئی که آبجو و جو داشت. برای دسر خدمتکارهای لرد کسول سینی‌هایی پر از شیرینی از 
آشپزخانه‌ی قلعه آوردند؛ قو کرمی و تکك شاخ شکری. کیک لیمو به شکل رز بیسکویت‌های عسلی و تارت 


تمشک. مربای سیب و ورقه‌های پنیر خامه‌ای. 


غذای چرب حال کنلین را به هم زد اما وقتی اين همه به قوی بودن محتاج بود ضعف نشان دادن به صلاح 
نبود. خیلی کم خورد و مردی را تماشا کرد که خیال پادشاهی داشت. دست چپ رنلی عروس جوانش و دست 
راستش برادر عروس نشسته بود. جز بانداژ سفید کتانی دور پیشانی» سر لوراس هیچ نشانه‌ای از ماجراجویی بد 
فرجام امروزش نداشت. به واقع همان قدر خوش قيافه بود که کتلین ظنین شده بود. بدون غبار نبرده نگاهش 
سرزنده و هوشمند بود» توده‌ی زلف‌های قهوه‌ایش آن قدر انبوه بود که هر زنی رشک می‌برد. به جای شنلی که 
در مسابقه پاره شده بود جدیدش را پوشیده بود؛ همان ابریشم راه راه خوشرنگ گارد رنگین کمان رنلی که 


گیره‌ی رز طلابی های گاردن را داشت. 


پادشاه رنلی هر چند وقت یک بار با نوک خنجرش لقمه‌ای منتخب در دهان مارجری می‌گذاشت؛ يا خم 
می‌شد و گونه‌اش را خیلی سبک می‌بوسید» اما کسی که شریکك شوخی‌ها و اعتمادش بود سر لوراس بود. 
پادشاه مشخص بود که از غذا و شراب لذت می‌برد» اما پرخور یا مست به نظر نمی‌رسید. زیاد می‌خندید و از ته 


دل و با لردهای بلند مرتبه و دخترهای پیشخدمت یکسان گرم می‌گرفت. 


بعضی از مهمان‌ها ادب_ کمتری داشتند. زیاد نوشیدند و بلندتر از چیزی که کتلین شایسته می‌دانست به سلامتی 
هم جام بلند کردند. پسرهای لرد ویلوم؛ جاشوا و الیاس با حرارت بحث می کردند که کدامشان اول به بالای 
دیوارهای بارانداز پادشاه خواهد رسید. لرد وارنر دختر خدمتکاری را روی زانویش خوابانده بود» گردنش را 
لیس می‌زد و با دست زیر پیراهنش را می گشت. گایارد سبز که خودش را خواننده تصور می کرد روی چنگی 
ناخن می کشید و ابیاتی در مورد گره زدن دم شیرها می‌خواند که بعضاً وزن و قافیه داشتند. سر تانتون» یکی از 
سیب سرخ‌های فاسوی؛ روی میز رفت و قسم خورد که سندور کلگان را در نبرد تن به تن خواهد کشت. شاید 


دیگران قسم را جدی تلقی می کردند ولی سر تانتون یکی از پاهایش را روی ظرف سس گذاشته بود. 
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اوج حماقت وقتی رسید که دلقک چاقی جست و خیز کنان وارد شد. زره حلبی طلایی رنگی پوشیده بود و 
کلاه کاموایی به شکل کله‌ی شیر داشت. بین میزها یک کوتوله را دنبال کرد و با چوب به سرش زد. سرانجام 
پادشاه رنلی می‌خواست بداند که چرا برادرش را می‌زند. دلشکك گفت: «معلومه اعلیحضرت» من بچه کش 
هستم.٩‏ 


رنلی گفت: «اون شاه کشه دلقک احمت.» و خنده در تمام تالار بلند شد. 
کنار کتلین» لرد روون به این شادمانی نپیوست. «همه‌شون خیلی جوانند.» 


درست بود. وقتی رابرت پرنس ریگار را در ترای‌دنت کشت شوالیه‌ی گل‌ها به دومین سالگرد نامگذاری 
خودش نرسیده بود. در میان سایرین» خیلی کم کسی با سن چندان بیشتر پیدا می‌شد. موقع غارت بارانداز پادشاه 
شیرخوار بودند و وقتی بیلان گریجوی جزایر آهن را شوراند پسر بچه بودند. هنوز دستشان به خون آلوده نشده. 
لرد برایس را تماشا کرد که سر روبار را تهییج کرد که چند خنجر را به هوا بیندازد و بچرخاند. هنوز برایشان 
یک بازی بود. مسابقه‌ای در مقیاس بزرگ‌تر» همه آن را به عنوان فرصتی برای کسب افتخار و غنیمت می‌دیدند. 


پسرهایی که مست آوازها و قصه‌ها بودند و مثل همه‌ی پسرها خودشان را نامیرا تصور می کردند. 


کتلین گفت: «جنگ پیرشون می کنه. همون طور که ما رو کرد.» وقتی رابرت و ند و جان ارن علیه ایریس 


تا ر گرین قیام کردند او دختر بوده وقتی جنگ تمام شد زن شده بود. «دلم براشون می‌سوزه.» 


لرد روون پرسید: «چرا؟ بهشون نگاه کنید. جوان و نیرومند هستند پر از زندگی و خنده. و شهوت. بله» اون 
قدر که نمی‌دونن باهاش چکار کنن. امشب حرامزاده‌های زیادی نطفه می‌گیرند. بهتون قول می‌دم. چرا 
دلسوزی؟» 


کتلین با غصه پاسخ داد: «جون دوام نداره. چون اونا شوالیه‌های تاستان هستند و زمستان در راهه.» 


برین با چشم‌های آبی همرنگ زره‌اش به او زل زد. «لیدی کتلین» اشتباه می کنید. برای امثال ما زمستان ه رگز 
نمی‌رسه. اگه در جنگ بمیریم» مطمئناً برامون ترانه‌سرایی می‌کنند و در ترانه‌ها همیشه تابستانه. در ترانه‌ها 


شوالیه‌ها همه دلیرند» بانوها همه زیبا هستند» و خورشید هميشه می‌تابه.» 


زمستان برای همه‌ی ما می‌رسه. برای من وقتی اومد که ند مرد. برای تو هم می‌رسه دخترم» زودتر از چیزی که 


فکر می کنی. دلش نمی آمد این جواب را به او بدهد. 
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پادشاه نجاتش داد. کتلین را صدا کرد: «لیدی کتلین» احساس م ی کنم باید هوا بخورم. با من قدم می زنید ؟) 
کتلین فوراً بر خاست. «مایه افتخارمه.» 


برین نیز برخاسته بود. «اعلیحضرت. یک لحظه بهم فرصت بدید که زرهم رو پوشم. تباید بدون محافظ 


باشید.: 
پادشاه رنلی لبخند زد. «اگه وسط قلعه‌ی لرد کسول در محاصره‌ی قشون خودم امنیت نداشته باشم یه شمشیر 
چیزی رو تغییر نمی‌ده... حتی شمشیر تو؛ برین. بشین و بخور. اگه لازمت داشتم. احضارت می کنم.» 


این حرف برای دخترک ظاهراً از چیزی که امروز بعد از ظهر دریافت کرده بود ضربه‌ی شدیدتری بود. «هر 
چی شما دستور بدیده اعلیحضرت برین با قیافه‌ی پکر نشست. رنلی بازوی کتلین را گرفت و به خارج تالار 
هدایتش کرد. از کنار نگهبانی گذشتند که قوز کرده بود و او چنان با دستپاچگی فوراً خبردار ایستاد که کم 
مانده بود نیزه‌اش را بیندازد. رنلی به روی شانه‌ی مرد زد و به شوخی از موضوع گذشت. 


«از این طرف بانوی من.» پادشاه از دری کوتاه او را به پله‌های یکک برج هدایت کرد. وقتی شروع به بالا رفتن 


کووقتی تن وس بارستان اضما چنش سر شما خر ویوروان تست ؟۱ 
سرد رگم جواب داد: «ن دیگه پیش جافری نیست؟ فرمانده‌ی گارد شاهنشاهی بود.» 


رنلی سر تکان داد. «لنیسترها بهش گفتن که زیادی پیر شده و رداش رو به تازی دادن. بهم گفتن موقع ترکک 
بارانداز پادشاه قسم خورده که به خدمت پادشاه واقعی درمیاد. ردایی که امروز برین تصاحب کرد اونی بود که 
برای سلمی نگه داشته بودم به این امید که شاید شمشیرش رو برای خدمت به من تقدیم کنه. وقتی در 


های گاردن پیداش نشد. فکر کردم شاید به ریورران رفته باشه.» 


«ما اونو ندیدیم.) 


(پیر بود» درسته» اما هنوز مرد خوبی بود. امیدوارم بلایی سرش نبیومده باشه. لنیسترها خیلی ابله‌ند.» چند پله بالا 
رفتند. «شب مرگ رابرت من به شوهر شما صد سرباز تعارف کردم و اصرار کردم جافری رو تحت اختیار 


خودش دربیاره. اگه گوش کرده بود. الان نایب السلطنه بود و احتیاجی نبود که من مدعی سلطنت بشم.» 


«ند قبول نکرد.» لازم نبود به کتلین بگویند. 
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«قسم خورده بود که از بچه‌های رابرت محافظت می کنه. من نیروی کافی نداشتم که به تنهایی اقدام کنم» پس 
وقتی لرد ادارد جواب رد بهم داد» چاره‌ای جز فرار نداشتم. اگه مونده بودم» می‌دونم که ملکه نمی گذاشت بعد 


برادرم زیاد ژزنده بمونم.) 
کتلین به تلخی فکر کرد: اگه مونده بودی و از ند حمایت می کردی» شاید هنوز زنده بود. 


«شوهر شما رو خیلی دوست داشتم» بانوی من. دوست وفاداری برای رابرت بود می‌دونم... اما حاضر نبود 
گوش کنه و از تصمیمش برنمی گشت. این طرفه می‌خوام بهتون چیزی نشون بدم.» به بالای پله‌ها رسیده بودند. 


رنلی در چوبی‌ای را هل داد و روی سقف قدم گذاشتند. 


قلعه‌ی لرد کسل آن قدر ارتفاع نداشت که بشود به آن برج گفت. اما زمین‌های اطرافش پست و مسطح بودند 
و کتلین از هر طرف تا چندین فرسخ را می‌دید. هر طرف که نگاه می کرد آتش می‌دید. زمین را مثل ستارگانی 
سقوط کرده پوشانده بودند و مثل ستارگان پایانی نداشتند. رنلی آهسته گفت: «اگه دوست دارید بشمارینشون» 
بانوی من. وقتی سپیده از شرق بدمه شمردنشون هنوز تموم نشده. ازتون می‌پرسم امشب چند آتش دور ریورران 


روشنه؟» 


کتلین صدای گنگ موسیقی‌ای را که از تالار بزرگک به میان شب نفوذ می کرد می‌شنید. شهامت شمردن 


سار گان وا فداشته 


رنلی ادامه داد: «بهم گفتن که وقتی پسرتون از تنگه گذشت بیست هزار سرباز پشت سرش بودند. حالا که 


فرمانرواهای ترای‌دنت بهش پیوستند. شاید چهل هزار نفر در اختیار داشته باشه.» 


نه. به هیچ وجه این قدر نیست. عده‌ای رو در جنگ از دست دادیم و یه تعداد دیگه برای مراقبت از محصول 


رفتند. 


لین کف «من اینجا دو برابر اون تعداد رو دارم و این تنها بخشی از قوای منه. میس تایرل با ده هزار نفر 
دیگه در های گاردن مونده. سربازخانه‌ی نیرومندی در استورمز اند دارم» و خیلی زود دورنی‌ها با تمام نیروشون 
به من ملحق می‌شن. و برادرم استنیس فراموش نشه که درگون‌استون رو در اختیار داره و حاکم لردهای دریای 
باریکه.» 
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«ظاهرا شما کسی هستید که استئیس رو فراموش کرد از آنچه قصدش را داشت لحن تندتری به کار برده 


بود. 


«منظورتون ادعاشه؟» رنلی خندید. «بذارید رک باشیم بانوی من. استنیس پادشاه نفرت‌انگیزی می‌شه. و نه 


اينکه احتمال داره بشه. به استئیس احترام می‌ذارن» حتی ازش می‌ترسن اما تعداد کسانی که دوستش دارن 
انکشت مارم 


«با این حال برادر بز رگ تر شماست. اگه هیچ کدوم از شما بتونه ادعایی نسبت به تخت آهنی داشته باشه اون 


کس لرد استنیسه.» 


رنلی شانه بالا انداخت. «بهم بگید برادرم رابرت چه حقی نسبت به تخت آهنین داشت؟» منتظر جواب نماند. 
«آم حرف‌هایی از نسبت خونی بین برتیون‌ها و تارگرین‌ها می‌زدند» ازدواج‌های صد سال پیش» پسرهای دوم و 
دخترهای ارشد. برای هیچ کس جز استادها اهمیتی نداشت. رابرت سلطنت رو با پتکک جنگیش برد.» با دست به 
ارد وگاه‌هایی اشاره کرد که آتش‌هایشان از افقی تا افق دیگر را روشن کرده بود. «خب. این هم ادعای من به 
خوبی هر چی که رابرت داشت. اگه پسرتون همون طور که پدرش از رابرت حمایت کرد از من حمایت کنه 
می‌بینه که من قدر نشناس نیستم. با کمال میل تمام املااک و القابش رو تائید می‌کنم. می‌تونه هر طور که مایله 
در وینترفل حکومت کنه. حتی اگه دوست داشته باشه می‌تونه لقب پادشاه شمال رو داشته باشه» به شرط اینکه 
زانو خم کنه و منو به عنوان سرورش قبول کنه. پادشاه تنها یه کلمه است. اما بیعت؛ وفاداری؛ خدمت... این‌ها رو 


باید داشته باشم.» 
«و اگه قبول نکنه که اینا رو به شما تقدیم کنه؟» 


«من قصد دارم پادشاه باشم. بانوی من اون هم نه پادشاه یه قلمروی تکه تکه شده. از این واضح‌تر نمی‌شه 
گفت. سیصد سال پیش به استارکک وقتی دید که امیدی به پیروزی نیست جلوی اگان اژدهاسالار زانو زد. 
خردمندانه بود. پسر شما هم باید عاقل باشه. وقتی با من متحد بشه؛ جنگ دیگه خاتمه یافته محسوب می‌شه. ما...» 


رنلی ناگهان حرفش را قطع کرد. چیزی توجه‌اش را جلب کرده بود. «چه خبر شده؟» 


غز غز زنجیرها می‌گفت که در آهنین را بالا می کشند. آن پایین در حیاطء سواری با کلاهخود بالدار اسبش 


را که کلی کف کرده بود واداشت که از زیر میخ‌های در رد شود. «فورا به پادشاه خبر بدید!» 
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رئلی بالای یکی از دندانه‌های دیوار رفت. «من اینجام» سر.» 


«اعلیحضرت.» سوار با مهمیز زدن به اسش جلوتر آمد. با تمام سرعتی که می‌شد اومدم. از استورمز اند. ما 


محاصره شدیم. اعلیحضرت. سر کورتنی باهاشون وارد جنگ شده اما...؛ 
«ولی... غیر ممکنه. اگه لرد تایوین هارن‌هال رو ترکک کرده بود خبردار می‌شدم.» 


«اینا لنیسترها نیستند» اعلیحضرت. لرد استنیس جلوی دروازه‌های شماست. حالا به خودش پادشاه استنیس 


می گه.» 
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۳ اسبش را به زور مهمیز از نهر خروشان رد کرد و باران به صورتش شلاق زد. کنارش» 
۳ فرمانده‌ی کل مورمونت زیر لب به هوا فحش داد و کلاه ردایش را جلو کشید. زاغ 
روی شانهاش پرهایش را سیخ کرده بوده به آب کشیدگی و بد اخلاقی خود خرس پیر بود. وزش باد ب رگ‌های 
خیس را مثل دسته‌ای از پرند گان مرده در اطرافشان بلند می‌کرد. جان با دلخوری فکر کرد که کدوم جنگل 


اشباح؛ بیشتر شبیه جنگل غرق شده است. 


امیدوار بود که سم از آخر ستون عقّب نمانده باشد. او حتی در هوای خوب سوارکار ماهری نبود و شش روز 
بارندگی زمین را خطرناکک کرده بود؛ پر از گل نرم و سنگ‌های پنهان. وقتی باد می‌وزید» آب را درست به 
چشم‌هایشان فرو می کرد. در جنوب. دیوار الان داشت شر شر آب می‌ریخت. یخی که ذوب می‌شد با باران 
گرم مخلوط می‌شد و در ورقه‌ها و جویبارهایی پایین می‌ریخت. پیپ و وزغ در اتاق نشیمن کنار آتش نشسته 
بودند» قبل از شام فنجان پشت فنجان شراب ادویه‌دار می‌نوشيدند. جان حسودی‌اش می‌شد. لباس پشمی خیسش 
به بدنش چسبیده بود و خارش داشت» گردن و شانه‌هایش از وزن زنجیر و شمشیر شدید درد می کرد و از ماهی 


2 ۰ 1 
و گاو دودی و پنیر سفت خسته شده بود. 


جلوتر صدای لرزان بوق شکاری بلند شد. صدای ریزش مداوم باران تقریباً خفه‌اش کرد. خرس پیر اعلام 
کرد: «بوق با کول. خدایان لطف داشتند؛ کرستر هنوز اونجاست.» زاغش بال‌های بر گفن را یک باز زد و نالید: 


«ذرت.» و دوباره پرهایش را سیخ کرد. 


جان تعریف کرستر و قلعه‌اش را از برادرهای سیاه زیاد شنیده بود. حالا با چشم خودش می‌دید. بعد هفت 
دهکده‌ی خالی» همه واهمه داشتند که محل زندگی کرستر را به همان مترو کی و مردگی سایرین خواهند یافت» 
اما ظاهراً از این بلا حفظ شده بودند. شاید خرس پیر بالاخره به جواب بعضی از سوال‌هاش برسه. حداقل زیر 
بارون نمی‌مونیم. 

تارن اسمل‌وود قسم خورد که کرستر علی رغم شهرت نامطبوعش دوست نگهبانان است. به خرس پیر گفت: 
«اون مرد نصفه خله انکار نمی کنم اما شما هم اگه نصف عمرتون رو تو این جنگل نفرین شده می گذروندید 
همین طور می‌شدید. با این وجود. هیچ وقت آتشش رو از گشتی‌ها دریغ نمی کنه و به منس ریدر علاقه‌ای نداره. 


مشورت خوبی در اختبارمون می‌ذاره.» 
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اگه غذای داغ و فرصت خشک کردن لباس‌هامون رو در اختیارمون بذاره من راضیم. دایون گفت که کرستر 
متجاوز و بزدل و دروغگوست» خویشاوندهای خودش را کشته و شاید همکار برده‌دارها و شیاطین است. 


جنگلبان پیر دندان‌های چوبی‌اش را روی هم زد و اضافه کرد: «و بدتر» اون آدم بوی سردی می‌ده؛ بوی سرد.» 


لرد مورمونت دستور داد: «جان» در ستون عقب برو و خبرش رو پخش کن. و به افسرها گوشزد کن که هیچ 
گرفتاری با همسرهای کرستر نمی‌خوام. مردها باید مراقب دستشون باشن و با این زن‌ها فقط اون قدر حرف بزنن 
که مطلقاً لازمه.» 

«بله» قربان.» جان اسبش را از راهی که آمده بودند برگرداند. نریختن باران روی صورت خوشایند بود» هر 
چند برای مدتی کوتاه بود. از کنار هر کس که رد می‌شد انگار گریه می کرد. صف به طول نیم فرسنگ در میان 
جنگل امتداد داشت. در وسط ردیف تدار کات چشمش به سمول تارلی افتاد که زیر کلاهی گشاد» روی زین 


قوز کرده بود. سوار اسب بارکشی بود و یکی دیگر را دنبال خودش می‌کشید. تاپ تاپ باران روی سقف 


قنس‌ها باعث شده بود که زاغ‌ها بی‌قرار باشند و غار غارشان بلند بود. جان صدا زد: «روباه تو قفسشون 


انداختی؟» 


سم سرش را بلند کرد و آب از کناره‌ی کلاهش سرریز شد. «آه» چطوری جان. نه. فقط از بارون بدشون 


میاد» مثل ما.؛ 
«اوضاع چطوره. سم؟) 
«خیسه.» پسر چاق هر طور که بود لبخند زد. «ولی هنوز چیزی منو نکشته.» 
«خوبه. تا قلعه‌ی کرستر راهی نمونده. اگه خدایان لطف داشته باشند اجازه می‌ده کنار آتشش بخوابیم.» 


سم با تردید به او نگاه کرد. «اد ماتم‌زده می گه کرستر وحشی ترسنا کیه. با دخترهای خودش ازدواج می کنه و 
مطیع هیچ قانونی نیست جز اونایی که خودش وضع می‌کنه. و دایون به گرن گفته که تو رگش خون سیاه داره. 


مادرش یه وحشی بود که با یه گشتی خوابید» پس اون یه حر...» نا گهان متوجه شد که چه دارد می‌گوید. 


جان با خنده گفت: «حرومزاده است. می‌تونی اون کلمه رو بگی» سم. قبلاً شنیدمش.؛ به اسب کوچکش که 
قدم‌های مطمئنی داشت مهمیز زد. «باید سر آتن رو پیدا کنم. اطراف زن‌های کرستر مراقب رفتارت باش انگار 


در این زمینه سمول تارلی هشدار نباز داشت. «یعداً در موردش حرف می‌زنيم. وقتی اردو زدیم.» 
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جان خبر را به آتن ویترز که همراه پس‌قراول می آمد رساند. سر آتن که مرد کوچک با صورت نحیفی بود» 


همسن مورمونت بود. در کسل بلک نیز همیشه خسته به نظر می‌رسید و باران بی‌رحمانه او را از توان انداخته بود. 


به جان گفت: «چه خبر خوشایندی. | ستخون‌هام نم کشیدند و زخم‌های زینم هم از زخم زین شاکی‌اند.» 


در راه بازگشت» جان از ستون در حال پیشروی جدا شد و از میان انبوه جنگل راه کوتاه‌تری را بررگزید. 
طبیعت سبز مرطوب صدای انسان و اسب را بلعید و به زودی تنها صدایی که به گوش می‌رسید ریزش مداوم 
باران روی برگ و درخت و سنگ بود. اواسط بعد از ظهر بود» ولی جنگل به تاریکی وقت غروب بود. جان از 
میان صخره‌ها و چاله‌های آب راهش را پیدا کرد از میان بلوط‌های عظیم. کاج‌های خاکستری و سبز» و درختان 
آهنی که تنه‌ی سیاه داشتند گذشت. بعضی جاها شاخه‌ها سایه‌بانی بالای سر بافته بودند و مدتی از چکک چکک 
دایم باران روی سرش خلاصی می‌یافت. وقتی از کنار شاه بلوطی می گذشت که صاعقه آن را خشکانده بود و 
رزهای وحشی سفید روی تنه‌اش روییده بودند؛ صدای خزیدن چیزی در میان بوته‌ها را شنید. صدا زد: «گوست» 


گوست. بیا پیشم.» 


اما کسی که از میان جنگل درآمد» دایون سوار بر اسب ژولیده‌ی خا کستری‌اش بود. گرن نیز سواره همراهش 


بود. خرس پیر در هر طرف ستون دیده‌بان‌هایی گماشته بود که مواظب حرکتشان باشند و نزدیکک شدن هر 


دشمنی را خبر دهند. حتی اینجا هم خطر نکرده بود و گروه‌ها را دو نفره فرستاده بود. 


«آم» تویی لرد اسنو.» دایون لبخندی از بلوط به نمایش گذاشت؟ دندان‌هایش از چوب تراشیده شده بودند و 


درست جفت نمی‌شدند. «فکر کردم آدرها سراغ پسره و من اومدن. گرگت رو گم کردی؟» 


«رفته شکار.» گوست دوست نداشت همراه ستون مسافرت کند. اما زیاد دور نمی‌شد. وقتی اردوی شب را 


می‌زدند جان را کنار خیمه‌ی فرمانده‌ی کل پیدا می کرد. 
دایون گفت: «تو این هوا بهش می گن ماهیگیری.» 
گرن با امیدواری گفت: «مادرم هميشه می گفت بارون برای رشد محصول خوبه.» 


دایون گفت: «بله؛ یه محصول خوب از شبنم. بهترین چیز همچین بارونی اینه که آدم دیگه لازم نیست خودش 


رو بشوره.» دندان‌های چوبی‌اش را به هم زد و صدایشان را در آورد. 


جان گفت: «با کول کرستر رو پیدا کرده.» 
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«گمش کرده بود؟» دایون خندید. «شما جوون‌ها حواستون باشه که اطراف زن‌های کرستر نگردید» متوجه 


شدی ؟) 
حان لبخند زد. «همه‌شون رو برای خودت می خوای» دایون؟» 


دایون باز دندان‌هایش را به هم زد. «شاید. گزستر قه ۶ انکشت ور یه گبر دار برای همین بیشتر از بازده 


نمی‌تونه بشماره. متوجه کم شدن چند تاشون نمی‌شه.» 
گرن پرسند؟ «واقعا جتد تا زن دازد؟؛ 


«بیشتر از چیزی که به عمرت نصیب تو می‌شه. برادر. خب. اگه با بچه‌های خودت وصلت کنی کار سختی 


نیست. اینم جونور توء اسنو.» 


گوست دمش را بالا گرفته بود و کنار اسب جان قدم برمی‌داشت. موی سفیدش زیر باران کاملاًٌ خیس شده 
بود. چنان آرام حرکت می کرد که جان متوجه نشده بود از کجا درآمد. اسب گرن از بوی او پس کشید؛ با 
وجود گذشت بیش از یک سال اسب‌ها در حضور دایرولف مضطرب می‌شدند. «همراهم بی؛ گوست.» جان به 


هیچ فکر نمی کرد این طرف دیوار قلعه‌ای سنگی پیدا شود؛ اما در ذهنش نوعی برج ساخته شده با الوار روی 
تپه‌ای کم ارتفاع تصور کرده بود که خندق و حصار چوپی داشت. آنچه به جایش پیدا کرد تلی از زباله. 
خو کدانی. آغلی خالی و تالار کاهگلی فاقد پنجره‌ای بود که نمی‌شد گفت لیاقت این اسم را دارد. تالار دراز و 
کم‌ارتفاع بوده سقفش خاکی بود. کل مجموعه روی بلندی‌ای بود که ارتفاعش در حد یک تپه نبود و در 
محاصره‌ی سدی خاکی بود. جویبارهای قهوه‌ای از روی شیب به پایین جریان داشتند و از حفره‌هایی که آب در 
سد دفاعی به وجود آورده بود به نهر خروشانی می‌ریختند که به سمت شمال دور می‌زد. باران از نهر سیل 


گل آلودی ساخته بود. 


در جنوب غرب» دروازه‌ی بازی را پیدا کرد که دو طرفش روی تیرک‌هایی مرتفع جمجمه‌ی حیوان سوار 
کرده بودند: خرسی در یک سمت. قوچی در سمت دیگر. جان وقتی به کسانی که وارد می‌شدند ملحق شد» 
متوجه شد که هنوز تکه‌هایی از گوشت روی جمجمه‌ی خرس باقی مانده. در داخل» گشتی‌های جارمن با کول و 
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کثافات دور سه ماده خوک عظیم جمع شده بودند. نزدیکشان دختر کوچکی که زیر باران کاملاً لخت بود از 
باغچه هویج می‌چید. دو زن پاهای خوکی را می‌بستند تا سلاخی شود. زاری حیوان زیر و هولناک بود» تقریباً به 
ضجه‌ی انسان شباهت داشت. تازی‌های چت در جواب شروع کردند به پارس کردن. چت فحش‌شان داد آن‌ها 
غریدند و قاپ زدنده یک جفت از سگ‌های کرستر متقابلاً پارس کردند. وقتی چشمشان به گوست افتاده 
بعضی‌ها بندشان را پاره کردند و گریختند» سایرین غریدند و فاصله گرفتند. دایرولف مثل جان توجهی به آن‌ها 


جان بعد از اينکه خوب تالار را دید زد با خودش فکر کرد: خب» به سی نفر از ما جای خشک و گرم 
می‌رسه شاید تا پنجاه نفر. کوچک تر از آن بود که دویست مرد جای خواب داشته باشند» پس بیشترشان مجبور 
می‌شدند که بیرون بمانند. و کجا بمانند؟ باران نصف محوطه را به چاله‌های پر از آب تا مچ پا تبدیل کرده بود و 


نصف دیگر گلی بود که آدم در آن فرو می‌رفت. شب حزن‌انگیز دیگری در پیش بود. 


فرمانده‌ی کل اسبش را به اد ماتم‌زده سپرده بود. وقتی جان پیاده می‌شد او داشت گل‌ها را از سم اسب پاک 
می کرد. به جان خبر داد: «لرد مورمونت در تالاره. گفته بهش ملحق بشی. بهتره گر گه رو بیرون بذاری به نظر 
اون قدر گرسنه است که ممکنه یکی از بچه‌های کرستر رو بخوره. خب» راستش رو بخوای من اون قدر 
گرسنهم که یکی از بچه‌های کرستر رو بخورم به شرط اينکه گرم سرو بشه. بروه من به اسبت می‌رسم. اون تو 
گرم و خشکه لازم نیست بهم بگی» من دعوت نشدم.» گلوله‌ای از گل خیس را از زیر سم اسب درآورد. «به 


نظرت این گل شببه گه نیست؟ شاید این تبه تماما از گه کرستر ساخته شده باشه؟» 
جان لبخند زد. «خب. اون طور که شنیدم خیلی وقته که ساکن اینجاست.؛ 


فزه نی برو بش خرس بر :۷ 


دسئور داد: « گوست» ایتجا سون.» در قلعه‌ی کرستر از دو تکه پوست آهو تشکیل شده بود. جان خم شد که 
سرش به تاق کوتاه نخورد و از میان پوست‌ها رد شد. دو دوجین از گشتی‌های ارشد قبل از او وارد شده بودند و 
دور چاله آتشی ایستاده بودند که در مرکز کف خاکی تالار بود. چاله‌هایی از آب دور چکمه‌هایشان جمع شده 
بود. تالار بوی دوده» فضولات و سگ خیس می‌داد. هوا پر بود از دود» ولی همچنان شرجی مانده بود. باران از 
سوراخ دود روی سقف نفوذ می کرد. تنها یک اتاق وجود داشت. به همراه بالکنی برای خوابیدن که با دو 


نردبان می‌شد به آن رسید. 
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جان به خاطر می آورد روزی که وینترفل را ترکك کرده بود چه احساسی داشت: مضطرب مثل یک دوشیزه 
اما مشتاق دیدن عجایب و اسرار پشت هر افق جدید. به گوشه و کنار تالار بد بو و کثیف نگاهی انداخت و به 
خودش گفت خب. این هم یکی از عجایب. دود تند چشم‌هایش را آب انداخت. حیف که پیپ و وزغ این همه 


چیز را از دست می‌دادند. 


کرستر مشرف به آتش نشسته بود؛ تنها کسی که مزیت نشستن روی صندلی اختصاصی را داشت. حتی 
فرمانده‌ی کل مورمونت نیز مجبور بود روی نیمکت مشترک بنشیند» همراه زاغش که روی شانه‌ی او وراجی 
می‌کرد. جارمن با کول پشت سر ایستاده بود» قطرات از زره‌ی وصله خورده و چرم خیس براقش می‌چکیدند. 


تارن اسمل‌وود با زره‌ی سنگین و شنل با حاشیه‌دوزی سمور سر جارمی مرحوم» کنار او ایستاده بود. 


جلیقه‌ی از پوست گوسفند کرستر و ردایش که از دوختن چندین پوست به هم درست شده بود» ترکیب 
فقیرانه‌ای به نمایش می گذاشت. ولی دور یکی از مچ‌های کلفتش حلقه‌ی سنگینی بود که برق طلا داشت. به 
نظر مرد مقتدری می‌رسید» هر چند دیگر به زمستان عمرش رسیده بود و توده موهای خاکستری‌اش داشت سفید 
می‌شد. دماغ تختش و دهانی که بزاق از گوشه‌اش می‌ریخت. ظاهر آدم سنگدلی را به او می‌داد و یکی از 
گوش‌هایش را از دست داده بود. این هم یک وحشی. جان به یاد قصه‌های ننه‌ی پیر در مورد قومی وحشی افتاد 
که با جمجمه‌ی انسان خون می‌نوشیدند. کرستر که ظاهراً داشت از فنجانی تراشیده از سنگ. آبجوی زرد رقیقی 


می‌نوشید. شاید قصه‌ها را نشنیده بود. 


به مورمونت می گفت: «بنجن استارک رو سه ساله که ندیدم. راستش رو بخوای اصلاً دلم براش تنگ نشده.» 
نیم دوجین توله سگگ سیاه و چند تایی خوک بین نيمکت‌ها می‌پلکیدند. زن‌هایی که پوستین‌های ژنده‌ی آهو به 
تنشان بود جام‌های شراب را پخش می کردند» آتش را باد می‌زدند» هویج و پیاز به داخل دیگ خرد می کردند. 


تارن اسمل‌وود گفت: «باید سال پیش از اینجا رد می‌شد.» سگی دور پایش چرخید و بو کشید. به آن لگد زد 


و وق زنان دورش کرد. 
لرد مورمونت گفت: «بن دنبال سر وایمار رویس می گشت که همراه گرد و ویل جوان ناپدیده شده بود.» 


«بله اون سه تا یادمه. بچه اشرافی از این توله‌ها بز رگک‌تر نبود. غرورش اجازه نمی‌داد زیر سقف من بخوابه» با 
اون شنل سمور و زره‌ی سیاهش. ولی زن‌های من با همین چشم‌های درشت دنبالش راه افتادن.» اخمش را متوجه 


نزدیک‌ترین زن کرد. «گرد گفت چند متجاوز رو تعقیب می‌کنن. بهش گفتم با همچین فرمانده‌ی خامی به 
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نفعشونه که اونا رو نگیرن. گرد با وجودی که کلاغ بود آدم چندان بدی نبود. گوش‌هاش از من کوتاه‌تر بود. 


سرما کوتاه‌شون کرده بوده مثل من.» کرستر خندید. «حالا بهم می‌گن که دیگه سر نداره. اون هم سرما کوتاه 
کرد؟» 


جان پاشیدن خون سرخ روی برف سفید را به خاطر آورد و لگدی که تیان گریجوی به سر مرده زده بود. آن 
مرد ترکك خدمتی بود. در راه با زگشت. جان و راب مسابقه داده بودند و شش توله دایرولف را در میان برف‌ها 


يافته بودند. هزار سال پیش. 
«وقتی سر وایمار از پیشتون رفت؛ مقصدش کجا بود؟» 


کرستر شانه بالا انداخت. از قضا من کارهای مهم‌تری از ثبت رفت و آمد کلاغ‌ها دارم.» شراب را سر کشید 
و فنجان را کنار گذاشت. «شراب جنوبی خوب برای شب‌های سخت اینجا نمونده بود. کمی شراب و یه تبر تازه 
به دردم می‌خوره. مال خودم کند شده فایده نداره. چند زن دارم که باید ازشون دفاع کنم.» به همسرهایش نگاه 
کرد که در جنب و جوش بودند. 

موه کت کف «اینجا عده‌تون کمه و تنهائید. اگه دوست داشته باشیدء به چند مرد بسپارم که شما رو به 


جنوب تا دیوار مشایعت کنند.» 


زاغ ظاهراً از اين نقشه خوشش آمده بود. بال‌های سیاهش را مثل یقه‌ای بلند پشت سر مورمونت گشود و داد 


زد: «دیوار.» 


میزبانشان لبخند کریهی زد دهانی پر از دندان‌های قهوه‌ای فاسد به نمایش گذاشت. «و اونجا چکار باید بکنم 


پیشخدمت آشپزخونه باشم؟ ما اینجا مردم آزادی هستیم. کرستر به کسی خدمت نمی کنه.» 
«دوران بدی برای تنها زند گی کردن در اینجاست. بادهای سرد دارن بلند می‌شن.؛ 


«بذار بلند شن. ریشه‌های من عمیقه.» کرستر مچ زنی را که از کنارش می گذشت گرفت. «بهشون بگو زن. به 


لرد کلاغ بگو چقدر راضی هستیم.؛ 


زن لب‌های ناز کش را لیسید. «اینجا خونه‌ی ماست. کرستر ما رو در امان نگه می‌داره. آزاد زند گی کردن بهتر 


از برد گیه.» 
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زاغ زمزمه کرد: «بردگی.» 


مورمونت به جلو خم شد. «هر دهکده‌ای که رد شدیم متروکه بوده. شماها اولین قیافه‌های زنده‌ای هستید که 
از زمان ترکک دیوار دیدیم. اثری از اهالی نیست... مردن يا فرار کردن یا اسیر گرفته شدن, نمی‌دونم. حیوانات 
همین طور. هیچی نمونده. و قبل از اون جسد دو تا از گشتی‌های بن استارک رو به فاصله‌ی تنها چند فرسنگگ از 
دیوار پیدا کردیم. رنگ پریده و سرد بودنده با دست سیاه و پای سیاه و زخم‌هایی که ازشون خون نمی‌ریخت. 
ولی وقتی اونا رو به کسل بلکث بردیم» شب بلند شدند و کشتند. یکی‌شون سر جارمی رایکار رو کشت و اون 
یکی سراغ من اومد. که ازش نتیجه می‌گیرم یه چیزهایی از زمان زنده بودنشون یادشون بود اما از انسانیت 


هیچی براشون نمونده بود.» 


دهان زن مثل غار صورتی مرطوبی باز ماند. اما کرستر تنها باد به دماغ انداخت. «ما اینجا همچین مشکلی 
نداشتیم... و ازتون ممنون می‌شم همچین داستان‌های شیطانی‌ای زیر سقف من تعریف نکنید. من مومن هستم و 
خدایان حافظ من هستند. اگه وایت‌ها بیان می‌دونم چطور به قبر بفرستمشون. هر چند یه تبر تیز تازه به دردم 


می‌خوره.» به پشت ساق همسرش زد و او را شتابان دنبال دستور فرستاد. «باز هم شراب و عجله کن.؛ 


جارمن با کول گفت: «دردسری از طرف مرده‌ها نداشتید» ولی از طرف زنده‌ها چطور سرورم؟ از پادشاهتون 


چه خبر؟» 


زاغ مورمونت داد زد: «یادشاه! پادشاه یادشاه پادشاه.» 


«منس ریدر؟» کرستر به آتش تف کرد. «پادشاه پشت دیوار. مردم آزاد پادشاه می‌خوان چکار؟؛ اخمش را 
معطوف مورمونت کرد. «خیلی چیزها در مورد ریدر و کارهاش می‌تونم بهتون بگم» اگه دلم خواست. این 
دهکده‌های خالی کار اونه. اگه مردی بودم که در برابر امثال ریدر سر خم می کرد اینجا رو هم متر وکه 
می‌دیدید. یه سوار فرستاد که بهم بگه باید پناهگاه خودم رو ترکث کنم و بیام پاش رو ببوسم. مرد رو پس 
فرستادم اما زبونش رو نگه داشتم. به اون دیوار میخ شده.» اشاره کرد. «شاید بتونم بهتون بگم کجا دنبال منس 
ریدر بگردید. اگه دلم بخواد.» دوباره همان لبخند قهوه‌ای. «اما فرصت کافی برای اون حرفا داریم. ظاهرا 


می‌خواید زیر سقف من بخوابید و خوک‌های منو تموم کنید.» 


مورمونت گفت: «از داشتن سقف خیلی ممنون می‌شیم سرورم. سریع پیشروی می‌کردیم و زیادی آب 
کشيدیم.! 
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«پس برای یکك شب مهمون اینجا هستید. نه بیشتر علاقه‌م به کلاغ‌ها همین قدره. بالکن مال من و همسرهامه؛ 
اما اگه خواستید تمام کف اتاق مال شما. برای بیست نفر گوشت و آبجو دارم نه بیشتر. بقیه‌ی شما کلاغ سیاه‌ها 
می‌تونید خودتون دنبال دونه بگردید.» 

خرس پیر گفت: «ما آذوقه با خودمون آوردیم سرورم. با کمال میل» غذا و شراب خودمون رو با شما شریک 
می‌شیم.) 


کرستر با پشت دست پر از مویش بزاق ریخته شده روی چانه‌اش را پاك کرد. «مزه‌ی شرابت رو می‌چشم» 


لرد کلاغ؛ اینو قبول می‌کنم. یه چیز دیگه. هر مردی که به زن‌های من دست دراز کنه» دستش رو قطع می کنم.» 


تیان اسمل‌وود گفت: «سقف شماء قانون شما.» و لرد مورمونت قاطعانه تائید کرد» هر چند چندان راضی به نظر 


نمی رسید. 
کرستر با غرولند مفتخرشان ساخت. «پس توافق شد. کسی دارید که بتونه نقشه بکشه.» 
«سم تارلی می‌تونه.» جان جلو آمد. «سم عاشق نقشه‌هاست.» 


مورمونت با دست علامت داد که جلوتر بياید. «بعد اينکه غذاش رو خورد بفرستش اینجا. بگو قلم و کاغذ 


بیاره. تالت هم پیدا کن. بگو تبر منو بیاره. پیشکش ما به میزبانمون.» 
کرستر قبل از اينکه جان برود گفت: «اين دیگه کیه؟ قیافه‌ی استارک‌ها رو داره.» 
«ملازم و آجودان من» جان اسنو.) 


«پس که حرامزاده است؟» کرستر جان را از سر تا پا برانداز کرد. «مردها می‌خوان با زن‌ها بخواین» ظاهراً 
وقتشه که همسر انتخاب کنه. اینه کاری که من می‌کردم.» با تکان دست جان را مرخص کرد. «خب؛ بدو و به 


وظیفه‌ت برس حرامزاده» و مطمثن شو که تبر اعلا و تیز باشه» تیغ کند فایده‌ای برای من نداره.» 


جان تعظیم خشکی کرد و رفت. وقتی خارج می‌شد سر آتن ویترز وارد شد و کم مانده بود که کنار در 
پوست آهو به هم تنه بزنند. بیرون ظاهراً از شدت باران کاسته شده بود. هر جای محوطه خیمه‌ها برافراشته شده 


بودند. جان نوک خیمه‌های دیگری را زیر درخت‌ها می‌دید. 
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اد ماتم‌زده به اسب‌ها غذا می‌داد. «به وحشی تبر بدیم؟ چرا که نه؟» به اسلحه‌ی مورمونت اشاره کرد؛ تبر 
جنگی دسته کوتاه که روی تیغه‌ی تیره‌اش تزئینات طلایی حکک شده بود. اقسم می‌خورم که پسش می‌ده. 
احتمالاً تو جمجمه‌ی خرس پیر. چرا همه‌ی تبرها و شمشیرهامون رو بهش ندیم؟ از سر و صداشون موقع سواری 
خوشم نمیاد. بدون اونا حرکتمون سریع‌تر می‌شه مستقیم به دروازه‌ی جهنم. تو جهنم هم بارون می‌باره؟ شاید 


کرستر یه کلاه خوب رو ترجیح بده.» 
جان لبخند زد. «اون به تبر می‌خواد. شراب هم می‌خواد.» 


اببین» خرس پیر زرنگه. اگه وحشیه درست و حسابی مست کنه شاید وقتی می‌خواد ما رو با اون تبر بکشه 


فقط گوشمون رو قطع کنه. من دو تا گوش دارم» ولی فقط یه سر دارم.» 
«اسمل‌وود می‌گه کرستر دوست نگهبانانه.» 


ملازم ترشرو گفت: «فرق بین وحشی که دوست نگهبانانه و اونی که نیست رو می‌دونی؟ دشمنان ما جسد ما 
و حرافت کلاغ‌ها و گرگ‌ها می‌ذارن. دوست‌ها ما رو در قبرهای مخفی دفن می‌کنن. نمی‌دونم اون خرس چه 
مدت از دروازه آویزان بوده و کرستر قبل از اینکه صدای اومدن ما رو بشنوه چی به اونجا میخ کرده بود؟» اد با 


شک به تبر نگاهی انداخت. باران روی صورت درازش به پایین می‌ربخت. «اون تو خشکه؟» 
«خشک‌تر از این بیرون.» 


«اگه یواشکی برم توء زیاد هم نزدیک آتش نشم. احتمالاً تا صبح کسی متوجه من نشه. اونایی که زیر سقفث 


هستن زودتر می کشه» ولی حداقل خشک می‌میرم.» 
جان باید می‌خندید. «کرستر به نفره. ما دویست نفر. شک دارم کسی رو بکشه.» 


«خوشحالم کردی.» کاملاً محزون مانده بود. «و در ضمن, تبر تیز خوب خیلی تعریف داره. دوست ندارم منو 
با عصا بکشن. یه بار دیدم که چطور با عصا به پیشونی یه مرد زدند. پوستش خراش هم برنداشت. اما نرم شد و 
ورم کرد؛ به بزرگی کدو, فقط رنگش بنفش بود. مرد خوش قیافه‌ای بود» ولی بر که زاین داشت. خوبه که 
عصا بهشون نمی‌دیم.» اد سر تکان داد و برگشت. در حالی که ردای سیاه خیسش آب باران را پشت سرش 


می‌ریخت دور شد. 
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جان اول غذا دادن به اسب‌ها را تمام کرد و سپس به شامش فکر کرد. به این فکر می‌کرد که سم را کجا 
می‌تواند پیدا کند که فریادی از ترس شنید. «گ رگ!» دور تالار به سمت فریاد دوید؛ چکمه‌هایش در زمین فرو 
می‌رفت. یکی از زن‌های کرستر به یکی از دیوارهای گلی قلعه تکیه داده بود و سر گوست داد می کشید: 
«نزدیک نشو بهم نزدیک نشوا» دایرولف با دهانش خرگوشی را گرفته بود و یکی دیگر که خونین و مرده بود 


جلوی پایش روی زمین بود. زن وقتی جان را دید التماس کرد: «ازم دورش کنید. قربان.» 


«صدمه‌ای بهت نمی‌زنه.» فوراً فهمید که چه اتفاق افتاده؛ لانه‌ای چوبی که میله‌هايش شکسته بود» به پهلو روی 
چمن‌های خیس افتاده بود. «حتماً گشه‌ش بوده. شکار زیاد ۳ نیاوردیم.» جان سوت زد. دایرولف 


استخوان‌های ریز را بین دندان‌هايش شکست. خر گوش را بلعید و پیش او آمد. 


زن با چشم‌هایی نگران به او نگاه کرد. از آنچه که جان در نگاه اول تصور کرده بود جوان‌تر بود. دختری 
پانزده یا شانزده ساله» موهای تیره‌اش را باران به صورت نحیفش چسبانده بود. پاهای برهنه‌اش تا مچ گلی بودند. 


بدن زیر پوستین نشانه‌های مراحل اولیه‌ی حاملگی را داشت. جان پرسید: «یکی از دخترهای کرستری؟» 


زن دستش را روی شکمش گذاشت. «حالا زنشم.» فاصله‌اش را از گ رگث حفظ کرد و با حال نزار کنار لانه‌ی 


شکسته زانو زد. «می‌خواستم اين خرگوش‌ها رو تکثیر کنم. گوسفند برامون نمونده.» 


«نگهبان‌ها جبرانش می‌کنن.» جان خودش سکه نداشت» وگرنه به او تقدیم می‌کرد... هر چند مطمئن نبود 


پشت دیوار چند سکه‌ی مسی یا حتی سکه‌ی نقره چه فایده‌ای دارد. «فردا صبح با مورمونت صحبت می کنم.» 
زن دست‌هایش را روی دامنش پاک کرد. «جناب لرد...؛ 
«من لرد نیستم.؛ 


اما فریادهای زن و صدای افتادن لانه‌ی خرگوش؛ عده‌ی دیگری را نیز جلب کرده بود و دور آن‌ها جمع شده 
بودند. لارک که متولد جزایر خواهران و به پستی سگگ بود گفت: «باور نکن دختر» در محضر شخص لرد اسنو 


هستی.) 


چت که تازی‌هایش را ترکک کرده بود تا ببیند چه خبر است به تمسخر گفت: «حرامزاده‌ی وینترفل و برادر 


پادشاه.» 
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لارک گفت: اون گرگ با طمع بهت نگاه می‌کنه. شاید اون تکه گوشت توی شکمت دهنش رو آب 


انداخته.» 
جان لذت نمی‌برد. «دارید می ترسونیدش.! 
«نه» داریم بهش هشدار می‌دیم.» لبخند چت به زشتی جوش‌هایی بود که بیشتر صورتش را پوشانده بودند. 
دختر ناگهان به خاطر آورد: «ما نباید با شما صحبت کنیم.» 
جان گفت: «صبر کن.» دیر شده بود. دختر با شتاب دوید. 


لا رک به خر گوش دوم دست دراز کرد اما گوست سریع‌تر بود. وقتی دندان لخت کرد لارکک روی گل سر 
خورد و روی باسن استخوانی‌اش افتاد. بقیه خندیدند. دایرولف خ ر‌گوش را با دهانش برداشت و برای جان 


آورد. 

جان به آن‌ها گفت: «لازم نبود دختره رو بترسونید.» 

وتو گنچ تست کهها وق سرزنش بحت 6 حرومزاده.» چت به خاطر از دست دادن موقعیت راحتش در کنار 
درمیان نگذاشته بود. چت به جای سر و کله زدن با دسته‌ای از تازی‌های بد اخلاق» هنوز به پیرمرد نابینا رسید گی 


می کرد. «شاید عزیز فرمانده‌ی کل باشی, اما فرمانده‌ی کل نیستی... و اگه اون هیولات هميشه نزدیکت نبود این 


قدر شجاعانه حرف نمی‌زدی.» 
جان خونسردتر از احساسش پاسخ داد: «من پشت دیوار با برادرهام دعوا نمی کنم.؛ 
لارکك به روی زانو بلند شد. «ازت می‌ترسه. چت. تو جزایر خواهران ما برای امثالش اسمی داریم.» 


«من همه‌ی اون اسم‌ها رو شنیدم. لازم ست زحمت بکشی,ا دور شد.ء شک در کنارش امد: وقتی به 
دروازه رسد باران به نم نم ضعیفی کاهش یافته بود. غروب به زودی می‌رسید. و شب حزن‌انگیز خیس تاریکك 
دیگری به دنبالش می آمد. ابرها ماه و ستاررگان و مشعل مورمونت را پنهان می‌ساختند» جنگل ظلمات می‌شد. هر 


شاشیدنی ماجرای خودش را داشت» هر چند به آن بدی که جان اسنو قبلاً تصور می کرد نبود. 
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پایین بلندی» زیر درخت‌ها» بعضی از گشتی‌ها زیر لبه‌ی یک صخره علف و چوب خشکک کافی برای روشن 


کردن آتش پیدا کرده بودند. دیگران خیمه برافراشته بودند یا با پهن کردن رداهایشان روی شاخه‌ها سریناه‌های 


ابتدایی ساخته بودند. غول در حفره‌ی روی تنه‌ی بلوط مرده‌ای لمیده بود. «از قلعه‌م خوشت میاد. لرد اسنو؟؛ 
« گرم و نرم به نظر می‌رسه. می‌دونی سم کجاست؟؛ 


«همین راه رو ادامه بده. اگه به ویلای سر آتن رسیدی زیادی دور شدی.» غول لبخند زد. «مگه اينکه سم هم 


برای خودش یه درخت پیدا کرده باشه. چه درختی می‌شه.؛ 


در آخره گوست کسی بود که سم را پیدا کرد. دایرولف مثل تیری که از کمان رها شده باشد به جلو جهید. 
زیر صخره‌ای که به جلو خم شده بود و پناهگاهی ساخته بود که کمی از باران درامان بود» سم به زاغ‌ها غذا 
می‌داد. وقتی حرکت می کرد چکمه‌هایش شالاپ شلوپ می کردند. با حالی رقت‌انگیز اقرار کرد: «پاهام توی 
آبه. وقتی از اسب پایین اومدم» روی چاله قدم گذاشتم و تا زانو پایین رفتم.» 

«چکمه‌هات رو دربیار و جوراب‌هات رو خشکک کن. چوب خشک جمع می کنم. اگه زمین زیر صخره خیس 


نباشه» شاید بتونیم آتش روشن کنیم.» جان خرگوش را به سم نشان داد. «و جشن بگیریم.» 
«تو به تالار نمیای که به لرد مورمونت برسی؟» 


اه ولی تو چرا. خرس پیر می‌خواد براش نقشه رسم کنی. کرستر می گه که جای منس ریدر رو بهمون نشون 
می‌ده.) 


«اوه.» سم به نظر نمی‌رسید که اشتیاقی برای ملاقات با کرستر داشته باشدء هر چند به معنای آتشی گرم بود. 


«ولی گفت اول غذات رو بخور. پاهات رو خشک کن.» جان دنبال هیزم رفت. زیر شاخه‌های افتاده را گشت 
تا چوب‌های خشک‌تر را جمع کند و لایه‌های سوزن‌های خیس کاج را کنار زد تا آتشگیرها را پیدا کند. با این 
وجود. جان گرفتن جرقه‌ها کلی طول کشید. ردایش را روی صخره آویزان کرد تا باران روی آتش کوچکش 


نریزد و سرپناه جمع و جوری داشته باشند. 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷ 


0 


زانو زد که پوست خرگوش را بکند. سم به در آوردن چکمه‌هایش مشغول شد. با غصه گفت: «فکر کنم بین 
انگشت‌هام خزه رشد کرده.» انگشت‌های مورد نظر را تکان داد. «خرگوش مزه‌ش عالی می‌شه. از خون و بقیه 
چیزها اصلاً شاکی نیستم.) نگاهش را بر گرداند. «خب» یه خرده...» 

جان لاشه را به سیخ کشید» یکك جفت سنگ را در دو طرف آتش گذاشت و تعادل غذایشان را روی آن‌ها 


گشتی‌های دیگر با رشکث به آن‌ها نگاه می کردند. حتی گوست که چشم‌های سرخش نور شعله‌ها را منعکس 


می کرد بو می کشید و با طمع نگاه می کرد. جان یادآوری کرد: «تو سهمت رو خوردی.؛ 


سم پرسید: «کرستر اون قدر وحشیه که گشتی‌ها تعربف می کنن ؟) خرگوش کمی خام بوده اما مزه‌اش 


شگفت انگیز بود. «قلعه‌ش چه شکلیه؟) 


«یه کوه آشغال که سقف و چاله‌ی آتش داره.» جان به سم تعریف کرد که در قلعه‌ی کرستر چه دیده و 


شنیده. 


وقتی تعریف ماجرا تمام شد تاریکک شده بود و سم انگشت‌هایش را می‌لیسید. «خوب بود» ولی بدم نمیاد ران 


بره بخورم. کاملش» تنها برای من با ادویه‌ی نعناع و میخکک و عسل. بره ندیدی؟» 
«آغل گوسفند بوده اما گوسفندی نبود.» 
«چطور به افرادش غذا می‌ده؟» 


«من مردی ندید فقط کرستر و زن‌هاش و چند تا دختر کوچکک. نمی‌دونم اینجا رو چطور حفظ می‌کنه. 
استحکاماتش تعریفی نداشت. تنها به دیواره‌ی گلی. بهتره به تالار بری و اون نقشه رو رسم کنی. راه رو پیدا 


می کنی؟ا 


«اگه تو گل‌ها نیفتم.» سم به هر زحمتی بود دوباره روی چکمه‌هایش ایستاد. قلم و کاغذ برداشت و به دل 


شب زد. باران از کلاه گشاد و ردایش می‌ریخت. 
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گوست سرش را روی پنجه‌هایش گذاشت و کنار آتش به خواب رفت. جان کنار او دراز کشید» از گرمای 


بدن او ممنون بود. سردش بود و خیس بود. اما نه آن قدر سرد و خیس که کمی پیش از این بوده. شاید امشب 


خرس پیر چیزی بفهمه که ما رو به عمو بنجن راهنمایی کنه. 


بیدار که شدء بخار نفس‌های خودش را جلوی صورتش در هوای سرد صبح دید. وقتی حرکت کرد 
استخوان‌هایش درد گرفتند. گوست رفته بود» آتش خاموش شده بود. جان دست دراز کرد که ردایش را که از 
صخره آویزان بود کنار بزند. ولی دید که یخ زده و سفت است. از زیر آن ببرون خزید و در وسط جنگلی 


کریستالی ایستاد. 


نور صورتی کم‌رمق سحر روی هر شاخه و بر گک و سنگی برق می‌زد. هر برگ علف از یاقوت تراشیده شده 
بود هر قطره‌ی آب الماس شده بود. گل‌ها و قارچ‌ها پوششی از شیشه داشتند. حتی چاله‌های گلی درخشش 


قهوه‌ای روشن داشتند. میان طبیعت براق سبز» خیمه‌های سیاه برادرانش زير لایه‌ی نا ز کی از یخ درخشان بودند. 


پس وجود جادو در پشت دیوار ثابت شد. دید که به خواهرهایش فکر می کند. شاید به این خاطر که دیشب 
خوابشان را دیده بود. سنسا آن را منظره‌ای مسحور کننده می‌نامید و از شگفتی چشم‌هایش پر اشکک می‌شد. ولی 


آریا با خنده بیرون می‌دوید و از ذوق داد می کشید» سعی می کرد به هر چیز دست بزند. 
صدای زیر و خجولی را شنید. «لرد اسنو؟» بر گشت. 


روی صخره‌ای که جان را دیشب یناه داده بود» پرورش دهنده‌ی خرگوش دولا ایستاده بود. شنل سیاهی که 
دور خودش کشیده بود؛ برایش آن قدر گشاد بود که در آن غرق شده بود. جان فوراً تشخیص داد که شنل سم 


است. چرا شنل سم رو پوشیده؟ دختر گفت: «پسر چاقه بهم گفت که شما رو اینجا پیدا می کنم» سرورم.» 
گه به خاطر خ رگوشه اومدی. اونو خوردیم.» این اعتراف باعث شد که به شکل عجیبی احساس گناه بکند. 


«لرد کلاغ پیر اونی که پرنده‌ش حرف می‌زنه؛ به کرستر کمانی داد که صد خرگوش می‌ارزه.» با دست‌هایش 


دور برآمدگی شکمش را گرفت. «درسته سرورم؟ شما برادر پادشاه هستید؟» 
اقرار کرد: برادر ناتنی. من حرامزاده‌ی ند استارکک هستم. برادرم راب پادشاه شماله. چرا اینجا اومدی؟) 


«پسر چاقه سم. گفت بیام پیش شما. شنلش رو به من داد تا کسی متوجه نشه که از شما نیستم.» 
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«کرستر از دستت عصبانی نمی‌شه؟» 


«پدرم دیشب خیلی از شراب لرد کلاغ نوشیده. تا وسط ظهر می‌خوابه.» نفس‌های مضطرب تندش در هوا بخ 
می‌زد. «می گن پادشاه‌ها عدالت رو اجرا می‌کنن و پشتیبان ضعیف‌ها هستند.» خواست از صخره پایین بیاید اما 
یخ لیزش کرده بود و پای دختر سر خورد. جان قبل اینکه بیفتد او را گرفت و کمک کرد که سالم پایین بیاید. 


زن روی زمین منحمد زانو زد. (سرورم» التماس م ی کنم...؛ 


«از من چیزی التماس نکن. برگرد به تالا نباید اینجا باشی. به ما دستور دادند با زن‌های کرستر صحبت 


نکنیم.» 

«لازم نیست باهام صحبت کنیدء سرورم. فقط وقتی که می‌رید منو با خودتون ببرید. تنها خواسته‌م اینه.» 

تنها چیزی که می‌خواست. انگار چیز زیادی نبود. 

«من... اگه خواستید زنتون می‌شم. پدرم حالا نوزده تا داره یکی کمتر ضرری بهش نمی‌زنه.» 

«برادران سیاه قسم خوردن که هیچ وقت زن نگیرن» مگه نمی‌دونی؟ و در ضمن» ما مهمون پدرت هستیم.» 

«شما نه. نگاه می کردم. شما هیچ وقت سر میزش غذا نخوردید» کنار آتشش نخوابیدید. حق مهمان رو در 
اختیارتون نگذاشته» پس دینی به گردنش ندارید. من به خاطر بچهم باید برم.» 

«من حتی اسمت رو نمی‌دونم.» 

بهم می‌گه گیل اسم گله.» 

«قشنگه.» به یاد داشت که سنسا یکک بار به او گفته بود هر بار که بانویی اسمش را به او می‌گوید این جواب را 


باید بدهد. نمی‌توانست به دختر کمکی بکند اما شاید رعایت ادب خوشحالش می کرد. «از کرستر می‌ترسی» 


گیلی؟» 


اما نلا می‌گه که پسره؛ اون شش تا داشته و اين چیزها رو می‌دونه. پدر پسرها رو به خدایان تقدیم می کنه. وقتی 


باد سفید می‌وزه این کار رو می‌کنه و اخیراً زیاد اتفاق میفته. برای همینه که گوسفندها رو به اونا داده» هر چند از 
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گوشت گوسفند خوشش میاد. فقط اينکه دیگه گوسفندی نمونده. بعدش نوبت سگ‌هاست. تا اینکه...» نگاهش 


را پایین انداخت و شکمش را مالش داد. 


«کدوم خدایان؟» جان به خاطر آورد که هیچ پسری در قلعه‌ی کرستر ندیده. هیچ مردی نیز جز خود کرستر 


نبود. 


و ناگهان جان باز به برج فرمانده‌ی کل برگشته بود. دست بریده‌ای از ساق پایش بالا می آمد و وقتی با نوک 
شمشیرش آن را دور انداخت» روی زمین پیچ و تاب خورد نک دا باز و بسته شدنك. مرد مرده به روی 
پاهایش برخاست. روی صورت دریده و متورمش چشم‌های آبی‌اش می‌درخشيدند. نوارهای گوشت از زخم 


بز رگ روی شکمش بیرون ريخته بوده ولی اثری از خون نبود. 
«چشم‌هاشون چه رنگیه؟» 
«آبی. به روشنی آبی ستاره‌ها و به همون سردی.» 
این دختر آن‌ها را دیده بود» کرستر دروغ می گفت. 
«منو می‌بری؟ فقط تا رسیدن به دیوار...» 


«ما عازم دیوار نیستیم. دنبال منس ریدر به شمال می‌ریم» و برای پیدا کردن این آدرها» این سایه‌های سفید و 


وایت‌هاشون. ما دنبال اونا می‌گردیم؛ گیلی. بچهت پیش ما جاش امن نیست.» 
ترس در قیافه‌اش واضح بود. «ولی برمی گردید. وقتی جنگیدنتون تموم شد از این راه باز هم رد می‌شید.؛ 


«شاید.» اگه هنوز زنده بودیم. «تصمیمش با خرس پیره» اونی که تو بهش لرد کلاغ می‌گی. من فقط ملازمش 


هستم. راهی که ازش رد می‌شم به اختیار خودم نیست.» 


«نه.» شکست در صدایش مشهود بود. (ببخشيد که مزاحم شدم» سرورم. من فقط... می‌گن پادشاه‌ها از مردم 
حمایت می‌کنن و من فکر کردم...» ناامید شده. گریخت. شنل سم مثل بال‌های بز رگ سیاهی پشت سرش بال 


می‌زد. 
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سس ۳ 


جان رفتن او را تماشا کرد لذتش از زیبایی کم‌دوام سحر ضایع شده بود. با دلخوری فکر کرد: صد لعنت به 
تو سم که اونو پیشم فرستادی. به نظرش برای دختره چکار می‌تونستم بکنم؟ ما برای جنگیدن با وحشی‌ها اینجا 
اومدیم نه برای نجات دادنشون. 

مردهای دیگر داشتند خمیازه کشان از سرپناه‌هایشان خارج می‌شدند» بدن‌هایشان را کش می‌دادند. جادو 
دیگر محو شده بود؛ درخشش يخ به شبنم‌های عادی زیر نور خورشید در حال طلوع تبدیل شده بود. کسی آتش 
روشن کرده بود؛ بوی دود هیزم از میان درختان به مشامش می‌رسید و بوی گوشت خوک می‌داد. جان ردایش 
را برداشت و روی صخره کوبید» لایه‌ی نا زک یخ را که در طی شب تشکیل شده بود شکست. سپس لانگ کلو 
را برداشت و دستش را از میان بند شانه رد کرد. چند قدم دورتر» روی بوته‌ی منجمدی خودش را راحت کرد. 
شاشش در هوای سرد بخار می‌ کرد و هر جا به بخ خورد ذوبش کرد. بعد آن بندهای شلوار پشمی سیاهش را 


بست و بو را دنبال کرد. 


گرن و دایون جز برادرانی بودند که دور آتش جمع شده بودند. هیک برشی از نان به دست جان داد که با 
گوشت خوک سوخته و تکه‌های ماهی دودی که با روغن خوک گرمش کرده بودند پر شده بود. با ولع خورد 


و به لاف زدن دایون گوش داد که ادعا می کرد دیشب با سه تا از زن‌های کرستر هم آغوش شده. 
گرن با اخم گفت: «همچین کاری نکردی وگرنه من می‌دیدم.» 
دایون با پشت دست روی گوش گرن زد. «تو؟ می‌دیدی؟ تو به کوری استاد ایمونی. خرسه رو هم ندیدی.» 
«کدوم خرس؟ خرسی نبود؟» 


اد با همان لحن تسلیم ماتم‌انگیز همیشگی‌اش گفت: «هميشه خرس هست. یکی‌شون وقتی بچه بودم برادرم رو 
کشت. بعدش دندون‌های برادرم رو با بند چرمی دور گردنش انداخت. دندون‌های خوبی بودن. بهتر از مال من. 


دندون‌هام جز دردسر چیزی پرام نداشتند.) 


جان پرسید: «سم دیشب تو تالار خوایید؟» 


«من بهش خوابیدن نمی گم. زمين سخت بود» حصیرها بوی گند می‌دادند و برادرهام خر و پف وحشتناکی 


وسط شب چند تا سگ بالای سرم آومدن. ردام یا کف ره بوده ولی یکی‌شون روی اون شاشید. شاید 
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هم کار براون برنار بود. هیچ دقت کردی که به محض اينکه یه سقف بالای سرم داشتم بارون قطع شد؟ حالا که 


بیرون اومدم دوباره شروع می‌شه. خدایان و سگ‌ها عاشق اینن که روی من بشاشن.» 
جان گفت: «بهتره برم پیش لرد مورمونت.» 


شاید باران بند آمده بوده اما محوطه همچنان منجلابی بود از دریاچه‌های کم عمق و گل لیز. برادران سیاه 
داشتند خیمه‌هایشان را جمع می‌کردند» به اسب‌هایشان غذا می‌دادند و ورقه‌های گوشت دودی می‌جویدند. 
دیده‌بان‌های جارمن با کول داشتند زین سفت می کردند و آماده‌ی حرکت می‌شدند. با کول سوار اسب از او 


استقبال کرد. «جانء اون شمشیر حرامزادهءت رو تیز نگه دار. خیلی زود لازممون می‌شه.» 


به تالار کرستر سهم کمی از نور روز می‌رسید. در داخل مشعل‌های شب دیگر داشتند خاموش می‌شدند و 
تشخیص اینکه خورشید طلوع کرده دشوار بود. زاغ مورمونت اولین کسی بود که متوجه ورود او شد. با سه 
ضربه‌ی آهسته‌ی بال‌های سیاه عظیمش روی دسته‌ی لانگ کلو نشسته بود. «ذرت؟» یک دسته از موهای جان را 


«به اون پرنده‌ی ذلیل مرده اعتنا نکن جان» همین حالا نصف گوشت خوک منو خورد.» خرس پیر سر میز 
کرستر نئسته بود» همراه افسرهای دیکر نان برشته و خوکك و سوسیس روده‌ی گوسفند می‌خورد. تبر جدید 
کرستر روی میز بود» تزئینات طلایش زیر نور مشعل درخشش محوی داشت. صاحبش در بالا روی بالکن ولو 


بود اما همه‌ی زن‌ها بیدار و در تح رک بودند. به نیازهای مهمانان می‌رسیدند. «امروز چه جور هوایی داریم؟؛ 
«سرده ولی بارون بند آومده.» 


«خیلی خوبه. ببین که اسپم زین شده و آماده باشه. می‌خوام به ساعته راه افتاده باشیم. چبزی خوردی؟ غذای 


کرستر ساده است. اما شکم پر کنه.» 


ناگهان تصمیم گرفت که غذای کرستر را نخواهد خورد. «با افراد صبحانه خوردم قربان.» جان زاغ را از روی 
لانگ کلو پراند. پرنده به روی شانه‌ی مورمونت فز اه بی‌شرمانه رید. خرس پیر غرولند کرد. «می تونستی 


روی اسنو اون کار رو بکنی» به جای اينکه برای من نگهش داری» زاغ با غار غار جواب داد. 
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سم را عقب تالار یافت. کنار لانه‌ی شکسته‌ی خرگوش پیش گیلی ایستاده بود. دختر به او کمک می کرد که 
شنلش را بپوشد» اما وقتی چشمش به جان افتاد سریع دور شد. سم با رنجش نگاهی به جان انداخت. «فکر کردم 
بهش کمک می کنی.» 

جان با تشر گفت: «و چطور قراره همچین کاری بکنم؟ زیر شنل تو قایمش کنم و با خودمون بیارمش؟ بهمون 
دستور داده بودند...» 


سم با احساس گناه گفت: «می‌دونم» اما اون می ترسه. من می‌دونم ترس چه احساسی داره. بهش گفتم...» 


قورت داد. 
«چی؟ که ما با خودمون می‌بریمش؟ا 
صورت سم سرخ تندی شد. «تو راه بر گشت.» نمی‌توانست به چشم‌های جان نگاه کند. «قراره بچه‌دار بشه.» 


«سم عقلت رو از دست دادی؟ شاید اصلاً از این راه برنگشتيم. و اگه بررگشتر » فکر می کنی خرس پیر اجازه 


می‌ده که یکی از زن‌های کرستر رو دزد کی ببریم؟» 
«فکر کردم... شاید تا اون موقع راهی به فکرم رسید...» 


«برای این حرف‌ها وقت ندارم» باید اسب‌ها رو قشو بکشم و زین کنم.» حان از او جدا شد. همان قدر که 
خشمگین بود سردرگم بود. قلب سم به بزرگی جثه‌اش بوده اما با تمام سوادش گاهی به خنگی گرن بود. در 


وقتی نگهبانان شب از میان جمجمه‌های دروازه‌ی کرستر خارج می‌شدند. جان جای معمولش را در کنار 
مورمونت اشغال کرد. در امتداد مسیری پر پیچ و خم به جهت شمال و غرب راه افتادند. در هر طرف یخ‌ها 
ذوب می‌شدند؛ نوعی باران آهسته‌تر با موسیقی ملایم‌تر خودش. شمال محوطه. نهر حداکثر عمقش را داشت» 
اما دیده‌بان‌ها محل گدار را یافته بودند و ستون به دنبال رد آن‌ها از آب گذشت. آب تا شکم اسب‌ها می‌رسید. 
گوست شتا گرده وقتی در ساحل از آب خارج شد قطرات قهوه‌ای از روی موهای سفیدش پایین می‌چکید. 


خودش را تکان داد و گل و آب به هر طرف پاشید» مورمونت چیزی نگفت. ولی روی شانه‌اش زاغ جیغ کشید. 
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در حالی که یک بار دیگر جنگل احاطه‌شان می کرد جان آهسته گفت: «قربان؛ کرستر گوسفند نداره. پسر هم 


نداره.» 


جان ادامه داد: «در وینترفل زن خدمتکاری بهمون قصه تعریف می کرد. می گفت که وحشی‌هایی هستند که با 


آدرها می‌ خوابند و بچه‌هایی به دنیا میارن که نیمه انسان هستند.» 
«قصه‌های کنار آتش: کرستر به نظرت انسان نبود؟» 
چند صد مورد وجه اشتراک داشت. «پسرهاش رو به جنگل تقدیم می‌کنه.» 
سکوتی طولالی. سیس: بل و زاغ زمومه کرد؛ فل یله بلهه بل 
«شما می‌دونستید ؟» 
«اسمل‌وود بهم گفته. خیلی وقت پیش. تمام گشتی‌ها می‌دونن» هر چند خبلی‌ها حرفی در این مورد نمی‌زنن.؛ 
«عموی من هم می‌دونست؟) 


مورمونت تکرار کرد: «تمام گشتی‌ها. به این فکر می کنی که باید جلوش رو بگیرم. اگه لازم باشه بکشمش» 
خرس پیر آه کشید. «اگه فقط به این خاطر بود که می‌خواد از شر چند شکم راحت بشه. با کمال میل یارن یا 
کانویس رو می‌فرستادم تا پسرها رو برای ما بیارن. می‌تونستیم بزرگشون کنیم که سیاه پپوشن و دیوار به همون 
اندازه قوی‌تر می‌شد. اما وحشی‌ها به خدایانی خدمت می‌کنن که از مال تو و من ظالم‌ترن. این‌ها پیشکش‌های 


جان فکر کرد که همسرهای او لابد طرز نیایش متفاوتی دارند. 
خرس پیر پرسید: «چطور از این موضوع مطلع شدی؟ از یکی از همسرهای کرستر؟» 


جان اعتراف کرد: «بله سرورم. ترجیح می‌دم نگم کدوم یکی. ترسیده بود و کمک می‌خواست.» 
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«دنیای پهناور پر از آدم‌هاییه که کمک می‌خوان جان. کاش بعضی‌هاشون اون قدر شهامتش رو پیدا کنن که 
به خودشون کمک کنن. کرستر هنوز هم روی بالکنش ولوثه. بوی گند شراب می‌ده و حواس نداره. روی 


قفسه‌اش یه تبر تیز هست. اگه من بودم؛ می گفتم که دعام مستجاب شده و بدبختی‌هام به آخر می‌رسید.» 
بله. جان به گیلی فکر کرد. او و خواهرهایش. آن‌ها نوزده نفر بودند و کرستر یک نفره ام... 


«ولی وقتی کرستر بمیره روز بدی برای ما می‌شه. عموت می‌تونه داستان‌هایی برات تعریف کنه که در اونا 


وجود پناهگاه کرستر برای گشتی‌های ما فرق بین مرگ و زندگی بوده.» 


«پدرم...) دودل ماند. 


(ادامه بدی جان. هر چی دوست داری بگو.» 


«پدرم یه بار بهم گفت که بعضی‌ها لیاقت ندارند که در خدمت آدم باشن. پرچمداری که سنگدله یا 
بی‌عدالتی می کنه» سرورش رو به اندازه‌ی خودش بی آبرو می کنه.» 

«کرستر آدم خودشه. به ما هیچ قسمی نخورده. مطیع قانون ما هم نیست. جان, تو قلب بزرگواری داری» اما از 
این درسی یاد بگیر. ما توانایی اصلاح دنیا رو نداریم. هدف زندگی ما نیست. نگهبانان شب مشکلات دیگه‌ای 


دارن که باید براشون بجنگن.» 


مشکلاث دیگه. بله. باید یادم بمونه. «جارمن با کول گفت شاید به زودی شمشیرم لازمم بشه.» 


اون گفت؟» مورمونت راضی به نظر نمی‌رسید. «کرستر شب پیش خیلی حرف‌های دیگه زد و نگرانی‌های 
منو اون قدر تائید کرد که محکوم بشم روی کف اتاقش شب بیدار بمونم. منس ریدر داره مردمش رو در 
فراست‌فنگز جمع می کنه. به این علته که دهکده‌ها خالی هستند. همون داستانه که سر دنیس ملیستر از اون 
وحشی اسیر شده در گو رگ شنیده اما کرستر اضافه کرد که در کجاء و اين اطلاعاتیه که باعث می‌شه نقشه‌های 


ما عوض بشه.» 
«داره به شهر می‌سازه. یا ارتش جمع می کنه؟) 


«اين سوالیه که باقی مونده. چند نفر وحشی اونجا هستند؟ چند مرد داره که به سن جنگیدن رسیدن؟ کسی اینا 


رب ور و تپ ح 
رو به یقین نمی‌دونه. فراست‌فنگز جای خشن و غیر قابل سکونتیه. برهوتی از سنگ و یخ. یه عده‌ی زیاد 
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نمی تونن خیلی اونجا بمونن. برای این تجمع تنها یه منظور می‌بینم. منس ریدر قصد داره به جنوب حمله کنه به 


عمق هفت پادشاهی.» 


«وحشی‌ها قبلاً به مملکت حمله کردن.» جان در وینترفل از هر دوی ننه‌ی پیر و استاد لوین داستان‌هایش را 
شنیده بود. «ریمون ریش سرخ زمان پدر بزرگ پدر بزرگم اونا رو به جنوب هدایت کرد و قبلش یه پادشاه بوده 


به اسم بعل شاعر.» 


«بله» و خیلی قبل از اونا لرد شاخدار بوده و برادرهای گندل و گورن» و در زمان‌های باستان جورامون» کسی 
که شیپور زمستان رو نواخت و غول‌ها رو از زیر زمین بلند کرد. همه‌ی افراد اونا یا کنار دیوار متوقف شدن یا در 
اون طرف با نیروی وینترفل متلاشی شدن... اما از نگهبانان شب فقط شبحی از قدیم مونده و جز ما چه کسی 
برای مقابله با وحشی‌ها مونده؟ فرمانروای وینترفل مرده. وارئش با تمام قوا برای جنگیدن با لنیسترها به جنوب 
رفته. وحشی‌ها شاید هرگز همچین شانسی دوباره گیرشون نیاد. من منس ریدر رو می‌شناسم» جان. اون قسم 


شکسته بله... اما چشم برای دیدن داره و هیچ کس تا به حال جرثت نداشته بگه که اون بزدله.» 
جان پرسید: «ما چکار می کنیم؟؛ 
«پیداش می‌کنیم» باهاش می‌جنگیم. جلوش رو می گیریم.» 


سیصد نفر در برابر خشم وحشی‌ها. جان شروع کرد به باز و بسته کردن انگشت‌هایش. 
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در زیباییش شکی نبود. ولی تیان گریجوی فکر می کرد که اولین کشتی آدم هميشه به 


نظرش زیبا می‌رسد. 


تال 


صدای زنی از پشت سر گفت: «چه لبخند زیبایی. معلومه که بچه اشرافی از ظاهرش خوشش میاد.» 


تیان بر گشت تا نگاه درستی به او بیندازد. از آنچه دید خوشش آمد. متولد جزایر آهن؛ با یک نگاه معلوم بود؛ 
باریک. ساق‌های بلند. موهای سیاه با اصلاح کوتاه» پوست باد خورده. دست‌های مستحکم مطمئن» خنجری 
روی کمر. دماغش برای صورت لاغرش کمی زیادی بزرگ و نوک تیز بوده اما لبخندش جبران می کرد. سن او 
را چند سال بز رگ ‌تر از خودش تخمین زد اما نه بیشتر از بیست و پنج. از قدم برداشتنش معلوم بود که به وجود 


عرشه در زیر پایش عادت دارد. 
«بله» منظره‌ی دلنشینه» ولی نه به اندازه‌ی نصف تو.ا 
«اوهو.» لبخند زد. «باید مراقب باشم. این بچه اشرافی زیون چربی داره.» 
(بچشش و خودت ببین. 


(پس اینه رفتارش ؟» گستاخانه تیان را برانداز کرد. در جزایر آهن» نه چندان زیاد ولی عده‌ای از زنان بودند 
که در کنار مردان روی کشتی دراز به دریا می‌رفتند و گفته می‌شد که نمک و دریا عوضشان می کند و ذائقه‌شان 


را مردانه می‌سازد. «اين همه مدت روی دریا بودی» اشرافزاده؟ با جایی که ازش اومدی زن پیدا نمی‌شد؟؛ 
«زن زیاد بود اما هیچ کدوم مثل تو نبود.؛ 
«و از کجا می‌دونی من چطورم؟؛ 
«چشم‌هام صورتت رو می‌بینه. گوش‌هام خنده‌هات رو می‌شنوه. و یرم به خاطر تو به سختی د کل شده.» 


زن جلو آمد و دستش ۳ روی جلوی شلوار او گذاشت. از روی پارچه فشار داد و گفت: «خب» دروغگو 


نیستی» خیلی درد داره؟» 


(«شد ید.) 
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«بچه اشرافی طفلکی.» ولش کرد و عقب رفت. از قضا من یه زن متاهل هستم و تازه حامله شدم.» 
تیان گفت: «خدایان لطف دارند. اين طوری احتمال نداره که حرامزاده بهت بدم.» 

«به هر حال» مردم ازت ممنون نمی‌شه.» 

«نه اما تو شاید بشی.» 

«به چه دلیل؟ قبلاًبا لردها خوابیدم. بدنشون فرقی با مردهای دیگه نداره.» 


۳ حالا با به شاهزاده خوابیدی؟ وقتی پوستت تيره شد و چر وکك برداشت و پستون‌هات شل تا روی نافت 


افتادن» می‌تونی به بچه‌های بچه‌هات بگی که به زمانی معشوقه‌ی به پادشاه بودی.» 
«آم حالا داریم از عشق حرف می‌زنیم؟ منو باش که فکر می کردم فقط حرف کیر و کسه.» 


«عشق چیزیه که هوسش رو داری؟» نتیجه گرفت که از اين زن خوشش می‌آید» حالا هر کس که بود؛ ذهن 
تیزش در وسط این تاریکخانه‌ی نمور پایک هدیه‌ی خوشایندی بود. «چطوره اسم تو رو روی کشتیم بذارم» 
چنگ بزنم و تو رو مثل پرنسس‌های آوازها توی یکی از برج‌های قلعه‌م حبس کنم و چیزی جز جواهر برای 


پوشیدن نداشته باشی ؟» 
«باید اسم منو روی کشتی بذاری.» به بقیه‌ی حرف‌های او اعتنایی نکرد. «من کسی هستم که اونو ساخته.» 
«سیگرین اینو ساخته. کشتی‌ساز پدر والامقامم.» 
«من اسگرد هستم. دختر آمبرود و زن سیگرین.» 


نمی‌داسته که آمبرزود صاحب. دختر شده؛ با سیگرین همسر گرفته... اما کشتی‌ساز جوان‌تر را تها یک باز 


دیده بود و مسن‌تر را به زحمت به خاطر می‌آورد. «حیف تو که سهم سیگرین شدی.» 
«اوهو. سیگرین بهم گفت این کشتی خوشگل حروم شده که به تو رسیده.» 


تیان راست ایستاد. «می‌دونی من کی هستم؟) 
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«پرنس تیان از خاندان گریجوی. چه کس دیگه‌ای؟ راستش رو بهم بگو سرورم» چقدر از این بانوی جدیدت 


خوشت میاد؟ سیگرین دلش می خواد بدونه.» 


کشتی چنان تازه بود که هنوز بوی قیر و صمغ می‌داد. عمو ارونش فردا تقدیسش می کرد اما تیان از پایک 
آمده بود تا قبل به آب انداختن نگاهی به آن بیندازد. به بزرگی گریت کرکن خود لرد بیلان یا آیرن ویکتوری 
عمو ویکتاریون نبود» اما چابکک و دلچسب به نظر می‌رسید» حتی حالا که کنار ساحل روی سکوی چوبی قرار 
داشت؛ بدنه‌ی باریکک سیاه به طول صد قدم. تک دکلی بلند. پنجاه پاروی دراز: عرشه‌ای با وسعت کافی برای 
صد نفر... و روی دماغه. کشتی کوب بزرگ آهنی به شکل نوک تیر. اقرار کرد: «سیگرین خوب بهم خدمت 


کرده. به اندازه‌ی ظاهرش سریعه؟» 
(سریع تر... در دست اربایی که می‌دونه چطور اداره‌اش کنه.» 


«چند سالی می‌شه که خدمه‌ی کشتی نبودم. و واقعیتش اینه که هیچ وقت ناخدا نبودم. «ولی به هر حال من یه 
گریجوی و متولد جزیره‌ی آهن هستم. دریا در خونمه.» 

«و اگه هدایتت مثل حرف زدنت باشه, خونت به دریا می‌ریزه.» 

«من محاله با یه دوشیزه‌ی زیبا بد رفتاری کنم.» 

«دوشیزه‌ی زیبا؟» خندید. «اين کی فاحشه‌ی دریایبه.» 


«بیا» براش اسم پیدا کردی. سی بیچ.۲ 


از این حرف خوشش آمده بود؛ می‌شد برق را در چشمان تیره‌اش دید. با لحنی حاکی از رنجش سرزنشش 


کرد: «گفتی که می‌خوای اسم منو روش بذاری.» 


«گفتم.» دست او را گرفت. «کمکم کن» بانوی من. در سرزمین‌های سبز باور دارن که هر کی با یه زن باردار 


بخوابه» خوش شانسی میاره.» 
«و در این سرزمین‌های سبز از کشتی چی می‌دونن؟ يا از زن‌ها؟ به هر حال فکر کنم این حرف از خودته.» 


«اگه اعتراف کنم» هنوز منو دوست داری؟» 
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«هنوز؟ کی گفتم که دوستت دارم؟» 


«هیچ وقت. اما من دارم سعی می کنم که اين کمبود رو جبران کنم اسگرد عزیز. باد سرده. سوار کشتی من 
بشو و اجازه بده گرمت کنم. فردا عمو ارون قراره روی دماغه‌ی کشتی آب دریا بریزه و یه دعایی برای خدای 


مغروق زمزمه کنه» اما ترجیح می‌دم با شیره‌ی خودم و تو تبر کش بدم.» 
«خدای مغروق احتمالاً از این کار خوشش نیاد.» 


«گور بابای خدای مغروق. اگه مزاحممون بشه؛ دوباره غرقش می‌کنم. دو هفته دیگه عازم جنگیم. منو در 


حالی به جنگ می‌فرستی که از فکرت یه شب هم خوابم نبرده؟» 

«با کمال مسرت.» 

«چه بانوی ظالمی. کشتی من اسم خوبی روش گذاشته شده. اگه وقتی حواسم پرته به وسط صخره‌ها هدایتش 
کنم. همش تقصیر توه.» 


«قصد داری با اين هدایتش کنی؟» اسگرد باز هم روی شلوار او دست کشید. با نوک انگشت لبه‌ی آهنین 
مردانگی او را دنبال کرد. 


«همراه من به پایک بیا.» لرد بیلان چه خواهد گفت؟ چرا باید اهمیت بدم؟ من یه مردم» اگه دلم خواست زن 


به بسترم بیارم به کسی مربوط نیست جز خودم. 


«و تو پایکك چه کاری دارم؟» دستش همان جایی که بود ماند. 


«پدرم امشب با ناخداها جشن گرفته.» مجبورشان کرده بود که تا زمانی که منتظر رسیدن آخرین گروه‌ها 


هستند. هر شب جشن بگیرند. اما تیان گفتتش به هر کسی را ضروری نمی‌دید. 


«امشب منو ناخدای خودت می کنی» والاحضرت؟» شیطنت آمیزترین لبخندی را داشت که تیان روی صورت 


زن‌ها دیده بود. 


«شاید. اگه مطمئن باشم که منو سالم به بندرت هدایت می کنی.» 
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«خب» من می‌دونم که کدوم سمت پارو رو به دریا فرو می کنن و هیچ کس مهارتش با طناب و گره بیشتر از 
من نیست» با یک دست. بندهای شلوار او را گشود. سپس لبخند به لب با قدم‌های سبکک از او دور شد. «حیف 


که متاهلم و تازه حامله شدم.) 


تیان با دستیاچگی بندهایش را بست. «باید دیگه به قلعه بررگردم. اگه همراهم نیای» شاید از غصه راهم رو گم 


کنم و جزیره‌ها فقیرتر از قبل بشن.» 
«همچین فاجعه‌ای برامون قابل تحمل نیست... اما من اسب ندارم» سرورم. 
«می‌تونی اسب ملازم منو برداری.» 
«و ملازم طفلکی رو تنها بذارم که تمام راه تا پایک پیاده پیاد؟» 
«پس مال منو شریک شو.» 
(به نفع خودته.» باز همان لبخند. «حالا پشت سرت می‌شینم یا جلوت؟» 
«هر طرف که دوست داشته باشی.؛ 
«من بالا نشستن رو دوست دارم.» 


تمام مدت عمزع» این زنه کجا بوده؟ «تالار پدر من تاریکک و نموره. برای درخشش آتش‌ها به اسگرد 


محتاجه.) 


«اشرافزاده زبون چربی داره.» 
«به همون جا بر گشتیم که شروع کردیم؟» 


دست‌هایش را بالا برد. «و همین جا تمومش می‌کنيم. اسگرد مال شماست. پرنس گرامی. منو به قلعه‌ت ببر. 


بذار این برج‌های مغروری رو که از دریا برخاستند ببینم.» 
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«اسبم رو تو مهمونخونه گذاشتم. بی.» با هم کنار ساحل قدم زدند و وقتی تیان بازوی او را گرفت. کنار 
نکشید. از طرز قدم برداشتن او خوشش می آمد؛ گستاخانه بود. نیمی خرامیدن کمر نیمی تاب باسن» که نشان 
می‌داد زیر ملافه همان قدر گستاخ است. 

لردزپورت به همان شلوغی همیشه بود» پر از خدمه‌ی کشتی‌هایی که کنار ساحل صف کشیده بودند و ردیف 
در آب لنگر انداخته‌ها تا دورتر از موج شکن ادامه داشت. اهالی آهن زیاد تعظیم نمی کردنده آن هم نه به 
سادگی» اما تیان متوجه شد که پاروزن‌ها و شهرنشین‌ها موقعی که رد می‌شد ساکت می‌شدند و سرشان را به 


احترام خم می کردند. بالاخره فهمیدن که من کیم. دیگه وقتش بود. 


لرد گودبرادر با قوای اصلی‌اش دیشب از گریت ویک رسیده بود؛ نزدیکک به چهل کشتی دراز. افرادش هر 
طرف به چشم می‌خوردند. شال کمرهای راه راه موی بز مشخصشان می کرد. در میخانه می گفتند که پسرهای 
بدون ریشی که شال کمر داشتند» به فاحشه‌های آتر گیمپ‌نی فرصت نداده‌اند که پاهایشان را ببندند. تا آنجا که 
به تیان مربوط بود پسرها هر چقدر که می‌خواستند می‌توانستند آن‌ها را داشته باشند. بد کاره‌های زشتی بودند که 
نمی‌خواست هرگز چشمش دوباره به رویشان بیفتند. همراه فعلی‌اش بیشتر با سلیقه‌اش جور بود. اينکه همسر 


کشتی‌ساز پدرش و در ضمن حامله بود» تنها جالب‌ترش می کرد. 


به سمت اسطبل که می‌رفتند اسگرد پرسید: «حضرت شاهزاده انتخاب خدمه‌ش رو شروع کرده؟ با فریاد 
ملوانی که می گذشت را صدا زد: «هو» بلوتوث». مرد درازی بود با جلیقه‌ی پوستین خرس و کلاهخودی که 


بال‌های زاغ داشت. «احوال عروست چطوره؟» 
(بچه شکمش رو چاق کرده و حرف از دوقلو هست.» 
«اين قدر زود؟» اسگرد همان لبخند شیطنت آمیز را زد. «پاروت رو سریع تو آب فرو کردی.» 
مرد غرید: «آره» و زدم و زدم و زدم.» 
تیان مرد را برانداز کرد. «هیکلش درشته. گفتی بلوتوث؟ برای سی بیچ انتخابش کنم؟» 


«فقط اگه قصد اهانت داشته باشی. بلوتوث کشتی خوشگل خودش رو داره.» 
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تیان اقرار کرد: «اون قدر از اینجا دور بودم که با هیچ کس آشنایی ندارم.» دنبال چند نفر از دوستانی که زمان 
بچگی همبازی بودند گشته بوده اما آن‌ها رفته يا مرده بودند» پا دیگر غریبه بودند. «عمو ویکتاریون سکاندار 


خودش رو بهم قرض داده. 


«رایمولف استورم‌درانکك؟ مرد خوبیه» البته تا زمانی که مست نکرده باشه.» صورت‌های آشنای دیگری به 


چشمش خورد و سه نفری را که از کنارشان می گذشتند صدا زد: «اولر» کارل. برادرتون اسکایت کجاست؟» 


مرد قوی هیکلی که ریشش تارهای سفید داشت جواب داد: «متاسفانه خدای مغروق به پاروزن قوی لازم 


داشت.» 


جوان کنار او که گونه‌هایش گل انداخته بود گفت: «منظورش اینه که الدیس اون قدر شراب خورد که شکم 


گنده‌ش تر کید.» 
اسگرد گفت: «چیزی که مرده محاله بمیره.» 


«چیزی که مرده محاله دمیره.) 
تیان کلمات را همراه آن‌ها زمزمه کرد. وقتی مردها دور شدند به زن گفت: «ظاهرا همه تو رو می‌شناسن.» 


«هر مردی عاشق همسر کشتی‌سازه. اگه می‌خواد کشتی‌ش غرق نشه به نفعشه که باشه. اگه برای پارو زدن 
دنبال چند تا مردی» از این سه تا بدترش گیرت میاد.» 

«لردزپورت کمبودی از نظر بازوان قوی نداره.» تیان روی موضوع کم فکر نکرده بود. جنگجو چیزی بود که 
می‌کرد و منتظر بود که لرد بیلان نقشه‌هایش را تماماً آشکار سازد. اما اگر معلوم می‌شد که از نقشه‌های او یا 
سهم خودش در آن‌ها خوشش نم یآید. خب... 

«قدرت به تنهایی کافی نیست. پاروهای کشتی دراز باید هماهنگ حرکت کنند تا به حدا کثر سرعتش برسه. 


اگه عاقل باشی مردهایی انتخاب می کنی که قبلا با هم پارو زدند.؛ 


«توصیه‌ی خردمندانه‌ایه. شاید بهتر باشه در انتخابشون بهم کمک کنی.؛ بذار باور کنه که به مشورتش نیاز 


دارم ژن‌ها از این خوششون میاد. 
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«شاید. اگه با محبت باهام رفتار کنی.» 
«مکه می‌شه طور دیگه‌ای رفتار کنم؟» 


به میراهام که نزدیکک شدند تیان به سرعت قدم‌هایش افزود. خالی کنار اسکله. ارتفاعش از سطح آب بیشتر 
شده بود. ناخدایش دو هفته پیش سعی کرده بود اینجا را ترک کند» اما لرد بیلان اجازه نمی‌داد. هیچ یک از 
بازر گانانی که به لردزپورت سر زده بودند» اجازه حرکت دوباره نگرفته بودند؛ پدرش نمی‌خواست قبل از 


آماد گی برای حمله خبر اجتماع کشتی‌ها به قاره برسد. 


از روی سینه‌ی یکك کشتی تجاری» صدای سوزناکی بلند شد: «سرورم.» دختر ناخدا روی نرده خم شده بود» 
به او زل زده بود. پدرش آمدنش را به ساحل قدغن کرده بوده اما هر وقت تیان به لردزپورت می‌آمد. می‌دید که 


با نگاهی درمانده روی عرشه بی‌قرار است. تیان را صدا زد: «سرورم به لحظه اگه وقت داشته باشید. سرورم...» 
وقتی تیان با شتاب از کنار کشتی رد می‌شد» اسگرد پرسید: «اون زن راضی‌تون کرده؟» 
طفره رفتن در برابر این یکی فایده‌ای نداشت. «یه مدتی. حالا می‌خواد زن نمکی من بشه.» 
«اوهو. شکی نیست که کمی نمکك خوردن به نفعشه. زیادی لش و بی‌مزه است. درست نمی گم ؟» 
«درسته.» لش و بی‌مزه. دقیقا. اسگرد چطور متوجه شده بود؟ 


به وکس گفته بود که در مهمانخانه منتظر باشد. اتاق نشیمن چنان پر ازدحام بود که تیان به زور از در وارد 
شد. هیچ جایی سر میز یا روی نیمکت گیر نمی آمد. ملازمش نیز به چشم نمی‌خورد. بلندتر از سر و صدای 
گفتگو و جام‌ها داد زد: «وکس...» با خودش می گفت: اگه رفته باشه سراغ اون جنده‌های آبله‌رو؛ پوستش رو 
می کنم» که سرانجام پسر را دید؛ نزدیک آتش تاس بازی می‌کرد... و با قضاوت از روی سکه‌هایی که جلوی 


خودش انباشته بود» معلوم بود که خوب می‌برد. 


تیان خبر داد: «وقت رفتنه.» وقتی پسر اعتنایی به او نکرد» گوشش را گرفت و از سر بازی بلندش کرد. و کس 
یک مشت پر سکه‌ی مسی برداشت و بدون شکایت آمد. یکی از معدود ویژگی‌های او بود که تیان خوشش 


می آمد. بیشتر ملازمین زبان درازی داشتند» اما و کس لال مادرزاد بود... که ظاهراً جلویش را نمی گرفت که از 
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حد پسرهای دوازده ساله باهوش‌تر باشد. او پسر غیرشرعی یکی از برادرهای ناتنی لرد باتلی بود. پذیرفتنش به 


عنوان ملازم» بخشی از بهای اسبی بود که پرنس تیان خریده بود. 


وقتی و کس اسگرد را دید چشم‌هایش درشت شد. انگار تا حالا زن ندیده بود. «اسگرد تا پایک همراه من 


سوار اسب می‌شه. زینشون کنء عجله کن.» 


پسر روی اسب نحیفی آمده بود که از اسطبل لرد بیلان بود؛ ولی م رکب تیان جانور کاملاً متفاوتی بود. اسگرد 
وقتی آن را دید پرسید: «اين اسب رو از کدوم جهنم گیر آوردی؟» اما از طرز خنده‌اش معلوم بود که مجذوبش 


شده. 


«لرد باتلی یه سال پیش تو لنیسپورت خریدش,» اما ثابت شد که از عهده‌ی این اسب برنمیاد» برای همین با 
کمال میل حاضر بود که بفروشه.» جزایر آهن سنگلاخ‌تر و کم علف‌تر از آن بودند که بشود اسب‌های خوب 
پرورش داد. بیشتر جزیره‌نشینان در بهترین حالت به کسب مهارت در سواری بی‌اعتنا بودند. روی عرشه‌ی کشتی 
راحت‌تر از روی زین بودند. حتی لردها سوار اسب‌های نحیف يا اسبچه‌های ژولیده‌ی هارلوئی می‌شدند و اين 
روزها گاری گاو کش رایج‌تر بود. عوام فقیرتر از آن بودند که صاحب هیچ کدام باشند و خیش را با بدن 


خودشان روی خاکث کم‌پشت و پر از سنگ می کشیدند. 


اما تیان ده سال را در وینترفل گذرانده بود و قصد نداشت بدون مرکبی شایسته به جنگ برود. قضاوت اشتباه 
لرد باتلی برای او خوش شانسی بود: نریانی با اخلاقی به سیاهی پوستش,» بزرگ‌تر از اسب مسابقه ولی نه به 
بزرگی اسب‌های جنگی. از آنجا که تیان به بزرگی اکثر شوالیه‌ها نبود به شکل برازنده‌ای مناسبش بود. آتش در 
چشمان حیوان شعله‌ور بود. وقتی صاحب جدیدش را برای اولین بار دید» لب‌هایش را کنار کشید و سعی کرد 


صورت او را گاز بگیرد. 
وقتی تیان سوار می‌شد اسگرد پرسید: «اسم داره؟» 


«خنده‌رو.») دست اسگرد را گرفت و الا کشیده مقابل خودش نشاند» در جایی که می‌توانست موقع سواری 


دست‌هایش را دور او بندازد. «مردی رو می‌شناختم که بهم گفت به چیزهایی می‌خندم که درست نیست.» 
«اين اخلاق رو داری؟» 


«فقط در نظر کسایی که به هیچ چیز لبخند نمی‌زنن.» پدرش و عمو ارون را در نظر داشت. 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


ی 


سس ۳ 


«حالا داری می‌خندی والاحضرت؟؛ 


«اوم بله.» تیان برای گرفتن افسار او را در آغوش گرفت. تقریباً همقد او بود. موهایش شستن لازم داشتند و 


روی گردن زیبايش جای زخم صورتی کم رنگی بود» اما از بوی او خوشش می آمد» نمکك و عرق و زن. 


چشم انداز راه بازگشت به پایکک خیلی جالب‌تر از آمدن به نظر می‌رسید. 


وقتی از لردزپورت کاملاً دور شدند» تیان دستش را روی یکی از پستان‌های او گذاشت. اسگرد با دست 
خودش آن را کنار زد. «بهتره افسار رو با هر دو دست بگیری» و گرنه این جونور سیاه هر دومون رو پرت می کنه 


و اون قدر لگد می‌زنه که بمیریم.» 


«ادبش کردم که اون اخلاقش درست بشه.» تیان مدتی جلوی خودش را گرفت و با حرارت در مورد هوا 
حرف زدند (مثل زمان رسیدنش خاکستری و ابری» با بارش‌های مکرر) و به او تعریبف کرد که چطور چند نفر 
را در ویسپرینگ وود کشته. وقتی داشتند به ماجرای شخص شاه کش می‌رسیدند دستش را آهسته به همان جا 


برد که قبلاً گذاشته بود. پستان‌ها کوچک بودند» اما از سفتی‌شان خوشش می آمد. 
«از این کار خوشت نمیاد» والاحضرت. 
«چراء خوشم میاد.» تیان پستان را فشرد. 
«ملازمتون تماشا می کنه.؛ 
«بذار بکنه. قسم می‌خورم هیچ وقت حرفی نزنه.» 


اسگرد انگشت‌های او را از روی پستانش کنار کشید. این بار محکم نگه‌ش داشت. دست‌های یرومندی 


داشت. 
«از زنی که چنگ قوی داره خوشم میاد.» 
باد به دماغ انداخت. با دیدن اون دختره‌ی کنار ساحل» فکرش رو نمی کردم.» 


«نباید منو از روی اون قضاوت کنی. تنها زن روی کشتی بود.؛ 
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«بهم از پدرت بگو. از من تو قلعه‌ش به گرمی استقبال می کنه؟» 
«چرا بکنه؟ از من نمی‌شه گفت اصلاً استقبال کرد؛ از همخون خودش, وارث پایک و جزایر آهن.» 
آهسته پرسید: «وارث؟ می‌گن عمو و برادر و خواهر داری.» 


ابرادرهای من خیلی وقته که مردن و خواهرم... خب. می‌گن لباس محبوب آشا یه پیرهن زنجیربافه که تا 
۰/۰ ۰ 3 ۶ ۰ و ۰ ۰ ۳4 و 
زانوهاش می‌رسه. لباس زیرش هم چرم سفته. ولی لباس مردانه ازش مرد نمی‌سازه. وقتی جنگ رو بردیم؛ 


ترتیش رو می‌دم که با ازدواج مناسب متحد خوبی کسب کنیم. البته اگه مردی پیدا بشه که اونو بخواد. تا اونجا 


که یادمه دماغش مثل نوک کر کس بود» کلی کک مک داشت و سینه‌ش درشت‌تر از پسرها نبود.» 


اسگرد نتیجه گرفت: «می‌تونی با ازدواج شر خواهرت رو کم کنی. اما عموهات رو نه.» 


«عموهای من...» ادعای تیان بر سه برادر پدرش تقدم داشت. اما زن به هر حال به نکته‌ی حساسی دست 
گذاشته بود. در جزایر چندان بی‌سابقه نبود که عموهای مقتدر و جاه‌طلب برادرزاده‌ی ضعیفشان را از حقش 
محروم سازند و معمولاً در اين بین او را می‌کشتند. ولی من ضعیف نیستم و قصد دارم تا رسیدن زمان مرگ 


خداش زند گی می کنه...» 
«خداش؟ خدای شما نیست؟» 


«مال من هم هست. چیزی که مرده محاله که بمیره.» لبخند محوی زد. «اگه به اندازه‌ی لازم مثل مومن‌ها 


هارت و پورت کنم» دمپ‌هیر برام مزاحمتی ایجاد نمی کنه. و عمو ویکتاریون...» 
«فرمانده‌ی نا وگان آهن و جنگجویی مخوف. ترانه‌هایی که در موردش سرودن تو میخونه‌ها شنیدم.» 


تیان به خاطر آورد: «موقع شورش پدرم؛ اون همراه عمو یورون به لنیسپورت رفت و ناوگان لنیسترها رو قبل 
اینکه فرصت لنگر کشیدن داشته باشند سوزوند. ولی نقشه‌ش مال یورون بود. ویکتاریون مثل یه گاو خاکستری 
گنده است» قوی و وظیفه‌شناسه و خستگی نمی‌شناسه» اما بعیده که توی هیچ مسابقه‌ای برنده بشه. شکی نیست 


که به من هم به همون وفاداری خدمت می کنه که به پدرم کرده. برای خیانت نه عقل داره نه جاه‌طلبی لازم رو.» 


«ولی بورون کروآی تو مکار بودن کم نمیاره. داستان‌های ترسناکی در موردش شنیدم.» 
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تیان روی زین جابجا شد. «عمو پورون نزدیک به دو ساله که اين اطراف دیده نشده. شاید مرده باشه.» اگر 
چنین بود احتمالاً به صلاح بود. برادر بز رگ تر لرد بیلان ه رگز از سنت قدیم دست نکشیده بود» حتی برای یک 
روز. گفته می‌شد که سایلنس او با بادبان‌های سیاه و بدنه‌ی سرخ تیره در هر بندری از ایبن تا آشائی بدنام است. 

اسگرد موافق بود: «شاید مردهء اگه هم زنده باشه اون قدر تو دریا بوده که اینجا تقریباً غریبه حساب می‌شه. 
اهالی آهن محاله یه غریبه رو روی تخت سنگگ دریایی بنشونن.» 

«فکر نکنم.» تیان بعد این جواب تازه متوجه شد که بعضی‌ها او را نیز غریبه حساب می کنند. این فکر اخم به 
پیشانی اش انداخت. ده سال زمان زیاد به. اما حالا برگشتم و پدرم به اين زودیا خیال مردن نداره. وقفت کافی 
برای اثبات لیاقت خودم دارم. 

به این فکر کرد که دوباره با پستان اسگرد بازی کند اما احتمالاً دستش را کنار می‌زد و این حرف‌ها در مورد 


عموهایش اشتیاقش را کور کرده بود. در قلعه و در خلوت اتاق» وقت کافی برای آن بازی‌ها بود. «وقتی به 


پایک رسیدیم به هلیا می‌سپارم که جای افتخاری در ضیافت داشته باشی. باید دست راست پدرم روی سکو 
بشینم» اما وقتی تالار رو ترکث کرد میام پایین و بهت ملحق می‌شم. به ندرت زیاد می‌شینه. این روزها شکم 


شرابخواری نداره.» 
«ییری مردان بز رگ چقدر غم‌انگیزه.» 
«لرد بیلان کسی نیست جز پدر مردی بز رگ.» 
«چه بچه اشرافی متواضعی.» 


قاعده‌ی گردن او زد. 
«برای این ضیافت بزرگ چی باید پپوشم؟» دستش را بلند کرد و صورت تیان را کنار زد. 


«از هلیا می‌خوام که برات لباس پیدا کنه. یکی از پیراهن‌های مادرم احتمالاً مناسب باشه. اون به هارلو رفته و 


انتظار نمی‌ره که بر گرده.» 
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«شنیدم بادهای سرد بدنش رو تحلیل بردن. به ملاقاتش نمی‌رید؟ با کشتی تا هارلو تنها یه روز راهه و مطمئنا 


لیدی گریجوی مشتاقه برای آخرین بار پسرش رو ببینه.» 


«کاش می‌تونستم. اینجا گرفتاری زیاد دارم. حالا که برگشتم پدرم بهم اتکا می‌کنه. شاید موقعی که صلح 


سل ...) 
«ملاقات با شما شاید آرامش رو بهشون هدیه بده.» 
تیان شاکی شد: «حالا شبیه زن‌ها حرف می‌زنی.؛ 
«اعتراف می کنم که زنم... و تازه حامله شدم.» 


این فکر تهییجش می‌کرد. «می‌گی. اما بدنت علامتی نشون نمی‌ده. چطور ابتش می‌کنی؟ قبل از اینکه 


باورش کنم باید درشت شدن پستون‌هات رو ببینم و شیرت رو بچشم.» 
«اون وقت شوهرم چی می گه؟ قسم خورده و خدمتگزار پدر شما؟» 
«بهش اون قدر کشتی برای ساختن می‌دیم که یادش نیفته تو تر کش کردی.؛ 


خندید. «چه بچه اشرافی ظالمی منو دزدیده. اگه قول بدم یه روزی بذارم شیر مکیدن بچهم رو تماشا کنید؛ 
برام از جنگ‌هاتون تعریف میکنیده تیان از خاندان گریجوی؟ هنوز کلی کوه و جاده پیشروی ماست و دوست 


دارم در مورد این پادشاه گ رگ و شیرهای طلایی که باهاشون می‌جنگه چیزهایی بشنوم.» 


تیان که مشتاق جلب رضایت او بود» اطاعت کرد. باقی سواری طولانی با پر کردن کله‌ی خوشگل او از 
داستان‌های وینترفل و جنگ به سرعت گذشت. بعضی از چیزهایی که تعریف کرد» اسگرد را مبهوت کرد. 
شکر خدایان همصحبت خوییه. احساس می کنم سال‌هاست که می‌شناسمش. اگه بازی‌ش روی تخت به خوبی 
نصف تیزهوشی‌ش باشه باید نگهش دارم... به سیگرین کشتی‌ساز فکر کرد» مردی زمخت با عقلی زمخت؛ 


موهای بور که دیگر از روی پیشانی عقب نشسته بودند. سر تکان داد؛ چه حیف. واقعاً حیف. 


وقتی دیوارهای بلند پایک در مقابل هویدا شدند» اصلاً گذشت زمان را احساس نکرده بود. 
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دروازه باز بود. تیان به پهلوی اسمایلر زد و با پورتمه‌ی تندی وارد شد. وقتی به اسگرد کمک می‌کرد که 
پیاده شود تازی‌ها بی‌وقفه پارس می کردند. چند تایشان در حالی که دم می‌جنباندند با سرعت از کنار تیان 
گذشتند و کم مانده بود که زن را زمین بندازند؛ دور او جمع شدنده به رویش پریدند» لیسیدند و وق زدند. تیان 


داد زد: «مزاحم نشید.» به ماده سگی قهوه‌ای لگد بی‌فایده‌ای زد اما اسگرد می‌خندید و با آن‌ها کشتی می گرفت. 
مهتری دوان دوان سراغ سگ‌ها آمد. تیان دستور داد: «اسب‌ها رو بگیر و این سگ‌های لعنتی رو دور کن...» 


مردک به او اعتنا نکرد. لبخند گشادی به صورتش نشست و جای خالی دندان‌های زیادی را به نمایش 


گذاشت. «لیدی آشا. پر کقفل) 


دختر گفت: «دیشب. همراه لرد گودبرادر از گریت ویک اومدم و شب رو توی مهمونخونه گذ روندم. برادر 


کوچکم اون قدر لطف داشت که منو از لردزپورت برسونه.» دماغ یکی از سگ‌ها را بوسید و به تیان لبخند زد. 


تنها کاری که از تیان برمی‌آید این بود که با دهان باز به او خیره شود. آشا. نه. ممکن نبود. ناگهان متوجه شد 
که دو تصوير ذهنی از آشا دارد. یکی دختر کوچکی بود که می‌شناخته. دیگری که بیشتر تخیلی بود به مادرش 


شباهت داشت. هیچ کدام شباهتی به این... این... این... 


آشا که با سگ به شوخی گلاویز شده بود توضیح داد: «وقتی پستون دراومد. ککک مک‌ها رفتن؛ ولی منقار 


کر کسض رو نگه داشتم.» 
صدای تیان در آمد. «چرا بهم نگفتی؟» 


آشا گذاشت که تازی برود و راست ایستاد. «می‌خواستم اول واقعیت تو رو ببینم. و دیدم.» تعظیم تمسخر 
آمیزی کرد. «و حالا داداش کوچولوه اجازه‌ی مرخص شدن می خوام. باید خودم رو بشورم و برای ضیافت لباس 
بپوشم. نمی‌دونم هنوز اون پیرهن زنجیرباف رو دارم که روی لباس زیر چرمی بپوشم يا نه.» همان لبخند شیطنت 


آمیز را زد و با همان قدم‌هایی که تیان آن قدر خوشش آمده بود از پل رد شد؛ خرامیدن کمر و تاب دادن باسن. 


وقتی تیان بر گشت» وکس به او پوزخند می‌زد. به روی گوش پسرک زد. این برای اينکه این همه خوشت 


اومده.» و یکی محکم‌تر. «و این برای اينکه بهم خبر ندادی. برای دفعه‌ی بعد زیون درییار.» 
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اتاق‌هایش در قلعه‌ی مهمانان هیچ وقت این همه سرد به نظرش نرسیده بود. هر چند نوکرها منقلی را روشن 
کرده بودند. تیان با لگد چکمه‌هایش را درآورد؛ ردایش را روی زمین انداخت و با خاطره‌ی دختری لق لقو که 
زانوهای برآمده و کلی کک مک داشت برای خودش یک فنجان شراب ریخت. با خشم فکر کرد که: شلوار 
منو باز کرد و گفت... اوه به حق خدایان من گفتم... غرولند کرد. امکان نداشت که بیشتر از این حد از خودش 


ابلهی نفرت‌انگیز بسازد. 


سپس فکر کرد که: نه» اون ازم یه ابله ساخت. هرزه‌ی عوضی از هر لحظه‌ش لذت برد. همش به کیرم دست 


دراز هی گراقیبه 


فنجانش را برداشت و سراغ صندلی کنار پنجره رفت» نشست و نوشید و دریا را تماشا کرد خورشید بر فراز 
پایک تاریک می‌شد. اینجا جایگاهی ندارم و تقصیر آشاست. آدرها جونش رو بگیرن! آب‌های زیرین از سبز به 
خاکستری و سپس به سیاه تبدیل شدند. دیگر صدای موسیقی را از دور می‌شنید و متوجه شد که وقت تعویض 


لباس برای ضیافت رسیده. 


تیان چکمه‌هایی ساده و لباس‌هایی ساده‌تر انتخاب کرد رنگ‌های دلگیر سیاه و خاکستری که با خلقش جور 
بود. بدون هیچ تجملاتی؛؟ چیزی با آهن نخریده بود. شاید می‌شد یه چیزی از اون وحشی که برای نجات برن 


استا رک کشتم بردارم» اما هیچ چیز با ارزشی نداشت. اینه شانس سیاه من» فقیرها رو می کشم. 


قالاز قراز بر از قو را لروها و تاعداهای بل ای اشعال. کر ده ورف #ذ کت باه هار ها کی 
کلفت‌جو هنوز به همراه استون‌هاوس‌ها و درام‌ها از اولد ویک نرسیده بود» ولی بقیه همه حاضر بودند؛ 
هارلوهای هارلوء بلک‌تایدهای بلک‌تاید؛ اسپارهاء مرلین‌ها و گودبرادرهای گریت ویک سالت کلیف‌ها و 
ساندرلی‌های سالت کلیف. باتلی‌ها و ونج‌ها از سمت دیگر پایکك. نوکرها آبجو می‌ریختند و صدای موسیقی 
نی‌ها و طبل‌ها بلند بود. سه مرد تنومند می‌رقصیدند و تبر دسته کوتاهی را به هم می‌انداختند. هدف این بود که 
تبر را بگیری يا بدون مختل شدن رقص از رویش بپری. به آن رقص انگشت می گفتند چون معمولاً در خاتمه 


یکی از رقاص‌ها انگشتش را از دست می‌داد... يا دو انگشت. يا پنج ت. 


وقتی تیان گریجوی به سمت سکو می‌رفت» نه رقاص‌ها نه شرابخوارها توجه چندانی به او نکردند. لرد بیلان 
روی تخت سنگ دریایی نشسته بود که از تکه سنگ سیاه براق عظیمی به شکل کر کن غول آسایی تراشیده شده 


بود. افسانه‌ها می‌گفتند نخستین انسان‌ها وقتی به جزایر آهن رسیدند» آن را در ساحل اولد ویک یافتند. سمت 
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چپ جایگاه رفیع» عموهای تیان نشسته بودند. آشا در جای افتخاری سمت راست لمیده بود. لرد بیلان گفت: 


«دیر کردی. تیان.» 


«عذر می خوام.» روی صندلی خالی کنار دست آشا نشست. خم شد و در گوش او با خشم زمزمه کرد: «جای 


من نشستی.ا 


با چشم‌هایی معصوم به او رو کرد. «داداش» مطمئنم که اشتباه می کنی. جای تو در وینترفله.» لبخندش می‌برید. 
«و لباس‌های خوشکلت چی شدن؟ شنیدم از حس مخمل و ابریشم روی پوستت خوشت میاد.؛ خودش پشم نرم 


سبز پوشیده بود با دوختی ساده پارچه به انحناهای ظریف بدنش می چسبید. 
با تشر جواب داد: «پیرهن زنجیربافت لابد زنگ زده» خواهر. چه حیف. دوست دارم تو زنجیر سینمت.) 


آشا فقط خندید. «هنوز فرصتش رو داری» داداش کوچولو... اگه فکر می کنی سی بیچت به پای بلکک ویند 
من می‌رسه.» یکی از نو کرهای پدرشان با تنگ شراب نزدیکک شد. «امشب آبجو می‌خوای يا شراب تیان؟) به 


جلو خم شد. «یا هنوز دلت می‌خواد مزه‌ی شیر منو بچشی؟؛ 
صورتش برافروخت. به نو کر گفت: «شراب» آشا بر گشت و روی میز زد با فریاد آبجو خواست. 


تیان قرص نانی را به دو نیم برید» میانش را خالی کرد و روی سینی گذاشت. آشپزی را صدا زد که آن را با 
خورش ماهی پر کند. بوی تند روغن کمی حالش را بهم زد اما خودش را وادار کرد که کمی بخورد. آن قدر 
شراب نوشیده بود که برای دو وعده غذا کافی بود. اگه بالا بیارم روی آشا می‌ریزم. از خواهرش پرسید: «پدر 


خبر داره که با کشتی‌سازش ازدواج کردی؟؛ 


«بیشتر از سیگرین خبر نداره.» شانه بالا انداخت. «اسگرد اولین کشتی‌ای بود که ساخت. اسم مادرش رو روش 


گذاشت. برام سخته که بگم کدومشون رو بیشتر دوست داره.» 
«هر حرفی که به من زدی دروغ بود.؛ 


«هر حرفی نه. یادته که گفتم دوست دارم بالا باشم؟» آشا لبخند زد. 


تیان را فقط خشمگین‌تر کرد. «همه‌ی اون حرف‌ها در مورد متاهل بودن و تازه حامله شدن...» 
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«آم اون قسمتش کاملاً راسته.» آشا ناگهان روی پاهایش بلند شد. دستش را بالا گرفت و با فریاد یکی از 
رقاص‌ها را صدا زد: «رولف» اين طرف.» آشا را دید. چرخید. ناگهان تبری از پشت سرش پرت شد چرخ زد و 
چرخ زد تیغه‌اش زیر نور مشعل برق می‌زد. تیان آن قدر فرصت داشت که از ترس قورت بدهد» آشا تبر را در 
هوا قاپید و محکم روی میز کوبید» سینی او را دو نیم کرد و شیره‌ها را روی او پاشید. «اين شوهرم.» خواهرش به 


زیر لباس دست برد و خنجری را از میان پستان‌هايش در آورد. «اين هم بچه شیرخواره‌ی عزیزم.» 


تیان گریجوی در تصورش نمی گنجید که چه قیافه‌ای پیدا کرده. اما ناگهان متوجه شد که صدای خنده در 
تالار بز رگ پیچیده» و همه به او می‌خندیدند. حتی پدرش لبخند می‌زد و عمو ویکتاریون قاه قاه می خند ید. 


بهترین جوابی که به ذهنش می‌رسید. لبخندی چندش آور بود. می‌بينيم آخر ماجرا کی می‌خنده هرزه. 


آشا تبر را از میز بیرون کشید و در میان سوت و تشویق به سمت رقاص‌ها انداخت. «به نفعته به چیزی که در 
مورد انتخاب خدمه گفتم گوش بدی.» نو کری سینی‌ای را تعارف کرد آشا با نوک خنجرش ماهی دودی 
برداشت و به خوردنش مشغول شد. «اگه به خودت زحمت داده بودی که سیگرین رو حداقل مقدار بشناسی 
نمی‌تونستم گولت بزنم. ده سال گرگ بودی» حالا اینجایی و فکر می‌کنی که می‌تونی تو جزیره‌ها بچرخی و 


دستور بدی, اما هیچ چیز نمی‌دونی و هیچ کس رو نمی‌شناسی. چرا افرادت به خاطرت بجنگن و بمیرن؟» 
تیان خحشککت جواب داد: «من شاهزاده‌ی بحق‌شون هستم.) 
«طبق قوانین سرزمین‌های سبزء شاید. اما ما اینجا قوانین خودمون رو وضع می‌کنیم یادت که نرفته؟» 


تیان با اخم به کاسه خیره شد و به فکر فرو رفت. روغن می‌چکید و کم مانده بود غذا روی پاهایش بریزد. داد 
زد که یکی از و کرها بياید و پاکش کند. نصف عمرم منتظر بودم که به خونه ب رگردم» برای چی؟ برای تمسخر 
و بی‌احترامی؟ این پایکی نبود که به خاطر داشت. یا اصلاً چیزی به خاطر داشت؟ وقتی اسیر گرفته شد که 


گر و گان باشد» خیلی کوچک بود. 


ضیافت حقیرانه محسوب می‌شد؛ چند نوع خورش ماهی, نان سیاه و بزی که ادویه نداشت. خوش طعم‌ترین 
چیزی که تیان برای خوردن پیدا کرد پیراشکی پیاز بود. شراب و آبجو به محض تمام شدن دور قبلی فراهم 


مشاه 
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لرد بیلان گریجوی از روی تخت سنگ دریایی بلند شد. به همنشین‌هایش روی سکو دستور داد: «شراب 
خوردنتون که تموم شد به اتاقم بيایید. نقشه‌هایی برای بررسی داریم.» بدون حرف دیگری در میان دو محافظ 


«داداش کوچکم برای رفتن عجله داره.» آشا شاخ آبجویش را بلند کرد و اشاره کرد که برایش بریزند. 


«یدرمون منتظر ه.» 


«چندین ساله که انتظار کشیده. یه کمی دیگه ضرری براش نداره... اما اگه از خشمش می‌ترسی» آزادی که 
دنبالش بدوی. نباید رسیدن به عموهامون سخت باشه.» لبخند زد. «به هر حال» یکی‌شون مست آب دریاست و 


اون یکی گاو خاکستری گنده‌ایه که از کم‌عقلی راهش رو احتمالاً گم کنه.» 
تیان دلخور دوباره نشست. «من دنبال هیچ مردی نمی‌دوم. 
«هیچ مردی» ولی هر زنی ؟» 
امن کسی نبودم که کیر تو رو کند.» 
«اونو که نداشتم. ولی تو به هر جای دیگه‌ی من دست انداختی.» 


خزیدن گرما را روی گونه‌هایش احساس می‌کرد. «من یه مردم يا عطش مردها. تو چه جور جونور 


غیرعادی‌ای هستی ؟» 


«فقط یه دوشیزه‌ی خجالتی.» دست آشا زیر میز دراز شد و کیر او را فشرد. تیان کم مانده بود از روی صندلی 


بپرد. «چی» نمی خوای تو رو به بندر هدایت کنم داداش؟؛ 


تیان نتیجه گرفت: «ازدواج به درد تو نمی‌خوره. وقتی به حکومت رسیدم» فکر کنم تو رو پیش خواهران 


صامت بفرستم.» روی پا بلند شد و در حالی که تعادل نداشت به دنبال پدرش رفت. 


وقتی به پل لرزانی رسید که به برج دریا منتهی می‌شد» ریزش باران آغاز شده بود. شکمش مثل امواج زیرین 
تلاطم داشت و شراب قدم‌هایش را متزلزل کرده بود. تیان دندان‌هایش را روی هم فشرد و محکم طناب را 


گرفت. تظاهر کرد که دور گردن آشا دست انداخته. 
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اتاق به اندازه‌ی همیشه نمور و بادگیر بود. پدرش زير رداهای خز فوک مدفون بود» هر کدام از برادرهایش 
در یک سمت او نشسته بودند. وقتی تیان وارد شد. ویکتاریون از امواج و بادها می گفت» ولی لرد بیلان با 


اشاره‌ی دست ساکتش کرد. من نقشه‌هام قطعی شده. وقتشه که بشنوید.) 
«من چند تا پيشنهاد دارم...» 


پدرش گفت: «وقتی مشورت تو رو لازم داشتم ازت می‌پرسم. از اولد ویک پرنده داشتیم. دا گمر قوای درام و 
استون‌هاوس رو با خودش میاره. اگه خدا باد مناسب بهمون اعطا کنه» وقتی اون رسید بادبان می کشیم... یعنی 


شما می کشید. تیان» ازت می‌خوام اولین ضربه رو وارد کنی. هشت کشتی با خودت به شمال می‌بری...» 
«هشت؟» صورتش سرخ شد. «با فقط هشت تا کشتی قراره چه موفقیتی کسب کنم؟؛ 


«تو باید استونی شور رو غارت کنی؛ به دهکده‌های ماهیگیری حمله کنی و هر کشتی که تصادفی بهش 
برخوردی غرق کنی. احتمالاً چند تا از لردهای شمالی رو از پشت دیوارهای سنگی‌شون بیرون بکشی. ارون و 


داگمر کلفت جو همراهت میان.» 
روحانی گفت: «خدای مغروق شمشیرهای ما رو تبرکک ید ه.) 


تیان این احساس را داشت که سیلی خورده. قرار بود کار لرد درنده را انجام دهد. سوزاندن کلبه‌های 
ماهیگیرها و تجاوز به دخترهای زشتشان با اين وجود ظاهراً لرد بیلان اين اندازه هم به او اعتماد نداشت. تحمل 


اخم و تخم دمپ‌هیر به اندازه‌ی کافی شکنجه داشت. با وجود کلفت‌جوء فرماندهی او مطلقاً ظاهری می‌شد. 


لرد بیلان ادامه داد: «دخترم آشا» تبان فر کیت و دید که خواهرش بی‌صدا وارد شده. «تو سی کشتی با افراد 
زبده برمی‌داری و دماغه‌ی سی د رگون رو دور می‌زنی. تو زمین‌های پست شمال دیپ‌وود موت پیاده بشید. اگه 


سریع پیشروی کنید قلعه یل از اینکه متوجه‌ی حضور شما بشن سقوط کرده» 
آشا مثل گربه‌ای خمار لبخند زد و با ملاحت گفت: «هميشه دلم یه قلعه می‌خواست.» 
(پس یکی بگیر.» 


تیان زبانش را گاز گرفت که حرفی از دهانش نپرد. دیپ‌وود موت پایگاه گلاورزها بود. اکنون که هم رابت 


هم گالبارت در جنوب می‌جنگیدند. دفاعش سست می‌شد و وقتی قلعه سقوط بکند مردان آهن پایگاه مطمئنی 
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در قلب شمال خواهند داشت. من باید کسی باشم که برای تسخیر دیپ‌وود فرستاده می‌شه. با دیپ‌وود موت 


آشنایی داشت. چندین بار به همراه ادارد استارکک از گلاورزها بازدید کرده بود. 


لرد بیلان به برادرش گفت: «ویکتاریون» ضربه‌ی اصلی به عهده‌ی توئه. وقتی پسرهای من حمله کردن» 
وینترفل ناگزیره که جواب بده. وقتی از سالت‌اسپیر و فیور ریور پیشروی می‌کنی مقاومت کمی در برابرت 


حالا بر دریاهای غربی مسلطیم. وقتی موت کیلین رو در اختیار داشته باشیم توله دیگه نمی‌تونه شمال رو پس 
بگیرفید و اکه اون قدر آتختق باه که ی که دشمانفن سضت خی گر گاه رو شنت مرش میدن و 


راب پسربچه می‌بینه که مثل موش توی یه بطری به تله افتاده.» 
تیان دیگر نتوانست ساکت بماند: «نقشه‌ی جسورانه‌ایه» پدر. اما لردها تو قلعه‌هاشون...» 
لرد بیلان به میان حرف او پرید: «لردها همراه توله به جنوب رفتن. اونایی که موندن بزدل‌ها» پیرمردها و 


پسرهای خام هستند. یکی یکی تسلیم می‌شن یا شکست می‌خورن. وینترفل شاید یه سالی در برابرمون مقاومت 


کنه. ولی که چی؟ بقیه مال ماست» جنگل‌ها و مزارع و تالارها؛ و اهالی رو نو کر و زن نمکی خودمون می‌کنیم.» 


ارون دمپ‌هیر دست‌هایش را بالا برد. «و امواج خشم اوج می‌گیرند و خدای مغروق قلمروی خودش رو به 
سرزمین‌های سبز 7 می ده!) 
ویکتاریون گفت: «چیزی که مرده محاله بمیره.» لرد بیلان و آشا تکرار کردند و تیان چاره‌ای جز زمزمه کردن 


به همراه آن‌ها نداشت. و آن گاه جلسه تمام شده بود. 


بیرون» باران شدیدتر از قبل می‌بارید. پل زیر پایش تاب برمی‌داشت. تیان گریجوی در وسط مسیر ایستاد و به 
صخره‌های پایین خبره شد. صدای امواج به مانند غرشی له کننده بود و پاشیده شدن نمکك روی لب‌هایش را 


احساس می کرد. وزش ناگهانی تندباد موجب شد که تعادلش را از دست بدهد و روی زانوهایش بیفتد. 
آ اند و 5 کی کرد که برخیزد. «شراب رو هم نمی‌تونی نگه داری داداش.» 


تیان به شانه‌ی او تکیه داد و گذاشت که روی تخته‌های خیس از باران هدایتش کند. ملامتگرانه گفت: «وقتی 


اسگرد بودی ازت بیشتر خوشم می‌او مد.» 
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خندید. «منصفانه است. من هم وقتی نه سالت بود ازت بیشتر خوشم می‌اومد. 
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از آن طرف در صدای ملایم چنگ مخلوط با صدای افت و خیز دار نی می‌آمد. 


صدای خواننده را دیوارهای ضخیم خحفه می کردند» ولی تیربون با ایبات آشنایی 


داشت. عاشق بانویی به زیبایی تابستان بودم» برق موهایش نظیر آفتاب... 


امشب سر مرین ترنت کنار در ملکه نگهبانی می‌داد. «سرورم» گفتن او به نظر تیریون غرولند رسید» ولی به هر 


حال در را باز کرد. وقتی به اتاق خواب خواهرش قدم گذاشت آواز بلافاصله قطع شد. 


سرسی روی توده‌ای از بالش لمیده بود. پاهایش برهنه بود» موهای طلایی‌اش را هنرمندانه افشانده بود» پیرهن 
ابریشمی سبز و طلایی‌اش نور شمع‌ها را منعکس می کرد و می‌در خشید. به بالا نگاه کرد و تیریون گفت: «خواهر 
عزیزم» امروز چقدر خوشکُل شدی» به خواننده رو کرد: «تو هم همین طور؛ پسر عمو. خبر نداشتم که چه 


صدای دلنشینی داری.؛ 


تحسین صورت سر سل را ترشاند؛ شاید فکر می کرد که دارد مسخره می‌شود. به نظر تیریون چنین رسید که 
پس رک بعد شوالیه شدن شش سانت قد کشیده. لنسل موهای انبوه حنایی و چشم‌های سبز لنیسترها را داشت و 
روی لب فوقانی خطی از موهای نرم بلوند روئیده بود. در شانزده سالگی, به تمام بلایای ناشی از یقین جوان‌ها 
دچار بوده شوخ طبعی يا تردید از خود تعدلیش نمی کرد با تکبری عجین بود که مشخصه‌ی طبیعی اشخاص 
خوش قیافه‌ی بلوند نیرومند بود. ترفیع اخیرش تنها بدترش کرده بود. پسرکک پرسید: «علیاحضرت دنبالت 


فرستاده بود؟» 


تیریون اقرار کرد: «یادم نمیاد. شرمنده که خوشی شما رو به هم می‌زنم ولی موضوع مهمی پیش اومده که 


باید با خواهرم در موردش مشورت کنم.» 


سرسی با شک او را برانداز کرد. «اگه به خاطر اون برادران گدا اینجا اومدی» سرزنش‌هات رو برای خودت 
نگه دار. برام قابل قبول نیست که خیانت‌های کنیفشون تو خیابون‌ها گسترش پیدا کنه. می‌تونن تو سیاهچال 


همدیگه رو موعظه کنن.» 


لنسل افزود: «و خودشون رو خوش شانس حساب کنن که همچین ملکه رئوفی دارن. اگه من بودم زبونشون 


رو می‌بریدم.ا 
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سرسی گفت: «یکی‌شون اون قدر گستاخ بود که بگه خدایان ما رو مجازات می کنن چون جیمی پادشاه بحق 


جکلینت کاری نکردید؛ پس به وایلار دستور دادم که به موضوع رسید گی کنه.» 


«و این کار رو کرد.» تیریون وقتی ردا سرخ‌ها نیم دوجین پیامبر کبره زده را بدون مشورت با او به سیاهچال‌ها 
کشیده بودند رنجیده خاطر شده بود اما آن قدر مهم نبودند که سرشان مجادله کند. «یه خرده سکوت تو 


بی‌قراری خواهر عزیزم. اما بهتره خصوصی مطرح بشن. 


۰ ۰ پا ۳۱ بر اهر ماسجا ۲ ۳ 5 2 
«خبله خب.» چنکگ نواز و نی نواز تعظیم کردند و فورا یرود رفتند. سرسی بوسه‌ی محجوبانه‌ای به گونه‌ی 
پسر عمویش زد. «تنهامون بذار» للسل. برادرم وقتی تنهاست بی خطره. اگه جونورهاش رو با خودش آورده بود» 


بوشون می‌اومد.» 


شوالیه‌ی جوان نگاه شروراله‌ای به پسر عمویش انداخت و در را با قدرت پشت. سرش بست, بعد: رفتن او 


تیریون گفت: «بهتره بدونی که شاغا رو مجبور می کنم هر دو هفته یک بار حموم کنه.» 
«خیلی از خود راضی به نظر می‌رسی؛ چرا؟؛ 


«چرا که نه؟؛ هر روزه هر شب. پتک‌ها در سرتاسر خیابان فولاد می کوبیدند و زنجیر عظیم درازتر می‌شد. 


روی تخت عظیم چتردار پرید. «همون تختیه که رابرت روش مرد؟ متعجبم که نگهش داشتی.؛ 
«خواب‌های شیرینی روش می‌بینم. حالا کارت رو تف کن و از اینجا بلنگ» جن.» 
تیریون لبخند زد. «لرد استنیس از در گون‌استون بادبان کشیده.» 


سرسی ناگهان به روی پاهایش برخاست. «و تو اینجا نشستی و مثل کدوی جشن محصول لبخند می‌زنی؟ 
بای‌واتر به نگهبانان شهر اعلام آمادگی کرده؟ باید فوراً به هارن‌هال پرنده بفرستیم.؛ تیریون دیگر داشت 


می‌خندید. سرسی شانه‌های او را گرفت و تکانش داد. «بس کن. عقلت رو از دست دادی با مستی؟ بس کن!» 


به هر زحمتی که بود کلمات از دهانش خارج شدند. «نمی تونم» خیلی... به حق خدایان خیلی... مضحکه... 


استنیس...» 
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«برای جنگ با ما بادبان نکشیده. استورمز اند رو محاصره کرده. رنلی داره با سرعت می‌ره که باهاش مقابله 


کنه.) 


ناخن‌های خواهرش به طرز دردناکی به بازوهایش فرو رفت. برای یک لحظه سرسی طوری با بهت خیره ماند 
که انگار تیریون به زبانی نا آشنا پرت و پلا گفته. «استنیس و رنلی با هم می‌جنگن؟» وقتی تیریون با سر تائید 


کرد» سرسی خنده‌اش گرفت. «خدایان رحم کنن؛ دیگه داره باورم می‌شه که رابرت برادر عاقل بوده.» 


تیریون سرش را عقب انداخت و قاه قاهش بلند شد. با هم خندیدند. سرسی او را از تخت پایین کشید و چند 
دور در هوا چرخاند» حتی یک لحظه مثل دختری سر بهوا بغلش کرد. وقتی او را زمین گذاشت. سر تیریون 


گیج می‌رفت. به سمت قفسه‌ی سرسی تلو تلو خورد و دستش را برای حفظ تعادل روی آن گذاشت. 


«واقعاً فکر می‌کنی کار به جنگ بین این دو نفر بکشه؟ اگه به نوعی توافق برسند...» 


تیربون گفت: «نمی‌رسند. خیلی با هم متفاوتنده در عین حال شبیه هم هستند» محاله هیچ کدوم اون یکی رو 


تحمل کنه.» 


سرسی متفکرانه گفت: «و استنیس همیشه احساس می کرد که در مورد استورمز اند سرش کلاه گذاشتن. 
پایتخت اجدادی خاندان برتیون» حق اون بود... اگه می‌دونستی چند بار پیش رابرت اومده و با اون صدای 
منحوسش همین داستان کسالت‌بار رو تکرار کرده. وقتی رابرت اونجا رو به رنلی داد استئیس طوری آرواره‌ش 
سفت شد که فکر کردم دندوناش می‌شکنه.» 


« کم محلی حسابش کرد.؛ 
سرسی گفت: «منظور رابرت همین بود که کم محلی نشون بده.» 
«به افتخار عشق برادری بنوشیم؟) 


«بله.» نفسش بند آمده بود. «آه حتما.» 
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وقتی دو فنجان شراب شیرین آربر پر می کرد پشتش به سرسی بود. ریختن کمی از گرد ظریف به فنجان او 
آسان‌ترین کار دنیا بود. شراب را به دست سرسی داد و گفت: «به سلامتی استنیس!» پس که وقتی تنها هستم 


خطری ندارم؟ 


سرسی با خنده جواب داد: «به سلامتی رنلی! جنگ طولائی و سختی با هم داشته باشن و آدرها جون هر 


1 ح 
دوشون رو بگیرن!» 


این بانو بودم که به زیبایی تابستانه و موهاش برق خورشید رو داره. کمی احساس تاسف کرد که مسمومش 


کرده. 


صبح روز بعد موقعی که صبحانه می‌خورد قاصد سرسی خبر را آورد. ملکه کسالت داشت و توانایی ترکک 
روی همدردی را نشان داد و به سرسی پیام فرستاد که راحت استراحت کند. همان طور که با هم نقشه کشیده 


بودند با سر کلیوس رفتار خواهد کرد. 


تخت آهنین اگان فاتح تلی از تیغ‌های خطرناک و دندانه‌های فلزی ناهموار داشت که منتظر بودند احمقی 
زیاد احساس راحتی بکند و پاهای لنگش به خاطر بالا رفتن از پله‌های آن درد گرفته بودند. کاملاً آگاه بود که 


چه منظره‌ی مضحکی از او می‌سازد» ولی یکك چیزش تعریف داشت. بلند بود. 


محافظین لنیستری با ردای ارغوانی و کلاهخودهای با تاج شیر ساکت ایستاده بودند. سمت دیگر تالار ردا 
طلایی‌های سر جکلین روبرویشان بودند. بران و سر پرستون از گارد شاهنشاهی دو طرف پله‌های تخت ایستاده 
بودند. درباریان ايوان را پر کرده بودند و متقاضیان نزدیک درهای رفیع بلوط و برنزی جمع شده بودند. امروز 
صبح سنسا خصوصاً دوست‌داشتنی به نظر می‌رسید» هر چند صورتش به سفیدی شیر بود. لرد جایلس ایستاده 
سرفه می کرد پسر عمو تایرک بیچاره شنل مخمل و خز سفید خاندان عروسش را پوشیده بود. از سه روز پیش 
که با لیدی ارمسانده‌ی خردسال ازدواج کرده بود ساير ملازمین به او «دایه» می گفتند و می‌پرسیدند که 


عروسش شب ازدواج چه نوع قنداقی داشته. 
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تیریون به همه از بالا نگاه می کرد و تجربه را خوشایند یافت. «سر کلیوس فری جلو بیان» صدایش از 
دیوارهای سنگی منعکس شد و در طول تالار طنین انداخت. از اين هم خوشش آمد. حیف که شی اینجا نبود 


که ببیند. اجازه‌ی آمدن را درخواست کرده بود» اما غیر ممکن بود. 


سر کلیوس مسیر طولائی بین ردا طلایی‌ها و ردا ارغوانی‌ها را بدون اينکه به چپ یا راست نگاهی بیندازد 


پیمود. وقتی زانو می‌زد تیریون مشاهده کرد که موهای پسر عمویش دارد کم پشت می‌شود. 


لیتل‌فینگر از میز شورا گفت: «سر کلیوس» به خاطر اينکه پيشنهاد صلح از جانب لرد استارکک رو برامون 


آوردید از شما سپاسگزاریم.» 


استاد بز رگ پایسل گلویش را صاف کرد. «نایب ملکه. دست پادشاه و شورای کوچک شرایط پیشنهادی از 
جانب پادشاه خود خوانده‌ی شمال رو بررسی کردند. با تاسف باید گفت که قابل قبول نیست و همین رو باید به 


شمالی‌ها بگید. سر.» 


تیریون گفت: «اين هم شرایط ما. راب استارکک باید شمشیرش رو زمین بذاره» سوگند وفاداری بخوره و به 
وینترفل برگرده. باید برادرم رو سالم آزاد کنه و قفونش رو تحت فرماندهی جیمی قرار بده که به مقابله با رنلی 
و استنیس برتیون شورشی برن. هر کدوم از پرچمدارهای استارک باید پسری رو به عنوان گر وگان بفرستن. اگه 
پسری نداشته باشن دختر کفایت می کنه. با اونا اینجا در دربار به محبت رفتار می‌شه و جایگاه بالایی دارن» مادام 


که پدرهاشون مرتکب خیانت جدیدی نشن.» 
کلیوس فری اخوش به نظر می‌رسید. «.حضرت دست. لرد استارک محاله به این شرایط تن بده.» 


ما هیچ انتظار نداریم که رضایت بده» کلیوس. «بهش بگو که ما قشون عظیم دیگه‌ای در کسترلی راک بسیج 
مونده» بدون امید به هیچ متحدی. استنیس و رنلی برتیون با هم می‌جنگند و پرنس دورن رضایت داده که پسرش 


تریستان با پرنسس میرسلا ازدواج کنه.» زمزمه‌های شوق و بهت همزمان از ايوان و انتهای تالار بلند شدند. 


تیریون ادامه داد: «و در مورد این فامیل‌های ما. هریون کاراستارکک و سر ویلیس مندرلی رو در ازای ویلم 


لیستر و لرد سروین و سر دانل لاک رو در ازای برادر شما تیان پيشنهاد می‌دیم. به استارکک بگو که طبق هر 
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منطقی دو لنیستر به اندازه‌ی چهار شمالی ارزش داره.» منتظر شد که خنده‌ها خاموش شود. «به عنوان نشانه‌ای از 


خوش نیتی جافری استخون‌های پدرش رو بهش می‌دیم.» 
سر کلیوس یادآوری کرد: «لرد استارکک خواهرها و شمشیر پدرش رو هم خواسته.» 


سر ایلن پین لال ایستاده بود» دسته‌ی شمشیر بز رگ ادارد استار کک روی شانه‌اش دیده می‌شد. تیریون گفت: 


«آیس. وقتی با ما به صلح رسید اونو پس می گیره؛ نه زودتر.» 
«هر چی شما بگید. و خواهرهاش؟» 


تیریون به سنسا نگاهی انداخت و با وجود کمی احساس ترحم گفت: «تا وقتی که برادرم جیمی رو سالم آزاد 
نکرده باشه اونا اینجا گرو گان می‌مونن. نحوه رفتار با اونا به ایشون بستگی داره.» و خدایان لطف داشته باشند که 


بای‌واتر آریا را زنده پیدا کند. قبل از اینکه راب متوجه شود که او مفقود شده. 
«پیام شما رو می‌رسونم» سرورم.» 
تیریون یکی از تیغه‌های کجی را که از دسته‌ی تخت بیرون زده بود گرفت. و حالا ضربه. صدا زد: «وایلار.» 
«سرورم.ا 


«افراد استارکک برای محافظت از استخون‌های لرد ادارد کافی هستند. اما به لنیستر باید اسکورت لنیستری 
داشته باشه. سر کلیوس پسر عمه‌ی ملکه و منه. اگه مطمئن بشیم که سالم به ریورران می‌رسه شب‌ها راحت‌تر 


خوایمون می بر ۵.) 
«هر چی شما دستور بدید. چند نفر با خودم بردارم؟» 
«البته که همه.» 


وایلار مثل مردی که از سنگ ساخته شده باشد بی‌حرکت ماند. کسی که با دهان باز به شکایت برخاست 


استاد بز رگ پایسل بود. «حضرت دست. امکانش نیست... پدر شماء شخص لرد تابوین این سربازهای خوب رو 


به شهر فرستاده که از ملکه سرسی و بچه‌هاش محافظت کنند...» 


«گارد شاهنشاهی و نگهبانان شهر به خوبی از اونا محافظت می کنند. خدایان پشت و پناهت؛ وایلار.» 
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می کرد پایسل رنگ پربده و سردرگم مثل ماهی دهانش باز مانده بود. جارچی قدم جلو گذاشت. «اگه کسی 
موضوع دیگه‌ای برای مطرح شدن در محضر دست پادشاه داره. حالا فرصت صحبت داره و گرنه صرفنظر کنه 


و ساکت بمونه.» 


«حرف من شنیده می شه.) مرد لاغری که سر تا پا سیاه پوشیده بود راهش را از میان دوقلوهای ردواین باز 


کرد. 
تیریون گفت: «سر آلیسر! چه عجب. هیچ نمی‌دونستم به دربار اومدید. باید به من خبر می‌دادید.» 


«خودت خوب می‌دونی که دادم.» تورن به اندازه‌ی اسمش بدخلق بود. مرد پنجاه ساله‌ای با اندام کشیده و 
زوابای تیز بود» نگاه سخت و دست کی داشت» به موی سیاهش تارهای خاکستری نشسته بود. بهم 


بی‌اعتنایی شده و گذاشتن مثل یه خدمتکار حرامزاده انتظار بکشم.» 
«واقعا؟ بران کار خوبی نبوده. سر آلیسر و من رفقای قدیمی هستیم. با هم کنار دیوار قدم زدیم.» 


واریس با صدای ریز گفت: «سر آلیسر گرامی» نباید از ما دلگیر بشید. در اين رو زگار پر آشوب و بلاه 


خیلی‌ها دنبال عنایت جافری ما هستند.» 
بلاها بدتر از چیزی هستند که خبر داری» خواجه.» 
لیتل فینگر طعنه زد: «جلوی روش بهشون لرد خواجه می‌گیم.» 
استاد بز رگ پایسل با لحن تسلی دهنده‌ای پرسید: «چه خدمتی از ما برمیاد» برادر شریف؟» 


تورن جواب داد: «فرمانده‌ی کل منو پیش اعلیحضرت پادشاه فرستاده. موضوع مهم‌تر از اونه که به عهده‌ی 


خدمتکارهاشون گذاشته بشه.» 


تیریون گفت: «پادشاه دارند با کمان جدیدشون بازی می کنند.» یک کمان بدقواره‌ی میری که سه تیر همزمان 


می‌انداخت. تنها چیز لازم برای خلاصی از شر جافری بود. هیچ چیز جلویش را نمی گرفت که فورا امتحانش 


کند. «می‌تونید با خدمتکارها صحبت کنید یا ساکت بمونید.» 
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«هر چی شما بگید.» عدم رضایت در هر کلمه‌ی سر آلیسر مشهود بود. «ماموریت دارم که به اطلاعتون برسونم 
دو ۳7 که خیلی وفته گم شده بودند پیدا کردیم. اونا مرده بودند» ولی وقتی اجسادشون رو به دیوار 
ب رگردوندیم نصفه شب دوباره بلند شدند. یکی‌شون سر جارمی رایکار رو کشت. دومی سعی کرد فرمانده‌ی 


کل رو بکشه.» 


تیریون صدای آهسته‌ی خنده‌ی کسی را شنبد. می‌خواد با این حرف‌های احمقانه منو مسخره کنه؟ با ناراحتی 
روی تخت جابجا شد و به واریس» لیتل‌فینگر و پایسل در پایین نگاهی انداخت؛ ممکن بود که یکی از آن‌ها 
نقشی در این ماجرا داشته باشد؟ کوتوله‌ها در بهترین حالت احترام ضعیفی داشتند. به محض اينکه مورد تمسخر 


دربار و مملکت قرار می گرفت» کارش تمام بود. با این وجود... با این وجود... 


تیریون شب سردی را زیر ستارگان به خاطر آورد که کنار جان اسنو و گرگ عظیم سفیدش در آخر دنیا 
روی دیوار ایستاده بود و به ظلمات آن طرف چشم دوخته بود. چه چیزی احساس کرده و۷ متا و سورخ 
داشت» خوفی که مثل باد منجمد شمالی می‌برید. گرگی در شب زوزه کشیده بود و صدا لرز به بدنش انداخته 


بود. 


احمق نباش. یه گرگ یه جنگل تاریک. باد» معنای خاصی نداشتند. ولی با این وجود... در مدت اقامتش در 
کسل بلک به جئور مورمونت پیر علاقمند شده بود. «امیدوارم که خرس پیر از حمله جون سالم به در برده 


باشه ؟» 
«بله.) 
«و برادرهای شما این... آی مردهای مرده رو کشته باشن؟) 
« کشتیمشون.) 


تیریون با ملایمت پرسید: «مطمئنید که این بار مردند؟» وقتی بران خنده‌اش را خفه کرد تیریون فهمید که چه 


سیاستی باید در پیش نگرو: «واقعاً واقعاً مردن؟» 


سر آلیسر به تندی گفت: «اونا همون بار اول مرده بودند رنگ پریده و سرد با دست و پای سیاه. دست جرد 


رو با خودم آوردم. گرگ حرامزاده از جسد کندش» 
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لیتل فینگر تکانی به خودش داد. «و این غنیمت جذاب کجاست؟ 

سر آلیسر با اضطراب اخم کرد. «وقتی... وقتی بدون اينکه توجهی بشه منتظر بودم» گندید و از هم پاشید. 
هیچی جز استخون نمونده که بهتون نشون بدم.» 

خنده‌های ریز از سراسر تالار به گوش رسید. تیریون به لیتل‌فینگر گفت: «لرد بیلیش» برای سر آلیسر صد ۳0 
بیل بخرید که با خودش به دیوار ببره.» 


«بیل؟» سر آلیسر با شکك چشم نا زک کرد. 


تیریون گفت: «اگه مرده‌هاتون رو دفن کنید» برای قدم زدن بلند نمی‌شن.» و دربار آشکارا به خنده افتاد. «بیل 


مشکلتون رو حل می کنه» همراه چند نفر با پشت قوی که بیل بزنن. سر جکلین» رسید گی کنید که این برادر 


شربف سهمش رو از سیاهچال‌های شهر انتخاب کنه.» 


سر جکلین بای‌واتر گفت: «هر چی شما دستور بدید سرورم» اما سلول‌ها تقریباً خالی هستند. یارن تمام 


مردهایی که مناسب بودند با خودش برد.؛ 
«چند نفر رو بازداشت کنید یا شایع کنید که کنار دیوار نان و شلغم پیدا می‌شه تا به میل خودشون برن.» تعداد 
شکم‌هایی که شهر باید سیر می کرد زیاد از حد بودند و نگهبانان شب نیاز دایمی به نیرو داشتند. با علامت 


سر آلیسر به این سادگی دک نمی‌شد. وقتی تیریون به پایین پله‌های تخت آهنین رسید» منتظرش بود. «فکر 
می کنی تمام راه از ایست‌واچ اومدم که امثال تو مسخرهم کنند؟» دهنش کف کرده بود راه تیریون را بسته بود. 


«اين شوخی نی ت. خودم با جْ های خودم دیدم. بهت می گم مرده‌ها راه می‌رن.» 


«باید سعی کنید که بیشتر بکشیدشون» تیربون سعی کرد از کنار او رد شود. سر آلیسر دستش رابه سمت 


آستین تیربون دراز کرد اما پرستون گرین‌فیلد او را به عقب هل داد. «از این نزدیک تر نشید» سر.» 


تورن عاقل تر از آن بود که با یکی از شوالیه‌های گارد شاهنشاهی درگیر شود. از پشت سر تیریون داد زد: «تو 


احمقی» جن.ا 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


سس ۳ 


کوتوله بر گشت و به صورت او نگاه کرد. «من؟ واقعا؟ پس چرا به تو داشتند می‌خندیدند؟» لبخند کمرنگی 


زد. «دنبال نفرات اومدی» درسته؟» 
«بادهای سرد شروع کردند به وزیدن. دیوار باید حفظ بشه.» 


«و برای حفظش شما به نفرات محتاجید» که بهتون دادم... اگه توجه کرده باشید و گوشتون حرفی جز توهین 
شنیده باشه. برشون دارید. از من ممنون باشید و قبل از اينکه مجبور بشم باز هم با چنگال خرچنگ بهتون حمله 
کنم از اینجا برید. احترام گرم منو به لرد مورمونت برسونید... و به جان اسنو.» بران بازوی سر آلیسر را گرفت و 


به زور از تالار خارجش کرد. 


استاد بزرگ پایسل خیلی سریع خارج شده بود» اما واریس و لیتل‌فینگر تمام ماجرا را از اول تا آخر تماشا 
کرده بودند. خواجه اقرار کرد: «هر روز شما رو بیشتر تحسین می کنم سرورم. با به حرکت سریعء پسر استارکث 
رو با استخون‌های پدرش آروم می‌کنید و خواهرتون رو از محافظینش محروم می‌کنید. به اون برادر سیاه 
مردهایی که دنبالشونه می‌دید. شهر رو از چند تا شکم گرسنه خلاص می کنیده با این حال طوری اجراش 
می‌کنبد که تمسخر آمیز به نظر برسه و کسی نگه که کوتوله از اسنارک‌ها و گرامپکین‌ها می‌ترسه. واقعاً عالی 


اجرا شد.» 
لیتل‌فینگر ريشش را نوازش داد. «واقعاً قصد داری همه‌ی محافظینت رو از اینجا بفرستی لنیستر؟» 
«نه» قصدم اینه که محافظین خواهرم رو دور کنم.» 
«ملکه محاله اجازه بده.» 


«اوم فکر کنم احتمالا بذاره. من برادرشم و وقتی با من آشنایی بیشتری پیدا کردید» متوجه می‌شید هر حرفی 


که می‌زنم جد به.) 
«حتی دروغ‌ها؟» 
«مخصوصاً دروغ‌ها. لرد پتایره احساس می کنم ازم کدورت به دل گرفتید.» 


«علاقه‌م نسبت به تو فرقی با هميشه نکرده» سرورم. هر چند خوشم نمیاد مثل ابله‌ها با من رفتار بشه. اگه میرسلا 


قراره با تریستان مارتل ازدواج کنه چطور می‌تونه با رابرت ارن ازدواج کنه؟؛ 
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اقرار کرد: «بدون یه رسوایی بزرگ امکانش نیست. از کلکك کوچکم شرمنده‌م» لرد پتایره اما وقتی صحبت 


می کردیم» نمی‌دونستم که دورنی‌ها پيشنهاد منو قبول می کنن.؛ 
لیتل‌فینگر راضی نشده بود. «خوشم نمیاد بهم دروغ بگن» سرورم. منو در فریبکاری بعدیت دخالت نده.» 


تیریون به خنجر روی کمر لیتل‌فینگر نگاه کرد و با خودش گفت: تنها به شرطی که تو هم همین لطف رو به 
من بکنی. «اگه رنجوندمتون» خیلی متاسفم. همه می‌دونند که ما چقدر شما رو دوست داریم. سرورم. و چقدر 


حالا به شما محتاجیم.» 
«یادتون نره.» بعد این حرف لیتل‌فینگر ت رکشان کرد. 


تیریون گفت: «با من قدم بزن.» از در پادشاه که پشت سر تخت بود خارج شدند. دمپایی‌های خواجه قدم‌های 


سبکی روی سنکگگ برمی‌داشتند. 
«می‌دونید که حق با لرد بیليشه. ملکه محاله اجازه بده که محافظینش رو از اینجا بفرستید.» 
«اجازه می‌ده. می‌بینید.» 
لبخند روی لب‌های درشت خواجه رقصید. «واقعا؟» 
«آم مطمتتاً شما بهش می گید که این جزئی از نقشه‌ی من برای آزاد کردن جیمیه.» 


واریس گونه‌ی پودر خورده‌اش را نوازش داد. «بدون شک به اون چهار مردی ارتباط داره که بران با 


مخفی کاری بسیار تو مکان‌های پست بارانداز پادشاه پیدا کرده. به دزد» به زهرسازه یه بازیگر و یه قاتل.» 


«کافیه ردای ارغوانی و کلاهخود شیر بیوشن و کسی فرقشون رو با بقیه‌ی محافظین متوجه نمی‌شه. یه مدت 
دنبال بهانه‌ای بودم که بتونم اونا رو به ریورران نفوذ بدم» تا اينکه به فکرم افتاد که راحت جلوی دید همه 
بذارمشون. از دروازه‌ی اصلی وارد می‌شن, با پرچم للیسترها و همراه استخون‌های لرد ادارد.» لبخند رندانه‌ای زد. 
«چهار مرد تنها رو به دقت تحت نظر می گیرن. چهار نفر می تونن بین صد تا از چشم دور بموئن. برای همین باید 


علاوه بر کاذب‌ها محافظین واقعی بفرستم... چیزیه که شما به خواهرم میگید.» 
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«و به خاطر برادر عزیزش» علی رغم سوءظنش رضایت می‌ده.» به راهروی خلوتی رسیده بودند. «هنوز از 


دست دادن ردا سرخ‌ها مضطریشون می کنه.؛ 

تیربون گفت: «خوشم میاد اضطراب بکشه.» 

سر کلیوس بعد از ظهر همان روز با مشایعت وایلار و صد ردا سرخ لنیستری شهر را ترکث کرد. سربازهای 
راب استا رک بیرون دروازه‌ی خدایان برای سفری طولانی به آن‌ها ملحق شدند. 

تیریون تیمت را در سربازخانه سر گرم بازی تاس با برادران سوخته‌اش یافت. «نصفه شب به اتاقم بیا.» تیمت به 
او نگاه سختی با تک چشمش انداخت. اهل وراجی نبود. 

آن شب با کلاغ سنگی‌ها و برادران ماه در تالار کوچکك جشن گرفت. هر چند برای یکک بار هم شده لب به 
شراب نزد. می خواست حواسش کاملاً جمع باشد. «شاغاء امشب ماه چطوره؟» 

اخم شاغا هول به دل می‌انداخت. «سیاه به نظرم.» 

«در غرب بهش ماه خیانتکارها می‌گن. سعی کن امشب زیاد مست نکنی و حواست باشه که تبرت تیز باشه.» 


«تبر کلاغ سنگی‌ها هميشه تیزه و تبرهای شاغا از همه تیزتره. یه بار کله‌ی یه مرد رو قطع کردم اما تا وقتی که 


خواست موهاش رو شونه کنه متوجه نشد. اون وقت کله‌ش افتاد.؛ 


«برای همینه که تو هیچ وقت موهات رو شونه نمی کشی؟» کلاغ سنگی‌ها قاه قاه به خنده افتادند و با پاهایشان 


به زمین کوفتند». خود شاغا صدایش بلندتر از همه بود. 


با رسیدن نیمه شب. قلعه ساکت و تاریکک شده بود. بدون تردید چند نفر از ردا طلایی‌های روی دیوارها؛ 
خروج آن‌ها از برج دست را دیدند» اما صدایی بلند نشد. او دست پادشاه بود و هر کجا که می‌خواست برود به 
خودش مربوط بود. 

در ناز ک چوبی زير لگد چکمه‌ی شاغا صدای رعدآسایی داد. خرده‌ها به داخل پرت شدند و تیربون صدای 
زنی را شنید که از ترس نفسش بند آمد. شاغا با سه ضربه‌ی محکم تبرش در را شکست و با لگد راهش را باز 
کرد. تیمت به دنبالش وارد شد. سپس تیریون با احتیاط از روی تکه‌های چوب رد شد. از آتش چند زغال 


نیم‌سوز باقی مانده بود و سابه‌های درازی در اتاق خواب می‌انداخت. وقتی تيمت پرده‌ی ضخیم تخت را پاره 
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کرد دختر خدمتکار لخت با چشم‌های گشاد به بالا نگاه کرد و التماس کرد: «سرورم لطفا با من کاری نداشته 


باشید.» با صورت سرخ و پر از ترس از شاغا فاصله گرفت. با دست‌هایش سعی داشت دلربائی‌هایش را پنهان 
کند و یک دست کم می‌آورد. 


تیریون به او گفت: «برو تو رو نمی‌خوایم.» 

«شاغا این زنو می‌خواد.» 

تیمت پسر تیمت شاکی شد: «شاغا هر قحبه‌ای رو تو این شهر قحبه‌ها می‌ خواد.» 
شاغا بدون اثری از خحجالت گفت: «بله» شاغا بهش به بچه‌ی قوی می‌ده.» 


تیریون گفت: «اگه بچه‌ی قوی خواست» خودش می‌دونه سراغ کی بره. تیمت. از اینجا ببرش بیرون... لطف 


ک و با ملاطفت.» 


مرد سوخته دختر را از تخت بیرون کشید. در اتاق نیمی راهش برد و نیمی دنبال خودش کشید. شاغا مثل 
سگی مغموم رفتن‌شان را تماشا کرد. دختر روی تکه‌های در شکسته سکندری خورد و به کمک تیمت که 
محکم هلشر داد خارج شد. 

تیریون ملافه‌ی نرم را از روی تخت کشید. استاد بزرگ پایسل را که زیر آن بود آشکار ساخت. «استاد بهم 


بگید هم آغوشی با دخترهای خدمتکار مورد تائید دژ هست؟» 


پیرمرد به برهنگی دختر بوده هر چند منظره‌اش به طرز چشمگیری جذابیت کمتری داشت. برای یک بار هم 


که شده پلک‌های سنگینش کاملا باز بودند. «اين کار چه معنایی داره؟ من یه پیرمردم» خدمتگزار وفادار شما...» 


تیریون روی تخت پرید. «اون قدر وفادار که تنها یکی از نامه‌های منو به دوران مارتل فرستادید. اون یکی رو 


به خواهرم داد بد.) 


پایسل نالید: («ل... نه» نه» دروغه» قسم می‌خورم» من نبودم. واریس» کار واریس عنکبوت بوده بهتون هشدار 


دادم...» 
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«همه‌ی استادها اين قدر بد دروغ می‌گن؟ به واریس گفتم که به پرنس دوران خواهرزادهم تامن رو می‌دم تا 
سرپرستش بشه. به لیتل‌فینگر گفتم که قصد دارم میرسلا رو به ازدواج لرد رابرت در ایری دربیارم. به کسی 


نگفتم که میرسلا رو به دورنی‌ها پيشنهاد دادم... اين واقعیت فقط در نامه‌ای مکتوب بود که به شما سپردم.» 


پایسل به گوشه‌ی ملافه‌اش چنگ زد. «پرنده‌ها گم می‌شن, پیام‌ها به سرقت می‌رن يا فروخته می‌شن... کار 


واریس بود... چیزهایی می‌تونم در مورد واریس به شما تعریف کنم که خونتون رو منجمد می کنه.» 
«زن‌ها ترجیح می‌دن که خونم گرم باشه.) 


«اشتباه نکنید» در ازای هر رازی که خواجه به گوشتون زمزمه می کنه» هفت تاش رو پنهان نگه می‌داره. و 


لیتل فینگره اون آدم...» 


«من کاملاً با لرد پتایر آشنا هستم. تقریباً به اندازه‌ی شما غیر قابل اعتماده. شاغاه مردانگیش رو ببر و به بزها 


بده.) 
شاغا تبر عظیم دو لبه‌اش را در آورد. «اینجا بزی نیست نصفه مرد.» 
«فکر کن که هست.ا 


پاشید. وحشی انتهای ریش سفید انبوه او را گرفت و با یکک ضربه‌ی تبر سه چهارمش را کوتاه کرد. 


«تیمت. به نظرت دوست ما اگه سبیل برای پنهان کردن دهنش نداشته باشه» بیشتر همکاری می کنه؟» با استفاده 


از گوشه‌ی ملافه» ادرار را از روی چکمه‌هایش پاک کرد. 


«زود حقیقت رو می گه.) تاریکی در حفره‌ی خالی چشم سوخته‌ی تیمت جمع شده بود. «بوی ترسش رو 


استشمام می‌کنم.؛ 


شاغا یک مشت مو روی حصیر انداخت و آنچه از ریش باقی مانده بود گرفت. تیریون مصرانه گفت: 


«حرکت نکنید» استاد. وقتی شاغا عصبانی می‌شه. دستش می‌لرزه.» 
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مرد غول پیکر با آزرد گی شد ید گفت: «دست شاغا هیچ وقت نمی‌لرزه.» تیغه‌ی تبر هلالی را زير چانه‌ی 


لرزان پایسل گذاشت و دسته موی دیگری از ریش جدا کرد. 

تیریون پرسید: «چه مدته که برای خواهرم جاسوسی می کنید؟» 

تنفس پایسل سریع و کم‌عمق شده بود. «هر کار کردم به خاطر خاندان لنیستر بود.» لایه‌ای از عرق» گنبد وسیع 
بالای پیشانی پیرمرد را پوشانده بود و تارهای سفید مو به پوست چرو کیده‌اش چسبیده بودند. «همیشه... این همه 


سال... از پدرتون بپرسید. ازشون بپرسید. همیشه خدمتگزار صادقی براشون بودم... من بودم که از ایریس 


خواستم دروازه‌ها رو باز کنه...) 


این تیریون را غافلگیر کرد. وقتی این شهر سقوط کرد. او تنها یک پسر بچه‌ی زشت در کسترلی راک بود. 
«پس غارت بارانداز پادشاه هم تقصیر شما بود؟» 

(به خاطر مملکت! وقتی ریگار مرد جنگ تموم شده بود. اپریس دیوانه بود» ویسریس خیلی کوچکك بوده 
پرنس اگان نوزادی شیرخوار بود» اما مملکت محتاج یه پادشاه بود... دعا کردم که پدر شریف شما باشه. اما 


رابرت خیلی نیرومند بود و لرد استارکك خیلی سریع به اینجا رسید...» 


«به چند نفر خیانت کردید در عجبم. ایریس ادارد استا رک من... پادشاه رابرت هم؟ لرد ارن» پرنس ریگار؟ 


شروعش از کجا بوده؟» خاتمه‌اش را می‌دانست. 


تبر سیب آدم پایسل را خراشید و پوست نرم غبغب زير آرواره‌ی پایسل را نوازش کرد آخرین تارهای مو را 
تراشید. «شما... اینجا نبودید.» وقتی تیغ به روی گونه‌اش آمد نفسش برید. «رابرت... زخمش... اگه دیده بودید» 
بوش رو استشمام کرده بودید» شک نداشتید که...) 

«آم می‌دونم که گراز کار رو براتون انجام داد... اما اگه کارش ناقص می‌موند» شک ندارم که شما کاملش 
می کردید.) 

«اون یادشاه پستی بود... عاطل» دائم الخمر» شهوت پرست.... اکه می‌موند خواهر شما رو کنار می‌گذاشت. 
ملکه‌ی خودش رو.. لطفا... رنلی داشت نقشه می کشید که دوشیزه‌ی های گاردنی رو به دربار بیاره تا برادرش 


اغوا بشه... خدایان به صحتش گواهن...» 
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«و لرد ارن چه نقشه‌ای داشت؟» 
«اون خبر داشت. از موضوع... موضوع...) 
تیریون با تشر گفت: «می‌دونم که از چی خبر داشت.؛ اصلاً نمی خواست که شاغا و تیمت هم باخبر شوند. 


«می خواست همسرش رو به ابری بفر سته و پسرش رو تحت سرپرستی در گون‌استون سپاره... قصد اقدام 


داشت...) 
ای مقس گروند و ری گروین 


«نه.» پایسل تقلای سستی کرد. شاغا با غرولند سر او را گرفت. دست کوه‌نشین آن قدر بزرگ بود که 


تیریون نج نج کرد. «بین دواهای شما اشکک لایس رو دیدم. و استاد جان ارن رو مرخص کردید و خودتون 


بهش رسیدگی کردید به این خاطر بود که از مردنش مطمئن بشید.» 
«دروغه!» 
«عمیق‌تر ریشش رو بتراش. باز هم گلوش.! 


تبر پوست را خراشید به پایین ب رگشت. دهان پایسل لرزید و حباب نازکی روی لب‌هایش ظاهر شد. «من 


سعی کردم لرد ارن رو نجات بدم. قسم می‌ خورم...؛ 
«مواظب باش شاغاه بریدیش. 
شاغا غرولند کرد: «دولف جنگجو به دنیا آورده» نه سلمونی.» 


پیرمرد وقتی چکیدن خون از گردن به سینه‌اش را احساس کرد لرزید و آخرین مقاومتش شکسته شد. 
چروکیده به نظر می‌رسید» نحیف‌تر و شکننده‌تر از وقتی که به زور وارد اتاقش شده بودند. نالید: «بله» بله» 
کولمن داشت زهر رو پاکث می کرد برای همین مرخحصش کردم. برای ملکه مرگ لرد ارن واجب بوده 


نمی گفت. نمی‌تونست بگه» واریس گوش ایستاده بوده هميشه گوش می‌ده» اما وقتی به ملکه نگاه کردم فهمیدم. 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


سس سس 


ولی من کسی نبودم که زهر رو داده قسم می‌خورم.» پیرمرد به گریه افتاد. «واریس بهتون می گه کار پسره بود؛ 


ملاژمش بهش هبو می گفنند» حتماً کار آون بوده از خواهر تون بپرسید؛ ازش بپرسید.) 


تیریون چندشش شده بود. دستور داد: «ببندینش و از جلوی چشمم دورش کنید. بندازینش توی یکی از 


سیاهچال‌های تاریکك.» 


وقتی او را از میان در شکسته بیرون می کشیدند می‌نالید: «لنیستر» هر کاری کردم به خاطر لنیسترها بوده...» 


بعد رفتن او تیریون با فراغت بال اتاق‌ها را گشت و از قفسه‌ها چند شیشه‌ی کوچک برداشت. زاغ‌ها بالای 


سرش به شکل عجیبی آواز آرامش بخشی می خواندند. باید کسی را پیدا می کرد که تا رسیدن جانشین پایسل از 


دژ به پرنده‌ها رسید گی کند. 


اون کسی بود که امیدوار بودم بشه بهش اعتماد کرد. واریس و لیتل‌فینگر وفادارتر نبودند... فقط حیله گرتر و 
در نتیجه خطرنا کک تر بودند. شاید روش پدرش بهترین بود: احضار ابلن پین» زدن سه کله روی دروازه» و تمام. 


چه منظره‌ی قشنگی می‌شد. 
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آریا به خودش می گفت ترس عمیق‌تر از شمشیر می‌برد» ولی باعث نمی‌شد ترسش بر 


طرف شود. همان قدر جزئی از زندگیش شده بود که نان بیات و تاول‌های روی 


اد پا بعد یک روز راهپیمایی بی‌امان طولانی در جاده‌ی ناهموار. 


فکر می کرده که معنای ترسیدن را می‌داند» اما در آن انبار کنار چشم خدایان بهتر در کش کرده بود. قبل از 
اينکه کوه دستور حرکت را بدهد هشت روز در آنجا معطل مانده بود و هر روز مرک کسی را مشاهده کرده 


بود. 


کوه بعد صبحانه به انبار می آمد و یکی از اسیران را برای بازجویی انتخاب می کرد. اهالی دهکده هر گز به او 
نگاه نمی کردند. شاید فکر می کردند که اگر به او توجه نکننده او نیز به آن‌ها توجه نمی کند... اما به هر حال 


دختری سه شب پشت سر هم بستر سربازی را شریک شد؛ کوه روز چهارم آن دختر را انتخاب کرد و سرباز 


پیرمرد خنده‌رویی لباس‌های آن‌ها را وصله کرد و در مورد پسرش وراجی کرد که در بارانداز پادشاه در 
خدمت ردا طلایی‌ها بود. می گفت: «سرباز پادشاهه از سربازهای خوب پادشاه» مثل من تماماً خدمتگزار 
جافری» آن قدر گفت که سایر اسیران هر وقت نگهبان‌ها دور بودند به او تماما جافری می‌گفتند. تماما جافری 
مادر جوانی با صورت آبله‌رو پيشنهاد کرد که هر چه می‌داند به اختیار خودش به آن‌ها بگوید و در عوض 


قول بدهند که آزاری به دخترش نمی‌رسانند. کوه تمام حرف‌های او را شنید؛ صبح روز بعد. دختر او را انتخاب 


کرد تا مطمئن شود که چیزی را پنهان نگه نداشته. 


کسانی که انتخاب می‌شدند جلوی چشم سایر اسیران بازجویی می‌شدند تا همه سرنوشت یاغی‌ها و خائنین را 
ببینند. مردی که سایرین به او قلقلک‌چی می گفتند سوالات را می‌پرسید. قیافه‌اش چنان عادی و لباسش چنان 


ساده بود که آریا قبل مشاهده‌ی او هنگام کار» شاید او را با یکی از اهالی دهکده اشتباه می‌گرفت. چیسویک پیر 
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گ ژیشت به آن‌ها گفت: «قلقلک‌چی طوری همه رو به ضجه می‌ندازه که شلوارشون رو خیس می کنن.» همان 
سربازی بود که آریا سعی کرد دستش را گاز بگیرد همان که به تمسخر به آریا سرسخت گفته بود و با مشت به 
سرش کوبیده بود. گاهی به قلقلک‌چی کمک می کرد. گاهی کسان دیگری کمک می کردند. خود سر گر گور 


بی‌حر کت می‌نشست. تماشا می کرد و گوش می‌داد. تا اينکه قربانی می‌مرد. 


سوالات همیشه یکسان بودند. طلایی در دهکده پنهان شده؟ نقره» جواهرات؟ غذای بیشتری پیدا می‌شد؟ لرد 
بریک داندریون کجاست؟ کدام یک از اهالی دهکده به او کمکث کرده؟ وقتی از اینجا رفت مقصدش کجا 
بود؟ چند نفر با او بودند؟ چند تا شوالیه چند تا کماندا چند تا سرباز؟ تجهیزاتش چگونه بود؟ چند نفر سواره 
بودند؟ چند نفر زخمی بودند؟ دشمن دیگری دیده‌اند؟ چند تا؟ کی؟ چه پرچمی داشتند؟ کجا رفتند؟ طلایی در 
دهکده پنهان شده؟ نقره. جواهرات؟ لرد بریک داندریون کجاست؟ چند نفر با او بودند؟ با رسیدن روز سوم 


آن‌ها کمی طلاء کمی نقره و گونی بزرگی پر از سکه‌های مسی یافتند. همچنین جام لعل‌نشانی که دو سرباز 
کم مانده بود سرش کتک کاری کنند. آن‌ها فهمیدند که لرد بریک ده آدم مردنی همراهش داشته» یا اینکه صد 
شوالیه‌ی سوار اسب همراهش بودند؛ آن‌ها به غرب يا شمال یا جنوب رفته بودند؛ سوار قایق از دریاچه رد شده 
بودند؛ مثل گاو تندرست بود يا اينکه اسهال خونی تحلیلش برده بود. هیچ کس از بازجویی قلقلک‌چی جان 
سالم بدر نمی‌برد؛ هیچ مردی» هیچ زنی» هیچ بچه‌ای. قوی‌ترین‌ها تا بعد غروب دوام می‌آوردند. اجسادشان آن 


طرف آتش برای گ رگ‌ها آویزان می‌شد. 


وقتی به راه افتادند. آریا دیگر برایش مسلم شده بود که رقاص آب نیست. سیریو فورل محال بود به آن‌ها 
اجازه بدهد که او را به زمین بیندازند و شمشیرش را بگیرند. همچنین محال بود وقتی لامی گرین‌هندز را کشتند 
ساکت بماند. سیریو محال بود در آن انبار ساکت بنشیند و سعی کند بین سایر اسیران به چشم نياید. نشان 
استار ک‌ها دایرولف بود» ولی آریا احساسش این بود که بره‌ای است در میان گله‌ای از گوسفندان. از اهالی 


دهکده به خاطر گوسفند بودنشان متتفر بود» همان قدر که از خودش متنفر بود. 


لها تعبه بح را گر فده بودند: پدر» دوستان امید شجاعت. یکی نیدل را برداشته او گر شا 
دزد کی وقتی کسی نگاه نمی کند در گوشه‌ای بشاشد. اما جاده فرق داشت. تا آنجا که می‌توانست نگه داشت» 


ولی سرانجام مجبور شد کنار بوته‌ای چمباتمه بزند و جلوی چشم همه شلوارش را پایین بکشد. یا اين یا باید 
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خودش را خیس می کرد. هات پای با چشمانی به درشتی ماه به او زل زد ولی هیچ کس دیگر اعتنایی نکرد. 


گوسفند دختر یا گوسفند پسرء ظاهراً فرقی برای سر گر گور و افرادش نداشت. 


اسارت گرها اجازه‌ی صحبت نمی‌دادند. یک بار شکسته شدن لب به آریا آموخت که جلوی زبانش را بگیرد. 
سایرین این درس را باد ئمی گرفتند. پسری سه ساله از صدا کردن پدرش دست برتمی‌داشت» پس ضورتش را با 


گرز خاردار له کردند. سپس مادر آن پسر شروع کرد به داد کشیدن و رف عزیز دردونه او را نیز کشت. 


آریا مردن آن‌ها را تماشا کرد و کاری نکرد. شجاع بودن چه فایده‌ای داشت؟ یکی از زن‌ها که برای بازجویی 
انتخاب شده بود سعی کرد شجاع باشد. ولی مثل همه در حالی که التماس می کرد مرد. بین این مردمی که راه 
برده می‌شدند شخص شجاعی وجود نداشت, فقط ترسیده‌ها و گرسنه‌ها بودند. بیشترشان زن و بچه بودند. اند ک 
مردها خیلی پیر با خبلی کوچک بودند؛ بقیه به آن چوبه‌های دار زنجیر شده و برای گرگ‌ها و کلاغ‌ها رها شده 
بودند. جندری تنها به این خاطر زنده مانده بود که اقرار کرده بود خودش آن کلاهخود شاخدار را ساخته؛ 


آهنگرها» حتی شاگرد آهنگرها؛ با ارزش تر از آن بودند که کشته شوند. 


کوه به آن‌ها گفت برای خدمت کردن به لرد تایوین لنیستر به هارن‌هال برده می‌شوند. «شما خائن و شورشی 
هستید» پس خدایان رو شکر کنید که لرد تایوین این فرصت رو بهتون می‌ده. بیشتر از چیزیه که از یاغی‌ها 
نصیبتون می‌شه. اطاعت کنید. خدمت کنید» و زنده بمونید.» 

وقتی برای خواب شب دراز کشیده بودند شنید که پیرزن چرو کیده‌ای به زن دیگری شکایت کرد: «عادلانه 
نیست نیست. ما هیچ وقت مرتکب خیانت نشدیم یه عده غریبه اومدن و هر چی خواستن برداشتن» درست مثل 


همین آدما.» 


دوستش زمزمه کرد: «ولی لرد بریکك آزاری بهمون نرسوند و راهب سرخی که همراهش بود پول هر چی که 


برداشتن داد.) 


«پولش رو داد؟ دو تا از جوجه‌های منو برداشت و یه تکه کاغذ با یه علامت روش بهم داد. مگه می‌تونم یه 
تکه کاغذ کهنه‌ی پاره رو بخورم؟ برام تخم می‌ذاره؟» به اطراف نگاه کرد که نگهبانی نزدیکشان نباشد و سه بار 


تف کرد. «اين برای تالی‌ها و این برای لنیسترها و این برای استارک‌ها.؛ 


پیرمردی با خشم گفت: «گناهه و شرم‌آوره. وقتی پادشاه قدیم هنوز زنده بود؛ این براش قابل تحمل نبود.» 
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آریا موقعیتش را فراموش کرد و پرسید: «پادشاه رابرت؟» 


پیرمرد گفت: «پادشاه ایریس» خدایان رحمتش کنند.» زیادی بلند؛ نگهبانی راهش را برای ساکت کردنشان 


کج کرد. پیر مرد هر دو دندانش را از دست داد و آن شب دیگر حرفی نبود. 


سر گرگور علاوه بر اسیران یک دوجین خوککه قفسی پر از جوجه یک گاو شیرده نحیف و نه ارابه ماهی 
دودی با خودش می‌آورد. کوه و افرادش اسب داشتند اما اسیران همه پیاده بودند و کسانی که ضعیف‌تر از آن 
بودند که سرعت حرکت را تحمل کنند خلاصشان می‌ کردند» همین طور احمق‌هایی که سعی می کردند 
بگریزند. نگهبان‌ها شب‌ها زن‌ها را به بین بوته‌ها می‌بردند و اکثریت ظاهراً انتظارش را داشتند و سر به زیر 
همراهشان می‌رفتند. دختری که زیباتر از سایرین بود» مجبور بود هر شب با چهار يا پنج مرد مختلف برود تا 
اینکه سرانجام یکی را با سنگ زد. سر گر گور همه را وادار ساخت که تماشا کنند؛ با شمشیر دو دم عظیمش سر 


دختر را قطع کرد. بعد دستور داد: «جسد رو برای گ رگ‌ها بذارید.» و شمشیر را به ملازمش داد تا تميزش کند. 


آریا از گوشه‌ی چشم به نیدل نگاهی انداخت؛ روی کمر سرباز تاس ریش سیاهی به نام پولیور در غلاف بود. 
خوب شد که آن را گرفتند. وگرنه سعی کرده بود که به سر گرگور ضربه بزند و او در جواب دو نیمش کرده 


پولیور به اندازه‌ی برخی از سربازها بد نبود گرچه نیدل را دزدیده بود. شبی که اسیر گرفته شد. سربازان 
لنیستری غریبه‌های بی‌نامی بودند با قیافه‌هایی که به اندازه‌ی کلاهخودهایشان به هم شباهت داشت. اما دیگر 
همه‌شان را می‌شناخت. باید یاد می‌گرفت که کدامشان تنبل و کدامشان سنگدل هستند» کدام‌ها زیرکک و 
کدام‌ها احمق هستند. باید یاد می‌گرفت که سربازی معروف به گه‌دهن هر چند زشت‌ترین کلماتی را به کار 
می‌برد که به عمرش شنیده بود» اگر آدم درست درخواست می کرد تکه نان اضافه‌ای می‌داد» در حالی که 


چیسویک بذله گو و رف چرب‌زبان در جواب تنها سیلی می‌زدند. 


آریا تماشا می‌کرد و گوش می‌داد و نفرت‌هایش را برق می‌انداخت» درست همان طور که جندری زمانی 
کلاهخود شاخدارش را برق می‌انداخت. حالا دانسن آن کلاهخود گاو را به سر داشت و آریا به این خاطر از او 
متنفر بود. از پولیور به خاطر نیدل متنفر بود و از چیسویک پیر به خاطر اينکه فکر می کرد با مزه است متنفر بود. 
و رف عزیز دردونه» کسی که نیزه را به گلوی لامی فرو کرده بود» از او نفرت بیشتری داشت. از سر آموری 


لورج به خاطر یارن و از سر مرین به خاطر سیریوء از تازی به خاطر کشتن پسر قصاب مایکا و از سر ایلن و پرنس 
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جافری و ملکه به خاطر پدرش و تام چاق و دسموند و سایرین, حتی به خاطر گرگ سنسا لیدی متنفر بود. 
قلقلکک چی برای نفرت زیادی ترسناک بود. گاهی فراموش می کرد که او هنوز همراهشان هست؛ وقتی باززجویی 


نمی کرد تنها یک سرباز دیگر بوده ساکت‌تر از اکثرشان, با صورتی که فرقی با هزاران مرد دیگر نداشت. 


هر شب. آریا اسامی آن‌ها را به بالش سنگی‌اش زمزمه می‌کرد: «سر گرگور: دانسن پولیور» چیسویکكه رف 
عزیز دردونه. قلقلک‌چی و تازی. سر آموریء سر ایلن» سر مرین» پادشاه جافری ملکه سرسی.» در وینترفل 
همراه مادرش در سپت و همراه پدرش در جنگل خدایان دعا کرده بود اما در مسیر هارن‌هال خدایی نبود و 


اسامی تنها دعایی بود که به خاطر داشتنش برایش اهمیت داشت. 


هر روز راه می‌رفتند و هر شب اسامی‌اش را می‌خوانده تا اينکه سرانجام درخت‌ها کم پشت شدند و جایشان را 
سرزمینی پر از تپه‌ها؛ نهرهای پیچاپیچ و مراتع آفتابگیر گرفت؛ جایی که لاشه‌ی قلعه‌های سوخته به مانند 


دندان‌هایی فرسوده به بالا برخاسته بود. یک روز دیگر باید راه می‌رفتند تا اينکه سرانجام در دور» در کنار 


اسیرها به هم می گفتند وقتی به هارن‌هال برسند وضعشان بهتر خواهد شد. ولی آریا آن همه مطمئن نبود. 
داستان‌های ننه‌ی پیر را در مورد قلعه‌ای که با وحشت‌افکنی ساخته شده بود به خاطر داشت. هارن سیاه خون 
انسان را با ملات آميخته بود؛ ننه عادت داشت صدایش را پایین بیاورد تا بچه‌ها برای شنیدن به جلو خم شوند؛ 
ولی اژدهاهای اگان» هارن و تمام پسرانش را درون دیوارهای بندگن عظیمشان کباب کرده بودند. آریا 
لب‌هایش را جوید. پاهایش پینه بسته و سخت شده بودند. به خودش می گفت که دیگر راهی نمانده» آن برج‌ها 


بیش از چند فرسنگ فاصله نداشتند. 


با این وجود تمام آن روز و بیشتر مدت روز بعد را راه رفتند. تا سرانجام به حاشیه‌ی ارتش لرد تایوین 
رسیدند که در ضلع غربی قلعه در میان بقایای سوخته‌ی شهر اردو زده بود. هارن‌هال از دور ظاهر فریبنده‌ای 
داشت» از بس که عظیم بود. دیوارهای غول پیکر مانند صخره‌های کوه» صاف و اگهانی از کنار دریاچه 


برمی‌خاستند» ردیف زوبین افکن‌های چوبی و فلزی روی باروها به کوچکی حشرات به نظر می‌رسید. 


مدت‌ها پیش از آنکه پرچم‌هایی که بر فراز خیمه‌ها در کنار ساحل در اهتزاز بودند قابل تشخیص باشند» بوی 


تند قشون لنیستر به مشام آریا رسید. از روی بو مشخص بود که لرد تایوین مدتی اینجا بوده. از آبری زگاه‌های 
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عمومی که اردو گاه را احاطه کرده بودند» کثافت بیرون می‌ریخت و مملو از مگس بودند؛ و روی بسیاری از 


الوارهای ن وک‌تیزی که محافظ حاشیه‌ی ارد وگاه بودند کپکك سبزی به چشم می‌خورد. 


برج دروازه‌ی هارن‌هال که به تنهایی به بزرگی تالار مرکزی وینترفل بوده به اندازه‌ی عظمتش زخم برداشته 
بود و سنگ‌هایش ترکک برداشته و رنگ و رو رفته بودند. از بیرون تنها قسمت فوقانی پنج برج غول آسا از پشت 
دیوارها دیده می‌شد. کوتاه‌ترین‌شان یک و نیم برابر بلندترین برج وینترفل ارتفاع داشت. با این حال شکوه 
قدشان به مانند برجی حسابی نبود. به نظر آریا بیشتر به انگشتان کج و قلمبه‌ی پیرمردی شباهت داشتند که به 
سمت ابرها دست دراز کرده بود. تعریف‌های ننه را به یاد داشت که چطور سنگ به مانند موم ذوب شد و از 
پله‌ها و پنجره‌ها پایین ریخت. به مانند گدازه‌های مذاب سرخ دنبال هارن گشت که در داخل پنهان شده بود. 
آریا حالا کاملا باورش می‌شد؛ هر برج از دیگری بدریخت‌تر و زشت‌تر بود» قوز برداشته و ترکک خورده و فرو 


ریخته. 
وقتی دروازه‌های هارن‌هال جلوی رویشان گشوده می‌شد هات پای نالید: «من اون تو نمی‌رم. اونجا روح داره.» 


چیسویک شنید. ولی برای یک بار هم شده تنها لبخند زد. «پسر نانوا؛ دو انتخاب داری. بیا پیش روح‌ها یا 


خودت یه روح می شی.ا 
هات پای همراه سایرین وارد شد. 


در حمام الوار و سنگی که صدا را منعکس می کرد؛ اسیران را لخت کردند و وادارشان کردند که به 
تشت‌هایی پر از آب داغ بروند و خودشان را بسابند. دو پیرزن ترسناک بر این کار نظارت داشتند» طوری در 
مورد آن‌ها با هم مشورت می‌کردند که انگار چند خر تازه خریداری شده هستند. وقتی نوبت به آریا رسید» 
آمابل خاتون با انزجار نگاهی به پاهای او انداخت و هارا خاتون روی پینه‌های انگشت‌های او دست کشید. پینه‌ها 
نتیجه‌ی ساعت‌ها تمرین با نیدل بودند. «شرط می‌بندم اینا به خاطر کره گرفتنه. حتماً دختر یه زارع هستی. خب» 
مهم نیست دختر اگه سخت کار کنی» فرصت داری که تو این دنیا به درجات بالا برسی. اگه سخت کار نکنی؛ 


کتک می‌ خوری. اسمت چیه ؟» 


می‌دیدند که او پسر نیست. لقب اولین دختری را که به ذهنش آمد گفت: «سمور. لامی بهم سمور می‌گفت.» 
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آمابل خاتون بو کشید. «معلومه که چرا. موهات آدم رو زهره ترکک می کنه و پر از شپشه. کوتاهش می کنیم و 


بعدش تو رو برای کار توی آشپزخونه می‌فرستیم.» 


(ن رجیح می‌دم به اسب‌ها برسم.ا آریا از اسب‌ها خوشش م ی آمد و شاید اگر در اسطبل کار می کرد» 


می‌توانست اسبی بدزدد و بگریزد. 


هارا خاتون چنان سیلی محکمی به او زد که لب متورمش دوباره سر باز کرد. «اون زیون رو برای خودت نگه 


دار وگرنه بدتر از این سرت میاد. هیچ کس نظر تو رو نخواست.» 


خون در دهانش مزه‌ی شور فلزی داشت. آریا نگاهش را پایین انداخت و چیزی نگفت. با اخم فکر کرد که 


اگه هنوز نیدل رو داشتم» جرئت نمی کرد منو بزنه. 


آمابل خاتون گفت: «لرد تایوین و شوالیه‌هاش مهتر و ملازم برای رسیدگی به اسب‌هاشون دارند» به امثال تو 
نیازی ندارند. آشپزخونه دنج و تمیزه» هميشه آتش گرم پیدا می‌شه که کنارش بخوابی و کلی غذا برای خوردن 


بدیم.) 


«اگه صلاح می‌دونی باشه آمابل.» به او لباس زبر پشمی خاکستری و یکك جفت کفش که اندازه‌ی پایش نبود 


دادند و سر کارش فرستادند. 


ویس زیردست پیشکار در برج شیون بود؛ مردی خپل با دمل گوشتی روی دماغ و کلی جوش قرمز در 
کناره‌ی لب‌های درشتش. آریا یکی از شش نفری بود که پیش او فرستاده شده بود. با چشمان نافذ به سر تا پای 
آن‌ها نگاهی انداخت. «للیسترها نسبت به کسانی که بهشون خدمت می کنند سخاوتمندند» افتخاری که امثال شما 
لیاقتش رو ندارند» اما موقع جنگ آدم به هر چی که در دستشه قناعت می کنه. خوب کار کنید و جایگاه 
خودتون رو فراموش نکنید تا شاید یه روزی به اندازه‌ی من ترقی کنید. ولی اگه اون قدر گستاخ باشید که 
بخواید از مهربانی حضرت لرد سوءاستفاده کنید» بعد رفتن ایشون می‌بینید که من منتظرتونم.» جلوی آن‌ها قدم 
زد به آن‌ها فهماند که هرگز نباید به چشم اشراف نگاه کنند» تا سوالی از آن‌ها نپرسیدند نباید حرفی بزنند» نباید 
هرگز راه آن‌ها را سد کنند. لاف زد: «دماغ من هیچ وقت دروغ نمی گه» سرکشی رو بو می کشم؛ غرور رو بو 
می کشم مطیع نبودن رو بو می کشم. اگه از اين چیزها به مشامم برسه» سزاش رو می‌بینید. وقتی بوتون می کشم؛ 
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روی دیوارهای کارت مردهایی با نواختن ناقوس رسیدن او را مژده می‌دادند و 
در ۸ ۱ 
عده‌ای دیگر شییورهای عجیبی می‌نواختند که مانند مار برنزی عجیبی دور بدنشان را 
می‌گرفت. ردیفی از شترسواران از شهر خارج شدند که گارد افتخاری او باشند. سواران زره‌های مفلس مسی 
داشتند» کلاهخودهایشان عاج‌های مسی و کاکل دراز سیاه ابریشمی داشت» روی زین‌های بلندی نشسته بودند 


که تزئینات یاقوت و لعل داشت. روی شترهایشان پتوهایی انداخته شده بود که صدها رنگ مختلف داشت. 


پیات پری در میان استخوان‌های ویس تولورو به او گفته بود: « کارت بین شهرها بز رگ‌ترینیه که ساخته شده 
یا در آینده ساخته می‌شه. مر کز دنیاست. دروازه‌ی بین شمال و جنوب. پل بین شرق و غرب. کهن‌تر از خاطره‌ی 
بشر و چنان با شکوه که ساتوس خردمند بعد اينکه برای اولین بار نگاهش به کارت افتاد چشم‌هاش رو کنده 


چون می‌دونست هر چی بعد این ببینه در مقایسه زشت و حقیر به نظر میاد.» 


دنی حرف‌های ساحر را اغراق آمیز تصور می کرد اما شکوه شهر بزرگ قابل انکار نبود. سه دیوار ضخیم با 
کنده کاری‌های مفصل کارت را احاطه کرده بودند. دیوار خارجی از ماسه‌سنگ سرخ بود» سی قدم ارتفاع 
داشت و با حبوانات تزئین شده بود: مارها در هم می‌لولیدند» پرآذران‌ها پرواز می کردند. ماهی‌ها شنا می کردند» 
و در میانشان گ رگ‌های برهوت سرخ و اسب‌های راه راه و فیل‌های غول‌پیکر به چشم می‌خورد. دیوار میانی که 
چهل قدم ارتفاع داشت» گرانیت خاکستری بود که صحنه‌های جنگ زنده‌اش کرده بود: چکاچک شمشیر و 
سپر و نیزه تیرهایی که پرتاب شده بودند» قهرمان‌های درگیر نبرد و بچه‌هایی که سلاخی می‌شدنده تل‌های 
مردگان. دیوار داخلی پنجاه قدم مرمر سیاه بوده با کنده کاری‌هایی که گل به صورت دنی انداخت؛ تا اينکه به 
خودش یاد آوری کرد احمق نباشد. او دیگر دوشیزه نبود؛ اگر طاقت تماشای صحنه‌های کشتار دیوار خاکستری 


را داشت. چرا باید نگاهش را از صحنه‌ی عشقبازی مرد و زن کنار بکشد؟ 


دروازه‌ی خارجی چارچوب مسی داشت. میانی از آهن بود؛ داخلی گلمیخ‌هایی طلایی به شکل چشم داشت. 
همه با نزدیکک شدن دنی گشوده شدند. وقتی با نقره‌ای وارد شهر شدء بچه‌های کوچکك دویدند که گل سر 
راهش بپاشند. دمپایی طلایی داشتند و به بدنشان رنگ روشنی زده بودند و دیگر چیزی به تن نداشتند. 

تمام رنگ‌هایی که در ویس تولورو غایب بودند در کارت جایگاهشان را یافته بودند؛ اطرافش بناها رنگ‌های 


گلی و بنفش و قهوه‌ای رویایی رنگارنگ را داشتند. تاقی برنزی که از زیرش رد شد. به شکل دو مار در حال 
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جفتگیری ساخته شده بود که فلس‌های ظریف یشم و صدف و ابسیدان داشتند. برج‌های باریک بلندتر از هر 
چیزی بودند که دنی به عمرش دیده بود و هر میدان فواره‌ی پر نقش و نگاری داشت که به شکل شیردال با 


اژدها یا مانتیکور ساخته شده بود. 


کارتی‌ها دو طرف خیابان‌ها صف کشیده بودند و از ایوان‌های ظریفی تماشایش می کردند که به نظر 
نمی‌رسید طاقت وزن آن‌ها را داشته باشند. مردم رنگ‌پریده قد بلندی بودند با لباس حریر و ساتن و خز ببر هر 
کدام در چشم دنی لرد یا لیدی بود. جامه‌ی زن‌ها یکی از پستان‌ها را لخت می‌گذاشت مردها به دامن ابریشمی 
منجوق‌دار علاقه داشتند. دنی که پوستین شیر بر تن داشت و درو گون سیاه روی شانه‌اش نشسته بود در برابرشان 
این احساس را داشت که حقیر و بی‌تمدن است. داتر ک‌های او به کارتی‌ها به خاطر رنگ پریده‌شان شیری 
می گفتند و کال درو گو در خیالاتش روزی را تصور کرده بود که شهرهای بز رگ شرق را غارت خواهد کرد. 
به همخون‌هایش نگاه کرد افکارشان از چشم‌های تیره‌ی بادامی‌شان مشخص نبود. فقط فرصت چپاول کردن رو 
می‌بینن؟ حتماً به نظر کارتی‌ها خیلی وحشی هستیم. 

پیات پری کالاسار کوچکک او را به میان بازار بزرگی هدایت کرد که در آن قهرمان‌های کهن شهر روی 
ستون‌های مرمر سفید و سبزء با قدی سه برابر زمان زندگی‌شان ایستاده بودند. بعد گذشتن از میان بازار به بنای 
غار مانندی رسیدند که سقف مشبک آن خانه‌ی هزاران پرنده‌ی خوش آواز رنگارنگ بود. روی سقف حجره‌ها 
درختان شکوفه و گل‌ها غنچه داده بودند و زیرشان انگار هر جنسی که خدایان برای فروش به این دنیا ارزانی 


کرده بودند پیدا می‌شد. 


نقره‌ای وقتی زارو خوان داکسوس به او نزدیک شد کنار کشید؛ دنی متوجه شده بود که اسب‌ها حضور 
نزدیک شترها را تحمل نمی کنند. زارو از روی زین شاخدار مجللش به پایین گفت: «زیباترین زن‌هاء اگه اینجا 


چیزی به چشمتون خورد که خوشتون اومد کافیه بگید تا مال شما بشه.» 


پیات پری از سمت دیگر با لب‌های آبی گفت: «کارت کلاً مال ایشونه؛ به زلم زیمبو احتیاجی نداره. همه چیز 


همونه که بهتون قول دادم» کالیسی. با من به خانه‌ی نمرد گان بیاید و از خرد و حقیقت سیراب بشید.» 


زارو به ساحر گفت: «وقتی من بهشون آفتاب و آب گوارا و ابریشم برای خواب می‌دم؛ چه احتیاجی به قصر 


خاک گرفته‌ی تو داره. سیزده تاجی از یشم سیاه و یاقوت آتشین روی سر زیباشون می‌ذاره.» 
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«تنها قصری که آرزوش رو دارم قلعه‌ی سرخ بارانداز پادشاهه جناب پیات.» دنی در برابر ساحر احتباط 
می‌کرد؛ میری ماز دور مغ دهانش را نسبت به کسانی که به هنر سحر می‌پرداختند تلخ کرده بود. «و اگه کارت 


می‌خواد بهم هدیه بده بهتره بهم کشتی و سرباز بده تا چیزی که حقمه پس بگیرم؛ زارو.» 


لب‌های آبی پیات کنار کشیده شد و لبخند بز رگوارانه‌ای زد. «هر چی شما دستور بدید» کالیسی.» دور شد؛ با 


تلو تلو خوردن شتر» ردای دراز پر از منجوق او در پشت سرش تاب برمی‌داشت. 


زارو خوان دا کسوس از روی زین بلندش گفت: «ملکه‌ی جوان نسبت به سنشون خردمند هستند. ضرب المثلی 


در کارت هست. خونه‌ی یه ساحر روی استخون و دروغ بنا شده.» 


(پس چرا انسان‌ها وقتی در مورد ساحرین کارت حرف می‌زنن صداشون رو پایین میارن؟ در تمام شرق؛ 


قدرت و دانش اونا مورد احترامه.» 


زارو گفت: «یه زمانی قدرتمند بودنده اما حالا به اندازه‌ی سربازهای پیری که خیلی وقته قدرت و مهارتشون 
رو از دست دادن ولی لاف توانایی‌هاشون رو می‌زنن» مضحک هستند. طومارهای ترکث خورده‌شون رو 
می‌خونن» اون قدر عصاره‌ی عصر می‌نوشن که لب‌هاشون آبی می‌شه و سربسته ادعا می‌کنن که قدرت مخوفی 
دارن» اما نسبت به چیزی که در قدیم بودن یه پوسته‌ی تو خالی ازشون باقی مونده. بهتون هشدار می‌دم که 


هدایای پیات پری در دست‌تون غبار می‌شن.» به شترش مزه‌ی شلاقش را چشاند و با شتاب دور شد. 


سر جورا به زبان مشترکک وستروس زمزمه کرد: «کلاغ به زاغ می گه پرهات سیاه.» شوالیه‌ی تبعیدی مثل 
هميشه دست راست او سوار اسب بود. به خاطر ورودشان به کارت لباس‌های داتر کی‌اش را کنار گذاشته بود و 
دوباره زره و زنجیر و پشم هفت پادشاهی نیم دنیا آن طرف‌تر را پوشیده بود. «به نفعتونه که از اين مردها فاصله 


بگیرید علیاحضرت.» 
«اين مردها کمک می‌کنن که تاجم رو تصاحب کنم.» 


شوالیه با اخم گفت: «زارو ثروت زیادی داره و پیات پری تظاهر می کنه که قدرت داره.» روی جلیقه‌ی سبز 
تیره‌اش خرس خاندان مورمونت» سیاه و درنده روی پاهای عقیش ایستاده بود. جورا با اخمی که به جمعیت 
حاضر در بازار انداخته بود به همان اندازه‌ی خرس مهیب شده بود. «گه من بودم زیاد اینجا نمی‌موندم» ملکه‌ی 


من. از بوی اینجا هم بدم میاد.» 
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دنی لبخند زد. «شاید بوی شتره که اذیتت می کنه. خود کارتی‌ها به دماغ من بوی خوشایندی دارن. 
«بوهای خوشایند گاهی برای مخفی کردن بوی گند به کار می‌رن.» 


خرس بزرگ من. من ملکه‌ش هستم اما هميشه بچه‌ش هم هستم و هميشه مراقب منه. باعث می‌شد احساس 


امنیت بکند. اما غصه‌دارش نیز می کرد. کاش می‌توانست بهتر از این عشقش را به او ابراز کند. 


زارو خوان داکسوس به دنی پيشنهاد کرده بود که در مدت اقامت در شهر مهمان او باشد. انتظار چیزی عظیم 
را داشت. انتظار قصری بزرگ‌تر از چند بازار را نداشت. ویلای ایلریو در پنتاس در برابرش به کلبه‌ی 
خ وکچران‌ها شباهت داشت. زارو قسم خورده بود که خانه‌اش نه تنها تمام مردم او بلکه اسب‌هایشان را نیز جا 
می‌دهد؛ واقعیت این بود که آن‌ها را می‌بلعید. یکك ضلع قصر تماما به او اختصاص داده شد. باغ‌های خودش را 
خواهد داشت. استخر مرمر برای شستشوء برجی که از بالایش اطراف را تماشا کند هزارتویی برای تفریح. 
برد گان به هر نیازش می‌رسیدند. اتاق‌های خصوصی‌اش کف مرمر سبز داشتنده از دیوارها ابریشم‌های رنگارنگ 


آویزان بود که با هر وزش باد برق می‌زدند. به زارو خوان داکسوس گفت: «شما خیلی سخاوتمندید.» 


«برای مادر اژدهاها هیچ هدیه‌ای کافی نیست.» زارو مرد با وقار تن‌پروری بود» سری تاس داشت و دماغی 
منقار مانند که دانه‌های ریز یاقوت و یشم به آن فرو کرده بود. «فردا صبحء طاووس و زبان چکا وک می‌خورید و 


به موسیقی گوش می‌دید که سزاوار زیباترین زن دنیاست. سیزده و تمام بزرگان کارت برای ادای احترام میان.» 


با خودش فکر کرد که بزرگان کارت برای دیدن اژدهاهای من میان» ولی از زارو به خاطر لطفش تشکر کرد 
و سپس مرخصش کرد. پیات پری نیز قسم خورد از نمرد گان اجازه‌ی شرفیابی خواهد خواست «افتخاری که به 
اندازه‌ی برف تابستانی کمیابه.» قبل رفتن با لب‌های آبی کمرنگش پای برهنه‌ی دنی را بوسید و هدیه‌ای را کف 
دستش گذاشت؛ خمره‌ای از روغن که قسم خورد دنی در صورت استفاده ارواح هوا را خواهد دید. آخرین نفر 
از سه جوینده که از پیشش رفت» کوئیت وابسته‌ی سایه بود. دنی از او تنها یک هشدار دریافت کرد. زن که 


ماسک لاک سرخش را همچنان داشت گفت: «مواظب باشید.» 
«مواظب کی؟» 


«همه‌شون. اونا شب و روز برای دیدن شگفتی‌ای که دوباره در اين دنیا متولد شده میان و وقتی ببینن طمعشون 


تحریکک می‌شه. چون اژدها آتشیه که تجسم پیدا کرده و آتش قدرته.» 
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وقتی کوئیت نیز رفته بود» سر جورا گفت: «حقیقت رو می گه» ملکه‌ی من... هر چند از اون هم بیشتر از 
بقیه‌شون خوشم نمیا.» 

«در کش نمی کنم.» پیات و زارو از اولین لحظه که چشمشان به ادهاها افتاده بود دنی را غرق وعده کرده 
بودند» خود را در همه‌ی زمینه‌ها خدمتگزار وفادار او اعلام کرده بودند» اما از کوئیت تنها چند حرف مرموز 
نصییش شده بود. و مضطریش می‌ساخت که ه رگز صورت رن را ند بده بود. میری ماز دور رو بادت باشه. 


خیانت یادت باشه. به همخون‌هایش رو کرد. «مادام که اینجا هستیم خودمون هم نگهبانی می‌دیم. مواظب باشید 


کسی بدون اجازه‌ی من به این قسمت قصر وارد نشه و دقت کنید که اژدهاها هميشه خوب تحت نظر باشن.؛ 
آ کر کفرقه «انجام می‌شهء کالیسی.؛ 


ادامه داد؛: «ما فقط اون قسمت‌هایی از کارت رو دیدیم که پیات پری می خواست. راکارو برو و بقیه‌ش رو 
ببین؛ بهم بگو چی پیدا کردی. چند مرد خوب با خودت ببر... و چند تا زن؛ برای جاهایی که ورود مردها 


ممنوعه.) 


را کارو گفت: «هر چی شما بگید انجام می‌دم» همخون من.» 


«سر جورا اسکله‌ها رو پیدا کن و ببین چه نوع کشتی‌هایی لنگر انداختن. از آخرین باری که از هفت پادشاهی 


خبری شنیدم نیم سال می گذره. شاید خدایان ناخدای خوبی رو از وستروس آوردن که منو به خونه‌مون برسونه.» 


شوالیه اخم کرد. «عاقبت خوشی نخواهد داشت. غاصب همون قدر که طلوع خورشید قطعیه شما رو 


می کشه.» مورمونت شستش رابه کمربندش قلاب کرد. «جای من اینجا کنار شماست.؛ 


«ژاگو به همون خوبی ازم محافظت می‌کنه. شما زبون‌های بیشتری از همخون‌های من بلدید و داترک‌ها به 
دریا و کسایی که روش به سیاحت می‌پردازند اعتماد ندارند. تو این کار فقط شما می‌تونید بهم خدمت کنید. بين 
کشتی‌ها برید و با خدمه صحبت کنید. بفهمید از کجا اومدن و عازم کجا هستند و چه نوع مردهای 


فرماندهی‌شون رو به عهده دارن.» 


تبعیدی با اکراه سر جنباند. «هر چی شما بگید» ملکه‌ی من.» 
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وقتی مردها همه رفته بودند» کنیزهایش ابریشم‌هایی که لک سفر به آن‌ها نشسته بود از بدنش درآوردند و 
دنی به کنار استخر مرمری رفت که زیر سایه‌ی ایوان قرار داشت. آب خنکی لذت‌بخشی داشت و استخر پر بود 
از مامی‌های طلایی ریز که با کنجکاوی سعی می کردند پوست او را گاز بگیرند و دنی را به خنده می‌انداختند. 
بستن چشم‌ها و غوطه خوردن آگاهی از اينکه می‌تواند تا دلش خواست استراحت کند احساس خوبی داشت. 
نمی‌دانست که آیا قلعه‌ی سرخ اگان چنین استخری داشت. يا باغ‌هایی که پر از نعناع و استوقدوس بودند. یقیناً 


داشت. ویسریس هميشه می‌ گفت هفت پادشاهی زیباتر از هر مکان دیگری در این دنیا است. 


فکر خانه ناراحتش می‌کرد. اگر خورشید و ستارگانش زنده مانده بود. کالاسارش را از آب مسموم 
میگذراند و دشمنان او را درو می کرد اما قدرت او از اين دنیا رفته بود. همخون‌هایش مانده بودند تا حد 
مرگ به او قسم خورده بودند و در کشتار مهارت داشتند. اما تنها به شیوه‌ی اسب‌سالارها. داترک‌ها شهرها را 
چپاول و پادشاهی‌ها را غارت می کردند. آن‌ها حکومت نمی کردند. دنی هیچ نمی خواست بارانداز پادشاه را به 
ویرانه‌ی سیاهی پر از اشباح نا آرام تقلیل دهد. به حد کافی اشک ريخته بود. می‌خوام پادشاهی زیبایی بسازم» از 
مردهای چاق و زن‌های زیبا و بچه‌های خندان پرش کنم. می‌خوام وقتی مردم رد شدن منو می‌بینن لبخند بزنن؛ 


همون طور که ویسریس می گفت برای پدرم لبخند می‌زدند. 
ولی قبل آن باید کشو رگشایی می‌کرد. 


مورمونت گفته بود که همان قدر که طلوع خورشید قطعی است غاصب او را خواهد کشت. رابرت برادر دلیر 
او ریگار را کشته بود و یکی از جانورانش از دریای داترک‌ها گذشته بود تا او و پسر متولد نشده‌اش را مسموم 
کند. می‌گفتند رابرت برتیون زور گاو را دارد و در میدان نبرد ترس نمی‌شناسد. مردی که به هیچ چیز بیش از 
جنگ علاقه نداشت. و لردهای بزرگی متحدش بودند که برادرش به آن‌ها سگ‌های غاصب می گفت؛ ادارد 
استارک با چشمانی سرد و قلبی منجمد لنیسترهای طلایی» پدر و پسرء» چنان ثروتمند» چنان قدرتمند» چنان 


جظور می‌توالست امیدوار باشد که چنین مردانی را سرنگون ساژد؟ وفتی کال در وگو زنده بود مردها در 
براپزش می‌لرزندند و هدیه پیشکش می کردند تا از شمش در امان بمائند. اگر ثمی کردنده شهر‌ها و تروت و 
زن‌هایشان همه را می گرفت. اما کالاسار او وسیع بود؛ مال دنی محقر. مردمی که همراه او به دنبال دنباله‌دار از 


برهوت سرخ گذشته بودنده حاضر بودند که همراه او از دریای مسموم نیز بگذرند» ولی کافی نبودند. حتی شاید 
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اژدهاهایش کافی نباشند. ویسریس باور داشت که مملکت به خاطر پادشاه بحقش قیام خواهد کرد... اما 


ویسریس ابله بوده و ابله‌ها باورهای ابلهانه‌ای دارند. 


تردیدها لرز به اندامش انداختند. ناگهان آب برایش سرد شد و ماهی‌های کوچکی که پوستش را قلقلک 
می‌دادند آزار دهنده شدند. دنی ایستاد و از استخر خارج شد. صدا زد: «ابری» ژیکوی.» 

وقتی کنیزهایش با حوله خشکش می کردند و جامه‌ی ابریشمی به او می‌پوشاندند» فکر دنی معطوف سه نفری 
شد که دنبال او به شهر استخوان‌ها آمده بودند. ستاره‌ی خون‌افشان منو به منظوری به کارت هدایت کرده. اینجا 
چیزی که می‌خوام پیدا می کنم. اگه قدرت قبول چیزی رو که تقدیم می‌شه داشته باشم و اون قدر عاقل باشم که 


از نیرنگ‌ها و تله‌ها اجتناب کنم. اگه خدایان مقدر کردن که تسخر کنم؛ اسبابش رو فراهم می‌کنن» نشانه‌ای 


برام می‌فرستن اگه نه... اگه نه... 


نزدیک غروب بود و دنی به اژدهاهایش غذا می‌داد که ایری از میان پرده‌های ابریشمی به داخل قدم گذاشت 
تا خبر باز گشت سر جورا را از اسکله‌ها بدهد... تنها نبود. دنی که کنجکاو شده بود گفت: «بفرستش توء همراه 


هر کسی که باهاشه.» 


وقتی وارد شدند» دنی روی توده‌ای از بالش نشسته بوده اژدهاهایش اطرافش بودند. مردی که همراه جورا 
بوده شنلی از پرهای سبز و زرد داشت و پوستش به سیاهی سنگ کهربای براق بود. شوالیه گفت: «علیاحضرت» 


کوهورو مو رو به محضرتون آوردم. ناخدای سینامون ویند از شهر تال تریز.» 


مرد سیاهپوست زانو زد و گفت: افتخار بزرگیه» علیاحضرت.» نه به زبان جزایر تابستان که دنی نمی‌دانست» 


بلکه به والریایی لهجه‌دار نه شهر آزاد. 
دنی به همان زبان گفت: «افتخار از منه» کوهورو مو. از جزایر تابستان اومدید؟» 


(صححه علیاحضرت. اما قبلش کمتر از نیم سال پیش به اولد تاون سر زدیم. از اونجا هدبه‌ی فوق العاده‌ای 


براتون آوردم.؛ 
«هد به ؟) 


«هدیه‌ای به شکل خبر. مادر اژدها؛ استورم‌بورن» چیزی که به شما می گم حقیقت داره» رابرت برتیون مرده.» 
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بیرون دیوارهای اتاقش غروب داشت بر کارت مسلط می‌شد. اما در قلب دنی خورشیدی طلوع کرده بود. 


تکرار کرد: «مرده؟؛ دروگون سیاه در بغلش فس کرد و پرده‌ای از دود کم‌رنگ به مقابل صورتش برخاست. 


«مطمئنید؟ غاصب مرده؟» 
«در اولدتاون و دورن و لایس این طور گفتن؛ و همه‌ی بندرهای دیگه‌ای که بهشون سر زدیم.» 


برام شراب مسموم فرستاد» ولی من زندهم و اون رفته. «چطور مرد؟ روی شانه‌اش» ویسریون با بال‌های به 


رنگ خامه‌اش هوا را به تلاطم انداخت. 


«موقع شکار در جنگل سلطنتی‌ش یه گراز غول آسا دریدش» حداقل در اولدتاون این طور شنیدم. بعضیا 
می گن ملکه‌اش بهش خیانت کرد يا برادرش يا لرد استارکک که دستش بود. به هر حال همه‌ی داستان‌ها سر این 


موضوع توافق دارن: پادشاه رابرت مرده و الان تو قبرشه.» 


دنی هرگز به صورت غاصب نگاه نکرده بود با این وجود روزی را بدون فکر کردن به او نگذرانده بود. از 
اولین ساعت تولد. سایه‌ی عظیم او روی دنی بود» از زمانی که در میان خون و طوفان به اين دنیا قدم گذاشته 


بوده به دنیایی که جایی در آن نداشت. و حالا این غریبه‌ی سیاه آن سایه‌اش را برداشته بود. 
سر جورا گفت: «حالا پسره روی تخت آهنین نشسته.» 


کوهورو مو تائید کرد: «پادشاه جافری پادشاهه اما لنیسترها حکومت می کنند. برادرهای رابرت از بارانداز 
پادشاه فرار کردند. می‌گن که اونا قصد دارند مدعی تاج بشن. و دست سقوط کرده لرد استارکک که دوست 
پادشاه رابرت بود. به رم خیانت بازداشت شد ه.) 

«ند استارکک خائن باشه؟» سر جورا باد به دماغ انداخت. اصلاً ممکن نیست. قبل از اينکه اون مرد حاضر بشه 
شرافت گرانبهاش رو ننگین کنه تابستون کبیر دوباره می‌رسه.» 

دنی گفت: «چه جور شرافتی می‌تونه داشته باشه؟ اون به پادشاه بحقش خیانت کرده. درست مثل این 
لنیسترها.» شنیدن این خبر که سگ‌های غاصب با یکدیگر در گیر جنگ شده بودند خوشایند بود؛ هر چند برایش 
غیر منتظره نبود. وقتی درو گوی او مرد همین اتفاق افتاد و کالاسار بز رگش خودش را تکه پاره کرد. به مرد اهل 


جزایر تاستان گفت: «برادر من هم مرده؛ ویسریس که یادشاه بحق بوده. شوهرم کال درو گو اونو با تاجی از 
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طلای مذاب کشت» اگر برادرش می‌دانست که انتقامی که هميشه دعایش را می کرده این قدر نزدیکک است. 


«پس به خاطر شما سوگوارم مادر اژدهاء و به خاطر وستروس که از پادشاه بحقش محروم شده.» 


زیر انگشتان مهربان دنی» ریگال سبز با چشمانی از طلای مذاب به غریبه خیره شده بود. وقتی دهانش را 


گشود دندان‌هایش مانند سوزن‌های سیاهی برق زدند. + کشتی شما کی به وستروس برمی گرده» ناخدا؟» 


«متاسفانه نه حداقل تا یه سال دیگه. سینامون ویند از اینجا به شرق بادیان می کشه تا دایره‌ی تجار رو دور 


دریای یشمی سیر کنه.؛ 


دنی که مایوس شده بود گفت: «که این طور. پس براتون باد مساعد و تجارت پر سود آرزو می‌کنم. هدیه‌ی 


گرانبهایی برام آوردید.» 
«به حد کفایت پاداش گرفتم» ملکه‌ی کبیر.» 
منظورش را متوجه نمی‌شد. «چطور؟» 
چشم‌هایش برق زد. «اژدهاها رو دیدم.» 


دنی خندید. «و امیدوارم که به روزی بیشتر ببینید. وقتی در بارانداز پادشاه روی تخت پدرم نشسته باشم پیشم 


بياید که پاداش بزرگی بگیرید.» 


مرد جزایر تابستان قول داد که همین کار را خواهد کرد و همراه درخواست مرخحص شدن بوسه‌ی ملایمی به 


انگشتان او زد. ژیکوی راه خروج را به او نشان داده سر جورا مورمونت ماند. 


وقتی تنها شدند شوالیه گفت: «کالیسی اگه جای شما بودم» اين همه واضح از نقشه‌هام حرف نمی‌زدم. این 


مرد هر جا که بره خبرش رو پخش می کنه.؛ 
«بذارید بکنه» بذارید تمام دنیا از نیت من باخبر بشه. غاصب مرده. چه اهمیتی داره؟» 


سر جورا هشدار داد: «هر داستان ملوان‌ها واقعیت نداره. و حتی اگه رابرت واقعاً مرده باشه پسرش به جاش 


حکومت می کنه. هیچ چیز واقعاًتغییر نکرده.» 
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«همه چیز تغییر کرده.» دنی ناگهان برخاست. اژدهاهایش جیغ کشیدند» دمشان را باز کردند و بال گشودند. 
درو گون پرید و با چنگال‌هایش روی سنگ بالای تاق نشست. دو تای دیگر با بال‌هایی که نوکشان به مرمر 
می‌خورد» به سمت دیگر اتاق رفتند. «قبل اين» هفت پادشاهی شبیه کالاسار دروگوی من بود» صد هزاری که 


قدرت اون متحدشون کرده بود. حالا مثل کالاسار بعد مرگ کال من به چندین تکه تقسیم شدن.» 


«لردهای بلندمرتبه همیشه با هم نزاع دارن. بهم بگید کی برده تا بهتون بگم چه معنایی داره. کالیسی» هفت 


پادشاهی قرار نییست مثل اون همه هلوی رسیده به دستتون بیفته. شما ناو گان و طلا لازم دارید» ارتش» متحد...» 


«همه‌ی اینا رو می‌دونم.» دست‌های او را گرفت و به چشم‌های شکاک تیره‌اش نگاه کرد. گاهی به نظرش 
بچه‌ای هستم که باید ازم محافظت کنه گاهی زنی هستم که دوست داره باهاش بخوابه؛ اما هیچ وقت منو واقعاً 
به چشم ملکه‌اش می‌بینه؟ «من دختر وحشت‌زده‌ای نیستم که در پنتاس دیدید. فقط پونزده سالگرد نامگذاری 
شمردم» درسته... اما به پیری عجوزه‌های دوش کالین و جوانی اژدهاهام هستم جورا. بچه به دنیا آوردم» یه کال 


سوزوندم» از برهوت سرخ و دریای داترکک‌ها رد شدم. من از تبار ازدها هستم.) 
با کله‌شقی گفت: «برادرتون همین طور.» 
(من ویسریس یستم.) 


اقرار کرد: «نه به نظرم در وجود شما بیشتر ریگار پیدا می‌شه. اما ریگار رو هم می‌شد کشت. رابرت در 


ترای‌دنت ثابتش کرد فقط با یه پتکک جنگی. اژدها هم ممکنه بمیره.» 


«اژدهاها می‌میرن.» روی نوک پا بلند شد تا بوسه‌ی نرمی روی گونه‌ی اصلاح نشده‌ی او بزند. اما 


آژدها کش‌ها هم می‌میرن.ا 
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میرا با احتیاط دور می‌زد» تورش از دست چپش آویزان بوده نیزه‌ی سه دندانه‌ی شکار 
برن ِ 
قورباغه در دست راستش آماده بود. سامر که دمش را سیخ بالا گرفته بود. با 


چشم‌های طلایی ح رکات او را دنبال می کرد و می چرخید. تماشا می کرد تماشا می کرد... 

دختر داد زد: «یا!» نیزه داشت پرتاب می‌شد. گ رگ به چپ پرید و قبل از اينکه میرا فرصت داشته باشد نیزه را 
دوباره پشت سرش ببرد جهید. میرا تورش را انداخت» گره‌ها جلویش در هوا باز شدند. سامر که پریده بود به 
تور رسید» با خودش آن را آورده به سینه‌ی دختر خورد و او را به پشت انداخت. نیزه به سمتی پرت شد. علف 


خیس نگذاشت میرا زیاد محکم زمین بخورد. اما نفسش برید «اوف.» گرگ روی او فرود آمده بود. 
برن هو کشید. «باختی.» 
تخویخم ح. ت: «داره می‌بر ۵. سامر به تله افتاده.» 


برن دید که حق با اوست. سامر که سعی داشت با غریدن و چنگگ انداختن خودش را آزاد کند» تنها گره‌ها را 
بدتر می کرد. با گاز گرفتن هم نمی‌توانست تور را پاره کند. «آزادش کن.» 
رید دختر خندان گرگ به دام افتاده را بغل کرد و او را چرخاند. سامر ناله‌ی رقت‌انگیزی کرد با پاهایش به 


طناب‌ها لگد زد. میرا زانو زد این طرف گره‌خورد گی را باز کرد. آن طرف گوشه‌ای را کشید ماهرانه بازشان 


کرد و ناگهان دایرولف پرید و آزاد شد. 


«سامر بیا پیشم.» برن بازوهایش را گشود. گفت: «تماشا کن.» و گ رگ بی‌درنگ روی او پرید. با تمام نیرو 
گرفت و گر کت او را بین چمن‌ها روی مین کشید. کشت گرفند و غلت زدند: یکی له له می‌زداو می‌غریده 
دیگری می‌خندید. در پایان برن کسی بود که در بالا ماند» دایرولف گل آلود زیرش بود. «گ رگ خوب» سامر 


گوش او را لیسید. 
میرا سر تکان داد. «هیچ وقت عصبانی نمی‌شه؟» 


«نه وقتی من پیششم» برن گوش گرگ را گرفت و سامر مثل حیوانی درنده قاپ زد» ولی تماماً بازی بود. 


«گاهی لباسم رو پاره می کنه» اما هیچ وقت خون درنمیاره.» 
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«منظورت خون تو. اگه از تور من رد شده بود...» 


«بهت صدمه نمی‌زنه. می‌دونه من دوستت دارم.» همه‌ی لردها و شوالیه‌های دیگر یکی دو روز بعد جشن 
محصول رفته بودند. اما ریدها مانده بودند که همدم‌های دایمی برن بشوند. جوجن چنان عبوس بود که ننه‌ی پیر 
به او «پدر بز رگ کوچولو» می گفت اما میرا برن را به یاد خواهر خودش آریا می‌انداخت. او از کثیف شدن 
نمی‌ترسید و به خوبی پسرها می‌توانست بدود و بجنگد و نیزه پرت کند. اما از آریا بزرگ‌تر بود؛ تقریباً شانزده 
ساله و زن بالغی محسوب می‌شد. هر دو از برن بزرگ تر بودند» هر چند نهمین روز نامگذاری او بالاخره آمده و 
گذشته بود. اما هرگز با او مثل بچه رفتار نمی کردند. 

«کاش به جای والدرها شما تحت سرپرستی ما بودید.» سعی کرد خودش را به سمت نزدیک‌ترین درخت 
بکشد. وول خوردن‌ها و خزیدن‌های او منظره‌ی ناخوشایندی بو اما وقتی میرا آمد که بلندش کند گفت: «نه» 
کمکم نکن.» غلت زد و هل داد و با استفاده از نیروی بازوهایش سینه خیز رفت. تا اينکه پشت به تنه‌ی زبان 
گنجشک بلندی نشست. «دیدی» گفتم که می‌تونم.» سامر دراز کشید و سرش را روی پاهای او گذاشت. شروع 
کرد به خاراندن پشت گوش‌های دایرولف و به میرا گفت: «اصلاً فکر نمی کردم کسی بتونه با تور بجنگه. مربی 


نظامی تون بهت یاد داده؟» 
«پدرم یادم داده. ما شوالیه تو گری‌واتر نداریم. مربی نظامی نداریم و استاد نداریم.» 
«کی از زاغ‌ها مراقبت می کنه؟؛ 
میرا لبخند زد. «زاغ‌ها گری‌واتر رو نمی‌تونن پیدا کنن» مثل دشمنانمون.» 
«چطور؟» 
«چون حرکت می کنه.؛ 


برن هیچ وقت نشنیده بود قلعه‌ای حرکت بکند. به او با شک نگاه کرد اما متوجه نمی‌شد که دارد دستش 


می‌اندازد یا نه. « کاش می‌تونستم ببینمش. فکر می کنی پدرت اجازه بده وقتی جنگ تموم شد به ملاقانتون بیام؟» 


«از شما گرم‌ترین استقبال می‌شه والاحضرت. اون موقع یا حالا.» 
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«حالا؟» برن تمام عمرش را در وینترفل گذرانده بود. سخت دلش می‌خواست جاهای دور را ببیند. «می‌تونم 
وقتی سر رودریکک برگشت ازش بخوام.» شوالیه‌ی پیر به شرق رفته بود تا سعی کند مشکلات آنجا را سر و 
سامان دهد. حرامزاده‌ی روس بولتون لیدی هورن‌وود را بعد بازگشت از جشن محصول ربوده بود و همان شب با 
او ازدواج کرده بود؛ هر چند آن قدر کوچک بود که جای پسر او بود. سپس لرد مندرلی قلعه‌ی لیدی را گرفته 
بود. نوشته بود به منظور حفاظت از املاکک هورن‌وود در برابر بولتون‌هاء اما سر رودریکک همان قدر از دست او 


خشمگین بود که از دست حرامزاده. «سر رودریک شاید بهم اجازه‌ی رفتن بده. استاد لوین محاله.» 


جوجن که زیر درخت نیایش چهار زانو نشسته بود» برن را با اخم برانداز کرد. «خوب می‌شه اگه وینترفل رو 


ترکک کی برد.» 
«واقعا؟» 
«بله. هر چی زودتر بهتر.» 


میرا گفت: «برادرم بینش سبز داره. تو خواب چیزایی می‌بینه که هنوز اتفاق نیفتادن؛ ولی گاهی درست از آب 


درمیان.» 
«همیشه میرا.» به هم نگاهی انداختند؛ برادر با غصه خواهر قبول نمی کرد. 
برن گفت: «بهم بگید قراره چه اتفاقی بیفته.» 
جوجن گفت: «می گم اگه خوابت رو بهم تعریف کنی. 


جنگل خدایان ساکت شد. برن خش خش برگ‌ها و آب بازی هودور در دور دست را می‌توانست بشنود. به 
مرد طلایی و کلاغ سه چشم فکر کرد. خرد شدن استخوان بین آرواره‌هايش و مزه‌ی مسی خون را به خاطر 


آورد. «من خواب نمی‌بینم. استاد لوین دوای خواب بهم می‌ده. 


« کمک می کنن.! 
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میرا گفت: «تمام قلعه می‌دونه که تو شب‌ها غرق عرق از خواب می‌پری و داد می کشی» برن. زن‌ها کنار چاه 


و نگهبان‌ها تو عمارت خودشون صحتش رو می‌کنن.؛ 
جوجن گفت: «بهمون بگو چی این همه تو رو می‌ترسونه.» 
«نمی‌خوام. به هر حال فقط خوابه. استاد لوین می‌گه خواب‌ها می‌تونن هر تعبیری داشته باشن.» 
میرا گفت: «برادرم مثل هر پسری خواب می‌بینه و اونا ممکنه هر تعبیری داشته باشن» اما خواب سبز فرق داره.» 


چشم‌های جوجن به رنگ خزه بود و گاهی وقتی به آدم نگاه می کرد انگار چیز دیگری می‌دید. مثل الان. 
«من خواب گرگ بالداری رو دیدم که با زنجیرهای سنگی خا کستری به زمین بند شده بود. خواب سبز بود؛ 
برای همین فهمیدم که واقعیت داره. کلاغی داشت سعی می کرد با نو کش زنجیرها رو بشکنه» اما سنگ زیادی 


سخت بود و فقط می‌تونست خراششون بده.) 
«کلاغ سه چشم داشت؟» 
جوجن با سر تائید کرد. 
سامر سرش را از روی پاهای برن برداشت و با چشمان طلایی تیره به پسر مرداب خیره شد. 
«وقتی بچه بودم کم مونده بود از تب مرداب بمیرم. اون وقت بود که کلاغ سراغم اومد.» 


از دهان برن پرید: «سراغ من بعد سقوط کردنم اومد. خیلی وقت بود که خوابیده بودم. گفت باید پرواز کنم 


یا بمیرم و من بیدار شدم؛ ولی بدنم شکسته بود و اصلا نمی‌تونستم پرواز کنم.» 


«اگه بخوای می‌تونی.» میرا تورش را برداشت. آخرین گره‌ها را باز کرد و شروع کرد به جمع کردن آن به 


شکل حلقه‌هایی سست. 


جوجن گفت: «تو گرگ بالداری؛ برن. اولین بار که دیدمت مطمئن نبودم. اما حالا مطمئنم. کلاغ ما رو به 


اینجا فرستاده که زنجیرهای تو رو بشکنیم.» 


«کلاغ تو گری‌واتره؟» 
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(نه. کلاغ در شماله.» 


«کنار دبوار؟» برن هميشه دوست داشته که دیوار را ند برادر حرامزاده‌اش اکنون آنجا بود» عضوی از 


نگهبانان شب شده بود. 


«اون طرف دیوار.» میرا رید تور را از کمرش آویزان کرد. «وقتی جوجن خوابش رو به پدرمون تعریف کرد» 


اون ما رو به وینترفل فرستاد.» 
برن پرسید: «زنجیرها رو چطور می‌تونم بشکنم» جوجن؟» 
«چشم‌هات رو باز کن.ا 
«بازن. مگه نمی‌بینی ؟ا 
«دو تاشون بازه.» جوجن اشاره کرد. «یکك دو. 


«فقط دو تا دارم.» 


«تو سه تا داری. کلاغ سومی رو بهت داد اما حاضر نیستی بازش کنی.» طرز صحبت آهسته و لطیفی داشت. 
(با دو چشم می‌تونی صورت منو ببینی. با سه تا می‌تونی قلبم رو ببینی. با دو تا اون درخت بلوط رو می‌بینی. با سه 
تا دانه‌ای رو می‌بینی که بلوط ازش رشد کرده و کنده‌ای که روزی ازش باقی می‌مونه. با دو تا دورتر از این 


دیوارها رو نمی‌بینی. با سه تا به جنوب تا دریای تابستان و به شمال تا پشت دیوار نگاهت می‌رسه.» 


سامر برخاست. «احتباجی ندارم اون همه دور رو بینم.» برن لبخند مضطربی زد. «از صحبت در مورد کلاغ 
خسته شدم. بیاید در مورد گرگ‌ها صحبت کنیم. یا سوسمارهای آبی. هیچ وقت یکی شکار کردی. میرا؟ اینجا 


یبدا نمی‌شن.ا 


میرا نیزه‌ی قورباغه‌اش را از میان بوته‌ها بیرون کشید. «اونا تو آب زندگی می‌کنن. نهرهای آهسته و 


مرداب‌های کم‌عمق...؛ 
برادرش حرف او را قطع کرد. «خواب یه سوسمار رو دیدی؟» 


برن گفت: (نه» بهت گفتم که نمی خوام...» 
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«(خواب یگ کرو دیدی؟) 


برن را داشت عصبانی می کرد. «مجبور نیستم خواب‌هام رو به تو تعریف کنم. من پرنسم. استارکک مقیم 
وینترفلم.» 

«سامر بود؟» 

«ساکت شو.» 

«شب جشن محصول, خواب دیدی که سامری» توی جنگل خدایان» درسته؟» 

برن داد زد: «بس کن!» سامر دندان‌های سفیدش را لخت کرد و به درخت نیایش نزدیک شد. 


جوجن رید اعتنایی نکرد. «وقتی به سامر دست زدم؛ وجود تو رو در درونش احساس کردم. همون طور که 


همین حالا در وجودشی.؛ 
«امکان نداره. من در تختم بودم. خواییده بودم.» 
«تو در جنگل خدایان بودی؛ بدنت رو موی خا کستری پوشونده بود.» 
«فقّط به خواب بد بود...» 


جوجن ایستاد. «من احساست کردم. احساس کردم که سقوط کردی. اینه چیزی که ازش وحشت داری» 
سقوط؟» 

سقوط و مرد طلایی» برادر ملکه هم منو می‌ترسونه؛ ولی بیشتر از سقوط وحشت دارم. ولی این را نگفت. 
چطور می‌توانست؟ نتوانسته بود به سر رودریکک يا استاد لوین بگوید» چطور می‌توانست به ریدها بگوید. اگر در 
موردش حرف نمی‌زد شاید فراموشش می کرد. اصلاً دلش نمی‌خواسته که به یاد بیاورد. حتی شاید خاطره‌ای 


واقعی نبوده. 


جوجن آهسته پرسید: «هر شب سقوط می کنی» برن؟» 
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سامر در عمق گلویش غرید و این بار از روی بازیگوشی نبود. با دندان‌های لخت و چشمان داغ آهسته جلو 


رفت. میرا نیزه در دست به میان گ رگ و برادرش آمد. «بگو جلو نیاد» برن.» 
«جوجن داره عصبانیش می کنه.؛ 
میرا تورش را باز کرد. 
برادرش گفت: «برن» عصبانیت توثه. ترست.» 
«نه. من گ رگ نیستم.» با این وجود شب‌ها همراهشان زوزه کشیده بود و مزه‌ی خون را چشیده بود. 
«بخشی از وجود تو سامره و بخشی از سامر تو وجود توئه. اینو می‌دونی برن. 


سامر به جلو شتاب برد اما میرا با ن و کک نیزه‌ی سه شاخه‌اش راه او را سد کرد. گرگ به کنار پرید» آهسته دور 


زد. میرا همراه او می‌چر خید. «صداش بزن» برد.) 


برن داد زد: «سامر! پیش من سامرا» با کف دستش روی رانش زد. دستش سوخت. ولی پای مرده‌اش چیزی 


حس نکرد. 


دایرولف باز بورش برد و باز نیزه‌ی میرا به جلو پرید. سامر جاخالی داد» عقب رفت. بوته‌ها خش خش کردند 
و هیکل باریک سیاهی از پشت درخت نیایش خارج شد» دندان لخت کرد. بو تند بود؛ برادرش خشم او را 
احساس کرده بود. برن احساس کرد که موهای پشت گردنش سیخ شده. میرا کنار برادرش ایستاده بود» 


گ رگ‌ها دو طرفشان بودند. «برن» صداشون بزن.» 
«نمی تونم!» 
«جوجن» برو بالای درخت.) 
«لازم نیست. امروز روز م رگك من نیست.» 


میرا داد زد: «حرف گوش کن.» و برادرش با استفاده از صورت روی درخت از تنه بالا رفت. دایرولف‌ها 


نزدیکک شدند. میرا نیزه و تور را انداخت. بالا پرید. شاخه‌ی بالای سرش وا گرفنته وقتی خودش را بالا 
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می‌کشید» آرواره‌ی شگی درست زیر مج پای او بسته شد. سامر روی دمش نشست و زوزه کشید. شگی‌داگ با 


دندان‌هایش تور را برداشت و تکان داد. 


برن تازه یادش افتاد که تنها نیستند. دست‌هايیش را دور دهانش گرفت و داد زد: «هودور! هودور! هودور!» 
خیلی ترسیده بود و کمی احساس شرم می کرد. به دوستان به درخت پناه برده‌اش اطمینان داد: «اونا به هودور 


صدمه نمی‌زنند.) 


چند لحظه‌ای گذشت و سپس آواز خواندن بی کلامی را شنیدند. هودور که تنها نیمی از لباس‌هایش را 
پوشیده بود. از بدنش لجن می‌ریخت و معلوم بود به چشمه‌های آب گرم سر زده» اما برن هیچ وقت از دیدنش 


این همه شاد نشده بود. «هودور کمک کن. گر گ‌ها رو دور کن. دورشون کن.» 


هودور با ذوق دست‌هایش را تکان داد و پاهای عظیمش را به زمین کوبید و داد زد: «هودور» هودور» ابتدا 
یکی از گرگ‌ها سپس دیگری را دنبال کرد. اول شگی‌داگ فرار کرد؛ برای آخرین بار دندان نشان داد و به 


میان بوته‌ها ب رگشت. سامر هم دیگر رضایت داد پیش برن برگشت و کنار او دراز کشید. 

میرا به محض اينکه پاهایش به زمین رسید» نیزه و تورش را دوباره برداشت. جوجن یک لحظه از سامر چشم 

گ رگ‌ها بودن» نه من. متوجه نمی‌شد چرا آن‌ها این همه وحشيانه رفتار کرده بودند. شاید استاد لوین حق 
داشت که آن‌ها را در جنگل خدایان محبوس کند. «هودور» منو پیش استاد لوین ببر.» 

برجک استاد زیر پرنده‌خانه» یکی از مکان‌های مورد علاقه برن بود. لوین به شکل مایوس کننده‌ای شلخته 
بود» اما انبوه کتاب‌ها و طومارها و بطری‌ها برای برن همان قدر آشنا و آرامش بخش بودند که لکه‌ی تاس و 
آستین‌های آویزان عبای گشاد استاد بودند. زاغ‌ها را نیز دوست داشت. 

دید که استاد روی صندلی بلندی نشسته سرگرم نوشتن است. حالا که سر رودریکک رفته بود» تمام مسئولیت 


اداره‌ی قلعه به دوش او بود. وقتی هودور وارد شله گفت: «والاحضرت. امروز برای درس تون زود اومدید.) 


استاد هر بعد از ظهر چندین ساعت را به تعلیم برن» ریکان و والدر فری‌ها اختصاص می‌داد. 
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«هودور» بی‌حرکت بایست.» برن شمعدان دیواری را با هر دو دست گرفت و با استفاده از آن خودش را بالا 
کشیده از سبد خارج شد. مدتی آویزان مانده تا اينکه هودور او را تا صندلی حمل کرد. «میرا می‌گه که برادرش 


خواب زنده داره.» 
استاد لوین با قلم نگارش بغل دماغش را خاراند. «همچین ادعایی داره؟» 
برن با سر تائید کرد. «گفتی که فرزندان جنگل خواب زنده داشتند. یادمه.» 
«بعضی‌ها ادعا داشتند که همچین قدرتی دارند. به بزرگان اونا غیب‌بین جنگلی میگفتن.» 
«جادو بود؟» 


از دانشه.» 


«چی بود؟» 


لوین قلمش را کنار گذاشت. «هیچ کس واقعاً نمی‌دونه. برن. فرزندان جنگل از اين دنیا رفتن و دانششون 
باهاشون از دست رفته. به نظرمون به رابطه‌ای با صورت‌های روی درخت‌ها داشته. نخستین انسان‌ها باور داشتند 
که غیب‌بین‌های جنگلی از میان چشم‌های درخت‌های نیایش می‌تونن ببینن. به این خاطره که هر جا با فرزندان 
جنگیدند» درخت‌ها رو قطع کردند. ظاهراً غیب‌بین‌ها روی حیوانات جنگل و پرنده‌های لای درخت‌ها قدرتی 


داشتند. حتی روی ماهی‌ها. رید ادعا می کنه همچین قدرتی داره؟؛ 
«نه. فکر نکنم. اما میرا می‌گه گاهی خواب‌هایی دیده که درست از آب دراومدند.» 


«همه‌ی ما گاهی خواب‌هایی دیدیم که درست از آب دراومدن. تو خواب پدرت در سرداب رو دیدی. قبل 


از اينکه از م رگش مطلع بشیم» یادت هست؟» 


«ریکان هم دیدش. ما یه خواب مشابه دیدیم.) 
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«گه دوست داری بهش خواب زنده بگو... اما ده‌ها هزار خواب دیگه‌ای هم یادت باشه که تو و ریکان 
دیدید ولی هیچ کدوم درست از آب درنیومده. شاید یادت باشه در مورد زنجیری که هر استاد به گردن 


می‌ندازه چی بهت باد دادم؟) 


برن یکك لحظه فکر کرد تا به خاطر بیاورد. «استادها حلقه‌هاشون رو در دژ اولدتاون می‌سازند. زنجیر به 
نشانه‌ی قسمیه که برای خدمتگزاری خوردید. و فلزها متفاوت هستند چون شما به مملکت خدمت می کنید و در 
مملکت انواع مختلفی از آدم‌ها زندگی می‌کنن. هر وقت چیزی یاد می‌گیرید حلقه‌ی دیگه‌ای کسب می کنید. 
آهن سیاه نشانه‌ی دانش پرورش پرنده‌های نامه‌رسان, نقره برای درمان» طلا برای حساب و اعداد. همه‌شون یادم 


نسست.) 


لوین انگشتش را به زیر گردنبندش برد و حلقه به حلقه شروع کرد به چرخاندن آن. نسبت به مردی کوچکک 
گردن کلفتی داشت و زنجیر سفت بود اما بعد چند بار کشیدن به سمت دیگر آن رسید. وقتی حلقه‌ی فلز 
خاکستری تیره روی سیب آدمش بود گفت: این فولاد والربائیه. تنها یک استاد بین صد تا همچین حلقه‌ای 
داره. نشان دهنده‌ی اینه که من چیزی رو مطالعه کردم که در دژ بهش اسرار پیشرفته می‌گن؛ حالا بگیم جادو؛ 
چون کلمه‌ی مناسب‌تری نداریم. جستجوی شگفت‌انگیزیه اما فایده‌ی چندانی نداره به این خاطره که عده‌ی 


خیلی کمی از استادها خودشون رو به خاطرش به دردسر می‌ندازن. 


تمام کسانی که اسرار پیشرفته رو مطالعه می‌کنند. دیر یا زود اجرای طلسم رو امتحان می کنند. باید اقرار کنم 
که من هم تسلیم این وسوسه شدم. خب. پسر بچه بودم و کدوم پسری ته دلش نمی‌خواد که قدرت نهانی در 
وجودش کشف کنه؟ بیشتر از هزاران پسر قبل خودم و هزاران نفر بعدی» با وجود تمام تلاشم نتیجه‌ای نگرفتم. 
غم‌انگیزه. اما جادو عمل نمی کنه.؛ 


برن معترض شد: «گاهی می کنه. من اون خواب رو دیدم و ریکان درست همون رو دید. و در شرق جاد وگر 


و ساحر هست....) 


استاد لوین گفت: «کسایی هستند که به خودشون جادوگر و ساحر می گن. دوستی در دژ داشتم که از گوش 
رز درمی‌آورد. اما پیشتر از من جادو به کار نمی‌بست. آه» مطمثناً خیلی چیزها هست که ما نمی‌فهمیم. سال‌ها صد 
تا صد تا و هزار تا هزار تا می گذرند و هیچ بشری تو زند گیش جز چند تابستان و چند زمستان نمی‌بینه. به کوه‌ها 


نگاه می‌کنیم و به خیالمون جاودان می‌رسنء ظاهراً این طوره... اما با گذشت زمان» کوه‌ها بلند می‌شن و افت 
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می‌کنن» رودخانه‌ها مسیر عوض می کنن» ستاره‌ها از آسمون می‌افتن» شهرهای بزرگک زیر دریا غرق می‌شن. 


حتی خدایان در نظر ما می‌میرن. همه چیز تغییر می کنه. 


شاید زمانی در این دنیا جادو نیروی قدرتمندی بود اما دیگه نه. تنها چیزی که مونده» بیشتر از دودی نیست 
که بعد خاموش شدن یه آتش بزرگگ یه مدت در هوا می‌مونه؛ این هم در حال از بین رفتنه. والریا آخرین زغال 


بود و والریا دیگه نیست. اژدهایی نمونده» غول‌ها مردن» فرزندان جنگل با همه‌ی دانششون فراموش شدن. 


نه والاحضرت. جوجن رید شاید یکی دو تا خواب دیده که به نظرش درست از آب دراومده» ولی بینش سبز 


نداره. هیچ انسان زنده‌ای اون قدرت رو نداره.» 


هوا که تاریکک شد. برن روی صندلی‌اش کنار پنجره نشسته بود و جان گرفتن روشنایی شعله‌ها را تماشا 
می کرد. میرا رید پیش او آمد و برن همان حرف‌های استاد را به او گفت. «به خاطر کاری که گرگک‌ها کردن 
متاسفم. سامر نباید سعی می کرد به جوجن صدمه بزنه؛ ولی جوجن نباید اون حرف‌ها در مورد خواب‌های منو 


می‌زد. کلاغ وقتی گفت من می‌تونم پرواز کنم دروغ گفت و برادرت هم دروغ گفت.» 
«شاید هم استاد شما اشتباه می کنه.؛ 
انه. حتی پدرم به مشورت با اون اتکا داشت.» 


«پدرتون مطمئنم که به مشورتش گوش می‌داد. اما آخرش خودش تصمیم می گرفت. برن» اجازه دارم خوابی 


که جوجن درباره‌ی تو و برادرهای تحت سرپرستیت دیده تعریف کنم؟» 


«والدرها برادرم نیستند.) 


میرا اعتنایی نکرد. «تو سر شام نشسته بودی» اما به جای خدمتکار» استاد لوین غذات رو آورد. سهم ارباب رو 
از کباب بهت داد گوشت کم‌نظیر و خونی؛ اما بوی اشتها برانگيزش دهن همه رو به آب می‌انداخت. گوشتی 


که به فری‌ها داد. مونده و خاکستری و مردار بود. با این حال» اونا از شامشون بیشتر از تو لذت بردند.» 
«متوجه نمی‌شم.) 


«برادرم می گه که می‌شی. وقتی که متوجه مفهومش شدیی باز هم حرف می‌زنيم.» 
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برن آن شب از نشستن سر میز شام واهمه داشت. اما وقتی نشست» پیراشکی کبوتر جلویش گذاشتند. به 


دیگران همان را دادند و هیچ ایرادی در غذایی که به والدرها دادند نمی‌دید. حق با استاد وین بود. هیچ واقعه‌ی 
بدی در انتظار وینترفل نبود. جوجن هر چه می‌خواهد بگوید. برن خیالش آسوده شد... اما نا امید هم شد. تا 
زمانی که جادو واقعیت داشت. هر چیزی می‌توانست اتفاق بیفتد. اشباح راه می‌رفتند. درختان حرف می‌زدند» 
پسرهای شکسته می‌توانستند وقتی بز رگ شدند شوالیه شوند. در تاریکی بسترش بلند گفت: «اما وجود نداره 


جادو وجود نداره و داستان‌ها فقط داستانند.» 


و او هیچ وقت نمی‌توانست راه برود یا پرواز کند یا شوالیه شود. 
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حصیرها کف پاهای برهنه‌اش را به خارش می‌انداختند. به پادریک پین که خواب از 


قیافه‌اش می‌بارید گفت: «پسر عموی من وقت عجیبی رو برای ملاقات انتخاب کرده.» 
بدون تردید» پاد انتظار داشت که به خاطر بیدار کردن تیریون از خواب زنده زنده سرخش کنند. به اتاقم 


راهنمائیش کن و بگو که من زود پایین میام.» 


از تاریکی خارج پنجره تخمین زد که از نیمه شب خیلی گذشته. لنسل خیال می‌کنه این ساعت خواب آلودم 
و ذهنم درست کار نمی کنه؟ نه, لنسل اصلاً اهل فکر کردن نیست؛ کار سرسیه. خواهرش نا امید می‌شد. تیریون 
حتی وقتی در تختش دراز می کشید تا نزدیکک صبح به کار مشغول می‌شد؛ زیر نور لرزان شمع مطالعه می کرد 
گزارش‌های زمزمه گرهای واریس را با دقت می‌خواند و دفاتر حساب لیتل‌فینگر را آن قدر زیر و رو می‌ کرد که 


ستون‌ها محو می‌شدند و چشمش درد می گرفت. 


از لگن کنار تخت کمی آب ولرم به صورتش زد چمباتمه زد و بدون عجله گذاشت که شکمش راحت 
شود. پوست لختش را هوای شب سرما می‌داد؛ سر لنسل شانزده سالش بود و به صبور بودن مشهور نبود. بذار 
صبر کنه و اعصابش قاطی‌تر بشه. تیریون لباس خواب پوشید و با انگشتانش موهای کم پشت بورش را به هم 


ریخت تا بیشتر ظاهر کسی را داشته باشد که تازه از خواب بیدار شده. 


لنسل جلوی خاکسترهای شومینه قدم می‌زد. مخمل چاک‌دار سرخی پوشیده بود که آستین‌های ابریشمی سیاه 
داشت» خنجر جواهرنشانی در غلاف مطلا از کمرش آویزان بود. تیریون به او خوشامد گفت: «پسر عمو» خیلی 


«علیاحضرت نایب ملکه منو فرستادند که به شما دستور آزادی استاد بز رگ پایسل رو بدن.» سر لنسل روبان 


سرخی را به تیریون نشان داد که مهر موم طلایی آن نقش شیر سرسی را داشت. «اين حکم ایشونه.» 


«که این طور» تیریون با دست روبان را کنار زد. «امیدوارم خواهرم زیادی به خودش فشار نیاره. تازه خوب 


شده و اگه ناخوشی‌ش عود کنه» خیلی بد می‌شه.» 


سر لنسل با لحن تتدی گفت: «علیاحضرت کاملاً بهبود یافتن.» 
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«خبر خوبیه.» اما نه به گوش من. باید بیشتر بهش می‌دادم. تیریون امیدوار بود که چند روز دیگر به دور از 
دخالت‌های سرسی فرصت داشته باشد اما چندان هم از باز گشت سلامتی او متعجب نشده بود. به هر حال او قل 
جیمی بود. خودش را واداشت که لبخند دلنشینی بزند. «پاد. برامون آتش روشن کن. هوا از مزاجم سردتر شده. 


با من یه فنجان می‌نوشید» لنسل؟ طبق تجربهم شراب ادویه‌دار کمک می کنه که به خواب برم.» 
جن. 

شوالیه شدن پس رک را گستاخ کرده بود؛ آن و نقش حقیری که در قتل پادشاه رابرت بازی کرده بود. «شراب 
خطرات خودش رو داره.» وقتی می‌ریخت لبخند زد. «و در مورد استاد بزرگ پایسل... اگه خواهرم این قدر 
دلواپسشه به نظرم شخصاً می‌اومد. به جاش شما رو فرستاده. چه برداشتی باید داشته باشم؟» 

«هر چی که دلتون می‌خواد برداشت کنید» به این شرط که زندانی رو آزاد کنید. استاد بزرگک دوست وفادار 
این لذت می‌برد. درس‌هایش را از سرسی میآموخت. «علیاحضرت محاله از این گستاخی بگذره. بهتون 
یاد آوری می کنه که ایشون نایب السلطنه‌ی جافریه.؛ 

«من دست جافری هستم.) 

شوالیه با حرارت به اطلاعش رساند که: «دست خدمت می کنه. نایب السلطنه تا پادشاه به سن بلوغ نرسیده 


حکومت می کنه.؛ 


«شاید بهتر باشه اینو بنویسی تا هميشه یادم باشه.» آتش ترق تروق خوشایندی داشت. به ملازمش گفت: 
«می تونی تنهامون بذاری» پاد.» فقط بعد از اینکه پسر خارج شد دوباره به للسل رو کرد. «حرف دیگه‌ای 


هست؟) 


«بله. علیاحضرت ازم خواستن به اطلاعتون برسونم که سر جکلین بای‌واتر از دستوری که به نام شخص 
اعلیحضرت بوده سرپیچی کردن.؛ 


یعنی سرسی قبلا به بای‌واتر دستور داده بود که پایسل را آزاد کند و جواب رد شنیده بود. «که این طور.» 
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«ایشون اصرار دارن که اون مرد به جرم خیانت از مقامش بر کنار و بازداشت بشه. بهت هشدار می‌دم...» 
فنجان شراب را کنار گذاشت. «تو در حدی نیستی که به من هشدار بدی, پسر.» 


«مواظب طرز صحبتت با من باش» جن.» بدون تردید قصدش این بود که تهدید آمیز به نظر برسد. ولی تارهای 


«آم دستت رو از روی شمشیر بردار. به صدا از من کافیه که شاغا به اینجا بپره و تو رو بکشه. با تبر» نه با 
مشک شراب.» 


للسل سرخ شد؛ آن قدر ابله بود که خیال کند کسی متوجه نقشش در مرگ رابرت نشده؟ «من شوالیه 


هستم.::۱ 
« که من متوجه شدم. بهم بگو... سرسی قبل از اینکه تو رو به بسترش ببره شوالی‌ت کرد یا بعدش؟» 


نمی‌تونه عشق خواهرم نسبت به فامیل رو انکار کنه. «چی شد» حرفی برای گفتن ندارید؟ دیگه بهم هشدار 


نمی‌دید» سر؟) 
«اين تهمت کثیف رو پس می گیرید» ‏ وگرنه...» 


«خواهش. هیچ به اين فکر کردید که اگه به جافری بگم پدرش رو کشتید تا با مادرش بخوابید چکار 
می کنه؟) 


للسل با وحشت معترض شد: این شکلی نبوده!» 


«نه؟ پس لطفاً بگید چه طور بوده؟» 


«ملکه شراب قوی رو بهم داد! خود پدر شما لرد تایوین وقتی ملازم پادشاه شدم بهم گفت که کاملاً مطیع 
ملکه باشم.» 
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«اینم بهت گفت که بکنیش؟» نگاهش کن. زیاد قد نداره» مشخصاتش اون قدر ظرافت نداره. موهاش به جای 
طلایی براق به رنگ شنه با این حال... ظاهرا یه نسخه ضعیف از جیمی شیرین‌تر از تخت خالیه. «ن فکر نکنم.» 
«قصدش رو نداشتم... فقط کاری که ازم خواستن انجام دادم من...) 


«... از هر لحظه‌ش بدتون اومده. اینه چیزی که می‌خواید باور کنم؟ یه جایگاه بالا در دربار» شوالیه شدن. 
شب‌ها باز شدن پاهای خواهرم برای شماء اوه بل حتماً خیلی براتون نا گوار بوده.» تیریون برخاست. «اینجا منتظر 


بمونید. اعلیحضرت مایلن اینا رو بشنون.» 

سرکشی فوراً از وجود لنسل محو شد. شوالیه‌ی جوان مثل پسری ترسو به زانو افتاد. «رحم کنیده سرورم؛ 
التماس م ی کنم.» 

«برای جافری نگهش دار. اون از التماس حسابی خوشش میاد.؛ 

«سرورم همون طور که گفتید به دستور خواهرتون ملکه بود» اما اعلیحضرت... محاله در کك کنه...» 

«ازم می‌خواید واقعیت رو از پادشاه مخفی نگه دارم؟» 

«به خاطر پدرم! شهر رو ترکک می‌کنم» انگار هیچی اتفاق نیفتاده! قسم می‌خورم آخرش باشه...» 

نخندیدن سخت بود. «فکر نکنم.» 

حالا سرد رگم مانده بود. «سرورم؟» 


«شنیدی. پدرم بهت گفته از خواهرم اطاعت کنی؟ خیله خب. ازش اطاعت کن. نزدیکش بمون. اعتمادش رو 
جلب کن. هر چقدر لازم داره شهوتش رو تسکین بده. لازم نیست کسی بفهمه... تا زمانی که به من وفادار 
بمونی. می‌خوام بدونم سرسی چکار می‌کنه. کجا می‌ره» کی رو می‌بینه. در چه مورد صحبت می‌کنن» چه 


دسیسه‌ای می چینه. همه. و تو کسی می‌شی که به من خبر می‌ده» درسته؟) 


«بله» سرورم.» لنسل بدون درنگ جواب داده بود. تیریون از این خوشش آمد. «انجام می‌دم. قسم می خورم. هر 


چی شما دستور بد بد.» 
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«بلند شو.» تیریون فنجان دوم را پر کرد و جلوی دست او گرفت. «به سلامتی تفاهم‌مون بنوش. قول می‌دم که 
گرازی توی قلعه نباشه.» لنسل فنجان را بلند کرد و نوشید. هر چند با اکراه. «لبخند بزن پسر عمو. خواهرم زن 
زیباییه و همهش به خاطر صلاح مملکته. اين کار می‌تونه به نفعت تموم بشه. شوالیه بودن چیزی نیست. اگه 
زرنگ باشی» قبل از اينکه کارمون با هم تموم بشه لردت کردم.» تیربون شراب را در فنجانش به چرخش 
انداخت. «ما می‌خوایم سرسی به تو اعتماد کامل داشته باشه. برگرد و بهش بگو ازش پوزش می‌خوام. بگو منو 


ترسوندی» نمی خوام بینمون مجادله باشه» از این به بعد بدون رضایتش هیچ کاری نمی کنم.؛ 
(اما... خواسته‌های ایشون...» 
«اوه» پایسل رو بهش می‌دم. 
«واقعا؟» للسل ظاهراً شگفت زده شده بود. 


تیریون لبخند زد. «فردا آزادش می کنم. می‌تونم قسم بخورم که یه مو از سرش کم نشده» ولی حرف صد در 
صد درستی نیست. به هر حال. به اندازه‌ی کافی حالش خوبه. هر چند نمی‌تونم تضمین کنم چقدر توانایی براش 
مونده.سلول‌های سیاه برای مردی به.سن ایشون جاق سالمی پست, سرسی می‌توله اوئو برای خودش نگه داره 


پا به دیوار بفرسته برام فرقی نداره اما اجازه نمی‌دم تو شورا بشینه.» 
«و سر جکلین؟» 


«به خواهرم بگو عقیده داری که اگه فرصت داشته باشی می‌تونی اونو به سمت خودتون جذب کنی. باید برای 


مدتی ساکتش کنه.؛ 
«هر چی شما بگید.» لنسل شرابش را تمام کرد. 


«به چیز دیگه. حالا که پادشاه رابرت مرده» خیلی رسوایی بزرگی می‌شه که بوه‌ی سوگوارش به خاطر 


بارداری شکیفن گنده بشه.) 


«سرورم» من... ما... ملکه بهم دستور داده...» 


گوش‌هایش به سرخی رنگ لنیسترها شد. «من آبم رو روی شکمشون می‌ریزم» سرورم.» 
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«شک ندارم که شکم خوشکلیه. ۶ دلت می‌شواد خیسشن کن:.. اما مواظب پاش شبنمت جای دیگه فریزه: 
خواهرزاده‌ی دیگه‌ای نمی خوام» واضحه؟» 


سر لنسل تعظیم خشکی کرد و مرخص شد. 


تیریون به خودش اجازه داد که مدتی برای پسرکث تاسف بخورد. احمقی دیگر که ضعیف هم بود» اما لیاقتش 
این بلایی نبود که او و سرسی سرش می آوردند. خوشبختانه عمو کوان دو پسر دیگر داشت؛ این یکی احتمالش 
ضعیف بود که بیش از یک سال زنده بماند. سرسی اگر کشف می کرد که دارد به او خیانت می کند از دستش 
خلاص می‌شد و اگر خدایان لطف داشتند و متوجه نمی‌شد» روزی که جیمی لنیستر به بارانداز پادشاه قدم 
بگذارد پایان عمر لنسل می‌شد. تنها سوال این بود که آیا جیمی به خاطر خشم از روی حسادت او را می کشد یا 


سرسی زودتر ترتیب مرگش را می‌دهد که جیمی نفهمد. تیریون یک سکه‌ی نقره سر سرسی شرط می‌بست. 


دچار بی‌قراری شده بود و خوب می‌دانست که امشب دیگر خوابش نخواهد برد. حداقل نه در اینجا. بیرون در 
اتاقش» پادریک پین را خوابیده روی صندلی یافت و شانه‌اش را تکان داد. «بران رو احضار کن و بعدش بدو به 


اسطبل و دو اسب زین کن.! 


ملازم با چشمان خوابآلود گفت: «اسب.» 


«همون حیوون‌های بز رگ قهوه‌ای که سیب دوست دارند. مطمثنم که دیدی‌شون. چهار پا و یه دم. اما اول 


بران.» 
رسیدن سرباز مزدور زیاد طول نکشید. پرسید: «کی تو سوپت شاشیده؟» 


«سرسیء مثل همیشه. آدم می گه که تا حالا باید به مزه‌وش عادت کرده باشم» ولی بی خیال. خواهر مهربانم 


ظاهرا منو با ند استا رک اشتباه گرفته.» 
«شنیدم که قدش بلندتر بود.» 
«بعد از اينکه جاف کله‌ش رو برید» دیگه نه. باید لباس گرم‌تر پپوشی» شب هوا سرده.» 


«جایی می‌ریم؟) 
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«همه‌ی مزدورها مثل تو باهوشن؟» 


خیابان‌های شهر خطرناک بودند. اما با حضور بران در کنارش به اندازه‌ی کافی احساس امنیت می کرد. 
نگهیان‌ها اجازه دادند که از دروازه‌ی یشتی واقع در دیوار شمالی خارج شود و آن‌ها سواره از جاده‌ی شدوبلکک 
از تپه‌ی اگان پایین رفتند و از آنجا به محله‌ی پیگ‌ران پیچیدند. ردیف پنجره‌ها کر کره‌هایشان بسته بود و 
طبقه‌های فوقانی بناهای بلند سنگ و الوا طوری به جلو می آمدند و روی خیابان سایه می‌انداختند که کم مانده 
بود از دو طرف به یکدیگر برسند. ماه ظاهراً دنبالشان راه افتاده بود» از بین دود کش‌ها سرک می کشید و پشتشان 
قایم می‌شد. تنها کسی که برخوردند. عجوزه‌ی پیری بود که دم گربه‌ی مرده‌ای را گرفته بود. با ترس به آن‌ها 
نگاه کرد انگار نگران بود که آن‌ها شاید بخواهند شامش را بدزدند و بدون هیچ حرفی به میان سایه‌ها رفت و 


نایدید شد. 


به مردهایی فکر می‌کرد که قبل او دست بودند» کسانی که ثابت شد حریف نیرنگ‌های خواهرش نیستند. 
چطور می‌توانستند؟ چنان مردانی... صادق‌تر از آن که از عهده‌ی زندگی برآیند پاک‌تر از آن که هر روز گه 
کنند؛ سرسی هر روز صبح برای صبحانه چنین آدم‌های ابلهی را می‌خورد. تنها راه شکست دادن خواهرم اینه که 
به روش خودش باهاش رفتار کنی و لرد استار ک و لرد ارن محال بود همچین کاری کنند. تعجبی نداشت که هر 
دو مرده بودند» در حالی که تیریون لنیستر به عمرش این قدر احساس سرزنده بودن نداشته. پاهای لنگش شاید 


در جشن محصول منظره‌ی مضحکی از او می‌ساختند» اما این رقص را بلد بود. 


علی رغم دیر بودن وقت. فاحشه خانه شلوغ بود. شاتایا با خوشرویی به آن‌ها خوشامد گفت و به اتاق نشیمن 
هدایتشان کرد. بران با دختر سیه چشمی از دورن به طبقه‌ی بالا رفت. اما آلابایا به مشتری می‌رسید. شاتایا گفت: 
«وقتی بفهمه شما اومدید خیلی خوشحال می‌شه. می گم اتاق برجک رو براتون آماده کنند. حضرت لرد وقتی 


(بله.) 


شراب در مقایسه با محصولات آربر که این خانه به طور معمول در اختیار می‌گذاشت بد بود. شاتایا گفت: 


«باید عفومون کنید سرورم» تا زگیا شراب خوب به هیچ قیمتی گیرم نمیاد.» 


«متاسفانه تنها شما نیستید.» 
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شاتایا مدتی شریک غم‌های او شد. سپس عذر خواست و خرامان دور شد. تیریون که راه رفتن او را تماشا 
می کرد به خودش گفت چه زن زیبایی. ندرتاً چنین وقار و متانتی را در یک فاحشه دیده بود. هر چند مطمتتاً 
شاتایا شخصاً خودش را نوعی کاهنه تصور می کرد. شاید رازش این بود. مهم این بود که چه برداشتی از کاری 


که می کنی داری» نه خود کار. این فکر به تیربون کمی تسلی خاطر داد. 


تعدادی از سایر مشتریان چپ چپ به او نگاه می کردند. آخرین باری که می‌خواست خارج شوده مردی 
رویش تف کرده بود... خوب. سعی کرده بود. به جایش روی بران تف کرده بود و از اين به بعد بدون دندان 


تف می کرد. 


«سرورم کمبود محبت احساس م ی کنه؟» دنسی در آغوشش قواز کشتلرو کرششی را مکک زد. «من براش 


درمان دارم.» 
تیریون با لبخند سر تکان داد. «زیبایی تو قابل وصف نیست عزیزم» ولی من به دوای آلایایا علاقه پیدا کردم.» 


«هیچ وقت مال منو امتحان نکردید. سرورم جز یایا هیچ کس رو انتخاب نمی کنه. اون کارش خوبه؛ اما من 


بهترم» نمی خواید ببینید ؟» 


«شاید دفعه‌ی بعد.» تیریون شکی نداشت که دنسی شیطان سرزنده‌ای خواهد بود. بینی سربالا و بدن پر انعطافی 


داشت. با کک مک و انبوه موی سرخ که روی کمرش ریخته بود. اما شی در ویلا منتظرش بود. 


دنسی خندان دستش را بین پاهای او برد و از روی شلوار فشار داد. «به نظرم نمی‌خواد تا دفعه‌ی بعد صبر کنه. 


می‌خواد بیرون بیاد و ککک مک‌های منو بشماره.» 


«دنسی. آلایایا که ابریشم سبز ناز کی پوشیده بود» خونسرد در چارچوب در استاده بود. «حضرت دست به 


ملاقات من آومده.» 


تیریون به ملایمت از آغوش دختر در آمد و ایستاد. دنسی ظاهراً برایش مهم نبود. یادآوری کرد: «دفعه‌ی بعد.» 


الگشتشی را در دهانشن گذاشت و مکید. 


دختر سیاهیوست وقتی او را به بالای پله‌ها هدایت می کرد گفت: «طفلکی دنسی. دو هفته فرصت داره که 


توجه شما رو به خودش جلب کنه. و گرنه مرواریدهای سیاهش رو به میری می‌بازه.» 
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میری دختر ظریفی با رفتار سرد بود که تیریون یکی دو بار به او دقت کرده بود. چشمان سبز» پوستی به 
سفیدی چینی» موی نقره‌ای صاف دراز؛ خیلی دوست داشتنی بود» ولی زیادی عبوس بود. «بدم میاد که دختر 


طفلکی به خاطر من مرواریدهاش رو از دست می‌ده.» 
«پس دفعه‌ی بعد اونو به طبقه‌ی بالا بیارید.» 
«شاید این کارو کردم.؛ 
لبخند زد. «فکر نکنم سرورم.! 
حق با او بود» این کار را نمی کرد. شی شاید فقط یه فاحشه باشه ولی به نوع خودم بهش وفادارم. 


در اثاق برجکهه وقتی در جالباسی را باژ می کرد با کنجکاوی نگاهی به آلاییا اندانعت. هوقتی من لیستم 
چکار می کنی؟ا 


دست‌هایش را بالا برد و مثل گربه‌ای خمار بدنش را کشش داد. «می‌خوابم. از وقتی شما پیشمون می‌آیید من 
وقت استراحت کافی پیدا کردم» سرورم. و میری داره بهمون خوندن یاد می‌ده. شاید خیلی زود وقتم رو با 


کتاب خوندن بگذرونم.» 
«خواب خوبه. کتاب بهتره.» بوسه‌ی سریعی به گونهاش زد. سپس از نردبان پایین رفت و به تونل رسید. 


وقتی سوار بر اسب ابلقش اسطبل را ترکک کرد صدای موسیقی از پشت بام به گوش می‌رسید. فکر 
خوشایندی بود که انسان‌ها در محاصره‌ی کشتار و قحطی هنوز آواز می‌خوانند. نت‌های آشنا ذهنش را پر کرد و 
برای یک لحظه صدای تایشا را می‌شنید که چندین سال پیش برایش خوانده بود. افسار کشید که گوش کند. 
ریتم موسیقی صحیح نبود کلمات گنگ‌تر از آن بودند که از این فاصله قابل تشخیص باشند. پس آواز دیگری 
بوده چرا که نه؟ تایشای معصوم او از اول تا آخر دروغ بوده» تنها یک فاحشه بوده که برادرش جیمی اجیر کرده 


بود تا از او مرد بسازد. 


من حالا از تایشا رها شدم. روی نصف عمرم سایه انداخته» اما دیگه بهش احتیاج ندارم» به آلایایا یا دنسی یا 


میری احتیاج ندارم» یا به صدها نفر امثال اونا که این همه سال باهاشون خوابیدم. حالا شی رو دارم... شی. 
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دروازه‌ی ویلا بسته و کلون شده بود. تیریون آن قدر کوبید که چشمی مجلل برنزی گشوده شد. «منم.» مردی 
که او را به داخل راه داد؛ بین آدم‌هایی که واریس برای او یافته بود خوش قیافه محسوب می‌شد؛ چاقو کشی 
براووسی با لب شکری و چشم‌های آبکی. تیربون نمی‌خواست چند محافظ جوان زیبا شب و روز اطراف شی 
بپلکند. به خواجه گفته بود: «برام مردهای پیر زشت بد ریخت پیدا کن» ترجیحاً قدرت جنسی نداشته باشن. 
مردهایی که پسرها رو ترجیح می‌دن. يا حتی مردهایی که گوسفندها رو ترجیح می‌دن.» واریس موفق نشده بود 
گوسفندباز پیدا کند. اما خواجه‌ای آدمکش و دو ایبنی بد بو پیدا کرده بود که به تبرهایشان بیشتر از همدیگر 
علاقه داشتند. دیگران تر کیبی از سربازهای مزدور بودند که لیاقتشان سیاهچال بود» هر کدام زشت‌تر از دیگری. 
وقتی واریس آن‌ها را جلویشان به صف کرد تیریون نگران شد که شاید زیادی افراط کرده» اما شی یک بار هم 
شکایت نکرد. و چرا باید شاکی بشه؟ هیچ وقت از من شاکی نشده و من از مجموع تمام محافظینش کریه‌تر 


هستم. احتمالا هیچ اعتنایی به زشتی ما نداره. 


با این وجود تیریون ترجیح می‌داد که کاش از کوه‌نشین‌های خودش برای محافظت از ویلا استفاده کرده 
بود؛ شاید. کوش سیاه‌های چلا یا برادران ماه. به وفاداری آهنین آن‌ها و شرافت خاص خودشان بیشتر از طمع 
مزدورها اعتماد داشت. ولی زیادی خطر داشت. تمام بارانداز پادشاه می‌دانست که وحشی‌ها افراد او هستند. اگر 


گوش سیاه‌ها را به اینجا می‌فرستاد. زیاد طول نمی کشید که تمام شهر بفهمد دست پادشاه معشوقه‌ای دارد. 
یکی از ایبنی‌ها اسبش را گرفت. تیریون از او پرسید: «بیدارش کردید؟» 
(نه سرورم.! 
(خوبه.) 


آتش سوخته بود و هیزمش زغال‌های نیم‌سوز شده بود» ولی اتاق هنوز گرم بود. شی موقع خواب پتو و ملافه 
را از روی خودش کنار زده بود. برهنه روی تشک پر دراز کشیده بود انحناهای ظریف بدن جوانش زیر نور 
آتش درخشش ضعیفی داشتند. تیریون در چارچوب در ایستاد و از منظره لذت برد. جوان‌تر از میری» 
ملیح‌تر از دنسی» زیباتر از آلابایل بیشتر از چیزیه که لازم دارم. چطور ممکن بود یک فاحشه چنین پاک و 


معصوم و دوست داشتنی به نظر برسد؟ 


نمی‌خواست مزاحم خواب او شود اما تنها با تماشای او سیخ شده بود. گذاشت لباس‌هایش روی کف اتاق 


بیفتند» سپس به روی تخت خزید و به ملایمت پاهای او را باز کرد و بینشان را بوسید. شی در خواب زمزمه کرد. 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


۳ سس 


باز هم بوسید و شیرینی پنهان او را لیسید» آن قدر که ریش خودش و کس او هر دو کاملاً خیس شدند. وقتی 


شی ناله‌ی ضعیفی کرد و لرزید» به روی او رفت و وارد شد. تقریباًبلافاصله ریخت. 


چشم‌های شی باز شدند. لبخند زد و سر تیریون را نوازش کرد و زمزمه کرد: «شیرین‌ترین خواب رو دیدم؛ 
سرورم.ا 

تیریون نوک پستان سفت او را مکک زد و سرش را روی شانه‌ی او گذاشت. خارج نشده بود» کاش 
می‌توانست برای هميشه همان جا نگه‌اش دارد. به او قول داد: «خواب نیست» واقعیته» همه‌ش؛ جنگ و دسیسه و 
بازی خونین» و من در وسطش... من» کوتوله. هیولاء کسی که بهش اخم می کنند و مسخره‌ش می کنن اما من 
همه چیز رو تحت کنترل دارم» قدرت. شهر دختر. این چیزیه که من براش ساخته شدم. خدایان منو ببخشن» 


ولی ازضن خوشم مید., 


و از شی. و از شی. 
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هر اسمی که هارن سیاه احتمالاً روی برج‌هایش گذاشته بو خیلی وقت پیش 


فراموش شده بود. به آن‌ها برج وحشت برج بیوه برج شیون برج اشباح و برج 
پادشاه‌سوز می گفتند. آریا در تاقچه‌ی باریکی در زیرزمین غار مانند برج شیون» روی تشکی از کاه می‌خوابید. 
هر وقت که می‌خواست آب و تکه‌ای صابون برای نظافت داشت. کار سخت بود اما سخت‌تر از هر روز چندین 
فرسنگ راهپیمایی نبود. سمور مثل اری مجبور نبود کرم و حشره برای خوردن پیدا کند؛ هر روز نان و خورش 


جو با چند تکه هویج و شلغم داشت و حتی هر دو هفته تکه‌ای گوشت نصیبش می‌شد. 


وضع هات پای از آن هم بهتر بود؛ همان جایی بود که به آن تعلق داشت. یعنی آشپزخانه که بنای سنگی 
مدوری با سقفی گنبدی بود و برای خودش دنیایی بود. آریا غذایش را در زیرزمین به همراه ویس و سایر 
زیردست‌ها می‌خورد. اما گاهی وظیفه‌ی آوردن غذا به او سپرده می‌شد و فرصتی برای صحبت با هات پای پیدا 
می‌کرد. هات اصلاً پادش نمی‌ماند که او حالا سمور است و همچنان به او اری می گفت» هر چند می‌دانست که 
دختر است. یک بار سعی کرد تارت سیب داغی را یواشکی به آریا بدهد. اما چنان دست و پا چلفتی بود که دو 


تا از آشپزها دیدند. آن‌ها تارت را گرفتند و هات را با قاشق چوبی بزرگی کتک زدند. 


جندری به آهنگری فرستاده شده بود؛ آریا به ندرت او را می‌دید. و اما کسانی که در کنارشان کار می کرد» 
جفی نمی خواست: اسمشان را بداند, فقط باعث می‌شد وفتی که نمرند ناواستی آریا شدیدتر شود, اکثرآ ستشان از 


آریا بیشتر بود و قانع بودند که با آریا کاری نداشته باشند. 


هارن‌هال وسیع بود بیشتر قسمت‌های آن تا حد زیادی به زوال رفته بود. لیدی ونت قلعه را به عنوان پرچمدار 
خاندان تالی نگه داشته بوده اما تنها ثلث تحتانی دو تا از پنج برج را استفاده کرده بود و بقیه را به حال خود 
گذاشته بود که فرسوده شوند. اکنون او گریخته بود و خدمه‌ی اندکی که باقی گذاشته بود جوابگوی حداقل 
نیاز این همه شوالیه لرد و اسپر اشرافی نبود که لرد تایوین با خودش آورده بو پس للیسترها علاوه بر غنیمت و 
آذوقه باید دنبال خدمتکار می گشتند. صحبت این بود که لرد تایوین قصد دارد هارن‌هال را به شکوه سابقش 


ب رگرداند و وقتی جنگ تمام شد پایتخت جدید خودش بسازد. 


ویس از آریا برای پیام رساندن آب کشیدن و غذا آوردن استفاده می کرد. گاهی سر میز تالار سربازخانه 


پیشخدمتی می کرد جایی که سربازان غذایشان را می‌خوردند. اما پیشتر کار او نظافت بود. طبقه‌ی همکف برج 
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شیون به انبار تجهیزات و غله اختصاص یافته بود و دو طبقه‌ی بالای آن محل سکونت بخشی از ارتش بود. اما 
طبقه‌های بالاتر هشتاد سال بود که مسکونی نبودند. اکنون لرد تایوین دستور داده بود که دوباره برای اقامت 
آماده شوند. کف باید ساییده می‌شد» کثافت از پنجره‌ها پاک می‌شد. صندلی‌های شکسته و تختخواب‌های 
پوسیده به خارج حمل می‌شد. بالاترین طبقه پر بود از آشیانه‌های خفاش‌های بزرگک سیاهی که نشان خاندان 


ونت بود و قفسه‌ها موش داشتند... و بعضی می گفتند که شبح نیز هست. ارواح هارن و پسرهایش. 


به نظر آریا احمقانه بود. هارن و پسرهایش در برج پادشاه‌سوز مرده بودند. که به همین خاطر این اسم را 
رویش گذاشته بودند» پس چرا باید از حیاط رد می‌شدند که در این طرف سراغ آریا بیایند؟ برج شیون فقط 
وقتی که باد از شمال می‌وزید ناله می کرد و آن فقط صدای وزیدن باد از میان شکاف‌های سنگ بوده ترک‌هایی 
که سنگ بر اثر حرارت برداشته بود. اگر هارن‌هال شبح داشت؛ مزاحم او نمی‌شدند. انسان‌های زنده کسانی 
بودند که از آن‌ها وحشت داشت. ویس و سر گرگور کلگان و خود لرد تایوین لنیستر که در برج پادشاه‌سوز 
اقامت گزیده بود. آن برج همچنان مرتفع‌ترین و شکوهمندترین بود. هر چند به شمع سیاه عظیمی شباهت داشت 


که نیمی از بالایش ذوب شده و به نظر می‌رسید زیر وزن سنگ‌ها قد خم کرده. 


نمی‌دانست که اگر پیش لرد تایوین می‌رفت و اعتراف می کرد که آریا استار ک است. او چکار می کرد اما 


می‌دانست که محال است بتواند آن قدر به او نزدیک شود که بتواند حرف بزند. در هر صورت بعید بود که او 


حرفش را باور کند و بعد آن» ویس آن قدر کتکش می‌زد که جای سالم روی بدنش نمی‌ماند. 


ویس به سبکک پر از افاده‌ی خودش تقریباًبه اندازه‌ی سر گرگور ترسناک بود. کوه آدم‌ها را مثل مگس له 
می کرد اما بیشتر مواقع به نظر می‌رسید که از وجود مگس بی‌خبر است. ویس هميشه از حضور آدم خبر داشت 
و می‌دانست که چکار می‌کنی و گاهی می‌دانست که به چه فکر می‌کنی. با کوچک‌ترین بهانه‌ای می‌زد و سگی 
داشت که دست کمی از خودش نداشت؛ ماده سک خال خالی زشتی که بد بوترین سگی بود که آریا به 
عمرش دیده بود. یکک بار دید که ویس سگگ را به جان پسری انداخت که بهانه دستش داده بود. سگ تکه‌ی 
بزرگی از گوشت ساق پسر را کند و ویس تمام مدت می‌خندید. 

تنها سه روز طول کشید که جایگاه افتخاری را در دعاهای شبانه آریا کسب کرد. «ویس» اول اسم او را زمزمه 
می کرد. «دانسن» چیسویک. پولیور» رف عزیز دردونه. قلقلک‌چی و تازی. سر گرگور. سر آموری» سر ایلن» 


سر مرین» پادشاه جافری» ملکه سرسی.» اگر می‌گذاشت که حتی یکی از آن‌ها فراموشش شود چطور 


می‌توانست او را برای کشتن دوباره پیدا کند؟ 
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در جاده» آریا احساس گوسفند بودن را داشت. اما هارن‌هال به موش تبدیلش کرد. در یونیفرم پشمی زبرش 
مثل موش خاکستری بود و مثل موش از سر راه قدرتمندان فرار می‌کرد و در شکاف‌ها و شیارها و سوراخ‌های 


تاریکک قلعه پنهان می‌شد. 


گاهی به این فکر می‌کرد که در آن دیوارهای ضخیم همه‌شان موش هستند» حتی شوالیه‌ها و لردهای بلند 
مرتبه. اندازه‌ی قلعه موجب می‌شد حتی سر گرگور کوچک به نظر برسد. زیربنای هارن‌هال سه برابر وینترفل بود 
و بناها چنان بزرگ‌تر بودند که قابل قیاس نبود. اسطبل‌هایش برای هزار اسب جا داشت» جنگل خدایانش بیست 
جریب بود آشپزخانه‌ها به بزرگی تالار مرکزی وینترفل بودند. تالار خود آن. نام با شکوه تالار صدها آتش را 
داشت. هر چند بیش از سی و چند تا آتش در آن روشن نبود (آریا دو بار سعی کرده بود آن‌ها را بشمارد» ولی 
نتیجه بار اول سی و سه و بار دوم سی و پنج شد) و آن قدر جا داشت که لرد تایوین می‌توانست به تمام قشونش 
مهمانی دهد هر چند هیچ وقت این کار را نمی کرد. دیوارهاء درهاء راهروهاء پله‌ها؛ همه در چنان مقیاس برتر از 


بشری ساخته شده بودند که آریا را به باد داستان‌های ننه‌ی پیر در مورد غول‌های ساکن پشت دیوار می‌انداخت. 


و از آنجا که لردها و لیدی‌ها هیچ وقت به موش‌های خاکستری زیر پایشان توجه نمی کردند. آریا کافی بود 
موقع انجام وظایفش گوش تیز کند تا هر نوع رازی را بشنود. پیا خوشگله از آبدارخانه» هرزه‌ای بود که داشت 
یکی یکی با تمام شوالیه‌های قلعه می‌خوابید. زن زندانبان باردار بود» ولی پدر واقعی یا سر آلن استکسپیر بود یا 
آوازخوانی به نام وایت‌اسمایل وات. لرد لفورد سر میز ارواح را تمسخر می کرد ولی کنار رختخوابش هميشه 
شمعی را روشن نگه می‌داشت. جاج ملازم سر دوناور موقع خواب زیرش را خیس می کرد. آشپزها از سر هریس 
سویفت متنفر بودند و در غذایش تف می کردند. یک بار حتی شنید که خدمتکار استاد تاتمور به برادرش در 
مورد نامه‌ای می‌گفت. جافری حرامزاده بود و اصلاً پادشاه بحق نبود. دختر زمزمه کرد: «لرد تایوین به استاد 


گفت نامه رو بسوزونه و هیچ وقت همچین حرف کثیفی رو تکرار نکنه.» 


به گوشش رسید که برادران پادشاه رابرت» استنیس و رنلی» وارد میدان نبرد شده‌اند. ویس گفت: «و هر 
دوشون حالا پادشاهند. مملکت اون قدر که پادشاه داره این قلعه موش نداره.» حالا حتی طرفداران لنیسترها در 
مورد اينکه جافری چه مدت بتواند تخت آهنین را حفظ بکند ابراز تردید می کردند: «پسره ارتشی جز اون ردا 
طلایی‌ها نداره و اختیارش دست یه خواجه و یه کوتوله و یه زنه. اگه کار به جنگ بکشه. همچین آدم‌هایی چه 


فایده‌ای دارند؟» همیشه صحبت بریکک داندریون بود. یک بار کماندار چاقی گفت که هنرپیشه‌های خونخوار او 
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را کشته‌اند» اما سایرین فقط خندیدند. «لورچ اونو تو راشینگگ فالز کشت و کوه تا حالا دو بار کشته. یه گوزن 


نقره‌ای شرط می‌بندم که این بار هم مرگش زیاد دوام نداشته باشه.» 


آریا تا دو هفته بعد نمی‌دانست که هنرپیشه‌های خونخوار چه کسانی هستند» تا اينکه عجیب‌ترین گروه از 
مردان که به عمرش دیده بود به هارن‌هال رسیدند. تحت پرچم بزی سیاه با شاخ‌های خونی» مردهایی با پوست 
برنزی سوار اسب بودند که از موهای بافته‌شان زنگک آویزان بود؛ نیزه‌دارانی که سوار اسب‌های راه راه سیاه و 
سفید بودند؛ کماندارانی که به گونه‌هایشان پودر زده بودند؛ مردهای پرمویی که سپرهایشان نیز مو داشت؛ 
مردهایی با پوست قهوه‌ای که رداهایشان پر داشت؛ دلقکی نحیف با لباس شطرنجی سبز و صورتی؛ 
شمشیردارانی که ریش با ابهت دو شاخه‌ای داشتند که سبز و بنفش و نقره‌ای رنگ شده بود؛ نیزه‌دارانی که 
زخم‌های رنگارنگی روی گونه‌هایشان داشتند؛ مرد لاغری با قبای سپتون‌ها» دیگری با جامه‌ی خاکستری 


استادهاء و مرد علیلی که شنل چرمی‌اش حاشیه‌دوزی موهای دراز بلوند داشت. 


در راس آن‌ها مردی به باریکی تر که و خیلی قد بلند بود. صورت کشیده و نحیفش را ریش بافته‌ی سیاهی از 
آن هم درازتر کرده بود که از چانه‌ی نوک تیز تا نزدیکک کمر امتداد داشت. کلاهخودی که از شاخ زینش 
آویزان بود» فولاد سیاهی بود که به شکل سر بز ساخته شده بود. دور گردنش زنجیری از سکه‌های به اندازه و 


شکل و جنس مختلف آویزان بود و اسبش یکی از آن سیاه و سفیدهای عجیب بود. 


ویس وقتی دید که چشم آریا روی مرد با کلاهخود بز مانده. گفت: «به نفعته که به اون آدما نزدیک نشی؛ 


سمور.» دو نفر از دوستانش با او هم‌پیاله شده بودند» از سربازان تحت خدمت لرد لفورد بودند. 
آریا پرسید: «اونا کی‌اند؟) 
یکی از سربازها خندید. «پیاده‌ها دختر. انگشت‌های بز. هنرپیشه‌های خونخوار لرد تایوین.» 


ویس به سرباز گفت: «عقلشون قد نخوده. اگه کاری کردی که پوست دختره رو بکنن» خودت باید خون رو 
از روی پله‌ها پاک کنی» به آریا گفت: «اونا سربازهای مزدورن» دختر. به خودشون رفقای دلاور می‌گن. جلوی 
گوششون اسم‌های دیگه‌شون رو نگ وگرنه بدجوری کتک می‌خوری. اونی که کلاهخود بز داره» لرد وارگو 


هو نه.) 
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سرباز دوم گفت: «عوضی لرد نیست. از سر آموری شنیدم. فقط یه مزدوره با دهن کثیف که خیلی به خودش 


می‌نازه.» 
ویس گفت: «بله اما اگه می‌خوای جایی از بدنت رو نبره بهتره بهش لرد بگی.» 
آریا دوباره به وا رگو هوت نگاه کرد. لرد تایوین چند تا هیولا داشت؟ 


رفقای دلاور در برج بیوه ساکن شدند» برای همین آریا مجبور نبود به آن‌ها خدمت کند. از این موضوع 
خوشحال بود؛ همان شب اول رسیدنشان دعوایی بین مزدورها و چند تا از سربازهای لنیستری درگرفت. ملازم 
سر هریس سویفت آن قدر چاقو خورد که مرد و دو تا از خونخوارها زخمی شدند. صبح روز بعد. لرد تایون هر 
دوی آن‌ها را به همراه یکی از کمانداران لرد لابدن روی دروازه دار زد. ویس گفت که کماندار در مورد 
بریک داندریون به مزدورها طعنه زده و عامل اصلی شروع دردسر بوده. بعد اینکه لگد انداختن‌های مردهای دار 
زده شده تمام شدء وار گو هوت و سر هریس جلوی چشم لرد تایوین همدیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند و 
قسم خوردند که هميشه دوست هم باشند. به نظر آریا لکنت زبان وارگو هوت و ریزش مدام بزاق از دهانش 


مضحک بود اما عاقل‌تر از آن بود که بخندد. 


هنرپیشه‌های خونخوار زیاد در هارن‌هال نماندنده اما قبل از حرکت دوباره‌شان آریا حرف‌های یکی از آن‌ها 
را شنید که ارتشی شمالی تحت فرماندهی روس بولتون گدار یاقوت ترای‌دنت را اشغال کرده است. یکی از 
کمانداران لنیستری گفت: «اگه رد بشه» لرد تایوین درست مثل گرین فورک لهش می‌کنه.» اما دوستانش 
ساکتش کردند. «بولتون محاله که رد بشه نه تا زمانی که گرگ جوان با شمالی‌های وحشی‌ش و گ رگک‌هاش از 


ریورران پیشروی نکرده باشه.» 


آریا نمی‌دانسته که برادرش این همه نزدیکک است. ریورران خیلی از وینترفل نزدیک‌تر بود» هر چند از 
موقعیتش نسبت به هارن‌هال مطمئن نبود. می‌تونم به جوری پیداش کنم. می‌دونم که می‌تونم» فقط اگه بتونم 
دربرم. وقتی به فکرش رسید که دوباره صورت راب را می‌بیند مجبور شد که لبش را گاز بگیرد. و می‌خوام جان 
رو هم ببينی و برن و ریکان و مادر. حتی سنسا... می‌بوسمش و مثل یه بانوی شایسته ازش عذر می‌خوام» ازش 


خوشش میاد. 


آریا از صحبت‌های پرا کنده متوجه شده بود که اتاق‌های فوقانی برج وحشت به سه دوجین اسیر اختصاص 


یافته که در نبرد گرین فورک ترای‌دنت به اسارت درآمده بودند. بیشترشان سو گند خورده بودند که اقدامی 
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برای گریختن نکنند و در عوض به آن‌ها در محدوده‌ی قلعه آژادی داده شده بود. اونا قسم خوردند که فرار 


نکنند» اما هیچ جور قسمی نخوردند که به من کمک نکنند که فرار کنم. 


اسیران در تالار صدها آتش سر میز خودشان غذا می‌ خوردند و اغلب در حباط دیده می‌شدند. چهار برادر هر 
روز در حیاط فلواستون با سپر چوبی و چماق تمرین می کردند. سه تایشان از فری‌های گذرگاه بودند» چهارمی 
برادر حرامزاده‌شان بود. ولی فقط مدت کوتاهی ماندند؛ یک روز صبح دو برادر دیگر تحت پرچم صلح با 


صندوق طلا رسیدند و به شوالیه‌ای که آن‌ها را اسیر گرفته بود غرامت پرداختند. شش فری همگی با هم رفتند. 


اما هیچ کس برای شمالی‌ها غرامت پپرداخت. هات پای به آریا می‌ گفت که اشرافزاده‌ی چاقی مدام در 
آشپزخانه دنبال غذاست. سبیلش چنان انبوه بود که دهانش را می‌پوشاند و گیره‌ی شنلش نیزه‌ی سه دندانه‌ی 
نقره‌ای و یاقوت بود. او به لرد تایوین تعلق داشت. اما پسر جوان ریشوی خشنی که دوست داشت تنهایی روی 
بارو قدم بزند و شنل سیاهش طرح خورشید سفید داشت. توسط شوالیه‌ی خانه به دوشی اسیر گرفته شده بود که 
مصمم بود به واسطه‌ی او ثروتمند شود. سنسا اگر بود او را می‌شناخت همچنین مرد چاق را اما آریا هیچ وقت 
یت به القاب ی نان ما حلافه فقان فد ده برد هر رف معا موودان ریت کار یکی این تاو آن خانداق 
را آغاز می کرد آریا عادت داشت به خیال پردازی‌های خودش مشغول شود و بی‌صبرانه منتظر پایان جلسه‌ی 


درس باشد. 


اما لرد سروین را به یاد داشت. زمین‌های او به وینترفل نزدیکک بود پس به همراه پسرش کلی زیاد به ملاقات 
می‌آمد. از بخت آریاء او تنها اسیری بود که هیچ وقت دیده نمی‌شد؛ در یکی از اتاق‌های برج در بستر بود تا 
زخمش بهبود یابد. چندین روز آریا نقشه می کشید که چطور بدون اينکه نگهبان‌ها ببینند از در می‌تواند رد شود. 
اگر لرد او را بشناسد» شرافت مقیدش می کرد که به آریا کمکک کند. یکت لرد مطمئناً طلا در اختیار داشت» 
همه‌ی لردها داشتند؛ شاید به چند تا از مزدورهای خود لرد تایوین رشوه بیردازد که آریا را به ریورران برند. 


پدر هميشه می گفت که اکثر مزدورها در عوض طلای کافی به هر کسی خیانت خواهند کرد. 


سپس یک روز صبح سه زن با جامه‌های باشلق‌دار خاکستری خواهران صامت را دید که جسدی را سوار 
اربه‌شان می‌کردند. جسد با ردایی از جنس مرغوب‌ترین ابریشم پوشیده شده بود که نشان تبر جنگی به آن 
دوخته شده بود. وقتی آریا پرسید» یکی از محافظین گفت که لرد سروین مرده. انگار به پهلوی او لگد زدند. 


وقتی خواهرها ارابه را از دروازه به خارج هدایت می‌کردند به خودش گفت: موش احمقی به هر حال 


نمی‌تونست به تو کمک کنه, از کمک به خودش هم عاجز بود. 
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بعد آن روزهایش دوباره با سابیدن و این طرف آن طرف دویدن و پشت درها گوش وایستادن می‌گذشت. 
شنید که لرد تایون به زودی به سمت ریورران پیشروی خواهد کرد. يا به جنوب به های گاردن خواهد رفت» 
هیچ کس انتظارش را نخواهد داشت. نهء او مجبور است از بارانداز پادشاه دفاع کند. استنیس بزرگ‌ترین تهدید 
بود. گرگور کلگان و وارگو هوت را فرستاده که روس بولتون را نابود کنند و آن خنجر را از پشت سر حذف 
کنند. یک تن نقره خریده تا شمشیری جادویی بسازد که توانایی کشتن وا رگ‌های استارک را دارد. به لیدی 


استا رک نامه نوشته که صلح کنند. شاه کش به زودی آزاد خواهد شد. 


هر چند زاغ‌ها هر روز می‌آمدند و می‌رفتند. لرد تایوین بیشتر وقتش را پشت درهای بسته با شورای جنگی 
خودش می گذراند. آریا گاهاً او را می‌دید» اما هميشه از دور؛ گاهی به همراه سه استاد و اسیر چاقی که 
سبیل‌های کلفت داشت روی دیوار قدم می‌زد» گاهی همراه لردهای پرچمدارش بیرون می‌رفت که از اردو 
بازدید کند. اما بیشتر مواقع زیر تاق ایوانی سر پوشیده می‌ایستاد و تمرین سربازان در حیاط زیرین را تماشا 
می‌کرد. دست‌هایش را روی قبه‌ی طلایی شمشیرش می‌گذاشت. می گفتند که لرد تایوین بیش از هر چیز عاشق 
طلا است؛ شنید که ملازمی به طعنه گفت حتی گه او طلایی است. لرد لئیستر نسبت به مردی به آن سن نیرومند 
به نظر می‌رسید» سرش تاس بود و روی گونه‌ها ریش طلایی‌اش را دراز می گذاشت. چیزی در قیافه‌ی او آریا را 
به یاد پدر خودش می‌انداخت. هر چند هیچ شباهت ظاهری به هم نداشتند. حتماً قیاف‌ی لردها را داشت؛ همین. 
به یاد داشت که مادرش به پدر می گفت قیافه‌ی لردها را بگیرد و برای رسیدگی به موضوعی برود. پدر به این 
حرف می‌خندید. نمی‌توانست تصور کند که لرد تایوین به هیچ چیزی بخندد. یک بعد از ظهر که منتظر نوبت 
بود تا از چاه آب بکشد نالیدن لولاهای دروازه‌ی شرقی را شنید. گروهی از سربازان سواره از زیر در آهنی 
گذشتند. وقتی چشمش به مانتیکور روی سپر رهبرشان افتاده نفرت مانند خنجری قلبش را سوراخ کرد. 

زیر روشنایی روز» سر آموری لورج نسبت به روشنایی مشعل کمتر ترسناک به نظر می‌رسید اما همان چشمان 
ریزی را داشت که آریا به خاطر داشت. یکی از زن‌ها گفت که افراد او تمام مسیر دور دریاچه را به دنبال بریکك 
داندریون پیموده‌اند و یاغی‌ها را کشته‌اند. آریا با خودش گفت: ما یاغی نبودیم» از نگهبانان شب بودیم؛ نگهبانان 
شب طرف کسی رو نمی گیرند. ولی سر آموری از آنچه آریا به خاطر داشت تعداد نفرات کمتری در اختیار 


داشت و خیلی‌هایشان زخمی بودند. امیدوارم زخمشون چرک کنه. امیدوارم همه‌شون بمیرن. 


سپس سه نفر آخر ستون را دید. 
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روگ نیم کلاهخود سیاهی به سر داشت که ستیغ دماغ آهنی آن نمی‌گذاشت کسی ببیند که خودش دماغ 


بیفتد. زخم‌های سوختگی تمام بدنش را پوشانده بود و از قبل کریه‌ترش ساخته بود. 


اما جیکن هگار همچنان لبخند به لب داشت. لباس‌هايش هنوز کثیف و پاره بودند اما فرصت پیدا کرده بود 
که خودش را بشورد و موهایش را شانه بکشد. موهای سرخ و سفیدش روی شانه‌هایش ريخته بودند و برق 


می‌زدند» و آریا شنید که دخترها ریز ریز خندیدند و حرف‌های تحسین آمیزی به هم گفتند. 


باید می‌ذاشتم آتش اونا رو بسوزونه. جندری گفت. باید گوش می کردم. اگر آن تبر را به آن‌ها نینداخته بود؛ 
هر سه مرده بودند. یک لحظه خوف به دلش نشست. اما آن‌ها بی‌هیچ توجهی از کنارش گذشتند. فقط جیکن 
هگار موقعی که رد می‌شد نگاهش از روی او گذشت. منو نشناختند. اری یه پسر سرسخت کوچولو بود که 


شمشیر داشت. من فقط یه موش خاکستری هستم که سطل دستشه. 


بقیه روزش به سابیدن پله‌های داخل برج شیون گذشت. با رسیدن غروب. دست‌هایش زخمی و خونی شده 
بودند و بازوهایش چنان خسته بودند که وقتی سطل را به اتاق برمی گرداند می‌لرزیدند. آریا خسته‌تر از آن بود 
که حتی غذا بخورد از ویس خواهش کرد که اجازه بدهد و برای خوابیدن روی کاه‌های خودش خزید. 
«ویس.» خمیازه کشید. «دانسن؛ چیسویک. پولیور رف عزیز دردونه. قلقلک‌چی و تازی. سر گر گور» سر 
آموری سر ایلن» سر مرین؛ پادشاه جافری» ملکه سرسی.» فکر کرد که شاید بهتر باشد سه اسم دیگر به دعایش 


اضافه کند. اما خسته‌تر از آن بود که امشب تصمیم بگیرد. 


آریا خواب گ رگگ‌هایی را می‌دید که آزادانه در جنگل می‌دوند. آن وقت دست نیرومندی به مانند سنگگ 
صاف گرمی دهان او را گرفت. فوراً بیدار شد الید و تقلا کرد. صدایی در گوشش زمزمه کرد: «دختر چیزی 


نمی که دشتر دهنش رو سته نگه می‌داره: کسی ثمی‌شنوه و دوست‌ها می‌تونن خصوصی صحیت. کین, قبول؟ 
قلب آریا داشت از سینه‌اش بیرون می‌زد. با کمترین حد تکان سرء موافقتش را نشان داد. 


جیکن هگار دستش را برداشت. اتاق تاریکک مطلق بود و آریا نمی‌توانست صورت او را ببیند» هر چند فاصله 
خیلی کم بود. ولی بوی او به مشامش می‌رسید؛ پوستش بوی تمیزی و صابون می‌داد و به مویش عطر زده بود. 


زمزمه کرد: «پسر دختر شده.) 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


ی 


«من از اولش دختر بودم. فکر نمی کردم منو دیدی.) 
«مرد می‌بینه. مرد متوجه می‌شه.) 


از اینجا برو یا داد می‌زنم که ویس بیاد.؛ 
«مرد دینش رو ادا می کنه. مرد سه تا مد یونه.» 


(سه ؟) 


«خدای سرخ سهم شایسته‌ی خودش رو می‌طلبه» دختر عزیز و تنها مرگ می‌تونه بهای زندگی باشه. این 
دختر سه نفر که مال اون بود رو گرفت. این دختر باید در عوض سه نفر رو بهش بده. اسمشون رو بگو و مرد 


باقی کار رو انجام می ده.) 


آریا متوجه شد که او می‌خواهد کمکش کند؛ امید با سرعت سرگیجه آوری آمد. «منو به ریورران بب دور 


یکن انکففن زا روی لبداو کشت و سه‌زید کی از من می گیری: له تیش که که و یا یموق 


تسویه می‌شه. پس دختر باید فکر کنه.» بوسه‌ی نرمی به موی او زد. «اما زیاد لفت نده.» 


تا آریا شمعش را روشن کند. دیگر تنها چیزی که از جیکن باقی مانده بود بوی خفیف زنجبیل و میخک بود. 
زنی که در تاقچه‌ی دیگر بود. روی حصیر خودش غلت زد و از نور شاکی شد. پس آریا با فوت خاموشش 
کرد. وقتی چشم‌هایش را بست» قیافه‌ها جلوی او به حرکت درآمدند. جافری و مادرش. ایلن پین و مرین ترنت 
و سندور کلگان... ولی آن‌ها صدها فرسنگ دورتر در بارانداز پادشاه بودند و سر گرگور قبل از اینکه دوباره 
برای تهیه‌ی آذوقه حرکت کند تنها چند شب مانده بود و رف و چیسویک و قلقلک‌چی را با خودش برده بود. 
اما سر آموری اینجا بود و آریا تقریباً به همان شدت از او نفرت داشت. مگر نه؟ مطمئن نبود. و ویس هميشه بود. 


سحر روز بعد دوباره به او فکر کرد. وقتی به خاطر کمبود خواب خمیازه کشید» ویس غر زد: «سموره دفعه‌ی 


بعد که ببينم دهنت باز مونده» زبونت رو می‌کشم بیرون و به سگم می‌دم.» با انگشت‌هایش گوش آریا را پیچاند 
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که مطمئن شود شنیده و گفت که سر کار همان پله‌ها برگردد. می‌خواست که با رسیدن غروب تا طبقه‌ی سوم 


تمیز شده باشند. 


آریا موقعی که کار می کرد» به اشخاصی فکر کرد که مر گشان را می‌خواست. وانمود کرد که قیافه‌هایشان را 
روی پله‌ها می‌بیند و سخت‌تر سایید تا پااکشان کند. استارک‌ها با للیسترها در جنگ بودند و او یک استارک بود» 
پس باید هر چقدر که می‌توانست لنیستر می کشت این بود رسم جنگ. اما به نظرش نباید به جیکن اعتماد 
می‌کرد. خودم باید اونا رو بکشم. هر وقت پدرش کسی را به مرگ محکوم می کرد خودش با آیس آن کار را 
انجام می‌داد. یک بار شنید که پدر به راب و جان گفت: «اگه قراره زندگی کسی رو بگیرید؛ بهش مدیونید که 


به صورتش نگاه کنید و آخرین حرفش رو بشنوید.» 


روز بعد از جیکن هگار اجتناب کرد» و روز بعد آن. سخت نبود. او خیلی کوچک بود و هارن‌هال خیلی 


بز رگ پر از جاهایی که یک موش می‌توانست پنهان شود. 


و سپس سر گرگور زودتر از انتظار بر گشت. به جای گله‌ای از اسیران یکك گله بز با خودش آورد. شنید که 
در یکی از شبیخون‌های لرد بریکک چهار سرباز را از دست داده» اما کسانی که آریا از آن‌ها متنفر بود بدون هیچ 
خراشی بر گشتند و در طبقه‌ی دوم برج شیون ساکن شدند. ویس مسئول بود که کمبودی از نظر نوشیدنی نداشته 
باشند. با غرولند گفت: «اونا هميشه تشنه هستند. سمور» برو بالا و پپرس لباسی دارند که دوختن بخواده می‌ گم 


زن‌ها انجامش بدن.» 


آریا از پله‌هایی که به خوبی سابیده شده بودند بالا دوید. وقتی وارد شد کسی اعتنایی نکرد. چیسویک کنار 
آتش نشسته بود» جام آبجو در دست داشت و یکی از داستان‌های خنده‌دارش را تعریف می کرد. آریا جرئت 


نداشت که حرف او را قطع کند» مگر اينکه لب زخمی می‌خواست. 


چیسویک داشت می گفت: «بعد مسابقه‌ی دست بود. قبل شروع جنگگ؛ ما تو راه ب رگشتمون به غرب بودیم» 
هفت نفر از ما همراه سر گرگور. رف با ما بود» و جاس استیل‌وود جوون که تو میدان ملازم جناب سر بود. 
خب» به این رودخونه رسیدیم که پر بود از جیش آسمون. راهی برای رد شدن از آب نبود» اما یه میخونه اون 
نزدیکی بود؛ پس اونجا رفتیم. سر به میخونه‌چی فهموند که تا وقتی آب پایین نیومده باید جام‌های ما رو پر نگه 
داره» باید می‌دیدید که چشم‌های خوکی مرد از دیدن نقره‌ها چطور برق زد. پس برامون آبجو آورد. خودش و 


دخترش» آشغال رقیقی بود» بهتر از شاش قهوه‌ای نبود» که منو شنگول نمی کرد سر رو هم راضی نمی کرد. و 
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میخونه‌چی تمام مدت می گفت چقدر خوشحاله که ما نصیبش شدیم. کاسبی به خاطر بارندگی کساد شده. 
احمق واق واقش قطم نمی‌شد ولی سر یه کلمه هم نمی گفت. فکرش تماماً با شوالیه‌ی قرتی مشغول بود و 
کلکی که ازش خورده بود. حتماً می‌تونید تصور کنید که چطور با دهن سفت نشسته و من و بقیه‌ی بچه‌ها 
جرئت نداشتیم جیکمون دربیاد. اما میخونه‌چی باید حرف می‌زد حتی از جناب لرد پرسید که تو مسابقه چکار 
کرده. سر فقط نگاه معروفش رو بهش انداخت.» چیسویک قاه قاه خندید» آبجو از دهنش بیرون ریخت» کف را 
با پشت دستش پاک کرد. «تو این مدت. دخترش مدام آبجو می‌آورد و می‌ریخت. کوچولوی تبلی بود؛ هیجده 


ساله با این حدود...» 
رف عزیز دردونه گفت: «نه باب سیزده.» 


«خب. شاید تو راست می‌گی؛ چیز دندون گیری نبود. اما اگون زیادی خورده بود و هوس کرد که بهش 
دست دراز کنه. فکر کنم خودم هم بهش دست انداختم و رف به استیل‌وود می گفت که باید دختره رو بالا ببره 
و از خودش مرد بسازه؛ پسره رو تحریکک می کرد. بالاخره جاس دستش رو برد زیر دامن و دختره داد کشید» 
تنگ رو انداخت و به آشپزخونه دوید. خب. می‌تونست آخر ماجرا باشه» فقط اينکه اون پیر خرفت رفت سراغ 
سر و ازش خواست به ما بگه که دختره رو راحت بذاریم» چون ایشون شوالیه‌ی تبرکک يافته است و از اين 


حرف‌ها. 


سر گرگور توجهی به شوخی‌های ما نداشت. اما حالا نگاهش عوض شد» می‌دونید که چی می گم و دستور 
داد که دختره رو پیشش بیارن. پیرمرد باید اونو از آشپزخونه بیرون می کشید و تقصیر کسی نبود جز خودش. سر 
به سر تا پای دختره نگاهی انداخت و گفت اینه قحبه‌ای که اين قدر نگرونشی» و پیرمرد احمق درست تو روی 
گرگور گفت لیانای من قحبه نیست. سر. سر پلکک هم نزد. فقط گفت حالا می‌شه. به پیرمرد یه سکه‌ی نقره‌ی 
دیگه پرت کرد لباس‌های دختره رو پاره کرد و همون جا روی میز جلوی چشم باباش کردش. دختره مثل 
خرگوش زاری و تقلا می‌کرد. باید قیافه‌ی پیرمرد رو می‌دیدیده من طوری خندهم گرفت که آبجو از دماغم 
ریخت بیرون. بعد یه پسری که صداها رو شنیده بود از زیرزمین با عجله بالا اومد. حتماً برادر دختره بوده پس 
رف چاره‌ای نداشت جز اینکه خنجرش رو تو شکم اون فرو کنه. تا اون موقع سر تموم کرده بود» پس دوباره 
مشغول نوشیدن شد و ما همه نوبت گرفتيم. تابوت که عادتش رو می‌دونید» دختره رو ب رگردوند و از پشت رفت 


تو. بعدش که نوبت من شد دختره دیگه حتی زور نداشت داد بزنه» شاید هم به اين نتیجه رسیده بود که خوشش 


میاد» ولی راستش رو بخواید بدم نمیومد کمی مقاومت کنه. و حالا بهترین قسمت داستان... وقتی همه کارشون 
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تموم شدء سر به پیرمرد گفت که بقیه‌ی پولش رو بده دختره ارزش یه سکه‌ی نقره رو نداشت... و لعنت به من 


اگه دروغ بگم» پیرمرد یه مشت پر سکه‌ی مسی آورد از جناب لرد عذر خواست و تشکر کرد که مشتری شده!» 


مردها همه عربده کشیدند. خود چیسویک بلندتر از همه» که چنان به داستان خودش خندید که آب دماغش 
روی ریش خاکستری ژولیده‌اش ریخت. آریا زیر سایه‌ی پله‌ها ایستاد و تماشا کرد. بدون هیچ حرفی به سرداب 
خزید. وقتی ویس فهمید که از لباس‌ها خبر نگرفته. شلوار او را پايین کشید و آن قدر با ترکه زد که خون از 
باسنش ریخت. اما آریا چشمانش را بست و به تمام حرف‌هایی فکر کرد که از سیریو آموخته بوده برای همین 


چندان چیزی احساس نکرد. 

دو شب بعد» ویس او را به تالار سربازخانه فرستاد تا سر میز غذا کمک کند. در میان دو ردیف نیمکت. تنگگ 
شراب در دست می‌رفت و فنجان‌ها را پر می کرد که چشمش به جیکن هگار افتاد. آریا لبش را جوید و با دقت 
اظرافت:را نگاه کزی کهمطنوم شودوسی ان اطرات کت ترس تقو از شیر سس برد 


قدمی برداشت» سپس یکی دیگر با هر قدم احساس موش بودنش ضعیف‌تر می‌شد. با پر کردن فنجان‌های 


شراب راهش را تا آخر نیمکت ادامه داد. روگ سمت راست جیکن نشسته بود سیاه مست بود» توجهی به 


آریا نکرد. آریا به جلو خم شد و درست در گوش جیکن زمزمه کرد: «چیسویکك.» لوراثی هیچ واکنشی نشان 


نداد که جبزی شنیده. 


وقتی تنگ خالی شد آریا با سرعت به سرداب رفت که از خمره دوباره پر کند و سریع به سر کارش 


بر گشت. در مدتی که نبوده کی از تشدگی نمرده برد کی مقوچه‌ی غیت کوتاه او تشه بود, 


روز بعد اتفاقی نیفتاد. روز بعد آن همین طور اما روز سوم وقتی آریا همراه ویس برای آوردن شام به 
آشپزخانه رفت. شنید که ویس به آشپز گفت: «یکی از افراد کوه دیشب از روی دیوار افتاد و گردن مسخره‌ش 
شکست.) 


زن پرسید: «(مست بوده؟) 


«بیشتر از هميشه نه. بعضیا می گن شبح هارن اونو به پایین هل داده.» باد به دماغ انداخت که نشان بدهد در این 


مورد چه نظری دارد. 
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آریا می‌خواست بگوید که کار هارن نبوده» من بودم. او چیسویک را با یک زمزمه کشته بود و قبل از تمام 
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محل دیدار چمنزاری بود پر از خال‌های خاکستری روشن قارچ‌ها و کنده‌های درختان 


وگن رهق 


وقتی در میان کنده‌ها افسار کشیدند هالیس مولن گفت: «ما زودتر از همه رسیدیم بانوی من.» در میان دو 
ارتش تنها بودند. بر چم دایرولف خاندان استا رک در اوج نیزه‌ای که هالیس حمل می کرد > و تاب 
برمی‌داشت. کتلین نمی توانست از اینجا دریا را بییند» اما می‌توانست احساس کند که چقدر نزدیک است. بادی 


که از شرق می‌وزیده بوی غلیظ نمکک داشت. 


تدا کات استنیس برتیون درختان را برای برج محاصره و منجنیق بریده بود. کتلین به این فکر کرد که پیشه 
چقدر قدمت داشته و ند وقتی قشونش را به منظور رفع محاصره‌ی استورمز اند به جنوب آورد» در این محل 


توقف کرده یا نه. آن روز پیروزی بزرگی کسب کرد؛ اينکه خونی ریخته نشد به شکوهش افزود. 


کتلین دعا کرد: خدایان به من این توانایی رو اعطا کنید که همون کار رو بکنم. مردان تحت فرمانش فکر 
می کردند صرف آمدنش به اینجا دیوانگی بوده. سر وندل مندرلی گفته بود: «اين جنگ ما نیست بانوی من. 


می‌دونم که پادشاه از اينکه مادرشون خودشون رو به خطر می‌ندازن خوششون نمی‌اومد.» 


«ما همه در معرض خطریم.» شاید لحنش کمی زیادی تند بود. «فکر می‌کنید خوشم میاد اینجا باشم» سر؟» من 
به ریورران تعلق دارم کنار پدر در حال م رگم به وینترفل» کنار پسرهام. «راب متو به جنوب فرستاده تا به 
نمایند گی ازش حرف بزنم و به نمایند گی ازش حرف خواهم زد.» کتلین می‌دانست که برقراری صلح بین دو 
برادر آسان نخواهد بود» با این وجود به خاطر صلاح مملکت باید سعی‌اش را می کرد. 

آن سوی زمین‌های خیس از باران و ستیغ‌های سنگی, قلعه‌ی عظیم استورمز اند به آسمان س رکشیده و پشتش 
به دریایی بود که دیده نمی‌شد. زیر آن حجم سنگ خاکستری روشن» ارتش محاصره گر لرد استئیس برتیون به 
کوچکی و حقارت موش‌هایی پرچمدار به نظر می‌رسید. 

ترانه‌ها میگفتند که استورمز اند در رو زگار باستان توسط دوران؛ نخستین پادشاه استورم» بنا شده که موفق به 
کسب عشق النای زیبا؛ دختر ایزد دریا و الهه‌ی باد» شده بود. در شب عروسیشان النای با کره گی‌اش را به عشق 


فانی تسلیم کرده بود و در نتیجه خودش را به مانند انسانی فانی به مرگ محکوم کرده بود. والدین غصه‌دارش 
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خشم خود را رها ساخته و باد و آب را فرستادند تا قلعه‌ی دوران را ویران سازند. دوستان و برادران و مهمانان 
عروسی زیر آوار دیوارها له شدند با به دریا پرت شدند اما النای دوران را در آغوشش پناه داد و در نتیجه او 
آسیبی ندید و وقتی سحر سرانجام رسید» دوران بر علیه خدایان اعلام جنگ داد و قسم خورد که باز خواهد 


ساخت. 


پنج قلعه‌ی دیگر ساخت؛ هر کدام بزرگ‌تر و مستحکم‌تر از قبلی» تنها برای اينکه شاهد باشد چگونه تند باد 
از خلیج کشتی‌شکن زوزه می کشد و دیواره‌های عظیمی از آب را به سمت آن قلعه‌ها می‌راند و تکه تکه و 
خردشان می‌سازد. لردهايش خواهش کردند که دور از ساحل بسازد؛ کاهنین گفتند که باید با یس دادن النای به 
دریا خدایان را آرام کند؛ حتی رعایایش التماس کردند که استغفار کند. دوران حاضر به پذیرش نبود. قلعه‌ی 
هفتمی بنا کرد. عظیم‌تر از همه. برخی می گفتند فرزندان جنگل با جادو به سنگ‌ها شکل بخشیدند و به او کمکك 
کردند؛ برخی دیگر ادعا می کردند که پسر کوچکی به او گفت که چه باید بکند» پسری که بعد بز رگ شدن به 
برن معمار مشهور شد. قصه هر طور که تعریف می‌شد آخرش مشابه بود. هر چند خدایان خشمگین طوفان پشت 
طوفان به جان آن انداختند» قلعه‌ی هفتم سر کش باقی ماند و دوران» غصه‌ساز خدایان و النای زیبا در کنار هم 


تا آخر عمرشان ساکن آنجا بودند. 


خدایان فراموش نمی کردند و تند بادها هنوز غوغا کنان از جانب دریای باریکک می آمدند. اما استورمز اند» 
قلعه‌ای که نظیر نداشت. با گذشت چندین و چند قرن همچنان مقاومت می کرد. دیوار عظیمش که چند صد قدم 
ارتفاع داشت» همه طرف گرد و انحنادار و صاف بود» هیچ شکافی برای تیراندازان یا خروجی فرعی نداشت؛ 
سنگ‌هایش چنان با مهارت کنار هم چیده شده بودند که هیچ درز یا روزنه‌ای برای ورود باد نداشت. گفته 
می‌شد که آن دیوار در نازک‌ترین سمتش چهل قدم و در سمت مقابل به دریا نزدیک به هشتاد قدم ضخامت 
دارد؛ دو ردیف سنگ با هسته‌ای از شن و قلوه سنگگ. درون آن سنگر مستحکم؛ آشپزخانه‌ها و اسطبل‌ها و 
حیاط ها از باد و موج در امان بودند. برج تنها یکی وجود داشت» برجی استوانه‌ای شکل که در سطح رو به دریا 


پنجره نداشت؛ چنان بزرگ بود که انبار غله و سرباز خانه و تالار جشن و اقامتگاه فرمانروا را با هم جا داده بود؛ 


تاجش چنان کنگره‌های عظیمی داشت که از دور ظاهر مشتی خاردار روی بازویی به هوا برخاسته را داشت. 


هال مولن به او گفت: «بانوی من» دو سوار از اردوگاه کوچک و منظم زیر سایه‌ی قلعه جدا شده و با قدم‌های 


آهسته به سمتشان می آمدند. (اون باید پادشاه استنیس باشه.) 
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«لابد.» کتلین نزدیک شدنشان را تماشا کرد. حتماً که استنیس بود. اما آن پرچم برتیون‌ها نبود. زرد روشن 


بود؛ نه طلایی خوشرنگ رنلی؛ و نشان روی آن سرخ بوده هر چند شکلش را تشخیص نمی‌داد. 


رنلی آخرین کسی می‌شد که می‌رسید. موقع به راه افتادن کتلین همین را به او گفته بود. قصد نداشت تا وقتی 
که برادرش را در نیمه‌ی راه خودش ندیده سوار اسب شود. کسی که اول می‌رسید باید منتظر دیگری می‌ماند و 
رنلی حاضر نبود انتظار بکشد. یک نوع بازی پادشاهان. خب. کتلین پادشاه نبود» پس لزومی نداشت در 


بازی‌های آن‌ها شرکت کند. کتلین در انتظار کشیدن مجرب بود. 


استنیس که نزدیک می‌شد کتلین دید که تاجی از طلای سرخ بر سر دارد. با گوشه‌هایی که به شکل شعله 
در آورده بودند. کمربندش آراسته به لعل و زبرجد زرد بود و یاقوت بزرگ مربع شکلی روی قبضه‌ی شمشیرش 
قرار داشت. غیر آن ساده پوشیده بود: جلیقه‌ی چرمی قیه‌دار روی نیم تنه‌ای لابی‌دار چکمه‌هایی فرسوده» شلوار 
کتانی قهوه‌ای. پرچمش که رنگک زرد آفتاب را داشت. نشان قلب سرخی را به نمايش می‌ گذاشت که در 
محاصره‌ی زبانه‌ی آتش نارنجی بود. گوزن تاجدار هم بود بله... کوچک شده و در میان قلب. از آن هم غیر 
عادی‌تر حامل پرچم بود؛ زنی که سر تا پا سرخ پوشیده بود و صورتش درون باشلق گود ردای قرمز رنگ از 
نظرها پنهان بود. کتلین که کنجکاویش جلب شده بود با خودش فکر کرد که: یک کاهنه‌ی سرخ. پیروان آن 


فرقه در شهرهای آزاد و دوردست شرق» زیاد و قدرتمند بودند» اما در هفت پادشاهی اند کک بودند. 


استنیس برتیون موقعی که افسار می کشید با ادب سردی گفت: «لیدی استار کك.» سرش را خم کرد؛ از آنچه 


کتلین به باد داشت تاس تر شده بود. 
جواب داد: «لرد استنیس.! 


زیر ریشش که اصلاح کوتاهی داشت آرواره‌های سنگینش را به سختی روی هم فشرد؛ اما در مورد لمّب‌ها 


هارت و پورت راه نینداخت. به این خاطر کتلین از او ممنون بود. «فکر نمی کردم شما رو در استورمز اند ببینم.» 
«خودم هم از قبل فکرش رو نکرده بودم.» 


چشم‌های گود افتاده‌اش طوری برانداز می کرد که هول به دل کتلین می‌انداخت. این مردی بود که نمی‌شد 
با ادب خالی احترامش را کسب کرد. «به خاطر مرگ سرورتون متاسفم» هر چند ادارد استارک دوست من 


نبود.) 
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( هی وقت دشمن شما نبود. سرورم. وقتی لرد تایرل و ردواین شما رو در اون قلعه محصور کرده بودند تا از 


گشنگی بمیرید» ادارد استار کك کسی بود که محاصره رو شکست.» 


«به فرمان پرادرم» نه به خاطر علاقه به من. لرد ادارد وظیفه‌ش رو انجام داد» انکارش نمی کنم. من چی؟ هیچ 


وقت قصور داشتم؟ من باید دست رابرت می‌شدم.) 

«خواسته‌ی برادرتون بود. ند هیچ وقت خواستارش نبود.» 
در حقش اجرا می‌شه.» 

این مردها که خودشان ۳ پادشاه خبال می کردند» چقدر دوست داشتند که سر بریده قول بد هنك «برادرتون 
همین قول رو بهم داد. اما راستش رو بخواید. ترجیح می‌دم دخترهام پیشم برگردن و عدالت رو به خدایان 


می‌سپارم. سرسی هنوز سنسای منو در اختیار داره و از روز مرگ رابرت خبری از آریا نداریم.» 


«اگه وقتی شهر رو گرفتم بچه‌های شما پیدا شدن اونا رو پیشتون می‌فرستم.» زنده یا مرده؛ لحنش سربسته 


می گفت. 


«و وقتش چه موقعی می‌رسه لرد استنیس؟ بارانداز پادشاه به درگون‌استون شما نزدیک تره» ولی به جاش شما 


اینجا هستید.) 


«رکث هستیده لیدی استارکك. خیله خب» رک جواب می‌دم. برای تسخیر شهر به قوای این لردهای جنوبی 


نیاز دارم که در این میدان جلوی چشمم هستند. برادرم اونا رو در اختیار داره. نیاز دارم اونا رو ازش بگیرم.» 


«انسان‌ها خودشون رو در اختیار کسی میگذارند که خودشون می‌خوان» سرورم. اين لردها به رابرت و 


محاندان بر تبون سو گید وفاداری خوردند. | که شما و برادرتون اون رو کار بکلاوید,.4 


«من اختلافی با رنلی ندارم» به شرط اینکه وظیفه‌شناس باشه. برادر ارشدش هستم و پادشاهش. فقط چیزی رو 
می‌خوام که حقمه. رنلی وفاداری و تبعیتش رو به من مدیونه. قصد دارم کسبش کنم. از اون و این لردهای 
دیگه.» استنیس صورت او را برانداز کرد. «و چه هدفی شما رو به این میدان کشونده. بانوی من؟ خاندان 


استار کك سرنوشتش رو با برادرم پیوند داده» درسته؟» 
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این آدم محال بود سر خم کند» با این حال باید سعی‌اش را می کرد. پای مسائل مهمی در میان بود. «پسرم به 
خواست لردها و مردم ما به عنوان پادشاه شمال حکومت می‌کنه. در برابر کسی زانو نمی‌زنه. ولی دست دوستی 


به سمت همه دراز می کنه.؛ 
استئیس رک گفت: «پادشاه‌ها دوستی ندارند فقط رعیت و دشمن دارند.» 


صدای شادی از پشت سر کتلین گفت: «و برادر.» کتلین از روی شانه نگاهی انداخت؛ اسب چالاک لرد رنلی 
راهش را از میان کنده‌ها پیدا می کرد. برتیون جوان‌تر با نیم‌تنه‌ی مخمل سبز و شنل ساتنی که حاشیه‌دوزی 
سنجاب داشت. منظره‌ی شکوهمندی داشت. تاج رزهای طلایی شقیقه‌هايش را احاطه کرده بود» سر یشمی 
گوزن روی پیشانی‌اش برخاسته بود» موی دراز سیاهش از زیر به اطراف ریخته بود. کمربند شمشیرش آراسته به 


تکه‌های مضرس الماس سیاه بود و زنجیری از طلا و یاقوت دور گردنش حلقه زده بود. 


رنلی نیز یک زن را برای حمل پرچمش برگزیده بود» هر چند برین صورت و هیکلش را پشت صفحات زره 
پنهان کرده بود و نشانه‌ای از جنسیتش بروز نمی‌داد. بالای نیزه‌ی دوازده قدمی او باد دریا به پارچه موج 


می‌انداخت و گوزن تاجدار سیاه روی زمینه‌ی طلایی جست و خیز می کرد. 
خوشامد گویی برادر رنلی خشکک بود. «لرد رنلی.» 
«پادشاه رنلی. واقعاً خودتی» استنیس؟» 
استنیس اخم کرد. «چه کس دیگه‌ای ممکنه باشم؟» 


هستی ؟ا 
(خودم.» 
کاهنه‌ی سرخپوش به سخن درآمد: «پادشاه قلب آتشین خالق روشنایی رو به عنوان نشان خودشون ب رگزیدند.» 


انگار به نظر رنلی مضحک بود. «چه بهتر. اگه هر دوی ما از یه پرچم استفاده کنیم. جنگ مفتضحانه قاتی 


پاتی می‌شد.) 
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کتلین گفت: «اجازه بدید امیدوار باشیم که جنگی اتفاق نيفته. ما سه طرف دشمن مشترکی داریم که همه‌مون 


رو نابود می‌کنه.؛ 


استنیس بدون لبخند او را برانداز کرد. «تخت آهنین بنا به حق مال منه. تمام کسانی که اونو ازم دریغ می کنند 


دشمن منن.ا 


رنلی گفت: «تمام مملکت دریخش می کنه» برادر. پیرمردها موقع رعشه‌ی مرگ انکارش می‌کنن و بچه‌های 
به دنیا نیومده تو رحم مادر انکارش می کنن. تو دورن انکار می‌شه و کنار دیوار انکار می‌شه. هیچ کس تو رو به 


عنوان پادشاه خودش نمی خواد. متاسفم.» 


استنیس آرواره‌هایش را بر هم فشرد؛ با صورتی سفت گفت: «قسم خورده بودم تا وقتی که تاج خیانتکارها 


روی سرته باهات مذا کره نکنم. کاش به اون قسم پایبند می‌موندم.» 


کتلین به تندی گفت: «اپن حمافته. لرد تایوین با بیست هزار سرباز در هارن‌هال نشسته. بقاپای ارتش شاه کش 
در گولدون توث تجدید آرایش کردند یه قشون لنیستری دیگه زیر سایه‌ی کسترلی راک در حال تشکیله» و 
سرسی و پسرش بارانداز پادشاه و تخت آهنین عزیز شما رو در اختیار دارند. هر کدوم از شما به خودش پادشاه 


می گه» ولی پادشاهی در حال خونریزیه و هیچ کس جز پسرم برای دفاع ازش شمشیر بلند نمی کنه.» 


رنلی شانه بالا انداخت. «پسرتون چند دعوا رو برده. من جنگ رو می‌برم. لنیسترها می‌تونن صبر کنن تا بهشون 


وقت بدم. 
استنیس با خشونت گفت: «اگه پیشنهادی داری مطرح کن. ‏ و گرنه من می‌رم.» 
رنلی گفت: «خیله خب» پیشنهاد می کنم که از اسب پیاده بشی» زانو بزنی و به من سوگند وفاداری بخوری.» 
استنیس خشمش را بلعید. «محاله کسبش کنی.؛ 
«تو به رابرت خحدمت کردی» چرابه من نه؟) 
«رابرت برادر بز رگم بود. تو کوچک‌تری.» 


«کوچک‌تره جسورتر و خیلی خوش قيافه تر...» 
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(... و بعلاوه به دزد و غاصب.» 


رنلی شانه بالا انداخت. «تارگرین‌ها به رابرت غاصب می گفتند. ظاهراً با شرمش کنار می‌اومد. من هم همین 
طور.» 


فایده‌ای نداشت. «دقت کنید که بهم چی میگید! اگه پسرهای من بودید. کله‌هاتون رو به هم می کوبیدم و تو 


اتاق خوابتون زندانی‌تون می کردم تا یادتون بیاد که برادرید.» 


استنیس به او اخم کرد. «از حدتون دارید تجاوز می کنید» لیدی استارکث. من پادشاه بحق هستم و پسر شما یه 


خائنه» درست مثل برادرم که اینجا ایستاده. نوبت پسرتون هم می‌رسه.» 


این تهدید آشکار خشم کتلین را باد زد. «خیلی راحت به دیگران خائن و غاصب می گید سرورم» ولی فرق 
خودتون چیه؟ می گید شما به تنهایی پادشاه بحق هستید ولی تا اونجا که یادمه رابرت دو پسر داشت. بنا به تمام 
قوانین هفت پادشاهی» پرنس جافری وارث بحقه و تامن بعد اون... و ما همه خائن هستیی هر چقدر دلایلمون 


برای خودمون منطقی باشه.) 


رنلی خند‌ید. «با ید لیدی کتلین رو عفو کنی» استنیس. ایشون تمام راه از ریورران مستقیم اومده» به مسافرت 


طولانی با اسب. متاسفانه نامه‌ی حقارت‌بار نو رو ند ید ۵.) 


استنیس رک گفت: «جافری از تخم برادرم نیست. تامن هم نیست. اونا حرامزاده هستند. دختره هم همین طور. 


هر سه. محصول نکبت‌بار زنای با محرم هستند.» 
امکان داشت سرسی این قدر دیوانه باشد؟ زبان کتلین بند آمده بود. 


رنلی پرسید: «داستان شیرینی نیست. بانوی من؟ در هورن هیل اردو زده بودم که لرد تارلی نامه‌اش رو دریافت 
کرد باید اقرار کنم که نفسم رو برید.» به برادرش لبخند زد. «هیچ فکرش رو نمی کردم اين همه زرنگ باشی؛ 


استتی. | گه واقعیت داشت. تو به واقع وارث رابرت می‌شدی.» 
«اگه واقعیت خاشت 9 یه عن می کی دروغگو؟» 


«می‌تونی هیچ جمله‌ی این قصه رو ثابت کنی؟؛ 
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استنیس دندان‌هایش را روی هم فشرد. 


رابرت حتماً هیچ شکی نبرده بود» و گرنه سرسی فوراً سرش را از دست داده بود. پرسید: «لرد استنیس اگه 


می‌دونستید که ملکه مرتکب همچین جرم سنگینی شده چرا ساکت موندید؟» 
استئیس گفت: «من ساکت نموندم. شکُّم رو با جان ارن در میان گذاشتم.» 
«به برادر خودتون ترجیحش دادید؟» 


«احترام برادرم نسبت به من هیچ وقت چیزی بیش از حد لزوم نبوده» همچین اتهامی از طرف من به نظرش به 


لرد ارن که دوستش داشت مطرح می‌شد رابرت آماد گی بیشتری برای توجه کردن داشت.» 
رنلی گفت: «آ۰» پس مدر کمون حرف‌های یه مرد مرده است.» 


«فکر می کنی مر گش تصادفی بوده احمتق کور؟ سرسی از ترس رسوا شدن مسمومش کرد. لرد جان مدا رک 


خاصی تت می کر د...» 


(... که لابد همراه خودشون مردن. چه بد شد.» 


ملکه رو متهم کرد که شوهرش رو کشته. بعداً در ایری» قتل رو به گردن برادر ملکه تیریون انداخت.» 
استنیس باد به دماغ انداخت. «اگه پا روی لونه‌ی مارها بذاری» فرقی می کنه کدومشون نیشت بزنن؟» 


«همه‌ی این حرف‌ها درمورد زنا و مار بامزه هستند» اما چیزی رو تغییر نمی‌دن. استنیس شاید تو ادعای 
محکم‌تر رو داشته باشی» ولی هنوز هم ارتش قوی‌تر رو من دارم.» رنلی دستش را زیر شنلش برد. استئیس دید و 
فوزا به شمطیرفن دست: برهه اما فیل ایتکه فرصت شمقیر کشیدن داشعه باشد برادرشی,., یک هلو ببرون آورد: 
رنلی با لبخند پرسید: «برادر» میل داری؟ محصول های گاردنه. قول می‌دم که هیچ وقت همچین چیز شیرینی رو 


نچشیده باشی.» گاز زد. شیره از گوشه‌ی دهانش بیرون ریخت. 


استنیس با خشم گفت: «برای خوردن میوه اینجا نیومدم.» 
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کتلین گفت: «سروران من! ما باید شرایط اتحاد رو زمینه‌سازی کنیم نه به هم طعنه بزنیم.» 


رنلی گفت: «آدم نباید هلوی تعارف شده رو رد کنه.» هسته را دور انداخت. «شاید هیچ وقت دیگه فرصتش 
گیر نیاد. زندگی کوتاهه» استنیس. شعار استارک‌ها یادت باشه. زمستون در راهه» با پشت دست دهانش را پاک 


کرد. 
«اینجا نیومدم که تهدید بشم. 


رنلی با تشر گفت: «تهدید نشدی. وقتی تهدید کنم متوجه می‌شی. راستش رو بخوای هیچ وقت ازت خوشم 
نمی‌اومده؛ استنیس. اما تو همخون من هستی و دوست ندارم بکشمت. پس اگه استورمز اند چیزیه که می‌خوای؛ 


برش دار... به عنوان هدیه‌ای از طرف برادر. همون طور که رابرت یه موقع به من داد من می‌دمش به تو.» 
«مال تو نبوده که به کسی بدی. طبق حق مال منه.؛ 


رنلی آه کشان روی زین چرخید. «با این برادرم چکار باید بکنم برین؟ هلوم رو رد می‌کنه» قلعم رو رد 


می کنه» حتی به عروسیم نیومد...» 


«هر دو می‌دونيم که ازدواج تو نمایشی بود. یه سال پیش نقشه می کشیدی که دختره رو یکی از فاحشه‌های 


رابرت بکنی.» 


رنلی گفت: «یه سال پیش نقشه می کشیدم دختره رو ملکه‌ی رابرت بکنم که چی؟ گراز رابرت رو گرفت و 
من مارجری رو. از شنیدنش خوشحال می‌شی که وقتی نصیب من شد دوشیزه بود.» 
«تو بستر ثو انمالا دوشیزه بمیره.) 


«اوم من انتظار دارم یه سال نشده ازش صاحب پسر بشم. لطفاً بگو تو چند تا پسر داری» استئیس؟ آه بله 
هیچی.» رنلی لبخند معصومانه‌ای زد. «در مورد دخترت درکت می‌کنم. اگه زن من به مال تو شباهت داشت» من 


هم دلقکم رو برای راضی کردنش می‌فرستادم.» 


استنیس غرید. «کافیه! حاضر نیستم جلوی روم مسخرهم کنند. شنیدی؟ حاضر نیستم! شمشیرش را از غلاف 
کشید. فولاد زیر نور محو آفتاب به شکل عجیبی درخشش روشنی داشت» لحظه‌ای سرخ لحظه‌ای زرد» سپس 


سفید داغ. هوای اطراف آن انگار از شدت حرارت می‌لرزید. 
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اسب کتلین شیهه کشید و یکک قدم عقب رفت» اما برین با شمشیر خودش در دست. به میان برادرها آمد و به 


استنیس با فریاد گفت: «شمشیرت رو غلاف کن.» 
کتلین با درماند گی فکر کرد که سرسی مسب لس از خنده دارد نه نفسشر بند می‌آید. 


استئیس شمشیر درخشانش را به سمت برادرش گرفت. شخصی که به عدم گذشت شهره بود خروشید: «من 
آدم بی گذشتی نیستم» خوشم هم نمیاد که لایت‌برینگر رو به خون برادر آلوده کنم. به خاطر مادری که هر دوی 
ما رو به دنیا آورده امشب رو بهت فرصت می‌دم که روی حماقتت فکر کنیء رنلی. اگه تا قبل از رسیدن سحره 
پرچم‌هات رو پایین بیاری و به محضر من بیای استورمز اند و جایگاه سابقت در شورا رو بهت اعطا می‌کنم و 


حتی تو رو تا زمانی که صاحب پسر نشدم وارث خودم اعلام می‌کنم. و گرنه. نابودت می کنم.» 


رو مختل کرده. به اون طرف دشت نگاه کن» برادر. اون همه پرچم رو می‌بینی؟» 
«فکر می کنی چند قواره پارچه پادشاهت م ی کنن؟» 


«شمشیرهای تابرل‌ها منو پادشاه می‌کنه. روون و تارلی و کرون منو با تبر و گرز و پتکک پادشاه می‌کنن. 
تیرهای تارت و نیزه‌های پنروز. فاسووی» کوی. مالندور» استرمونت. سلمی های‌تاور» اوک‌هارت» کرین؛ 
کسول بلکک‌بار موریگن» بیزبری» شرمر دون فوتلی... حتی خاندان فلورنت برادرها و عموهای زن خودت 
منو پادشاه می‌کنن. تمام شوالیه‌های جنوب همراه من هستند و اين تنها بخش کوچکی از قدرت منه. پیاده‌ها 
پشت سر دارن میان» صد هزار شمشیر و نیزه. و تو می‌خوای نابودم کنی؟ ببخشید. با چی؟ اون عده‌ی ناچیزی که 
زیر دیوارهای قلعه قایم شدن؟ زیاد تخمین بزنم پنج هزار نفر هستند» لردهای ماهیگیر و شوالیه‌های پیاز و 
مزدورها. نصفشون احتمالاً قبل شروع جنگ به من ملحق می‌شن. دیده‌بان‌هام بهم گفتن که سواره نظامت کمتر 
از چهارصد نفره» مزدورهایی که چرم سفت تن‌شونه و جلوی نیزه‌دارهای زره‌پوش یک لحظه دوام نمیارن. 
اهمیت نمی‌دم که به خیال خودت چقدر جنگجوی با تجربه‌ای هستی استنیس» اون قشون تو در برابر اولین 


پورش پیش‌قراول من دوام نمیاره.» 


«می‌بينيم» برادر.» وقتی استنیس شمشیرش را به غلاف برگرداند انگار کمی از نور دنیا کاسته شد. «سحر که 


شد می‌بینیم.ا 
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«امیدوارم خدایان جد یدت بخشنده باشن برادر.ا 

استنیس غرولند کرد و با قیافه‌ای پر از نخوت دور شد. کاهنه‌ی سرخ برای مدتی ماند. وقتی اسیش را 
برمی گرداند گفت: «به حساب گناه‌های خودت برس لرد رنلی.» 

کتلین و لرد رنلی با هم به اردویی بر گشتند که در آن هزاران نفر لرد و چند نفر لیدی منتظر باز گشتشان بودند. 
رنلی نظر داد: «هر چند فایده‌ی خاصی نداشت. اما سرگرم شدیم. نمی‌دونم از کجا می‌تونم یه شمشیر مثل اون 
برای خودم پیدا کنم؟ خب. لوراس مطمثاً بعد نبرد به من تقدیمش می‌کنه. واقعاً مناسفم که باید اين طور تموم 
بشه.) 


کتلین که ناراحتی‌اش تظاهر نبود گفت: «راه جالبی برای غصه خوردن دارید.» 


«واقعا؟» رنلی شانه بالا انداخت. «مهم نیست. اعتراف می‌کنم که استنیس هیچ وقت بین برادرها عزیزترین 


نبوده. به نظرتون این داستانش حقیقت داره؟ اگه جافری کار شاه کش باشه...» 
ی اون وقت برادرتون وارث بحقه.) 


رنلی اقرار کرد: «تا وقتی که زنده است. هر چند قانون احمقانه‌ایه» موافق نیستید؟ چرا بز رگك‌ترین پس چرا 
مناسب‌ترین نه؟ تاج برازنده‌ی منه» طوری که هیچ وقت رابرت شایستگیش رو نداشته و به استنیس نمیاد. در 


ذات من توانایی یه پادشاه بز رگ بودن هست. مقتدر و در عین حال سخاوتمند زیر کث» عادل» کاراء وفادار به 


دوستان و قاطع در برابر دشمنان اما بخشش در وجودم هست. و صبر...» 
کتلین کمک کرد: (... فرو تنی ؟ا 


رئلی خندید. «به یادشاه‌ها باید اجازه بدید که چند نقص داشته باشن. بانوی من.؛ 


کتلین خیلی احساس خستگی می کرد. همه‌اش برای هیچ بود. در حالی که پسر او به تنهایی مقابل لنیسترها 
امتافه بر اقران و تون مکهگر با در خون غرق خواهند کرد و هیچ اقدام یا حرف او متوقفشان نمی‌ساخت. 
دیگه وقتشه به ریورران برگردم تا چشم‌های پدرم رو ببندم. حداقل اين کار ازم برمیاد. شاید نماینده‌ی ضعیفی 


باشم» اما عزادار خوبی هستم. خدایان حافظ من باشند. 


67 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷ 


0 


سس ۳ 


اردوی آن‌ها موقعیت مناسبی بر روی تپه‌ی سنگلاخ کم ارتفاعی داشت که از شمال تا جنوب کشیده شده 
بود. نسبت به اردوگاه وسیع مندر نظم بیشتری داشت. البته بزرگی‌اش تنها یکك چهارم آن بود. رنلی وقتی از 
هجوم برادرش به استورمز اند مطلع شد. قوایش را دو قسمت کرد نظیر کاری که راب در دوقلوها انجام داده 
بود. بخش عمده که پیاده نظام بود همراه ملکه‌ی جوانش و ارابه‌ها و گاری‌ها و حیوانات بارکش و ادوات 


محاصره‌ی سنگین در بیتربریج ماند و خود رنلی شوالیه‌ها و سواره نظامش را با شتاب به شرق هدایت کرد. 


چقدر در این مورد هم به برادرش رابرت شباهت داشت... فقط اینکه رابرت همیشه ادارد استارک را در 
کنارش داشت تا با هشدارهایش جلوی بی‌پروایی را بگیرد. ند مطمثناً رابرت را قانع می کرد که تمام نیرویش را 
با خودش بیاورد تا استنیس را محاصره کند و محاصره کننده خودش محاصره شود. رنلی با عجله‌ی بی‌محابایش 
برای در‌گیر شدن با برادرش آن گزینه را از دست داده بود. فاصله‌اش از خطوط تدار کاتی زیاد شده بود» غذا و 
تجهیزات با تمام ارابه‌ها و قاطرها و گاوها چندین روز فاصله داشتند. باید سریع ارت تبرت م‌شد با کشنکین 


می کشید. 


کتلین هال مولن را برای رسیدگی به اسب‌ها فرستاد و همراه رنلی به خیمه‌ی سلطنتی در مرکز اردوگاه 
بر گشت. درون دیوارهای ابریشمی سبزء فرماندهان و لردهای پرچمدار منتظر خبر نتیجه‌ی مذاکره بودند. پادشاه 
جوانشان موقعی که برین گیره‌ی شنل را باز می‌کرد و تاج طلا و یشم را از روی سر او برمی‌داشت به آن‌ها 


گفت: «قلعه و احترام راضیش نمی کنه باید خون ببینه. خب. قصد دارم آرزوش رو برآورده کنم.» 


لرد ماتیس روون پيشنهاد کرد: «اعلیحضرت. من نیازی نمی‌بینم که اینجا بجنگیم. قلعه سربازخونه‌ی قوی داره 
و به خوبی مجهزه. سر کورتنی پنروز فرمانده‌ی مجرییه و منجنیقی ساخته نشده که بتونه دیوارهای استورمز اند 
رو بشکافه. بذارید لرد استنیس دلش به محاصره خوش باشه. می‌بینه که لذتی نداره و وقتی اینجا بدون هیچ 


فایده‌ای سرما و گرسنگی می کشه. ما بارانداز پادشاه رو تسخیر می‌کنیم.» 
«که افرادم بگن از روبرو شدن با استنیس ترسیدم؟» 
لرد ماتیس بحث کرد که: «فقط ابله‌ها اینو می‌ گن.» 


رنلی به دیگران نگاه کرد. «شما چی می‌گید؟» 
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لرد رندل تارلی گفت: «من می گم استنیس براتون تهدید محسوب می‌شه. اگه بهش زخم نزنید. فقط قوی‌تر 
می‌شه در حالی که قدرت شما در جنگ تحلیل می‌ره. لنیسترها یه روزه مغلوب نمی‌شن. تا کارتون با اونا تموم 


بشه لرد شاید به اندازه‌ی شما قوی شده باشه... شاید هم قوی تر.ا 
دیگران هم‌صدا موافقت کردند. پادشاه خرسند به نظر می‌رسید. «پس می‌جنگیم.» 


کتلین با خودش فکر کرد که در برابر راب مثل ند سرافکنده شدم. «سرورم اگه شما قصد جنگیدن دارید» 


کار من اینجا تموم شده. ازتون اجازه می‌خوام که به ریورران ب رگردم.» 
«بهتون اجازه داده نمی‌شه.» رنلی روی صندلی مسافرتی نشست. 
کتلین راست ایستاد. «امیدوار بودم کمک کنم که به صلح برسید. سرورم. بهتون در جنگ کمک نمی کنم.» 


رنلی شانه بالا انداخت. «به جرئت می گم که بدون بیست و پنج نفر شما پیروز می‌شیم» بانوی من. قصد ندارم 


شما رو در نبرد شرکت بدم. فقط می‌خوام تماشاش کنید. 
(سرورم)» من در تست نت کل وود حاضر بودم. به اندازه‌ی کافی کشتار دیدم. اینجا به عنوان قاصد اومدم...» 


رنلی گفت: «و به عنوان قاصد از اینجا می‌رید ولی عاقل‌تر از وقت اومدن‌تون. شما با چشم‌های خودتون 
می‌بینید که چی بر سر شورشی‌ها میاد. تا پسرتون از لب خودتون بشنوه. نگران نباشیده جاتون پیش ما امنه.» 
رویش را از او ب رگرداند تا نیرويش را آرایش دهد. «لرد ماتیس. شما فرماندهی مرکز نیروی اصلی منو به عهده 
خواهید داشت. برایس شما جناح چپ رو خواهید داشت. راست مال منه. لرد استرمونت» شما ذخیره رو 


فرماندهی می کنید.؛ 
لرد استرمونت گفت: «در برابر شما سرافکنده نمی‌شم اعلیحضرت.» 
لرد ماتیس روون به حرف درآمد. «کی پیش قراول رو فرماندهی می کنه.» 
سر جان فاسووی گفت: «اعلیحضرت استدعا می کنم این افتخار نصییم بشه.» 


سر گایارد سبز گفت: «هر چقدر دوست داری استدعا کن» حقشه که یکی از هفت نفر ضربه‌ی اول رو وارد 


کنه.» 
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رندل تارلی گفت: «حمله به دیواره‌ی سپرها لیاقتی بیش از یه ردای خوشگل لازم داره. وقتی تو هنوز پستون 


مادرت رو می‌مکیدی. من پیش قراول میس تایرل رو فرماندهی می کردم گایارد.» 


مردهای دیگر مدعی شدند و غوغایی خیمه را پر کرد. شوالیه‌های تابستان. رنلی دستش را بلند کرد. «کافیه, 
سروران من. اگه چند تا پیش قراول داشتم» حتماً یکی نصیب هر کدومتون می‌شد. اما بزرگ‌ترین افتخار حق 


بزر گ‌ترین شوالیه است. سر لوراس اولین ضربه رو وارد می کنه.» 


«با شادی تمام اعلیحضرت.» شوالیه‌ی گل‌ها جلوی پادشاه زانو زد. «منو تبرکک ببخشید و شوالیه‌ای بهم بدید 


که در کنارم با پرچم شما بتازه. اجازه بدید گوزن و رز در کنار هم به نبرد برن.» 
رنلی به اطراف نگاه کرد. «برین.؛ 


«اعلیحضرت؟» هنوز زره‌ی آبی اش را به تن داشت. هر چند کلاهخودش را برداشته بود. خیمه پر ازدحام» 


گرم بود و عرق موی زرد آویزان را به پیشانی پهن و زمخت او چسبانده بود. «جای من کنار شماست. من محافظ 


قسم خورده‌ی شما هستم...» 
پادشاه ید آوری کرد: «یکی از هفت ا. هیچ نگران نباش چهار نفر از شما موقع نبرد کنار من خواهند بود.؛ 


برین روی یک زانو تعظیم کرد. «اگه باید از اعلیبحضرت جدا بشم بهم این افتخار رو بدید که زره‌تون رو 


برای نبرد به تنتون بپوشونم.» 


کتلین از پشت سرش صدای پوزخند شنید. با غصه فکر کرد: طفلکی» عاشق رنلیه. حاضر بود نقش ملازم را 


بازی کند تنها برای اینکه به او دست بزند و هیچ اهمیت نمی‌داد که به نظر دیگران چقدر احمقانه می‌رسد. 
رنلی گفت: «پذیرفته شد. حالا تنهام بذارید. همه‌تون. پادشاه‌ها هم باید قبل نبرد استراحت کنن.» 


کین کبا: «سرورم» آخرین دهکده که ازش رد شدیم یه سیت کوچکك داشت. اگه اجازه نمی‌دید به 


ریورران عازم بشم. اجازه بدید که به اونجا برم و دعا کنم.» 


«هر طور مایلید. سر روبار» لیدی استارکک رو به سلامت تا این سپت مشایعت کنید... اما مطمئن بشید که تا 


سحر برمی گردن.» 
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کتلین افزود: «شاید دعا به نفع شما هم باشه.) 
«برای پیروزی؟ 
«برای خرد.» 


رنلی خندید. «لوراس؛ بمون و کمک کن که دعا کنم. از آخرین بار اون قدر گذشته که تقریباً یادم رفته 
چطور دعا می‌کنن. بقیه شماء می‌خوام موقع سپیده هر مرد سواره و مسلح جای خودش باشه. به استنیس صبحی 


رو می‌دیم که به این زودی فراموشش نشه.» 


موقعی که کتلین خیمه را ترکك کرد هوا داشت تاریک می‌شد. سر روبار رویس به کنارش آمد. با او آشنایی 
مختصری داشت؛ یکی از پسرهای بان برتزی» زیبایی خاص خشنی داشت. مبارز مسابقه‌ها با اند کی آوازه بود. 
رنلی یکی از رداهای رنگین کمان و یک دست زره‌ی سرخ خونی به او هدیه داده بود و یکی از هفت نفر 


خودش نامیده بود. «از ویل خیلی دور هستید. سر.؛ 
«شما هم از وینترفل دورید بانوی من.» 


«من می‌دونم که چه چیزی منو به اینجا کشونده اما شما چرا اومدید؟ این جنگ بیشتر از چیزی که به من 


مربوطه به شما تعلق نداره.» 
«وقتی رنلی رو پادشاه خودم کردم» جنگ خودم کردمش.» 
«رویس‌ها پرجمدار خاندان ارن هستند.) 


«عالیجناب پدرم به لیدی لایسا سوگند وفاداری خوردند. همین طور وارئشون. پسرهای دوم باید هر جا که 


می‌شه دنبال افتخار بگردن.» سر روبار شائه بالا انداخت. «مردها از شرکت در مسابقه خسته می‌شن.ا 


سر روبار نمی وانست پیشتر از بیست و یکث سال داشته باشد» همسن پادشاهش.. اما پادشاه کتلین» راب اوه در 


پانزده سالگی از این جوان خرد بیشتری آموخته بود. حداقل کتلین چنین دعایی داشت. 
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در گوشه‌ی کوچکی از اردو که به کتلین تعلق داشت. شاد داشت به داخل دیگچه‌ای هویج خرد می کرد 
هال مولن با سه نفر از سربازان وینترفلی‌اش تاس بازی می کرد و لو کاس بلک‌وود نشسته بود» خنجرش را تیز 


می کرد. لو کاس وقتی او را دید گفت: «لیدی استارکک» مولن می گه که موقع سحر جنگه.» 


«درست فهمیده.) و ظاهراً هال زبان لقی هم داشت. 
«ما می‌جنگیم یا فرار می کنیم ؟» 


«دعا م ی کنیم لو کاس دعا می‌کنيم.؛ 
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سندور کلگان به او هشدار داد: «هر چی بیشتر منتظرش بذاری برای خودت بدتر 


می‌شه.) 


سنسا سعی کرد که عجله کند. اما انگشتانش با دستپاچگی با دکمه‌ها و گره‌ها ور می‌رفتند. تازی هميشه زبان 
تندی داشت. اما طرز نگاه او خوف به دلش انداخت. آیا جافری موضوع ملاقات‌های او با سر دانتوس را کشف 
کرده بود؟ موهایش را که شانه می کشید با خودش فکر کرد که: لطفاً نه. سر دانتوس تنها امید منه. باید خوشگل 
باشم. جاف دوست داره خوشگل به نظر برسم همیشه خوشش میاد که منو تو اين لباس ببینه اين رنگ. لباس را 


صاف کرد. پارچه دور سینه‌اش سفت بود. 
سنسا بعد خروج به سمت چپ تازی» دور از طرف سوخته‌ی صورتش رفت. «بهم بگید چکار کردم؟» 
«تو نه. برادر اعلیحضرتت.» 


«راب خائنه.» سنسا جملات را طوطی‌وار می‌دانست. «من تو کاری که کرده نقشی نداشتم هر چی که بوده.؛ 
خدایان رحم کنند. نگذارند که شاه کش باشد. اگر راب آسیبی به جیمی لنیستر رسانده باشد به قیمت زندگی 
سنسا تمام می‌شد. به یاد سر ایلن افتاد و اينکه آن چشم‌های مهیب رنگ‌پریده. چطور بی‌رحمانه از عمق آن 


صورت نحیف آبله‌رو نگاه می کنند. 


تازی باد به دماغ انداخت. «خوب تربیتت کردن, پرنده کوچولو» سنسا را به حباط تحتانی هدایت کرد که در 
آن گروهی دور هدف‌های تیراندازی جمع شده بودند. مردها کنار کشیدند که به آن‌ها راه بدهند. سرفه‌های لرد 
جایلس را می‌شنید. مهترهای عاطل نگاه‌های وقیحانه‌ای می‌انداختند» اما سر هوراس ردواین موقعی که سنسا رد 
می‌شد نگاهش را کنار کشید و برادرش هوبان تظاهر کرد که او را نمی‌بیند. گربه‌ی زردی روی زمین داشت 
جان می‌کند؛ تیری به میان دنده‌هایش فرو رفته بود و میو میو کردن‌هایش ترحم انگیز بود. سنسا حالش بهم 


خورد راهش را کج کرد که از کنارش بگذرد. 


سر دانتوس روی اسبش که یک جارو بود جلو آمد؛ از آنجا که موقع مسابقه از شدت مستی نمی‌توانست 
بو ای نت جیگ خو دشن شوده پادشاه فرمان داده بود که از این پس هميشه باید سواره باشد. بازوی سنسا را 


فشرد و زمزمه کرد: «شجاع باش.» 
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جافری وسط جمع حاضر ایستاده بود» اهرم کمان مجللی را می کشید. سر بارس و سر مرین همراهش بودند. 


دیدن قیافه‌شان برای بالا آوردن دل سنسا تا گلو کافی بود. 
«اعلیحضرت.) زائو زد. 
پادشاه گفت: «زانو زدن نجاتت نمی‌ده. بلند شو. اینجائی تا به خاطر آخرین خیانت برادرت جواب پس بدی.» 
«اعلیحضرت. برادر خائنم هر کار که کرده من نقشی نداشتم. شما می‌دونید. خواهش م ی کنم. لطفا...» 
«بلندش کن!» 
تازی نه چندان با خشونت او را به روی پاهایش بلند کرد. 
جاف گفت: «سر سل از این گستاخی با خبرش کن.» 


سنسا هميشه سل لثیستر را خوش قيافه و خوش سخن تصور کرده بود» اما در نگاهی که به سنسا انداخت 
اثری از ترحم یا محبت نبود. «برادر شما با استفاده از نوعی جادوی خبیث با ارتشی از وارگ‌ها به سر استفورد 
لنیستر حمله کرد در مکانی که با اسب کمتر از سه روز با لنیسپورت فاصله داره. هزاران مرد خوب موقع خواب 
سلاخی شدنده بدون اينکه فرصت بلند کردن شمشیر داشته باشند. بعدش شمالی‌ها با خوردن گوشت مرده‌ها 


جشن گرفتند.» 
وحشت دست‌های سردش را دور گلوی سنسا بست. 
جافری پرسید: «حرفی برای گفتن داری؟» 
سر دانتوس زمزمه کرد: «اعلیحضرت. بچه‌ی طفلکی از ترس ذهنش از کار افتاده.» 


«ساکت. ابله.» جافری کمانش را بلند کرد و جلوی صورت سنسا گرفت. «شما استارک‌ها مثل گ رگک‌هاتون 


غیر عادی هستید. فراموش نکردم هیولای تو چطور بهم حمله کرد.» 


سنسا گفت: «اون گرگ آریا بود. لیدی هیچ آزاری به شما نرسوند. ولی به هر حال کشتینش.» 
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جاف گفت: «نه. پدرت کشتش اما من پدرت رو کشتم. کاش با دست‌های خودم می کشتمش. دیشب یه مرد 
رو اقب که از پدرت بزرگ‌تر بود. جلوی دروازه جمع شده بودند. منو صدا می‌زدند و نون می‌خواستند» انگار 
من نانوا هستم اما بهشون درسی دادم که یادشون نره. یه تیر زدم درست به گلوی اونی که بلندتر از همه داد 


می‌زد.) 
«و اون مُرد؟» با تیر زشت آهنی که به صورتش گرفته شده بود» پیدا کردن جواب دیگری سخت بود. 


«البته که مرد» تیر من تو گلوش رفته بود. یه زن بود که سنگ می‌نداخت. اونم زدم البته خورد به دستش-» با 
اخم کمان را پایین آورد. «تو رو هم می‌زدم؛ ولی مادر می‌گه که اون موقع عمو جیمی منو می‌کشن. به جاش 


تنها تنبیه می‌شی و به برادرت خبرش رو می‌فرستیم که اگه تسلیم نشه چه بلایی سر تو میاد. سگگ. بزنش.» 


«بذارید من بزنمش!» سر دانتوس که تلق تلق زره‌ی حلبی‌اش بلند بود راهش را به جلو باز کرد. مسلح به گرز 
چرخانی بود که سرش یک هندوانه بود. فلوریان من. دلش می‌خواست او را با وجود پوست لکه‌دار و رگ‌های 
شکسته‌ی صورتش ببوسد. روی جارو دور سنسا پورتمه رفت؛ داد می‌زد: «خائن» خائن.» و با هندوانه روی سر او 
می کوبید. سنسا سرش را با دست‌هایش پوشاند. هر بار که میوه به او کوییده می‌شد کمی تلو تلو می‌خورد. با 


دومین ضربه مویش چسبناک شده بود. جمعیت می‌خندید. هندوانه به چند تکه شکست. شیره روی صورت و 


جلوی لباس ابریشمی آپی‌اش ریخت. دعا کرد: بخند جافری» بخند و راضی شو. 
جافری نیشخند هم نزد. «بارس. مرین.» 


سر مرین ترنت بازوی دانتوس را گرفت و با خشونت به دور هلش داد. دلقک با صورت برافروخته و جارو و 


هندوانه‌اش روی زمین ولو شد. سر بارس سنسا را گرفت. 
جافری دستور داد: «با صورتش کاری نداشته باش. دوست دارم خوشگل باشه.) 


بارس با مشت به شکم سنسا کوبید. نفسش را بربد. وقتی سنسا دولا شد. شوالیه موی او را گرفت و شمشیرش 
را کشید. و برای یک لحظه سنسا مطمئن بود که بارس قصد دارد گلوی او را ببرد. وقتی پهنای تیغه به روی 
ران‌هایش فرود آمد. فکر کرد که از شدت ضربه استخوان‌هايش شکست. سنسا جیغ کشید. اشک در چشمانش 


جمع شد. زود تمام خواهد شد. زود شمار ضربه‌ها را از دست داد. 


صدای خشدار تازی را شنید: « کافیه.» 
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پادشاه جواب داد: «نه نیست. بارس لختش کن.؛ 


پارس دست خپلش را برد به زیر یقه‌ی سنسا و محکم کشید. ابریشم پاره شد. تا کمر عریان شد. سنسا 


پستان‌هایش را با دست پوشاند. صدای تمسخرها را می‌شنید؛ از دور ظالمانه. جافری گفت: «اون قدر بزنش که 


رل زیم کهبرافوقی به لیب 
«معنی این کار چیه؟» 


صدای جن مثل شلاق ضربه زد و ناگهان سنسا آزاد بود. روی زانوهایش افتاد» نفس‌هایش بریده بریده بود» 
دست‌هايش را روی سینه گرفته بود. تیریون با خشم پرسید: «اینه تصور شما از دلاوری» سر بارس؟» سرباز مزدور 
محبوبش و یکی از وحشی‌هاء همان که یکی از چشم‌هایش سوخته بود. همراهش بودند. «چه نوع شوالیه‌ای 


دوشیزه‌های بی‌دفاع رو کتکث می زنه؟» 


«اون نوعی که به پادشاه خدمت می کنه» جن.» سر بارس شمشیرش را بلند کرد. سر مرين شروع کرد به بیرون 


کشیدن شمشیر خودش و به کنار سر بارس آمد. 


سرباز مزدور کوتوله هشدار داد: «مواظب باشید که چی تو دستتونه. خوشتون نمیاد که روی اون شنل‌های 


سفید قشنگتون خون بربزه.» 
جن گفت: «یکی به دختره یه چیزی بده که خودش رو بپوشونه.» 


سندور کلگان ردایش را باز کرد و به او انداخت. سنسا با مشت‌هایش سفت پشم سفید را چسبید و دور 


سینه‌اش کشید. الیاف زبر پوستش را می‌خاراند» اما برایش هیچ مخملی چنین احساس خوشایندی نداشته. 
جن به جافری گفت: «اين دختر قراره ملکه‌ت بشه. حرمتی برای آبروش قائل نیستی؟» 
«من دارم تنبیهش می کنم.» 
«به چه جرمی؟ اون در جنگ برادرش نقشی نداشته.» 
«اون خون گ رگ رو داره.» 


«و تو عقل به غاز رو.» 
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«حق نداری این طوری با من حرف بزنی. پادشاه هر کار دلش خواست می کنه.؛ 
«ایریس تا رگرین هر کار دلش می‌خواست می کرد. مادرت بهت تعریف کرده که چه بلایی سرش اومد؟» 


سر بارس بلانت صدای اعتراضش بلند شد: «هیچ کس نباید به خودش اجازه بده که اعلیحضرت رو در 


حضور گارد شاهنشاهی تهدید کنه.» 


تیریون ابرو بالا برد. «من پادشاه رو تهدید نمی کنم سره خواهرزادهم رو تربیت می کنم. بران» تیمت. دفعه‌ی 
بعد که سر بارس دهن باز کرد بکشیدش» کوتوله لبخند زد. «حالا به این می‌گن تهدید. سر. فرقش رو متوجه 


شد ید ؟) 
سر بارس سرخ تندی شد. «ملکه از این موضوع مطلع می‌شه!» 
«شکی نیست که می‌شه. چرا منتظر بمونیم؟ جافری, دنبال مادرت بفرستیم ؟» 
پادشاه برافروخت. 


عمویش ادامه داد: «حرفی ندارید» اعلیحضرت؟ خوبه. یاد بگیر که از گوشت بیشتر استفاده کنی و از دهنت 
کمتر ‏ و گرنه سلطنتت از قد من هم کوتاه‌تر می‌شه. سنگدلی بی‌دلیل راه خوبی برای کسب علاقه‌ی رعیت‌هات 


نیست... با کسب علاقه‌ی ملکه‌ت.؛ 
«ترس بهتر از علاقه است. مادر میگه.» جافری به سنسا اشاره کرد. «ازم می‌ترسه.» 


جن آه کشید. «بله می‌بینم. حیف که استنیس و رنلی دخترهای دوازده ساله نیستند. بران» تیمت» دختره رو 


بیارید.» 


سنسا انگار در رویا قدم برمی‌داشت. فکر می‌کرد که افراد جن او را به اتاق خوابش در دژ میگور 
برمی گردانند» به جایش به برج دست هدایتش کردند. از روز سقوط پدرش از شوکت. به این مکان قدم 


نگذاشته بود و وقتی از آن پله‌ها دوباره بالا می‌رفت. احساس می کرد که سقوط خواهد کرد. 


چند دختر خدمتکار او را تحویل گرفتند» دلداری‌هایی دادند که برایش مفهومی نداشتند. یکی‌شان ابریشم 


خراب شنده و لیاس زیرها را از تنش درآورد: دیگری استجمامش داد و شیره‌ی چسبناک را از صورت و مویش 
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شست. وقتی صابون روی پوستش می کشیدند و آب گرم روی سرش می‌ریختند تنها چیزی که جلوی چشمش 
بود قیافه‌های حاضرین در حیاط بود. شوالیه‌ها قسم خورده بودند که از ضعیفان دفاع کنند. حامی زنان باشند؛ 
برای حق بجنگند اما هیچ کدام کاری نکرد. فقط سر دانتوس سعی کرد کمک کند و او دیگر شوالیه نبوده جن 
هم بیش از او شوالیه محسوب نمی‌شد. تازی هم... تازی از شوالیه‌ها نفرت داشت... من هم از اونا متتفرم. اونا 
شوالیه‌ی واقعی نیستند. هیچ کدومشون. 

بعد اینکه تمیز شد. استاد فرنکن تپل که موهای زرد زنجبیلی داشت به ملاقاتش آمد. از سنسا خواست که به 
صورت روی تشک دراز بکشد و روی زخم‌های سرخ تندی که پشت پاهای او را پوشانده بود پماد مالید. بعد 
معجون شراب خواب آور تهیه کرد و کمی به آن عسل افزود تا نوشیدنش راحت‌تر باشد. «یه خرده بخواب 
دخترم. وقتی بیدار شدی» همه‌ش به نظرت یه کابوس بوده.» 

سنسا فکر کرد که نه. درست نیست آدم احمق. اما به هر حال شراب خواب آور را نوشید و خوایید. 

وقتی دوباره بیدار شد تاریک شده بوده درست نمی‌دانست کجاست. اتاق هم نا آشنا بود هم به طرز غریبی 
آشنا. وقتی برخاست سوزش درد به میان پاهایش تیر کشید و همه چیز را به خاطر آورد. اشکک چشم‌هایش را 
پر کرد. کسی کنار تخت برایش لباسی پهن کرده بود. سنسا آن را پوشید و در را باز کرد. بیرون زنی با صورتی 
سخت و پوست قهوه‌ای چرم مانند ایستاده بود. دور گردن نحیفش سه گردنبند حلقه زده بود. یکی از طلا و 
یکی از نقره بود و یکی از گوش انسان. زن که به نیزه‌ی درازی تکیه داده بود پرسید: «خانم به خیالش کجا داره 


می‌ره؟» 


«جنگل خدایان.» باید سر دانتوس را پیدا می کرد التماس می کرد که او را حالا به خانه ببرد» قبل از اینکه 


خیلی دیر شود. 
زن گفت: «نصفه مرد گفت که تو اجازه نداری اتاق رو ترکک کنی. همین جا دعا کن» خدایان می‌شنون.» 


سنسا مطیعانه نگاهش را پایین انداخت و به داخل باز گشت. ناگهان متوجه شد که چرا این محل این قدر آشنا 
به نظر می‌رسید. منو به اتاق خواب سابق آریا آوردند» مال وقتی که پدر دست پادشاه بود. اثری از وسایل آریا 


و دنو اقاثیه جابجا شنم ولتت اما اقاق مان بوقب 
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اند کی بعده دشفر پیشخدهتی دیسی بر از پثیر و تان و زیون به عمراه تنگی آب شرد آوود. مشب دسترر داد 
«ببرش.) اما دختر غذا را روی میز باقی گذاشت. متوجه شد که تشنه است. با برداشتن هر قدم» چندین چاقو به 
ران‌هایش فرو می‌رفت. اما هر طور که بود به سمت دیگر اتاق رفت. دو فنجان آب نوشید و وقتی که داشت 


یکی از زیتون‌ها را می چشید صدای کوبیدن در بلند شد. 
با اضطراب به سمت در بر گشت» چین‌های لباسش را صاف کرد. «بله؟» 
در باز شد و تیربون لنیستر به داخل قدم گذاشت. بانوی من. مزاحمتون که نیستم؟» 
«من زندانی شما هستم؟) 


«مهمان من.» زنجیر نشان مقامش را به گردن داشت؛ حلقه‌ای از دست‌های طلابی. «فکر کردم فرصت داریم 


«هر چی سرورم دستور بدن.» سنسا خیره نماندن به او را دشوار یافت؛ صورتش چنان زشت بود که جاذبه‌ی 


«غذا و لباس باب طبعتون هست؟ اگه چیز دیگه‌ای لازم دارید. کافیه درخواست کنید.» 
«شما خیلی لطف دارید. و امروز صبح... واقعاًبز رگواری کردید که بهم کمک کردید.» 


«حق شماست که بدونید چرا جافری این قدر خشمگین بود. شش شب پیش برادرتون رو سر عمو استفورد 
من غافلگیرانه نازل شد. ایشون با قشونش تو یه دهکده به نام او کس کراس اردو زده بود که سواره کمتر از سه 
روز با کسترلی راک فاصله داره. شمالی‌های شما پیروزی خرد کننده‌ای کسب کردند. ما همین امروز صبح مطلع 


شدیم.» 
با شعف فکر کرد: راب همه‌تون رو می کشه. «خیلی... وحشتنا که سرورم. برادرم خائن خبیثیه.» 
کوتوله لبخند ضعیفی زد. «خب. اون کاملاً ثابت کرده که آهو نیست.» 


«سر لنسل گفت که راب ارتشی از وا رگ‌ها رو رهبری می کرد...» 
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جن با انزجار خندید. «سر للسل جنگجوییه که سلاحش مشک شرابه و فرق وارگ و سگگ رو تشخیص 
نمی‌ده. برادرتون دایرولفش رو همراهش داشت. اما فکر نکنم چیزی پیشتر از اين بوده. شمالی‌ها دزد کی به 
اردو گاه عموی من نفوذ کردند و بند اسب‌ها رو بریدند لرد استارکك گر گش رو بین اسب‌ها فرستاد. اسب‌های 
جنگ‌دیده هم از ترس رم کردند. شوالیه‌ها تو چادرهاشون زیر سم له شدند و جمعیت وحشت‌زده از خواب 
پریدند» سلاح‌هاشون رو پرت کردند که تندتر بدوند و پرا کنده شدند. سر استفورد وقتی اسبش رو دنبال می کرد 
کشته شد. لرد ریکارد کاراستارک نیزه تو سینه‌اش فرو کرد. سر روبرت برکس هم مرده» همراه سر لایموند 
وایکری» لرد کریک‌هال و لرد جاست. پنجاه نفر دیگه اسیر گرفته شدند» شامل پسرهای جاست و پسر عموی 
من مارتین لنیستر. اونایی که در رفتند» داستان‌های پی سر و تهی پخش کردند و قسم خوردند که خدایان قدیم 


شمال همراه برادر تون حمله کردند.» 
«پس... جادویی در کار نبوده؟؛ 


لنیستر باد به دماغ انداخت. «جادو ادویه‌ایه که ابله‌ها به دستپخت‌شون می‌زنن تا مزه‌ی بی‌لیاقتی‌شون رو 
بپوشونه. از قرار معلوم» عموی خرفت من حتی به خودش زحمت نداده بود که دیده‌بان بذاره. قشونش بی تجربه 
بود» پسرهای شاگرد معدنچی؛ زارع» ماهیگیر تفاله‌های لنیسپورت. تنها معما اینه که برادرتون چطور به اونجا 
رسیده. نیروهای ما هنوز استحکامات گولدن‌توث رو در اختیار دارن و قسم می‌خورن که از اونجا نگذشته.» 
کوتوله با دلخوری شانه بالا انداخت. «خب. راب استا رک بلای جون پدرمه. جافری سهم من. بهم بگید نسبت به 


اعلیحضرت خواهرزاده‌ی من چه احساسی داربد؟» 
نا قررا کته «از ته قلب دوستشون دارم.» 
«واقعا؟» ظاهراً قانع نشده بود. «حتی حالا؟) 
«عشق من نسبت به اعلیحضرت قوی‌تر از هميشه است.» 


جن بلند خندید. «خب» یکی بهتون یاد داده که چطور خوب دروغ بگید. شاید یه روزی به این خاطر ممنون 


باشید. دخترم. هنوز بچه هستید درسته؟ يا اینکه شکوفه دادید؟» 


سنسا سرخ شد. سوال گستاخانه‌ای بود. اما در مقابل تجربه‌ی لخت شدن در برابر نصف اهالی قلعه هیچ بود. 


(نه» سرورم.! 
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«چه بهتر. اگه تسکینتون می‌ده باید بگم که هیچ قصد ندارم بذارم با جافری ازدواج کنید. بعد اين همه اتفاق» 
هیچ ازدواجی استا رک و لنیستر رو آشتی نمی ده؛ متاسفانه. چه حیف. اگه جافری به گندش نمی کشید» این 


وصلت یکی از معدود ایده‌های خوب پادشاه رابرت می‌شد.» 
می‌دانست که باید چیزی بگوید. اما کلمات در گلویش گیر کرده بودند. 
تیریون لنیستر گفت: «خیلی ساکت شدید. اینه چیزی که می‌خواید؟ پایان نامزدی‌تون؟» 


«من...» سنسا نمی‌دانست چه بگوید. حقه بود؟ اگه راستش رو بگم تنبیه‌م م ‌کنه؟ به برآمد گی خشن پیشانی 
کوتوله چشم دوخت. به چشم سیاه سختگیر و سبز اقلاه دندان‌های کج و معوج» ریش زیر. «فقط می‌ خوام 


وفادار باشم.» 


«وفادار. و دور از هر لنیستری. هیچ نمی‌تونم سرزنش تون کنم. وقتی سن شما بودم همینو می‌خواستم.» لبخند 


زد. «می گن هر روز به جنگل خدایان می‌رید. چی دعا می‌کنید» سنسا؟» 
دعای پیروزی راب و مرگ جافری... و خونه. باز گشت به وینترفل. «دعا می کنم اين جنگ تموم بشه.» 
«خیلی زود بهش می‌رسیم. یه نبرد دیگه بین برادرتون راب و پدر من مونده و اون قضیه رو فبصله می‌ده.» 
راب شکستش می‌ده. عمو و برادرت جیمی رو شکست داد» پدرت هم شکست می‌ده. 


انگار صورتش مثل کتابی باز بود. آن قدر که کوتوله راحت امیدهایش را خواند. با لحنی که عاری از محبت 
نبود گفت: «زیاد از او کس کراس ذوق‌زده نشیده بانوی من. یه درگیری نتیجه‌ی جنگ رو مشخص نمی کنه و 
پدرم مطمئناً عمو استفورد نیست. دفعه‌ی بعد که به جنگل خدایان می‌رید» دعا کنید که برادرتون اون قدر عاقل 
باشه که زانو بزنه. قصد دارم شما رو وقتی شمال به محدوده‌ی صلح سلطنتی برگشت. به خونه‌تون بفرستم.» از 
روی صندلی کنار پنجره پایین پرید و گفت: «امشب می‌تونید اینجا بخوابید. چند تا از محافظین خودم رو در 


اختیارتون می‌ذارم شاید چند تا کلاغ سنگی...» 


سنسا با وحشت گفت: «نه.» اگر در برج دست تحت نظر افراد کوتوله زندانی می‌شدء سر دانتوس چطور موفق 


«گوش سیاه‌ها رو ترجیح می‌دید؟ اگه با زن‌ها راحت‌ترید چلا رو بهتون می‌دم.» 
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«لطفا نه. سرورم وحشی‌ها منو می ترسونن. 


لبخند زد. «من هم. اما مهم‌تر اينکه جافری رو می‌ترسونن؛ همین طور افعی‌ها و سگ‌های چاپلوسی که بهشون 


گارد شاهنشاهی می گه. اگه چلا یا تیمت پیشتون باشه» کسی جرئت نمی کنه دست روی شما بلند کنه.» 


(تر جیح می‌دم به تختخوابم بر گردم.» دروغی ناگهان به ذهنش رسید» اما چنان مناسب به نظر می‌رسید که 
بلافاصله به زبانش آمد. «اين برج جائیه که افراد پدرم کشته شدن. ارواحشون موجب می‌شن که خواب بد ببینم 


و هر جانگاه کنم خون اونا رو می‌بینم.» 


تیریون لنیستر صورتش را برانداز کرد. «من با کابوس نا آشنا نیستم» سنسا. شاید عاقل‌تر از اون هستی که فکر 


می کردم. حداقل اجازه بده که به سلامت تا اتاق خوابت مشایعتت کنم.» 
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وقتی دهکده را یافتند تاریکی چیره شده بود. کتلین دید فکرش به این مشغول است 


که آیا این مکان اسمی دارد. اگر داشت اهالی موقع گریز آن اطلاعات را به همراه هر 


چه که داشتند با خودشان برده بودند» تا آخرین شمع سپت. سر وندل مشعلی را روشن کرد و او را به میان در کم 


ارتفاع هدایت کرد. 


در درون» هفت دیوار ترکک برداشته و ناصاف بودند. خدا یکی است؛ زمانی که دختربچه بود از سپتون اسمیند 
آموخته بود؛ یکی با هفت وجه. مثل سپت که تک بنایی است با هفت دیوار. سپت‌های ثروتمند شهرها 
مجسمه‌هایی از هفت و محرابی خاص هر یک داشتند. در وینترفل» سپتون شیل نقاب‌های تراشیده‌ای را از هر 
دیوار آويخته بود. اینجا کتلین تنها نقاشی‌های زغالی زمختی یافت. سر وندل مشعل را از بند کنار در آویخت و 


بیرون رفت تا کنار روبار رویس منتظر بماند. 


کتلین صورت‌ها را برانداز کرد. پدر ریش داشت» مثل هميشه. مادر لبخند می‌زد با محبت و حمایت گرانه. 
زیر صورت جنگجو شمشیرش نقاشی شده بود. زیر آهنگر پتکش. دوشیزه زیبا بوده عجوزه چروکیده و 


خردمند. 


و هفتمین صورت... غریبه نه مذ کر بود نه مونث در عین حال هر دو؛ همیشه مطرود آواره‌ای از جایی 


دوردست» کمابیش به انسان شباهت داشت. قابل شناخت و درک نبود. صورتش سیاه بیضوی بود سایه‌ای که 


دو ستاره چشمانش بودند. اضطراب به دل کتلین می‌نشاند. از آن آرامش چندانی نمی‌یافت. 


جلوی مادر زانو زد. «بانوی من به چشم یک مادر به این جنگ نگاه کن. اونا همه فرزند هستند» هر 
کدومشون. اگه می‌تونید حفظشون کنید و پسرهای منو هم حفظ کنید. مراقب راب و برن و ریکان باشید. کاش 
پیش اونا بودم.» 

شکافی از میان چشم چپ مادر می گذشت. مثل این بود که انگار می گریست. صدای انفجاری سر وندل و 
گاه به گاه جواب‌های آهسته‌ی سر روبار را می‌شنید؛ در مورد جنگ پیش رو صحبت می کردند. غیر از این شب 
بی‌صدا بود. یکك جیرجیرکک هم نمی‌خواند و خدایان سکوتشان را حفظ کرده بودند. خدایانت هیچ وقت 


پاسخی بهت دادند. ند؟ وقتی جلوی درخت نبایشت زانو می‌زدی حرف‌هات رو می‌شنیدند؟ 
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نور متزلزل مشعل روی دیوارها می‌رقصید صورت‌ها را تغییر می‌داد و کاری می کرد که نیمه‌جان به نظر 
برسند. مجسمه‌های سپت‌های بزرگ شهرها قیافه‌هایی را داشتند که سنگتراش‌ها به آن‌ها داده بودند» اما این 
طراحی‌های زغالی آن قدر ابتدایی بودند که می‌توانستند هر کسی باشند. صورت پدر او را به یاد پدر خودش 
می‌انداخت که در ریورران در بستر مرگ بود. جنگجو رنلی و استنیس بود؛ راب و رابرت جیمی لنیستر و جان 
اسنو. حتی آریا را هم در آن خطوط دید؛ تنها برای یک لحظه. سپس وزش باد از در موجب تلاطم مشعل شد و 


شباهت با در خششر نارنجی ٌ شسته شد و رفت. 


دود چشمانش را به سوزش می‌انداخت. با کف دست مجروحش چشمانش را مالید. وقتی دوباره به مادر 
نگریست» مادر خودش را دید. لیدی مینیسا تالی وقتی سعی داشت به لرد هاستر پسر دومی بدهد سر زایمان مرده 
بود. نوزاد با او از دست رفته بود و بعد آن مقداری از نشاط زندگی پدر محو شده بود. کتلین دست‌های لطیف و 
لبخند گرم مادرش را به خاطر می‌آورد؛ هميشه خیلی آرام بود. اگه زنده مونده بود. چقدر زندگی همه‌مون 
عوض می‌شد. نمی‌دانست لیدی مینیسا اگر می‌فهمید دختر ارشدش اینجا جلوی او زانو زده چه خیال می کرد. 
چندین هزار فرسنگ اومدم و برای چی؟ به چه کسی خدمت می‌کنم. دخترهام رو از دست دادم راب منو 


نمی‌خواد» برن و ریکان حتماً فکر می کنن مادر غیر عادی و سردی هستم. حتی وقتی ند مرد پیشش نبودم... 


سرش سبک شد و سپت انگار در اطرافش به دوران افتاد. سایه‌ها می‌لرزیدند و تغییر می‌یافتنده به مانند 
حیواناتی که یواشکی روی دیوارهای سفید تر ک‌خورده مسابقه می‌دادند. کتلین امروز غذا نخورده بود. شاید 
غیر عاقلانه بوده. به خودش گفت که وقت نداشته» اما واقعیت این بود که در دنیای بدون ند غذا لذتش را از 


دست داده بود. وقتی سرش رو بریدند» منم کشتند. 


پشت سرش مشعل تپ تپ کرد و نا گهان انگار صورت خواهرش روی دیوار بود» هر چند چشم‌ها سهمگین تر 
از آنی بودند که به خاطر داشت. نه چشم‌های لایسا؛ بلکه چشم‌های سرسی. سرسی یز مادر بود. هر کسی که 
پدر آن بچه‌ها بوده سرسی لکد زدن‌های آن‌ها را در درونش حس کرده» آن‌ها را در میان درد و خون به دنیا 


آورده در سینه‌اش شیر داده. اکر واقعً مال جیمی بودنك... 


کتلین از مادر پرسید: «سرسی هم در برابر شما دعا می کنه» بانوی من؟» چهره‌ی مغرور» سرد دوست‌داشتنی 


یک بار سپتون اسمیند به او گفته بود: «هر کدام از هفت؛ خصوصیات همه را در وجودشان دارند.» همان قدر 
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زیبایی در عجوزه بود که در دوشیزه» و مادر وقتی فرزندانش در خطر باشند می‌تواند درنده‌خوتر از جنکجو 


در وینترفل آن قدر رابرت برتیون را شناخته بود که بداند پادشاه محبت چندانی نسبت به جافری نداشت. اگر 
پسر واقعا از یقت جیمی بو زان ند قفانمر او را به عم ر اه بادرش مس فاد کمیر کی سرزففتن مي کرد 
حرامزاده‌ها به حد کافی شایع بودند. اما زنای با محرم در نظر خدایان قدیم و جدید گناه شنیعی بود و فرزندان 
چنان عمل نابکارانه‌ای به یک نسبت در سپت و جنگل خدایان ننگین محسوب می‌شدند. پادشاهان ادها برادر با 
خواهر ازدواج می‌کرده‌اند. اما آن‌ها از تبار والریای کهن بودند که در آن چنین عملی مرسوم بود و تارگرین‌ها 


ند حتماً می‌دانسته» و لرد ارن پیش از او. تعجبی نداشت که ملکه هر دویشان را کشته بود. اگه من بودم برای 
بچه‌هام همین کارو نمی کردم؟ کتلین دست‌هایش را مشت کرد سفتی انگشتان زخم برداشته‌اش را احساس 
می کرد؛ جایی که وقتی برای نجات پسرش می‌جنگید» اسلحه‌ی آدمکش تا استخوان بریده بود. سرش را که 
پایین می‌انداخت زمزمه کرد: «برن هم می‌دونست.؛ خدایان رحم کنند» حتماً چیزی دیده بود» چیزی شنیده بود؛ 


به این دلیل بود که می‌خواستند او را در تختخواب بکشند. 


سرگشته و خسته. کتلین استار ک خودش را به خدایانش سپرد. مقابل آهنگر زانو زد که اشیای شکسته را 
ترمیم می کرد و خواست که برن عزیزش را تحت حمایت بگیرد. به دوشیزه رو کرد و استدعا کرد که شجاعتش 
را به آریا و سنسا اعطا کند» با معصومیت خودش از آن‌ها محافظت کند. به پدر برای عدالت دعا کرد برای 
توانایی اینکه به جستجوی آن برود و خرد تشخیص آن؛ و از جنگجو خواست که راب را نیرومند نگه دارد و در 
جنگ‌ها مدافعش باشد. سرانجام به عجوزه رو کرد که مجسمه‌ها اغلب او را با چراغی در دستش نشان می‌دادند. 
دعا کرد: «منو راهنمایی کن بانوی خردمند بهم راهی که باید طی کنم نشون بده و نگذار در مسیر تاریکی که 
در پیش دارم زمین بخورم.» 

سرانجام صدای پا از پشت سر بلند شد و صدای در زدن شنید. سر روبار با ملایمت گفت: «بانوی من» عفو 


کنید. اما فرصت داره تموم می‌شه. باید قبل دمیدن سپیده بر گشته باشیم.» 


کتلین با بدنی خشکک برخاست. زانوهایش درد می کردند و برای تشک پر و بالش در همین لحظه حاضر بود 


بهای ک ی بدهد. «متشکرم» سر. آمادهم.» 
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در سکوت از میان جنگل کم پشتی گذشتند که در آن درختان به مانند مستان به دور از دریا خم شده بودند. 
شیهه‌ی مضطرب اسب‌ها و تلق تلق فولاد. آن‌ها را به اردوگاه رنلی راهنمایی کرد. صف‌های دراز سربازان و 
اسب‌ها زره‌ای از تاریکی به تن داشتند. چنان سیاه که انگار آهنگر شب را با پتکک به آن‌ها کوبانده بود. پرچم‌ها 
در سمت راستش بودند» پرچم‌ها در چیش بودند» ردیف پشت ردیف پرچم پیش رویش بود. اما در تاریکی 
پیش از سحر هیچ رنگ و نشانی قابل افتراق نبود. ارتشی خاکستری. مردان خاکستری روی اسب‌های 
خاکستری تحت پرچم‌های خاکستری. مدتی روی اسب منتظر ماندند تا اينکه شوالیه‌های سایه مانند رنلی 
نیزه‌هایشان را بالا گرفتند و کتلین از میان جنگلی از درختان بلند عریان» عاری از ب رگ و حیات گذشت. جایی 
که استورمز اند قرار داشت» تنها تاریکی عمیق‌تری به چشم می‌خورد. دیواری از سیاهی که هیچ ستاره‌ای 


نمی توانست از میانش بدرخشد اما در جایی که لرد استنیس اردو زده بود حرکت مشعل‌ها را روی زمین می‌دید. 


شمع‌های درون خیمه‌ی رنلی به دیواره‌های ابریشمی درخشش می‌دادند. چادر بزرگ را به قلعه‌ای جادویی؛ 
زنده با نور سبز مبدل می کردند. دو نفر از گارد رنگین کمان دم ورودی چادر سلطنتی نگهبانی می‌دادند. نور 
سبز برق عجیبی روی شاهپر ارغوانی سر پارمن داشت و ته‌رنگ زشتی به آفتابگردان‌هایی می‌داد که هر وجب از 
زره‌ی زرد سر ایمون را پوشانده بودند. کاکل‌های دراز ابریشمی از کلاهخودهایشان آویزان بود و شنل رنگین 


کمان شانه‌هایشان را می‌پوشاند. 


در داخل» کتلین دید که برین به پادشاه برای نبرد زره می‌پوشاند و لرد تارلی و روون از استقرار و تاکتیک 
صحبت می کنند. هوای داخل به شکل دلپذیری گرم بود؛ حرارت از چند منقل آهنی کوچکک برمی‌خاست. 
گفت: «باید با شما صحبت کنم. اعلیحضرت.» یک بار هم شده لقب پادشاه‌ها را برایش به کار برد؛ هر چیزی 


برای اينکه رنلی به او توجه کند. 


رنلی پاسخ داد: «یک لحظه اجازه بدید» لیدی کتلین.» برین روی جلیقه‌ی نرمپوش‌دار» صفحه‌ی پشتی زره را 
با صفحه‌ی سینه تنظیم کرد. زره‌ی پادشاه سبز تندی بود» سبز برگ‌های جنگل تابستانی» آن قدر تيره که نور 
شمع را می‌مکید. با هر حرکتش» برق طلایی گیره‌ها و تزئینات به مانند آتش‌هایی در آن جنگل چشمکک 


می‌زدند. «لطفا ادامه بدید لرد ماتیس.؛ 


ماتیس روون با نیم‌نگاهی به کتلین گفت: «اعلیحضرت. همین حالا که صحبت می‌کنم خطوط ما به خوبی 


مستقر شدن. چرا منتظر سپیده بمونیم؟ شیپور حمله رو بزنیم.» 
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«تا بگن با حقه‌بازی بردم» با یه حمله‌ی ناجوانمردانه؟ سحر وقت مقرر شده است.» 
رندل تارلی متذ کر شد: «استنیس انتخابش کرده. می‌خواد به سمت خورشید موقع طلوع یورش ببریم. نیمه 
کور می‌شیم.؛ 


رنلی با اعتماد به نفس گفت: «فقط تا اولین برخورد. سر لوراس صفشون رو می‌شکنه و بعدش نظم نیست.» 
برین بندهای چرمی سبز را سفت می کرد و گیره‌های طلایی را می‌بست. «وقتی برادرم سقوط کرد نگذارید به 


جسدش بی‌احترامی بشه. همخون منه و نمی‌خوام سرش روی نیزه گردونده بشه.» 
لرد تارلی پرسید: «و اگه تسلیم بشه؟» 


«تسلیم بشه؟) لرد روون خند ید. «وقتی میس تایرل استورمز اند رو محاصره کرد استنیس تجح داد موش 


بخوره اما دروازه‌هاش رو باز نکنه.» 


«من خوب یادمه.» رنلی چانه‌اش را برای برین بلند کرد تا گیره‌ی کلاهخود را دور گرداش ببندد. «آواخرش 
بود سر گاون وایلد و سه تا از شوالیه‌هاش سعی کردن از یکی از دروازه‌های فرعی دزد کی خارج بشن و 
خودشون رو تسلیم کنن. استنیس گیرشون انداخت و دستور داد با منجنیق از روی دیوار پرتشون کنن. هنوز 


یادمه که وقتی گاون رو می‌بستن چه قیافه‌ای داشت. اون فرمانده‌ی نظامی ما بود.» 
لرد روون سرد ر گم مانده بود. «کسی رو از روی دیوار پرت نکردن. حتماً یادم می‌موند.» 


«استاد کرسن به استئیس گفت که شاید مجبور بشیم مرده‌ها رو بخوریم و دور انداختن گوشت خوب نفعی 
برامون نداره.» رنلی موهایش را به پشت کشید. برین آن را با روبان مخملی گره زد و نیم کلاه لایی‌داری را روی 
گوش‌هایش کشید تا از وزن کلاهخود بکاهد. با تشکر از شوالیه‌ی پیاز ما هیچ وقت کارمون به خوردن جسد 


نکشید. اما کم مونده بود. برای سر گاون دیر شدء چون تو سلولش مرد.» 
«اعلیحضرت.» کتلین صبورانه منتظر مانده بود» اما وقت داشت تنگ می‌شد. «قول دادید حرفم رو بشنوید.» 


رنلی با تکان دادن سر موافقتش را نشان داد. «برید به جنگ برسید. سروران من... آم اگه سلمی کنار برادرم 


بود» زنده می‌خوامش.ا 


لرد روون معترض شد: «از وقتی که جافری سر باریستان رو خلع کرد خبری ازش نبوده.» 
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«من اون پیر مرد رو می‌شناسم. یه شاه لازم داره که ازش محافظت کنه. و گرنه ازش چی می‌مونه؟ ولی هنوز 


پیش من نیومده و لیدی کتلین می گه در ربورران پیش راب استار کک نیست. کجا می‌مونه جز کنار استنیس؟» 
«هر چی شما بگید؛ اعلیحضرت. آسیبی به ایشون نمی‌رسه.» لردها تعظیم بلندی کردند و رفتند. 


رنلی گفت: «حرفتون رو بزنید» لیدی استا رکك.» برین شنل را روی شانه‌های پهن او انداخت. زربافت و سنگین 


بود» رویش گوزن تاجدار برتیون‌ها با دانه‌های مشکی دوخته شده بود. 


«لنیسترها می خواستند پسرم برن رو بکشن. هزار بار از خودم پرسیدم چرا. برادر شما پاسخش رو داد. روز 
سقوطش برنامه‌ی شکار بود. رابرت و ند و اکثر مردها برای صید گراز رفتن» اما جیمی لنیستر در وینترفل موند» 


ملکه هم همین طور.» 
رل دز کرفن سظرر که ره ایس فکر می کنیل سره زاو و وسط زاون کر اندات من 
«استدعا می کنم سرورم» بهم اجازه بدید پیش برادرتون استنیس برم و ظنم رو بهشون بگم.» 
«به چه منظوری؟» 


«گه شما و برادرتون از تاج دست بکشید؛ راب هم همين کارو می کنه.» امیدوار بود که صحیح باشد. اگر 
لازم می‌شد وادارش می کرد؛ راب به او گوش می‌داد» حتی اگر لردهایش حاضر نمی‌شدند. «اجازه بدید سه نفر 
شما همه رو به تشکیل شورای بز رگ دعوت کنن» که مملکت نظیرش رو چند صد ساله ندیده. به وینترفل قاصد 
می‌فرستيم تا برن داستان خودش رو تعریف کنه و همه‌ی انسان‌ها للیسترها رو به عنوان غاصبین حقیقی بشناسن. 


بذارید اجتماع لردهای هفت پادشاهی انتخاب کنه که چه کسی باید حکومت کنه.» 


رنلی خندید. «بهم بگید بانوی من دایرولف‌ها برای انتخاب رهبر گله رای گیری می کنن؟» برین دستکش‌ها و 
کلاه‌خود پادشاه را آورد؛ شاخ‌های طلایی یک قدم و نیم به قد رنلی می‌افزود. «وفت مذاکره نموم شد ه۵. حالا 
باید ببینیم کی قوی‌تره.» رنلی دستکش سبز و طلایی را که دم خرچنگی صفحات فلزی داشت روی دست 


چپش کشید. برین همزمان زانو زد که کمربند را ببندد؛ وزن شمشیر و خنجر کمربند را سنگین می کرد. 


(به اسم مادر قسمتون می‌دم. کتلین می‌خواست شروع کند که وزش ناگهانی باد» ورودی خیمه را باز کرد. 


به نظرش حرکتی به چشمش خورد اما وقتی سرش را برگرداند» تنها سایه‌ی پادشاه بود که روی دیواره‌ی 
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سیاه روی سبزه چند شمع لرزیدند و خاموش شدند چیزی غیر عادی بود. صحبح نبود؛ آن وقت دید که شمشیر 


رنلی با صدای سردر گم ضعیفی گفت: «سرده.» یک لحظه بعد آن, فولاد دور گردنش مثل ورقه‌ی پنیر توسط 
تیغه‌ی سایه مانندی بریده شد که در آنجا حضور نداشت. آن قدر فرصت داشت که صدای بم ضعیفی از دهانش 


درآید» سپس خون از گلویش فوران کرد. 


برین آبی وقتی آن فوران شوم را دید داد زد: «اعلی... نه!» به مانند دختر بچه‌ای ترسیده بود. پادشاه به آغوشش 
افتاده لایه‌ای از خون روی زره‌اش به پایین می‌خزید. موج سرخ تیره‌ای که سبز و طلایی را غرق می کرد. 
شمع‌های دیگری خاموش شدند. رنلی سعی کرد حرف بزند» اما داشت با خون خودش خفه می‌شد. قدرت از 
پاهایش رفت و تنها قدرت برین بود که سر پا نگهش می‌داشت. برین سرش را بالا برد و جیغ کشید؛ از شدت 
رنج حرفی نمی توانست بزند. 

سایه؛ اتفاق پلید و تاریکی در اینجا به وقوع پیوسته بود؛ کتلین می‌دانست؛ اتفاقی که درکش از فهم کتلین 
خارج بود. رنلی آن سایه را نینداخت. مرگ از آن در وارد شد و به همان چالاکی که باد این شمع‌ها را خاموش 


کرد زندگی پادشاه را تمام کرد. 


تنها چند لحظه گذشته بود که روبار رویس و امون کوی با عجله وارد شدند. اما انگار نیمی از مدت شب 
گذشت. دو سرباز مشعل به دست پشت سر آن دو وارد شدند. وقتی رنلی را در آغوش برین دیدند و دیدند که 
برین آغشته به خون پادشاه است. سر روبار از وحشت داد کشید. سر امون» یکی از سربازان گل آفتابگردان با 


فریاد گفت: «زن کثیف! ازش دور شوء جونور خبیث!) 
سر روبار پرسید: «خدایان رحم کنن» برین چرا؟؛ 


نگاه برین از جسد پادشاه بالا آمد. شنل رنگین کمانی که از شانه‌هایش آویزان بود» در محلی که خون پادشاه 


به پارچه کشیده شده بود سرخ بود. امن... من...» 


«به خاطرش می‌میری.» سر امون تبر دسته بلندی را از میان سلاح‌های انباشته شده در کنار در برداشت. «جزای 


زند گی پادشاه رو با گر خودت پس می‌دی.ا 
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«نه!» کتلین استا رک سرانجام صدایش را باز بافته بود» اما خیلی دیر شده بود» جنون خون سراغشان آمده بود 


و آن‌ها با فریاد به جلو شتاب گرفتند و صدای آهسته‌تر کتلین را خفه کردند. 


برین از آنچه کتلین باور می کرد سریع تر واکنش نشان داد. شمشیر خودش دم دست نبود پس سریع مال رنلی 
را از غلاف کشید و بالا برد تا جلوی ضربه‌ی تبر امون را بگیرد. با برخورد فولاد روی فولاد جرقه‌ی آبی سفیدی 
یک لحظه درخشید و برین به روی پاهایش برخاست. جسد پادشاه مرده بدون احترام به کنار پرت شد. سر امون 
که سعی می کرد نزدیک‌تر شود روی جسد سکندری خورد و شمشیر برین دسته‌ی چوبی را قطع کرد و سر تبر 
را چرخ‌زنان به کناری فرستاد. یکی دیگر از مردها مشعل روشنی را به پشت برین زد اما شنل رنگین کمان آن 
قدر خیس خون بود که نسوخت. برین برگشت و ضربه زد مشعل و دست با هم پریدند. شعله‌ها روی فرش 
شروع به خزیدن کردند. سرباز دوم یورش برد برین دفع کرد و شمشیرهایشان روی هم رقصیدند و خواندند. 
وقتی امون کوی دوباره به حمله ملحق شد. برین مجبور به عقب نشستن شد. اما هر طور که بود جلوی هر دو را 
می‌گرفت. روی زمین» سر رنلی به شکل انزجار آوری به یک سمت چرخیده بود و دهان دومی گشاد باز شده 


بود» خونی که می‌ریخت اکنون سرعت کندی داشت. 


سر روبار مردد مانده بود؛ اما اکنون دستش به قبضه می‌رفت. کتلین بازوی او را گرفت. «روبار نه: گوش کن؛ 
در موردش اشتباه می کنید» کار اون نبود. بهش کمک کن! به من گوش کن» کار استنیس بود.» قبل از اينکه 
فکر کند اسم به زبانش آمده بود اما موقعی که بیانش می کرد می‌دانست که حقیقت دارد. «قسم می‌خورم؛ منو 


می‌شناسی» استنیس کسی بود که اونو کشت. 
شوالیه‌ی رنگین کمان جوان به این زن دیوانه با چشم‌های گشاد و وحشت‌زده خیره شد. «استنیس؟ چطوری؟؛ 


«نمی‌دونم. جادوگری, یه نوع جادوی سیاه یه سایه بوده یه سایه.» صدای خودش به نظر خودش آشفته و 
دیوانه‌وار می‌رسید. اما کلمات به مانند صدای برخورد سلاح‌ها در پشت سرش» با شتاب بیرون می‌ریختند. «یه 
سایه که شمشیر داشت. قسم می‌خورم؛ دیدم. مگه کوری؛ دختره عاشق اون بودا کمکش کن!» به پشت نگاه 
کرد دید که شمشیر از انگشتان سست محافظ دوم افتاد و خودش نقش زمین شد. در خارج فریاد می کشيدند. 
می‌دانست که به زودی عده‌ی بیشتری از مردان خشمگین وارد خواهند شد. «اون بی گناهه روبار. بهت قسم 


می‌خورم» سر خاک شوهرم و شرافتم به عنوان یک استا رکث!» 


این قانعهش کرد. سر روبار گفت: «جلوشون رو می‌گیرم. شما دختره رو ببرید.» بر گشت و خارج شد. 
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آتش به دیواره رسیده بود و از کنار چادر به بالا می‌خزید. سر امون برین را تحت فشار گذاشته بود» او فولاد 
لعابدار زرد به تن داشت و برین لباس پشمی. کتلین را فراموش کرده بود تا اینکه منقل آهنی محکم به پس 
سرش خورد. از آنجا که کلاهخود به سر داشت. ضربه آسیب ماند گار به جا نگذاشت اما او را به زانو نشاند. 
کتلین دستور داد: «برین» با من بیا.» دختر آن قدر کند ذهن نبود که متوجه فرصت نشود. یک ضربه و ابریشم 
سبز باز شد. به خارج قدم گذاشتند به تاریکی و سرمای سحر. صداهای بلندی از سمت دیگر چادر به گوش 
می‌رسید. کتلین با اصرار گفت: «از این طرف» آروم. نباید بدویم» وگرنه ازمون می‌پرسند چرا. خونسرد قدم 


بردار» انگار هیچی نشده.» 


برین شمشیر را به کمرش فرو برد و کنار کتلین به راه افتاد. هوای شب بوی باران می‌داد. پشت سرشان» 
خیمه‌ی پادشاه تماما آتش گرفته بود و شعله‌ها تا ارتفاع زیادی به تاریکی برخاسته بودند. کسی اقدامی برای 
متوقف ساختن آن‌ها نکرد. مردها با شتاب از کنارشان می گذشتند فریادهایشان از آتش و قتل و جادو می‌گفت. 
برخی دیگر در گروه‌های کوچکی جمع شده بودنده آهسته صحبت می کردند. عده‌ی کمی دعا می کردند و 


ملازم جوانی روی زانوهایش بود و آشکارا می گریست. 


شایعات دهان به دهان که می گشت. متلاشی شدن ارتش رنلی دیگر آغاز شده بود. آتش‌های شبانه کم رمق 
شده بودند و شرق که شروع به روشن شدن کرد ورقه‌های مه کم‌رنگ سوار بر بال‌های باد از خورشید 
گریختند. حجم عظیم استورمز اند به مانند رویا هویدا شد. اشباح صبحگاهی؛ شنیده بود که ننه پیر اين مه را به 
این اسم می‌خواند» اشباحی که به قبرشان بازمی گردند. و رنلی اکنون یکی از آن‌ها بوده به مانند برادرش رابرت 


رفته بود به مانند ند عزیز کتلین. 


همچنان که در میان آشوب در حال گسترش قدم برمی‌داشتند برین آهسته گفت: «هیچ وقت بغلش نکردم؛ 
جز وقتی که می‌مرد.» به نظر می‌رسید که صدایش هر لحظه ممکن است بشکند. «یه لحظه می‌خندید. بعدش 


ناگهان خون همه جا پخش بود... بانوی من متوجه نمی‌شم. شما دیدید شما...؟» 
«یه سایه دیدم. اولش فکر کردم سایه‌ی رنلیه» اما مال برادرش بود.) 
«لرد استنیس ؟» 


(«احساسش کردم. می‌دونم که بی‌معنی به نظر می رسه.) 
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برای برین به اندازه‌ی کافی مفهوم بود. دختر ساده‌لوح بلندقد اعلام کرد: «می کشمش. با خود شمشیر 
اعلیحضرت می کشمش. قسم می‌خورم. قسم می‌خورم. قسم می‌خورم.» 

هال مولن و باقی ملتزمین ر کاب کتلین کنار اسب‌ها منتظر بودند. سر وندل مندرلی کاملاً بی‌قرار بود که از 
وقایع مطلع شود. وقتی آن‌ها را دید فوراً گفت: «بانوی من اردوگاه دچار هرج و مرج شده لرد رنلی» اون 


واقعا...» نا گهان حرف زدنش قطع شد به برین که آغشته به خون بود خبره ماند. 


«مرده اما نه به دست ما.» 
هال مولن شروع کرد: «جنکگ...» 


«جنگی نخواهد بود.» کتلین سوار اسب شد و اسکورتش در اطراف شروع کرد به شکل گرفتن؛ سر وندل در 
سمت چپ و سر پروین فری در سمت راستش. «برین؛ ما دو برابر تعدادمون اسب با خودمون آوردیم. یکی رو 


بردار و با ما بیا.» 
«من اسب خودمو دارم» بانوی من. و زرهع...» 


«ولشون کن. باید قبل اينکه به فکرشون بیفته دنبالمون بگردن از اینجا کاملا دور شده باشیم. وقتی پادشاه 
کشته شد. هر دومون پیشش بودیم. فراموش نمی‌شه.» برین که دیگر حرفی نداشت» برگشت و به خواست کتلین 
تن داد. وقتی همه‌ی اسکورت کتلین سوار اسب شده بودند» دستور داد: «بتازید اگه کسی سعی کرد جلومون 


رو بگیره بکشیدش.» 


انگشتان دراز سحر روی زمین باز می‌شد و رنگ داشت به دنیا بازمی گشت. جایی که قبل از اين مردان 
خاکستری مسلح به نیزه‌هایی از سایه سوار اسب‌هایی خاکستری بودند. اکنون نوک ده‌ها هزار نیزه درخشش 
نقره‌ای سردی داشت و در میان انبوه پرچم‌های متلاطم کتلین گلگون بودن سرخ و صورتی و نارنجی؛ شکوه 
آبی و قهوه‌ای» برق طلایی و زرد را می‌دید. تمام قدرت استورمز اند و های گاردن» قدرتی که ساعتی پیش از 
این به رنلی تعلق داشت. متوجه شد که اکنون به استنیس تعلق دارند» حتی اگر خودشان هنوز نمی‌دانند. به چه 


کسی جز آخرین برتیون رو کنند؟ استنیس با بکک ضربه‌ی شرورانه همه‌شان را برده بود. 


با آرواره‌ای به سختی آهن اعلام کرده بود من پادشاه بحق هستم و پسر شما کمتر از برادرم خائن نیست. نوبت 


اون هم می‌رسه. 
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سرما به وجودش نشست. 
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۳ تپه به بالای توده جنگل انبوه برخاسته بود» ناگهانی و به تنهایی؛ ارتفاعات فرسوده از 
جان 
باد آن از فرسنگ‌ها دورتر قابل مشاهده بود. گشتی‌ها می‌گفتند که وحشی‌ها به آن 
مشت نخستین انسان‌ها می‌گویند. به نظر جان اسنو واقعاً به یک مشت شباهت داشت؛ به زمين و جنگل ضربه زده 


و راهش را به بالا باز کرده بوده سنگ‌ها به مانند بند مفاصل روی شیب برهنه‌ی قهوه‌ای آن پخش بودند. 


سوار اسب به همراه لرد مورمونت و افسرها به قله رفت» گوست را زیر درخت‌ها رها کرد. موقع صعودشان؛ 
دایرولف سه مرتبه گريخته بود» دو بار با اکراه در جواب سوت جان برگشته بود. بار سوم فرمانده‌ی کل 
حوصله‌اش سر رفت و با پرخاش گفت: «بذار بر پسر. می‌خوام قبل غروب به ستیغ برسیم. گرگه رو بعداً پیدا 
کن.! 

مسیر به بالا سنگلاخ و پرشیب بود. اوج آن به ارتفاع سینه حلقه‌ای از صخره‌های وا ژگون داشت. مجبور شدند 
مسافتی به سمت غرب دور بزنند تا اینکه شکافی بيابند که پهنایش اجازه‌ی عبور به اسب‌ها بدهد. وقتی سرانجام 
به قله دست يافتند خرس پیر اعلام کرد: «اینجا موقعیت خوبی داره. تارن. خیلی بعیده بهترش رو پیدا کنیم. اینجا 
اردو می‌زنيم و منتظر هفهند می‌مونیم.» پایین پریدن فرمانده‌ی کل از روی زین» زاغ را از روی شانه‌اش پراند. 
پرنده بلند اعتراض کرد و به هوا برخاست. 

چشم‌انداز بالای تپه مفرح بود با اين وجود دیواره‌ی سنگ‌ها چیزی بود که توجه جان را جلب کرد؛ 
سنگ‌های فرسوده‌ی خاکستری با لکه‌های سفید گلسنگ و ریش‌های سبزی از خزه. گفته می‌شد که در سپیده‌ی 


قرون» مشت یکی از پایگاه‌های نخستین انسان‌ها بوده. تارن اسمل‌وود گفت: «یه جای کهنسال و مستحکم.؛ 
« کهنسال.» زاغ مورمونت که بالای سرشان چرخ می‌زد جیغ کشید: «کهنسال» کهنسال» کهنسال.» 


مورمونت رو به بالا غرولند کرد: «ساکت.» خرس پیر مغرورتر از آن بود که به ضعف اقرار کند» اما جان گول 


نخورده بود. فشار همقدم بودن با مردان جوان‌تر داشت خسارتش را می‌گرفت. 


تارن که اسبش را در امتداد حلقه‌ی سنگ‌ها راه می‌برد متذ کر شد: «اگه لازم بشه دفاع از اين ارتفاعات 


آسونه.» باد شنل با حاشیه‌دوزی سمور را پشت سرش بلند می کرد. 
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«بله» اینجا به درد می خوره.» خرس پیر دستش را به باد بلند کرد» زاغ روی ساعدش نشست. با چنگال‌هایش 


زنجیرهای سیاه را گرفت. 
جان پرسید: «آب چی می‌شه قربان؟» 
«دامنه‌ی تیه از به نهر رد شدیم.) 
جان متذ کر شد: «بعد نوشیدن یه صعود طولانی داریم و خارج از حلقه‌ی صخره‌هاست.؛ 
تارن گفت: «تنبلیت میاد از تیه بالا پیای» پسر؟» 


وقتی لرد مورمونت گفت: «بعیده ه جا به اين استحکام پیدا کنیم. آب رو بالا مياريم و اطمینان حاصل 
می‌کنیم که ذخیره‌ی کافی داریم.» جان می‌دانست که جای بحث نیست. پس دستور داده شد و برادران نگهبانی 
شب پشت حلقه‌ی سنگی ساخته شده به دست نخستین انسان‌ها ارد و گاهشان را برپا کردند. چادرهای سیاه مثل 
قارج بعد باران سبز شدء و پتو و رختخواب زمین عریان را پوشاند. آجودان‌ها افسار اسب‌ها را در صفی دراز 
بستند و به آب و غذای آن‌ها رسیدند. جنگلبان‌ها زیر نور در حال محو شدن با تبر به جان درخت‌ها افتادند تا 
هیزم کافی برای گذران شب تهیه کنند. یک گروه بیست نفره از معماران مشغول پا کسازی بوته‌ها و کندن چاه 
مستراح شدند و توده‌های چوب نو ک‌تیز سخت شده با آتش را که با خودشان آورده بودند گشودند. خرس پیر 
دستور داده بود: «می‌خوام قبل تاریکی؛ پشت هر شکافی در دیواره‌ی صخره‌ای گودبرداری شده باشه و با چوب 


سته شده باشه.) 


جان اسنو بعد اينکه چادر لرد مورمونت را برافراشت و به اسب‌هایش رسید. در جستجوی گوست از تپه پایین 
آمد. دایرولف فوراً آمد. کاملا بی‌صدا. جان یک لحظه داشت زیر درختان» میان علف‌هاء مخروط‌های کاج‌ها و 
ب رگ‌های افتاده زیر پا قدم برمی‌داشت. داد می کشید و سوت می‌زد. لحظه‌ی بعد از آن» دایرولف عظیم الجثه‌ی 


سفید» به مانند مه صبحگاهی کنارش می آمد. 


ولی وقتی به حلقه‌ی صخره‌ای رسیدند. گوست باز لج کرد. با احتیاط برای بو کردن شکاف بین سنگ‌ها جلو 
رفت و سپس عقب کشید. انگار از چیزی که به مشامش می‌رسید خوشش نمی آمد. جان سعی کرد پس گردن 
او را بگیرد و به زور به داخل بکشد؛ کار آسانی نبود؛ گرگ به اندازه‌ی او وزن داشت و بسیار نیرومندتر بود. 


۶ کرسکه: مشکانت چیه؟» این همه بی‌قراری عادی نبود. در نهایت جان مجبور شد که تسلیم شود. به گرگ 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


تسس ۳ 


گفت: «هر چی تو بخوای» برو, شکار کن.» گوست با چشم‌های سرخ عبور دوباره‌ی او از میان سنگ‌های 


خحزه‌یسته را تماشا کرد. 


اینجا حتماً امنیت داشتند. تبه به اطراف اشراف داشت و شیب شمال و غرب خیلی تند بود و در شرق تتها 
اند کی ملایم‌تر بود. با این وجود وقتی غروب پیشروی کرد و تاریکی به شکاف‌های میان درختان خزید» 
دلشوره‌ی جان تشدید شد. اینجا جنگل اشباحه. شاید شبح داشته باشه» ارواح نخستین انسان‌ها. اینجا یه زمانی مال 


اونا بود. 


به خودش گفت: «بچه بازی رو بذار کنار.» از توده‌ی صخره‌ها بالا رفت. به غروب خورشید چشم دوخت. 
لرزش نور را به مانند بازتاب طلا از روی میلک‌واتر می‌دید. رودخانه مسیر پیچ و خمدارش را به جنوب می‌رفت 
و در سمت شمال آن» زمین ناهموارتر بود» جنگل انبوه جایش را به سلسله تیه‌های برهنه‌ی سنگلاخی می‌داد که 
بلند و سرکش به شمال و غرب کشیده شده بودند. در افق کوه‌ها به مانند سایه‌ای عظیم ایستاده بودند» ردیف 
پشت ردیف از آن‌ها به دوردست آبی و خاکستری عقب نشسته بود. قله‌های ناهموار آن‌ها همواره پوشیده از 


برف بود. حتی از این فاصله» پهناور و سرد و غیر قابل سکونت به نظر می‌رسیدند. 


دم دست‌ت درختان حاکم بودند. جنگل به جنوب و شرق تا جایی که چشم جان می‌دید امتداد داشت؛ 
توده‌ی وسیع ريشه و تنهء با هزاران رنگ مختلف سبزء اینجا و آنجا لکه‌ای سرخ در جایی که درخت نیایشی از 
میان کاج‌ها به بالا راهش را گشوده بود یا زرد در جایی که چند درخت پهن‌برگگ شروع به از دست دادن رنگ 
کرده بودند. وقتی باد وزید ناله و خش خش شاخه‌هایی را شنید که از او مسن‌تر بودند. هزاران برگک تکان 
می خوردند و برای یک لحظه جنگل انگار دریای سبز تندی بود دستخوش طوفان» که جاودانه بود و شناختنش 


غیر ممکن بود. 


گوست ممکن نبود آن پایین تنها باشد. زیر آن دریا هر چیزی ممکن بود در حرکت باشد» پنهان زیر آن 
درختان در پناه تاریکی جنگل به سمت دژ آن‌ها بخزد. هر چیزی. چطور ممکن بود بفهمند؟ مدتی طولانی 


ایستاده تا اینکه خورشید پشت کوه‌های دندانه اره‌ای غیب شد و تاریکی از میان جنگل شروع به پیشروی کرد. 
سمول تارلی رو به بالا صدا زد: «جان؟ به نظرم رسید که تو باشی. حالت خوبه؟؛ 


«به اندازه‌ی کافی خوبم.) پایین پرید. «امروز برای تو چطور گذشت؟٩‏ 
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«خوب. خوب بود. واقعا.» 


جان قصد نداشت دلواپسی‌هایش را با دوستش به اشتراک بگذارد نه وقتی که سرانجام سمول تارلی کم کم 


شجاعتش را پیدا می کرد. خرس پیر می‌خواد اینجا منتظر کورین هفهند و افراد شدو تاور بمونه.» 


سم گفت: «جای مستحکمی به نظر می‌رسه. یکی از پایگاه‌های نخستین انسان‌ها. به نظرت اینجا جنگی رخ 


داده؟» 
اما, بهدره به برنده آماده کتی, موومونت می‌شواد که خبرش رو بقرسته.» 
«کاش می‌تونستم همه‌شون رو بفرستم. از اسارت تو قفس متنفرن.» 
«تو هم اگه پرواز بلد بودی متنفر می‌شدی.؛ 
گه می‌تونستم پرواز کنم» الان تو کسل بلکک داشتم پیراشکی خ وک می‌خوردم.» 


جان با دست سوخته‌اش روی شانه‌ی او زد. با هم در میان اردوگاه قدم زدند. در هر طرفشان آتش روشن 
کرده بودند. بالای سرشان ستاره‌ها آشکار می‌شدند. دم سرخ دراز مشعل مورمونت به روشنی ماه می‌سوخت. 
جان قبل از دیدن زاغ‌ها صدایشان را شنید. بعضی اسم او را صدا می‌زدند. وقتی نوبت داد و بیداد می‌رسید؛ 


پرنده‌ها خجالتی نبودند. 


اونا هم احساسش می کنند. به سم گفت: بهتره به خرس پیر سر بزنم. وقتی غذا نخورده باشه اونم غر غرش 


بلند می‌شه.) 


مورمورنت را سرگرم صحبت با تارن اسمل‌وود و نیم دوجین افسر دیگر یافت. پیرمرد با صدایی گرفته گفت: 


«اونجایی» لطف کن و برامون شراب داغ بیار. شب سرده.؛ 


«بلهء قربان.؛ جان آتش روشن کرد از میان ذخایرشان چلیک کوچکی از شراب غلیظ سرخ مورد علاقه‌ی 
مورمونت برداشت و به کتری ربخت. کتری را روی شعله‌ها آویزان کرد و برای تهیه اجزای دیگر رفت. خرس 
پیر در مورد شراب ادویه‌دار داغش سختگیر بود. اين قدر دارچین و این قدر بویا و این قدر عسل, نه یک ذره 
بیشتر. مویز و بادام و آلوی خشک. اما لیمو نه؛ لیمو ریختن مترادف با زشت‌ترین کفر جنوبی‌ها بود» که عجیب 


بوده چون هميشه به شراب صبحگاهش لیمو می‌ریخت. لرد مورمونت اصرار داشت نوشیدنی آن قدر باید داغ 
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باشد که یک مرد را به شکل شایسته‌ای گرم کند. اما نباید هیچ وقت اجازه داده می‌شد که شراب بجوشد. جان 


به دقت مراقب کتری بود. 


وقتی سرش گرم بود» صداها را از درون چادر می‌شنید. جارمن باکول گفت: «آسون‌ترین راه به بالای 
فراست‌فنگز دنبال کردن میلک‌واتر به سمت سرچشمه‌شه. اما اگه اون راه رو بریم منس ریدر می‌فهمه که ما 


داریم ميایم هیچ شکی نیست.) 


سر مالادور لاک گفت: «پلکان غول‌ها شاید قابل استفاده باشه» یا گذرگاه اسکیرلینگه اگه باز باشه.» 


خرس پیر به نقشه‌ی سردستی که سم آن شب در قلعه‌ی کرستر کشیده بود نگاه می کرد. فنجانی را از سینی جان 


بازویش پایین پریبد و گفت: «ذرت ذرت ذرت.» 


آتن ویدرز شراب را با تکان دست رد کرد. با صدایی ضعیف و خسته گفت: «من باشم به هیچ وجه به 


کوهستان نمی‌رم. فراست‌فنگز تابستونا هم سوز وحشتنااکی داره اين موقع... اه دچار طوفان بشیم...» 


مورمونت جواب داد: «قصد ندارم خطر رفتن به فراست‌فنگز رو قبول کنم. مگه مجبور بشم. وحشی‌ها بهتر از 
ما نمی‌تونن با برف و سنگ خالی دوام بیارن. زود از ارتفاعات پایین میان» و هر قشونی با هر اندازه‌ای تنها راهی 
که داره مسیر میلک‌واتره. اگه این طور بشه. اینجا خوب مستقر شدیم. نمی‌تونن امیدوار باشن که بدون دیده 
شدن ما رو دور بزنن.» 

«احتمالاً همچین چیزی نخوان. اونا چند هزار نفرن و ما وقتی هفهند بهمون برسه سیصد نفر می‌شیم.» سر 
مالادور فنجانی را از دست جان گرفت. 

مورمونت گفت: «اگه کار به جنگ بکشه از اینجا موقعیت بهتری گیرمون نمیاد. استحکامات رو تقویت 
می‌کنیم. گودال و نیزه» چهار سیخ روی سربالایی‌ها» هر روزنه‌ای ترمیم بشه. جارمن تیزبین‌ترین دیده‌بان‌هات 
رو به عنوان نگهبان می خوام. یه حلقه از اوناه هر طرف ما و در مسیر رودخونه؛ که هر نوع تجاوزی رو خبر بدن. 
بالای درخت‌ها مخفی‌شون کن. بهتره شروع کنیم به بالاا آوردن آب. بیشتر از حد نیازمون. آب‌انبار حفر 


می‌کنيم. افراد رو مشغول نگه می‌داره و شاید بعداً معلوم بشه که به درد بخوره.» 
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تارن اسمل‌وود شروع کرد «گشتی‌های من...) 


«گشتی‌های تو منطقه‌شون رو به این سمت رودخانه محدود می کنند. تا اينکه هفهند به ما برسه. بعدش ببینیم. 


برام قابل قبول نیست که حتی یه نفر دیگه رو از دست بدم.» 


اسمل‌وود شاکی شد: «منس ریدر شاید داره به فاصله‌ی یه روز سواری از اینجا نیرو جمع می کنه اما ما متوجه 


نشیم.» 


مورمونت جوابش را داد: «ما می‌دونيم که وحشی‌ها کجا دارن تجمع می‌کنن. از کرستر خبرش رو گرفتیم. از 


اون مرد خوشم نمیاده اما فکر نمی کنم در اين مورد بهمون دروغ گفته باشه.» 


«هر چی شما بگید.» اسمل‌وود با اخم مرخص شد. دیگران شرابشان را تمام کردند و با رعایت ادب بیشتری به 


دنبال او رفتند. 
جان پرسید: «شامتون رو بیارم قربان؟» 


زاغ جیغ کشید: «ذرت.» مورموئت بلافاصله پاسخ نداد. وقتی دهان گشود تنها گفت: وگ گنت امروز شکار 
گیر آورده؟» 


«هنوز برنگشته.» 


«کاش گوشت تازه داشتیم.» مورمونت به یکك کیسه دست برد و مشتی ذرت به زاغش تعارف کرد. «به نظرت 


اشتباه می کنم که گشتی‌ها رو نزدیک خودمون نگه می‌دارم؟» 
«در مقامی نب نیستم که نظر بدم» قربان.» 
) هس اه ازت پرسیده دشه.) 


جان آنچه در دلش بود اقرار کرد: «اگه گشتی‌ها در محدوده‌ی مشت بمونن» نمی‌دونم چطور ممکنه عموم رو 


پیدا ی 


«نمی تونن.) زاغ به دانه‌های روی کف دست خرس پیر نوک می‌زد. «دویست سرباز با ده هزار این سرزمین 


زیادی براشون وسیعه.» ذرت تمام شده بود. مورمونت کف دستش را ب رگرداند. 
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سس ۳ 


«به عقیده‌ی استاد ایمون تو باهوشی.» مورمونت زاغ را به روی شانه‌اش راند. پرنده سرش را به یک سمت خحم 


کرد چشم ریزش برق می‌زد. 


جواب مشخص بود. «به نظرم... به نظرم برای به نفر آسون‌تره که دویست نفر رو پیدا کنه» تا اینکه دویست نفر 


یه نفر رو پیدا کنن.؛ 


زاغ جیغ گوشخراشی تحویلش داد اما لبخند به میان ریش خاکستری خرس پیر نشست. «اين همه آدم و اسب 
از خودشون ردی می‌ذارن که ایمون هم می‌تونه دنبال کنه. روی اين تپه» آتش‌های ما تا اون دورها از دامنه‌های 


فراست‌فنگز هم دیده می‌شه. اگه بن استارکک زنده و آزاد شک ندارم که پیش ما میاد.» 
جان گفت: «بله... اما اگه...» 
مورمونت پرسید: «... مرده باشه؟» لحنش عاری از محبت نبود. 
جان با | کراه سر تکان داد. 
زاغ گفت: «مرده مرده مرده.» 


خرس پیر گفت: «به هر حال شاید پیشمون بیاد. مثل آتر و جیفر فلاورز. من به اندازه‌ی تو وحشت دارم جان؛ 


اما باید این احتمال رو بپذیریم.» 
زاغ بال‌هایش را شق کرد و نالید: «مرده.» صدایش بلندتر و تیزتر می‌شد. «مرده.» 


مورمونت پرهای سیاه پرنده را نوازش کرد و با پشت دست. خمیازه‌ی نا گهانی‌اش را پوشاند. «فکر کنم بهتر 


باشه از شام صرفنظر کنم. استراحت بیشتر برام مفیده. سپیده که زد بیدارم کن.» 


«خوب بخوایید» قربان.» جان فنجان‌های خالی را جمع کرد و بیرون رفت. از دور صدای خنده و نوای 
شکوه‌آمیز نی را می‌شنید. تندباد شدیدی در میان اردوگاه غوغا می کرد و بوی خورش به مشامش می‌رسید. 


خرس پیر شاید گرسنه نبود» اما جان بود. به سمت آتقن رفت. 
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دایون قاشق در دست معر که گرفته بود. «کمتر آدم زنده‌ای این جنگل رو به خوبی من می‌شناسه و اینو بهتون 
می‌گم» امشب جرئت نمی کنم تنهایی ازش رد بشم. بو رو حس نمی کنید؟» 
گرن با چشم‌های گشاد به او زل زده بود اما اد ماتم‌زده گفت: «تنها چیزی که تو دماغ من هست» بوی گه 


دویست اسبه. و این غذا. حالا که دقت می‌کنم. اونم همون بو رو داره.» 


هیک با کف دست روی خنجرش دی کته «برات همون بو رو دارم.» و غرولند کنان از دیگ کاسه‌ی 


خورش غاظت بالایی از جوء هویج و پیاز داشت» گاهاً تکه پاره‌ای از گوشت دودی گاو پیدا می‌شد که بر 


اثر پختن نرم شده بود. 

گرن پرسید: «دایون» چی بو می کشی؟» 

جنگلبان مدتی قاشقش را مکید. دندان‌هایش را درآورده بود. صورتش چرو کیده و چرمی بود» دست‌هایش 
به مانند ریشه‌های کهنسال کج و معوج بود. «بوش به نظرم شبیه... خب... سرماست.؛ 

هیک گفت: «مغزت مثل دندونات از چوبه. سرما بو نداره.» 


داره. جان به باد آن شب در اقامتگاه فرمانده‌ی کل افتاد. بوی مرگ رو داره. ناگهان دیگر اشتها نداشت. 


خورش را به گرن داد که به نظر می‌رسید برای گرم ماندن در طول شب به یک وعده شام دیگر محتاج است. 


وقتی از پیششان رفت باد تندی می‌وزید. تا صبح برفک زمین را خواهد پوشاند و طناب‌های چادرها سخت و 
منجمد خواهند شد. ته کتری» به اندازه‌ی بند انگشتی شراب شلاپ شلوپ می کرد. هیزم تازه به آتش خوراند و 
کتری را روی شعله‌ها گذاشت که دوباره گرم شود. موقع انتظار» انگشتانش را باز و بسته کرد فشرد و آن قدر 
کشش داد که دستش به گز گر افتاد. پاس‌های اول دور محوطه‌ی اردو گاه در جای خود مستقر شده بودند. 
مشعل‌ها دور تمام محیط دیواره‌ی سنگی سو سو می‌زدند. شب بدون ماه بود؛ اما هزاران ستاره بالای سرش 


می‌درخشیدند. 
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صدایی از تاریکی برخاست. ضعیف و دور اما نمی‌شد در تشخیصش اشتباه کرد: زوزه‌ی گ رگ‌ها. صدایشان 


بلند می‌شد و افت می کرد آوازی سوزناک و محزون. موهای پشت گردنش را سیخ کرد. آن طرف آتش» یکث 


جفت چشم سرخ از میان سایه‌ها تماشایش می کردند. نور شعله‌ها آن‌ها را به درخشش انداخته بود. 


جان که غافلگیر شده بود گفت: « گوست. پس بالاخره تصمیم گرفتی بیای توء آره؟» گرگ سفید اغلب تمام 
مدت شب شکار می کرد؛ انتظار نداشت که تا طلوع سحر دوباره او را ببیند. پرسید: «شکار این همه بد بود؟ بیا. 
سکن مین کراسخره 

دایرولف آتش را دور زد. جان را بو می کشید. هوا را بو می کشید» راحت نمی‌ایستاد. به نظر نمی‌رسید که در 
حال حاضر دنبال طعمه باشد. وقتی مرده‌هه اومد. گوست فهمید. منو بیدا رکرد؛ بهم اخطار داد. جان که هول به 


دلش افتاده بود برخاست. «چیزی اون بیرونه؟ گوست. بویی به دماغت می‌خوره؟» دایون گفت سرما. 


دایرولف با چند جهش دور شد. ایستاده به عقب نگاه کرد. می‌عواد دنبالش برم. باشلق ردایش را بالا کشید» 


از چادرها و گرمای آتش دور شد. از ردیف اسب‌های کوچک ژولیده گذشت. وقتی گوست از کنار اسب‌ها 


رد شد. یکی‌شان با اضطراب شیهه کشید. جان با کمی حرف آرامش کرد و پوزه‌اش را نوازش داد. به دیواره که 


نزدیک می‌شدند» سوت کشیدن باد از میان شکاف‌ها را می‌شنید. صدایی بلند شد و مقصدش را پرسید. جان به 


میان نور مشعل قدم کت «باید برم برای فرمانده‌ی کل آب بیارم.» 


نگهبان گفت: «پس برو. زود برگرد.» مرد که ردای سیاهش را محکم دور خودش کشیده بود و باشلقش را 


در برابر باد بالا کشیده بود؛ هیچ نگاه نکرد که آیا جان سطل در دستش دارد یا نه. 


جان به پهلو از میان دو چوب نوک‌تیز رد شد. گوست از زیرشان خزید. مشعلی به شکاف زیر یکك صخره 


صخره‌ها رد می‌شد مشعل را برداشت. گوست به پایین تپه می‌دوید. جان مشعل را جلوی خودش گرفته بود و 


دنبال او آهسته‌تر پايین می‌رفت. صداهای اردوگاه به تدریج در پشت سرش محو شدند. شب سیاه بود» شیب تند 


و سنگلاخ و ناهموار بود. یک لحظه غفلت» شکستن پا را تضمین می‌کرد... یا شکستن گردن. چکار دارم 


می‌کنم؟ از خودش می‌پرسید و راهش را به دقت انتخاب می کرد. 


درختان به مانند جنگجویانی با زره‌ای از ب رگ و پوست کلفت زیر پایش ایستاده بودند. صف‌های ساکتشان 


انگار منتظر فرمان بودند تا به تپه پورش ببرند. به نظر سیاه می‌رسیدند... فقط وقتی نور مشعل بهشان می‌خورد؛ 
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یک لحظه برق سبز را می‌دید. صدای آبی که از روی صخره‌ها پایین می‌ریخت. ضعیف به گوشش می‌رسید. 
گوست زیر بوته‌ها غیب شد. جان به زحمت دنبالش کرد برگ‌ها با باد آه می کشیدند» نهر صدایش می کرد. 
شاخه‌ها به ردايش چنگگ می‌انداختند» بالای سرش تنه‌های کلفت در هم فرو رفته بودند و ستاره‌ها را خاموش 


کرده بودند. 


دید که گوست از میان نهر بیرون پرید. صدا زد « گوسته» با یش من فورا»وفتی دایرولفت سرئن وا تلد 
کرد. چشمانش سرخ و شرارت‌بار می‌درخشیدند و آب از آرواره‌اش به مانند بزاق می‌ریخت. در آن لحظه. 
چیزی مهیب و درنده در وجود او به چشم می‌خورد. و بعد باز راه افتاده از کنار جان جهید. با شتاب به میان 
درختان زد. داد زد: «گوست. نه» بمون.» اما گ رک توجهی نکرد. هیکل سفید باریکک توسط تاریکی بلعیده شد و 


جان تنها دو انتخاب داشت دوباره به تنهایی از تپه بالا برود يا تعقیب کند. 


با عصبانیت دنبال او رفت مشعل را پایین نگه داشت تا سنگ‌هایی را بییند که در هر قدم خطر سکندری 
خوردن روی آن‌ها وجود داشت؛ ریشه‌هایی که به نظر پاهایش را می‌گرفتند. گودال‌هایی که ممکن بود قو زک 
آدم را رگ به رگ کنند. هر چند قدم گوست را صدا می‌زد اما باد شبانه در میان درختان چرخ می‌زد و کلمات 
را می‌مکید. با خودش فکر کرد: این دیوونگیه و بیشتر در میان درختان جلو رفت. قصد داشت برگردد که 
نزدیک تپه در جلو و سمت راست. یک لحظه رنگ سفید به چشمش خورد. زیر لب فحش داد و آهسته دنبال 


آن دوید. 

گرگ را ربع محیط مشت تعقیب کرد تا اینکه دوباره گمش کرد. سرانجام در قاعده‌ی تپه در میان خارها و 
صخره‌های واژگون و درخت‌های خشک ایستاد تا نفسش تازه شود. خارج از نور مشعل» تاریکی به شدت فشار 
می‌آورد. 


صدای آهسته‌ی چنگ کشیدن روی خاک باعث شد که برگردد. با احتیاط در میان صخره‌ها و خارین‌ها قدم 
برداشت‌ و به سمتصدا وفت پشت درخشی سرنکون شدمه خوباره گوست وا بافت*ذایرولف با حراوت نی کید 


و خاک به هوا می‌پاشید. 


«چی پیدا کردی؟» جان مشعل را پایین آورد پشته‌ی گردی از خاک نرم پدیدار شد. یه قبر» اما مال چه 


کسم؟ 
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زانو زد مشعل را به زمین کنار خودش فرو برد. خاک شنی و سست بود. با مشت آن را بیرون ریخت. سنگی 
نبود ریشه‌ای نبود. هر چه که در اینجا بود. اخیراً گذاشته شده بود. دو قدم که کند. انگشتانش به پارچه خورد. 
انتظار جسدی را داشت» می‌ترسید که جسدی پیدا کند» اما این چیز دیگری بود. پارچه را فشار داد و در زیره 
اجسام کوچکک سختی را حس کرد که فشرده نمی‌شدند. بویی نبود اثری از کرم‌های قبر نبود. گوست پس 


رفت و روی پاهای عقبش نشست. تماشا کرد. 


جان خاک نرم را جارو کرد بقچه‌ی گردی آشکار شد که عرضش شاید دو قدم می‌شد. انگشتانش را به زیر 
لبه‌ها فرو برد و آن را بالا کشید. وقتی آن را می کشید. هر چه که در داخل بود جابجا شد و با برخورد به هم تلق 


تلق کرد. گنج؛ اما شکلشان به سکه نمی خورد و صدا به فلز نمی‌خورد. 


طناب نخ‌نمایی دور بمچه پیچیده شده بود. جان خنجرش را درآورد و طناب را برید» دنبال لبه‌های پارچه 
گشت و کشید. بقچه واژگون شد و محتویاتش روی زمین ریخت» برخی تیره و برخی روشن می‌درخشيدند. 
چند چاقو» سر نیزه‌های ب رگ شکل» چندین نوک تیر دید. خنجری را برداشت» به سبکی پر بود و دسته نداشت» 
سیاه براق بود. نور مشعل روی لبه‌اش می‌رقصید. خط باریکک نارنجی‌ای که خبر می‌داد به تیزی تیغ است. 
شیشه‌ی اژدهاء چیزی که استادها به آن ابسیدان می‌گفتند. آبا گوست یکی از دفینه‌های باستانی فرزندان جنگل 


را کشف کرده بود که هزاران سال مدفون بود. مشت نخستین انسان‌ها مکانی باستانی بود فقط اینکه... 


زیر شیشه‌ی ادها بوق جنگی کهنه‌ای بود که از شاخ گاو درست شده بود و بندهای برنزی داشت. جان 
خاک را از درونش پاک کرد و چندین نوک تیر بیرون ریخت. گذاشت که آن‌ها بیفتند و گوشه‌ی پارچه‌ای را 
که سلاح‌ها در آن پیچیده شده بودند گرفت؛ بین انگشتانش مالید. پشم مرغوب» ضخیم دو لایب نم دیده اما 
نبوسیده. ممکن نبود که مدت زمان زیادی زیر خاک مانده باشد. رنگش تیره بود. در مشتش گرفت و نزدیکک 


مشعل آورد. تیره نه. سیاه. 


جان قبل از اينکه بایستد و تکانش بدهد می‌دانست که چه چیزی در دست دارد: ردای سیاه یکی از برادران 


قسم خورده‌ی نگهبانی شب. 
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ایلبلی او را در کوره‌خانه پیدا کرد؛ دم را برای میکن می‌زد. «استاد شما رو در برجکك 


برن 
می‌خواد» والاحضرت. از پادشاه پرنده رسید ه.) 


«از طرف راب؟» برن که هیجان‌زده شده بود منتظر هودور نماند» بلکه گذاشت که ایلبلی او را به بالای پله‌ها 
حمل کند. مرد بزرگی بود؛ هر چند نه به بزرگی هودور و نه به هیچ وجه آن همه نیرومند. وقتی به برجک استاد 
رسیدند» صورتش سرخ شده بود و نفس نفس می‌زد. ریکان و همچنین هر دو والدر فری قبل از آن‌ها رسیده 


بودند. 


استاد لوین ایلبلی را مرخص کرد و در را بست. با لحنی جدی گفت: «سروران من نامه‌ای از اعلیحضرت 
داشتیم که هم حاوی خبر خوب بود هم بد. ایشون پیروزی بزرگی در غرب کسب کرده» در یه مکانی به اسم 


فرستاده که سابق بر این پایتخت خاندان ماربرند بوده.» 
ریکان عبای استاد را کشید. «راب به خونه میاد؟» 
«متاسفانه هنوز نه. هنوز میدان‌های دیگه‌ای برای جنگیدن موندن.» 
برن پرسید: «لرد تایوین رو مغلوب کرده؟» 
استاد گفت: «نه. سر استفورد لنیستر قوای دشمن رو فرماندهی می کرد. تو جنگ کشته شد.» 


ریکان هرگز اسم سر استفورد لنیستر را نشنیده بود. والدر بزرگ گفت: «لرد تایوین تنها کسیه که اهمیت 


داره.» و برن دید که با او موافق است. 


ریکان گفت: «به راب بگو من می‌خوام به خونه برگرده. می‌تونه گ ررگش رو هم بیاره» و مامان و بابا رو.» هر 
چند ریکان می‌دانست که لرد ادارد مرده» گاهی فراموش می کرد... برن ظنین بود که به عمد. برادر کوچکش 


آن قدر لجباز بود که تنها از عهده‌ی پسری چهار ساله برمی آمد. 
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برن به خاطر پیروزی راب خوشحال بود. اما دلشوره هم به دلش افتاده بود. به یادش افتاد روزی که برادرش 
ارتشش را به خارج وینترفل هدایت می‌کرد آشا چه گفت. زن وحشی اصرار داشت که او به جهت اشتباهی 


می‌رود. 


«متاسفانه» هیچ پیروزی‌ای بدون هزینه نیست.» استاد لوین به والدرها رو کرد. «سروران من» عموی شما سر 
استورون فری جز کسانی بود که در اوکس کراس جونشون رو از دست دادند. راب نوشته که در نبرد زخم 


برداشت. به نظر نمی‌رسید که وخیم باشه اما سه روز بعد ایشون موقع خواب در چادرشون مردن.» 


والدر بز رگ شانه بالا انداخت. «خیلی پیر بود. شصت و پنج به نظرم. برای جنگیدن زیادی پیر بود. هميشه 


می‌گفت که خسته شده.) 


والدر کوچک با ناخشنودی گفت: «منظورت اینه که از انتظار کشیدن برای مرک پدربزر گمون خسته شده 


بود. الان یعنی سر امون وارثه؟» 


ادوین و والدر سیاه و پتایر جوشی. و بعدش اگان و همه‌ی پسرهاش.» 
والدر کو چکك گفت: «رایمن هم پیره. شرط می‌بندم از چهل گذشته. و شکمش مریضه. به نظرت لرد می‌شه؟» 
«من لرد می‌شم. به وجودش ا همیت نمی دم.» 


استاد لوین با عصبائیت حرفشان را قطع کرد. «باید از همچین حرف‌هایی خجالت بکشید. سروران من. 


غصه‌تون کو؟ عموتون مرده.» 
والدر کوچکک گفت: «بل ما خیلی غمگینيم.» 


ولی نبودند. برن احساس بدی در شکمش داشت. از مزه‌ی این خبر بیشتر از من لذت می‌برن. از استاد لوین 


«ایرادی نداره.» استاد کمک صدا زد. هودور لابد در اسطبل مشغول بود. آشا کسی بود که آمد. ولی او از 


ایلبلی قوی‌تر بود و بلند کردن برن و پایین بردنش از پله‌ها برایش زحمتی نداشت. 
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وقتی از حیاط م ی گذشتند برن پرسید: «آشاء راه شمال رو بلدی؟ تا دیوار و... و حتی بعد دیوار؟» 


«راهشس آسونه. به اژدهای بخ نگاه مي‌ کی و به سمت ستاره‌ی 7 که چشم اژدهاسواره.» با شانه 
راهش اسوبه. به اردهای یحی می 0 ره‌ی ایی می‌ری یم ار ده سوار ۱.۵ 


دری را باز کرد و از پله‌های گردان شروع کرد به بالا رفتن. 
«و اونجا هنوز غول هست. و... بقیه... آدرهاء فرزندان جنگل هم؟» 
«غول‌ها رو دیدم فرزندان رو داستان‌هاشون رو شنیدم» رنگ پریده‌ها... چرا می‌خوای بدونی؟ 
«هیچ وقت یه کلاغ سه چشم دیدی؟) 


(نه.) خندید. «و فکر نکنم دلم بخواد.» آشا در اتاق خواب را با لگد باز کرد و او را روی صندلی کنار پنجره 


گذاشت. جایی که می‌توانست حیاط پایین را تماشا کند. 


به نظرش تنها چند لحظه از رفتن او گذشته بود که دوباره در باز شد و جوجن رید بی‌اجازه وارد شد. 
خواهرش میرا پشت سرش بود. برن پرسید: «خبر پرنده رو شنیدید؟» آن یکی پسر با تکان دادن سرش تائید کرد. 


«یه شام اون طور که گفتی نبود. یه نامه از راب بود و ما نخوردیمش اما...» 
جوجن اقرار کرد: «رویاهای سبز گاهی شکل‌های عجیبی می‌گیرن. درک واقعیتشون همیشه آسون نیست.» 
برن گفت: «اتفاق بدی که خوابش رو دیدی برام تعریف کن. اتفاق بدی که داره سراغ وینترفل میاد.» 
«والااحضرت حالا باور می کنه؟ حرف‌های من هر چقدر هم به گوششون عجیب باشه قبولشون می کنه؟» 
برن با سر تائید کرد. 
«دریا داره میاد.» 


«دریا؟» 


«خواب دریا رو دیدم که از هر طرف به وینترفل می‌خورد. موج‌های سیاه رو دیدم که روی دروازه‌ها و برج‌ها 


شکستند و بعدش آب شور از روی دیوارها ریخت و قلعه رو پر کرد. آدم‌های غرق شده همه جا در حیاط 
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غوطه‌ور بودن. اولین بار که اين رویا رو در گری‌واتر دیدم. صورت‌ها برام آشنا نبوده اما حالا هست. اون ایلبلی 
یکی‌شونه. نگهبانی که موقع مهمانی اسامی ما رو اعلام کرد. سپتونتون یکی دیگه است. آهنگرتون هم.» 
«میکن؟» برن همان قدر که بیم داشت سردر گم شده بود. «اما دریا صدها و صدها فرسنگ دوره و دیوارهای 


وینترفل اون قدر بلندن که آب حتی اگه برسه نمی‌تونه وارد بشه.» 


جوجن گفت: «در تاریکی شب» دریای شور از روی دیوارها سرازیر می‌شه. مرده‌ها رو دیدم» باد کردن و 


خفه شدن.) 
برن گفت: «باید بهشون بگیم. ایلبلی و میکن و سپتون شیل. بهشون بگیم که غرق نشن. 
پسر سبزپوش گفت: «نجاتشون نمی‌ده.» 


میرا به کنار پنجره آمد و دستش را روی شانه‌ی برن گذاشت. «باور نمی کنن برن. بیشتر از چیزی که تو باور 
کرده بودی باورشون نمی‌شه.» جوجن روی تخت برن نشست. «خوابت رو بهم تعریف کن.! 

هنوز هم وحشت داشت. اما قول داده بود به آن‌ها اعتماد کند و یک استارکک وینترفلی هميشه به قولش پایبند 
می‌ماند. آهسته گفت: «چند نوع مختلفن. خواب گرگی هست. اونا به اندازه‌ی بقیه بد نیستند. می‌دوم و شکار 
می‌کنم و سنجاب می‌کشم. و خواب‌هایی هست که کلاغ میاد و بهم می‌گه پرواز کنم. بعضی وقت‌ها درخت 
هم توی اون خواب‌ها هست. اسمم رو صدا می‌زنه. منو می‌ترسونه. اما بدترین خواب وقتیه که سقوط می‌کنم.» 
احساسش رقت‌انگیز بود؛ به پایین به حباط نگاه کرد. «هیچ وقت نمی‌افتادم. وقتی بالا می‌رفتم. همه جا می‌رفتم» 
بالای سقف‌ها و روی دیوارها؛ عادت داشتم به کلاغ‌های برج سوخته غذا بدم. مادر می‌ترسید که سقوط کنم اما 


من می‌دونستم که محاله. فقط اينکه سقوط کردم و حالا هر وقت می‌خوابم هر دفعه سقوط می کنم.» 
میرا شانه‌ی برن را فشرد. «همین؟» 
(به نظرم.) 
جوجن رید گفت: «وا رگک.» 


برن با چشم‌های گشاد به او نگاه کرد. «چی؟؛ 
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«وارگ. حیوان‌نما. تسخیر کننده‌ی بدن. اینا اسم‌هاییه که اگه از خواب‌های گرگیت مطلع بشن برات به کار 


می‌برن.ا 


اسامی باعث شد که دوباره وحشت کند. «کی به من می گه؟» 


«آشناهای خودت. بعضی‌هاشون اگه بفهمن چی هستی ازت متتفر می‌شن. بعضی‌ها حتی سعی می کنن تو رو 


ننه‌ی پیر گاهی داستان‌های ترسناکی در مورد حیوان‌نماها و تسخیر بدن تعریف می کرد. در آن داستان‌ها» 


آن‌ها هميشه پلید بودند. برن گفت: «من اون طور نیستم. نیستم. فقط خوابه.» 


«خواب‌های گرگی خواب واقعی نیستند. چشم‌هات رو محکم بستی در حالی که بیداری اما وقتی داری به 


خواب می‌ری روحت پرواز می کنه و دنبال نصفه‌ی دیگه‌ی خودش می گرده. اين توانایی در تو نیرومنده.» 
«نمی خوامش. می خوام شوالیه باشم.» 


«شوالیه چیزیه که می‌خوای. وارگ چیزیه که هستی. نمی‌تونی تغییرش بدی برن» نمی‌تونی انکارش کنی با 
ازش خلاص بشی. تو گ رگ بالداری» اما هیچ وقت پرواز نمی کنی.» جوجن بلند شد و به سمت پنجره رفت. 


«مگه اینکه چشمت رو باز کنی.» دو انگشتش را کنار هم نگه داشت و به پیشانی برن کوبید؛ محکم. 


برن وقتی دستش را به آن نقطه برد فقط پوست سالم بی‌شکاف یافت. چشمی نبود نه حتی چشمی بسته. 


«چطور وقتی وجود نداره بازش کنم؟؛ 


«چشم رو با انگشعت نمی‌تونی بیدا کی برن. باید با قلبت دنبالش بگردی. با آن چشم‌های عجیب سبز 


صورت برن را بررسی کرد. «با اينکه می‌ترسی؟» 
«استاد لوین می گه در رویاها هیچ چیز نیست که آدم لازم باشه ازش بترسه.» 
جوجن گفت: «هست.» 


«چی؟ا 


تِ ی ك_- 
« گذشته. آینده. حقیقت.» 
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برن را سردرگم‌تر از همیشه گذاشتند. برن وقتی تنها می‌شد» سعی می کرد چشم سومش را باز کند. اما 
نمی‌دانست چگونه. هر چقدر پیشانی‌اش را چین می‌انداخت و به آن می کوبید» هیچ فرقی نسبت به سابی احساس 
نمی کرد. در روزهای پس از آن» سعی کرد به دیگران در مورد چیزی که جوجن دیده هشدار بدهد» اما 
واکنش‌ها آن طور نبود که می‌خواست. به نظر میکن مضحکک بود. «که دریا؟ از قضا همیشه دلم می‌خواست 
دریا رو ببینم. ولی هیچ وقت جایی ساکن نشدم که بتونم کنارش برم. حالا اون داره پیشم میاد؟ خدایان لطف 


دارن که به خاطر یه آهنگر فقیر خودشون رو به همچین زحمتی می‌ندازن.» 


«خدایان هر وقت صلاح بدونن جونم رو می گیرن.» سپتون شیل صدای آهسته‌ای داشت. «هر چند هیچ فکر 


نمی کنم غرق بشم» برن. من کنار ساحل وایت نایف بزرگ شدم می‌دونی که. خیلی شناگر قابلی هستم.» 


ایلبلی تنها کسی بود که به هشدار اعتنا کرد. خودش برای صحبت پیش جوجن رفت و بعد آن از استحمام 
دست برداشت و از رفتن به نزدیکک چاه امتناع می کرد. سرانجام چنان بوی بدی گرفت که شش نفر از محافظین 
دیگر او را به داخل تشت آب داغ انداختند و سابیدند؛ تمام مدت داد می‌کشید که همان طور که پسر 


زیر لب چیزهایی می‌گفت. 


چند روز بعد حمام رفتن ایلبلی بود که سر رودریک به وینترفل با زگشت؛ همراه یک زندانی» مرد جوان 
وقتی از هیهد پرسید جواب شنید: «بهش ریک می‌گن؛ اسم واقعیش رو تا حالا نشنیدم. به حرامزاده‌ی بولتون 


خدمت می کرد و می گن در قتل لیدی هورن‌وود شریکک بوده.» 


حرامزاده خودش مرده بود؛ برن آن غروب موقع شام فهمید. افراد سر رودریکک او را در زمین‌های هورن‌وود 
غافلگیر کرده بودند؛ به کار شنیعی مشغول بود (برن مطمتن نشد چه کاری, اما ظاهراً کاری بود که بدون لباس 
انجام می‌شد) و موقعی که سعی کرد بگریزد او را با تیر زدند. ولی برای نجات لیدی هورن‌وود بیچاره دیر 
رسیدند. بعد عروسی‌شان, حرامزاده او را در یک برج زندانی کرده و فراموش کرده بود که به او غذا بدهد. برن 


از سربازها شنید که وقتی سر رودریک در را شکست دید که دهان لیدی خونی است و انگشت‌هایش را جویده. 
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شوالیه‌ی پیر به استاد لوین گفت: «هیولا ما رو تو بد وضعی گذاشته. خوشمون بیاد یا نیاده لیدی هورن‌وود 
زنش بود. لیدی رو مجبور کرد جلوی سپتون و درخت نیایش سو کند بخوره و درست همون شب جلوی چند 


شاهد با هم خوابیدند. لیدی وصیتی امضا کرده که اونو وارث خودش اعلام کرده و مهرش رو پای سند زده.» 
استاد بحث کرد: «قسمی که به زور شمشیر باشه فاقد اعتباره.» 


«روس بولتون بعیده قبول کنه. نه وقتی که مسئله‌ی زمین مطرحه.» سر رودریکك غمگین به نظر می‌رسید. 
«کاش می‌شد سر این خدمتکار رو هم قطع کنم. به بدی اربابشه. اما متاسفانه باید زنده نگهش دارم تا راب از 
جنگ بر گرده. اون تنها شاهد بدترین جرائم حرامزاده است. شاید وقتی لرد بولتون داستان رو بشنوه. از ادعاش 
دست برداره. اما فعلاً ثوالیه‌های مندرلی و سربازهای دردفورت دارن همدیگه رو تو جنگل‌های هورن‌وود 
می‌کشن و من قوای کافی ندارم که جلوشون رو بگیرم.» شوالیه‌ی پیر روی صندلی چرخید و نگاهی جدی به 
برن انداخت. «و وقتی من از اینجا دور بودم» شما مشغول چکاری بودید والاحضرت؟ به نگهبان‌ها دستور دادید 
که خودشون رو نشورن؟ می‌خواید مثل اين ریک بو بگیرن؟» 

برن گفت: «دریا داره به اینجا میاده جوجن تو یه خواب سبز دیده. ایلبلی قراره غرق بشه.» 

استاد وین زنجیرش را کشید. «رید پسر عقیده داره که آینده رو تو خواب می‌بینه» سر رودریکک. با برن در 
مورد عدم قطعیت همچین پیشگویی‌هایی صحبت کردم اما اگه راستش رو بخواید در امتداد استونی شور 
دردسر داریم. متجاوزین سوار کشتی دراز که دهکده‌های ماهیگیری رو غارت می‌کنن. تجاوز به زن‌ها و 
سوزوندن. لثوبالد تالهارت برادرزاده‌ش بنفرد رو فرستاده که جلوشون رو بگیره» اما انتظار دارم که اونا به محض 


دیدن مردهای مسلح سوار کشتی‌هاشون بشن و فرار کنن.؛ 


بله و یه جای دیگه حمله می‌کنن. آدرها جون همچین ترسوهایی رو بگیرن. اگه قوای اصلی ما هزاران 
فرسنگ به جنوب دور از اینجا نبوده محال بود جرنتش رو بکنن» حرامزاده‌ی بولتون هم همین طور.؛ سر 


رودریک به برن نگاه کرد. «پسره دیگه بهت چی گفته؟» 


«گفت آب از روی دیوارهای ما می‌ریزه. دیده که ایلبلی غرق می‌شه میکن و سپتون شیل هم.» 
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سر رودریک اخم کرد. «خب. اگه معلوم بشه که لازمه خودم به مقابله با این متجاوزین برم» اون وقت ایلبلی 
رو نمی‌برم. غرق شدن منو که ندیده؟ نه؟ خوبه.» شنیدنش به برن قوت قلب داد. شاید غرق نمی‌شدند. اگر از 


دریا دور می‌ماندند. 


بعد» وقتی آن شب میرا و جوجن به ملاقات برن در اتاقش آمدند تا سه نفره چند دست دومینو بازی کنند» 


دخت رک همین عقیده را داشت» اما برادرش سر تکان داد. «چیزایی که من تو رویای سبز می‌بینم عوض نشدنی 


هستند.) 


این حرف خواهرش را خشمگین ساخت. «چرا خدایان هشدار می‌فرستن» اگه نمی‌شه بهشون توجه کنیم و 


چیزی رو که قراره اتفاق بیفته تغییر بدیم؟» 
جوجن با غصه گفت: «نمی دونم.) 
«اگه تو ایلبلی بودی» احتمالا به چاه می‌پریدی تا راحت بشی! اون باید بجنگه برن هم همین طور.» 
«من؟» نا گهان هول به دل برن نشست. «من چرا باید بجنگم؟ من هم قراره غرق بشم؟» 
میرا با احساس گناه به او نگریست. «نباید می گفتم...» 


معلوم بود که چیزی را مخفی می‌کنند. با اضطراب از جوجن پرسید: «منو تو یه خواب سبز دیدی؟ غرق 


3 ۰ 
شدم؟) 


«غرق نشدی.» جوجن طوری حرف می‌زد که انگار هر کلمه دردنا ک بود. «خواب مردی رو دیدم که امروز 
اومد. اونی که بهش ریک می گن. تو و برادرت مرده جلوی پاش افتاده بودید و اون با به چاقوی دراز سرخ 


پوست صورنتون رو می کند.؛ 


میرا برخاست. «اگه به سیاهچال برم» می‌تونم نیزه رو به قلبش فرو کنم. ا که تهرة چطور می تونه برن رو 


بکشه؟) 


جوجن گفت: «زندانبان‌ها جلوت رو می‌گیرن؛ محافظین. و اگه بهشون بگی چرا م رگش رو می‌خوای» محاله 


باور کنن.» 
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برن یاد آوری کرد: «من هم محافظ دارم» ایلبلی و پا کسی تیم و هیهد و بقیه.» 


۹ ۳ .2 هر ۰ ۰14 16 ۹ 1 ها و 
چشم‌های خزه‌ای رنگ جوجن پر از تاسف بود. «اونا نمی‌تونن جلوش رو بگیرن برن. نمی‌دونم چرا؛ ولی 
آخرش رو دیدم. تو و ریکان رو در سرداب دید اون پایین در تاریکی پیش تمام پادشاه‌های مرده و گرگ‌های 


ستگی شنو :4 
نه, نه. «گه از اینجا برم... به گری‌واتر یا پیش کلاغ یه جای دور که پیدام نکنن...» 


«فرقی نمی کنه. خواب سبز بود برن؛ و خواب‌های سبز دروغ نمی گن.» 
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واریس روی منقل ایستاد؛ به گرم کردن دست‌های لطیفش مشغول شد. «ظاهراً رنلی 


به طرز فجیعی در وسط ارتش خودش به قتل رسیده. گلوش گوش تا گوش با تیغه‌ای 


بریده شده که از فولاد و استخوان به راحتی پنیر نرم گذشته.» 
سرسی می‌خواست بداند: (به دست کی؟؛ 


«هیچ در نظر گرفتید که پاسخ‌های زیاد مثل نداشتن هیچ پاسخیه؟ خبرچین‌های من هميشه اون قدر که دوست 
داریم در جایگاه بلند مرتبه‌ای نیستند. وقتی پادشاهی می‌میره» خیال پردازی‌ها مثل قارچ در تاریکی سبز می‌شن. 
یه مهتر می گه رنلی به دست یکی از شوالیه‌های گارد رنگین کمانش کشته شده. یه زن رختشور ادعا می کنه 
استئیس با شمشیر جادویش به دل ارتش برادرش زده. چند سرباز عقیده دارن یه زن ضربه‌ی مهلکک رو زده» اما 
توافق ندارن که کدوم زن. یکی ادعا می‌کنه دوشیزه‌ای که رنلی ردش کرده بود. اون یکی میگه یکی از 
دنباله‌ روهای ارد و گاه که رنلی پیش خودش آورده بود تا قبل نبرد خوش بگذرونه. سومی با جرئت می‌گه که 
کار لیدی کتلین استا رک بوده.؛ 


ملکه راضی نبود. «لازمه با هر شایعه‌ای که ابله‌ها از تعریفش خوششون میاد وقتمون رو تلف کنی؟» 
«ملکه‌ی بزرگوار» شما به خاطر این شایعات دستمزد خوبی به من می‌دید.» 


«ما به خاطر واقعیت به تو پول می‌دیم, لرد واریس. یادت باشه و گرنه شاید این شورای کوچک از این هم 


کوچک تر شد.) 


واریس مضطربائه. شندید. «شما و براذر ارجمندفون اه ادامه بدید. مشاوری براق اعلیحضرت.: باقی 


نمی گذارید.» 
لیتل‌فینگر با لبخند گفت: «به جرئت می گم مملکت بدون چند تا مشاور دیگه دوام میاره.» 
واریس گفت: «پتایر عزیز عزیز نگرون نیستی که اسم تو شاید نفر بعدی در فهرست کوتاه دست باشه؟» 


«قبل از توء واریس؟ به خواب نمی‌بینم.) 
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واریس دوباره تر تر خندید. «شاید کنار دیوار با هم برادر شدیم. شما و من. 

«زودتر از چیزی که خوشت میا مگه اینکه حرف بعدی که از دهنت درمیاد به درد بخور باشه» خواجه» از 
نگاه سرسی معلوم بود که آماده است دوباره واریس را اخته کند. 

لیتل‌فینگر گفت: «ممکنه کلک باشه؟» 


واریس گفت: «اگه باشه» یه کلک با نهایت زیر کیه؛ من مطمثناً فریب خوردم.» 


تیریون به حد کافی شنیده بود. «جاف خیلی ناامید می‌شه. نیزه‌ی قشنگی برای کله‌ی رنلی کنار گذاشته بود. 
اما کار هر کسی بوده؛ باید فرض بگيریم که استنیس پشتش بوده. نفعش به وضوح به اون می‌رسه.» از این خبر 
خوشش نمی آمد؛ حساب باز کرده بود که برادران برتیون در نبردی خونین یکدیگر را لت و پار کنند. گز گز 
محلی که گرز آرنجش را زخمی کرده بود احساس می‌کرد. گاهی که روحیه‌اش خراب بود این طور می‌شد. 


پی‌فایده آرنجش را فشرد و پرسید: «از قشون رنلی چه خبر؟» 


(بخش عمده‌ی پیاده نظامش در بیتربریج مونده.» واریس منقل را ترکک کرد تا روی صندلی خودش سر میز 
بنشیند. «بیشتر لردهایی که همراه لرد رنلی به استورمز اند تاختند. با تمام شوالیه‌هاشون» سلاح و پرچمشون رو به 
استنیس تسلیم کردن.» 

لیتل‌فینگر گفت: «شرط می‌بندم فلورنت‌ها قبل از همه.» 

واریس لبخند ساختگیای به او زد. «شما می‌برید» سرورم. لرد الستر به واقع اولین کسی بود که زانو خم کرد. 
خیلی‌های دیگه ازش پیروی کردن.؛ 


تیریون متذ کر شد: «خیلی‌هاء اما نه همه؟» 


خواجه تائید کرد. «نه همه. نه لوراس تایرل نه رندل تارلی» نه ماتیس روون. و خود استورمز اند تسلیم نشده. 
سر کورتنی پنروز قلعه رو به نام رنلی نگه داشته و باور نمی کنه که سرورش مرده. شرطش اینه که قبل باز کردن 
دروازه‌ها جسم فانی رو ببینه. اما ظاهراً جسد رنلی مفقود شده؛ کسی توضیحی براش نداره. احتمالاً کسی اونو با 


خودش برده. یک پنجم شوالیه‌های رنلی ترجیح دادن همراه سر لوراس برن» جلوی استنیس زانو نزنن. می گن 
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شوالیه‌ی گل‌ها وقتی جسد پادشاه رو دید از شدت خشم سه تا از محافظین رنلی رو کشت. از جمله امون کوی 


و روبار رویس.؛ 


واریس ادامه داد: «سر لوراس احتمالاً داره به بیتربریج می‌ره. خواهرش ملکه‌ی رنلی؛ اونجاست؛ به همراه 
تعداد زیادی سرباز که دفعتاً دیدن پادشاه ندارن. از چه کسی جانبداری می‌کنن؟ سوال ظریفیه. خیلی‌هاشون در 


خدمت لردهایی هستن که در استورمز اند موندن و اون لردها حالا به استنیس تعلق دارن.؛ 


تیریون به جلو خم شد. «به نظرم یه فرصت داریم. کافیه لوراس رو به سمت خودمون بکشیم تا لرد میس تایرل 
و پرچمدارهاش هم به ما ملحق بشن. شاید فعلاً به استنیس سوگند خورده باشن؛ ولی محاله اون مرد رو دوست 


داشته باشن» وگرنه از همون اول می‌رفتن طرفش.» 
سرسی پرسید: «ما رو بیشتر دوست دارن؟» 


تیریون گفت: «اصلاٌ اونا به وضوح رنلی رو دوست داشتنء اما رنلی به قتل رسیده. شاید بتونیم دلایل خوب و 


کافی بهشون بدیم که جافری رو به استنیس ترجیح بدن... اگه سریع بجنییم.» 
منظورت چه نوع دلایلی‌به؟؛ 
لیتل‌فینگر فوراً پيشنهاد کرد: «دلیل به شکل طلا» 


واریس نچ نج کرد. «پتایر گرامی» مطمئناً منظورتون اين نیست که بگید اين لردهای قدرتمند و شوالیه‌های 


شریف رو می‌شه مثل جوجه‌هایی که در بازار پیدا می‌شن خرید.» 


لیتل‌فینگر گفت: «تاز گیا بازار نرفتید لرد واریس؟ می‌بینید که خریدن لردها از جوجه آسون‌تره. البته لردها با 
غرور بیشتری جیک جیکک می کنن و اگه مثل یه تاجر سکه پيشنهاد بدی بهشون برمی‌خوره؛ اما خیلی کم پیش 


میاد که مخالفتی با گرفتن هدیه داشته باشند... افتخار زمین» قلعه...» 


تیریون گفت: «رشوه شاید بعضی از لردهای دون پایه رو تحت تاثیر قرار بده اما در مورد های گاردن محاله.» 
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لیتل‌فینگر اقرار کرد: «صحبحه. شوالیه‌ی گل‌ها نقش کلیدی داره. میس تایرل دو پسر بزرگ‌تر داره» اما 


لوراس همیشه محبوبش بوده. اونو ببریم» های گاردن رو صاحب شدیم.» 


بله. «به نظرم می‌رسه که باید از لرد رنلی فقید یاد بگیریم. می‌تونیم اتحاد با تایرل رو با کاری که اون کرد به 


دست بیاریم. با به ازدواج.» 
واریس زودتر از همه گرفت. «به این فکرید که پادشاه جافری رو به عقد مارجری تایرل درییارید.» 


«صحیحه.» تا آنجا که به یاد داشت ملکه‌ی جوان رنلی بیش از پانزده شانزده سال نداشت... بزرگک‌تر از 


جافری, اما چند سال اهمیتی نداشت» چنان ممکن و شیرین بود که مزه‌اش را حس می کرد. 
سرسی معترض شد: «جافری نامزد سنسا استا رکه.؛ 
«قرار ازدواج می‌تونه لو بشه. ازدواج پادشاه با دختر به خائن مرده چه نفعی داره؟» 


لیتل‌فینگر اضافه کرد: «می‌تونید به اعلیحضرت متذ کر بشید که تایرل‌ها خیلی ثروتمندتر از استارک‌ها هستند و 


می گن مارجری دوست داشتنیه... در ضمن به سن همخوابگی رسیده.» 
تبریون گفت: بل جاف حتماً از این خوشش میاد.» 
«پسر من کوچک‌تر از اونه که این چیزها تو فکرش باشن.» 
تیریون پرسید: «واقعاً این طور فکر می کنی. اون سیزده سالشه؛ سرسی. همون سنی که من ازدواج کردم.» 
«تو با اون نمایش تاسف‌بارت مایه‌ی شرم همه‌ی ما شدی. جافری ذات تمیزتری داره.» 
«اون قدر که به سر بارس گفت لباس سنسا رو پاره کنه.» 
«از دست دختره عصبانی بود.» 
«از دست پسر کمک آشپزی که دیشب سوپ رو ریخت هم عصبانی بود» اما لختش نکرد.» 


«موضوع یه کمی سوپ ریخته نبود...؛ 
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نه» موضوع پستون‌های خوشگل بود. بعد آن ماجرا در حیاط تیریون با واریس صحبت کرده بود که چطور 
می‌شود ترتیب ملاقات جافری با شاتایا را داد. چشیدن کمی عسل شاید پسرکک را رام می‌کرد. به حق خدایان؛ 
شاید حتی سپاسگزار می‌شد و کمی قدر شناسی بیشتر از طرف پادشاه به نفع تیریون بود. البته باید مخفیانه انجام 
می‌شد. بخش مشکل. جدا کردن او از تازی بود. به واریس گفته بود: «سگ هیچ وقت از پاشنه‌ی اربابش دور 
نمی‌شه اما همه‌ی مردها می‌خواین. بعضی‌ها قمار و زن می‌کنن و گاهاً به میخونه سر می‌زنن.» 

«گه براتون سواله» تازی همه‌ی این کارها رو می کنه.» 


تیریون گفت: «نه سوالم اینه که چه مواقعی.» 


واریس انگشتش را روی گونه‌اش گذاشته و لبخند مرموزی زده بود. «سرورم. آدم شکاکک شاید فکر کنه که 
می‌خواید بفهمید سندور کلگان کی مراقب پادشاه جافری نیست تا وقت مناسبی برای صدمه رسوندن به پسره 


پیدا کنید.» 


«مطمئناً اون قدر با من آشنائی دارید که همچین فکری نکنید. تنها آرزوم البته اینه که جافری منو دوست 


داشته باشه.» 


خواجه قول داده بود که به موضوع رسیدگی کند. اما جنگ ضروریات خودش را تحمیل می‌کرد؛ آشنا 
کردن جافری با معنای مردانگی باید به تاخیر می‌افتاد. «شکی نیست که تو پسرت رو بهتر از من می‌شناسی, اما 
به هر حال حرف‌های زیادی به نفع ازدواج با تایرل‌ها می‌شه زد. شاید تنها راهش باشه که جافری اصلاً تا شب 


عروسیش زنده بمونه.» 


لیتل‌فینگر موافق بود. «دختر استارک برای جافری چیزی جز بدنش نمیاره. حالا هر چقدر هم دلنشین باشه. 


مارجری تایرل پنجاه هزار سرباز و قدرت های گاردن رو با خودش میاره.» 


«به واقع.» واریس دست لطیفش را روی آستین ملکه گذاشت. «شما قلب مادرها رو دارید و می‌دونم که 
علیا حضرت عاشق فرزند دلبندشون هستن. اما پادشاه‌ها باید یاد بگیرن که صلاح مملکت رو مقدم بر خواسته‌های 
خودشون قرار بدن. به نظر من این پيشنهاد باید صورت بگیره.» 


ملکه خودش را از دست خواجه رها کرد. «اگه زن بودید این طور حرف نمی‌زدید. هر چی می‌خواید بگید» 


اما جافری مغرورتر از اونه که سراغ ته مانده‌ی رنلی بره. محاله رضایت بده.» 
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تیریون شانه بالا انداخت. «پادشاه بعد سه سال که بالغ شد» می‌تونه مطایق میلش رضایت بده يا نده. تا اون 


موقع» تو نایب السلطنه‌ش هستی و من دستش. با هر کسی که ما بهش بگیم ازدواج می کنه. حالا ته مانده باشه.» 


تیرهای سرسی ته کشیده بود. «پس پیشنهاد بدهء اما اگه جاف از اين دختر خوشش نیومد خدایان بهت رحم 


کنن.» 


تیربون گفت: «خوشحالم که می‌تونیم به توافق برسیم. حالا کدوم یکی از ما باید به بریج‌واتر بره؟ باید قبل از 


اینکه خشم سر لوراس آروم بشه. پيشنهاد ما رو بشنوه.» 
«می‌خوای یکی از اعضای شورا رو بفرستی؟» 
«مگه می‌شه انتظار داشته باشم شوالیه‌ی گل‌ها با امثال بران و شاغا مذا کره کنه؟ تایرل‌ها غرور دارن.» 
هروش را ترش داز ات یش وف فلت کر شیوی کی تای‌وام اثر اف احف اس ار رس 


تیریون سر تکان داد. «کسی رو لازم داریم که صلاحیتش بیش از تکرار حرف‌های ما و پس آوردن جواب 


باشه. قاصد ما باید به نمایندگی از پادشاه و شورا صحبت کنه و فوری موضوع رو فیصله بده.» 


«دست با صدای پادشاه صحبت می کنه.؛ نور شمع در چشمان سرسی به مانند آتش مهار نشدنی سبز 


می‌درخشید. «تیریون» اگه تو رو بفرستیم مثل این می‌شه که جافری خودش رفته. و چه کسی بهتر از تو؟ اون 


قدر در به کار بردن کلمات مهارت داری که جیمی در استفاده از شمشیر استاده.» 


سرسیی» این قدر مشتاق رفتن من از شهری؟ «خیلی لطف داری خواهر اما به نظر من برای تدارککك عروسی یه 
پسر» مادرش از دائی‌ش مناسب‌تره. و تو در به دست آوردن دوست اون قدر مهارت داری که من امیدی به 


رقابت ندارم.» 
سرسی چشم باریکک کرد. «جاف منو در کنارش لازم داره.» 


لیتل‌فینگر گفت: «علیاحضرت. عالیجناب دست. پادشاه محتاجه که هر دوی شما اینجا پیشش باشید. اجازه 


بدید من به جاتون برم.» 


«تو؟» تیریون کنجکاو بود که چه فایده‌ای براش داره؟ 
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«من مشاور پادشاهم اما همخونشون نیستم بنابراین گروگان کم‌ارزشی محسوب می‌شم. با سر لوراس وقتی 
که اینجا در دربار بود آشنایی قابل قبولی کسب کردم و بهش بهانه‌ای ندادم که از من بدش بیاد. تا اونجا که 


می‌دونم میس تایرل کینه‌ای از من به دل نداره و به خودم می‌بالم که در مذاکره مهارت دارم.» 


گیرمون انداحته. تیریون به پتایر بیلیش اعتماد نداشت» همچنین می‌خواست او را تحت نظر داشته باشدء ولی 
چه چاره‌ای داشت؟ يا باید لیتل‌فینگر می‌شد یا خود تیریون و می‌دانست که اگر بارانداز پادشاه را برای مدت 


قابل توجهی ترک کندء هر چه تا به حال به دست آورده زایل خواهد شد. محتاطانه گفت: «تو مسیر بین اینجا و 
بیتربریج درگیری هست و می‌شه کاملاً مطمئن باشیم که لرد استنیس برای جمع کردن بره‌های فراری برادرش 


چوپان‌های خودش را می‌فرسته.» 


«من هیچ وقت از چوپان‌ها نترسیدم. گوسفندها نگرونم می‌کنن. با این حال» به نظرم داشتن اسکورت واجب 


باشه.) 
کرو که «می تونم صد ردا طلابی براتون کنار بذارم.؛ 
(پونصد.) 
(سبصد.) 


«به اضافه‌ی چهل تای دیگه بیست شوالیه با همون تعداد ملازم. اگه بدون ملتزمین رکاب درخور شاه‌ها برسم 


کاملاً صحیح بود. «قبول.» 


«می‌ خوام هارر و اسلابر جزو همراهام باشن و بعدش اونا رو پیش عالیجناب پدرشون بفرستم؛ به عنوان 
نشانه‌ای از دوستی. ما پا کستر ردواین رو لازم داریم» قدیمی‌ترین دوست میس تایرله و به سهم خودش قدرت 
قابل توجهی داره.» 

ملکه برآشفت. «و خائنه. آربر همراه سایرین از رنلی حمایت می کرد فقط اینکه ردواین خوب می‌دونست 


توله‌هاش به خاطرش مجازات می‌شن.؛ 
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لیتل‌فینگر متذ کر شد: «رنلی مرده علیاحضرت و نه استنیس نه لرد پاکستر یادشون نمی‌ره که موقع محاصره‌ی 
استورمز اند» کشتی‌های ردواین چطور دریا رو بستن. دوقلوها رو برگردونید تا شاید علاقه‌ی ردواین رو کسب 


کنیم.» 


سرسی قانع نشده بود. «علاقه‌ش سهم آدرهاء من سربازها و کشتی‌هاش رو می‌خوام. بهترین راهش اینه که به 


اون دوقلوها سفت بچسییم.» 


تیریون پاسخ را داشت. «پس اجازه بدید سر هوبار رو به آربر بفرستیم و سر هوراس رو اینجا نگه داریم. فکر 


کنم لرد پا کستر حتماً اون قدر باهوشه که معنیش رو متوجه بشه.» 


پيشنهاد بدون مخالفت پذیرفته شدء اما لیتل‌فینگر هنوز کار داشت. «ما اسب لازم داریم. تیزرو و قوی. به خاطر 
جنگ پیدا کردن اسب تازه‌نفس مشکله. مقدار کافی طلا هم لازم می‌شه به خاطر اون هدایا که حرفش رو 
زدم.ا 


«هر چقدر لازمه بردارید. اگه شهر سقوط کنه. استنیس به هر حال برشون می‌داره.» 


«می‌خوام ماموریتم مکتوب باشه. نوشته‌ای که در نظر میس تایرل هیچ شکی در مورد اعتبار من باقی نذاره؛ 
اختیار تام برای مذاکره درباره‌ی این نامزدی و تدار کات دیگه‌ای که شاید لازم باشه و اجازه بده که توافق‌ها به 
اسم پادشاه باشن. باید توسط جافری و تمام اعضای این شورا امضا شده باشه و مهر همه‌مون رو داشته باشه.» 


تیریون روی صندلی آسایش نداشت. «قبول. همین؟ یاد آوری می‌کنم که بین اینجا و بیتربریج کلی راهه.» 


«قبل سحر حرکت می کنم.» لیتل‌فینگر برخاست. «مطمئنم که وقتی بر گشتم. پادشاه به خاطر اقدام دلاورانه‌ی 


من برای به ثمر رسوندن اهداف ایشون پاداش شایسته‌ای برام در نظر می گیرن.» 


واریس ریز ریز خندید. «جافری حاکم خیلی قدر شناسیه. مطمثنم دلیلی برای شکایت نخواهید داشت؛ لرد 


شجاع .0 


ملکه صراحت بیشتری داشت. «چی می‌خوای, پتایر؟» 


لیتل‌فینگر با لبخندی مزورانه به تیریون نگاه کرد. «باید روش فکر کنم. شک ندارم که یه چیزی به ذهنم 
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تیریون به خارج پنجره نگاه کرد. مه چنان غلیظ بود که دیوار آن طرف حیاط را نمی‌دید. در میان رنگ 


خاکستری» چند نور کم‌سو می‌در خشیدند. رو زگندیه برای مسافرت. حسودی پتایر بیلیش را نمی کرد. «بهتره به 


طرح‌ریزی اون مدارکک مشغول بشیم. لرد واریس دنبال کاغذ و قلم بفرستید. و یکی باید جافری رو بیدار کنه.» 


ظریفش روی کف تالار جیر جیر می کردند. لنیسترها کمی کنار در معطل کردند. ملکه وقتی سر پرستون شنل 


نقره‌بافت با حاشیه‌دوزی سنجاب را دور شانه‌هایش می‌بست پرسید: «زنجیرت به کجا رسیده» برادر؟» 


«حلقه به حلقه دراز می‌شه. باید از خدایان ممنون باشیم که سر کورتنی پنروز این قدر کله شقه. استنیس محاله 


استورمز اند رو تسخیر نشده پشت سرش باقی بذاره و به شمال پیشروی کنه.» 


«تیریون» می‌دونم که هميشه سر سیاست به توافق نمی‌رسیم. اما به نظرم در موردت اشتباه می کردم. اون قدر 
که تصور می کردم کودن نیستی. راستش حالا متوجه شدم که خیلی به درد خوردی. به خاطرش ازت ممنونم. 


اگه در گذشته باهات تند صحبت کردم باید منو ببخشی.» 
«باید؟» لبخند زد و شانه بالا انداخت. «خواهر عزیز: چیزی نگفتی که بخشش لازم داشته باشه.» 
«منظورت امروز؟» هر دو خندیدند... و سرسی خم شد و بوسه‌ی نرم سریعی روی پیشانی او کاشت. 


تیریون که از شدت حیرت زبانش بند آمده بود تنها دور شدن او به همراه سر پرستون را در راهرو تماشا 


کرد. وقتی دیگر او را نمی‌دید از بران پرسید: «عقلم رو از دست دادم» یا اينکه خواهرم همین الان منو بوسید؟» 
«اين قدر شیرین بود؟» 


«راستش... غیر منتظره بود.» سرسی اخیراً رفتار عجیبی داشت. تیریون را خیلی مضطرب می کرد. «سعی می کنم 


یادم بیاد آخرین بار که منو بوسید کی بود. بیشتر از شش يا هفت سال نداشتم. با جیمی شرط بسته بود.؛ 
«زنه آخرش متوجه دلربایی‌های تو شده.» 


«ن نه زنه داره نقشه‌ای می کشه. بهتره کشف کنیم که چی. بران. می‌دونی که از غافلگیر شدن نفرت دارم.» 
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تیان با پشت دست از روی گونه‌اش آب دهان پاک کرد. بنفرد تالهارت داد کشید: 
«راب روده‌هات رو ببرون می‌ریزه» از قلب خیانت پیشه‌ت رو به گرگش 


می‌ خورونه» توی پست‌تر از گه گوسفند.» 
صدای ارون دمپ‌هیر مثل بریدن پنیر با شمشیر توهین‌ها را قطع کرد. «دیگه باید بکشیش.» 
تیان گفت: «اول باید باز جوئیش کنم.» 


«سوال‌هات کوفتت بشه» بنفرد که از بدنش خون می‌رفت. ناتوان از ایستادن توسط استیگ و ورلااگ سر پا 


نگه داشته شده بود. «قبل از اینکه جوابی از من گیرت بیاد» سوال‌ها خفه‌ت می کنن» بزدل خائن.» 


عمو ارون اهل گذشت نبود. «وقتی روی تو تف می کنه» روی همه‌ی ما تف می کنه. روی خدای مغروق تف 


می کنه. باید بمیره.» 
«پدرم فرماندهی رو به من سپرده. عمو.) 
«و منو فرستاده که مشاورت باشم.» 


و مرافیم باشی. تیان جرئت نداشت در برابر عمویش روی موضوعی زیاد پافشاری کند. فرماندهی با او بود» 


بله» اما زیردستانش اعتقادی که به خدای مغروق داشتند به او نداشتند و از ارون دمپ‌هیر می ترسیدند. نمی‌شه به 


حاط راون ترس ازشون ایراد گرفت. 


(به خاطر این کار سرت رو از دست می‌دی» گریجوی. کلاغ‌ها چشم‌هات رو می‌خورن.ا بنفرد سعی کرد 


دوباره تف کند. اما تنها کمی خون بالا آورد. «آدرها کون خدای خیستون رو بکنن.» 
تالهارت» زند گیت رو انداختی دور. «استیگک» ساکتش کن.! 


بنفرد را وادار کردند که زانو بزند. ورلاگ پوست خرگوش را از کمرش کشید و به میان دندان‌هایش فرو برد 


تا فریادهایش متوقف شود. استیگ تبرش را آماده کرد. 


ارون دمپ‌هیر گفت: (نه» باید به خدا تقدیم بشه. طبق سنت قدیم.) 
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مرده با مرده چه فرقی داره؟ «پس ببریدش.! 


«تو هم میای. اینجا فرمانده توئی. تقدیم باید از جانب تو باشه.» 


بیش از طاقت تیان بود. «روحانی توئی» عمو. خدا رو به تو می‌سپارم. همین لطف رو به من بکن و جنگ رو 
بسپار به من.» با دست اشاره کرد و ورلااگ و استیگ اسیرشان را به سمت ساحل کشیدند. ارون دمپ‌هیر نگاه 
سرزن شآمیزی به برادرزاده‌اش انداخت» سپس دنبال آن‌ها رفت. مقصدشان ساحل پر از سنگریزه بود» هدفشان 


غرق کردن بنفرد تالهارت در آب شور. سنت قدیم. 


تیان وقتی شروع به قدم برداشتن در جهت مخالف کرد با خودش فکر کرد شاید بهش لطف شده. استیگ ابدا 
جلاد ماهری حساب نمی‌شد و بنفرد گردنی عضلانی به کلفتی گراز داشت. عادتم بود که به حاطرش مسخره‌ش 
اسکوور رفته بود» تیان مشایعتش کرده بود و دو هفته را در کنار بنفرد گذرانده بود. 

صدای ناهنجار پیروزی را از پشت پیچ جاده» از جایی که جنگ رخ داده بود می‌شنید... البته اگر می‌شد اسم 
جنگ را رویش گذاشت. راستش بیشتر شبیه سلاخ یگومفند بود. گوسفندای ی که پشم فولادی داشتند» اما به 


هر حا لگرسفند بودك. 


تیان به روی توده‌ای از سنگ رفت و به انسان‌های مرده و اسب‌هایی که جان می‌کندند نگاه کرد. اسب‌ها 
لیاقتشان بیش از این بود. تایمور و برادرهایش آن‌هایی که در جنگ صدمه‌ای ندیده بودند در گوشه‌ای جمع 
کرده بودند و اورزن و لورن سیاه حیوان‌هایی که زخمشان بدتر از آن بود که بشود نجاتشان داد راحت 
می کردند. بقیه‌ی افرادش س رگرم چپاول اجساد بودند. گوین هارلو پا روی مرد مرده‌ای گذاشته بود. انگشتش را 
می‌برید تا انگشتری را بردارد. پرداخت بها به آهن. پدرم تالیدش م یکرد. تیان به این فکر افتاد که جسد دو 
مردی را که به دست خودش کشته بود پیدا کند تا ببیند زیورآلات با ارزشی دارند یا نهء اما این فکر مزه‌ی تلخی 
در دهانش باقی که می‌توانست تصور کند که ادارد استارکک در این باره چه می گفت. اما آن فکر هم 


خشمگینش کرد. به خودش گوشزد کرد: استارک مرده و داره می‌پوسهء در نظر من بی‌ارزشه. 


باتلی پیر که لقبش فیش‌ویسکرز بود» کنار توده‌ی غنایمش با اخم نشسته بوده سه پسرش به حجم آن 
می‌افزودند. یکی از پسرها با مرد چاقی به نام تادریک مسابقه‌ی هل دادن راه انداخته بود. تادریکك جام آبجو در 


یک دست و تبری در دست دیگرش داشت. ردای روباه سفیدی به دوش داشت که از خون صاحب قبلی‌اش 
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تنها کمی لکک برداشته بود. تیان که او را تماشا می کرد نتیجه گرفت که مست کرده. گفته می‌شد که مردان آهن 
در جنگ‌ها اغلب مست خون می‌شدند. چنان دیوانه‌وار می‌جنگیدند که دردی احساس نمی کردند و از هیچ 


دشمنی هراس نداشتند اما این تنها مستی عادی با آبجو بود. 


«وکس کمان و تیردانم.» پسر دوید و آن‌ها را آورد. وقتی تادریکک به باتلی پسر تنه می‌زد و آبجو به 
چشمانش می‌پاشید» تیان کمان را خم کرد و زه را به شکاف‌ها انداخت. باتلی پسر زمین افتاد» فیش‌ویسکرز 
فحش به لب سریع برخاست اما تیان چابک‌تر از او بود. دستی را هدف گرفت که جام را محکم گرفته بود با 
این منظور که مهارتش در تیراندازی زبانزد آن‌ها شود. اما تادریک با چرخیدنش به یک سمت. نقشه‌ی تیان را 


خراب کرد. تیر به شکم او فرو رفت. 


غارتگرها با دهان باز ساکت شدند. تیان کمانش را پایین آورد. «گفتم کسی مست نمی کنه و روی غنیمت 
دعوا نمی کنید.» تادریکک با سر و صدا داشت جان می کند. «باتلی» ساکتش کن.» فیش‌ویسکرز و پسرهایش 


اينکه بمیرد شروع کرده بودند به برداشتن ردا و انگشتری‌ها و سلاح‌های او. 


حالا می‌دون ن که هر چی م یگم جدیه. شاید که لرد بیلان فرماندهی را به او داده بوده اما تیان می‌دانست که 
برخی از افرادش وقتی به او نگاه می‌کردند پسر ناز پرورده‌ای از سرزمین‌های سبز را می‌دیدند. «کس دیگه‌ای 
عطشه؟» هیچ کس پاسخ نداد. «خوبه.» به پرچم سقوط کرده‌ی بنفرد لگد زد که در چنگ ملازم مرده‌ای بود. 
پوست خ رگوشی زير پرچم گره زده شده بود. چرا پوست خ رگوش؟ قصد داشت بپرسد اما به خاطر تف شدن 
روی صورت. سوال‌هایش را فراموش کرده بود. کمانش را به وکس انداخت و دور شد. به یاد داشت که بعد 
ویسپرینگ وود چقدر احساس شعف می‌کرده و نمی‌دانست چرا این یکی آن قدر شیرین نبوده. تالهارت تو 


احمق از حود راضی» حتی دیده‌یان نداشته بودی. 


در اهتزاز بود و نوک نیزه‌هایشان» آن پوست خرگوش‌های ابلهانه با باد تکان می‌خوردند. کماندارهایی که پشت 
درخت استتار کرده بودند خوشی‌شان را با بارانی از تیر ضایع کردند و تیان برای تکمیل سلاخی با خنجر و تبر و 


بت ک» شخصاً افرادش را فرماندهی کرده بود. دستور داده بود که فرمانده را برای بازجویی زنده نگه دارند. 


فقط اینکه انتظار نداشت او بنفرد تالهارت باشد. 
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وقتی تیان به سی بیچش باز گشت بدن شل او را از میان امواج بیرون می کشیدند. در زمینه‌ی آسمان؛ 
دکل‌های کشتی‌هایش در امتداد ساحل سنگریزه‌ای به بالا برخاسته بودند. از دهکده‌ی ماهیگیری چیزی جز 
خاکستر سردی که با بارش باران بوی گند گرفته بوده باقی نمانده بود. مردها کشته شده بودند» همه جز تعداد 
معدودی که تیان به عمد اجازه‌ی گریز به آن‌ها داده بود تا خبر به تارنز اسکوور برسد. همسرها و دخترها به 
عنوان زن نمکی برداشته شده بودند» آن‌هایی که به اندازه‌ی کافی جوان و زیبا بودند. پیرها و زشت‌ها را راحت 
بعد تجاوز کشته بودند. جز آن‌هایی که مهارت مفیدی داشتند و به نظر نمی‌رسید دردسری ایجاد کنند» در اين 


صورت رده شده بودند. 


تیان برای آن حمله هم نقشه کشیده بود» کشتی‌هایش را در تاریکی و سرمای قبل سحر به ساحل آورده بود و 
برای فرماندهی افرادش به داخحل دهکده‌ی خفته با تبر از دماغه‌ی کشتی خودش پایین پریده بود. از مزه‌ی آن 


هم خوشش نیامده بود اما چه چاره‌ای داشت؟ 


خواهر ملعونش با بلکك ویند خودش همین حالا عازم شمال بود» مطمثن از اينکه قلعه‌ای را برای خودش فتح 
خواهد کرد. لرد بیلان نگذاشته بود خبر تجمع نیرو از جزایر آهن درز کندء و کار خونین تیان در امتداد استونی 
شور به حساب چپاولگری چند متجاوز دریایی گذاشته می‌شد. شمالی‌ها متوجه خطر واقعی نخواهند شد. نه تا 
زمانی که پتکك روی دیپ‌وود موت و موت کیلن فرود نيامده. و بعد اینکه تموم شد و پیروز شدیم برای اون 
آشای هرزه است که ترانه می‌سازند و فراموش م یکن که من اصلاً اینجا حاضر بودم. البته در صورتی که اجازه 


می‌داد. 


داگمر کلفت‌جو روی دماغه‌ی مرتفع کشتی خودش فوم‌درینکر ایستاده بود. تیان مسئولیت محافظت از 
کشتی‌ها را به او سپرده بود؛ و گرنه افراد می‌گفتند که پیروزی مال داگمر بود نه او. مردی بدخلق‌تر احتمالاً این 


کار را توهین حساب می کرد اما کلفت‌جو تنها خندیده بود. 


داگمر رو به پایین صدايش کرد: «پسر امروز فاتح بودی, اما لبخند نمی‌زنی. زنده‌ها باید لبخند بزنن» چون 
مرده‌ها نمی تونن.» خودش لبخند زد تا نشان بدهد جگوثه انجامش می‌دهند. منظره‌ی چندش آوری می‌ساخت. 
زیر انبوه موی به سفیدی برف» داگمر کلفت‌جو یکی از تهوعآورترین جای زخم‌هایی را داشت که تیان به 
عمرش دیده بود. اد گار تبر درازی بود که وقتی داگمر پسر بچه بود کم مانده بود او را بکشد. ضربه آرواره را 
شکسته بوده دندان‌های جلو را خرد کرده بود و برای او به جای دو لب سایر انسان‌ها چهار لب باقی گذاشته بود. 


ریش پرپشتی گونه‌ها و گردنش را می‌پوشاند» اما مو روی زخم نمی‌روئید» پس چین براقی از گوشت چر وکیده» 
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به مانند شکافی در میان زمین پوشيده از برف» صورت او را دو نیم می‌کرد. جنگجوی پیر گفت: «آواز 


خوندنشون رو می‌شنیدیم. خوب آواز می‌خوندن و دلاورانه می‌خوندن.» 


«آواز خوندشون از جنگیدنشون بهتر بود. اگه به جای اون نیزه‌ها چنگ دستشون بود» فرقی به حالشون 


نمی کرد.؛ 
«جون چند نفر از دست رفت؟» 
«از ما؟» تیان شانه بالا انداخت. «تادریک. به خاطر مست کردن و سر غنیمت دعوا راه انداختن کشتمش.ا 


«بعضیا به دنیا اومدن که بکشیشون» مردهای حقیرتر از اوه احتمالاً از به نمايش گذاشتن چنان لبخند کریهی 


اکراه داشتند» ولی دا گمر بیشتر و گشادتر از آنچه لرد بیلان به عمرش انجام داده بود لبخند می‌زد. 


لبخند هر چند زشت بود؛ ولی صدها خاطره را زنده می کرد. تیان وقتی پسر بچه بود زیاد آن را دیده بود؛ 
وقتی با اسب از روی دیوار خزه گرفته‌ای می‌پرید يا تبر را می‌انداخت و هدف مربع شکلی را دو نیم می کرد. 
وقتی جلوی ضربه‌ی شمشیر داگمر را می‌گرفت» وقتی مرغ دریایی را که در اوج بود با تیر می‌زد وقتی که 
سکان عقب را در دست می گرفت و کشتی دراز را به سلامت از میان ردیف صخره‌ها رد می‌کرد» آن را دیده 
بود. بیشتر از مجموع پدرم و ادارد استا رک لبخند تحویلم داده. حتی راب... روزی که برن را از دست آن 


وحشی نجات داد لبخند حقش بود به جایش اخم تحویل گرفت. مثل آشپز ساده‌ای که غذا را سوزانده باشد. 


تیان گفت: «تو و من باید حرف بزنیم» عمو.» داگمر عموئی واقعی نبود؛ تنها مردی قسم خورده بود که شاید 
از چهار پنج نسل پیش چند قطره خون گریجوی ارث برده بود» آن هم از بستر خطاکاران. اما تیان به هر حال 


هميشه عمو صدایش کرده بود. 


«پس بیا روی عرشه‌ی من.» از دا گمر نمی‌شد لقب عالیجناب را انتظار داشت» آن هم وقتی که روی عرشه‌ی 


خودش ایستاده باشد. در جزایر آهن. هر ناخدایی روی کشتی خودش پادشاه بود. 


با چهار قدم بلند از الوارهای پل بالا رفت و روی عرشه داگمر به کابین خلفی تنگی هدایتش کرد. در آنجا؛ 
پیرمرد برای خودش آبجوی تلخ ربخت و از همان به تیان تعارف کرد. نپذیرفت. «به اندازه‌ی کافی اسب 


نگرفتیم. چند تایی» اما... خب. به نظرم باید با چیزی که دارم بسازم. عده‌مون کمتر باشه افتخارش بیشتره.» 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


سس ۳ 


«اسب به چه دردمون می‌خوره؟» مثل بیشتر اهالی آهن داگمر جنگیدن روی پا یا روی عرشه کشتی را ترجیح 


می‌داد. «اسب‌ها فقط عرشه‌هامون رو به کثافت می کشن و دست و پامون رو می‌گیرن.» 


تیان اقرار کرد: «اگه با کشتی می‌رفتيم بله. نقشه‌ی دیگه‌ای دارم.» با دقت مرد مقابلش را تماشا می کرد که 
عکس العملش را بیند. بدون کلفت جو امیدی به موفقیت نداشت. فرماندهی با او باشد یا نباشد» اگر ارون و 
داگمر هر دو با او مخالفت می کردند» محال بود افراد از او تبعیت کنند» و امیدی به جلب حمایت روحانی بد 


عنق نداشت. 


«عالیجناب پدرت به ما دستور داده ساحل رو غارت کنیم. فقط همین.» از زیر ابروهای پرپشت سفید. چشمانی 
به رنگ پریدگی کف دریا تیان را تماشا می کردند. چیزی که می‌دید مخالفت بود» با برق اشتیاق؟ به نظرش 


دومی... امیدوار بود که دومی... 
«تو سرباز پدرم هستی.ا 
«بهترینش و همیشه بودم.ا 


غرور. مغروره» باید ازش استفاده کنم. غرورش کلید منه . «هیچ کسی در جزایر آهن در استفاده از نیزه و 


شمشیر نصف مهارت تو رو نداره.» 


«خیلی از ما دور بودی» پسر. وقتی رفتی» اون طور بود که می‌گی اما من در خدمت لرد بیلان پیر شدم. 
ترانه‌سراها حالا آندریک رو بهترین می‌دونن. بهش آندریکک عبوس می گن. غولی بین مردها. در خدمت لرد 


درام اولد ویکه. و لورن سیاه و کارل دوشیزه تقریباً به همون اندازه ترسناکن.» 
«اين آندریکک شاید جنگجوی بزرگی باشه» اما ازش اون قدر نمی‌ترسن که از تو می‌ترسن.» 


داگمر گفت: «آره» درسته.» انگشتانی که دور جام شاخی حلقه زده بود» پر بودند از انگشتر طلا و نقره و برنزه 


نگین‌هایشان تکه‌های یاقوت و لعل و شیشه‌ی اژدها. تیان می‌دانست که بهای هر کدام رابه آهن پرداخته. 


«اگه مردی مثل تو در خدمت داشتم» برای بازی‌های بچه گانه‌ای مثل غارت و سوزوندن حرومش نمی کردم. 


این کار درخور بهترین جنگجوی لرد بیلان نیست...» 
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لبخند داگمر لب‌هایش را گشود و دندان‌های قهوه‌ای شکسته‌ای را به نمایش گذاشت. «و برازنده‌ی پسر 
شرعیش نیست؟ من خیلی خوب تو رو می‌شناسم. تیان. دیدم که چطور اولین قدم‌هات رو برداشتی» کمک 


کردم که زه به اولین کمانت بندازی. کسی که احساس می کنه به درد نمی‌خوره من نیستم.» 
اقرار کرد: «حقش بود قوای خواهرم تحت فرمان من باشه.» آگاه بود که چقدر بهانه گیر به نظر می‌رسد. 


«زیادی سخت می گیری» پسر. فقط به این خاطره که پدرت تو رو نمی‌شناسه. بعد مرگ برادرهات و اسارت 


تو به دست گرگ‌ها. خواهرت تنها تسلی خاطرش بوده. یاد گرفته بهش اتکا کنه و خواهرت هیچ وقت پیشش 


سر افکنده نشده.) 


امن هم. استارک‌ها به ارزش من واقف بودن. من یکین از دیده‌بان‌های نخبه‌ی بریندن بلک‌فیش بودم و در 
ویسپرینگ وود همراه موج اول حمله کردم. کم مونده بود با خود شاه کش درگیر بشم.» تیان دست‌هایش را دو 


قدم باز کرد. «درین هورن‌وود بین ما اومد و به این خاطر مرد.» 
«چرا اینا رو به من می‌گی؟ من کسی بودم که اولین بار شمشیر دستت گذاشت. می‌دونم بزدل نیستی.» 
(پدرم هم می‌دونه؟» 


جنگجوی پیر ریش‌سفید طوری قيافه گرفت که انگار چیز بد طعمی گاز زده. «فقط اینه که... تیان گر گک 


پسر دوست توثه و این استار ک‌ها ده سال تو رو داشتن.؛ 


«من استا رک نیستم.؛ لرد ادارد مطمئن شد. «من گریجویم و قصد دارم وارث پدرم باشم. اگه لیاقتم رو با 


«تو جوونی. جنگ‌های دیگه‌ای پیش میاد و تو پیروزی‌های بزرگت رو کسب می کنی. فعلاً بهمون دستور 


داده شده که استونی شور رو غارت کنیم.» 


«بذار عمو ارون انجامش بده. بهش شش کشتی می‌دم. همه جز فوم درینکر و سی بیچ. می تونه اون قدر 


بسوزونه و غرق کنه که خداش استفراغ بگیره.» 


«فرماندهی به تو سپرده شده. نه ارون دمپ‌هیر.ا 
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«مادام که چپاول‌ها ادامه داره. چه اهمیتی داره؟ هیچ روحانی‌ای نمی‌تونه کاری که من قصدش رو دارم انجام 


بده و من ازش نمی خوام. مسئولیتی می خوام که تنها داگمر کلفت‌جو از عهده‌اش برمیاد.؛ 
داگمر جرعه‌ی بلندی از شاخش نوشید. بهم بگو.» 
وسوسه شده. ا زاين غارت‌ها پیشتر از من حوشش نمیاد. «اگه خواهرم می‌تونه یه قلعه بگیره» من هم می‌تونم.؛ 
«آشا چهار یا پنج برابر ما سرباز داره.» 
قنانن همدا اند مکارانه‌ای زد. «اما ما چهار برابر باهوشیم و پنج برابر شجاعت داریم.؛ 
(یدارت...) 


«وقتی پادشاهی‌ش رو بهش تقدیم کردم. ازم تشکر می کنه. قصد اقدامی رو دارم که چنگ‌نوازها تا هزار سال 


آوازش رو می خونن.ا 


می‌دانست که این حرف داگمر را مردد خواهد کرد. ترانه‌سرایی یک بار در مورد تبری که آرواره‌ی او را 
شکست آوازی سرود و پیرمرد عاشق گوش دادن به آن بود. هر وقت شراب می‌نوشید درخواست می کرد آواز 
غارتگری بخوانند. چیزی پر هیاهو و بلند که داستان قهرمانان مرده و دلاوری‌های دیوانه‌وار را تعریف بکند. 


موهاش سفید شده و دندوناش پوسیده, اما اشتهاش برای افتخار ر واز دست نداده. 


بعد سکوتی طولانی» داگمر کلفت‌جو پرسید: «نقش من توی این نقشه‌ی تو چیه؛ پسر؟» و تیان فهمید که او را 
به سمت خودش کشیده. 

«وحشت افکنی تو قلب دشمن, اون طور که فقط از عهده‌ی کسی با شهرت تو برمیاد. بخش عمده‌ی نیروی ما 
رو برمی‌داری و به تارنز اسکوور پیشروی می کنی. هلمن تالهارت بهترین افرادش رو به جنوب برده و بنفرد اینجا 
همراه پسرهای اونا مرد. عمو لوبالدش مونده. به همراه یه سرباز خونه‌ی ضعیف.» اگه فرصت با زجویی از بنفرد 
رو داشتمء می‌فهمیدم چقدر ضعیف. «پیشرویت مخفیانه نباشه. هر چقدر دوست داری آوازهای دلاوری بخون. 


می‌خوام دروازه‌هاشون رو ببندن.» 


«اين تارنز اسکوور قلعه‌ی مستحکمیه؟» 
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«به اندازه‌ی کافی. دیوارها از سنگن؛ سی قدم ارتفاع دارن» در هر گوشه یه برج مربع شکل هست و یه 


سرباز خونه داخلشه.» 


#دیوارهای سنکی آیفن تمی گیرن: چطور قراره فتحشون کنیم؟ اون قدر نیرو نداریم که حتی به یه قلعه‌ی 
کوچک حمله کنیم.» 


«ببرون دیوارها اردو می‌زنی و منجنیق و ادوات محاصره می‌سازی.» 


با سنت قدیم مطابقت نداره. فراموش کردی؟ مردان آهن با شمشیر و تبر می‌جنگن, نه با پرتاب سنگ. 


9-4 دادن دشمن افتخاری نداره.» 


«لثوبالد اینو نمی‌دونه. وقتی ببینه برج محاصره می‌سازید» خونش مثل زن‌ها یخ می‌زنه و برای درخواست 
کمک به گریه میفته. جلوی کماندارهات رو بگیر و بذار زاغ‌ها بپرن» عمو. قلعه‌بان وینترفل مرد شجاعیه. اما 
گذشت سن, عقلش رو مثل دست و پاش خشک کرده. وقتی بفهمه یکی از پرچمدارهای پادشاهش تحت 
حمله‌ی دا گمر کلفت‌جوی مخوفه؛ قوای خودش رو جمع می کنه و به کمک تالهارت می‌تازه. وظیفه‌شه. هر چی 


هم در مورد سر رودریک بگیم باید اقرار کنیم که وظیفه شناسه.» 


داگمر گفت: «نیرویی که اون جمع می‌کنه بیشتر از من می‌شه و اين شوالیه‌های پیر از اونی که فکر می‌کنی 
زرنگ‌ترن» و گرنه اون قدر زنده نمی‌موندن که خاکستری شدن موهاشون رو ببینن. ما رو به جنگی می کشونی 


که امیدی به پیروزی نیست. تیان. این تارنز اسکوور محاله تسخیر بشه.» 


تیان لبخند زد. «جائی که قصد تسخیرش رو دارم تارنز اسکوور نیست.» 
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آشوب و غوغا قلعه را گرفته بود. مردها روی کف ارابه‌ها ایستاده بودند» خمره‌های 
شراب گونی آرد و بسته‌های تیر تازه‌ساز را بار می‌زدند. آهنگرها شمشیرها را راست 
می کردند» دندانه‌های زره‌ها را صاف می کردند» اسب جنگی و قاطر بار کش را نظیر 


هم نعل می‌زدند. زره‌های زنجیرباف را در بشکه‌های شن می‌چپاندند و روی سطح ناصاف حیاط فلواستون 


می‌غلتاندند تا تمیز شوند. زن‌های ویس بیست ردا برای ترمیم داشتند و صد تای دیگر برای شستن. بلند مرتبه‌ها و 
حقیرها کنار هم در سپت برای دعا خواندن تجمع کرده بودند. بیرون دیوارهاء چادرها و خیمه‌ها پایین کشیده 
می‌شدند. ملازمین سطل آب روی آتش‌ها می‌ریختند. سربازها سنگ چاقو تیز کن‌شان را درآورده بودند تا برای 
آخرین بار تبغشان را رویش بکشند. صدا مانند مد در حال برخاستن بود: شیهه‌ی اسب‌هاء لردهایی که با فریاد 


دستور می‌دادند. افرادشان که به هم فحش می‌دادند. مشاجره‌های دنباله‌روهای ارد و گاه. 
لرد تایون لنیستر سرانجام حرکت می کرد. 


سر آدام ماربرند اولین فرماندهی بود که یک روز قبل از سایرین به راه افتاد. نمایش پر ابهتی از آن ساخت؛ 
4 ۷۶ ۰ ۰و ۰ دك« هد وه ًّ 
سوار بر اسب سرخ پر حرارتی که یال مسی ان» همان رنگ موی درازی را داشت که از شانه‌های سر ادام 
می‌ گذشت. به اسب زره‌ای پوشانده بودند که تزئینات آن به همان رنگ برنزی ردای سوار بود و نشان درخت 
سوزان او را داشت. برخی از زن‌های قلعه با مشاهده‌ی عزیمت او گریستند. ویس گفت که او سوارکار و 


شمشیرزنی برجسته و دلیرترین فرمانده‌ی لرد تابوین است. 


امیدوارم بمیره. آریا خروج او را از دروازه تماشا می کرد افرادش در دو ستون پشت سرش در حرکت بودند. 
امیدوارم همشون بمیرن. می‌دانست که برای جنگیدن با راب می‌روند. وقتی برای انجام وظایفش این طرف و آن 
طرف می‌رفت با شنیدن صحبت‌ها فهمیده بود که راب پیروزی بزرگی در غرب کسب کرده. برخی م ی گفتند 
للیسپورت را به آتش کشیده يا اینکه قصد آن کار را دارد. کسترلی راک را گرفته و همه را از دم تیغ گذراندهه 


یا گولدن توث را محاصره کرده... اما شکی نبود که کاری کرده. 


ویس او را از طلوع تا غروب به رساندن پیام‌ها وامی‌داشت. برخی آریا را حتی به آن طرف دیوارهای قلعه» به 
میان گل و آشوب اردوگاه می کشاندند. وقتی ارابه‌ی پر صدایی از کنارش رد می‌شد با خودش می گفت: 


می‌تونم فرا رکنم» می‌تونم پشت این ارابه بپرم و قایم بشم یا قاطی دنباله‌روهای ارد وگاه بشم» هی چ کس جلوم 
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رو نمی‌گیره. اگر ویس نبود شاید انجامش می‌داد. چندین بار به آن‌ها گفته بود که با کسانی که اقدام به فرار 
بکنند چه خواهد کرد. «نمی زنمتون, نه. دستم روتون بلند نمی‌شه. فقط برای کوهوری نکه‌تون می‌دارم» آره» 
برای چلاق کننده. اسمش وارگو هوته و وقتی بر گرده پاتون رو می‌بره.» شاید اگه ویس بمیره... اما نه وقتی که 


آریا پیش بود. هميشه می گفت که می‌تواند به آدم نگاه کند و افکارش را بو بکشد. 


اما در تصور ویس نمی گنجید که او خواندن بلد باشد» برای همین به خودش زحمت نمی‌داد که پیام‌ها را مهر 
و موم کند. آریا به تمامشان نگاهی می‌انداخت. اما هیچ وقت چیز مفیدی نداشتند؛ تنها پیام‌های احمقانه برای 
فرستادن فلان گاری به انبار غله و آن یکی گاری به اسلحه خانه. یکی مطالبه‌ی پرداخت بدهی قمار بود. اما 
شوالیه‌ای که پیام را به او تحویل داد خواندن نمی‌دانست. وقتی به او موضوع پیام را گفت. سعی کرد که آریا را 
بزند» اما از زیر ضربه جا خالی داد یک جام شراب با حلقه‌های نقره‌ای را از زین او کش رفت و به سرعت دور 
شد. شوالیه با خشم داد کشید و دنبالش آمد. اما او بين دو گاری خزید. از میان گروهی از تیراندازان گذشت و 
از روی یکی از چاه‌های مستراح پرید. شوالیه با زره‌اش نمی‌توانست پا به پای او بياید. وقتی جام را به ویس داد 
به آریا گفت که سمور کوچک باهوشی مثل او سزاوار پاداش است. «برای شام امشب یه خروس چاق در نظر 


گرفتم. با هم شریک می‌شیم» تو و من. ازش خوشت میاد.؛ 


آریا هر جا که می‌رفت دنبال جیکن هگار می‌گشت. می‌خواست قبل از اينکه همه‌ی کسان منفورش از 
دسترس خارج شوند اسم دیگری را به او زمزمه کند. اما در میان غوغا و آشوب» مزدور لوراسی پیدا نمی‌شد. 
هنوز دو مرگ به آریا مدیون بود و آریا نگران بود که اگر همراه سایرین به جنگ برود دیگر هرگز دستش به 
آن‌ها نرسد. سرانجام شجاعتش را آن قدر جمع کرد که از یکی از نگهبانان دروازه پپرسد. «یکی از افراد لورچ» 
درسته؟ پس قرار نیست بره. عالیجناب لرد» سر آموری رو قلعه‌بان هارن‌هال گماشته. پس تمام افرادش برای 
حفظ قلعه همین جا می‌مونن. هنرپیشه‌های خونخوار هم می‌مونن تا آذوقه تهیه کنن. اون وارگو هوت بز احتمالا 


کف بکنه. اون و لورج هميشه از هم متفر بودن.» 


اما کوه همراه لرد تایوین می‌رفت. او در نبرد پیش‌قراول را فرماندهی خواهد کرد؛ به این معنا بود که دانسن 
پولیور و رف همه از میان انگشتانش خواهند لغزید. مگر اینکه قبل از عزیمتشان جیکن را پیدا کند و یکی‌شان را 
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بعد از ظهر آن روز» ویس گفت: «سمور برو به اسلحه‌خونه و به لوکان بکو که شمشیر سر لیونل موقع تمرین 
دندونه برداشته و یکی تازه‌ش رو می‌خواد. این هم دستخطش.» یک تکه کاغذ به آریا داد. «حالا زود برو» اون 
قراره همراه سر کوان لنیستر بره.» 

آریا کاغذ را گرفت و دوید. اسلحه خانه مجاور آهنگری قلعه بود» بنایی دراز با سقفی بلند که در دیوارهایش 
بپیست کوره ساخته بودند و ناودان آب سنگی درازی برای خنکک کردن فولاد داشت. وقتی وارد شد نیمی از 


کوره‌ها کار می کردند. صدای پتک از دیوارها منعکس می‌شد و مردهای تنومند با روپوش چرمی روی سندان و 
دم ایستاده بودند و در دمای لگام گسیخته‌ای عرق می‌ريختند. وقتی چشمش به جندری افتاد» سینه‌ی برهنه‌اش 
غرق عرق بود اما چشم‌های آبی زیر ابروهای ضخیم سیاه همان نگاه کله شقی را داشتند که به خاطر داشت. 
آریا حتی نمی‌دانست که دلش می‌خواهد با او صحبت کند يا نه. تقصیر او بود که همه‌ی آن‌ها اسیر شده بودند. 


«ل و کان کدوم یکی از شماست؟» کاغذ را جلوی او گرفت. « گفتن یه شمشیر جدید برای سر لیونل ببرم.» 


«بی‌خیال سر لیونل.» جندری دست او را گرفت و به گوشه‌ای کشید. «دیشب هات پای ازم پرسید تو اون قلعه 


که بودیم» وقتی که روی دیوار می‌جنگیدیم شنیدم که تو داد کشیدی وینترفل؟» 
«همچین کاری نکردم!» 
«چرا کردی. منم شنیدم.) 
آریا تدافعی گفت: «همه به چیزی داد می کشیدن. هات پای داد می کشید هات پای. صد باری داد زد.؛ 


«مهم چیزیه که تو داد می کشیدی. به هات پای گفتم باید گوش‌هاش رو تمیز کنه» تو فقط داد کشیدی برید 


به جهنم! اگه ازت پرسید» بهتره همینو بگی.» 


هر چند به نظرش داد کشیدن برید به جهنم احمقانه بود گفت: باشه.» جرئت نداشت به هات پای هویت 


واقعی‌اش را بگوید. شاید بهتر باشه اسم هات پای رو به جیکن بگم. 


جندری گفت: «لوکان رو پیشت میارم.» 
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لوکان با دیدن نوشته غرولند کرد (هر چند آریا فکر نمی کرد که او خواندن بلد باشد)» و شمشیر سنگینی را 
درآورد. وقتی آن را به آریا می‌داد گفت: «حیف این خوشگل که به اون گاو می‌رسه بهش بگو که من اینو 


دِ__ 
گفتم.» 


به دروغ گفت: «می‌گم.» اگر همچین حرفی به ویس م ی گفت» حسابی کتک می‌خورد. لوکان می‌توانست 


خودش شخصاً توهین‌هایش را برساند. 


شمشیر دراز از نیدل خیلی سنگین‌تر بود» اما آریا از احساسش خوشش می‌آمد. وزن فولاد در دستش باعث 
می‌شد احساس قدرت بکند. شاید هنوز رقا صآب نشده باشم» اما موش هم نيستم. موش نمی‌تونه شمشیر بزنه اما 
من می‌تونم. دروازه‌ها باز بودند» سربازان می آمدند و می‌رفتند» گاری‌ها خالی وارد می‌شدند و موقع خروج از 
فشار بارشان می‌نالیدند. به فکرش رسید که به اسطبل برود و به آن‌ها بگوید سر لیونل اسب تازه‌ای می‌خواهد. 
کاغذ را داشت. مهترها سوادشان بهتر از لو کان نبود. می‌تونم اسب و شمشیر رو بردارم و سواره بیرون برم. اگه 
نگهبون‌ها جلوم رو بگیرن بهشون کاغذ رو نشون می‌دم و م یگم همه‌ی اینا رو به سر لیونل می‌رسونم. اما هیچ 
ایده‌ای از قیافه‌ی سر لیونل نداشت» یا اينکه کجا می‌شود او را پیدا کرد. اگر از او می‌پرسیدند. می‌فهمیدند» و 


بعد ویس... ویس.. 


وقتی لبش را می‌جوید و سعی می کرد فکر بریده شدن پاهایش را از ذهنش بیرون کند» گروهی از تیراندازان 
با جلیقه‌ی چرمی و کلاهخود آهنیء با کمان‌های آویزان از شانه‌هایشان از کنارش گذشتند. آریا تکه‌هایی از 


... بهت می‌گم غول» غول‌های بیست قدمی داره که از اون طرف دیوار اومدن» مثل سگ ازش اطاعت 


می کنن...؛ 


«.. طبیعی نیست» موقع شب اون طور غافلگیرشون کرد. بیشتر یه گرگه تا آدم» همه‌ی استارک‌ها اين 


طورن...» 


.. ریدم به گرگ‌ها و غول‌ها» پسره اگه بفهمه ما داریم ميایم شلوارش رو کثیف می کنه. اون قدر مرد نبود 
که به هارن‌هال حمله کنه بود؟ مگه به جاش به سمت دیگه فرار نکرد؟ اگه عقل داشته باشه همین حالا باز فرار 


م ی کنه.؛ 
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«تو اینو می گیء اما شاید پسره چیزی می‌دونه که ما نمی‌دونیم شاید ما کسی هستیم که باید فرار کنه...» 


بله. بله» شما باید فرار کنید» شما و لرد تایوین ‏ وکوه و س رآدام و س رآموری و سر لیونل احمق» ه رکس یکه 
هست» به نفعتونه فرا رکنید» وگرنه برادرم شما رو م یکشه, اون یه استا رکه» بیشتر یه گ رگه تا آدم» من هم همین 


طور. 


(سمور.) صدای ویس مانند شلاق بلند شد. هیچ ندیده بود که از کدام گوشه خارج شد. اما ناگهان درست 
جلوی آریا ایستاده بود. «اونو بده به من. به اندازه‌ی کافی معطل کردی.» شمشیر را از انگشتانش بیرون کشید و 


سیلی تیزی با پشت دست زد. «دفعه‌ی بعد کارت رو سریع تر انجام می‌دی.» 


برای لحظه‌ای دوباره گرگ شده بوده سیلی ویس آن را گرفت و برایش هیچ چیز جز طعم خون خودش باقی 


نگذاشت. زبانش را موقع ضربه گاز گرفته بود. به این خاطر از ویس متنفر بود. 


ویس پرسید: «یکی دیگه می‌خوای؟ گیرش میاری. اون نگاه‌های چموشت برام قابل قبول نیست. برو اون 
پایین به شراب‌خونه و به تافل‌بری بگو که دو دوجین بشکه براش دارم اما بهتره زیردست‌هاش رو برای بردنشون 
بفرسته» و گرنه یکی رو پیدا می‌کنم که اون بشکه‌ها رو بیشتر بخواد.» آریا راه افتاد» اما برای ویس به اندازه‌ی 
کافی سریع نبود. «اگه می‌خوای امشب غذا بخوری می‌دوی» قول خروس چاق خیلی وقت پیش فراموش شده 


بود. «و دوباره راهت رو گم نکن؛ و گرنه قسم می‌خورم که تا جا داری بزنمت.» 


نمی‌زنی» هیچ وقت دوباره نمی‌زنی. اما دوید. خدایان باستان شمال لابد قدم‌هایش را هدایت می کردند. در 
نیمه‌راه شراب‌خانه. موقعی که از زیر پل سنگی متصل کننده‌ی برج شیون و پادشاه‌سوز می گذشت؛ خنده‌ی 
خشر یمین را شتید: رو کت به همراه سبه هرد فیگر از گوشه‌ای: بنچید. ماتیکوو سر آمووی رزی سبته‌هایشان 
دوخته شده بود. وقتی آریا را دید ایستاد و لبخند زد زیر تکه چرمی که گاهی برای پوشاندن سوراخ روی 
صورتش می‌بست ردیفی از دندان‌های پوسیده‌ی قهوه‌ای به نمایش گذاشت. «جنده کوچولوی یارن. به نظرم 
دیگه می‌دونیم چرا اون حرومزاده‌ی سیاه می‌خواست تو رو به دیوار ببره؛ مگه نه؟» دوباره خندید و سایرین با او 
خندیدند. روگ ناگهان پرسید: «ترک‌ت حالا کجاست؟ لبخند به همان سرعت که آمده بود رفت. «فکر کنم 
بهت قول داده بودم با اون بگایمت.» یک قدم به سمت او برداشت. آریا عقب رفت. «حالا که تو زنجیر نیستم؛ 


اون همه شجاع نیستی؟» 


«من نجاتت دادم. آریا چند قدم فاصله حفظ کرد آماده بود که اگر او به سمتش آمد به سرعت مار بدود. 
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«ظاهرا به خاطرش یه دور گاییدن دیگه بهت مدیونم. بارن از جلو می‌کردت يا اون کون کوچکک تنگت رو 


ترجیح می‌داد؟» 
«دنبال جیکن می گردم. براش به پیام دارم.» 
ر وگ خشکش زد. چیزی در چشم‌هایش... از جیکن هگار می‌ترسید؟ «حموم. از سر راهم برو کنار.» 


آریا برگشت و دویده به چابکی آهو تمام راه تا حمام پاهایش روی سنگفرش‌ها پرواز می‌کردند. جیکن را 
غوطه‌ور در تشت یافت دختر خدمتکاری آب داغ روی سرش می‌ریخت و بخار از اطرافش برمی خاست. موی 


درازش که یک سمت قرمز و سمت دیگر سفید بود» خیس و سنگین روی شانه‌هایش پخش بود. 


به ساکتی سایه جلو رفت. اما جیکن به هر حال چشمانش را گشود. «مثل موش با پاهای کوچکش دزدکی 
میاد. اما مرد می‌شنوه.» چطور شنید؟ آریا در ذهنش این را گفت و ظاهرا او اين را هم شنید. «برای مردی که 
گرشگن بازه» پاشنه‌ی چرمی زو سنگه به بلتذاق شیپور جنگ آواز می‌خونه. دختر باهوش پای برهنه نزدیکک 


می شه.) 


(به پیام دارم.» با دودلی به دختر خدمتکار نگاه کرد. وقتی دید که بعید است از شر او حلاص شود آن قدر 


خم شد که دهانش کم مانده بود به گوش جیکن بچسبد. زمزمه کرد: «ویس.» 


جیکن هگار چشمانش را بست؛ با بدنی شل در آب غوطه‌ور بود؛ انگار خواب بود. «به عالیجناب بگو که مرد 
هر موقع که وقت داشت به حضورشون میاد.» دستش ناگهان حرکتی کرد و آب داغ سمت آریا پاشید؛ مجبور 


شد فوراًبه عقب بپرد تا خیس نشود. 


وقتی به تافل‌بری پیام ویس را گفت. مستول شراب گیری فحشش بلند شد. «به ویس بگو بچه‌های من کارهای 
خودشون رو دارن» و بهش بگو که یه حرامزاده‌ی آبله‌زده است و هفت جهنم بخ می‌زنن؛ اما اون یه قطره‌ی 
دیگه از آبجوی من گیرش نمیاد. یه ساعت نشده باید اون بشکه‌ها بهم تحویل داده بشه وگرنه لرد تایوین از 


وقتی پاسخ پیام را آورد ویس نیز فحش داد» هر چند آریا بخش حرامزاده‌ی آبله‌رو را حذف کرده بود. کف 
کرد و تهدید کرد اما در نهایت شش مرد گرد آورد و آن‌ها را که غرولند می کردند فرستاد که بشکه‌ها را به 


تخمیر خانه ببرند. 
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آن عصر شام خورش رقیق جو و پیاز و هویج بود» با ورقه‌ای از نان قهوه‌ای بیات. یکی از زن‌ها برای خوابیدن 
به بستر ویس رفته بود و تکه‌ای پنیر عمل آورده نیز نصیبش شد؛ همچنین یکی از بال‌های خروسی که ویس آن 
روز صبح حرفش را زده بود. بقیه‌اش را ویس خودش خورد؛ از روی جوش‌هایی که گوشه‌ی دهانش را به گند 
کشیده بودند. خط براقی از روغن به پایین می‌چکید. پرنده تقریباً تمام شده بود که از سینی نگاهی به بالا 


انداخت و دید که آریا زل زده. «سمور بیا اینجا.» 


چند لقمه گوشت تیره هنوز روی یکی از ران‌ها بود. فراموش کرده بود» اما حالا یادش افتاد. از اينکه به 


جیکن گفته بود او را بکشد احساس شرم کرد. از روی نیمکت بلند شد و به بالای میز رفت. 


«دیدم که منو نگاه می کنی.» انگشتانش را روی پیراهن آریا تمیز کرد. سپس با یکک دست گلوی او را گرفت 
و با دیگری سیلی زد. «بهت چی گفتم؟» دوباره با پشت دست سیلی زد. «اون چشمات پایین باشه؛ ‏ و گرنه دفعه‌ی 
بعد با قاشق یکیش رو درمیارم می‌دم به سگم.» ویس هلش داد و او نقش زمین شد. لبه‌ی پیراهنش به میخ شل 
نیمکتی چوبی گیر کرد و موقع سقوط پاره شد. ویس که آخرین ذره‌ی گوشت را از خروس می کند گفت: 
«قبل خوابیدن می‌دوزیش.» وقتی تمام کرد انگشتانش را با صدای بلند لیسید و استخوان‌ها را به سک خالدار 


زشتش انداخت. 


آن شب وقتی روی پارگی پیراهنش خم شده بود زمزمه کرد: «ویس. دانسن» پولیور» رف عزیز دردونه.» هر 
۰ و رش اه ۰ ۰ ماهه 

بار که سوزن استخوانی را از پشم رنگ نخورده رد می کرد یکی از اسم‌ها را می‌گفت. «قلقلک چی و تازی. سر 

گر‌گوری» سر آموری» سر ایلن» سر مرین» پادشاه جافری, ملکه سرسی.» نمی‌دانست که تا چه مدت باید ویس 


را نیز در دعایش بیاورد و وقتی به خواب می‌رفت. آرزویش این بود که وقتی بیدار شد او مرده باشد. 


اما مثل هميشه نوک تیز چکمه‌ی ویس بود که بیدارش کرد. بخش اصلی قوای لرد تایوین امروز حرکت 
می کرد؛ وقتی برای صبحانه کیک جو می‌خوردند ویس به آن‌ها خبر داد و هشدار داد: «هیچ کدومتون فکر نکنه 
که وقتی عالیجناب لرد رفتن چقدر اینجا بپهش خوش می‌گذره. قلعه کوچک‌تر نمی‌شه بهتون قول می‌دم که 
فقط تعداد کمتری آدم برای رسیدگی بهش باقی می‌مونه. شما حبف نون‌ها حالا می‌فهمید که کار یعنی چی, بله 


قرازه حالی بشید.4 


ارت نه. آریا کیک جویش را گاز زد. ویس به او اخم کرد انگار رازش را بو می کشید. فورا نگاهش را به 


غذا پایین انداخت و جرئت نداشت که دوباره چشم‌هایش را بلند کند. 
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وقتی لرد تایوین لنیستر از هارن‌هال خارج شد نور کم رمقی حیاط را روشن کرده بود. آریا از پنجره‌ی 
تاقداری در نیمه راه رسیدن به بالای برج شیون تماشایش می کرد. اسب جنگی او پوششی از صفحات لعابدار 
سرخ داشت و زره‌ی سر و زیر گردنش طلا کاری شده بود. خود لرد تایوین شنل ضخم قاقمش را به رخ 
دیگران می‌کشید. برادرش سر کوان تقریاً به همان اندازه شکوه داشت. چهار سوار پیش رویشان حامل 
پرچم‌های ارغوانی عظیم با نشان شیر طلایی بودند. پشت سر لنیسترها لردها و فرماندهان بلند مرتبه‌ی آن‌ها 
میآمدند. پرچم‌هایشان زرق و برقی از رنگ را با تلاطمشان به نمایش گذاشته بودند: گاو سرخ و کوهستان 
طلایی. تکشاخ بنفش و خروس بنتام» گراز قهوه‌ای و گورکن» راسوی نقره‌ای و تردستی با لباس شطرنجی» 


ستار گان و اشعه‌ی خورشید. طاووس و پلنگده خنجر و هشت. کلاه سیاه و سوسک آبی و تير سبز. 


آخر از همه نوبت سر گرگور کلگان با زره‌ی خاکستری‌اش بود. سوار بر نریانی به بد اخلاقی صاحبش. 
پولیور کنار او می‌رفت» پرچم سگگ سیاه در دستش و کلاهخود شاخدار جندری روی سرش بود. مرد بلندی 


بود» اما تحت سایه‌ی اربابش بیش از پسر بچه‌ای در نیمه راه بلوغ به نظر نمی‌رسید. 


آریا که رد شدن آن‌ها از زیر در آهنین عظیم هارن‌هال را تماشا می‌ کرد لرز به فقراتش افتاد. ناگهان فهمید 
که اشتباه بزرگی مرتکب شده. چقدر احمقم. ویس اهمیتی نداشت. بیشتر از چیسویک اهمیت نداشت. این‌ها 
مردان مهم بودند. کسانی که باید می‌کشت. دیشب می‌توانست با یک زمزمه ترتیب مرگک هر یک از آن‌ها را 
بدهد؛ فقط اگر از دست ویس به خاطر کتک خوردن و دروغ شنیدن در مورد خروس آن همه خشمگین نبود. 


لرد تایوین» چرا نگفتم لرد تایوین؟ 


شاید بران تغیر نظرفن فیر نشده بود. ویس هنور کشته نشده بزد. ا گر می‌فواست کی را پیدا کنده یه او 
بگوید... 

آریا با شتاب از پله‌های چرخان به پایین دوید. کار نظافت فراموش شده بود. شنید که زنجیرها غژ غژ کردند و 
در آهنی آهسته پایین آمد. میخ‌هایش به عمق زمین فرو رفت... و بعد صدای دیگری شنید جیغی از روی ترس 


و درد. 


روی سنگفرش‌ها ولو شده بود» از گلویش توده‌ی بی‌شکل سرخی باقی مانده بود. چشم‌هایش باز و بی‌حالت به 
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توده‌ای از ابرهای خاکستری دوخته شده بودند. سک خال خالی زشتش روی سینه‌اش ایستاده بوده با زبان خونی 


را که از گردن بیرون می‌زد می‌لیسید و گاهی تکه‌ای گوشت از صورت مرده میکند. 
سرانجام کسی کمانی را آورد و وقتی سگک یکی از گوش‌های ویس را می‌جوید او را با تیر زد. 
شنید که مردی گفت: «جونور پدر سوخته» از وقتی توله بود نگهش داشته بود.» 
مردی که کمان داشت گفت: «اینجا نفرین شده است.» 
خاتون آمبل گفت: «شبح هارنه کار اونه. حاضر نیستم یه شب دیگه اینجا بخوابم قسم می‌خورم.» 


آریا نگاهش را از مرد مرده و سگگ مرده‌اش برداشت. جیکن هگار به یک سمت برج شیون تکیه داده بود. 


وفتی دیف که آ ریا نگاه می کند» دستش را به صورتش بردو دو انگشتش را بی‌ یال روی گوثه‌اش گذاشت: 
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دو روز با ریورران فاصله داشتند که وقتی کنار نهر گل آلودی به اسب‌ها آب 


می‌دادند» دیده‌بانی کشفشان کرد کتلین هیچ وقت از دیدن نشان برج‌های دو قلوی 


خاندان فری این قدر شاد نشده بود. 


وقتی از دیده‌بان خواست که او را پیش عمویش ببرد» گفت: «بلک‌فیش همراه پادشاه به غرب رفته» بانوی من. 


به جای ایشون مارتین ریورز دیده‌بان‌ها رو فرماندهی می کنه.؛ 


«که این طور» با ریورز در دو قلوها آشنا شده بود؛ پسر غیر شرعی لرد والدر فری» برادر ناتنی سر پروین. از 
فهمیدن اينکه راب به مر کز قدرت لنیسترها پورش برده تعجب نکرد؛ به وضوح درست وقتی که کتلین را برای 


مذاکره با رنلی می‌فرستاد» نقشه‌اش را می کشید. «ریورز حالا کجاست؟؛ 
«اردوشون با اسب دو ساعت فاصله داره. بانوی من.؛ 
دستور داد: «منو پیشش ببرید» برین کمک کرد سوار زين شود و فوراً راه افتادند. 
دیده‌بان پرسید: «از بیتربریج اومدید بانوی من؟» 


«نه.» جرئت نکرده بود. با مرگ رنلی» کتلین مطمئن نبود که بیوه‌ی جوان و حامیانش چه استقبالی از او 
خواهند کرد. به جایش از میان جنگ تاخته بود؛ از بین زمین‌های حاصلخیز رودخانه که به خاطر خشم لنیسترها 
به برهوت سیاهی تبدیل شده بودند و هر شب دیده‌بان‌هایش گزارش‌هایی می‌آوردند که حالش را بهم می‌زد. 


افزود: «لرد رنلی به قتل رسیده.) 
«امیدوار بودیم ِِ" از دروغ‌های لنیسترها باشه یا...» 
«کاش بود. برادرم حا کم ریوررانه؟» 
«بلهء بانوی من. اعلبحضرت سر ادمور رو مأمور حفظ ریورران و مراقبت از پشت سرشون کردن.» 


حدایان توان انجامش رو بهش اعطا کنن» و همچنین خردش رو «خبری از راب در غرب رسیده؟) 
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«نشنیدید؟» مرد ظاهراً حیرت کرده بود. «اعلیحضرت پیروزی بزرگی در اوکس کراس کسب کردن. سر 


استفورد لنیستر مرده» قشونش متلاشی شده.) 


سر وندل مندرلی با شادمانی داد کشید اما کتلین تنها سر جنباند. بیشتر نگران آزمون‌های فردا بود تا فتوحات 


دیروز. 


مارتین ریورز اردویش را در بقایای قلعه‌ی ویران‌شده‌ای برپا کرده بود که مجاور اسطبلی بی‌سقف و چند صد 
قبر تازه بود. وقتی کتلین پیاده شد» او زانو زد. «بانوی من» خوشحالم که شما رو می‌بینم. برادرتون ما رو مامور 


کرده منتظر رسیدن گروه شما باشیم و اگه به شما برخوردیم با عجله به ریورران مشایعتتون کنیم.» 
کتلین هیچ از ظاهر این خبر خوشش نیامد. «پدرمه؟» 


«نه, بانوی من. وضعیت لرد هاستر تغیبری نکرده.» ریورز رنگ و روی سرخ داشت و شباهت چندانی به 
برادران ناتنی‌اش نداشت. «فقط اینکه نگران بودیم شاید شما به گشتی‌های للیسترها برخورد کنید. لرد تایوین 


هارن‌هال رو ترکک کرده و داره با تمام قوا به غرب پیشروی م ی کنه.» 


با اخم به ریورز گفت: «بلند شو.» استنیس برتیون نیز به زودی راه می‌افتاد؛ خدایان کمکشان کنند. «لرد تایوین 


چقدر با ما فاصله داره؟» 
«سه روز شاید چها فهمیدنش سخته. در امتداد تمام راه‌ها دیده‌بان گذاشتيم. اما بهتره اینجا معطل نکنیم.» 


و معطل نکردند. ریورز به سرعت اردو گاهش را جمع کرد و کنار او سوار زین شد دوباره راه اقتادند. اين بار 


نزدیکک پنجاه نفر بودند» تحت پرچم دایرولف» قزل آلا» برج‌های دوقلو می‌تاختند. 


افراد کتلین می‌خواستند از پیروزی راب در او کس کراس بیشتر بشنوند و ریورز به درخواستشان تن داد. 
«خواننده‌ای به ریورران اومده که به خودش ریموند شاعر می گه. از جنگ ترانه‌ای ساخته. حتماً امشب آوازش 
رو می‌شنوید. بانوی من. ریموند اسمش رو گ رگ در شب گذاشته.» حرف‌هایش را تا تعریف عقب‌نشینی بقایای 
قشون سر استفورد به لنیسپورت ادامه داد. بدون ادوات محاصره. راهی برای یورش به کسترلی راک وجود 
نداشت. برای همین گ رگ جوان با للیسترها همان کاری را می کرد که آن‌ها با ویران ساختن سرزمین رودخانه‌ها 


مرتکب شده بودند. لرد کاراستارک و گلاور امتداد ساحل را غارت می کردند» لیدی مورمونت هزاران گاو 
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گرفته بود و آن‌ها را به ریورران می‌راند» جان گنده معادن طلای کاستامی نانز دیپ و پندریکک هیلز را گرفته 


بود. سر وندل خندید. «هیچ چیز به للیستر رو مثل تهدید منبع طلاش از سوراخش درنمیاره.» 


سر پروین فری از برادر حرامزاده‌اش پرسید: «پادشاه چطور توث رو تسخیر کردن؟ قلعه‌ی مستحکمیه و به راه 


تیه احاطه داره.» 


«اصلاً نگرفتش. تو شب مخفیانه دورش زد. می گن دایرولف راهنماییشون کرد اون گری ویند. حیوون با بو 
کشیدن یه راه بزرو پیدا کرد که از گردنه پایین می‌رفت و بعدش از زیر ستیغ به بالا می‌رفت؛ یه راه سنگلاخ و 
پیچ در پیچ اما اون قدر پهنا داشت که افراد به یک ستون ازش رد بشن. لنیسترها از برج‌های مراقبتشون یه نظر 
هم اونا رو ندیدن.» ریورز صدایش را پایین آورد. «بعضیا می گن بعد جنگ پادشاه قلب استفورد لنیستر رو بیرون 


کشید و به گ رگش خوروند.» 
کتلین با تشر گفت: «همچین قصه‌هایی رو باور نمی کنم. پسر من وحشی نیست.» 


«هر چی شما بگید» بانوی من. ولی جونور لیاقت اون پاداش رو داشت. گرگ عادی نیست. از دهن جان گنده 


شنیدن که خدایان باستان شمال اون دایرولف‌ها رو برای بچه‌های شما فرستاده.» 


کتلین روزی را به خاطر داشت که پسرهایش توله‌ها را در میان برف اواخر تابستان یافته بودند. پنج تا بودند» 
سه مذ کر دو مونث. برای پنج فرزند شرعی خاندان استارکك... و ششمی. با موی سفید و چشم سرخ برای پسر 


حرامزاده‌ی ند» جان اسنو. نه هگ رگ عادی نیستن. واقعا 


آن شب وقتی اردو می‌زدند برین به چادر او آمد. «بانوی من» شما حالا به سلامت بر گشتید» با قلعه‌ی 


برادر تون سواره یه روز فاصله دارید. به من اجازه بدید که برم.» 


کتلین نباید متعجب می‌شد. دختر ساده‌دل جوان تمام مدت سفر در خودش بود. بیشتر وقتش را با اسب‌ها 
م ی گلذواند: پوستشان را برس می کشید و سنکک‌ها را از تعلشان درمی آورد. به شاد در آشیزی و همین طور کندن 
پوست شکار کمک کرده بود» و به زودی مشخص شده بود که به خوبی همه‌شان شکار می کند. هر وظیفه‌ای 
که کتلین به برین محول کرده بود» به مهارت و بی‌شکایت انجام داده بود» وقتی با او صحبت می کرد مودبانه 
پاسخ می‌داد. اما هیچ وقت گرم نمی گرفت. گریه نمی کرد نمی‌خندید. هر روز با آن‌ها سواری کرده بود و هر 


شب بینشان خوابیده بود» بدون اینکه واقعاً یکی از آن‌ها شود. 
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وفتی با رئلی بود همین طور بود» موفع مهمونی» موقع مسابقه» حتی تو چادر رنل یکنار برادرها یگارد رنگین 


کمانش, دیوارهای اطراف این دختر از دیوارهای ویتترفل بلندتره. 
کتلین از او پرسید: «ترکمون کنی؛ کجا می‌ری؟» 
برین گفت: «برمی گردم» به استورمز اند.» 
«تنها.» سوال نمی‌پرسید. 
صورت پهنش به مانند بر که‌ای از آب ساکن بود لو نمی‌داد که چه چیزی در اعماقش زند گی می کند. «بله.» 
«قصد داری استنیس رو بکشی.» 


برین انگشتان کلفت پینه بسته‌اش را دور قبضه‌ی شمشیرش بست. شمشیری که مال رنلی بوده. «فسم خوردم. 


سه بار قسم خوردم. شما شنبد بد.) 


کتلین اقرار کرد: «شنیدم.) می‌دانست که دختر وقتی باقی لباس‌های خون آلودش را دور انداخت» شنل رنگین 
کمانش را نگه داشت. لوازم شخصی برین موقع فرار جا مانده بوده مجبور شده بود خودش را با لباس‌های 
اضافه‌ی ناهماهنگ سر وندل بپوشاند. چون در جمعشان هیچ کس دیگر بدنی به درشتی او نداشت. «قسم‌ها باید 


حفظ بشن» موافقم اما استئیس قشون بزر گی دور خودش داره و محافظین خودش قسم خوردن که جونش رو 


حفظ کنن.؛ 
«از محافظینش نمی‌ترسم. به خوپی هر کدومشون هستم. نباید فرار می کردم.» 


(اینه چیزی که نگرانشی» یه احمقی بگه که بزدلی؟» آه کشید. «م رگ رنلی تقصیر تو نبود. دلاورانه بهش 
خدمت کردی اما وقتی می‌خوای دنبالش زير خاک بری» خدمتی به کسی نمی کنی.! دست دراز کرد تا آن 


قدر که از دستش برمی آید به او تسلی بدهد. «می‌دونم چقدر سخته...» 


برین دست او را کنار زد. «هیچ کس نمی‌دونه.؛ 
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کتلین به تندی گفت: «اشتباه می‌کنی. هر صبح که بلند می‌شم یادم میفته که ند رفته. مهارتی با شمشیر ندارم» 
اما به این معنی نیست که خیال‌بافی نمی کنم به بارانداز پادشاه برم و با دست‌هام گلوی سفید سرسی لنیستر رو 


بگیرم و اون قدر فشار بدم که صورتش سیاه بشه.» 


برین خوشگله چشم‌هایش را بالا آورد؛ تنها جزئی از او که واقعاً زیبا بود. «اگه آرزوتون اونه» چرا می‌خواید 


جلوی منو بگیرید؟ به خاطر چیزی که استئیس موقع مذا کره گفت؟» 


به این خاطر بود؟ کتلین به سمت دیگر اردو گاه نگاه کرد. دو مرد نگهبان, نیزه در دست قدم می‌زدند. «بهم 
یاد دادن که انسان‌های شریف باید در اين دنیا با شر بجنگن و هیچ شکی نیست که عامل مرگ رنلی شر بود. اما 
اینم بهم یاد دادن که خدایان پادشاهان رو منصوب می کنن» نه شمشیرهای انسان‌ها. اگه استئیس پادشاه بحق ما 


باشه...) 


«نیست. رابرت هم پادشاه بحق نبود اینو حتی رنلی گفت. جیمی لنیستر پادشاه قانونی رو کشت؛ بعد از اینکه 
رابرت وارث بحقش رو در ترای‌دنت کشت. خدایان اون موقع کجا بودن. خدایان به انسان‌ها اهمیت نمی‌دن. به 


همون اندازه که پادشاه‌ها به رعیت‌هاشون بی‌اعتنا هستن.» 
«پادشاه خوب اهمیت می‌ده.» 
«لرد رنلی... اعلیحضرت. ایشون... ایشون بهترین پادشاه بود بانوی من اون قدر خوب بود...؛ 
تا آنجا که می‌توانست با مهربانی گفت: «اون رفته؛ برین. استنیس و جافری موندن... و پسر من هم همین طور.؛ 
«ایشون... شما با استنیس که صلح نمی کنید؟ زانو خم نمی کنید؟ حاضر نمی شید...» 


«واقعیت رو بهت می‌ گم برین. نمی‌دونم. پسرم پادشاهه. اما من ملکه نیستم... تنها یه مادرم که می‌خواد هر 


طور که شده بچه‌هاش رو در امان نگه داره.» 


«من برای مادر شدن ساخته نشدم. باید بجنگم.» 


(پس تعگادزن اما به خاطر زنده‌ها؛ نه مرده‌ها. دشمنان رنلی دشمن راب هم هستند.) 
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برین به زمین خیره شد و وزنش را روی پاهایش جابجا کرد. «من پسر شما رو نمی‌شناسم. بانوی من.؛ به بالا 


نگاه کرد. «می‌تونم به شما خدمت کنم. اگه قبولم کنید.» 
کتلین جا خورده بود. «چرا من؟؛ 
سوال ظاهراً برای برین آزار دهنده بود. «شما بهم کمک کردید. تو چادر... وقتی فکر کردن که من... من...» 
(نو بی‌گناه بودی.) 
«با این وجود شما مجبور نبودید این کار رو بکنید. می تونستید بذارید منو بکشن. من ارزشی براتون نداشتم.» 


شاید نمی‌خواستم تنها کسی باشم که وافعیت پلید اتقافی رو که اونجا افتاد بدونم. «برین» من بانوهای 
نجیب‌زاده‌ی زیادی تو سال‌های عمرم به خدمت گرفتم اما نه هیچ وقت یکی مثل تو. من فرمانده‌ی جنگی 
نیستم.) 

«نه اما شجاع هستید. شاید شجاعت نبرد نباشه» اما... نمی‌دونم... یه نوع شجاعت زنانه. و فکر می کنم وقتی 


فرصتش پیش اومد سعی نمی کنید که جلوی منو بگیرید. بهم قول بدید. قول بدید که بین من و استنیس قرار 


هی گیرید.» 


کتلین هنوز می‌شنید که استئیس چطور گفت نوبت راب نیز خواهد رسید. مثل نفس سردی روی پشتش بود. 


«وقتش که رسید. جلوت رو نمی گیرم.» 


دختر بلند قد زانو زد» شمشیر رنلی را از غلاف درآورد و جلوی پای کتلین نهاد. «پس من در خدمت شما 
هستم بانوی من. سرباز تحت امر شما... با هر چی که شما ازم انتظار داشته باشید. مراقب پشت سرتون می‌شم و 


می‌خورم.! 


«بلند شو.» وقتی دست‌های زن دیگر را بین دست‌های خودش می گرفت. بی‌اختیار لبخند زد. چند بار ند رو 


روز بعد از رد فورکک گذشتند از گداری بالاتر از ریورران که در آن رودخانه قوس عریضی می‌زد و آب 


گل آلود و کم‌عمق می‌شد. گدار توسط نیروی مخلوطی از کماندار و نیزه‌دار محافظت می‌شد که نشان عقاب 
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ملیستر را داشتند. وقتی پرچم کتلین را دیدند» از پشت چوب‌های تیز شده درآمدند و یکی را فرستادند که گروه 
او را برای گذشتن از رودخانه راهنمایی کند. مرد وقتی افسار کتلین را گرفت هشدار داد: «آهسته و با احتیاط» 
بانوی من. خارهای فلزی زیر آب کاشتیم متوجه که هستید. بین اون صخره‌های اون طرف هم میخ‌های درشت 


هست. به دستور برادرتون» همه‌ی گدارها این وضعیته.» 


ادمور خیل داره اینجا بجنگه. متوجه این موضوع که شد در شکمش احساس آشوب کرد اما زبانش را نگه 


داشت. 


بین رد فورک و تامبل‌استون به ردیفی از رعیت‌ها پیوستند که قصدشان رسیدن به امنیت ریورران بود. برخی 
مقابل خود حیواناتی را راه انداخته بودند» برخی گاری می کشیدند» اما وقتی کتلین می‌رسید به او راه می‌دادند و 
با فریاد «تالی!» یا «استار کث!» تشویقشان می کردند. نیم فرسنگ به قلعه مانده» از میان اردو گاه بزرگی گذشت 
در آن پرچم سرخ بلک‌وود بالای چادر لرد در اهتزاز بود. لو کاس از او اجازه خواست که به پیش پدرش» لرد 


تایتوس برود. سایرین ادامه دادند. 


کتلین اردوگاه دومی به چشمش خورد که در امتداد ساحل شمالی تامبل‌استون کشیده شده بود» با پرچم‌های 
آشنایی که در باد تکان می‌خوردند؛ دوشیزه‌ی رقصان مارک پاییره زارع دری. مارهای سرخ و سفید در هم 
لولیده‌ی پیج‌ها. همه پرچمداران پدرش بودند» فرمانرواهای ترای‌دنت. بیشترشان قبل از اينکه او ریورران را 
ترکك کند رفته بودند که از زمین‌های خودشان دفاع کنند. اگر دوباره اینجا بودند تنها به این معنی می‌توانست 


باشد که ادمور آن‌ها را فراخوانده. خدایان بهمون رح مکنن» قصد داره به جنگ لرد تایوین بره. 


کتلین از دور دید که چیز تیره‌ای از دیوارهای ریورران آویزان است. وقتی نزدیکک شد. مردهای مرده‌ای را 
دید که از کنگره‌ها دار زده شده بودند؛ طناب دراز کنفی سفت دور گردنشان» صورت‌هایشان متورم و سیاه. 


کلاغ‌ها خد‌متشان رسیده بودند» اما در زمینه‌ی دبوارهای ماسه‌سنگی» رداهای ارغوانی‌شان هنوز مشخص بود. 
هال مولن نتیجه گرفت: «چند تا للیستری رو دار زدن.» 
سر وندل مندرلی با ذوق گفت: «منظره‌ی قشنگیه.» 


پروین فری به شوخی گفت: «دوستانمون بدون ما شروع کردن.» بقیه خندیدند» همه جز برین که بدون پلکك 


زدن به ردیف اجساد زل زده بود و نه حرفی می‌زد نه لبخند. 
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اگه شاه کش ر وکشته باشن» دحترهای منم مردن. کتلین به اسش مهمیز زد و به سرعت افزود. هال مولن و 
روبین فلینت به تاخت از او گذشتند» با صدای بلند به دروازه خبر دادند. نگهبانان روی دیوار حتماً از چند وقت 


پیش پرچم‌ها را دیده بودند. چون وقتی نزدیک شدند در آهنی بالا کشیده شده بود. 


ادمور برای استقبال از او از قلعه خارج شد. سه نفر از مردان قسم خورده‌ی پدرشان احاطه‌اش کرده بودند؛ سر 
مج 3 و۳ هه ّ ۰ و ۰ ۳ 5 

دسموند گرل شکم گنده. مربی نظامی؛ آترایدس وین پیشکار و سر روبین رایگر» فرمانده‌ی درشت هیکل و 

تاس محافظین ریورران. هر سه همسن لرد هاستر بودند» مردانی که زند گیشان را در خدمت پدر کتلین گذرانده 


ادموند روی جلیقه‌ای با گلدوزی ماهی نقره‌ای» شنلی آپی و قرمز پوشیده بود. از ظاهرش مشخص بود که از 
زمان تاختن به جنوب صورتش را اصلاح نکرده؟ ریشش توده‌ی آتشینی بود. «کت» چه خوب که به سلامت 
پیشمون برگشتی. وقتی خبر مرگ رنلی رو شنیدیم. نگران جونت شدیم. و لرد تایوین هم شروع به پیشروی 


کرده.؛ 
«بهم گفتن. احوال پدر چطوره؟» 


«یه روز به نظر می‌رسه قوت پیدا کرده» بعدش...» سر تکان داد. «تو رو می‌خواست. نمی‌دونستم چی بهش 


۳ 
بکم.» 


قول داد: «زود پیشش می‌رم. از زمان مرگ رنلی» خبری از استورمز اند بوده؟ يا از بیتربریج؟» به مسافرین 


جاده‌ها زاغی نمی‌رسید و کتلین بی‌تاب بود که از وقایع پشت سرش مطلع شود. 


«از بیتربریج هیچی. از استورمز اند» سه پرنده از طرف سر کورتنی پنروز» همه حاوی یه خواهش مشابه. 
استنیس ایشون رو از دریا و زمین محاصره کرده. حاضره با هر پادشاهی که محاصره رو بشکنه بیعت کنه. میگه 


نگران پسره است. می‌دونی منظور کدوم پسره؟» 


برین به آن‌ها گفت: «ادریکک استورم» پسر حرامزاده‌ی رابرت.» 
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ادمور با کنجکاوی به او نگاه کرد. «استئیس قسم خورده که سربازخونه آزاده که هر جا خواست بره» بدون 
اينکه آسیبی ببینن» به شرط اينکه قلعه رو ظرف دو هفته تسلیم کنن و پسره رو بهش تحویل بدن, اما سر کورتنی 
حاضر به پذیرفتتش نیست.) 


تمام زن دگیش رو به خاطر یه پسر حرامزاده به عطر می‌ندازه که مال خحودش هم نیست. «براش جوابی 


فرستادی؟» 


ادمور به نفی سر تکان داد. «چرا بفرستم. وقتی که نه می‌تونیم کمکی بکنیم نه بهش امیدواری بدیم؟ استنیس 


دشمن ما نیست.» 


سر روبین رایگر به حرف در آمد: «بانوی منء می‌تونید طرز مر گ لرد رنلی رو برامون شرح بدید؟ داستان‌هایی 


که شنیدیم عچجیین. 


برادرش گفت: «کت. بعضیا می گن تو رنلی رو کشتی. بعضیای دیگه ادعا می‌کنن یه زن جنوبی کشته.» 


نگاهش روی برین ماند. 


دختر آهسته گفت: «پادشاه من به قتل رسیده نه به دست لیدی کتلین. به شمشیرم قسم» به خدایان قدیم و 


جد ید.) 


کتلین به آن‌ها گفت: «ایشون برین اهل تارت. دختر لرد سلوین ایون‌استار» که در گارد رنگین کمان رنلی 
خدمت می کرد. برین» افتخار دارم پرادرم سر ادمور تالی» وارث ریورران رو بهت معرفی کنم. پیشکازش 


آترایدس وین. سر روبین رایگر و سر دسموند گرل.» 


سر ادموند که «باعت افتخاره.» دیگران این حرف را تکرار کردند. دختر سرخ شد. این احترام عادی نیز 


خحجالتش می‌داد. اگر به نظر ادمور بانوی غیرعادی‌ای می رسید» آن قدر ادب داشت که چیزی نگوید. 


کتلین گفت: «برین وقتی رنلی کشته شد پیشش بود؛ من هم اما ما نقشی تو مرگش نداشتیم.» دوست نداشت 
چیزی در مورد سایه بگوید. نه در اینجا بین اين همه آدم» پس با دست به اجساد اشاره کرد. این مردهایی که 


دار زدی کی بودن؟) 


ادمور مضطرب به بالا نگاهی انداخت. «با سر کلیوس اومدن» وقتی جواب ملکه به پيشنهاد صلح ما رو آورد.» 
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کتلین بهتش زد. «تو فرستاده‌ها رو کشتی؟ا 


«فرستاده‌های ظاهری. از من درخواست صلح کردن و سلاح‌هاشون رو تسلیم کردن» پس بهشون در قلعه 
آزادی دادم و وقتی که من با سر کلیوس مذاکره می کردم سه شب سر سفره‌ی من خوردن و نوشیدن. شب 
چهارم. سعی کردن شاه کش رو آزاد کنن.» به بالا اشاره کرد. «اون قلچماق دو تا از نگهبان‌ها رو با دست خالی 
کشت. گلوشون رو گرفت و کله‌هاشون رو به هم زد؛ اون یارو لاغره که کنارشه با یه تکه سیم سلول لنیستر رو 
باز کرد خدایان لعنتش کنن. اونی که آخر صفه به جور هنرپیشه‌ی پفیوز بود. با صدای من دستور داد که 
دروازه‌ی رودخانه رو باز کنن. نگهبان‌ها قسم می‌خورن, انگر و دلپ و لانگ لوء هر سه. از من بپرسی؛ صداش 


ت شباهتی به من نداشت. اما کودن‌ها داشتن در آهنی رو بالا می کشیدن.» 


خطرترین لنیستر می‌شمرد. حالا چندان مطمئن نبود. «چطور شد که گرفتینشون؟ 
«آم» اون موقع من در قلعه نبودم. به اون طرف تامبل استون رفته بودم» تأ...) 
«جنده بازی یا دختر بازی می کردی. داستان رو ادامه بده.» 


جح من 2 هك اج ‌ ح 5 .2 ۳ 
گونه‌های ادمور به سرخحی ریشش شد. «ساعت قبل سحر بود و تازه داشتم برمی گشتم. وقتی لانگ لو قایق منو 


دید و منو شناخت. آخرش به این فکر افتاد که کی اون پایین ایستاده و دستور می‌ده؛ فریاد هشدارش بلند شد.» 
«بگو که شاه کش دوباره اسیر شده.) 


«بله البته نه آسون. جیمی یه شمشیر گیر آورد پاول پمفورد و مایلس ملازم سر دسموند رو کشت. دلپ رو 
طوری زخمی کرد که استاد وایمن دلواپسه اونم خیلی زود بمیره. آشوب خونینی بود. صدای سلاح که بلند شد. 
بعضی از ردا سرخ‌ها بی‌توجه به اينکه مسلح نیستند با عجله اومدند که بجنگند. اونا رو کنار چهار نفری که 
جیمی رو آزاد کردن دار زدم و بقیه رو به سیاهچال انداختم. جیمی رو همین طور. دیگه اون مرد از دستمون 


فرار نمی کنه. این بار تو تاریکی مونده. دست و پاش تو زنجیره و به دیوار میخکوب شده.» 


«و کلیوس فری ؟» 
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«قسم می‌خوره که از نقشه هیچ اطلاعی نداشته. کی می‌تونه بگه؟ اون مرد نصفش لنیستر» نصفش فریه و تماما 


دروغگوئه. اونو تو برج سابق جیمی حبس کردم.» 
«گفتی شرایط رو با خودش آورده؟» 
«اگه بشه این اسم رو روشون گذاشت. قول می‌دم که بیشتر از من ازشون خوشت نیاد.» 


آترایدس وین پیشکار پدرش, پرسید: «نمی‌تونیم به کمک جنوبی‌ها امیدوار باشیم» لیدی استار کث؟ این اتهام 
زنا با محرم... لرد تايوین از همچین توهین‌هایی آسون نمی گذره. دنبال اين می‌شه که با کشتن متهم کننده؛ لکه 


رو از دامن دخترش پاک کنه؛ لرد استنیس نباید شک کنه. چاره‌ای نداره جز اینکه با ما متحد بشه.» 


استنیس با ثیروی قوی‌تر و سیاهتری متحد شده. «بذارید در این باره بعدا حرف بزنیم.» کتلین ردیف مشمئز 
کننده‌ی لنیسترهای مرده را پشت سر گذاشت و از پل متحرک رد شد. برادرش همپای او آمد. وقتی به قیل و قال 
حیاط بیرونی ریورران وارد شدند. کودک لخت نوپایی به مقابل اسب‌ها دوید. کتلین محکم افسار کشید تا او را 
زیر نگیرد با دلخوری به اطراف نگاه انداخت. به صدها نفر از رعیت‌ها اجازه‌ی ورود به قلعه داده شده بود و 
گذاشته بودند که کنار دیوارها سرپناه‌های ابتدایی درست کنند. فرزندانشان هر طرف زیر پا بودند و گاو و 


گوسفند و جوجه‌هایشان جای خالی در حباط نگذاشته بود. «اين همه آدم کی هستن؟» 
ادمور جواب داد: «مردم من. اونا ترسیدن.» 


فقط برادر عزیز منه که وقتی یه قلعه احتمالاً به زودی محاصره می‌شه؛ این همه شکم بی‌مصرف رو توش جمع 


ادمور را دوست داشت. اما به هر حال... 
«نمی‌شه با زاغ با راب تماس گرفت؟» 
سر دسموند پاسخ داد: «ایشون در میدان جنگ هستند بانوی من پرنده‌ها راهی برای پیدا کردنشون ندارن.» 


آترایدس وین سرفه کرد. «پادشاه جوان قبل از اینکه ما رو ترکك کنن» سفارش کردن وقتی بر گشتید شما رو 
به دوقلوها بفرستیم» لیدی استارکك. از شما می‌خواد بیشتر با دخترهای لرد والدر آشنا بشید تا وقتش که رسید 


بهشون در انتخاب عروس کمک کنید.» 
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برادرش قول داد: بهت اسب تازه و تجهیزات می‌دیم. حتماً می‌خوای قبلش استراحت کنی...» 


کتلین موقع پیاده شدن از اسب گفت: «می‌خوام بمونم.» قصد نداشت ریورران و پدر در حال مرگش را برای 
ب رگزیدن همسری برای راب ت رک کند. راب می‌حواد درامان باشم» نمی‌تونم سرزنشت شکنم اما بهانه‌هاش داره 


نغخنما می‌شه. صدا کرد: «پسر.» نو کری از اسطبل به دو آمد تا افسار اسبش را بگیرد. 


ادمور از زین پایین پرید. یک سر و گردن از کتلین بلندتر بوده اما برایش هميشه برادر کوچک‌تر می‌ماند. با 


ناراحتی گفت: «کت. لرد تایوین داره میاد...» 


«قصدش رسیدن به غربه» تا از زمین‌های خودش دفاع کنه. اکه دروازه‌هامون رو ببندیم و پشت دیوار پناه 


بگیریم می‌تونیم در امنیت رد شدنش رو تماشا کنیم.» 


سختی بهش می دم.! 


همون درس ی که به پسرش دادی؟ برادرش وقتی به غرورش برمی‌خورد. به سرسختی صخره‌ای در رودخانه 
می‌شد» اما محال بود هیچ کدامشان فراموش کنند آخرین بار که ادمور به جنگ رفته» چطور سر جیمی قوای او 
را تکه پاره کرده. کتلین سیاستمدارانه گفت: «اگه با لرد تایوین روبرو بشیم» هیچی به دست نمياريم اما خیلی 


چیزها رو ممکنه از دست بدیم.) 
«حیاط جای بحث در مورد نقشه‌های جر من نیست.ا 
هر چی توبگی. کج باید بریم؟) 


صورت برادرش تیره شد. یک لحظه فکر کرد که اختیار خشمش را از دست خواهد داد اما سرانجام با 


خشونت گفت: «جنگل خدایان. حالا که اصرار داری.» 


در طول یک راهرو او را تا ورودی جنگل خدایان دنبال کرد. خشم ادمور هميشه تلخ و با لجبازی بوده. کتلین 
متاسف بود که او را رنجانده» اما موضوع برایش مهم‌تر از آن بود که نگران غرور برادرش باشد. وقتی زیر 


درختان تنها بودند» ادموند به او رو کرد. 


کتلین رکك گفت: «تو نیروی کافی برای مقابله با لنیسترها در میدان باز نداری.» 
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«وقتی تمام نیروی من به حرکت درییان باید هشت هزار پیاده و سه هزار سواره داشته باشم.» 
«که یعنی لرد تایوین دو برابر نیروی تو رو خواهد داشت.؛ 


ادمور جواب داد: «راب علیه‌ی نسبت‌های بدتر از این پیروز شده و من یه نقشه دارم. روس بولتون رو فراموش 
کردی. لرد تایوین اونو در گرین فورک شکست داد اما نتونست تعقیبش کنه. وقتی لرد تایوین به هارن‌هال 
رفت» بولتون گدار یاقوت و تقاطع‌ها رو گرفت. ده هزار سرباز داره. به هلمن تالهارت پیام فرستادم که با قوایی 
که راب تو دوقلوها گذاشته به اون ملحق بشه...» 

«ادمور» راب اون سربازها رو گذاشته که دوقلوها رو حفظ کنه و مطمئن بشه که لرد والدر به ما وفادار 


می مونه.) 


ادمور با کل‌شقی گفت: «درسته. فری‌ها با شجاعت در ویسپرینگ وود جنگیدن و خبر رسیده که سر استورون 
پیر در او کس کراس مرده. سر رایمن و والدر سیاه و بقیه. در غرب با راب هستن» مارتین خدمات زیادی در 
سمت دیده‌بانی انجام داده و سر پروین کمک کرد که تو به سلامت پیش رنلی برسی. خدایان رحم کنن دیگه 
ازشون چه انتظاری داری؟ راب نامزد یکی از دخترهای لرد والدره» و شنیدم که روس بولتون با یکی دیگه 


ازدواج کرده. تازه. مکه تو دو تا از نوه‌هاش رو تو وینترفل تحت سرپرستی نگرفتی؟؛ 
«اگه لازم بشه می‌شه یه ملازم رو گروگان کرد.» خبر نداشته که سر استورون مرده» بولتون ازدواج کرده. 
«حالا که ما دو گروگان در اختیار داریم» لرد والدر دلایل بیشتری داره که جرئت نارو زدن به ما رو نداشته 
باشه. بولتون افراد فری رو لازم داره» همین طور سر هلمن رو. بهش دستور دادم هارن‌هال رو پس بگیره.» 
«احتمالاً کلی خون ریخته بشه.» 
«بله اما وقتی قلعه سقوط کرد لرد تایوین جای امنی برای عقب‌نشینی نداره. قوای خود من از گدارهای رد 
فورک دفاع می‌کنن که ازشون رد نشه. اگه به رودخونه حمله کنه» عاقبتش همون می‌شه که ریگار وقتی سعی 
کرد از ترای‌دنت بگذره دچار شد. اگه سر جاش بمونه» بين ریورران و هارن‌هال گیر افتاده» و وقتی راب از 
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صدای برادرش پر بود از اطمینان قاطع» اما کتلین آرزو داشت که کاش راب عمو بریندن را با خودش به 


غرب نبرده بود. بلک‌فیش تجربه‌ی پنجاه میدان جنگ را داشت؛ ادمور یکی؛ آن را هم باخته بود. 


ادمور نتیجه گرفت: «نقشه‌ی خوییه» لرد تایتوس نظرش همینه» لرد جونوس همین طور. بهم بگو کی شده 


بلک‌وود و برکن سر چیزی که قطعی نباشه توافق داشته باشن؟» 


«شاید این طور باشه.» ناگهان احساس خستگی می کرد. شاید مخالفتش با او اشتباه بود. شاید نقشه‌ای عالی بود 
و دلشوره‌های او تنها ترس‌های زنانه بود. آرزو داشت که ند اینجا بود» با عمو بریندن با.. «از پدر نظرش رو 
پرسیدی ؟! 

«پدر تو وضعی نیست که استراتثی سنچه. دو روز پیش برای ازدواج تو با برندون استارکک نقشه می کشید! 
اگه حرفم رو باور نمی کنی» خودت برو ببینش. این نقشه جواب می‌ده کت می‌بینی.» 

«امیدوارم» ادمور. واقعاًامیدوارم.» گونه‌ی او را بوسید. تا بداند که واقعاً امیدوار است» سپس رفت تا پدرش را 


ند . 


لرد هاستر از زمانی که تر کش کرده بود تغییر خاصی نکرده بود؛ افتاده در بستر» نزاره پوستش رنگ پریده و 
مرطوب. اتاق بوی ناخوشی می‌داد. بوی بیزار کننده‌ای که به نسبت مساوی ناشی از عرق و دارو بود. وقتی 
پرده‌ها را کنار زد پدرش ناله‌ی ضعیفی کرد و چشمانش را گشود. طوری خیره شده بود که انگار نمی‌فهمید او 


کیست يا چه منظوری دارد. 
«پدر.» او را بوسید. «من ب رگشتم.» 
آن وقت به نظر رسید که کنلین را شناخت. لب‌هایش مختصر حرکتی کردند و گنگ زمزمه کرد: «ب رگشتی.» 
«بله» راب منو به جنوب فرستاد» اما با عجله برگشتم.؛ 


«جنوب... کجا... ابری سمت جنوبه. عزیزم؟ یادم نمیاد... اوه» عزیز دلم می ترسیدم... منو بخشیدی» دخترم؟) 


اشک روی گونه‌هایش ریخت. 


«کاری نکردی که بخشیدن بخواد» پدر.» موی سست سفید او را نوازش کرد و دست روی پیشانی‌ اش 


گذاشت. با وجود تمام معجون‌های استاد» تب هنوز از درون او را می‌سوزاند. 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


ی 


سس ۳ 


پدرش زمزمه کرد: «به نفعت بود جان مرد خوبیه خوب... قوی» مهربون... مرآقبت می‌شه... می‌دونم... و نسب 
بالایی داره. بهم گوش کن. باید اطاعت کنی» من پدرتم... پدرت... وقتی کت ازدواج کنه تو هم ازدواج 
می کنی» بله» می کنی...؛ 


کتلین متوجه شد: فکر م ی‌کنه لا یسام. نعدایان رح مکنن» طوری حرف می‌زنه که انگار هنو ز ازدواج نکرديم. 


دست‌های پدرش که مثل دو پرنده‌ی سفید وحشت‌زده می‌لرزیدند» دست‌های او را گر ففند. «اون پسر بچه‌ی 


عوضی... اسمش رو جلوی من یار وظیفه‌ت... مادرت بهش عمل می کرد...» موج درد بدن لرد هاستر را شست 


و فریادش بلند شد. «آه» خدایان منو ببخشید» ببخشید ببخشید. دوای من...» 


و آن وقت استاد وایمن حاضر بود و فنجانی را جلوی لب لرد هاستر گرفته بود. معجون غلیظ سفید را با 
اشتیاق نوزادی که پستان مک می‌زند نوشید و کتلین می‌دید که آرامش یک بار دیگر وجودش را گرفت. وقتی 
فنجان خالی شد استاد گفت: «حالا می‌خوابه» بانوی من.» شیره‌ی خشخاش لایه‌ی ضخم سفیدی دور دهان 


پدرش باقی گذاشته بود. استاد وایمن با آستین پاکش کرد. 


کتلین دیگر طاقت تماشا نداشت. هاستر تالی مرد نیرومندی بوده» و مغرور. دیدن اينکه به این وضعیت افتاده 
دردناک بود. به ایوان رفت. حیاط پایین پر بود از پناهندگان و آشوبی از صداء اما آن طرف دیوارهاء رودخانه‌ها 


برم یگرده. 


استاد وایمن او را به خارج دنبال کرده بود. آهسته گفت: «بانوی من نمی‌تونم سرنوشت رو خیلی بیشتر از این 


به تاخیر بندازم. باید قاصد دنبال برادرش بفرستیم. سر بریندن حتماً دوست دارن که اینجا حاضر باشن.» 
«بله.» صدایش آ کنده از اندوه بود. 
«و احتمالا لیدی لایسا هم؟» 
«لا بسا نمیاد.» 


«اگه شما شخصاً بنویسید» شاید...» 
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«اگه راضی‌تون می کنه. چند خط روی کاغذ می‌نویسم.» کنجکاو بود که پسر بچه‌ی عوضی لایسا چه کسی 
بوده. لابد ملازمی جوان یا شوالیه‌ای خانه به دوش... هر چند با توجه به حرارتی که لرد هاستر در مخالفت با او به 
کار برده بود شاید پسر تاجر یا شا گردی حرامزاده بوده. شاید هم یک خواننده. لایسا هميشه به خواننده‌ها علاقه 


بود. 


برجی که برادرش برای استفاده‌ی او در نظر گرفته بود. همانی بود که موقع دوشیزگی با لایسا شریکک بوده. 
دوباره روی تشک پر خوابیدن» کنار آتشی گرم» حتماً احساس خوشی داشت؛ وقتی استراحت کرده باشد» دنیا 


به نظرش این قدر دلگیر نخواهد بود. 


اما جلوی اقامتگاهش دید که آترایدس وین منتظر ایستاده؛ به همراه دو زن خا کستری‌پوش که صورتشان را به 


جز چشم‌هایشان پوشانده بودند. کتلین فورا فهمید که چرا اینجا ایستاده‌اند. «ند؟» 


خواهرها نگاهشان را پایین انداختند. آترایدس گفت: «سر کلیوس ایشون رو از بارانداز پادشاه آورده» بانوی 


من.) 
دستور داد: «منو پیشش برید.» 


روی میز درازش کرده بودند و با پرچم رویش ۳ پوشانده بودند؛ پرچم سفید خاندان استا رک با نشان 


دایرولف خاکستری. کتلین گفت: «می‌خوام ببینمش.! 
«فقط استخون‌ها موندن, بانوی من.؛ 
تکرار کرد: «می‌خوام بیینمش» 
یکی از خواهران صامت پرچم را کنار کشید. 


هم می‌رسیدند انگشتان استخوانی دور قبضه‌ی شمشیری حلقه زده بودند» اما دست‌های ند نبودند» آن دست‌های 
نیرومند و پر از زندگی نبودند. نیم‌تنه‌ی ند را به استخوان‌ها پوشانده بودنده مخمل ظریف سفید با دایرولف روی 


سینه» اما از گوشت گرمی که شب‌های زیادی بالش زیر سر کتلین شده بود» از دست‌هایی که او را در آغوش 
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گرفته بوده چیزی نمانده بود. سر را با سیم نقره‌ای ظریف دوباره به بدن متصل کرده بودند. اما جمجمه‌ها شباهت 
زیادی به هم داشتند و در آن گودی‌های خالی نشانی از چشم‌های خاکستری سیر سرورش نیافت» چشم‌هایی که 
می‌توانستند به نرمی مه يا سختی سنگ باشند. یادش افتاد: چشم‌هاش رو به کلاغ‌ها دادن. 


کتلین رو بر گرداند. «اين شمشیرش نیست.» 

آترایدس گفت: «آپس به ما پس داده نشده فقط استخون‌های لرد ادارد.» 
«فکر کنم برای همین هم باید از ملکه سپاسگزار باشم.» 

«از جن تشکر کنید. بانوی من. کار اون بود.؛ 


یه روزی از حجالت همشون درمیام. «خواهرها به خاطر خدماتتون ازتون سپاسگزارم» اما باید وظیفه‌ی دیگه‌ای 
بهتون محول کنم. لرد ادارد به استا رک بود. و استخون‌هاش باید زیر وینترفل به آرامش برسن.) ازش یه مجسمه 
می‌سازن» یه تندیس سنگ یکه با یه دایرولف زیر پاش و یه شمشیر روی زانوهاش تو تاریکی نشسته. به آترایدس 
وین گفت: «رسیدگی کنید که خواهرها اسب تازه‌نفس داشته باشن؛ و هر چیز دیگه که برای مسافرت لازم 
دارن. هال مولن شما رو تا وینترفل مشایعت می‌کنه. به عنوان فرمانده‌ی محافظین وظیفشه.» به استخوان‌هایی 


زن‌های خا کستری‌پوش سر خم کردند. کتلین کرخت به یاد آورد: عواهران صامت با زنده‌ها حرف نمی‌زنن» 


اما بعضیا م یگ نکه اونا می‌تونن با مرده‌ها حرف بزنن. و چقدر حسودی‌شان را می کرد... 
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پرده‌ها غبار و حرارت کوچه‌ها را دور نگه می‌داشتنده اما نمی‌توانستند ناامیدی را 
دنریس ۳ ۱ ۳ 
پرانند. دنی با خستگی بالا رفت. خوشحال از اينکه پناهگاهی دور از دریای چشم‌های 
کارتی دارد. ژاگو شلاقش را زد و از پشت اسب سر جمعیت داد کشید: «راه رو باز کنید» برید کنار» برای مادر 


اژدهاها راه رو باز کنید.» 


زارو خوان دا کسوس که روی بالشتک‌های خنکک ساتن لم داده بود» شراب سرخ یاقوتی در دو جام یشم و 
طلای جفت هم ریخت. با وجود تکان‌های تخت روان» دستش بدون لرز و مستحکم بود. «روی صورتتون اندوه 
عمیقی نقش بسته» نور عشق من.» یکی از جام‌ها را به او تعارف کرد. «ممکنه که اندوه رویایی از دست رفته 


باشه؟» 


«رویایی که به تاخیر افتاده؛ همین.؛ گردنبند سفت نقره‌ای گلویش را می‌خراشید. بازش کرد و به کناری 
انداخت. گردنبند» لعل سحر شده‌ای داشت که زارو قسم می‌خورد در برابر هر زهری از او محافظت خواهد 
کرد. اصیل‌زاده‌ها در تعارف شراب مسموم به کسانی که خطرناک می‌پنداشتند بدنام بودند» اما به دنی یکث 
فنجان آب هم نداده بودند. به تلخی فکر کرد: منو به چشم ملکه ندیدن. تنها س رگرمی یه روز عصرشون بودم» یه 


دختر اسب‌سوا رکه حبوون جالبی داره. 


دنی برای گرفتن شراب دست دراز کرد. ریگال فس کرد و چنگال‌های تیز سیاهش را در شانه‌ی برهنه‌ی او 
فرو کرد. از درد قیافه‌اش در هم رفت و او را به شانه‌ی دیگرش راند که روی آن به جای پوست. پیراهن دنی را 
در اختیار داشت. به سبکک کارتی لباس پوشیده بود. زارو اخطار داده بود که به اریکه نشسته‌ها محال است به 
یکک داترکی گوش دهند» پس از روی احتیاط با لباس ابریشمی مواج سبزی به حضورشان رفته بود که یکی از 
پستان‌ها را برهنه می‌گذاشت. ردیفی از مرواریدهای سیاه و سفید دور کمرش بسته و دمیایی‌های نقره‌باف به 
پایش بود. با این کمک ی که به م کردن, لخت هم می‌رفتم فرقی نم یکرد. شاید بهتر بود اون طوری می‌رفتم. 


جرعه‌ی بلندی نوشید. 


نوادگان پادشاهان و ملکه‌های باستانی کارت اصیل‌زاده‌ها؛ بر ناوگان مجللی که از آبراه‌های بين دریاها 
مراقبت می کرد و گارد شهر فرماندهی داشتند. دنریس آن ناوگان را می‌خواست. حداقل بخشی از آن» و 


همچنین تعدادی از سربازهای آن‌ها. قربانی سنتی را در معبد خاطره تقدیم کرد» رشوه‌ی سنتی را به حافظ 
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فهرست بلند پرداخت. خرمالوی سنتی را به گشاینده‌ی در فرستاد و سرانجام دمپایی‌های آپی ابریشمی سنتی را به 
او دادند و به تالار هزار اریکه احضار شد. 

اصیل‌زاده‌ها روی صندلی‌های بزرگ چوبی نیا کانشان به خواهش‌های او گوش دادند. ردیف‌هایشان به تدریج 
از کف مرمر به سمت سقفی برمی‌خاست که روی تاق آن صحنه‌های شکوه از دست رفته‌ی کارت نقاشی شده 
بود. صندلی‌ها عظیم بودند. تراششان پر از جزئیات درخشان از طلاکاری و با گلمیخ‌های کهرباء اونیکس؛ 
باقوت و بشم هر کدام متفاوت از دیگری و هر کدام سخت می‌کوشید که شگفت‌انگیزترین باشد. با این 
وجود مردهایی که رویشان نشسته بودند چنان سست و خسته از دنیا بودند که انگار کم مانده بود خوابشان ببرد. 
گوش دادن, اما نشنیدن» یا اهمیت ندادن. اونا واقعاً مردهای شیری هستن. از اول قصد کمک به من رو نداشتن. 
اومدن چون کنجکاو بودن. اومدن چون حوصله‌شون سر رفته بود و اژدهای روی شونه‌ی من براشون از حودم 


جالب‌تر بود. 


زارو خوان دا کسوس صحبت را ادامه داد: «حرف‌های اصیل‌زاده‌ها رو بهم تعریف کنبد. یگ چی گفد. که 


ملکه‌ی قلب من عمکیخ شده.) 


«گفتن نه.» شراب طعم انار و روزهای گرم تابستان را می‌داد. «بحثی نیست که با ادب خیلی زیادی گفتن» اما 


مهم اینه که زیر تمام اون حرف‌های شیرین جواب نه دادن.» 
«چاپلوسی‌شون کردید؟» 
«پی شرمانه.» 
«گریه کردید؟» 
دنی با رنجش کفت: «نسل اژدها گریه نمی کنه.؛ 


زارو آه کشید. باید گریه می کردید.» کارتی‌ها زیاد و راحت گریه می‌کردند؛ مشخصه‌ی انسان متمدن 


«ماتوس چیزی نگفت. وندلو شیوه‌ی بیان منو تحسین کرد. مشکل پسند همراه بقیه درخواست منو رد کرد اما 


مدش گزبه کرذا 
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«افسوس که کارتی‌ها این همه عهدشکن هستند.) زارو خودش اصیل‌زاده نبود اما به دنی گفته بود که به چه 


کسی و چقدر رشوه بپردازد. «گریه باید کرد به خاطر بی‌وفایی‌های انسان‌ها گریه باید کرد.» 


دنی بیشتر دلش می‌خواست برای طلایش گریه کند. با رشوه‌هایی که به ماتوس مالاراوان» وندلو کار دیت و 
اگان امروس مشکل‌پسند تقدیم کرده بود می‌شد یک کشتی خرید یا یک گروه سرباز اجیر کرد. افرض کنید 


سر جورا رو برای پس گرفتن هدیه‌هام فرستادم؟» 


زارو گفت: «به فرض یکی از افسوس خورها شب به قصر من بیاد و وقتی خوابید شما رو بکشه.» افسوس خورها 
صنف باستانی مقدسی از آدمکش‌ها بودند؛ این اسم را به اين دلیل رویشان گذاشته بودند که همیشه قبل از 
کشتن قربانیشان زمزمه می‌کردند: «خیلی متاسفم.» به کارتی‌ها هر ایرادی هم که وارد بود» نمی‌شد گفت که 
ادب ندارند. «هوشمندانه گفتن که دوشیدن گاو سنگی فاروس از بیرون کشیدن طلا از چنگ اصیل‌زاده‌ها 
آسون‌تره.) 

دنی نمی‌دانست فاروس کجاست اما ظاهراً خود کارت پر بود از گاوهای سنگی. ملو کت التجار که از تجارت 
بین دریاها ثروت عظیمی جمع کرده بودند به سه فرقه‌ی حسود تقسیم می‌شدند: صنف کهن تاجرین ادویه» 
انجمن اخوت تورمالین؛ و سیزده که زارو به آن تعلق داشت. هر کدام با دیگری برای کسب برتری رقابت 


داشت و هر سه بی‌و قفه با اصیل زاده‌ها ستیز داشتند. و روی همه ساحرین با آن لب‌های آبی و قدرت 


افسانه‌ای‌شان» سایه انداخته بودند؛ خیلی به ندرت دیده می‌شدند و خوفشان در دل‌ها بود. 


دنی بدون زارو کاری از پیش نمی‌برد. طلایی که برای گشودن درهای تالار هزاران اریکه تلف کرده بود» 
بیشتر حاصل سخاوت و تیزهوشی تاجر بوده. با گسترش شایعه‌ی وجود اژدهاهای زنده در شرقء هر روز عده‌ی 
بیشتری می آمدند که از صحت خبر مطلع شوند؛ و زارو خوان دا کسوس کاری کرده بود که فقیر و غنی حتما به 


مادر اژدهاها هد به‌ای تقدیم گناد 


قطره قطره‌ای که آغاز شد زود به سیل تبدیل شد. ناخداهای بازرگان از مير توری از یی تی صندوق زعفران» 
از آشائی کهربا و شیشه‌ی اژدها آوردند. تاجرین کیسه‌های پر از سکه تقدیم کردند. نقره گرها انگشتری و 
زنجیر. فلوت‌زن‌ها برایش فلوت زدند» تردست‌ها معلق زدند و تردستی کردنده رنگرزها رنگ‌هایی به او 
پوشاندند که از وجودشان خبر نداشت. زوجی از جوگوس نهایی؛ یکی از اسب‌های راه راه‌شان را به او تقدیم 


کردند؛ سیاه و سفید و بد اخلاق. بیوه‌ای جسد خشک‌شده‌ی شوهرش را آورد که با ورقه‌های نقره پوشانده شده 
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بود؛ معتقد بودند که در چنین بقایایی نیروی زیادی نهفته است» خصوصاً اگر متوفی مثل این مورد ساحر بوده. و 
انجمن اخوت تورمالین تاجی را به او اهدا کرد که به شکل اژدهایی سه سر ساخته شده بود؛ بدن‌ها طلای زرد 


بود» بال‌ها نقره‌ای» سرها تراشیده شده از پشم و عاج و اونیکس. 


تاج تنها هدیه‌ای بود که نگه داشته بود. باقی را برای جمع کردن ثروتی فروخت که برای اصیل‌زاده‌ها تلف 
شد. زارو می‌خواست تاج را نیز بفروشد؛ قسم می‌خورد که سیزده خیلی بهترش را برای او تهیه خواهد کرد؛ اما 
دنی اجازه نداد. «ویسریس تاج مادرم رو فروخت و مردم بهش گدا گفتن. اين یکی رو نگه می‌دارم تا بهم ملکه 
بگن.» و این کار را کرد» هر چند وزن آن گردنش را به درد می‌انداخت. 

درسته که تاج روی سرم دارم اما گدا هستم. با شکوه‌تری نیگدای دنیا شدم. اما به هر حا لگدا/ هستم. از این 
نفرت داشت. آن قدر که حتماً برادرش نفرت داشت. تمام اون سال‌ها از یه شهر به شهر دیگه یه قدم جلوتر از 
چاق وکش‌های غاصب فرار م یکرد» به والی‌ها و پرنس‌ها و وکلا التماس م یکرد» غذامون رو با چاپلوسی 
می‌خرید. حتم متوجه بود که چطور مسخره‌ش م یکنن. تعجبی نداره که اون قدر تلخ و زود رنح شد. سرانجام 
دیوانه‌اش کرد. اگه اجازه بدم» سر منم همون بلا رو میاره. بخشی از وجودش می‌خواست که مردمش را به 
وییس تولورو ب رگرداند و شهر مرده را دوباره شکوفا کند. نهء اون اقرار به شکسته. من چیزی دارم که ویسریس 


نداشت. من ادها دارم. آژدهاها تفاوت اصلی هستن. 


ریگال را نوازش داد. اژدهای سبز دندان‌هایش را دور دست او بست و گاز محکمی گرفت. در بیرون» شهر 
بزرگ زمزمه و غلغله می کرد و مخلوط تمام آن صداها به مانند دریا یورش میآورد. ژاگو داد می کشید: «راه رو 
باز کنید مردهای شیری برای مادر اژدهاها راه رو باز کنید.» و کارتی‌ها کنار می کشیدند. هر چند احتمالاً به 
خاطر گاوهای نر بود تا صدای او. از میان پرده‌های مواج, دنی گاهی ژاگو را سوار بر نربان خاکستری‌اش 
می‌دید. هر چند وقت» مزه‌ی شلاق دسته نقره‌ای را که دنی به او داده بود به یکی از گاوها می‌چشاند. آگو 
مراقب سمت دیگر بود و راکارو پشت ستون قیافه‌های جمعیت را تماشا می کرد و مواظب هر نشانه‌ای از خطر 


بود. سر جورا را امروز برای محافظت از اژدهاهای دیگر باقی گذاشته بود؛ شوالیه‌ی تبعیدی از ابتدا مخالف این 


حماقت بود. اون به ه رکس مشک وکه و شاید هم حق داره. 


وقتی دنی جامش را برای نوشیدن بلند می‌کرد» ریگال شراب را بو کشید» فیسش بلند شد و فوری سرش را 


عقب کشید. «اژدهاتون دماغ خوبی داره.» زارو لبش را پاک کرد. «اين شراب معمولیه. می‌گن اون طرف دریای 
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یشمی شراب نابی می‌سازن که اگه یه جرعه‌اش رو بنوشی, بقیه‌ی نوشیدنی‌ها به نظرت سرکه می‌رسه. بیاید 
کشتی تفریحی منو برداریم و به جستجوی اون بریم» شما و من.» 

«آربر بهترین شراب دنیا رو می‌سازه.» به باد داشت که لرد ردواین در کنار پدرش علیه غاصب جنگیده بود؛ 
یکی از معدود کسانی که تا آخر وفادار مانده بود. برای منم می‌جگه۴ بعد اين همه سال راهی برای اطمینان 


نبود. «زارو با من به آربر بياید تا اعلاترین شراب عمرتون رو بچشید. اما باید با کشتی جنگی بریم. نه تفریحی.» 
«من کشتی جنگی ندارم. جنگ برای تجارت بده. چندین بار بهتون گفتم» زارو خوان دا کسوس مرد صلحه.» 


زارو خوان داکسوس مرد طلاست و با طلا می‌تونم هر چقد ر کشتی و سربا ز که لازم دارم بخرم. «از شما 


نخواستم شمشیر بردارید. فقط کشتی‌هاتون رو بهم قرض بدید.» 


فروتنانه لبخند زد. « کشتی تجاری چند تایی دارم درسته. کی می‌تونه بگه چند تا؟ شاید یکی‌شون همین حالا 
داره تو به گوشه‌ی طوفانی دریای تابستان غرق می‌شه. فرداء یکی دیگه اسیر دزدهای دریایی می‌شه. روز بعدش» 
شاید یکی از ناخداهای من به ثروتی که دستشه نگاه کنه و بگه: همه‌ش می‌تونه مال من بشه. اینا خطرات تجارت 


هستن. هر چقدر که ما بیشتر حرف بزنیم» تعداد احتمالی کشتی‌های من کمتر می‌شه. هر لحظه فقیرتر می‌شم. 
«بهم کشتی بدید تا شما رو دوباره ثروتمند کنم.» 
«ای نور تابنده» با من ازدواج کن و کشتی قلبم رو در اختیار بگیر. شب از فکر زیبایی شما خوابم نمی‌بره.» 


دنی لبخند زد. تظاهر به عشق پر تصنع زارو برایش جالب بود اما رفتار او با حرف‌هایش تناقض داشت. سر 
جورا وقتی کمک می‌کرد که دنی سوار تخت روان شود یک لحظه چشم از پستان آشکار او برنداشته بود» در 
حالی که زارو حتی در محیط بسته به نظر نمی‌رسید که اعتنایی به آن داشته باشد. و دنی پسرهای زیبایی را دیده 
نود کشا دادم تاره ترا تاه کریم بر وج کال رها تفر ابا نیهاش کار که آ ای مغر امد 


«حرف‌هاتون شیرینه زاروء اما زیر این حرف‌ها یه نه دیگه می‌شنوم.» 


«اين تخت آهنینی که حرفش رو می‌زنید به نظر می‌رسه وحشتناک سفت و سرده. طاقت این فکر رو ندارم که 
لبه‌های ناصافش اون پوست دوست‌داشتتی شما رو ببره.؛ جواهرات روی دماغ زارو به او ظاهر مرغ براق عجیبی 


را می‌داد. «بذارید اینجا قلمروی شما بشه با شکوه‌ترین ملکه‌ها؛ و من پادشاه شما می‌شم. اگه دوست داشتید 
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بهتون تختی از طلا می‌دم. وقتی کارت جلوه‌ش رو از دست دادء می‌تونیم به اطراف یی تی سفر کنیم و دنبال 


شهر رویایی شاعرین بگرديم یا از جمجمه‌ی یه آدم مرده» شراب خرد بنوشیم.» 


«قصد دارم به وستروس سفر کنم و از جمجمه‌ی غاصب شراب انتقام بنوشم.» زیر چشم ریگال را خاراند» و او 


بال‌های سبز باقوتی‌اش را لحظه‌ای گشودو هوای مباکن فخت. وان رابه جتیش انداعت: 


یک قطره اشکک بی‌نقص روی گونه‌ی زارو خوان داکسوس ریخت. «هیچ چیز شما رو از اين دیوانگی 


«هیچی.» آرزو داشت که در دل به اندازه‌ی لحنش اطمینان داشت. «اگه هر کدوم از سیزده حاضر بشه ده 


کشتی بهم قرض بل ه...) 


«صد و سی کشتی خواهید داشت. بدون خدمه برای هدایتشون. در نظر عوام کارت حقانیت عدالتخواهی 
شما معنایی نداره. چرا ملوانان من اهمیت بدن که چه کسی در به پادشاهی تو گوشه‌ی دنیا روی تخت سلطنت 


نشسته؟) 
«بهشون پول می‌دم که اهمیت بدن.» 
«با کدوم سکه. ستاره‌ی عزیز آسمان من؟» 
با طلابی که ملاقاتی‌ها میارن.» 


زارو تصدیق کرد: «شاید بشه اما جلب اون همه علاقه خیلی گرون تموم می‌شه. از چیزی که من بهشون 


می‌دم خیلی بیشتر باید پرداخت کنید و تمام کارت به سخاوتمندی من به چشم اسراف می‌خندن.؛ 
اگه سیزده حاضر نیست بهم کمک کنه شاید بهتر باشه از تاجرین ادویه یا تورمالین بخوام؟» 


زارو با بی‌اعتنایی شانه بالا انداخت. «ازشون چیزی جز تملق و دروغ گیرتون نمیاد. ادویه‌فروش‌ها ریاکار و 


لافزن هستن و انجمن برادری پره از دزد دریابی.؛ 


«پس باید به حرف پیات پری گوش کنم و پیش ساحرین برم.» 
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تاجر سریع راست نشست. «پیات پری لب آبی داره و راست گفتن که از لب آبی چیزی جز دروغ درنمیاد. به 
حرف کسی گوش بدید که شما رو دوست داره. ساحرین موجودات گوشت تلخی هستن که غذاشون غبار و 


شرابشون سایه است. بهتون چیزی نمی‌دن. چیزی ندارن که بدن.) 
«اگه دوست من زارو خوان داکسوس حاضر بشه چیزی که می‌خوام در اختیارم بذاره احتیاجی ندارم سراغ 
سحر برم.! 


«من بهتون خونه و قلبم رو دادم براتون اهمیتی ندارن؟ بهتون عطر و انار دادم میمون‌هایی که معلق می‌زنن و 
مارهایی که زهر می‌پاشنء طومارهایی از والریای گم‌شده سر بت و پای افعی. بهتون این تخت روان آبنوس و 
طلا رو دادم و یه جفت گاو برای حمل کردنش جور کردم؛ یکی به سفیدی عاج و یکی به سیاهی شبقی» با 


دنی گفت: «بله» اما چبزی که می‌خوام کشتی و سربازه.» 
«شیرین ترین زن‌هاء» بهت به ارتش ندادم؟ هزار شوالیه» هر کدوم با زره‌ای براق.» 


زره از نقره و طلا ساخته شده بود» شوالیه‌ها از یشم و اونیکس و بریل و تورمالین» از کهربا و ک رکهن و عقیق» 
هر کدام به بلندی انگشت کوچک دنی. «هزار شوالیه‌ی خوشگل, اما نه از نوعی که دشمنان منو بترسونه. و 
گاوهام نمی‌تونن منو به اون طرف آب‌ها ببرن. من... چرا داریم می‌ایستیم؟» سرعت گاوها به حد قابل توجهی 


کم شده بود. 


تخت روان ناگهان ایستاد و آگو از آن طرف پرده‌ها صدایش کرد: «کالیسی.» دنی به روی یک آرنج چرخید 
که سرش را بیرون ببرد. در حاشیه‌ی بازار بودند» راهشان توسط دیواره‌ی کاملی از مردم مسدود شده بود. «به 


چی نگاه می کنن ؟) 
ژاگو به کنار او آمد. «به ساحر آتش» کالیسی.» 
(می خوام سنم.) 
می وم ج 


«پس باید ببینید.» داترکی دستش را جلو گرفت. دنی آن را گرفت و ژاگو به روی اسب بلندش کرد و مقابل 


خودش نشاند» در جایی که می‌توانست از بالای سر جمعیت ببیند. ساحر آتش نردبانی را در هوا ظاهر کرده بود» 
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نردبانی نارنجی از شعله‌های متلاطم که بدون تکیه به جایی از کف بازار به سمت سقف مشبک مرتفع برخاسته 


بود. 


متوجه شد که بیشتر تماشاگران از اهالی شهر نیستند: ملوانانی که از کشتی‌های بازرگانی پیاده شده بودند» 
تاجرینی که با کاروان آمده بودند» اهالی خاک گرفته‌ی برهوت سرخ سربازان خانه به دوش صنعتگران؛ 
برده‌داران. ژا کی دستکن وا دور کمر او انداخت و نزدیکك گوشش شد. «مردهای شیری ازش اجتناب می کنن» 


کالیسی. اون دختر با کلااه نمدی رو می‌بینید ؟ اونجاء پشت راهب چاق. اون...» 


قلن تکسان, گرگ «جیب‌بره.» بانوی ناز پرورده‌ای نبود که چشمش به این چیزها کور باشد. در کوچه‌های 
شهرهای آزاد چنین جیب‌برهایی را فراوان دیده بود؛ در سال‌هایی که با برادرش گذرانده بود و از آدمکش‌های 


ساحر با حرکات قوسی عریض دستش شعله‌ها را به بالا و بالاتر می‌خواند. تماشاگران به بالا گردن می کشیدند 
و جیب‌برها با چاقوهای کوچک پنهان در مشت دستشان بین جمعیت می‌لولیدند. با یک دست سکه‌های آن‌ها را 


خالی می کردند و با دست دیگر به بالا اشاره می کردند. 


وقتی ارتفاع نردبان آتشین به چهل قدم رسید. ساحر به جلو پرید» به سرعت میمون دست بالای دست 
گذاشت و صعود کرد. هر پله که می گذشت» پشت سرش محو می‌شد و از آن چیزی جز دود نقره‌ای باقی 


نمی‌ماند. وقتی به بالا رسید. نردبان نبود» خود او نیز غیب شد. 
ژاگو با تسین گیگ «کلکك ماهرانه‌ای بود.» 
زنی به زبان مشت رک گفت: «کلکک نیست.» 


دنی در بین جمعیت متوجه کوئیت نشده بود اما او آنجا ایستاده بود؛ با آن چشم‌های براق و مرطوب پشت 


نقاب قرمز لاک الکلی همیشگی. «منظورتون چیه خانم؟» 


«نیم سال پیش اون مرد نمی تونست از شیشه‌ی اژدها آتش دربیاره. مهارت جزئی با پودر و آتش مهار نشدنی 
داشت. اون قدر که سر جمعیت رو موقع کار جیب‌برهاش گرم کنه. می‌تونست روی زغال داغ راه بره و گل‌های 
آتشین تو هوا شکوفا کنه, اما همون قدر که یه ماهیگیر عادی امید نداره که با تورش کرکن بگیره به فکرش 


خطور نمی کرد که از نردبان آتش بالا بره.» 
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دنی با اضطراب به جایی چشم دوخت که نردبان چند لحظه پیش ایستاده بود. دیگر دودها نیز رفته بودند و 
جمعیت داشت پخش می‌شد» هر یک سراغ کار خودش می‌رفت. اند کی بعد. چند نفرشان متوجه خواهند شد 


که کیسه‌ی پولشان صاف و خالی است. «و حالا؟؛ 
«و حالا قدرتش رو به افزایشه» کالیسی. و شما علتش هستید.؛ 
(من ؟» خندید. «چطور ممکنه؟» 
زن نزدیک شد و دو انگشتش را روی مچ دنی گذاشت. «شما مادر ادها هستی» مگه نه؟» 
«هست و هیچ تخم سایه‌ای بهشون دست نمی‌زنه.» ژاگو با دسته‌ی شلاقش انگشتان کوثیت را کنار زد. 


زن یک قدم عقب رفت. «دنریس تارگرین؛ باید این شهر رو زود ترک کنی» وگرنه هیچ وقت بهت اجازه 


رفتن نمی‌دن.» 


«برای رفتن به شمال باید به جنوب سفر کرد. برای رسیدن به غرب. باید به شرق رفت. برای جلو رفتن باید به 


عقب رفت و برای رسیدن به روشنایی باید از زیر سایه گذشت.» 


آشائی. ازم می‌حواد به آشائی برم. پرسید: «آشانی بهم به ارتش می‌ده؟ تو آشائی طلا برام پیدا می‌شه؟ کشتی 


چطور؟ چی تو آشائی هست که تو کارت پیدا نمی کنم؟» 
زن نقاب به چهره گفت: «حقیقت.» و تعظیم کنان» عقب عقب به میان جمعیت رفت و غیب شد. 


راکارو از میان سبیل‌های آویخته‌ی سیاهش با تحقیر باد به دماغ انداخت. «کالیسیء آدم بهتره عقرب قورت 
بده ولی به اين تخم سایه اعتماد نکنه. به کسی که جرئت نمی‌کنه زیر آفتاب صورتش رو نشون بده. همه 


می‌دونن.ا 
آگی موافق بود: «همه می‌دونن.؛ 


زارو خوان داکسوس از روی بالش‌ها تمام این وقایع را تماشا کرده بود. وقتی دنی از تخت روان بالا رفت و 


دوباره کنار او نشست» زارو گفت: «وحشی‌هاتون عاقل تر از اوئن که خبر دارن. حقیقت‌هایی که از جماعت 
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آشائی کسب می‌کنید ممکن نیست لبخند به لبتون بیاره.» فنجان شراب دیگری به دست دنی داد و تمام راه 
باززگشت تا ویلایش از عشق و خوشگذرانی و سایر امور کم‌اهمیت حرف زد. 

دنی در سکوت اتاقش تجملاتش را درآورد و ابریشم گشاد بنفش پوشید. اژدهاهایش گرسنه بودند» پس 
ماری را برید و روی منقل؛ رویه‌ی تکه‌ها را سوزاند. وقتی دعوایشان سر گوشت سیاه‌شده را تماشا می کرد 
متوجه شد: رشد م یکنن. وزنشون باید دو برابر اونی شده باشه که تو وییس تولورو داشتن. با این وجود. قبل از 
اینکه بشود آن‌ها را به جنگ برد باید چند سالی صبر کرد. و باید آموزش هم بینن» وگرنه پادشاهی منو به ویرانه 


تبدیل می‌کنن. با تمام خون تارگرینی که در رگ‌هایش بود. کوچک‌ترین ایده‌ای از طرز آموزش اژدها 


نداشت. 
خورشید غروب می کرد که سر جورا پیشش آمد. «اصیل‌زاده‌ها درخواستتون رو نپذیرفتن؟» 


«درست همون طور که شما گفته بودید. بیاه بشین» توصیه‌هاتون رو می‌شنوم.» دنی او را به نازبالش‌های کنار 


خودش دعوت کرد و ژیکوی کاسه‌ای از انجیر ارغوانی و پیازهای خوابیده در شراب آورد. 


«تو این شهر کمکی گیرتون نمیاد. کالیسی.» سر جورا پیازی را با شست و اشاره گرفت. «هر روز از روز قبل 


متقاعد تر می‌شم. اصیل‌زاده‌ها دورتر از دیوارهای کارت رو نمی‌بینن و زارو...» 
«دوباره ازم خواست باهاش ازدواج کنم.» 


«بله و من دلیلش رو می‌دونم.؛ وقتی شوالیه اخم می کرد ابروهای سیاه ضخیم, بالای چشم‌های گود افتاده‌اش 


به هم می‌رسیدند. 
«شب و روز خواب منو می‌بینه.» دنی خندید. 
«منو عفو کنبد علیا حضرت. ولی چیزی که تو خواب می‌بینه» اژدهاهای شماست.» 


«زارو بهم اطمینان داده که تو کارت مرد و زن موقع ازدواج هر کدوم اموال خودشون رو حفظ می کنن. 
آژدهاها مال منن.» به دروگون لبخند زد که روی کف مرمر بال بال زد و کمی پرید» آمد و از بالش کنار دست 


دنی بالا رفت. 
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«تا این حدش رو بهتون راست گفته اما یه چیزی رو جا انداخته. کارتی‌ها رسم عروسی جالب توجهی دارن؛ 
علیاحضرت. روز عقد. همسر می‌تونه برای اثبات عشق از شوهرش چیزی درخواست بکنه. هر چیزی از 
دارائی‌های این دنیای شوهر که دلش بخواد و اون باید تقدیمش کنه. و در مقابل شوهر می‌تونه درخواست 


مشابهی بکنه. تنها به چیز می‌شه درخواست کرد اما هر چی که باشه نمی‌شه ردش کرد.» 
دنی تکرار کرد: «به چیز و نمی‌شه ردش کرد؟» 


«زارو خوان داکسوس با یه اژدها می‌تونه به این شهر حکومت بکنه اما یه کشتی اون قدر به درد ما 


نمی خوره.ا 


دنی پیازی را مزه کرد و با افسوس روی بی‌وفایی‌های مردها تعمق کرد. به سر جورا گفت: از تالار هزاران 
اریکه که برمی گشتیم. سر راهمون از بازار گذشتیم. کوئیت اونجا بود.» ماجرای ساحر آتش و نردبان آتشینش را 


تعریف کرد» همچنین حرف‌هایی که زن با نقاب سرخ گفته بود. 


وقتی حرف‌هایش تمام شدء شوالیه گفت: «راستش رو بخواید خوشحال می‌شم که اين شهر رو ترکک کنیم 


اما نه به مقصد آشائی.» 
«یس کجا؟؛ 
«شرق.) 


«همینجا هم از پادشاهی خودم نصف دنیا دورم. اگه بیشتر از اين به شرق برم شاید هیچ وقت راهم رو به 


وستروس پیدا نکنم.» 
«اگه به غرب برید. جونتون به خطر میفته.» 


دنی به او خاطر نشان کرد: «خاندان تار گرین در شهرهای آزاد دوستانی دارن» صادق‌تر از زارو با 


نجیب زاده‌ها.» 


«اگه منظورتون ایلریو موپاتیسه شک دارم. در عوض طلای کافی ایلریو شما رو به سرعت یه برده 


می‌فروشه.» 
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«برادرم و من نیم سال مهمون ویلای ایلریو بودیم. اگه قصد فروشمون رو داشت. اون موقع فرصتش رو 


داشت.» 
سر جورا گفت: «شما رو فروخت؛ به کال درو گو.» 


دنی برافروخت. حق با او بود اما از لحن گزنده‌ای که به کار برد خوشش نمی آمد. «ایلریو ما رو از 


آدمکش‌های غاصب حفظ کرد و طرفدار برادرم بود.» 


هر دوی ایناست. واقعاً چه شناختی ازش دارید؟» 
«می‌دونم که تخم‌های ازدها رو بهم داد.» 
باد به دماغ انداخت. «گه می‌دونست که شاید متولد بشن» خودش روشون می‌نشست. 


دنی با این حرف علی‌رغم احساسش لبخند به لبش نشست. «آه» شکک ندارم سر. بهتر از چیزی که فکر 
می‌کنید ایلریو رو می‌شناسم. وقتی برای ازدواج با خورشید و ستارگانم ویلاش رو در پنتاس ترکث کردم بچه 


بودم اما نه کور بودم نه کر. و حالا بچه نیستم.» 


شوالیه با کله شقی گفت: «حتی اگه ایلریو دوستی باشه که فکرش رو می کنید» اون قدر نیرومند نیست که به 


تنهایی شما رو به سلطنت برسونه. همون طور که در مورد برادرتون نمی‌تونست.» 
«اون ثروتمنده شاید نه به اندازه‌ی زارو اما اون قدر داره که برام کشتی و سرباز اجیر کنه.» 


سر جورا اقرار کرد: «مزدورها استفاده‌های خودشون رو دارن اما تاج پدرتون رو با آشغال‌های شهرهای آزاد 
نمی‌تونید تصرف کنید. هیچ چیز یه قلمروی تکه پاره شده رو سریع‌تر از تهاجم یه ارتش خارجی به خاکش 


متحد نمی کنه.؛ 


دنی معترض شد: «من ملکه‌ی بحقم.) 
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«شما غریبه‌ای هستید که قصد داره با ارتشی از خارجی‌ها روی ساحل اونا پیاده بشه» خارجی‌هایی که حتی 
زبون مشترکک رو بلد نیستند. لردهای وستروس شما رو نمی‌شناسن و برای ترس و عدم اعتماد به شما انواع 


دلایل دارن. باید قبل بادبان گشودن اونا رو به خودتون جلب کنید. حداقل چند تا از اونا.» 
«و اگه طبق توصیه‌ی شما به شرق برم» چطور می‌تونم اين کارو بکنم؟» 


شوالیه زیتونی را خورد و هسته‌اش را به کف دستش تف کرد. اقرار کرد: «نمی‌دونم علیاحضرت. اما می‌دونم 
هر چی بیشتر در یک محل ساکن بمونید برای دشمنانتون پیدا کردن شما راحت‌تره. اسم تارگرین هنوز اونا رو 
به وحشت می‌ندازه» اون قدر که وقتی شنیدن باردار هستید یکی رو برای کشتنتون فرستادند. وقتی بفهمن ادها 


دار ید چکار می کنن؟» 


درو گون زیر بازویش چنبر زده بود؛ مثل سنگگ داغی بود که تمام مدت روز خورشید سوزان را مکیده باشد. 
ریگال و ویسریون سر تکه‌ای گوشت دعوا می‌کردند با فشار از سوراخ دماغشان دود بیرون می‌دادند و با 
بال‌هایشان به هم سیلی می‌زدند. بچه‌های بد اعلاق من. نباید بلایی سرشون بیاد. «دنباله‌دار به دلیلی منو به کارت 
هدایت کرد. امیدوار بودم ارتشم رو اینجا پیدا کنم. اما ظاهراً پیدا نمی‌شه. باید از خودم بپرسم چه راه دیگه‌ای 


مونده؟ متوجه شد: ترسیدم, اما باید شجاع باشم. «فردا که شدء شما باید پیش پیات پری برید.» 
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دختر هیچ گریه نکرد. هر چند سنش کم بود. میرسلا برتیون ذاتاً پرنسس بود. تیریون 


به خودش یادآوری کرد: و با وجود اسمی که روشه یه لنیستره» همون قدر حون 


شکی نبود که وقتی روی عرشه‌ی سی‌سویفت. برادرهایش بدرقه‌اش می کردند» لبخندش کمی تزلزل داشت. 


اما دخترکک کلمات شایسته را می‌دانست و با شجاعت و متانت بیانشان کرد. وقتی نوبت به جدا شدن رسید. 


پرتس تامن کسی بود که گریستو میرسلا کی بود که تسلی داد. 


تیربون از بالا به وداع‌ها نگاه می کرد از عرشه‌ی مرتفع پتکک پادشاه رابرت رزمناوی عظیم با چهارصد پارو. 
پاروزن‌هایش به آن پتکک راب می گفتند و قرار بود نیروی اصلی اسکورت میرسلا باشد. لاین استار بولد ویند و 


لیدی لیانا نیز به همراه او دریا را می‌پیمودند. 


فرستادن چنین بخش عمده‌ای از ناو گانشان» کم اضطراب به دل تیریون نمی‌نشاند. به خاطر از دست دادن آن 
همه کشتی که همراه استنیس به در گون‌استون رفته بودند و دیگر بازنگشته بودند» ناوگان در وضع فعلی‌اش هم 
نا کافی بود» اما سرسی حاضر نبود به کمتر از این رضایت دهد. شاید عاقلانه بود. اگر دخترکک قبل از رسیدن به 
سان‌اسپیر به اسارت درم ی آمد. اتحاد با دورنی‌ها متلاشی می‌شد. تا کنون دوران مارتل هیچ کاری جز احضار 
پرچمدارهایش انجام نداده بود. قول داده بود به محض رسیدن میرسلا به براوس نیروهایش را به گذرگاه‌های 
مرتفع حرکت دهد جایی که تهدیدشان موجب می‌شد که برخی از لردهای مارج در مورد وفاداری‌شان تجدید 
نظر کنند و شاید باعث شود استنیس در مورد حرکت به شمال تجدید نظر کند. اما تنها مانوری دروغین بود. 
مارتل‌ها در گیر جنگ واقعی نمی‌شدند» مگر اینکه خود دورن مورد هجوم قرار می گرفت و استنیس آن همه ابله 


نبود. ولی بعضی از پرچمدارهاش شاید باشن» باید روش فک رکنم. 
گلویش را صاف کرد. «ناخداه دستورات‌تون رو می‌دونید.» 


«بله» قربان. ما قراره ساحل رو دنبال کنیم هميشه زمین در دیدمون باشه. تا به دماغه‌ی کرک کلو برسیم. اونجا 
قراره از دریای باریکک رد بشیم و به براوس برسیم. تحت هیچ شرایطی وارد محدوده‌ی دید درگون‌استون 


نمی‌شیم.) 
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«و اگه دشمن به هر حال شما رو پیدا کرد؟» 


«اگه یه کشتی تنها بوده باید نابودشون کنیم یا از دستشون در بریم. اگه بیشتر بود. بولد ویند به سی‌سویفت 


تیربون با تکان سر تائید کرد. اگر بدترین حالت پیش می‌آمد» سی‌سویفت کوچک حتماً می‌توانست 
تعقیب کننده‌ها را پشت سر بگذارد. کشتی کوچکی بود با بادبان‌هایی بزرگ. سریع‌تر از هر رزمناوی که در 
دریاها شناور بود؛ حداقل ناخدایش چنین ادعایی داشت. وقتی میرسلا به براوس برسدء حتماً امنیت داشت. سر 
اریس او کهارت را به عنوان محافظ قسم‌خورده‌ی او می‌فرستاد و با براوسی‌ها قرار گذاشته بود که باقی راه تا 
سان‌اسپیر او را ببرند. کسی مثل لرد استنیس نیز از برانگیختن خشم بزرگ‌ترین و قدرتمندترین شهر آزاد 
اجتناب می کرد. مسافرت از بارانداز پادشاه به دورن از طریق براوس به هیچ وجه مستقیم‌ترین مسیر نبود. اما 


آگه لرد استئیس از این مسافرت خبردار بشهء محاله برای یورش با نا وگانش به ما وقت بهتری انتخاب کنه. 
تیریون دوباره به جایی که راش به خلیج بلک‌واتر می‌ریخت نگاه کرد و خیالش آسوده شد؛ اثری از بادبان در 
افق سبز عریض به چشم نمی‌خورد. طبتق آخرین گزارش. ناوگان برتیون هنوز مقابل استورمز اند معطل بود؛ 
جایی که سر کورتنی پنروز به سر کشی در برایر محاصره گران به نمایند گی از جانب رنلی مرده ادامه می‌داد. در 
این حین, برج‌های تیریون به سه چهارم ارتفاع نهایی رسیده بودند. همین حالا» عده‌ای از مردان بلوک‌های 
سنگینی را می کشیدند که در جایشان بگذارند؛ شکی نبود که به خاطر اينکه مجبور شده بودند به جای شرکت 
در جشن کار کنند» تیریون را نفرین می کردند. بذار نفری نی کنن. دو هفته‌ی دیگه استئیس فقط همین قدر لازم 


دارم. دو هفته دیکه و نمومه. 


تیریون خواهرزاده‌اش را تماشا کرد که جلوی سپتون اعظم زانو زد و برای مسافرت تبرک دید. آفتاب به تاج 
کریستال سپتون گرفت و رنگین کمان روی صورت بالا نگه داشته شده‌ی میرسلا گشوده شد. صداهای ساحل 
رودخانه» شنیدن دعاها را غیر ممکن می‌ساخت. امیدوار بود که خدایان گوش‌های تیزتری داشته باشند. سپتون 
اعظم به چاقی خوک بود و از پایسل هم حرکاتش کندتر بود و زودتر نفسش می گرفت. تیریون با دلخوری فکر 


کرد: بسه دیگه پیرمرد» تمومت شکن,» خدایا نکارهای بهتری ا زگوش دادن به تو دارن؛ منم همین طور. 
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وقتی سرانجام من من کردن‌ها و تقدیس تمام شد. تیریون با ناخدای پتکك راب وداع کرد. قول داد: 


«خواهرزاده‌ی منو سلامت به براوس برسونی,» بر گشتی شوالیه شدن در انتظارته.» 


وقتی از شیب تند الوارها پایین می‌رفت که به اسکله قدم بگذارد نگاه‌های غیر دوستانه را روی خودش 
احساس می کرد. کشتی آرام تلو تلو می‌خورد و حرکات زیر پایش لنگیدنش را بدتر از همیشه می کرد. شرط 
می‌بندم از مسخره کردن من خوششون میاد. هیچ کس جرئت نمی کرد. نه آشکاره هر چند در میان غز غژ چوب 
و طناب و تلاطم رودخانه. زمزمه‌هایی به گوشش می‌رسید. منو دوست ندارن. خب» تعجبی نداره. من شکمم پره 


و زشتمء اونا داز نگشنگی م یکشن. 


بران او را از میان جمعیت مشایعت کرد که به خواهرش و پسرهای او بپیوندد. سرسی به او اعتنایی نکرد» 
ترجیح می‌داد لبخندهایش را خرج پسر عمویشان بکند. تماشا کرد که چطور خواهرش با چشمانی به سبزی 
زمردهای دور گلوی سفیدش برای لنسل دلربایی می‌کند و در دل لبخند مکارانه‌ای زد. من راز تو رو می‌دونم 
سرسی. خواهرش اخیراً زیاد به سپتون اعظم سر می‌زد که در نبردشان علیه‌ی لرد استنیس الطاف خدایان شامل 
حالشان شود... حداقل می‌خواست که تیریون چنین چیزی را باور کند. در واقع بعد توقفی کوتاه در سپت جامع 
بیلور: سرسی جامه‌ی ساده‌ی مسافرین را می‌پوشيد و دزدکی به ملاقات شوالیه‌ی خانه به دوشی با اسم نچسب 
سر اسموند کتل‌بلک می‌رفت که دو برادرش اسنی و اسفرید" به همان اندازه ناباب بودند. لنسل همه چیز را به او 


تعریف کرده بود. سرسی قصد داشت با استفاده از کتل‌بلک‌ها برای خودش سرباز اجیر کند. 


خب. بگذار از نقشه‌هایش لذت ببرد. وقتی فکر می کرد که دارد به تیریون کلک می‌زند رفتارش خیلی 
شیرین‌تر می‌شد. کتل‌بلک‌ها سرگرمش میکردند» سکه‌هایش را می‌گرفتند و هر چه می‌خواست به او قول 
می‌دادند. چرا که نه؟ بران در گرفتن هر سکه‌ی مسی با آن‌ها رقابت می کرد سکه به سکه. برادرها هر سه 
نا کس‌های خوش صحبتی بودند» در واقع بیشتر در فریب دادن مهارت داشتند تا خون ریختن. سرسی موفق شده 
بود سه طبل توخالی بخرد؛ هر چقدر لازم داشت برایش صداهای بلند گوشخراش می‌زدند» اما چیزی در 
درونشان نبود. ذوق‌زدگی تیریون انتها نداشت. 

شیپورها نواختند و لاین‌استار و لیدی لیانا از ساحل کنار کشیدنده به پایین رودخانه رفتند تا راه را برای 


سی‌سویفت باز کنند. میرسلا لبخند زد و از روی عرشه دست تکان داد. پشت سرش اریس اوکهارت با شنل 
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مواج سفیدش ایستاده بود. ناخدا دستور داد که طناب‌ها را باز کنند و پاروها سی‌سویفت را به میان جریان متلاطم 
بلک‌واتر راش راندند. در آنجا بادبان‌هایش با باد باز شدند؛ همان طور که تیریون اصرار کرده بود. بادبان سفید 
عادی بودند. نه ارغوانی لنیسترها. پرنس تامن گریه کرد. برادرش با تمسخر گفت: «مثل بچه شیرخوره می‌نالی. از 


شاهزاده‌ها انتظار نمی‌ره که گریه کنن.» 


گریه کرد و دو قلوهاء سر اریکک و سر آریکك بعد اينکه به هم زخم کشنده زده بودند. موقع مرگ اشک روی 


گونه‌هاشون بود.) 


جافری به نامزدش گفت: «ساکت شوء وگرنه به سر مرين دستور می‌دم به تو زخم کشنده بزنه.» تیریون به 
خواهرش نگاه کرد اما سرسی تمام حواسش به چیزی بود که سر بیلان سوان م یگفت. واقعاً ممکنه این همه 


نسبت به ماهیت جافر ی کور باشه؟ 


آن طرف در رودخانه. بولد ویند پاروهایش را به آب انداخت و در تعقیب سی‌سویفت به پایین رودخانه 
خرامید. آخر از همه» نوبت پتک پادشاه رابرت بود؛ برترین بین ناوگان سلطنتی... یا حداقل در بخشی که سال 
پیش همراه استئیس به درگون‌استون نگریخته بود. تیریون کشتی‌ها را با وسواس انتخاب کرده بود» با نظر منفی 
نسبت به هر کدام که وفاداری ناخدايش مشکوکک بود؛ طبق نظر واریس... اما از آنجا که وفاداری خود واریس 
مشک وک بود» درجه‌ای از دلوایسی باقی مانده بود. زیاد به واریس اتکا م یکنم. خبرچین‌های خودم رو لازم 


دارم. البته نه انکه به اونا هم اعتماد داشته باشم. اعتماد انسان را به کشتن می‌داد. 


باز به لیتل‌فینگر فکر کرد. از زمانی که پتایر بیلیش به مقصد بیتربریج از شهر خارج شده بود خبری از او 
نداشتند. ممکن بود معنای خاصی نداشته باشد؛ یا خیلی پر معنا باشد. واریس هم نمی‌دانست. خواجه پيشنهاد 
کرده بود که شاید لیتل‌فینگر در جاده دچار سانحه شده. حتی شاید مرده. تیریون با تمسخر گفته بود: «گه 
لیتل‌فینگر مرده باشه منم غولم.» بیشتر احتمال داشت که تایرل‌ها در مورد ازدواج پیشنهادی تردید داشتند. 
تیربون هیچ سرزنششان نمی کرد. اگه من میس تایرل بودم» ترجیح می‌دادم سر جافری رو روی نیزه بیینم» نه 


کیرش رو تو دخترم. 
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وقتی سرسی اشاره کرد که وقت رفتن رسیده ناوگان کوچک دیگر به خلیج وارد شده و فاصله‌ی زیادی 
گرفته بود. بران اسب تیریون را آورد و کمک کرد که سوار شود. این کار وظیفه‌ی پادریک پین بود اما پاد را 


در قلعه‌ی سرخ باقی گذاشته بودند. حضور سرباز لاغر اندام خیلی بیشتر از آن پسر قوت قلب می‌داد. 


در خیابان‌های باریک. نگهبان‌های شهر صف کشیده بودند که جمعیت را با دسته‌ی نیزه‌شان عقب نگه دارند. 
سر جکلین بای‌واتر جلوی صف در راس نیزه‌داران سواره‌ای می‌رفت که زره‌ی زنجیری سیاه و ردای طلایی 
داشتند. پشت آن‌ها نوبت به سر اران سنتاگار و سر پیلان سوان می‌رسید که حامل پرچم‌های پادشاه بودند؟ شیر 


لنیستر و گوزن تاجدار برتیون. 


پادشاه جافری سوار اسب خاکستری بلندی نفر بعدی بوده تاج طلایی روی زلف‌های طلایی‌اش گذاشته بود. 
سنسا استا رک کنار او سوار مادیانی خرمایی بود نه به راست نگاه می کرد نه به چپ از زیر توری سنگ قم 
موهای انبوه خرمایی‌اش روی شانه‌ها می‌ریخت. دو نفر از گارد شاهنشاهی دو طرف زوج را گرفته بودند؛ تازی 


سمت راست یادشاه و سر مندون مور سمت چپ دختر استا رکک. 


بعد تامن بود که دماغش را بالا می کشید. سر پرستون گرینفیلد با زره و ردای سفید کنار او بود و سپس 
سرسی به همراه سر لنسل» تحت حمایت مرین ترنت و بارس بلانت می‌رفتند. تبریون در کنار خواهرش راه افتاده 
بود. بعد آن‌ها سپتون اعظم در تخت روانش بود و صف درازی از درباریان؛ سر هوراس ردواین» لیدی تاندا و 
دخترش» جالابار زوه لرد جایلس راسبی و سایرین. گروهی از محافظین در دو ستون, پایان دنباله را تشکیل 


می‌دادند. 


مردم کثیف و اصلاح نکرده» از پشت ردیف نیزه‌ها با نارضایتی فروخورده‌ای به سوار کاران نگاه می کردند. 
هیچ از این خوشم نمیاد. بران گروهی از سربازان مزدور را بین جمعیت پخش کرده بود» با این دستور که جلوی 
دردسر را پیش از وقوع بگیرند. شاید سرسی نیز کتل‌بلک‌هایش را به منظور مشابهی گماشته بود. تیریون فکر 
نمی کرد چندان فایده‌ای داشته باشد. اگر آتش زیاد گرم باشد. نمی‌توان با ریختن کمی آب به دیگ جلوی 


سوختن غذا را گرفت. 


از میدان ماهی‌فروش‌ها گذشتند و مسیر خیابان مادی‌وی را طی کردند» سپس پیچ باریکی را دور زدند تا 


صعودشان را به بالای ته‌ی اگان آغاز کنند. وقتی پادشاه جوان می‌گذشت چند صدایی می گفتند: «جافری! زنده 


باد» زنده باد.» اما به ازای هر نفری که به تشویق ملحق می‌شد. صد نفر ساکت می‌ماندند. لنیسترها از میان دریایی 
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از مردان ژنده‌پوش و زنان گرسنه می گذشتند» امواجی از نگاه‌های عبوس را می‌شکافتند. درست مقابل تیریون» 
سرسی داشت به حرف‌های لنسل می‌خندید هر چند ظنین بود که شادمانی خواهرش تظاهری است. سرسی 
نمی‌توانست از اوضاع وخیم اطرافشان پی‌خبر باشدء اما هميشه معتقد بوده که شجاعت نشان دادن بهترین کار 


است. 


در نیمه‌ی راهء زن گریانی با زور از میان دو نگهبان گذشت. به میان خیابان دوید و مقابل پادشاه و همراهانش 
ایستاد. جسد بچه‌ی مرده‌اش را بالای سرش نگه داشته بود. متورم و آبی بوده منظره‌ی کریهی بوده اما چیزی که 
واقعاً ترسناک بود چشمان مادر بود. به نظر می‌رسید که جافری می‌خواهد با اسب از روی او رد شود اما سنسا 
استا رک خم شد و چیزی گفت. پادشاه کیف پولش را گشت و یک سکه گوزن نقره‌ای به زن انداخت. سکه 
بعد از خوردن به بچه به زمین افتاد. غلتید. از زیر پاهای ردا طلایی‌ها به میان جمعیت رفت و در آنجا چند مرد 
برای برداشتنش با هم د رگیر شدند. مادر پلک هم نزد. بازوهای استخوانی او از شدت وزن مرده‌ی پسرش 


می‌لرزیدند. 


سرسی از پشت پادشاه را صدا زد. «کاری باهاش نداشته باشید اعلیحضرت. براش کمکی از دستمون برنمیاد» 


بچه‌ی طفلکی.» 


مادر شنید. صدای ملکه به ذهن ویران زن نفوذ کرد. صورت نحیفش از نفرت در هم رفت و داد کشید: 
«قحبه! قحبه‌ی شاه کش! قحبه‌ی برادر» بچه‌ی مرده‌اش مانند گونی آرد از دستش افتاد و به سرسی اشاره کرد. 
(قحبه‌ی برادر» قحبه‌ی برادر» قحبه‌ی برادر!» 

تبرنون اضلا ندید. که چه کسی. کدافت را برت کرد. قنها شید که نقس سنسا برید و جافری بلند فحشن داد. 


وقتی سرش را بر گرداند» پادشاه داشت گه قهوه‌ای را از روی گونه‌اش پاک می کرد. بیشتر از آن به موهای 


طلایی اش چسبیده بود و روی ساق سنسا پاشیده بود. 


جافری داد کشید: «کی پرتش کرد؟» انگشتانش را به موهایش برد با قیافه‌ای خشمگین مشتی دیگر از کثافت 


را به دور انداخت. «اونی که انداختش می‌خوام! صد اژدهای طلایی برای کسی که نشونش بده.» 


کسی از میان جمعیت با فریاد گفت: «اون بالا بودا» پادشاه اسبش را چرخاند تا سقف‌ها و ایوان‌های گشوده‌ی 


بالای سرشان را دید بزند. مردم اشاره می کردند» هل می‌دادند به همدیگر و پادشاه فحش می‌دادند. 
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سنسا خواهش کرد: «لطفاً اعلیحضرت بذارید بره.» 


پادشاه توجهی به او نکرد. دستور داد: «مردی که کثافت پرت کرد برام بیارید! از روی من می‌لیسدش» با 


سرش رو قطع می کنم. سگگ. بیارش اینجا!؛ 


سندور کلگان مطیع از زینش پایین پرید» اما راهی برای گذشتن از آن دیوار انسانی نبود» چه برسد به بالای 
پشت بام رفتن. آن‌هایی که به سندور نزدیک‌تر بودند هلش می‌دادند که دور شود دیگران برای تماشا به جلو 


فشار می آوردند. بوی فاجعه به مشام تیریون می‌خورد. «کلگان» ولش کن.» اون مرده خیلی وقته که فرار کرده.» 
«می خوامش!» جافری به سقف اشاره کرد. «اون بالا بودا سگ. با شمشیر راهت رو از بینشون باز کن و اونو...» 


همهمه‌ای از صدا آخرین کلمات او را خفه کرد؛ موجی از خشم و ترس و نفرت که از هر طرف احاطه‌شان 
کرد. کسی به جافری داد کشید: «حرومزاده! حرومزاده.» صداهای دیگری «جنده) و «قحبه‌ی برادر) را نثار ملکه 
کردند» تیریون با فریادهای «هیولا» و «نصفه مرد» سوراخ سوراخ شد. در میان فحش‌هاء فریادهای «عدالت» و 
«راب. پادشاه راب» گرگ جوان» و «استنیس» و حتی «رنلی!» را می‌شنید. هر دو طرف خیابان جمعیت به 
دسته‌ی نیزه‌ها فشار می‌آورد و ردا طلایی‌ها تقلا می کردند که صفشان را حفظ کنند. سنگ و کثافت و چیزهای 
بد بوتری از بالای سرشان می گذشت. زنی داد کشید: «به ما غذا بدیدا» مردی پشت سر او با خشم گفت: «نون! ما 


نون می‌خوایم» حرومزاده!» در یکت چشم بهم زدن» هزاران صدا به او ملحق ۹ پادشاه جافری و پادشاه راب و 


تیریون به اسبش مهمیز زد و فریاد زنان به کنار خواهرش آمد. اب ررگردیم به قلعه. فورا.» سرسی با تکان مختصر 
سر موافقتش را نشان داد و سر للسل شمشیر کشید. جلوی ستون» جکلین بای‌واتر بلند دستور می‌داد. 
سوار کارانش نیزه‌هایشان را پایین آوردند و با آرايش گوه‌ای پیشروی کردند. دست‌ها از میان ردیف ردا 
طلایی‌ها به سمت پادشاه دراز می‌شد و او مضطرب اسبش را می چرخاند. یکی موفق شد پای او را بگیرد؛ اما تنها 
برای یک لحظه. شمشیر سر مندون به پایین ضربه زد. دست از مج جدا شد. تیریون سر خواهرزادهاش داد کشید: 
«بروا» ضربه‌ی محکمی به کپل اسب زد. حیوان شیهه کشان روی پاهای عقبش بلند شد و به جلو تاخت» صف 


فشرده مقابلش را شکافت. 


تیربون درست پشت سر سم‌های اسب پادشاه» به میان شکاف رفت. بران شمشیر در دست همپای او آمد. 


سنگی از بالای سر تیریون گذشت. کلم گندیده‌ای به سپر سر مندون خورد و متلاشی شد. سمت چپ. سه ردا 
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طلایی زیر فشار به زمین افتادند و مردم به جلو پورش آوردند» مردهای افتاده را زیر پا له کردند. تازی پشت سر 
مفقود شده بوده هر چند اسب بی‌سوارش کنار آن‌ها چهار نعل می آمد. تیریون دید که اران سنتگار از زين پایین 
کشیده شد. گوزن طلایی و سیاه برتیون را از مشتش درآوردند. سر بیلان سوان شیر لنیستر را انداخت تا 
شمشیرش را بکشد. پرچم افتاده را تکه پاره کردند هزاران قطعه‌ی آن مثل برگ‌های ارغوانی اسیر طوفان پخش 
شد. کسی جلوی اسب جافری سکندری خورد و وقتی پادشاه از رویش گذشت جیغ کشید. تیربون تشخیص 
نداده بود که مرد بود یا زن یا بچه. جافری با صورت رنگ‌پریده کنار او می‌تاخت» سر مندون مور مثل سایه‌ای 


سفید در سمت چیش بود. 


و ناگهان جنون را پشت سر گذاشته بودند و از میدان سنگفرشی می گذشتند که مقابل برج دروازه‌ی قلعه بود. 
صفی از نیزه‌داران دروازه را نگه داشته بودند. سر جکلین سوارانش را برای یورشی دیگر برمی گرداند. نیزه‌داران 
به گروه پادشاه اجازه عبور از زیر در آهنین را دادند. دیوارهای قرمز روشن هر طرفشان به هوا برخاستند؛ 


ارتفاعشان آرامش‌بخش بود و پر بودند از کماندار. 


تیریون پیاده شدنش را به خاطر نمی آورد. سر مندون به پادشاه وحشت‌زده کمک می کرد که از اسبش پایین 
بیاید. سرسی: تامن و لنسل از دروازه وارد شدند و سر مرین و سر بارس درست پشت سرشان بودند. درازای 
تیغه‌ ی شمشیر بارس آغشته به خون بود. ردای سفید از پشت مرین پاره شده بود. سر بیلان سوان بدون کلاهخود 
وارد شد» اسبش کف کرده بود و از دهانش خون می‌ریخت. هوراس ردواین لیدی تاندا را آورد که از شدت 
نگرانی برای دخترش نیمه دیوانه شده بود. لالیس از زین افتاده بود و جا مانده بود. لرد جایلس که صورتش از 
همیشه تیره تر بود» نفس نفس زنان تعریف کرد که چطور سپتون اعظم از تخت روانش افتاد و وقتی جمعیت 
روی سرش می‌ریختند با جیغ دعا می‌خواند. جالابار زو گفت که به نظرش سر پرستون گرینفیلد را دیده که به 


سمت تخت روان واژگون سپتون اعظم می‌تاخت. اما مطمئن نبود. 


تیریون گنگ متوجه شد که استادی سلامتی‌اش را می‌پرسد. در عرض حیاط راهش را به سمت 
خواهرزاده‌اش باز کرد. تاج جافری» آلوده به کثافت» روی سرش کج ایستاده بود و خودش با هیجان داد می‌زد: 


«خائنین. می‌گم سر همه‌شون رو ببرن» من...» 


داد و نقش زمینش کرد. «توی ابله کور کودن.؛ 
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جافری روی زمین با ترس گفت: «اونا خائن بودن. بهم فحش دادن و حمله کردن!» 


«تو سگت رو روشون ول کردی! به خبالت چکار می کردن» وقتی که تازی دست و پای چند نفر رو قطع 
می کرد سر به زیر زانو می‌زدن؟ تو پسر لوس بی‌عقل» تو کلگان رو کشتی و خدایان می‌دونن چند نفر دیگه رو؛ 
اون وقت خودت یه خراش هم برنداشتی. لعنت به توا؛ و به او لگد زد. چنان احساس خوبی داشت که باز هم 
می‌زد» اما وقتی جافری از درد داد کشید. سر مندون مور تیریون را کنار کشید» سپس بران آنجا حاضر بود و او 
را محکم گرفت. سرسی نشست و روی پسرش خم شده سر بیلان سوان جلوی سر لنسل را گرفته بود. تیریون 


خودش را از دست بران رها کرد. به همه و هیچ کس داد کشید: «چند نفر هنوز اون بیرونن؟» 
لبدی تاندا با زاری گفت: «دخترم» یکی باید برای آوردن لالیس بره» لطفا...» 
شر باون بلافت. گزارئن داد: «سر پرستون برنگشته اران ستتا گار هم نیست.» 


سر هارس ردواین گفت: «دایه هم برنگشته.» اين اسم تمسخرآمیز را ملازمین دیگر به تایرک لنیستر جوان 


چسبانده بودند. 
تیریون به اطراف حیاط نگاه کرد. «دختر استارکك کجاست؟» 
مدتی کسی جواب نداد. سرانجام جافری گفت: «کنار من سوار اسب بود. نمی‌دونم کجا رفت.» 


تیریون انگشتان کرختش را روی شقیقه‌هایش فشار داد. اگر بلایی سر سنسا استار ک میآمد» جیمی را می‌شد 


مرده حساب کرد. «سر مندون» شما محافطش بودید.» 


سر مندون مور همچنان بی‌خیال ماند. «وقتی سر تازی ریختن» اولین فکر من پادشاه بود.» سرسی اضافه کرد: 


«و کارتون درست بود. بارس» مرین بر گردید و دختره رو پیدا کنید.» 
لیدی تاندا با گربه گفت: «و دختر من. لطفاًء سر...) 


سر بارس از فکر ترک امنیت قلعه خرسند به نظر نمی‌رسید. به ملکه گفت: «علیاحضرت. مشاهده‌ی ردای 


سفید.شاید جفعیت. رو خشمکین کله.4 


67 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷ 


0 


سس ۳ 


تیریون به اندازه‌ی کافی تحملشان کرده بود. «آدرها اون ردای کنافتتون رو بخورن! اگه از پوشیدنش 


می ترسی درش بیار» کودن نفهم... اما سنسا استا رکث رو برام پیدا کن» و گرنه قسم می‌خورم به شاغا بگم اون 


کله‌ی زشتت رو بشکافه تا ببینم چیزی جز تفاله‌ی سیاه توش پیدا می‌شه یا نه.» 


سر بارس از خشم بنفش شد. «تو به من می گی زشت. تو؟» شروع کرد به بالا بردن شمشیر خونینش که هنوز 


در مشتش بود. بران بدون تعارف تیریون را به پشت خودش هل داد. 

سرسی با تشر گفت: «بس کنید! بارس» چیزی که بهت دستور دادن انجام می‌دی» و گرنه به آدم دیگه رو برای 

جافری با دست اشاره کرد و داد کشید: «اومد!» 

تتوو کلگان سران اسب خرمایین نشبا با شتاب از دروازه وارد شد. دعر بفت: سرش لشسته بوده هر او 
دستش را محکم دور سینه‌ی تازی انداخته بود. 

تیربون صدایش کرد: «صدمه دیدید لیدی سنسا؟» 

از زخم عمیقی روی سر خون به روی پیشانی سنسا می‌چکید. «اونا... اونا چیز می‌نداختن... سنگ و کثافت» 
تخم مرغ... سعی کردم بهشون بگم نون نداشتم بهشون بدم. یه مرد خواست منو از زین پایین بکشه. تازی 
کشتش» فکر کنم... دستش...» چشمانش گشاد شد و دستش را روی دهانش گداشیت, «دستش رو برید.» 

کلگان او را بلند کرد و زمین گذاشت. ردای سفیدش پاره شده و لک برداشته بود» خون از برید گی ناصافی 


روی آستین چپش بیرون می‌زد. «پرنده کوچولو خونریزی داره. یکی اونو به قفسش برگردونه و به زخمش 


برسه.) استاد فرنکن برای اطاعت از دستور با شتاب جلو آمد. تازی ادامه داد: « کار سنتاگار رو ساختن. چهار مرد 


ی 


نگهش داشتن و به نوبت با قلوه سنگ به سرش زدن. شکم یکیشون رو بریدم اما به سر اران کمک چندانی 
نکرد.» 


لیدا تاندا به او نزدیکک شد. «دختر من...» 


«اصلاً ندیدمش. تازی با اخم به اطراف حباط نگاه کرد. «اسب من کجاست؟ اه بلایی سر اون اسب اومده 


باشه» یکی باید جواب پس بده.» 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


تیریون گفت: «یه مدتی همراه ما می‌دوید» اما بعدش خبر ندارم چه بلایی سرش اومد.» 


«آتش! از بالای برج دروازه یکی داد کشید: «عالیجناب. تو شهر دود دیده می‌شه. چاله کک داره می‌سوزه.» 


خسنتگی تیریون قابل وصف نبود. اما برای ناامیدی فرصت نداشت. «بران هر چقدر آدم لازم داری بردار و 
مواظب باش که صدمه‌ای به گاری‌های آب نرسه.» خدایان رحم کنن آتش مهار نشدنی؛ اگه شعله‌ای بهشون 
برسه... «اگه لازم بود می‌تونیم از تمام چاله کک صرفنظر کنیم اما تحت هیچ شرایطی نباید آتش به تالار صنف 


کیمیا گران برسه. مفهوم بود؟ کلگان تو باهاش می‌ری.» 


برای یک لحظه تیریون به نظرش رسید که برق ترس را در چشمان تبره‌ی تازی دید. متوجه شد. آتش» 
آدرها منو بکشن. البته که اون از آتش متنفره» خیلی خوب مزه‌ش رو چشیده. اما برق خیلی سریع رفت» جایش 
را اخم آشنای کلگان گرفت. گفت: «می‌رم اما نه به دستور تو. باید اون اسب رو پیدا کنم.» 

تیریون به سه شوالیه‌ی باقیمانده‌ی گارد شاهنشاهی رو کرد. «هر کدومتون یه جارچی رو مشایعت می‌کنید. به 
مردم دستور می‌دین که به خونه‌هاشون بررگردن. هر کسی که بعد آخرین دنگ زنگ غروب تو خیابون‌ها دیده 
بشه کشته می‌شه.» 

سر مرین از خود راضی گفت: «جای ما کنار پادشاهه.» 

سرسی مانند افعی پربد و با کلمات زهر پاشید: «جای شما هر جاست که برادرم می گه. دست با صدای شخص 


پادشاه صحصت م ی کنه و سرییچجی خیانته.» 


بارس و مرین به هم نگاه کردند. سر بارس پرسید: «رداهامون رو بپوشیم» علیاحضرت؟» 


«خواستید لخت برید» برای من فرقی نمی کنه. شاید به مردم یادآوری کرد که مَردید. احتمالاً بعد اينکه اون 


بیرون تو خیابون رفتار شما رو دیدند» فراموش کرده باشن.» 


تیریون گذاشت که خواهرش خشم خودش را خالی کند. سرش می کوفت. فکر کرد که بوی دود به مشامش 


«تیمت پسر تیمت رو برام پیدا کنید.» 


یکی از وحشی‌ها با غرور گفت: « کلاغ سنگی‌ها دنبال مردان سوخته راه نمیفتن.» 
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تیریون برای لحظه‌ای فراموش کرده بود که با چه کسانی طرف است. «پس شاغا رو برام پیدا کنید.» 
«شاغا خواییده.» 
تمام توانش لازم بود که داد نکشد. «بیدارش. کنید.» 


مرد شاکی شد: «بیدار کردن شاغا پسر دلف آسون نیست. عصبانیتش ترسناکه.» غرولند کنان رفت. 


کوه‌نشین خمیازه کشان وارد حیاط شد. خودش را می‌خاراند. تیریون گفت: «نصف شهر شورش کرده» 


نصف دیگه داره می‌سوزه و شاغا دراز کشیده و خریف می کنه.» 


«شاغا آب گلی اینجا رو دوست نداره» پس مجبوره آبجوی رقیق و شراب تلختون رو بنوشه. بعدش سرش 
درد م ی گیره.» 

«شی تو به ویلا نزدیک دروازه آهنه. می‌خوام پیشش بری و هر چی که شد مراقب امنیتش باشی.» 

مرد تنومند لبخند زد» دندان‌هایش شکاف زردی به توده‌ی آشفته‌ی ریشش انداختند. «شاغا می‌یاردش اینجا.» 


«فقط ببین که صدمه‌ای بهش نرسه. بهش بگو به محض اينکه بتونم پیشش میام. شاید همین امشب؛ نشد فردا 


حتماً» 


با این وجود. غروب که شد شهر همچنان دچار آشوب بود؛ هر چند بران گزارش آورد که آتش خاموش 
شده و جماعت خشمگین پراکنده شده. تیریون متوجه شد هر چقدر هم که مشتاق آغوش آرامش‌بخش شی 


باشد» آن شب نمی‌تواند جایی برود. 


در تاریکی اتاقش برای شام خروس سرد و نان قهوه‌ای می‌خورد که سر جکلین بای‌واتر صورتحساب 
قصاب‌ها را برايش آورد. دیگر غروب به تاریکی شب رسیده بود» اما وقتی خدمتکارهایش برای روشن کردن 
شمع‌ها و آتش آمدند. سرشان نعره کشید و فراری‌شان داد. روحیه‌اش به سیاهی اتاق بود و بای‌واتر چیزی نگفت 


اولین نفر فهرست کشته شده‌هاء سپتون اعظم بود. وقتی به خدایان برای ترحم ناله می کرد تکه تکه‌اش کرده 


بودند. آدم‌ها یگشنه نسبت به روحانی‌های یکه از فرط چاقی نمی‌توئن راه برن سختگیر هستن. 
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جسد سر پرستون ابتدا تشخیص داده نشده بود؛ ردا طلایی‌ها دنبال شوالیه‌ای با زره‌ی سفید می گشتند و او 


چنان وحشیانه چاقو خورده بود که سر تا پا سرخ و قهوه‌ای شده بود. 
سر اران سنتا گار را در آب گذر یافتند. داخل کلاهخود» از سرش توده‌ی قرمزی باقی مانده بود. 


فخ. لین کافداه با کره گرا را پشتا یکت مغازهی فیای به اقا اه مد خشمکه ‏ ده بود. 
بجیر لب ی (۱.: 1 ر باعی ‏ 1 مر ۱ 2 و 


وقتی ردا طلایی‌ها او را یافتند» برهنه و بی‌هدف در سوبلی‌رو می گشت. 


تایرک هنوز مفقود بود» همین طور تاج کریستال سپتون معظم. نه ردا طلایی کشته شده. بیست نفر زخم 


برداشته بودند. هیچ کس به خودش زحمت نداده بود کشته‌های جمعیت را بشمارد. 


وقتی گزارتن بای‌واتر تمام شلد تبربون بی‌صب ر انه گفت: «می خوام تایرکک پیدا بشه» زنده ۳ مرده. چندان 


بزرگ‌تر از یه بچه نیست. پسر عمو تایگت مرحوم منه. پدرش همیشه با من مهربون بود. 
«پیداش می کنیم. تاج سپتون هم همین طور.؛ 
«تا اونجا که به من مربوطه آدرها می‌تونن هر چقدر خواستن با تاج سپتون همدیگه رو بکنن.» 
«وقتی فرماندهی نگهبانان رو به من دادی» بهم گفتی که ازم حقيقت صریح رو می‌خوای؛ هميشه.» 
تیربون با لحنی تلخ گفت: «یه جور احساسی دارم که بهم می‌گه از چیزی که می‌خوای بگی خوشم نمیاد.؛ 


«سرورم» امروز شهر رو حفظ کردیم اما برای فردا قولی نمی‌دم. کتری کم مونده به غلیان بیفته. اون قدر دزد 
و قاتل بیرونه که خونه‌ی هیچ کس امن نیست. اسهال خونی داره در قبحه خونه‌های مسیر پیچ پیس‌واتر گسترش 
پیدا می کنه؛ نه با مس نه با نقره غذا گیر نمیاد. قبلاً از سوراخ‌ها زمزمه می‌شنيدیم حالا آشکارا تو تالار اصناف و 


بازار صحبت خیانت هست.) 
«افراد بیشتری لازم داری؟» 


«به نصف مردهایی که حالا دارم اعتماد ندارم. اسلینت نفرات نگهبانی رو سه برابر کرد اما برای اينکه کسی 


نگهبان بشه بیشتر از یه ردای طلایی لازمه. بین تازه واردها مردهای خوب و وفاداری هست. اما قلدرها؛ 
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میخواره‌ها. بزدل‌ها و خائن‌ها اون قدرن که خوشتون نمیاد تعدادشون رو بدونید. آموزششون ناقصه و انضباط 
ندارن؛ و تنها به جون خودشونه که وفادارن. اگه کار به جنگ بکشه متاسفانه باید بگم که مقاومت نمی کنن.» 

تیربون گفت: «هیچ انتظار نداشتم که بکنن. وقتی به دیوارهامون رخنه کنن؛ کارمون تمومه از اول 
می‌دونستم.) 

«افراد من بیشتر از بین عوام هستن. همون کوچه‌ها رو می‌گردن؛ تو همون میخونه‌ها می‌نوشن» شکمشون رو با 
کاسه‌های قهوه‌ای همون غذا فروشی‌ها پر می‌کنن. خواجه‌تون باید بهتون گفته باشه» تو بارانداز پادشاه علاقه 
کمی به لنیسترها هست. خیلی‌ها هنوز یادشونه که پدر والامقام شما چطور وقتی ایریس دروازه‌هاش رو باز کرد 
شهر رو غارت کرد. زمزمه می کنن که خدایان ما رو به خاطر گناهان خاندان شما مجازات می کنن» به خاطر قتل 
پادشاه ایریس به دست برادرتون سلاخی بچه‌های ریگار اعدام ادارد استارک و توحش عدالت جافری. 
بعضی‌ها آشکارا می‌گن که چقدر وقتی رابرت پادشاه بود اوضاع بهتر بوده سر بسته می‌گن که وقتی استنیس به 
تخت بشینه دوباره اوضاع بهتر می‌شه. تو غذاخوری‌ها و شرابخونه‌ها و فاحشه‌خونه‌ها» اين چیزا رو می‌شنوی؛ 


متاسفانه تو سربازخونه‌ها و اقامتگاه نگهبان‌ها همین طور.» 
«می‌گی که از خانواده‌ی من نفرت دارن؟» 
«بله... و اگه فرصتش پیش بیاد بهش پشت می کنن.» 
«من هم؟) 
«از خواجه‌تون بپرسید.» 
«دارم از تو می‌پرسم.» 


چشم‌های گود افتاده‌ی بای‌واتر به چشم‌های ناموزون کوتوله دوخته شدند و پلک نزدند. «شما بیشتر از همه 


سرورم.ا 


«بیشتر از همه؟» بی‌انصافی انگار داشت خفه‌اش می کرد. «جافری کسی بود که بهشون گفت مرده‌هاشون رو 


بخورن» جافری سگش رو به جونشون انداخت. چطور ممکنه منو مقصر بدونن؟» 
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«اعلیحضرت پسر بچه است. تو خیابونا می‌گن مشاورین خبیثی داره. ملکه هیچ وقت به دوستی با عوام شهره 
نبوده» به رد واریس به خاطر علاقه عنکبوت نمی گن... اما شما کسی هستید که بیشتر از همه مقصرش می‌دونن. 
خواهرتون و خواجه موقعی که اوضاع در زمان پادشاه رابرت بهتر بود اینجا حضور داشتند» اما شما نبودید. 
می گن شهر رو با مزدورهای خود نما و وحشی‌های کثیف پر کردید» قلدرهایی که هر چی بخوان برمی‌دارن و 
به هیچ قانونی جز مال خودشون پایبند نیستند. می‌گن جانوس اسلینت رو تبعید کردید چون بیشتر از چیزی که 
خوشتون می‌اومد رک و راستگو بود. می‌گن پایسل عاقل و رئوف رو وقتی جرئت کرد باهاتون مخالفت کنه به 


سیاهچال انداختید. بعضی‌ها حتی ادعا می کنن قصد دارید تخت آهنین رو برای خودتون غصب کنید.» 


«بله و در ضمن هیولا هستم» زشت و بد ترکیب هیچ وقت اینو بادت نره.» دستش مشت شد. «به اندازه‌ی 


کافی شنیدم. هر دومون کارهایی داریم که باید بهشون برسیم. تنهام بذار.» 


وقتی تنها شد با خودش فکر کرد اگه بهترین موفقیتم اینهء شاید پدرم حق داشته که این همه سال ازم متتفر 
بوده. به باقیمانده‌ی شامش چشم دوخت» شکمش از منظره‌ی جوجه خروس سرد چرب به تلاطم افتاد. با انزجار 


کنارش زد پاد را صدا کرد و پسرک را فرستاد که با عجله واریس و بران را احضار کند. معتمدترین مشاورین 


من یه خواجه و یه مزدور هستن و خانمم یه فاحشه است. در مورد من چه نتیجه‌ای می‌ش ه گرفت؟ 


بران وقتی رسید از تاریکی شاکی شد و اصرار کرد که آتش را روشن کند. وقتی واریس پیدا شد. اتاق 


روشن بود. تیریون پرسید: «کجا بودی؟» 


«به کار پادشاه می‌رسیدم عالیجناب عزیز.» 


تیریون زیر لب گفت: «آه بله پادشاه. خواهرزاده‌ی من نشستن روی مستراح رو بلد نیست» چه برسه به تخت 


آهنین.» 
واریس شانه بالا انداخت. «هر کارآموزی باید در حرفه‌اش آموزش سینه.) 


«نصف کار آموزهای ریکینگ لین از این پادشاه شما بهتر حکومت می‌کنن.» بران سمت دیگر میز نشست و 


یکی از بال‌های خروس را کند. 


تیریون به خودش عادت داده بود که به گستاخی‌های مکرر سرباز مزدور بی‌اعتنا باشد» اما امشب آزار 


دهنده‌اش یافت. «یادم نمیاد بهت اجازه داده باشم شام منو تموم کی 
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بران با دهان پر از گوشت گفت: «به نظر نمی‌رسید که داری می‌خوریش. شهر داره گشنگی می کشه. تلف 


کردن غذا گناهه. شراب داری؟» 
تیریون با خشم فکر کرد: بعدش ازم می‌خواد براش بریزم. هشدار داد: «از حدت تجاوز می‌کنی.» 


«و تو هیچ وقت جرئت تجاوز از حدت رو نداری.» جناغ را روی حصیر انداخت. «هیچ وقت به اين فکر 
کردی که اگه اون یکی پسر زودتر به دنیا اومده بوده چقدر زند گی آسون می‌شد؟» انگشتانش را به خروس فرو 
کرد و مشتی از گوشت سینه را کند. «اون بچه ننهء تامن. به نظر میاد هر چی بهش بگن انجام می‌ده» درست مثل 


به پادشاه خوب. 
تیریون وقتی متوجه معنای اشاره‌های سرباز مزدور شد. لرز به فقراتش افتاد. اگر تامن پادشاه بود... 


برای پادشاه شدن تامن تنها یک راه وجود داشت. نه» به آن نمی‌توانست حتی فکر کند. جافری همخونش بود 
و آن قدر که پسر سرسی بود؛ مال جیمی هم بود. به بران گفت: «به خاطر این حرف می‌تونم بگم سرت رو 


رت انا از وا شک رل 
واریس گفت: «دوستان مجادله کمکی بهمون نمی کنه. ازتون تمنا دارم به هم قوت قلب بدید.» 
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۱ سر کورتنی پنروز زره نپوشیده بود. سوار نریان کرندی بود و پرچمدارش روی اسب 

فن خاکستری ابلق. بالای سرشان گوزن تاجدار برتیون تکان می‌خورد. همچنین قلم‌های 

متقاطع سفید رنگ پنروز روی زمینه‌ی حنایی. ريش بیلی شکل سر کورتنی نیز حنایی بود» هر چند بالای سرش 
تماماً تاس شده بود. اگر تعداد و شکوه همراهان پادشاه ترس به دلش می‌انداخت» چیزی در صورت 


چر و کیده‌اش مشخص نبود. 


یورتمه‌ی آن‌ها همراه مقدار زیادی تلق تلق زنجیر و صفحات فلزی بود. داوس نیز زنجیر پوشیده بود» هر چند 
نمی‌دانست چرا؛ شانه‌ها و پشتش از وزنی که به آن عادت نداشت به درد افتاده بود. باعث می‌شد احساس 
حماقت و سربار بودن بکند و یک بار دیگر از خودش پرسید که چرا اینجا حضور دارد. در مقامی نیست م که 


دستور پادشاه رو مورد سوال قرار بدم» ولی به هر حال... 


هر نفر از گروهشان نسب بهتر و مقام بالاتری از داوس سی‌ورف داشت و لردهای بز رگ زیر خورشید صبح 
می‌در خشیدند. فولاد با روکش نقره و تزئینات طلایی زره‌شان را براق می کرد و کلاهخودهایشان به طرز 
استادانه‌ای به شکل جانوران نشان‌های خاندانشان ساخته شده بود؛ جانورانی با چشمانی از سنگک‌های قبمتی و 
انبوهی از شاهپر و پر روی تاجشان. خود استنیس در میان اين همراهان سلطنتی ثروتمندش جا نمی گرفت. مثل 
داوس پادشاه چرم سفت و پشم ساده پوشیده بود» هر چند حلقه‌ی سرخ طلایی دور سرش شکوه خاصی به او 


می‌داد. وقتی سرش را تکان می‌داد» آفتاب از گوشه‌های شعله‌ای شکل آن منعکس می‌شد. 


در هشت روزی که بلک بتا به ناوگان مستقر در مقابل استورمز اند ملحق شده بود» اين کمترین فاصله‌ای بود 
که داوس به اعلیحضرت نزدیک شده بود. کمتر از یک ساعت بعد رسیدنش» درخواست ملاقات کرده بود. 
ولی گفته بودند که پادشاه گرفتار است. داوس از پسرش دوانء یکی از ملازمین سلطنتی. مطلع شد که پادشاه 
اغلب گرفتار است. اکنون که استنیس برتیون به قدرت رسیده بود اشرافزاده‌ها اطرافش را مثل مگس دور جسد 
گرفته بودند. خودش شکل یه جسد شده» چندین سال پیرتر از وقت ی که من د رگون‌استون رو ترک کردم. دوان 
گفت که پادشاه این روزها خیلی کم می‌خوابد. پسر به پدرش محرمانه گفته بود: «از وقتی که لرد رنلی مرده؛ هر 
شب کابوس‌های وحشتنا کی آزارش می‌دن. معجون‌های استاد تاثیری ندارن. تنها لیدی ملیساندر می‌تونه اون قدر 


آرومش کنه که بخوابه.؛ 
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به این خاطره که ملیساندر حالا شریکک چادر استنیسه؟ باهاش دعا م یکنه؟ یا راه دیگه‌ای برا آرو مکردنش 
داره؟ سوال ناشایستی بود و جرثت پرسیدنش را حتی از پسر خودش نداشت. دوان پسر خوبی بود» اما قلب 


مشتعل را با غرور به نیم تنه‌اش دوخته بود و پدرش دیده بود که موقع غروب برای رسیدن سحر به خالق روشنایی 


کنار آتش دعا می‌خواند. اون ملازم پادشاهه. کاملاً طبیعیه که خدای پادشاهش رو پذیره. 


داوس تقریباً فراموش کرده بود که دیوارهای استورمز اند از نزدیک چقدر ضخیم و مرتفع به نظر می‌رسند. 
پادشاه استئیس زير آن‌ها به فاصله‌ی چند قدم از سر کورتنی و پرچمدارش توقف کرد. با ادب خشکی گفت: 


«سر.» برای پیاده شدن اقدام نکرد. 
«عالیجناب لرد.» کمتر مودیانه بوده اما غیر منتظره نبود. 


لرد فلورنت گفت: «رسمه که پادشاهان رو با لقب اعلیحضرت مورد خطاب قرار بدن.» روی صفحه سینه‌اش؛ 
روباه سرخ طلایی پوزه‌اش را از میان حلقه‌ای از گل‌های لاجورد بیرون داده بود. خیلی قد بلنده خیلی تشریفاتی؛ 
خیلی روتمند» لرد قلعه‌ی برایت‌واتر اولین نفر بین پرچمداران رنلی بود که به خدمت استنیس درآمد و اولین 
کسی بود که خدایان قدیمش را ترکک کرد و خالق روشنایی را پذیرفت. استنیس ملکه‌اش را به همراه عمو 
اکسل ملکه در در گون‌استون باقی گذاشته بود اما طرفداران ملکه از هميشه بیشتر و قدرتمندتر شده بودند و 


الستر فلورنت سرشناس ترینشان بود. 


سر کورتنی پنروز به او اعتنا نکرد» ترجیح داد با استنیس صحبت کند. «همراهانتون جالب توجه هستن. 
لردهای بز رگ استرمونت ارول» وارنر. سر جان از سیب سبزهای فاسووی و سر برایان از سرخ‌ها. لرد کرون و 
سر گویارد از گارد رنگین کمان رنلی... و البته که لرد الستر فلورنت قدرتمند از برایت‌واتر. شوالیه‌ی پیازه که 


«اسم من ملیساندره» سر» تنها کسی بود که بی‌هیچ زره‌ای جز لباس مواج سرخش آمده بود. روی گلویش» 


یاقوت درشت نور آفتاب را می‌نوشید. «من به پادشاه شما و خالق روشنایی خدمت می کنم.» 


سر کورتنی پنروز پاسخ داد: «براتون آرزو می‌کنم که از هر دوشون خیر ببینید بانوی منء اما من جلوی 


خدایان دیگه و پادشاه دیگه‌ای تعظیم می کنم.؛ 


لرد فلورنت گفت: «تنها یک پادشاه راستین و یک خدای راستین وجود داره.» 
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«برای بحث روی الهیات به اینجا اومدیم» سرورم؟ اگه می‌دونستم یه سپتون با خودم می‌آوردم.» 


استنیس گفت: «شما خیلی خوب می‌دونید چرا اينجائيم. دو هفته فرصت داشتید روی پيشنهاد من فکر کنید. 
زاغ‌هاتون رو فرستادید. کمکی نیومده. قرار نیست بیاد. استورمز اند تنهاست و صبر من داره تموم می‌شه. سر 


برای آخرین بار» بهتون دستور می‌دم دروازه‌ها رو باز کنید و چیزی که حق منه بهم تحویل بدید.» 
سر کورتنی پرسید: «و شرایط؟» 


استنیس گفت: «مثل سابق. خیانت شما رو عفو می‌ کنم» همون طور که این لردهای پشت سرم رو عفو کردم. 
افراد سرباز خونه‌ی شما آزادن که به خدمت من دربیان يا به وطنشون برگردن بدون اینکه آسیبی ببینن. می‌تونید 
سلاح‌هاتون رو نگه دارید» و هر چقدر از اموالتون که از عهده‌ی حملش برمياید. ولی اسب‌ها و حیوانات 


بار کشتون رو لازم دارم.» 
«و ادریکک استورم؟» 
«پسر حرامزاده‌ی برادرم باید به من تسلیم بشه.» 
«در این صورت جواب من همچنان نه‌ست. عالیجناب لرد.؛ 
پادشاه آرواره‌هایش را به هم فشرد. چیزی نگفت. 


به جایش ملیساندر به حرف در آمد: «خالق روشنایی شما رو در تاریکی‌ای که احاطه‌تون کرده تحت حمایتش 


بگیره سر کورتنی.» 
پنروز با خشم گفت: «آدرها خالق روشناییت رو بکنن و کونش رو با اون تکه پارچه که دستته پاک کنن.» 


لرد الستر فلورنت گلویش را صاف کرد. «سر کورتنی مواظب زبونتون باشید. اعلیحضرت قصد ندارن به پسره 
صدمه‌ای بزنن. اون بچه از خون ایشونه» همین طور از مال من. خواهر زاده‌ی من دلنا مادرش بود» همه‌ی انسان‌ها 


می‌دونن. اگه به پادشاه اعتماد نمی کنید به من اعتماد کنید. منو به عنوان مردی شرافتمند می‌شناسید...» 


سر کورتنی به وسط حرفش پرید. «تو رو به عنوان مردی جاه‌طلب می‌شناسم. مردی که به همون راحتی 


پادشاه و خدایانش رو عوض می کنه که من چکمه‌هام رو. مثل این خائنینی که جلوی خودم می‌بینم.» 
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غوغای خشم همراهان پادشاه بلند شد. به نظر داوس چندان بی‌جا نمی گفت. همین چند وقت پیش؛ 
فاسووی‌هاء گویارد موریگن و لردها کرون, وارنره ارول و استرمونت همه به رنلی تعلق داشتند. در چادر او 
نشسته بودند» در طرح‌ریزی نقشه‌های جنگی‌اش کمک کرده بودنده نقشه کشیده بودند که چطور می‌توان 
استنیس را سرنگون کرد. و لرد فلورنت نیز با آن‌ها بوده؛ او شاید عموی ملکه سلیس باشد اما باعث نشده بود 


که وقتی ستاره‌ی رنلی می‌در خشید» فرمانروای برایت‌واتر جلوی رنلی زانو نزند. 


می کرد و می‌پیچاند. «اینجا هیچ مرد خائنی نیست. سر. وفاداری من به استورمز انده و پادشاه استنیس فرمانروای 


بحقشه... و پادشاه شما. ایشون آخرین بازمانده‌ی خاندان بر تبونه» وارث رابرت و رنلی.» 


«گه این طوره. چرا شوالیه‌ی گل‌ها بین شما نیست؟ و ماتیس روون کجاست؟ رندل تارلی؟ لیدی او کهارت؟ 
چرا اونا در جمع شما نیستن» اونایی که بیشتر از همه عاشق رنلی بودن؟ بهم بگید برین تارتی کجاست؟» 


«اون؟» سر گوبارد موریگن خنده‌ی گوشخراشی کرد. «فرار کرد. باید می کرد. پادشاه به دست اون بود که 


کشته شد.» 


سر کورتنی گفت: «دروغه. من برین رو از وقتی یه دختر بچه بود و تو تالار ایون‌فال زیر پای پدرش بازی 
می کرد می‌شناسم. و وقتی ایون‌استار اونو به استورمز اند فرستاد بهتر شناختمش. از اولین لحظه که چشمش به 
رنلی برتبون افتاد عاشفدٌ شد. آدم کور هم متوجه می‌شد.؛ 

لرد فلورنت با بی‌خیالی گفت: «مطمثناء و ابداً اولین دوشیزه‌ای نمی‌شه که وقتی یه مرد د کش کرد عصبانی شد 
و اونو کشت. هر چند من شخصاً معتقدم لیدی استارکک کسی بود که پادشاه رو کشت. برای درخواست اتحاد 
تمام راه رو از ریورران اومده بود و رنلی نپذیرفتش. شکی ندارم که اونو یه تهدید برای پسرش دید و حذفش 


کرد.» 


لرد کرون مصرانه گفت: «کار برین بود. سر امون کوی قبل مرگش قسم خورد. منم به شما سوگند می‌خورم؛ 


سر کورتنی.» 


تحقیر به خشونت صدای سر کورتنی افزود. «و چه ارزشی داره؟ می‌بينم که اون شنل چند رنگتون رو 


پوشیدید. اونی که وقتی سوگند خوردید از رنلی محافظت کنبد بهتون داد. اگه اون مرده. چرا شما نمردید؟» 
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خشمش را متوجه گویارد موریکن کرد. «از شما هم می‌تونم همین رو بپرسم؛ سر. گویارد سب درسته؟ از گارد 
رنگین کمان؟ قسم خورده برای نثار جان جهت محافظت از پادشاه؟ اگه من همچین شنلی داشتم» شرم داشتم 
که پوشمش. 


موریگن با با خشم گفت: «خوشحال باش که داریم مذاکره می کنیم پنرون و گرنه به خاطر این حرف زبونت 


رو می‌بریدم.» 
«و به همون آتشی می‌نداختی که مردانگی‌ت رو انداختی؟» 


استنیس گفت: «کافیه! خالق روشنایی اراده کرد که برادرم به خاطر خیانتش بمیره. چه کسی انجامش داد 


اهمیتی نداره.» 


سر کورتنی گفت: «شاید برای تو نداشته باشه. پیشنهادت رو شنیدم. لرد استنیس. حالا اینم مال من.» دستکش 
را درآورد و به صورت پادشاه انداخت. «یه مبارزه‌ی تنها. شمشیر» نیزه یا هر اسلحه‌ای که دوست داشتی اسم ببر. 
یا اگه می‌ترسی اون شمشیر جادویی و پوست سلطنتیت رو جلوی یه پیرمرد به خطر بندازی نمایندهت رو اسم 
بر من هم همين کارو می‌کنم.» به گویارد موریگن و برایس کرون نگاه تندی انداخت. «به نظرم هر کدوم از 


این ترسوها مناسب باشن. 
سر گویارد موریگن از شدت خشم صورتش تیره شد. «اگه پادشاه صلاح بدونن من مبارزه رو می‌پذیرم.» 
برایس کرون به استنیس گفت: «من هم حاضرم.» 
پادشاه دندان‌هایش را روی هم فشرد. (نه.) 


برای سر کورتنی عجیب نبود. «حقانیت ادعاتونه که بهش شک دارید. یا قدرت بازوتون؟ می‌ترسید روی 


شمشی سوزانتون بشاشم و خاموشش کنم؟» 


استنیس گفت: «منو این قدر ابله فرض کردی؟ من بیست هزار سرباز دارم. تو از دریا و زمين محاصره شدی. 
چرا وقتی که پیروزی نهایی من قطعیه یه مبارزه‌ی تنها رو قبول کنم؟» پادشاه با انگشت به او اشاره کرد. «بهتون 


دارتون می‌زنم. تک تکتون رو.» 
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«هر چی خدایان بخوان. پورش بیار: جناب لرد... و در اون صورت. شهرت این قلعه یادتون باشه.» سر کورتنی 


افسارش را کشید و به سمت دروازه راند. 


استئیس حرفی نزد؛ اما اسبش را بر گرداند و به سمت ارد و گاهش باز گشت. سایرین دنبالش کردند. «اگه به 
اون دیوارها حمله کنیم؛ هزاران نفر می‌میرن.» لرد استرمونت پیر بود؛ پدر بز رک پادشاه آ یمیگ مانز: قنط 3 
بهتر نیست که تنها یکک جون به خطر بیفته؟ ما به حقیم پس خدایان حتماً قدرت پیروزی رو به بازوان قهرمان ما 


اعطا می کنن.؛ 
داوس در ذهنش گفت: عدا» پیرمرد. فرامو شکردی حلا تنها یکی داریم» خالق روشنایی ملیساندر رو. 


سر جان فاسووی گفت: «من پيشنهاد مبارزه رو با کمال میل قبول می کردم» هر چند تو شمشیرزنی نصف 
مهارت لرد کرون یا سر گویارد رو ندارم. رنلی هیچ شوالیه‌ی برجسته‌ای رو در استورمز اند نگذاشته. وظیفه‌ی 


سربازخونه‌ها به دوش پیرمردها و پسرهای خامه.» 
لرد کرون موافق بود. «مطمثناً پیروزی آسونی می‌شه. و چه افتخاری! فتح استورمز اند با تنها یک ضربه!» 


استتیس با یک نگاه ساکتشان کرد. «مثل یه گله زاغ وراجی می‌کنید اونم با منطق کمتر از اونا. می‌خوام 
ساکت باشید.» نگاه پادشاه به داوس افتاد. «سر. کنار من بی.» به اسب مهمیز زد و از سایرین فاصله گرفت. تنها 
ملیساندر با پرچم بزرگ قلب آتشین و گوزن تاجدار در دستش» همپای او رفت. داوس با دیدن گوزن به 


نظرش رسید که: انگا رآنش اون یکلا بلعیده. 


داوس وقتی از کنار اشرافزاده‌ها می‌گذشت که به پادشاه ملحق شود دید که به هم نگاه می‌کنند. آن‌ها 
شوالیه‌ی پیاز نبودند» بلکه مردان مغروری بودند که اسامی خاندانش سابقه‌ی طولانی در کسب افتخار داشت. 
می‌دانست که رنلی هیچ وقت چنین سرزنش‌شان نکرده. جوان‌ترین برتیون» با موهبت ذاتی رعایت ادب به دنیا 


آمده بود» چیزی که برادرش متاسفانه نداشت. 


وقتی به کنار پادشاه رسید. سرعت اسبش را کم کرد. «اعلیحضرت. از نزدیکك که استئیس را دید فهمید که 
از آنچه از دور متوجه شده وضعش بدتر است. صورتش نحیف شده بود و حلقه‌های تیره‌ای زیر چشمانش افتاده 


بود. 
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پادشاه گفت: (قا چاقچی‌ها باید قضاوتشون در مورد انسان‌ها خوب باشه. نظرت در مورد سر کورتنی پنروز 


چیه ؟) 
داوس با احتباط گفت: «به مرد کله شق.» 


«من بهش اشتیاق برای مرگ می گم. عفو منو تو صورتم می‌ندازه. بله؛ و تو اين وسط زندگی خودش رو دور 
می‌ندازه» و زک هر کسی که داخل اون دیوارهاست. مبارزه‌ی تن به تن؟» پادشاه با تمسخر باد به دماغ 


انداخت. «شکک ندارم که منو با رابرت اشتباه گرفته.» 
«بیشتر احتمال داره که مستاصل شده باشه. چه امید دیگه‌ای داره؟» 


«هیچی. قلعه سقوط می کنه. ولی چطور به سرعت انجامش بدیم؟» استنیس مدتی به تفکر مشغول شد. میان تلق 
تلقی مداوم سم‌ها؛ داوس صدای گنگ دندان ساپیدن پادشاه را می‌شنید. «لرد الستر اصرار داره که لرد پنروز پیر 


رو به اینجا بیارم. پدر سر کورتنی. فکر کنم اون مرد رو بشناسی؟» 


«وقتی به عنوان نماینده‌ی شما اومدم لرد پنروز مودبانه تر از اکثرشون منو پذیرفت. پیرمردیه که عمرش تموم 


شده قربان. مریضه و تحلیل رفته.» 
«فلورنت‌ها می‌خوان ناتوانی‌ش آشکارتر بشه. جلوی چشم پسرش,» با طناب دار دور گردنش.» 


مخالفت با طرفداران ملکه خطرناکك بوده اما داوس قسم خورده بود که همیشه واقعیت را به پادشاه بگوید. 
«فکر کنم عاقبتش بد باشه؛ سرورم. سر کورتنی ترجیح می‌ده مرگ پدرش رو تماشا کنه» اما به چیزی که بهش 


سپرده شده خیانت نکنه. چیزی گیرمون نمیاد» اما برامون مایه آبروریزی می‌شه.» 
استنیس با خشم گفت: «چه آبروریزیای؟ ازم می‌خوای از جون خائنین بگذرم؟» 
«جون اونایی که پشت سرمون هستن بخشیدید.) 
«به خاطرش سرزنشم می کنی؛ قاچاقجی؟: 
«همچین مقامی ندارم.» داوس ترسید که زیادی گفته. 


پادشاه آرام نمی گرفت. «تو برای این پنروز بیشتر از پرچمدارهای من احترام قائلی. چرا؟» 
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«اون وفاداری‌ش رو حفظ می کنه.؛ 
«وفاداری ایجا به به غاصب مرده.» 
داوس اقرار کرد: بل اما به هر حال وفاداره.» 
«اون طور که پشت سری‌ها نیستن؟» 


داوس در این حرف‌ها با استئیس بیش از آن افراط کرده بود که حالا طفره برود. «پارسال اونا افراد رابرت 


بودن. یه ماه قبل مال رنلی. امروز صبح مال شما. فردا مال کی می‌شن؟ 


و استنیس خندید. ناگهانی» خشن و پر از تحقیر. به زن سرخ گفت: «بهت گفتم ملیساندر. شوالیه‌ی پیازم بهم 


واقعیت رو می‌گه.» 
زن سرخ گفت: «می‌بینم خوب می‌شناسینش؛ اعلیحضرت.» 


پادشاه گفت: «داوس» دلم خیلی برات تنگ شده بود. بله به دنباله از خائنین پشت سرمه دماغت بهت دروغ 
نمی گه. پرچمدارهای من حتی تو خیانت‌هاشون هماهنگ نیستند. بهشون احتیاج دارم اما باید بدونی که 
بخشیدنشون چقدر حالم رو بهم می‌زنه» در حالی که مردهای بهتری رو به خاطر گناه‌های کوچک‌تری تنبیه 


کردم. تو کاملاً حق داری که ملامتم کنی» سر داوس 


«شما خودتون رو شدیدتر از چیزی که از عهده‌ی من برمیاد ملامت می کنید. اعلیحضرت. به اين لردها احتیاج 


دارید که سلطنتتون رو فتح کنید...» 
استنیس لبخند تلخی زد. «ظاهراً انگشت‌ها و تمام بدنشون رو لازم دارم.» 
داوس بی‌اختیار دست ناقصش را به کیسه‌ی دور گلویش برد و استخوان‌های داخلش را لمس کرد. شانس. 
پادشاه این حرکت را دید. «هنوز اونجان» شوالیه‌ی پیاز؟ گمشون نکردی؟» 
(ه.) 


«چرا نکهفون داشتی؟ زیاد از خودم پرسیدم.» 
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«بهم یاد آوری می کنن که چی بودم. از کجا اومدم. عدالت شما رو یاد آوری می کنن» سرورم.؛ 


استئیس گفت: «عادلانه بود. عمل خوب بد رو پاک نمی کنه؛ عمل بد هم خوب رو نمی‌شوره. هر کدوم باید 
پاداش خودشون رو داشته باشن. تو به قهرمان و به قاچاقچی بودی.» به پشت سر نگاهی انداخت. به لرد فلورنت 
و سایرین» شوالیه‌های رنگین کمان و کسانی که رنگ عوض کرده بودند. «خوب می‌شد که اگه این لردهای 
بخشیده شده روی این موضوع فکر می کردن. مردهای صادق و شریفی برای جافری می‌جنگن, با این اعتقاد 
غلط که پادشاه بحقه. شمالی‌ها احتمالاً همین نظر رو در مورد راب استا رک دارن. اما اين لردهایی که دور پرچم 
برادرم جمع شدن می‌دونستن که غاصبه. علت پشت کردن به یادشاه بحقشون چیزی بهتر از رویای قدرت و 
افتخار نبوده و برای من مشخص شده که چی هستن. عفوشون کردم بله. بخشیده شده. اما فراموش نشده.» مدتی 
ساکت ماند و روی نقشه‌هایش برای اجرای عدالت فکر کرد. و سپس بی‌مقدمه گفت: «عوام در مورد مرگ 


رنلی چه می گن ؟» 
«غصه‌دارن. برادر شما خیلی محبوب بود.) 


استنیس غرولند کرد. «ابله‌های عاشق یه ابله؛ اما منم براش سوگوارم. به خاطر پسری که بود؛ نه مردی که شد.» 


مدتی ساکت بود و سپس گفت: «عوام چه وا کنشی نسبت به خبر زنای سرسی نشون دادن؟» 


«مادام که ما بینشون بودیم برای پادشاه استئیس هورا می کشیدن. نمی‌تونم بگم بعد اينکه بادبان کشیدیم چی 


م ی گفتن.» 
«پس فکر نمی کنی که باور کرده باشن؟» 


«وقتی قاچاق می کردم یاد گرفتم که بعضی انسان‌ها هر چیزی رو باور می کنن؛ بعضیا هیچی. ما هر دو نوع رو 


دیدیم. و داستان دیگه‌ای هم داره پخش می‌شه...» 


بله. سلیس به من دو شاخ داده و دو تا زنگ به ته هر کدومشون بسته. پدر دخترم یه دلقکک نیمه‌خل بوده! 
شایعه‌ای که همون قدر احمقانه است که رذیلانه است. رنلی موقع مذاکره بهم طعنه زد. آدم باید به اندازه‌ی 


«شاید این طور باشه. سرورم... اما باورش هم نکنن» از تعریفش لذت می بر ن.ا در خیلی از جاهاء زودتر از 


رسیدن آن‌ها پخش شده بود» فضا را برای خبر واقعی آن‌ها مسموم کرده بود. 
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«رابرت اگه توی فنجون می‌شاشید مردم بهش شراب می گفتن» اما من بهشون آب سرد خالص تعارف می کنم 
و اونا با شک اخم می‌کنن به هم زمزمه می‌کنن که چه طعم عجیبی داره.» استنیس دندان‌هایش را روی هم 
فشرد. «اگه کسی می‌گفت که من با جادو به شکل گراز دراومدم که رابرت رو بکشم احتمالاً اینم باور 


می کردن.؛ 


داوس گفت: «نمی‌تونید جلوی حرف زدنشون رو بگیرید قربان اما وقتی از قاتلین واقعی برادرتون انتقام 


گرفتید» مملکت می‌فهمه که چنین داستان‌هایی دروغه.» 


استنیس ظاهراً تمام حواسش به او نبود. «شکک ندارم که سرسی در م رگ رابرت دست داشته. براش عدالت رو 


اجرا می کنم. بله» و برای ند استارکک و جان ارن.» 
«و برای رنلی؟» کلمات قبل از اينکه داوس رویشان فکر کند و جلویشان را بگیرد» به زبان آمدند. 


پادشاه برای مدتی طولانی حرفی نزد. سپس خیلی آرام گفت: «گاهی خوابش رو می‌بینم. خواب مرگ رنلی. 
یه چادر سبزء شمع‌ها؛ یه زن جیغ می‌کشه. و خون.» استنیس به دست‌هایش نگاه کرد. «وقتی مرد من هنوز تو 
بستر بودم. دوان بهت می گه. سعی می کرد بیدارم کنه. سحر نزدیکک بود و لردهای من با بی‌قراری منتظرم بودن. 
باید زره تنم باشه و سوار اسب شده باشم. می‌دونستم سپیده که زد رنلی حمله می کنه. دوان می گه داد می کشیدم 
و دست و پا می‌زدم» اما اهمیتی داره؟ به خواب بود. وقتی رنلی مرد من تو چادر خودم بودم و وقتی بیدار شدم 


دست‌هام تمیز بود.) 


سر داوس سی‌ورف احساس کرد که نوک انگشت‌هایی که دیگر نداشت به گز گز افتادند. قاچاقچی سابق با 


خودش فکر کرد که یه چیزی ایراد داره. اما سر تکان داد و گفت: «متوجه هستم.» 


«رنلی بهم هلو تعارف کرد. تو مذاکره. مسخرهم کرد. گردنکشی کرد؛ تهدیدم کرد و بهم هلو تعارف کرد. 
فکر کردم داره شمشیر می کشه و دستم به شمشیر خودم رفت. عمدی بود برای اينکه من ترس نشون بدم؟ یا 
فقط یکی دیگه از شوخی‌های پوچش بود؟ وقتی از شیرینی هلو تعریف کرد» حرفش معنای ضمنی دیگه‌ای 
داشت؟» پادشاه سر تکان داد» مثل سگی که خرگوشی را تکان می‌دهد تا گردنش را بشکند. «فقط رنلی می‌تونه 


با به میوه این قدر آزارم بده. با خیانتش باعث مرگ خودش شد اما دوستش داشتم» داوس. حالا می‌دونم. قسم 


می‌خورم که با فکر هلوی برادرم به قبر می‌رم.» 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


سس ۳ 


دیگر به اردو گاه رسیده بودند و از مقابل ردیف چادرها و پرچم‌ها و توده‌های روی هم انباشته شده‌ی سپر و 
شمشیر می گذشتند. بوی کثافت اسب با دود هیزم و گوشتی که می‌پخت مخلوط شده بود. استنیس آن قدر 
ایستاد که خیلی خشکت. لرد فلورنت و سایرین را مرخص کند با اي دستور که یکث ساعت دیگر برای شورای 
جنگ در چادرش حاضر شوند. آن‌ها سر خم کردند و متفرق شدند در حالی که داوس و ملیساندر به سمت 


چادر پادشاه رفتند. 


چادر باید بز رگ می‌شد. چون مکان بر گزاری جلسه‌های پرچمداران پادشاه بود. اما شکوه خاصی نداشت. 
چادر سربازی بود. از جنس پارچه‌ای ضخیم با رنگ زرد تیره که گاهی با طلایی اشتباه گرفته می‌شد. تنها چیزی 
که نشان می‌داد به یک پادشاه تعلق دارد» پرچم سلطنتی بود که روی میله‌ی مرکزی در اهتزاز بود. آن و 
محافظینی که بیرون ایستاده بودند؛ از طرفداران ملکه بودند. تکیه داده به نیزه‌هایی دراز و نشان قلب مشتعل 


دوخته شده روی سینه‌شان. 


مهترها آمدند تا در پیاده شدن کمکشان کنند. یکی از محافظین» ملیساندر را از زحمت حمل پرچم خلاص 
کرد. دسته‌اش را به عمق خاک نرم فرو برد. دوان یک طرف ورودی ایستاد» منتظر ماند تا لبه را برای پادشاه بلند 
کند. علاوه بر او ملازم مسن‌تری منتظر خدمت بود. استنیس تاجش را برداشت و به دست دوان داد. «آب سرد. 


فنجان برای دو نفر. داوس تو پیشم بمون. بانوی من وقتی کارتون داشتم دنبالتون می‌فرستم.» 
«هر چی پادشاه دستور بدن.» ملیساندر تعظیم کرد. 


در مقایسه با روشنایی صبحء داخل چادر سرد و تاریکک بود. استنیس روی چهارپایه‌ی چوبی ساده‌ی سفری 
نشست و با دست داوس را دعوت کرد که روی یکی دیگر بنشیند. «یه روزی شاید تو رو لرد کردم قاچاقچی. 
فقط به این خاطر که سلتگار و فلورنت رو برنجونم. ولی ازم ممنون نمی‌شی. به اين قیمت برات تموم می‌شه که 


باید عذاب این جلسه‌های مشورتی رو تحمل کنی و تظاهر کنی که به عرعر قاطرها علاقمندی.؛ 
«اگه فایده‌ی خاصی ندارن برای چی بر گزارشون می کنید؟» 


«قاطرها عاشق شنیدن عرعر خودشون هستن» چه دلیل دیگه‌ای داره؟ و برای کشیدن گاری خودم بهشون 
احتیاج دارم. اوم» شکی نیست که هر چند وقت ایده‌ی به درد بخوری مطرح می‌شه. اما امروز فکر نکنم... آی 


اینم پسرت با آب ما.» 
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دوان سینی را روی میز گذاشت و دو فنجان سفالی را پر کرد. پادشاه قبل نوشیدن یک انگشت نمک در 
فنجانش ریخت؛ داوس آبش را خالی نوشید» با این فکر که کاش شراب بود. «در مورد شوراتون حرف 


می‌زدید.) 


«بذار بگم نتیجه‌اش چی می‌شه. لرد ولاریون بهم اصرار می‌کنه که با اولین نور سحر به دیوارهای قلعه پورش 
ببرم؛ چنگک و نردبان قلابدار علیه تیر و روغن جوشان. به نظر قاطرهای جوان, ایده‌ی درخشانی می‌رسه. 
استرمونت طرفدار این نظر می‌شه که مستقر بشیم و اونا رو با گشنگی دادن تسلیم کنیم» همون طور که تایرل و 
ردواین یکک بار علیه من سعی کردن. این شاید یک سال طول بکشه اما قاطرهای پیر صبورن. و لرد کرون و 
اونایی که از جفتک انداختن خوششون میاد» می‌خوان دعوت به مبارزه‌ی سر کورتنی رو بپذيريم و همه چیز رو 
روی یه نبرد تنها شرط ببندیم. هر کدوم تو خبالات خودشون می‌خوان قهرمان من بشن و شهرت جاودان کسب 


کنن.» پادشاه آبش را تمام گرا «تو بهم می گی چکار کنم. قاچافی ؟» 
داوس قبل پاسخ دادن کمی تعمق کرد. «فورا به بارانداز پادشاه حمله کنید.» 
پادشاه باد به دماغ انداخت. «و استورمز اند رو تسخیر نشده باقی بذارم؟» 


«سر کورتنی قدرت لازم برای صدمه زدن به شما رو نداره. لنیسترها دارن. محاصره زیاد طول می کشه. نبرد 
تن به تن زیادی به شانس وابسته است و یورش مستقیم به قیمت هزاران جون تموم می‌شه» بدون اينکه موفقیت 
قطعی باشه. و احتیاجی نیست. وقتی جافری رو از تخت سلطنت پایین کشیدید. این قلعه به همراه بقیه به دستتون 
میفته. تو اردوگاه شایعه پیچیده که لرد تایوین لنیستر با سرعت تمام به غرب می‌ره که لنیسپورت رو از دست 


نتقام خواهی شمالی‌ها نجات بده...» 


پادشاه به پسری که کنار دستش ایستاده بود گفت: «زرنگی پدرت قابل قبوله. دوان. باعث می‌شه آرزو کنم 
کاش قاچاقچی‌های بیشتری در خدمت داشتم. و لردهای کمتر. البته در به مورد اشتباه می کنی» داوس. احتیاج 
هست. اگه استورمز اند رو تسخیر نشده پشت سرم باقی بذارم» می گن اینجا شکست خوردم. و نمی‌تونم اجازه‌ی 
همچین چیزی رو بدم. زیردست‌هام اون قدر که برادرهام رو دوست داشتن منو دوست ندارن. ازم اطاعت 
می‌کنن چون می‌ترسن... و شکست پایان ترسه. قلعه باید سقوط کنه.» آرواره‌هایش به سائیدن مشغول شدند. 
«بله. و سریع. دوران مارتل پرچمدارهاش رو احضار کرده و گذرگاه‌های کوهستان رو مستحکم کرده. 


سربازهای دورنی آماده هستند که مارچ رو تسخیر کنن. و هیچ نمی‌شه گفت های گاردن شکست خورده. برادرم 
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بخش عمده‌ی قواش رو تو بیتربریج گذاشت. نزدیک به شصت هزار پیاده. برادر همسرم سر ارول رو همراه سر 


فرستاده‌های من به بیتربریج رسیده و اون قشون رو برای خودش برداشته.» 


«و اینا همه دلایل بیشتری برای حمله هر چه سریع تر به بارانداز پادشاهه. سالادور سان بهم گفت...» 


استنیس با خشم گفت: «سالادور سان تنها به فکر طلاست! مغزش پره از رویای گنجی که به خیالش زیر 
قلعه‌ی سرخ مدفونه پس بهتره دیگه حرفی از سالادور سان نزنیم. روزی که به شنیدن توصیه‌های نظامی یه دزد 
لایسی محتاج بشم تاجم رو کنار می‌ذارم و سیاه می‌پوشم.» پادشاه دستش را مشت کرد. «قاچاقچی, اینجایی که 
بهم خدمت کنی؟ يا با بحث کردن کلافهم کنی؟؛ 


داوس گفت: «در خدمت شمام.» 


«پس گوش کن. معاون سر کورتنی یکی از برادرزاده‌های فاسووی‌هاست. لرد میدوس» یه پسر خام پیست 
ساله. اگه اتفاق بدی برای پنروز بیفته» فرمانروایی استورمز اند به این نوجوان می‌رسه و به عقیده‌ی پسر عموهاش 


شرایط منو قبول می کنه و قلعه رو تسلیم می کنه.؛ 
«نوجوان دیگه‌ای یادم هست که حکمرانی استورمز اند رو بهش داده بودن. بیشتر از بیست سالش نمی‌شد.» 
«لرد میدوس اون قدر کله شق نیست که من بودم.؛ 
«کله شق يا بزدل» چه فرقی می کنه؟ سر کورتنی پنروز به نظر من سالم و سرحال بود.» 
«برادرم روز قبل مرگش همین طور بود. شب تاریک و پر از وحشته» داوس.» 
داوس سی‌ورف احساس کرد که موهای پشت گردنش سیخ شد. «سرورم. متوجه منظورتون نمی‌شم.» 


«به فهمیدنت احتیاج ندارم. فقط خدمت کردنت رو لازم دارم. سر کورتنی یه روز نشده می‌میره. ملیساندر تو 
شعله‌ها آینده رو دیده. مرگش و طرز مرگش. لازم نیست بگم که تو مبارزه‌ی شوالیه‌ها نمی‌میره.» استئیس 
و ۵ جح وه ۰ جح 5 ۳ ۰ 2 ۳ 
فنجانش را بالا گرفت و دوان دوباره از تنگ پرش کرد. «شعله‌ها دروغ نمی گن. سقوط رنلی رو هم دید. تو 


درگون‌استون دید و به سلیس گفت. لرد ولاربون و دوست تو سالادور سان ازم می‌خواستن علیه جافری بادبان 
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۳ ۰ هو ۳۹ 2 ۰ ۰ و 
بکشم اما ملیساندر بهم گفت اگه به استورمز اند برم» بهترین بخش نیروی برادرم رو به چنگ میارم و حق با اون 


بود.) 


داوس به من من افتاد. «ا... اما... لرد رنلی فقط به این خاطر اینجا اومد که شما قلعه رو محاصره کردید. قبلش 


داشت به بارانداز پادشاه پیشروی می کرد داشت به جنگ لنیسترها می‌رفت» می‌خواست...» 

استنیس با اخم روی صندلی جابجا شد. «داشت می‌خواست. که چی؟ مهم اینه که چکار کرد. با پرچمدارها 
و هلوهاش به اینجا اومد» به سمت ابودی... و به نفع من شد. ملیساندر روز دیگه‌ای رو هم تو شعله‌ها دید. روزی 
که رنلی از جنوب با اون زره‌ی سبزش لشکر می کشه که نیروی منو زیر دیوارهای بارانداز پادشاه له کنه. اگه 


اونجا با برادرم روبرو شده بودم» شاید به جای اون من کسی می‌شدم که می‌مرد.؛ 
داوس معترض شد: «یا شاید برای پایین کشیدن لنیسترها با هم متحد می‌شدید. چرا این نه؟ اگه دو آینده دیده 


خب... هر دو نمی‌تونن درست باشن.» 


انس انگلش را جر ی صورتا ار گزفت. «ایتجاست که آشماه ی کی قرایعی باز, عفی از زرها پیش 
از یه سایه می‌ندازن. جلوی آتش اردوگاه بایست و خودت ببین. شعله‌ها می‌رقصند و جابجا می‌شن» هیچ وقت 
ثابت نیستن. سایه‌ها دراز و کوتاه می‌شن و هر کس چندین سایه می‌ندازه. فقط بعضی‌ها محوتر از بقیه هستن» 


همین. خب. انسان به آینده سایه‌ی خودش رو می‌ندازه. یک سایه یا چند تا. ملیساندر همه رو می‌بینه. 


از اون زن خوشت نمیاد. می‌دونمی داوس. کور نیستم. لردهای من هم دوستش ندارن. به نظر استرمونت قلب 
مشتعل بد شگونه. خواهش می کنه تحت گوزن تاجدار سابقمون بجنگیم. سر گویارد میگه نباید یه زن پرچم 
منو حمل کنه. دیگران به هم زمزمه می کنن که نباید در شورای جنگی من حضور داشته باشه» باید به آشائی پس 


بفرستمش» کناهه که شب‌ها تو چادرم نگهش می‌دارم. بله» اونا زمزمه ی کیرد اون خدمت می کنه.؛ 
«چطور خدمت می کنه؟) داوس از جوایش و حشت داشت. 
«طبق نیاز.» پادشاه به او نگاه کرد. «و تو؟» 


«من...» داوس لب‌هایش را لیسید. «هر چی دستور بدید اطاعت می‌کنم. ازم چه انتظاری دارید؟» 
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«کاری نیست که قبلاً نکرده باشی. فقط می خوام یه قایق رو زیر قلعه به خشکی برسونی؛ بدون دیده شدن, تو 


سیاهی شب. می‌تونی انجامش بدی؟» 


«بله. امشب؟» 


پادشاه با تکان مختصر سر تائید کرد. «قایق کوچکی لازم داری. نه بلک بتا. هیچ کس نباید بفهمه که چکار 
م ی کنی.! 


داوس می خواست اعتراض کند. او حالا شوالیه بود» دیگر قاچاقچی نبود» و هیچ وقت آدمکش نبوده. با اين 
وجود وقتی دهانش را باز کرد این حرف‌ها بیرون نمی آمدند. این استنیس بود ارباب عادل او» کسی که همه 
چیزش را به او مدیون بود. و باید پسرهایش را نیز در نظر می گرفت. خدایان رح مکنن» زنه چه بلایی سرش 


آورده؟ 


استنیس با دیدن این حالت او گفت: «ساکتی.» 


داوس به خودش گفت: و باید ساکت بمونم» اما گفت: «سرورم شما باید قلعه رو تصاحب کنید. حالا متوجه 
هستم اما مطمثناً راه‌های دیگه‌ای هست. راه‌های تمیزتر. بذارید سر کورتنی حرومزاده رو نگه دارهء اون وقت 


شاید تسلیم شد.) 


(با ید پسره رو داشته باشم» داوس. باید. ملیساندر اینم تو شعله‌ها دیده.) 


داوس برای یافتن راه حل دیگری به تقلا افتاده بود. «استورمز اند هیچ شوالیه‌ای نداره که حریف سر گویارد 
یا لرد کرون بشه؛ یا حریف هر کدوم از چند صد نفر دیگه که برای خدمت به شما سوگند خوردن. این مبارزه‌ی 
تن به تن... شاید سر کورتنی دنبال یه راه شرافتمندانه برای تسلیم شدنه؟ حتی اگه به قیمت جون خودش تموم 


دشه ؟) 


یک لحظه تردید به مانند ابری گذرا به صورت پادشاه سایه انداخت و گذشت. «بیشتر احتمال داره که بخواد 
نارو بزنه. مبارزه‌ی تن به تن نخواهیم داشت. سر کورتنی خیلی قبل از اينکه اون دستکش رو بندازه مر گش مقدر 


شده. شعله‌ها دروغ نمی گن» داوس.؛ 
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نکرده بود. 


و چنین شد که یک بار دیگر خودش را در تاریکی شب روی خلیج کشتی‌شکن سوار بر قایقی کوچک با 
بادبانی سیاه یافت. آسمان همان بوده دریا همان. هوا همان بوی نمکک را داشت و شکستن آب روی بدنه‌ی قایق 
همان صدایی را داشت که به خاطر می آورد. اطراف قلعه هزاران آتش می‌سوخت» همان طور که شانزده سال 


پیش سو سوی آتش‌های تایرل و ردواین به چشم می‌خورد. اما هر چیز دیگر متفاوت بود. 


دفعه‌ی قبل زن دگی بود که به استورمز اند م یآوردم. زندگی به شکل پیاز. اين بار م رگه که می‌برم به شکل 
ملیساند رآشائیائی. شانزده سال پیش بادبان‌ها با هر تغییر جهت باد صدایشان بلند می‌شد. تا اینکه آن‌ها را پایین 
کشید و با پاروهای رویه‌دار ادامه داد. با این وجود» تمام مدت قلبش در گلویش می‌زد. ولی سربازان کشتی‌های 
ردواین بعد این همه مدت معطلی سهل‌انگار شده بودند و از میان محاصره‌شان مثل پارچه‌ی نرم سیاهی رد شده 
بود. اين بار تنها کشتی‌هایی که دیده می‌شد به استنیس تعلق داشتند و تنها خطر از جانب دیده‌بانان روی 


دیوارهای قلعه بود. اما داوس به هر حال سخت مضطرب بود. 


ملیساندر روی یکی از نیمکت‌های قایق کز کرده بود. بدنش در چین‌های عبای سرخ تیره رنگی گم شده بود 
که از سر تا پایش را می‌پوشاند. صورتش محو زیر باشلق دیده می‌شد. داوس عاشق آب بود. وقتی عرشه زیر 
بدنش تکان می‌خورد راحت‌تر از همیشه می‌خوابید. آه باد در میان طناب‌های کشتی» برایش دلنشین‌تر از هر 
صدایی بود که نوازنده‌ها با زه چنگ درمی آوردند. ولی امشب دریا نیز آرامش نمی‌بخشید. زن سرخ آهسته 


گفت: بوی ترس ازتون به مشامم می‌رسه. شوالیه‌ی عزیز.» 


«کسی یه بار بهم گفت که شب تاریکک و پر از وحشته. و امشب من شوالیه نیستم. امشب دوباره داوس 


قاجاقجی هستم. کاش شما پیاز بودید.؛ 
خندید. «از من می‌ترسید؟ با از کاری که م ی کنیم ؟؛ 
«کاری که می کنی. من نه فش توش ندارم.» 


«دست‌های شما بادبان رو بلند کرد. دست‌های شماست که سکان رو هدایت می کنه.؛ 
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داوس ساکت به هدایت مسیر پرداخت. ساحل پر بود از صخره بنابراین داشت از خلیج خارج می‌شد. منتظر 
می‌ماند که مد بر گردد و سپس دور می‌زد. استورمز اند پشت سرشان کوچک می‌شد اما به نظر نمی‌رسید که زن 


سرخ نگران شده باشد. «تو مرد خوبی هستی» داوس سی‌ورف؟ 


مرد خوب همچین کاری می کنه؟ امن یه مردم. با زنم خوش رفتارم» اما با زن‌های دیگه‌ای آشنایی داشتم. 
سعی کردم برای پسرهام پدری کنم و کمک کنم که تو این دنیا جایی برای خودشون پیدا کنن. بله. قانون 


شکنی کردم اما تا امشب هیچ وقت احساس نکردم که پلیدم. به نظرم من مخلوطم بانوی من. خوب و بد.» 
«یه مرد خاکستری. نه سفید نه سیاه اما سهیم از هر دو. اینه چیزی که هستید» سر داوس؟» 
«فرضاًباشم» که چی؟ به نظرم بیشترمردها خا کستری هستن.؛ 
«اگه نصف یه پیاز گندیده باشه؛ پیاز خراب محسوب می‌شه. مرد یا خوبه یا بد.؛ 


آتش‌های پشت سرشان, درخشش محوی در زمینه‌ی آسمان سیاه شده بودند و زمین دیگر داشت از دید 
خارج می‌شد. وقت ب رگشت بود. «مواظب سرتون باشید بانوی من.» سکان را چرخاند و قایق کوچک موقعی 
که دور می‌زد قوسی روی آب سیاه بجا گذاشت. ملیساندر سرش را خم کرد که به تیرکک افقی در حال گردش 
نخورد. دستش روی لبه‌ی قایق بود» مثل هميشه آرام بود. چوب و طناب غژ غژ کردند» آب به اطراف پاشید. 
صدایشان چنان بلند بود که هر کسی می‌توانست قسم بخورد حتماً به گوش قلعه می‌رسد. داوس بهتر می‌دانست. 
ضربه‌های بی‌پایان امواج به صخره‌هاء تنها صدایی بود که به دیوارهای عظیم استورمز اند نفوذ می کرد. آن هم به 


شکل محور 


داوس به ملیساندر گفت: از مردها و پیازها می‌گفتید. زن‌ها چی؟ برای اونا فرقی می کنه؟ شما خوبید یا بد» 


بانوی من ؟» 


از این حرف به خنده افتاد. «7ه» البته که خوب. من خودم یه جور شوالیه هستم» سر عزیز. قهرمان روشنایی و 


زند گی.» 


«با این حال قصد دارید امشب یکی رو بکشید. همون طور که استاد کرسن رو کشتید.» 
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«استاد خودش رو مسموم کرد. می‌خواست منو مسموم کنه اما من تحت حمایت قدرت بزرگ‌تری بودم و 


ایشون نبود.» 
«و رنلی برتیون؟ چه کسی بود که کشتش؟» 
سرش را برگرداند. زیر سایه‌ی باشلق» چشمانش مثل دو شعله‌ی قرمز شمع می‌سوخت. «من نبودم.» 
«دروغگو.» داوس حالا مطمئن بود. 
ملیساندر دوباره خندید. «شما در تاریکی سرد رگم ۳ افتادید» سر داوس. 


«و خیلی خوبه.» داوس به آتش‌های دوردستی که روی دیوارهای استورمز اند می‌سوختند اشاره کرد. 
«احساس نمی کنید باد چقدر سرده؟ نگهبان‌ها حتماً نزدیک اون مشعل‌ها جمع می‌شن. کمی گرما؛ کمی نور تو 
همچین شبی تنها راحتی‌هایی هستن که گیر میاد. با این حال. دیدشون رو کور می‌کنه و رد شدن ما رو 


نمی‌بینن.ا آمیدوارم. «حالا تحت حمایت خدای تاریکی هستیم» بائوی من. حتی شما.» 


با این حرف به نظر رسید که روشنایی شعله‌های چشم او کمی بیشتر شد. «اون اسم رو به زبون نیارید» سر. 
مبادا توجه چشم سیاهش به ما جلب بشه. اون هیچ انسانی رو تحت حمایتش نمی گیره» بهتون قول می‌دم. دشمن 
هر چیزیه که جان داره. خودتون گفتید که مشعل‌ها چیزی هستند که ما رو از دید مخفی می‌کنن. آتش. هدیه‌ی 


درخشان خالق روشنایی.» 
«بگیم حق با شماست.» 
«نه» حق با خالقه.» 


باد تخیر جهت می‌داد؛ داوس احساس می کرد» نشانه‌هایش ۳ در پیج و تاب‌های پارچه‌ی سیاه تشخیص 


می‌داد. به طناب بادبان دست برد. « کمک کنید پایینش بکشم. بقیه‌ی مسیر رو پارو می‌زنم.» 


به کمک هم بادبان را بستند. وقتی داوس پاروها را به خارج قایق می‌برد و به آب سیاه می‌انداخت» پرسید: 


«کی تا رسیدن به رنلی براتون پارو زد؟؛ 
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«احتباجی نبود. اون تحت حمایت نبود. اما اینجا... این استورمز اند قدمتش زیاده. به اون سنکگ‌ها طلسم‌هایی 
1 میختن. دیوارهای تاریکی که هیچ سایه‌ای نمی تونه ازشون رد بشه... باستانی» فراموش شده اما هنوز سر 


جاشون هستن.» 
«سایه؟» داوس احساس کرد که پوستش سوزن سوزن می‌شود. «سایه به چیز از جنس تاریکیه.» 


«جاهل تر از بچه‌ها هستیدء شوالیه‌ی عزیز. در تاریکی هیچ سایه‌ای نیست. سایه‌ها خدمتگزاران روشنایی هستن» 


فرزندان آتش. روشن‌ترین شعله‌هاء سیاه ترین سایه‌ها رو می‌ندازن.» 


داوس اخم کرد و او را ساکت کرد. یک بار دیگر به ساحل نزدیک می‌شدند و صداها روی آب منتقل 
می‌شد. پارو زد. صدای گنگ پاروها در امواج گم می‌شد. سمت رو به دریای استورمز اند روی صخره‌ی سفید 
روشنی قرار داشت. سنگگ گچی با شیب زیادی به ارتفاع دو برابر دیوار برمی‌خاست. دهانه‌ی غاری در صخره 
باز می‌شد و داوس سکان را به مانند شانزده سال پیش به سمت آن هدایت می کرد. تونل به غاری در زیر قلعه باز 


. 


گذرگاه تنها در مد قابل عبور بود و هیچ وقت بی‌خطر نبود» اما مهارت‌های قاچاقچی گری‌اش را از دست 
کلاده جرد با مهارشه راهفان رااز مان صتره‌های اوار بیدا کرد فا ایتک دای غار مقانلقان بدیدان قد, 
گذاشت که امواج به داخل هدایتشان کنند. از اطراف می کوبیدند؛ قایق را به این طرف و آن طرف می‌انداختند؛ 
سر تا پا خیسشان کردند. تیفه‌ی صخره‌ای که نیمه مخفی بود ناگهان در تاریکی جلویشان ظاهر شد و داوس به 


زحمت با کمک پارو نگذاشت که به آن بخورند. 


سپس رد شده بودند. تاریکی بلعیده بودشان و آب آرام شده بود. قایق کوچک آهسته شد و چرخ زد. صدای 
نفس‌هایشان آن قدر منعکس می‌شد که به نظر محاصره‌شان می کرد. داوس انتظار تاریکی را نداشته بود. دفعه‌ی 
پیش مشعل‌ها تمام مسیر تونل می‌سوختند و چشم‌های مردان گرسنه از سوراخ‌های چشم روی سقف نگاهش 


می کردند. می‌دانست که در آهنین کمی جلوتر است. داوس با استفاده از پاروها سرعتشان را کاست و نسبتا آرام 


به آن خوردند. 


«اين بیشترین حدیه که می‌تونیم جلو بریم. مگه اینکه کسی رو اون ور داشته باشی که دروازه رو برامون باز 
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«به داخل دیوارها وارد شدیم؟) 


«بله. زیرشون. اما نمی‌تونیم جلوتر بریم. در آهنی تمام راه تا کف دریا می‌ره. و فاصله‌ی میله‌ها از هم اون قدر 


کمه که یه بچه هم نمی‌تونه از بینشون رد شه.» 
پاسخی جز خش خشی آهسته نشنید. سپس ناگهان در میان تاریکی نوری روشن شد. 


داوس دستش را به جلوی چشمانش بلند کرد» سپس نفسش بند آمد. ملیساندر بافلقش را پس زده و عبایش 
را که او را کاملاً می‌پوشاند انداخته بود. برهنه بود و باردار بود. پستان‌های متورمش سنگین روی سینه‌اش افتاده 
بودند و شکمش طوری بر آمده برد که انکاز می‌خواست بت رکد. زمزمه کرد: «خدایان حفظمون کنن.» و در 
جواب شنید که او خندید؛ بم و تو گلویی. چشمانش به مانند زغال داغ بودند و عرقی که پوستش را گرفته بود 


انگار از خودش نور داشت. ملیساندر می در خشید. 


زن نفس نفس زنان نشست و پاهایش را گشود. خون از روی ران‌هایش پایین می‌ریخت. به سیاهی جوهر. 
نالهاش می‌توانست از روی عذاب باشد یا سرمستی يا هر دو. و داوس تاج سر بچه‌ای را دید که برای خروج از او 
زور می‌زد. دو دست خودشان را آزاد کردند. چنگ انداختند. انگشتان سیاهی دور ران‌های ملیساندر را گرفتند» 
کشیدند تا اينکه تمام سایه به بیرون» به این دنیا لغزید و ایستاد. بلندتر از داوس بود بلندتر از قایق» به سقف 
تونل می‌رسید. برای تماشایش تنها یک لحظه فرصت پیدا کرد. سپس رفت» روی سطح آب دوید و از بین 


میله‌های در آهنین رد شد. اما همان یک لحظه کافی بود. 


آن سایه را می‌شناخت. مردی که آن سایه را می‌انداخت می‌شناخت. 
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ندا ناگهانی از میان سیاهی شب به سمتشان آمد. جان روی آرنج بلند شدء از روی 
جان ۳ 
عادت دستش به لانگ کلو رفت. اردوگاه به تح رک افتاده بود. شیپوری که خفتگان 


رو بیدار م یکنه. 


نت کشیده‌ی زیر در آستانه‌ی شنوایی ماند. دیده‌بانان دور حلقه‌ی صخره‌ای وسط قدم برداشتن خشکشان زده 
بوده سرشان را به غرب چرخانده بودند» نفسش‌هایشان در هوا یخ می‌زد. صدای بوق که محو شد. انگار وزش 
باد نیز متوقف شد. مردان روی پتوهایشان غلت زدند» به نیزه و کمربند شمشیرشان دست بردند» بی‌صدا حرکت 
می‌کردند و گوش می‌دادند. اسبی شیهه کشید و آرامش کردند. یک لحظه انگار تمام جنگل نفسش را نگه 
داشته بود. برادران نگهبانی شب منتظر دومین نواخته شدن بودند» دعا می کردند که نشنوند» می‌ترسیدند که 


بصتو تن 


وقتی سکوت به حد غیر قابل تحملی طول کشید و سرانجام فهمیدند که بوق دوباره به صدا درنخواهد آمد. با 
کمرویی به هم لبخند زدند» انگار می‌خواستند اضطرابشان را منکر شوند. جان اسنو چند تکه چوب به آتش 
انداخت شمشیرش را بست» چکمه‌هایش را بالا کشید خاک و شبنم را از ردايش پاک کرد و آن را دور 
شانه‌هايش بست. شعله‌ها در کنارش جان گرفتند» گرمای خوشایندی به صورتش خورد. صدای جنب و جوش 
فرمانده‌ی کل را از داخل چادر می‌شنید. بعد مدتی» مورمونت ورودی را بلند کرد. «یکک بار؟» روی شانه‌اش» 


زاغ پرهایش را پف داده بود و ساکت بود؛ انگار حالش گرفته بود. 
حان تائید کرد: «یکی قربان. برادرها بر گشتن.» 


مورمونت به سمت آتش رفت. «هفهند. خیلی تاخیر داشته.» هر روز که انتظار کشیده بودند بی‌قرارتر شده بود؛ 
کمی دیگر می گذشت. شاید بچه می‌زایید. «رسید گی کن که به مردها غذا و به اسب‌ها علوفه برسه. کورین رو 
فورا می‌بینم.» 

«میارمش» قربان.» چندین روز پیش منتظر رسیدن مردان شدو تاور بودند. وقتی پیدایشان نشد» برادرها شروع به 
کنجکاوی در مورد علتش کردند. جان کنار آتش زمزمه‌های مایوس کننده‌ای را شنیده بود» آن هم نه فقط از 


جانب اد ماتم‌زده. سر آتن ویترز طرفدار این نظر بود که هر چه سریع‌تر به کسل بلکث برگردند. سر مالادور 
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لا کث ترجیح میداد عازم شدو تاور شوند. با این امید که رد کورین را پیدا کنند و بفهمند چه بر سرش آمده. و 
تارن اسمل‌وود می‌خواست به کوهستان پیشروی کنند. «منس ریدر می‌دونه که باید با نگهبان‌ها بجنگه اما هیچ 
انتظارش رو نداره که اون قدر به شمال بیایم. اگه از میلک‌واتر بالا بریم» می‌تونیم غافلگیرش کنیم و قبل از اینکه 


بفهمه ما بهش رسیدیم قشونش رو تار و مار کنیم.» 


آتن معترض شده بود: «تعداد نفرات به شدت ضد ما می‌شه. کرستر گفت که قشون عظیمی جمع کرده. 


چند هزار. بدون کورین ما تنها دویست نفریم.» 
اسمل‌وود با اطمینان گفت: «دویست گ رک رو بين ده هزار گوسفند بفرستید تا بیینید چی می‌شه» سر.» 


جارمن با کول هشدار داد: «بین این گوسفندها بز پیدا می‌شه. بلهء شاید چند تا شیر هم باشه. رتل‌شرت. هارمای 


تارن اسمل‌وود با تشر گفت: «من به خوبی تو می‌شناسمشون, با کول. و قصد دارم سر همه‌شون رو به نیزه بزنم. 
اونا وحشی هستند. نه سرباز. یه چند صد قهرمان؛ اونم احتمالاً مست. بین یه لشگر زن و بچه و نوکر. لت و 


پارشون می کنیم و زوزه کشان به کلبه‌هاشون می‌فرستیم.؛ 


ساعت‌ها بحث کرده بودند و به توافق نرسیده بودند. خرس پیر کله شق‌تر از آن بود که عقب‌نشینی کند» اما 
بی‌مهابا نیز به بالای میلک‌واتر نمی‌شتافت که درگیر شوند. در نهایت» تصمیم خاصی گرفته نشد» جز اينکه چند 


روز دیگر منتظر مردان شدو تاور بمانند و اگر پیدایشان نشد دوباره حرف بزنند. 


و حالا آن‌ها رسیده بودند» که معنایش این بود دیگر نمی‌شود تصمیم گیری را به تاخیر انداخت. جان از همین 


حداقل هم راضی بود. اگر باید با منس ریدر می‌جنگیدند» بگذار وقتش زودتر برسد. 


اد ماتم‌زده را کنار آتش یافت. شاکی بود که وقتی ملت اصرار دارند در جنگل بوق بنوازند چقدر خوابیدن 
برايش دشوار می‌شود. جان برای شکایت موضوع دیگری به دستش داد. با هم هیک را بیدار کردند که 
وا کنشش در برابر دستورات فرمانده‌ی کل سیلی از فحش بود. اما به هر حال بلند شد و عده‌ای از برادران ۳ 


مامور کندن ریشه‌ها برای تهیه‌ی سوپ کرد. 


وقتی جان از اردو گاه می گذشت» به سم برخورد که نفس نفس زنان می آمد. زیر باشلق سیاه» صورتش به 


گردی و سفیدی ماه بود. «بوق رو شنیدم. عموت ب رگشته؟» 
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«فقط بچه‌های شدو تاور هستند.» چسییدن به اين امید که بنجن استارک به سلامت برمی گردد سخت‌تر و 
سخت‌تر می‌شد. ردایی که زیر مشت يافته بود می‌توانست متعلق به عمویش یا یکی از افراد او باشد. خرس پیر 


نیز اقرار کرده بود» هر چند هیچ کس علتی به نظرش نمی‌رسید که چرا باید آن را دور گنجینه‌ای از شیشه‌ی 


به دیواره‌ی صخره‌ای که رسید» دید که نگهبان‌ها الوارهای نوک‌تیز را از زمین نیمه‌منجمد درمی آورند که راه 
باز شود. زیاد طول نکشید که نخستین گروه از برادران شدو تاور شروع به بالا رفتن از شیب کردند. همه چرم و 
خر به تن داشتند» اینجا و آنجای بدنشان را فولاد با برنز پوشانده بود؛ ریش‌های انبوه صورت‌های نحیفشان را 
پوشانده بود و به آن‌ها ظاهری ژولیده به مانند اسب‌هایشان می‌بخشيد. جان وقتی دید که بعضی‌هایشان سوار دو 
اسب هستند شگفنزده شد. وقتی دقیق‌تر نگاه کرد مشخص شد که بعضی‌هایشان زخمی هستند. تو مسیر دچاز 


دردسر شدل. 


جان کورین هفهند را به محض دیدن شناخت هر چند هیچ وقت همدیگر را ندیده بودند. گشتی 
درشت‌اندام بین نگهبان‌ها نیمه‌افسانه‌ای بود؛ کم حرف و اهل عمل, بلند قد و راست به مانند نیزه» با اندام‌های 
دراز و صورت عبوس. برخلاف افرادش اصلاح صافی داشت. مویش که شبنم رویش بخ بسته بود» بافته شده و 
سنگین از زیر کلاهخودش آویزان بود. سیاهی که پوشیده بود آن قدر رنگش رفته بود که به چشم خاکستری 
می‌آمد. در دستی که افسار را نگه داشته بوده تنها شست و اشاره باقی مانده بود؛ انگشتان دیگر را تبر یکی از 
وحشی‌ها قطع کرده بود. تبر را گرفته بوده وگرنه جمجمه‌اش را می‌شکافت. گفته می‌شد که با دست معیوب 
شده‌اش خون را به چشمان صاحب تبر پاشید و در فرصتی که دیدش کور شده بود او را کشت. از آن روزه 


وحشی‌های پشت دبوار دشمن سرسخت‌تری نشناخته بودند. 


جان به او خوشامد گفت. «فرمانده‌ی کل مورمونت می‌خوان شما رو فوراً بیینن. چادرش رو بهتون نشون 


می‌دم.» 
کورین از زین پایین پرید. افرادم گرسنه‌ن و اسب‌هامون مراقبت لازم دارن.» 
«بهشون شید کی می‌شه.) 


گشتی اسبش را به یکی از افرادش سپرد و دنبال جان راه افتاد. «تو جان اسنویی. قیافه‌ی پدرت رو داری.» 
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«می‌شناختینش» قربان؟» 

«من اشرافزاده نیستم. فقط یکی از برادران نگهبانی شبم. لرد ادارد رو می‌شناختم» آره. و قبل از اون پدرش.» 
برای همراهی با قدم‌های بلند کورین» جان باید تند راه می‌رفت. «لرد ریکارد قبل از تولد من مرد.» 

«اون دوست نگهبانان بود.» کورین به پشت نگاهی انداخت. «می‌ گن یه دایرولف با تو می گرده.» 

(گوست تا سحر باید بر گشته باشه. شب‌ها شکار می کنه.» 


اد ماتم‌زده را سرگرم کباب کردن ورقه‌ی گوشت خوک يافتند. چند تخم مرغ را نیز در دیگچه روی آتش 
خرس پیر می جوشاند. مورمونت روی صندلی سفری چوبی و چرمی‌ اش نشسته بود. «دیکه داشتم نگرانت 


می‌شدم. با دردسر مواجه شدید؟) 


«به الفین کلاغ کش خوردیم. منس اونو فرستاده بود که مسیر دیوار رو دید بزنه و موقع برگشتنش, تصادفی 
بهش برخوردیم.) کورین کلاهخودش را درآورد. «الفین دیگه برای مملکت دردسر ساز نیست. اما بعضی از 
همراهانش از دستمون در رفتند. تا اونجا که می‌تونستيم شکارشون کردیم. اما ند تاشرن انضتالا! موفق شدند 


که به کوهستان برگردن.» 
«و به چه بهایی تموم شد؟» 


«چهار برادر مردن. چند تایی زخمی شدن. یک سوم تلفات دشمن. و اسیر گرفتیم. یکی زود به خاطر 


زخم‌هاش مرد. اما اون یکی اون قدر زنده موند که بازجوثی بشه.» 


«بهتره در این مورد توی چادر حرف بزنیم. جان برات یه فنجون آبجو میاره. یا شراب ادویه‌دار داغ رو ترجیح 


می‌دی ؟ا 
«آب جوش کافیه. به تخم مرغ و یه گاز از گوشت خ وکث.ا 


«هر چی دوست داری.» مورمونت لبه‌ی ورودی چادرش را بلند کرد و کورین هفهند سر خم کرد و به داخل 


وش 
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اد روی دیگچه استاده بود با ملاقه تخم مرغ‌ها را هم می‌زد. «به این تخم مرغ‌ها حسودیم می‌شه. با وضع 
فعلی خوب می‌شد اگه کمی می‌جوشیدم. اگه کتری بزرگ‌تر بود. شاید توش می‌پریدم. البته ترجیح می‌دادم به 
جای آب شراب باشه. برای م رگ راه‌های بدتری از گرما و مستی هست. برادری رو می‌شناختم که خودش رو 


تو شراب غرق کرد. البته محصول مرغوبی نبود و جسدش بهترش نکرد.؛ 
«آون شراب رو خوردی؟» 


«خیلی وحشتنا که که یه برادر رو مرده پیدا کنی. تو هم بودی می‌خواستی که یه خرده بنوشی» لرد اسنو» اد 


دیکچه را هم زد و کمی جوز هندی ریخت. 


جان بی‌قرار کنار آتش نشست و با چوب با هیزم‌ها ور رفت. از درون چادر» صدای خرس پیر و گاها 
جیغ‌های زاغ و صدای آهسته‌تر کورین هفهند را می‌شنید» اما تشخیص نمی‌داد که چه می‌ گویند. الفین 
کلاغکش مرده» حوبه. یکی از خونریزترین متجاوزین وحشی بوده این اسم را به خاطر برادران سیاهی که کشته 


بود رویش گذاشته بودند. پس چرا کورین بعد همچین پیروزی‌ای اون همه قیافه‌ا شگرفته است؟ 


جان امیدوار بوده که رسیدن مردان شدو تاور روحیه‌ی اردوگاه را بالا خواهد برد. همین شب پیش بود که 


وقتی بعد از شاشیدن در میان تاریکی برمی گشت» صدای پنج یا شش نفر به گوشش خورد که دور چوب‌های 
نیم‌سوز آتش آهسته صحبت می کردند. جان وقتی شنید که چت می‌گوید از زمان با زگشتشان خیلی گذشته 


ایستاد که گوش بدهد. شنید: «اين گشتزنی حماقت یه پیرمرده. تو اون کوه‌ها چیزی جز قبر خودمون گیرمون 


نمیاد.) 
لارک اهل جزایر خواهران گفت: «تو فراست‌فنگز غول هست. وا رگث» چیزهای بدتر.» 
«من حاضر نمی‌شم اونجا برم» قول می‌دم.» 
«بعیده خرس پیر بهت حق انتخاب بده.» 
چت گفت: «شایدم ما بهش ندیم.» 


درست آن موقع. یکی از سگ‌ها سرش را بلند کرد و غرید. و او مجبور شد قبل از دیده شدن به سرعت دور 


شود. قرار نبود من اون حرف‌ها رو بثنوم. به این فکر کرد که ماجرا را به مورمونت تعریف کند. اما دلش راضی 
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بود» سردشونه و ترسیدن؛ همه این طوریم. نشستن و انتظار کشیدن روی قله‌ای سنگی بر فراز جنگل. با اين 


نگرانی که فردا چه خواهد شد. دشوار بود. دشمن نامرئی هميشه ترسناک‌ترینه. 


جان خنجر جدیدش را از غلاف درآورد و رقص شعله‌ها را روی شیشه‌ی سیاه براق تماشا کرد. دسته‌ی چوبی 
را خودش تراشیده بود و طناب کنفی را دورش پیچانده بود که خوش دست شود. زشت بود اما کارآمد بود. به 
نظر اد ماتم‌زده چاقوی شیشه‌ای به همان اندازه فایده داشت که گذاشتن پستان روی زره‌ی سینه‌ی شوالیه‌هاء اما 


جان آن قدر مطمئن نبود. تیغه‌ی شیشه‌ی اژدها از هر فولادی تیزتر بوده هر چند خیلی شکننده‌تر بود. 
دف نی کردنش حتما دلیل داشته. 


برای گرن نیز خنجری ساخته بود و یکی دیگر برای لرد مورمونت. بوق جنگی را به سم داده بود. با معاینه‌ی 
دقیق تر مشخص شد که بوق عیب پیدا کرده و جان حتی بعد از اینکه تا آخرین ذره‌ی خاک را از درونش پاک 
کرد نتوانست صدایی از آن دربیاورد. دهانه‌اش نیز ترکک برداشته بود» اما سم اشیای قدیمی را دوست داشت» 
حتی اشیای قدیمی بی‌فایده را. جان به او گفت: «ازش یه جام شراب بساز تا هر بار می‌نوشی یادت بندازه که 
برای گشتزنی به پشت دیوار رفتی» اون قدر که به مشت نخستین انسان‌ها رسیدی.» به سم چند نوک تیر و یکك 


سر نیزه نیز داد و باقی را بین سایر دوستانش تقسیم کرد که برایشان شانس بیاورد. 


خرس پیر وقتی خنجر را گرفت ظاهراً خوشش آمد اما جان متوجه شده بود که ترجیح می‌دهد چاقوی 
فولادی به کمرش ببندد. مورمونت برای اين سوال که چه کسی ردا را دفن کرده یا منظورش چه بوده پاسخی 


نداشت. شاید کورین بدونه. هفهند بیش از هر مرد زنده‌ای به اعماق سرزمین وحشی نفوذ کرده بود. 
«تو می‌خوای سرو کنی یا من باید بکنم؟» 


اد سه برش ضخم از نان جوی بیات برید» روی هم در دیس چوبی گذاشت. رویشان چند تکه گوشت و 
روغن گوشت ریخت و کاسه‌ای را از تخم مرغ‌هایی که کاملاً پخته بودند پر کرد. جان کاسه را با یک دست و 


سینی را با دست دیگرش برداشت و به چادر فرمانده‌ی کل با ز گشت. 
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کورین چهار زانو روی زمین نشسته بود» کمرش را مثل نیزه راست نگه داشته بود. شعله‌های شمع روی سطوح 
سفت و مسطح گونه‌هایش می‌درخشیدند و می‌گفت: «رتل‌شرت. مرد گریان و هر رئیس کوچک و بزرگگ 
دیگه. وارگ و ماموت هم دارن, اون قدر نفرات دارن که ما تو خواب هم نمی‌بينيم. حداقل ادعاش این بود. 
نمی‌تونم به درست بودنش قسم بخورم. ابن عقیده داره که اون مرد از خودش داستان می گفت تا یه خرده بیشتر 


زنده بمونه.) 
خرس ین کفخه «دروغ یا راست. دیوار باید مطلع بشه.» جان دیس را بین آن دو ی گلاشت: «و پادشاه.» 


«کدوم پادشاه؟» 
«همه‌شون. بحق‌ها و غاصبین» مثل هم. اگه روی مملکت ادعا دارن» بیان ازش دفاع کنن.» 


هفهند برای خودش تخم مرغ برداشت و پوسته‌اش را روی لبه‌ی کاسه شکست. این شاه‌ها هر چی خوششون 


بیاد انجام می‌دن.» مشغول کندن پوسته شد. « که احتمالاًبی‌فایده باشه. بهترین امیدمون وینترفله. استار ک‌ها باید به 


شمال قشون بکشن.» 


بله. مطمئنا» خرس پیر نقشه‌ای را باز کرد؛ به آن اخم کرد و کنارش انداخت» یکی دیگر را باز کرد. برای 
جان واضح بود که او دارد به محل احتمالی فرود ضربه فکر می کند. نگهبانان زمانی در امتداد صدها فرسنگی 
دیوار هفده قلعه‌ی پر از نفرات داشتند» اما با تحلیل رفتن نیرویشان» یکی یکی قلعه‌ها را خالی کرده بودند. اکنون 
تنها سه تا از آن‌ها نیرو داشت» حقیقتی که منس ریدر به خوبی نگهبان‌ها می‌دانست. «می‌تونیم به سر الیستر تورن 
امیدوار باشیم که با خودش نیروی تازه‌نفس از بارانداز پادشاه بیاره. اگه به گری گارد از شدو تاور و به لانگ 
بارو از ایست واج نیرو بدیم...» 

«گری گارد بیشترش ویران شده. استون‌دور بهتر جواب می‌ده اگه نفرات لازم پیدا بشه. شاید هم آیس‌ما رکث» 
یا دیپ لیک. به همراه گشت زدن روزانه‌ی فاصله‌ی قلعه‌ها» روی دیوار.» 

«گشت زدن بله. اگه بتونیم روزی دو بار. دیوار خودش مانع مستحکمیه. ازش دفاع نشه» نمی‌تونه جلوشون رو 
بگیره» اما حرکتشون رو به تاخیر می‌ندازه. هر چی تعدادشون بیشتر باشه» زمان بیشتری لازم دارن. اين طور که 


پشت سرشون رو خالی کردن» معلومه که قصد دارن زن‌هاشون رو با خودشون بیارن. همین طور بچه‌ها و 


حیواناتشون... هیچ دیدی که بز بتونه از نردبان بالا بره؟ از طناب؟ مجبور می‌شن پلکان بسازن يا یه سکوی 
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بزرگ برای بالا کشیدن... حداقل یه ماه طول می کشه. شایدم بیشتر. منس می‌دونه که بهترین شانسش گذشتن از 


زير دیواره. از به دروازه» با...» 
(به شکاف. 
مورمونت سریع سرش را بلند کرد. «چی ؟ا 
«نقشه‌شون این نیست که از دیوار بالا برن با زیرش رو بکنن قربان. قصد دارن که بشکافنش.» 


«دیوار هفتصد قدم ارتفاع داره و تو قاعده اون قدر ضخیمه که یک سال طول می کشه صد مرد با تبر و کلنگ 


نکتیلن؛ا 
«به هر حال.» 
مورمونت با اخم ریشش را کشید. «چطور؟؛ 


«چه اه دیگه‌ای داره؟ جادو.» ن با دندان نصف تخ ۶ را کند. «به چه د دیگه‌ای مد ای تب 
چه راه دیحه‌ای داره! جادو.» کورین + تم مر ن به چه دلیل دیجه‌ای منس برای تنجمح 
قوا فراست‌فنگز رو انتخاب کرده؟ سرمای اونجا جانفرساست و تا رسیدن به دیوار راه طولانی و خسته کننده‌ای 


دارن.» 


«امیدوار بودم کوهستان رو برای اين انتخاب کرده باشه که بسیج نیروش رو از دید گشتی‌های من قایم کنه.» 


کورین که داشت تخم‌مرغ را تمام می‌کرد گفت: «شاید اما به اعتقاد من علت دیگه‌ای هم داره. تو اون 


جاهای مرتفع سرد دنبال چیزیه. دنبال چیزی می گرده که لازم داره.» 
«چیز؟» زاغ مورمونت سرش را بلند کرد و جیغ کشید. صدایش در فضای بسته‌ی چادر به مانند چاقو تیز بود. 


«یه نوع نیرو. چی هست» اسیرمون نمی‌تونست بگه. بازجوئیش شاید زیادی خشن بوده و با حرف‌های نگفته‌ی 


زیادی مرد. به هر حال شکك دارم که می‌دونست.ا 


جان صدای باد ۳ از بیرون می‌شنبد. از میان صخره‌های دیواره م ی گذشت؛ طناب‌های چادرها ۳ می کشید» 
صدای زیر آهسته‌ای تولید می کرد. مورمونت متفکرانه ریشش را مالش داد. تکرار کرد: «یه نوع تیرو. باید 


بفهمم.) 
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«پس باید به کوهستان گشتی بفرستید.» 
«متنفرم که جون مردهای دیگه‌ای رو به خطر بندازم.» 


«ما فقط مردن از دستمون برمیاد. به چه دلیلی این رداهای سیاه رو می‌پوشیم» جز مردن در راه دفاع از 
مملکت؟ من بودم؛ پونزده مرد تو سه گروه پنج نفره می‌فرستادم. یکی برای جستجوی میلک‌واتر» یکی به 


گذرگاه اسکیرلینگ؛ یکی برای صعود از پلکان غول‌ها. جارمن باکول» تارن اسمل‌وود و خودم فرمانده 


می‌شدن. تا کشف کنم که چه چیزی تو اون کوه‌ها منتظر نشسته.» 
زاغ داد کشید: «منتظر. منتظر.» 
فرمانده‌ی کل از عمق سینه آه کشید. رضایت داد: «چاره‌ی دیگه‌ای نمی‌بینم» اما اگه شما برنگشتید...» 
گشتی گفت: «یکی از فراست‌فنگز پایین میاده قربان. اگه ما باشیم. چه بهتر. اگه نه» منس ریدر می‌شه و شما 


درست تو راهش مستقر شدید. نمی تونه به جنوب پیشروی کنه و شما رو پشت سرش باقی بذاره. دنبالش راه 


میفتید و پشت سرش رو آزار می‌دید. باید حمله کنه و اینجا مستحکمه.» 
مورمونت گفت: «نه اون قدر مستحکم.» 


«پس احتمالاً همه‌مون بميریم. م رگ ما برای برادرهامون روی دیوار زمان می‌خره. زمان برای نیرو گماشتن تو 
قلعه‌های خالی و منجمد کردن دروازه‌هاه زمان برای خبر دادن به لردها و شاه‌ها که به کمکشون بیان زمان برای 
تیز کردن تبرها و تعمیر منجنیق‌هاشون. جون ما سکه‌ایه که خوب خرح شده.» 

«م رگگ.» زاغ که از یک شانه‌ی مورمونت یه ذیگرین می‌رفت زمزمه کرد: «م رگک» مرگک» مرگك» م رگگ.» 
خرس پیر با شانه‌های افتاده ساکت بود انگار فشار صحبت از حد تحملش خارج شده بود. اما سرانجام گفت: 


«خدایان منو ببخشن. افرادت رو انتخاب کن.ا 


کورین هفهند سرش را بر گرداند. نگاهش به جان دوخته شد و برای مدتی طولانی به چشم‌های هم نگاه 


کردند. «خبله خب. من حان اسنو رو انتخاب م ی کنم.؛ 


نیست.) 
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«تالت هم از عهده‌ی مراقبت از شما برمیاد» قربان.» کورین دست اقصش وا که قها دو انگشت داشت بلند 


کرد. «خدایان باستان هنوز پشت دیوار قدرتمندن. حدایان نخستین انسان‌ها... و استا ر کک‌ها.» 
موزمرنت به چان نگاه کرد. رنظربت خحودت چیه؟) 
فوراً گفت: «می‌خوام برم.) 
پیرمرد لبخند محزونی زد. «فکر می کردم.» 


وقتی جان در کنار کورین هفهند به خارج چادر قدم گذاشت. سپیده دمیده بود. باد اطرافشان زوزه می کشید؛ 


رداهای سیاهشان را می‌جنباند و چوب‌های نیمسوز را از آتش به اطراف پخش می کرد. 


گشتی به جان گفت: «ظهر راه می‌افتیم. بهتره اون گرگت رو پیدا کنی.» 
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«ملکه قصد داره پرنس تامن رو از اینجا دور کنه.» در فضای نیمه‌تاریک و ساکت 


سپت» تنها کسانی بودند که در محاصره‌ی سایه‌ها و شمع‌های لرزان زانو زده بودند» اما 


للسل به هر حال صدایش را پایین نگه داشت. «لرد جایلس اونو به راسبی می‌بره و اونجا در پوشش پیشخدمت‌ها 


مخفی‌ش مین کنه. نشقه کشیدن که:مو‌هایش رو تبره کتن و به همه بگن که پسس به شوالیه‌ی خونه یه دوشه:» 

«از مردم عصبانی می‌ترسه؟ پا از من ؟» 

۱۳. 

للسل گفت: «هر دو.» 

(1.) تیریون هیچ از اين نقشه اطلاع نداشته. پرندگان کو چکك واریس یک بار هم که شده در خدمت به او 
شکست خورده بودند؟ عنکبوت‌ها نیز چرت می‌زدند... یا خواجه س رگرم بازی‌ای عمیق‌تر و ظریف‌تر از آنی بود 
که تیریون خبر داشت؟ «ازتون سپاسگزارم» سر.» 

«خواهشی که ازتون داشتم برآورده می کنید؟) 

«شاید.» للسل می‌خواست که در نبرد پیشرو فرماندهی گروهی را بر عهده داشته باشد. راه شکوهمندی برای 
مرگ قبل از اينکه رشد آن سبیل تمام شود اما شوالیه‌های جوان هميشه خودشان را شکست ناپذیر تصور 
می کردند. 

بعد اینکه پسر عمویش مخفیانه رفت. تیریون مدتی ماند. مقابل محراب جنگجوء شمعی را با استفاده از شمعی 


دیگر روشن کرد. مراقب برادرم باش» حرومزاده‌ی عوضی» اون یکی از بچه‌های توئه. شمع دیگری را جلوی 


غریبه روشن کرد؛ برای خودش. 


آن شب زمانی که تاریکی قلعه‌ی سرخ را گرفته بود» بران وقتی رسید دید که او دارد نامه‌ای را مهر می‌کند. 


«اینو به دست سر جکلین بای‌واتر برسون.» کوتوله به روی کاغذ موم داغ طلایی چکاند. 
«نامه چی م ی گه؟» بران خواندن بلد نبود» پس سوال‌های گستاخانه‌ای می‌پرسید. 


« که اون باید پنجاه نفر از بهترین سربازهاش رو برداره و جاده‌ی رزها رو گشت بزنه.» تیریون مهرش را به 


روی موم نرم فشرد. 
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«استنیس بیشتر احتمال داره از جاده‌ی شاهی بیاد.» 


«اوه» می‌دونم. به بای‌واتر بو توجهی به حرف‌های نامه نکنه و افرادش رو به شمال ببره. باید تو مسر جاده‌ی 
راسبی کمین کنه. یکی دو روز دیگه لرد جایلس به همراه یه گروه سربان چند خدمتکار و خواهرزاده‌ی من؛ 


اینجا رو به مقصد قلعه‌ی خودش تک می‌کنه. به پرنس احتمالاً لباس پیشخدمت‌ها رو پوشونده باشن.» 
«می خوای پسره رو ب رگردونن» درسته؟» 


«نه. می‌خوام به قلعه برده بشه.» تیریون به این نتیجه رسیده بود که دور کردن پسر از شهر یکی از ایده‌های 
خوب خواهرش بوده. در راسبیء تامن از دست جمعیت در امان بود و جدا نگه داشتنش از برادرش کار را برای 
استنیس دشوارتر می کرد؛ حتی اگر او بارانداز پادشاه را می‌گرفت و جافری را اعدام می‌کرد» هنوز یک مدعی 
للیستری برای رقابت داشت. «لرد جایلس مریض‌تر از اونه که فرار کنه و ترسوتر از اونه که بجنگه. به قلعه‌بانش 
دستور می‌ده که دروازه‌ها رو باز کنه. بای‌واتر وقتی وارد دیوارها شد. باید سربازخونه رو اخراج کنه و تامن رو 


اونجا در امان نگه داره. بپرس چقدر از طنین لرد بای‌واتر خوشش میاد.» 


«لرد بران خوش‌صداتر می‌شه. منم به همون خوبی می‌تونم پسره رو بگیرم. اگه پاداشش لرد شدن باشه؛ 


حاضرم روی زانوهام براش آوازهای بچه گانه بخونم و لوسش کنم.» 


(اینجا نو رو لازم دارم.» و اون قدر بهت اعتماد ندارم که خواهرزادهم رو در اختیارت بذارم. اگر اتفاق بدی 
برای جافری می‌افتاد ادعای لنیسترها نسبت به تخت آهنین به روی شانه‌های کوچکك تامن می‌افتاد. ردا 
طلابی‌های سر جکلین از پس رک دفاع می کردند؛ مزدورهای بران بیشتر احتمال داشت که او را به دشمن 


«لرد جدید با قدیم چکار باید بکنه؟» 


«هر چی دلش خواست. فقط یادش نره که بهش غذا ید ۵. نمی خوام نمیر۵.) تبربون از سر میز برخاست. 


«خواهرم یکی از اعضای گارد شاهنشاهی رو همراه پرنس می‌فرسته.» 


بران نگران نشد. «تازی سگگ جافریه» ترکش نمی‌کنه. ردا طلایی‌های دست‌آهنی خیلی راحت از پس 


بقیه‌ شون برمیان.» 
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«به سر جکلین بگو اگه کار به کشتار کشید. نمی‌خوام جلوی تامن انجام بشه.» تیریون ردای ضخیم پشمی به 


رنگ قهوه‌ای تیره پوشید. «خواهرزاده‌ی من قلب رئوفی داره.» 
«مطمئنی که لنیستره؟) 
۳ , را ۸ ۰ 2 ۳ 
«من از هیچ چیز مطمئن نیستم. جز رسیدن زمستون و جنکگ. بیا. یه مقدار از مسیر رو با تو میام.» 


«شاتایا؟» 
«منو خوبت می‌شناسی.ا 


از دروازه‌ی فرعی دیوار شمالی خارج شدند. تیریون با پاشنه به پهلوی اسبش زد و از جاده‌ی شدوبلک پایین 
رفت. با شنیدن صدای سم اسب روی سنگفرش؛ چند هیکل که دزدکی می گشتند به سرعت در کوچه‌ها قایم 
شدند» اما کسی جرئت نکرد مزاحمشان شود. شورا محدودیت رفت و آمد را تمدید کرده بود؛ بعد نواخته شدن 
زنگ غروب. دستگیر شدن در کوچه‌ها مجازاتش مرگ بود. اين اقدام تا حدی به بارانداز پادشاه آرامش 
بخشیده بود و تعداد جسدهایی که صبح‌ها در کوچه‌ها پیدا می‌شدند به یک چهارم کاهش یافته بود با این حال 
واریس می گفت که مردم به اين خاطر نفرینش می‌کنند. باید ممنون باشن که می‌ذارم نفرین کنن. وقتی از 
محله‌ی مسگرها می گذشتند. دو ردا طلایی جلویشان را گرفتند. اما وقتی متوجه شدند با چه کسی طرف هستند» 
از دست عذر خواستند و اجازه‌ی عبور دادند. بران برای رسیدن به دروازه لجن به جنوب پیچید و از هم جدا 


شدند. 


تیریون مسیرش را به خانه‌ی شاتایا ادامه داد. اما ناگهان طاقتش تمام شد. روی زین چرخید و خیابان پشت 
سرش را دید زد. اثری از تعقیب کننده‌ها نبود. هر پنجره‌ای تاریکک بود یا کر کره‌اش محکم بسته بود. جز صدای 
بادی که در کوچه‌ها می‌پیچید. چیزی نشنید. اگه سرسی امشب کسی رو مامور دنبال کردنم کرده باشه» باید 
خودش رو شکل موش د رآورده باشه. زیر لب گفت: (بی خیال.) از میضاط بودن خسته شده بود. مهمیز زد. آگه 
کسی دنبالمه» بذار بینیم سواری‌شون چقدر خویه. با سرعت از خیابان‌های روشن از مهتاب گذشت. وارد 


کوچه‌های باریک شد و از مسیرهای پیچ در پیج گذشت. به سمت عشقش تاخت. 
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۳ حج. 2 ۳ اه ۳ 2 » ره ر 
وقتی دروازه را می کوبید» صدای گنک موسیقی را می‌شنید که از روی دیوارهای سنگی خاردار می گذشت. 
یکی از ایبنی‌ها به داخل راهش داد. تیربون اسبش را به مرد داد و گفت: «کیه؟» قاب‌های الماسی شکل 


پنجره‌های تالار با نور زرد می‌درخشیدند و صدای آواز خواندن مردی را می‌شنید. 
ایبنی شانه بالا انداخت. «خواننده‌ی چاق.؛ 


وقتی از اسطبل وارد خانه شد. صدا بلندتر شد. تیریون هیچ وقت به خواننده‌ها علاقه نداشته و ندیده از این 
یکی کمتر از لشکر همنوعانش خوشش می‌آمد. وقتی در را باز کرد مرد آوازش را قطم کرد. «عالیجناب 


دست.» تاس بود و شکمش مثل بشکه بود. تعظیم کرد و زمزمه کرد: «افتخاره» افتخاره.» 


«سرورم.؛ شی با دیدن او لبخند زد. از آن لبخند خوشش آمد. از اينکه بی‌تامل و سریع به صورت زیبای او 


نشست. دختر ابریشم بنفش پوشیده بود که شال نقره‌باف داشت. رنگ‌ها به موی تیره و پوست سفید یکدستش 


نی رن 
به شی گفت: «عزیزم. و ایشون کی باشن.» 
خواننده نگاهش را بلند کرد. «به من سایمون زبان نقره‌ای می گن» سرورم. نوازنده, خواننده؛ قصه گو...» 
تیریون برایش تکمیل کرد: «و یه ابله بزرگ. وقتی وارد شدم به من چی گفتی؟» 
«چی گفتم؟ فقط...» نقره‌ی زبان سایمون ظاهراً سرب شله بود. «گفتم عالیجناب دست. به لمّب افتخاری...» 


«آدم عاقل‌تر تظاهر می کرد که منو نشناخته. نه اينکه گول می‌خوردم» اما باید سعی‌ت رو می کردی. حالا با تو 


چکار باید بکنم؟ شی عزیز منو می‌شناسی می‌دونی کجا اقامت داره» می‌دونی که شب‌ها تنها به ملاقاتش میام.» 
ی ور کی ی کف 
«تا این حدش رو توافق داریم. شب بخیر.» تیریون شی را از پله‌ها بالا برد. 
شی با ناز گفت: «آوازخون من شاید دیگه نتونه بخونه. اون قدر ترسوندیش که صداش خشک شد.» 


« کمی ترس بهش کمک می کنه که صداش به اون نت‌های زیر برسه.» 
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شی در اتاق خوابشان را بست. «صدمه‌ای که بهش نمی‌زنی؟» شمع معطری را روشن کرد و زانو زد که 


چکمه‌های تیریون را دربیاورد. «شب‌هایی که نمیای» آوازهای اونه که شادم می کنه.» 
«کاش می‌تونستم هر شب بیام.» شی پاهای برهنه‌ی او را مالش می‌داد. «آوازش در چه حدیه؟) 
«بهتر از بعضیا. نه به خوبی بعضیای دیگه.» 


تیریون جامه‌ی او را گشود و صورتش را بین پستان‌های او دفن کرد. برای تیریون هميشه بوی تمیزی می‌داد» 
حتی در این خوکدانی متعفن که به آن شهر می گفتند. «اگه دوست داری نگهش دار اما جلوی چشمت. 


نمی‌خوام تو شهر بگرده و داستان‌هاش تو غذاخوری‌ها پخش شه.» 
این کارو...» 


تیریون دهان او را با مال خودش پوشاند. به اندازه‌ی کافی حرف زده بود؛ به ساد گی شیرین خوشگذرانی نیاز 


داشت که بین پاهای شی پیدا می‌شد. اینجا حداقل به او خوشامد می گفتند. حضورش مطلوب بود. 


بعد آن کار دستش را از زیر سر شی درآورد لباسش را پوشيد و به باغ رفت. نیمه قرص ماه به ب رگ‌های 
درختان میوه رنگک نقره‌ای می‌بخشید و از سطح سنگ‌های غوطه‌ور در بر که منعکس می‌شد. تیریون کنار آب 
نشست. کمی دورتر در سمت راستش» جیرجیرکی می‌خواند؛ به طرز عجیبی دلنشین بود. اینجا آرامش هست» 


اما تا چه مدت؟ 


بویی مشمتز کننده موجب شد که سرش را برگرداند. شی در چارچوب در پشت سرش ایستاده بود. لباس 
نقره‌ای را پوشیده بود که تیریون به او داده بود. عاشق دعتری به سفیدی زمستان بودم» مهتاب در موهایش 
می‌درخشید. پشت سر ای یکی از برادران گدا ایستاده بود؛ مردی چاق با عبای کثیف وصله‌دار که روی پاهای 
برهنه‌اش خاک دلمه بسته بود. کاسه‌ای با بند چرمی از گردنش آویزان بود از جایی که سپتون‌ها کریستال 


می‌آو یختند. موش‌ها از بوی او بالا می‌آوردند. 
شی اعلام کرد: «لرد واریس اومدن که شما رو ببینن.؛ 


برادر گدا با حیرت به دختر پلکک زد. تیریون خندید. «معلوم شد. چطور اونو شناختی» در حالی که من 


نشناختم؟) 
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شی شانه بالا انداخت. «هنوز خودشونن. فقط لباس پوشیدنشون فرق کرده.» 
تیریون گفت: «ظاهر متفاوت. بوی متفاوت. راه رفتن متفاوت؛ بیشتر مردها گول می‌خوردن.» 


«و احتمالاً یشتر زن‌ها. اما فاحشه‌ها نه. فاحشه‌ها یاد می‌گیرن مرد رو ببینن نه لباسش روه و گرنه عاقبتشون این 


می‌شه که جسدشون توی یه کوچه رها بشه.» 


واریس انگار درد می‌کشید. آن هم نه به خاطر زخم‌های دروغی پاهایش. تیریون به خنده افتاد. «شی؛ لطف 
می‌کنی برامون شراب بیاری.» احتمالا به شراب نیاز داشت. هر چه که موجب شده خواجه در این دیر وقت شب 


به اینجا بیاید» بعید بود خیر باشد. 


وقتی شی تنهایشان گذاشت واریس گفت: «از ترس نمی‌تونم بهتون بگم چرا اینجا اومدم» سرورم. خبرهای 


شومی آوردم.؛ 


«تو باید پرهای سیاه پپوشی واریس. به بد شگونی هر کدوم از اون زاغ‌هایی.» تیریون با پای لنگش بلند شد. از 
پرسیدن سوال بعدی وحشت داشت. «جیمیه؟» اگه بلایی سر جیمی آورده باشن» هیچ چیزی نمی‌تونه از دست 


من نجانشون بده. 


(نه» سرورم. به موضوع دیکه. سر کورتنی پنروز مرده. استورمز اند دروازه‌هاش رو برای استنیس برتبون 


کقو ده 


خوف هر فکر دیگری را از ذهن تیربون بیرون راند. وقتی شی با شراب بازگشت یک جرعه نوشید و فنجان 
را پرت کرد که به گوشه‌ی خانه خورد و چند تکه شد. شی دستش را بلند کرد که خرده‌ها به صورتش نیاشند. 
شراب که زیر مهتاب سیاه بود» به شکل انگشت‌های درازی روی سنگ به پایین ریخت. تیریون گفت: «لعنت به 


اون!» 


واریس لبخند زد و دهانی پر از دندان‌های پوسیده را به نمایش گذاشت. «کی» سرورم؟ سر کورتنی یا لرد 


استنیس ؟» 


«هر دوشون.» استورمز اند مستحکم بود. باید می‌توانست نیم سال يا بیشتر مقاومت کند... زمان کافی برای 


پدرش که کار راب استارک را تمام کند. «چطور اتفاق افتاد؟» 
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واریس به شی نگاه کرد. «سرورم؛ لازمه که با این حرف‌های شوم و خونین» خواب بانوی عزیزتون رو تلخ 


کنیم؟؛ 


شی گفت: «به بانو شاید بترسه اما من نه.» 


تیریون به او گفت: «باید بترسی. با سقوط استورمز اند به زودی توجه استنیس به بارانداز پادشاه جلب می‌شه.» 


حالا از دور انداختن شراب پشیمان بود. «لرد واریس» کمی به ما فرصت بده بعدش باهاتون به قلعه میام.» 
«تو اسطبل منتظر می‌مونم.» تعظیم کرد و با قدم‌های سنگین دور شد. 
تیریون شی را کنار خودش نشاند. «جات اینجا امن نیست.؛ 
«دیوارهام رو دارم و نگهبان‌هایی که بهم دادی.) 


«مزدورن. خبلی عاشق طلای من هستن. اما حاضر می‌شن به خاطرش بمیرن؟ و این دیوارها؛ به مرد می‌تونه 
روی شونه‌ی یکی دیگه بایسته و تو به چشم بهم زدن از روشون رد شه. به وبلا که خیلی به اين یکی شبامت 
داشت» موقع شورش سوزوندن. زرگری که صاحبش بود کشتن, به این جرم که پستوی خونه‌ش پر بود. همون 
طور که سپتون اعظم رو تکه تکه کردن, به لالیس پنجاه بار تجاوز کردن و جمجمه‌ی سر اران رو له کردن. به 


نظرت اگه دستشون به معشوقه‌ی دست برسه چکارش می کنن؟» 


«منظورت فاحشه‌ی دسته؟» با آن چشمان درشت جسور به تیریون نگاه کرد. «البته برای شما نقش بانو رو بازی 
می‌کنم» سرورم. لباس‌های قشنگی که بهم دادید می‌پوشم. ساتن و حریر و زرباف؛ جواهراتتون رو می‌پوشم و 
تو مهمونی‌ها دستتون رو می گیرم و کنارتون می‌شینم. می‌تونم بهتون پسر بدم» می‌دونم که می‌تونم... و قسم 


می‌ خورم که هیچ وقت باعث شرمتون نشم.) 


عشقم به و به اندازه‌ ی کافی شرمندهم م یکنه. «رویای شیرینیه» شی. حالا بذارش کنان خواهش می کنم. اصلا 


امکانش نیست.» 
«به خاطر ملکه؟ از اونم نمی ترسم.» 


(من می ترسم.) 
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«پس بکشش و از شرش خلاص شو. مشخصه که هیچ علاقه‌ای به هم ندارین.» 


تیریون آه کشید. «اون خواهر منه. کسی که همخونش رو بکشه در چشم خدایان و انسان‌ها تا ابد ملعونه. در 
ضمن, من و تو هر نظری در مورد سرسی داشته باشیم» اون در نظر پدر و برادرم عزیزه. من مقابل هر کسی تو 
هفت پادشاهی از پس دسیسه‌چینی برمیام اما خدایان برای اینکه شمشیر در دست مقابل جیمی بایستم مجهزم 


نکردن.» 
«گ رک جوان و لرد استنیس شمشیر دارن اما شما رو نمی‌ترسونن.» 


چقد رکم می‌دونی» عزیر. «علیه اونا من تمام قدرت خاندان لنیستر رو دارم. علیه جیمی یا پدرم» چیزی جز یه 


کمر خمیده و پاهای لنگ ندارم.» 
«منو داری.» بدنش را به تیریون فشرد» دست‌هایش را دور گردن تیریون انداخت و او را بوسید. 


بوسه شهوتش را برانگیخت. همان طور که هميشه می کرد اما این بار تیربون با ملایمت از آغوش او در آمد. 
«حالا نه. عزیزم من... خب. می‌تونی بگی بذر یه نقشه تو فکرمه. به نظرم شاید بشه تو رو به آشپزخونه‌های قلعه 


آورد.» 
صورت شی بی‌حالت شد. «آشپزخونه؟» 
«بله. اگه به واسطه‌ی واریس عمل کنم کسی متوجه نمی‌شه.» 


خند ید. «سرورم» مسمومتون می‌کنم. هر مردی که دستپختم رو چشیده بهم گفته که چه فاحشه‌ی خوبی 


هستم.» 
«قلعه‌ی سرخ آشپز کافی داره. قصاب و نانوا همین طور. باید نقش کمک آشپز رو بازی کنی.» 
«یه دختر دیگ‌شور با لباس قهوه‌ای زبر کنفی. اینه ظاهری که می‌خواید منو توش ببینید؟» 


۳ مه ما ۳ ۷ ی مق ۲ ۰ ح+َ 5 
تیریون گفت: «سرور می‌خواد تو رو زنده ببینه. نمی‌شه با لباس ابریشم و مخمل دیکك بشوری.؛ 
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«سرورم از من خسته شده؟» دستش را به زیر شلوار او برد و کیرش را پیدا کرد. با دو حرکت سیخش کرده 
بود. «هنوز منو می‌خواد.» خندید. «دوست دارید کنیزهای آشپزخونه رو بکنید» سرورم؟ اگه خواستید می‌تونید 


روم آرد بریزید و از روی پستونام خمیر بلیسید...» 


«بس کن.» طرز رفتارش تیریون را به یاد دنسی می‌انداخت که سخت تلاش کرده بود شرط را ببرد. دست شی 
را کنار زد که شیطنتش از این حد فراتر نرود. «حالا وقت بازی‌های تختخواب نیست» شی. ممکنه جونت در 


خطر باشه.» 
تبسمش رفته بود. «اگه سرورم رو دلخور کردم عمدی نبوده فقط... نمی‌شه محافظین بیشتری بهم بدید؟» 


تبربون آه عمیقی کشید. یادت باشه چفدر جوونه. دستش را گرفت. «جواهرانت رو می‌شه جایگزین کرد و 
لباس‌های جدیدی می‌شه برات دوخت که از قبلی‌ها دو برابر قشنگ‌تر باشن. برای من با ارزش‌ترین چیز بین این 


دیوارها تو هستی. قلعه‌ی سرخ هم امن نیست. اما از اینجا تا حد زیادی امن‌تره. می‌خوام اونجا باشی.» 
«تو آشپزخونه‌ها.» صدایش یکنواخت بود. «ظرف بشورم.) 
«برای به مدت کو تاه.» 
گوشه‌ی دهانش آویزان شد. «پدرم منو کنیز آشپزخونه‌اش کرد. به این خاطر فرار کردم.» 
یاد آوری کرد: «بهم گفتی فرار کردی چون پدرت تو رو فاحشه‌ی خودش کرد.؛ 


«اون هم. همون قدر از ساییدن ظرف‌هاش بدم می‌اومد که از کیرش تو بدنم.» سر تکان داد. «چرا نمی‌شه منو 


تو برجت نگه داری؟ نصف لردهای درباری چند نفری رو برای گرم کردن بسترشون دارن.» 
«برام اکیداً قدغن شده که تو رو به دربار ببرم.» 


با اخم گفت: «توسط پدر احمقت. تو اون قدر بزرگ شدی که هر چقدر خواستی فاحشه نگه داری. به نظرش 


هنوز یه پسری که ریش درنیاورده؟ چکارت می کنه. رو کونت می‌زنه؟» 


به او سیلی زد. نه محکم اما به اندازه‌ی کافی درد داشت. «لعنت به تو. هیچ وقت مسخرهم نکن. تو دیگه نه.» 
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شی مدتی حرفی نزد. تنها صدا جبرجی رک بود که می‌خواند و می‌خواند. سرانجام با صدایی به خشکی چوب 


گفت: «عفوم کنید سرورم. هیچ قصد گستاخی نداشتم.» 


و من هیچ قصد نداشتم تو رو بزنم. عدایان رح مکنن» دارم به سرسی تبدیل می‌شم؟ «کار درستی نبود. هر 
دومون بد کردیم. شی. باید بفهمی.» دست او را فشرد. «لطفاًء دیگه حرفی از برج دست نباشه. تو فقط یه مدت 


کوتاه تو آشپزخونه می‌مونی. وقتی از شر استنیس خلاص شدیم» ویلای دیگه‌ای خواهی داشت؛ و ابریشم‌هایی 


که به لطافت دست‌هات هستند.» 


«اگه تمام روز تنورها رو تمیز کنم و ظرف بسابی دست‌هام دیگه لطیف نمی‌شه. اگه به خاطر آب داغ و 


صابون قلیاب سرخ و زخمی و ترکک برداشته باشن باز هم می‌خوای بهشون دست بزنی؟» 
«بیشتر از هميشه. وقتی بهشون نگاه می‌کنم» یادم می‌ندازن که تو چقدر شجاعت نشون دادی.» 
از قیافه‌ی شی نمی‌شد فهمید که آیا باور کرده. نگاهش را پایین انداخت. «در اختیار شمام» سرورم.ا 


این حداکثر پذیرشی بود که می‌شد امشب از او انتظار داشت؛ برای تیریون کاملاً مشخص بود. جایی را که 


سیلی زده بود بوسید تا از سوزشش بکاهد. «دنبالت می‌فرستم.) 


واریس طبق قول در اسطبل منتظر بود. اسبش شل بود و انگار داشت می‌مرد. تیریون سوار شد؛ یکی از 
محافظین مزدور دروازه را و در سکوت خارج شدند. کوتوله‌ی ابله» فاحشه تنها عاشق طلا و جواهرانه. هر 
وقت که اسبش سم به زمین می‌گذاشت. گز گز آرنجش بلند می‌شد. گاهی به نظرش می‌رسید که ساییده شدن 
استخوان‌ها روی یکدیگر را می‌شنود. شاید بهتر بود به استاد نشانش می‌داد و مرهمی برای درد می گرفت... اما از 
زمانی که پایسل واقعیت خودش را فاش کرده بوده تیریون لنیستر به استادها بی‌اعتماد شده بود. تنها خدایان 
می‌دانستند که آن‌ها با چه کسی در چه دسیسه‌ای همدست هستند. یا چه چیزی در آن مرهم‌هایشان می ریزند. 
«واریس. باید بدون اینکه سرسی متوجه بشه شی رو به داخل قلعه بیارم.» نقشه‌اش در مورد کار در آشپزخانه را 


کوتاه شرح داد. 


وقتی تمام شدء خواجه نج نج کرد. «من البته هر چی عالیجناب دستور بدن انجام می‌دم... اما باید بهتون هشدار 
بدم آشپزخونه‌ها پر از چشم و گوشن. حتی اگه شک خاصی به دختره نبرن» موضوع هزاران سوال می‌شه. کجا 


به دنیا اومده؟ والدینش کی بودن؟ چطور شد که به بارانداز پادشاه اومد؟ واقعیت هیچ وقت مناسب نمی‌شه» پس 
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باید دروغ بگه... و دروغ بگه و بگه.» رو به پایین به تیریون نگاه کرد. «و دختر پیشخدمت آشپزخونه‌ای که اون 
قدر جوان و زیبا باشه. همون قدر که باعث کنجکاویه شهوت برانگیزه. دست می‌ندازن» نیشگون میگیرن؛ 
نوازش می کنن. پسرهای آشپزخونه می‌خوان شب‌ها زیر لحافش بخزن. شاید یه آشپز تنها پیدا بشه که بخواد 
باهاش ازدواج بکنه. نانواها با دست‌های آردی پستون‌هاش رو مالش می‌دن.» 


تیریون گفت: «ترجیح می‌دم دستمالی بشه تا اينکه چاقو بخوره.» 


چند قدم که جلوتر رفتند واریس گفت: «شاید راه دیگه‌ای باشه. از قضا کنیزی که در خدمت دختر لیدی 
تانداست یه مدتیه که جواهراتش رو کش می‌ره. اگه به لیدی تاندا خبر بدم مجبور می‌شه که فوراً بیرونش کنه. 
و دخترش محتاج کنیز تازه‌ای می شه.) 

«متوجه هستم.» تیریون فورا متوجه مزیت‌های احتمالی شد. خدمتکارهای یک بانو لباس‌های بهتری از کمک 
تاندا کسالت آور و دمدمی مزاج بود و لالیس گاو خلی بود. احتمالش کم بود که برای دیدار دوستانه‌ای به آن‌ها 


واریس گفت: «لالیس خجالتیه و راحت اعتمادش جلب می‌شه. هر داستانی بهش بگیم باور می‌کنه. از وقتی 
جمعیت بکارتش رو گرفتن می‌ترسه از اتاقش بیرون بیاد» پس شی جلوی دید نمی‌شه... اما اگه شما به آغوشش 


نیاز داشتید» به شکل راحتی دم دسته.» 


تج دست تحت نظره» به خوبی من می‌دونی. اک کنر السرن مرتب به من سر بزنه» تین مق 
کنجکاویش تحریک می‌شه.» 


«شاید بتونم دختره رو بدون دیده شدن به اتاق خوابتون بیارم. شاتایا تنها کسی نیست که پز در مخفی خونه‌اش 


رو می‌ده.) 


«یه راه مخفی؟ به اتاق خواب من؟» تیریون پیشتر از آن که غافلگیر شده باشد رنجیده بود. مگر میگور ظالم 


جز برای حفظ چنین اسراری چه دلیل دیگری داشت که دستور بدهد همه‌ی معماران قلعه‌اش را بکشند؟ بل 


فکر کنم باشه. کجا درش رو پیدا می کنم؟ تو اتاق کارم؟ تو اتاق خوابم؟» 


«دوست منء مجبورم که نمی کنید همه‌ی اسرار کوچکم رو فاش کنم؟» 
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«از این به بعد به صورت اسرار کوچکک ما ببینیدشون» واریس.» تیریون به خواجه و پوشش ساختگی بدبویش 


نگاهی انداخت. «با این فرض که طرفدار من هستید...» 
«مگه ممکنه شک داشته باشید؟) 


«البته که نب بهتون اعتماد محض دارم.» خنده‌ی تلخش از کر کره‌های پنجره‌های بسته منعکس شد. «راستش به 


هیچ کدوم از بستگان خودم به اندازه‌ی شما اعتماد ندارم. حالا بگید کورتنی پنروز چطور مرد.» 
«می گن خودش رو از بالای برج پرت کرده.» 
«خودش رو پرت کرده؟ نه» باورم نمی‌شه!» 
«محافظینش ندیدن کسی وارد اتاقش بشه. بعدش هم کسی رو داخل پیدا نکردن.» 


تیریون پيشنهاد کرد: «پس قاتل زودتر وارد شده و زیر تخت قایم شده يا با طناب از روی سقف پایین اومده. 


شاید محافظین دروغ می‌گن. کی می‌تونه بگه که خودشون اون کارو نکردن؟» 
«شکی نیست که حق با شماست. سرورم.» 
لحن واریس چیز دیگری می گفت. «اما شما این طور فکر نمی کنید؟ پس چطور انجام شده؟» 


برای مدت طولانی واریس چیزی نگفت. تنها صدا؛ تلق تلق آهسته‌ی سم اسب روی سنگفرش بود. سرانجام 


خواجه گلویش را صاف کرد. «سرورم. به قدرت‌های باستانی اعتقاد دارید؟» 


تیریون با بی‌صبری گفت.: «منظورتون جادوثه؟ طلسم‌های خون» نفرین» تغیبر شکل» این چیزها؟» باد به دماغ 


انداخت. «می خواید بگید که سر کورتنی با جادو به قتل رسیده؟» 


«سر کورتنی صبح روز مرگش لرد استنیس رو به مبارزه‌ی تن به تن دعوت کرده بود. ازتون می‌پرسم؛ مردی 
که اسیر اامیدی شده همچین کاری می کنه؟ بعدش موضوع قتل اسرار آمیز لرد رنلی هست. خیلی تصادفی 
درست وقتی که صف ارتشش شکل می گرفت تا برادرش رو در میدان نبرد لت و پار کنه.» خواجه مکث کرد. 


«سرورم» یه بار ازم پرسیدید چطور شد که اخته شدم.» 


تیربون گفت: «یادم هست. نمی‌خواستید در موردش حرف بزنید.» 
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«هنوز نمی‌خوام» اما...» سکوت از قبلی طولانی‌تر شد و وقتی واریس دوباره به حرف درآمد» صدایش به 
شکلی متفاوت بود. «پسر یتیمی بودم که تو یه سیرک سیار شاگردی می‌کرد. رئیسمون کشتی کوچک چاقی 
داشت و به بالا و پایین دریای باریک سفر می کردیم تو تمام شهرهای آزاد و گاهاً تو اولدتاون و بارانداز پادشاه 


یه روز مرد خاصی به سی رکمون اومد. بعد نمایش, برای من پیشنهادی به رئیسمون داد که زیادی وسوسه 
برانگیز بود. من وحشت کرده بودم. می‌ترسیدم که مرده می‌خواد استفاده‌ای ازم بکنه که شنیده بودم بعضی 
مردها از پسرهای کوچکک می‌کنن؛ اما واقعیتش تنها بخشی از بدن من که لازم داشت. آلت مردانگیم بود. 
معجونی بهم داد که قدرت حرکت و حرف زدن رو ازم گرفت ولی حواسم رو کاهش نداد. با یه تیغه‌ی منحنی 
درازه تنه و ريشه رو برید» تمام مدت ورد می‌خوند. تماشا کردم که چطور مردانگی منو تو منقل سوزوند. 


شعله‌ها آپی شدند و شنیدم که صدایی دعوتش رو اجابت کرد. هر چند زبونی که حرف می‌زد نمی‌فهمیدم. 


وقتی کارش با من تموم شدء گروه نمایش بادبان کشیده بود. وقتی کارش با من تموم شده دیگه علاقه‌ای به 
من نداشت» پس منو بیرون انداخت. وقتی ازش پرسیدم حالا چکار باید بکنم» جواب داد به نظرش بهتره بمیرم. 
از لجش اراده کردم که زنده بمونم. گدایی کردم. دزدیدم» تنها بخشی از بدنم که مونده بود فروختم. زود به 
ماهری هر دزدی در میر شده بودم و وقتی بزرگ‌تر شدم» یاد گرفتم که خیلی وقت‌ها محتویات نامه‌های یه نفر با 


ارزش تر از محتویات کیف پولشه. 


ولی هنوز هم خواب اون شب رو می‌بینم» سرورم. نه خواب جاد و گره نه چاقوش» نه حتی سوختن و 
چروکیدن مردانگیم. خواب صدا رو می‌بینم. صدایی که از شعله‌ها اومد. خدا بود؛ اهریمن بود کلک تردستی 
بود؟ نمی‌تونم بگم» هر چند همه‌ی کلک‌ها رو بلدم. تنها چیزی که با قاطعیت می‌تونم بگم اینه که مرد صداش 
کرد و اون جواب داد و از اون روز از جادو و کسانی که بهش می‌پردازن متنفر شدم. اگه لرد استنیس همچین 


کسیه. مصمم هستم که م رگش رو ببینم.» 
وقتی حرف‌هایش تمام شد. مدتی در سکوت راندند. سرانجام تیریون گفت: «داستان دلخراشیه. متاسفم.» 


خواجه آه کشید. «شما متاسفید اما حرفم رو باور نمی کنید. نه. سرورم» احتیاجی به پوزش نیست. به من دارو 
داده بودن و درد می کشیدم و خیلی وقت پیش بوده و خیلی دور اون طرف دریا بوده. حتماً خیال کردم که اون 


صدا رو شنیدم. هزاران بار به خودم گفتم.» 
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تیریون گفت: «من به شمشیرهای فولادی» سکه‌های طلا و هوش انسان باور دارم. و باور می‌کنم که یه زمانی 


ازدها وجود داشته. به هر حال جمجمه‌هاشون رو دیدم.» 
«دعا کنیم بدترین چیزی باشه که تو عمرتون می‌بینید» سرورم.» 


«در این مورد توافق داریم.» تیربون لبخند زد. «و در مورد مرگ سر کورتنی» خب» می‌دونيم که استنیس 


ملوان‌های سرباز از شهرهای آزاد اجیر کرده. شاید برای خودش یه آدمکش ماهر هم خریده باشه.» 
«به آدمکش خیلی ماهر.؛ 


«همچین کسانی وجود دارن. یه زمانی تو خیالاتم می‌گفتم یه روزی اون قدر ثروتمند می‌شم که یکی از 


بی‌چهره‌ها رو دنبال خواهر عزیزم بفرستم.» 


واریس گفت: «م رگ سر کورتنی هر طور که بوده به هر حال مرده. قلعه سقوط کرده. استنیس آزاده که 


بجر کرت کل 
«هیچ شانسی نداریم که دورنی‌ها رو راضی کنیم به مارج پایین بیان؟» 
اهیج :۱ 
«حیف. خب. حداقل شاید تهدید باعث بشه لردهای مارچ نزدیک قلعه‌هاشون بمونن. چه خبر از پدرم؟» 


«اگه لرد تایوین موفق به عبور از رد فورکک شده باشه» هنوز خبری به من نرسیده. اگه عجله نکنن» احتمالش 


هست که بین دشمنانشون گیر بیفتن. ب رگ ا و کهارت و درخت روون در شمال مندر دیده شده.» 
«هیچ خبری از لیتل فینگر نرسیده؟» 


«شاید اصلاًبه بیتربریج نرسیده. یا شاید اونجا مرده. لرد تارلی تدارکات رنلی رو تصاحب کرده و خیلی‌ها رو 


کشته؛ بیشتر فلورنت‌ها رو. لرد کسول خودش رو در قلعه‌اش حبس کرده.» 


تروق سرشن وا عقب اقد ات و شفلید. 


واریس با بهت افسار کشید و ایستاد. «عالیجناب؟» 
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«متوجه طعنه نیستی» لرد واریس؟» تیریون با دست به پنجره‌های بسته. به تمام شهر خفته اشاره کرد. «استورمز 


اند سقوط کرده و استنیس داره با آتش و فولاد و خدایان می‌دونن چه نیروی پلیدی میاد و مردم شریف نه 
جیمی رو دارن که ازشون محافظت کنه» نه رابرت. نه رنلی» نه ریگار» نه اون شوالیه‌ی گل‌های عزیزشون. فقط 
منو دارن» اونی که ازش متنفرن.ا دوباره خند بكد. « کوتوله» مشاور خبیت» میمون کوچولوی اهریمنی. من تنها 


چیزی هستم که بین اونا و هرج و مرج ایستاده.» 
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«به پدر بگو رفتم کاری کنم که بهم افتخار کنه.» برادرش به روی زین پرید. هر 


وجبش با آن زره‌ی درخشان و شنل مواج گل و آب» لردانه بود. قزل آلای نقره‌ای» 


مشابه آنکه روی سپرش رسم شده بوده زینت‌بخش تاج کلاهخودش بود. 
«اون هميشه به تو افتخار می کرد؛ ادمور. شدیداً دوستت داره. باورش کن.» 


«می‌خوام بهش دلیل بهتری از خویشاوندی صرف بدم.» اسب جنگی‌اش را چرخاند و دستش را بلند کرد. 
ترومپت‌ها به صدا در آمدند» بوم بوم طبل بلند شدء پل معلق سلانه سلانه پایین آمد و سر ادمور تالی افرادش را با 


نیزه‌های برافراشته و پرچم‌های در اهتزاز به خارج از ریورران هدایت کرد. 


کتلین که رفتن او را تماشا می کرد در ذهنش گفت: من از تو لشکر بز رگ‌تری دارمء برادر. لشکری از شک 


و نرس. 


رقت‌بار بودن احوال برین که کنارش ایستاده بود برایش قابل احساس بود. کتلین دستور داده بود لباس‌هایی 
اندازه‌ی او بدوزند» لباس‌های زیبایی مناسب مقام و جنسیت او با این وجود برین پوشیدن مجموعه‌ی ناهماهنگی 
از زنجیر و چرم سفت را ترجیح می‌داد؛ با کمربند شمشیری که دور کمرش را سفت می گرفت. بدون شک اگر 
همراه ادمور به جنگ می‌تاخت شادمان‌تر بود» اما دیوارهایی به قدرت ریورران نیز برای دفاع محتاج سرباز 
بودند. برادرش هر مرد تندرستی را به گدارها برده بود» برای سر دسموند گرل سربازخانه‌ای متشکل از زخمی‌هاء» 
پیرها و مریض‌ها باقی گذاشته بود» به همراه چند ملازم و پسرهای زارع تعلیم ندیده که هنوز بلوغشان کامل 


نشده بود. این برای دفاع از قلعه‌ای که لبریز از زن و بچه بود. 
وقتی آخرین نفر از پیاده نظام ادمور از زیر در آهنین گذشت. برین پرسید: «حالا چکار می کنیم» بانوی من ؟» 


«انجام وظیفه‌مون.» کتلین وقتی از حیاط م ی گذشت. قیافه‌اش سخت در هم بود. من همیشه وظیفه‌م رو انجام 
دادم. شاید به این خاطر بود که عالیجناب پدرش بین تمام فرزندانش به او بیش از همه علاقه داشته. دو برادر 
بزرگ‌ترش هر دو در نوزادی مرده بودند» بنابراین تا زمان به دنیا آمدن ادمور» برای لرد هاستر هم پسر بوده هم 


دختر. بعد مادرش مرده بود و پدرش به او گفت که حالا او باید بانوی ریورران باشد و این را نیز انجام داده بود. 
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و وقتی لرد هاستر او را به برندون استارک وعده داد» از پدرش به خاطر تدارکک چنین وصلت عالی‌ای تشکر 


زا 


من هدیه‌م رو به برندون داد م که رو دستش ببنده و یک بار هم پتایر رو بعد از اینکه زخم برداشت دلداری 
ندادم» وقتی پدر فرستادش ازش وداع نکردم. و وقتی برندون کشته شد و پدر به مگفت باید با برادرش ازدواج 
کنم با کمال میل انجامش دادم هر چند که تا روز ازدواجمون یک بار هم قیافه‌ی ند رو ندیده بودم. بکارتم رو 
به یه غریبه‌ی محض تسلی کردم و اونو بدرقه کرد مکه بجنگه و با پادشاهش باشه» و با زن یکه براش حرامزاده 


زایید» چون همیشه وظیفهم رو انجام دادم. 


قدم‌هایش او را به سپت رساند؛ معبد هفت گوش ماسه سنگی در میان باغ مادرش که آکنده بود از نور رنگین 
کمان. وقتی وارد شد. از آدم پر بود؛ کتلین تنها کسی نبود که احساس می کرد دعا نیاز دارد. جلوی تصویر روی 
مرمر نقاشی شده‌ی جنگجو زانو زد و برای ادمور شمع معطر روشن کرد؛ و یکی دیگر برای راب که به پشت 


ته‌ها رفته بود. به سلامت نگه‌شون دار و کمک کن پیروز بشنء به اروا حعکشتگا نآرامش بده و اونای یکه پشت 


سر بافی موندن تسلی بده. 


گرم دعا بود که سپتون با مجمر و کریستالش وارد شد. پس کتلین برای مراسم ماند. این سپتون را 
نمی‌شناخت. مرد جوان بی آلایشی بود تقریباً همسن ادمور. نیایشش را به حد کافی خوب انجام می‌داد و وقتی 
هفت را ستایش می کرد» صدایش پرطنین و دلنشین بود. اما کتلین دید که آرزوی شنیدن صدای لرزان و ضعیف 
سپتون اسمیند را دارد. خیلی وقت پیش مرده بود. اسمیند اگر بود صبورانه می‌شنید که او در چادر رنلی چه دیده 
و چه احساس کرده. شاید حتی معنایش را می‌دانست و می‌دانست که برای آرام کردن سایه‌هایی که رویاهای 
کتلین را آشفته می کنند چه باید کرد. اسمیندء پدرم» عمو بریندن استاد پی رکیم اونا همیشه به نظر می‌رسید همه 
چیز رو می‌دونن» اما حالا تنها حودم هستم و ظاهر هیچی نمی‌دونم حتی وظیفه‌م رو. چطور وفتی نمی‌دونم چه 
وظیفه‌ای دارم بهش عم لکنم؟ 


وققی برخاست ژاتهایشی سقت فده برد آما اتضصساس کم گزدتز شاضی تصش له ناشن شاید انش به 


جنگل خدایان می‌رفت و به خدایان ند نیز دعا می‌کرد. آن‌ها کهنسال‌تر از هفت بودند. 


بیرون» به نوع دیگری از آواز برخورد. ریموند شاعر کنار شراب خانه در میان حلقه‌ای از شنونده‌ها نشسته بود 


و با صدای بمش ترانه‌ی لرد درموند در مرغزار خونین را می‌خواند. 
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و آنجا شمشیر در دست ایستاده بود 


آخرین نفر از ده دری... 


برین ایستاد تا کمی گوش کند. به شانه‌های عریضش قوز داده و بازوان کلفتش را روی سینه در هم فرو برده 
بود. جمعی از پسران ژنده پوش, از کنارشان به دو گذشتند. داد می کشیدند و با چوب به هم می‌زدند. چرا پسرها 
این قدر عاشق بازی جنگن. شاید ریموند پاسخش را داشت. آوازخوان که به آخر ترانه نزدیک می‌شد صدایش 


را بلند کرد. 


و علف‌های زیر پایش سرخ بود 

و پرچم‌هایش سرخ براق بود 

و روشنایی سرخ غروب خورشید 

او را غرق نور کرد. 

فرمانروای قدر فراخواند: «بيایید» بیایید) 
«شمشیر من همچنان کرسته است.» 

و با غریو خشمی وحشیانه. 


سیلی از آن‌ها از نهر گذشت... 


برین گفت: «جنگیدن بهتر از انتظار کشیدنه. وقتی می‌جنگی این قدر احساس ناتوانی نمی کنی. شمشیر و اسب 


داری» گاهاً به تبر. وقتی مسلحی» سخته که کسی بهت صدمه بزنه.» 
کتلین به او خاطر نشان کرد: «شوالیه‌ها تو جنگ می‌میرن.» 


برین با آن چشم‌های آبی و زیبا به او نگاه کرد. «همون طور که خانم‌ها سر زایمان می‌میرن. هیچ کس برای 


اونا ترانه نمی‌سازه.» 


«فرزندها یه نوع متفاوتی از جنگ هستند.» کتلین به سمت دیگر حیاط چشم دوخت. «جنگی بدون پرچم و 


شیپو اما شدتش کمتر نیست. حمل بچه به این دنیا آوردن... مادرت دردش رو بهت تعریف می کرد...» 


بوین کته «مادرم رو هیچ وقت نشناختم. پدرم زن‌هایی داشت... هر سال یه بانوی متفاوت. اما...» 
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کتلین گفت: «اونا بانو نبودن. برین» زایمان هر چقدر هم سخت باشه؛ چیزی که بعدش میاد سخت‌تره. گاهی 
احساس می‌کنم که دارم چند تکه می‌شم. کاش پنج تا از من بود یکی برای هر بچه تا می‌تونستم امنیت هر 
کدوم رو حفظ کنم.؛ 


«و کی امنیت شما رو حفظ می کنه بانوی من ؟؛ 


: لبخندش کم رمق و خسته بود. «البته که مردهای خاندانم. حداقل مادرم این طور یادم داد. پدر والامقامم» 
برادرم عموم» شوهرم. اونا مواظب امنیت من هستند... اما وقتی که ازم دور هستن, به نظرم تو باید جاشون رو پر 


کنی. برین.» 
برین سرش را خم کرد. «سعی می کنم» بانوی من.» 


آن روز کمی بعد استاد وایمن نامه‌ای را آورد. فوراً او را پذیرفت. امیدوار بود که خبری از جانب راب يا سر 
رودریکک در وینترفل باشدء اما معلوم شد که پیام از شخصی به نام لرد میدوس است که خودش را قلعه‌بان 
استورمز اند معرفی می کرد. نامه خطاب به پدر برادر و پسر کتلین بود. «یا هر کسی که ریورران را در اختیار 
دارد.» مرد نوشته بود که سر کورتنی پنروز مرده و استورمز اند دروازه‌هایش را به روی استنیس برتیون» وارث 
شرعی و قانونی‌اش کقو فد سربازخانه‌ی قلعه قسم خورده که در خدمت او باشد» هر تکك تکشان» و به هیچ 


کدامشان آسینون ترسبده بود. 


کتلین زمزمه کرد: «جز کورتتی پنروز.» هیچ وقت آن مرد را ندیده بوده اما از شنیدن خبر مررگش غصه‌دار 


شد. «راب باید فوراً خبردار بشه. می‌دونید کجاست؟» 


استاد وایمن گفت: «طبق آخرین خبر به سمت ک رگ پایتخت خاندان وسترلینگ» پیشروی می کردن. اگه 


به اشما رک زاغ بفرستیم شاید بتونن یه قاصد براشون بفرستن.! 
«همین کارو بکنید.» 


کتلین بعد رفتن استاد دوباره نامه را خواند. به برین گفت: «لرد میدوس حرفی از حرامزاده‌ی رابرت نزده. به 
نظرم پسره رو همراه بقیه چیزا تسلیم کرده. هر چند باید اقرار کنم که نمی‌فهمم چرا استئیس این قدر مشتاق به 


چنگ آوردنش بود.) 


عم !۱ 
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«شاید از ادعای پسره نگران بوده.) 
«ادعای یه حرامزاده؟ نه. موضوع چیز دیگه‌ایه... پسره چه قیافه‌ای داره؟» 


«هفت يا هشت سالشه» خوش قیافه با موهای سیاه و چشم‌های آبی روشن. ملاقاتی‌ها اغلب اونو با پسر خود 


رنلی اشتباه می گرفتن.» 


«و رنلی به رابرت رفته.؛ کتلین ناگهان متوجه شد. «استنیس قصد داره حرامزاده‌ی برادرش رو جلوی چشم 


مملکت رژه ببره» تا همه رایرت رو تو قیافه‌اش ببینن و از خودشون بپرسن چرا همچین شباهتی تو جافری نیست.؛ 


«اين همه اهمیت داره؟» 


«اونایی که طرفدار استنیسن» بهش مدرک می‌گن. اونایی که طرفدار جافرین می‌گن معنای خاصی نداره.» 
فرزندان خودش بیشتر قیافه‌ی تالی‌ها را داشتند تا استارک‌ها. آریا تنها کسی بود که بیشتر مشخصات ند را بروز 
داده بود. و جان اسنو اما اون مال من نبوده. دید که به مادر جان فکر می کند. آن محبوبه‌ی مرموز پشت سایه 
که شوهرش حاضر نبود در موردش حرف بزند. اونم مثل من برای ند عزاداره؟ يا ازش متفره که بسترش رو به 


خاطر من ت رک کرده؟ اون طو رکه من برای پسرهای خودم دعا م یکنم» برای پسرش دعا م یکنه؟ 


افکار مشوش کننده و بیهوده‌ای بودند. اگر همان طور که بعضی‌ها زمزمه می‌کردند» جان از آشارا دین 
استارفالی متولد شده بود. آن بانو خیلی وقت پیش مرده بود؛ اگر نه» کتلین هیچ ایده‌ای نداشت که مادر چه 


کی بودهو کچاست,و اهمیتی نداشت, ند دیگر رفته بودو عقق‌هااو اسرارش غمه با او مرده بو‌دند: 


با این وجود باز به فکرش خطور کرد که مردها وقتی موضوع حرامزاده‌هایشان پیش کشیده می‌شود چقدر 
عجیب رفتار می کنند. ند هميشه به شدت مدافع جان بود و سر کورتنی پنروز زند گی‌اش را فدای این ادریکک 
استورم کرده بود» ولی با قضاوت از روی لحن سرد عجیب نامه‌ای که ادمور همین سه روز پیش دریافت کرده 
بود» برای روس بولتون حرامزاده‌اش کمتر از یکی از سگ‌هایش ارزش داشت. از ترای‌دنت گذشته بود و طبق 
دستور به سمت هارن‌هال پیشروی می کرد. نوشته بود: «قلعه‌ی مستحکمی است و خوب دفاع می‌شود اما 
اعلیحضرت تصاحش خواهند کرد حتی اگر لازم شود هر موجود زنده‌ی درونش را بکشم.» امیدوار بود که 
اعلیحضرت با عنایت به این موضوع. دیگر به خاطر گناهان پسر حرامزاده‌اش که سر رودریکك کسل کشته بود 


تقصیری متوجه او نداند. بولتون نوشته بود: «عاقبتی که لیاقتش را داشت. خون لکه‌دار همواره خیانتکار است و 
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رمسی ذاتاً حبله گر و حریص و ظالم بود. خودم را خلاص شده از شرش محسوب می کنم. پسران شرعی که 


همسر جوانم به من قول داد مادام که او زنده بود امنیت نداشتند.» 


صدای قدم‌های شتاب زده این افکار ناخوشایند را از ذهنش یرون راند. ملازم سر دسموند نفس نفس زنان 


وارد اتاق شد و زانو زد. «بانوی من... لنیسترها... اون طرف رود خونه.؛ 
«خوب نفس بگیر پسر بعد آروم بگو.» 


همان کاری را کرد که کتلین گفت. گزارش داد: «به ستون از مردان زره‌پوش» اون طرف رد فورکك. تحت 


پرچم تکشاخ بنفش زیر شیر لئیسترها.» 


یکی از پسرهای لرد برکس. وقتی دختر بچه بود. بر کس یک بار به ریورران آمد که پيشنهاد ازدواج یکی از 


پسرهایش با او یا لایسا را بدهد. نمی‌دانست که اکنون همان پسر حمله را فرماندهی می کند یا یکی دیگر. 


وقتی به بالای کنگره‌ها رفت و به سر دسموند ملحق شد. از او شنید که لنیسترها از جنوب شرق با کلی پرچم 
بیرون آمده‌اند. به کتلین اطمینان داد: «فقط چند تا گشتی هستند» همین. نیروی اصلی لرد تایوین خیلی دورتر در 


جنوبه. اینجا خطری متوجه ما نیست.» 


جنوب رد فو رک زمین صاف و باز تا دوردست امتداد داشت. از برج دیده‌بانی» کتلین تا فرسنگ‌ها دورتر را 
می‌دید. با این وجود تنها نزدیک‌ترین گدار قابل مشاهده بود. ادمور دفاع از آن را به همراه سه تای دیگر که در 
بالاتر رودخانه بودند» به لرد جیسون ملیستر سپرده بود. سوارکاران لنیستری نزدیک آب بدون هدف مشخصی 


می گشتند. سر دسموند تخمین زد: #بیشتر از پنجاه تفر تیستند بانوی من.» 


کتلین تماشا کرد که سوارکاران صف درازی تشکیل دادند. سربازان لرد جیسون پشت صخره‌ها و تیه‌ها و 
علفزار منتظر استقبال از آن‌ها بودند. با نواخته شدن ترومپت. اسب‌سواران با قدم‌های آهسته جلو رفتند» آب 
رودخانه را به اطراف پاشیدند. برای مدتی با آن زره‌های براق و پرچم‌های مواج و بازتاب آفتاب از نوکث 


لیزه‌هایشان نمايش شبجاعانه‌ای داشتد. 


شنید که برین قر لته کفعه «حالا.» 
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تشخیص اینکه چه می گذشت دشوار بودء اما از اين فاصله هم فریاد اسب‌ها بلند به گوش می‌رسید و کنلین 
مخلوط با آن صدای گنگ‌تر برخورد فلز با فلز را می‌شنید. پرچمی ناگهان غیب شد حاملش به زیر کشیده شده 
بود» و به زودی اولین مرده سوار بر امواج آب از کنار دیوارها گذشت. دیگر لنیسترها نامنظم عقب کشیده 
بودند. دید که دوباره صف تشکیل دادند» مختصر با هم مشورت کردند و از راهی که آمده بودند به تاخت 


ب رگشتند. مردهای روی دیوار با فحش بدرقه‌شان کردند» هر چند دورتر از آن بودند که بشنوند. 
سر دسموند روی شٌ شکمش کوبید. « کاش لرد هاستر می تون نست بینه. از خوشحالی می رة قصیدن.) 


کتلین گفت: «متاسفانه روزهای رقصیدن پدرم گذشته و اين جنگ تازه شروع شده. لنیسترها دوباره میان. لرد 


تایوین دو برابر تعداد نفرات برادرم رو داره.» 


(ده برایر هم داشت فرقی نمی کرد. ساحل غریی رد فورکك مرتفع تر از شرقشه و پوشیده از جنکله. 
بهترین شوالیه‌هاش رو ذخیره نگه داشته. آماده برای تاختن به هر کجا که نیاز بهشون شدیدتر باشه. رودخونه 


جلوشون رو می‌گیره.» 
کتلین با لحن گرفته گفت: «دعا می کنم حق با شما باشه.» 


آن شب عوباره: آمدئد کستر دادهبود کر دشعن بر گشت فورا بیدارش کنند و.خیلی داز تمه شب‌بود که 


دختر خدمتکاری آرام دست روی شانه‌اش گذاشت. کتلین سریع نشست. «چه خبره؟) 
«باز هم گداره بانوی من.» 


کتلین با لباس خواب به بالای سقف قلعه رفت. از آنجا می‌توانست آن طرف دیوارها و رودخانه‌ی روشن از 
مهتاب را ببیند» جابی که جنگ شعله‌ور بود. مدافعین آتش دیده‌بانی در امتداد ساحل برافروخته بودند و شاید 
لنیسترها به خیالشان می‌خواستند آن‌ها را در تاریکی شب غافلگیر کنند. اگر چنین بود» خردمندانه نبود. تاریکی 
در بهترین حالت همدست غیر قابل اتکائی بود. وقتی به آب زدند. چند نفر روی چاله‌های پنهان قدم گذاشتند و 
به زیر آب رفتنده برخی دیگر روی سنگ سکندری خوردند یا گلمیخ‌هایی که به چشم نمی‌آمدند پایشان را 
زخمی کردند. کمانداران ملیستر انبوهی از تير آتشین را صفیر کشان به سمت دیگر رودخانه ریختند؛ منظره‌اش 


از دور زیبایی عجیبی داشت. سربازی چندین بار سوراخ شد. لباسش آتش گرفت. در آبی که تا زانویش 
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می‌رسید چرخید و رقصید. سرانجام افتاد و با جریان رودخانه پایین آمد. وقتی جسداش از کنار ریورران 


می‌ گذشت. آتش و زند گی‌اش هر دو خاموش شده بودند. 


مبارزه که تمام شد و دشمنان زنده مانده در تاریکی شب غیب شدند» کتلین فکر کرد: پیروزی کوچکیه, اما 
به هر حال پیروزیه. وقتی از پله‌های چرخان برجک پایین می‌آمدند» کتلین نظر برین را پرسید. «لرد تایوین داشت 
با نوک انگشتش انگولک می کرد. دنبال نقطه ضعف می‌گرده» یه گدار بی‌دفاع. اگه پیداش نکنه» تمام 
انگشت‌هاش رو مشت می کنه و سعی می‌کنه یکی بسازه.» برین با شانه‌های افتاده ادامه داد: «اين کاریه که من 
می کردم. اگه جای اون بودم.» دستش به قبضه‌ی شمشیرش رفت و آهسته رویش کوبید. انگار می‌خواست 


مطمئن شود که سر جایش هست. 


و اون وقت خدایان به داد ما برسن. ولی هیچ کاری از او برنمی‌آمد. آن جنگ مال ادمور در آن بیرون کنار 


رودخانه بود؛ سهم او اینجا در داخل قلعه. 


صبح روز بعد» پس از صرف صبحانه دنبال پیشکار مسن پدرش؛ آترایدس وین فرستاد. «بگید به سر کلیوس 


۰ موز ث_ِ- ۰ ۰ ۵ ۳ تن ۳ ۳ 
فری یه تنگ شراب بدن. قصد دارم به زودی بازجوئی‌ش کنم و می خوام زبونش لق باشه.» 
«هر چی شما دستور بدید بانوی من.» 


کمی بعد» سوا رکاری که روی سینه‌ اش عقاب لنیستر دوخته شده بود با پیامی از لرد جیسون رسید که ماجرای 
بورشی دیگر و پیروزی دیگری را تعریف می کرد. سر فلمنت برکس سعی کرده بود از گدار دیگری که در 
شش فرسنگی جنوب بود به زور بگذرد. اين بار لنیسترها نیزه‌های کوتاه‌تری داشتند و پشت پیاده نظام به 
رودخانه پیشروی کردنده اما تیراندازان ملیستر روی سپرهای آن‌ها باران تیر ریختند و سنگ‌افکن‌هایی که در 
ساحل رودخانه سوار کرده بود صفشان را متلاشی کرد. «اونا به دوجین مرده تو آب باقی گذاشتن تنها دو نفر به 
کناره‌ی کم عمق رسیدند. جایی که سریع کارشون رو ساختیم.» قاصد همچنین جنگ بالاتر مسیر رودخانه؛ 
جایی که لرد کارل ونس محافظت از گدار را به عهده داشت» گزارش داد. «اون پورش‌ها هم با تلفات سنگین به 


دشمن دفع شدن.) 


شاید ادمور عاقلتر از اونیه که فکر م یکردم. لردها همه نقشه‌های جنگی‌ش رو منطقی دونستن» چرا این قدر 


کور بودم؟ برادرم دیگه بچه کوچک یکه یادمه نیست» راب هم نیست. 
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قبل از اینکه به سر کلیوس فری سر بزند تا عصر صبر کرد. با این استدلال که هر چقدر تاخیرش بیشتر باشد او 
بیشتر مست خواهد کرد. وقتی وارد سلول برج شد. سر کلیوس به روی زانوهایش بلند شد. بانوی من» من 
هیچی از نقشه‌ی فرار نمی‌دونستم. جن گفت یه لنیستر باید اسکورت لنیستری داشته باشه» سر س وگند 


شوالیه گریم قسم...) 


«بلند شید سر» کتلین خودش تشست: (باور نمی کنم هیچ کدوم از نوه‌های والدر فری س و گند شکن باشن.» 


مگه اینکه تفعی براش داشته باشه. «برادرم بهم گفت شرایط صلح رو آوردید.» 
«بله.: سر کلیوس با زحمت به روی پاهایش بلند شد. از مشاهده‌ی عدم تعادل او خرسند شد. 
دستور داد: «بهم بگید.» و او اطاعت کرد. 


وقتی تمام شد. کتلین اخم به صورتش نشست. ادمور درست گفته بود؛ نمی‌شد اسم شرایط روی این‌ها 


گذاشت» جز... «لنیستر آریا و سنسا رو در ازای برادرش معاوضه می کنه؟» 
«بله. نشسته روی تخت آهنین سوگند خورد.» 
«در برایر شاهدین؟» 


«برابر تمام دربار» بانوی من. و همچنین خدایان. همين رو به سر ادمور گفتم؛ اما بهم گفتن غیر ممکنه, 
اعلیحضرت راب محاله رضایت بده.» 


«راست گفته.» حتی نمی‌توانست بگوید که راب خطا می کند. آریا و سنسا بچه بودند. شاه کش» زنده و 
آزادش برای هر کسی در مملکت خطرناککك بود. آن راه به جایی نمی‌رسید. «دخترهای منو دیدید؟ باهاشون 


خوش رفتاری می‌شد ؟) 
سر کلیوس مردد بود. «من... بله به نظرم...» 


به خاطر دروغ به من من افتاده» اما شراب ذهنش رو کند کرده. با لحنی سرد گفت: «سر کلیوس» وقتی 
افرادتون به ما نارو زدن حمایت پرچم صلح رو از دست دادید. بهم دروغ بگید. کنارشون از همون دیوار 


آویزون می‌شید. باور کنید. یه بار دیگه می‌پرسم؛ دخترهای منو دیدید؟» 
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پیشانی‌اش از عرق خیس شده بود. «روزی که تیریون شرایطش رو بهم گفت. سنسا رو در دربار دیدم. خیلی 


زیبا بودنده بانوی من. شاید یه خرده... به کم رنگ پریده. انگار کمی آب رفتن.» 


سنساء اما آریا نه. می‌توانست هر معنایی داشته باشد. آریا همیشه رام کردنش دشوارتر بوده. شاید سرسی از به 
نمایش گذاشتنش جلوی دربار اکراه داشت. چون از چیزی که شاید بگوید یا کاری که شاید بکند هراس 
داشت. شاید او را به سلامت در جایی حبس کرده بودند. با شاید کشته باشنش. این فکر را کنار راند. «گفتید 


«تیریون به نمایندگی از هر دوشون صحبت می کرد. ملکه حاضر نبود. بهم گفتن اون روز کسالت داره.» 


«عجیبه.» کتلین به آن سفر وحشتناک از میان کوهستان ماه فکر کرد و طریقه‌ای که تیریون لنیستر آن سرباز 
مزدور را وسوسه کرد که از خدمت کتلین در بياید و به او پپیوندد. کوتوله زیادی زرنگه. به عقلش نمی‌رسید که 
چطور بعد از اينکه لایسا از ویل اخراجش کرد به سلامت از جاده‌ی مرتفع گذشته اما برایش غافلگیر کننده 
نبود. حداقل نقشی ت و قتل ند نداشته. و وقت یکوه‌شین‌ها بهمون حمله کردن» ازم دفا عکرد. اگه بتونم به حرفش 


اعتماد کنم... 


دست‌هایش را باز کرد که به زخم‌های روی انگشت‌هایش نگاهی بیندازد. به خودش یادآوری کرد: یادگار 
خنجر اون. خنجر اون» تو دست یه آدمکش که برای بریدن گلوی برن بهش پول داده بود. هر چند کوتوله 
مطمثناً انکارش می کرد. حتی بعد از اینکه لایسا او را در یکی از سلول‌های آسمانی‌اش حبس کرد و با در ماه 
تهدیدش کرد هنوز انکارش می کرد. ناگهان برخاست و گفت: «دروغ گفته. لنیسترها همه دروغگو هستن و 


کوتوله بدترینشونه. قاتل با خنجر خود اون مسلح بود.» 
سر کلیوس خیره ماند. «من چیزی در مورد خنجر نمی‌دونم...» 


موافقت کرد: «جیزی نمی دونید.) از سلول سریع خارج شد, برین ساکت کنار او راه افتاد. کتلین را حسادت 
نیش زد؛ برای اون راحت‌تره. برین در اين مورد شبیه مردها بود. برای مردها پاسخ هميشه یکسان بوده 


نزدیک ترین شمشیر را می کشیدند. برای یک زن» یک مادر» مسیر سنگلاخ‌تر و شناختنش دشوارتر بود. 


دیر وقت در تالار مرکزی به همراه سربازخانه‌اش شام خورد که تا آنجا که در توانش هست به آن‌ها شهامت 


بدهد. ریموند شاعر تمام مدت آواز خواند» کتلین را از زحمت صحبت خلاص کرد. حسن ختامش آوازی بود 
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که در مورد پیروزی راب در او کس کراس سروده بود. «و ستارگان شب به مانند چشمان گرگ بودند و انگار 
خود باد نغمه‌سرایی می کرد.» بین ابیات ریموند سرش را عقب می‌انداخت و زوزه می کشید» در آخر نصف 


تالار همراه او زوزه می کشید» حتی دسموند گرل که کاملاً مست کرده بود. صدایشان از الوارهای سقف 


کتلین که با جام نقره‌ای‌اش بی‌هدف ور می‌رفت فکر کرد: اگه بهشون شهامت می‌ده بذا رآواز بخونن. 
برین آهسته گفت: «وقتی کوچک بودم هميشه یه خواننده تو ایون‌فال بود. تمام آوازها رو به دلم سپرده بودم.» 


«سنسا همین کارو می کرد» هر چند آوازخوان‌ها خیلی کم به خودشون زحمت مسافرت طولانی به شمال تا 
وینترفل رو می‌دادند.» به شگفتم تو دربار پادشاه آوازخوان‌ها حاضر می‌شن .گفتم هر نوع موسیقی می‌شنوه» 


گفتم پدرش می‌تونه استادی پیدا کنه که نواختن چنگ رو بهش ياد بده .آم خدایان عفو مکنید... 


برین گفت: «زنی یادمه... از یه جائی اون طرف دریای باریکک اومده بود. حتی نمی‌دونستم به چه زبانی 
می خونه؛ اما صداش به زیبایی خودش بود. چشماش رنگ آلویی داشت و کمرش اون قدر باریک بود که پدرم 
می‌تونست دستش رو کاملاً دورش بندازه. دست‌های پدرم تقریباً به بزرگی منن.» انگشتان دراز کلفتش را بست؛ 


انگار می خواست پنهانشان کند. 
کتلین پرسید: «برای پدرت آواز خوندی؟» 
برین با سر جواب منفی داد. به سینی خیره شده بود» انگار در خورش دنبال نوعی جواب بود. 
«برای لرد رنلی؟» 
دختر سرخ شد. «هیچ وقت» من... دلقکش گاهی شوخی‌های زننده‌ای می کرد و من...؛ 
«یه روز برام آواز می‌خونی. 


«من... لطفً؛ استعدادش رو ندارم.» برین از سر میز بلند شد. «عفو کنید» بانوی من. اجازه‌ی مرخص شدن 


دارم؟» 
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کتلین با تکان سر اجازه داد. دختر بلندقد بدقواره با قدم‌های بلند تالار را ترک کرد. جشن گرفته‌ها به او 


چندان توجهی نداشتند. عدایان پشتیبانش باشن. کتلین بی‌علاقه به خوردن شامش مشغول شد. 


سه روز بعد» ضربه‌ای که برین پیش‌بینی کرده بود فرود آمد و تا خبرش به آن‌ها برسد پنج روز گذشت. وقتی 
قاصد ادمور رسید کتلین کنار پدرش نشسته بود. زره‌ی مرد دندانه برداشته» چکمه‌هایش خاکی بود و سوراخ 
ناصافی روی جلیقه‌اش دیده می‌شد. اما وقتی زانو زد» از قیافه‌اش مشخص بود که خبر خویی دارد. «پیروزی» 


بانوی من.» نامه‌ی ادمور را به دست کتلین داد. وقتی مهر را می‌شکست دستش می‌لرزید. 


لرد تایوین سعی کرده بود به زور از چند گدار مختلف بگذرد اما همه‌ی یورش‌ها دفع شده بودند. لرد لفورد 
غرق شده بود. شوالیه‌ی کرک‌هالی ملقب به گراز نیرومند اسیر شده بود. سر آدام ماربرند سه بار مجبور به 
عقب‌نشینی شده بود... اما شدیدترین نبرد در استون میل رخ داده بوده جایی که سر گرگور کلگان حمله را 
فرماندهی کرده بود. آن قدر از افرادش کشته شدند که کم مانده بود اسب‌های مرده‌شان جریان رودخانه را سد 
کند. در نهایت» کوه و چند نفر از زبده‌ترین افرادش به ساحل غربی دست يافتند. اما ادمور ذخیره‌اش را به 
جانشان انداخته بود و آن‌ها خونین و شکست خورده گریختند. خود سر گر گور اسبش را از دست داد و در میان 
باران تیر و سنگگ» در حالی که از چندین زخمش خون می‌ریخت. لنگ لنگان دوباره از رد فورکك گذشت. 
ادمور نوشته بود: «اونا رد نمی‌شن» کت. لرد تایوین داره به جنوب شرق حرکت می کنه. شاید یه مانور فریب 


دهنده باشه با عقب نشینی کامل, فرقی نمی کنه. اونا رد نمی‌شن.» 


سر دسموند گرل به وجد آمده بود. شوالیه‌ی پیر بعد اینکه کتلین نامه را برایش خواند گفت: «آه. فقط کاش 
منم با اونا بودم. اون ریموند عوضی کجاست؟ به خدایان قسم این لباقت به ترانه رو داره» این یکی رو حتی 
ادمور دوست داره بشنوه. آسیاپی که کوه رو خرد کرد. اگه استعداد ترانه‌سرایی داشتم. خودم کلمات رو ردیف 


می کردم.؛ 


کین کف «من تا زمانی که جنگ تموم نشده آواز گوش نمی دم.» شاید کمی زیادی تند بود. به سر 
دسمو تن انماوه:دا که خی با بعش کنو ری او فاد کرد که اففکای ام ناکرا یار یز 


موافقت کرد. روحبه‌ها در ریورران تحت فشار و غمزده بوده؛ کمی شراب و امید به نفعشان بود. 


آن شب. صداهای شادمانی در قلعه طنین انداخت. عوام داد می کشیدند: «ریورران! تالی! تالی!» با ترس و عجز 


آمده بودند و برادرش آن‌ها را تحت حمایت گرفته بود» در حالی که اکثر فرمانرواها دروازه‌هایشان را می‌بستند. 
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صداهایشان از پنجره‌های رفیع به پرواز درآمد و از زیر درهای ضخیم نفوذ کرد. ریموند با چنگش به همراه دو 
طبل‌زن و جوانی با یک ردیف نی نواخت. کتلین به خنده‌های دخترانه و صحبت‌های پر از هیجان پسرهای خامی 
که برادرش در سربازخانه باقی گذاشته بود گوش داد. صداهایی خوب... اما روی او تاثیر نداشتند. نمی‌توانست 


در شادی آن‌ها شریکک شود. 


در اتاق کار پدرش کتاب نقشه‌ای با جلد ضخیم چرمی پیدا کرد و بخش سرزمین رودخانه‌ها را گشود. 
چشمانش مسیر رد فورک را یافتند و مسیرش را زیر نور لرزان شمع تعقیب کردند. به جنوب شرقی حرکت 


می‌کنه. تا حالا دیگر احتمالاً به سرچشمه‌های بلک‌واتر راش رسیده بود. 


وقتی کتاب را بست» اضطرابش از قبل شدیدتر شده بود. خدایان پیروزی پشت پیروزی به آن‌ها اعطا کرده 


بودند. در استون میل» در او کس کراس» جنگ اردو گاه‌ها» ویسپرینگگ وود... 


اما اگه داریم پیروز می‌شیم؛ چرا این همه می‌ترسم؟ 
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صدا کلینکک خیلی خفیفی بود؛ خراشیده شدن فلز روی سنگك. سرش را از روی 
برن 


پنجه‌هایش بلند کرد» گوش داد» شب را بو کشید. 
باران عصر صدها بوی نهفته را پخش کرده بود و باز به آن‌ها شدت و تنوع بخشیده بود. علف و خاره 
توت‌هایی که روی زمین له شده بودند. گل» کرم‌ها» برگ‌های در حال پوسیدن, موشی که بین بوته‌ها می‌خزید. 
موی سیاه ژولیده‌ی برادرش به مشامش خورد» همچنین خون مسی تند سنجابی که کشته بود. سنجاب‌های 
دیگری در شاخه‌های بالای سر جنب و جوش داشتند» بوی خز خیس و ترس می‌دادند. با پنجه‌های ریزشان 


تنه‌ی درخت را می خراشیدند. صدا به این شباهت شباهت داشت. 


باز شنید» کلینکک و خراشیده شدن. به روی پا بلندش کرد. گوش‌هایش را تیز و دمش را راست کرد. زوزه 
کشید کشیده و بم و لرزان زوزه‌ای برای بیدار کردن خفته‌ها؛ اما توده‌های سنگ انسان‌ها تیره و مرده بودند. 
شب مرطوب و ساکتی بود شبی که انسان‌ها را به سوراخ‌هایشان می‌راند. باران بند آمده بوده اما انسان‌ها هنوز از 
رطوبت اجتناب می کردند» در غارهایشان که از روی هم انباشین ستگف. دزست؛ شده بود کتار آنش کز 


می کردند. 


برادرش از میان درختان خزید و پیشش آمد. حرکاتش تقریباً به همان بی‌صدایی برادر دیگری بود که از زمان 
دوری مبهم به یاد داشت. آن یکی که سفید بود و چشمان خونی داشت. چشمان این یکی برادر برکه‌هایی از 
سایه بوده اما موهای پشت گردنش را سیخ کرده بود. او نیز صداها را می‌شنید و می‌دانست که به معنای خطر 


هستند. 


این بار به دنبال کلینک و خراشیده شدن, صدای کشيده شدن پوست کف پا روی سنگ و قدم‌های چابک و 


آهسته‌ای را شنید. باد بوی خفیف انسانی را آورد که نمی‌شناخت. غریبه. خطر. مر گث. 


به سمت صدا دوید. برادرش همپایش آمد. لانه‌ی سنگی‌شان مقابلشان به هوا برخاست؛ دیوارهایی لیز و 
مرطوب. دندان لخت کرد اما سنگ انسان‌ها اعتنایی نکرد. دروازه‌ای به چشمش خورد» مار سیاه آهنی محکم 
دور میله‌ها و قفل پیچ خورده بود. وقتی با بدنش به آن زد دروازه لرزید و مار تلق کرد و سر جایش ماند. از 


میان میله‌هاء آن طرف سوراخ سنگی درازی را که از بین دیوار می گذشت و به میدان پوشیده از سنگ می‌رسید 
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می‌دید» اما راهی برای عبور نبود. می‌توانست پوزه‌اش را از میله‌ها رد کند. اما نه بیشتر. برادرش چندین بار سعی 
کرده بود استخوان‌های سیاه دروازه را با دندان‌هایش بشکند اما نمی‌شکستند. سعی کرده بودند زمین را بکنند» 


اما زیر خاک و ب رگ‌های افتاده؛ به سنگ‌های صاف بزرگی رسیده بودند. 


غرش کنان جلوی دروازه به چپ و راست رفت. سپس یک بار دیگر به آن کوبید. کمی تکان خورد و سر 
جایش بر گشت. چیزی زمزمه کرد: ققلهء زنجیر شده. صدایی که با گوش نمی‌شنید بویی که به دماغ نمی‌خورد. 
راه‌های دیگر نیز بسته بودند. دیوارهای سنگ انسان‌ها هر جا که دری داشتند. چوبش ضخم و محکم بود. راهی 


به پیرون نبود. 


زمزمه آمد: راهی هست. ناگهان انگار می‌توانست درخت عظیم پوشیده از برگ‌های سوزنی را ببیند که از 


خاک سیاه به ارتفاع ده برابر قد انسان‌ها بلند شده بود. اما وقتی به اطراف نگاه کرد درخت نبود. اون طرف 


جنگل خدایان» کاج» عجله کن: عجله کن... 
از تاریکی شب. فریاد خفه‌ای به گوش رسید که زود ساکتش کردند. 


سریع» سریع؟ چرخید و به میان درختان ب رگشت. برگ‌های خیس زیر پنجه‌هایش خش خش می کردند وقتی 
با سرعت می گذشت شاخه‌ها مثل شلاق به بدنش می‌زدند. می‌شنید که برادرش با فاصله‌ی کمی دنبالش می کند. 
از زیر درخت نیایش و دور بر که‌ی سرد گذشتند. از میان بوته‌های تمشکک. از زیر دسته‌ای از درختان بلوط و 
زبان گنجشک. از بین علف‌های خاردار گذشتند» به سمت دیگر جنگل رسیدند... و آنجا بود» سایه‌ای که بدون 


چشم دیده بود» درختی که به روی سقف می‌رسید. صدا آمد :کاج. 


آن وقت صعود کردن را به خاطر آورد. سوزن‌ها از هر طرف پای برهنه‌اش را می‌خراشند و به پشت گردنش 
می‌افتند» شیره‌ای که به دستش می‌چسبد» بوی تند آن. با زاویه و پیچی که داشت. با آن همه شاخه‌ی نزدیک هم 


که انگار درست تا سقف نردبانی می‌ساختند» برای پسر بچه‌ها درخت آسانی برای صعود بود. 


غرش کنان قاعده‌ی درخت را بو کشید. پایش را بلند کرد و با ادرار علامتش زد. شاخه‌ی کم ارتفاعی به 
صورتش خورد گازش گرفت و کشید تا اینکه چوب صدا داد و پاره شد. دهانش پر از سوزن و طعم تلخ شیره 


شده بود. سر تکان داد و دندان لخت کرد. 
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پرادرش روی پاهای عقبش نشست. زوزه‌ی پر افت و خیزی کشید. آوازی سیاه پر از غم. این راه به جایی 
نمی‌رسید. آن‌ها نه سنجاب بودند نه توله‌ی انسان» نمی‌توانستند با پنجه‌های نرم صورتی به تنه‌ی درخت بچسبند و 


خودشان را بالا بکشند. آن‌ها دونده, شکارچی, پرسه‌زن بودند. 


آن طرف شب. پشت سنگ‌هایی که محاصره‌شان کرده بوده سگ‌ها بیدار شدند و پارسشان شروع شد. یکی 


و سپس دیگری و سپس همه‌شان غوغا به راه انداختند. آن‌ها نیز استشمام می کردند؛ بوی دشمن و ترس. 


خشمی عاجزانه به حرارت گرسنگی وجودش را گرفت. از دیوار فاصله گرفت. با جهش از زیر درختان و 
سایه‌ی شاخه‌ها و ب رگ‌هایی که به موی خا کستری‌اش می‌چسبیدند رد شد... و سپس دور زد و با شتاب بر گشت. 
پاهایش از زمین کنده شدند» برگ‌ها و سوزن‌های خیس را به اطراف پاشیدند؛ و برای مدتی کوتاه» شکارچی 
شده بود و گوزنی در برابرش می‌ گریخت. می‌توانست آن را ببینده استشمامش کند. با سرعت تمام تعقیبش 
می کرد. بوی ترس قلبش را به تپش انداخت و بزاق از آرواره‌هایش ریخت. وسط پرش به درخت مورب رسید 
و به بالای تنه پرید» چنگال‌هایش برای یافتن جاپا پوست درخت را خراشیدند. به بالا جهید» بالاء دو پرش» سه 
نباید سرعتش کم می‌شد. تا اينکه به شاخه‌های ضخیم تحتانی رسید. شاخه‌های باریک به پایش می‌پیچیدند و به 
چشمانش می‌زدند. با شانه و گاز گرفتن راهش را از میان سوزن‌های سبز خاکستری باز کرد. مجبور شد که 
بایستد. چیزی پایش را گرفته بود. غران آزادش کرد. زیر پایش درخت باریک‌تر و شیب تندتر می‌شد تقریباً 
عمود شده بود و خیس بود. وقتی سعی کرد روی تنه چنگال بکشد. مثل پوست دریده شد. به یک سوم مسیرش 
به بالا رسیده بود» نصف. بیشتر تقریباً به سقف رسیده بود... و وقتی پایش را گذاشت احساس کرد که روی 
انحنای چوب خیس لغزید و ناگهان داشت سر می‌خورد و می‌افتاد. از ترس و خشم زوزه کشید. سقوط داشت 


سقوط می کرد و بدنش در هوا می چرخید» زمین برای شکستن او به بالا شتاب گرفته بود... 


و سپس برن به تختش در اتاق دلتنگ برجش بر گشته بود. ملافه‌ها دورش پیچیده شده بودند و نفسش سنگین 
بود. بلند داد زد: «سامر سامر.» شانه‌اش درد می کرد انگار رویش افتاده بود» اما می‌دانست که فقط شبحی از 
احساس کنونی گ رگ است. جوج نگفت که واقعیت داره. من یه جانورنما هستم. بیرون صدای گنگ پارس 
سگگ‌ها را می‌شنید. دریا اومده. از روی دیوارها داره می‌ریزه» درست همون طو رکه جوجن دید. برن میله‌ی 
بالای سرش را گرفت» خودش را کشید که راست بشیند و برای کمک فریاد کشید. کسی نیأمد و بعد مدئی 
یادش افتاد که کسی قرار نیست بياید. محافظین کنار درش را برداشته بودند. سر رودریک به هر مرد سن 


جنگیدن که در دسترس بود نیاز داشت» پس برای وینترفل فقط یک سربازخانه‌ی جزئی باقی مانده بود. 
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باقی سربازها هشت روز پیش اینجا را ترکك کرده بودند؛ ششصد نفر از وینترفل و قلعه‌های نزدیکك. کلی 
سروین سیصد نفر دیگر می‌آورد که بین راه به آن‌ها ملحق شود و قبل آن» استاد لوین زاغ‌هایی فرستاده بود که 
از وایت‌هاربر و سرزمین‌های کنار تیه‌ها و حتی از مناطقی که در اعماق جنگل گرگ‌ها بود نیرو احضار کند. 
تارنز اسکوور تحت حمله‌ی جنگ‌سالار مخوفی به اسم داگمر کلفت‌جو بود. ننه‌ی پیر گفت که نمی‌توان او را 
کشت یک بار حریفی با تبر سر او را دو نیم کرده بود؛ اما داگمر آن قدر سرسخت بود که دو نیمه را به هم 
فشرد و آن قدر نگه داشت که جوش خوردند. ممکنه که دأگمر پیروز شده باشه۴ تارنز اسکوور چندین روز از 


وینترفل فاصله داشت. ولی به هر حال... 


برن خودش را از تخت بیرون کشید. میله به میله رفت تا به پنجره رسید. وقتی کرکره را باز می کرد 
انگشتانش کمی می‌لرزیدند. حیاط خالی بود و تمام پنجره‌هایی که میدید سیاه بودند. وینترفل خواب بود. به 
پایین داد کشید: «هودورا» بلند» تا آنجا که در توانش بود. هودور بالای اسطبل می‌خوابید» اما شاید اگر به حد 
کافی فریادش بلند باشد او یا کس دیگری بشنود. «هودور زود بیا! آشا! میره جوجن؛ یکی بیادا برن 


‌ ِ ۰ جح ۰ 
دست‌هایش را دور دهانش گرفت. «هووووووودووووور!) 


اما وقتی در با خشونت پشت سرش باز شدء مردی که به داخل قدم گذاشت برای برن ناشناس بود. جلیقه‌ی 
چرمی پوشیده بود که رویش صفحات آهنی دوخته شده بود» دشنه‌ای در یکك دستش داشت و تبری به پشتش 


قلاب شده بود. برن با ترس پرسید: «چی می‌خوای؟ ابنجا اتاق منه. از اینجا برو بیرون.» 
تیان گریجوی به دنبال او وارد اتاق خواب شد. «ما برای صدمه زدن به تو اینجا نیومدیم برن.» 
«تیان؟» برن از آمبود گن تحبال سیر کسجه. کرفنتم «راب تو رو فرستاده؟ خودش هم اینجاست؟» 
«راب خیلی دوره. حالا نمی تونه بهت ککنی: بکنه.) 
«کمکم کنه؟» نمی‌فهمید. «نترسونم. تیان.» 


«حالا من پرنس تیانم. ما هر دومون پرنسیم» برن. کی تصورش رو می‌کرد؟ اما من قلعه‌ی تو رو گرفتم؛ 


والاحضرت.» 


«وینترفل؟» برن سر تکان داد. «نه» نمی تونستی.ا 
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«تنهامون بذار ورلاگ.» مرد دشنه به دست بیرون رفت. تیان روی تخت نشست. «من چهار مرد رو با قلاب و 
طناب روی دیوار فرستادم و اونا دروازه‌ی پشتی رو برای بقیه‌مون باز کردن. همین حالا افراد من دارن ترتیب 


افراد تو رو می‌دن. بهت اطمینان می‌دم که وینترفل مال منه.» 
برن متوجه نمی‌شد. «اما تو ملازم پدر بودی.» 


«و حالا تو و برادرت ملازم‌های منید. به محض اينکه جنگیدن تموم بشه افرادم بقیه‌ی زیردست‌های تو رو تو 
تالار بز رگ جمع می‌کنن. تو و من باهاشون صحبت می کنیم. بهشون می‌گی که وینترفل رو به من تسلیم کردی 


و بهشون دستور می‌دی که به جای ارباب قدیمشون به جدید خدمت کنند و ازش اطاعت کنن.؛ 


«اين کارو نمی‌کنم. باهاتون می‌جنگیم و بیرونتون می‌کنیم. من هیچ وقت تسلیم نشدم نمی‌تونی مجبورم کنی 


که بگ.» 


«اين بازی نیست برن» پس جلوی من مثل بچه‌ها رفتار نکن» تحملش نمی کنم. قلعه مال منه اما این آدما هنوز 
مال تو هستن. اگه پرنس قراره امنیتشون رو حفظ کنه» بهتره هر چی بهش می‌گن انجام بده.» بلند شد و به سمت 
در رفت. «یکی میاد که بهت لباس بپوشونه و تو رو به تالار بز رگ حمل کنه. به دقت روی حرف‌هایی که 
می‌خوای بزنی فکر کن.؛ 

انتظار باعث شد برن از قبل هم بیشتر احساس اتوانی بکند. روی نشیمن پنجره نشست. به برج‌های تاریکک و 
دیوارهای به سیاهی سایه خیره شد. یک بار به نظرش رسید که از آن طرف اقامتگاه نگهبان‌ها صدای فریاد و 
احتمالاً برخورد شمشیرها به هم را شنید. اما نه گوش‌های سامر را برای شنیدن داشت» نه دماغش را برای بو 
کشیدن. بیدا رکه هستمء مثل همیشه شکسته هستمء اما وقتی خوابم» وقتی سامر هستم» می‌تونم بدوم و بجلگم و 
بشنوم و بو بکشم. 

انتظار داشت که هودور یا شاید یکی از دختران خدمتکار برای بردنش بیایند» اما دفعه‌ی بعد که در باز شد 
استاد لوین با شمعی در دستش بود. ابرن» تو... می‌دونی چی شده؟ بهت گفتن؟؛ پوست روی چشم چپش شکافته 


شده بود و خون به آن سمت صورتش می‌ریخت. 


«تبان اومد. گفت وینترفل حالا مال اونه.» 
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استاد شمع را کنار گذاشت و خون را از روی گونه‌اش پاک کرد. «اونا خندق رو شنا کردن. از دیوار با قلاب 
و طناب بالا اومدن. خیس و شمشیر در دست به روش اومدن.» روی صندلی کنار در نشست. خون تازه 
می‌ریخت. «ایلبلی روی دروازه بود. تو برجک غافلگیرش کردن و کشتن. هیهد هم زخمی شد. قبل از اينکه درم 
رو بشکنن فرصت پیدا کردم دو زاغ بفرستم. پرنده‌ی وایت هاربر دور شد. اما اون یکی رو با تیر زدن.» استاد به 
حصیرها خیره شد. «سر رودریکک خیلی از افرادمون رو با خودش برد اما من هم به اندازه‌ی اون مقصرم. هیچ 


این خطر رو ندیدم هیچ...» 
جوجن دیدش. «بهتره کمک کنی لباس بپوشم.» 


«بله» درسته.» در صندوقچه‌ی بند آهنی سنگینی که زیر تخت برن بود» استاد لباس زیر شلوار و نیم‌تنه پیدا 
کرد. «تو استارک مقیم وینترفل و وارث رابی. ظاهرت باید برازنده‌ی شاهزاده‌ها باشه.» به کمک او لباس‌های 


شایسته‌ی فرمانرواها را پوشید. 


«تیان ازم می‌خواد قلعه رو تسلیم کنم.» استاد داشت گیره شنل مورد علاقه‌ی برن را می‌بست؛ سر گ رگ 


نقره‌ای با چشمان سیاه. 


«هیچ شرمی توش نیست. فرمانروا باید از رعیت‌هاش دفاع کنه. سرزمین‌های خشن انسان‌های خشنی تربیت 
می کنن» برن. وقتی با اين اهالی جزایر آهن طرفی اینو یادت باشه. پدرت هر چی در توانش بود برای تلطیف تیان 


انجام داد اما متاسفانه خیلی کم و خیلی دیر بوده.» 


مرد جزایر آهنی که به دنبالشان آمد» درشت هیکل بود و ریشی به سیاهی زغال داشت که نصف سینه‌اش را 
خواب ریکان نیم دور پله‌ها در پایین بود. بچه‌ی چهار ساله لجش گرفت که بیدارش کردند. «مامان رو می‌خوام. 


می‌ خوامش. و شگی‌دا گک رو.) 


«مادرتون از اینجا دوره» والاحضرت» استاد لوین ملافه‌ای را روی سر بچه کشید. «اما من اینجام» و برن.ا 


دست ریکان را گرفت و به بیرون هدایتش کرد. 


در پایین» به میرا و جوجن برخوردند که مرد تاسی با نیزه‌ای سه برایر قدش آن‌ها را به خارج از اتاقشان 


می‌راند. وقتی جوجن به برن نگاه کرد. چشم‌هایش برکه‌های سبزی پر از غصه بودند. یکی دیگر از اهالی آهن 
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فری‌ها را بیرون می‌راند. والدر کوچک به برن گفت: «برادرت پادشاهی‌ش رو از دست داد. تو دیگه پرنس 
نیستی فقط به گر و گانی.» 

جوجن گفت: «تو هم همین طور» و من و همه‌ی ما.» 

۱ کسی با تو نبود؛ قورباغه خور.» 

یکی از اهالی آهن مشعل در دست از جلو رفت. اما باران دوباره شروع شده بود و زود خاموشش کرد. وقتی 


با شتاب از حیاط می گذشتند زوزه‌ی دایرولف‌ها را از جنگل خدایان می‌شنيدند. امیدوارم سامر به عاطر افتادن 


از درحت زخحمی نشده باشه. 


تیان گربجوی روی صندلی رفیع استارک‌ها نشسته بود. ردایش را درآورده بود. روی پیراهن زنجیری ظریفی؛ 
نیم تنه‌ی سیاهی با نشان ک رکن طلابی خاندانش پوشیده بود. دست‌هایش روی سر گ رگک‌هایی بود که در انتهای 


دسته‌های سنگی عریض تراشیده بودند. ریکان گفت: «تیان روی صندلی راب نشسته.» 


«هیس ریکان.» برن از هر طرف تهدید را احساس می کرد اما برادرش کوچک‌تر از آن بود که بفهمد. چند 
مشعل روشن بودند و آتشدان بز رگ می‌سوخت. اما بیشتر تالار در تاریکی مانده بود. نیمکت‌ها کنار دیوار چیده 
شده بودند و جایی برای نشستن نبوده برای همین اهالی قلعه در دسته‌های کوچک ایستاده بودند» جرئت صحبت 
نداشتند. ننه‌ی پیر را دید که دهان بی‌دندانش را باز و بسته می کرد. هیهد را دو نگهبان دیگر نگه داشته بودند و 
بانداژ خونی دور سینه‌ی برهنه‌اش را گرفته بود. پاکسی تیم بی‌وقفه اشکک می‌ریخت و بث کسل از ترس گریه 


می‌کرد. 
تیان در مورد ریدها و فری‌ها توضیح خواست. «اینا دیگه کی هستند؟» 


استاد لوین جواب داد: «ملازمین لیدی کتلین» اسم هر دوشون والدر فریه. و این جوجن رید و خواهرش میرا؛ 
پسر و دختر هاولند رید از گری‌واتر واج که برای تجدید س وگند وفاداریشون به وینترفل اومدن.» 

تیان گفت: «بعضیا شاید بگن وقت بدی اومدن اما از نظر من نه. شما اینجائید و اینجا می‌مونید.» صندلی بلند 
را ترکک کرد. «پرنس رو بیارش اینجاء لورن.» مرد ريش سیاه طوری برن را روی سنگ انداخت که انگار گونی 


پر از جو بود. 
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هنوز با فریاد و ته نیزم عده‌ای را به تالار بزرگ می‌راندند. گیج و آشا از آشپزخانه رسیدند. به خاطر درست 
کردن نان صبح لکه‌های آرد رویشان نشسته بود. میکن را در حالی که فحش می‌داد به داخل کشیدند. فارلن 
لنگ لنگان وارد شد. سعی می کرد که کمی از وزن پالا را بکشد. لباس دختر به دو نیم پاره شده بود؛ با مشت 
سفت نگه‌اش داشته بود و طوری راه می‌رفت که انگار هر قدم عذاب داشت. سپتون شیل برای کمک شتافت؛ 


اما یکی از مردان آهن او را به زمین انداخت. 


آخرین مردی که از در گذشت. زندانی ریک بود که بوی تند زننده‌اش قبل از خودش وارد شد. برن احساس 
کرد که معده‌اش از آن بو به تلاطم افتاد. کسی که همراه ریکک بود اعلام کرد: «اين یکی رو پشت قفل یکی از 
برج‌ها پیدا کردیم.» جوان بی‌ریشی بود با موهای زنجبیلی و لباس‌های خیس؛ حتماً یکی از کسانی بوده که با شنا 


تبان با لبخند گفت: «هميشه این قدر بوی گند می‌دی يا تازه خ وک گاییدی؟» 


«از وقتی اسیرم کردن کسی رو نگاییدم» سرورم. اسم واقعیم هکه. در خدمت حرومزاده‌ی دردفورت بودم تا 


اینکه استار ک‌ها به عوض هدیه‌ی عروسی یه تیر پشتش کاشتن.» 
به نظر تیان مضحکك بود. با کی ازدواج کرد؟؛ 
«پیوه‌ی هورن‌وود» سرورم.ا 
«اون عجوزه؟ مگه کور بود؟ پستون‌های زنه مثل مشک شراب خالی» خشکک و چرو کیده بودن.» 
«به خاطر پستوناش باهاش ازدواج نکرد» سرورم.» 


مردهای آهن درهای بلند انتهای تالار را محکم بستند. از روی صندلی مرتفع» برن حدود بیست نفرشان را 


می‌دید. احتمالاً چند نگهبون برای درواژه و اسلحه‌خونه گذاشته. با این وجود نمی‌شد بیش از سی نقر باشند. 
تیان دستش را برای دعوت به سکوت بلند کرد. «شما همه منو می‌شناسید...» 


«بله ما همه‌مون یه گونی پر پهن رو که ازش بخار درمیاد تشخیص می‌دیم!» میکن بود که داد زد. سپس مرد 


تاس با ته نیزه‌اش به شکم او زد بعد با دسته به صورت زد. آهنگر به روی زانوهایش افتاد و دندانی را تف کرد. 
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«میکن. ساکت باش» برن سعی کرد طنینش جدی و لردانه باشد» مثل راب وقتی که دستور می‌داده اما 


صدایش وفا نداشت و کلمات به مانند جیغی متزلزل خارج شدند. 
تیان گفت: ابه حرف بچه لردت گوش کن» میکن. عقلش از تو بیشتره.» 
برن به خودش بادآوری کرد: ارباب حوب از رعیت‌هاش دفاع م یکنه. «من وینترفل رو به تیان تسلیم کردم.» 
«بلندتر» برن. و به من پرنس بگو.» 


صدایش را بلند کرد. «من وینترفل رو به پرنس تیان تسلیم کردم. همه شما باید هر چی دستور می‌ده انجام 


بد ید .) 


میکن داد زد: «لعنت به من» اگه بکنم!» 


تیان به این طغیان اعتنا نکرد. «پدرم تاج باستانی نمکك و صخره رو به سر گذاشته و خودش رو پادشاه جزایر 


آهن اعلام کرده. اون طبق حق کشو رگشایی؛ مدعی شمال هم هست. شما همه رعایای اون هستید.» 


«خوابش رو بینه.» میکن خون را از روی دهانش پاک کرد. «من به استارک‌ها خدمت می کنم. نه به هشت 


پای خیانت پیشه... آخ.» ته نیزه او را به صورت روی کف سنگی انداخت. 


تیان نتیجه گرفت: «آهنگرها بازوهای قوی و عقل ضعیفی دارن اما بقیه‌ی شما اگه به همون وفاداری که به ند 
استارکك خدمت کردید. به من خدمت کنیده می‌بینید سخاوتمندترین فرمانروایی هستم که می‌تونید آرزو داشته 


باشید.؛ 


میکن که روی دست و زانو بود» خون تف کرد. برن در دلش از او خواست: لطفاً نکن. اما آهنگر داد کشید: 


«اگه فکر می کنی می‌تونی شمال رو با این افراد حقیرت نگه داری...» 


مرد تاس نوک نیزه‌اش را به پس گردن میکن فرو برد. فولاد از گوشت گذشت و همراه فوران خون از گلو 
بیرون زد. زنی جیغ کشید و میرا بازویش را دور ریکان انداخت. برن کرخت فکر کرد: تو عون خودش غرق 


تیان گریجوی پرسید: «+کس دیگه‌ای حرفی داره؟» 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


سس ۳ 


هودور با چشمان گشاد داد کشید: «هودور هودور هودور هودور.» 
«یکی لطف کنه و اون کودن رو ساکت کنه.» 


دو نفر از مردان آهن با ته نیزه‌هایشان شروع کردند به زدن هودور. مهتر اسطبل روی زمین افتاده سعی کرد با 


تیان صدایش را بلند کرد که در میان صدای فرود چوب روی گوشت به گوش برسد. «من براتون همون قدر 
فرمانروای خوبی می‌شم که ادارد استارکک بوده. ولی اگه بهم نارو بزنید. آرزو می‌کنید که نکرده بودید. و فکر 
نکنید افرادی که اینجا می‌بینید تمام نیروی من هستند. تارنز اسکوور و دیپ‌وود موت هم به زودی مال ما می‌شه 
و عموم داره از سالت‌اسپیر بالا می‌ره که موت کیلن رو تسخر کنه. اگه راب استارکک بتونه جلوی لنیسترها دوام 


بیاره» می‌تونه از این به بعد به عنوان پادشاه ترای‌دنت حکومت کنه اما شمال دیگه در دست خاندان گریجویه.» 


ریک صدایش بلند شد: «لردهای استا رک باهاتون می‌جنگن» یکی‌شون اون خوک خیکی تو وایت‌هاربر اون 


آمبرها و کاراستارک‌ها همین طور. سرباز احتیاج دارید. منو آزاد کنید و در خدمتتون هستم.» 
تیان مدتی سبکک سنگین کرد. «زرنگی که داری بهت نمیاد» اما نمی‌تونم بوی گندت رو تحمل کنم.» 
ریک گفت: «باشه, می‌تونم خودم رو کمی بشورم. اگه آزاد باشم.» 
«یه مرد عاقل کمیاب.» تیان لبخند زد. «زانو بزن.» 


یکی از امالی آهن شمشیری را به دست ریک داد و او آن را جلوی پای تیان گذاشت. سوگند وفاداری به 


خاندان گریجوی و پادشاه بیلان خورد. برن طاقت تماشا نداشت. رویای سبز داشت به واقعیت می‌پیوست. 


(عالیجنات گربجوی!» آشا از کنار جسد میکن جلو آمد. «من هم اسیر به اینجا آوردن. روزی که دستگیر 


شدم شما حاضر بودید.» 
برن رنجیده خاطر در ذهنش گفت: تو رو دوست حساب م یکردم. 


تیان 0 «من ۳ لازم دارم نه هرزه‌های آشی زخونه.» 
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«راب استارکث کسی بود که منو به آشپزخونه انداخت. بیشتر مدت سال دیگ می‌سابیدم» روغن تمیز می کردم 


و حصیر این آدم رو گرم می کردم.» نگاهی به گیج انداخت. «دیگه به گلوم رسیده. دوباره نیزه به دستم بدید.» 
مرد تاسی که میکن را کشته بود گفت: «اینجا برات یه نیزه دارم.» با تبسم به خشتکش دست برد. 


آشا با زانوی استخوانی‌اش به میان پاهای او زد. «اون صورتی نرم مال خودت.» نیزه را از دستش درآورد و با 
ته نیزه تعادلش را بهم زد. «چوب و آهن مال من.» مرد تاس روی زمین از درد به خودش می‌پیچید و سایر 
غارتگران قهقهه‌شان بلند شد. 

تیان همراه سایرین خندید. «به درد می‌خوری. نیزه رو نگه دار؛ استیگ می‌تونه یکی دیگه پیدا کنه. حالا زانو 
بزن و قسم بخور.) 

وقتی هیچ کس دیگر برای س وگند خدمتگزاری به جلو نشتافت. با این اخطار مرخص شدند که سرشان به کار 
خودشان باشد و دردسر ایجاد نکنند. وظیفه‌ی حمل برن به تختش به هودور سپرده شد. صورتش به خاطر کتک 
خوردن زشت شده بود» دماغش ورم کرده بود و یکی از چشمانش بسته بود. وقتی با بازوان نیرومند و دست‌های 


خونی برن را بلند کرد با لب‌های ترک برداشته‌اش می‌نالید: «هودور» و او را با خودش به زیر باران برد. 
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«روح وجود داره. می‌دونم که وجود داره.» هات پای با دست‌هایی که تا آرنج آردی 


بود نان ورز می‌داد. «پیا دیشب تو آبدارخونه به چیزی دید.) 


آریا صدای بی‌ادبانه‌ای درآورد. پیا هميشه چیزهایی در آبدارخانه می‌دید. معمولاً انسان بودند. «می‌تونم یه 


تارت بردارم. به سینی کامل پختی.» 
«یه سینی کامل لازم دارم. سر آموری عاشقشونه.» 
از سر آموری متتفر بود. «بیا روشون تف کنیم.» 


هات پای با دلواپسی به اطراف نگاه کرد. آشپزخانه پر از سایه و پژواک بوده اما آشپزها و کمک‌های 


دیگرشان همه در بالکن‌های جادار بالای تنورها خواب بودند. «می‌فهمه.» 
آریا گفت: (نمی‌فهمه. مزه‌ی تف تشخیص داده نمی‌شه.» 


«اگه بفهمه من کسیم که شلاق می‌خوره.» هات پای از ورز دادن دست برداشت. «تو حتی نباید اینجا باشی. 


سیاهی شبه.» 


بوده اما برای آریا هیچ اهمیت نداشت. حتی در سیاهی شب آشپزخانه‌ها از حرکت نمی‌ایستادند؛ هميشه 
کسی پیدا می‌شد که خمیر نان صبح را وردنه می کشید یا با قاشق دراز چوبی دیگچه‌ای را هم می‌زد. یا خو کی 


هات پای گفت: «اگه چشم صورتی بیدار شه و بیینه که نیستی...» 


«چشم صورتی هیچ وقت پیدار نمی‌شه.» اسم واقعی‌اش مبل بود اما به خاطر چشم‌های نمورش همه چشم 
صورتی صدایش می کردند. «وقتی از هوش رفته باشه یه بار هم پا نمی‌شه.» هر سحر ناشتایش را با آبجو باز 
می کرد. هر غروب بعد شام در حالی که آب دهن شرابی رنگش روی چانه‌اش می‌ریخت مست می‌افتاد و به 
خواب می‌رفت. آریا منتظر می‌ماند که خر پفش را بشنود سپس پا برهنه از پله‌های خدمتکاران بالا می‌رفت. 


بیش از موشی که شده بود صدا درنمیآورد. با خودش نه شمع می‌برد نه مشعل. سیریو به او گفته بود تاریکی 
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می‌تواند بهترین دوستش باشد و حق با او بود. اگر ماه و ستارگان را برای دیدن داشت. کافی بود. به هات پای 


گفت: «شرط می‌بندم می‌تونیم فرار کنیم بدون اینکه چشم صورتی اصلاً متوجه بشه که من دیگه نیستم.» 


«من نمی خوام فرار کنم. اینجا از اون وقتی که تو جنگل بودیم بهتره. نمی‌خوام کرم بخورم. بی؛ یه خرده آرد 


روی نون بریز.) 
۳ و مس 
آریا گوش تیز کرد. «چی بود؟؛ 
«چی؟ من که...؛ 


«با گوش‌هات گوش بده نه دهنت. صدای بوق جنگی بود. دو بار» نشنیدی؟ و اين» زنجیرهای در آهنی. یکی 
داره می‌ره بیرون يا میاد تو. می‌خوای ببینی؟» دروازه‌ی هارن‌هال از صبح روزی که لرد تایوین با قفونش حرکت 


گر شه ناد کفوفه تشه نود 

هات پای شاکی شد: «دارم نون صبح رو آماده می‌کنم. مگه نگفتم که از تاریکی خوشم نمیاد.» 

«من رفتم. بعداً بهت تعریف می کنم. می‌تونم یه تارت بردارم؟» 

(ن4.) 

به هر حال یکی را کش رفت و در راهش به بیرون خورد. مغزش با خرده بادام و میوه و پنیر پر شده بود» 
رویه‌اش پوسته‌های ترد داشت و هنوز گرمای تنور را حفظ کرده بود. خوردن تارت سر آموری به آریا احساس 
شهامت داد. زیر لب خواند: با پای برهنهء سبکک» چابکک» من شبح هارن‌هالم. 

بوق خواب قلعه را به هم زده بود؛ مردها بیرون به حیاط می آمدند که ببینند هیاهو برای چیست. آریا قاطی 
که گاری‌ها را مشایعت می‌ کردند به مخلوطی از زبان‌های عجیب صحبت می کردند. زره‌شان زیر مهتاب 
درخشش محوی داشت و یکك جفت زورس سیاه و سفید به چشمش خورد. هنرپیشه‌های خونخوار. آریا کمی 


بیشتر به عمق سایه عقب نشست و خرس عظیم سیاهی را تماشا کرد که در قفسی پشت ارابه‌ای سیاه وارد قلعه 


کردند. گاری‌های دیگر پر بود از زره‌های نقره‌ای» سلاح و سپ گونی آرد؛ قفس خوک و سگ‌های نحیف و 
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جوجه. آریا به این فکر می کرد که از آخرین باری که تکه‌ای گوشت برشته خورده چقدر گذشته که اولین نفر 


او نیرآ وا وبا 


با توجه به منش و غروری که سرش را بالا گرفته بوده لابد یکث لرد بود. برق زنجیر را زیر جلیقه‌ی قرمز 
پاره‌اش می‌دید. آریا اول او را یکی از لنیسترها تصور کرد اما وقتی از نزدیک مشعل گذشت دید که نشانش 
مشتی نقره‌ای است نه شیر. م‌هایش محکم بسته شده بود و طنابی که دور مچ پایش بود او را به مرد پشت سرش 
و آن مرد را به پشت سری بند کرده بوده برای همین کل ستون باید تلو تلو خوران پا به پای هم جلو می‌رفت. 
خیلی از اسیران زخمی بودند. اگر یکی‌شان مکث می کرد» یکی از سوار کاران جلو می‌آمد و مزه‌ی شلاق را به 
او می‌چشاند که دوباره راه بیفتد. سعی کرد تعداد زندانی‌ها را تخمین بزند. اما قبل از اینکه به پنجاه برسد 
حسابش را از دست داد. حداقل دو برایر این تعداد بودند. لباس‌هايش لکه‌های گل و خون داشت و زیر نور 
مشعل تشخیص تمام نشان‌ها سخت بوده اما بعضی‌ها که به چشمش خورد تشخیص داد. دو برج. آشعه‌ی 
خورشید. مرد خونی» تبر جنگی. تبر جنگی مال سروین بود و خورشید سفید روی زمینه‌ی سیاه مال کاراستارک. 


اونا شمالی هستن. افراد پدرم و راب. دوست نداشت به معنایش فکر کند. 


هنرپیشه‌های خونخوار شروع به پیاده شدن کردند. مهترها خوا بآلود از حصیرهایشان برخاستند که به 
اسب‌های از نفس افتاده‌ی آن‌ها برسند. یکی از سوارکاران با فریاد آبجو خواست. صدا سر آموری لورچ را به 
ایوان سر پوشیده‌ی مشرف به حیاط آورد. دو نفر مشعل به دست در کنارش بودند. وارگو هوت با کلاهخود 
بزش زیر او افسار کشید. سرباز مزدور گفت: «عالیجناب قلعه‌بان.» صدای خشنی داشت. انگار زبان برای دهانش 


زیادی بز رگ بود. 
سر آموری با اخم پرسید: «چه خبره» هوت؟» 


«اشیر. روش بولتون می‌خواشت از رودخونه رد شه اما همرژمان دلاور من پیش قراولش رو له کردن. خیلیا 


رو کشتن و بولتون رو فراری دادن. این فرمانده‌شونه» گلاور و اونی که پشتشه انیش فریه.» 


سر آموری لورچ با چشمان ریزش به اسیران دربند نگاه کرد. به نظر آریا راضی نمی‌رسید. همه‌ی اهالی قلعه 


می‌دانستند که او و وارگو هوت از هم نفرت دارند. «خیله خب. سر کادوین اين مردها رو به سیاهچال بنداز.» 


لردی که مشت زره‌پوش روی نیم تنه‌اش داشت» چشمانش را بلند کرد. شروع کرد «بهمون قول رفتار 


محترمانه رو دادن...» 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


ی 


سس ۳ 


وا رگو هوت سرشان داد کشید و آب دهن پاشید. «شاکت!» 


سر آموری خطاب به اسیران گفت: «هر چی هوت بهتون قول داده باشه برای من ارزشی نداره. لرد تایوین منو 
قلعه‌بان هارن‌هال کرده و هر کار پپسندم می کنم.» به محافظینش با دست علامت داد. «سلول بز رگ زیر برج بیوه 


باید برای همه‌شون جا داشته باشه. هر کدومشون حوصله‌ی رفتن نداشته باشه» آزاده که همین جا بمیره.» 


وقتی اسیران را به زور نیزه می‌راندند. آریا دید که چشم صورتی از پله‌ها بالا آمد و به خاطر نور مشعل به 
پلک زدن افتد. اگر غیبت آریا را کشف می کرد؛ داد می کشيد و تهدید می کرد که با شلاق پوستش را خواهد 
کند. اما از او نمی‌ترسید. او ویس نبود. دایم اين و آن را تهدید می‌ کرد که با شلاق پوستشان را خواهد کند. اما 
آریا یک بار هم ندیده بود واقعاً کسی را بزند. با این وجود. بهتر بود که چشمش به آریا نیفند. اطراف را نگاه 
کرد. داشتند افسار گاوها را برمی‌داشتند» گاری‌ها را خالی می کردند. همرزمان دلاور با غوغا شراب می خواستند 
و افراد کنجکاو دور قفس خرس جمع شده بودند. در اين هیاهو, دزدکی قایم شدن دشوار نبود. از راهی که 
آمده بود باز گشت. می خواست قبل از اینکه کسی متوجه شود و کاری را به او محول کند از معرض دید خارج 


سود. 


دور از دروازه و اسطبل قلعه‌ی بز رگ به اندازه‌ی زیادی مترو که بود. صداها پشت سرش محو شدند. باد 
می‌وزید» ناله‌ی زیر لرزانی از شکاف‌های برج شیون درمی‌آورد. برگ‌های درختان جنگل خدایان شروع به 
ریزش کرده بودند و صدای کشیده شدن آن‌ها را روی حیاط مترو که و از بین بناها می‌شنید. اکنون که هارن‌هال 
تقریاً دوباره خالی از سکنه شده بود. صدا بازی‌های عجیبی داشت. بعضی مواقع انگار سنگ‌ها صدا را 
می‌نوشیدند» روی حیاط فرشی از سکوت می کشیدند. زمانی دیگرء انعکاس‌ها جان می گرفتند» طوری که هر 
قدم به حرکت ارتشی از ارواح تبدیل می‌شد و هر صدای دور دستی به ضیافت اشباح. این صداهای مضحکك 


هات پای را نگران می کردند» نه آریا را. 


ساکت مثل سایه. از حیاط میانی گذشت. برج وحشت را دور زد. از بین قفس‌های خالی‌ای گذشت که مردم 
می گفتند ارواح شاهین‌های مرده‌شان با بال‌های اشباح هنوز در آسمان چرخ می‌زنند. هر کجا که می‌خواست 
می‌توانست برود. سربازخانه بیش از صد نفر نداشت. ارتشی چنان کوچک که در هارن‌هال گم می‌شد. تالار 
صدها شعله به همراه چندین بنای کوچک‌تر و حتی برج شیون بسته بود. سر آموری لورج در اقامتگاه قلعه‌بان 
واقع در برج شاه‌سوز ساکن شده بود که به تنهایی به اندازه‌ی قلعه‌ی برخی از لردها جا داشت و آریا و سایر 


خدمتکارها به زیرزمین همان جا نقل مکان کرده بودند که دم دست باشند. تا وقتی لرد تایوین بود» همیشه 
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سربازی حضور داشت که در کار آدم فضولی بکند. اما حالا تنها صد نفر برای مراقبت از هزاران در باقی مانده 


بود و به نظر هیچ کس نمی خواست بداند که هر کس کجا باید باشد. کسی اهمیت نمی‌داد. 


وقتی از کنار اسلحه‌سازی می گذشت. کوبیدن پتکک به گوشش خورد. درخشش نارنجی سیری از پنجره‌های 
بلند به بیرون می‌تابید. به روی سقف رفت و به پایین س رک کشید. جندری صفحه سینه‌ای را شکل می‌داد. وقتی 
کار می کرد. در نظرش چیزی جز فلز دم آتش وجود نداشت. پتک به مانند جزئی از دستش می‌شد. بازی 
عضلات روی سینه‌اش را تماشا کرد و به موسیقی فلزی که راه انداخته بود گوش داد. اون فویه. وقتی انبر دسته 


بلند را برداشت که صفحه سینه را به آبراه فرو کند. آریا از میان پنجره رد شد و کنار او فرود آمد. 


جندری به نظر نمی‌رسید که از دیدن او تعجب کرده باشد. «تو باید تو رختخواب باشی» دختر.» صفحه سینه را 


به آب سرد فرو برد و فلز مثل گربه فس کرد. «اون همه سر و صدابه خاطر چی بود؟» 


«وارگو هوت با چند زندونی برگشته. نشان‌هاشون رو دیدم. یه گلاور از دیپ‌وود موت بود. از افراد پدرمه. 
بقیه‌م اکثراً همین طور.» ناگهان آریا فهمید که چرا پاهایش او را به اینجا کشانده‌اند. «باید بهم کمک کنی که 


آزادشون کنم.؛ 
جندری خند ند. «و چطور این کارو م ی کنیم ؟؛ 


«سر آموری اونا رو به سیاهچال فرستاد. اونی که زیر برج بیوه‌ست. یه سلول تنهای بزرگه. تو می‌تونی با پتکت 


در رو بشکیی زرا 
«نگهبون‌ها هم تماشا می‌کنن و شرط می‌بندن که با چند ضربه می‌شکنمش؟» 
آریا لب‌هایش را جوید. «باید نگهبون‌ها رو بکشیم.» 
«چطور قراره همچین کاری بکنیم؟» 
«شاید عده‌شون زیاد نباشه.» 


«اگه دو تا باشن؛ برای تو و من زیاده. از اون دهکده هیچی یاد نگرفتی؟ این کارو بکنی» وارگو هوت دست و 


پاهاتو می‌بره» همون طور که عادتشه.» جندری انبرها را دوباره برداشت. 
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«تنهام بذار دختر.» 


«جندری» اینجا صد تا شمالی هست. شایدم بیشتر» همه رو نتونستم بشمارم. همون قدره که سر آموری داره. 
خب بدون حساب کردن هنرپیشه‌های خونخوار. فقط کافیه بیرونشون بیاریم. اون وقت قلعه رو می‌گيريم و فرار 


می‌کنيم.؛ 


«خب» تو نمی‌تونی اونا رو آزاد کنی» همون طور که نمی‌تونستی لامی رو نجات بدی.» جندری با اثبر صفحه 


سینه را برگرداند که نگاه دقیقی به آن بیندازد. «و حالا اگه فرار کردیم کجا داریم که بریم؟» 
فوراً گفت: «وینترفل. به مادر می‌گم چطور بهم کمک کردید و می‌تونید بمونید...» 
«بانوی من اجازه می‌ده؟ می‌تونم اسب‌هاتون رو نعل کنم و برای عالیجناب برادرهاتون شمشیر بسازم؟» 
گاهی خیلی خشمگینش می کرد. ابس کن!» 


«چرا باید خطر قطع شدن پام رو قبول کنم که به جای هارن‌هال تو وینترفل عرق بریزم؟ بن بلک‌تامب پیر رو 
می‌شناسی؟ وقتی اینجا اومد بچه بود. برای لیدی ونت و قبلش برای پدر اون و قبلش برای پدر بزرگ لیدی 
آهنگری کرده. حتی برای لرد لوتستون که قبل از ونت‌ها صاحب هارن‌هال بود. حالا برای لرد تایوین آهنگری 
می‌کنه و می‌دونی چی می گه؟ شمشیر شمشیره» کلاهخود کلاهخوده و اگه به آتش دست ببری می‌سوزی به 


هر کسی که داری خدمت می‌کنی فرقی نمی کنه. لوکان به حد کافی استاد خوبیه. من اینجا می‌مونم.؛ 
«پس ملکه تو رو می‌گیره. ردا طلایی‌ها رو دنبال بن بلک‌تامب نفرستاده بود!» 
«احتمالاً کسی که می‌خواستن من هم نبودم.) 
(بودی می‌دونی. تو یه کسی هستی.» 


«من شاگرد آهنگرم و به روزی شاید استاد اسلحه‌ساز شدم... اگه فرار نکنم و پام رو از دست ندم یا خودم رو 


به کشتن ندم» از آریا رو برگرداند؛ باز پتکش را برداشت و شروع به کوبیدن کرد. 
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دست‌های آریا عاجزانه مشت شد. «کلاهخود بعدی که می‌سازی» به جای شاخ گاو روش گوش قاطر بذارا» 
بهتر بود که فرار کند ‏ وگرنه شروع می کرد به زدن جندری. احتمالاً اگه بزنمش اصلاً احساس نکنه. وقت ی کشف 
کردن که چه کسیه و اون کله‌ی قاطرش رو بریدن» افسوس می‌خوره که کمک نکرده. به هر صورت بدون او 


فرار کردن به نفعش بود. در دهکده تقصیر او بود که گیر افتاد. 


اما فکر دهکده باعث شد راهپیمایی و انبار و قلقلک‌چی را به خاطر بیاورد. به پسر کوچکی که صورتش با 
گرز خرد شد. تماما جافری ابله؛ لامی گرین‌هندز فکر کرد .گوسفند بودم, بعدش موش شدم» کاری جز فایم 
شدن ازم برنم یاومد. آریا لبش را جوید و سعی کرد به خاطر بیاورد که شهامتش کی ب رگشت. جیکن منو دوباره 


شجا عکرد .کار ی کرد به جای موش شبح باشم. 


از زمان مرگ ویس از لوراسی اجتناب می کرد. چیسویک ساده بود؛ هر کسی می‌توانست مردی را از روی 
راهرو هل دهد اما ویس آن سگ خالدار زشت را از زمانی که توله بود بزرگک کرده بود و تنها نوعی جادوی 
سیاه ممکن بود حیوان را بر علیه او برانگیزد. پارن جیکن رو تو یکی از سلول‌های تاریک پیدا کرد» درست مثل 
روگ و گاز. جیکن کار وحشتناکی کرده بود و یارن می‌دونست, به این خاطر بود که تو زنجیر نگهش 
می‌داشتن. اگر لوراسی جادو گر بود» روگ و گاز ممکن بود شیاطینی باشند که او از جهنم احضار کرده اصلا 


الشان قافتا 
جیکن هنوز یک مرگ به او مدیون بود. در قصه‌های ننه‌ی پیر درباره‌ی کسانی که گرامکین به آن‌ها فرصت 
آرزوهای جادویی می‌داد؛ قهرمان خصوصا باید روی آرزوی سوم دقت می کرد چون آخرین بود. چیسویک و 


ویس آن قدر مهم نبودند. آریا هر شب که اسامی‌اش را زمزمه می کرد به خودش می‌گفت که آخرین مرگ 


باید اهمیت داشته باشه. اما اکنون شک داشت که علت واقعی دو دل بودنش آن بوده. تا زمانی که می‌توانست با 
یک زمزمه بکشد لازم نبود از کسی بترسد... اما وقتی آخرین مرگش را مصرف می کرد دوباره تنها یک موش 
می‌شلا, 

حالا که چشم صورتی بیدار بود جرئت با زگشتن به بسترش را نداشت. جز جنگل خدایان مکانی برای اختفا 
به فکرش نمی‌رسید» پس به آن سمت رفت. از بوی تند کاج و صنوبر علف و خاک بین انگشتان پا و صدای 
وزش باد از میان ب رگ‌ها خوشش می‌آمد. نهر آهسته‌ی کوچکی با پیچ و خم از میان جنگل می‌گذشت و جایی 


وجود داشت که زمین را خورده بود. 
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آنجاء زیر چوب‌های پوسیده و تکه شاخه‌ها» شمشیر مخفی شده‌اش را پیدا کرد. 


جندری کله شق‌تر از آن بود که یکی برایش بسازد» پس با شکستن شاخه‌های انتهای جارو» یکی برای 
خودش ساخته بود. شمشیرش زیادی سبک بود و دسته‌ی درست حسابی نداشت. اما از انتهای چند تکه‌ی تیزش 
خوشش می‌آمد. هر وقت فرصت گیر می‌آورد» دزد کی می‌آمد که درس‌های سیریو را تمرین کند. پا برهنه 
روی برگ‌های افتاده» به شاخه‌ها می‌زد و برگ‌ها را درو می‌ کرد. حتی گاهی به درخت صعود می کرد و بين 
شاخه‌های فوقانی می‌رقصید؛ جلو عقب که می‌رفت با انگشت‌های پا درخت را می‌گرفت» تعادلش که 
برمی گشت تلو تلو خوردن‌هایش روز به روز کمتر می‌شد. شب بهترین موقع بود؛ هیچ کس شب مزاحمش 


آریا صعود کرد. بالا در قلمروی ب رگ‌ها؛ شمشیرش را کشید و برای مدتی همه را فراموش کرد» سر آموری و 
هنرپیشه‌ها و همچنین افراد پدرش؛ خودش را در احساس چوب زمخت زیر کف پاها و صفیر شمشیر در هوا 
غرق کرد. شاخه‌ی شکسته‌ای جافری شد. آن قدر زد که افتاد. ملکه و سر ایلن و سر مرین و تازی تنها ب رگ 
بودند» اما آن‌ها را هم کشت و به تکه پاره‌های خیس سبزی درید. وقتی بازویش خسته شد. پاهایش را از 
شاخه‌ی ضخیم آویزان کرد که نفس بگیرد. به زاری خفاش‌هایی که شکار می‌کردند گوش داد. از میان فرش 
ب رگ‌ها» سفیدی استخوان مانند درخت نیایش را می‌دید. از اینجا درست شییه اونیه که تو ویترفله. فقط اگر 
خودش بود... آن موقع برای رسیدن به خانه کافی بود که پایین برود و شاید پدرش را نشسته در محل 
همیشگی‌اش زیر درخت نیایش می‌یافت. 

شمشیرش را به کمر فرو کرد شاخه به شاخه پایین رفت تا اينکه به روی زمین با زگشت. به سمت درخت 
نیایش که می‌رفت. نور ماه رنگ سفید نقره‌ای به شاخه‌هایش داده بوده اما برگ‌های سرخ پنج گوشش شب‌ها 
سیاه می‌شدند. آریا به صورتی که روی تنه حکک شده بود خیره شد. قیافه‌ی وحشتناکی بود. با دهانی کج 
چشمان براق و پر از نفرت. خدا به این شباهت داشت؟ ممکن بود خدایان مثل انسان‌ها برنجانند؟ ناگهان به 


فکرش رسید: باید دعا کنم. 


آریا زانو زد. مطمئن نبود که چطور باید شروع کند. بی‌صدا دعا کرد: به مکمک کنید حدایان باستان. کمک 


کنید اون مردها رو از سیاهچال آزاد کنم که بتونیم س رآموری رو بکشیم و من به خونه‌م وینترفل برسم. منو 
رقا صآب ‏ وگ رگ کنید ‏ وکار یکنید که دیگه هیچ وقت نترسم. 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


کافی بود؟ شاید اگر می‌خواست خدایان باستان بشنوند» باید بلند دعا می کرد. شاید لازم باشد که بیش از این 
دعا کند. به یاد داشت که دعای پدرش گاهی خیلی طول می کشید. اما خدایان باستان هیچ کمکش نکردند. این 
که یادش افتاد خشمگین شد. درخت را سرزنش کرد: «باید نجاتش می‌دادی» هميشه به تو دعا می کرد. اهمیت 
نمی‌دم به من کمک می‌کنی یا نه. فکر نکنم اگه بخوای هم بتونی کمکم کنی.» 


«خدایان رو نباید تمسخر کرد دختر.؛ 


جا خورد. به روی پاهایش جهید و شمشیر چوبی‌اش را کشید. جیکن هگار طوری بی‌حرکت در تاریکی 


ایستاده بود که انگار یکی از درختان بود. «مرد اومده که اسم بشنوه. یک و دی بعدش سه میاد. کار مرد تموم 


می‌شه.) 
آریا نوک چندین تکه را پایین آورد. «از کجا فهمیدی من اینجام؟» 
«مرد می‌بینه. مرد می‌شنوه. مرد می‌فهمه.) 


با شک براندازش کرد. خدایان او را فرستاده بودند؟ «چطوری کاری کردی که سگه ویس رو بکشه؟ روگ 


و گاز رو از جهنم احضار کردی؟ جیکن هگار اسم واقعیته؟» 
«بعضیا اسم‌های زیادی دارن. سمور. اری. آریا.» 
از او فاصله گرفت. تا اينکه پشتش به درخت نیایش فشرده شد. «جندری گفت؟» 
«مرد می‌فهمه. لیدی استا رکث.؛ 


شاید واقعً خدایان او را در پاسخ به دعاهایش فرستاده بودند. «لازمت دارم که اون مردها رو از سیاهچال 


نجات بدم. اون گلاور و بقیه. همه‌شون. باید نگهبون‌ها رو بکشیم و در سلول رو هر طور شده باز کنیم...» 


آهسته گفت: «دختر فراموش می کنه. دو تا گرفته. سومی رو طلبکاره. اگه نگهبانی لازمه بمیره» کافیه اسمش 


رو بکه.» 


«اما یه نگهبون کافی نمی‌شه برای باز کردن سلول باید همه‌شون رو بکشیم.» آریا محکم لبش را گاز گرفت 


که گریه نکند. «ازت می‌خوام همون طور که نجاتت دادم شمالی‌ها رو نجات بدی.؛ 
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بی‌هیچ ترحمی به آریا نگاه می کرد. «سه زندگی از یه خدا گرفته شده. سه زندگی باید پرداخت بشه. خدایان 


رو نباید تمسخر کرد.» صدایش ابریشم و فولاد بود. 
«من اصلاً مسخره نکردم.» مدتی فکر کرد. (اسم... می‌تونم هر کسی رو اسم ببرم؟ و تو می کشی‌ش؟؛ 
جیکن هگار با سرش تائید کرد. «مرد رو حرفشه.» 
آریا تکرار کرد: «هر کسی؟ مرد» زن بچه‌ی کوچولوه با لرد تایوین» یا سپتون معظم» یا پدر خودت؟» 
«والد مرد خیلی وقته مردهء اما اگه زنده بود و اسمش رو می‌دونستی به دستورت می‌مرد.» 
آریا گفت: «قسم بخور. به خدایان قسم بخور.» 


(به تمام خدایان دریا و هواء حتی به اون که از آتشه» قسم می‌خورم.» دستش را روی دهان درخت نپیایش 


گذاشت. «به هفت خدای جدید و خدایان پی‌شمار قدیم» قسم می‌خورم.» 
قسم خورده. «حتی اگه یه پادشاه اسم ببرم...» 


«اسم رو بگو و مرگ میاد. فردا؛ هلول بعدی ماه یک سال از امروزه میاد. مرد نمی‌تونه مثل پرنده پرواز کنه» 
اما پا حرکت می کنه و بعدش اون یکی و به روز مرد اونجاست و پادشاه می‌میره.» کنار او زانو زد» طوری که 


صورت به صورت شدند. «دختر اگه می‌ترسه بلند بگه زمزمه کنه. حالا زمزمه کنه. جافریه؟» 
آریا لب‌هایش را روی گوش او گذاشت. «جیکن هگار.» 


در طویله نیز وقتی در زنجیر بود و ستون‌های آتش از هر طرف محاصره‌اش کرده بود» این قدر پریشانش 


ندیده بود. «دختر... شوخی می کنه.؛ 
«تو قسم خوردی. خدایان قسمت رو شنیدن.» 


«خدایان شنیدند.» ناگهان چاقویی در دست جیکن ظاهر شد. تیغه‌اش به باریکی انگشت کوچک آریا بود. 
آریا نمی‌دانست که قصد کشتن او را دارد با خودش. «دختر گربه می‌کنه. دختر تنها دوستش رو از دست 


می‌ده.) 
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«تو دوست من نیستی. دوست کمکم می کرد.» روی پنجه‌ی پا از او فاصله گرفت. آماده بود که شاید او چاقو 


را پرت کند. «من محاله یه دوست رو بکشم.» 
لبخند جیکن آمد و رفت. «دختر شاید... اگه دوست کمک بکنه» اون وقت شاید اسم دیگه‌ای بگه؟» 
«شایدء اگه دوست کمک بکنه.» 
جاقو نایدید شد. «بیا.» 
«حالا؟» هیچ فکر نکرده بود که او چنین سریع عمل خواهد کرد. 


(مرد زمزمه‌های شن تو ساعت رو می‌شنوه. مرد تا وقتی دختر یه اسم خاص رو پس نگرفته خوابش نمی‌بره. 


حالا» دختر شرور.؛ 


من شرور نیستم» من دایرولفم شبح هارن‌هالم. دسته جارویش را در محل اختفايش گذاشت و جیکن را به 


خارج جنگل دنبال کرد. 


با اينکه دیر وقت بود. هارن‌هال زندگی پرشوری پیدا کرده بود. رسیدن وارگو هوت روال عادی‌شان را به هم 
زده بود. گاری‌ها» گاوها و اسب‌ها همه از حیاط ناپدید شده بودند اما قفس خرس هنوز آنجا بود. از تاقی 
آویزان بود که حباط خارجی را از میانی جدا می کرد با زنجیرهای سنگینی به فاصله‌ی چند قدم از زمین آویزان 
بود. حلقه‌ای از مشعل‌ها محوطه را با نورشان می‌شستند. چند پسر از مهترهای اسطبل سنگ می‌انداختند که 
غریدن و خشم خرس را ببینند. آن طرف حیاط. نور به همراه تلق تلق پیاله‌ها از در عمارت سربازخانه به خارج 
می‌ریخت و مردها با فریاد شراب می‌خواستند. چند صدا به زبانی تو گلویی که به گوش آریا نا آشنا بود آوازی 


را شروع کردند. 


متوجه شد: قبل اینکه بخواین دارن می‌توشن و می‌خورن. چشم صورتی یکی رو فرستاد که منو بیدا رکنه تا به 
پیشخدمت‌ها کمک کنم. فهمیده که تو جام نیستم. اما او احتمالاً سرش گرم بود و برای همرزمان دلاور و آن 
عده از سربازان سر آموری که به آن‌ها ملحق شده بودند شراب می‌ریبخت. صدایی که درمی آوردند 


نمی گذاشت که اتفاقات دیگر را متوجه شوند. 
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جیکن گفت: «اگه مرد این کار رو بکنه» خدایان گرسنه امشب با خون جشن می‌گیرن. دختر شیرین و 


مهربون. اسم رو پس بگیر و یکی دیگه بگو و از این رویای جنون آمیز دست بکش-» 
«نمی شه.) 
«باشه.» ظاهراً تسلیم شده بود. « کار انجام می‌شه اما دختر باید اطاعت کنه. مرد فرصت صحبت نداره.» 
آریا گفت: «دختر اطاعت می کنه. چکار باید بکنم؟» 


«صد مرد گرسنه هستن, باید بخورن فرمانده سوپ داغ دستور داده. دختر باید به آشپزخونه بدوه و به دوست 


ی 
«سوپ. تو رو کجا پیدا کنم؟» 
«دختر تو آماده کردن سوپ کمک می کنه و تو آشپزخونه منتظر می‌مونه که مرد دنبالش بیاد. برو. بدو.» 


وقتی بدو وارد آشیزخانه شد. هات پای نان‌ها را از تنور درمی آورد» اما دیگر تنها نبود. آشیزها را برای پر 
کردن شکم وارگو هوت و هنرپیشه‌های خونخوارش بیدار کرده بود. خدمتکارها سبدهای نان و شیرینی را 
می‌بردند. سرآشپز تکه‌های سردی را از گوشت خوکث جدا می‌کرد» چند پسر سیخ‌های خرگوش را 
می‌چرخاندند» دخترها رویشان عسل می‌ریختند» زن‌ها پیاز و هویج خرد می‌کردند. سرآشپز وقتی او را دید 


پرسید: «سمور» چی می‌خوای؟» 
(سوپ. عالیجنات سوپ می خواد.» 


با چاقویش به دیگچه‌ی آهنی سیاهی که روی شعله‌ها آویزان بود اشاره کرد. «به خیالت این چیه؟ البته دلم 


می‌خواد وقتی برای اون بز می‌برنش توش بشاشم. نمی‌ذارن آدم به شب راحت بخوابه.» تف کرد. «خب» 


بی‌خیال» زود بر گرد و بگو که نمی‌شه با عجله آماده‌اش کرد.» 
«قراره تا آماده شدنش اینجا منتظر بمونم.» 


«پس سر راه نباش. یا بهتر از اون» به درد بخور. بدو به آبدارخونه؛ حضرت بز حتماً کره و پنیر می‌خواد. پیا رو 


بیدار کن و بهش بگو اگه پاهاش رو می‌خواد» یه بار هم که شده فرز باشه.» 
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تا آنجا که می‌توانست سریع دوید. پیا روی ایوانش بیدار بود» زیر یکی از هنرپیشه‌ها می‌نالید. اما وقتی فریاد 
آریا را شنید سریع لباس‌هایش را پوشید. پارچه دور چند قالب بز رگ پنیر بودار پیچید و همراه چند ظرف سفالی 


پر از کره در شش سبد گذاشت. به آریا گفت: «بیا؛ کمک کن اینا رو ببرم.» 


«نمی‌تونم. اما بهتره عجله کنی؛ ‏ وگرنه وا رگو هوت پات رو می‌بره.» قبل از اينکه پیا فرصت دست دراز کردن 
داشته باشد با سرعت دور شده بود. در راه با زگشت. به این فکر کرد که چرا هیچ یک از اسیران دست يا پایشان 


قطع نشده. شاید وارگو هوت می‌ترسید که راب را عصبانی کند. هر چند آدمی به نظر نمی‌رسید که از هیچ کس 


بثر ساله, 


وقتی آریا به آشپزخانه بر گشت» هات پای با قاشق دراز چوبی دیگچه را هم می‌زد. قاشق دیگری را برداشت 
و شروع کرد به کمک کردن. فکر کرد که شاید بهتر باشد به هات بگوید. اما سپس دهکده را به خاطر آورد و 


منصرف شد. اون فقط دوباره تسلیم می‌شه. 


سپس صدای زشت روگ را شنید که داد کشید: «آشپز اومدیم سوپ آشغالت رو ببریم.» آریا با انزجار قاشق 
را رها کرد. کی بهت شگفتم اونا رو بیاره. روگ کلاهخود آهنی‌اش را به سر داشت که تیغه‌اش دماغ ناقصش را 


م‌پ بکن و کاوبه تال ار وازد آفیرشته هن 


آشپز گفت: «سوپ آشغال هنوز آماده نشده. باید قل بزنه. تازه پیاز و...» 


«اون سوراخت رو ببند» و گرنه سیخ تو کونت فرو می کنم و یکی دو دور می‌چرخونیمت. گفتم سوپ و همین 
حالا.» 


گاز فس فس کنان مشتی از گوشت خرگوش را از روی سیخ کند و در حالی که عسل از بین انگشتانش 


می‌چکید با دندان‌های نوک تیزش به آن حمله کرد. 


آشپز تسلیم شده بود. «پس سوپ آشغالتون رو ببرید. اما اگه بز پپرسه که چرا این قدر رقیقه» شما باید جواب 


پس بد ید.) 


گاز که روغن و عسل را از انگشتانش می‌لیسید» جیکن هگار دستکش‌های ضخیم تودوزی‌داری پوشید. 


جفت دوم را به آریا داد. «سمور کمک میکنه.» سوپ از شدت داغی می‌جوشید و دیگچه‌ها سنگین بودند. آریا 


و جیکن دو سمت یکی را گرفتند. روگ به تنهایی یکی را برداشت. دو تای دیگر را گاز را برداشت و وقتی 
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دست‌هایش سوختند از درد فس فس کرد اما آن‌ها را نینداخت. دیگچه‌ها را به خارج آشپزخانه و آن طرف 


حیاط بردند. دو نگهبان کنار در برج بیوه گماشته شده بود. یکی‌شان به روگ گفت: «اين چیه؟» 
(به دیگک شاش داغ» می‌خوای ؟» 
جیکن لبخند خلع سلاح کننده‌ای زد. «زندانی هم باید غذا بخوره.» 
«کسی چیزی درباره‌ی...؛ 
آریا حرفش را قطع کرد. «برای اوناست» نه شما.» 
نگهبان دوم تا دست غالاشفت فاد که مک رید «پس بیار یدش پایین.؛ 


پشت در پله‌های گردانی به سیاهچال می‌رسید. روگ جلو رفت» جیکن و آریا در آخر رفتند. جیکن گفت: 


«دختر دست و پامون رو نگیر.» 


پله‌ها به سرداب درازی منتهی می‌شدند که تاریکک بود و پنجره نداشت. چند مشعل در انتها می‌سوختند» 
نزدیک به جایی که گروهی از نگهبان‌های سر آموری دور میز چوبی نشسته بودند» حرف می‌زدند و دومینو 
بازی می کردند. میله‌های ضخیم آهنی آن‌ها را از اسیران جدا می کرد که در تاریکی کنار هم جمع شده بودند. 
بوی سوپ خیلی‌هایشان را به کنار میله‌ها کشاند. 


آویا هشت نگهیان شمرد. آن‌ها نیز سوب را بو کشیدند. فرمانده‌غان به روگ کته «زفت‌ترین پیشخدشی 


هستی که دیدم. چی تو این دیگه؟» 
اکیر و تخم تو. می‌خوای بخوری یا نه؟» 


یکی از نگهبان‌ها قدم می‌زد؛ یکی کنار میله‌ها ایستاده بوده سومی روی زمین نشسته بود و به دیوار تکیه داده 


بود» اما وعده‌ی غذا همه‌شان را به میز کشاند. 
«وقتش شده بود بهمون غذا بدن.» 


«بوی پیازه؟» 
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«پس نون کو؟» 
«عوضی‌ها» کاسه و فنجان و قاشق لازم داریم...» 


«نه» ندارید.؛ روگ سوپ داغ را به آن طرف میز» روی صورتشان پاشید. جیکن هگار همین کار را کرد. گاز 
نیز دیگچه‌هایش را چرخاند و به آن سمت سیاهچال پرت کرد. طوری که سوپ به اطراف پاشید. یکی از 
دیگچه‌ها به شقیقه‌ی فرمانده خورد که می‌خواست بلند شود. مثل گونی پر از شن» بی‌حرکت روی زمین ولو 


شد. باقی‌شان از درد جیغ می کشیدند التماس می کردند یا سعی می کردند فاصله بگیرند. 


روگ که بریدن گلوها را شروع کرد آریا پشتش را به دیوار فشرد. گاز ترجیح می‌داد که پشت سر و زیر 
گردن را بگیرد و با یک حرکت چرخشی دست‌های عظیمش گردن را بشکند. تنها یکی از نگهبان‌ها موفق شد 
مرد را به گوشه‌ای راند» به قلب فرو کرد و کشت. لوراسی با شمشیر که از خون قلب سرخ بود به کنار آریا آمد 


و روی لباس او پاکش کرد. «دختر هم باید خونی بشه. این کار اونه.» 
روی دیوار بالای میز کلید سلول از قلاب آویزان بود. روگ آن را برداشت و در را گشود. اولین نفر که 


خارج شد» لردی بود که روی جلیقه‌اش نشان مشت زره‌پوش داشت. «کارتون خوب بود» من رابت گلاور 
هستم.) 

«عالیجناب.» جیکن هگار به او تعظیم کرد. 

اسرا که آزاد شدند. نگهبانان مرده را از سلاح‌هایشان خلاص کردند و فولاد در دست به بالای پله‌ها شتافتند. 
دوستانشان دست خالی دنبالشان راه افتادند. چابکك حرکت می کردند و چندان حرف نمی‌زدند. زخم‌های هیچ 
کدام به آن بدی نبود که موقع رانده شدنشان از مان دروازه به نظر می‌رسید. گلاور داشت می گفت: «اين سوپ؛ 
زیر کانه بود» انتظارش رو نداشتم. ایده‌ی لرد هوت بود؟؛ 

روگ شروع کرد به خندیدن. آن قدر شدید که کثافت از سوراخ محل سابق دماغش به بیرون پرت شد. گاز 


روی یکی از مرده‌ها تشه بو عست. شلک را نگه داشته برد و انگشتائشی را می‌جوی. استخران. بسن 


دندان‌هايش شکست. 
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«شما کی هستید؟» چین به پیشانی رابت گلاور نشست. «وقتی هوت به اردو گاه لرد بولتون اومد همراهش 


نبودید. از همرزمان دلاور هستید؟» 
روگ چانه‌اش را با پشت دست پاک کرد. «حالا هستیم.» 


«اين مرد افتخار داره که جیکن هگار باشه یه موقع از اهالی شهر آزاد لوراس بود. همراه‌های بی‌نزاکت این 


مرد» اسمشون ر وگ و گازه. لرد تشخیص می‌دن که گاز کدومه.» با دست به آریا اشاره کرد. «و این...» 


قبل از اینکه جیکن فرصت داشته باشد هویت واقعی او را لو دهد. سریع گفت: «من سمورم.» نمی‌خواست 


اینجا اسمش گفته شود نه جلوی گوش روگ و گاز و همه‌ی این اشخاصی که نمی‌شناخت. 
دید که گلاور چندان اعتنایی به او ندارد. «خیله خب. بذاربد اين خونریزی رو تموم کنیم.» 


وقتی به بالای پله‌های گردان بر گشتند» دیدند که محافظین کنار در» میان چاله‌ای از خون خودشان افتاده‌اند. 
شمالی‌ها در حیاط می‌دویدند. آریا فریادها را می‌شنید. در عمارت سربازخانه باز شد و مردی زخمی تلو تلو 
خوران خارج شد. سه نفر دیگر دنبال او دویدند و با نیزه و شمشیر ساکتش کردند. اطراف دروازه نیز جنگ بود. 


روگ و گاز به همراه گلاور برای شر کت در جنگ شتافتند. اما جیکن هگار کنار آریا زانو زد. «دختر متوجه 


نمی‌شه ؟» 
گفت: «چرا می‌شم.! هر چند دقیقاً نمی فهمید. 


لوراسی حتماً در قیافه‌اش دیده بود. «بز وفاداری نمی‌شناسه. فکر کنم زود پرچم گ رگ اینجا برافراشته بشه. اما 


اول مرد باید بشنوه که اسم خاصی پس گرفته شده.» 
«اسم رو پس می گیرم.؛ آریا لبش را جوید. «هنوز مرگ سوم دارم؟» 


«دختر حریصه.» جیکن به یکی از محافظین مرده دست زد و انگشتان خونی‌اش را به آریا نشان داد. «اين سه و 


اون چهار و هشت تای دیگه که پایین مرده افتادن. دین ادا شده.» 


آریا با | کراه موافقت کرد: «دین ادا شده.» کمی احساس غصه می کرد. حالا دوباره تنها یک موش بود. 


«خواست خدا ادا شد. و حالا مرد باید بمیره.» لبخند عجیبی به لب‌های جیکن هگار نشست. 
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آریا سرد رگم گفت: «بمیره؟» منظورش چه بود؟ «اما من اسم رو پس گرفتم. دیگه لازم نیست بمیری.» 


«لازمه. وقت من تموم شده.» جیکن دستش را روی صورتش از پیشانی تا چانه کشید و هر جا که می گذشت 
تغیبر می کرد. گونه‌هایش درشت‌تر شدند» چشم‌هایش به هم نزدیک‌تر شدند؛ دماغش کج شد. روی سمت 
راست صورتش که سالم بود جای زخمی آشکار شد. و وقتی سرش را تکان داد موی دراز صافش که نیمی 


سرخ و نیمی سفید بود محو شد و زلف‌های سیاه پرپشتی جایش را گرفت. 


دهان آریا باز ماند. زمزمه کرد: «تو کی هستی؟» از شدت حیرت» ترس فراموشش شده بود. «چطور این کارو 


کردی؟ سخته؟» 


جیکن لبخند زد دندان طلایی براقی آشکار شد. «اگه رامش رو بلد باشی» سخت‌تر از انتخاب یه اسم جدید 


نیست.) 
فورا از دهانش پرید: انشونم بده. منم می‌خوام انجامش بدم.» 
«اگه قرار باشه یاد بگیری, باید با من بیای.» 
آریا مردد شد. « کجا؟؛ 
«خیلی دور اون طرف دریای باریکك.» 


«نمی‌تونم. باید به خونه برم. به وینترفل.» 


«پس باید از هم جدا بشیم» چون من هم وظایفی دارم.» دست آریا را بلند کرد و سکه‌ی کوچکی را کف 


دستش فشرد. «بگیر.» 


(اين چیه؟» 
«سکه‌ای خیلی ارزشمند.» 


آریا گازش زد. آن قدر سخت بود که تنها امکان داشت آهنی باشد. «اون قدر ارزش داره که بشه باهاش 
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«برای خرید اسب نیست.) 
«پس به چه درد می خوره؟» 


اه ۰۰ و و خ 
«می تونی بپرسی زند گی به چه درد می‌خوره. مرگ به چه درد می‌خوره؟ اگه به روزی خواستی منو دوباره 


پیدا کنی» این سکه رو به یکی از اهالی براوس بده و بهش بگو: والار مور گولیس.» 


آریا تکرار کرد: «والار مور‌گولیس» سخت نبود. انگشتانش را سفت دور سکه بست. از آن طرف حیاط» 


صدای مردن انسان‌ها را می‌شنید. «لطفاً نروه جیکن.» 


با غصه گفت: «جیکن مثل اری مرده و من قول‌هایی دادم که باید حفظ کنم. والار مورگولیس» آریا استا رکک. 


دوباره بگو.» 


یک بار دیگر گفت: «والار مور گولیس» و غریبه‌ای که لباس‌های جیکن را به تن داشت به او تعظیم کرد و به 
میان تاریکی رفت. با مرده‌ها تنها مانده بود. به خودش تمام آن کسانی را که سر آموری لورج در قلعه‌ی کنار 


دریاچه کشته بود یاد آوری کرد و گفت: لیاقتشون مردن بود. 


وقتی به بستر حصیرش برگشت. سرداب‌های زیر برج شاه‌سوز خالی بودند. اسامی را به بالفش زمزمه کرد و 


وقتی تمام شد با صدای ضعیف آهسته‌ای اضافه کرد: «والار مورگولیس.» در مورد معنایش کنجکاو بود. 


سحر که رسید. چشم صورتی و سایرین بر گشتند؛ همه جز پسری که بدون دلیل مشخصی در درگیری کشته 
شده بود. چشم صورتی به تنهایی بالا رفت که اوضاع را زیر ور روز ببیند. تمام مدت شکایت می کرد که 
استخوان‌های پیرش طاقت پله‌ها را ندارند و وقتی بر گشت به آن‌ها گفت که هارن‌هال تسخیر شده. «هنرپیشه‌های 
خونخوار بعضی از افراد سر آموری رو تو تختشون و بقیه رو وقتی مست و شنگول بودن سر میز کشتن. ارباب 
جدید با تمام قفونش قبل از تموم شدن روز اینجاست. از اهالی شمال وحشیه از جایی که دیوار هست» می‌گن 
آدم سختگیریه. این ارباب یا اون ارباب» ما هنوز باید کار کنیم. هر کسی حماقت کنه؛ با شلاق پوست پشتش رو 


می‌کنم.» با این حرف نگاهی به آریا انداخت؛ ولی هیچ نپرسید که دیشب کجا بوده. 


تمام صبح هنرپیشه‌های خونخوار را تماشا کرد که اشیای ارزشمند مرده‌ها را برمی‌داشتند و اجساد را به حیاط 


سنگی می کشیدند. در آنجا برای خلاص شدن از شرشان توده هیزمی چیده بودند. شگول دلقک سر دو شوالیه‌ی 
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مرده را جدا کرد و اطراف قلعه دوید. موهایشان را گرفته بود و می‌چرخاندشان به عوضشان حرف می‌زد. یکی 


از سرها پرسید: «چطور شد که مردی؟؛ دومی جواب داد: «سوپ داغ سمور.؛ 


به آریا وظیفه‌ی پاک کردن خون خشک محول شده بود. کسی جز حرف‌های معمول چیزی نمی گفت. اما 
هر چند وقت یک بار متوجه نگاه‌های عجیبی می‌شد. لابد رابت گلاور و ساير مردهایی که آزاد کرده بودند» 


وقایع سیاهچال را تعریف کرده بودند و سپس شگول و سرهای سخنگویش شروع کردند به تعریف ماجرای 


سوپ سمور. می‌خواست به او بگوید که خفه شود. اما می‌ترسید. دلقکک نیمه‌خل بود و شنیده بود که یک بار 
کسی را به خاطر اينکه به شوخی‌اش نخندید کشت. لکه‌های سرخ قهوه‌ای را که می‌سابید با خودش فکر کرد: 
بهتره دهنش رو ببنده» وگرنه اسمش رو به فهرستم اضافه م یکنم. 

تقریباً عصر شده بود که ارباب جدید هارن‌هال رسید. قیافه‌ی ساده‌ای داشت» بدون ریش و عادی تنها 
مشخصه‌اش چشم‌های کم‌رنگ غیر عادی‌اش بود. نه چاق بوده نه لاغره نه عضلانی» زره‌ی زنجیرباف سیاهی 
پوشیده بود و شنل خالدار صورتی داشت. شان روی پرچمش به مردی شباهت داشت که در خون فرو کرده 
باشند. ملازمش که پسری بود همسن آریاء داد کشید: «به فرمانروای دردفورت احترام بذارید!» و هارن‌هال تعظیم 


کرد. 


وا رگو هوت جلو رفت. «عالیچناب. هارن‌هال مال شماشت.» 


لرد جواب داد اما آرامتر از آن بود که آریا بشنود. رابت گلاور و ایئیس فری که تازه خودشان را شسته 
بودند و جلیقه و شنل تازه پوشیده بودند» آمدند که به آن‌ها ملحق شوند. بعد صحبتی مختصر سر اینیس آن‌ها را 
به کنار روگ و گاز راهنمایی کرد. آریا از دیدنشان حیرت کرد؛ انتظار داشت که به همراه جیکن غیب شده 
باشند. صدای خشن روگ را شنید. اما نفهمید که چه می‌گوید. سپس شگول به پشت آریا زده مچش را گرفت 


وبه آن سمت حیاط کشید. «عالیجناب. عالیجناب اينم سموری که سوپ رو پخت!» 
آریا تقلا می کرد که از چنگ او خلاص شود. «ولم کن.» 
لرد او را برانداز کرد. تنها چشم‌هایش حرکت می کرد؛ رنگشان خیلی روشن بود؛ رنگ یخ. «بچه چند سالته؟» 
مجبور شد کمی فکر کند تا یادش بیاید. «ده.» 


اد آوری کرد: «ده» عالیجناب. به حیوونات علاقه داری؟) 
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«بعضی‌هاشون. عالیجناب.» 

لبخند باریکی لب‌هایش را کج کرد. «اما ظاهراً نه شیر و مانتیکور.» 

نمی‌دانست چه جوابی به این حرف بدهد» پس چیزی نگفت. 

«بهم گفتن به تو سمور می‌گن. به درد نمی‌خوره. مادرت چه اسمی روت گذاشته؟» 


لش را گاز گرفت و دنبال اسم دیگری گشت. لامی به او لامپی می گفت» سنسا صورت اسبی را به کار 
می‌برد و افراد پدرش زمانی لقب آریا زیر پا را رویش گذاشته بودند» اما فکر نمی کرد هیچ کدام از آن نوع 


(نایمربا. البته به اختصار بهم نن می گفتن.» 


لرد لبخند خفیفی زد. «وقتی با من صحبت می کنی بهم عالیجناب می‌گی» نن. به نظرم کوچک‌تر از اون باشی 
که از همرزمان دلاور باشی جنست هم جور یست. از زالو می ترسی» بچه؟) 

«اونا فقط زالو هستن. عالیجناب.؛ 

«ظاهرا ملازمم باید از تو یاد بگیره. زالو انداختن مداوم راز عمر طولانیه. یه مرد باید خون کثیف رو از 


وجودش پاک کنه. فکر کنم مناسب باشی. تا زمانی که مقیم هارن‌هال هستم. تو پیاله‌دار من می‌شی و سر میز و 


اتاق در خدمتم می‌ایستی. 
این بار عاقل‌تر از آن بود که بگوید کار در اسطبل را ترجیح می‌دهد. «بله» علیاجناب. منظورم عالیجناب.» 


لرد دست تکان داد و بدون مخاطب خاصی گفت: «بهش لباس مناسب بپوشونید و مطمئن بشید که بلده بدون 
تلف کردن شراب بریزه.» رو برگردانده دست بلند کرد و گفت: «لرد هوت. ترتیب اون پرچم‌های بالای دروازه 


رو بده.) 


چهار نفر از همرزمان دلاور به بالای بارو رفتند و شیر لنیستر و مانتیکور سیاه سر آموری را پایین کشیدند. به 
جایش مرد پوست کنده‌ی دردفورت و دایرولف استار کك را برافراشتند. و آن روز عصره پیشخدمتی به نام نن 


برای روس بولتون و وارگو هوت شراب ریخت. روی ایوان ایستاده بودند و همرزمان دلاور را تماشا می کردند 
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که سر آموری لورچ را برهنه از حیاط گذراندند. سر آموری التماس و زاری می‌کرد و به پاهای اسیر 


کننده‌هایش چسبیده بوده تا اینکه ر وگ جدایش کرد و شگول او را با لگد به چاله‌ی خرس انداخت. 


خرس سر تا پا سیاهه» مثل یارن. فنجان روس بولتون را پر کرد و یک قطره هم زمین نریخت. 
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دنی انتظار داشت که در این شهر شکوه خانه‌ی نامیراها یکی از شکوهمندترین‌ها 


را 
باشد» اما وقتی از تخت روانش پیاده شد با ویرانه‌ای خاکستری و باستانی مواجه شد. 


کشیده و کم‌ارتفاع بدون برج و پنجره مثل ماری سنگی در میان باغی از درختان سیاه چنبره زده بود. از 
ب رگ‌های آبی جوهری آن درختان» شیره‌ای استخراج می‌شد که از آن نوشیدنی جادویی به نام عصاره‌ی عصر را 
می‌ساختند. هیچ بنای دیگری در نزدیکی نبود. کاشی‌های سیاهی سقف قصر را می‌پوشاندند که خیلی از آن‌ها 


شکسته پا افتاده بودند؛ ملات بین سنگ‌ها خشکک بود و می‌ریخت. دنی حالا متوجه شد که چرا زارو خوان 
دا کسوس به آن قصر غبار می‌گوید. دروگون نیز به نظر از دیدنش مشوش شده بود. اژدهای سیاه فس کرد و 


دود سیاه از بین دندان‌های تیزش بیرون داد. 


ژاگو به داترکی گفت: «همخون من, اینجا مکان پلیدیه, آشیانه‌ی اشباح و مغ‌هاست. می‌ببینید چطور آفتاب 


رو می‌بلعه؟ اجازه بدید قبل از اینکه ما رو هم ببلعه دور بشیم.» 
سر جورا مورمونت به کنارشان آمد. «اگه جای زند گیشون اینه» چه قدرتی می‌شه ازشون انتظار داشت؟» 


زارو خوان داکسوس که در تخت روان لمیده بود گفت: «به حرف‌های عاقلانه‌ی کسانی که به شما محبت 


واقعی دارن گوش بدید. ساحرین موجودات تلخی هستن که غبار می‌خورن و سایه می‌نوشن. چیزی به شما 


نخواهند داد. چیزی ندارن که بدن.» 


اگو دست روی ارخش گذاشت. «کالیسی» می گن خیلی‌ها به قصر غبار وارد می‌شن, اما عده‌ی کمی خارج 


می‌شن. 
ژاگو موافق بود: «اين طور می گن.» 


اگو گفت: «ما همخون شما هستیم قسم خوردیم کنار شما زندگی کنیم و بمیریم. اجازه بدید همراه شما وارد 


این مکان تاریکک بشیم تا اجازه ندیم آسیبی ببینید.» 
دنی گفت: «به بعضی جاها یه کال هم مجبوره که تنها قدم بذاره.» 


سر جورا اصرار کرد: «یس منو با خودتون ببرید. خطرش...؛ 
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«ملکه دنریس باید تنها وارد بشه یا اصلا نشه.» پیات پری ساحر از زیر درختان خارج شد. دنی از خودش 


پرسید: تمام این مدت اونجا بوده؟ «| گه الان جا بزنه درهای خرد برای هميشه به روش بسته می‌شه.؛ 


زارو خوان دا کسوس گفت: «کشتی تفریحی من همین حالا آماده است. از این حماقت دست بردارید» کله 
شق‌ترین ملکه‌ها. فلوت‌زن‌هایی دارم که روح ناآرامتون رو با موسیقی شیرین آروم می‌کنن و دخترکی که 


زبونش شما رو ذوب می کنه و به آه و ناله می‌ندازه.» 


سر جورا مورمونت نگاه عبوسی به شاهزاده‌ی ناژر گانان انداخت. «علیاحضرت. مبری ماز دور رو به خاطر 


داشته باشید.) 
دنی ناگهان مصمم گفت: «یادمه. یادمه که دانش داشت و فقط یه مغ بود.» 


پیات پری لبخند محوی زد. بچه با بصیرت پیرزن‌ها حرف می‌زنه. دستم رو بگیرید و اجازه بدید 


راهنمایی تون کنم.؛ 
«من بچه نیستم.» دنی به هر حال بازوی او را گرفت. 


زیر درختان سیاه تاریک‌تر از آنی بود که فکر می کرد و مسیر طولانی‌تر بود. هر چند به نظر می‌رسید مستقیم 
از خیابان به در قصر می‌رسند» پیات پری زود به سمتی پیچید. وقتی از ساحر پرسید تنها جواب شنید: «ورودی 
جلو به داخل راه داره اما هیچ وقت دوباره خارج نمی‌شید. به حرف‌های من توجه کنید» علیاحضرت. خانه‌ی 
نامیراها برای انسان فانی ساخته نشده. اگه برای روحتون ارزش قاثلید. مراقب باشید و به هر چی من می گم 


درست عمل کنید.» 
دنی قول داد: «هر چی شما ِ انجام می‌دم. 


«وارد که شدید» می‌بینید که تو اتاقی با چهار در هستید: یکی که ازش وارد شدید و سه تای دیگه. در سمت 
راست رو انتخاب کنید. هر بار در سمت راستتون. اگه به راه پله رسیدید» بالا برید. هیچ وقت پایین نرید و هیچ 


وقت هیچ دری رو جز اولی در سمت راست انتخاب نکنید.» 


دنی تکرار کرد: «در سمت راست. متوجه شدم. و وقتی بیرون میام برعکسش؟» 
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پیات پری گفت: «به هیچ وجه. ترکک کردن و ورود مشابهه. همیشه به بالا. همیشه سمت راست. درهای دیگه 
شاید به روتون باز بشه. داخلشون چیزهای زیادی می‌بینید که براتون آزار دهنده است. خاطراتی از زیبایی و 
زشتی» شگفتی‌ها و ترس‌ها. مناظر و اصوات دورانی که گذشته و روزهایی که در راهه و گذشته‌هایی که اتفاق 
نیفتاد. ساکنین و خدمتکارها شاید بین راه با شما حرف بزنن. میل خودتونه که جواب بدید يا اعتنا نکنید اما تا 


وقتی به تالار پذیرش نرسیدید به هیچ اتاقی وارد نشید.» 


«می‌فهمم.) 


«وقتی به تالار نامیراها وارد شدید. صبور باشید. زندگی کوتاه ما در نظر اونا بیشتر از یه بار بال زدن بید نیست. 


خوب گوش بدید و هر کلمه رو به قلبتون بسپارید.» 


به دری رسیدند شبیه دهان بیضوی بلندی که روی دیواری به شکل صورت انسان قرار داشت. کوچک‌ترین 
کوتوله‌ای که دنی به عمرش دیده بود» دم ورودی منتظر بود. قدش بلندتر از زانوی دنی نبود» صورتش باریکک و 
نوک تیز بود. شبیه به پوزه» اما لباس‌های ظریف بنفش و آبی به تن داشت و دست‌های ریز صورتی‌اش سینی 
نقره‌ای را نگه داشته بود. روی آن جامی بلوری قرار داشت که پر از مایع غلیظ آبی رنگی بود: عصاره‌ی عصره 


شراب ساحرین. پیات پری دعوتش کرد: «بردارید و بنوشید.» 

«لب‌هام رو ین می کنه؟؛ 

«یک بار تجربه فقط موجب باز شدن گوش‌ها و زدودن پرده از روی چشم‌ها می‌شه تا حقایقی که بهتون 
جر ده هه و نید 


دنی جام را به لب‌هایش بلند کرد. جرعه‌ی اول طعم جوهر و گوشت فاسد را می‌داد؛ گند؛ اما وقتی بلعید به 
نظر در درونش جان گرفت. احساس می کرد که در سینه‌اش پخش می‌شود. مانند انگشت‌هایی از آتش دور 
قلبش را می‌گیرد و روی زبانش طعمی به مانند عسل و رازیانه و خامه داشت. به مانند شیر مادر و منی در وگوه 
به مانند گوشت قرمز و خون داغ و طلای مذاب. تمام طعم‌هایی که در زندگی چشیده بود و هیچ کدامشان... و 


سپس جام خالی شده بود. 


ساحر گفت: «حالا می‌تونید وارد بشید.» دنی جام را روی سینی خدمتکار گذاشت و به داخل رفت. 
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خودش را در اتاق ورودی یافت که هر کدام از چهار دیوار سنگی‌اش یک در داشت. بدون هیچ تردیدی به 
سمت در دست راستش رفت و از آن گذشت. اتاق دوم جفت اولی بود. باز به سمت در راست پیچید. وقتی 


بازش کرد باز به اتاق کوچکی با چهار در رسید. من در محضر جادو هستم. 


اتاق چهارم بیشتر بیضوی بود تا چهار گوش و دیوارهایش به جای سنگ از چوب کرم‌خورده بودند. به جای 
چهار. شش راهرو از آن خارج می‌شد. دنی دست راست‌ترین را انتخاب کرد و به راهرویی دراز و تاریک با 
سقفی مرتفع وارد شد. در امتداد دیوار راست. ردیفی از مشعل‌ها با نور نارنجی دودی می‌سوختند» اما درها تنها 
سمت چپش بودند. درو گون بال‌های عریضش را گشود و هوای ساکن را به تلاطم انداخت. بیست قدم پرواز 


کرد و سپس بدون ابهت خاصی تالاپ به زمین افتاد. دنی دنبال او راه افتاد. 


فرش کپککك خورده‌ی زير پایش زمانی رنگ آمیزی مجللی داشته و هنوز در میان خاکستری کدر شده و 
لکه‌های سبز برق حلقه‌های طلایی به چشم می‌خورد. آنچه که باقی مانده بود برای خفه کردن صدای قدم‌هایش 
کافی بود؛ اما به نفعحش تمام نمی‌شد. دنی صداهایی از درون دیوارها می‌شنید. صدای قدم‌های سریع و جویدن 
که موش‌ها را به یادش می‌آورد. درو گون نیز می‌شنید. با سرش صداها را دنبال کرد و وقتی متوقف شدند با 
خشم جیغ کشید. صداهای دیگری که از آن هم دلهره آورتر بودند» از پشت برخی از درهای بسته به گوش 
می‌رسید. یکی تکان می‌خورد و به آن می‌کوبیدند» انگار کسی سعی داشت آزاد شود. از یکی دیگر» صدای 
فلوت ناموزونی می آمد که باعث شد اژدها دمش را با بی‌قراری به این طرف و آن طرف بکوبد. دنی با شتاب رد 


شد. 
همه‌ی درها بسته نبودند. دنی به خودش گفت: نگاه نم یکنم» اما وسوسه‌اش قوی‌تر بود. 


در یکی از اتاق‌ها» زن زیبایی برهنه روی زمین ولو بود. چهار مرد ریز جثه رویش می‌لولیدند؛ به مانند 
خدمتکاری که جام عصاره را برای دنی آورد. صورت‌های کشیده‌ی شبیه به موش و دست‌های ریز صورتی 
داشتند. یکیشان بین پاهای زن می‌گایید. یکی دیگر به پستان‌ها حمله کرده بود با دهان سرخ خیسش نوکث 


پستان را می‌جوید و پاره می کرد. 


دنی کمی جلوتر به ضیافت اجساد رسید. وحشیانه کشته شده بودند. روی صندلی‌های واژگون و میزهای 
شکسته در میان تجمع خون لخته شده دراز افتاده بودند. برحی دست يا پاء یا حتی سرشان را از دست داده 


بودند. دست‌های ناقص شده. فنجان‌های خونین و قاشق‌های چوبی و جوجه‌ی برشته و قرص ان را گرفته بودند. 
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بالای سرشان, مرد مرده‌ای بر اریکه نشسته بود که سر گرگ داشت. تاجی آهنین به سر داشت و با یکک دستش 


طوری ران بره را نگه داشته بود که انگار پادشاهی عصای سلطنتی‌اش را در دست داشت. چشم‌هایش دنی را 


دنبال می کردند» انگار خاموش از او می‌خواست که به قضاوت بنشیند. 


از مرد گریخت. اما تنها تا در گشوده‌ی بعدی. این اتاق رو می‌ثناسم. آن الوارهای چوبی درشت و 
صورت‌های حیوانات که رویشان حککك شده بود به خاطر داشت. و آنجا بیرون پنجره» درخت لیمو را! منظره‌اش 
قلبش را از حسرت به درد انداخت. خونه‌مون تو براو س که در قرمز داشت. به محض این فکر, سر ویلم پیر که 
سنگین به عصایش تکیه داده بود به اتاق وارد شد. با صدای گرفته‌ی مهربانی گفت: «پرنسس کوچولو اومدید» 
بياید» بیاید پیشم بانوی من حالا به خونه رسیدید. حالا در امانید.» دست چرو کیده‌اش به سمت دنی دراز شد. 
نرم به مانند چرم کهنه دنی می‌خواست که آن را بگیرد و نگه دارد و ببوسد. قوی‌ترین میلی که در عمرش 
تجربه کرده بود. پایش کمی به جلو رفت سپس فکر کرد: اون مرده» مرده» خرس عزیز پیر» خیلی وقت پیش 


مرده. فاصله گرفت و دوید. 


راهروی طویل ادامه داشت و ادامه داشت و ادامه داشت. با درهای بی‌انتها در چپ و در راست فقط مشعل. 
نمی‌شد درها را شمرد» درهای بسته و بازه چوبی و آهنی, ساده و حکاکی شده درهای کوبه و دستگیره‌دار و 
قفل شده. درو گو با دمش به پشت دنی می‌زد و دعوتش می کرد که با عجله بگذرد و دنی آن قدر دوید که 


دیگر توان دویدن نداشت. 


سرانجام سمت چپش یک جفت در برنزی پدیدار شده بزرگ‌تر از سایرین. نزدیکک که شد باز شدند و باید 
برای تماشا می‌ایستاد. پشتش تالار سنگی غار مانندی بوده عظیم ترینی که دنی به عمرش دیده بود. جمجمه‌های 
اژدهاهای مرده از روی دیوارها پایین را تماشا می کردند. روی تخت سلطنتی بلندی پیرمردی با لباس‌های فاخر 
نشسته بود؛ پیرمردی با چشم‌های تیره و موی دراز نقره‌ای. به مردی که زیر پایش بود گفت: بذار به 
استخوان‌های زغال شده و گوشت پخته سلطنت کنه بذار پادشاه خاکسترها بشه.» دروگون جیغ کشید و 


چنگال‌هایش از ابریشم و پوست گذشت. اما پادشاه نشسته بر تختش هیچ نشنید و دنی راهش را ادامه داد. 


دفعه‌ی بعد که ایستاد اولین فکرش ویسریس بود اما نگاهی دقیق‌تر چیز دیگری گفت. مرد موهای برادرش را 
داشت. اما بلندتر بود و چشم‌هایش به جای نیلی روشن, تیره‌تر بودند. زنی روی تخت چوبی بزرگی به نوزادی 


شیر می‌داد. مرد به زن گفت: «اگان. چه اسمی برازنده‌تر برای پادشاهان؟» 
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زن پرسید: «براش نغمه‌سرایی می کنی ؟ا 


مرد جواب داد: «داره. اون شاهزاده‌ایه که وعده داده شده و نغمه‌ی یخ و آتشه.» با این حرف به بالا نگاه کرد 
و به چشم‌های دنی چشم دوخت. انگار می‌دید که او پشت در ایستاده. «یه نفر دیگه حتماً میاد.» دنی نمی‌دانست 
که روی صحبتش با اوست یا زنی که روی تخت نشسته. «ادها سه سر داره.» مرد به سمت صندلی کنار پنجره 
رفت» چنگی را برداشت و با ملایمت روی سیم‌های نقره‌ای انگشت کشید. غم شیرینی اتاق را گرفت. مرد و 
همسر و نوزاد به مانند مه صبحگاهی محو شدند و وقتی دنی دوباره به راه افتاده تنها موسیقی بود که کمی دیگر 


دوام آورد. 


به نظرش یک ساعت دیگر قدم زد تا اينکه تالار سرانجام به پله‌های سنگی پرشیبی ختم شد که به میان 
تاریکی پایین می‌رفتند. هر دری» چه بسته چه بازن در چپش بوده. دنی به پشت نگاهی انداخت. ناگهان ترس به 
دلش نشست؛ متوجه شد که مشعل‌ها یکی یکی خاموش می‌شدند. شاید هنوز بیست تایی می‌سوخت. حداکثر 
سی تا. تماشا که می کرد یکی دیگر خاموش شد و تاریکی کمی دیگر به انتهای تالار نزدیک شد؛ به سمت دنی 
می‌خزید. و وقتی گوش داد انگار چیز دیگری آهسته خودش را روی فرش پوسیده می کشید و جلو میآمد. 
وحشت وجودش را گرفت. نمی‌توانست به عقب برگردد و می‌ترسید که اینجا بایستد» اما چطور می‌توانست 


راهش را ادامه دهد؟ دری در سمت راستش نبود و پله‌ها به پایین می‌رفتند» نه بالا. 


برای تفکر که معطل ایستاده بود» یکی دیگر از مشعل‌ها خاموش شد و صداهای گنک کمی بلندتر شدند. 
گردن مار مانند دروگون دراز شد و دهنش را برای فریاد کشیدن باز کرد. بخار از میان دندان‌هایش خارج شد. 
اونم می‌شنوه. دنی به دیوار خالی رو کرد اما همچنان چیزی نبود. ممکنه یه در مخفی باشه» در ی که نمی‌تونم 
بیینم؟ مشعل دیگری خاموش شد. یکی دیگر .گفت اولین در سمت راست» همیشه اولین در سمت راست. اولین 


در سمت راست.... 
و ناگهان متوجه شد.. .آنحرین در سمت چپ می‌شه! 


بی‌درنگ از آن رد شد. پشت آن. باز به اتاق کوچکی با چهار در رسید. به راست رفت» و به راست؛ و به 


راست. و به راست. و به راست» و به راست. و به راست. تا اينکه سر گیجه گرفت و باز نفسش بند آمده بود. 
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وقتی توقف کرد دید که باز در اتاق سنگی نموری است... اما این بار در رویرو گرد بود؛ به شکل دهان 
کقو ده‌ای ساخته شده بود و پیات پری بیرون در میان علف‌های زير درختان ایستاده بود. وقتی دنی را دید با 


ناباوری پرسید: «امکانش هست که نامیراها به این زودی کارشون با شما تموم شده باشه؟» 


سرد رگم پرسید: «به این زودی؟ ساعت‌ها راه رفتم اما هنوز پیداشون نکردم.» 


«یه جا اشتباه پیچیدید. بیاید. راهنمایی تون می کنم.» پیات پری دستش را جلو نگه داشت. 


دنی مردد بود. سمت راستش هنوز در بسته‌ای بود... 

پیات پری قاطعانه گفت: «اون راه نه.» لب‌های آبی‌اش از شدت مخالفت می‌لرزید. «نامیراها تا ابد منتظر 
نمی‌موئن.» 

دنی به خاطر آورد: «زندگی کوتاه ما در نظر اونا بیشتر از به بار بال زدن بید نیست.» 

«بچه‌ی کله شق. گم می‌شی و هیچ وقت پیدات نمی کنن.؛ 


از او دور شد. به طرف در سمت راست رفت. 


پیات جیغ کشید: «نه. نه» پیش من بیا پیش مممممن.» صورتش به داخل خرد شد و به چیزی رنگ پریده و 


کرم مانند تبدیل شد. 


دنی او را پشت سر گذاشت. به راه پله وارد شد. شروع به بالا رفتن کرد. خیلی زود پاهایش درد گرفتند. به 


خاطر آورد که خانه‌ی نامیراها در ظاهر برج نداشت. 


ساخته شده بودند و رگه‌های سیاه و سفید» طرح‌های در هم پیچیده‌ی عجیبی داشتند. خیلی زیبا بودند. اما به 


نوعی ترسناکك نیز بودند. نسل ادها نباید بترسه. دنی سریع دعا کرد از جنگجو شجاعت و از الهه‌ی اسب 


داترک‌ها قدرت خواست. خودش را وادار ساخت که جلو برود. 


پشت درها تالار بزرگی بود و اجتماع شکوهمندی از ساحرین. برخی لباس‌های مجلل پوست قاقم و مخمل 


سرخ و زرباف به تن داشتند. سایرین زره‌های با تزئینات جواهر یا کلاه‌های نوک‌تیز با خال‌هایی از ستاره را 
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پنجره‌های شيشه رنگی به داخل می‌تابید و فضا از زیباترین موسیقی‌ای که دنی به عمرش شنیده بود جان گرفته 


بود. 


مردی با رفتار شاهانه و لباس‌های گرانبهاه وقتی دنی را دید برخحاست و لبخند زد. «دنریس از خاندان تا رگرین» 


خوش آمدید. بیا و غذای جاودانگی رو شریک شو. ما نامیراهای کارت هستیم.» 


زن کنار دستش گفت: «ما خیلی وقته منتظرت نشستیم.» لباس‌های گلی و نقره‌ای پوشیده بود. پستانی که به 


پادشاه ساحر گفت: «ما می‌دونستیم که تو قراره پیشمون بیای. هزار سال پیش می‌دونستيم و اين همه مدت 


منتظرت بودیم. ما دنباله‌دار رو فرستادیم که راه رو بهت نشون بده.» 


جنگجویی که زره‌ی زمردین براق داشت گفت: «ما دانش برای به اشتراک گذاشتن داریم و سلاح‌هایی 
جادویی برای مسلح کردنت. از هر امتحانی قبول شدی. حالا بیا و پیش ما بشین, به تمام سوال‌هات پاسخ داده 


می شه.) 


یک قدم به جلو برداشت. اما دروگون از روی شانه‌اش پرید. روی در آبنوس نشست و شروع کرد به گاز 


گرفتن چوب حکاکی شده. 
مرد جوان خوش‌قیافه‌ای خندبد. «جونور خودسربه. می‌خوای زبان سری اژدهاها رو بهت باد بدیم؟ بیا» بیا.) 


شک به دلش نشست. در بزرگک آن قدر سنگین بود که تکان دادنش تمام یروی دنی را لازم داشت. اما 
سرانجام شروع به حرکت کرد. پشت آن؛ در دیگری مخفی بود. جنسش چوب خاکستری کهنه بود. ساده و 
ترکث پرداشته... اما سمت راست دری بود که از آن وارد شده بود. ساحرین با صداهایی شیرین تر از آواز 
دعوتش می کردند. از آن‌ها گریخت. دروگون دوباره روی او نشست. از میان در باریکك به اتاقی وارد شد که 


غرق سایه بود. 


میز سنگی درازی اتاق را پر کرده بود. بالای آن قلب انسانی معلق بود» متورم و آبی از شدت فساد؛ اما هنوز 


زنده بود. می تپید» صدایی بم و سنگین که با هر تپش موجی از نور نیلی تیره ساطع می کرد. هیکل‌های دور میز» 
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بیش از سایه‌هایی آبی نبودند. وقتی دنی به سمت صندلی خالی سر میز رفت. آن‌ها تکان نخوردند» حرفی نزدند» 


به او رو نکردند. صدایی نبود جز تپش بم قلب فاسد. 


صدایی آمد: مادر اژدهاها... نیمی زمزمه بوده نیمی ناله... صداهای دیگری در تاریکی تکرار کردند: ادهاها... 
اژدهاها... اژدهاها... برخی مردانه بودند» برخی زنانه. یکی‌شان طنین صدای بچه‌ها را داشت. قلب معلق بین نور 
ضعیف و تاریکی نوسان می کرد. جمع کردن اراده‌ی لازم برای صحبت کردن, برای به خاطر آوردن کلماتی 
که به سختی تمرین کرده بود» دشوار بود. «من دنریس استورم‌بورن از خاندان تا رگرین هستم» ملکه‌ی هفت 
پادشاهی وستروس.» صدای منو می‌ثنون؟ چرا تکون نمی‌حورن؟ نشست. دست‌هایش را روی دامنش جمع 


کرد. «اجازه بدید باهاتون مشورت کنم و خرد انسان‌هایی رو در اختیارم بذارید که مرگ رو مغلوب کردند.» 


از میان مه نیلی» قیافه‌ی چرو کیده‌ی نامیرایی را که سمت راستش بود تشخیص می‌داد. پیرمرد پیری بود که مو 
نداشت. پوستش آبی تندی بود؛ لب‌ها و ناخن‌هایش از آن هم آبی‌تر بودنده چنان تیره که تقریباً سیاه بودند. 
حتی سفیدی چشمانش آپی بود. آن‌ها به زن کهنسالی خیره بودند که در سمت مقابل میز نشسته بود. ابریشم 
روشن زن» روی بدنش پوسیده بود. پستان چرو کیده‌ای که به رسم کارتی بیرون گذاشته بود» نو کش آبی و به 


سختی چرم بود. 


نفس نم یکشه. به سکوت گوش داد. هیچ کدومشون نفس نم یکشن» تکون نمی‌خورن» چیزی لمی‌بینن. 
ممکنه که نامیراها مرده باشز؟ 


جوابش زمزمه‌ای بود آهسته‌تر از صدای جنبیدن سبیل موش‌ها... ما زنده‌ايم... زنده‌ايم... زنده‌ايم... مخلوطی از 


صداهای دیگر زمزمه کردند: و می‌دونیم... می‌دونیم... می‌دونیم... می‌دونیم... 


دنی گفت: «به خاطر هدیه‌ی حقیقت به اینجا اومدم. تو راهروی دراز چیزهایی دیدم... اونا بینش راستین بودند 


یا دروغ؟ وقایع گذشته یا آینده؟ معناشون چی بود؟» 


7 ۰ ۰ و ی روا ده ماه وا وم ره مه 
اشکال ی از سایه... فرداهای یکه هنوز شکل نگرفتن... از فنجان یخ بنوش... از فنجا نآ تش بنوش... 
... ماد رآژدهاها... فرزند سه... 


«سه؟» متوجه نمی‌شد. 
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در درون جمجمه‌ی دنی؛ اشباح همصدا کوییدند: ادها سه سر داره... لبی تکان نمی‌خورد» نفسی سکون 
هوای آبی را به هم نمی‌زد... مادر اژدهاها... فرزند طوفان... زمزمه‌ها به ندای آشفته‌ای تبدیل شد... سه آتش باید 
روش نکنی... یکی برای زن دگی و یکی برای مرگ و یکی به حاطر عشی... قلب خود دنی هماهنگ با قلب آبی 
و گندیده‌ی معلق در بالای سرش می‌تپید... سه م رکب باید سوار بشی... یکی به بستر و یکی به خوف و یکی به 
عشتی... صداها بلند تر می‌شدند و متوجه شد که قلب و تنفسش کند می‌شوند... با سه خیانت روبرو می‌شی... یکی 


به حاطر خون و یکی به خاطر طلا و یکی به خاطر عشق... 


(نمی...» صدای خودش بیش از زمزمه نبود» قرف به آهستگی صدای آن‌ها. چه بلایی داشت به سرش 


م ی آمد؟ بلند تر گفت: «نمی‌فهمم. چرا اینجا صحبت کردن این همه سخت بود؟ «بهم کمک کنید. نشونم بد ید.) 
کمک شکنیم... زمزمه‌ها مسخره می کردند... نشونش بدیم... 


تصاویر بنفش رنگی در میان مه به حرکت افتادند. ویسریس داد می کشید و طلای مذاب به روی گونه‌هایش 
می‌ریخت و دهانش را پر می‌کرد. ارباب بلند قدی با پوست مسی و موی نقره طلایی زیر پرچم نریان آتشین 
ایستاده بوده شهری پشت سرش می‌سوخت. یاقوت‌ها مثل قطرات خون از سینه‌ی شاهزاده‌ی در حال مرگی 
می‌ریختند و او در آب به زانو افتاد و با آخرین نفسش اسم زنی را زمزمه کرد... ماد ر اژدهاهاء دختر مرگ... در 
دست پادشاهی چشم آبی که سایه نمی‌انداخت» شمشیر سرخی با درخششی شبیه به غروب آفتاب به بالا رفت. 
ازدهایی پارچه‌ای در میان شادی جمعیت روی تیرهای چوبی تکان می‌خورد. از برجی که دود از آن 
برمی‌خاست» جانور سنگی عظیمی بال گرفت و آتشی به رنگ سایه دمید... مادر اژدماهاء برملا کنندم‌ی 
دروغ‌ها... نقره‌ای از میان چمنزار به پورتمه به سمت نهری می‌رفت که زیر دریایی از ستاره. غرق تاریکی بود. 
جسدی روی دماغه‌ی کشتی استاده بود» روی صورت مرده‌اش چشم‌هایی روشن داشت. به لب‌های 
خا کستری‌اش لبخند محزونی نشسته بود. از شکافی روی دیواری از یخ» گل آبی رنگی رویید و هوا را با بوی 


خوشش پر کرد... مادر اژدهاهاء عرو سآ ننش-.. 


سریع‌تر و سریع‌تر» تصاویر یکی بعد از دیگری آمدنده تا اينکه به نظر هوا جان گرفته بود. اشباح درون چادر 
چرخ می‌زدند و می‌رقصیدنده بی‌استخوان و مهیب. دختر کوچکی پا برهنه به سمت خانه‌ای بزرگ با در قرمز 
می‌دوید. میری ماز دور در میان شعله‌ها جیغ می کشید. اژدهایی از پیشانی‌اش خارج می‌شد. پشت اسبی نقره‌ای؛ 
جسد خونین مرد برهنه‌ای کشیده می‌شد. شیر سفیدی در میان علف‌هایی بلندتر از قد انسان می‌دوید. زیر کوه 


مادر» صفی از عجوزه‌های برهنه از دریاچه خارج شدند و لرزان مقابل او زانو زدند. سرهای خاکستری‌شان را 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


و 


پایین انداختند. هزار برده دست‌های آغشته به خونشان را بلند کردند و در حالی که دنی سوار بر نقره‌ای به مانند 
باد از میانشان می‌تاخت داد کشیدند: «مادر! مادر مادرا» به او دست دراز می کردند» شنل و لبه‌ی دامنش را 
می کشیدند» ساق‌ها و پستان‌هایش را لمس می کردند. او را می‌خواستند» لازمش داشتند» آتش راء زندگی راه 


دنی نفسش برید و آغوشش را گشود که خودش را به آن‌ها تقدیم کند... 


اما بال‌های سیاهی از دو طرف به گوش‌هایش زدند و فریادی از خشم. هوای نیلی را برید. ناگهان تصاویر 
رفتند» دریده شدنده و سرمستی دنی به وحشت تبدیل شد. نامیراها هر طرفش بودند. آپی و سرد زمزمه 
می کردند و دست دراز می کردند» نوازش می کردند» لباس‌هایش را می کشیدند. با دست‌های خشکك سردشان 
لمسش میکردند؛ انگشت‌هایشان را به موهایش حلقه می‌کردند. تمام نیرویش از بدتش خارج شده بود. 
نمی توانست حرکت بکند. حتی قلبش از تپش ایستاده بود. احساس کرد که دستی روی پستان برهنهاش. نو کک را 
نیشگون می‌گیرد. دندان‌هایی پوست لطیف گلویش را یافتند. دهانی روی چشمش نشست. لیسید» مکید. گاز 


8 


آن وقت نیلی نارنجی و زمزمه‌ها فریاد شدند. قلبش می‌زد. به سرعت. دست‌ها و دهان‌ها رفته بودند» حرارت 
پوستشی زا قست:و درخفقی ا گهانی چششی با آزرده تشبته زوی دوش اوه ازدها بال‌هایتن را کشوده بردو 
قلب خوفناک تیره را می‌درید» گوشت گندیده را پاره می‌ کرد و وقتی به جلو گردن دراز کرد آتش از 
آرواره‌های گشوده‌اش خارج شد؛ روشن و داغ. ناله‌های نامیراها را که می‌سوختند می‌شنید» صداهای زیر جیغ 
مانندشان به زبانی می‌نالید که مدت‌ها پیش فراموش شده بود. بدن‌شان مثل کاغذ می‌شکست و می‌ریخت. 
استخوان‌هایشان به مانند چوب خشکی که در روغن خوابانده باشند می‌سوخت. شعله مصرفشان می کرد و آن‌ها 
می‌رقصیدند؛ تلو تلو می‌خوردند و از درد به خود می‌پیچیدند و دست‌های مشتعل‌شان را بلند کرده بودند. 


انگشت‌هایشان به مانند مشعل روشن بود. 


دنی هر طور که بود بلند شد و با زور از میانشان گذشت. به سبکی هوا بودنده به شکنندگی پوسته بودند و با 
تماسی مختصر می‌ریختند. وقتی به در رسید. تمام اتاق غرق آتش بود. صدا کرد: «دروگون.» و ادها از میان 


آتش به سمتش پرواز کرد. 


بیرون» راهروی تاریک پر پیچ و خمی پیش رویش امتداد داشت. تنها روشنایی» نور نارنجی لرزان پشت 


سرش بود. دنی دوید دنبال در می گشت. راست؛ چپ هر دری» اما هیچی نبود جز دیوارهای سنگی و کفی که 
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به نظر زیر پایش آهسته حرکت می کرد و به خودش می‌پیچید. انگار می‌خواست دنی بیفتد. تعادل قدم‌هایش را 


حفظ کرد و سریع‌تر دوید ناگهان دری به مانند دهانی گشوده در برابرش بود. 


وقتی با شتاب تمام به نور خورشید وارد شد. روشنایی شدید تعادلش را به هم زد. پیات پری به زبان ناشناسی 
چیزهایی بلغور می کرد و آرام و قرار نداشت. وقتی دنی به پشت سرش نگاه کرد باریکه‌های ظریف دود را دید 
که از میان ترک‌های دیوارهای سنگی قصر غبار راهشان را به خارج پیدا می کردند و از میان کاشی‌های سیاه 


سقفت برس خانتفد: 


پیات پری با فحش چاقو کشید و به سمت دنی حرکن کرد اما دروگون به روی صورتش پرید. سپس شترق 
شلاق ژاگو را شنید و هیچ صدایی این همه شیرین نبود. چاقو پرت شد و لحظه‌ای بعد. راکارو پیات را به زمين 


انداخت. سر جورا مورمونت کنار دنی در میان چمن‌های سبز خنکث زانو زد و دستش را دور شانه‌ی او انداخت. 
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وقتی اولین گروه از کلاغ سنگی‌ها از اسکله فاصله می گرفتند تیریون تهدید کرد: «اگه 


احمقانه بمیری» جسدت رو می‌دم بزها بخورن.) 


شاغا خند ید («تصفه مرد بز نداره.» 
«به خاطر تو چند تا می‌گیرم.» 


سپیده داشت می‌دمید و امواج سفید نور روی سطح رودخانه می‌درخشیدند» زیر الوارها از هم می‌پاشیدند و 
وقتی کلک می گذشت دوباره شکل می گرفتند. تیمت دو روز پیش مردان سوخته‌اش را به جنکل سلطنتی برده 


بود. دیروز نوبت گوش سیاه‌ها و برادران ماه بود و امروز کلاغ سنگی‌ها. 


ار «هر کار می کنی سعی نکن برای جنگیدن بایستی. به اردو گاه‌ها و کاروان تدا رکاتی‌شون حمله 
کن. سر راه دیده‌بان‌هاشون کمین کن و جلوی مسیرشون اجساد رو از درخت آویزون کن دورشون بزن و 


اونایی که عقب موندن بکش. حمله‌های شبانه می‌خوام» اون قدر سریع و غافلگیر کننده که از خوابیدن بترسن...» 


شاغا دستش را روی سر تیریون گذاشت. «تمام اینا رو قبل از اينکه ریش در بیارم از دلف پسر هولگر یاد 


گرفتم. روش جنگیدن تو کوهستان ماه همینه.» 


«جنگل خدایان کوهستان ماه نیست و تو با مارهای شیری و سگ‌های رنگی طرف نیستی. و به حرف 
راهنماهایی که همراهت می‌فرستم گوش بده؛ اونا این جنگل رو به همون خوبی می‌شناسن که تو کوهستانت رو 


می‌شناسی. به راهنمایی‌هاشون توجه کن که خوب به دردت بخورن.؛ 


کوه‌نشین با جدیت قول داد: «شاغا به حرف دوستای نصفه مرد گوش می کنه.» و سپس نوبت او بود که اسبش 
را به روی کلکک هدایت کند. تیریون تماشایشان کرد که با فشار پارو جدا شدند و به سمت وسط بلک‌واتر 
راندند. شاغا که در میان مه صبحگاهی محو می‌شدء ولوله‌ی عجیبی در شکمتن احساس کزاگ بدون 


کوه‌نشین‌هایش احساس برهنگی می کرد. 


هنوز اجیر شده‌های بران را داشت» اکنون نزدیکک هشتصد نفر شده بودند اما مزدورها به بی‌وفایی بدنام بودند. 


تبریون آنچه از دستش برمی آمد برای خریدن وفاداری دایم‌شان انجام داده بود. به بران و برخحی از بهترین 
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افرادش قول زمین و شوالیه شدن بعد خاتمه‌ی جنگ داده بود. آن‌ها شرابش را می‌نوشیدند» به شوخی‌هایش 
می‌خندیدند. به هم آن قدر سر می‌گفتند که دیگر قدرت سر پا ایستادن نداشتند... همه جز خود بران که تنها 
همان لبخند تلخ گستاخش را می‌زد و بعد مهمانی می گفت: «برای اون شوالیه شدن می کشن اما هیچ فکر نکن 


که به خاطرش می‌میرن.» 
تیربون چنین توهمی نداشت. 


ردا طلایی‌ها تقریباً به همان اندازه سلاح غیر قابل اعتمادی بودند. شش هزار نفر با تشکر از سرسی» اما تنها به 
یک چهارمشان می‌شد اتکا کرد. بای‌واتر هشدار داده بود: «چند تایی مشخصاً خائن هستند» البته هنوز باید چند 
نفر مونده باشه که حتی عنکبوت شما پیداشون نکرده. اما چند صد نفر هستند که خام‌تر از میوه‌ی اول بهار 
هستند» مردایی که به خاطر نون و آبجو و امنیت ملحق شدن. هیچ مردی دوست نداره جلوی دوست‌هاش بزدل 
به نظر بیاده پس اولش با شجاعت کافی می‌جنگن» وقتی همه‌ش در حد نواختن شیپور جنگ و تکون دادن 
پرچمه. اما وقتی مشخص شد که جنگ داره به جای باریکک می‌کشه صفشون می‌شکنه و بد جوری می‌شکنه. 


اولین نفر که نیزه‌ش رو بندازه و فرار کنه» هزار نفر پشت سرش می‌دون.؛ 


مطمئناً مردان کار کشته‌ای بین نگهبانان شهر بودند. هسته‌ی دو هزار نفر آن‌هایی که ردای طلایی‌شان را از 
داشت بگوید. شوالیه و ملازم و سربان تیریون بیش از سیصد نفر نداشت. به زودی باید صحت یکی دیگر از 


حرف‌های پدرش برایش اثبات می‌شد: یک مرد روی دیوار به اندازه‌ی ده نفر در پایین ارزش دارد. 


در انتهای اسکله» در میان انبوهی از گدایان و زنان تن‌فروش و ماهی‌فروش, بران و اسکورت منتظرتش بودند. 
ماهی‌فروش‌ها که با صدای بلند مردم را دعوت می کردند. در کاسبی از همه موفق‌تر بودند. خریدارها دور 
بشکه‌ها و غرفه‌ها جمع می‌شدند که از میان صدف و اردک ماهی و شکم پایان رودخانه چیزی انتخاب کنند. 
حالا که غذای دیگری به شهر وارد نمی‌شد» قیمت ماهی ده برابر پیش از جنگ شده بود و همچنان رو به 
افزایش بود. آن‌هایی که سکه داشتند هر صبح و هر عصر به این امید به ساحل رودخانه می آمدند که مارماهی یا 
خرچنگگ قرمز به خانه ببرند؛ آن‌هایی که نداشتند به اين امید بین غرفه‌ها می‌خزیدند که چیزی بدزدند» یا 


درمانده و بی‌نوا کنار دیوارها می‌ایستادند. 
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ردا طلابی‌ها با دسته‌ی نیزه‌هایشان جمعیت را کنار راندند و از میان جمعیت راه باز کردند. تیریون تا آنجا که 
می‌شد به فحش‌های زیر لب توجه نکرد. از میان جمعیت. ماهی لزج و گندیده‌ای پرت شد. روی پایش افتاد و 


چند تکه شد. با دقت از رویش رد شد و سوار زین شد. بچه‌هایی با شکم برآمده. روی تکه‌های ماهی بد بو 


دعوایشان شده بود. 


سوار بر اسب نگاهی به ساحل رودخانه انداخت. نجارها بالای دروازه لجن می‌لولیدند و صدای چکشان 
فضای سحر را پر کرده بود. از باروها نرده‌های چوبی به بیرون می گستراندند و آن کار خوب پیش می‌رفت. از 
مشاهده‌ی انبوه کلبه‌هایی که اجازه داده شده بود پشت اسکله‌ها رشد کنند آن قدرها راضی نبود؛ طعمه‌ی صید 
فروش‌ها و غذاخوری‌هاء انبارها؛ غرفه‌های بازرگانان می‌خانه‌ها» آلونک‌هایی که ارزان‌ترین نوع فاحشه‌ها 
پاهایشان را می گشودند. مثل جلبکی که به تنه‌ی کشتی می‌چسبد به دیوارهای شهر سوار بودند. باید حذف شه؛ 


بران را به کنارش خواند. «صد نفر جمع کن و هر چی اینجا بین لبه‌ی آب و دیوارهای شهر می‌بینی بسوزون.» 


با انگشت‌های کلفتش به این مسکین‌نشین کنار رودخانه اشاره کرد. «می‌خوام چیزی باقی نمونه مفهومه؟» 
سرباز مزدور سرش را ب رگرداند؛ روی این کار تعمق کرد. «مالکین اینا زیاد خوششون نخواهد اومد.» 


«اصلاً خیال نکردم که خوششون میاد. مهم نیست؛ برای نفرین کردن میمون خبیت. یه بهانه‌ی دیگه گیر 


میارن.» 
«بعضی‌هاشون شاید مقاومت کنن.؛ 
«کاری کن که ببازن.» 
«با اونایی که اینجا زندگی می‌کنن چکار کنیم؟» 


«بهشون وقت معقولی بده که اموالشون رو منتقل کنن» بعدش بیرونشون کن. سعی کن هیچ کدومشون رو 


تکفی 4 اونا دشمن نیستن. و دیگه تجاوز به زن‌ها نباشه! لعنت» انضباط افرادت رو حفوظ کن.ا 
بران گفت: «اونا سرباز مزدورن, نه سپتون. بعدش ازم می‌خوای بهشون بگم مست نکنن.» 


«ضرر نداره.» 
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تیریون تنها آرزو داشت که به همان آسانی می‌توانست دیوارهای شهر را دو برابر بلندتر و سه برابر ضخیم‌تر 
بکند. هر چند شاید فرقی نمی کرد. دیوارهای عظیم و برج‌های بلند نه استورمز اند را نجات دادند. نه هارن‌هال» 


نه حتی وینترفل. 


وینترفل را آن طور که آخرین بار دیده بود به خاطر داشت. عظمت کریه هارن‌هال را نداشت. به اندازه‌ی 
استورمز اند محکم و غیر قابل نفوذ به نظر نمی‌رسید» با این حال نیروی عظیمی در آن سنگ‌ها بود؛ این احساس 
که می‌شود در درون آن دبوارها احساس امنیت داشت. خبر سقوط قلعه» تکان دهنده بود. وقتی واریس اطلاع 
داد» تیریون زیر لب گفت: «خدایان با یه دست می‌دن با اون یکی می‌گیرن.» آن‌ها به استارک‌ها هارن‌هال را داده 


و وینترفل را گرفته بودند؛ مبادله‌ای غم‌انگیز. 


شکی نبود که باید مسرور می‌شد. راب استار کک مجبور می‌شد حالا به شمال بچر خد. اگر نمی توانست از وطن 
و خانه‌ی خودش دفاع کند؛ اصلاً پادشاه حسابش نمی کردند. به معنای تسکین موقت برای غرب بود؛ برای 


خاندان لنیستر» با این وجود... 


تیریون از زمانی که با استارک‌ها گذرانده بوده از تیان گریجوی تنها خاطره‌ی مبهمی داشت. جوانی خام» 
همیشه لبخند به لب. ماهر در استفاده از کمان؛ تصورش به عنوان فرمانروای وینترفل سخت بود. فرمانروای 


جنگل خدایانشان را به ياد داشت؛ سنتینل‌های بلند با زره‌ای از سوزن‌های سبز خاکستری» بلوط‌های عظیم؛ 
خفچه و زبان گنجشک و کاج‌های نگهبان» و در مرکز درخت نیایش که مثل غولی رنگ پریده. در زمان 
خشکش زده بود. هنوز بوی آن مکان را به یاد داشت» خاکی و سنگین؛ بوی قرون؛ و به خاطر داشت که جنگل 
چقدر در روز نیز تاریکك بود. اون جنگل» ویترفل بود. شمال بود. هیچ وقت به اندازه‌ی وقت یکه به اونجا قدم 

گذاشتم احساس عدم تعلق نداشتم این قدر خودم رو غریبه‌ای که بهش خوشامد نم یگن حساب نکرده بودم. 
نمی‌دانست که آیا گریجوی‌ها نیز احساسش خواهند کرد یا نه. قلعه شاید مال آن‌ها باشده اما جنگل خدایان 


محال بود. نه بعد یک سال, ده سال» یا پنجاه سال. 


تیریون آهسته اسبش را به سمت دروازه لجن برد. به خودش یادآوری کرد: وینترفل برای تو اهمیتی نداره. 
خحوشحال باش که سفوط کرده و مراقب دیوارهای حودت باش. دروازه باز بود. در داخل» سه منجنیق عظیم 


کنار هم به مانند سه پرنده‌ی غول آسا از میدان بازار به آن طرف دیوارها چشم دوخته بودند. بازوهای 
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پرتابگرشان از تنه‌ی بلوط‌های کهنسال ساخته شده بود و بندهای آهنی ی کل ات که ترکث بردارند. ردا 
طلایی‌ها اسمشان را سه فاحشه گذاشته بودند چون قرار بود استقبالی شهوائی به لرد استنیس تقدیم کنند. الب 


امیدواریم. 


تیریون به پهلوی اسبش زد موج انسان‌ها را شکافت و به یورتمه از دروازه لجن گذشت. پشت سر فاحشه‌ها؛ 


از ترا کم جمعیت کاسته شد و خیابان‌های اطرافش عریض تر شدند. 


با زگشتش به قلعه‌ی سرخ بدون واقعه‌ی خاصی بود؛ اما در برج دست به گروهی از ناخداهای بازرگان 
خشمگین برخورد که در اتاق پذیرش او منتظر فرصت بودند که به خاطر ضبط کشتی‌هایشان اعتراض کنند. 
صمیمانه عذرخواهی کرد و قول جبران بعد خاتمه‌ی جنگ داد. چندان راضی‌شان نکرد. یک براوسی پرسید: 


«اگه شکست خوردید چی عالیجناب؟) 
«اون وقت برای دریافت خسارت به پادشاه استنیس مراجعه کنید.؛ 


وقتی از شرشان خلاص شد دیگر زنگ‌ها می‌نواختند و فهمید که برای مراسم انتصاب تاخیر خواهد داشت. 
آن قدر که در توانش بود به سرعت عرض حیاط را لنگید و وقتی در انتهای قلعه به جمعیت حاضر در سپت 
ملحق شد. جافری داشت شنل‌های سفید ابریشمی را روی شانه‌های دو عضو جدید گارد شاهنشاهی‌اش می‌بست. 
ظاهراً برای اين مراسم لازم بود که همه بایستنده در نتیجه تیریون چندان چیزی جز دیواری از باسن‌های درباری 
نمی‌دید. در عوض وقتی سپتون اعظم جدید. قسم دادن و تبرکک بخشیدن به اسم هفت دو شوالیه را تمام 


خواهرش سر بیلان سوان را به عنوان جانشین پرستون گرینفیلد مقتول برگزیده بود؛ تیریون این انتخاب را 
می‌پسندید. سوان‌ها از لردهای مارچ بودند» مغرون نیرومند و محتاط. لرد گولیان سوان به بهانه‌ی بیماری در 
قلعه‌اش مانده بود در جنگ طرف کسی را نگرفته بود» اما پسر ارشدش در کنار رنلی و حالا استنیس تاخته بوده 
در حالی که پسر جوان‌تر بیلان؛ در بارانداز پادشاه خدمت می کرد. اگر پسر سومی داشت؛ تیربون ظنین بود که 
حتماً به راب استارک ملحق می‌شد. شاید که شرافتمندانه‌ترین انتخاب نبود» اما منطق صحیحی را نشان می‌داد؛ 
هر کسی که تخت آهنین را می‌برد» سوان‌ها قصد بقا داشتند. علاوه بر نسب بالاء سر بیلان جوان دلیر و مودبی 
بود و در استفاده از سلاح‌ها مهارت داشت؛ کارش با نیزه خوب بود با گرز بهتر و با کمان عالی بود. با افتخار و 


شجاعت خدمت خواهد کرد. 
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متاسفانه نمی‌شد این حرف را در مورد انتخاب دوم سرسی گفت. سر اسموند کتل‌بلکک ظاهرش به اندازه‌ی 


کافی مهیب بود. شش قدم و نیم قد داشت که بیشترش ماهیچه بود و دماغ تیز» ابروهای پرپشت و ریش قهوه‌ای 
بیلی شکلش تا زمانی که لبخند نمی‌زد وجه خشنی به صورتش می‌داد. به خاطر عوام‌زاده بودن و بیش از 
شوالیه‌ای خانه به دوش نبودن» کتل‌بلک پیشرفتش را مطلقاً به سرسی مدیون بوده که بدون شک خواهرش به 
همین دلیل او را برگزیده بود. سرسی وقتی اسمش را به جافری پيشنهاد کرد گفته بود: «سر اسموند همون قدر 


که شجاعه وفاداره.» متاسفانه صحیح بود. سر اسموند شریف از روزی که استخدام شده بود اسرار ملکه را به 


بران می‌فروخت. اما تیریون هیچ نمی‌توانست این را به ملکه اطلاع دهد. 


به نظرش نباید شاکی می‌شد. این انتصاب بدون اطلاع خواهرش گوش دیگری نزدیک پادشاه به او داده بود. 
و حتی اگر ثابت می‌شد که سر اسموند ترسوی مطلق است. بدتر از سر بارس بلائت نمی‌شد که اکنون مقیم 
سیاهچال راسبی بود. سر بارس تامن و لرد جایلس را مشایعت می‌کرد که سر جکلین بای‌واتر و ردا 
طلایی‌هایش غافلگیرشان کردند. چنان چالاک افراد تحت حمایتش را تسلیم کرده بود که سر باریستان سلمی 
پیر را به اندازه‌ی سرسی خشمگین می‌ساخت؛ از شوالیه‌های گارد شاهنشاهی انتظار می‌رفت در دفاع از پادشاه و 
خانواده‌ی سلطنتی جانشان را تسلیم کنند. خواهرش اصرار کرده بود که جافری بلانت را به جرم خیانت و بزدلی 


از ردای سفیدش خلع کند. و حالا مردی رو جا شگذاشته که به همون اندازه تو عالیه. 


دعاء سوگند و تبرکک به نظر بیشتر مدت سحر طول کشید. ساق‌های تیریون زود دردشان شروع شد. بی‌قراره 
وزنش را از یک پا به روی دیگری می‌انداخت. لیدی تاندا چند ردیف جلوتر ایستاده بوده اما دخترش با او نبود. 


امیدوار بود که یک نظر شی را ببیند. واریس می گفت که به او بد نمی گذرد؛ اما ترجیح می‌داد که خودش ببیند. 


وقتی تیربون نقشه‌ی خواجه را گفت. شی جواب داد: «کنیز به بانو بودن بهتر از نو کری آشیزخونه‌ست. 
می‌تونم کمربند گل‌های نقره‌ای رو بردارم» و گردنبند طلایی که گفتی الماس‌های سیاهش به چشم‌هام 


می‌خوره؟ اگه بگی نباید بکنم» آویزونشون نمی کنم.» 


تیریون هر چقدر هم که از ناامید کردن او نفرت داشت. مجبور بود که متذ کر شود لیدی تاندا هر چند زن 
زیر کی نیست. اما اگر ببیند که کنیز دخترش بیش از خود دخترش جواهرات می آویزد شک خواهد کرد. به شی 
دستور داد: «دو سه تا لباس انتخاب کن. نه بیشتر. پشمی خوب» ابریشم نه» حریر نه» خز نه. بقیه‌ی رو برای 


مواقعی که پیشم میای تو اتاقم نگه می‌دارم.» جوابی که شی می‌خواست نبود اما حداقل او در امان بود. 
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وقتی اعطای مقام سرانجام تمام شد. جافری در میان سر بیلان و سر اسموند با شنل‌های سفید جدیدشان خارج 
شد. اما تیریون ماند که چند کلمه‌ای با سپتون اعظم جدید حرف بزند (که منتخب تیریون بود و آن قدر عاقل 
بود که بداند چه کسی روی نانش عسل می‌مالد). تیریون رک به او گفت: «می‌خوام خدایان طرف ما باشن. 


بهشون بکو استنیس قسم خورده که سپت جامع بیلور رو بسوزونه.» 


«واقعیت داره. سرورم؟» سپتون اعظم مرد ناقلای ریز اندامی با ریش کم پشت سفید و صورتی چرو کل افتاده 


بود. 


تیربون شانه بالا انداخت. «شاید. استنیس جنگل خدایان استورمز اند رو به عنوان پیشکش به خدای روشنایی 
سوزوند. اگه به خدایان قدیم بی‌احترامی می کنه. چرا به جدیدها نکنه؟ اینو بهشون بگو. بگو هر کس به فکر 


کمک به غاصب باشه. علاوه بر پادشاه بحقش به خدایان خیانت می کنه.» 
«انجامش می‌دم» سرورم. و بهشون دستور می‌دم برای سلامتی پادشاه و دستش دعا کنن.؛ 


وقتی تیریون به اتاقش بر گشت. هالن پایرومنسر منتظرش بود و استاد فرنکن پیام‌ها را آورده بود. گذاشت 
کیمیاگر کمی دیگر انتظار بکشد و چیزهایی که زاغ‌ها برایش آورده بودند خواند. نامه‌ای تاریخ گذشته از 
دوران مارتل با این هشدار که استورمز اند سقوط کرده. یکی جالب‌تر از پایکک. از جانب بیلان گریجوی که 
خودش را پادشاه جزایر و شمال نامیده بود. پادشاه جافری را دعوت می‌کرد که برای تعیین سرحدهای 


قلمروهایشان قاصدی به جزایر آهن بفرستد و در مورد اتحاد احتمالی بحث کنند. 


تیریون نامه را سه بار خواند و کنار گذاشت. کشتی‌های لرد بیلان در برابر ناوگانی که از استورمز اند می‌آمد 
کمک بزرگی می‌شد. اما هزاران فرسنگ دورتر و در سمت اشتباه وستروس بودند. همچنین تیربون هیچ مطمئن 


نبود که آماده است نصف مملکت را پیشکش کند. شاید بهتر باشه اینو بندازم به دامن سرسی» يا تو شورا 


فقط بعد اين بود که هالن را با آخرین گزارش کیمیاگران به حضور پذیرفت. دستک‌ها را که از نظر 
می گذراند گفت: «نمی‌تونه صحیح باشه. حدود سیزده هزار خمره؟ منو احمق فرض کردید؟ بهت هشدار می‌دم 


که طلای پادشاه رو در عوض خمره‌های خالی و پر از فاضلاب دور نمی‌ریزم.» 
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هالن نالید: «نه نی حساب‌ها دقیقه قسم می‌خورم. ما» هممممم» خیلی خوش شانس بودیم حضرت دست. 
یکی دیگه از دفینه‌های لرد روسارت پیدا شد. بیشتر از سیصد خمره. زیر چاله اژدها! چند تا روسپی اون خرابه 
رو برای سرگرم کردن مشتری‌هاشون استفاده می‌کردن و یکی‌شون از روی سقف پوسیده به یه سرداب افتاد. 
مرده وقتی خمره به دستش خورد. اونو با شراب اشتباه گرفت. اون قدر مست بود که موم رو شکست و یه خرده 


نوشید.؛ 


تیریون خشک گفت: «یه بار یه پرنسی اینو امتحان کرد. ندیدم اژدهایی روی شهر اوج بگیره. پس به نظر 
نمی‌رسه که این بار هم جواب داده باشه.» چاله اژدهای بالای تیه‌ی رینیس» یک قرن و نیم متر و که بوده. به 
نظرش جای خوبی برای انبار کردن آتش مهار نشدنی می‌رسید. مناسب‌تر از خیلی جاها؛ اما خوب می‌شد که 
اگر لرد روسارت مرحوم به کسی می‌ گفت. «گفتی سیصد خمره؟ هنوز به این جمع نمی‌رسه. چند هزار خمره 
جلوتر از بهترین تخمینی هستید که تو آخرین ملاقاتمون بهم گفتی.» 

«بله» بله. درسته.» هالن با آستین عبای سیاه و سرخش پیشانی رنگ پریده‌اش را پاک کرد. «ما خیلی سخت 


کار می کردیم» حضرت دست» همممممممم.؟ 


«هیچ شکی نیست که توجیه می کنه چرا خیلی بیشتر از سابق ماده‌تون رو تولید می‌کنید.؛ تیریون لبخند به لب 
چشم‌های ناهمسانش را به پایرومنسر دوخت. «ولی اين سوال پیش میاد که چرا تا حالا این قدر سخت کار 


نمی کردید.؛ 


هالن رنگ قارچ شده بود. پس تصورش سخت بود که از این سفیدتر شود با این وجود شد. «ما؛ حضرت 
دست. بهتون اطمینان می‌دم که من و برادرهام از اول روز و شب کار می‌کردیم. فقط؛ هممممم اون قدر ماده 
درست کردیم که همممم از سابق ماهرتر شدیم در ضمن...» کیمیاگر با اضطراب وزنش را جابجا کرد. «بعضی 
طلسم‌ها؛ همممم اسرار باستانی صنف ما؛ خیلی ظریف خیلی مشکل. اما اگه قراره ماده همممم؛ قراره درست 


بشه...) 


صبر تیریون داشت تمام می‌شد. سر جکلین بای‌واتر احتمالاً تا حالا رسیده بود و دستآهنی از انتظار کشیدن 


خوشش نمی آمد. «بله» شما طلسم‌های سری‌ای دارید؛ چه عالی. مگه چی شدن؟» 


«اوناء همممم به نظر بهتر از همیشه عمل می کنن. هالن لبخند ضعیفی زد. «فکر نمی کنید این اطراف ازدها 


یبدا بشه؟) 
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«مگه اینکه یکی رو تو چاله اژدها پیدا کنید. چطور مگه؟» 


«آم ببخشيد فقط یه چیز یادم افتاد که حکیم پولیتور پیر وقتی نوآموز بودم بهم گفت. ازش پرسیده بودم چرا 
خیلی از طلسم‌های ما به اون اندازه که نوشته‌های طومارها می‌خوان باور کنیم... خب. به اون اندازه موثر نیستند. 


اون گفت به این خاطر که روزی که آخرین ادها مرد. جادو شروع کرد به محو شدن از این دنیا.» 


«متاسفم که ناامیدتون می کنم» اما من ازدهایی ندیدم. اما همین نزدیکی حلاد پادشاه رو دیدم. اگه معلوم شالت 
حتی یکی از اين میوه‌هایی که بهم می‌فروشید محتوی چیزی جز آتش مهار نشدنیه» شما هم باهاش ملاقات 
می کنید.» 


هالن طوری به سرعت گریخت که کم مانده بود به سر جکلین بخورد... نهء لرد جکلین» باید یادش می‌ماند. 
خوشبختانه دست آهنی مثل همیشه سر اصل مطلب رفت. از راسبی بر گشته بود که گروه تازه نفسی از نیزه‌داران 
را که از املااک لرد جایلس به خدمت گرفته بود تحویل دهد و سمتش را به عنوان فرمانده‌ی نگهبانان شهر از 


سر گیرد. وقتی بحث‌هایشان در مورد دفاع شهر تمام شد تیریون پرسید: «احوال خواهرزاده‌ی من چطوره؟» 


«پرنس تامن سالم و سرحال هستن؛ سرورم. نگهداری از بچه گوزنی رو که چند تا از افراد من از شکار آوردن 
قبول کرده. می گه قبلاً یکی داشته اما جافری پوستش رو کند و جلیقه‌ش کرد. گاهی احوال مادرش رو 
می‌پرسه و چندین بار نوشتن نامه‌ای به پرنسس میرسلا رو شروع کرده البته ظاهرا هیچ وقت تمومشون نمی کنه. 


اما به نظر نمی‌رسه که هیچ دلش برای برادرش تنگ می‌شه.» 
«براش ترتیب اقدامات مناسب در صورت شکست خوردن در جنگ رو دادید؟» 
«افراد من دستورات خودشون رو دارن.» 
«که چی هستند؟) 
«دستور دادید به هیچ کس نگ سرورم.) 


لبخند به لبش نشاند. «خوشحالم که یادتون می‌مونه.» اگر بارانداز پادشاه سقوط می کرد تیریون خودش شاید 


زنده اسیر می‌شد. بهتر بود که نمی‌دانست وارث احتمالی جافری را کجا می‌شود پیدا کرد. 
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بعد رفتن لرد جکلین چندان طول نکشید که واریس به حضور رسید. خواجه عوض احوالپرسی گفت: 


«انسان‌ها چه موجودات بی‌وفایی هستند.) 
تیربون آه کشند: امروز کی خائن شده؟) 


خواجه طوماری را به دستش داد. «اين قدر رذالت» تران‌ی غمگینی برای دوران ماست. آیا شرافت همراه 


پدرهای ما مرده؟» 


«پدر من هنوز نمرده.» نگاهی به فهرست انداخت. بعضی از اين اسم‌ها رو می‌شناسم. مردهای ثروتمندی 


هستند. تاجر بازر گان صنعتگر. چرا باید علیه ما توطثه کنن؟» 


«ظاهرا اعتقاد دارن که پیروزی لرد استسب قطعه خوان شریکش باشد. به افتخار گوزن تاجدار به 
هر ر پیروزی لرد استنیس قطعیه و می‌خوان شریکش باشن. : ر گوزن تاجدار , 


خودشون مردان شاخدار می‌گن.» 


«یکی باند شروخ بکه که استیی تشاتشن رو عوض کرده. پس می‌تونئن به خودشون دل‌های داغ بگن.» اما 
موضوعی برای مزاح نبود؛ ظاهراً این مردان شاخدار چند صد پیرو خودشان را مسلح کرده بودند که وقتی در 
نبرد نیروها به هم رسیدند» دروازه‌ی قدیمی را تسخیر کنند و دشمن را به شهر راه دهند. بین اسامی فهرست. 
استاد اسلحه‌ساز سلوریون بود. تیریون وقتی دستور بازداشت آن مرد را امضا می کرد شاکی شد: «به نظرم دیگه 


اون کلاهخود ترسناک با شاخ‌های اهریمن رو صاحب نمی‌شم. 
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یک لحظه خواب بود؛ بعد بیدار بود. 
تیان 


کایرا کنار او غنوده بود» دستش سبک روی او افتاده بود» پستان‌هایش روی پشت او 
مالیده می‌شد. نفس‌های آرام و منظمش را می‌شنبد. ملافه بینشان پیچ خورده بود. ظلمات شب بود. اتاق خواب 


تاریک و بدون جنبش بود. 


باد از میان کر کره‌ها آهسته می‌نالید. از جایی در دور دست. زاری‌های گربه‌ی حشری را می‌شنید. همین. به 


خودش گفت: بخوا بگ ربجوی, قلعه ساکته و تو نگهبا نگذاشتی. پشت درت, تو دروازه» برای اسلحه حونه. 


شاید به کابوس نسبتش می‌داد. اما خواب دیدن را به خاطر نمی آورد. کایرا او را از نفس انداخته بود. تا زمانی 
که تیان دعوتش نکرده بود؛ تمام هجده سال عمرش را در شهر زمستانی گذرانده بوده بدون اينکه یک بار هم 
به درون دیوارهای قلعه قدم گذاشته باشد. خیس و مشتاق پیش تیان آمده بود» فرز به مانند راسو. گاییدن دختر 


عامی میخانه در بستر خود لرد ادارد استارکك» گیرایی انکار ناپذیر خاص خودش را داشت. 


تیان که از آغوش او درآمد و روی پاهایش ایستاد. کایرا در خواب زمزمه کرد. چند چوب نیم‌سوز هنوز در 
آتشدان می‌سوختند. وکس پای تخت روی زمین خوابیده بود» ردایش را محکم دور خودش کشیده بود و از 
دنیا غافل بود. هیچ چیزی حرکت نمی کرد. تیان به سمت پنجره رفت و ک رکره‌ها را گشود. شب با انگشت‌های 
سردش نوازشش داد و پوست برهنهاش سوزن سوزن شد. به تاقچه‌ی سنگی تکیه داد و برج‌های تاریکك؛ 
حیاط های خالی و آسمان سیاه را تماشا کرد. ستاررگان آن قدر زیاد بودند که اگر انسانی صد سال عمر می کرد 
باز هم نمی‌توانست آن‌ها را بشمارد. نیمه قرص ماه بالای برج زنگ معلق بود و سایه‌اش را روی سقف گلخانه 


می‌انداخت. نه شیپور خطری, نه صدای دیگری» حتی صدای پایی به گوش نمی‌رسید. 


همه جا امن و امانه هگریجوی. سکوت رو می‌شنوی؟ باید مست شادی باشی, تو وینترفل رو با کمت راز سی فر 


گرفتی» یه پیروژی سزاوار غراثه‌ها. تیان به سمت تخت با ز گشت. کایرا را به پشت می‌غلتاند و باز می گایید» حتماً 


این تشویش‌ها را می‌راند. خنده‌ها و نفس نفس زدن کایرا فراغت دلپذیری از این سکوت می‌شد. 
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ایستاد. آن قدر به زوزه‌ی دایرولف‌ها عادت کرده بود که دیگر آن را نمی‌شنید... اما بخشی از وجودش» 


غریزه‌ی شکارچی‌ها؛ نبود زوره را شنید. 


اورزن بیرون در ایستاده بود. مرد عضلانی‌ای بود» سپر مدوری را پشت سرش قلاب کرده بود. تیان به او 
گفت: «گ رگ‌ها ساکتن. برو پبین چکار می‌کنن و مستقیم برگرد.» فکر دایرولف‌هایی که آزاد ی کشعین: 
پریشانش می کرد. روزی را که وحشی‌ها در جنگل گرگ‌ها به برن حمله کردند به خاطر داشت. سامر و گری 
ویند لت و پارشان کردند. 

وقتی با نوک چکمه به و کس سیخونک زد پسر نشست و چشمانش را مالید. «ببین که برن استارکک و برادر 


کوچکش تو تختشون هستن و زود ب رگرد.؛ 
کایرا خواب آلود صدایش زد: «سرورم؟) 


«بگیر بخواب. این به تو ربط نداره.» تیان یک فنجان شراب برای خودش ریخت و سر کشید. تمام وقت 


گوش می‌داد. به اين امید که زوزه‌ای بشنود. با اوقات تلخی فکر کرد: یل یکمن» تعداد افرادم خیل یکمه. اگه 


اش باق 


وکس زودتر رسید» سرش را چپ و راست تکان می‌داد. تیان فحش گویان نیم‌تنه و شلوارش را روی زمین 


پیدا کرد. با عجله‌ای که برای رسیدن به کایرا داشت. آن‌ها را انداخته بود. روی نیم‌تنه جلیقه‌ی چرمی با 
گلمیخ‌های آهنی پوشید و شمشیر و خنجری را به کمرش بست. موهایش به آشفتگی جنگل بود. اما نگرانی‌های 


مهم‌تری داشت. 
اورزن نیز بر گشته بود. «گ رگ‌ها نیستن.» 


تیان به خودش گفت که باید به خونسردی و سنجید گی لرد ادارد باشد. «قلعه رو بیدار کن. به حیاط بیارشون» 
همه ببینيم کیا نیستن. و به ورن بگو یه دور به دروازه‌ها سر بزنه. و کس؛ همراهم بیا.» 

نمی‌دانست که آبا هنوز استیگ به دیپ‌وود موت رسیده. مرد کک به اندازه‌ای که ادعا داشت سوار کار ماهری 
نبود؛ هیچ یک از اهالی آهن چندان روی زین تعریف نداشتند؛ اما وقت کافی بوده. اشا شاید حالا در راه باشد. 


و اگه بفهمه که استا رک‌ها رو از دست دادم... فکر خوشایندی نبود. 
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اتاق خواب برن خالی بودء مال ریکان در نیم دور پایین تر نیز همچنین. تیان به خودش فحش داد. باید برایشان 
نگهبان می گماشت. اما پاسبانی از دیوارها و محافظت از دروازه‌ها را مهم‌تر از له گی یکث جفت بچه شمرده بود 


که یکی‌شان چلاق بود. 


در بیرون ناله‌های اهالی قلعه را شنید که از بسترشان بیرون کشیده شده و به حیاط رانده می‌شدند. بهشون دلیل 
برای گریه کردن می‌دم. با محبت باهاشون رفتا ر کردم و این جوابم بود. او حتی برای اينکه نشان بدهد قصدش 
عادل بودن است. دستور داده بود دو نفر از افراد خودش را به خاطر تجاوز به آن دختر سگخانه شلاق بزنند. ولی 
هنوز منو به حاطرش مفصر می‌دونن. و به حاطر بقیه چیزا. به نظرش غیرعادلانه می‌رسید. میکن با زبانش خودش 
را به کشتن داده بود درست مثل بنفرد. و در مورد شیل مجبور بود که کسی را به خدای مغروق تقدیم کند. 
افرادش از او انتظار داشتند. قبل از اينکه سپتون را به چاه بیندازنده به او گفته بود: «من نسبت به تو کینه‌ای ندارم» 
اما حالا تو و خدایانت اینجا جایی ندارید.» آدم فکر می‌کرد که دیگران باید سپاسگزار باشند که خودشان 


شخص بر گزیده نبودند» اما نه. نمی‌دانست چند نفرشان در این توطثه علیه او نقش دارند. 
اورزن با لورن سیاه بر گشت. لورن گفت: «دروازه‌ی شکارچی‌ها. بهتره بیای ببینی.» 


دروازه‌ی شکارچی‌ها موقعیت مناسبی نزدیک سگخانه و آشپزخانه داشت. مستقیم به دشت و جنگل باز 
می‌شد. به سوا رکاران اجازه‌ی ورود و خروج بدون گذشتن از شهر زمستانی را می‌داد و در نتیجه محبوب 


گروه‌های شکار بود. تیان پرسید: «نگهبونی اینجا با کیا بود؟» 
«درنان و اسکوینت.» 


درنان یکی از مردانی بود که به پالا تجاوز کرده بودند. «اگه گذاشته باشن پسرها در برن» قسم می‌خورم این 


بار بلایی بدتر از کندن پوست پشتشون سرشون بیاد.» 
لورن سیاه مختصر گفت: «لازم نیست.» 


و لازم نبود. اسکوینت را به صورت. غوطه‌ور در خندق یافتند. روده‌هایش مثل توده‌ای از مارهای سفید پشت 
سرش شناور بود. در برج دروازه» در اتاق جمع و جوری که پل متحرکث را در آن به کار می‌انداختند» درنان 


نیمه لخت ولو بود. گلویش گوش تا گوش بریده شده بود. نیم‌تنه‌ی ژنده‌ای زخم‌های نیمه بهبود یافته‌ی پشتث 
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را می‌پوشاند. اما چکمه‌هایش به بین حصیرها پرت شده بودند و شلوارش بین پاهایش پیچیده بود. روی میز 


کوچک نزدیک در کنار تنگ خالی شراب پنیر بود و دو فنجان. 
تیان یکی را برداشت و ته مانده‌ی شراب را بو کشید. «اسکوینت بالای دبوار بود» درسته؟» 
لورن گفت: «بله.» 


تیان فنجان را به آتشدان انداخت. «به نظرم درنان داشت شلوارش رو پایین می کشید که تو زنه بکنه» اما زنه تو 


اون کرد. از روی شواهد به نظر می‌رسه که با چاقوی پنیر خود درنان. یکی یه نیزه پیدا کنه و اون یکی احمق رو 


از خندق بیرون بکشه.» 


آن یکی احمق وضعش به مراتب بدتر از درنان بود. وقتی لورن سیاه از آب بیرونش کشید» دیدند که دستش 
از آرنج دریده شده. نصف گلویش نبود و سوراخ ناهمواری در جایی که سابقاً محل نافش بود به چشم 


می‌خورد. وقتی لورن جسد را می کشید. نیزه روده‌ها را پاره کرده بود. بویش وحشتناکک بود. 


بان گفت: «دایرولف‌ها. حدس می‌زنم هر دوشون.» با انزجار روبرگرداند و به پل متحرکک باززگشت. دور 
وینترفل را دو دیوار گرانیتی عظیم گرفته بود» خندق عریضی بینشان بود. دیوار خارجی هشتاد و داخلی بیش از 
صد قدم ارتفاع داشت. به خاطر فقدان نفرات تیان مجبور شده بود استحکامات دفاعی خارجی را رها کند و 
نگهبان‌هايش را در امتداد دیوار داخلی بگمارد. جرئت پذیرش این خطر را نداشت که در صورت شورش 


احتمالی قلعه» افرادش در سمت نامناسب خندق باشند. 


به این نتیجه رسید که: حداقل دو نفر یا بیشتر بودن. وقتی زنه سر درنان ر وگرم م یکرد؛ اون یک یگ رگ‌ها رو 


آزاد کرده. 


تیان مشعل خواست و آن‌ها را به بالای پله‌ها به روی راهروی دیوار هدایت کرد. شعله را جلوی خودش در 
ارتفاع کم حرکت داد» دنبالش می گشت... آنجا. در سمت داخلی بارو و در میان شکاف عریض بین دو دیواره. 
اعلام کرد: «خون. با عجله پاکک شده. حدس می‌زنم زنه درنان رو کشته و پل متحرکک رو پایین کشیده. 
اسکوینت صدای زنجیرها رو شنیده اومده ببینه چه خبره تا اینجا رسیده. جسد رو از بین شکاف به خندق 


انداختن که نگهبان‌های دیگه پیداش نکنن.» 
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اورزن به امتداد دیوارها نگاهی انداخت. «اون یکی برجک‌های دیده‌بانی زیاد دور نیستن. مشعل روشن 


می‌بینم...٩‏ 
تیان با بی‌صبری گفت: «مشعل, اما نگهبان نه. وینترة بیشتر از اونی که من نفر دارم» برجکک داره.» 
لورن سیاه گفت: «چهار نگهبان تو دروازه‌ی اصلی و پنج تا که همراه اسکوینت روی دیوار قدم می‌زدن.» 
اورزن گفت: «اگه بوقش رو زده بود...» 


زیردست‌های من همه ابله‌ن. «اورزن» سعی کن تصور کنی که تو این بالا بودی. تاریکه و سرده. چند ساعته 
که قدم می‌زنی؛ منتظری که وقت نگهبونی تو تموم بشه. بعهدش صدا می‌شنوی و به طرف دروازه می‌ری» یه دفعه 
بالای پله‌ها چشم‌هایی می‌بینی که تو نور مشعل به رنگ سبز و طلایی می‌درخشن. دو سایه به سمتت میان؛ 
سریع تر از چیزی که باورت می‌شه. برق دندون‌ها رو می‌بینی» می‌خوای نیزهعت رو پایین بیاری که اونا محکم 
بهت می‌زنن و شکمت رو باز می کنن» طوری چرم رو می‌درن که انگار توریه.» اورزن را محکم هل داد. «و حالا 
تو به پشت افتادی» روده‌هات بیرون می‌ریزه و یکی از اونا با دندون‌هاش گلوت رو گرفته.» تیان گردن نحیف 
مرد را گرفت. انگشتانش را فشرد و لبخند زد. «بهم بگوء تمام این مدت کی فرصت می کنی اون بوق مسخرهعت 
رو بزنی؟» اورزن را با خشونت هل داد. مرد تعادلش به هم خورد و پشتش به دیوار خورد» گلویش را مالش داد. 
تیان با خشم فکر کرد: باید روز ی که قلعه ر وگرفتیم م یگفتم اون جونورها رو بکشن. آد مکشتتشون رو دیده 
بودم. باید می‌دونست مکه چقدر خط ر نا کن. 


لورن سیاه گفت: «باید دنبالشون بریم.» 
«تو تاریکی نه.» فکر دنبال کردن دایرولف‌ها وسط جنگا در تاریکی هیچ برایش خوشایند نبود؛ شکارچی‌ها 


به ساد گی ممکن بود شکار شوند. «تا روشن شدن هوا صبر می‌کنيم. تا اون موقع» بهتره برم با رعایای وفادارم 


صحبت کنم.؛ 


پایین در حباط جمع مضطربی از مردهاء زن‌ها و بچه‌ها به کنار دیوار رانده شده بودند. به خیلی‌هایشان فرصت 
لباس پوشیدن داده نشده بود؛ خودشان را با پتوی پشمی پوشانده بودند» یا بدون پوششی جز ردا یا لباس خواب 


کز کرده بودند. چند نفر از مردان آهن با مشعل در یک دست و سلاح در دست دیگرشان, آن‌ها را کنار هم 
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نگه داشته بودند. باد می‌وزید و نور نارنجی از کلاهخودهاه ریش‌های انبوه و نگاه‌های خحصمانه بازتاب تیره‌ای 


داشت. 
تیان مقابل زندانی‌ها قدم زد قیافه‌ها را برانداز کرد. همه به نظرش گناهکار می‌رسيدند. «چند نفر کمه؟» 


«شش.» ریک به پشت سر تیان آمد. بوی صابون می‌داد و باد موی درازش را بلند می کرد. «هر دو استا رکث» 


اون پسر مرداب و خواهرش, اون خله‌ی اسطبل و زن وحشی‌تون.؛ 


آشا. از لحظه‌ای که فنجان دوم را دید به او ظنین شده بود. باید عاقل‌تر از اون بود که بهش اعتماد کن. به 


اندازه‌ی خواهرم غیر عاد به. حت ی اسم‌هاشون شبیه همه 
«کسی به اسطبل‌ها سر زده؟) 
گار می‌گه هیچ اسبی کم نشده.) 
«دنسر هنوز تو اتاقک‌شه؟» 
«دنسر؟» ریک اخم کرد. «آ گار می‌گه اسب‌ها همه سرجاشونن. فقط اون خله نیست.؛ 


پس پیاده هستن. بهترین خبری بود که از زمان بیداری شنیده بود. حتماً برن سوار سبد پشت هودور بود. لازم 
می‌شد که آشا ریکان را حمل کند؛ پاهای کوچک بچه به خودی خود نمی‌توانست او را زیاد دور کند. تیان 
مطمئن بود که به زودی باز به چنگشان خواهد آورد. به چشم‌های اهالی قلعه نگاه کرد و گفت: «برن و ریکان 
فرار کردن. کی می‌دونه کجا رفتن؟» کسی جواب نداد. تیان ادامه داد: «بدون کمک نمی‌تونستن فرار کنن. 
بدون غذاء لباس» سلاح.» هر شمشیر و تبری را در وینترفل جای امنی پنهان کرده بود. اما بدون شکک چند تایی 
از دیدش مخفی مانده بود. «اسم تمام کسانی رو که بهشون کمک کردن می‌خوام. تمام کسانی که دیدن اما 
چیزی نگفتن.» تنها صدا مال باد بود. «می‌خوام تا اولین نور سحر بررگشته باشن.» شست‌هاش را به بند شمشیرش 
قلاب کرد. «چند تا شکارچی لازم دارم. کی یه پوستین گرگ اعلا می‌خواد که برای تمام زمستون کافی باشه؟ 
گیج؟» آشپز هميشه وقتی تیان از شکار برمی گشت با روی گشاد از او استقبال کرده و پرسیده بود که آیا 
گوشت اعلایی برای میز غذا آورده» اما حالا حرفی برای گفتن نداشت. تیان مسیری را که پیموده بود بر گشت. 
صورت‌ها را برای کوچک‌ترین نشانه‌ای از گناه صاحب اطلاعات بودن برانداز کرد. «طبیعت وحشی جای یه 


چلاق نیست. همین طور ریکان که اون قدر بچه است» چقدر اون بیرون دوام میاره؟ ننه» فکر کن چقدر الان 
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ترسیده.» پیرزن ده سال برایش یاوه گویی کرده بود داستان‌های بی‌انتهایش را تعریف کرده بود» اما اکنون 
طوری با دهان باز خیره شده بود که انگار تیان غریبه است. «می‌تونستم همه‌ی مردها رو بکشم و زن‌هاتون رو 
برای تفریح به سربازهام بدم به جاش شما رو تحت حمایت گرفتم. اینه تشکر شما؟» جوزت که اسب‌هایش را 
تیمار کرده بود فارلن که هر چه درباره‌ی سگ‌های شکاری می‌دانست به او آموخته بود؛ بارت همسر 
شراب گیر که اولین زن تیان بوده. هیچ کدام به چشم‌هایش نگاه نمی کردند. متوجه شد: از من نفرت دارن. 

ریک جلو آمد. با لب‌های درشتی که برق می‌زدند اصرار کرد: «پوستشون رو بکنید. لرد بولتون عادت داشت 
بگه آدم لخت اسرار کمی داره اما اونی که پوستش رو کندن هیچ رازی نداره.» 

تیان می‌دانست که مرد پوست کنده» نشان خاندان بولتون است؛ قرن‌ها پیش برخی از فرمانرواهای آن‌ها تا 
حد پوشاندن خودشان با پوست دشمن مرده‌شان پیش رفته بودند. تعدادی از استارک‌ها به این عاقبت دچار شده 
بودند. در ظاهر تمام اين‌ها هزار سال پیش متوقف شده بود؛ وقتی که بولتون‌ها در برابر وینترفل زانو زدند. 


م یگن» ولی من خوب می‌دون مکه سنت‌های قدیم سخت می‌میرن. 


تیان بلند گفت: «تا زمانی که من در وینترفل فرمانروایی می‌کنم پوست کسی رو تو شمال نمی کنن.» 
می‌خواست داد بکشد: من تنها سپر شما در برابر اثأل اونم. نمی‌توانست این قدر رک باشد. اما شاید برخی از 


آن‌ها آن قدر زیرک باشند که درس‌شان را یاد بگیرند. 


آسمان روی دیوارهای قلعه داشت خاکستری می‌شد. به سحر کم مانده بود. «جوزت. اسمایلر و به اسب رو 
برای خودت زین کن. مورج» گاریس؛ پاکسی تیم شما هم میاین.» مورج و گاریس بهترین شکارچی‌های قلعه 
بودند و تیم تیرانداز ماهری بود. «آ گار» ردنوزه گلمار ریکك» و کس» به مردهای خودش برای مراقبت از پشت 


سرش نیاز داشت. «فارلن» تازی می‌خوام و تو هدایتشون رو به عهده می‌گیری.» 


مربی مو فلفل نمکی سگ‌ها بازوهایش را در هم فرو برد. «چرا باید غصه‌ی تعقیب کردن ارباب‌های بحقم که 


بچه هم هستند بخورم؟) 
تیان به او نزدیکک شد. «حالا من ارباب بحقت هستم و کسیم که پالا رو در امان نگه می‌داره.» 
دید که سرکشی در چشمان فارلن مرد. «بله» سرورم.؛ 


تیان عقب رفت و نگاه کرد که چه کس دیگری را می‌شود اضافه کرد. «استاد لوین.» 
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«من چبزی از شکار نمی‌دونم.» 
نه اما موقع غیبتم نمی‌تونم به تو در قلعه اعتماد کنم. (پس دیگه وقتشه که باد بگیری.» 


«بذارید منم بیام. من اون پوستین گ رگ رو می‌خوام.» پسری جلو آمده بزرگ‌تر از برن نبود. مدتی طول کشید 


که تیان به خاطرش بیاورد. والدر فری گفت: «من قبلاً حیلی شکار کردم. آهوی قرمز و گوزن حتی گراز.» 


پسر عمویش به او خندید. «یه بار همراه پدرش به شکار گراز رفت. اما اصلاً اجازه ندادن به گراز نزدیکک 


بشه.) 


تیان با تردید به پسر نگاه کرد. «اگه دوست داری بیاء اما فکر نکن که اگه نتونی پا به پای ما بیای نازت رو 
می‌کشیم.» دوباره به لورن سیاه رو کرد. «در غیاب من؛ وینترفل در اختیار توثه. اگه برنگشتیم باهاش هر کار 


خواستی بکن.» باید باعث بشه که برای موفقیت من دعا کنن. 


وقتی اولین اشعه‌های کم‌رمی خورشید روی اوج برج زنگ تابیدنده آن‌ها کنار دروازه‌ی شکارچی‌ها جمع 
شدند. نفس‌هایشان در هوای سرد صبحگاهی یخ می‌بست. گلمار خودش را با تبر دسته بلندی مسلح کرده بود 
که درازایش اجازه می‌داد به گر گ‌ها قبل فرودشان ضربه بزند. تیغه آن قدر سنگین بود که با یکك ضربه بکشد. 
آگار ساق‌پوش فلزی پوشیده بود. ریک با نیزه‌ی شکار گراز رسید. یکی از کیسه‌های رختشورها را برداشته بود 
و خدا می‌دانست با چه چیزی پر کرده بود. تیان کمانش را داشت؛ هیچ چیز دیگری لازم نداشت. زمانی زندگی 
برن را با یک تیر نجات داده بود. امیدوار بود که لازم نشود با تیری دیگر زند گی‌اش را بگیرد؛ اما اگر لازم 


می‌شد می کرد. 


دوازده مرده دو پسر و یکك دوجین سگگ از خندق گذشتند. آن طرف دیوار خارجیء دنبال کردن رد پاها 
روی زمین نرم به حد کافی آسان بود؛ جای پای گرگ‌هاء قدم‌های سنگین هودور رد کم‌عمق‌تری که دو رید 
به جا گذاشته بودند. زیر درخت‌ها که رسیدند. زمین سنگلاخ و برگ‌های افتاده تشخیص رد را دشوارتر کردند 
اما تا آن موقع دیگر ماده سک سرخ فارلن بو را گرفته بود. باقی سگ‌ها درست پشت سرش بودند» شکاری‌ها بو 
می کشیدند و پارس می کردند. یک جفت ماستیف عظیم. عقب گروه را تشکیل می‌دادند. هیکل و درنده‌خویی 


ماستیف‌ها شاید در مقابل دایرولفی به دام افتاده» عامل برتری‌شان می‌شد. 
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حلس ژذه بود که آشا استمالا به جنوب پیش ضر رودریکت: گریخه اما رد به سمت شمال و شمال غرت 
دست خواهرش بیفتند. طعنه‌ی تلخی می‌شود. م رگشون رو ترجیح می‌دم. بهتره آدم رو ظالم بدونن تا اینکه به 


نظرشون ابله برسم. 


ورقه‌های مه کم‌رنگ از میان درختان می گذشت. در اين اطراف» سنتیل‌ها و کاج‌های نگهبان رشدشان انبوه‌تر 
بود و چیزی تاریک‌تر و دلگیرتر از جنگلی هميشه سبز پیدا نمی‌شد. زمین ناهموار بود و سوزن‌های ریخته خاکك 
نرم را از نظر می‌پوشاندند» قدم‌ها را برای اسب‌ها خطرناک می‌ساختند پس به اجبار آهسته می‌رفتند. ولی به 
آرومی مرد یکه یه چلاق رو حمل م یکنه» يا عجوزه پوست استخون یکه یه بچه‌ی چهار ساله ر وکولشه نیست. 


به خودش گفت که صبور باشد. قبل تاریکک شدن هوا آن‌ها را خواهد گرفت. 


در امتداد لبه‌ی مسیل تنگی از راه حیوان‌رویی می‌گذشتند که استاد لوین سرعت گرفت و به کنارش آمد. «تا 


به حال که شکار کردن فرق چندانی با رد شدن از وسط جنگل نداشته» سرورم.» 
تبان لبخند زد. «شاهت هست. اما شکار به خونریزی ختم می‌شه.» 


«لازمه؟ این فرار حماقت وک بوده اما شما بخشش نشون نمی‌دید؟ کسایی که دنبالشون هستیم» برادر 


خوانده‌های شما هستن.» 


«هیچ استار کی جز راب با من برادرانه رفتار نکرده اما زنده‌ی برن و ریکان برام بیشتر از مرده‌شون ارزش 


داره.) 


«ریدها همین طور. موت کیلن تو حاشیه‌ی مرداب‌ها قرار داره. لرد هاولند اگه تصمیم بگیره» می‌تونه 
اشغالگری عموتون رو براش به جهنم تبدیل کنه اما مادام که وارئینش رو در اختیار داشته باشید باید دست نگه 


داره.) 


تیان این را در نظر نگرفته بود. در واقع چندان به مرداب‌نشین‌ها توجه نکرده بود. جز یکی دو نگاه به میرا و 


اندیشیدن به اینکه آیا هنوز دوشیزه است. «شاید حق با تو باشه. اگه بشه می‌ذاریم زنده بمونن.» 


«و امیدوارم که هودور هم همین طور. پسره ساده است. می‌دونید که. هر چی بهش بگن انجام می‌ده. چند بار 


اسبتون رو قشو کشیده زینتون را صابون کشیده. زره‌تون رو تمیز کرده؟؛ 
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هودور ارزشی برایش نداشت. «اگه باهامون نجنگه می‌ذاریم زنده بمونه.» تیان انگشتش را جلوی او گرفت. 
«اما کافیه یه کلمه در مورد گذشتن از جون وحشیه بگی که همراهش بمیری. اون به من قسم خورد و روش 


شاشید.) 


استاد سر خم کرد. «برای سوگند شکن‌ها عذر نمی‌تراشم. هر کار که لازمه بکنید. بخاطر بخششتون 


سپاسگزارم.» 


لوین که عقب کید تیان با خودش فکر کرد: بخشش, یه دامه. زیاد نشون بدی م یگن ضعیفی» کم نشون 
بدی میولایی. اما می‌دانست که استاد مشاوره‌ی خوبی در اختیارش گذاشته. تنها پس‌زمینه‌ی تفکرات پدرش 
کشو رگشایی بود اما اشغال یک پادشاهی بدون نگه داشتنش چه فایده‌ای داشت؟ ژور و ارعاب انسان را فقط تا 
حد معینی جلو می‌برند. حیف که ند استا رک دخترهایش را به جنوب برده بود؛ وگرنه تیان می‌توانست با ازدواج 
با یکی از آن‌ها سلطه‌اش بر وینترفل را استحکام ببخشد. سنسا همچنین موجود کوچک زیبایی بود و احتمالا 


دیگر برای هم آغوشی به بلوغ رسیده بود. اما هزاران فرسنگ دورتر در چنگ لنیسترها بود. افسوس. 


جنگل مدام مخاطره آمیزتر می‌شد. بلوط‌های تیره‌ی عظیمی جای کاج‌ها و سنتینل‌ها را گرفتند. خفچه‌های در 
هم پیچیده. آبکندها و گودال‌های خطرناک را می‌پوشاندند. تپه‌های سنگلاخ فراز و نشیب داشتند. از کنار 
کلبه‌ی جنگلبانی گذشتند که مترو که بود و گیاهان خودرو رویش را پوشانده بودند. معدن سنگی را دور زدند 
که سیل پرش کرده بود و آب ساکن هنوز به مانند فولاد برق خاکستری داشت. وقتی سگ‌ها واق واق‌شان 
شروع شد تیان تصور کرد فراری‌ها در چنگش هستند. به اسمایلر مهمیز زد و به یورتمه دنبالشان کرد اما تنها 


جسد گوزن جوانی را یافت... با چیزی که از آن باقی مانده بود. 


پیاده شد که نگاه دقیق‌تری بیندازد. شکار هنوز تازه بود و آشکارا کار گ رگ‌ها بود. سگ‌ها با اشتها اطرافش 
پو کشیدند و یکی از ماستیف‌ها دندانش را به ران فرو برد» تا اينکه فارلن با فریاد جدایش کرد. تیان متوجه شد 
که: هیچ تکه از اين حیوون بریده نشده» گرگ‌ها خوردنء اما آدما نه. حتی اگر آشا نمی‌خواست خطر آتش 
برافروختن را بپذیرد؛ حتماً چند برش برمی‌داشت. معنی نداشت این همه گوشت را بگذارد که بگندد. «فارلن» 


مطمثنی که رد درست رو دنبال می‌کنیم؟ ممکنه که سگ‌هات دنبال گ رگ‌های دیگه‌ای راه افتاده باشن؟» 
«سگ‌های من بوی سامر و شگی رو خیلی خوب می‌شناسن.» 


«امیدوارم. به خاطر خودت.» 
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کمتر از یک ساعت بعدء رد آن‌ها را به پایین یکك شیب به نهر گل آلودی هدایت کرد که از بارش‌های اخیر 
لبریز شده بود. آنجا بود که سگ‌ها بو را گم کردند. فارلن و وکس به همراه شکاری‌ها به آن سمت رفتند و بعد 
اينکه حیوان‌ها بالا و پایین ساحل را بو کشان پرسه زدند» آن دو در حالی که سر تکان می‌دادند بر گشتند. مربی 


سگ‌ها گفت: «اینجا وارد آب شدن. اما جایی که دراومدن پیدا نمی کنم.» 


تیان پیاده شد و کنار نهر زانو زد. دستش را فرو برد. آب سرد بود. «توی این زیاد نمی‌مونن. نصف سگ‌ها رو 


به پایین رودخونه ببر من به بالا می‌رم...» 

وکس کف دست‌هایش را محکم به هم زد. 

تیان گفت: «چیه؟» 

پسر لال اشاره کرد. 

زمین نزدیکك آب ‏ ک ضٍ دی که گ رگ‌ها به جا گذاشته دند» به حد کافی آشکار بود. «بل» 
زمین, برد بدا سیر و و9 0 و ی ۹ 
جای ینجه. که چی؟؛ 


و کس پاشنه‌اش را به گل فرو برد و پایش را چپ و راست کرد. چاله‌ی عمیقی به جا گذاشت. 


جوزت متوجه شد. «مردی به هیکل هودور حتماً تو این گل‌ها رد عمیقی می‌گذاشت» مخصوصاً با اضافه وزن 


به پسر رو پشتش. اما اینجا تنها جای چکمه که هست مال خود ماست. خودتون ببینید.» 


تیان وحشت‌زده متوجه صحتش شد. گرگ‌ها به تنهایی به آب‌های فهوه‌ای وارد شده بو دند. «حتماً پشت 
سرمون آشا یه جایی به يه سمت دیگه پیچیده. به احتمال زیاد» قبل گوزن. گرگ‌ها رو تنها به جلو فرستاده؛ به 


این امید که ما اونا رو دنبال می کنيم» به شکارچي هاند د. «اگه شما دو تا بهم نارو زده باشید...» 
ار وبا رو دبال می میم. د رچی‌ هایس رو و ۲ هم بارو رده باس 


گاریس تدافعی گفت: «تنها به رد بود سرورم؛ قسم می‌خورم و دایرولف‌ها محاله از اون پسرها جدا بشن. برای 


به مدت طولانی نه.» 


درسته. سامر و شگی‌داگ شاید برای شکار جدا شده باشند اما دیر یا زود پیش برن و ریکان برمی گشتند. 
«گاریس؛ مورج» جهای سکت رو بردارید و راهی که اومدیم بررگردید» جایی که گمشون کردیم پیدا گنت 


آگار تو مواظبشون می‌شیء کلکک نباشه. فارلن و من دایرولف‌ها رو دنبال می‌کنیم. وقتی ردشون رو پیدا کردید 
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یک بار بوق بزنید. اگه خود حیوون‌ها به چشمتون خورد دو بار بزنید. وقتی پیداشون کردیم, ما رو به 


ارباب‌هاشون هدایت می کنن.؛ 


برای گشتن بالای نهر و کس؛ فری پسر و گاینیر را برد. خودش و وکس در یک سمت نهر و ردنوز و والدر 
فری در سمت دیگر, هر یک به همراه یک جفت از تازی‌ها رفتند. گرگ‌ها در هر کدام از دو ساحل امکان 
داشت خارج شده باشند. تیان به دقت دنبال جای پاه شاخه‌ی شکسته» هر نشانه‌ای از محل خروج دایرولف‌ها از 
آب گشت. جای پای آهو» گوزن و گورکن به وفور پیدا می‌شد. و کس روباهی را که آب می‌خورد ترساند و 
والدر سه خرگوش را از زیر بوته‌ها فراری داد و موفق شد یکی‌شان را با تیر بزند. روی تنه‌ی درخت قان بلندی 


جای پنجه‌های خرسی را دیدند. اما از دایرولف‌ها اثری نبود. 


تیان به خودش گفت: یه حرده جلوتر پشت اون بلوط بالای اون بلندی» پیچ بعدی نهر» اونجا یه چیزی پیدا 
م یکنيم. مدت‌ها بعد. اننکه فهمید مان باز گفت رسیده به جستجو ادامه داد. اضطراب فزاینده‌ای شکمش را 


می‌جوید. وقتی تسلیم شد و با اکراه سر اسمایلر را چرخاند. ظهر شده بود. 


آشا و پسرهای ملعون به نحوی داشتند از دستش می گريختند. غیر ممکن بود؛ پیاده و همراه یکك چلاق سربار 
و بچه‌ای کوچک نه. هر ساعت که می گذشت. احتمال موفقیت گریز آن‌ها افزایش می‌یافت. اگه به به دهکده 
افزودن به سرعتشان و غذا می‌دادند. مردها به خاطر افتخار دفاع از آن‌ها دعوایشان می‌شد. تمام شمال نکیی به 
پشتیبانی آن‌ها برمی خاست. 

گ رگک‌ها به پایین نهر رفتن» فقط همین. به این امید چسیید. اون سگک قرمز بو م یکشه که کجا ا زآب دراومدن 
و دوباره دنبالشون راه می‌افتیم. 

اما وقتی به گروه فارلن پیوستند» یک نگاه به قیافه‌ی مربی سگ‌ها تمام امیدهای تیان را له کرد. با خشم گفت: 


«اون سگ‌ها فقط به این درد می‌خورن که طعمه‌ی شکار خرس باشن. کاش یه خرس پیدا کنم.» 


«تقصیر سگ‌ها نیست.» فارلن بین یکی از ماستیف‌ها و ماده سگک عزیزش زانو زد روی هر کدام یکی از 


دست‌هایش را گذاشت. «آب روان بوها رو نگه نمی‌دارهه سرورم.! 


«گ رگ‌ها مجبور بودن که یه جایی از نهر یرون بیان.» 
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«شکی نیست که دراومدن. بالا يا پایین رودخونه. ادامه می‌دیم» جاش رو پیدا می کنیم» اما کدوم سمت؟» 


ریک گفت: «هیچ وقت نشنیدم گرگ‌ها چند فرسنگ تو رودخونه بدوند. انسان شاید. اگه بدونه که تعقیبش 


می‌کنن شاید. اما گ رگث؟» 
اما تیان مطمئن نبود. آن جانورها مثل سایر گ رگ‌ها نبودند. باید پوست اون ملعون‌ها رو م ی‌کندم. 


وقتی گاریس مورچ و آگار دوباره به آن‌ها ملحق شدند همان داستان تکرار شد. شکارچی‌ها نصف مسیر تا 
وینترفل برگشته بودند» بدون اينکه نشانه‌ای از محل احتمالی جدا شدن استارک‌ها از دایرولف‌ها پیدا کنند. 
تازی‌های فارلن به اندازه‌ی صاحانشان مستاصل به نظر می‌رسیدند» بی‌انگیزه درختان و سنگ‌ها را بو می کشیدند 


و با کمترین بهانه یکدیگر را گاز می گرفتند. 


تیان شهامت اقرار به شکست را نداشت. «به نهر برمی‌گردیم. دوباره می گردیم. این بار تا جایی که لازمه 


می‌ریم.! 


فری پسر ناگهان گفت: «پیداشون نمی کنیم. تا زمانی که قورباغه خورها با اونان نمی‌تونیم. اهالی مرداب آب 
زیر کاه هستن» مثل آدم‌های شرافتمند نمی‌جنگن» کمین می‌کنن و تير سمی استفاده می کنن. دیده نمی‌شن, اما 
ما رو می‌بینن. اونایی که دنبالشون به مرداب‌ها می‌رن؛ گم می‌شن و دیگه بیرون نمیان. خونه‌هاشون حرکت 
می‌کنه. حتی قلعه‌هایی مثل گری‌واتر واج.» با اضطراب به طبیعت سبزی چشم دوخت که از هر طرف 


محاصره‌شان کرده بود. «شاید همین حالا اون کنار باشن» هر چی ما می‌گیم بشنون.» 


فارن با خنده عقیده‌اش را در مورد این نظر نشان داد. «سگ‌های من بوی هر چیزی رو که تو اون بوته‌ها باشه 
حس می کردن. قبل از اينکه تو نفست جا بیاد» روی اونا می‌ریختن» پسر.» 

فری اصرار داشت: «قورباغه‌خورها بوی آدم نمی‌دن. بوی گنداب می‌دن» مثل قورباغه‌ها و درخت‌ها و آب 
لجن. زیر بغلشون به جای مو خزه رشد می‌کنه و می‌تونن با خوردن گل زنده بمونن و زیر آب مرداب نفس 


تیان می‌خواست به او بگوید داستان‌های دایه‌اش به چه درد می‌خورند که استاد لوین به حرف درآمد. «تو 
تاریخ اومده که وقتی غیب‌بین‌های سبز می‌خواستند پتکک آب رو روی تنگه بکوبند» اهالی مرداب با فرزندان 


جنگل روابط دوستانه‌ای پیدا کردند. ممکنه که دانش محرمانه‌ای داشته باشند.» 
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ناگهان انگار جنگل به مراتب از چند لحظه پیش تاریک‌تر شد. مثل اينکه ابری جلوی خورشید را گرفته 
باشد. مهمل پراکنی پسری ابله فرق داشت» از استادها انتظار می‌رفت که خردمند باشند. تیان گفت: «تنها 


برای یک لحظه به نظرش رسید که آن‌ها اطاعت نخواهند کرد اما سرانجام تسلیم عادت شدند. با قیافه‌های 
عبوس دنبالش راه افتادند» اما راه افتادند. فری پسر به اندازه‌ی آن خر گوش‌هایی که کمی پیش رمانده بود عصبی 
بود. تیان در هر دو ساحل چند نفر گماشت و جریان را دنبال کردند. چندین فرسنگ آرام و به دقت اسب 
راندند» هر جا زمین خطرناکک بود برای هدایت اسب‌ها پیاده می‌شدند. تازی‌هایی را که جز طعمه‌ی خرس شدن 
فایده‌ی دیگری نداشتند» سر هر بوته‌ای به بو کشیدن وامی‌داشتند. یکک جا که درخت افتاده‌ای جریان نهر را سد 
کرده بود. شکارچی‌ها مجبور شدند برکه‌ی عمیق سبزی را دور بزننده اما اگر دایرولف‌ها نیز همین کار را کرده 
باشند ردی از خود به جا نگذاشته بودند. ظاهراً جانورها از شنا کردن خوششان می آمد. وقتی بگیرمشون» اون 
قدر شناشون می‌د مکه سیر بشن. هر دوشون رو به خدای مغروق تفدیم م یکنم. 

وقتی جنگل شروع به تاریک شدن کرد تیان گریجوی فهمید که شکست خورده. یا اهالی مرداب واقعاً با 
جادوی فرزندان جنگل آشنا بودند» یا آشا با نوعی از ترفندهای وحشی‌ها فریبشان داده بود. وادارشان ساخت که 


در تاریکی قبل غروب ادامه بدهند. اما وقتی آخرین نور محو شد جوزت سرانجام شهامتش را جمع کرد و 


گفت: (بیهوده است» سرورم. ممکنه یکی از اسب‌هامون شل بشه» پاش بشکنه.» 
استاد لوین گفت: «حق با جوزته. کورمال کورمال جنگل رو زیر نور مشعل گشتن, ما رو به جایی نمی‌رسونه.» 


تیان پس گلویش مزه‌ی تلخی احساس می کرد و شکمش پر شده بود از مارهایی که در هم می‌لولیدند و 
یکدیگر را گاز میگرفتند. اگر دست خالی به وینترفل بازمی گشت. از اين به بعد باید لباس دلقکی می‌پوشید و 


کلاه نوک‌تیز به سر می گذاشت؛ در تمام شمال به ابله بودن معروف می‌شد. و وقتی پدرم بشنوه و اشا... 


«والاحضرت.» ریک اسبش را واداشت که به تیان نزدیکک شود. «شاید اون استارک‌ها اصلاً از این سمت 


نیومده باشن. اگه من جای اونا بودم» بیشتر احتمال داشت به شمال شرقی برم. پیش آمبرها. به استارک‌ها 


وفادارن» اونا. اما زمین‌هاشون خیلی دوره. پسرها جای نزدیک‌تری پناه می گیرن. من شاید بدونم کجا.» 


تیان با شک براندازش کرد. بگو» 
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«اون آسیاب قدیمی رو می‌شناسید» اونی که یه جای پرت کنار ایکورن واتره؟ وقتی منو به اسارت به وینترفل 
می کشوندن» اونجا توقف کردیم. وقتی همسر آسیابان برای اسب‌هامون بونجه می‌فروخت» اون شوالیه‌ی پیر 


بچه‌هاش رو می‌ خندوند. استارک‌ها شاید اونجا فایم شده باشن.» 


تیان آسیاب را می‌شناخت. حتی یکی دو بار با همسر آسیابان حال کرده بود. چیز خاصی در مورد آسیاب یا 


زن نبود. «چرا اونجا؟ به دوجین دهکده و پاد گان به همون فاصله وجود داره.» 


ذوق در آن چشمان کم‌رنگ می‌درخشید. «واقعا؟ خب. براش دلیل نمی‌شه آورد. اما یه حسی بهم می گه که 


اونا اونجان.» 

داشت از پاسخ‌های رندانه‌ی مرد خسته می‌شد. حرکات لب‌هایش شبیه مقاربت دو کرم بود. «منظورت چیه؟ 
اگه چیزی می‌دونستی و از من مخفی کردی...؛ 

«والاحضرت؟» ریک از اسب پیاده شد و با دست تیان را دعوت کرد که همین کار را بکند. وقتی هر دو روی 


پاهایشان بودند. ریک کیسه‌ی پارچه‌ای را که از وینترفل برداشته بود باز کرد. «اینجا رو نگاه کنید.» 


دیدن داشت سخت می‌شد. تیان بی‌صبرانه دستش را به کیسه فرو برده بین خز نرم و پشم زبر گشت. نوک تیز 
چیزی به پوستش فرو رفت و انگشتانش دور فلز سرد و سختی بسته شد. گیره‌ی سر گرگ را بیرون آورده 


نقره‌ای و سپاه بود. ناگهان متوجه شد. دستش مشت شد. گفت: «گلمار.» به کدامشان می‌توانست اعتماد کند. 
هی چکدومشون. «آ گار ردنوز. با ماء بقیه‌تون می‌تونید با شکاری‌ها به وینترفل برگردید. دیگه لازمشون ندارم. 


حالا می‌دونم که برن و ریکان کجا قایم شدن.» 
استاد لوین استدعا کرد: «پرنس تیان قولتون یادتون می‌مونه؟ گفتید بخشش نشون می‌دید.» 


(بخشش مال صبح بود.» بهتره ا زآدم بترسن تا اینکه بخندن. «قبل از اينکه منو عصبانی کنن.» 
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0 آتش را در شب می‌شد دید مثل ستاره‌ای سقوط کرده روی یک ضلع کوه 
۳ می‌در خشید. سرخ‌تر از سایر ستارگان می‌سوخت و چشمک نمی‌زد؛ هر چند گاهی 
جان می گرفت و روشن‌تر می‌شد و گاهی ضعیف می‌شد و بیش از کورسوی محوی نبود. 
جان تخمین زد: نیم فرسنگ جلوتر و دو هزار قدم بالاتر؛ و برای دیدن هر چ ی که ا زگذ رگاه زیرشون رد 
می‌شه جای بی‌قصی مستفر شدن. 
برای مسن‌ترین‌شان سوال شد: «دیده‌بان تو گذرگاه اسکیرلینگ. نمی‌دونم منس ریدر از چی می‌ترسه؟» در 


بهار زند گی‌اش ملازم یکی از پادشاهان بوده؛ برای همین برادران سیاه هنوز به او ملازم دالبریج می گفتند. 


ان گفت: «اگه می‌دونست اون حرومزاده‌های بدبخت آتش روشن می کنن» پوستشون رو می کند.؛ مرد تاس 


خپلی بود» با عضلاتی به مانند گونی‌های پر از صخره. 


کورین هفهند گفت: «اين بالا آتش زندگیه اما باعث مرگ هم می‌تونه بشه.» به دستور اوء از زمان ورود به 
کوهستان از روشن کردن آتش پرهیز کرده بودند. گوشت دودی سرد نان سفت و پنیر سفت‌تر می‌خوردند» زیر 
انبوهی از ردا و پوستین کنار هم می‌خوابیدند و سپاسگزار گرمای بدن یکدیگر بودند. جان را به ياد خیلی وقت 
پیش و شب‌های سرد وینترفل می‌انداخت که شریک بستر برادرهایش بود. این مردان نیز برادرش بودند» هر چند 
ستغر مشتر گفان از عجقس سک و شا کف بوق. 

استون‌اسنیک گفت: «حماً بوق دارن.» 


هف‌هند گفت: «بوقی نباید زده بشه.» 


ابن از شکاف صخره‌هایی که در میانشان پناه گرفته بودنده به روشنایی دوردست نگاه کرد و گفت: «تو شب» 
صعود طاقت‌فرسای طولانی‌ای می‌شه.» آسمان بی‌ابر بود» کوهستان ناهموار سیاه روی سیاه تا اوج برخاسته بود 
و در آنجاء تاج سردی از برف و یخ زیر مهتاب درخشش محوی داشت. 

کورین هف‌هند گفت: «و سقوط بدتری می‌شه. به نظرم دو نفر برن. اون بالا احتمالاً دو نفر به نوبت نگهبانی 


می‌دن.ا 
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«من.» گشتی‌ای که به او استون‌اسنیکك می‌گفتند» دیگر ثابت کرده بود که بهترین کوهنورد در بینشان است. 


بی‌ تردیدء یکی از صعود کننده‌ها او می‌شد. 
جان گفت: «و من.ا 


کورین به او نگاه کرد. جان صدای ناله‌های باد را که از گذرگاه مرتفع بالای سرشان می گذشت می‌شنید. 
یکی از اسب‌ها شیهه کشید و روی خاک کم‌پشت گودی‌ای که در آن پناه گرفته بودند سم کشید. کورین 
گفت: «گ رگ پیش ما می‌مونه. موی سفید تو مهتاب راحت دیده می‌شه.» به استون‌اسنیکک رو کرد. «وقتی تموم 


شد. یه شاخه‌ی مشتعل به پایین بنداز. وقتی سقوطش رو دیدیم میایم.» 
استون‌اسنیکک گفت: «بهترین موقع برای شروع همین حالاست.ا 


هر کدامشان حلقه‌ی بلندی از طناب برداشتند. استون‌اسنیکک کیسه‌ای پر از میخ‌های آهنی یز به همراه داشت» 
همچنین چکش کوچکی که دور سرش نمد ضخیمی پیچیده بودند. اسب‌هایشان را به همراه کلاهخود و زره و 
گوست باقی گذاشتند. جان زانو زد و گذاشت قبل از جدایی» دایرولف لیسش بزند. دستور داد: «بمون. من 


پیشت برمی گردم.» 


استون‌اسنیک پیشگام شد. مرد لاغر کوتاهی بود نزدیک پنجاه سال داشت و ریشش خاکستری شده بوده اما 
نیرومندتر از ظاهرش بود و بین انسان‌هایی که جان به عمرش شناخته بود بهترین دید شب را داشت. امشب 
لازمش داشتند. کوهستان در روز آبی مایل به خاکستری با جلای بخی بود» اما وقتی خورشید پشت ارتفاعات 


ناهموار غیب می‌شدء همه چیز سیاه می‌شد. اکنون که ماه طلوع کرده بود» حاشیه‌ها سفید و نقره‌ای شده بود. 


برادران سیاه از میان سایه‌های سیاه بینابین صخره‌های سیاه گذشتند و راهشان را به بالای شیب پیدا کردند. 
مسیر پیچ در پیچی بود و نفسشان در هوای سیاه یخ می‌بست. جان بدون زره‌اش احساس برهنگی می کرد اما 
غصه‌ی کمبود وزنش را نمی‌خورد. راهپیمایی سخت و آهسته‌ای بود. عجله کردن خطر شکستن مچ پا یا بدتر را 


داشت. استون‌اسنیک انگار غریزی می‌دانست که پایش را کجا بگذارد» اما جان باید روی زمین ناهموار احتیاط 


پیشتری می کرد. 


گذرگاه اسکیرلینگ در واقع چند گذرگاه پشت سر هم بود. مسیر طولانی پر پیچ و خمی که چندین قله‌ی 


فرسوده از باد و پوشیده از یخ را دور می‌زد و از قعر دره‌هایی می گذشت که به ندرت خورشید به آن‌ها می‌تابید. 
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جز همراهانش» جان از زمانی که جنگل را پشت سر گذاشته بودند و صعودشان به بالا را آغاز کرده بودند» 
انسان زنده‌ی دیگری ندیده بود. فراست‌فنگز یکی از خشن‌ترین مکان‌هایی بود که خدایان خلق کرده بودند و با 
انسان‌ها مهربان نبود. این بالا باد مثل چاقو می‌برید و در شب طوری می‌نالید که انگار مادری برای بچه‌ی 
مقتولش عزا گرفته. درختان اند کی که می‌دیدند. موجودات بدریختی بودند که از میان شکاف‌ها و شیارها به 
خارج رشد می کردند. خیلی وقت‌ها چند طبقه صخره بالای مسیر معلق بودند و قندیل‌های آویزان از دور انگار 


دندان‌های سفید درازی بودند. 


با این وجود. جان اسنو از آمدنش پشیمان نبود. شگفتی‌ها اینجا نیز بودند. وقتی از لبه‌ی دیواره‌ای صخره‌ای 
می گذشتند. بازتاب خورشيد از روی آبشارهای منجمد را دیده بود. علفزار کوهستان پر بود از گل‌های وحشی 
پاییزی» آبی به رنگ سرما و سرخ به رنگ شعله‌ی منجمد. دسته علف‌های خرمایی و طلایی. به قعر دره‌هایی 
چشم دوخته بود آن قدر عمیق که حتماً به جهنم ختم می‌شدند و از روی پلی طبیعی گذشته بود که جز 
سنگ‌های فرسوده از باد در زیر پا و آسمان در دو طرف چیزی نبود. عقاب‌ها در ارتفاعات آشیانه داشتند و برای 
شکار به دره شیرجه می‌زدند. با بال‌های عظیم خا کستری و وخ آن چنان بی‌زحمت در آسمان چرخ می‌زدند 
که انگار جزئی از آن بودند. یک بار گربه‌ی وحشی‌ای را تماشا کرد که آرام به یکك قوچ نزدیک می‌شد؛ مثل 


دود مایع از کنار کوه پایین آمد تا اينکه آماده‌ی جهیدن شد. 


نویت پریدن ما هم می‌رسه. آرزو کرد کاش می‌توانست به قاطعیت و بی‌صدایی آن گربه‌ی وحشی حرکت 
کند و به همان سرعت بکشد. لانگ کلو پشتش در غلاف بود اما شاید فضا برای استفاده کافی نمی‌شد. برای 
نبرد نزدیکک‌تر به دشمن» خنجر و دشنه‌اش را داشت. اونا هم اسلحه دارن و من زره ندارم. نمی‌دانست که در 


انتهای شب. چه کسی گربه‌ی وحشی خواهد بود و چه کسی قوچ. 


به مدت طولائی در مسیر ماندند و پیچ و خم‌هایش را دنبال کردند. از کناره‌ی کوه می‌خزید و دایم به بالا 
می‌رفت. گاهی کوهستان به کنار پیچ می‌خورد و آتش از دیدشان خارج می‌شد اما دیر پا زود دوباره پدیدار 
می‌شد. مسیر انتخایی استون‌اسنیک محال بود برای اسب‌ها مناسب باشد. حتی جایی که عریض می‌شد خطرناکك 
بود؛ شکاف‌هایی بودند که بزرگی‌شان برای بلعیدن پای انسان کافی بوده سنگ‌هایی که ممکن بود تعادل را به 
هم بزننده گودی‌هایی که آب روزها جمع می‌شد و شب به سختی بخ می‌بست. یه قدم دیگه» یکی دیگه. یه قدم 


دیگه» یکی دیگه, نمی‌افتم. 
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از وقتی که مشت نخستین انسان‌ها را ترکك کرده بودند اصلاح نکرده بود و موی روی لبشس خیلی زود یخ 
بست و سخت شد. دو ساعت بعد آغاز صعود باد چنان با شدت لگد زد که جان خم شد و به صخره چسبید؛ 


دعا می کرد که از کوه پرت نشود. یه قدم دیگه» بعدش یکی دیگه. وقتی از شدت باد کاسته شد, راه را ادامه 


داد. یه قدم دیگهء بعش یکی دیگه. نمی‌افتم. 


خیلی زود ارتفاع آن قدر شده بود که بهتر بود فکر به پايین نگاه کردن را از سرش بیرون کند. در پایین چیزی 
جز سیاهی وسیع نبود در بالا چیزی جز ماه و ستاره‌ها نبود. چند روز پیش موقع صعود ساده‌تری استون‌اسنیکک 
به او گفته بود: «کوه مادرته. بهش بچسب. صورتت رو روی پستوناش فشار بده تا تو رو نندازه.» جان به مزاح 
گفته بود که هميشه دلش می‌خواسته مادرش را بشناسد اما هیچ فکر نمی کرد که او را در فراست‌فنگز بیابد. 
حالا آن همه مضحک به نظر نمی‌رسید. محکم چسبیده بود و در فکرش می گفت: یه قدم دیگه» بعدش یکی 
دیگه. 


مسیر باریکک ناگهان تمام شد. به دیواره‌ی سیاه گرانیتی عظیمی رسیده بودند که کنار کوه به بالا برخاسته بود. 
بعد روشنایی مهتاب سایه‌ی آن چنان سیاه بود که انگار به غار قدم گذاشته بود. گشتی با صدایی آهسته گفت: 
«اینجا مستقیم بالا می‌ریم. می‌خوایم به بالای سرشون برسیم.» دستکش‌هایش را درآورد؛ به کمربندش فرو کرد 
طناب را دور کمرش بست و انتهای دیگر را دور جان پیچید. «وقتی طناب سفت شد دنبالم بیا.» گشتی منتظر 
پاسخ نمانده بلکه فوراً شروع کرد. با انگشت‌ها و پاها بالا رفت» چنان سریع که جان باورش نمی‌شد. حلقه‌های 
طناب دراز باز می‌شدند. جان به دقت تماشا کرد به خاطر می‌سیارد که او چطور رفته و کجاها برای هر دستش 


جا پیدا کرده. وقتی آخرین حلقه‌ی کنف باز شد. دستکش‌هایش را درآورد و دنبال او راه افتاد؛ خیلی آهسته‌تر. 


استون‌اسنیکک طناب را دور برآمدگی صخره‌ی صافی پیچیده بود و روی صخره منتظر بود اما درست وقتی 
که جان پیشش رسید. طناب را شل کرد و باز به راه افتاد. این بار وقتی انتهای طناب را در دست گرفت. جا 
دست مطمئنی پیدا نکرده پس چکش نمدپوشش را بیرون آورد و با چند ضربه‌ی آهسته. میخی را به عمق 
شکافی روی سنگ فرو برد. صداها با اينکه آهسته بودند. انعکاسشان از سنگ چنان بلند بود که با هر ضربه جان 
اخم‌هایش در هم می‌رفت؛ مطمئن بود که وحشی‌ها حتماً شنیده‌اند. وقتی میخ محکم شده بود. استون‌اسنیکک 
طناب را دورش سفت پیچید و جان به دنبالش راه افتاد. به خودش یادآوری کرد: پستون کوه رو بمک. به پایین 


نگاه نکن. وزنت رو روی کف پات بنداز. به پايین نگاه نکن. به سنگ روبرو نگاه کن. یه جای مناسب برای 
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دستت اونجا هست, بله. به پایین نگاه تکن. روی اون لبه» می‌تونم نفس بگیرم کافیه بهش برسم. اصلاً پایین رو 


یک بار وقتی وزنش را روی پایش گذاشت. سر خورد و قلبش از تیش ایستاد اما خدایان لطف داشتند و 
نیفتاد. رسوخ سرما را از سنگ به انگشتانش احساس می کرد اما جرئت پوشیدن دستکش نداشت؛ دستکش لیز 
می‌خورد. پارچه و خز هر چقدر هم که محکم به نظر برسند بین پوست و سنگ تکان می‌خورند و این بالا 
می‌توانست عامل مرگش شود. دست سوخته‌اش داشت سفت می‌شد و دردش زود شروع شد. بعد نفهمید که 
چطور ناخن شستش کنده شد و از آن پس. هر کجا که دستش را می گذاشت رد خون به جا می‌ماند. امیدوار 


بود که در خاتمه‌ی صعود. تمام انگشت‌هایش برایش مانده باشند. 


بالا و بالاتر رفتند» بالاتره سایه‌های سیاهی روی دیواره‌ی صخره‌ای روشن با نور مهتاب می‌خزیدند. هر کسی 
آن پایین از گذرگاه می‌توانست به راحتی آن‌ها را بییند» اما کوهستان آن‌ها را از چشم وحشی‌های کنار آتش 
پنهان می کرد. ولی دیگر نزدیکک شده بودند. جان احساسش می کرد. با این وجود به دشمن‌هایی که از نزدیکک 
شدن او غافل بودند فکر نمی کرد بلکه برادرش در وینترفل به ذهنش آمد. برن عاشق بالا رفدن بود. کاش یک 


دهم شجاعتش رو داشتم. 


به دو سوم مسیر صعود به قله که رسیدند» دبواره‌ی صخره‌ای به شکاف ناهمواری ختم شد که پوشیده از 
سنگ منجمد بود. استون‌استیک به پایین دست برد و کمک کرد که او بالا بیاید. دستکش‌هایش را پوشیده بود» 
پس جان همین کار را کرد. گشتی با سر به چپ اشاره کرد و دو نفری سیصد قدم یا بیشتر آرام آرام روی لبه 


جلو رفتنده تا اینکه پشت صخره ور نارنجی تیره به چُ چشمشان خورد. 


وحشی‌ها آتش دیده‌بانی‌شان را روی گودی کم‌عمقی در بالای کم‌عرض‌ترین قسمت گذرگاه برافراشته 
بودند. زیرشان پرتگاه صاف به پایین می‌رفت و پشت سرشان صخره‌ها بخش عمده‌ای از آزار باد را می گرفتند. 
همین بادشکن, به برادران سیاه اجازه داد که روی شکم به چند قدمی آن‌ها بخزند و از بالا به مردهایی نگاه کنند 


که قصد کشتنشان را داشتند. 


یکی‌شان بدنش را سفت جمع کرده بود و زیر توده‌ی انبوهی از پوستین پنهان شده بود؛ خواب بود. جان از او 


چیزی جز مویش نمی‌دید. مویی که زیر نور آتش» سرخ روشن بود. دومی نزدیک شعله‌ها نشسته بود» به آن‌ها 
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شاخه‌ی خشک می خوراند و از باد شاکی بود. سومی مراقب گذرگاه بود» هر چند چیز چندانی برای دیدن نبود» 


جز قدح پهناوری از تاریکی در محاصره‌ی ارتفاعات برف گرفته‌ی کوه‌ها. بوق دست دیده‌بان بود. 


سه. جان یک لحظه دچار تردید شد. قرار بود تنها دو نفر باشن. اما یکی‌شان خواب بود. و اگر دو یا سه : 
بیست نفر بودند» باید کاری را که به خاطرش به اینجا آمده بود انجام می‌داد. استون‌اسنیک به بازوی او دست 
زد به وحشی‌ای که بوق داشت اشاره کرد. جان با سر به آن یکی که کنار آتش بود اشاره کرد. انتخاب یک 
انسان برای کشتن» حس غریبی داشت. نصف ایام عمرش را شمشیر و سپر در دست گذرانده بود و برای این 
لحظه آموزش دیده بود. راب قبل اولین جنگش همین احساس رو داشت؟ نمی‌دانست. اما فرصت تفکر روی 
این سوال را نداشت. استون‌اسنیک به مانند ماری چابک حرکت کرد بارانی از سنگریزه ریخت و روی وحشی 


پرید. جان لانگ کلو را از غلاف کشید و دنبال او رفت. 


همه‌اش انگار یک تپش قلب طول کشید. وحشی به جای شمشیر اول به بوقش دست برد جان آن موقع برای 
تحسین شجاعت او وقت نداشت. بوق به لب وحشی رسید. اما پیش از آنکه به صدا دربیاید» استون‌اسنیک با 
ضربه‌ی شمشیرش آن را به کناری پرت کرد. مرد جان به پاهایش برخاست. با شاخه‌ای مشتعل به سمت صورت 
جان حمله کرد. جان وقتی عقب کشید حرارت شعله را چشید. از گوشه‌ی چشمش, دید که وحشی خوابیده 
تکان می‌خورد و فهمید که باید کار این مرد را سریع تمام کند. وقتی شاخه دوباره آمد» به سمت آن یورش برد 
و با هر دو دست شمشیر حرامزاده‌اش را به حرکت درآورد. فولاد والربایی چرم» خزء پشم و گوشت را برید» اما 
وحشی موقع افتادن چرخ خورد» شمشیر از چنگ جان درآمد. آن یکی که خوابیده بود زیر پوستین‌ها نشست. 


جان خنجرش را کشید» موی مرد را گرفت و نوک تبغه را زیر چانه‌ی او گذاشت. دنبال شاه رگ مرد... نه» زن... 
دستش خشک شد. «یه دختر.» 
استون‌اسنیکک گفت: «به دیده‌بان. یه وحشی. کارش رو تموم کن.! 


جان ترس و آتش را در چشمان دختر می‌دید. از جایی که خنجر پوست را بریده بود» خون به روی گلوی 


سفیدش می‌ریخت. به خودش گفت: یه فشار کوچک و تمومه. آن قدر نزدیک بودند که در نفس دختر بوی 
پیاز را تشخیص می‌داد. سنش بیشت راز من یست. چیزی در دختر آریا را به پادش آورد هر چند اصلاً شباهتی 


به هم نداشتند. خنجر را نیم دور چرخاند و پرسید: «تسلیم می‌شی ؟؛ و اگه نشه؟ 


«تسلیم می‌شم.) انگار هر کلمه در هوای سرد یخ می‌زد. 
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«پس اسیر منی.» خنجر را از پوست لطیف گلوی او کنار کشید. 
استون‌اسنیکك گفت: «کورین هیچی در مورد اسیر گرفتن نگفت.» 
«کی گفت نگیریم.» جان موی دختر را رها کرد و او روی زمین به عقب» به دور از آن‌ها خزید. 


«دختره عروس نیزه‌ست.» استون‌اسنیک با دست به تبر دسته بلندی اشاره کرد که کنار پوستین‌ها روی زمین 
قرار داشت. «وقتی موش رو گرفتی» دستش داشت به سمت اون می‌رفت. کافیه بهش فرصت بدی که اونو بين 


چشم‌هات بکاره.» 
ابهش کوچک‌ترین فرصتی نمی‌دم.» جان با لگد تبر را از دسترس دختر دور کرد. «اسم داری؟» 
«ییگریت.» دختر با دست گلویش را مالید و وقتی برداشت خونی بود. به خیسی دستش زل زد. 
جان خنجر را غلاف کرد و لانگ کلو را از جسد مردی که کشته بود بیرون کشید. «تو اسیر منی» بیگریت.» 
«اسمم رو بهت گفتم.» 
«من جان اسنو هستم.) 
دختر جا خورد. اسم پلید به.» 
«اسم حرامزاده‌هاست. پدرم لرد ادارد استارکک وینترفلی بود.؛ 


دختر محتاطانه تماشایش می کرد» اما استون‌اسنیکک نیش‌دار خند بد. «اسیرها اطلاعات می‌دن» یادت که نرفته؟» 
گشتی شاخه‌ی بلندی را به آتش گرفت. «البته نمی‌ده. من وحشی‌هایی دیدم که به جای جواب پس دادن» 
زیونشون رو گاز گرفتن و بیرون انداختن.» وقتی انتهای آتش خوب شعله‌ور شدء دو قدم برداشت و به گذرگاه 


پرتش کرد. شاخه در سیاهی شب چرخ خورد تا اينکه از دید خارج شد. 


ییگریت گفت: «باید اونایی که کشتید بسوزونید.» 
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«برای اون کار آتش بز رگ تری لازمه و آتش‌های بزرگک نورشون زیاده.» استون‌اسنیکک بر گشت. با چشمانش 
تاریکی‌های دوردست را به دنبال کور سویی از ور دید زد. «وحشی‌های دیگه‌ای این نزدیکی‌ها هستن. به این 


خاطره؟» 
دختر سرسختانه تکرار کرد: «بسوزونیدشون» و گرنه شاید مجبور بشید دوباره شمشیرشون بزنید.» 
جان آتر مرده و دست‌های سرد سیاهش را به خاطر آورد. «شاید بهتر باشه به حرفش گوش کنیم.» 


«راه‌های دیگه‌ای هست.) استون‌اسنیکک کنار مردی که کشته بود زانو زد» ردا و چکمه‌ها و کمربند و نیم‌تنه‌ی 
او را درآورد» جسد را روی شانه‌ی نحیفش انداخت و به سمت لبه حمل کرد. هن کرد و آن را انداخت. چند 
لحظه بعدء از خیلی پایین‌تر صدای برخورد سنگین مرطوبی را شنيدند. تا آن موقع دیگر گشتی جسد دوم را تا 


پوست لخت کرده بود و بازویش را می کشید. جان پاها را گرفت و به کمک هم مرده را به ميان سیاهی شب 


پرت کردند. 


پیگریت تماشا کرد و چیزی نگفت. جان موجه شد که سن دختر بیشتر از چیزی است که اول تخمین ژده؛ 
حتی شاید بیست. اما قدش نسبت به سن کوتاه بود» پاهایش خمیده بود» صورت گرد دست‌های کوچک و 
دماغی سر بالا داشت. موی انبوه سرخش به هر طرف ريخته بود. آن طور که در آن گوشه کز کرده بود چاق به 


نظر می‌رسید اما پیشترش لایه‌های خز و پشم و چرم بود. زیر آن‌هاء احتمالاً به اندازه‌ی آریا استخوانی بود. 
تال رشان وبا و فرساهتیویی که سراف با شتا 
«شما و بقیه.» 
استون‌اسنیک دست‌هایش را روی آتش گرم کرد. «بعد این گذرگاه چی منتظرمونه؟» 
«مردم آزاد.» 
«چند تا؟ا 


«صدها و هزاران. بیشتر از چیزی که به عمرت دیدی» کلاغ.! لبخند زد. دندان‌هایش کج ولی کاملاً سفید 


بودند. 
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ثمی‌دونه چند نفر. «چرابه اینجا اومدید؟» 

نیکر ستسا گنک شف: 

«مگه تو فراست‌فنگز چی پیدا می‌شه که پادشاهتون می‌خواد؟ نمی تونید اینجا بمونید» غذا پیدا نمی‌شه.» 
دختر از او رو ب رگرداند. 

«پس قصد دارید به سمت دیوار پیشروی کنید؟ کی؟؛ 

طوری به شعله‌ها خیره شده بود که انگار نمی‌شنید. 

«خبری از عموی من بنجن استارکك. داری؟؛ 

بیگریت اعتنایی نکرد. استون‌اسنیک خندید. «اگه زبونش رو تف کنه نگو که بهت هشدار ندادم.» 


صدای غرش زیری از صخره‌ها انعکاس یافت. گربه‌ی وحشی؛ جان بلافاصله متوجه شد. وقتی یکی دیگر را 


از نز دیکفتر شتله برخاشست, شعفیرش را کشیك و بر گشته کوش داد 


پیگریت گفت: «مزاحم ما نمی‌شن. برای مرده‌ها اومدن. گربه‌ها خون رو از شش فرسنگی بو می کشن. تا وقتی 


که آخرین تکه‌ی گوشت رو نخورده باشن, نزدیکک اجساد می‌مونن و استخون‌ها رو به خاطر مغزش می‌شکنن.» 


جان طنین غذا خوردن آن‌ها را می‌شنید. هول به دلش می‌نشاند. گرمای آتش موجب شد متوجه‌ی شدت 
خستگی اش بشود. اما جرثت خوابیدن نداشت. اسیر گرفته بود و مراقت از او به گردنش افتاده بود. آهسته از 


دختر پرسید: «خویشاوندت بودن؟ دو نفری که کشتیم؟؛ 
«تو به همون اندازه نزدیکی.» 
«من؟» اخم کرد. «منظورت چیه؟؛ 
«گفتی حرومزاده‌ی وینترفلی.؛ 


(هستم.» 


67 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷ 


ی 


سس ۳ 


«مادرت کی بود؟؛ 

«یه زنی. بیشترشون این کاره هستن.» کسی زمانی این حرف را به او گفته بود. به خاطر نداشت چه کسی. 
دختر دوباره لبخند زد دندان‌های سفیدش برق زدند. «و اون هیچ وقت آواز رز زمستانی رو برات نخونده؟» 
«مادرم رو اصلا نشناختم. با همچین آوازی رو.» 


بیگریت گفت: «بعل شاعر اونو سروده. خیلی وقت پیش پادشاه پشت دیوار بود. تمام مردم آزاد ترانه‌های اونو 


پلدن, اما شاید شما تو جنوب نمی خونیدشون.» 
جان معترض شد: «وینترفل تو جنوب نیست.» 
«هست. هر چیزی اون طرف دیوار برای ما جنوبه.» 
هیچ وقت از اين دید به این موضوع فکر نکرده بود. «به نظرم به موقعیتت بستگی داره.» 
بیگریت موافقت کرد: «بله» هميشه این طوره.» 


جان اصرار کرد: «تعریفش کن.» تا کورین پیدایش شود چند ساعت طول می کشید و تعریف داستان کمک 


می کرد که بیدار بماند. «می خوام این داستان شما رو بشنوم.» 
«شاید ازش زیاد خوشت نیاد.» 
«به هر حال می‌شنوم.) 


که مگ کفیق: «کلاغ سیاه شجاع. خب. بعل خیلی قبل از اینکه پادشاه مردم آزاد بشه جنگجوی بو گن 


بود.) 


استون‌اسنیکک باد به دماغ انداخت. «منظورت اینه که قاتل» راهزن و متجاوز بود.» 


ییگریت گفت: «همش به این بستگی داره که از دید چه کسی نگاه کنی. استارک مقیم وینترفل سر بعل رو 
می‌خواست. اما هیچ وقت نتونست اونو بگیره و مزه‌ی شکست آزارش می‌داد. یه روز که اوقاتش تلخ بود» گفت 


بعل یه بزدله که شکارش رو فقط از بین ضعیف‌ها پیدا می‌کنه. وقتی خبرش رسید» بعل قسم خورد که به لرد 
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درسی می‌ده. پس از دبوار بالا رفت» ناشناس از جاده‌ی شاهی گذشت و به شب زمستون چنگ در دست به 
وینترفل وارد شد. خودش رو سیگریک اهل اسکاگوس معرفی کرد. تو زبان باستانی» زبان نخستین انسان‌ها که 
هنوز غول‌ها تکلم می‌کنن» سیگریک یعنی فریبگر. 

شمال یا جنوب. هميشه به خواننده‌ها خوشامد گرمی می‌گن» پس بعل سر سفره‌ی لرد استارکك خورد و برای 
لرد که روی صندلی مرتفعش نشسته بود نواخت. تا اينکه نصف مدت شب گذشت. ترانه‌های قدیمی رو خوند و 
جدیدها رو خودش ساخت چنگ زد و خوند اون قدر قشنگ که وقتی تموم شده لرد بهش اجازه داد که 
خودش پاداشش رو انتخاب کنه. بعل جواب داد: تنها چیزی که می‌خوام یه گله. زیباترین گلی که تو گلخانه‌ی 
وینترفل شکوفا می‌شه. 

از قضاء رزهای زمستانی تازه شکوفه داده بودن و هیچ گلی نادرتر و گرانبهاتر نبود. پس استارکک سراغ 
گلخانه‌بان‌هاش فرستاد و دستور داد که زیباترین رز زمستانی چیده بشه و به خواننده پاداش داده بشه. و این کارو 
کردن. اما صبح که شد. خواننده ناپدید شده بود... همین طور دختر دوشیزه‌ی لرد برندون. دیدن که تختش 


خالیه, فقط رز آبی کمرنگ رو بعل به جای سر دختر روی بالش گذاشته بود.» 


جان ه رگز این داستان را نشنیده بود. «اين برندون کدوم یکی قراره باشه؟ برندون معمار هزاران پیش از بعل؛ 


تو عصر قهرمانان زندگی کرده. برندون سوزاننده و پدرش برندون کشتی‌ساز رو داشتیم. اما...» 
پیگریت به تندی گفت: «اين برندون بی‌دختره» می‌خوای به داستان گوش بدی يا نه؟» 
اخم کرد. «ادامه بده.» 


«لرد برندون فرزند دیگه‌ای نداشت. به درخواستش» صدها نفر از کلاغ سیاه‌ها از قلعه‌هاشون پرواز کردن» اما 
هیچ جا اثری از بعل یا این دختر پیدا نکردن. بیشتر مدت سال گشتن, تا اينکه لرد امیدش رو از دست داد و به 
بستر بیماری افتاد. به نظر می‌رسید که نسل استارک‌ها در معرض انقراضه. اما یه شب که لرد برندون دراز کشیده 
بود و منتظر مرگ بود» صدای گریه‌ی بچه‌ای رو شنید. صدا رو دنبال کرد و دید که دخترش به اتاق خوابش 


بر گشته؛ خوابیده بود و به بچه رو سینه‌اش بود.» 


«بعل پسش آورد؟» 
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«نه. اونا تمام مدت تو وینترفل بودن» زیر قلعه پیش مرده‌ها قایم شده بودن. ترانه می‌گه دختر چنان عاشق بعل 
شده بود که براش به پسر زایید... البته راستش رو بخوای» تو تمام ترانه‌هایی که بعل نوشته» تمام دوشیزه‌ها 
عاشقش هستن. به هر حال؛ چیزی که قطعیه اينه که بعل بچه رو در عوض رزی که بی‌اجازه چیده بود باقی 


گذاشت و پسر بزرگ شد و لرد استارکك آتی شد. پس اینم جوابش؛ تو خون بعل رو داری» مثل من.» 
جان گفت: «همچین اتفاقی نیفتاده.» 


دختر شانه بالا انداخت. «شاید شده شاید نشده. ولی ترانه‌ی قشنگیه. مادرم عادت داشت برام بخونه. اونم یه 
زن بوده مثل مادر توء جان اسنو.» جایی را که خنجر گلویش را بریده بود مالش داد. «ترانه جایی که بچه رو پیدا 
می‌کنن تموم می‌شه اما یه داستان در مورد عاقبت غم‌انگیزتر ماجرا هست. سی سال بعد» وقتی بعل پادشاه پشت 
دیوار بود و مردم آزاد رو به جنوب هدایت کرد لرد استارک کسی بود که تو گدار منجمد باهاش در گیر شد... 


و اونو کشت چون وقتی شمشیر به شمشیر شدن, بعل حاضر نشد که به پسر خودش صدمه بزنه.) 

جان گفت: «پس پسر بود که پدرش رو کشت.» 

«بلهء اما خدایان از خویشاوند کش‌ها متتفرن» حتی اگه بدون اطلاع کشته باشه. وقتی لرد استارک از جنگ 
بر گشت و مادرش سر بعل رو روی نیزه دید» از غصه خودش رو از برج پرت کرد. پسرش بعد اون زیاد زنده 
نموند. یکی از لردهای خودش پوستش رو کند و برای خودش جلیقه درست کرد.» 


جان گفت: «بعل شما دروغگوثه.» حالا مطمئن بود. 


بیگریت گفت: «نه اما حقیقت از زبون شاعرین با حقیقت تو و من فرق داره. به هر حال؛ داستان رو خواستی» 


پس بهت تعریف کردم.» از جان روب رگرداند. چشمانش را بست و ظاهرا به خواب رفت. 


سحر و کورین با هم رسیدند. سنگ‌های سیاه خاکستری و افق شرق نیلی شده بود که استون‌اسنیکك 
گشتی‌هایی را که از گذرگاه بالا میآمدند دید. جان اسیرش را بیدار کرد» بازویش را گرفت و با هم پایین 
رفتند. خوشبختانه» در امتداد شمال و غرب مسیر دیگری برای فرود از کوه بود» خیلی آسان‌تر از آنی که آن‌ها را 
به این بالا آورده بود. در گردنه‌ی تنگی منتظر ماندند و برادرهایشان با اسب‌های آن دو رسیدند. گوست به 


محض اینکه بویشان به مشامش خورد به جلو دوید. جان چمباتمه زد و گذاشت که دایرولف با آرواره‌هایش 
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مچ او را بگیرد و دستش را جلو عقب بکشد. بازی همیشگی‌شان بود. اما وقتی به بالا نگاه کرد دید که بیگریت 


با چشمانی به درشتی و سفیدی تخم مرخ تماشا می کند. 
کورین هفهند وقتی زندانی را دید حرفی نزد. استون‌اسنیک به او گفت: «سه نفر بودن.» همین. 


اين گفت: «از کنار دو نفرشون گذشتیم» یعنی از کنار چیزی که ازشون مونده.) نگاه عبوسی به دختر انداخت» 


شک روی قیافه‌اش آشکار بود. 
جان احساس کرد که مجبور است توضیح بدهد. «تسلیم شده.» 
قیافه‌ی کورین تغییری نکرد. «می‌دونی من کی هستم؟» 
کورین هفهند.؛ دختر در کنار او بچه به نظر می‌رسید. اما خودش را نباخت. 
«راستش رو بهم بگو. اگه به چنگ مردم تو بیفتم و تسلیم بشم» چی گیرم میاد؟» 
(به مرگ آهسته‌تر از اينکه تسلیم نمی‌شدی.) 


ی 


گشتی درشت هیکل به جان نگاه کرد. «ما غذا برای سیر کردنش نداریم» نمی‌تونیم یه مرد رو معطل مراقبت 
ازش بکنیم.» 


ملازم دالبریج گفت: «راه پیشرومون به اندازه کافی خطرناکه پسر. وقتی سکوت لازمه کافیه ه داد بکشه که 


همه‌مون رو به کشتن بده.» 
ابن خنجرش را کشید. «بوسه‌ی فلزی ساکت نگهش می‌داره.» 
گلوی جان خشک بود. مستاصل به همه‌شان نگاهی انداخت. «اون خودش رو به من تسلیم کرده.» 


کورین هفهند گفت: «پس تو باید کاری که لازمه انجام بدی. تو از تبار وینترفلی و یکی از اعضای نگهبانان 
شبی.» به دیگران نگاه کرد. «برادرهاء بياید. تنهاش بذارید. اگه تماشا نکنیم براش آسون‌تره.» و آن‌ها را به بالای 
شیب تند پیچ در پیچ هدایت کرد به سمت درخشش صورتی کم‌رمق خورشید که از میان شکافی در کوهستان 


بالا می آمد. و چندان طول نکشید که جان و گوست با دختر وحشی تنها شدند. 
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فکر کرد شاید بیگریت سعی کند که بگریزد اما تنها آنجا منتظر ایستاده بود و به جان نگاه می‌کرد. «تا حالا 
یه زن نکشتی» درسته؟» وقتی جان سر تکان داد گفت: «ما هم مثل مردها می‌میریم. اما لازم نیست این کارو 


بگیرن.» 
جان گفت: «من هم به اندازه‌ی اونا کلاغم.» 
تسلیم سر تکان داد. «بعدش منو می‌سوزونی؟» 
«نمی تونم. دودش شاید دیده بشه.» 
«باشه.» شانه بالا انداخت. «خب. عاقبت بدتری از نصیب گربه‌های وحشی شدن وجود داره.» 
جان لانگ کلو را از روی شانه‌اش کشید. «نمی‌ترسی ؟» 


اقرار کرد: «دیشب ترسیده بودم. اما حالا خورشید بالا اومده.» مویش را کنار کشید که گردنش آشکار شود و 


جلوی او زانو زد. « کلاغ؛ محکم و درست بزن؛ و گرنه از مرگ برمی گردم و راحتت نمی‌ذارم.» 


لانگ کلو به درازی یا سنگینی شمشیری مثل مال پدرش» آیس» نبود؛ اما تیغه‌اش همان فولاد والریایی بود. 
جان به لبه‌ی شمشیر انگشت کشید و جایی را که باید با آن ضربه می‌زد علامت زد. ییگریت لرزید و گفت: 


«سرده» زود باش» بزن.» 


لانگ کلو را بالای سرش برد» با هر دو دست قبضه را محکم گرفته بود. یه ضربه» با تمام وزنم. حداقل 


می‌توانست مرگ تمیزی به بیگریت اعطا کند. پسر پدرش بود. نبود؟ نبود؟ 


بعد مد تی» دختر تشویقش کرد: «انجامش ند ه» حرومزاده» بزن. نمی تونم شجاعتم رو تا ابد حفظ کنم.» وقتی 


ضربه فرود نیامد. سرش را چرخاند که جان را ببیند. 
جان شمشیرش را پایین آورد. زمزمه کرد: «برو.» 
بیگریت زل زد. 


«برو قبل از اينکه عقلم ب رگرده برو.» 
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آسمان جنوب از دود سیاه شده بود. در دوردست از صدها ین برمی خاست» 
انگشتان دوده‌ای‌اش ستارگان را چر کین می‌کردند. آن طرف بلک‌واتر راش» ردیفی 
از شعله از افقی تا افق دیگر می‌سوخت. در این سمت جن تمام ساحل رودخانه را به آتش کشیده بود: اسکله‌ها 


و انبارهاء خانه‌ها و فاحشه‌خانه‌هاء هر چیزی که خارج دیوارهای شهر بود. 


هوا حتی درون قلعه‌ی سرخ طعم خاکستر می‌داد. وقتی سنسا در سکوت جنگل خدایان سر دانتوس را پیدا 
کرد شوالیه از او پرسید که آیا گریه می کرده. «فقط به خاطر دوده.» دروغ بود. «انگار نصف جنگل سلطنتی 


داره می‌سوزه.) 


«لرد استتیس می‌خواد وحشی‌های جن رو به زور دود بیرون بکشه.» دانتوس دستش را روی تنه‌ی درخت 
شاه‌بلوط گذاشته بود» وقتی حرف می‌زد تلو تلو می‌خورد. شراب روی نیم‌تنه‌ی شطرنجی قرمز و زردش لکك 
انداخته بود. «اونا دیده‌بان‌هاش رو می کشن و به کاروان‌های تدارکاتيش حمله می‌کنن. و وحشی‌ها هم آتش 
می‌زدن. جن به ملکه گفته که استتیس بهتره به اسب‌هاش یاد بده که خاکستر بخورن, چون یه برگ علف پیدا 
نمی کنه. خودم شنیدم که گفت. حالا که دلقکم انواع حرف‌هایی رو می‌شنوم که وقتی شوالیه بودم به گوشم 
نمی‌رسید. طوری حرف می‌زنن که انگار من حضور ندارم و...» به جلو خم شد» بوی شراب نفسش درست به 


صورت سنسا خورد. «عنکبوت برای هر خبر ناچیزی طلا می‌ده. فکر کنم مون بوی سال‌هاست که در خدمتشه.» 


بازم مسته. به خودش فلوریان بی‌نوای من م یگه و حرفش درسته. اما تمام چیزیه که دارم. «درسته که لرد 


استنیس جنگل خدایان استورمز اند رو سوزوند؟» 


دانتوس با سر تائید کرد. «از درخت‌ها به تل عظیم هیزم ساخت و به خدای جدیدش تقدیم کرد. کاهنه‌ی 
سرخ وادارش کرد. می گن حالا جسم و روح استنیس در اختیارشه. استنیس قسم خورده که اگه شهر رو بگیره» 


سپت جامع بیلور رو هم می‌سوزونه.» 


«بذار بسوزونه.) اولین بار که چشم شتا به سیت جامع با آن دیوارهای مرمر و برج‌های بلورینش افتاد» به 
نظرش زیباترین بنای دنیا رسید. اما قبل از آن بود که جافری سر پدر او را روی پله‌های سپت قطع کند. «می خوام 


بسوز ۵.) 
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«هیس دخترم. خدایان می‌شنون.» 
«کی گفته؟ هیچ وقت دعاهای منو نشنیدن.» 
«بله» می‌شنون. منو برات فرستادن مگه نه؟» 


سنسا بی‌هدف با پوست یکی از درخت‌ها وررفت. سر گیجه داشت انگار کمی تب داشت. «تو رو فرستادن» 


اما چه فایده‌ای داشتی؟ قول دادی منو به خونهم می‌بری» اما هنوز اینجام.» 


دانتوس روی بازوی او زد. با مرد به خصوصی آشنا هستم و باهاش صحبت کردم؛ پرام دوست خویبه... و 


برای شماء بانوی من. یه کشتی سریع کرایه می‌کنه که ما رو به سلامت ببره؛ وقتی که اوضاع مناسب بود.» 


سنسا اصرار کرد: «وقتش همین حالاست. قبل از اینکه جنگ شروع بشه. منو فراموش کردن. می‌دونم که اگه 


سعی کنیم می‌تونیم یواشکی فرار کنیم.» 


«دخترم» دخترم.) دانتوس سر تکان داد. «خارج قلعه بودیم بله» می تونستیم اون کارو بکنیم اما از دروازه‌های 


شهر سنگین تر از هميشه مرأقبت می‌شه و جن حتی رودخونه رو بسته.؛ 


درست بود. سنسا هیچ وقت بلک‌واتر راش را این قدر خالی ندیده بود. تمام قایق‌ها به ساحل شمالی کشیده 
شده بودند و کشتی‌های تجاری یا گریخته بودند یا توسط جن تا پایان جنگ ضبط شده بودند. تنها کشتی‌هایی 
که دیده می‌شد» رزمناوهای پادشاه بودند. بی‌وقفه پاروزنان به بالا و پایین می رفتند» در وسط رودخانه در 


آب‌های عمیق می‌ماندند و با کماندارهای استنیس که در ساحل جنوبی مستقر بودند تیر رد و بدل می کردند. 


لرد استنیس هنوز در راه بود. اما پیش قراولش دو شب پیش موقع سیاهی قرص ماه رسیده بود. بارانداز پادشاه 
با دیدن چادرها و پرچم‌هایشان از خواب برخاسته بود. سنسا شنیده بود که پنج هزار نفر هستند» تقریباًبه اندازه‌ی 
ردا طلاهایی‌های شهر. سیب سرخ با سبز خاندان فاسووی» لا کپشت استرمونت» روباه و گل فلورنت را به اهتزاز 
در آورده بودند و فرمانده‌شان سر گویارد موریگان بوده شوالیه‌ی جنوبی مشهوری که حالا به گویارد سبز 
معروف بود. پرچمش کلاغی را در حين پرواز نشان می‌داد؛ بال‌های سیاهش را در زمینه‌ی آسمان سبز طوفانی 
گشوده بود. اما چیزی که اهالی شهر را نگران می‌ساخت. پرچم‌های زرد کمرنگ بود. زبانه‌های ناهمواری مثل 
موجی از شعله در پس‌زمینه دراز شده بودند و به جای نشان یک لرده دور نماد یک خدا را گرفته بودند: قلب 


مشتعل خالق روشنایی. 
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«وقتی استنیس بیاد ده برابر جافری سرباز داره, همه می‌ گن.» 


دانتوس شانه‌ی او را فشرد. «عزیزم تا زمانی که سمت نامناسب رودخانه باشن» تعداد نفرات اهمیتی نداره. 


استنیس نمی تونه بدون کشتی رد بشه.» 
«کشتی که داره. بیشتر از جافری.؛ 


«راه دریایی از استورمز اند طولائیه» نا وگانش باید پیچ ماسی رو دور بزنه» از گولت و خلیج بلک‌واتر رد بشه. 
شاید به لطف خدایان طوفان بیاد و اونا رو از دریا محو کنه.» دانتوس امیدوارانه لبخند زد. «می‌دونم که برات 
آسون نیست. باید صبور باشی» دخترم. وقتی دوستم به شهر برگرده» برامون کشتی آماده می‌شه. به فلوریانت 


سنسا ناخن‌هایش را به کف دستش فرو برد. در شکمش تیر کشیدن و سوزن زدن‌های ترس را بدتر از هر روز 
احساس می کرد. کابوس‌های روز سفر پرنسس میرسلا هنوز خوابش را آشفته می کرد؛ خواب‌های خفه کننده‌ای 
که در سیاهی شب. در حالی که برای نفس کشیدن تقلا می کرد؛ بیدارش می کردند. می‌شنید که مردم سرش 
فریاد می کشند فریادهایی بدون کلمه. مثل حیوانات. دوره‌اش کرده و به او کثافت انداخته بودند سعی کرده 
بودند او را از اسب پایین بکشند و اگر تازی راهش را تا رسیدن به پیش او به زور باز نکرده بود؛ بلای بدتری 
سرش می‌آمد. آن‌ها سپتون معظم را تکه پاره کرده و سر سر اران را با سنگگ له کرده بودند. می‌گه سع ی کن 


نترسی/ 


تمام شهر ترسیده بود. سنسا از روی دیوارهای قلعه می‌توانست ببیند. عوام پشت کر کره‌های بسته و درهای 
کلون شده قایم می‌شدنده انگار که امنیتشان را حفظ می کرد. آخرین بار که بارانداز پادشاه سقوط کرد لنیسترها 
غارتش کردند و به هر چه خواستند تجاوز کردند و صدها نفر را کشتند» با وجود اینکه شهر دروازه‌هایش را 


گشوده بود. این بار جن قصد مبارزه داشت و شهری که بجنگد نمی‌تواند هیچ امیدی به ترحم داشته باشد. 


یاوه گویی دانتوس ادامه داشت: «اگه هنوز شوالیه بودم مجبور بودم زره پپوشم و همراه بقیه مراقب دیوارها 


باشم. باید پای پادشاه جافری رو ببوسم و صمیمانه ازش تشکر کنم.» 


سنسا به تندی گفت: «اگه به خاطر دلقک شدن ازش تشکر کنی» بازم شوالیهت می کنه.» 


دانتوس قاه قاه خندید. «ژانکویل من چه دختر باهوشیه.» 
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«جافری و مادرش می گن من احمقم.» 


بذار بگن. این طوری برای خودت امن تره. ملکه سرسی و جن و لرد واریس و امثالشون» همه مثل شاهین 
مراقب هم هستن و به اين و اون برای جاسوسی پول می‌دن تا بفهمن بقیه چکار دارن می کنن» اما هیچ کدومشون 
به خودش زحمت نمی‌ده نگرون دختر لیدی تاندا باشه, درسته؟» دانتوس دهانش را پوشاند تا صدای آروخش را 
خفه کند. «خدایان پشت و پناهت باشن» ژانکویل کوچولوی من.» احوالش داشت رقت‌انگیز می‌شد. تاثیر شراب 


بود. «حالا به فلوریانت یه بوس بده. به بوسه به خاطر شانس» تلو تلو خوران به سنسا نزدیکک شد. 


سنسا از لب‌های مرطوب او اجتناب کرد» بوسه‌ی سبکی به گونه‌ی اصلاح نشده‌اش زد و شب خوشی برایش 
آرزو کرد. تمام توانش لازم بود که گریه‌اش نگیرد. اخیراً زیادی گریه می کرد. می‌دانست برازنده نیست. اما 
ظاهراً نمی‌توانست جلویشان را بگیرد؛ اشک‌ها می آمدند. گاهی به خاطر موضوعی اچیز؛ و هیچ چیز ریزششان 


را متوقف نمی کرد. 


پل متحرک منتهی به دژ میگور نگهبان نداشت. جن بیشتر ردا طلایی‌ها را به دیوارهای شهر منتقل کرده بود و 
شوالیه‌های سفید گارد شاهنشاهی از دنبال سنسا راه افتادن وظایف مهم تری داشتند. تا زمانی که قصد خروج از 
قلعه را نداشته باشد» می‌توانست به هر جا که خواست بروده اما جایی وجود نداشت که دلش بخواهد به آنجا 


برود. 


از روی خندق خشک با آن میخ‌های آهنی سهمگینش گذشت و از راه پله‌ی گردان باریکک بالا رفت. اما 
وقتی به در اتاق خوابش رسید» ورود برایش قابل تحمل نبود. خود دیوارهای اتاق باعث می‌شد احساس به دام 


افتادن بکند؛ حتی وقتی پنجره را کاملاً می گشود. مثل این بود که هوای کافی برای نفس کشیدن ندارد. 


به پله‌ها برگشت و بالا رفت. دود ستارگان و هلال باریک ماه را می‌پوشاند» پس پشت‌بام تاریکک و پر از سایه 
بود. با این وجود از اینجا همه چیز را می‌توانست ببیند: برج‌های بلند قلعه‌ی سرخ و استحکامات عظیمش» پشت 
دیوارهای آن هزار توی خیابان‌های شهره پیچ و خم‌های سیاه رودخانه در جنوب و غرب. خلیج در شرق؛ 
ستون‌های دود و چوب نیم‌سوز. و آتش همه جا آتش. سربازان مثل مورچه‌هایی مشعل به دست روی دیوارهای 
شهر می‌لولبدند و روی ایوان‌هایی که از باروها به خارج رشد کرده بودند جمع شده بودند. مقابل دروازه لجن؛ 
در زمینه‌ای از دود سرگردان هیکل‌های محو سه منجنیق غول آسا را تشخیص می‌داد؛ قدشان حداقل بیست قدم 


از دیوارها بلندتر بود و بزرگ‌ترین منجنیق‌هایی بودند که کسی تا به حال دیده. با این وجود هیچ یکک از اين‌ها 
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از ترسش نمی کاست. دردی در بدنش تير کشیدء چنان تیز که اشکش درآمد و شکمش را گرفت. ممکن بود 


بیفند» اما سایه‌ای ناگهان حرکت کرد و انگشتانی قوی بازویش را گرفتند و تعادلش را برگرداندند. 
کمی از وزنش را روی دیوار انداخت. انگشتانش به سنگ زير چنگ انداختند. نالید: «ولم کن» ول کن.» 
«پرنده کوچولو فکر می‌کنه بال داره؟ یا اينکه می‌خوای مثل برادرت چلاق بشی؟» 
سنسا برای رها شدن از دست او تقلا کرد. «نمی‌افتادم. فقط... جا خوردم؛ همین.» 
«منظورت اینه که ترسوندمت. هنوز هم می‌ترسی.» 
نفس عمیقی کشید که به خودش آرامش بدهد. «فکر می کردم تنهام من...» نگاهش را بر گرداند. 


«پرنده کوچولو هنوز طاقت نگاه کردن به منو نداره؛ می‌تونه؟» تازی رهایش کرد. «ولی وقتی مردم به چنگت 


آوردن از دیدن قیافه‌ی من خوشحال شدی. یاد ته ؟» 


سنسا خوب به یاد داشت. به یاد داشت چگونه فریاد می کشیدنده احساس ریزش خون به روی گونه‌اش وقتی 
که سنگ به او خورد» بوی سیر در نفس مردی که سعی داشت او را از اسبش پاپین بکشد. هنوز به یاد داشت 


وقتی که تعادلش را از دست داد و کم مانده بود بیفتد. انگشت‌ها چقدر خشن مچ او را گرفته بودند. 


آن موقع فکر کرد که می‌میرد؛ اما انگشت‌ها هر پنج تا همزمان ناگهان باز شدند و مرد به بلندی اسب‌ها جیغ 
کشید. وقتی دست افتاد» یکی دیگر که قوی‌تر بود» سنسا را هل داد و دوباره روی زین نشاند. مردی که نفسش 
بوی سیر می‌داد. روی زمین بود و خون از انتهای دست ناقص شده‌اش فوران می کرد اما هنوز کسان دیگری 
اطرافشان بودند» برخی چماق در دست داشتند. تازی به سمتشان بورش برد» شمشیرش مثل برق فولادی محوی 
بود که مه قرمزی از خودش به جا می گذاشت. وقتی صف مردم شکست و از مقابلش گریختند. تازی خندیده 
بود» قیافه‌ی کریه سوخته‌اش برای مدتی تغییر کرده بود. 

سنسا خودش را وادار کرد که حالا به آن صورت نگاه کند. واقعاً نگاه کند. تتها رسم ادب بود و یک بانو 
نباید هرگز نزاکت را فراموش بکند. زحم‌ها بدترین قسمت نیستند» کج شدن دهنش هم اون قدرها بد نیست. 
مشکل چشم‌ماشه. هیچ وقت چشم‌هایی چنین پر از خشم ندیده بود. من من کنان گفت: «من... باید بعدش 
پیشتون می‌اومدم تا تشکر کنم به خاطر... به خاطر اینکه نجاتم دادید... شما خیلی شجاع بودید.» 
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«شجاع؟» خنده‌اش نیمی به خرناس شباهت داشت. «سگگ برای فراری دادن موش‌ها شجاعت لازم نداره. سی 


نفر در برابر من تنها بودن» به نفرشون هم جرئت روبرو شدن با منو نداشت.» 


سنسا از طرز صحبت او از اینکه هميشه این قدر خشن و توام با خشم بود نفرت داشت. «از ترسوندن مردم 


لذدت می‌بر ید ؟) 


«نه از کشتن مردم لذت می‌برم.) دهانش وا خورد. «هر چقدر دوست داری قبافه بگیره اما زهد دروغی بهم 


نشون نده. تو بچه‌ی یه لرد بلند مرتبه بودی. نگو که لرد ادارد استار کک وینترفلی تو عمرش آدم نکشت.» 
«اون وظیفه‌اش بود. هیچ وقت ازش خوشش نمی‌اومد.» 


«اینه چیزی که بهت گفته؟» کلگان دوباره خندید. «پدرت دروغ گفته. کشتن شیرین‌ترین کاربه که می‌شه 
کرد.» شمشیرش را کشید. «اينم حقیقت برای تو. پدر عزيزت روی پله‌های بیلور کشفش کرد. فرمانروای 
وینترفل» دست پادشاه مدافع شمال ادارد استار ک قدرتمنده از خاندانی با هشت هزار سال قدمت... اما شمشیر 
ایلن پین بدون هیچ تفاوتی از گردنش گذشت. مگه نه؟ یادته وقتی سرش از روی شونه‌هاش افتاد؛ بدنش چطور 


رقصید ؟) 


سنسا ناگهان احساس سرما کرد. خودش را بغل کرد. «چرا هميشه این قدر نفرت‌انگیزید؟ ازتون تشکر 


م ی کردم...» 


«درست انگار یکی از اون شوالیه‌های واقعی هستم که این قدر عاشقشونی بله. دختر» فکر می کنی برای چه 
کاری شوالیه می‌شن؟ فکر می کنی همش برای هدیه گرفتن از بانوها و باشکوه به نظر رسیدن تو زره‌های طلاییه؟ 
شوالیه برای کشتنه.» لبه‌ی شمشیرش را روی گردن سنسا گذاشت. درست زیر گوش. سنسا تیزی فولاد را 
احساس می کرد. «من اولین آدمم رو تو دوازده سالگی کشتم. حسابش از دستم دررفته که از اون موقع چند نفر 
کشتم. لردهای بلند مرتبه با اسم‌های اصیل. مردهای چاق پولدار مخمل‌پوش» شوالیه‌هایی که از شدت غرور به 
خاطر افتخاراتشون مثل مثانه باد کردن, بله؛ زن و بچه هم بوده» همه گوشتن و من قصابم. بذار زمین‌ها و خدایان 
و طلاشون رو داشته باشن. بذار به سرهاشون بنازن.» سندور کلگان برای اینکه نظرش را نشان بدهد» کنار پای 
شکنبا لت گره, رفن شمقیر را از زو گلری او برم داشت. گفت: «تا وقتی که اینو دارم» لازم نیست از هیچ 


کس تو این دنیا بترسم.) 
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سنسا در دلش گفت: جر برادرت. اما عاقل تر از آن بود که بلند بگوید. اون یه سگه» درست همون طو رکه 


م یگه. یه سگ با عقل ناقص و اخلاق بد که هر دستی ر وکه بخواد نوازش شکن هگاز م یگیره» ولی ه رکسی 


ر وکه بخواد به اربایش صدمه بزنه می‌دره. «نه حتی از این مردهایی که اون طرف رودخونه‌ان؟) 


چشمان کلگان به سمت آتش‌های دوردست چرخید. «اين همه سوزوندن.» شمشیرش را غلاف کرد. «فقط 


بزدل‌ها با آتش می‌جنگن.» 
«لرد استنیس بزدل نیست.» 
«مثل برادرش مرد هم نیست. رابرت محال بود بذاره که یه مانع کوچولو مثل رودخونه متوقفش کنه.» 
«وقتی کشت شما چکار می کنید؟» 
«می‌جنگم. می کشم. شاید بمیرم.» 
«نمی ترسید؟ خدایان شاید شما رو به خاطر این همه کار بدی که کردید به ته جهنم ترسناکی انداختند.» 
«چه کار بدی؟» خند‌بد. «کدوم خدایان؟» 
«خدایانی که همه‌ی ما رو خلق کردن.؛ 


(همه؟» مسخره می کرد. «پرنده کوچولو بهم بگو» چه نوع خدایی موجود بد ترکیبی مثل جن یا کودنی مثل 
دختر لیدی تاندا رو خلق می کنه؟ اگه خدایان وجود دارن گوسفند رو خلق کردن که گ رگک‌ها گوشت بخورن 


و ضعیف رو خلق کردن که قوی باهاش بازی بکنه.» 
«شوالیه‌های واقعی از ضعیف حمایت می کنن.؛ 


باد به دماغ انداخت. «شوالیه‌ی واقعی وجود نداره» همون قدر که خدایی وجود نداره. اگه نتونی پشتیبان 
خودت باشی» می‌میری و از سر راه کسانی که می‌تونن کنار می‌ری. سلاح تیز و بازوان قوی به اين دنیا حکومت 


می‌کنن» چیز دیگه‌ای رو باور نکن.» 


سنسا از او فاصله گرفت. «شما وحشتنا کید.» 
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«من صداقت دارم. دنیاست که وحشتنا که. حالا پرواز کن و دور شو پرنده کوچولو. از نگاه‌هات خسته شدم.» 


بدون هیچ حرفی گریخت. از سندور کلگان می‌ترسید... با این وجود بخشی از وجودش آرزو داشت که سر 
دانتوس کمی از خشونت تازی را داشت. به خودش گفت: عدایان وجود دارن و شوالیه‌های واقعی هم وجود 


دارن. نمی‌شه تمام قصه‌ها دروغ باشن. 


آن شب سنسا باز خواب شورش را دید. جمعیت دورش را گرفت. داد می کشیدند. مثل حیوانی هار با هزاران 
صورت. به هر طرف که رو می‌کرد» صورتی را می‌دید که ظاهر غیر انسانی هیولاواری گرفته. گریست و به 
آن‌ها گفت هیچ وقت ضرری به آن‌ها نزده اما آن‌ها به هر حال او را از اسب پایین کشیدند. داد کشید: «نه» نه» 
لطفاء نکنید» نکنید.» اما کسی اعتنا نمی کرد. با فریاد از سر دانتوس کمک خواست از برادرهایش؛ از پدر 
مرده‌اش و گ رگ مرده‌اش؛ از سر لوراس دلاور که یک بار رز سرخی را به او داده بود» اما هیچ کدام نيامدند. 
قهرمانان آوازها را صدا زد» فلوریان و سر ریام ردواین و پرنس ایمون» شوالیه‌ی اژدها؛ اما هیچ کدام نشنيدند. 
زن‌ها مثل سمور رویش ریختنده پاهایش را نیشگون گرفتند و به شکمش لگد زدند. یکی به صورتش ضربه زد و 
سنسا احساس کرد که دندان‌هايش خرد شد. بعد درخشش فولاد را دید. چاقو به شکمش فرو رفت و برید و 


برید و برید. تا اینکه آن پایین جز رشته‌های براق مرطوب چیزی از بدنش نماند. 


وقتی بیدار شدء روشنایی محو سحر از پنجره‌ها مایل می‌تابید» اما هنوز احساس ناخوشی و درد می کرد انگار 
اصلاً نخوابیده بود. چیز لزجی روی ران‌هایش بود. وقتی پتو را کنار زد و خون را دید تنها چیزی که به فکرش 
رسید این بود که رویا به واقعیت پیوسته. چاقوها و بریدن‌ها و دریدن‌ها را به یاد داشت. با وحشت عقب رفت. به 


ملافه‌ها لگد زد و به روی زمین افتاده تنفسش بریده بریده بود» برهنه» خونی» وحشت زده بود. 
اما وقتی روی دست و پا می خزید» متوجه شد. سنسا نالید: (نه لطفا لطفا نه.) نمی خواست این اتفاق بیفتد» 
حالا نی اینجا نه» حالا نی حالا نی حالا نه» حالا نه. 


جنون بر او غلبه کرد. به کمک پایه‌ی تختش بلند شد. به کنار لگن رفت و بین پاهایش را شست. تمام آن 


لزجی‌ها را سابید. وقتی کارش تمام شد. آب از خون صورتی شده بود. وقتی کنیزهایش ببینند» متوجه خواهند 


شد. سپس ملافه‌ها یادش آمد. با عجله به تختش برگشت و با وحشت به لکه‌ی سرخ تیره و داستانی که تعریف 


می‌کرد خیره شد. تنها چیزی که به فکرش می‌رسید این بود که باید از شرش خلاص شود وگرنه آن‌ها 
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می‌دیدند. نمی توانست اجازه بدهد که ببینند» و گرنه او را به عقد جافری درمی آوردند و مجبورش می کردند با او 


بخوابد. 


سنسا چاقویش را برداشت به ملافه حمله کرد لکه را برید. اگه در مورد سوراخ سوال کنن» چی باید بگم؟ 
اشک‌ها روی صورتش ریختند. ملافه‌ی پاره را از روی تخت کشید و پتوی لک برداشته را نیز برداشت. باید 
بسوزونمشون. شواهد را گلوله کرد در آتشدان چپانده از چراغ کنار تختش کمی نفت رویشان ریخت و آتش 
زد. بعد متوجه شد که خون از ملافه به تشکک پر تراوش کرده» پس آن را نیز جمع کرده اما بزرگ و دست و پا 
گیر بوده تکان دادنش سخت بود. سنسا تنها توانست نصفش را درون آتش بگذارد. روی زانوهایش بود و زور 
می‌زد که بقیه‌ی تشک را به درون شعله‌ها فرو کند» دود غلیظ خاکستری از اطرافش می گذشت و اتاق را پر 


می‌کرد. ناگهان در باز شد و شنید که نفس کنیزش از ترس برید. 


در نهایت. برای کنار کشیدن او سه نفر لازم شد. و همه‌اش به خاطر هیچ بود. ملافه‌ها سوخته بودند» اما وقتی 
او را دور کردند ران‌هایش دوباره خونی شده بود. مثل این بود که خود بدنش به او خیانت می کند. برای تمام 


دنیا پرچمی به رنگ لنیسترها می گشاید که ببینند. 


وقتی آتش خاموش شد. تشک پر را که رویه‌اش سوخته بود بردند» با باد زدن تا آنجا که می‌شد دود را بیرون 
راندند و تشت آوردند. زن‌ها آمدند و رفتند» زیر لب چیزهایی گفتند و نگاه‌های عجیبی به او انداختند. تشت را 
با آب داغ پر کردند» او را شستند و موهایش را تمیز کردند و پارچه‌ای دادند که بین پاهایش ببندد. تا آن موقع 
سنسا دوباره آرام شده بود و از رفتار احمقانه‌اش شرمگین بود. دود بیشتر لباس‌هایش را خراب کرده بود. یکی از 
زن‌ها رفت و با پیراهن پشمی سبزی برگشت که تقریباً اندازه‌ی او بود. وقتی آن را روی سر سنسا می کشید 
گفت: «به قشنگی مال خودتون نیست. اما کفایت می‌کنه. کفش‌هاتون نسوخته» پس حداقل لازم نمی‌شه که پا 


وقتی سنسا را به اتاق سرسی لنیستر راهنمایی کردند» صبحانه می‌خورد. ملکه بزرگوارانه گفت: «می‌تونی 


بشینی. گشنه‌ته؟» به میز اشاره کرد. پوره» عسل» شیر تخم مرغ آیپز و ماهی ترد برشته. 
منظره‌ی غذا باعث شد حال سنسا به هم بخورد. انگار شکمش گره خورد. «نه متشکرم علیاحضرت.» 


«تقصیر نداری. تیریون و لرد استنیس که همدست شدن» هر چی می‌خورم طعم خاکستر می‌ده. و حالا تو هم 


شروع کردی به آتش زدن. انتظار داشتی چی بدست بیاری؟» 
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«خون به زن بودنت اعتبار می‌ده. لیدی کتلین باید آماده‌ت می کرد. فقط اولین شکفتن‌ت بود. همین.» 


سنسا هیچ وقت کمتر از این خودش را با گل مقایسه نکرده بود. «مادر والامقامم بهم گفت. اما من... تو فکرم 


متفاوت می‌دیدمش.ا 


«متفاوت به چه شکلی؟» 
نمی دونم... کثیف بودنش کمتر» جادوئی تر.؛ 


ملکه خندید. «صبر کن تا بچه بزایی» سنسا. خیلی زود می‌فهمی که زندگی زن‌ها به بخشش جادوئی باشه نه 
بخشش کافته... و اون بخشی که به نظر جادویی می‌رسه خیلی وقت‌ها معلوم می‌شه که کثیف‌ترینه.» شیر را 


چشید. «پس حالا یه زنی. هیچ ایده‌ای از معناش داری؟» 
سنسا گفت: «یعنی من حالا مناسب ازدواج و همبستری هستم و می‌تونم برای پادشاه بچه به دنیا بیارم.» 


ملکه لبخند کجی زد. «سرنوشتی که دیگه وسوسه‌ات نمی کنه» از قیافهت معلومه. ازت ایراد نمی‌گیرم. جافری 
هميشه مشکل‌ساز بوده. حتی تولدش... برام یه روز و نصفی زایمانش طول کشید. نمی‌تونی دردش رو تصور 


کنی» سنسا. اون قدر بلند داد کشیدم که فکر کردم شاید رابرت تو جنگل سلطنتی صدام رو شنیده باشه.» 
«اعلیحضرت پیش شما نبود؟» 


«رابرت؟ رابرت به شکار رفته بود. عادتش بود. هر دفعه وقت زایمان من نزدیک می‌شد. اعلیحضرت شوهر 
من با شکاربان‌ها و تازی‌هاش به بین درخت‌ها فرار می‌کرد. وقتی برمی گشت بهم پوستین یا سر گوزن هدیه 


می‌داد» من هم به بچه بهش هدیه می‌دادم. 


باید بگم اصلاً نمی خواستم پیشم باشه. استاد بزرگ پایسل و یه لشکر قابله داشتم و برادرم رو داشتم. وقتی به 
جیمی گفتند اجازه‌ی ورود به اتاق زایمان رو نداره با لبخند پرسید کدوم یکی‌شون خیال داره اونو بیرون نگه 


داره. 
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متاسفانه جافری این قدر محبت به تو نشون نخواهد داد. به خاطرش باید از خواهرت ممنون باشیء اگه هنوز 
نمرده باشه. جافری فراموشش نمی‌شه که اون روز کنار ترای‌دنت» شاهد بودی که چطور خواهرت آبروش رو 
برد» برای همین در عوض آبروی تو رو می‌بره. ولی تو از چیزی که به نظر می‌رسه قوی‌تری. انتظار دارم یه خرده 


تحقیر رو طاقت بباری. من طاقت آوردم. شاید هیچ وقت عاشق پادشاه نشی» اما بچه‌هاش رو دوست خواهی 


داشت.) 
سنسا گفت: «من از ته قلب عاشق اعلیحضرتم.» 


ملکه آه کشید. «بهتره دروغ‌های تازه‌ای یاد بگیری» و خیلی زود. قول می‌دم که لرد استنیس از این یکی 
خوشش نیاد.» 


«سپتون معظم جدید می گه خدایان محاله به لرد استنیس اجازه‌ی پیروزی بدن» چون جافری پادشاه بحقه.» 


نیمه لبخندی یک لحظه روی صورت ملکه نشست. «پسر شرعی رابرت و وارش. هر چند جاف هر وقت که 
رابرت بلندش می کرد گریه می کرد. اعلیحضرت از این خوشش نمی‌اومد. حرامزاده‌هاش هميشه با خنده براش 
غان و غون می‌کردن و وفتی انگشتش رو تو دهنشون می گذاشت اونو می‌مکیدن. رابرت لبخند و شادی 
می‌خواست» همیشه» پس به جایی می‌رفت که پبداشون می کرد پیش دوست‌ها و فاحشه‌هاش. رابرت 


می‌خواست محبوب باشه. برادرم تیربون همین مرض رو داره. سنساء می‌خوای محبوب باشی؟» 
«هر کسی دوست داره محبوب باشه.» 


سرسی گفت: «می‌بینم شکفتن باهوش‌ترت نکرده. سنسا؛ اجازه بده تو این روز که برای تو خیلی خاصه. یه 


کم حکمت زنانه در اختیارت بذارم. عشق زهره. زهر شیرینیه» بله» اما آدم رو به هر حال می کشه.» 
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گذر گاه اسکیرلینگگ تاریکک بود. ستون‌های تن عظیم کوهستان در دو طرف» 


جان 


و اسب در هوای سرد بخار می‌بست. از توده برف‌های بالای سرشان» جوهای خنکک آب به پایین جاری بودند و 
سعی داشتند از شکافی در صخره برویند يا لکه‌های رنگ پریده‌ی گلسنگ‌ها به چشم می‌خورد؛ اما علفی نبود و 


دیگر بالاتر از سطح رویش درختان بودند. 


مسیر همان قدر که باریک بود شیبش تند بود» پیچ و خم‌هایش هميشه رو به بالا بود. وقتی آن قدر تنگ 
می‌شد که گشتی‌ها مجبور می‌شدند به یک ستون بگذرند» ملازم دالبریج سر گروه می‌شد» ارتفاعاتی که رد 


می‌شد به دقت دید می‌زد» کمانش هميشه دم دستش بود. می‌گفتند بین نگهبانان شب تیزترین چشم را دارد. 


گوست کنار جان بی‌قرار قدم می‌زد. گاه به گاه می‌ایستاد؛ برمی گشت و گوش تیز می‌کرد؛ انگار از پشت 
سرشان چیزی می‌شنید. جان فکر نمی کرد گربه‌های وحشی به انسان زنده حمله کنند» مگر اینکه از زور 


گرسنگی باشد» ولی به هر حال لانگ کلو را در غلافش شل کرد. 


تاق سنگی فرسوده از بادی» رفیع‌ترین نقطه‌ی گذرگاه را مشخص می کرد. مسیر اینجا عریض شد و نزولش را 
به سمت دره‌ی میلک‌واتر آغاز کرد. کورین فرمان داد تا زمانی که سایه‌ها دوباره شروع به دراز شدن بکنند در 


اینجا استراحت خواهند کرد. «سایه‌ها رفیق آدم‌های سیاهپوشن.ا 


جان منطقی بودنش را متوجه شد. برای مدتی سواری کردن زیر نور دلپذیر بود» اينکه بگذاری خورشید 
درخشان کوهستان به ردایت نفوذ کند و سرما را از استخوان براند» اما جرئتش را نداشتند. اگر سه نگهبان بوده» 


شاید عده‌ی دیگری نیز منتظر باشند که زنگ خطر را به صدا دربیاورند. 


استونانسیکه زیر پوستین ژنده‌اشن کز کزد بو ففریبا بافاصله به غاب برفت: جان گوشت دودی‌افن وا با 
گوست شریک شد. ابن و ملازم دالبریج به اسب‌ها غذا می‌دادند. کورین هفهند نشست و پشتش را به صخره‌ای 


تکیه داد با حر کات کشیده و آهسته‌ای مشغول تیز کردن شمشیرش شد. جان چند لحظه گشتی را تماشا کرده 
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سپس شهامتش را جمع کرد و پیش او رفت. «جناب لرد هیچ ازم نپرسیدید که کارم با دختره چطور پیش 


رفت.) 
«من لرد نیستم» جان اسنو.» کورین با دستی که دو انگشت داشت» سنگ را آرام روی فولاد می کشید. 
«دختر گفت اگه باهاش فرار کنم منس قبولم می کنه.» 
«واقعیت رو گفته.» 
«حتی ادعا کرد که با هم نسبت داریم. یه داستان تعریف کرد...» 


گشتزنی برمی گشتیم» منس می‌خوندش. به موسیقی وحشی‌ها علاقمند بود. بله. همین طور به زن‌هاشون.» 


«همه می‌شناختیمش.» صدایش غصه‌دار بود. 
جان متوجه شد. اونا علاوه بر برادر دوست بودن و لا دشمن قسم خورده هستن. «چرا ترکك خدمت کرد؟؛ 


«بعضیا می‌گن به خاطر به دختر. بعضیا ادعا می‌کنن به خاطر تاج.» کورین با نوکك شستش تیزی شمشیرش را 
امتحان کرد. «درسته. منس به زن‌ها علاقه داشت و مردی نبود که راحت تعظیم کنه. درسته. اما موضوع بیشتر از 
این بود. اون سرزمین وحشی رو بیشتر از دیوار دوست داشت. تو خونش بود. وحشی‌زاده بود؛ موقعی که چند 
متجاوز رو کشتن» اونو که بچه بود پیشمون آوردن. وقتی شدو تاور رو ترکک کرد داشت دوباره به وطنش 


ای کاقزة 


«گشتی خوبی بود؟» 


هفهند گفت: «بهترین ما بود. همین طور بدترین‌مون. فقط احمق‌هایی مثل تارن اسمل‌وود وحشی‌ها رو تحقیر 
می‌ کنن. اونا به اندازه‌ی ما شجاعن. جان. به همون اندازه نیرومند» چابکث. باهوش. اما انضباط ندارن. به خودشون 
مردم آزاد می گن و هر کدوم خودش رو در حد به پادشاه و خردمندتر از به استاد می‌دونه. منس این طور بود. 


هیچ وقت اطاعت کردن رو یاد نگرفت.» 
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جان آهسته گفت: «من هم.) 
چشمان خاکستری تیز کورین انگار درست به وجود جان نفوذ می‌کردند. «پس گذاشتی بره؟» به نظر 
نمی‌رسید که برایش غیر منتظره بوده. 


«می دونید ؟» 


«حالا دونستم. بهم بگو چرا از جونش گذشتی.» 


در قالب کلمات بیان کردنش دشوار بود. «پدرم هیچ وقت از جلاد استفاده نمی کرد. می‌گفت به کسی که 
می‌کشه مدیونه که به چشماش نگاه کنه و آخرین حرفش رو بشنوه. و وقتی من به چشم‌های پیگریت نگاه 


کردم. من...» جان مستاصل به دست‌هایش خیره شد. «می‌دونستم که دشمنه» اما شر تو وجودش نبود.) 

«اون دو نفر دیگه به همون اندازه پاک بودن.» 

جان گفت: «اون موقع» موضوع مرگ و زندگی ما یا اونا بود. اگه ما رو دیده بودن» اون بوق رو به صدا 
درمی آوردن...» 

«وحشی‌ها شکارمون می کردن و ما رو می کشتن» کاملاً درسته.» 

«ولی حالا بوق دست استون‌اسنیکه و چاقو و تبر رو از بیگریت گرفتیم. پشت سر ماست. پیاده و غیر مسلح...» 


کورین موافقت کرد: «و بعیده تهدیدی برامون باشه. اگه مررگش برام لازم بود» اونو برای ابن می‌ذاشتم یا کار 


رو خودم انجام می‌دادم.» 
«پس چرا به من دستور دادید؟» 


«من دستور کشتن به تو ندادم. گفتم کاری که لازمه بکن و تشخیصش رو به عهده‌ی خودت گذاشتم.» 
کورین ایستاد و شمشیرش را به غلاف ب رگرداند. «وقتی می‌خوام قله‌ی کوه فتح بشه سراغ استون‌اسنیکک می‌رم. 
اگه مثلا لازم باشه وقتی باد می‌وزه» اون طرف میدان جنگ یه تیر تو چشم دشمن خاصی بکارم ملازم دالبریج 
رو صدا می‌کنم. ابن می‌تونه هر آدمی رو به لو دادن اسرارش وادار کنه. برای رهبری افرادت باید اونا رو 


پشناسیء جان اسنو. حالا شناخت من از تو بیشتر از امروز صبح شده.» 
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جان پرسید: «و اگه اونو کشته بودم؟) 


«اون مرده بود و شناخت من از تو بیشتر از قبل شده بود. حرف زدن کافیه. باید بخوابیم. فرسنگ‌ها راه پیشرو 


داریم وبا خطرات زیادی مواجه می‌شیم. تمام توانت لازمت می‌شه.؛ 

جان فکر نمی کرد آسان خوابش ببرد» اما می‌دانست که حق با هفهند است. زیر صخره‌ای معلق» جایی دور از 
گزند باد یافت و ردایش را درآورد که به جای پتو استفاده کند. صدا زد: « گوست. اینجا. پیش من.» وقتی گ رگك 
بزرگ سفید کنارش بود هميشه بهتر می‌خوابید؛ بوی او آرامش می‌داد و موی انبوهش گرمای خوشایندی 
داشت. ولی این بار گوست بیش از یک نگاه به او نینداخت. سپس رو بررگرداند و اسب‌ها را دور زد؛ در یکك 
چشم بهم زدن غیبش زد. می‌عواد شکار کنه. شاید در اين کوهستان بز پیدا می‌شد. گربه‌های وحشی حتماً با 
چیزی زنده می‌ماندند. زیر لب گفت: «فقط سعی نکن که به گربه شکار کنی.» حتی برای یک دایرولف کار 


خطرنا کی می‌شد. ردایش را روی سرش انداخت و زیر صخره دراز کشید. 
وقتی چشمانش را بست. خواب دایرولف‌ها را دید. 


از آن‌ها پنج نفر مانده بود» در حالی که باید شش نفر باشند؛ و پراکنده شده بودند. هر کدام از دیگران جدا 
بود. درد عمیقی احساس کرد تهی بودن؛ احساس کامل نبودن. جنگل وسیع و سرد بود و آن‌ها خیلی کوچکک» 
خیلی سرگشته بودند. برادرهایش و خواهرش جایی در آن بیرون بودند» اما بویشان را گم کرده بود. روی پاهای 
عقبش نشست و سرش را به آسمانی که تاریکک می‌شد بلند کرد. نال‌اش در جنگل منعکس شد. صدایی کشیده 
و پر از تنهایی و غصه. وقتی زوزه‌اش محو می‌شدء گوش تیز کرد منتظر جواب ماند» اما تنها صدا آه برف زیر 
فشار باد بود. 


جان؟ 


ب رگرداند» دنبال برادرش گشت دنبال حرکت هیکل باریکک خاکستری زیر درخت‌ها اما چیزی نبوده جز... 
یک درخت نیایش. 


به نظر انگار از سنگ خارا روئیده بوده ریشه‌های سفیدش از هزاران شکاف و ترک‌های ریز به خارج پیچ و 


تاب برداشته بود. درخت در مقایسه با آن‌هایی که دیده بود نحیف بود» بیش از یکك جوانه محسوب نمی‌شد اما 
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درست جلوی چشمانش رشد می کرد و شاخه‌هایش که به آسمان دراز شده بودند ضخیم تر می‌شدند. با احتیاط 
تنه‌ی سفید صاف را دور زد تا اینکه به چهره رسید. چشم‌های سرخ به او نگاه کردند. چشمان آتشینی بودند اما 


از مشاهده‌ی او شاد شده بودند. درخت نیایش قیافه‌ی برادرش را داشت. برادرش هميشه سه چشم داشته؟ 
فریاد خاموش آمد: هميشه نهء قی لکلاغ نه. 


پوست: را بو کشیده بوی گرگ و درخت: و پسر به مشامش خورده اما بش آن‌ها چیزهای دیگری یز بودنده 
بوی قهوه‌ای تند خاک گرم و خاکستری سخت سنگگ» و چیزی دیگر» چیزی هولنااک. م رگ؛ متوجه شد. بوی 


نترس» من از تاریکی خوشم میاد. هیچ کس نمی‌تونه منو بینه» اما من همه رو می‌بینم. اما اولش تو باید 


چشم‌هات رو با زکنی. می‌فهمی؟ مثل این. و درخت شاخه دراز کرد و به او دست زد. 


و ناگهان به کوهستان برگشته بود. پنجه‌هایش به عمق برف فرو رفته بود و در لبه‌ی پرتگاهی عظیم ایستاده 
بود. در برابرش گذرگاه اسکیرلینگ به فضای خالی وسیعی ختم می‌شد و در پایین» دره‌ی دراز وی شکلی به 


مانند لحافی پر از رنگ‌های بعد از ظهری پاییزی پهن شده بود. 


دیواره‌ی سفید مایل به آبی عریضی یک سمت دره را می‌بست. طوری بین کوه‌ها فشرده شده بود که انگار با 
شانه‌هایش آن‌ها را از هم جدا کرده بود و برای مدتی خیال کرد که در رویا به کسل بلک با زگشته. سپس متوجه 
شد که دارد به رودخانه‌ای از یخ به ارتفاع چند هزار پا نگاه می‌کند. زیر آن دیواره‌ی سرد درخشان دریاچه‌ی 
عظیمی بود که آب‌های لاجوردی تیره‌ی آن قله‌های پوشیده از برف اطرافش را منعکس می‌کردند. در دره 
انسان‌هایی بودند» حالا دیدشان؛ عده‌ی زیادی انسان» هزاران» قشونی انبوه. برخی در زمین نیمه منجمد چاله‌های 
بز رگی می کندند: برخی دیگر پرای برد آموزش می‌دیدند. سوار کارانی را تماشا کرد که به سمت دیواری از 
سپر یورش می‌بردند. اسب‌هایشان بزرگ‌تر از مورچه نبود. صدای نبرد تمرینی‌شان مثل خحش خش برگ‌هایی 
فلزی بود که باد آهسته پخششان می کرد. استقرار ارد و گاهشان از روی برنامه نبود؛ گودال دفاعی» چوب‌های 
نو ک‌تیز ندید صف اسب‌ها نظم نداشت. پناهگاه‌های خاکی ابتدایی و چادرهای پوستی؛ به مانند آبله‌هایی روی 
سطح خاک بدون هیچ حسابی در هر طرف پراکنده بودند. توده‌های نامرتب کاه به چشمش خورد. بوی بز و 
گوسفند. اسب و خوک و سگگ به وفور به مشامش می‌رسید. زبانه‌های دود تیره از هزاران آتش طبخ غذا به 
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آن طرف دریاچه یکی از پشته‌ها تکان خورد. با دقت بیشتری نگاه کرد و دید که اصلاً خاکی نیست. بلکه 
جاندار است؛ حیوان گوژپشت پشمالویی که دماغش به مار شباهت داشت و عاج‌هایش بز رگ‌تر از عظیم ترین 
گرازهایی بود که به عمرش دیده بود. و موجودی که سوارش بود نیز عظیم بود. هیکلش نیز بدترکیب بود» 


ساق‌هایش کلفت و لگنش عریض‌تر از آن بود که انسان باشد. 


سپس وزش ناگهانی سرما موجب سیخ شدن موهایش شد و صدای بال‌هایی هوا را به جنبش انداخت. وقتی 
چشم‌هایش را به ارتفاعات سفید بالای سرش بلند کرده سایه‌ای از آسمان سقوط کرد. جیغ لرزانی هوا را 


شکافت. پهن شدن بال‌های آبی خاکستری‌ای را دید که خورشید را پوشاندند... 


« گوست!» جان نشسته بود و فریاد می کشید. هنوز می‌توانست چنگال‌ها و درد را احساس کند. «گوست. بیا 
3 1 
پیسیج!۱ 


اين پیدایش شد. او را گرفت و تکان داد. «ساکت! می‌خوای وحشی‌ها رو سرمون بریزن؟ مشکلت چیه پسر؟» 


عجان با دای نس گفیه: اه خواب. من گوست بودم» روی لبه‌ی کوه به به رودخونه‌ی منجمد تو پایین 


نگاه می کردم که یه چیز بهم حمله کرد. به پرنده... فکر کنم یه عقاب...» ۱ 
ملازم دالبریج گفت: «خواب‌های من همش در مورد زن‌های خوشگله. کاش بیشتر خواب می‌دیدم.» 
کورین به کنارش آمد. «گفتی یه رودخونه‌ی منجمد؟» 
استون‌اسنیک اضافه کرد: «میلک‌واتر تو دامنه‌ی یه یخچال از یه دریاچه‌ی عظیم سرچشمه می‌گیره.» 


«یه درخت بود که صورت برادرم رو داشت. وحشی‌ها... هزاران نفر بودن بیشتر از چیزی که وجودشون رو به 
خیالم باور می کردم. و غول‌هایی که سوار ماموت بودن.» از روی میزان جابجایی نور جان تخمین زد که چهار 
يا پنج ساعت خواب بوده. سرش درد می کرد و پشت گردنش. جایی که چنگال‌ها فرو رفته بودند؛ می‌سوخت. 


ولی اون تو حواب بود. 


کورین هفهند گفت: «بهم هر چی یادته تعریف کن, از اول تا آخر.» 
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جان سرد رگم بود. «فقط یه خواب بود.» 


هفهند گفت: «یه خواب گرگی. کرستر به فرمانده‌ی کل گفت که وحشی‌ها کنار سرچشمه‌ی میلک‌واتر جمع 
می‌شن. شاید به این خاطره که خوابش رو دیدی. یا شاید چیزی رو دیده باشی که تو راه چند ساعت جلوتر 


منتظرمونه. بهم تعریف کن.! 


از تعریف چنین چیزهایی به کورین و سایر گشتی‌ها احساس حمافث می کرد اما طبق دستور عمل کرد. ولی 


هیچ کدام از برادران سیاه به او نخندیدند. وقتی تمام شدء ملازم دالبریج نیز دیگر لبخند نمی‌زد. 


اپن که به هفهند نگاه می کرد با لحن گرفته‌ای گفت: «تعویض بدن؟» جان از خودش پرسید: منظورش عقابه 
يا من؟ وارگ‌ها و تعویض کننده‌های بدن به قصه‌های ننه‌ی پیر تعلق داشتند نه به دنیایی که جان تمام عمرش را 
در آن گذرانده بود. با این وجود در اینجاء در وسط این برهوت جانفرسای صخره و یخ باور کردنش مشکل 


نبود. 


«بادهای سرد دارن بلند می‌شن. مورمونت از این می‌ترسید. بنجن استارکک هم احساسش می کرد. مرده‌ها راه 


میفتن و درخت‌ها دوباره چشم دارن. چرا باید به وجود وارگ‌ها و غول‌ها شک کنیم؟» 


ملازم دالبریج پرسید: «اين یعنی خواب‌های منم واقعیت دارن؟ ماموت‌ها سهم لرد اسنو» من زن‌هام رو 
می‌خوام.» 

این گفت: «دوران بچگی و مرد بودنم رو در خدمت نگهبانان گذروندم و به اندازه‌ی اقهای غر کی کفتزلی 
خودم ببینم.) 


استون‌اسنیکك گفت: «مواظب باش که اونا تو رو نبینن» ابن.» 


وقتی دوباره به راه افتادند گوست پیدایش نشد. سایه‌ها دیگر کف گذرگاه را پوشانده بودند و خورشید به 
سرعت به سمت دو قله‌ی ناهموار کوهستان عظیمی نزول می کرد که گشتی‌ها به اسم فو رک تاپ می‌شناختند. 
اگه رویا واقعیت داشته باشه... حتی فکرش او را می‌ترساند. ممکن بود که عقاب آسیبی به گوست رسانده باشد 
یا او را به پرتگاه پرت کرده باشد؟ و درخت نیایش با چهره‌ی برادرش و آن بوی مرگ و تاریکی چه تعییری 


داشت؟ 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


آخرین اشعه‌های خورشید پشت قله‌های فورک‌تاپ غیب شدند. تاریکی غروب به گذرگاه اسکیرلینگ چیره 
شد. سرما به نظر بلافاصله افزایش یافت. دیگر صعود نمی کردند. در واقع زمین شروع به نزول کرد. هر چند 
شیبش هنوز تند نبود. پر بود از شکاف و صخره‌های خرد شده و توده سنگ‌های سقوط کرده. زود تاریکك 
می‌شه و هنو زا زگوست خبری نیست. جان از شدت نگرانی آرامش نداشت. اما جرئت نداشت که مطابق میلش 


با فریاد دایرولف را صدا بزند. موجودات دیگری نیز ممکن بود بشنوند. 
ملازم دالبریج آهسته صدا زد: « کورین اونجا. نگاه کن.ا 


عقاب در زمینه‌ی آسمانی که تاریکک می‌شد» روی اوج ردیفی از صخره‌ها در خیلی بالاتر از آن‌ها نشسته بود. 


جان در ذهنش گفت: ما عقاب‌های دیگه‌ای دیدیم. ا زکجا معلوم این همونی باشه که خوابش رو دیدم. 


ابن به هر حال می‌خواست تیری به سمتش پرتاب کند اما ملازم جلویش را گرفت. «پرنده کاملا از تیررس 


خارجه.» 
«خوشم نمیاد که تماشامون کنه.» 
ملازم شانه بالا انداخت. (منم اما جلوی تماشاش رو نمی‌گیره فقط یه تیر خوب حروم می‌شه.) 


کورین روی زین نشست» مدتی طولانی عقاب را برانداز کرد. سرانجام گفت: «ادامه می‌دیم.؛ گشتی‌ها پایین 


رفتن را از سر گرفتند. 


جان می‌خواست داد بکشد :گوست» کجایر ؟ 


می‌خواست دیگر دنبال کورین و سایرین راه بیفتد که بین دو دیواره سنگی یک لحظه برق رنگ سفید را 
دید. فکر کرد: یه کم برف قدیمی» تا اينکه تکان خوردنش را دید. بلافاصله از اسبش پیاده شد. وقتی زانو زد؛ 
گوست سرش را بلند کرد. گردنش درخشش مرطوبی داشت» اما وقتی جان دستکشش را درآورد و دست زد؛ 
از گرگ صدایی درنیامد. چنگال‌ها شیار خونینی را از میان مو و گوشت دریده بودند. اما پرنده نتوانسته بود 


گردخ را نشکند, 
کورین هفهند بالای سر او ایستاده بود. «تا چه حد بده؟» 


گوست انگار در جواب سعی کرد به روی پاهایش بلند شود. 
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گشتی گفت: «گ رگ قویه. ابن» آب. استون‌اسنیک. مشک شرابت. جان» ثابت نگهش دار.» 


به کمک هم خون لخته بسته را از موی دایرولف شستند. گوست تقلا می‌ کرد و هر وقت کورین روی 
زخم‌های سرخ ناصافی که عقاب به جا گذاشته بود شراب می‌ریخت دندان لخت می کرد اما جان دستش را 
دور او انداخت و حرف‌های آرامش بخشی زمزمه کرد و گ رگ خیلی زود آرام شد. وقتی تکه‌ای از ردای جان 
را پاره کردند که دور زخم‌ها بپیچند. دیگر تاریکک شدن هوا آغاز شده بود. فقط چند خوشه‌ی پراکنده از 


ستاره‌ها سیاهی آسمان را از سیاهی سنکگ افتراق می‌داد. استون‌اسنیک می خواست بداند: «ادامه می‌دیم؟) 
کورین به سمت اسپش رفت. (ادامه نمی‌دیم» برمی گردیم.» 
«برمی گردیم؟» جان غافلگیر شده بود. 


«چشم عقاب‌ها تیزتر از انسان‌هاست. ما دیده شدیم. پس حالا فرار می‌کنیم.؛ هفهند شال دراز سیاهی را دور 


صورتش پیچید و روی زین پرید. 


گشتی‌های دیگر به هم نگاه کردنده اما هیچ کس قصد بحث کردن نداشت. یکی یکی سوار شدند و سر 
اسب‌هایشان را به سمت خانه بر گرداندند. صدا زد: «گوست. بیا.» و دایرولف به مانند سایه‌ی سفیدی در سیاهی 


شب. به دنبالشان راه افتاد. 


تمام شب راندند. پیچ و خم‌های مسیر و زمین ناهموار زیر پایشان را نیمه کور پیمودند. باد داشت قوی‌تر 
می‌شد. گاهی چنان تاریک می‌شد که پایین می آمدند و پیاده می‌رفتند. هر مرد اسبش را هدایت می کرد. یکك 
بار ابن پيشنهاد کرد که شاید روشن کردن مشعل به نفعشان باشد. اما کورین گفت: «آتش نه.» و اين بحث خاتمه 
یافت. به تاق سنگی قله رسیدند و دوباره شروع به پایین رفتن کردند. از دوردست تاریکک. گربه‌ای با خشم فریاد 
کشید» صدایش از صخره‌ها آن قدر منعکس شد که انگار چندین گربه‌ی دیگر پاسخ می‌دادند. یک بار جان به 


نظرش رسید که روی لبه‌ای در بالاای سرش یکك جفت چشم درخشان به درشتی قرص ماه کامل دید. 


در تاریکی پیش از سحر توقف کردند که اسب‌ها بنوشند و به ه رکدام مشتی جو و یکی دو دسته یونجه 
دادند. کورین گفت: «از جایی که وحشی‌ها مردن دور نیستیم. اونجا یه نفر می‌تونه جلوی صد نفر رو بگیره.» به 


ملازم دالبریج نگاه کرد. «آدم مناسب.) 
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ملازم سر خم کرد. «برادرهاء هر چند تا تیر اضافی که دارید برام بذارید.» روی کمان بلندش دست کشید. «و 


وقتی به خونه رسیدید حتماً به اسیم یه سیب بدید. حیوون طفلکی استحقاقش رو داره.» 
جان متوجه شد: می‌مونه که بمیره. 
کورین با دستش ساعد ملازم را گرفت. «اگه عقاب پایین بیاد که یه نگاه به تو بندازه...» 
... چند پر تازه درمیاره.» 


آخرین چیزی که جان از ملازم دالبریج دید پشتش بود؛ داشت از مسیر باریک منتهی به ارتفاعات بالا 


می‌رفت. 


سپیده که دمید. جان به آسمان بی‌ابر نگاه کرد و حرکت لکه‌ای را در زمینه‌ی آبی دید. ابن نیز آن را دید و 


فحش داد اما کورین به او گفت که ساکت باشد. « گوش کنید.» 
جان نفسش رانگه داشت. از خیلی دور در پشت سرشان» صدای بوق شکاری در کوهستان طنین انداخت. 


کورین گفت: «و حالا میان.» 
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برای آزمون امروزش. پاد مخمل نرم به رنگ سرخ لنیسترها به او پوشاند و زنجیر نشان 


مقامش را آورد. تیریون آن را روی میز کنار تخت گذاشت. خواهرش دوست نداشت 


که به یادش بیندازند چه کسی دست پادشاه است و او مایل نبود روابط بینشان را بیش از این متشنج کند. 


وق از تحیاط میی گذشته» وازیسن از پشت سر به او رسد در حالی که کمی تسش نند. آمده بود. گفت: 


«عالیجناب بهتره اینو فوراً بخونید.» با دست سفید لطیفش طوماری را جلوی او گرفت. «یه گزارش از شمال.» 
تیریون پرسید: «خبر خوب یا بد؟» 
«قضاوتش با من نیست.» 


تیریون طومار را گشود. برای خواندن کلمات در حباط روشن با نور مشعل» باید چشم باریکک می کرد. آهسته 


کت «خدایان رحم کنن. هر دوشون؟» 
«متاسفانه» عالیجناب. خیلی غم انگیزه. خبر شومیه. هر دوشون چقدر کوچک و معصوم بودن.» 


تیربون به خاطر داشت که وقتی پسر استارکك سقوط کرد گرگ‌ها چطور زوزه کشیدند. نمی‌دونم حالا هم 
زوزه مکش ن؟ «به کس دیگه‌ای گفتی؟» 


«هنوز نه» ولی معلومه که باید بگم.» 
نامه را لوله کرد. «به خواهرم من می‌گم.» می خواست وا کنشش را ببیند. خیلی دلش می خواست. 


آن شب ملکه خصوصاً دلربا شده بود. لباس یقه بازی پوشیده بود که مخمل سبز سیرش رنگ چشمانش را 
بروز می‌داد. موهای طلایی‌اش را روی شانه‌های برهنه‌اش ريخته بود و بند دور کمرش گل‌های زمردی داشت. 
تیریون منتظر ماند که اول بنشیند و فنجانی شراب بنوشد» سپس نامه را جلوی او گرفت. هیچ حرفی نزد. سرسی 


معصومانه پلکک زد و طومار را از دستش گرفت. 


موقعی که می‌خواند تیریون گفت: «مطمئنم که خوشحال شدی. به نظرم مرک پسر استارکک رو می خواستی.؛ 
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سرسی قیافه‌ی منزجری گرفت. «جیمی بود که اونو از پنجره انداخت» نه من. گفت به خاطر عشق, انگار به 
رضایت من بود. علاوه بر خطرنا ک بودن کار احمقانه‌ای بود» اما پرادر عزیزمون کی قبل انجام کاری ایستاده 


که به لحظه فکر بکنه؟» 
تیریون متذ کر شد: «پسره شما رو دید.؛ 


«اون بچه بود. می‌تونستم بترسونمش که ساکت بمونه.» متفکرانه به نامه نگاه کرد. «چرا هر وقت شست پای 


استا رک‌ها به جایی می‌خوره» من باید سرزنش تحمل کنم؟ این کار گریجوی بود. من دخالتی نداشتم.؛ 
«دعا کنیم لیدی کتلین باور کنه.» 


چشمانش کشاد شد. («اون...» 


«جیمی رو نمی کشه؟ چرا که نه؟ اگه جافری و تامن به قتل می‌رسیدن تو چکار می کردی؟» 


ملکه گه کفت: «من هنوز سنسا رو دارم.» 


تصحیح کرد: «ما هنوز سنسا رو داریم و بهتره خوب مراقبش باشیم. حالا این شامی که بهم قول دادی کو» 


خواهر عزیز؟» 


سرسی میز اشتها برانگیزی چید که نمی‌شد رد کرد. با سوپ شاه بلوط چرب. نان ترد داغ و سبزیجات که 
رویشان سیب و هسته‌ی کاج چیده شده بود شروع کردند. بعد نوبت رسید به پیراشکی ماهی» گوشت خوکث 
عسلی» هویج خوابیده در کره. لوییای سفید و قویی که شکمش را با قارج و صدف پر کرده بودند. تیریون ادب 
را کاملاً رعایت می‌کرد؛ بهترین سهم هر ظرف را به خواهرش تعارف می کرد و مواظب بود که فقط بعد 
خوردن او چیزی را بخورد. واقعاً فکر نمی کرد که سرسی مسمومش بکند» اما احتیاط هیچ وقت ضرر نداشت. 

می‌توانست ببیند که خبر استارکک‌ها اوقات خواهرش را تلخ کرده. ملکه با نو کك چاقو تکه‌ای از سیب برداشت 
و با گاز زدن‌های ظریف کوچک به خوردنش مشغول شد. با اضطراب از تیربون پرسید: «هیچ خبری از بیتربریج 


داشتیم؟) 


(هیچی .) 
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«من هیچ وقت به لیتل فینگر اعتماد نداشتم. در عوض طلای کافی؛ تو یه چشم بهم زدن به استنیس ملحق 


می‌شه.) 


(استنیس برتیون درستکارتر از اونه که آدم بخره. در ضمن امثال پتایر با همچین اربابی راحت نیستن. موافقم 


که این جنگ اتحادهای باور نکردنی‌ای به وجود آورده اما اون دو تا؟ نه.» 
وقتی تیریون چند تکه از گوشت می‌برید» ملکه گفت: «برای خ وک باید از لیدی تاندا ممنون باشیم.» 
«به نشانه‌ی علاقه؟» 


«رشوه. برای اجازه‌ی ب رگشت به قلعه‌ش التماس می کنه. اجازه‌ی تو به اندازه‌ی من. مشک وکم که می‌ترسه مثل 


لرد جایلس وسط راه بازداشتش کنی.؛ 


«اونم نقشه می کشه که همراه وارث سلطنت از اینجا بره؟» تیریون برشی از گوشت را به خواهرش داد و یکی 
برای خودش برداشت. «ترجیح می‌دم بمونه. اگه احساس امنیت می‌خواده بهش بگو سربازخونه‌ش رو از 


است و ک‌ورف بیاره. هر چند نفر که داره.» 


«اگه اين قدر کمبود نفرات داریم, چرا وحشی‌هات رو فرستادی؟» سوءظن خاصی به صدای سرسی نفوذ 


کرده بود. 


حقیقت را گفت: «بهترین استفاده‌ای بود که می‌شد ازشون کرد. اونا جنگجوهای سرسختی هستن, اما سرباز 
نیستند. تو جنگ منظم» انضباط از شجاعت مهم‌تره. تو جنگل سلطنتی برامون تا حالا از هر چی که داخل 


دیوارهای شهر ازشون برمی‌اومد. فایده‌ی بیشتری داشتن.» 


وقتی قو سرو می‌شد. ملکه در مورد توطله‌ی مردان شاخدار پرسید. ظاهراً بیشتر رنجیده بود تا اینکه واهمه‌ای 
داشته باشد. «چرا به بدبختی اين همه خیانت دچار شدیم؟ مگه خاندان لنیستر به این عوضی‌ها چه ضرری 


رسونده؟) 


تیریون گفت: «هیچی, اما فکر می‌کنن که دارن طرف برنده رو می‌گیرن... یعنی علاوه بر خائن ابله هم 


هستن.) 


«مطمئنی که همه‌شون رو پیدا کردی؟؛ 
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«واریس این طور می گه.» قو از سلیقه‌اش چرب‌تر بود. 


چینی روی پیشانی سفید سرسی» بین آن چشم‌های دوست داشتنی» نشست. «به اون خواجه زیاد اعتماد 


می کنی؟ا 


(خوبت بهم خدمت می کنه.؛ 


اون قدر می‌ده که قانع بشیم بدون اون عاجزیم. اوایل که با رابرت ازدواج کرده بودم همین بازی رو با من کرد. 
سال‌ها مطمئن بودم که تو دربار دوست صادق‌تری ندارم» اما حالا...» لحظه‌ای صورت تیریون را برانداز کرد. 


«می گه قصد داری تازی رو از جافری بگیری.» 
لعنتع به تو واریس. «کلگان رو برای وظایف مهم‌نری لازم دارم.» 
«هیچی مهم‌تر از زندگی پادشاه نیست.» 


«زند گی پادشاه در معرض خطر نیست. جاف سر اسموند دلاور رو داره که ازش محافظت کنه» همین طور 
مرین ترنت رو اونا به هیچ درد دیگه‌ای نمی‌خورن. «من بیلان سوان و تازی رو برای هدایت گروه‌های مهاجم 


لازم دارم تا نگذارم استنیس تو این سمت بلک‌واتر جاپا پیدا کنه.» 
«جیمی خودش حملات رو فرماندهی می کرد.» 
«از ریورران؟ چه حمله‌ای می‌شد.» 
«جاف تنها یه بچه‌ست.» 


«بچه‌ای که می‌خواد نقشی تو جنگ داشته باشه و برای یه بار هم شده داره عقل نشون می‌ده. قصد ندار 
هسی ۳ می 3 


بندازمش وسط آتش جنگگ. اما باید جلوی دید باشه. سربازها برای پادشاهی که تو خطر شریکشونه سرسختانه تر 


می‌جنگن. تا برای اونی که پشت دامن مادرش قایم می‌شه.» 


«آون سیزده سالشه. تیربون.ا 
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«جیمی رو وقتی سیزده سالش بود یادت هست؟ اگه می‌خوای پسر پدرش بشه بذار این نقش رو بازی کنه. 
جاف بهترین زرهی رو می‌پوشه که با طلا می‌شه خرید و هميشه چند تا ردا طلایی دورش هستن. به محض اینکه 


کوچک ترین خطری برای سقوط شهر احساس شد می‌گم فوراً بهقلعه‌ی سرخ اسکورتش کنن.» 


فکر می کرده که شاید این حرف به او آرامش ببخشد. اما کوچک‌ترین نشانه‌ای از رضایت در آن چشمان 


سبز ندید. «شهر سقوط می کنه؟) 
«نه.) اما اگه کرد دعا کن بتونیم اون قدر قلعه‌ی سرخ رو نگه داری مکه پدرمون به نجاتمون بیاد. 
«تو قبلاً بهم دروغ گفتی. تبر بود.) 


«همیشه دلیل خوبی داشته. خواهر عزیز. به اندازه‌ی خودت خواستار دوستی بینمون هستم. تصمیم گرفتم لرد 
جایلس رو آزاد کنم.» جایلس را تنها به منظور این نمایش نگه داشته بود. «می‌تونی سر بارس بلانت هم پس 


بگیری.» 
دهان ملکه سفت شد. «سر بارس می‌تونه تو راسبی بپوسه اما تامن...» 
«... جایی که هست می‌مونه. تحت حمایت لرد جکلین از چیزی که تو توانایی لرد جایلس بود جاش امن‌تره.» 


خدمتکاران قو را که چندان دست نخورده بود بردند. سرسی شیرینی دستور داد. «امیدوارم تارت تمشکک 


دوست داشته باشی.» 
«من عاشق هر نوع تارتم.» 
«اوه» خیلی وقته که می‌دونم. می‌دونی چرا واریس این همه خطرنا که؟» 
«حالا داریم معما طرح می کنیم؟ نه.) 
«چون کیر نداره.» 


«تو هم نداری.) و ازش متفر لبستی» سرسی؟ 
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«شاید منم خطرناک باشم. در حالی که تو به اندازه‌ی هر مردی احمقی. نصف فکر کردن‌هات با اون کرمیه 


که بین پاهاته.» 


تیریون خرده‌ها را از روی انگشت‌هایش لیس زد. از لبخند خواهرش خوشش نمی آمد. «بله و الان فکر کرمم 


اینه که شاید وقت مرخص شدنم رسیده باشه.» 


«حالت خوب نیست. برادر؟» به جلو خم شد به تیریون دید خوبی از بالای سینه‌اش داد. «به نظر می‌رسه که 


بهو دستپاچه شدی. 


«دستپاچه؟» تبریون نگاهی به در انداخت. به نظرش رسید که از بیرون چیزی شنید. کم کم داشت پشیمان 


می‌شد که تنها به اینجا آمده. «قبلاً هیچ وقت به کیر من علاقه نشون ندادی؟ 


«علاقهم به خود کیرت نیست. بلکه به چیزیه که اونو توش فرو می‌کنی. برخلاف توه من برای همه چیز به 
خواجه متکی نیستم. برای کشف بعضی چیزها راه‌های خودم رو دارم... خصوصاً چیزهایی که مردم نمی‌خوان 


من بدونم.» 
«چی می‌خوای بگی؟» 
«فقط این: فاحشه کوچولوت دست منه.؛ 


تیریون به فنجان شرابش دست برد که برای جمع و جور کردن افکارش وقت بخرد. «فکر می‌ کردم مردها 


بیشتر با ذائثقه‌ی تو جورن.» 


«چه آدم کوچولوی خوشمزه‌ای. بگو ببینم با این یکی هنوز ازدواج نکردی؟» وقتی تیریون جوابی نداد خندید 


و گفت: «پدر خیلی خیالش راحت می‌شه.» 


تیریون انگار شکمش پر از مارماهی شده بود. شی را چطور پیدا کرده بود؟ واریس به او خیانت کرده بود؟ یا 


اینکه به خاطر یک بار پی‌صبری در آن شبی که مستقیماً به ویلا تاخته بوده تمام احتیاط‌هایش به هدر رفته بود؟ 


«چرا باید برات مهم باشه که من برای گرم کردن تختم چه کسی رو انتخاب می کنم؟» 
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«یه للیستر هميشه دینش رو ادا می کنه. تو از روزی که به بارانداز پادشاه اومدی علیه من نقشه می کشیدی. 
میرسلا رو فروختی؛ امن رو دزدیدی و حالا نقشه‌ات اینه که جاف رو به کشتن بدی. مر گش رو می‌خوای که 


بتونی به واسطه‌ی تامن حکومت کنی.» 


عضب* نميرشه گفته که ایله‌اش. وسوسة پانگ تست «این «یوانگیه» برسی. استین جند. روز دیگه 


اینجاست. منو لازم داری.» 
«برای چی؟ به خاطر مهارت جنگی زیادت؟» 
«مزدورهای بران بدون من حاضر نمی‌شن بجنگن.» دروغ گفت. 


«اوم فکر کنم بجنگن. چیزی که عاشقشن طلای توست. نه عقل جنی‌ت. ولی نترس» تو رو از دست نمی‌دن. 
نمی گم گاهاً به این فکر نکردم که گلوت رو ببرم؛ اما اگه بکنم محاله جیمی منو ببخشه.» 

«و فاحشه؟» اسمش را نم ی گفت. اگه قانع شکن مکه شی ارزشی برام نداره» شاید... 

«تا وقتی که بلایی سر پسرهای من نیاد» باهاش به حد کافی با محبت رفتار می‌شه. اما اگه جاف کشته بشه یا 
تامن به دست دشمنان ما بیفته» روسپی کوچولوی تو به قدری دردناک می‌میره که نمی‌تونی تصورش کنی.! 
واقعا فکر م یکنه قصد دارم خواهرزاده‌م رو بکشم. خسته قول داد: «پسرها امنیت دارن. خدایان رحم کنن 
سرسی,» اونا همخون من هستن! فکر می کنی چطور آدمی هستم؟» 

«یه آدم کوچولو و خبیث.» 

تیریون به ته مانده‌ی شراب در فنجانش زل زد. اگه جیمی جای من بود چکار میکرد؟ احتمالاً هرزه‌ی 
عوضی را می کشت و بعد به عواقش فکر می کرد. اما تیریون شمشیر طلایی نداشت. مهارت استفاده از آن را نیز 

: ها ی ری اد ۲ موی 

عالیجنات پدرشان بود. سنگ» باید مثل سنگک باشم» باید کسترلی راکک باشم» سخت و بی‌انعطاف. اگه از این 


آزمون رد بشم» انگار با کمال میل خودم رو مضحکه‌ی همه کردم. «تا اونجا که می‌دونم تو دیگه اونو کشتی.؛ 


«می‌خوای ببینیش؟ فکر می کردم.» سرسی به سمت دیگر اتاق رفت و در بلوط سنگین را باز کرد. «فاحشه‌ی 


برادرم رو بیارید تو.؛ 
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برادرهای سر اسموند» استی و اسفرید» مثل سیبی بودند که از وسط نصف شده باشد. مردهایی بلند قد با 
دماغی سر بالاء موی تیره و لبخندهایی سنگدلانه. دختر را بين خودشان می کشیدند. روی صورت سیاهش 
چشمان سفیدش گشاد باز بودند. از لب زخمی‌اش خون می‌چکید و پشت لباس‌های پاره‌اش خونمردگی دیده 


می‌شد. دست‌هایش را با طناب بسته بودند و پارچه‌ای در دهانش فرو کرده بودند که نتواند حرف بزند. 
«گفتی که صدمه‌ای بهش نمی‌رسه.» 


«اون جنگید.» اسنی کتل‌بلکت برخلاف برادرش اصلاح صافی داشت. برای همین روی گونه‌هایش خراش‌ها 


به وضوح دیده می‌شد. این دختره چنگال‌هاش مثل گرهسخنه 


سرسی با بی‌حوصلگی گفت: «خون مردگی‌ها خوب می‌شن. فاحشه زنده می‌مونه. تا زمانی که جاف زنده 


باشه.) 


وکتل‌پلک‌ها از ادعای بران هم ابله‌ترن. کافی بود چند کلمه بگوید. 
به جایش به صورت دختر نگاه کرد و گفت: «قسم می‌خوری که بعد جنگ آزادش می کنی؟» 
«گه تو تامن رو آزاد کنی, بله.» 


برخاست. «پس نگهش دار» ولی مراقب سلامتش باش. اگه این جونورها خیال می‌کنن که می‌تونن ازش 
استفاده کنن... خب. خواهر عزیزء بذار متذ کر بشم که کفه‌های ترازو تو دو طرف بالا پایین می‌شن.» لحنش 
خونسرد» یکنواخت. بی‌علاقه بود؛ سعی کرده بود صدای پدرش را تقلید کند و موفق شده بود. «هر بلایی که سر 
اون بیاده سر تامن هم میاد. شامل کتکک خوردن و تجاوز جنسی هم می‌شه.» اگه سرسی فکر م یکنه این قدر 


سرسی انتظار این را نداشته. «جرثت نمی کنی.؛ 


تیریون گذاشت که لبخند به لبش بشیند» آرام و سرد. چشم‌هایش سبز و سیاه به سرسی خندیدند. «جرئت؟ 


خودم شخصا انجامش می‌دم.» 
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فریاد سرسی درآمد. اسفرید برای نجات او آمد. کوتوله هشدار داد: «یه قدم دیگه برداری دستش رو می‌شکنم.» 
مرد ایستاد. «یادته بهت گفتم که دیگه منو نمی‌زنی؛ سرسی؟» او را به زمین هل داد و به کتل‌بلک‌ها رو کرد. 


«بازش کنید و اونو از دهنش درییارید.» 
طناب چنان محکم بود که جریان خون دست‌هایش را قطع کرده بود. وقتی خون برگشت» دختر از درد داد 
کشید. تبربون انگشت‌های او را به ملایمت مالش داد تا اينکه احساس به آن‌ها بازگشت. «عزیزم؛ باید شجاع 


باشی. متاسفم که زدنت.» 
«می‌دونم که آزادم می کنید» قربان.» 


«می کنم.» قول داد و آلایایا خم شد و پیشانی او را بوسید. لب زخم برداشتهاش روی پیشانی لکه‌ی خون به جا 


گذاشت. یه بوسه‌ی خونی بیش از لیاقت منه. به حاطر منه که آزار دیده. 


وقتی به ملکه نگاه کرد» علامت خونی را هنوز داشت. «هیچ وقت ازت خوشم نمی‌اومده سرسی» اما خواهر 
تنی من بودی» پس هیچ وقت صدمه‌ای بهت نزدم. باعث پایانش شدی. به خاطر این کار تلافی می‌کنم. هنوز 
نمی‌دونم چطور اما بهم فرصت بده. یه روزی می‌رسه که خودت رو در امان و شاد احساس می کنی اما یه دفعه 
مزه‌ی خوشحالی تو دهنت زهر می‌شه و می‌فهمی که دین ادا شده.» 

پدرش یک بار به او گفته بود که در جنگ وقتی صف یک ارتش بشکند و فرار کنند جنگ به پایان رسیده. 
مهم نیست که چند لحظه پیش چند نفر بودند. هنوز زره و سلاح دارند؛ وقتی از مقابلت بگریزند» دیگر برای 
جنگیدن رو برنمی گردانند. با سرسی نیز چنین بود. تنها جوابی که خواهرش داشت این بود: «برو بیرون! از جلوی 


چشمم دور شول» 


راهش را که به برج دست می‌پیمود. هزاران پای زره‌پوش در جمجمه‌اش رژه می‌رفتند. باید همون اولین باری 
که دز دکی از پشت کمد شاتایا بیرون رفتم فکرش رو م یکردم. شاید دلش نمی خواسته فکرش را بکند. وقتی 
بالا رفتن تمام شد پاهایش ناجور درد می‌کردند. پاد را به دنبال تنگ شراب فرستاد و هر طور که بود خودش را 


به اتاق خوابش کشید. 
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روی تخت سایبان‌دار شی چهار زانو نشسته بود. لخت بود» فقط زنجیر طلایی سنگینی دور برآمددگی 


پستان‌هایش حلقه زده بود؛ زنجیری از دست‌های طلایی که هر کدام دیگری را گرفته بود. 
تیریون انتظار دیدن او را نداشته. «اینجا چکار می کنی؟» 
شی با خنده چانه‌ی او را نوازش کرد. «دست روی پستونام می‌خواستم... ولی این کوچولوهای طلایی سردن.» 


برای لحظه‌ای نمی‌دانست که چه بگوید. چطور می‌توانست به او بگوید که زن دیگری کتک‌های او را خورده 
و اگر برای جافری در جنگ اتفاق بدی بیفتد شاید به جای او بمیرد؟ خون آلایالا را با کف دستش از پیشانی 
پاک کرد. «لیدی لالیس...؛ 

«خوابه. خواب تنها کاریه که اون گاو گنده بهش علاقمنده. می‌خوابه و می‌خوره. بعضی وقت‌ها وسط غذا 
خوردن خوابش می‌بره. غذا زیر پتو میفته و اون روش غلت می‌زنه اون وقت من مجبور می‌شم تمیزش کنم.» 
قیافه‌ی منز جری کر فتاه «اونا فقط یه خرده گائیدنش.» 


«مادرش می‌گه که مر یضه.ا 


«بچه تو شکمش داره» همین.؛ 


تیربون به اطراف اتاق نگاه کرد. همه چیز درست همان طور به نظر می‌رسید که موقع رفتتش بود. «چطور 


وارد شدی؟ در مخقی رو بهم نشون بده.» 


شی شانه بالا انداخت. «لرد واریس مجبورم کرد کلاه رو سرم بکشم. نمی‌تونستم ببینم فقط... یه جا بود که 


کف اتاق رو از زیر کلاه دیدم. همه‌ش کاشی بود» می‌دونی که از اونایی که به تضویر کین می‌دن؟» 
«معرق؟» 


شی با سرش تائید کرد. «به رنگ قرمز و سیاه بودن. به نظرم طرح یه اژدها بود. غیر اون همه چیز تاریکک بود. 
از یه نردبون پایین رفتیم و از یه راهروی طولانی گذشتیم تا اينکه چرخیدیم. یه بار ایستادیم که اون یه دروازه‌ی 
آهنی رو باز کنه. وقتی از در رد می‌شدیم بدنم بهش مالیده شد. ازدها بعد اون دروازه بود. بعدش از به نردیون 


دیگه بالا رفتیم» بالاش یه تونل بود. مجبور بودم خم بشم و فکر کنم لرد واریس می‌خزید.» 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


سس ۳ 


تیریون یک دور تمام اتاق خواب را بازدید کرد. یکی از شمعدان‌های دیوار انگار شل شده بود. روی پنجه 
ایستاد و سعی کرد آن را بچرخاند. آهسته دیوار سنگی را خراشید و چرخید. وقتی واژگون شد ته شمع بیرون 
افتاد. حصیرهایی که روی کف سرد سنگی پراکنده بودند هیچ حرکت خاصی نشان ندادند. شی پرسید: «سرورم 
نمی‌خواد باهام بخوابه؟» 

«یه لحظه.» تیریون کمدش را باز کرد لباس‌ها را کنار زد و دیواره‌ی پشتی را کشید. طرحی که در یکث 
فاحشه‌خانه جواب می‌داد برای یک قلعه نیز می‌توانست مناسب باشد... اما نهه چوب محکم بوده تکان 


نمی خورد. کنار نیمن پنجره. سنگی نظرش را جلب کرد اما تمام کشیدن‌ها و ور رفتن‌ها پی‌نتیجه بود. رنجیده 


و مستاصل به تختخواب برگشت. 


شی بند شلوار او را باز کرد و بازوهایش را دور گردن او انداخت. زمزمه کرد: «شونه‌هات انگار مثل سنگگ 
سفته. عجله کن. تو بدنم می‌خوامت.» اما وقتی پاهایش را دور کمر تیریون قفل کرد مردانگی او ترکش کرد. 
شی وقتی خوابیدنش را احساس کرد به زیر ملافه خزید و آن را با دهانش گرفت. اما اين هم برانگیخته‌اش 


نمی کرد. 


بعد مدتیء تیریون متوقفش کرد. شی پرسید: «موضوع چیه؟» تمام معصومیت دنیا در خطوط صورت جوانش 


معصومی ت؟ ابلهء اون یه فاحشه استء سرسی حق داشت» تو با کیرت فکر م یکنی» ابلهء ابله. 


موهایش را نوازش کرد و اصرار کرد: «فقط بگیر بخواب عزیزم.؛ اما مدت‌ها بعد اینکه شی به توصیه او عمل 
کرده بود؛ تیریون خودش هنوز بیدار دراز کشیده بود. انگشتانش دور یکی از پستان‌های کوچک را گرفته بودند 


و به صدای نفس‌های او گوش می‌داد. 
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برای تنها دو نفر» تالار مرکزی ریورران جای دلگیری برای صرف شام بود. سایه‌های 


عمیقی دیوارها را پوشانده بود. یکی از مشعل‌ها خاموش شده بود» تنها سه تا مانده 
بود. کتلین نشسته بود و به جام شرابش زل زده بود. به زبانش شراب تلخ و رقیق بود. برین مقابل او نشسته بود. 
پینشان صندلی مرتفع پدرش به اندازه‌ی باقی تالار خالی بود. خدمتکارها نیز رفته بودند. برای شرکت در جشن» 


به آن‌ها اجازه‌ی مرخحص شدن داده بود. 


دیوارهای قلعه ضخم بودنده با این وجود صداهای گنگ شادمانی را از حباط بیرون می‌شنید. سر دسموند 
بیست بشکه از سرداب‌ها به بالا آورده بود و عوام با زگشت عن قریب ادمور و فتح ک رگ به دست راب را با بلند 


کردن جام‌های آبجوی قهوه‌ای جشن گرفته بودند. 


نمی‌تونم سرزنششون کنم. خبر ندارن. و اگه می‌دونستن» چرا باید اهمیت بدن؟ هیچ وقت پسرهای منو 
نشناختن. هیچ وقت موقع تماشای بالا رفتن برن هول به دلشون ننشسته؛ طوری غرور و ترس با هم مخلوط می‌شد 
که انگار یه حس واحد بودن. هیچ وقت خندیدنش رو نشنیدن. هیچ وقت با تماشای تقلای ریکان که مثل 
برادرهای بز رگش باشه لبخند نردن. به شامی که جلویش چیده شده بود زل زد: قزل آلایی که در ورقه‌های 
گوشت خوک پیچیده شده بود سالاد شلغم و سبزی و رازیانه‌ی قرمز نخود فرنگی و پیاز و نان داغ. برین منظم 
غذا می‌خورد انگار صرف شام وظیفه‌ی دیگری بود که باید انجامش می‌داد. دارم زن بد عنقی می‌شم. نه از 
خوردن لت می‌برم نه از نوشیدن, آواز و خنده برام غرییه‌هایی شدن که بهشون مشک وکم. همدم غصه و غبار و 


حسرت‌های تلخ شدم. هر چ یکه ت و قلبم جا داشتهء الان جاش خالیه. 


صدای غذا خوردن آن یکی زن. برایش غیر قابل تحمل شده بود. «برین» من همنشین مناسبی نیستم. اگه 


می‌خوای برو به جشن ملحق شو. یه جام آبجو بنوش و با چنگ ریموند برقص.» 


«من برای خوشی ساخته نشدم بانوی من.» با دست‌های بز رگش ته نان سیاهی را کند. برین طوری به تکه‌های 


گوشت خیره شد که انگار فراموش کرده چه هستند. « گه دستور بدید» من...» 


کتلین تشویش او را احساس کرد. «فقط به این فکر می کردم که از همصحبت‌های شادتر از من لذت ببری.» 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


سس ۳ 


«کاملاً راضیم.» قزل آلایی مقابلش بود. دختر با نان» روغن خوکی را که برای کباب کردن استفاده شده بود 


پاک کرد و خورد. 


«امروز صبح پرنده‌ی دیگه‌ای رسید.» کتلین نمی‌دانست که چرا این را گفت. «استاد فوراً بیدارم کرد. از روی 
وظیفه بوده اما محبت آمیز نبود. اصلاً نبود.» قصد نداشته به برین بگوید. هیچ کس جز خودش و استاد وایمن 


نمی‌دانست و قصد داشته به این صورت بماند» تا زمانی که... تا زمانی که... 


تا کی؟ زن احمقء مگه تو دلت مخفی نگه داشتنش از حقیقت کم م یکنه؟ اگه به کسی نگی» در موردش 
حرف نزنی» ففط یه خواب» کمتر از به خحواب می‌شه؟ یه کابوس که یه حرده‌ش یادت میاد؟ آه» فقط کاش 


حدایان این قد رلطف داشتن. 
برین پرسید: «خبر از بارانداز پادشاهه؟» 


« کاش بود. پرنده از قلعه‌ی سروین اومد» از طرف قلعه‌بان من» سر رودریکث.» بال‌های تیره» خبرهای تیره. اهر 
چقدر که می‌شد نیرو جمع کرده و به وینترفل پیشروی می‌کنه که قلعه رو پس بگیره.» اکنون چقدر بی‌اهمیت به 


نظر می‌رسید. «ولی می گه... نوشته... بهم گفت که گفت...» 
(بانوی من» موضوع چیه؟ خبری از پسرهاتونه؟» 


سوال ساده‌ای بود؛ کاش جواب به همان سادگی بود. وقتی کتلین خواست صحبت کند. کلمات در گلویش 
گیر کرد. «من پسری جز راب ندارم.» موفق شد این جمله‌ی هولناک را بدون گریستن بگوید و از همین حداقل 


نیز خشنود بود. 
برین با وحشت به او نگاه کرد. «بانوی من؟» 


«برن و ریکان سعی کردن فرار کنن؛ اما تو آسیاب کنار ایکون واتر گیر افتادن. تیان گریجوی کله‌هاشون رو 


روی دیوارهای وینترفل زده. تیان گریجوی» کسی که از وقتی ده سالش بود سر سفره‌ی من غذا خورده.» 


صورت برین را محو آبکی می‌دید. دختر دست دراز کرد اما انگشتانش قبل از رسیدن به کتلین ایستادند» 
انگار به نظرش رسید که شاید تماسش خوشایند نباشد. «من... حرفی برای گفتن ندارم بانوی من. بانوی گرامی 


من. پسرهای شما... اونا حالا پیش خدایان هستن.» 
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به تندی گفت: «واقعا؟ چه جور خدایی اجازه‌ی همچین اتفاقی رو می‌ده؟ ریکان فقط یه بچه بود. چطور 
امکان داره لایق همچین مرگی باشه؟ و برن... وقتی شمال رو ترکث کردم هنوز از زمان سقوطش چشم‌هاش رو 
باز نکرده بود. مجبور شدم قبل بیدار شدنش برم. حالا دیگه هیچ وقت پیشش برنمی گردم» خنده‌اش رو 
نمی‌شنوم.» کف دست و انگشت‌هایش را به برین نشان داد. «اين زخم‌ها... یکی رو فرستادن که وقتی برن بیهوش 
افتاده بود گلوش رو ببره. کم مونده بود بمیره» من هم همراهش اما گرگ برن گلوی مرده رو درید.» این فکر 
باعث شد که مدتی مکث کند. «فکر کنم تیان گرگ‌ها رو هم کشته باشه. حتماً کشته» وگرنه... مطمئن بودم تا 


دایرولف‌ها با پسرهام هستن امنیت دارن. مثل راب با گری ویندش. اما دخترهام حالا گرگی ندارن.» 
تغییر نا گهانی موضوع» برین را متحیر کرد. «دخترهای شما...» 


«سنسا تو سه سالگی لیدی بود» هميشه خیلی مودب بود و مشتاق اينکه محبوب باشه. از هیچی به اندازه‌ی 
داستان‌های دلاوری شوالیه‌ها خوشش نمی‌اومد. می گفتن قیافه‌ی منو داره, اما بز رگ که شد زنی خیلی زیباتر از 
من می‌شه معلومه. بیشتر وقت‌ها خدمتکارها رو مرخحص می کردم که خودم موهاش رو شونه بکشم. موی 


خرمایی روشن‌تر از من داره و خیلی پرپشت و لطیف... قرمزش نور مشعل رو می گیره و مثل مس می‌درخشه. 


و آریاء خب... ملاقاتی‌های ند وقتی بی‌خبر وارد حیاط می‌شدن اونو با مهترهای اسطبل اشتباه می گرفتن. در 
مورد آریا باید گفت که تربیتش مصیبت بود. نصفش پسر نصف دیگه‌اش توله گرگه. کافیه چیزی رو براش 
قدغن کنی که تمنای دلش بشه. صورت کشیده‌ی ند رو داشت و موهای قهوه‌ايش هميشه انگار پرنده توش لونه 
ساخته. از اينکه ازش یه لیدی بسازم ناامید شدم. با همون علاقه که دخترهای دیگه عروسک جمع می کنن رو 
بدنش زخم جمع می کرد و هر چیزی به ذهنش می‌رسید می‌گفت. فکر کنم اونم مرده باشه.» وقتی گفت. انگار 
دست عظیمی سینه‌اش را می‌فشرد. «می‌خوام همه‌شون بمیرن» برین. اول تیان گریجوی» بعدش جیمی لنیستر و 


سرسی و جن» همه‌شون» همه‌شون. اما دخترهام... دخترهام...» 


برین با دستپاچگی گفت: «ملکه... خودش یه دختر کوچکك داره. و پسر هم داره» همسن مال شما. وقتی 


بشنوه» شاید.. شاید دلش به رحم بیاد و...» 


«دخترهای منو سالم پیشم بفرسته؟» کتلین لبخند محزونی زد. «معصومیت شیرینی تو وجودت هست» دخترم. 
کاش می‌شد... اما نه. راب انتقام برادرهاش رو می‌گیره. یخ می‌تونه به اندازه‌ی آتش بی‌رحمانه بکشه. مثل 


شمشیر ند آیس. فولاد والریایی» روش هزاران چین که موقع ساختن برداشته مشخصه اون قدر تیز که 
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می ترسیدم بهش دست بزنم. شمشیر راب در مقایسه با آیس به کندی چماقه. متاسفانه جدا کردن سر تیان آسون 
نمی‌شه. استارک‌ها از جلاد استفاده نمی‌کنن. ند هميشه می‌گفت کسی که حکم صادر می‌کنه خودش باید 
شمشیر رو فرود بیاره هر چند هیچ وقت از انجام وظیفه‌اش لذت نمی‌برد. اما من باشم می‌برم؛ اوه بله.» به 
دست‌های زخم برداشته‌اش نگاه کرد بازشان کرد و بست» سپس آهسته نگاهش را بلند کرد. «براش شراب 


فرستادم.» 
«شراب؟» برین سرد رگم بود. «راب؟ با... تیان گربجوی؟» 


«شاه کش.» این نقشه در مورد کلیوس فری خوب جواب داده بود. جیمی» امیدوارم تشنه باشی. امیدوارم 


گلوت خشک و سفت باشه. «می‌خوام با من بیای.» 
«هر چی شما دستور بدید. بانوی من.» 
«خوبه.» کتلین ناگهان بلند شد. «بمون» غذات رو با خیال راحت تموم کن. بعداً دنبالت می‌فرستم. نصفه شب.» 
«آون همه دیر بانوی من؟» 


«سیاهچال‌ها پنجره ندارن. اون پایین هر ساعت روز فرقی با بقیه نداره و برای من هر وقتی نصفه شبه.» وقتی 
بیرون فریادهای «تالی!» و «یه پیاله! به پیاله به افتخار لرد جوان!» را می‌شنید. می‌خواست سرشان داد بکشد: درم 


نلمرده» پسرهام مردل,» اما پدرم زنده است؛ لعنت به همه‌تون» اون هنو زاریاب همست : 


لرد هاستر در خواب عمیقی بود. استاد وایمن گفت: «چند لحظه پیش یه فنجان شراب خواب آور خورد» 


بانوی من. به خاطر درد. نمی‌فهمن که اینجائید.» 
«مهم نیست.) بیشتر از اینکه زنده باشه مرده حساب می‌شه» ول ی از پسرهای عزیز بی‌توای من زنده‌نره. 
«بانوی من» هیچ کاری نمی‌تونم براتون بکنم؟ مثلا یه معجون خواب آور؟» 


«متشکرم استاد» اما نه. غمم رو با خواب تسکین نمی‌دم. برن و ریکان از جانب من لیاقتشون بیش از اینه. برید 


و به جشن ملحق شید. یه مدت پیش پدرم می‌شینم.! 
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«هر چی شما بخوایده بانوی من.» وایمن تعظیم کرد و او را تنها گذاشت. 


لرد هاستر به پشت دراز کشیده بود» دهانش باز بود» تنفسش به آه کشیدن ضعیفی شباهت داشت. یک دستش 
از لب‌ی تشک آویزان مانده بود؛ رنگ پریده» نحیف و استخوانی بود» اما وقتی آن را گرفت گرم بود. انگشتانش 
را به میان انگشتان پدرش فرو برد و بست. با غصه فکر کرد: هر چقدر هم محکم نگهش دارم نمی‌تونم اینجا 


نگهش دارم. بهتره بذارم بره. اما ظاهراً انگشت‌هایش نمی خواستند باز شوند. 


«برای صحبت کسی رو ندارم؛ پدر. دعا می کنم» اما خدایان جوایی نمی‌دن.» دست پدرش را ملایم بوسید. 
پوست گرم بود» زیر پوست شفاف رگ‌های آبی مثل رودخانه چندین شاخه می‌شدند. بیرون» رودخانه‌های 
بز رگ تری جریان داشتند» رد فورک و تامبلاستون و جریانشان دوام خواهد داشت. اما این رودخانه‌های دست 
پدرش چنین نبودند. خیلی زود جریانشان ساکن خواهد شد. «دیشب خواب اون وقتی رو دیدم که لایسا و من 
وقتی از سیگارد برمی گشتیم گم شدیم. یادته؟ مه عجیبی بلند شد و ما از بقیه‌ی گروه خیلی عقب موندیم. همه 
چیز خاکستری بود و نمی‌تونستم یک قدم اون ورتر از دماغ اسبم رو ببینم. جاده رو گم کردیم. شاخه‌های 
درخت‌ها مثل دست‌های نحیفی موقع رد شدنمون دراز می‌شدن که ما رو بگیرن. لایسا شروع کرد به گریه و 


وقتی من داد کشیدم انگار مه صدا رو قورت داد. اما پتایر می‌دونست کجا هستیم ب رگشت و پیدامون کرد... 

اما حالا کسی رو ندارم که پیدام کنه» دارم؟ این بار باید خودم راهم رو پیدا کنم و سخته» خیلی سخته. 

همش شعار استارک‌ها یادم میفته. زمستون نزدیکه پدر. برای من. برای من. راب حالا باید علاوه بر لنیسترها 
با گریجوی‌ها بجنگه و برای چی؟ به خاطر یه کلاه طلایی و صندلی آهنی؟ مطمئناً مملکت به حد کافی خون 
ريخته. می‌خوام دخترهام برگردن» می‌خوام راب شمشیرش رو زمین بذاره و یکی از دخترهای ساده‌ی والدر 


فری رو انتخاب کنه که شاد باشه و ازش صاحب پسر بشه. می‌خوام برن و ریکان برگردن» می‌خوام...» کتلین 


سرش را پایین انداخت. یک بار دیگر گفت: «می‌خوام.» و دیگر حرفی نداشت. 


بعد مدتی شمع ذوب و خاموش شد. مهتاب از میان شکاف‌های کر کره‌ها اریب می‌تابیده روی صورت پدرش 
خطوط نقره‌ای می‌انداخت. زمزمه‌ی آهسته‌ی نفس‌های سنکین او را می‌شنید» همچنین خروش آب‌ها و آواز 
عاشقانه‌ای که گنگ از حیاط به گوش می‌رسید؛ چه تلخ و دلنشین بود. ریموند می‌خواند: «عاشق دوشیزه‌ای 


بودم به سرخی پاییز» غروب به موهایش نشسته بود.» 
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کتلین هیچ متوجه نشد که آواز کی به پایان رسید. ساعت‌ها گذشته بود. اما انگار یک بار که پلکک زد برین 


دم در بود. او آهسته اطلاع داد: «بانوی من نصفه شب رسیده.» 
پدر نصفه شبه و باید وظیفه‌م ر و انجام بدم. دستش را رها کرد. 


زندانبان مردی با جثه‌ی کوچکك بود که زیر پوست دماخش رگ‌های شکسته دیده می‌شد. وقتی رسیدند 
دیدند که روی پیاله‌ی آبجو و بقایای پیراشکی کبوتر خم شده و بیش از حد مجاز مست کرده. با شکک به آن‌ها 
چشم باریک کرد. «عفو کنید بانوی منء اما لرد ادمور می‌گن هیچ کس نباید بدون اجازه‌ی کتبی از طرف 


ایشون شاه کش رو ببینه. مهرشون هم باید روی کاغذ باشه.؛ 

«لرد ادمور؟ پدرم مرده و هیچ کس بهم نگفته؟» 

زندانبان لب‌هایش را لیسید. «نه بانوی من تا اونجا که می‌دونم نه.» 

«سلول رو باز می‌کنی یا با من به اتاق لرد هاستر میای و بهش می گی که چرا خودت رو در اون حد دیدی که 
از دستور من سرپیچی کنی.؛ 


نگاهش را پایین انداخت. «هر چی بانوی من بگن.» کلیدها به کمربند چرمی که دور شکم او حلقه زده بود 


زنجیر شده بودند. وقتی بینشان می‌گشت زیر لب چیزهایی می‌گفت. تا اينکه کلیدی که به در سلول شاه کش 


می‌خورد پیدا کرد. 


کتلین دستور داد: «برگرد سر آبجوت و ما رو تنها بذار.» یک چراغ نفتی از قلاب سقف کم ارتفاع آویزان 


بود. کتلین آن را برداشت و شعله‌اش را روشن کرد. «برین» بپا مزاحمم نشن.» 


برین با تکان دادن سرش مطیع بودنش را نشان داد و درست کنار سلول مستقر شد. دستش را روی قبضه‌ی 


شمشیرش گذاشت. بانوی من اگه لازمم داشتن صدام کنن.» 


کتلین در سنگین چوبی و آهنی را با شانه باز کرد و به درون تاریکی‌ای که بوی گند می‌داد قدم گذاشت. 
اینجا عمق ریورران بود و همان بو را می‌داد. حصیر کهنه زیر پایش صدا می‌داد. به دیوارها لکه‌های نیترات 


نشسته بود. از آن طرف سنگ‌ها صدای گنگ امواج تامبل‌استون به گوشش می‌رسید. چراغ نفتی در یک گوشه 
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به سطلی پر از مدفوع و در گوشه‌ای دیگر به هیکلی کز کرده روشنایی انداخت. تنگ شراب دست نخورده 
کنار در بود. اینم از نقشه‌م. به نظرم باید شک رکن مکه زندانبان خودش او و ننوشیده. 
کردند. با صدایی که از شدت استفاده نکردن خشن شده بود گفت: «لیدی استار کك متاسفانه تو شرایطی نیستم 


«سره به من نگاه نکنید.» 


«نور چشم رو می‌زنه. لطفاً به لحظه صبر کنید.» از زمانی که در ویسپرینگ وود اسیر شده بود تیغ در اختیار 
جیمی لنیستر نگذاشته بودند و صورتی را که زمانی به ملکه شباهت بسیاری داشت» ریش انبوهی پوشانده بود. 
موها که زیر نور چراغ برق طلایی داشتند» به او ظاهر حیوان عظیم شکوهمند در بندی را می‌دادند. موهای 
نشسته‌اش در چندین دسته و رشته روی شانه‌هایش ریخته بود» لباس‌ها روی بدنش داشت می‌پوسید» صورتش 


رنگ پریده و تحلیل رفته بود... و با این وجود زیبایی اين مرد هنوز مشهود بود. 
«می‌بینم به شرابی که براتون فرستادم هیچ عطش نداشتید.) 
«همچین سخاوت نا گهانی‌ای به نظرم مشک وک رسید.» 
«هر وقت خواستم می‌تونم بگم سرتون رو ببرن. چه احتیاجی به مسموم کردنتون دارم؟» 


«مرگ با زهر می‌تونه طبیعی به نظر برسه. سخته ادعا کنید که سرم همین طوری افتاد.» از زمین بلند شد؛ 
چشم‌های سبز گربه‌مانندش آهسته به نور عادت می کرد. «دعوت می کردم که بشینید» اما برادرتون یادش رفته 
صندلی در اختیارم بذاره.» 


«ایستادن پرام راحته.» 


«واقعا؟ به نظرم قیافه‌تون وحشتنا که. هر چند شاید به خاطر نور اینجا باشه.» مچ دست و پایش زنجیر شده بود؛ 
هر حلقه به اندام مقابل وصل بود. در نتیجه نه ایستادن برایش راحت بود نه دراز کشیدن. زنجیر پا به دیوار 
میخکوب بود. «دستبندم براتون به حد کافی سنگینه. یا اومدید کمی بهش اضافه کنید؟ اگه دوست داشته باشید 


صداشون رو براتون دربیارم.» 
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یاد آوری کرد: «خودتون باعثش شدید. آسایش به اتاق تو برج رو که مناسب نسب و مقامتون باشه در 


اختیارتون گذاشته بودیم. پاداشمون اقدام به فرار بود.» 


«سلول سلوله. در مقایسه با بعضی‌هاشون که زیر کسترلی راکن اين یکی یه باغ آفتابگیره. یه روزی شاید 


نشونتون دادم.» 


آگه ترسیده باشه» حوب مخفیش م یکنه. «+کسی که دست و پاش تو زنجیره باید بیشتر مراقب زیون توی 


دهنش باشه سر. اینجا نیومدم که تهدید بشم.) 


«نه؟ پس حتماً اومدید که ازم لذت ببرید؟ می‌گن بیوه‌ها از بستر خالی‌شون خسته می‌شن. ما اعضای گارد 
شاهنشاهی سوگند خوردیم ازدواج نکنیم» اما به نظرم بتونم در خدمت نیازتون باشم. برامون کمی از اون شراب 


بریزید و لباستون رو درببارید تا ببینیم مناسب اون کار هستم يا نه.» 


کتلین با انزجار به او نگاه کرد. هیچ مردی به اين زیبایی و پست فطرتی بوده؟ «اگه جلوی گوش پسرم ابنو 


بگید به خاطرش شما رو می کشه.» 


«فقط تا زمانی که اینا دستم باشه.» جیمی لنیستر زنجیرهایش را برای او به صدا درآورد. «ما هر دومون 


می‌دونيم که پسره از روبرو شدن با من تو یه مبارزه‌ی تن به تن می‌ترسه.» 


«پسرم شاید جوان باشه» اما اگه خیال می کنید احمقه اشتباه تاسف‌باری می کنید... و به نظرم وقتی که یه ارتش 


پشت سرتون بود این قدر مشتاق این دعوت به مبارزه نبودید.» 
«پادشاه‌های زمستان دوران قدیم هم پشت دامن مادرشون قایم می‌شدن؟ا 
«دارم از اين بازی خسته می‌شم؛ سر. یه چیزهایی هست که باید بدونم.» 
«چرا باید چیزی بهتون بگم؟» 
«برای نجات جونتون.» 
«فکر می کنید از مرگ می‌ترسم؟» ظاهراً برایش مضحک بود. 


«باید. اگه خدایان عادل باشن» به خاطر گناه‌هاتون یه جای پر از عذاب تو قعر هفت جهنم نصیبتون می‌شه.» 
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کدوم خدایان منظورتونه لیدی کتلین؟ درختی که شوهرتون عبادتش می کرد؟ وقتی خواهرم سرش رو جدا 


کرد چه خدمتی بهش کردن؟» جیمی آرام خندید. «اگه خدایی هست. چرا دنیا پره از درد و بی‌عدالتی؟» 
«به خاطر انسان‌هایی مثل شما.) 
«هیچ کس مثل من نیست. از من تنها یکی وجود داره.» 


اینجا جز تکبر و غرور و شجاعت تو خالی یه مرد دیوانه چیزی پیدا نمی‌شه. با این آدم خودم رو خسته 
م یکنم. اگه دره‌ای از شرف تو وجودش بودهء خیلی وفت پیش مرده. «اگه با من صحت نمی کنید» ایرادی 


نداره. شراب رو بنوشید یا توش بشاشید. برای من فرقی نمی کنه.» 


دستگیره‌ی در را گرفته بود که او گفت: «لیدی استا رکث.» بر گشت. منتظر ماند. جیمی ادامه داد: «تو رطوبت 


اینجا همه چیز زنگ می‌زنه» حتی نزاکت یه مرد. بمونید که به جواب‌هاتون برسید... به به قیمت.» 
شرم نداره. «اسیرها قیمت تعیین نمی کنن.؛ 


«اوه» می‌بینید که قیمت من معقوله. زندانبانتون چیزی جز دروغ‌های رذیلانه بهم نمی گه» همینا رو هم نمی‌تونه 
ثابت نگه داره. به روز می گه پوست سرسی رو کندن, روز بعدش پدرمه که اعدام کردن. سوال‌های منو جواب 


بدید تا مال شما رو جواب بدم.» 
«صادقانه ؟» 


«اوه» دنبال حقبقتید؟ مواظب باشید» بانوی من. تیریون می گه که مردم زیاد ادعا می‌کنن که عطش کشف 


حقیقت دارن, اما وقتی بهشون تقدیم می‌شه به ندرت از مزهوش خوششون میاد.» 
«من توان کافی برای شنیدن هر چیزی که شما بخواید بگید دارم.» 
«پس هر چی شما بخواید. اما اولش اگه لطف کنید... شراب. گلوم خشکه.» 


کتلین چراغ را از در آویزان کرد و فنجان و تنگ را نزدیک‌تر برد. جیمی شراب را در دهانش چرخاند سپس 


بلعید. «تلخ و گنده اما می‌سازم.» به دیوار تکیه داده زانوهایش را به روی سینه‌اش کشید و به او خیره شد. «اولین 


سوالتون» لیدی کتلین؟؛ 
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کتلین که نمی‌دانست این بازی چقدر طول خواهد کشید. وقت تلف نکرد. «شما پدر جافری هستید؟» 
«اگه جواب رو نمی‌دونستید» نمی‌پرسیدید.» 

«می خوام از دهن خودتون بشنوم.» 

شانه بالا انداخت. «جافری مال منه. مثل بقیه‌ی جوجه‌های سرسی» فکر کنم.» 

«اقرار می کنید که فاستق خواهرتون هستید؟» 

«هميشه عاشق خواهرم بودم و حالا شما دو سوال مدیونید. تمام بستگان من هنوز زنده هستن؟» 

«بهم گفتن که سر استفورد لنیستر تو او کس کراس کشته شده.» 


این خبر تاثیری روی جیمی نداشت. «خواهرم بهش عمو کودن می‌گفت. کسانی که نگرونشونم سرسی و 


تیریون هستن. همین طور عالیجناب پدرم. 
«اونا زنده هستن» هر سه.» اما نه زیاد, اگه حدایان لطف داشته باشن. 
جیمی باز کمی شراب نوشید. «سوال بعدی‌تون رو بپرسید.» 


چطور شد که افتاد؟» 


«من از پنجره پرتش کردم. 


بی‌خیالی که او داشت لحظه‌ای صدای کتلین را برید. اگه چاقو داشتم همین حالا می‌کشتمش» اما به یاد 


دخترها افتاد. با گلویی سفت گفت: «شما شوالیه بودید. قسم خوردید که از ضعفا و معصومین دفاع کنید.» 
«شکی تو ضعیف بودنش نبود) اما شاید اون قدر هم معصوم نبود. جاسوسی ما رو می کرد.» 


«برن جاسوسی نمی کنه.؛ 
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«پس اون خدایان گرانقدرتون رو سرزنش کنید که پسره رو به پنجره‌ی ما آوردن و بهش یه نظر چیزی رو 


نشون دادن که قرار نبود ببینه.» 
«خدایان رو سرزنش کنم؟؛ باورش نمی‌شد. «دست‌های تو بودن که انداختنش. نیتت کشتن اون بود.» 


زنجیرهایش جلینگ خفیفی کردند. «ندرتاً پیش میاد که بچه‌ها رو به خاطر بهبود سلامتشون از برج بندازم. 


بل نیتم این بود که بمیره.» 


«و وقتی نمرد» می‌دونستی که خطر از قبل شدیدتره» پس به آلت دستت به کیسه نقره دادی که مطمئن بشی 


برن بیدار نمی شه.) 


«همچین کاری کردم؟؛ جیمی فنجانش را بلند کرد و جرعه‌ی عمیقی نوشید. «انکار نمی کنم که حرفش رو 
زدیم اما تو روز و شب پیش پسره بودی, استادتون و لرد ادارد مرتب بهش سر می‌زدن» و محافظین بودن» حتی 
اون دایرولف‌های لعنتی... لازم می شد راهم رو از وسط نصف وینترفل باز کنم. و چرا وقتی که پسره به نظر 


می‌رسید خودش بمیره» خودم رو به زحمت بندازم؟) 


«اگه بهم دروغ بگی این ملاقات تمومه.؛ کتلین دست‌هایش را باز کرد که انگشت‌ها و کف دست‌هایش را 
نشان دهد. «مردی که برای بریدن گلوی برن اومد این زخم‌ها رو یادگار گذاشت. قسم می‌خوری هیچ نقشی تو 


فرستادنش نداشتی؟» 
(سر شرافتم به عنوان یه لنیستر قسم.) 


«شرافتت به عنوان یه لنیستر ارزشش از اين کمتره.» سطل فضولات را با لگد واژگون کرد. مایع قهوه‌ای 


بدبویی روی کف سلول ریخت و به حصیر نشت کرد. 


جیمی لنیستر تا جایی که زنجیرها اجازه می‌دادند از تراوشات فاصله گرفت. «شاید شرافتم گه باشه» انکارش 
نمی کنم» اما هیچ وقت کسی رو برای کشتن اجیر نکردم. هر چی دلتون می‌خواد باور کنید. لیدی استارکک. اما 


اگه من م رگ برن رو می‌خواستم خودم می کشتمش» 
خدایان رح مکنن» داره راست م یگه. «اگه تو قاتل رو نفرستادی. خواهرت فرستاده.» 


« گه این طور بود» می‌دونستم. سرسی هیچ رازی رو از من مخفی نمی کنه.؛ 
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«یس کار جن بوده.» 

«تیریون به اندازه‌ی برن شما معصومه. برای جاسوسی به پنجره‌ی کسی بالا نرفته.؛ 
«پس چرا خنجر اون تو دست آدمکش بود؟» 

«چه خنجری بود؟) 


«درازاش این قدر بود.» دست‌هایش را جدا نگه داشت. «ساده اما ساختش اعلا بوده تیغه‌ی فولاد والریایی و 


دسته‌ی استخوان اژدها. برادرت اونو از لرد بیلیش روز مسابقه‌ی نامگذاری پرنس جافری برد.» 


لنیستر ریخت. نوشید. ریخت و به فنجان شراب خیره شد. «اين شراب رو که می‌نوشم» مزه‌ش بهتر می‌شه. 


فکرش رو بکن. ظاهراً حالا که اون خنجر رو توصیف کردید یادم افتاد. می گید بردش؟ چطور؟» 


«وقتی با شوالیه‌ی گل‌ها مسابقه می‌دادید سر شما شرط بست» اما کتلین حرف خودش را که شنید» به اشتباه 


بودنش ی برد. (له... برعکس بود؟» 


جیمی گفت: «تیریون هميشه تو مسابقات طرف منو گرفته» اما اون روز سر لوراس منو از اسب انداخت. بد 
شانسی بود» پسره رو زیادی دست کم گرفتم اما اهمیتی نداره. برادرم هر چی شرط بسته باخته... اما اون خنجر 
دست به دست شد حالا یادم افتاد. رابرت اون شب موقع ضیافت بهم نشونش داد. اعلیحضرت عاشق نمکك 


پاشیدن روی زخم‌های من بوده خصوصاً وقتی مست بود. البته کی مست نبود؟» 


کتلین به خاطر داشت که وقتی از کوهستان ماه می گذشتند تیریون لنیستر همین را گفت. از پذیرفتتش امتناع 
کرده بود. پتایر قسم دیگری خورده بود پتایری که تقریباً جای برادر بوده؛ پتایری که آن قدر عاشقش بوده و به 
خاطر گرفتن دستش مبارزه کرده... اما اگر جیمی و تیریون داستان مشابهی را تعریف می کردنده چه معنایی 
داشت؟ برادرها از بیش از یک سال پیش که وینترفل را ترکث کردند» همدیگر را ندیده بودند. «می‌خوای فرییم 


بدی؟» دامی در اینجا نهفته بود. 


«اقرار کردم که پسر ارزشمندت رو از پنجره هل دادم دروغ گفتن در مورد اين چاقو چه نفعی برام داره؟» 
فنجان شراب دیگری را سر کشید. «هر چی دوست دارید باور کنید» دیگه اهمیت نمی‌دم مردم در موردم چی 


می‌گن. و حالا نوبت منه. برادرهای رابرت به میدان جنگ اومدن؟» 
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(اومدن.» 


«به اين می‌گن یه جواب خسیسانه. بیشتر از اين تحویلم بدید» وگرنه جواب بعدی‌تون به همین اندازه 


کم‌ارزش می‌شه.) 


با بی‌میلی گفت: «استنیس داره به بارانداز پادشاه پیشروی می کنه. رنلی مرده» تو بیتربریج به دست برادرش به 


قتل رسید» با نوعی فن سیاه که از درک من خارجه.» 
«حیف. رنلی رو بیشتر دوست داشتم» استئیس داستان کامللاً متفاوتیه. تایرل‌ها طرف کی رو گرفتن؟» 
«اولش رنلی. حالا خبر ندارم.» 
«پسرت حتماً احساس تنهایی می کنه.» 


«راب چند روز پیش شونزده سالش شد... مرد شده و پادشاهه. هر میدانی که جنگیده برنده شده. طبق آخرین 


خبری که ازش داشتیم» ک رگ رو از دست غربی‌ها گرفته.» 
«هنوز با پدرم روبرو نشده.» درسته؟) 
«وقتش که رسید» اونم شکست می‌ده. مثل تو.) 
«منو غافلگیر کرد. ثرنگت بزدل‌ها بود.» 


«به چه جرئت از نیرنگ حرف می‌زنی؟ برادرت تیریون تحت پوشش قاصد و پرچم صلح برامون آدمکش 


فرستاد.» 
«اگه یکی از پسرهای خودت تو این سلول بودن» برادرهاش براش همین کارو نمی کردن؟» 
پسر من برادری نداره» اما دردش را با چنین جانوری در میان نمی گذاشت. 


جیمی کمی شراب نوشید. «وقتی جون برادرت مطرح باشه شرافت چه ارزشی داره» هه؟» یک جرعه‌ی دیگر. 


«تیریون اون قدر باهوشه که متوجه بشه پسرت محاله به مبادله‌ی من راضی بشه.» 
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کتلین نمی‌توانست این را منکر شود. «پرچمدارهای راب ترجیح می‌دن مرده‌ی تو رو ببینن. خصوصاً ریکارد 


کاراستا رکك. تو ویسپرینگ وود دو تا از پسرهاش رو کشتی.» 


«همون دوتایی که اشعه‌ی خورشید سفید داشتن؟» جیمی شانه بالا انداخت. «راستش کسی که می‌خواستم 
بکشم پسرت بود. بقیه سر راهم قرار گرفتن. اونا رو وسط جنگ تو نبرد منصفانه کشتم. هر شوالیه‌ی دیگه‌ای 


همین کارو می کرد.؛ 
«تو که به هر قسمت پشت کردی» چطور خودت رو هنوز شوالیه می‌دونی؟؛ 


جیمی به تنگ دست برد که دوباره فنجانش را پر کند. «اين همه قسم... مجبورت می کنن قسم بخوری و باز 
قسم بخوری. از شاه دفاع کن. از شاه اطاعت کن. اسرارش رو حفظ کن. دستوراتش رو اجرا کن. زندگیت 
فدای زند گی اون. اما از پدرت اطاعت کن. خواهرت رو دوست داشته باش. محافظ بی‌گناه‌ها باش. مدافع ضعفا 
باش. به خدایان احترام بذار. از قانون پیروی کن. خیلی زیاده. هر کار بکنی» این قسم یا اون یکی رو زیر پا 
می‌ذاری.؛ یک جرعه‌ی حسایی از شراب نوشید» مدتی سرش را به لکه‌ی نبترات روی دیوار تکیه داد و 


چشمانش را بست. «من جوان‌ترین مرد در تاریخ بودم که شنل سفید به دوش انداخت.» 
«و جوان‌ترین کسی که به اصل فلسفه‌ی و جودش خیانت کرد شاه کشا 


با احتیاط تلفظش کرد: «شاه کش. و چه شاهی بود!» فنجانش را بلند کرد. «به افتخار ایریس تار‌گرین» دومین با 
نام او فرمانروای هفت پادشاهی و حافظ سرزمین. و به افتخار شمشیری که گلوش رو برید. می‌دونید که یه 


شمشیر طلایی بود. تا اینکه خون از روی تیغه‌اش پایین ریخت. اونا رنگ‌های لنیسترن» سرخ و طلایی.» 


وقتی خندید» کتلین متوجه شد که شراب کارش را کرده؛ جیمی بیشتر تنگ را خالی کرده بود و مست بود. 


«فقط مردی مثل تو به همچین کاری افتخار می کنه.» 


«گفتم هیچ کس مثل من نیست. اینو بهم جواب بدین لیدی استا رکث؛ ند هیچ وقت طرز م رگ پدرش رو 


بهتون تعریف کرده؟ يا برادرش رو؟» 


«برندون رو جلوی چشم پدرش خفه کردن و لرد ریکارد هم کشتن.» داستان زشتی بود و به شانزده سال پیش 


تعلق داشت. چرا اکنون مطرحش می کرد؟ 
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«کشتنش بله اما چطوری؟؛ 
«به نظرم طناب یا تبر.» 


جیمی جرعه‌ای نوشید» دهانش را پاک کرد. «شک ندارم ند نمی‌خواسته ناراحت بشی. عروس جوان 
فشتکش + گرچه به دوشیزه کامل نبود. خب» دنبال حقیقت بودی. ازم بپرس. معامله‌ای کردیم؛ نمی تونم چیزی 


ازت دریغ کنم. پرس.ا 

«مرده‌ها مردن.» دلم نمی‌خواد اینو بدونم. 

«برندون با برادرش فرق داشت. مگه نه؟ به جای آب سرد تو رگ‌هاش خون داشت. بیشتر به من شباهت 
داشت.) 

«برندون هیچ اشتراکی با تو نداشت.؛ 

«اگه شما بگید. قرار بود با هم ازدواج کنید.» 


«تو راه برگشت به ریورران بود که...» عجیب بود که بعد اين همه سال» گلویش موقع تعریف هنوز سفت 
می‌شد. «... از موضوع لیانا خبردار شد و به جاش به بارانداز پادشاه رفت. کار عجولانه‌ای بود.» به یاد داشت 


وقتی خبر به ریورران رسید پدر خودش چقدر خشمگین شد. به برندون ابله دلاور گفته بود. 


جیمی آخرین نیم فنجان شرابش را پر کرد. «با چند نفر همراه به قلعه‌ی سرخ وارد شد با فریاد پرنس ریگار 
رو صدا می‌زد که برای مردن بیرون بیاد. اما ریگار اونجا نبود. ایریس محافظینش رو فرستاد که همه‌شون رو به 


خاطر توطئه برای قتل پسرش بازداشت کنن. تا اونجا که یادمه بقیه‌شون هم لردزاده بودن. 


«اتان گلاور ملازم برندون بود. تنها کسی بود که زنده موند. بقیه جفوری ملیستر کایل رویس بودن, به همراه 
البرت ارن» برادرزاده و وارث حان ارن.» عجیتب بود که بعل این همه سال» اسامی را هنوز به خاطر می آورد. 
«ایریس اونا رو به خیانت متهم کرد پسرها که گروگان بودن پدرهاشون رو به دربار احضار کرد که به اتهام 


جواب بدن. وقتی اومدن بدون محاکمه کشتشون. هم پدرها؛ هم پسرها.» 


«محا کمه بر گزار شد. یه نوع ازش. لرد ریکارد خواستار محاکمه با مبارزه شد و پادشاه درخواستش رو 


پذیرفت. استار ک برای جنگ زره پوشید» خیال می کرد با یکی از اعضای گارد شاهنشاهی مبارزه می‌کنه. شاید 
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ایربس زیرش آتش روشن کردن. پادشاه بهش گفت قهرمان خاندان تارگرین آتشه. پس لرد ریکارد برای اینکه 


ثابت کنه از اتهام خیانت پا که کافیه که... خب؛ کافیه که نسوزه. 


وقتی آتش می‌سوخت. برندون رو آوردن. دست‌هاش پشت سرش زنجیر شده بود و دور گردنش به قلاده‌ی 
چرمی انداخته بودن. اونم به یه دستگاه وصل بود که پادشاه از تایروش آورده بود. ولی پاهاش آزاد بود و 


شمشیرش روی زمین کمی دورتر از دسترس بود. 


پایرومنسرها لرد ریکارد رو آهسته کباب کردن به اون آتش چوب اضافه کردن و به دقت باد زدن که 
حرارت یکنواختی داشته باشه. اول شنلش 2:1 تش گرفت. بعدش جلیقه‌اش و خیلی زود چیزی جز فلز و خاکستر 
نیوشیده بود. ایریس بهش قول داد که می‌پزه... مگه اینکه پسرش بتونه آزادش کنه. برندون سعی کرد اما هر 


چی بیشتر تقلا می کرد قلاده دور گردنش تنگك‌تر می‌شد. آخرش خودش رو خفه کرد. 


اما لرد ریکارد؛ آخرش صفحه سینه‌اش سرخ آلبالویی شده بود و طلای مهمیزهاش ذوب شد و به آتش چکه 
کرد. من با زره سفید و شنل سفیدم پای تخت آهنین ایستاده بودم» ذهنم را با فکر سرسی پر کرده بودم. بعدش 
جرالد های‌تاور شخصاً منو به کنار کشید و گفت: تو قسم خوردی که از پادشاه محافظت کنی نه اينکه در 


موردش قضاوت کنی. گاو سفید این بود» تا آخرین لحظه وفادار بود و همه موافقن که از من آدم بهتری بود.» 


«ایریس...» کتلین پشت گلویش مزه‌ی تلخی احساس می کرد. داستان چنان شنیع بود که به ظنش حتماً واقعیت 
داشت. «ایریس دیوانه بوده تمام مملکت می‌دونست» اما اکه می‌خوای باور کنم اونو کشتی که انتقام برندون 


استا رک رو بگیری...» 


«همچین ادعایی نکردم. استارک‌ها اهمیتی برای من نداشتن. باید بگم خیلی برام عجیبه که یه نفر به خاطر 
محبتی که در واقع در حقش نکردم عاشق منهء اما این همه آدم به خاطر بهترین کارم تحفیرم می‌کنن. تو مراسم 
تاجگذاری رابرت؛ مجبور شدم کنار استاد بزرگ پایسل و واریس خواجه جلوی پای سلطنتیش زانو بزنم که 
شاید ما رو به خاطر گناه‌هایی که قبل به خدمتش ش دراومدن مرتکب شدیم بیخشه . اما ند توء باید دستی که ایریس 
رو کشت می‌بوسید. اما وقتی دید چه کسی روی تخت رابرت نشسته ترجیح داد با اخم بگه که برو کنار. به نظرم 


ند استا رک رابرت رو بیشتر از علاقه‌ای که به برادرش با پدرش نشون داد دوست داشته... با حتی به شماء بانوی 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


۳ سس 


من. هیچ وقت به رابرت خیانت نکرد. درسته؟» جیمی مستانه خندید. «اقرار کن لیدی استار کك. به نظرتون خیلی 


جالب نیست؟» 
«هیچ حرفی که شما بزنید به نظرم جالب نیست. شاه کش.! 


«باز هم اون اسم. فکر نکنم به هر حال بکنمت. لیتل‌فینگر اولین کسی بود که گائیدت. درسته؟ من هیچ وقت 
ته مونده‌ی غذای یه مرد دیگه رو نمی‌خورم. در ضمن نصف خواهر من خوشگل نیستی.» لبخندش می‌برید. «من 
هیچ وقت جز سرسی با زن دیگه‌ای نخوابیدم. به سبکک خودم. از ند تو وفادارتر بودم. ند مرحوم بی‌نوا. پس ازت 


می‌پرسم کدوممون شرافتش گهه؟ اسم اون حرامزاده‌اش چی بود؟» 
کتلین یک قدم به عقب برداشت. «برین.ا 


«نه» اسمش این نبود.» جیمی لنیستر تنگ شراب را وارونه کرد. چند قطره به روشنی خون از روی صورتش 
پایین ریخت. «اسنو؛ این بود. چه اسم سفیدی... مثل شنل خوشگلی که به ما اعضای گارد شاهنشاهی موقعی که 


قسم خوشگلمون رو می‌خوریم می‌دن.» 
برین در را هل داد و به سلول قدم گذاشت. «منو صدا کردید» بانوی من؟» 


«شمشیرت رو بهم بده.؛ کتلین دستش را جلوی او نگه داشت. 
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۲ آسمان را ابرها تار کرده بودند» جنگل مرده و بخزده بود. ریشه‌ها به پاهای تیان که 

۳ می‌دوید گیر می کردند و شاخه‌های عریان به صورتش می‌زدند» روی گونه‌هایش خحط 
باریکی از خون باقی می گذاشتند. با شتاب از بینشان می گذشت. نفسش بریده بود» پا که می گذاشت در برابرش 
تکه‌های بخ به اطراف می‌پاشیدند. نالید: رح مکنید. از پشت سر زوزه‌ی پر افت و خیزی بلند شد که خونش را 
منجمد کرد. رحمء رحم. وقتی از روی شانه به پشت نگاهی انداخت. دید که می‌آیند؛ گرگ‌هایی به بزرگی 
اسب با سر بچه‌های کوچکك. اوه» رح مکنیدء رح مکنید. از دهانشان خونی به سیاهی قیر می‌چکید. هر جا که 
می‌افتاد در برف حفره‌ای می‌سوزاند. با هر قدم نزدیک‌تر می‌شدند. تیان سعی کرد سریع‌تر بدود» اما پاهایش 
اطاعت نمی کردند. درخت‌ها همه صورت داشتند و همه به او می‌خندیدند» می‌ خندیدند و صدای زوزه باز آمد. 
پشت سرش نفس داغ حیوان‌ها را احساس می کرد بوی گ وگرد و فساد می‌داد. سعی کرد داد بکشد: اونا مردن» 
مردن» کشته شدنشون رو دیدم دیدم که سرشون رو تو قیر فر و کردن» اما وقتی دهانش را گشود تنها ناله‌ای 


خارج شد و سپس چیزی لمسش کرد و او چرخید. داد کشید... 


به فضعیانجه یه ختجری دست برد که کتار تخش نکه می‌داشت و عها موفق شد که آن را به زمین بندازد: 
وکس سریع از او فاصله گرفت. ریک پشت پسر لال ایستاده بوده صورتش از زیر با شمعی که در دست داشت 
روشن شده بود. تیان داد زد: «چی شده؟) رحم. «چی می‌خواید؟ چرا تو اتاق خواب منید؟ چرا؟» 


ریک گفت: «والاحضرت. خواهرتون به وینترفل اومده. خواسته بودید به محض رسیدنش بهتون خبر بدیم.» 


تیان انگشت‌هایش را به میان موهایش برد و زیر لب گفت: «دیگه وقتش بود.» کم کم داشت نگران می‌شد که 
اشا قصد دارد او را در مواجهه با سرنوشت تنها بگذارد. رحم. از پنجره به بیرون نگاه کرد؛ اولین روشنایی‌های 


محو سحره تازه داشت به برج‌های وینترفل می‌تابید. «کجاست؟» 
«لورن اون و افرادش رو به تالار مرکزی برد که صبحانه بخورن. حالا می‌بینیدشون؟» 


«بله.؛ تیان پتو را کنار زد. آتش هیزم‌ها را زغال کرده بود. «وکس؛ آب داغ.» درست نبود بگذارد که اشا او را 
آشفته و خیس عرق بیند. گ رگک‌ها قیافه‌ی بچه‌ها رو داشتن... لرزید. «کر کره‌ها رو ببند.» سرمای اتاق انگار به 


اندازه‌ی جنکل رویایش بود. 
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اخیراً تمام رویاهایش سرد و هر کدام از قبلی وحشت‌انگیزتر بودند. دیشب دوباره خودش را در آسیاب» روی 
زانوها سرگرم لباس پوشاندن به مرده‌ها دیده بود. اندام‌هایشان دیگر داشت سفت می‌شد» پس وقتی با 
انگشت‌های نیمه بخزده‌اش با آن‌ها ور می‌رفت. شلوارها را بالا می کشید و بندها را می‌بست. پوتین‌های با آستر 
خز را روی پاهایی می کشید که خم نمی‌شدند. کمربند چرمی جواهرنشان را دور کمری می‌بست که از درازای 
کف دستش چندان بزرگکتر نبود» انگار سرسختانه مقاومت می کردند. به آن‌ها می‌گفت: اصلاً اینو 


نمی خواستم چاره‌ای برام نذاشتن.» اجساد پاسخی ندادند. فقط سردتر و سنگین تر شدند. 


شب قبل آن. نوبت همسر آسیابان بوده. تیان اسمش را فراموش کرده بود. اما بدنش را به خاطر داشت؛ 
پستان‌های نرم مثل بالش و خطوط زایمان روی شکمش» چنگ‌هایی که موقع هم‌آغوشی روی پشت تیان 
می کشید. دیشب در خواب یک بار دیگر همبستر او بود» اما این بار زن علاوه بر بالا در پایین نیز دندان داشت و 
همزمان با دریدن گلویش, مردانگی اش را نیز می‌جوید. همه‌اش با آشفتگی تمام انجام شده بود. دستور داده بود 
او را نیز بکشند. گلمار وقتی زن برای ترحم به تیان التماس می کرد با یک ضربه‌ی تبر کارش را تمام کرده بود. 
راحتم بذار زن. اون بود که تو ر و کشت, نه من. و حالا اونم مرده. حداقل گلمار خواب‌های تیان را عذاب 


نمی کرد. 


وکس که آب را آورد» رویا دیگر از خاطرش زدوده شده بود. تیان عرق و خواب را از بدنش شست و با 
فراغ بال لباس پوشید. اشا به حد کافی منتظرش گذاشته بود؛ حالا نوبت او بود. نیمتنه‌ی ساتن با خطوط سیاه و 
طلایی و جلیقه‌ی چرمی اعلا با سرد کمه‌های نقره‌ای انتخاب کرد... و فقط آن موقع به خاطر آورد که خواهر 
عوضی‌اش به سلاح پیش از تجملات ارزش قائل است. فحش گویان لباس‌ها را درآورد و دوباره انتخاب کرد 
این بار پشم نمدی سیاه و زره‌ی زنجیرباف. به کمرش شمشیر و خنجر بست؛ شبی را به خاطر آورده بود که اشا 
سر میز پدرشان باعث تحقیر شدنش شد. بچه شیرحوره‌ی عزیزش» آره. خب. منم چاقو دارم و طرز استفاده‌ش 


رو بلدم. 


آخر از همه تاجش را به سر گذاشت؛ ورقه‌ای از آهن سرد به باریکی انگشت که با تکه‌های سنگین الماس 
سیاه و دانه‌های طلا تزئین شده بود. بد تر کیب و زشت بود اما چاره‌ای نبود. میکن در گورستان خدمتکارها دفن 
شده بود و آهنگر جدید بیش از ساختن میخ و نعل چندان کاری از دستش برنمی آمد. تیان با یادآوری اينکه این 
تاج برازنده‌ی شاهزاده‌هاست به خودش دلداری می‌داد. وقتی به عنوان پادشاه تاجگذاری کند خیلی زیباتر 
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بیرون در» ریکك به همراه اورزن و کرام منتظر بودند. تیان با آن‌ها به راه افتاد. این روزها هر جا که می‌رفت 
محافظ با خودش می‌برد. حتی به مستراح. وینترفل مرگ او را می خواست. درست همان شبی که از ایکون واتر 
بر گشته بودند. گلمار بی‌رحم از چند پله افتاد و کمرش شکست. روز بعد» وقتی اگار را یافتند گلویش گوش تا 
گوش بریده شده بود. گاینیر ردنوز چنان محتاط شده بود که از نوشیدن شراب خودداری می کرد با کلاهخود 
و زره می‌خوابید و پر سر و صداترین سگی که در سگخانه پیدا می‌شد برداشت که اگر موقع خواب کسی 
خواست دزدکی سراغش بیاید به او هشدار دهد. با وجود اين» یک روز صبح قلعه با صدای پارس‌های پریشان 


سگ کوچک بیدار شد. دیدند که توله دور چاه می‌دود و ردنوز در آن غوطه‌ور است؛ خفه شده بود. 


نمی‌توانست بگذارد قتل‌ها بی‌مجازات بمانند. فارلن به اندازه‌ی هر کسی مظنون بود پس تیان بر اریکه‌ی 
قضاوت نشست. او را مجرم شناخت و به مرگ محکوم کرد. حتی اين نیز تلخ تمام شد. وقتی مربی سگ‌ها را 
جلوی کنده نشاندند گفت: «عالیجناب ادارد همیشه اعدام‌هاش رو شخصاً انجام می‌داد.؛ تیان مجبور بود تبر را 
خودش بگیرد وگرنه ضعیف جلوه می‌کرد. دست‌هایش عرق کردند» پس دسته در مشتش می‌لغزید و وقتی 
اولین ضربه را فرود آورد. بین شانه‌های فارلن نشست. برای بریدن آن همه استخوان و عضله و قطع کردن سر از 
بدن» سه ضربه‌ی دیگر لازم شد و بعد آن احساس تهوع داشت و تمام آن دورانی به یادش آمد که با او همپیاله 
شده و درباره‌ی تازی‌ها و شکار صحبت کرده بودند. می‌خواست به جسد داد بکشد: چاره‌ای نداشتم. نمی‌شه 
دهن اهال ی آهن رو بست؛ اونا که مردن تقصیرش باید گردن یکی می‌فتاد. تنها کاش تمیزتر می کشتش. ند 
استا رک برای قطع سر انسان‌ها هیچ وقت محتاج بیش از یک ضربه نشده بود. 

قتل‌ها بعد م رگ فارلن متوقف شد اما مردانش همچنان عبوس و مضطرب ماندند. لورن سیاه به او گفت: «اونا 
تو جنگ باز از هیچ دشمنی نمی‌ترسن» اما اين یه چیز دیگه است. زند گی بین دشمن» هیچ وقت ندونی که زن 
رختشور می‌خواد ببوستت با بکشتت. يا اينکه پسر خدمتکار داره فنجونت رو با آبجو پر می‌کنه یا زهر. ترکث 


کردن این محل به نفعمونه.» 


تیان داد کشیده بود: «من پرنس وینترفلم! اینجا مقر منه و هیچ مردی منو ازش بیرون نمی کنه. نه هیچ زنی هم 


نمی تونه!) 


اشا. کار اونه. خواهر عزیر خودم. آدرها با شمشیر یکننش. م رگ تیان را می‌خواست که بتواند جایگاه او در 


مقام وارث پدرشان را غصب کند. به این خاطر بود که می گذاشت تیان در اینجا دست و پا بزند و به دستورهای 


عاجلی که می‌فرستاد بی‌اعتنایی می کرد. 
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خواهرش را نشسته روی صندلی استارک‌ها یافت. با انگشت‌هایش از یکك خروس گوشت پاره می‌کرد. 
صدای افرادش در تالار پیچیده بود. می‌نوشیدند و با افراد خود تیان داستان‌هایشان را رد و بدل می کردند. چنان 


بلند بود که کسی متوجه ورود او نشد. از ریک پرسید: «بقیه‌شون کجان؟» سر میزها بیش از پنجاه نفر نبود» 


اکثرشان افراد خودش بودند. تالار مررکزی وینترفل ده برابر این تعداد گنجایش داشت. 
«تمومشون همینه والاحضرت. 
«همشون... چند نفر با خودش آورده؟» 
«طبق شمارش من بیست.؛ 


تیان گریجوی به سمت خواهرش رفت که لم داده بود. اشا به حرف یکی از افرادش می‌خندید اما وقتی او 


نزدیکک شد ساکت شد. «چه عجب. شاهزاده‌ی وینترفل.» به یکی از سگ‌هایی که اطراف تالار را بو می کشیدند 
استخوانی را انداخت. زیر دماغ شاهین‌وارش به دهان گشادش تبسم تمسخرآمیزی نشست. «يا باید بهش بگیم 
شاهزاده‌ی ابله‌ها.» 


«حسادت برازنده‌ی دخترها نیست. 


اشا از انگشتش روغن لیسید. یک دسته از زلف‌های سیاهش روی چشمانش افتاد. اقرادش با فریاد نان و 


گوشت می خواستند. هر چقدر که تعدادشان اند ک بود» سر و صدایشان زیاد بود. «حسادت. تیان؟» 


«مگه بهش چی می‌شه گفت؟ من با سی نفر وینترفل رو یه شبه فتح کردم. تو برای گرفتن دیپ‌وود موت هزار 
نفر لازم داشتی و به ماه طول کشید.» 


«خب» من جنگجوی تهمتنی مثل تو نیستم برادر.» نصف جام آبجو را سر کشید و با پشت دست دهانش را 
پاک کرد. «سرها رو بالای دروازه دیدم. راستش رو بهم بگو جنگیدن با کدومشون برات سخت‌تر بود. چلاقه 


با بچه ؟» 


تیان هجوم خون به صورتش را احساس کرد. از آن سرها لذتی نمی‌برد» همچنان که از نمایش اجساد بدون 
سر به اهالی قلعه لذتی نبرده بود. ننه‌ی پیر ایستاده بود و دهان شل بی‌دندانش را پی هیچ حرفی باز و بسته می کرد. 


فارلن مثل یکی از شکاری‌هایش غرید و به تیان یورش برد. اورزن و کادویل با ته نیزه‌هایشان او را آن قدر زدند 
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که بی‌هوش شد. چی شد که به این حد تتزل کردم؟ به یاد داشت که وقتی روی اجساد پوشیده از مس ایستاده 


بود این سوال فکرش را مشغول کرده بود. 


فقط استاد لوین آن قدر جسارت داشت که نزدیکک بياید. با صورتی به سختی سنگگ. مرد کوچکک خاکستری 
اجازه خواست که سرهای پسرها به روی تنشان دوخته شود تا آماده‌ی دفن در سرداب‌ها پیش سایر مردگان 


استار ک‌ها شوند. 
تیان گفته بود: «نه تو سرداب‌ها ن4.) 


«ولی چرا عالیجناب؟ مطمثناً حالا دیگه نمی‌تونن به شما ضرری بزنن. به اونجا تعلق دارن. تمام استخون‌های 


استار ک‌ها...» 


«گفتم نه.» سرها را برای دیوار لازم داشت. اما بدن‌های بدون سر را همان روز با تمام تجملاتشان سوزانده بود. 
بعد بین استخوان و خاکستر زانو زده بود که تکه نقره‌ی ذوب شده و لعل ترکک برداشته‌ای را پیدا کند؛ تمام 


چیزی که از گیره شنل سر گ رگی باقی مانده بود که زمانی به برن تعلق داشت. آن‌ها را هنوز نگه داشته بود. 


به خواهرش گفت: «من با برن و ریکان سخاوتمندانه رفتار کردم. سرنوشتشون رو خودشون با عملشون رقم 


زدن.) 
«مثل همه‌ی ماء برادر کوچولو.؛ 
صبرش داشت تمام می‌شد. «با این بیست نفر که برام آوردی» چطور انتظار داری وینترفل رو نگه دارم؟» 


اشا تصحیح کرد: «ده. بقیه‌شون با من برمی گردن. دلت میاد خواهر عزيزت بدون همراه با خطرات جنگل 
روبرو بشه؟ الان موقع تاریکی دایرولف‌ها می‌پلکن.» از صندلی عظیم سنگی دل کند و برخاست. «بیاء بهتره یه 


جابریم که بتونيم خصوصی تر حرف بزنیم.» 


تیان می‌دانست که حق با اوست. ولی رنجید که تصمیم‌ها را او می‌گیرد. دیر متوجه شده بود: اصلٌ نباید به 


تالار می‌اومدم. باید پیش خودم احضارش م یکردم. 


اما برای آن کار دیر شده بود. تیان چاره‌ای جز هدایت اشا به اتاق ند استارکک نداشت. آنجا مقابل 


خاکسترهای آتش خاموش» گفت: «داگمر جنگ تارنز اسکوور رو باخته...» 
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آشا با خونسردی گفت: «قلعه‌بان پیر دیواره‌ی سپرها رو شکست. بله» چی انتظار داشتی؟ این سر رودریک با 
منطقه آشنایی کامل داره» کلفت‌جو هیچ نداره» و خیلی از شمالی‌ها سواره بودن. امالی آهن انضباط لازم برای 
ایستادن در برایر پورش سواره نظام زره‌پوش رو ندارن. داگمر زنده مونده» از این حداقلش ممنون باش. ژزنده 


مونده‌ها رو به استونی شور هدایت می کنه.؛ 


تیان متوجه شد: بیشتر از من می‌دونه. تلها خشمگین ترش کرد. «پیروزی به لثوبالد تالهارت جسارت داده که از 
پشت دیوارهاش بیرون بیاد و به سر رودریک ملحق بشه. و گزارش‌هایی دارم که لرد مندرلی چند کشتی جنگی 
پر از شوالیه» اسب جنگی و ادوات محاصره رو به بالای رودخانه فرستاده. آمبرها هم دارن اون طرف آخرین 


رودخانه جمع می‌شن. قبل هلول ماه یه ارتش جلوی دروازهم دارم و تو برام فقط ده نفر آوردی؟» 
«الزامی نداشتم که چیزی بیارم.» 
«بهت دستور دادم...» 


اقابا نش کفته «پدر به من دستور داد دیپ‌وود موت رو بگیرم. اصلاً نگفت مجبورم برادر کوچکم رو 


«گور بابای دیپ‌وود. اون به لگن چوبی روی یه تیه است. وینترفل قلب منطقه است. اما حالا چطور بدون نیرو 


تگهتن دارم؟) 


«می تونستی قبل تصرفش بهش فکر کنی. اوه. زی رکانه انجامش دادی» تا این حد رو قبول دارم. فقط کاش اون 
قدر عقل داشتی که قلعه رو ویران کنی و دو پرنس کوچولو رو به عنوان گروگان به پایک ببری» اون وقت شاید 


جنگ رو با یک ضربه برده بودی.» 
«خوشت میاد: مگه ۲ می‌شوای نا کستر و ویرائه شدن غلیمت متو بییثی.» 


«غنیمتت باعث ابودیت می‌شه. کر کن‌ها از دریا بلند می‌شن تیان» تو این سال‌هایی که بین گرگ‌ها گذروندی 
فراموشت شده؟ قدرت ما تو کشتی‌هامونه. لگن چوبی من اون قدر نزدیک دریا هست که هر وقت لازم داشتم 
تدار کات و نیروی تازه نفس برسه. اما وینترفل صدها فرسنگ تو خشکیه» اطرافش رو جنگل و تیه و قلعه‌های 
متخاصم گرفته. و حالا تا هزار فرسنگی هر کسی دشمنته» اشتباه نکن. وقتی اون سرها رو روی دروازه زدی؛ 


قطعی‌ش کردی» اشا سر جنباند. «چطور ممکنه این قدر ابله باشی؟ بچه‌ها...» 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


به صورت او داد کشید: «اونا بهم نارو زدن! و در ضمن خون در عوض خون بوده» دو پسر ادارد استارکك در 
عوض رودریک و مرون.» کلمات بدون فکر خارج شدند. اما تیان فوراً متوجه شد که پدرش تائید خواهد کرد. 


«من به ارواح برادرهام آسایش بخشیدم.) 


اشا یادآوری کرد: «برادرهای ما.» نیم لبخندش می گفت که به نظرش ادعای انتقام خواهی تیان همراه با اغراق 


زیاد است. «ارواحشون رو با خودت از پایکک آوردی, برادر؟ اون وقت فکر می کردم تنها پدر رو آزار می‌دن.» 


«دخترها کی نیاز مردها به انتقام رو درکك کردن؟» پدرش حتی اگر قدر هدیه‌ی وینترفل را نمی‌دانست» حتما 


تیان را به خاطر گرفتن انتقام برادرهایش تشویق می‌کرد! 


اشا خنده‌اش را خفه کرد. «اين سر رودریک هم ممکنه همین نیاز رو احساس کنه. بهش فکر کردی؟ تو هر 
چی هم باشی» همخون منی تیان. به خاطر مادری که ما رو به دنیا آورده؛ با من به دیپ‌وود موت برگرد. وینترفل 


رو به آتش بکش و تا فرصت هست عقب نشینی کن.؛ 
«نه.» تیان تاجش را میزان کرد. «من این قلعه رو گرفتم و قصد دارم نگهش دارم.» 


خواهرش مدت طولائی به او نگاه کرد. «پس اون قدر که از عمرت باقی مونده نگهش می‌داری.» آه کشید. 


«به نظرم طعم حماقت می‌ده ولی یه دختر خجالتی از این چیزا چی سرش می‌شه؟» کنار در یکک بار دیگر لبخند 


تمسخر آمیزی به تیان زد. «نمی‌شه نگم؛ اون شت‌ترین تاجیه که تو عمرم دیدم. خودت ساختیش؟» 


اشا او را تنها گذاشت که حرص بخورد و بیش از مدت زمان لازم برای آب و غذا دادن به اسب‌هایش معطل 
نکرد. مطابق تهدیدش» نصف مردهایی که آورده بود هجراهتن بر کشت از دوواژه‌ی شکارچی‌ها خارج شدند» 


همان دروازه‌ای که برن و ریکان برای گریز استفاده کرده بودند. 


تیان رفتنشان را از بالای دیوار تماشا کرد. وقتی خواهرش در میان مه جنگل گ رگ‌ها محو می‌شد. دید که از 


خودش می‌پرسد چرا گوش نکرده و همراه او نرفته. 


«رفت. معلومه دیگه؟» ریک کنارش بود. 


تیان صدای نزدیک شدن او را نشنیده بود» بویش را نیز متوجه نشده بود. هیچ کسی به نظرش نمی‌رسید که 


کمتر از اين مشتاق دیدنش باشد. دیدن مردی که زنده در کنارش قدم برمی‌داشت و به راز او آگاه بود؛ 
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مضطربش می‌ساخت. فکر کرد: باید وقت ی که اونا ر و کشت میکشتمش. اما از اين هم خوشش نیامد. با وجود 
اینکه محال به نظر می‌رسید» ریکك خواندن نوشتن می‌دانست و آن قدر زیرکی ابتدایی داشت که شرحی از 


ک کف هه وتا هر نی سای عیاش 
«والاحضرت. عفو کنید که اینو می گم درست نبود که تنهاتون بذاره. و ده نفر اصلاً کافی نمی‌شه.» 
تیان گفت: «خوب می‌دونم.»اشا هم می‌دونه. 
«خب» شاید بتونم کمکتون کنم. بهم یه اسب و یه کیسه پر سکه بدید که براتون چند آدم درست حسابی پیدا 
کنم.؛ 
تیان چشم باریکک کرد. «چند نفر؟» 
«شاید صد تا. دویست. شاید بیشتر.» چشمان کمرنگش برق می‌زدند. «من این بالا تو شمال به دنیا اومدم. خیلیا 


رو می‌شناسم و خیلیا ریک رو می‌شناسن.» 


دویست نفر ارتش نمی‌شد. اما برای نگه داشتن قلعه‌ای به استحکام وینترفل چند هزار نفر لازم نبود. فقط اگر 


آن قدر هوش داشتند که یاد بگیرند با کدام سمت نیزه می کشند» شاید همه‌ی معادله‌ها تغییر می کرد. «اگه کاری 


که می‌گی بکنی» می‌بینی که ناسپاس نیستم. می‌تونی پاداشت رو انتخاب بکنی.» 


ریک گفت: «خب. سرورم» من از وقتی که از لرد رمسی جدا شدم با هیچ زنی نبودم. اون پالا چشمم رو 


گرفته و شنیدم کردنش» پس .۰۰.) 


دیگر نمی‌شد حرفی که زده بود پس بگیرد. «دویست مرد بیاری اون مال تو. اما کافیه یه نفر کمتر بیاری که 


دوباره برگردی سر گائیدن خوکث‌ها.؛ 


ریک قبل از غروب خورشید با کیسه‌ای پر از نقره‌های استارک‌ها و آخرین امیدهای تیان رفته بود. به تلخی 
فکر کرد: بیشتر احتمال داره که دیگه اون عوضی رو نبیّم. اما به هر صورت مجبور بود شانسش را امتحان کند. 

آن شب خواب ضیافتی را دید که ند استارکک موقع بازدید پادشاه رابرت از وینترفل ترتیب داده بود. تالار پر 
بود از طنین موسیقی و خنده هر چند در بیرون بادهای سردی می‌وزید. ابتدا تماماً شراب و گوشت برشته بود و 


تیان شوخی می کرد و چشم چرانی دخترهای خدمتکار را می کرد و اوقات خوشی را می گذراند... تا اينکه 
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متوجه شد اتاق تاریک‌تر می‌شود. دیگر موسیقی آن قدر دلنشین نبود؛ نت‌های نابجا و سکوت‌های عجیبی 
می‌شنید و صدا در هوا می‌ماند و کشیده می‌شد. ناگهان شراب در دهانش تلخ شد و وقتی از فنجان به بالا نگاه 


کرد دید که با مرده‌ها غذا می‌خورد. 


از زخم بزرگی روی شکم پادشاه رابرت روده‌هایش روی میز می‌ریخت و لرد ادارد کنار او بدون سر نشسته 
بود. میزهای پایین را اجساد اشغال کرده بودند» گوشت قهوه‌ای مایل به خاکستری از استخوان‌هایشان می‌ربخت 
و به افتخار هم پیاله‌هایشان را بلند می کردند از سوراخ‌های چشم‌هایشان کرم‌ها به درون و بیرون می‌خزیدند. 
آن‌ها را می‌شناخت» تک تکک‌شان را؛ جوری کسل و تام چاق» پورتر و کین و مربی اسب‌ها هالن» همه‌ی کسان 
دیگری که به جنوب به بارانداز پادشاه رفته بودند و هرگز برنگشتند. میکن و شیل کنار هم نشسته بودند؛ از یکی 
خون و از دیگری آب می‌چکید. بنفرد تالهارت و خرگوش‌های وحشی‌اش بیشتر یک میز را اشغال کرده بودند. 
همسر آسیابان نیز بود» و فارلن» حتی وحشی‌ای که تیان در جنگل گرگ‌ها کشته بود» همان روزی که جان برن 


را نجات داده بود. 


اما دیگرانی بودند که قیافه‌هایشان برایش از زمان زندگی‌شان آشنا نبود» قیافه‌هایی که نها زو ستگ: دنله 
بود. دختر محزون باریک اندامی که تاجی از رزهای آبی کمرنگگ به سر داشت و به پیراهن سفیدش لکه‌های 
خون نشسته بود» تنها می توانست لیانا باشد. برادرش برندون کنارش ایستاده بود و پدرشان لرد ریکارد درست 
پشت سرشان بود. در امتداد دیوارهاء هیکل‌های نیمه مخفی در میان سایه‌ها حرکت می کردند» بدن‌های رنگگ 
پریده با صورت‌های عبوس کشیده. منظره‌شان به مانند چاقویی تیز لرز به فقرات تیان انداخت. و سپس درهای 
بلند محکم باز شدند و باد منجمد کننده‌ای به درون تالار وزید. و راب از میان تاریکی شب به داخل قدم 
گذاشت. گری ویند کنارش قدم برمی‌داشت» چشم‌هایش می‌سوخت. انسان و گرگ مثل هم از صدها زخم 


تیان فریاد کشان برخاست. و کس را چنان ترساند که پس رک برهنه از اتاق فرار کرد. وقتی محافظینش با 
شمشیرهای کشیده به داخل ریختند» به آن‌ها دستور داد که استاد را بیاورند. وقتی لوین با موهای ژولیده و 
خوابآلود رسیدء دیگر یک فنجان شراب دست‌های تیان را آرام کرده بود و از سراسیمگی‌اش احساس شرم 


می کرد. وی لب گت «به خواب. فقط همین. تعبیر خاصی نداشت.ا 
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لوین با اخم تائید کرد: «هیچی.» معجون خواب باقی گذاشت اما به محض رفتنش تیان آن را به سوراخ 
مستراح ربخت. لوین علاوه بر استاد بودن انسان بود و انسان‌ها به او علاقه نداشتند. می‌عواد بخوابم» بله... بخوابم 


و هیچ وفت بیدار نشم. به اند زه‌ی اشا آرزوشه. 


دنبال کایرا فرستاد» در را با لگد بست. روی دختر رفت و با چنان حرارتی گائید که چنین توانی باورش 
نمی‌شد. وقتی تمام کرد دخترکک گریه می‌کرد» گردن و پستان‌هایش پر بود از خونمردگی و جای گاز. تیان او 


را از تخت بیرون انداخت و برایش پتویی پرت کرد. «برو بیرون.؛ 
ما بعد این هم خوابش نمی‌برد. 


سحر که رسید. لباس پوشید و بیرون رفت که روی دیوار خارجی قدم بزند. باد خنکک پاییزی از میان باروها 
می‌وزید. گونه‌هایش را برافروخت و چشمانش را می‌سوزاند. جنگل زیر پایش را تماشا کرد که با نفوذ نور به 
میان درختان ساکت» رنگش از خاکستری به سبز تغیبر یافت. سمت چپش اوج برج‌های دیوار داخلی را می‌دید 
که با طلوع خورشید تاج طلا به سر گذاشته بودند. برگ‌های سرخ درخت نیایش به مانند موجی از آتش در میان 
رنگگ سبز بود. درخت ند استارککك و جنگل استارک‌هاء قلعه‌ی استارک‌هاء شمشیر استا رک‌ها» خدایان 
استا رک‌ها. اینجا متعلق به اوناست؛ نه من, من یه گریجوی اهل پایک هستم به دنیا اومد مکه نقش سپر مک رکن 


باشه و دریای شور عظیم رو سیاحت کنم. باید با اشا می‌رفتم. 
بالای برج دروازه. روی نیزه‌های آهنی» سرها انتظار می کشیدند. 


تیان ساکت به آن‌ها زل زد. باد با دست‌های ریز شبح مانندش ردای او را می کشید. پسرهای آسیابان همسن 
برن و ریکان بودند. هم اندازه و همان رنگ آمیزی را داشتند» و بعد اینکه ریکك پوست صورتشان را کند و 
سرشان را در قیر فرو برد» در آن توده گوشت‌های بدریخت و در حال فساد؛ به خاطر آوردن مشخصات آشنا 
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با رسیدن اولین گزارش مشاهده‌ی بادبان‌های دشمن, تمام مدت صبح را در سپت به 

ی دعا خواندن گذرانده بودند. صدایشان با شیهه‌ی اسب‌ها تلق تلق فولاد و الیدن 

لولاهای دروازه‌های عظیم برنزی مخلوط می‌شد و موسیقی غریب و خوفناکی را می‌ساخت. تو سپت به مادر 
برای ترحم دعا م کنن» اما روی دیوارها به جنگجو دعا می‌کنن و همه‌ش تو سکوت. به یاد داشت که چطور 
سپتا موردان مرتب به آن‌ها می گفت جنگجو و مادر تنها دو چهره‌ی خدای متعال واحدی هستند. اما اگه نها 


یکی هست» دعای چه کسی اجابت می‌شه؟ 


زنجیرهای آب طلا و صفحه زره‌های با لعاب سرخ به تن داشتند و شیرهای طلایی روی تاج سرشان جفت هم 
بودند. هر وقت جاف تکان می‌خورد. آفتاب کم رمق از روی طلایی‌ها و سرخ‌ها منعکس می‌شد. سنسا در 


فکرش گفت: روشن» براق و تو حالی. 


جن روی نریان سرخی سوار بود که زره‌اش از پادشاه ساده‌تر بود. لباس نبردی که به تن داشت به او ظاهر پسر 
کوچکی را میداد که لباس‌های پدرش را به تن کرده. اما هیچ چیز تبر جنگی‌ای که زیر سپرش آویزان بود 
بچگانه نبود. سر مندون مور با زره‌ی سفیدی به براقی یخ در کنار او سوار اسب بود. وقتی تیریون سنسا را دید» 
اسبش را به سمت او برگرداند. از روی زین صدایش زد: «لیدی سنساء مطمثناً خواهرم ازتون خواسته که تو دژ 


میگور به بانوهای بلند مرتبه ملحق بشید؟» 
«خواستن سرورم اما پادشاه جافری دنبالم فرستادن که بدرقه شون کنم. قصد دارم برای دعا به سپت هم سر 
بزنم.» 


«نمی‌پرسم برای کی.» دهانش به طرز عجیبی خم شد؛ اگر لبخند بود» غیر عادی‌ترینی بود که سنسا دیده بود. 
«امروز شاید سرنوشت همه‌مون رو تغییر بده. مال شما هم درست مثل خاندان لنیستر. حالا که فکرش رو می کنم؛ 
شما رو باید همراه تامن از اینجا دور می کردم. هنوزم تو دژ میگور باید به حد کافی امنیت داشته باشید. تا زمانی 


که...» 


فریاد پسرانه‌ای از آن طرف حباط بلند شد: «سنسا!» جافری او را دیده بود. «سنساء بیا اینجا!» 


67 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷ 


0 


سنسا در دلش گفت: طوری منو صدا م یکنه که انگار سگم. 

تیریون لنیستر گفت: «اعلیحضرت لازمتون دارن. اگه خدایان روا بدونن بعد نبرد باز حرف می‌زنيم.» 

سنسا از میان صفی از نیزه‌داران ردا طلایی گذشت. جافری با دست اشاره می کرد که جلو بياید. «همه می گن 
که جنگ به زودی شروع می‌شه.» 

«خدایان به همه‌مون رحم کنن.ا 


«کسی که محتاج ترحمه عمومه اما بهش هیچ نشون نمی‌دم.» جافری شمشیرش را کشید. قبه‌اش یاقوتی بود 
که به شکل قلب تراشیده شده بود و بین آرواره‌های یک شیر قرار داشت. تبغه‌اش سه شیار عمیق داشت. «شمشیر 


تازه‌ی من قلب خوار.؛ 
انداخته بود. امیدوارم استنیس همون کار رو با این یکی بکنه. «ساختش خیلی قشنگه. اعلیحضرت.؛ 
«سلاح منو با یه بوسه پرکت بده.» شمشیر را رو به پاییز جلوی سنسا دراز کرد. ابیا؛ ببوسش.؛ 


هیچ وقت بیش از این به پسر بچه‌ای کوچک شباهت نداشته. سنسا لب‌هایش را روی فلز گذاشت با اين فکر 
که حاضر است به جای خود جافری هر چند تا شمشیر ببوسد. اما این تظاهر ظاهراً جافری را راضی کرد. با 


ژست شمشیر را غلاف کرد. «وقتی بر گشتم دوباره می‌بوسیش و مزه‌ی خون عموم رو می‌چشی.! 


فقط در صورت ی که یکی از محافظینت اونو برات بکشه. سه نفر از شمشیر سفیدها قرار بود همراه جافری و 
دائی‌اش بروند: سر مرین» سر مندون و سر اسموند کتل‌بلکك. سنسا امیدوارانه پرسید: «شما شوالیه‌هاتون رو به 


میدان رهبری می کنید؟» 


«می خواستم» اما دائی جنم می‌گه عمو ا تسیر هیچ قرار نیست از رودخونه رد بشه. ولی من سه فاحشه رو 
رهبری می کنم. خودم خدمت خیانتکارها می‌رسم.) چشم اندازش لبخند به لب جاف نشاند. لب‌های درشت 
صورتی‌اش هميشه قیافه‌ای بهانه گیر به او می‌داد. سنسا زمانی دوستش داشت اما اکنون حالش را به هم می‌زد. 

با بی‌پروایی گفت: «می گن برادرم راب هميشه به وسط سنگین‌ترین بخش جنگ می‌ره. هر چند مطمثناً سنش 


از اعلیحضرت بیشتره. مرد شد ۵.) 
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این حرف موجب شد جافری اخم کند. «بعد اينکه کارم با عموی خیانتکارم تموم شد به برادرت هم می‌رسم. 
با قلب‌خوار شکمش رو پاره می کنم» می‌بینی.» اسبش را چرخاند و مهمیز زد به سمت دروازه رفت. سر مرین و 
سر اسموند راست و چپ او راه افتادند» ردا طلایی‌ها در چهار ستون تعقیبشان کردند. جن و سر مندون مور آخر 
صف را تشکیل دادند. محافظین با فریاد و تشویق بدرقه‌شان کردند. آخرین نفر که دور شد. سکوتی ناگهانی به 


مانند آرامش پیش از طوفان روی حباط نشست. 


آن طرف سکوت. صدای آواز سنسا را به خودش خواند. سنسا به سپت رو کرد. دو مهتر و یکی از محافظینی 


که نوبتش تمام شده بود تعقیبش کردند. عده‌ی دیگری دنبال آن‌ها راه افتادند. 


سنسا هیچ وقت سپت را چنین پر ازدحام» چنین روشن از نور ندیده بود؛ اشعه‌های رنگین کمانی آفتاب از 
کریستال‌های پنجره‌های مرتفع اریب می‌تابیدند و هر طرف شمع‌ها می‌سوختند» شعله‌های ریزشان مثل ستارگان 
چشمک می‌زد. محراب مادر و جنگجو غرق روشنایی بود اما آهنگر و عجوزه و دوشیزه و پدر عبادت 
کننده‌های خودشان را داشتند و حتی زیر صورت نیمه‌انسانی غریبه چند شعله می‌رقصیدند... زیرا اگر غریبه به 
قضاوتشان ننشسته بود پس استنیس برتیون چه بود؟ سنسا به نوبت به هر کدام از هفت سر زد در هر محراب 
شمعی روشن کرد و سپس روی نيمکت‌ها کنار پیرزن چرو کیده‌ی رختشوری برای خودش جایی پیدا کرد. 
سمت دیگرش پسری نشسته بود که از ریکان بزرگ‌تر نبود و نیم‌تنه‌ی اعلای کتانی فرزندان شوالیه‌ها را به تن 
داشت. دست‌های پیرزن استخوانی بود و پینه‌ها سختش کرده بود» مال پسر کوچک و لطیف بود اما حضور 
کسانی که بشود دست‌هایشان را نگه داشت خوشایند بود. هوا داغ و فیدگیم بود» بوی عود و عرق می‌داد. 


کریستال‌ها بوسیده بودندش و از نور شمع روشن بود؛ تنفسش س رگیجه آور بود. 
سرود را می‌دانست؛ مادرش خیلی وقت پیش در وینترفل به او آموخته بود. صدایش را به دیگران افزود. 


مادر مهربان» چشمه‌ی رحمت 
پسران ما را از آسیب جنگ حفظ کن, دعا می‌کنیم 
جلوی شمشیرها را بگیر و جلوی تیرها را بگیر 
بگذار روز بهتری را تجربه کنند 
مادر مهربان» پشتیبان زنان 
در این پیکار دست دخترانمان را بگیر 


خشم را آرام کن و غضب را رام کن 
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به همه‌ی ما طریقه‌ی مه ر آمیزتر را بیاموز 


آن طرف شهر» هزاران نفر روی تیه‌ی ویسنا در سپت جامع بیلور جمع شده بودند و آن‌ها نیز می‌خواندند» 


صداهایشان در شهر می‌پیچید» به آن سمت رودخانه و به آسمان بالای سرشان می‌رسید. نعدایان حتماً صدای ما 


رو می‌شنون. 


سنسا بیشتر سرودها را بلد بود و بقیه را تا جایی که می‌شد با تقلید از دیگران همراهی کرد. همراه پیرمردان مو 
سفید خدمتکار و همسران جوان مضطرب می‌خواند؛ همراه دختران کنیز و سربازان آشپزها و قوشچی‌ها؛ 
شوالیه‌ها و سربازها» ملازمین و کمک آشپزها و مادران شیرده. همراه آن‌هایی که داخل دیوارهای قلعه بودند و 
آن‌هایی که در خارج بودند خواند. همراه کل شهر خواند. برای ترحم» هم نسبت به زنده‌ها هم مرده‌هاء برای برن 
و ریکان و راب برای خواهرش آریا و برای برادر حرامزادهاش جان اسنو که خبلی دورتر کنار دیوار بود. برای 
مادرش و پدرش» برای پدر بزرگش لرد هاستر و عمویش ادمور تالی؛ برای دوستش جین پول» برای رابرت 
پادشاه همیشه مست. برای سپتا موردان و سر دانتوس و جوری کسل و استاد لوین برای تمام شوالیه‌ها و سربازان 
دلیری که امروز می‌مردند و برای بچه‌ها و همسرهایی که برای آن‌ها عزا می گرفتند» و سرانجام نزدیکک به انتها؛ 
حتی برای تیریون جن و تازی. به مادر گفت: اون شوالیه‌ی واقعی نیست اما به هر حال جون منو نجات داد. اگه 


امکانش هست نجاتش بد ید و حشم یکه در درونشه آرا مکنید. 


اما وقتی سبتون بالای متبر رفت و از خدایان خواست که پشت و پثاه پادشاه نجیب و بحفشان باشنده سنا 
پر خاستشق تیکت‌ها پر از یهت بوده مصوو برد با شاله راهش باباز کت وناز آهدکر می غراسته که 
به شمشیر و سپر جافری توان ببخشد از جنگجو می‌خواست به او شجاعت ببخشد از پدر می‌خواست که در 
وقت نیاز حامی‌اش باشد. سنسا وقتی از در خارج می‌شد به سردی در ذهنش گفت: شمشیرش بشکنه و سپرش 


حرد بشه» شجاعتشم تمام بشه و همه‌ی افرادش ت رکش کنن. 


چند نگهبان روی باروهای برج دروازه قدم می‌زدند به جز آن قلعه مترو که به نظر می‌رسید. سنسا ایستاد و 
گوش داد. از دوردست. صدای جنگ را می‌توانست بشنود. آواز خواندن تقریباً خفه‌اش کرده بود؛ اما اگر کسی 
گوش شنوا داشت صدا برایش وجود داشت: غرش بم شیپورهای جنگی تلق و بوم منجنیق‌هایی که سنگ پرت 
می کردند» شالاپ آب و شکستن چوب. جلز ولز سوختن قیر و ویژ زوبین‌افکن‌هایی که تیرهای چند متری با 


نوک آهنی می‌انداختند... و ته همه‌ی این‌هاء ناله‌های انسان‌های در حال م رگك. 
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نغمه‌ی دیگری بود نغمه‌ای هولناک. سنسا کلاه شنلش را روی گوش‌هایش کشید و به سمت دژ میگور 
شتافت؛ به قلعه‌ی درون قلعه. جایی که ملکه به همه وعده داده بود جایشان امن خواهد بود. در ابتدای پل 
متحرکک. به لیدی تاندا و دو دخترش برخورد. فالیسه دیروز به همراه گروه اند کی از سربازان از قلعه‌ی 
است و کث‌ورف رسیده بود. داشت سعی می کرد خواهرش را ترغیب کند که روی پل قدم بگذارد. اما لالیس به 


خدمتکارش چسبیده بود و می‌نالید: (نمی خوام» نمی خوام» نمی خوام.» 
لیدی تاندا با صدای ناز کی گفت: «جنگ شروع شده.) 
«نمی خوام» نمی خوام.» 
سنسا راهی برای اجتناب از آن‌ها نداشت. مودبانه احوال پرسی کرد. «کمکی ازم برمیاد؟» 


لیدی تاندا از شرم سرخ شد. «نه بانوی من اما از محبتون سپاسگزاريم. باید دخترم رو عفو کنیده یه مدتیه 


حالش خوب نیست. 


«نمی‌خوام.» لالیس به خدمتکارش چسبید؛ دختر زیبایی با موی تیره‌ی دراز که به نظر می‌رسید از ته دل 


می‌خواهد بانویش را به خندق خشک و روی آن میخ‌های آهنی بیندازد. «لطفا لطفا نمی خوام.» 

سنسا با مهربانی به او گفت: «اون تو سه برابر بیشتر جامون امنه و غذا و نوشیدنی و آواز هم هست.» 

لالیس با دهان باز به او خیره شد. چشم‌های قهوه‌ای ماتی داشت که هميشه انگار خیس اشک بودند. 
(نمی خوام.» 


خواهرش فالیسه به تندی گفت: «مجبوری و دیگه بسه. شی» کمکم کن.» هر کدام یکی از آرنج‌ها را گرفتند 
و به کمک هم لالیس را به آن طرف پل نیمی کشاندند و نیمی هل دادند. سنسا همراه مادرشان رد شد. لیدی 
تاندا گفت: «اون مریضه.» سنسا در ذهنش گفت: اگه بچه رو بشه مریضی حساب کرد. بارداری لالیس شایعه‌ای 


بود که به گوش همه رسیده بود. 


دو نگهبان کنار در کلاهخودهای با تاج شیر و ردای سرخ خاندان لنیستر را داشتند» اما سنسا می‌دانست که 


تنها سربازان مزدوری با ظاهر آراسته هستند. یکی دیگر پایین پله‌ها نشسته بود؛ نگهبان واقعی می‌ایستاد» نه اینکه 
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روی پله بنشیند و تبر زینش را روی زانوهایش بگذارد؛ اما وقتی آن‌ها را دید برخاست و درها را باز کرد که به 


داخل راهشان دهد. 


تالار رقص ملکه یک دهم ظرفیت تالار مررکزی قلعه را نداشت. تنها نصف تالار کوچکک برج دست بود با 
این وجود صد نفر را جا می‌داد و شکوهش جبران کمبود فضایش را می کرد. پشت هر شمعدان دیواری» آینه‌ای 
نقره‌اندود بود؛ در نتیجه دو برابر روشن‌تر می‌سوختند؛ دیوارها با چوب پر از نقش و نگار پوشیده شده بود و 
حصیرهایی که کف را می‌پوشاندند بوی خوشی داشتند. از ایوان بالا صدای شاد فلوت و سازهای زهی به گوش 
می‌رسید. در امتداد دیوار جنوبی ردیفی از پنجره‌های تاقدار کشیده شده بود اما با پرده‌های سنگین پوشیده شده 
بودند. مخمل ضخیم به نور اجازه‌ی ورود نمی‌داد و صدای دعا و جنگ را یکسان خفه م یکرد. فرفی نم یکنه» 


جنگ به ما رسیده. 


تقریباً تمام زنان اشرافزاده‌ی شهر» به همراه عده‌ای پیرمرد و پسر کوچک سر میز دراز نشسته بودند. این زن‌ها 
همسران دختران مادران و خواهران بودند. مردهایشان برای جنگیدن با لرد استنیس رفته بودند. خیلی‌هایشان 
برنخواهند گشت. آگاه بودن از اين موضوع؛ فضا را سنگین کرده بود. سنسا به عنوان نامزد جافری جایگاه 
افتخاری را در دست راست ملکه داشت. وقتی به روی سکو می‌رفت. مردی را که کنار دیوار پشتی در سایه 
ایستاده بود دید. زره‌ی درازی پوشیده بود که حلقه‌های زنجیرش سیاه و روغن خورده بودند. شمشیرش را در 
جلو نگه داشته بود: شمشیر پدر سنساه آیس؛ که تقریباً همقد مرد بود. نوک شمشیر روی کف اتاق بود و 
انگشتان استخوانی مرد در دو سمت دور محافظ قبضه حلقه شده بود. نفس در گلوی سنسا بند آمد. سر این پین 


ظاهرا احساس کرد که او زل زده. صورت نحیف آبله‌زده‌اش را به سمت سنسا چر خاند. 
از اسفرید کتل‌بلک که فرمانده‌ی ردا سرخ‌های جدید ملکه بود پرسید: «اون اینجا چکار می کنه؟» 
اسفرید لبخند زد. «علیاحضرت انتظار دارن که قبل از پایان شب به ایشون احتیاج پیدا کنن.» 
سر ایلن جلاد پادشاه بود. تنها به یک منظور ممکن بود حضورش ضروری شود. ملکه س رکی رو می‌خواد؟ 


پیشکار سلطنتی داد کشید: «همه در برابر علیاحضرت سرسی از خاندان لنیستر نایب ملکه و حافظ مملکت. 


برخیزید.» 
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پیراهن سرسی کتان برفی, به سفیدی شنل گارد شاهنشاهی بود. آستین‌های چاکدارش آستر ساتن طلایی را به 
نمایش می گذاشتند. توده‌های موی زرد روشنش در دسته‌هایی پرپشت روی شانه‌های عریانش ريخته بودند. دور 
گردن باریکش حلقه‌ای از الماس و زمرد آویزان بود. سفید به طرز عجیبی معصوم نشانش میداد انگار بااکره 


بود اما گونه‌هایش به رنگ دیگری گل انداخته بودند. 

ملکه بعد اينکه روی شاه‌نشین به جایگاه خاص خودش رسید گفت: بنشینید و راحت باشید.» اسفرید 
کتل‌بلک صندلی را برای او نگه داشت؛ پادویی همین احترام را در مورد سنسا اجرا کرد. سرسی نظر داد: «انگار 
رنگت پریده سنساء گل سرخت هنوز غنچه می‌ده؟» 

(بله.) 

«چه تناسبی. مردا اون بیرون خون می‌ریزن» تو اینجا.» ملکه علامت داد که اولین دور غذا سرو شود. 

سنسا بی‌اراده گفت: «چرا سر ایلن اینجاست؟» 


ملکه به جلاد لال نگاه کرد. «برای جواب دادن به خیانت و اگه لازم شد دفاع از ما. قبل از اينکه جلاد بشه 
شوالیه بود.» با انتهای قاشق به ته تالار اشاره کرد به جایی که درهای چویی بلند را بسته و کلونشان را انداخته 


بودند. «وقتی با تبر اون درها رو بشکنن. شاید از حضورش شاد بشی.» 


اگه تازی بود شادتر می‌شدم. به نظر سنسا سندور کلگان هر چند که خشن بود. نمی گذاشت که کسی به او 


صدمه‌ای برساند. «محافظینتون ازمون دفاع نمی کنن ؟؛ 


«و کی ازمون در برابر محافظینم دفاع کنه؟؛ ملکه با گوشه‌ی چشم نگاهی به اسفرید انداخت. «مزدور وفادار 
از فاحشه‌ی باکره نایاب‌تره. اگه جنگ رو ببازیم» محافظین من با عجله اون رداهای ارغوانی‌شون رو پاره 
می‌ کنن. هر چی بتونن می‌دزدن و به همراه مردهای خدمتکار» زن‌های رختشور و مهترها فرار می کنن» همه دنبال 
اینن که جون بی‌ارزششون رو نجات بدن. هیچ ایده‌ای داری که وقتی شهری غارت می‌شه چه اتفاقاتی میفته. 
سنسا؟ نه» بعیده بدونی» می‌دونی؟ تمام چیزی که از زندگی می‌دونی از آوازخون‌ها یاد گرفتی و هیچ ترانه‌ی 


دقبقی در مورد غارت شهرها پیدا نمی‌شه.» 


می‌شدند به گوشش تو خالی بود. 
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«شوالیه‌های واقعی.؛ ظاهراً برای ملکه بی‌اندازه مضحکک بود. «هیچ شکی تو درست بودن حرفت نیست. پس 
چرا مثل به دختر خوب سویت رو نمی‌خوری و منتظر سایمون چشم‌ستاره و پرنس ایمون» شوالیه‌ی ازدهاء 


نمی‌مونی که برای نجاتت بیان عزیزم. مطمثنم که زیاد منتظرت نمی‌ذارن.» 
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۱ خلیج بلکک‌واتر متلاطم و ناآرام بود» همه طرف امواج ک فآلود به چشم می‌خورد. 
ات 
پلک بتا روی موج مد سوار بوده با هر تغییر جهت باد. بادبانش به تلق تلوق می‌افتاد. 
شبح ولیدی ماریا کنارش حرکت می کردند فاصله‌ی بین بدنه‌ها بیش از بیست متر نبود. پسرهایش توانایی حفظ 


نظم صف را داشتند. داوس از این موضوع احساس غرور می کرد. 


از یک سمت دریا تا سمت دیگر کشتی به کشتی» شیپورهای جنگی به مانند مارهایی غول پیکر ناله‌های 
ت و گلویی بمشان را نواختند. داوس فرمان داد: «بادبان رو پایین بکشيد. دکل رو پیاده کنید. پاروزن‌ها سر 
پاروهاتون.» پسرش ماتوس دستورها را باکر گر سریازان هر کجا که می‌ایستادند همواره انکار دست و پا را 
می‌بستند. خدمه‌ی کشتی از میان آن‌ها راه باز می کردنده به محل اجرای وظیفه‌شان می‌دویدند و عرشه‌ی بلکك 
بتا را می‌لرزاندند. سر ایمری فرمان داده بود که به رودخانه تنها با نیروی پارو وارد خواهند شد که بادبان‌هایشان 


در معرض زوبین|فکن‌ها و آتش‌اندازهای روی دیوارهای بارانداز پادشاه نباشد. 


به فاصله‌ی نسبتاً زیادی در جنوب شرق. داوس فیوری را تشخیص می‌داد. بادبان‌هایش که مزین به گوزن 
تاجدار برتیون بودند. با درخششی طلابی پایین کشیده می‌شدند. از عرشه‌ی آن بود که استنیس برتیون شانرده 
سال پیش حمله‌اش به د رگون‌استون را فرماندهی کرده بود» اما این بار ترجیح داده بود در کنار ارتشش باشد. 
فیوری و فرماندهی ناو گانش را به برادر همسرش سر ایمری سپرده بود که در استورم اند به همراه لرد الستر و 


تمام فلورنت‌های دیگر به او ملحق شده بود. 


داوس فیوری را به خوبی کشتی‌های خودش می‌شناخت. سوار بر سیصد پاری عرشه‌ای بود که تماما به 
زوبین‌افکن اختصاص داده شده بود و بالاتر از آن» در جلو و عقب منجنیق‌هایی قرار داشتند که بزرگی‌شان برای 
پرتاب بشکه‌های پر از قیر مشتعل کافی بود. کشتی‌ای بسیار مهیب و همچنین چابکک هر چند سر ایمری آن را به 


بهای از دست دادن کمی از سرعتش از سینه تا پاشنه پر از شوالیه و سرباز زره‌پوش کرده بود. 


شیپورهای رزم باز به صدا د رآمدند» دستور از فیوری به عقب منتقل شد. نوک انگشتان از دست رفته‌ی داوس 
به گز گز افتاد. فریاد کشید: «پاروها بیرون. به خط بشید.» صد تیغه پایین رفتند؛ به آب فرو رفتند و بوم بوم طبل 
رئیس پاروزن‌ها شروع شد. صدا به تیش آهسته‌ی قلبی عظیم شباهت داشت و پاروها هماهنگ با هر ضربه 


حرکت می کردند» صد مرد همزمان می کشیدند. 
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بال‌های چوبی از شبح و لیدی ماریا نیز روئیده بودند. سه کشتی آب‌ها را به تلاطم انداخته و سرعتشان را 
یکسان نگه داشته بودند. داوس داد زد: «سرعت رو کم کنید.» غرور دریفت‌مارکک لرد ولاریون خودش رابه 
جایگاهش در سمت چپ شبح رسانده بود و بولد لفتر به سرعت جلو می‌آمد. اما هاریدان تازه داشت پاروهایش 
را به آب می‌زد و اسب دریایی هنوز در تقلای پیاده کردن دکلش بود. داوس به پشت نگاه کرد. بله آن کشتی 
دورتر در جنوب تنها می‌توانست شمشیرماهی باشد که طبق معمول تاخیر داشت. دویست پارو به آب می‌انداخت 


و بزرگ‌ترین کشتی کوب نا وگان رویش سوار بود؛ هر چند داوس به ناخدایش شدیداً مشک وک بود. 


فریادهای سربازان را می‌شنید که از روی آب همدیگر را تشویق می کردند. از زمان حرکتشان از استورمز اند 
بی‌قرار و مشتاق قرو گنر شندان با دشمن بودند» به پیروزی اطمینان داشتند. در این مورد با دریاسالارشان آدمیرال 


سر ایمری فلورنت هم‌عقیده بودند. 


او سه روز پیش وقتی که ناوگان در دهانه‌ی وندواتر لنگر انداخته بود ناخداهایش را به شورای جنگی روی 
عرشه‌ی فیوری دعوت کرده بود که نظرشان را در مورد آرایش رزم جویا شود. به داوس و پسرهایش مکانی در 
صف دوم نبرد اختصاص داده شده بود؛ جایی خطرناکک نزدیککك به حاشیه‌ی جناح راست. آلارد نظر داده بود: 
«به جای پر افتخار.» کاملا از این فرصت اثبات شجاعتش خشنود بود. پدرش منذ کر شده بود: «یه جای 
خطرناکک.» پسرهایش» حتی مریکك جوان» از روی دلسوزی به او نگاه کرده بودند. می‌توانست فکرشان را 


بخواند: شوالیه‌ی پیاز پیرزن شده, هنوز ته قلیش یه قاچافچبه. 


خحب؛ آخری کاملاً واقعیت داشت و به خاطرش عذر نمی شواست. سی‌ورف طنین لردانه‌ای داشت. اما ته 
وجودش او هنوز داوس متولد چاله ککک بود که به زادگاهش, به شهری که روی سه تپه‌ی مرتفع قرار داشت؛ 
برمی گشت. به اندازه‌ی ادعای هر کسی در هفت پادشاهی با کشتی و بادبان و سواحل آشنایی داشت و به سهم 
خودش روی عرشه‌های خیس درگیر جنگ تن به تن با شمشیر شده بود. اما به اين نوع از نبرد به مانند دوشیزه‌ها 
وارد می‌شد» مضطرب و هول. قاچاقچی‌ها شیپور جنگی نمی‌زنند و پرچم به اهتزاز درنمی آورند. وقتی بوی خطر 


به مشامشان پرسد بادبان بالا می کشند و با باد می گريزند. 


اگر آدمیرال بود» شاید روش کاملاً متفاوتی برمی گزید. اول از همه به جای یورش بی‌محاباه تعدادی از 
چابک‌ترین کشتی‌هایش را می‌فرستاد که بالای رودخانه را وارسی کنند و ببینند چه چیزی انتظارشان را 
می کشد. همین را که به سر ایمری پیشنهاد کرد دریاسالار اعظم مودبانه از او تشکر کرد اما چشمانش آن قدر 


مودب نبودند. می‌پرسیدند: این عوام‌زاده‌ی بزدل کیه؟ همونیه که شوالیه شدنش رو با پیاز حریده؟ 
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سر ایمری که چهار برایر پادشاه پسر بچه کشتی داشت» برای احتیاط با تااکتیک‌های فریب دهنده نبازی 
نمی‌دید. نا وگان را در ده ردیف. هر کدام شامل بیست کشتیء آرایش داده بود. دو ردیف اول سریع به بالای 
رودخانه می‌رفتند که با ناوگان کوچک جافری درگیر شوند و نابودش کنند. سر ایمری آن ناوگان را اسباب 
بازی‌های پسر بچه نامیده بود و ناخداهای والامقامش خندیده بودند. صفوف بعدی زير دیوارهای شهر یگان‌های 
تیرانداز و نیزه‌دار پیاده خواهند کرد و فقط بعد خاتمه‌ی این کار به نبرد روی رودخانه ملحق خواهند شد. در 
پس ستون» کشتی‌های کوچک‌تر و آهسته‌تر بخش اصلی قوای استنیس را از ساحل جنوبی به سمت دیگر انتقال 
خواهند داد. سالادور سان و لایسی‌هایش در خلیج باقی خواهند ماند و از آن‌ها محافظت خواهند کرد؛ امکان 


داشت که لنیسترها در امتداد ساحل کشتی مخفی کرده باشند و منتظر فرصت برای حمله از پشت سر باشند. 


منصفانه باید ذ کر می‌شد که سر ایمری برای عجله‌اش دلیل داشت. در سفرشان از استورمز اند یادها با آن‌ها 
مهربانانه رفتار نکرده بودند. درست روز بادبان کشیدنشان» صخره‌های خلیج کشتی‌شکن دو کشتی کوچک را 
گرفتند؛ شروع ضعیفی بود. در تنگه‌های تارت» یکی از کشتی‌های میری غرق شد و وقتی به گالت وارد 
می‌شدند دچار طوفان شدند ناوگان تا نیمه‌راه دریای باریکک پراکنده شد. در خلیج بلک‌واتر و تحت پناه 
صخره‌های دماغه‌ی ماسی» همه جز دوازده کشتی دوباره کنار هم جمع شدند. اما زمان قابل توجهی را از دست 


داده بودند. 


استنیس باید چندین روز پیش به راش رسیده باشد. جاده‌ی شاهی از استورمز اند مستقیم به بارانداز پادشاه 
امتداد داشت؛ مسیر خیلی کوتاه‌تری نسبت به راه دریایی و قشون او عمدتاً سواره بود؛ نزدیکک به بیست هزار 
شوالیه» سوار سبک و مزدور؛ میراث اخواسته‌ی رنلی برای برادرش. آن‌ها سریع جابجا می‌شدنده اما اسب 
زره‌پوش و نیزه‌ی دوازده قدمی در برابر آب‌های عمیق بلک‌واتر راش و دیوارهای سنگی مرتفع شهر چندان 
فایده‌ای نداشتند. استنیس لابد به همراه لردهایش در ساحل جنوبی رودخانه اردو زده. بی‌تردید با بی‌صبری 


دندان می‌سابد و از خودش می‌پرسد سر ایمری با ناو گانش چه کرده. 


دو روز پیش بالاتر از صخره‌ی مرلینگ نیم دوجین قایق ماهیگیری به چشمشان خورده بود. ماهیگیرها از 
برابرشان گریختند» اما به یکی‌شان رسیدند و به عرشه‌اش سوار شدند. سر ایمری با شادمانی گفته بود: «یه قاشق 
کوچک چشیدن طعم پیروزی» درست چیزیه که قبل شروع جنگ معده رو آروم می کنه. اشتهای افراد رو برای 
وعده غذای بز رگ تر باز می کنه.» اما داوس بیشتر علاقمند به شنیدن حرف‌های اسیران در مورد استحکامات 


دفاعی بارانداز پادشاه بود. جن به ساختن نوعی آب‌بند برای بستن دهانه‌ی رودخانه مشغول بوده هر چند 
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ماهیگیرها توافق نداشتند که آیا ساختنش تمام شده یا نه. متوجه شد که آرزویش تکمیل ساخت آن است. اگر 


رودخانه به رویشان بسته باشد» سر ایمری چاره‌ای جز مکث و ارزیابی موقعیت نخواهد داشت. 


دریا پر از صدا بود: فریادها و دعوت‌ها» شیپورها و طبل و نی» ضربات چوب روی آب با فرود و صعود 
هزاران پارو. داوس داد کشید: «صف رو حفظ کنید.» وزش ناگهانی باد ردای کهنه‌ی سبزش را کشید. جلیقه‌ی 
چرم سخت و کلاهخودی که جلوی پایش بود تنها زره‌اش بود. به باورش روی دریا فولاد سنگین می‌توانست 
به جای حفظ جان انسان به قیمت از دست دادنش تمام شود. سر ایمری و سایر ناخداهای اشرافزاده با او 


هم‌عقیده نبودند؛ روی عرشه‌هایشان که قدم برمی‌داشتند برق می‌زدند. 


هاریدان و اسب دریایی حالا به جایشان خزیده بودند و پشت سرشان سرخ پنجه‌ی لرد سلتیگار رسید. سمت 
راست لیدی ماریای آلارد سه کشتی‌ای بودند که استنیس از لرد سانگلس بی‌نوا گرفته بود: تفواه نیایش» توسل؛ 
عرشه‌هایشان پر بود از کماندار. شمشیرمامی نیز داشت می‌رسید؛ دریایی که جریانش سنگین‌تر می‌شد را به 
کمک پارو و بادبان می‌شکافت و آهسته پیشروی می کرد. داوس با نارضایتی فکر کرد: یه کشتی با اون همه 


پارو باید خیلی سریع‌تر از این باشه. به خاط رکشت یکویشه زیادی بز رگه» تعادل نداره. 


باد از جنوب می‌وزید. ولی موقع استفاده از پارو اهمیتی نداشت. آن‌ها سوار بر موج مد وارد خواهند شد. اما 
لنیسترها از جریان رودخانه نفع خواهند برد و بلک‌واتر راش در محل ریزشش به دریا خروشان و نیرومند بود. 
ضربه‌ی اول نا گزیر به نفع دشمن خواهد بود. احمقی مکه تو بلک‌واتر به مصافشون می‌ريم. در دریای آزاد» در 
هر رویارویی خطوط آن‌ها ناوگان دشمن را از دو جناح احاطه خواهد کرد به مرکز و به سمت نابودی خواهد 
فشرد. اما روی رودخانه» تعداد و وزن کشتی‌های سر ایمری اهمیت کمتری داشت. نمی توانستند بیش از بیست 


کشتی کنار هم ردیف کنند» از ترس اينکه مبادا پاروهایشان به هم گیر کند و به هم برخورد کنند. 


پشت ردیف رزمناوهاء تاریک در زمینه‌ی آسمانی زرد» داوس قلعه‌ی سرخ را روی تپه‌ی مرتفع اگان می‌دید. 
دهانه‌ی راش در زیر آن به خلیج باز می‌شد و آن طرف رودخانه. انسان‌ها و اسب‌ها ساحل جنوپی را سیاه کرده 
بودند» مثل مورچه‌هایی که از مشاهده‌ی نزدیک شدن کشتی‌ها به خشم آمده باشند در جنب و جوش بودند. 
استنیس حتماً با ساختن کلک و پر انداختن به تیرها مشغول نگه‌شان داشته بوده اما تحمل انتظار به هر حال آسان 
نبوده. از میانشان صدای ضعیف و تیز ترومپت‌ها بلند شد. خروش هزاران فریاد زود خفه‌اش کرد. داوس دست 


ناقصش را دور کیسه‌ای که حاوی استخوان‌های انگشتانش بود بست و ساکت برای شانس دعا کرد. 
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فیوری مرکز خط اول نبرد را به خودش اختصاص خواهد داد و لرد استفون ‏ وگوزن دریا که هر دو دویست 
پارویی بودند دو طرفش را خواهند گرفت. صد پارویی‌ها بال‌های چپ و راست بودند: لیدی هاراء برایت‌فیش» 
لرد خندان» اهریمن دریاء هورند آتر» جنای ژنده‌پوش» ترای‌دنت تری» شمشیر چابکك» پرنسس رینیس, دماغ 
سگ, عصای سلطنتی» باوفاء زاغ سرخء ملکه آلیسان» گربهء دلاور و اژدهاکش. پاشنه‌ی تمام کشتی‌ها قلب 
مشتعل خالق روشنایی را برافراشته بوده سرخ و زرد و نارنجی. پشت سر داوس و پسرهایش نوبت صف دیگری 
از صد پارویی‌ها به فرماندهی شوالیه‌ها و لردها بود و سپس یگان آهسته‌تر میری میآمد که هیچ کدام بیش از 
هشتاد پارو به آب نمی‌انداخت. عقب‌تر نوبت کشتی‌های بادبانی کوچک‌تر و قایق‌های بزرگ بود. آخر از همه 
سالادور سان سوار بر والریان مغرورش بود؛ کشتی‌ای بلند با سیصد پارو. کشتی‌های دیگر سالادور با بدنه‌های 
راه راه‌شان همپای او می آمدند. شاهزاده‌ی خودنمای لایسی از اینکه پس‌قراول به او سپرده شد خشنود نشده بود» 
اما واضح بود که سر ایمری بیش از استنیس به او اعتماد ندارد. حیلی شکایت م یکنه و مدام در مورد طلای ییکه 
بهش بدهکاریم حرف می‌زنه. داوس به هر حال متاسف بود. سالادور سان دزد دریایی مجرب خوش‌فکری بود 


و خدمه‌اش ملوان به دنیا آمده بودند» در جنگ ترس نمی‌شناختند. در عقب توانایی‌شان به هدر می‌رفت. 


آهووووووووو. ندا از کایین جلوی فیوری برخاست و روی امواج و پاروهای خروشان منتقل شد: سر ایمری 


دستور حمله می‌داد. آهووووووو آهووووووووو. 


شمشیر ماهی سرانجام به صف ملحق شده بود هر چند هنوز بادبانش برافراشته بود. داوس فریاد کشید: 
«حرکت سریع.» نواخته شدن سریع‌تر طبل آغاز شد و ضربات تیغه‌ی پاروها از آن تبعیت کردند: شالاپ ووش؛ 
شالاپ ووش. شالاپ ووش. روی عرشه. سربازان با شمشیر به روی سپرهایشان زدند. در حالی که کمانداران 
ساکت زه به کمان می‌انداختند و اولین تير را از تیردان روی کمرشان بیرون کشیدند. کشتی‌های خط اول رزم 
جلوی نگاه را می‌گرفتند. پس داوس به دنبال دید بهتر روی عرشه قدم زد. اثری از آب‌بند ندید؛ دهانه‌ی 


رودخانه باز بود» انگار می خواست همه‌شان را ببلعد. فقط.. 


داوس در دوران قاچاقچی گری‌اش بارها به شوخی گفته بود که کرانه‌ی بارانداز پادشاه را بهتر از کف دستش 
می‌شناسد» زیرا بخش عمده‌ای از عمرش را صرف ورود و خروج دزدکی از کف دستش نکرده بود. برج‌های 
کوتاه و کلفتی که در دو ساحل دهانه‌ی بلک‌واتر از سنگ تازه تراشیده شده ساخته بودند» شاید معنای خاصی 


برای سر ایمری فلورنت نداشتند. اما برای داوس مثل این بود که دو انگشت اضافه از کف دستش روئیده باشد. 
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در برابر خورشیدی که به افی غرب نزدیک می‌شد روی چشم‌هایش سایه انداخت و به آن برج‌ها با دقت 
بیشتری نگاه کرد. کوچک‌تر از آن بودند که تعداد سرباز قابل ملاحظه‌ای در خودشان جا دهند. آن یکی که در 
ساحل شمالی بود نزدیک پرتگاه کنار رودخانه ساخته شده بود و سایه‌ی قلعه‌ی سرخ روی سرش بود؛ پایه‌ی 
جفتش در ساحل جنوبی در آب بود. فوراً متوجه شد: ساحل رو کندن. اين کار حمله به برج را بسیار دشوار 
می‌ساخت؛ مهاجمین مجبور بودند به آب بزنند پا روی کانال کوچک پل بسازند. استئیس چند کماندار گماشته 
بود که هر وقت یکی از مدافعین آن قدر جسارت داشته باشد که از بارو سر کک بکشد به بالا شلیکک کنند. اما غیر 


از آن زحمت هیچ اقدامی را نکشیده بود. 


چیزی در آن زیر جایی که آب‌های تیره از اطراف قاعده‌ی برج می گذشتند» برق می‌زد. بازتاب آفتاب از 
روی فولاد بود و تمام چیزی که داوس سی‌ورف محتاج بود برایش فاش کرد. یه آب‌بند زنجیری... ولی اونا 
رودخونه رو به رومون نبستن. چرا؟ 


می‌شد حدس‌هایی زد. اما فرصت تعمق روی این سوال نبود. فریادی از کشتی‌های جلو برخاست و شیپورهای 


ی 


جنگی دوباره نواختند: دشمن مقابلشان بود. 


از میان پاروهای براق عصای سلطنتی و باوفا؛ داوس خط باریکی از کشتی‌ها را دید که در عرض رودخانه 
صف کشیده بودند. آفتاب از رنگ طلایی که مشخصه‌ی بدنه‌شان بود منعکس می‌شد. آن کشتی‌ها را به خوبی 
همدستان خودش می‌شناخت. وقتی قاچاقچی بوده. هميشه اگر اطلاع داشت که بادبان افق مقابل مشخصه‌ی 
کشتی‌ای سریع یا آهسته است و آیا ناخدایش جوانی تشنه‌ی افتخار یا پیرمردی نزدیکک به پایان دوران خدمت 


آهووووووووووووووو. شیپورها عللامت دادند. داوس فریاد کشد: «سرعت نبرد.) از چپ و راست شنید که 
دیل و آلارد فرمان مشابهی دادند. طبل‌ها کوبیدن بی‌امانی را آغاز کردند» پاروها برخاستند و فرود آمدند. بلکک 
با به جلو یورش برد. وقتی به شبح نگاهی انداخت. دیل به او سلام نظامی داد. شمشیرمامی یک بار دیگر داشت 


عقب می‌افتاده به کشتی‌های کوچک‌تر دو طرفش می‌باخت؛ غیر آن صفشان به راستی سدی از سیر بود. 


رودخانه‌ای که از دور آن قدر باریکک به نظر می‌رسید اکنون به گشادی دریا مقابلشان کشیده شده بود» اما 
شهر نیز رشد غولآسایی یافته بود. قلعه‌ی سرخ با چشم‌غره از روی تپه‌ی مرتفع اگان نزدیکک شدنشان را زیر نظر 


داشت. باروهای با تاج آهنی» برج‌های حجیم و دیوارهای ضخیم سرخش به آن ظاهر حیوانی درنده را می‌دادند 
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که روی رودخانه و خیابان‌ها ایستاده. پرتگاهی که رویش نشسته بود شیبش تند و صخره‌ای بوده و پر از لکه‌های 


گلسنگ و درختان خاردار. ناو گان برای رسیدن به اسکله‌ها و شهر مجبور بود از زیر قلعه بگذرد. 


اکنون اولین خط داخل رودخانه بوده اما کشتی‌های دشمن عقب می کشیدند. قصدشون اینه که ما رو به داحل 
بکشن. می‌خوان به هم فشرده بشیم» راهی برای دور زدن و محاصره‌شون از دو جناح نداشته باشیم... با اون 
آب‌بند پشت سرمول. روی عرشه قدم زد گردن کشید و دنبال زاویه دید بهتری از ناوگان جافری گشت. دید 
که اسباب بازی‌های پسر بچه شامل است از موهبت خدایان کند و سنگین پرنس ایمون کهنه و آهسته بانوی 
ابریشم و خواهرش حیای بائو» باد سرکش. کینگ‌اسلند گوزن سفید نیزه, گل دریایی. اما لاین‌استار کجا 
بود؟ لیدی لیانای زیبا کجا بوده همان که پادشاه رابرت به افتخار دوشیزه‌ی محبوبش که از دست داده بود 
نامگذاری کرده بود؟ و پتک پادشاه رابرت کجا بود؟ بزرگ‌ترین کشتی ناو گان سلطنتی با چهار صد پارو تنها 
رزمناو در اختیار پسر بچه‌ی پادشاه که توانایی غلبه بر غیوری را داشت. در هر نبرد دفاعی حقش بود که مرکز را 


به خودش اختصاص دهد. 


داوس دامی احساس می کرد» ولی اثری از دشمنی که بخواهد از پشت سر بخزد نبوده فقط ناوگان عظیم 
هم جدا بندازن؟ در این کار فایده‌ای به نظرش نمی‌رسید. کشتی‌هایی که در خلیج می‌ماندند هنوز می‌توانستند 


شمال شهر نیرو پیاده کنند؛ آهسته‌تره اما امن تر. 


از قلعه گروهی بیست سی نفره از پرندگان نارنجی به پرواز درآمدند؛ کوزه‌های قیر مشتعل بودند که روی 
رودخانه قوس برداشتند و خطی از شعله پشت سرشان باقی می‌گذاشتند. آب بیشترشان را خورد اما چند تایی 
روی عرشه‌های کشتی‌های صف اول نبرد نشستند» بعد خرد شدن شعله به اطراف پخش کردند. سربازان روی 
عرشه‌ی ملکه آلیسان در جنب و جوش بودند و از سه نقطه‌ی متفاوت ادها کش که نزدیک‌ترین به ساحل بود 
برخاستن دود را می‌دید. پرتاب دوم دیگر داشت می‌رسید و از آشیانه‌ی کمانداران که در برج‌های بالای سرشان 
مستقر بودند بارش تیر نیز آغاز شده بود. سربازی از لبه‌ی گربه افتاده به پاروها برخورد کرد و غرق شد. اولین 


روی باروهای قلعه‌ی سرخ پرچم‌های پسر بچه‌ی پادشاه در اهتزاز بودند: گوزن تاجدار برتیون روی زمینه‌ی 
طلایی‌اش» شیر لنیستر روی ارغوانی. کوزه‌های قیر ببشتری پرواز کنان آمدند. شعله‌ها که روی دلاور پخش شد 


داوس فریاد مردها را شنید. پاروزن‌ها در پایین جایشان امن بود؛ نیم‌عرشه آن‌ها را از پرتابه‌ها محافظت می کرد 
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اما سربازانی که بالا را پر کرده بودند آن همه خوش شانس نبودند. همان طور که نگران بود؛ تمام آسیب‌ها سهم 
بال راست بود. مضطرب به خودش یادآوری کرد: زود وبت ما می‌شه. بلک با که از سمت ساحل شمالی 
ششمین کشتی بود کاملاً در محدوده‌ی برد آتش‌افکن‌ها قرار داشت. سمت راستش فقط لیدی ماریای آلارد را 
داشت. به همراه شمشیرمامی بدقواره که اکنون آن قدر عقب مانده بود که به خط سوم نزدیک‌تر بود تا دوم؛ و 


تقو نيايش و توسل که با توجه به موقعیت آسیب پذیرشان تا جایی که می‌شد به دخالت الهی محتاج بودند. 


وقتی خط دوم از کنار برج‌های دوقلو می گذشت. داوس دقیق‌تر نگاه کرد. سه حلقه‌ی زنجیری عظیم به چشم 
می‌خورد. از سوراخی که بزرگ‌تر از سر انسان نبود به بیرون خزیده و زیر آب اپدید می‌شد. برج‌ها تک دری 
داشتند که حداقل بیست قدم از زمین فاصله داشت. کمانداران روی سقف برج شمالی به روی نیایش و توسل 


تیر می‌ريختند. کمانداران ترسل جواب دادند و داوس فریاد مردی را شنید که تیرها به او اصابت کردند. 


(عالیجنات ناخدا.) پسرش ماتوس کنار دستش بود. « کلاهخود تون.» داوس آن را با دو دست گرفت و روی 


سرش کشید. کلاهخود روبند نداشت؛ از مختل شدن دیدش نفرت داشت. 


دیگر کوزه‌های قیر اطرافشان می‌ریخت. دید که یکی روی عرشه‌ی لیدی ماریا خرد شد. اما خدمه‌ی کشتی 
آلارد به سرعت رویش کوبیدند و خاموشش کردند. سمت چپ. صدای شیپورهای غرور دریفت‌مارک بلند 
شد. پاروها با هر ضربه به بالا آب می‌پاشیدند. زوبینی چند متری در کمتر از دو قدمی ماتوس فرود آمد و به 
چوب عرشه فرو رفت. لرزید. جلوتر اولین خط به تیررس دشمن رسیده بود؛ بارش تیر بین کشتی‌ها رد و بدل 


می‌شد» انگار هر کدام مثل ماری که یورش می‌برد فس می کرد. 


داوس دید که در جنوب بلک‌واتر کلک‌های زمختی را به سمت آب می کشند و زير هزاران پرچم افراد در 
ستون‌ها و دسته‌ها آرایش می بافتند. قلب مشتعل همه جا بود» اما گوزن سیاه ریز محصور در شعله‌ها کوچک‌تر از 
آن بود که به چشم بیاید. بای گوزن تاجدار به اهتزاز در بیاریم .گوزن نشان پادشاه رابرت بود» شه راز دیدنش 


شاد می‌شد. این نشان بیگانه تنها فایده‌اش برانگیختن مردم به ضد ماست. 


هر وقت نگاهش به قلب مشتعل می‌افتاد سایه‌ای یادش می آمد که ملیساندر زیر استورمز اند در تاریکی به دنیا 
آورده بود. به خودش گفت: حداقل این بار تو روشنایی و با سلاح انسان‌های شرافتمند می‌جگیم. زن سرخ و 
فرزندان تاریکش نقشی در آن نخواهند داشت. استنیس ملیساندر را به همراه برادرزاده‌ی حرامزاده‌اش ادریکك 


استورم با کشتی به د رگون‌استون فرستاده بود. ناخداها و پرچمدارهایش اصرار کرده بودند که میدان جنگ جای 
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زن‌ها نیست. فقط طرفداران ملکه مخالفت کرده بودند. آن هم نه با صدای بلند. به هر حال پادشاه کم مانده بود 
درخواستشان را رد کند. اما لرد برایس کرون گفت: «اعلیحضرت. اگه ساحره همراهمون باشه مردم بعدش 
می‌گن پیروزی اون بود نه شما. می‌گن شما تاجتون رو به سحر اون مدیونید.» اين حرف موج را بر گرداند. خود 
داوس طی این بحث‌ها جلوی زبانش را گرفته بوده اما واقعیت این بود که از دیدن پشت سر آن زن ناراحت 


نشده بود. هیچ علاقه‌ای به شراکت با ملیساندر یا خدایش نداشت. 


زدند» کمان‌هایشان را بالای سرشان نگه داشته بودند که زه‌شان خشک بماند. روی تکه زمین باریک زیر پرتگاه 
از آب خارج شدند. از قلعه صخره‌ها به پایین غلتانده شدند و میان آن‌ها فرود آمدند. تیر و نیزه نیز می‌ریخت. اما 


زاویه تند بود و پرتابه‌ها به نظر آسیب زیادی نمی‌رساندند. 


نیایش چهل متر جلوتر به کنار خشکی آمد و تقو/ داشت مورب به ساحل نزدیک می‌شد که مدافعین به کنار 
رودخانه ریختند. سم اسب‌های جنگی آب کرانه‌ی کم‌عمق را به اطراف پاشید و شوالیه‌ها به مانند گرگی در 
میان جوجه‌ها سر کمانداران نازل شدند. قبل از اینکه بیشترشان فرصت تیر گذاشتن در کمانشان را داشته باشند 
آن‌ها را به سمت کشتی‌ها و رودخانه راندند. سربازان با نیزه و تبر برای دفاع از آن‌ها شتافتند و بعد سه تپش قلب» 
صحنه به آشوب خونینی تبدیل شد. داوس کلاهخود سگ شکل تازی را تشخیص داد. در حالی که شنل 
سفیدش روی شانه‌هایش موج برداشته بود با اسبش از پل چوبی نیایش به روی عرشه رفت» هر کسی که از 


بدشانسی دم دستش بود کشت : 


آن طرف قلعه» بارانداز پادشاه پشت دیوارهایش محصور بود و به بالای تیه‌هایش صعود می کرد. ساحل 
رودخانه برهوتی سوخته بود؛ لنیسترها هر چیزی را سوزانده بودند و به پشت دروازه لجن عقّب نشینی کرده 
بودند. بدنه‌های زغال شده‌ی قایق‌های غرق شده اجازه‌ی نزدیک شدن به اسکله‌های سنگی دراز را نمی‌دادند. 
اینجا جایی برای پیاده شدن پیدا نم یکنيم. اوج سه منجنیق عظیم را پشت دروازه لجن می‌دید. در قله‌ی تیه‌ی 


ویسناء آفتاب از هفت برج بلوری سپت جامع بیلور انعکاس می‌یافت. 


داوس به هم رسیدن صفوف برد را هیچ ندید اما صدای برخورد له کننده‌ی دو کشتی را که به هم رسیدند 
شنید. نمی‌شد فهمید که کدام دو تا. یک لحظه بعد آن برخورد دیگری روی آب انعکاس یافت؛ سپس سومی. 
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کشتی‌های جافری را کاملاً دو نیم کرد اما دماغ سگک آتش گرفته بود و ملکه آلیسان بین باوی ابریشم و حیای 


بان و گير افتاده بوده خدمه‌اش از پشت نرده‌ها به مبارزه با مهاجمین مشغول بودند. 


درست در مقابل داوس دید که کینگ‌/سلندر دشمن به میان باوفا و عصای سلطتتی رفت. اولی قبل برخورد 
پاروهای راستش را از سر راه بیرون کشید. اما پاروهای سمت چپ عصای سلطنتی یکی یکی شکستند و 
کینگ/ساندر انگار پهلویش را خراشید. داوس فرمان داد: «شلیک کنید.» و کماندارانش بارانی از تیر به آن 


طرف آب‌ها ریختند. دید که ناخدای کینگ/سلندر افتاد و سعی کرد که اسم آن مرد را به خاطر بیاورد. 


در ساحل, بازوهای منجنیق‌های عظیم یک دو سه برخاستند و صدها سنگ در آسمان زرد اوج گرفتند. هر 
کدام به بزرگی سر انسان بود؛ وقتی فرود آمدند موج‌های بزرگی به بالا پاشیدند. الوارهای بلوط را خرد کردند» 
انسان زنده را به توده‌ای از گوشت و خون و استخوان تبدیل کردند. در سراسر عرض رودخانه خط اول د رگیر 
شده بود. چنگک‌ها به بیرون پرت می‌شدنده کشتی کوب‌های فلزی به بدنه‌های چوبی می کوفتند» به عرشه‌های 
مقابل یورش می‌بردند» تیرها از میان هم و دود غلتان می گذشتند و انسان‌ها می‌مردند... اما تا به حال هیچ یکک از 


افراد او نمرده بود. 


بلکک با به بالای رودخانه می‌شتافت؛ طبل رئیس پاروزن‌ها در گوش ناخدایش می‌کویید و او دنبال قربانی 
احتمالی برای کشتی کوبش می گشت. ملکه آلیسان عاجز بین دو رزمناو للیستری گیر افتاده بود» طناب و قلاب 


کنار هم نگهشان می‌داشت. 
داوس فریاد کشید: «سرعت کشتی کوب!؛ 


ضربات طبل طوری شدت گرفت که صداهای متناوب به چکش کاری ممتدی محو شد و بلک بّا به پرواز 
درآمد. دماغه‌اش طوری آب را می‌شکافت که به سفیدی شیر می‌شد. آلارد نیز متوجه فرصت شده بود؛ لیدی 
ماربا در کنارش می‌آمد. صف اول به گروه‌های آشفته‌ی مجزایی تبدیل شده بود. سه کشتی به هم گره خورده؛ 
مقابلشان چرخ می‌خوردند» روی عرشه‌هایشان انسان‌ها در آشوپی سرخ یکدیگر را با شمشیر و تبر می‌دریدند. 


داوس سی‌ورف به جنگجو التماس کرد: یه خرده دیگه» یه رده دیگه بچرخونش» درازاش رو بهم نشون بده. 


جنگجو لابد به گوش بود. بلک با و لیدی ماریا به فاصله‌ی زمانی کمی از هم به پهلوی حیای بانو کوبیدند. 
شدت ضربه به جلو و عقب چنان زیاد بود که سه قایق دورتر» از روی عرشه‌ی بانوی ابریشم نیز عده‌ای به بیرون 


پرت شدند. دندان‌های داوس محکم به هم خوردند و کم مانده بود زبانش قطع شود. خون تف کرد. دفعه‌ی بعد 
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دهنت رو ببدء احمق. چهل سال روی دریا بوده و با اين وجود اولین باری بود که به کشتی دیگری کوییده. 


کماندارانش به اختبار خو دشان شلیکت دند. 
رانش به اختیار خو یک می کر 


دستور داد: «عقبگرد.» وقتی بلک بتا جهت پارو زدنش را تغییر داد» رودخانه به سوراخ ناهموار بجا مانده 
شتافت و حیای بانو جلوی چشمان داوس به چند تکه شکست. مردها گروه گروه به رودخانه افتادند. بعضی از 
زنده مانده‌ها شنا کردند؛ بعضی از مرده‌ها روی آب غوطه‌ور ماندند؛ آن‌هایی که زره‌ی سنگین داشتند چه مرده 


چه زنده به اعماق فرو رفتند. التماس‌های کسانی که غرق می‌شدند در گوش‌هایش پیچید. 


جلوتر در سمت چپ درخشش ناگهانی سبزی به چشمش خورد و از پشت ملکه آلیسان توده‌ای از مارهای 
زمردی به بالا یورش بردند» در هم پیچیدند و سوزاندند. یک لحظه بعد آن. داوس فریادهای از روی وحشت را 


شنید: «آتش مهار نشدنی!» 


از هول قیافه‌اش در هم شد. قیر مشتعل یک چیز بود» آتش مهار نشدنی موضوعی کاملاً متفاوت. ماده‌ای 
مصیبت‌زا و عملاً غیر قابل خاموش کردن. رویش لحاف بندازی که خفه شود لحاف آتش می‌گیرد؛ با کف 
دست رویش بکوبی دستت آتش می گیرد. ملوانان مسن عاشق این حرف بودند: «روی آتش مهار نشدنی بشاشی 
کیرت می‌سوزه.» به هر حال سر ایمری به آن‌ها هشدار داده بود که انتظار چشیدن طعم ماده‌ی رذبلانه‌ی 
کیمیاگران را داشته باشند. خوشبخنانه از پایرومنسرهای وافعی تعداد اندکی باقی مانده بود. سر ایمری به آن‌ها 


اطمینان داده بود: دخیره‌شون زود تموم می‌شه. 


داوس پشت سر هم دستوراتی داد؛ در یک سمت پاروها از آب بیرون کشیده شد و همزمان در سمت دیگر 
خلاف جهت پارو زدند» کشتی چرخید. لیدی ماریا نیز به سلامت فاصله گرفت که خوشبختی بود؛ آتش داشت 
با سرعتی باور نکردنی روی ملکه آلیسان و دشمنانش پخش می‌شد. مردهای پوشیده با شعله‌های سبز به آب 
می‌پریدند و جیغشان به انسان شباهت نداشت. روی دیوارهای بارانداز پادشاه» شعله‌افکن‌ها مرگ بیرون می‌دادند 
و منجنیق‌های عظیم پشت دروازه لجن سنگ‌های درشتی پرت می کردند. یکی به بزرگی گاو نر بین پلکک بتا و 
شبح به آب افتاده هر دو کشتی را به تلو تلو خوردن انداخت و هر کسی که روی عرشه بود خیس شد. یکی 
دیگر که چندان کوچک‌تر نبود به بولد لفتر خورد. کشتی ولاریون مثل اسباب بازی که از برج افتاده باشد 


تر کید و تکه‌های چوب به درازی دست انسان به اطراف پخش شدند. 
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از میان دود سیاه و آتش چرخان سبز» داوس فوجی از قایق‌های کوچک را دید که به سمت پایین رودخانه 
در حرکت بودند؛ مخلوطی از کرجی و کلکک و قایق تفریحی و پارویی و لاشه‌ناوهایی که بدنه‌شان از شدت 
پوسید گی مناسب به آب انداختن به نظر نمی‌رسید. بوی یاس می‌داد؛ با این چنین الوار به آب انداختن نمی‌شد 
موج جنگ را تغییر داده فقط جلوی دست و پا بودند. دید که نظم صفوف نبرد کاملاً به هم ريخته. سمت چپ؛ 
لرد استفون. جنای ژنده‌پوش و شمشیر چابکک نفوذ کرده بودند و به بالای رودخانه می‌رفتند. اما بال راست به 
شدت درگیر بود و مرکز زیر فشار سنگ‌های آن منجنیق‌های عظیم خرد شده بود؛ برخی از ناخداها به پایین 
می‌پیچیدند دیگران به چپ متمایل می‌شدند؛ هر اقدامی برای فرار از آن باران له کننده. فیوری منجنیق 
قدامی‌اش را چرخانده بود که متقابلا به شهر شلیک کند. اما برد لازم را نداشت؛ بشکه‌های قیر زیر دیوارهای 
شهر می‌شکستند. عصای سلطتتی بیشتر پاروهایش را از دست داده بود و باوفا سوراخ شده بود» به یک سمت 
داشت کج می‌شد. بلک با را به میان آن دو برد و به قایق تفریحی مجلل و طلاکاری شده‌ی ملکه سرسی 
ضربه‌ای سایشی زد. قایق تفریحی به جای خوراکی‌های لذیذ پر از سرباز بود و ضربه چندین نفرشان را به 


رودخانه انداخت. کمانداران با آن‌ها را وقتی سعی کردند به سطح آب بیایند یکی یکی چیدند. 


فریاد ماتوس از خطر سمت چپ آگاهش کرد؛ یکی از کشتی‌های لنیسترها می‌آمد که بکوبد. داوس فریاد 
کشید: «پیچ به چپ با تمام سرعت.» افرادش با فشار پاروها کشتی تفریحی را دور کردند. همزمان عده‌ای دیگر 
کشتی را طوری چرخاندند که دماغه‌اش رو ب ه گوزن سفید قرار بگیرد. برای مدتی می‌ترسید که کند عمل کرده 
باشد و به زودی غرق خواهد شد اما جریان رودخانه به چرخش بلک با کمک کرد و زمان برخورد که رسید» 
فقط یک سایش جزئی بود. دو بدنه روی هم خراشیده شدند» پاروهای هر دو کشتی شکست. تکه چوب اصافی 
که به تیزی نیزه بود از بالای سرش گذشت. داوس داد زد: «روی عرشه‌اش بریزیدا» چنگک‌ها پرت شدند. 


شمشیرش را کشید از زوی نرده پرید و شخصضاً رهبری‌شان کرد. 


خدمه‌ی گوزن سفید پشت نرده به استقبالشان آمدنده اما سربازان بلکک با به مانند موج خروشانی از فولاد 
رویشان ریختند. داوس از بين جمعیت با جنگیدن راهش را باز کرد دنبال آن یکی ناخدا گشت. اما قبل از اينکه 
برسد مرده بود. روی جسد که ایستاده بود» کسی از پشت با تبر ضربه زد اما کلاهخودش حمله را دفع کرد و 
جمجمه‌اش به جای شکافتن لرزید. با سرگیجه‌ای که گرفته بود» هر طور که بود چرخید. حریفش فریاد کشان 


حمله کرد. داوس با هر دو دست شمشیرش را گرفت و نوکش را به شکم مرد فرو برد. 
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یکی از خدمه‌اش کمک کرد که بلند شود. «عالیجناب ناخدا هگوزن مال ماست.» داوس دید که صحت دارد. 
بیشتر افراد دشمن مرده بودند. بعضی در حال م رگ بودند یا تسلیم شده بودند. کلاهخودش را برداشت. خون را 


از صورتش پاکک کرد و به سمت کشتی خودش راه افتاد. روی الوارها با احتباط قدم برمی‌داشت که روی 


احشای انسان‌ها پا نگذارد. ماتوس دست دراز کرد و کمک کرد که از نرده رد شود. 


در آن لحظات زود گذر بلک بّا ‏ وگوزن سفید کانون آرامشی در میان طوفان بودند. ملکه آلیسان و بانوی 
ایریشم که هنوز به هم قفل شده بودند» جهنم سبز متحرکی بودند که به پایین رودخانه می‌رفتند و قطعات حیای 
او را با خودشان می کشيدند. یکی از کشتی‌های میری با آن‌ها تصادم کرده بود و آن نیز آتش گرفته بود. دلاور 
داشت سریع غرق می‌شد و گربه خدمه‌اش را سوار می کرد. ناخدای ادهاکش آن را به میان دو اسکله هدایت 
کرده بود و کف کشتی دریده شده بود؛ خدمه‌اش به همراه کمانداران و سربازان به ساحل پیاده می‌شدند که به 
یورش به دیوارها ملحق شوند. زاغ سرخ که سوراخ شده بود آهسته کج می‌شد. گوزن دری) همزمان با آتش و 
دشمنانی که سوارش شده بودند مبارزه می کرد اما روی مرد وفادار جافری قلب مشتعل برافراشته شده بود. 
فیوری که یک سنگ عظیم دماغه‌اش را خرد کرده بود؛ با موهبت خدایان درگیر بود. دید که غرور 
دریفت‌ما رک ولاریون به ميان دو کرجی لنیستری زد یکی را واژگون کرد و دیگری را با پرتاب تیر آتش زد. 
در ساحل جنوبیء شوالیه‌ها اسب‌هایشان را به قایق‌ها هدایت می کردند و برخی از کشتی‌های کوچکک که پر از 
سرباز بودند دیگر عبور از عرض رودخانه را آغاز کرده بودند. مجبور بودند با احتیاط راهشان را از میان 
کشتی‌های غرق شده و توده‌های سرگردان آتش مهار نشدنی پیدا کنند. جز لایسی‌های سالادور سان؛ تمام 
ناوگان پادشاه استنیس اکنون در رودخانه بود. به زودی بر بلک‌واتر مسلط خواهند شد. سر ایمری پیروزیش رو 


به دست میاره و استئیس قشونش رو رد م یکنه» اما حدایان رح مکنن,» به چه قیمتی تموم... 


«عالیجناب ناخد!» ماتوس به شانه‌اش زد. 


شمشیرماهی بود؛ دو ردیف پاروهایش بالا پایین می‌رفتند» بادبان‌هایش را اصلاً ایین نکشیده بود و کمی از 
قیر مشتعل به طناب‌هایش چسبیده بود. داوس پخش شدن شعله‌ها را تماشا کرد؛ روی طناب و بادبان خزیدند و 
پشت کشتی خطی از شعله‌ی زرد به جا گذاشتند. کشتی کوب بدقواره به شکل نیزه‌ی ماهی‌ای ساخته شده بود 
که همنام با کشتی بود و در جلو سطح آب را می‌شکافت. درست در مقابل» یکی از لاشه‌ناوهای لنیسترها با 
جریان آب پایین می‌آمد و داشت طوری می‌چرخید که هدف چاق و چله‌ی وسوسه کننده‌ای به شمشیرماهی 


تقدیم کند. بدنه‌اش زیادی در آب فرو رفته بود؛ خون سبزی آهسته از بین الوارها به پیرون نشت می کرد. 
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داوس سی‌ورف وقتی آن را دید» قلبش از تپش ایستاد. 
شم ماه مطمثناً نشنید؛ مصمم بود که بالاخره نخیزی: وا با شمقیر کلقت زمخشن بشکافد: شیر ماهی 


سرعت نبرد گرفته بود. داوس دستش ناقصش را بلند کرد که کیسه‌ی چرمی حاوی استخوان‌های انگشتانش را 


۳» 


با برخوردی کوبنده» شکافنده» خرد کننده» شمشیرماهی بدنه‌ی پوسیده را تکه تکه کرد. لاشه‌ناو مثل میوه‌ای 
که زیادی رسیده باشد ترکید اما هیچ میوه‌ای چنین فریاد چوبین له‌شدنی نداشت. داوس دید که از درون آن 
ماده‌ای سبز از هزار کوزه‌ی شکسته بیرون ریخت» سمی که از روده‌های حبوانی در حال جان کندن می‌ربخت. 


براق» درخشنده» روی سطح رودخانه پخش می‌شد... 


عریده کشید: «عقبگرد» فاصله بگیرید. ازش دورمون کنید» عقبگرد؛ عقبگرد!» طناب چنگک‌ها بریده شد و 
داوس حر کت عرشه را در زیر پایش احساس کرد؛ بلک با ا زگوزن سفید جدا می‌شد. پاروهایش به آب فرو 


رفتند. 


سپس صدای ووف کوتاه و تیزی به گوشش زد انگار کسی در گوشش فوت کرد. به فاصله‌ی نیم تپش قلب 
بعد آن موج غرش رسید. عرشه از زیر پایش غیب شد و آب سیاه محکم به صورتش زد. دماغ و دهانش را پر 
کرد. داشت خفه می‌شد غرق می‌شد. مطمئن نبود بالا کدام طرف است؛ داوس با سراسیمگی کور در برابر 
رودخانه مقاومت کرد تا اينکه ناگهان سطح را شکافت. آب را به بیرون تف کرد هوا بلعیده به نزدیک‌ترین تکه 


چوبی که پیدا کرد چنگ انداخت و نگهش داشت. 


شمشیرماهی و لاشه‌ناو نیست شده بودند» اجساد سوخته در کنارش به پایین رودخانه می‌رفتند و مردهایی که 
از دود به تنگی نفس افتاده بودند تکه‌های چوب را نگه داشته بودند. پنجاه قدم بالاتره اهریمن چرخانی به شکل 
شعله‌ی سبز روی رودخانه می‌رقصید. چندین دست و در هر کدام یک شلاق داشت. به هر چه می‌زد سریع 
مشتعل می‌شد. دید که بلک بّا و در دو سمت شگوزن سفید و مرد وفادار می‌سوزند. تقوا هگربه» عصای سلطنتی» 
زاغ سرخء هاریدان» باوفا؛ فیوری» همه تر کیده بودند. همچنین کینگ‌اسلندر و موهبت خدایان؛ اهریمن 


همدستان خودش را می‌خورد. غرور دریفت‌مارک لرد ولاریون سعی می کرد دور بزند. اما اهریمن با رخوت 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


سس ۳ 


یکی از انگشتان سیزش را روی پاروهای نقره‌ای گذاشت و آن‌ها به مانند چندین فتیله روشن شدند. برای مدتی 


به نظر رسید که کشتی با دو ردیف مشعل بلند درخشان به رودخانه می‌زند. 


داوس دیگر اسیر جریان شده بود. دور خودش می‌چرخید و می‌چرخید. با ضربات پایش از یک توده آتش 
شناور فاصله گرفت. پسرهام. اما میان این آشوب راهی برای جستجوی آن‌ها نداشت. یکی دیگر از لاشه‌ناوهای 
پر از آتش مهار نشدنی» پشت سرش منفجر شد. به نظر رسید که خود بلک‌واتر به جوش آمد و بالای سرش پر 


شد از د کل‌ها و انسان‌های مشتعل و تکه‌های کشتی‌های شکسته. 


آب داره منو به خلیج می‌بره. آنجا چندان بد نمی‌شد؛ حتماً می‌توانست خودش را به ساحل برساند. شناگر 
قابلی بود. کشتی‌های سالادور سان نیز در خلیج خواهند بود» سر ایمری به آن‌ها دستور داده بود بیرون منتظر 


مات 
سپس وقتی جریان دوباره او را چرخاند» دید که پایین رودخانه چه چیزی در انتظارش است. 
زنجیر. خدایان بهمون رح مکنن» زنجیر رو بالا کشیدن. 


جایی که رودخانه عریض می‌شد و به خلیج بلک‌واتر می‌ریخت. آب‌بند سفت کشیده شده بود» بیش از دو 
سه قدم از آب فاصله نداشت. دیگر یک دوجین کشتی به آن خورده بودند و جریان آب تعداد بیشتری را به 
سمتشان هل می‌داد. تقریباً همه‌شان مشتعل بودند و سایرین نیز زود آتش خواهند گرفت. داوس آن طرف زنجیر 
بدنه‌های راه راه کشتی‌های سالادور سان را تشخیص می‌داد. اما می‌دانست که امکان ندارد به آن‌ها برسد. 
دیواره‌ای از فولاد که از شدت حرارت سرخ شده بود» چوب مشتعل. شعله‌های رقصان سبز راهش را سد کرده 


بود. دهانه‌ی بلک‌واتر راش به دروازه‌ی جهنم تبدیل شده بود. 


1۷7۷۷۷ . 1۳-1( 1], . 6 


جووی.ع 10ص مق توط 1 عم وه//:صااط 


به بی‌حرکتی گارگویل» تیریون لنیستر روی برید گی بارو به زانویش تکیه داده بود. 


آن سمت دروازه لجن و برهوتی که زمانی بازار ماهی‌فروشان و اسکله بود» انگار خود 


رودخانه آتش گرفته بود. نیمی از ناوگان استنیس به همراه بیشتر ناو گان جافری شعله‌ور بودند. بوسه‌ی آتش 
مهار نشدنی کشتی‌های مغرور را به تل سوزاندن جسد و انسان‌ها را به مشعل جاندار تبدیل می کرد. هوا پر شده 


بود از دود و تير و فریاد. 


پایین رودخانه» ناخداهای عامی و اشرافزاده. هر دو اسیر جریان بلک‌واتر» شاهد نزدیکك شدن مرک سبز به 
سمت فایق‌ها و کشتی‌هایشان بودند. پاروهای سفید و دراز میری مثل ساق‌های صدیایی که هراسان برای دور 


زدن تقلا می کند برق می‌زدند» اما فایده‌ای ند‌اشت:. صدپاها جایی برای فرار نداشتند. 


جاهایی که بشکه‌های قیر مشتعل زیر دیوارهای شهر ترکیده بودند. چند گروه آتش عظیم جولان می‌دادند» 
اما در مقایسه با آتش مهار نشدنی به شمع‌هایی که در خانه‌ای می‌سوختند شباهت داشتند. بال بال زدن‌های 
نارنجی و قرمزشان در برابر بلای پشمی ناچیز بود. ابرهای کم‌ارتفاع رنگ رودخانه‌ی سوزان را می‌گرفتند و 
سقف آسمان با رنگ‌های متغفیر سبزش زیبایی غریبی داشت. زیبایی مولناک. شبیه آتش اژدها. تیریون 


نمی‌دانست که آیا اگان فاتح وقتی بالای میدان آتش پرواز می کرده همین احساس را داشته؟ 


لهیب جهنم شنل ارغوانی‌اش را بلند می‌کرد و به صورت برهنه‌اش می‌زد. اما نمی‌توانست رو برگرداند. 
ناخودآ گاه صدای شادی ردا طلایی‌های روی ایوان چوبی را می‌شنید. نمی‌توانست با آن‌ها همصدا شود. این 
یک پیروزی ناقص بود .کافی نمی‌شه. 

دید که شعله‌های گرسنه یکی دیگر از لاشه‌ناوهایی را که با میوه‌های هوس‌باز پادشاه ایریس پر کرده بود 
احاطه کردند. چشمه‌ای از یشم مشتعل از رودخانه برخاست؛ چنان روشن بود که به ناچار چشمانش را پوشاند. 
تاج‌های سی تا چهل قدمی آتش روی آب‌ها می‌رقصیدند. جلز ولز می‌کردند. برای مدت کوتاهی فریادها را 


پوشاند. صدها نفر در آب غرق می‌شدند یا می‌سوختند» یا به ترکیبی از این دو دچار بودند. 


جیغ‌هاشون رو می‌تنویء استئی س؟سوختنشون رو می‌بینی؟ به اندازه‌ی من دستپخت تو هم هست. جایی در آن 


توده‌ی انبوه انسانی در جنوب بلک‌واتره استنیس نیز تماشا می‌کرد؛ تیریون می‌دانست. او هیچ وقت عطش 
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برادرش رابرت را برای جنگیدن نداشته. از عقب. از محل ذخیره‌ها فرماندهی می کند» درست به مانند عادت لرد 


تایوین لنیستر. شاید هم اکنون روی اسب جنگی نشسته. زره‌ای براق پوشیده و تاج به سر دارد. واری سگفته که 


تاجش از طلای سرخه»گوشه‌هاش به شکل شعله درست شده. 


« کشتی‌های من.» جافری بود که روی راهروی دیوار داد می کشید. پشت باروها در محاصره‌ی محافظینش بود. 
نیم‌تاج طلابی یادشاهی زشت‌دهنده‌ی کلاهخود رزمش بود. «کینگ اسلندرم داره می سوزه» ملکه سرسی» مرد 
باوفا. نگاه کنید» اون گل دریاییه» اونجا.» با شمشیر تازه‌اش به بیرون اشاره کرد. شعله‌های سبز بدنه‌ی طلابی گل 


دریایی را می‌لیسیدند و از پاروها به بالا می‌خزیدند. ناخدایش به بالا چرخیده بود» اما برای گریختن از آتش 


مهار نشدنی به اندازه‌ی کافی سریع نبود. 


کار کشتی تمام بود. تبربون می‌دانست. راه دیگه‌ای نبود. اگه برای مقابله جلو نم یاومدیم» استتیس له رو 
احساس م یکرد. تير و نیزه و حتی سنگ منجنیق را می‌شد هدفگیری کرد اما آتش مهار نشدنی از خودش اراده 
داشت. وقتی آزاد می‌شد» حرکاتش از اختیار انسان عادی خارج بود. به خواهرزاده‌اش گفت: «کاری نمی‌شد 


کرد. نا و گانمون به هر حال محکوم به فنا بود.» 


این بالا نیز قدش کوتاه‌تر از آن بود که آن طرف بارو را ببیند» پس گفته بود که او را روی بریدگی بگذارند. 
شعله و دود و غوغای جنگ مشاهده‌ی وقایع زیر قلعه را غیر ممکن می‌ساخت. اما آن را هزاران بار با چشم 
ذهنش دیده بود. به محض گذشتن ناو فرماندهی استنیس از زیر قلعه‌ی سرخ بران با شلاق گاوهای نر را به 
حرکت وادار می کرد؛ زنجیرها وزن سنگینی داشتند و بالااکش می‌چرخید. اما آهسته و غر غر کنان. وقتی برق 
فلز زیر سطح آب قابل مشاهده باشد. دیگر تمام ناو گان غاصب گذشته. زنجیرها حلقه به حلقه خارج می‌شوند؛ 
آب می‌چکانند و برخی با لجن می‌درخشند. تا اينکه تمام زنجیر عظیم سفت کشیده می‌شود. پادشاه استئیس 


نا و گانش را به بالای بلک‌واتر برده اما دوباره خارج نخواهد شد. 


تعدادی به هر صورت درمی‌رفتند. جریان رودخانه قابل پیشبینی نبود و آتش مهار نشدنی آن قدر که امیدوار 
بود گسترشش یکنواخت نبود. در مرکز همه شعله‌ور بودند» اما تعداد قابل توجهی از میری‌ها خودشان را به 
ساحل جنوبی رسانده بودند و انتظار می‌رفت که بدون آسیب دیدن از مهلکه بگریزند. حداقل هشت کشتی زیر 
دیوارهای شهر به خشکی نشسته بودند. سالم نشستن يا زیرشون داغون شدء اما نتیجه‌اش یکیه» به ساحل یرو پیاده 


کردن. ند تر؛؟ وقتی لاشه‌ناوها تر کیدند» بخش عمده‌ای از جناح جنویی دو صف اول دشمن به بالای رودخانه و 
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دور از جهنم رسیده بودند. به تخمین سی تا چهل کشتی برای استنیس می‌ماند؛ کافی برای عبور دادن قشونش» 


وقتی که شجاعتشان را دوباره به دست آوردند. 


احتمالاً مدتی طول می کشید؛ بعد تماشای هلاک شدن حدود هزار نفر از همرزمانشان توسط آتش مهار 
نشدنی» شجاع‌ترین‌ها نیز جرئتشان را می‌باختند. هالن می‌ گفت که ماده گاهی چنان داغ می‌سوزد که گوشت 


مثل موم آب می‌شود. با این وجود... 


تیریون هیچ توهمی در مورد دغدغه‌های افرادش نداشت. جکلین بای‌واتر هشدار داده بود که اگر به نظرشان 


شرایط رو به وخامت باشد. صفشان خواهد شکست و ناجور خواهد شکست. پس تنها راه پیروزی آن بود که 


مطمئن شود جنگ شیرین باقی می‌ماند؛ از شروع تا پایان. 


اشکال تیره‌ای را می‌دید که بین ویرانه‌های زغال شده‌ی اسکله‌های ساحل رودخانه در حرکت بودند. وقت به 
حمله‌ی دیگه است. سربازها هیچ وقت به اندازه‌ی اولین لحظاتی که روی ساحل مستقر می‌شدند آسیب پذیر 


نبودند. نباید به دشمن فرصت می‌داد که روی ساحل شمالی نظم پیدا کنند. 


به هر زحمتی که بود از بارو پایین آمد. به یکی از قاصدهایی که بای‌واتر به او اختصاص داده بود گفت: «به 
لرد جکلین بگو دشمن تو ساحل رودخانه پیاده شده.» به یکی دیگر گفت: «تحسین منو به اطلاع سر آرنلد 
برسون و آازش بخواه فاحشه‌ها رو سی درجه به غرب بچرخونه.» زاویه اجازه می‌داد که تا دور پرت کنند» هر 


چند دیگر به آب نمی‌رسید. 


جافری گفت: «مادر قول داده که می‌تونم فاحشه‌ها را داشته باشم.» تیریون رنجید که پادشاه دوباره روبندش را 
بلند کرده. بدون شک پس رک در درون آن فولاد سنگین می‌پخت... اما هیچ تمایل نداشت که تیری س رگردان به 


چشم خواهرزاده‌اش فرو رود. 


روبند را محکم بست. «بسته نگهش دارید» اعلیحضرت؛ وجود عزیزتون برای همه‌مون ارزشمنده.» و دلت هم 
نمی‌خواد اون قیافه‌ی خوشگل خراب بشه. «فاحشه‌ها در اختیار شماست.» وقت نسبتاً مناسبی بود؛ پرتاب 
کوزه‌های بیشتر به کشتی‌های سوزان بیهوده به نظر می‌رسید. جاف گفته بود مردان شاخدار را برهنه در میدان به 
صف کنند. به سرشان شاخ میخکوب شده بود. وقتی برای اجرای عدالت به مقابل تخت آهنین آورده شدند» 
بهشان قول داده بود که آن‌ها را پیش استنیس می‌فرسند. انسان به سنگینی صخره یا بشکه‌ی پر از قیر مشتعل نبود 


و می‌شد خیلی به دورتر پرتش کرد. برخی ردا طلایی‌ها شرط می‌بستند که آیا خیانتکارها تمام راه تا آن سمت 
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بلک‌واتر پرواز خواهند کرد یا نه. به جافری گفت: «زود تمومش کنیده اعلیحضرت. خیلی زود دوباره می‌خوایم 


که منجنیق‌ها سنگ پرت کنن. آتش مهار نشدنی هم تا ابد نمی‌سوزه.» 


جافری به همراه سر مرین با شادمانی رفت» اما تیریون مج سر اسموند را قبل از اینکه همراه آن دو برود 


گرفت. «هر اتفاقی بیفته» در امان نگهش دار و اونجا نگهش دار» مفهومه؟» 
«هر چی شما دستور بدید.» لبخند سر اسموند دوستانه بود. 


تیریون به ترنت و کنل‌بلک هشدار داده بود که در صورت آسیب دیدن پادشاه چه بر سرشان خواهد آمد. و 


پایین پله‌ها یک دوجین ردا طلایی کارکشته منتظر جافری بودند. به تلخی فکر کرد: سرسیء من تا جایی که 


می‌تونم مراقب حرومزاده‌ی عوضیت هستم. تو هم همی نیکارو برا ی آلا یایا بکن. 


جافری تازه رفته بود که قاصدی نفس نفس زان به بالای پله‌ها آمد. «سرورم. عجله کنید!» روی زانو افتاد. «تو 


زمین مسابقه نیرو پیاده کردن چند صد نفر! یه د کوب رو به سمت دروازه‌ی سلطنتی میارن.؛ 


تیریون فحش داد و به پایین پله‌ها لنگید. پادریک پین به همراه اسب‌هایشان منتظر بود. به انتهای خیابان 
رودخانه تاختند» پاد و سر مندون مور درست پشت سرش آمدند. به کر کره‌های بسته سایه‌های سبز افتاده بود» اما 
رفت و آمدی راهشان را سد نمی کرد؛ تیریون دستور داده بود که خیابان باز بماند تا مدافعین بتوانند به سرعت از 
یک دروازه به دیگری جابجا شوند. با این وجود وقتی به دروازه‌ی سلطنتی رسید» بوم بوم ضربات چوب روی 
چوب به او می‌گفت که دژ کوب به میدان وارد شده. غژ غ لولاهای عظیم به ناله‌های غولی در حال مرگ 
شباهت داشت. میدان دروازه پر بود از زخمی‌هاء اما ردیف اسب‌ها را نیز می‌دید که همه‌شان زخمی نبودند و 
مزدور و ردا طلایی کافی برای تشکیل صفی نیرومند وجود داشت. وقتی پایین می‌پرید داد زد: «به خط شید.» 


دروازه زیر نیروی ضربه‌ای دیگر به حرکت درآمد. «اینجا فرماندهی با کیه؟ شما بیرون می‌رید.» 


«نه.» از سایه‌ی دیوار سایه‌ای جدا شد و مردی بلند قامت با زره‌ی تخا کستر :سیر آشکان شاد ستتور کلکان با 
هر دو دست کلاهخودش را درآورد و گذاشت که روی زمین بیفتد. فلز دوده خورده بود و دندانه برداشته بود» 
گوش چپ تازی تاج کلاهخود کنده شده بود. از زخم روی یکی از چشم‌های تازی» خون به روی زخم‌های 


کهنه‌ی سوختگی‌اش می‌ریخت و نصف صورتش را پوشانده بود. 


«بله.» تیریون به او رو کرد. 
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تنفس کلگان بریده بریده بود. «کور خوندی با دستورت.» 
شدن. آتش مهار نشدنی هر طرفمون یهو شعله می کشه. اسب‌ها مثل آدم ضجه می کشن و آدم‌ها مثل اسب...» 
«فکر می کنید شما رو برای جنگیدن تو مسابقه اجیر کردیم؟ براتون شیر خنکک و یه کاسه تمشکک بیارم؟ نه؟ 


تبریون حبرت‌زده متوجه شد : می‌ترسه» تازی نرسبده. سعی کرد نیازشان را شرح دهد: «اونا به دژکوب دم 


دروازه آوردن صداشون رو می‌شنوید» لازمه که متفرقشون کنید...» 


«دروازه رو باز کنید. وقتی تو ریختن» محاصره‌شون کنید و بکشیدشون.» تازی نوک شمشیر بلندش را به زمين 
فرو برد خم شد و وزنش را روی قبضه انداخت. «من نصف افرادم رو از دست دادم. اسبم همین طور. دیگه 


کسی رو به وسط اون آتیش نمی‌برم.» 


سر مندون مور با زره‌ای که لعابش یکدست سفید بود» به کنار تیربون آمد. «دست پادشاه بهت دستور می‌ده.» 


(گور بابای دست پادشاه.» هر جای صورت تازی که خون لزج نکرده بوده به سفیدی شیر بود. «یکی برام 
نوشیدنی بیاره.» یکی از افسران ردا طلایی‌ها فنجانی به دستش داد. کلگان جرعه‌ای نوشید» تفش کرد فنجان را 


به کنار پرت کرد. «آب؟ مال خودتون. برام شراب بیارید.» 


سر پا ایستاده ولی با مرده فرقی نداره. تیریون حالامتوجه بود. زحم» آتش... کارش تمومه» باید کس دیگه‌ای 
رو پیدا کنم اما کی؟ سر مندون؟ به مردها نگاه کرد و فهمید که به درد نمی‌خورند. ترس کلگان متزلزلشان 
کرده بود. بدون رهب آن‌ها نیز سرپیچی خواهند کرد و سر مندون... به گفته‌ی جیمی مردی خطرناکث. بله اما 


مردی نبود که دیگران از او تبعیت کنند. 


تیریون از دور صدای برخورد محکم دیگری را شنید. بالای دیوارها؛ آسمانی که تاریک می‌شد پر بود از 


رگه‌های نور سبز و نارنجی. دروازه چه مدت دوام می‌آورد؟ 
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دیوانگیه» اما دیوانگی بهتر از شکسته. شکست یعنی مرگ و سرافکن دگی. «خیله خب من هجوم رو رهبری 
می‌کنم.؛ 


اگر خیال می کرد که این حرف شجاعت تازی را از شدت شرم برمی گرداند» اشتباه می کرد. کلگان فقط 


خند بد. «تو؟) 


تبریون ناباوری را در قیافه‌هایشان می‌دید. «من. سر مندون» شما پر چم پادشاه رو حمل می کنید. پاد» 
کلاهخودم. پسر برای اطاعت از دستور دوید. تازی روی آن شمشیر دندانه برداشته و خونین تکیه داد و با 
چشمان گشاد سفیدش به او زل زد. سر مندون کمک کرد که تیریون دوباره سوار شود. داد کشید: «به حط 


شید!) 


نریان سرخ بزر گش زره‌ی سر و گردن داشت. شنل ارغوانی روی پاهای عقب ورقه‌ای از زنجیر را می‌پوشاند. 
زین بلندش طلاکاری بود. پادریک پین کلاهخود و سپرش را به دستش داد. سپر از بلوط سنگین بود و مزین به 
دستی طلایی روی زمینه‌ی قرمز در محاصره‌ی شیرهای طلایی کوچک. اسبش را دور دایره چرخاند به نیروی 
کوچکی که داشت نگاه کرد. تنها چند نفر به دستورش جواب داده بودند؛ بیش از بیست نفر نبودند. با نگاهی به 
سفیدی تازی روی اسب‌هایشان نشستند. با سرزنش به دیگران نگاه کرد به شوالیه‌ها و مزدورهایی که همراه 


کلگان تاخته بودند. «می گن من نصفه مردم. اون وقت شماها چی هستید؟» 


این حرف به حد کافی خجالتشان داد. شوالیه‌ای بدون کلاهخود سوار اسبش شد و آمد که به دیگران ملحق 
شود. یک جفت سرباز مزدور دنبال او آمدند. سپس بیشتر. دروازه‌ی سلطنتی دوباره لرزید. چند لحظه بعد تعداد 
نفرات تحت فرمان تیریون دو برابر شده بود. اگه من بجنگم اونا باید همین کار رو بکتن» وگرنه ا زکوتوله‌ها 


کمترن. 


به آن‌ها گفت: «نمی‌شنوید که من اسم جافری رو داد بکشم» نمی‌شنوید که برای کسترلی راک فریاد بکشم. 
این شهر شماست که استنیس قصد غارتش رو داره و اون دروازه‌ی شماست که داره می‌شکنه. پس با من بیاید و 
اون حرومزاده رو بکشید!» تیریون تبرش را بیرون کشید» نریانش را چرخاند و به سمت خروجی یورش‌ها تاخت. 


فکر می کزد که تیش مي کننده اما جرفت نگاه کردن نداشته 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


جرون. و۱ طاصقطتحط هممو ی ط//:واط 


# شمع‌ها از فلز چکش کاری شده‌ی دیوار پشت سرشان بازتاب لرزانی داشتند» تالار 

رقص ملکه را از نور نقره‌ای پر می کردند. با این وجود تاریکی هنوز در آن تالار 

حضور داشت. سنسا آن را در چشمان رنگ پریده‌ی سر ایلن پین می‌دید؛ کنار در عقبی مثل سنگگ بی‌حر کت 
ایستاده بود. نه غذا می‌خورد نه شراب. آن را از سرفه‌های بی‌وقفه‌ی لرد جایلس می‌شنید و در نجواهای اسنی 


سنسا داشت سوپش را تمام می کرد که او برای اولین بار از در پشتی وارد شد. دید که با برادرش اسفرید 
صحبت می کند. سپس به بالای سکو آمد و کنار صندلی بالا زانو زد. بوی اسب می‌داد. خون روی چهار خراش 
باریکک گونه‌اش لخته زده بود» موی آویزانش از یقه می‌گذشت و جلوی چشمانش می‌افتاد. با وجود اينکه 
زمزمه می‌کرد. سنسا چاره‌ای جز شنیدن نداشت. «ناو گان‌ها در‌گیر جنگ شدن. چند گروه تیرانداز به ساحل 
رسیدن, اما تازی لت و پارشون کرد علیاحضرت. برادرتون داره زنجیر رو بلند می کنه. علامت رو شنیدم. تو 
چاله کک چند تا مست دارن درها رو می‌شکنن و از پنجره‌ها بالا می‌رن. لرد بای‌واتر ردا طلابی‌ها رو فرستاد که 


جلوشون رو بگیرن. سبت بیلور بر از آدم همه دعا می خونن:» 
«و پسرم؟) 


«پادشاه به سپت بیلور رفتن که سپتون اعظم تبرکشون ید ۵. حالا به همراه دست روی دیوارها قدم می‌زنن» 


سرسی به پیشخدمتش علامت داد که فنجانش را از شراب پر کند. محصول طلابی آربر بود» میوه‌ای و خوش 
طعم. ملکه تا به حال سنگین نوشیده بود» اما شراب به نظر تنها زیباترش می کرد؛ گونه‌هایش برافروخته بودند و 


چشمانش که با آن‌ها از بالا تالار را نظاره می کرد گرمای روشن تب آلودی داشتند. سنسا در فکرش گفت: 


چشم‌هایی ا زآتش س رکش. 


نوازنده‌ها می‌نواختند. تردست‌ها نمایش می‌دادند. مون بوی روی چوب پا اطراف تالار می گشت و هر کسی 


را مسخره می کرد» سر دانتوس سوار بر جارویی که اسبش بود دخترهای پیشخدمت را دنبال می کرد. مهمان‌ها 
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می‌خندیدند. اما خنده‌ای بی‌لذت بود آن نوع از خنده که در یک چشم بهم زدن ممکن بود به گریه تبدیل 


شود. جسمشون اینجاست» اما فکرشون روی دیوارهای شهره» قلیشون همین طور. 


بعد سوپ ثویت سالاد سیبه» آجیل و کشمش رسید. هر وفت دیگری شاید خوردنی لذبای می‌شده اما امشب 
تمام غذا به چاشنی ترس آلوده بود. سنسا تنها بی‌اشتهای حاضر در تالار نبود. لرد جایلس بیش از خوردن سرفه 
می‌کرد لالیس است وک‌ورف قوز کرده نشسته بود و می‌لرزید و عروس جوان یکی از شوالیه‌های سر لنسل 
شروع به گریستن کرد و نتوانست مهارش کند. ملکه به استاد فرنکن دستور داد که او را با یک فنجان شراب 
خواب آور به بستر بفرستد. وقتی زن را به خارج از تالار هدایت می کردند ملکه سرزنش آمیز به سنسا گفت: 
«اشک؛ بانو مادرم عادت داشت بهشون اسلحه‌ی زن‌ها بگه. اسلحه‌ی مردها شمشیره. همین هر چی که لازمه به 


آدم م ی گه» مگه نه؟» 


سنسا گفت: «ولی مردها باید خیلی شجاع باشن که برای مقابله با شمشیر و تبر به بیرون می‌تازن؛ وقتی که همه 
سعی می کنن آدم رو بکشن...» 

«جیمی یه بار بهم گفت که فقط تو جنگ و تختخوابه که واقعاً احساس زنده بودن می کنه.» فنجانش را بلند 
کرد و جرعه‌ی عمیقی نوشید. سالادش دست نخورده بود. «روبرو شدن با چندین شمشیر رو ترجیح می‌دم تا 
اینکه این طور عاجز اینجا نشسته باشم و تظاهر کنم از همنشینی با این گله‌ی مرغ‌های وحشت‌زده لذت می‌برم.» 


«شما ازشون خواستید به اینجا بیان علیاحضرت.» 


بعضی چیزا از به ملکه انتظار می‌ره. اگه ازدواج با جافری نصیبت شد. از تو انتظار می‌ره. بهتره یاد بگیری.» 
ملکه همسران دخترها و مادرهایی که نيمکت‌ها را پر کرده بودند برانداز کرد. «مرغخ‌ها به خودی خود ارزشی 
ندارن؛ اما خروس‌هاشون به فلان و بهمان دلیل اهمیت دارن و بعضی‌هاشون شاید از این جنگ جون سالم به در 
بردن. پس برام واجبه که زن‌هاشون رو تحت حمایت بگیرم. اگه برادر عوضی کوتولهم یه جوری به پیروزی 
رسید. اونا با قصه‌های شجاعت من پیش شوهرها و پدرهاشون برمی گردن اینکه چطور شهامت من سرمشق اونا 


بود و بهشون روحیه دادم چطور به لحظه هم به پیروزی‌مون شک نکردم.» 


«و اگه قلعه سقوط کرد؟» 
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«ازش خوشت میاد. مگه نه؟» سرسی منتظر انکار نماند. «اگه محافظینم بهم خیانت نکنن» شاید بتونم یه مدت 
اینجا رو حفظ کنم. بعدش می‌تونم بالای دیوار برم و پيشنهاد کنم که به خود شخص لرد استنیس تسلیم می‌شم. 
اين از بدترین بلا حفظمون می‌کنه. اما اگه قبل از اينکه استنیس پیداش بشه دژ میگور سقوط بکنه. خب فکر 
کنم مشخص باشه بیشتر مهمان‌های من یه خرده طعم تجاوز رو می‌چشن. و همچین مواقعی هیچ وقت نمی‌شه 


احتمال مثله شدن» شکنجه و قتل رو منتفی دونست.» 
سنسا وحشت کرده بود. «اینا زن هستن غیر مسلحن و نجیب‌زاده هستن.؛ 


سرسی اقرار کرد: «نسبشون ازشون محافظت می کنه» هر چند نه اون قدر که فکر می‌کنی. هر کدومشون 
غرامت قابل توجهی می‌ارزن اما بعد جنون جنگ. سربازها ظاهراً بیشتر دنبال بدن هستن تا سکه. به هر حال» 
داشتن یه سپر طلایی بهتر از هیچیه. اون بیرون تو خیابون‌ها با زن‌ها این قدر با ملاحظه رفتار نمی‌شه. با 
خدمتکارهای ما هم همین طور. یه تکه خوشگلی مثل کنیز لیدی تاندا احتمالاً شب داغی می گذرونه» اما تصور 
نکن که از پیر و علیل و زشت میگذرن. شراب کافی باعث می‌شه که رختشور کور و دخترهای بدبوی 


خ وکدونی به اندازه‌ی تو خوش قیافه به نظر برسن؛ عزیزم.» 
«من؟) 


«سعی کن رفتارت این قدر شبیه موش نباشه سنسا. تو حالا به زنی» یادت که نرفته؟ و نامزد پسر ارشد منی.» 
ملکه شرابش را چشید. «هر کس دیگه‌ای بیرون دروازه بود» شاید می‌تونستم امیدوار باشم که مسحورش کنم. اما 
اين آدم استنیس برتیونه. برای اغوا کردن اسبش شانس بیشتری دارم.» متوجه قیافه‌ای که روی صورت سنسا 
نشست شد و خندید. «شوکه‌تون کردم بانوی من؟» به جلو خم شد. «تو ابله کوچولو. اشکک تنها سلاح زن‌ها 
نیست. یکی دیگه بين پاهات داری و بهتره یاد بگیری ازش استفاده کنی. می‌بینی که مردها به اندازه‌ی کافی 


شمشیرشون رو آزادانه استفاده می کنن. هر دو نوع شمشیرشون رو. 


ورود دوباره‌ی دو کتل‌بلک به تالاره سنسا را از لزوم پاسخ دادن معاف کرد. سر اسموند و برادرهایش در 
گوشه و کنار قلعه خیلی محبوب شده بودند؛ همیشه لبخند و شوخی آماده داشتند و با مهترها و شکارچی‌ها به 
اندازه‌ی شوالیه‌ها و ملازمین گرم می‌گرفتند. در گوشی می گفتند که گرم‌ترین روابطشان با دخترهای خدمتکار 


است, لغرا نو اسبونك جاغ, ستلور کلگان را در کنار جافری گرفه برد و ما کنار جاه رختقوری از زن‌ها 
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شنیده بود که او به اندازه‌ی تازی قوی است. در ضمن جوان‌تر و چابک‌تر نیز هست. اگر چنین بود» سنسا 
کنجکاو بود که چرا قبل از انتصاب سر اسموند به گارد شاهنشاهی هیچ وقت اسم کتل‌بلک‌ها را نشنیده. 

اسنی با لبخندی گشاد کنار ملکه زانو زد. «لاشه‌ناوها ترکیدن» علیاحضرت. تمام بلک‌واتر غرق آتشه. صد 
کشتی دارن می‌سوزن, شاید هم بیشتر.» 

«و پسرم؟) 

«همراه فستا و کارد شاهنشاهی کنار دروازه لجن هستن علیاحضرت. قبلش با تیراندازهای روی نرده‌ها 


صحبت کردن و در مورد به کار بردن کمان راهنمایی‌هایی کردن. همه توافق دارن که ایشون پسر دلیر شایسته‌ای 


هستن.) 


«بهتره پسر شایسته‌ی زنده‌ای بمونه.» سرسی به برادر او اسفرید رو کرد. بلندتر و جدی‌تر بود و سبیل سیاه 


آویخته‌ای داشت. «بله؟» 


اسفرید روی زلف‌های دراز سیاهش نیم کلاهخود فولادی پوشیده بود و قیافه‌اش عبوس بود. آهسته گفت: 


«علیاحضرت. بچه‌ها به مهتر و دو پیشخدمت رو که می‌خواستن با سه تا از اسب‌های پادشاه دزدکی از به 
دروازه‌ی فرعی خارج بشن گرفتن.؛ 

ملکه گفت: «اولین خائنین شب. اما متاسفانه آخری نمی‌شه. سر ایلن رو پیششون ببر و سرهاشون رو روی نیزه 
بیرون اسطبل‌ها به نشانه‌ی هشدار بذار» بعد رفتن آن‌ها؛ به سنسا رو کرد. «یه درس دیگه که اگه می‌خوای کنار 
پسرم بشینی باید یاد بگیری. اگه تو شبی مثل این با محبت رفتار کنی» خیانتکارها مثل قارچ بعد یه بارون حسابی 


اطرافت سبز می‌شن. تنها راه حفظ وفاداری مردم اینه که مطمئن بشی از تو بیشتر از دشمن می‌ترسن.! 

سنسا گفت: «یادم می‌مونه؛ علیاحضرت.» هر چند هميشه شنیده بود که محبت مسیر مطمئن تری برای کسب 
وفاداری مردم بود تا ترس. اگه یه وقتی ملکه بشم» کاری م یکن که دوستم داشته باشن. 

بعد سالاد نوبت پیراشکی چنگال خرچنگ رسید. بعد نوبت بره‌ی سرخ شده با تره و هویج رسید که درون نان 


تو خالی و روی سینی سرو شد. لالیس زیادی سریع خورد؛ حالش بهم خورد و همه را روی خودش و خواهرش 


بالا آورد. لرد جایلس سرفه کرد نوشید. سرفه کرد نوشید و از حال رفت. ملکه با انزجار به او که ولو شده بود 
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غبره شد, صورتفن در سیتی و دستش در حوضی اژ شراب فرو رفته بود. «خدایان حتماً دیوانه بودن که مردانگی 


رو حروم امثال اون کردن و من حتماً دیوانه بودم که آزادیش رو درخواست کردم.» 


اسفرید کتل‌بلک با ز گشت؛ شنل ارغوانی‌اش موج برمی‌داشت. «یه عده تو میدون جمع شدن, علیاحضرت. 


درخواست پناه گرفتن تو قلعه رو دارن. اوباش نیستن» تاجرین ثروتمند و از اين قبیل هستن.» 


ملکه گفت: «دستور بده به خونه‌هاشون بر گردن. اگه حاضر نشن که برن» به تیراندازامون بگو چند تاشون رو 


بکشن. یورش نباشه؛ نمی‌خوام دروازه‌ها به هیچ دلیلی باز بشن.» 
«هر چی شما دستور بدید.» تعظیم کرد و دور شد. 


صورت ملکه سخت و خشمگین بود. «کاش می‌تونستم خودم شمشیر رو گردنشون بذارم.» صدایش شروع به 
لکنت کرد. «وقتی کوچک بودیم. جیمی و من اون قدر به هم شبیه بودیم که حتی پدر والامقاممون نمی‌تونست 
از هم تشخیصمون بده. بعضی وقت‌ها بازیگوشی می کردیم و لباس‌های همو می‌پوشيدیم؛ یه روز کامل به جای 
اون یکی نقش بازی می کردیم. با این حال» وقتی اولین شمشیر رو به دست جیمی دادن برای من چیزی نبود. 
یادمه پرسیدم: به من چی می‌رسه؟ اون قدر به هم شباهت داشتیم که نمی‌تونستم بفهمم چرا این قدر متفاوت با ما 
رفتار می‌شه. جیمی جنگیدن با شمشیر و نیزه و گرز رو یاد گرفت. در حالی که من یاد می گرفتم لبخند بزنم و 
آواز بخونم و خوش برخورد باشم. اون وارث کسترلی راک بود. در حالی که من قرار بود مثل اسب به یه 
غریبه فروخته بشم تا هر جا که صاحب جدیدم خواست منو ببره» هر وقت خواست کتکم بزنه و به وقتش به 
خاطر یه مادیان جوان‌تر کنارم بذاره. سهم جیمی افتخار و قدرت بود. در حالی که مال من زایمان و قاعدگی 


بود.) 


سنسا گفت: «اما شما ملکه‌ی هفت پادشاهی بودید.» 


«وقتی نوبت جنگیدن می‌رسه یه ملکه آخرش فقط یه زنه.» فنجان شراب سرسی خالی بود. پیشخدمت آمد 


که دوباره پرش کند. اما سرسی فنجان را بر گرداند و سر تکان داد. «دیگه بسه. باید ذهنم رو روشن نگه دارم.» 


آخرین وعده پنیر بز به همراه سیب پخته بود. بوی دارچین تالار را پر کرده بود که اسنی کتل‌بلکک یک بار 


دیگر بین آن‌ها زانو زد. زمزمه کرد: «علیاحضرت. استنیس تو زمین‌های مسابقه نیرو پیاده کرده و عده‌ی بیشتری 
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دارن از رودخونه رد می‌شن. دروازه لجن تحت حمله است و به دروازه‌ی سلطنتی به دژ کوب آوردن. جن بیرون 


رفته که فراری‌شون بده.» 
ملکه با لحنی خشک گفت: «از ترس خشکشون می‌کنه. امیدوارم جاف رو با خودش نبرده باشه.» 
«نه علیاحضرت. پادشاه همراه برادرم سر فاحشه‌ها هستن» مردان شاخدار رو به رودخونه پرت می کنن.! 


«وقتی دروازه لجن تحت حمله است؟ حماقته. به سر اسموند بگو می‌خوام فوراً از اونجا دور بشه» خیلی 


خطرنا که. ایشونو به قلعه بر گردونید.» 
«جن گفت...» 


«چیزی که باید نگرونش باشی حرف منه.» سرسی چشم باریکک کرد. «برادرت هر چی بهش میگم انجام 
می‌ده؛ وگرنه کاری می کنم یورش بعدی رو خودش فرماندهی کنه و تو هم باهاش می‌ری.» 

بعد اينکه میز غذا جمع شد بیشتر مهمانان اجازه خواستند که به سپت بروند. سرسی بزر گوارانه درخواستشان 
را پذیرفت. لیدی تاندا و دخترهایش جز کسانی بودند که گریختند. برای کسانی که ماندند. خواننده‌ای حاضر 
شد که فضای تالار را از موسیقی دلنشین چنگش پر کند. آواز ژانکویل و فلوریان را خواند» از پرنس ایمون 
شوالیه‌ی ادها و عشقش به ملکه‌ی برادرش» از ده هزار کشتی نایمریا خواند. آوازهای زیبایی بودنده اما مهیب 


غمناک بودند. خیلی از زن‌ها شروع به گریستن کردند و سنسا آبکی شدن چشم‌هایش را احساس کرد. 


می‌شه.) 


سنسا با اضطراب روی صندلی جابجا شد. «علیاحضرت ؟) 


«ام» ادب تو خالیت رو برای خودت نگه دار. اوضاع اون بیرون لابد مخمصه‌ی وخیمی شده که برای 
فرماندهی به یه کوتوله محتاج شدن پس تو هم بهتره نقابت رو برداری. از همه چیز خیانت کوچولوت تو جنکل 


خدایان خبر دارم.» 
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«جنگل خدایان؟» سنسا به خودش و یه سر دانتوس نگاه نکن» نکن» تک نمی‌دونه» کسی نمی‌دونه» 
دانتوس بهم قول داد» فلوريائم منو سرافکنده نم یکنه. «من خیانتی مرتکب نشدم. به جنگل خدایان فقط برای دعا 


کردن سر می‌زنم.» 

«برای استنیس. یا برادرت. فرقی نمی کنه. به چه دلیل دیگه‌ای به خدایان پدرت رو می‌کنی؟ برای شکست ما 
دعا می کنی. اگه خیانت نیست» چه اسمی روش بذارم؟» 

با اضطراب اصرار کرد: «من برای جافری دعا می کنم.» 

«چرا» چون این قدر با تو خوش رفتاری می کنه؟» ملکه از دختر خدمتکاری که رد می‌شد یک تنگک شراب 
شیرین آلویی گرفت و فنجان سنسا را پر کرد. به سردی دستور داد: «بنوش. شاید بهت شهامت بده که برای یه 
بارم شده با واقعیت روبرو بشی.» 

سنسا فنجان را به لبش برد و چشید. شیربنی شراب دلزده می کرد و خیلی تند بود. 

سرسی گفت: «ازت بهتر از این برمیاد. فنجان رو خالی کن» سنسا. ملکه‌ت بهت دستور می‌ده.» 

کم ماند که بالا بیاورد اما سنسا فنجان را خالی کرد. شراب شیرین غلیظ را آن قدر قورت داد که س رگیجه 
گرفت. 

سرسی پرسید: «بازم؟) 

«نه. لطفاً» 


ملکه ناراضی به نظر می‌رسید. «قبلاً که در مورد سر ایلن پرسیدی بهت دروغ گفتم. دوست داری حقیقت رو 


بشنوی» سنسا؟ دوست داری بدونی که واقعاً چرا اینجاست؟» 


جرئت پرسیدن نداشت. اما اهمیت نداشت. ملکه بدون اينکه منتظر پاسخ بماند دستش را بلند کرد و علامت 
داد. سنسا حتی با زگشت سر ایلن به تالار را ندیده بود اما ناگهان او حاضر بود» به ساکتی گربه از سایه‌ی پشت 
سر سکو به جلو قدم گذاشت. آیس را کشیده از غلاف حمل می کرد. سنسا به یاد داشت که پدرش هميشه بعد 
اینکه سر انسانی را می‌برید تیغ را در جنگل خدایان پاک می کرد اما سر ایلن آن همه سختگیر نبود. خون داشت 


روی فولاد مواج حشکک می‌شد؛ سرخ دیگر به قهوه‌ای می‌زد. سرسی گفت: (به ایغ یبا یک ع از شا و 
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کنار خودمون نگه می‌دارم.» سر ایلن دهان گشود و جغ جغ کرد. روی صورت آبله‌رویش اثری از احساسات 


نبود. 


ملکه گفت: «می گه که به خاطر ما اینجاست. استنیس شاید شهر رو بگیره و شاید سلطنت رو به چنگ بیاره» 


اما برام قابل تحمل نیست که به قضاوت من بشینه. قصد ندارم بذارم ما رو زنده بگیره.» 
«ما؟» 


«درست شنیدی. پس بهتره که باز هم دعا کنی سنساء اونم برای یه نتیجه‌ی متفاوت. بهت قول می‌دم که 
استارک‌ها از سقوط خاندان لنیستر شاد کام نشن.» به موی سنسا دست دراز کرد و به ملایمت از روی گردنش 


کنار زد. 
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شیار کلاهخود دید تیریون را به مقابلش محدود می کرد اما وقتی سرش را چرخاند؛ 
بز رگ تر از سایرین بود. با فاصله‌ی زیادی در رودخانه ابستاده بود و با منجنیق بشکه‌های قیر مشتعل پرتاب 


می‌کرد. 


تیریون به افرادش که از خروجی بورش‌ها بیرون میآمدند دستور داد: «گوه.» آن‌ها آرایشی به شکل پیکان 
گرفتند که تیریون در نوکش بود. سر مندون مور سمت راست او را گرفت. شعله‌ها از لعاب سفید زره‌اش 
منعکس می‌شدند» چشم‌های مرده‌اش بدون احساس از پشت کلاهخودش برق می‌زدند. سوار اسبی به سیاهی 
زغال و پوشش یکدست سفید بود» سپر خالص سفید رنگ گارد شاهنشاهی به بازویش قلاب شده بود. تیریون با 
رات دیق که: اهر یکبزع. شسقیر سر فسته سمت صقن را اشعال. کردم قورا کفتا ای شتلی جرانی» 


ب رگرد.» 
«من ملازم شما هستم» سرورم.ا 


تیریون فرصت نداشت که با بحث وقت تلف کند. «پس کنار من. نزدیکم بمون.» به پهلوی اسبش زد و به راه 


افتاد. 


زانو به زانو در امتداد دیوارهای مرتفع تاختند. پرچم ارغوانی و طلایی جافری روی نیزه‌ی سر مندون در 
اهتزاز بود؛ گوزن و شیر سم به پنجه می‌رقصیدند. سرعتشان را از قدم زدن به یورتمه افزودند. قاعده‌ی برج را با 
زاویه‌ی تندی دور زدند. تیرها از دیوارهای شهر می‌جهیدنده سنگ‌ها بالای سر غلت می‌خوردند و بی‌هدف به 
زمین و آب و روی فلز و گوشت فرود می‌آمدند. دروازه‌ی سلطنتی در مقابلشان آشکار شد. گروهی از سربازان 
مهاجم با دژ کوب عظیمی ور می‌رفتند. بدنهاش بلوط سیاه و سرش آهنی بود. کمانداران پیاده شده از کشتی‌ها 
اطرافشان را گرفته بودند. هر وقت مدافعین روی دیوار برج دروازه خودشان را نشان می‌دادند» تیر رها می کردند. 


تیریون فرمان داد: «نیزه‌ها.» سرعتش رابه چهار نعل رساند. 


زمین خیس و لغزنده بود» به یک نسبت گلی و خونی. نریانش روی یکث جسد سکندری خورد؛ سم‌هایش 


لغزیدند» زمین را زیر و رو کردند و تیریون برای لحظه‌ای نگران عاقبت بورشش شد. ترسید که قبل رسیدن به 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


دشمن از زین سقوط خواهد کرد اما او و اسبش هر طور که بود تعادلشان را حفظ کردند. مقابل دروازه» 
سربازان برمی گشتند و سراسیمه آماده‌ی مقابله می‌شدند. تیریون تبرش را بلند کرد و داد کشید: «بارانداز پادشاه!» 


صداهای دیگری به او پیوستند و سپس پیکانشان به پرواز درآمد فریاد فولاد و ابریشم سم‌ها و تیغه‌های تیزی 


که بازتاب آتش می‌بوسیدشان بلند شد. 


سر مندون نیزه‌اش را در آخرین لحظه‌ی ممکن پایین آورد و پرچم جافری را به سینه‌ی مردی فرو برد که 
جلبقه‌ی قپه‌داری داشت؛ او را کاملاً از زمین بلند کرد و سپس میله شکست. مقابل تیربون شوالیه‌ای بود که روی 
نیم‌تنه‌اش روباهی از میان حلقه‌ی گل‌ها سرکک کشیده بود. اولین فکرش این بود که یک فلورنت است. اما به 
فاصله کمی توجهش به این جلب شد که کلاهخود ندارد. با تمام وزن تبر و بازویش و اسبی که می‌تاخت به 
صورت مرد زد نصف سرش را کند. شدت ضربه شانه‌اش را بی‌حس کرد. در فکرش گفت: شاغا بود بهم 


می‌تحند‌ید و به راهش ادامه داد. 


نیزه‌ای به سپرش کوفت. یاد کنارش می‌تاخت» هر دشمنی که از کنارش رد می‌شدند می کشت. صدای 
تشویق سربازهای روی دیوارها را گنگ می‌شنید. دژ کوب به گل‌ها سقوط کرد؛ زود فراموش شده بود و حمل 
کننده‌هایش گریخته بودند یا برای جنگیدن چرخیده بودند. تیربون کمانداری را زیر گرفت. شانه‌ی نیزه‌داری را 
تا زیر بغل درید ضربه‌ی دیگرش به شمشیرماهی تاج کلاهخودی خورد و دفع شد. به دژ کوب که رسیدند» 
اسب سرخ او روی پاهای عقبش بلند شد. اما نربان سیاه به نرمی از روی مانع پرید و سر مندون مثل برق از 
کنارش گذشت؛ مرگ سفیدی بود که ابریشم برفی به تن داشت. شمشیرش دست و پا برید. کله شکافت. سپر 


متلاشی کرد؛ هر چند عده‌ی اند کی از دشمنان از رودخانه با سپر سالم رد شده بودند. 


تیریون اسبش را وادار کرد که از روی دژ کوب پپرد. دشمنشان می‌گریخت. سرش را به راست و چپ و 
دوباره به پشت چرخاند» اما اثری از پادریک پین ندید. تیری روی گونه‌اش صدا داد» شیار چشم را به فاصله‌ای 
ناچیز از دست داده بود. از هول ناگهانی کم مانده بود از اسب بیفتد. اگه مثل یه کنده‌ی درخت اینجا بایستم» 


مثل این که یه م رکز هدف روی سینهم نقاش یکرده باشم. 


با مهمیز اسبش را دوباره به حرکت انداخت. از رو و کنار اجساد پراکنده رد شد. پایین رودخانه» بلک‌واتر پر 
بود از لاشه‌ی کشتی‌های مشتعل. توده‌های آتش مهار نشدنی هنوز روی آب غوطه‌ور بودند» تاج‌های چرخنده‌ی 


بیست متری به آسمان می‌فرستادند. سربازان همراه د کوب را متفرق کرده بودند» اما می‌دید که در تمام امتداد 
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رودخانه جنگ ادامه دارد. به احتمال زیاد افراد سر بیلان سوان» شاید هم لنسل. سعی می کردند دشمنی را که از 


کشتی‌های سوزان به ساحل پناه می آورد به رودخانه برانند. دستور داد: «ما به سمت دروازه لجن می‌تازیم.» 


سر مندون فریاد کشید: «دروازه لجن!» و دوباره راه افتاده بودند. افرادش ناهماهنگ داد می کشیدند: «بارانداز 
پادشاه!» و «نصفه مردا نصفه مردا» نمی‌دانست این را از چه کسی آموخته‌اند. از میان فولاد و نرمپوش 


همه جا بود. عدایان رح مکنن» تعجبی نداره که تازی ترسیده بود. از شعله‌هاست که میت رس ... 


صدای خرد شدن چوب روی بلک‌واتر طنین انداخت؛ سنگی به بزرگی اسب درست وسط یکی از کشتی‌ها 
فرود آمده بود. مال ما با اونا؟ میان این دود غلتان تشخیصش امکان نداشت. گوه‌اش دیگر نبود؛ حالا هر مردی 


به نبرد خودش مشغول بود. فکر کرد: باید برمگشتم و به تاختن ادامه داد. 


یراق هتفگن شتکرش وه عده‌ای هنوز دنبالش می‌آمدند. بقیه مرده یا گریخته بودند. برای اینکه شرق در 
روبرو بماند مجبور به تقلا با اسبش بود. اسب بز رگ جنگی به آتش بیش از سندور کلگان علاقه نداشت. اما 


تسلیم کردن اسب ساده‌تر بود. 


مردهایی از رودخانه به بیرون می‌خزیدند» سربازانی سوخته که از زخم‌هایشان خون می‌ریخت. با سرفه آب 
بالا میآوردند. تعادل نداشتند» اکثرشان داشتند جان می کندند. نیرویش را به میان آن‌ها هدایت کرد برای آن 
عده که توان سر پا ایستادن داشتند. مرگ سریع‌تر و تمیزتری به ارمغان آورد. جنگ به اندازه‌ی شیار چشمش 
باریکک شده بود. شوالیه‌هایی که دو برابر او جثه داشتند از مقابلش می گریختند» یا می‌ایستادند و می‌مردند. 
موجودات حقیر و ترسوبی به نظر می‌رسیدند. داد زد: «لنیسترا» و کشت. دستش تا آرنج قرمز شده بود» زیر 
نوری که از رودخانه منعکس می‌شد می‌درخشید. وقتی اسبش دوباره روی پاهای عقب بلند شد» تبرش را به 
سمت ستارگان بلند کرد و شنید که افرادش فریاد کشیدند: «نصفه مرد! نصفه مرد!» تیریون احساس سرمستی 


و 


تب جنگ. هیچ وقت شخصاً تجربه‌اش نکرده بود؛ هر چند تعریفش را به حد کافی از جیمی شنیده بود. اینکه 
چطور گذشت زمان محو و کند می‌شود. حتی می‌ایستد. چطور گذشته و آینده هیچ می‌شوند تا آنجا که هیچ 
چیز جز حال وجود ندارد» چطور ترس می‌گریزد و فکر» حتی بدن به پرواز درمیآیند. «اون موقع زخم‌هات رو 


احساس نمی کنی» يا درد پشتت از شدت وزن زره» یا عرقی که به چشم‌هات می‌ریزه. احساس متوقف می‌شه» 
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دیگه فکر نمی کنی» دیگه خودت نیستی؛ تنها چیزی که وجود داره جنگه و دشمن, این آدم و بعدی و بعدی و 
بعدی» می‌دونی که می‌ترسن و خسته هستن» اما تو نیستی» تو زنده‌ای و مرگ هر طرفته» اما شمشیرهاشون طوری 


بذا راگه می‌تونن منو بکشن/ 


سعی کردند. نیزه‌داری به سمتش دوید. تیریون سر نیزه‌اش را قطع کرد سپس دستش» سپس بازویش؛ اسبش 
را دور او چرخاند. کمانداری که کمان نداشت با تیری به او حمله کرد؛ آن را طوری در دست گرفته بود که 
انگار چاقو است. اسب جنگی لگدی به ران مرد زد و او را نقش زمین کرد؛ تیریون قهقهه زد. از کنار پرچمی 
که در گل کاشته شده بود به تاخت گذشت. یکی از قلب‌های مشتعل استنیس بود با یک چرخش تبر میله‌اش را 
دو نیم کرد. معلوم نشد از کجاء شوالیه‌ای برخاست و با شمشیر دو دمش به سپر تیریون ضربه زد؛ یک بار دیگر و 


باز هم تا اينکه کسی خنجرش را به زیر بغل او فرو برد. لابد یکی از افراد تیربون. هیچ ندید. 


«سر تسلیم می‌شم.» شوالیه‌ی دیگری بود که از کمی پایین‌تر صدایش می‌زد. «تسلیم می‌شم. سر شوالیه؛ به 
شما تسلیم می‌شم. اينم وئیقه‌ی من؛ بگیریدش.» مرد در چاله‌ای از آب سیاه دراز کشیده بود» دستکش دم 
خرچنگی‌اش را به نشانه‌ی تسلیم تقدیم می کرد. تیریون برای برداشتن آن مجبور بود که خم شود. وقتی خم شد؛ 
بالاتر یکی از کوزه‌های آتش مهار نشدنی ترکید و شعله‌های سبز پاشید. در نور ناگهانی؛ دید که چاله سیاه 
نیست بلکه سرخ است. دست قطع شده‌ی شوالیه هنوز در درون دستکش بود. پرتش کرد. مرد ناامیدانه. عاجزانه 


نالید: «تسلیم می‌شم.» تیریون چرخید و دور شد. 


سربازی افسار اسبش را گرفت و با خنجر به صورت تیریون یورش برد. تیغ را دفع کرد و تبرش را در قاعده‌ی 
گردن مرد کاشت. وقتی زور می‌زد که آزادش کند برق سفیدی در گوشه‌ی نگاهش ظاهر شد. تیریون با اين 
فکر برگشت که سر مندون مور را باز کنار خودش خواهد یافت. اما این شوالیه‌ی سفید متفاوتی بود. سر بیلان 
سوان زره‌ی مشابهی را به تن داشت» اما پوشش اسبش مزین به قوهای سیاه و سفید خاندانش بود. تیریون احمقانه 
به این اندیشید که: بیشتر یه شوالیه‌ی حال خالیه تا سفید. هر وجب از سر بیلان پوشیده از لکه‌های خون و دود 
بود. گرزش رابلند کرد و به پايین رودخانه اشاره کرد. تکه‌های مغز و استخوان به سر گرز چسبیده بود. «سرورم» 


نگاه کنید.» 


تیریون اسبش را چرخاند که به پایین بلک‌واتر نگاه کند. جریان رودخانه در زیر هنوز سیاه و نیرومند بوده اما 


سطحش مخلوطی از خون و شعله بود. آسمان سرخ و نارنجی و سبز تند بود. گفت: «چی؟» سپس دید. 
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از کشتی شکسته‌ای که با اسکله تصادم کرده بود» سربازان زره‌پوشی خارج می‌شدند. این همه؛ ا زکجا میان؟ 
تیریون به دود و درخشش آتش دقیق شد. مسیر آن‌ها را به رودخانه دنبال کرد. آن طرف‌تر بیست کشتی به هم 
فشرده شده بودند» شاید هم بیشتر» شمردنشان دشوار بود. پاروهایشان به هم فرو رفته بود» بدنه‌هایشان با 
طناب‌های چنگک‌دار به هم قفل شده بود. کشتی کوب برخی از آن‌ها به دیگری فرو رفته بود» طناب د کل‌های 
سقوط کرده به هم گره خورده بود. لاشه‌ناو عظیمی واژگون بین دو کشتی کوچک‌تر غوطه‌ور بود. همه دیگر 
لاشه بودند» اما فاصله‌شان از هم چنان کم بود که می‌شد از روی یک عرشه به دیگری پرید و از بلک‌واتر 


گذشت. 


صدها نفر از شجاع‌ترین افراد استنیس برتیون دقیقاً همین کار را می‌کردند. تیربون شوالیه‌ی درشت هیکل 
ابلهی را دید که سعی داشت سواره بگذرد؛ اسب وحشت‌زده‌اش را وادار می کرد که از روی لبه‌ی کشتی و 
پاروها بگذرد و از عرشه‌های کجی که خون لیزشان کرده بود و از کنار آتش سبز رد شود. با انزجار فکر کرد: 
براشون یه پل کوفتی ساختيم. بخشی از پل داشت فرو می‌رفت» بخش دیگر شعله‌ور بود و تماماً ترق تروق 
می کرد و طوری جابجا می‌شد که هر لحظه امکان متلاشی شدنش بود. اما به نظر نمی‌رسید که دشمن منصرف 


شود. به سر بیلان با تحسین گفت: «اونا آدم‌های شجاعی هستن بریم و بکشیمشون.» 


از میان آتش ذوب کننده و دوده و خاکستر ساحل رودخانه» آن‌ها را به اسکله‌ی دراز سنگی هدایت کرد. 
افرادش و سر بیلان پشت سرش بودند و سر مندون خودش را به کنار او رساند؛ از سپرش تکه چوب متلاشی 
شده‌ای باقی مانده بود. دود و چوب‌های نیمسوز در هوا چرخ می‌زدند و صف دشمن در برابر بورششان متلاشی 
شد با شتاب به سمت آب بر گشتند» برای بالا رفتن درگیر شدند و همدیگر را به کنار پرت کردند. بستر پل 
یکی از کشتی‌های دشمن بود که روی دماغه‌اش اژدها کش نقاشی شده بود. یکی از لاشه‌ناوهایی که تیریون بین 
اسکله‌ها غرق کرده بود کف آن کشتی را دریده بود. نیزه‌داری که نشان خرچنگ سرخ خاندان سلتیگار را 
داشت. قبل از اينکه سر بیلان سوان فرصت پیاده شدن داشته باشد نوک سلاحش را به سینه‌ی اسب او فرو برد 
شوالیه از زين پرت شد. تیریون وقتی به تاخت می‌گذشت به سر مرد ضربه زد و سپس دیگر برای افسار کشیدن 
دیر شده بود. نریانش از انتهای اسکله و از روی لبه‌ی خرد شده‌ی یکك کشتی پربد» همراه شیهه‌ای دردناک فرود 
آمد و تا زانو در آب فرو رفت. تبر تیریون چرخ زنان دور شد به دنبالش خود تیریون واژگون شد و عرشه به 


بالا آمد که سیلی مرطوبی به او بزند. 
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به دنبالش جنون آمد. اسبش ساق شکسته بود و وحشتناک ضجه می‌زد. هر طور که بود خنجرش را کشید و 
گلوی حیوان بینوا را برید. خون سرخ فوران کرد. دست‌ها و سینه‌اش را خیس کرد. دوباره روی پا ایستاد و از 
روی نرده پرید. سپس روی عرشه‌های مورب خیس از آب می‌جنگید. می‌لنگید و ضربه می‌زد. سربازها به 
مقابله‌ی با او می آمدند. برخی را می کشت. برخی را زخمی می کرد و برخی کنار می کشیدند. اما هميشه عده‌ی 
بیشتری بود. چاقویش را از دست داد و نفهمید از کجا نیزه‌ی شکسته‌ای به دست آورد. محکم گرفتش فحش 
فریاد زد و فرو کرد. آدم‌ها از او می گریختند و او دنبالشان می‌دویده از روی نرده بالا می‌رفت و به کشتی بعدی 
و سپس به بعدی می‌رسید. دو سایه‌ی سفیدش همواره با او بودند؛ بیلان سوان و مندون مور زیبا در زره‌ی 
روشنشان. حلقه‌ای از نیزه‌داران ولاریون محاصره‌شان کرده بود و آن دو پشت به پشت می‌جنگیدند؛ جنگیدن را 


آدمکشی خودش بدقواره بود. وقتی مردی پشتش به او بود به کلیه‌اش فرو کرد و ساق پای یکی دیگر را 
گرفت و به رودخانه واژگونش کرد. تیرها صفیر کشان از کنار سرش می گذشتند و با برخورد به زره‌اش دفع 
می‌شدند؛ یکی بین صفحات شانه و سینه نشست. اما هیچ احساسش نکرد. مرد برهنه‌ای از آسمان به روی عرشه 
سقوط کرد و بدنش مثل هندوانه‌ی پرت شده از برج ترکید. خونش از میان شیار کلاهخود تیریون به داخل 
پاشید. ریزش سنگ‌ها شروع شد. عرشه‌ها را شکستند و انسان‌ها را به توده‌ی گوشت تبدیل کردند» تا اینکه تمام 


پل سرانجام لرزید و زیر پا به خشونت پیچ خورد. او را به کنار پرت کرد. 


ناگهان رودخانه داشت به کلاهخودش می‌ریخت. سریع آن را درآورد و روی عرشه‌ی مورب آن قدر خزید 
که عمق آب تنها تا گردنش رسید. غرشی به مانند ناله‌ی مرگ حیوانی عظیم بلند شد. فرصت فکر کردن داشت: 
کشتی. کشتی داره جدا می‌شه. کشتی‌های شکسته داشتند از هم جدا می‌شدند. پل در شرف متلاشی شدن بود. 
متوجه این موضوع که شد چندان نگذشت که صدای شترقی ناگهانی شنید؛ به بلندی رعد و عرشه زیر بدنش 


کج‌تر شد و دوباره به درون آب لغزید. 


شیب چنان تند بود که برای دوباره بالا آمدن باید صعود می کرد. طناب قطع شده‌ای را گرفت و وجب به 
وجب خودش را بالا کشید. از گوشه‌ی چشمش لاشه‌ناوی را که به آن‌ها گره خورده بود دید. همراه جریان به 
پایین رودخانه کشیده می‌شد. آهسته می‌چرخید و انسان‌ها از لبه‌اش سقوط می کردند. برخی قلب مشتعل استنیس 
را داشتند» برخی گوزن و شیر جافری برخی نشان‌های دیگر اما ظاهراً تفاوتی نمی کرد. بالا و پایین رودخانه 
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موج برمی‌داشتند» دیواره‌ی سپرها تشکیل می‌شد و از هم می‌پاشید شوالیه‌های سواره از میان جمعیت به زور 
می گاشتنده غبار و گل و خون و دود. سمت دیگره قلعه‌ی سرخ روی تبه‌اش قد کشیده بود» آتفن می‌افکند. 
ولی در سمت نادرستی بودند. برای لحظه‌ای تیریون فکر کرد که عقلش را از دست داده اینکه استنیس و قلعه 
جایشان را با هم عوض کرده‌اند. استتیس چطور به ساحل شمالی رسیده؟ با تخیر متوجه شد که عرشه چرخش 
دارد و به نحوی نیم دور چرخیده» طوری که جهت قلعه و نبرد عوض شده. نبرد؟ اگه استئیس از رودخونه رد 
نشده با چه کسی داره می‌جنگه؟ تیربون خسته‌تر از آن بود که معما حل کند. شانه‌هایش وحشتناک درد 
می کردند و وقتی دست برد که مالشش دهد تیر را دید و به خاطر آورد. باید از این کشتی پیاده شم. پایین 
رودخانه چیزی جز دیواری از آتش نبود و اگر لاشه آزاد می‌شده جریان رودخانه او را مستقیم به میان آتش 


می بر د. 


در میان همهمه‌ی جنگ صدای گنگ کسی را شنید که او را صدا می‌زد. تیربون سعی کرد که با فریاد جواب 
بدهد. «اینجا! اینجاء من اینجام کمکم کنید!؛ طنین صدایش چنان ضعیف بود که خودش به زحمت می‌شنید. 
خودش را به بالای عرشه‌ی مورب کشید و به نرده دست انداخت. بدنه به کشتی کناری تصادم کرد و چنان با 
خشونت برگشت که کم ماند تیربون را به آب پرت کند. توانش به کجا رفته بود؟ تنها آن قدر قدرت داشت که 


خودش را سرپا نگه دارد. 
«سرورم! دستم رو بکیرید! عالیجناب تیریون!؛ 


آنجا روی عرشه‌ی کشتی بغلی؛ در آن سمت گردابی از آب سیاه که عریض‌تر می‌شد» سر مندون مور ایستاده 
بود و دستش را دراز کرده بود. آتش زرد و سبز از زره‌ی سفیدش منعکس می‌شد و دستکش فولادی‌اش را 
خون لزج کرده بود اما تیریون به هر حال به سمتش دست دراز کرد و آرزو داشت که کاش بازویش درازتر 
بود. تنها درست در آخرین لحظه وقتی که نوک انگشت‌هایشان به هم رسید» چیزی: خاطریی وا آززه یر 


به این خاطر بود که عقب کشید» یا سرانجام شمشیر را دید؟ هیچ وقت نخواهد دانست. نوکك درست زیر 
چشمانش ضربه زد و او تماس سخت سردش را احساس کرد و سپس درد سوزاندش. سرش طوری به کنار 
چرخید که انگار سیلی خورده بود. آب سرد به مانند سیلی دومی بود که از اولی تکان دهنده‌تر بود. به تقلا افتاد 
که چیزی برای چنگ زدن پیدا کند» می‌دانست که اگر پایین برود دیگر به بالا بر گشتن بعید است. دستش هر 


طور که بود انتهای تیز پاروی شکسته‌ای را پیدا کرد. مایوسانه به مانند معشوق محکم بغلش کرد قدم به قدم 
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خودش را بالا کشید. چشمانش پر از آب بود. دهانش پر از خون» سرش وحشتناک می کوبید. عدایان بهم 


قدرت بدید که به عرشه برسم... چیز دیگری وجود نداشت. فقط پاری آب و عرشه. 


سرانجام به پهلو غلتید و خسته و از نفس افتاده به پشت ولو شد. بالای سرش توپ‌های سبز و نارنجی شعله‌ها 
بین ستارگان خطوط درخشانی به جا می گذاشتند. مدتی فرصت داشت که به زیبایی آن‌ها فکر کند» سپس سر 
مندون منظره را پوشاند. شوالیه سایه‌ی فولادی سفیدی بود. چشمانش پشت کلاهخود برق تاریکی داشتند. 
تیربون بیش از عروسکی پارچه‌ای توان نداشت. سر مندون نوک شمشیرش را روی گودی گلوی او گذاشت و 


دو دستش را دور قبضه بست. 


و ناگهان به چپ کج شد. محکم به نرده خورد. چوب شکست و سر مندون مور به همراه فریاد و صدای 
شالاپ غیب شد. یک لحظه بعد آن, تنه‌ی دو کشتی باز چنان محکم به هم خوردند که عرشه به نظر بالا پرید. 
کسی بالای سرش زانو زده بود. خس خس کنان گفت: «جیمی؟» خونی که دهانش را پر کرده بود کم مانده 


بود به گلویش بپرد. جز برادرش چه کسی به نجاتش می آمد؟ 


«تکون نخورید سرورم بد جوری زخمی شدید.» صدای یه پسر بچه است. انگار به پاد شباهت داشت. 
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وقتی سر لنسل لنیستر گفت که جنگ را باختند» ملکه فنجان خالی شراب را در 
دستش چرخاند و گفت: (به برادرم ۳ سر.» صدایش سرد بود. انگار این خبر 


برایش اهمیت خاصی نداشت. 


«برادرتون احتمالاً مرده.» خونی که از زیر بغل سر لنسل تراوش می کرد نیم‌تنه‌اش را خیس کرده بود. وقتی به 
تالار وارد شدء منظره‌اش موجب شد که چند نفر از مهمانان جیغ بکشند. «فکر می کنیم وقتی پل کشتی‌ها متلاشی 
شد. روش بود. سر مندون هم احتمالا مرده و هیچ کس نمی‌تونه تازی رو پیدا کنه. لعنت به خدایان. سرسی. چرا 
بهشون گفتی جافری رو به قلعه برگردونن؟ ردا طلایی‌ها دارن نیزه‌هاشون رو زمین می‌ندازن و فرار می کنن» 
صدها نفر از اونا. وقتی دیدن که پادشاه داره تر کشون می کنه. شجاعتشون رو از دست دادن. تمام بلک‌واتر پر 


شده از لاشه‌ی کشتی و آتش و جسد اما می‌تونستیم اینجا رو حفظ کنیم به شرط اینکه...» 


اسنی کتل‌بلک او را کنار زد. «حالا هر دو سمت رودخونه می‌جنگن» علیاحضرت. شاید بعضی از لردهای 
استنیس دارن با هم می‌جنگن؛ کسی مطمئن نیست؛ اون بیرون همه چیز به هم ريخته. تازی رفته. کسی نمی‌دونه 
کجا؛ و سر بیلان به داخل شهر عقّب نشسته. ساحل مال اوناست. باز دارن با دژ کوب دروازه‌ی سلطنتی رو 
می‌شکنن و سر لنسل حق داره» افرادتون دارن دیوارها رو ترکک می‌کنن و افسرهاشون رو می‌کشن. جمعیتی کنار 
دروازه آهن و دروازه‌ی خدایان جمع شده؛ برای خروج از شهر می‌جنگن. و چاله ککث دچار شورش مستانه‌ی 


عظیمی شده.) 


سنسا در ذهنش گفت: خدایان رح مکنن» داره اتقاق میفته» جافری سرش رو از دست داد» منم همین طور. 
دنبال سر ایلن گشت. اما جلاد سلطنتی دیده نمی‌شد. ولی حضورش رو می‌تونم احسا سکنم. نزدیکه» از دستش 


فرار نم یکنم» سرم رو می‌بره. 


ملکه به طرز عجیبی آرام بود به برادر او اسفرید رو کرد. «پل متحرک رو بالا بکشید و درها رو کلون کنید. 


هیچ کس بدون اجازه‌ی من به میگور وارد نمی‌شه یا تر کش نمی کنه.» 


«زن‌هایی که برای دعا کردن رفتن چطور؟؛ 
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«اونا به انتخاب خودشون از زیر حمایت من خارج شدن. بذار دعا کنن؛ شاید خدایان ازشون دفاع کنن. پسرم 


کجاست؟» 


«برج دروازه‌ی قلعه. می‌خواستن کماندارها رو رهبری کنن. یه عده بیرون شعار می‌دن» نصفشون ردا 


طلایی‌هایی هستن که وقتی دروازه لجن رو ترک کرد همراهیشون کردن.» 
«به میگور بیارش. فوراٌ» 


ات شا از خلت خی فر موش کرد یدانق با اه که خاود تیه هفه به شش او کدگر بای که 
ز‌ خشم فرآموش یش را پایین زد.. سر 1 و که فریاد می مشب 


بر گشت. «اتفاقات دروازه لجن تکرار می‌شه. بذارید جایی که هست بمونه. اون پادشاهه...» 


«اون پسر منه.» سرسی لنیستر برخاست. «پسر عموء تو هم ادعا می‌کنه که لنیستری» ابتش کن. اسفریدء چرا 


اینجا ایستادی؟ فوراً یعنی همین حالا.» 

اسفرید کتل‌بلک به همراه برادرش از تالار با عجله بیرون رفت. خیلی از مهمان‌ها نیز به خارج می‌شتافتند. 
برخی از زن‌ها گریه می‌کردند» برخی دعا می کردند. دیگران خیلی ساده سر میز ماندند و باز شراب خواستند. 
للسل خواهش کرد: «سرسی. اگه قلعه رو از دست بدیم» جافری به هر حال کشته می‌شه. اینو می‌دونی. بذار 
بمونه» من کنارش می‌ایستم قسم می خورم...؛ 

«از سر راهم برو کنار.» سرسی با کف دست روی زخم او کوبید. سر لنسل از درد داد کشید و وقتی ملکه 
داشت با شتاب از اتاق خارج می‌شد. کم مانده بود از هوش برود. ملکه نیم نگاه هم برای سنسا تلف نکرد. منو 
فرامو شکرده. سر ایلن منو م یکشه و ملکه اصلا فکرش رو نم یکنه. 

پیرزنی نالید: «آه خدایان, ما شکست خوردیم جنگ رو باختیم ملکه داره فرار می کنه.» چندین نفر از بچه‌ها 
داشتند می گر يستند. اونا ترس رو بو می‌کشن. سنسا دید که روی سکو تنهاست. باید اینجا می‌ماند یا دنبال ملکه 
می‌دوید و برای جانش التماس می کرد؟ 

هیچ متوجه نشد که چرا؛ اما برخاست. بلند به حاضرین گفت: «نترسید. ملکه پل متحرکک رو بالا کشیده. اینجا 


امن‌ترین جای شهره. دیوارهای ضخیم داره» خندق و میخ‌هاش...» 
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زنی می‌خواست بداند: «چی شده؟» سنسا آشنایی مختصری با او داشت. همسر یکی از لردهای کم‌اهمیت بود. 


«اسنی به ابشون چی گفت؟ پادشاه زخمی شده. شهر سقوط کرده؟؛ 
یکی دیگر فریاد کشید: «بهمون بگید.» زنی از پدرش و یکی دیگر از پسرش خبر خواست. 


سنسا دستش را بلند کرد که ساکت شوند. «جافری به قلعه برگشته. زخمی نشده. هنوز می‌جنگن, فقط همین 
قدر می‌دونم» شجاعانه می‌جنگن. ملکه زود برمی گرده.» آخری دروغ بود» اما باید آرامشان می کرد. متوجه 


دلقکی شد که زیر ایوان ایستاده بود. «مون بوی» ما رو بخندون.» 


مون بوی معلقی زد و روی میز پرید. چهار فنجان شراب برداشت و شروع کرد به چرخاندن آن‌ها در هوا. هر 
چند وقت» بکی‌شان روی سرش سقوط می کرد و می‌شکست. چند خنده‌ی مضطرب در تالار انعکاس بافت. 
سنسا پیش سر لنسل رفت و کنارش زانو زد. جایی که ملکه زده بود. ز- خمشر از نو خون می‌ریخت. سر لنسل 


بریده بریده گفت: «مجنونه. خدایان. جن حق داشت. حق داشت...» 


سنسا به دو خدمتکار مرد دستور داد: «بهش کمک کنید.» یکی‌شان فقط نگاهی به سنسا انداخت و همراه 
تنگ شراب گریخت. خدمتکارهای دیگری نیز داشتند تالار را ترک می کردنده اما کاری نمی‌شد کرد. سنسا و 
خدمتکار مرد به کمک هم شوالیه‌ی مجروح را روی پا بلند کردند. «ببرش پیش استاد فرنکن.» لنسل یکی از 
آن‌ها بوده اما سنسا دلش راضی نمی‌شد که برایش آرزوی م رگ کند. من دل‌رحم و ضعیف و احمقم» درست 
همون طو رکه جافری م یگه. باید بکشمش, نه اینکه به کمک کنم. 


شمع‌ها داشتند به ته می‌رسیدند و یکی دو تا خاموش شده بودند. اما کسی به خودش زحمت تعویضشان را 
نمی‌داد. سرسی بازنگشت. تا چشم همه به دلقکک دیگر بود سر دانتوس از سکو بالا رفت. زمزمه کرد: «به اتاق 
خوابت برگرد» ژانکویل عزیز. خودت رو داخل حبس کن,» اونجا جات امن‌تره. وقتی جنگ تموم شدء سراغت 


میام.» 


یکی سراغم میاد» اما تو می‌شی يا سر ایلن؟ یک لحظه دیوانه‌وار به فکرش رسید که از دانتوس التماس کنان 
بخواهد که از او دفاع کند. او نیز شوالیه بوده» با شمشیر آموزش دیده و قسم خورده که از ضعیفان دفاع کند. نه. 


اون ه شجاعتش رو داره ه مهارتش رو. فقط اونو هم به کشتن می‌دم. 
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پرای آهسته قدم برداشتن به خارج از تالار رقص ملکه تمام توانش را لازم داشت» در حالی که سخت دلش 
می‌خواست بدود. اما وقتی به پله‌ها رسید. دوید؛ به بالا و آن قدر چرخید که نفسش برید و سرش گیج رفت. 
روی پله‌ها یکی از نگهبان‌ها به او تنه زد. از ردای ارغوانی» فنجان شراب جواهر نشانی به همراه دو شمعدان 
نقره‌ای افتاد و تلق تلق کنان به پایین پله‌ها رفتند. مرد وقتی به اين نتیجه رسید که سنسا قرار نیست غنیمتش را 


بگیرد دیگر به او اعتنایی نکرد و با شتاب دنبال آن‌ها رفت. 


اتاق خوابش ظلمات بود. سنسا کلون در را انداخت و در تاریکی کورمال دنبال پنجره گشت. وقتی پرده‌ها را 


کفاو ژده تفس در کلویشن گیر کرد 


آسمان جنوب غرق درخشش بود؛ رنگ‌های متغیری که بازتاب آتش‌های عظیم پایین بودند. امواج س رکش 
سبز در میان شکم ابرها حرکت می کردند و چشمه‌های نور نارنجی روی سماوات به اطراف گسترش می‌يافتند. 
سرخ و زرد شعله‌های عادی با سبز و یشمی آتش مهار نشدنی در نزاع بودند. هر رنگی جان می گرفت و سپس 
محو می‌شد» سایه‌هایی با عمر کوتاه متولد می‌شدند تنها برای اينکه یک لحظه بعد آن دوباره بمیرند. شفق سبز 
در یک چشم بهم زدن جایش رابه فلق نارنجی می‌داد. آسمان خودش بوی سوختگی می‌داد» مثل مواقعی که 
دیگ سوپ زیاد روی آتش می‌ماند و تمام سوپ می‌جوشيد. چوب‌های نیمسوز مثل دسته‌های کرم شبتاب در 


سنسا از پنجره فاصله گرفت به سمت امنیت تختش عقب نشینی کرد. به خودش گفت: می‌خوابم و وقتی 
بیدار بشم یه روز تازه رسیده ‏ و آسمون دوباره آبی می‌شه. جنگ تموم شده و یکی بهم م یگه که قراره زنده 
بمونم ی بمیرم. آهسته نالید: «لیدی.» نمی‌دانست که وقتی بمیرد آیا دوباره گ رگش را می‌بیند. 

سپس چیزی پشت سرش جنبید و دستی از تاریکی دراز شد مج دستش را گرفت. 

سنسا دهان گشود که فریاد بکشد اما دست دیگری وروی صو رتش نشست و شفه‌اش کرد. آنگشت‌ها خشن و 
پینه بسته بودند و خون لزجشان کرده بود. «پرنده کوچولو. می‌دونستم میای.» صدای خشن مستانه‌ای بود. 

بیرون» نور پشمی رنگی به مانند نیزه به وسط ستاره‌ها پرید و اتاق با درخشش سبزی روشن شد. برای یکك 


لحظه او را دید» تماماً سیاه و سبزه خون روی صورتش به تیرگی قیر بود» چشمانش مثل سگ می در خشیدند. 


سپس نور محو شد و او تنها هیکلی تاریکک با شنل سفید لکه‌دار بود. 
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«اگه داد بکقین می کشمت. باور کن.» دستش را از روی دهان برداشت. تنفس سنسا بریده بریده بود. تنگ 
شراب تازی روی میز کنار تختخواب بود. سندور جرعه‌ی عمیقی نوشید. «پرنده کوچولو» نمی‌خوای بدونی کی 


داره جنگ رو می‌بره؟» 
«کی؟» سنسا بیشتر از آن ترسیده بود که در برابر او مقاومت کند. 
تازی خندبد. «فقط می‌دونم کی باخته. من.ا 
از هر چ یکه تا حالا دیدم مست‌تره. رو تخت من خوابیده بود. اینجا چی می‌خواد. «چی رو باختید؟» 


«همه چیز.» نیمه‌ی سوخته‌ی صورتش را نقایی از خون خشکک پوشانده بود. «کوتوله‌ی عوضی. چندین سال 


«مرده؟ نه. نباید. نمی خوام مرده باشه.» تنگ خالی را به کنار انداخت. «می‌خوام بسوزه. اگه خدایان منصف 


باشن» می‌سوزوننش» اما من برای تماشا اینجا نیستم. دارم می‌رم.» 
«می‌رید؟» سنسا برای رهایی تقلا کرد اما چنگ او آهنین بود. 
«پرنده کوچولو هر چی می‌شنوه تکرار می کنه. می‌رم» بله.» 
«کجا می‌رید؟؛ 
«دور از اینجا. دور از آتش‌ها. به نظرم از دروازه‌ی آهن خارج بشم. به جایی تو شمال هر جابی.؛ 
سنسا گفت: «نمی‌تونید خارج بشید. ملکه میگور رو بسته و دروازه‌های شهر هم بسته هستن. 


«برای من نه. من شنل سفید دارم. و اینو دارم.» روی قبضه‌ی شمشیرش زد. «کسی که سعی کنه جلوم رو بگیره 


می‌میره. مگه اینکه آتش گرفته باشه.» به تلخی خندید. 
«چرا اینجا آومدید؟» 


«تو بهم یه آواز قول دادی پرنده کوچولو. بادت رفته؟» 
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منظورش را متوجه نمی‌شد. نمی توانست حالا برایش بخواند» اینجا با آسمانی که آتش در آن چرخ می‌زد و 


با وجود صدها و هزاران انسانی که می‌مردند. گفت: «نمی‌تونم» ولم کن منو می‌ترسونید.» 
«هر چیزی تو رو می‌ترسونه. بهم نگاه کن. بهم نگاه کن.» 


خون بدترین قسمت زخم‌ها را پوشانده بوده اما چشم‌هایش گشاد و سفید و ترسناک بودند. سوختگی 
گوشه‌ی دهانش مرتب پرش داشت. سنسا بوی او را استشمام می‌کرد؛ بوی گند عرق و شراب تلخ و استفراغ 


کهنه» روی همه‌ی این‌ها خون» خون» خون. 


«می‌تونم ازت محافظت کنم. اونا همه از من می‌ترسن. کسی دیگه اذیتت نمی کنه» و گرنه من می کشمش-» به 
زور سنسا را نزدیک‌تر کشید و سنسا برای مدتی فکر می کرد که تازی می‌خواهد او را ببوسد. قوی‌تر از آن بود 
که در برابرش مقاومت کند. چشمانش را بست. می‌خواست تمام شود اما اتفاقی نیفتاد. صدایش را شنید: «هنوز 
طاقت نگاه کردن به منو نداری؟» بازوی سنسا را محکم کشید او را چرخاند و روی تخت انداخت. «من اون 
آواز رو باید بشنوم. گفتی فلوریان و ژانکویل.» خنجرش را درآورده بود» روی گلوی سنسا گذاشته بود. «بخون 


پرنده کوچولو. به خاطر جون حقیرت بخون.» 


گلویش خشکت بود و ترس سفتش, کرده بود. هر آوازی که در عمرش اد گرفته بود از ذهنش پرید. 
می‌خواست فریاد بکشد: منو نکش» لطفاً منو نکش. احساس کرد که تازی نوک خنجر را پیچ داد» به گلوی او 
فشرد. کم مانده بود دوباره چشمانش را ببندد» اما به خاطر آورد. ترانه‌ی فلوریان و ژانکویل نبود» اما نوعی آواز 


بود. صدایش به گوشش ضعیف و لرزان می‌رسید. 


مادر مهربان» چشمه‌ی رحمت 
پسران ما را از آسیب جنگ حفظ کن, دعا می‌کنيم 
جلوی شمشیرها را بگیر و جلوی تیرها را بگیر 
بگذار روز بهتری را تجربه کنند 
مادر مهربان پشتیبان زنان 
در این پیکار دست دخترانمان را بگیر 
خشم را آرام کن و غضب را رام کن 


به همه‌ی ما طریقه‌ی مه ر آمیزتر را بیاموز 
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ابیات بعدی را فراموش کرده بود. وقتی صدايش خاموش شد می‌ترسید که تازی شاید او را بکشد اما تازی 


هیچ حرفی نزد و بعد مدتی تیغه را از روی گلوی او برداشت. 


غریزه‌ای سنسا را وادار ساخت که دستش را بلند کند و انگشتانش را روی گونه‌ی او بگذارد. اتاق تاریک‌تر 
از آن بود که او را ببیند» اما لزجی خون را احساس می کرد؛ و رطویتی که خون نبود. او یکك بار دیگر گفت: 
«پرنده کوچولو.» صدایش به مانند کشیدن فولاد روی سنگه خشن و گوشخراش بود. تازی سپس از تخت بلند 


شد. سنسا شنید که پارچه‌ای پاره شد. سپس صدای آهسته‌تر قدم‌هایی را شنید. 


چند لحظه بعد. وقتی از تختش بیرون خزید. تنها بود. شنل را روی زمین پیدا کرد مچاله شده بود» پشم سفید 
لکه‌های خون و آتش گرفته بود. دیگر آسمان بیرون تاریک‌تر شده بود؛ تنها چند شبح سبز کنار ستاره‌ها 
می‌رقصیدند. باد سردی می‌وزید و کرکره‌ها را می کوبید. سنسا سردش بود. شنل پاره شده را باز کرد و روی 


زمین زیر آن خزید لرزید. 


چقدر آنجا ماند نمی‌توانست بگوید اما بعد مدتی از دوردست شهر صدای نواخته شدن زنگی را شنید. 
صدای بم برنزی‌ای بود که هر بار نواخته شدنش سریع‌تر می‌شد. سنسا در مورد معنایش کنجکاو شده بود که 
زنگ دومی به آن ملحق شدء و سومی؛ صدایشان در تپه و گودی؛ روی کوچه‌ها و برج‌ها پیچید. به هر گوشه‌ی 


بارانداز پادشاه رسید. شنل را انداخت و به سمت پنجره دوید. 


اولین اشعه‌های محو سحر در شرق مشاهده می‌شد و اکنون زنگ‌های خود قلعه‌ی سرخ می‌نواختند؛ به جریان 
خروشانی ملحق شده بودند که سرچشمه‌اش هفت برج بلورین سپت جامع بیلور بود. به یاد داشت که وقتی 
پادشاه رابرت مرد زنگ‌ها نواخته بودنده اما این فرق داشت. ناقوس حزن‌انگیز عزا نبود بلکه غریو شادمانی بود. 


فریاد مردها راثیر از تعیایان‌ها می شید فقط می توانست: ققویق باشد, 


سر دانتوس بود که خبر را برایش آورد. تلو تلو خوران از در گشوده‌ی سنسا وارد شد» دست‌های سستش را 
دور سنسا انداخت و با او دور اتاق چرخید و چرخید. خوشحالیش چنان نامفهوم بود که سنسا یک کلمه هم 
متوجه نمی‌شد. به اندازه‌ی تازی مست بود. اما مستی او سرخوشی شادمانه‌ای بود. وقتی رهایش کرد سنسا 


س رگیجه گرفته بود و نفسش بند آمده بود. به پایه‌ی تخت چنگ انداخت. «چه خبره؟ چی شده؟ بهم بگیدا» 


«تموم شد! تموم شد! تموم شد! شهر نجات یافت. لرد استنیس مرده لرد استنیس فرار کرده. کسی نمی‌دونه. 


کسی اهمیت نمی‌ده» قشونش متلاشی شده. خطر برطرف شده. می گن کشته شدن متفرق شدن پا به ما ملحق 
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شدل. آ‌ پرچم‌های روشن! پرچم‌ها ژانکویل» پرچم‌ها رو باید می‌دیدی! شراب داری؟ باید به افتخار این روز 


بنوشیم بله. متوجه نیستی که یعنی تو الان در امانی؟» 
(بهم بگو چی شده!) سنساً تکانش داد. 


سر دانتوس خندید و از روی یک پا به روی دیگری پرید. کم مانده بود بیفتد. «رودخونه که می‌سوخت. اونا 
از بین خا کسترها اومدن. رودخونه» استنیس تا گردن تو رودخونه بود و اونا از پشت غافلگیرش کردن. اوه» کاش 
دوباره شوالیه می‌شدم» تو این جنگ شرکت داشتم! می‌گن افراد خود استنیس خیلی کم مقاومت کردن. 
بعضیاشون فرار کردن اما پیشترشون زانو خم کردن و در حالی که فریاد می کشیدن لرد رنلی به ما ملحق شدن! 
استنیس وقتی اینو شنیده چی فکر کرده؟ من از اسنی کتل‌بلک و اونم از سر اسموند شنیده» اما سر بیلان حالا 
ب رگشته و افرادش همینو می‌گن؛ ردا طلایی‌ها همین طور. ما نجات پیدا کردیم» عزیزم! اونا از جاده‌ی رزها و 
امتداد ساحل رودخانه اومدن» از زمین‌هایی که استنیس سوزونده بود. چکمه‌هاشون خاکسترها رو به اطراف 
می‌پاشید و زره‌هاشون همه خاکستری شده اما اوه! پرچم‌ها حتماً روشن بودن» رز طلایی و شیر طلایی و همه‌ی 
اونای دیگه» درخت ماربرند و روون» شکارچی تارلی و خوشه‌ی انگور ردواین و ب رگ درخت لیدی او کهارت. 
همه‌ی غربی‌هاء تمام قدرت های گاردن و کسترلی راک! لرد تایوین شخصاً روی ساحل شمالی جناح راست رو 
رهبری کرد رندل تارلی مر کز و میس تایرل چپ رو داشت. اما پیش‌قراول بود که جنگ رو برد. اونا مثل فرو 
رفتن نیزه به کدو استنیس رو سوراخ کردن» هر کدوم از مردها مثل اهریمن زره‌پوش می‌غریدند. و می‌دونی کی 


پیش‌قراول رو فرماندهی کرد؟ می‌دونی ؟ می‌دونی؟ می‌دونی ؟ا 
«راب؟» آرزوی زیادی بود. اما... 


«لرد رنلی! لرد رنلی تو زره‌ی سبزش که شاخ‌های طلایيش درخشش آتش رو منعکس می کرد! لرد رنلی با 
نیزه‌ی دراز تو دستش! می گن سر گویارد موریگن رو تو جنگ تن به تن کشت. همین طور یه دوجین شوالیه‌ی 


مشهور دیگه رو. رنلی بود» رنلی بود» رنلی بود! آه! پرچم‌ها سنسای عزیز! آ! کاش شوالیه بودم!» 
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۱ برای صبحانه کاسه‌ای سوپ سرد میگو و خرمالو می‌خورد که ایری جامه‌ی کارتی‌اش 
در 9 ِ ری اش اب ۸ ۱ ۲ 
را آورد. پیراهن خوش‌دوخت ظریفی از جنس ابریشم کرمی بود و دانه‌های مروارید 


رویش دوخته شده بود. دنی گفت: (ببرش. اسکله جای تجملات زن‌ها نیست.؛ 


اگر مردم شیری این قدر او را بی‌تمدن فرض می کردند برایشان متناسب با این تصور لباس می‌پوشید. وقتی به 
اسطبل رفت» شلوار ابریشمی رنگ و رو رفته‌ای پوشیده بود و دمپایی‌های علف‌باف به پا داشت. پستان‌های 
کوچکش زیر جلیقه‌های رنگارنگ داترکی آزادانه تکان می‌خوردند و از کمربند مدالیونش خنجر کجی 
آویزان بود. ژیکوی موی او را به سبکک داترکی بافته بود و به انتهايش یک زنگ نقره‌ای بسته بود. وقتی زنگ 


آهسته جلنگ جلنگ کرد سعی کرد به کنیزش توضیح دهد: «من پیروزی‌ای کسب نکردم.» 
ژیکوی موافق نبود. «شما مخ‌ها رو تو خونه‌ی غبارشون سوزوندید و روحشون رو به جهنم فرستادید.» 


دنی می‌خواست بگوید: اون پیروزی در وگون بود نه من. اما جلوی زبانش را گرفت. با چند زنگ در 
موهایش احترامی که داترک‌ها به او می گذاشتند بیشتر می‌شد. وقتی سوار مادیان نقره‌ای می شد می‌نواخت و با 
هر قدم باز می‌نواخت» اما نه سر جورا نه همخون‌هایش در این مورد حرفی نز دند. برای مراقبت از مردم و 


اژدهاهایش در مدت غیبتش را کارو را برگزید. ژاگو و اگو همراهش به ساحل می آمدند. 


قصرهای مرمر و باغ‌های معطر را پشت سر گذاشتند و به بخش فقیرتری از شهر رسیدند که در آن خانه‌های 
ساده‌ی آجری» رو به خیابان دیوارهای بی‌در و پنجره‌ای داشتند. اسب و شتر کمتری دیده می‌شد و تخت روان 
کمیاب بود اما کوچه‌ها پر بود از بچه و گدا و سگ‌های نحیف حنایی. زیر ورودی‌های تاقدار مردهای رنگ 
پریده‌ای با دامن‌های خاکی کتانی ایستاده بودند و عبور آن‌ها را تماشا می کردند. می‌دونن من کی/م و منو 


سر جورا ترجیح می‌داد او را به تخت روانش بچپاند که پشت پرده‌های ابریشمی درامان باشد» اما دنی امتناع 


کرده بود. زیاد روی نازبالش‌های ساتن لم داده بود و گذاشته بود که به اینجا و آنجا گاوها او را ببرند. حداقل 
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به انتخاب خودش نبود که به ساحل می‌رفت. باز داشت می‌گریخت. تمام زندگی‌اش به نظر گریزی طولانی 
بوده. گریختن را در رحم مادرش آغاز کرده بود و یک بار هم نایستاده بود. چند بار او و ویسریس نیم قدم 
جلوتر از چاقو کش‌های مزدور غاصب در سیاهی شب یواشکی گریخته بودند؟ اما موضوع فرار یا مرگ بود. 


زارو کشف کرده بود که پیات پری ساحرین باقی مانده را جمع می کند که اقدامی علیه‌ی دنی بکنند. 


وقتی زارو اين را به اطلاعش رساند» دنی خندیده بود. «شما نبودید که بهم گفتید ساحرین مثل سربازهای 


پیری هستن که بیهوده لاف افتخارات فراموش شده و قدرت از دست رفته‌شون رو می‌زنن؟) 


زارو نگران به نظر می‌رسید. «و اون موقع این طور بود. اما حالا؟ اون همه مطمئن نیستم. می‌گن شمع‌های 
شیشه‌ای تو خونه‌ی اوراتون شبگرد می‌سوزن» چند صد سال بود که روشن نمی‌شدن. تو باغ گهانه علف اشباح 
رشد می کنه. تو جاده‌ی ساحرین لا کپشت‌های موهوم بین خونه‌های بدون پنجره پیام می‌رسونن و تمام موش‌های 
شهر دمشون رو می‌جون. همسر ماتوس مالاراوان یه بار یه ساحر رو به خاطر عبای کهنه‌ی بید خورده‌ش مسخره 
کرده بود. حالا دیوانه شده و حاضر نیست هیچ لباسی بپوشه. حتی ابریشمی که تازه شسته شده. باعث می‌شه 
احساس کنه که هزاران حشره دارن رو پوستش می‌خزن. و سیباسیون نابیناه خورنده‌ی چشم‌ها؛ دوباره می‌تونه 
ببینه. حداقل برده‌هاش این طور قسم می‌خورن. آدم به شک میفته.» آه کشید. «دوران غریبی برای کارته. و 
اتفاقات عجیب برای تجارت بده. گفتنش غم به دلم می‌شونه اما شاید بهتر باشه که کلاً کارت رو ترک کنید؛ 
هر چه زودتر بهتر.» زارو انگشت‌های دنی را نوازش کرد که اطمینان خاطر بدهد. «ولی لازم نیست تنها برید. 
شما تصاویر تاریکی تو قصر غبار دیدید اما زارو رویاهای روشن‌تری دیده. شما رو شاد تو تخت می‌بینم, با 
بچه‌ای که روی سینه‌تونه. کافیه با من دریای یشمی رو سیاحت کنید که اين رویا واقعیت پیدا کنه! زیاد دیر 


نشده. بهم یه پسر بدید» نغمه‌ی شیرین شادمانی من!» 
منظورت اینه که بهت به اژدها بدم. با شما ازدواج نمی کنم» زارو.» 
با این حرف قیافه‌اش سرد شده بود. «پس برید.» 


«اما کجا؟» 


«به جایی دور از اینجا.» 
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خب. شاید وقتش رسیده. کالاسارش از فرصت بهبود ویرانگری‌های برهوت سرخ استقبال کرده بود. اما 
اکنون که باز چاق شده و استراحت کرده بودند. دیگر کم کم بی‌قرار می‌شدند. داترک‌ها عادت نداشتند در 
یک مکان به مدت طولانی ساکن بمانند. قومی جنگجو بودند. برای شهر ساخته نشده بودند. شاید زیادی در 
کارت معطل مانده بود» مسحور آسایش‌ها و زیبایی‌هایش شده بود. به نظر شهری می‌رسید که هر چه در اختیار 
آدم می گذاشت باز هم چیزهای بیشتری وعده می‌داد. همچنین از زمانی که انبوهی از دود و شعله خانه‌ی 
نامرده‌ها را ویران ساخته بوده روی گشادی که در اینجا به او نشان می‌دادند تلخ شده بود. ظرف یکك شب 
کارتی‌ها به خاطر آورده بودند که اژدهاها خطرناک هستند. دیگر برای هدیه دادن به او با هم رقابت نمی کردند. 
به جایش انجمن برادری تورمالین آشکارا اخراج او را خواسته بود و صنف باستانی تاجرین ادویه مرگش را. 


زارو مجبور شد تمام نفوذش را به کار بگیرد که سیزده به آن‌ها ملحق نشود. 


اما کجا رو دار م که برم؟ سر جورا پيشنهاد کرده بود که به دورتر شرق سفر کنند» از دشمنان دنی در هفت 
پادشاهی فاصله بگیرند. همخون‌هایش ترجیح می‌دادند به دریای عظیم سبزشان برگردنده حتی به قیمت پذیرش 
دوباره‌ی خطرات برهوت سرخ. خود دنی با اين ایده فکرش را بازی داده بود که ساکن وییس تولورو شوند» آن 
قدر که اژدهاهایش رشد کنند و بزرگ و نیرومند شوند. اما دلش پر از تردید بود. هر کدام از اين‌ها به اشکال 
مختلف ایراد داشت... و حتی اگر تصمیم می‌گرفت که به کجا برود. سوال چگونه رسیدن به آنجا همچنان 


مشکل می‌تراشید. 


زارو خوان دا کسوس حاضر نبود به او کمک کند» دنی دیگر می‌دانست. با وجود تمام این اظهار جانفشانی‌ها» 


زارو بازی خودش را می کرد که با پیات پری چندان تفاوت نداشت. شبی که از او خواست اینجا را ترکک کند. 
دنی خواهش کرد برای آخرین بار لطفی در حقش بکند. زارو پرسید: «یه ارتش» درسته؟ یه قوری طلابی؟ شاید 


هم یه شتی ؟4 
دنی برافروخت. از گدایی نفرت داشت. «یه کشتی. بله.» 


برق چشمان زارو به درخشندگی جواهرات دماغش بود. «من تاجرم» کالیسی. پس شاید بتونیم به جای 
بخشش از معامله حرف بزنیم. در ازای یکی از اژدهاهاتون می‌تونید ده تا از بهترین کشتی‌های ناوگان منو 


بردارید. کافیه اون کلمه‌ی شیرین رو بگید.» 


(ن4.) 
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زارو نالید: «افسوس» این کلمه‌ای نبود که می‌ خواستم.» 

«از یه مادر می‌خواید یکی از بچه‌هاش رو بفروشه؟» 

«چرا که نه؟ هر وقت خواستن می‌تونن باز صاحب بشن. هر روز مادری پیدا می‌شه که بچه‌ش رو بفروشه.؛ 
«مادر اژدهاها نه.» 

«نه حتی در ازای بیست کشتی.» 

(نه حتی صد.) 


لب و لوچه‌اش افتاد. «من صد تا ندارم. اما شما سه ادها دارید. به خاطر این همه محبتی که داشتم؛ یکی رو به 


من ببخشید. هنوز دو تا براتون می‌مونه و سی کشتی صاحب می‌شید.؛ 


سی کشتی برای نشاندن لشکری کوچکک در ساحل وستروس کافی می‌شد. اما من یه لشک رکوچک ندارم. 


«چند تا کشتی دارید. زارو؟) 
«هشتاد و سهء اگه کشتی تفریحیم حساب نشه.» 
«و همکارانتون تو سیزده؟» 
«همه جمعاً شاید هزار تا.» 
«و تاجرین ادویه و انجمن تورمالین؟) 
«نا وگان محقر اونا قابل ذکر نیست.» 
(به هر حال» بگید.» 
«ادویه‌فروش‌ها هزار و دویست يا سیصد. برادرها حدا کثرش هشتصد. 


(و آشائی‌هاء براوسی‌ها» امالی جزایر تایستان» ایبنی‌ها و همه مردمی که تو دریای شور عظیم سیاحت می کنن» 


چقدر کشتی دارن؟ همه با هم؟) 
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با رنجش کشت «خیلی زیاد. چه اهمیتی داره؟» 


«دارم سعی م ی کنم روی یکی از سه اژدهای زنده‌ی دنیا قیمت بذارم.» دنی لبخند ملیحی به او زد. «ظاهرا یک 


سوم تمام کشتی‌های دنیا منصفانه است.» 


اشک‌های زارو از هر دو سمت دماغ پوشیده از جواهراتش به روی گونه‌هايش جاری شد. «بهتون هشدار 
ندادم به قصر غبار وارد نشید؟ اينه چیزی که ازش می‌ترسیدم. زمزمه‌های ساحرین مثل همسر مالاراوان عقلتون 


رو پرونده. یک سوم تمام کشتی‌های دنیا؟ په. هه می گم په.» 


دنی از آن زمان او را ندیده بود. سرییشخدمت پیام‌ها را می آورد» هر کدام سردتر از قبلی. باید خانه‌ی او را 
ترکک می کرد. زارو از غذا خوراندن به او و مردمش خسته شده بود. با زگرداندن هدایايش را خواست که دنی به 
خاطر نیت بد او پذیرفت. تنها دلگرمی‌اش این بود که حداقل آن قدر عقل داشته که با زارو ازدواج نکند. 

ساحرین سه خیانت زمزمه کردن... یکی به خاطر حون و یکی به حاطر طلا و یکی به خاطر عشق. اولین خائن 
مطمئناً میری ماز دور بود که برای گرفتن انتقام قومش کال درو گو و فرزند متولد نشده‌شان را کشت. امکان 
داشت پیات پری و زارو خوان دا کسوس دومی و سومی باشند؟ فکر نمی کرد. کاری که پیات کرد به خاطر طلا 
نبود و زارو هیچ وقت واقعاً عاشق او نبود. 

از منطقه‌ای می گذشتند که به انبارهای تاریکک سنگی اختصاص داشت. خیابان‌ها خلوت‌تر شده بود. اگو مقابل 
او می‌رفت و ژاگو در عقب می‌آمد. کنار برای سر جورا مورمونت مانده بود. زنگش آهسته می‌نواخت و دنی 
دید که افکارش یک بار دیگر به قصر غبار بررگشت؛ مثل وسواس زبانی که دایم به مکان خالی دندان افتاده‌ای 
برفی گرقق آن‌ها صدایش کرده بودند: فرزند سهء دختر م رگ نابود کننده‌ی دروغ» عرو سآنش. چقدر سه. 
سه آتش» سه مر کب برای سوار شدن. سه خیانت. آه کشید. «اژدها سه سر داره. معناش رو می‌دونید» جورا؟» 

«علیاحضرت؟ نشان خاندان تا رگرین اژدهای سه سره قرمز روی سیاه.» 


«می‌دونم. اما ازدهای سه سر وجود نداره.» 


«سه سر اگان و خواهرهاش بودن.) 
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به یاد آورد. «ویسنا و رینیس. من از نسل اگان و رینیس هستم» به واسطه‌ی پسرشون اینیس و نوه‌شون 


جهریس. 


«از لب‌های آبی فقط دروغ درمیاد زارو بهتون نگفته؟ چرا اهمیت می‌دید که ساحرها چی زمزمه کردن؟ تنها 


چیزی که می‌خواستن مکیدن زندگی از شما بود» حالا دیگه می‌دونید.) 
با دودلی گفت: «شاید اما چیزهایی که دیدم...» 


«به مرد مرده روی دماغه‌ی کشتی» به رز آبی» یه ضیافت خونین... اصلاً میج کدوم معنایی دارن» کالیسی؟ 


گفتید یه اژدهای نمایشی. لطفاً بگید اژدهای نمایشی دیگه چیه؟» 


دنی توضیح داد: «یه اژدهای پارچه‌ای که سوار چند میله است. تو نمایش‌ها ازش استفاده می‌کنن که قهرمان 


یه چیزی برای جنگیدن داشته باشه.» 
سر جورا اخم کرد. 


دنی نمی‌توانست فکرش را از سرش بیرون کند. «برادرم گفت که اون نغمه‌ی یخ و آتشه. مطمئنم برادرم بود. 


ویسریس نه ریگار. اون به چنگگ با تارهای نقره‌ای داشت.» 


اخم سر جورا آن قدر عمیق شد که ابروهایش به هم رسیدند. اذعان گرد: «پرنس ریگار همچین چنگی 


می‌نواخت. دیدینش؟ 


با سر تائید کرد. «یه زن روی تخت بود با یه نوزاد تو سینه‌اش. برادرم گفت که نوزاد شاهزاده‌ایه که وعده 


داده شده و به زن گفت که اسمش رو اگان بذاره.» 


سر جورا گفت: «پرنس اگان به واسطه‌ی الیای دورنی وارث ریگار بود. اما اگه شاهزاده‌ای بود که وعده داده 


شده وقتی که لنیسترها سرش رو به دیوار کوبیدند این قول هم به همراه جمجمه شکست.» 


دنی با غصه گفت: «یادمه. دختر ریگار هم کشتن؛ پرنسس کوچولو رو. اسمش رینیس بود؛ مثل خواهر اگان. 


ویسنایی نبوده اما برادرم گفت که ادها سه سر داره. نغمه‌ی یخ و آتش چیه؟» 


«همچین چیزی تا حالا نشنیدم.» 
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(به امید جواب پیش ساحرین رفتم. اما به جاش صد سوال تازه‌ی بی‌جواب نصیبم شد.) 


دیگر خیابان‌ها باز پر از جمعیت شده بود. اگو داد می کشید: «راه رو باز کنید.» ژاگو هوا را با شکک بو کشید و 
صدا زد: «بوش میاد» کالیسی. آب مسموم.» داترک‌ها به دریا و هر چیزی که روی آن حرکت می کرد بی‌اعتماد 
بودند. آبی که اسب‌ها نمی‌توانستند بنوشند آبی بود که نمی‌خواستند نزدیکش شوند. دنی مصمم فکر کرد: 


باها شآشنا می‌شن. من همراه کال در وگو به دل دریای اونا زدم. حالا اونا می‌تونن دل به دریای من بزنن. 


کارت یکی از بزر گ‌ترین بندرهای دنیا بود» بارانداز عظیم سرپوشیده‌اش مخلوطی از رنگ و صدا و بوهای 
ناآشنا بود. دو طرف خیابان میخانه‌ها» انبارها و قمارخانه‌ها به صف بودند. فاحشه خانه‌های ارزان قیمت و معاید 
خدایانی عجیب رفقای صمیمی‌شان بودند. جیب‌برها و گلوبرها؛ طلسم فروش‌ها و صراف‌ها به میان هر جمعیتی 
می‌رفتند. ساحل بازار وسیعی بود که در آن خرید و فروش روز و شب ادامه داشت و اگر نمی‌پرسیدید فلان کالا 
از کجا آمده می‌توانستید آن را به کسری از قیمتش در بازار شهر بخرید. پیرزن‌های چرو کیده‌ی گوژپشت از 
خمره‌های سرامیکی که به دوششان قلاب شده بود گلاب و شیر بز می‌فروختند. ملوانانی با صدها ملیت بین 
غرفه‌ها می‌پلکیدند» لیکور ادویه‌دار می‌نوشیدند و با زبان‌هایی که به گوش غریب بود به هم جوکک میگفتند. 


هوا بوی نمکک و ماهی سرخ شده قیر داغ و عسل» روغن معطر و نفت و روغن نهنگ می‌داد. 


اگو در عوض سیخ موش برشته شده با عسل به بچه‌ای یک سکه‌ی مسی داد و سوار بر اسب مشغول 
جویدنش شد. ژاگو مشتی گیلاس سفید درشت خرید. برای خریده در جایی دیگر خنجرهای برنزی» هشت پای 
خشک شده و عقیق حکاکی شده دیدند؛ ا کسیر جادویی موثری می‌فروختند که از شیر باکره‌ها و عصاره‌ی 


عصر ساخته می‌شد؛ حتی تخم‌های اژدها که به طرز مشک وکی شبیه سنگ رنگ شده بودند. 


وقتی از کنار اسکله‌های دراز سنگی‌ای که به کشتی‌های سیزده اختصاص داشت می‌گذشتند. دنی 
صندوقچه‌های زعفران» کندر و فلفل را دید که از ورمیلیون کیس " مجلل زارو تخلیه می‌شدند. کنارش براید 
این آژر" بشکه‌های شراب ورقه‌های ب رگ تلخ و طبق‌های پوست راه راه را با رگیری می کرد که وقت مد عصر 
بادبان بکشد. کمی بالاتره گروهی دور یکی از کشتی‌های تاجرین ادویه به نام سان‌بلیز" جمع شده بودند که در 


مزایده‌ی برده‌ها شر کت کنند. همه می‌دانستند که ارزان‌ترین جا برای خرید برده درست جلوی کشتی است و 
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پرچم‌هایی که روی دکل‌ها آویزان بودند جار می‌زدند که سان‌بلیز به تازگی از آستاپور در ساحل خلیج برده 


فروشان بر گشته. 


دنی از سیزده انجمن برادری تورمالین یا صنف باستانی تاجرین ادویه کمکی دریافت نمی کرد. چند فرسنگ 
نقره‌ای را راند و از اسکله‌ها و باراندازها و انبارهای آن‌ها رد شد. آن قدر رفت که به بارانداز نعلی شکلی رسید 


که در آن کشتی‌های جزایر تابستان» وستروس و هفت شهر آزاد اجازه‌ی پهلو گرفتن داشتند. 


کنار یک چاله‌ی مبارزه از اسب پیاده شد. باسیلیسکی داشت سگ بز رگ قرمزی را در میان غریو تشویق‌های 


ملوانان لت و پار می کرد. «اگوء ژاگوء شما مراقب اسب‌ها باشید تا سر جورا و من با ناخداها صحبت کنیم.» 
«هر چی شما بگید. کالیسی. هر جا برید مراقبتون هستیم.» 


دنی به اولین کشتی که نزدیک می‌شد فکر کرد چقدر خوشایند است که دوباره صحبت‌هایی به والریایی و 
حتی زبان مشترکک می‌شنود. ملوانان» کارگران اسکله و تاجرین همه مثل هم از سر راهش کنار می کشیدند؛ 
نمی‌دانستند جلوی این دختر باریک اندامی که موی بلوند نقره‌ای دارد و به سبکک داترکی لباس پوشیده و 
شوالیه‌ای در کنارش قدم برمی‌دارد چطور رفتار کنند. علی رغم گرمای روز» سر جورا روی زره‌ی زنجیربافش 


نیم‌تنه‌ی پشمی سبز پوشیده بود که روی سینه‌اش خرس سیاه مورمونت‌ها دوخته شده بود. 


نداشت. 


«شما دنبال وسیله‌ی سفر برای صد داترکی؛ تمام اسب‌هاشون» خودتون و اين شوالیه و سه اژدها هستید؟؛ 
ناخدای کاگ" عظیمی به نام آردنت فرند" این را گفت و سپس با خنده دور شد. وقتی روی عرشه‌ی ترامپتیر" به 
یک لایسی گفت که او دنریس استورم‌بورن» ملکه‌ی هفت پادشاهی است. مرد قیافه‌ی عاری از احساسی 
تحویلش داد و گفت: «آره منم لرد تایوینم و هر شب طلا گه می کنم.» انباردار کشتی میری سیلکن اسپریت" 


عقیده داشت که بردن اژدها به دریا خیلی خطرناک است؛ هر نفس آتشین بدون احتیاطی امکان داشت طناب‌ها 
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را به آتش بکشد. مالک لرد فاروز بلی" خطر اژدهاها را می‌پذیرفت. اما حاضر به پذیرش داترک‌ها نبود. «حاضر 
نیستم اون وحشی‌های خدا نشناس رو سوار بلی کنم» حاضر نیستم.» دو برادری که ناخداهای دو کشتی خواهر» 
کویک‌سیلور و گری‌هاوند" بودند. دلسوز به نظر می‌رسیدند و آن‌ها را برای نوشیدن یک فنجان شراب سرخ 
آربر به کابین دعوت کردند. آن قدر مودب بودند که دنی مدتی امیدوار بوده اما سرانجام بهایی که طلب کردند 
خیلی بیشتر از توان دنی بود» حتی شاید از توان زارو خارج بود. پینچباتم پتو و اسلو آید مید" کوچک‌تر از نیاز 


دنی بودند» براوو" عازم دریای یشمی بود و مجیستر مانولو" به زحمت قابل به آب انداختن به نظر می‌رسید. 


به اسکله‌ی بعدی که می‌رفتند» سر جورا دستش را پشت دنی ک اش «علیاحضرت. تعقیبمون می کنن. نه» 
برنگردید.» به ملایمت دنی را به غرفه‌ی لوازم برنجی هدایت کرد. بلند اعلام کرد: «کار برجسته‌ای به نظر 


می‌رسه ملکه‌ی من.» دیس بزرگی را برداشت که دنی ببیند. «ببینید زیر خورشید چطور می‌در خشه؟» 


برنج را جلای زیادی داده بودند. دنی در آن صورتش را می‌دید... و وقتی سر جورا زاویه‌اش را به راست 


برگرداند پشت سرش را دید. «یه مرد برنزه‌ی چاق و یه پیرمرد با عصا می‌بینم. کدومشون؟» 
سر جورا گفت: «هر دوشون. از وقتی کویکک‌سیلور رو ترکث کردیم دنبالمون می کنن.» 


موج‌های سطح برنج به غریبه‌ها کشش عجیبی می‌دادنده یکی را بلند و لاغر و دیگری را خیلی عریض و چاق 
می‌ساختند. تاجر تعریف کرد: «مرغوب ترین برنجه» بانوی گرامی. به درخشند گی خورشید. و برای مادر اژدهاها 


فقط سی آنر.» 


دیس بیش از سه سکه ارزش نداشت. دنی گفت: «محافظین من کجان؟ اين مرد می‌خواد جیبم رو خالی کنه!» 
صدایش را برای سر جورا پایین آورد و به زبان مشترکک صحبت کرد. «اونا شاید قصد بدی نداشته باشن. از 


ابتدای زمان مردها چشمشون دنبال زن‌ها بوده» شاید فقط همین باشه.» 


برنج فروش به زمزمه‌های آن‌ها اعتنا نکرد. «سی؟ گفتم سی؟ چقدر احمقم. قیمتش بیست آنره.» 
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دنی در حالی که انعکاس‌ها را تماشا می کرد گفت: «تمام برنج موجود تو این غرفه بیست آنر نمی‌ارزه.» 
پیرمرد ظاهر وستروسی داشت و آن یکی که سیه چرده بود حدود بیست سنگ وزن داشت. غاصب برای هر 
کس یکه منو بکشه لرد شدن جایز هگذاشته و این دو تا از وطنشون دورن. با ممکنه اجیر شده‌های ساحرین باشن 


و قصدشون این باشه که منو غافلگی رکنن؟ 


«ده. کالیسی به خاطر اینکه این همه زیبایید. به جای آینه ازش استفاده کنید. فقط همچین برنج مرغوبی 


می‌تونه این همه زیبایی رو به نمایش بذاره.» 


«شاید به درد حمل کود بخوره. اگه دورش بندازی» شاید برش دارم اما به شرط اینکه مجبور نباشم خم بشم. 


اما به خاطرش پول بدم؟» دنی دیس را به مرد بر گرداند. «کرم‌ها از دماغت به بالا خزیدن و عقلت رو جویدن.» 


مرد داد کشید: «هشت آنر. همسرهام کتکم می‌زنن و بهم احمق می‌گن اما تو دست شما مثل موم اسیرم. 


بگیرید» هشت. از ارزش واقعیش کمتره.» 


«وقتی زارو خوان دا کسوس بهم روی دیس طلایی غذا می‌ده؛ یه دیس کدر برنجی به چه دردم می خوره؟) 
وقتی برمی گشت که دور شود یک نظر به غریبه‌ها انداخت. قهوه‌ای تقریباً به همان عریضی بود که در دیس به 
نظر می‌رسید؛ گونه‌های صاف خواجه‌ها و سر کچل براقی داشت. به شال کمرش که از ابریشم زرد بود و 
لکه‌های عرق داشت. ارخ دراز انحناداری را فرو کرده بود. به جز نیم‌تنه‌ای که گلمیخ‌های آهنی ریز داشت» 
بالای شال ابریشمی برهنه بود. زخم‌های قدیمی روی سینه‌ی عظیم و شکم حجیم و بازوهای کلفتش را پوشانده 


بودند. 


آن یکی مرد ردای پشمی رنگرزی نشده مسافرین را به تن داشت. باشلقش را نکشیده بود. موهای دراز 
سفیدی روی شانه‌هایش ریخته بودند و ريش نرم سفیدی نیمه‌ی تحتانی صورتش را می‌پوشاند. وزنش را روی 
عصایی از چوب سخت انداخته بود که همقد خودش بود. اگه قصد آسیب زدن به منو داشته باشنء احمق نکه 
این طو رآشکارا بهم حیره می‌شن. به هر حال شرط احتیاط بود که به سمت ژاگو و اگو بروند. جورا را همراه 


خودش برد و به زبان مشترکک گفت: «پیرمرد شمشیر نداره.» 
تاجر برنج جست و خیز کنان پشت سرشان آمد. «پنج آنر» پنج تا بدید مال شماست. برای شما ساختنش.» 


سر جورا گفت: «یه عصای چوب سخت می‌تونه به خوبی گرز کله بشکنه.» 
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«چهارا می‌دونم که می‌خوایدا» جلوی آن‌ها پرپر زد دیس را جلوی صورتشان گرفت و عقب عقب رفت. 
«دنبالمون می کنن ؟) 


شوالیه به تاجر گفت: «یه خرده ببرش بالا. بله. پیرمرد تظاهر می کنه که جلوی یه غرفه ایستاده و داره کوزه‌ها 


رو نگاه می‌کنه» اما قهوه‌ای چشمش فقط روی شماست.» 
«دو آنر! دوا دوا» تاجر به خاطر عقب عقب دویدن نفس نفس می‌زد. 


دنی به سر جورا گفت: «قبل از اینکه خودش رو بکشه» پولش رو بهش بده.» نمی‌دانست یک دیس برنجی 
بز رگ به چه دردش می‌خورد. وقتی سر جورا به کیسه‌ی سکه‌هایش دست می‌برد؛ دنی به عقب ب رگشت. با این 
قصد که به این مسخره بازی پایان دهد. برای نسل اژدها قابل قبول نبود که توسط پیرمرد و خواجه‌ی چافی به این 


طرف و آن طرف بازار رانده شود. 


یکك کارتی به مقابلش آمد. «مادر اژدهاهاه برای شما.» زانو زد و جعبه‌ی جواهر نشانی را جلوی صورت او 
۳ 

دنی ناخود آگاه آن را گرفت. جعبه چوب حکاکی شده بود. درب صدفی آن خاتم کاری یشب و کلسدان 
داشت. «خیلی بزرگوارید.» بازش کرد. داخلش سوسک سبز براقی بود که از اونیکس و زمرد تراشیده شده بود. 


قشنگه. به درد خرج مسافرتمون می‌خوره. وقتی به درون جعبه دست برد مرد گفت: «متاسفم.» اما دنی به سختی 


سوسک فس کرد و بدنش باز شد. 


دنی یک نظر صورت سیاه خبیثی را دید که نیم شباهتی به انسان داشت. و دمی قوس برداشته که زهر از آن 
می چکید... و سپس جعبه شکست و از دستش پرت شد. در هوا چندین بار چرخ خورد. از شدت دردی 
نا گهانی» انگشت‌هایش بسته شدند. داد کشید و با دست دیگرش انگشت‌هایش را گرفت. تاجر برنج جیغ کشید» 
زنی فریاد می‌کشید و ناگهان کارتی‌ها یکدیگر را هل می‌دادند و داد می‌کشیدند. سر جورا به او تنه زد و با 
شتاب از کنارش گذشت. دنی روی یک زانویش افتاد. دوباره صدای فس را شنید. پیرمرد انتهای عصایش را به 


زمین فشار داد» اگو به تاخت از میان غرفه‌ی تخم مرغ فروشی آمد و از روی زینش پرید» بالای سرش شلاق 
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ژاگو شترق کرد. سر جورا با دیس برنجی به سر خواجه کوبید ملوان‌ها و فاحشه‌ها و تاجرین می‌گریختند با 


فریاد می کشیدند یا هر دو کار را می کردند... 
«علیاحضرت. هزاران بار پوزش. پیرمرد زانو زد. «مرده. دستتون رو شکستم؟؛ 
انگشت‌هایش را بست. از درد قیافه‌اش در هم رفت. «فکر نکنم.» 


مرد شروع کرد: «مجبور بودم پرتش کنم...» اما قبل از اينکه بتواند حرفش را تمام کند. همخون‌های دنی به او 
رسیدند. اگو با لگد عصا را به دور پرت کرد و ژاگو شانه‌های مرد را گرفت» مجبورش کرد که روی دو زانو 


بشیند و خنجر روی گلویش گذاشت. «کالیسی؛ دیدیم که به شما حمله کرد. می‌خواید رنگ خونش رو ببینید؟» 


«ولش کنید.» دنی به روی پاهایش برخاست. «همخون‌های من. به ته عصاش نگاه کنبد.» خواجه سر جورا را 
زمین انداخته بود. ارخ و شمشیر که برق زنان از غلاف درآمدند دنی به میانشان دوید. «شمشیرهاتون رو بذارید 


کنار! بسه!» 
مورمونت شمشیرش را تنها نیم وجب پایین آورد. «علیاحضرت؟ این مردها بهتون حمله کردن.» 


«اونا از من دفاع می کردن.» دنی دستش را محکم تکان داد تا از سوزش انگشتانش بکاهد. «اون یکی بود؛ اون 
کارتی.» وقتی به اطراف نگاه کرد» اثری از او نبود. «یکی از افسوس خورها بود. تو جعبه‌ی جواهرنشانی که بهم 
داد یه مانتیکور بود. این مرد اونو از دستم پرت کرد.» تاجر برنج هنوز روی زمین غلت می‌خورد. پیشش رفت و 


کمک کرد که برخیزد. «نیشتون زد؟» 


«نه بانوی گرامی.» می‌لرزید. « و گرنه مرده بودم. اما بهم خورد ای از جعبه روی دست من افتاد.» دنی دید 


که او شلوارش را کثیف کرده؛ تعجبی نداشت. 


به خاطر دردسری که دچار شده بود یک سکه‌ی نقره به او داد و مرخصش کرد» سپس دوباره به پیرمرد ریش 


سفید رو کرد. «زند گیم رو به چه کسی مدپونم؟) 
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«شما چیزی به من مدیون نیستید» علیاحضرت. به من آرستان می گن, البته بلواس موقع مسافرت به اینجا اسم 
ریش سفید رو روی من گذاشته.» هر چند ژاگو رهایش کرده بود؛ پیرمرد روی زانویش ماند. اگو عصای او را 


برداشت. سر ته کرد زیر لب به داترکی فحش داد بقایای مانتیکور را روی سنگگ پاک کرد و آن را پس داد. 
دنی پرسید: (و بلواس کیه؟ا 


خواجه‌ی تنومند سیه چرده» با سینه‌ی سپر کرده جلو آمد. ارخش را غلاف کرد. «من پلواسم. تو چاله‌های 
مبارزه‌ی میرین بهم بلواس نیرومند می‌گن. هیچ وقت نباختم.» روی شکمش زد که پوشیده از زخم بود. «به هر 
مردی اجازه می‌دم یه بار زخمیم کنه» قبل از اینکه بکشمش. زخم‌ها رو بشماری می‌فهمی که بلواس نیرومند 


چند نفر رو کشته.» 


دنی احتیاجی به شمارش زخم‌های او نداشت؛ با یک نگاه مشخص بود که خیلی جمع کرده. «و علت حضور 


شما در اینجا چیه» بلواس نیرومند؟» 


«میرین که بودم منو به کوهور فروختن؛ بعدش به پنتاس و مرد چاقی که موهاش بوی خوبی می‌ده. اون کسیه 


که بلواس نیرومند رو به دریا فرستاده ریش سفید پیر هم فرستاد که بهش خدمت کنه.» 
مرد چاق یکه موهاش بوی خوبی می‌ده... دنی گفت: «ایلریو؟ و کیل ایلریو شما رو فرستاده؟» 


ریش سفید پیر گفت: «بله علیاحضرت. ایشون ما رو فرستادن. و کیل از شما استدعا دارن عذرشون رو بپذیرید 
که ما رو به جای خودشون فرستادن, اما دیگه مثل جوانی‌شون نمی‌تونن سوار اسب بشن و سفر دریایی با 
هاضمه‌شون سازگار نیست.» کمی قبل از این به والریایی شهرهای آزاد صحبت کرده بود اما حالا به زبان 
مشترک تغییر داده بود. «اگه باعث نگرونی‌تون شدیم متاسفم. واقعیتش اینه که مطمئن نبودیم. انتظارمون کس 


دیگه‌ای بود» یکی که بیشتر از این... بیشتر...) 


«شاهانه باشه؟» دنی خندید. اژدهایی همراهش نداشت و جامه‌اش هیچ برازنده‌ی ملکه‌ها نبود. «شما زبان 


مشت رک رو خوب صحبت می‌کنید آرستان. اهل وستروسید؟» 


داعم !1 
۷۵۵ 2 
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(هستم. من تو سرحد دورن به دنیا آومدم» علیاحضرت. پسربچه که بودم ملازم یکی از شوالیه‌های منسوب به 
لرد سوان بودم.» عصای بلند را طوری راست کنار خودش نگه داشته بود که انگار نیزه است و باید پرچمی داشته 


باشد. «حالا ملازم بلواس هستم.) 


«برای همچین کاری به خرده پیر نیستید؟» سر جورا با شانه راهش را به کنار دنی باز کرده بود» دیس برنجی را 


زیر بغلش نگه داشته بود. کله‌ی سخت بلواس» دیس را خم کرده و از مصرف انداخته بود. 
«اون قدر پیر نیستم که نتونم به اربابم خدمت کنم. لرد مورمونت.؛ 


امنم می‌شناسید ؟» 


«یکی دو بار شاهد جنگیدنتون بودم. تو للیسپورت که کم مونده بود شاه کش رو از اسب بندازید. و تو پایکك؛ 
اونجا هم همین طور. منو به خاطر نمی‌آرید لرد مورمونت؟» 

سر جورا اخم کرد. «قیافه‌تون آشناست» اما تو للیسپورت صدها نفر حاضر بودن و تو پایکک هزاران نفر. و من 
لرد نیستم. جزیره‌ی خرس ازم گرفته شده. من تنها یه شوالیه هستم.» 

«به شوالیه‌ی گارد ملکه‌ی من.» دنی بازوی او را رگ «و دوست وفادار و مشاور خوب من.» قیافه‌ی آرستان 
را برانداز کرد. متانت زیادی داشت. قدرت خاموشی که دنی دوست داشت. «بلند شید آرستان ریش سفید. 
خوش اومدید بلواس نیرومند. سر جورا رو می‌شناسید. کو اگو و کو ژا گو همخون‌های من هستن. همراه من از 


برهوت سرخ گذشتن و شاهد متولد شدن اژدهاهام بودن.» 


تبسم بلواس دندان‌هایش را به نمایش گذاشت. «پسرهای سوار کار. بلواس تو چاله‌های مبارزه خیلی از این 


7 بط 3_. ح 
پسرهای سوا رکار رو کشته. وقتی می‌میرن جلنگ جلنگک می کنن.؛ 
ارخ اگو در دستش ظاهر شد. «هیچ وقت به مرد چاق قهوه‌ای نکشتم. بلواس اولیش می‌شه.» 


دنی گفت: «سلاحت رو غلاف کن» همخون من. این مرد اومده که به من خدمت کنه. بلواس؛ تو با مردم من 
با احترام کامل رفتار می کنی» وگرنه زودتر از چیزی که خوشت میاد خدمت منو ترک می‌کنی؛ به همراه 


زخم‌های بیشتر از موقع آومدنت.» 
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لبخندی که جای خالی دندان داشت از صورت عریض غول آسا محو شد و جایش را اخم سردرگمی گرفت. 
ظاهراً زیاد اتفاق نمی‌افتاد که مردی بلواس را تهدید کند. چه برسد به دختری یک سوم جئه‌اش. 


دنی به او لبخند زد تا کمی از سوزش سرزنشش بکاهد. «حالا بهم بگو و کیل ایلریو چی ازم می‌خواد که تو 


رو این همه راه از پنتاس فرستاده؟» 
بلواس با خشونت گفت: «اون اژدهاها رو می‌خواد و دختری که اونا رو خلق می کنه. اونا رو به دست میاره.» 


آرستان گفت: بلواس در مورد ما واقیت رو می گه» علیاحضرت. به ما گفتن شما رو پیدا کنیم و به پنتاس 
برگردونیم. هفت پادشاهی به شما محتاجه. رابرت غاصب مرده و مملکت خون می‌ریزه. وقتی از پنتاس بادبان 


کشیدیم چهار پادشاه داشت و عدالتی اجرا نمی شد.) 


ذوق در قلیش شکفت. اما دنی تگذاشت که در قیافه‌اش آشکار شود. «من سه اژدها دارم» و بیشتر از صد نفر 


نو کالاسارم؛ به همراه کالاها و اسب‌هاشون.» 


بلواس با صدای بلند گفت: «مهم نیست» همه‌شون رو می‌بریم. مرد چاق برای ملکه کوچولوی مو نقره‌ایش سه 


کشتی کرایه کرده.؛ 
آرستان ریش سفید گفت: «درسته: علیاحضرت. کشتی بزرگ سادولتون انتهای اسکله پهلو گرفته و سامر 
1 فص ره ۲ ۳3۳۹2 
سان و جوسوز پرنک پشت موج‌شکن لنگر انداختن.» 
دنی با حیرت فکر کرد: اژدها سه سر داره. «به مردمم می گم فوراً آماده‌ی عزیمت بشن. اما کشتی‌هایی که منو 
به خونه‌م می‌رسونن باید اسامی دیگه‌ای داشته باشن.» 
آرستان گفت: «هر چی شما اراده کنید. چه اسم‌هایی رو ترجیح می‌دید؟» 


دنی گفت. « و گار» را کین و رفن : اسم‌ها رو با حروف طلابی سه قدمی روی بدنه‌هاشون رسم کنید» 


آرستان. می‌خوام هر کس که می‌بیندشون بفهمه که اژدهاها ب رگشتن.» 


مممل۹20 !1 
اک میک 2 
علصم۳ ومووز 3 


ازدهاهای اگان فاتح و خواهرهاش * 
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سرها را در قیر فرو کرده بودند که فسادشان کند شود. آریا هر روز صبح وقتی به چاه 


می‌رفت که برای تشت روس بولتون آب تازه بکشد. مجبور بود از زیرشان بگذرد. 
صورتشان به خارج بوده پس هیچ وقت چهره‌شان را نمی‌دید» اما دوست داشت تظاهر کند که یکی‌شان جافری 
است. سعی می کرد در ذهنش مجسم کند که صورت زیبای جاف بعد فرو رفتن در قیر چه شکلی می‌شود. اگه 
کلاغ بودم» می‌تونستم پروا زکنم و یه تکه ا زاون لب‌های درشت بهان ه گیرش رو بکنم. 


سرها یک لحظه نیز محروم از ملازم نبودند. کلاغ‌های لاشخوار اطراف برج دروازه چرخ می‌زدند. با صدای 
نامهربانشان گوش‌ها را می‌خراشیدند و روی باروها برای هر چشم نزاع می کردند به هم جیغ می کشیدند و هر 
وقت نگهبانی می‌گذشت به هوا برمی‌خاستند. گاهی زاغ‌های استاد نیز با بال‌های عریض سیاهشان از پرنده خانه 
پایین میآمدند و به ضیافت ملحق می‌شدند. هر وقت زاغ‌ها می آمدنده کلاغخ‌ها متفرق می‌شدند و تنها پس از 


رفتن آن یکی پرنده‌ها برمی گشتند. 


آربا از خودش می‌پرسید: زاغ‌های استاد تاتمور یادشونه؟ براش غصه می‌خورن؟ وقتی براش غار میکنن 
نمی‌پرسن که چرا جواب نمی‌ده؟ شاید مرده‌ها می توانستند با نوعی زبان سری پاسخ بد هند که زنده‌ها 


تاتمور سرش زیر تبر رفته بود چون شب سقوط هارن‌هال به کسترلی راک و بارانداز پادشاه پرنده فرستاد؛ 
لو کان اسحله‌ساز به خاطر ساختن سلاح برای لنیسترها» خاتون هارا به خاطر اينکه به خدمتکارهای لیدی ونت 
گفته بود به للیسترها خدمت کنند» پیشکار به خاطر اينکه کلیدهای خزانه را به لرد تایوین داده بود. آشپز نجات 
یافته بود (برخی می گفتند به خاطر پختن سوپ سمور)؛ اما برای پیا خوشگله و سایر زنانی که خودشان را در 
اختیار سربازان لنیستری گذاشته بودنده قفل پا آماده شده بود. برهنه و با سر تراشیده کنار چاله‌ی خرس رهایشان 


کرده بودند» هر مردی که مایل بود آزادانه استفاده‌شان می کرد. 


آن روز صبح که آریا به چاه رفت. سه سرباز فری استفاده‌شان می کردند. سعی کرد نگاه نکند؛ اما خنده‌های 


مردها را می‌شنید. سطل وقتی پر می‌شد خبلی سنگین بود. رویش را برمی گرداند که به برج پادشاه‌سوز ب رگردد؛ 


که خاتون آمابل بازویش را گرفت. آب از لبه به روی پاهای آمابل پاشید. 
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«چی می‌خوای؟» آریا در چنگ او تقلا کرد. از وقتی که سر هارا را بریده بودند آمابل نیمه دیوانه شده بود. 


«اونجا رو می‌بینی؟» آمابل به پیا در آن طرف حیاط اشاره کرد. «وقتی این شمالی سقوط کرد تو جات 


اونجاست.» 
«ولم کن.» سعی کرد خودش را آزاد کنده اما آمابل تنها محکم‌تر انگشت‌هایش را فشرد. 


«اونم سقوط می کنه» هارن‌هال آخرش هر کسی رو به زیر می کشه. لرد تایوین حالا پیروز شده» با تمام نیروش 
برمی گرده و اون وقت نوبت ایشونه که خیانتکارها رو مجازات کنه. و فکر نکن نمی‌فهمه که تو چکار کردی!» 
پیرزن خندید. «شاید خودم یه نوبت کردمت. هارا یه جاروی کهنه داشت. اونو برای تو نگه می‌دارم. دسته‌اش 


ترکک برداشته و تکه‌های تیز داره...» 


آریا سطل را تاب داد. وزن آب موجب شد که سطل سر ته شود. در نتیجه آن طور که می‌خواست نتوانست 
به سر آمبل بکوبد اما وقتی آب بیرون ریخت و خیسش کرد زن به هر حال او را رها کرد. آریا داد کشید: 


«دیگه هیچ وقت به من دست نزن و گرنه می کشمت. حالا از سر راهم برو کنار.» 


خاتون آمبل در حالی که می‌گریست. نوک انگشت نحیفش را به مرد پوست کنده‌ی روی جلیقه‌ی آریا فرو 
کرد. «فکر می کنی با اين آدم کوچولوی خونی روی پستونت امنیت داری, اما نه! لئیسترها دارن میان! بیین وقتی 


رسیدن چی می‌شه.) 


سه چهارم آب به زمین پاشیده بود؛ پس مجبور بود به چاه برگردد. وقتی دوباره سطل را بالا می کشید فکر 
کرد: اگه به لرد بولتون بگ مآمبل چ یگفت, قبل از اینکه تاریک بشه سرش بغل هاراست. ولی آریا این کار را 
نمی کرد. 


زمانی که تعداد سرها هنوز نصف الان بود» یک بار که آریا به آن‌ها خیره مانده بود جندری غافلگیرش کرده 


و پرسیده بود: « کارت رو تحسین می کنی؟؛ 


جندری عصبانی بود چون لوکان را دوست داست. اما به هر حال منصفانه نبود. آریا تدافعی گفت: «کار 


استیل شنکز والتون بود. و هنرپیشه‌ها و لرد بولتون.» 


«و چه کسی همه‌ی این آدما را به اونا داد؟ تو و اون سوپ سمورت.» 
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آریا به بازوی او مشت زد. «اون فقط یه سوپ آبکی داغ بود. تو هم از سر آموری متنفر بودی.» 


«از این یکیا بیشتر متنفرم. سر آموری برای اربابش می‌جنگید. اما هنرپیشه‌ها مزدور و آدم‌فروشن. نصفشون 
حتی زبون مشترک رو بلد نیستن. سپتون اوت بچه‌بازه» کیبورن تو جادوی سیاه دست داره و دوستت گاز آدم 


می خوره.) 


بدترین چیز این بود که حتی نمی‌شد بگوید حق با جندری نیست. پیشتر تامین آذوقه‌ی هارن‌هال به عهده‌ی 
همرزمان دلاور بود و روس بولتون وظیفه‌ی ريشه کن کردن لنیسترها را به آن‌ها سپرده بود. وارگو هوت آن‌ها را 
به چهار گروه تقسیم کرده بود که تا حد امکان به بیشترین تعداد از دهکده‌ها سر بزنند. خودش بزرگ‌ترین 
گروه را رهبری می‌ کرد و سایرین را به مورد اعتمادترین فرماندهانش سپرده بود. آریا شنیده بود که چطور 
روگ به روش خائن‌یابی لرد وارگو می‌خندد. کافی بود به جاهایی که تحت پرچم لرد تایوین سر زده بود 
بررگردد و کسانی را که به او کمک کرده بودند دستگیر کند. نقره‌ی لنیسترها خیلی‌ها را خریده بوده در نتیجه 
هنرپیشه‌ها علاوه بر سبدهای پر از کله» اغلب با کیسه‌های پر از سکه نیز برمی گشتند. شگول با ذوق داد می‌زد: 


«یه معما! اگه بز لرد بولتون آدم‌هایی که بز لرد لنیستر رو سیر کردن بخوره. چند تا بز داریم؟» 
آریا هر بار که او این سوال را می‌پرسید جواب می‌داد: «یکی.» 
دلقکک هرهر می‌خندید. یس سموو به انداز هی یز زرنگهله 


روگ و گاز به بدی سایرین بودند. هر وقت لرد بولتون همراه سربازخانه غذا می‌خورد آریا آن دو را در میان 
سایرین می‌دید. گاز بویی به گندی پنیر فاسد می‌داده پس همرزمان دلاور وادارش می کردند که آخر میز بشیند 
و برای خودش غرولند و فس فس کند و با انگشت و دندان گوشت پاره کند. هر وقت آریا از کنارش رد می‌شد 
گاز بو می کشید اما بیشتر از ر وگ می‌ترسید. او کنار اورسویک وفادار می‌نشست. اما آریا هر وقت که برای 
اجرای وظایفش به این طرف و آن طرف می‌رفت خزیدن نگاه‌های او را روی بدنش احساس می کرد. 

گاهی آرزو می کرد که کاش همراه جیکن هگار به آن سمت دریای باریک رفته بود. هنوز سکه‌ی ابلهانه‌ای 
را که او داده بود نگه داشته بود. تکه‌ای از آهن بود که بز رگگ‌تر از سکه‌ی مسی نبود و حاشیه‌اش زنگ زده بود. 


روی یک سمتش کلمات عجبی پوشته شده بود که نمی توانست بخواند. سمت دیگرش سر مردی مشخص بوده 


اما آن قدر سائیده شده بود که تمام مشخصات ظاهرش محو شده بود. گفت که ارزش زیادی داره» اما احتمالا 
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اونم دروغ بود» مثل اسمش و حتی قیافه‌اش. آن قدر عصبانی‌اش می کرد که یک بار سکه را دور انداخت. اما 


بعد یک ساعت احساس بدی پیدا کرد و با وجود اينکه ارزشی نداشت. رفت و دوباره پیدایش کرد. 


از حباط فلواستون که رد می‌شد و وزن آب درون سطل را می کشید» فکرش با آن سکه مشغول بود. کسی 


صدایش زد: «نن» سطل رو زمین بذار و با کمکم کن.» 


المار فری از آریا بزرگ‌تر نبود و در ضمن قدش نسبت به سن کوتاه بود. بشکه‌ای پر از شن را روی سنگ 
ناهموار می‌غلتاند و صورتش از این فعالیت سرخ شده بود. آریا رفت که کمکش کند. با هم بشکه را تمام راه تا 
دیوار هل دادند و دوباره بر گشتند. سپس بشکه را راست کردند. وقتی المار درب را با دیلم باز می کرد و زره‌ی 
زنجیری را بیرون می کشیدء آریا صدای به هم خوردن شن را در درون بشکه می‌شنید. «به نظرت به اندازه‌ی 


کافی تمیز شده؟» در مقام ملازم روس بولتون براق نگه داشتن زره‌ی او به گردن المار بود. 


(با ید تکونش بدی که شنش بریزه. هنوز لکه‌های زنگ هست. ببین.» اشاره کرد. «دوباره باید همون کارو 


بکنی.» 


«تو انجامش بده.» المار وقتی محتاج کمک بود رفتارش دوستانه می‌شد» اما بعد هميشه به خاطر میآورد که او 
ملازم است و آریا تنها دختری خدمتکار است. دوست داشت پز بدهد که پسر فرمانروای گذرگاه است؛ آن هم 
نه برادرزاده یا حرامزاده یا نومء بلکه پسری شرعی که در نتیجه قرار بود با یک پرنسس ازدواج کند. 

آریا اهمیتی به پرنسس گرانبهای او نمی‌داد و از دستور دادن‌هايش خوشش نمی‌آمد. «باید برای تشت 


عالیجناب آب ببرم. تو اتاق خوابش دارن بهش زالو می‌ندازن. زالوهای سیاه همیشگی نه از اون گنده‌های 


سفیدش.) 


چشم‌های المار به درشتی تخم مرغ آپپز شد. زالوها او را می‌ترساندند» خصوصاً درشت‌های سفید که وقتی از 
خون پر می‌شدند به ژله شباهت پیدا می کردند. «فراموشم شد که تو برای هل دادن همچین بشکه‌ی سنگینی 


چقدر لاغری.؛ 


«منم فراموشم شد که تو احمقی.؛ آریا سطل را برداشت. «شاید زالو انداختن برای تو هم فایده داشته باشه. تو 
تنگه زالوهایی پیدا می‌شه که به بزرگی خوکن.» او را با بشکه‌اش تنها گذاشت. 
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وقتی به اتاق خواب لرد وارد شد. پر از جمعیت بود. کیبورن آماده‌ی خدمت ایستاده بود و والتون عبوس با 
پیراهن و ساقپوش زنجیرباف حضور داشت؛ به اضافه‌ی یک دوجین فری که همه برادر و پسرعمو و يا برادر 
ناتنی بودند. روس بولتون برهنه روی تخت دراز کشیده بود. زالوها به سطح داخلی بازوها و ساق‌هایش چسبیده 
بودند و سینه‌ی رنگ پریده‌اش را خال خال کرده بودند. موجودات شفاف درازی بودند که موقع مکیدن؛ 


رنگشان صورتی براقی می‌شد. بولتون به آن‌ها بیش از آریا اعتنا نداشت. 


وقتی آریا تشت را پر می کرد سر اینیس فری داشت می گفت: «نباید به لرد تایوین اجازه بدیم که اینجا تو 
هارن‌هال ما رو گیر بندازه.» سر ایئیس مرد درشت هیکل گوژپشتی بوده با موهای خاکستری و چشمان سرخ 
آبکی و دست‌های عظیم پینه بسته. هزار و پانصد نفر از سربازان فری را به هارن‌هال آورده بود» اما اغلب به نظر 
می‌رسید از رهبری برادران خودش نیز عاجز است. «قلعه اون قدر بزرگه که نگه داشتنش یه ارتش می‌خواد و 
وقتی محاصره شدیم نمی‌تونیم به به ارتش غذا بدیم. امیدی هم نیست که بتونیم ذخیره‌ی کافی انبار کنیم. اين 
منطقه خاکستر شده دهکده‌ها به گرگ‌ها سپرده شده. محصول سوزونده شده یا دزدیده شده. به پاییز رسیدیم؛ 
اما ذخیره‌ی غذا نداریم و چیزی کاشته نمی‌شه. زند گیمون به نیروهای تدارکاتی وابسته است و اگه لنیسترها 


راه‌ها رو به رومون ببندن بعد یه دوره‌ی ماه دیکه داریم موش و چرم کفش می‌خوریم.» 


«قصد ندارم بذارم اینجا محاصرهم کنن.» صدای روس بولتون چنان آهسته بود که برای شنیدنش همه باید 


گوش تیز می کردند. برای همین اتاقش هميشه به طرز عجیبی ساکت بود. 


سر جرد فری می‌خواست بداند: (پس چکار م ی کنیم ؟؛ لاغر بود» سرش داشت تاس می‌شد و آبله‌رو بود. 


«ادمور تالی اون قدر مست پیروزیش شده که می‌خواد به لرد تایوین امکان مبارزه تو میدان باز رو بده؟» 


آریا در فکرش گفت: اگه اي نکارو بکنه»ء شکستشون می‌ده. مثل رد فو رک شکستش می‌ده» می‌بینید. کسی به 


او توجه نداشت» رفت که کنار کیبورن بایستد. 


بولتون خونسردانه اس «لرد تایوین فرسنگ‌ها از اینجا دوره. هنوز تو بارانداز پادشاه کلی مساله برای 


رسید گی داره. تا یه مدتی به هارن‌هال لشکر نمی کشه.» 


سر اینیس با کله‌شقی سر تکان داد. «شما لنیسترها رو به خوبی ما نمی‌شناسید عالیجناب. پادشاه استنیس هم 


فکر می کرد لرد تایوین هزار فرسنگ دوره و همین باعث نابودیش شد.» 
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مرد رنگ پریده‌ی روی تخت که زالوها خونش را می‌نوشیدند؛ لبخند محوی زد. «من مردی نیستم که نابودم 


کنن» سر.) 


«حتی اگه ریورران تمام نیروش رو بسیج کنه و گرگ جوان با پیروزی از غرب برگرده. چطور می‌تونیم 
امیدوار باشیم که در مقابل تعداد نفرات در اختیار لرد تایوین برابری کنیم؟ وقتی بیاده با نیرویی خیلی بیشتری از 


اونی که در گرین فورک تحت فرمان داشت میاد. بهتون یادآوری می کنم که های گاردن با جافری متحد شده.» 
«فراموش نکردم.» 


سر هاستین گفت: «من یه بار اسیر لرد تایوین شدم.» مرد درشت اندامی بود با صورتی چهار گوش که 


می گفتند بین فری‌ها نیرومندترین است. «هیچ خوشم نمیاد که دوباره مهمان‌نوازی لیسترها رو تجربه کنم.» 


سر هاریس هیگ که از جانب مادر فری بود با حرارت سر تکان داد و موافقتش را نشان داد. «اگه لرد تایوین 
می‌تونه آدم کار کشته‌ای مثل استنیس برتیون رو شکست بده پسر بچه‌ی پادشاه ما در مقابلش چه شانسی داره؟» 


به برادرها و عمو زاده‌هایش برای حمایت نگاه کرد و خیلی از آن‌ها موافقتشان را زمزمه کردند. 


سر هاستین گفت: «یکی باید شهامت گفتنش رو داشته باشه. جنگ رو باختیم. پادشاه راب رو باید وادار کرد 


که متوجه بشه.» 


روس بولتون با چشم‌های روشنش او را برانداز کرد. «اعلیحضرت هر بار که با لئیسترها تو میدان نبرد روبرو 


شده» شکسکت ن داده.) 
هاستین فری اصرار کرد: «ایشون شمال رو باخته. وینترفل رو باخته! برادرهاش مردن...» 


آریا برای چند لحظه نفس کشیدن فراموشش شد. مردن؟ برن و ریکان مردن؟ منظورش چیه از ویتترفل چی 
م یگه» جافری محاله وینترفل ر وگرفته باشه» محاله» راب نمی‌ذاشت. سپس یادش افتاد که راب در وینترفل 
نیست. او در غرب بود و برن معلول بود و ریکان تنها چهار سال داشت. برای مثل یکک تکه مبل ساکت و 
بی‌حرکت ماندن» آن طور که از سیریو فورل آموخته بود» تمام توانش لازم بود. احساس کرد که اشک در 
چشمانش جمح می‌شود و با نیروی اراده جلویشان را گرفت. درست نیست, نمی‌تونه واقعیت داشته باشه» فقط یه 


درو غلنیسترهاست. 
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رانل ریورز با حسرت گفت: «اگه استنیس برده بود» شاید همه چیز فرق می کرد.» یکی از حرامزاده‌های لرد 


والدر بود. 


سر هاستین رک گفت: «استنیس شکست خورده با آرزو کردن تغییر نمی کنه. پادشاه راب باید با لنیسترها 


صلح کنه. باید تاجش رو کنار بذاره و زانو بزنه» هر چقدر ناخوشایند باشه.» 


«و کی اینو بهش می گه؟» روس بولتون لبخند زد. «خیلی خوبه که تو این شرایط بحرانی این همه برادران 


دلاور دارم. روی چیزهایی که گفتید فکر می کنم.» 


لبخندش می گفت که مرخصند. فری‌ها احترام گذاشتند و بیرون رفتند» تنها کیبورن و استیل‌شنکز والتون و 
آریا ماندند. لرد بولتون به آریا علامت داد که جلو بياید. «به اندازه کافی خون دادم. نن» می‌تونی زالوها رو 


برداری.) 


«فورا عالیجناب» بهتر بود که نگذارد روس بولتون چیزی را دو بار بخواهد. آریا می‌خواست از او پپرسد سر 
هاستین از حرف‌هایش در مورد وینترفل چه منظوری داشته اما جرثت نداشت. از المار می‌پرسم. المار بهم 
میگه. وقتی زالوها را با احتیاط از بدن لرد می‌چید» بین انگشت‌هایش وول می‌خوردند. بدن روشنشان زیر دست 
خیس بود و از خون باد کرده بود. به خودش یادآوری کرد: اونا فقط زالوئن. اگه دستم رو ببندم. بین انگشتام له 


می‌شن. 


«یه نامه از بانو همسر تون رسیده.» کیبورن توماری را از آستینش درآورد. هر چند عبای استادها را می‌یوشید» 


دور گردنش زنجیر نداشت؛ در گوشی می گفتند که آن را به خاطر ور رفتن با نکرومنسی از دست داده. 
بولتون ۳ «اجازه داری که بخونی.؛ 


لیدی والدا تقریاً هر روز از دوقلوها نامه می‌نوشت. اما همه شبیه هم بودند. «صبح و ظهر و شب برای شما دعا 
می‌کنم. عالیجناب لرد عزیزم» و روزشماری می کنم که باز شریک بسترتون بشم. زود پیشم برگردید تا بهتون 
اون قدر پسر پاک بدم که جای دامریکک عزیزتون پر بشه و بعد شما بر دردفورت حکومت کنن.» آریا در ذهنش 


نوزاد تپلی را در گهواره تصور کرد که زالوهای درشت صورتی بدنش را پوشانده‌اند. 


برای لرد بولتون حوله‌ی خیسی را آورد که بدن لطیف بی‌مویش را تمیز کند. لرد به استاد سابق گفت: «من 


خودم به نامه می‌فرستم.) 
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«به لیدی والدا؟» 
(به سر هلمن تالهارت.» 


سوا رکاری از جانب سر هلمن دو روز پیش رسیده بود. قوای تالهارت بعد محاصره‌ای کوتا تسلیم شدن 


باز خانه‌ی لنست | یذ بر فته بو دند و قلعه‌ی دری‌ها را تسخ ده بو دند. 
ریا حابه‌وی: بیستری: زا بت یرنه بو دناد او طلعه‌ی: دزی ها را سیر بو 


«بهش بگو به فرمان پادشاه اسرا رو بکشه و قلعه رو به آتش بکشه. بعدش باید به نیروهای رابت گلاور ملحق 
بشه و به سمت شرق به داسکن‌دیل حمله کنه. اونا زمین‌های حاصلخیزی هستن و از جنگ صدمه‌ی چندانی 
ندیدن. وقتشه که مزه‌ش رو بچشن. گلاور یه قلعه و تالهارت یه پسر از دست داده. بذار ولع انتقامشون رو سر 
داسکن‌دیل خالی کنن.» 

«پیغام رو آماده می کنم که مهر بزنید» عالیجناب.) 

آریا از شنیدن اينکه قلعه‌ی دری‌ها قرار است بسوزد شاد شد. بعد دعوایش با جافری» وقتی گیر افتاد او را به 
آنجا بردند و در آنجا بود که ملکه پدرشان را وادار کرد گ رگ سنسا را بکشد. لیافتشه که بسوزه. اما آرزو 
می‌ کرد که کاش رابت گلاور و سر هلمن تالهارت به هارن‌هال برمی گشتند؛ آن‌ها خیلی سریع رفتند» قبل از 


اینکه بتواند تصمیم بگیرد می‌تواند به آن‌ها اعتماد کند و رازش را افشا کنده یا نه. 


وقتی کیبورن به روس بولتون کمک می کرد که جلیقه‌ی نرمپوش‌دارش را بپوشد. لرد اعلام کرد: «امروز به 


شکار می‌رم.ا 


کیبورن پرسید: «خطر نداره. عالیجناب؟ همین سه روز پیش گرگ‌ها به افراد سپتون اوت حمله کردن. درست 


به وسط ارد وگاهش به پنج قدمی آتش اومدن و دو اسب کشتن.» 


«همین گرگ‌ها هستن که قصد شکارشون رو دارم. شب‌ها از زوزه‌هاشون خوابم نمی‌بره.» بولتون کمربندش 
تو شمال می‌پلکیدن و نه از انسان می‌ترسیدن نه از ماموت‌هاء اما اون خیلی وقت پیش و تو سرزمین دیگه‌ای بوده. 


عجیبه که گر گ‌های معمولی جنوب این همه نترس شدن.» 


«در دوران مخوف موجودات مخوفی به دنیا میان عالیجناب.؛ 
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بولتون دندان‌هایش را طوری به نمایش گذاشت که شاید می‌شد اسم لبخند را رویش گذاشت. «اين دوران 


این همه وحشتنا که استاد؟) 
«تابستون گذشته و مملکت چهار پادشاه داره.» 


«یک پادشاه ممکنه مخوف باشه. اما چهار تا؟» شانه بالا انداخت. «نن» شنل خزم.» آریا برایش آورد. وقتی آن 


را به دوشش می‌بست. لرد گفت: «تا بر گشتنم اتاقم باید تمیز و مرتب بشه. و ترتیب نامه‌ی لیدی والدا رو بده.» 
«هر چی شما بگید» عالیجنات.) 


لرد و استاد بدون اينکه نیم نگاهی به آریا پیندازند از اتاق خارج شدند. بعد رفتنشان» آریا نامه را برداشت و به 
کنار آتشدان برد کنده‌ها را با سیخ به هم زد که شعله‌ها جان بگیرند. کز برداشتن؛ سیاه شدن و شعله‌ور شدن 
تومار را تماشا کرد. اگه لنیسترها آسیبی به برن و ریکان رسونده باشن» راب همه‌شون رو م یکشه. محاله زانو 
بزنه» ه رگز» هرگز» هرگز. از هیچ کدومشون نمی‌ترسه. دسته‌های خاکستر چرخ خوردند و از دودکش بالا 
رفتند. آریا کنار آتش چمباتمه زد پشت پرده‌ای از اشک‌های داغ به هوا برخاستن خاکسترها را تماشا کرد. اگه 
وینترفل واقعاً از دست رفته باشه, الان اینجا خونه‌ی منه؟ من هنو زآریا هستم» یا فقط نن دختر خدمتکارم» برای 


همیشه تا ابد؟ 


چند ساعت بعد آن وقتش به نظافت اتاق لرد گذشت. حصیرهای کهنه را جمع کرد و تازه‌هایی که بوی 
خوش می‌دادند پهن کرد از نو آتش روشن کرد ملافه‌ها را عوض کرد و تشک پر را تکان داد» لگن را به چاه 
مستراح خالی کرد و سایید که تمیز شود یک بغل پر از لباس‌های کثیف را برای زن‌های رختشور برد و از 
آشپزخانه کاسه‌ای پر از هلوهای آبدار پاییزی آورد. وقتی کارش در اتاق خواب تمام شد. نیمی از پله‌های بین 
دو پاگرد را پایین رفت که همین کارها را در اتاق کار باد گیری بکند که به بزرگی تالارهای خیلی از قلعه‌های 
کوچکک بود. شمع‌ها تا ته ذوب شده بودند» پس آریا عوضشان کرد. زیر پنجره‌ها میز عظیم بلوطی بود که لرد 
نامه‌هایش را روی آن می‌نوشت. کتاب‌ها را روی هم چید. شمع‌ها را عوض کرد قلم و دوات و موم مهر را 


مرتب کرد. 


پوست گوسفند بزرگی روی کاغذها پهن شده بود. آریا پیچاندن آن را شروع کرده بود که رنگ‌ها چشمش 
را وه [۳ دریاچه‌ها و رودهاء» نقاط قرمزی که نشان می‌داد قلعه‌ها و شهرها را کجا می‌شود یافت» سبز 


جنگل‌ها. پهنش کرد. خط پر زرق و برقی زیر نقشه میگ گفت: سرزمین‌های ترای‌دنت. هر چیزی اک فک ۴ 
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بلک‌واتر راش رسم شده بود. متوجه شد: هارن‌هال اون بالای دریاچه‌ی بز رگه» اما ریورران کجاست؟ سپس 


دید: ژیاد دور یست... 


وقتی کارش تمام شد» بعدازظهر تازه آغاز شده بود» پس آریا به خلوت جنگل خدایان رفت. وظایفش به 
پادوها لباس بپوشد و بیشتر از علاقه‌اش خودش را بشورد. گروه شکار تا چندین ساعت برنمی گشت» پس برای 


تمرین مدتی وقت داشت. 


آن قدر به برگ‌های یک درخت قان زد که انتهای تیز جاروی شکسته همه سبز و چسبناک شد. یک نفس 
گفت: «گ رگور دانسن؛ پولیور رف عزیز دردونه.» دور زد و چرخید و روی نوک پا تعادلش رو حفظ کرد به 
این طرف و آن طرف پرید. مخروط‌های کاج را به پرواز درآورد. یک بار داد کشید: «قلقلک‌چی» بعد: «تازی» 
سر ایلن؛ سر مرین» ملکه سرسی.» تنه‌ی بلوطی جلویش آشکار شد. یورش برد که نوک شمشیرش را به آن فرو 
کند. «جافری» جافری. جافری.» آفتاب و سایه‌ی برگ‌ها دست‌ها و پاهايش را خال خال کرده بودند. وقتی 
ایستاد لایه‌ای از عرق پوستش را پوشانده بود. پوست پاشنه‌ی پای راستش کنده شده و خونی بود» پس جلوی 
درخت نیایش روی یک پا ایستاد و با شمشیرش سلام نظامی داد. به خدایان باستان شمال گفت: «والار 


مورگولیس» وقتی این کلمات را می گفت از طنینشان خوشش می‌آمد. 


وقتی برای رسیدن به حمام از حباط می‌گذشت زاغی را دید که چرخ می‌زد و به سمت پرنده خانه پایین 
می‌آمد. کنجکاو شد که از کجا آمده و حامل چه پیامی است. لبش را جوید و امیدوارانه فکر کرد: شاید از 
طرف رابه» اومده بگه که خبر برن و ریکان درست نبوده. اگه بال داشتم می‌تونستم به وینترفل پرواز کنم و 
خودم بینم. اگه واقعیت داشت» پرواز میکردم و دور می‌شدم. بلا می‌رفتم و از ماه و ستاره‌های درخشان 
م یگذشتم, تمام چیزهای قصه‌های ننه‌ی پیر رو می‌دیدم, اژدهاها و هیولاهای دریایی و تایتان براوس» شاید 
دیگه برنم یگشتم» مگه اینکه دلم بخواد. 

گروه شکار نزدیک غروب با نه گرگ مرده برگشت. هفت تایشان بالغ و جانوران بزرگ خاکستری و 
قهوه‌ای رنگی بودند؛ وحشی و نیرومند» موقع مرگ غریده بودند و دهانشان عقب کشیده شده بوده دندان‌های 
زرد درازشان دیده می‌شد. اما دو تای دیگر فقط توله بودند. لرد بولتون دستور داد که از پوست‌ها لحافی برای 


تختش بدوزند. یکی از افرادش متذ کر شد: «موی توله‌ها هنوز نرمه عالیجناب. براتون یه جفت دستکش گرم 


اعلا درمیاد.» 
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بولتون به پرچم‌هایی که بالای برج‌های دروازه تکان می‌ خوردند نگاه کرد. «همون طور که استارک‌ها عادت 
دارن یادمون بندازن» زمستون داره می‌رسه. بدوزینش» وقتی دید که آریا نگاه می‌کند گفت: «نن؛ یه تنگ 
شراب ادویه‌دار داغ می‌خوام» تو جنگل سرما خوردم. مواظب باش سرد نشه. قصد دارم شامم رو تنها بخورم. نون 


جو کره و گراز.» 
«فوراً عالیجناب.» هميشه بهترین جواب بود. 


وقتی وارد آشپزخانه شد. هات پای کیک جو می‌پخت. سه آشپز دیگر استخوان‌های ماهی‌ها را درمی آوردند» 
پسری سرگرم چرخاندن سیخ گراز روی شعله‌ها بود. آریا به اطلاع رساند: «عالیجناب شامشون رو می‌خوان» به 
همراه شراب ادوبه‌دار داغ برای پایین فرستادنش؛ و نمی خوان سرد باشه.» یکی از آشپزها دست‌هایش را شست. 
کتری‌ای را برداشت و با شراب سرخ غلیظ پر کرد. به هات پای سپرده شد که در مدت گرم شدن شراب ادویه 


به درونش خرد کند. آریا رفت که کمکش کند. 
هات با اخم گفت: «خودم می‌تونم. لازم نیست که تو بهم ادویه زدن به شراب رو یاد بدی.» 


ازم بداش میاد» يا ازم می‌ترسه. عقب کشید بیشتر غمگین بود تا خشمگین. وقتی غذا حاضر شد. آشپز رویش 
را با پارچه‌ای نقره‌ای پوشاند و حوله‌ی ضخیمی را دور تنگ پیچید که گرم بماند. یرون هوا داشت تاریکک 
می‌شد. کلاغ‌ها روی دیوارها به مانند درباریان دور پادشاه کنار سرها با غار غارشان نق می زدند. کنار در دج 


پادشاه‌سوز یکی از محافظین ایستاده بود. به طعنه گفت: «امیدوارم سوپ سمور نباشه.» 


وقتی آریا وارد شد. روس بولتون کنار آتشدان نشسته بود به مطالعه‌ی کتاپی با جلد ضخیم چرمی مشغول 


بود. ورق که می‌زد به آریا دستور داد: «چند تا شمع روشن کن. اینجا داره تاریکک می‌شه.» 


غذا را کنار دست لرد گذاشت و دستورش را انجام داد. اتاق با نوری لرزان و بوی میخک پر شد. بولتون با 
انگشت چند بار دیگر ورق زد. سپس کتاب را بست و آن را با احتیاط در آتش گذاشت. با چشمان رنگ 
پربده‌ای که انعکاس نور براقشان کرده بوده سوختن آن را تماشا کرد. چرم کهنه‌ی خشکک با صدای ووش جدا 
شد و بالا رفت» صفحات زرد موقع سوختن طوری تکان می‌خوردند که انگار شبحی مطالعه‌شان می کرد. لرد 


بدون اینکه نگاهی به آریا بندازد گفت: «امشب دیگه لازمت ندارم.» 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


سس ۳ 


باید ساکت مثل موش می‌رفت» اما انگار چیزی تسخیرش کرده بود. پرسید: «عالیجناب وفتی هارن‌هال رو 


ت رک می کنید منو با خودتون می‌برید؟» 


برگشت و به آریا خیره شد. آن چشم‌ها طوری نگاه می کردند که انگار چند لحظه پیش شام زبان باز کرده و 


سوالی پرسیده. «بهت اجازه دادم که ازم سوال کنی» نن؟» 

«نه» عالیجناب.» نگاهش را پایین انداخت. 

«پس نباید حرف می‌زدی. اجازه داشتی؟» 

(نه. عالیجنات.) 

لرد انگار برای مدتی ایستاد و لذت برد. «همین یک دفعه بهت جواب می‌دم. می‌خوام وقتی به شمال 
برمی گردم» هارن‌هال رو به لرد وارگو بدم. تو اینجا پیشش می‌مونی.» 

آریا شروع کرد اما من نمی خوام...» 

حرفش را قطع کرد: «من عادت ندارم خدمتکارها بازخواستم کنن نن. باید زبونت رو قطع کنم؟» 

آریا می‌دانست که او به همان راحتی که کسی سگی را تنبیه می کند این کار را خواهد کرد. «نه» عالیجناب.» 

(پس دیگه شکایتی ازت نمی‌شنوم؟» 


«نه» عالیجنات.» 


«پس برو. این گستاخی رو فراموش م ی کنم.؛ 


آریا رفت اما نه به بسترش. وقتی به تاریکی حیاط قدم گذاشت» محافظ کنار در با سر به او اشاره کرد و 
گفت: «طوفان در راهه. هوا رو بو بکش.» باد می‌وزید» از مشعل‌هایی که کنار ردیف سرها روی دیوارها سوار 
بودند شعله‌ها برمی‌خاستند و پیچ و تاب برمی‌داشتند. در راهش به جنگل خدایان از کنار برج شیون گذشت؛ 
زمانی در آنجا به همراه ترس دائمی از ویس زندگی می کرد. از زمان سقوط هارن‌هال» فری‌ها آن را برای 
خودشان برداشته بودند. از پنجره‌ای» صداهای خشمگینی را می‌شنید؛ عده‌ی زیادی مرد همزمان صحبت و 


مشاجره می کردند. المار در بیرون تنها روی پله‌ها نشسته بود. 
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آریا وقتی برق اشک‌ها را روی گونه‌هایش دید پرسید: «چی شده؟» 


«پرنسس من ایئیس م ی گه بهمون بی‌احترامی شده. یه پرنده از دوقلوها رسیده. عالیجناب پدرم می‌گه که باید 


با یکی دیگه ازدواج کنم یا سپتون بشم.؛ 


اینم با پرنسس احمقش» چیزی نیست که براش عزا بگیره. با او در میان گذاشت: «برادرهای من شاید مرده 


باشن.» 
المار با اخم به او نگاه کرد. «کسی به برادرهای یه دختر خدمتکار اهمیتی نمی‌ده.؛ 


وقتی اين را گفت» آریا به سختی جلوی خودش را گرفت که او را نزند. آریا گفت: «امیدوارم پرنسست 


بمیره.» و قبل از اینکه المار فرصت داشته باشد که او را بگیرد دوید و دور شد. 


در جنگل خدایان جارویش را همان جایی پیدا کرد که مخفی کرده بود و آن را به کنار درخت نیایش آورد. 
آنجا زانو زد. برگ‌های سرخ خش خش می کردند. چشم‌های سرخ به عمق وجودش نگاه می کردند. چشم‌های 


خدایان. دعا کرد: «شما خداها بهم بگید چکار کنم.» 


برای مدتی طولانی صدایی جز باد و آب و خش خش برگگ و شاخه نبود. و سپس» از خیلی دور از آن 
سمت جنگل خدایان و برج‌های شبحدار و دیوارهای عظیم سنگی هارن‌هال, از جایی خارج از اين دنیاء زوزه‌ی 
تنهای کشیده‌ی گرگی به گوش رسید. آریا پوستش مور مور شد و برای مدتی سرش گیج رفت. سپس. خیلی 
آهسته به نظرش رسید که صدای پدرش را می‌شنود. «وقتی برف بریزه و بادهای سفید بوزن؛ گرگ تنها 


می میر ۵ اما گله دوام میاره.) 


آریا به درخت زمزمه کرد: «اما گله‌ای نیست» برن و ریکان مرده بودند» لنیسترها سنسا را داشتند» جان اسنو به 


دیوار رفته بود. «من دیگه خودم نیستم» نن هستم.» 
«تو آریای وینترفلی هستر » دختر شمال. بهم گفت که می‌تونی قوی باشی. خون گ رگ تو رگک‌هاته.» 


«خون گرگ.» آریا اکنون به خاطر می‌آورد. «من مثل راب قوی می‌شم. گفتم که می‌شم.» نفس عمیقی 


کشید» سپس با دو دست جارو را برداشت و روی زانویش فرود آورد. جارو با صدای بلند شکست و تکه‌ها را 


دور انداخت. من دایرولفم و از دندون چوبی حسته شدم. 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


سس ۳ 


آن شب روی حصیر خارش آورش که بسترش بود دراز کشید. به صداهای زنده‌ها و زمزمه‌ها و مشاجره‌های 
مرده‌ها گوش داد منتظر طلوع ماه ماند. این‌ها تنها صداهایی بودند که دیگر به آن‌ها اعتماد داشت. صدای تنفس 
خودش و همچنین گرگ‌ها که اکنون گله‌ای عظیم شده بودند. از اون یکه تو جنگل خدایان شنیدم نزدیکک‌ترن» 
منو صدا می‌زنن. 

سرانجام از زیر پتو به بیرون خزید» نیم‌تنه‌ای پوشید و پا برهنه از پله‌ها پایین رفت. روس بولتون مرد محتاطی 
بود و از ورودی برج شاه‌سوز روز و شب مراقبت می‌شد بنابراین مجبور بود از پنجره‌ی باریکک سرداب به بیرون 
بخزد. حرکتی در حیاط نبود. قلعه‌ی عظیم مغلوب رویاهای موهوم شده بود. بالای سر باد میان برج شیون 


بزفالا 


در آهنگری دید که آتش‌ها خاموش شده و درها بسته و کلونشان انداخته شده. همان طور که قبلاً یک بار 
انجام داده بود؛ از پنجره‌ای به داخل خزید. جندری تشکی را با دو شاگرد آهنگر دیگر شریک بود. روی ایوان 
مدتی طولانی دولا ماند تا اینکه چشم‌هایش عادت کرد و مطمئن شد که جندری آنی است که در آخر خوابیده. 
بیس فسیک: زو دهان ری گذاشت و تشگرتشی کرشکه. او سشمانشن وناز کر انش .ما زباد سکن 


نبوده. آریا زمزمه کرد: «لطفاٌ» دستش را از روی دهان او برداشت و اشاره کرد. 


برای مدتی به نظر می‌رسید که جندری متوجه منظورش نمی‌شود اما سپس از زیر پتو درآمد. برهنه به 
گوشه‌ی دیگر رفت» لباس کار گشادی را پوشید و به دنبال آریا از ایوان پایین آمد. خفته‌های دیگر تکان 


نخورده بودند. جندری با صدای آهسته‌ی شاه کیت گفت: «حالا چی می خوای؟» 
(به شمشیر.) 
«بلک تامب همه‌ی سلاح‌ها رو پشت قفل نگه می‌داره؛ صد بار بهت گفتم. برای لرد زالوه؟» 
«برای منه. قفل رو با پتکت بشکن.» 
غرولند کرد: «دستم رو می‌شکنن, یا بدتر.» 
«نه اگه با من فرار کنی.» 


لاغز کی قرار کنهءهی گیرنشن وهی کشن :1 
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«بدترش رو با تو می‌کنن. لرد بولتون داره هارن‌هال رو به هنرپیشه‌های خونخوار می‌ده» خودش بهم گفت.» 
جندری موی سیاهش را از روی چشم‌هایش کنار زد. « که چی؟؛ 


آریا بدون ترس مستقیم به او نگاه کرد. «یعنی وقتی وارگو هوت ارباب شد» می‌خواد پای همه‌ی خدمتکارها 


رو قطع کنه که نذاره فرار کنن. آهنگرها همین طور.» 

با اخم گفت: «فقط یه قصه است.» 

«نه» واقعیته. خودم شنیدم که لرد وارگو گفت.» دروغ گفت. «می‌خواد یکی از پاهای هر کسی رو ببره. چپ 
رو. برو به آشپزخونه و هات پای رو بیدار کن. اون هر چی تو بگی انجام می‌ده. نون یا کیکك جو یا به چیز دیگه 


لازممون می‌شه. تو شمشیر جور می‌کنی من اسب. نزدیک خروجی فرعی دیوار شرقی» پشت برج اشباح با هم 


ملاقات می‌کنیم. هیچ وقت هیچ کس به اونجا نمیاد.» 
«اون دروازه رو می‌شناسم. ازش مثل بقیه محافظت می‌شه.» 
«که چی؟ شمشیرها رو که فراموش نمی کنی؟» 
انگفتم که میام.» 
«نه. اما اگه اومدی شمشیرها یادت نمی‌ره؟» 
اخم کرد. سرانجام گفت: «نه, فکر کنم یادم نره.» 


آریا به همان شیوه‌ی خروجش دوباره وارد برج پادشاه‌سوز شد و بواشکی از پله‌های گردان بالا رفت» 
گوشش را تیز کرده بود که صدای قدم‌ها را بشنود. در اتاق خودش, کاملاً لخت شد و با دقت دوباره لباس 
پوشید؛ دو لایه لباس زیر» جوراب گرم و تمیزترین نیم‌تن‌اش. یونیفرم خدمتکارهای لرد بولتون بود. روی سینه 
نشان او دوخته شده بود: مرد پوست کنده‌ی دردفورت. بند کفش‌هایش را بست. ردای پشمی روی شانه‌های 
لاغرش انداخت و بندش را جلوی گلو بست. ساکت مثل سایه به پایین پله‌ها بر گشت. بیرون اتاق کار لرد مکث 


کرقو شک دور کون عاموفی وا سگوت خی نفد آ بارش گرد 
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نقشه‌ی پوست گوسفند روی میز کنار باقی مانده‌ی شام لرد بولتون بود. آن را محکم لوله کرد و به کمرش 
فرو برد. لرد خنجرش را روی میز جا گذاشته بود» پس آن را نیز برداشت. فقط به این خاطر که جندری ممکن 
بود شهامتش را از دست بدهد. 


وقتی بواشکی به اسطبل تاریک وارد شد. اسبی آهسته شیهه کشید. مهترها همه خواب بودند. با نوک پا آن 


قدر به یکی زد که خواب آلود برخاست و گفت: (۱؟ چیه ؟» 

«لرد بولتون سه اسب زین شده و افسار انداخته لازم داره.» 

پسر به روی پاهایش بلند شد و کاه‌ها را از موهایش تکاند. «چی» این موقع؟ گفتی اسب؟» نشان روی نیم‌تنه‌ی 
آریا را که دید پلک زد. «اسب‌ها رو تو تاریکی برای چی می‌خواد؟» 

آریا بازوهایش را در هم فرو برد. «لرد بولتون عادت نداره که خدمتکارها بازخواستش کنن.» 

مهتر هنوز به مرد پوست کنده خیره مانده بود. معنایش را می‌دانست. «گفتی سه تا؟» 


«یک دو سه. اسب‌های شکار. چابک و تیزپ.» آریا برای زین و افسار انداختن کمکش کرد که مجبور نباشد 


کس دیگری را بیدار کند. امیدوار بود که بعداً پسر را اذیت نکننده اما می‌دانست که احتمالاً آزار خواهد دید. 


هدایت اسب‌ها از میان قلعه بدترین بخش بود. هر وقت می‌توانست در سایه‌ی دیوار ماند تا نگهبانانی که روی 
بارو قدم می‌زدند برای دیدنش مجبور باشند صاف به پایین نگاه کنند. و اگه نگاه کردن چی؟ من سافی خود 
لردم. یکی از شب‌های خنک پاییزی بود. ابرهایی که باد از غرب می آورد ستارگان را می‌پوشاندند و برج شیون 
با هر وزش اله‌ی محزونی سر می‌داد. بوی بارون میاد. آریا نمی‌دانست که به نفع گریزشان خواهد شد یا به 


ضررش. 


کسی او را ندید و او کسی را ندید» جز گربه‌ی خاکستری و سفیدی که روی دیوار جنگل خدایان می‌خزید. 
گربه ایستاد و به آریا فش کرد خاطرات قلعه‌ی سرخ و پدر و سیریو فورل زنده شد. آهسته گفت: «گربه اگه 


می‌خواستم می‌تونستم بگیرمت اما باید برم.» گربه دوباره فشید و گریخت. 


برج اشباح بین پنج برج عظیم هارن‌هال مخروبه ترین بود. پشت سپت ویرانه‌ای که نزدیک به سیصد سال تنها 


موش‌ها برای نیایش به آن سر می‌زدند. برج تنها و تاریک قد کشیده بود. در آنجا انتظار کشید که ببیند جندری 
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و هات پای می‌آیند يا نه. به نظرش مدت‌ها انتظار کشید. اسب‌ها علف هرزی را که از میان سنگفرش‌های 
شکسته به بالا روییده بودند می کندند و ابرها داشتند آ"خرین ستاره‌ها را می‌بلعيدند. آریا خنجر را درآورد و 
تیزش کرد که دست‌هایش سرگرم کاری باشند. کشیدن‌های روان و طولانی» آن طور که سیریو آموخته بود. 


قبل از رسیدنشان صدایشان را شنید. تتفس هات پای سنگین بود و یک بار در تاریکی سکندری خورد؛ 
پوست قلم پایش خراشیده شد و طوری بلند فحش داد که نصف هارن‌هال را بیدار می کرد. جندری بی‌صداتر 
بود» اما شمشیرهایی که حمل می کرد به هم می خوردند و تلق تلق می کردند. «من اینجام.» آریا ایستاد. «آروم‌تر 


وگرنه صداتون رو می‌شنون.» 


پسرها از روی سنگ‌های سقوط کرده راهشان را به پیش او پیدا کردند. آریا دید که جندری زیر ردایش 
پیراهن زنجیری روغن خورده‌ای پوشیده و پتکک آهنگری‌اش از پشتش آویزان بود. صورت گرد و سرخ هات 
پای از زیر باشلق به بیرون خیره شده بود. کیسه‌ای پر از نان از دست راستش آویزان بود و قالب بزرگی از پنیر 


زیر بازوی چیش بود. جندری آهسته گفت: «دروازه‌ی پشتی نگهبان داره بهت گفتم که حتماً داره.» 
جندری با تکان سر موافقتش را نشان داد. مات پای گفت: «وقتی خواستی ما بيایم مثل جغد هو کن.» 


آریا گفت: «من جغد نیستم» گ رگم. زوزه می کشم.» 


به تنهایی زیر سایه‌ی برج اشباح جلو رفت. سریع قدم برمی‌داشت تا از ترسش سبقت بگیرد و اين احساس را 
داشت که سیریو فورل و یارن و جیکن هگار در کنارش قدم بر می‌دارند؛ و جان اسنو. شمشیری را که جندری 
برایش آورده بود برنداشته بود» نه هنوز. برای این کار خنجر بهتر بود. خوب و تیز بود. این خروجی فرعی 
کوچک‌ترین دروازه‌ی هارن‌هال بود» دری باریکک از جنس بلوط محکم که گلمیخ‌های آهنی داشت. زیر یکی 
از برج‌های دفاعی روی یکی از دیوارهای مورب قرار داشت. تنها یک نفر به مراقبت از آن گماشته شده بوده اما 
آریا می‌دانست که بالای برج نیز نگهبان خواهد بود و چند نفر دیگر در همین نزدیکی روی دیوارها قدم 
می‌زنند. هر چه می‌شد. باید مثل سایه ساکت می‌ماند. نباید داد بکشه. چند قطره‌ی پراکنده‌ی باران شروع به 


ریختن کردند. احساس کرد که یکی روی پیشانی‌اش افتاد و آهسته از روی دماغش پایین ریخت. 
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برای پنهان کاری هیچ تلاشی نکرد. بلکه به نگهبان آشکارا نزدیکک شد. انگار که شخص لرد بولتون او را 
فرستاده. نگهبان آمدن او را تماشا می کرد» کنجکاو بود که چه دلیلی یک پادو را در این تاریکی به اینجا 
کشانده. آریا وقتی نزدیک تر شد. دید که او شمالی است؛ خیلی قد بلند و لاغر و پوستین ژولیده‌ای را محکم 
دور خودش کشیده بود. بد بود. شاید می‌توانست یکی از فری‌ها یا همرزمان دلاور را فریب دهد. اما سربازان 
دردفورت تمام عمرشان زیر دست روس بولتون خدمت کرده بودند و او را بهتر از آریا می‌شناختند. اگه بهش 
بگ مکه م نآریا استا رکم و دستور بد مکه از سر راه بره کنار... نه» جرئتش را نداشت. او شمالی بود نه یکی از 


سربازان وینترفل. به روس بولتون تعلق داشت. 


وقتی پیش نگهبان رسید» ردایش را کنار زد تا مرد پوست کنده‌ی روی سینه‌اش را ببینل, «لرد بولتون منو 


فرستاده.» 
«تو این ساعت؟ برای چی؟» 


زیر خز برق فلز را می‌دید و نمی‌دانست آیا آن همه قدرت دارد که خنجر را از میان زنجیر رد کند يا نه. 
گلوش؛ باید سرا غگلوش برم؛ اما خیلی قدش بلنده» محاله دستم برسه. برای مدتی نمی‌دانست چه بگوید. مدتی 


دوباره دختری کوچکک بود که ترسیده بود و باران روی صورتش انگار اشکک بود. 


«بهم گفت که به همه‌ی نگهبان‌ها به خاطر خدمت خوبشون یه سکه‌ی نقره بدم.» نفهمید این حرف از کجا به 


ذهنش آمد. 
« که نقره؟» مرد باور نمی کرد اما می خواست باور کند؛ نقره به هر حال نقره بود. یس ردش کن بیاد.؛ 


انگشت‌هایش زیر جلیقه‌اش رفتند و وقتی در آمدند» سکه‌ای را که جیکن داده بود گرفته بودند. در تاریکی» 


آهن با نقره‌ی سیاه شده اشتباه گرفته می‌شد. آن را جلو گرفت... و گذاشت که از بين انگشت‌هایش بلغزد. 


مرد زیر لب به آریا فحش داد روی زانو نشست و در خاک‌ها دنبال سکه گشت؛ و گلویش آنجا درست 
مقابل آریا بود. آریا خنجرش را درآورد و روی گلوی مرد کشید؛ روان مثل ابریشم تابستانی. خون فوران داغی 


کرد و روی دستش ربخت. مرد سعی کرد داد بکشید اما خون دهان او را نیز پر کرده بود. 


مرد که می‌مرد آریا زمزمه کرد: «والار مورگولیس.» 
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وقتی او دیگر حرکت نمی‌کرد» آریا سکه را برداشت. بیرون دیوارهای هارن‌هال گرگی زوزه‌ی بلند 
کشیده‌ای سر داد. کلون را برداشت. کنار گذاشت و در سنگین بلوط را کشید. باز کرد. وقتی هات پای و 


جندری با اسب‌ها رسیدند» باران سختی می‌بارید. هات پای نفسش بند آمد. «تو اونو کشتی!» 


«به خیالت چکارش می کردم؟» انگشتانش را خون لزج کرده بود و بویش باعث بی‌قراری مادیان می‌شد. وقتی 


پایش ۳ روی زین می‌انداخت فکر کرد: مهم نیست بارون می‌شوره دوباره تمیز می‌شه. 
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تالار تخت سلطنتي دریایی از جواهر خز و پارچه‌های براق بود. لردها و لیدی‌ها عقب 
تالار و زیر پنجره‌های مرتفع را پر کرده بودند» مثل زن‌های ماهی‌فروش اسکله به هم 


دربارنشینان جافری امروز سخت کوشیده بودند که از یکدیگر سبقت بگیرند. هر گوشه‌ی بدن جالابار زو پر 
بود» بال‌هایی چنان شکوهمند و پر زرق و برق که انگار قصد پرواز داشت. تاج کریستال سپتون معظم هر بار که 
سرش را تکان می‌داد رنگین کمانی در آسمان می گشود. سر میز شورا: ملکه سرسی در پیراهن زریافتش 
می‌درخشيد و چاک‌ها مخمل سرخی را به نمایش می گذاشتند. کنار دستش واریس با جامه‌ی بنفش گلدوزی 
شده‌اش پوزخند می‌زد و یک لحظه آرام نداشت. مون بوی و سر دانتوس لباس‌های دلقکی تازه‌ای پوشیده 
بودند. پاک به مانند صبحی بهاری. حتی لیدی تاندا و دخترهایش با ابریشم فیروزه رنگ و خز سنجابی که 
پوشیده بودند زیبا به نظر می‌رسیدند و لرد جایلس به تکه دستمال ابریشمی‌ای سرفه می کرد که حاشیه دوزی‌اش 
تور طلایی بود. پادشاه جافری بین تیغه‌ها و خارهای تخت آهنین بالای سر همه نشسته بود. ابریشم ارغوانی 


پوشیده بود و به شنل سیاهش دانه‌های یاقوت دوخته شده بوده تاج سنگینی از طلا روی سرش بود. 


سنسا به زحمت راهش را از میان انبوه شوالیه‌ها و ملازمین و ثروتمندان شهر باز کرد و به مقابل ایوان رسید. 


درست همان موقع؛ نواخته شدن ترومپت‌ها ورود لرد تایوین لنیستر را اعلام کرد. 


او اسب جنگی‌اش را در طول تالار به جلو راند و مقابل تخت آهنین پیاده شد. سنسا به عمرش چنین زره‌ای 
ندیده بود؛ تماماً فولاد سرخ پرجلاه با تزئینات و تجملات طلایی. رویه‌ی مفاصل به شکل اشعه‌ی خورشید بود؛ 
شیر غران تاج کلاهخودش. چشمان یاقوت داشت و شیرهای ماده‌ی روی شانه‌هایش. گیره‌های شنلی زرباف 
بودند چنان ضخیم و طویل که پاهای عقب اسب را می‌پوشاند. حتی زره‌ی اسب طلاکاری شده بود و افسار 


ابریشم براقی بود که گلدوزی‌های شیر لنیستر داشت. 


فرماتروای. کسترلی راکك چنان هییت شکوهمندی داشت که وقتی اسب جنگی‌اش درست؛ جلوی اولین بله‌ی 
تخت سلطنتی یک توپ پشگل خالی کرد انگار آب سردی روی همه ریخت. جافری که داشت پایین می‌آمد» 
مجبور شد آن را با احتیاط تمام دور بزند که بتواند پدر بزرگش را در آغوش گرفته و او را ناجی شهر اعلام 


کند. سنسا دهانش را پوشاند که لبخند عصبی‌اش را پنهان کند. 
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جاف در یک نمایش از پدر بزرگش خواست که حکومت بر مملکت را در دست بگیرد و لرد تایوین با 
قیافه‌ای جدی مسئولیت را پذیرفت. «تا زمانی که اعلیحضرت به سن بلوغ پرسند.» سپس ملازمین زره‌ی او را 
درآوردند و جاف زنجیر نشان مقام دست را دور گردن او بست. لرد تایوین روی یک صندلی کنار ملکه 
نشست. بعد اينکه که اسب را به بیرون هدایت کردند و ادای احترامش را پاکك کردند» سرسی با سر علامت داد 


نوای تیز ترومپت‌ها به نوبت به استقبال هم رفتند و قهرمان‌ها از میان درهای عظیم بلوط وارد شدند. جارچی‌ها 
اسامی و اعمالشان را داد می‌زدند که همه بشنوند و شوالیه‌های نجیب و لیدی‌های بلند مرتبه به همان حرارت 
جیب‌برهایی که برای جنگ خروس جمع می‌شوند تشویقشان کردند. با افتخارترین جایگاه به میس تایرل 
اختصاص داده شده بود؛ فرمانروای های گاردن که زمانی مردی نیرومند بوده اکنون فربه شده بوده اما هنوز 
خوش قيافه بود. پسرهایش به دنبال او وارد شدند؛ سر لوراس و برادر بزرگش سر گالان دلاور. هر سه شبیه به 


هم پوشیده بودند. مخمل سبزی که حاشیه دوزی سمور مشکی داشت. 

پادشاه برای استقبال از آن‌ها یکک بار دیگر از تخت پایین آمد. افتخاری بزرگگ. به گردن هر کدام زنجیری از 
رز آویزان کرد که هر کدام از رشته‌های ظریف طلایی ساخته شده بود و از گردنبند مدالی طلایی آویزان بود 
که روی آن با دانه‌های یاقوت شیر لنیستر برجسته شده بود. جافری اعلام کرد: «رزها حامی شیر هستند» مثل 
قدرت های گاردن که حامی مملکته. اگه پاداشی از من درخواست دارید» بگید که اجابت بشه.» 

سنسا در فکرش گفت: و حالا شروع می‌شه. 

سر لوراس گفت: «اعلیحضرت» من استدعای افتخار خدمت در گارد شاهنشاهی رو دارم تا از شما در برابر 
دشمنانتون دفاع کنم.؛ 

جافری شوالیه‌ی گل‌ها را به روی پا بلند کرد و گونه‌اش را بوسید. «پذیرفته شد برادر.» 


لرد تایرل سر خم کرد. «هیچ لذتی بز رگ‌تر از خدمت به اعلیحضرت نیست. اگه لایق تشخیص داده بشم که 
به شورای سلطنتی شما ملحق بشم» کسی رو وفادارتر و صادق‌تر از من پیدا نمی کنید.» 


جاف دست روی شانه‌ی لرد تایرل گذاشت و وقتی ایستاد او را بوسید. «خواسته‌تون پذیرفته شد.» 
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سر گارلان تایرل که پنج سال بزرگ‌تر از سر لوراس بود. نسخه‌ی ریشو و قد بلندتری از برادر مشهورترش 
بود. دور سینه و شانه‌هایش عریض تر بودند و هر چند قیافه‌اش به حد کافی دلنشین بود» زیبایی مبهوت کننده‌ی 
سر لوراس را نداشت. وقتی پادشاه به او نزدیکک شد. گارلان گفت: «اعلیحضرت. من خواهر دوشیزه‌ای به نام 
مارجری دارم شاد کامی خاندان ماست. همون طور که آگاه هستید با رنلی برتیون ازدواج کرده بود اما لرد 
رنلی قبل از اينکه فرصت به سرانجام رسیدن زناشویی پیش بیاد به جنگ رفت؛ در نتیجه خواهرم پاک مونده. 
مارجری تعریف حکمت» شهامت و نزاکت شما رو شنیده و ندیده عاشقتون شده. از شما استدعا دارم دنبالش 


بفرستید که دستش رو بگیرید و خاندان شما و من برای همیشه با هم پیوند بخورند.» 


پادشاه جافری تظاهر کرد که جا خورده. «سر گارلان» زیبایی خواهر شما شهره‌ی تمام هفت پادشاهیه. اما من 


به کس دیگه‌ای وعده داده شدم. پادشاه‌ها باید به حرفشون پایبند بمونن.» 


ملکه سرسی در میان خش خش چند ردیف دامن به روی پاهایش برخاست. «اعلیحضرت. به قضاوت شورای 
کوچک. ازدواج با دختر مردی که سرش به جرم خیانت قطع شده ازدواج با دختری که برادرش هنوز آشکارا 
علیه سلطنت طغیان کرده نه عاقلانه است نه برازنده‌ی شما. سرورم» مشاورینتون از شما استدعا دارن به خاطر 


صلاح مملکت سنسا استا رک رو کنار بگذارید. لیدی مارجری برای شما ملکه‌ی به مراتب مناسب‌تری می‌شن.» 


به مانند گله‌ای از سگ‌های تعلیم دیده. لردها و لیدی‌های حاضر در تالار فریاد رضایتشان را شروع کردند: 


«مارجری, به ما مارجری رو بدید.» و «ملکه‌ی خائن نه! تایرل! تایرل!» 
جافری دستش را بلند کرد. «مادر مایلم به خواسته‌ی رعایام تن بدم اما قسم مقدسی خوردم.؛ 


سپتون معظم قدم جلو گذاشت. «اعلیحضرت. در چشم خدایان پیمان نامزدی تعهدی جدیه اما پدر شماء 
پادشاه رابرت مرحوم» اون قرار رو وقتی گذاشتند که استارک‌های وینترفل هنوز عدم وفاداریشون رو آشکار 
نکرده بودن. جرمشون بر علیه مملکت. شما رو از هر قول احتمالی با اونا آزاد کرده. تا جایی که به شریعت 


مربوطه. هیچ قرار ازدواج معتبری بین شما و سنسا استار کک و جود نداره.» 


غوغای تائید تالار را پر کرد و از هر سمت سنسا فریادهای «مارجری» مارجری» بلند شد. سنسا به جلو خم 
شد با دست‌هایش نرده‌ی چوپی ایوان را محکم گرفته بود. می‌دانست که بعد این چه می‌شود اما هنوز از حرفی 
که جافری شاید می گفت هراس داشت» می‌ترسید هنوز امتناع کند که سنسا را رها کند. حتی حالا که حفظ 


تمام پادشاهی‌اش به آن وابسته بود. احساس کرد که انگار به روی پله‌های مرمر مقابل سپت جامع بیلور ب رگشته؛ 
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منتظر است که شاهزادهاش پدرش را عفو کند و به جایش شنید که او به ایلن پین دستور داد سر پدر را قطع کند. 


با حرارت دعا کرد: لطفاء کار یکنید که بگهء وادارت شکنید که بگه. 

لرد تایوین به نوه‌اش نگاه می کرد. جاف نگاه عبوسی به او انداخت وزنش را از روی یک پا به دیگری 
انداخت به سر گالان تایرل کمک کرد که برخیزد. «خدایان لطف دارن. من آزادم که به ندای قلبم جواب بدم. 
من با خواهر عزیز شما ازدواج می کنم؛ و با کمال میل» سر.» 

سنسا احساس س رگیجه‌ی عجیبی داشت. آزاد شدم. نگاه‌ها را احساس می کرد. به خودش یا دآوری کرد: نباید 
لبخند بزنم. ملکه به او هشدار داده بود؛ احساس درونش هر چه باشد. قیافه‌ای که به دنیا نشان می‌داد باید آشفته 


به نظر می‌رسید. سرسی گفته بود: «تحقیر پسرم برام قابل قبول نیست؛ شنیدی؟» 


«بله. اما اگه قرار نیست ملکه بشم» چی در انتظارمه؟» 
«باید در موردش تصمیم گرفته بشه. فعلاً تو اینجا تو دربار تحت سرپرستی ما می‌مونی.» 
«من می‌خوام برم به خونه. 


ملکه از اين حرف آزرده شد. «دیگه باید یاد گرفته باشی که هیچ کدوم از ما چیزی که دلش می‌خواد گیر 


نمیاره.) 


ولی م نگیر شآوردم. از جافر ی آزاد شدم. مجبور نمی‌شم ببوسمش» يا باک رگی‌م رو بهش تقدیم کنم با 


بچه‌هاش رو به دنیا بیارم. بدار همه‌ی اینا نصیب مارجری تایرل بشه» دختر طفلکی. 


اشرافزاده‌های زیر پنجره‌ها ملحق شده بودند. وقتی ساير قهرمانان نبرد بلک‌واتر به حضور پذبرفته می‌شدند که 


پاداششان را بگیرند» سنسا سعی کرد که درمانده و رها شده به نظر برسد. 


پا کستر ردواین» فرمانروای آربر در میان پسرهای دو قلویش» هارر و اسلایر تالار را طی کرد. پسر اول به 
خاطر زخمی که در جنگ برداشته بود می‌لنگید. بعد آن‌ها لرد ماتیس روون آمد که روی نیم‌تنه‌ی سفید 
برفی‌اش با رشته‌های طلایی درخت عظیمی دوخته شده بود؛ لرد رندل تارلی» نحیف و تاس بود و روی دوشش 


شمشیر بژ رگی با قیضه‌ی جواهر نشان داشت. سر کوان لنیستر درشت هیکل و تاس بود و ته ريش مرتبی داشت؛ 
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سر آدام ماربرند موهای مسی رنگش را روی شانه‌هایش ریخته بود؛ لردها لایدن» کریک‌هال و برکس از 


مهم‌ترین فرمانرواهای غرب محسوب می‌شدند. 


بعد نوبت چهار نفر با نسب پایین رسید که در جنگ درخشیده بودند: شوالیه‌ی تک چشم. سر فیلیپ فوت که 
در نبرد تن به تن سر برایس کرون را کشته بود؛ سوا ر کار مزدور لوتار برون, از میان پنجاه سرباز فاسووی راهش 
را باز کرده بود که سر جان از سیب سبزها را اسر بگیرد و سر برایان و سر ادوارد از سیب سرخ‌ها را بکشد و در 
نتیجه لقب لوتار سیب خور را رویش گذاشته بودند؛ ویلیت» سربازی با موهای فلفل نمکی که اربابش سر هریس 
سویفت را از زیر اسب مرده‌اش بیرون کشیده و در برابر یک دوجین مهاجم از او دفاع کرده بود؛ و ملازمی با 
ریش ظریف روی گونه‌هایش به نام جاسمین پکلدون که دو شوالیه را کشته. یکی دیگر را زخمی کرده و دو 
تای دیگر را اسیر گرفته بود. هر چند سنش نمی‌توانست بیش از چهارده باشد. ویلیت آن قدر زخم‌هایش وخیم 


بود که روی تخت روان آورده شد. 


سر کوان کنار برادرش لرد تایوین نشسته بود. وقتی جارچی تعریف اعمال هر کدام از قهرمانان را تمام کرد؛ 
او برخاست. «خواست اعلیحضرت این است که اين مردان شریف به خاطر دلاوریشان پاداش بگیرند. به حکم 
ایشان» سر فیلیپ از این پس لرد فیلیپ از خاندان فوت خواهند بود و تمام املاک» درآمدها و حقوق خاندان 
کرون به ایشان می‌رسد. لوتار برون به درجه‌ی شوالیه ارتقا یافته و در پایان جنگ در سرزمین رودخانه‌ها مالک 
زمین و قلعه خواهد شد. به جاسمین پکلدون» شمشیر و زره اسب جنگی به انتخاب خودش از اسطبل سلطنتی 
اعطا می‌شود و به محض رسیدن به سن بلوغ شوالیه خواهد شد. و در آخره به مرد شریف ویلیت. نیزه‌ای با 
دسته‌ی نقره کاری شده زره زنجیری تازه‌ساخت و کلاهخودی کامل با روبند اعطا می‌شود. بعلاوه پسرهای این 
مرد شریف. در کسترلی راک به خدمت خاندان لنیستر درمیآیند» پسر ارشد به عنوان ملازم و کوچک‌تر به 
عنوان پادو» با این فرصت که اگر خوب و صادقانه خدمت کنند به مقام شوالیه گری ارتقا بيابند. به تمام این 


موارد» دست پادشاه و شورای کوچکک گردن می‌نهد.» 


بعد آن ناخداهای رزمناوهای سلطنتی تندباد. پردس ایمون و پیکان رودخانه به همراه برخی از افسرهای جز 
موهبت خدایان؛ زوبین» بانوی ابریشم و کله فوج مفتخر شدند. تا آنجا که در حد قضاوت سنسا بود. شاهکار 
عمده‌ی آن‌ها جان بدر بردن از نبرد روی رودخانه بود؛ موفقیتی که کمتر کسی می‌توانست لافش را بزند. هالن 
پایرومنسر و اساتید صنف کیمیا گران نیز مشمول سپاس پادشاه شدند و هالن به مقام لرد ارتقا یافت. هر چند سنسا 


توجه کرد که هیچ زمین يا قلعه‌ای لقب را همراهی نکرد در نتیجه کیمیاگر بیش از واریس لردی واقعی نمی‌شد. 
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مقام لرد به مراتب مهم‌تری به سر لنسل لنیستر اعطا شد. جافری زمین‌ها» قلعه و حق و حقوق خاندان دری را به 
لنسل پاداش داد. آخرین لرد دری که هنوز بچه بود به هنگام نبردهای سرزمین رودخانه‌ها هلاک شده بود. «جز 


عموزاده‌ای حرامزاده» وارث شرعی قانونی از نسل دری‌ها باقی نمانده.» 


وقتی جارچی داد کشید: «لرد پتایر بیلیش» او که سر تا پا رنگ‌های مختلف سرخ و آلویی پوشیده بود جلو 
آمد. شُنلش طرح مرغ‌های مقلد داشت. وقتی جلوی تخت آهنین زانو زد» سنسا لبخندش را می‌دید. عیلی از 
حودش راضیه. سنسا نشنیده بود که لیتل فینگر عمل قهرمانانه‌ی خاصی در نبرد انجام داده باشد. اما ظاهراً قرار بود 


به هر حال پاداش بگیرد. 


سر کوان دوباره بلند شد. «خواست ملو کانه‌ی پادشاه این است که مشاور وفادارشان پتایر بیلیش به خاطر 
خدمات صادقانه‌شان به سلطنت و مملکت پاداش بگیرند. همه بدانند که به لرد بیلیش قلعه‌ی هارن‌هال با تمام 
املاک و عواید مربوط تعلق می‌گیرد؛ از این پس آنجا پایتخت ایشان است و به عنوان لرد اعظم ترای‌دنت 
حکومت می کنند. پتایر بیليش و پسران و نوه‌هایش تا پایان زمان صاحب این افتخارند و تمام فرمانرواهای 
ترای‌دنت به ايشان به عنوان سرور قانونی‌شان ادای احترام می‌کنند. دست پادشاه و شورای کوچکك گردن 


می‌نهد.) 


لیتل‌فینگر که زانو زده بود. نگاهش را به پادشاه جافری بلند کرد. «متواضعانه از شما سپاسگزارم؛ اعلیحضرت. 


به نظرم این یعنی باید دنبال جور کردن چند تا پسر و نوه باشم.» 


جافری و به همراهش دربار خندید. لرد اعظم ترای‌دنت به همراه فرمانروای هارن‌هال. سنسا نمی‌دانست که 
چرا لیتل‌فینگر اين همه خوشحال است؛ این افتخارات به اندازه‌ی القاب اهدایی به هالن پایرومنسر پوچ بودند. 
هارن‌هال نفرین شده بود» همه می‌دانستند. و حتی در حال حاضر لنیسترها صاحب آن نبودند. در ضمن لردهای 
ترای‌دنت به ریورران و خاندان تالی» و به پادشاه شمال سوگند خورده بودند؛ محال بود لیتل‌فینگر را به عنوان 
سرورشان پپذیرند. مگه اينکه مجبور بشن. مگه اینکه برادرم و دائیم و پدر بز رگم همه پایی نی کشیده ‏ وکشته بشن. 
این فکر سنسا را مضطرب کرد اما به خودش گفت که احمق نباشد. راب هر دفعه شکستشون داده. اگه لازم بشه 


لرد بیلیش هم شکست می‌ده. 
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آن روز بیش از ششصد شوالیه‌ی جدید خلق شد. آن‌ها تمام شب در سپت اعظم بیلور بیدار مانده بودند و 
صبح برای اثبات فروتنی‌شان پا برهنه از شهر گذشته بودند. حالا با عبای پشمی رنگرزی نشده جلو می آمدند که 
توسط اعضای گارد شاهنشاهی به مقام شوالیه گری برسند. مدت زیادی طول کشید. چون تنها سه نفر از برادران 
شمشیر سفید در دست بودند. مندون مور در نبرد کشته شده. تازی مفقود شده بود» ایریس او کهارت در دورن 
پیش پرنسس میرسلا بود و جیمی لنیستر اسیر راب بود» پس از گارد شاهنشاهی تنها بیلان سوان» مرین ترنت و 
اسموند کتل‌بلک باقی مانده بود. هر مرد که شوالیه می‌شد. برمی‌خاست. کمر شمشیرش را می‌بست و زیر 
پنجره‌ها می‌ایستاد. برخحی به خاطر راهپیمایی از میان شهر پایشان خونی بود؛ اما به نظر سنسا همگی با غرور و 


قامت راست ایستاده بودند. 


وقتی به تمام شوالیه‌های جدید سرهایشان داده شد. تالار دیگر داشت از شدت خستگی بی‌قرار می‌شد و هیچ 
کس بیش از جافری بروزش نمی‌داد. برخی از حاضرین ایوان دزدکی خارج شدن را شروع کرده بودند اما بلند 
مرتبه‌های ایستاده در تالار گیر افتاده بودند و نمی‌توانستند بدون اجازه‌ی پادشاه مرخص شوند. با توجه به 
بی‌تابی‌های جاف روی تخت آهنین او با کمال میل اجازه‌اش را می‌داد» اما تا پایان کار امروز هنوز خیلی مانده 


بود. زیرا اکنون نوبت آن روی سکه رسیده بود و اسیران را به داخل می‌راندند. 


لردهای مهم و شوالیه‌های نجیب در آن جمع نیز وجود داشتند: لرد سلتیگار پیره خرچنگ سرخ ترشرو؛ سر 
بونیفار شریف؛ لرد استرمونت که از سلتیگار نیز مسن‌تر بود؛ لرد وارنر که به خاطر زانوی خرد شده‌اش طول 
تالار را لی لی کرد اما حاضر به پذیرش کمک نبود؛ سر مارک مالندور با چهره‌ی گرفته که دست چپش را 
زیر آرنج از دست داده بود؛ رونت سرخ از گریفین روست؛ سر درموت از رین‌وود؛ لرد ویلوم و پسرهایش 
جوسوا و الیاس؛ سر جان فاسووی؛ سر تیمون اسکریپ‌سورد؛ اوران» حرامزاده‌ی دریفت‌مارکک؛ لرد استندمون 


آن‌هایی که در حین نبرد سمت عوض کرده بودند. کافی بود که به جافری سوگند وفاداری بخورند» اما 
آن‌هایی که تا آخرین لحظه برای استنیس جنگیده بودند مجبور بودند که حرف بزنند. صحبت‌هایشان تعیین 
کننده‌ی سرنوشتشان بود. اگر به خاطر خیانت‌هایشان برای بخشش التماس می کردند و قول می‌دادند از این به 
بعد وفادارانه خدمت کنند» جافری با زگشتشان را به صلح سلطنتی تبریک می گفت و زمین‌ها و حق و حقوقشان 


را اعاده می کرد. اما عده‌ای گردنکش ماندند. یکی‌شان هشدار داد: «خیال نکن تموم شده پسر.» حرامزاده‌ی این 
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یا آن فلورنت بود. «خالق روشنایی حامی پادشاه استنیسه حالا و برای همیشه. وقتی نوبت پبروزی ایشون برسه 


تمام نیروها و نقشه‌هات کمکی به نجاتت نمی کنن.» 


«نوبت تو همین حالا رسیده.» جافری با دست به سر ایلن پین علامت داد که مرد را بیرون ببرد و سرش را قطع 
کند. اما او را تازه بیرون برده بودند که شوالیه‌ای با قیافه‌ای عبوس که روی جلیقه‌اش قلبی مشتعل دوخته شده 


بود داد کشید: «استئیس پادشاه بحقه! یه هیولا روی تخت آهنین نشسته» یه نکبت که زاییده‌ی زنا با محرمه!» 
سر کوان لنیستر داد کشید: «ساکت باش.! 


شوالیه به جايش صدایش را بلند کرد. «جافری کرم سیاهیه که دل مملکت رو می‌خوره! پدرش تباهی بود 
مادرش عامل مرگه! قبل از اینکه همه‌ی شما رو به فساد بکشونه بکشیدش! همه‌شون رو نابود کنید» ملکه‌ی قحبه 
و پادشاه کرم» کوتوله‌ی خبیث و عنکبوت زمزمه گر» رزهای خیانت پیشه. خودتون رو نجات بدید!» یکی از ردا 
طلایی‌ها مرد را به روی زانوهایش انداخت. اما او فریادهایش را ادامه داد: تفن تطهیر کننده در راهه! پادشاه 


استنیس برمی گرده!» 


جافری به روی پاهایش پرید. «من پادشاهم! بکشیدش! همین حالا بکشیدش! من دستور می‌دم!؛ با دستش به 
پایین کوبید» حرکتی از روی خشم و سراسیمگی بود... و وقتی دستش روی یکی از دندانه‌های تیز آهنین 


محاصره کننده‌اش کشیده شد. از درد فریاد کشید. ارغوانی روشن آستینش سرخ تیره‌تری شد و خون خیسش 
کرد. نالید: «مامان!» 


چشم همه که به پادشاه بود؛ مرد زانو زده روی کف تالار به نحوی نیزه‌ی یکی از ردا طلایی‌ها را از چنگش 


درآورد و با استفاده از آن روی یاهایش ایستاد. داد کشید: «تخت اونو نمی‌پذیره! اون پادشاه نیست!) 


سرسی به سمت تخت ساطنتی می‌دوید» اما لرد تایوین مثل سنگ بی‌حرکت مانده بود. تنها لازم بود که 
الکفیشن را بلند کند و سر مرین ترنت با شمشیر آماده‌اش جلو رفت. پایان کار سریع و بی‌رحمانه بود. ردا 
طلایی‌ها بازوهای شوالیه را گرفتند. وقتی سر مرین نوک شمشیرش را به سینه‌ی او فرو می کرد هنوز داد 
می کشید: «پادشاه نیست!؛ 

جاف به آغوش مادرش افتاد. سه استاد با عجله به جلو شتافتند و از در مخصوص پادشاه» او را خارج کردند. 


سپس اگهان همه‌ی حاضرین همزمان شروع به صحبت کردند. وقتی ردا طلایی‌ها مرد مرده را به خارج 
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کشیدند. رد خون روشنی روی کف سنکی ماند. لرد بیلیش ریشش را نوازش می‌داد و واریس چیزهایی در 
گوشش زمزمه می کرد. سنسا از خودش پرسید: حالا ما رو مرحص م یکنن؟ چندین اسیر هنوز منتظر بودنده هر 


چند برای التماس که وفادارند یا فحش فریاد زدن» کسی نمی‌دانست. 


لرد تایوین برخاست و گفت: «ادامه می‌دیم.» صدای واضح و نیرومند او زمزمه‌ها را ساکت کرد. «کسانی که 
مایلند به خاطر خیانت‌هاشون طلب عفو کنند فرصت دارند. حماقت‌های دیگه پذیرفته نیست.» به سمت تخت 


آهنین رفت و سه قدم بالاتر از کف تالار روی یکی از پله‌ها نشست. 


خاتمه‌ی مراسم که نزدیک می‌شد. بیرون پنجره‌ها روشنایی داشت محو می‌شد. سنسا وقتی راهش را به پایین 
ایوان پیدا می کرد از شدت خستگی سست شده بود. کنجکاو بود که زخم جافری چقدر جدی است. میگن 

وقتی به امنیت اتاقش بر‌گشت بالشی را روی صورتش فشرد که فریاد ذوقش را خفه کند. آه خدایان لطف 
داشتن» انجامش داد» جلوی چشم همه من وکنا رگذاشت. خدمتکار که شامش را آورد» کم مانده بود دختر را 
ببوسد. نان داغ و کره تازه گرفته شده بود؛ به همراه سوپ غلیظ گوشت گاو جوجه و هویج و هلوی خوابیده 
در عسل. غد/ هم طعم لذ ی تری داره. 

تاریک که شد. ردایی به دوش انداخت و عازم جنگل خدایان شد. سر اسموند کتل‌بلک با زره‌ی سفیدش 
مراقب پل متحرک بود. سنسا وقتی به او عصر بخیر می گفت تمام تلاشش را کرد که درمانده به نظر برسد. با 


پوزخندی که شوالیه تحویلش داد مطمئن نبود که رفتارش چندان قانع کننده بوده. 


دانتوس زیر سایه‌ی ب رگ‌ها در مهتاب منتظرش بود. سنسا با شادمانی پرسید: «اين قیافه‌ی غمگین برای چیه؟ 


اونجا بودی» شنیدی. جاف منو کنار گذاشت» کارش با من تمومه اون...» 


دانتوس دست او را گرفت. «اوه ژانکویل ژانکویل بینوای من؛ متوجه نیستی. کارش با تو تموم شده؟ هنوز 


شروع نکردن.» 


دل سنسا ربخت. «منظورت چیه؟» 
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«ملکه محاله بهت اجازه‌ی رفتن بده. محاله. گروگان خیلی با ارزشی هستی. و جافری... عزیزم» اون هنوز 
پادشاه. اگه تو رو تو تختش بخواد به چنگت میاره فقط حالا تو شکمت به جای پسرهای پاک حرامزاده 


می کاره.؛ 


سنسا و حشت‌زده گفت: «فه. منو آزاد کرد اون...؛ 


سر دانتوس بوسه‌ی مرطوبی روی گوشش کاشت. «شجاع باش. من قسم خوردم که کاری می‌کنم به خونه‌ت 


برگردی و حالا می‌تونم. روزش انتخاب شده.) 
سنسا پرسید: «کی؟ کی قراره بریم؟؛ 


«شب ازدواج جافری. بعد جشن. تمام مقدمات لازم جیده شده. قلعه‌ی سرخ پر از غریبه‌ها می‌شه. نصف دربار 
مست می‌شن و نصف دیگه به جافری کمک می کنن که با عروسش بخوابه. برای به مدت کوتاه تو فراموش 


می‌شی و شلوغی همدست ماست.» 
«وقت عروسی تا یه گردش ماه دیگه نمی‌رسه. مارجری تایرل تو های گاردنه» تازه دنبالش فرستادن.» 


«اين همه صبر کردی, یه کم دیگه صبور باش. بیا؛ یه چیزی برات آوردم.» سر دانتوس کیسه‌ی پولش را 


گشت و وقتی انگشتان کلفش رابیرون آورده از آن‌ها مور سر نقره‌ای آویزان بود, 


رشته‌های نقره بافت ماهرانه‌ای داشتند» چنان باریک و ظریف بودند که وقتی سنسا تور را با انگشتانش گرفت 
سنگین تر از وزش باد به نظرش نرسید. هر کجا دو رشته تقاطع داشتند جواهر ریزی وصل بود چنان تاریک که 


مهتاب را می‌نوشید. «اين سنگ‌ها چی هستن؟» 
«ک رکهن سیاه از آشائی. کمیاب‌ترین نوعش, تو نور روز یه رنگ بنفش تیره‌ی اصل داره.» 
شیب کنخ «خیلی قشنگه.» اما فکرش این بود که: من یه کشتی لازم دارم نه یه تور برای موهام. 


«قشنگگ تر از چیزی که خبر داری» دختر شیرین. جادو داره» حالا می‌بینی. چیزی که تو دستته عدالته. انتقام 


پدرته.» دانتوس به جلو خم شد و دوباره او را بوسید. «خونه است.» 
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وقتی اولین گروه از دیده‌بان‌ها خارج از دیوارها دیده شدند. استاد لوین پیش او آمد و 


گفت: «والااحضرت. شما باید تسلیم بشید.» 


تیان به دیس پر از کیک جوء عسل و سوسیس خونی که به عنوان صبحانه برایش آورده بودند زل زد. 


اعصابش از یک شب بی‌خوابی دیگر کوفته بود و منظره‌ی غذا حالش را به هم می‌زد. «جوابی از عموم نبوده؟» 
استاد گفت: «هیچی. از پدرتون تو پایک هم جوابی نرسیده.» 
از هم پرنده بفرست.ا 
«فایده‌ای نداره. تا پرنده‌ها برسن...» 


«بفرستشون!» با ضربه دست. دیس غذا را به کناری انداخت و پتوها را کنار زد» عریان و خشمگین از تخت ند 


استا رک بر خاست. «یا اینکه م رگ منو می‌خوای؟ درسته» لوین؟ راستش رو بگو.» 

مرد ریز خاکستری بدون ترس گفت: «صنف من خدمت می کنه.» 

«بله اما به کی؟؛ 

استاد لوین گفت: «به مملکت و وینترفل. تیان یه موقع من بهت حساب و خوندن, تاریخ و هنر رزم یاد دادم. 
و اگه به یادگیری علاقمند بودی می‌تونستم چیزهای بیشتری یادت بدم. ادعا نمی‌کنم که خیلی بهت علاقه 


دارم نه اما ازت متتفر هم نیستم. حتی اگه بودم؛ تا زمانی که وینترفل رو در اختیار داشته باشی» طبق س وگندم 


موظفم توصیه‌هام رو بهت ارائه بدم. پس حالا بهت توصیه می کنم تسلیم شی.» 


تیان خم شد که ردای مچاله شده‌ای را از زمین بردارد. خرده‌های حصیر را پاک کرد و آن را روی شانه‌هایش 


انداخت. آتش؛ آتش و لباس تمیز می‌حوام. وک سکجاست؟ با لباس‌ها ی کثیف به قب ر نمی‌رم. 


استاد لوین ادامه داد: «شما امیدی به حفظ اینجا ندارید. اگه پدر والامقامتون قصد کمک فرستادن داشتن, تا 


حالا انجام داده بودن. نگرونی ایشون تنگه است. جنگ تسلط بر شمال بین ویرانه‌های موت کیلن انجام می‌شه.» 


6 . بر (1۳-1 . 1۷7۷۷۷ 


0 


تیان گفت: «شاید این طور باشه. و تا وقتی من وینترفل رو نگه داشتم» سر رودریک و پرچمدارهای استارکك 


نمی‌تونن به جنوب پیشروی کنن که از پشت به عموم حمله کنن.! پیرمرد» من اون قد رکه فکر م یکنی از هنر 


رزم بی‌اطلاع نیستم. «اگه لازم شدء اون قدر غذا دارم که یک سال محاصره رو تحمل کنم.» 


«محاصره‌ای در کار نیست. شاید یکی دو روز رو به ساختن نردبان و گره زدن انتهای طناب به چنگکك 
بگذرونن. اما خیلی زود از صد جا همزمان به دیوارها پورش میارن. شاید بتونی عمارت اصلی رو یه مدت نگه 


داریء اما قلعه عرض یک ساعت سقوط می کنه. به نفعته دروازه‌ها رو باز کنی و ازشون طلب...» 


«رحم؟ می‌دونم چه نوع ترحمی بهم نشون می‌دن.) 


«به راه هست.» 


تیان به او یادآوری کرد: «من اهل جزایر آهنم روش خودم رو دارم. چه چاره‌ای برام مونده؟ نها جواب نده» 
به اندازه‌ی کافی توصیه‌هات رو شنیدم. برو و طبق دستور اون پرنده‌ها رو بفرست و به لورن بکو می‌خوام 


ببینمش. و کس هم همین طور. می‌خوام زرهم قشنگگ تمیز بشه و سربازخونه تو حیاط جمع بشه» 


یک لحظه فکر کرد که استاد می‌خواهد سرپیچی کند. اما سرانجام لوین تعظیم خشکی کرد. «هر چی شما 


دستور بدیك.) 


جمع کوچک حقیری می‌ساختند؛ اهالی آهن اند ک بودند. حیاط بز رگ بود. به آن‌ها گفت: «سر رودریکك و 
تمام لردهایی که به دعوتش جواب دادن قبل تاریکک شدن هوا پیش ما می‌رسن. ازشون فرار نمی کنم. من این 
قلعه رو گرفتم و قصد دارم نگهش دارم به عنوان پرنس وینترفل زنده بمونم یا بمیرم. اما به کسی دستور نمی‌دم 
که با من بمیره. اگه حالا قبل از اينکه نیروی اصلی سر رودریکک بهمون برسه برید» هنوز شانس دارید که از 
دستشون فرار کنید.» شمشیرش را از غلاف درآورد و خطی روی خاک کشید. «اونایی که حاضرن بمونن و 


بجنگن» جلو بیان.» 


هیچ کس حرف نزد. مردها با زنجیرها و خز و چرم سفتشان طوری بی‌حر کت ایستاده بودند که انگار از سنگگ 
ساخته شده‌اند. چند نفری نگاهی به هم انداختند. اورزن وزنش را جابجا کرد. دیک هارلو سرفه کرد و خلط 


تف کرد. انگشت باد موهای بلند و ظریف اندهار را بهم زد. 
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تیان احساس می کرد که دارد غرق می‌شود. چرا برام عجیب باشه؟ پدرش تنهایش گذاشته بود. خواهرش؛ 
عمویشء حتی آن جانور عوضی ریکک. چرا ثابت شود که افرادش باوفاترند؟ حرفی برای گفتن نبود» کاری 
نمی‌شد کرد. تنها می‌توانست شمشیر در دست. زیر دیوارهای عظیم خاکستری و آسمان گرفته‌ی سفید بایستد و 


انتظار بکشد انتظار... 


و کس اولین نفری بود که از خط گذشت. سه قدم سریعء و با شانه‌های افتاده کنار تیان ایستاده بود. لورن سیاه 
که از کار پسر شرمنده شده بود» با صورتی پر از اخم دنبال او آمد. «دیگه کی؟» رولف سرخ جلو آمد. کرام. 
ورلاگ. تیمور و برادرهایش. اولف اخوش. هاراگ گوسفند دزد. چهار هارلوتی و دو باتلی. کند وال آخرین 


نفر بود. سر جمع هفده نفر. 


اورزن جز آن‌هایی بود که تکان نخوردند» و استیگ و تمام ده نفری که اشا از دیپ‌وود موت آورده بود. 


تیان به آن‌ها گفت: «پس برید. فرار کنید پیش خواهرم. شک ندارم که ازتون به گرمی استقبال می کنه.» 


استیگ آن قدر شرم داشت که سرخ شود. بقیه بدون هیچ حرفی دور شدند. تیان به هفده نفری که مانده بودند 


رو کرد. «بر‌گردید به دیوارها. اگه خدا از چونمون بگذره؛ شما همه یادم می‌مونید.» 
دیگران که رفتند لورن سیاه ماند. «اهالی قلعه به محض شروع جنگ بهمون پشت میکنن.؛ 
«می‌دونم. ازم انتظار داری چکار کنم؟؛ 
لورن گفت: «بندازشون بیرون. همه‌شون رو.» 
تیان با تکان دادن سرش مخالفت کرد. «طتاب دار حاضره؟» 
«بله. قصد داری استفاده‌ش کنی؟؛ 
«راه بهتری بلدی؟» 


(آره. تبرم رو برمی‌دارم و روی پل متحرکث می‌ایستم» می‌ذارم جلو بیان و امتحانم کنن. یکی یکی» دو نفر؛ 


سه تاه فرقی نمی کنه. تا وقتی نفس می کشم هیچ کس از خندق رد نمی‌شه.؛ 
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تیان در فکرش گفت: می‌عواد بمیره. چیزی که می‌عواد پیروزی نیست, یه پایانه که لایق ترانه‌ها باشه. «ما از 


طتاب دار استفاده می‌کنيم.؛ 
لورن جواب داد: «هر چی تو بگی.» تحقیر در چشمانش مشهود بود. 


وکس کمک کرد که برای جنگ لباس پپوشد. زیر جلیقه‌ی سیاه و شنل طلایی» پیرهن زنجیربافی پوشیده بود 
که خوب روغن خورده بود و زیر آن لایه‌ای از چرم سخت سفت بود. وقتی زره پوشیده و مسلح شد. تیان به 
بالای برج نگهبانی‌ای که در محل تلاقی دیوارهای شرقی و جنوبی بود رفت که به عامل نابودی‌اش نگاهی 
بیندازد. شمالی‌ها پخش می‌شدند که قلعه را محاصره کنند. تخمین تعدادشان سخت بود. حداقل هزار نفر؛ شاید 
دو برابر این تعداد. علیه هفده. منجنیق و زوبین‌افکن آورده بودند. ندید که برج محاصره‌ای در حال بالا آمدن از 


جاده‌ی شاهی باشد اما در جنگل گرگ‌ها الوار آن قدر پیدا می‌شد که هر چقدر لازم داشتند بسازند. 


تیان پرچم‌ها را با لوله‌ی عدسی‌دار میری استاد لوین تماشا کرد. هر طرف که نگاه می‌کرد؛ تبر جنگی 
سروین‌ها شجاعانه خودش را به نمایش گذاشته بود و درخت‌های تالهارت و پری دریایی وایت هاربر نیز بود. 
نشان‌های فلینت و کاراستارکك شیوع کمتری داشتند. اینجا و آنجا حتی گوزن نر هورن‌وود را نیز می‌دید. اما 
گلاورها نیستن» اشا ترتیب اونا رو داده» بولتون‌های دردفورت هم نیستن» آمبرها هم از سایه‌ی دیوار کنار 
نکشیدن. نه اينکه احتیاجی به حضورشان بود. خیلی زود. کلی سروین کم سن و سال جلوی دروازه ظاهر شد. بر 


فراز میله‌ای بلند. پرچم صلح در دستش داشت که اعلام کند سر رودریک مایل است با تیان خائن مذاکره کند. 


عائن. اين لقّب به تلخی صفرا بود. یادش آمد که به پایکک رفته بود تا کشتی‌های پدرش را علیه لنیسپورت 


رهبری کند. به پایین داد کشید: «زود بیرون میام. تنها.» 


لورن سیاه تائید نمی کرد. «فقط خون می‌تونه خون رو بشوره. شوالیه‌ها شاید به آتش‌بسشون با شوالیه‌های دیگه 


احترام بذارن اما وقتی با کسائی طرفن که یاغی حسابشون می کنن» اون همه مراقب شرافتشون نیستن. 


تیان برآشفت. «من پرنس وینترفل و وارث جزایر آهنم. حالا برو و دختره رو پیدا کن و کاری که بهت گفتم 


) 


نگاه ورن سیاه می گفت که می‌خواهد تیان را بکشد. «بله شاهزاده.» 
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تیان متوجه شد: اونم علیه من شده. اخیراً به نظر می‌رسید که هر سنگ وینترفل به ضدیت با او برخاسته. اگه 
بمیرم» بدون دوست و رها شده می‌میرم. چه چاره‌ای جز زنده ماندن برایش می‌ماند؟ 

تاج بر سر به سمت دروازه راند. زنی از چاه آب می کشید و گیج آشپز جلوی در آشپزخانه ایستاده بود. پشت 
نگاه‌های عبوس و چهره‌هایی بی حالت. نفرتشان را پنهان کرده بودند» ولی تیان به هر حال احساسش می کرد. 

وقتی پل متحرک پایین کشیده شد. باد سردی آه کشان از سمت خندق آمد. تماسش لرز به بدن تیان 
انداخت. به خودش گفت: فقط سرده» همین لرز از سرماست نه ترس» شجاع‌ترین آدم‌ها هم می‌گرزن. به میان 
آرواره‌های آن سرما راند» از زیر در آهنین و روی پل متحرکك رد شد. دروازه‌ی خارجی کشو ده شلد که او 


بگذرد. وقتی از زیر دیوار می گذشت. احساس می کرد که دو پسر با حدقه‌های خالی از چشم تماشا می کنند. 


سر رودریک در بازار سوار بر اسبی ابلق منتظر بود. کنارش دایرولف استار ک‌ها روی میله‌ای که کلی سروین 
جوان حاملش بود در اهتزاز بود. در میدان تنها بودند» ولی تیان حضور کمانداران روی سقف خانه‌های اطراف 
را احساس می کرد. سمت راستش نیزه‌داران و سمت چپش شوالیه‌های سواره زیر پرچم نیزه و پری دریایی 
خاندان مندرلی صف کشیده بودند. هر تک تکشون م رگ منو می‌خوان. با بعضی‌هایشان وقتی پسر بچه بودند 


شراب نوشیده و تاس بازی و حتی جنده بازی کرده بود؛ اما اگر به دستشان می‌افتاد اين موضوع نجاتش نمی‌داد. 
(سر رودریک» تبان افسار کشید و ایستاد. «متاسفم که باید مثل دو دشمن با هم ملاقات کنیم.؛ 


«خود من افسوسم اینه که برای دار زدن تو هنوز باید یه مدت صبر کنم.» شوالیه‌ی پیر به زمین گلی تف کرد. 


«تیان خائن.» 


تیان به او خاطر نشان ساخت: «من یه گریجوی اهل پایک هستم. قنداقی که پدرم دورم پیچید نشان کرکن 


داشت. نه دایرولف.» 
«تو ده سال ملازم استارک‌ها بودی.؛ 


«من بهش گروگان و زندانی می‌گم.» 
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«تیان» شاید بهتر بود لرد ادارد به دیوار سیاهچال زنجیرت می کرد. به جاش تو رو بين پسرهای خودش بزرگك 


کرد همون بچه‌های شیرینی که کشتی. تا آخر عمرم مایه شرممه که بهت هنر جنگیدن رو یاد دادم. کاش به 


جای اینکه ش شمشیر تو دستت بذارم تو شً شکمت فروش می کردم.» 


«من برای مذاکره اومدم» نه تحمل توهین‌های تو. هر چی برای گفتن داری بگوه پیرمرد. ازم چه انتظاری 


داری؟» 


پیرمرد گفت: «دو چیز. وینترفل و زندگیت. به افرادت دستور بده دروازه‌ها رو باز کنن و سلاح‌هاشون رو 
زمین بذارن. اونایی که بچه‌ها رو نکشتن آزادن که از اینجا برن اما تو می‌مونی که پادشاه راب به قضاوتت بشینه. 
وقتی بر گردن خدایان بهت رحم کنه.» 


تیان قول داد: «راب هیچ وقت دوباره وینترفل رو نمی‌بینه. قدرتش روی موت کیلن می‌شکنه» مثل هر ارتش 


جنوبی که تو این ده هزار سال گذشته سعی کرده. حالا شمال دست ماست. سر.» 
سر رودریک گفت: «شما سه قلعه در اختیار دارید و این یکی رو من قصد دارم پس بگیرم؛ خائن.» 


تیان به این حرف اعتنا نکرد. «اینه شرایط من. تا غروب فرصت دارید که متفرق بشید. اونایی که به بیلان 
گریجوی به عنوان پادشاهشون و به من به عنوان پرنس وینترفل سوگند بخورن» حقوق و املاکشون تائید می‌شه 
و صدمه‌ای نمی‌بینن. اونایی که مقابلمون گردنکشی کنن. نابود می‌شن.» 


سروین جوان با ناباوری گفت: «دیوونه شدی» گریجوی؟» 


سر رودریک سر تکان داد. «نه» فقط از روی غروره پسر. تیان همیشه زیادی به خودش می‌نازیده متاسفانه.» 
پیرمرد نوک انگشتش را سمت او گرفت. «خیال نکن برای تموم کردن کار امثال توء باید منتظر بمونم که راب 
راهش رو از تنگه باز کنه. نزدیک به دو هزار سرباز همراهم دارم... و اگه خبرها درست باشه» تو بیشتر از پنجاه 


نفر نداری.) 


واقعیتش هقده نفر. تیان خودش را وادار ساخت که لبخند بزند. «من به چیزی بهتر از تعداد نفرات دارم.) 


مشتش را بالای سرش برد؛ علامتی که به لورن سیاه گفته بود منتظرش باشد. 
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تسس ۳ 


دیوارهای وینترفل پشت سر تیان بود» اما صورت سر رودریک مستقیم به آن سمت بود و محال بود که نبیند. 
تیان قیافه‌اش را نگاه می‌کرد. وقتی زیر آن سبیل‌های سفید مغرور چانه‌اش لرزید» تیان فهمید که پیرمرد دقیقاً 


شاهد چه چیزی است. با غصه فکر کرد؛:براش غافلگی رکننده ثبوده اما مي‌ترسید. 
سر رودریک گفت: «اين بزدلیه استفاده از به بچه... نفرت انگیزه.» 


تیان گفت: (اوه می‌دونم. لقمه‌ایه که منم طعمش رو چشیدم؛ فراموش که نکردی؟ وقتی ده سالم بود منو از 


خونه‌ی پدرم برداشتن که مطمئن بشن اون دیکه شورش نمی کنه.؛ 

«شباهتی به هم ندارن!) 

صورت تیان بی‌حالت بود. «طناب دور گردن من از کنف نبود تا این حدش درسته اما به هر حال احساسش 
می کردم. و خفه می کرد سر رودریک. نفسم درنمی‌اومد.» تا این لحظه دقیقاً متوجه نشده نبوده اما وقتی جملات 
از دهانش خارج می‌شد واقعیت داشتنشان را فهمید. 

«هیچ وقت آسیبی به تو نرسیده.» 


(و به بت تو آسیبی نمی‌رسه؛ تا زمانی که...) 


سر رودریکک هیچ فرصت نداد که حرفش را تمام کند. «افعی.» زیر آن سبیل‌های سفید. صورتش از غضب 
سرخ بود. «بهت فرصت دادم که افرادت رو نجات بدی و با یه ذره شرف بمیری» خائن. باید می‌دونستم که از یه 
بچه کش انتظار زیادیه.» دستش به قبضه‌ی شمشیر رفت. «باید همین جا و همین حالا بکشمت و به دروغ‌ها و 


فیرنگ‌هات پایان بدم. به حق خدایان باید این کارو بکنم.» 


تیان از یک پیرمرد رعشه نمی‌ترسید. اما آن کماندارهای مراقب و صف شوالیه‌ها موضوع متفاوتی بودند. اگر 
شمشیرها کشیده می‌شدند» شانس زنده بر گشتنش به قلعه در حد هیچ بود. «قسمت رو بشکنی و منو بکشی باید 


شاهد باشی که بت کوچولوت چطور ته طناب خفه می‌شه.؛ 


بند انگشت‌های سر رودریک سفید شده بود اما بعد مدتی دستش را از قبضه برداشت. «واقعاً زیادی عمر 


کردم. 


«در این مورد باهاتون موافقم سر. شرایطم رو می‌پذیرید؟» 
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«من وظیفه‌ای در قبال لیدی کتلین و خاندان استارکک دارم.» 


«و خاندان خودت؟ بت آخرین بازمانده‌ی توئه.» 


ی 


شوالیه‌ی پیر راست ایستاد. «خودم رو در عورض دخترم تقدیم می‌کنم. آزادش کن و منو وگان بگیر. 


مطمناً قلعه‌بان وینترفل ارزشش بیشتر از به بچه است.» 


«نه برای من.) نمایش شجاعانه‌ایه پیرمرد» اما من اون همه ابله نیستم. «شرط می‌بندم برای لرد مندرلی با لثوبالد 
تالهارت هم نه.» جون حفیر تو برای اونا بیشت راز هیچ مرد عادی دیگه ارزش نداره. «نفی دختره دق نکه می‌دارم... 


و مادام که به دستورهای من عمل کنی» سالم نگهش می‌دارم. جون اون تو دست‌های توئه.» 


«خدایان رحم کنن» تیان چطور می‌تونی همچین کاری بکنی؟ می‌دونی که مجبورم حمله کنم» قسم 


خوردم... 


«اگه وقتی خورشید غروب کرد قشونت هنوز جلوی دروازهم آماده‌ی یورش باشه؛ بت دار زده می‌شه. با اولین 
روشنایی روز یه گروگان دیگه دنبالش به قبر می‌ره و یکی دیگه موقع غروب خورشید. هر سحر و هر شام تا 
شما نرفته باشید برابر با یه مرگه. از نظر گر وگان کمبودی ندارم.» منتظر پاسخ نماند بلکه اسمایلر را چرخاند و به 
سمت قلعه بر گشت. ابتدا آهسته رفت» اما فکر آن کماندارها در پشت سرش موجب شد که خیلی زود یورتمه 
برود. سرهای کوچک از روی نیزه‌ها بازگشتش را تماشا کردند. هر چه جلوتر می‌رفت آن صورت‌های قیر 
گرفته و پوست کنده بز رگ‌تر می‌شدند؛ بینشان بت کسل کوچولو ایستاده بوده حلقه‌ی دار دور گردنش بود و 
می گریست. تیان با پاشنه به اسمایلر زد و چهار نعل تاخت. سم‌های اسمایلر مثل کوش طبل روی پل متحرکک 


صدا دادند. 


در حیاط پیاده شد و افسار را به و کس داد. به لورن سیاه گفت: «شاید جلوشون رو بگیره» موقع غروب 
می‌فهميم. تا اون موقع دختره رو ببر تو و یه جایی مراقبش باش.» زير لایه‌های چرم و فلز و پشم» خیس عرق بود. 
«به فنجان شراب می‌خوام. به خمره شراب از اونم بهتره.» 

آتش در اتاق خواب ند استارکک روشن کرده بودند. تیان کنار آن نشست و فنجانی را از شراب سرخ غلیظ 


سرداب قلعه پر کرد؛ به تلخی خلقش بود. مخموم فکر کرد: اونا حمله می‌کنن. به شعله‌ها خیره شده بود. سر 


رودریک دخترش رو دوست دارهء اما به هر حال قلعه‌انه و مهم‌تر اینکه شوالیه است. اگر طناب دار دور گردن 
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تیان بود و لرد ببلان ارتش خارج از قلعه را رهبری می کرد» شک نداشت که تا حالا دیگر شیپور جنگ نواخته 


شده بود. باید خدایان را شکر می کرد که سر رودریک اهل جزایر آهن نیست. مردهای سرزمین‌های سبز» طبع 


لطیف تری داشتند» هر چند مطمئن نبود که ثابت شود به حد کافی لطیفند. 


اگر نه» پیرمرد دستور می‌داد که به قلعه یورش ببرند و وینترفل سقوط می کرد؛ تیان هیچ توهمی در این مورد 


نداشت. هفده نفر او شاید سهء چهار پنج برابر تعداد خودشان را بکشنده اما سرانجام غرق خواهند شد. 


تیان روی لبه‌ی فنجان شراب به شعله‌ها خیره شد. به بی‌عدالتی تمام این ماجرا فکر می‌کرد. زمزمه کرد: «من 


کنار راب استارکک تو ویسپرینگ وود جنگیدم.» آن شب ترس به دلش نشسته بود. اما شبیه این نبود. در محاصره 


دوستان به نبرد رفتن یک چیز بود و تنها و منفور نابود شدن چیزی دیگر. با رقت فکر کرد: رحم. 


شراب که آرامش نبخشید تیان وکس را به دنبال کمانش فرستاد و به حیاط درونی قدیمی رفت. آنجا ایستاد» 
آن قدر به هدف‌های تمرینی تير پشت تير رها کرد که شانه‌هایش درد گرفت و انگشتانش خونی شده؛ تنها آن 
قدر مکث می کرد که تیرها را از هدف‌ها بیرون بکشد و یک دور دیگر شروع کند. یادش آمد: جون برن رو با 
این کمان نجات دادم» کاش می‌تونستم مال خودم رو نجات بدم. زن‌ها به کنار چاه میآمدند. اما نمی‌ایستادند؛ 


قیافه‌ی تیان را که می‌دیدند» هر چه که بود آن‌ها را به سرعت فراری می‌داد. 


پشت سرش برج مخروبه قد کشیده بود؛ آتش خیلی وقت پیش طبقات فوقانی را ویران ساخته بود و راس برج 
به مانند تاجی مضرص بود. خورشید که حرکت می کرد سایه‌ی برج نیز به تدریج دراز می‌شد و حرکت 
می کرد. دست سیاهی بود که به طرف تیان گریجوی دراز می‌شد. وقتی خورشید به نوک دیوار رسید. تیان در 
چنگ سایه بود. وقتی تیری را رها می کرد فکر کرد: اگه دختره رو دار بزنم» شمالی‌ها فورا حمله میکنن. اگه 


دارش نزنمء اونا می‌فهم که تهد یدهام توحالیه. تیر دیگری را در کمان گذاشت. را هگریزی نیست» هیچی. 


صدایی آهسته گفت: «گه صد تیرانداز به مهارت خودت در اختیار داشتی» شاید شانس داشتی که عمارت رو 


نگه داری.» 
وقتی بر گشت. استاد لوین پشت سرش بود. تیان به او گفت: «از اینجا برو. از توصیه‌های تو سیر شدم.» 


(و ند گر ؟ از اونم سیر شد ید والاحضرت؟ 


تیان کمانش را بالا آورد. «کافیه یه کلمه‌ی دیگه بگی که این تیر رو تو قلبت بکارم.» 
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«نمی کنی.! 

تیان کمان را کشید» پر خاکستری غاز را تا گونه‌اش آورد. «شرط می‌بندی؟» 

«من بهترین امید تم» تیان.» 

من امیدی ندارم. با این وجود کمان را نیم وجب پایین آورد و گفت: «من فرار نمی کنم.» 
«از فرار حرف نمی‌زنم. سیاه پپوش.! 

«نگهبانان شب؟» تیان به آهستگی کشش کمان را برداشت و تیر را سمت زمین گرفت. 


«سر رودریک تمام عمرش به خاندان استارک خدمت کرده و خاندان استارک هميشه دوست نگهبانان بوده. 


ازت اینو دریغ نمی‌کنه. دروازه‌ها رو باز کن» سلاحت رو زمین بذار شرایطش رو بپذیر اون وقت مجبوره که 


اجازه بده سیاه بپوشی.ا 


یکی از برادران نگهبانی شب. به معنای دست کشیدن از تاج پسر و همسر بود... اما به معنای زندگی بود» آن 


هم زندگی توام با افتخار. برادر خود ند استارک نگهبانان را برگزیده بود. جان اسنو نیز همچنین. 


اگه ک رکن‌ها رو بکنم» لاس سیاه زیاد دارم. حتی اسبم سیاهه. می‌تونم بین نگهبان‌ها به مقام بالا برسم»ء گشتی 
ارشد» حتی شاید فرمانده‌ی کل. بذار اون جزیره‌های کوفتی سهم اشا بشن» به اندازه‌ی خود ش کس ل کنندهن. 
اگه تو ایست‌واج خدمت کنم» می‌تون مکشتی خودم رو فرمانده یکنم و پشت دیوار شکار عالی پیدا می‌شه. در 
مورد زن‌ها؛ کدوم زن وحشی پیدا می‌شه که یه پرنس رو تو بسترش نپذیره؟ لبخند آهسته به صورت خزید. 


ردای سیاه رو نمی‌شه ا زآدم درین غکرد. من به خوبی ه رکسی می‌شم... 


«پرنس تیان!» فریاد ناگهانی» رویا پردازی‌هایش را پاره کرد. کرام داشت با سرعت تمام عرض حیاط را 


می‌دوبد. «شمالی‌ها...» 
خوف ناگهان به دل تیان نشست. «حمله شروع شده؟» 


استاد لوین بازوی او را گرفت. «هنوز وقت هست. پرچم صلح بالا ببر...» 
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کرام گفت: اونا دارن می‌جنگن.» لحنش می گفت موضوع فوری است. «یه عده سرباز دیگه پیداشون شده 


چند صد نفر اولش تظاهر کردن که می‌خوان به بقیه ملحق بشن. اما حالا رو سرشون ریختن!» 


«اشاست؟» بعد این ماجراها به هر حال برای نجات او آمده بود؟ 
اما کرام سر تکان داد. «نه. مشخصه که اینا شمالین. یه مرد خونی روی پرچمشونه.» 


مرد پوست کنده‌ی دردفورت. تیان به خاطر آورد که ریک قبل اسارتش به حرامزاده‌ی بولتون تعلق داشت. 
باورش سخت بود که جانور پلیدی مثل او بتواند بولتون‌ها را به تجدید نظر در وفاداریشان قانع کند. اما هیچ 


توضیح منطقی دیگری وجود تلاستنت: تیان گفت: «خودم می‌بینم.) 


استاد لوین او را دنبال کرد. وقتی به بالای کنگره‌ها رسیدند» مردها و اسب‌های مرده هر گوشه‌ی میدان بازار 
پخش بودند. اثری از صف نبرد ندید فقط آشوبی از پرچم و سلاح بود. هوای سرد پاییزی پر شده بود از فریاد 
و ناله. سر رودریک به نظر برتری نیرو داشت اما سربازان دردفورت فرماندهی بهتری داشتند و حریف را 
غافلگیر کرده بودند. تیان تماشا کرد که چطور بورش پردئك و بر گشعنه سیس, دویاوه پورش بردند» نیروی 
بز رگ تر را هر وقت که سعی می کرد بین خانه‌ها آرايش جنگی بگیرد تکه تکه کردند. صدای کوییده شدن فلز 
تبر روی سپرهای بلوط را سوار بر شیهه‌های وحشتزده‌ی اسب‌های ناقص شده می‌شنید. دید که مهمانخانه دارد 


یش یز 3: 


لورن سیاه در کنارش حاضر شد و مدتی ساکت ایستاد. خورشید به افق غرب رسیده بود. به مزارع و خانه‌ها 
درخشش سرخی می‌داد. ناله‌ی متزلل درد به بالای دیوارها رسید و پشت خانه‌های سوزان» شیپور جنگی به صدا 
درآمد. تیان دید که مردی زخمی به زحمت خودش را روی زمین می کشد؛ خون حیات‌بخشش روی خاکث 
مالیده می‌شد و سعی داشت به چاه واقع در مرکز میدان بازار پرسد. قبل از رسیدن به آنجا مرد. جلیقه چرمی و 
کلاه فلزی مخروطی داشت. اما هیچ نشانی نداشت که مشخص شود برای کدام سمت جنگیده. 

کلاغ‌ها همراه آسمان آپی نزدیکك غروب و طلوع ستاره‌ها پیدایشان شد. «داترک‌ها عقیده دارن ستاره‌ها 
ارواح مرده‌های دلاور هستن.» اين را استاد لوین خیلی وقت پیش به تیان گفته بود. 


«داتر ک‌ها؟) 


«اسب‌سالارهای اون سمت دریای بار یکك.» 
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«اوه اونا.» پشت ریش اخم به چهره‌ی لورن سیاه نشست. «وحشی‌ها انواع عقاید ابلهانه دارن.» 


هر چه شب تاریک‌تر می‌شد و دود گسترش می‌بافت. تشخیص آنچه در پایین اتفاق می‌افتاد سخت‌تر می‌شد؛ 
اما برق فولاد به تدریج کم و نیست شد و ناله و زاری‌های رقت انگیز جای فریاد و شیپور را گرفت. سرانجام 
صفی از مردان سواره از ميان دود غلتان خارج شدند. در راسشان شوالیه‌ای با زرهی تیره بود. کلاهخود گردش 
برق سرخ تیره داشت و شنل صورتی روشنی روی دوشش بود. جلوی دروازه‌ی اصلی افسار کشید و یکی از 
افرادش داد کشید که قلعه را بگشایند. 


لورن سیاه به پایین داد کشید: «شما دوستید یا دشمن؟؛ 


«دشمن همچین هدیه‌ی باارزشی میاره؟» مرد با کلاهخود سرخ با دست علامت داد و سه جسد را جلوی 


دروازه انداختند. مشعلی را بالای اجساد تکان دادند که مدافعين روی دیوار بتوانند قیافه‌های مرده‌ها را ببینند. 
لورن سیاه گفت: «قلعه‌بان پیر.) 
«به همراه لثوبالد تالهارت و کلی سروین.» فرمانروای پسر بچه. تیری به چشمش خورده بود و سر رودریکك 


بالای آرنج دست چیپش را از دست داده بود. استاد لوین فریاد انزجارش را خفه کرد. از بارو رو برگرداند» 


حالش به هم خورده بود و روی زانوهایش افتاد. 


«اون خ وک گنده‌ی مندرلی بزدل تر از اون بود که وایت هاریر رو ترککك کنه» وگرنه اونم براتون آورده 


بودیم.ا 


برایش دعا کرده بود. نگاهی به استاد لوین انداخت. فکرش رو بک نکم مونده بود تسلیم بشم و سیاه بپوشم... 


«دروازه‌ها رو برای دوستانمون باز کنید.» شاید امشب تیان می‌توانست بدون ترس از آنچه در رویاها می گذرد 


بخوابد. 


سربازان دردفورت از روی خندق و از میان دروازه‌ی داخلی گذشتند. تیان به همراه لورن سیاه و استاد لوین 


پایین رفت که در حباط از آن‌ها استقبال کند. انتهای چند تا از نیزه‌ها؛ تکه پرچم سرخ روشنی آویزان بودء اما 
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افراد بیشتر از آن تیر جنکی و شعفیر دز وس فاشفده و سی‌هایی. که‌ تیم از آن‌ها شکسته بود: موفین, که مرد 


با کلاهخود سرخ پیاده می‌شد. تیان از او پرسید: «چند نفر از دست دادید؟» 


«بیست شاید هم سی.» نور مشعل از روی لعاب ت رک برداشته‌ی روبند کلاهخود منعکس می‌شد. کلاهخود و 
حلقه‌ی گردن به شکل سر و شانه‌ی یک مرد ساخته شده بودند که پوستش کنده شده و خونین بود» دهانش باز 


بود و بی‌صدا از عذاب ضجه می کشید. 
«سر رودریک پنج به یک به شما برتری داشت.» 


«بل اما فکر کرد ما دوستیم. اشتباه رایجیه. وقتی احمق پیر دستش رو برام دراز کرد به جای دست دادن 
نصف بازوش رو قطع کردم. بعدش گذاشتم صورتم رو سنه.) مرد با دست‌هایش دو سمت کلاهخودش را 


گرفت و از روی سرش برداشت» آن را زیر بغلش نگه داشت. 
تیان که فکرش مشوش بود گفت: «ریکك...» یه عدمتکار همچین زره‌ی اعلایی ر وا زکجا آورده؟ 


مرد خندید. «اون بیچاره مرده.» به جلو قدم برداشت. «تقصیر دختره بود. اگه اون همه به دور فرار نکرده بود؛ 
اسب ریک شل نمی‌شد و ما شاید می‌تونستیم فرار کنیم. وقتی سوارها رو روی بلندی دیدم» اسب خودم رو به 
ریک دادم. کارم با دختره تموم شده بود و ریک دوست داشت تا هنوز گرم هستن نوبت خودش رو شروع کنه. 
مجبور شدم اونو از روی دختره کنار بکشم و لباس‌هام رو به زور دستش بدم؛ پوتین‌های پوست گوساله و 
نیم‌تنه‌ی مخمل» کمربند نقره کاره حتی شنل سمورم. بهش گفتم به دردفورت بتازه هر چقدر می‌تونه کمکك 
بیاره. اسبم رو بردار: چالاک‌تره اینم بگین انگشتری که پدرم بهم داده. تا بفهمن که از طرف من اومدی. 
خحوب یاد گرفته بود که رو حرف من حرفی نزنه. وقتی اونا یه تیر پشت ریک کاشتن من دیگه کثافت‌های 
دختره رو روی خودم مالیده بودم و کهنه پاره‌های ریک رو پوشیده بودم. شاید به هر حال دارم می‌زدن اما تنها 
چاره‌ای بود که به نظرم می‌رسید.؛ پشت دستش را روی دهانش مالید. «و حالاء شاهزاده‌ی عزیزم» بهم قول داده 
شده که اگه دویست سرباز بیارم؛ یه زن نصیبم می‌شه. خب. من سه برابر آوردم که پسرهای خام و کمک‌های 


مزرعه نیستنده بلکه خود سربازخونه‌ی پدرمه.» 


تیان قول داده بود. الان وقت جا زدن نبود. سه مگوشتش رو بده و بعدً حسایش رو برس «هاراگ» برو به 


سگخونه و پالا رو بیار پیش...؟» 
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«رمسی.» لب‌های درشتش لبخند داشتند. اما آن چشم‌های رنگ پریده‌ی رنگ پریده شاد نبودند. «اسنو؛ 
همسرم قبل از اينکه انگشت‌هاش رو بخوره بهم اسنو گفت. اما خودم بولتون می‌گم.» لبخندش ترشید. «پس به 
خاطر خدمت برجستهم یه دختر سگدونی بهم می‌دید» اینه رسمش؟؛ 


تیان از لحن او خوشش نمی آمد. از نگاه‌های گستاخانه‌ی سربازان دردفورت نیز خوشش نمی آمد. «اون کسیه 


که قول داده شده.» 


«بوی گه سگ می‌ده. به خاطر اتفاقات اخیر به اندازه‌ی کافی بوی بد تحمل کردم. فکر کنم به جاش اونی رو 


بردارم که تخت تو رو گرم می‌کنه. بهش چی می گفتی؟ کایرا؟» 
تیان با خشم گفت: «دیوونه شدی؟ می گم...» 


پشت دست حرامزاد» محکم به صورتش خورد و دستکش دم خرچنگی فولادی استخوان گونه‌اش را با 


صدایی مشمئز کننده خرد کرد. غرش سرخ درد دنیا را محو کرد. 


اند کی بعد آن» تیان دید که روی زمین افتاده. به روی 7 شکمش غلتید و یک دهان پر خون بلعید. سعی کرد 

فریاد بکشد: دروازه‌ها رو ببندید! اما خیلی دیر شده بود. سربازان دردفورت رولف سرخ و کند را کشته بودند و 
ی ۰ ۳۹ م۰ ۰4 و اج ۰ و ۰ هد ۳ 

عده‌ی بیشتری به درون می‌ریختند؛ رودخانه‌ای از زره و شمشیر تیز. گوشش زنگ می‌زد و وحشت هر طرفش 
بود. لورن سیاه شمشیرش را بیرون کشیده بوده اما چهار نفر او را تحت فشار گذاشته بودند. دید که اولف به 
سمت تالار مر کزی می‌دود. اما تیری به شکمش خورد. استاد لوین می‌خواست به کمکش بیاید» اما شوالیه‌ای 
سوار بر اسب جنگی. نیزه‌ای را بین شانه‌های او کاشت» سپس با اسب از رویش رد شد. مرد دیگری مشعلی را 
دور سرش چرخاند و چرخاند» سپس آن را به سمت سقف گالی‌پوش اسطبل پرت کرد. وقتی شعله‌ها به بالا 
غریدند حرامزاده فریاد می کشید: «کاری با فری‌ها نداشته باشید و بقیه چیزا رو بسوزونید. بسوزونیدش» همه‌ش 


رو بسوزونید.» 


آخرین چیزی که تیان گریجوی دید. اسمایلر بود که با یالی مشتعل از اسطبل بیرون زد جفتکک می‌پراند» 


شیهه می کشیدء روی پاهای عقب بلند می‌شد... 
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خواب سقف سنگی ترک خورده و بوی خون و گه و گوشت سوخته را می‌دید. هوا 


پر بود از دودی زننده. هر طرفش مردها ناله و زاری می کردند و گاه به گاه فریادی 
آ کنده از درد گوش را سوراخ می کرد. وقتی خواست که تکان بخورد دید که بسترش را کثیف کرده. دود 
چشمانش را آب انداخت. دار مگریه می‌کنم؟ نباید می گذاشت پدرش پبیند. او از لنیسترهای کسترلی راک بود. 
شیر؛ من باید شیر باشم» مثل شیر زندگ ی کنم» مثل شیر بمیرم. اما خیلی درد می کشید. ضعیف‌تر از آن بود که 
بنالده پس میان کثافت خودش دراز کشید و چشمانش را بست. نزدیکش کسی خدایان را با صدایی یکنواخت 


نفرین می کرد. به کف رگوبی گوش داد و فکر کرد نکند دارد می‌میرد. بعد مدتی اتاق از نظرش محو شد. 


خودش را خارج شهر یافت» در دنیایی فاقد رنگ راه می‌رفت. زاغ‌ها با بال‌های گشوده‌ی سیاه در اوج 
آسمانی خاکستری بودند هر وقت که قدمی به جلو برمی‌داشت کلاغ‌های لاشخوار به شکل توده ابری 
خشمگین از سر ضیافتشان برمی خاستند. کرم‌های سفیدی به میان فساد سیاه نقب می‌زدند. گرگ‌ها خاکستری 
بودند و خواهران صامت نیز خاکستری بودند؛ به کمک هم گوشت را از بدن مرده‌ها پاک می کردند. اجساد در 
هر گوشه‌ی زمین‌های مسابقه پخش بودند. خورشید قرص سفید داغی بود که به روی رودخانه‌ی خاکستری 
می‌تابید و آب‌ها خروشان از کنار استخوان‌های زغال شده‌ی کشتی‌های غرق شده می گذشتند. از تل‌های هیزمی 
که برای مرده‌ها درست شده بود ستون‌های سیاه دود و خاکستر داغ سفید برمی خاست. تیریون لنیستر در فکرش 


گفت: تقصیر منهء اونا به دستور من مردل. 


ابتدا صدایی در دنیا وجود نداشت» اما بعد مدتی کم کم صحبت‌های مرده‌ها را شنید؛ آهسته و خوفناکك. 
می گریستند و می‌نالیدند» التماس می کردند که به دردشان خاتمه داده شود با فریاد کمک می‌خواستند و 
مادرهایشان را صدا می‌زدند. تیریون هیچ وقت به این فکر نیفتاده بود که با مادرهای آن‌ها آشنا شود. شی را 


خواهران صامت زره و لباس مرده‌ها را از تنشان درمی آوردند. تمام رنگ‌های روشن از نیم‌تنه‌های کشته 
شدگان شسته شده بود؛ همه طیف رنگ‌های سفید و خاکستری پوشیده بودند و خونشان سیاه و لخته زده بود. 


تیریون تماشا کرد که چطور دست و پای اجساد را می گرفتند و بلندشان می کردند» تلو تلو خوران می‌بردندشان 
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که روی توده‌های هیزم به همرزمانشان ملحق شوند. فلز و پارچه به پشت ارابه‌های سفید چوبی انداخته می‌شد که 


دو اسب بلند قامت سیاه حملش می کردند. 


این همه مرده» چقدر زیاد. اجسادشان شل آویزان بود» صورت‌هایشان سست يا سفت بود یا ورم کرده بود. 
قابل تشخیص نبود به زحمت انسان محسوب می‌شدند. لباس‌هایی که خواهران از تنشان درمی آوردند» مزین به 
قلب سیاه» شیر خاکستری» گل پژمرده و گوزن رنگ پریده بودند. زره‌ها همه دندانه و شکاف برداشته بودند 
زنجیرها پاره و خم و دریده شده بودند. چرا این همه آدم کشتم؟ زمانی می‌دانست. اما به دلیلی فراموش کرده 


بود. 


از یکی از خواهران صامت می‌پرسید. اما وقتی خواست حرف بزند دید که دهان ندارد. پوست صاف بدون 
شکافی دندان‌هایش را پوشانده بود. کشف این موضوع وحشتزده‌اش کرد. چطور می‌توانست بدون دهان زند گی 
کند؟ شروع به دویدن کرد. شهر دور نبود. داخل شهر» دور از همه‌ی این مرده‌ها امنیت خواهد داشت. به جمع 
مرده گان تعلق نداشت. دهان نداشت. اما هنوز انسانی زنده بود. نهء یه شیرم یه شیر و زنده‌م. اما وقتی به 


دیوارهای شهر رسید دروازه‌ها به رویش بسته بودند. 


وقتی دوباره برخاست تاریکك شده بود. ابتدا چیزی نمی‌دید. اما بعد مدتی خطوط محو تختی در اطرافش 
ظاهر شالت پرده‌ها کشیده شده بوده اما پابه‌های تراشیده شده و سایه‌بان مخمل بالای سرش را می‌د بد. زير بدنش 
تشک پر نرمی زیر وزنش خم شده بود و بالش زیر سرش لطافت غاز را داشت. تخت خودمه تو تخت خودم تو 


درون پرده‌ها؛ زیر توده‌ی انبوه خز و پتو که رویش را پوشانده بوده گرم بود. عرق می‌ریخت. بی‌حال فکر 
کرد: تب دارم. خیلی احساس ضعف می کرد و وقتی سعی کرد دستش را بلند کند درد در بدنش تیر کشید. از 
تلاش برای حرکت کردن دست برداشت. احساس می کرد سرش عظیم شده به بزرگی تخت» سنگین‌تر از آنکه 
بتواند از روی بالش بلندش کند. از بدنش چندان احساسی نداشت. چطور شد به اینجا اومدم؟ سعی کرد به خاطر 
بیاورد. خاطره‌های جسته و گریخته‌ی جنگ به یادش آمدند. نبرد امتداد رودخانه شوالیه‌ای که دستکشش را به 


او تسلیم می کرد؛ پل کشتی‌ه... 
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سر مندولن. چشم‌های مرده‌ی او» دستی که دراز کرده بود» انعکاس شعله‌های سبز از لعاب سفید زره. عرق 
سردی بدنش را پوشاند؛ زیر ملافه‌هاء احساس کرد که مثانهاش شل شد. اگر دهان داشت فریاد م ی کشید. نه» اون 


تو حواب بود. سرش می کوبید. کمک مکنید» یک یکمک مکنه. جیمی» شی»؛ مادر» تگیی فان 


هیچ کس نشنید. هیچ کس نیامد. تنها در تاریکی» در میان بوی ادراره دوباره تسلیم خواب شد. خواب دید که 
خواهرش روی تخت ایستاده» پدر والامقامشان با اخم کنار او بود. حتماً رویا بود» زیرا لرد تایوین فرسنگ‌ها دور 
بود» در غرب با راب استارکک می‌جنگید. کسان دیگری نیز آمدند و رفتند. واریس به او نگاهی انداخت و آه 
کشیده اما لیتل‌فینگر متلک انداخت. تیریون به تلخی فکر کرد: حرومزاده‌ی خائن. تو رو به بیتربریج فرستادیم» 
اما اصلاً برنگشتی. گاهی می‌شنید که با هم حرف می‌زنند. اما کلمات را متوجه نمی‌شد. صدایشان به گوشش 


مثل وز وز زنبورهایی بود که پشت نمد ضخیم گیر افتاده‌اند. 


می‌خواست بپرسد که آیا جنگ را برده‌اند. حتماً بردیم» وگرنه من الان یه جایی یه کله روی نیزه بودم. اگه 
زنده هستمء برديم. نمی‌دانست از کدام یک بیشتر خشنود است: پیروزی يا این واقعیت که با استدلال به این 
نتیجه رسیده. ذهنش هر چند آهسته ولی داشت دوباره فعال می‌شد. این خوب بود. ذهنش تنها چیزی بود که 


داشت. 


دفعه‌ی بعد که بیدار شد. پرده‌ها کنار کشیده شده بود و پادریک پین با شمع بالای سرش ایستاده بود. وقتی 
دید که تیربون چشم گشود گریخت. سعی کرد صدایش بزند: نهء نروء کمک مکن» کمک. اما تنها چیزی که 
درآمد ناله‌های خفه‌ای بود. دهن ندارم. دستش را به صورتش برد. هر حرکتش دردناکک و عاجزانه بود. 
انگشتانش به جای گوشت و لب و دندان پارچه‌ی سفتی را پیدا کردند. کتان. نیمه‌ی تحتانی صورتش سفت باند 


پیچی شده بود زیرش گچ سختی بود که سوراخ‌هایی برای تنفس و تغذیه داشت. 


مدتی کوتاه بعد آن» یاد دوباره پیدایش شد. این بار غریبه‌ای با او بود» استادی که زنجیر و عبا داشت. مرد 


زمزمه کرد: «سرورم» شما نباید تکون بخورید. زخم وخیمی برداشتید. به خودتون بد جوری صدمه می‌زنید. 


تشنه‌اید؟» 


هر طور که بود با حرکت سرش جواب مثبت داد. استاد قیف مسی انحناداری را به سوراخ روی دهان تیریون 
وارد کرد و شیره‌ی غلیظی را به گلویش ریخت. تیریون بدون چشیدن بلعید. خیلی دیر متوجه شد که شیره‌ی 


خشخاش است. وقتی استاد قیف را از دهانش برداشت» دیگر دوباره داشت تسلیم خواب می‌شد. 
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این بار خواب دید که در یک ضیافت حاضر است. جشن پیروزی در تالاری عظیم. روی سکو جایگاه بالایی 
به او اختصاص داشت و مردها به افتخارش جام‌هایشان را بلند می کردند و به عنوان قهرمان او را می‌ستودند. 
مرلیون نیز بود؛ خواننده‌ای که به همراه آن‌ها از کوهستان ماه گذشته بود. چنگ چوبی‌اش را می‌نواخت و از 
اعمال دلیرانه‌ی جن می خواند. حتی پدرش لبخند تحسین به لب داشت. وقتی ترانه تمام شدء جیمی برخاست» 
دستور داد تیربون زانو بزند و با شمشیر طلایی‌اش ابتدا به روی یک شانه سپس به روی دیگری زد و تیریون با 
لقب شوالیه برخاست. شی منتظر بود که او را بغل کند. دست تیریون را گرفت. خندان و عشوه کنان به او غول 


لیستر گفت. 


در تاریکی در اتاقی سرد و خالی بیدار شد. پرده‌ها را دوباره کشیده بودند. چیزی ایراد داشت» تغییر کرده 
بود. اما تشخیص نمی‌داد چه چیزی. باز تنها بود. پتوها را کنار زد. سعی کرد بنشیند. اما درد زیاد بود و زود نفس 
نفس زنان تسلیم شد. درد صورتش کمتر از همه بود. سمت راست بدنش کلاً عذاب می کشید و هر وقت دستش 
را بلند می‌کرد. درد به سینه‌اش تیر می کشید. چه بلایی سرم اومده؟ هر وقت سعی می کرد جنگ را به خاطر 


بیاورد انگار رویایی فراموش شده بود. بدتر از چیز ی که خبر دارم زحم برداشتم. سر مندون... 


خاطره وحشت به دلش انداخت. اما تبریون خودش را وادار ساخت که به آن بچسبد» در سرش مرور کند» 


دقیق به آن خیره شود. سعی کرد منو بکشه اشتباه نم یکنم. این بخش از ماجرا خواب نبوده. به بدنم فرو 


م یکرد؛ اگه پاد نبود... پادء با کجاست؟ 


دندان‌هایش را بهم فشرده به پرده‌های تخت چنگ انداخت و کشید. پرده‌ها از سایه‌بان بالای سر دریده شدند 
و نیمی روی حصیرها و نیمی روی او افتادند. همین زحمت ناچیز نیز باعث شد سرگیجه بگیرد. اتاق دور او به 
دوران افتاد. دیوارها خالی و سایه‌ها تیره بودند. تنها یک پنجره‌ی باریکک به چشم می‌خورد. صندوقی را دید که 
به او تعلق داشت. توده‌ی نامرتبی از لباس‌هایش و زره‌ی جنگ دیده‌اش روی زمین بودند. متوجه شد: اینجا اتاق 
خوابم نیست» حتی برج دست نیست. کسی جابجایش کرده بود. فریاد خشمش به شکل ناله‌ی خفه‌ای خارج شد. 
منو به اینجا آوردن که بمیرم. از تلاش دست برداشت و یک بار دیگر چشمانش را بست. اتاق نمور و سرد بود و 


از 


خواب جایی بهتر را دید کلبه‌ای جمع و جور کنار دریای مغرب. دیوارها ترکک داشتند و کف از خاکث 
سفت بود» اما اینجا هميشه گرم بود. حتی وقتی می گذاشتند آتش خاموش شود. به باد آورد: عادت داشت به 


خاطرش دستم بندازه. هیچ وقت یادم نمی‌موند که به آتش هیزم بندازم» اون برای من همیشه وظیفه‌ی 
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حدمتکارها بوده. بهم یاد آوری می کرد: «ما خدمتکار نداریم.» و من جواب می‌دادم: «منو داری» من 
خدمتکارتم.» و اون می‌گفت: «یه خدمتکار تنبل. تو کسترلی راک با خدمتکارهای تنبل چکار می کنن؟» و من 
بهش میگفتم: «می‌بوسنشون.» هميشه باعث می‌شد بخنده. «نه» شرط می‌بندم تنبیه‌شون می‌کنن.» اما من اصرار 
می کردم: (نه» می‌بوسنشون» اینطوری.» تیربون نشان می‌داد که چطور. «اول انگشت‌هاشون رو می‌بوسن» یکی 
اف و مج دستشون, بله» و آرنجشون. بعد گوش‌های خنده‌دارشون» همه‌ی خدمتکارها گوش‌های خنده‌داری 
دارن. نخند! و لپشون رو می‌بوسن؛ دماغشون رو می‌بوسن, اینجاء اینطوری» پیشونی شیرینشون رو می‌بوسن و 


موهاشون و لب‌هاشون اینه... همممم... دهن... اینطوری...» 


ساعت‌ها می‌بوسیدند و تمام روز جز غلتیدن در تختخواب گوش سپردن به امواج و دست مالیدن به یکدیگر 
کاری نمی کردند. بدن او برای تیریون راز بود و به نظر می‌رسید او نیز از بدن تیریون لذت می‌برد. گاهی برای 
تیریون می‌خواند. عاشق بانویی بودم به زیبایی تابستان» آفتاب به موهایش بود. شب قبل اینکه به خواب بروند 
زمزمه می کرد: «دوست دارم» تیریون. لب‌هات رو دوست دارم. صدات رو دوست دارم و حرف‌هایی که بهم 


می‌گی و از طرز رفتار محبت آمیزت خوشم میاد. صورتت رو دوست دارم.» 
«صورتم؟) 
«بله. بله. عاشق دست‌ها و دستمالی‌هات هستم. کیرت. عاشق کیرتم از احساسش توبدنم خوشم میاد.» 
«اونم تو رو دوست داره. بانوی من.» 


«من عاشق گفتن اسمتم. تیریون لنیستر. جفت اسم منه. لنیستر نه» اون یکی. تیریون و تایشا. تایشا و تیریون. 


تیریون. سرورم تیریود.) 


دروغ بود» همه‌ش فریب بود» همه‌ش به حاطر طلا بود» اون یه فاحشه بود» فاحشه‌ی جیمی» هدیه‌ی جیمی» 
بانوی دروغین من. به نظرش رسید که صورت تایشا پشت پرده‌ای از اشک محو شد اما حتی بعد رفتنش صدای 


کنگش را از دور می‌شنید که صدا می‌زد: «سرورم» می‌شنوید؟ سرورم؟ تیریون؟ سرورم؟ سرورم؟؛ 


اسیر خلسه‌ی خشخاش صورت لطیف صورتی رنگی را دید که روی او خم شده بود. دید که به اطاق نمور 


با پرده‌های پاره شده ب رگشته و صورت درست نبود مال تایشا نبود» زیادی گرد بود و ته ريش قهوه‌ای داشت. 
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«تشنه تونه. سرورم؟ براتون شیر آوردم» شیر خوب. نباید مقاومت کنید؛ نهء سعی نکنید تکون بخورید استراحت 


لازم دارید.» قیف مسی در یکی از دست‌های مرطوبش و یک بطری در دست دیگرش بود. 


مرد که به جلو خم شد تیریون انگشتانش را به زیر زنجیر چندین حلقه‌ای او فرو کرد» محکم گرفت و کشید. 
استاد بطری را انداخت. شیره‌ی خشخاش روی پتو ریخت. تیریون آن قدر پیچاند که فرو رفتن حلقه‌های فلزهای 
مختلف به گردن کلفت مرد را احساس کرد. «نه. دیگه بسه.» صدایش چنان گرفته بود که مطمئن نبود حرف 
زده. اما حتماً زده بود» چون استاد با صدای مردی که خفه می‌شد جواب داد: «لطفاً ول کنید. سرورم... شیرتون 


رو لازم دارید. درد... زنجیر نکنید» ولش کنید 4...) 


وقتی تبربون رهایش کرد صورت صورتی داشت ارغوانی می‌شد. استاد عقب عقب رفت» هوا بلعید. روی 


گلویش که برافروخته شده بود» شیارهای عمیق سفیدی که حلقه‌ها به جا گذاشته بودند دیده می‌شد. چشمانش 


نیز سفید شده بودند. تیریون دستش را به سمت صورتش برد روی نقاب سخت حرکتش داد. و دوباره. و 


دوباره. 


استاد سرانجام گفت: «شما... می‌خواید بانداژ برداشته بشه, درسته؟ اما من قراره... قرار نیست... عاقلانه نیست؛ 


سرورم. شما هنوز بهبود نيافتید» ملکه...» 


ذکر نام خواهرش موجب شد که تیریون غرولند کند. پس تو یکی ا رآدمای اونی؟ با انگشت به استاد اشاره 
کرد سپس دستش را مشت کرد. فشار می‌داد. خفه می کرد قول می‌داد» مگر اینکه اين ابله طبق دستور او عمل 
می‌کرد. 

خوشبختانه متوجه شد. «من... من مطمئتاً هر چی سرورم دستور بدن انجام می‌دم. اما... عاقلانه نیست» 
زخم‌هاتون...» 

«انجامش. بده.» این بار بلندتر گفته بود. 

مرد تعظیم کنان اتاق را ترک کرد چند لحظه بعد با چاقویی دراز و اره‌ای ظریف به همراه تشت آب. یکث 


بسته پارچه‌ی لطیف و چند بطری برگشت. تا آن موقع» تیریون موفق شده بود که کمی به عقب بخزد. در نتیجه 


تیعی از بشتین را ند بالشن تکیه داده بود. استاداز او خواست. که کاملا بی‌خر کت باشد و ثو کک جافو را به زیر 
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چانه‌ی تیریون و زير نقاب برد. کافیه حالا دستش بلرزه که سرسی از شر من خللاص بشه. احساس می کرد که 


تیغه به فاصله‌ی اند کی از گلویش دارد کتان سخت شده را اره می کشد. 


خوشبختانه این مرد نا زک نارنجی یکی از جانوران جسورتر خواهرش نبود. بعد مدتی هوای خنکک را روی 
گونه‌هایش احساس کرد. درد نیز بود. ولی سعی کرد اعتنا نکند. استاد بانداژ را که هنوز لخته‌های مرهم داشت 
دور انداخت. «حالا آروم باشید باید زخم رو تمیز کنم.» صدایش مهربان» آب گرم و آرامش بخش بود. زخم. 
تیربون برق ناگهانی نقره‌ای رنگی را به خاطر آورد که درست از زیر چشمانش گذشت. استاد هشدار داد: «اين 
احتمالاً یه خرده می‌سوزونه.» داشت پارچه‌ای را با شراب خیس می کرد. شراب بوی وعی گیاه طبی خرد شده 
را می‌داد. تاثیرش بیش از سوزش بود. خطی از آتش روی تمام صورت تیریون تیر کشید و سیخ داغی به 
دماغش فرو رفت. با انگشتانش به ملافه‌ها چنگ انداخت و تند تند نفس کشید. اما هر طور که بود موفق شد که 
فریاد نکشد. استاد مثل مرخ پیر قد قد می کرد. «اگه می‌ذاشتید ماسکک تا جوش خوردن گوشت سر جاش بمونه 
عاقلانه‌تر بوده سرورم. به هر حال تمیز به نظر میاد» خوبه» خوبه. وقتی شما رو تو اون سرداب بین مرده‌ها و در 
حال مرگ‌ها پیدا کردیم زخم‌هاتون کثیف بود. یکی از دنده‌هاتون شکسته بود حتماً احساسش می کنید» شاید 
ضربه‌ی گرز بوده شاید هم افتادیده گفتنش سخته. و به تیر به بازوتون خورده بود» اون جایی که به شونه وصل 


می‌شه. علایم فساد رو نشون می‌داد و به مدتی می‌ترسیدم که شاید اندام رو از دست بدید اما با شراب جوشان و 


کرم انداختن درمانش کردیم و به نظر حالا تمیز داره خوب می‌شه.» 
تیریون نفسش درآمد: «اسم. اسم.) 


استاد پلکک زد. «جطورء شما تبریون لنیستر هستید» ادن ملک نک رو یه باه فا ی وفخ‌ها 
پلگ زد. «چطور تیریون لت ید سرورم. برادر رو به یاد دارید؟ بعضی و 


وقتی سر ضربه می‌ خوره...» 
«اسم تو.» گلویش خشکک بود و زبانش طرز شکل دادن به کلمات را فراموش کرده بود. 
«من استاد بالابارم.» 
تیریون تکرار کرد: «بالابار. برام بیار. آینه.» 


استاد گفت: «سرورم» توصیه نمی کنم... احتمالاگ آه عاقلانه نباشه... با این وضعی که... ز خمتون...» 
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تتجوو زاگ که یک بل «بیارش.» دهانش سفت و دردناکک بود» انگار مق لبکن زا شکافته بود. «و نوشیدنی. 


شراب. نه خشخاش.» 


استاد با صورت برافروخته برخاست و شتابان بیرون رفت. با تنگ شراب کهربایی و آینه‌ی کوچکی که قاب 
زینتی طلایی داشت برگشت. روی لبه‌ی تخت نشست. نیم فنجان شراب ریخت و جلوی لب‌های متورم تیریون 
نگه داشت. جرعه‌ای که پایین رفت خنک بود اما طعمش را چندان احساس نکرد. وقتی فنجان خالی شد گفت: 
«باز هم.» استاد بالابار دوباره پر کرد. در پایان فنجان دوم تیریون لنیستر احساس کرد که برای نگاه کردن به 


صورت خودش به اندازه‌ی کافی نیرومند است. 


شیشه‌ی نقره‌اندود را برگرداند و نمی‌دانست که باید بخندد یا گریه کند. زخم طولانی و ناصاف بود؛ اندکی 
پایین تر از چشم چپ شروع و سمت راست آرواره‌اش تمام می‌شد. سه چهارم دماغش به همراه تکه‌ای از لبش 
رفته نود کی گوشیت دریده شده را با نخ روده‌ی گوسفند به هم دوخته بود و بخیه‌های ناشیانه» هنوز 
سرجایشان بودنده شکاف گوشت هنوز سرخ بود و بهبود کامل نيافته بود. آینه را کنار انداخت و گفت: 


«خوشگله.» 


حالا به خاطر می‌آورد. پل کشتی‌ها» سر مندون مور» یکك دست. شمشیری که به سمت صورتش می آمد. اگه 
عقب نکشیده بودم, ضربه بالای سرم رو قطع میکرد. جیمی همیشه گفته بود که بین اعضای گارد شاهنشاهی 
سر مندون خطرناک‌ترین است چون چشم‌های تهی مرده‌اش نیتش را بروز نمی‌داد. باید اصلا به هیچ 
کدومشون اعتماد م یکردم. می‌دانست که سر مرین و سر بارس و سپس سر اسموند نوکر خواهرش هستند اما 
به خودش باورانده بود که سایرین هنوز کاملاً شرافتشان را از دست نداده‌اند. سرسی حتماً بهش پول داده که 
مطمئن بشه از جنگ برنمیگردم. چه دلیل دیگه‌ای می‌تونه داشته باشه؟ تا اونجا که می‌دونم» هیچ وقت به سر 
مندون ضرری نزدم. تیریون به صورتش دست زد گوشت برجسته را با انگشتان زمختش انگولک کرد. یه 
هدیه‌ی دیگه از طرف خواهر عزیزم. 

استاد به مانند غازی که آماده‌ی فرار باشد کنار تخت منتظر بود. «سرورم احتمالا به احتمال زیاد جای زخم 


می مو نه...) 


«به احتمال زیاد؟» خنده‌ی تمسخرش به ناله‌ی درد تبدیل شد. مطمعتا جای زخم می‌ماند. دماغش نیز به این 


زودی‌ها رشد نمی کرد. البته صورتش هیچ وقت چندان تماشایی نبوده. «یاد می‌گیرم که دیگه با تبر بازی نکنم.» 
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لبخند که می‌زد احساس می کرد لبش سخت کشیده می‌شود. «کجائیم؟ کجاست. اینجا کجاست؟» حرف زدن 


درد داشت. اما تیریون به اندازه‌ی کافی وقتش را به سکوت گذرانده بود. 


«آم شما تو دژ میگور هستید. سرورم. یه اتاق بالای تالار رقص ملکه. علیاحضرت می‌خواستن شما نزدیکش 


باشید تا بتونن شخصاً مراقبتون باشن.» 

شرط می‌بندم مراقیم بوده. تبریون دستور داد: «منو بر گردونید. به تخت خودم. اتاق خودم.» جای ی که افراد 
حودم دورم می‌شن» همین طور استاد حودمء اگه یکی رو پیدا کرد مکه بشه بهش اعتماد کرد. 

«اتاق خودتون... سرورم. امکانش نیست. دست پادشاه سا کن اتاق سابقتون شده.» 


«من. دست. پادشاهم.» زحمت صحبت کردن داشت خسته‌اش می کرد و چیزهایی که می‌شنید گینجقن کرده 


بود. 


استاد بالابار مضطرب به نظر می‌رسید. «نه سرورم» من... شما زخمی شده بودید. کم مونده بود بمیرید. حالا 


عالیجناب پدرتون اون وظایف رو به عهده گرفتن. لرد تایوین» ایشون...» 

«اینجا؟» 

«از شب نبرد. لرد تایوین همه‌مون رو نجات داد. عوام می‌گن شبح لرد رنلی بود؛ اما آدم‌های عاقل واقعیت رو 
می‌دونن. کار پدرتون و لرد تایرل بود به همراه شوالیه‌ی گل‌ها و لرد لیتل‌فینگر. اونا از بین خاکسترها اومدن و 


استنیس غاصب رو از پشت غافلگیر کردن. پیروزی بزرگی بود و حالا لرد تایوین تو برج دست ساکن شده که 


به مرحمت خدایان به اعلیحضرت کمک کنن که قلمرو رو سر و سامان بدن.» 


تیریون با احساس پوچی تکرار کرد: «به مرحمت خدایان.» پدر لعنتی او به همراه لیتلفینگر عوضی و شبح 
رنلی؟ «من...» کی رو می‌حوام؟ نمی‌شد به این بالابار صورتی بسپارد که شی را پیشش بیاورد. دنبال چه کسی 
می‌توانست بفرستد» به چه کسی می‌توانست اعتماد کند؟ واریس؟ بران؟ سر جکلین؟ «.. ملازمم رو می‌خوام. 


پاد. پین.» روی ی لکشتی‌ها پاد بود که جونم رو نجات داد. 
«پسره؟ اون پسر عجیب؟ 


(پسر عجیب. پادریکك. پین. برو. اوئو بفرست.» 
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«هر چی شما بخواین» سرورم.ا استاد بالابار سر جنباند و با شتاب ببرون رفت. تیریون انتظار که می کشید» 
احساس می کرد که توانش دارد مکیده می‌شود. نمی‌دانست که چه مدت اینجا بیهوش افتاده بوده. سرسی 


دوست داره تا ابد بخوابم» اما این فدر سر به زیر نمی‌شم. 


پادریککك پین مثل موشی خجالتی وارد اتاق خواب شد. «سرورم؟» به کنار تخت خزید. چطور امکان داره 
پسر ی که وسط میدان جنگ اون همه شجاعه تو اتآق مریض این همه ترسو باشه؟ «می خواستم پیشتون بمونم. اما 


استاد نذاشت.» 


«نذار اون پیشم بمونه. گوزش کن حرف زدن برام سخته. شراب خواب آور لازم دارم. شراب نه شیره‌ی 
خشخاش. برو پیش فرنکن. فرنکن, نه بالابار. وقتی درستش می کنه تماشا کن. شراب رو برام بیار.» پاد نگاهی به 
صورت تیریون انداخت و به همان سرعت چشمانش را کنار کشید. خب, به این عاطر سرزنشت نم یکنم. 


تیریون ادامه داد: «مال خودم رو می‌خوام. نگهبان‌ها. بران. بران کجاست؟» 
«شوالیه‌ش کردن.؛ 
اخم کردن نیز درد داشت. «پیداش کن. ببارش.! 
«هر چی شما بگید. قربان. بران.» 
تیربون مچ پسر را گرفت. «سر مندون؟» 
پسر از ترس قیافه‌اش در هم رفت. «هیچ نمی خواستم با با با 
«مرده؟ مطمثنی؟ مرده؟» 
وزنش را از روی یک پا به دیگری انداخت. «غرق شد.» 
«خوبه. چیزی نگو. در مورد اون. در مورد من. هیچ بخشش. هیچی.؛ 


با رفتن ملازم» آخرین ذره از توان تیریون نیز رفت. به پشت دراز کشید و چشمانش را بست. شاید دوباره 


خواب تایشا را می‌دید. به تلخی فکر کرد: نمی‌دونم حالا چفد راز قیافه‌م خوشش میاد. 
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وقتی هفهند به او گفت که برای آتش روشن کردن خاشاک پیدا کند» جان فهمید که 
جان 
پایان کارشان نزدیک است. 
وقتی چند شاخه از تنه‌ی درخت مرده‌ای جدا می کرد به خودش گفت: خوب می‌شه دوباره احساس کنم 
گرممه» حتی اگه برای به مدت کوتاه باشه. گوست روی پاهای عقبش نشسته بود مثل هميشه ساکت تماشا 
م ی کرد. وقتی مردم» مث لگ رگ برن بعد سقوطش برام زوزه م یکشه؟ شگی‌داگ از اون فاصله تو وینترفل زوزه 


م یکشه؟ گری ویند و ایمریا چطور؟ ه رکجا که هستن. 


وقتی جان با چخماق و خنجر جرقه می‌پراند و سرانجام باریکه‌ای از دود ظاهر شد. ماه داشت از پشت یکی از 
کوه‌ها طلوع می کرد و خورشید به پشت یکی دیگر می‌رفت. وقتی اولین شعله‌های متزلزل از تراشه‌های پوست 
درخت و سوزن‌های خشک کاج برخاست» کورین آمد و بالای سر او ایستاد. گشتی درشت هیکل با صدای 
آهسته‌ای گفت: «مثل یه دوشیزه تو شب عروسیش خجالتیه و تقریباً به همون خوشگلیه. آدما گاهی یادشون 


می‌ره که آتش چقدر می تونه زیبا باشه.) 


از مردی مثل او انتظار نمی‌رفت که از دوشیزه‌ها و شب زفاف حرف بزند. تا آنجا که جان می‌دانست» کورین 
تمام عمرش را در خدمت نگهبانان گذرانده بود. تو عمرش عاشق دختر بوده يا ازدوا جکرده؟ نمی‌شد بپرسد. به 
جایش آتش را باد زد. وقتی شعله‌ها کاملاً جان گرفتند. دستکش‌های سفتش را درآورد که دست‌هایش را گرم 
کند و آه کشید نمی‌دانست که آیا هیچ بوسه‌ای چنین طعم خوبی دارد دارد یا نه. گرما مثل کره‌ی مذاب در 


از نگشتانش پخش شد. 


هفهند روی زمین ولو شد و چهار زانو کنار آتش نشست. سو سو زدن‌های نور بازی‌اش را روی خطوط سخت 
صورت او آغاز کرد. از پنج گشتی‌ای که از ؟ گذرگاه اسکیرلینگ به برهوت آبی و خاکستری فراست‌فنگز 
گریخته بودند تنها دو نفر باقی مانده بود. 

ابندا جان به اين دل بست که ملازم دالبریج راه وحشی‌ها را در گذرگاه سد می کند. اما وقتی از دور صدای 
بوق شنیدند همه‌شان فهمیدند که ملازم دیگر شکست خورده. کمی بعده عقاب را دیدند که با بال‌های عظیم 


خا کستری و آبی‌اش در آسمان غروب اوج گرفته بود و استون‌اسنیکک کمانش را از شانه برداشت؛ اما قبل از 
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اینکه حتی فرصت زه انداختن داشته باشد پرنده از تیررس خارج شده بود. ابن تف کرد و فحش‌های تندی به 


وا رگ‌ها و تعویض کننده‌های بدن داد. 


روز بعد دو بار دیگر عقاب به چشمشان خورد و از پشت سرشان انعکاس بوق‌های شکاری از کوهستان را 
شنیدند. هر بار به نظر کمی بلندتره کمی نزدیک‌تر می‌شد. تاریکک که شد. هفهند به ابن گفت که علاوه بر اسب 
خودش اسب ملازم را نیز بردارد و با شتابت تمام» از راهی که آمده بودند به شرق نزد مورمونت برود. بقیه‌ی 
آ نها ققیب کفنه‌ها وا حرف( رات کید ایم رای کرد وه ای رو شرسته اسب اناوت بات عخ 


منه.) 
«جان قراره نقش دیگه‌ای بازی کنه.» 
«اون هنوز بچه است.» 
کورین گفت: «نه اون به مرد عضو نگهبانان شبه.) 


ماه که طلوع کرد ابن از آن‌ها جدا شد. استون‌اسنیک همراهش مسافتی کوتاه به شرق رفت» سپس راه رفته را 


بر گشت که رد پای او را پپوشاند» و سه نفری که مانده بودند به جهت جنوب غرب رفتند. 


بعد آن روز و شبشان به هم آمیخت. روی زین می‌خوابیدند و تنها آن قدر می‌ایستادند که اسب‌ها آب و غذا 
بخورند» سپس دوباره سوار می‌شدند و راه می‌افتادند. از روی صخره‌های برهنه» از میان جنگل‌های تاریکک کاج 
و توده‌های برف قدیمی» از روی بلندی‌های بخزده و از میان رودخانه‌های کم عمقی که نامی نداشتند 
میگذشتند. گاهی کورین یا استون‌اسنیکک به عقب برمی گشتند که رد پاهایشان را پاک کنند. اما اقدام عبثی 
بود. آن‌ها تحت نظر بودند. هر سحر و هر غروب عقاب را می‌دیدند که بین ارتفاعات پرواز می کرد بیش از 


لکه‌ای کوچکك در پهنای آسمان نبود. 


از ستیغ گود بین دو قله پوشیده از برف می گذشتند که ده قدم جلوتر گربه وحشی‌ای از لانه‌اش غرش کنان 
درآمد. جانور نحیف بود و از گشنگی داشت می‌میرد» اما هیبتش نریان استون‌اسنیکک را به وحشت انداخت؛ 
اسب رمید و قبل از اينکه گشتی بتواند دوباره اختیارش را در دست بگیرد» روی شیب تند سکندری خورد و 


ساقش شکست: 
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آن روز گوست شکم سیری خورد و کورین اصرار کرد که جو را با کمی خون اسب مخلوط کنند که به 
آن‌ها نیرو بدهد. مزه‌ی گند آن پوره کم مانده بود که جان را خفه کند. اما به زور قورتش داد. هر کدام چند 


نوار از گوشت خام بریدند که موقع سواری بجوند و بقیه‌ی جسد را برای گربه‌های وحشی گذاشتند. 


هیچ نمی‌شد به سواری دو نفره روی یک اسب فکر کرد. استون‌اسنیک پيشنهاد کرد که منتظر تعقیب کننده‌ها 
به کمین بنشیند و وقتی رسیدند غافلگیرشان کند. شاید می‌توانست چند نفرشان را با خودش به جهنم ببرد. 
کورین نپذیرفت. «اگه کسی تو نگهبانان شب باشه که بتونه تنها و پیاده از فراست‌فنگز بگذره» اون شخص توئی 
برادر. می‌تونی از روی کوه‌ها رد بشی» در حالی که اسب‌ها مجبورن دورشون بزنن. برو به سمت مشت. به 
مورمونت بگو جان چی دیده و چطوری دیده. بهش بگو که قدرت‌های باستانی دارن بیدار می‌شن, اون با غول‌ها 


و وارگ‌ها و بدتر از اونا طرفه. بهش بگو که درخت‌ها دوباره چشم دارن.» 


جان وقتی تماشا کرد که چطور استون‌اسنیک پشت بلندی پوشیده از برف ناپدید شد با خودش فکر کرد: 


شانسی نداره. حشره‌ی ریز سیاهی بود که روی گستره‌ی مواج سفیدی می‌خزید. 


بعد آن به نظر هر شب سردتر و دلگیرتر از قبلی می‌شد. گوست هميشه همراهشان نبوده اما هیچ وقت دور هم 
نبود. جان هر وقت که از هم جدا بودنده حضور نزدیکش را احساس میکرد. از این موضوع خوشحال بود. 
هفهند خوش صحبت‌ترین مرد حساب نمی‌شد. موی بافته‌ی دراز کورین با هر حرکت اسب آهسته تاب 
برمی‌داشت. اغلب ساعت‌ها بدون اینکه حرفی بزنند سواری می کردند تنها صدا کشیده شدن آهسته‌ی سم اسب 
روی سنگ و ناله‌ی باد بود که بی‌وقفه میان ارتفاعات می‌وزید. وقتی می‌خوابید. خواب نمی‌دید؛ نه از گ رگ‌ها؛ 


نه از برادرهایش هیچ چیز. رویاها هم این بالا نمی‌تونن دوام بیارن. 
کورین هفهند از آن سمت آتش پرسید: «شمشیرت تیزه» جان اسنو؟» 
«شمشیر من فولاد والریاییه. خرس پیر بهم داده.» 
«جملات قسمت باد ته؟» 


«بله.» از آن جملاتی نبودند که آدم یادش برد. وقتی به زبان آورده می‌شدند نمی‌شد پسشان گرفت. زندگی 


انسان را برای هميشه تغییر می‌دادند. 


«دوباره با من بگوه جان اسنو.» 
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«حالا که دوست داری.» زیر ماهی که برمی‌خاست صدایشان به هم آمیخت. گوست گوش میداد و کوه‌ها 
شاهد ایستاده بودند. «شب فرا می‌رسد و نوبت نگهبانی من آغاز می‌شود. تا زمان م رگم خاتمه نخواهد یافت. من 
همسری اختیار نخواهم کرد زمینی مالک نخواهم شد. پدر فرزندی نخواهم شد. من تاج به سر نخواهم گذاشت 
و افتخار کسب نخواهم کرد. من در مکان انجام وظیفه‌ام زندگی خواهم کرد و خواهم مرد. من شمشیر در 
تاریکی هستم. من مراقب روی دیوار هستم. من آتشی هستم که در برابر سرما می‌سوزد» نوری که سحر 
می‌آورد» شیپوری که خفتگان را بیدار می کند» سپری که از قلمروی انسان‌ها محافظت می کند. من زندگی و 
شرفم را در گروی نگهبانان شب می گذارم امشب و تمام شب‌هایی که می‌آیند.» 

وقتی تمام کردند» صدایی جز جلز جلز شعله‌ها و آه کشیدن‌های گنگ باد نبود. جان انگشت‌های سوخته‌اش 
را باز و بسته کرد در ذهنش سخت به این جملات چسبید و به خدایان پدرش دعا کرد به او اين توانایی را 
بدهند که وقتی پایان زندگی‌اش رسید شجاعانه بمیرد. دیگر خیلی طول نمی کشید. اسب‌ها به آخرین حد 


توانشان رسیده بودند. جان ظنین بود که اسب کورین روز بعد را دوام نخواهد آورد. 


آتفن دیگر داشت کم رمق می‌شد؛ حرارت محو می‌شد. کورین گفت: «آتش به زودی خاموش می‌شه اما 


اگه یه زمانی دیوار سقوط کنه» تمام آتش‌ها خاموش می‌شن.» 
جان جوابی برای این حرف نداشت. با سر تکان دادن موافقتش را نشان داد. 
کی کف فا «هنوز احتمال داره که فرار کنیم. شاید هم نتونیم.» 
«از مردن نمی ترسم.) کاملا دروغ نبود. 
«شاید به همین آسونی نباشه» جان.» 
متوجه نمی‌شد. «منظورتون چیه؟» 
«اگه گیرمون انداختن؛ تو باید تسلیم بشی.» 


«تسلیم بشم؟» با ناباوری پلکک زد. وحشی‌ها مردهایی را که کلاغ می‌نامیدند اسیر نمی گرفتند. آن‌ها را 
می کشتند. جز کسانی که... «اونا فقط از جون کسائی می گذرن که قسم بشکنن. اونایی که بهشون ملحق بشن؛ 


مثل منس ریدر.ا 
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«و نو.» 

(نه.) سر تکان داد. «ه رگز. محاله حاضر بشم.) 
«انجامش می‌دی. بهت دستور می‌دم.) 
«دستور می‌دی؟ اما...» 


«جون ما ارزشی در برابر شرافتمون نداره؛ تا زمانی که موضوع امنیت مملکت مطرح نباشه. تو یکی از نگهبانان 


شب هستی؟ا 


«بله» اما...» 


«آما نداره. جان اسنو. یا هستی يا نیستی.» 

جان راست نشست. «هستم.) 

«پس گوش کن. وقتی گیرمون انداختن» تو همون طور که اون دختر وحشی بهت اصرار کرد بهشون ملحق 
می‌شی. شاید ازت خواستن اون ردات رو تکه پاره کنی» به قبر پدرت سو گند بخوری» برادرهات و فرمانده‌ی 
کل رو نفرین کنی. نباید جا بزنی هر چی که ازت خواستن. به درخواستشون عمل می کنی... اما تو قلبت یادت 
باشه کی و چی هستی. باهاشون همراهی کن بخور براشون بجنگ هر چقدر که لازم باشه. و منتظر باش که 


ببینئی.) 
«چی رو؟ 


کورین گفت. «کاش می‌دونستم. کر گت اون حفاری‌ها رو و دره‌ی میلکک‌واتر دید. تو اون جای سرد 
دوردست دنبال چی هستن؟ پیداش کردن؟ ابنه چیزی که قبل از برگشتن پیش لرد مورمونت و برادرهات باید 


بفهمی. اینه وظیفه‌ای که رو دوشت می‌ذارم. جان اسنو.» 


جان با دودلی گفت: «هر چی شما بگید. اما... شما بهشون می گید مگه نه؟ حداقل به خرس پیر؟ بهشون 


می‌گید که من اصلاً س و گندم رو نشکستم.» 
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هفهند از آن سمت آتش به او خیره شده بود. چشمانش زیر بر که‌ای از سایه پنهان شده بودند. «دفعه‌ی بعد که 


دیدمش می گم. قسم می‌خورم.» به آتش اشاره کرد. «باز هم چوب بریز. می‌خوام روشن و داغ باشه.» 


جان رفت که باز شاخه ببرد» هر کدام را قبل از انداختن به شعله‌ها از وسط می‌شکست. درخت مدت‌ها پیش 
مرده بود؛ اما میان آتش به نظر می‌رسید که دوباره جان گرفته؛ رقاصه‌های مشتعلی از درون هر تکه‌ی چوب 


برمی خاستند و با حامه‌های درخشان زرد و سرخ و نارنجی چرخ می‌زدند و به بدنشان تاب می‌دادند. 
کورین بی‌مقدمه گفت: «بسه دیگه راه می‌افتیم.» 


«راه می‌افتیم؟» ماورای روشنایی آتش تاریکی بود و شب سرد بود. «به کجا؟» 


ابرمی گردیم.» کورین یک بار دیگر سوار اسب فرسوده‌اش شد. «آتش اونا رو منحرف می کنه؛ امیدوارم. بیه 


برادر.» 


جان باز دستکش‌هایش را پوشید و باشلقش را بالا کشید. اسب‌ها یز ظاهراً اکراه داشتند که آتش را رها کنند. 
خورشید خیلی وقت پیش غروب کرده بود و برای روشن کردن مسیر زمین فریبنده‌ای که پشت سر گذاشته 
بودند» تنها درخشش نقره‌ای نیمه قرص ماه باقی مانده بود. نمی‌دانست چه چیزی در فکر کورین می‌گذرد. اما 


شاید فرصت بود. امیدوار بود. نمی‌خوام نقش س وگندشکن رو باز ی کنم» حتی برای دلیل خوب. 


محتاطانه پیش رفتند» تا جایی که انسان و اسب می‌توانستند بی‌صدا حرکت می کردند. قدم‌هایشان را به عقب 
تعقیب کردند تا اينکه به دهانه‌ی دره‌ی باریکی رسیدند که در آن نهر کوچکك خنکی از میان دو کوه خارج 


می‌شد. جان این مکان را به خاطر داشت. قبل غروب خورشید. اینجا به اسب‌ها آب داده بودند. 


کورین به پهلو بر گشت و نهر را دید زد. «سطح آب داره یخ می‌بنده. ‏ و گرنه از روی بستر نهر می‌رفتیم. اما اگه 
یخ رو بشکونيم. احتمالاً اونا ببینن. نزدیک صخره‌ها بمون. نیم فرسنگ بالاتر» یه گودی تو اون دیواره هست که 
ما اونجا قایم می‌شیم.» کورین اسبش را به دره راند. جان برای آخرین بارنگاه آرژومندانه‌ای یه آفشقان در دور 


انداخت و او را دنبال کرد. 


هر چه جلوتر می‌رفتند» صخره‌ها از دو طرف فشرده‌تر می‌شدند. نوار باریکك روشن با نور مهتاب را به سمت 
سرچشمه‌اش دنبال کردند. ساحل سنگی‌اش را قندیل‌ها به مانند ریش پوشانده بودند» اما جان هنوز زیر پوسته‌ی 


ناز کك سخت» صدای جریان آب را می‌شنید. 
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کمی که بالاتر رفتند» توده‌ی بزرگی از صخره‌ها راهشان را مسدود کرده بود. بخشی از دیواره‌ی صخره‌ای 
ریزش کرده بوده اما اسب‌های نحیفشان این توانایی را داشتند که با قدم‌های مطمئن راهشان را پیدا کنند. رد که 
شدند. دیواره‌ها با شیب زیادی به هم نزدیک شدند و نهر آن‌ها را به قاعده‌ی آبشار بلندی هدایت کرد. مه به 
مانند نفس حیوان عظیم سردی هوا را گرفته بود. آبی که می‌ریخت زیر مهتاب درخشش نقره‌ای داشت. جان با 
انزجار به اطراف نگاه کرد. راه فرار نداریم. او و کورین شاید می‌توانستند از صخره‌ها بالا بروند» اما بدون 


اسب‌هایشان. فکر نمی کرد پیاده زیاد دوام بیاورند. 


هفهند دستور داد: «حالا سریع رد شو.» مرد درشت هیکل اسب کوچکش را روی سنگ‌هایی که بخ لیزشان 


کرده بود درست به میان پرده‌ی آب راند و غیب شد. وقتی دوباره پیدایش نشد. جان با پاشنه به پهلوی اسب زد 


و دنبالش رفت. اسبش حداکثر سعی‌اش را کرد که در برابر دستور پیشروی مقاومت کند. آبی که می‌ریخت. با 


سپس رد شده بود؛ خیس شده و می‌لرزیده اما گذشته بود. 


شکاف بین صخره تنها آن قدر بز رگ بود که انسان و اسب عبور کنند» اما بعد آن دیواره‌ها فاصله گرفتند و 
زمین شن نرمی شد. جان احساس می کرد که قطرات آب روی ریشش يخ می‌بندند. گوست با خشم سریع از 
میان آبشار گذشت. موهایش را تکان داد و به اطراف آب پاشید» تاریکی را با شک بو کشید» سپس کنار یکی 
از دیواره‌های صخره‌ای یکی از پاهایش را بلند کرد. کورین دیگر از اسب پایین آمده بود. جان همین کار را 


کرد. «می‌دونستی که این غار اینجاست.؛ 


«وقتی همسن تو بودم داستان برادری رو شنیدم که بین اين آبشارها یه گربه‌ی وحشی رو دنبال کرد.» زین 
اسیش, و اقیبار زا برداشت وبا انگفانش یال پرشت او را شانه کشید. از وسط این کوه به راه هست: سحر که 
شد. اگه پیدامون نکرده باشن جلو می‌ریم. اولین پاس با منه» برادر.» کورین روی شن نشست. به دیواره تکیه 
داد» در تاریکی غار پیش از هیکل محو سیاهی نبود. روی صدای خروش آبشار جان صدای آهسته‌ی کشیده 


شدن فولاد روی چرم را شنید. تنها می‌شد نتیجه گرفت که 1 هفهند شٌ شمشیرش را درآورده. 


ردای خیسش را درآورد اما اینجا سردتر و نمورتر از آن بود که بیشتر از این لخت شود. گوست کنار او دراز 


کشید و قبل اینکه بخوابد دستکش او را لیسید. جان ممنون گرمای او بود. نمی‌دانست که آیا بیرون آتش هنوز 
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سس ۳ 


می‌سوزد يا تا حالا خاموش شده. اگه دپوار سقوط کنهء تما مآتش‌ها حاموش می‌شن. ماه از پشت پرده‌ای از آب 


می‌تابید و خطوط براق کمرنگی روی شن می‌انداخت. اما بعد مدتی آن هم محو شد و تاریک شد. 


خواب و به همراهش کابوس‌ها سرانجام آمد. قلعه‌هایی دید که می‌سوزند و مرده‌هایی که آرامش ندارند و از 
قبرهایشان برمی خیزند. وقتی کورین بیدارش کرد هنوز تاریکک بود. موقع خواب هفهند» جان به دیوار غار تکیه 


داد. به صدای آب گوش سپرد و منتظر سحر ماند. 


سپیده که دمید. هر کدام برش نیمه منجمدی از گوشت اسب را جویدند» سپس یک بار دیگر روی 
اسب‌هایشان زین گذاشتند و ردای سیاهشان را روی شانه بستند. هفهند موقع نگهبانی‌اش, با روغنی که در جیب 
زینش حمل می کرد چند توده خزه‌ی خشکک را خیسانده بود و نیم دوجین مشعل ساخته بود. حالا اولی را روشن 
کرد شعله‌ی ضعیف را جلوی خودش نگه داشت و در میان تاریکی راهنمایشان شد. بعضی جاها مسیر چنان 
تنگ می‌شد که مشکل اسب‌ها را قانع می‌کردند به زور رد شوند. جان به خودش گفت: وقتی به بیرون برسیم» 
اونا گممون کردن. عقاب هم نمی‌تونه از بین سنگ سخت بینه . گممون کردن و ما با تمام سرعت به مشت 


می‌تازیم و هر چی می‌دونیم به خرس پیر تعریف م یکنیم. 


اما بعد چند ساعت طولائی که به روشنایی روز قدم گذاشتند» عقاب منتظرشان بود. روی درخت مرده‌ای که 
صد قدم بالاتر شیب بود نشسته بود و گوست از صخره‌ها برای شکار او بالا رفت. اما پرنده بال‌هایش را گشود و 


به هوا بلند شد. 


کورین با چشمانش پرواز او را دنبال کرد و دهانش سفت شد. نظر داد: «برای مقاومت بهتر از اینجا گیرمون 
نمیاد. دهانه‌ی غار ما رو از بالا محافظت می کنه و بدون دور زدن کوه نمی تونن پشتمون برسن. شمشیرت تیزه» 


جان اسئو؟» 
(بله.) 
«به اسب‌ها غذا می‌دیم. حیوونای طفلکی شجاعانه بهمون خدمت کردن.» 


جان آخرین دانه‌های جو را به اسبش داد و بال پرپشتش را نوازش کرد. گوست بی‌قرار بین صخره‌ها 
می‌گشت. دستکش‌هایش را محکم بالا کشید و انگشت‌های سوخته‌اش را کشش داد. من سپری هستم که از 
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صدای بوق شکاری میان کوهستان پیچ, 


پیچید و جان کمی بعد آن پارس سگ‌ها را شنید. کورین اعلام کرد: «زود 


بهمون می‌رسن. گر گت رو دم دست نگه دار.» 
جان صدا زد: « گوست. بیا پیشم.» دایرولف با اکراه دمش را سیخ بالا گرفت و پیشش بر گشت. 


وحشی‌ها از روی یک بلندی به فاصله‌ی نیم فرسنگ دورتر به پایین ریختند. سگ‌های شکاری‌شان که جلوتر 
می‌دویدند» جانوران خا کستری-قهوه‌ای نحیفی بودند که خون گرگ در رگ‌هایشان رقیق بود. گوست دندان 
لخت کرد. موهایش سیخ شد. جان زمزمه کرد: «آروم باش» جلو نرو.» بالای سرشان صدای به هم خوردن بال 


شنید. عقاب روی اوج صخره نشست و به نشانه‌ی پیروزی جیغ کشید. 


شکارچی‌ها با احتیاط نزدیک می‌شدند. شاید از پرتاب تير هراس داشتند. جان چهارده نفر به همراه هشت 
سگ شمرد. سپرهای بزرگ گردشان با کشیدن پوست حیوانات روی حصیر درست شده بود و رویشان 
جمجمه نقاشی کرده بودند. نیمی از آن‌ها صورتشان پشت کلاهخودهای زمخت چوبی و چرمی پنهان بود. در 
هر دو جناح» تیراندازها به کمان‌های کوچکی تیر گذاشتند که جنسشان چوب و شاخ بوده اما شلیک نکردند. 
بقیه مسلح به نیزه و چماق بودند. یکی‌شان تبر سنگی دندانه برداشته‌ای داشت. تنها تکه‌های زره‌ی فلزی که به تن 
داشتند» از غارت گشتی‌های مرده به دست آورده بودند یا موقع شبیخون‌هایشان دزدیده بودند. وحشی‌ها 


استخراج معدن یا ذوب فلز بلد نبودند و شمال دیوان آهنگر خیلی کم و کوره از آن کمتر پیدا می‌شد. 


کورین شمشیرش را کشید. داسنان اینکه چطور بعد از دست دادن دست راسدش جنگیدن با دست چپ را باد 
گرفته. جزئی از افسانه‌ی او بود؛ می گفتند حالا کارش با شمشیر به مراتب بهتر از سابق است. جان شانه به شانه‌ی 


گشتی بز رگ ایستاد و لانگ کلو را از غلاف کشید. با وجود خنکی هوا؛ عرق چشمانش را می‌سوزاند. 


شکارچی‌ها به فاصله‌ی چهل قدم از ورودی غار ایستادند. رهبرشان تنها جلو آمد. بر جانوری سوار بود که با 
توجه به قدم‌های مطمثنی که روی شیب ناهموار برمی‌داشت. بیشتر بز بود تا اسب. مرد و مرکبش که نزدیکك 
می‌شدند جان تلق تلق کردنشان را می‌شنید؛ هر دو پوشیده از استخوان بودند. استخوان گاو گوسفند. استخوان 


بز و گوزن و قوجء استخوان‌های درشت ماموت‌های پشمالو... و همچنین استخوان انسان. 


کورین با ادب سردی به پایین داد کشید: «اسکلت.» 
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«برای کلاغا من سالار استخوان‌ها هستم.» کلاهخود سوار از جمجمه‌ی شکسته‌ی یک غول ساخته شده بود و 


از بالا تا پایین دست‌هایش پنجه‌ی خرس به چرم سفت دوخته شده بود. 


کورین باد به دماغ انداخت. «من سالاری نمی‌بینم. فقط یه سگگ که استخون جوجه پوشیده و هر وقت تکون 


می‌خوره تلق تلوق می کنه.؛ 


وحشی با خشم غرید و اسبش عقب رفت. واقعاً صدا می‌داد. جان می‌شنید؛ اتصال استخوان‌ها به هم شل بود؛ 
در نتیجه با هر حرکت اسکلت تلق تلق می کردند. «زود استخونای توئن که صدا می‌دن» هفهند. می‌جوشونمت 
که گوشتت بریزه و دنده‌هات رو جلیقه‌ی خودم می کنم. روی دندونات افسون‌هام رو می‌تراشم و از جمجمه‌ت 


پوره‌ی جو می خورم.! 
«اگه استخون‌های منو می‌خوای بیا بگیرشون.» 


ولی به نظر می‌رسید اسکلت دودل است. در محیط بسته‌ی صخره‌ها» جایی که برادرهای سیاه برای مقاومت 
انتخاب کرده بودند تعداد نفراتش آن قدر ارزش نداشت؛ برای بیرون راندن آن‌ها از غار» وحشی‌ها باید دو نفر 
دو نفر جلو می‌رفتند. اما یکی از همراهان اسکلت اسبش را به کنار او راند. یکی از زن‌های جنگجو بود که به 
آن‌ها عروس نیزه می گفتند. «ما چهارده در برابر دو هستیم» کلاغ؛ و در برابر گرگت هشت سگگ داریم. بجنگی 


پا فرار کنی» جونت مال ماست.» 


اسکلت دستور داد: «بهشون نشون بده.» 


زن به گونی آغشته به خون دست برد و غنیمتشان را درآورد. ابن به تاسی تخم مرغ بوده» پس زن برای 


آویزان نگه داشتن سر گوش را گرفته بود. زن گفت: «شجاعانه مرد.» 


اسکلت گفت: «اما مرد. مثل شما.» تبر جنگی‌اش را درآورد بالای سرش تکان داد. فولاد خویی بود» هر دو 
تیغه‌اش برق شرارت آمیزی داشتند؛ اين مردی بود که هیچ گاه از رسیدگی به سلاحش غفلت نمی کرد. 
وحشی‌های دیگر جلو آمدند و کنار او جمع شدند با فریاد مسخره کردند. برخی جان را به عنوان طعمه‌ی 
تمسخر برگزیدند. جوان نحیفی که کش فلاخنش را باز می کرد داد کشید: «اون گرگ مال توثه پسر؟ قبل 


غروب خورشید. ازش برای خودم پوستین در آوردم.» سمت دیگر صفشان» عروس نیزه‌ی دیگری پوستین 
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ژنده‌اش را باز کرد و پستان درشت سفیدش را به جان نشان داد. «بچه مامانش رو نمی خواد؟ بیاء اینو بمکث» پسر.» 


سگ‌ها نیز پارس می کردند. 


«می‌خوان خجالتمون بدن که مرتکب حماقت بشیم.» کورین نگاهی طولائی به جان انداخت. «دستورهات 


یادت باشه.» 


اسکلت بلندتر از غوغای همراهانش داد کشید: «انگار مجبوریم کلاغا رو از لونه‌شون فراری بدیم. پر به 


بدنشون فرو کنید.» 


«قه!» قبل از اينکه کماندارها فرصت رها کردن تیرهایشان را داشته باشنده این حرف از لب‌های جان پریده 


بود. سریع دو قدم به جلو برداشت. «تسلیم می‌شیم!) 


پشت سرش کورین هفهند با لحن سردی گفت: «بهم هشدار داده بودند که خون حرامزاده‌ها ترسوست. 


می‌بینم که درسته. بدو پیش ارباب جد بدا ت» بزدل.) 


جان با صورت سرخ از شیب پایین رفت» جلوی اسکلت که سوار اسبش بود ایستاد. وحشی از پشت 


سوراخ‌های چشم کلاهخودش به او زل زد و گفت: «مردم آزاد پزدلا رو لازم ندارن.) 


«اون بزدل نیست.» یکی از کماندارها کلاهخودش را که در واقع از پوست گوسفند دوخته شده بود درآورد 


و تکانی به سرش داد. موهای ژولیده‌ی سرخی روی شانه‌هایش پاشید. این حرومزاده‌ی وینترفله. کسی که از 


جون من گذشت. بذارید زنده بمونه.» 
جان به چشم‌های پیگریت نگاه کرد و حرفی نداشت. 
سالار استخوان‌ها اصرار کرد: «بذارید بمیره. کلاغ سیاه پرنده‌ی حقه بازیه. بهش اعتماد ندارم.» 
روی صخره‌ی بالای سرشان, عقاب بال زد و با فریاد خشمش گوش‌ها را آزرد. 
ییگریت گفت: «پرنده‌هه ازت متنفره» جان اسنو. و چرا نباشه. قبل از اینکه بکشیش, یه انسان بود.» 


جان صادقانه گفت: «نمی‌دونستم.» سعی کرد قیافه‌ی مردی را که در گذرگاه کشته بود به خاطر بیاورد. «تو 
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بیگریت گفت: «و می کنه.» 
اسکلت که گفت: «منس اینجا نیست. رگویل؛ شکمش 9 کن.» 


عروس نیزه‌ی درشت هیکل, چشم باریکک کرد و گفت: «اگه کلاغ می‌خواد به مردم آزاد ملحق بشه بذارید 


ارزش خودش رو بهمون نشون بده و صداقتش رو اثبات کنه.» 
«هر کار بخواید می‌کنم.» گفتنش سخت بوده اما جان به هر حال گفت. 
اسکلت خندید و زره‌ی استخوانی اش بلند تلق تلق کرد. «پس هفهند رو بکش» حرومزاده.» 
کورین گفت: «انگار می‌تونه. بر گرد اسنو؛ و بمیر.» 


و سپس شمشیر کورین به سمتش میآمد و درست نفهمید که لانگ کلو چطور سریع بالا رفت و جلوی ضربه 
را گرفت. شدت ضربه کم مانده بود شمشیر حرامزاده را از دست جان بیندازد» تلو تلو خوران چند قدم عقب 
رفت. نباید جا بزنی» هر چ یکه ازت خواستن. با دست دیگرش نیز قبضه را گرفت. واکنشش آن قدر سریع بود 
که خودش نیز ضربه‌ای بزنده اما گشتی درشت هیکل با سادگی تحقیر آمیزی دفعش کرد. جلو عقب رفتند» 
رداهای سیاهشان تاب برمی‌داشت» چابکی جوانی به جنگ قدرت وحشیانه‌ی دست چپ کورین رفته بود. 
شمشیر هفهند به نظر می‌رسید که همزمان همه جا هست. از یک سمت و سپس از سمت دیگر ضربه می‌ریخت» 
به هر سمت که دلش می‌خواست جان را می‌راند» تعادلش را سست نگه می‌داشت. هیچی نشده, احساس می کرد 


که بازویش دارد بی‌حس می‌شود. 


حتی وقتی دندان‌های درنده‌ی گوست دور ساق گشتی بسته شد. کورین هر طور که بود تعادلش را حفظ 
کرد. اما در آن لحظه وقتی که به یک سمت چرخید» رخنه‌ای در دفاعش به وجود آمد. جان هدف گرفت و 
شمشیرش را فرو کرد. گشتی به پشت خم شد و یک لحظه به نظر می‌رسید که حمله‌ی جان به او نخواهد خورد. 
سپس زنجیره‌ای از افک‌های سرخ روی گلوی مرد بزرگ ظاهر شد؛ گردبندی از یاقوت‌های درخشان. خون 


فوران کرد و کورین هفهند افتاد. 


از پوزه‌ی گوست قطرات سرخی می‌ریخت. اما شمشیر حرامزاده تنها نوکش چرکین شده بود؛ نیم وجب 
آخر. جان دایرولف را کنار کشید. زانو زد و دستش را دور او انداخت. برق نگاه کورین دیگر داشت خاموش 


می‌شد. انگشتان ناقصش را بلند کرد و گفت: «تیز...» سپس دستش افتاد و او رفته بود. 
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ماتم‌زده» پیپ و وزغ که در کسل بلکک مانده بودند. همه‌شان را از دست داده بود؟ همان طور که برن و ریکان و 


راب را از دست داده بود؟ حالا چه کسی بود؟ چه چیزی بود؟ 
«بلندش کنید.» دست‌های زبری او را به روی پاهایش بلند کردند. جان مقاومت نکرد. «اسم داری؟؛ 
پیگریت به جای او جواب داد: «اسمش جان اسنوثه. از پشت ادارد استار ک وینترفلیه.» 
رگویل خندید. «کی فکرش رو می کرد؟ کورین هفهند رو به پس انداخته‌ی اشرافی کشت.» 


«شکمش رو پاره کن.» اسکلت هنوز سوار اسب بود. عقاب به سمتش پرواز کرد و روی کلاهخود استخوانی 


نشست» جیغ کشید. 
فک نش یادآوری کرد: «اون تسلیم شده.) 
مرد کوتاه قدی که کلاهخود زنگ زده‌ی آهنی داشت گفت: «آره و برادرش رو کشت.» 


اسکلت اسبش را جلو رانده استخوان‌هایش تلقیدند. «گرگه کارشو براش کرد. کارش افتضاح بود. مرگ 


هفهند به اسم منه.) 
رگویل به تمسخر گفت: «همه دیدیم چقدر مشتاق بودی جلو بری و کسبش کنی.» 
سالار استخوان‌ها گفت: «اون یه وارگه تازه کلاغم هست. ازش خوشم نمیاد.» 


بیگریت گفت: «شاید وارگ باشه اما اونا هیچ وقت ما رو نترسوندن» بقیه با فریادهایشان موافقت کردند. 
پشت سوراخ‌های چشم جمجمه‌ی زرد نگاه اسکلت پر از شر بود» اما به اکراه تسلیم شد. جان در فکرش گفت: 
اونا واقعاً مرد مآزادی هستن. 

کورین هفهند را همان جا که افتاده بوده روی توده‌ای از سوزن‌های کاج و شاخه‌های ریز و شکسته سوزاندند. 
بعضی از چوب‌ها هنوز تر بودند و آهسته و با دود سوختند» کاکل سیاهی به آسمان صاف آبی بلند شد. بعد» 
وقتی دیگران سر تصاحب وسایل گشتی تاس می‌انداختند» اسکلت چند تا از استخوان‌های سوخته را برای 


خودش برداشت. پیگریت ردای کورین را برد. 
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جان پرسید: «از راه گذر گاه اسکیرلینگ برمی گردیم؟ نمی‌دانست که آیا طاقت دارد دوباره با آن ارتفاعات 


روبرو شود و آیا اسبش یک بار دیگر جان بدر می‌برد. 


پیگریت گفت: «ه» چیزی پشت سرمون ئیست.» قیافه‌اش خصه‌دار بود. «تا حالا دیگه منس خیلی از سیر 


میلک‌واتر رو اومده و داره به سمت دیوار شما پیشروی م ی کنه.» 
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۱ خاکسترها مثل برف نرم خا کستری می‌ریختند. 
برد 


روی سوزن‌های خشک و برگ‌های قهوه‌ای قدم برداشت و به حاشیه‌ی جنگل رسید» 
جایی که کاج‌ها کم پشت می‌شدند. آن سمت مزارع توده‌های عظیم سنگ انسان‌ها را واضح در زمینه‌ای از 
شعله‌های چرخان می‌دید. باد داغ می‌وزید و پر بود از بوی خون و گوشت سوخته» آن قدر تند که بزاقش راه 


اقتاد. 


با این وجود» هر چند که یک بو به جلو دعوتشان می کرد؛ بوهای دیگر هشدار می‌داد که نزدیک نشوند. 
دودی را که بی‌هدف چرخ می‌زد بو کشید. انسان» کلی انسان» کلی اسب, وآتش آتش» آتش. هیچ بویی این 
همه خطرناک نبود نه حتی بوی سخت و سرد آهن, ابزارهایی که چنگال و پوست سخت انسان را می‌ساختند. 
دود و خاکستر دیدش را می‌پوشاند و در آسمان مار عظیم بالداری را می‌دید که غرشش رودی از شعله بود. 


دندان لخت کرد اما مار دیگر رفته بود. پشت تپه‌ها آتش‌های رفیعی درختان را می‌خوردند. 


تمام مدت شب جاز ولز آتش‌ها بلند بود و یک بار غرش عظیمی زمین را زیر پایش لرزاند. سگ‌ها پارس 
می‌کردند و می‌نالیدند» اسب‌ها از وحشت جیغ می کشیدند. زوزه‌های متزلزل فضای شب را پر کرده بود؛ زوزه‌ی 
گله‌ی انسان‌ها» زاری ترس و فریادهای پریشان خنده و جیغ. هیچ حیوانی به اندازه‌ی انسان صدا راه 
نمی‌انداخت. گوش تیز کرد و شنید برادرش با هر صدایی می‌غرید. زیر درختان پرسه می‌زدنده بادی که بوی 
کاج می‌داد با خودش خاکستر و چوب نیم‌سوز می‌آورد. بعد مدتی» از شدت شعله‌ها کاسته شد و سپس خاموش 


شدند. آن روز صبح» خورشید خاکستری و پشت دود طلوع کرد. 


فقط آن موقع بود که درختان را ترکک کردند. آهسته از زمین‌های زراعی گذشتند. برادرش در کنارش 
میآمد. جذب بوی خون و م رگ شده بود. بی‌صدا از میان لانه‌هایی که انسان‌ها از چوب و علف و گل ساخته 
بودند گذشتند. تعداد بی‌شماری سوخته بودند و بیش از آن ویران شده بودند؛ تعدادی به مانند سابق سالم بودند. 
اما هیچ کجا انسان زنده‌ای ندیدند یا بویشان به مشام نخورد. کلاغ‌ها اجساد را پوشانده بودند و وقتی او و 
برادرش نزدیک می‌شدند با فریادهای گوشخراشی به هوا بلند می‌شدند. سگ‌های وحشی از آن‌ها فاصله 


ی کر خفن 
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زیر دیواره‌ی عظیم خاکستری» اسبی با صدای زیاد جان می کند. سعی داشت روی ساق شکسته‌اش بلند شود 
و هر وقت می‌افتاد از درد شیهه می کشید. برادرش دور او چرخ زد» سپس وقتی اسب رقت‌انگیز لگد می‌انداخت 
و چشمانش را به بالا می‌غلتاند. گلویش را درید. وقتی به لاشه نزدیک شد برادرش سعی کرد او را گاز بگیرد و 
گوش‌هایش را خواباند. با پنجه‌ی جلویش چنگ انداخت و پای برادرش را گاز گرفت. بین علف و خاک و 
خاکستری که از هوا می‌ریخت. کنار اسب مرده آن قدر جنگیدند که برادرش به نشانه‌ی تسلیم دمش را پایین 
انداخت و به پشت خوابید. یک گاز کوچک دیگر به گلوی بی‌دفاع او زد؛ سپس خورد و گذاشت که برادرش 


نیز بخورد» خون را از روی موی سیاه او لیسید. 


سپس آن مکان تاریکک او را سمت خودش می کشید» خانه‌ی زمزمه‌ها که در آن همه کور بودند. انگشتان 
سردش را روی تنش احساس می کرد. بوی سنگی‌اش روی دماغ او زمزمه می کرد. در برابر کشش مقاومت کرد. 
از تاریکی خوشش نمی آمد. او گرگ بود. شکارچی و دونده و کشنده بود» و جایش در کنار برادرها و 
خواهرهایش در اعماق جنگل بود که زیر آسمان پر از ستاره آزاد بدوند. روی پاهای عقبش نشست» سرش را 
بلند کرد و زوزه کشید. نالید: نمی‌رم. من گرگم و نمی‌رم. با اين وجود تاریکی شدت یافت. آن قدر که 
چشم‌هایش را پوشاند و دماغش را پر کرد و گوش‌هایش از شنیدن ایستادنده دیگر نمی‌توانست ببیند يا بو بکشد 
يا بشنود یا بدود» و دیواره‌ی خاکستری رفته بود و اسب مرده و برادرش رفته بودند و همه جا سیاه و بی‌حرکت و 


سیاه و سرد بود و سیاه و مرده و سیاه... 
صدایی آهسته زمزمه کرد: «برن برن بر گرد. فوراً ب گرد برن. برن...» 


چشم سومش را بست و دو تای دیگر را باز کرد دو تای قدیمی» دو کور. در مکان‌های تاریکك» همه‌ی 
انسان‌ها کورند. اما کسی او را نگه داشته بود. بازوهای او را دور خودش احساس می کرد گرمای بدنی که سفت 


به او چسبیده. می‌شنید که هودور آهسته برای خودش می‌خواند: «هودور هودور هودور.» 
«برن؟» صدای میرا بود. «داشتی دست و پا می‌زدی» صداهای ترسنا کی درمی آوردی. چی دیدی؟ 


«وینترفل.» زبان در دهانش غریب و زمخت بود. به روزی وفتی به بدنم ب رگردم» دیگه حرف زدل بلد نیستم. 


«وینترفل بود. همه جا آتش گرفته بود. بوی اسب و فولاد و خون می‌اومد. اونا همه رو کشتن» میرا.» 


دست میرا را روی صورتش احساس کرد؛ داشت موهایش را عقب می‌زد. دختر گفت: «خیس عرقی» چیزی 


برای نوشیدن می‌خوای؟» 
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موافقت کرد: «می‌خوام.» میرا مشک را جلوی لب‌های او نگه داشت و برن آن قدر سریع نوشید که آب از 
گوشه‌ی دهانش ریخت. هميشه وقتی برمی گشت سست و تشنه می‌شد. گرسنه نیز می‌شد. اسبی که جان می کند 


را به خاطر آورد» مزه‌ی خون در دهانش» بوی گوشت سوخته در هوای صبحگاهی. «چه مدت؟» 


جوجن گفت: «سه روز.» پسر با قدم‌های آهسته پیششان آمد؛ یا شاید تمام این مدت کنارشان بوده» در اين 


دنیای کوری و سیاهی نمی‌شد تشخیص داد. «برات نگران بودیم.» 


برن گفت: با سامر بودم.» 


«خیلی طول کشید. به خودت گشنگی می‌دی. میرا جرعه جرعه آب به گلوت ریخت و ما روی دهنت عسل 


مالیدیم اما کافی نیست.» 


برن گفت: «غذا خوردم. یه گوزن شکار کردیم و یه گربه‌ی درختی رو که می‌خواست ازمون بدزده فراری 
دادیم.» گربه قهوه‌ای با خال‌های روشن بود و جثه‌اش نصف دایرولف‌ها بود اما سرسخت بود. بوی تندش و 


غریدن‌هایش را از روی شاخه‌ی بلوط به یاد داشت. 
جوجن گفت: «گ رک خورد. نه تو. مواظب باش, برن. یادت باشه کی هستی.» 


خیلی خوب یادش بود که چه کسی است؛ برن پسر بچه. برن شکسته. برن جانورنما بهتره. تعجبی داشت 
ترجیح میداد به خواب برود و خواب‌های گرگی, خواب‌های سامری را ببیند؟ اینجا در تاریکی سرد و نمور 
مقبره. چشم سومش سرانجام باز شده بود. می‌توانست هر وقت که دلش می‌خواست به سامر برسد» حتی یک بار 
با گوست تمالس بافته بودو با جال حرف زدة بود هر ند شاید ظها خبال گرده.لمی فهمید. که هرا جونجن داتما 
سعی می کرد او را پس بکشد. برن به کمکک قدرت بازوهایش بدنش را به وضع نشسته بالا کشید. «باید به آشا 


زن وحشی خودش جواب داد. «هیچ جاء قربان. از ول گشون تو تاریکی خسته شدم.) صدای مالیده شدن 
پاشنه‌ی پایی را روی سنگ شنید. سرش را به آن سمت چرخاند. اما چیزی ندید. فکر کرد که بوی آشا را 
می‌تواند تشخیص دهد اما مطمئن نبود. همه‌شان شبیه هم بوی گند گرفته بودند و برن برای افتراق بوی اشخاص؛ 
دماغ سامر را نداشت. آشا ادامه داد: «دیشب روی پای به یادشاه شاشیدم. شاید هم صبح بود» کی می‌تونه یگه؟ 


خوابیده بودم اما الان نه.» همه‌شان زیاد می‌خوابیدند. نه فقط برن. کار دیگری نداشتند. خواب و خوراکث و 
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دوباره خواب. گاهی کمی صحبت... اما نه زیاد. آن هم به زمزمه از روی احتیاط. آشا بیشتر خوشش می آمد که 
اصلاً حرف نزنند» اما راهی برای ساکت کردن ریکان نبود یا نمی‌شد جلوی هودور را گرفت که مدام «هودور؛ 


هودور» هودوره‌هایش را زمزمه نکند. 


برن گفت: «آشاء دیدم که وینترفل می‌سوزه.» کمی دورتر در سمت چپش صدای آهسته‌ی تنفس ریکان را 


مي‌شنید. 
آشا گفت: «خواب بود.» 
برن گفت: «خواب گرگی. بوش هم چشیدم. هیچی بوی آتش يا خون رو نمی‌ده.» 
«خون کی؟؛ 
«آدم‌ها؛ اسب‌ها؛ سگ‌ها؛ همه. باید بریم ببینیم.» 


آشا گفت: «من فقط همین یه دونه پوست نازکک رو دارم. اون پرنس اختاپوس اگه دستش به من برسه با 


شلاق از پشتم می کنه.؛ 
دست میرا در تاریکی برن را پیدا کرد و انگشتانش را فشرد. «اگه نگرونی من می‌رم.» 


برن صدای انگشت‌هایی را شنید که داخل چرم می گشتند به دنبالش صدای فلز روی چخماق به گوش رسید. 
سپس دوباره. جرقه‌ای پرت شد. گرفت. آشا آهسته فوت کرد. آتش کم‌سویی بیدار شد و به مانند دختر بلندی 
روی پاهایش راست ایستاد. بالای آن صورت آشا معلق بود. او سر مشعلی را روی شعله گرفت. ظلمات سوخت؛ 
دنیا پر از درخششی نارنجی شد و برن مجبور شد چشم باریکک کند. نور ریکان را بیدار کرد خمیازه کشان 


سس . 


سایه‌ها که به حرکت افتادند» یک لحظه به نظر رسید که مرده‌ها نیز برمی‌خیزند. لیانا و برندون» پدرشان لرد 
ریکارد استارکك» پدر او لرد ادوایل لرد ویلام و برادرش آرتوس سازش ناپذیر لرد دونور و لرد بیرون و لرد 
ردول لرد جانل تک‌چشم لرد بارت و لرد برندون و لرد کرگان که با شوالیه‌ی ادها جنگیده بود. روی 
صندلی‌های سنگی‌شان نشسته بودند و گرگ‌های سنگی‌شان زیر پایشان بود. اینجا مکانی بود که بعد رخت بستن 


گرما از تنشان به آن می‌آمدند؛ اینجا تالار مردگان بود» جایی که زنده‌ها از ورود به آن هراس داشتند. 
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و در دهانه‌های مقبره‌ی خالی‌ای که منتظر لرد ادارد استارکک بود زیر تندیس موقر گرانیتی اوه شش پناهنده 
دور ذخیره‌ی ناچیز نان و آب و گوشت خشکشان کز کرده بودند. آشا زمزمه کرد: «برامون خیلی کم مونده. به 


هر حال لازمه که زود برای دزدیدن غذا بالا برم وگرنه مجبور می‌شیم هودور رو بخوریم.» 
هودور با تبسم به آشا گفت: «هودور.» 
آشا می‌خواست بداند: «اون بالا روزه یا شب؟ حساب این چیزا از دستم رفته.» 
برن به او اطلاع داد: «روزه. اما به خاطر اون همه دود تاریکه.» 
«والاحضرت مطمئنن ؟) 


بدون هیچ حرکتی به بدن شکسته‌اش, به هر حال دست دراز کرد و برای لحظه‌ای دو دید داشت. آشا مشعل 
در دست جلویش ایستاده بود» و میرا و جوجن و هودور و دو ردیف ستون‌های گرائیتی رفیع و لردهایی که 
خیلی وقت پیش مرده بودند و تا درون تاریکی امتداد داشتند... اما وینترفل را نیز می‌دید» خاکستری با دودهای 
غلتان» دروازه‌های عظیم بلوط و آهن که سوخته بودند و کج شده بودند. پل متحرکث که پایین بود اما 
زنجیرهایش پاره شده بودند و بعضی از الوارهایش دیگر نبودند. اجسادی غوطه‌ور در خندق که جزایری برای 


اعلام کرد: «مطمئنم.» 


آشا مدتی این فکر را نشخوار کرد. «پپس خطر یه نگاه رو قبول می کنم. می‌خوام شما همه درست پشتم بیاین. 


میراه سبد برن رو بیار.» 


ریکان هیجان‌زده پرسید: «می‌ریم خونه؟ من اسبم رو می‌خوام. و کیک سیب و کره و عسل می‌خوام» و شکی 
رو. می‌ریم جایی که شگی‌داگ هست؟» 


برن قول داد: «آره» اما نباید صدامون درییاد.» 


میرا قلاب‌های سبد حصیر را پشت هودور بست و کمک کرد که برن را بلند کنند درونش بگذارند» پاهای 
بی‌مصرف او را از سوراخ‌ها رد کرد. غلغله‌ی عجیبی در دلش بود. می‌دانست چه چیزی در بالا منتظرشان است» 


اما از هراسش نمی کاست. موقعی که راه می‌افتادند بر گشت که برای آخرین بار به پدرش نگاهی بیندازد و چنین 
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به نظرش رسید که چشمان لرد ادارد غصه‌دار است. انگار نمی‌خواست آن‌ها بروند. در فکرش گفت: باید بریم» 


وقتشه. 


آشا نیزه‌ی بلوط بلندش را در یک دستش و مشعل را با دست دیگرش گرفته بود. شمشیر برهنه‌ای از پشتش 
آویزان بود» یکی از آخرین‌هایی که امضای میکن را داشت. آن را برای مقبره‌ی لرد ادارد ساخته بود» برای 
آرامش روح او. اما حالا که میکن کشته شده و مردان آهن از اسلحه‌خانه مراقبت می کردند» مقاومت در برابر 
وسوسه‌ی فولاد مرغوب دشوار بوده حتی اگر به قیمت سرقت از قبر باشد. میرا شمشیر لرد ریکارد را برداشته 
بود هر چند از سنگینی زیادش شاکی بود. برندون مال همنام خودش را برداشته بود؛ شمشیر برای عمویی ساخته 
شده بود که هیچ وقت نشناخته بود. می‌دانست که در جنگ چندان به درد نمی‌خورد اما به هر حال شمشیر در 


دست داشتن احساس خوبی داشت. 
اما فقط یک بازی بود و برن می‌دانست. 


گام‌هایشان در فضای غار مانند سرداب منعکس می‌شد. سایه‌های پشت سرشان پدر را بلعیدند و سایه‌های 
مقابل عقب نشستند که مجسمه‌های دیگری را آشکار کنند؛ این‌ها لرد تنها نبودند» بلکه پادشاهان قدیم شمال 
بودند. روی پیشانی تاج‌های سنگی داشتند. تارن استارکك» پادشاهی که زانو زد. ادوین پادشاه بهار. تیان 
استار کك. گرگ گرسنه. برندون سوزاننده و برندون کشتی‌ساز. جورا و جونوس» برندون بد» والتون پادشاه ماهه 
ادریون تازه داماد» ایرون» بنجن بشاش و بنجن عبوس. پادشاه ادریکک ریش برفی. صورت‌هایشان جدی و خشن 
بود و برخی اعمال هولنا کی مرتکب شده بودند» اما هر کدامشان استا رک بودند و برن تمام داستان‌هایشان را 
می‌دانست. هیچ وقت از سرداب‌ها نترسیده بود؛ جزئی از خانه‌اش بودند و کسی که بود» هميشه می‌دانست که او 


هم روزی اینجا به آرامش می‌رسد. 
اما حالا آن همه مطمئن نبود. اگه بالا برمء دیگه هیچ وقت به پایین برم یگردم؟ وقتی بمیر مکجا می‌رم؟ 


وقتی به پله‌های چرخان سنگی که به سطح زمین منتهی می‌شد رسیدند» آشا گفت: «صبر کنید.» پله‌ها از طرف 
دیگر به طبقات عمیق‌تری می‌رفتند که در آن‌ها پادشاهان کهن‌تری هنوز روی اریکه‌های تاریکشان نشسته بودند. 
آشا مشعل را به میرا داد. «راهم رو کورمال به بالا پیدا می کنم.» برای مدتی صدای قدم‌های او را می‌شنیدند» اما 


آهسته و آهسته‌تر شدند تا اینکه کاملاً محو شدند. هودور با اضطراب گفت: «هودور.» 
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برن صدها بار به خودش گفته بود که چقدر از مخفی شدن در تاریکی متنفر است» چقدر دلش می‌خواهد 
دوباره خورشید را ببیند» با اسبش از میان باد و باران بتازد. اما حالا که وقتش نزدیک بوده می‌ترسید. در تاریکی 
احساس امنیت می کرد؛ وقتی آدم نمی تواند دست خودش را جلوی صورتش ببیند» باورش آسان است که هیچ 
دشمنی یز نمی‌تواند او را پیدا کند. و لردهای سنگی شهامت می‌دادند. حتی وقتی ثمی‌توائسث آن‌ها را ببیند» 


می‌دانست که آنجا هستند. 


قبل از اينکه دوباره چیزی بشنوند به نظر زمان درازی سپری شد. برن دیگر داشت نگران می‌شد که بلایی سر 
آشا آمده. برادرش بی‌وقفه تکان می‌خورد و با صدای بلند می گفت: «می‌خوام برم خونه!» هودور سرش را تکان 
داد و گفت: «هودور.» سپس دوباره صدای قدم‌ها را شنیدند که بلندتر می‌شد و بعد از مدتی آشا با قیافه‌ی گرفته 


به روشنایی وارد شد. «یه چیزی در رو بسته. نمی تونم تکونش بدم.» 
برن گفت: «هودور می‌تونه هر چیزی رو تکون بده.» 
آشا هیکل مهتر غول پیکر را برانداز کرد. «شاید بتونه. پس بیاین.» 


پله‌ها باریک بودند» طوری که مجبور بودند به یک ستون بالا بروند. آشا از جلو رفت. پشت سرش هودور بود 
به همراه برن که خم شده بود تا سرش به سقف نخورد. دنبالشان میرا با مشعل می آمد و جوجن نفر آخر بود که 
دست ریکان را گرفته بود. چرخیدند و چرخیدند» بالا و بالاتر رفتند. برن فکر می‌ کرد که حالا بوی دود را 


در سرداب از چوب آهن ساخته شده بود. قدیمی و سنگین بود و نسبت به زمین با زاویه قرار داشت. در یکك 
زمان تنها یک نفر می‌توانست به آن نزدیک شود. آشا وقتی رسید یک بار دیگر امتحان کرد اما برن می‌دید که 


در تکان نمی خورد. «بذار هودور امتحان کنه.» 


مجبور بودند ابتدا برن را از سبدش دربیاورند که له نشود. آشا و هودور که جایشان را عوض می کردند. میرا 


روی پله‌ها کنار او چمباتمه زد یک دستش را حمایتگرانه روی دوش او انداخت. برن گفت: «هودور» درو باز 


کن.ا 


مهتر غول پیکر کف هر دو دستش را روی در گذاشت. هل داد و به زور زدن افتاد. «هودور؟» با مشت به در 


کوبید و آن تکان هم نخورد. «هودور.» 
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برن با اصرار گفت: «از پشتت و پاهات استفاده کن.» 


هودور چرخید» پشتش را به چوب تکیه داد و هل داد. دوباره. دوباره. «هودورا» یکی از پاهایش را روی پله‌ی 
بالاتر گذاشت و در نتیجه مجبور شد زیر زاویه‌ی در خم شود» سپس سعی کرد بلند شود. اين بار چوب اله‌اش 
درآمد و غز غز کرد. «هودورا» پای دیگرش را یک پله بالا برد و دو پا را باز کرد» خودش را آماده کرد و سعی 
کرد راست بابستد. «هوذور هودور هودور هودور هودور هودور!؛ از بالا صدای کنگک غلتیدن آمد. در 
ناگهان به بالا جابجا شد و اشعه‌های نور روز به روی صورت برن افتاد» برای لحظه‌ای کورش کرد. یک تکان 
دیگر باز صدای سنگ را بلند کرد و بعد آن راه باز بود. آشا اول نیزه‌اش را رد کرد و به دنبال آن به بیرون 
خزید. ریکان از میان پاهای میرا به زور رد شد که آشا را دنبال کند. هودور در را هل داد که راه کاملاً باز شود 


آسمان خاکستری روشن بود و هر طرفشان دود جریان داشت. زیر سایه‌ی عمارت نخستین ایستاده بودند» 
حداقل زیر آنچه از آن باقی بود. کل یک ضلع بنا ویران شده و ريخته بود. سنگ و گارگویل‌های خرد شده در 
حیاط پخش بودند. اونا درست جایی افتادن که من سقوط کردم. برخی از گارگویل‌ها تکه خرده‌هایشان چنان 
زیاد بود که حیرت کرد چطور خودش زنده مانده. در نزدیکی» چند کلاغ به جسدی نوکك می‌زدند که زیر 


سنگ له شده بوده اما صورت رو به پایین بود و برن تشخیص نمی‌داد که چه کسی بوده. 


عمارت نخستین چند صد سال بود که استفاده نشده بوده اما اکنون بیش از هميشه یک پوسته‌ی باقی مانده از 
گذشته بود. داخلش کف و تمام تیرک‌ها سوخته بودند. جایی که دیوار ريخته بود» درست درون اتاق‌ها را 
می‌دیدند» حتی مستراح ر. اما پشت سر برج مخروبه هنوز سرپا بود و سوختگی‌اش بیش از سابق نبود. جوجن 
رید از دود به سرفه افتاده بود. ریکان می‌خواست: «منو به خونه ببریدا می‌خوام تو خونه باشم!» هودور دور یکك 
دایره می‌چرخید و با صدای ضعیفی می‌نالید: «هودور.» کنار هم ایستاده بودند و ویرانی و مرگ احاطه‌شان کرده 


بود. 


آشا گفت: «اون قدر صدا در آوردیم که اژدها هم بیدار می‌شد. اما اثری از کسی نیست. قلعه مرده و سوخته» 


درست همون طور که برن تو خواب دید. اما بهتره...» به خاطر صدایی از پشت سرشان» حرفش را قطع کرد و 


نبزه در دست آماده چرخید. 
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دو هیکل کشیده‌ی تیره از پشت برج مخروبه خارج شدنده آهسته از میان توده‌های سنگگ گذشتند. ریکان با 
شادماتی داد کشید: «شگی 4 و دایرولف سیاه با چند جهش پیششان آمد. سامز آهسته‌تر جلو آمده اما مرش وا 


روی بازوی برن مالید و صورتش را لیسید. 


جوجن گفت: «باید بریم. این همه مرگ علاوه بر سامر و شگی‌داگ. گ رگ‌های دیگه‌ای رو جلب می کنه که 


همه‌شون چهار پا نیستند.» 


آشا موافقت کرد. «آره. خیلی زود اما ما غذا لازم داریم و شاید کسی از این کشتار فرار کرده باشه. پیش هم 


بمونید. میرا؛ حواست خوب جمع باشه و مواظب پشت سرمون باش. 


یک گشت آرام در قلعه تمام مدت صبح طول کشید. دیوارهای گرانیتی مانده بودند. اینجا و آنجا آتش 
سیاهشان کرده بود» اما جز آن آسیبی ندیده بودند. اما درونشان چیزی جز مرگ و ویرانی نبود. درهای عمارت 


مررکزی زغال شده و سوخته بودند و در داخل تیرک‌ها شکسته بودند و کل سقف به زمین ریخته بود. 


شیشه‌های سبز و زرد گلخانه‌ها همه خرد شده بودند» درختان و میوه‌ها و گل‌ها کنده شده یا رها شده بودند 
که در هوای آزاد بمیرند. اسطبل‌ها که از چوب و گالی ساخته شده بودند» ازشان چیزی جز خاکستر» چوب 
نیمسوز و اسب‌های مرده باقی نمانده بود. برن به دنسر فکر کرد و می‌خواست گریه کند. برکه‌ی کم عمق 
جوشانی زیر برج کتابخانه بود و در یک سمت از شکافی آب داغ بیرون می‌ریخت. پل بین برج زنگ و 
پرنده‌خانه به حیاط زیرین ريخته بود و برجک استاد لوین دیگر نبود. پشت پنجره‌های باریکک زیر عمارت 


مرکزی» درخشش سرخ تیره‌ای را در سردابش دیدند و آتش دیگری هنوز در یکی از انبارها می‌سوخت. 


رد که می‌شدند آشا آهسته کسانی را از پشت دود صدا می‌زد اما هیچ کس جواب نداد. سگی را دیدند که 
جسدی را پاره می کرد اما وقتی بوی دایرولف‌ها به مشامش خورد گریخت؛ بقیه در سگخانه کشته شده بودند. 
زاغ‌های استاد به بعضی از اجساد ادای احترام می‌کردند» در حالی که کلاغ‌های برج مخروبه به دیگران 
می‌رسیدند. برن پا کسی تیم را شناخت» هر چند کسی تبری را در صورتش کاشته بود. بیرون آنچه از دیوار زبان 
گنجشکی سپت مادر مانده بوده جسد زغال شده‌ای به حالت نشسته بازوانش را بالا گرفته بود و دست‌هایش را 
مشت کرده بود انگار می گفت هر کس که جرئت دارد نزدیک شود. آشا با صدای آهسته‌ی خشمگینی 


گفت: «اگه خدایان عادل باشن» آدرها جون کسایی رو که این کارو کردن می‌گیرن.» 


برن با لحن تلخی گفت: « کار تیان بود.» 
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«نه. نگاه کن.» آشا با نیزه‌اش به سمت دیگر حیاط اشاره کرد. «اون یکی از افرادش از جزایر آهنه. و اونجاء و 
اونم اسب جنگی گریجویه. دیدیش؟ اون سیاهه که چند تا تیر خورده.» اخم کنان بین مرده‌ها گشت. و اونم 
لورن سیاهه.» آن قدر وحشیانه ضربه خورده بود که حالا ریشش قهوه‌ای مایل به سرخ بود. «چند نفر رو با 
خودش تلف کرده» کارش رو کرده.» یکی دیگر از اجساد را با پایش بر‌گرداند. «یه نشان داره. یه مرد کوچکك 


تماماً قرمز.» 
برن گفت: «مرد پوست کنده‌ی دردفورت.» 
سامر زوزه کشید و با شتاب دور شد. 


«جنگل خدایان.» میرا رید دنبال دایرولف دوید؛ سپر و نیزه‌ی قورباغه‌اش را آماده نگه داشته بود. بقیه از میان 
دود و سنگ‌های ريخته آن دو را دنبال کردند. زیر درختان هوا پاک تر بود. چند کاج حاشیه‌ی جنگل را 
سوزانده بودند» اما خاک مرطوب و جنگل سبز شعله‌ها را مغلوب کرده بودند. جوجن رید گفت: «جنگل زنده 


قدر تر داره» انگا دانست که در ذ ن جه گذرد. «قدر :2 به اندازه‌ی آت:ْ .0 
ری دار رد می ر‌ رت مو ساتان ری : 7 سس 


در لبه‌ی ب رکه‌ی سیاه زیر پناه درخت نیایش, استاد لوین به شکم روی خاک دراز کشیده بود. ردی از خون 
به میان ب رگ‌های مرطوب می‌رفت و مسیری را که خزیده بود نشان می‌داد. سامر روی سر او ایستاد و برن اول 
فکر کرد که او مرده. اما وقتی میرا روی گلویش دست گذاشت. استاد نالید. هودور با غصه گفت: «هودور؟ 


هودور؟» 


با ملایمت لوین را به پشت خواباندند. چشم‌های خاکستری و موهای خاکستری داشت و عبایش نیز زمانی 
خاکستری بود اما اکنون جاهایی که خون رخنه کرده بود تیره‌تر شده بود. استاد وقتی برن را دید که با قامت 


راست پشت هودور نشسته آهسته گفت: «برن» ریکان هم هست.» لبخند زد. «خدایان لطف دارن. می‌دونستم...» 
برن با دودلی گفت: «می‌دونستی ؟) 


«ساق‌هاء پرام معلوم بود... لباس ها همون بودن» اما عضلات ساق پا... پسره‌ی طفلکی...» سرفه کرد و از درونش 


خون بالا آمد. «شما نایدید شدید... تو جنگل... ولی چطوری؟؛ 


برن گفت: «ما اصلاً نرفتیم. خب» فقط تا حاشیه‌ی جنگل رفتیم» بعدش رو قدم‌هامون برگشتیم. من گرگ‌ها 


رو فرستادم که رد بذارن» اما خودمون تو قبر پدر قایم شدیم.» 
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«سرداب.» لوین به خنده افتاد حباب خون روی لب‌هایش یف کرد. وقتی استاد سعی کرد تکان بخورد از 


شدت درد نفسش بند آمد. 


می‌شد چه کار می‌شد کرد؟ 
آشا گفت: «باید برای حمل کردنش تخت روان بسازیم.» 
لوین گفت: «فایده‌ای نداره» من دارم می‌میرم زن.» 
ریکان با خشم گفت: «نمی‌تونی» اجازه نداری.» کنار اوه شگی‌داگ دندان لخت کرد و غرید. 
استاد لبخند زد. «هیس پسرم. من خیلی پیرتر از تو هستم. اجازه دارم... هر طور که دوست داشتم بمیرم.» 
برن گفت: «هودور بشین.» هودور کنار استاد زانو زد. 
لوین به آشا گفت: «گوش کن... پرنس‌ها... وارئین راب پیش هم... نباشن... گوش می‌دی؟» 
زن وحشی به نیزه‌اش تکیه داد. «بله. جدا از هم امن تره. اما کجا ببریمشون؟ به این سروین‌ها فکر می کردم...» 


استاد لوین با تکان دادن سر مخالفت کرد هر چند آشکار بود که همین حرکت جزئی چقدر برایش دردناکك 
است. (پسر سروین مرده. سر رودریکک» لئوبالد تالهارت» لبدی هورن‌وود... همه کشته شدن. دیپ‌وود سقوط 


کرده. موت کیلن» خیلی زود تارنز اسکوور. اهالی آهن تو استونی شور. و حرامزاده‌ی بولتون تو شرق.» 
آشا پرسید: «پس به کجا؟؛ 


«وایت هاربر... آمبرها... نمی‌دونم... همه جا جنگه... هر کسی علیه‌ی همسایه‌ش و زمستون داره می‌رسه... چه 
حماقتی. چه جنون احمقانه‌ای...» استاد لوین دست دراز کرد و ساعد برن را گرفت» با آخرین توانش فشرد. «تو 


حالا باید قوی باشی. قوی.» 
برن گفت: «قوی می‌شم.» هر چند سخت بود. سر رودریک و استاد لوی نکشته شدن, و همه همه... 


استاد گفت: «خوبه» پسر خوب. تو... پسر پدرتی» برن. حالا برو.» 
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آشا به درخت نیایش و صورت سرخ کنده شده روی تنه‌ی سفید نگاهی انداخت. «و تو رو برای خدایان 
بذاریم؟» 
«استدعا هاااشفاه قر رت فا تیه شرعه آنبور, خوافقی کیکه‌ای قاره لظفا,: 
می قور به... به جرعه آب و... خواهش دیکه‌ای دارم 


«باشه.» آشا به میرا رو کرد. «پسرا رو ببر.» 


جوجن و میرا ریکان را از دو طرف گرفتند و به دور هدایتش کردند. هودور دنبالشان رفت. از میان درختان 
که می گذشتند شاخه‌های کوتاه مثل شلاق به صورت برن زدند و برگ‌ها اشک‌هایش را پاک کردند. بعد 
مدتیء آشا در حیاط به آن‌ها ملحق شد. حرفی از استاد لوین نزد. زن وحشی مختصر و مفید گفت: «هودور باید 
با برن بمونه که پاهاش باشه. ریکان رو من با خودم می‌برم.» 


جوجن رید گفت: «ما با برن می‌ریم.» 


آشا گفت: «آره. فکر می کردم بخواین. به نظرم دروازه‌ی شرقی رو انتخاب کنم و یه مدت مسیر جاده‌ی 


شاهی رو دنبال کنم. 
میرا گفت: «ما دروازه‌ی شکار چی‌ها رو برمی‌داریم.» 
هودور گت «هودور.) 


ابتدا به آشپزخانه سر زدند. آشا چند قرص نان سوخته پیدا کرد که هنوز قابل خوردن بودند و حتی مرغ سرد 
سرخ شده‌ای نیز بود که آن را دو نیم کرد. میرا یک ظرف عسل و گونی بزرگی پر از سیب کشف کرد. بیرون 
از هم وداع کردند. ریکان گریست و آن قدر به ساق هودور چسبید که آشا با ته نیزه به پشتش زد. بعد آن خیلی 
سریع دنبال آشا راه افتاد. شگی‌داگ پشت سرشان رفت. آخرین چیزی که برن از آن‌ها دید دم دایرولف بود 


که پشت برج مخروبه ناپدید شد. 


در آهنینی که دروازه‌ی شکارچی‌ها را می‌بست چنان از شدت حرارت خم شده بود که بیش از یک قدم بالا 


کشیده نمی‌شد. مجبور شدند یکی یکی از زیر خارهایش رد شوند. 


وقتی از پل متحرک بین دو دیوار گذشتند برن پرسید: «پیش عالیجناب پدر شما می‌ریم؟ به گری‌واتر واچ؟» 
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میرا برای جواب به برادرش نگاه کرد. جوجن اعلام کرد: «راه ما سمت شماله.» 


در حاشیه‌ی جنگل گرگ‌ها» برن در سبدش چرخید که برای آخرین بار نگاهی بیندازد به قلعه‌ای که 
زند گی‌اش بوده. باریکه‌های دود هنوز به آسمان خاکستری برمی‌خاستند. اما بیش از چیزی نبود که در بعد از 
ظهرهای سرد پاییزی از دود کش‌های وینترفل برمی‌خاست. دوده برخی از سوراخ‌های تیراندازان را چرکین 
کرده بود و اینجا و آنجا روی دیوار ترکی دیده می‌شد یا کنگره‌ای ريخته بود» اما از این فاصله اهمیتشان ناچیز 
به نظر می‌رسید. پشت آن» اوج عمارت‌ها و برج‌ها هنوز به مانند صدها سال گذشته ایستاده بودند و تشخیصش 
مشکل بود که قلعه غارت شده و سوخته. برن به خودش گفت: سنگک مستحکمه» ریشه‌های درخت‌ها تا اعماق 
تفوذ کردن و زیر زمین» پادشاه‌های زمستان روی تختشون نشستن. تا زمانی که این‌ها باقی بمانند» وینترفل 


می‌ماند. نمرده بوده فقط شکسته بود. مثل منء من هم نمردم. 


دهم اسفند ۱۳۹۰ 


1۷7۷۷۷ . 1۳-1( 1], . 6 


ترجمه از گروه ترجمه وینترفل: 
سرپرست گروه: مخقاٌ مافی ها 
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ارائه ای از وبسایت ۷۷/]۱۱]6۲۲6۱۱.1۲ 


طراح انیس اشراقی 


تقاضا دارم قبل از مطالعه‌ی این کتاب چند سطر زیر رو حتماً بخونید: 


- 


وقتی تیرماه ٩۱‏ شروع به ترجمه‌ی این کتاب کردم. نزدیک به ۸-۷ ماه بود که خبری از خانم سحر مشیری, مترجم اینترنتی دو جلد 
اول این کتاب نبود و همه سرگردان به دنبال ادامه‌ی داستان بودند. من در شرایطی این کار رو شروع کردم که نه سواد آکادمیک زبان 
انگلیسی و فن ترجمه رو داشتم و نه مطلقأً هیچ سابقه‌ای در اين کار. من حتی قبل از این هیچ کتابی رو هم به زبان اصلی نخونده 
بودم. بنابراین با شهامت بیش از حد معقول! دست به اين کار زدم و البته به لطف خدا به مرور زمان در همین مسیر تربیت شدم و 
پر مایم دراه که که سول آنتای انم کاب تسس افطل ال ما شا سر 
اون کیفیت لازم برخوردار نباشن. متاسفانه فرصت و امکان وبرایش مجدد این فصل‌ها برام فراهم نبوده. پس به بزرگی خودتون بنده 
رو عفو کنید. 

ترجمه این کار به دلیل مشغله‌های زندگی» عظمت خود کتاب و مشکلات و وقفه‌های متعدد» بیش از ۲ سال به طول انجامید. بنابراین 
اگر در معادل سازی‌ها و برگردان اسامی اونطور که باید و شاید انسجام وجود نداره» ما رو ببخشید. همونطور که در بالا گفتم من در طی 
ترجمه‌ی این کتاب در حال یادگیری و آزمون و خطا بودم. به همین دلیل به مرور اشتباهات فصل‌های قبل در فصل‌های بعدی اصلاح 
می‌شد و باز هم متاسفانه امکان یکی کردن و ویرایش سراسری کل کتاب فعلاً وجود نداره. گرچه در یکی کردن همه‌ی فصل‌ها سعی 
تا حتوای این کاز آنتفام ود 

اینجا جا داره از همه‌ی اعضای گروه ترجمه. چه اون‌هایی که فقط به اندازه‌ی یک فصل و چه کسانی که تمام مدت این ۲ سال 
همراهم بودن تشکر کنم. تعداد این دوستان اونقدر زیاده که نمی‌تونم نام همشون رو بیارم. اما لازمه از چند نفر که نقش برجسته‌تری 
نسبت به بقیه داشتن نام ببرم و تشکر ویژه کنم. دوستان و یاران عزیزم: نریمان دُرافشان, لیانا استارک (مینا) علی ادیبی‌نیا؛ 
ویکتاریون(صادق) ریکار تارگرین (دانیال) ۷۷۳0 ۷/55 لیدی آریان. محسن, لرد مندرلی (محمد) از همه‌ی شما 
به شدت ممنونم. از همه‌ی اونای دیگه هم که نامی ازشون نبردم از صمیم قلب تشکر می‌کنم. 

کر اتصاتیست گر از همسر وقاذار و خهرناي گر تکی کس که قرش ام دبای تمه تیست: ابا در یاه ازن بت ۲ سال 
صبورانه بخشی از وقت و حق خودش رو بدون چشم‌داشت در اختیار من و دنیای نغمه قرار داد. می‌خوام یار و یاور مهربانم بدونه که 


همه چیز رو در درجه‌ی اول مدیون اون هستم. 


این کتاب رو با تمام وجود تقدیم می‌کنم به زینب کوچولو دختر تازه متولد شده‌ام که همه‌ی دنیای منه 
یا مافی‌ها اهنت 
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قصل ورودی 


سس آغاز 


عترجم. سحر عشیری 


هوا گرفته و سرما سوزاننده بود و سگ‌ها رد را نمی گرفتند. 

ماده سگگ بزرگ سیاه رد پای خرس را یک بار بو کشیده بوده پس کشیده و با دم آویزان بين پاهایش به میان 
گله بر‌گشته بود. سگ‌ها در ساحل رودخانه کنار هم رقت‌انگیز جمع شده بودند و باد قاپشان می‌زد. چت" نیز 
احساسش می کرد؛ از میان چند لایه پشم سیاه و چرم سفت گاز می گرفت. برای انسان و حیوان زیادی سرد بود» اما 


آن‌ها اینجا بودند. دهانش از خشم لرزید و می‌توانست احساس کند که جوش‌های پوشاننده‌ی گونه‌ها و گردنش 


سرخ تندی شدند. من باید جای امن کنار دیوار باشم. به زاع‌های لعنتی برسم و برلی استاد ایمون پیررآتش دوشن 
کنم. جان اسنوی حرامزاده بود که اين را از او گرفت او و دوست چاقش سم تارلی. تقصیر آن‌ها بود که اینجا در 
جنگل اشباح کنار دسته‌ای سگ شکاری از سرما خایه‌هایش سیاه می‌شد. 

ابه حق هفت جهنم.» قلاده‌ها را محکم کشید که توجه‌ی سگ‌ها را جلب کند. «رد رو بگیرید حرومزاده‌ها. 
اون جای پای خرسه. گوشت می‌خواید یا نه؟ پیداش کنید!» اما سگ‌ها تنها نالیدند و نزدیک‌تر به هم کز کردند. 
چت با شلاق کوتاهش بالای سرشان ضربه‌ای زد و سگ سیاه به او دندان نشان داد. هشدار داد: « گوشت سگ به 


لارک" اهل جزایر سیستر دست‌هایش را ضربدری روی سینه گذاشته و زیر بغلش فرو کرده بود. دنکن 
پشمی سیاه می‌پوشید» اما هميشه از یخ بستن انگشت‌هایش شاکی بود. «سردتر از اونه که بشه شکار کرد. گور 


بابای خرسه ارزش نداره به خاطرش یخ بزنیم.» 


پل" کوچولو غرولند کرد: «نمی‌تونیم دست خالی برگردیم. لا رکث.» موی قهوه‌ای بیشتر صورت مرد تنومند را 
می‌پوشاند. «فرمانده‌ی کل خوشش نمیاد.» زیر بینی تخت له شده‌اش آب دماغ یخ زده بزفد .نا خست بزز کش که 


دستکش خز ضخیم داشت محکم دسته‌ی نیزه‌ای را گرفته بود. 


سیستری گفت: «گور بابای خرس پیر هم.» مرد لاغری بود با زوایای صورت تیز و چشم‌هایی عصبی. «مورمونت 


قبل سحر می‌میره» بادت که هست؟ کی اهمیت می‌ده از چی خوشش میاد؟» 
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پل کوچولو با چشم‌های ریز سیاهش پلک زد. چت فکر کرد که شاید واقعا فراموش کرده؛ آن قدر احمق بود 
که هر چیزی را فراموش کند. «چرا مجبوریم خرس پیر رو بکشیم؟ چرا راحت درنریم و اونو به حال خودش 
نذاریم؟» 

لا رک گفت: «فکر می کنی اون ما رو به حال خودمون می‌ذاره؟ تعقیبمون می کنه. می‌خوای یکی دنبالمون راه 
بیفته. کودن؟) 

پل کوچولو گفت: (0 اینو نمی خوام. نمی خوام.» 

و کت یر ی تیف ۳ 

«آره.» مرد درشت‌هیکل انتهای نیزه‌اش را روی ساحل منجمد کوبید. «می کشم. نباید ما رو تعقیب کنه.» 
سیستری دست‌هایش را از زیر بغل در آورد و به چت رو کرد. «من می گم لازمه همه‌ی افسرها رو بکشیم.» 
چت از شنیدن این بحت‌ها خسته شده بود. «حرفشو زدیم. خرس پیر می‌میره» و بلین" از شدو تاور. گرابز و 
اتان همین طورء به خاطر شانس بدشون که نوبت نگهبانی‌شونه؛ دایون و بنن به خاطر مهارتشون تو ردگیری و 
همه‌مون.» جوش‌هایش از غضب سرخ بودند. «فقط سهم خودت رو انجام بده و از پسر عموهات مطمئن شو که 
کارشون رو انجام بدن. و تو پل سعی کن یادت بمونه؛ نوبت نگهبانی سوم نه دوم.» 

مرد بزرگ از پشت مو و آب دماغ منجمد گفت: «سوم. من و سافت‌فوت. یادم می‌مونه: چت. 

ماه امشب سیاه می‌شد و نوبت نگهبانی را طوری دستکاری کرده بودند که هشت نفر از خودشان پاس ایستاده 
باشد» دو نفر نیز مراقب اسب‌ها بودند. موقعیت بهتر از این پیش نمی آمد. در ضمن دیگر هر روز امکان داشت 
وضي‌ها به انس برس حکاقضد داقت فل ان کابلا ار اشا دور شاه باق ناه داش زنده ساند: 

سیصد برادر قسم خورده‌ی نگهبانی شب به شمال تاخته بودند» دویست از کسل بلکک و صد تای دیگر از 
شدو تاور. بزرگ‌ترین گشتزنی حافظه‌ی زنده بود» نزدیک به یک سوم نیروی نگهبانان. هدفشان پیدا کردن بن 
استار ک و سر وایمار رویس و دیگر گشتی‌هایی بود که گم شده بودند و کشف این موضوع که چرا وحشی‌ها 
دهکده‌هایشان را رها می کنند. خب. از موقع ترکک دیوار به یافتن استارکک و رویس نزدیک‌تر نشده بودند» اما 
فهمیده بودند که وحشی‌ها همه به کجا رفته‌اند؛ به بالای ارتفاعات دور افتاده‌ی فراست‌فنگز. می‌توانستند تا آخر 
زمان آنجا اتراق کنند و هیچ کدام از جوش‌های چت به خارش نمی‌افتاد. 

اما نه. آن‌ها پایین می آمدند. از مسیر میلک‌واتر. 
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چت نگاهش را بلند کرد و آنجا بود. ساحل سنگی رودخانه را قندیل‌ها پر کرده بودند. آب به سفیدی شیرش 
بی‌وقفه از فراست‌فنگز به پایین جریان داشت. و اکنون منس ریدر و وحشی‌هایش از همان مسیر پایین می آمدند. 
سه روز پیش تارن اسمل‌وود کف کرده با زگشته بود. وقتی به خرس پیر تعریف می کرد که دبده‌بان‌ها چه دیده‌اند» 
یکی از افرادش به بقیه تعریف کرد: «هنوز بالای ارتفاعاتند» اما دارن میان.» کج چشم‌سفید موقع گرم کردن 
دست‌هایش روی آتش ادامه داد: «پیش‌قراول با هارمای سرسگه جنده‌ی حقیر. گدی دزدکی نزدیک اردو رفت 

چت تف کرد. «می‌تونی بگی چند نفر بودن؟» 

قراول داشت. همه سواره.» 

مردهای دور آتش با نگرانی به هم نگاه کردند. خیلی کم پیش می 
تین 3 وقت پانصد تا.. 

کج ادامه داد: «اسمل‌وود بنن و منو فرستاد که پیش‌قراول رو دور بزنیم و یه نگاه به نیروی اصلی بندازیم. 
تمومی نداشتند. مثل رودخونه‌ی بخزده آروم عفر کت امین کنر چهار پنج فرسنگ روزی» اما به نظر نمی‌رسه 
که قصد برگشتن به دهکده‌هاشون رو داشته باشن. بیشتر از نصفشون زن و بچه است و اونا جلوی 
خودشون حیوون‌ها رو راه انداختن» بز» گوسفند. حتی اوراک‌هایی که سورتمه می کشن. بارشون پره 
از بقچه‌های خز و ورقه‌های گوشت. قفس جوجه ظرف کره و دستگاه نخ‌ریسی» هر چیزی که تو 
این دنیا دارن. قاطرها و اسب‌ها اون قدر بارشون سنگینه که فکر می‌کنی الائه پشتشون بشکنه. زن‌ها 
همین طور.) 

لا رک سیستری پرسید: «و اونا مسیر میلک‌واتر رو دنبال می کنن؟» 

«گفتم که نگفتم؟» 

میلک‌واتر آن‌ها را به مشت نخستین انسان‌ها هدایت می کرد به پادگان کهنی که نگهبانان شب در آن اردو 
زده بودند. هر کسی با نیم جو عقل متوجه می‌شد که وقت دست کشیدن و عقب نشستن به دیوار رسیده. خرس 
پیر مشت را با الوار نوک تیز و کالترپ و چاله مستحکم کرده بوده اما در برابر چنان قوایی بیهوده بود. اگر اینجا 

و تارن اسمل‌وود می‌خواست حمله کند. دانل هیل ملیح ملازم سر مالادور لاک" بود و دیشب اسمل‌وود به 


خیمه‌ی لاک آمده بود. سر مالادور با سر آتن ویترز مسن هم‌عقیده بود» اصرار داشت به دیوار عقب‌نشینی کنند» 
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اما اسمل‌وود می‌خواست قانعش کند که نظرش عوض شود. دانل ملیح حرف‌های اسمل‌وود را گزارش داد: 
«پادشاه پشت دیوار اصلاً نتظار نداره اون همه به شمال پیشروی کنیم و این قشون بزرگش یه توده‌ی متزلزله. پره 
از شکم‌های بی‌مصرفی که نمی‌دونن شمشیر رو از کدوم سمتش می گیرن. به ضربه کافیه که روحیه‌ی مقاومتشون 
خرد بشه و زوزه کشان برگردن تا پنجاه سال دیگه تو کلبه‌هاشون بمونن.» 

سیصد در برابرسی مزان چت به این حماقت محض می گفت و جنون آمیزتر این بود که سر مالادور قانع شده 
بود و دو نفری می‌خواستند خرس پیر را قانع کنند. اسمل‌وود به هر کس که گوش می‌سپرد می گفت: «اگه زیاد 
صبر کنیم» این فرصت از دست می‌ره و دیگه گیر نمیاد.» در برابر این حرف سر آتن ویترز می گفت: «ما سپری 
هستیم که محافظ قلمروی انسان‌هاست. کسی بدون دلیل منطقی سپرش رو دور نمی‌ندازه.» اما تارن اسمل‌وود 


جواب می‌داد: «تو مبارزه با شمشیره بهترین دفاع یه ضربه‌ی سریعه که دشمن رو بکشه نه خزیدن پشت سپر.» 


اما نه اسمل‌وود نه ویترز فرماندهی را به عهده نداشتند. لرد مورمونت داشت و مورمونت منتظر گشتی‌های 
دیگرش بو منتظر جارمن باکول" و افرادی که از پلکان غول‌ها صعود کرده بودند. منتظر کورین هفهند و جان 
استو که برای جسفجوی. گذرگاه اسکرلیتکت رفته بودند. ولی با کول و هفهند باز گفشان ار خاشت: اتسال 
مردن. چت جان اسنو را تصور کرد که آبی و منجمد بالای قله‌ی کوهی جانفرسا افتاده و نیزه‌ی یکی از وحشی‌ها 
در آن کون حرامزادهاش فرو رفته. این فکر لبخند به لبش آورد. امیدرارم اون گ رک ملعونش هم کشته پاشن: 

ناگهان تصمیم گرفت: «اینجا خرسی نیست. فقط یه رد قدیمیه همین. برگردیم به مشت.» سگ‌ها طوری او 
را کشیدند که کم مانده بود بیفتد آن قدر که مثل او مشتاق با زگشت بودند. شاید فکر می کردند قرار است غذا 
بخورند. چت باید می‌خندید. سه روز بود که به آن‌ها غذا نداده بود تا خشن و گرسنه شوند. امشب قبل از اينکه به 
میان تاریکی بخزند» بعد از دانل هیل ملیح و کارل پاچنبری که قرار بود افسارها را ببرنده سگ‌ها را میان ردیف 
اسب‌ها رها می کرد. اونا گرفتار سک‌های خشمگین و اسب‌های وحشتزده می‌شن که تو تمام مشت از بین 
آتش‌ها می‌دوین. از رری صخره‌ها می‌پرن و چادرها رو با سم ل# می‌کنن: با آن همه هرج و مرجء شاید چند ساعت 
طول بکشد که کسی متوجه غیبت چهارده برادر شود. 

لارک می‌خواست دو برابر این تعداد را با خودشان متحد کند. اما از یک سیستری ابله چه انتظاری می‌توان 
داشت؟ کافی بود در گوش اشتباهی زمزمه کنند و قبل از اينکه متوجه شوند قدشان به اندازه‌ی سر کوتاه شود. 
نه» چهارده تعداد خوبی بود. برای کاری که می‌خواستند بکنند کافی بود. اما آن قدر زیاد نبود که نتوانند مخفی 
بان دار ره فان وا رذن ص سک کرت ای کرصرای کی از افراه اتید توت گرم 
مرد دیوار: هر چند از حلزون مرده کندتر بود. یک بار پشت یک وحشی را با بغل کردن شکسته بود. دیرک را 
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نیز داشتند» با آن دشنه‌ی مورد علاقه‌اش» و مرد ریز جوگندمی که برادرها به او سافت‌فوت می گفتند. کسی که 
در جوانی به چند صد زن تجاوز کرده بود و علاقه داشت لاف بزند چطور قبل از اینکه همان چیز را فرو کند هیچ 
کدام صدای پایش را نشنیده‌اند. 

نقشه به چت تعلق داشت. زرنگشان او بود؛ چهار سال ملازم استاد ایمون پیر بود تا اینکه جان اسنوی حرامزاده 
کنارش زد تا کار او به آن دوست چاق خ و کش برسد. وقتی امشب سم تارلی را می کشت قصد داشت زمزمه کند: 
«ارادت منو به لرد اسنو برسون.» درست دم گوشش, قبل از اينکه گلوی سر خوکک را ببرد و خون از میان آن همه 
لایه‌ی چربی بیرون بزند. چت زاغ‌ها را می‌شناخت» پس در این مورد بیش از تارلی مشکلی نخواهد داشت. چاقو 
گذاشتن همان و خیس شدن شلوار آن بزدل و تمنا برای جانش همان. بذار التماس کنه. فایدهای براش ندارهه بعد 
بریدن گلوی او قفس‌ها را باز خواهد کرد و پرنده‌ها را خواهد راند که پیامی به دیوار نرسد. سافت‌فوت و پل 
کوچولو خرس پیر را خواهند کشت دیرک کار بلین را خواهد ساخت و لارک و پسر عموهایش بنن و دایون پیر 
را ساکت خواهند کرد که رد پای آن‌ها را بو نکشند. دو هفته بود که آذوقه ذخیره می کردند و دانل ملیح و کارل 
پاچنبری اسب‌ها را آماده خواهند کرد. با مرگ مورمونت فرماندهی به سر آتن ویترز خواهد رسید پیرمردی 
که دورانش تمام شده و رو به زوال بود. قبل غروب به سمت دیوار می‌<و« برلی تعقیب ما هم از هیچ سرباز دم 
دستش نمی گذ ره" 

از بین درخت‌ها که می گذشتند. سگ‌ها او را به جلو می کشیدند. چت مشت را می‌دید که از میان جنگل به بالا 
ضربه زده بود. روز چنان تاریک بود که خرس پیر گفته بود مشعل‌ها را روشن کنند. گردا گرد دیواره‌ی سنگی که 
بر ناج تپه‌ی پرشیب سنگلاخ قرار داشت» حلقه‌ی عظیمی می‌سوخت. سه نفری از یک نهر گذشتند. آب به سردی 
یخ بود و تکه‌های یخ داشتند روی سطحش شکل می‌گرفتند. لار ک سیستری گفت: «من سعی می کنم به ساحل 
برسم. من و پسرعموهام. برای خودمون قایق می‌سازیم. به جزایر سیستر برمی گردیم.؛ 

و در خانه به عنوان ترکک خدمتی شناسایی خواهند شد و آن کله‌های پو کشان را قطع خواهند کرد. بعد س وگند 
خوردن؛ راهی برای ترکک نگهبانی شب نبود. هر جایی در هفت پادشاهیء آدم را می گرفتند و می کشتند. 


اولوی" دست‌بریده اما در مورد با زگشت به تایروش حرف می‌زد؛ جایی که به ادعای او دست کسی را به 
خاطر کمی دزدی شرافتمندانه نمی‌بریدند و وقتی کسی را در آغوش زن شوالیه‌ای می‌یافتند. وی را به جایی 
نمی‌فرستادند که باقی عمرش یخ بزند. چت با خودش سبکک سنگین کرده بود که همراهش برود اما زبان 
دخترانه‌ی لوس آن‌ها را بلد نبود. و در تایروش چه کاری از دستش برمی آمد؟ بز رگک شده‌ی هگز مایر بود و 


حرفه‌ی خاصی یاد نگرفته بود. پدرش عمرش را با گشتن زمین‌های دیگران و جمع کردن زالو گذرانده بود. جز 
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تنبان چرمی ضخیمش لخت می‌شد و در آب‌های گلآلود می گشت. وقتی بیرون می آمد از نوک پستان تا مچ پا 
بدنش پوشیده بود. گاهی چت را وادار می کرد که در کندن زالوها کمک کند. یک بار یکی‌شان به کف دستش 


دوازده زالو را یک پنی می خریدند. 


لا رک اگر دلش می‌خواست می‌توانست به وطنش برود» تایروشی عوضی نیز همچنین» اما چت نه. اگر قرار بود 
هگز مایر را دوباره ببیند» به این زودی نخواهد بود. خودش از ظاهر قلعه‌ی کرستر خوشش آمده بود. کرستر آنجا 
با مقامی مشابه لرد زندگی می کرد پس چرا او همین کار را نکند؟ مضحک می‌شد. چت. پسر زالوگیر ارباب 
یک قلعه. پرچمش می‌توانست چند زالو روی زمینه‌ی صورتی باشد. اما چرا به لرد قناعت کند؟ شاید پادشاه بودن 
بهتر باشد. منس دیدر از به کلاع شرورع کرد. می‌تونم مثل أون پادشاه بشم و برلی خودم چند همسر_داشته 
باشم. کرستر نوزده تا داشت» آن هم بدون شمارش کوچک‌هاء دخترهایی که هنوز فرصت نکرده بود با آن‌ها 
بخوابد. نیمی از همسرها به پیری و زشتی کرستر بودند» اما مهم نبود. چت می‌توانست پیرها را مسئول آشپزی و 
نظافت» هویج چیدن و ذبح خوک کند. در حالی که جوان‌ها بسترش را گرم می‌کردند و فرزندانش را به دنی 


می‌آوردند. کرستر شکایتی نمی کرد نه بعد اينکه پل کوچولو یکک بار او را به آغوش بکشد. 


تنها زن‌هایی که چت به عمرش شناخته بود فاحشه‌هایی بودند که در مولز تاون می‌خرید. جوان‌تر که بود 
دخترهای دهکده یک نگاه به صورتش با آن جوش‌ها و تاول‌ها می‌انداختند و با نفرت رو برمی گرداندند. 
بدترین‌شان آن بسای خراب بود. پاهایش را برای هر پسری در هگز مایر می گشود» پس چت به سرش زد که چرا 
برای او نه؟ حتی وقتی شنید که بسا گل‌های وحشی را دوست دارد یک روز صبح را به چیدن گذرانده اما دختر 
تنها به ریشش خندید و گفت همخوابگی با زالوهای پدرش را به او ترجیح می‌دهد. وقتی چت چاقویش را به بدن 
او فرو کرد خنده‌هایش متوقف شد. خوشایند بود؛ قیافه‌ی دختر وقتی چاقو را بیرون کشید و دوباره فرو کرد. 
وقتی او را نزدیک سون‌استریمز به دام انداختنده لرد والدر فری پیر به خودش زحمت آمدن و قضاوت را نداد. 
یکی از حرامزاده‌هایش را فرستاد» آن والدر ریورز؛ و بعد چت متوجه شد که دارد با آن شیطان سیاه بدبو پارن 
به دیوار می‌رود. به خاطر یک لحظه‌ی شیرین» عمرش را گرفته بودند. 

اما حالا قصد پس گرفتتش را داشت همچنین تصاحب زن‌های کرستر. اون پیرمرد وحشی عوضی دا درست 
رو بلده اگه می‌خوای به زن همسرت بشه. برش می‌داری: هیچ احتیاجی نیست بیش کل بدی که شاید متوجه‌ی 
حوش‌هات نشه. چت قصد نداشت دوباره مرتکب آن اشتباه شود. 

برای صدمین بار به خودش قول داد که نتیجه می‌دهد. به شرط اينکه تمیز دربریم» سر آتن با انتخاب کوتاه‌ترین 
راه به دیوار به سمت شدو تاور راه می‌افتاد. خودش دو به خاطر ما به زحمت نمی‌ندازه. ویترز نه. تنها چیزی که 


می‌ خواد اینه که سالم ب گرد اما تارن اسمل‌وود» اصرار خواهد داشت که حمله کنند؛ ولی احتباط در وجود 


آتن ريشه داشت و او ارشد بود. به هر حال فرقی نمی کنه وقتی ما رفته باشیم. اسمل‌رود می‌تونه به هر کی 
می‌خواد حمله کنه. چرا اهمیت بدیم؟ اگه هیچ کدومشون به دیوار برنگرد» هیچ کس برای پیدا کردن ما 
نمیاد. فکر می‌کنن با بتیه مردیم. فکر تازه‌ای بود و برای مدتی وسوسه‌اش کرد. اما برای رسیدن فرماندهی به 
اسمل‌وود لازم می‌شد که سر آتن و سر مالادور لاک را نیز بکشند و از هر دوی آن‌ها روز و شب به خوبی مراقبت 
می‌شد... نه» خطرش زباد بود. 

وقتی از میان سنتینل‌ها و کاج‌ها از کوره‌راه مال‌روی سنگلاخی می گذشتند پل کوچولو گفت: «چت. پرنده‌هه 
چی می‌شه؟) 

«کدوم پرنده؟» آخرین چیزی که حالا لازم داشت» گوش دادن به حرف‌های یک کودن در مورد یکک پرنده 
بود. 

پل کوچولو گفت: «زاغ خرس پیر. اگه بکشیمش» کی به پرنده‌اش غذا می‌ده؟» 

«کدوم کودنی اهمیت می‌ده؟ اگه دوست داری پرنده رو هم بکش؛ 


ی 


مرد تنومند گفت: «نمی‌خوام صدمه‌ای به هیچ پرنده‌ای بزنم» اما اون یه پرنده‌ی سخنگوئه. اگه بهشون بگه ما 
چکار کردیم جی؟) 

لا رک سیستری خندید و مسخره کرد: «پل کوچولی عقلش قد گردو.» 

پل کوچولو با لحنی تهدید آمیز گفت: «حرفت رو پس می‌گیری.» 

چت قبل اينکه مرد تنومند زیادی خشمگین شود گفت: پل وقتی پیرمرد رو گلو بریده و غرق خون پیدا کنن؛ 
لازم نیست پرنده بهشون بگه که یکی اونو کشته.» 

پل کوچولو مدتی سر این موضوع تعمتق کرد و قبول کرد: «درسته؛ پس می‌تونم پرنده رو نگه دارم؟ از اون 
پرنده خوشم میاد.» 

چت فقط برای ساکت کردنش گفت: «مال تو.» 

لارک پیشنهاد کرد: «اگه گرسنه‌مون شد می‌تونیم بخوریمش. 

پل کوچولو دوباره اوقاتش تلخ شد. «به سرت نزنه پرنده‌ی منو بخوری لا رکک. به نفعته.» 

صداهایی از بین درختان به گوش چت رسید. «دهن گنده‌تون رو ببندید» هر دوتون. تقریبً به مشت رسیدیم.) 

نزدیک ضلع غربی تپه خارج شدند و به سمت جنوب رفتند که شیب ملایم‌تری داشت. نزدیک حاشیه‌ی 


اختیر 


جنگل. چند نفر تمرین تیراندازی می کردند؛ روی تنه‌ی درختان هیکل‌هایی رسم کرده بودند و به آن‌ها شلیکک 
می کردند. لارکک گفت: «نگاه کنیده یه خوک که کمان دستش گرفته.» 


بدون تردید نزدیک‌ترین کماندار شخص سر خوک بود پسر چاقی که جایگاه او در کنار استاد ایمون را 
دزدیده بود. تنها یک نگاه به سمول تارلی وجودش را از خشم پر کرد. ملازم استاد ایمون بودن بهترین زندگی‌ای 
بود که تجربه‌اش کرده. پیرمرد کور انتظار زیادی نداشت و کلایدس" به هر حال به بیشتر نیازهای او می‌رسید. 
وظایف چت ساده بودند: نظافت پرنده‌خانه روشن کردن چند آتش» رساندن چند ظرف غذا... و ایمون یک 
بار هم او را نزده بود. فکر می کنه می‌تونه راحت بیاد و منو بیروین بندازه. تتها به این خاطر که اشرافزاد» است 
و خوندن بلد»" شاید بهتر باشه قبل بریدن گلوش ازش بحوام چاقوم رو بخونه. به بقیه گفت: «شما برید؛ من 
می‌خوام اینو تماشا کنم.» سگ‌ها می کشیدند مشتاق همراه بقیه رفتن بودند به امید غذایی که فکر می کردند آن 
بالا منتظرشان است. چت به ماده سگگ با نوک پوتینش لگد زد و این کمی آرامشان کرد. 

از میان درختان تماشا کرد که پسر چاق چطور با کمانی به بلنلدی خودش ورمی‌رود. صورت گرد سرخش از 
شدت تمر کز چرو کیده شده بود. مقابلش سه تير در زمين فرو کرده بودند. تارلی به زه گذاشت و کشید. مدتی 
ظو لانی نگه داشت و سعن. کرد هدف یگیرده سیس وها کرد یر بین طبیعت سبز غیت شد: چت بلند. ند یک بیشتر 
خرناسی از روی انزجاری شیرین بود. 

اد تالت اعلام کرد: «اون یکی رو محاله پیدا کنیم و من به خاطرش سرزنش می‌شم.» ملازمی عبوس با موهای 
خاکستری بود که همه به او اد ماتم‌زده می‌گفتند. «از وقتی اسبم رو گم کردم هر چی گم می‌شه سراغ منو 
می گیرن. انگار چاره‌ای داشتم. اسب سفید بود و برف می‌باریده ازم چه انتظاری دارن؟» 

گرن» یکی دیگر از دوستان لرد اسنوء گفت: «اون یکی رو باد برد. سعی کن کمان رو محکم نگه داری» سم.» 

پسر چاق نق زد: «سنگینه.» اما به هر حال تیر دوم را کشید. این یکی ده قدم بالاتر از هدف از میان شاخه‌ها رد 

اد گفت: «فکر کنم یکی از ب رگک‌های اون درخت رو انداختی. پاییز به اندازه‌ی کافی سریع داره می‌رسه 
احتیاجی نیست بهش کمک کنی.» آه کشید. «و همه‌مون می‌دونیم بعد پاییز نوبت چیه. خدایان رحم کنن» من 
سردمه. تیر آخرت رو بندازه سمول. فکر کنم زبونم داره از سرما به سقف دهنم می چسبه.» 

سر خ وک کمان را پایین گرفت و چت فکر کرد که می‌خواهد بلند گریه کند. «خیلی سخته.» 

کرت کفت: افر رو بدا یکشن»ول کی برنا 

پسر چاق با وظیفه‌شناسی آخرین تير را از زمین بیرون کشید. به کمان گذاشت. کشید و رها کرد. سریع انجامهش 


داد» بدون دقت کردن رنج آوری که دو بار اول انجام داده بود. تير به پايین سینه‌ی بدنی که با زغال رسم شده بود 
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فرو رفت و لرزان باقی ماند. سر خ وک با حیرت گفت: «زدمش. گرن دیدی؟ اد نگاه کن زدمش!» 

گرن گفت: (به نظرم زدی بین دنده‌هاش.) 

پسر چاق می‌ خواست بداند: «کشتمش؟» 

تالت شانه بالاانداخت. «شاید ریه‌ش رو سوراخ کرده باشی. اگه ریه داشته باشه معمولا درخت‌ها ندارن.» کمان 
را از دست سم گرفت. «ولی تیراندازی‌های بدتری دیدم. چند تایی کار خودم بود» آره.» 

سر خح وک از شادی صورتش شکفته بود. نگاهش می کردی انگار واقعاً کاری کرده. اما وقتی نگاهش به چت 
و سگ‌ها افتاده لبخندش ترشید و مرد. 

چت گفت: «تو یه درخت رو زدی. بذار ببينيم وقتی نوبت افراد منس ریدر رسید. چطور تیراندازی می کنی. اونا 
یه جا با دست‌های باز و ب رگ‌های لرزون نمی‌ایستن. درست به سمتت میان» تو صورتت داد می کشن و من شرط 
می‌بندم به شلوارت می‌شاشی. یکی‌شون تبرش رو درست بین اون چشم‌های خوکی ريزت می کاره. آخرین چیزی 
که می‌شنوی» صدای فرو رفتنش به جمجمه‌ته.) 

پسر چاق می‌لرزید. اد ماتم‌زده دست روی شانه‌ی او گذاشت. با لحنی جدی گفت: «برادر فقط به اين خاطر 


که این بلا سر تو اومده. دلیل نمی‌شه که سمول دچار همون عاقبت بشه.» 


«چی داری ق 9 تالت؟» 

«تبری که جمجمه‌ت رو شکافته. راسته که نصف عقلت روی زمین ریخت و سگ‌هات خوردنش؟» 

مردک تنومند» گرن, خندید. حتی سمول تارلی هر طور که بود لبخند ضعیفی زد. چت به نزدیک‌ترین سگگ 
لگد زد قلاده‌هایشان را کشید و شروع به بالا رفتن از تپه کرد. هر چقدر حوست داری لبخد بزن. سر خوک. 
می‌بينيم امشب کی می‌خنده فقط کاش فرصت کشتن تالت را نیز داشت. یه ابله افسرده با صورت شکل اسب, 

حتی این سمت مشت که ملایم‌ترین شیب را داشت» صعود زحمت داشت. وسط راه. سگ‌ها به خیال اینکه به 
زودی غذا می‌خورند شروع کردند به پارسیدن و کشیدن او. به جای غذا مزه‌ی پوتینش را به آن‌ها چشاند» همین 
طور یک ضربه شلاق به آن گنده‌ی زشت که سعی کرد او را گاز بگیرد. وقتی آن‌ها را بست. رفت که گزارش 
بدهد. به مورمونت مقابل چادر بز رگ سیاهش گفت: «رد پاها درست همون جوره که غول گفته» اما سگ‌ها رد 
رو نمی گیرن. کنار رودخونه همچین ردی ممکنه قدیمی باشه.» 

«حیف.» فرمانده‌ی کل سر تاس و ریش انبوه خا کستری داشت و صدایش به خستگی ظاهرش بود. «یه خرده 


گوشت تازه برای همه‌مون خوب بود.» زاغ روی شانه‌اش سر تکان داد و تکرار کرد: «گوشت. گوشت. گوشت.» 


پیر مرخصش کرد. با رضایت پیش خودش فکر کرد که: راين آخرین باری بود که مجبور بودم جلوی اون آدم 
سر خم کنم. به نظرش هوا داشت از آنچه بود سردتر می‌شد. که پیش از این حاضر بود قسم بخورد غیرممکن 
است. سگ‌ها وسط گل سخت منجمد با حال نزار کنار هم جمع شده بودند و چت کم مانده بود وسوسه شود که 
به میان‌شان بخزد. به جایش یک شال سیاه پشمی دور پایین صورتش پیچید بین دورها شکافی برای دهانش باقی 
اردوگاه گشت. با برادرهای سیاهی که پاس ایستاده بودند یکی دو برگ جوید و حرف‌هایشان را شنید. هیچ یکك 
از نگهبانان نوبت روز شریکک نقشه‌اش نبودند؛ با این وجود آگاهی از افکار آن‌ها به نظرش مفید بود. 

بیشتر به این فکر می کردند که چقدر هوا سرد است. 

سایه‌ها که درازتر می‌شدند باد نیز شدت می‌گرفت؛ از میان سنگ‌های دور اردوگاه که می‌گذشت؛ صدای 
ظریف زیری می‌داد. غول کوچک‌جثه گفت: «از اون صدا متنفرم. مثل صدای بچه‌ای می‌مونه که برسش می کشن 
و با گریه به جاش شیر می‌خواد.» 

وقتی گشتش را تمام کرد و پیش سگ‌ها بر گشت. دید که لارک منتظرش است. «افسرها دوباره تو چادر خرس 
پیر جمع شدن, با حرارت درباره‌ی یه چیزی حرف می‌زنن. 

چت گفت: « کارشونه. اونا همه جز بلین اشرافزاده‌ن به جای شراب با کلمه مست می‌شن.» 

لا رک جلوتر آمد و هشدار داد: «عقل نخودی هی داره در مورد پرنده حرف می‌زنه.» اطراف را می‌پایید که 
مطمتن شود کسی نزدیکشان نیست. «حالا می‌پرسه که برای اون ملعون دونه ذخیره کردیم يا نه.» 

چت گفت: (پرنده‌هه لاشخوره» جسد می خوره.) 

لا رک با تبسم گفت: «احتمالا جسد پل؟» 

یا تو به نظر چت مرد بزرگ را بیشتر از لارک لازم داشتند. «از نق زدن در مورد پل کوچولو دست بردار. کار 
خودتو بکن اون مال خودشو می کنه.» 

وقتی از شر سیستری خلاص شد و نشست که ٌ شمشیرش را تیز کند» دیگر غروب داشت به میان جنکا می‌ خز بد. 
فولاد دست بزند تکه‌ای از پوستش را از دست خواهد داد. 

وقتی خورشید غروب کرد سگ‌ها ناليدند. به آن‌ها آب و فحش داد. «به نصفه شب صبر کنید. خودتون 


می‌تونید مهمونی بگیرید.» دیگر بوی شام به مشامش می‌رسید. 
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وقتی چت برش نان سخت و کاسه‌ی سوپ لوبیا و گوشت خوکش را از هیک" آشپز می گرفت. دایون معر که 
گرفته بود. جنگلبان پیر می‌گفت: «جنگل زیادی ساکته» نه قورباغه‌ای کنار رودخونه نه جغدی تو تاریکی. به 
عمرم به جنگلی مرده‌تر از این گوش نداده بودم.» 

هیک گفت: «اون دندون‌هات به نظرم کامل مردن.) 

دایون دندان‌های چوبی‌اش را به هم زد. «گرگی هم نیست. قبلاً ود اما دیگه نیست. به نظرت اونا کجا رفتن؟» 

چت گفت: «یه جای گرم.» 

از ده و چند برادری که کنار آتش نشسته بودند. چهار تایشان به او تعلق داشتند. موقع غذا خوردن, به هر 
کدامشان برای کشف آار جا زدن نگاه موشکافانه‌ای انداخت. دیرک به حد کافی خونسرد به نظر می‌رسید» 
ساکت نشسته بود و سلاحش را تیز می کرد همان طور که کار هر شبش بود. و دانل هیل ملیح راحت با همه 
شوخی می کرد. دندان‌های سفید و لب‌های درشت قرمزی داشت و زلف‌های زردش را به شکلی هنرمندانه روی 
شانه‌هایش افشانده بود. ادعا می کرد که حرامزاده‌ی یکی از للیسترهاست. شاید راست هه چت استفاده‌ای 
برای پسرهای خوشگل يا حرامزاده‌ها نداشت. اما دانل ملیح به نظر می‌رسید از عهده‌ی انتظارش بر آید. 

در مورد جنگلبانی که برادرها به او اره می گفتند آن همه مطمئن نبود؛ لقبش چندان به درخت‌ها ربط نداشت 
و بیشتر به خاطر خروپف‌هایش بود. هم اکنون چنان بی‌قرار بود که احتمال می‌رفت دیگر هرگز خروپفش بلند 
نشود. و مسلین بدتر بود. چت عرق را می‌دید که با وجود باد سرد از صورتش می‌چکید. دانه‌های نم زیر نور آتش 
مثل چندین جواهر خیس می‌درخشیدند. مسلین غذا هم نمی‌خورد؛ فقط به سوپش طوری زل زده بود که انگار 
کم مانده بالا بیاورد. بایر مواظب این یکی باشم. 

«جمع شید!» فریاد به طور نا گهانی از چندین گلو بلند شد و به سرعت به هر گوشه‌ی اردوگاه روی تپه رسید. 
«مردان نگهبانی شب! کنار آتش م رکزی جمع شید!» 

چت با اخم سوپش را تمام کرد و دنبال بقیه راه افتاد. 

خرس پیر جلوی آتش ایستاده بود. اسمل‌وود لاکث. ویترز و بلین پشت سرش صف کشیده بودند. مورمونت 
شنل ضخیم خز سیاه به دوش داشت و زاغش روی شانه نشسته بود» پرهای سیاهش را تمیز می کرد. امکان نداره 
خبر خوبی باشه. چت برای خودش بین براون برنار و یکی از افراد شدو تاور جا باز کرد. وقتی همه جز دیده‌بان‌های 
مستقر در جنگل و نگهبان‌های اطراف دیواره‌ی صخره‌ای جمع شدند» مورمونت گلویش را صاف کرد و تف 


گرد آفت دهن قبل از رسیدن به زمین یخ زده بود. «برادرها» مردان نگهبانی شب.) 
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زاغ جیغ زد: «مردان! مردان! مردان!» 

«وحشی‌ها راه افتادن» مسیر میلک‌واتر رو به پایین کوهستان دنبال می کنزت: تارن عقیده داره پیش‌قراولشون ده 
روز دیکه بهمون می‌رسه. کار کشته‌ترین سوارهاشون با هارما سرسکك تو پیش‌قراول می‌شن. بقیه‌شون احتمالا 
پس‌قراول تشکیل می‌دن یا نزدیکك خود منس ریدر سواری می‌کنن. بقیه‌ی جنگجوهاشون در امتداد صفشون 
ارم شین کار قاطر» اسب دارن... اما لتق که بیشترشون پیاده می‌شن و سلاح و آموزش خوبی ندارن. 
اسلحه‌هایی که دارن بیشتر احتمال داره از نینگ:و استخون باشه تا فولاد. زن‌ها» بچه‌هاء گله‌های گوسفند و بزن 
سربارشونن» همین طور هر چی تو این دنیا دارن. خلاصه اینکه هر چند عده‌شون زیاده» آسیب پذیرن... و نمی‌دونن 

چت فکر کرد: می‌دونن. پیرمرد ایکییری. می‌دونن. مثل طلوح خورشید یقین داشته باش: کورین هنهند 
برنگشته. درسته؟ جارمن با کول همین طور خوب می‌دونی هر کدومشون گیر افتاده باشه تا حالا دیکه 
وحشی‌ها کاری کردن که چه چه بزنه. 

اسمل‌وود به جلو قدم گذاشت. «منس ریدر قصد داره دیوار رو بشکنه و جنگ خونین رو به هفت پادشاهی 
بیاره. خب» این بازیه که هر دو طرف می‌تونن شرکت کنن. فردا ما جنگ رو بهش تقدیم می‌کنیم.» 

وقتی زمزمه بین جمعیت گسترش یافت خرس پیر گفت: «ما سحر با تمام نیرو راه می‌افتیم. به شمال می‌ریم و به 
غرب دور می‌زنيم. موقع تغییر جهت ماء پیش‌قراول هارما دیگه از مشت گذشته. دامنه‌ی تپه‌های فراست‌فنگز پره 
از دره‌های باریکک پیچ در پیج که مناسب کمین کردنن. صف ح رکتشون چندین فرسنگ کشیده شده. همزمان از 
چند جا سرشون می‌ریزیم و کاری می کنیم قسم بخورن سه هزار نفریم نه سیصد نفر.» 

تارن اسمل‌وود گفت: «محکم ضربه می‌زنيم و قبل از اینکه سوارهاشون فرصت آرایش برای رویارویی با ما 
رو داشته باشن دور می‌شیم. اگه تعقیبمون کنن سریع فاصله‌مون رو زیاد می‌کنیم» بعد دور می‌زنيم و دوباره به 
یه جایی پایین ستونشون ضربه می‌زنيم. ارابه‌هاشون رو می‌سوزونيم. گله‌هاشون رو پراکنده می کنیم و هر چند نفر 
بتونیم می کشیم. خود منس ریدر اگه پیداش کنیم. اگه بشکنن و به کلبه‌هاشون بر گردن بردیم. اگه نه تمام راه 
تا دیوار آزارشون می‌دیم و کاری می کنیم که یه ردیف جسد مسیر پیشروی‌شون رو علامت بزنه.» 

کسی از پشت سر چت گفت: «اونا هزاران نفر هستن.» 

«ما می‌میریم.» صدای مسلین بود که از ترس لرزش داشت. 

زاغ مورمونت بال‌های سیاهش را به هم زد و جیغ کشید: «می‌میریم؛ می‌میریم» می‌میریم؛ می‌میریم.) 

خرس پیر گفت: «خیلی‌هامون, شاید همه‌مون. اما همون طور که یه فرمانده‌ی کل دیگه هزار سال پیش گفته به 


این خاطره که بهمون سیاه می‌پوشونن. قسمتون رو به یاد داشته باشید برادرها. چون ما شمشیر در تاریکی» نگهبان 
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روی دیوار هستیم...) 

«آتشی که در برابر سرما می‌سوزه.» سر مالادور لاک شمشیرش را کشید. 

عده‌ای دیگر جواب دادند: «نوری که سحر میاره.» و شمشیرهای بیشتری از غلاف کشیده شد. 

سپس همه‌شان می کشیدند و نزدیک به سیصد شمشیر بلند شد و به همان تعداد صدا داد کشیدند: «شیپوری که 
خفتگان را بیدار می کنه! سپری که محافظ قلمروی انسان‌هاست!» چت چاره‌ای نداشت جز اضافه کردن صدایش 
به دیگران. از نفس‌هایشان هوا را بخار گرفته بود و نور آتش از فولاد منعکس می‌شد. دید که لار کک و سافت‌فوت 
و دانل هیل ملیح نیز ملحق شدند انگار که به اندازه‌ی بقیه کودن محض بودند؛ راضی بود. وقتی موقع اقدامشان 
این قدر نزدیک بود» جلب توجه عاقلانه نبود. 

وقتی فریادها خاموش شد. باز صدای باد را می‌شنید که دیواره‌ی صخره‌ای را می‌خورد. شعله‌ها می چر خیدند 
و می‌لرزیدنده انگار آن‌ها نیز سردشان بود و با این سکوت اگهانی» زاغ خرس پیر یکک بار دیگر بلند گفت: 
(می میریم.) 

پرنده‌ی باهوش: افسارها داشتند مرخصشان می‌کردند؛ به هر کس سفارش می کردند که خوب بخورند و باقی 
مدت شب خوب استراحت کنند. چت نزدیکک سگ‌ها زیر خزهایش خزید. سرش پر بود از فکر خطاهای ممکن. 
شاید آن س و گند لعنتی موجب تجدید نظر یکی از افرادش شده؟ با شاید پل کوچولو یادش برود و به جای پاس 
سوم» در دومی به جان مورمونت سوءقصد کند؟ يا مسلین شجاعتش را از دست بدهد. یا یکی‌شان خبرچین از 
آفه‌وویا ده ناب 

دید که به شب گوش سپرده. باد صدایی به مانند ناله‌های بچه داشت و گاهی صدای صحبت مردها» شیهه اسب 
جلز جلز هیزم می‌شنید. اما چیز دیگری نبود. چقدر ساکنه. 

صورت بسا را معلق در برابرش می‌دید. می‌خواست به او بگوید: چیزی که می‌خواستم تو بدنت فرو کنم چاقو 
نبود» برات کل چیدم. رز وحشی و کاسنی و زنبق طلایی. تمام و رر گرفت. قلبش مثل طبل می کوبید» 
چنان بلند که می‌ترسید اردو را بلند کند. تمام ریش دور دهانش را یخ پوشانده بود. آین فکرها درمورد سا از 
کج اومد؟ قبلا هر وقت به او فکر می کرد فقط قیافه‌اش را موقع مردن به خاطر می‌آورد. چه بلایی سرش آمده 
بود؟ نفس کشیدن برایش دشوار شده بود. خوابیده بود؟ روی زانوها نشست و چیزی خیس و سرد به دماغش 
خورد. چت به بالا نگاه کرد 

برف می‌بارید. 

یخ زدن اشک‌ها را روی گونه‌هايش احساس می کرد. می‌خواست داد بکشد: انصاف نیست. برف همه‌ی 


برنامه‌هایش را ضایع کم تمام آن نقشه‌های دقیقش. بارش تکیت وق دانه‌های درشت سفید هر طرفش 
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می‌ریختند. میان برف خجطور ذخیره‌ی غذایشان را پیدا کنند یا آن راه مال‌رو را که قصد داشتند به سمت شرق 
مسیرش را دنبال کنند. اگه وسط برف تازه را بریم. اونا دیکه <ایون يا بنن رو برلی تعقیب ما لازم ندارن: و 
برف شکل زمین را می‌پوشاند. مخصوصاً در شب. اسب‌ها ممکن بود پایشان به ریشه‌ها گیر کنده ساقشان به خاطر 
یک سنگ بشکند. متوجه شد: تموم شد. قبل اينکه شروع بشه تموم شد. شکست خوردیم. دیگر برای پسر 
زال وگیر زند گی اشرافی نخواهد بود» نه قلعه‌ای که مال خودش بنامد؛ نه همسر و تاج. سهمش فقط شمشیر یکی از 
وحشی‌ها در شکمش و قبری گمنام خواهد بود. برف همه‌اش در ازم گرفت- برف لعنتی- 

برف قبلاً یک بار زند گی‌اش را ضایع کرده بود. اسنو و خ وک عزیزش. 

چت برخاست. ساق‌هایش گرفته بودند و دانه‌های برف مشعل‌های دوردست را درخشش‌های محو نارنجی 
می‌ساختند: احساس می کرد که انگار ابری از خشرات:سرد به او بورش آورده‌اند. روی شانه‌هایش می‌نشستنده 
روی سر به دماغ و چشم‌هایش می‌پریدند. فحش گویان پاکشان کرد. به ياد سمول تارلی افتاد. هنوز می‌تونم ترتیب 
سر خوک رو بدم: شالش را دور صورتش پیچید باشلقش را بالا کشید و از میان اردوگاه به سمت جایی که آن 
بزدل می‌ خوابید رفت. 

برف چنان سنگین می‌بارید که بین چادرها گم شد اما سرانجام بادشکن جمع و جوری را که پسر چاق بین 
یکی از صخره‌ها و قفس‌های زاغ‌ها برای خودش ساخته بود پیدا کرد. تارلی زیر پشته‌ای از پتوی پشمی سیاه و خز 
پرپشت مدفون بود. برف به درون رانده می‌شد و روی او می‌نشست. به نوعی کوه نرم گرد شباهت داشت. چت 
خنجرش را در غلاف شل کرد؛ زمزمه‌ی فولاد روی چرم به مانند امیدی دم دست بود. یکی از زاغ‌ها غار غار کرد. 
یکی دیگر که از میان میله‌ها با چشم‌های سیاه س رک می کشید زمزمه کرد: «برف.» اولی «برف» خودش را اضافه 
کرد. آهسته از میانشان گذشت. هر قدم را با احتیاط برمی‌داشت. دست چپش را روی دهان پسر چاق میگذاشت 


که فریادهایش را شخفه کند و سپسن... 


اووووووووووهووووووووووو 

وسط قدم برداشتن ایستاد» فحشش را خورد. صدای بوق در میان اردو گاه طنین اندانضت» گنگت و از دور اما 
اشتباه گرفته نمی‌شد. حالا نه. لعنت به خدایان. حالا نه۱ خرس پیر میان درختان پیرامون مشت دیده‌بان گماشته 
بود که در صورت نزدیک شدن کسی خبر بدهند. چت حدس زد: جارمن با کوله که از پلکان غول‌ها ب رگشته. 
يا کورین هفهند از گذ رگاه اسکرلینگ. یکک بار نواختن به معنای باز گشت برادرها بود. اگر هفهند باشد. جان 
اسنو احتمال زنده همراهش بود. 

سم تارلی با چشم‌های پف کرده نشست و با سرد رگمی به برف زل زد. زاغ‌ها بلند سروصدا می‌کردند و چت 
پارس سگ‌هایش را می‌شنید. نصف ارد بلند شد» انگشتانش را دور قبضه‌ی خنجر فشرد و صبر کرد که صدا 
خاموش شود. اما بعد ساکت شدنش زیاد نگذشت که دوباره بلندتر و کشیده‌تر آمد. 
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اووووووووووووووووهووووووووووووووو. 

سم نالید: «خدایان رحم کنن.» پسر چاق روی زانوهایش نشست. پاهایش بین ردا و پتوها گیر کرده بود. با لگد 
کنارشان زد و به پیرهن زنجیربافی دست برد که از صخره‌ی نزدیکش آویزان کرده بود. وقتی زره را که به عظمت 
يکك چادر بود از سر رد کرد و با سوراخ‌های دست ورمی‌رفت» چشمش به چت افتاد که آنجا ایستاده بود. پرسید: 
«دو تا بود؟ خبال کردم دو تا شنیدم...» 

چت گفت: «خیال نکردی, دو بار نواختن برای صدا زدن نگهبان‌ها که اسلحه دست بگیرن. دو بار نواختن به 
علامت نزدیک شدن دشمن. خپل» اون بیرون یه تبر هست که اسم تو روش نوشته شده. دو بار یعنی وحشی‌ها.» با 
دیدن وحشت روی صورت گرد او می‌خواست بخندد. «همه‌شون برن به هفت جهنم. هارمای عوضی. منس ریدر 
عوضی. اسمل‌وود عوضی گفت تا چند روز دیگه بهمون...» 

آووووووووووووووووووووهووووووووووووووووو. 

صدا ادامه یافت و ادامه یافت. انگار خیال مردن نداشت. زاغ‌ها بال می‌زدند و جیغ می کشیدند. در قفس‌هایشان 
به اطراف می‌پریدند و محکم به میله‌ها می‌خوردند» و هر طرف اردو گاه برادران نگهبان شب برمی خاستند. زره 
يو شید تن سکک: کمرند شمقیشان را تن بر‌های ین کمان رن خاش سول بارلی لرزان 
ایستاده بود» صورتش رنگ همان برفی بود که هر طرفشان می‌ریخت. به چث با زاری گفت: «سه سه تا بود» سه 
تا شنیدم. هیچ وقت سه بار نمی‌زنن. چند قرن و هزاره است که نزدن. سه بار بعنی...» 

(... آدرها.» چت صدایی درآورد که نیمی خنده و نیمی ناله بود؛ و ناگهان لباس زیرش خیس بود و احساس 


می کرد که ادرار از روی پاهایش به پایین می‌ریزد» بخار را می‌دید که از جلوی شلوارش برمی خاست. 
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عترجم. سحر مشیری 


می‌شنید و حرکت رودخانه را در زیر قایق احساس می کرد. ضربات پارو داشت آن‌ها را به سمت سحر صورتی 
روشن می‌برد. بعد آن همه تاریکی کشیدن, دنیا چنان دلنشین بود که جیمی لنیستر س رگیجه گرفت. زنده‌م و از 
آفتاب مستم. خنده‌ای از بین لب‌هایش بیرون پرید» مثل بلدرچینی که از پناهگاهش رمیده باشد. 

دخت رک با اخم غرید: «ساکت.» اخم بهتر از لبخند به صورت پهن ساده‌اش می‌آمد. البته جیمی لبخند زدنش 
را تا به حال ندیده بود. برای تفریح او را به جای جلیقه‌ی چرمی گلمیخ‌دار در یکی از لباس‌های ابریشمی سرسی 
تصور کرد. مثل اين می‌مونه که به یه کاو ابریشم بپوشونيم. 

اما این گاو می‌توانست پارو بزند. زیر شلوار زیر کتانی؛ ساق‌هایش به مانند تکه‌های الوار بودند و عضلات 
بازویش با هر ضربه‌ی پارو شل و منقبض می‌شدند. با وجود اينکه نیمی از شب پارو زده بود. اثری از خستگی 
نشان نمی‌داد» حرفی که هیچ نمی‌شد در مورد پسر عمه‌ی جیمی؛ سر کلیوس که با پاروی دیگر تقلا می کرد زد. 
از قیافه‌اش به نظر می‌درسه که اژ این دختر رعیت‌های قویه. اما مثل اشرافزاد»‌ها حرف می‌زنه و شمشیر و خنحر 
پینگهه ار اما بلده استفاده‌شون کنه؟ جیمی قصد داشت به محض خلاصی از این زنجیرها کشفش کند. 

غل آهنی به مچ‌هایش داشت و نظیرشان دور پاهایش بسته شده بود» با زنجیر سنگینی که طولش بیش از یکك 
کافبه.» اما آن موقع با تشکر از کتلین استارکک کاملا مست بود. اف ارشای از یسنان تا هه که 
چیزهایی به خاطر داشت. کمی با زندانبان مشکل پیدا کردند. اما دختر درشت‌هیکل به او چیره شده بود. بعد 
از پله‌هایی که پایانی نداشت چرخ زده و چرخ زده و بالا رفته بودند. پاهایش به سستی علف بود و دو یا سه بار 
سکندری خورد. تا اینکه دخترک بازویش را در اختیار او گذاشت که تکیه بدهد. جایی ردای مسافرین را به او 
پوشانده بودند و به ته قایق پرتش کرده بودند. لیدی کتلین را به خاطر داشت که به کسی دستور داد در آهنین 
دروازه‌ی آب را بالا بکشد. داشت سر کلیوس فری را با شرایط جدید پیش ملکه می‌فرستاد؛ لحنش جای بحث 


تاقی لهین لاش 


1. 6۲ ۶۷ 
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بعد آن حتما از هوش رفته بود. شراب خوابآلودش کرده بود و دراز کشیدن خوشایند بود؛ زنجیرها این راحتی 
را در سلول از او سلب کرده بودند. جیمی خیلی وقت پیش یاد گرفته بود که چطور موقع پیشروی پشت زین 
کمی بخوابد. این سخت‌تر نبود. تبریون وقتی بشنوه که چطور موقح فرارم خواب بودم از خنده رود»بر می‌شه 
ابا اکتون پنداو بروی قسفتد‌ها زوا هه پوت دا ونر موی که آين تقض خاتوو س‌شه از ازنتاریضا 
راحتتون می کنم.» 

دختر دوباره اخم کرد دندان‌های اسبی‌اش را نشان داد و قیافه‌اش پر بود از شک. «اون زنجیرها تنت می‌مونن» 


شاه کش.) 

«خبال داری تمام راه تا بارانداز پادشاه پارو بزنی» ضعیفه؟) 

«تو به من برین می‌گی. نه ضعیفه.» 

«اسم من سر جیمیه. نه شاه کش.) 

کرش هستی که به پاداه رو کشت 

«نه. تو منگر جنسیتت هستی؟ اگه اینطوره» بند اون شلوارت رو باز کن و نشونم بده.» لبخند معصومانه‌ای تحویل 
دخت رک داد. «ازت می خواستم پیراهنت رو باز کنیء اما از ظاهر مشخصه که چیز خاصی ثابت نمی کنه.» 

سر کلیوس نق زد: «پسر دائی؛ ادب فراموشت نشه.» 

خون لنیستر تواين آدم رقیقه. کلیوس پسر عمه جنای" جیمی و از آن طرف آن امون فری" کودن بود که از روز 
ازدواجش با خواهر لرد تایوین زند گی‌اش با وحشت دایمی از لنیستر گذشته بود. وقتی لرد والدر فری دو قلوها 
رابه نفع ریورران وارد جنگ کرد سر امون به جای پدرش وفاداری به همسرش را بررگزید. جیمی با خودش فکر 


کرد: کسترلی را ک تواين معامله ضرر کرد" سر کلیوس به راسو شباهت داشت. مثل غاز می‌جنکید و شهامتش 
به اندازه‌ی میشی با شجاعت خاص بود. لیدی استارک به او قول داده بود که اگر پیامش را به تیریون برساند 


آزادش خواهد کرد و سر کلیوس از ته قلب سوگند خورده بود. 

در آن سلول همه‌شان به حد کافی سوگند خورده بودند» جیمی بیش از همه. طلب لیدی کتلین برای رها کردن 
او این بود. نوک شمشیر دخترکک درشت‌هیکل را روی قلب جیمی گذاشته و گفته بود: «قسم بخور که هرگز 
علیه استارک یا تالی شمشیر دستت نمی گیری. قسم بخور که برادرت رو وادار می کنی به قولش احترام بذاره و 
دخترهای منو سالم و به سلامت برگردونه. سر شرف شوالیه بودنت قسم بخوره سر شرفت به عنوان یه لنیستر» سر 
شرفت به عنوان یکی از برادران قسم خورده‌ی گارد شاهنشاهی. سر زندگی خواهر و پدر و پسرت؛ به خدایان 


1. 12017 660۳۱3 ۲ 
2. 56۲ ۳۳۵۳ 


17 


قدیم و جدید قسم بخور تا من تو رو پیش خواهرت بفرستم. امتناع کنی خونت رو می‌ریزم.» به یاد داشت که 
وقتی کتلین نوک شمشیر را پیچاند. چطور فولاد لباس ژنده‌اش را سوراخ کرد. 

نمی‌دونم سپتوین محظم در مورد تقدس قسمی که سیأامست و زنجیر شده به دیوار با ه شمشیر روی سینه 
خورده شده چی می که؟ البته نه اينکه جیمی واقعاً به آن شیاد چاق یا به خدایانی که ادعای خدمت به آن‌ها را 
می کرد. اهمیتی می‌داد. لگنی که لیدی کتلین در سلول با پا واژگون کرد به خاطر آورد. چه زن عجیبی» دخترانش 
رابه مردی می‌سیرد که شرفش گه بود. کتلین فقط آن قدر به او اعتماد داشت که جرئت می کرد. امیدش به تبريونه. 
نه من بلند گفت: «شاید اون قدر هم احمق نباشه.» 

اسارتگرش منظورش را اشتباه فهمید. «من احمق نیستم. کر هم نیستم.» 

با این دختر مهربان بوده؛ مسخره کردن این یکی آن قدر آسان بود که تفربحی نداشت. «با خودم حرف می‌زدم؛» 
نه با تو. تو سلول راحت عادتت می‌شه.» 

دختر به او اخم کرد. پاروها را جلو برده عقب کشید. جلو برد چیزی نگفت. 

زیونش همون قدر جربه که صورتش خوشگله. «از روی حرف زدنت نتیجه می گیرم که نجیب‌زاده هستی.» 
«پدرم سلوین" اهل تارتهء به مرحمت خدایان فرمانروای ایون‌فاله .» حتی همین قدر را با اکراه فاش می کرد. 
جیمی گفت: «تارت؛ تا اونجا که یادمه» یه صخره‌ی بز رگ ترسناکك وسط دریای باریکک بود. و ایون‌فال به 
استورمز اند قسم خورده. چطور شده که تو به راب وینترفلی خدمت می کنی؟» 

«کسی که بهش خدمت می کنم لیدی کتلینه. و بهم دستور داده که تو رو به سلامت پیش برادرت تیریون تو 
بارانداز پادشاه برسونم. نه اینکه حرف‌های مفت به هم بزنیم. ساکت باش. 

«از سکوت خسته شدم» زن.» 

جیمی هو کشید. «اين اطراف هیولا هست؟ شاید زیر آب قایم شدن؟ بین او بیدها؟ اون وقت من شمشیر ندارم!» 
«مردی که به خواهر خودش بی‌حرمتی کنه» پادشاهش رو بکشه و به بچه‌ی معصوم رو به قصد کشت پرت کنه» 
لایق اسم دیگه‌ای نب نیست.) 

محصوم؟ پسری عوضی جاسوسی‌مون در می کرد: تنها چیزی که جیمی می‌خواست یک ساعت تنهایی 
با سرسی بود. سفرشان به شمال عذابی طولانی شده بود؛ هر روز او را می‌د بد» نمی توانست به او دست بزنل 
می‌دانست که در آن خانه‌ی چرخدار عظیم» 


۷ .1 
رابرت هر شب مست روی تخت او ولو می‌شود. 56۴۵۱۱ .2 
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تیریون تمام سعی‌اش را کرده بود که به او روحیه بدهد. اما کافی نبود. به دخت رک هشدار داد: «وقتی حرف سرسی 
هست مودب باش» ضعیفه.) 

(اسم من برینه نه ضعیفه.) 

«چه اهمیتی می‌دی که به هیولا چی صدات می‌زنه؟» 

مصرانه تکرار کرد: «اسم من برینه.» 

«لیدی برین؟» ناراحتی دختر طوری آشکار بود که جیمی ضعف را احساس کرد. «یا اينکه سر برین رو ترجیح 
می‌دی؟» خندید. «نه متاسفم. می‌شه به سرتاپای یه گاو شیرده ابریشم پوشوند و با کراپر و کرینت و چمفرون 
قشنگش کرد اما نمی‌شه سوارش بشی و بری به جنگ.» 

ها ها نایز قلازربن ا دربن هر کلیوس یز فان 
نیم‌تنه‌ای پوشیده بود که نشان روی آن بین برج‌های دوقلوی خاندان فری 
و شیر طلایی لنیستر تقسیم شده بود. «خیلی راه در پیش داریم نباید بين 
خودمون دعوا باشه.) 

«من دعواهام رو با شمشیر انجام می‌دم» پسرعمه. داشتم با بانو حرف می‌زدم. ضعیفه بهم بگو همه‌ی زن‌های 
تارت به اندازه‌ی تو بی‌ر بختن؟ اگه این طوره» دلم به حال مردهاش می‌سوزه. اتشتالا مفرن رو هکره دلگیر 
وسط دریا زندگی می کنن» نمی‌دونن زن‌های واقعی چه شکلی‌ان.» 

دختر بین پارو زدن‌هایش غرولند کرد: «تارت قشنگه بهش جزیره‌ی یاقوت می گن. ساکت شو هیولاء مگه 
اینکه دلت بخواد مجبور بشم و دهنت رو ببندم.» 

جیمي از سر کلیوس پرسید: «بی‌ادب هم هست. مگه نه پسرعمه؟ ولی انصافاً جسارت داره. تعداد کسایی که 
جرئت دارن تو روم بهم هیولا بکن زیاد نیست.» هرچند شک ندارم پشت سرم هر چی دلشون می‌خواد می گن: 

سر کلیوس با اضطراب سرفه کرد. «لیدی برین حتمٌ این دروغ‌ها رو از کتلین استا رکک شنیده. استارک‌ها امیدی 
به شکست دادن شما با شمشیر ندارن سر پس به جاش با کلمات مسموم می‌جنگن.» 

اونا منو با شمشیر شکست دادن. کودن ابله. جیمی لبخند رندانه‌ای زد. به آدم‌ها اجازه بدهی از لبخندها هر 
نوع برداشتی می کنند. پسرعمه کلیوس واقعا اين ظرف پر از گه رو قورت داد« یا برلی خودشیرینی خودشو 
کل کی یت ید وق واگ باه رسای ۱ 

سر کلیوس مشتاقانه ادامه داد: «هر کی باورش بشه که یکی از برادرهای قسم خورده‌ی گارد شاهنشاهی به به 
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کاسه‌لیس. راستش را بخواهی» جیمی دیگر افسوس می‌خورد که برندون استار ک را از آن پنجره هل داده. بعد 
آن» زمانی که پسر حاضر نمی‌شد بمیرد» سرسی به اندازه‌ی کافی موجب ندامتش شده بود. «اون هفت سالش بوده 
جیمی. حتی اگه درک می کرد چی دیده حتماً می‌تونستیم اون قدر بترسونیمش که ساکت بمونه.» 

«فکر نمی کردم دلت بخواد...» 

«تو هیچ وقت فکر نمی کنی. اگه پسره بلند بشه و به پدرش بگه چی دیده...» 

گه» اگه» اگه.» سرسی را به آغوشش کشیده بود. «گه بیدار بشه می‌گیم خواب می‌دیده» می گیم دروغ می گه» 
و اگه بدترین حالت پیش بیاد» من ند استارکک رو می کشم.» 

«و اون وقت به خیالت رابرت چکار می کنه؟» 

«بذار هر کار دوست داره بکنه. مجبور باشم به جنگش می‌رم. ترانه‌سراها پهش جنگ فتح کس سرسی می گن.» 

با عصبانیت گفته بود: «جیمی؛ ولم کن!» و سعی کرده بود بلند شود. 


به جایش او را بوسیده بود. سرسی مدتی مقاومت کرده بوده اما سپس دهانش تسلیم دهان او شده بوده. مزه‌ی 
شراب و میخک روی زبان او را به خاطر داشت. لرزیده بود. دستش به پیراهن او رفت و کشید. ابریشم پاره شد و 


پستان‌های او آزاد شدند و برای مدتی پسر استار ک فراموش شده بود. 


آیا سرسی بعدا به یادش افتاده بود و اين مردی که لیدی کتلین حرفش را زد اجیر کرد که مطمتن شود پسر 
دیگر بلند نمی‌شود؟ که می‌خواست اوین بمیر». منو می‌فرستاد. و بهش نمیاد همچین آدم ناشی‌لی رو انتخاب کنه 
که نتیجه‌ی آدم‌کشی‌اش این افتضاح بز رک باشه 

پایین رودخانه. باد به آب شلاق می‌زد و خورشیدی که برمی‌خاست از سطح منعکس می‌شد. ساحل جنوبی 
رس قرمز و به صافی جاده‌های عادی بود. نهرهای کوچک‌تر به بزرگ‌ترها می‌پیوستند و تنه‌های پوسیده‌ی 
درختان غرق شده به کناره‌ها گیر کرده بودند. ساحل شمالی سر کش تر بود. دیواره‌های صخره‌ای به ارتفاع بیست 
قدم بالای سرشان برمی‌ خاستند» در تاجشان درخت‌های راش, بلوط و شاه بلوط به چشم می‌خورد. جیمی روی 
ارتفاعات مقابل چشمش به یک برج دیده‌بانی افتاد که با هر ضربه‌ی پارو ارتفاعش بلندتر می‌شد. مدت‌ها قبل 
از اينکه به آن برسند فهمیده بود که مترو که است. سنگ‌های بادخورده‌ی آن را رزهای خودرو پوشانده بود. 

باد که تغییر جهت داد سر کلیوس به دخت رک درشت‌هیکل در برافراشتن بادبان کمک کرد. بادبان پارچه‌ی 
سفت مثلثی شکلی بود که خطوط راه راه سرخ و آبی داشت؛ رنگ‌های تالی‌ها؛ در صورتی که روی رودخانه 
با نیروهای لنیستری برخورد می‌کردند» حتماً موجب تاسف می‌شد اما تنهابادبانی بود که داشتند. برین سکان 
را دست گرفت. جیمی لی‌بورد را بیرون انداخت. با هر حرکت زنجیرهایش تلق تلق می کردند. بعد آن سرعت 


بهتری گرفتند. باد و جریان آب هر دو به نفع مسیرشان بود. جیمی متذ کر شد: «اگه منو به جای برادرم پیش پدرم 
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ببری» کلی تو مسافرتمون صرفه‌جویی می‌شه.» 
«دخترهای لیدی کتلین تو بارانداز پادشاهن. من با دخترها برمی گردم» یا اصلا برنمی گردم.؛ 
جیمی به سر کلیوس رو کرد. «پسرعمه» چاقوت رو بهم قرض بده.» 
زن عضلاتش سفت شد. «نه. نمی‌ذارم مسلح بشی.» لحنش به اندازه‌ی سنگ تسلیم ناپذیر بود. 


با ین زنجیرها هم ازم می‌ترسه. «کلیوس» به نظر باید از تو بخوام که اصلاحم کنی. با ریش کاری نداشته باش؛ 


اما موهای سرم رو از ته بزن.» 

کلیوس فری پرسید: «می‌ خوای سرت از ته اصلاح بشه؟» 

«مملکت ذهنیتش از جیمی لنیستر یه شوالیه‌ی بی‌ریش با موی دراز طلاییه. یه مرد تاس با ریش زرد کثیف شاید 
جلب توجه نکنه. ترجیح می‌دم وقتی زنجیر دستمه» شناخته نشم.؛ 

خنجر آن قدر که باید تیز نبود. کلیوس مردانه درو کرد. اره کشید و راهش را از میان انبوه موها باز کرد و به 
کنار پرتشان کرد. زلف‌های طلایی روی سطح آب شناور می‌شدند و به تدریج عقب می‌ماندند. با غیب شدن 
جنگل» شپشی به پایین خزید و به گردنش رسید. جیمی آن را گرفت و با ناخن شستش له کرد. سر کلیوس چند 
تای دیگر را یکی یکی از روی سر جیمی چید و به آب انداخت. جیمی سرش را به آب فرو برد و سر کلیوس را 
واداشت که قبل تراشیدن آخرین ذره‌ی موی زرد تیغش را تیز کند. وقتی آن کار تمام شدء ریش را نیز کوتاه 
و مرتب کردند. 

تصویر روی آب مردی بود که نمی‌شناخت. فقط تاسی نبود. بلکه مثل این بود که پنج سال در آن سیاهچال پیر 
شده؛ صورتش نحیف‌تر بود» زیر چشم‌هایش گود افتاده بود و چروک‌ها را به خاطر نداشت. این طوری زیاد به 
سرسی شباهت ندارم: بدش میاد. 

ظهر که شد. سر کلیوس خوابش برده بود. خروپفش به جفتگیری اردک‌ها شباهت داشت. جیمی آسوده دراز 
کشید و به تماشای دنیایی که می گذشت مشغول شد؛ بعد سلول تاریک. هر سنگ و درختی شگف تآور بود. 

چند کلبه‌ی تکک اتاقه آمدند و رفتند» روی آن تیرک‌های بلند به درنا شباهت داشتند. از مردمی که آنجا زندگی 
می کردند» اثری ندیدند. پرنده‌ها بالاای سر پرواز می‌کردند يا از میان درخت‌های امتداد ساحل جیغ می کشیدند 
و جیمی ماهی‌های نقره‌ای دید که آب را مثل چاقو می‌شکافتند. فکر کرد: قزل‌آلای تالی‌ها. بدشگونه» تا اینکه 
بدترش را دید؛ یکی از الوارهای شناوری که از کنارشان می گذشتند» معلوم شد مرده‌ای است بی‌جان و متورم. 
ردایش بین ریشه‌های درختی سقوط کرده گیر کرده بود. رنگش بدون تردید ارغوانی لنیسترها بود. شاید جسد 
به کسی تعلق داشت که می‌شناخت. 
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شاخه‌های ترای‌دنت آسان‌ترین راه جابجایی کالا یا انسان به هر گوشه‌ی سرزمین رودخانه‌ها بود. زمان صلح بود 
به ماهیگیرها در زورق‌هایشان برمی‌خوردند یا قایق‌های غله که به پایین رودخانه‌ها برده می‌شدند. باز رگانانی که 
روی فروشگاه‌های شناور سوزن و قواره‌ی پارچه می‌فروختند. شاید حتی قایق بازی گرهای دوره گرد را می‌دیدند 
که رنگ آمیزی شادی داشت. بادبان‌ها از به هم دوختن چند صد رنگ مختلف درست شده بودء به بالای رودخانه 
از دهکده‌ای به دهکده‌ی دیگر و از قلعه‌ای به قلعه‌ی بعدی می‌رفت. 

اما جنگت خسارتین را زده بود. از کنار دهکده‌ها می گذششد اما روستایی‌ها را نمی‌دیدند. ثوری خالی» باره 
و دریده آویزان از درخت. تنها نشانه‌ی باقیمانده از ماهیگیرها بود. دختر جوانی که به اسبش آب می‌داد تا 
چشمش به بادبان آن‌ها افتاد سوار شد و گریخت. کمی بعد به چند دهقان رسیدند که زیر بدنه‌ی سوخته‌ی یکك 
برج نگهبانی؛ زمین شخم می‌زدند. مردها با چشم‌هایی عاری از زندگی به آن‌ها نگاه کردند و وقتی به اين نتیجه 
رسیدند که قایق تهدیدی ندارد سر کارشان بر گشتند. 

رد فورکک عریض و آهسته بود» رودخانه‌ای پیچ در پیج با دور و خم‌های زیاد. و لکه‌های جزایر ریز پوشیده از 
درخت. و تپه‌های شن و درخت‌های غرق شده‌ای که درست زیر سطح آب به کمین نشسته بودند. اما برین ظاهرا 
چشم تیزی برای اجتناب از خطر داشت و انگار هميشه راه را پیدا می کرد. وقتی جیمی آشنایی‌اش با رودخانه را 
تحسین کرد دختر با شک نگاه کرد و گفت: «من این رودخونه رو نمی‌شناسم. تارت یه جزیره است. قبل اینکه 
سوار اسب بشم» کار با پارو و بادبون رو یاد گرفته بودم.» 

سر کلیوس راست نشست و چشم‌هایش را مالید. «خدایان رحم کنن» دست‌هام درد می کنه. امیدوارم باد دوام 
داشته باشه.» باد را بو کشید. «بوی بارون میاد.» 

جیمی از یک بارش حسابی استقبال می‌کرد. سیاهچال‌های ریورران تمیزترین جای هفت پادشاهی نبود. اکنون 
حتماً بوی پثیر رسیده گرفته بود. 

کلیوس به پایین رودخانه چشم تیز کرد. «دود.) 

انگشت باریکک خاکستری رنگی بالای سرشان خم شده بود. چند فرسنگ جلوتر از ساحل جنوبی برمی‌خاست 
و پیج و تاب می‌خورد. در زیر» جیمی بقایای سوخته‌ی بنای بزرگی را تشخیص داد؛ همچنین بلوط زنده‌ای که 
پر بود از زن‌های مرده. 

کلاغ‌ها تازه کارشان را با اجساد آغاز کرده بودند. طناب‌های ضخیم. گوشت نرم گلو را عمیق بریده بود و 
وقتی باد می‌وزید اجساد تاب برمی‌داشتند و چرخ می‌خوردند. وقتی آن قدر نزدیک شدند که واضح ببینند برین 
گفت: «اين کار جوانمردانه نبوده. هیچ شوالیه‌ی واقعی همچین سلاخی بی‌دلیلی رو تائید نمی کنه.» 


جیمی گفت: «شوالیه‌های واقعی هر بار که به جنگ می‌رن بدتر از این می‌بینن» ضعیفه. و کارهای بدتری 
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می کنن. بله.» 

برین سکان را به سمت ساحل چرخاند. «بی‌گناه‌ها رو رها نمی کنم که غذای کلاغ‌ها بشن.» 

«چه ضعیفه‌ی سنگدلی. کلاغ‌ها هم باید غذا بخورن. تو رودخونه بمون و مرده‌ها رو راحت بذار» زن.» 

کمی بالاتر از جایی که بلوط عظیم روی آب خم شده پود به ساحل نشستند. وقتی برین بادبان را پایین می کشید» 
جیمی از قایق خارج شد؛ زنجیرها مزاحم بودند. رد فورک چکمه‌هایش را پر کرد و به شلوار ژنده‌اش رخنه کرد. 
خندان روی زانوهایش افتاده سرش را به زیر آب فرو برد و خیس بیرونش کشید. دست‌هایش پوشیده از کثافت 
بود و وقتی با جریان آب مالیدشان و تمیزشان کرد از آنچه به خاطر داشت نحیف تر و سفیدتر بودند. ساق‌هایش 
نیز خشکک بودند و وقتی وزنش را روی آن‌ها می‌انداخت متزلزل بودند. زیادی تو سیاهمچال هاستر تالی موندم: 
برین و کلیوس قایق را به ساحل کشیدند. اجساد بالای سرشان آویزان بودند مثل میوه‌ی گندیده» از م رگ بیش 
از حد رسیده بودند. دخترکک گفت: «یکی‌مون باید طناب‌هاشون رو ببره» پایین بیاریمشون.» 

جیمی تلق تلقش بلند شد و به کنار ساحل قدم گذاشت. «من بالا می‌رم. فقط این زنجیرها رو باز کن.» 
دخترک به یکی از زن‌های مرده زل زده بود. جیمی با قدم‌های کوتاه متزلزل نزدیکک رفت؛ زنجیرها جز این 
اجازه‌ی گام برداشتن دیگری را نمی‌دادند. وقتی تابلوی سردستی را دید که از گردن بالاترین جسد آویزان بود؛ 
لبخند زد و خواند: «این‌ها با شیرها خوابيدند. آره زن» این کار دور از جوانمردی بوده... اما به دست جناح شما 
انجام گرفته» نه من. نمی‌دونم این زنا کی بودن؟ 

سر کلیوس فری گفت: «دخترهای میخونه؛ حالا یادم افتاد که اینجا مهمونخونه بود. دفعه‌ی قبل که به ریورران 
برمی گشتيم چند نفر از اسکورت من شبو اینجا گذروندن.» از بنا چیزی جز پی سنگی و توده‌ای از تیرک‌های 
زغال‌شده باقی نمانده بود. دود هنوز از خاکسترها برمی خحاست. 

جیمی فاحشه و فاحشه‌خانه‌ها را به برادرش تیریون وا گذار می کرد؛ سرسی تنها زنی بود که در عمرش خواسته 
بود. «ظاهرا دخترها چند تا از سربازهای عالیجناب پدرم رو سرگرم کردن. شاید براشون غذا و نوشیدنی سرو 
کردن. انگ خیانتکاری‌شون رو این طوری خوردن: با بوسه و فنجان آبجو» به بالا و پایین رودخانه نگاهی انداخت 
که مطتقن شوه کاماه ها ضه ااشها قلمر وی بر گن هاش قایك لرد توس سیر کقتفون رو داده باشه: 
پدرم قلعه‌اش رو سوزوند. متاسفانه از ما خوشش نمیاد.» 
سربازها رو می کشه. شاید هم یه گروه از شمالی‌های روس بولتون؟» 


1. ۱۵۲۵ 10005 60 
2. ۱۷۱۵۲0 ۲ 
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7 ور ناهد توردرا 


«پدرم بولتون رو کنار گرین فورک شکست داد.» 


سر کلیوس گفت: «اما متلاشی نشد. وقتی لرد تایوین به سمت گدارها پیشروی کرد اون دوباره به جنوب اومد. 
تو ریورران حرفش بود که هارن‌هال رو از سر آموری لورج" گرفته.» 

جیمی هیچ از فحوای این حرف خوشش نیامد. «برین.» به امید اينکه شاید گوش بدهد. با ذکر اسمش به او 
احترام گذاشت. «اگه هارن‌هال دست بولتون باشهء احتمالا هم ترای‌دنت هم جاده‌ی شاهی تحت نظره.؛ 

به نظرش در چشم‌های آپی درشت دختر» رخنه‌ی شک را دید. «تو تحت حمایت من هستی. اول باید منو 
بکشن.) 

«فکر نکنم زحمتی براشون داشته باشه.» 

تدافعی جواب داد: «من به اندازه‌ی تو جنگجوی خوبی هستم. یکی از هفت منتخب پادشاه رنلی بودم. با دست 
خودشون شنل راه راه گارد رنگین کمان رو به دوشم بست.» 

«گارد رنگین کمان؟ تو و شش دختر دیگه, آره؟ به آوازخوانی گفته تمام دوشیزه‌ها ابریشم بپوشن خوشگل 
می‌شن... اما حتما چشمش به تو نیفتاده بود.» 

زن سرخ شد. «چند تا قبر باید بکنیم.» رفت که از درخت بالا برود. 

شاخه‌های تحتانی بلوط آن قدر بز رگ بودند که بعد بالا رفتن از تنه رویشان بایستد. خنجر در دست بین بر گک‌ها 
قدم برداشت. اجساد را پابین انداخت. اجساد همراه توده مگس دورشان می‌افتادند و با سقوط هر کدام» بو بدتر 
می‌شد. سر کلیوس شاکی شد: «به خاطر چند تا فاحشه دردسر زیادیه. با چی قراره بکنیم؟ بیل نداریم و من حاضر 
نیستم شمشیرم رو استفاده کنم» من...» 

برن داد کشید. به جای پایین آمدن پرید. «برگردید به قایق. سریع. یه بادبان دیدم.» 

تا آنجا که می‌شد باشتاب رفتند» هرچند جیمی هیچ نمی‌توانست بدود و برای سوار شدن به قایق» پسرعمه‌اش 
باید او را بالا می کشید. برین با فشار پارو از ساحل جدا شد و با عجله بادبان را برافراشت. «سر کلیوس. ازتون 
می‌خوام شما هم پارو بزنید.» 

به خواسته‌ی دختر عمل کرد. قایق کمی سریع‌تر آب را شکافت؛ جریان آب. باد و پاروها همه به نفعشان بودند. 
جیمی زنجیر به دست نشست. به بالای رودخانه چشم تیز کرد. تنها نوک آن یکی بادبان دیده می‌شد. با دورهایی 
که رد فورک می‌زد به نظر می‌رسید که قایق دیگر آن طرف مزارع و پشت ردیفی از درخت‌ها به سمت شمال 
می‌رود» در حالی که آن‌ها مسیرشان به جنوب بود اما می‌دانست که فریبنده است. هر دو دستش را بلند کرد و 


روی چشمانش سایه انداخت. به اطلاع رساند: «قرمز گل و آبی آب.» 
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دهان بز رگ برین بدون اینکه صدایی درییاورد به حرکت افتاد و گفت: (تند تره سر.) انگار گاوی بود که 
نشخوار می کرد. 

مهمانخانه زود پشت سرشان غیب شد و ن وک بادبان را نیز نمی‌دیدند» اما مفهوم خاصی نداشت. وقتی تعقیبگران 
پیچ را دور می‌زدند دوباره هویدا می‌شدند. «به نظرم می‌شه امیدوار بود که تالی‌های شریف برای دفن فاحشه‌های 
مرده بایستند.» برای جیمی چشم‌انداز بازگشت به سلولش دلچسب نبود. تیریون حالا می‌تونه به نقشه‌ی ذیر کانه 
پیدا کنه. اما تتها چیزی که به هن من می‌رسه اینه که با شمشیر برم سراغشون. 

تقریبً یک ساعت تمام اطراف پیچ‌ها و بین جزایر کوچک پوشیده از درخت با تعقیبگران قایم موشک بازی 
کردند. کم کم داشتند امیدوار می‌شدند که تعقیبگران کمشان کرده‌اند» اما درست همان موقع بادبان دوردست 
دوباره پدیدار شد. سر کلیوس از پارو زدن دست برداشت. «آدرها جونشون رو بگیرن.» عرق را از پیشانی‌اش 
با کت کرفز 

برین 0 «پارو بزن!» 

جیمی پس از مدتی تماشا اطلاع داد: «اون یه کشتی رودخانه‌پیماست که دنبالمونه.» با هر ضربه‌ی پارو به نظر 
کمی بز رگ‌تر می‌شد. «هر سمتش نه پارو داره» یعنی هجده نفرن. اگه جز پاروزن جنگجو هم سوار کرده باشن؛ 
بیشترن. و بادبان‌هاشون از مال ما بزرگ‌تره. نمی‌تونیم ازشون جلو بمونیم.» 

سر کلیوس وسط پارو زدن خشکش زد. «گفتی هجده؟» 

«شش نفر برای هر کدوممون. من هشت تا می‌خوام» اما این دستبندها یه خرده دست و پامو می‌گیره.» مچ‌هایش 
را بالا گرفت. «مگه اینکه لیدی برین لطف کنه و بازم کنه؟» 

دختر به او اعتنا نکرد و تمام نیرویش را روی ضربه‌هایش گذاشت. 

جیمی گفت: «ما یه نصف شب ازشون زودتر راه افتادیم. اونا از سحر پارو می‌زدن» گاهی به دو پارو استراحت 
می‌دادن. خسته می‌شن. فعلاً منظره‌ی بادبان ما به دست‌هاشون نیرو داده. اما زیاد طول نمی کشه. حتماً می‌تونیم 
خیلی‌هاشون رو بکشیم.» 

سر کلیوس دهانش باز ماند. «اما... اونا هجده نفرن.» 

«حداقل. بیشتر احتمال داره بیست یا پیست و پنج نفر باشن.» 

پسرعمه‌اش نالید. هیچ امیدی به شکست هجده نفر نداریم.» 


«گفتم می‌تونیم؟ بهترین امیدمون اینه که شمشیر در دست بمیریم.» کاملاً صادقانه گفت. جیمی لنیستر هر گز از 
مرگ نهراسیده بود. 
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7۴ ود ۱۵۵ /2ور 


برین پارو زدن را متوقف کرد. عرق دسته‌هایی از موی کتانی رنگش را به پیشانی‌اش چسبانده بود و اخمش از 
هميشه بدریخت ترش می‌ساخت. «تو تحت حمایت منی.» صدایش آن قدر پر از خشم بود که به غرش شباهت 


داشت. 

جیمی باید به این همه سرسختی می‌خندید. یه تازی با پستون. البته اگه چیزی داشت که بشه بهش پستون گفت. 
«پس ازم محافظت کن. ضعیفه. يا آزادم کن که از خودم دفاع کنم.» 

کشتی به مانند سنجاقک عظیم چوبی به پایین رودخانه می‌خرامید. آب‌های اطرافش از شدت حر کات پاروها 
سفید شده بودند. به وضوح داشت فاصله کم می کرد؛ جلوتر می‌آمد و افراد روی عرشه در جلو جمع می‌شدند. 

در دماغه‌ی کشتی‌ای که با شتاب جلو می آمد. مرد خیل کوتاهی ایستاده بود که تاس بود و ابروهای پرپشت 
خاکستری و بازوان نیرومندی داشت. روی زره نیم تنه‌ی کثیف سفیدی پوشیده بود که رویش با نخ سبز روشن 
یک بید مجنون گلدوزی شده بود. اما گیره‌ی شنلش قزل‌آلای نقره‌ای بود. فرمانده‌ی محافظین ریورران. سر 
روبین رایگر در دوران اوجش جنگجوی نامدار شاخصی بوده اما رو زگارش سپری شده بود؛ همسن هاستر تالی 
بود و در کنار اربابش پیر شده بود. 

وقتی فاصله‌ی قایق‌ها صد و پنجاه قدم شد جیمی دست‌هایش را دور دهان گرفت و از روی آب‌ها داد کشید: 
«اومدید برام سفر خوشی آرزو کنید. سر روبین؟» 

سر روبین بلند گفت: «اومدم تو رو برگردونم شاه کش. چه بلایی سر موهای طلاییت اومده؟» 

«امیدوارم برق سرم دشمنم رو کور کنه. در مورد تو خوب تاثیر کرده.» 

سر روبین خوشش نیامده بود. فاصله‌ی زورق و کشتی به صد و بیست قدم کاهش يافته بود. «پاروها و سلاح‌هاتون 
رو به رودخونه بندازید» لازم نیست کسی صدمه‌ای ببینه.» 

سر کلیوس به پهلو چرخید. «جیمی بهشون بگو لیدی کتلین ما رو آزاد کرده... یه تبادل اسرای قانونی...» 

جیمی با وجود اینکه از تاثیرش آگاه بود به او گفت. سر روبین با فریاد جواب داد: «تو ریورران کتلین استار کث 
حکومت نمی کنه.» در دو طرفش چهار تیرانداز موضع گرفتند» دو تا ایستاده» دو تا روی زانو. «شمشیرهاتون رو 
بندازید تو رودخونه.» 

«من شمشیر ندارم اما اگه داشتم تو شکمت فرو می کردم و خایه‌های اون چهار بزدل رو می‌بریدم.» 


جوابش پرتاب تير بود. یکی به دکل فرو رفت. دو تا بادبان را سوراخ کرد و چهارمی از یکك قدمی جیمی 
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مقابلشان یکی دیگر از خم‌های عریض رد فو رک ظاهر شد. برین برای گذشتن از پیچ به زورق زاویه داد. دکل 
افقی با چرخششان پیچ خورد. بادبانشان باد را گرفت و بر آمده شد. مقابلشان جزیره‌ی بزرگی در میان جریان 
رودخانه قرار داشت. کانال اصلی از سمت راست می گذشت. در چپ. یک مسیر فرعی از میان جزیره و دیواره‌ی 
مرتفع صخره‌ای ساحل شمالی می‌گذشت. برین حرکتی به سکان داد و زورق به همراه تاب‌های بادبان به چپ 
پیچید. جیمی چشم‌های دختر را تماشا کرد. چشم‌های قشنگین و خونسردن. خواندن نگاه آدم‌ها را بلد بود. 
می‌دانست ترس چه تظاهری دارد. مصممه. مایوس نیست. 

نود قدم عقب‌تر» کشتی داشت به پیچ وارد می‌شد. دختر کک دستور داد: «سر کلیوس» سکان رو بگیریك. 
شاه کش یه پارو بردار و نذار به صخره‌ها بخوریم.» 

«هر چی بانوی من دستور بده.» پارو شمشیر نبود اما با تاب حسابی می‌شد با تیغه‌ی آن صورت انسان را شکست 
و با دسته‌اش می‌شد ضربات را دفع کرد. 

سر کلیوس پارو را به دست جیمی داد و با عجله به عقب رفت. از دماغه‌ی جزیره گذشتند پیچ تندی زدند 
موجی از آب را به روی صخره‌ها پاشیدند و وارد مسیر فرعی شدند. جزیره پوشش درختی متراکمی داشت. انبوه 
بید. بلوط و کاج‌های بلندی که سایه‌های ژرفی روی آب خروشان می‌انداختند» تنه‌های پوسیده‌ی درختان غرق 
شده را مخفی می کردند. دیواره‌ی سمت چپشان با شیب زیاد برمی خاست و در قاعده‌اش رودخانه با برخورد به 
صخره‌های شکسته و توده‌های سنگ ریزش کرده از روی دیواره کف می کرد. 

از آفتاب به سایه وارد شدند بین دیوار سبز درخت‌ها و دیواره‌ی سنگی خاکستری و قهوه‌ای» از دید کشتی 
پنهان شدند. جیمی با فشار پارو زورق را از صخره‌ای نیمه مغروق دور کرد و با خودش اندیشید: چند لحظه از 
تیرها راحتیم. 

زورق تکانی خورد. شالاپ گنگی شنید و وقتی به کنار نگاه کرد برین رفته بود. چند لحظه بعد دوباره او را 
دید که در قاعده‌ی دیواره از آب بیرون آمد. از آب کم‌عمق گذشت. از چند سنگ بالا رفت و سپس شروع به 
صعود کرد. سر کلیوس با حیرت دهانش باز مانده بود. احمق. با تشر به پسرعمه‌اش گفت: «دختره رو بی‌خیال 
شو. قایق رو هدایت کن.» 

در پشت درخت‌ها حرکت بادبان را می‌دیدند. هفتاد و پنج قدم عقب‌تر در دهانه‌ی مسیر فرعی» کشتی 
رودخانه‌پیما به دید کاملشان وارد شد. دور زد و دماعه‌اش پیچ تندی خورد. و نیم دوجین تير پرتاب شدند» اما 
همه با فاصله‌ی زیاد خطا رفتند. حرکت دو قایق موجب زحمت تیراندازها می‌شد. اما جیمی می‌دانست که خیلی 
زود میزان جابجایی هدفگیری‌شان را یاد می‌گيرند. برین یکی یکی جادست‌ها را می‌گرفت و خودش را بالا 
می‌کشید» به نیمه راه دیواره رسیده بود. رایگر حتماً می‌بینه و وقتی دید. به اون تیراندازها می که که بندازنش: 


جیمی تصمیم گرفت بفهمد که آیا غرور پیرمرد موجب حماقتش می‌شود يا نه. داد زد: «سر روبین» یه لحظه به 
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حرفم گوش کنید.» 

سر روبین دستش را بلند کرد و تیراندازها کمان‌هایشان را پایین آوردند. «هر چی می‌خوای بگو شاه کش اما 
کوتاهش کن.: 

قایق از میان توده‌ی درهم برهمی از سنگ‌های شکسته می گذشت که جیمی داد زد: «راه بهتری برای حل این 
موضوع سراغ دارم... جنگ تن به تن. شما و من.» 

«من امروز صبح به دنیا نیومدم لنیستر.» 

(نی ما تیال ازع تیم دست‌هایش را بلند کرد که همه دستبندها را ببینند. «زنجیر به دست باهاتون 
می‌جنگم. از چی می‌ترسید؟» 

«از شما نه سر. اگه دست خودم بود از هیچی بیشتر از این خوشم نمی‌اومد اما دستور دارم که اگه امکانش باشه 
شما رو زنده ب رگردونم. کماندارها.» به آن‌ها علامت داد. «بذارید. بکشید. رها...» 

فاصله کمتر از شصت قدم بود. تیراندازها بعید بود خطا کنند. اما وقتی کمان‌های بلندشان را می کشیدند بارانی 
از خرده‌سنگ اطرافشان ریخت. سنگ‌های ریز روی عرشه ضرب گرفتند به کلاهخودها خوردند و به کنار پرت 
شدند. هر دو طرف دماغه به آب ریختند. کسانی که آن قدر عقل داشتند متوجه موضوع شونده به بالا نگاه کردند 
و درست همان موقع صخره‌ای به بزرگی گاو از بالای شیب ساحل رها شد. سر روبین با ترس داد کشید. سنگگ 
کمی در هوا غلت خورد. به دیواره برخورد کرد به دو نیم شکست و روی آن‌ها فرود آمد. تکه‌ی بزرگ‌تر 
دکل را شکست. بادبان را پاره کرد دو نفر از کمانداران را به رودخانه پرت کرد و ساق یکی از پاروزن‌ها را 
که حواسش به پاروی خودش بود له کرد. کشتی آن قدر سریع پر شدنش از آب شروع شد که معلوم بود تکه‌ی 
کوچک‌تر درست بدنه را سوراخ کرده. فریادهای مرد پاروزن از دیواره منعکس شد و کماندارها بین جریان آب 
با دستپاچگی به تقلا افتاده بودند. از روی دست و پا زدنشان مشخص بود که هیچ کدام شنا بلد نیستند. جیمی 


خند ید. 


وقتی از مسیر فرعی خارج شدند» کشتی دیگر داشت بین گرداب‌ها و تکه درخت‌ها غرق می‌شد و جیمی لنیستر 
نتیجه گرفت خدایان لطف دارند. سر روبین و کماندارهای صد بار ملعونش راهپیمایی طولانی خیسی تا ریورران 
در پیش داشتند و از آن دختر بدریخت درشت‌هیکل نیز خلاص شده بود. نقشه‌ی خودم بهتر از این <رنمی‌آومد: 
وقتی از این زنجیرها آزاد بشم- 

سر کلیوس با فریاد خبر داد. وقتی جیمی به بالا نگاه کرد خیلی جلوتر از آن‌ها برین در بالای دیواره نفس 
می‌گرفت. وقتی آن‌ها مسیر پیچ رودخانه را دنبال می کردند او عرض زمین را میان‌بر زده بود. خودش را از روی 
تبرت کرد روف بعالت مضه گرفت: تفر با می‌شد. کشت حقوفار داش آرتوی ننک سرت به کی 
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داشت. به تاب حسابی وقتی که داره از آب الا میا کافیه که از شرش خلاص بشم: 


به جایش دید که پارو را به خارج و روی آب دراز کرده. برین گرفت و جیمی او را به داخل کشید. وقتی به 
دختر کمک می کرد که سوار قایق شود. آب از موهایش ریخت و از لباس‌های خیسش چکه کرد روی عرشه 
ب رکه‌ی کوچکی جمع شد. وقتی خیسه زشت‌تره. کی فکر می کرد امکان داره؟ «تو ضعیفه‌ی ابلهی هستی. 
می‌تونستیم بدون تو راهمون رو ادامه بدیم. به نظرم انتظار داری ازت تشکر کنم؟» 


«من تشکرهای تو رو نمی‌خوام شاه کش. قسم خوردم که تو رو به سلامت به بارانداز پادشاه پرسونم.» 


«و واقعً خیال داری حفظش کنی؟» جیمی شادترین لبخندش را تحویل داد. «یه شگفتی واقعی دیدیم.» 
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سر دزموند گرل" تمام عمرش به تالی‌ها خدمت کرده بود. یک ملازم هنگام تولد کتلین + یک شوالیه وقتی او را 
رفتن‌سوار کاری و شنا آموخت و یک فرمانده رزم در روز ازدواجش . او کت کوچولوی لرد هاستر تالی را دید که به یک 


زن جوان, بانوی یک لرد بلند مرتبه» مادر یک پادشاه تبدیل شد. و حالا اون شاهد اینه که به یک خائن تبدیل شدم. 


برادرش ادمور هنگامی که عازم جنگ بود سر دزموند را قلعه‌بان ریورران نامید و حالا بر عهده ی او بود که به جرم 
کت رسیدگی کند. برای کم کردن ناراحتی‌اش» سر دزموند پیشکار پدر کتلین را با خود آورد. آتریدسوین عبوس. دو مرد 
ایستادند و او را نگاه کردند. سردزموند قوی هیکل» سرخ روی و شرمگین وآتریدس جدی »لاغر و غمگین. هر کدام 
منتظر بود تا دیگری سخن بگوید. کتلین با خستگی فکر کرد اونها زندگی خودشون رو فدای خدمت به پدر م کردن و 


من با این رسوایی جوابشون رو دادم. 


[166۳۱0۳۴0 ۱ 
] 6۲716۶ ۲ 
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بالاخره سر دزموند گفت: «پسران شما... استاد دیس موق تعریف کرد. پسر بچه های بیجاره! وحشتناکه, 


وحشتناک اما... 
آتریدس وین گفت: «ما در غمو اندوه شما شریک هستیم بانوی من. همه ریورران با شما عزاداری می‌کنند اما...» 


سر دزموند به میان حرفش پرید: «اين اخبار باید شما رو دیوانه کرده باشه. دیوانگی ناشی از اندوه. دیوانگی یه مادر. 


مردها قو که می کنند. شما نمی دونستید... 


کتلین باصدایی استوار گفت: «چرا می‌دونستم. من می دونستم که در حال انجام چه کاری بودم و می‌دونستم که 
خائنانه است. اگه شما منو مجازات نکنین» مردم باور می‌کنن که در فراری دادن جیمی لنیستر با من هم دست بودید. 
این کار شخص من و خود من بود» و خودم به تنهایی باید پاسخگوی اون باشم. منو با همون زنجیرای شاهکش ببندید 


«غل و زنجیر؟!» کلمه آخر به نظر سردزموند بیجاره را پهت زده کرد. «برای مادر پادشاه؟ دختراربابم؟ غیرممکنه.» 

پیشکار آنریدس گفت: «احتمالاءبانو رضایت می‌دن که تا زمان بازگشت سرادمور تو اقامتگاه خودشون حبس باشن. 
مدتی تنها,؛ تا بزاین پسران کشته‌شدشون دعا کنند؟» 

سر دزموند گفت: «حبس. بله. بازداشت در سلولی در برج. این کافیه.» 


سردزموند لحظه ای تامل کرد. «خیلی خب. شما هیچ کمبودی از بابت احترام و راحتی نخواهید داشت. اما گشت در 


قلعه از شمادریغ می‌شه. هر وقت خواستید به سپت برید اما غیر از اون تا زمان بازگشت لرد ادمور تو اقامتگاه لرد هاستر 


تالی بمونید» 


۱۷۲۵56۲ ۷۱ 
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«هرطور که شما بخواید.» برادرش تا زمانی که پدرشان زنده بود لرد نمی شد اما کتلین حرف او را اصللاح نکرد. 


«اگه لازمه برام مراقب بذارید اما به شما قول می‌دم که تلاشی برای فرار نکنم.» 


سر دزموند به نشانه موافقت سری تکان داد. بطور واضح از انجام دادن وظیفه ناخوشایندش راضی بود. اما آتریدس 
با چشمانی غمزده بعد از خروج قلعه‌بان لحظه‌ای توقف کرد. «عمل وحشتناکی انجام دادید بانوی من. آون هم برای 


۳ ۰ ۱ ما و ۰ :۳ ‌‌ 1 ِ ِ و ۰۰ ۳ 1 
هیچ. سر دزموند سر رابین رایجر رو برای تعقیب اونها فرستاده. که خود شاهکش روبرگردونند و یا دست کم سرشو.» 


کتلین کمتر از اين هم انتظار نداشت. دعا کرد: جنگجوه بازوی شمشیر زنت قدرت بده» برین. هر کاری که از 


دستشر برمی‌آمد انحام داده بود و کاوع جر امیدواری برایش باقی نمانده بود. 


وسایلش به خوابگاه پدرش منتقل شده بود. فضایی که توسط تخت بزرگ سایبان داری که خودش در آن متولد شده 
بود احاطه شده بود. ستونهایش به شکل قزل آلای جهنده تراشیده شده بود. پدرش به خواست خود به نیم طبقه پایین‌تر 


ببیتد. که اتقدر ده‌یتشان داشت: 


هنگامی که کتلین واردشد لرد هاستر خواب بود. به ایوان رفت و با یک دست روی نرده سنگی زمخت آنجا ایستاد. 
آن سوی نوک قلعه. تامبل‌استون سریع به ردفورک آرام ملحق می‌شد. و می‌توانست تا فاصله زیادی از پایین دست 


کتلین نمی‌توانست بگوید که آیا پدرش می‌داند که او آنجاست يا نه و يا اينکه آیا حضور او برای پدرش آرامشی 


خواهد داشت يا نه. اما در کنار او بودن به کتلین تسلی می‌دادفک رکرد. اگه ار جرم من با خبر بودی چی م یگفتیء پدر؟ 


0۱ «زا۲۱۵ 
۲ صیکی از هفت چهره خدا - 
0۳( 


(۴ 


۳۲ 
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اگر من و لایسا اسیر دشمنات بودیم» توهم همونکاری رو می‌کردی که من کردم؟ یا تو هم منو محکوم می‌کردی و 
کارم رو دیوانگی مادرانه می‌دونستی؟ 


بوی مرگ در اتاق پیچیده بود. بوبی سنگین» مطبوع و متعفن و چسبناک. این بو او را به یاد پسران از دست رفته‌اش 
می‌انداخت. برن شیرین و ریکان کوچک که به دست تیان گری‌جوی ملازم ندسلاخی شدند. او هنوز برای ند 


سوگواربود.اومی‌خواست همیشه برای ند سوگوار باشد. اما از دست دادن بچه هایش هم .. 
به آرامی با خود زمزمه کرد: از دست دادن بجه خیلی ظالمانه و هولناکه . بیشتر با خودش بود تا با پدرش. 
چشمان لردهاستر باز شد. باصدایی گرفته و دردآلود ناله کرد: تنزی!! 


مو نمی‌ناسه. کتلین عادت کرده بود که پدرش او را با مادر و یا خواهرش ۷ یسا اشتباه بگیرد. اما تنزی برای او اسم 


غریبی بود. گفت: کتلينم. کت پدر. 
منوعفو کن! ۳۳ آون خون... امن فان تنزی 


یا ممکن بود زنی دیگر درزندگی پدرش وجود داشته باشد؟ یک دختر روستایی که شاید در وقت جوانی اغفال کرده 
بود؟ آیٍ ممکن بود بعد از مرگ مادر د رآغوش خدمتکار فاحشه ای آرامش یافته باشد؟ فکری ناخوشایند و آشفته کننده 
بود. ناگهان حس کرد که به هیچ وجه پدرش را نشناخته است. «تنزی کیه سرورم؟ می‌خواید دنبالنش بفرستم؟ کجااین 


زنرو پیدا کنم؟ هنوز زنده است؟» 


لرد هاستر ناله کرد:«مرده.» دستش کورمال به دنبال دست او گشت. «تو بچه های دیگه ای خواهی داشت... 


بچه‌های عزیز و اصیل‌زاده.» 


بچه های دیگه ؟ کتلین فکر کرد اون فراموش کرده که ند مرده؟ هنوز داره با تتزی حرف می‌زنه با با منه يا لایسا 


يا مادرم؟ 


اب 7 آبه معنی گونه‌ای از گیاه معطر کاسنی و هم نام دختر 


۳۲ 
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وقتی او سرفه کرد خلط گلویش خون آلود بود. انگشت کتلین را چنگ زد .«... همسر خوبی باش و خدایان بهت 
برکت میدن پسران.. پسران اصیلزاده. آآآه ه ه ۰.» فشار ناگهانی درده انگشتان لرد هاستر را محکمتر کرد. ناخن 
هايش در دست کتلین فرو رفت وجیغی بی‌صدا کشید. 

استاد وایمن شتابزده وارد شد تا شربت دیگری از شیره خشخاش ماده کند و به ارباب خود کمک کند تا آنرا فرو 
ببلعد. خیلی زود لرد هاستر تالی دوباره به خوابی عمیق فرورفته بود. 

کتلین گفت:«داشت راجع به یه زن می‌پرسید. تنزی.» 


«تنزی؟» استاد وایمن با صورتی بی حالت به او نگاه کرد. 


«شما کسی رو به این اسم می‌شناسید؟دختر خدمتکاری» زنی از روستایی تو این اطراف؟ شاید کسی در سال‌های 
گذشته؟» سالهای زیادی بود که کتلین از ریوران رفته بود. 

«نه بانوی من.اگه شما بخواین می‌تونم پرس وجو کنم. اگه چنین کسی تا بحال تو ریوران خدمت کرده باشه 
آتریدس وین مطمئناً می‌شناسه. گفتید تنزی؟ مردم کوچک معمولا اسم دختراشون رو از نام گلها و گیاهان 
می‌گیرند.»استاد در فکر به نظر می‌رسید. «یادم میاد بیوه‌ای بود که شاه به قلعه می‌اومد ودنبال کفش‌های کهنه‌ای 
می‌گشت که نیاز به تخت کفش نو داشتند. حالا که پهش فکر می‌کنم» اسمش تنزی بود.یا شایدم پنسی؟ یه همچین 


چیزی. امااون سالهای زیادبه که دیکه نیومده. 


3 ۰ 3 ۳3 ۱ 1 ۰ اب 1 
کتلین گفت: «اسمش وایولت بود.» آن پیرزن ر بحوبی بیاد می‌آورد. 


«اسمش این بود؟»استاد شرمنده به نظر می رسید. «ببخشید.بانو کتلین» امامن نمی مونم. سر دزموند دستور دادن که 


با شما صحبت نکنیم مگه زمانی که وظایفمون اقتضا میکند.» 


۱2 
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«پس شما باید مطابق دستور ایشون عمل کنید.» کتلین نمی‌توانست سر دزموند را سرزنش کند. دلیل کوچکی برای 
اعتماد به خود به سر دزموند داده بود» و بدون شک او از این می‌ترسید که ممکن است کتلین از احساس وفاداریی که 
احتمالاً مردم همچنان نسبت به دختر اربابشان احساس می‌کننده برای اتجام شرارتی دیگر در آینده استفاده کند. با 


خودش گفت: حداقل من حالا از جن گآزادم. حت ی اگه برای مدت یکوتاه باشه. 


بعد از رفتن استاده ردایی پشمی روی شانه انداخت و بار دیگر به سمت ایوان رفت. نور خورشید روی رودخانه ها می 
درخشید. سطح آبها ر وقتی که از کنار قلعه می گذشتند زر اندود مین گره: با دستش روی چشمانش سایه انداخت. به 
دنبال قایقی در دوردست و نگران از دیدن یکی از آنها. اما هیچ چیزی نبودو هیچ چیز به این معنی بود که امیدش هنوز 


زنده بود. 


تمام روز تا آغاز شب تماشا کرد تا آن هنگام که پاهایش بخاطر ایستادن زیاد درد گرفت. در اواخر بعدازظهر زاغی 
وازد قلمة یه با پالیای چگ یاه یه یت اه پاییخ رف فک کرد بالای اه ها میاه خال که 


آخرین زاغی که آمده بود و وحشتی را که با خود آورده بود بخاطر آورد. 


استادوایمن سر شب برای رسیدگی به لرد تالی بازگشت وشام نسبتاً مختصری از نان, پنیر و گوشت پخته شده به 
همراه ترب کوهی برای کتلین آورد. «من با آتریدس وین صحبت کردم بانوی من. او کاملا مطمئن بود که در طول 


خدمتش هرگز زنی با نام تنزی تو ریورران نبوده» 
«امروز یه زاغ اومد. من دیدمش. آیا جیمی دوباره دستگیر شده؟» خدایان رح مکنن» کشتته شده؟ 
«نه بانوی من.ما هیچ خبری از شاه کش نداریم.» 
پس یه نبرد دیگه؟ ادمور به دردسر افتاده؟ یا راب؟ لطفا! لطف کنید. دلشوره هام رو آروم کنید.» 


«بانوی من من نباید...» وایمن نگاهی سرسری به اطراف انداخت تا مطمتئن شود کس دیگری در اتاق حضور ندارد. 


لرد تایوین ریورلندز روترک کرده. آرامش در گدارها برقرارشده.» 


۳۵ 
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«پس این زاغ ازکجا اومده؟» 


استاد وایمن درحالی که خود را با ملافه های تخت لرد هاستر مشغول کرده بودوازچشمان کتلین پرهیز می‌کرد» پاسخ 


داد: «ازغرب.» 
«خبر در مورد راب بود؟» 
باتردیدگفت:«بله بانوی من.» 


آسیب دیده؟ نمرده باشه!خدایان رح مکنید. لطفاء بهم نگید که مرده. 


«اعلاحضرت درحمله به کریگ زخمی شدن.» استاد وایمن اين رادرحالی گفت که همچنان از نگاه او طفره می‌رفت. 


اما نوشته که جای نگرانی نیست و امیدواره که به زودی بر گردند. 
-« زخم؟چه جورزخمی؟چقدرجدیه؟» 
«اون نوشته جایی برای نگرانی نیست.» 
-« همه‌ی زخم‌ها منرو نگران می‌کنند. از راب مراقبت می‌شه؟» 
من از این بابت مطمئنم. استاد حاضر در کریگ به ایشون رسیدگی خواهند کرد. من تردید ندارم. 
- اون کجا زخمی شد؟ 


بانوی من» من دستور دارم که با شما صحبت نکنم. متأسفم. داروها را جمع کرد و به سرعت خارج شد . بار دیگر 


کتلین با پدرش تنها ماند. شیره خشخاش اثرکرده بودو لرد هاستر در خواب عمیقی فرورفته بود. خط باریکی از بزاق از 


6 
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گوشه دهان بازش به پایین روان بود و بالشش را مرطوب می‌کرد. کتلین دستمالی کتانی برداشت و به نرمی آنرا پاک 


زحمت می‌توانست کلمات را بشنود. «تنزی .... خون ... خدایان رحم کنید ...» 


کلماتش کتلین را آشفته‌تر از آن کرده بود که بتواند چیزی بگوید اگرچه معنای خاصی هم برایش نداشتند .خون. 


ینی همه چیز به خون مربوط می‌شه؟ پدر اون ز نکی بوده ؟و باهاش چه کرد یکه ابنطور نیازمند بحشش هستی؟ 


آن شب کتلین خواب مشوشی داشت. تسخیر شده توسط رویاهایی نامفهوم از فرزندانش آنکه گمشده وآنکه مرده 
بود. مدتی پس از طلوع آفتاب .او با طنین کلمات پدر در گوشهایش بیدار شد. بچه‌های عزیز واصیلزاده.چراباید یه 
همچین چیزایی بگه؟مگراینکه... ممکن بود به وسیله ی اون زنء تنزی پدر حروم زاده ای شده باشه؟ ؟نمیتوانست آن را 
باور کند. برادرش ادمور شاید؛ شگفت زده نمی‌شد اگر می‌فهمید که برادرش یک دوجین حرامزاده دارد. اما نه پدرش. نه 
لرد هاستر تالی. هرگز. 

میک که ری یی وتات با انیا تفگ منطو که ی کنخ مت مرگ لرد فان فلا هم ایرا یا 
خواهرش اشتباه گرفته بود. او چنین گفت: تو بچه های دیگه ای خواهی داشت. فرزندان عزیز و اصیل‌زده. لایسا پنج 
بار سقط جنین را تجربه کرده بود. دوبار در ایری و سه بار در قدمگاه پادشاه. ولی در ریوران هرگز, جایی که لرد هاستر 
برای دلداری دادن او در دسترس بود. هیچوقت. مکه ... مکه اینکه اون همون بار اول باردار بوده... 

او و خواهرش در یک روز ازدواج کردند و تحت سرپرستی پدرشان باقی ماندند تا شوهرهای جدیدشان بتوانند دوباره 
به شورش رابرت ملحق شوند.بعدهاء هنگامی که عادت ماهانه آنها در زمان مورد انتظار واقع نشد. خوشحالی لایسا از 
بابت پسرانی که او مطمتن بود هر دو در شکم دارند زایدالوصف بود. «پسر تو وارت وینترقل می‌شه و مال من وارث 
ایری. آه اونها بهترین دوست برای هم می‌شن. مثل ند تو و لرد رابرت. قطعاً اونها بیشتر از اینکه پسرخاله باشند. برادر 


هم می‌شن. من میدونم او خیلی خوشحال بود. 
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اما خونریزی لایسا در زمانی کوتاه بعد از آن اتفاق افتاد وهمه سرخوشی از او بیرون رفت. کتلین هميشه بر این تصور 


بود که فقط عادت لایسا تنها مدتی کوتاهی به تأخیر افتاده بود. اما اگه اون باردار بوده.. 


او اولین باری را که راب را به آغوش خواهرش داد را به یاد آورده کوچک» سرخ روی ودر حال گریه کردناما حتی ان 
موقع هم قوی ,پرازشورزندگی. به محض اینکه کتلین کودک را در آغوش خواهرش گذاشت. صورتش غرق اشک شد. 


شتابان کودک را به آغوش کتلین بازگرداند وبا سرعت دور شد. 


اگه او قبلاٌ بچه‌ای رو از دست داده باشه.. اين می‌تونه حرف‌های پدر و خیلی چیزهای دیگه رو توضیح بده...ازدواج 
لایسا و لرد آرن با عجله برنامه ریزی شده بود و جان همان موقع هم مرد مسنی بود پیرتر از پدرشان. پیرمردی بدون 
رسیده بود. پسر عموی شجاعش در نبرد ناقوس‌ها مرده بود. او درصورتی که می‌خواست نسل خاندان ارن ادامه یابد» به 


یک همسر جوان نیاز داشت. همسر جوان که به بارور بودن مشهور بود. 


کتلین ایستاد. ردایی پوشید. از پله‌های کم نورشده پایین آمد .تا بالای سر پدرش بایستد. حسی از ترسی ناگزیر او را 
در بر گرفت. اوگفت: «پدر! پدر من می‌دونم که تو چیکار کردی او دیگر آن عروس معصوم با ذهنی مملو از آرزوها 
نبود. او یک بیوه بود‌یک خائن, مادری داغدان و آگاه. آگاه به راه و رسم دنیا. او زمزمه کرد: « توجان ارن رو وادار 
کردی که با لایسا ازدواج کنه. ازدواج با لایسا قیمتی بود که جان ارن برای در اختیار گرفتن شمشیرها و نیزه‌های 


خاندان تالی باید می‌پرداخت. » 


هیچ تعجبی نداشت که ازدواج خواهرش چنان خالی از عشق بوده است. ارین‌ها مغرور بودند و به نسبت به شرافتشان 
سخت گیر. لرد جان احتمالاً با لایسا ازدواج کرد تا تالیها را مقید به اهداف شورش کند و به امید داشتن یک پسر اما 
احتمالا این برای او دشوار بود که زنی را دوست بدارد که لکه‌دار شده و ناخواسته قدم به خانه‌ی او گذاشته است. جان 


بدون شک مپربان بوده وظیفه شناس بله. اما لایسا به محبت نیاز داشت. 
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روز بعد هنگامی که روزه اش را باز کرد. کتلین قلم پر و کاغذ خواست و شروع به نوشتن نامه‌ای برای خواهرش 


لایسا در ویل ارین‌ها کرد. او درباره برن و ریکان برای لایسا نوشت درحالی که با لغات کلنجار می‌رفت. اما عمدتا از 


پدرش نوشت. 


حالا که عمرش رو به پایانه» تمام قکر وذکر پدر در مورد اشتباهاتش در قبال توست. استاد وایمن می‌گه که دیگر 
جرأت نداره شیره خشخاش رو قوبتر از این بسازه. حالا وقتش رسیده که پدر شمشیر و سپر خودش رو زمین بذاره. 2 
زمان اونه که به آرامش برسه. اون هنوز به شدت می‌جنگه و تسلیم نمی‌شه. فکر می‌کنم این بخاطر توست. اون به 
بخشش تو نیاز داره. جنگ جاده بین ایری و ربورران رو امن کرده. می‌دونم, ام مطمتتاً گروهی بزرگ از شوالیهها 
می‌تونند تورو سالم از بي نکوهستان ماه عبور بدن؟ صدمرد و يا هزارنفر. و اگه نمیتونی بیایی» نمیخواه ی که دست کم 
براش نامه‌ای بنویسی؟ چند کلمه‌ای از سر عشق ومحبت؟ شاید که اون در آرامش از دنیا بره. هر چی می‌خوایی 
بنویس. من براش می‌خونم. این باعث آرامشش می‌شه. 

حتی هنگامی که قلم پر را کنار گذاشت و درخواست موم برای مهر کردن نامه کرد.کتلین حس می‌کرد که انگار نامه 
بسیار کوچک و بسیار دیر هنگام است. استاد وایمن باور نداشت که لرد هاستر به اندازه پرواز یک زاغ به ایری و 
بازگشتش به ریورران زنده بماند. گرچه او قبلاً هم بسیار از اینها گفته بو... مشکل هرچه که بود. مردان خاندان تالی به 
سادگی تسلیم نمی‌شدند. هنکامی که نامه را به استاد وایمن سپرده به سپت رفت و برای پدر آسمانی به نیت پدرش 
شمعی روشن کرد. دومی را برای عجوزه.‌کسی که به هنگام نگاه کردن از دروازه مرگ اولین زاغ را به دنیا فرستاد. و 
سومی را برای مادر روشن کرد‌برای لایسا و تمام فرزندانی که هر دو از دست داده بودند. 

اواخر آن روز هنگامی که کتلین در کنار بستر لرد هاسته قسمتی از کتابی را که در دست داشت برای چندمین بار 
می‌خواند. سر و صدایی بلند و نوای شیپورها را شنید. سر رّبین. او ابتدا چنین فکر کرد. با اکراه به سمت ایوان رفت. اما 


آن بیرون روی سطح رودخانه هیچ چیز دیده نمی‌شد. اما در بیرون او می‌توانست سر وصداها ر واضح‌تر پشنو. صدای 


تعداد زیادی اسب.جلنگ جلنگ زره‌ها و تک و توک صدای شادی. کتلین راه خود را به سمت پله‌های مارپیچ که به 
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صداها از سمت جناح دورتر قلعه» کنار دروازه اصلی می‌آمد. گروهی از مردان در مقابل دروازه‌ای ایستاده بودند که 


با شتاب و تکان بالا می‌رفت. و در زمين های ورای دروازه ,چند صد سوار ایستاده بودند. با وزش باد پرچم‌شان 

بعد از دوساعت بود که ادمور مناسب دید تا پیش کتلین بیاید. درآن هنگام که قلعه از سر و صدای تجدید دیدارها پر 
بود وقتی که مردان»زنان و فرزندانی را که ترک کرده بودند در آغوش می‌گرفتند. سه زاغ از پرنده خانه پرواز کرده بودند. 
بالهای سیاه‌شان هنگام بلندشدن به هوا ضربه می‌زدند. کتلین آنها را از ایوان پدرش تماشا کرد. موهایش را شسته بود. 


لباسهایش را عوض کرده وخود را مهیای رسیدن برادرش ساخته بود... اما حتی پس از آن هم صبر کردن دشوار بود. 


تکه‌های گل قرمزخشکیده,پوتینساقپوش وشنل ادمور را لکه‌دارکرده بود.اگر به صورتش نگاه می کردید. هرگز متوجه 


وچشمانی بسیار روشن. 
کتلین با نگرانی گفت: «ادمور, ناخوش به نظر می‌رسی. اتفاقی افتاده؟ لنیسترها ازرودخونه گذشتند؟» 


۳ ۲ جح 2 ۳ 1 اه ۳ ان ۳ و 
«اونهارو عقب روندم. لردتایوینگرگورکلگان و ادام ماربرند . اونهارو به عقب برگردوندم. گرچه استنیس...» قیافه 


درهم 


ادمور با ناراحتی گفت: «استنیس تو نبرد قدمگاه پادشاه شکست خورد. کشتی‌هاش سوختند وارتشش پراکنده شدند. 


۰۱ - 001100116 (در دژها و ارگ‌های قدیم) در آهنی کشویی. در آویزان 
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خبر پیروزی لنیسترها ناراحت کننده بود. اما کتلین نمی‌توانست در ترس آشکار برادرش شریک شود. او هنوز 


کابوس‌های شبانه‌اش راجع به آن سایه‌ای که در چادر رنلی لغزید را داشت. بیرون زدن خون از لابه‌لای فولاد زره 


گردنش را. «استنیس بیشتر از لرد تایوین دوست محسوب نمی شد.» 


«تو درک نمی‌کنی. های‌گاردن از ادعای جافری حمایت کرده. دورن هم همینطور. تمام جنوب. دهانش به هم 


فشرده شد. «و تو مناسب دیدی که شاه کش رو آزاد کنی. تو حق نداشتی.» 


«من حق یه مادرو داشتم.تن صدایش آرام بوده گرچه اخبار های‌گاردن ضربه سختی بر امیدهای راب بود. بااین 


وجود او نمی‌توانست در حال حاضر به آن بياندیشد. 


حفظ کنم.» 
«برین ازش محافظت می‌کنه. اون به شمشیرش قسم خورده.» 
«اون زن؟» 
«اون جیمی رو به قدمگاه پادشاه می‌رسونه و آریا و سانسا رو به سلامت به ما برمی‌گردونه». 
«سرسی هرگز اونارو ول نمی‌کنه.» 
«سرسی نه. تیربون» اون تو بار عام قسم خورده. شاهکش هم همینطور.» 


«قول جیمی بی‌ارزشه. همینطور مال تخم‌جن. می‌گن تو جنگ یه تبروسط سرش کاشتن.اون فبل از این که برین تو 


به قدمگاه پادشاه برسه مرده. البته اگه افیا ی اونجا برسه.» 
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ادمور به اضطراب او واقف نبود. «مسئولیت جیمی با من بوده و من می‌خوام که دوباره بگیرمش. من چند زاغ 
فرستادم.» 


«بر ای کیا؟چنتا؟» 


ادمور گفت: «سه پرنده. پس پیام قطعا به دست لرد بولتون می‌رسه. چه از رودخونه و چه جاده در راه ریورران تا 


قدمگاه پادشاه.احتیاج اونارو نزدیک هرن‌هال می بره.؟ 


«هرن‌هال» کلمه آخر به نظر فضای اتاق را تیره وتارکرد. وحشت صدایش را کلفت کرد وقتی گفت: « ادمور میدونی 


چیکار کردی؟» 


«نترس» من به نقش تو آشاره‌ای نکردم. نوشتم که جیمی فرار کرده و برای دستگیری مجددش هزار سکه ازدها 


جایزه تعیین کردم.» 


لو بلنی. کظیخ تاامیذانه فک گری یدرم به احیقهاشکای. تاخواسته و تاعافل جشمانفن رایر کرد آوبه نس کف 


اه ابش یک قرار هه که نک ادا زکارم فیک خر ید تفیش ها رام رن به زروی وین کاب 
«کار به آونجا نمی‌کشه. ما شاه کش رو دوباره دستگیر می‌کنیم. من از اين بابت مطمتن شدم» 


«تنها چیزی روکه قطعی کردی اینه که من دیگه دخترانم رو نمی‌بینم. تا وقتی که کسی دنبال دستگیری اونها نبوده 
برین ممکن بود که بتونه اونو سالم به قدمگاه پادشاه برسونه. اما حالا... »کتلین دیگر نمی توانست ادامه دهد.« ادمور 
تنهام بذار.» او حق نداشت که دستوردهد. آن هم در قلعه‌ای که به زودی به برادرش می‌رسید. با این حال لحنش 
جایی برای بحث باقی نمی‌گذاشت. «برو و منو با پدر و غصه‌هام تنها بذار. دیگه چیزی ندارم که بهت بگم. بروا بروا» 


تمام چیزی که می‌خواست این بود که دراز بکشد. چشمانش را ببندد و به خواب رود و دعا کند که هیچ رویایی نبیند. 
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زیون پورش شمشیرها آرب 
فصل ۳ 
آریا 
مترجم: م.م.استار ک 


آسمان به تیرگی دیوارهای هرن‌هال که در پشت سرشان قرار داشت بود» و باران به نرمی و ممتد می بارید» صدای 


سم اسبانشان را خفه می کرد و بر صورتهایشان جاری ميشد. 


جویبارها عبور می کرد دنبال کردند. 


«آریا» راهنمایی را به عهده گرفته بود. او اسب دزدیش را به یورتمه ای بی پروا و سریح وا داشت تا هنگامی که 
درختان در اطرافش فشرده تر شدند. «جندری» و «هات پای» با تمام توان او را دنبال می کردند. گرگها در دوردست 
زوزه می کشیدند و او می توانست نفس های سخت و سنگین هات پای را بشنود. هیچ کس حرف نمی زد . آریا گاه به 
گاه از روی شانه نگاه سریعی به پشت سرش می انداخت تا مطمئن شود که آن دو پسر خیلی از او عقب نمانده باشند و 


مطمن شود که آیا آنها تعقیب را شروع کرده‌اند یا ند. 
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آنها دنبال ما میان. او می‌دانست. او سه اسب از اصطبل, یک نقشه و یک خنجر از اقامتگاه شخصی «روس بولتون» 
دزدیده بود و یک نگهبان را در دروازه پشتی کشت. هنگامی که خم شده بود تا سکه کهنه ای را بردارد که «جیکن 
هیگار» به او داده بود گلویش را برید. کسی او را درحالی که در خون خود غلطیده بود پیدا خواهد کرد. و بعد از آن قیل 
و قال همه جا پر خواهد شد. آنها لرد بولتون را بیدار می کنند و از باروها تا سردابهای هرن‌هال را جستجو خواهند کرد و 
آن زمان است که حتما می فهمند نقشه و خنجر گم شده است. به همراه تعدادی شمشیر از اسلحه خانه » نان و پنیر از 
آشپزخانه » یک شاگرد نانوا و یک شاگرد آهنگر و یک ساقی به نام «نن» «ویسل» پا «آری». بسته به اينکه از چه 


کسی سوال کنند. 


لرد «دردفورد» شخصا به دنبال آنها نخواهد آمد. روس بولتون در تخت خواهد ماند. گوشت نرمش با زالو آبله گون 
شده است. با صدای زمزمه وار و نرمش دستور می دهد. «والتون» یکی از افرادش, احتمالا تعقیب را رهبری خواهد 


کرد. کسی که به او «ساق فولادی» می گویند. بخاطر ساقبندی که او هميشه به ساق پاهایش می بندد. 


یا شاید هم وارگو هوت لجن و نیروهاش که خود را «رفقای دلیر» می نامند. دیگران آنان را هنرپیشگان صامت می 
نامند. (البته نه در حضورشان) و گاهی هم «پامردها» به خاطره عادت وارگو هوت در قطع دست و پای کسانی که او را 


ناراحت می کنند. 


اگه مارو بگیرند دست و پاهامون رو قطع م ی کنند و بعدش روس بولتون پوستمونو می کنه آربا فکر کرد او هنوز 


در لباس پسر بچه پادو بود و بالای سینه روی قلبش نشان روس بولتون دوخته شده بود . مرد پوست کنده درد فورد. 


هر گاه که به عقب می نگریست تقریا انتظار داشت که درخشش مشعلهایی که با شدت از دروازه هرن‌هال در 
دوردست بیرون می ریزند یا در بالای دیوارهای عظیم و بلند آن شتابان حرکت میکنند را ببیند» اما هیچ نبود. هرن‌هال 


خاموش ماند تا زمانی که در تاریکی گم شد و پشت درختان محو گشت. 
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تون که یب تیوه ۷ غیق شک تقد اف این ات گم لین ردام خی نیا ی رتفد در عاده مماقتق, :یا 


خودش گفت: تو جاده مرگ د رکمینه» تو همه جاده ها همینطوره. 


جندری و هات پای در مورد تصمیمش چیزی نپرسیدند. در هر صورت نقشه در دست او بود و به نظر می رسید هات 
پای از آریا به اندازه مردانی که ممکن بود در تعقیب آنها باشند می ترسید. اون نگهبانی را که آریا کشت دیده بود. این 


خوبه که از من بترسه با خودش گفت این طوری هر چی بکم عمل میکنه در عوض اینکه کار احمقانه ای بکنه. 


او می دانست که خودش باید بیشتر بترسد. او تنها ده سال داشت. دختری نحیف سوار بر اسبی دزدی . جنگلی 
تاریک در پیش رو و مردانی در پشت سر که با اشتیاق پاهایش را قطع می کنند. اما به نوعی خود را آرام تر از زمانی که 
در هرن‌هال بود حس میکرد. باران خون آن نگهبان را از انگشتانش شسته بود . او یک شمشیر به پشتش بسته بود. 
گرگ هادر تاریکی به مانند سایه های خاکستری کم فروغی پرسه میزدند و آریا استارک نترس بود. زیر لب زمزمه کرد 
ترس عمیق تر ار شمشیر می برد. کلماتی که «سیریو فورل». به اوآموخته بوه و همچنین کلمات جکن «الار 


مورگولیس» . 


باران قطع شد و دوباره بارید سپس باز قطع شد و دوباره شروع به باریدن کرد اما آنها رداهای مناسبی برای در امان 
ماندن از آب در اختیار داشتند. آریا آنها را وا داشته بود که پیوسته و آرام سواری کنند. زیر درختان به قدری تاریک بود 
که ممکن نبود سریع تر از آن پیش روند . هیچکدام از پسرها سوار کار نبودن و مسیر نرم و ناهموار با ريشه های نیمه 
مدفون و سنگهای پنهان و خطرناک و گول زننده بود. آنها از عرض جاده ای دیگر عبور کردند. چاله های حاصل از رد 
چرخ های عبوری با گل و لای پر شده بوده اما آریا از آن اجتناب کرد. او آنها را به پستی و بلندی تپه های هموار 
هدایت کرد. از میان بوته های تمشک و درختچه های درهم تنیده و در امتداد بستر آبکندهای تند و تیز جایی که شاخه 


های سنگین از برگ های خیس هنگام عبور به صوریشان سیلی میزدند. 


یک بار مادیان جندری روی گل لیز خورد و به سختی روی پشت خود سقوط کرد و جندری را از روی زین انداخت 


اما نه سوار و نه اسب هیچ کدام صدمه ندیدند . آن نگاه سرسخت در صورت جندری نمایان شد و دوباره از اشب بالا 


رقشت: کس دبا سه گرگ برخوری کرد که در حال غارت یک گوژن برد هنکای: که اسب انش بان مق نها 


۳۵ 


۱۷۷ [۷ 7 ۳۳ 1/1 


۳ ۳1 ۳1 ۳1 9 
فصل سوم یورش شمشی ها آریا 
حس کرد رم کرد و گریخت و دو گرگ هم اما سومی سرش را بلند کرد و دندان نشان داد و آماده شد تا از شکار خود 
دفاع کند. آریا به جندری گفت : "برو عقب آروم تا نترسونیش" آنها با اسبهایشان عقب نشستند تا به حدی که گرگ و 
ضیافتش از دیدرسشان خارج شدند. تنها آن زمان بود که آریا چرخید تا به دنبال هات پای بروند. همان که بعد از سقوط 


از التتیخ در میان درختان. با نا امیدی به زین چسبیده بود. 


مدتی بعد آنها از میان یک روستای سوخته گذشتنده مسیر خود را به دقت از میان توده های ذغال شده باقی مانده از 
خانه های روستایی انتخاب کردند و از میان استخوان های دوجین انسان سوخته عبور کردند که به ردیفی از درخت 
های سیب آويخته شده بودند. هنگامی که هات پای آنها را دید شروع به خواندن دعا کرد درخواستی زمزمه وار برای 
رحم مادر که همینطور تکرار می کرد. آریا به بالا به آن مرده های بدون گوشت در لباسهای خیس در حال پوسیدنشان 
نگریست و دعای خودش را خواند. «سر گرگور» و ادامه یافت : " «دانسن» «پالیور» «رف عزیز دوردونه»» «تیکلر» و 
«نازی». «سر ایلن» . «سر مرین» » «پادشاه جافری» » «ملکه سرسی» ۵ ارش رانا غبارت: والار مور گولیسن ‏ بد 


پایان رساند. سکه «جکین» را که در پشت کمربندش فرو کرده بود لمس کرد. سپس خود را بالا کشید و یک سیب را 


از میان مرده هایی که از زیر آنها رد می شدند چید. نرم و ترشیده بود اما او همه آن را با کرم هایش خورد. 


آن روز » روزی بدون طلوع بود. آسمان به آرامی در اطراف آنها روشنتر می شد. آما آنها هرگز خورشید را ندیدند. 
سیاهی به خاکستری تبدیل شده بود. رنگ‌ها نمنمک دوباره به دنیا بازگشتند. صنوبرهای سرباز پوشش سبز غم انگیزی 


برتن داشتند. پهن برگ های خرمایی و طلایی رنگ پریده از همان موقع شروع به قهوه ای شدن کرده بودند. 


آزها به اندازه کافی برای آب دادن به اسب ها و خوردن سریع صبحانه 2 سرد توقف کردند. قرصی نان که هات پای 


از آشپزخانه کش رفته بود را تکه تکه کردن و قطعه ای بزرگ از پنیر زرد و سفت را دست به دست گرداندند. 


۰ زنل ۱ 
جندری از او پرسید می دونی کجا داریم میریم؟ 


آریا گفت : "شمال" 
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یاف نی ید اظ اک ترس کذر طارف ش رازه۱ 

او از پنیر برای اشاره کردن استفاده کرد. "اون طرف" 

"اما خورشید نیست . از کجا میدونی؟" 

"از روی خزه هاء نگاه کن که چطور معمولاً روی یه طرف از درخت ها رشد می کنند؟ اون سمت جنوبه " 
"تو شمال دنبال چی هستیم؟" جندری می خواست بداند. 

"نرایدفت"" 
آریا نقشه دزدی را باز کرد تا به آتها نشان دهد. 

"وقتی به ترایدنت رسیدیم فقط کافیه که اونو رو به بالادستش دنبال کنیم تا به ریوران برسیم. اینجا." 
کت مییر رصان کر رام رای رکی ک رروتره ریم هوک نی کی 


هات پای بروی نقشه پلک زد. "کدومشون ریورانه؟" 


ریوران بصورت یک برج قلعه نقاشی شده بود که در محل تلاقی دو خط ممتد آبی - تامبل استون و رد فورک- 


قرارداشت. 
"اونجا" او به آن اشاره کرد. "نوشته ریوران" 


هات پای با شگفتی پرسید: "تو میتونی نوشته هارو بخونی؟" مثل این بود که او ادعا کرده باشد که می تواند روی 


آب راه برود. 


به نشانه تایید سرتکان داد و گفت : "وقتی به ریوران برسیم در امانیم." 
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"واقعا؟ چرا؟" 


رای اینکه ریوران قلعه پدربزرگ منه و برادرم راب آنجاست. این چیزی بود که می خواست بگوید اما لب خود را 


گزید و نقشه را جمع کرد. "در امان خواهیم بود به شرطی که به اونجا برسیم." 


او اولین نفری بود که به روی زین بازگشت. پنهان کردن حقیقت از هات پای باعث شد حس بدی داشته باشد. اما 
برای گفتن رازش, به او اعتماد نداشت. جندری باخبر بود اما این فرق داشت. جندری هم رازی برای خود داشت. گرچه 


به نظر می رسید که حتی خودش نیز به آن آگاه نیست. 


ان روز ربا خرکشان را سیر کرخ کا جانی. که خر ان داش اسب ها را ن4 بو رتیه وا مین ذاشت و خنگامی که 
زمینی صاف و فراخ می یافت » چهارنعل می تاختند.اگرچه به ندرت. در عین حال هرچه پیش می رفتند پستی و بلندی 
های زمین بیشتر ميشد. تپه ها بلند نبودند و شیب چندانی نداشتند. اما پایان ناپذیر می نمودند و به تدریج آنها از بالا 
رفئن از یکی و پائین آمدن از دیگری خسته شدند و در نهایت مسیرهای پست را دنبال کردند» در امنداه بستر نهر ها و 


از میان دره های مارپیج و کم عمق و سرسبز. جایی که درختان سایبانی متراکم بالای سرشان ایجاد می کردند. 


گاه به گاه او جندری و هات پای را را جلو می فرستاد در حالی که خود مسیر طی شده را برای منحرف کردن رد 
پایشان باز می گشت. تمام مدت گوش به زنگ اولین نشانه از تعقیب شدن بود.. در حال جوبدن لبش فکر کرد خیلی 
کند» ما خیلی کند پیش ميریم. او حتماً مارو می گیرن. ناگهان از لبه یک برآمدگی اشکال سیاهی را دید که از رود 
واقع در دره ای در پشت سر آنها در حال عبور بودند. برای لحظه ای ترسید که آنها سواران روس بولتون باشند که در 


تعقیبشان هستند. اما وقتی دوباره نگاه کرد فهمید که آنها دسته از گرگ ها هستند. او دست هایش را دور دهانش 


بدن آریا به لرزه افتاد. 


در میانه های روز هات پای شروع به شکایت کردن کرد. باسنش درد می‌کرد. او به آنها گفت. و اينکه زين داخل 


رانهایش را می گزید. به علاوه او باید کمی می خوابید. «من خیلی خسته ام. دارم از روی اسب می افتم.» 
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آریا به جندری نگاه کرد. «اگه اون از روی اسب بیافته به نظرت کی اونو اول پیدا میکنه؟ گرگا یا هنرپیشگان 


صامت؟» جندری گفت: «گرگاء شامه‌ی اونا تیزتره» 


شروع به باریدن کرد. آنها همچنان بیشتر از یک نظر آفتاب را ندیده بودند. هوا داشت سردتر می شد و اشباح کم 


فروغی در میان صنوبرها و زمین های لخت و سوخته دودآلود پرسه می‌زدند. 


شرایط جندری نیز تقریباً به بدی هات پای شده بود. گرچه او کله شق تر از اين بوده که اعتراض کند. او بطور 
ناشیانه ای روی زین نشسته بود. با صورتی مصمم در زیر آن موهای سیاه ژولیده. اما آریا می توانست بگوید که او 


سوار کار نبود. 


باید یادم می موند. باخود فکر کرد. او از زمانی که به یاد می آورد سوارکاری کرده بود. هنگامی که کوچک بود روی 
اسبچه ها و بعد ها روی اسب ها. اما جندری و هات پای متولا شهر بودند. و در محله های فقیرنشین راه رفته اند. 
«یورن» هنگامی که آنها را از بارنداز پادشاه برداشت به آنها چهارپا داد اما سواری روی الاغ آن هم به آهستگی در جاده 
شاهی و پشت یک گاری یک چیز بود و هدایت یک اسب تندرو در جنگلهای وحشی و سرزمین های سوخته چیز 


دیگری بود. 


او می توانست به تنهایی از وقت خود بهتر بهره ببرد. آریا این را می دانست اما نمی توانست آنها را رها کند. آنها 
گروه او بودند. دوستان او بودند. تنها دوستان زنده ای که برایش باقیمانده بود و اگر بخاطر او نبود آنها هنوز در امنیت 


هرن‌هال بودند. جندری عرق ریزان در کوره آهنگریش و هات پای در آشپزخانه ها . 


آکه هنرپیشگان صامت مارو بگیرن بهشون میگ که من دختر «ند استارک» هستم و خواهر پآدشاه شمال. بهشون 


دستور مید که منو پیش برادرم ببرن و هی چآسیبی به جندری و هات پای نرسونند. 


این ودک خر رانا تاکز ها زره کدی زاین برجسا پات وناز بارس 
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بهشون اجازه نمید که مارو بگیرن. در سکوت باخود عهد کرد. دستش را به پشت به سمت قبضه شمشیری برد که 


جندری از اسلحه خانه دزدیده بود. اجازه نمیدم. 
در انتههای آن بعد از ظهر آنها از زیر درخت بیرون آمدند و خود را در کنار ساحل یک رودخانه یافتند . 


هات پای جیغی از سر خوشی کشید. "ترایدنت. حالا تنها کاری که باید بکنیم اینه که به بالادست رودخونه بریم. 


همونجوری که گفتی. ما تقریبا رسیدیم." 


آریا لبش را گزید. «فکر نکنم این ترایدنت باشه » رود خانه در اثر باران طغیان کرده بود اما با این وجود بود هم 


عرض آن به «سی» فیت هم نمی رسید. او به یاد می آورد که ترایدنت خیلی عریض تر از آن بود. 
«اين خیلی کوچیکتر از اونه که ترایدنت باشه.» این را به دیگران گفت. «و ما هنوز راه زیادی نیومدیم.» 


هات پای پافشاری کرد. «چرا آومدیم. ما تمام روزو سواری کردیم و خیلی کم استراحت داشتیم. ما باید راه زیادی 


اومده باشیم.» 
جندری گفت: «بیاید دوباره یه نگاه به نقشه بندازیم» 


اریا از اسب پیاده شد » نقشه را بیرون آورد و آن را گشود. باران روی پوستین چک چک می کرد و رگه رگه پایین می 


ریخت. «ما باید به جایی همین ورا باشیم.» او به جایی از نقشه اشاره کرد درحالی که پسرها از روی شانه اش بادقت 
نگاه می کردند. هات پای گفت: «هولی اینکه تقریباً هیچی نیست. نگاه کن. هرن‌هال کنار انگشتته. تو تقریباً لمسش 


کردی و ما تمام روز رو راه اومدیم.» 

«چندین و چند مایل مونده تا ما به ترایدنت برسیم.» آریا گفت. «ما تا چند روز آینده به اونجا نمیرسیم. این باید یه 
رودخونه دیگه باشه."» 

او به هات پای چند خط آبی باریکتر نشان داد که رسم کننده نقشه کشیده بود. نام هرکدام با خطی خوش زیر آنها 


نوشته شده بود. «"دری "۰ "گرین اپل "۰ "میدن" اینجا. اين یکی. «لیتل وبلو» . اين احتمالا همونه.» 
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هات پای از خط به رودخانه نگاه کرد. «اين به نظر من خیلی هم کوچیک نیست.» جندری هم روی ترش کرده بود. 


«اونی که تو بپهش اشاره می کنی به آون یکی دیگه میریزه. ببین» 


«پس, بیگ ویلو» . آریا خوند.«بیگ ویلو و بعدش ببین. بیگ ویلو به ترایدنت میریزه. پس ما باید پشت سر هم 


دنبالشون کنیم ولی مجبوريم که به سمت پایین دست بریم نه بالا دست. در صورتی که این لیتل ویلو نباشه و بجاش 


این یکی , اینجا باشه...» 
آربا خواند : «ریپل دون ریل» 
«ببین» این دور میزنه و به سمت دریاچه پایین میره» به سمت هرن‌هال.» او خط را با انگشتش دنبال کرد. 
خشسانع مات بای گشاد شی. فنف اون تما مارومی کفتند» 
جندری اعلام کرد: «ما باید بدونیم که این رودخونه اسمش چیه.» با لجوجانه ترین لحن گفت: «ما باید بدونیم» 


آریا گفت: « خب ما نمیدونیم.» این درست که نقشه اسم هایی را کنار خط های آبی داشت. اما هیچ کس روی 
ساحل رودخانه اسمی ننوشته بود. «ما نه بالادست میریم و نه پایین دست.» او این چنین تصمیم گرفت و نقشه را لوله 


کرد. «ما ازش رد میشیم و مثل سابق به سمت شمال میریم.» 


هات پای پرسید : «اسب ها میتونند شنا کنند؟ به نظر عمیق میاد آری» چی ميشه اگه مار داشته باشه؟» 


چندری پرسید: «مطمئنی که ما به سمت شمال میریم؟همه این تیه ها... اگه منحرف شده باشیم... خزه روی درختا- 


ک 


اه یک فرخا فر تخدیکی آساره کری اوق در تسه ظرقی که دزد و اوق کی اضلا تراری معا اعشالا کم 


شدیم و فقط داریم دور به دایره می چرخیم.» 
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آریا گفت: «ممکنه. اما من در هر صورت از رودخونه رد میشم. شما می تونید بیاید یا اینجا بمونید.» او به روی زین 
سوار شد. آن دو را نادیده گرفت . اگر آنها قصد همراهی با او را نداشتند» می توانستند به تنهایی ریوران را بيابند. گرچه 


تفت متصتمل مود که فریشگای ات آنما را ببانند 


او مجبور شد نیم مایل در راستای ساحل رودخانه براند تا در نهایت به جایی برسد که به نظرش می رسید مسیر امنی 
برای عبور است. ولی حتی آن موقع نیز مادیانش برای ورود به آب بی میل بود. رودخانه - حال هر نامی که داشت- 
قهوه ای رنگ با جریانی تند بود و در عمیقترین قسمتش در وسط آب از شکم اسب رد شد. آب چکمه هایش را پر 
و اما ان مار سیک باقع هاش ای راما گفم ماحل فا از یی اش سر 
صدای چلپ و چلپ آب شنید و صدای شیهه ی عصبی یک مادیان را. آنها به دنبالش آمدند. چه خوب. برگشت تا 


«اين ترایدنت نبود» به آنها گفت. «نه نبود.» 


رودخانه بعدی کم عمقتر و برای عبور ساده تر بود. آن هم ترایدنت نبود و هیچ کدام برای عبور از آن با او مجادله 


نکردند. 
هنگام غروب بود که بار دیگر برای استراحت اسب ها توقف کردند و وعده دیگری از نان و پنیر را شریک شدند. 


هات پای اعتراض کرد: «من خیسم و سردمه. مطمئناً ما الان حسابی از هرن‌هال دور شدیم. ما باید برای خودمون 


آتیش روشن کنیم.» 


آریا و جندری هردو همزمان گفتند. «نه» هات پای کمی وارفت. آربا جندری را از گوشه چشم نگاه کرد. اون 
همزمان با من گفت. مثل وقتی که جان ثابقاً در هوینترفل» اینگونه بود. او دلتنگش شد. در میان برادرانش بیشتر از 


همه دلش برای جان اسنو تنگ شده بود. 
«دست کم میتونیم بخوابیم؟» هات پای پرسید. «من خسته ام آری» و ماتحتم میسوزه. فکر می کنم تاول زده.» 


و( 
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آریا گفت: «بیشتر از این نصیبت میشه اگه دستگیرت کنند. ما باید به راهمون ادامه بدیم. باید ادامه بدیم» 
«ما هوا تقریباً تاریک شده. تو حتی نمیتوبانی ماه رو ببینی.» 
«دوباره سوار اسباتون بشید.» 


می کرد. او به اندازه هات پای به خواب نیاز داشت. اما آنها جرأت نداشتند. اگر می خوابیدند ممکن بود وقتی چشمشان 
را باز کنند وارگوهوت را بالای سر خود ببینند. به همراه «شگول احمق» «ورسوایک وفادار» و «رورگر»» «بیتر» و 


«استفون ». «آت» و همه هیولاهایش. 


بسن هاش حرگت مب خایقای یه تریی یت گوزره هد و زا ضی گود که پاک میتی کین ین شود 
اجازه داد که فقط برای لحظه ام بسته شوند 9 دوباره با سرعت آنها ر گشود. من نمی تونم بخوابم. او در سکوت بر سر 
خود فریاد زدمن نمیتونم» من نمیتونم,بروی چشمهایش زد و آنها را به سختی مالید تا بازشان نگاه دار در حالی که 


افسار را محکم چنگ زده بود و به اسبش لکد میزد تا چها نعل برود. 


اما دیگر نه خودش و نه اسبش توان راه رفتن نداشتند. این تنها لحظاتی دوام داشت و دوباره به راه رافتن ادامه دادند. 


و تنها مدتی بعد بود که چشمانش برای بار دوم بسته شد. این بار چندان بسرعت باز نشدند. 


وقتی دوباره آنها را گشود خود را در حالی یافت که از حرکت ایستاده بودند و اسبش مشغول چرا از سرگل های دسته 


ای علف بود و چندری در حال تکان دادن بازویش. 
به او گفت: «خوابت برده بود.» 


«من فقط داشتم به چشام استراحت میدادم» 
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«پس استراحت طولانی به چشمات دادی. اسبت تو یه دایره سرگردان بود. ولی تا وقتی که اسبت از حرکت نایستاد 


نفهمیدم که خوابت برده. هات پای هم به همین بدیه. آون به سمت یک شاخه درخت رفت و افتاد. باید صدای جیغ شو 


شنیده باشی. حتی اونم بیدارت نکرد. لازمه که بایستی و استراحت کنی.» 

«من به اندازه تو می تونم ادامه بدم.» در حالت خمیازه کشیدن این را گفت. 

جندری گفت: «دروغگو اگه میخایی یه احمق باشی به رفتن ادامه بده. اما من می‌ایستم . نگهبانی اول با من . تو 
بخواب» 


«هات پای ان 


جندری بهش اشاره کرد. هات پای از همین حالا روی زمین بود. خود را در میان ردا پیچیده بود و بر بستری از برگ 
های نمناک به آرامی خر خر می کرد. او یک برش از پنیر در مشتش داشت اما به نظر می رسید در حين گاز زدن به آن 


ریا فهمید که جدل بیهوده است. حق با جندری بود با خودش فکر کرد که هنرپیشکان صامت نیز نیاز به خواب 


داث ۹ 


امیدوار بود که درست باشد. آنقدر خسته بود که برایش پایین آمدن از زين نیز مشکل می نمود. اما یادش آمد که باید 
قبل از یافتن مکانی زیر درخت راش اسبش را ببندد. زمین سخت و نمناک بود. در این فکر بود که چقدر طول می 
کشد تا بتواند دوباره در تخت خواب بخوابد. به همراه غذای داغ و آتشی برای گرم کردنش. آخرین کاری که قبل بستن 
چشمانش انجام داد اين بود که شمشیرش را بز کرده بالش زیر سرش کند او خمیزه کشان زمزه کرد : "سر گرگور 


دانسن. پالیور. راف عزی زکرده 6 تیکلر ۰ 9 تیکلر ۰.۰ کر 


رویاهایش خونین و خشن بود. هنرپیشگان صامت در تعقییشان بودند. دست کم چهار نفر. لایسی رنگ پریده و 


تبردار سیاه حیوان صفت اهل ایبن و آن اسب‌سالار ترسناک دوتراکی به نام «ایگو» و مرد «دورنی» که او هرگز اسمش 


و 
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را نمیدانست. پیوسته می آمدند. با زره های زنگ زده و چرم های خیس و شمشیر ها و تبرهایی که بر روی زین 


می دانست که آنها در اشتباهند. او بود که در تعقیبشان بود. 


در خوابش او دیگر دختر کوچکی نبود . او یک گرگ بود. بزرگ جنه و قوی و هنگامی که از زیر درختان در مقابلشان 
ظاهر شد و دندانهایش را در غرشی آرام و خشن آشکار ساخت» مجموعه ای از بوی تند ترس را از انسان و اسب به یک 
اندازه حس کرد. اسب لایسی عقب نشست و از وحشت جیغ کشید و دیگران با زبان انسان ها بر سر هم فریاد می 
کشیدند. اما قبل از اينکه بتوانند کاری انجام دهند از میان باران و تاریکی دیگر گرگ ها یکجا بیرون ریختند. گروهی 


بزرگ از آنها بودند. لاغر, خیس و خاموش. 


نبرد کوتاه اما خونین بود. مرد پرمو در حین پرتاب تبرش پایین افتاده مرد سیاه در حال زه انداختن به کمانش مرد. و 
دریدند. تنها آن مردی که زنگ آويخته بود مقاومت می کرد. اسب بر سر یک از خواهرانش کوبید و خودش یکی دیگر 


از را با پنجه نقره ای خمیده اش تقریباً دونیم کرد. درحالی که طنین زنگ موهایش به نرمی شنیده می شد. 


آریا سرشار از خشم» روی پشتش پرید و او را از پشت زین با سر پایین انداخت. حین پایین افتادن آرواره هایش دور 
بازوی مرد قفل شد و دندانهایش از چرم و پارچه و پوست و گوشت نرم گذشت. وقتی به زمین رسیدند» تکانی وحشیانه 
به سرش داد و بازوی او را از شانه کند. شادمان آن را در دهانش عقب جلو کرد در حالی که قطرات گرم و سرخ را در 
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فصل ۴ 


تیریون 


با صدای غژ غز لولای فلزی کپنه از خواب بیدار شد. 


با صدای گرفته و خشداری گفت: "کی اونجاست؟" حداقل صدایش را بازیافته بود. گرچه خام و خشن می نمود. 
هنوز هم تب داشت و «تیریون» هیچ حسی در مورد وقت و زمان نداشت. این بار چه مدت بیهوش بود؟ خیلی ضعیف 
فک شین ای یت ایو ار اه اما ای سکن راب۱ 

نور مشعل از میان در باز نفوز می کرد اما در داخل اقامتگاه تنها روشنایی موجود از شعله شمعی بود که در کنار 
تختش قرار داشت. 

هنگامی که دید سایه ای به سمتش می آید. تیریون به خود لرزید. اینجا در قلعه میگور هر خدمتکاری به ملکه 
وابسته بود و هر ملاقات کننده ای می توانست مزدور دیگری از طرف «سرسی» باشد که فرستاده شده بود تا کاری را 
که «سر مندون» آغاز کرده بود به سرانجام برساند. 


۶ 
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آنگاه که مرد به محدوده روشنایی شمع وارد شد نگاه دقیقی به صورت کوتوله انداخت 9 با خنده گفت. «موقع 
اصلاح صورتت رو زخمی کردی» درسته؟» 


انگشت تیریون به سمت زخم بزرگی رفت که از بالای یک چشم آغاز و تا آرواره اش ادامه یافته بود » بر روی آنچه 


از بینی اش باقی مانده بود. گوشت تازه هنوز برای لمس گرم و نارس بود. 
«آره با یه تیغ گنده و ترسناک» 


موهای سیاه زغالی بران تازه شسته شده بود و مستقیم به پشت خطوط سخت صورتش شانه شده بود. او چکمه های 
بلندی از چرم نرم و پراخته شده پوشیده و کمربند پهنی مزین به قطعات نقره و ردایی از ابریشم سبز کمرنگ به تن 
داشت. بر روی نیم تنه‌ی پشمی خاکستریش زنجیری مشتعل که بصورت مورب با رشته سبز درخشانی گلدوزی شده 


بود» قرار داشت. 
«کجا بودی؟» تیریون طلبکارانه از او پرسید. «دنبالت فرستاده بودم... احتمالا دو هفته پیش بود.» 
«چهار روز پیش درست‌تره.» سرباز مزدور گفت: «و من دو بار اینجا اومدم و توداشتی میمردی» 


«نمردم. گرچه خواهر عزیزم تلاشش رو کرد» احتمالا نباید آن را به زبان می آورد اما تیریون بی تفاوت بود. سرسی 


پشت تلاش سرمندون برای کشتن او بود. با تمام وجود به آن باور داشت. «اون چیز زشت چیه روی سینعت؟ » 


بران پوزخند زد. «نشان شواله شدنم. زنحیر مشتعل سبزرنگ در زمینه خاکستری. به دستور پدر والامقامت. حالا من 
سر بران از بلک واتر هستم جن. حواست باشه فراموش نکنی» تیریون دستش را بر لبه تخت گذاشت و خود را کمی 
روی بالش ها بالا کشید. «من کسی بودم که بهت قول شوالیه شدن داده بودم یادته؟» او این چنین می خواست. «به 


فرمان پدر والامقامت.». به هیچ وجه. لرد تایوین زمانی کمی هدر داده بود. انتقال پسرش از برج دست جهت تصاحب 
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آن برای خود پیامی بود که همه می توانستند آن را بفهمند و این نیز پیامی دیگر بود.«من نصف دماغم رو از دست 
دادم و تو شوالیه شدی. و واقاً خدایان باید پاسخگوی این باشن .» لحنش تند بود . «پدرم خودش تورو شوالیه کرد؟» 


«نه اون عده از ما که تو نبرد برج‌های بالابر زنده موندیم رو سپتون اعظم تقدیس و به دست گاردشاهی شوالیه 


«می دونم. سر مندون تو نبرد کشته شد. باد آون حرومزاده خائن رو درست قبل از اینکه بتونه شمشیرشو وسط قلب 


من فرو کنه» تو رودخونه پرت کرد. دیگه کی مرده؟» 

بران گفت: «تازی نمرده فقط رفته. ردا طلایی ها میگن که اون از ترس جازده و تو در عوض حمله به محاصره 
کننده ها رو رهبری کردی.» 

یک ی از ایده های نه چندان خويم. 


تیریون حس می کرد که بافت‌های زخمش در هنگام اخم کردن به سختی کشیده می شوند. با اشاره دست» یک 
صندلی به بران تعارف کرد.«خواهرم منو با یه قارچ اشتباه گرفته . منو تو تاریکی نگه داشته و با کثافت تغذیه ام کرده. 
پاد جوونک خوبیه. اما گره زبونش به بزرگی «کسترلی راکه». به نصف چیزایی که بهم میگه اعتمادی ندارم. ازش 


خواستم «سر جکلین» رو برام بیاره 9 آون برگشت 9 گفت که آون مرده» 
تیربون پرسید: «چطور؟» بیشتر احساس مریضی می‌کرد. 


«موقع جنگ. خواهرت «کتل بلک ها» رو فرستاد تا پادشاه رو به "قلمه سرخ" برگردونند اونطوری که من شنیدم. 


قرار داد و سعی کرد مجبورشون کنه به دیوارا برگردن. اونا مین «بای واتر» تونسته بود به خوبی اونا رو ترقیب کنه و 
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تقریباً آماده شدن که برگردن که یهو یکی یه نیزه وسط گردنش کاشته. بعد اون دیگه خیلی ترسناک نبوده. پس از 
اسب پایین کشیدند و کشتنش.» 

یه دین دیگر گه به گردن خواهرش سرسی افتاد. «خواهر زاده ام. جافری. اصلاً تو خطر بود؟» 

«نه بیشتر از عده ای و نه کمتر از خیلی ها» 

«آسیبی دیده؟ زخمی برداشته؟ موهاش بهم ریخته؟ انگشت پاش کوفته شده؟ ناخنش شکسته؟» 

«ونطور که شنیدم نه» 

«به سرسی هشدار داده بودم که این اتفاق می افته. کی الان فرمانده ردا طلایی هاست؟» 

«پدرت والامقامت اونهارو به یکی از مردای غربی خودش, یه شوالیه به نام «آدام ماربرند» سپرده» 


در اکثر موارد ردا طلایی ها از اینکه یه خارجی فرماندشون شده عصبانین اما س رآدام ماربرند انتحاب هوشمندانه ای 
بود. مثل جیمیء ا واز اون دست مردایی بو که دیگران دوست دارند ازشون پیرو ی کنند. من نگهبانای شهر رو از دست 
دادم. 


«من پاد رو فرستادم که دنبال «شاگا» بگرده اما موفق نشد.» 


9( سنکی ها هنوز تو جنگل شاهی هستند. به نظر میاد شاگا از اونجا خوشش اومده. «نیمت» مردان سوخته رو 


به خونه برگردوند. اونم با تمام غنائمی که اونها بعد از جنگ از اردوگاه «استنیس» برداشته بودند. «چلا یه روز صبح با 


اهالی شهر رو سرشون پشکل ریختند و خوشحالی می کردند.» 


اه 
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فصل چجارم یورش شمشیرها تیریون 


نمک نشناس هاء گوش سیاه ها برای اونها مردند. در مدتی که تیریون در آثر داروها بیهوش و در رویا به سر می 
برده. خویشاوندانش یکی یکی چنگال هایشان را بیرون کشیده بودند.«برو پیش خواهرم. پسر عزیزش در خلال جنگ 
هیچ آسیبی ندیده پس سرسی دیگه نیازی به گروگان نداره. اون قول داده بود که «آلایا» رو آزاد کنه وقتی-» 

«اون اینکارو ۸ یا * روز پیش انجام داده. بعد اینکه شلاقش زد.» 


تیریون بدون توجه به دردی که در شانه اش تیر کشید به زور خود را بالاتر کشاند. «شلاق زده؟» 


«اونو به یه تیرک تو حیاط بستند و شلاقش زدند و بعدش اونو لخت و خون آلود کشون کشون از دروازه بیرون 


انداختند» 


احمقانه فکر کرد اون داشت خوندن و نوشتن یاد م ی گرفت. در عرض صورتش زخم به سختی کشیده شد و برای 
لحظه ای حس کرد که سرش از عصبانیت منفجر خواهد شد. آلایا یک فاحشه بود. این درست. اما آنجان دختر دلنشین 
6 شحاعت 9 بیگناهی بود که او به ندرت دیده بود. تیریون هرگز او ر لمس نکرده بود. او بیش از یک پوشش برای 
مخفی نگاه داشتن «شی» نبود. در بی مبالاتیش, او هرگز گمان نمی کرد که این نقش چه فیمتی برایش دربرخواهد 


داشت. «من به خواهرم قول دادم که با «نامن» همون رفتاری رو داشته باشم که اون با آلایا خواهد داشت.» با صدای 


بلند به یاد آورد. حس کرد که ممکن است بالا بیاورد. «چطور میتونم یه بجه ۸ ساله رو شلاق بزنم؟» اما اگه نزنمم 


سرسی برنده میشسه. 


بان ی برخه کشه نو خامم زو کتارعی با مقی آینکه ساکه فیمید که آیرونش هن مرذوه کل بلک ارو مان 


فرستاد و هیچ کس تو «رازبی» جرآت نه گفتن به اونها رو نداشت» 


ضربه ای دیگر.و به همان اندازه آسوده شد. باید می پذیرفت. او به تامن علاقه داشت. «کتل بلک ها قرار بود که 


طرف ما باشند.» با آزردگی اندکی به بران یاد آوری کرد. 
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فصل چجارم یورش شمشیرها تیریون 


نرخو بالا برده. «آسنی» و «آسفراید» مثل من بعد جنگ شوالیه شدند. خدایان میدونند واسه چی. هیچ کس ندیده که 


اونا بحنگند.» 


مزدورام بهم خیانت کردند. دوستام تازیانه خوردن و ب ی آبرو شدن. منم خوابیام اینجا و دارم می پوسم. خیال می 
کرد مکه این جنگ لعنتی رو می برم. پیروزی به همچین طعمی داره؟ «اين راسته که شبح «رنلی» استنیس رو تارومار 


کرده؟» 


بران تبسمی ضعیفی کرد.«از برجهای بالا بر تنها چیزی که ما دیدیم پرچم های افتاده تو گل بود و مردایی که نیزه 


هاشون رو می انداختند تا فرار کنند. اما صدها نفر تو میخانه ها و فاحشه خانه ها هستند که برات تعریف می کنند 
چطور دیدند که لرد رندلی این یکی یا اون یکی رو می کشه. خیلی از لشکریان استنیس از اول جزء سپاه رندلی بودند 


بعد از همه نقشه کشیدن هایش, بعد از شکستن محاصره و پل کشتی ها ء پس از اینکه صورتش به شد شد, تیریون 
تحت الشعاع یک مرد مرده قرارگرفته بود. اگر حقیقتاً رنلی مرده. مورد دیگری که می خواست از آن سر درآورد. 


«استنیس چطور فرار کرد؟» 


«لایسی هاش, ناوگانشون رو اونور زنجیر توء بیرون تو خلیج نگه داشته بودند. وقتی اوضاع جنگ ناجور شد ‏ اونا کنار 


سوار بشن.» 


«راب استارک چی؟ اون مشغول چه کاری بوده؟» 


۶۱ 
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«تعدادی از گرگهاش دارش مسیرشون به سمت «داسکن دیل» رو می سوزونند و پیش میرن. پدرت این «لرد 
تارلی» رو فرستاده تا ترتیبشونو بده. من برای ملحق شده بهشون دودل بودم. میگن که سرباز قابلیه و تو چپاول و 


غارت دست و دلبازه.» 
تصور از دست دادن بران خارج از تحمل بود. «نه جای تو اینجاست. تو فرمانده محافظان دست هستی.» 
بران بطور واضح یادآوری کرد: «تو دیگه دست نیستی. پدرت دسته و اونم محافظای لعنتی خودشو داره» 
«چه بلایی سر همه آون مردایی که برام اجیر کرده بودی اومد؟» 
«یه عده شون تو برج های بالابر کشته شدند. عموت» «سر کون» پول باقی ماهارو داد و همه رو بیرون ریخت.» 
تیریون به تلخی گفت: «چقدر مهربون. اين یعنی که تو دیگه اشتهات رو در مورد طلا از دست دادی؟» 
«نه چندان» 
«خوبه» . تیربون گفت: « چون اینطور که به نظر می رسه من هنوز بهت نیاز دارم. از سر مندون مور خبر داری؟» 
بران خندید: «میدونم که بطور کامل غرق شده.» 


«من یه بدهی بزرگ بهش دارم اما چطور بپردازمش؟» او صورتشرا لمس کرد. زخم را حس می کرد. «من خیلی کم 


از اون مرد می دونم راستشو بخوای.» 


«اون چشمایی شبیه چشمای ماهی داشت و ردایی سفید پوشیده بود. دیگه چی میخای بدونی؟» 


تیریون گفت: «برای شروع » همه چی» تنها چیزی که او میخاست این بود که ثابت کند سر مندون مزدور سرسی 
بوده اما جرأت نداشت آن را با صدای خیلی بلند به زبان آورد. در قلعه سرخ یک مرد تمام تلاشش را بکار می گیرد که 
زبانش را بسته نگاه دارد. دیوارها موش داشتند و پرنده‌هایی که زیادی حرف می زنند. و عنکبوت ها. 


۶۲ 
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درحالی که با ملافه رختخوابش درگیر بود گفت: «کمک کن بلند شم. وقتشه به ملاقات پدرم برم و بعد این مدت 


میخام دوباره دیده بشم.» 
بران مسخره کرد: «چه منظره قشنگی!» 


«صف یه دماغ اونم روی صورت یکی مثل من چیه؟ صحبت زیبایی شد. «مارجری تایرل» هنوز تو بارنداز 


پادشاهه؟» 


«نه. داره میاد و البته شهر دیوانه وار عاشقش شده. تایرل ها دارن با خودشون از «های گاردن» غذا میارن و به نام 
مارجری بزل و بخشش می کنند. هر روز صدها نفر از واینی ها . هزاران نفر از مردان تایرل ها با رز طلایی کوچیکی 
که روی نیم تنه شون دوخته شده متکبرانه اين ور و آون ور می رن و هیچ کدومشون به حساب خودشون شراب نمی 
خرند. شوهردار » بیوه يا فاحشه همشون حاضرند عصمتشون رو تقدیم هر جوون خامی بکنند که یه رز طلایی روی 


اونا رو من نف میندازن و تایرل هارو به شراب مهمون م ی کند,تیریون از روی تخت به کف اتاق لغزید. پاهایش در 
زیر وزنش لرزیدند. اتاق دور سرش چرخید و او مجبور بود که به بازوی برن بچسبد تا با سر روی حصیرها سقوط نکند. 
او فریاد زد: «پاد... پادریک پاین! کدوم جهنمی(هفت جهنمی) هستی؟» پاین او را همچون سگی بی دندان عصبی 
می‌کرد . تیربون از ضعف متنفر بود. به خصوص از ضعف خودش. اورا سر افکنده و شرمنده می کرد و شرمندگی اورا 


خشمگین می ساخت. «پاد بیا اینحا» 


پسر دوان دوان اف هنگامی که دید تیریون ایستاده و به بازوی بران چنگ زده با دهان باز به آزها رل ۸27 


«سرورم شما ایستادید؟ این یعنی... شما... میخاید براتون شراب بیارم؟ شراب خواب‌آورد ؟ باید برم و استادو بیارم؟ 


منظورم اینه که ایشون گفتند شما باید توی تخت بمونید.» 
«من خیلی وقته توی تخت موندم. برام لباس تمیز بیار.» 


۶۲ 
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«لباس ِ« 


تیریون نمی توانست بفهمد. چطور می شد که اين پسر در جنگ آنچنان بی پروا و چاره ساز باشد و در سایر مواقع 
اینقدر سردرگم؟ تکرار کرد: «لباس. تونیک» نیم تنه » شلوار و جوراب برای من. تا بپوشم. اونوقت می تونم از این سلول 


خارج بشم.» 


هر سه نفرشان برای پوشاندن لباس لازم بود. صرف نظر از چهره اش که بسیار کریه شده بود» بدترین زخمش 
زخمی بود که در محل اتصال شانه و بازویش قرارداشت. جایی که زره اش با ضربه یک تیر به زیر بغلش فرو رفته بود. 
هرگاه که «استاد فرنکن» پانسمان را تعوبض می کرد از گوشت رنگ پریده خون و چرک تراوش می کرد و هر حرکتی 


موجی از درد در بدنش ایجاد می کرد. 


در نهایت نشست تا نیم شلوار را بپوشد و ردای خواب گشادی را برتن کند که روی شانه هايش شل و وارفته می 
نمود. در زمانی که پاد به دنبال يافتن عصایی بود که او بتواند به آن تکیه بزنده برن چکمه هایش را به زور پایش کرد. 


او یک فنجان شراب تابستانی نوشید تا خود را نیرومند سازد. شراب با عسل شیرین شده بود به همراه آن مقدار کافی 


شیره خشخاش تا برای مدتی زخم هایش قابل تحمل شوند. 


با این وجود در هنگام چرخاندن چفت در و پایین رفتن احساس سرگیه می کرد.پایین آمدن از پله های سنگی مارپیچ 
پاهايش را به رعشه انداخته بود. دستی روی عصا و دستی روی شانه پاد پایین می رفت. در حين پایین رفتن یک دختر 


خدمتکار در حال بالا آمدن بود. با چشمان گشاد و سفیدش چنان به آنها خیره شده بود که انگار به شبحی زل زده باشد. 


تیربون فکر کرد کوتوله ار مرگ بلند شده. و نگاه کن از همیشه زشتر شده. بدو و برای دوستات تعریف کن. 


قلعه میگور مستحکمترین محل در قلعه سرخ بود. قلعه ای در میان قلعه ای دیگر. احاطه شده توسط خندقی عمیق و 


بی آب که با ردیف نیزه ها پرشده بود. هنگامی که به پل متحرک رسیدند آن را برای شب بالا کشیده بودند. «سر مرین 


ترنت» با زره رنگ پریده و ردای سفیدش در مقابل آن ایستاده بود. تیریون دستور داد: «پل را پایین بیارید.» 


۶۴ 
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«ملکه خوابیده و من با پدرم کار دارم» 


جادویی در نام «لرد تایوین لنیستر» بود . سر مرین غرولند کنان دستور داد و پل معلق پایین داده شد. نفر دوم از 
شوالیه های گارد شاهی در عرض خندق نگهبانی میداد . «سر آسموند کتل بلک» هنگامی که تیریون را دید که مانند 


اردک تلو تلو خوران به سمت او می آید. لبخند زد ۰« احساس می کنید قوی تر شدید سرورم؟» 
«خیلی زیاد. نبرد بعدی کی هستش؟ به سختی میتونم منتظر بمونم» 


وقتی او و پاد به پله های مارپیچ رسیدند فقط می توانست با بی میلی به آنها خیره شود. او با خودش اعتراف کرد: 


من هیچ وفت نمیتونم تنهایی از اون پله ها بالا برم 


غرورش را فرو برد و از بران خواست که او را حمل کند. و امید پشت امید که در آن ساعت کسی آنجا نباشد تا او را 
تیانع تن وخاستارم کوقوله ان را ریق که که بانته کردکی در آفرشی لاش بله‌ها حمل ام هه 
محوطه بیرونی پر بود از چادرهای معمولی و اعیانی. چند جین از آنها. پادریک پاین هنگامی که از میان مسیر پر پیچ و 
خمی از ابریشم و کرباس عبور می کردند گفت: «مردان تایرل ها و همچنین «رووان ها» و «ردواین ها». برای همه جا 
نبود. منظورم توی قلعه است. بعضی ها توی شهر اتاق گرفتن. تو مهمانخانه ها و همه جا. اونا برای عروسی اینجا 


هستن . ازدواج پادشاه. شاه جافری. به اندازه کافی قدرت دارید که در اون شرکت کنید سرورم؟» 


«راسوهای حریص نمیتونند منصرفم کنند.» در مقایسه باجنگ, دست کم می شه راجع به ازدواج اینو گفت. کمتر 


ممله که کی واه دعاغت رو بیره: 


چراغها هنوز در پشت پنجره های کرکره دار برج دست به شکل بی فروغی می سوختند. مرد مقابل در ردای سرخ و 
کلاهخود با تاج شیر محافظان خاندان پدرش را برتن داشت. تیریون هردو آنها را می شناخت و آنها نیز به محض 


دیدنش اجازه ورود دادند . گرچه او متوجه شد که هیجکدام طاقت نگاه طولانی به صورت او را ندارند. 
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در داخل اتاق به سر آدام ماربرند برخوردند که درحال پایین آمدن از پله های مارپیج با سپر سینه ای پر زرق و برق و 
سیاه و ردای طلایی نگهبانان شهر بود. 

«سرورم خوشحالم میبینم که سرپا هستین. شنیده بودم...» 


«شایعاتی در مورد یه قبر کوچیک که کندن؟ منم شنیدم. اما با توجه به شرایط به نظر اومد که بهتره از جا بلند بشم. 


شنیدم که فرمانده نگهبانان شهر شدید . باید تبریک بگم یا تسلیت؟» 


سر آدام لبخند زد«به گمونم هردوش. مرگ و ترک خدمت. چهار هزار و چهارصد نفر نیرو روی دستم گذاشته. فقط 
خدایان و «لیتل فینگر» می دونند که چطور میخایم حقوق این همه رو بدیم. اما خواهر شما برام قدغن کرده که کسی 


رو مرخص کنم.» 
سرسی هنوز نگرانه؟ جنک تموم شده. کمکی از دست ردا طلایی ها برنمیاد. از او پرسید: «از پیش پدرم میای؟» 


«آره به گمونم وقتی از پیششون می اومدم سرحال نبودند. لرد تایوین تصور می کنند که چهار هزار و چهارصد نفر 


برای پیداکردن یه ملازم بیش از نیازه. اما پسر عموتون «تایرک» هنوز پیدا نشده.» 


تایرک یکی از پسران کوچکترین عمویش «تایگت» بود. او در جریان شورش ناپدید شد. درست کمی بعد از اينکه با 
بانو «ارمه سند» کودک شیرخواری که بر حسب اتفاق آخرین وارث خاندان هایفورد بود نامزد کرد. و احتمالا او تنها 
عروس در تاریخ هفت پادشاهی بود که قبل از گرفته شدن از شیر مادر بیوه شد. تیربون اعتراف کرد. «منم نتونستم 


پیداش کنم» 


«اون غذای کرما شده.» بران با صراحت همیشگی خود گفت. «آیرون هند دنبالش گشت. خواجه جرینگ جرینگ یه 


کیسه چاق و خوشگل رو در آورد اما بیشتر از ما شانس نداشتن. ولش کنید قربان.» 
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سر ادام با تنفر به مزدور نگاه کرد. «لرد تایوین وقتی پای همخون وسط باشه بسیار مصمم هستن. ایشون اون 
پسربچه رو پیدا میکنند. مرده يا زنده و منم قراره کمکشون کنم» رو به تیریون کرد و گفت: «میتونید پدرتون رو در 


اقامتگاهشون پیدا کنید.» 
تیریون باخود گفت. آقامتگاه من.< فکر کنم بتونم راه رو پیدا کنم.» 


مسیرشان» پله های بیشتر رو به بالا بود اما این بار با تکیه بر توان خودش و شانه پاد بالا رفت. بران در را برایش 
گشود. لرد تایوین لنیستر زیر پنجره نشسته بود و در زیر نور چراغ روغنی درحال نوشتن بود. با شنیدن صدای چفت 


چشمانش را بالا آورد. «تیریون»به آرامی قلم پر را کنار گذاشت. 


«خوشحالم که منو به یاد میارید سرورم.» تیریون مشتش را از شانه پاد رها کرد و وزنش را روی عصا انداخت. لنگان 


نزدیکتر رفت. به چیر درست نیست. از همان ابتدا فهمید. 
لرد تایوین گفت:«سر بران و پادریک. بهتره که تا ما اینجا مشغولیم شما بیرون منتظر بمونید.» 


نگاه بران به جناب دست کمی کمتر از گستاخی بود. با این وجود او و پاد تعظیم کردند و روی پاشنه چرخیدند. در 
سنگین چرخید و پشت سرشان بسته شد و تیریون لنیستر با پدرش تنها ماند. با اينکه پنجره های اقامتگاه به روی شب 


بسته بود آما سرما درون آتاق حس می‌شد. سرسی چجور دروغایی رو تحویلش داده؟ 


لرد کسترلی راک به باریک اندامی مردی بیست سال جوانتر از خود بود. حتی در تندخویی‌اش نیز جذاب بود. ریش 
صاف طلایی روی گونه‌اش ر پوشانده بود. صورت قلمی سری طاس 9 دهانی سخت . زنحیر طلایی دست ر به 
گردن داشت. انگشت هر دست در مچ دست بعدی قلاب شده بود. تیریون گفت: «زنجیر برازنده ایه.» به من بیشتر می 


لرد تایوین حرف طعنه آمیزش را نادیده گرفت. «بهتره بشینی. عاقلانه‌اس که از بستر بیماریت بلند شدی؟» 


۶۷ 
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«من از تو بستر بیماری بودن مریض شدم.» تیریون می دانست که پدرش تا چه حد از ضعف متنفر بود. به سمت 
نزدیکترین صندلی رفت. «عجب اقامتگاه مطبوعی دارید؟ باور می کنید ء زمانی که در حال مرگ بودم کسی منو به یه 


سلول تاریک تو قلعه میگور منتقل کرده باشه؟» 


«قلعه سرخ با وجود مهمانان عروسی خیلی شلوغ شده. به محض اینکه پراکنده بشن یه شرایط بهتری برات فراهم 


می کنیم.» 
«ترجیح میدم که این شرایط رو بیسندم. تاریخی برای این عروسی بزرگ مشخص کردید؟» 


«جافری و مارجری در اولین روز از سال جدید ازدواج می‌کنند. و همچنین در اولین روز از قرن جدید. این مراسم 


منادی آغاز عصری جدیده.» 


تیریون فکر کرد. عصر جدید لنیسترها. «آه چه بد. متأسفانه من در اون روز برنامه دیگه ای دارم.» 

«فقط اومدی اینجا تا از اقامتگاهت شکایت کنی و شوخی های سخیف بکنی؟ نامه های مهمی دارم که باید 
تمومشون کنم.» 

«نامه های مهم. قطعا همینطوره» 


«بعضی جنگ هارو با ذمشیر و نیزه می شه پیروز شد و بعضی دیگه رو با قلم و قاصدها. این سرزنشای کوچیک من 
رو به دل نگیر تیریون. من هر وقت که «استاد بالابار» بهم اجازه میداد از اقامتگاهت بازدید می کردم. موقعی که به 


نظر می رسید داری میمیری.» او انگشتانش را زیر چانه اش حائل کرد. «چرا استاد بالابار رو مرخص کردی؟ » 


تیریون شانه بالا انداخت. «استاد فرانکن خیلی برای بیهوش نگه داشتنم مصمم نیست.» 


«بالابار در بین همراهان لرد ردواین به شهر اومده. گفته ميشه یه شفادهنده با استعداده. به جورایی خواست سرسی 
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منظورت اینه که نگران بود که زنده بمونم, «قطعا به همین دلیل بود که اون هرگز از کنار تختم تکون نخورد.» 


«گستاخ نباش. سرسی یه ازدواج سلطنتی رو باید اداره کنه. من دارم یه جنگو هدایت می کنم و تو حداقل دو هفته 


است که خطر رو گذروندی.» 


لرد تایوین صورت از ریخت افتاده پسرش را بررسی کرد. چشمان سبز کمرنگش مصمم بود. «گرچه زخم کاملا 


مخوفه. بهت اطمینان میدم. دچار چجور جنونی شدی؟» 


«دشمن با یه دژکوب پشت دروازه ها بود . اگر جیمی شکست محاصره رو رهبری می کرد اون رو شجاعت می 


دی 


«جیمی اونقدر احمق نبود که کلاهخودشو وسط نبرد از سرش دربیاره. مطمئنم که مردی رو که تورو زخمی کردو 
مش 0 

«وه! اون بی وجدان قطعا مرده. گرچه کار پادریک پاین بود. که سر مندون رو کشت. انداختش توو رودخونه تا از 
وزن زره اش غرق بشه.» 

تیریون با سرخوشی گفت: «یه دشمن مرده همیشه لذت بخشه»گرچه دشمن واقعی سر مندون نبود. هیچ دلیلی 
وجود نداشت که او مرگ تیریون ر بخواهد. او فقط به آلت دست بود و باور دار م که خود دست رو هم ميشناسم. سرسی 
به سر مندون گفته بود که از زنده نموندن من تو جنگ مطمئن بشه. اما بدون مدرک لرد تایوین هرگز به چنین 
اتهاماتی توجه نمی کرد. پرسید: «چرا شما اینجا توی شهر هستید پدر؟ نباید بیرون درحال جنگیدن با لرد استنیس یا 


راب استارک پا هرکی باشید؟» و هرچه زودتر بهتر. 


«نا زمانی که لرد ردواین ناو گانش رو توسعه بده ما برای محاصره «دراگون استون» کمبود کشتی داریم. مشکلی 
نیست. استنیس براتیون در بلک واتر کارش تموم شد. همینطور استارک. پسره هنوز تو غربه اما یه لشکر بزرگ از 


شمالی ها به رهبری «هلمن تالهارت» و «رابت گلاور» دارن به سمت «اسکندیل» پیش میرن. من لرد تارلی رو برای 


۶ 
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مقابله باهاشون فرستادم. این وسط «سر گرگور» هم داره از جاده شاهی بالا میاد تا مسیر تدارکاتشون رو قطع کنه. 
تالهارت و گلاور و یک سوم از نیروی استارک ها بین اونا گیر می افتن.» 
«داسکندیل؟» هیچی تو داسکندیل ارزش چنین ریسکی رو نداره. بالاخره گرگ جوون دچار اشتنباهی بزرگ شده. 


«اين چیزی نیست که نیاز باشه بابتش خودتو به زحمت بندازی. صورتت به رنگ پریده گی مرگه و خون داره از 


پانسمان زخمت نشت می کنه. هرچی میخایی بگو و برگرد به تختت» 


که بتونی بهم بای پدر. 
«پاد بهم گفته که «لیتل فینگر» لرد هرن‌هال شده» 


«نا زمانی که روس بولتن قلعه رو برای راب استارک نگه می داره یه مقام توخالی به حساب میاد. «لرد بیلیش» 
همچنین خواهان افتخار بود. آون در مورد اتحاد با تایرل ها خدمات خوبی برامون انجام داد. یه لنیستر قرضاش رو ادا 


میکنه.» اتحاد با تایرل ها در اصل ایده تیریون بود. اما به نظر میرسید در حال حاضر اشاره به آن گستاخی به حساب 


«اين مقام اونقدرها که شما تصور می کنید توخالی نیست.» او هشدار داد. «لیتل فینگر هیچ کاری رو بدون دلیل 


انجام نمیده... اما بزار هرچی میخاد پیش بیاد. به گمونم چیزی در مورد ادای قرض گفتید. » 
«و تو پاداش خودت رو میخایی درسته؟ خوب. چی از من میخایی؟ سرزمین, قلعه. شغل و مقام؟» 
«کمی قدردانی واسه شروع خوبه» 


لرد تایوین بدون پلک زدن به او خیره شده بود. «بازیگرا و میمونا به تشویق نیاز دارند. و ایربس هم همینطور. تو 
کاری رو انجام دادی که بهت دستور داده شده بود و مطمئنم در حد توانت اونو خوب انجام دادی. هیچ کس منکر نقش 


و اثری که داشتی نیست.» 
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«نقشی که من داشتم؟» آنجه از سوراخ بینی تیریون باقی مانده بود گشاد شد.« من شهر لعنتیتون رو نجات دادم. از 


نگاه من اینطوریه.» 


«تصور بیشتر مردم اينه که حمله ارتش من از جناح به لرد استنیس مسیر نبرد رو تغییر داد. لرد تایرل» رووان» 
ردواین و تارلی هم شحجاعانه جنگیدند و به من گفته شده که این فکر خواهرت سرسی بوده که از «پایرومنس ها» 


خواسته بوده که آتش مهارنشدنی رو بسازند که ناوگان براتیون هارو نابود کرد.» 


«و این وسط من فقط داشتم موهای دماغم رو کوتاه می کردم. درسته؟» تیربون نمیتوانست تلخی کلامش را مخفی 


نان 


«زنجیر تو حرکت هوشمندانه ای بود. و برای پیروزیمون خیلی حیاتی بود. این چیزیه که میخایی بشنوی؟ و به من 
گفته شده که ما باید از تو بخاطر اتحاد با «دورنی ها» هم تشکر کنیم. ممکنه خوشحال بشی اگه بدونی که «میرسلا» 


به سلامتی به «سان اسپیر» رسیده. «سر ایریس آوکهارت» نوشته که میرسلا علاقه شدیدی به «پرنس آریان» پیدا 


کرده و «پرنس تریستان» شیفتش شده. من ایده دادن گروگان به خاندان مارتل رو دوست ندارم اما گمون کنم راه 


دیگه ای نبود.» 


«ما گروگان خودمونو خواهيم داشت.» تیریون گفت: «و یک صندلی از شورا هم جزو معامله بود. مگه اینکه «پرنس 


دورن» برای تصاحبش یه لشکر باخودش بیاره. اون خودش رو تحت کنترل ما درمیاره.» 


«یه صندلی تو شورا تنها چیزیه که مارتل برای تصاحبش میاد؟» لرد تایوین گفت: «تو خونخواهی رو هم بهش وعده 


کردی.» 
«من عدالت رو بپهش وعده دادم» 


«هرچی میخایی صداش کن اما به خون ختم ميشه. » 
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«چیزی که هیچ کمبودی از بابتش نداریم. درسته؟ موقع جنگ من وسط دریایی از خون دست و پا زدم.» تیربون 
دلیلی ندید که به اصل مطلب نپردازد. «یا اینکه شما چنان به «گرگور کلگان» انس گرفتید که نمیتونید ازش دل 


بکنید؟» 
«سر گرگور کاربری خودش رو داره. همونطور که برادرش داشت. هر فرمانده یه وقتایی به یه هیولا نیاز داره. .این 


یه درسیه که به نظر اونو یادگرفتی. اینو میشه از روی اون کوهنشینات و سر بران فهمید.» 


تیربون به چشم سوخته تیمت و تبر شاگا و گردنبند گوشهای بریده چلا فکر کرد. و بران بیش از بقیه. «جنگلها پر از 
هیولاست.» به پدرش یادآوری کرد. «و کوچه های تاریک هم همینطور. » 

«درسته. شاید سگهای دیگه هم بتونند شکار کنند. من در موردش فکر میکنم. اگه مطلب دیگه ای نیست....» 

«..شما نامه های مهمی دارین. بله»تیربون روی پاهای متزلزلش ایستاد و چشمانش را برای لحظه ای بست تا 


موجی از سرگیجه عبور کند. و با قدمهای لرزان به سمت در رفت. او می توانست تصور کند که قدم های دوم و سوم را 


«شما پرسیدید من چی میخام.؟ بهتون میگم که چی میخام. من چیزی رو میخام که حقمه. من کسترلی راک رو 
میخام.» 


دهان پدرش به سختی تکان خورد. «حق قانونی برادر بزرگترت؟» 


«شوالیه های گارد شاهی نمی تونن ازدواج کننده صاحب فرزند بشن يا ارباب سرزمینی باشن. اینو بهتر از من 
بهش آشاره نکردید. اون زمان گذشته. من میخام که مقابل مملکت بایستید و من رو به عنوان پسر و وارث قانونی 
خودتون معرفی کنید.» 

چشمان لرد تایوین سبز کمرنگ با رگه های طلایی بود. و به یک اندازه درخشان و بی رحم می نمود. 
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«کسترلی راک» آن را با صدای یکنواخت و لحن سرد و مرده ای بیان داشت. و بعد از آن «هرگز» 
آن کلمه در میانشان معلق ماند. عظیم برنده و زهرآلود. 


تیریون با خود گفت» من جواب رو قبل از اینکه بپرسم میدونستم. هجده ساله. از وفتی که جیمی به گارد شاهی 
ملحق شد, و من هرگ به این موضوع اشاره نکرده بودم. باید میدونستم, از اول باید می دونستم.« چرا؟» او خودش را 


وادار به پرسیدن کرد. گرچه میدانست از این پرسش پشیمان خواهد شد. 


«تو می پرسی چرا؟ تویی که برای دنیا اومدن مادرت رو کشتی؟ تو یه ناقص الخلقه ای. منحرف سرکش. یه موجود 
کوچیک حسود و پر از کینه. هرزه و بی تدبیر.از وقتی که نتونستم ثابت کنم که تو پسر من نیستیء قوانین انسانی به تو 
حق داده که اسم منو حمل کنی و رنگ و آب منو داشته باشی. برای تحقیرم خدایان محکومم کردن که راه رفتن مثل 
اردکت رو تماشا کنم» درحالی که اون نشان پر افتخار شیر رو به تن داری. نشانی که مال پدرم بود و قبل از اون مال 
پدرش. اما نه هیچ یک از خدایان و نه هیچ یک از انسانها نمی تونند منو وادار کنند که اجازه بدم تو کسترلی راک رو به 


فاحشه خونه خودت تبدیل کنی.» 


«فاحشه خونه خودم؟» همه چیز آشکار شد. در یک لحظه تیریون همه چیز را فهمید. اینکه سرچشمه این تلخی از 


کجاست. او دندانهایش را بر هم فشرد و گفت: «سرسی در مورد آلایایا یهت گفته» 


«اسمش اینه؟ اعتراف می کنم که اسم همه فاحشه هات یادم نمونده. اونی که وقتی یه پسربچه بودی باهاش ازدواج 


کردی کی بود؟» 
تیریون جسورانه بیرون پراند. «تایشا» 


«و اون که دنبال کمپ ما در «گرین فورک» می اومد؟» 


پرسید: «چه آهمیتی برات داره؟» هرگر نمیخواست در حضور او نام «شی؟ را به زبان بیاورد. 
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«هیچ اهمیتی برام نداره. به همون اندازه که برام مهم نیست زنده اند يا مرده.» 
«اين تو بودی که آلایا رو شلاق زدی» این یک سوال نبود. 
«خواهرت بهم گفت که چطور نوه های من رو تهدید کردی.»صدای لرد تایوین از خ سردتر بود. «دروغ گفته؟» 


زیون کاس که انکار کش موی کم ماه وای اک انا ایام سا کل اهامای 


بدرفتاری نکنند.» 


« واسه حفظ نجابت یه هرزه تو همخونهای خودت خویشاوندای خودت رو تهدید کردی؟ این راهشه؟» 


«تو بودی که به من یاد دادی که یه تهدید مناسب بیشتر از یه ضربه تأثیر میزاره. نه اينکه جافری منو چند صد باز 
به سختی تهدید نکرد. اگر اونقدر عصبانی هستی که دیگران رو شلاق بزنی. با اون شروع کن, اما تام... چرا باید به 


تامن آسیب برسونم؟ اون پسر خوبیه و همخون منه» 
«همونطور که مادرت بود.» 


لرد تایوین ناگهان به روی پسر کوتوله خود قد کشید. «برگرد به تختت تیریون و دیکه راجع به حقت در مورد 
کسترلی راک با من حرف نزن. تو پاداش خودت رو خواهی گرفت. اما پاداشی که از نظر من مناسب خدمتی که انجام 
دادی و جایگاهی که داری باشه و دیگه اشتباه نکن. آخرین باریه که اجازه میدم چنین ننگی رو برای خاندان لنیستر به 


بار بیاری. دیگه هیچ کاری با فاحشه ها نخواهی داشت. نفر بعدی رو که تو تختت پیدا کنم دار ميزنم.» 
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فصل ۵ 


داووس 


رای سنتی طولاش کانتن را تما کرد که زززگ ویزرگر یش در تلاش یرای آینگه تصمیم بخیرد زا ژووی 
نجات می یافت یا می مرد. مردن آسانتر خواهد بود. او می دانست. تنها کاری که باید می کرد این بود که به غار خود 
بخزد و به عبور کشتی بی اعتنا باشد و مرگ او را خواهد یافت. تب در چند روز گذشته درونش را سوزانده و دچار اسهال 
شده و سبب شده بود که در خواب های ناآرامش دچار لرز شود. هر روز خود را ضعیفتر می یافت. خیلی زود تموم میشه. 


تکرار این جمله مانند خوره به جانش افتاده بود. 


اگر تب او را نمی کشت تشنگی قطعاً این کار را می کرد. آنجا هیچ آب شربی نداشت. مگر باران های گاه به گاهی 
که در چاله ها و سوراخهای صخره جمع می شد. همین سه روز پیش بود (شاید چهار روز. روی صخره اش نگه داشتن 
حساب روزها مشکل بود) که حوضچه‌هایش به خشکی استخوانی کهنه شدند. و منظره خلیج مواج سبز و خاکستری در 
اطرافش به تدریج تحمل ناپذیر می‌شد. یک بار او شروع به نوشیدن آب دریا کرد. به سرعت به انتهای کارش نزدیک 
میت ای میات امااضل بیش اقا حدوک یک خرعه رز باسیت کاویشی کشک و یم برد طرفانی تاگیای 
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او را نجات داد. در آن زمان بسیار ضعیف و ناتوان شده بود. تنها کاری که می‌توانست انجام دهد این بود که زیر باران 
دراز بکشد» چشمانش را ببندد و دهانش را بگشاید و اجازه دهد قطرات باران بر لبهای ترک خورده و زبان ورم کرده اش 


بریزد. پس از آن کمی قوت يافته بود و حوضچه ها و درز و شکافهای جزیره پر از حیات شده بود. 


اما اين برای سه روز قبل بود(یا شاید چهار روز) و بیشتر آن آب حالا ناپدید شده بود. قسمتی از آن تبخیر شد و باقی 
آن را خودش نوشیده بود. فردای آن روز دوباره گل‌ها را امتحان کرد و در اوج نا امیدی سنگ‌های سرد و نمناک را 


حتی اگر از تشنگی و تب نمی مرد. گرسنگی کارش را تمام می کرد. جزیره اش چیزی جز یک برآمدگی مخروطی 
شکل لخت در سطح بی کران خلیج «بلک واتر» نبود. هنگامی که جزر بود. گاهی می توانست خرچنگ های کوچکی 


کفتیاه شون ۲ کشت فرون نازدهاشان مکله و احفاء زیر فش تصعضان یرون کشیده قوده کازهای تراک از 


انگشتانش می‌گرفتند. 


اما هنگام مد ردیف سنگ ها ناپدید می شد و داووس مجبور بود که از صخره بالا رود تا دوباره به داخل خلیج کشیده 
نشود. بالاترین نقطه این مخروط در اوج مد حدود پانزده فوت از سطح آب بالاتر بود. اما وقتی خلیج نا آرام میشد 
پاش و ترشحات آب از آن هم عبور می کرد. پس هیچ راهی برای خشک ماندن وجود نداشت. حتی در غارش. (که 
چیزی بیشتر از یک فرورفتگی زیر صخره طاق مانند نبود) جز گلسنگ چیزی در جزیره نمی رویید و حتی مرغان 
دریایی نیز از آن مکان دوری می جستند. گهگاهی چند مرغ نوروزی روی نوک مخروط فرود می‌آمدند و داووس 
می‌توانست دوباره برای شکارشان تلاش کند. اما آنها خیلی سریعتر از آن بودند که او بتواند نزدیکشان شود. تلاش کرد 
سنگی به سمتشان بياندازد اما ناتوان تر از آن بود که با قدرت کافی پرتاب کند. به همین خاطر بود که حتی وقتی 


سنگش به آنها می خورد تنها جیغی از آزردگی می کشیدند و فرار می کردند. 


از پناهگاهش صخره های دیگری قابل مشاهده بودند. صخره های مخروطی شکلی دور و بزرگتر از مال خودش. 


نزدیکترینشان به خوبی چهل فیت از سطح آب بالاتر بود. او چنین تخمین می زد» گرچه از آن فاصله نمی شد مطمئن 
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بود. دسته ای از مرغان نوروزی دائمً اطراف آن چرخ می زدند و معمولاً داوس به رساندن خود به آنجا و حمله به لانه 
هایشان فکر می کرد. اما در اینجا آب سرد بود و جریان های قوی و گول زننده ای وجود داشت و داووس می دانست 


که توان چنین شناکردنی را ندارد. این کار برایش به اندازه خوردن آب دریا کشنده بود. 


می درخشید بد نبودند. اما شبها سردتر می شدند و گاهی بادها در سطح تنگه به تندبادی تبدیل می شدند که موج های 
کف دار را به جلو میراندند و تا مدت طولانی داووس خیس بود و از سرما میلرزید. تب و لرز به نوبت به او هجوم می 


آوردند و اخیرا دچار سرفه های دائمی شده بود. 


غارش تنها سرپناهی بود که داشت و خیلی کوچک بود. تکه های شکسته چوب يا خرده های دغال در هنگام جزر در 
میان ردیف سنگ ها به دام می افتادند اما او هرگز نمیتوانست شعله و جرقه ای بسازد و یا آتشی برپاکند. یک بار با نا 
امیدی دو قطعه چوب شکسته را به هم سایید اما چوبها پوسیده بودند و تلاشش جز تاول نتیجه ای دربر نداشت. 
لباسهایش هم همانقدر پوسیده بودند و یک لنگه از پوتین هایش را جایی در خلیج قبل از اینکه آب اورا اینجا بیاورده گم 


کرده بود. 


تشنگی» گرسنگی و برهنگی . اینها یاران او در هر ساعت روز بودند و به مرور زمان اون تصمیم گرفت که آنها را از 
دوستانش به حساب آورد. دیر یا زود یکی یا دیگری بحالش دلسوزی خواهند کرد و اورا از این فلاکت بی پایان رها می 
سازند. یا شاید به سادگی روزی به آب زند و برای رسیدن به ساحلی که می دانست جایی خارج از دیدش در شمال قرار 
دارد بجنگد. این فاصله برای بدن ضعیفش خیلی زیاد بود. اما اهمیتی نداشت. داووس هميشه یک دریا نورد بود و قرار 


اما حالا آتجا یک کشتی بود. تنها یک نقطه در افق اما درحال بزرگ شدن. یک کشتی درجایی که نباید هیچ 
کشتی‌ای در آنجا باشد. او کمابیش می دانست که صخره اش کجا واقع شده است. جایی بود که رشته ای از کوه های 
زیر آبی سر از کف خلیج بلک واتر بیرون آورده بودند. بلندترین آنها صد فوت از کف بالا آمده بود و نیم دوجین از 


کوچکتر ها بین سی تا شصت فیت ارتفاع داشتند. دریانوردان آنها را نیزه های «شاه مرلینگ» می خواندند و اقا برای 
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هرکسی که گرفتار آنها شده بود. نیم دوجین از آنها که در زیر سطح آب خاتنانه کمین کرده بودند. هر کاپیتان با شعوری 


مسیر خود را به خوبی از آنها دور نگه میداشت. 


داووس کشتی را با چشمانی که حلقه های سرخی احاطه شان کرده بود تماشا می کرد که بزرگ و بزرگتر می شد و 
سعی کرد صدای پیچیدن باد در میان کرباس ها را بشنود. اون داره این سمتی میاد. مکه اینکه به زودی مسیرش رو 
تغییر بده. در صورتی که کشتی مسیرش را عوض می کرد با فاصله ای نجات بخش از کنار پناهگاه کوچکش عبور می 


کرد. این میتوانست به معنی نجات باشد. اگر او می خواست. مطمئن نبود که آن را بخواهد. 


هنگامی که اشک دیدش را مختل می کرد با خود گفت. چرا باید زنده بمونم؛ خدایان رح مکنند. چرا؟ پسرام مردن. 
«دیل» و «لاردماریک» و «ماتوس» و احتمالاً «دیون» هم همینطور. چطور پدری می تونه بیش از چنین پسران 
نیرومنای زنده بمونه ؟ چطور ادامه بدم؟ من به صدف توخاليم. خرچنگی که مرده. چیزی درونم نمونده. اونا اینو 


نبرد بودند. مابین دیل روی «شبح» و آلارد روی «بانو ماریا» سومین پسرش ماریک روی «فیوری» سرپرست پاروزنان 
بود. در مرکز خط اول ماتوس جانشین پدرش بود. در زیر دیوارهای قلعه سرخ ناوگان استنیس براتیون با کشتی کوچکتر 
اون پسر «شاه جافری» درگیر شد. در یک لحظه رودخانه پر از طنین صدای کشیده شدن زه کمانها شد و برخورد 


دژکوب های آهنین پارو ها و بدنه کشتی ها را یکسان درهم می شکست. 


و سپس هیولای عظیمی خورشی سهمگین کرد و شعله های سبز آنها را دربرگرفت. «آتش مهارنشدنی»ادرار 
پایرومنسرها. شیطان یشمی. ماتوس هنگامی که انگار کشتی از روی آب کنده شد شانه به شانه اش روی عرشه بلک 
بتا ایستاده بود. داووس خود را در رودخانه یافت. غوطه ور در حالی که جریان آب او را می چرخاند و می‌چرخاند. شعله 
ها به ارتفاع پنجاه فوت به آسمان زبانه می کشیدند. او پلک بتء فیوری و نیم دوجین کشتی دیگر را دید که درحال 
سوختن بودند. مردان درحال سوختنی را دید که درون آب می پریدند تا غرق شوند. شبح و بانو ماریا رفته بودند. غرق 


شده یا درهم شکسته یا در میان انقن مهارنشدنی ناپدید شده بودند. فرصت نبود که دنبالشان بگردد. بخاطر اينکه دهانه 
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رودخانه در مقابلش قرارداشت و در عرض آن لنیسترها یک زنجیر آهنین کشیده بودند. از یک ساحل تا ساحل مقابل 
چیزی جز کشتی های سوزان و آتش وحشی نبود. از دیدن این منظره برای لحظه ای قلبش از تبش بازایستاند و 
همچنان صدای خوردشدن ها در میان شعله های آتش را می توانست به یاد بیاوره جز جز بخار شدن آب ضجه‌های 
مردان درحال مرگ و آن ضربه وحشتناک لهیب گرما روی صورتش درحالی که جریان آب او را به سوی جهنم پایین 


لازم نبود کاری انجام دهد. چند لحظه دیگر او به پسرانش ملحق می‌شد. آرمیده در میان گل های سبز رنگ کف 


خلیج و ماهی هایی که ذره ذره صورتهاشان را می خوردند. 


در عوض او نفس عمیقی کشید و فرورفت. برای رسیدن به کف رودخانه دست و پا می زد. تنها میدش این بود به 
سختی شنا کند تا از زیر زنجیر و کشتی های درحال سوختن و آتش وحشی که در سطح آب معلق بودند عبور کرده و 
به امنیت آن سوی خلیج برسد. داووس همواره شناگر قدرتمندی بود و آن روز هیچ فولادی برتن نداشت جز کلاهخود 
که آن را هم هنگام سقوط از بلک بتا از دست داده بود. در حین فرورفتن به عمق تاریکی سبز رنگ مردانی را دید که 
در زیر آب تقلا می کردند و در زیر وزن زره هاشان به پایین کشیده می شدند. داووس از آنها عبور کرد. با تمام توانی 
که در پاهایش داشت شنا می کرد. خود را به جریان آب سپرده بود. آب چشمانش را پرکرده بود و همچنان پایین تر می 
رفت. پایین و پایین تر. با هر ضربه پایش نگهداشتن نفس برایش مشکلتر می شد. به یاد داشت که همزمان با خروج 
جریانی از حباب از میان لبهايش کف را دیده بود. صاف و تاریک. چیزی پایش را لمس کرد... یک مانع يا یک ماهی و 


یا مردی درحال غرق شدن. او نمی دانست. 


به هوا نیاز داشت امامی ترسید. آیا از زنجیر عبور کرده بود» آیا وارد خلیج شده یود؟ اگر در میان یک کشتی بالا می 
آمد غرق می شد و اگر در میان تکه ای از آتش وحشی شناور بالا می آمد اولین نفسش ششهايش را خاکستر می کرد. 
او در آب چرخید تا به بالا نگاه کند اما چیزی جز تاریکی سبزرنگ دیده نمی شد . او بیش از حد چرخیده بود و ناگهان 
تشخیص بالا و پایین برایش ناممکن شد. ترس وجودش را فراگرفت. دستش را به کف رودخانه کوبید . ابری از گل از 
کف برخواست و دیدش را کور کرد . در هر آن فشار روی سینه اش سختر می شد. او در میان آب دست و پا میزد و 


۷۹ 


۷۷ [۷ 7 ۳۳ 1, 


فصل پنجم یورش شمشیرها داووس 


خودش را بالا می‌ کشید. ریه هایش در تقاضای هوا فریاد می زدند. پا میزد» پا میزده حالا در تاریکی رودخانه گم شده 
بود. ضربه میزده دست و پا میزد و تقلا می کرد تا جایی که دیگر توانی برای تقلا نداشت. هنگامی که دهانش برای 
فریاد زدن گشوده شد آب مهارناشدنی وارد شد. مزه شور نمک... و داووس سی وورف فهمید که درحال غرق شدن 


تنها چیزی که بعد از آن فهمید اين بود که خورشید بالا آمده و او روی ردیفی از سنگ ها در پای سنگ مخروطی 
شکل لختی خوابیده است. با خلیجی خالی در اطرافش و یک دکل شکسته قایقی سوخته و جنازه هایی متورم در 
کنارش. دکل. قایق و اجساد با مد بعدی نایدید شدند. داووس را با صخره اش در میان نیزه های کینگ مرلین تنها 


سالها قاچاقجی گری باعث شده بود که آبهای اطراف قدمگاه پادشاه برایش آشناتر از هر خانه ای که می شناخت به 
نظر برسد و می دانست که پناهگاهش بیش از یک لکه در نقشه نبود. آنهم در جایی که هر دریانورد درستکاری از آن 


دوری می کرد نه آنکه به سمتش براند... گرچه خود داووس قبلا یکی دوبار در روزهای قاچاقچی بودنش برای مخفی 


شدن آنحا آمده بود. 


با خود گفت, احتمالاً وقتی جازم رو اینجا پیدا کند. البته اگر اصلاً پیدا کنند. این جزیره رو به اسمم می کنن. 
«صحره پیاز؟ اینطوری صداش می کند. این سنگ قبرم و میرائم میشه. لیاقت بیش از اين را نداشت. سپتون ها 
آموزش می دادند که که پدر از فرزندانش محافظت می کند اما داووس می دانست که پسرانش را به میان آتش 
فرستاده بود. دیگر هرگز پسری را که برایش دعا کرده بودند به همسرش نخواهد داد. و آلارد با دخثرش در «اولد 
تاون» و دختر دیگرش در قدمگاه پادشاه و دختر دیگر در «براووس». همه آنها به زودی داغدار خواهند شد. ماتوس 


هرگز مت لآن چه در خیالانش بود» فرمانده کثتتی خود نمی شد. ماریک هرگز شوالیه نمی شد. 


چطور می تونم زنده بمونم وفتی اونا مردن؟ خیلی از شولیه های شجاع و لردهای قدرتمند مردن. مردانی نجیب زاده 


و والاتر از من. به غار خودت برگرد داووس. خودت رو برای مدت کوتاهی پنها نکن وکشتی رد میشه و دیکه هیچ 
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کس مزاحمت نمیشه. روی بالش سنگی ات بحواب. بزار مرغای نوروزی چشماتو دربیارن و خرچنگ ها با گوئننت 


جشن بگیرن, تو بارها با گوشت اونا ضیافت گرفنی. بهشون بدهکاری. قایم شو قاچقچی. سکوت کن و بمیر. 


کش تیا رستقه دیا لضطای با او فاسه داش کی می خواست با لت عیور گنه و اوق راعش خواها: 


مرد. 


دستش را به سمت گلویش برد. کورکورانه به دنبال کیسه چرمی کوچکی گشت که هميشه دور گردنش بود. جایی 
که همیشه استخوان های چهار انگشتی را که پادشاهش آنها را کوتاه کرده بود نگه می داشت. روزی که داووس را 
شوالیه نامید.شانس من. انگشتان کوتاه شده اش را به آهستگی و کورمال روی سینه اش کشید. چیزی نیافت. کیسه و 
استخوان های انگشتانش گم شده بودند. استنیس هیچ گاه درک نکرده بود که چرا اون استخوان ها را نگه داشته بود. 
برای اینکه عدالت پادشاهم رو یادم بیاره از میان لب های ترک خورده اش زمزمه کرد. اما حالا آنها را از دست داده بود. 
آنیش شانسم رو هم مثل پسرم از مگرفت. در رویاهایش رودخانه همنان می سوخت و شياملین با تازیانه های آتشین 


های شور روی گونه هایش جاری شدند. آتیش همشون ر وگرفت... آئیش.. 


شاید تنها صدای باد در میان صخره ها بود يا صدای دریا روی ساحل اما برای لحظه ای داووس سی وورف پاسخ 


« خودش بود.» داووس گریست. «مادر مارو رها نکن. اون بود که تورو سوزند. بانهی سرخ. ملیساندر. اون بود...» 


او می توانست آن زن را ببیند. با صورتی قلب شکل و چشمانی سرخ و گیسوانی سرخ و رعب آور جامه بلندی که 
هنگام راه رفتن چون شعله رقصان می نموده ابریشم مخملین و اطلسی. او اهل آشایی در شرق بود. به دراگون استون 


آمد و ملکه و مردان تحت فرمانش را به اطاعت از خدای بیگانه اش واداشت. و بعد از آن پادشاه را شخص استنیس 
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خدای روشنایی و ساید. با اصرار ملیساندر او «هفت» را از سپت خود بیرون کشید و در مقابل دروازه قلعه اش به آتش 


کشید و همین کار را بعداً با جنگل خدایان در «استورمز اند» کرد. حتی درخت قلب را. همان درخت رودبند بزرگ با 


صورت جدی کنده‌کاری شده روی آن. 


کار اون بود. داووس دوباره ضعیف تر گفت. 


«کار آون زن و تو شوالیه پیاز. تو توی تاریکی شب اونو به استورمز اند رسوندی و اون تونست فرزند سایه اش رو رها 
کنه. تو بی گناه نیستی. نخیر. تو تحت پرچم او کشتی راندی و اون پرچم رو بالای دکل کشتیت نصب کردی. تو تماشا 
کردی که هفت در دراگون استون سوختند و هیچ نکردی. او عدالت «پدر» » رحمت «مادر» خرد «عجوزه» «آهنگر» 
و «غریبه»» «دوشیزه» و «جنگجو» را سوزاند. او همه آونها رو به افتخار خدای ظالمش سوزاند. تو ایستادی و حرف 
نزدی. حتی وقتی که آون استاد پیر «کرسن» رو به قتل رسوند. حتی اون موقع هم هیچ کاری نکردی.»کشتی صد بارد 
از او فاصله داشت و با سرعت عرض خلیج را می پیمود. تا لحظاتی دیگر کشتی از او عبور می کرد و باز از او دور می 


سر داووس سی وورف از صخره خود بالا رفت. 


او خود را با دستانی لرزان بالا می کشید. سرش در تب غوطه ور بود. دوبار انگشتان ناقصش روی سنگ های 
مرطوب لیز خورد و نزدیک بود که سقوط کند. اما هر بار به نحوی موفق شد خود را در جایگاه امنش نگه دارد. اگر 


سقوط می کرد قطعاً می مرد اما باید زنده می ماند. حداقل کمی بیشتر. کاری بود که باید انجام می داد. 


بالای صخره چنان کوچک بود که برای ایستادن امن نبود . با توجه به ضعفی که داشت. بازوی استخوانیش را 


تکان دا 


«کشتی!» او در باد فریاد زد. «کشتی!... 6 اینحاء اینحا....» 
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ثر ان تالا او شیر تشه به وضهه کی را ش لته راد راد گنک یمه یرای بو فشاتی کش یک 
کی وک تام رنه کش .خگ شوه بو اما داوفیس هر کر خواندی باه تک فد بود. 

«کشتی» دوباره فریاد زد: «کمک! کمکم کنید» 


یک ملوان از دماغه کشتی او را دید و با انگشت نشان داد. دیگر ملوانان را می دید که برای تماشا به لبه قایق می 


آمدند. بعد از مدتی کشتی پارویی ایستاد. پاروها بیرون آمدند و کشتی به سمت پناهگاه او چرخید. خیلی بزرگتر از آن 


د که به صحخره نزدیک شود اما د, فاصله بارده, یک قایق کوخک یه آب انذاختتد. دا به صخره اش حسبده 
بو به ضتجر ۵ برد ده نی ر‌ سی باردی دب ی 9 موی ووش به ضحره ان چسیب 


بود و نزدیک شدن تدریجی قایق را تماشا می کرد. چهار نفر پارو می زندند و پنجمی جلوی قایق نشسته بود. 
هنگامی که به چند یاردی صخره رسیدند پنجمی فریاد زد: «هی تو! تویی که بالای صخره ای؟ کی هستی؟» 


داووس فکر کر یک فاچقچ ی که بر علیه خودش شور شکرده, احمفی که پادشاهش رو خیلی دوست داشت و 
خدایانش ر فرامو شسکرد. گلویش خشک و تفتیده بود. و او تکلم را فراموش کرده بود. کلمات بر زبانش غریب می نمود 


و در گوشهایش عجیب تر. 
«من تو جنگ بودم. من یه....یه کاپیتان بودم. به.... یه شوالیه. من یه شوالیه بودم» 


«بله قربان» مرد گفت. «و به کدوم شاه خدمت می کردی ؟» 


اگهان فهمید که کشتی احتمالا متلق به جافری است. اگر حرف غلطی بزند کشتی اورا با سرنوشت خود تنها خواهد 


گذاشت. اما نه. بدنه آن راه راه بود. کشتی باید لایسی باشد. از کشتی های «سالادور سان» بود. 


ماو ام را فاهه وهه م‌عتی اش ماو اما کی یه ال ی امه ی سس ام نوت ام ات | 


فنذانستا 


من هنوز پادشاه و پسرهام رو دارم من پسرهای دیگه‌ای دارم, و زنی عاشتق و وفادار. چطور فراموش کرده بود؟ قطعا 
مادر بسیار بخشنده بود. 
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او رو به لایسی فریاد زد: «استنیس. خدایان رحم کنید. من به شاه استنیس خدمت می کنم.» 


«خوبه» مرد درون قایق گفت: «ما هم همینطور» 
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فصل ۶ 
سانسا 


دعوت کاملاً پی غرض به نظر می رسید اما سانسا هرگاه که به آن فکر می کرد در شکمش چیزی محکم گره 
می‌خورد. اون حالا قراره ملکه بشه» اون زیبا و ثروتمنده و همه دوستش دارند. چرا می خواد با دختر یه خائن شام 
بحوره؟ ممکن بود کنجکاوی باشد. سانسا اینطور فرض کرد. شاید مارجری تایرل می خواست رقیبی را که از میدان به 


در کرده بتک بسنحجد. 


نميدونمء او ناز من متتفره؟ فکر میکنه که م نکینه اش رو به د ل گرفتم؟ 


سانساء «مارجری» و همراهانش را از بالای دیوار قلعه دید که از «تبه ایگان»" بالا می‌آمدند. جافری عروس آینده 
خود را کنار دروازه شاهی ملاقات کرده بود تا ورودش به شهر را خوش آمد گوید. آنها سواره در کنار هم از میان هلهله 


و هیاهوی جمعیت عبور کردند. جاف در زره مطلا می‌درخشید و دختر «تایرل» در لباس سبز رنگ و ردایی با نقش گل 


۱- تبه ایگان مرتفع ترین محل در «قدمگاه یادشاه» است که توسط شخص «اگان فاتح» به عنوان محل بنای «رد کیپ» انتخاب شد. 
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فا زره پاستی که رو اه آنش م ی بیت که یا کردم کم انز ده التبا اه عم ها قیه اي نان 


» باریک و زیبا. 


در هنگام عبور مردم نامش را فریاد می‌زدند. آنها فرزندانشان را بلند می‌کردند تا او نوازششان کند و به زیر سم اسبش 
گل می پاشیدند. مادر و مادربزرگش پشت سرشان سوار بر خانه متحرک بلندی می‌آمدند. ارابه ای که پهلو هایش به 


شکل صدها گل رز درهم پیچیده طلاکوب و درخشان درآمده بود. مردم آنها را نیز تشویق می کردند. 
همون مردم یکه اگه تازی نبود من و از اسب پایی نکشیدن و م یکشتن 


ساتبباً کاری نکرده بود که خوام از او شفر باشند, به بیش از چیزی که عارجری تایرل ذر جلب محبتشان اتجام داده 


باشد. 


میخواد که منم دوستش داشته باشم؟ 


او دعوت نامه را که به نظر می رسید به دست خود مارجری نوشته شده بود بررسی کرد. 
دعای خیر منو میحاد؟ 


سانسا تمی دائست که آیا جافری از ضیافت شام آگاه است: یا نف قا آتجا که می ذانست احتمالش وجود ذاشت که کار 
خود جافری باشد. این فکر او را به وحشت می انداخت. اگر این دعوت نقشه جافری بود؟ ممکن بود او طرح یک شوخی 


شاهی او را برهنه کند؟ دفعه قبل دایی اش تیریون مانعش شد اما اینبار جن نمی‌توانست او را نجات دهد. 
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۰ ۱ ۰ ئب_ ‏ ۰ 
هیچکس جز فلوریان من نمیتونه نجاتم بده. 


سر دانتوس به او قول داده بود که در فرارش کمک خواهدکرد اما نه تا قبل از شب عروسی جافری. او نقشه خوبی 
کشیده بود. شوالیه دلقک شده عزیزش از صمیم قلب به او اطمینان داده بود که فرار تا آن روز ممکن نبود اما باید صبر 


کند و روزها را بشمارد. 
و با جانشین خودم شام بحو. . . 


شاید با این کار در حق مارجری تایرل بی انصافی می کرد. شاید این دعوت بیش از یک محبت ساده نبوده عملی از 


آیذرهمکنه ضرف بد ضیافت ام رازه 


ابا اتخا قلیهی بت‌شیوی اتعها «فیمگاه پاشاه# یود ایتجا دربار شام خافری برقمی: یفن با نام ام بعش و شا 


استارک اگر یک چیز در اینجا یاد گرفته بوده آن بی اعتمادی بود. 


به هر حال او باید می پذیرفت. در حال حاضر او هیچ نبود. دختر طرد شده یک خائن و خواهر بی آبروی لردی 


ایکاش تاز ی اینجا بود. 


شب نبرد «سندرو کلگان» به اقامتگاهش آمد تا او را از شهر ببرد اما سانسا نپذیرفت. بعضی اوقات در طول شب 
بیدار می ماند. و متحیر از اینکه آیا عاقلانه عمل کرده است؟ او ردای سفید لکه دار شده اش را درون صندوق ساخته 
شده از چوب سرو در زیر لباس های ابریشمی تابستانی اش پنهان کرده بود. او نمی توانست بگویید چرا آن را نگه 
داشته است. تازی از ترس جازده بود. او شنیده بود که گفته می شد در بحبوبه جنگ چنان مست شده بود که جن ناچار 
افلوریان که با نام فلوریان دلقک مشهور است مطایق افسانه ها عاشق دوشیزه ای به نام «جانکویل» می شود. او دلقکی مشهور و شوالیه ای بزرگ بود که زره اش 
ردای علاگ ها بو سطابق قضبه او وضت: رو بوند آو برای آولین باز آن خوشیوه را کر حال ام کرد کز تخر غهر میتن پزله نید: سید پل شهری ور 


سرگمیی روحشاقه ها در رف فارکیال اسه. 
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شد از فرماندهی خلعش کند. اما سانسا درک می کرد. او راز سوختن صورتش را می دانست. آتش تنها چیزی بود که از 


آن وحشت داشت. در آن شب آتش مهار نشدنی تمام رودخانه را به آتش کشیده بود و شعله های سبز تمام فضا را 


پرکرده بود.در قلعه حتی سانسا هم ترسیده بود. در بیرون... سانسا حتی قادر به تصور آنهم نبود. 
آهی کشید و قلم پر و جوهر را برداشت و یک یادداشت خوشایند مبنی بر پذیرش دعوت . برای مارجری نوشت. 


وقتی شب موعد فرارسید یکی از اعضاء گارد شاه که تفاوتش با سندرو کلگین مثل تفاوت سگی با یک گُل بود به 
همراهیش آمد. منظره ایستادن «سر لوراس» در مقابل ورودی اقامتگاهش» ضربان قلبش را کمی تندتر کرده بود. این 
اولین بار از زمان بازگشت سرلوراس در راس پیشقراولان سپاه پدرش به کیگز لندینگ بود که اینقدر به او نزدیک می 


شد. برای لحظه ای قادر به صحبت نبود . 
در نهایت توانست بگوید: «سر لوراس ... شما...شما دوست داشتنی به نظر میرسید» 
سر لوراس لبخند مبهمی تحویل داد. «بانوی من بسیار مهربانند و همچنین زیبا. خواهرم مشتاقانه منتظر شماست.» 
«من بیصبرانه در انتظار مهمانی شام مون بودم.» 
«مثل مارجری و بانو مادر بزرگم.» 
او بازویش را گرفت و به سمت پله ها هدایت کرد. 
«مادربزرگتون؟» 


سانسا داشت حرف زدن و راه رفتن و فکر کردن همزمان را بسیار مشکل می يافت. آنهم وقتی که سر لوراس 


بازویش را لمس می کرد. می توانست گرمای دستش را از روی ابریشم حس کند 
«بانو اولنا. ایشون هم با شما در ضیافت شام حضور دارن.» 


سانسا گفت: «اوه» 


۸/۸ 
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دارم باهاش حرف میزنم و اون داره منو لمس میکنه. بازوم رو نگه داشنته و داره لمسم میکنه. 


« «ملکه خارها». اینطور صداشون می کنند. اینطور نیست؟» 


«همینطوره» سرلوراس خندید. ا و گرمترین خنده رو ره. سانسا هنگامی که او شروع به خندیدن کرد باخود چنین 


«بهتر در حضورشون از این نام استفاده نکنید مگر اينکه دلتون بخواد گزیده بشید.» 


سانسا سرخ شد. هر احمقی باید بدونه که هیچ زنی دوست نداره ملکه خارها صداش کنند. مثل اینکه من وق 
همونقدر که «سرسی لنیسر میکه کودنم. در نامیدی او سعی کرد به چیزی هوشمندانه و دلنشین برای گفتن 
بياندیشد. اما بزله گویّش او را ترک گفته بود. تقریبا دوباره داشت به او می گفت که چقدر زیباست اما به یاد اورد که 
قبلابه آن اشاره کرده بود. گرچه او زیبا بوده نسبت به دفعه قبل کمی بلندتر به نظر میرسیدف اما همچنان لاغر اندام و 
دلبربا بود. و سانسا هیچ پسری را باچنین چشمان جذابی ندیده بود. اما اون پسر نیست. یه مرد بالعه» شوالیه گارد شاه. 
سانسا فکر کرد که او حتی در ردای سفید بیش از رنگههای سبز و طلایی خاندان تایرل زیبا به نظر میرسید. تنها رنگ 
متمایز مربوط به سنجاق نگهدارنده ردایش بود که از طلای صاف و زرد و به شکل گل رز «های‌گاردن» ساخته شده 


کدر خستی از بزکه های اق رب ننک سیر نمی احاطه یه باف: 


«سر بیلون سوان» دروازه میگور را برای عبورشان باز نگاه داشت. او هم تماما سفید پوشیده بود. گرچه به اندازه نیمی 
از سر لوراس هم زیبا به نظر نمی رسید. در ورای خندق نیزه ها دوجین مرد درحال تمرین با شمشیر و سپر بودند. با 
پرشدن ظرفیت قلعه حباط بیرونی برای برپایی چادرها و پاویلیون های میهمانان اختصاص یافته بود و تنها حیاط داخلی 


برای تمرین خالی مانده بود. 


امیتونه «ملکه سریرها» يا «ملکه تاج و تخت ها» هم باشه اما با توجه ادامه داستان به نظرم اومد که اين عبارت دست تره 
۸۹ 
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یکی از دوقلوهای «ردواین» توسط «سر تالاد» با آن چشمهای روی زرهش درحال عقب رانده شدن بود. «سر 
کنوس چاق از کایس»» همانکه هرگاه شمشیر بلندش را بالا می آورد به هن و هن می فتاده قدرت خود را به رخ 
«آسنی کتل بلک» می کشاند اما برادر سر آسنی ۰ «آسفرید» بطور وحشیانه‌ای به ملازم صورت وزغی «موروس 
اتتلیش» رنه ی ود د شی‌ها کنق پودنیا تفمقدا اسلشت. کیویی ها زیادی ماش ایخ ساسا را 
میداشت که برای تماشا توقف کند. آنها به تازگی سوزاندن جنازه های باقی مانده از نبرد را تمام کرده بودند و حالا برای 


نبرد بعدی تمرین می کردند. 


در حاشیه حیاط یک شوالیه تنها با یک جفت گل رز روی سپرش در مقابل سه حریف درحال دفاع بود. درحالی که 


آن دو تماشا می کردند او سر یکی از آنها را گرفت و بی رحمانه ضربه می‌زد. 
«اون برادر شماست؟» سانسا پرسید. 


«بله بانوی من» سر لوراس گفت «گارلین معمولا با سه نفر تمرین میکنه. یا حتی چهار نفر. اون میگه تو جنگ به 


ندرت پیش میاد که تن به تن بجنگی. بنابراین دوست داره که آماده باشه.» 


«ایشون باید خیلی شجاع باشه» 
«اون یه شوالیه بزرگه.» سر لوراس پاسخ داد: «واقعیت اینه که اون شمشیرزن بهتریه گرچه من با نیزه ماهرترم.» 
سانسا گفت: «به یاد میارم. شما فوق العاده سواری می کنید سر» 


«بانو به من لطف دارن. کی سواری منو دیدید؟» 


اسر تالاد که به سر تالاد بلند قامت مشهور است از شوالیه هایی است که برای خدمت به جافری قسم خورده و در دربار اون حضور دارد. نشان اون سه چشم 
در زمینه شطرنجی آبی و سفید است. 

۲- کنوس کایس از شوالیه های تحت فرمان «ترنس کنینگ» فرمانروای گنینگ از سرزمین های دریای مغرب و از پرچمداران لنیسترها است. کنینگ ها از 
خیشاوندان مردمان جزایر آهن به حساب می آیند. 

۳وارث «جنوس اسلینت» از هارنهال 
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فمل ششم یورش شمشیرها 


«تو مسابقه دست. یادتون نمیاد؟ شما سوار سفید بودید و زره‌تون از هزاران گل مختلف تشکیل شده بود. شما یک 


گل رز قرمز به من دادید. و رز سفید برای بقیه دختران انداختید.» 
تعریف آن صورتش را برافروخته می‌کرد. «شما گفتید که هیچ پیروزی به اندازه نیمی از زیبایی من نیست» 


سر لوراس لبخند ملیحی زد. «من تنها واقعیت ساده ای رو گفتم که هر مردی که چشم بینایی داره میتونه ببینه.» 


سانسا غافلگیرانه فهمید ء اون یادش نمیاد. 
فقط و فقط داره با مهربونی رفتار میکنه. نه من و نه اون رز و نه هیچ چیزشو بیاد نمباره. 
او قبلا مطمئن بود که این معنایی دارد. به معنی همه چیز بود. رز سرخ نه سفید. 
او مایوسانه گفت: «بعد از اون که شما سر روبار رویس رو از اسب انداختید.» 
سر لوراس دستش را از بازوی او جدا کرد. : «من سر رویس رو تو «استورمز آند» کشتم بانوی من.» 


به آن نمی بالید. به نظر اندوهگین می رسید. او و همینطور یکی دیگر از اعضاء گارد رنگین کمان لرد رنلی. بله. 


سانسا حرفهای آن زن کنار چاه را شنیده بود که آن را تعریف می کرد. اما برای لحظه ای فراموش کرده بود. 

«اين آون زمانی بود که لرد رنلی کشته شد درسته؟ چقدر برای خواهر بیچاره شما ناگوار بوده!» 

«برای مارجری؟» صدایش سخت و گرفته بود. «قطعً بوده با اینکه اون در بیتر بریدج بود. اون کشته شدنش رو 
ندید.»4 

«با این وجود وقتی شنید...» 


سر لوراس به نرمی قبضه شمشیرش را لمس کرد. محل پنجه گیر از چرم سفید بود. و قبه آن رزی مرمرین بود. 


اروبار رویس فرزند کوچکتر خاندان رویس است. خاندانی که مهمترین بر چمدار خاندان ارن ها هستند و در سواحل دریای باریک زندگی می کنند. 
۲پیتر بریج اقامتگاه خاندان «کسول» در منطقه «ریج»و از مناطق تحت نفوذ هایگاردن است. 
1 
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«رنلی مرده. روبار هم همینطور. چه فایده ای داره که آزشون حرف بزنیم؟» 
تیزی صدایش او را عقب نشاند. 
«من... من سرورم...من... من نمیخواستم که موجب رنجش شما بشم سر» 


در رای جوا خاذهی انق کاره تکرفيق بان ماشاب» ابا شیاه کم از ,داتفه نود : و دیگر نازوی یاقا زا 


آنها در سکوتی عمیق از پلکان مارپیچ صعود کردند. 


سانسا فکر کرد: آه چرا باید به سر روبار اثاره می کردم؟ همه چیزو خراب کردم, اون الان از دستم عصیانیه. او 


تلاش کرد حرفی برای گفتن بیابد تا جبران کند. اما تمام لغاتی که به ذهنش می رسید ضعیف و ناقص بودند. 
باخود گفت: ساکت باش وگرنه بدترش م ی کنی. 


«لرد میس تایرل» و همراهانش در پشت سپت سلطنتی اقامت داشتند. در اقامتگاهی دراز با سقفی سنگی که به آن 


«میدنوالت»" می گفتند. زیرا شاه «بیلور قدیس» خواهران خود را در آنجا نگاه می داشت تا دیدن آنها باعث تحریکات 


شهوانیش نشود. در بیرون درهای بلند و منقوش آن دو نگهبان با نیم خود طلایی و رداهای سبز با حاشیه دوزی 
اطلسی ایستاده بودند. رز طلایی های‌گاردن روی سینه هایشان دوخته شده بود. هردو بلند قامت » چهار شانه و کمر 


باریک و بطور شگفت آوری عضلانی بودند. 


هنگامی که سانسا به قدری نزدیک شد که بتواند صورتهاشان را ببینده متوجه شد که کاملا شبیه به هم هستند. 


آرواره های قوی مشابه. چشمان آبی عمیق مشابه و ريش های کم پشت حنایی مشابه. 


از سر لوراس پرسید: «اونا کی هستند؟» 


۱- سردابه دوشیزه 


۹۲ 
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ناراحتیش برای لحظه ای فراموش شده بود. 


هم تشخیص نمیده. به همین دلیل «چپ» و «راست» صدا میکنه.» 
چپ و راست در را باز کردند و خود مارجری تایرل برای خوشامد گویی به آنها از پله های کوتاه به پایین خرامید. 
«بانو سانسا. خوشحالم که اومدید. خوش آمدید.» 
سانسا درمقابل ملکه آینده اش زانو زد. 
«منو بسیار مفتخر کردید اولیا حضرت.» 
«چرا ماجری صدام نکنی؟ لطفا بلندشو. لوراس لطفا به بانو سانسا کمک کن که بایسته. میتونم سانسا صدات کنم؟» 
«اکه اینطور ترجیح میدید» 
سر لوراس کمک کرد تا برخیزد. 
مارجری سر لوراس را با بوسه ی خواهرانه مرخص کرد و دست سانسا را گرفت. 
«بیاء مادربزرگم منتظره و ایشون بانوی خیلی صبوری نیستن.» 


آتشی در آتشدان می سوخت و بوریای نرم و ضخیم بر روی کف پهن بود. نیم دو جین زن دور میز سه پایه بلندی 
نشسته بودند. او تنها همسر بلند قامت و با وقار لرد تایرل . «بانو آلری» را شناخت. زنی که موهای نقره فام بافته شده 
اش با حلقه های جواهر پیچیده شده بود. مارجری مراسم معرفی را اجرا کرد. سه دختر عمو به نام های «مگا» «۷» و 
«النور» آنجا بودنده همگی هم سن و سال سانسا. «بانو جانا» ی فربه خواهر لرد تایرل بود و با یکی از سیب سبزهای 
فاسفوی ازدواج کرده بود. «بانو لئونت» با چشمانی روشن و دلفریب هم یکی از فاسفوی ها بود و همسر سر گارلین. 
«سپتون نایستریکا» صورت آبله روی ناخوشایند و ترسناکی داشت اما به نظر خوش مشرب می رسید. «بانو گریسفورد» 


۹۳ 
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رنگ پریده و با وقار باردار بود. و «بانو بالور» کودکی بیش نبود و کمی بیشتر از هشت سال داشت. و «مری» چنان بود 
که می شد او را «مردیت» فربه و زمخت نامید. اما بطور قطع بانو مریودر با زیبایی مایری تحرک کننده با چشمان سیاه 


نه. 
در انتها مارجری او را به مقابل زنی آراسته و پرچین و چروک و موی سپید در صدر میز برد. 


«من افتخار دارم که مادربزرگم بانو اولنا رو معرفی کنم. بیوه مرحوم لوتور تایرل فرمانروای های‌گاردن» کسی که 


یادش تصلای همه ماست.» 


پیرزن بوی گلاب میداد. به حق او موجودی کوچک ونحیف بود. هیچ چیزی که به خار مربوط شود در آون نبود. 


بانو اولنا در حالی که مچ دست سانسا را با دست های نرم و لکه دارش می کشید گفت: «منو ببوس فرزند» این 


مهربونی تورو می رسونه که با من و اين گله مرغ های احمق شام می خوری.» 
از روی وظیفه شناسی سانسا گونه او را بوسید. «اين مهربانی شماست که من رو دعوت کردید.» 
«من پدر بزرگت لرد ریکارد رو میشناختم. البته نه زیاد.» 
«یشون قبل از تولد من مردند» 


«من خبر دارم فرزندم. میگن پدربزرگت تالی هم داره میمیره. لرد هاستر. قطعا بهت گفتن. پیرمرد! گرچه هنوز به 
اندازه من پیر نیست در آخر همه غروب می کنیم. و برای بعضی ها خیلی زودتر اتفاق می افته. تو باید پیش از همه اینو 


درک کنی. بچه بیچاره! تو سهم خودتو از غم اندوه قبلاً گرفتی. می دونم. ما برای کسایی که از دست دادی متأسفیم.» 
سانسا نگاه مختصری به مارجری انداخت. «من از مرگ لرد رنلی متأثر شدم.علیا حضرت. ایشان بسیار دلیر بودند.» 


«اين حرف محبتت رو می رسونه.» مارجری پاسخ داد. 


ً 
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مادربزرگش غرولوند کنان گفت: «شجاع بله و فریبنده و بسیار پاک. میدونست چطور باید لباس بپوشه. می دونست 
چطور باید لبخند بزنه و می دونست چطور باید حمام کنه. و یه جورایی باعث شده بود اینطور تصور کنه که اینا باعث 
ميشه برای سلطنت مناسب باشه. مطمئناً براتیون ها هميشه تصورات خنده داری داشتن. فکر کنم این بخاطر خون 
تارگارین‌هاست که اونها به ارث بردن.» او دماغش را بالا کشید. «اونا یه بار سعی کردند که منو به عقد یکی از 


«رنلی شجاع و نجیب بود مادربزرگ.» ماجری گفت. «پدر هم اونو دوست داشت و همینطور لوراس.» 


بانو اولنا با لحن خشکی گفت. «لوراس جوونه و تو پایین انداختن مردای دیکه از اسب با ترکه وارده اما اینکار باعث 
نمیشه که عاقل باشه و همینطور پدرت. اگر من یه زن روستایی به دنیا اومده بودم که یه قاشق چوبی بزرگ داشت. 


شاید می تونستم کمی شعور تو کله چاقش فروکنم. » 
بانو آلری با بدخلقی گفت.« مادر!!» 


من فقط دارم شوهرت رو سرزنش میکنم. لرد ساده لوح های‌گاردن رو.» 
«اون ممکنه فکر کنه که ما داریم در مورد خودمون بذله گویی ميکنيم. دست کم یکی از ما.»پیرزن به سمت سانسا 


برگشت. «اين خیانته. بهشون هشدار داده بودم. رابرت دوتا پسر داره و رنلی یه برادر بزرگ داره. چطور ممکنه بود که 
اون ادعایی در مورد اون صندلی زشت آهنین داشته باشه؟. پسرم میگه نوچ نوچ تو نمیخای که دلبندت ملکه بشه؟ شما 
استارک ها یه زمانی شاه بودید. ارن ها و لنیستر ها هم همینطور . حتی براتیون ها از طریق موّنث ها شون. اما تایرل 
ها بیش از یه پیشکار نبودند. تا اون زمان که ایگان اژدها سوار شاه بر حق اون ناحیه رو با آتیش کباب کرد. راستشو 


بگم حتی ادعای ما بر های گاردن هم متزلزله. به همین دلیله که اون فلورنت های ترسناک هميشه غر میزنن و مینالن. 
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اون چه اهمیتی داره؟ تو می پرسی. و البته هیچی . جز برای ساده لوح هایی مثل پسر من. تصور اينکه یه روزی شاید 


نوه اش باسنش رو روی تخت آهنین بزاره. 


میس باد میکنه مثل... حالاء تو چی صداش می‌کنی مارجری؟ تو باهوشی. دختر خوبی باش و به مادربزرگ بیچاره 
نیمه کر خودت » اسم اون ماهی خل و چل جزایر تابستانی رو بگو که وقتی سیخونکش میزنی ده برابر سایز خودش باد 


میکنه.» 


«ونا پیش میگن ماهی بادکنکی مادربزرگ.» 


«معلومه که اینجوری صداش میکنن. اهالی جزایر تابستانی قوه تخیلی ندارند. پسرم باید ماهی بادکنکی رو به عنوان 
نشان خودش انتخاب کنه آگه بخوایم صادق باشیم. اون باید رو سرش یه تاج بزاره. عین آون کاری که براتیون ها با 
گوزنشون انجام دادن. ممکنه اینکار خوشحالش کنه. اگه از من بپرسید ما باید به خوبی خودمون رو از این حماقت 
خونین دور نگه می داشتیم. اما شیر دوشیده شده از گاو رو دیگه نميشه به پستانش برگردودند. بعد از اينکه لرد ماهی 
بادکنکی آون تاج رو روی سر رنلی گذاشت ما تا زانو توی این پوره فرو رفتیم. پس حالا ما اينجاييم که ببينیم چی 


پیش میاد. و تو در اینباره چی میگی سانسا؟» 


سانسا دهانش را گشود و سپس بست. خودش احساس یه ماهی بادکنکی را داشت. «نبار تایرل ها به گارت سبزدست 


میرسه.» بهترین چیزی بود که در آن فرصت کوتاه به نظرش آمد. 


علاقه داشته که دونه هاشو تو زمین های حاصلخیز بکاره. اینطور میگن. من از این بیشتر از دست سبزش متعحب 


نمین م۴ 


بانو آلری داخل بحث شد. «سانسا. تو باید خیلی گرسنه باشه. ممکنه تکه‌ی کوچیکی گوشت گراز وحشی و مقداری 


کیک لیمویی رو باهم بخوریم.» 


ك 


۷۷ [۷ 7 ۳۳ 1, 


سانسااعتراف کرد «کیک لیمویی رو خیلی دوست دارم.» 


«به ما اینطور گفته شده بود.» بانو اولنا اعلام کرده کسی که به نظر می رسید قصدی برای ساکت ماندن ندارد. «اون 
وریس جونور خیال می‌کرد ما بابت این اطلاعات ازش قدردانی ميکنيیم. اگه راستشو بخایی هیجوقت دقیقاً مطمئن 
نبودم که فایده خواجه‌ها در چیه. به نظر من اونا فقط مردایی هستند که با برش مفیدی یه تیکه‌شون رو جدا کردن. 
آلری میخایی مجبورشون کنی برامون غذا بیارند يا منظورت اینه که منو تا سرحد مرگ گرسنگی بدی؟ اینجا سانسا. بیا 


کنار خودم بشین. من کمتر از بقیه خسته کننده ام. امیدوارم از دلقک ها خوشت بیاد.» 
سانسا پایین دامنش را صاف کرد و نست. «فکر می کنم... دلقک ها بانوی من؟ منظورتون ... به نوع تلخکه؟» 


«اين بار منظورم پدر هاست. تو خیال می کردی در مورد چی صحبت می کردم؟ پسرم؟ يا این خانوم های دوست 
داشتنی؟ نه سرخ نشو. این موهات باعث میشه مثل انار به نظر برسی. اگه راستشو بخایی همه مردا دلقک اند. اما اونایی 
که لباس های دلقک هارو پوشیدند خیلی بامزه تر از اونایین که تاج به سر دارن. مارجری فرزندم باتربامبز رو صدا بزن. 
ببینیم میشه بانو سانسارو وادار به لبخند زدن کنیم؟ بقیه شما بشینید سرجاتون. همه چیزو باید بهتون بگم؟ سانسا حتماً 


فکر میکنه که یه گله گوسفند ملازم نوه منن.» 


باتربامپز قبل از غذا رسید. لباس سبز و زردی به سبک دلقک ها پوشیده که با گل های تاج خروس شل و ولی تزئین 
شده بود. مرد بسیار چاق و گردی بود. سه برابر مون بوی. و چرخ زنان وارد سرسرا شد. روی میز پرید و یک تخم بسیار 
بزرگ را درست روبروی سانسا گذاشت. «بشنکنیدش بانوی من». او دستور داد. وقتی چنین کرد. یک جین جوجه 
زردرنگ از آن بیرون ریختند و به هر طرف گریختند. باتربامپز بانگ زد. «بیگیردشون.» بانو بالور کوچک یکی از آنها 
قاپ زد و به او بازگرداند. و به محض اینکه سرش را تکان داد. به سرعت آن را در رهانش بزرگ و انعطاف پذیرش 
فروکرد و به نظر رسید آن را تماماً بلعیده. وقتی آروغ زد پرهای زرد کوچکی از دماغش بیرون زد. بانو بالور از ناراحتی 
شروع به گریه کرد. اما اشکهایش به جیغی از سر شوق تبدیل شد آن هنگام که جوجه پیچ و تاب خوران از آستین 


لباسش بیرون آمد و به زیر بازویش دوید. 
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هنگامی که خدمتکاران آشی از تره فرنگی و قارج آوردند . باتر بامپز شروع به تردستی کرد و بانو اولنا خود را جلو 


کشید تا آرنحایش را برای استراحت به میز تکیه دهد. 


«نو پسرم رو میشناسی سانسا؟ لرد ماهی بادکنکی از های‌گاردن.» 
سانسا موّدبانه پاسخ داد. «بله لرد بلندمرتبه‌ای هستند.» 


«یه ساده لوح بلند مرتبه.» ملکه خارها پاسخ داد. «پدرش هم یه ساده لوه بود. شوهرم. لرد لوتور فقید. من کاملا 
عاشقش بودم. درموردم اشتباه نکن. مردی مهربان که تو اتاق خواب بی تجربه نبود. اما به شکلی فاجعه آمیز ساده لوح. 
میگن در حین شکار باز هوس میکنه از یه صخره با اسب پایین بیاد. میگن سرش بالا بوده و آسمون رو تماشا میکرده و 
اف آممیت کی وان کی کاس بر تالا مت کومر شون کا تیکسا این کارت کفساا 
بجای اسب راهور سوار شیر شده. راحت میشه سوار یه شیر شد اما پیاده شدن دیگه به این آسونی نیست. من بهش 
هشدار دادم اما اون فقط خندید. اگه قراره پسر دار بشی سانسا. مکررا بزنش تا یادبگیره بپهت توجه کنه. من فقط یه پسر 
داشتم و به ندرت کتکش زدم. حالا آون به باتربامپز بیش از من اعتنا میکنه. شیر گربه خونگی نیست. اینو بپهش گفتم و 
اون بهم گفت نوج نوج مامان.اگه از من بپرسی بطور کلی تو این مملکت زیادی نوج نوج می کنن.اگه همه این پادشاه 


ها شمشیراشون رو کنار بذارن و به حرف مادراشون گوش بدن بیشتر گیرشون می اد.» 


تاش مترجهشد که خایی خوزارضاه بخ ساسا ام را با فاققی ایگوش یکره خر عالی که بای آتری و گر 
بانوان از نمایش دیدنی باتربامپرز که شامل بیرون ریختن پرتقال از روی سر بازو و زیر کفل بزرگش میشد. ذوق زده 


شده بودند. 
ناگوان هه یفام یم خر موآنن قاننق روگ ان بو ای » 


۹۸ 


۷۷ [۷ 7 ۳۳ 1, 


«بله تو. کی بهتر از تو میدونه؟ اون پسره به نظر کاملاً مناسب شاه بودنه. اینو تضمین می کنم. یه خورده مفروره. 
این باید بخاطر خون لنیسترها باشه. با این وجود ما داستانهای آزاردهنده ای شنیدیم. حقيقت تو اين داستانها پیدا میشه؟ 


این پسر باتو بدرفتاری کرده؟» 


سانسا با اضطراب اطراف را بررسی کرد. باتربامپز پرتقالی را یکجا در دهانش فروکرد. انرا جوید و بلعید. سپس روی 
گونه های خود کوبید و هسته های آن را از راه بینی به بیرون پرت کرد. زنها می خندیدند و ریسه می رفتند. 
خدمتکاران می آمدند و می رفتند. گنبد بانو پر شده بود از هیاهوی قاشق ها و بشقابها. یکی از جوجه های روی میز 
میپلکید و از درون بشقاب آبگوش بانو گریس فورد عبور کرد. هیچ کس دیگر به آنها اهمیت نمیداد. اما با این وجود 


بازهم ترسیده بود. 


صبر بانو اولنا در حال اتمام بود.« چرا به باتربامپز خیره شدی؟ من یه سوال پرسیدم و انتظار جواب دارم. لنیستر ها 


زبونت رو دزدیدند بچه؟» 


سر دانتوس به او هشدار داده بود که تنها در جنگل خدایان آزادانه حرف بزند. «جاف... شاه جافری» اون . 


اعلاحضرت بسیار منصف و جذاب هستند. و ...و به شحاعت یک شیر.» 


«آره همه لنیسترها منل شیرند. و وقتی یه تایرل بادی ول بده بوی گل رز میده.» پیرزن ناگهانی گفت. «اما چقدر 
ریگ ار باهوقه قلب پاک دانه؟ دس مخافمند؟ آبا اوتظور کی ازنده یف شاه باه جراتسرداهست؟ آبا باق 


تسلای مارجری میشه و با محبت باهاش رفتار میکنه؟ از شرافتش مثل مال خودش دفاع میکنه؟» 
سانسا به دروغ گفت : «همینطور خواهد بود. ایشون بسیار... بسیار خوش منظر هستند. » 
«ینو گفتی. می دونی فرزندم؟ بعضی ها میگن تو به اندازه باتربامپز کودنی و من یواش یواش دارم باور می کنم. 
خوش منظر؟ من به مارجری خودم یاد دادم که خوش بر و رو بودن چه بهایی داره. امیدوارم اینطور باشه. چیزی کمتر از 
گوز هنرپیشگان صامت. ایرون برایت‌فایر کاملا خوش بر و رو بود و به همون اندازه هم هیولا. سوال اینه که جافری 


۹۹ 
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چیه؟»او خود را جلوکشید تا یکی از خدمتکاران در حال عبور را صدا زند. «من علاقه ای به تره فرنگی ندارم. این 


ابگوشت رو ببر و برام پنیر بیار.» 


«پنیر بعد از کیک سرو ميشه بانوی من.» 


«پنیر وقتی سرو ميشه که من بخام سرو بشه. و من میخام که الان سرو بشه.» پیرزن پیش سانسا برگشت. «تو 


ترسیدی فرزندم؟ هیچ نیازی به ترس نیست. ما تنها زنهای اینجاییم. حقیقتو بهم بگو. هیچ آسیبی بهت نمیرسه.» 
گفت. » 
«لرد ادارد. درسته او به همین شهرت داشت. ولی آونا خاتن خطابش کردن و سرش رو بریدند.» چشمان پیرزن در 


درونش نفوذ می کرد. تیز درخشان به مانند نوک شمشیر. 


«جافری.» سانسا گفت. «جافری اون کارو کرد. اون قول داده بود که رحم کنه ولی سرش رو قطع کرد گفت که 


لطفش این بوده و منو برد بالای دیوارها و مجبورم کرد که نگاهش کنم. سر رو. ازم خواست که زاری کنم اما....» 


ناگهان توقف کرد و دهانش را پوشاند. من زیادی حرف زدم. اوه خدایان رح مکنند. اونا می فهمند. اونا ميشنوند. اونا 


منو لو میدن. 


«ادامه بده.» این مارجری بود که اصرار کرد. ملکه اینده جافری. سانسا نمی دانست که او چقدر از حرفهایش را 


شنیده بود. 


«میتونم.» اگه اون به جافری بکه. اگه بهش بگه. بعدش اون حتماً منو میکشه يا به سر ایلن میسیوره. «اصلاً 
منظورم این نبود که .... پدرم به خائن بود. برادرم هم همینطور. خون خائنین تو رگهای منه. لطفاً مجبورم نکنید بیش از 


این بگم.» 


«آروم باش فرزندم.» ملکه خارها فرمان داد. 
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«اون وحشت کرده مادربزرگ. بهش نگاه کن.» 


پیرزن باتربامپز را خطاب قرار داد. «دلقک برامون آواز بخون. یه دونه از اون بلند ها. فکر کنم خرس و دوشیزه زیبا 


مناسب باشه.» 
«همینطوره.» دلقک درشت هیکل پاسخ داد. «قطما مناسبه.بایداونو وقتی روی سرم ایستادم بخونم بانوی من؟» 
«اين باعث میشه بهتر بخونی؟» 
«نه» 


«پس رو پاهات بایست. ما نمیخايم که کلاهت زمین بیافته. تاجایی که یادم میاد تو هیچ وقت موهات رو نشستی.» 


«هر طور که بانوی من دستور بدن.» باترامپز تعظیم کوتاهی کرد . اجازه داد که آروغی بلند از گلویش خارج شود و 


شکم خود را صاف کرد و غرید. 
روزی خرسی بود. یه خرس. یه خرس. تماما سیاه و قهوه ای. پوشیده از مو... 


بانو اولنا به جلو خزید. «حتی وقتی من دختری کوچک‌تر از تو بودم» معروف بود که تو قلعه سرخ همه دیوارها گوش 


دارن. خوب اونا بهترین چیز برای آوازند. و تو این بین ما دخترا میتونیم راحت حرف بزنیم.» 


ولی سانسا گفت: «وریس... اون میدونه. اون همیشه...» 


ملکه خارها بر سر باتربامپز فریاد زد. «بلندتر بخون. این گوشهای پیر تقریباً کرهستن. خوب میدونی. داری برام 


زمزمه میکنی دلقک چاق؟ من واسه پچ پچ بهت پول نمیدم. آواز بخون» 


بازار؟ اما من یه خرسم سیاه و قهوا ای. پوشیده از مو. 
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پیرزن پر چین و چروک لبخند زد. 


بو هاش رن شون کلیاطا نیرت ریا خاریی ارف متسه اخازم نی که تارهای کر لوصو اف نا 
وقتی برن زیر پا لگدشون می کنیم.» او پشت دست سانسا را نوازش کرد. «حالا فرزندم. حقیقت. این جافری چجور 


مردیه؟ اونی که خودشو یه براتیون میخونه اما اینهمه شبیه لنیسترهاست.» 


و پایین جاده از اینجا تا اونجا. از اینجا . تا اونجا. سه پسر. یه بز و خرسی رقصان 


سانسا حس می کرد که انگار قلبش در گلویش می تبید. ملکه خارها بسیار به او نزدیک شده بود. می توانست بوی 
ترش نفس پیرزنان را تشخیص دهد. انگشتان نحیف و لاغرش مچش را می فشرد. در آن طرفش مارجری هم درحال 


گوش دادن بود. لرزه بر اندامش افتاد 


زمزمه کرد: «یه هیولا.» چنان لرزان و متزلزل که به سختی می توانست صدای خود را بشنود. «جافری یه 
هیولاست. اون راجع به پسر قصاب دروغ گفت و پدرم رو وادار کرد که گرگمو بکشه. وقتی از دستم عصبانی می شد از 


کازد شاخششانه که کتک ی ارم قطان مت خالیه بازیی عن ماگ هط :۷ 
بانو اولنا و نوه اش متقابلاً به هم نگریستند. پیرزن گفت : «آه. چقدر بد.» 
سانسا با وحشت فکر کرد. آه خدایان, اگه مارجری با اون ازدواج نکنه, جاف می فهمه که من مقصرم. 
در خواست کرد: «لطفاً ازدواج رو بهم نزنید...» 


«نزی لزدساهی بادکنکی مصممه که مارجزی رو سلکة کنف و قیل چه کایرل بة آنذازه کیاه لاهای کشرلی راک 


ارزش داره. حداقل زمان ما اینطور بود. گرچه ما از بابت این حقایق ازتو ممنونیم فرزندم.» 


برقص و بچرخ. تمام راه تا بازار. بازار باتربامپز آن نعره سرداد و پاهایش را به زمین کوبید. 
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«سانسا دوست داری که های‌گاردن رو ببینی؟ »وقتی مارجری تایرل لبخند میزد بسیار شبیه برادرش لوراس می شد. 
پدر والامقامم هميشه خواننده‌ها رو مجبور میکنه که همینطور بنوازند. خواننده‌هایی خوش‌صداتر از این باتر و همینطور 
فولوت زنان» ویلون زنان و چنگ نوازان. ما بهترین اسب هارو داریم. و قایق های تفریحی برای گردش روی سطح 


ماندر. اهل گردش هستی سانسا؟» 
اعتراف کرد. «یه کمی.» 


مطمئنم تو هم مثل من عاشق های‌گاردن میشی.» مارجری رشته ای لخت از موهای سانسا را عقب زد. «به 


محض اینکه اونجارو بیینی دیگه نمی خوای که ترکش کنی. و احتمالاً دیگه لازم نیست که اینکارو بکنی.» 
«آروم فرزندم.» ملکه خارها تند و سریع گفت. «سانسا حتی هنوز به ما نگفته که میخاد بیاد و ببینه.» 


جادویی که یک بار آرزو کرده بود در در قدمگاه پادشاه آن را بیابد. 


«اما ملکه.» سانسا ادامه داد. «اون به من اجازه نمیده که برم...» 


«اين کارو می کنه. بدون های‌گاردن لنیسترها امیدی به نگه داشتن جافری رو تخت ندارن. اگر پسرم لرد ساده لوح 


«اینکارو میکنه؟» سانسا پرسید. «اين درخواست رو میکنه؟» 
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بانو اولنا اخم کرد. «من لازم نمیدونم که حق انتخابی بهش بدم. اون هیچ اطلاعی از قصد واقعی ما نداره.» 
او شمیم اش را در هوای تابستانی استشمام کرد. 

چین به پیشانی سانسا افتاد. «قصد واقعی ما بانوی من؟» 

اون فین کشید و غرید و بویید. عطر عسل در هوای تابستانی 


«اینکه تو در امنیت ازدواج کنی.» اين را پیرزن زمانی گفت که باتربامپز آواز قدیمی را فریاد می زد. «با نوه پسری 


من» 


ازدواج با سر لوراس» اوه... نفس سانسا در گلويش گرفت. او سر لوراس را در آن زره درخشان و کبودش به یاد آورد 
درحالی که به او گل رز می‌داد. سر لوراس در ابریشم سفید. چقدر نجیب» معصوم و زیبا! آن گودی چانه‌ی فرهبخش در 
وقت لبخند. شیرینی خنده هایش. گرمی دستانش. تنها می توانست تصور کند که باکشیدن لباسش و لمس پوست نرم 
زیر آن چطور می تواند باشد. اينکه روی پنجه بایستد و او را ببوسد. فروبردن انگشتانش در آن طره پرپشت قهوه‌ای و 


غرق شدن در آن چشمان عمیق قهوه‌ای. رعشه‌ای از لذت به آرامی در گردنش خزید. 


آه من دوشیزه ام و من پاکم و زیبه هرگز با خرسی پشمالو نمی رقصم. یک خرس. یک خرس. من هرگز با خرسی 


«اینو میپسندی سانسا؟» مارجری پرسید. «من هرگز خواهری نداشتم. فقط برادرام بودند. آه لطفاً بگو بله. لطفا بگو 


که راضی به ازدواج با برادرم هستی» 


کلمات از دهانش لغزیدند. «بله قبول میکنم. اینو از هرچیزی بیشتر میپسندم. اینکه با سرلوراس ازدواج کنم. اينکه 


عاشقش باشم...» 
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«لوراس؟» بو النابهنظر آزرده خاطر می‌رسید. «احمق نباش فرزندم؛ اعضای کاره شاه هرگز ازدواج نمی کنن. تو 
وینترفیل هیجی یادات ندادن؟ ما داریم در مورد نوه ام ویلاس صحبت میکنیم؟ آون برات کمی پیره» قطعا همینطوره اما 


در عوض پسری محبوبه. ذره‌ای هم کودن نیست و در ضمن وارث های‌گاردن هم هست.» 


ساسا دچار سرگیجه شده بود. لحظه ای او غرق رویای لوراس بود و دمی بعد همه آنها ربوده شده بود. ویلاس؟ 


ویلاس؟ همن» احمقانهبیانش کرده بود.ادب زره پننه نباید بهشون بی حرمت یکنی, مواظب حرف زدنت باش 


«من سر ویلاس رو نمیشناسم. قبلاً چنین افتخاری نصیبم نشده بانوی من. آیا ...آیا ایشون هم شوالیه ای به بزرگی 


برادرانشونه؟» 
او را در هوا بالا برد. آن خرس آن خرس 


مارجری گفت: «نه. اون هیچ وقت سوگند شوالیه گری نخورده.» مادر بزرگش اخم کرد. «راستشو به این دختر بگو. 


پسر بیچاره چلاقه و دلیلش همینه.» 


مارجری اذعان کرد. «اون وقتی که یه ملازم بوده آسیب دیده . در اولین مسابقه ای که شرکت کرد. اسبش سقوط 


کرد و پاش رو خرد کرد.» 
«اون مار دورنی مقصر بود. آوبراین مارتل. و استادش هم همینطور.» 
من یک شوالیه فراخواندم اما تو یه خرسی. یه خرس . یه خرس . سیاه و قهوه ای . پوشیده از مو 


«ویلاس پای ناجور اما قلب پاکی داره.» مارجری گفت. «اون سابقا وقتی یه دختر کوچیک بودم برام کتاب می 


خوند. و برام تصوير ستاره‌ها رو میکشید. تو عاشقش میشی همونطور که ما هستیم. سانسا» 


او تقلا کرد و زجه زد. دوشیزه بسیار زیبا بود. اما او عسل را از میان موهایش لیسید. موهاش . موهایش. او عسل را از 


میأن موهایش لیسید 
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«کی میتونم ایشون رو ببینم؟» سانسا با تردید پرسید. 


مارجری قول داد: «به زودی. وقتی بعد از ازدواج من و جافری به های‌گاردن اومدی. مادربزرگم تورو باخودش 


میبره.» 


«اين کارو می کنم.» اینو پیرزن درحالی گفت که به نرمی دست سانسا را نوازش می کرد و لبخند پر چین و چروکی 


برلب داشت. «قطعا می برمت.» 


سپس آن دختر آه کشید. دست و پا زد و درهوا لگد زد. او خواند. خرس من. خرس زیبای من. و سپس آنها رفتند.از 
اینجا به آنجا . اون خرس. اون خرس و دوشیزه زیبا. باتربامپز خط آخر را نعره زنان خواند و به هوا پرید و با هردو پا 


چنان بر زمین آمد که جام های شراب روی میز به لرزه افتادند. زنان خندیدند و کف زدند. 


«فکر می‌کردم که این آواز هولناک هرگز تموم نمیشه.» ملکه خارها این چنین گفت. «اما نگاه کن. پنیر منو 


آوردند.» 
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فصل ۷ 
جان 


آسمان جهان اطرافش خاکستری تیره بود. بوی کاج خزه و سرما به مشام می‌رسید. سواران از میان درختان کم‌پشت 
و سنگ‌های پراکنده. راه خود را می‌یافتند و با عبورشان مه کمرنگی از سطح زمین تیره برمی‌خواست. در جهت 
آتش‌های مطبوعی که همچون جواهرات پراکنده در سرتاسر کف دره‌ی رودخانه پراکنده بودنده پایین می‌رفتند. 
تعدادشان خیلی بیشتر از آنجه بود که جان اسنو بتواند بشمارد. صدها آتش» شاید هزارها. رودخان‌ی دومی از چراغ‌های 


لرزان را در کنار ساحل سفید یخ‌زده‌ی فرلگ وا ایجاد کرده بودند. انگشتان دست شمشیرزنش باز و بسته شد. 


آنها از روی لبه» بدون هیچ علامت و شیپوری پایین آمدند. سکوت. تنها توسط زمزمه دور روخانهه صدای تلق تلق 


شچ آسییا و تیک تیک زره استخوانی رتضرت کسته مش در یکاخ پایین. آمان انسان‌ها سنگ‌ها آسب‌ها و 


دایروولفی سفید؛ جایی در آسمان» یک عقاب با بال‌های بزرگ آبی- خاکستری در حال اوج گرفتن بود. 


۱/۱۱۹ 
(۲ 
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سنگی که توسط سم یکی از اسب‌های درحال عبور از جایش بیرون آمده بو به پایین سراشیبی لغزید. جان دید که 
سر گوست به سمت صدای ناگهانی برگشت. او در تمام طول روزء مطابق معمول, با فاصله سواران را دنبال کرده بود. 
تفای هسانش بالان فان مسا مه تا بیس ام قرو ی دی وهای تا 
صدای بلند پارس و عو عوی خصمانه‌ای, مثل هميشه از او استقبال کردند. اما دایروولف به آنها توجه نکره شش روز 
قبل هنگامی که وحشی‌ها برای شب اردو زده بودند» بزرگترین تازی از پشت به او حمله کرده بود. اما گوست چرخید و 
غافلگیرانه حمله کرد و سگ را با کفل خونین فراری داد. پس از آن باقی گروه همواره فاصله خود را با او حفظ 


می کردند. 


اسب" جان اسنو شیهه ملایمی کشید. اما نوازش و کلمات ملایم» حیوان را آرام کرد. کاش احساس ترس خودش هم 
به همین راحتی آرام می‌شد. او یکسره سیاه پوشیده بود سیام نگهبانان شب. اما دشمن از مقابل و پشت سرش می‌راند. 
وحشی‌ها و منم همراهشونم. یگریت" ردای کورین تکدست" را به تن کرده بود. لنایل" زره زانوپوش او نیزه‌بانوی" 
بزرگ جثه, رگویل"» دستکش‌هایش, یکی از کماندارها پوتین‌هایش و کلاهخود کورین به مرد کوتاه قد زشتی به نام 
ریک" نیزه‌دراز" رسیده بود. اما به سختی روی سر باریک و درازش می‌ماند. بنابراین آن را هم به بیگرت داد. رتلشرت 
استخوان‌های کورین را به همراه سر خونین این کسی که با جان در گذرگاه اسکرلینگ " دیده بان بوده در کیسه اش 


داشت . 


مردن. همه مردن» منم تو نگاه همه دنیا مردم. 


21۳01. 

(۲ 
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و۱3 
6۵ 
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ییگربت درست پشت سرش و ریک نیزه‌دراز در پیش رویش می‌راند» ارباب استخوان‌ها آن دو را به نگهبانی از او 


گماشته بود. هنگامی که هنگامی که اين وظیفه را به آتها می‌سپرد با لبخندی که از میان دندانهای کج جمجمه بزرگی 
که به عنوان کلاه خود بر سر می‌گذاشت نمایان بوده هشدار داد: «اگر کلاغ پرواز کنه. استخوان‌های شمارو هم 


میجوشونم» 


پیگریت بر سر او فریاد زد: " میخایی خودت مراقبش باشی؟ اگه از ما میخایی که اینکارو انجام بدیم مارو به حال 


۱ ۱ 5 ۲ ۱۱ 
خودمون بزار و ما انجامش میدیم . 


واضح بود که آنها انسانهای آزادی هستند. جان این را می‌دید. شاید رتلشرت فرمانده شان بود اما آنها در صحبت با او 


هیچ خجالت و ترسی نداشتند . 
رهبر وحشی‌ها با نگاهی خصومت آمیز به او زل زد . 


۱ در ی ۲ ۲ ۰ مه یی جح هه . 2 ق و 1 
کلاغ» شاید تو بتونی بقیه اونارو رو فریب بدی, اما منس رو نمیتونی گول بزنی. اون یه نیگا بهت میندازه و می‌فهمه 
که دروغ میگی و آنوقت من یه ردا از پوست آون گرگت درست میکنم و شکم نرم و لطیف پسرونه آت رو باز می‌کنم یه 


راسو رو تو شیکمت میزارم و دوباره میدوزمش" 

جان دست شمشیرزنش را باز و بسته کرد. انگشتان سوخته اش را در زیر دستکش انعطاف میداد. 

کی کر رو 13 

شب اول, بعد از یک روز اسب سواری طولانیء آنها اردوگاه شان را در یک گودی کم عمق سنگ در بالای کوه بی 
نام و نشانی برپا کردند و هنگامی که برف شروع به باریدن کرد همه آنها به دور آتش جمع شدند. جان ذوب شدن 
دانه‌های برف را بر روی شعله‌های آتش تماشا می‌کرد. با وجود لایه هایی از پشم» خز و چرمی که پوشیده بود اما تا مغر 


استخوانش سوز سرما را احساس می‌کرد. ییگریت در کنار او نشسته بود. وقتی غذايش را خورد کلاه بارانیش را روی 


سرش کشید و دستانش را درون آستینش فروکرد تا گرم بمانند . 


۷۷ [۷ 7 ۳۳ 1, 


وت یوت یورش شمشیرها جان 


"اگر منس بشنوه که تو با تکدست چه کار کردی فوری برت میداره ". 
۱۱۴ 


۱ 
منو برمیداره؟ برای چی! 


دیوار پرواز کنان پایین اومدی؟ در قلبهاتون همتون می‌خواهید آزادانه پرواز کنید ", 
۳ وقتی آزاد که آهسته گفت "من مختار خواهم بود هر کجا که بخواهم پرواز ک ۳۹ 


با وجود دندان‌های کج اش, لبخند گرمی زد: "مطمئنم همینطور خواهد بود و ما هم آزادیم تورو بکشیم . آزاد بودن 


خطرناکه اما اکثراً میفهمند که طعمشو دوست دارن ". 
او دستهای دستکش پوش خود را بالای زانوهايش گذاشت و گفت: "خواهی دید ". 


جان فکر کرد: منم همینو میخام. من می‌بینم» می‌شنوم و یاد می‌گیریم و وقتی اینکارو کردم با همه این دانسته هام 


به دیوار برمیگردم. 


آنها او را پیمان شکن فرض کرده بودند اما در قلبش هنوز هم خود را یکی از نگهبانان شب می‌دانست. درحال انجام 
آخرین وظیفه‌ای که کورین تکدست بر عهده اش گذاشته بود . 


قبل از اینکه اونو بکشم 


کف سراشیبی » رودی باریک به سمت پایین تپه جاری بود که به میلکواتر می‌ریخت. به نظر تماما از سنگ و شیشه 
بو هر چند آنها می‌توانست صدای جریان آب را از زیر سطح یخ زده اش بشنوند. رتلشرت آنها را در عبور از قشر نازک 
و شکننده یخ راهنمایی کرد. 

سواران پیش قراول «منس ریدر»۱ با مشاهده آنها نزدیک شدند. جان در یک نگاه تعداد آنها را برآورد کرد. هشت 
سوار متشکل از زن و مرد. پوشیده شده در خز و چرم دباغی شده و به ندرت کلاه خود یا تکه‌ای فلز. 


۱۱۰ 
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آنها به نیزه‌های که پیکان‌ها آنها با آتش مقاوم شده بود » مسلح بودند. همه بجز فرمانده آنها. مردی گوشتالو با 
چشمانی مرطوب که یک داس خمیده بزرگ از فولاد تیزشده‌ای را حمل می‌کرد. «سوگوار»۱. جان بلافاصله اور 


کله سگی و آلفاین کلاغ کش. 
وقتی سوگوارآنها رادید گفت: "ارباب استخوان‌ها ! "او به جان و گرگش نگاهی انداخت. " این کید؟" 
رتلشرت کسی که ترجیح میداد بخاطر زره پر سر و صدایش او را ارباب استخوان‌ها صداکنند گفت : 
"یک کلاغ اومده دیدنمون. اون می‌ترسید که من استخوان‌های اونم مثل مثل مال تکدست بردارم ". 
او کیسه غنائم خود را در مقابل دیگر وحشی‌ها تکان داد. 
لانگ اسپیر ریک گفت: "آون کورین تکدست رو کشت . الب اون و گرگش " 
رتلشرت گفت: "و بخاطر «اورل» هم بود" 


"این پسره یه وارگه يا نزدیکه که بشه" اين را رگوایل زن جنگجوی درشت هیکل اضافه کرد. "گرگش یه تیکه 


بزرگ از پای تکدست رو کند" . 
چشمان قرمز و خیس سوگوار نگاه دیگری به جان انداخت 


"جدا؟ بسیار خوب حالا که از نزدیک نگاه می‌کنم اون یه شباهت گرگ واری بهش داره. اونو پیش منس ببرید. 


ممکنه نگهش داره 


۱۱ 
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وت ونر یورش شمشیرها جان 


هنگامی که از عرض دره میلکواتر عبور کردند و به ستون از میان رودخانه اودوگاه می‌گذشتند باد سخت و مرطوبی 
می‌وزید. گوست چسبیده به جان می‌آمد اما بونش چون قاصد پیشاپیش می‌رفت. به زودی سگهای وحشی‌ها زوزه 


کشان و پارس کنان در اطرافشان بودند . 
لنایل بر سرشان فریاد زد تا ساکت شوند اما آنها هیچ توجهی به او نکردند . 
لانگ اسپیر رایک به جان گفت: "اونها خبلی به اون جونوری که باهاته توجه نمی کنند ". 
جان گفت: "اونا سگند و اون گرگه. اونا می‌فهمند که همجنس خودشون نیست " 
نه بیشتر از شباهتی که من به شما دارم . 


اما او وظیفه‌ای به عهده خود داشت. وظیفه‌ای که در کنار آخرین آتشی که شریک شدند کورین تکدست به عهده 


اوگذاشته بود. تا دریابد که وحشی‌ها در برهوت سرد و بی حفاظ «فراست فنگس» به دنبال چه هستد . 


آتش‌های خوراک پزی در هرجایی از آن رودخانه پراکنده بود. در میان گاری‌ها . ارابه‌ها و سورتمه ها. بسیاری از 
وحشی‌ها چادر هایی از جنس پوست و چرم خام و پشم نمدمالی شده برپا کره بودند . باقی آنها یا در زیر صخره‌های 
سخت و تقوبت کردن نوک نیزه‌های چوبی بود و آنها را روی توده‌ای از نیزه‌ها می‌انداخت. در گوشه‌ای دیگر دو جوان 


ضربه‌ای که فرو می‌نشاندند خرناس می‌کشیدند. گروهی از زنان دور آتش نشسته بودند و به تیرها پر می‌گذاشتند. 


كٍِ 
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وت یوت یورش شمشیرها جان 


جان فکر کرد: تیر هایی برای برادرانم. تیرهایی برای رعایای پدرم. برای وینترفل و بوته زار دیپ وود و آخرین 


اما همه آن تیرهایی که دید جنگی نبودند. او زنانی را دید که می‌رقصیدن و کودکانی که گریه می‌کردند. پسران 
کوچکی را دید که از مقابل اسبش فرار کردند. همه آنها در خزه پیچیده شده بودند و بخاطر بازی از نفس افتاده بودند. 
گوسفندها و بزها آزادانه پرسه می‌زدند. گله گاوها در ساحل رودخانه به دنبال علف سلانه سلانه می‌گشتند. عطر گوشت 
گوساله کباب شده که از یکی از آتش‌های خوراک پذی برمی خواست. به مشام می‌رسید. روی دیگری گرازی وحشی 


به سیخ چوبی کشیده شده بود و چرخانده می‌شد ی 
در فضایی باز که با صنوبرهای سرباز سبزی احاطه شده بود رتلشرت از اسبش پیاده شد . 
"ما همینجا چادرهای خودمونو برپا می‌کنيم ". 


رو به لنایل و رگوایل گفت: "اسب هارو غذا بدید.بمد سکا و بعدش خودتون. یگریت, لانگ اسپیر. کلاغ رو بیارید تا 


۰ ۰ جح 0 ۳ ۳ ل 
منس یه نیگا بپهش بندازه. بعد دل و رودشو بیرون می‌ريزيم 


آنها باقی راه را پیاده از میان آتش‌های خوراک پذی و چادرهای بیشتر درحالی طی کردند که گوست درست پشت 
شراای حا ان اه ری موی کار که لا کی نان مه ان تسیر 
اردوگاه تا بی نهایت ادامه خواهد داشت. اما بجای یک اردوگاه واحد بیش از صد اردوگاه داشتند و هر کدام آسیب پذیرتر 
از دیگری و هرکدام چند فرسنگ گسترش یافته بودند. وحشی‌ها استحکامات دفاعی قابل ذکری نداشتند. نه سنگری و 
نه نیزه‌های زمین کوب شده تیزی. تنها پیش قراولانی داشتند که در اطراف محدوده اردوگاه گشت زنی می‌کردند. هر 
گروه یا قبیله و یا روستایی به سادگی درجایی به میل خود و به محض اینکه متوجه توقف دیگران شده و یا جای 
مناسبی برای توقف يافته بودنه اردو زدند. اونها مردمانی آزاد بودند و اگر روزی برادرهایش آنها را در اين آشفتگی به 
دام بياندازند تاوان این آزادی را با خون خويش پرداخت می‌کنند. آنها برتری نفری داشتند و نگهبانان شب منضبط بودن 


و در جنگ از هر ده بار نه بار آن نظم بر تعداد نفرات چیره می‌شود. یک بار پدرش اینطور به او گفته بود 


۱۱۳ 
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وت یوت یورش شمشیرها جان 


هیچ شکی نبود که کدامیک چادر شاه است. سه برابر بزرگتر از بزرگترین چادری که تا آنوقت دیده بود. او 
می‌توانست نغمه ی موسیقی را از درون بشنود . مثل بیشتر چادرهای کوچکتری که قبلا دیده بوده اینهم از چرم خام و 
خز دوخته شده بود. اما خزهای چادر منس ریدر از پوست سفید و پر موی خرس برفی بود. سقف نوک تیز آن با 


مجموعه‌ای از شاخ گوزن‌ها تاج گذاری شده بود. 
شاخ گوزن‌های شمالی عظیم الحثه‌ای که در زمان انسان‌های نخستین » آزادانه در هفت پادشاهی پرسه می‌زدند. 


دست کم آنجا محافظینی حضور داشتند. دو نگهبان در کنار پرده ورودی چادر به نیزه‌های دسته بلندشان تکیه زده 
بودند و سپرهای دایره شکل چرمی را با تسمه چرمی به بازوانشان بسته بودند. وقتی که انها گوست را دیدند » یکی 


۳ ۰ هب ۲ جح هه هم ۱۲ ۳ ۲ ۱۱ 
شان نوک نیزه را پایین آورد و جلوی او را گرفت و گفت: جونور اینجا می‌مونه . 
جان دستور داد: "گوست بمون دایروولف نشست. 


"لانگ اسپایره حواست به حیوون باشه " 
رتلشرت در چادر را باز کرد و به جان و بیگریت اشاره کرد که داخل شوند. 


داخل چادر گرم و دودآلود بود. سبدهایی مملو از ذغال سوزان در چهار سوی چادر گذاشته شده بود که فضا را با نور 
کمرنگ قرمز پر می‌کرد. پوست‌های بیشتری زمین زیر پایش را مفروش کرده بود. آنجا ایستادن در آن لباسهای سیاه 


باعث شد کاملاً احساس تنهایی کند . در انتظار شرفیاب شدن به محضر «رئیس قبیله ای»۱ که خود را «پادشاه آن 


سوی دیوار» می‌نامید. وقتی که چشمانش به دود قرمز رنگ عادت کرد » شش نفر را دید . 


هیچ کدام از آنها به او توجهی نداشتند. یک مرد جوان سیاه و زنی بلوند و زیبا که در «شاخی»۱ از شراب عسل 
شریک بودند. زن حامله کنار اجاق ایستاده بود و یک جفت مرغ را برشته می‌کرد. مرد با موهای خاکستری وردای ژنده 
سیاه و قرمزی چار زانو بر روی بالش نشسته بود و همراه با نواختن بربط مشغول آواز خواندن بود. 


1 
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وود یورش شمشیرها جان 


همسر مرد دورنی به زیبایی خورشید بود و بوسه‌های او گرم تر از بهار. 


۲ ۷۲ ۱1556۶ ۳6۲ ۵00 ,الاک ۲۳6 کج ۲۵۱۲ 25 ۷۷۵5 ۸۸۷۸۲6 0۵۲۲۱6۳۲۳۱۵۱6 16 


۳8۵ 03۳0] 
اما شمشیر مرد دورنی از فولاد سیاه بود و بوسه‌های آن ناگوار 


3 ۷/۵5 عون و 200 ,اعع]5 0۱۵۵ 0۴ ۳۸۵۵6 ۷۷25۶ 0۱306 ۱۵۲۴6۹6۴۵۵۱۵6 ۲۳86 ]باظ 


16۲۲۱0۱6 ۰ 


جان این آواز را می‌شناخت» گرچه شنیدنش در اینجا برایش غریب بود. در چادری از چرم و پشم در این سوی دیوار و 


دها فرسنگ دورتر از کوه قرمز و بادهای گرم «دووم»۲. 


مرد کوچک اندام بود. چهره اش بدون آن جمجمه غول پیکر عادی بود. با یک چانه برجسته» سبیل نازک و با گونه‌های 
تکیده زرد رنگ و چشمانی نزدیک به هم. یک ابرو در سرتاسر پیشانی اش خزیده بود و موهای سیاه کم پشتش را 


مانند کاکل تیز » بیوه زنان عقب زده بود. 


همسر مرد دورنی در حمام آواز می‌خواند با نوایی به شیرینی هلو 


5 5۷۷/66۲ ۷۷۵5 ۲۳1 ۷۵۱6۵ 2 ۱0 ,01060 عا5 کچ قصاو 0اناه۵ ۱۸۱۴۵ 2۵۲۱56۲۴93۱5 ۲166 


,0636 3 
اما شمشیر مرد دورنی» آهنگ مخصوص به خودش داشت و گزشی تیز و سرد مثل زالو 


0۵ 2۳00 53۲0 01۲6 2 200 ,۵۷۷۲ 6 0۴ 5008 2 ۳6۵0 0۱306 ۱۵۲۵6۳6۴۵۸۵856 ۲۳۴6 با 
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وود یورش شمشیرها جان 


در کنار منقل مردی کوتاه و فوق العاده تنومند بر روی یک چهارپایه نشسته بود و مرغی به سیخ کشیده شده را 
می‌خود. روغن داغ بر روی چانه اش روان بود و روی ریش برف مانندش می‌چکید. و تمام مدت با خوشحالی لبخند 


می‌زد . 


نوار ضخیم طلایی رنگی که نوشته هایی به زبان «رونی»۱ رویش حک شده بود بر روی بازوهایش بسته بود. او 
پیراهنی از زره زنجیری سنگین و سیاهی پوشیده بود که تنها می‌توانست متعلق به یک تکاور مرده باشد. چند قدم دورتر 
مردی بلندقد و لاغر در پیرآهنی چرمی با پولک دوزی‌های برنزی ایستاده بود و با اخم نقشه‌ای را نگاه می‌کرد. شمشیر 


دولب بزرگی در غلاف چرمی به پشتش بسته بود. قامتش به مانند نیزه صاف و تمام عضلاتش لاغر و کشیده بودنند. او 
ای یانش صاف با جقعانی سار مسق خاعتری, ار کرش داش ی سقد آو را زیباداست ما او هرفرهان 
را بخاطر سرما زدگی یا تیغ دشمن از دست داده بود. جان نمی توانست حدس بزند. در هر صورت فقدان آنها باعث 


می‌شد سر مرد باریک و تیز به نظر بیاید. 


با نگاهی مختصر برای جان محرض شد که هر دو مرد طاس و ریش سفید جنگاور هستند. تا کنون هر دو تن 


خطرناک تر از رتلشرت به نظر می‌رسیدند. او مانده بود که منس ریدر کدام یک از آنهاست . 
همانطور بر زمین افتاده و اطرافش تاریک گشته و طمع خون بر زبان چشیده 


60۵ ۱۱۶ 0۴ 12516 ۲۳6 200 ,۳0۱00 0۵۲۱86۵655 ۲66 ۱۷۷6 0ابا۴۳۵ع 166 ۵9 ۱۵۷ 6 که 


10۱86 ۶ 0۲۱ 
برادرشان در برابراش زانو زدند و دعا خواندند » لبخندی زد و خندید آوازی سرداد 


6 200 5۳9۱۲۱60 6 380 0۲۵۷6۲ 2 ۱ ۵۲۵۷۵۵ ۵00 او ۵ ۱۵6۱ ۴۵۲86۲6 کز۲۷ 


12۱8۱60 300 6 8۵ 


برادرانم! » آه برادرانم! من به پایان کار خویش رسیدم. مرد دورنی زندگیم را ستاندند 
۱۱۶ 
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وت یوت یورش شمشیرها جان 


۷ ۲۵16۲ ۵۲۵۹۲۳۱۵۲۱۹5 ۲06 00۳06 5۳6 66۲۵ 0۵۷5 ۲۱۷ ,0۳۵۳6۲6 ۵ ر8۲۵۲۳6۲6ظ 
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اما چه باک؟ که همه مردان میمیرند و من کام خود از همسر مرد دورنی چشیده ام 


1۵5160 ۱۷6 300 ,016 وبا 6۲۱ ااه ۲۵۲ ,۳۱۵۲۲۵۲ ]1 0066 ]۱۷۷۳۵ ],اظ 


]20۳۳۱۳۱۲۱ ۵۲۱ 


هنگامی که آخرین بندهای «همسر مرد دورنی» تمام شد مرد طاس بی گوش از بالای نقشه اش نگاهی تهدید آمیز 


و وحشیانه به رتلشرت و ییگریت و جان که مابین آن دو ایستاده بود انداخت. "این چیه؟ یک کلاغ؟" 
رتلشرت گفت: "حرام زاده سیاه پوشی که اورل گیرش انداخت و همچتین یک وارگ لعنتی ". 
"قرار بود همه شون رو بکشید" 
بیگریت پاسخ داد: "این یکی به سمت ما برگشته. کورین تکدست رو با دستای خودش گشت" 


مرد بی گوش با شنیدن اخبار عصبانی شده بود "این پسره؟ تک دست باید سهم من می‌شد. تو اسم هم 


داری؟کلاغ "۱ 
ان البق ارت ناه نوی که ]نار او اار شیي ه یقت زا در 


مرد رشو چنان خنددید که ذرات مرغ به همه طرف پاشیده شد. او روغن دور دهانش را با پشت دستش پاک کرد و 


گفت: " اين پسر باید کور باشه. تا حالا چه کسی پادشاه بدون گوش دیده؟ چرا؟ برای اینکه تاجش از رو سرش مستقیم 


رو گردنش می‌افته. هر هر 


۱۷ 
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وت یوت یورش شمشیرها جان 


به جان نیشخندی زد و انگشتانش را با شلوارش تمیز کرد . 

"منقارتو ببند کلاغ و یه چرخی بزن شاید اونی رو که دنبالش می‌گردی پیدا کنی ". 

جان چرخید. 

آوازه خوان روی پاهایش بلند شد. "منس ریدر من هستم " 

او در حالی که بربطش را کنار می‌گذاشت گفت: "و تو حرامزاده ند استارکی. اسنو از وینترفل " 


غافلگیر شده بود. جان برای لحظه‌ای ساکت ماند. قبل از اينکه نیروی خود را باز یابد و بگوید: "چطور... تو از کجا 


فهمیدی؟ " 
منس ریدر گفت: "این باشه برای بعد. به نظرت آواز چطور بود پسر؟" 
"کاملا خوب. من قبل اونو شنیده بودم" 
"اما چه اهمیتی داره همه مردها میمیرند ". 
شاه پشت دیوار به آرامی گفت: " من کام خود از همسر مرد دورنی چششیده ام " 
"بهم بگو آیا ارباب اسخوانهای من راست میگه؟ آیا تو دوست قدیمی من تکدست رو کشتی؟" 
"بله من بودم". گرچه خودش بیش از من توش نقش داشت. 
"شدوتاور دیگه هرگز اونقدرها هم ترسناک نخواهد بود" شاه با اندوهی در صدایش این را بیان کرد . 
"کورین دشمن من بود اما یه زمانی مثل برادرم بود. بهم بگو آیا باید بابت این کار ازت تشکر کنم جان اسنو؟ البته 
که همینطوری فکر میکنی " 


۱۱۸ 
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او لبخندی تمسخر آمیز تحویل جان داد 


شاه آنسوی دیوار اصلا شبیه شاه نبود. حتی به وحشی‌ها نیز شباهتی نداشت. او قدی متعادل و صورتی باریک و 
کشیده و تین چشمانی قهوه‌ای و زیرک و موهایی بسیار بلند که بیشتر آن خاکستری شده بود. او نه تاجی به سر داشت 
و نه حلقه طلایی به انگشت. نه گردن آویزی طلایی و نه حتی ذره‌ای نقره. پوششی از پشم و چرم داشت و تنها جامه 


متمایزش ردای سیاه کهنه پشمینی بود که پارگی‌های بلندش با ابریشم قرمز رنگ و رو رفته‌ای وصله خورده بود . 


جان ذر نهایت گفت: نو باید از بابت کشتن ذشمنت از من معنون باشی.و منو بابت کشتن دوست نفرین کب ۲ 


"هر هر ون تیگ فریاد زد: "جواب هه رگ بود" 


منسر ریدر گفت: موافقم" با دست به جان برای نزدیک تر آمدن اشاره کرد . 


گه میخای به ما ملحق بشی بهتره مارو بغناسی. مردی که با من اشتباه گرفته بودی «استایر۱4 نام ذاره. مکتار 


ی مگنار در زبان باستانی به معنی اربابه 


هنگامی که منس به سمت مرد ریش سفید چرخید مرد بی گوش به سردی به جان خیره شده بود . 


1 در و ۳ ۵ 1۳ 
این مرغ خور ترسناک «تورموند»۲ وفادار منه و این زن ... 


تورموند روی پاهایش پرید و گفت. "وایسا. تو لقب استایر رو آوردی. مال منم بگو " 


منس ریدر خندید . هر طور میلته. "جان اسنو ء در مقابلت تورمون غول کش بسیار پرحرف ‏ شاخ نواز و باد شکن و 


همچنین تورموند تندر مشت » شوهر خرس ها. ارباب شراب تالار سرخ سخنگوی خدایان و پدر لشگر "۳ 


تورمن گفت: "این بیشتر به من میخوره... خوش اومدی جان اسنو .بر حسب اتفاق من از وارگها خوشم میاد. گرچه 


منس ادامه داد: "و اون زن خوب کنار منقل «دالا» است ". 


۱۹ 


۱۷۷ [۷ 7 ۳۳ 1, 


وت یوت یورش شمشیرها جان 


زن باردار لبخند شرمگینانه‌ای زد . 

"با اون مثل یه ملکه رفتار کن. او بچه منو تو شکم داره " 

و رو به دو نفر دیگر کرد و گفت: "اون دختر زیبا خواهرش «وال» است و اون «جارل»۱ جوان سوگولی جدیدشه " 
جارل سیه چرده و درنده خو گفت: "من سوگولی «کسی» نیستم ". 


تورموند ریش سفید خرناسی کشید و گفت: "البته وال هم «هر کسی»۲ نیست. باید تا حالا متوجه شده باشی پسر" 


منس ریدر گفت: "جان اسنو, حالا مارو میشناسی. پادشاه آن سوی دیوار و دربارش, همونطور که هست. فکر 


می‌کنم حالا تو باید صحبت کنی» تو از کجا اومدی؟" 
او گفت: "وینترفیل از راه کستل بلک" 
"و چی تو رو اینهمه از گرمای خونه دور کرده و به میلکواتر کشونده؟ " 
او منتظر پاسخ جان نماند و سریع به سمت رتلشرت برگشت: "چند نفر بودنند؟" 


"پنج نفره سه نفر مردن و این پسره که اینجاست. اون یکی از سمتی از کوهستان بالا رفت که هیچ اسبی نمی 


0 
چشمان ریدر دوباره به جان نگاه گو دنل ها تنها پنج نفر بودید ۳ برادرای دیگه ات آون اطراف مخفی شدند؟ "۲ 
"ما چهار نفر بودیم به علاوه تکدست. کورین خودش معادل بیست نفر می‌ارزید" 


پادشاه آن سوی دیوار به او لبخند زد: "بعضی‌ها اینطور تصور می‌کردند. به هرحال یک پسر از کستل بلک با تعدادی 


۷۷ [۷ 7 ۳۳ 1, 


وت یوت یورش شمشیرها جان 


جان از قبل دروغ خود را آماده کرده بود."فرمانده کل منو برای آموزش پیش تکدست فرستاده بود. بخاطر همین اون 


ی ِ ۶ج ,۱۱ 
منو تو گروه تجسس خودش پذیرقت 


مگنار استایر روی در هم کشید: "تچسس ... یه همچین چیزی صداش کردی. چرا کلاغ‌های باید برای گشت زنی از 


ای ناه 6 
جان صادقانه گفت: "روستاها خالی از سکنه بودنند. مثل این بود که تمام انسان‌های آزاد ناپدید شده باشند". 
منس ریدر گفت: " آره ناپدید شده بودنند. نه فقط انسانهای آزاد جان اسنو چه کسی به شما گفت ما کجا هستیم؟" 


تورموند خرناسی کشید و گفت: "کار «کرستر» بوده» وگرنه من به دخترک لپ گلی هستم. بهت گفته بودم منس» 


لازم بود که قد اون مرد به اندازه یه کله کوتاه بشه" 


شاه آزرده خاطر به مرد مسن تر نگاه کرد. "تورموند بعضی مواقع قبل از اینکه صحبت کنی » فکر کن. من میدونم 


کار کرستر بوده. من از جان این سوالو پرسیدم که ببینم راست می‌گه یا نه" 
"هرهر" تورمویند پراند. "من دخالت بیجا کردم " 


5 ۰ ۰ ۰ ۸ ۴ ۱ ۵ ۰ ۳ ۰ م۰ ۵ 
او به جان پوزخندی زد ببین پسر. به همین دلیله که آون شاهه و من نیستم. من بهتر از آون میتونم بنوشم و 
بجنگم و بخونم و هیکلم سه برابر درشت تر از اونه اما منس زرنگه. آون مثل یه کلاغ بزرگ شده(نزد نگهبانان شب) 


اینو می‌دونی و کلاغها پرنده‌های حیله گری اند" 


5 س 1 

رو تنها بگذارید . 
7 0( ۱۱ 
تور موند گفت: ین 3 من هم ؟ 


تفن کت ۲ مخصوصا تو " 


۱۳۱ 


۷۷ [۷ 7 ۳۳ 1, 


وت یوت یورش شمشیرها جان 


من در جایی که بهم خوش آمد نمیگند غذا نمیخورم" تورموند ایستاد و گفت: "من و مرغ هام اینجا رو ترک 


می‌کنیم ". 


او در هنگام خارج شدن یک مرغ دیگر از روی منقل قاپید و آن را در داخل جیبی که در حاشیه ردایش دوخته شده 


بود گذاشت. 
گفت: "هرهر" و انگشتان دست چپش را لیسید . دیگران هم او به سمت خارج همراهی کردند » همه به جز دالا. 


گذاشته 
"ممنونم . باعث خوشحالی منه اعلیحضرت " 


شاه خندید 6 "اعلیحضرت؟ این تسیک خطاب کردن رو معمولا نمی تونی از زبون مردم آزاد بشنوی. من برای خیلی‌ها 


جان گفت: "با خوشحالی می‌پذیرم" 


پادشاه برای خودش نوشیدنی ربخت و در این حین دالا مرغ‌های خوب برشته شده را دو نیم کرد و مقابل هر یک از 
آنها نیمی قرار داد. جان دستکش هایش را درآورد و با انگشتان شروع به خوردن کرد. کوچکترین ذره‌های گوشت را از 


منس در حین کندن تکه‌ای نان گفت: "تورموند حرف درستی زد. کلاغ‌های سیاه پرنده‌های خیلی نیرنگ بازی 
هستند و من هم روزی یک کلاغ بودم. موقعی که تو بزرگ تر از کودک درون شکم دالا نبودی جان اسنو. پس 


حواست باشه که سعی نکنی بهم کلک بزنی" 


یی کفا زگتا هافر ی ۱ 


۱۳۲ 


۱۷۷ [۷ 7 ۳۳ 1,1 


فصل هفتم یورش شمشیرها جان 

شاه خندید. "جناب منس! چرا که نه؟ من به تو قول داده بودم که داستان باخبر بودن از اسم و رسمت رو بهت بگم. 
آیا تو هنوز هم متعجبی؟" 

جان سرش را تکان داد. "آیا رتلشرت پیشاپیش خبرش رو بهتون داده بود؟" 

"با پرنده؟ما هیچ زاغ آموزش دیده‌ای نداریم. نهه من صورتت رو شناختم. من قبلا دو بار این صورت رو دیده ام ". 

این حرف در ابتدا هیچ معنایی نداشت اما زمانی که جان به ذهنش فشار آورد همه چیز برایش روشن شد. 

"هنگامی که شما یکی از برادر نگهبان بودید" 

"خیلی عالید" 


"بله, اون اولین بار بو تو فقط یک پسر بچه بودی و من یک سیاه پوش» یکی از دوازده محافظ سوارکار فرمانده 
کل سابق «کورگایل» وقتی که برای دیدن پدرت به وینترفل آومده بود. من اطراف دیوار حیات قدم می‌زدم که به تو و 
برادرت راب رسیدم. شب قبل برف باریده بود و شما دو نفر یک کوه بالای دروازه ورودی ساخته بودید و منتظر بودید 


که شاید یه نفر از زیرش رد بشه. 
جان خندید: "یادم میاد" یک از برادران سیاه جوان در روی دیواره "شما قسم خوردید به کسی نمیگید" 


"من سر قولم موندم » حداقل سر این یکی" 


"ما برف رو روی تام گنده ريختیم. او کندترین محافظ پدرم بود. بعد از اون تام» تمام حیاط رو دنبال ما دوید. تا 
زمانی که هر سه نفرمان مثل سیب‌های پاییزی رسیده» قرمز شدیم. اما شما گفتید من رو دو بار دیدید ء دفعه دیگه کی 


بود؟" 


پادشاه آن سوی دیوار به آرامی گفت: "هنگامی که پادشاه رابرت به وینترفیل اومده بود و می‌خواست پدرت رو به 


عنوان صدراعظم انتخاب کنه " 


۱۳۳ 


۷۷ [۷ 7 ۳۳ 1, 


وت توت یورش شمشیرها جان 


چشمان جان با ناباوری گشاد شد» "همچنین چیزی امکان نداره" 


"این اتفاق افتاده وقتی که پدرت فهمید که شاه داره میاده به برادرش «بنجین» در دیوار پیغام فرستاد. پس اون 


میتونست برای ضیافت پایین ییاد" 


"بیش از اونکه شما بدونید. بین برادران سیاه و مرمان آزاد. روابط تجاری وجود داره و به همون دلیل خبرها هم 
کاملاً زود به گوش من می‌رسند. این شانس فراتر از حدی بود که بشه در برابرش مقاومت کرد. عموی تو صورت من 
رو نمی شناخت بنابراین من از این بابت نگران نبودم و من فکر نمی کردم پدر تو بتونه یک کلاغ جوان را که سالها 
پیش مختصراً دیده بود رو به خاطر بیاره. من می‌خواستم رابرت را با چشمهای خودم ببینم ۰ شاه در برابر شاه. و 
همینطورعموی تو رو ارزیابی کنم. در آن زمان او تکاور نخست بود و قاتل همه مردمان من. بنابراین من راهوارترین 


اسبم رو زین کردم و راه افتادم" 
جان اعتراض کرد. ‏ ولی». دیوار .. 


"دیوار می‌تونه یه ارتش رو متوقف کنه نه یک مرد تنها رو, من یک بربط و یک کیسه نقره داشتم. از یخ نزدیک 
«لانگ بارو» بالا رفتم. چند فرسنگ به سمت جنوب «نیو گیفت» رو پیاده رفتم و سپس یک اسب خریدم. در هر 
صورت من خیلی سریعتر از رابرت رسیدم که برای راحتی همسرش با یه خونه چرخدار سنگین سفر میکرد. در فاصله 
یک روز تا وینترفل در جنوب» بهشون رسیدم و وارد گروه همراهانش شدم. سواران مزدور و شوالیه‌های خانه بدوش » 
همیشه خودشون رو به کاروان خانواده سلطنتی می‌چسبونند به اين امید که بتونند برای شاه خدمتی انجام بدن. من به 
واسطه بربطم تونستم مورد پذیرش قرار بگیرم" او خندید » "من هر آواز مستهجنی رو که تا کنون در شمال و جنوب 


در شب ضیافتی که پدر تو برای رابرت گرفته بود من در عقب سالن روی یک نیمکت با دیگر سواران مزدور نشسته 


بودم و به آواز «اورلند» از «اولدتاون» گوش میدادیم که توسط چنگ بلندی می‌نواخت و آواز پادشاهان مرده زیر دریا رو 


۱۳ِ 


۷۷ [۷ 7 ۳۳ 1, 


وت یوت یورش شمشیرها جان 


می‌خواند . از گوشت و شراب مهمانی پدرت خوردم. شاه کش و جن رو نگاه کردم... و برای فرزندان لرد ادارد و توله 


گرگ هانهان کل از غقت آتبا مي مق آراز فر کی صاخ ۱ 


جان گفت: "«بیل آوازه خوان»" جان به یاد داستان پیگریت در فراست فنگس در شبی که قرار بود او را بکشد افتاد 


"ای کاش من اونجا بودم. من انکار نمی کنم که شاهکار بیل روی خود من هم تأثیر گذاشت. اما تا اونجایی که یادم 
میاد من هیچ یک از خواهرهای تو را ندزدیده ام. بیل آهنگ‌های خودش رو نوشت و با اونها زندگی کرد. من تنها 


آهنگ مردانی بهتر از خودم که اونها ر سروده اند» می‌خونم ۱ شراب بیشتر میخایی؟" 
جان گفت: ۳ اگر لو می‌رفتی پٍِ دستگیر ی کی بوو 


"پدر تو سر از تنم جدا می‌کرد" شاه شانه‌ای بالا انداخت. "هر چند من یک در اون زمان سر میزش غذا خوردم » از 


من توسط «حق میهمان » حفاظت می‌شدم. قوانین مهمان نوازی به قدمت نخستین انسان هاهستند . 
و مانند درختان نیايش مقدس شمرده می‌شند " 
او به میز مابین شان اشاره کرد » میزی که روی آن نان‌های پاره شده و استخوان‌های شکسته پخش بود . 


"تو در اینجا مهمان من هستی و از هر اسیبی در امانی» حداقل امشب رو بنابراین جان اسنو حقیقت رو به من بگو. 


تو از ترس ردای خودت رو تغییر داده‌ای یا دلیل دیگری هست که تو رو به چادر من کشونده؟" 


حق میهمان يا نه؟ جان اسنو می‌دانست که بر روی یک قشر نازک یخ راه می‌رود و برداشتن یک قدم اشتباه ممکن 
بود باعث سقوط اش شود و آبی چنان سرد که قطعا قلبش را از تپش می‌انداخت. قبل از گفتن هر کلمه باید اونو 


۱۳۵ 


۷۷ [۷ 7 ۳۳ 1, 


[ ۱ دوه یورش 7 ها جان 
جرعه‌ای طولانی شراب باعث شد زمان کافی برای فکر کردن به پاسخ را بدست آورد. وقتی که او پیاله شراب را کنار 
گذاشت ‏ او گفت: "به من بگو چرا تو ردات رو عوض کردی و منم به تو می‌گم من چرا مال خودم رو عوض کردم" 


منس ریدر لبخند زد و جان امید داشت که او اين کار را انحام دهد. شاه به سادگی» مردی بود که طنین صدای خود 


را دوست داشت. 
۱۱ ۳ و 7 ۰ ۱1 
بدون شک تو از داستان من مطلع خواهی شد . 


"برخی می‌گن برای تاج بوده. عده دیگری می‌گن برای یک زن و دیگران هم می‌گن خون وحشی‌ها در رگ‌های تو 


جریان داره" 


"خون وحشی‌ها از خون انسان‌های نخستینه. همون خونی که در رگ‌های استارک‌ها جریان داه. و در مورد تاج » تو 


تاجی ی یکین ۳۹ 


"من یه زن می‌بینم " نگاهی به دلا نگاه انداخت. 


منس ریدر زن را با دستش گرفت و به طرف خودش کشید. "بانوی من بی گناهه. من اونو تو بازگشت از قلعه پدر تو 
ملاقات: کردم ککست سل آنق بو که از جوب فر خی لوط کمتهن آشیدن باشففن اما من از کشت راخ من ام 


من علاقه زیادی به فریبندگی زنان داشتم و این باعث میشه با سه چهارم از نگهبانان شب هیچ فرقی نداشته باشم. 


اونجا هنوز مردان سیاه پوشی هستند که ده برابر این پادشاه بیچاره با زنها بوده اند. باید دوباره حدس بزنی جان اسنو 
جان لحظه‌ای تامل کرد و گفت : تکدست می‌گفت شما علاقه زیادی به موسیقی وحشی‌ها داشتید ". 
"بله داشتم و دارم بله» این یکی به هدف نزدیک تره بله» اما به هدف اصابت نکرد ". 
منس ریدر ایستاد قلابی را که ردایش را نگه داشته بود باز کرد و آن را بر روی میز انداخت . 


"بخاطر اتود" 


۱۳۶ 


۷۷ [۷ 7 ۳۳ 1, 


وت یوت یورش شمشیرها جان 


۱۱ ۱۱ 
یه ردا؟ 


پادشاه آن سوی دیوار گفت: "ردای سیاه پشمین برادران قسم خورده نگهبانان شب" 


"یک روز موقع گشت زنی ما یه گوزن خیلی بزرگ شکار کردیم. ما در حال پوست کندنش بودیم که بوی خون یک 
گربه وحشی را از لانه اش بیرون کشید. من اونو عقب روندم اما قبلش او به من حمله کرد و ردای منو ریش ریش کرد. 


میبینی؟ اینجاء اینجا و اینجا. 


او با دهان بسته خندید." اون بازو پشت من هم رو هم همینطور دریدو خونریزی من بدتر از گوزن بود. برادرهام 
ترسیدند بودند که قبل از رسوندنم پیش مستر مولین در شدوتاور بمیرم. بنابراین اونها منو به یک دهکده وحشی‌ها بردند 
که میدونستیم پیرزنی خردمند اونجا درمانهایی رو انجام میداد. اون پیرزن به تازگی مرده بود اما دخترش من رو معاینه 
کرد زخم هام رو تمیز کرد و بخیه زد. من رو با انواع غذاها و معجونهای مختلف تغذیه کرد. تا زمانی که من به ندازه 
کافی قوی شدم و اونقدر قوی شدم که دوباره سواری کنم. او پارگی‌های ردای منو با تکه هایی از ابریشم قرمز آشایی 
که مادربزرگش از لاشه یک کشتی شکسته تو ساحل یخ زده بیررون کشیده بود. دوخت. اون پارچه بزرگترین گنجی 
بود اون دخترداشت و اونو به من هدیه کرد" او ردا را بر روی شانه اش برگردانند. اما تو شدوتاور از انبار به من یک 
و نا دای هه امک نا وک شاه مر یی و اور تسم تفای ام ند سا 
زره سیاه هماهنگ باشه. و مهمتر از آن این ردای جدید نه فرسوده بود نه پاره بود و نه چاک داشت و نه قرمز بود. 


2۰ 0 ۱ 
مردان نگهبان شب سیاه می‌پوشیدند . 


هرگاه من اين را فراموش می‌کردم سر دنیز مالیستر آن را با تندی به من یادآوری می‌کرد. اون میگفت گفت : ردای 
قدیمی من حالا به درد سوختن می‌خورد. و من صبح روز بعد آنجا را ترک کردم به سوی جایی که بوسیدن جرم نباشد 


و یک مرد بتواند هر لباسی را که می‌خواهد بپوشد " 
او قلاب هارا بست و سر جای خود تتسد و تو جان اسنو؟" 
جان » جرعه‌ای دیگر از شراب ر نوشید » فقط یک داستان بود که امکان دایت او آن ر باور کند . 


۱۳۷ 


۷۷ [۷ 7 ۳۳ 1, 


فصل هفتم یورش شمشی ها جان 
"بله گفتم چون اونجا بودم ". 


"پس تو همه ما را دیدی . پرنس جافری» پرنس تامن,پرنس میرسلاء برادرهايم راب» برن و ریکان و خواهرهايم آریا 
و سنسا. تو اونهارو دیدی که با هم از راهروی مرکزی عبور کردند در حالی که همه به آنها خیره شده بودند و در جای 


خود دور میزی درست زیر جایگاه دنه نشستن و شاه 9 که 
و کاطر و 


"جایی رو که من نشسته بودم رو دیدی؟" او به جلو خم شد "دیدی اونها چه جایی رو برای یه حرامزاده در نظر 


گرفته بودند؟" 
منس برای مدت طولانی در چهره جان خیره شد. 


"من فکر می‌کنم بهتره یه ردای جدید برات پیدا کنم" شاه این را گفت و دستش را رها کرد. 


۱۳۸ 
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فسل هشتم یورش شمشیرها دینریس 


فصل ۸ 
دیبر یس 


صدای ضربه های آرام و ممتد طبل و سوت پارو های کشتی های پارویی بر سطح آرام و آبی آب شنیده می شد. 
| میان امواج دنباله کشتی های پارویی ناله میکرد. ریسمانهای سنگین بینشان کشیده شده بود. 


بادبانها «بلاریون»" شل و آویزان بودند. بیچاره و درمانده درحال سقوط از دکل ها اما با اين وجود هنگامی که او بر 
دماغه. کشتی, ایستاده بود و ازدها هایش را تماشا می کرد که در آسمان آبی بی. ابر یکدیگر را تعقیب مین کردنده 


«دینریس تارگرین» از هر هرزمانی که می توانست به یاد آورد شادتر بود. 


روز پس از آنکه آنها از «کارت» لنگر کشیدند تو گویی که بجای «پنتوس» به سمت جهنم می راندند. 


سواران همخون جوانش با چشمانی سفید و گشاد به سواحلی خیره نگاه می کردند که درحال کوچکتر شدن بودند. 
هرکدام مصمم بود که قبل از دو نفر دیگر ترس خود را بروز ندهد. خدمتکارانش «ابری» و «ژیکوی» با هر موج 


۱- دو نوع کشتی در این جمله ها وجود دارد. دو عدد کشتی کوچکتر بادبانی که دارای صدها پارو و پاروزن است و یک کشتی تجاری بزرگ که فاقد پارو است 
۲ ۳۵16۲08 ۱۳۹ 
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فسل هشتم یورش شمشیرها دینریس 


کوچکی نومیدانه لبه کشتی را می چسبیدند قی میکردند. باقی کالاسار کوچک دنی در زیر عرشه ها باقی می ماندن. 
همنشینی با اسبهای ناآرام خویش را به وحشت روبرو شدن با دنیای بی انتهای اطراف کشتی ترجیح می دادند. وقتی 
طوفانی ناگهانی به مدت شش روز در این سفر طولانی دریایی آنها را احاطه کرد » او از میان دریچه ها و درزها می 
شنید که هرگاه. هر گاه کشتی در میان موج ها بالا و پایین کشیده می شد اسبها لگد می پراندند و شیحه می کشیدند و 


سوارای با ضذاهایی نازکو لرزان دعا می خوانذند.. 


هیچ طوفانی نمی توانست دنی را بترساند. بهرحال او را دینریس طوفان‌زاد می‌نامیدند. زیرا او در «دراگون استون» 
دور از اینجاء گریان در شبی یه دنیا آمده بود که در بیرون هولناکترین طوفانی که در خاطر هوستروس» مانده بود 
می‌وزید. طوفانی چنان درنده که گارگویل ها را از روی دیوار های قلعه سرنگون می‌کرد و کشتی پدرش را در هم کوبید 


و خرد کرد. 


دریای باریک غالبا طوفانی بود و دنی به عنوان یک دختر بیش از پنجاه بار از آن عبورکرده بو. از جایی به جای 
هایغی را که کنها مود به کنید تلگون آسمان در ان بالامی فد موحب میگشت: که خوق را تقیره کوچکا خن کت 
و به همان اندازه آزاد. او عاشق دلفین هایی بود که گاهی در کنار بالریون شنا می کردند 9 بمانند نیزه هایی نفره آغن 
مونج ها رام برینند و عاهی های پزتقه که حالا محندا یشم می خورند. اه عتی ملوانان را نیز دوست می. داشته با 
تاش آرازها و قمبه هانا دی یک بار فرریکی از مفرهای فریای ان به رازیی کاس که ورحال خماشای 
تعدادی از ملوانان که با کشتی پارویی بزرگ و سبزرنگی در طوفانی درحال خیزش دست به گریبان بودند به این فکر 
افتاده بود که ملوان بودن چقدر می تواند جالب باشد. اما وقتی آن را به برادرش ویسیریس گفت. او موهایش را گرفت 


آنقدر تاباند تا به گریه بی افتد. 
"تو خون اژدها داری" و بر سرش فریاد کشید که: "یه اژدها و نه یه ماهی بوگندو" 


دنی فکر کر: اون در اين باره هیچی نمیدونست. راجع به این و خیلی چیزهای دیکه. اگر عاقل تر و صبورتر از این 


بود. می تونست الان اون باشه که به غرب کشتی میرونه تا تختی رو پس بگیره که حقش بوده. 
۱۳۰ 


۷۷ [۷ 7 ۳۳ 


فسل هشتم یورش شمشیرها دینریس 


«ویسیریس» شرور و دیوانه بود. او دیگر یقین پیداکرده بود اما هنوز گاهی دلشنکش می شد, نه ان مرد ضعیف و بی 
رحمی که این اواخر شده بود بلکه برادری که گاهی به او اجازه میداد در تختش بخزد و برایش از داستان های هفت 
پادشاهی تعریف می کرد و برایش می گفت که زندگی چقدر زیباتر خواهد شد آن هنگام که او مدعی تاج و تختش 


شود. 


۳ 


یا این بالریون درخور نامی که بر آن گذاشته شده میراند علیا حضرت؟" 
اين را با لهجه ناجور و غلیظ والیریایی با چاشنی پنتاسی بیان کرد. 
"در این صورت ما به پاروها نیاز نخواهیم داشت. به هیچ کدامشان و نه به دعا برای باد." 


با لبخندی پاسخ داد: خوبه کاپیتان " و خوشنود از اینکه مرد را مجذوب کرده بود. کاپیتان «گرولئو» مانند اربایش 
«ایلیریو ماپتیس»» پیرمردی از اهالی پنتاس بود. او از بابت حمل سه اژدها در کشتی خود به مانند دوشیزه ای عصبی 
بود. از ترس آتش پنجاه سطل از آب دریا از لبه کشتی آویزان بود. در ابتدا گرولئو درخواست کرد که ادها ها در قفس 
نگهداری شوند و دنی رضایت داد که ترس او را آرام کند اما درد و رنجشان چنان ملموس بود که به زودی دنی نظرش 
را تغییر داد و در عوض آنها دوباره آزاد شدند. درحال حاضر حتی کاپیتان گارلئو هم از این بابت خوشنود بود. تنها آتشی 
کوچک ایجاد شد که به راحتی مهار گشت اما در عوض موشهای بالریون بیشتر از هر زمان در گذشته نایاب شدند. آن 
زمانی که نام آن «سدولتون»" بود و خدمه اش که زمانی به یک میزان در مورد ادها ها کنجکاو و از آنها می 
تزمیاتن حال ون مک قدیتی از بات نبا سری کسته رنه هی گام از مردان: از کیان کرقه وا کیک 


آشپز پرواز آنها در آسمان را دوست داشتند. گرچه هیچ یک به اندازه دنی عاشقشان نبودند. 


با خود گفت: اونها فرزندان من هستند. و اگه اون مغ درست گفته باشه اونها تنها فرزندانی هستند که من خواهم 


داشست. 
۱۳۱ 
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فسل هشتم یورش شمشیرها دینریس 


فلس های «ویسیریون» به رنگ خامه تازه بود. شاخها و استخوانهای بالها نیز همینطور. تیغ های پشتش طلایی 
تیره بودند که در نور خورشید به مانند فلز درخشش روشنی داشتند. «ریگال» به رنگ سبز تابستان و برنز پاییز بود. آنها 


ذر دانره اش وسیع دز بالای کقتی ی جرد بالا و بالی. هر کاخ کلاش عم کرد که بالام از فیگرش پرواز کنق: 


«دروگون» همواره ترجیح می داد که از بالا حمله کند. دنی اين را آموخته بود. همچنین می بایست میان خورشید و 
هدف قرار می گرفت. او بالهایش را جمع می کرد و سفیرکشان شیرجه می رفت. آنها همچون توپی ژولیده و فلس 
داری درهم گره می خوردند. با آوراوره هاشان گاز می گرفتند و با دمشان تازیانه می زدند. دنی اولین بار که آن را 
مشاهده کرد ترسید که آنها در حال کشتند یکدیگر هستند اما این فقط یک بازی بود. مدتی بعد آنها باصدای زیاد داخل 
آب شیرجه می زدند سپس از سطح آب جدا و با جیغ و هیس و فیس دوباره اوج می گرفتند. هنگامی که بالهایشان به 
آسمان چنگ می زدند آب شور در پشت سرشان بخار می شد. دروگون به همان اندازه نیز در پرواز بود. گرچه دیده 
رخ سم رود که ماه و با مها خی ال ار اه ان وا کر بوک که و زا ات 


درحال رشد. سال بعد و یا دو سال بعد احتمالا به قدری رشد می کرد که قابل سواری گرفتن می شد. 
اونوفت دیگه من برای عبو راز دریای بزرگ به هی چکشنیی نیاز تحواهم داشت. 


اما آن زمان هنوز فرا نرسیده بود. ریگال و ویسیریون به اندازه سگی کوچک شده بودند. دروگون کمی بزرگتر بود 
آنها از هر سگی سبکتر بودند. بیشتر جثه آنها بال بود و گردن و دم و از آنچه به نظر می رسید سبکتر بودند. و بنابراین 
دینریس تارگرین باید برای رفتن به خانه به چوب و باد و کرباس تکیه کند. تا بحال که چوب و کرباس به خوبی به او 
خدمت کرده بودند اما باد دمدمی مزاج» خائن گشته بود. شش روز و شش شب بوده که بادی نوزیده بود و حالا روز 
هفتم از راه رسیده اما بادی در بادبانها نییچیده بود. خوشبختانه دوعدد از کشتی هایی که ارباب ایلیریو برایش فرستاده 
بود کشتی های تجاری پارویی بودند. هرکدام صد پارو به همراه خدمه پاروزن قوی بنیه برای پارو زدن داشتند. اما 
داستان بالریون کاملاً متفاوت بود. کشتی بسیار سنگین و چاق با عرضی وسیع و تعداد بیشماری قلاب و بادبانهایی 
وسیع اما بلا استفاده در فقدان باد. «ویگار» و «مراکسز» ریسمانهایی برای یدک کشیدن آن داشتند اما این برای 
حرکتی کند و زجر آورد ساخته شده بود. هر سه کشتی پر از جمعیت و سنگین از بار بودند. 


۱۳۲ 
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فسل هشتم یورش شمشیرها دینریس 


دق م۵ 4 تِ- ما و کت ام و ی رن ی ۰ ۰ 1 مه ده ۰ ۱ 
«سر جورا مورمونت» وقتی در دماغه کشتی به او ملحق شد گفت: من دروگون رو نمیبینم. آیا دوباره غینش زده؟ 


"ما اونایی هستیم که گم شدیم. سر. دروگون هیچ علاقه ای به اين نوع خزیدن در آب نداره. نه بیش از من" بی 
پروا ترینشان » دروگون سیاهش نخستین اژدهایی بود که پرواز بر فراز آب را آزمود. اولینشان که بالزنان از یک کشتی 
تا کشتی دیگر پرید. اولین که خود را در میان ابری در حال عبور رها کرد و و نخستین که شکار کرد. ماهی های پرنده 


" در هفت پادشاهی داستانهایی هست که میگه اژدهاهایی چنان بزرگ وجود داشته که می تونستند هشت پاهای 


غول پیکر رو از آب بیرون بکشند" 


دنی خندید. " میتونه منظره شگفت آوری برای تماشا باشه" 


شوالیه تبعیدی اش گفت: "این تنها یه قصه است ‏ کالیسی. اونا همچنین از آژدها های خردمندی میگن که هزاران 


سال عمر می کنند" 


او ویسیرون را تماشا می کرد که از بالای کشتی فرو آمد و دور بادبانهای شل و آویزان می چرخید و به آرامی بال 


میرد. 


"خوب به ازدها چقدر عمر میکنه؟" 


سر جورا شانه بالا انداخت . "عمر طبیعی اژدهایان بسیار بیشتر از انسانهاست و یا شاید آوازها باعث شده اینطور فکر 
کنیم. اما اون دسته از آژدها ها که تو هفت پادشاهی شناخته شده هستند. اونهایی هستند که متعلق به خاندان تارگرین 


امکان پذیره" 


۱۳۳ 
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فسل هشتم یورش شمشیرها دینریس 


ریش سفید ملازم که در کنار مجسمه نوک کشتی ایستاده بود و بازوی لاغر خود را دور چماغی از چوب سخت 
پیچیده بود به سمت آنها برگشت و گفت: "وحشت سیاه بالریون هنگامی که در زمان سلطنت «جاهیریس آشتی 
ده هرت کویست سا غمر:داشت او اقتر قظیم اه نود که عي قونست ود کاو وخ رو درس له دزمان 


که غذا و آزادی وجود داشته باشه» رشد اژدها هرگز متوقف نميشه علیاحضرت!" 


نامش «آرستان»" بود اما «بلواس نیرومند»" بخاطر ریش رنگ پریده اش او را «ريش سفید» می نامید و حالا تقریبً 
همه او را با این نام می شناختند. او از سرجورا قدبلندتر اما کمتر عضلانی بود. چشمانش آبی کمرنگ بود. ریشی به 


نرمی ابریشم و سفیدی برف داشت. 
دنی با کنجکاوی پرسید: "آزادی؟ منظورت چیه؟" 


"در قدمگاه پادشاه» نیاکان شما قلعه های گنبدی بسیار وسیعی برای اژدهاهاشون برپا می کردند. بپهش میگن «گود 


اژدها». اون هنوزم بر فراز تیه «رهینیس»؟ قرارداره » اگرچه الان ویران شده. اونجا جایی بود که اژدها های سلطنتی در 


گذشته ها زندگی می کردند. یه جای غارمانند با دری آهنین و آنقدر عریض که سی شوالیه می توانستند شانه به شانه 


درآن بتازند. حتی با این وجود واضح بود که هیچ کدوم از ازدها های اون منزلگاه هرگز به بزرگی گذشتگان خودشون 


نشندند + استادها می گفتند که این تخاطر دیوارهای اظراف و کنبد بالای سرشون بوده؟ 


سر جورا گفت: "اگه دیوارها بتونند جلوی رشد مارو بگیرند پس دهاتی ها همه باید کوتوله باشند و شاهان به بزرگی 
غول ها. من آدمهای بزرگ جثه ای رو دیدم که تو آلونک ها به دنیااومدن و کوتوله هایی که تو قلمه زندگی می 


کردند" 


ریش سفید پاسخ داد: انسانها انسانند و ازدها ها اژدها" 


سر جورا از سر تمسخر بادی به دماغ انداخت و گفت : "چقدر عمیق و پرمحتوا !! " 


شوالیه تبعیدی هیچ علاقه ای به پیرمرد نداشت. از ابتدا آشکارا آن زا بیان فی. گر 


۱ 008120۲ 6 2612261775[ ار که به آشتی دهنده و یا شاه کهن نیز معروف بوده. گفته می شود که اهل خونریزی نبوده و یکی از خردمند ترین شاهان خاندان تارگرین محسوب ميشده. او را با ریش 


بسیار بلند و سفیدی توصیف میکنند 


۸۲5۲۵0 -۲ 


۱۳۴ 


٩۲0۳82 56۱۷۵6 -۳ 


۴ - 1218817610 ۶۳۵6۳۴۷5 یکی از دو خواهر - همسران اگان فاتح . او از خواهر خود بزرگتی جذابتر و نزد اگان محبوب تر بود. 
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"بهرحال تو از اژدها ها چی می دونی؟" 


لین که این فرست: اطا عم در اعان -حکوعت ایریسی» عدتن در قدمگاه بادفاه خذمت کزقض و از زر اسکلت 


دنی گفت: هلستیواشن برام از اون جمحمه ها گفتد. قاصب اونارو برداشته 9 مخفیشون کرده. آون تحمل نداشته که 


خمجمه ها اوئه درحالن از اون بالا اقا کتند که روی کشت قصبی تقد 
او ریش سفید را به جلوتر فراخواند. "آیا تو تابحال پدر والامقام منو ملاقات کردی؟" 
شاه ایریس دوم قبل از تولد دخترش مرده بود. 
"چنین افتخاری نصیبم شده بود علیاحضرت " 
"آیا به نظرت خوب و باوقار بود؟" 
ریش سفید تمام توان خود را بکاربرد که احساسش را مخفی نگاه دارد اما تمام آن در صورتش آشکار بود. 
"پدر شما قالبًمتین و دلنشین بودند" 
دنی لبخند زد. "معمولا؟ پس نه هميشه " 
"ایشان می تونستند نسبت به کسانی که اونهارو دشمن میدونست بسیار خشن و غلیظ باشن " 
دنی گفت: "یه مرد عاقل هرگز خودش رو با یه شاه دشمن نمیکنه. تو برادرم «ریگار» رو هم میشناختی؟" 


گفته میشد هیچ کس پرنس ریگار رو به واقع نمیشناخته" 


"من سعادت این رو داشتم که ایشون رو تو مسابقه ببینم. و گهگاهی ميشنیدم که ایشون چنگی با تارهایی از نقره رو 


۱- ۸6۲75 ملقب به شاه دیوانه. آخرین پادشاه تارگرین ها 


۱۳۵ 
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سر جورا غرولوند کنان گفت: "در کنار هزار نفر دیگه که تو جشن برداشت محصول شرکت داشتند.لابد بعدش ادعا 


میکنی که ملازم ایشون بودی" 


نز ۰ ۰ ۰ ۷ ۱ ۰ ۰ ی ۰ ۰ ۲ 
من چنین ادعایی نکردم » سر. «مایلز متون» ملازم پرنس ریگار بود و بعد از آون «ریچارد لانماوث» بود. وقتی 
اونا به جایگاه و شهرت رسیدند خود پرنس ریگار اونهارو شوالیه کرد و اونها هم از یاران نزدیک ایشون باقی موندند. لرد 


جوان «کانینگتون» هم با ایشون صمیمی بودند اما قدیمی ترین دوستشان «آرتور داین» بود" 


دنی شادمان گفت: ‏ «شمشیر صبح»؟ ۳-۳ ویسیریس از شمشیر سفید شگفت انگیزش تعریف کرده بود. اون گفت 


که سرآرتور تنها شوالیه در مملکت بود که همتا و هماورد برادرمون بوده" 
ریش سفید باسر تعظیم کرد و گفت: "من در جایگاهی نیستم که کلام پرنس ویسیریس را زیر سوال ببرم" 
دنی اصلاح کرد: "شاه او یک پادشاه بود گرچه هرگز حکومت نکرد. ویسیریس. سومین با نام او, اما منظورت چیه؟" 
پاسخش چیزی نبود که او انتظار آن را داشت. 
"سر جورا زمانی ریگار رو آخرین ادها نامیده بود. برای داشتن چنین لقبی یاید جنگجوبی بی همتا می بود درسته؟" 
ریش سفید گفت: "علیاحضرت. پرنس دراگون استون نیرومندترین جنگجو بود اما" 
"ادامه بده" دنی مصرانه گفت: "تو میتونی آزادانه بامن حرف بزنی " 
"هرطور شما دستور بدید" 
ریش سفید به چماقش تکیه زد و چین به پیشانی انداخت. 
" علیاحضرت. «شوالیه ای بی همتا» کلمات زیبایی هستند اما کلمات در جنگ پیروز نمیشن " 
سر جورا بدون تعارف گفت: "شمشیرها جنگو می برند و پرنس ریگار میدونست که چطور ازشون استفاده کنه " 
۱- صمام۲0! ۷/۲۵۵ 


۲- طاتامصصم ] 4تعط‌ن۴ ۱۳۶ 
۳ - ۱۷۲۵۲۵۴۵ عطا 0۶ 5۷۷۵۲۵ 16 
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سریع يا ماهر باشه بازم کسی هست که هماوردش باشه. یه مرد تو یه مسابقه پیروز ميشه و تو بعدی سریع سقوط 
میکنه. یه سطح لیز روی چمن میتونه به معنی شکست باشه. يا شامی که شب قبلش خوردی. یه تغییر در مسیر باد 


میتونه پیروزی به ارمغان بیاره " 
او نگاه مختصری به سر جورا کرد. "یا هدیه یک بانو که دور بازو بسته شده باشه" 
صورت سر جورا تیره شد. "مواظب حرف زدنت باش پیرمرد" 


آرستان مبارزه سرجورا در «لنیسپورت» را دیده بود. دنی این را می دانست. جورا با هدیه یک بانو که دور بازوینش 
بسته شده بود فاتح مسابقه شد. او آن بانو را نیز فتح کرده بود. «لاینس از خاندان هایتاور». همسر دومش. اصیلزاده و 


زیباء اما او باعث نابودی و تبعیدش گشته بود و حالا خاطره ای تلخ برای سر جورا بشمار می آمد. 
"آروم باش شوالیه من" او دستش را روی بازوی سرجورا گذاشت. 
"من مطمثنم آرستان هیچ قصد توهین نداشته" 
"هر طور شما بگید کالیسی" صدای سرجورا اکراه آمیز بود. 


دنی رو به ملازم بازگشت. "من از پرزنس ریگار خبلی کم میدونم . تنها داستانهایی که ویسیریس برام تعریف کرده و 


اون هم هنگام مرگ برادرمون یه پسربچه بوده. حقیقتا اون چطوری بود؟" 
پیرمرد لحظه ای تأمل کرد. 


که.... البته بدون شک سرجورا هم از اون مطلع خی ۷۳ 


"میخام از تو بشنوم" 


۲۲۱۵0۷۷۵۲ 56نا۴۲۱۵0 0۶ 7/۴6۵956:] 


۱۳۷ 
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ریش سفید گفت: "هرطور میل شماست. به عنوان پرنس دراگون استون او بی نهایت به کتاب علاقمند بود. او چنان 
زود شروع به خوندن کرد که میگفتند ملکه «رایلا»" احتمالا یه تعداد کتاب و شمع رو وقتی پرنس در رحمشون بوده 
بلعیده!. ریگار هیچ علاقه ای به بازی های کودکانه نداشت. اساتید از هوش ایشون دچار بهت و حیرت شده بودند. اما 
شوالیه های پدرش با کنایه ای تلخ میگفتند که «بیلور مقدس»" دوباره متولا شده است. تا اينکه یه روزی پرنس ریگار 
در گشت و گذارهاش چیزی رو پیدا کرد که اونو دگرگون کرد. هیچ کس نمیدونه که آون چی بوده . فقط یه روز صبح 


زود پسره تو حیاط جایی که شوالیه ها درحال تمرین بودند ظاهر ميشه و به سمت سر «ویلم دری»" فرمانده نظامیان 


میره و میگه: من به شمیر و زره نیاز دارم. ظاهرا من باید یه جنگجو بشم" 
دنی هیجان زده گفت: "و اون یه جنگجو بود" 


ریش سفید تعظیم کرد. "قطعا همینطور بوده. عذرمیخام علیاحضرت. صحبت از جنگجویان شد و من میبینم که 


بلواس نیرومند داره بالا میاد. من باید به او رسیدگی کنم" 


دنی به انتهای عرشه نگاه کرد . او خواجه را دید که درحال بالا آمدن از دریجه میان کشتی است. نسبت به جسه اش 
الا وی این کم اه ناسا شا شیاشگ یل آتحوی سای ی رگ یآ 
رنگش با اثر زخم های سفید کمرنگی خط خطی شده بود . او شلواری گشاد و میان بندی از ابریشم زرد و جليقه چرمی 


با میخ های آهنین و بطور مضحکی کوچک پوشیده بود. 


در حالی که هیچ شخص خاصی مخاطبش نبود رو به همه غرید: "بلواس نیرومند گرسنه اس. بلواس نیرومند الان 


غذا میخواد" 
او چرخید و آرستان را در دماغه کشتی یافت: "ريش سفید تو برای بلواس نیرومند غذا میاری" 
دنی به ملازم گفت: "تو میتونی بری " 


او دوباره تعظیم کرد و رفت تا به نیازهای مردی که به او خدمت میکرد رسیدگی کند. 
1۳326112-۱ 
۲ - ۳165560 126 326107 بیلور . نخستین با نام او. با القاب محبوب و مقدس شناخته می ش د. او همین شاه خاندان تارگرین ها بود. او شیوه ای کاملاً متفاوت از تمام تارگرین ها داشت. او به مردم و 
خدایان به یک اندازه نیکی میکرد. بنای سپت بیلور به افتخار او ساخته شده. همچنین او خواهران خود را محبوس کرد ۱۳۸ 
۳- 1۵۲۲۷ ۰۲۷۸۷116 
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سر جورا با اخمی بر آن صورت بی ریا و صادقش او را تماشا می کرد. مورمونت درشت و تنومند بود. آرواره قوی و 


شانه های ستبر اما به هیچ وجه خوش قیافه نبود ولی واقعیترین دوستی بود که دنی تابحال می شناخت. 


هنگامی که پیرمرد به اندازه کافی دور شد به دنی گفت: "شما باید در صحبت با اون هوشیار باشید. حرفای اون 


پیرمرد دستکاری شده(تحریف شده) انش 


دنی به او یادآری کرد: "یه ملکه باید به حرف همه گوش بده. نجیب زاده یا عوام. قوی و ضعیف. شریف يا شریر. یه 


صدا ممکنه بهت دروغ بگه اما در خیلی های دیگه هميشه میشه حقیقتی رو پیدا کرد" او این را در کتابی خوانده بود. 


تبعیدی گفت: پس به صدای من گوش بدید علیاحضرت. این آرستان ریش سفید داره شما رو گمراه میکند. او برای 


ملازم بودن خیلی پیره و برای خدمت به اون خواجه ناقص الخلقه زیادی خوش صحبت. " 


دنی مجبور بود اذعان کند که چیزی عجیب و شک برانگیز بود. بلواس نیرومند در گذشته برده بوده و در گود های 
مبارزه همیرین»" رشد کرده و تعلیم دیده بود. ارباب ایلیریو او را برای محافظت از دنی فرستاده بود یا بلواس چنین ادعا 
بکشد زمین و مقام بذل می کرد. همین حالا هم یک بار سوء قصد با فنجانی از شراب مسموم انجام شده بود. هرقدر 
که به وستروس نزدیک می شد حمله بعدی محتمل تر می نمود. در کارت «پیات پری»" ساحر » یک «محزون»" را 
برای گرفتن انتقام نامیرایانی که او در خانه غبارشان آنهارا سوزاند » فرستاده بود . گفته میشد که ساحران خرگز 
اشتباهات را فراموش نمی کنند و محزون ها هرگز در کشتن شکست نمی خورند. بیشتر دوتراکی ها نیز احتمالا بر علیه 
او هستند. همخون های «کال دروگو» حالا کالاسارهای خود را رهبری می کردند. هیچ کدام از آنها به محض مشاهده 
گروه کوچک او هیچ شکی برای حمله به خود راه نخواهند داد. تا مردمش را بکشند و به بردگی برند و او را به زور به 
«ویس دوتراک» برگردانند و به جایگاه اصلی خود نزد عجوزه های چروکیده «دوش کالین» بسپارند. او امیدوار بود که 
«زارو خوان داکسوز» دشمنش نباشد. اما بازرگان کارتی به شدت خواهان ادها های او بود. «کوایته اهل سایه». آن 
زن عجیب در ماسک قرمز لاکی اش و آن توصیه های رمزآلودش. او هم دشمن بود؟ یا تنها دوستی خطرناک؟ دنی 


اقا یا تشه 


۱- واحدی قدیمی در زبان انگلیسی و چیزی معادل ۶ کیلوگرم ۳۳۹ 
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سر جورا من رو از مسموم شدن نجات داد و ریش سفید از دست مانتیکور. شاید بلواس نیرومند از خطر بعدی نجانم 


بده 


مناسب بود. برای موارد نامحتملی که موبی روی آن گونه های صاف قهوه ای بروید. با اینحال صورتش کودکانه بود. 


به عنوان یک محافظ او بیش از آنچه استحقاق آن را داشته, عمر کرده است. 


در عین حال اژدها ها می توانستند ترسناکترین محافظینش باشند. همانطور که سیصد سال پیش برای ایگان فاتح و 
خواهرانش بودند. گرچه فعلا آنها بیش از امنیت برایش خطرآفرین بوده اند. در تمام دنیا تنها سه اژدهای زنده وجود 


داشت و آنها اینجا بودند. آنها یک شگفتی و یک تهدید و فراتر از هر قیمتی بودند. 


در حال اندیشیدن به کلمات دیگری بود که نفس سردی را پشت گردن و تکان خوردن رشته ام آزاد از گیسوان نقره 
ای و طلایی روی پیشانیش را حس کرد. در بالای سرش کرباسها غژ غژ کنان تکان خوردند و ناگهان ناله ای بلند از 


سرتاسر بالریون برخواست. 


ملوانان فریاد زدند: باده باد برگشت. باه" 


دنی رو به بالا به سمت بادبانهای بزرگ کشتی نگاه کرد که با سخت و مرتعش شدن ریسمانها تکان می خوردند و 
موج برمیداشتند و آوازهای شیرینی را سرمیدادند که بعد از شش روز طولانی همه دلتنگشان شده بودند. کاپیتان گرولئو 
به عقب کشتی شتافت و دستوراتش را فریاد می زد. پنتاسی هایی که شادی نمیکردند. از دکل ها بالا می خزیدند. 


حتی بلواس نیرومند نیز نعره ای عظیم سرداد و کمی رقصید. 


دنی گفت: "خدایان مهربانند. میبینی سرجورا؟ ما یک بار دیگه به راهمون ادامه میدیم" 


166-۱ از شهر های آزاد 
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او پاسخ داد: "بله اما به کدوم راه ملکه من؟" 


تمام روز باد می وزید. ابتدا از سمت شرق و بعد از آن تندبای شدید. غروب خوردشید درخششی سرخ داشت. 


دنی به خود یادآوری کرد. من هنوز به ندازه نیمی از دنب با وستروس فاصله دارم اما هر ساعت نزدیکتر میشم. 


او تلاش کرد حس اولین نگاه به سرزمینی که برای حکومت برآن زاده شده بود را تحسم کند. 


اون باید زیباترین ساحلی باشه که تابحال دیدم. مطمشم. چطور ممکنه جور دیگه ای باشه؟ 


اما بعد از آن شب. هنگامی که بالریون در میان تاریکی بسوی جلو میلغزید و دنی چهار زانو روی تختش در کابین 
کاپیتان نشسته بود و به آژدها هایش غذا میداد - گرولئو از سر بزرگمنشی گفته بود که ملکه ها حتی روی دریا هم 


ایری پای تخت او می خوابید( تخت برای سه نفر خیلی باریک بود و امروز نوبت ژیکوی بود که تشک نرمش را با 


بازوانش جمع کرد. او برهنه بود و انتظار ملاقات کسی در آن ساعت را نداشت. 
وقتی سر جورا را در بیرون در دید که در زیر نور فانوسی ایستاد به او گفت: بیا تو" 
شوالیه تبعیدی هنگام ورود سرش را خم کرد. 
" علیاحضرت بخاطر اينکه مزاحم خوابتون شدم عذر میخام" 
"من خواب نبودم سر. بیاید و ببینید." 
او تکه ای از گوشت نمک سود شده خوک را از ظرف روی پایش برداشت و بالا گرفت تا اژدها هایش آن را ببینند. 


هر سه آنها حریصانه به گوشت می نگریستند. ریگال بالهای سبزش را باز کرد و هوا را به هم زد. گردن ویسیریون به 


۱۳۱ 
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مانند مار بلند رنگ پریده ای» در هنگام تعقیب حرکات دست دنی به کژ و راست می شد. دنی به نرمی صدازد: 
"درو گون» طذراکاری 6 آ ون ککه کشت را به هوا انداخت. 


دروگون سریعتر از کبرای در حال حمله حرکت کرد. شعله های نارجی» سرخ و سیاه از دهانش زبانه کشیدند و سطح 
گوشت را قبل از اینکه سقوط کند سوزاندند. هنگامی که دندانهای تیز و سیاه به سرعت در گوشت فرو رفتند» سر ریگال 
مانند تیر هجوم آورد که شاید بتواند جایزه را از آرواره برادرش برباید اما دروگون آن را بلعید و جیغ کشید و اژدهای سبز 


کوچکتر تنها هیس و فیسی از سر ناکامی سرداد. 
"اینکارو نکن ریگال" دنی این را گفت و ضربه ای به ای تند به سرش زد. 
"قبلی رو تو خوردی. من اژدها های حریث نمیخام" رو به سر جورا لبخند زد. 
"دیگه نیازی نیست که گوشتشون رو روی منقل نیمسوز کنم" 
"بله میبینم. درا کاریس؟" 


هر سه اژدها سرهایشان را به سمت صدایی که آن کلمه را ادا کرد چرخاندند و ویسیریون نفیری از آتش طلایی 


رنگ پریده ای آزاد کرد که باعث شد سر جورا به تندی قدمی به عقب بردارد. 


دنی زیرلب خندید. "مراقب اون کلمه باشید سر و گرنه اونها ریشهای شما رو دود می کنند. معنی آن در زبان 
والیربای کهن به معنی «آتش اژدها» است. من میخواستم کلمه ای رو به عنوان دستور انتخاب کنم که احتمالش کم 


باشه کسی اون رو بر حسب اتفاق به زبون بیاره" 


صحبت کنم؟" 


"البته» ایری مارو برای یه مدت تنها بزار" او شانه برهنه دیگر کنیز خود» ژیکوی را تکان داد تا او را از خواب بیدار 
کنگه 


۱0۰۵ 


۱۳۲ 
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"تو هم همینطور عزیزم» سر جورا لازمه که با من صحبت کنه" 


"بله کالیسی" ژیکوی عریان و خمیازه کشان از تخت پایین غلطید و موهای پرپشت و سیاهش ژولیه و بهم ريخته 


بود. او به سرعت لباس پوشید و همراه ایری خارج شد و در را پشت سرشان بست. 


دنی باقی گوشت ها را برای اژدها ها باقی گذاشت تا بر سر آن با یکدیگر کلنجار روند و روی تخت کنار او تپ و تپ 


صدا کنند. 


"بشین» شوالیه عزیز و بهم بگو که چی باعث نگرانیت شده؟" 


سر جورا گفت: "سه چیز. بلواس نیرومند. این آرستان ریش سفید و ایلیریو ماپتیس همون کسی که اونارو فرستاده" 


" دوباره؟" 


دنی ملافه را بالاتر کشید و یک گوشه از آن را روی شانه اش انداخت 


"و دلیل این نگرانی چیه؟" 


شوالیه تبعیدی یادآوری کرد: "ساحران در کارت به شما گفتند که سه بار بهتون خیانت میشه" در این هنگام 


ویسیریون و ریگال شروع به گاز گرفتن و چنگ انداختن یکدیگر نمودند. 


"یکی بخاطر خون» یکی بخاطر طلا و دیگری بخاطر عشق" دنی قرار نبود که آن را فراموش کند 


"«میری ماز دور» اولین بود" 


"که این یعنی هنوز دو خیانت کار دیگه باقی موندند و حالا این دوتا پیداشون شده. اینه که منو آزاد میده. بله. هرگز 


فراموش نکنید که رابرت برای کسی که شمارو بکشه پاداش زمین و مقام در نظرگرفته" 


و9 


۱۷۷ [۷ 7 ۳۳ 1,1 


فسل هشتم یورش شمشیرها دینریس 


دنی به جلو خم شد و دم ویسیریون را تکانی ناگهانی داد تا او را از روی برادرش پایین بکشد. هنگامی که چنین 


حرکتی کرد ملافه کنار رفت و سینه اش عریان شد . به سرعت آن را گرفت و دوباره خود را پوشاند. 
"قاصب مرده" 
"اما پسرش بجاش روی تخت نشسته" 
سر جورا نگاه خیره اش را بالا آورد و چشمان سیاهش با چشمان او تلاقی کردند. 
"یه پسر وظیفه شناس قرض های پدرش رو پرداخت میکنه. حتی اونایی رو که در مقابل خون باشن." 


او پسره عافرق کت کیهاد موم سره آگه تاش باه کین تققماف آبا ای چه اتاط با کی و رشان 


ریش سفید داره؟ اون پیرمرد حتی شمشیر هم نمیبنده. خودت اونو دیدی" 


"بله و دیدم که با چه مهارتی اون چماقش رو بکار میبره. یادتون بیاد که در کارت اون مانتیکور رو چطور کشت. به 


ساگ ماشرست انم کوی فا شک اون شروش کرو 
"ممکن بود بشه اما نشد. یه مانتیکور گزنده بود که میخواست منو بکشه. اون جونمو نجات داد" 


"آیا به ذهن شما خطور کرده که ممکنه ریش سفید و بلواس با سوء قصد کننده همدست بوده باشند؟ ممکنه همه 


اینا تمحیدی برای جلب اعتماد شما باشه" 
خنده ناگهانیش باعث شد دروگون هیس هیس کند و ویسیریون بالزنان به جایگاهش روی لبه پنجره کشتی برود. 


"تمحیدشون خوب اثر کرده" 


شوالیه تبعیدی پاسخ لبخندش را نداد. 


۱۴۴ 
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"اینها کشتی های ایلیریو . کاپیتان ایلیریو و ملوان های ایلیریو هستند و بلواس نیرومند و آرستان ریش سفید از افراد 


"ارباب ایلیریو در گذشته از من حمایت کرده ۱ بلواس نیر ومند میکه اون وقتی خبر مرگ برادرم رو شنیده اشک 


ريخته 
مورمونت گفت: "بله اما آیا او برای ویسیریس گریه کرده یا برای نقشه هایی که براش کشیده بود؟" 


"اون ثروتمند به دنیا نیومده. تو دنیایی که من دیده ام هیچ کس با مهربونی ثروتمند نشده. ساحران گفتند که خیانت 


دوم میتونه بخاطر طلا باشه. اون چیه که ایلیریو ماپتیس بیش از طلا دوستش داره؟" 


دروگون با بی قراری در سرتاسر کابین گشت. از سوراخ های بینی اش بخار بیرون میزد" 
"میری ماز دور به من خیانت کرد و من بخاطر اون کار سوزوندمش" 


"میری ماز دور تحت اختیار شما بود اما در پنتاس شما تحت اختیار ایلیریو خواهید بود. اینها مثل هم نیستند. من هم 


به آندازه قنما اریاب زو میشناسم: او اساتی دغل یار و زرنگد ۳ 


های جاه طلبانه ان می ی 


دنی پاهایش را زیر ملافه بالا کشید. "تو از من محافظت خواهی کرد. تو و همخون هام" 


۱۴۳۵ 
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"چهار نفر؟! کالیسی, شما باوردارید که ایلیریو ماپتیس رو می شناسید . با این وجود اصرار دارید که توسط مردانی 


احاطه بشید که نمیشناسید . مثل این خواجه پف کرده و اون پیرترین ملازم دنیا! " 
"از ماجرای پیات پری و زارو خوان داکسوز درس بگیرید " 
اون نیت خیری داره. دنی به خود یادآوری کرد. اون هرکار ی که میکنه از سر دوست داشتنه. 


"به نظر من ملکه ای که به هیچ کس اعتماد نکنه به اندازه ملکه ای که به همه اعتماد میکنه نادونه . هر مردی که 
به خدمت من درمیاد یه تهدیده. من اینو میدونم اما بدون چنین ریسک هایی من چطور میتونم هفت پادشاهی رو به 


چنگ بیارم؟ آیا قراره من وستروس رو با یه شوالیه تبعیدی و سه نفر دوتراکی فتح کنم؟" 


دروغگو و توطئه گری که سر راهتون سبز ميشه اعتماد کنیده سرانجام شما مرگ خواهد بود. همونطور که فرجام 


برادرتون این شد 
سماجتش دنی را عصبانی کرد. 
اون منو مثل یه بچه تهدید میکنه 


"بلواس نیرومند حتی نمیتونه برای رسیدن به صبحانه خودش نقشه بکشه و آرستان ریش سفید چه دروغ هایی بهم 


گفنه؟۲ 


"او اون کسی نیست که وانمود میکنه. او جسورانه تر از اون چیزی که هر محافظی جرآتش رو داشته باشه با شما 


۸ ۰ ۰ 


"او مطابق دستور من صریح صحبت میکنه.اون برادرم رو میشناخته " 


۱۳۶ 
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کوچیکه. او همانند شمشیرش, با عقل خودش هم به شاه خدمت میکنه. اگه من نفر اول محافظان شما هستم ازتون 


درخواست میکنم که به حرفم گوش بدید. من براتون یه نقشه ای کشیدم." 
هام کی و۱ 


"ایلیرو ماپتیس میخاد که شما به پنتوس زیر سقف اون برگردید؟ خوب برید . اما به وقتش و نه به تنهایی. بگزارید 
ببینیم اين زیردستان شما به واقع چقدر وفادار و فرمانبردار هستند. به گرولتو فرمان بدید که مسیرش رو به سمت 


«خلیج برده داران» تغییر بده. ۲ 


دنی به هیچ وجه مطمتن نبود که این موضوع را می پسندد یا نه. هر چیزی که دنی تابحال در مورد بازار انسان 


فروشان در شهر های بزرگ بردگان «یونکای» «میرین» و «آستاپور» شنیده بود شوم و ترسناک بود. 
"خلیج بردگان برای من چی داره؟" 


سر جورا گفت: "یه ارتش . اگر بلواس نیرومند اونیه که شما می پسندید اونوقت ميشه بیش از صدها نفر مثل اون رو 


4 2 ۰ 4 ۳ ۰ ۹ ی ۳ ۰ 1 1 ۱ 1 ۱ 
خارج از گودهای مبارزه میرین خرید. البته مسیر مورد نظر من استاپوره . تو آستاپور تو میتونی «آویژه» بخری 


«برده هایی با کلاه های میخدار برنزی؟» 
دنی بردگان گارد آویژه را در شهرهای آزاد دیده بود که در مقابل منزل اربابان» قضات و حاکمان نگهبانی می دادند. 
«من چرا باید آویژه بخام؟ اونا حتی سوار اسب هم نمیشن و بیشترشون چاق هستند» 


«آویژه هایی که تو مایر و پنتاس میتونی ببینی محافظین خانگی هستند. برای خدمت های کم اهمیت و در هر 
صورت خواجه ها به آدم های چاق خدمت می کنند. غذا تنها عادتیه که اجازشو دارند. قضاوت در مورده همه آویژه ها 
از روی اون تعداد آویژه پیر خونگی مثل قضاوت در مورد ملازمین از روی آرستان ريش سفیده» علیاحضرت. شما 
داستان سه هزار نفر «کوهور» رو شنیدین؟" 


۱۳۷ 


11051111160-۱ به معنی پاک آلوده نشده خالص و بدور از آلایش است. کلمه آویزه در فارسی نیز به همین معنا است. 
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نه " ملافه از روی شانه های دنی به پایین سر خورد و او دوباره آن را بجای خود بازگرداند. 


"حدود چهارصد سال قبل یا بیشتر وقتی اولین دوتراکی ها از شرق خارج شدنده تمام شهرهای سر راه خودشون رو 
غارت کردند و سوزوندند. کالی که رهبر اونها بود اسمش «تمو»" بود. کالاسار اون به بزرگی کالاسار دروگو نبود اما به 


تنازة کافی بزرگت تست که شاه هزار تفن نمی از استیا کگریانی با مها باققه و زک دار ۱ 


کوهوری ها فهمیدند که اون داره میاد. اونها دیوارهاشون رو تقوبت کردند. تعداد محافظینشون رو دوبرابر کردند و 
در کنارش دو ارتش آزاد رو هم استخدام کردند. «پرجم سفید» ها و «پسر دوم» ها و خیلی دیر به این فکر افتادند که 
یه نفر رو به آستاپور بفرستند تا سه هزار آویژه بخرند. راه برگشت به کوهور طولانی بود. در هر صورت » وقتی به 


نزدیکی شهر رسیدند» دود و گرد خاک دیدند و صدای غوغای جنگ را از فاصله دور شنیدند. 


وقتی آویژه ها به شهر رسیدند. خورشید غروب کرده بود. کلاغ ها و گرگ ها روی باقیمانده اجساد اسب های سنگین 
کوهوری در زیر دیوارهای شهر ضیافتی برپاکرده بودند. پرچم سفیدها و پسردوم ها درست مثل تجاری که با شرایط 
نابرابری نا امیدکننده ای روبرو شوند» گریخته بودند. با رسیدن تاریکی دوتراکی ها به اردوگاه های خود پناه بردند تا 
بنوشند و برقصند و بخورند. همه آنها یقین داشتند که فردا برای شکستن دروازه » یورش به سمت دیوارها . تجاوز » 
غارت و اسیر کردن به همان سبکی می پسندند » برمیگردند. اما وقتی سپیده زد و تمو و همخونانش کالاسارش را از 
اردوگاه بیرون آوردند با سه هزار آویژه روبرو شدند که با پرچم های مزین به بز سیاهی که بالای سرهاشون در اهتزار 
بود جلوی دروازه شهر صف کشیده اند. ميشه یه نیروی کوچیک رو به راحتی محاصره کرد. اما تو دوتراکی هارو می 
شناسی. مردای اونا پیاده بودند و نیروی پیاده فقط به درد سرکوب کردن میخوره. دوتراکی ها حمله کردند. آویژه ها 
سپرهاشون رو محکم گرفتند و نیزه هاشون رو پایین آوردند و تنگ هم ایستادند. در مقابل بیست هزار فریاد و صدای 


دوتراکی ها هجده بار حمله کردند و مثل موج در برخورد با ساحل صخره ای درهم میشکستند. به امید عبور تمو 
برای سومین بار تیراندازانش رو فرستاد و تیرها مثل بارون روی سر اون سه هزار آویژه فرود اومدند. اما اونا فقط 


سپرهاشون رو روی سرشون بالا آوردند تا طوفان عبور کرد. در انتها فقط ششصد تا از اونا بافی مونده بودند اما خیلی 
۱۳۸ 
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بیشتر از بیست هزار دوتراکی مرده که تو دشت مقابلشون تو میدون نبرد افتاده بودند. از جمله خود کال تمو 
هموخونهاش » فرمانده هان و همه پسرانش. او آنها را در صفوفی با شکوه یکی یکی از دروازه شهر عبور داد. هر مرد 


بافته خودن پا نا اد کم ام آتدا هت 
موی باقه حودس رو می برید و پیس بای هزار نفر؟ می ۰ 


"از اون روز به بعد محافظان شهر کوهور تنها متشکل از آویژه ها بود. هر کدام نیزه ای بلند داشتند که موی بافته 


انسانی از آن آویزان بود" 


"این چیزیه که توی آستاپور پیدا میکنید علیا حضرت. کشتی رو به اون سمت ببرید و از مسیر خشکی به راهتون به 


خودتون دارین و نه فقط چهار نفر" 
دنی فکر کرد: درایتی در اي نکار هست. بله. اما... 


"چطور قراره که من هزار برده سرباز بخرم ؟ تنها چیز با ارزشی که دارم تاجیه که انجمن برادری تورمالین به من 


و ۱ 
هدیه داده اند. 


"آزدها های شما به همون اندازه که در کارت شگفت انگیز بودن در آستاپور هم خواهند بود. و ممکنه بارانی از 
هدایای برده داران روی سرتون سرازیر بشه و اکه اینطور نشد این کشتی ها چیزی بیش از دوتراکی های شما و 
اسبهاشون رو حمل میکنند. اونها کالاهای تجاری از کارت بار زه اند. من از بین نگهبانها رد شدم و با چشمهای خودم 
دیدم . طقه های ابریشم و عدل هایی از پوست ببر , مجسمه های حکاکی شده از کهربا و یشم. زعفران و 


۱ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ + هه نز 
«مایرح» .... برده ها ارزون هستند علیا حضرت و پوست ببر پرارزش 
دنی تذکر داد: "آون پوست ببرها متعلق به ایلیرو هستند" 
"و ایلیرو یکی از دوستان خاندان تارگرین هاست" 


"اینهم یه دلیل دیگه برای اينکه نباید از او دزدی کنیم" 


۱۳۹ 


۱- ۲01۲۲1 نوعی درخت که دارای صمغی خوشبو و تند است. اسم آن منشق شده از نام عربی آن است. آدامس طبیعی نیز از آن تهیه می شده 


۲ - اشاره به ریش دوشاخه ایلیریو 
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ارباب ایلیریو درخواست شمارو رد کنه اونم یکی مثل زارو خوان داکسوس خواهد بود. اما با «چهار چانه»" و اگر اون در 


ادعای دلبستگی به هدف شما صادق باشه. از بابت سه تا کشتی پر از کالای تحاری از شما دلخور نخواهد شد. چه 


استفاده ای بهتر از خریدن «سرآغاز یک ارتش» برای پوست ببر سراغ دارید؟" 
این حقیقت داره. خیزش موجی از هیجان را حس میکرد. "در راهپیمای چنین طولانی خطرات زیادی خواهد بود" 


دریای دودآلود توسط شیاطین تسخیر شده است. طوفان بعدی ممکنه مارو غرق کنه یا کشتی رو از هم بپاشونه. یه 


هشت پا ممکنه مارو زیر آب بکشونه .... یا ممکنه دوباره باد متوقف بشه و ما در انتظار وزش محدد باد از تشنگی تلف 


بشیم. راهپیمایی طولانی خطرهای متفاوتی داره اما نه بزرگتر از اینها" 
"چی ميشه اگه کاپیتان گرولئو از تغییر مسیر کشتی سربازبزنه؟ همچنین آرستان . بلواس نیرومند اونا چیکار میکنند؟ 
سرجورا ایستاد: "احتمالا وقتشه که اینو بفهمید" 
"بله " او تصمیم گرفت "همین کارو میکنم" 


دنی ملافه را کنار زد و از تخت پایین جست. "من همین الان به دیدن کاپیتان میرم و بهش دستور میدم که 


مسیرحرکت رو در جهت آستاپور قراربده" 


روی سینه هایش خم شد در گنجه را با سرعت باز کرد و اولین تکه از لباس را به دست گرفت. شلوار ابریشمی شنی 


رنگی گشاد. 
در حین بالاکشیدن شلوار ابریشمی تا بالای باسن به سر جورا دستور داد "کمکم کن که کمربند مدالیون رو ببندم" 


و در حالی که داشت به سمت سر جورا برمیگشت گفت: " و جلیقه ام....۲ 
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بازوان سرجورا بدورش لغزید 


"اوه" تنها کلمه ای بود که توانست به زبان بیاورد درست قبل از آنکه به جلو کشیده شود و لبهای سرجورا روی 
لبهایش بنشیند. او بوی عرق و نمک و چرم میداد. و هنگامی که دستهای دنی را به دور خود می فشرد » گلمیخ های 
فلزی جلیغه اش در پستانهای عریان دنی فرو رفتند. یک دستش شانه اورا گرفته بود و دست دیگر از ستون فقراتش تا 


به انتهای کمر درست بالای باسن لغزید. دنی دهانش را برای زبان او گشود گرچه از او نخواسته بود که چنین کند. 
او فکر کرد: ریشش زبر و خار شآوره. اما دهانش شیرینه 
دوتراکی ها ریش نداشتند. فقط سبیلی بلند. و تابحال فقط کال دروگو بود که او را بوسیده بود 
اون نباید اینکارو بکنه. من ملکه اش هستم نه همسرش 


بوسه ای طولانی بود. اما چقدر طولانی » دنی نمیدانست. وقتی پایان یافت» سر جورا اورا رها کرد و او نیز به سرعت 


قدمی به عقب رفت. 
۱ ۱ 
تو... تو نباید.... 


"... من نباید اینهمه صبر می کردم" چنین جمله دنی را پایان داد. "من باید تورو در کارت می بوسیدم» در ویس 


7 ۱ 7 ۳ و ۲ ۳ ۲ ۳ 
تولورو » من باید تورو در بیابان سرخ می بوسیدم. هر شب و روز. تو به معنای واقعی کلمه برای بوسیده شدن زاده 


شدی. 
نگاهش خیره به پستانهای او بود. 
دنی آنها را با دستانش پوشاند پیش از آنکه نوک پستانهایش بتوانند به او خیانت کنند. 
"من... حرف شایسته ای نزدی من ملکه تو هستم." 


" ملکه من, و شجاعترین» شیرینترین» دلرباترین زنی که تابحال دیدم. دینریس... 


۱۵۱ 
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"علیاحضرت!" 


او تصدیق کرد: "علیاحضرت اژدها سه سر داره. یادتون میاد؟ شما در موردش متعجب بودید. در مورد چیزی از که 
ساحران در خانه غبارآلود شنیده بودید. خوب اینم پاسخ شماء بالریون» مرکسس و ویگار که ایگان» رهینیس و «ویسنیا»" 


سوار بر اونها بودند. ازدهای سه سر خاندان تارگرین ها. سه ازدها و سه سوار" 
دنی گفت: بله اما برادرانم مردن" 
" رهینیس و ویسنیا همونقدر که خواهران ایگان بودنده هسرانش هم بودند. تو برادری نداری اما میتونی شوهرانی 


ده پاش و خشرمن »هشن خققا بق تن میگ که هت مردغن خر آرق ها مره تذاره که گر یه آننازه یی از 


وفاداری من به تو رو داشته باشه" 


10101701-۱ ۷265 شیر متروکه ای در بیابان سرخ که دنی و کالاسارش مدتی در آن ساکن شدند. 


۲ - ۱۷611 210 0116 من معادل بهتری برای این عبارت پیدا نکردم 


۱۵۲ 
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٩ فصل‎ 

رل 

برآمدگی شیب تندی نسبت به زمین داشت. لایه ای بلند از سنگ و خاک به شکل پنجه درآمده بود. درخت ها به 
قسمت های پایین سراشیبی های آن چسبیده بودند. کاج ء زالزالک و درخت زبان گنجشک. ولی در قسمت بالاتر زمین 
لخت و بدون پوشش بود. رشته ای از برآمدگی های بی روح در برابر آسمان ابری. 

او میتوانست حس کند صخره بلند او ر فرا میخواند. او بالا رفت. در ابتدا به آسانی خرامید سپس سریح تر و بلندتر. 


پاهای قوی او سراشیبی را می بلعیدند. با عبور سریعش پرندگان به ناگاه از شاخه های بالای سرش می پریدند. او می 


توانست آه کشیدن باد در میان برگ ها و پچ پچ سنجاب ها با یکدیگر و حتی صدای یک دانه ی کاج که به کف 
کوهستان سقوط می کرد را بشنود. بوها بمانند ترانه ای در در اطرافش بودند. نغمه ای که جهان زیبای سبز را پر 


میکرد. 


۱۵۳ 
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سنگ ریزه ها از زیر پاهایش روان می شدند و او چند قدم آخر برداشت تا بالای قله بایسند. خورشید بزرگ و قرمز 
بالای کاج های بلند معلق بود. و زیر تپه ها و درخت ها تا آنجا که او می توانست ببیند یا ببوید ادامه داشتند. یک باز در 


آن بالا می چرخید. سیاه در زمینه آسمان صورتی. 


"شاهزاده " صدای مرد ناگهان در سرش پیجید. با این وجود می توانست درستی ان را درک کند. شاهزاده سبزی ها. 
شاهزاده جنگل گرگ ها. او قوی و سریع و درنده بود و همه چیزایی که در این دنیای دلیذیر سبز زندگی میکردند از او 


در وحشت فرو می رفتد. 


خیلی پایین تر در کف جنگل چیزی در میان درختان حرکت کرد. برقی از خاکستری. لحظه ای دیده شد و سپس 
رفته بود. ولی این کافی بود تا گوش های او صدا را یز کند. در آن پایین کنار نهر سبز خروشان چیز دیگری در حال 
دویدن ردشد.گرگ هاء او میدانست. عموزاده های کوچکش که به دنبال شکاری بودند. حالا شاهزاده تعداد بیشتری از 


آن ها را می توانست ببیند. سایه هایی با پنجه های خاکستری پر شتاب. یک گله. 


او هم زمانی گله ای داشت. آنها پنج عدد بودن و ششمی که کنار کشید. جایی در درون او صداهایی بودند که انسان 
ها به آنها داده بودند تا آنها را از هم تشخیص دهند ولی او با صداهایشان آنها را نمیشناخت. او بوی آنها را به خاطر می 


آورد. برادران و خواهرانش را. آنها همه بویی شبیه به هم داشتند. بوی یک گله اما هر کدام متفاوت هم بود. 


بردار خشمگینش با آن چشمهای خشمگین و سبز نزدیک بود. شاهزاده آن را احساس کرد با وجود اينکه او را به قدر 
چندین شکار ندیده بود. با این وجود هر خورشید که غروب میکرد فاصله شان بیشتر میشد و او آخرین بود. بقیه با 


فاصله زیادی از هم جدا افتاده بودند. ماننده برگهای برده شده با باد وحشی. 


گرچه گاهی آنها را احساس میکرد انگار که هنوز با او بودند و فقط پشت ردیفی از درخت يا تخته سنگی پنهان شده 
بودند. او نمی توانست بوی آنها را احساس کند یا زوره شان درشب را بشنود با این وجود حضور آنها را در پشت سر خود 
حساس میکرد. همه به جز خواهری که از دست داده بودند. دمش افتاد وقتی او را به یاد اورد. حالا چهار تا بودند نه 


پنج تا. چهار تا و یکی دیگر . آن سفید که صدای ندارد. 


و 
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جنگل به آنها تعلق داست. دامنه های یرفی و تهه های سنگی,کاج بزرگ سبز و بلوط های برگ طلایی. رودخانه 
های پر تلاطم و دریاچه های آبی حاشیه ان با انکششارن یخبندان سفید مزین شده. ولی خواهرش حیات وحشی ر رها 
کرده بود. تا قدم در تالارهای سنگی انسان هاء جایی که شکارچیان دیگری حکومت میکردند قدم گذارد. و به محض 


ورود به آن تالارها یافتن راه برگشت سخت خواهد بود. شاهزاده گرگ به یاد آورد. 
جهت با اگهان تغییر کرد 


گوزن » ترس و خون. رایحه شکار گرسنگی را در او زنده کرد. شاهزاده هوا را دوباره بو کشید. چرخید و سپس رفت. 
با آرواره نیمه باز خیزان در امتداد لبه می دوید. اما دامنه مقابل نسبت به دامنه ای که از آن بالا آمده بود شیب کمتری 
داشت. اما او با قدم های استوار از روی سنگ ها و ريشه ها و برگ های درحال فساد پرید. پایین شیب و میان درخت 
ها .با قدم هایی بسیار سریع زمین را درمینوردید. بوی شکار هر آن او را سریعتر به سمت خود می کشاند. وقتی به 
1 
سردسته های گله درحال خوردن بودند. ابتدا گرگ نر و سپس جفت او به نوبت در حال پاره کردن گوشت از زیر شکم 
قرمز شکارشان بودند بقیه صبورانه انتظار می کشیدند. همه به جز آخری که محتاطانه در دایره ای با فاصله چند قدم از 
بقیه حرکت میکرد. دمش پایین افتاده بود. او احتمالا آخر از همه می خورد. هرآنچه را که برادرانش برایش به جا 


بگذارند. 


شاهزاده در جهت باد ایستاده بود پس آنها بویش را احساس نکردند تا زمانی که او بر روی یک کنده افتاده در شش 
قدم دورتر از جایی که آنها مشغول خوردن بودند پرید. آخری او را اول از همه دید و زوزه ای رقت بار کشید. و از ترس 
فرار کرد. گله برادرانش به سمت صدا برگشتند و دندان لخت کردند و غریدند. همه به جز رهبر گروه و ماده اش. 
دایروولف غرش ها را با خرناسی ضعیف و هشدار دهنده و نشان دادن دندان های خویش پاسخ داد. او از عموزاده 
هایش بزرگتر بوددو برابر هیکل آن ته تغاری نحیف.و نیم برابر بزرگتر جفت سردسته گله. او به میان آنها پرید 


سه گرگ جازدند و در میان بوته ها ناپدید شدند. 
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و فقط سپس تنها سردسته گرگ ها را در مقابل داشت. نری بزرگ خاکستری با دهان خون آلود که تازه از شکم 
شکار بیرون آمده بود. روی پوزه اش سفیدی نیز بود که نشان دهنده گرگی پیر بود. ولی وقتی دهانش باز شد بزاغ 


قرمز از میان دندان هایش بیرون زد. 
شاه اما ود انش کی اه ی از مر مد انا ام واه بوک آقیا هت هی رز 


ای ری گر یکوک زوسن ها مسا ها مگ های اقاه و تفای زک هش 
غلتیدند. یکدیگر را با دندان و چنگال می بریدند و می دریدند. و هریک دیگری را دور میزد و دوباره برای جنگیدن می 
شتافتند. شاهزاده بزرگتر و خیلی قوی تر بود ولی عمو زاده او یک گله داشت. ماده اش نزدیکی آنها پرسه میزد. خرخر 
میکرد و بو می کشید و هرگاه جفتش خون ریزان کنار می کشید خود را حائل میکرد. گه گاهی گرگ های دیگر هم 
مداخله می کردند تا هنگامی که شاهزاده رو برمیگردانده پای یا گوشی از او را گاز بگیرند. یکی از آنها چنان او را 


حفظ کردند. 


و سپس به هنگام آخرین تشعشع سرخ از میان شاخه های سبز و طلایی عبور می کرد گرگ پیر خسته و ماتده به 


شاهزاده او را بویید و خون را از روی خز و گوشت دریده شده لیسید. زمانی که گرگ پیر زوزه ملایمی کشید 


دایروولف از او روی گرداند. او حالا بسیار گرسنه بود و شکار متعلق به او بود . 


۱۱ ۱ 
هودور 
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صدای ناگهانی سبب شد بازایستد و دندان غروچه کند. گرگ ها با چشمانی سبز و زرد و روشن از آخرین پرتوهای 
روز به او خیره شده بودند. هیچ کس آن را نشنیده بود. نسیمی عجیب بود که تنها در گوشهای او می پیچید. او سرش 


"هودور . هودور " 
نه او باخود انديشید. نه من اینکارو نمکنم. 


این تفکرات یک پسر بود و نه یک دایروولف. درختان اطرافش را تاریک کرده نودن: 5 جایی که تنها سایه هایی از 
درختان و درخشش چشمان عموزاده هایش باقی ماند. از میان آن چشمها و از پشت این چشمها او صورت خندان مرد 
درشت هیکلی را دید. و سردابی سنگی که دیواره هايش از شوره لکه لکه شده بود. طعم گرم و قوی خون از روی 


زبانش محو شد. 
"هودور هودورن هودور هودور هودور " 


هودور پیوسته تکرار میکرد و شانه های او را به نرمی تکان می داد. پس و پیش پیش و پس. او تلاش میکرد که 
مهربان و ملایم باشد. هميشه چنین بود. اما قد او هفت فوت و قدرتش بیش از آن بود که بداند و دست عظیمش 


باعث شده بود دندانهای برن تق و تق بهم برخورد کنند. 
او با عصبانیت داد زد: "نه» هودور ولم کن من اینحام من اینحام" 
هودور از کارش دست کشید و با شرمندگی به او نگاه کرد. "هودور؟" 


جنگل و گرگ ها رفته بودند ۰ برن دوباره بازگشته بود. در میان سرداب سنگی یک برج نگهبانی قدیمی. که احتمالا 
از هزاران سال پیش متروکه رها شده بود. دیگر چندان هم یک برج به حساب نمی آمد. حتی سنگ های سقوط کرده 


آن چنان با خزه و پیجک پوشانیده شده بودند که تا قبل از ایستادن درست بالای سرآنها » به سختی قابل تشخیص 
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بودند. «برج مخروبه» اين نامی بود که برن بر روی آن مکان نهاده بود. گرچه اين «میرا» بود که راه ورود به سرداب 


ر یافته بود. 


"تو برای مدتی طولانی رفته بودی " 


«جوجن رید» سیزده ساله بود. تنها چهار سال بزرگتر از برن. چثه جوجن چندان هم بزرگتر از او نبود. نه بیش از دو 
اینچ و شاید هم سه. اما به سبکی موقر سخن میگفت. چنان که او را بزرگتر و خردمند تر از سنش نشان میداد. در 


«وینترفل» ننه پیر او را «پدربزرگ کوچک» نامیده بود. 
برن ابرو درهم کشید. "من میخاستم که غذا بخورم" 
"میرا به زودی با شام برمیگرده." 
حالم از غورباقه ها بهم میخوره. 


میرا غورباقه خوری از اهالی رک بود. به همین دلیل برن واقعا نمی توانست او را از بابت شکار آنهمه قورباغه 
سرزنش کند. "من میخوام اون گوزن رو بخورم" 
اون گوشت رو برنده شدم. من پیروز شدم." 


"تو درختها رو علامت گذاشتی؟" 


خواست که روی پوست درخت پنجه بکشد و یا خرگوشی را شکار کرده و آن را نخورده به دهان گیرد و بیاورد. یا 


60-۱ منطقه ای واقع در مر کز وستروس و دارای باتلاق ها و مردابهای فراوان. این منطقه جداکننده شمال و کل قاره وستر وس است. نامش نیز از همینجا 
آمده است. این منطقه تحت فرمان استارک ها قرار دارند و مردم آن به «اهالی دریاچه وسط جزیره» یا به اختصار اهالی مرداب مشهورند 


۱۵۸ 
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.ات سس _ح 
کارهای احم‌قانه. 
"فراموش کردم" 
"تو هميشه یادت میره" 


حقیقت داشت. او قصد انجام آنها را داشت اما هنگامی که او در جلد گرگ بود دیگر مهم به نظر نمی رسیدند. 
هميشه چیزی برای دیدن و بوییدن وجود داشت و دنیایی سبز برای شکار و او می توانست بدود. هیچ چیزی بهتر از 


دویدن نبود مگر دویدن به دنبال شکار. 
به پسر بزرگتر گفت: * من یه شاهزاده بودم جوجن. من شاهزاده جنگل بودم" 
جوجن با ملایمت به او یادآوری کرد: "تو یه شاهزاده هستی. نیستی؟ بهم بگو تو کی هستی؟" 
"خودت میدونی " 
جوجن دوست او و معلمش بود. اما گاهی برن فقط میخواست که او را بزند. 
"من فقط میخوام که اونو به زبون بیاری. تو کی هستی؟" 
با ترش رویی گفت: "برن " 
برن علیل 
"براندون استارک" 
پسر چلاق 


" شاهزاده وینترفل" 
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از وینترفلی که سوخته و فروریخته مردمانش سلاخی و شده و پراکنده شدن باغهای بلورین خرد شده اند. وآبهای 
گرم از میان ترک های دیوار چکه می کردند تا زیر آفتاب بحار بشند. تو چطور میتونی شاهزاده جایی باشه که ممکنه 


جوجن به او توصیه کرد: و سامر کیه؟" 

او لبخند زد. "دایروولف من و شاهزاده سرسبزی " 

"برن یه پسره و سامر یه گرگ. پس شما دونفر هستید؟" 

"دوتا" و زمزمه کرد "و یکی" مواقعی که جوجن اینچنین دیوانه می شد از او متنفر می گشت. 


تو وینترفل همیشه از من میحاست که خواب رویاهای گرگم رو ببینم. حالا که میدونم چطور باید انجامش بدم 


همیشه میگه که برگردم 


"این یادت بمونه. خودت رو بخاطر داشته باش وگرنه گرگ تو رو ازپا درمیاره. وقتی واردش میشی, این کافی نیست 


که تو جلا سامر فقط بدوی و شکار کنی و زوزه بکشی." 
برن فکر کرد: برای من هست 
او در وجود سامر بودن را به بودن در خود ترجیح میداد. 
خاصیت «وارگ» " بودن چیه وقتی نتونی اون جلدی ر وکه دوست داری بپوشی؟ 


"یادت میمونه؟ و دفعه بعد درخت رو علامت بزن. هر درختی. تا وقتی که انجامش میدی اضلا متخ ی 


۱- ما اینجا با دو کلمه روبرو هستیم. 16۵6 و ۲۷۵۲8۵ هردو این کلمات به معنی شخصی است که توانایی ورود به کالبد حیوانی خاص از طریق ذهن رو 
داره. مثل همین برن. من برای کلمه اول با وجود تلاش های فراوان نتونستم هیچ معادل خوبی پیدا کنم. پس همین یک باری که توی متن اومده رو بجاش از وارگ 
استفاده کردم تا هم زیباتر باشه و هم معنی رو برسونه. 
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"انجام میدم. یادم میمونه. اگر بخایی میتونم برگردم و همین الان انجامش بدم. اینبار دیگه فراموش نمیکنم." 
اما قبل شگوزنمو میخورم. و به خورده دیگه با او ن گرگ ها ی کوچولو می جنگم. 


جوجن سرش را تکان داد. "بهتره بمونی و با دهان خودت غذا بخوری. یه وارگ نمیتونه با چیزی که حیوونش 


میخوره زنده بمونه " 
ا زکجا میدونی؟ برن رنجیده خاطر فکر کرد. تو هرگز به وارگ نبود.ی تو اصلا نمیتونی درک کن یکه چطوربه. 


هودور ناگهان روی پاهایش پرید. و تقریبا سرش را به سقف گرد و بشکه مانند کوبید. او فریاد زد. "هووودوورر" و به 
سمت در دوید. میرا قبل از رسیدن او آن را با فشار باز کرد و قدم به داخل سرپناه آنان گذاشت. پادوی اسطبل بزرگ 


شادمان گفت: "هودوره هودور " 
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همیرا رید» شانزده ساله بود. زنی بالغ اما چندان از برادرش بلند تر نبود. همه «اهالی مرداب»" کوچک جثه بودند. 
این ر میرا یک بار در جواب سوال برن که پرسیده بود چرا بلند قدتر از این نیست» گفته بود. موهای قهوه ای » چشمان 
سبز و هیکل بدون برجستگی و پسرانه. چنان با نرمی می خرامید که برن تنها می توانست با حسرت آن را تماشا کند. 


بافته شده ای در دست دیگر بود 
"کی گرسنه است؟" 
او آنچه شکار کرده بود را بالا گرفت. دو قزل آلای کوچک و نقره ای و شش قورباغه سبز و چاق. 
برن گفت : "من گرسنه ام اما نه برای خوردن قورباغه." 


در وینترفل ندید گرچه جنازه های زیادی آنجا بود و آنها داخل ساختمانها را نگشته بودند. 
"در هر صورت ما مجبور خواهیم بود که به تو غذا بدیم. کمکم میکنی که شکار رو تمیز کنیم؟" 


برن سرتکان داد. مشکل بود که که با میرا ترش رویی کرد. او از برادرش بسیار خوش رو تر بود و به نظر می رسید 


که هميشه می دانست که چطور خنده بر لبان برن بنشاند. هیچ چیز هرگز باعث عصبانیت یا ترس او نمی شد. البته 


بجز جوجن. جوجن رید می توانست تقریبا باعث توس همه شود. لباسی یکدست سبز میپوشید. چشمانش به مانند خزه 


تیره و کدر بود و رویاهای سبز میدید. هرآنچه در رویا میدید اتفاق می افتاد. 


جر اینکه دید که من میمیرم و من نمردم. از جهتی فقط او بود که نمرده بود. 


61311110811617 -۱ 
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هنگامی که میرا و برن مشغول تمیز کردن ماهی ها و قورباغه ها بودند جوجن هودور را برای یافتن چوب و تهیه 
آتش کوچکی بیرون فرستاد. آنها از کلاهخود میرا بعنوان قابلمه استفاده کردند. شکارهارا به شکل مکعب های کوچک 
تکه تکه کردن به آن مقداری آب و پیاز وحشی که هودور یافته بود افزودند تا «تاس کباب قورباغه ای» بپزند. غذای 


بدی نبود گرچه به خوبی گوزن هم نبود. برن هنگامی که خورد نتیجه گرفت که 
"ممنون میراء بانوی من" 
"اصللا قابل شمارو نداره علیحضرت" 
جوجن اعلام کرد: "فردا حرکت ميکنیم. بهترین چیز اینه که راه بيافتیم " 
برن میتوانست اضطراب میرا را ببیند. "دوباره یه خواب سبز دیدی؟" 
او اقرار کرد؛ "زد " 


خواهرش پرسید: "پس چرا یاید بریم؟ برج مخروبه جای خوبی برای ماست. روستایی این اطراف نیست. جنگل پر از 


9 این وجود امن ۲ 


جوجن گفت: "به نظر امن میاد . من میدونم اما تا کی؟ یه نزاع تو وینترفل اتفاق افتاده. ما مرده هارو دیدیم. نزاع به 


معنی جنگه. اگه قراره به ارتشی غافلگیرمون ۹ 


برن گفت: "اون میتونه ارتش راب باشه . راب به زودی از جنوب برمیگرده. من میدونم که میاد. اون با همه 


پرچمدارانش برمیگرده و مردان آهن رو بیرون میکنه. 
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جوجن یادآوری کرد: "استاد شما وقتی که درحال مردن بود هیجی از راب نگفت. او گفت مردان آهن در استونی شور 
هستن. استادتون گفت. و در شرق حرامزاده «روس بولتون». «همووت کالین»" و هبیشه دیپ وود»" سقوط کردند. وارث 
«سروین»" ها وقلعه بان «تورین اسکوار»" مرده اند. اون گفت جنگ همه جارو فراگرفته . هر کس بر علیه همسایش 


میحنگه" 


خواهرش گفت: "ما قبلا از این منطقه با سختی عبور کردیم. تو میخایی که به دیوار و به اون کلاغ سه چشم خودت 


برسی. این کاملا خوبه اما راه رسیدن به دیوار بسیار طولانیه و برن پایی جز هودور نداره. اگه ما سواره بودیم..." 


وجود دارند. اونا ممکنه اتسة داشته با 


"اگر هم داشته باشند قراره اونهارو بدزدیم؟ آیا ما سارقیم؟ آخرین چیزی که بهش نیاز داریم اينه که تحت تعقیب 


دیگران باشیم" 
میتونم ازشون بخریم. یا باهاشون مبادله کنیم" 


"به ما نگاه کن میراءیه پسر چلاق با دایروولف» یه غول ساده دل و دو نفر اهل جزیره وسط دریاچه که هزار فرسنگ 


تبدیل ميشه به صیدی برای اونهایی که مرده کاملا واقعی اونو میخان " 
جوجن به سمت آتش رفت تا زغالهای نیم سوخته را با تکه ای چوب. شعله ور تر کند. 
"جایی در شمال کلاغ سه چشم منتظر ماست. برن به معلمی داناتر از من نیاز داره" 


خواهرش پرسید: "چطور جوجن؟ چطور؟" 


۱۶۴ 


۷۷ [۷ 7 ۳۳ 1, 


فسل نیم یورش شمشیرها برن 


جوجن پاسخ داد: "پياده. قدم به قدم" 


" جاده گری واتر به وینترفل تا ابد ادامه داشت 9 ما سواره بودیم. تو از ما میخایی که راهی طولانی تر رو پیاده بریم 
بدون اینکه بدونیم به کجا ختم میشه؟ تو گفتی آنسوی دیوار. من تابحال اونجا نبودم نه بیش از تو اما میدونم آنسوی 


دیوار سرزمین بزرگیه جوجن. کلاغ های سه چشم زیادی هست يا فقط یه دونه است؟ چطور پیداش کنیم؟" 
"احتمالا آون مارو پیدا مک 


قبل از آنکه میرا پاسخی بیابد آن صدا را شنیدند. صدای دور زوزه گرگی که در میان شب پرسه می زد. جوجن در 
حین گوش دادن پرسید: سامر؟" 


نه برن صدای دایروولف خود را میشناخت 


پدربزرگ کوچک پرسید: "مطمئنی؟" 


"قطعا " امروز سامر در دوردست ها پرسه میزد و به این زودی باز نمی گشت. شاید یکی از خوابهای سبز جوجن بود 
شاهزاده بود و نه مانند هودور بزرگ و قوی و نه به خوبی میرا شکار می کرد. اما با این وجود به طریقی همواره اين 


جوجن بود که مشخص می نمود چه باید انجام دهند. 


نوخ گفت. ما باید همونطور کد میرا میخاد اسبهایی بدزدیم و به سمت آمیز ها اون بالا در «لست هارت»" 1 


او لحظه ای تأمل کرد. "یا میتونیم یه قایق بدزدیم و به پایین «خنجرسپید»" به سمت شهر «بندرگاه سپید»" 
برونیم. لرد چاق «مندرلی»" حاکم اونجاست. اون تو «جشن درو»" رفتار دوستانه ای داشت. اون میخاست کشتی بسازه. 
شایدم یه چنتایی ساخته باشه . ما میتونیم به ریوران برانیم و راب و همه سپاهش رو به خونه بیاریم و اونوقت دیگه 
اهمیتی نداره که کی میدونه من زنده ام. راب به هیچ کس اجازه نمیده که به ما آسیب برسونه" 
۱ ۲۱6۵۲7 ]1,25 


1۲6-۲ عان۲۷۷ 


۳- ۱0۱۷۷۲ ۲۱۵۲0۲ عان ۲۷۷ ۱۶۵ 
۴ 1۷۲2006۲۱۷ 


۱۵۲۷66] ۲6۵61 - ۵ 
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۳ ۱ ۱ 
هودور پراند: ‏ هودور » هودور » هودور 


در هر صورت او تنها کسی بود که از نقشه برن خوشش آمده بود. میرا به او لبخند زد و جوجن اخم کرد. آنها هرگز 
به خواسته های او توجه نمی کردند. با وجود اينکه برن هم یک استارک بود و هم شاهزاده. و ریدهای نک از 


هودور پیچ و تاب خوران گفت: "هوووودور هوووووووودون هودوووووووور هودوووووووون هودوووووووور " 

گاهی اوقات او دوست داشت که نام خود را پشت سر هم به اشکال مختلف ادا کند. در مواقع دیگر او چنان ساکت 
می ماند که حضورش فراموش می شد . هرگز هوش و دکاوتی در هودور وجود نداشت. 

او فریاد زد: "هوودوور هوودوور» هوودوور " 

برن فهمید که او قصد توقف ندارد. 

"هودور چرا بیرون نمیری و با شمشیر خودت تمرین نمیکنی؟" 

پادوی اسطبل شمشیر خود را فراموش کرده بود اما حالا به یاد آورد. 


او پراند: "هودور" و سراغ شمشیر خود رفت. آنها سه شمشیر از سردابه مردگان وینترفل برداشته بودند. سردابه ای 
که برن و برادرش ریکان از ترس مردان آهن گری جوی در آنجا مخفی شده بودند. برن شمشیر عمویش برندن را 
برداشت. میرا شمشیری را که روی زانوی مجسمه پدربزرگش لرد ریچارد قرارداشت را برداشت. شمشیر هودور قدیمی 
تر بود . تکه ای بزرگ و سنگین از آهن که در اثر قرن ها بی توجهی کند و با زنگ زدگی هایی مزین شده بود. او 
میتوانست بی وقفه ساعت ها آن را پیچ و تاب دهد. درخت پوسیده ای در نزدیکی سنگ های سقوط کرده وجود داشت 


که او آن را قطعه قطعه کرده بود. 
حتی هنگامی که بیرون رفته بود نیز صدايش از میان دیوارها شنیده می شد. هنگام بریدن و خرد کردن درخت فریاد 


میزد. "هوودوور " 
۱۶۶ 
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خو شاه نگل گرگها بسا وسیع نود مشیکن فبود که کسیفر ان آطراق یاف 


برن پرسید: "منظورت از یه معلم چی بود» تو معلم منی. میدونم که من تاحالا درختی رو علامت نزدم اما دفعه بعد 


انجام میدم. چشم سوم من همونطور که خواستی باز شده " 


"چنان باز که میترسم درش سقوط کنی و باقی عمرت رو به عنوان یه گرگ در جنگل زندگی کنی" 


"اینطوری نمیشه» قول میدم" 


مطیح خواسته های تو باشه تور تسلیم آون ی 


برن اعتراض کرد: "من فقط فراموش کردم؛ من تنها «نه» سالمه. وقتی بزرگتر بشم بهتر میشم. حتی فلوریان دلقک 


و شاهزاده ایمون شوالیه اژدها هم تو نه سالگی شوالیه های بزرگی نبودند" 


جوجن گفت: "درسته. حرف عاقلانه ايه اگر که روزها در حال طولانی تر شدن بودند. اما نیستند. تو فرزند زمستونی» 


اینو میدونم. شعار خاندان استارک رو برام بگو" 


"زمستان در راهه" به زبان ا تفن سبب ند برن احساس سرما کند. 


جوجن موقرانه سر تکان داد. " من خواب گرگ بالداری رو دیدم که با زنجیرهای سنگی به زمین بسته شده بود و به 


وینترفل اومدم که اونو آزاد کنم. حالا زنجیرها از تو برداشته شده اما هنوز هم پرواز نمیکنی " 


"پس به من راهش رو یاد بده" برن هنوز هم از کلاغ سه چشمی که زمانی رویاهایش را تسخیر کرده بود و بی 


پایان پوست میان چشم های او را نوک میزد و از او میخواست که پرواز کنده واهمه داشت. 


اب ه عح ُ ۱ 
تو غیبگوی سبزی 


۱۶۷ 
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جوجن گفت: "نه فقط پسری که خواب میبین. غیبگوی سبز چیزی فراتر از اینه. اونها وارگ هم بودند. همونطور که 
تو هستی و بزرگترین اونها کسی بود که میتونست وارد جلد هر جانوری از پرنده, ماهی و خزنده ای بشه و می تونست 


از میان چشمان درختان نيايش هم بیینه و می تونست حقایق نهفته در عالم رو درک کنه" 


"خدایان موهبت های زیادی عطا میکنند. خواهرم یه شکارچیه. توانایی دویدن تند و تیز به اون اعطا شده و چنان 
بیحرکت میمونه که به نظر میاد ناپدید شده. او گوشهای تیز و دستان توانایی در کار با تور و نیزه داره. آون میتونه تو 
لجن نفس بکشه و از میان درختان پرواز کنه. من نمیتونم این کارهارو انجام بدم. نه بیشتر از اونی که تو بتونی انجام 
بدی. خدایان به من رویاهای سبز رو دادند و به تو... تو میتونی فراتر از من باشی» برن. تو اون گرگ بالداری و هیچ 
معلوم نیست که چقدر بالا و چقدر دور میتونی پرواز کنی... اگه کسی رو داشته باشی که بهت تعلیم بده. چطور میتونم 
استعدادی رو در تو شکوفا کنم که خودم درکش نمیکنم. ما در نک نخستین انسانها و فرزندان جنگل که دوست اونها 


بودند رو به یاد میاریم... اما خیلی چیزها فراموش شده و خیلی چیزها رو ما هرگز نفهمیدیم" 


میرا دست برن را گرفت: "اگه ما اینجا بمونیم هیچ کس مزاحممون نميشه و تو تاپایان جنگ در امان خواهی موند. 
گرچه غیر از اون چیزی که جوجن بهت بکه چیزی یاد نخواهی گرفت و تو هرچی که اون گفته رو شنیدی. اگه ما به 
دنبال یه سرپناه در لست هرث و آنسوی دیوار اینجارو ترک کنیم» خودمون رو در خطر گیر افتادن قراردادیم. تو فقط یه 
پسربچه ای میدونم» اما در کنارش شاهزاده ما و فرزند اربایمون و جانشین به حق شاهمون هم هستی. ما به زمین و 
آب» آهن و مفرق و بخ و آتش سوگند وفاداری خوردیم. این خطر برای توست همونطور که این موهبت برای توست. 


فخرهکتم تخاب هي نایق با خوباقت او لنتغی ری این در این ورد 
برن گفت: امتظورت ایته که‌ه کار یکم انضام میدید ؟رفعا ۹ 
دختر پاسخ داد: "حقیقتاً اهزاده من. پس خوب بهش فکر کن " 


برن سعی کرد که در خصوص آن بياندیشد. به روشی که احتمالا پدرش انجام میداد. عموهای «جان بزرگ»" ء 


«هوتر قحبه کش»۲ و «مورس کروفوود4؟ مردان خشنی بودند اما او تصور می کرد که وفادار باشند. «کاراستارک» ها 


۱۶۸ 
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هم همینطور. «کارهولد»" قلعه مستحکمی بود. پدر همیشه اینطور می گفت. ما جامون پیش <آمبرها» و «کاراستراک 


ها امن خواهد بود. 


پا اینکه می توانستند به سمت جنوب و به نزد لرد مندرلی چاق بروند. در وینترفل او بسیار می خندید و هرگز با آنهمه 
ترحم که در نگاه سایر لردها بود به برن نگاه نکرده. قلعه سروین از «بندرگاه سپید» نزدیکتر بود. اما استاد لوین گفته 
بود که ین توت ٩‏ و آمبرها کاراستارک ها و مندرلی ها ء همه آنها نیز ممکن بود که مرده باتك همونطور که 


اگر همانجا در زیر برج ساقط شده می ماندنه هیچ کس آنها را نمی یافت و او زنده اما چلاق باقی می ماند. 


برن متوجه شد که در حال اشک ریختن بوده است. با خود فکر کرد: بچه /حمق/ اهمییتی نداشت که به کجا خواهد 


رفت. به کارهولد یا بندرگاه سپید یا به «گریواتر واج»؛ وقتی به آنجا برسد یک چلاق خواهد بود. او دستش را مشت 


کر 


به آنها گفت: " من میخوام پرواز کنم. منو پیش اون کلاغ ببرید" 


۱- 21601[017) یا جان آمبر بزرگ خاندان آمبر ها و از یاران باوفای استارک ها بشمار می آید 

۲ - ۷۸۷0۲65۵06 110106۲ عموی کوچکتر جان. پدرش تصور می کرد که او باید استاد شود. به همین دلیل اورا به سیتادل در اولد تاوون فرستاد. آنجا فاحشه ای قصد فریبش را کرد اما هوتر اورا 
۳ - ۲0۱۷1000/) 1۷۲0۲5 عموی بزرگتر جان. یک روز که کنار جاده خوابیده بود کلاغ به تصور اینکه مرده چشم راستش را خورد. به همین دلیل به او لفب غذای کلاغ داده اند. 

187۳0010-۴ قلعه ای در شرقی ترین نقطه نسبت به وینترفل و مرکز قدرت کاراستارک ها 

6۲۲۷۲۵ 167) وارث مگدار سروین که تنها ۱۴ سال داشت 


۳ 
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فصل ۱۰ 
داووس 


مترجم: برن 

ویرایش و تنظیم: م.م.استار ک 

وقتی به روی عرشه آمد» دراگون استون در دریای مقابلشان قد می کشید و همزمان دماغه بلند «دریفتمارک»" در 
پشت سرشان ناپدید می شد. حلقه ی خاکستری کمرنگی از دود از بالای کوه برمیخواست تا مکان قرارگیری جزیره را 
نشان دهد. 

داووس اندیشید: دراگون مونت این صبح بیقراره يا ملیسادرا داره یه نفر دیگه رو می سوزنه. 


در حالی که «شایالاز دنس»۲6 راه خود را از میان خلیج بلک واتر و وسط تنگه و در مواجه با باد های مخالف و 
خیره سر می پیمود ملیساندر پیشتر فکر او را مشغول کرده بود. آتش بزرگ بر بالای برج نوک تیز نگهبانی در انتهای 
«میسیز هوک»" اورا به یاد یاقوت روی گردن او می انداخت» و هنگامی که دنیا در سحر گاه به سرخی می گرایدد و در 


وقت غروب. ابرهای در حال عبور به رنگی مشابه رنگ ابریشم و ساتن لباس او در می آمد. 
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همونطو رکه یه مرد اسبی رو از پا در میاره . اون اگر می تونست سوار بر استئیس به قدرت می رسید » و برای اي نکار 


اون پسر های منو به آتش سپرد. من قلب تپنده ی اونو را از سینه اش بیرون میکشم و میبین م که چطور می سوزه. 
او قبضه خنجر بلند و مرغوب لایسی را که کاپیتان به او داده بود لمس کرد. 


کاپیتان با او خیلی مهربان بود. نامش «کورین ستمانتز»" بوده یک لایسی مثل «سالادور سان» کسی که صاحب 
کشتی بود. او چشمان آبی کمرنگی داشت که معمولا در لایس دیده می شد و برصورت فرسوده ی استخوانی جای 
گرفته بود. اما او سالهای بسیاری را به تجارت در هفت پادشاهی گذرانده بود. هنگامی که دریافت مردی که از دریا 
نجات داده » شوالیه ی پیاز مشهور است اجازه داده بود که داووس از کابین و لباس های خود او و یک جفت پوتین نو 
که تقریبا اندازه اش بود ستفاده کند. او همچنین اصرار کرد که داووس در جیره ی غذایی او شریک شود هرچند که 
معلوم شد کار اشتباهی است. شکم او نمی توانست حلزون و مارماهی و دیگر غذاهای سنگینی که کاپیتان کورین از 


آنها لذت می برد را تاب بیاورد و بعد از اولین وعده بر سر میز کاپیتان او تمام باقی روز را از روی لبه عرشه آویزان بود. 


دراگون استون با هرحرکت پارو ها بیشتر نمایان می شد.داووس حالا می توانست شکل کوه ها . و در کنار آن دژ 
بزرگ وسیاه با گارگویل ها و برج های اژدهایش را ببیند . مجسمه ی برنزی در دماغه شایالاز دنس به هنگام برش 
موج ها بادهایی از ذرات آب شور را به بالا می فرستاد. قدردان از این حمایت او وزنش را به لبه عرشه تکیه داد. آزمون 
سختش او را ضعیف ساخته بود. اگر به مدت طولانی می ایستاد پاهایش به لرزه می افتادند و گاهی خود را چون 


شکاری اسیر در چنگال غر قابل کنترل سرفه ها و مقدر زیادی خلط خونی که بالا می آورده میدید 
او به خودش می گفت: چیزی نیست . مطمئنا خدایان منو از دریا و آتش نجات ندادند تا به وسیله ی اسهال بکشن. 


همینطور که به صدای طبل نوازی سر دسته پاروزنان ء صدای تق تق بادبان و فش فش و غزغژ موسیقی وار پارو ها 


گوش می داد » به زمان جوانیش فکر می کرد زمانی که چنین صداهایی خیلی بیش از مادری وهم آلود ترسی را در 


۱ 1۳70027 جزیره ایی در میان خلیج بلکواتر که دارای دماغه ای بلند است ۱۷/۱ 


٩1101185 128066 - ۲‏ نام کشتی لایسی که داووس بر آن سوار است 


۳- 1001 1۷12556/5 دماغه ای در جنوب خلیج بلک واتر که مسافران از جنوب مجبور به دور زدن آن برای رسیدن به قدمگاه پادشاه هستند. در نوک دماغه آن فانوس دریایی قرار دارد 
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دلش بیدار می کرد. آنها از نزدیک شدن گشت دریایی سر تریستیمون»" پیر آگاه شدند و زمانی که ایریس تارگرین 


بر نحت آً هنین نن نشسته بود» کشت دریایی برای قاچاقجیان به معنب مرگ بود. 


او با خودش فکر کرد: ولی اون دوران دیگه ای بود. آون مال قبل از ماجرا ی کشنتی پیاز بود. قبل ار «استورمزاند» 
راتکه یی ای که کف وس از هگ و اب گس موه فا کم 


«دریا رو" یا یه شوالیه بشم. تواون روز! م نآدم دیکه ای بودم ء قبل از اي نی که لرد استنیس مقأممو بالا ببره. 


کاپیتان کورین به او در مورد پایان امید های استنیس در شبی که رودخانه آتش گرفته بود گفته بود. لنیستر ها از 
پهلو او را غافلگیر کرده بودند و صدهاتن از پرچمداران بی وفایش در زمانی که بیشترین نیاز را به آنها داشت او را ترک 


کرده بودند. 


کاپیتان گفت:. "سایه ی پادشاه رنلی هم اونجا دیده شده بود. در حالی که پیشقراولان لشگر شیرها رو رهبری 


شاخ کلاهخودش با شعله های طلایی شعله ور بود." 


سایه ی رنلی! داووس در این فکر بود که چه می شد اگر پسر هایش هم به هیبت سایه باز می گشتن. او چیز های 


1 : ۱۱۳۰ 
داووس پرسید: کسی هم وفادار موند؟ 


کاپیتان گفت : تعداد خیلی کمی. در اصل قوم و خویش ملکه. ما خیلی ها رو که با پوست روباه و علف خودشون رو 
پوشونده بودن سوار کردیم. گرچه خیلی ها هم تو ساحل جا موندند. با درجات نظامی مختلف. الان «لرد فلورنت» تو 


دراگون استون صدراعظم پادشاهه" 


آرامی حرکت می کردنده و خیلی پیش تر از آنها بندرگاه در مقابلشان دهان گشوده بود. 


۱ 52011120166 عصمعمد۲ 
۱۷۳ 


56۲ ]1۲16011۳011 ۱ 


562170۲ -۲ 
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داووس اندیشید: خیلی خالبه و به یاد می آورد که در گذشته چگونه بود » با کشتی های که تمام باراندازها را پرکرده 
بودند و در پشت موج شکن چسبیده به لنگرها تکان می خوردند. او می توانست کشتی فرماندهی سالادور سان 
فوالیریان را نیت که قربارندازی گهسایقا قفیوری» وراه انش بسقه من شین بسعه شنم یوق ان کشت هم نو 
طرف بدنه خود پوشش راه راه لایسی داشت . در نا امیدی به دنبال دیدن اثری از «لیدی ماریا» و یا «شبح» جستجو 
گرد 

همین که وارد لنگرگاه شدند بادبان ها را پایین کشیدند و تا بارانداز فقط با پاروها حرکت کردند. هنگام بستن طناب 


ها کاپیتان نزد داووس آمد ."شاهزاده من تمایل دارند که در اولین فرصت شمارو ببینند" 
هنگامی که قصد پاسخگویی داشت هجومی از سرفه مانع شد. او برای کمک به نرده ها چنگ زد و محتویات 
دهانش را در سوی دیگر آن خالی کرد. 
"پادشاه " او با خس خس گفت: "من باید نزد پادشاه برم" چون هرجا که شاه باشه » ملیساندر رو هم پیدا میکنم. 
"هیچ کس نزد پادشاه نمیره" کورین ستمانتز محکم گفت:" سالدور سان بهت خواهد گفت. اول اون" 


جثه پنتاسی به نام «بانتیفول هاروست» در حال شمارش بار ها با دو نفر از خواجه ها یافتند. 


یکی فانوسی را نگه داشته بود » و دیگری قلم وتخته ای مومی. 


" سی و هفت» سی و هشت » سی و نه" حقه باز پیر هنگامی که داووس و کاپیتان از دربچه پایین می آمدند در حال 


شمارش بود. امروز او پیراهن بی آستین شرابی رنگی پوشیده بود با چکمه های بلندی از چرم سفید شوی و نقره کاری 


شده. در حالی که چوب پنبه یه کوزه ای را در می آورد » دماغش را بالا کشید. عطسه کرد و گفت:" دماغم میگه یه 
پودر نامرغوب و درجه دو. بارنامه میگه چهل و سه تا کوزه . موندم که بقیشون کجا رفتن. این پنتاسی ها خیال می 


۱۷۳ 


۲۲۵۲۷۵5۲-۱ 5011]1_ به معنی برداشت محصول پربرکت 
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کنن که من اینارو نمیشمورم؟ " وقتی واووس را دید ناگهان ایستاد: اين فلفله که چشممو می سوزونه يا اشک؟ این 


دیدن . چرا برای تسخیر روح من اومده؟ " 
"من روح نیستم» سالا" 
"چه چیز دیگه ای می تونی باشی؟ شوالیه پیاز ما هیچوقت مثل تو انقدر لاغر و رنگ پریده نبود." 


سالادور سان راهش را از ميان کوزه های ادویه و عدل های لباس که تمام زمين را پو شانده بود باز کرد و داووس را 


به سختی در آغوش کشید. سپس او را یک بار روی هر گونه و یک بار هم بر روی پیشانی بوسید. 


"تو هنوز گرمی » سر » و من احساس می کنم که قلبت داره عین تبل می کوبه. این میتونه واقعی باشه؟ دریایی که 


م‌ و2 ۱۱ 
تو رو بلعیده بود تو رو دوباره تف کرد 


داووس به یاد «پچ فیس»" افتاده دلقک احمق «پرنس شیرین». او هم به دریا افتاده بود » و وقتی نجات یافت دیوانه 


شده بود. 
من هم دیوانه شدم؟ 


او درون یکی از دستان دستکش پوشش سرفه کرد و گفت: من از زیر زنجیر شنا کردم و خسته و ناتوان به ساحل 


کار تا هام اه م نگ ره مه باه ارفا پم اک باه بت تساک نمی 35 


سالادور سان یک دستش را به دور شانه ی کاپیتان انداخت. کارت خیلی خوب بود » کورین. پاداش خوبی گیرت 
میاد. «میزو خاض 4 خواجه خوبی باش و دوست من داووس رو به کابین صاحب کشتی ببر. بهش مقداری شراب داغ با 
ادویه میخک بده . به نظرم سرما خورده. یه مقدار لیمو توش بچکون. براش پنیر سفید و یه کاسه از اون زیتونای سبز 
شکسته ای که تازه شمردیمشون بیار. داووس من به زودی میام پیشت » به محظ این که با کاپیتان خوبمون صحبت 
کردم. من می دونم که تو منو می بخشی » همه ی زیتونا رو نخور وگرنه من مجبورم باهات دربیافتم" 


۱۷۴ 


۳۲۵۸6۲۲۵066-۱ 
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داووس اجازه داد که خواجه پیر تر او را به یک اتاق با تزئینات بسیار در دماغه ی کشتی راهنمایی کند. فرش ها 
پرپشت بود و پنجره ها شيشه های رنگین داشتند و هریک از صندلی های چرمی برای نشستن سه داووس به راحتی 
بزرگ بودند. پنیر و زیتون در زمان کوتاهی رسیدند » و یک لیوان در حال بخار از شراب داغ قرمز.او آن را بین دستانش 


گرفت و شکرگزارانه جرعه ای نوشید.گرمایش در حالی که از میال سینه اش پایین می رفت لذت بخش بود. 


خیلی طول نکشید که سالادور سان رسید. "تو باید منو بخاطر شراب ببخشی » دوست من . این ملوانا حتی اگه آب 
خودشونم ارغوانی بود اونو سرمی کشیدند" 


" به نظرم تو به حمومم خیلی احتیاج داری.این همه وقت بودن تویه نیزه ها.تو چطوری تونستی صندلی درستو پیدا 


کف ام بانیم کته ام دازه معر و۱۹ 
7 ۹4" داووس بین جرعه های شراب داغ پرسید. 


به ندرت خودشو از رو تختش تکون می داد تا روی اونا بشینه. یه مرد چاق هميشه به فکر راحتيشه . دارم فکر می 


کنم کف الا اون هرجا هی رفقه بالققیو با خه دش می و۱ 


چجوریه که تو با یه کشتی پنتوشی اومدی؟" داووس سوال کرد :" آیا تبدیل به یه دزد دریایی شدی . لرد من؟" او 


" یه تهمت کثیف.چه کسی بیشتر از سالادور سان از دست دزدان دریایی رنج برده؟ من فقط چیزی رو که حقم بود 
گرفتم. طلای بیشتری بدهکار بودن ‏ بله» آمامن بدون دلیل اين کارو نکردم » خوب به جای سکه من یه کشتی تجاری 
خوشگل گرفتم.اسم لورد آلستر فلورنت دست پادشاه روش بود. من تنگه ی بلک واتر رو ساختم و هیچ کشتی ای نمی 


تونه از آب های من بدون اجازه ی رسمی من عبور کنه » نه نمی تونه. وقتی که اون قانون شکنا سعی داشتن تو شب 


۱۷۵ 
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پواشکی منو دور بزنن تا از وظایف من و گمرک من اجتناب کنن . چرا؟ » اونا بهتر از قاچاقچیا نیستن خوب اونوقت 
منم اجازه دارم که اموالشونو مصادره کنم." حقه باز پیر خندید." اگرچه من انگشت هیچ مردی رو نبریدم.فایده ی 
بریدن انگشتا چیه؟ وقتی می تونم یه کشتی با بارش و بهای آزادی اونایی که گرفتم رو بگیرم.هیچ چیز بی دلیل 


تونم از رو پوستت استخوناتو ببینم. و من هنوز نتونستم آون کیسه ی کوچیک اسخون انگشتاتو ببینم... 


عادت قدیمی داووس رو مجبور کرد که به دنبال کیسه یه چرمی ای که دیگر آنحا نبود دست دراز کند.: من اونو تو 
رودخونه گم کردم" شانسمو. 

" رودخونه فاجعه بود " سالادور سان به طور رسمی گفت: حتی از اون دور » من میدیدمو می لرزیدم." 

داووس سرفه کرد . مکثی کرد و سپس دوباره سرفه کرد. " من دیدم که بلک بتا داشت می سوخت.و همینطور 
فیوری "او بالاخره با خرخر پرسید :"هیچ کدوم از کشتی های ما از آتش فرار نکردند؟" قسمتی از او هنوز امید داشت. 

" لرد اسعفن 3 راگد جنا 3 سوایفت سورد 3 لفینگ لرد 3 و9 چند تای دیکه که بالای گزرگاه بودن» بله.اونا نسوختن 3 اما 
وقتی زنجیر بالا ومد » دیگه نمی تونستن پرواز کنن.خیلی کم جون سالم به در بردن.بیشترشون به بالای بلک واتر 


لنیستر ها. جنای ژنده‌پوش و لرد خندان هنوز دارن توی رودخونه غارت می کنن » من شنیدم » اما کی می تونه بگه که 


۱ 
درسته؟ 


۲ و ۱ ۱ ۳ 1 
بانو ماریا؟ داووس پرسید: واریث؟ 


من.اونا مردای خوبی بودن » داله و آلارد توولی می تونم یه خبر خوش بهت بدم.دوان جوان تو بین اونایی بود که وا در 
آخر سوار کردیم.پسر شجاع هیچ وقت از کنار پادشاه جم نخورد . يا اینطور می گن. 


۱۷۶ 
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برای یک لحظه احساس سرگیجه کرد. تمام شدن سرگیجه بسیار مشخص بود.او می ترسید که در مورد دوان 


بپرسد: " مادر بخشنده است.من باید برم پیش اون » سالا.من باید اونو ببینم." 


"بله " سالادور سان گفت: و تو می خوای که به کیپ وارف بادبان بکشنین ۰ می دونم 6 برای دیدن همسرت 9 دو تا 


کوچولوهات. دارم فکر می کنم که توباید یه کشتی جدید داشته باشی." 


" پادشاه به من یه کشتی جدید میده." داووس گفت. 


مرد لابسی سرش را تکان داد:" در مورد کشتی ها . پادشاه هیچی نداره و سالادهور سان خیلی داره. کشتی های 
پادشاه توی رودخونه سوختن. اما نه کشتی های من.تو حتما یکی خواهی داشت دوست قدیمی. تو برای من بادبان می 
کشی مکه نه؟ تو تو تاریکی شب به براووس و میر و ولانتیس میری» همرو بدون این که دیده بشی » و از اونجا با 


ابریشمو و ادویه بر می گردی. ما پول خوبی رو جمع خواهیم کرد » آررره." 


"تو خیلی مهربونی سالا اما وظیفه ی من در قبال پادشاهمه ء نه پول جمع کردن تو. جنگ ادامه پیدا خواهد 
کرد.استنیس هنوز بر اساس تمام قانون های هفت پادشاهی جانشین بحقه." 


" به نظرم ,وقتی تموم کشتی ها سوخته باشن ,تموم قانون ها هم کمکی نمی کنند.و در مورد پادشاه تو ء خوب تو 
خواهی دید که او تغییر کرده‌از زمان جنگ , اون هیچکسو نمی بینه ,خودشو تو طبل سنگی حبس کرده.. ملکه سلیس 
به همراه عموش لرد آلستر که الان خودشو دست پادشاه معرفی می کنه قلعه رو براش کنترل می کنن.اون مهر 
پادشاهو داده به عموش ‏ تا نامه هایی که می نویسه رو مهر کنه , حتی تو کاغذای پوستی زیبای من.اما این یه قلمرو 
پادشاهی کوچیکه که اونا توش حکم رانی می کنن » فقیر و سخره ای , بله.هیچ طلایی نیست , نه حتی یه ذره تا به 
سالادهور سان باوفا حقشو بدن .شوالیه ای نیست بجز اون شوالیه هایی که ما در آخر نجاتشون دادیم و هیچ کشتی ای 


یک سرفه ی ناگهانی تکان دهنده داووس را به زانو در آورد .سالادهور سان برای کمک به او حرکت کرد اما او 


کتک نی کتسی مه ام اش یت یه ییاسک که مه که کر 


۱۷۷ 
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اون هیشکی رو نمی بینه. " صدایش ناگهان دورگه شد » حتی به گوش خودش , و برای لحظه ای کابین داشت به دور 


سرش می چرخید. 


داری خودتو خسته می کنی. الان چیزی که تو نیاز داری یه رختخوابه نه سالادهور سان. یه رختخواب با یه عالمه پتو. 
با یه حموم داغ برای سینت و شراب و ادویه ی بیشتر.داووس سرش را تکان داد. " من خوب می شم. به من بگو سالا» 


من باید بدونم.هیچ کس بجز ملیساندر؟" 


لایسی به او نگاهی طولانی و مشکوک انداخت . و با اکراه ادامه داد: " نگپبانا بقیه رو دور نگه می دارن » حتی 
ملکه اش و دختر کوچیکشو. خدمتکارا غذاهایی رو می برن که هیچ کس نمی خوردشون." او کمی به جلو خم شد وبا 
صدای آهسته ای گفت:" ملکه صحبت هایی می کرد که من شنیدم » در مورد آتش گرسنه ی زیر کوه » و اين که 
چجوری استنیس و زن قرمز پایین رفتن تا شعله ها رو ببینن. اونا گفتن که اونجا چاه هایی هست . و گفتن که اصرار 
اون پایین تو قلب کوه مخفی شده . تو جایی که فقط آون می تونه بدون سوختن قدم برداره. این خیلی زیاد تر از کافیه 


به پیر مردی که بعضی وقتا به سختی قدرت غذا خوردن پیدا می کنه انقدر ترس وارد کنی." 


ملیساندر. داووس لرزید. "زن قرمز این کارو باهاش کرد" او گفت ." اون آتیشو فرستاد که مارو مقلوب کنه » برای 
این که استنیسو بخاطر این که اونو گذاشت کنار تنبیه کنه » برای این که بهش یاد بده که بدون جادوهای اون اسنتیس 


"1 
پیروز دمی شه 


مرد لایسی زیتون درشتی را از کاسه ی بینشان برداشت." تو اولین نفری نیستی که اینو می گه» دوست من. اما اگه 
من جای تو بودم ء اینو خیلی بلند نمی گفتم.دراگون استون به وسیله ی افراد ملکه کنترل می شه ‏ بله و اونا گوشای 


خیلی تیز و جاقو های تیز تری دارن." او زبتون را به دهانش برد. 


"من هم چاقوی خودمو دارم. کاپیتان خورانه یه دونه بهم هدیه داد." او خنجری را در اورد وآن را بر روی میزبینشان 


۱۷۸ 
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سالادور سان دانه ی زیتون را دور انداخت. داووس ‏ داووس عزیز » تو نباید یه همچین چیزایی رو بگی . حتی به 


شوخی. 


" شوخی نمی کنم.من می خوام اونو بکشم. اگه اون با اسلحه های معمولی بمیره. داووس مطمئن نبود که موفق 
می شود. او دیده بود که استاد پیر گربسن به داخل شراب او زهر ريخته بود با چشمای خودش دیده بود » اما وقتی که 
هر دو نفرشان از لیوان شراب خورده بودند اين استاد بود که مرد » نه راهبه ی سرخ. فکر کرد یه چاقو توی قلبش....اون 


طور که خواننده ها می گن حتی شیاطینم با آهن سرد کشته می شن. 


"اینا حرفای خطرناکین دوست من." سالادور سان به او هشدار داد." به نظرم تو هنوز به خاطر دریا مریزی. تب 


عقلتو از بین برده » بله. شرط می بندم که می خوای برای یه استراحت طولانی بری به رختخوابت ‏ تا این که قوی تر 


شی. 


منظورت اینه که تا وقتی ارادم ضعیف بشه. داووس به روی پاهایش اناد او احساس تب و سرگیجه فی: کرق 6 


ولی آن مسئله ی مهمی نبود. " تو به خائنی حقه باز پیر» سالادهور سان . اما مثل هميشه یه دوست خوب." 
مرد لایسی دستی به ريش نقره ايش کشید." پس با دوست به این خوبی ای تو اینجا می مونی مگه نه؟" 
" نه من میرم." داووس سرفه ای کرد. 
" بری ؟ یه نگا به خودت بنداز ! سرما خوردی » میلرزی و ضعیف و لاغر شدی. کجا می خوای بری؟" 

" به قلعه . تختم اونجاست و پسرم." 


"و زن سرخ " سالادور سان با بدگمانی گفت. " اونم توی قلعس." 


" اونم " . داووس نوشیدنی را در ظرف بالا آورد. 


۱۷۹ 
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" تو یه قاچاقچیه پیازی » آخه چی در مورد یواشکی رفتن و چاقو کشیدن می دونی؟ تازه مریضم هستی » حتی نمی 
تونی یه نوشیدنی بخوری.می دونی اگه بگیرنت چه اتفاقی برات می افته؟ وقتی ما داشتیم تو رودخونه می سوختیم » 
آتيش شعله ور بود سرود می خوند." 
در آورده " داووس حدس زد "و هوبارد پسر رامبتونو," 

همینطوره » بعدم اونارو سوزوند » همونطور که تو رو می سوزونه. اگه زن سرخو بکشی ‏ اونا تو رو واسه انتقام می 
سوزونن » و اگه تو کشتنش شکست بخوری , تو رو بخاطر این که سعی کردی می سوزونن. اون سرود می خونه و تو 
جیغ می کشی . و بعدش تو میمیری. وتو تازه به زندگی برگشتی." 

" دلیلشن اینه" داووس گفت۰" که چرا می خوام اینکارو بکنم. می خوام به ملیساندر اهل آشایی و تموم کاراش 
ت ه ح لیا چیه ای مه را هی کرو اد کی عم وی بو شیم راک و ترومگانی ال 


هیچ کاپیتان عاقلی هیچ وقت کشتیشو از میان نیزه های شاه مرلینگ رد نمی کنه » و خطر این که کف کشتیش 


شکافته بشه قبول نمی کنه.رقص شالایا هیچ وقت نباید از تزدیک من رد می شد " 
" یه باده " سالادور سان به آرامی گفت»" یه باد بده همش همین بود. یه باد اونو به یه جایی خیلی دور تر تو جنوب 
منحرف کرد." 

" و چه کسی بادو فرستاد؟ سالا » مادر با من حرف زد." 


لایسی پیر نگاه مختصری به او کرد " مادر تو مرده..." 


" مادر .اون به من هفتا پسر داد ف و من بازم به اونا اجازه دادم که بهش بی احترامی کنن. اون با من حرف زد.اون 


گفت که ما خودمون آتیشو فراخوندیم.ما سایه رو هم صدا کردیم.من ملیساندر رو با قایق به زیر استرومز اند بردم 
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ودیدم که یه حیولا رو ب دنیا آورد." داووس هنوز آن را در کابوس هایش می دید » دستای سیاه لاغری که به ران 
های ملیسانرا فشار می آوردند در حالی که آن(سایه) برای آزاد کردن خودش از شکم برآمده ی او می لولید. اون 
(ملیساندر) کریسن و لرد رنلی و یه مرد شجاع به نام کورمانی پنروس رو کشت » و همینطور اون پسرای منو کشت. نه . 


الان زمانشه که یه نفر اونو بکشه." 


" یه نفر" سالادور سان گفت" بله » همینطوره » یه نفر. ولی تو نه. تو یه اندازه ی به بجه ضعیفی و یه جنگجو 
نیستی.بمون » ازت خواهش می کنم » ما بیشتر صحبت می کنیم و تو یکم غذا می خوری » و شاید به براووس بادبان 


بکشیم و چند تا مرد بدون اسمو برای این کار استخدام کنیم. اما تو نه تو باید بشینی و غذا بخوری." 


شکمم کینه دارم » داووس. من برای غذا هیچ جا نمی رم.بزار من الان برم.بخاطر دوستیمون» بزار برم و برام آرزوی 


موفقیت کن." 


سالادور سان بر روی پاهایش ایستاد. دارم فکر می کنم که تو یه دوست واقعی نیستی.وقتی بمیری کی می خواد 
خاکسترتو ببره پیش همسرت و بهش بگه که تو همسرت وچهار فرزندتو از دست دادی؟ فقط سالادور سان پیر 
ناراحت.ولی حالا که اینطوره . آقای شوالیه ی شجاع . برو به کار مهمت برس. من استخوناتو تو یه کیسه جمع می کنم 
و می دمشون به پسرایی که ترکشون کردی ‏ تا بزارنش تو یه کیسه یه کوچک وبندازن گردنشون." او دستش را که 


مه اد مه کح ۱ 1 
به هر آنگشتش انگشتری ای بود را با عصبانیت تکون داد. برو» برو برو» برو ءبرو 


داووس نمی خواست که اینگونه آنجا را ترک کند." سالا.." 


برو. يا بمون » اين بهتره » اما اگه می خوای بری برو. 


او رفت. 


۱۸۳۱ 
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پیاده روی اش از بونتیفول هارتوست تا دروازه ی دراگون استون طولانی و به تنهایی بود. خیابان بارانداز جایی که 
پر بود از سربازان و ملوانان و کارگران . حالا خالی و ویران بود.در جایی که زمانی خوک های زوزه کش وبچه های 


لخت می چرخیدند » پر بود از موش هایی که به هر سمت حرکت می کردند.پاهايش احساس مانند ژله داشتند.و سه 


بار سرفه جنان عذابش داد که مجبور شد بایستد و استراحت کند.هیچ کس برای کمک به او نیامد. حتی هیچ سری 


برای این که ببیند موضوع چیست از خارج نشد.پنجره ها تخته کوب شده بودند و درها مسدود.بیش از نیمی از خانه ها 
بر روی خود نشانه های عزاداری داشتند. هزاران کشتی از بلک واتر حرکت کرده و فقط صدها کشتی برگشته بودند. 


داووس منقبض شد. پسران من تنها نمردن.امیدوارم مادر با همشون مهربون باشه. 


وقتی به دروازه های قلعه رسید دید که آ« ها هم بسته اند.داووس با دستش به در آهنی بسته کوبید.وقتی جوابی 
تاه کر کی ات ۱۳9 
او سرش را عقب برد و دستانش را به دور دهانش حلقه کرد." سر داووس سیورف » برای دیدن پادشاه اومدم." 


۲ مه ه ۰ ۰ ی ۰۰ ۱ 
تو مستی؟ از اینجا برو و دیگه در نزن. 


سالادور سان به او اخطار داده بود. داووس راه دیگری رو امتحان کرد. پس به دنبال پسرم بفرست. دیوان » محافظ 


پادشاه." 
نگهبان اخم کرد. " گفتی کی بودی؟" 
"داووس»" او فریاد کشید." شوالیه ی پیاز." 
سر ناپدید شد . تا لحظاتی بعد برگردد." از اینجا برو. شوالیه یه پیاز تو رودخونه مرد. کشتیش آتیش گرفت." 
" کشتیش آتیش کرفت." داووس موافقت کرد." اما خودش زندس, و اینجا وایساده.‌هنوز جات کاپیتان دروازس؟" 


0 
۳ 
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"جیت بلک‌بری منو به خوبی میشناسه." 
" من هیچوقت در مورد اون نشنیدم.احتمالا مرده." 
" لرد چیترینگ چی؟" 
"اون کسیه که من میشناسم.او تو بلک واتر سوخت." 


ی 


۱ مرده 9 مرده" مرد کماندار گفت » اما چهر ه اش شکی ناگهنی ر نشان ده تو همون جا واسا او دوباره ناپدید 


هميشه از زیر نیم تنه ی رنگ و رو رفته اش نمایان بود. زخم درازی که اره ماهی بر روی صورت ویل انداخته بود. 


جوری که جات همیشه کلاهش را برای زن ها بر می داشت » پنج ساله یا پنجاه ساله» والا مقام یا کم مرتبه. غرق 


شدن يا مردن, با پسرای من و هزاران نفر دیگه » مردن تا تو این جهنم یکی پادشاه بشه . 
مرد کمان دار ناگهان بت به دروازه ی اصلی برو و اونا راهت میدن. 


داووس همون کار را کرد. نگهبان هایی که اورا به داخل راهنمایی کرد برایش قریبه بود. آن ها نیزه حمل می کردند 


طبل سنگی نبردند,بکه او را به زیر ل دراکونز تیل در باغ آگون برند. "همینجا بایست" گروهباتشان دستور داد 
" پادشاه میدونه که من در کته ۳ داووس پر سید. 


" اگه من بدونم تو می تونی همرو بکنی.گفتم بایست. مرد که رفت ‏ نیزه دارانش رانیز با خوب برد. 


۱۸۳۳ 
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باغ آاگون بوی دلپذیر درخت پین را می داده و درختان تیره ی بلند در هر طرف قد کشیده بودند.آنجا رزهای وحشی 


اونا چرا منو آوردن اینحا؟ َ داووس متعحب بود. 


سپس او صدای آرام نواخت زنگی ر شنیدءو صدای خنده ی کودکان ر و ناگهان پچ‌فیس دیوانه از پشت بوته ای به 


داشت برای او فریاد می زد. پچز . تو برگشتی. " 


قفش تخیو ان اه را دیش کیان اسان رپ خاش زوم اه کلاه کرک شک لگ سای ری ال 
که از پایی به پای دیگر می پرید آواز خوانده" خون احمق هاء خون پادشاه » خون روی رون دختر باکر » اما زنجیر 
هایی برای مهمونا و زنجیر هایی برای دامه آی » آی . آی "سپس شیرین تقریبا او را گرفته بود » اما در آخر به جای 
او(دلقک) به داخل بوته ای سرخس افتاد و در کنار درختی ناپدید شد. پرنسس دقيقا پشت او(دلقک) بود. حرکات آن ها 


باعث شد داووس لیخند بزند." 


داخل دستکشش سرفه کند. 


پسر هم مانند او افتاده ولی او تقریبا در همون لحظه ایستاد. " تو اینحا چیکار می کنی؟" او 9 حالی که خودش ر 
می تکاند سوال کرد. موهای سیاه و براقش تا گردنش بود » و چشم های آبی شگفت انگیزی داشت." تو نباید وقتی من 


دارم میدوم بیای سر راه من." 


"نه " داووس موافقت کرد." نباید این کارو بکنم." موج دیگری از سرفه به او هجوم آورد که او را به روی زانوهایش 


انداخت. 
" حالتون خوب نیست؟" پسر بازوی او را گرفت و او را به روی پاهایش برگرداند." من باید استادو صدا کنم؟" 


۱۸۴۳ 
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داووس سرش را تکان داد" یه سرما خوردگی. خوب می شه." 


پسر حرفش را قبول کرد." ما داشتیم هیولا و دوشیزه بازی می کردیم. "پسر توضیح داد.من هیولا بودم. بازیه بچه 


گونه ایه اما دختر عموی من دوسش داره.تو اسمم داری؟" 
" سر داووس سی ورف." 
پآ اتالا ۶ باه ی کانه تگاه کنی عطفی ان یه وال تیه ۶ 
"من شوالیه ی پیاز هستم »سرورم." 
چشم های آبی پلک زدند." اونی که یه کشتی سیاه داره؟" 
" تو اون قصه رو شنیدی؟" 


" تو برای عموی من استنیس ماهی آوردی تا بخوره » قبل از این که من به دنیا بیام . وقتی که لرد تایرل اونو 


محاصره کرده بود." پسر کمی قدش را کشید." من ادریک استورم هستم" او اعلام کرد. پسر پادشاه رابرت." 


" البته که هستی. " داووس اورا در همون لحظه ی اول شناخته بود. پسرک همان گوش های برجسته ی فلورانت ها 


" تو پدر منو میشناسی؟" ادریک استورم سوال کرد. 


من ایشونو وقتی با عموتون تو شورا صحبت می کرد زیاد دیدم » اما هیچ وقت صحبت نکردیم." 


" پدرم به من جنگیدن یاد داد" پسر با افتخار گفت. اون تقریبا هر سال به دیدنم میومد ۰ و بعضی وقتا ما با هم 
تمرین می کردیم. در آخرین روز تولدم اون یه گرز جنگی شبیه این برام فرستاد , فقط یکم کوچیکتر. اونا مجبور کردن 


اونو تو استورمز اند جا بزارم. این راسته که عمو استنیس انگوشتای تورو قط کرده؟" 


۱۸۳۵ 
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"فقط بند انگشته آخرودمن هنوز انگشت دارم فقط کوتاه و 
"نشونم بده" 

داووس دستکشش را در آورد. پسر دستش را با دقت بررسی کرد." اون شستتو کوتاه نکرد؟" 
وهی ای کت ای ام نکن وی ات۱ 

"اون نباید هیچ کدوم از انگشتاتو کوتاه می کرد." پسر بچه تصمیم گرفت." اون کار بدی بود." 
" من یه قاچاقچی بودم." 


" درسته ءاما تو راوج آون ماهی 9 پیاز قاچاق کر 


لرد استنیس منو بخواطر پیازا شوالیه کرد و انگشتامو بخوطر قاچاقچی گری برید." او دوباره دستکشش را دستش 


گر3: 
پدر من انگشتاتو کوتاه نمی کرد" 


اونه. بله , و همینطور شبیه رنلی. این فکر او را اندوهناک کرد. 


پسر می خواست چیز بیشتری بگوید که صدای قدم هایی رو شنیدند. داووس برگشت.سر اکسل داشت با یه یک 
دوجین سرباز با بالاتنه ی چرمی به باغ می آمد.آن ها بر روی سینه هایشان قلب مشتعل لرد روشنایی را داشتند. آدمای 


ملکه, داووس اندیشید. یک سرفه ی ناگهانی به او هجوم آورد. 
سر الکس کوتاه و عضللانی بود » با سینه ای بر آمده » بازو هایی ستبر پاهایی صاف و موهایی که فقط در کنار 
گوش هایش در می آمدند. عموی ملکه .او در ده سال گذشته به قلعه بان دراگون استون خدمت کرده بود » و هميشه 


با داووس مودبانه رفتار می کرد » می دانست که لطف لرد استنیس سرگرم شده بود. 


۱۸۶ 
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فصل دهم یورش شمشیر ها داووس 


اما هنگامی که صحبت کرد هیچ نشانی از ادب و گرمی ای در لحنش نبود .لرد داووس . یه از مرگ برگشته.چطور 


۹ ذ 
"قایقی از یاه سر. تو اومدی که منو به پیش پادشاه ببری؟" 


" من اومدم که تو رو به سیاهچال ببرم." سر الکس مردانش را به جلو فرستاد." دستگیرش کنید . و چاقوشو ازش 


۱۸۷ 
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فصل ۱۱ 
جیمی 


مترجم: لیدی لیانا 
ویرایش و تنظیم: م.م.استارک 


جیمی اولین نفری بود که مهمان‌خانه را یافت. ساختمان اصلی ساحل جنوبی را در جایی که رودخانه می‌پیچید در بر 
گرفته بود؛ دیواره‌های طولانی پایینی آن طوری در امتداد آب گسترده شده بود که گویی می‌خواست مسافرانی را که به 
پایین جریان می‌راندند به آغوش بکشد. طبقه‌ی پایینی از سنگ‌های خاکستری بود. بالایی چوب گچ‌مالی شده و سقف 
سنگی. می‌توانست به خوبی اصطبل‌ها و آلاچیقی سنگین از درخت مو را ببیند. همین‌طور که نزدیک می‌شدند اشاره 


کرد: «نه دودی از دودکش‌هاء نه نوری پشت پنجره‌ها.» 

سر کلوس فری گفت: «آخرین باری که از اين جا رد شدم مهمون‌خونه هنوز باز بود. این‌جا آبجوی خوبی درست 
می‌کردند. شاید هنوز مقداریش تو انبار مونده باشه.» 

برین گفت: «ممکنه هم کسی مخفی شده باشه یا مرده باشه.» 


«از چندتا چسد می‌ترسی. دخترک ؟» 


۱۸۸ 


۱ نوعی خطاب همراه با تحقیر و تمسخر. دخترک يا زنیکه. کلفت و زن هرزه نیز معنی می دهد. اما در اینجا قصد جیمی همان خطاب دخترک با لحنی طعنه آمیز است. 
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دختر به او زل زد: «اسم من...» 


«..برین» آره. دوست نداری یه شب تو تحت بخوابی برین؟ آون‌جا برامون از رودخونه‌ی باز آمن‌تره. 9 احتمالا 


عاقلانه‌تره بفهمیم این‌جا چه اتفاقی افتاده.» 


دختر جوابی نداده اما بعد از چند لحظه سکان فشاری به سکان اورد تا قایق را به سمت اسکله‌ی چوبی هوازده 9 


فرسوده بچرخاند. سر کلوس برای پایین کشیدن بادبان به تقلا افتاد و وقتی با برخورد قایق به اسکله. به آرامی تکان 


در انتهای اسکله تخته‌ای پوسیده از میله‌ای آهنی تاب می خورد. روی آن چیزی شبیه به شاهی به زانو افتاده با 


دست‌هایی به هم گره خورده به نشانه‌ی سوگند وفاداری نقاشی شده بود. جیمی نگاهی انداخت و بلند خندید. «جایی 


بهتر از این مهمون‌خونه نمی‌تونستیم پیدا کنیم.» 


دخترک با شک پرسید: «این‌جا جای خاصیه؟» 


سر کلوس جوابش را داد: «این‌جا مههمون‌خونه‌ی "مرد زانو زده" است بانوی من. درست جایی قرار گرفته که آخرین 


شاه شمال به نشان‌ی تسلیم جلوی ایگان فاتح زانو زد. فکر می‌کنم توی تابلو اين خودش باشه.» 


۳ ۱ ی ۳ ۳ ۲ ۲ ‌ اج 1 ۳ ۱ 
جیمی گفت: « تورن بعد از سقوط دو پادشاه جنوب نیروهاش رو برای نبرد آتش به جنوب آورد. اما وقتی اژدها و 


اندازه‌ی سپاه ایگان رو دید راه عقل رو انتخاب کرد و زانوهای یخ‌زدش رو خم کرد.» 
با شنیدن صدای شیهه‌ی یک اسب توقف کرد. «نوی اصطبل اسب هست. حداقل یکی.» 
و یه اسب تمام چیزبه که لازم دارم تا این دخترک رو پشت سر بدارم. 


«بیاین ببینیم کی خونست. ممکنه؟» 


۱ 01۲67[ آخرین پادشاه خاندان استارک ها که در مقابل اگان فاتح زانو زد 
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تون این که مار پاسخ بماند خاینک نطینک: کنان طول اسکلم را پینوه شانهاش را پم در که قادیو انا باز 


کف 


... و خود را چشم در چشم یک کمان فلزی دید. پشت کمان پسر چاق پانزده ساله‌ای ایستاده بود. پسرک پرسید: 


«شیر ماهی, یا گرگ؟» 


«ما به امید خروس بودیم.» جیمی صدای همراهانش را شنید که از پشت سر وارد شدند. «ترسوها کمان آهنی دست 


می‌گیرن.» 
«به هرحال هرچی باشه یه سوراخ وسط قلب تو میکاره.» 
«شاید. اما قبل از این که بتونی دوباره تکونش بدی همین پسر عمم دل و رودت رو بیرون می‌ریزه.» 
سر کلوس گفت: «حالا پسرک رو نترسون.» 
دخترک گفت: «قصد ما آزار نیست. و در ازای آب و غذا هم سکه داریم.» یک قطعه نقره از کیسه‌اش در آورد. 
پسر اول با شک به سکه نگاه کرد و بعد به دست‌بندهای جیمی. «چرا این یکی تو زنحیره؟» 
جیمی جواب داد: «چند تا کمان‌آهنی‌دارو کشتم. آبجو داری؟» 


«بله.» پسر کمان آهنی را یک اینچ پایین آورد. «شاید اگه کمربند شمشیرهاتون رو باز کنید و بذارید بیفتن بهتون 
غذا بدیی# از کتار با لخیاط رفتت از رشتقاب بزرگ و لوزی مانند. پتخره نگاهی بانتازد و چک کندکا کش دیگری 


بیرون نباشد. «اين یه قایق تالیه.» 


«از ریورران میایم.» برین قلاب کمربندش را باز کرد و اجازه داد با صدا به زمین بیفتد. سر کلوس هم همین کار را 


و 
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مردی رنگ پریده با صورتی شل و آبله‌رو با یک ساطور بزرگ قصابی از در سرداب وارد شد. «سه نفرین؟ به اندازه‌ی 


کافی گوشت اتب برای سه نفر داریم. اسبه پیر و زمخت بود ولی گوشتش هنوز تازه است.» 
برین پرسید: «نون هست؟» 


«نون خشک و کیک جوی بیات.» 


جیمی نیش‌خند زد. «حالا با یه مهمون‌خونه‌دار صادق طرفیم. همشون نون بیات و گوشت مونده جلوت می‌ذارن اما 


و هبرجت ار امین ۹ 
«من مهمون‌خونه‌دار نیستم. آون رو با زنش همین پشت خاک کردم.» 
«نو 1 2 * 


«اگه کشته بودم می گفتم؟» مرد تف کرد. «احتمالاً کار گرگ‌ها بوده» شاید هم شیرها. چه فرقی می‌کنه؟ من و زنم 


مرده پیداشون کردیم. از نظر ما حالا اين‌جا مال ماست.» 


سر کلوس پرسید. «زنت کجاست؟» 


اینجایین, مگه این که از مزه‌ی نقره‌هاتون خوشم بیاد.» 
برین سکه‌ای برای او انداخت. مرد سکه را در هوا قاپید. گازی به آن زد و پنهانش کرد. 
پسر کمان در دست اعلام کرد: «بازم داره.» 
«پس که اینطور. پسر برو پایین و برام یه مقدار پیاز پیدا کن.» 
پسرک کمان فلزی را روی شانه گذاشت. آخرین نگاه عبوسش را به آن‌ها انداخت و در زیرزمین نایدید شد. 


۳ 
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سر کلوس پرسید. «پسرته؟» 


«فقط پسریه که من و زنم قبولش کردیم. ما دوتا پسر داشتیم, اما شیرها یکیشون رو کشتند. آون یکی هم از اسهال 
مرد. هنرپیشه‌های خونی صامت مادر این پسرو ازش گرفتند. این روزا هم یه مرد وقتی می‌خوابه به یکی نیاز داره که 


براش نگهبانی بده.» 
مرد ساطورش را بالای میز تکان داد: «شاید بد نباشه بشینین.» 


اجاق سرد بوده اما جیمی صندلی‌اش را تا جا داشت به خاکسترها نزدیک کرد و پاهای بلندش را زیر میزها کشید. هر 
حرکتش همراه با جلینگ جلینگ زنجیرهایش بود» صدایی تحریک آمیز. قبل از این که این ماجرا تموم بشه همین 


زنجیرهارو دور گردن دخترک می‌پیچمم تا ببینم چقدر خوشش میاد. 


مرد که مهمون‌خونه‌دار نبود سه استیک بزرگ گوشت اسب را نیم‌سوز و قطعاتی پیاز را در روغن خوک سرخ کرد. که 
تقریباً با کیک جوی بیات مناسبت داشت. جیمی و کلوس آبجو نوشیدند و برین یک جام شراب سیب. پسر فاصلهاش را 
حفظ کرده بوده روی بشکه‌ی شراب سیب نشسته و کمانش را پر و آماده روی زانویش گذاشته بود. آشپز پارچ بزرگی از 
شراب سیب کشید و کنار آن‌ها نشست. در حالی که سر کلوس را سردستهی آن‌ها فرض کرده بود از او پرسید: <از 
ریورران چه خبر؟» 


سر کلوس قبل از این که پاسخ دهد نگاهی به برین انداخت. «سر هاستر رو به مرگه. آما پسرش ساحل ردفورک رو 


«درگیری همه‌جا هست. عازم کحایین؟» 
سر کلوس چربی لب‌هایش را پاک کرد. «قدمگاه پادشاه» 


میزبانشان غرید. «پس شماها سه تا احمقید. طبق آخرین چیزی که شنیدم شاه استنیس بیرون دیوارهای شهر بود. 
می‌گن صد هزار تا مرد و یه شمشیر جادویی داره.» 


1" 
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دستان جیمی دور زنجیری که مچ‌هايش را بسته بود مشت شد و آن را محکم کشید. به این امید که کاش قدرت پاره 


کردنشان را داشت. اونوقت به استنیس نشون می‌دادم شمشیر جادوییشو کجا غلاف کنه. 


مرد ادامه داد. «اگه من جای شما بودم از اون جاده‌ی شاهی کامللا دوری می‌کردم. شنیدم از بدم بدتره. شیرها و 


گرگا هردو» و گروهایی از مردای شکست خورده هرکسی رو که بتونن گیر بیارن شکار می‌کنن.» 
سر کلوس تحقیرآمیز نظر داد: «جونواره جرات نمی‌کنن به مردای مسلح حمله کنن.» 
«خیلی عذر می‌خوام. سر ولی من به مرد مسلح رو می‌بینم که با یه زن و یه زندانی زنجیر شده سفر می‌کنه.» 


برین نگاه سنگینی تحویل آشیز داد. دخترک متنفره یادش بندازن که یه دخترکه. جیمی دوباره با پیجاندن 


زنجیرهایش واکنش نشان داد. بست‌ها در مقابل گوشتش سرد و سخت و آهن بی‌رحم بود. 


دخترک به میزبانشان گفت: «قصد دارم ترایدنت رو تا دریا دنبال کنم. کوه‌های میدن‌پول" رو پیدا می‌کنيم و بعد از 


مسیر دره‌ی تاریک" و راسبی " سواری می‌کنیم. این مسیر باید مارو به اندازه‌ی کافی از جنگ دور نگه داره.» 


مهماندارشان سر تکان داد. «از طریق رودخونه هیجوقت به میدن‌پول نمی‌رسین. به فاصله‌ی کمتر از ۲۰ مایل از 

اين‌جا دوتا کشتی سوختن و غرق شدن, گذرگاه اطرافشون پر از گل و لای شده. یه دسته از یاقی‌ها اون‌جا هستند که 
4 ۳ ننه مره هه ۱ 1۹ ۳ ۵ 

هرکس بخولد عبور کنه رو شکار می‌کنن. تعدلد بیش‌تری هم پایین رود خونه اطراف اسکیپینگ‌استونز و جزیره‌ی 

رددیر هستند. لرد صاعقه" هم اون اطراف زیاد دیده شده. از هرجا که بخواد از رودخونه عبور می‌کنه. گاهی از این 


۱- ۷]2106۳00001[- بر که‌ی دوشیزه. شهری در سرزمین رودخانه‌ها. بر که‌ای که در این شهر قرار گرفته همان بر که‌ایست که فلوریان برای اولین بار جنکوییل را 
با خواهرانش در حال حمام کردن در آن دید. 
۲ - 121051667101 - دره‌ی تاریک- شهری در نزدیکی خلیج بلک واتر و در شمال شرقی بارنداز پادشاه. 
۳- 05۳7- شهری واقع در جاده‌ی کوتاه بین داسکن‌دیل و بارنداز پادشاه. 
۴ - 0۱112775 
۵ - 50865 161001۳78 - سنگ‌های پرش - مکانی در ردفور ک 


۶ - 151200 166۲ 60- جزیره گوزن سرخ- جزیره ای در ردفورک 


۱» 
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سر کلوس فری سوال کرد. «و اين لرد صاعقه کی باشه؟» 


«لرد بریک اگه راضیتون می‌کنه. از اون‌جا که خیلی ناگهانی مثل زدن رعدوبرق از آسمون صاف حمله می‌کنه 


این‌طور صداش می‌کنن. می‌گن نمی‌تونه بمیره.» 


۰ ِ 0 ی بو ۰ ۰ ۵ ۰ ۲ ۰۰ 1 
جیمی اندیشید, همشون وقتی یه شمشیر تو بدنشون فرو کنی می‌میرن. «تورس اهل میر هنوز باهاشه؟» 


«آره. جادوگر سرخ. شنیدم می‌گن قدرت‌های عجیبی داره.» 


اوه! قدرتی که داره جام به جام رقابت با رابرت براتیون تو نوشیدنه» و کم‌تر کسی هست که بتونه چنین ادعایی بکنه 
جیمی یکبار شنیده بود تورس به شاه می‌گفت برای این یک کاهن سرخ شده که سرخی ردایش به خوبی لکه‌های 
شراب را پنهان کند. رابرت طوری زیر خنده زده بود که آبجو از دهانش به تمام بالاپوش ابریشمی سرسی پاشیده بود. 


ظه من ریطی کداره که اغتراضی کن آما اختمالا ترایدتت برای سا آمن‌ترین صسر فیست # 


آشپزشان موافقت کرد: «منم همین رو می‌خوام بگم. حتی اگه از جزیره‌ی رددیر رد بشین و با لرد بریک و جادوگر 
ِ ۹4 ۰ ۰ ّ _ ‌ ۳ ۰ 3 ۲ ی ۰ ۰ ۰ جح 2 َ ۰ 
سرخ روبه‌رو نشین هنوزم گدار یاقوت سر راهتونه. طبق آخرین چیزی که شنیدم. لرد زالوی گرگ‌ها گدار رو در اختیار 


داشت. اما از اون وقت یه مقدار گذشته. الان ممکنه دوباره دست شیرها باشه. يا لرد بریک یا هرکس دیگه.» 


برین پیشنهاد داد: «یا هیچ‌کس.» 


«اگه بانو می‌خوان با جونشون رو این موضوع شرط ببندن من جلوشونو نمی‌گیرم... اما اگه من جای شما بودم 


همین‌جا رودخونه رو ترک می کردم و به خشکی می‌زدم. اگه از راه‌های اصلی فاصله بگیرید و شب‌ها زیر درخت‌ها پناه 


۱- (1۱08027۲108 عرتعظ ۲۵۲۵) ۱۵۲۵ م«نصطع11- لرد بریک دانداریون در گذشته توسط ادارد استارک برای اجرای عدالت درباره‌ی گرگور کلگان به 
سرزمین رودخانه‌ها فرستاده شد. اما همان‌جا ماند و بعدتر گروهی به نام برادری بدون مرز تشکیل داد. 


1۷۲۷۲۲ 0۶ ۲۳0۲05 - کاهنی از شهر آزاد میر. از اعضای دربار بارنداز پادشاه. 


۳ - 10۲0 ۲۷97- محل عبوری رو گرین فورک ترایدنت که به خاطر یاقوت‌هایی که در جنگ ترایدنت از سپر سینه‌ی پرنس ریگار تارگرین در آن‌جا ريخته. 
اینگونه نامگذاری شده. به جز این تا دوقلو ها در شمال محل عبور دیگری روی گرین فورک نیست. 


۹ 
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ی 


بگیرین» همین‌طور مخفی می‌مونین... به هرحال. من که نمی‌خوام با شما بیام, اما ممکنه به شانس یه هنرپیشه‌ی 


صامت هم بخورین.» 


دخترک گنده داشت با شک نگاه می‌کرد. «در این صورت به اسب نیاز داریم.» 

جیمی اشاره کرد. «این‌جا اسب هست. من صدای یکیشو از اصطبل شنیدم.» 

مهمان خانه‌دار که در واقع مهمان‌خانه‌دار نبود گفت: «آره هست. از اتفاق سه تا هم هست. اما برای فروش نیست.» 
جیمی می‌خواست بخندد. «البته که نیست. اما به هرحال نشونشون میدی.» 


برین ابرو درهم کشید اما مردی که مهمان‌خانه‌دار نبود بدون پلک زدن به نگاهش چشم دوخت. و بعد از چند لحظه, 


برین با نارضایتی گفت: «نشونم بده.» و همه از پشت میزها برخاستند. 


اش این شاوی دس ها نوی ها مکی اس فتاه ماه کامط) فتاه کم و را آ خر 
آخور بالای پشته‌های سرگین اسب که همه جا پخش بود وز وز می‌کردند» اما تنها سه اسب آن‌جا دیده می‌شد که یک 
ترکیب سه نفره‌ی نا متناسب را تشکیل می‌دادند. یک اسب قهوه ای و زمخت گاوآهن» یک اسب اخته‌ی پیر که از یک 


لیم کور فقو اسب جایکته یکت کوالیت سبرخال ع با لکه‌های خاکسری, صاعب مدع آش‌ها اعلاه کر جای‌ها یذ 


هیچ قیمتی برای فروش نیستند.» 
برین خواست بداند: «چطوری این اسب‌هارو گیر آوردی؟» 


مرد پاسخ داد: «اسب بارکشی وقتی من و زنم به مهمونخونه اومدیم این‌جا بود. به علاوه‌ی آون یکی که همین الان 


زین و افسارش هنوز باهاش بود. بیاین» نشونتون می‌دم.» 


زینی که نشانشان داد با منبت نقره تزیین شده بود. به نظر می‌رسید عرق‌گیر زیر زین قبلا شطرنجی سیاه و صورتی 


بوده ولی اکنون بیش تر قهوه‌ای بود. جیمی رنگ‌های اصلی را نشناخت اما لکه‌های خون را به راحتی تشخیص داد. 
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«خوبه. صاحب این خانوم به این زودیا نمی‌یاد که پسش بگیره.» ساق‌های پای اسب چابک را معاینه کرد» دندان‌های 
اخته را شمرد و توصیه‌اش را به برین داد: «برای خاکستریه اگه با زینش باشه. طلا بده. برای اسب بارکشی بهش نقره 


بده و باید یه چیزی بهمون بده تا از شر سفیده خلاصش کنیم.» 


«درباره‌ی اسبات اینقدر سخت نگیر مرد.» دخترک کیسه پولی که لیدی کتلین به او داده بود را باز کرد و سه سکه‌ی 


طلا درآورد. «برای هر کدوم یه آژدها بپهت می‌دم.» 


مرد پلک زد و برای گرفتن طلاها جلو آمد» اما بعد شک کرد و دستش را عقب کشید. «نمی‌دونم. اگه بخوام از این‌جا 


برین گفت: «خوب می‌تونی قایق مارو هم داشته باشیء اگه بخوای ميشه باهاش به بالا یا پایین رودخونه رفت.» 


«بذار طلا رو امتحان کنم.» یکی از سکه‌ها را از کف دست برین برداشت و دندان زد. «هوم. می‌تونم بگم به 


اندازه‌ی کافی واقعیه. سه تا اژدها به علاوه‌ی قایق؟» 
جیمی از روی دلسوزی گفت: «داره جیبت رو می‌زنه. دخترک.» 


برین بدون اعتنا به جیمی به میزبانشان گفت: «من آذوقه هم می‌خوام. هرچیزی که داشته باشی و بتونی ازش 
بگذری.» 

«بازم کیک جو هست.» مرد دو اژدهای دیگر را هم از کف دست برین درآورده در مشت تکانشان داد و از صدایی که 
ایجاد کردند لبخند به لب آورد. «آره. ماهی‌دودی نمکی هم هست. اما براش باید نقره بدین. تخت‌ها هم خرج 
برمی‌دارن. حتما می‌خواین شب بمونین.» 

برین بلافاصله گفت: «نه» 


مرد اخم کرد. «زن, فکر نکنم بخوای تو یه سرزمین غریبه روی اسب‌هایی که نمی‌شناسی سواری کنی. ممکنه 


اشتباهاً وارد باتلاق بشی یا ساق پای اسبت رو بشکنی.» 
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برین گفت: «ماه آمشب روشنه. برای پیدا کردن راهمون مشکلی پیدا نمی‌کنيم.» 


میزبانشان اوضاع را سنجید. «اگه نقره ندارین» ممکنه با به کم مس هم بتونین تخت اجاره کنین» و یکی دوتا پتو که 


گرمتون کنه. اگه منظورمو می‌گیرید دوست ندارم مسافر بپرونم.» 


سر کلوس گفت: «اين منصفانه‌تره.» 


«پتوها هم تازه شسته شدند. زنم قبل از اين که بره بیرون پیش‌بینیشو کرد. می‌تونید رو حرفم حساب کنید. یه دونه 


کک هم توشون پیدا نمی شه.» دوباره لبخندزنان سکه‌ها را تکان داد. 


سر کلوس به وضوح اغوا شده بود. به برین گفت: «یه تخت مناسب می‌تونه برای هممون خوب باشه بانوی من» اگه 


استراحت کنیم می‌تونیم فردا رو بهتر بگذرونیم.» برای حمایت به پسرداییش نگاه کرد. 


«نه, پسرعمه. دخترک راست می‌گه. ما متعهد شدیم که ادامه بدیم و یه گروه بزرگ هم پشت سرمونن. باید سوار 


بشیم. ک 


کلوس گفت: «اماء تو خودت گفتی...» 


«خوب دیگه.» گرچه فکر می‌کردم این مهمون‌خونه متروک شده ولی «من حالا شکمم پره و سواری زیر مهتاب 
تنها چیزیه که می‌چسبه.» لبخندی تحویل دخترک داد. «مگه اين‌ که بخوای منو مثل یه کیسه آرد پشت اون اسب 
بارکشی بندازی. بهتره یکی یه فکری به حال اين آهن‌ها بکنه. سخته وقتی مچ پاهات به هم زنجیر شدن روی اسب 


بن 9 تک 


برین به زنجیرها اخم کرد. مرد که مهمان خانه‌دار نبود فکش را خاراند. «یه آهنگری پشت اصطبل هست.» 


دختر گفت: «نشونم بده.» 


۳ 
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جیمی گفت: «آره و هرچی زودتر بهتر. این اطراف خیلی بیش‌تر از سلیقه‌ی من گه ات هست. متنفرم از این که با 


توشون بذارم.» نگاه تندی به دخترک انداخت. شک داشت آنقدر تیز باشد که منظورش را بفهمد. 


امید بسته بود که شاید دختر مچ‌هايش را از شر آهن خلاص کند اما برین هنوز به او بدگمان بود. با شش ضربه‌ی 
محکم پتک آهنگری که به انتهای کند یک میخ فلزی متصل بود زنجیر مج پا را از وسط دو نیم کرد و وقتی جیمی 


پیشنهاد داد زنجیر مچ را کامل بشکند به او اعتنایی نکرد. 


«شش مایل که به سمت پایین رودخونه برید به یه دهکده‌ی سوخته می‌رسید.» میزبانشان در حالی که در گذاشتن 

قیاع آسب‌ها وبار زقی شقه‌ها کسکتش کزه آیم را گفهه اندیاد متقیما هیریخ میرم دای فاوخ‌ها فسر هه 
ی ۰ 2۰ ۱ 4 ۰ م 

دوراهی می‌رسه. اگه به سمت جنوب برین به برچ سنگی سر وارن می‌رسین. خود سر وارن از اون‌جا رفته يا شایدم 

مرده, نمی‌دونم حالا آون‌جا مال کیه. اما بهترین کار اینه که ازش دوری کنید. بهتره مسیر جنگل رو دنبال کنید. جنوب 


برین پاسخ داد: «همین کارو می‌کنيم. باید ازت تشکر کنم.» 


نکته‌ی مهمش اینه که ازت طلا گرفته. جیمی فکرش را برای خودش نگه داشت. از نادیده گرفته شدن توسط این 


گاو عظیم زشت که از جنس یک زن بود خسته شده بود. 


دختر اسب بارکشی ر برای خود برداشت و اسب چابک را به سر کلوس سیرد. همان‌طور که تهدید شده بود» اسب 


دخترک در غبار پشت سرش, داشه باشد. 


56۲ ۷۸۷۵۲۲۵۲ -۱ 
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مرد و پسر بیرون آمدند تا رفتن آن‌ها را تماشا کنند. مرد برایشان آرزوی شانس کرد و از آن‌ها خواست در مواقع بهتر 
باز هم سر بزنند. درحالی که پسرک با کمان فلزی زیر بغلش در سکوت همان‌جا ایستاد. جیمی به او گفت: «نیزه یا تبر 


دست بگیر» بیش‌تر به دردت می‌خورن.» 


پسر با بی‌اعتمادی به جیمی چشم دوخت. بیش‌تر از یه مشورت دوستانه بود. شانه ای بالا انداخت و اسبش را چرخاند 


و دیگر به پشت سر نگاه نکرد. 


همین‌طور که دور می‌شدند سر کلوس تمام‌مدت غر می‌زد. هنوز به خاطر بستر پر از دست‌رفته‌اش آه و ناله می‌کرد. 
در امتداد ساحل روشن از نور ماه رودخانه به سمت شرق راندند. در این‌جا ردفورک بسیار عریض اما کم‌عمق بود. اسب 
جیمی آهسته و به سختی در امتداد حرکت می‌کرد» گرچه حیوان بیچاره ناخودآگاه میل داشت به سمت چشم سالمش 
برود. دوباره سواری کردن احساس خوبی داشت. از زمانی که کمان‌داران راب استارک اسب جنگی‌اش را درحالی که 
سوار آن بود در ویسپرینگ‌وود کشته بودنده دیگر سوار هیچ اسبی نشده بود. 

وقتی به دهکده‌ی سوخته رسیدند با انتخاب بین چند جاده‌ی ناامیدکننده روبه‌رو شدند. ردپای باریک چرخ‌دستی‌های 
کشاررزان که حصول قودرا به تمه رودغانه ورخم نیودت ها روم اضر عا مداخ بو نک از راهها به شخ 
جنوب شرقی منحرف می‌شد و خیلی زود میان درخت‌هایی که از این‌جا می‌توانستند ببینند ناپدید می‌شد دیگری, 
مستقیم و سنگی‌تر به سمت جنوب می‌رفت. برین مختصراً هردو را سنجید و سپس اسبش را به سمت جاده‌ی جنوبی 


چرخاند. جیمی به طرز خوشایندی غافلگیر شده این دقیقاً همان مسیری بود که خودش هم انتخاب می‌کرد. 
سر کلوس معترض شد. «ولی اين دقیقاً همون جاده‌ایه که مهمون‌خونه‌دار دربارش بهمون هشدار داد.» 


«اون مهمون‌خونه‌دار نبود.» دختر بدون خجالت روی زین قوز کرده بود با این‌حال به نظر می‌رسید جایش محکم 
است. «اون مرد بیش از حد به مسیر ما علاقه نشون می‌داده اون جنگل هم... چنین جاهایی به پاتوق یاغی‌ها بودن 


معروفند. احتمالاً اصرار می‌کرد تا مارو به سمت دام هدایت کنه.» 


۱۹۹ 
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«دخترک باهوش.» جیمی به پسرعمه‌اش لبخند زد. «میزبانمون پایین اون جاده رفیق دار می‌تونم شرط ببندم. 


همونایی که اسباشون آون بوی خاطره‌انگیزو به اصطبل داده بودند.؟ 


دخترک گفته «اختمالا درباره‌ی: رودخونه هم درو می‌گفته تا مارو وادار کنه سواری با اسب رو انتخاب کنيم. اما من 


نمی‌تونستم ریسک کنم. به هر حال توی گدار یاقوت و جاده‌های تقاطع" سرباز هست.» 


نور سرخ پشت پنجره‌های بالایی برج سنگی اخطار می‌داد که راه را طولانی کنند. و برین آن‌ها را به سمت مزارع 


اماب کرد توفین قلعرا کاملا رقنیت بسن گذافشتد دوباره یه حادمی اضلی بازگشتتد. 


قبل از این که دخترک جایی را برای توقف به اندازه‌ی کافی امن تشخیص دهد نیمی از شب گذشته بود. و به محض 
توقف همه از زین‌های خود پایین افتادند. در بیشه‌ی کوچکی از درختان بلوط و راش کنار جریان کندی از آب پناه 
گرفتند. دخترک اجازه‌ی روشن کردن از نداد پس شام را در کیک جوی بیات و ماهی نمکی شریک شدند. شب به 


شکل غریبی آرام بود. هلال ماه در آسمان سیاه بالای سرشان با ستاره‌ها احاطه شده بود. در دوردست تعدادی گرگ 
زوزه می‌کشیدند. غیر از این هیچ صدای دیگری نبود. جیمی اندیشید جنگ این‌جارو لمس نکرده. از این‌جا بودن 


خوشحال بود. از این که زنده است و در راه بازگشت پیش سرسی. 
برین به سر کلوس گفت: «ولین نگهبانی با من.» و خیلی زود فری ارام خروپف می‌کرد. 


جیمی به تنه‌ی یک بلوط تکیه داد. به این فکر کرد که الان سرسی و تریون چه می‌کنند. پرسید: «شما هیچ خواهر 


پا برادری دارید, بانوی من؟» 


برین با شک چشم‌هایش را تنگ کرد. «نه. من تنها فرزند پدرم بودم.» 
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جیمی خندید. «منظورت تنها پسره. مثل یه پسر به تو نگاه می‌کرد؟ تو هم یه دختر غیرعادی از خودت براش ساختی 


تا ۱ عم که کی 


دختر بدون هیچ کلامی. از او رو برگرداند. بند انگشتانش روی قبضه‌ی شمشیر سفت شده بود. 


این دیگه چه موجود بیچاره‌ایه. دختر عجیب او را به یاد تریون می‌انداخت» گرچه هیچ دو نفری در نگاه اول بیش‌تر از 
این نمی‌توانستند متفاوت باشند. شاید همین فکر برادرش بود که باعث شد بگوید: «قصد نداشتم برنجونمت برین. 


ببخش.» 


«حد جنایات تو از بخشش گذشته» شاه‌کش» 


«دوباره این اسم.» بی‌فایده در زنحیرهایش پیچید. «چرا من این‌قدر عصبانیت می‌کنم؟ هرگز صدمه‌ای به تو نزدم 


که ازش خبر داشته باشم.» 


«تو به دیگران صدمه زدی. کسایی که قسم خورده بودی ازشون محافظت کنی. ضعیف بی‌گناه...» 


«شاه؟» همیشه همه چیز به ایریس بازمی‌گشت. «خیال نکن می‌تونی درباره‌ی چیزی که نمی‌فهمی قضاوت کنی. 


دخترک» 


«اسم من...» 


«..برین, آره. تا حالا کسی بهت گفته همون‌قدر که زشتی خسته کننده هم هستی؟» 


«نمی‌تونی منو عصبانی کنی» شاه‌کش» 


«اوه. البته که می‌تونم. اگه اون‌قدر برام اهمت داشت که تلاش کنم.» 


دختر می‌خواست بداند: «چرا اون قسم رو خوردی؟ چرا اون ردای سفید رو پوشیدی اگه می‌خواستی به تمام چیزهایی 


که اون ردا براشون ساخته شده بود خیانت کنی؟» 
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جرا؟ جه می‌توانست بگوید که دخیر اخمالا درک کند؟ «من به پسر بوذم. پرترده ساله این برای پسری به آون سخ 


افتخار بزرگی بود.» 
دختر تحقیرآمیز گفت: «ين جواب نیست.» 
از حقیقت خوشت نمی‌یاد. البته که به خاطر عشق به گارد شاهی ملحق شده بود. 


پدرشان سرسی را وقتی دوازده سال داشت به دربار فراخوانده بوده به اين امید که ازدواجی سلطنتی برایش رقم بزند. 
هر پیشنهادی برای ازدواج با او را رد می‌کرد. ترجیح می‌داد او را پیش خودش در برج دست نکگه دارد تا زمانی که 
بزرگ‌تر» زنانه‌تر و حتی زیباتر شود. شکی نبود که پدر در انتظار به بلوغ رسیدن پرنس ویسریس بود. یا شاید منتظر بود 


۰ ی ‌ ۰ ۳4 ۱ سس ۳ ۰ ‌« ۹ ۰ 
تا همسر ریگار در بستر زایمان بمیرد. الیا اهل دم هیچ‌وقت زن تندرستی نبود. 


در این مدت جیمی چهار سال را عنوان پیشکار سر سامنر کرک‌هال" گذرانده بود و حتی علیه گروه برادری جنگل 
شاهی نامی به دست آورده بود. اما وقتی در راه بازگشت به کسترلی‌راک بیش‌تر برای دیدن خواهرش سری به 
باراندازپادشاه زده سرسی او را به کناری کشیده و در گوشش نجوا کرده بود که لرد تایوبن قصد کرده او را به ازدواج لیزا 
تالی درآورد و تا آن‌جا پیش رفته که لرد هاستر را برای بحث درباره‌ی جهیزیه به شهر فراخوانده. اما اگر جیمی سفید 
بپوشد می‌تواند برای هميشه پیش او بماند. سر هارلن گراندیسون۲ پیر به تازگی در خواب مرده بود. مناسب‌ترین مرگ 
برای کسی که نشان خاندانش شیری خفته بود. ایریس به دنبال مردی جوان برای جایگزینی او بوده پس چرا شیری 


غران را جایگزین شیری خفته نمی‌کرد؟ 


جیمی اعتراض کرد: «پدر هیچ‌وقت رضایت نمی‌ده.» 


۱ - 10۳06 0۴ ۲۱12 
۲ 0۵16 تعصصصتاه برع 
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«شاه نظر اونو نمی‌خواد و وقتی کار انجام شد» پدر نمی‌تونه اعتراض کنه» نه آشکارا. ایریس زبون سر ایلین پین رو 


برید فقط به خاطر این که لاف زده بود که این دسته که به هفت پادشاهی حکمرانی می‌کنه. فرمانده‌ی گارد دست! و 


هنوزم پدر جرات نداره اعتراض کنه یا جلوشو بگیره! جلوی این رو هم نمی‌گیره.» 
جیمی گفت: «اما... کسترلی‌راک...» 


۲ ۳3 ۳ ۰ ود ۳3 ۳ ۳3 ۶ ۰ ۱ 0 
چشمان مراقب گذراندند. سرسی با لباس ساده‌ی دخترکی خدمتکار پیش او آمد. این به نحوی بیش‌تر هم 
هیجانزدهاش کرده بود. جیمی هیچ‌گاه او را از این وسوسه انگیزتر ندیده بود. هر وقت می‌خواست خوابش ببرد سرسی 
دوباره او را بیدار می‌کرد. وقتی صبح شد کسترلی راک به نظر قیمت کمی بود که برای هميشه نزدیک سرسی بودن 


می‌پرداخت. جیمی رضایتش را داد و سرسی قول انجام بقیه‌ی چیزها ره 


به اندازه یک گردش ماه بعد از آن» یک زاغ سلطنتی به کسترلی آمد تا به او اطلاع دهد برای گارد سلطنتی انتخاب 


ردای جیمی او را از لیزا تالی رهایی داد. به غیر از این چیز دیگری طبق نقشه پیش نرفت. پدرش هیچوقت از این 
به چند بهانه‌ی ناچیز تحویل داد و به کسترلی‌راک بازگشت» و دخترش را هم با خود برد. به جای باهم بودن تنها جای 
جیمی و سرسی عوض شده بود. و جیمی خود را در دربار تنها دید» درحال محافظت از شاهی دیوانه. زمانی که چهار 


کمتر از مرد به نوبت در کفش‌های گشاد پدرش با چاقو رقصیدند . مردانی که آن‌چنان سریع به مقام دست رسیدند و 


۱ - ۸۱16۲ ۳:61- کوچه ای روی یک تبه در برانداز پادشاه. 
۲ - کنایه به چهار مردی که بعد از پدر جیمی مقام دست را گرفته و در واقع با چاقو بازی کردند. 


۳۰۳ 
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عزل شدند که جیمی نشان خاندانشان را بهتر از چهره‌هایشان به خاطر می‌آورد. دست با نشان شاخ نعمت و دست 
شیردال رقصان هردو تبعید شدنده دست گرز و خنجر در آتش وحشی انداخته شد و زنده زنده سوخت. آخرینشان لرد 
زارت" بود با نشان مشمل سوزان.اتخیی بدشگوم نشانی به خاطر سرنوشت اجدادش. اما کیمیگردرار از آنجا که 
در شهوت آتش با شاه مشترک بود ترفیع زیادی یافت. باید رزارت رو غرق می‌کردم به جای اين‌که دل و رودشو بریزم 


ببرون. 


دختر نمی‌خواست گوش کند. «ایریس مجنون و ظالم بود. هیچ کس اینو رد نکرده. اما هنوزم شاه بود. تاج‌گذاری شده 


و تدهین‌شده. و تو قسم خورده بودی آزش محافظت کنی.» 
«خودم می‌دونم چه قسمی خوردم.» 


«و چی‌کار کردی؟» دختر بالای سرش ایستاده شش فوت کک و مک. اخم کرده معترض و با دندان‌های 


«آره, و خودت چی‌کار کردی؟ اگه چیزایی که شنیدم درست باشه این‌جا هر دوی ما شاه کشیم.» 
«من هیچ‌وقت به رنلی آسیبی نرسوندم. کسی که بگه اون کارو کردم‌رو می‌کشم.» 
«پس بهتره با کلوس شروع کنی. و اون‌طور که اون ماجرا رو تعریف می‌کنه بعدشم کلی قتل تو نوبت داری.» 


«دروغه. وقتی اعلیحضرت به قتل رسید لیدی کتلین اون‌جا بوده اون دید. به سایه بود. شمع‌ها سوسو زدند. هوا سرد 


شد. بعد همه‌جا خون بود...» 


1,0۲0 ۳۵66871 -۱ 
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جیمی خندید. «اوهء لین خوبه. اعتراف م ی کنم هوشت از من بیش‌تره. وقتی منو بالای سر شاه مرده پیدا کردند هیچ 
به ذهنم نرسید بگم "آنه» نه من نبودم. کار به سایه بود. به سایه‌ی سرد ترسناک."» دوباره خندید. «راستشو بگو از 
طرف یه شاه کش به یه شاه کش دیکه. استارک‌ها برای بریدن گلوش پول بهت دادن؟ یا استنیس بود؟ رنلی دست رد به 
سینت زده بوده علتش این بود؟ یا شاید تو دوران خونریزی ماهت بودی. هیچوقت نباید وقتی یه دخترک خونریزی 


می‌کنه شمشیر دستش داد. 


برای یک لحظه جیمی فکر کرد برین می‌خواهد او را بزند. یه قدم نزدیک ترء خنجرشو از غلافش قاپ می‌زنم و تو 
شکمش فرو می‌کنم. یک پایش را زیر بدنش جمع کرد آماده برای پریدن. اما دخترک حرکت نکرد. او گفت «شوالی 
بودن هدیه‌ی نادر و باارزشیه. و شوالیه‌ی گارد شاهی بودن از اونم باارزش‌تر. این هدیه‌ایه که به کم‌تر کسی داده 


هدیه‌ای که تو به شدت می‌خوایش دخترک» و نمی‌تونی داشته باشیش. «من شوالیه شدن رو خودم به دست آوردم 
چیزی بهم داده نشد. تو سینزده سالگی یه مبارزه رو تو مسابقه بردم» وقتی هنوز ملازم بودم. تو پانزده سالگی با سر 
۲ ۰ ۱ ی +2 ب ۰ ۰ +2 كت > 
آرتور دین به گروه برادری جنگل شاهی حمله کردم. اون منو تو میدون جنگ شوالیه کرد. این ردای سفید بود که منو 
خراب کرد. هیچ طور دیگه‌ای نمی‌شه گفت. پس به من حسادت نکن. این خدایان بودن که موقع دادن جنسیت نر تو 


رو در نظر نگرفتن» نه من» 


نگاهی که برین بعد از این حرف به او کرد پر از نفرت بود. اگه به خاطر قسم با ارزشش نبود» می‌تونست با خوشحالی 


مق تکه که گنه خیم این‌ظور قیخه گرفش: غورد کاحالاشم ده نقازمی کافی فشار قسقه‌های ها خرن و 


دوشیزه‌هارو داشتم. دخترک بدون گفتن کلامی رفت. جیمی زیر ردايش پیچید به امید این که خواب سرسی را ببیند. 


اما وقتی چشم‌هایش را بست» ایریس تارگرین را دید تنها در تالار تختش راه می‌رفت» به دست‌های زخمی و 


خونینش ناخنک می‌زد. احمق همیشه دست‌هاشو با تیغ‌ها و خارهای تخت آهنی می‌برید. جیمی از در به داخل لغزید 


۱ 1۱276 تتطات 5۵ 
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لعنتی رو به کل درآورده بودم. 


وقتی ایریس خون را روی لبه‌ی شمشیرش دید می‌خواست بداند که آیا خون متعلق به لرد تایوین هست يا نه. «من 
مرده می‌خوامش» خائن. من سرشو می‌خوام. با سرشو برام میاری یا تو هم با بقیه می‌سوزی. همتون خائنین. رزارت 


گفت اونا این‌طرف دیواران! رفت بهشون خوشامد بکه. خون کیه؟ کیه؟» 

جیمی جواب داد: «مال رزارته.» 

بعد از این حرف آن چشم‌های بنفش گرد شدند. و دهان شاهانه از شوک باز ماند. کنترل روده‌اش را از دست داد 
چرخید و به سمت تخت آهنی دوید. جیمی» زیر چشمان خالی جمجمه‌های روی دیوار آخرین شاه اژدها را درحالی که 
مثل خوک جیغ می‌کشید و به اندازه‌ی مستراح بو می‌داد روی زمین کشید. و تنها یک ضربه روی گلوی او کافی بود تا 


همه چیز تمام شود. به همین راحتی» همین‌طور که به یاد می‌آورد فکر کرد. یه شاه باید سخت‌تر از اين بمیره. حداقل 


رزارت سعی کرد بجنگه البته اگه راستشو بخوای در حد یه استاد کیمیاگر جنگید. عحیبه که هیچ‌وقت نیرسیدند کی 


هوس‌های دیوانه‌وار شاه دیوانه. 


سر الیس وسترلینگ ؛ لرد کرک‌هال" و سایر شوالیه‌های پدرش به موقع برای دیدن آخرین لحظات به داخل تالار 
پریدنده به این ترتیب راهی برای جیمی نماند تا مخفی شود و به لافزن‌ها اجازه دهد ستايش پا سرزنش کارش را برای 


خود بدزدند. تنها سرزش خواهد بود» این را همان لحظه از طرز نگاه آن‌ها فهمیده بود... 


اگرچه شاید هم ترس در نگاهشان بود. لنیستر یا غیر لنیستر او یکی از هفت نفر ایریس بود. 


56۲ ۳۱۲75 ۲۷۷۵۵۵۲۱۱۳۵ -۱ 
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رونالد کرک‌هال به او گفت: «قلعه مال ماست سر و شهر» که البته تنها نیمی از آن حقیقت داشت. طرفداران 
تارگرین‌ها هنوز در پله‌های مارپیچ و اسلحه‌خانه جان می‌دادنده گرگور کلیگان و آموری مورچ از دیوارهای برج میگور 
بالا می‌رفتند و ند استارک هنوز هم مردان شمالی‌اش را از دروازه می‌گذرانده اما کرک‌هال نمی‌توانست از این‌ها خبر 
داشته باشد. به نظر نمی‌رسید او از دیدن جسد ایریس شگفت‌زده شده باشد. جیمی قبل از این که عضو گارد شاهی باشد 


پسر لرد تایوین بود. 


دستور داد. «به همه بگو شاه دیوانه مرده. تمام کسایی که تسلیم می‌شن رو نگه دارید و اسیر کنین.» 


کرک‌هال پرسید. «باید یه شاه جدید اعلام کنم؟» و جیمی منظور پشت سوال را خواند: باید پدر خودت باشه یا 
رابرت براتیون» یا می‌خوای به اژدهای دیگه رو شاه کنی؟ برای یک لحظه به آن پسر ویسیریس که به دراگون‌استون 
گريخته بود فکر کرد يا پسر کوچک آگون که هنوز با مادرش در برج میگور بود. یه شاه تارگرین جدید. و پدر من به 
عنوان دستش. گرگ‌ها چه زوزه‌ای می‌کشند» لرد طوفان هم از خشم خفه می‌شه. برای یک لحظه وسوسه شد تا 
این که که دوباره به پایین» به پیکر روی زمین که در خون خود غرق شده بود نگاه کرد. فکر کرده خون این تو هر دوی 
اون پسرا هست. به کرک‌هال گفت: «هر لعنت‌شده ای که دوس داری رو اعلام کن». بعد از تخت آهنی بالا رفت و 
خودش درحالی که شمشیرش را روی زانو گذاشته بود روی آن نشست. می‌خواست ببیندد چه کسی برای مطالبه‌ی مقام 


اما هر کدام را از پا درمی‌آورد» دوتای دیگر جایش را می‌گرفتند. 


برین با لگدی که به سینه‌اش زد بیدارش گر هوا هنوز تاریک بود و باران شروع شده بود. برای صبحانه کیک جو. 
ماهی نمکی و مقداری تمشک که سر کلوس پیدا کرده بود را سریع خوردند و قبل از طلوع آفتاب دوباره روی 


زین‌هایشان بازگشتند 
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بل رز یورش شمشیرها تیریون 


فصل ۱۲ 

می ۰ 
برتون 

مترجم: م.م.استار ک. ۷۷۲۵0 1۷۲165 
ویرایش و تنظیم: م.م.استارک 


خواجه هنگامی که از در داخل شد داشت بی صدا برای خود آواز می‌خواند. ردای دنباله‌دار ابریشمی هلویی رنگی 
پوشیده بود و بوی لیمو می‌داد. وقتی تیریون را نشسته در کنار آتش دید ایستاد و کاملا ساکت شد. 

با صدایی جیرجیر مانند و در حالی که کلامش با خنده‌های عصبی قطع می‌شد گفت: «لرد تیریون» 

«پس منو بخاطر میاری؟ دیگه داشتم شک میکردم» 


ریس باریکترین لبخند خود را زد «چقدر خوبه که می بینم اینقدر قوی و سالم بنظر میاین گرچه باید اعتراف کنم 


انتظار تداشتم شما رو در خوایگاه عفیرانه. خودم ببیت 4 


«در حقیقت بسیار حقیرانه است» بسیار» 
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فصل دوازدهم یورش شمشیرها تیریون 


تیریون صبر کرده بود تا ورس توسط پدرش احضار شود و سپس مخفیانه داخل شده بود تا سری به او بزند. محل 


زندگی خواجه تنگ و کوچک بوده سه تالار بدون پنجره و دنج زیر دیوار شمالی. 
«امیدوار بودم یه تعداد" زنبیل از رازهای آبدار پیدا کنم تا زمان انتظار کوتاهتر بشه, اما هیچ کاغذی پیدا نکردم» 


او به دنبال گذرگاه‌های مخفی نیز جستجو کرده بو می‌دانست عنکبوت باید مسیرهای مخفی رفت و آمدی داشته 


باشد اما یافتن آنها نیز به همان مقدار مشکل می‌نمود. 


تیریون ادامه داد: «نوی تنگت آب بود. خدایان رحم دارند. اناق خوابت گشادتر ازیک تابوت نیست و اون تخت... 


واقا از منک ساخه شدف یا فقط حنن اوتو داره» 
وریس در را بست و آنرا قفل کرد.« من مبتلا به کمر دردم سرورم و ترجیح میدم روی سطح سفت بخوابم» 
«من تورو مرد حساس و نازپرورده‌ای فرض می‌کردم» 
«من پر از غافلگيريام. آیا از بابت رهاکردن شما بعد از جنگ از دستم عصبانی هستین؟» 
«باعث شد فکر کنم تو هم مثل اعضای خونوادم هستی» 


«اين کار از روی علاقه نبوده لرد عزیز من. من شخصیت خیلی حساسی دارم و زخم شما برای تماشا بسیار 


ترسناکند....» 


وریس از روی تنفر لرزید.«بینی_بیچارتون...» 


تیریون با ناراحتی روی پوست زخم دست کشید. «شاید بهتره که یکی از طلا برای خودم بسازم. چه نوع دماغی 
پیشنهاد می کنی وریس؟ یکی شبیه مال خودت؟ که رازهای پنهان رو بو بکشه؟ یا شایدم باید به طلاساز بگم که شبیه 


بینی پدرم رو می خوام؟» 


۱- ۱561 بوشل (پیمانه‌ی غلات و میوه‌جات که معادل است با سی و دو کوارتز یا ۳۵/۲۴ لیتر و یا هشت گالن) - یک تعداد به عنوان معادلی برای ملموس تر کردن منظور تیریون آمده است 


۳۰۹ 


۱۷۷ [۷ 7 ۳۳ 


فصل دوازدهم یورش شمشیرها تیریون 


تیریون لبخند زد. «پدرٍ نجیب من چنان به سختی کار می کنه که من دیکه به ندرت می بینمش. خوب حالا بهم 


بگو این درسته که پدرم داره استاد بزرگ پایسل رو به جایگاهش در شورای کوچک برمی گردونه؟» 
«بله سرورم» 
«آیا به خاطر این کار باید از خواهر عزیزم تشکر کنم؟» 


پایسل حیوان دست آموز خواهرش بود و تیریون او را از مقام» ریش, و شکوهش خلع کرده و او را در سلولی سیاه 


انداخته بود. 


«به هیچ وجه سرورم. از شورای اساتید در "اولدتاون " تشکر کنین. اونا بودن که برای بازگشت پایسل اصرار کردن 


و گفتن فقط "انجمن پنهان " می تونه یک استاد بزرگ رو خلع یا ابقا کنه» 
تیریون فکر کرد: احمق های ملعون. 
«تا جایی که یادم میاد جلاد "میگور ب "» سه تاشون رو با استفاده از تبرش خلع کرد.» 
فف م . میگور بی رحم شون رو ز برس 


وریس گفت: «کاملا درسته و ایگان دوم. استاد بزرگ تشوارتشن رو به ازدهاش داد تا بخوره» 


«افسوس که من کاملا بی اژدها هستم. ولی فکر کنم بتونم بندازمش داخل آتش وحشی و شعله ورش کنم. اساتید 


دژ اینو ترجیح میدن؟» 


خواجه ترتر خندید. "خوب این بیشتر با سنت های قدیمی هماهنگه. خوشبختانه. آدم های عاقل پیروز شدن و 
انجمن پنهان اخراج پایسل رو پذیرفت و خواست که براش جانشینی پیدا کنه. بعد از در بررسی استاد تورکین پسر 
کفاش " و استاد اررک" حرامزاده یک شوالیه آواره» برای اثبات اينکه در انتخابشون به عملکرد بیشتر از چگونگی تولد 
اهمیت میدن» شورای پنهان در آستانه فرستادن استاد گورمون یک از تایرل‌های هایگاردن ژيش ما بود که من به 


ده ۳۹ ۱ 
پدرتون گفتم. ایشون سریع وارد عمل شدن 


۱- 010]01۷7) شهری در جنوب و مرکز تعلیم و پرورش استادان 

۲- 0۳618۷6) این نام در اصل مربوط به شورای مخفی کاردینالهاست که پس از مرگ هر پاپ. پاپ بعدی را انتخاب می کنند. مارتین در اینجا از این نام برای شورای تصمیم گیری استادان 
استفاده کرده است ۰ ۱ ۲ 

02612۳075 ۳ 

۴- 60۲0۷۵176۲ کفش‌ساز (که با چرم کردوبا کار می‌کرد) 

۳۲۲۵0۵ 
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فصل دوازدهم یورش شمشیرها تیریون 


تیربون می دانست شورای پنهان در اولد تاون پشت درهای بسته برگزار می شود. و بررسی های شورا کاملا مخفیانه 


بودند. 
پس وریس تعدادی پرنده کوچیک هم بین اساتید دژ داره. 


تیربون بی صدا خندید و گفت: «پس پدرم تصمیم گرفت گل رو قبل از شکوفه کردن از ريشه در بیاره. پایسل یه 


وزغه ولی یه وزغ لنیستر بهتر از یه وزغ تایرله. نه؟» 


ریس به نرمی گفت: «استاد بزرگ پایسل همیشه به خاندان شما وفادار بوده» شاید این آرومتون کنه که بدونین سر 


بوراس بلونت هم مقامش رو پس گرفته» 


سرسی سر بوراس رو خلع کرده بود چون برای دفاع از پرنس تامن هنگامی که بران او را در جاده روزبی دزدیده بوده 


خود را به کشتن نداده بود. مرد از دوستان تیریون نبود ولی احتمالا بعد از این عمل به شدت از سرسی متنفر شده بود. 
رو جرک 
به نرمی گفت «بلونت یه ترسوی پر سرو صداست» 


شجاعت بیشتری نشون بده. ولی شکی نیست که بسیار وفاداره.» 
تیریون اضافه کرد: « وفادار به پدرم» 


«حالا که صحت در مورد گاردشاهیه...میخام بدونم که آیا این دیدار غیر منتظره [ لذت ِ : بحشر شما درباره برادر از 
بین رفته سر بوراس نیست؟ سر مندون مور شجاع؟» 

خواجه دستش را بر روی گونه پودر زده اش کشید. « اخیرا آدم شما بران بیشتر از همه پهش علاقه مند شده بود.» 

بران هر چه توانسته بود در مورد سرمندون انحام داده بوده ولی شکی نبود که وریس بیشتر می دانست... 


۱۳۲۱ 
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آیا اتتحاب میکنه که اطلاعاتشو درمیون بزاره؟ 
تیریون محتاطانه گفت: «به نظر میومد که اصللا دوستی نداشته» 


سروریس گفت: «متاسفانه. بله متاسفانه. شاید اگر به قدر کافی زیر سنگ‌ها رو "وبل بگردین» چندتایی فامیل پیدا 
کنین, اما اینجا... لرد ارن اونو به قدمگاه پادشاه آورد و رابرت او را جزء شنل سفیدها کرد اما هیچ کدام از این دو خیلی 
بهش علاقه‌ای نداشتن. علی رغم شجاعتش از اون گروه آدم هایی نبود که مردم دوست دارن در مسابقات تشویق 
کنند. حتی برادرانش در گاردشاهی هم هیچ وقت باهاش گرم نمی‌گرفتن. سر باربستان یه بار گفته بود که این مرد جز 
شمشیرش دوستی نداشته و زندگیش هم تنها در انجام وظیفه خلاصه میشده..البته می دونین من فکر نمیکنم که اصلا 
منظور سلمی تحسین بوده» اما وقتی بهش فکر می‌کنی عجیبه, نه؟ این ها صفت‌هایی هستند که ما در گاردشاهی به 
دنبالشیم- مردانی که نه برای خودشون بلکه برای پادشاهشون زندگی می‌کنن. با اون صفات اخلاقی» سر مندون 
شجاع ما یک شوالیه سفید عالی و کامل بود. و اونجوری مرد که یک شوالیه گاردشاه باید بمیره» با شمشیری در 


دستش, در حال دفاع از یکی از هم خون های پادشاه.» 
خواجه بعد از گفتن این سخنان به او لبخندی زد و به دقت نگاهش کرد. 
در حال تلاش برا یکشستن یکی از همحون های پادشاه, منظورنه. 


تیریون مشکوک بود که شاید وریس از آنچه می‌گوید بیشتر می‌داند. هیچ کدام از سخنانش حرف جدیدی برای او 


از اینکه که سر مندون آلت دست سرسی بوده است. 
به تلخی فکر کرد: همیشه چیز یکه میخوایم اون چیزی نیست که بدست مياريم, » که او را به یلد ... 


« من به خاطر سر مندون اینجا نیومدم» 


كٍِِ1 
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«قطع» خواجه عرض اتاق را بسمت تنگ آب پیمود و همانطور که فنجان را پر می‌کرد پرسید: «ممکنه برای شما 
هم بریزم سرورم؟» 

«بله ولی نه آب» او دستانش را در هم گره کرد. «می خوام برام شی رو بیاری» 

ریس آب را نوشید. « این عاقلانه است سرورم؟ دخترک عزیز و نازنین. خیلی حیفه اگه پدرتون دارش بزنه» 


متعجب نبود که وریس می داند. «نه, عاقلانه نیست بلکه دیوانگی محضه. می‌خوام قبل از اینکه از اینجا دورش کنم 


برای آخرین بار ببینمش. نمی‌تونم تحمل کنم که اینقدر نزدیکم باشه» 
«می فهمم» 
چطور می‌تونی بقهمی؟ 


تیریون تنها او را دیروز دیده بود در حالی که از پله های مارپیچ با سطلی از آب بالا می رفت. دیده بود که یک 
شوالیه جوان پیشنهاد داد تا سطل را برایش حمل کند. لبخند دختر و اینکه بازوی شوالیه را لمس کرده بود حالش را 
دگرگون کرده بود. با فاصله کمی از کنار هم گذشتند در حالی که او داشت از پله ها پایین می آمد و دختر بالا می رفت 


اینقدر نزدیک که می توانست رایحه خوش موهای تمیز دختر را حس کند. 


دختر با کمی احترام گفته بود: «سرورم» و او می‌خواست دست دراز کند و دختر را در آغوش بگیرد و همان جا ببوسد 


ولی تنها کاری که می‌توانست انجام دهد اين بود که سری تکان دهد و بگذرد. به وریس گفت: «من به دفعات 


دیدمش, ولی جرات نکردم با آون صحبت کنم مشکوکم که همه حرکاتم زیر نظره» 
«سرور عزیزم. اين از دانایی شماست که مشکوکین» 
سرش را صاف کرد و پرسید: «چه کسی؟» 
«کتل بلک ها مرتب به خواهر عزیزتون گزارش میدن» 


۱ٍٍِِ 
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فصل دوازدهم یورش شمشیرها تیریون 


«وقتی فکر می کنم چقدر سکه به این آدم های پست دادم... فکر می کنی شانسی هست که با طلای بیشتر از 


سرسی دور بشن؟» 


«هميشه شانسی هست. ولی من نباید روی احتمال کم شرط بندی کنم. هر سه تا الان شوالیه هستن و خواهرتون 


ترفیع‌های بیشتری در آینده رو بهشون قول داده» چوزخند شرورانه ای بر لب‌های خواجه نقش بست. «و بزرگترین 


ین تک هاش اک یرای ماک کی ای که نا پابام 4 
تیریون فکر کرد: هفت جهنم" «داری میگی که سرسی با اوسموند کتل بلک می خوابه؟» 


ام هفیزی کل ین به اظ توشتنا کی خطرنا که آننطور فکر تم کیی؟ نه ملکه فقط بمتی میسونه. کب شاید 
روزهای بعد» یا وقتی عروسی برگزار شد... و بعد یه لبخند» یه پچ پچ در گوشی, یه شوخی جلف .. کشیدن سینه روی 
آستین وقتی از کنار هم رد میشن... و خوب این هنوز خدمت کردن به نظر میاد. ولی یه خواجه از این جور چیزها چی 


می دونه؟» مثل یه حیوان خجالتی نوک زبانش را به لب پایینش زد. 


اگه می تونستم یه جوری اونارو به رابطه ای بیشتر از این دستمالی شیطنت آمیز هل بدم و هماهنگ کنم پدر اوتارو 
با هم در تختخواب ببینه... تیریون زخم روی بینیش را لمس کرد. نمی‌دانست چطور اين کار شدنی است ولی شاید بعدً 


فکری به ذهنش می‌رسید. 

«فقط کتل بلک‌ها هستن؟» 

«کاش این طور بود سرورم ولی نگرانم چشم های بیشتری مراقب شما باشن. شما...چطور بگم؟ زیادی توی چشم 
هستین. و این ناراحتم می کنه که بهتون بگم که خیلی دوستون هم ندارن. پسرهای جانوس سلینت با خوشحالی 


جاسوسیتون رو می کنن تا انتقام پدرشون بگیرن و لرد پتایر در نیمی از فاحشه خانه های قدمگاه پادشاه دوستانی داره. و 


اگه نادونی کنین و یکی از این جاها برین اولین نفر آون می‌فهمه و بعد اون خیلی زود عالیجناب پدرتون» 


۱- این یه عبارتیه که ناراحتی رو نشون میده. چیزی معادل : لعنتی یا گندش بزنه. تعجبی همراه با ناراحتی 


۳۳ 
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فصل دوازدهم یورش شمشیرها تیریون 


شرایط بدت را راون ی که فکر م ی کردم. «و پدرم؟ آون کیو برام جاسوس گذاشته؟» 
این بار خواجه بلند خندید. «خوب... من سرورم» 


تیزیو هکت یا آو اخسی نود که یه ریس شقن ازع موم اختیاد کنته ول خواخه فلا به انتازق کاقی قر ,مود 


شی می‌دانست تا بی برو برگرد به پای دار بکشاند. 


«نو شی رو از بین این دیوارها میاری دیدن من و طوری که از همه این چشم ها مخفی بمونه. همون طور که قبلا 


آوردی» 


وریس دست هایش در هم فشرد. «سرورم هیچی به اين اندازه منو خوشحال نمی کنه» ولی... شاه میگور هیچ موشی 
خروجی مخفی می خواست که با مسیرهای دیگه هم ارتباط نداشته باشه. من مطمتنا می تونم شی شما رو از نزد لیدی 


لولیس برای مدتی خارج کنم ولی نمی تونم اونو بدون دیده شدن به خوابگاه شما بیارم.» 
«پس بیارش یه جای دیگه» 
«ولی کجا؟ هیچ جا امن نیست.» 
«چرا هست» تیریون پوزخند زد. «همینجا. فکر می کنم وقتشه از تخت خواب سفت و سنگت استفاده بهتری کنی» 


دهان خواجه باز شد و سپس خندید. «لولیس این روزها زود خسته میشه. سخت مشغول بجه است. فکر می‌کنم با 


بالا آمدن ماه خواب باشه» 
تیربون از صندلی پایین پرید. «پس طلوع ماه. پس حواست باشه برامون کمی شراب و دو فنجان تمیز هم بذاری» 


وریس تعظیم کرد. «هر جور که سرورم دستور بده» 


۳۱۵ 
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فصل دوازدهم یورش شمشیرها تیریون 


باقی روز به کندی مثل حرکت به کرم در شیره چغندر گذشت. تیریون به کتابخانه قلعه رفت و سعی کرد حواسش را 
با کتاب "تاریخ بلدکار "» "جنگ های روینی "" پرت کند. اما در حال تجسم لبخند شیی به سختی حروف را تشخیص 
می داد. عصر از راه رسید کتاب را کنار گذاشت و دستور داد حمام را آماده کنند. تا وقتی آب سرد شد خودش را تمیز 
کرد موهای غیر از چانه و گونه اش را هم زد. اصلاح ریش برایش سخت بود موهایی درهم به رنگ زرد » سفید و 


مشکی, تکه تکه و زبر و اغلب هم خوشایند به نظر نمی آمدند ولی قسمتی از صورت را می پوشاندند و این خوب بود. 


شلوار تنگ ساتن با رنگ قرمز لنیسترها و بهترین نیمتنه اش از جنس مخمل سنگین مشکی با دکمه های سر شیر را 
انتخاب کرد. زنحیر طلایی نشان دست را هم اگر پدرش وقتی او در بستر مرگ افتاده بود ندزدیده بود می‌پوشيد. تا 


وقتی کاملا لباس نپوشیده بود حماقتی که به خرج داده بود را نفهمید. 

پناه بر هفت جهنم! کوتوله عقلت رو هم با دماغت از دست دادی؟ ه رکس که ببیتنت متعجب میشه که چرا لاس 
های دربار رو برای ملاقات خواجه پوشیدی/ 

ناسزاگویان تیریون لباس هايش را در آورد و لباس ساده تری پوشید؛ شلوار پشمی سیاه و یک نیمتنه سفید قدیمی 
کوتوله ای. هیچ وفت به بلندی اون شوالیه روی پله ها نمیشی, اون با پاهای بلند و شکم صاف و شانه های مردونه و 


ماه از روی دیوارهای قلعه بالا متام بود که او به پادریک پین گفت که برای یک دیدار نزد وریس می رود. پسر 


پرسید: «سرورم» خیلی طول می کشه؟» 


« آه. امیدوارم» 


۱- ۳6106687 نویسنده کتاب تاریخ جنگ های روینی است 


۲- 5۳0۲6 روینار تاریخ مردمانی است که در گذشته دور در کنار رودخانه بزرگ روین در اسوس زندگی میکردند و در خلال جنگ های والریا به دورن مهاجرت کردند 


۲ 
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فصل دوازدهم یورش شمشیرها تیریون 


با شلوغی قلعه سرخ تیریون نمی توانست امیدوار باشد که بدون جلب توجه برود. سر بلون سوان نگهبان دروازه بود و 
سر لوراس تایرل نگهبان پل متحرک. او ایستاد تا با هر دو شوخی و صحبت کند. عجیب بود که شوالیه‌ی گل‌ها را 


یکدست سفید پوش ببیند درحالی که در گذشته همواره بمانند رنگین‌کمان رنگارنگ بود. 
تیربون پرسید: «سر لوراس چند سالتونه؟» 
«هفده سرورم» 


هفده سالهء زیبا و در عین حال یه اسطوره. نیم ی از دخترای هفت پادشاهی رویای همبستر شدن با اونو دارن و تمام 


پسرا می‌خوا نی که چا ی اون باشن. 


«ممکنه منو بابت این سوال ببخشید سر چرا هرکسی در هفت پادشاهی دلش میخاد در هفده سالگی به گاردشاه 


بپیونده؟» 
سر لوراس گفت: «پرنس ایمون شوالیه ازدها در هفده سالگی سوگند خورد. برادر شنما از اون هم جوونتر بود. 


۱ ۲ ۹ ۳ ۲ ۳ ۱ ۳۳ 1 مه ۱۱۱ 1 
«من دلایل اونهارو میدونم. مال شما چیه؟ افتخار خدمت در کنار بزرگانی چون مریس ترنت و بوراس 


بلونت ۷۹۳ 


لبخند طعنه آمیزی به پسر تحویل داد. «برای دفاع از جان شاه از خودت صرف نظر میکنی. تو از ادعای حکومت بر 


سرزمینت و مقامت صرف نظر میکنی. از آرزوی ازدواج و فرزند....» 


سر لوراس گفت: «نسل خاندان تایرل ها از طریق برادرانم ادامه پیدامیکنه. برالی پسر سوم ضروری نیست که ازدواج 


کنه یا صاحب فرزند بشه» 
«ضروری نیست اما عده‌ای اونو دلپذیر میدونند. عشق چطور... ؟» 


«وقتی خورشید غروب کنه هیچ شمعی نمیتونه جایگزینش بشه» 


]۲۲۵۲ 1۷۲6۲۷۲۰ 
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فسل دوازدهم یورش شمشیرها تیریون 

«ين قسمتی از یه آوازه؟» تیریون لبخند زنان سرش را به یک سو خم کرد. «بله تو هفده سالته. حالا دارم 
می‌بینمش.» 

سر لوراس با حالتی عصبی به او گفت: «منو مسخره میکنی؟» 

یه پسر بدخلق. 

«اگر توهینی کردم منو ببخش, منم یه زمانی عشق خودمو داشتم و ما هم آواز خودمون رو داشتیم. » 

من عاشق دوشیزه‌ای به زیبایی تابستان بودم نور خورشید را در ميا نگیسواش داشت 

او برای سر لوراس آرزوی بعدازظهری خوش کرد و به راهش ادامه داد. 


نزدیک سکدانی‌ها تعدادی از سربازان سواره نظام یک جفت سگ را به جان هم انداخته بودند . تیریون به قدری 


توقف کرد تا تماشا کند که سگ کوچکتر نیمی از صورت سگ بزرگتر را درید و خنده های معدود خشنی را دریافت 
کرد چون سگ بازنده حالا شباهتی به سندور گلکان داشت. سپس به امید اينکه شک آنها را منحرف کند به سمت 
دیوار شمالی و به پایین پله های کوتاهی رفت که به منزل محقر خواجه منتهی می‌شد. و هنگامی دستش را برای در 
زدن بالا می‌برد» در باز شد. تیریون به داخل خزید و گفت وریس. اونجایی؟ تک شمعی محیط دلگیر را روشن میکرد و 


هوا را با عطر یاسمن معطر مینمود. 


زنی فربه » ملایم و مهربان و موقر با صورتی گرد بزک شده و ماهسان با موهایی کاملا تیره و مجعد به پهلو وارد نور 


شد و گفت: «سرورم؟» تیریون جاخورد. 


پرسید: «اشکالی پیش او مده؟» 


وریس او را با دلخوری شناخت. «برای لحظه ای وحشتناک تصور کردم بجای شی برام آبنبات آوردی. اون 


کحاست؟» 


۳۸ 
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فسل دوازدهم یورش شمشیرها تیریون 
«اینجا سرورم. او از پشت سر دستانش را روی چشمان تیریون گذاشت.» 
«میتونید حدس بزنید من چی پوشیدم؟» 
«هیچی» 
«آه, شما خیلی باهوش هستین.» او دستانش را به سرعت کنار کشید. «از کجا فهمیدی؟» 
«تو لباس برهنگی خیلی زیبایی» 
او کفت: «اینطوری ام واقعا من ایتطوری #521 
«وه بله» 
«پس شما نباید بجای حرف زدن بامن بخوابید؟» 
«ول لازمه که از دست بانو ّریس خلاص بشیم. من از اون قماش کوتوله ها نیستم که از تماشاچی خوشم بیاد» 
شی گفت: «اون رفته» 
تیربون چرخید تا ببیند که آیا حقیقت داشت. خواجه ناپدیدشده بود .... دامن ها و همه چیز.... 
درهای معفی یه جایی همین اطرافه. باید باشند. 


این تنها فرصتی بود که او بدست آورد پیش از آنکه شی سر او ر برای بوسیدن بچرخاند ؟ ۰ سانسور- و به نظر 
میرسید که او اصلا زخمش و يا پوست تازه بسته شده در محل سابق بینی‌اش را نمی دید. پوستش در زیر انگشتان 


تیریون به مانند ابریشم گرم بود. ... 


... به جلو خم شد تا عرق پیشانی اش را ببوسد. او زمزمه کرد: «غول لنیستری من. درونم بمون لطفا! دوست دارم 
تورو آونجا حس کنم.» 
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پس تیریون جز اینکه بازویش را بدور او حلقه کند حرکتی نکرد. او فکر کرد: حس خو به که اونو د رآغوش دارم و 
اون منو د رآغو شگرفته. چطور میتونه چیزی اینچنین دلنشین ء جناینی باشه که به جرم اون اعدام شکنند؟ ! 


او گفت: «شی, عزیزم. این باید آخرین باری باشه که باهم هستیم. خطر بسیار جدیه و اگه احیاناً پدر والامقامم تورو 


پیدا کنه...» 
«من زخمت رو دوست دارم.» شی رد آن را با انگشتش دنبال کرد. «باعث ميشه خشن و قوی بنظر برسی.» 
او خندید: «منظورت بسیار زشته» 


«سرورم هرگز درنگاه من زشت نخواهد بود.» او پوست دلمه بسته ای که بریدگی ناموزون روی بینی اش را پوشانده 


بود بوسید. 


«اين صورت من نیست که نیاز به نگرانی تو داره بلکه اون پدرمه .» 


«اون منو نمیترسونه. حالا سرورم جواهرات و ابریشم های منو بهم برمیگردونه؟ من از وریس پرسیدم که ایا میتونم 


سرشون بیاد؟» 
«من نمردم. من اینجام» 


«می‌دونم. دقيقا جایی که بهش تعلق داری» شی لبخند زنان رویش وول می‌خورد. دهانش به حالت عشوه‌گرانه‌ای 


فرآمدء «حالا که حالتون خویه من تا کي باندبا لولیس سرکتم #6 


«داشتی گوش میکردی؟» تیریون گفت: «اگه دوست داری میتونی با لولیس بمونی اما بهتر بود که شهر رو ترک 


می کردی.» 
«من دلم نمیخاد که شهرو ترک کنم. تو بهم قول دادی بعد از جنگ منو به آون خونه برمیگردونی» 


۳۳۰ 
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فصل دوازدهم یورش شمشیرها تیریون 


... «نو گفتی یه لنیستر هميشه قرضش رو پرداخت میکنه» 


«شی, لعنت به خدایان» به من گوش کن تو باید از اینجا دور بشی. همین الانم شهر پر از تایرل هاست و من به 


شدت مراقبت میشم. تو خطرات رو درک نمیکنی.» 


«من میتونم به ضیافت ازدواج شاه بیام؟ لولیس نمیاد. من بهش گفتم که هیچ کس در تختگاه خود شاه نمیخواد 


بهش تجاوز کنه اما لولیس خیلی احمقه.» 


«سیمون گفت که قراره یه مسابقه بین آوازخونها برگذار بشه» و همچنین بین آکروبات بازها و حتی یه "نمايش 


دلقک‌ها ۳ 
تیریون تقریبا آن آوازخوان لعنتی شی رو فراموش کرده بود. «چطوریه که تونستی با سیمون صحبت کنی؟» 


«من با لیدی تاندا درموردش صحبت کردم و اون پذیرفت تا برای لولیس بنوازه. اون وقتایی که بچه شروع به لگد 
زدن می‌کنه. موسیقی بهش آرامش میده. سیمون میگه انگار قراره یه رقص خرس هم تو ضیافت باشه. و شراب از آربر. 


من تاحالا رقص خرس ندیدم.» 
«اونا بدتر از من میرقصند.» 
این خواننده بود که اونو نگران کرده بود نه خرس. 
چگ مدز شایی ققی در وی اقا و ی لا ور 


هسیمون میکه قرره هفتد و هفت دور غذا بدن و یه کلوچه عظیم که توش صد تا قرقاول پخته" گذاشتن » شی 


۳۳۱ 
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۷۷ [۷ 7 ۳۳ 1/1 


«بعد اونا رو طاقچه‌ها لونه میکنند و روی سر مهمونا فضله میریزند.» 


تیربون قبلا چنین کلوچه‌ی ازدواجی را تجربه کرده بود. قرقاول ها علاقه خاصی برای فضله کردن روی سرش 


داشتند. يا شاید او همیشه چنین شکی داشت.» 


«من میتونم مخمل‌ها و ابريشم‌ها رو بیوشم و درعوض یه ندیمه مثل یه بانو بیام؟ هیچ کس نمیفهمه که واقعا یه 


بانو" نبوده‌ام.» 
تیربون فکر کرد: همه خواهند فهمید که به بانو نبوده ای. 
«لیدی تاندا ممکنه تعجب کنه که پرستار لولیس اونهمه جواهرات رو از کجا آورده.» 


«سیمون میگه قراره هزارتا مهمون بیاده اون حتی منو نمیبینه. من آون پایین مجلس یه گوشه تاریک پیدا میکنم اما 


هروقت که بلند شدین برین مستراح من بیرون میخزم و می‌بینمتون.» 


«شما بهم اجازه میدید که بیام درسته؟» 
اون غرولندکنان گفت: «شی . کار خطرناکیه» 


برای مدتی شی کاملاأساکت بود. تیریون تلاش کرد که از چیز دیگری سخن بگوید اما با ادبی از سر کج خلقی و به 


سردی و سختی دیواری که روزی در شمال روی آن راه رفته بود مواجه شد. 
هنگامی که با خستگی به شمع در حال سوختن که شروع به روان شدن کرده بود نگربست باخود فکر کرد. 


مرج ؟ 
۱- 60۷۲566 56۷6۳-56۷6۲ 06 10 126765 در فرهنگ انگلیسی هر وعده غذا معمولاً شامل چند دور است. دور اول که با سوپ ها و آش هاست. دور دوم غذای اصلی و دور سوم دسر ی... حالا 
این به جشن شاهانه است دیگه!. البته ممکنه به معنی ۷۷ نوع غذا هم باشه که به نظرم بعیده 
۲- 916 ]8762 ۵ ماصذ 02(60 00۷65 2000۲60 2 یا ترجه به جمله بعدی که قرقاول ها قراره پرواز کنند یکم عجیبه 
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با رقبت و از روی میل می‌توانست قولی را که او طلب کرده بود به او بدهد. با رقبت می‌توانست او را روی بازوی خود 
بگیرد و به اقامتگاه خویش بازگرداند و برتن او آن ابریشم و مخملی را که آنهمه دوستشان داشت را بپوشاند. انتخاب با 
او بود. شی می‌توانست در کنارش در ضیافت شام عروسی جافری بنشیند و با تمام خرسهایی که دوست داشت برقصد. 


اما تیریون نمیتوانست به دار آویخته شدن شی را ببیند. 


هنگامی که شمع خاموش شد. تیریون خود را از آغوش شی رها ساخت و شمعی دیگر روشن کرد. سپس او بدور 


اونا زیر تخت هستند.» 
با تردید به او نگاه کرد. «نخت؟ تخت از سنگ سخته. بیش از نیم تن وزن داره» 
«محلیه که ورس آون رو فشار میده و تخت بالا میره. ازش پرسیدم که چطوری و اون گفت که شعبده بازیه» 
تیریون ناچار بود که لبخند بزند. «آرهه یه افسون متعاال کننده» 
شی ایستاد. «من باید برم گاهی بچه لگد میزنه و لولیس بیدار میشه و صدام میکنه» 
«وریس باید به زودی برگرده. اون احتمال داره به هر کلمه ای که میگیم گوش میده.» 


زیون شخ را پاییق گذاشت: لکه ارس فر حلمق شلوارشن وود داش اما قانذها در تاریکی قیقم تمیکف. وید 


هن اقزل دنه نار ممونم و قبزایت ی ول ری موه 


تیریون گفت:«آره هستم و تو... «.. تو یه فاحشه ای» شی انگشتی را روی لبانش قرارداد. «میدونم من میخام که 
بانوی تو باشم اما هرگز نمیتونم. وگرنه منو به ضیافت می بردی. من اهمیت نمیدم. من دوست دارم که برای تو یه 


فاحشه بمونم تیریون. فقط منو نگه داره شیر من» و مراقبم باش» 


۳۳۳ 
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«همینکار 9 میکنم» 


صدایی در درونش فریاد زد: «احمق, احمقء چرا همچین چیزی گفتی؟ تو اومده بودی که اونو از خودت دورش کنی» 


در عوض بار دیگر او را بوسید. 


مسیر بازگشت به نظر طولانی و غریبانه بود. پادریک پین در تخت چرخدارش در پایین تخت تیریون خوابیده بود. اما 


او پسر را بیدار کرد و گفت: «بران» 
«سر بران؟» پسر خواب را از چشمانش زدود. «اوه» باید ایشون رو بیارم سرورم؟» 


تیریون گفت: «چراکه نه. من تورو بیدار کردم پس ما میتونیم یه گپ کوتاه در مورد طرز لباس پوشیدنش داشته 


باشیم» 


اما کنایه طنزآميزش به هدر رفت. پاد تنها مات و مپهوت به او خیره شده بود تا اينکه تیریون دستانش را بالا انداخت 


و گفت: «بله» پیداش کن بیارش, حالا» 
پسر با عجله لباس پوشید و از اتاق بیرون دوید. 
تیریون در حالی که لباس خواب می‌پوشید و مقداری شراب برای خود می‌ریخت شگفت زده بود. 
آیا وق من ترسناکم؟ 


نیمی از شب گذشته بود و در سومین فنجان شرابش بود که در نهایت پاد به همراه شوالیه مزدور در پشت سرش 


با زگ تا 


بران هنگامی که بی اذن تیریون نشست گفت: «امیدوارم پسر یه دلیل درست و حسابی برای بیرون کشیدنم از 


"چاتایا داشته باشه» 


تیریون آزرده خاطر گفت: «چانایا؟» 


۳۳۴ 
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بران با پوزخندی گفت: «خیلی خوبه که آدم شوالیه باشه. دیگه لازم نیست پایین خیابون دنبال فاحشه خونه ارزون 


بگردی. حالا دیگه "آلایایا" و "ماری" تو به تخت می‌خوابند در حالی که سر بران وسطشونه» 


تیریون ناچار بود که سرخوردگی خود را فروخورد. بران به اندازه دیگر مردان حق داشت که با آلایایا همبستر شود. اما 
هنوز... من هرگز لمسش نکردم و همونقدر که قصدش رو هم نداشتم. اما بران نمیتوانست از این موضوع مطلع باشد. 
اون باید آلتش رو ا زآلایایا بیرون بکشه. اون جرآتش رو نداره که شخصاً چتایا رو ببینه. اگر داشت » سرسی مطمن 


میشد که پدرش خبردار بشه و اونوقت " یایا" دردی بیش از شلاق خوردن رو تحمل میکرد. 
او برای دختر گردنبندی از نقره و یشم و یک جفت النگوی همشکل برای عذرخواهی فرستاده بود. اما بجز آن... 
0[ 


در حالی که احساس گناهش را نادیده می‌گرفت با صدایی خسته و کسل گفت: «یه خواننده ای هست که خودشو 


"سیمون زبان نقره مه خطاب میکنه. آون گاهی برای دختر لیدی تاندا آواز میخونه» 
«خوب چیکارش کنم؟» 


او میتوانست بگوید: بکشش اما اون مرد کاری جز خوندن چنتا آواز و پر کردن ذهن شی با تخیلات شیرینی از 


قرقاول‌ها 9 خرس‌ها انحام نداده بود. 


«پیداش کن» او در عوض گفت: «پیداش کن قبل از اينکه یکی دیگه اینکار رو بکنه» 


۳۳۵ 
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فصل ۱۳ 
آریا 
ویرایش و تنظیم: لیدی لیانا 


داشت در مزرعه‌ی مرد مرده‌ای به دنبال سبزیحات می‌گشت که صدای آوازی شنید. 


آریا مثل یک سنگ خشکش زد؛ سه هویچ باریکی که در دستانش بودند ناگهان فراموش شدند. ساکت ایستاد و 
گوش داد. به هنرپیشگان صامت لعنتی روس بولتون فکر کرد و پشتش از ترس لرزید, این عادلانه نیست. نه وفت ی که 


الا خرن ایتنت رو پیلا کردیو فه لا که فکر کرديم قریا در امانیم. 


فقط چرا هنرپیشه‌های صامت باید آواز بحونند؟ 


صدا از بلندی کوچکی خارج از رودخانه در شرق می‌آمد. "در راه گال‌تاون" برای دیدار دوشیزه‌ای زیباء دریغا؟ 


۳ 2۸ 
دریکا... 


۱ 10۷۲ گال به معنی مرغ نوروزی: گول و البته به معنی آدم ساده‌لوح و زود باور نیز هست. 


۳۳۶ 
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هم آن بالا میان کلم‌ها با قضاوت از چیزی که از چهره‌اش نمایان بوده صدا را شنیده بود. جندری رفته بود تا در سایه‌ی 
کلبه‌های سوخته بخوابد و دورتر از آن بود که چیزی بشنود. 


"من یک بوسه شیرین با نوک شمشیرم می ربایم. دریا؛ دریغا.." او حدس زد که صدای یک چنگ چوبی را هم از 


پشت صدای نرم جریان رودخانه. شنیده است. 
هات‌پای در حالی که دسته‌ای کلم را بغل زده بود با نجوایی خفه پرسید: «نو هم شنیدی؟ یکی داره میاد.» 
آریا گفت: «برو جندری رو بیدار کن. فقط شونهاش رو تکون بده سرو صدا راه ننداز» 


جندری سریع بیدار شد. برخلاف هات‌پای که برای بیدار کردنش نیاز به لگد زدن و فریاد کشیدن بود. 


۲ 


"من او را عشق خود خواه ‏ مکرد و در سایه خواهی مآسود دریع؛ دریا.." با هر کلمه آواز بلندتر می‌شد. 
هات‌پای بازوانش را از هم باز کرد و کلم ها به نرمی بروی زمین افتادند. «ما باید مخفی بشیم.» 


کجا؟ کلبه‌ی سوخته و بوته‌های بیش از حد رشد کرده‌ی باغچه‌اش درست کنار ساحل ترایدنت سرپا بودنده آن‌جا در 
کنار رود چند بید هم رشد کرده بود و در گل های کم عمق پشت آن‌ها محل رویش نی‌ها بود. اما بیش‌تر زمین‌های 
اطراف به شکل دردناکی, بی حفاظ بودند. آریا انديشید می‌دونست مکه هرگز نباید جنگل رو ترک می‌کرديم. گرچه آن‌ها 
بسیار گرسنه بودند. و البته باغ هم بیش از حد وسوسه کننده بود. نان و پنیری را که از هارن‌هال دزدیده بودنده شش 


روز پیش در حین عبور از جنگل تمام شده بود. 


او تصمیم گرفت: «جندری و اسب‌ها رو ببر پشت کلبه.» هنوز یک دیوار آن‌جا پابرجا بوذ اختمالا به اندازه‌ی کافی 
بزرگ بود که بتواند دو پسر و سه اسب را مخفی کند. البته اگر اسب‌ها شیهه نکشند و خواننده کنجکاو مه که گشتب 


طرف باغ بزنه. 


0-طهنع۲ ۱ 
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«پس تو 
ی تفت در ها مق مش الا آزخ کتیانت. اک بعواد مر آخمم ناه منکن یو 


خود بسته بود. شمشیر بلند برای یک مرد بالغ ساخته شده بود و وقتی آن زان کفر ام تا زمین می‌خورد. اندیشید 
به‌علاوه خیلی هم سنگینه. هروقت که این چیز بد ترکیب را در دست می‌گرفت به نیدل از دست‌رفته‌اش فکر می‌کرد. 


اما این هم یک شمشیر بود و با آن هم می‌توانست بکشد و همین کافی بود. 
پاورچین» به سوی درخت بید پیر و بزرگی که در کنار پیچ جاده روییده بود رفت و روی یک زانو میان گل و علف 
محف یکنید و اونو مجبو رکنید که برگرده. 


در همین هنگام یکی از اسب ها شیهه کشید و ناگهان صدای آواز قطع شد./ون شنیدهء آریا می‌دانست, اما شاید تنها 


باشه, با اگه تنها نباشه. شاید همور_قد رکه ما ازشون ترسیدیم از ما ترسیده باند. 
صدای یک مرد گفت: «تو هم اون صدا رو شنیدی؟ من می‌گم به چیزی پشت اون دیوار هست.» دومی با صدایی 
عمیق تر پاسخ داد «آره. تو فکر ین کی چی باشه» "آرچر"۳؟» 


می‌توانست صدایشان را بشنود. 


صدای سومی یا شاید هم همان صدای اول گفت: «یه خرس؟» 


۱ 0 در اصل به معنی باسن و کفل و یا بالای ران است اما در فارسی معمول نیست بگوییم شمشیر رو روی باسن یا کفل بست. در عوض میگوییم شمشیر را 
به کمر بست. 
۲ 20۳6۲- به معنی کماندار 


۳۳۸ 
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لذیذ می‌شه.» 
«میتونه یه گرگ باشه شاید هم یه شیر.» 
«با چهار پا؟ یا دو پاگ» 
«فرقی نمی‌کنه. می‌کنه؟» 
«نا جایی که من می‌دونم نه. آرچر می‌خوای با اون همه تیر چیکار کنی؟» 


«می‌خوام چندتا تیر از روی دیوار پرتاب کنم. هر چیزی که اون پشت باشه به سرعت بیرون میاد. بشین و تماشا 


کنخ # 


«اگه چند مرد درستکار اون‌جا باشند چی؟ یا به زن بینوا با یه نوزاد کوچیک تو بغلش؟» 


«یه مرد درستکار از جاش بیرون میاد و صورت خودشو به ما نشون میده. فقط یه قانون‌شکن دزدکی حرکت می‌کنه 


و پنهان میشه.» 
«اره» همین‌طوره. پس تیرهات رو بنداز.» 


آریا از جا برخاست» «نکنید!» شمشیرش را به آن‌ها نشان داد. سه نفر را دید فقط سه نفر. سیریو می‌توانست هم‌زمان 
با بیش از سه نفر بجنگد و احتمالاً او هات‌پای و جندری را داشت که در کنارش باشند. اما اون پسر بچه‌اند و این سه تا 


آن‌ها مردان پیاده‌ای بودند که غبار سفر گرفته و تنی پوشیده از لکه‌های گل و لای داشتند. آریا خواننده را از روی 
چنگ چوبی که روی نیم‌تن‌ی چرمی‌اش در بغل گرفته بود شناخت. مانند مادری که نوزاد شیرخوارش را با تمام قدرت 


در آغوش گرفته باشد. یک مرد کوچک که به نظرش پنجاه ساله می‌رسید. با دهانی گشاده بینی نوک تیز و موهای 


كٍِِ1 
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قهوه‌ای کم پشت. جای جای لباس سبز رنگ‌پریده‌اش با تکه‌های چرم کهنه وصله شده بود. یک کمربند از چاقوهای 


پرتابی را بر روی کفلش بسته و یک تبر جنگل‌بانی را به پشتش آویزان کرده بود. 


مرد ایستاده در کنار او یک سر و گردن کامل بلندتر بود و ظاهر یک سرباز را داشت. یک شمشیر بلند و یک خنجر را 
از تسمه‌ی چرمی گل‌میخ‌دارش آویخته بود. ردیفی از زنجیرهای در هم بافته شده بر روی پیراهنش دوخته شده و 
سرش را با یک نیم کلاهخود به شکل ذرت که از آهن سیاه ساخته شده بود» پوشانده بود. دندان‌های بدشکل و ریش 
پرپشت قهوه‌ای داشت. اما اين باشلق به رنگ زردش بود که جلب توجه می‌کرد. ضخیم و سنگین بود و جای جای آن 
با لکه‌های سبزه و خون رنگین شده بود. لبه‌ی پایینی آن نخ‌نما و سرشانه راست آن با چرم پوست گوزن وصله شده بود. 


آخرین فرد از آن سه نفره جوانی به نحیفی و لاغری کمان بلندش بود. البته نه به همان بلندی. با موهای قرمز و 
صورتی کک‌مکی. او لباس "بریگانتین " گل‌میخ‌دار» چکمه‌های ساق‌بلند. دستکش‌های چرمی بی‌انگشت پوشیده و یک 
تیردان روی پشتش داشت. پیکان‌های تیرهایش با پرهای غاز خاکستری پر زده شده بود و شش تا از آن‌ها مانند یک 
حصار کوچک روی زمین مقابلش ایستاده فرورفته بودند. 

سه مرد به او که شمشیر به دست در جاده ایستاده بود نگاه کردند. آن‌گاه خواننده با تنبلی به سازش زخمه‌ای زد. 
«پسر شمشیرت رو غلاف کن. مگه اينکه بخوای صدمه ببینی. پسرک این برای تو خیلی بزرگه و علاوه بر اين» قبل از 


اينکه امید داشته باشی به ما برسی ۳ می‌تونه هم‌زمان سه تا تير بهت بزنه.» 
آریا گفت: «اون پسر نمی‌تونه و من یه دخترم.» 


«که اینطور» خواننده تعظیم کرد. «پوزش مرا بپذیرید.» 


۱ نوعی لباس یا زره باستانی و تر کیبی از پیراهن کوتاه و شلوار (برای اطلاعات بیشتر به ویکی‌پدیا مراجعه کنید) 
۲«اعحظ ۲ 


۳۳۰ 
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«شما به سمت پایین جاده برید. فقط از این‌جا راهتونو ادامه بدید و تو همین‌طور به آواز خواندن ادامه بده. این‌طوری 


ما می‌فهمیم شما کجا هستید. برید و ما رو به‌حال خودمون رها کنید و منم شما رو نمی کشم.» 
کماندار ضورت ککمکی شید «لی یی ما رانمی کف»* 


لم سرباز گنده با صدای عمیق گفت: «شنیدم.» 


کرش شکمتون می‌ديم. این اطراف گرگ‌هاء شیرها و9 چیزهای بدتری هستند. اين‌جا جای امنی برای پرسه زدن به 


دختر تنها ند ِ« 


«اون تنها نیست». جندری و هات‌پای سوار بر اسب در حالی که هات‌پای اسب آریا را هدایت می‌کرد از پشت دیوار 


شبیه هات‌پای بود. جندری هشدار داد: «همون کاری که گفت رو بکنید و ما رو به حال خودمون بذارید.» 
خواننده شمرد» «دو» سه. تعدادتون همینه؟ و9 همین‌طور اسب‌ها» اسب‌های دوست‌داشتنی. اون‌ها رو از کحا دزدید؟» 


«ونا مال ما هستند.» آریا با دقت آن‌ها را تماشا کرد خواننده آریا را با حرف‌های خود مشغول نگه می‌داشت اما این 


کماندار بود که خطر محسوب می‌شد. کافیه اون فقط یک تیر از زمین بیرون بکشه. 
آوازخوان از پسرها پرسید: «آيا مثل مردان درستکار خودتون رو به ما معرفی می‌کنید؟» 
هات‌پای همان لحظه گفت: «من هات‌پای هستم.» 
مرد لبخند زد: «آره خوش به حالت. هر روز برام پیش نمی‌یاد با پسر بچه‌ای که اسم به این خوشمزگی داره آشنا 


بشم و اسم دوستات قراره چی باشه؛ "گوشت راسته گوسفند " و "جوجه کفتر"؟» 


ما ۱ 


1" 
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جندری از روی اسب ابرو در هم کشید. «من چرا باید اسمم رو به تو بگم؟ من که اسمی از شما نشنیدم.» 


هکوته از این پا هم تاج ار "هرود ۲ ی اما خن که میاه شب کید تام هفت هه "یا نام 
هفتاییه ۳. این احمق گنده با دندون‌های قهوه‌ای اسمش لمه, مخفف لیمویی به خاطر رداش . همون‌طور که می‌بینیده 
زرده. لم یک جورایی خودش هم ترشه. و همراه جوان من که اون‌جاست آنگویه و اگر دوست دارید می‌تونید مثل ما 


اونو " آرچر" صدا کنید.» 
«حالا شما کی هستید؟» لم با همان صدای عمیقی که آریا از پشت شاخه‌های بید شنیده بوده پرسید. 


آریا نمی‌خواست به همین راحتی نام واقعی خود را بگوید. او گفت: «اگر دوست دارید. جوجه کفتر صدام کنید. برام 


مهم نیست.» 


مرد گنده خندید: «یه جوجه کفتر با شمشیر. حالا یه چیزهایی اینجا هست که آدم به ندرت می‌بینه.» 


جندری گفت: «من نره‌گاو هستم.» او از آریا پیروی کرد. آریا نمی‌توانست او را به خاطر ترجیح دادن گاو به گوشت 


راسته گوسفند سرزنش کند. 


تام هفت‌رشته» به چنگش زخمه‌ای زد. «هات‌پای. جوجه‌کفتر و نره‌گاو. فراری‌هایی از آشپزخونه‌ی لرد بولتون, 


درسته؟» 
آریا با اضطراب پرسید: «از کجا فهمیدی؟» 


« نشانش رو روی سینت داری» کوچولو» 


که قمع 96۷ ۵۴ 1۵1 ۱ 
ک اوه 5۵۲ ۰10 ۲ 
6۵6 0*۰ ۰۲0۴8 ۳ 


0 5۳0۲۲ رحطعن1 ۴ 
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آریا این‌را برای یک لحظه فراموش کرده بود. هنوز هم زیر ردای خود نیم‌تنه‌ی نازک پادوها را پوشیده بود که مرد 


پوست کنده‌ی "دردفورتی" بر روی سینه‌اش دوخته شده بود. «منو کوچولو صدا نکن.» 
لم گفت: «چرا که نه, تو به قدر کافی کوچولویی» 
«من از چیزی که بودم بزرگ‌ترم. من بچه نیستم.» بچه ها آدم نمی‌کشتند و آریا کشته بود. 
«دارم می‌بینم جوجه کفتر اگه از بولتون‌ها بودید هیچ‌کدومتون بچه نیستید.» 


«ما هرگز از بولتون‌ها نبودیم.» هات‌پای هیچ‌وقت نمی‌دانست کی باید ساکت بماند. «قبل از این که اون بیاد ما تو 


هارنهال بودیم همین» 
تام گفت: «پس شما توله شیر هستید. درسته؟» 
«اون هم نه» ما آدم‌های هیچ کس نيستیم. شما به کی خدمت می‌کنید؟» 
آنگوی کماندار گفت: «ما مردان شاه هستیم.» 
آریا اخم کرد «کدوم شاه؟» 
لم در ردای زردرنگش گفت: «شاه رابرت.» 
جندری با تحقیر گفت: «اون پیر مست؟ او مرده. یه گراز نر اونو کشته. همه اینو می‌دونند.» 
تام هفت‌رشته گفتة «آره بسن واقعاً تأسف‌آورف» سپس با جنگ خود قطعه‌ای غمکین تواخت: 


آریا به هیچ وجه فکر نمی کرد که آن‌ها مردان شاه باشند. آن‌ها بیش‌تر شبیه قانون‌شکنان به نظر می‌رسیدند. همه‌ی 
آن‌ها لباس‌های ژنده و پاره پاره بر تن داشتند. حتی اسبی نداشتند که سوار شوند. مردان پادشاه احتمالاً باید اسب داشته 


باشند. 


۳۳۳ 
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هات‌پای مشتاقانه فریاد کشید. «ما دنبال ریوران هستیم. شما می‌دونید تا اون‌جا چند روز سواره راهه؟» 
آریا می‌تواست او را بکشد. «تو ساکت شو وگرنه تو اون دهن گشاد احمقت» سنگ می‌چپونم.» 


تام گفت: «ریوران خیلی دورتر به سمت بالادست رودخونه است. یه راه طولانی گرسنگی آور. شاید شما دوست 
داشته باشید قبل از اين‌که عازم بشید یک وعده غذای گرم بخورید. یه مهمون‌خونه کمی جلوتر هست که توسط 


دوستان ما اداره میشه. ما می‌تونیم بحای درگیری با هم تو آبجو و لقمه‌ای نون شریک بشیم.» 


«یه مهمون‌خونه؟» فکر غذای داغ شکم آریا را به سروصدا انداخت. آما اضلا به این تام اعتماد نداشت. هرکس ی که 


دوستانه باهات صحبت کرد یاقعا دوستت نبوده. «گفتی همین نزدیکیه؟» 
تام گفت: «دو مایل به سمت بالادست رودخونه. نهایتاً یه فرسخ.» 
جندری هم مانند خودش نامطمئن به نظر می‌رسید. او محتاطانه پرسید: «منظورت از "دوستان " چیه؟» 
«دوست‌هاء یادتون رفته دوست چیه؟» 


تام مداخله کون «اسم صاحب مهمون خونه فراضا ات آون زن زبون تند و چشمای نافذی داره. اینو اعتراف 
می‌کنم. اما قلب مهربونی داره و از دخترهای کوچیک خوشش میاد.» 


آریا با عصبانیت گفت: «من یه دختر کوچولو نیستم. دیگه کی اونجا هست؟ تو گفتی دوستان.» 


«شوهر شاما و یه پسر تیم که آونا سرپرستیش رو به عهده گرفتن. اون‌ها به شما صدمه نمی زنند. اگه فکر می‌کنی 
به اندازه کافی بزرگ شدی اون‌جا آبحو هم هست.. نون تازه و شاید هم کمی گوشت.» تام به سمت کلبه نگاهی 


انداخت «به علاوه‌ی هر چیزی که از باغ یت " پیر دزدید.» 


آریا گفت: «ما هرگز دزدی نکردیم.» 


۳۳۴ 
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«پس تو دختر پت پیر هستی؟یه خواهر؟ همسر؟ به من دروغ نگو جوجه کفتر! به من دروغ نگو. من خودم پّت پیر 
رو درست زير آون بیدی که پشتش پنهان شده بودی دفن کردم. تو شباهتی به او نداری.» نوایی محزون از چنگش 
درآورد. «ما تو یه سال گذشته خیلی از مردای خوبمون رو به خاک سپردیم. اما نمی‌خوايم شما رو هم دفن کنیم. به 


چنگم قسم می‌خورم. آرچر بهش نشون بده.» 


دست آرچر سریع‌تر از حد تصور آریا حرکت کرد. تیر نفیرکشان از فاصله‌ی یک اینچی سرش و از کنار گوشش 
گذشت و در تنه بید پشت سرش فرو رفت. کماندار دومین تير را زه کرد و کشید. آربا فکر می‌کرد که منظور سیریو از 
سریع مثل مار و نرم مثل ابریشم تابستانی را فهمیده است. اما اکنون فهمید که در اشتباه بوده. تیر متل یک زنبور پشت 


سرش وزوز کرد. آربا گفت: «تیرت به خطا رفت.» 
آنگوی گفت: «خیلی احمقی اگه این‌طور فکر می‌کنی. تیرها جایی رفتند که من فرستادمشون.» 
لم ردا لیمویی» تایید کرد: «آره همین طوره» 
بین نوک شمشیر او و آرچر دوازده قدم فاصله بود. ما هیچ شانسی نداریم. 


آورد تا حدی که نوکش زمین را لمس کرد. «ما میایم که این مهمون‌خونه رو ببینیم.» 


سعی کرد تردیدی که در قلبش داشت را پشت کلمات جسورانه مخفی کند. «شما از جلو برید و ما سواره از پشت سر 


شما می‌آییم این‌طوری ما می‌تونيم هر کاری که شما انجام می‌دید رو ببینیم.» 


آنگوی» بهتره که تیرهاتو بیرون بکشی. این‌جا به اونا نیازی نیست.» 


۳۳۵ 
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آریا شمشیرش را غلاف کرد و در حالی که سعی می کرد فاصله‌اش را از سه غریبه حفظ کند عرض جاده را برای 
رسیدن به جایی که دوستانش بر روی اسب نشسته بودند پیمود. وقتی روی زین می‌پرید گفت: «هات‌پای اون کلم‌ها و 


هویج‌ها رو بردار.» 


برای یک بار هم که شده او بحثی نکرد. آن‌ها همان‌طور که آریا خواسته بود به راه افتادند. اسب‌هایشان را بافاصله‌ی 
دوازده قدم از سه نفر پیاده به آرامی به سمت پایین جاده‌ی پرشیار راندنده اما خیلی زود به نحوی درست بالای سر آن 
بزند. از آن‌ها پرسید : «شماها هیچ آهنگی بلاین؟ خیلی دوس دارم یکی تو خوندن باهام همراهی کنه. لم حتی یک 


بیگ هي یلک تست و یر گما تفر ما فقط مزودهای مرها رو ناه هر گلوم فتها پیت مت 


انگوی آرام گفت: «ما توی رژه آوازهای واقعی می‌خونیم.» 


شنیدیم. می‌تونستیم شماً رو بکشیم.» 
لبخند تام می‌گفت که این‌طور فکر نمی‌کند. «چیزهای بدتر از مردن در حالی آهنگ روی لبته. وجود داره.» 
لم با لحنی شکوه‌آمیز گفت: «اگه گرگ‌ها این اطراف بودند ما می‌دونستيم يا شیرهاء اینجا جنگل ماست.» 
جندری گفت: «شما هرگز نمی‌دونستید که ما اون‌جا هستیم.» 
تام گفت: «پسرجون, آون‌قدرا از این بابت مطمئن نباش. گاهی اوقات یه مرد بیش‌تر از چیزی که می‌گه» می‌دونه.» 


هات پای خودش را روی زین جابجا کرد و گفت: «من یک آهنگ راجع به خرس ها بلدم» یعنی» مقداری از اونو.» 


عصتا ‏ «ق ]628 هیا ۱ 


۱ 
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تام انگشتانش را روی تارها دواند. «پس بزار ما بشنویم» کلوچه‌پسر .» 
او سرش ر عقب انداخت 9 خواند. 
"خرسی بوده یک خرس یک خرس] تماما سیاه و قهوه ای و پوشیده ام" 


هات‌پای مشتاقانه به او ملحق شد. حتی هماهنگ با ریتم آواز روی زین تکان می‌خورد. آریا با تعجب به او خیره شد. 
او صدای خوبی داشت و آواز را بدون اشکال خواند. آریا با خود فکر کر اون هرگز چیزی رو بدون اشکال انجام نداده. 


به ج رآشپزی. 


کمی دورتر یک جویبار کوچک به ترایدنت سرازیر می‌شد. در حین عبور از عرض آن» آوازشان یک اردک را از میان 
ها فرالق. آنکومن کر خاعم. خوه قرفت ش. کمام.کورا اراد که وا هر زه راز شاد ه اردک را وق رنه در 
فاصله‌ای نه چندان دور از ساحل در آب کم‌عمق افتاد. لم در حالی که در تمام راه غرولند می‌کرد ردای زردش را بالا 
گرفت و با زحمت تا زانو در آب به راه افتاد تا آن را بردارد. در حالی که داشتند شلپ شلپ کردن‌های لم همراه با لعن و 
نفرینش تماشا می‌کردندهآنگوی به تام گفت: «تو فکر می‌کنی ممکنه شاما اون پایین تو سردایش لیموترش هم داشته 


باشه؟» با حسرت گفت: «یه دختر دورنی یه بار برام اردک با لیمو پخته بود.» 


تام و هات پای در سوی دیگر جویبار همراه با اردک که از کمربند زیر ردای زرد لم آویزان بود آوازشان را از سر 
گرفتند. آهنگ به طریقی باعث می شد که فاصله‌ی هر مایل کوتاه‌تر به نظر بیاید. به نظر نمیرسید مسافت خیلی 
زیادی را طی کرده باشند که مهمان‌خانه در مقابلشان ظاهر شد. مهمان‌خانه در ساحل ترایدنت و در جایی که رودخانه 


پیچ تندی به سمت شمال پیدا می‌ کرد بنا شده بود. 
آریا همان‌طور که به مهمان‌خانه نزدیک می‌شد با ظن و تردید به آن اخم کرد. مجبور بود بپذیرد که مهمان‌خانه 


شبیه مخفیگاه قانون‌شکنان نبود. به نظر دوستانه می‌رسید. و حتی راحت. سقف آن سنگی و طبقه بالای آن گچ‌مالی 


۱ ۱6 اشاره به نام هات پای به معنی کلوچه داغ دارد. 
۲ 1 1۲0۳15 ۸ دختری از اهالی دورن در جنوب. 
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شده بود و دود آرام و پیج و تاب خوران از دودکش بالا می رفت. اصطبل‌ها و بناهای فرعی دیگر ساختمان را احاطه 


کرده بودند. و در پشت آن یک تاکستان و درختان سیب قرار داشت. 
یه با غ کوچیک. 
مهمان خانه حتی اسکله‌ای اختصاصی داشت که به داخل رودخانه کشیده شده بود و.. 


آریا صدا زد: «جندری» صدای او هیجان‌زده و آهسته بود. «اونا قایق دارند. ما می‌تونیم بقیه‌ی راه رو تا بالا به سمت 


ریوران با قایق بریم. این کار به نظرم سریع‌تر از سواری با اسبه.» 
جندری مردد نگاه کرد» «تو تا حالا قایق روندی؟» 
او گفت: «بادبان رو برپا کن و باد اون رو به جلو می‌رونه.» 
«اگه باد در جهت نامناسب بوزه چی؟» 
«اون‌وقت آون‌جا پارو برای پارو زدن هست.» 


جندری اخم کرد. «بر خلاف جریان؟ سرعتش کم نمی‌شه؟ و اگه قایق چپه بشه و تو آب سقوط کنیم؟ در هر صورت 


اون قایق هال عااکست ومال مهمون کون اس 


ما می‌تونيم اونو برداريم. آربا لب‌هایش را جوید و چیزی نگفت. آن‌ها در مقابل اصطبل پیاده شدند. اما اسب دیگری 


آن‌جا دیده نمی‌شد. 
آریا متوجه شد در بسیاری از آخورها مدفوع تازه وجود دارد. با احتیاط گفت: «یکی از ما باید از اسب‌ها مراقبت کنه.» 


تام این حرف را شنید و گفت: «جوجه کفتر نیازی به این کار نیست. بیا غذا بخوریم. آون‌جا به اندازه‌ی کافی امن 


هست.» 


۳۳۸ 
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جندری حرف آوازه‌خوان را نادیده گرفت و گفت: «من می‌مونم. بعد از اين‌که شماها یه‌کم غذا خورید می‌تونید جای 


من رو بگیرید.» 


پشتش آویزان بود و یک دستش را نزدیک قبضه‌ی خنجری که از روس بولتون سرقت کرده بود نگه داشت. در هر 


تابلوی سردر ورودی تصویر یکی از پادشاهان قدیم که زانو زده بود را نشان می‌داد. در داخل فضای پذیرایی قرار 


داشت. در آن‌جا یک زن زشت بسیار بلندقد با چانه‌ای برجسته و دستانی که به باسنش تکیه داده بوده ایستاده بود و 


خیره تگاخشان.می کرد 


او با سرزنش گفت: «پسر همین‌طوری اون‌جا واینستا. یا شاید هم یه دختری؟ به هر حال» در ورودی رو مسدود 


کردی. یا بیا تو یا برو بیرون. لم راجع به کف مهمون‌خونم بهت چی گفتم؟ تو تماما گلی هستی.» 


«ما به یک اردک تیر انداختیم» لم آن را مانند پرچم صلح بالا نگه داشت. 


رش ان .را از فستته آه قاییته جانکوی, به اردک شکار گرد متطورت هن ده جکمه‌هانت رو دز یار که کری تا 


خنگ؟» 
برگشت و رفت و با صدای بلند صدا زد: «شوهر! بیا بالاء پسرا بر گشتنده شوهر! » 


مردی که پیش‌بندی لکه‌دار داشت غرولندکنان از پله‌های زیرزمین بالا آمد. او یک سرو گردن از زن کوتاه‌تر بود و 
صورتی چروک با پوستی زرد و شل داشت که هنوز هم جای آبله بر آن بود. «من این‌جام زن. حالا از داد و فریاد کردن 


دست برداره چیکار داری؟» 


زن گفت: «اینو آویزون کن» و اردک را به او داد. 


۳۳۹ 
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آنگوی پا به پا شد و گفت: «شاماء ما فکر کردیم ممکنه که ما بتونیم اونو بخوريم... با لیمو. اگر یه مقدار داشته 


باشی» 


«لیمو... و ما باید از کجا لیمو گیر آورده باشیم؟ کک‌مکی احمق, اینجا به نظرت دورنه؟ چرا جلدی نمیری و از اون 


از اين که چند روزی آویزون بمونه. شما با خرگوش می‌خورید يا چیزی نمی‌خورید. اگه گرسنه‌اید» کباب خرگوش روی 


سیخ باید سریع‌تر آماده بشه یا شاید خورشتش رو با پیاز و آبجو دوست دارید.» 


آریا می‌توانست تقریباً مزه خرگوش را حس کند. «ما هیچ سکه ای نداریم اما مقداری هویچ و کلم آوردیم که 


می‌تونیم با شما معامله کنیم.» 
«جرا؟ و اونا کجان؟» 


آریا گفت: «هات‌پای کلم‌ها را بپهش بده» و او هم داد. هر چند چنان محتاطانه به پیرزن نزدیک شد انگار که او 


۲۱۲ ۱۱ 


"رورگ یا بت 


یا "وارگو هوت"" بود. 
زن از نزدیک سبزیجات را وارسی کرد. و پسر را از نزدیک‌تر. «اين هات‌پای کجا هست؟» 


«این‌جا. من» این اسم منه و این دختر ... آه... جوجه کفتره.» 


«نه زیر سقف من. من به شام‌ها و ظرف‌هام هم برای این‌که از هم تشخیصشون بدم اسم‌های متفاوتی می‌دم. 


شوهرا» 


6 ۱ 
تعلاظ ۲ 
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شوهر بیرون افتتاده بود. اما با بلند شدن فریاد زن با عحله بازگشت. «اردک آویزون شد. دیکه ون شده» زن ؟» 


او دستور داد: «اين سبزیجات رو بشور. بقیه‌ی شماء تا وقتی من خرگوش‌ها رو حاضر می‌کنم بشینید. پسر براتون 


نوشیدنی میاره.» از نوک بینی بلندش آریا و هات‌پای را نگریست. «من عادت ندارم برای بجه‌ها آبحو بیارم اما آب سیب 
هم تمام شده و گاوی هم نداریم که شیری داشته باشیم. و انب رودخونه هم با جسد مرده هایی که یکسره آب از 


پایین‌دست رودخونه میاره مزه‌ی جنگ میده. اگر من براتون یه کاسه سوپ پر مگس مرده بیارم» سر میکشید ش؟» 
هات‌پای گفت: «آری می‌تونه منظورم جوجه کفتره.» 
آنگوی لبخدی موذیانه زد و گفت: «لم هم می‌تونه.» 
شاما گفت: «هرگز تو کار لم دخالت نکن. آبجو برای همه.» به طرف آشپزخانه راهی شد. 


در حالی که لم مشغول آویزان کردن ردای زردرنگ بزرگش روی یک میخ چوبی شد آنگوی و تام هفت‌رشته میزی 
نزدیک اجاق را انتخاب کردند. هات‌پای به سنگینی خودش را روی نیمکتی پشت میزی نزدیک در ولو کرد و آریا در 


کنارش ۰ ت. 


توجه به کلمات انتخاب می کرد. " همسر مهمون‌خونه‌چی مثل وزغ بی‌ریخت بود" 
لم به او اخطار داد: «خفه شو با اين آواز خوندنت وگرنه هیچ خرگوشی گیرمون نمیاد. تو که میدونی زنه چطوریه.» 
آریا به طرف هات‌پای خم شد و پرسید: «تو می‌تونی یه قایقو روی آب برونی؟» 


قبل از این که او بتاد پاسخ دهد پسر پنزده یا شانزده سال‌ی خپلهای با یک پارج آیجو ظاهر شد. هات پای با هر 
دو دستش ر محترمانه آن ر برداشت و وقتی آن ر چشید لیشندای فراخ‌تر از آن چیزی که تاکنون آریا دیده بودء زد. او 


زمزمه کرد: «آبجو و خرگوش.» 


۳۴۳۱ 
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آنگوی شادمان ندا داد: «خوب به افتخار علیحضرت» جامش را بالا گرفت و گفت: «"هفت" پادشاه را حفظ کنند.» 
لم ردا لیمویی من‌من‌کنان گفت: «هر دوازده‌تاشون» او نوشید و کف دور دهان‌اش را با پشت دست پاک کرد. 


شوهر با سر و صدا با پیش‌بندی پر از سبزیحات شسته شده از در جلو داخل شد. «اسب‌های غریبه تو اصطبل 


هستند.» طوری این را گفت مثل این که دیگران از آن بی‌خبر بودند. 


تام گفت: «بله» و چنگ چوبی‌اش را کنار گذاشت. «اسب‌های بهتری نسبت به اون سه‌تایی که تو بخشیدی.» 


او خشمگین شد و سبزیجات را روی میز ریخت. «من هرگز اونا رو نبخشیدم. من اونا رو به یه قیمت خوب فروختم و 


ما یه قایق هم گرفتیم. به هر حال شماها قرار بود که اونارو برگردونید.» 


ریا در حال گوش کردن فکر کرد من می‌دونستم ایا یاغی هستند. در زیر میز قبضه خنجرش را لمس کرد تا 


مطمئن شود که هنوز در جایش قرار دارد. اگه بعوان مارو غارت کنند» پشیمون می‌شن. 
لم گفت: «اون‌ها هرگز به سمت ما نیومدند.» 
خوب من اونا رو فرستادم» شماها يا مست بودین یا خواب.» 
«ما؟ مست؟» تام یک جرعه بزرگ از آبحو نوشید. «هرگز» 
لم به شوهر گفت: «تو خودت می‌تونستی پسشون بگیری.» 


«چی؟ تنها با این پسر که این جاست؟ من دوبار به شماها گفتم. این زن پیر تو راه دشت بره‌ها !۳" بود تا به اون 
کاشتید.» نگاه تند و تیزی به تام انداخت» «نو بودی» من شرط می‌بندم با اون چنگت و آوازهای غمگینی که 


می‌خوندی فقط به‌خاطر اینکه ضعیفه‌ی بینوا رو از لباس‌های زیرش بیرون بیاری.» 


۱۳۰۱۱۱۵۵۵۵ نام روستایی در سرزمین رودخانه ها و نزدیک محل میهمان‌خانه. 
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تام پاسخ داد: «اگه به آهنگ باعث می‌شه به دوشیزه بخواد لباساشو در بیاره و حس کنه خورشید گرم و مهربون 
پوستشو می‌بوسه چرا این باید تقصیر آوازه‌خون باشه؟ به علاوه این که این آنگوی بود که اون دختر دوستش داشت. من 
شنیدم که اون از آنگوی درخواست می‌کرد: "ميشه به کمانت دست بزنم؟ اووه» به نظر خیلی صاف و محکم میاد. فکر 


می‌کنی می‌تونم کمی اونو بکشم؟"» 


شوهر غرولند کنان گفت: «تو یا آنگوی» فرقی نداره کدوم یک از شما. شما هم به اندازه‌ی من در مورد اون اسبا 


مستحق سرزنشید. خودتون می‌دونید اونا سه نفر بودند. یک نفر در مقابل سه نفر چی کار می‌تونه بکنه؟» 
لم با لحنی تحقیرآمیز گفت: «سه نفر بودند. اما تو خودت گفتی یکیشون زن بود و اون یکی در بند.» 


شوهر چهره در هم کشید. «یه زن گنده که لباس مردونه پوشیده بود و آون یکی که در بند بود... من از شیوه‌ی نگاه 


کردنش اصلا خوشم نیومد.» 


آنگوی از بالای آبجوی خود لبخند زد. «من اگه از شیوه‌ی نگاه کردن یکی خوشم نیاد یه تیر توی یکی از چشماش 


می‌کارم.» 
آریا تیری که که از کنار گوشش به سرعت گذشته بود را به خاطر آورد. آرزو کرد می‌توانست تیراندازی کند. 


شوهر تحت تاثیر قرار نگرفت. «نو وقتی که بزرگ‌ترهات صحبت می‌کنند ساکت باش. آبجوتو بخور و مواظب زبونت 


باش یا من از پیرزن میخوام که برات یه قاشق بیاره» 


«بزرگ‌ترهای من زیادی حرف می‌زنند و لازم نیست که تو به من بگی که آبجومو سر بکشم.» یک جرعه‌ی بزرگ 


فرو برد تا حرفش را ثابت کند. 


۱ کنایه از بچه بودن کمان‌دار 
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آریا نیز چنین کرد. بعد از آن که روزها از جویبارها و چاله‌های آب باران و آب ترایدنت گل‌آلود نوشیده بود. آبجو مزه‌ی 
خوبی داشت. بهتر از جرعه‌های کوچک شرابی که پدرش اجازه می‌داد بنوشد. بوبی که از آشپزخانه به بیرون نفود 


می کرد دهان را اب من انداخت.: اما هنوژ دهنش عملو از فکر قانق بود: 
روندنشش از دزدینش : سخت‌نره. اگه صیر َ تشیض که همه خوابشون پیر۵... 


پسر خدمتکار دوباره با یک سینی بزرگ قرص نان ظاهر شد. آریا با اشتیاق یک تکه از آن را ربود و با ولع به جانش 


افتاده گرچه جویدنش سخت بود به نحوی ضخیم و گندمه‌دار بود و انتهایش نیز سوخته بود. 
هات‌پای به محض آن که آن‌را چشید» چهره در هم کشید. «چه نون بدی. سوخته و سفت هم هست.» 
لم گفت: «وقتی که توی سوپ بزنیش بهتر میشه.» 
آنگوعی کشت «ل4 بیش تمی‌شه ولن امکارن شنکستن دتذونت کمتر می‌شه» 


شوهر گفت: «تو يا می‌تونی اونو بخوری با گرسنه می‌مونی. من شبیه یه نونوای کوفتی به نظر میام؟ دوست دارم که 


ببینم تو بهتر می‌پزی.؟ 
هات‌پای گفت: «من می‌تونم. این کار آسونه. شما خمیر رو بیش از حد ورز می‌دید. برای همینه که جویدنش سخته.» 


او یک جرعه‌ی دیگر آبجو فرو برد و با عشق شروع به صحبت راجع به نان پای و تارت و تمام چیزهایی که به آن‌ها 


عشق می‌ورزید. کرد. آریا نگاهش را بر گرداند. 


تام در مقابلش نشست و گفت: جوجه کفتر آری يا هر اسم واقعی دیگه‌ای که ممکنه داشته باشی» این برای توست.» 


و یک تکه پوست کثیف را روی میز چوبی ما بینشان گذاشت. 
آریا با شک به آن نگریست, «اين چیه؟» 
«سه تا ازدهای طلایی ما لازمه که اون اسب‌ها رو از شما بخریم.» 


۳۴ 
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آرپا محتاطانه او را نگاه کرد «اون اسب‌ها مال ما هستند.» 


«معنیش اینه که اونارو برای خودتون دزدیدید؟ هیچ خحالتی توش نیست دختر. جنگ باعث می‌شه خیلی از مردم 
درستکاره دست به دزدی بزنند.» تام با انگشتانش شروع به باز کردن تای چرم کرد. «من دارم یک قیمت خوب 


می‌پردازم. اگر راستشو بخوای بیش‌تر از ارزش هر اسبی» 


هات‌پای چرم را قاپید و آن را باز کرد. او با صدای بلند اعتراض کرد «طلایی وجود نداره. این فقط یه نوشته است.» 


تام گفت: «بله و من از بابتش متاسفم. اما بعد از جنگ قصد داریم اونو به یه چیز بهتر تبدیل کنیم. شما قول منو 


دارید» قح از مردای شاه ۰ 


آریا از پشت میز عقب کشید و ایستاده «تو آدم شاه نیستی تو یه دزدی» 


«اگه تو با یک دزد حقیقی برخورد کرده بودی» می‌دونستی که اون‌ها هیچ پولی پرداخت نمی‌کنن» حتی تو کاغذ. 
بیش‌تری اینور و اونور بریم و تو جنگ‌هایی بجنگیم که نیاز به جنگیدن دارن. جنگ برای شاه» تو شاه رو انکار 


می کنی؟» 


آن‌ها همه او را تماشا می‌کردند. آرچره لم گند شوهر با صورت شل و ول و چشمان حیله‌گرش. حتی شاما که کنر 


درب آشپزخانه ایستاده بود و چپ چپ نگاه می کرد. 


او متوجه شد اونا میحان که اسب‌های مارو بگیرندء مهم نیست که من چی بگمء این‌طوری ما باید تا ربورران پیاده 


«ما ورق نمی‌خوایم» آربا برگه را از دست هات‌پای ربوده «شما می‌تونید اسب‌های مارو در عوض اون قایق بیرون از 


خونه بردارید. اما اگه فقط به ما نشون بدید که چطوری باهاش کارکنيم.» 
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تام هفت‌رشته یک لحظه به او خیره شد و ناگهان روی دهان گشاد بدشکلش پوزخندی اندوهناک نشست. او با 
ضتای بان کته آنگوی هم به اه پوست و بسن از آذ همه تین لم زد لیمفیی؛ شامانو شوه و خی بسن دشکار 
که با یک کمان پولادی که زیر یکی از بازوهایش بود از پشت بشکه‌ها خارج شد. آریا می‌خواست بر سر آن‌ها فریاد 


بکشد ولی در عوض شروع به لبخند زدن کرد. 


سوارها!» فریاد جندری فریادی همراه با هشدار بود. در با شدت باز شد و او آن‌جا ایستاده بود. نفس نفس زنان 


گفت: «سربازها! نیم دوجین نفر از اون‌ها از جاده‌ی رودخانه پایین اومدند.» 


هات‌پای از جا جست و جامش را سرنگون کرد اما تام و بقیه اصلاً آشفته نشدند. شاما گفت: «هیچ دلیلی وجود نداره 
که آبجوی مرغوب رو روی کف مهمونخونه‌ی من بریزی. بشین و خودت رو جمع و جور کن پسر. به زودی خرگوش‌ها 
رو میارم. دختر» تو هم همین کار رو بکن. هر صدمه‌ای که رسوندید در گذشته بوده و دیگه تموم شده الان شما در پناه 


مردای شاه هستید. ما از شما به بهترین نحوی که بتونیم محافظت می‌کنیم.» 


تنها پاسخ آریا این بود که از روی شانهاش» دست به شمشیر ببرد اما قبل از آن‌که آن را تا نیمه بیرون بکشد لم مج 
دست او را گرفت. «در حال حاضره دیگه از اینا نداریم.» او بازوی آریا را پیجاند تا دستش باز شود. انگشتانش به خاطر 
پینه سفت بود و به طرز ترسناکی قوی. آریا فکر کرد: دوباره! دوباره داره اتفاتی می‌/فنه. مثل اتفاقی که تو اون روستا 
افتاد. چیزویک راف و کوه که سوار اسب بود. آن‌ها درحال دزدیدن شمشیرش بودند و او را دوباره به یک بزدل تبدیل 
می‌کردند. دست آزادش را به دور لیوانش حلقه کرد و آن را به طرف صورت لم پرتاب کرد. آبجو بر روی گردی صورت 
او سرازیر شد و داخل چشمانش رفت. آریا صدای شکستن بینی او را شنید و فوران خون را دید. وقتی که او با داد و 


فریاد دستش را به سمت صورتش برد آریا آزاد شد. در حین خیز برداشتن جیغ کشید: «فرارکنید!» 


اما بلافاصله لم با پاهای بلندش که سبب می‌شد هر قدمش معادل با سه قدم آریا باشد دوباره بالای سرش بود. آریا 
پیچ و تاب خورد و لگد زد اما او بی‌دردسر تکانی ناگهانی به آریا داد و با صورتی که خون از آن جاری بود آریا را از 


پاهایش آویزان کرد. 
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لم فریاد زد: «نمومش کن احمق کوچولو» و او را به جلو و عقب تکان داد. 


همین الا پس کن» جتتزی برای کمک یه آوز حرکنت. کرق که تام هفت فته با یک: ختظر گر بقابلشی گام جلو 


دیگر برای فرار دیر شده بود» او می‌توانست صدای اسب‌ها 9 صدای مردان ر از بیرون پشنود. لحظاتی بعد مردی 
متکبر از در بازداخل شد. یک تایروشی با ریش های بلندپرپشت که از لیم هم بزرگ‌تر بد. نتهای ریشش به رنگ سبز 
روشن ولی تازه‌ترها به خاکستری متمایل شده بودند. پشت سر او دو نفر کمان‌دار به مرد مجروح مابینشان کمک 


می‌کردند. و پس از آن‌ها افرادی دیگر... 


آریا هرگز ژنده و وامانده‌تر از آن گروه ندیده بود اما این ژندگی از بابت شمشیرهاء تبرها و کمان‌هایی نبود که در 
دست داشتند. یکی دو نفر از آن‌ها در هنگام ورود از سر کنجکاوی نگاهی اجمالی به آریا انداختند اما هیچ یک کلمه‌ای 


نگفت. مردی یک‌چشم هوا را بو کشید و خندید. در همین حین یک کمان‌دار با موهای زرد شق برای آبجو فریاد زد. 


پس از آن‌ها نیزه‌داری با کلاه‌خودی از یال شیر و مردی با پایی شل» مزدوری براووسی و... 


آریا زمزمه کرد: «هاروین ؟» خودش بود! زیر آن ریش و موهای ژولیده» صورت پسر هالن بود. کسی که سابقً 
اسبچه‌ی او را دور حیاط می‌گرداند و برای تمرین با نیزه همراه راب و جان اسب می‌راند. و در روزهای جشن زیاد 
می‌نوشید. به نوعی لاغرتر و سخت‌تر به نظر می‌رسید و در وینترفل هم هرگز ريش نمی‌گذاشت, اما خودش بود. یکی 
از مردان پدرش. «هاروین» به امید خلاصی از چنگال آهنین لم. پیج و تاب خوران خود را جلو کشید. فریاد زد: «منم, 
هاروین» من تو منو نمی‌شناسی؟» اشک‌هایش سرازیر شد و و خود را درحالی یافت که مانند کودکی گریه می‌کرد. 


درست مثل یه دخت رکوچولو ی /احمق. «هاروین, اين منم!» 


نگاه هارویه از ت آه به سمت مرد بوست کنده نیم‌تنه‌ی باد او رفت. درحال که با تردید ا ده 
روین ار صورت او + مزد و ی روی بیم‌نه‌ی پادویی او ر ‌ با بردید احم 


بود گفت: «منو از کحا می‌شناسی؟ مرد پوست کنده و ۹3 هستی؟ یه پسر پیش خدمت لرد زالو؟» 


(۱ 
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فن فن کنان گفت: «من دخترم. من ساقی لرد بولتون بودم اما اون می‌خواست منو به خاطر یه بز رها کنه. منم با 


جندری و هات‌پای فرار کردم. تو باید منو بشناسی! قبلا وقتی من کوچیک بودم تو اسبچه‌ی منو راه می‌بردی.» 
چشمان مرد گشاد شدند» با صدای خشمگینی گفت: «خدایان رحم کنند» آریا کله‌پا؟ لم ولش کن.» 
«اون دماغ منو شکست.» لم او را بی‌مقدمه بر زمین انداخت. «حالا قراره این تو هفت‌جهنم کی باشه؟» 


«ع ما ۸عومممنای مدای کز کلاعظ مععو صذ ۰-۲۷۷۲ ۱ 


۳۳۸ 
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فصل ۱۴ 


قوف 
ف 


مه 


مترجم: سحر مشیری 
ویرایش و تنظیم: لیدی لیانا 


راب؛ به محض اینکه صدای سگ‌خانه بلند شد فهمید. 


پسرش به ریورران بازگشته بود و گری‌ویند همراهش بود. فقط بوی آن دایرولف عظیم خاکستری» این چنین 
پارس‌های سراسیمه‌ی سگ‌ها را راه می‌انداخت. پیشم میادد می‌دانست. ادمور بعد ملاقات اولش سر نزده بود ترجیح 
می‌داد وقتش را با مارک پایپر و پاتریک ملیستر بگذراند و به ترانه‌های ریموند شاعر دربار‌ی جنگ استون‌میل گوش 


اکنون چندین روز بود که باران می‌بارید. بارشی سرد و دلگیر که خوب به روحیه‌ی کتلین می‌آمد. پدرش هر روز که 
التماس می‌کرد. ادمور از او دوری می‌کرد و هر چقدر هم که ظاهرا برای سر دسموند گرل آزاردهنده بوده شوالیه هنوز 


آرادی در قلعه را از او دریغ می‌کرد. تنها بازگشت سر رویین رایگر و افرادش کمی شادش کرد؛ انگار خسته و تا مغز 


۲۴۹ 
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استخوان خیس, راه را پیاده برگشته بودند. استاد وایمن اطلاع داد که به نحوی شاه‌کش با مهارت کشتی‌شان را غرق 


کرده و گريخته. کتلین پرسید که آیا می‌تواند با سر روبین حرف بزند و بیش‌تر از ماجرا باخبر شود اما پذیرفته نشده بود. 


چیز دیگری نیز ایراد داشت. روز بازگشت برادرش» چند ساعت بعد بحثشان از حیاط پایین صداهای خشمگینی شنید. 


اسب ها از اسطبل به بیرون هدایت می شدند. زین و افسار بهشان می بستند» فریادهایی نیز بوده ولی فاصله زیادتر از 
آن بود که کتلین حرفشان را متوجه شود. یکی از پرچم‌های سفید راب روی زمین پهن بود و یکی از شوالیه‌ها اسبش را 
برگرداند. به اسبش مهمیز زد و روی دایرولف سم گذاشت و به سمت دروازه تاخت. چند نفر دیگر همین کار را کردند. 
این سربازایی هست ن که همراه ادمور ت و گدارها جنگیدن. چی ممکنه این همه عصیانیشون کرده باشه؟ برادرم بهشون 
بی احترامی کرده, یه توهینی بهشون کرده؟ به نظرش رسید که سر پروین فری را شناخت» کسی که همراهش به 
بیتربریج و استورمز اند سفر کرده و بازگشته بود؛ همچنین برادرش مارتین ریورز» اما از اين زاویه‌ی دید مطمتن بودن 
دشوار بود. نزدیک به چهل نفر از دروازه‌های قلعه بیرون ریختند؛ به چه خاطر نمی‌دانست. 

آن‌ها بازنگشتند. استاد وایمن نیز نمی گفت چه کسانی بودند. به کجا رفته اند چه چیزی این قدر خشمگینشان کرده. 
«من اینجام که به پدرتون رسیدگی کنم. فقط همین, بانوی من. برادرتون به زودی فرمانروای ریورران می‌شه. 


چیزهایی که مایلن شما بدونید. باید خودشون بهتون بگن.» 


تنی خودمه ‏ وآریا و سنسا همون قدر همخونش ن که همخون منن. منو از این اتأق‌ها آزاد می‌کنه و اون وقت می‌فهمم 


چه اتفافی افناده. 


وقتی سر دسموند سراغش امه دیگر حمام کرده 9 لباس پوشیده 9 موهای خرمایی‌اش ر شانه کشیده بود. شوالیه 


لحظه‌ای بود که منتظرش بود و دلهره‌اش را داشت. دو پسر از دست دادم با سه تا؟ به زودی می فهمید. 
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وقتی وارد شدند تالار پر از جمعیت بود. همه‌ی چشم‌ها به سکو بود اما کتلین از پشت می‌شناختشان: زره‌ی وصله‌دار 
لیدی مورمونت» جان گنده و پسرش که بالاتر از هر سر حاضر در تالار قد کشیده بودنده لرد جیسون ملیستر سفیدمو که 
کلاهخود بالدارش را زير بغلش گرفته بود تایتوس بل کوود با شنل پر زاغ باشکوهش... . نصفشون می‌خوان همین‌جا 
را کب شوت و امن کته آشایر قوش شین فلت کانکار کس 


راب روی سکو ایستاده بود. ناگهان متوجه شد: اون دیگه بچه نیست. حالا شونزده سالشه یه مرد بالغ. کافیه بهش 
ناه کنی. جنگ تمام لطافت را از قیافه‌اش زدوده بود و خشونت و لاغری را برایش باقی گذاشته بود. ریشش را از ته 
زده بوده اما موی خرمایی اصلاح نشده روی شانه‌هایش ريخته بود. بارش‌های اخیر موجب زنگ‌زدگی زره‌اش شده بود و 
لکه‌های قهوه‌ای روی سفیدی‌های شنل و نیم تنه‌اش آنداخته بود. با شاید لکه‌ها خون بودند. روی سرش همان تاج با 
گوشه‌های شمشیر بود که از برنز و آهن برایش ساخته بودند. حال راحت‌تر وزنش رو تحمل می‌کنه. مثل پادشاه‌ها روی 


سرش نگه می‌داره. 


چندین نفر روی سکو بودند و ادمور در زیر ایستاده بود و متواضعانه سر خم کرده بود» راب پیروزی‌های او را تحسین 
گرم قزر سیم شون میل تایه رکه آه باه فراترش یه یی ناه گر لر‌غایویی قرار که که با ای 


بسنگف به انداژهی کافی از شمال‌ها و اهالی رودخانه خبرده بوی» این حرف مب فده و فرباد‌های تاد امیر کب ایا 


راب برای سکوت دست بلند کرد. «ولی اشتباه نکنید. لنیسترها دوباره پیشروی می‌کنن و قبل از اینکه مملکت به آمنیت 


برسه» جنگ‌های دیگه ای رو باید برد.» 


جان گنده غرید: «پادشاه شمال!» و با مشت زره‌پوشش به هوا ضربه زد. فرمانرواهای رودخانه با فریاد «پادشاه 


ترای‌دنت!» پاسخ دادند. مشت به سینه و پا به زمین کوفتن ها مثل رعد در تالار طنین انداخت. 


میان آشوب» تنها چند نفر متوجه کتلین و سر دسموند شدند. اما با آرنج به دوستانشان زدند و به تدریج اطراف کتلین 


تتاکت شب ترفن را یال گرفت و یه نگاه‌ها اقا تکره بلاز هر چی مریغوان فک کین فقط قفاوت راب اهمیت تاره 


۱۲۵۱ 
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تماشای قیافه‌ی زمخت سر بریندن تالی که روی سکو بود» به او قوت قلب داد. پسری که نمی‌شناخت انگار وظیفه‌ی 
ملازم راب را انجام می‌داد. پشت سر او شوالیه‌ی جوانی ایستاده بود که نیم تنه‌ی شنی رنگ مزین به طرح چند صدف 
داشت. و شوالیه‌ی بزرگ‌تری بود که نشانش سه فلفل‌پاش سیاه روی خط مورب پرتقالی رنگ بود. زمینه‌ی سبزش نیز 
خطوط نقره ای داشت. بین آن ها بانوی مسن‌تر خوش‌قيافه و دختر زیبایی ایستاده بودند که به نظر مادر و فرزند بودند. 
قکقر فیگش کر بو فرب فیفخ فا کیم ف انم که شام خانان کم اس اس کاخ سم 


تر را نمی‌شناخت. زندانی/ن؟ چرا راب چند اسیر را به روی سکو بیاورد؟ 


آترایدس وین عصايش را محکم به زمین کوبید و سر دسموند او را به جلو مشایعت کرد. اگه راب مثل ادمور بههم 
نگاه کنه, نمی‌دونم چکار کنم. اما به نظرش رسید که آن‌چه در چشمان پسرش می بیند خشم نیست. بلکه چیز دیگری 


است... . شاید واهمه؟ نه» مفهومی نداشت. چرا راب بترسد؟ او گرگ جوان. پادشاه ترایدنت و شمال بود. 


عمویش اولین کسی بود که از او استقبال کرد. سر بریندن» مثل همیشه ماهی‌ای سیاه. اعتنایی نداشت که دیگران 
چه فکری می کنند. از روی سکو پایین پرید و کتلین را به آغوش کشید. وقتی گفت: «خوشحالم که تو رو در وطن می 


«مادر « 


کتلین از پایین به شاه پسر بلند قدش نگاه کرد. «اعلیحضرت. برای به سلامت بر گشتنتون دعا می کردم. شنیده بودم 


زخمی شدید.» 
«موقع یورش به کرگ بازوم تیر خورد. اما حالا کاملاً خوب شده. بهترین مراقبت رو داشتم.» 


«پس خدایان لطف داشتن.» کتلین نفس عمیقی کشید. بگو. نمی‌شه ساکتش گذاشت. «حنماً بهتون گفتن چکار 


کردم. بهتون دلیل کارم رو گفتن؟» 


«به خاطر دخترها.» 


۳۵۲ 
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«من پنج بجه داشتم. حالا سه تا دارم.» 


«بله. بانوی من.» لرد ریکارد کاراستارک جان گنده را کنار زد و جلو آمد؛ مثل شبحی مغموم با زره‌ی سیاه ریش 


دارم. منو از انتقام محروم کردید.» 


کتلین با خونسردی به او رو کرد. «لرد ریکارده مرگ شاه کش برای بچه های شما زندگی نمی‌خرید. زنده بودنش 


شاید زندگی بچه های منو بخره.» 


لرد راضی نبود. هجیمی لثیستر مئل ابله ها بازی تون داده. یه گونی حرف خالی خریدیده نه بیش‌تر. از طرف شم 


بود. زن ها طبیعتشون اینه.» 
لرد کاراستارک با خشونت به لرد آمبر جواب داد: «جنون مادری؟ من بهش خیانت می گم.» 


«کافیه.» برای یک لحظه. راب به برندون بیش‌تر از پدرش شباهت داشت. «هیچ کسی جلوی گوش من به بانوی 
وینترفل خائن نمی گه» لرد ریکارد.» وقتی به کتلین رو کره صدایش ملایم شده بود. «اگه می تونستم با آرزو کردن 
شاه کش رو دوباره اسیر کنم انجامش می دادم. شما اونو بدون اطلاع و رضایت من آزاد کردید... اما هر چی کردید. 
می دونم به خاطر عشق بوده. به خاطر آریا و سنساء و به خاطر غصه‌ی برن و ریکان. یاد گرفتم که عشق خیلی وقت‌ها 
با منطق سازگار نیست. میتونه کاری کنه که حماقت‌های بزرگی مرتکب بشیم اما ما به حرف دلمون عمل می کنیم... 


حالا ما رو به هر کجا هدایت کنه. مگه نه» مادر؟» 


اینه کاری که کردم؟ «اگه قلبم باعث شده مرتکب حماقت بشم» برای جبرانش حاضرم با کمال میل هر چی می‌شه 


۳۵۳ 
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فصل چباردهم یورش شمشیر ها کتلین 

قیافه‌ی لرد ریکارد سازش ناپذیر بود. «جبرا ن‌های شما به تارن و ادارده تو قبر سردی که شاه کش فرستاده شون» 
گرما می ده؟» با شانه از میان جان گنده و میج مورمونت راه باز کرد و تالار را ترک کرد. 

رابت اقدامی بزای سمانسته از کرو ان کر هرشش تن ماد 

«اگه تو منو ببخشی.» 

«بخشیدم. می دونم عشق آون قدر شدید که نتونی به چیز دیگه‌ای فکر کنی» یعنی چی.» 

کتلین سرش را خم کرد. «متشکرم.» حداقلاين بچه ر واز دست ندادم. 

راب ادامه داد: «باید حرف بزنیم. شما و دایی و عمو. در مورد این و... چیزای دیگه. پیشکار پایان رو اعلام کن.» 


آترایدس وین با عصایش به زمین کوفت و با فریاد اعلام کرد که مرخصند. و لردهای رودخانه و شمال در کنار هم 
به سمت درها راه افتادند. فقط این موقع بود که کتلین متوجه شد چه چیزی غایب است. گرگه. گرگه اين‌جا نیست. 


پسرش, در جایی که به او تعلق داشت» حضور نداشت. 


اما قبل از اينکه به فکرش برسد از راب بپرسد» دید که خیرخواه‌ها محاصره‌اش کرده‌اند. لیدی مورمونت دستش را 
گرفت و گفت: «بانوی من, اگه سرسی لنیستر دو تا از دخترهای منو گرفته بود منمم همین کارو می‌کردم.» جان گنده 
که به عرف احترامی قاثل نبود با دست‌های عظیم پرمویش بازوهای او را فشرد و از زمین بلندش کرد.» توله گرگتون 
یه بار شاه‌کش رو له کرده» اگه لازم باشه. بازم می کنه.» گالبارت گلاور و لرد جیسون ملیستر سردتر بودند و جونوس 
برکن تقریاً یخ بود» اما حرف‌هایشان به حد کافی مودبانه بود. برادرش آخرین کسی بود که جلو آمد. «برای دخترهای 


تو هم دعا می‌کنم» کت. امیدوارم شک نداشته باشی.» 


«البته که نه.» ادمور را بوسید. «به خاطرش دوستت دارم.» 


و۷ 
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وقتی تمام حرف ها تمام شد. تالار مرکزی ریورران خالی شد و تنها راب و سه تالی ماندنده به همراه شش غریبه‌ای 


که کتلین از مقامشان آگاه نبود. با کنجکاوی نگاه‌شان کرد. «بانوی من شوالیه‌هاه شما تازه به پسرم پیوستید؟» 


شوالیه‌ی جوان تر که صدف داشت گفت: «تازه. اما شحاعتمون سرسختانه و وفاداریمون قاطعانه است» که امیدوارم 


به شما ثابت بشه, بانوی من.» 


معرفی کنم.» زن مسن تر با منش جدی جلو آمد. «شوهرشون یکی از کسانی بود که تو ویسپرینگ وود اسیر گرفتیم.» 
وسترلینگ, بلهء پرچمشون شش صدف سفید روی شنه. خاندان دوزپایه‌ا ی که به للیسترها سوگند خورده. 


راب با دست غریبه های دیگر را دعوت کرد که به نوبت جلو بيایند. «سر رولف اسپایسر برادر لیدی سیبل. وقتی 
کرگ رو گرفتیم. قلعه‌بان بود.» شوالیه‌ی فلفل‌پاش سرش را خم کرد. مردی قوی‌هیکل با دماغی شکسته بود و ته‌ریش 
خاکستری داشت؛ به حد کافی دلیر به نظر می‌رسید. «فرزندان لرد گاون و لیدی سیبل. سر رینالد وسترلینگ.» شوالیه‌ی 
صدفی زیر ریش پرپشتش لبخند می زد. جوان» لاغر با تراشی زبر؛ دندان‌های سالم و موی آنبوه خرمایی داشت. «النیا» 
دختر کوچک سریع ادای احترام کرد. «رولام وسترلینگ ملازم من.» پسر شروع به زانو زدن کرد» دید که کس دیگری 


زانو نمی زند. به جايش سر خم کرد. 


کتلین گفت: «افتخار از منه.» ممکنه راب بیعت کرگ رو کسب کرده باشه؟ اگر چنین بود» تعحبی نداشت که 


وسترلینگ ها همراهش بودند. کسترلی راک از چنین خیانت‌هایی به سهولت نمی‌گذشت. نه از زمانی که تایوین لنیستر 


آن قدر بزرگ شده بود که به جنگ برود... 


وسترلینگ رو بهتون معرفی کنم. دختر ارشد لرد گاون و... ا[.. همسر من.» 


۳۵۵ 
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دومی این بود که: و در ضمن به کس دیکه‌ای قول دادی. 

سومی این بود که: "ماد" رح مکن, راب چکا رکردی؟ 

فقط آن موقع بود که با وقفه به خاطر آورد. حماقت به خاطر عشق؟ منو خیلی تمیز مثل خرگوش به تله انداخت. 
انگار فبلا بحشیدمش. مخلوط با دلخوری اش, نوعی تحسین غم انگیز نیز بود؛ صحنه با رندی درخور هنرمندی استاد 
چیده شده بود... يا درخور پادشاهان. کتلین چاره ای جز گرفتن دست‌های جین وسترلینگ نمی‌دید. «دختر جدیدی 
صاحب شدم.» لحنش از قصدش خشک‌تر بود. هر دو گونه‌ی دختر وحشت زده را بوسید. «به تالار و کنار آتش ما 


خوش آمدید.» 


«متشکرم بانوی من. همسر خوب و وفاداری برای راب میشم» قسم می خورم. و تا جایی که بتونم ملکه‌ی خردمندی 


میشم.» 


ملکه. بله» این دخت رکوچولوی خوشگل ملکه است, باید یادم باشه. بدون تردید با آن زلف های خرمایی و صورت 
قلب شکل, و آن لبخند خجول زیبا بود. ظریف اندام بود اما کتلین متوجه شد که لگن خوبی دارد. حداقل نباید برای 


لیدی سیبل قبل از اينکه حرف دیگری زده شود دخالت کرد. «بانوی من. وصلت با خاندان استارک باعث افتخارمونه, 
اما همچنین خیلی خسته هستیم. راه طولانی‌ای رو تو مدت کوتاه اومدیم. شاید بهتر باشه برای استراحت به اتاق‌هامون 


بریم که شما بتونید با پسرتون حرف بزنید؟» 
«بهترین کاره.» راب جینش را بوسید. «پیشکار براتون جای مناسب فراهم می کنه.» 
سر ادمور تالی داوطلب شد: «من شما رو پیشش می برم.» 


لیدی سیبل گفت: «لطف دارید.» 


پسر که اسمش رولام بود پرسید: «منم باید برم؟ من ملازم شما هستم.» 
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راب خندید. «اما فعلا من به ملازم احتیاجی ندارم.» 


«اوه.» 


سر رینایلد که نیم‌تنه‌اش صدف داشت گفت: «اعلیحضرت شونزده سال بدون تو از عهده‌ی کاراش براومده رولام. 


وقتی آن ها آن قدر دور شدند که صدا نرسدء کتلین گفت: «همسرت دوست داشتنیه و وسترلینگ‌ها به نظر لیاقت 
داز اماکرد کار از شنم رها نویه سره نگف رز 
«بله. جیسون ملیستر تو ویسپرینگ وود اسیرش کرد و برای غرامت تو سیگارد نگهش داشته بود. حالا البته آزادش 


میکنم» هر چند شاید مایل نباشه به من ملحق بشه. متاسفانه بدون رضایت اون ازدواج کردیم و این ازدواج اونو در 


موقعیت خطرناکی میذاره. کرگ مستحکم نیست. شاید جین به خاطر عشق من همه چیزو از دست بده.» 
آهسته گفت: «و تو فری ها رو از دست دادی.» 
همه عجله ترکشان کردند و موقع رفتن پرچم راب را زمین انداخته, زیر سم له کردند. 


«ممکنه بیرسم عروست با خودش چند سرباز آورده, راب؟» 


«پنجاه. چند تایی شوالیه.» صدایش مغموم بود؛ باید هم باشه. وقتی قرار ازدواج در دوقلوها گذاشته شد. لرد والدر 
فری پیر راب را با هزار شوالیه‌ی سواره و نزدیک به سه هزار پیاده بدرقه کرد. «جین همون قدر که زیباست تیزهوشه. 


و مهربون هم هست. قلب رئوفی داره.» 


چیز ی که لازم داری شمشیره» نه قلب های رئوف. چطور ممکنه همچی کار یکرده باشی, راب؟ چطور ممکنه این 
قدر بی محاباء این قدر احمق باشی؟ چطور می تونی این قدر.. این فدر... بچه باشی. ولی سرزنش دردی دوا نمی‌کرد. 


تنها گفت: «بهم تعریف کن چطور اتفاق افتاد.» 
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«من قلعه‌اش رو تسخیر کردم. اون قلب منو.» راب لبخند زد. «کرگ تعداد سرباز مستقرش کم بوده پس یه شبه با 
به یورش گرفتیمش. وقتی من دروازه‌ی اصلی رو با دژکوب میشکستم. والدر سیاه و جان کوچولو گروه‌های نردبان رو 
به دیوارها هدایت کردند. درست قبل اینکه سر رولف قلعه رو به ما تسلیم کنه. بازوم تیر خورد. اولش به نظر چیزی 
نبود آما چرک کرد. جین منو به تخت خودش برد و ازم آون قدر پرستاری کرد که تب گذشت. و وقتی جان گنده خبر... 
خبر وینترفل رو آورد پیشم بود. برن و ریکان.» انگار ذکر اسم برادرهایش برايش دشوار بود. «اون شب جین.. بهم 


تسلی داد مادر.» 


کتلین نیازی نداشت که بشنود جین وسترلینگ چه نوع تسلی دادنی به پسرش عرضه کرده. «و روز بعدش باهاش 


ازدواج کردی.» 


به چشم های مادرش نگاه کرد» مغرور و هم‌زمان ترحم‌انگیز. «تنها کار شرافتمندانه‌ای بود که می شد کرد. اون 


مهربون و شیرینه مادره همسر خوبی برام میشه.» 


«می‌دونم. جز جنگ تو همه چی خرابکاری کردم» مگه نه؟ فکر می کردم جنگ ها سخت ترین کار میشه اما... اگه 
به تو گوش کرده بودم و تیان رو گروگان نگه داشته بودم» هنوز به شمال حکومت می‌کردم و برن و ریکان زنده و سالم 
تو وینترفل بودن.» 

«شاید. شاید هم نه. لرد بیلان شاید به هر حال شانسش رو تو جنگ امتحان می‌کرد. دفعه‌ی قبل که برای تاج 
گذاری دست دراز کرد براش به قیمت دو پسر تموم شد. شاید فکر می کرد اگه این بار تنها یکی رو از دست بده نفع 


کرده.» روی بازوی پسرش دست گذاشت. «بعد ازدواجت رابطه‌ات با فری ها به کجا کشید؟» 


راب سر تکان داد. «شاید می تونستم با سر استورون برای جبران به توافق برسم. اما سر رایمن عقلش مثل سنگه و 


والار سیاه... بهتون قول میدم که اين لقب رو به خاطر رنگ ریشش روش نذاشتن. گستاخیش تا اونجا پیش رفت که 
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بگه خواهرهاش دیکه از ازدواج با مردهای بیوه چندششون نمیشه. اگه جین خواهش نکرده بود که گذشت داشته باشم. 
به خاطر این حرف می کشتمش.» 

«تو به خاندان فری توهین زننده ای کردی» راب.» 


«هیچ قصدش رو نداشتم. سر استورون به خاطرم مرد و الیوار وفادارترین ملازمی بود که هر پادشاهی می‌خواهدش. 
اجازه خواست که با من بمونه, اما سر رایمن اونو همراه بقیه برد. تمام نیروشون. جان گنده بهم اصرار کرد که بهشون 
حمله کنم...» 


«جنگیدن با خودی‌ها وسط دشمن؟ آخر کارت می شد.» 


هبل فکر کردم شاید بتونم برای دخترهای نرد والدرترتیب ازدواج‌های دیگه‌ای رو بدم سر وندل متدرلی یشنهاد 


باشه... » 


کتلین گفت: «منطق پذیر نیست. مغرورهه حساسیتش عیبشه. می‌دونی. می‌خواست پدربزرگ یه پادشاه بشه. با 
پیشنهاد دادن دو دزد جنگلی پشمالو و پسر دوم چاق‌ترین مرد هفت پادشاهی نمی‌تونی ناراحتی‌اش رو تسکین بدی. نه 


تنها فسمت رو شکستی, با انتخاب عروسی از خاندانی دون‌پایه‌تر به غرور دوقلوها توهین کردی.» 


راب از این حرف برآشفت. «وسترلینگ ها نسب بهتری از فری‌ها دارن. دودمانی باستانی» از نوادگان نخستین 
اشاتها قیل کشو فان آیکانه تفاه‌های راک کاهی با لها ازدراج کردن. و ین وق نگ رکه 


شیف ال ی خاک بادشاه کی وه 


«که تمامش فقط نمک روی زخم لرد والدر می‌پاشه. هميشه براش عذاب دهنده بوده که خاندان‌های قدیمی‌تر 


فری‌ها رو به چشم تازه به دوران رسیده نگاه می‌کنن. این توهین اولی نیست که تحمل می کنه, از خودش شنیدم. جان 
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ارن مایل نبود نوه هاش رو به سرپرستی قبول کنه و پدرم از قبول پیشنهاد یکی از دخترهاش به ادمور امتناع کرد.» 
کتلین به برادرش رو کرد که برگشته بود به آن‌ها ملحق شود. 

بریندن بلک فیش گفت: «اعلیحضرت. شاید بهتر باشه این حرف ها رو یه جای خصوصی ادامه بدیم.» 

«بله.» راب خسته به نظر می رسید. «به خاطر یه فنجون شراب حاضرم یکی رو بکشم. به نظرم اتاق پذیرش مناسب 


باشه.» 


از پله ها که شروع به بالا رفتن کردند» کتلین سوالی را که از زمان ورودش به تالار آزارش می‌داد پرسید. «راب» 


گری‌ویند کجاست؟» 


«قبلاً هميشه پیش خودت نگهش می‌داشتی.» 


«تالار جای گرگ نیست. بی‌قراری می‌کنه. دیدید که. غریدن و قاپ گرفتن. نباید اصلاً همراه خودم به جنگ 


می‌بردمش. آون قدر آدم کشته که دیکه ترسی نداره. وقتی هست» جین نگران می‌شه 9 مادرش رو می‌ترسونه.» 
و اصل موضوع /یبنه. «آون بخشی از توست. راب. ترسیدن ازش یعنی ترسیدن از تو.» 


«من گرگ نیستم, حالا هر چی بهم بگن.» راب دلخور به نظر می رسید. «گری‌وبند یه سرباز رو تو کرگ کشت» 


یکی دیگه تو اشمارک و شش یا هفت تا تو آکس کراس. اگه دیده بودید...» 


کتلین به تندی گفت: «من تو وینترفل گرگ برن رو دیدم که گلوی یه مرد رو درید و به خاطر اون کار عاشقش 


شدم.» 


«فرق داره. مرد کرگی یه شوالیه بود که جین تمام عمرش می‌شناخت. نمی تونید سرزنشش کنید که چرا می ترسه. 
گری ویند دائی‌ش رو هم دوست نداره. هر وقت سر رولف نزدیکش می شه دندون نشون می ده.» 
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لرز به فقرات کتلین افتاد. «سر رولف رو دورش کن. فورا» 


هبه کجا؟ برگرده به کرگ که لنیسترها بتونن سرش رو به نیزه بزنن؟ جین دوستش داره. دائشه و در ضمن 
شوالی‌ی خوبیه. مردهای مثل رولف اسپایسر بیش‌تر از اين لازم دارم, نه کم‌تر. فقط به خاطر اینکه گرگم انگار از بوش 


خوشش نمیا تبعیدش نمی کنم.» 


«راب» کتلین ایستاد و بازوی او را گرفت. «یه بار بهت گفتم تیان گریجوی رو نزدیک خودت نگه دار و گوش 
نکردی. حالا گوش کن. اين مردو از کنارت دور کن. نمی گم باید تبعیدش کنی. یه کاری پیدا کن که یه مرد شجاع 


لازم داشته باشه یه وظیفه‌ی افتخارآمیز هر چی باشه مهم نیست... اما پیش خودت نگهش ندار..» 


راب اخم کرد. «باید به گری ویند بگم همه‌ی شوالیه‌هام رو بو بکشه؟ شاید یه عده دیگه باشن که از بوشون خوشش 


نیاد.» 


«هر کسی که گری‌ویند ازش خوشش نیا من نمی‌خوام پیشت باشه. اين گرگ ها گرگ عادی نیستن» راب. حتمً 
می دونی. به نظرم امکانش هست که خدایان اونا رو برامون فرستاده باشن. خدایان پدرت خدایان باستانی شمال. پنج 


راب گفت: «شش. یه دونه گرگ برای جان هم بود. من پیداشون کردم یادته؟ می‌دونم چند تا بودند و از کجا اومدن. 


قبلاً مثل تو فکر می کردم. گرگ ها محافظین ما هستن. حامیان ماء تا اینکه...» 


تشویقش کرد که ادامه بدهد: «تا اینکه؟» 


دهان راب سفت شد. «... تا این‌که بهم گفتن تیان برن و ریکان رو کشتد. گرگ ها چقدر براشون فایده داشتن. من 


دیگه بچه نیستم» مادر. پادشاهم و می تونم از خودم محافظت کنم.» آه کشید. «یه وظیفه ای برای برای سر رولف پیدا 


می کنم, یه بهانه که دورش کنم. نه به خاطر بوش, بلکه به خاطر آروم کردن خیال شما. به انداز‌ی کافی زجر 


کشیدید.» 
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کتلین که خیالش آسوده شده بود. قبل از اين‌که دیگران فرصت بالا آمدن از پیچ پله‌ها را داشته باشند» بوسه‌ی نرمی 
به گونه‌ی راب زد و برای مدتی پسرش دوباره فرزندش بودء نه پادشاهش. 


اتاق پذیرش خصوصی لرد هاستر بالای تالار بزرگ بود و برای بحث‌های خودمانی مناسب تر بود. راب روی صندلی 
بالا نشست تاجش را برداشت و کنار دستش روی زمین گذاشت کتلین زنگ زد که شراب بیاورند. ادمور داشت گوش 
عمویش را با تمام داستان نبرد استون میل پر می‌کرد. فقط بعد آمدن و رفتن خدمتکارها بود که بلک فیش گلو صاف 


کرد و گفت: «فکر کنم همه مون به اندازه‌ی کافی خودستایی‌های تو رو شنیدیم برادرزاده.» 
ادمور جا خورده بود. «خودستایی؟ منظورت چیه؟» 


بلک‌فیش گفت: «منظورم اینه که به اعلیحضرت به خاطر خویشتن داریش یه تشکر مدیونی. تو تالار مرکزی نقش 
بازی کردن که جلوی زیردست های خودت شرمنده نشی. اگه من بودم به جای این که این حماقت گدارها رو تحسین 


کنم. به خاطر کودن بودنت می‌دادم پوستت رو بکنن.» 


«سربازهای شریفی برای دفاع از اون گدارها مردن» عمو.» ادمور شدیداً خشمگین شده بود. «چیه. هیچ کس جز 


گرگ جوان قرار نیست پیروزی کسب کنه؟ افتخاری رو دزدیدم که قرار بود نصیب تو بشه, راب؟» 
راب با لحن سرد تصحیح کرد: «اعلیحضرت. دایی شما منو پادشاه خودتون برگزیدید. یا اینو هم فراموش کردید؟» 
بلک فیش گفت: «ادمور دستور داشتی ریورران رو نگه داری» نه بیش‌تر.» 
«من ریورران رو نگه داشتم و لرد تایوین رو خون دماغ کردم... » 


راب گفت: «کردید» اما با خون دماغ کردن نمی‌شه جنگ رو برده می‌شه؟ هیچ از خودتون پرسیدید چرا بعد آکس 


«چطور مگه... قلعه های دیگه بودن... طلاه گاو..» 
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«فکر می کنید به خاطر غارت موندیم؟» راب باورش نمی‌شد. «ایی, من می خواستم لرد تایوین به غرب بیاد.» 


سر بریندن گفت: «ما همه سواره بودیم. قشون لنیستر بیش‌ترش پیاده بود. نقشه کشیده بودیم لرد تایوین رو به یه 
تعقیب و گریز حسابی در امتداد ساحل بکشونیم» بعدش به پشت سرش بخزیم که روبه‌روی جاده‌ی طلا حالت دفاعی 
بگیریم. گشتی‌های من اون‌جا به موضع نیرومند پیدا کرده بودند که اگه بهمون حمله می کرد شرایط زمین خیلی به 


بود گیر می‌افتاد. تمام این مدت. به جای این که اون از زمین‌های ما تغذیه کنه» ما از مال اون تغذیه می‌کردیم.» 


راب گفت: «لرد استنیس قصد داشت به قدمگاه پادشاه پورش ببره. شاید ما رو با به ضربه‌ی خونین از شر جافری. 


ادمور به عمو و سپس خواهرزاده‌اش نگاهی انداخت. «اصلاً به من نگفتید.» 
راب گفت: «بهتون گفتم ریورران رو نگه دارید. کجای این دستور رو نتونستید بفهمید؟» 


بلک فیش گفت: «وقتی جلوی لرد تایوین رو تو رد فورک گرفتید» اون قدر معطلش کردید که سوارها از بیتربریج با 
خبر اتفاقات شرق بهش برسن. لرد تایوین فوراً قشونش رو برگردوند, نزدیک سرچشمه‌های بلک واتر به ماتیس رون و 
رندل تارلی ملحق شد و بدون استراحت به آبشارهای تامبلر پیش‌روی کرد. جایی که میس تایرل و دو تا از پسرهاش با 
قشون نیرومند و ناوگانی از قایق‌ها منتظر بودند. سواره به پایین رودخونه رفتند» به فاصله‌ی نیم روز از شهر از قایق پیاده 


شدند و استنیس رو از پشت غافلگیر کردن.» 


می‌خوردند. لبخند خجول و حرف زدن آهسته‌ی ملکه مارجری برادرش شوالیه‌ی گل‌ها با کتان خونی که دور 
شقیقه‌هايش پیچیده شده بود. پسرم اگه قرار بود به آغوش زنی بیفتی» چرا نمی‌شد مارجری تایرل باشه؟ در جنگ‌هایی 
که هنوز پیش‌رو بود» ثروت و قدرت های‌گاردن همه چیز را تغییر می‌داد. و شاید گری‌ویند از بوی مارجری خوشش می 
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ادمور ناخوش به نظر می رسید. «هیچ قصد نداشتم... هیچ؛ راب باید اجازه بدی جبران کنم. تو نبرد بعدی پیشقراول 


رو رهبری می کنم!» 
کتلین با خودش فکر کرد: به خاطر جبران؛ برادر؟ یا به خاط رافتخار؟ 


راب گفت: «جنگ بعدی» خب» خیلی زود پیش میاد. وقتی جافری ازدواج بکنه, لنیسترها یه بار دیگه علیه ما وارد 


میدان می‌شن» شک ندارم و اين بار تایرل ها در کنارشون حرکت میکنن. و ممکنه با فری‌ها هم مجبور باشم بجنگم؛ 


اگه والدر سیاه حرف‌هاش رو...» 


کتلین به پسرش گفت: «مادامی که تیان گریجوی با دست آلوده به خون برادرهات روی اریکه‌ی پدرت نشسته» این 
دشمن‌های دیگه باید صبر کنن. اولین وظیفه‌ات دفاع از مردم خودته» وینترفل رو پس بگیر و تیان رو تو قفس کلاغ‌ها 
آویزون کن که یواش بمیره. يا اون تاج رو برای همیشه کنار بذار راب» چون همه می‌فهمن که اصلا پادشاهی واقعی 


نیستی.» 


از طرز نگاه راب می‌شد فهمید که مدت‌ها بود کسی جرثت نکرده چنین رک با او صحبت کند. «وقتی بهم گفتن 
وینترفل سقوط کرده» می‌خواستم فوراً به شمال برم.» از لحنش مشخص بود که دنبال توجیه است. «می‌خواستم برن و 


ریکان رو آزاد کنم اما فکر کردم... هیچ تو خواب هم نمی‌دیدم که تیان آسیب جدی بهشون بزنه. اگه می‌دونستم...» 
کتلین گفت: «برای اما و اگر دیر شدهء برای نحات دادن هم دیر شده. تنها چیزی که مونده انتقامه.» 


راب گفت: «طبق آخرین خبری که از شمال داشتیم» سر رودریک نیروی اهالی آهن رو نزدیک تارنز اسکوور شکست 
داده. داشت تو کسل سروین قشون جمع می‌کرد که وینترفل رو پس بگیره. تا حالا شاید انجامش داده باشه. خیلی وقته 
که خبری نبوده. و اگه به شمال برم ترایدنت چی می‌شه؟ نمی‌تونم از لردهای رودخانه بخوام که رعیت‌های خودشون 


رو رها کنن.» 
کتلین گفت: «نه, بذار که خودشون از مردم خودشون دفاع کنن و شمال رو با شمالی‌ها پس بگیر.» 
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برادرش ادمور پرسید: «چطور قراره شمالی‌ها رو به شمال ببرید؟ اهالی آهن به دریای مغرب مسلطن. گریجوی‌ها 
موت‌کیلن هم دستشونه. هیچ ارتشی تا حالا موت کیلن رو از جنوب نگرفته. حتی پیش‌روی به سمتش دیوانگیه. ممکنه 


تو جاده‌ی بین مرداب گیر بیفتیم» طوری که اهالی آهن مقابلمون باشن و فری‌های عصبانی پشت سرمون.» 


راب گفت: «باید فری‌ها رو دوباره به دست بیاریم. با اونا هنوز شانس موفقیت داریم» هرچند کم باشه. بدون اونا 
امیدی نمی‌بینم. حاضرم به لرد والدر هر چی می‌خواد بدم... عذرخواهی, افتخاره زمین, طلا... بایدیه چیزی باشه که 


غرورش رو تسکین بده...» 


کتلین گفت: «یه چیز نه. یه کس.» 
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فصل ۱۵ 
ف 

جان 

مترجم: ۷۷۲۵ 1۷۲165 

ویرایش و تنظیم: م.م.استارک 


«به اندازه‌ی کافی برات بزرگ هست؟» دانه های برف بر صورت عریض تورموند می‌نشستند و در میان ریش و موی 


ح ۱ س- ۰ ۱ ۰ كت ۰ ده 2 

غول‌ها به آرامی سوار بر ماموت‌ها دو به دو عبور می‌کردند. اسب جان از وحشت چنین چیز شگفتی از جا پرید» 
گرچه مشخص نبود که به‌خاطر ماموت‌هاست یا سوارانشان. حتی گوست با دندان‌هایی که در غرشی بی‌صدا به نمایش 
گذاشته بوده قدمی به عقب برداشت. دایرولف جثه‌ی بزرگی داشت اما ماموت‌ها خیلی بزرگ‌تر و تعدادشان بسیار بیش‌تر 


بود. 


جان کنترل اسب را به‌دست گرفت و آن آرام نگاه داشت. به این ترتیب توانست شمارش را شروع کند. شمارش 


۱ 2170170)- نوعی اسب کوچک اسکاتلندی و ایرلندی 
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شده بود که تورموند چیزی گفت و باعث شد شمارش از دستش خارج شود. باید صدها عدد باند. مهم نبود چه تعدادی 


تا آن موقع رد شده بودند» به نظر میرسید هم‌چنان می‌آیند. 


در قصه‌های ننه‌ی پیر غول‌ها انسان‌هایی بزرگ‌جنه بودند که در قلعه‌هایی عظیم زندگی می‌کردند. با شمشیرهایی 
بسیار بزرگ می‌جنگیدند و چکمه‌هایی می‌پوشیدند که یک پسربچه می‌توانست در آن‌ها پنهان شود. اما این‌ها چیز 
دیگری بودند. بیش‌تر شبیه خرس بودند تا انسان» و به پرمویی ماموت‌هایی که می‌راندند. نشسته. سخت بود بفهمد واقعا 
چه اندازه‌ای دارند. جان فکر کرد: ده یا دوازده فوت" شایدم چهارده ولی نه بیش‌تر. ممکن بود سینه‌های زاویه‌دارشان 
برای چنین موجوداتی قابل قبول باشد اما بازوانشان بیش از حد بلند و آویزان و پایین‌تنه‌شان به نظر یک و نیم برابر 
پهن‌تر از بالا تنهشان بود. ساق‌های پا کوتاه‌تر از دست‌ها ولی بسیار کلفت بودند و هیچ چکمه‌ای به پا نداشتند. کف 
پایشان عریض و پهن. سخت و پینه بسته و سیاه بود. گردن نداشتند و سرهای بزرگ و سنگین‌شان مستقیم از بین 
استخوان‌های شانه بیرون زده بود و صورتشان تخت و خشن بود. چشمان موش مانند ریزشان که بزرگ‌تر از یک مهره 
نبو تقریباً بين چین‌های گوشت سخت صورت‌شان گم شده بوده پی در پی خرناس می‌کشیدند و بیش‌تر از اين که 


چیزی ببینند بو می‌کشیدند. 


هیچ پوست و خزی نپوشیدند. جان فهمید این موی بدنشونه. موی پرپشت و ژولیده‌ای تمام بدنشان را پوشانده بود 
که در پایین کمر ضخیم‌تر و در بالا کم‌پشت‌تر می‌شد. بوبی که از آن‌ها به مشام می‌رسید خفه کننده بو ولی شاید هم 
بوی ماموت‌ها بود. وجورامون "در شیپور زمستان دمید و غول‌ها را از زمین بیدا ر کرد. جان به دنبال شمشیرهای بزرگ 
فد قیتی گفیض ما فقط جمای فنی یه فان فقط شاعه‌های. رک درخعان. خشگییه: ردق و مضه هدوز 
شاخه‌های: شکنته را برخوه داشتن. مناد کی سنگاهای گزوی به انتهای خماق‌ها متصل شفه بووند خامخناخ‌هایی 


بزرگ بسازند. ولی شعر هیچ اشاره‌ای نمی‌کرد که آیا شیپور می‌تواند دوباره آن‌ها را به خواب فرو ببرد. 


| هر فوت معادل ۳۰/۴۸ سانتی‌متر است. 
۲ 0121017[- جورامون پادشاه آن سوی دیوار که براساس افسانه ها در شیپور زمستان دمید و غول ها را از زیرزمین بیدار کرد. همچنین او پادشاهی شب و 
جنوب را سرنگون کرد. 
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یکی از غول‌ها که پیرتر از سایرین به نظر می‌رسید. جلوتر از بقیه حرکت می‌کرد. موی بدنش خاکستری با رگه‌هایی 
سفیدرنگ بود و ماموتی که بر آن سوار بود از بقیه بزرگ‌تر و همانند سوارش مویی سفید و خاکستری داشت. هنگام 
عبور او تورموند چیزی را با فریاد به او گفت» کلماتی خشن و تند به زبانی که جان نمی فهمید. لب های غول بازشد تا 
دهانی پر از دندان‌های بزرگ مربعی را آشکار کنده صدایی که نیمی غرش و نیمی آروغ بود از دهانش خارج شد. پس از 
چند لحظه جان فهمید غول در حال خندیدن است. ماموت سر سنگین خود را برای احترام به آن دو کمی حرکت داد. در 
حالی که حیوان عظیم آرام آرام حرکت می‌کرد عاج بزرگش از بالای سر جان عبور کرد و رد پاهایی بزرگ در گل صاف 


و برف تازه‌ی کناره رودخانه به جا گذاشت. غول به همان زبان خشنی که تورموند صحبت کرده بود چیزی فریاد زد. 


جان پرسید: «پادشاهشون بود؟» 


«غول‌ها شاه ندارند. نه تنها اونا بلکه ماموت‌ها وخرس‌های برفی! و وال‌های بزرگ دریای خاکستری هم شاه ندارند. 
۲ < ۳۹ آ۱۲ ۲ اج يب .۰ ۲۲ اج ۰ ٍ_ مه ماه مه ۶ ۲ 
اون ماگ‌مار تون‌دووگ بود. ماگ قدرتمند . اگه بخوای می‌تونی جلوش زانو بزنی, اون اهمیتی نمیده. می‌دونم که 
اون زانوهای عشق خم شدنت باید برای تعظیم جلوی یه پادشاه به خارش افتاده باشه. فقط مواظب باش که پاشو روت 
نذاره. غول‌ها بینایی ضعیفی دارند. ممکنه کلاغ کوچولویی که جلوی پاش خم شده رو نبینه.» 


«تو چی بهش گفتی؟ اون زبان کهن بود؟» 


«آره ازش پرسیدم که اون پدرش بود که داشت به چنگال می‌کشید؟ خیلی به هم شبیه بودن به‌جز این‌که پدرش 


بوی بهتری می‌داد.» 


«و اون بهت چی گفت؟» 


۱ 627 51107- خرس‌های بزرگ سفید رنگ و تقریبا شبیه به خرس‌های قطبی که در آن سوی دیوار زندگی می کنند. 
۵۷۲ ۱6 ۱۷۲۵۵ ,م۷۷۵8 1۱00 1 1۷۲۵۲ ۷۲2۵ ۲ 
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تورموند تندرمشت لبخند بی‌دندانی زد. «ازم پرسید که اون دخترمه که با گونه‌های صورتی داره کنارم سواری 


ریش ندیده بوده. بیاء می‌خوایم برگردیم. منس اگه من رو جایی که قراره باشم پیدا نکنه اوقاتش تلخ می‌شه.» 


جان برگشت و به دنبال تورموند به سمت ابتدای ستون رفت. ردای جدیدش روی شانه‌هایش سنگینی می‌کرد. از 
پوست شسته نشده و پشم‌دارگوسفند ساخته شده بود و بنا به پیشنهاد وحشی‌ها از طرف پشمینش آن را پوشیده بود. این 
به خوبی او را از برف در آمان نگاه می‌داشت و شب‌ها هم گرم و نرم بود ولی او ردای سیاهش را هم تا شده زیر 
۰ 2۰ مه مه ره ۰ ۰ ۰ / 5 ۱ و 1 
زین‌اش نگاه داشته بود. در حين سواری از تور موند پرسید: «اين درسته که تو به غول رو کشتی ِ« گوست ارام و در 


سکوت در کنارشان می‌آمد و جای پنجه‌هایش را روی برف‌های تازه باریده باقی می‌گذاشت. 


«حالا چرا به مرد قدرتمندی مثل من شک می‌کنی؟ زمستون بود و من یه نیم‌چه پسر بودم و به آندازه‌ی پسرا احمق. 
خیلی دور شده بودم و اسبم هم مرده بود و بعد گرفتار طوفان شدم. یه طوفان واقعی نه گردوخاک‌های کوچیک مثل 
اين. هاها! می دونستم که قبل از فروکش کردن طوفان از سرما يخ می‌زنم. پس برای خودم یه غول به خواب رفته پیدا 
کردم و شکمش رو باز کردم و خزیدم توش. گرچه به خوبی گرمم می‌کرد ولی بوش تقریباً داشت منو می‌کشت. بدترین 
قسمتش این بود که وقتی بهار از خواب پا شد من رو جای نوزادش گرفت. سه ماه تمام بهم شیر داد تا تونستم از 


دستش فرار کنم. هاها! ولی یه وقت‌هایی دلم برای مزه‌ی شیر غول‌ها تنگ می‌شه.» 
«اگه ازت پرستاری کرده پس نمی‌تونستی کشته باشیش.» 


«هرگز اين کار رو نکردم. ولی حالا جایی پخشش نکن. صادقانه‌ترین حقیقتش اینه که تورموند غول کش خیلی 


خو ششآهنگ‌تر از تورموند بچه غوله (» 


۱ اشاره به لقب دیگر تورموند. غولکش (600050076) 
صوصااصهزت) ۲ 
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جان پرسید: «پس بقیه القاب و اسم‌هاتو چه جوری به دست آوردی؟ منس تو رو شیپور زن صدا کرد نه؟ ارباب 
نکرد واضح بپرسد. و جورامون در شیپور زمتان دمید و غول‌ها را از زمین بیدا رکرد. این چیزی بود که باعث اومدن 


غول‌ها و ماموت‌هاشون شد؟ یعنی منس شییور جورامون رو پیدا کرده و به تورموند تندرقشت داده که توش بدمه؟ 


تورموند پرسید. «همه‌ی کلاغ‌ها این‌قدر کنجکاوند؟ خوب بذار برات یه قصه تعریف کنم. تو یه زمستون دیگه» حتی 
سردتر از اون زمستونی که من توی شکم اون غول گذروندم. شب و روز برف می‌بارید و دونه‌های برف به بزرگی کله‌ی 
تو بو نه مثل این دونه‌های ریز. اون‌قدر برف باریده بود که تمام روستا توی برف نیمه مدفون شده بود. من توی تالار 
سرخم بودم همدمم یه بشکه شراب عسل بود و کاری هم نداشتم جز نوشیدن. هرقدر بیش‌تر می‌خوردم بیش‌تر به زنی 
فکر می‌کردم که همون نزدیکی زندگی می‌کرد» یه زن خوب و قوی با بزرگ‌ترین پستون‌هایی که تا حالا دیدی. بدخلق 


بود ولی آخ که اون می‌تونست گرم هم باشه و توی اوج زمستون یه مرد به گرما احتیاج داره.» 


«هرچی بیش‌تر مست می‌شدم بیش‌تر پهش فکر می‌کردم و هرچی بیش‌تر فکر می‌کردم آون عضوم سفت‌تر می‌شد 
تا جایی که دیگه نمی‌تونستم تحمل کنم. من احمق خودم رو از سر تا پا توی خز پوشوندم و یه پارچه‌ی پشمی دور 
صورتم پیچیدم و رفتم تا اون زن رو پیدا کنم. برف این‌قدر شدید بود که یکی دوبار منو دور خودم چرخوند و باد مستقیم 


به صورتم می‌خورد و استخون‌هامو منجمد می‌کرد. اما بالاخره بپهش رسیدم اونم مثل من کامل پوشیده بود.» 


«زنه اخلاق وحشتناکی داشت و وقتی خواستم بگیرمش حسابی جنگید. تنها کاری که می‌تونستم بکنم این بود که 
ببرمش خونه و از توی اون خزها درش بیارم» ولی وقتی درش آوردم» وای» از اون چیزی که یادم می‌اومد هم جذاب‌تر 
بود. اوقات واقعاً خوشی رو گذروندیم و بعدش من خوابم برد. صبح روز بعد وقتی بیدار شدم برف بند اومده بود و 
خورشید هم داشت می‌درخشید ولی من برای لذت بردن از این هو حال و روز خوشی نداشتم. تماما زخمی و داغون 


بودم و نصف ماملم هم کنده شده بود و اون‌جا کف زمین پوست زن یا همون خرس افتاده بود. خیلی زود مردم آزاد 


قصه‌هایی درباره‌ی دیدن این خرس بی مو و یه جفت توله عجیب‌تر پشت سرش می‌گفتن که تو جنگل دیده شده 
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بودن. هاها!» تورموند روی ران گوشتالویش کوبید. «کاش می‌تونستم دوباره پیداش کنم. خوابیدن با اون لذت‌بخش 


بود. اون خرسو می‌گم. هیچ وقت یه زن همچین مبارزه و پسرهای قدرتمندی بهم نداده بود.» 
جان لبخند زنان پرسید: «اگر پیدا بشسه می‌خوای چیکار کنی؟ گفتی که اون اون‌جات رو برید.» 


تورموند غرید: «فقط نصفش و نصف مال من دوبرابر مال هر مرد دیگه‌ایه. حالا در مورد تو... این درسته که وقتی 


می‌خوان ببرنتون به دیوار آون‌جاتون رو می برن؟» 


جان که بهش توهین شده بود گفت: «نه» 


«ولی به نظر من که درسته وگرنه تو چرا باید پیگریت رو رد کنی؟ به نظر من بعیده که اون باهات بجنگه. منل روز 


روشنه که دختره می‌خواد باهات بخوابه» 


جان با خودش فکر کرد زیادی واضح و روشنه. به نظر می‌رسه نصف گروه هم ارزش باخبرن. شروع به تماشای بارش 
برف کرد تا تورموند صورتش را که قرمز شده بود نبیند. به خود یادآوری کرد من یکی ار نگهبانای شبم. پس چرا 


احساس یک دوشیزه‌ی خجالتی را داشت؟ 


او بیش‌تر روزهایش را در کنار بیگریت می‌گذراند و بیش‌تر شب‌ها را هم همین‌طور. منس ریدر از بدگمانی رتل‌شرت 
به این "کلاغ یاغی " بی‌اطلاع نبوده پس بعد از اهدای ردای پوست گوسفند به او پیشنهاد کرد که شاید جان بخواهد 
به جایش به دسته تورموند غول کش ملحق شود. جان با خوشحالی قبول کرد» و فردای همان روز صبح زود ییگریت و 
ریک نیزه‌بلند" هم دسته رتل‌رت را ترک کردند و به تورموند ملحق شدند. دختر به او گفته بود: «مردم آزاد کنار 


یک‌بار که جان از خواب بیدار شد ییگریت را در حالی که باوزانش دور سینه‌ی او بود و در آغوشش خوابیده بود. دید. 


۱ 10۱۷-601۳6-0۷6۲) - لقبی برای جان بین مردم آزاد استفاده می شود. 


۲ 1,0۳88506۵۲ 
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زمان زیادی به صدای نفس کشیدن دختر در حال خواب گوش داد و سعی کرد فشار بین ران‌هایش را ندیده بگیرد. 
تکاورها اغلب بخاطرگرم شدن» پوستین را با هم شریک می‌شدند» ولی او شک داشت که گرما تنها چیزی باشد که 
بیگریت در پی آن بود. بعد از آن» سعی کرد از گوست برای دور نگاه داشتن دختر استفاده کند. نن‌ی پیر قصه‌هایی از 
شوالیه‌ها و بانوانشان نقل می کرد که برای حفظ شرافت با هم در یک تخت با شمشیری در بینشان می‌خوابیدند ولی او 


فکر کرد که اين اولین بار است که از یک دایرولف به جای شمشیر استفاده می‌شود. 


با این وجود ییگریت هنوز مقاومت می‌کرد. روز قبل جان اشتباه کرد و آرزویش برای یک حمام با آب گرم را به زبان 


رو 
جان خندید: «می‌خوای از سرما بمیرم؟» 
«همهی کلاغ‌ها از چیزای کوچیک می‌ترسن؟ یه ذره یخ نمی‌کشتت. منم باهات می‌پرم توی آب تا بهت ثابت کنم.» 
«و بقیه‌ی روز رو با لباس‌های خیس که روی پوستمون یخ زده» سواری کنیم؟» 
«جان اسنو, تو هیچی نمی‌دونی. تو که با لباس نمی‌ری توی آب.» 


جان با سرسختی گفت: «به هرحال من نمی‌رم توی آب» درست در همان زمان فریاد تورموند تندرمشت را شنید که 


صدایش می‌زد. (گرچه او صدا نزده بوده ولی اهمیتی نداشت). 


در نگاه وحشی‌ها ییگربت به خاطر موهایش بسیار زیبا بوه موی قرمز درمیان مردم آزاد کم‌یاب بود و گفته می‌شد 
صاحبان موی سرخ به وسیله‌ی آتش بوسیده شده‌اند. چیزی که خوش اقبالی محسوب می‌شد. ممکن بود او خوش‌یمنی 
داشته باشد و موهایش هم مطمئناً قرمز بود؛ ولی موهای بیگریت چنان ژولیده و درهم بودند که جان وسوسه شده بود 


از او بخواهد دست کم آن‌ها را در ابتدای تغییر هر فصل شانه کند. 
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اد می داتسک دز فربار یک لرد دخت ک: خی ثیقی از معمولی به نظر تمی‌رشید. پیگریت صورت. گرد دهای‌ها را 
داشت و بینی پهن و سربالا» دندان‌هایش کمی کج بودند و چشم‌هایش از هم فاصله‌ی زیادی داشتند. جان متوجه 
همه‌ی این‌ها در همان اولین دیدار شده بود. همان هنگام که خنجرش بر گلوی پیگریت بود. گرچه اخیراً متوجه موارد 
دیگری هم شده بود. وقتی می‌خندید دندان‌های کجش دیگر چندان به نظر نمی‌آمدند و شاید چشمانش خیلی از هم 
فاصله داشتند ولی رنگ آبی-خاکستری زیبایی داشتند و از سر زنده‌ترین چشمانی بود که او تاکنون دیده بود. گاهی با 
صدای زیر خس‌داری آواز می‌خواند که جان را به هیجان می‌آورد. و گاهی هم کنار آتش غذا وقتی پاهایش را در سینه 
جمع می‌کرد و شراره‌های آتش در گیسوان سرخش منعکس می‌شد و به او نگاه می‌کرد و فقط لبخند می‌زد... خوب. این 


هم چیزی را به جنبش و هیجان وامی‌داشت. 


ولی او یکی از نگهبانان شب بود او سوگند خورده بود. من همسری اختیار نخواهم کرد زمینی مالک نخواهم شد و 


پیمانش را بشکند ... و نمی‌توانست دلیل مقاومتش را برای تورموند مشت آهنین» پدر خرس‌ها بازگو کند. 


«از دختره خوشت نمیاد؟» تورموند این را همین‌طور که از کنار بیست ماموت دیگر گذشتند از او پرسید. به جای 


غول‌هاء وحشی‌هایی نشسته بر برجک‌های بلند چوبی سوار بر ماموت‌ها بودند. 
«نه, آما من ... » چی می تونم کم مکه بو رکنه؟ «من هنوز برای ازدواج خیلی جوونم.» 


«ازدواج؟» تورموند خندید. «کی از ازدواجم صحبت کرد؟ در جنوب یه مرد باید با هر دختری که می‌خوابه ازدواج 


کنه؟» 


۱ 0 - درخت رودبند. برگ های پنج‌پر این درخت و همچنین شیره‌ی آن قرمز خونی رنگ و چوب آن‌ها سفید است. در روزگاران کهن روی بیش‌تر 
این درختان توسط فرزندان جنگل چهره‌ای تراشیده شده. در بعضی موارد شیره‌ی جمع شده باعث می‌شود چشمان درخت قرمز به نظر برسند. انسان های نخستین 
مجموعه ای از درختان را در قلعه یا دهکده‌ی خود به وجود آورده و یک درخت رودبند را به عنوان درخت قلب در آن جای می‌دادند و مجموعه را جنگل خدایان 


می‌نامیدند. گفته می‌شود در پیش‌گاه درخت رودبند نمی‌توان دروغ گفت. 


۳۷۳ 


۱۷۷ [۷ 7 ۳۳ 1,1 


فصل پانزدهم یورش شمشیرها جان 


جان می توانست حس کند که دوباره دارد قرمز می شود. «وقتی رتل‌رت می‌خواست منو بکشه اون از من دفاع 


کرد. من اونو بی آبرو نمی‌کنم.» 
«نو الان یک مرد آزادی و بیگریت هم یک زن آزاده. چه بی‌آبرویی هست وقتی تو باهاش بخوابی؟» 


«من ممکنه اونو صاحب بچه کنم.» 


«اره» منم امیدوارم این طور بشه. یه پسر قوی يا یه دختر سرزنده و خندون که آتش بوسیدتش» خوب ضرر این 


کحاست؟» 
برای چند لحظه کلمات او را لو دادند. «پسر ... یعنی بچه یه حرومزاده می‌شه.» 
«حرومزاده ها ضعیف‌تر از بقیه‌ی بچه‌هان؟ یا بیش‌تر مریض می‌شن يا بیش‌تر از بقیه شکست می‌خورن؟» 
«نه اما ... » 


«تو خودت حرومزاده به دنیا اومدی. و ییگریت هم اگه بچه نخواد میره پیش چند تا جادوگر جنگل و یه فنجون چای 


ماه می‌نوشه. وقت تخمک گذاری تو دخول نمی کنی» 
«من پدر یه حرومزاده نمی‌شم.» 


تورموند سر پر مویش را تکان داد. «شما عشق تعظیم‌ها چه احمق‌هایی هستید. اگر دختره رو نمی‌خواستی چرا 


دزدیدیش؟» 
«دزدیدن؟ من هیچ وقت... » 
تورموند گفت: «تو این کارو کردی. تو دو نفری که با آون بودن رو کشتی و اونو نگه داشتی. به این کار چی میگی؟» 
«من اونو به عنوان زندانی نگه داشتم.» 
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«نو مجبورش کردی تسلیمت بشه.» 
«آره اما ... تورموند من قسم می‌خورم که هرگز بهش دستم نزدم.» 


تورموند شانه‌هایش را به حالتی بالا انداخت که یعنی دلیل این حماقت را درک نمی‌کند و گفت: «تو مطمثئنی اون 
عضوت رو نبریدن؟ خوب تو الان یه مرد آزادی و اگه دختره رو نمی‌خوای برای خودت یه خرس ماده پیدا کن. اگه یه 


مرد از اون‌جاش استفاده نکنه» کوچیک و کوچیک‌تر می‌شه. تا یه روز که می‌خوای بشاشی و نمی‌تونی پیداش کنی.» 


جان هیچ جوابی نداشت. تعجبی نداشت که در هفت پادشاهی به ندرت به قبایل آزاد به چشم انسان نگاه می‌کردند. 
اوا هیچ قانونی ندارن» هیچ احترامی و نه حتی رقتار درستی. از هم دیگه بی‌حساب دزدی می‌کنن» عین حیووای 
وحشی جف تگیری می‌کنن و ترجیح می‌دن به جای ازدواج نجاو زکنن و دنیا رو پر ار بچه‌های حرومزاده کنن. با این 
وجود او داشت با تورموند غول‌کش» این مجموعه‌ی دروغ و چاخان, ارتباط برقرار می کرد. و همین‌طور با نیزه‌بلنده و 


بیگریت ... نه من نباید درباره‌ی اون فک رکنم. 


دسته‌های دیگری از وحشی‌ها هم در کنار تورموند و نیزه‌بلند می‌راندند. مردانی مثل رتل‌شرت و ویپر" که می‌توانستند 
دفتاً آدم را تکه‌تکه کنند و به سیخ بکشند. هارما کلهسگه" هم بو زنی چاق و بشکه‌ای شکل با گونه‌هایی شبیه 
تکه‌های گوشت سفید که از سگ‌ها متنفر بود و هر دو هفته یک سگ می‌کشت تا برای بیرقش سری تازه درست کند. 
استایر بی‌گوش؛ مگنار ین » که مردمش بیش‌تر به چشم خدا به او نگاه می‌کردند تا یک ارباب؛ وارامیر شیش‌پوسته » 
مردی کوچک‌اندام که مرکبش یک خرس برفی وحشی بود که وقتی می‌ایستاد بلندایش به سیزده فوت می‌رسید و سه 


گرگ و یک گربه‌ی سایه" همه جا او و خرسش را همراهی می‌کردند. جان فقط یک بار با او برخورد داشت و همان 


۵۵۵۲ ۱ 
0 ۳32۲۳۱۵ ۲ 
۳ صصعط1 ۵۶ ۱۷۲۸82۲ ,۲زا ووعاتهع- نن منطقه‌ای در شمال دیوار و ماگنار در زبان کهن به معنی ارباب است. 
۴ 91615 ۷2۲۵۲۲۷۲ - اشاره به وارگ بودن وارامیر و اين که او می‌تواند در قالب شش نوع حیوان برود. 


٩2001 1 ۵‏ - نوعی گربه سان که در سرزمین آن سوی دیوار یافت می شود. 
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یک بار هم کافی بود. یک نگاه ساده‌ی آن مرد» مو بر تنش سیخ کرده بود. حتی موی پشت گردن گوست هم از دیدن 


خرس و گربه‌ی کشیده‌ی سیاه و سفید سیخ شده بود. 


و اشخاصی حتی ترسناک‌تر از وارامیر؛ مردمی از شمالی‌ترین نقاط جنگل اشباح» از دره‌های پنهان فراست‌فنگز و حتی 
از مکان‌هایی ناشناخته‌تر. مردمی از ساحل منجمد» سوار بر سورتمه‌هایی از جنس استخوان شیرماهی که توسط 
دسه‌های سگ‌های وحشی. کشیده می‌شدة قبیله‌های مخوف رودخاندی یخی که گفته س‌شد با گوشت اشتان ضیافت 
می‌گیرند؛ غارنشینان که صورت‌هایشان به رنگ‌های آبی و بنفش و سبز رنگ‌آمیزی شده بود. جان با چشمان خودش 
شاخ‌پاها" را دیده بود که با پاهایی برهنه و به سختی چرم ذباغی شده در کنار گروه یورتمه می‌رفتند. هنوز اثری از 


استارگ‌ها یااگرامیکین‌ها نذیده بودولی با شتاختی که ازتورموند.داشت احتمالا تعدادی را بهبعتوان شام خورده بوذ 


جان به این نتیحه رسید که نصف سپاه وحشی‌ها در تمام عمرشان چشمشان به دیوار نیفتاده و بیش‌ترشان حتی یک 
کلمه هم از زبان مشترک نمی‌فهمیدند. این اهمیتی نداشت. منس ریدر به زبان کهن صحبت می‌کرد» حتی به آن زبان 


آواز می‌خواند بُربّط می‌نواخت و شب را با موسیقی وحشی غریبی پر می‌کرد. 


منس سال‌های زیادی را صرف گردآوردی اين سپاه کند و عظیم کرده بو با گیس‌سفید یک قبیله یا مگنار منطقه‌ای 
دیگر صحبت کرده بوه روستایی را با کلماتی شیرین تصاحب کرده بود و دیگری را با یک آواز و در سومی با برندگی 
شمشیر. با ابجاد صلح بین هارما کل‌سگی و ارباب استخوان‌هاء شاخ‌پاها و شبرووان » مردان شیرماهی از ساحل منجمد 
و قبایل آدم‌خوار رودخانه‌ی بزرگ یخی. صدها خنجر متفاوت را به شکل تک نیزه‌ای بزرگ به هم بسته بود و آن را به 
سوی قلب هفت پادشاهی نشانه رفته بود. او نه تاج داشت و نه عصای فرمانروایی» و نه ردایی از ابریشم و مخمل» ولی 


برای جان مثل روز روشن بود که منس ریدر فراتر از یک نام یک پادشاه بود. 


۱ پا سفت یا محکم. دسته ای از مردم آزاد. 
۲ 98116- موجوداتی نیمه افسانه ای 
۳ نان موجوداتی نیمه افسانه ای 
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جان به فرمان کورین تک‌دست به وحشی‌ها ملحق شده بود. تکاور شب قبل از مرگش به او گفته بود: " کنارشون 
سوار ی کن, باهاشون غذا بخور همراهشون بجنگ و ببین" . ولی با همه‌ی دیدن‌هاء چیز زیادی دستگیرش نشده بود. 
ظن تک‌دست در این بود که وحشی‌ها در جستجوی اسلحه نیرو یا نوعی قدرت جادویی برای شکستن دیوار به برهوت 
سرد فراست‌فنگس رفته اند ... ولی اگر هم چنین چیزی را یافته بودنده نه کسی عیان در خصوصش حرف می‌زد و نه به 
جان نشانش می‌دادند و نه منس ریدر هیچ یک از نقشه‌ها و تاکتیک‌های جنگیش را برملا می‌ساخت. از شب اول او 


دیگر منس را به ندرت و تنها از فاصله‌ی دور دیده بود. 


گر مجبور بش م اون مرد رو می‌کشم, گرچه چشم‌انداز جذابی برای جان نداشت؛ هیچ افتخاری هم در اين نوع کشتن 
وجود نداشت و این به معنی مرگ خودش هم بود. ولی او هنوز نمی‌توانست اجازه دهد وحشی‌ها به دیوار نفوذ کنند و 
وینترفل و جنوب. بارولند" و ریلز » بندرگاه سپید" و استونی شور و یا حتی تک را تهدید کنند. برای هشت هزار سال 
مردان خاندان استارک برای حفاظت مردمشان در مقابل چنین غارتگران و دزدانی زندگی و مرگ خود را فدا کرده بودند 
... حرآمزاده یا غیر حرامزاده همان خون در رگ‌های او هم جاری بود. به علاوه برن و ریکان هنوز در وینترقل هستند» 
استاد لوین» سر رودریک, ننه‌ی پیر, فارلن مسئول سک‌دونی؛ میکن کنار کوره‌ی آهنگری و گیج کنار تتورش .. 
هرکس ی که من می‌شناسم» هرکس یکه تا حالا دومنش داثتم, اگر جان مجبور بوده کسی را که تا حدودی تحسینش 
می‌کرد و تقریباً دوستش می‌داشت را بکشده تا دیگران را از تسلط رتل‌ثیرت و هارما کله‌سگی و مگنار پُنِ گوش‌بریده 


نجات دهد این همان کاری بود که انجامش می‌داد. 


با مه که ناس شا ی ده ان را شام این کار داخ ای میات کی ان وه رو 
به‌خاطر وجود گله‌ی احشام و بچه‌ها و گنج‌های کوچک کم‌ارزش به کندی حرکت می کرد. و بارش برف حرکت آن را 


کندتر هم کرده بود. حالا دیگر بیش‌تر گروه از دامنه‌ی تیه عبور کرده بودند و در امتداد ساحل غربی رودخانه‌ی 


علصه 020 ۱ 
فان ۲ 

۲ ۷۷6 ۳ 
6 ماگ ۴ 
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میلک‌واتر همانند عسل در یک صبح سرد زمستان روان شده بودند و مسیر رودخانه به سوی قلب جنگل اشباح را طی 


می کردند. 


و جان می‌دانست جایی کمی جلوتر, مشت انسان‌های نخستین" از بالای درخت‌ها پدیدار می‌شود. اقامتگاه سیصد 
برادر سیاه‌پوش از نگهبانان شب مسلح» سوار و منتظر. خرس پیر علاوه بر تک‌دست دیده‌بان‌های دیگری را نیز 
فرستاده بود و قطعاً جارمن باکول یا تورن اسمال‌وود تابحال برگشته بودند و از چیزی که از کوه‌ها پایین می‌آمد خبر 


داده بودند. 


جان فکر کرد. مورمونت فرار نمی کنه, اون خیلی پیره و خیلی پیش‌روی کرده. به کم بودن تعداد افرادش لعتتی 
می‌فرسته و حمله می‌کنه. به زودی یک روز صدای شیپور جنگ را می‌شنید و می‌دید که گروهی از سواران با رداهای 
سیاهی که پشتشان موج برمی‌دارد و با تیغ‌های سرد در دستشان به سمت او می‌تازند. مطمئناً امیدی نبود که سیصد مرد 
صدها برابر تعداد خودشان را بکشند. ولی جان فکر نمی‌کرد که نیازی هم باشد. نیازی نبود هزاران نفر را بکشد فقط 


یک نفر. منس تنها دللیه که کتار هم نگهشون می‌داره. 


پادشاه آن‌سوی دیوار هرچه در توان داشت انجام داده بود ولی هنوز وحشی ها به طرز ناامید کننده‌ای بی‌نظم بودند و 
همين آن‌ها را آسیب‌پذیر می‌کرد. به ندرت در میان این مار یک فرسخی که همان خط راهپیمایی آن‌ها بود. 
جنگجویانی به قدرت نگهبانان یافت می‌شد ولی بیش از یک سوم از بهترین‌هایشان در اتتهای ستون جمع شده بودند» 
بین گشتی‌های هارما کلهسگی و گارد وحشی عقب گروه با غول‌هایش, اوراک‌ها" و آتش پران‌ها. یک سوم دیگر همراه 
با خود منس در مرکز بودنده در حال محافظت از گاری‌ها و ارابه‌ها و سگ‌های سورتمه که بیش‌ترین تدارکات و توشه‌ی 
گروه را حمل می‌کردند تمام چیزی که از آخرین فصل دروی تابستان به‌جا مانده بود. بقیه در دسته‌های کوچک تحت 


سرپرستی کسانی مثل رتل‌ثیرت» جارل, تورموند غول‌کش و ویب وظایفی مثل پیش قراولی. جستجوی غذاء تهاجم و 


تاخت و تاز بی‌وقفه از ابتدا تا انتهای ستون برای حفظ نظم نصفه و نیمه‌ی حرکت را بر عهده داشتند. 


۷۲6 )عبز۲ عطا ۵۶ اعز عمط ۱ 
۲ ۸۲065 گاوهای بزرگ و وحشی 
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علاوه بر اين» فقط یک درصد آنها سوار بودند. خرس پیر به راحت یآب خوردن صفشون رو می‌شکنه. و وقتی چنین 
می‌شد. منس مجبور بود برای مقابله و از بین بردن تهدید نیروهای مرکزی‌اش را وادار به تعقیب کند. اگر او در این 


درگیری از پا در می‌آمد» دیوار برای حداقل صد سال دیگر در امان بوده جان فکر کرد و اگر نه . 


انگ نگشتان سوخته‌ی دستی که با آن ۷ شمشیر می‌زد ر خم 9 راست کر لانگ کلو از زینش آویزان بود» دسته‌ی سنگ 


تراشیده شده به شکل سر گرگ و تیغ بلند حرامزاده در جلد چرمی نرم در دسترسش بودند. 


چند ساعت بعد که به دسته‌ی تورموند رسیدند» برف هنوز به سنگینی می‌بارید. گوست در طی مسیر جدا شده و به 
دنبال رد شکار در جنگل ناپدید شده بود. دایرولف زمانی که برای شب هنگام آتراق می‌کردند یا دست‌کم برای طلوع 
آفتاب باز می‌گشت. گوست هرقدر هم که برای شکار دور می‌شد همیشه باز می‌گشت ... و به نظر می‌رسید بیگریت هم 


همین کار را می‌کرد. 
دختر وقتی او را دید گفت: «خوب, حالا قدرت مارو باور کردی» جان اسنو؟ غول‌های سوار بر ماموت‌ها رو دیدی؟» 
تورموند قبل از این که جان بتواند جوابی بدهد فریاد زد: «هاهاء کلاغ عاشق شده! می‌خواد با یکیشون ازدواج کنه!» 
ریک نیزه‌بلند خندید. «با یه غول زن؟» 
«نه با یک ماموت!» تورموند از خنده منفجر شد. «هاهاا..» 


پیگریت کنار جان که اسبش را قدم زنان می‌برد یورتمه رفت. ادعا می‌کرد که سه سال از جان بزرگ‌تر است گرچه 
نیم فوت از او کوتاه‌تر بود؛ سنش هرقدر که بود. دختر کوچک‌اندام سرسختی بود. استون اسنیک وقتی او را در گذرگاه 
اسکرلینگ گرفتار کرده بودنده زن نیزه خطابش کرده بود. او ازدواج نکرده بود و اسلحه‌ی محبوبش کمانی کوتاه از 
جنس شاخ و درخت رودبند بود. ولی لقب زن نیزه هم از هر جهت برازنده‌اش بود. بیگریت کمی او را به یاد خواهرش 
آریا می‌انداخت. گرچه آریا کوچک‌تر و احتمالاً لاغرتر بود. با آن همه پوست و خزی که بیگریت پوشیده بود تشخیص 


چاقی یا لاغری او دشوار بود. 
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«تو شعر "آخرین غول" رو بلدی؟» ییگریت بدون این که برای جواب صبر کند گفت: «باید صدای قوی‌تری از من 
داشته بای تا بتونی به خوبی اجراش کنی» سپس خواند: «آه, م نآخرین غول هستم و مردمم از زمین رفته ان.» 
۳ ۶ ۲۵۳۲۱ 90۳6 0۲۵ 260۳۵16 ۲۲۱ ,010۳5 116 ]0 ۱۵51 66 ۵ آ ,]000000 


تورموند شعر را شنید و لبخندی زد و از میان برف فرباد زد: «آخرین عول های عظی مکوهستان که در هنگام تولد 


من ب رکل جهان پادشاهی می‌کردند» 


ترا 06۱۵ 6۱۷۷۵۲۱۵ ۳۵۱۵00۱ ۷۵ وهی صتم۱۳0 9۲6۵0 011۳6 ۱۵5۲ ۵ * 


اند.» 


۲۲۷۵۲۶ ۲۱ 560۵167 ۲۱۵۷۲۷۵ رککع۵۲] ۱ 606 5۳۱۱۵۱۱۵۱۳۵۷۵ 6 رجان* 


پیگریت و تورموند به نوبت در جواب او با صدایی مانند غول‌ها خواندند: هو یک دیوار بزرگ بین دره‌های من 


۷ ۶ 26 ۵۱۱ 60و۲۱ ۵۵ رکزه۱ ۷۵۱ ۱ ونا۲0 9۲606۷۵ ۵0۵۵ ۱07۲۷۵ ۴۸70 


۱۲ ۲15," 


ِ وق ۱۱ ق ی 1 و ود ۲ ۳ 
پسران تورموند. تورگ و دورموند نیز با صدایی عمیق به آن‌ها ملحق شدنده سپس دختر تورمونده موندا » و بقیه‌ی 
گروه. دیگران هم شروع کردند به کوبیدن نیزه‌هایشان بر روی سپرهای چرمی, تا این که همه‌ی سپاه در حين حرکت 


شروع به خواندن کردند: 


1088 ۱ 
0صاجصه1۲ ۲ 
۱۷۵۵۵ ۳ 
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در تالارهای سنگ یآتش با شکوهشان را می‌افروزند. 
در تالارهای سنگی نیزه‌های تیزشان را می‌سازند. 

در حال یکه من به تنهایی د رکوه‌ها راه می‌روم, 

و همدمی ج راشک ندارم. 

در روشنایی روز با سگ ها به شکار من می‌آیند» 


در تاریکی شب با مشعل به شکار من مییند. 


و1۲65 0۲۵۵ 6۱6۲ با 0 ۵6| 560۳6 ۳[ 
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06۵۳5 26 1۳ ۷۷۵۱۵۵۳۵ ۲ ۲۷/۱۱5۲ 

۱۲۲۴۱ ۵ ۳۵6 60۳۱۵۵0۱۵۳ 0 ۰ 

یاتاوآ(00 ۱6 (ز 0095 ۱۸۵ ۱۵۸۱۲۱۸۱6 126[ 
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در حال یکه غول ها در روشنایی قدم می‌زنند, 
این مرد کوتاه که هرگز نمی‌توانند راست قامت بایستند. 
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پ سکلمات شعرم را خوب به خاطر بسپار. 
زمان ی که من از بین بروم اي نآهنگ نیز محو خواهد شد. 


و سکوت تا ابدیت ادامه خواهد داشت. 
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وقتی آهنگ تمام شد روی گونه های پیگربت اشک بود. 
جان پرسید: «چرا گریه می‌کنی؟ این فقط یه آهنگه. صدها غول وجود داره من تازه دیدمشون» 
پیگریت با عصبانیت گفت: «آره صدهاء تو هیچی نمی‌دونی جان اسنو. تو ... جان!» 


جان با صدای ناگهانی بال‌ها چرخید. پرهای آبی-خاکستری جلوی چشم‌هایش را گرفتند. چنگال‌های تیز در 
صورتش فرو رفتند. در که حالی بال‌ها به سرش ضربه می‌زدند. ناگهان درد وحشتناکی در سرش پیچید. منقار را دید اما 
فرصتی برای بالا آوردن دست يا رسیدن به اسلحه نبود. جان به عقب تلوتلو خورد و پایش از رکاب در آمد. اسبش از 


ترس رم کرد و بعد او داشت می‌افتاد. و عقاب هنوز به صورتش چسبیده بود» دور سر او بال‌پر می‌زد و جیغ می‌کشید و 
۳۸۲ 
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نوک می‌زد و با چنگال‌هایش او را زخمی می‌کرد. دنیا در هیاهوی پرها و بوی گوشت اسب و خون وارونه شده بود و 


بعد او زمین خورد. 


چیزی که بعد از آن فهمید این بود که با صورت به زمین افتاده و مزه خون و گل در دهانش بود و بیگریت با حالت 
تدافعی با خنجری استخوانی در دستش کنار او زانو زده بود. هنوز می‌توانست صدای بال‌های عقاب را بشنود گرچه 
عقاب در دید رسش نبود. نیمی از دنیایش تیره و تار بود. با ترسی ناگهانی در حالی که دست به صورتش می‌برد گفت: 


«چشمم» 


«اين فقط خون جان اسنو» نتوز ست چن حشمت رو در بیاره. فقط بو سنت رو کنده.» 


صورتش گزگز می‌کرد. با چشم راستش می‌دید تورموند بالای سرشان ایستاده و فرباد می‌زنده تا این که خون را از 


تورموند فریاد زد: «کیسه استخون, کلاغ جهنمیت رو جمع کن.» 


رتل‌ثیرت به جان آشاره کرد «اونم کلاغ جهنمی توثه! داره عین یه سگ ولگرد توی گل آزش خون میره.» عقاب 


بال زنان پایین آمد و روی جمجمه‌ی شکسته‌ی بزرگی که به عنوان کلاه‌خود از آن استفاده می‌شد نشست. «من اومدم 


دنبال آون» 


تورموند گفت: «پس بیا بگیرش, فقط بهتره شمشیرت هم توی دستت باشه» چون مال منم توی دستم آماده است. 


شاید استخون‌هاتو بجوشونم و توی جمجمه‌ات هم بشاشم. هاها!» 


وک و وکا تا شش ان میری و از اون دختره هم کوچک‌تر می‌شی. کنار وایستا 
ییگریت ایستاد. «چی؟ این منسه که می‌خوادش؟» 
«مکه نگفتم؟ آونو روی پاهای سیاهش بلند کنین.» 


۳۸۳ 
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تورموند اخمی رو به جان کرد. «اگه منس کسیه که می خواد تو رو ببینه بهتره بری.» 


پیگریت کمک کرد تا او را بلند کند. «عین یه گراز سلاخی شده داره خونریزی می‌کنه. ببین اورل با صورت نازنینش 


جی کار کرد:۱» 


یه پرنده می‌تونه متفر باشه؟ جان اورل وحشی را کشته بوده ولی هنوز قسمتی از وجود مرد درون عقاب باقی مانده 
بود. چشمان طلایی با نفرت سردی به او نگاه می‌کرد. او گفت: «من میام». خون همچنان درون چشم راستش می‌رفت 
و گونه‌اش هم از درد می‌سوخت. وقتی زخمش را لمس کرد. دستکش سیاهش پر از لکه‌های خون شد. «بذار اسبم رو 


بارش ان اش نود کهام‌خواسته گوست را ثاز داشقر که در دینش کی ام تما فانن‌ها خوخر کر بحال بارة 


کردن گلوی یک گوزن شمالی بود. شاید شکار او هم به همین شکل بود. 


هنگامی که به اسب نزدیک شد. اسب از او دوری کرد. بدون شک از خون روی صورت او ترسیده بود. جان او را با 
کلماتی آرام کرد و بالاخره توانست نزدیک شود و افسارش را بگیرد. وقتی روی زین نشست سرش گیج رفت. با خودش 
کات ی ای رازن سوت یز میحر کریه تا ان 
را باز و بسته کرد و به سوی لانگ کلو دست دراز کرد و شمشیر حرامزاده را از شانه‌اش آویخت. سپس به سمت جایی 


که ارباب استخوان و گروهش منتظر بودند یورتمه رفت. 


استخوان‌های روی نیم‌تنه‌ی رتل‌ثبرت شروع به تق تق کردند. «برو! منو فرستادن دنبال کلاغ پناهنده نه کس دیگه 


ای!» 
پیگریت گفت: «یه زن آزاد هرجا بخواد می‌ره.» 


باد برف ها را به صورت جان می‌پاشید. می‌توانست حس کند که خون روی صورتش يخ می زند. «می‌ریم یا 


می‌خوايم حرف بزنیم؟» 


۳۸۴۳ 
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ارباب استخوان گفت: «می‌ريم.» 


سواری شومی بود. دو مایل زیر بارش برف در طول صف حرکت کردند و سپس از بین گاری‌های شلخته‌ی وسایل 
کم‌عمق رودخانه با قشری از یخ پوشیده شده بود و با هر قدم» سم اسب‌ها آن ر می‌شکست. تا اینکه ده یارد آن طرف‌تر 


به قسمت‌های عمیق‌تر رودخانه رسیدند. به نظر می‌رسید برف در ساحل شرقی رودخانه تندتر می‌بارد و آبکندها هم 
عمیق‌تر بود. حتی باد هم شدیدتر می‌وزید و هوا درحال تاریک شدن بود. 

اما حتی با وجود بارش برف. شکل تپه‌ی سفید که از بالای درختان پدیدار بود کاملاً واضح بود. مشت انسان‌های 
نخستین. جان جیغ عقاب را در بالای سرش شنید. یک زاغ از بالای یک کاج نگهبانی به پایین نگاه کرد و هنگام عبور 


او قار قار کرد. خرس پیر حمله‌اش رو شروع کرده؟ به جای صدای برخورد شمشیرها و نفیر پرواز تیرها جان فقط صدای 


خرد شدن یخ زیر سم اسبش را می‌شنید. 


درسکوت به سمت دامنه‌ی جنوبی دور زدند. جایی که دست‌رسی راحت‌تر بود. در آن پایین جان اسب مرده‌ای را دید 


اسب‌های بیش‌تری در دامنه‌ی کوه پخش شده بودند» پاهایشان به طرز عجیبی پیچ و تاب خورده بود با چشمان کوری 


را جدا می‌کردند و با تبرهای سنگی آن‌ها را تکه تکه می‌کردند. 
رتل‌شرت به جان گفت: «بالا» منس اون بالاست.» 


آن‌ها بیرون از حصارسنگی از اسب ها پیاده شدند تا با زحمت از شکافگی کی بین سنگ‌ها عبور کنند. لاشه‌ی 
کرک‌دار اسب قهوه‌ای رنگی از تیرهای تیز چوبی که خرس پیر داخل هر ورودی کارگذاشته بود آويخته شده بود. اون 


داشته تلاش م یکرده که خارج بشه نه اي که بیاد داخل. هیچ نشانی از سوار نبود. 


۳۸۵ 
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در داخل, لاشه‌های بیش‌تر و با وضع بدتری وجود داشت. جان تا قبل از آن برف صورتی رنگ ندیده بود. باد 
اطرافش می‌وزید و ردای سنگین پوست گوسفندش را کنار می‌زد. زاغ‌ها از روی یک اسب مرده به دیگری پرواز 
می کردند. اونا زاغ‌های وحشی هستند با مال خودمون؟ جان نمی‌توانست تشخیص دهد. می‌خواست بداند سم بیچاره در 


حال حاضر کجاست با در چه وضعیتی است. 


یک لایه خون یخ‌زده زیر پاشنه‌ی پوتینش شکست. وحشی‌ها هر تکه فلز و چرم را از اسب‌های مرده جدا می‌کردنده 
حتی نعل‌ها را هم از سم‌ها بیرون می‌کشیدند. چند نفری درون بار و بنه‌ای که يافته بودند به دنبال اسلحه و غذا 


می‌گشتند. جان از کنار یکی از سگ‌های چت پا چیزی که از آن درون حوضچه‌ی خون نیمه یخ‌زده‌ای باقی مانده بو 
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چند چادر هنوز در حاشیه‌ی اردوگاه برپا بوده و آن‌جا جایی بود منس ریدر را یافتند. زير شنل پشمی سیاه ریش‌ریش با 
تکه‌های ابریشم قرمزش‌اش یک زره مشکی و شلوا خز ضخیمی پوشیده بود و روی سرش کلاه‌خود بزرگ آهنی و 
برنزی با بال‌های زاغ روی شقیقه‌هايش قرار داشت. جارل همراهش بود» و هارما کله‌سگی؛ همین طور استایر و وارامیر 


شش‌پوسته همراه گرگ‌ها و گربه‌ی سایه‌ی وحشی‌اش. 
نگاهی که منس به جان انداخت عبوس و سرد بود. «صورتت چی شده؟» 
ییگریت گفت: «اورل سعی کرد چشمش رو در بیاره.» 
«از اون پرسیدم. زبونشو از دست داده؟ شایدم مجبوره دروغ‌های بیش‌تری برامون جمع کنه.» 
مگنار استایر تیغ بلندی بیرون کشید. «پسره احتمالاً با یه چشم بهتر از دوتا می‌بینه.» 


پادشاه پشت دیوار پرسید: «می‌خوای چشمت رو نگهداری جان؟ اگه می‌خوای به من بگو که چند نفر بودن و سعی 


کن این دفعه راستش رو بگی حرومزاده‌ی وینترفل» 


گلوی جان خشک شده بود. «سرورم ود چی ۹۹ 


۳۸۶ 
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منس گفت: «من سرور تو نیستم و همه چیزم معلومه. برادرات مردن. سوال اینه که چند نفر؟» 


صورت جان می‌تپید. هنوز برف می‌بارید و برایش سخت بود که بيانديشد. کورین به او گفته بوده هرچی ارت پرسیدن 


نباید طفره بری. کلمات در گلویش گیر کرده بودند» خودش ر مجبور که بگوید. «ما سیصد نفر بودیم.» 
منس با لحن نیش‌داری گفت: «ما؟» 


«اونا. اونا سیصد نفر بودن.» تک‌دست گفت» هرچ ی ارت پرسیدن. پس چرا ایتقدر احساس بزدلرع صی مکنو؟ «دویست 


نفر از کستل بلک و صد نفر از شدوتاور.» 


«پس از آوازی که توی خیمه من خوندی آواز حقیقی‌تری هم هست.» منس به هارما کله‌سگی نگاه کرد «چند تا 


زن قوی هیکل جواب داد: «بیش‌تر از صدتاء کم‌تر از دوبست‌تاء در شرق جسدهای بیش‌تری زير برفه. سخته بفهمیم 
چندتان» پشت سر زن پرچمدارش ایستاده بود و غلمیع ر که سر سگ روی آن بود» نگه داشته بودء سر آن‌چنان تازه بود 


که هنوز از ان خون می‌چکید. 
منس گفت: «هرگز نباید به من دروغ می‌گفتی جان اسنو» 
«من ... من می دونم.» چه می‌توانست بگوید؟ 


پادشاه وحشی‌ها در صورت او تعمق کر , فرمانده تس بود؟ 9 راستش رو بگو. رایکر بود؟ اسمال‌وود؟ وبترز نبوده» 


اون زیادی ضعیفه. اين‌جا چادر کی بود؟» 
من زیاد از حد حرف زدم. «جسدش رو پیدا نکردین؟» 


هارما خرناسی کشید. حس تحقیر از سوراخ های بینیش بیرون می‌زد. «چه احمقایی هستن اين کلاغ سیاها.» 
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منس به جان گفت: «بهت قول می‌دم دفعه‌ی بعدی که جواب من رو با سوال بدی» می‌دمت به ارباب استخون‌هام.» 
یک قدم نزدیک‌تر آمد. «کی این‌جا رو فرماندهی می کرد؟» 

جان فکر کرد یه قدم دیکه. فقط به قدم. دستش را به دسته‌ی لانگ کلو نزدیک‌تر کرد. اگه زبونم رو نگه دارم ... 

منس گفت: «به اون شمشیر حرومزاده دست ببر تا ببینی چه جوری سر حرومزادت رو قبل از این‌که شمشیرت از 
غلاف در بیاد از بدنت جدا م ی کنم» صبرم داره در موردت تموم می‌شه» کلاغ.» 

ییگریت اصرار کرد. «بگو هر کی بوده تا حالا مرده.» 


هنگامی که آخم کرد خون خشک شده روی گونه‌اش ترک خورد. جان با نا امیدی فکر کرد این خیلی سخته. چه 
جوری نقش یه عهدشکن رو باز یکنم بدون ای که واقع یکی از او شمگ کورین این‌را به او نگفته بود. ولی برداشتن 


قدم دوم همیشه راحت‌تر از قدم اوله. «خرس پیر.» 


«اون پیرمرد؟» لحن هارما نشان می‌داد که حرف اورا باور نکرده. «اون خودش اومده؟ پس کی تو کسل بلک 


فرمانده است؟» 
«بوون مارش.» این‌بار جان بلافاصله جواب داد. هرچ ی ازت پرسیدن نباید طفره بری. 


منس خندید. «اگه این‌جوریه» ما جنگ رو بردیم. بوون در مورد شمردن شمشیرها بیش‌تر از جنگیدن باهاشون 


می‌دونه. 


جان گفت: «خرس پیر فرماندهی می‌کرد. این‌جا بلند و مستحکم بود و اون محکم‌ترش کرد. اون‌گودال کند و 


تیرهای چوبی برپا کرد. غذا و آب ذخیره کق آون آماده بود برای >« 


«... من؟» منس ریدر حرفش را تمام کرد. «آره» برای من آماده بوده. من این‌قدر احمق بودم که به این تپه حمله 
کنم و در برابر هر کلاغی که می‌کشتيم پنج نفر از افرادم رو از دست بدم و بازم فکر کنم که چه خوش شانسم.» 


دهانش سخت شد. «ولی وقتی مرده راه بره» دیوار, تیر چوبی و شمشیر هیچ معنایی ندارند. تو نمی‌تونی با مرده بجنگی 
۳۸۸ 
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جان اسنو. هیچ کسی این حقيقت رو به خوبی من نمی‌دونه.» به آسمان رو به تاریکی خیره شد و گفت: «کلاغ ها 
بیش‌تر از چیزی که فکر کنن به ما کمک کردن. من مونده بودم چرا به ما هیچ حمله‌ای نشده. اما هنوز صدها فرسنگ 
مونده و سرما هم داره شدید می‌شه. وارامیر گرگ‌هات رو بفرست دنبال وایت‌ها بو بکشند. من نمی‌خوام اونا مارو 
غافلگیر کنن. ارباب استخون‌هام گشتی‌ها رو دو برابر کن و مطمئن شو هر کسی مشعل و سنگ آتش زنه داشته باشه. 


استایر و جارل شما با اولین روشنایی باید با اسب برید.» 
رتل‌ثیرت گفت: «منس,» من چندتا از استخون‌های کلاغو می‌خوام.» 


پیگریت جلوی جان ایستاد. «تو نمی‌تونی یه مرد رو برای دروغ گفتن و دفاع از کسایی که مثل برادراش بودن 


بکشی.» 
استایر گفت: «اونا هنوز هم برادراشن.» 


یگریت پافشاری کرد. «نه نیستن. اون بر خلاف دستور اونا منو نکشت. و تک‌دست رو هم کشت. ما همه اینو 


نفس جان در هوا تبدیل به بخار می‌شد. اگه من دروغ بکم مس می‌قهمه. او به چشمان منس ریدر نگاه کرده دست 


سوخته‌اش را باز و بسته کرد. «اعلیحضرت» من شنلی رو پوشیدم که شما بهم دادین.» 
پیگریت گفت: «یه شنل پوست گوسفند. و ما خیلی از شب‌ها زیرش باهم رقصیدیم.» 
جارل خندید و حتی هارما کله‌سگی هم پوزخند زد. منس با ملایمت پرسید: «راسته جان اسنو؟ تو و آون؟» 


درست و نادرست را از هم تشخیص دهد. پدر مو بیحش. او گفت: «بله» 


منس سرش را تکان داد. «خوبه. پس تو هم فردا همراه جارل و استایر می‌ری» هردوتاتون می‌رین. شرمم باد که دو 


قلب رو که برای هم می‌تپه از هم جدا کنم.» 
۳۸۹ 
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جان گفت: «کجا بریم؟» 
«اونور دیوار. خیلی وقت پیش باید وفاداریتو با چیزی بیش‌تر از کلمات ثابت می‌کردی» جان اسنو.» 
مگنار خوشنود نبود. «من با یه کلاغ چی‌کار کنم؟» 


منس گفت: «اون با دیده بانی و دیوار آشناست و کسل بلک رو بهتر از هر تکاوری می‌شناسه. يا به استفاده‌ای براش 


پیدا می‌کنی با احمقی.» 
استایر اخم کرد. «شاید قلبش هنوز سیاه باشه.» 


«پس قلبش رو در بیار.» منس رو به رتل‌شرت کرد. «ارباب استخوان‌های من به هر قیمتی که شده گروه رو سریع‌تر 


حرکت بده. اگه قبل از مورمونت به دیوار برسیم بردیم» 
«حرکت می‌کنن.» صدای رتل‌شرت عصبانی و ضمخت بود. 
منس سری تکان داد و همراه هارما و شش‌پوسته دور شد. 


گرگ‌ها و گربه‌ی وحشی وارامیر پشت سرشان رفتند. جان و ییگریت با جارل و رتل‌شرت و مگنار باقی ماندند. دو 
وحشی پیرتر با نگاه‌هایی پر از خصومت به جان نگاه می کر دند. جارل گفت: «شنیدی که ما با روشنایی روز راه 
می‌افتیم» هرچی غذا می‌تونی با خودت بیاه وقتی برای شکار نداریم. و بده یه نگاهی هم به صورتت بندازن کلاغ, 


خیلی وضعش خرابه.» 


جان گفت: «باشه» 
رتل‌شرت به پیگریت گفت: «بهتره دروغ نگفته باشی دختر» چشمانش از پشت جمجمه‌ی غول می‌درخشید. 


جان لانگ کلو را بیرون کشید. «از ما فاصله بگیر یا این که می‌خوای بلایی که سر کورین اومد سر تو هم بیاد؟» 
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«پسر این‌جا هیچ گرگی نیست که کمکت کنه.» رتل‌شرت دستش را به سمت شمشیرش برد. 
ییگریت خندید. «واقعاً مطمئنی؟» 


بالای سنگ‌های حصارسنگی گوست با پوست پشمی سفید درخشنده‌اش خود ر جمح کرده 9 نشسته بوده هیچ 
صدایی نداشت ولی چشمان قرمز تیره‌اش به رنگ خون در آمده بود. ارباب استخوان‌ها دستش را به آرامی از شمشیرش 


دور کرد یک قدم به عقب برداشت و با نفرین آن‌ها را ترک کرد. 


هنگامی که جان و پیگریت از مشت پایین آمدند. گوست به نرمی در کنار اسب‌هایشان می‌آمد. در نیمه‌های مسیر به 
سوی میلک واتر بودند که جان احساس امنیت کرد تا حرفش را بگوید. «من ازت نخواسته بودم که به خاطرم دروغ 


بگی.» 
دختر گفت: «من دروغ نگفتم. فقط یه قسمتی رو نگفتم.» 
«نو گفت ...»4 


«.. که من و تو شب‌های زیادی زیر شنلت با هم رابطه داریم. ولی نگفتم که از کی شروع شده» لبخندی که به 
جان زد تقریباً خحالت‌زده بود. «امشب یه جای دیگه برای خواب گوست پیدا کن» جان اسنو. به گمونم منس اینو گفت» 


عمل از حرف حقیقی‌تره.» 
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فصل ۱۶ 
«به لباس مجلسی" جدید؟» به یک اندازه متحیر و نگران بود. 
پیرزن قول داد: «زیباتر از هرچیزی که تابحال پوشیدید بانوی من.» 


زیبا خواهید شد. شخص ملکه دستورش رو دادند.» 


«کدوم ملکه؟» 

مارجری هنوز ملکه جافری نشده. گرچه اون قبلاً ملکه رنلی بوده. آپا منظورش ملکه خارهاست يا ... 
پیرزن گفت: «بطور قطع ملکه نایب شاه» 

«ملکه سرسی؟» 


۳۹۲ 


۱- 801۷77 لباس یا جامه بلند زنانه که معمولاً در مراسم ها و مجالس رسمی پوشیده می شود 
۷۲۷۲۱۹۲۰-۲ 
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«نه هیچ کس دیگه. ایشون سالهاست با سپردن تهیه لباسشون به من سرافرازم می‌کنند.» پیرزن ریسمان را در 
امتداد کشاله ران سانسا قرار داد. 
«علیاحضرت به من گفتند که شما حالا دیگه یه زن هستید. نباید مثل دختری کوچیک لباس بپوشید. بازوی خودتون 


رو از هم باز نگه دارید» 


ماقم باتوی رکفت عقفت :داشته اوه ای ی حقیفی تا اس بوی فرط کال کتف مایم 
۰ ۰ نلک 4و ‌ ۱ ۰ 0 تس + ۰1 هه ۳ ۹ 5 
رسد کرده بود و روزی که بعد از اولین شکفتگی‌اش تلاش کرد تشکش ر بسوزاند بیشتر جامه‌دان قدیمی‌اش توسط 
دوده از بین رفته بود. 
«پستانهای شما به زیبایی پستانهای ملکه خواهند بود.» اين را پیرزن زمانی گفت که ریسمان را به دور سینه سانسا 


پیجیده بود. 
«دیگه نباید مخفیشون کنید.» 


آن اظهارنظر سبب شد که سرخ شود. گرچه آخرین بار که برای سواری رفته بود نتوانست که بندهای جلیغه‌اش را تا 
بالاا محکم کند و پادوی اسطبل هنگامی که برای سوار شدن بر اسب یاری‌اش می‌کرد چشم از او برنداشت. همچنین 
گاهی بطور اتفاقی مرد بالغی را می‌دید که به سینه او خیره شده بود. برخی از نیم‌تنه‌هایش چنان تنگ شده بودند که او 


از زن خیاط پرسید: «قراره چه رنگی باشه؟» 


«رنگ‌هارو به من بسپورید بانوی من. شما اون رو می‌پسندید. میدونم که همینطور خواهد شد. و همچنین شما 
لباسهای زیر جوراب ساق بلند» پیراهن و ردای بی‌آستین و شنل و هرچیز دیگری که برازنده‌ی.... یه بانوی نجیبزاده 


جوان و جذاب باشه رو خواهید داشت.» 


«آیا اونها به موقع برای عروسی پادشاه آماده میشن؟» 


۳۹۳ 
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«اه زودتره خیلی زودتر علیاحضرت بر این اصرار دارن. من شش زن خیاط و دوازده دختر دستیار دارم و ما همه 


کارهای دیگه رو برای اینکار کنار گذاشتیم. خیلی از بانو ها از ما عصبانی خواهند شد اما این دستور ملکه بود.» 
سانسا مودبانه گفت: «صمیمانه از علیاحضرت سپاسگذاری کنید. ایشون بسیار با من مهربان هستند.» 
«علیاحضرت بسیار سخاوتمند هستند.» زن خیاط این را گفت و لوازم خود را جمع کرد و خارج شد. 
وقتی تنها شد شگفت زده بود. اما چرا؟ شرط می‌بندم این لباس مجلسی بطربق یکار مارجری يا مادربزرگش باشه. 


مهربانی‌های مارجری بی‌پایان بود و حضورش همه چیز را متحول کرده بود. زنان اطرافش نیز رفتار مطبوعی داشتند. 
مدت درازی بود که از همنشینی با بانوان دیگر لذت نبرده بود. تقریبا فراموش کرده بود که تا چه حد می‌تواند این 
همنشینی‌ها خوشایند باشد. لیدی لئونت به او نواختن چنگ را آموخت. لیدی جانا تمام شایعات زنانه برگزیده را با او 
درمیان می‌گذاشت. مری کرین همواره داستانی جذاب با خود داشت و لیدی بالور کوچک او را به یاد آریا می‌انداخت. 


گرچه نه به آن تن خویی: 


تزذیکترین آنها از لخاظ نیم بهسائبا دکدر عموهاه الثور + الا ع ما بیدند تایرل‌هایی از شاخدهای ساخر خانذان. 


لنور که باریک اندام و بزله‌گو بود به شوخی می‌گفت: «گل رزهایی از قسمت های پایین‌تر بوته» 


مگا فربه و پر شور بود و آلا خجالتی و زیب. اما النور به حق رهبر آن انجمن زنانه بود. او دوشیزه‌ای بالغ بود اما آن 


دو نفر دیگر دختران محض. 
دخترعموها چنان سانسا را درمیان گروه خود پذیرفتند که گویی برای تمام عمر او را می‌شناخته‌اند. 


آنها بعدازظهرهای طولانی را به سوزن دوزی و صحبت در مورد کیک لیمویی و شراب عسلی می‌گذراندند. در 
عصرها تاس بازی" می‌کردند و با یکدیگر در سپت قصر آواز می‌خواندند و گاهی یک يا دو نفر از آنها ممکن بود برای 
شریک شدن در تخت مارجری انتخاب شوند که تا پس از نیمه شب باهم پچ پچ می‌کردند. آلا صدای دلنشینی داشت و 


هنگامی که با چرب زبانی ترغینش می‌کردنده با چنگ چوبینی می‌نواخت و آوازهایی از سلحشوری و عشق‌های 


- 1101۷761178 11751 اشاره به اولین باریست که دچار عادت ماهانه شد. از این جهت به آن شکفتگی میگویدن که پس از آن دختر به زنی کامل بدل می شود و آماده باروری میگردد 


۳۹ 1۷۲۲15 - 


- ۲۱0۷/6۲60 حع0نق و 


- وع[1ا 21 01276۵ ظاهراً بازی مشابه با نرد و یا بازی هایی که با ابزارهایی مانند تاس انجام میشده 
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بربادرفته می‌خواند. مگا نمیتوانست آواز بخواند اما دیوانه بوسیده شدن بود. اعتراف کرده بود که او 9 آلا گاهی بازی 


بوسه‌ها را انجام می‌دادند. اما این شباهتی به بوسه یک مرد نداشت و شباهت بسیار کمتری به بوسه یک شاه. سانسا 
دلش می‌خواست بداند که مگا چه نظری در مورد بوسیدن تازی» همانطور که خودش بوسیده بوده دارد. تازی درحالی به 
اون منو بوسید و تهدید به قت لکرد و مجبور م کرد که برا شآواز بحونم. 
مگا بدون ملاحظه و با هیجان گفت: «شاه جافری لبهای بسیار زیبایی داره آه! سانسای بیجاره. چقدر دلت شکست 


وقتی اونو از دست دادی. باید چقدر اشک ريخته باشی!» 


او قصد داشت بگوید که جافری بیش از اونچه بدونی باعث گریه من شده. اما باتربامپز دردسترس نبود تا صدای 


سانسا را در صدای خود محو کند. پس لبانش را روی هم فشرد و زبانش را نگاه داشت. 


در خصوص النور, او را به ملازمی جوان از پسران لرد آمبروز وعده داده بودند. آنها به محض آنکه او مقام خود را 


۳ 


اهالی و ر از پای درآورده بود» به بازو داشت. 


مگان گفت: «لاین گفته بود که هدیه النور اونو نترس کرده بود. اون گفت که اسم النور رو به عنوان رَجَّزِ جنگی 
فریاد میزده. این خیلی باشکوه نیست؟ یه روزی هم من از یه قهرمان می‌خوام که هدیه منو به بازوش ببنده و صد نفر 


رو بکشه.» 
النور از او خواست که ساکت باشد اما در عين حال خشنود به نظر می‌رسید. 


سانسا فکر کرد: اونا بچه اند. اونها دخترا ی کوچولوی احمقی هستند. حتی النور. اونا هرگر جنگی ندیدند. هرگز مرگ 


یه انسان رو ندیدند. اونا هیچی نمیدونند. 


۳۹۵ 
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زونافاشان بر داز قمه‌ها و تکمه‌هاء درف شمان خووشی قیل از آتک جاف یو پذرش زا از کش مدز کت فائتا 


بحالشان تاسف خورد. سانسا به آنان حسادت کرد. 


اگرچه ماجری با آنها تفاوت داشت. او دلنشین و موقر بود. اما با این وجود ذره‌ای از خوی مادربزرگش در او نیز وجود 
داشت. یک روز قبل از آخرین بار » او سانسا را برای قدم زدن دعوت کرده بود. پس از جنگ این اولین بار بود که او از 
شهر خارج می‌شد. مردگان سوخته و یا دفن شده بودند اما دروازه گل جایی که دژکوب‌های لرد استنیس بر آن کوفته 
بودند» شکافته و خرد شده بود و لاشه‌های کشتی‌های درهم‌شکسته در امتداد ساحل دو طرف بلک واتر دیده می‌شد. 
دکل‌های سوخته از میان آب‌های کم عم همچون انگشتان سیاه و استخوانی بیرون زده بودند. تنها عبور و مرور 
مربوط به قایق‌هایی سیاه با کفی صاف بود که درحال جمع‌آوری آن دکل‌های سوخته از سطح رودخانه بودند و هنگامی 
که جنگل شاهی رسیدند با برهوتی از خاکستر و چوب‌های نیم سوخته و درختان مرده روبرو شدند. اما مردابهای امتداد 
کرانه بلک واتر توسط پرندگان دربایی پر شده بودند. باز سانسا سه اردک شکار کرد و قوش مارجری یک حواصیل را 


حین پرواز. 


مارجری هنگامی که کامللاً تنها شدند گفت: «ویلاس بهترین پرندگان رو در هفت پادشاهی داره. او گاهی یه عقاب 


رو پرواز میده. تو خواهی دید سانسا.» 
او دست سانسا را گرفت و فشرد. «خواهر» 


خواهر زمانی سانسا آرزو داشت که خواهری چون مارجری داشته باشد. زیبا و مهربان و صاحب تمام جذابیت‌های 


عالم . آریا به عنوان خواهر کاملا ناخوشایند بود. 


چطور میتونم اجازه بدم خواهرم با جافری ازدواج کنه؟ این فکر به ذهنش خطور کرد و ناگهان چشمانش پر از اشک 


او گفت: «مارجری لطفاء تو نباید...» 


۱ 1۷1111600076 از خاندان های وفادار به هایتاورها و پایتختشان آپلند در بالادست هانی واین در نزدیکی اولدتاون است 


كٍٍِِ 1 
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به زبان آوردن کلمات برايش سخت بود. «تو نباید باهاش ازدواج کنی . اون طوری نیست که به نظر میاد. نه نیست. 


اون اذیتت میکنه.» 


«من نباید اینطور فکر کنم.» مارجری لبخند آرامش بخشی زد. «اين شجاعت تورو میرسونه که به من اخطار میدی. 
اما لازم نیست که بترسی. جاف فاسد و مغروره و من شک ندارم به همون اندازه که میگیی ظالمه. اما پدرم اونو مجبور 
کرده قبل از اينکه (پدرم) موافقش با ازدواج رو اعلام کنه. لوراس رو به عنوان عضو گاردشاه پذیره. من بهترین شوالیه 
هفت پادشاهی رو خواهم داشت که شب و روز مراقبم, مثل پرنس ایمون که از نیربس محافظت میکرد. پس شیر 


کوچیک ما بخوبی مهار میشه. اینطور نیست؟» 


او خندید و گفت: «بیا خواهر عزیزم» برای برگشت تا رودخونه مسابقه بدیم. این حسابی محافظینمون رو عصبانی 


میکنه.» و بدون اینکه منتظر پاسخ بماند به اسبش مهمیز زد و براه افتاد. 


سانسا در حین چهارنعل راندن باخود گفت: اون بسیار شجاعه. اما با این وجود تردیدهایش او را رها نمیکردند. همه 
تصدیق می‌کردند که سر لوراس شوالیه شجاعی بود اما جافری دیگر اعضای گاردشاه را در کنار ردا طلایی‌ها و ردا سرخ 
ها داشت و هنگامی که او بزرگتر می‌شد بر ارتش خود فرمان می‌راند. "ایگان نالایق" هرگز به ملکه نیریس آسیب 
نرساند. شاید از ترس برادرشان شوالیه اژدها بود. اما هنگامی که یکی دیگر از اعضاء گاردشاه گرفتار عشق یکی از 


هه انش شدء شاه سر هردویشان را از بدن جدا کرد. 


سر لوراس یکی از تایرل هاست. سانسا اين را به خود یادآورشد. اون یکی شوالیه فقط یک از "توین‌ها"" بود. 
برادران سرلوراس هیچ ارتشی نداشتند و جز شمشیر راهی برای خونخواهی پیش رویشان نبود. با این وجود هر قدر که 


پیشتتر به آن می‌انديشید بیشتر نگران می‌گشت. جافری ممکن بود که مدتی خویشتنداری کند. شاید به.مدت یک سال: 


اما دیر یا زود اون درندگی خودش رو نتشون میده و اون موا قح ون و ممکنه مملکت یه شاهکش دیگه داشسنه باشه و نو 


شهر جنگی راه می افنه. و اون وقتیه که شیر ها و رز ها جویبارهایی از خون به راه بندازند. 


سانسا متعجب بود که مارجری متوجه اینها نشده است. 


۳۹۷ 


2۷۲8۵ 52852 صعله) 960و )جع 06۲0۲6 ره 16 ترجمه اون کمی ناموزون به نظر میاد اما من تمام تلاشم رو کردم 


۲- 0هصصجممع تعظ اج قمهه ۷۵۲۱05 6 آاه از 


۱- 10716 توین ها خاندانی از اهالی استورمزلند بودند 


۷۷ [۷ 7 ۳۲ 1/1 


فصل شانزدهم پور ش‌ 9ب شمشی ها سانسا 


اون از من بزرگتره و باید عاقلتر باشه و قطعً پدرش لرد تایرل باید بدونه داره چیکار میکنه. من فقط دارم. فکرای 
احمقانه می‌کني. 

هنگامی که به سر دانتوس گفت که قصد دارد برای ازدواج با سر وبلاس به هایگاردن رود. تصور می‌کرد که او تصلا 
یافته و از او خشنود شود. در عوض او بازویش را گرفت و با صدایی که از وحشت و شراب به یک اندازه ضعیف شده بود 
گفت: «تو نمیتونی. من دارم بهت میگم اين تایرل ها تنها للیسترهایی گلدار هستند. التماست میکنم که این حماقت رو 
فراموش کنی. فلوریان خودت رو ببوس و قول بده که مطابق نقشه‌ای که کشیدیم پیش میری. شب ازدواج جافری 
چندان دور نیست. همون توری نقره‌ای رو سرت کن و همونطور که گفتم عمل کن. اون شب ما فرار میکنیم.» او 


کوشید بوسه‌ای بر گونه سانسا بکارد. اما سانسا از میان چنگش لغزید و چند قدم از او فاصله گرفت. 


«من اینکارو نمیکنم. نمیتونم. یه چیزی اشتباه از آب در میاد. وقتی که من میخاستم فرار کنم تو منو نبردی و حالا 


نیازی به فراری دادنم ندارم.» 


دانتوس با دیوانگی به او خیره شده بود. «اما قرارها گذاشته شده. عزیزم. کشتیی که تورو به خونه ببره. قایقی که 


تورو به کشتی برسونه.فلوریان تو همه اینها رو بخاطر جانکویل عزیز خودش انجام داد.» 


او گفت: «من بخاطر تمام گرفتاری‌هایی که برات ایجاد کردم متأسفم. اما حالا من دیکه نیازی به قایق و کشتی 


ندارم.» 
«ما همه اینها برای اونه که تورو در امان ببینم» 
«من در هایگاردن در امان خواهم بود. ویلاس منو در امان نگه میداره.» 


دانتوس پافشاری کرد: «اما اون تورو اصلا نمیشناسه و عاشق تو نخواهد بود. جانکوژیل. جانکّیل چشمان قشنگت رو 


باز کن. این تایرل‌ها هیچ اهمیتی به تو نمیدند. این حق قانونی توست که اونها قصد دارن باهاش ازدواج کنند.» 


«حق قانونی من؟» برای لحظه‌ای گیج شده بود. 


۱- اشاره به نشان خانوادگی تایرل ها که گل رز است. ۳۹۸ 
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او گفت: «عزیزم. تو وارث وینترفل هستی.» 


تاز نکر امرا گرفق متام کرق کهباید ین اغمالی را انسام دهد و ماس خر از ستاشن رها ساکت و او زا 


در حالی که برخود می‌پیچید در زیر درخت نیایش ترک کرد. 
از آن روز دیگر از جنگل خنایان دیدن نکرد اما جملات او را نیز از ید نبده بود 
وارث ویتترفل, در هنگام شب که در تخت خویش آرمیده بود به آن فکر می‌کرد. 
«اين حق قانوی توست که اونها قصد ازدواج باهاشو دارند.» 


سانسا به همراه سه برادر بزرگ شده بود. او هرگز به این فکر نکرده بود که حقی دارد. اما با مرگ برن و ریکان.... 


هر صورت وبلاس تایرل هایگاردن رو به ارث می‌بره. دیکه چی ممکنه از وبتترفل بخواد؟» 
گاهی نام ویلاس را درون بالشش زمزمه میکرد تا فقط صدای آن را بشنود. 
ویلاس » ویلاس » ویلاس 


او چنین در نظر گرفت که ویلاس هم همانند لوراس نامی خوبی بود. حتی کمی بهم شبیه بودند. پای او چه آهمیتی 


داشت؟ وبلاس لرد هایگاردن می‌شد و سانسا بانوی او. 


سانسا خود و او را تصور کرد که درباغی نشسته‌اند و سگهای کوچکی دورشان می‌چرخند. یا درحال شنیدن آوازی در 


میان نوای بربط در حالی که در قایقی تفریحی بر روی رودخانه مندر روان هستند. 


آگر من چننا پسر بهش بدم اون احتمالا عاشفم میشه. 


۳۹۹ 
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او نام آنها را ادارد . برندون و ریکان میگذاشت و آنها را همانند سر لوراس شجاع می‌پروراند. و همچنین متنفر از 
للیسترها. در رویاهایش فرزندانش درست شبیه به برادران از دست رفته‌اش بودند. گاهی حتی دختری بود که به آریا 


شباهت داشت. 


او نمیتوانست یک تصویر مشخص از سرویلاس را برای مدتی طولانی در ذهن خود نگاه دارد. گرچه تصوراتش مدام 


او را شبیه به سر لوراس می‌کرد. جوان» جذاب و زیبا. 


باخود گفت: تو نیاید اینطوری بهش فک رکنی وگرنه اون ممکنه وفت ی که اونو میبینی متوجه نامیای در چشمهات 


بشه. اونوقت چطور ممکنه بات وازدوا جکنه وفنی بدونه که عاشق برادرش هستی؟ 


وبلاس تایرل دو برابر سن او را داشت. اين را مکرراً به خود یادآور می‌شد. و همچنین علیل و حتی ممکن بود که 


بمانند پدرش چاق و سرخ روی باشد. اما زشت یا زیبا او می‌توانست تنها قهرمانی باشد که سانسا خواهد داشت. 


یک بار در رویا دید که همچنان اوست که با جافری ازدواج می‌کند نه مارجری و در شب ازدواج» جاف تبدیل به ایلین 
هی ایا خوات سییر کش از که ماع خانی ار غاب کی با انم قفر تست داوم که 


شاید تایرل‌ها از قبول اين ازدواج سر باز زنند. 


شاید ماجری حرفش را باور نکرده بود. جافری نقش یک شوالیه بی‌نقص را برايش بازی کرده بود. همانطور که روزی 


برای سانسا چنین کرد. 
به زودی ذات حقیقی اونو میبینه. بعد از ازدواج با حتی شاید قبل از اون. 


سانسا تصمیم گرفت باردیگری که از سپت دیدن می‌کند شمعی برای مادر روشن کند و از او بخواهد که از مارجری 


در مقابل ستمگری‌های جافری محافظت کند و شاید شمعی هم برای جنگجو, بخاطر لوراس. 
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هنگامی که زن خیاط آخرین اندازه‌گیری‌هایش را انجام می‌داد تضمم گرفت که لباس مجلسی تازهاش را برای 


مراسمی که در سبت بزرگ بیلور برگذار می‌شد بپوشد. 


این باید همون دلیلی باشه که سرسی بحاطرش این لباس رو برای من تدارک دیده. در اون صورت من دیکه در شب 


عروس یکهنه پوش به نظر نحواهم رسید. 


واقعاً لازم بود که لباسی متفاوت برای میهمانی شام پس از آن داشته باشد اما او یکی از لباس‌های مجلسی قدیمی 


خود را جهت اینکار درنظر گرفته بود. او نمیتوانست خطر ریختن غذا با شراب بر روی لباس جدیدش را بپذیرد. 
من باید اونو با خودم به هایگاردن ببرم. 
او می‌خواست که در نظر لوراس تایرل زیبا بنظر برسد. 
حت ی اگه دانتوس راست بگه و این ویتترفل باشه که اون میحاد و نه من, باز هم ممکنه که بحاطر خودم عاشقم بشه 


سانسا به سختی خود را درآغوش گرفت و میخواست بداند که چقدر زمان می‌برد تا لباس آماده شود. به سختی 


می‌توانست برای پوشیدنش انتظار بکشد. 
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فصل ۱۷ 
آریا 


باران‌ها آمدند و رفتند اما آسمان هنوز بیش‌تر خاکستری بود تا آبی. نهرها از آب لبریز شده بودند. صبح روز سوم بود 
که ارب مقوجه شید خزدها اک | در خی اشفام رو رای زو هنک در حالی کف سوار بر اسب یک ازون وتو از 
خزه را پشت سر گذاشتنده به جندری گفت: «ما داریم راه رو اشتباه می‌ریم. داریم می‌ريم جنوب. ببین خزه ها چطور 


روی این تنه رشد کردند..» 


جندری موهای پرپشت سیاهش را از جلوی چشمانش کنار زد و گفت: «ما داریم تو مسیر جاده حرکت می‌کنيم» فقط 


همین. اين‌جا جاده داره به سمت جنوب می‌ره..؟ 


آریا می‌خواست به او بگوید ما تمام روز رو به سمت جنوب می‌رفتيم. همین‌طور دیروز وقت که داشنتیم تو بستر اون 
رود حرکت می‌کرديم» ولی دیروز چندان توجه نکرده بود به همین جهت نمی‌توانست چندان مطمئن باشد. با صدایی 
آرام گفت: «فکر کنم ما گم شدیم. ما نباید رودخونه رو ول می‌کرديم. تمام کاری که باید انحام می‌دادیم این بود که 
رودخونه رو دنبال کنیم..» 


۳۶ 
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جندری گفت: «رودخونه پیچ و خم داره. شرط می‌بندم اين فقط یه مسیر کوتاه‌ترهه یه جور مسیر مخفی 


خلافکارهاست. تام و لم و بقیه سال‌هاست که دارند اين‌جا زندگی می‌کنند.» 
۳ ی داشت, آریا لین ر گزید 9 گفت: «اما خزه‌ها ۹ 


جندری شاکی شد: «این‌جوری که این‌جا داره بارون میاد خیلی طول نمی‌کشه که پشت گوشای ما هم خزه سبز بشه 


هك« 


آریا لحوجانه گفت: «فقط پشت اون گوشمون که سمت جنوبه.» فایده‌ای نداشت که سعی کند گاومیش را قانع کند. 


هات‌پای روز حرکت‌شان به او گفته بود: «شاما به من گفته که برای پختن نون بهم احتیاج دار در هرصورت منم از 
بارون و زخم زین و این که هميشه تو ترس باشم خسته شدم. این‌جا آبجو هست. همین‌طور خرگوش برای خوردن» نون 
هم اگر من بپزمش بهتر می‌شه. دفعه دیگه‌ای که به اين‌جا بیای خودت متوجه می‌شی. تو دوباره به این‌جا برمی‌گردی» 
مگه نه؟ وقتی جنگ تموم شد؟» سپس به یاد آورد که آریا که بود و در حالی‌که از شرم سرخ شده بوده اضافه کرد: 


«بانوی من» 


آریا مطمئن نبود که آیا اصلاً قرار هست این جنگ تمام شود یانهه ولی سرش را به علامت تایید تکان داد و بعد به 
هات پای گفت: «متاسفم که اون دفعه کتکت زدمء» هات پای ترسو و احمق بود ولی او تمام راه را از قدمگاه پادشاه 


همراهش بود و آریا تا حد زیادی به او عادت کرده بود. «من دماغت رو شکستم.» 
هات پای با پوزخند جواب داد: «تو دماغ لم رو هم شکستیء اون کار خوبی بود.» 


آربا با اوقات تلخی پاسخ داد: «لم این‌جوری فکر نمی‌کرد.» و سپس وقت رفتن بود. هات‌پای پرسید که آیا می‌تواند 


ارگ 
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«من این‌جا هات‌پای نیستم. شاما فقط به من میگه پسر. همون‌طور که اون یکی پسره رو صدا می‌کنه. این گیج 


کننده می‌شه.» 


آریا حالا بیش از آن‌چه تصور می‌کرد دلتنگش شده بود اما دیدن هاروین قدری شرایط را برایش بهتر می‌کرد. او به 
هاروین در مورد پدرش هولن گفته بود و این‌که چطور آن مرد را روزی که از قدمگاه پادشاه فرار می‌کرد در اصطبل 
قلعه‌ی سرخ در حالی پیدا کرد که درحال مرگ بود. هاروین گفت: «اون هميشه می‌گفت که تو اصطبل می‌میره. ولی 
همه‌ی ما فکر می‌کردیم یه اسب نر بداخلاق اونو می‌کشه نه یه گله شیر.» آریا در مورد یارن و فرارش از قدمگاه پادشاه 
هم تعریف کرد. همین‌طور در مورد بیش‌تر اتفاقاتی که افتاده بوده اما داستان پسری که در اصطبل به وسیله‌ی نیدل 
کشته بود و نگهبانی را که گلویش را بریدهبود تا از هارن‌هال فرار کند را تعریف نکرد. گفتتش به هاروین مانندآن بود 


که داستان را برای پدرش تعریف کند و بعضی چیزها بود که تحمل نداشت پدرش از آن‌ها مطلع شود. 


همین‌طور در خصوص جیکن هگار و سه مرگی که به او مدیون بود و دینش را نیز ادا کرده بوده چیزی نگفت. 
سکه‌ی آهنینی که به او داده بوده زیر کمربندش به خوبی نگهداری می‌شد اما بعضی شب‌ها آن را در دست می‌گرفت و 
به یاد می‌آورد که چطور هنگامی که جیکن دستش را روی صورتش کشید» صورتش وا رفت و تغییر کرد. «والار 
مورگولیس» آریا زیر لب تکرار می‌کرد. «سر گریگور دانسین» پولیوه رف عزیز ذردونه» تیکلر و تازی. سر ایلن» سر 


مرین» ملکه سرسی و شاه جافری.» 


هاروین به او گفت که تنها شش نفر از سربازهای وینترفل که پدرش همراه بریک دانداریون به غرب فرستاده بود 
باقی مانده و پراکنده شده بودند. «اون یک تله بود بانوی من لرد تایوین کوه رو با آتش و شمشیر به ردفورک فرستاده 
بود به امید اين‌که پدر والامقام شما رو به اون‌جا بکشونه. اون نقشه کشیده بود که لرد ادارد شخصاً به غرب بیاد تا 
حساب سر گرگور رو برسه. اگه این‌کار رو کرده بود کشته و یا زندانی می‌شد. تا با جن که اون موقع زندانی مادر 
بزرگوارتون بود مبادل‌ش کنند. منتها شاه‌کش از نقشه‌ی لرد تایوین خبر نداشت و وقتی ماجرای دستگیری برادرش رو 


شنید تو خیابان‌های قدمگاه پادشاه به پدرتون حمله کرد.» 


۳۰۴ 
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زير دست و پا کنار برود. 


هاروین موافقت کرد: «اون جوری رو کشت و وقتی اسب پدرتون روی پاشون افتاده پای ایشون شکست. به همین 
خاطر لرد ادارد نتونست شخصاً به غرب بره و ناچار شد به جاش لرد بریک رو با بیست تا از نیروهای خودش و بیست تا 
از سربازای وینترفل که من هم بینشون بودم بفرسته. افراد دیگه‌ای هم همراه ما بودند. توروس و سر ریموند ذری و 
نیروهاشون» سر گلادن وایلد. یک لرد به اسم لوتار مالری. ولی گریگور توی مامرز فورد به همراه نیروهایی که دوطرف 


رودخونه پنهون شده بودند منتظر ما بود و وقتی ما داشتیم رد می‌شدیم آون‌ها از جلو و عقب روی سرمون ریختند.» 


«من دیدم که کوه با چنان تک ضربه‌ی مهیبی ریموند ذری رو به قتل رسوند که دستش رو از بازو قطع کرد و اسبی 
که روش نشسته بود رو هم کشت. گلادن وایلا هم همون‌جا با اون مُرد و لرد مالری هم با اسبش غرق شد. ما شیرها 
رو همه طرفمون می‌دیدم و من فکر کردم من هم کارم با بقیه تمومه ولی به شکلی ناگهانی فریادهای الاین رو 
شنیدیم که داشت فرمان می‌داد و نظم رو به صف ما برگردوند. اون‌هایی که هنوز سوار اسب بودند دور توروس جمع 
شدند و مسیرمون رو به بیرون باز کردیم. ما صبح شش گروهان بیست نفره سرباز بودیم. ولی موقع تاریک شدن هوا 
بیش‌تر از دو گروهان آزمون باقی نمونده بود. لرد بریک هم بشدت زخمی شده بود. توروس همون شب یه سرنیزه سی 


سانتی رو از سینه‌ی اون بیرون کشید و توی سوراخ به جا مونده شراب جوشان ریخت.» 


«همه‌ی ما مطمئن بودیم جناب لرد قبل از طلوع خورشید می‌میره ولی توروس تمام شب رو کنار آتیش پیشش 
بیدار موند و دعا کرد» وقتی که سپیده زد اون هنوز زنده بود و قوی تر از آونی که قبلا بود. دو هفته بعد لرد تونست سوار 
اسب بشه. اما این شحجاعت اون بودکه مارو قوی نگه داشت. می‌گفت نبرد ما در مامرز فورد تموم نشده بلکه تازه شروع 


«تا اون موقع جنگ از ما عبور کرده بود. نیروهای کوه فقط پیش‌قراولای سپاه لرد تایوین بودند. آون‌ها با قدرت تمام 
از ردفورک عبور کردند و سر راهشون به سمت ریورلند همه چیزو آتیش زدند. تعداد ما خیلی کم بود و تنها کاری که از 


دستمون برمی‌اومد این بود که عقبه‌ی لشگرشون رو آزار بدیم ولی ما به هم‌دیگه می‌گفتیم که بالاخره به لشگر شاه 
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رابرت ملحق می‌شیم که برای سرکوب شورش لرد تایوین فرستاده می‌شه. تا زمانی که شنیدیم شاه رابرت مرده و لرد 


ادارد هم همین‌طور و تول‌ی سرسی لنیستر تخت آهنی رو صاحب شده.» 


«ين موضوع همه چیز رو وارونه کرد دست پادشاه ما رو فرستاده بود که با یاغی‌ها برخورد کنیم ولی حالا ما 
خودمون یاغی شده بودیم و لرد تایوین لنیستر دست پادشاه. اون موقع چند نفری بودند که می‌خواستند تسلیم بشیم ولی 
گوش لرد بریک به این حرف‌ها بدهکار نبود. اون می‌گفت ما هنوز سربازهای پادشاهیم و اين آدم‌هایی که شیرها قلع و 
قمع می‌کنند مردم پادشاه. پس اگه نمی‌تونیم برای شاه رابرت بجنگیم برای مردمش می‌جنگیم تا این‌که تک تکمون 
بمیریم. و ما هم همین‌کار رو کردیم ولی همین‌طور که می‌جنگيديم اتفاق عجیبی افتاد. به ازای هر یک نفری که از 
دست می‌دادیم دو نفر پیدا می‌شدند که جاش رو پر کنند. تعداد کمی از اون‌ها شوالیه و ملازم بودند که جزو نجیب 
زاده‌ها محسوب می‌شدند ولی بیش‌ترشون آدم‌های معمولی بودند. کارگرهای مزرعه. نوازنده‌هاء مسافرخونه‌دارهاء 


اریا پرسید: «سگ‌ها؟» 


+ ۰ 1 ۰ ۰ ت فک ۱ ی ی ک ۰ 4 
هاروین با پوزخند جواب داد «اره» یکی از پسرهامون از شرورترین سگ‌هایی که هرگز دلت نمی‌خولد ببینی 
نگهداری می‌کنه.» 
اریا با خسرت گفت: «کاش. یک سک شرور خوب: داشتم: یک سک شیر کشن.» او ژمائی یکت دایروولف داشت: 


نایمریاه ولی برای این که از کشته شدن او توسط ملکه سرسی جلوگیری کند مجبور شده بود با پرتاب سنگ او را فراری 


دهد. یه دایروولف میتونه یک شیر رو بکشه؟ آریا مشتاق بود که بداند. 


آن بعدازظهر دوباره باران بارید و تا غروب ادامه پیدا کرد. خوشبختانه یاغی‌ها همه جا دوستانی مخفی داشتند به 
همین دلیل نیاز نبود در فضای باز اردو بزنند و یا زیر آلاچیقی که چکه می‌کند پناه بگیرند. همان کاری که او و هات‌پای 


۲ 08 ۷]637[- یعنی سگی که مخصوص پاچه گیری و گاز گرفتن تربیت شده باشد. 


کت 
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آن شب در یک روستای سوخته و خالی از سکنه پناه گرفتند. لااقل خالی از سکنه به نظر می‌رسید. تا زمانی که جک 
خوش‌شانس دو بار کوتاه و دو بار بلند در شیپور شکاری‌اش دمید و همه‌جور مردمی از داخل خرابه‌ها و سردابه‌های 
مخفی بیرون خزیدند. آن‌ها آبجو و سیب خشک‌شده و مقداری نان بیات داشتند و یاغی‌ها هم یک غاز داشتند که 


آنگوی هنگام سواری شکار کرده بود. به اين ترتیب شام آن‌شب دست کمی از ضیافت نداشت. 


آریا مشغول مکیدن آخرین ذره‌های گوشت از بال غاز بود که یکی از روستاییان رو به لم ردا لیمویی کرد و گفت: 


««و روز پیش افرادی از اين‌جا رد شدن که دنبال شاهکش می‌گشتن.» 


لم خرخر کرد. «بهتر بود تو ریورران دنبالش بگردن. توی عمیق‌ترین سیاه‌چاله‌ها. جایی که مرطوب و دوست 


داشتنیه.» بینی لم مثل سیب لهیده شده بود, قرمز و خراشیده و ورم کرده» خلقش نیز گرفته بود. 
یکی دیگر از روستاییان گفت: «نه, اون فرار کرده.» 
شاهکش» آربا م‌توانست اعسانی, کند که موهای شب گردنش سح شدف سش, را در سنه خس کرد ا شتود: 
تام هفتایی گفت: «می‌تونه حقیقت داشته باشه؟» 


مرد تک چشمی که کلاه‌خود قابلمه‌ای زنگ زده‌ای به سر داشت گفت: «من باور نمی کنم» علیرغم این‌که از دست 
دادن یک چشم خیلی هم به نظر آریا خوش اقبالی محسوب نمی‌شد بقیه یاغی‌ها او را جک خوش‌شانس صدا می‌زدند. 


او ادامه داد: «من خودم طعم اون سیاهچال‌ها رو چشيدم چطور ممکنه تونسته باشه از اون‌جا فرار کنه؟» 


و سبزش کشید و گفت: «اگه شاه‌کش دوباره آزاد باشه» گرگ‌ها توی خون غرق می‌شن. توروس باید خبردار بشه. ارباب 


روشنایی لنیستر رو توی شعله‌های آتیش بهش نشون می‌ده.» 
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آنگوی در حالی که لبخند می‌زد گفت: «همین‌جا هم یه آتیش خوب داریم.» 


۹ «« ۰ ‌ 9 ۲ ۳۹ ثٍِ ۹ 4 ۲ ۳ 1 ۷ 4 ۱ ۳۹۳۹ 
ریش‌سبز خندید و ضربه‌ای به گوش آرچر زد. «به نظرت من شبیه کاهن میام. آرچر؟ اگه پلوی تایروشی به آتیش 


نزدیک بشه این زغال‌های داغ ریشش رو کز می‌دن.» 
لم قولنج انگشتانش را شکست وگفت: «به نظرت لرد بریک دوست نداره جیمی لنیستر رو دستگیر کنه؟ گرچه ..» 


یکی از زن‌های روستایی پرسید: «لم به نظرت اون جیمی لنیستر رو دار می‌زنه؟ آخه یه جورایی حیفه که یک مرد به 


اون خوشگلی رو دار بزنن.» 


آنگوی گفت: «اول یک محاکمه! می‌دونید که لرد بریک همیشه محاکمه‌شون می‌کنه.» او لبخند زد. «بعد دارشون 


می‌زنه.» 


صدای خنده از همه جا بلند شد و سپس تام انگشتانش را روی سیم‌های چنگ چوبی‌اش کشید و شروع به نواختن 


آهنگی ملایم کرد. 
برادرا نکینگزوود. آن‌ها یک گروه یاغی بودند. 
چنگل قلعه یآن‌ها بو ول یآن‌ها همه جا م گشتند. 
طلای هی چکس ا زآن‌ها در امان نبود» و همین‌طور دست هیچ دوشیزه‌ای. 
اوه. برادرا نکینگزوود, آ نگروه یاغی ترسناک... 
۵ ۱ ۲۲00۱۵۲ ۲۱۵ ,۵۵۱0 نان ی ۷۸۵۲۵ ۱۱6 


6 0۱6۱۳ ۷۷۵5 10۲65۲ 16] ۱0۳0 ۱6 06۲055 ۲۵۵۱۱۵۵ 6۱0 تیار . 


۲ ۲5 0۶ ۳6[[0- نام واقعی ریش سبز است. 
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1۱0۲ 6۳ ۱۱۵۵۵۴5 ۱۵۱۵/۷۵ ۱۱۵۳5 9010 ۷۷۵5 506 ۲0۲۱ 0 


۵ ۲۲۵0۵۱۱6۲ ۲۱۵6 رام , ۵۱0 عآبا0 60۲5096 ۱۵0 . . . 


گرم و خشک در گوشه‌ای بین جندری و هاروین, آریا برای مدتی به آواز گوش داد. بعد چشم‌هایش را بست و به 
خواب رفت. او خواب خانه را دید» نه ریورران بلکه وینترفل. گرچه رویایی شیرین نبود. او به تنهایی بیرون قلعه ایستاده 
و تا زانو در گل فرو رفته بود. می‌توانست دیوارهای خاکستری را در مقابلش ببیند. اما هنگامی که تلاش کرد به 
دروازه‌ها برسد برداشتن هر قدم به نظر سخت‌تر از قدم قبلی می‌رسید و قلعه از مقابلش در حال محو شدن بود تا این که 
بیش‌تر دود به نظر می‌رسید تا گرانیت. همچنین گرگ‌هایی هم بودند» اشکال نحیف خاکستری اطرافش در بین درختان 


به آرامی قدم می‌زدنده چشمانشان می‌درخشید. هر بار که به آن‌ها نگاه می‌کرد طعم خون را به خاطر می‌آورد. 


صبح روز بعد از جاده خارج شدند تا میان‌بری از میان مزارع بزنند. باد به شدت می‌وزید» برگ‌های خشک و قهوه‌ای 


گرداگرد سم اسب‌هایشان می‌چرخیدند» اما برای اولین بار باران نمی‌بارید. زمانی که خورشید از پشت ابری بیرون آمد به 


قدری درخشان بود که آریا مجبور شد باشلقش را جلو بکشد تا چشمانش را از نور حفظ کند. 
او به صورتی ناگهانی گفت: «ما داریم راه رو اشتباه می‌ریم.» 
جندری‌غر زد. «چیه دوباره خزه؟» 


او گفت: «به خورشید نگاه کن, ما داریم می‌ریم جنوب!» سپس خورجین اسبش را به دنبال نقشه زیر و رو کرد تا 
بتواند به آن‌ها نشان دهد. «ما هرگز نباید ترایدنت رو رها می‌کردیم. ببینید.» او نقشه را روی زانویش باز کرد. حالا همه 


آن‌ها به او نگاه می‌کردند. «نگاه کنید این ریوررانهه بین رودخونه ها.» 


جک خوش شانس گفت: «همون‌طور که باید باشه» ما می‌دونیم ریورران کجاست. هَمّمون.» 


لم بی تعارف اضافه کرد: «نو قرار نیست به ریورران بری.» 


۳۰۹ 
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آریا با خودش فکر کرد: من تفر رسیده بودم, باید می‌ذاشتم که اسبامون رو بگیرند. من می‌توزسنتم ادامه‌ی راه رو با 


پای پیاده برم, سپس روبای شب گذشته‌اش را به خاطر آورد و لبش را گزید. 
تام هفت‌رشته گفت: «این‌جوری مظلومانه نگاه نکن» من به تو قول می‌دم که هیچ آسیبی بهت نمی‌رسه.» 
«قول یک دروغگوا» 


لم پاسخ داد: «هیچکس دروغ نگفته, ما هیچ قولی ندادیم» این اصلاً در حد ما نیست که بگیم باید با تو چیکار 


کنیم.» 


لم رئیس نبود لاقل نه بیش‌تر از تام؛ ریس ریش‌سبز بود» همان تایروشی. آریا به سمت او چرخید و با نا امیدی 


گفت: «من رو به ریورران ببر و پاداش بگیر.» 


ریش‌سبز پاسخ داد: «کوچولو یک رعیت ممکنه یک سنجاب معمولی رو برای شام شبش پوست بکنه, ولی اگه یک 
سنجاب طلایی روی درختش پیدا بکنه یا اون رو برای اربابش می‌بره يا آرزو می‌کنه که ای کاش این کار رو کرده 


بود.؟ 
آریا با سماجت گفت: «من یه سنجاب نيستم.» 


ریش‌سبز خندید» «چرا هستیء یه سنجاب طلایی کوچولو که عازم دیدن لرد صاعقه است چه بخواد و چه نخواد. 
اون می‌دونه با تو چیکار کنه. من شرط می‌بندم اون تو رو برمی‌گردونه پیش مادر والامقامت» همون‌طور که خودت 


می‌خوای.» 


تام هفت‌رشته سری تکان داده «آره لرد بریک این‌طوربه. اون بهترین کارو باهات می‌کنه. می‌بینی که غیر از اين 


فیسنت.* 


لرد بریک دانداریون. آریا تمام چیزهایی را که هم از لنیسترها و هم از هنرپیشگان صامت در هارن‌هال شنیده بود به 


یاد آورد. لرد بریک شبح جنگل, لرد بریک کسی که به‌وسیله‌ی وارگو هوت کشته شده بود و قبل از آن توسط سر 
۳۱۰ 
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۲ رنه ۱ ,2 هم مر مم ۳ ۲ ۰ ۲ ۳ 
آموری لورچ و دو بار نیز توسط کوه سواره ./گه من رو خونه نفرسته یه بار هم من می‌کشمش. با صدایی ارام گفت: 


«چرا من باید لرد بریک رو ببینم؟» 
انگوی گفت: «ما همه‌ی اسرای نجیب زاده‌ی خودمون رو پیش اون می‌بريم.» 


انداخت و سر اسبش ر بر گرداند. فکر کرد: ۶2 سریح متل به مار و در همان لحظه به آفمشت تندروی خود با پاشنه 
مهمیز زد. درست از میان ریش‌سبز و جک خوش‌شانس گریخت و یک آن نگاهی به صورت بهت زده‌ی جندری و 


مادیانش که خود را از سر راهش کنار می‌کشیدند انداخت و بعد او در زمین باز بود و در حال فرار. 


شمال یا جنوب» شرق يا غرب در حال حاضر هیچ تفاوتی نداشت. او می‌توانست به محض این که خودش را از دست 
آن‌ها خلاص کند راهش را به سوی ریورران پیدا کند. آریا روی زین اسب به جلو خم شد و اسب را وادار به چهار نعل 
کرد. پشت سرش یاغی‌ها ناسزاگویان فریاد می‌زدند که برگردد. گوش‌هایش را بر روی فریادهای آن‌ها بست. اما 
زمانی که که برای لحظه‌ای از روی شانه‌اش پشت سرش را دید زده چهار نفر از آن‌ها به دنبال او می‌آمدند آنگوی؛ 
هاروین و ریش‌سبز شانه به شانه‌ی هم می‌تاختند به همراه لم که عقب‌تربود و شنل زرد بزرگش در حین سواری پشت 
سرش موج برداشته بود. به اسبش گفت: «سریع مثل گوزن, برو, حالاء برو.» 

آریا به سرعت از میان زمین‌های پر از علف‌های هرز قهوه‌ای و از میان علف‌هایی که بلندی آن‌ها به کمر انسان 
می‌رسید و کپه‌هایی از برگ‌های خشک شده که با عبور چهار نعل اسب آریا به پرواز در می‌آمدنده گذشت. سمت چپش 
جنگل بود آن را دید. می‌تونم اونار و /ون‌جا گم کنم. یک کانال خشک از کنار زمین عبور می‌کرد ولی او بدون آن‌که 
سرعتش را کاهش دهد از روی آن پرید و در میان توده‌ی درختان نارون قرمز و سرخدار و غان فرو رفت. یک نگاه 
سریع به عقب نشان داد که آنگوی و هاروین هنوز به شدت در پی‌اش بودند. ریش‌سبز عقب افتاده بوده در حالی که او 


اصلا نمی‌توانست م را ببیند. به اسبش گفت: «سریع‌تره تو می‌تونی؛ تومی‌تونی.» 


۲ 1065 ۲۳۵۶ صنعصنا1۷]0- لقب سر گر گور کلگان. 
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از میان دو نارون قرمز عبور کرد و برای دیدن اين‌که خزه در کدام جهت تنه‌ی آن‌ها روییده. هرگز توقف نکرد. از 
پافت» نعل‌های ۱ سبش روی سنگ‌های ان زنه جرقه می‌زد. در بالای تیه نگاهی سریح به پشت سرش انداخت. 
هاروین از آنگوی جلو افتاده بود ولی هر دو به شدت او را دنبال می‌کردند در حالی که ریش‌سبز خیلی عقب افتاده بود و 


به نظر خسته می‌آمد. 


یک نهر راهش را سد کرد. گرچه مسیر آب با برگ‌های خیس قهوه‌ای مسدود شده بود بی مهابا به داخل آن پرید. 
هنگامی که از آن‌طرف نهر بیرون آمد تعدادی از برگ‌ها به پای اسبش چسبیده بودند. این‌طرف بوته‌ها متراکم‌تر بودند و 
زمین پر بود از ریشه‌ها و سنگ‌هایی که او را مجبور می‌کرد سرعتش را کاهش دهد. ولی او تا آن‌جایی که جرات داشت 
یکی از بهترین‌های روس بولتون را از اصطبل هارن‌هال دزدیده بود. ولی این نقطه قوت داشت در این جا به هدر 
می‌رفت. من باید دوباره مزارع باز رو پیدا کنم» باید یک جاده پید/ کنم. ولی در عوض یک راه مال‌رو یافت. راه مال‌رو 
باریک و ناهموار بود ولی از هیچ‌چیز بهتر بود. در مسیر مال‌رو شروع به تاختن کرد» شاخه‌های درختان اطراف مثل 
شلاق به صورتش می‌خوردند. یکی از آن‌ها به شنلش گیر کرد و با ضرب او را به سمت عقب کشید برای یک لحظه 
تصور کرد که آن‌ها او را گرفته‌اند. یک روباه ماده در حالی که از هیجان اسب سواری کردن او شوک زده شده بود به 
سرعت از میان درختچه‌ها گریخت. در ادامه به یک نهر دیگر رسید. یا این همان قبلی بود؟ دور خودش چرخیده بود؟ 
زمانی برای پیدا کردن پاسخ این سوال وجود نداشت» می‌توانست صدای اسب‌های آن‌ها را بشنود که از میان شاخ و 
برگ درختان راهشان را به سویش باز می‌کردند. خارها صورتش را همانند گربه‌هایی که عادت داشت در قدمگاه پادشاه 
درحال ی شدن بودند. و به صورت ناگهانی او خودش را خارج از درختان دید در حالی‌که یک دشت وسیح در 


0680121 دامی که جانوران بزرگ در آن. زیر آواری از شاخه‌های نوک تیز يا چیزهای مشابه دیگر گیر می‌کنند. 


ط۱ ۳ 
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0 1 9 
فصل هغذهم پورش شمشیر ها آریا 
مقابلش کشیله شده بود» تماما پوشیده از علف هرز و گندم وحشی» پژمرده و لگدمال شده. آریا به پشت آاسبش لکد زد 
تا چهارنعمل رفتن را شروع کند. بتار, با خودش فکر کرد بتاز به سوی ریورران» ببار به سوی خنه. آیا موفق شده بود 
آن‌ها را گم کند؟ نگاهی سریع به پشت سرش انداخت و هاروین را دید که شش متر عقب‌تر در حال نزدیک شدن به او 

بود. نه» او فکر کرد نهء اون نمی‌تونهء اون نهء این منصفانه نیست. 

زمانی که او به کنار آریا رسید» دهان اسب‌هایشان کف کرده بود و کامللا ضعیف شده بودند. هاروین دهنه‌ی اسبش 
را گرفت. خود آریا هم به سختی تنفس می‌کرد. می‌دانست که نبرد به اتمام رسیده. هاروین در حالی‌که متوقفشان 
می‌گزن کفت: هشما عکل یک سواز شمالی سوازی می گنه باتون من خمی قما هم همیی ظور بود بان ان ول 


پدر من مستول نگهداری و تربیت اسب‌ها بوده شما که به خاطر دارید.» 
نگاهی که آریا به او انداخت سرشار از آزردگی بود. «من خیال کردم تو سرباز پدرم هستی.» 
«لرد ادارد مردهء بانوی من. در حال حاضر من به لرد صاعقه تعلق دارم و به برادرانم.» 
«کدوم برادرها؟» تا آن‌جا که آریا به خاطر داشت هولن پیر پسر دیگری نداشت. 


اون کسی نیست که ما براش می‌جنگیم. اون یک سپاه برای خودش داره و تعداد زیادی لرد والامقام که زانوهاشون رو 
براش خم کنند. ولی مردم عادی! فقط ما رو دارند.» او با نگاه پرسشگرانه‌ای به آریا چشم دوخت. «متوجه می‌شید من 


دارم چی بهتون می‌گم؟» 


«بله.» این که او آدم راب نیست به اندازه‌ی کافی قابل فهم بود. و اين‌که آریا اسیرش بود. من باید با هات‌پای 


می‌موندم. ما می‌تونستیم اون قایق کوچیک رو برداریم و به سمت ریورران در بالای رودخنه بریم. او به عنوان یک 


۳ 0 مردم خُرد یا عادی وستروس از جمله دهقانان به این نام نامیده می‌شوند. اين‌ها در پایین نردبان اجتماعی وستروس قرار دارند و اغلب پیروی 
لرد منطقه‌ی خود هستند. گرچه ممکن است در طول عمرشان هرگز او را نبینند. اکثراً فقیر و بی سواد هستند و به دور از سیاست و بازی شاهان زندگی می‌کنند. 
ِِ۳ 
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ان هفدهم یورش بر دا ۳ ها اریا 


دختر بچه وضش بهتر بود. هیچ کس یک دختر بچه را به اسارت نمی‌گیرده یا یک راهبه. یا پسر بچه‌ی یتیمآری. با 


کون زگره امین که گرگ ونم نی ان خواره یک او مدق هنم 
ای هستالمت اه با من بر می‌گردید. یا این که باید شما رو ببندم و روی اسبتون به دنبال بکن ُِ« 


با ترش‌رویی پاسخ داد: «مسالمت‌آمیز بر می‌گردم.» قمع 


۳ 
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و تیار یورش شمشیرها سمول 


فصل ۱۸ 
سمول 


ویرایش و تنظیم: م.م.استار ک لیدی لیانا 


هقی هق کنان. سم قدمی دیگر برداشت. این آخرین قدم آخری آخری, دیگه نمی‌تونم ادامه بدم نمی‌تونم. ولی 
پایش باز هم حرکت کرد یک قدم و باز هم قدمی دیگر. پاهایش گامی پس از گامی دیگر برمی‌داشتند و او با خود فکر 


مکی ای اما تفه هکس ای تقد یکی فیگت گرم درم نویه ای و اف 


وقتی به پایین نگاه می‌کرد پاهایش را میدید که بین برف تلو تلو می‌خورند؛ بی شکل و بد قواره. تا جایی که به 
خاطر داشت چکمه هایش سیاه بودن ولی برف دور آنها را چون قالبی فرا گرفته بود و حالا توپ‌های سفید بدشکلی 


بودنده شبیه به دو پای کج و کوله" که از یخ ساخته شده باشند. 


برف متوقف نمی‌شد. توده برف روی زمین از زانویش هم بالاتر بوده و یک لایه یخ بسته پایین پایش را مانند ساق 


بندهایی سفید پوشانده بود. قدم‌هایش سنگین و تلو تلو خوران بود. کیسه سنگینی که با خود حمل می‌کرد او را شبیه 


66 ۲ معنی دقیقتر آن پا پرانتزی است 
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یک هیولای گوژپشت کرده بود. و او خسته بوده خیلی خسته بود. نمی‌تونم دیکه ادامه بدم. مادر رحم کن. دیگه 
تج وج 

هر چهار یا پنج قدم باید کمربند و غلاف شمشیرش را بالا می‌کشید. او شمشیرش را روی "مشت" گم کرده بوده 
ولی غلاف خالی هنوز کمربند را به پایین می‌کشید. او دو ابزار برنده به همراه داشت. خنجر شیشه‌ی آژدهایی که جان 
به او داده بود و چاقوی فلزی که برای بریدن گوشت استفاده می‌کرد. همه این ها وزن زیادی داشت و شکمش اینقدر 
بزرگ و گرد بود که اگر فراموش می‌کرد کمربند را بالا بکشد می‌افتاد و دور زانوهایش می‌پیچید؛ مهم هم نبود که 


عفر مک ان زا باق تکار سس که زا بلاق مکی هی ریا کار کل الا امه ود 


گرن از دیدن این صحنه اینقدر خندیده بود که حالش بد شده بود و اد ماتم‌زده گفته بود "یه بار یکی رو می‌شناختم 


که مثل تو شمشیرش رو به گردنش می‌بست و یه روز پاش پیچ خورد و دسته شمشیرش رفت توی دماغش" 


سم خود نیز سکندری می‌خورد. زیر برف سنگ و ریشه‌های درخت و گاهی چاله‌های عمیق در زمین یخ زده وجود 
داشت. سه روز قبل برنار سیاه" پا در یکی از این ها گذاشته بود و زانویش شکسته بود. شاید هم چهار روز ی... به 


درستی نمی‌دانست چه مدت گذشته. فرمانده پس از آن برنار را بر روی اسب گذاشته بود. 


هق هق کنان قدمی دیگر برداشت. بیشتر به نظر می‌رسید به جای راه رفتن در حال سقوط است. بطور بی پایانی در 
حال سقوط بود ولی به زمین برخورد نمی‌کرد فقط به جلو و باز هم جلو می‌رفت. باید بایستم» خیلی درد دارم خیلی 
خستعام و خیلی سردمهء یه خواب ناژ دارم فقط یه کم خواب کت رآئیش و یه نفمه برای خورد نکه یخ زده نيشه. 

اما این را می‌دانست که اگر حرکت نکند میمیرد. همه آنها می‌دانستنده همه آن تعداد کمی‌که باقی مانده بودند. وقتی 
از مشت فرار کرده بودند پنجاه یا بیشتر بودند. اما تعدادی بین برف گم شدند و تعدادی از خونریزی زخم هایشان مرده 
بودند.... و گاهی اوقات سم فریادهایی پشت سرش از سمت افراد گارد انتهایی می‌شنید و یک بار جیغی وحشتناک. 


وقتی که شنید شروع به دویدن کرد بیست بارد یا شاید هم سی بارده هر چقدر سریعتر و هرچقدر دورتر که می‌توانست 


تتقصءظ ع1م1ظ ۲ 


۳۱۶ 
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دوید. پاهای نیمه منجمدش برف را به هوا می‌فرستاد» شاید اگر پاهایش قوی‌تر بود هنوز هم داشت می‌دوید. اونا پشت 


سر ما هستنء اونا هنوز پشت سرما هستن؛ دارن یکی یکی مارو میگیرن. 


هق هق کنان سم قدمی دیگر برداشت. آنقدر قدر زمان زیادی را در سرما گذرانده بود که دیگر فراموش کرده بود 
حس گرما چگونه است. دو لایه لباس زیر و سه جفت جوراب ساق بلند و دو لایه تونیک از پشم بره پوشیده بود و 
رویش ژاکتی ضخیم و لحاف مانند که لابه محافظی بود علیه سرمای فولاد سرد زره زنجیری‌اش. روی زره زنجیری 
یک بالاپوش گشاد و روی آن یک باشلوغ ضخیم سه لایه با یک دکمه از جنس استخوان که زیر گلویش محکم بسته 
میشد داشت. کلاه باشلقش تا پایین پیشانیش می‌رسید. دست پوش‌های سنگین از جنس خزش دست‌هایش را بر روی 
دستکش‌های نازک پشم و چرمش می‌پوشانده یک شال محکم دور نیمه پایین صورتش پیچانده شده بود. و او یک سر 


بند تنگ با از جنس پشم داشت که زیر کلاه باشلقش تا پایین گوش‌هایش را می‌پوشاند. 


ولی هنوز سرما به داخل بدن و به خصوص پاهایش نفوذ می‌کرد. حالا دیگر حتی نمی‌توانست حسشان کند. فقط 
دیروز چنان دردی داشتند که حتی به زحمت می‌توانست ایستادن را تحمل کند چه رسد به را رفتن. هر قدم باعث 
می‌شد دلش بخواهد فریاد بزند. اين انفاقات مال دیروز بود؛ نمی‌توانست به خاطر بیاورد. از "مشت " دیگر نخوابیده بود. 
از وقتی که شیپور نواخته شده بود حتی یک بار هم نخوابیده بود. مگر اينکه در حال راه رفتن به خواب رفته باشد. به 


نفر می‌تونه در حال راه رفتن بحوابه؛ سم نمی‌دانست يا شاید هم فراموش کرده بود. 


هق هق کنان قدمی دیگر برداشت. برف اطرافش چرخ زنان بر زمین می‌نشست. گاهی از آسمانی سفید و گاهی از 
آسمانی سیاه و این تنها چیزی بود که روز و شب را به او یادآوری می‌کرد. برف را مانند بالاپوش دومی بر روی 
شانه‌هایش» پوشیده بود و روی کیسه‌ای که حمل می‌کرد جمع شده بود و کیسه را حتی سنگین‌تر و تحملش را دشوارتر 
می‌کرد. قسمت انتهای کمرش به سختی درد می‌کرد انگار که کسی چاقویی را آنجا فرو کرده و با هرقدم به جلو و 
عقب حرکتش می‌دهد. شانه‌هایش از سنگینی وزن زره در عذاب بود. حاضر بود خیلی چیزها بدهد و آن را در بیاورد 


ولی می‌ترسید. در هر حال مجبور بود باشلق و بالاپوشش را درآورد تا به آن برسد و بعد سرما او را در بر می‌گرفت. 


۳ٍٍِِ 
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اگر فقط قوی تر بودم... اما او نبوده و اين هم آرزوی سودمندی نبود. سم ضعیف بود و چاق» خیلی چاق, او به سختی 
وزن خودش را هم تحمل می‌کرد» و زره برای او چیزی بیش از خیلی زیاد بود. علی رغم لایه‌های پارچه و ژاکت بین 
قاه ونپوشان کرد که فزم با فاتتهای برهانن خر مان اک تا کار ک ی ات اندام جح کرد 


کردن بود و وقتی می گریست قطرات اشک بر روی گونه‌اش يخ می بست. 


هق هق کنان» قدمی دیگر برداشت. لایه يخ جایی که پایش را گذاشت شکسته بود وگرنه او فکر نمی‌کرد که اصلا 
بتواند حرکت کند. دورادور از چپ و راست. نیمه آشکار از بین درختان ساکت. در زیر بارش برف مشعل‌ها به هاله‌های 
نارنحی مات تبدیل شده بودند. وقتی سرش را چرخاند می‌توانست شعله‌ها را ببیند که در سکوت در میان جنگل 
می‌لغزیدند و به سمت بالا و پایین و جلو و عقب حرکت می‌کردند. حلقه آتش خرس پیر سم به خودش یادآوری کرد. و 
وای ب راو نکسای ی که این حلقه رو ترک کند. وقتی راه می‌رفت به نظر می‌رسید درحال تعقیب مشعل‌های پیش روی 


خود است ولی آنها هم پاهایی قوی‌تر و بلندتر از او داشتند و او هیچ وقت نمی‌توانست به آنها برسد. 


دیروز به آنها التماس کرده بود اجازه دهند او یکی از حاملان مشعل باشد. حتی اگر به این معنی بود که خارج از 
گروه و میان تاریکی که به سرعت نزدیک می‌شد حرکت کند. او آتش می‌خواست رویای آتش را می‌دید. اگه آنیش 
داشته باشم دیگه سردم نیست. ولی یک نفر به او یادآوری کرده بود که او در ابتدا یکی از حاملان مشعل بود ولی آن را 
بین برف انداخته بود و آتش را خاموش کرده بود. سم به یاد نداشت که هیچ مشعلی را انداخته باشد» ولی فکر می‌کرد 
که این موضوع صحت داشته باشد. او بسیار ضعیفتر از آن بود که دستش را برای مدت زیادی بالا نگاه دارد. اين اد بود 
که قضیه مشعل را یادش آورد یا گرن؟ اين را هم نمی‌توانست به خاطر بیاورد. چاق و ضعیف و بیمصرف, حتی مغزم 


او شالش ر دور بینی و دهانش پیجیده بود» اما شال با آب بینی یخ زده پوشانده شده بود و آنچنان سخت شده بود 
که او می‌ترسید که به صورتش يخ زده باشد. حتی نفس کشیدن سخت بود و هوا اینقدر سرد بود که حتی فرو بردن آن 


هم دردناک بود. " مادر رحم کن" زیر شال بخ زده با صدای خشک وآرامی نجوا می‌کرد. " مادر رح کن» مادر رحمم 


۳۸ 
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ون 


مادر خودش هزاران فرسخ دورتر در جنوب بود. با خواهرانش و برادر کوچکش دیکون در قلعه هورن هیل در امن و 
امان بودند. او نمی‌تونه صدامو بشنوه, نه بیشتر از مادری که ن وآسمون‌هاست. همه‌ی سپتون ها متفق القول می‌گفتند 
فرمانروایی می‌کردند» خدایان بی‌نام درختان و گرگ ها و برف. " رحمم کنین" او برای هر کسی که ممکن بود بشنود؛ 


خدایان کهن يا نو یا حتی شیاطین» زمزمه کرد " آ» رح مکنین, به من رح مکنین» به من رح مکنین" 


مسلین" برای ترحم فریاد کشیده بود. چرا باید ناگهان او را به خاطر بیاورد؟ اين چیزی نبود که او بخواهد به یاد 
بیاورد. مرد به عقب افتاده بوده شمشیرش را انداخته بوده التماس کرده بوده تسلیم شده بود حتی به نشانه آن 
دستکش‌های ضخیم سیاهش را هم در آورده بود و به جلو پرتاب کرده بود" یک ربع فریاد کشید تا اینکه آن موجود از 
گلو او را گرفت و در هوا بلندش کرد و سرش را تقریبا از تنش جدا کرد. مرگ هیچ بحشندگی رو در وجودشون به جا 


نداشتنه بود وآدرها... نه من نباید بهش فک رکنم فکر نکنء به یاد نیاره فقط حرکت کن» حرکت کن, فقط حرکت کن. 
هق هق کنان قدمی دیگر برداشت. 


یک ریشه از زیر لایه برف به شصت پایش گرفت و سم لغزید و به سنگینی بر روی یکی از زانوهایش افتاد. چنان 
بد که زبانش را گاز گرفت. می‌توانست مزه خون را در دهانش حس کند. گرمتر از هرچیزی بود که از زمان آمدن از 
"مشت" چشیده بود. او فکر کرد اين دیکه بایان کاره. حالا که افتاده بود به نظر نمی‌آمد که دیگر قدرت دوباره 
برخاستن را پیدا کند. کورمال به دنبال شاخه درختی گشت و محکم بر آن چنگ زده سعی کرد خود را بر روی پاهایش 
بکشد. اما پاهای یخ زداش از او پشتیبانی نمی‌کردنده زره خیلی سنگین بود و او هم بیش از حد چا و خیلی ضعیف و 


خسته بود. 


و1 ۲ 
"پرتاب دستکش جنگی حرکتی برای پذیرفتن شکست و تسلیم شدن است 
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یک نفر در حالی که از کنارش می‌گذاشت خشمگین گفت: «بلند شو خوک» اما سم به او توجهی نکرد. من فقط تو 
کت را کي و حایهاه یرورض نها موی ی تسیک ارم هم ناش ادا بن اراس آخیاین سرا 
نمی‌کرد و بعد از کمی زمان دیگر درد در انتهای کمرش و يا درد وحشتناک شانه‌هایش را حس نمی‌کرد» مثل پاهایش 


که دیگر نمی‌توانست حسشان کند. من اولین نفری نیست مکه میمیرم» نمی‌تونن بگن من اولین نفر بودم, 


صدها نفر در مشت مرده بودند» همه در اطرافش مرده بودنده و خیلی ها هم بعد از آن مرده بودند او آنها را دیده بود. 
سم لرزان شاخه درخت را رها کرد و روی برف‌ها آرام گرفت. می‌دانست که سرد و خیس است. اما او به سختی آن را از 
روی تمام لباس‌هايش حس می کرد. او رو به بالا به آسمان سفید و مات خیره شد و دانه های برف بر روی شکم و 
سینه و پلک هایش جمع شدند. برف مش یه پتوی ضخیم مکلفت منو می‌پوشونه. زیر برف گرمه و اگه اونا در موردم 
حرف بزنن مجبورن بگن من مثل یکی از نگهبانای شب مردم. من وظیفمو انجام دادم انجام دادم انجام دادم. هیچ 


کس نمی‌تونه بگه من سوگندم رو شکستم. من چاق و ضعیف و ترسو هستم» ولی به وظیفه‌ام عم لکردم. 


.مسئولیت زاغ ها بر عهده او بود. برای همین او را به همراه آورده بودند. به آنها گفته بود که نمی‌خوهد برود» به آزها 
گفته بود که چه ترسوی بزرگی است. اما استاد ایمون کور و خیلی پیر بود پس مجبور شده بودند سم را برای مراقبت از 
زاغ ها بفرستند. فرمانده وقتی آنها در مشت مستقر شده بودند دستوراتش را به او داده بود. "تو جنگجو نیستی. ما هر 
دومون اینو می‌دونيم» پسر. اگر به ما حمله بشه سعی نکن خلاقش رو ثابت کنی, تو فقط جلوی دست و پا رو میگیری. 
تو باید یه پیام بفرستی. و دوون دوون نیا بپر س که متن نامه چی باشه. خودت بنویسش و با یه پرنده به کسل بلک و 
با یکی دیگه به شد و تاور بفرست. " خرس پیر انگشت داخل دستکشش را در صورت سم نشانه رفت. " برام مهم نیست 
که از ترس شلوارت رو به گند بکشی و برام مهم نیست اگه هزار نقر وحشی فریاد زنان برای کشتنت از دیوارها بیان 
بالا. ت و اون پرنده‌ها رو می‌فرستی يا اینکه قسم می‌خور م کل هفت جهنم رو دنبالت می‌کنم وا زاینکه اي نکارو نکردی 
حسابی پشیمونت می‌کنم" و زاغ خود مورمونت سرش را به بالا پایین حرکت داد و قار قار کرد "پشیمون, پشیمون, 


۲ 


۳۲۰ 


۷۷ [۷ 7 ۳۳ 1, 


و تیار یورش شمشیرها سمول 


سم متاسف بوده متاسف بود که شجاعتر یا قوی‌تر نبود يا مهارت کافی با شمشیر نداشت. متاسف بود که پسر 
بهتری برای پدرش و برادر بهتری برای دیکون و خواهرهایش نبود» او برای مرگ نیز متاسف بود» اما مردان بهتری در 
مشت مرده بودن مردانی خوب و واقعی, نه پسران چاق و جیغ جیغویی مثل او. حداقل خرس پیر از جهنم به سراغ او 
نمی‌آمد. من پرنده‌ها رو فرستادم؛ حداقل این کارو درست انجام دادم. او پیام ها را جلوتر نوشته بو پیام‌هایی ساده و 
کوتاه» که می‌گفتند حمله‌ای در مشت اولین انسان‌ها رخ داده سپس آن ها را در کیسه کاغذی امن قرار داده بوده و 


امیدوار بود که هرگز نیاز نشود که آنها را بفرستد. 


وقتی شیپور به صدا درآمده بود سم خوابیده بود. اول تصور کرد که درحال خواب دیدن است. اما وقتی چشمانش را 
گشود برف بر روی اردوگاه می‌بارید و برادران سیاهپوش همگی کمان و نیزه برمی‌داشتند و به سوی حصار سنگی 
می‌دویدند. چت تنها کسی بود در آن نزدیکی حضور داشت پیشکار قدیمی استاد ایمون با صورتی پر از جوش و دملی 
بزرگ روی گردنش. وقتی شیپور سوم از بین درختان به صدا در آمد صورت چت پر از وحشت شد سم هرگز این قدر 
ترس و وحشت در صورت مردی ندیده بوده سم خواهش کرد: «کمکم کن پرنده ها رو بفرستم» اما پیشکار رو 
برگردانده بود و با خنجری در دست فرارکرده بود. سم به یاد آورده بود اون باید از سکهاش مراقیت کنه. احتمالا فرمانده 
به او هم دستوراتی داده بو 

دست هایش در دستکش سفت و بی مصرف شده بودند و او از سرما و ترس می‌لرزیدنده اما کیسه کاغذ را یافت و 
پیام‌هایی را که نوشته بود بیرون کشید. زاغ‌ها وحشیانه جیغ می‌کشیدند و هنگامی که قفس زاغ‌های کسل بلک را 
گشود یکی از آنها مستقیم به سوی صورتش پرواز کرد. و دوتای دیگر قبل از آنکه سام بتواند آنها را بگیرد گریختند و 
سم توانست تنها یکی را بگیرده زاغی که گرفته بود از روی دستکش دستش را زخمی کرد و خون بیرون زد اما سم تا 
زمانی که لوله کاغذ را آویخت او را نگاه داشت. شیپور جنگ دیگر آن زمان خاموش گشته بوده مشت پر شد از هیاهوی 


فرمانده‌ها و چکاچک فلزات. سم پرنده را به سوی آسمان به پرواز درآورد و گفت: «پرواز کن» 


۳۳۱ 
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به هر صورت خود را مجبور ساخت و این بار اولین زاغی را که قصد فرار داشت گرفت» لحظه‌ای بعد زاغ با پیامی حاوی 


اخبار حمله راهش را میان برف در حال بارش میگشود. 


وظیفه‌اش را به انجام رسانده بو با انگشتانی دستپاچه و وحشتزده پوشیدن لباس را به پایان رسانید بالاپوش و 
کلاهش را پوشید» باشلق را به تن کرده و غلاف شمشیرش را به کمر بست» چنان آن را محکم نمود که دیگر نیفتد. 
سپس کوله بارش را یافت و همه وسایلش را درونش ریخت. لباس های زیر و جوراب های خشکش را جدا کرد و 
همچنین نوک تیرها و نوک نیزه شيشه آژدهایی که جان به او داده بود و شیپور قدیمی و همین طور دست نوشته‌ها و 
جوهر و قلم پر و نقشه‌هایی که کشیده بود و سوسیس سیر به سختی سنگی که از دیوار نگاه داشته بود را نیز جدا کرد. 
همه را بست و بسته را به کول گرفت. به خودش یادآوری کرد: جناب فره‌انده گفت که نباید به حصار سنگی هجوم 


ببرم. اما گفت که نباید دوون دوون برم سراغش. سم نفس عمیقی کشید. و فهمید که نمی‌داند پس از آن چه کند. 


به یاد داشت که دور خودش چرخید» سردرگم» و ترس همچون همیشه درونش درحال رشد بود. سگ‌ها پارس 
می‌کردند و اسب‌ها شیهه می‌ کشیدند اما برف صدا را در خود خفه می‌کرد و باعث می‌شد به نظر برسد که از دوردست 
به گوش می‌رسید. سم بیش از سه یاردی را نمی‌توانست ببیند. حتی مشعل‌هایی که بموازات دیوار کوتاه صخره‌ای که 
دور تا دور نوک تپه را چون تاجی در بر گرفته بوه روشن بودند را نمی‌دید. ممکنه مشعل‌ها خاموش شده باشن؟ حتی 
شک کون ار ارفا کسیه فصو یه خزود ها درس وه تقیر طری می آفرم رت کرحت 
سازههای سر ضرلاهای. داسفان‌هایی که ههام کودکی لزتدی اتنامفن هی تداخته سوار بر شتگیوت‌هانن بر 


غول‌آسایشان» تشنه‌ی خون... 


ناشیانه شمشیرش را بیرون کشید و به سختی در میان برف تلو تلو خورد. سگی پارس کنان از کنارش گذشت و 
احساس امنیت بیشتری داشته بنابراین آنها را تا کنار دیوار دنبال کرد هنگامی که مشعل‌های فروزان بر فراز حلقه 
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لوک سوار بر اسبش گذشت» کلاهخودش از دانه‌های برف پوشیده بود. سم درست پشت سر دیگران اتیشاه و به دنبال 
گرن یا اد ماتم‌زده گشت. هنگام فکر کردن به خود یاداوری کرد اگه قراره بميرم بدا رکنار دوستام بمیرم. اما همه افراد 


در اطرافش غریبه بودنده مردانی از شدو تاور و تحت فرماندهی تکاوری به نام بلین . 
شنید یکی از برادران گفت: «بالاخره آومدن» 
بلین گفت: «تیرها رو زه کنید» و بیست پیکان از همان تعداد تیردان بیرون کشیده شد و در همان تعداد کمان قرار 
صدایی به آرامی گفت: «خدایان رحم کنند. چندصدتای هستن» 
«بکشید» بلین فرمان داد و سپس اضافه کرد: «آماده» سم نمی‌توانست ببیند و نمی‌خواست هم ببیند. مردان نگهبان 


شب شت مل‌هایشان استاده و ستتظر بودند با ژه کمام‌های کشیده ۶ کتار گوشن‌های خوه چیزی فرمیان تاریکی 


ظاهر شد و از میان برف‌ها بی تعادل می‌لغزید. بلین دوباره گفت: «آماده. آماده» و سپس»«رها کنید» 
پیکان‌ها صفیر کشان به پرواز درآمدند. 


بصورت نصفه و نمیه سروری در میان مردان پیرامون حصار صخره‌ای پدید آمد و به سرعت از بین رفت. مردی به 
بلین گفت: «ونا متوقف نمیشن سرورم» و دیگری فریاد زد: «دارن میان! نگاه کنید تعداد بیشتری دارن از درخت‌ها 
میان» و دیگری گفت: «خدایان رحم کُنن» دارن یواش یواش جلو میان» تقریبا رسیدن اینجاء اونا بهمون رسیدن» سم 
شروع کرد به عقب رفتن » چونان آخرین برگ درخت وقتی که باد به آن بکوبد. می‌لرزید. از ترس و سرما به یم اندازهه 
آن شب بسیار سرد بود. حتی سردتر از الان, برف هم حت ی گرم به نظر می‌رسید, الان حس پهتری دارم. فقط به کمی 


استراحت احتیاج داشتم, شاید یه کم دیکه بتونم قوی‌تر شیم و دوباره راه برم یه کم دیگه» 


مصم[ظ ۲ 
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یک اسب از روی سرش قدم برداشت» یک چهارپای خاکستری مو بلند با برف در میان یال‌ها و سم‌هایی پوشیده از 
یخ. سم آمدن حیوان و هیمن طور رفتنش را تماشا کرد. اسبی دیگر از میان بارش برف نمایان شد با مردی سیاهپوش 
که عنانش را در دست داشت. مرد سم را در مسیرش دید و ناسزایی گفت و اسب را از کنارش گذراند. او فکر کرد کاشس 
یه اسب داشتم, آگه اسب داشتم می‌تونستم انامه بدم می‌تونستم روی زین بشینم و حتی کمی بخوايم. بیشتر 
مرکب‌هایشان در مشت گم شده بودند و باقی مانده آنها غذا و مشعل‌هایشان و مجروحان را حمل می‌کردند. سم 


مجروح نبود. فقط چاق و ضعیف و بزرگتری نبزدل تو هفت پادشاهی. 


او بزدل حسابی بود. پدرش لرد رندیل همیشه اینطور می‌گفت و حق با او بود. سم وارث او بود. ولی هرگز سزاوار آن 
نبوده پس پدرش او را به دیوار فرستاده بود. برادر کوچکش دیکون زمین‌های تارلی و قلعه را به ارث می‌برد و شمشیر 
بزرگ هارتس بین" که لردهای هورن هیل برای قرن ها با افتخار آن را بدست گرفته بودند. دلش می‌خواست بداند که 
آیا دیکون قطره اشکی برای برادرش که در برف و جایی دورتر از دیوار مرده بود میریزد؟ چرا باید اشک بریزه؟ یه ترسو 
اررش زاری کردن نداره. او نزدیک به پنجاه بار از پدرش شنیده بود که همین را به مادرش می‌گفت. و خرس پیر هم 


یدانق 


فرمانده رن آن شب بر روی مشت فریاد کشنده بود: «تیرهای آتشین» 9 ناگهان سوار بر اسب پدیدار شده بود. 
«شعله‌های آتیش نثارشون کنید» سپس متوجه سم شد که در حال لرزیدن بود. «تارلی! ازاینجا برو! جای تو کنار زاغ 


هاست» 
«من...من...من پیام هارو فرستادم» 
«خوبه» و زاغ خود مورمونت از روی شانه‌اش تکرار کرد: «خوبه» خوبه» 


فرمانده کل در زره و پوست خز بسیار تنومند به نظر می‌رسید. زیر لبه آهنی کلاهخود. چشمانش خشمگین بود. 


قایتجا شیر زاهیی گرد کناز قفی‌هانک اکه ای باشنه که‌بازم پیام بقرست تم خوام قباش کال بگردم حواست 


06 ! نام شمشیر به معنی قلب کش 
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باشه پرنده‌ها آماده باشن» مورمونت منتظر جواب نشد. سر اسبش را چرخاند و اطراف حلقه یورتمه رفت. «آتیش! آتيش 


نثارشون کنید!» 


سم نیازی نداشت که دوباره برایش گفته شود. برگشت به کنار پرنده‌هاء با بیشترین سرعتی که پاهای چاقش 
مروت فصن نرتسو وی رت موم باوه رولاهیون سیک ورین 
ریم آتش کوچکی که برای گرم کردن جوهر یخ زدهناز بود دیرتر از همیشه روشن شد. کنر آتش روی تخته 


سنگی با قلم پر و کاغذی از جنس پوست در دستش نشست و پیام‌ها را نوشت. 


سم نوشت حمله در میان برف و سرماء اما ما آنها ر با یز القتین عقب رانديم. در همان زمان صدای تورن آسمالوود 


۱ ۰ 2 کت ۰ ۰ ۰ ۵ 3 ۰ ۰ 
می‌کرد. دایون با صدای بلند جیغ می‌کشید: «بسوزین» حرومزاده‌های مرده» بسوزین» برادران تشویق می‌کردند و ناسزا 
می‌گفتن ۰ نوشت همه در امانن 6 م در مشت بحست نحستی ن انسان‌ها می‌مونيم. سم آمیدوار بود که آنها کمان دارانی بهتر از او 


باشند. 


نامه را کنار گذاشت و کاغذ سفید دیگری پیدا کرد. نوشت: هنوز مشغول جنگ بر روی مشت, میان برف سنگین. 
همان زمان کسی فریاد زد: «هنوز دارن میان» ننیجه مشخحص نیست.کسی گفت: «نیزه‌ها» شاید سر مالادور بود اما 
سم مطمئن نبود. نوشت: وایت‌ها" در میان برف روی مشت به ما حمله کردن, اما ما آنها را با آتش عقب راندیم. سرش 
را چرخانده از میان بارش برف تنها چیزی که می‌توانست ببیند آتش بزرگ میان اردوگاه بو با سوارانی که خستگی 
ناپذیر اطرافقش در رفت و آمد بودند. می‌دانست نیروهای ذخیره هستند. آماده تا هرچیزی را که از میان حلقه دیوار رخنه 


کند به عقب برانند. به جای شمشیر خود را با مشعل مسلح کرده بودند و با شعله‌هایی فروزان روشنشان کرده بودند. 


نوشت وایت ها همه طرفمون هستتد. صدای فریادهایی از سمت شمال شنید از سمت شمال و جنوب همزمان با 


می‌آیند. نیزه و شمشیر متوقفشان نمی‌کند. فقط آتش. صدایی در میان شب فریاد کشید: هرها کنید» رها کنید» رها 


صم 1 ۱ 
5اع ۷۷ ۲ در انگلیسی به معنای موجود زنده ماوراالطبیعی است 
۳۳۵ 
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کنید" و صدایی دیگر جیغ کشید: «خیلی گنده» و صدای سومی که می‌گفت: «یه غول» و چهارمی که تکرار می‌کرد: 
«به خرس یه خرس!» اسبی شیهه کشید و سگ‌های شکاری زوزه می‌کشیدند و چنان همهمه‌ای بود که سم دیگر 
نمی‌توانست صداها را تشخیص دهد. او یادداشت‌ها را سریع‌تر و یگی پس از دیگری می‌نوشت. وحشی های مردهء یک 
غول, يا شاید هم یک خرس همه چا اطراق ما هستند. صدای خرد شدن فلز بر روی چوب به گوشش رسید. که تنها 
می توانست یک معنی داشته باشد. وایت‌ها روی دیوار صحره‌ای. در داخل ارد و گاه می‌جنکند. یک دوجین برادر سوار 
سم کوبان از کنارش به سمت دیوار شرقی راندند. در دست هر سوار چوب های نیم سوز مشتعل بود. فره‌انده کل 
مورمونت با آتش با آنها مقابله می‌کند» ما پیروز شده‌ايم ما در حال پیروزی هستیم, ما خود ما در حال حفظ موقعیت 
خودمان هستیم» ما در حال با زکردن راهمان و عقب نشینی به سوی دیوار هستیم. ما در مشت به دام افتاده‌ایم» به 


ِ تحت فشار ن ۱ 


یکی از مردان شدو تاور تلوتلو خوران از میان تاریکی پیش آمد و بر روی پاهای سم افتاد. قبل ازمرگ با پایی که 


چرا باید جنگ روی مشت را به خاطر بیاورد؟ نمی‌خواست به یاد بیاورد. /ونو نه. سعی کرد خود را مجبور کند که 
مادرش را به یاد بیاورد. یا خواهر کوچکش تالا" یا آن دختر گیلی در قلعه کرستر. کسی داشت شانه او را تکان میداد. 


صدایی گفت: «بلند شو سم تو نمی‌تونی اینجا بخوابی. بلند شو و به راهت ادامه بده » 


من خواب نبودم. داشتم به یاد می‌آووردم, گفت: «برو» کلماتش در هوای سرد یخ زد. «من خوبم. می‌خوام استراحت 


کنم» 


گرن با صدای خشن و ناهنجارش گفت: «بلندشو» بالای سر سم با پشتی پوشیده از برف پدیدار شد. «خرس پیر 


گفته استراحت نداریم. میمیری» 


۱12 
۳۳۶ 
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«گرن» لبخند زد و ادامه داد: «نه واقعا اینجا خوبم. تو فقط برو. منم که یه کم استراحت کنم خودمو بهت 


می‌رسونم» 


ریش انبوه گرن در اطراف دهانش یخ زده بود و باعث می‌شد شبیه به یک پیرمرد بنظر برسد. «نمی‌تونی. یخ میزنی 


یا آدرها می‌گیرنت. سم بلند شو» 


سم به یاد آورد شب پیش از ترک دیوار پیپ به روش خودش سر به سر گرن می‌گذاشت پوزخند زنان می‌گفت که 
چطور گرن گزینه خوبی برای گشت‌زنی" است» چون احمق‌تر از آن است که بترسد. گرن به سختی این موضوع را انکار 
می‌کرد تا زمانی که فهمید او چه می‌گوید. او چهارشانه و گردن کلفت و قوی بود - سر آلیسر تورن او را "اوروک"" 
می‌خواند. به همان صورتی که سم را "سیر خوک " و جان را "لرد اسنو " می‌نامید - اما او هميشه با سم تقریبا به خوبی 
رفتار کرده بود. فقط به خاطر جان بودء اگر جان نبود هیچ کدوم از اونا نو دوست نداشتن. و حالا جان رفته بوه در 
گذرگاه اسکرلینگ با کورین تک‌دست گم شده و به احتمال زیاد مرده بود. سم می‌خواست برایش بگرید اما احتمالا 


برادری بلند قامت با مشعلی در دست در کنارشان ایستاده و برای لحظه‌ای شگفت سم گرما را روی صورتش احساس 


کرد. مرد به گرن گفت: «ولش کن. اگه نمی‌تونن راه برن کارشون تمومه. نیروتو برای خودت حفظ کن, گرن» 


گرن پاسخ داد: «ون بلند میشه. فقط به کمی کمک احتیاج داره» 


مرد به راهش ادامه داد و گرمای مقدس را هم با خود برد. گرن سعی کرد سم را روی پاهایش بلند کند. سم نالید: 
«نکن. گرن» داز دستم رو داغون میکنی. وایسا» 


که رهايش کرد پسرک فربه دوباره میان برف‌ها افتاد. گرن به او لگد زه ضربه‌ای محکم که لایه برف اطراف چکمه 


1۳2218 علاوه بر گشت زنی به معنی هدف تمرین برای تیر اندازی هم هست و منظور پیپ بیشتر دومین معنی بوده است 
۵5 "۲ نوعی گاومیش اروپایی 


۳: 
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رگ 


سم به یک طرف چرخید و خود را مچاله جمع کرد تا از لگدها در امان بماند. گرچه به سختی از میان پشم و چرم و 
زره‌اش چیزی احساس می‌کرد. اما با این وجود دردناک بودند. فکر می‌کردم گرن دوستمه. نباید به دوستات لکد بزنی. 
چرا نمیذارن اینجا استراحت کنم؟ من فقط به استراحت احتیاج دارم فقط همین کمی استراحت و خواب» شاید هم یکم 


مردن. 
«گه تو مشعل رو بگیری» من پسر چاق رو میارم» 


ناگهان در هوای سرد به بالا کشیده شد. دور از برف‌های عزیز و نرمشء معلق بود. دستی زیر زانوانش بود» و دستی 


دیگر زیر کمرش» سم سرش را بلند کرد و نگاه مختصری انداخت. صورتی در نزدیکیش پدیدار شد. صورتی پهن و 


خشن با بینی پهن و چشمانی ریز و تیره و آنبوهی از ریش های زبر قهوه‌ای. او این صورت را پیش از این دیده بود اما 
لحظه‌ای طول کشید تا به خاطر آورد. پل . یل کوچولو. یخ ذوب شده از حرارت مشعل درون چشمانش رفت. شنید که 


گرن پرسید: «می‌تونی حملش کنی؟» 
«به بار یه گوساله سنگین‌تر از اینو بردم. تا پیش مادرش بردمش تا تونست شیر بخوره» 


سر سم با هر قدمی که پل کوچولو برمی‌داشت بالا و پایین می‌شد. سم جویده جویده گفت: «وایسا. منو بذار پایین. 


من بچه نیستم. من یکی از افراد نگهبانان شبم» هق هق کنان گفت: «فقط بذارین بمیرم» 


گرن گفت: «ساکت باش سم. توانت رو نگه دار. درباره خواهرها و برادرت فکر کن. استاد ایمون. غذاهایی که دوست 


داری. اگه می‌خوای یه آهنگ بخون» 


«بلند؟» 


ابط ۱ 


۳۳۸ 
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«توی دهنت» 


سم صدها آهنگ می‌دانست, ولی وقتی سعی کرد یه یکی فکر کند نتوانست. کلمات همه از ذهنش رخت بر بسته 


بودند. او دوباره هق هق کرد و گفت: «من هیچ آهنگی یادم نمیاد گرن. مطمئنم که چندتا بلد بودم اما الان نه» 


گرن گفت: «چرا یادت میاد. خرس و دوشیزه زیبا چطوره؛ همه اینو بلدن. یه خرس بود» به خرس یه خرس پوشیده 


از مو و سراپا سیاه و قهوه ای!» 
سم التماس کرد: «نه, اون یکی نه». خرسی که از مشت بالا آمده بود مویی بر روی گوشت پوسیده‌اش نداشت. 
نمی‌خواست درباره خرس‌ها فکر کند. «هیچ آهنگی نمی‌خوام. لطفا گرن» 
«پس در مورد زاغ‌هات فکر کن» 


«اونا هیچ وقت مال من نبودن.»اونها زآغ‌های فرمانده کل بودندء زاغ‌های نگهبانان شب. «اونا مال به کسل بلک و 


شدو تاور بودن» 


پل کوچولو روی در هم کشید. «چت گفت من میتونم زاغ خرس پیر رو داشته باشم. آونی که حرف میزنه. من براش 
غذا و چیزهای دیگه جمع کرده بودم» او سرش را تکانی داد و ادامه داد: «گرچه فراموش کردم. غذاها رو جایی که قایم 
کرده بودم جا گذاشتم» او به سختی جلو می‌رفت بخار سپید و ماتی با هر قدم از دهانش خارج می‌شد ناگهان گفت: 


+ ۰ و ۳ مه ۳۹ هه ود ۰ ۳ ۱ ۰ 1 
«می‌تونم یکی از زاغ‌های تو رو داشته باشم؟ فقط یکی. هیچ وقت نمیذارم لارک اونو بخوره» 


سم گفت: «اونا رفتن. متاسفم» خیلی ماسفمر «اونا الان دارن پرواز کنان به دیوار برمی‌گردن» او پرنده‌ها را وقتی 
که شیپورهای جنگ دوباره به صدا در آمده بودند که نگهبانان را به سمت اسب‌ها فرامی‌خواندند» آزاد کرد. دو نفی رکوتاه 


شکست در جنگ بود. ترس چنان او را در برگرفته بود که تنها کاری که توانست انجام دهد باز کردن در قفس‌ها بود. 


۱ ۵0 


۳ 
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تنها هنگامی که پرواز آخرین زاغ را در میان طوفان برف دید به یاد آورد فرستادن پیام‌هایی که نوشته بود را فراموش 


کرده ات 


«نه» فریاد کشیده بود: «آه نه آه نه» برف می‌بارید و شیپورها به صدا درمی‌آمدند. اهووو اهووو 
اهووووووووووووووووو شییور ها فریلا می کشیدند به طرف اسب, به طرف اسپ, به طرف اسب. سم دید دو زاغ بر روی 
تخته سنگی فرود آمدند و به دنبالشان دوید. اما پرنده‌ها با تتبلی میان بارش برف بال زدند و در دو جهت مخالف پرواز 
کردند. او یکی را تعقیب کرد نفسش به شکل ابر ضخیم سفید از بینیش خارج می‌شد و روی زمین لغزید و خود را در ده 


بک اش هه زره کش مایا قیهایی فر ها عم و شام گنها ان اس ی ایا ره 
ازع موشیده تولف ویرک کقریا پهله بوذنقي مق فان از وحش ها بودتت آما فاد کی خامه‌هاین شیاه رنگ»و 
رو رفته‌ای به تن داشتند. به یاد آورد که یکی از افراد شدو تاور نیزه‌اش را در شکم صاف بی‌رنگ یکی از وایت فرو کرد 
و نیزه از پشنش بیرون آمد. و چطور آن موجود از میان نیزه جلو خزید و دست سیاه پوش مرد را گرفت و سر برادر را 


به یاد نمی‌آورد که فرار کرده باشد. ولی حتماً باید فرار کرده باشد» زیرا چیزی که پس از آن فهمید این بود که به 
ندازه نیمی از کمپ آنور تره نزدیک آتش بود. در کنار سر آتین وایتشرز پیر و چند کمان‌دار. سر آتین روی برف زانو زده 
بود. و به هرج و مرج اطرافشان خیره شده بود تا زمانی که اسبی بی سوار جلو آمد و به صورتش لگد زد. کمان داران به 
او توجه ای نکردند. آنها مشغول پرتاب تیرهای آتشین به سوی سایه‌هایی در تاریکی بودند. سم دید به یکی از آن 
موجودات تیری اصابت کرد و دید شعله‌ها او را در خود فرو بردند» اما تعداد بیشتری از آنها پشت سر او بودند. و یک 


موجود بزرگ رنگ پریده که می‌بایست خرس می‌بود. خیلی زود کمان داران دیگر تیری نداشتند. 


م۷۷ 06 ۲ 
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و پس از آن سم خود را بر روی یک اسب دید. اسب خودش نبود» و هرگز سوار شدنش را به یاد نمی آورد. شاید 
اسپی بود که به صورت شر از کوییده بود. هنوز شیپورها می‌دمیدند» پس ضربه‌ای ی اسب زد و آن ر به سمت صدا 


راند. 


مشاهده کرد. اد با دیدن سم گفت: «سم ممکنه منو بیداری کنی؟ دارم یه کابوس وحشتناک می‌بینم.» 


هر لحظه مردان بیشتری سوار بر اسب می‌شدند. شیپورهای جنگ آنها را فرا می‌خواندند. اهووو اهووو 
اهوووووووووووووووووووووو. تورن اسمال وود با صدای بلند در حالی که برای کنترل اسبش تلاش می‌کرد به خرس پیر 


گفت: »اونها حصار غربی رو گرفتند سرورم. من نیروهای ذخیره رو می‌فرستم...» 


«نه!» مورمونت مجبور بود از اعماق گلویش فریاد بزند تا صدایش در میان فریاد شیپور ها شنیده شود. «بگین 
برگردن» باید راهمون به بیرون رو باز کنیم» در رکاب اسبش ایستاد و شنل سیاهش در باد در اهتزاز بوده و آتش باعث 


درخشش زره‌اش می‌شد. فریاد کشید: «جلودار! آرايش مثلثی بگیرید. ما میریم» از سمت جنوب و بعد شرق» 
«سرورم سرازیری جنوبی پر از اونهاست» 
مورمونت گفت: «بقیه شیبشون خیلی زیاده» ما بای...» 


اسبش شیهه کشید و بر روی پاهایش بلند شد و با مشاهده خرس که تلو تلو خوران از بین برف جلو می‌آمده تقریبً او 
را انداخت. سم دوباره خودش را خیس کرد. فکر نمی‌کردم دیگه چیزی تو مثانه‌ام مونده شه. خرس مرده بوده بی‌رنگ 
و در حال پوسیدن بوده پوست و مویش سراسر کنده شده بود و نیمی از دست راستش تا استخوان سوخته بود. اما 
کماکان جلو می‌آمد. تنها چشمانش زنده بود. آبی روشن» همونطور که جان گفته بود. مانند ستارگانی منجمد 
می‌درخشيدند. تورن اسمالوود به سمتش یورش برده شمشیر بلندش از روشنایی آتش تلالوبی نارنجی و قرمز داشت. 


حرکت دورانی دستش نزدیک بود که سر خرس را جدا کند. و سپس خرس سر او را جدا کرد. 
۳۲۳۱ 
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فرمانده کل در حال راندن فریاد کشید: « برانید! » 


تا زمانی که به حصار رسیدند چهار نعل راندند. سم تا آن زمان از پریدن با اسب می‌ترسید. اما زمانی که حصار سنگی 
با ارتفاع کم در مقابلش پیدار شد فهمید دیگر چاره‌ای ندارد. به اسب مهمیز زد و چشمانش را بست و ناله‌ای کرد و 
مب مور شقه از را زان کت اند هر طررکته اس راز مان کون مار سم انس مرمام سای از 
فلز و چرم و گوشت اسب در حال ضجه زدن(!!!) سقوط کرد. و سپس وایت‌ها بر سرش هجوم آوردند و سپس آرایش 
مثلنی تنگتر شد. از دامنه تیه با سرعت زیاد سرازیر شدند. از میان دست‌های سیاه در حال چنگ زدن و چشمان آبی 
سوزان و کوران برف. اسب‌ها سکندری می‌خوردند و غلت می‌زدند» مردان از روی اسبانشان می‌افتادنده مشعل‌ها در هوا 
می‌چرخیدند. تبرها و شمشیرها در گوشت مرده فرو می‌رفتند و سمول تارلی هق هق کنان با ناامیدی اسبش را محکم 


گرفته بود با نیروبی که هرگز گمان نمی‌برد که داشته باشد. 


او در میان پیشگامان در حال فرار بود. با برادرانی در هر سمت و همین طور پیش رو و پشت سر. یک سگ مسیر 
زیادی را با آنها دوید» جست و خیز کنان بر روی شیب در ميأن اسبان می‌آمد. اما نتوانست ادامه دهد. وایت‌ها در جای 


خود ایستاده بودند و به زمین زده می‌شدند و زیر سم‌ها لگ د کوب می‌شدند. حتی هنگام سقوط نیز بر شمشیرها و رکاب‌ها 


و پاهای اسب‌های در حال گذر چنگ می‌زدند. سم دید که یک پنجه شکم اسبی را با دست راستش باز کرد» در همان 


حال که با دست چپش به زین چنگ زده بود.(یخ نظر غیر منطقی میادنه) 


ناگهان درختان در هر سو در اطراف آنها بودنده و سم مشغول تاختن در میان یک رود یخزده بود و صدای قتل عام 
پشت سرشان به تدریج در حال محو شدن بود. از نفس افتاده و با آسودگی برگشت... تا اینکه مردی سیاهپوش از میان 
علف‌ها بیرون پرید و او را از زین به زیر کشید. هرکه بوده سم هرگز او را ندیده در یک آن به بالای اسب پرید و سپس 
چهار نعل تاخت. هنگامی که سم سعی کرد به دنبال اسب بدود پاهایش به یک ريشه گیر کرد و به سختی با صورتش 


روی زمین افتاد و مانند یک کودکی گربان روی زمین دراز کشید تا زمانی که اد ماتم‌زده او را در آنجا یافت. 


این آخرین خاطره منسجم او ازمشت نخستین انسان‌ها بود. پس از آن» ساعت‌ها بعد» او لرزان در میان سایر 
نجات‌یافتگان ایستاده بود» نیمی سوار بر اسب 9 نیمی پیاده. تا آن زمان مایل‌ها از مشت دور شده بودند» گرچه سم 


۳۳۲ 


۱۷۷ [۷ 7 ۳۳ 1/1 


و تیار یورش شمشیرها سمول 


چگونگی آن را به یاد نمی‌آورد. دایون پنج اسب بارکش را مملو از غذا و روغن و مشعل تا پایین آورده بو و سه تای 
آنها اینجا دوام آورده بودند. خرس پیر آنها را مجبور کرد بارها را دوباره توزیع کنند بنابراین فقدان یک اسب و توشه‌اش 
دیگر فاجعه محسوب نمی‌شد» او اسب‌ها را از مردان سالم گرفت و به مجروحین داد» پیاده‌ها را سازماندهی کرد 
مشعل‌ها را برای نگهبانی جناحین و عقب گروه قرار داد. سم با برداشتن اولین قدم به سمت خانه با خود گفته بود تنها 


کار ی که ازمه انجام بدم ره رقتنه, اما قبل از پایان یک ساعت او شروع به تقلا کردن و عقب افتادن کرده بود.. 


حالا هم می‌دید که عقب افتاده اند. به یاد آورد که یک بار پیپ گفته بود پل کوچولو قوی‌ترین فرد بین نگهبانان 
است. باید همم باشه که می‌تونه منو حمل کنه. با این وجود برف (روی زمین) عمیق‌تر شده بود و زمین گول‌زننده‌تر و 


گام‌های بلند پل کوتاهتر. بیشتر مردان سوار بر اسب گذشتند. زخمیانی که به سم با چشمانی بی‌حالت و بدون 
کنجکاوی نگاه می‌کردند. تعدادی از مشعل داران هم گذشتند. یکی از آنها گفت: «شما دارین عقب میفتین» و دیگری 
تایید کرد: «هیچ کس دلش نمی‌خواد که منتظر شما بشه پل. خوک رو بذار برای مرده‌ها» 


پل کوچولو گفت: «اون قول داده که من می‌تونم یه پرنده داشته باشم» گرچه سم به راستی چنین قولی نداده بود 


اونا مال من نیست که بتونم به کسی بدم. «من یه پرنده می‌خوام که حرف بزنه و از دستم دونه ذرت بخوره» 
مشعل‌دار گفت: «احمق لعنتی» و به راهش ادامه داد. 


مدت زمانی پس از آن بود که گرن ناگهان ایستاد. با صدایی گرفته گفت: «ما تنهاييم. نمی‌تونم مشعل‌های دیگه رو 


بیییی. اونا گارد عقب بودن ؟» 


پل کوچولو جوابی نداشت. مرد تنومند خرناسی کشید و روی زانوانش نشست. دستانش در حالی که سم را به آرامی 


بر روی برف می‌خواباند می‌لرزید. «من دیگه نمی‌تونم ببرمت. می‌خوام ولی نمی‌تونم» به شدت می‌لرزید. 


باد در میان درختان زوزه می‌کشید. و گردهای برف را بر صورتشان می پاشید. سرما به حدی شدید شده بود که سم 


احساس برهنگی می‌کرد. مشعل‌های دیگر را جستجو کرد اما آنها رفته بودنده همه آنها. تنها مشعلی که مانده بوده آن 
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بود که گرٍن حمل می‌کرد شعله‌های ان از روی آن بمانند ابریشم نارنجی کمرنگی برمی‌خواست. او می‌توانست از بین 


آن سیاهی ورای آن را ببیند. او فکر کرد مشعل زود خاموش میشه و ما تنهای تنهاييم. بدون غذا با دوستان با آتیشی,. 
اما در اشتباه بود. به هیچ وجه تنها نبودند. 


برف انباشته شده بر روی شاخه‌های پایین درخت ینتینل بزرگ سبز با صدای تالاپ خیسی روی زمین ریخت. 
گرن چرخید و مشعلش را جلو برد. «اونجا کیه؟» سر یک اسب از میان تاریکی نمایان شد. سم برای لحظه‌ای احساس 
آسودگی کرد تا اينکه اسب را دید. لایه‌ی برفک آنرا مثل عرق درخشان یخ‌زده پوشانده بوده و احشاء داخلیش» سیاه و 
سخت و در هم پیچیده از شکمش بیرون کشیده شده بود و بر پشتش سواری به رنگ‌پریدگی یخ بود. سم ناله‌ای از 
عمق گلویش کشید. به حدی ترسیده بود که ممکن بود باز هم خود را خیس کند» اما سرما در درونش بوده سرمایی 
چنان وحشی که مثانه‌اش حسی بمانند جسمی منجمد داشت. آدر به آرامی از اسب به پایین آمد تا روی برف بایستد. به 


باریکی شمشیر و سفیدی شیر بود. زره‌اش هنگام حرکت موج برمیداشت و تغییر می‌کرد» و پاهایش لایه تازه باریده از 


برف را نمی شکسنت: 


پل کوچولو تبر دسته بلندش را که به پشتش بسته بود بیرون آزاد کرد. «چرا به اون اسب صدمه زدی؟ اون اسب 


ماونی " بود.» 


سم کورمال به قبضه شمشیرش دست برد اما غلاف تهی بود. او شمشیر را در مشت گم کرده بود. اين را دیر به 


خاطر آورد. 


گرن قدمی به جلو برداشت. «برو عقب!» مشعل را به سمت جلو پراند. «بروء وگرنه می‌سوزی» با شعله‌های آتش به 


ام ۳ 
و ره 9 


"61 درختی از خانواده هميشه سبزها با میوه های مخروطی شکل شبیه به درخت کاج که در شمال و و آن سوی دیوار می روید. در لغت به معنای نگهبان 
می باشد. 
۷۵( 


0 ع]۲ " با حالتی مثل سیخونک يا سقلمه زدن 
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شمشیر آدر با برق مات آبی رنگ می‌درخشید. آن را به سمت گرن حرکت داد شمشیر به سرعت صاعقه برید. زمانی 
که تیغ آبی یخی شعله‌ها را لمس کرد صدایی ناهنجار به تیزی سوزن گوش سم را سوراخ کرد. سر مشعل به کناری 
سقوط کرد تا زیر توده‌ای از برف ناپدید شود. آتش در دم خاموش شد. و تنها چیزی که در دستان گرن باقی مانده بود 


تیکه چوبی کوتاه بود. او آنرا با ناسزایی به سمت آدر پرتاب کرد و در همان زمان پل کوچولو با تبرش یورش برد. 


ترسی که پس از آن سم را در بر گرفت بدتر از همه‌ی ترس‌هایی بود که او پیش از آن حس کرده بوده و سمول 
تارلی همه انواع ترس را می‌شناخت. او گریه کرد» «مادر رحم کن» و همه خدایان کهن را در میان وحشتش فراموش 


کرد ظیثر مرآقیم باش اه آمد» انگفتانشی ختجرش را باففند و آترا در دست گرفت: 


وایت‌ها موجوداتی کند و زمخت بودنده اما آدرها به سبکی برف در باد بودند. او از تبر پل کنار کشیده زره‌اش موج بر 
داشت» و شمشیر کریستالش پیچید و چرخید و بین حلقه‌های فلزی زره پل لغزید» از ميان چرم و پشم و استخوان و 
گوشت رد شد و از پشت او با صدای هیییسسسسی بیرون آمد. و سم شنید که پل در حالی که تبرش می‌افتاد گفت 
" به سیخ کشیده شدوه بوده خونش در اطراف شمشیر بخار می‌کرد. مرد قوی هیکل سعی کرد به قاتلش دست یابد 


و تقریبا پیش از سقوط به خواسته‌اش رسید. وزن او شمشیر رنگ پریده عجیب را از چنگال آدر جدا کرد. 


حالا انجامش بدهء بچه, گریه کردن و کنار بار و بجنگ, بجنک بردل. این صدای پدرش بود که می‌شنید. صدای 
آلیسر تورن بوده صدای برادرش دیکون و آون پسره زست بود. بردل, بزدل» بردل. خنده جنون‌آمیزی کرد. می‌خواست 
بداند که آیا از او هم یک وایت می‌سازند؟ یک وایت گنده چاق سفید که برای هميشه بر روی پاهای مرده‌اش حرکت 
م ی کند. انجامنشس بده سم این جان بود؟ جان مرده بود. نو می‌تون ی انجامشض بدی» می‌نولی» فقط انجامشس باه. سپس او 
در حال تلو تلو خوردن رو به جلو بوده در واقع بیشتر در حال افتادن بود تا دویدن, با چشمان را بست و خنجر را 
کورکورانه با دو دستش به جلو هل داد. صدای شکستنی را شنید. مانند صدایی که یخ وقتی زیر پای انسانی می‌شکافد 
گوش‌های شال‌پیچ شده‌اش می‌فشرد به عقب برود و محکم بر روی ماتحتش به زمین بیفتد. 


۲۱ ۵۲ 
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وقتی که چشمانش را گشود زره آدر به شکل جویبارهای کوچکی در حال سرازیر شدن روی پاهایش بود. و همزمان 
خون آبی کمرنگی در اطراف خنجر کریستال اژدهایی که در گلویش فرو رفته بود با صدای هیسسسی تبخیر شد. 


ازکد تانش ه 1 3 شدند. 


سم به پهلویش غلطید. با دیدن آدر که چروکیده . ذوب شده و فرومی‌پاشید. چشمانش گشاد شد. در بیست تپیش 
قلب گوشتش ناپدید شده بود و در مه سفیدی چرخ زنان به هوا رفت. در زیر استخوان‌هایی مانند کریستال شیری؛ 
مات و درخشان قرار داشت که آنها هم در حال ذوب شدن بودند. در آخر تنها خنجر کریستال اژدها باقی ماند حلقه ای 
شکل در بخار گویی که زنده است و عرق کرده. گرن برای برداشتن آن خم شد و در لحظه ای آن را دوباره انداخت. 


"مادر! خنجر سرده" 


سم به زحمت سعی کرد بر روی زانوانش بلند شود " شیشه اتشفشان. که کریستال اژدها می نامنش. کریستال 


گرن سم را بر روی پاهایش بلند کرد به دنبال تپش قلبی در پل کوچولو گشت و چشمانش را بست» و سپس دوباره 


خنجر را بلند کرد. این بار قادر بود که آن ر نگاه دار 
سم گفت " تو نگهش دار. تو مثل من ترسو نیستی " 


"ترسویی که یک آدر رو می کشه" گرن با خنجر اشاره کرد و ادامه داد "اونجارو نگاه کن, بین درختان. نور صورتی. 


طلوع خورشید سم. طلوع خورشید. اونجا باید شرق باشه. اگه به اون سمت بریم به مورمونت می رسیم." 


0 آبسیدین یا اشک آپاچ شيشه آتشفانی که معمولا سیاه رنگ است. 
"نو عی ملاک برای گذر زمان در زبان انگلیسی که معادلی از ثانیه یا دقیقه یا.... ندارد 
آشیشه‌ای که با افزودن مواد خاصی آن را رنگی و مات میکنند 
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سم با پای چپ ضربه ای به درختی زد تا برف را از بین ببرد و سپس با پای راستش هم ضربه ای زد. "اگه تو 
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فصل ۱٩‏ 
تیریون 


مترجم: کوشا 
ویرایش و تنظیم: م.م.استار ک. لیدی لیانا 


زنجیر نشان دست لرد تایوین روی تونیک شرابی تیره رنگش درخششی طلایی داشت. به محض ورودش لرد تایرل» 
ردواین و روون اطراف او گرد آمدند. یکی یکی از هر کدام استقبال کرد. کلامی پنهانی با وریس گفت. انگشتر سپتون 
اعظم و گونه‌ی سرسی را بوسید. دست استاد اعظم پایسل را در دست فشرد و در جایگاه شاه که انتهای میز بزرگ بود 


نشست. بین دختر و برادرش. 


تیریون جایگاه قدیمی پایسل در پایین میز را اشنال کرد. کوسن‌هایی روی صندلی گذاشته بودند تا بتوند به طول میز 
زاف وقفه ای ناشن یه انار کار ری فقس خرف اهاز کی له کم ایس ون نان حانگاه 
شاه آن‌جا بنشیند. استاد اعظم اسکلتی نحیف و لرزان بود. با سختی به عصای کج و معوجی تکیه داده و هنگام راه 
رفتن می‌لرزید. اندکی موی سفید به جای ریش پر پشت سفیدش روی آن گردن مرغی دراز جوانه زده بود. تیریون 
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بقیه برای پیدا کردن جا تلاش می‌کردند: لرد میس تایرل» مردی بزرگ جثه و قوی هیکل با موهای قهوه‌ای مجعد و 
موهای نارنجی کم‌پشتی دیده می‌شد. ماتیس روون» لرد گلان‌گروو با اصلاحی تمیزء نیرومند و عرق کرده. سپتون 
اعظم» مردی نحیف با موهای پراکنده‌ی سفید روی چانه» تیربون فکر کرد کلی قیافه‌ی غریب کلی بازیگر جدید» بازی 


از زمان یکه داشنم تو تحنم می‌پوسیدم خیلی عوض شده و هی چ کس هم قرار نیست قواعد رو به من بگه. 


اوه لردها به قدر کافی موّدب بودند» گرچه می‌توانست حس کند که چقدر از نگاه کردن به او ناخوشنود هستد. میس 
تایرل با لحنی شاد گفت: «اون زنجیرت» خیلی زیرکانه بود.» لرد ردواین سری تکان داد و گفت: «کاملا کاملاء لرد 


هایگاردنی من از طرف هممون اینو می‌گه.» لحن او هم بسیار شاد بود. 


تیریون به تلخی با خود فکر کرد اين رو به مردم این شهر بکید. اين رو به آوازه‌خون‌های لعنتی بکید. با اون 


آوازهاشون درباره‌ی روح رنلی. 


۳ ۹ ۱ مل ‏ ۳۹ ۵ مه حّ ۰ ۰ و مه ۰ ۰ ۳ 
پرحرارت‌ترینشان عمویش کون بود که تا آن‌جا پیش رفت که گونه‌ی تیریون را بوسید و گفت: «لنسل برام تعریف 


کرده که چقدر شجاع بودی تیریون آون خبلی زیاد از تو حرف می‌زنه.» 


بهتره همین کارو بکنه وگرنه من یه چیزایی دارم که در موردش بگم. خود را وادار کرد که لبخند بزند و گفت: 


«عموزاده‌ی عزیزم خیلی مهربونه. من امیدوارم؛ زخمش در حال خوب شدنه؟» 


سر کون ابرو در هم کشید: «یه روز قوی به نظر می‌رسه و یه روز دیگه ... نگران‌کننده است. خواهرت معمولا تو 


بستر بیماری بهش سر می‌زنه تا برش دعا کنه و بپهش روحیه بده.» 


اما داره دعا می‌کنه که زنده بمونه, با بمیره؛ سرسی از پسرعمویشان استفاده‌ی شرم‌آوری کرده بود. چه داخل و چه 


خارج از بستر. حالا که پدر بازگشته بود و دیگر نیازی به لنسل نداشت راز کوچکی بود که سرسی امیدوار بود لنسل آن 


(۹۵ 


۳۳۹ 
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را با خود به گور ببرد. تا اون حد پیش می‌ره که اون رو هم بکشه؟ با نگاه به ظاهر آمروزش» شک می‌کردید که قادر به 
چنین شقاوتی باشد. کاملاً دل,با؛ عشوه‌گرانه مشغول صحبت با لرد تایرل درخصوص ضیافت عروسی جافری و تمجید 
از لرد ردواین در خصوص رشادت‌های دوقلوهایش بود. با بذله‌گویی و لبخند بدخلقی لرد روون را نرم می‌کرد و با 
سپتون اعظم زمزمه‌های زاهدانه می‌کرد. هنگامی که لردتایرل درجای خود نسست سرسی پرسید: «می‌تونیم با ترتیبات 


مربوط به عروسی شروع کنیم؟» 
پدرشان گفت: «نه با جنگ شروع می‌کنیم. وریس»» 


خواجه لبخندی مخملین زد. «سرورانم» من خبرهای مسرت بخشی براتون دارم. بامداد دیروزه لرد رندایل دلیر ما 
بیرون از داسکن‌دیل به رابت گلاور رسید و کنار دریا به دامش انداخت. هر دو طرف متحمل خسارات سنگینی شدند اما 
در نهایت مرد وفادار ما پیروز شد. گزارش شده که هلمن تالهارت همراه هزار نفر دیگه کشته شده. رابت گلاور با 
بی‌نظمی تمام بازمانده‌ها رو به سمت هارن‌هال هدایت می‌کنه. امید کوچیکی هست که سر راهش با سر گرگور دلیر و 


بی‌باکان همراهش برخورد کنه.» 
پکستر ردواین گفت: «خدایان را شکر یه پیروزی بزرگ برای شاه جافری!» 
تیریون فکر کرد و قراره جافری باهاش چی‌کا رکنه؟ 


لیتلل فینگر نتیجه گرفت: «و قطعاً یه شکست سخت برای شمال. باز هم در جنگی که راب استارک توش شرکت 


نداشته. گرگ جوان هنوز بدون شکست باقی مونده.» 


ماتیس روون مثل هميشه صریح و به‌جا پرسید: «ما از تحرکات و نقشه‌های استارک‌ها چی می‌دونیم؟» 


۱ 1 
۳۳۰. 
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۵ ۳ ۲ ح ۰ ۳ ۰ ِ ۳ ۳4 تب ۱ 
فورلی پرستر در گلدن‌توث محلق می‌شه. همین که پسر استارک به طرف شمال حرکت کنه. سر فورلی و سر دیون 


روی سر ریورران نازل می‌شن.» 


لرد روژن پرسید.: «شما مطمئنید که لرد استارک قصد حرکت به طرف شمال رو داره؟ حتی با وجود مردان آهن در 


موت‌کیلین ؟» 


سرزمین رودخانه‌ها رو رها کنه و یک بار دیگه نیروهاش رو به روس بولتون ملحق کنه؛ و تمام نیروهاش رو به موت- 


کیلین بفرسته. این کاری بود که من انجام می‌دادم.» 


تیریون مجبور بود در اين باره زبانش را گاز بگیرد. جنگ‌هایی که راب استارک در یک سال پیروز شده بود از تمام 
فتوحات لرد های‌گاردن در بیست سال بیش‌تر بود. سابقه‌ی خوشنامی تایرل‌ها حاصل یک پیروزی غیرقاطعانه مقابل 
رابرت براتیون در آش‌فورد" بوده نبردی که پیش‌قراولان لرد تارلی حتی قبل از رسیدن سپاه اصلی» بخش اعظم آن را 
فتح کرده بودند. محاصره‌ی استورمزاند. جایی که میس تایرل عملاً فرماندهی نیروها را به عهده داشت, بی هیچ نتیجه- 
ای یک سال به طول انجامیده بود. و بعد از جنگ ترایدنت» لرد های‌گاردن پرچم‌هایش را با تواضع در مقابل ادارد 


استارک پایین کشیده بود: 


پخلتت دار و الار اصلی قاعسی مج بز نگه می‌دارد این وافعا عیزمضفانه اسعن* 


(۱ 0 

۲ 56۲ ۳0۲16 ۲ 

۳ 2 0 

صنانعی 1۷۲۵۵۲ ۴ 

۵ 00 شهر و قلعه‌ای واقع در شرق هایگاردن و جنوب بیتر بریج. محل سکونت خاندان آش‌فوردها که در زمان شورش رابرت.محل تلاقی دو سپاه 


های‌گاردن و براتیون‌ها بود و رابرت در آن شکست خفیفی خورد. 


۱۳۴۱ 
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قبر گون لنیستر گلویش را صاقته کری صعالا کد محت انتار ک‌هاسشت باوخ وروی : کسی که عالا غود رد 


پادشاه جزایر 9 همین‌طور شمال می‌دونه» برای ما نامه‌ای نوشته 9 برای اتحاد شرایطی پیشنهاد کرده.» 
سرسی با لحنی کنایه‌دار گفت: «اون باید وفاداريش رو پیشنهاد کنه. به چه حقی خودش رو پادشاه می‌دونه؟» 


وینترفل سقوط کرده و مردان آهن» موت‌کیلین» دیپ‌وودموت و بخش بزرگی از استونی شور رو در دست دارند. 


‌ ۲ ب ۲ 
کشتی‌های دراز شاه بیلون به دریای مغرب تسلط دارند و تو موقعیت مناسبی هستند تا للیسپورت» جزیره فیر و حتی 


های‌گاردن رو تهدید کنند. باید راضیش کنیم.» 
لرد مَتیس روون پرسید: «و اگه ما اين اتحاد رو بپذیریم؟ اون چه شرایطی رو پیشنهاد می‌کنه؟» 
«ين که ما پادشاهی آون رو به رسمیت بشناسیم و هرچی که در شمال نک قرار داره رو به اون تقدیم کنیم.» 


لرد ردواین خندید. «چی تو شمال نک هست که یه مرد عاقل بخوادش؟ اگه گریجوی می‌خواد تحارت شمشیر بکنه 
و کشتی‌هاش رو برای سنگ و برف به حرکت در بیاره من می‌گم قبوله و اين رو به حساب خوش‌شانسی خودمون 


می‌ذارم.» 


ین بلاق کی تانق زد که مق انعم هزوم نا ریت در عالی. کف ما دار کار آسشن ره یوم 


می‌کنيم شاه بیلون کار مردان شمال رو بسازه.» 


چهره‌ی لرد تایوین هیچ نشانی از احساساتش بروز نمی‌داد. «لایسا ارن رو هم برای معامله داریم. بیوه‌ی جان آرن» 


دختر تالی هاستر, خواهر کتلین استارک... کسی که شوهرش در اواخر عمر با استنیس برتیون توطئه‌چینی می‌کرد.» 


210۳/۵/0 ۱ 
۲ - نک به معنای گردن و هم نام منطقه‌ای در مرز شمال و سرزمین رودخانه‌ها. هردو معنی مورد نظر اسنت 
16 ۳۵۲۲ ۳ 


۳۳۲ 
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ایحاد کنه.» 
ردواین گفت: «موافقم لیدی لایسا نه نقشی توی این جنگ دار نه هیچ تحرک آشکاری برای خیانت انجام داده.» 


تیریون تکانی به خود داد و با خصومتی آشکار اشاره کرد: «اون من رو توی یه سلول انداخت و وادارم کرد برای 
زندگیم بجنگم و آون‌طور که بهش دستور داده شده بود برای ابراز وفاداری به جاف به قدمگاه پادشاه برنگشت. سروران 
من» به من مردهایی بدید تا لایسا ارن رو سر عقل بیارم.» نمی‌توانست به چیزی لذت‌بخش‌تر از این فکر کند» احتمال 


به جز خفه کردن سرسی. گاهی هنوز کابوس سلول‌های آسمانی ایری را می‌دید و خیس از عرق سرد بیدار می‌شد. 


لبخند میس تایرل شاد بود ولی تیریون تحقیر را پشت آن حس می‌کرد. لرد های‌گاردن گفت: «شاید بهتر باشه 
مبارزه رو به جنگجوها بسپاریده مردهای برتر از شماه لشکریان بزرگی رو تو کوهستان ماه از دست دادند» یا در مقابل 


دروازه‌ی خونین در هم شکستند. ما ارزش شما رو می‌دونیم» سرورم» نیازی نیست سرنوشت رو وسوسه کنید.» 


تیریون با گرفتن حالت تهاجمی بالش‌ها را به پایین فشرد. اما قبل از آن‌که بتواند با زخم‌زبانی پاسخ دهد. پدرش 
شروع به صحبت کرد: «من وظیفه‌ی دیگه‌ای برای تیریون در نظر دارم. مطمئنم لرد پتایر کلید ایری رو به ما بر می- 


گردونه.» 


لیتل‌فینگر گفت: «آه» انجامش می‌دم. کلید رو این‌جا بین پاهام دارم.» شیطنتی در چشمان خاکستری-سبزش بود. 
«سروران من با اجازه‌ی شماء من تصمیم دارم به ویل برم و از لیدی ارن خواستکاری کنم و به دستش بیارم. وقتی 


همسرش شدم» بدون ریختن قطره‌ای خون» دره‌ی ارن‌ها رو تحوبلتون می‌دم.» 
لرد روون با تردید به او نگاه کرد. «آیا لیدی لایسا شما رو می‌پذیره؟» 
«ون قبلاً یه چند باری منو پذیرفته, لرد متیس. هیچ شکایتی هم نکرده.» 


سرسی گفت: «هم‌بستری به معنای همسری نیست. حتی یه گاو منل لایسا ارن می‌تونه تفاوتشون رو بفهمه.» 


۳۳ٍِ۲ 
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«قطعا. شایسته‌ی دختر فرمانروای ریورران نیست که با کسی که خیلی از اون پایین‌تره ازدواج کنه.» لیتل‌فینگر دست 
هایش را از هم گشود. «اما حالاء به هرحال... ازدواجی بین بانوی ایری و فرمانروای هارن‌هال خیلی دور از ذهن نیست. 


هست؟» 


تیربون متوجه رد و بدل نگاه بین میس تایرل و پکستر ردواین شد. لرد روون گفت: «اين ممکنه به درد بخوره. اگه 


شما مطمئنید که می‌تونید زنه رو به عالیحناب شاه وفادار نگه دارید.» 


سپتون اعظم صدا زد: «سروران من پاییز نزدیکه. و تمامی مردان خوش قلب از جنگ بیزارند. اگر لرد بیلیش می- 


تونند ویل رو بدون ریختن خون بیشتر به بیعت پادشاه برگردوننده خدایان حتما آون رو غرین رحمت می‌کنند.» 
لرد ردواین پرسید: «ولی اون می‌تونه؟ پسر جان ارن در حال حاضر فرمانروای ایریه» لرد رابرت.» 


لیتل‌فینگر گفت: «فقط یه پسربچه. من اطمینان دارم بعد از بلوغش به وفادارترین مرد شاه جافری و دوستی باوفا 


برای ما تبدیل ميشه.» 


تیریون به مرد باریک اندام با ریش نوک تیز و چشمان گستاخ سبز-خاکستریش نگاه کرد. لرد, هارن‌هال» یک لقب 
توخالی؟ لعنت به اون, پدر. حن ی اگه هرگز پاش رو تو اون قلعه نذاشته باشهء این عنوان باعث میشه این عروسی ممکن 


بشهء همونطو رکه همه چا معروفه. 


شیر گم نس کته سا شه گووی از بایشیی قاری اکن ان اسگ ی نگ امه بش کاباه شود 


من دوست دارم ببینم لرد پتایر چی کار می‌کنه.» 


سر کوین در شورا پیش قراول برادرش بود. از تیریون این را از بابت تجربه‌ای طولانی می‌داسنت؛ او هیچ اندیشه‌ای 
در سر نداشت مگر این که لرد تایوین قبل از او به آن فکر کرده باشد. «سلطنت چطور بدون لرد پتایر قرض‌هاش رو 


۳ 
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لیتل‌فینگر لبخند زد. «دوست کوچولوی من خیلی لطف داره. تنها کاری که من می‌کنم شمارش سکه‌های مسیه, 
همون‌طور که شاه رابرت می‌گفت. هر تاجر باهوشی می‌تونه این کار رو به خوبی انجام بده... و یه لنیستر متبرک شده 


با استعداد طلایی کسترلی راک. شکی نیست خیلی از من جلو میزنه.» 
«یک لنیستر؟» تیریون احساس بدی راجع به این داشت. 


چشمان با رگه‌های طلایی لرد تایوین با چشمان ناهمگون پسرش تلاقی کرد. «نو کاملا مناسب این مقامی 


مطمئنم.» 
سر کون از صمیم قلب گفت: «همین‌طوره! من شکی ندارم تو ارباب تحسین برانگیز سکه میشی تیریون.» 


لرد تایوین به طرف لیتل‌فینگر برگشت. «اگر لایسا ارن تو رو به عنوان شوهر خودش بپذیره و به بیعت شاه برگرده, 


ما به لرد رابرت عنوان محافظ شرق رو برمی‌گردونيم. کی راه می‌افتید؟» 


من ناخدای اون رو توی یه لنگرگاه ملاقات می‌کنم.» 


میس تایرل گفت: «شما ازدواج شاه رو از دست میدید.» 


3 ۳3 |[ ۷ ول ۰ ۱ مه :# 4 # ت 
پتایر بیلیش شانه بالا انداخت. «جزر و مدها و عروس‌ها منتظر هیچ مردی نمی‌مونن» سرورم. به محض شروع 
توفان‌های پاییزی» سفر دریایی خیلی خطرناک‌تر خواهد بود. قطعا غرق شدن, دلربایی‌های من رو به عنوان یک نوداماد 


کم می‌کنه.» 


میس تایرل پوزخند زد. «درسته بهتره تعلل نکنید.» 


پتایر این دو کلمه را بیشتر بخاطر هم قافیه بودن بر گزیده است 01065 200 5ع110 ۱ 


۳۳۵ 
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سیتون اعظم گفت: «باشد که خدایان در مسیر همراهتان باشند. تمامی قدمگاه پادشاه برای موفقیت شما دعا 


می‌کنند.» 


لرد ردواین بینی‌اش را در میان دو انگشت فشرد. «می‌تونيم به مسئله اتحاد با گری‌جوی برگردیم؟ به نظر من خیلی 


کافی میده تا به درگون‌استون حمله کنیم و به ادعای استنیس برتیون خاتمه بدیم.» 


لرد تایوین موّدبانه گفت: «کشتی‌های دراز شاه بیلون در حال حاضر گرفتار هستند. همونطور که ما گرفتاريم. گری- 
جوی نیمی از پادشاهی رو به بهای اتحاد می‌خواده ولی چه چیزی در ازاش میده؟ مبارزه با استارک ها؟ اون از قبل 
درحال انجام همین کاره. چرا ما باید بابت اونچه که به رایگان در اختیار ما قرار داده شده. چیزی بپردازیم؟ به نظر من 
بهترین کاری که در حال حاضر مقابل لرد پایک می‌تونیم انجام بدیم اينه که "هیچ" کاری نکنیم. که وقت کافی 


بهمون میده. گزینه‌ی بهتر خودش رو نشون بده. گزینه‌ای که لازم نباشه شاه نیمی از قلمرو خودش رو ببخشه.» 


تیریون با دقت به پدرش نگاه کرد. چیزی هست که نمی‌گه. او آن نامه‌های مهم را که لرد تایوین می‌نوشت به یاد 
شوند» بعضی با قلم‌پرها و زاغ‌ها.» او می‌خواست بداند که, «گزینه بهتر» چه کسی بود؟ و چه نوع پاداشی مطالبه می- 


کرد؟ 
سر کون گفت: «احتمالا باید به عروسی بپردازيم.» 


سپتون اعظم در مورد آماده‌سازی‌هایی گفت که در سپت بیلور درحال انجام بوده و سرسی جزییات برنامه‌اش را 
خصوص ضیافت توضیح داد. آن‌ها از هزار نفر در بارگاه شاه پذیرایی می‌کردند اما تعداد خیلی بیشتری بیرون و در 
حیاط‌ها پذیرایی می‌شدند. برای محوطه‌های بیرونی و میانی با ابریشم و حریر سایبان می‌ساختند با میزهایی پر از غذا و 


خمره‌های شراب برای تمام کسانی که در بارگاه شاه جا نمی گرفتند. 


۳۳۶ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل نوزدهم یورش شمشیرها تیریون 


درحال گفتگو هستیم سیصد مرد دورنی به طرف قدمگاه پادشاه می‌تازن» و امیدوارن قبل از عروسی به اینجا برسند. 
میس تایرل با خشم پرسید: «چطور دارن میان؟ اون‌ها برای عبور از زمین‌های من اجازه نگرفتند.» گردن کلفتش به 

رنگ سرخ تیره درآمده بود. تیریون به یاد آورد دورنی‌ها و های‌گاردن هیچ‌گاه علاقه زیادی به یکدیگر نداشتند. از 

قرن‌ها پیش, به دفعات بر سر مرزها با یکدیگر جنگیده بودند. در میان کوهستان‌ها بالا و پایین تاخته بودند و حتی 


فکر کرد می‌تونه حساس باشه. منتظر بود ببیند پدرش چه واکنشی نشان می‌دهد. 


لرد تایوین به آرامی گفت: «پرنس دورن به دعوت نوه من میاد. نه فقط به خاطر پیوستن به جشن‌ماء برای تصاحب 


جایگاهش توی این شورا. و اجرای عدالتی که رابرت اون رو برای قتل خواهر پرنس, ایلیا و فرزندش, نادیده گرفت.» 


تیریون به چهره لرد تایرل» ردواین و روون نگاه کرد. شگفت زده بود از این که چه می‌شد یکی از این سه تن آن‌قدر 
شحاعت داشت که بگوید. «ولی لرد تایوین» خود شما کسی نبودید که اجساد رو در حالی که در رداهای لنیستر پیجیده 
شده بودند به رابرت تحویل دادید؟» هیچکس این کار را انحام نداده ولی این چیزی بود که در چهره هر سه آن ها دیده 


می‌شد. تیریون فکر کرد: ردواين اصلا اهمیتی نمی‌ده. ولی به نظر میاد روون ترجیح میده دهنش رو بسته نگه داره. 


سر کون به میس تایرل یادآوری کرد: «وقتی پادشاه با مارجری شما و میرسلا با پرنس تریستان ازدواج کنه, همه ما 


خاندان بزرگی می‌شیم.» 
«خصومت‌های گذشته باید همونجا باقی بمونند؛ شما قبول ندارید. سرورم؟» 
«اين عروسی دختر منه..» 
«و نوه‌ی من.» لرد تایوین با لحن قاطعی گفت: «جایی برای اختلافات قدیمی تسف قنادا همینطوره نه؟» 


۳۳۷ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل نوزدهم یورش شمشیرها تیریون 


لرد تایرل اصرار کرد: «من مشکلی با دوزن مارتل ندارم» ولی لحنش کمی پیش از سماجتی کوچک بود. «ما اگر 


می‌خواد در آرامش از ریج عبور کنه» فقط لازمه از من اجازه بگیره.» 


5 ]۰ ۰ مه ۰ 71 ۰ "۲ 
تیریون فکر کرد شان سکمی برای اینکار داشت. اون از بون‌وی بالا می‌آد نزدیک سامرهال" به شرق می‌پیچه و از 


جاده شاهی بالا می/د. 


سرسی گفت: «سیصد مرد دورنی خللی در برنامه‌های ما ایجاد نمی‌کنند. ما می‌تونیم به سربازها توی حیاط غذا بدیم» 
برای ارباب‌ها 9 شوالیه‌های اشراف زاده صندلی‌های بیشتری توی بارگاه شاه جا میدیم و جایگاه شرافتمندانه‌ای در 


شاه‌نشین برای پرنس دورن پیدا می‌کنیم.» 


نه به واسطه من این چیزی بود که تیریون در چهره‌ی میس تایرل می‌دید. ولی لرد های‌گاردن جز تکان دادن 


لرد تایوین گفت: «احتمالا می‌تونیم سراغ مسائل دلپذیرتری بریم. میوه‌های پیروزی منتظر تقسیم هستن.» 
لیتل‌فینگر گفت: «چه چیزی می‌تونه شیرین تر از این باشه؟»» کسی که قبلاً میوه‌اش را بلعیده بوده هارن‌هال. 


هر لردی مطالبات خودش را داشت؛ این قلعه يا آن دهکده. تکه‌ای زمین» یک رودخانه کوچک» جنگل» سرپرستی 
فرزندان صغیر خاصی که در هنگام جنگ یتیم شده بودند. خوشبختانه میوه‌ها فراوان بودند. قلعه‌ها و یتیم‌هایی برای 
همه وجود داشت. وریس فهرستی داشت. چهل و هفت لرد پایین مرتبه و ششصد و نود شوالیه جانشان را تحت لوای 
قلب آتشین استنین و ارباب روشناییش از دست داده بودند. به همراه هزاران سرباز عادی. وارئین تمامی خائنین از ارث 


محروم شده بودند» قلعه‌ها و زمین هایشان به کسانی که وفاداری بیشتری نشان داده بودند بخشیده می‌شد. 


جاده اصلی ارتباطی از میان کوهستان سرخ است و دورن را به استورمزلند مر تبط می کند. این نام نامی عامی برای این مسیر است و نام اصلی آن ۱0۵2۸ ۱ 
استونی وی است. 
قلعه ای در مسیر بین دورن و استورمزلند که در زمان تارگرین‌ها به عنوان اقامتگاه تابستانی خاندان سلطنتی مورد استفاده قرار میگرفت و (67۳۵1صصناو ۲ 


بعدها در یک اتش سوزی از بین رفت. 


۳۳۸ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل نوزدهم یورش شمشیرها تیریون 


های‌گاردن پربارترین محصول را چید. تیریون به شکم بزرگ میس تایرل نگاه کرد و انديشید. این یکی اشتهای 
شگفت/وری داره. تایرل زمین‌ها و قلعه‌های لرد آلستر فلورنت» پرچمدار خویش را درخواست کرد کسی که قضاوت‌های 
معیوب بی‌همتایی در جانبداری از رنلی و سپس استنیس داشت. لرد تایوین از اين بذل و بخشش مشعوف بود. برایت‌واتر 
کیپ و تمامی زمین‌ها و عوایدش را به سر گارآن» پسر دوم لرد تایرل بخشید و او را در یک چشم به هم زدن به لرد 
بزرگی تبدیل کرد. البته برادر ارشد او هنوز وارث های‌گاردن محسوب می‌شد. 

زمین‌های کوچکتر به لرد روون بخشیده شد. و هم‌چنین تعدادی برای لرد تارلی» لیدی اوک‌هارت. لرد های‌تاور و 
بقیه افراد شایسته که حاضر نبودند کنار گذاشته شد. لرد ردواین فقط بخشش سی ساله مالیاتی را درخواست کرده بود 


که لیتل‌فینگر و شراب‌سازهایش برای ناب‌ترین انگورهای آربر در نظر گرفته بودند. وقتی چنین شد او خوشنودی خود 


را بیان کرد و پیشنهاد داد که بشکه‌ای از طلای آربر بیاورند تا به سلامتی پادشاه جافری و جناب دست خردمند و 


خیرخواهش نوشیده شود. سرسی صبرش ر از دست داد. 


خودخوانده به گند کشیده شده.» 
وریس با چرب‌زبانی گفت: «فکر نکنم مدت زیادی طول بکشه.» 


سر کون به ورقه‌هایش رجوع کرد: «موارد کمی مونده. سروران من. سر آدام تعدادی از کریستال‌های تاج سپتون 


اعظم رو پیدا کرده. حالا دیکه واضح نظر می‌رسه که دزدها بلورها رو تکه تکه و طلاها رو ذوب کردند» 
سپتون اعظم با لحنی معنوی گفت: «پدرمان در آسمان از گناهشون آگاهه و درمورد همه اونها قضاوت خواهد کرد.» 


لرد تایوین گفت: «شکی نیست که همینطوره. به هر صورت شما در روز ازدواج پادشاه باید تاج داشته باشید. سرسی. 


زرگرهات رو احضار کن.» او منتظر جواب سرسی نماند» رو به وریس کرد. «گزارشی داری؟» 


قلعه محل اقامت خاندان فلورنت در سرشاخه‌های رودخانه هانی‌واین واقع در ریج 16660 71800۷۵/6۲ظ ۱ 


۳۴۹ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل نوزدهم یورش شمشیرها تیریون 


خواجه کاغذ پوستی از آستینش بیرون آورد. «یک کراکن" پایین‌تر از فینگرز دیده شده.» خنده‌ای نمکین کرد. 
«یادآوری کنم» یک گری‌جوی نبود. یک کراکن واقعی. به یک کشتی صید وال ایبنی حمله کرده و اون رو پایین 
کشید. یه در گیری در استپ‌استونز" در جریانه. هم‌چنین یک جنگ تازه بین تایروش و لایس. هر دو طرف امیدوارن با 


این از عجایب اون شهره-» 


لرد تایوین گفت: «صرف نظر از تعداد سرهاشون, اژدهاها و کراکن‌ها جذابیتی واسه من ندارن. زمزمه‌گرهای تو به 


صورت اتفاقی نشانه‌ای از برادر زاده‌ی من پیدا نکردن؟» 
«افسوس. تایرک محبوب ۳ کاملاً نایدید شده۵. پسرک شحاع بیجاره.» لحن صدای وریس نزدیک به گریستن بود. 


جنگ فرار کرده بودند به سربازخانه‌ها برگردونده شدند. به این تصور که دوباره بکار گرفته بشسن. سر آدام درخواست داره 


بدونه باید باهاشون چی کار کنه.» 


سرسی فورا گفت: «اونها می‌تونستن با ترسویی خودشون جاف رو در معرض خطر بذارن» می‌خوام کشته بشن.» 


۵ کیباه خاقت ها مک سفق فک فیح ارت کی تم ال ای رو نکن کی ابا بسا 
باید خردمندتر باشیم و اونها رو به نگهبانان شب بفرستیم. ما اخیراً پیام‌های ناخوشایندی از دیوار داشتیم. از تحرکات 


وحشی ها-» 


«وحشی هاء کراکن‌هاء اژدهاهاء» میس تایرل بی‌صدا خندید. «ای باباا کسی هست که در حال تحرک نباشه؟» 


هشت پایی افسانه‌ای که جنه‌ای بسیار بزرگتر از هشت‌پاهای واقعی داشته است. نشان خاندان گری‌جوی‌ها کراکنی طلایی است 12168 ۱ 

اهل ایبن. جزیره‌ای در شمال دریای دوتراک و در دریای لرزان در منتهاالیه شمال شرق. منطقه‌ای سرد و کوهستانی و برهوتی. گفته می‌شود که در 10060656 ۲ 
این جزیره ماموت‌ها آزادانه در گردش هستند. بندر ایبن اصلی تر ین شهر این جزیره است 

بزرگترین جزیره دریای باریک و در شرق دورن و استورمزاند قراردارد. اين جزیره پناهگاه دزدان دریایی محسوب می‌شود. 5160510۳865 ۳ 
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۳۵۰ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل نوزدهم یورش شمشیرها تیریون 


لرد تایوین آن را نادیده گرفت. «اون فراری‌ها به عنوان بهترین درس عبرت. به ما خدمت می‌کنن. زانوهاشون رو با 
چکش بشکنید, نه دیگه فکر فرار می‌کنند و نه هیچ کسی اونها رو توی خیابون در حال التماس خواهد دید.» او نگاه 


مختصری به پایین میز انداخت تا ببیند آیا کسی از لردها ناراضی است پا نه. 


تیریون بازدیدش از دیوار و خرچنگ‌هایی را که با لرد مورمونت و افسرانش شریک شده بود را به خاطر آورد. او 
ترس‌های خرس پیر را به خوبی به یاد داشت. «شاید بتونیم زانوهای تعداد اندکی رو بشکنيم تا به منظورمون رو 
برسونیم کسانی که سر جکلین رو کشتن. دیگران رو می‌تونیم به پیاده روی طولانی بفرسیتم. قدرت نگهبانان به شکل 


تأسف آوری ضعیف شده. اگر دیوار سقوط کنه...» 


پدرش سخن او را تکمیل کرد: «وحشی ها در شمال طفیان می‌کنند و استارک ها و گری‌جوی‌ها دشمن دیگری 
دارند تا باهاشون بجنگند. به نظر می‌رسه نگهبانان شب علاقه‌ای ندارند تا مطیع تخت آهنین باشنده پس به چه حقی 
ازش کمک می‌خوان؟ شاه راب و شاه بیلون هر دو مدعی شمال هستن. بذار اون‌ها ازش دفاع کنن» اگه می‌تونن. و اکه 


نتونستن» ثابت ميشه منس ریدر می‌تونه متحد خوبی باشه.» لرد تایوین به برادرش نگاه کرد. «چیز دیگه‌ای هست؟» 


سر کون سرش ر تکان داد. «نموم شد. سروران من. والاحضرت شاه جافری بدون شک تمایل داره از خردمندی و 


مشورت شما تشکر کنه.» 


«من می‌خوام با فرزندانم خصوصی حرف بزنم.» لرد تایوبن هنگامی که دیگران برمی‌خاستند تا بروند گفت: «نو هم 


بمون» کون.» 


بقیه اعضای انجمن پس از وداعء مطیعانه بیرون رفتند. ورس اولین کسی بود که روانه شد و تایرل و ردواین هم 


آخرین افراد بودند. سر کون در ر بست. 


تیریون با لحنی تصنعی گفت: «ارباب سکه‌ها.... این فکر کی بود. پدر؟» 


۱۳۵۱ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل تور دهم یورش شمشیرها تیریون 
پدرش گفت: «لرد پتایر اما این به نفع ماست که خزانه داری در دست یک لنیستر باشه. کار مهمی بهت پیشنهاد 
شده. می‌ترسی از انجامش ناتوان باشی؟» 


تیریون گفت: «نه» من از یه تله می‌ترسم. لیتل‌فینگر زیرک و جاه طلبه» من بهش اعتماد ندارم. بهتره هیچ کدوم از 


شما هم نداشته باشید.» 
سرسی شروع به حرف زدن کرد: «اون های‌گاردن رو آورد طرف ما-» 


شمشیر خطرناکه.» 
عمویش کون با تعجب به او نگاه کرد. «مطمئنا نه در برابر ماه طلای کسترلی راک...» 
«اون از زمین استخراج شده. طلای لیتل‌فینگر از هوای رقیق, با یه بشکن زدن.» 
سرسی با لحنی شیرین توآم با کینه توزی زمزمه کرد: «یک توانایی مفیدتر از همه توانایی‌های توء برادر عزیز.» 
«لیتل‌فینگر یک دروغگون...» 
«زاغ به کلاغ میگه پر سیاه»" 


لرد تایوین دستش را روی میز کوبید. «کافیه! من این مشاجره ناشایست رو نمی‌پسندم. هر دوی شما لنیسترید و باید 


با هم مثل لنیسترها رفتار کنید.» 


سر کون گلویش را صاف کرد. « در مقایسه با اون همه خواستگارهای لیدی لایساء من دلم می‌خواد به زودی پتایر 
بیلیش رو ببینم که بر ایری حکم فرمایی می‌کنه. ان رویس, لاين کوربری» هورتون ردفورت... هر کدوم از اینها در نوع 


معادلی دقیق از ضرب‌المثل فارسی دیگ به دیگ میگه روت سیاه 60۷۷ ۳6 0۶ ۲۵۷6۲ 136 5210 رالع۷ و2 »01۵1 0ظ2 ۱ 


۳۵۲ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل نوزدهم یورش شمشیرها تیریون 


جنگی داره. زمین‌داران ویل هرگز اون رو به عنوان اربابشون قبول نمی‌کنند.» او به برادرش نگاه کرد وقتی لرد تایوین 


به علامت توافق سر تکان داد ادامه داد: «و اين اتفاق میفته: لرد پتایر به اثبات وفاداری خودش ادامه میده. همین 
دیروز برای ما اخباری از نقشه تایرل آورد که می‌خوان سانسا رو ترقیب به رفتن به های‌گاردن برای ملاقات و ازدواج با 


ویلاس. پسر ارشد لرد میس» کنند» 
تیریون روی میز خم شد. «لیتل‌فینگر خبر رو برای تو آورد نه ارباب زمزمه گرها؟ چقدر جالب.» 
سرسی با ناباوری به عمویش نگاه کرد. «سانسا گروگان منه. بدون اجازه من هیچ‌جا نمی‌ره.» 


پدرشان با اشاره انگشت گفت: «اگر لرد تایرل درخواست کنه. ناچاری اجازه بدی. رد کردن درخواستش به منزله اینه 


که بهش اعتماد نداری. اون اینو توهین به حساب می‌آره.» 


«بذار اهانت حساب کنه, چه اهمیتی داره؟» 


تیریون فکر کرد احمق لعتنی» صبورانه توضیح داد: «خواهر عزیزم. تایرل‌ها رو برنجون» و اون موقع تو ردواین» تارلی 


اون‌ها بی اهمیت نیست.» 
لرد تایوین گفت: «من نمی‌تونم تحمل کنم گل رز و دایرولف روی یک تختخواب باشن. ما باید پیش‌دستی کنیم.» 
سرسی پرسید:«چطور؟» 
«با ازدواج. برای شروع» ازدواج تو» 


آن‌قدر ناگهانی بود که لحظه‌ای سرسی فقط توانست خیره شود. سپس گونه هایش مانند این که سیلی خورده باشند 


سرخ شدند. «نه. دوباره نه. من این کارو نمیکنم.» 


۳۵۳ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل نوزدهم یورش شمشیرها تیریون 


سر کوین با نزاکت گفت: «علیاحضرت. شما زن جوانی هستید. هنوز زیبا و بارور. ماما شما نمی‌خواید باقی روزهای 
عمرتون رو به تنهایی بگذرونید؟ یک ازدواج مجدد می‌تونه به خوبی همه اين زمزمه‌ها درمورد زنای با محارم رو از بین 


پبره.» 


لرد تایوین به دخترش گفت: «خیلی وقته که بیوه باقی موندی. تو اجازه دادی تا استنیس تهمت نفرت انگیزش رو 


پخش کنه. تو باید شوهر جدیدی روی تختت داشته باشی, تا فرزندان جدیدی به دنیا بیاد.» 
«سه بچه کافیه! من ملکه هفت پادشاهیم. نه مادیان بجه‌زا! ملکه‌ی نایب السلطنه!» 
مومت میی و یی مان رم دای کی 3 
سرسی بلند شد. «من این‌جا نمی‌شینم تا به این...» 
لرد تایوین به آرامی گفت: «اگر دوست داشته باشی می‌تونی درمورد انتخاب شوهر آینده‌ات اظهار نظر کنی.» 


هنگامی که کمی درنگ کرد و بعد نشست؛ تیریون فهمید او شکست خورده. با وجود اينکه با صدای بلندی مخالفت 
خود را اعلام کرد: «من دوباره ازدواج نمی کنم!» 

«تو ازدواج می‌کنی و فرزندانی به دنیا میاری. هر بچه‌ای که به دنیا بیاری» دروغگویی استنیس رو بیش از پیش رسوا 
می‌کنه.» به نظر می‌رسید چشمان پدرشان او را به صندلی‌اش میخکوب کرده. «میس تایرل پکستر ردواین و دورن 
مارتل بدشون نمیاد با یه زن جوون که بیشتر عمر کنه ازدواج کنن. همسر بیلون گری‌جوی پیر و در حال مرگه» و چنین 


ازدواجی می‌تونه اتحادی بین ما و جزایر آهن به وجود بیاره. من هنوز مرددم که کدام یک از این‌ها می‌تونه عاقلانه‌ترین 


انتخاب ما باشه.» 


«نه,» سرسی از میان لب‌های سفید زمزمه کرد: «نه, نه نه.» 


۳ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل نوزدهم یورش شمشیرها تیریون 


تیریون نمی‌توانست بطور کال جلوی پوزخندی را که روی لبانش می‌دوید بگیرد. پوزخندی که از تصور خواهرش در 
خالی که برای رفتن به پایک آماده می‌شدء به لب هايش می‌نشست. درست موفع یکه از دعا کردن منصرف شده بودم 


یه خدای مهربون ی این نعمت رو به من عطا کرده. 


پسر بگردیم. فرض میگیرم تو که اعتراضی نداری با مردی جوون تر از خودت ازدواج کنی؟» 
«من مخالف ازدواج با هر کس...» 


«من دوقلوهای ردواین رو در نظر داشتم. تئون گری‌جوی کوینتین مارتل و چند نفر دیگه. ولی اتحاد ما با های- 
گاردن شمشیری بود که استنیس رو شکست داد. اون شمشیر باید آبدیده و قوی تر بشه. سر لوراس شنل سفید پوشیده 
و سر گارلن با یکی از فاسوی‌ها ازدواج کرده. ولی هنوز پسرهای بزرگتری هست. پسری که قرار بود با سانسا استارک 


ازدواج کنه.» 
ویلاس تایرل. تیریون شریرانه از خشم بی‌فایده سرسی لذت می‌برد. او گفت: «اون فلحه.» 


پدرش نگاه سردی به او کرد. «ویلاس وارث های‌گاردنه. و طبق گزارشات یک جوانی فرهیخته و خوش‌رفتاره. 
علاقه‌مند به مطالعه کتاب‌ها و نگاه کردن به ستاره‌هاست. همچنین اشتیاق زیادی به تربیت حیوانات داره و مالک 


بهترین تازی‌هاء شاهین‌ها و اسب‌های هفت پادشاهیه.» 


تیریون به فکر فرو رفت» یک ازدواج عالی» سرسی هم اشتیاق زیادی به پروش دادن داره. به حال ویلاس تایرل بی- 


چاره افسوس خورد و نمی‌دانست دلش می‌خواهد به خواهرش بخندد یا برای او بگرید. 


رد تیوین نتیجه گرفت: «وارث تایرل انتخاب منه ولی اگر تو دیگری رو ترجیح میدی, دلایلت رو می‌شنوم.» 


۳۵۵ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل نوزدهم یورش شمشیرها تیریون 


کدوم زودتر با من همبستر میشه؟ اون ماهی مرکب پیر یا با یه پسر معلول سگباز ؟ من چند روز وقت می‌خوام تا 


روش فکر کنم. حالا اجازه می‌دید برم؟» 
تیریون می‌خواست به او بگوید. تو ملکه‌ای. اون باید از ت و اجازه بگیره. 
پدرشان گفت: «برو بعد از این که تصمیمت رو گرفتی باید دوباره حرف بزنیم. وظیفه‌ت رو به خاطر بیار.» 


سرسی کشیده و صاف چرخید و از اتاقی خارج شد. خشم او به وضوح دیده می‌شد. با اين ح لآخرش باید کاری رو 
انجام بده که پدر میخواد. سرسی این را در ازدواج با رابرت ثابت کرده بود. به هر جهت جیمی بود تا از او دفاع کند. 
زمانی که سرسی برای بار اول ازدواج کرد برادرشان خیلی جوان‌تر بود. این بار به سادگی تسلیم نمی‌شد. ازدواج با 
ویلاس تایرل مفلوک منل بستن قراردادی ناگهانی و مصیب‌بار با شمشیرهایی بود که در روده انسان فرو رفته انده این 
می‌توانست اتحاد بین های‌گاردن و کسترلی راک را تهدید کند. باید یه چیزی بگم. اما چی؟ ببحشید پدر, اما برادرمون 


اونیه که سرسی می‌خواد باهاش ازدواج کنه؟ 
«نیریون.» 
تیریون لبخندی ساختگی زد. «آیا دارم صدای جارچی‌ای رو می‌شنوم که منو به مبارزه" دعوت می‌کنه؟» 


لرد تایوین بدون مقدمه گفت: «فاحشه بازی تو یکی از ضعفاته. ولی ممکنه من هم کمی مقصر باشم. تا زمانی که 
قد تو از یه پسربچه بلندتر نیست من یادم میره تو یک مرد بالغ محسوب میشیی با تمام نیازهای اساسی یک مرد. از 


ازدواج قبلی تو زمان زیادی گذشته.» 


من ازدواج کردم؟ تکنه فراموش کردید پدر؟ تیریون دهانش را کج کرد و صدایی از آن بیرون داد که نیمی‌خنده و 


نیمی غرولند بود. 


منظور همان نرده‌ایست که دو شوالیه در دو سوی آن قرار میگیرند و مسابقه نیزه می‌دهند. کاوزیا ۱ 


۳۵۶ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل نوزدهم یورش شمشیرها تیریون 


«آیا چشم انداز ازدواج تو رو سرگرم می‌کنه؟» 


«فقط تصور می‌کنم که چه داماد دلربای فاسدی میشم.» یک همسر چیزی بود که او خیلی به آن احتیاج داشت. اگر 


طرف دیگر ماجرا شی بود. از این خوشش نمیاده بحاطر اینکه او هميیشه اطمینان میداد از اینکه فاحشه منه راضیه. 


به هر جهت موقعیت نادری بود تا پدرش را به بازی بگیرد. تیریون خودش را روی صندلی بالا کشید و گفت: «شما 


برنامه‌ای برای اون داشته باشند.» 


سر کون گفت: «کاملا درسته. و خشم قابل پیش‌بینی اون‌ها رو ميشه با پیشنهاد دادن سرسی برای ویلاس آروم 


کرد.» 


تیریون به بینی تازه کنده‌شده‌اش دست کشید. گاهی مواقع نسج زخمش به طرز بسیار ناخوشایندی به خارش 
حالا که از دست جافری خلاص شده شما می‌خواید با من ازدواج کنه. به طرز بی نظیری ظالمانه به نظر می‌رسه. حتی 


برای شما پدر.» 


«چرا؟ مگه می‌خوای باهاش بدرفتاری کنی؟» لحن پدرش بیشتر از روی کنجکاوی بود تا علاقه. «هدف من 
خوانتودی اون دکتر تست عتی رضانت تو هم پزام آهمیتی ار [فحاه ها با جتوب مقل گستزلی راک شستحکرد 


ولی باید شمال رو هم به دست بیاریم؛ و کلید شمال سانسا استارکه.» 


«اون فقط یه دختر بجه ست.» 


۳۵۷ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل نوزدهم یورش شمشیرها تیریون 


«خواهرت قسم خورد که آون شکوفه زده. بنابراین؛ اون یک زن محسوب میشه و مناسب ازدواجه. تو مجبوری 
باکرگی اون رو ازش بگیری تا کسی نگه ازدواج کامل انجام نشده. بعد از اون اگر ترجیح میدی میتونی یک يا دوسال 


ی ۱ ۰ ۰ ۰ + ٍ 1 1 1 ی 
برای همخوابگی دوباره با اون صبر کنی. تو به عنوان شوهرش اختیارات خودت رو خواهی داشت.» 


او فکر کرد شی تنها زنیه که حلا بهش نیاز دارم و سانسا یه دختره» مهم نیست تو چی میگی. «اگر هدف شما دور 


نگه داشتن آون از تایرل هاست» چرا اون رو به مادرش برنمی‌گردونید؟ شاید راب استارک رو قانع کنه که زانو بزنه.» 


لرد تایوین با تحقیر به او نگاه کرد. «اون رو به ریورران بفرست و مادرش اون رو به یکی از بلک‌وودها یا ملیسترها 
وی ها تک ام تدای کي اش فری کغ به ون باه انم برتانس ان نار 


حرف منه. اون باید با یه لنیستر ازدواج کنه.» 


این برای تو اهمیتی نداره؟» 


پدرش گفت: «اگر تو دختره رو نمی‌خوای» مجبوریم آون رو به یکی از پسرعموهات بدیم. کون فکر می‌کنی حال 


للسل اون‌قدر خوب شده باشه که بتونه ازدواج کنه؟» 


سر کون مردد ۳ «اگر دختره رو کنار تختش ببریم» می‌تونه کلمات رو ادا کنه. اما برای کامل کودن مرأسم. نكه... 
من یکی از دوقلوها رو پیشنهاد میدادم» اما استارک‌ها هر دوی اونها رو توی ریورران نگه داشتند. همین‌طور تیون» پسر 


جناروء مگر اي که بخواد بهشون خدمت کنه.» 


منظور شی است ۱ 
۳۵۸ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل نوزدهم یورش شمشیرها تیریون 


تیریون اجازه داد به گفتگوی بی‌اهمیتشان ادامه دهند. این به نفع او بوده می‌دانست. سانسا استارک, به فکر فرو رفت. 
سانسای خوش‌رایحه و خوش‌سخن. کسی که ابریشم‌هاء ترانه‌هاء جوان‌مردی و شوالیه‌های دلیر بلند قد و زیبا رو را 


پدرش با قاطعیت یادآوری کرد: «تو از من خواستی تا به خاطر تلاش هات توی جنگ بهت پاداش بدم. این یه 
شانس برای توئه» بهترین چیزی که حتی بتونی تصورش رو بکنی.» انگشت هایش را بی صبرانه روی میز کوبید. 
«سابقاً امیدوار بودم بین برادرت و لایسا تالی ازدواجی ترتیب بدم. اما قبل از این که مقدمات کار آماده بشن» ایریس 
جیمی رو وارد گارد سلطنتی کرد. وقتی تو رو در عوض اون به لرد هاستر پیشنهاد دادم در پاسخ گفت که می‌خواد 


دخترش با یک مرد کامل ازدواج کنه.» 


پس اون رو به جا ن ارن داده کس یکه اون قدر پیر بود که می‌توفست پدربزرگش بشه. تیریون بیشتر سپاس گزار بود 


تا عصبانی. یادش افتاد که لایسا ارن به چه چیزی تبدیل شده. 


«وقتی تو رو به دورن پیشنهاد دادم بهم گفته شد که این پیشنهاد یک توهینه.» لرد تایوین ادامه داد. «در سال‌های 
اخیر, پاسخ‌های مشابهی از یان رویس و لیتون های‌تاور دریافت کردم. در انتها چنان سرافکنده شدم که تو رو به دختر 
فلورنت» همون که رابرت توی تخت شب ازدواج برادرش بکارتش رو برداش, اما پدرش ترجیح داد که اون رو به یکی از 


شوالیه‌های خانگیش بده. 


«گه تو دختره استارک رو نمی‌خوای» مجبورم همسر دیگه‌ای برات پیدا کنم. جاهایی توی همین قلمرو خرده 
ارباب‌هایی هستند که با کمال میل دخترشون رو در ازای بدست آوردن دوستی کسترلی راک بدن. لیدی تاندا لولیس رو 


پیشنهاد داده...» 
تیریون از وحشت لرزید. «هر چه زودتر آون رو می‌برم و میدم به بزها تا بخورن.» 


بدمنظر هم نیست. چرا تردید می‌کنی؟» 


م۳۵ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل نوزدهم یورش شمشیرها تیریون 


واقعا چر؟ «یه جور نظر شخصیه... عجیب به نظر میاده ولی من همسری رو ترجیح میدم که منو توی تختخوابش 


بخواد. 


لرد تایوین گفت. «اگر فکر می‌کنی فاحشه‌هات تو رو می‌خوان از اون چیزی که فکر می‌کردم هم احمقی تری. 


مایوسم کردی تیریون, امیدوار بودم از این ازدواج تورو راضی کنه.» 


«له, همه ما می‌دونيم خرسندی من چقدر واسه شما اهمیت داره پدر. ولی همش همین نیست. شما می‌گید کلید 


شمال؟ الان شمال در تصرف گری‌جوی هاست و اون یه دختر داره. چرا سانسا استارک و نه اون؟» 


لرد تایوین انگشت‌هایش را زیر چانه‌اش گذاشت. «بیلون گری‌جوی به غارت فکر می‌کنه» نه فرمانروایی. بذار از به 
تاج پاییزی لذت ببره و از زمستون شمالی رنج بکشه. وقتی که دلیلی برای دوست داشتن اون وجود نداشته باشه مطیع 
میشه. تا اومدن بهار مردان شمالی با کراکن‌ها دلی از عزا درآورند. وقتی تو نوه ادارد استارک رو به اونجا ببری» هم 
لردها و همه بومی‌ها بر می‌خیزن و آون رو روی جایگاه بالامرتبه اجدادیش می‌نشونن. امیدوارم توانایی بچه‌دار کردن یه 


زن رو داشته باشی؟» 


با تندخویی گفت: «مطمئنم که دارم. اعتراف می‌کنم نمی‌تونم ثابتش کنم. با این حال کسی نمی‌تونه ادعا کنه که 


تلاشم رو نکردم. من تخم‌های کوچیکم رو می‌کارم, دقيقاً همونطور که معمولا تو...» 


پدرش تکمیل کرد: «جوی‌ها و حفره‌ها. و توی زمین‌های عوام. جایی که فقط حرامزاده‌ها ريشه می‌گیرن. اما حالا 
دیگه تو باغ خودت نیستی.» روی پاهایش بلند شد. «نو هیچ‌وقت کسترلی راک رو به دست نمیاری» بهت قول میدم. 


ولی با سانسا استارک ازدواج کن, و این می‌تونه به دست آوردن وینترفل رو میسر کنه.» 


تیریون لنیستر, لرد محافظ وینترقل. تصورش باعث ميشد احساس سرمای عجیبی کند. به آرامی گفت: «خیلی خوب؛ 
پدر. ولی به سوسک گنده زشت توی جوی شما شت ترا راب استارک هم به اندازه من باروره و عهد بسته بود که 
با یکی از اون فری‌های بارور هم ازدواج کنه. و زمانی که گرگ جوان پدر فرزندی بشه هر توله‌ای که سانسا به دنیا 
میاره وارث هیچ چیز نخواهد بود.» 


۳ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل نوزدهم یورش شمشیرها تیریون 


لرد تایوین با بی‌تفاوتی گفت. «راب استارک صاحب هیچ فرزندی از فری بارورش نميشه اینو تضمین می‌کنم. اخبار 
کوچیکی هست که هنوز مناسب نمی‌بینم با شورا در میون بگذارمشون. اما شکی نیست که لردهای عزیز به زودی آون 


رو می‌شنون. گرگ جوان با دختر ارشد گوین وسترلینگ ازدواج کرده.» 


یک لحظه تیریون باور نکرد حرف پدرش درست باشد. «اون قسمش رو شکسته؟» با ناباوری گفت. «اون فری‌ها رو 


دور انداخت به خاطر...» از گفتن بازماند. 


سر کون گفت: «یک دوشیزه شانزده ساله به نام جین. یک بار لرد گوین آون رو برای ویلم یا مارتین بهم پیشنهاد 


داده ولی من رد کردم. 


«گوین مرد خوبیه, اما همسر اون سیبل اسپایسره. گوین هرگز نباید با اون ازدواج می‌کرد؛ وسترلینگ‌ها هميشه بیش 
احتمالا گاهنه باشا: انا میک صداتن عی کردتنه. هیچ کش نمی تست نام واقعی اوق ره تاقظ کنقه تیمی از یسور 
برای داروها و معجون‌های عشق و چیزهای مشابه پیش اون می‌رفتند.» شانه هایش را بالا انداخت. «مطمئناً خیلی 
وقته که مرده. و جین دختر شیرینی به نظر می‌اومد. با این حال من فقط یک بار اون رو دیدم. اما چنین خون 


مشکوکی...» 


او یک بار با یک فاحشه ازدواج کرده بود. نمی‌توانست ترس عمویش از ازدواج با دختری که پدر پدربزرگ میخک 
می‌فروخت را درک کند. با این وجود... عمویش گفته بود یک دختربچه شیرین. اما خیلی زهرها هم شیرین بودند. خون 
وسترلینگ‌ها قدمتی دیرینه داشت. اما آن‌ها بیشتر از قدرتشان غرور داشتند. برايش جای تعجب نداشت که بفهمد لیدی 
سیبل ثروت بیشتری نسبت به شوهر آشراف‌زاده‌اش به همراه داشت. معادن وسترلینگ‌ها سالها پیش نابود شده بودند. 
بهترین زمین‌هایشان را با قیمت ناچیزی می‌فروختند يا از دست می‌دادند. کرگ بیش از اینکه یک قلعه باشد یک خرابه 
بود. یک خرابه واهی با این حال با قدرت بر فراز دریا ایستاده بود. تیریون اعتراف کرد «شگفت زده شدم فکر می‌کردم 


۳۶ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل نوزدهم یورش شمشیرها تیریون 


لرد تایوین گفت: «اون یه پسر شانزده ساله ست. توی این سن. احساسات کمی بر شهوت و عشق و شرافت 


«اون قسمش رو شکست. یکی از متحدانش رو خجالت‌زده کرد به یک تعهد رسمی خیانت کرد. چه شرافتی در این 


کار وجود داره؟» 


سر کون پاسخ داد. «اون شرافت دختر رو بر شرافت خودش ترجیح داد. زمانی که باکرگی اون رو ازش بگیره» چاره 


دیگری نداره.» 


تیریون با صراحت گفت: «مپربانانه‌تر اينه که اونو با به حرامزاده تو شکمش ترک کنه. " وسترلینگ‌ها ایستادن که 


همه چیزشون ر از دست بدنء زمین هاشون,ء قلعه شون» خیلی از زندگی‌هاشون. یه لیستر همیشه دینش ر و ادا می‌کنه. 


لرد تایوین گفت: «جین وسترلینگ دختر مادرشه» و راب استارک پسر پدرش.» 


به نظر نمی‌رسید خیانت وسترلینگ ها-آن‌قدر که تیریون انتظار داشت- پدرش را خشمگین کرده باشد. لرد تایوین از 
بی‌وفایی رعیتش آشفته نمی‌شد. او ریشه‌ی رین‌های مغرور کاساتمیر و تاربک‌های باستانی تاربک‌هال را از بیخ کنده و 
دفباره کاشکه تکامی که پسربه‌ای بیش نود آوازگوان هاخ انس سای از آن ساخته نود حتدسال بعنه لرد 
فارمن از فیرکسل به وحشیگری برخاست. لرد تایوین قاصدی فرستاد که به جای نامه» بربطی در دست داشت. لرد 
فارمن بعد از شنیدن «رین‌های کاستامیر» که در کاخش طنین انداز شده بود. دیگر مشکلی ایجاد نکرد. اگر ترانه کافی 
نبود قلعههای در هم شکسته‌ی رین‌ها و تاریک‌ها. گواه ساکتی بر سرنوشت آنهایی بود که قدرت کسترلی راک را به 
تمسخر بگیرد. تیریون اشاره کرد: «کرگ خیلی از تاریک‌هال و کاستامیر دور نیست. شما فکر می‌کنید وسترلینگ ها 


باید به گذشته برگردند و از اون درسی بگیرند؟» 


خاندان رین در زمان حکمرانی تایتوس لنیستر بعد از اين خاندان. قدرتمندترین خاندان وسترلند بود. اين خاندان با کمک تاربک‌ها 02508170676 01 ۲6۳۲۵5 ۱ 
بر علیه لرد بزرگ منطقه یعنی لنیسترها شورش کردند. در حالی که به نظر میرسید شورش آنها به ثمر خواهد رسید پسر لرد تایتوس تایوین لنیستر فرمانده‌هی 
سپاه لنیسترها را بر عهده گرفت و شورش آنها را سر کوب و قلعه‌های این دو خاندان را نابود و هردو خاندان را به کل منقرض کرد. 

۳۶۲ 
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فصل نوزدهم یورش شمشیرها تیریون 


لرد تایوین گفت: «شاید این‌طور بشه. اون‌ها به خوبی از کاستامیر آگاه میشن » بهت قول میدم.» 


بعد از مدت‌هاء لرد تایوین لنیستر می‌خواست لبخند واقعی و تهدید آمیزی بزند او هیچوقت این کار را انحام نداد. اما 
تماشای تهدیدش به تنهایی مهیب بود. او گفت: «بیشتر مواقع احمق‌های بزرگ از افرادی که به اون‌ها می‌خندن 


۳۶۳ 
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فصل ۲۰ 


مف ۰ 


مه 


مترجم: آیس و نارملا 
ویرایش و تنظیم: م.م.استارک. لیانا استارک 


آن‌ها جسدها را روی شانه‌هایشان حمل کردند و پایین شاه‌نشین قرار دادند. سکوت در سالن روشن از مشعل‌ها حکم 
فرما شد. و در سکوت کتلین می‌توانست صدای زوزه‌ی گری‌ویند را به فاصله‌ی نیم قلعه آن‌طرف‌تر بشنود. فکر کرد 
اون بوی خون رو حس می‌کنه» از بین درهای چوبی و دیوارهای سنکی و از بین شب و بارون» هنوز هم بوی تباهی و 
مرگ رو تشحیص می‌ده. 

او در سمت چپ راب کنار صندلی بالای مجلس ایستاده بوده و برای یک لحظه حس کرد که انگار به مرده‌های 
خودش, به برن و ریکان نگاه می‌کند. این پسرها خیلی بزرگ‌تر بودند ولی مرگ آن‌ها را کوچک کرده بود. لخت و 
خیس, آن‌چنان کوچک به نظر می‌رسیدند. که به یاد آوردن زنده بودنشان سخت بود. 

پسر بلوند تلاش کرده بود ریش در آورد. کُرک‌های زردی مانند پرز هلو گونه‌ها و فکش, بالای ویرانی سرخی که 
چاقو بر گلویش بر جای گذاشته بود را می‌پوشاند. موهای طلایی بلندش هنوز خیس بود. مثل اينکه از حمامی بیرون 


۳۶ 
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زنده ماندن جنگیده بود. بازوهایش در جایی که برای سد کردن ضربات تیغ تلاش کرده بوده متحمل بریدگی‌هایی شده 
بود. خون از بریدگی‌هایی که شانه و شکم و پشتش را مانند چندین و چند دهان بی‌زبان پوشانده بودند. به آرامی چکه 
می‌کرد. اگرچه باران تقریباً پسر را تمیز شسته بود. 

راب قبل از ورود به تالار تاجش را بر سر نهاده بود. تاج برنزی» درخشندگی تیره‌ای زیر نور مشعل‌ها داشت. هنگامی 
که به مرده‌ها نگاه کرد سایه‌ها چشمانش را پوشاندند. اون هم برن و ریکان رو می‌بینه؟ کتلین می‌خواست گریه کند. 
ولی هیچ اشکی برايش باقی نمانده بود. جسد پسرها به خاطر حبس طولانی‌مدت رنگ پریده بود. هر دو زیبا بودند؛ بر 
خلاف پوست صاف و سفیدشان» خون به طرز شوک‌آوری سرخ بود و تماشایشان را غیر قابل تحمل می‌کرد. بعد از 
کشتن سانساء اون رو هم لخحت پای تحت آهنین می‌گذارند؟ 

پوستش همیزقدر سفید دیده می‌شه» و خش همیزقدر قرمز؟ از بیرون صدای شرشر مداوم باران و زوزه‌ی پایان 
تاپذیر گرگ می‌آمد. 

برادرش ادمور سمت راست راب ایستاده بوده یکی از دست‌هایش را پشت صندلی پدرش گذاشته بود. به خاطر خواب 
صورتش هنوز پف داشت. همان‌طور که کتلین را بیدار کردند او را هم بیدار کرده بودنده در سیاهی شب آن‌قدر به در 
کوبیده بودند تا گستاخانه او را از روباهایش بیرون بکشند. خواب‌های شیرینی بود» برادر؟ رویای شادی و روشنایی و 
بوسیدن دخترکان رو می‌دیدی؟ دعا می‌کنم این‌طور باشه. روباهای کتلین تاریک و دلهره آور بود. 

پرچم‌داران و فرماندهان راب دور تا دور تالار ایستاده بودند. تعدادی با زره و سلاح» بقیه در حالات مختلف؛ پریشان و 
بدون لباس رسمی. سر رینالد و دایی‌اش سر رالف در میان آن‌ها بودند. ولی راب این شرایط را مناسب ملکه ندانسته بود. 
کتلین به بادآوره کرگ ا زکسترلیراک فاصله‌ی چندانی نداره, وقتی این پسرا کوچیک بودن, جین راحت می‌تونسته 
همپازیشون بوده باشه. 

دوباره به پایین به اجساد ملازمان» تیون فری و ویلم لنیستر نگاه کرد. و منتظر ماند تا پسرش صحبت کند. 

به نظر زمان زیادی طول کشید تا راب نگاهش را از اجساد خون‌آلود بالا بکشد. او گفت: «جان کوچیک» به پدرت 
بگو اون‌ها رو بیاره تو.» بی هیچ حرفی» جان آمبر کوچولو برای اجرای دستور رفت. صدای قدم‌هايش در تالار سنگی 


بزرگ می‌پیچید. 
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هنگامی که جان گنده زندانی‌هايش را از در عبور داده کتلین توجه داشت که چطور دیگران برای فضا دادن به آن‌ها 
کنار می‌رونده مثل این‌که خیانت می‌توانست با یک تماس» یک اشاره یک سرفه منتقل شود. اسیران و اسیرکنندگان 
همانند هم به نظر می‌رسیدند. هر کدامشان مردان درشت هیکلی بودند» با ريش پرپشت و موهای بلند. دو تن از مردان 
جان گنده و سه تن از زندانیانشان مجروح شده بودند. تنها چند تن نیزه حمل می‌کردند. و بقیه از نیام شمشیرهای خالی 
برای جدا نگه داشتن آن‌ها استفاده می‌کردند. همه ملبس به زره زانو بند یا پیراهن‌هایی باحلقه‌های به هم دوخته شده 
بودند. با چکمه‌هایی سنگین و رداهای ستبر از جنس پشم پا خز. وقتی که هزار سال پیش برای اولین بار به وینترفل 
رفته بود» ند به او گفته بود که شمال سرد و سخت و بی رحمه. انگار هزار سال گذشته بود. 

وقتی زندانی ها خیس و در سکوت در مقابل راب ایستادند او گفت: «پنج تا؟ همشونن؟» 

جان گنده غرید. «هشت تا بودن . دو نفر رو حین دستگیری کشتیم» و سومی الان درحال مرگه.» 

راب صورت اسیرها را بررسی کرد. «هشت نفر برای کشتن دو ملازم غیر مسلح لازم بود.» 

ادمور تالی شروع به صحبت کرد. «اونا دو تا از افرادمو به قتل رسوندن تا بتونن وارد برج بشن. دلف و الوود.» 

لرد ریکارد کاراستارک گفت: «اين قتل نبود سر.» بسته شدن دستانش بیش از خونی که از صورتش می‌ریخت او را 
آزار نمی‌داد. «هر کی که بین پدر و خون‌خواهیش قرار بگیره مرگ رو به جون خریده.» 

سخنانش مانند طبل جنگ خشن و بی‌رحمانه در گوش‌های کتلین می‌کوبید. گلویش مانند استخوان خشک شده بود. 
من باعتش شدم. این دو پسر مردند تا دخترام بتونند زنده بمونند. 

راب به لرد کاراستارک گفت: «من شاهد مرگ پسرانت تو ویسپرینگ‌وود بودم. تیان فری» تورن رو نکشت. ویلم 
لنیستر» ادارد رو به قتل نرسوند. چطوری می‌تونی اسمشو انتقام بذاری؟ این قتلی احمقانه و نفرت‌انگیز بود. پسرانت با 
افتخار در جنگ و با شمشیر تو دستشون کشته شدند.» 

ریکارد کاراستارک بدون ذره ای عقب نشینی گفت: «اون‌ها مردن. شاه‌کش اون‌هارو کشت. این دو نفر از خاندان 
اون بودن. پاسخ خون فقط خونه.» 

راب به جسد ها اشاره کرد» «با خون بجه ها؟ چند سالشون بود؟ دوازده» سیزده؟ ملازم بودن.» 


«ملازم‌ها در هر جنگی کشته می‌شن.» 
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«کشته شدن در جنگ بله. تیان فری و ویلم لنیستر شمشیرهاشون رو تو ویسپرینگ‌وود تحویل داده و تسلیم شده 
بودند. اسیر بودند. و تو سلولی زندانی» خواب بی سلاح... پسرا» بهشون نگاه کن.» 

در عوض لرد کاراستارک به کتلین نگاه کرد و گفت: «به مادرت بگو به اونا نگاه کنه» اون تو کشتن اون‌ها به 
اندازه‌ی من نقش داشته.» 

کتلین دستش را پشت صندلی راب گذاشت. تالار دور سرش می‌چرخید و حس می‌کرد احتمال دارد که استفراغ کند. 

راب با عصبانیت گفت: «مادر من در این مورد هیچ نقشی نداشته. این کار تو بود. قتل تو بود. خیانت تو بود.» 

«چطور می‌شه کشتن لنیسترها خیانت به حساب بیاد وقتی آزاد کردنشون خیانت نیست؟ اعلیاحضرت فراموش کرده 
ما با کسترلی‌راک در جنگیم؟ پدرت یادت نداده که در جنگ دشمنات رو بکشی» پسر؟» 

«پسر؟» جان گنده با پنجه‌ی زره پوشش مشتی به صورت ربکارد کاراستارک زد که او را روی زانو فرود آورد. 

صدای راب با تحکم طنین انداخت, «ولش کن!» آمبر از اسیر فاصله گرفت. 

لرد کاراستارک دندان شکسته‌اش را به بیرون تف کرد. «بله, لرد آمبر منو به پادشاه بسپور. می‌خواد قبل از بخشیدنم 
منو سرزنش کنه. پادشاه شمال ما با خیانت‌کاران این‌طوری رفتار می‌کنن.» لبخندی خونین زد. «یا باید بکم پادشاهی 
که شمال رو از دست داد اعلیحضرت؟» 

جان گنده نیزه‌ی مردی که کنارش ایستاده بود را ربود و آن را تا شانه‌اش عقب کشید. «اجازه بدین اونو به سیخ 
بکشم» بذارید شکمشو پاره کنم تا بتونیم رنگ دل و روده شو ببینیم.» 

درهای تالار با صدایی ناگهانی باز شد. و بلک‌فیش با قطراتی که از ردا و کلاه‌خودش می‌چکید وارد شد. همین‌طور 
که بیرون باران شدید سیاهی به دیوارهای سنگی ریورران می‌کوبید و آذرخش آسمان را می‌شکافت مردان مسلح تالی 
به دنبال او وارد شدند» سر بریندن کلاه‌خودش را برداشت و زانو زد. «اعلیحضرت»» این تنها چیزی بود که گفت. ولی 
صدای مضطربش همه چیز را می‌گفت. 

«حرف‌های سر بربندن رو خصوصیی در اتاق ملاقات می‌شنوم.» راب او را بر روی پاهایش بلند کرد. «جان گنده تا 
وقتی که برگردم لرد کاراستارک رو این‌جا نگه دار, و هفت نفر دیکه رو دار بزن.» 


جان گنده نیزه را پایین آورد. «حتی مرده‌ها رو؟» 
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«بله, من اجازه نمی‌دم چنین کنافاتی رودخونه‌های دایی والامقامم رو آلوده کنند. بزارید کلاغ‌ها بخورنشون.» 

یکی از اسیران خود را به پای او افکند. «امان بدید» سرء من کسی رو نکشتم» من فقط کنار در وایساده بودم تا 
مراقب نگهبانا باشم.» 

راب یک لحظه تامل کرد «قصد لرد ریکارد رو می‌دونستی؟ بیرون کشیدن چاقوها رو دیدی؟ صدای فریادهارو 
شنیدی» جیع‌هاء ضجه‌های بخشش رو؟» 

«آره من دیدم. ولی هیچ کدوم از این کارها رو انجام ندادم. من فقط بیننده بودم. قسم می‌خورم...» 

راب گفت: «لرد آمبر این یکی فقط بیننده بوده» اون رو آخر از همه دار بزن» این‌طوری می‌تونه مردن بقیه رو ببینه. 
ماد دایی. اگه می‌شه با من بیایید.» چرخید و از مردان جان گنده که زندانی‌ها را می‌بستند و با نوک نیزه به بیرون 
تالار می‌راندند فاصله گرفت. بیرون رعد با چنان صدایی می‌کوبید و می‌غرید که گویی قلعه داشت در کنار گوش‌هایشان 
خراب می‌شد. کتلین در این فکر بود که آیا این صدای سقوط پادشاهیه؟ 

اتاق ملاقات تاریک بود. اما حداقل لایه‌ای دیگر از دیوار صدای غرش رعد را خفه می‌کرد. خدمتکاری برای روشن 
کردن آتش با چراغ نفتی وارد شد» ولی راب چراغ را گرفت و او را بیرون فرستاد. در آن‌جا چند میز و صندلی وجود 
داشت. ولی فقط ادمور نشسست و وقتی پی برد دیگران ایستاده باقی مانده‌اند دوباره بلند شد. راب تاجش را برداشت و 
روی میز گذاشت. 

بلک‌فیش در را بست. «افراد کاراستارک رفتن.» 

«همشون؟» این عصبانیت بود يا یاس که باعث شد صدایش آن‌طور گرفته باشد؟ حتی کتلین هم اطمینان نداشت. 

سر بریندون پاسخ داد: «همه مردای جنگی. تعداد کمی از دنبال‌کننده‌های اردوگاه‌ها و مردای خدمتکار همراه با 
مجروهاشون باقی موندن. ما از هر تعدادی که نیاز بود پرس و جو کردیم تا از واقعیت مطمئن بشیم. تو شب شروع به 
رفتن کردن. اولش یکی یکی يا دو نفر با هم می‌رفتن» ولی بعد تو گروه‌های بزرگ‌تر. به زخمی‌ها و خدمتکارا گفته شده 
بوده که آتیش اردوگاه رو روشن نگه دارند. به همین دلیل کسی متوجه رفتن اون‌ها نشده» ولی وقتی بارون شروع شد 
دیگه اهمیتی نداشت.» 


راب پرسید: «اونا بیرون از ریورران تجدید قوا می‌کنند؟» 
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«نه. پراکنده شدند. برای تعقیب. لرد کاراستارک قسم خورده که دست دخترشو تو دست کسی که سر شاه‌کش رو 
بیاره بذاره» چه از اصیل‌زاده باشه چه نه.» 

خدایان رح مکنند. کتلین دوباره احساس ناخوشی کرد. 

«نزدیک سیصد سوارکار و دو برابر اسب تو شب ناپدید شدند.» راب شقیقه‌هايش را مالیده جایی که تاج روی پوست 
صاف بالای گوشهایش رد انداخته بود. «تمام نیروی سواراه‌ی کارهولد رو از دست دادیم.» 

من دلیل رفتنشون شدم. به خاطر من, شاید خدایان منو ببحشند. لازم نبود کتلین سرباز باشد تا تلهای که راب در آن 
گرفتار شده بود را بفهمد. راب در حال حاضر ریورلند را در اختیار داشت اما پادشاهیش از هر طرفی توسط دشمنانش 
محاصره شده بوده جز شرق, جایی که لایسا بر فراز کوهستانش دور از درگیری نشسته بود. بعد از آن‌که لرد تقاطع 
پیمان اتحاد را زیر پا گذاشت مدت‌ها بود که حتی در ترایدنت هم امنیت به سختی یافت می‌شد. و حالا آن‌ها لرد 
کاراستارک را نیز از دست داده بودند... 

برادرش ادمور گفت: «هیچ حرفی در اين مورد نباید از ریورران بیرون بره. لرد تایون حتما... لنیسترها همیشه 


بدهیشون رو پرداخت می‌کنن, اونا هميشه اینو می‌گن. مادر بهمون رحم کنه وقتی لرد خبردار بشه.» 
راب نگاهی سرد به ادمور انداخت. «می‌خواهی منو یه دروغگو کنی همون‌طور که قانل کردی, دایی؟» 


«ما نیازی به دروغگویی نداریم. فقط هیچی نمی‌گیم. پسرها رو دفن می‌کنیم و تا وقتی که جنگ تموم بشه پیش 


خودمون نگ‌پشون می‌داريم.» 


«ویلم پسر لرد کوان لنیستر و برادرزاده‌ی لرد تایوین بود و تیون فرزند لیدی چنا و یکی از فری‌ها. همچنین باید اين 


برای این جور بازی‌ها دیر شده.» 


یر 
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راب گفت: «من حقیقتو به پدراشون مدیونم و همین‌طور عدالت روء اون رو هم بدهکارم.» به تلالو تاریک تاج 
برنزی‌اش و حلقه‌های شمشیر فلزی خیره شد. «لرد ریکارد از من تمرد کرد. بهم خیانت کرد. من هیچ راهی جز محکوم 
کردنش ندارم. فقط خدایان می‌دونند که باقی‌مونده‌های کاراستارک با روس بولتون چیکار می‌کنند وقتی بشنوند که 


اربابشون رو به جرم خیانت اعدام کردم. باید به بولتون هشدار داد.» 


سر بریندون یادآور شد: «وارث کاراستارک هم توی هارن‌هال بود. بزرگ‌ترین پسرش» همون که لنیسترها تو 


گرین‌فورک اسیرش کردن:» 


نمی‌کنی؟» 
بلک فیش زیر کانه به او نگاه کرد. «اطمینان داری که این کار کاراستارک جوان رو تبدیل به دشمنت می‌کنه؟» 
«چه کار دیگه‌ای ممکنه بکنه؟ من می‌خوام پدرشو بکشم گمون نکنم از من تشکر کنه.» 
«ممکنه بکنه» خیلی از پسرا از پدرآشون متنفرن» و به عنوان دلجویی می‌تونی اونو لرد کارهولد کنی.» 


راب سرش را تکان داد. «حتی اگه هریون این‌طوری باشه هیچ‌وقت نمی‌تونه قاتل پدرشو ببخشه. مردانش بر 


ادمور تالی در خواست کرد: «پس اونو ببخش.» 


راب با ناباوری آشکاری به او نگاه کرد. 


ممزرج]۲ ۱ 


۳" 
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در زیر نگاه خیره‌ی راب صورت ادمور سرخ شد. «منظورم فقط بخشیدن جونش بود. منم هیچ بیش‌تر از شما آزش 
خوشم نمیاده سرورم. اون باعث مرگ افراد من هم شده. زخم‌های دلپ" بیچاره که از سر جیمی برداشته بود. تازه خوب 


شده بود. کاراستارک باید تنبیه بشه. من می‌گم اونو تو زنجیر نگه داریم.» 
کتلین گفت: «گروگان؟>» این ممکنه بهترین... 


صدمه‌ای نمی‌بینه. در غیر این صورت... ما هیچ امیدی به فری‌ها نداریم حتی اگه با تمام دخترای لرد والدر ازدواج کنی 


در شمال نداریم. والدر فری به پیشنهاد جدید ما هیچ‌گونه جوابی نداده» از جانب ایری فقط سکوت.» از مادرش پرسید: 
«خواهرت هرگز به ما جواب می‌ده؟ چند بار باید براش نامه بنویسم؟ نمی‌تونم باور کنم که هیچ‌کدوم از پرنده‌ها 


نرسیدن.» 


کتلین می‌دانست پسرش به تسلی خاطر نیاز دارده او می‌خواست بشنود که همه چیز روبراه می‌شود. ولی پادشاهش به 


هیچ کمکی نداشته باشء» 
«ایسا هیچ وقت شجاع نبوده. وقتی که بچه بودیم» موقعی که اشتباهی مرتکب می‌شد. فرار می‌کرد و مخفی 
می‌شد. شاید فکر می‌کرد پدر والامقاممون اگه نتونه پیداش کنه خشم خودش رو از باد می‌بره. الان هم زیاد فرقی 


نمی‌کنه. از قدمگاه پادشاه به خاطر ترسش به امن‌ترین جایی که می‌شناخت فرار کرد و به این امید تو کوهستانش 


نشسته که همه اونو فراموش کنند.» 


واه ۱ 
۳۷۱ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بی ۰ یورش 7 ها کتلیه 


راب گفت: «شوالیه‌های ویل می‌تونند تغییر بزرگی تو جنگ ایجاد کنند. ولی اگه اون نمی‌جنگه. پس بذار به حال 
خودش باشه. من فقط ازش خواستم که دروازه‌ی خونین رو برامون باز کنه و تو گال‌تاون" برامون کشتی تهبیه کنه تا به 
شمال بریم. عبور از جاده‌ی مرتفع " ممکنه سخت باشه. اما نه به سختی اين‌که با جنگیدن راهمون رو به سمت تک باز 
کنیم. اگه می‌شد تو بندر گاه سپید پیاده بشم می‌تونستم از پهلو پهشون حمله کنم و تو کمتر از شش ماه مردان آهن رو 


ز شمال برونم.» 


ویل قبول نمی‌کنه. هیچ لشگری. دروازه‌ی خونین بسته باقی می‌مونه.» 


راب با خشمی از سر ناامیدی نفرین کرد: «پس آدرها بگیرنش. با ریکارد کاراستارک لعنتی و تیان گریجوی, والدر 
فری» تایون لنیستر و بقیشون. خدایان رحم کنند! چرا باید کسی بخواد شاه باشه؟ وقتی که همه فریاد می‌زدن پادشاه 
شمال, پادشاه شمال, من به خودم گفتم... با خودم قسم خوردم... که پادشاه خوبی باشم. به شرافتمندی پدرم. قدرتمنده 
عادل, وفادار به دوستام و شجاع در برابر دشمنام... ولی الان حتی نمی‌تونم دوست و دشمن رو از هم تشخیص بدم. چرا 
همه چیز این‌قدر گیج‌کننده شد؟ لرد ریکارد تو چندتا جنگ همراه من جنگیده بود. پسراش به خاطر من تو 
ویسپرینگ‌وود کشته شدن. تیون فری و ویلم لنیستر دشمنام بودن. حالا من باید پدر دوستان کشته شده‌ام رو به خاطر 


اون‌ها بکشم.» به تمام آن‌ها نگاه کرد. «لنیسترها به خاطر سَرٍ لرد ریکارد ازم تشکر می‌کنن؟ فری‌ها چی؟» 
بریندون بلک فیش مثل هميشه بی‌پرده گفت: «نه.» 
ادمور اصرار کرد: «دلیل دیگه‌ای که از جون لرد ریکارد بگذری و به عنوان گروگان نگهش داری.» 


راب خم شد با هر دو دست تاج برنزی-آهنین را برداشت و روی سرش قرار داد و ناگهان دوباره پادشاه شد. «لرد 


ریکارد می‌میره.» 


جممتاانی ( 
0 و زط ۲ 
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ادمور گفت: «ولی چرا؟ خودت گفتی...» 


«من می‌دونم چی گفتم. دایی. اين. کاری که باید انجام بدم رو تغییر نمی‌ده.» شمشیر سیاه روی تاجش محکم و 
استوار روی پیشانی‌اش ایستاده بود. «نو جنگ ممکن بود خودم تیون و ویلم رو بکشم» ولی این جنگ نبود. اونا تو 
تخت‌هاشون خواب بودن, لخت و بی‌سلاح» تو سلولی که من زندانیشون کرده بودم. ریکارد کاراستارک بیش از یه فری 


و یه للیستر رو کشته. اون شرافت منو کشته. من باید صبح به اين کار رسیدگی کنم.» 


هنگامی که روز خاکستری و سرد آغاز شد. طوفان به باران شدید و مداومی تقلیل یافته بو با این وجود جنگل 
خدایان پر ازدحام بود. لردهای رودخانه و شمالی‌ها» اصیل‌زاده‌گان و مردم عادی, شوالیه‌ها و مزدوران و کارگران 
اسطبل‌ها در میان درختان ایستاده بودند تا فرجام رقص تاریک شب را تماشا کنند. ادمور دستورات را داده بود. در مقابل 
درخت نیایش سکوی چوبی مخصوص جلاد را آماده کرده بودند. باران و برگ اطرافشان را پر کرده بود. مردان 
جان‌گنده لرد ریکارد کاراستارک را با دستانی بسته از بین ازدحام جمعیت می‌آوردند. قبلاً افرادش از دیوارهای بلند 


فیک 


وم فرار کار سکوی اعنام انستادهنهه ون زاب ترژنی راز کش گرفتو به او سور دای کار بایسشت کفی: 


«اين کار خودمه. با دستور من می‌میره و باید به دست من هم بمیره.» 


مردن شنلی بلند و سیاه از جنس پشم که مزین به نشان خورشید سفید, درخشان خاندانش بوده برتن داشت. «خون 


پرچم‌هام رو برای جنگ با ایریس به خاطر پدر تو بلند کردم. و همین‌طور به خاطر تو در مقابل شاه جافری» تو 


۵ 
۳۷/۳ 
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اکن گراتن ‏ ویسپرینگ‌وود 9 نبرد اردوگاه‌ها . من کنارت اسب روندم 9 تو ترایدنت همراه لرد ادارد موندم. ما با هم 


خويشاونديم. استارک و کاراستارک.» 
راب گفت: «اين نسبت باعث نشد که به من خیانت نکنی و الان هم نمی‌تونه تو رو نجات بده. زانو بزن سرورم.» 


کنلین سی‌ذانست که لرد ریکار۵ حقیفت را هی گوید. کاراشارک‌ها نضب:خوق راب کارلوم انتارک مي‌رسالدنده فرنود 
وینترفلی کوچک‌تری که هزاران سال پیش به خاطر شجاعت در سرکوب لردی شورشی» سرزمینی به او بخشیده شده 
بود. قلعه‌ای که او ساخت »کارل‌هولد" نام گرفت ولی به سرعت به کارهولد تفییر یافت و در گذر قرن‌ها استارک‌های 


ریکارد به راب گفت: «خدایان جدید یا قدیم فرقی نداره» هیچ کسی مثل شاه کش ملعون و مطرود نیست.» 
راب دوباره گفت: «زانو بزن خائن. يا باید بگم مجبورت کنن که سرت رو روی سکو بذاری؟» 


لرد کاراستارک زانو زد. «خدایان در موردت همون‌طور قضاوت کنند که تو در مورد من قضاوت کردی.» و سپس 


سرش را روی سکو گذاشت. 


«ریکارد کاراستارک لرد کارهولده من در حضور خدایان و مردم تو را به خاطر قتل و خیانت بزرگ گناه‌کار می‌دانم. 
به نام خود. تو را محکوم می‌کنم. با دستان خودم جانت را می‌گیرم.» راب تبر سنگین را با دو دست بلند کرد. «آیا 


حرفی برای گفتن داری؟» 


«منو بکش و نفرین شوء من تو رو پادشاه خودم نمی‌دونم.» 


(05 

ومصعت عطا گم ۲۸06 ۲ 
نهک ما1 ۲ 

" به معنی قلعه‌ی کارل 


۳۷ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بی ۰ یورش 7 ها کتلیه 


تب سنگین و کاملا تیز به شدت پایین آمد و با یک ضربه او را کشت اما با سه ضربه سر از بدن جدا شد و در یک 
زمان هر دوء مرده و زنده غرق در خون شدند. راب تبر را از روی انزجار انداخت و بی هیچ حرفی به سمت درخت نیايش 
چرخید. لرزان ایستاده بود درحالی که دستانش تا حدی در هم فشرده بود و باران از گونه‌هایش می‌چکید. کتلین در 


سکوت دعا کرد خدایان اونو بیحرٌ حشسید. اون فقط یک بچه است و هیچ چاره‌ی دیگه‌ای نلاشت. 


آن روز آخرین باری بود که پسرش را دید. باران تمام روز ادامه داشت و مانند شلاق روی سطح رود کوبیده می‌شد و 
علف‌های جنگل خدایان را به گل و لجن مبدل ساخته بود. بلک فیش صد مرد را جمع کرد تا به دنبال کاراستارک‌ها 
بروند ولی هیچ کس توقع نداشت که بتواند تعداد زیادی را بازگردانند. قبل از آن که از کتلین جدا شود گفت: «من فقط 
دعا می‌کنم لازم نباشه آون‌ها رو دار بزنم.» وقتی که رفت کتلین به سمت اقامتگاه پدرش بازگشت تا بار دیگر کنار 


۳ تشن ۱ 


هنگامی که آن روز عصر استاد وایمن آمد به کتلین هشدار داد: «دیگه زیاد طول نمی‌کشه. آخرین توانشون درحال از 


دست رفتنه. هرچند هنوز دارن مقاومت می‌کنند.» 
کتلین گفت: «اون هميشه یک جنگجو بوده. مردی سرسخت و دوست‌داشتنی.» 


استاد گفت: «بله, ولی در این نبرد نمی‌تونند پیروز بئین. وقتشه که شمشیر و سپر رو زمین بگذارن» وقت تسلیم 


شدنه.» 
او فکر کرد تسلیم شدن,» به آرآمش رسیدن. استاد در مورد پدرش صحبت می‌کرد یا پسرش؟ 


هنگام غروب جین وسترلینگ برای دیدنش آمد. ملکه‌ی جوان خجول وارد شد. «لیدی کتلین من نمی‌خوام 


مزاحمتون بشم...» 
«خیلی خوش آمدید علیاحضرت.» کتلین درحال سوزن‌دوزی بود ولی اکنون سوزن را کنار گذاشت. 


«لطفا منو جین صدا کنید. من احساس ملکه بودن نمی‌کنم.» 


۳۷۵ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


«با این وجود شما یه ملکه هستید. لطفا بشینید علیاحضرت.» 

«جین.» او کنار آتشدان نشست و دامنش را با حالتی مضطرب صاف کرد. 

«هرطور مایلید. چیکار می‌تونم براتون بکنم جین؟» 

دختر گفت: «در مورد راب خیلی پریشونه» خیلی... خبلی عصبانی و سازش‌ناپذیر. من نمی‌دونم چیکار کنم.» 
«خیلی سخته که جون یک انسان رو بگیری.» 


«می‌دونم» من بهش گفتم که باید از جلاد استفاده کنه. وقتی لرد تایوین می‌خواد کسی رو بکشه. تمام کاری که 


می‌کنه فقط دستور دادنه. این روش راحت‌تره. این‌طور فکر نمی‌کنید؟» 
کتلین گفت: «بله ولی شوهر والامقامم به پسراش یاد داده که کشتن هیچ وقت نباید آسون باشه.» 


«» ملکه جین لبانش را مرطوب کرد.هراب تمام طول روز چیزی نخورده. من از رولام خواستم یه شام خوب 
براش بیاره. گوشت دنده و پیاز آب‌پز و آبجو ولی دست به غذا نزد. تمام صبح مشغول نوشتن یه نامه بود و به من گفت 
مزاحمش نشم» ولی وقتی نامه تموم شد اونو سوزوند و الان نشسته و به نقشه‌ها نگاه می‌کنه. ازش پرسیدم دنبال چیه 
ولی جواب نداد. فکر کنم که حتی صدام رو هم نشنیده. حتی لباس‌هاش رو عوض نکرده. تمام طول روز لباس‌های 
نم‌دار و خون‌آلود تتش بوده. من می‌خوام همسر خوبی براش باشم. واقعاً می‌خوام ولی نمی‌دونم چطور کمکش کنم» 
شادش کنم یا چطور تسکینش بدم. نمی‌دونم به چی نیاز داره. خواهش می‌کنم بانوی من. شما مادرش هستید. بگید 


چکار کنم.» 


بهم بگو باید چیکار کنم. اگر حال پدرش به قدر کافی مساعد بود» کتلین هم ممکن بود همین سوال را از پدرش 
بپرسد. ولی لرد هاستر مرده بود یا در شرف آن بود. ند او هم همین‌طور برن و ریکان و مادره و برندون خیلی سال قبل 


فقط راب برایش مانده بود. راب و امیدی رو به آفول برای دخترانش. 


لام ۲ 


۳۷۶ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بی ۰ یورش 7 ها کتلیه 


کتلین به آرامی گفت: «بعضی اوقات بهترین کار اینه که هیچ کاری نکنی. وقتی برای اولین بار وارد وینترفل شدم 
هر وقت‌که ند زیر درخت نيایش خودش می‌رفت من ناراحت می‌شدم. قسمتی از روحش تو درخت بود اینو می‌دونستم. 
قسمتی که هیچ‌گاه سهمی در آون نداشتم و به زودی فهمیدم که بدون این قسمت. اون دیگه ند نبود. جین» دخترم» تو 
هم مثل من با یه شمالی ازدواج کردی... و در شمال زمستان‌ها از راه می‌رسند.» کتلین تلاش کرد تا لبخند بزند. 
«صبور باش و شرایط رو درک کن. راب تو رو دوست داره و بهت احتیاج داره. و خیلی زود برمی‌گرده پیشت. همین 


امشب. وقتی برگشت. تو اونجا باش. این تمام چیزی بود که می‌تونستم بهت بگم.» 


ملکه‌ی جوان با شیفتگی گوش می‌داد. هنگامی که حرف‌های کتلین تمام شد گفت: «همین کار رو می‌کنم. اون‌جا 
خواهم بود.» بلند شد.«من باید برگردم. ممکنه دلتنگم شده باشه. اینو خواهم فهمید. اما اگه هنوز با نقشه‌ها مشغول 


بوه صبر می‌کنم.» 


کتلین گفت: «همین کار رو بکن.» اما وقتی که دخترک در حال خروج از اتاق بوده چیز دیگری به دهنش رسید. و 
صدا زد: «جین» چیز دیگه‌ای هم هست که راب بهش نیاز داره ولی فکر کنم خودش هنوز نمیدونه. پادشاه باید جانشین 


داشته باشه.» 


دخترک خندید: «مادرم هم همینو می‌گه. اون برام پات درس کرده. گیاهان معطرء شیر و آبحو تا کمک کنه 
بارور بشم. و من هر روز صبح اونو می‌خورم. به راب گفتم که مطمئنم که براش دوقلو به دنیا میارم. به نام‌های ادارد و 
برندون. و فکر کنم خوشش اومد. ما... ما هر روز تلاش می‌کنيم. گاهی روزی دوبار يا ببش‌تر.» دخترک از شرم به 


شکل زیبایی سرخ شد. «من به زودی بچه‌دار می‌شم. قول می‌دم. من هر شب نزد مادر دعا می‌کنم.» 
«خیلی خوبه. من هم برای خدایان جدید و قدیم دعا می‌کنم.» 


وقتی که دخترک رفت کتلین پیش پدرش بازگشت و موهای سفید و لطیف روی پیشانی‌اش را مرتب کرد. به نرمی 


آهی کشید «ادارد و برندون و شاید یه وقتی هاستر اینو دوست داری؟» پدرش پاسخی نداد اما او هرگز توقع اين را 


05561 ۲ 


۳۷۷ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


و ۱ بب ۰ یورش لب لیب 7 ها کتلي ۰ 
نداشت که بتواند پاسخی دهد. همین‌طور که صدای نفس‌های پدرش با صدای بارانی که به سقف می‌خورد در هم 


می‌آمیخت درباره‌ی جین فکر کرد همان‌طور که راب گفته بود به نظر می‌رسید دختر قلب رئوفی دارد. و ران‌های خوب 


ماد مقر ماو 


۳۷۸ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و یکم یورش شمشیرها دیذریسن 


فصل ۲۱ 
دیبریس 


دو روز سواری در دو سمت جاده شاهی» آنها از میان نوار عریضی از خرابی‌ها عبور کردند. مایل‌ها باغستان‌ها و 
زمین‌های سوخته جایی که تنه درختان مرده چون تیر کمانگیرها آسمان را نشانه رفته بود. پل‌ها نیز سوخته و 
رودخانه‌ها از بارش‌های پاییزی لبریز شده بودند. بنابراین آزها ناچار بودند تا در راستای کناره‌ها به جستجوی محل کم 


عمقی برای عبور بگردند. شب‌ها از زوزه گرگ‌ها زنده بود اما آنها انسانی ندیدند. 


در دیول نا ماه سالمون قرمژ لد موتون. زا دید که هنهیان بر فراز قله‌ای روی خهد تور هرز ون 
دیوارهای شهر رها شده بود و دروازه تخریب شده بود. و نیمی از خانه‌ها 9 مغازه‌ها سوخته ۳ غارت شده بود. جز چند 
سگ ولگرد موجود زنده دیگری در آنجا ندیدند و آنها نیز با شنیدن صدای پای آن دو پا به فرار گذاشتند. استخر میان 
شهره همان که شهر نام خود را از آن گرفته بود و طبق افسانه لوریان دلفک برای اولینبار جانکویل را در حال حمام 


کردن با خواهرش درون آن دیده بوده حالا چنان مملو از جنازه‌های در حال فساد بود که همانند سوپ کدری به رنگ 


سید هد خا سر در امته نود 


۳۷ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و یکم یورش شمشیرها دیتریسرم 


جیمی نگاهی به آن انداخت و شروع به خواندن آواز کرد «شش دوشیزه در یک استخر پ را زآب چشمه بودند..» 
بریین پرسید: «چیکار داری می‌کنی؟» 


«آواز می‌خونم» "شش بانو در استخر مطمئنم" شنیدیش. اونا دخترای کمرویی بودن»عین تو. البته من مطمئنم کنیا 


خوشگل‌تر از تو بودن. 


دختر گفت: «ساکت شو» با نگاهی که نشان می‌داد عاشق آن است که جیمی را در میان جنازه‌های استخر رها کند. 


پسرخاله کلیوس خواهش کرد: «لطفاء جیمی. لرد موتون از وفاداران ریوررانه. ما که نمی‌خوایم اونو از قلعش بیرون 


یک بکشیم 9 ممکنه که پشت تخته‌سنگ‌ها دز شمن مخف شده باشه...» 


«دشمنای ما یا مال اون؟ اینا یکی نیستن» پسرخاله. من بدجور دلم می‌خواد که ببینم این دخترک می‌تونه از اون 


شمشیری که به کمرش بسته استفاده کنه یا نه» 
«گه ساکت نشی» مجبورم دهنت رو ببندم, شاهکش» 


«زنجیرهای منو بازکن اونوقت تا خود قدمگاه‌شاه برات نقش لال‌ها رو بازی می‌کنم. از عادلانه‌تر ميشه» دختر 


جون؟» 
«بریین! اسم من بریینه!» با صدای فریاد اون سه کلاغ وحشت‌زده از روی درختی به هوا بلند شدند. 


جیمی خندید: «می‌خوایی حموم کنی بریین؟ تو یه دوشیزه‌ای و اینجا هم یه استخر هست. من پشتت رو میشورم.» 


سابقاً در کسترلی راک وقتی هردو بچه‌های کوچکی بیش نبودند. او پشت سرسی را می‌شست. 


دختر سر اسبش را چرخاند و به تاخت از آنها دور شد. جیمی و سر کلیوس هم او را دنبال کردند تا از خاکسترهای 
میدن‌پول خارج شدند. نیم مایل آنطرف‌تره سبزی به تدریج به دنیای اطرافشان بازگشت. جیمی از این بابت خوشحال 


۳۸۰ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و یکم یورش شمشیرها دیتریسرم 


سر کلیوس زمزمه کرد: «اون داره به سمت جاده داسکندیل میره. دنبال کردن ساحل امن‌تره.» 


«امن‌تر اما کندتره. من موافق داسکندیل هستم. راستش رو بخوای دیگه همسفر بودن با تو خسته شدم پسرخاله.» 


ممکنه که تو یه للیستر باشی اما خیلی خیلی با خواهرم فرق داری. 


او هيچ‌گاه دوری طولانی از خواهر دوقلوی خود را تاب نمی‌آورد. حتی هنگامی که کودک بودند آنها درون تخت 
یکدیگر می‌خزیدند و درحالی‌که بازوانشان درهم پیچیده بود به خواب می‌رفتند. حتی در رحم مادر. مدت‌ها قبل از آنکه 
خواهرش به بلوغ برسد و یا خصوصیات مردانه خودش ظهور پیدا کند. آنها مادیان‌ها و نریان‌ها را در دشت‌ها و 
سگ‌های نر و ماده را در سگدانی‌ها دیده بودند و همین بازی را باهم تکرار می‌کردند. یک بار یکی از کنیزان مادرش به 
طور اتفاقی آنها را در حین این بازی دید. او حتی به یاد نمی‌آورد دقیقاً مشغول چه‌کاری بودنده اما هرچه که بو بانو 
جوانا را بسیار به وحشت انداخت. او آن کنیز را دست‌به‌سر کرد و اتاق‌خواب جیمی را به آن‌سوی قلعه کسترلی راک 
منتقل نمود نگهبانی در مقابل اتاق سرسی گماشت و به آنها گفت که دیگر هرگز نباید آن کار را تکرار کنند» و گرنه او 
چاره‌ای نخواهد داشت جز آنکه موضوع را به عالی‌جناب پدرشان بگوید. لازم نبود که آنها چندان وحشتی داشته باشند. 


شاید استنیس باراتیون و استارک‌ها در حق او لطف کرده باشند. آنها ماجرای زنای محارم آن دو را در سرتاسر هفت 
پادشاهی پخش کردند. پس دیگر چیزی برای مخفی کردن وجود نداشت. چرا نباید من سرسی علنی باهم ازدواج کنیم 
و هر شب نو یه تحت تحوابیم؟ اژدهاها همیشه با خواهراشون ازدواج می‌کردن. سپتون‌ها, لردها و مردم عادی صدها 
سال در مورد تارگرین‌ها خودشون رو به کوری زده بودند. بزار برای خاندان للیسرها هم همین کارو بکنند. این حتماً 
باعث نابودی ادعای جافری در مورد تخت آهنین می‌شد. اما در نهایت شمشیر بود که باعث تصاحب تخت آهنین توسط 
رابرت شد. همان هم خواهد توانست جافری را روی آن تخت حفظ کند. آنهم بدون توجه به اينکه او از تخم کیست. 
می‌تونیم بعد اینکه سانسا استارک رو به ماردش برگردونديم» جافری و میرسلا رو باهم ازدواج بدیم. این‌طوری به 


مملکت نشون میدی مکه للیسترها فرات راز قنونای اونپا هستن, متل خدایان وتارگرین‌ها. 


۳۸۰۱ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و یکم یورش شمشیرها دیتریسرم 


جیمی تصمیم گرفته بود تا سانسا و خواهر کوچکترش را - اگر پیدا می‌شد - بازگرداند. این کار غرور ازدست‌رفته‌اش 


را بازنمی گرداند اما تصور اينکه او بر سر پیمان باقی می‌ماند» آنهم زمانی که همه انتظار دارند که به عهدش وفا نکند؛ 


بیش از آنجه تصور می‌کرد او را به وجد می‌آورد. 


آنها درحال عبور از یک گندم‌زار لگدمال‌شده و یک دیوار سنگی کوتاه بودند که جیمی صدای ملایم رهاشدن تیری 
را از پشت سرش شنید. مثل این بود که تعدادی پرنده همزمان به پرواز درآمده باشند. او فریاد زد «بخوابید!» و خود را 
روی گردن اسب انداخت. اسب اخته وقتی که تیری روی رانش نشست شییه‌ای کشید و عقب‌زد. چند تير دیگر 
زوزه‌کشان از کنار عبور کردند. دید که سر کلیوس از روی زین به پایین لغزید و پایش در رکاب پیچید. اسب راهوارش 


گریخت و او را فریادزنان و درحالی‌که سرش روی زمین کوبیده می‌شد. به دنبال خود کشید. 


اسب جیمی به کندی تلوتلو می‌خورد و از درد ناله می‌کرد و خرناس می‌کشید. جیمی خود را بالاکشید و برای یافتن 
بریین اطراف را نگاه می‌کرد. بریین همچنان سوار بر اسب بود. درحالی که تیری در کمر و تیر دیگر در پشت رانش فرو 
رفته بود. اما به نظر می‌رسید که آنها را احساس نمی‌کند. او را دید که شمشیرش را در دست گرفت و گرد دایره‌ای 
چرخید. جیمی درحالی‌که تلاش می‌کرد تا دوباره کنترل اسب نیمه‌کورش را به دست بگیرد. فریاد زد: «پشت دیوار» 
افسار در بین آن زنجیرهای نفرین‌شده پیچیده بود و هوا دوباره مملو از تیر شد. درحالی‌که به اسبش مهمیز می‌زد تا به 
بریین نشان دهد که باید چه کننده فریاد زد «بریم به سمتشون» اسب پیر بی‌ارزش ناگهان سرعت گرفت. ناگهان آنها با 
سرعت درحال عبور از گندم‌زار بودنده درحالی‌که ابری از کاه را به آسمان می‌فرستادند. او فرصت کافی برای اندیشیدن 
داشت» دختره بهتره دنبالم بیاده قبل از اونکه اونا بفهمند یه مرد بی‌سلاح با دست‌های زنجیر بسته داره به سمتشون 
می‌تاژه. سپس شنید که او با شدت پشت سرش در حال آمدن است. درحالی‌که اسب شخم‌زنی‌اش همچون صاعقه 
می‌تاخت برین فریاد می‌زد «ایونفال!» شمشیرش را بالا آورد و فریاد زد «تارث!» » «تارث!» 

چند تیر آخر نیز بدون خطر از کنارنان گذشتند. سپس تیراندازعقب‌کشید و پا یه فرر گذاشت, همانطور که همیشه 
کمانداران از شوالیه‌های درحال نزدیک شدن می‌گریزند. برین با رسیدن به دیوار افسار کشید اما زمانی که جیمی به او 
رسید. تیراندازان در میان درختان بیست متر آنطرف‌تر ناپدید شده بودند. «اشتهات رو برای جنگیدن از دست دادی» 
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«ونا داشتن فرار می‌کردن» 
«اين بهترین وقت برای کشتنشونه» 
بریین شمشیرش را غلاف کرد. «چرا به سمتشون حمله کردی؟» 


«نیراندازا تا وقتی شجاعند که پشت به دیوار قايم شده باشند و از دور بهت تیراندازی کنند. اما اگه به سمتشون حمله 


کنی, اونا فرار می‌کنند. اونا می‌دونند که وقتی دستت بهشون برسه چه بلایی سرشون میاد. می‌دونی» یه تير تو پشتت 


نشسته. یکی دیگه هم تو پات. باید اجازه بدی که درشون بیارم» 


«تو ک 


«پس کی؟ آخرین بار که اسب پابه‌راه کلیوس رو دیدم. داشت با سر اون یه شیار رو شخم میزد. البته فکر کنم که 


باید پیدا کنیم. هرچی باشه اون یه لنیستره.» 


آنها کلیوس را در حالی یافتند که همچنان در رکاب اسبش گرفتار بود. یک تیر در بازوی راست و دیگری در 
سینه‌اش فرو رفته بود. اما این زمین بود که کارش را ساخته بود. فرق سرش غرق در خون و نرم شده بود. با فشار دست 


جیمی باعث شد قسمتی از استخوان سرش از زیر پوست بیرون زد. 
بریین زانو زد و دست او را گرفت. «هنوز گرمه» 
«خیلی زود سرد میشه. من لباس و اسبش رو می‌خوام. از لباس‌های کهنه و کک‌ها خسته شدم» 
دختر بهت‌زده گفت. «اون پسرخاله تو بود.» 


«بود» جیمی موافقت کرد. «نگران نباش» من تا دلت بخواد پسرخاله دارم. من شمشیرش رو هم برمی‌دارم. تو یه نفر 


رو می‌خوای که تو نگهبانی کمکت کنه» 


بریین بلند شد. «می‌تونی بدون سلاح نگپبانی بدی» 
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«اونم وقتی که به یه درخت زنجیر شدم؟ شاید بتونم. شایدم تونستم با راه‌زنای بعدی معامله کنم و بزارم که اون 


گردن کلفتت رو ببرند. ضعیفه» 
«من بهت اسلحه نمیدم و اسمم...» 


«.بریین» آره می‌دونم. من قسم می‌خورم که آسیبی بهت نرسونم. اگه باعث ميشه ترس‌های وحشت دخترونت کم 


بشه» 
«فسم‌های تو هیچ ارزشی نداره. تو برای ایریس هم قسمت خورده بودی» 


«تا جایی که من می‌دونم تو تا حالا کسی رو تو زرهش نپختی و هردومون می‌خوايم که من سالم و سلامت به 


«همین‌الان ازش فاصله بگیر. ادامه نده» 


جیمی خسته شده بود. از تردیدها و توهین‌های او خسته بود. او از دندان‌های کج‌ومعوج و صورت پهن و کک مکی و 
به شدت گرداند. با صدای دنگ بلندی که بدن را به لرزه می‌انداخت» دو فولاد بهم برخورد کردند. به نحوی بریین به 


موقع شمشیرش را بیرون کشیده بود. جیمی خندید. «خیلی خوبه. ضعیفه» 
«شمشیر رو بده به من» شاهکش» 


«او, بهت میدم» او روی پایش جست و به سمت بریین هجوم برد درحالی‌که شمشیر در دستانش زنده بود. برین 
عقب پرید و خود را کنارکشید. اما جیمی او را دنبال کرد و حمله‌اش را ادامه داد. هر ضربه که دفع می‌کرد. ضربه بعدی 
به سرعت از پی آن فرود می‌آمد. شمشیرها بهم می‌خوردند. عقب می‌جستند و دوباره بهم می‌خوردند. خون جیمی در 
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نمی‌کرد. آنهم زمانی که مرگ در بالای هر ضربه چرخ می‌خورد. با زنجیری که دور مچم بسته‌شده, حتی ممکنه 
دخترک تا یه مدت بنونه باهام رقابت کنه. زنجیرها او را وادار می‌کرد تا از ضربات دو دستی استفاده کند. گرچه اگر 
شمشیرش» یک شمشیر واقعی مناسب دو دستی جنگیدن بود» وزن و طول کمتری می‌داشت. اما چه اهمیتی داشت؟ 


شمشیر پسرخالهاش به قدر کافی بلند بود تا بتواند کار بریین اهل تارث را تمام کند. 
حمله می‌کرد و به سمتش می‌رفت. قدمی برداشت و کنار کشید. یک حمله و قدمی دیگر. یک قدم و ضربه. می‌برید و 
می‌درید» سریع‌تر و سریع‌تر و سریع‌تر.. 


...تا اینکه از نفس افتاد. قدمی به عقب برداشت و اجازه داد تا نوک شمشیر روی زمین قرار بگیرد. لحظه‌ای به او 


مهلت داد. «خیلی هم بد نیست. برای یه ضعیفد» 
بریین نفس‌های آرام و عمیقی می‌کشید و چشمانش با نگرانی او را می‌پایید. «من بهت صدمه نمی‌زنم» شاهکش» 
«انگار که می‌تونی» او دوباره شمشیر را راست گرفت و درحالی‌که زنجیرهایش صدا می‌کردند. دوباره هجوم برد. 


جیمی نمی‌توانست بگوید که تا چه مدت حمله را ادامه داده است. شاید چند دقیقه و یا شاید هم ساعت‌ها. وقتی 
شمشیرها بیدار می‌شوند. زمان می‌خوابد. او بریین را از جنازه پسرخاله‌اش دور کرد و او را از جاده عقب راند و به میان 
درختان پس زد. یک بار دختر روی ریشه‌ای که ندیده بود لغزید و برای لحظه‌ای جیمی تصور کرد که کار او تمام است. 
اما در عوض بجای سقوط روی یک زانو فرود آمد و به‌هیچ‌وجه تعادلش را از دست نداد. شمشیر دختر به بالا جهید تا 
ضربه‌ای را که درحال فرود بود مهار کند. ضربه‌ای که می‌توانست او را از شانه تا کشاله ران بدرد. سپس او بود که پشت 


سر هم ضربات را بر سر جیمی فرود می‌آورد. درحالی که با هر ضربه به تدریج دوباره روی پا ایستاد. 


رقص ادامه یافت. او دختر را در مقابل یک درخت بلوط به محصور کرده بود. با فرار دختره نفرین کنان او را در میان 


یک نهر کم عمق که پوشیده از برگ درختان بود» تعقیب کرد. شمشیرها دنگ و دنگ و دنگ بهم برخورد می‌کردند و 
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جرقه می‌پاشیدند و خراش برمی‌داشتند. به تدریج بریین با هر ضربه مثل ماده خوکی خرناس می‌کرد. اما هنوز هم 


جیمی نمی‌توانست به او برسد. مثل این بود که او قفسی آهنین به دور خود داشت که هر ضربه را دفع می‌کرد. 
وقتی جیمی لحظه‌ای عقب کشید تا نفسی تازه کند. به او گفت: فاص تس و باه هراشا ام خر شیاه 
«رای به ضعیفه؟» 


«رای یه ملازم یکی از اون تازه کارا» با صدایی گرفته و بریده‌بریده خندید. «بجنب» بجنب عزیزم» آهنگ هنوز 


ادامه داره. میتونم باهاتون برقصم بانوی من؟» 


بریین درحالی که شمشیرش را می‌چرخانده خرناس کشان به سمتش یورش برد و ناگهان اين جیمی بود که تقلا 
می‌کرد فولاد را از پوست خود دور نگاه دارد. یکی از ضربه‌های بریین پیشانی‌اش را خراشید و خون روی چشم راستش 
جاری شد. آدرها اونو و ریورران رو ببرند. مهارت‌هایش در آن سیاه‌چال لعنتی پوسیده و فاسد شده بود و زنجیرها هم 
اوضاع را وخیم‌تر ساخته بود. چشمش بسته شد. شانه‌هایش از ضربه زدن‌های متوالی کرخت شده بود و مج دستانش از 
وزن زنجیرهاه دستبندها و شمشیر درد می‌کردند. شمشیر بلندش با هر ضربه سنگین‌تر می‌شد و جیمی می‌دانست که نه 


می‌تواند شمشیر را به سرعت قبل بجرخاند و نه می‌تواند آن را مثل قبل بالا نگه دارد. 
اون از من قوی‌تره. 


۰ 1 3 4 1 ۰ پچ ‌‌ 1 و ۳3 ۲ 3 ۱ ب 1 
این کف او ر ارام کرد: رابرت قطعا از او فوی‌تر بود. آن گاومیش سعید» جرولد هایتاور در دوران آوجش و سر ارتور 
۳ ره ۲ و ای ۱۳ 
داين هم همین‌طور. در بین زنده‌هاء گریت‌جان آمبر فوی‌بر بود. احتمالا نره‌گراز از کرک‌هال هم همین‌طور. برادران 


کلگان قطعاً قوی‌تر بودند. قدرت کوه مشابه هیچ انسانی نبود. این هیچ اهمیتی نداشت. با سرعت و مهارت» جیمی 


ِ- ۳۹۹۵۵۸ ۱ 0 - او فر مانده گارد شاهی در زمان شاه ایریس بود و بخاطر قدرت فراوانش به گاومیش سفید مشهور شده بود. او جزو کسانی که بود 
که به دستور پرنس ریگار در دورن از لیدی لیانا محافظت می‌کرد و در نبرد با لرد ادارد و همراهانش کشته شد. 
٩1۲0۳80087 - ۲‏ - لایل کر ک‌هال ملقب به نره‌گاو . شوالیه‌ای تنومند از خاندان کرک‌هال 
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می‌توانست همه آنها را شکست دهد. اما این یک زن بود. در اصل یک ماده گاو گنده. اما بااین‌وجود... به حق آن دختر 


می‌بایست کسی باشد که در حال خسته شدن است. 
در عوض او جیمی را دوباره به سمت نهر عقب راند و فریاد زد: «نسلیم شو! شمشیرت رو بنداز» 


سنگی صیقلی زیر پای جیمی لغزید. هنگامی که حس کرد در حال سقوط است. این بدبیاری را با یورشی شیرجه‌ای 
و جیمی تنها لحظه‌ای فرصت داشت تا از منظره خونریزی او لذت ببرد. درست قبل از آنکه زانویش روی تخته‌سنگم 


کوییده شود. دردش کور کننده بود. برين رويش پرید و با لگدی شمشیرش را به کناری انداخت. «تسلیم شو» 


جیمی شانه‌اش را در میان پاهای برین فروکرد و باعث شد که او سقوط کرده و روی خودش بیفتد. آنها چرخیدند و 
لگد انداختند و مشت زدند تا در نهایت بریین روی او نشست. جمی تلاش کرد تا خنجر او را از غلافش بیرون بکشد 
اما قبل از آنکه بتواند آن را در شکمش فروکند. دختر مج دستش را گرفت و چنان با شدت آن را روی سنگی کوبید که 
جیمی تصور کرد او بازویش را از جايش کنده است. دست دیگر دختر روی صورت جیمی پهن شد. «تسلیم شو!» او 
سرش را زیر آب کرد و بیرون کشید» «تسلیم شو!» جیمی آب را به صورت او تف کرد. دوباره فرورفت بیرون آمد و 


می‌کنم!» 
جیمی غرید: «و قسمت رو می‌شکنی؟ منل من؟» 


و صدای خنده زمختی در جنگل پیجید. 


بریین به زحمت روی پایش بلند شد. سراسر بدنش پوشیده از گل و پایین‌تنه‌اش پوشیده از خون بود. لباس‌هایش 


کج و کوله و صورتش سرخ بود. قیافقش طوریه که انگار ما رو وسط معاشقه گرفتن» نه وسط مبارزه. با لحنی دوستانه 
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فریاد زد: «از دیدنتون خوشبختم رفقاء ببخشید اگه مزاحمتون شدم. شما موقعی مچم رو گرفتین که داشتم زنم رو تنبیه 


می‌کردم» 


«ما به نظر من اون داشت تو رو تنبیه می‌کرد» مردی که این حرف را زد تنومند و قوی بود و محافظ بینی 


نميم‌خودش نبود بینی در صورت ر پنهان نمی کرد. 


جیمی فرع قهمید که ایشا همان باغبانن بودند که سر گلیوس را کفشف قاله‌های سین انا را احاظب: کزجه پووفد؛ 
مرد دورنی تیره پوست. لیسی بلوند. دوتراکی‌ها با زنگ‌هایی آویزان به ریش‌هایشان» ایبنی‌های پرموء سیاه‌پوستان جزایر 


تابستان با رداهای پردارشان. او آنها را می‌شناخت. "رفقای شحاع ". 
بریین صدایش را یافته بود. «من صدتا سکه.....» 
مردی رنگ‌پریده و نزار با ردای چرمی ژنده‌ای گفت: «برای شروع ما اونو برمی‌داریم» بانوی من» 
مرد بی‌دماغ گفت: «بعدشم ما سوراخت رو برمی‌داريم. لابد اونجات هم مثه بقیه جاهات زشته» 


«یک نیزه‌دار دورنی با پارچه ابریشمی قرمزی که به دور کلاه‌خودش بسته بود گفت: «رورگ اونو بچرخونش از 


عقب ترتیبش رو بده. این‌طوری دیگه لازم نیست بهش نیگا کنی» 
مرد بی‌دماغ گفت: «یعنی لذت دیدن خودمو رو ازش بگیرم؟» و سایرین خندیدند. 


شاید این دختر زشت و لجوج بود اما لیاقتش بیش از این بود که توسط گروهی این‌چنین پست و رذل مورد تجاوز 


قرار گیرد. جیمی با صدای بلند پرسید: «اینجا رئیس کیه؟» 


داشت. رگ‌های کبود از زیر پوست بی‌رنگ صورت و دستانش دیده می‌شد. «من آورسویک هستم. بهم میگن اورسویک 


وفادار» 


۳۸۸ 
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فصل بیست و یکم یورش شمشیرها دیتریسرم 


«نو منو مین ناسی » 
شمشیرزن مزدور سرش را تکان داد. «یه ریش و کله تراشیده برای گول زدن رفقای شجاع کافی نیست» 


منظورت هنرپیشه‌های خونریزه؟ جیمی فایده اینها را بیش از فایده کسانی مثل گرگور کلگان و آموری لورچ 
نمی‌دانست. پدرش همه آنها را سگ خطاب می‌کرد و از آنها منل سگ‌ها استفاده می‌کرد. برای تاراندن شکار و نشاندن 
ترس در دل ایشان. «اگه منو میشناسی, اورسویک. میدونه که پاداشت محفوظه. یه لنیستر هميشه دینش رو پرداخت 


می‌کنه. در مورد این ضعیفه هم همین‌طور. آون اشراف‌زاده است و میشه سربهای خوبی بابتش گرفت. 
طرف مقابلش سری تکان داد. «اینجوریه؟ چه خوشبخت!» 
حیله گری خاصی در لیخند اورسویک بود که جیمی آن ر نمی‌پسندید. «شنیدی چی گفت. یز کجاست؟» 


خن ماع با اننجا فاصله کازی اون اد خیتت فان سفه موی شک قداری اما من وی روقن امن دض 


نمی‌کنم. لرد وارگو هوت در مورد شآن و مقامش خیلی زود رنجه» 
از کی ۶ حلا آو نآب‌دهن وحشی شان و ام پیداکرده؟ طوقتی دیدمش حتماً بادم میموند. میشه بگید لرد گجاکه 
«هرن‌هال. وعده اونجا رو پهش دادن» 
هرن‌هال؟ پدر من عقلش رو ازدست‌داده؟ جیمی دستانش را بالا آورد. «من می‌خوام که اين زنجیرها باز بشه» 
خنده اورسویک خشک و ضعیف بود. 


یه چیزی این وسط حسابی غلط. جیمی جز لبخند زدن» هیچ نشانی از نگرانی از خود بروز نداد. «من چیز بامزه‌ای 


گفتم؟» 


«بعد اون موقع که بیتر پستونای آون سپتا رو جویید» تو بامزه‌ترین چیزی هستی که من دیدم» 


۳۸۹ 
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فصل بیست و یکم یورش شمشیرها دیتریسرم 


مرد دورنی گفت: «تو و پدرت تو جنگای زیادی باختین. ما باید پوست خام شیر خودمون رو با خز گرگ تاق بزنیم.» 


اورسویک دستانش را از هم گشود. «چیزی که تیمئون می‌خواد بگه اینه که رفقای شجاع دیگه تو استخدام لنیسترها 


نیستن. حالا دیکه ما برای لرد بولتون 9 پادشاه شمال کار م ی کنيم.» 
جیمی لبخند سرد و تحقیرآمیزی به او زد و گفت: «اونوقت مردم میگن اون منم که شرافت براش هیچ ارزشی نداره» 


آورسویک از این حرف ناخوشنود بود. با اشاره او دو مرد بازوانش را گرفتند و رورگ مشتی زره‌پوش به شکمش کوبید. 
به محض اینکه با ناله خم شد. شنید که دختر اعتراض می‌کند. «بس کنید! اون نباید آسیبی ببینه. بائو کتلین استارک ما 
شش‌هایش بیرون بزند. بریین برای برداشتن شمشیرش به سمت نهر جست اما هنرپیشگان قبل از آنکه دست به آن 


برسد» بالای سرش بودند. با قدرتی که او داشت» چهار نفر چهار نفر لازم بود تا او را وادار به تسلیم کنند. 


سرانجام صورت دختر متورم و خون‌آلود شده بود. مشابه چیزی که می‌بایست برای جیمی اتفاق افتاده باشد. همچنین 
آنها دو دندان او را نیز شکسته بودند. این موضوع هیچ کمکی به بهتر شدن ظاهرش نکرد. سکندری‌خوران و خون‌آلوده 
هر دو اسیر را کشان‌کشان از میان درختان بیرون آورده و به سمت اسب‌ها بردند. بریین به خاطر زخمی که جیمی در 
نهر به او زد بود می‌انگید. او دلش برای دختر می‌سوخت. هیچ شک قرار بود که امشب بکارتش را از دست بدهد. آن 


حرامزاده بی‌دماغ به‌طورقطع به سراغش می‌رفت. احتمالاً چند تن دیگر نیز به نوبت این کار را می‌کردند. 


درحالی که سایر مشغول لخت کردن جنازه کلیوس فری و تقسیم لوازم او بودند مرد دورنی آن دو را پشت‌به‌پشت 
روی اسب شخم‌زنی بریین بست. رورگ بالاپوشی خونین را که مزین به نمادهای پر افتخار للیستر و فری بود را صاحب 


شد. تیرها سوراخ‌هایی ر در میان نشان‌های شیر و برج‌ها ایحاد کرده بود. 


جیمی زمزمه‌کنان به بریین گفت: «امیدوارم راضی شده باشی ضعیفه» سپس سرفه‌ای کرد و خلطی خون‌آلود را 
بیرون انداخت. «اگه بهم سلاح می‌دادی» هیچ‌وقت گیر نمی‌افتاديم.» او پاسخی نداد. با خود فکر کرد اون یه ماده 
خوک هرزه و کله شقه. اما شجاعه, آره. نمی‌توانست این را نادیده بگیرد. «وقتی که شب اتراق کنیم. اون بهت تجاوز 


۳۹۰ 
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می‌کنند. بیشتر از به بار» به او هشدار داد: «اگه عاقل باشی مقاومت نمی‌کنی. چون اونجوری بیشتر از چنتا دندون از 


دست میدی» 
احساس 3 که ماهیچه‌های پست کمر برین سفت شدند. «اگه تو به زن بودی» این کاری بود که انحام میدادی؟» 


اگه من یه زن بودم, مثل سرسی میشدم. «اگه من یه زن بودم کاری میکردم که منو بکشند. اما من زن نیستم» 


جیمی تن به اسبشان زد تا اسة براه بیفند. «اورسویک باهات حرف دارم» 


مزدور رنگ‌پریده و لاغر با ردای چرمی ژنده. افسار کشید و به کنار او آمد. «از من چی می‌خوای» سر؟ و مواظب 


زبونت باش وگرنه دوباره تنبیهت می‌کنم.» 
جیمی گفت: «طلاء طلا دوست داری؟» 
آورسویک با چشمان سرخش او را ورانداز کرد. «اعتراف می‌کنم که یه فایده‌هایی داره» 


جیمی لبخندی حاکی درک به او زد. «همه طلاهای کسترلی راک. چرا باید بزاری که بز لذت اونارو ببره؟ اصلا چرا 
مارو به قدمگاه پادشاه نبری و سربهای مارو واسه خودت برنداری؟ اگه بخوای مال دختره رو هم می‌تونی برداری. ه 


دوشیزه یه‌بار بهم گفت که تارث معروفه به "جزیره یاقوت کبود . » دختر با این حرف به خود تکانی داد اما حرفی نزد. 
«نو خیال کردی من ردام رو عوض می‌کنم؟» 
«قیقه دیگه چی میتونه غیر این باشه؟» 


اورسویک برای لحظه‌ای اين پیشنهاد را بررسی کرد. «قدمگاه پادشاه خیلی دوره و پدرت هم اونجاست. لرد تایوین 


احتمالاً از ما به خاطر فروختن هرن‌هال به لرد بولتون دلخوره» 


۳۹۲۱ 
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دار بزند. «بزار من با پدرم طرف بشم. من می‌تونم برای تمام جنایت‌هایی که انجام دادین عفو پادشاهی بگیرم. من تورو 
شوالیه می‌کنم» 
درحالی که از آهنگ صدایش لذت می‌برد گفت: «سر اورسویک. چقدر همسر عزیزم از شنیدنش افتخار می‌کرد. البته 


اگر ثمی کشتمش:» آهی کشید. «پس لرذ وارگو شجاع چی؟» 
«لازمه برای قصیده "رین‌های کاستامیر " رو بخونم؟ وقتی دست پدرم به اون بز برسه» دیگه اونقدرها هم شجاع 
نخواهد بود.» 


«و قراره اون چطوری این کارو بکنه؟ دست‌های پدر تو اونقدر دراز هست که از روی دیوارهای هرن‌هال رد بشه و ما 


رو از توش بیرون بکشه؟» 


«اگه لازم بشه» حماقت عظیم شاه هرن یک بار سقوط کرده بود. پس می‌توانست بار دیگر نیز سقوط کند. «یعنی تو 


به همچین احمقی هستی که خیال می‌کنی بز حریف شیر میشه؟» 


اورسویک خم شد و لاقیدانه سیلی محکمی به صورت او نواخت. آنچه بدتر از خود ضربه بوده بی‌حرمتی آشکار و 
عادی آن بود. با احساسی سرد دریافت که اون از من نمی‌ترسه. «به اندازه کافی شنیدم شاهکش. من باید خیلی احمق 
باشم که قول‌های یه عهدشکن مثل تورو باور کنم.» او به اسبش مهمیز زد و به مقدار زیادی از آنها جلو افتاد. 

ایریس» جیمی رنجیده خاطر با خود فکر کرد همیشه آخرش به ایریس ختم میشه. با قدم‌های اسب تکان می‌خورد و 
آرزوی داشتن یک شمشیر می‌کرد. دوتا شمشیر حتی بهترم هست. یکی برای ضعیفه و یکی برای من. ما می‌مردیم اما 
حداقل نصفشون رو با خودمون به جهنم می‌برديم. وقتی اورسویک از آنها دور شد برین پشت او زمزمه کرد: «چرا 


بپهش گفتی که تارث جزیره پاقوت کبوده؟ انگار باورش شده بود که پدر من کلی جواهر داره» 


«بهتره دعا کنی که باورش شده باشه» 


۳۹ 
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ظفر کلمه‌ای که به زیون میاری یه دروغه: شاهکشن؟ به خاطر آب‌های آبی اظراففنه که به تارت جزیره باقوت کیود 


میگن « 


«یکم بلندتر فریاد بزن» ضعیفه. فکر کنم اورسویک صدات رو نشنید. اونا موقعی که تجاوز به تو رو شروع کنند. خیلی 
زود می‌فهمن که برای سربها گرفتن چقدر کم ارزشی. همه مردهای اینجا سوارت میشن, اما چرا باید اهمیت بدی؟ فقط 


چشمات رو ببند و پاهات رو بازکن و خبال کن که همشون لرد رنلی هستن» 


خوشبختانه» این حرف برای مدتی دهان او را بست. 


روز رو به اتمام بود که آنها به وارگو هوت رسیدند درحالی‌که مشغول غارت یک سپت با تعداد دیگری از رفقای 
شجاعش بود. پنجره‌های وکین شکسته بودند» خدایان تراشیده شده از چوب به بیرون و زیر نور آفتاب کشتله. تمه 
بودند. وقتی که به آنجا رسیدند جیمی چاق‌ترین دوتراکی عمرش را دید که روی سینه "مادر" نشسته بود و چشم‌هایش 
را از سنگ یمانی بود با نوک چاغو بیرون می‌آورد. کمی آنطرف‌تر یک سپتون لاغر و برهنه بصورت وارونه از شاخه 
درخت شاه‌بلوط ستبری آویزان شده بود. سه نفر از رفقای شجاع از جنازه او به عنوان هدف تیراندازی استفاده می‌کردند. 


به نظر می‌رسید که یکی از آنها تیرانداز خوبی باشد. دو تیر در چشمان جنازه فرو رفته بود. 


وقتی شمشیرزنان مزدور اورسویک و اسرایش را دیدنده فریادی با نیم‌دوجین زبان مختلف برخواست. بز در کنار آتش 
خوراک‌پذی نشسته بود و درحال به نیش کشیدن پرنده‌ای نیمه پخته از روی سیخ بود. خون و روغن از میان انگشتانش 
به داخل ريش دراز و باریکش می‌دوید. انگشتانش را با پیراهنش پاک کرد و برخواست. با لب و لب و دهانی پر آب 


کته فشاهکین: تو اثیر ام # 


دختر فرباد زد: «سرورم» من بریین اهل تارث هستم. بانو کتلین استارک به من دستور دادن که سر جیمی رو به 


برادرش در قدمگاه پادشاه تحویل بدم» 


۱ - به نظر میاد که وارگو نوک زبونی حرف میزنه. پس شما هم جمله‌های اون رو نوک زبونی بخونید. 


۳۹ 
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بز از با بی‌علاقگی نگاهی به او انداخت: «ثاکتش کنید» 


بریین درحالی که رورگ مشغول پاره کردن طنابی بود که او و جیمی را به هم بسته بوده اصرار کرد: «گوش بدید. به 


تام بادشاه شماا پیاخشاهی کد شا بش کلست.هی کید. لظتا گوتن ن 6 


رورگ او را از اسب پایین کشید و شروع به کتک زدن کرد. اورسویک فریاد زد: «مواظب باش استخوناش رو نشکنی. 
این هرزه صورت‌اسبی به اندازه وزنش باقوت کبود می‌ارزه.» 

مرد دورنی» تیمئون و ایبنی متعفن جیمی را از روی زیر پایین آوردند و با خشونت به سمت آتش خوراک‌پذی 
کشاندند. چندان سخت نبود که در حین کشان کشان بردنشء قبضه شمشیر یکی از آنها چنگ بزند اما تعداد آنها زیاد 
بود و او همچنان در غل و زنجیر گرفتار. او ممکن بود که بتواند کار یک یا دو نفر را بسازد اما در نهایت می‌مرد. جیمی 


برای مرگی چنین زودهنگام آماده نبود» نه برای کسی مثل بریین اهل تارث. 


متفاوت بود. سکه‌های ضربی و قالبی با تمتال‌هایی از شاهان, جادوگران» خدایان و شیاطین و انواع مختلفی از حیوانات 


خیالی» 


جیمی به یاد آورده سکه‌هایی از تمام سرزمین‌های ی که اون نوشون جنگیده. طمع کلید تصاحب این مرد بود. اگه به 
بار رنک عو ض کرده» بارم اینکارو می‌کنه. «لرد وارگو رها کردن خدمت به پدر من کار احمقانه‌ای بود. اما برای جبران 


دیر نشده. شما می‌دونید که آون برای من پول خوبی مید۵.» 


به زبان بزها گفت. 


اورسویک او را از پشت هل داد و یک دلقک را لباس‌های ملونی به رنگ‌های سبز و صورتی با لگدی زیر پایش را 


کشید و او را زمین زد. وقتی روی زمین فرود آمد. یکی از کماندارها زنجیر دور مچش را گرفت کشید تا دستانش در 


۳۹۴ 
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بالای سرش دراز شوند. دوتراکی چاق چاقویش را کنار گذاشت تا آراک خمیده بزرگی را بیرون آورد. داس - شمشیری 


که به شکل هولناکی تیز بود و اسب سالاران عاشق آن بودند. 


اون می‌خوان منو بترسونند. دلقک» خندان روی کمر جیمی پرید» درحالی که دوتراکی خرامان به سمت او می‌آمد. یز 
می‌خواد که من شلوارم رو خی سکنم و النماس شکن که بهم رح مکنه. اما هیچوفت این لو نمی‌چشه. او یکی از 


لنیسترهای کسترلی راک بود. فرمانده گاردشاه؛ هیچ شمشیزن مزدوری نمی‌توانست او را وادار به جیخ زدن بکند. 


نور خورشید روی تیغ آراکی که لرزان درحال فرود آمدن بود دوید. خیلی سریع‌تر از آنکه بشود دید و جیمی جیغ 


۳۹۵ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲], 


فصل بیست و دوم یورش شمشیرها دینریس 


فصل ۲۲ 
قلف کرک مکی ی وین فقو ره هبافه قوایت ارگ خاش ک ورن ناگی میکزه ازسار ریت و 
متوجه سوالات آنها نمی‌شد. بی‌توجه به حرفی که زده می‌شد. تنها لبخندی می‌زد و زیر لب می‌گفت: «من از پل در 


مقابل سر ماینارد دفاع کردم. سرخ مو و تندخو. اما نتونست منو بترسونه. شیش زخم برداشتم تا بتونم بکشمش. شیش 


نا» 


خوشبختانه استادی که از او مراقبت می‌کرد» مرد جوانی بود. پس از آنکه شوالیه پیر در صندلی خود به خواب رفت. او 
آنها را به کناری کشید و گفت: «متأسفانه فکر کنم شما دنبال یه روح میگردید. ما یه پرنده داشتیم. خیلی وقت پیش. 


دنت گم یفن مام‌پیشن:اتیسجر] لد بریک رو نزدیک وم این" گیر تایه و دارفن زوین 


اندازه قبل نبود اما به شکلی کج در حال بهبودی بود و این به صورتش نمایی ناموزون می‌داد. «جناب لرد سخت ميشه 
کشت: آرده همینه» 


۳۹ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و دوم یورش شمشیرها دینریس 


استاد گفت: «این‌طور که به نظر میرسه. سخت هم ميشه پیداش کرد. از بانوی برگ‌ها سوّال کردید؟» 
ریش‌سبز گفت: «اینکارو میکنیم.» 


صبح روز بعد» هنگامی که در حال عبور از پل سنگی کوچکی در پشت قلعه بودنده جندری مشتاق بود که بداند آیا 


ابش شمان بل اش ک یمرو بر ووشن ام یبود کش مدا سک فتاه تیال فمته. اش نز 


دیگه‌ای نمیبینی.» 


تام هفت‌رشته گفت: « اگه یه آوازی بوده یکی از اون خوباش. حتماً می‌فهمیدی. و میتونستیم بفهمیم سر ماینارد کی 
چطور بوده و چرا اینقدر دلش میخواسته که از اين پل رد بشه. طفلک لیجستر پیر ممکن بود به اندازه شوالیه اژدها 
معروف بشه اگه فقط به اندازه کافی عقل داشت تا یه آوازخون همراه خودش داشت.» لم غرغرکنان گفت: «پسرای لرد 
لیچستر تو شورش رابرت مردند. یکی تو این جبهه و اونی کی طرف مقابلش. پیرمرد از اون موقع تا حالا خل شده. 


احتمالاً هیچ آواز وامونده‌ای هم بهش کمکی نکنه» 
در حین سواری آریا از آنگوی پرسید: «منظور استادت در مورد پرسیدن از بانوی برگ‌ها چی بود؟» 


کماندار لبخند زد. «صبر کن تا ببینی» 


سه روز بعد هنگامی که از میان جنگلی زردرنگ عبور می‌کردند. جک خوش‌قبال شاخش را بیرون آورد و علامتی 
متفاوت با قبل را نواخت. نوای شیپور هنوز کاملاً محو نشده بود که نردبان‌هایی بافته‌شده از طناب از شاخه‌های درختان 
آويخته شد. تام گفت: «اسب‌ها رو بیندیده میریم بالا» کلمات را تقریباً با آواز بیان کرد. آنها از درخت‌ها بالا رفتند تا به 
روستایی مخفی در میان شاخه‌های بالاتر درختان رسیدند. آنجا هزارتویی از مسیرهای عبور ساخته‌شده با طناب و 
خانه‌های کوچک خزه‌پوش و پنهان در پشت دیوارهای قرمز و طلایی قرار داشت. آنها را نزد ملکه برگ‌ها بردند. بانوبی 
بسیار لاغر و قلمی و سپید موی با لباسی زبر بافت به تن داشت. او به آنها گفت: «با پاییزی که تو راهه» ما دیگه بیشتر 
از این نمیتونیم اینجا بمونیم. نه روز پیش یه دسته گرگ از جاده هایفورد برای شکار پایین اومدن. اگه انفاقی بالای سر 
خودشون رو نگاه میکردن» ممکن بود بتونند ما رو ببینند.» 


۳ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و دوم یورش شمشیرها دینریس 


تام هفت‌رشته پرسید: «شما لرد بریک رو ندیدید؟» 


آن زن به نظر بدحال می‌رسید: «اون مرده. کوه اونو گیر انداخت و یه خنجر وسط چشمش فروکرد. یه برادر گدا اینو 


بهمون گفت. اون اینو از زبون مردی شنیده که خودش ماجرا رو دیده.» 


لم گفت: «اين داستان کهنه و بیات شده. لرد صاعقه به اين راحتی‌ها نمیمیره. سر گرگور شاید یه چشمش رو 


درآورده باشه اما یه مرد واسه این جونش رو از دست نمیده. جک میتونه بهتون ثابت کنه» 


‌ مر شا هش اه هه 4 ۰ ِ ‌ و ۰ ۳ .2 ۳۹ ۰ ۹ 
جک یک چشم خوش‌شانس گفت: «خوب من نمردم. پدرم خودش رو گیر انداخت و نگهبان دژ لرد فایفر دارش 


زدند. برادرم وت رو فرستادند دیوار و لنیسترها باقی برادرهام رو کشتند. یه چشم دیگه به حساب نمیاد.» 


«فسم میخوری که اون نمرده؟» زن به بازوی لم چنگ زد. «درود بر تو لم. این بهترین خبر خوشی بود که تو شیش 


ماه اخیر داشتیم. دعا می‌کنم که جنگجو" نگهدار اون و راهب سرخ باشه» 


شب بعد آنها در ساختمان سوخته یک سپت در روستای سوخته‌ای به نام سَلیدنس ساکن شدند. از پنجره‌های 
رنگارنگ سرب‌دار سپت تنها خرده‌شیشه‌هایی باقی مانده بود. سپتون پیری که آنها را پذیرفته بود گفت که غارتگران در 
هنگام خروج شتابانشان ردای باارزش "مادر"» فانوس درخشان "عجوزه و تاج نقره‌ای "پدر را نیز با خود برده بودند. 
او گفت: «ونا حتی پستان‌های دوشیزه رو هم کندند و بردنده درحالی‌که اونا فقط از چوب بودنده و چشم‌ها. چشم‌ها از 


مرمر. سنگ و صدف مروارید بودند. اونا چشمارو با چاقوهاشون بیرون آوردند. دعا می‌کنم که عفو "مادر" شامل 


حالشون بشه» 
لم شنل لیمویی پرسید: «کار کی بوده؟ هنرپیشه‌ها؟» 


۱- در مورد معنی اين کلمه مطمئن نیستم. اگه اشتباهه دوستان تذ کر بدن - ...۵۳860 24 ۵000 ]لعوصنط امع تعطاع؟ ۷۸ 
۳۹۸ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و دوم یورش شمشیرها دینریس 


آا بای با شخ ها با کن ادص اس کت که تلع آه زا ناه مه کت ای با 
ریا حرف‌هایش را شنید و لب‌های خود را گزید. او می‌تو حس چندری او ر می‌کند. اين + 


می‌شد خشمگین و شرمسار گردد. 


تعدادی مرد در سرداب زیر سپت در مان تارعنکبوت» ريشه درکتار و تنگ‌هان شکسته شراب زندگی می‌کردند. اما 


آنها هم خبری از بریک دانداریون نداشتند. حتی سرکرده‌شان که زرهی سیاه و دوده‌گرفته و ردایی با طرح ناشیانه‌ای از 


«لرد صاعقه همه جا هست و هیچ جا نیست سنجاب فسقلی» 
«من سنجاب نیستم. من تقریباً خیلی زود یه زن بالغ میشم. من الان یازده سالمه» 
«پس بپا که من باهات عروسی نکنم» او سعی کردن زیر چانه او را قلقلک دهد اما آریا حرکت احمقانه او را پس زد. 


آن شب لم و جندری با میزبنان خود بازی" کردند. در این میان تام هفت‌رشته آهنگ احمقانه‌ای راجع به شکم گنده 
و غاز سپتون اعظم خواند. آنگوی اجازه داد که آریا کمان بلندش را بیازماید. اما هر قدر هم که او لب‌هایش را گاز 


و ریورران خوب سفت شده بیدا بش شایک یکی براتون ساخت» 


تام صدای او را شنید و آوازش را متوقف کرد. «تو یه کودن جوونی. کمانگیر. ما اگه میریم ریورران. فقط واسه 
گرفتن سربهای اونه(آریا؛ فرصت نداریم که تو بشینی و کمان بسازی. اگه بتونی با پوست خودت از اونجا بیرون بیایی» 
باید شکر کنی. قبل از اون موقعی که تو شروع کنی به اصلاح صورتت. لرد هاستر یاغیارو دار میزد. و اون پسرش.... 


من هميشه گفتم آدمی که از موسیقی متنفره. اصللا قابل‌اعتماد نیست.» 


«اين موسیقی نیست که اون ازش متنفره. اون از تو متنفره احمق» 


۱- 1116 - به اقسام مختلفی از بازی های فکری گفته می شود. شامل انواع بازی هایی مثل دومینوهای مرسوم و دومینوهای چینی و .... 


۳۹۹ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و دوم یورش شمشی ها دینریس 
«خوب. اون هیچ دلیلی برای این کار نداره. اون دختره می‌خواست ازش یه مرد بسازه. این تقصیر من چیه که اون 
پسره برای این کار زیادی مست بوده؟» 


لم از میان بینی شکسته‌اش غرغری کرد: «اين تو بودی که یه آهنگ ازش ساختیء یا یه کودن کوفتی دیکه که 


عاشق صدای خوش بود؟» 


تام اعتراض کرد: «من فقط یه بار اونو خوندم» و کی گفته اون آواز راجع به اون بوده؟ اون یه آواز در مورد یه ماهی 


بود.» 
آنگوی خندان گفت: «یه ماهی زپرتی.» 


آریا اهمیتی نمی‌داد که آهنگ‌های مسخره تام راجع به چه بود. او به سمت هاروین چرخید. «منظورش از سربها چی 


بود؟» 


«ما نیازی شدیدی به اسب داریم. بانوی من. و البته زرهه شمشیر سپر نیزه. هر چیزی که بشه با سکه خریدشون. 


بذر برای کاشتن. زمستون داره میاده یادت رفته؟» 


او زیر چانه آریا را لمس کرد. «شما اولین نجیب‌زاده‌ای نیستید که اسیر شده و ما در عوضش سربها گرفتیم. امیدوارم 


آخریش هم نباشید.» 


پرنق ده کل راب مان اقواری کف ارب یک فراند یی شوی رها بافاههام که رد 


بود. بازهم می‌خواست که او برگردد؟ درحالی‌که لبانش را می‌جوید به پاسخ آن می‌انديشید. 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و دوم یورش شمشیرها دینریس 


صبح فردا به سمت مکانی به نام "های هرت" راندند. آن مکان تبه‌الی چنان مرتفع بود که در فراز آن؛ آریا تصور 
کرد که می‌تواند نیمی از دنیا را ببیند. گرداگرد دامنه تبه حلقه‌ای از تنه‌های رنگ‌پریده درخت ردیف شده بودند. این 
تمام باقی‌مانده جنگل خدایانی بود که زمانی در آنجا قرار داشت. آربا و جندری تپه را دور زدند تا آنها را بشمارند. سی و 


یک عدد تنه درخت. برخی چنان ستبر بودند که آرا می‌توانست از آنها در عوض تخت خواب استفاده کند. 


تام هفت‌رشته به او گفت: «های هرت برای فرزندان جنگل مقدس بوده. و بعضی از جادوهاشون هنوز اینجا دووم 


داره.» آوازخوان گفت: «هیچ آسییی به کسایی که اینجا می‌خوابنده نمیرسه.» آریا اندیشید که احتمالاً این حرف حقیقت 


داشته باشد. تپه بسیار بلند بود و زمین‌هایی که اطرافش هم کاملاً مسطح بودند. هیچ دشمنی نمی‌توانست مخفیانه به 


آن نزدیک شود. 


تام به او گفت که مردم عادی آن حوالی از این مکان اجتناب می‌کنند. گفته می‌شد که این مکان توسط ارواح 
فرزندان جنگل تسخیر شده است.آنهایی که پس از ريشه‌کن شدن بیشه‌زارهایشان به دست یکی از پادشاهان آندال به 
نام " ارگ شاهکش"" در این محل مردند. آریا در خصوص فرزندان جنگل و آندال‌ها می‌دانست. اما ارواح او را به 
وحشت نمی‌انداختند. سابق؛ هنگامی که کوچک بود در سرداب مردگان وینترفل پنهان می‌شد و بازی "به قلعه من بیا" 


9 " هیولاها 9 دوشیزه‌ها" ر در میان شاه‌های سنگی نشسته بر سریرهایشان انحام می‌داد. 


بااین‌و جود از شتا خوهاعی شیک کدتقی مس تالا خوابیده بود که طوفان بیدارش کرد. باد رواندازش را چنگ زد و 


چرخ‌زنان به میان بوته‌ها فرستاد. هنگامی که او به دنبالش رفت صداهایی را شنید. 


در کنار خاکسترهای آتش آردویشان تام» لم و ریش‌سبز در حال صحبت با زنی لاغر و کوچک بودند. قدش یک فوت 
کوتاه‌تر از آریا و پیرتر از ننه پیر بود. قامتش کاملا خم شده و پر از چین‌وچروک بود و به عصای سیاه گره‌داری تکیه 


زده بود. موهای سپیدش چنان بلند بودند که نوکشان تقریباً به زمین می‌رسید. هنگامی که باد می‌وزید. موهايش چون 


۱- ۳16۵۲۲ ۲127 
۲ - 1512176۲ عطا ۲۲۲۵۵ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و دوم یورش شمشیرها دینریس 


ابری دور سرش پیچ‌وتاب می‌خوردند. رنگ پوستش از شیر سفیدتر بود و به نظر آریا این‌چنین می‌رسید که چشمانش 


قرمز بودند. گرچه به سختی می‌شد از میان بوته‌ها تشخیص داد. 


«خدایان قدیم به جنبش دراومدند و اجازه نمیدند که من بخوایم.» او شنید که پیرزن می‌گوید: «من خواب سایه‌ای 
سیاه با قلبی آتشین رو دیدم که داشت یه گوزن نر طلایی رو سلاخی می‌کرد. آرهه من خواب یه پلی رو دیدم که 
پیچ‌وتاب می‌خورد و یه مرد بدون صورت روی اون منتظر وایساده بود. روی شونش کلاغ غرق‌شده‌ای نشسته بود که از 
بال‌هاش جلبک آویزان بود. من خواب یه رودخونه خروشان و زنی رو دیدم که یه ماهی بود. اون زن مرده بود و آب اونو 
با خودش می‌برد» با اشک‌های سرخی روی گونه‌هاش. اما وقتی چشماش باز شد. اوه از وحشت از خواب پریدم. همه 


اینارو تو خواب دیدم چیزهای بیشتری هم هست. شما برای من هدیه آوردید تا عوض خواب‌هام بهم بدین؟ 


لم ردالیمویی غرغرکنان گفت: «رویاها؛ چه فایده‌ای تو رویاها هست؟ زنی که ماهی بود و کلاغ غرق‌شده. منم 
دیشب برای خودم خواب دیدم. داشتم اون دخترک میخونه‌چی رو که قبلا می‌شناختم» می‌بوسیدم. میخوایی بابت این 


خواب به من پولی بدی, پیرزن؟» 
پیرزن فیس‌فیس کنان گفت: «اون دخترک مرده و الان شاید فقط کرمها اونو ببوسند» 
سپس رو کرد به تام هفت‌رشته و گفت: «یا آهنگمو بهم مید و یا شما میرید» 


پس آوازخوان شروع به نواختن برای پیرزن کرد. چنان نرم و محزون که آربا به ندرت کلماتی را می‌شنید. فکر کرد 


که نوای آن تا حدی آشنا بود ۰ 
«شرط می‌بندم سانسا اونو بلده» 


که از من برمیاد اینه که کلم‌اتو فریاد بزنم. فردای آن روز پیرزن سپید هیچ کجا دیده نمی‌شد. هنگام زین کردن اسب‌ها 


آریا از تام هفت‌رشته پرسید که آیا فرزندان جنگل همچنان در های هرت ساکن هستند یا نه. آوازخوان زیرلب خندید . 


۰۲ 
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«دیدیش » نه؟» 
«اون یه روح بود؟» 


«رواح از غژغژ مفصلاشون می‌نالند؟ نه اون فقط یه پیرزن کوتوله بود. یکی از اون عجیب غریبا. با اون چشمای 


میگه.» 
آریا با شک و تردید پرسید: «اون از قيافه تو خوشش اومد؟» 


آوازه خوان خندید. «حداقل از صدام خوشش اومد. اون هردفه منو مجبور میکنه که همون آواز لعنتی رو بخونم. 
گرچه آواز بدی نیست. اما خوب من آوازهای دیگه‌ای که به همون اندازه خوب باشه هم بلدم.» او سرش را تکان داد. 


«هرچی که هست. حالا ما یه سرنخ داریم. خیلی زود توروس و لرد صاعقه رو می‌بینی. باهات شرط می‌بندم.» 
«اگه تو یکی از اونا بودی» چرا خودشون رو ازت مخفی می‌کنند؟» 


تام هفت‌رشته با شنیدن این حرف از او رو برگرداند اما هاروین پاسخش را داد. «من به این نمیگم مخفی شدن, 
بانوی من. اما حقیقت داره. لرد بریک خیلی جابجا ميشه و به ندرت اجازه میده کسی از برنامش باخبر بشه. اونطوری 
هیچکس نمیتونه بهش خیانت کنه. الان باید صدها نفر از ما باشن که باهاش هم قسم شدن. شاید هم چند هزار. اما 
برای همه ما ممکن نیست که پشت سرش راه بيافتیم. اونوقت ما یه دشت رو لخت می‌کردیم و ميخورديم. يا یه سپاه 
بزرگتر سلاخیمون میکرد. وقتی تصمیم گرفتیم که به شکل گروه‌های کوچیک اینور و اونور پخش بشیم» تونستیم 
همزمان به جاهای زیادی حمله کنیم و قبل از اینکه اونا بفهمند از یه جای دیگه فرار کنیم و وقتی یکی از ما دستگیر 
بشه و اونو بازجویی کنند. خوب ما نمیتونیم بهشون بگیم که کجا میتونند لرد بریک رو پیدا کنند. حالا هر بلایی هم 


سرمون بیارن.» او تأملی کرد: «شما میدونید بازجویی شدن بعنی چی؟» 


۱ - منظورش اینه که چیزهایی میدونه که قائدتاً نم 


۳۳ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و دوم یورش شمشیرها دینریس 


کنار خقنم بان که اووتیری در آنسا اسر شدنه تالا که‌فلفک‌ههنده از نبا پرسیده بوده برای ایشام گفت: 


«اون همیشه این‌طوری شروع میکرد. " طلایی تو دهکده پنهونه؟ نقره؟ جواهرات؟ غذایی پیدا میشه؟ لرد بریک 
کجاست؟ کدوم یک از شما اهالی روستا پیش کمک کردید؟ اون کجا رفت؟ چند نفر باهاش بودن؟ چنتا شوالیه؟ چنتا 
کماندار؟ چند نفر سواره؟ سلاحشون چی بود؟ چنتا زخمی شدن؟ گفتی که کجا رفتن؟"» فقط یادآوری دوباره آن باعث 
میشد که او دوباره بتواند ضجه‌ها را بشنود و بوی زننده خون و کثافت و گوشت سوخته را حس کند. «اون همیشه 


همین سوالات رو میپرسید.» او با لحنی جدی به یاغی‌ها گفت: «اما هر روز روش قلقلک رو عوض میکرد.» 


وقتی حرف آریا تمام شد. هاروین گفت: «هیچ بچه‌ای نباید مجبور بشه یه همچین چیزی رو تحمل کنه. ما شنیدیم» 
کوه قو "آسیابستگی " نضف تیروهاش رو ازدست‌داده. ممکنه این "فلقلکت دهنده ‏ حالا روی ردفورک شتاوز باشد و 
اگر هم نه اين یه جنایت دیگه است که باید تقاصش رو پس بدن. من شنیدم که جناب لرد گفتن که اين جنگ به 
خاطر این شروع‌شده که جناب دست ایشون رو برای اجرای عدالت شاه در مورد گرگور کلگان» فرستادن و جناب لرد هم 
میخوان که این کار رو تموم کنند.» برای دلگرمی دادن دستی روی شانه آریا گذاشت. «شما بهتره سوار اسب بشید 
بانوی من. برای رسیدن به "آکورن ها" یه روز طولانی سواری در پیش داریم. اما حداقل ما یه سقف بالای سرمون 


ویه شام گرم تو شکممون داریم.» 


یک روز طولانی سواری کردند» اما هنگام غروب و با عبور از عرض یک جویبار به آکورن هال با آن دیوارهای سنگ 

پوش و قلعه ساخته‌شده از چوب بلوطش رسیدند. ارباب قلعه در رکاب ارباب خود لرد وتس به جنگ رفته بود. در غیابشس 

درهای قلعه بسته و مسدود شده بودند. اما بانوی پیرش یکی از دوستان تام هفت‌رشته بود و آنگوی می‌گفت که زمانی 

عاشق و مففی بوفهانت. آنگوی معمولا قر کیان ربا مران. بح ).هر بی یه نبا او از تحاط سید آرزا 

نزدیک‌تر بود. آنگوی برايش داستان‌های مضحکی از "دورنیش مارچز" تعریف می‌کرد. او هرگز آریا را فریب نداده بوده 
۱ - 110106۲ - همان کسی که مسوّل بازجویی و شکنجه بود 


۷۱1-۲ 5086 
۳ - 111 ۸6۵۲۲ - به معنی تالار بلوط 


«۴ 
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بانو اسمالوود با مهربانی تمام یاغی‌ها را پذیرفت. گرچه او آنها را به خاطر اینکه دختری جوان را در بحبوحه جنگ به 
دنبال خود می‌کشاندنده شماتت کرد و هنگامی که لم نجیب‌زاده بودن آریا را افشا کرد حتی بیشتر از قبل عصبانی شد. 
«کی کهنه پاره‌های بولتون رو تن این بچه بیچاره پوشونده؟ کلی آدم هستن که تو یه چشم بهم زدن اونو به خاطر 


پوشیدن نشان مرد پوست‌کنده دار میزنند.» 

بلافاصله. آریا خود را در حالی یافت که از پله‌ها بالا می‌رفت و به زور داخل وان فرستاده شد و داخل آب بسیار داغ 
می‌خواهند پوستش را بکنند. آنها حتی ماده خوشبو را درون آب ریختند که عطر گل‌ها را داشت. 

پس از آن. آنها اصرار کردند که به او لباسی دخترانه بپوشانند. جوراب ساق بلند پشمی قهوه‌ای. زیر پیراهنی کتانی 
نازک و جامه بلند زنانه سبز کمرنگ با سینه‌بندی که سرتاسر آن با نخ قهوه‌ای میوه بلوط گلدوزی شده بود. و میوه‌های 
بلط تیقتقرع لیتهای: لیا زا تحاطه کرده بمدن هنکامی که بیان در جال مخکم کردن بندهای بت لبانی آربا بردند: 


بانو اسمالوود گفت: «خاله بزرگ من در سرای اصلی اولدتاون» یه سپتاست. وقتی که جنگ شروع شد من دخترم رو 


فرستادم اونجاء حتماً وقتی که برگرده این لباس‌ها براش تنگ شده. تو به رقصیدن علاقه داری دلبندم؟ کارآن من یه 


رقاص دوستداشتنیه. اون خیلی هم زیبا آواز میخونه. تو دوست داری چیکار بکنی؟» 
آربا با فضت پایش اشکالی را رو فرشن می‌کفنید: «سوزن‌دوژی» 
«خیلی آرامش بخشه این‌طور نیست؟» 


«خب. نه به آون روشی که من انجامش میدم» 


۱ - اشاره به مرد پوست کنده که نشان خاندان بولتون‌هاست 
۲ - 6601617011[ - میتونه به معنی کار با سوزن باشه. اسم شمشیر آریا هم سوزن بود 


۴۰۵ 
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«نه؟ من هميشه به اين کار علاقه داشتم. خدایان به هر کدوم از ما هدایا و استعدادهای کوچیک خودمون رو دادن و 


حد توانمون خوب انجام بدیم. اين یه تفکر دوست‌داشتنی نیست؟» 
«من این کارو تا وقتی که سوزنم رو گم کردم. انجام میدادم. سوزن جدیدم به اندازه قبلیه خوب نیست» 


«تو دور و زمونه‌ای منل حالا» ما باید تا حدی که ازمون برمیاده کارامون رو به بهترین نحو ممکن انجام بدیم» بانو 


اسمالوود در مورد سینه‌بند لباس ابراز خرسندی کرد و گفت: «حالا مثل یه بانوی جوان شایسته شدی.» 
آریا می‌خواست بگوبد. من یه بائو نیستم» یه گرگم. 
زن گفت: «من نمیدونم تو کی هستی, دلبندم. شاید هم صلاح باشه که ندونم. نگرانم آدم مهمی باشی.» 


او يقه لباس آریا را صاف کرد. «تو دور و زمونه‌ای مثل حالاء بهتره که به چشم نیایی. ایکاش می‌تونستم تو رو پیش 
خودم نگه‌دارم. اما اصلا امن نیست. گرچه من دیوار دارم» اما مردای کمی برای محافظت از اونا دارم.» آهی از سر 
هنگامی که آریا شسته 9 شانه کشیده 9 لباس پوشیده شدء شام در سرسر در حال سرو بود. جندری نگاهی به او 


ساده اما سیر کننده بود. گوشت گوسفند و قارچ» نان قهوه‌ای. پوره نخود و سیب پخته‌شده با پنیر زرد. هنگامی که غذا 


محو شد و مستخدمین مرخص شدند ریش‌سبز صدای خود را پایین آورد تا از بانوی والامقام بپرسد که آیا خبری از لرد 


صاعقه دارد یا نه. 


سختی میتونستم چیزی رو که میبینم باور کنم. توروس برای تشکر سه تا گوسفند بهم داد. امشب یکیشون رو خوردید» 


آنگوی با صدای بلند خندید.«نوروس گوسفند میجروند؟!» 
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«بهت حق میدم صحنه عجیبی بود. اما توروس ادعا کرد به عنوان یه راهب میدونه چطور یه گله رو سر و سامون 


بده « 


لم ردالیمویی زیرلب خندید. «و اینکه چطور اونا رو با دیگران تقسیم کنه» 


تام هفت‌رشته زخمه‌ای به چنگ چوبیش زد و گفت: «آدم میتونه یه آواز عالی و کم نظیر ازش بسازه» 


۱ 1 ازرا رز ۱ 
و. دالازیون.. رو باهم 


بانو اسمالوود نگاهی سرزنش‌آمیز به او انداخت و گفت: «البته کسی که "دست بجمبون" 
هم‌قافیه نکنه. یا آواز "اه دلبر شیرینم» روی چمن‌ها بیارام" رو برای هر دختر شیردوشی تو این دور و بر نخونه و دوتا از 


اونا رو با شکم‌های گنده ول نکنه.» 


تام با لحنی تدافعی گفت: «ون آواز "بگذار زیبایت را بنوشم" بوده و دخترای شیردوش همیشه از شنیدنش خوشحال 
میشن. همونطور که یه بانوی نحیب‌زاده درست‌وحسابی رو - تا اونجا که یادم میاد - خوشحال می‌کرد. من برای 


خوشحالی دیگران می‌خونم.» 


سوراخ‌های بینی زن گشاد شدند. «سرزمین رودخونه‌ها پر از دخترای شیردوشیه که تو خوشحالشون کردی. همه دارن 
چای کاسنی سر می‌کشند. تو خیال میکنی یه مرد به پیری توء بلده که چطور بذرهاشو تو شکم اونا بکاره. زیاد طول 


نمیکشه که مردم تو رو تام هفت‌پسر صدا کنند.» 


تام گفت: «همین‌طور هم شده. من هفتا رو خیلی سال پیش رد کردم و اونا هم پسرای خیلی خوبی هستن و صدایی 


به دلنشینی صدای بلبل دارند.» به طور واضح او اهمیتی به این موضوع نمی‌داد. 


هاروین پرسید: «جناب لرد نگفتن که می‌خوان کجا برن؟» 


621۳7 08-۱ 


۲۵۳۴۵۵۲۲08 ۲ 


۴۰۷ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و دوم یورش شمشیرها دینریس 


| 5 و هط ۳ ۲ ,بح ۱۲۱ ۲ ,جح ۳۷ 
«رد بریک هیچوقت نقشه‌هاش رو با دیگران درمیون نمیذاره. اما نزدیک سپت سنگی و جنگل تریپنی 
قحطی افتاده. من بودم اونجا رو میگشتم.» او جرعه‌ای از شراب نوشید. «بهتره بدونیده من ملاقات‌کننده‌های 
ناخوشایندتری هم داشتم. یه گله گرگ زوزه‌کشان طرف دروازه‌های من اومدن. فکر میکردن ممکنه من جیمی لنیستر 


رو اینجا نگه‌داشته باشم.» 
تام نواختنش را متوقف کرد. «پس حقیقت داره؟ شاهکش دوباره آزاده؟» 


دنبالش بگردن» 
جک خوش‌شانس پرسید: «بانوی من چی بهشون گفتن؟» 


«خب. گفتم که من سر جیمی رو لخت توی تختم دارم اما وقتی که تنهاش گذاشتم. خیلی خسته‌تر از اون بود که 
پایین بیاد. یکی از اونا اونقدر گستاخ بود که بهم گفت دروغگو. بعدش دیدیم درحالی‌که کمی باهم بحث و جدل 


میکردن. رفتند. به گمونم به سمت بلکباتم ۳ می‌رفتن » 


ارب با تارظن تدای یو جاشا ی <کوسیک: از قمال‌ها بونن. اوتایی رو سگم که دتال فاکش ده 


بودند؟» 


به نظر می‌رسید بانو اسمالوود از حرف او شگفت‌زده شده بود. «اونا اسماشون رو به من نگفتند. اما سیاه پوشیده بودند. 


با به یه نشون به شکل خورشید سفید روی سینه‌هاشون» 


510۳16۷ 5606-۱۱ 

[۳۲۵606۳۳57 ۷۷۵۵۵ - ۲ 

۳ 00۷7۴ 826۲ناظ - من در مورد معنی درست این عبارت شک دارم. اگه اشتباهه بهم بگید 
۲٩6۱0 ۴‏ حطما۱۵)10ظ 
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خورشید سفید روی زمینه سیاه نماد لرد کاراستارک بود. آریا انديشید, انا افراد راب بودن. او می‌خواست بداند که آیا 
آنپا همچنان در اين نزدیکی هستند یا نه. اگر می‌توانست از دست یاغی‌ها بگریزد و آنها را بیابده شاید ایشان او را نزد 


مادرش در ریورران می‌بردند رت 
لم پرسید: «اونا نگفتن که لنیستر چطور تونسته فرار کنه؟» 
بانو اسمالوود گفت: «گفتن» اما من یک کلمش رو هم باور نمیکنم. اونا ادعا کردن که بانو کتلین اونو آزاد کرده» 
این حرف چنان تام را از جا پراند که یک تار از جنگش را پاره کرد. «برو پی کارت (!!) این دیوونگید» 
آریا انذنشيد این درست نیستهء نمیتونه راست باثنه 
بانو اسمالوود گفت: «منم همین‌طور فکر میکنم» 
در آن زمان بود که هاروین به یاد آریا افتاد. «چنین حرف‌هایی برای شما مناسب نیست بانوی من» 
«نه میخوام که بشنوم» 


یاغی‌ها سرسخت بودند. «برو پی کارت سنجاب فسقلی. یه بانوی کوچولوی خوب باش و تا وفتی ما حرف میزنیم» 
برو تو حیاط بازی کن» همین حالا» 


آریا خشمگین و با قدم‌های بلند بیرون رفت و اگر در آن قدر سنگین نبود حتما آن را به هم می‌کویید. 


تاریکی آکورن هال را دربرگرفته بود. تعداد کمی مشعل در امتداد دیوارها می‌سوختند. اما فقط همین بود. دروازه‌های 


قلعه کوچک بسته و مسدود بودند. او به هاروین قول داده بود که تلاش محددی برای فرار انحام ندهد. این را 


می‌دانست. اما اين قبل از آن بود که آنها شروع کنند به دروغ‌بافی راجع به مادرش. 


۱ - 7۷۵ 60 - من هرچی گشتم معنی خاصی برای این عبارت پیدا نکردم. معنی تحت‌الفضیش میشه: با خودت ادامه بده. اما احتمالامعنای واقعی 


چیزی شبیه به همونی باشه که تو متن آوردم 


۴۹ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و دوم یورش شمشی ها دینریس 

«آریا؟» جندری او را تا بیرون دنبال کرده بود. «بانو اسمالوود گفت که یه آهنگری اینجا هست. میخوایی یه نگاهی 
بهش بندازی؟» 

«گه اگه ته بخوای» کار دیگری برای انجام نداشت. 

هنگامی که قدم‌زنان از سگدانی‌ها عبور می‌کردنده جندری گفت: «اين توروس» همون توروسی نیست که تو قدمگاه 
ادشامه توی قصر زندگی میکرد؟ همون راهب سرخ چاق با کله تراشیده؟» 


«به گمونم.» آریا هرگز با توروس در قدمگاه پادشاه صحبت نکرده بود تا بتواند به خاطر بیاورد» اما می‌دانست که او 


کیست. او و جالابار زو رنگارنگ‌ترین آشکال در بارگاه رابرت بودند و همچنین توروس دوست بسیار نزدیک شاه بود. 


اون ضتو نافش تماق اما قبلا به اهگش,غا راو کیره اهتکی اسالووه عتی یود که اساده نشته بوو: 
گرچه آهنگر لوازمش را به شکلی آراسته از دیوارها آویزان کرده بود. جندری شمعی روشن کرد و آن را روی سندان نهاد 
و یک جفت آنبرک برداشت. «استادم همیشه راهب رو به خاطر شمشیر مشتعلش سرزنش میکرد. اون میگفت این راه 
درست رفتار با فولاد مرغوب نیست. اما این توروس هرگز از فولاد مرغوب استفاده نمیکرد. اون فقط به شمشیر کم 
ارزش رو تو آتش‌وحشی فرومی کرد و آتیشش می‌زد. استادم میگفت این فقط حقه کیمیاگراست. اما این اسب‌ها و بعضی 


از شوالیه‌های تازه‌کار رو میترسوند.» 


در حین فکر کردن. آریا صورت خود را درهم کرد و در این فکر بود که یا پدرش تابحال حرفی در مورد توروس زده 


بود يا نه. «خیلی هم شبیه راهبا نبوده درسته؟» 


جندری تأیید کرد: «نه» استاد موت میگفت که اون حتی میتونه بیشتر از شاه رابرت بنوشه. اون میگفت اونا سر و ته 


یه کرباس بودن. شکم‌پرست و دائم‌الخمر.» 


«تو نباید به یه شاه بگی دائم‌الخمر.» شاید شاه رابرت زیاد می‌نوشید اما او دوست پدرش بود. 


۴۱۰ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و دوم یورش شمشیرها دینریس 


«من داشتم راجع به توروس حرف میزدم.» جندری در حالی با انبر به او نزدیک می‌شد که گویی می‌خواهد صورتش 
را نیشگون بگیرد اما آریا او را پس زد. «اون عاشق ضیافت‌ها و مسابقات بود. واسه همین هم رابرت از اون خوشش 
می‌اومد. این توروس آدم شجاعی بوده. وقتی دیوارهای پایک خراب شد. اون اولین نفری بود که از اون شکاف رد شد. 


اون با یکی از همون شمشیرهای مشتعلش میجنگیده و با هر ضربه یکی از مردای آهن آتیش میزده.» 


«ایکاش منم به شمشیر مفشعل داشتم.» اریا می‌توانست به همه آنهایی که دوست داشت به اتفشان. بکشد: 


«اين یه حقه است. بهت که گفتم. آتیش‌وحشی فولاد رو خراب میکنه. استادم بعد هر مسابقه یه شمشیر نو به 
توروس میفروخت. هر بار اونا سر قیمت باهم دعواشون میشد.» جندری انبرها را آویزان کرد عقب رفت و پتک سنگین 
را برداشت. «استاد موت بهم گفت که وقتشه من اولین شمشیر بلند خودمو بسازم. اون یه تیکه فولاد محشر بهم داد و 
من کاملا میدونستم که چطور باید به فولاد شکل بدم. همون موقع یورن سر رسید و منو برداشت تا پیش نگهبانان 


شب ببره.» 


آریا گفت: «تو اگه بخوایی هنوزم میتونی شمشیر بسازی. میتونی وقتی به ریورران رسیدیم برای برادرم راب شمشیر 


درست کنی.» 


«ریورران.» جندری پتک را زمین گذاشت و به او نگاه کرد. «الان قیافت فرق کرده. مثل یه دختر کوچولوی 


درست‌وحسابی .» 
«با این میوه‌های بلوط احمقانهه من مثل یه درخت بلوط شدم» 


«لبته یکی از اون قشنگاش, یه درخت خوشگل بلوط» او قدمی نزدیک‌تر شد» نفسش به صورت آریا می‌خورد. «به 


عنوان یه تغییر تو حتی بوی خوبی هم میدی» 


۱۴۱ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و دوم یورش شمشیرها دینریس 


«اما تو نه بوی گند میدی» آریا او را به روی سندان هُل داد و قصد فرار کرد اما جندری بازوی او را گرفت. آریا 
یک پایش را در میان پاهای او فروکرد و به او پشت‌پا زد. اما جندری او را با خود به زمین کوبید و آنها روی کف 
آهنگری غلط خوردند. او بسیار قوی بود و آریا سریع‌تر. هرگاه که جندری سعی می‌کرد تا او را بی‌حرکت نگاه دارد. آربا 
از دستش بیرون می‌لغزید و مشت می‌زد. جندری با هر ضربه او می‌خندید و این آریا را دیوانه می‌کرد. جندری در نهایت 
توانست مچ دست‌های او را با یک دست بگیرد و با دست دیگر او را قلقلک دهد. سپس آریا زانویش را بین پاهای 
جندری کوبید و به سرعت چرخید و خود را آزاد کرد. هر دو آنها پوشیده از خاک و کثیفی بودند و یک آستین لباس مغز 


بلوطی احمقانه آریا هم پاره شده بود. اون فریاد زد: «شرط میبندم که الان دیگه اونقدرا هم خوشگل به نظر نیام.» 
هنگامی که به سرسرا بازگشتند» تام در حال آواز خواندن بود. 
تخت من عمیق نرم است وآنجاست که تو را می‌خوابانم 
من تو را در لباسی از ابریشم یکسره زرد می‌پوشانم 
وروی سرت یک تاج 
برای اینکه تو بانوی محبوب من خواهی بود 
و من ارباب تو خواهم شد 
من همواره تو را گرم و د رامنیت نگاه می‌دارم, 
و با شمشیرم از تو محافظت میکنم. 


هاروین نگاهی به آنها انداخت 9 از خنده منفحر شد. آنگوی یکی از ۳ لبخندهای احمقانه‌ی وحشتناکش ر زد و 
گفت: «ما مطمئنیم که این یکی از اون بانوهای نجیب زاده است؟» اما لم ردالیمویی ضربه‌ای به سر چندری زد. 
«میخوایی دعوا کنی؟ با من دربیفت. اون به دختره و نصف تو سن داره. دستت رو دیگه روی آون بلند نمیکنی» شنیدی 


چی گفتم؟» 
۱۲ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و دوم یورش شمشیر ها 


آریا گفت: «من شروع کردم. جندری فقط داشت حرف میزد.» 


دینریس 


هاروین گفت: «لم پسره رو ولش کن. آریا شروع کرده. من هیچ شکی ندارم. کاراش عین اون وقتایه که تو وینترفل 


بود» 


تام به او چشمکی زد و خواند: 


وا ی که چه لبحندی دارد و چگونه می‌خندد 


دوسیره درحت 


دوشیزه غلنید و به ‏ و گفت» 


من هیچ تشکی نمی‌خواهم 


من لباس شبی از برگ‌های طلایی می‌پوشم 


وگیسوانم را با علف‌ها می‌بندم 


اما تو می‌توانی عشق جنگلی من باشی 


و من دلبر جنکلی تو 


بانو اسمالوود با لبخند کوچکی از سر شیفتگی گفت: «من لباس شبی از برگ‌های طلایی ندارم. اما کارآن چنتا لباس 


جاگذاشته که شاید بدرد بخوره. بیا دلبندم بیا بریم طبقه بالا و ببینیم چی پیدا میکنیم.» 


این بار حتی از دفعه قبل هم بدتر بود. بانو اسمالوود اصرار داشت که آریا مجدداً حمام کند و علاوه بر آن موهایش را 


اصلاح و شانه کند. این بار لباسش به رنگ یاسی روشن بود و با مرواریدهای کوچکی تزئین شده بود. تنها حسنی آن 


۳۱۳ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


که صرخانه خوردئه بل سود یه آو شلوا گمریند وییرهن بی‌آمتین ردان به حمواه رای آز چرم وزیا 
گل‌میخ‌های آهنی تزئین شده بود» داد تا پیوشد. بانو اسمالوود گفت: «اینا مال پسرم بودن. اون وقتی هفت سالش بود 


«من متأسفم بانوی من.» آریا ناگهان حس بدی نسبت به او پیدا کرد و احساس پشیمانی به او دست داد. «متأسفم 


من لباس بلوطی رو هم پاره کردم. لباس قشنگی بود.» 


«آره دلبندم تو هم قشنگی. شجاع باش» 


۴ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و سوم یورش شمشیرها دینریس 


فصل ۲۳ 
دیبر یس 


هارپی غول‌آسا از جنس برنز چکش‌کاری شده قرار داشت. شش متر ارتفاع آن بود. چهره زنی با موهای طلایی 
چشمانی 9 دندان‌های نوک‌تیزی از جنس عاج داشتتا: آب زردرنگ از سینه‌های نت‌گینش می‌جوشید. اما بحای دست» 
بال‌های خفاش یا اژدها داشت. پاهایش پاهای عقاب بود و در پشت سرش دم خمیده و زهرآگین یک عقرب قرار 


داشت: 


دنی اندیشید. هارپی گیس. گیس کهن پنج هزار سال پیش سقوط کرده بود. اگر درست به خاطر می‌آورده ارتش 
گیس کهن توسط نیروی والیربای جوان درهم‌شکسته شد. دیوارهای آجریتش فروریخت و خیابان‌ها و بناهایش با 


شعله‌های آژدها به خاکستر و غبار تبدیل شد. دشت‌های فراوانش پوشیده از نمک و سولفور و جمجمه شد. خدایان گیس 


و مردمش مرده بودند. سر جورا گفته بود که اين استاپوری‌ها دورگه هستند و حتی زبان گیسکاری هم به طور وسیعی 
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۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲,1, 


فصل بیست و سوم یورش شمشیرها دینریس 


به فراموشی سپرده شده است. شهرهای به اسارت درآمده به زبان کهن والیربایی فاتحانشان تکلم می‌کردند. پا دست 


کم زبانشان از روی آن شکل گرفته بود. 


بااین‌وجود نماد پادشاهی کهن همچنان در اینجا پابرجا مانده بود. گرچه این هیولای برنزی زنجیر سنگینی از 
پنجه‌هاش آویزان بود که دستبندهای بازشده‌ای در ابتدا و انتهای خود داشت. هارپی گیس در چنگال‌هایش یک 


کرازنیس مو ناکلوز برده‌دار به دختری که در عوضش سخن می‌گفت. اعتراض کرد: «به اون فاحشه وستروسی بگو 
چشماش رو پایین بندازه. من دارم باهاش معامله گوشت میکنم» نه فلز. ُرنز فروشی نیست. بهش بگو به سربازا نگاه 


کنه. حتی چشمای بنفش بی نور یه وحشی غروب هم حتماً میتونه ببینه که حیوونای من چقدر شگفت انگیزن.» 


زبان والیربایی کهن کرازنیس با خشونت گیسی و لغاتی از زبان عامیانه برده‌ها به طور خاصی پیچیده و زمخت شده 
بود. دنی به قدر کافی حرف‌هایش را فهمید. اما لبخندی زد و با نگاه ساده‌ای رو به دخترک برده کرد. به حالتی که انگار 


«رباب عزیز کرازنیس میپرسند که اونا شگفت‌انگیز نیستن؟» به عنوان کسی که هرگز وستروس را ندیده بود, به 
خوبی به زبان مشترک تکلم می‌کرد. بیش از ده سال نداشت. صورت گرد و صاف و پوستی سبزه و چشمان طلایی 


نات‌ها را داشت. مردمش آنها را انسان‌های صلح‌طلب می‌نامیدند. همه موافق این بودند که آنها بهترین برده‌ها هستند. 


دنی پاسخ داد: «شاید به دردم بخورن» اين پیشنهاد سر جورا بود که در مدت حضورشان در آستاپور تنها از زبان 


مشترک و دوتراکی استفاده کند. خرس من ا زاون چیزی که به نظر میاد زرنکتره. «در مورد آموزش‌هاشون بهم بگید.» 


دختر مترجم به اربابشس گفت: «زن وستروسی از اونا خوشش اومده. اما ازشون تعریف نمیکنه تا قیمت رو پایین نگه 


داره. آون میخواد بدونه اونا چطور آموزش دیدن؟» 
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۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و سوم یورش شمشیرها دینریس 


کرازنیس مو ناکلوز موهای سرش را به شکل چتری اصلاح کرده بود. بوبی که از او به مشام می‌رسید چنان بود که 
گویی در تمشک حمام کرده است. اين برده‌دار دارای ریشی برجسته به رنگ سرخ و سیاه و روغن زده بود. دنی 
انديشید» سینه‌های اون از مال من بزرگتره. دنی قادر بود آنها را از ورای ابریشم نازک سبز ان "توکاری "" با 
لبه‌دوزی‌هایی از طلا که به دور بدن و یکی از شانه‌هايش پیچیده شده بود. ببیند. دست چپش هنگام راه رفتن توکار را 


در جای خود نگه‌می‌داشت و در دست راستش شلاق چرمی کوتاهی قرار داشت. 


شمشیر کوتاهن.» او لبخند وسیعی به دنی زد. «برده؛ هر چی میخواد بپهش بگو و سریع باش. امروز روز گرمیه.» 


حداقل 71 اینچاش دروغ نب نیست. یک جفت دختر برده همشکا پشت سرشان ایستاده بودند و سایبان ابر یشم 
رنگارنگی را بالای سرشان نگه می‌داشتند. حتی در زیر سایه نیز دنی احساس گیجی و بی‌حالی می‌کرد و کرازنیس 
آزادانه در حال عرق ریختن بود. میدان افتخار از هنگام طلوع تابحال در زیر آفتاب در حال پختن بود. حتی از میان کف 
صندل‌هایش نیز می‌توانست گرمای آجرهای سرخ را حس کند. امواج گرما لرزان از روی آجرها آنها برمیخواست و باعث 


می‌شد هرم‌های پله‌دار اطراف میدان به نظر رویاگونه برسند. 


اگر هم آویژه‌ها گرما را حس می‌کردند. در هر صورت چیزی بروز نمی‌دادند. اونطوری که اونجا ایستادن» خودشونم 
میتونند ار آجر ساخته شده باشن. هزار نفر از آنها برای مشاهده و بررسی دنی از سربازخانه‌هاشان به بیرون فراخوانده 
شده بودند. آنها در ده گروه ده نفری به طور منظم در مقابل فواره و هارپی برنزی بزرگ آن صف کشیدند. آنها شق و 
رق و به حالت خبردار ایستاده بودند. چشم‌های سنگی آنها به روبرو خیره شده بود. سربازها چیزی جز پارچه مندرس 
کتانی که روی باسن‌شان گره زده شده بود و کلاهخودهای مخروطی شکلی که روی نوک آنها خارهای تیزی به ارتفاع 


یک فوت قرار داشت. نداشتند. 


۱ -01621] - نوعی لباس که بیشتر در یونان قدیم مورد استفاده قرار می گرفته است. 
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کرازنیس به آنها دستور داده بود که نیزه‌ها و سپرهایشان را زمین بگذارند. و کمربند شمشیر و تونیک‌های 


لایه‌دارشان را درآورند تا ملکه وستروس بهتر بتواند سفتی بدن‌های لاغر آنها را بررسی کند. 


دخترک برده گفت: «آنها تو سن جوونی انتخاب شدند. به خاطر جثه. سرعت و تحملشون. اونا از پنج‌سالگی مشغول 
تمرین هستن. اونها هر روز از سحر تا غروب مشغول تمرین هستن. تا اینکه تو کار با شمشیر کوتاه سپر و نیزه ماهر 
شدند. تمرینات بسیار سخته» علیاحضرت. از بین سه پسر فقط یکیشون زنده بیرون میاد. اینو همه میدونند. بین آویژه‌ها 
معروفه که میگن؛ روزی که کلاه نوک‌تیزشون رو میبرند» بدترین بلاها سرشون میاد. پس دیکه هر وظیفه‌ای که به 


اونها سپرده بشه, نمیتونه سختر از تمریناتشون باشه.» 


کرازنیس مونا کلوز قائدتا نباید یک کلمه از زبان مشترک را می‌فهمید؛ اما هنگام گوش کردن به صحبت‌های 
دخترک برده» به نشانه تایید سرش را تکان می‌داد و گاه به گاه با انتهای تازیانه‌اش سقلمه‌ای به دخترک می‌زد. 
«بهشون بگو اینا برای یه شبانه روز اینجا وایسادن. بدون آب و غذا. پیش بگو اگه من دستور بدم اونا اینقدر اینجا 
وایمیستن تا از پا بیافتن» و وقتی که نهصد و نود و نهمین نفر هم روی همین آجرا ازپا دربیاده آخرینشون بازم بدون 


حرکت اونجا وایمیسته و تکون نمیخوره» تا مرگ سراغش بیاد. اونا یه همچین شهامتی دارن. اینو بپهش بگو.» 


هنگامی که مترجم مودب حرفش را تمام کرد. آرستان ریش‌سپید انتهای چماغ چوبی خود را روی آجرها کوبید. تپ 
تپ. تا بدین صورت نارضایتی خود را آشکار کند و گفت: «من بهش میگم حماقت نه شهامت.» پیرمرد موافق رفتن به 
آستاپور نبود و نظر مساعدی نسبت به خریدن اين ارتش برده‌ها نداشت. یه ملکه باید نظر همه رو قبل از اینکه به 
ننیجه‌ای برسه, بشنوه. این دلیلی بود که دنی بخاطرش او را به میدان افتخار آورده بو نه اينکه از دنی مراقبت کند. 
خون‌سوارانش بخوبی از او محافظت می‌کردند. او سر جرا مورمونت را برای محافظت از رعیت و اژدهاهایش در کشتی 
باقی گذارده بود. کاملاً بر خلاف میلش, او اژدهاها را در زیر عرشه محبوس کرده بود. بسیار خطرناک بود که به آنها 
اجازه دهد آزادانه روی شهر پرواز کنند. دنیا پر از مردانی بود که به کمال میل حاضر بودند اژدهاها را بکشند. حتی اگر 


تنها به این دلیل باشد که آنها را آژدهاکش بنامند. 
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برده‌دار از دختر مترجم پرسید: «اون پیرمرد بوگندو چی گفت؟» هنگامی که دختر برایش ترجمه کرد لبخندی زد و 
گفت: «به وحشی‌ها بگو که ما بهش میگیم فرمانبرداری. ممکنه قویتر سریع‌تر و گنده‌تر از آویژه‌ها وجود داشته باشه, 


نمیتونید مطیع‌تر از اینها پیداکنید.» 


هنگامی که کلمات ترجمه شدند» آرستان گفت: «گوسفندا مطیعن.» او هم تا حدی زبان والیریایی را می‌دانست. البته 


نه به اندازه دنی. اما به مانند او خود را به ندانستن می‌زد. 


هنگامی که کلمات ترجمه شد. کرازنیس مو ناکلوز با لبخندی دندانهای بزرگ و سفیدش را به نمایش گذاشت. «فقط 
یه کلمه کافیه تا این گوسفندا دل و روده بدبوی عتيقه اونو روی آجرها بریزن. اما اینو بهشون نگو. بگو این حیوونا 


بیشتر سگ هستن تا گوسفند. اونا تو اون هفت پادشاهی سگ و اسب میخورند؟» 
«اونا خوک و گاو رو ترجیح میدن عالیجناب» 
«گوشت گاو. نف غذای وحشی‌های کثیف» 


دنی بی‌توجه به آنها با قدم‌های آهسته‌ای به سمت انتهای صف سربازان برده براه افتاد. دخترها پشت سرش به 
همراه سایبان ابریشمی می‌آمدند تا او را در زیر سایه نگاه دارند. اما هزار مرد پیش رویش از چنین حفاظی برخوردار 
نبودند. بیش از نیمی از آنها پوستی مسی رنگ و چشمانی به رنگ قهوه‌ای بادامی دوتراکی و لاهازاری" داشتند. اما دنی 
مردانی از شهرهای آزاد را نیز در میان صف آنها مشاهده کرد. در کنارشان چهره های رنگ پریده کارثی و سیاه آبنسی 
جزایر تابستان و سایر نژادهایی که او نمی شناختشان» حضور داشتند. برخی هم رنگ و آبی مشابه با کرازنیس مو ناکلوز 


داشتند. موهای زبر سرخ و سیاهی که نشان اهالی باستانی گیس بود. کسانی که خود را پسران هارپی می‌نامیدند. او 


۱ - ۳228 هرقدر هم که تو اینترنت گشتم معنای درستی برای اين کلمه پیدا نکردم. یک معنی اون به دختر زشتی اطلاق ميشه که به زور آرايش خودش رو 


زیبا نشون میده(عین خیلی از دخترهای امروزی!!) معنی دوم که بیشتر به جمله ما میخوره اینه که اين کلمه مخفف این عبارته «انجمن فوتبالیست‌های حرفه‌ای 


۲ - 1,]187676۳6 - یعنی اهل لاهازار 
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حتی همنژادهای خودشون رو هم می فروشند. قاعدتاً نباید از این بابت شگفت‌زده می‌شد. دوتراکی‌ها هم همین‌کار را 


می‌کردند. آن هنگام که یک کالاسار به کالاساری دیگری در دریای علف برخورد می‌کرد. 


برخی از سربازان بلند قامت و برخی کوتاه قد بودند. دنی تخمین زد محدوده سنی آنها از چهارده تا بیست سال باشد. 
گونه‌هاشان صاف و چشمان همه یکسان بود. حتی با رنگ‌های سیاه و قهوه‌ای و آبی و کهربایی. دنی با خود اندیشید. 
اون همه مثل به مرد هستند. تا اينکه به خاطر آورد آنها اصلاً مرد نیستند. تمام آویژه‌ها خواچه بودند. تک تک آنها. او از 
طریق دختر برده از کرازنیس پرسید: «چرا اونارو اخته کردین؟ من همیشه شنیدم یه مرد کامل قوی‌تر از یه خواجه 


است.» 


هنگامی که سوال به او منتقل شد. کرازنیس مو ناکلوز گفت: «یه خواجه‌ای که تو جوونی اخته شده باشه هرگز قدرت 

حیوانی شوالیه‌های وستروسی شما رو نداره. این درسته. یه نره گاو هم قویه» اما نره‌گاوها هر روز تو گودهای مبارزه 
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میمیرند. همین سه روز پیش یه دختر نه ساله یکیشون رو تو گود جوتیل کشت. اویژه ها چیزی بهتر توان و قدرت 


هت کفقویارمس‌فگ دی کاملا مطیی کاملا وفلدارو عطالعا بذوی کش 6 
دنی صبورانه به صحبت های مترجم گوش داد. 
پس از آنکه دختر حرفش را تمام کرده آرستان گفت: «حتی شجاعترین مردها هم از مرگ و چلاق شدن میترسن» 


کرازنیس پس از شنیدن آن مجدداً لبخند زد و گفت: «به اين پیرمرده بگو بوی شاش میده و واسه سرپا وایسادن یه 


عصا لازم داره» 


«واقعا عالیجناب؟» 


701161 -۱ 
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اه با تاژیانه‌اشن سقلمه‌ای به دخترک زد و گفت: «ه نه واقعاء تو به دشتری با به بز که همچین سوال احمقانه‌ای 
میپرسی؟ بگو آویژه‌ها مرد نیستن. بگو ترس برای اونا هیچ معنایی نداره. و چلاق شدن از اون هم کمتر.» او در مقابل 
تنومندترین آنها ایستاد. کسی که چهره‌اش به لاهازاری‌ها شباهت داشت. او به سرعت شلاقش را بالا برد و ردی از 
خون روی یکی از گونه‌ها مسی‌رنگ مرد باقی گذاشت. خواجه پلک زد و در حال خونریزی در جای خود باقی ماند. 


کرازنیس پرسید. یکی دیگه میخوای؟» 


«اگه تمایل دارید عالیجناب.» 


برای فتی تسار تخت بود که رانموة کند: که شمیت قل از آنکه کرازتیس اند مختدا شلاقش رابالا تیوه دی 
دستش را روی بازوی او گذاشت. «به ارباب عزيزت بگو که من فهمیدم چقدر آویژه‌های شما قدرتمند هستند و با چه 


شحاعتی درد رو تحمل میکنند» 


وقتی که جملات به والیریایی ترجمه شد کرازنیس پوزخندی زد. «به این فاحشه نادون غربی بگو این قضیه هیچ 


ربطی به شجاعت نداره.» 
«رباب عزیز میگن که این شجاعت نیست علیاحضرت.» 
«بهش بگو اون چشم فاحشه‌های خودش رو باز کنه» 
«ایشون تمنا دارن که با دقت توجه کنید. علیا حضرت» 


کرازنیس به سمت خواجه بعدی در صف رفت. جوان بلند بالایی با چشمان آبی و موهای بور کتانی لایسی. 
«شمشیرت» خواجه زانو زده شمشیرش را ار غلاف خارج کرد و قبضه آن را بالا آورد. شمشیر کوتاه بیشتر مناسب 


سوراخ کردن بود و نه بریدن. اما لبه آن به نظر بسیار تیز می‌آمد. کرازنیس دستور داد: «بلند شو.» 
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«بله عالیجناب.» خواجه بلند شد و کرازنیس مو ناکلوز به آرامی تیغ را روی بالاتنه‌اش لغزاند و خط سرخ باریکی روی 
شکم و میان دنده‌هایش به جایی گذاشت. سپس نوک شمشیر را در زیر دایره بزرگ صورتی رنگ نوک پستان مرد فرو 


کرد و شروع به عقب و جلو کردن آن نمود. 


هنگامی که خون از سینه مرد جاری شد دنی از دختر پرسید: «اون داره چیکار میکنه؟» 


«به اون ماده گاو بگو ناله کردن رو تموم کنه.» کرازنیس بدون اینکه منتظر ترجمه بماند ادامه داد: «اين کار چندان 
براشون درد زیادی نداره. مردا به نوک پستان نیازی ندارن و خواجه‌ها خیلی کمتر.» نوک سینه از یک رشته باریک 
پوست آویزان بود. کرازنیس آن را برید و غلطان روی آجرها انداخت. و روی سینه چشم سرخ گردی برجای گذاشت 


که به شدت خون می‌گریست. خواجه حرکتی نکرد تا زمانی که کرازنیس قبضه شمشیر را به سمتش دراز کرد. «بگیر. 


کارم باتو تمومه.» 
«اين بنده مفتخره که به شما خدمت کرده.» 
کرازنیس رو به دنی کرد. «اونا هیچ دردی حس نمیکننده میبینی؟» 
دنی از طریق مترجم پرسید: «چطور ممکنه؟» 


گرازتیس پاش داقد جش اب شخافت: القه این اصلا فراب:واقی تسته اما از لاقوتای .سم لارو عکش 
خون‌خوار» ريشه کنار سیاه و کلی چیزهای محرمانه دیگه درست شده. اونا از روزی که اخته میشن, با هر وعده غذا از 
این شربت میخورند و با گذشت هر سال احساس دردشون کمتر و کمتر ميشه. این باعث میشه که نه تو جنگ ترسی 
داشته باشن و نه کسی بتونه اونا رو شکنجه کنه. به زن وحشی بگو که رازهاش پیش آویژه‌ها محفوظ میمونند. اون 
میتونه اونا رو برای حفاظت از شورای خودش و یا حتی اقامتگاهش استفاده کنه و اصللاً نگران نباشه که ممکنه چی رو 


بشنوند.» 
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«نوی یونکای و میرین» پسرها رو با درآوردن بیضه‌هاشون اخته میکنند. یه همچین حیوونی دیگه نازا ميشه. 
دوباره خنده سفید و گشاده‌ای به دنی و آرستان تحویل داد. «من شنیدم که تو پادشاهی غروب مردا رقتا سوگند 


میخورند که پاک بمونند و ازدواج نکنند و فقط به خاطر انحام وظیفه خودشون زندگی کنند. هیمنطوریه؟» 


وقتی که سوال ترجمه شد. آرستان گفت: «همینطوره. فرقه‌های مختلفی اینطور هستند. اساتید سیتادل» سپتون‌ها و 


برده‌دار پس از شنیدن ترجمه. غرولندکنان گفت: «بیچاره‌ها. مردا برای به همچین زندگی‌ای ساخته نشدن. اونا هر 
روز تو عذاب وسوسه گرفتارن. هر احمقی باید اینو بفهمه. و حتماً بیشترشون در مقابل "خود" پست‌تر و حقیرترشون کم 
میارن. اما آویژه‌های ما نه. اونا طوری با شمشیرهاشون وصلت کردن که برادرهای قسم خورده شما نمیتونند آرزوش رو 


داشته باشن. هیچ زن و مردی نمیتونه اونا رو وسوسه کنه.» 


دختر محتوای صعبت‌های اربابنش ر بسیار موّدبانه‌تر منتقا کرد. هنگامی که حرف‌های دختر تمام شد» آرستان 


ریش‌سپید مخالفت کرد. «بجز شهوت راه‌های دیکه‌ای هم برای وسوسه یه مرد وجود داره.» 


«مردا آره اما آویژه‌ها نه. غارت هم مثل تجاوز هیچ لذتی براشون نداره. اونا هیچی ندارند جز سلاحشون. ما حتی 


بهشون اجازه ندادیم که اسمی داشته باشند.» 
«اسم ندارن؟» دنی رو به منشی کوچک اخم کرد. «ارباب عزیز همینو گفت؟ اونا اسمی ندارن؟» 
«همینطوره علیاحضرت» 


کرازنیس در مقابل یک برده گیسکاری ایستاد. کسی که میتوانست برادر بلندتر و خوش اندامتر خودش باشد. با 


شلاقش تلنگری آرام به مدال برنزی روی کمربند شمشیر برده زد. «اسمش اینجاست. به اون هرزه وستروسی بگو 
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میتونه خط گیسکاری رو بخونه یا نه.» هنگامی که دنی اعتراف کرد که نمیتواند بخواند. کرازنیس رو به برده کرد و 


پرسید: «اسمت چیه؟» 
«کک سرخ عالیجناب» 
دخترک گفتگوی آنها را به زبان معمول تکرار کرد. 
«دیروز چی بود؟» 
«موش سیاه» عالیحناب» 
«و روز قبلش؟» 
«کک قهوه‌ای عالیجناب» 
و قبلش؟» 
«اين بنده بیاد نمیار» عالیجناب» وزغ آبی یا کرم آبی» 


کرازنیس به دختر دستور داد: «به اون زنه بگو اسم همشون همینطوربه. این یادشون میندازه که اونا حیوونای موذی 


هستند. اين لوح‌ها بعد از انجام هر وظیفه تو یه سطل خالی انداخته میشن و دفه بعد هم اتفاقی برداشته میشن.» 


آرستان وقتی اين حرف‌ها را شنید گفت: «بازم دیوونگی. چطور ممکنه که یه مرد هر روز یه اسم جدید یادش 


بمونه؟» 


«اونایی که نمیتونند موقع تمرین از بقیه جدا میشن. مثل اونایی که نمیتونند تمام روز رو با همه وسائل همراهشون 
بذوند» یا اونایی که نمیتونند تو تاریکی شب از یه کوه بالا برن. از روی فرشی از دغال‌های داغ رد بشن یا یه نوزاد رو 
بکشند.» 


۴ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و سوم یورش شمشیرها دینریس 


و 
او سریع رویش را برگرداند تا صورتش را تا زمان شنیدن ترجمه آن حرف‌ها بدون حالت نگه دارد. آن زمان بود که به 


خود اجازه داد تا ببرسد: «اونا نوزادای کیا رو میکشند؟» 


«برای اينکه کلاه نوک‌تیزشون رو به دست بیارن» هر آویژه با یه سکه نقره‌ای تو دستش باید به بازار برده‌فروش‌ها 
بره و یه نوزاد تازه به دنیا اومده رو پیدا کنه و جلوی چشم مادرش اونو بکشه. اینطوری ما مطمئن میشیم که دیگه هیچ 


ضعفی تو وجود اونها باقی نمونده» 
دنی احساس ضعف کرد. به خاطر گرماست» سعی کرد اینطور به خود بقبولاند. «شما یه بجه رو از بغل مادرش 
میگیرید و اونو جلوی چشمش میکشید و بعدش در عوض یه سکه نقره به آون میدید؟» 


وقتی این جملات برای کرازنیس ترجمه شد. او با صدای بلند خندید. «چه کودن نازک نارنجی و جیغ جیغویی! به 
این فاحشه وستروسی بگو که اون سکه برای مادر بچه نیست واسه صاحب بچه است. آویژه‌ها اجازه ندارند که دزدی 
کنند.» او شلاقش را روی پایش می‌زد. «بهش بگو خیلی کم پیش میاد کسی تو اين امتحان رد بشه. باید بگم که سگا 
براشون سخت‌تره. اون روزی که پسرا اخته میشن. ما به هرکدومشون به توله سگ میدیم. انتههای سال اول آموزش» 


خیلی خوبی برای دیگرانه.» 


بارستان درحین گوش دادن به اين حرف‌هاء انتهای چماقش را روی آجرها می‌کوبید. نپ تپ تپ. آهسته و پیوسته. 


نپ نب تپ. دنی او را دید که نگاهش را بر گرداند» انگار که دیگر تحمل نگاه کردن به کرازنیس را ندارد. 


دنی به دختر گفت: «ارباب عزیز گفت که این خواجه‌ها هیچ وقت با سکه و بدن وسوسه نمیشن. اما ممکنه بعضی از 


دشمنای من بهشون پیشنهاد آزادی بدن تا در عوض به من خیانت کنند...» 


۳۳۵ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و سوم یورش شمشیرها دینریس 


برده‌دار پاسخ داد: «اونا فورً اون طرف رو میکشند و سرش رو براتون میارن. اینو بهش بگو. ممکنه بقیه برده‌ها به 


امید آزادی دزدی کنند یا نقره تلنبار کننده اما اگه یه مادیان کوچولو به عنوان هدیه به یه آویژه پینشهاد بشه» اون 
قبولش نمیکنه. اونا خارج از این مسوّلیت زندگی دیگه‌ای ندارند. اونا سربازن. فقط همین» 

دنی تصدیق کرد: «چیزی که من میخوام سربازه» 

«بهش بگو, پس خیلی خوبه که به آستاپور اومده. ازش بپرس سپاهی که میخواد بخری چه اندازه‌ایه؟» 

«چنتا آویژه برای فروش دارید» 


«فعلاً هشت هزار نفر کامل آموزش دیدند و آماده‌اند. اون باید بدونه فقط اونا رو دسته دسته میفروشیم. صدتایی یا 
هزارتایی. یه زمانی ده‌تایی هم میفروختیم به عنوان نگهبان خانگی اما معلوم شد که کار درستی نیست. ده‌تا خیلی 
کمه. اونا با برده‌های دیگه قاطی میشن. حتی با آدم‌های آزاد. اونوقت فراموش می‌کنند که کی و چی هستن.» 
کرازنیس صبر کرد تا کلمات به زبان عمومی ترجمه شوند و سپس ادامه داد. «اين ملکه گدا باید بدونه که یه همچین 
چیزهای فوق‌لعاده‌ای ارزون بدست نمیان. تو یونکای و میرین» برده‌های شمشیرزنی پیدا میشن که قیمتشون از 
شمشیرهاشون کمتره» اما آویژه‌ها بهترین نیروهای پیاده تو تمام دنیا هستن و هرکدومشون نشونه سال‌ها تمرینند. بش 
بکو اونا شبیه فولاد والیریایی هستند. بارها روی هم تا شدند و سالها چکش خوردن, تا اینکه محکم‌تر و انعطاف‌پذیرتر 


از هر فلزی روی زمین شدند.» 
دنی گفت: «من فولاد والیریایی رو میشناسم. از ارباب عزیز بپرس که آویژه‌ها برای خودشون فرمانده دارن یا نه» 


«شما باید از خودتون یه فرمانده بالای سرشون بذارید. ما بهشون یاد دادیم که اطاعت کنند. نه اینکه فکر کنند. اگه 


دنبال عقل و شعوره» بذار چنتا منشی بخره» 


«و در مورد تجهیزاتشون؟» 


۳ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و سوم یورش شمشی ها دینریس 
کرازنیس گفت: «شمشی سپ صندل و پیراهن بی‌آستین لایه‌دار همراهشون هست. و البته کلاه نوک‌تیز. اگه 
بخواید می‌تونند زره هم بپوشنده اما باید براشون تهیه کنید.» 


سوال دیگری به ذهن دنی نمی‌رسید. او به آرستان نگاهی انداخت. «ریش‌سپید. تو سال‌های زیادی عمر کردی. حالا 


پیرمرد دردم پاسخ داد: «من میگم نه. علیاحضرت» 


دنی پرسید: «چرا؟ راحت حرفت رو بزن» دنی تصور کرد که می‌داند او چه خواهد گفت. اما می‌خواست که دخترک 


برده هم بشنود. پس احتمالا کرازنیس مو ناکلوز نیز بعداً می‌شنید. 


ارتشایخ گفت: «ملکه من هزاران ساله که هیچ برده‌ای تو هفت پادشاهی وجود نداره. هم خدایان قدیم و هم خدایان 
جدید برده‌داری رو کار زشت و پلیدی می‌دونند. اين کار شوم و نحسیه. اگه درحالی وارد وستروس بشید که یه ارتش از 
برده‌ها پشت سرتون باشن, خیلی از آدم‌های خوب فقط به همین دلیل بر علیه شما میشن. شما صدمه بزرگی به هدف و 


ارمان خودتون و شرافت خاندانتون میزنید» 


دنی گفت: «اما بازم من باید یه ارتش داشته باشم. اون پسره جافریء با به خواهش موّدبانه تخت اه رو به من 


نمیده» 


ریش‌سپید قول داد: «اون روزی که پرچم خودتون رو بلند کنین» نیمی از وستروس با شما خواهند بود. علاقه فراوون 


به برادرتون ریگار هنوز تو یادها زنده است» 
دنی گفت: «و پدرم؟» 


پیرمرد قبل از پاسخ» مکثی واه «شاه ایریس هم فراموش نشده۵. آون سال‌ها وان رو به مملکت داد» علیاحضرت. 


شما به برده‌ها نیاز ندارین. ارباب ایلیریو میتونند تا وقتی که اژدهاها بزرگ بشن, از شما محافظت کنند و 


۳۳۷ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و سوم یورش شمشیرها دینریس 


پیغام‌رسون‌هایی رو از طرف شما پنهونی به اون طرف دریای باریک بفرستن تا لردهای بلندمرتبه رو از نیت و هدف شما 


باخبر کنند» 
«همون لرهای بلندمرتبه‌ای که پدرم رو تو دست‌های شاهکش رها کردن و جلوی رابرت غاصب زانو زدن؟» 
«حتی اونایی که زانو زدن هم ممکنه ته دلشون آرزوی بازگشت اژدهاها رو داشته باشن» 


دنی گفت: «شاید» در هر زبانی "شاید" کلمه‌ای فریبنده و گول‌زننده بود. او به سمت کرازنیس مو ناکلوز و دخترک 


برده‌اش برگشت. «من باید به دقت بررسی کنم» 
برده‌دار شانه‌ای بالا انداخت. «بهش بگو زود فکراش رو بکنه. کلی خریدار دیگه هم هست. همین سه روز پیش من 
این آویژه‌ها رو نشون یه پادشاه دزدان دریایی دادم که میخواست همه اونا رو بخره.» 


تون شنید که دخترک برده گفت: «اون دزد دریایی فقط صدنا میخواست. عالیحناب.» 


کرازنیس با انتهای شلاقش سقلمه‌ای به دخترک زد. «همه دزدای دریایی دروغگواند. اون همشون رو میخره. اینو 


بهش بگو دختر» 


دنی می‌دانست که بیش از صد نفر را خواهد خرید. البته اگر اصلا نا بود که بخرد. «به ارباب عزيزت یادآوری کن که 
من کی هستم. بهش یادآوری کن که من دینریس طوفان‌زاد» مادر ازدهایان؛ هک ملکه اصیل‌زاده هفت پادشاهی 


وستروس هستم. من از خون ایگان فاتح و قبل از اون از والیربای کهن هستم.» 


حتی وقتی که اين کلمات به زبان زشت او برگردانده شد» هیچ تأثیری در آن برده‌دار چاق و عطرزده نداشت. او بر سر 
مترجم بیچاره غرید: «اون موقع که والیربایی‌های کثافت هنوز گوسفند بودند. گیس کپن یه امپراتوری بود. ما پسرای 
با آبنبات و شیرینی شکم اونا رو پر نکنی و سر کیفشون نیاری» تصمیم نمیگیرند. اگه این سرنوشت منه, خب بزار باشد. 


۱ -يا آن کس که نسوخت 


۳۳۸ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و سوم یورش شمشیرها دینریس 


بیشتر از اونی که به نظر میاد. یه زن باشه, کرازنیس در خدمتشه» 


مترجم گفت: «ارباب عزیز کرازنیس مو ناکلوز بسیار خوشحال ميشه که در حين بررسی‌هاتون» آستاپور رو نشونتون 


بده, علیاحضرت» 


کرازنیس لبانش را لیسید: «من بهش مغز خمیر شده سگ و خورشت عالی و پرچرب اختاپوس قرمز و جنین توله 


سگ میدم» 
«ایشون میگن» غذاهای لذیذ زیادی اینجا پیدا میشه» 


برده‌دار غرولندکنان گفت: «بهش بکو که اهرام ما تو شب چقدر زیبا هستن. بهش بگو من عسل رو از سینه‌هاش 


دخترک برده گفت: «آستاپور موقع غروب خیلی زیباتره. اربابای عزیز روی هر ایوون فانوسای ابریشمی روشن 
۰۰ ۰ +2 مر ۷ ۷ 3 *« نز ۱ و 3 ۰۰ 
می‌کنند. اینطوری همه هرم‌ها با رنگ‌های مختلفی می‌درخشند. قایق‌های تفریحی روی کرم گشت می‌زنند و برای 


غذا و شراب و سرگرمی‌های دیگه به جزیره‌های کوچیک سر می‌زنند.» 


کرازنیس اضافه کرد: «ازش بپرس که دوست داره گودهای مبارزه مارو ببینه؟ گود وک برنامه دلقک‌بازی 
درست و حسابی برای بعد از ظهر داره. یک خرس و سه‌تا پسر کوچیک. یه پسر رو تو عسل غلطوندن» یکی دیگه رو تو 


خون و اون یکی رو تو ماهی گندیده» و اون میتونه روی اینکه خرس کدومشون رو اول میخوره شرطبندی کنه» 


تپ تپ تپ, دنی صدایش را شنید. چهره ریش‌سپید بدون حالت بود, اما چماقش, خشمش را آشکار می کرد. تپ تب 
تپ. دنی خود را وادار به لبخندزدن کرد. رو به مترجم گفت: «من خرس خودم رو روی بلاریون دارم و اگه پیشش 


برنگردم ممکنه منو بخوره» 


- نام رودخانه ای در آستاپور 


10۱00۵۲ ۲ 


۴۳۹ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و سوم یورش شمشیرها دینریس 


کار 9 مثل همیشه. 


دنی گفت: «از ارباب عزیز بابت مهربانی و صبرشون تشکر کن و بهش بگو که من روی همه چیزهایی که اینجا 
یادگرفتم» فکر می‌کنم.» بازويش را به آرستان ریش‌سپید سپرد تا او را از میان میدان به تخت روانش برساند. آگو و 


مجبور به پیاده شدن از اسب و راه رفتن همچون همه مردم فانی می‌شدند. 


دنی با چهره‌ای درهم وارد تخت روان خود شد و اشاره کرد تا آرستان هم در کنارش در تخت روان بنشیند. مردی به 


آفتاب با چنین شدتی به این شهر آجری می‌تابیده هر نسیم راه‌گم کرده‌ای نیز مقتنم بود. حتی اگر همراهش غبار سرخ 
رنگی چرخ زنان می‌آمد. بجر اين, من لازمه که ببینم. 

آستاپور شهر عجیبی بود. حتی برای کسی که در میان "خانه غبار" قدم زده بود و در "بطن جهان" در پای "مادر 
کوه‌ها" حمام کرده بود. تمام خیابان‌ها پوشیده از همان آجری بود که کف میدان را فرش کرده بود. هرم‌های پله‌دار 
چاله‌های عمیق گودهای مبارزه با حلقه صندلی‌های شیبدارشان, فواره‌های گوگرددار و غارهای کم‌نور شرابشان و 
دیوارهای کهنه‌ای که شهر را در برگرفته بود. با خود گفت اینهمه آجر چقدر قدیمی و مخروبس. غبار سرخ همه‌جا بود. 
با هر وزش با در میان جوی‌ها می‌رقصید. تعجبی نداشت که همه زنان آستاپوری صورت‌های خودشان را می‌پوشاندند. 


غبار سرخ بدتر از شن چشم‌ها را می‌سوزاند. 


ژوگو درحالی که پیش روی تخت روان او می‌رانده فرباد می‌زد: «راهو باز کنید! راهو واسه مادر آژدهاها بازکنید!» اما 


زمانی که او شلاق قبضه‌نقره‌ای که دنی به او هدیه داد بود را از کمر باز کرد و به هوا تازیانه‌ای زده دنی سرش را از 


۱ - مطمئن نیستم که این جمله ترجمه درستی از اين عبارت باشه: 6۷6۲ ۸6 .10 عصنا7 عطو صقحط ونط) وز )ز 


۴۳ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و سوم یورش شمشیرها دینریس 


میان پرده‌های تخت روان بیرون آورد و او را از این کار منع کرد. دنی به زبان دوتراکی گفت: «اینجا نه, همخون من. 


این آجرها به اندازه کافی صدای شلاق‌ها رو شنیدن» 


هنگام صبح که آنها از اسکله براه افتاده بودنه خیابان‌ها تا حد زیادی سوت و کور بودند. حالا نیز به زحمت شلوغ‌تر 
از قبل به نظر می‌رسیدند. فیلی با تخت روانی با دیواره‌های مشبک بر روی پشتش سلانه سلانه از کنارشان عبور کرد. 
پسری برهنه با پوستی ترک خورده و پوسته پوسته شده در جوی خشک آجری نشسته بود. درحالی که دماغش را را بالا 
می‌کشید و با چهره‌ای عبوس به چند مورچه در کف خیابان خیره شده بود. با شنیدن صدای سم اسبان سرش بالا آورد 
و با دهانی باز به مشاهده عبور ستونی از نگهبانان سوار در میان ابری از غبار سرخ و خنده‌های تند و تیز پرداخت. 
لوح‌های مسی دوخته شده به رداهایشان همچون خورشیدهای بی‌شماری می‌درخشیندند اما پیراهن‌هایشان از پارچه 
کتانی گلدوزی شده بود در پایین تنه آنها صندل به پا داشتند و دامن‌های پلیسه‌دار کتانی پوشیده بودند. هیچ کدام 
کلاهی به سر نداشتند و موهای سرخ و سیاه و صاف هر مرد با اشکالی جالب و جذاب حالت گرفته بود. اشکالی چون 
شبپورهاء بال‌ها و شمشیرها و حتی مشت گره کرده. به همین خاطر آنها شبیه تعدادی از شیاطین بودند که از جهنم 
هفتم گریخته‌اند. پسرک برهنه به همراه دنی برای مدتی به آنها نگاه کرد اما ایشان به سرعت عبور کردند و او دوباره 


با مورچه‌های خود مشغول شد و باز دماغش را بالا کشید. 


دنی با خود گفت, اینجا یه شهر قدیمیهء اما مثل دوران شکوهش پرجمعیت نیست, حتی به اندازه کارت و پتتوس و 


لیس همم شلوغ نیست. 


تخت روانش در محل تقاطع خیابان ناگهان متوقف شد تا اجازه دهد گله‌ای از برده‌ها همراه با شلاق‌های سرپرست 
خو بان ار انز انب غیو کنن. ونی فریاقت که انیا امین تیشتت ابا با موهاي سیاه و وشت فزوهای. روشنم 
شباهت بیشتری به انسان‌های عادی داشتند. در میان آنها زن نیز یافت می‌شد اما کودک نه. همه آنها برهنه بودند. دو 
آستاپوری پشت سرشان سوار بر الاغ‌های سفید رنگ می‌آمدند. یک مرد در توکار ابریشمی قرمز و زنی روبنددار با لباس 
کتاتی نازکی به رنگ آبی که با فلس‌هایی از سنگی لاجوردی تزئین شده بود. زن در میان موهای سرخ و سیاهش یک 


شانه از آم فیل داشت. مرد بعد از زمزمه‌ای در گوش زن» خندید, در حالی که هیچ توجهی به دنی نداشت همانطور که 


۳۳ 
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فصل بیست و سوم یورش شمشیر ها دینریس 
هیچ توجهی به بردگان خود و پیشکاری با شلاقی پنج رشته‌ی درهم پیچیده‌ای در دستش, نداشت. پیشکار یک 
دوتراکی درشت و تنومند بود که با افتخار طرحی از هارپی به زنجیر کشیده شده بر روی سینه‌اش خالکوبی کرده بود. 

ریش‌سپید در کنارش زمزمه کرد: «آستاپور از خون و آجر ساخته شده. مردمانش هم از خون و آجر هستن» 

دنی با کنجکاوی پرسید: «منظورت چیه؟» 


«یه شعر قدیمی بود که وقتی پسر بچه بودم یه استاد اونو بهم یاد داده بود. هیچ وقت نمیدونستم که چقدر این 
حرف واقعیت داره. سرخی آجرهای آستاپور از خون برده‌هاییه که اونو ساختن» 

دنی گفت: «من کاملا باورش میکنم» 

«پس قبل از اینکه قلب شما هم به آجر تبدیل بشه اینجا رو ترک کنید. همین امشب» موقع مد عصرگاهی از اینجا 

دنی با خود گفت, ایکاش میتونستم این کارو بکنم. «سر جورا میگه وقتی مه از آستاپور میرم باید یه ارتش داشته 


باشم» 


پیرمرد به او یادآوری کرد: «سر جورا هم خودش یه برده‌دار بوده. علیاحضرت. تو پنتوس و میر و تایروش 


شمشیرزن‌های مزدوری هستند که میتونید اونا رو استخدام کنید. مردی که برای سکه آدم میکشه شرافتی نداره» اما 


حداقل برده نیست. تمنا میکنم که ارتشتون رو اونجا پیدا کنید» 


«برادر من پنتوس و میر و برارووس رو دیده. تقریبا به همه شهرهای آزاد رفته. اربابان و ناظمان به برادرم شراب و 
وعده خروندنده اما روحش تا زمان مرگ گرسنه بود. یه مرد نمیتونه تمام عمرش از کاسه گدایی بخوره و یه مرد باقی 


بمونه. من طعم اینو تو کارث چشیدم. همون کافی بود. من کاسه به دست به پنتوس نمیرم» 


آرستان گفت: «مثل یه گدا وارد اونجا شدن بهتره تا منل یه برده‌دار» 


۳۳۲ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و سوم یورش شمشیرها دینریس 


«اینو کسی میگه که خودش هیچ‌کدوم از اینها نبوده» پرده‌های بینی‌اش از خشم می‌لرزید «میدونی فروخته شدن 
چه حسی داره» ملازم؟ من میدونم. برادرم با وعده یه تاج طلایی منو به کال دروگو فروخت. البته, دروگو به تاج طلایی 


مزع ویک بوق: احتمالا ش ایظم کاماا فرق فیکره کیال میکتی که فر موش کرفم رسای که حسی دار۵ 4۹ 
ریش‌سپید به نشانه تعظیم سرش را خم کرد. «علیاحضرت» من قصد توهین نداشتم» 


«فقط دروغه که باعث توهین به من میشه, نه یه توصیه صادقانه» دنی به آرامی روی دست لکه‌دار آرستان زد تا به 


او دلگرمی دهد. «اخلاق من اژدهاییه. فقط همین. نباید بذاری اين تو رو بترسونه» 
ریش‌سپید لبخند زد: «سعی می‌کنم و یلام میمونه» 


دنی با خود فکر کرد اون چهره مهربون و طافت زیادی داره. نمی‌توانست درک کند که چرا سر جورا به اين پیرمرد 
بی‌اعتماد بود. ممکنه به خاط این باشه که اون به اینکه من یه مرد دیکه برای حرف زدن پیدا کردم» حسادت میکنه؟ 
ناخواسته افکارش به سمت شبی برگشت که شوالیه تبعیدیش در بلاریون او را بوسید. اون هیچ وفت نباید اي ن کارو 
میکرد. اون سه برابر من سن داره» و نسبت به من از خانواده‌ی خیلی پست‌تریه» و من هرگز بهش اجازه ندادم. یه 
شوالیه واقعی هیچ وفت ملکه خودش رو بدون اجازه اون نمیبوسه. دنی مراقب بود که دیگر هرگز با سر جورا تنها نشود 
و هنگامی که سوار بر کشتی بودنده همواره کنیزانش و گاهی خون‌سوارانش را همراه خود نگاه می‌داشت. تو چشماش 


میبین که یه بار دیکه میحواد منو ببوسه. 
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دنی چیزی را که می‌خواست نمی‌توانست به زبان بیاورد. اما بوسه سر جورا چیزی را در درونش بیدار کرده بود. 
چیزی که پس از مرگ دروگو به خواب رفته بود. گاهی خود را درحالی می‌یافت که مشغول فکر کردن به این موضوع 


بود که چه می‌شد اگر بجای کنیزش» مردی روی تخت باریکش کنارش خوابیده بود. به مرور این فکار برایش جذاب‌تر 


۱ - مطمئن نیستم که معنی درست این عبارت رو فهمیده باشم: ۷ م۱ صنععط ام 4انام) عحو ۷/2۵/60 120۲ ۷۷1۱۵۲ شایدم درستش این باشه که : دنی 


نمی‌توانست آنچه می‌خواست را توصیف کند 


۳۳۳ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و سوم یورش شمشیرها دینریس 


از قبل می‌شد. گاهی چشمانش را می‌بست و به آن مرد می‌انديشید. اما هرگز در رویایش سر جورا مورمونت را تصور 


نمی‌کرد. معشوقش مردی بسیار جوان‌تر و دلنشین‌تر از او بود. گرچه چهره‌اش همچون سایه‌ای همواره تغییر می‌کرد. 


یک شب چنان برانگيخته شده بود که نمی‌توانست بخوابد. دستش را در میان پاهایش فرو کرد و........تا اینکه یکی از 


اژدهایانش تکانی خورد و دیگری از آنسوی کابین جیغ کشید و ایری بیدار شد و دریافت که دنی مشغول چه کاری بوده 


هیچ حرفی کنیزش دست را روی سینه دنی گذاشت و دستش را ........بدنی چیغی کشید. شاید هم یکی از ازدهاها بود. 


پس از آن بدون معطلی ایری چرخید و دوباره به خواب رفت. 


فردای آن روز همه چیز به نظر خواب و رویا می‌رسید. ارتباط سر جورا با اين ماجرا چه بود؟ آیا ربطی به او داشت؟" 
دنی به خود یادآوری کرد من فقط دروگو رو میخوام. خورشید و ستارگنم رو نه ایری و نه سر جوراء فقط دروگو. اما 
دروگو مرده بود. او تصور می‌کرد که اين احساسات با مرگ دروگو در برهوت سرخ مرده بود. اما یک بوسه خائنانه به 
نحوی همه آنها را زنده کرده بود. اون هیچ وقت نباید منو میبوسید. اون از حد خودش تجاو زکرده و من این اجازه رو 
بهش دادم. نباید دیکه همچین انفافی بیفته. او با حالتی مصمم لب‌هایش را روی هم گذاشت و سرش را تکان داد و 


زنگ‌های بسته شده در میان موهایش به آرامی به صدا در آمدند. 


در نزدیکی خلیج» شهر چهره زیباتری از خود نشان داد. هرم‌های بزرگ آجری در امتداد ساحل قرار داشتند. 
بلندترینشان صد و بیست متر ارتفاع داشت. انواع مختلفی از درختان» تاک و گل‌ها بر روی ایوان‌های پهنش روییده بود 
و بادی که در اطرافشان می‌وزید عطری سبز و خوشبو داشت. در بالای دروازه هارپی عظیم‌الحثه دیگری ایستاده بود. 


این یکی از گل رس پخته ساخته شده و به آشکارا در حال فروریختن بود. بیشتر از یک برجستگی کوچک از دم 
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فصل بیست و سوم یورش شمشیرها دینریس 


عقربش باقی نمانده بود. زنجیرهایی که با پنجه‌های رسی‌اش به چنگ گرفته بوده از جنس آهنی کهنه و زنگ‌زده بودند. 


هوا در کنار خلیج خنک‌تر بود. صدای برخورد موج‌ها به پایه‌های در حال پوسیدن, به شکل غریبی آرامش‌بخش بود. 


آگو به دنی در پیاده شدن از تخت روان کمک کرد. بلواس قدرتمند روی یکی از ستون‌های ستبر نشسته بود و یک 


کوچوله. می‌خوری؟» با خنده‌ای گشاده و چرب گوشت را به دنی تعارف کرد. 


«خیلی لطف داری بلواس. اما نه» دنی در زمان و مکانی دیگر گوشت سگ خورده بوده اما حالا به تنها چیزی که 


روی تخته چوبی عبور کرد و وارد عرشه بلاریون شد. 


سر جورا مورمونت منتظرش ایستاده بود. در حالی که با سر تعظیم می‌کرد. گفت: «علیاحضرت. سه نفر از برده‌دارها 
اومدند و رفتند. همراهشون چنتا منشی و همون تعداد برده برای بلند کردن و جابجایی اومده بودند. اونا قدم به قدم 
لوازم رو بررسی کردند و از هرچی که داشتیم یادداشت برداشتند.» او پشت سر دنی راه می‌رفت. «اونا چند نفر برای 


فروش دارن؟» 


«هیچی» این مورمونت بود که او را خشمگین می‌ساخت يا این شهر با گرمای طاقت فرسایش, بوهای متعفن و 
عرق‌ها و آجرهای درحال فروریختنش؟ «اونا خواجه میفروشند» نه مرد. خواجه‌های آجری. مثل بقیه آستاپوری‌ها. من 
باید هشت هزار خواجه آجری با چشم‌های مرده که هیچ وقت تکون نمیخورنده بخرم؟ کسایی رو بخرم که نوزادهای 
شیرخوار رو به خاطر کلاه نوک‌تیز میکشند و سگ‌های خودشون رو دار میزنند؟ اونا حتی اسم هم ندارند. پس به اونا 


نگو مرده سر» 


سر جورا به خاطر خشم او قدمی به عقب رفت و گفت: «کالیسیء آویژه‌ها وقتی یه پسر بچه هستن انتخاب میشن و 


۳۳۵ 
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فصل بیست و سوم یورش شمشیرها دینریس 


«من قبلاً همه چیو راجع به آموزشاشون شنیدم.» دوبدن اشکی ناگهانی و ناخواسته را در چشمانش حس کرد. 


2۰ مه چگ 3 3 ۰ ۳ و ت ۱ 
ناگهان دستش به بالا جست و سیلی محکمی بر صورت سر جورا نواخت. مقصر او بود یا گریه‌اش ۰ 
مورمونت دستش را روی گونه‌ای گه سیلی خورده بود گذاشت. «اگه من باعث نارضایتی ملکه خودم...» 


خوکدونی پست و پرگناه نمیاوردی.» اگه تو شوالیه واقعی من بودی» هیچ وفت منو نمیبوسیدی, يا اونطوری به سینه‌هام 


که کرنون قن 


«هر طور که علیاحضرت دستور بدن. من به کاپیتان گرولتو میگم که تا موقع مد عصرگاهی آماده بادبادن کشیدن 


بشه تا یه به یه خوکدونی دیگه بریم که کمتر پست و پرگناه باشه.» 


دنی گفت: «نه» گرولئو از دماغه کشتی به آنها نگاه می‌کرد و خدمه او نیز درحال تماشا بودند. ریش‌سپید. 
خون‌سواران» ژیکوی و دیگران. همه با شنیدن صدای سیلی دست از کار خود کشیده بودند. «من میخوام که همین حالا 
برم. نه موقع مد. من می‌خوام که خیلی دور و خیلی سریع برم و پشت سرم رو هم نگاه نکنم اما نمیتونم میتونم؟ اونجا 
هشت هزار خواجه آجری هست و من باید یه راهی برای خریدنشون پیدا کنم.» با این حرف او را ترک کرد و پایین 


رفت. 


در پشت در منقوش چوبی کابین کاپیتان» اژدهایا نش بی‌قرار بودند. دروگون سرش را بالا آورد و جیغ کشید. دود 
بی‌رنگی از سوراخ‌های بینی‌اش خارج شد و ویسیریون به سمتش بال زد و تلاش کرد که روی شانه‌اش بشیند» همانطور 
که وقتی کوچکتر بود این کار را می‌کرد. دنی گفت: «نه» و تلاش کرد به نرمی او را از روی شانهاش پایین بیاورد. 
«برای اين کار دیگه خیلی بزرگ شدی, عزیزم» اما حیوان» دم سفید و طلایی خود را دور بازوی او پیچید و پنجه‌های 
سیاهش را در میان پارچه آستینش فرو کرد و به سختی خود را نگه‌داشت. به ناچار با خنده‌ای در صندلی بزرگ چرمی 


گرولئو فرو رفت. 
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فصل بیست و سوم یورش شمشیرها دینریس 


وقتی که برده‌دار اومد که اونا رو ببینه. دروگون میخواست فرار کنه. وقتی که دمش رو گرفتم که نذارم اين کارو بکنهه 


اون برگشت و منو گاز گرفت» او جای دندان‌های رو دستش را به دنی نشان داد. 


«هیچ‌کدوم سعی کردن که با آتیش راه فرارشون رو باز کنند؟» این چیزی بود که دنی بیش از همه از آن وحشت 


داشت. 


«نه کالیسی, دروگون آتیش نفس رو بیرون داد. اما فقط تو فضای خالی. برده‌دارها جرأت نمیکردند بهش نزدیک 


بشن» 


دنی دست ایری ر در محلی که دروگون گاز گرفته بود» بوسید. «متأسفم که اون یهت اسیب رسوند. دروگون دلش 


نمیخواد که تو کابین کوچیک یه کشتی حبس بشه» 


ایری گفت: «اژدهاها از این بابت شبیه اسبا و سوارکارا هستن. اسب‌ها زیر عرشه شیهه میکشند و به دیوارهای چوبی 
لگد میزننده کالیسی. من صداشون رو میشنوم. ژیکوی میگه که وقتی شما نیستید. بچه‌ها و پیرزن‌ها هم جیغ میکشند. 


اونا این گاری آبی رو دوست ندارند. اونا از دریای سیاه نمکی خوششون نمیاد.» 
دنی گفت: «میدونم. آره میدونم» 
«کالیسی من غمگینه؟» 
دنی اقرار کرد: «بله» غمگین و سرگردون 
«لازمه کاری کنم که کلیسی لذت ببرند؟» 
دنی قدمی از او فاصله گرفت. «نه. ایری» لازم نیست اون کارو انجام بدی. اتفاقی که اون شب افتاد. اون موقع که 


تو بیدار شدی...تو برده همخوابه من نیستی. من تو رو آزاد کردم. یادت میاد؟ تو..» 


۳۳۷ 
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دنی پافشاری کرد: «من اونو نمیخوام. نه نمیخوام.» با سرعت از او رو برگرداند. «حالا دیگه برو. میخوام تنها باشم. 


تا فکر کنم» 


غروب در حال گسترده شدن بر روی آب‌های خلیج برده‌داران بود که دنی روی عرشه آمد. او کنار نرده‌ها ایستاد و 
آستاپور را تماشا کرد. با خود فکر کرد از اینجا تفریا زیبا به نظر میاد. ستارگان در حال ظاهر شدن در بالای سرش 
بودند و در زیرشان فانوس‌های ابریشمی - همانطور که مترجم کرازنیس وعده داده بود - قرار داشت. تمام هرم‌های 
آجری از نور می‌درخشیدند. اما این پایین» تو خیابواء میدونا وگودهای مبارزه, تاریکه. از همه تاریک‌تر سربازخونه‌هاست. 


همونجا که پسرها یکوچیک به توله سک‌های یکه بعد از اخته شدن بهشون دادن» پسمونده‌های غذا رو میدن. 
قدغ‌های ارامی وا فر پشت سرتین شید «کالیسی: میتوتم ی نرده صفیت: کنم ۹5 
دنی رویش را برنگرداند. در حال حاضر توان نگاه کردن به چشمانش را نداشت. بعید نبود که اگر به چشمانش نگاه 


کار دیوانگیست. «هرچی میخوای بگوء سر» 


تاجشون رو تحویلش ندادن. اگه میخواید که تخت آهنین امش نشییته باید عل ایکا اونو با قو لاد و اتیش آ*دها 
سول رو نو ن و روی هین اون و ار از 


به چنگ بیارید. معنیش اینه که قبل از اينکه اين اتفاق بیافته. شما دستتون به خود آلوده میشه.» 


دشمنانم رو میریزم. خون بی‌گناها فرق میکنه. اونا به من هشت هزار آویژه پیشنهاد کردن. این یعنی هشت هزار نوزاد 


مرده 9 هشت هزار سگه حلق‌آویز شده. 


۳۳۸ 
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جورا مورمونت گفت: «علیاحضرت من قدمگاه پادشاه رو بعد از چپاول و غارتش" دیدم. اون روز هم نوزادها سلاخی 
شدند. پیرمردها و بچه‌هایی که مشغول بازی بودند هم همینطور. به زنها تجاوز شد بیشتر از اونی که بتونید بشمرید. یه 
حیوون وحشی تو وجود هر مردی هست. وقتی به آون مرد شمشیر و نیزه بدی و به جنگ بفرستیش» آون حیوون به 
جنبش درمیاد. بوی خون تنها چیزی که لازم داره تا بیدار بشه. من تا به حال نشنیدم که آویژه‌ها تجاوز کنند یا یه شهر 
رو قتل عام کنند یا حتی غارتگری کنند. جز اون موقعی که فرمانده مستقیمشون بهشون دستور داده باشه. همونطور که 
شما گفتید» ممکنه اونا از آجر ساخته شده باشن, اما به محض اینکه شما اونا رو بخرید» فقط سگایی رو میکشند که شما 


میخواید و تا جایی که من یادم میاده سگایی هستن که شما مرگشون رو بخوایین.» 


سگای غاصب. «بله» دنی به چراغ‌هایی با رنگ‌های ملایم خیره شد و اجازه داد که نسیم خنک و نمکین او را 
نوازش دهد. «از غارت شهرها گفتی. راجع به این بهم جواب بده. چرا دوتراکی‌ها هیچ وقت اینجارو غارت نکردند؟» در 
حال اشاره کردن گفت: «به دیوارا نگاه کن. میتونی ببینی که دارن خراب میشن. اونجا و اونجاء هیچ نگهبانی روی اون 
برج‌ها میبینی؟ من نمیبینم. آونا پنهون شدن» سر؟ من امروز اون پسرای هارپی رو دیدم. همه اون جنگجوهای 
اشرافزاده مغرور رو. اونا دامن کتان پوشیده بودند و خشن‌ترین چیز در مورد اوناه موهاشون بود. حتی یه کالاسار متوسط 
هم میتونه این آستاپور رو مثل فندق بشکنه و گوشت پوسیده بینش رو بیرون بریزه. پس بهم بگوء چرا اون هارپی زشت 


کنار جاده خدایان و بین بقیه خداهای دزدی تو ویس دوتراک نیست.» 
«شما چشم اژدها رو دارین» کالیسی. این خیلی واضحه» 
«من یه جواب میخوام نه تعریف و تمجید» 


«دوتا دلیل داره. مدافعان شحاع آستاپور پوشالی هستن. این درسته. اسم‌های قدیمی 9 جیب‌های پر پول. اونا به 


افسر عالیرتبه هستن. تو روزهای جشن تو گودها جنگ‌های نمایشی راه میندازند که ثابت کنند چه فرمانده‌های جنگی 


۱ - اشاره به چپاول و قارت شهر توسط سربازان لنیستری بعد از آنکه دروازه‌های شهر به دستور پادشاه دیوانه و با حیله استاد اعظم پایسل به روی قشون تایوین 
لنیستر گشوده شد. 
"۳ 
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میدونه که باید با آویژه‌ها روبرو بشه. برده‌دارها همه پادگان‌ها رو برای محافظت از شهر خالی می‌کنند. دوتراکی‌ها از 


موقعی که ریش‌های خودشون رو جلو دروازه‌های کوهر از دست دادن, دیگه به آویژه‌ها حمله نکردند.» 
دنی پرسید: «و دلیل دوم؟» 


سر جورا پرسید: «کی میخواد به آستاپور حمله کنه؟ میرین و یونکای رقیب حساب میشن, اما دشمن نیستند. 
"تقاص " والیریا رو نابود کرد. مردم سرزمین‌های دور از دریا تو شرق» همه گیسکاری هستند و پشت تپه‌ها لاهازار قرار 


داره. "بره‌زاده‌ها" . دوتراکی‌های شما اینطوری صداشون میکنند. اونا مردم صلح طلب و آرومی هستن» 


دنی موافقت کرد: «بله» اما شمال شهرهای برده‌هاء دریای دوتراکه. و اونجا دو جین کال مقتدر هستن که هیچی 


نمیخوان جز اینکه شهرها رو غارت کنند و مردمش رو برده خودشون کنند.» 


«و برده‌ها رو کجا ببرند؟ یه برده چه آرزشی داره وقتی شما برده‌دار رو کشته باشی؟ والیریا دیگه وجود نداره. کارث 
اونطرف برهوت سرخه و نه شهر آزاد هزاران فرسخ اون طرف‌تر تو غرب هستن. و تو میتونی مطمتئن باشی که 
برده‌دارها سخاوتمندانه به هر کالی که از اینجا رد بشه بذل و بخشش میکنند. این درست همون کاریه که ارباب‌ها تو 
پنتوس و نورووس و مير انجام میدن. اونا میدونند که اگه از اسب‌سالارها پذیرایی کنند و بهشون هدایایی بدن, اونا 


خیلی زود میرن. قطعا این کار از جنگیدن ارزون‌تر و مفیدتره.» 


ارزون‌تر از جنگیدن,» دنی با خود انديشيد, آره احتمللا. ایکاش برای او هم تا این حد آسان بود. چه دلپذیر بود اگر که 


او با اژدهایانش به سمت قدمگاه پادشاه میرفت و با مقدار زیادی طلا آن پسرک» جافری را وادار به رفتن می‌کرد. 


وقتی او برای مدتی ساکت ماند. سر جورا به نرمی آرنج او را لمس کرد و گفت: «کالیسی؟» 


۱ - 0000۲) 
۲ ۱۷۲68 حاحطه,[ 


۴۴۰ 
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دنی دست او را پس زد. «اگه ویسیریس بود» به هر اندازه‌اس که سکه داشت. آویژه میخرید. اما تو یه بار بهم گفتی 


که من شبیه ریگارم...» 


«یادم میاد» دینریس» 


دنی حرف او ر تصحیح کرق: «علیا حضرت» شاهزاده ریگار مردای آزاد رو تو جنگ رهبری میکرد. نه برده‌ها رو 


ریش‌سپید میگه که خودش ملازم‌هاش و خیلی‌های دیگه رو شوالیه کرده بود.» 
«هیچ افتخاری بالاتر از اون نیست که مقام شوالیه بودن خودت رو از شاهزاده جزیره‌اژدها بگیری» 


«پس بهم بگو وقتی اون با شمشیر شونه به مرد رو لمس میکرده چی بهش میگفت» میگفت "برو و ضعیف‌هارو 
بکش؟" يا میگفت "برو و از اونها دفاع کن؟" تو نبرد ترایدنت» اون مردای که شجاعی که ویسیریس برام تعریف کرد؛ 
همونایی که زیر پرچم آژدهای خاندان ما مردن؛ اونا جونشون رو به خاطر این فدا کردن که به نیت و هدف ریگار ایمان 
داشتند؟ یا به خاطر این که خریده شده بودند و پولی باببتشون پرداخت شده بود؟» دنی رو به مورمونت کرد و دست به 


سینه ۳ پاسخ او ور 


شکست خورد. اون جنگ رو باخت» تو نبرد شکست خورد. پادشاهی رو از دست داد و زندگیش رو باخت. خون اون 
همراه با یاقوت‌های زره سینه‌اش» چرخ‌زنان با آب رودخونه روان شد و رابرت غاصب از روی جنازش رد شد تا تخت 


آهنین رو بدزده. ریگار متهورانه جنگید. ریگار شکوهمندانه خدکیا: ریگار شرافتمندانه بقلکی 9 ریگار مُرد.» 


۴۴۱ 
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فصل ۲۴ 
رن 


مترجم: شهر یار 
ویرایش و تنظیم: م.م.استارک؛ 


هیچ جاده‌ای از میان دره‌های کوهستانی پر پیچج و خم بین قله‌های سنگی خاکستری رنگ دریاچه‌های آبی راکد 
طویل و عمیق و همین طور در میان سبزی دلگیر جنگل‌های بی‌انتههای کاج که اکنون در حال عبور از آن بودنده عبور 
نمی‌کرد. برگ‌های طلایی و حنایی پاییزی از زمانی که جنگل گرگ‌ها را به قصد صعود از میان تپه‌های قدیمی سنگ 
چخماق ترک کردند کمتر مشاهده می‌شدند و با تبدیل آن تبه‌ها به کوهستان, به طور کل ناپدید شدند. اکنون 
سنتینل‌های " بزرگ به رنگ خاکستری-سبزء صنوبر و کاج‌های سرباز به وفور در بالای سرشان به چشم می‌خورد. بوته‌ها 
و درخت‌های کوچک زیر آنها پراکنده بودند و کف جنگل با برگ‌های سوزنی به رنگ سبز تیره فرش شده بود. 

مات که نها فان را رم کید که 6 نع عال یکی دوباز تفای افانمبیت اقا بای مشظر نک شب سرد 
فک ایو یی کدی انوا مرو ند اسان با یفن ای کی ام تا هیام ی که 


کیار ند از گنه بو ساره ان کر هم ادها ند سمت وت آشاروحی کرهه فک کردم نف اما رم زا کر این تشد 


۱- 560110615 درخت سوزنی‌بر گ هميشه سبز بسیار بلندی که بیشتر در شمال و ویل می‌روید. 


۳ 
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می‌برد که او در حال حاضر کجاست. او آشا را همراه با ریکان و شگی‌داگ در امنیت "وایت هاربر" تصور کرد که در حال 
خوردن انواع ماهی و کلوچه خرچنگ داغ با لرد مندرلی چاق بودند. یا شاید هم مشغول گرم کردن خودشان روبروی آتش 
جان بزرگ در "لست هرث "" بودند. اما زندگی برن به روزهای سرد بی‌پایان بر پشت هودور بدل شده بود. سوار بر 
سبدش روی شیب کوه‌ها بالا و پایین می‌شد. 

«بالا و پایین» میرا گاهی اوقات هنگام راه رفتن آه می‌کشید. «بعدش پایین و بالا. بعد دوباره بالا و پایین. شاهزاده 
برن» من از این کوه‌های احمقانه شما بدم میاد.» 

«دیروز گفته بودی که اونا رو دوست داری» 

ای اهب ها ی که ری ابا ال شرت زک انیا ما اس کر 
گفت اونا رو دوست دارم.» 

برن برای او قیافه گرفت:«اما همین الان گفتی ازشون بدت مییاد.» 

میرا دست دراز کرد تا بینی او را نیشگون بگیرد.«چرا نميشه هر دو تاش باشه؟» 

او اصرار کرد:«چون اونا با هم فرق دارن, مثل شب و روز يا يخ و آتش» 

جوجن با صدای موقر خود گفت:«اگه یخ بتونه بسوزه. اونوقت عشق و نفرت هم میتونن با هم باشن. کوهستان یا 
باتلاق فرقی نداره» زمین یکیه.» 

خواهرش موافقت کرد:«یکیه. اما زبادی چین و چروک داره» 

دره‌های تنگ کوهستانی مرتفع به ندرت به سمت شمال و جنوب امتداد داشتند» بنابراین آنها اغلب درمی‌یافتند که 
مسافت زیادی را در جهت اشتباه رفته و گاهی اوقات ناچار می‌شدند راهی را که رفته‌انده بازگردند. برن به ریدها یادآوری 
کرد:«اگه از جاده شاهی می‌رفتيم تا الان می‌تونستيم به دیوار برسیم.» او می‌خواست کلاغ سه چشم را پیدا کند تا پرواز 
را یاد بگیرد.اگر یک بار آن را به زبان می‌آورده مثل این بود که پنجاه بار گفته است» چرا که میرا با تکرار کردن کلماتش» 


۱- 6۲121001] ۲ ۲۷۸۷ 
۲- )۲۱6۵۲ ا5ه,] 


۴۲۳ 
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سپس برن شروع به گفتن اين کرد که:«اگه از جاده شاهی می‌رفتيم گرسنه هم نمی‌موندیم.»آنها پایین تپه‌ها کمبود 
غذا نداشتند. میرا شکارچی خوبی بود و بهتر از آن با نیزه سه‌شاخه قورباغه‌گیرش در رودخانه‌ها ماهی می‌گرفت. برن 
دوست داشت او را تماشا کند. سرعت او را تحسین می‌کرده روشی که با آن نیزه را به سمت پایین پرتاب می‌کرد و با یک 
ماهی قزلآلا که در انتهای آن در حال جنبیدن بوده آن را بالا می‌آورد. و آنها سامر را داشتند که به خوبی به جایشان 
شکار می‌کرد. دایروولف بیشتر شب‌ها با غروب خورشید ناپدید می‌شد. اما هميشه قبل از سپیده برمی‌گشت. درحالی که 
اغلب چیزی بین آرواره‌هايش داشت» یک سنجاب يا خرگوش صحرایی. 

اما اینجا در کوهستان, رودخانه‌ها کوچک‌تر بودند و يخ بیشتری داشتند و شکار کمیاب‌تر بود. میرا هنوز هرگاه که 
می‌توانست شکار می‌کرد و ماهی می‌گرفت. اما این کار سخت‌تر شده بود و بحضی از شب‌ها حتی سامر هم شکاری پیدا 
نمی‌کرد. آنها اغلب با شکم‌های خالی به خواب می‌رفتند. 

اما جوجن همچنان سرسختانه روی تصمیم خود مبنی بر دوری کامل از جاده‌ها بافی مانده بود. او با لحن خاص خود 
گفت:«هر جا جاده باشه. مسافر هم هست. و مسافرها چشم دیدن و دهن برای گفتن داستان یه پسر فلج» غولش و گرگی 
که کنارشون حرکت میکنه رو دارن.» هیچ کس نمی‌توانست به اندازه جوجن سرسخت باشد بنابراین آنها تقلاکنان از 
میان طبیعت وحشی رد می‌شدند و هر روز کمی بالاتر و اندکی به سمت شمال حرکت می‌کردند. 

بعضی از روزها بارانی و بعضی پرباد بود و یک‌بار در چنان طوفان سهمگینی از برف و بوران اسیر شدند که حتی هودور 
هم از ترس نعره می‌کشید. معمولاً در روزهای صاف به نظر می‌رسید که گویی آنها تنها موجودات زنده در تمام جهان 
هستند. میرا رید یک‌بار زمانی که در بین راهشان یک سنگ به بزرگی وینترفل را دور می‌زدنده پرسید « کسی این بالاها 
زندگی نمی کنه؟ 

برن به او گفت:«یه عده‌ای هستن. آمبرها بیشتر شرق جاده‌شاهی هستن, اما موقع تابستون گوسفنداشون رو تو 
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علف‌زارهای مرتفع می‌چرونن. وول‌ها تو غرب کوهستان در امتداد خلیج یخ زده هستن. هارکلی‌ها در پشت ما تو تپه‌ها 
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و نات‌ها» لیدل‌ها» نوری‌ها" و حتی بعضی از فلینت‌ها" این بالا تو جاهای مرتفع هستن.» مادر مادر پدرش یک فلینت از 
اهالی کوهستان بود. یک بار ننه پیر گفته بود که اين میراث آن زن در خون برن است که باعث می‌شد او قبل از 
سقوطش احمقانه از هر چیزی بالا برود. اما او سال‌های سال قبل از اینکه برن به دنیا بیاید مرده بوده حتی قبل از اینکه 
پدرش به دنیا بیاید. 

میرا گفت: «وول؟ جوجن» یکی از وول‌ها همراه پدر تو جنگ نبود؟» 

جوجن به خاطر صعود به سختی نفس می‌کشید.«تتو وول. اون موقع‌ها پیش "سطل ""میگفتن» برن گفت: «سطل 
نشان اونا بود. سه سطل قهوه‌ای در زمینه‌ای آبی با حاشیه چهار خونه سفید و خاکستری. لرد وول به‌بار برای صحبت و 
اعلام وفاداری به پدرم به وینترفل اومده بود و روی سپرش نشان سطل‌ها رو داشت. فکر کنم اون لرد واقعی نبود. خب 
بود اما اونا بپهش فقط وول می‌گفتند. و نات. نوری و لیدل همهمین طور بودن. ما تو وینترفل بهشون لرد می‌گفتیم اما 
مردم خودشون نه.» 

جوجن رید برای اینکه نفسی تازه کند. ایستاد.«آیا فکر میکنین این مردم کوهستان میدونن که ما اینجاییم؟» 

«ونها می‌دونن» برن آنها را دیده بود که تماشا می‌کنند. نه با چشمان خودش بلکه با چشمان تیزتر سامر که کم‌تر 
چیزی را از دست می‌داد.«اونا تا زمانی که سعی نکنیم بزها و اسب‌هاشونو بدزدیم» کاری به کار ما ندارن.» 

آنها هم اين کار را نکردند. آنها فقط یک‌بار با مردم کوهستان مواجه شدند» وقتی که موج ناگهانی بارانی بسیار سرد 
باعث شده بود تا به دنبال سرپناهی بگردند. سامر آن سرپناه را برایشان یافته بوه یک غار کم‌عمق پشت شاخه‌های 
خاکستری-سبز یک درخت سنتینل بلند که از طریق بو کشیدن يافته بود. اما وقتی که هودور قوز کرده زیر برآمدگی 
سنگی رفت» برن تابش نارنجی آتش را در جلوتر دید و فهمید که آنها تنها نیستند. مردی فریاد زد. «بیاید داخل و 


خودتونو گرم کنین. اینجا به اندازه کافی سنگ هست که نذاره بارون خیسمون کنه.» 


۱- 16001 
۲ 10016[ 
۳ ۱0۳۲۵۷5 
۴ فاطنا۳۲ 
۵- 5ع۱01ظ 


۴۵ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و چهارم یورش شمشیرها برن 


او به آنها کلوچه جو سوسیس نیم‌پز و جرعه‌ای از آبجو مشک همراهش را تعارف کرد اما هرگز نامش را نگفت و نام 
آنها را هم نپرسید. برن فکر می‌کرد که او یک لیدل باشد. گیره‌ای که با آن شنل پوست سنجابش را محکم کرده بود از 
خود حک می‌کردند. 

در همان حال که منتظر تمام شدن باران بودند. برن از او پرسید:«دیوار از اینجا خیلی دوره؟» 

آن لیدل گفت: «اگه مثل کلاغ پرواز کنی؛ خیلی دور نیست.» البته اگر او یک لیدل بود. «برای اونا که بال ندارن راه 
دوز تر۴۵ 

برن شروع کرد:«شرط میبندم ما میتونستیم آونجا باشیم اگه...» 

«اگه از جاده‌شاهی میرفتیم» میرا همزمان با او تمام کرد. 

لیدل چاقویی بیرون آورد و شروع به تراشیدن یک قطعه چوب کرد. «وقتیکه یه استارک تو وینترفل بود. یک دوشیزه 
می‌تونست با لباس روز تولدش تو جاده شاهی راه بره وبازم کسی بهش تعرض نکنه. مسافرها می‌تونستن کلی آتیش» 
توش و شکت قع سا ها و هه بیدا کت ابا الکی با سردگ ها یقه نف حق رها کل کر ک‌ها 
هستند و مردان پوست کنده سواره تو جاده‌شاهی دنبال غریبه‌ها می‌گردن.» 

ریدها نگاهی رد و بدل کردند. جوجن گفت:«مردان پوست کنده؟» 

«آره. پسرای حرومزاده. آون مرده بود» اما نه حالا. 9 ب شنیده که نفره خوبی برای پوست گرگ 9 شایدم طلا برای 
درازکشیده بود.مرد ادامه داد:«همین طور دیوار. اونجا جایی نیست که من بخوام برم. خرس پیر نگهبانارو به جنگل 
اشباح برد و تنها چیزی که برگشت. زاغ‌هاش بودند که به ندرت پیامی داشتند. مادرم عادت داشت بگه بال‌های سیاه. 
خبرهای سیه.اما وقتی پرنده‌ها بدون خبری میان.این به نظرم حتی سیاه‌تره.» او با تکه چوبی آتش را کمی جابجا کرد. 
«وقتی یه استارک تو وینترفل بوده وضع فرق میکرد. اما گرگ پیر مرد و گرگ جوون هم برای بازی تاج وتخت به 
جنوب رفته و تنها چیزی که برای ما مونده اشباحه» 


جوجن با لحنی رسمیگفت: «گرگ ها دوباره برمی‌گردند» 
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«و از کجا اینو میدونی پسر؟» 

من خوابش رو دیدم» 

مرد گفت: «بعضی شبا من خواب مادرمو میبینم که نه سال پیش دفنش کردم اما وقتی بیدار میشم» اون پیشمون 
برنگشته» 

«رویا داریم تا رویاه‌سرورم» 

هودور گفت: «هودور» 

آن‌ها شب را در کنار هم گذراندنده چون باران تا بعد از تاریکی فروکش نکرد و به نظر می‌رسید تنها سامر می‌خواهد 
غار را ترک کند. وقتی که آتش سوخت و به زغال نیم‌سوز تبدیل شد برن به او اجازه داد که برود. دایروولف مثل 
می‌کردند» درحالی که بزهای رنگ‌پریده در میان کوهستان حرکت می‌کردند. برن چشم‌هایش را بست و خود را به رویای 

وقتی که صبح روز بعد بیدار شدند. آتش خاموش شده و لیدل رفته بود. اما او یک سوسیس و یک دوجین کلوچه جو 
که در پارچه سبز و سفیدی مرتب و تمیز پیچیده شده بوده برایشان باقی گذاشت. در بعضی از کلوچه‌ها دانه کاج و در 
بعضی دیگر شاه‌توت بود. برن از هر کدام یکی خورده بود و هنوز نمی‌دانست کدام نوع را بیشتر دوست دارد. او به 
خودش گفت. یه روزی دوباره یه استارک در وینترفل خواهد بود و سپس او به دنبال لیدل‌ها می‌فرستاد و در مقابل هر 
مغز میوه و توت صد برابر به آنها پس می‌داد. 

آن روز کوره راهی که دنبال می‌کردند. کمی آسان‌تر بود.در هنگام ظهر نور خورشید از میان ابرها نفوذ می‌کرد. برن 
در سبدش روی پشت هودور نشسته بود و تقریبا خوشحال و راضی بود. او یک بار چرت زد با تکان‌های نرم قدم‌های 
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برن سرش را بلند کرد و آن را دید» بال‌های خاکستری رنگش گسترده و بی‌حرکت بودءانگا رکه روی باد شناور باشد.. 
همان طورکه در مسیری دایره‌وار بالاتر می‌رفت آن را با چشمانش تعقیب کرد می‌خواست بداند که پرواز بر فراز دنیا 
این‌چنین آسان و بی‌زحمت چه حسی دارد. حتی ار ۷4 رفتن هم بهتره. او سعی کرد به درون عقاب نفوذ کند تا بدن 
فلج و کسل‌کننده خود را ترک کند و به سمت آسمان خیز بردارد تا به آن ملحق شود همان طور که با سامر یکی 
می‌شد. سبزبین‌ها می‌تونستتند اي نکارو بکنند. منم باید بتونم. او تلاش کرد و تلاش کرد تا اینکه عقاب در غبار طلایی 
رنگ غروب ناپدید شد. با ناامیدی گفت: «اون رفت» 

میرا گفت: «ما بازم عقاب میبینیم. اونها این بالا زندگی می‌کنند» 

«گمون کنم همینطوره» 

هودور گفت: «هودور» 

برن موافقت کرد: «هودور» 

جوجن که به یک میوه کاج لکد می‌زد گفت: «فکر کنم هودور وقتی اسمشو میگی خوشش میاد» 

برن توضیح داد:«هودور اسم واقعی اون نیست. اين فقط یک کلمه هست که میگه. اسم واقعی او والدره ننه‌ی پیر 
به من گفت. اون مادربزرگ مادربزرگش یا چیزی شبیه این بود.» صحبت راجع به ننه پیر او را غمگین می‌کرد.«فکر 
میکنی مردان آهن اونو کشتند؟» آنها جنازه او را در وینترفل ندیده بودند. حالا که دوباره به آن فکر می‌کرد به یاد 
نمی‌آورد که هیچ زن مرده‌ای را دیده باشد. «اون هیچوقت به هیچکسی آزار نرسوند. حتی به تئون. اون فقط داستان 
میگفت. تلون به آدمی مثل اون آسیب نمیزنه. میزنه؟» 

جوجن گفت: «بعضی از مردم به دیگران آسیب میرسونند. فقط بخاطر اينکه می‌تونند» 

میرا گفت:«و این تلون نبود که تو وینترفل کشتار کرد. خیلی از جنازه‌ها از مردان آهن بودن» او نیزه قورباغه‌گیرش 
را به دست دیگرش داد. «داستان‌های ننه پیریادت بمونه. سبک قصه گفتنش رو صداش رو. تا زمانی که اینکارو بکنی. 
بخشی از آون توی وجودت زنده میمونه.» 

او قول داد:«یادم میمونه» آنها برای مدتی طولانی بدون صحبت صعود کردند. راه مال‌روی پر پیچ و خمی را از 


میان تنگه مرتفع مابین دو قله سنگی دنبال می‌کردند. کاج‌های سرباز بته مانند به شیب دامنه‌های اطراف آنه؛ چنگ 
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زده بودند. در فاصله‌ای دور در جلوء برن می‌توانست تلاو یخی یک رودخانه را در جایی که از یک دامنه کوه پایین 
می‌ریخت. ببیند. او خودش را در حالی یافت که به تنفس جوجن و صدای خرد شدن سوزن‌های کاج زیر پای هودور 
گوش می‌داد. او بی‌مقدمه از ریدها پرسید: «شما هیچ داستانی بلدین؟» 

میرا با خنده گفت:«اوه به چنتایی» 

برادرش تآیید کرد:«یه چنتایی» 

هودور زمزمه‌کنان گفت:«هودور» 

برن گفت:«شما میتونین همینکه داریم راه میریم یکی تعریف کنید. هودور و من داستانهای شوالیه‌هارو دوست 
داریم» 

جوجن گفت: «هیچ شولیه‌ای تو نک نیست.» 

خواهرش تصحیح کرد: «بالای آب . هرچند باتلاق‌هاپر از جنازه‌های اوناست» 

جوجن گفت:«درسته, آندل‌ها و مردان آهن, فری‌ها و باقی احمق‌هاء تمام جنگجوهای مفروری که سودای فتح 
گری‌واتر رو داشتند. هیچکدوم از اونها نتونستند پیداش کنن. اونا سواره وارد نک شدند. اما برنگشتن. و دیر یا زود 
اشتباهاًتوی باتلاق‌ها گیر می‌کنند و بخاطر وزن اون همه فولاد پایین کشیده میشن و تو زره خودشون غرق میشن.» 

فکر شوالیه‌های غرق‌شده در زیر آب برن را به لرزه انداخت.اما اعتراضی نکرد. او لرزیدن را دوست داشت. 

میرا گفت:«به شوالیه وجود داشت. تو سال بهار دروغین» بهش می‌گفتند" شوالیه درخت خندان ". احتمالاً اون مردی 
از "اهالی مرداب "" بوده. اون شوالیه رو می‌گم.» 

صورت جوجن با تکه سایه‌هایی سبز پوشیده شده بود.«یا شایدم نبوده من مطمئنم شاهزاده برن این داستان رو 


صدها بار شنیده.» 
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برن گفت:«نه نشنیدم. اگه هم شنیده باشم مهم نیست. بعضی وقتا ننه پیر یک داستان رو برامون تعریف می‌کرد که 
قبلاً هم گفته بود‌اما اگه داستان خوبی بود برای ما اهمیتی نداشت.اون قبلاً میگفت داستانهای قدیمی مثل دوستان 

«درسته» میرا درحالی که سپرش روی پشتش بود راه می‌رفت و یک شاخه مزاحم را با نیزه قورباغه‌گیرش از سر 
راهش کنار می‌زد. دقیقا زمانی که برن فکر می‌کرد او در نهایت نمی‌خواهد داستان را بازگو کند شروع به تعریف 
همین طور شجاع» باهوش و قوی هم بود. او با شکار کردن و ماهیگیری و بالا رفتن از درختها رشد کرد و تمام 
جادوهای مردم منو یاد گرفت.» 

برن تقریباً مطمتن بود که هیچوقت این داستان را نشنیده است.«اون هم مثل جوجن رویای سبز می‌دید؟» 

میرا گفت:«نه. اما اون میتونست تنها با زمزمه چند کلمه» زیر گل نفس بکشه» روی برگها بدوه» خاک و آب رو به هم 
تبدیل کنه. میتونست با درختها حرف بزنه» کلمات رو به هم ببافه و قلعه‌ها رو غیب و ظاهر کنه.» 

برن با لحن حسرت‌باری گفت:«کاش منم میتونستم. اون کی شوالیه درخت رو به رو میشه؟» 

میرا چهره در هم کرد:«زود اگه یه شاهزاده به خصوص ساکت باشه.» 

«من فقط سوال کردم» 
مسافرت‌های خیلی دور از خونه میرن» ما مردم کوچکی هستیم و راه و روش ما برای بعضی‌ها به نظر غیرعادی میاد. 
بنابراین مردم بزرگ همیشه با ما مهربون نبودن. اما این پسر از خیلی‌ها جسورتر بود و یه روز وقتی که به سن بلوغ 
رسید. تصمیم گرفت که جزیره رو ترک کنه و به دیدن جزیره چهره‌ها بره» 

برن اعتراض کرد:«هیچ کسی تا حالا جزبره چهره‌ها رو ندیده. آونجا جاییه که مردم سبز زندگی میکنن.» 

«اونم قصد پیدا کردن مردم سبز رو داشت. بنابراین آون مثل من یه پیراهن که با پولکهای برنزی دوخته شده بود. 
پوشید و مثل من یک سپر چرمی و نیزه سه شاخه برداشت و گرین فورک رو با به قایق کوچیک از جنس پوست 


حیوانات به سمت پایین پارو زد» 
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برن چشمانش را بست و سعی کرد که مرد را در قایق کوچکش ببیند در تصور او مرد اهل مرداب شبیه جوجن بود. 
فقط پیرتر و قوی‌تر و با لباسی مثل میراه 

«اون موقع شب از زیر دوقلوها گذشت تا فری‌ها نتونن بهش حمله کنن و وقتی به ترایدنت رسید» از رودخونه بیرون 
اومد و قايقش رو روی سرش گذاشت و شروع به حرکت کرد. روزهای زبادی طول کشید اما در آخر به چشم خدایان 
رسید و قایقش رو توی درباچه انداخت و شروع به پارو زدن به سمت جزیره چهره‌ها کرد.» 

«مردم سبز رو هم دید؟» 

میرا گفت:«بله» اما اون داستان دیکه‌ایه و قرار نیست که من اونو تعریف کنم. شاهزاده من داستان شوالیه‌ها رو 
خواسته بودن.» 

««استان مردم سبز هم خوبه» 

او موافقت کرد: «درسته.» اما چیز بیشتری از آنها نگفت:«در تمام طول زمستان مرد اهل مرداب تو جزیره چهره‌ها 
مونده اما وقتی که بهار آومد» اون شنید که دنیای وحشی اونو صدا میزنه و فهمید که وقتش رسیده که جزیره رو ترک 
کنه. قایق کوچیکش رو دقیقا همونجا که رها کرده بود پیدا کرد. بنابراین خداحافظباش رو کرد و به سمت ساحل پارو 
زد. آون پارو زد و پارو زد تا بالاخره در فاصله‌ای دور برج‌های قلعه‌ای برافراشته رو کنار دریاچه دید. هر چی به ساحل 
نزدیک‌تر میشده ارتفاع برج‌ها هم بیشتر میشد تا زمانیکه فهمید اين حتماً باید بزرگترین قلعه دنیا باشه.» 

برن بلادرنگ فهمید:«هرن‌هال, آونجا هرن‌هال بود.» 

میرا لبخند زد:«واقعً؟ در زیر دیوارهای قلعه چادرهایی از رنگهای مختلف و پرچمهایی تابناک و روشن بود که با 
وزش باد تکون می‌خوردند» و شوالیه‌هایی زره‌پوش سوار بر اسب‌های جنگی را دید. اون بوی گوشت کباب شده رو حس 
کرد و صدای خنده و شیپور جارچی‌ها رو شنید. به مسابقه بزرگ داشت شروع می‌شد و قهرمانان از تمام سرزمین برای 
مسابقه آومده بودن. شخص پادشاه به همراه پسرش یعنی شاهزاده اژدها اونجا بود.شمشیر سفیدها اومده بودن تا به 
برادر جدیدی که به اونها پیوسته بوه خوش آمد بگن. لرد طوفان و لرد رز هم بودن. شیر بزرگ صخره با پادشاه 


اختلاف پیدا کرده بود و دور مونده بود» اما تعداد زیادی از پرچم‌دارها و شوالیه‌هاش مثل بقیه اونحا بودند. مرد اهل 
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مرداب هیچوقت همچین نمایش باشکوهی ندیده بود و میدونست که احتمالاً هرگز دوباره نخواهد دید. بخشی از 
وجودش هیچ چیزی رو بیشتر از این نمی‌خواست که جزئی از مسابقه باشه.» 

برن آن احساس را به خوبی می‌شناخت. وقتی که کوچک بود تمام روبایش این بود که یک شوالیه باشد. اما این 
مسئله قبل از آن بود که سقوط کند و پاهايش را از دست بدهد. 

«وقت شروع مسابقه, دختر حاکم قلعه بزرگ به عنوان ملکه عشق و زیبایی تاجگذاری کرد. پنج قهرمان برای دفاع 
از تاج او سوگند خورده بودنده چهار برادرش از هرن‌هال و عموی مشهورش که یکی از شوالیه‌های سفید گاردشاه بود.» 

«اون یه دوشیزه زیبا بود؟» 

میرا درحالی که از روی یک سنگ می‌پرید گفت: «اآره بود. اما زن‌های زیباتری هم بودن. یکیشون همسر شاهزاده 
ازدها بود که یک دوجین بانو برای همنشینی و ملازمت با خودش آورده بود. همه شوالیه‌ها از اونها درخواست هدیه 
میکردن تا به نیزه‌هاشون گره بزنن.» 

برن با شک پرسید:«اینکه قرار نیست به یکی از اون داستانای عاشقانه تبدیل بشه نه؟ هودور خیلی اين داستانا رو 
دوست نداره.» 

هودور به نشانه موافقت گفت:«هودور» 

«اون داستانایی رو دوست داره که توش شوالیه‌ها با هیولاها میجنگن.» 

«بعضی وقتها همون شوالیه‌ها هیولا هستن» برن. مرد کوچیک اهل مرداب میون میدان قدم زد و از روز گرم بهاری 
لذت برد و به کسی هم آزاری نرسوند تا زمانیکه در پیش آن سه ملازم نشست. هیچکدوم از اونها بیشتر از پونزده سال 
نداشتند. آما با اینحال هیکل هر سه تای اونها بزرگتر از اون بود. از نگاه اوناه این دنیا مال خودشون بود و آون حق 
نداشت که اونجا باشه. نیزه‌اش رو قاپیدند و اونو به زمین کوبیدند و به خاطر قورباغه‌خور بودن فحش و ناسزا نثارش 
کردن.» 

«اونا والدرها نبودن؟»این شبیه به کاری بود که والدر فری کوچک ممکن بود انحام دهد. 

«هیچکدوم اسمشون رو نگفتن, اما صورت اونها رو به خاطر سپرد تا بعداً بتونه ازشون انتقام بگیره. هر بار که 


میخواست بلند بشه اونو به زمين می‌زدند و وقتیکه روی زمین به خودش می‌پیچید» بهش لگد میزدن. اما بعدش صدای 
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فریادی شنیدند که می‌گفت: اونی که دارید بهش لکد میزنید. یکی از مردان پدر نه. اين ماده گرگ بود که فریاد 
ت16 

«گرگ چهار پا یا دو پاث» 

میرا گفت:«دو پاه ماده گرگ با یه شمشیر مسابقه میون ملازم‌ها رفت و پراکنده شون کرد. مرد اهل مرداب کبود و 
خونی شده بود. بنابراین اونو به محل استراحت خودش برد تا زخماش رو تمیز کنه و اونا رو با پارچه کتان ببنده. آونجا 
گله برادرهاش رو دید» گرگ وحشی که سردسته اونا بوده گرگ ساکت کنارش بود و توله گرگی که بین چهارتا از همه 
جوون‌تر بود.» 

«اون روز غروب توی هرن‌هال جشنی به مناسبت شروع مسابقه برگزار می‌شد و ماده گرگ اصرار کرد تا مرد جوان 
به این ضیافت ملحق بشه. اون یه اشراف‌زاده بود و مثل هر مردی حق داشت پشت نمیکت یه جایی داشته باشه. این 
ماده گرگ کسی نبود که به راحتی بشه درخواستش رو رد کرد بنابراین اون اجازه داد تا توله گرگ لباسی مناسب جشن 
شاهی براش پیدا کنه. و به سمت قلعه راه افتادند.» 

«ون زیر سقف هرن" به همراه گرگ‌هاء تعداد زیادی از شوالیه‌های قسم خورده اوناء اهالی تپه‌ماهورها» گوزن‌هاء 
خرس‌ها و مرین‌ها" خورد و نوشید. شاهزاده اژدها آوازی خوند. آواز چنان غمگین بود که ماده گرگ به فن فن افتاد. اما 
وقتی که برادر کوچیکش بابت گریه کردن سر به سرش گذاشت اون شراب رو روی سر برادرش ریخت. یک برادر سیاه 
پوش صحبت کرد. و از شوالیه‌ها برای پیوستن به نگهبانی شب دعوت کرد. لرد طوفان شوالیه "جمجمه‌ها و بوسه‌ها" 
را در رقابت نوشیدن شراب مست و کله‌پا کرد. مرد اهل مرداب دوشیزه‌ای با چشمای بنفش خندان دید که با یکی از 
شمشیرسفیدهاء یه مار سرخ. لرد شیردال‌ها و آخر از همه با گرگ ساکت رقصید... البته فقط بعد از اینکه گرگ وحشی به 


جای برادری که اونقدر خحالتی بود که نمی‌تونست نمیکتش رو ترک کنه با اون دوشیزه صحبت کرد.» 


۱- ۳18761 یکی از پادشاهان خاندان هوثر از مردان جزایر آهن که قلعه هرنهال را بنا نهاد 
۲- 11161171617 پری دریایی مذکر. در فارسی معادلی برای آن پیدا نکردیم 
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«در بین این خوشگذرونیا مرد کوچک اهل مرداب سه ملازمی که به او حمله کرده را دید. یکی به شوالیه پیچ فورک 
خدمت میکرده یکی به شوالیه جوجه تیغی و آخری شوالیه‌ای که دو برج روی شنل زره‌اش داشت را همراهی می‌کرد. 
این نشونی بود که تمام اهالی مرداب خیلی خوب میشناختند.» 

برن گفت:«فری‌ها» فری‌های گذرگاه"» 

او موافقت کرد:«مثل همین حالا» ماده گرگ هم اونا رو دید و به برادراش نشون داد. توله گرگ پیشنهاد داد: من 
می‌تونم برات یه اسب و زرهی که احتمالاً اندازت باشه, پیدا کنم, مرد کوچیک اهل مرداب ازش تشکر کرد اما جوابی 
نداد. قلبش از اضطراب به شدت می‌تهید. مرد اهل مرداب از همه کوچک‌تر بود» اما به همون اندازه غرور داشت. اون 
شوالیه نبوده نه بیشتر از هیچکدوم از مردمش. ما بیشتر توی قایق ميشینیم تا روی اسب و دستامون برای پارو زدن 
ساخته شده نه نیزه گرفتن. همونقدر که آرزو داشت انتقامش رو بگیره میترسید که از خودش یه احمق بسازه و باعث 
شرمندگی مردمش بشه. گرگ ساکت یه جایی تو چادرش برای شب به آون تعارف کرد اما اون قبل از اینکه بخوابه 
کنار ساحل دریاچه زانو زد و به اون سمت آب. جاییکه احتمالاً باید جزیره چهره‌ها می‌بود, نگاه کرد و به درگاه خدایان 
قدیم شمال و نک دعا کرد.» 

جوجن پرسید:«نو هیچ‌وقت این داستان رو از پدرت نشنیدی؟» 

«اين ننه پیر بود که قصه‌ها رو تعریف می‌کرد. ادامه بده میره نمیتونی اینجا وش کنی.» 

هودور هم احتمالاً احساس مشابهی داشت. او گفت:«هودور» و بعد از آن «هودور هودور هودور هودور» 

میرا گفت:«خوب, اگه میخوای باقیش رو بشنوی...» 

«آره, تعریف کن.» 

میرا گفت: «برای پنج روز مسابقه با نیزه برنامه‌ریزی شده بوده همین طور یه مبارزه تن به تن بزرگ هفت نفره, 
تیراندازی و پرتاب تب اسب سواری و مسابقه خواننده‌ها...» 


برن درحالی‌که در سبدش با بی‌صبری تکان می‌خورد. گفت:«اونا مهم نیستن» راجع به مسابقه با نیزه بگو» 
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«هر چی شاهزاده دستور بدن. دختر فرمانروای قلعه ملکه عشق و زیبایی بود به همراه چهار برادر و به عمو که برای 
دفاع از اون حاضر بودند. اما همه چهار پسر هرن‌هال تو همون روز اول شکست خوردند. برنده‌ها مدت خیلی کمی 
عنوان قهرمان رو نگه میداشتند» تا اینکه به نوبت شکست می‌خوردند اینطوری بود که انتهای روز اول شوالیه جوجه 
تیغی بین قهرمانا صاحب مقام شد. و تو صبح روز دوم شوالیه پیج فورک و شوالیه‌ای با نشان دو برج نیز جزو برنده‌ها 
بودند» اما آواخر عصر روز دوم موقعی که سایه ها دراز شدند یه شوالیه مرموز تو میدون نبرد ظاهر شد.» 

برن عاقلانه سری تکان داد. شوالیه‌های مرموز معمولا در مسابقات ظاهر می‌شدند» با کلاه‌خودهایی که صورت‌های 
آنها را پنهان می‌کرد و سپرهایی که نشانی نداشت یا نشانی عجیب و ناشناس روی آن حک شده بود. بعضی مواقع آنها 
قهرمان‌های مشهوری در لباس مبدل بودند. یک‌بار شوالیه آژدها یک مسابقه را با نام شوالیه اشک‌ها پیروز شد. بنابراین 
او توانست خواهرش را به جای معشوقه شاه به عنوان ملکه عشق و زیبایی نام‌گذاری کند. و باربستان دلیر دو بار زره 
یک شوالیه مرموز را پوشید.او بار آول تنها ده سال داشت. 

«شرط میبندم که اون مرد کوچیک اهل مرداب بود.» 

میرا گفت:«هیچکس نمیدونست. اما شوالیه مرموز قد و قامت کوتاهی داشت و یه زره بی‌قواره ساخته شده از تکه 
پاره‌های مختلف را پوشیده بود. نشان روی سپرش یه درخت قلب جنگل خدایان بود. یه درخت رودبند سفید با صورت 
خندان سرخ رنگ.» 

برن گفت:«شاید اون اهل جزیره چهره ها بوده اون سبز بود؟» در قصه‌های ننه پیر» محافظان پوست سبز تیره و به 
جای موء برگ داشتند. برخی نیز شاخ داشتند. اما برن نمی‌توانست تصور کند که چگونه شوالیه مرموز با شاخ می‌تواند 
کلاه‌خود بر سر کند. «شرط میبندم خدایان قدیم اونو فرستاده بودن.» 

«شاید. شوالیه مرموز جلوی پادشاه نیزه‌اش رو فرود آورد و به سمت انتهای نرده‌ها" تاخت. جاییکه پنج قهرمان 
خیمه‌های خودشون رو برپا کرده بودن. تو سه شوالیه‌ای که اون به مبارزه طلبید رو میشناسی.» 

«شوالیه جوجه تیغی» شوالیه پیچ فورک و شوالیه برجهای دوقلو» برن به اندازه کافی قصه شنیده بود تا بفهمد. 


«بهتون گفته بودم که اون مرد کوچیک اهل مرداب بود.» 


۱- منظور نرده‌ای است که مابین دو دوئل کننده قرار میگیرد و دو مبارز در امتداد آن به هم می‌تازند. 
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«هرکی که بود. خدایان قدیم به بازوهای آون قدرت داده بودن. شوالیه جوجه تیغی اول از همه شکست خورد بعد 
شوالیه پیج فورک و آخرسر هم شوالیه دو برج. مردم هیچکدوم از اونها رو چندان دوست نداشتن, بنابراین با شور 
هیجانزیاد شوالیه درخت خندان " رو تشویق کردن» این اسمی بود که خیلی زود قهرمان جدید رو باهاش صدا میزدن؛ 
وقتی که حریفان شکست خورده دنبال اسب و زره برای پرداخت بهای باخت خود بودند. شوالیه درخت خندان با صدای 
بلند از بین کلاهخودش گفت: به ملازماتون شرافت یاد بدید» این به جای بهای باخت کافیه." وقتیکه شوالیه‌های 
شکست خورده ملازماشون رو به شدت توبیخ کردن اسبها و زره‌هاشون برگردونده شد و دعاهای مرد کوچیک اهل 
مرداب اجابت شد... حالا از طرف مردم سبز یا خدایان قدیم یا فرزندان جنگل» کی میتونه بگه؟» 

برن بعد از چند لحظه به این نتیجه رسید که داستان خوبی بود.«بعدش چی شد. شوالیه درخت خندان مسابقه رو برد 
و با یه شاهدخت ازدواج کرد؟» 

میرا گفت:«نه. اون شب تو قلعه بزرگ لرد طوفان و شوالیه جمجمه‌ها و بوسه‌ها هر کدوم قسم خوردند که نقاب اونو 
مبارزه کنن. اما صبح روز بعد موقعی که جارچی‌ها تو شیپوراشون دمیدن و پادشاه روی صندلیش نشست. فقط دو 
قهرمان ظاهر شدن» شوالیه درخت خندان ناپدید شده بود. پادشاه عصبانی شد و حتی پسرش شوالیه اژدها رو دنبالش 
فرستاد. اما تنها چیزی که اونا پیدا کردن سپر نقاشی شده اون بود که بالای یه درخت آویزون و رها شده بود. و شوالیه 
آژدها کسی بود که در پایان مسابقه رو برد.» 

برن مدتی راجع به داستان فکر کرد.«اوه. داستان خوبی بود. اما باید اون سه شوالیه بودند که مرد و اذیت میکردن, نه 
شوالیه مرموز باید مسابقه رو با شکست همه رقیبا می‌برد. و دوشیزه گرگ رو به عنوان ملکه عشق و زیبایی نام‌گذاری 
هن کر ۵ 

میرا گفت: «اون ملکه عشق و زیبایی بود. اما اون داستان غم‌انگیزتره.» 

جوجن پرسید:«برن» تو مطمتنی که قبلاهیچوقت این داستان رو نشنیده بودی؟ عالیجناب پدرت هبچ‌وقت برات 


تعریف نکرده بود؟» 


۳۵۶ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و چهارم یورش شمشیرها برن 


برن سرش را تکان داد. در آن زمان روز دیگر به انتها رسیده بودء و سایه‌های بلند به سمت دامنه کوهستان 
می‌خزیدند تا پنجه‌های سیاه را در بین کاج‌ها فروبردند. اگه مرد کوچیک اهل مرداب تونست جزیره چهره‌ها رو ببینه» 
شاید منم بتونم. تمام داستان‌ها تأیید می‌کردند که مردم سبز قدرت‌های جادویی عجیبی داشتند. شاید آنها می‌توانستند 


به یه شوالیه تبدی لکردن» حتی اگه فقط برای یه روز بوده باشه. یه رو زکافیه. 


۳۵۷ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و پنجم یورش شمشیر ها داووس 


فصل ۲۵ 
داووس 


مترجم: ویکتاریون 
ویرایش و تنظیم: م.م.استارک, لیدی لین 


سلول زندان گرم‌تر از سلول‌های عادی بود. 


بل تاریک بود. سوسوی نور نارنجی رنگ مشعل روی تاقچه‌ی دیوار بیرونی» از میان میله‌های آهنی قدیمی به داخل 
می‌افتاده ولی همچنان نیمه‌ی عقبی سلول در تاریکی فرو رفته بود. آن‌جا نمناک هم بو همان‌طور که از جزیره‌ای مثل 
دراگون‌استون انتظار می‌رفت؛ جایی که دریا هیچ‌وقت دور نبود. و همچنین موش, به همان تعداد که از یک سیاه‌چال 


انتظار می‌رفت» و کمی هم بیش‌تر. 


اما داووس نمی‌توانست از سرما شکایت کند. دالان‌های سنگ صیقل داده شده‌ی زیر حجم عظیم دراگون‌استون 
همیشه گرم بودند و داووس گاهی شنیده بود که هر چه پائین‌تر بروی» دالان‌ها گرم‌تر می‌شوند. نتیجه گرفت که باید 
کاملا زير قلعه باشد. هر وقت دیوارهای سلولش را با کف دست لمس می‌کرد گرم بودند. شاید داستان‌های قدیمی 


1 ت داشتند ۲ دراگون‌استون از سنگ‌های جهنم ساخته شده بود. 


۳۵۸ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و پنجم یورش شمشیر ها داووس 


هنگامی که برای اولین بار او ر به اینحا آوردند. بیمار بود. سرفه‌هایی که از زمان جنگ آزارش می‌داد بدتر شده بود و 
تب هم داشت. لبانش با تاول‌های خون‌آلود ترک برداشته بود و گرمای سلول هم لرزشش را متوقف نمی کرد. زیاد دووم 


نمیارم, در حال فکر کردن به یاد آورده زود می‌میرم. همین‌جا توی تاریکی. 


داووس به زودی فهمید که در این مورد اشتباه می‌کرده. همان‌طور که در مورد خیلی چیزهای دیگر اشتباه کرده بود. 
به شکل مبهمی دستان مهربان و صدایی مصمم را به یاد آورده و نگاه استاد پایلوس" جوان به او. برای نوشیدنش 
شوربای سیر داغ» و برای برطرف کردن دردها و لرزشش» شیره خشخاش به او خوراند. خشخاش او را خواب کرد و در 
هنگام خواب به وسیله زالو خون فاسد را از بدنش خارج کردند. يا او این‌گونه حدس می‌زد. با توجه به اثر مکش زالو 
روی بازوهایش بعد از بیداری. خیلی زود سرفه‌ها قطع و تاول‌ها ناپدید شدند» و در شوربایش قطعات بزرگ ماهی سفید 
اضافه شد. همین‌طور هویج و پیاز. و یک روز فهمید که نسبت به زمانی که بلک بتا" در زیر پایش منهدم شد و او را به 


رودخانه انداخت» قوی‌تر شده. 


او دو زندان‌بان برای مراقبت داشت. یکی از آن‌ها درشت و چاق با شانه‌های ستبر و دستان بزرگ و قوی بود. یک 
بریگانتین ‏ چرمی با گل‌میخ‌های آهنی می‌پوشید و روزی یکبار برای داووس یک کاسه پوره‌ی جو می‌آورد. گاهی 
اوقات با مقداری عسل شیرینش می‌کرد و یا اندکی شیر در آن می‌ریخت. زندان‌بان دیگر پیرتر بوه خمیده و زردروی 
با موهای چرب نشسته و پوستی پر چین و چروک. نیم تن‌ی مخملی سفیدی که بر روی سینهاش حلقه‌ای از ستاره‌ها با 
نخ طلایی دوخته شده بود می‌پوشید که مناسب تن او نبوده هم کوتاه بود و هم گشاد. او برای داووس خوراک گوشت و 
قارچ» آبگوشت ماهی و حتی یکبار نیمی از پای" مارماهی آورد. مارماهی به حدی سنگین بود که داوس نتوانست آن را 


در شکمش نگه دارد» ولی به‌هرحال غذایی کم یاب برای یک زندانی در سیاه‌چال بود. 


۱- ۳7۱05 
۲ - ۲6۱۵ ۲۱۵01 
۳ - ۳11801701106 - نوعی جلیقه که کل سینه را پوشانده و از پشت با بندهایی بسته می‌شود. 
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۴۵۹ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و پنجم یورش شمشیر ها داووس 


نه نور خورشید و نه ماه به سیاه‌چال وارد نمی‌شد» هیچ سوراخی به عنوان پنجره در دیوار سنگی ضخیم وجود نداشت. 
تیستند. گاهی در هنگام تعویض پسته چند کلمه‌ی خشننی که رد و بدل می کردند را می‌شنید. آن‌ها حتی اسمشان را هم 
به او نمی‌گفتند. بنابراین خودش نامگذاریشان کرده بود. مرد کوتاه قد قوی را «پوره»» و خمیده‌ی زردروی را 


«مارماهی» می‌خواند. گذر روزها را از روی غذایی که برایش می‌آوردند و تعویض مشعل خارج سلولش علامت می‌زد. 


یک فرد در تاریکی تنها و تشنه‌ی شنیدن صدای انسان‌ها می‌شود. داووس با زندان‌بان‌هایش هر زمان که به سلولش 
می‌دانست که نسبت به تقاضای آزادی یا بخشش کر هستنده درعوض از آن‌ها سوال می‌پرسید. به اين امید که شاید 
یک روز جوابی بگیرد. می‌پرسید «چه خبر از جنگ؟» و «حال شاه خوبه؟» او جویای حال پسرش دوان پرنسس 
شیرین و سالادور سان شد. پرسید «هوا چطوره؟» و «هنوز طوفان‌های پاییزی شروع نشده؟»» «کشتی‌ها هنوز تو 


مهم نبود که چه سوالی بیرسد» پاسخش را نمی‌دادند» با این‌حال گاهی پوره به او نگاهی می‌انداخت و لحظه‌ای 
داووس فکر می‌کرد که می‌خواهد پاسخی بدهد. مارماهی تا همین حد را هم انجام نمی‌داد. داووس فکر کرد, من برش 
یه آدم نیستم» فقط یه سنگ مکه می‌خوره» می‌رینه و حرف می‌زنه. پس از مدتی او به این نتیجه رسید که پوره را خیلی 
بیش‌تر دوست دارد. به نظر می‌رسید که حداقل پوره می‌دانست که او زنده است و نوعی مهربانی غریب در وجود آن 
مرد بود. داووس مشکوک بود که او به موش‌ها غذا می‌دهد به همین خاطر تعدادشان آن‌قدر زیاد بود. یک‌بار فکر کرد 


که زندانبان مثل بجه‌هایش با آن‌ها صحبت می‌کند» ولی شاید فقط خیال کرده بود. 
فهمیده بو نمی‌خوان من بمیرمء دارند به یه دلیلی زنده نگه‌م می‌دارند. دوست نداشت که به این دلیل فکر کند. لرد 


12۰ ۲ ‌ ۰ هه م۰ ۰ ۰ ۰ ا ۰ 
سان گلس مدتی در سلول های زیر دراگون‌استون محبوس بود. همین‌طور پسران سر هوبارد رامبتون ؛ و در نهایت 


[26۷727 -۱ 
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۴۶ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و پنجم یورش شمشیر ها داووس 


فرجام همه توده‌ی هیزم شده بود. داووس در حالی که به مشعل آن‌سوی میله‌های زندان می‌نگریست با خود اتلنشتاه 
باید خودمو غرق می‌کردم. يا اجازه میداد م که قایق ا زکنارم رد بشه, تا روی صحخره‌ی خودم بمیرم. خیلی زودتر» به 


جای شبله‌ها خرچنگ‌ها رو تغذیه می‌کردم. 


سرانجام یک شب وقتی داشت غذایش را تمام می‌کرد» داووس احساس کرد نور سرخ غریبی رویش افتاد. از بین 
میله‌ها به بالا نگاهی انداخت» و زن آن‌جا سوسوزنان درمیان جامه‌ی سرخش با باقوت سرخ بزرگ روی گلویش» ایستاده 
بود. چشمان سرخ رنگش درخششی به روشنایی نور مشعلی داشت که او را در بر گرفته بود. داووس با آرامشی که خود 


احساس نمی‌کرد. گفت: «ملیساندر.» 


مودبانه‌ای را ردوبدل می‌کردند. «حالت چطوره؟» 
«بهتر از قبل.» 
«چیزی کم نداری؟» 
«شاهم. پسرم. اون‌ها رو کم دارم.» ظرف غذايش را به کناری هل داد و ایستاد. «اومدی که منو بسوزونی؟» 


چشمان قرمز عجیب زن, او را از پشت میله‌ها ورانداز کرد. «این‌جا جای بدیه» اینطور نیست؟ یه جای تاریک و 
متعفن. خورشید عزیز این‌جا نمی‌تابه» ماه هم نمی‌تابه.» یک دستش را به سمت مشعل روی تاقجه دیوار دراز کرد. «اين 


تمام چیزیه که بین تو و تاریکی قرار ایستاده» شوالیه پیاز. این آنیش کوچک هدیه‌ای از آرهلور . باید خاموشش کنم؟» 


«نه». به کنار میله‌ها آمد. «خواهش می‌کنم.» فکر نمی‌کرد که بتواند اين یکی را تاب بیاورد. این که تنها در تاریکی 


مطلق رها شود و همراهی جز موش‌ها نداشته باشد. 


121001001 -۱ 
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۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و پنجم یورش شمشیر ها داووس 


لبخند ضعیفی بروی لب‌های زن سرخ نشست. «پس به نظر میاد که داری عاشق آتیش میشی.» 
«به اون مشعل نیاز دارم» دستانش باز و بسته شدند. من بهش التماس نميکنم. نه نميکني. 


«من شبیه همین مشعلم سر داووس. ما هر دو ابزار دست آرهلور هستیم. و فقط برای یه هدف ساخته شدیم. که 
تاریکی رو در عجز نگه داریم. تو به این باور داری؟» 
گفتن خو گرفته بود. «تو مادر تاریکی هستی من اونو زیر استرومزاند دیدم, وقتی جلوی چشمام بهش زندگی دادی.» 

«شوالیه پیاز شجاع از به سایه‌ی گذرا این‌همه ترسیده؟ شحاع باش. سایه‌ها فقط وقتی زنده‌اند که نور به اون‌ها 
ین ببخشه و شعله‌های پادشاه اونقدر ضعیفه که من جرات ندارم دیگه چیزی آزشون بردارم تا پسر دیکه‌ای متولد 
کنم. این ممکنه پادشاهو بکشه.» ملیساندر نزدیک‌تر آمد. «اما با یه مرد دیگه... مردی که شعله‌هاش هنوز داغه و زبانه 
ی کقنشین آگه واقعا می‌گوان بك هد تادشاضت کت ک هنشت یه افاستگاه میم با میم ونم لا هت بیم که 
تا حالا تجربه نکرده باشی» و با آتش وجودت می‌تونم...» 

«.. یه وحشت بسازی.» داووس از او فاصله گرفت. «من از تو هیچی نمی‌خوام. بانوی من. یا از خدای تو. باشه که 
"هفت " از من محافظت کنن.» 

ملیساندر آه کشید. «اونا از گانسر" سان گلس محافظت نکردن. اون روزی سه بار دعا می‌خوند. و ستاره‌هفت پر روی 


سپرش داشت. ولی وقتی آرهلور اونو گرفت دعاش به فریاد تبدیل شد. و اون سوخت. چرا به اين خدایان دروغی 


چسبیدی؟» 


«من تمام عمر اونا رو پرستیدم.» 


)11766۲ - ۱ 


۳۶۲ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و پنجم یورش شمشیر ها داووس 


«نمام عمرت. داووس دریا رو؟ بگو که دیروز هم همین‌طور بود.» سرش را با ناراحتی تکان داد. «نو هیچوقت از 


گفتن حقیقت به پادشاه نترسیدی چرا به خودت دروغ میگی؟ چشماتو باز کن. جناب شوالیه.» 
«می‌خوای چیو ببینم؟» 


و زیبا و پر از امید. یکی سیاه» و اون یکی سفید. یخ هست و آتش. عشق و تنفر. تلخ و شیرین. مرد و زن. رنج و لذت. 


داووس پرسید: «جنگ؟» 


او تصدیق کرد: «جنگ, فقط دوتا وجود داره. شوالیه پیاز. نه هفت‌تاء نه یکی نه صدتا و یا هزارتا. دو تا! فکر می‌کنی 
من نصف دنیا راه اومدم تا یه پادشاه بی‌ارزش دیگه رو روی یه تخت خالی دیگه بنشونم؟ از زمانی که زمان آغاز شد 
این جنگ هم شروع شد و قبل از اتمامش همه‌ی انسان‌ها باید انتخاب کنن که کدوم طرف ایستادند. یک طرف آرهلور 
لا رزشتایی» قلب انش خداین ففله‌ها و سابه‌هاست: در مقایاش آدر بزرگ استتاده کسی که تباید اتقو به بوخ 
آورد. ارباب تاریکی» روح یخ» خدای شب و وحشت. انتخاب ما بین براتیون يا لنیستر بین گریجوی یا استارک نیست. 
بین مرگ و زندگیه» روشنایی یا تاریکی.» دستان سفید لاغرش را دور میله‌های زندان قفل کرد. به نظر یاقوت بزرگ 
روی گردنش همراه با تابش خود او می‌تپید. «پس به من بگو» سر داووس دریارو و راستش رو بگو... قلب تو با نور 
درخشان آرهلور شعله می‌کشه؟ یا تاریک و سرد و پر از کرمه؟» از میان میله‌ها دستش را دراز کرد و سه انگشتش را 


روی سینه داووس گذاشت» انگار می‌خواست حفیقت داووس ر از میأن گوشت 9 پشم و چرم حس کند.» 


«قلب من»» داووس به کندی گفت: «پر از تردیده.» 
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خوبه که به من دروغ نگفتی. من می‌فهمیدم. خدمتگذاران آدر معمولا قلب تاریکشون‌رو پشت نور مخفی می‌کنن» برای 
همین آرهلور قدرت تشخیص از پشت دروغ رو به کاهنانش میده.» به آرامی از سلول دور شد. «چرا میخواستی منو 
بکشی؟» 


داووس گفت: «بهت می‌گم به شرطی که بهم بگی کی بهم خیانت کرد؟» 


فقط می‌توانست سالادور سان باشد. با این حال با خود دعا می‌کرد که اینطور نباشد. 
زن سرخ خندید. «هیچ کس بهت خیانت نکرد شوالیه پیاز. من نیت تورو تو شعله ها دیدم.» 


شعله‌ها. «اگه میتونی آینده رو توی شعله‌ها ببینی چطور ما روی بلک‌واتر سوختیم؟ تو پسرای منو به آتیش سپردی... 


پسرام. کشتیم. مردانم... همه در آتش... ۰ 


ملیساکتن مرش راتکان داد و در فوزمم آفماه مي کین شوالیه پباه ارت ها من میردنی. اک بافاتون بوذ 
اونوقت جنگ پایان دیگه‌ای داشت. ولی اعلیحضرت با بی‌ایمان‌ها محاصره شده بود. و ثابت کرد که غرورش از ایمانش 


قوی‌تره. مجازاتش تاسفبار بوده ولی از اشتباهاتش درس گرفت.» 
پس پسرای من هیچی بیش‌تر از یه درس برای به شاه نبودن؟داووس حس کرد که دهانش سفت شد. 


«الان در هفت پادشاهی شما شبه». زن سرخ ادامه داده «ولی به زودی خورشید دوباره طلوع می‌کنه. جنگ ادامه 
داره داووس دریارو و بعضی‌ها خیلی زود می‌فهمن که یه اخگر داخل خاکستر هنوز هم می‌تونه آتش بزرگی راه بندازه. 
استاد پیر به استنیس نگاه کرد و فقط یه مرد دید. تو یه پادشاه می‌بینی. هردوتون اشتباه می‌کنین. اون برگزیده‌ی اربابه, 
جنگجوی آتش. من دیدم که اون جنگ بر علیه تاریکی رو رهبری می‌کنه» این رو در شعله‌ها دیده‌ام. شعله‌ها دروغ 


نمی‌گن» وگرنه تو این‌جا نبودی. این هم توی پیش‌گویی نوشته شده. هنگامی که ستاره‌ی سرخ خون می‌ریزه و تاریکی 


«۶۴ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و پنجم یورش شمشیر ها داووس 


بزرگ می‌شه» آزورآهایی دوباره از میان آتش و نمک متولد می‌شه تا اژدهایان رو از میان سنگ بیدار کنه. ستاره سرخ 
اومده و رفته. و درگون‌استون محل دود و نمکه و استنیس براتیون آزورآهایی دوباره متولا شده است!» چشمان سرخش 
مانند دو شعله درخشید. گویا به اعماق روح داووس خیره شده بود. «نو منو باور نمی‌کنی. حتی حالا هم به حقیقت 
آرهلور شک داری... درعین حال بازم بهش خدمت کردی و دوباره هم بیش خدمت می‌کنی. من باید تو رو این‌جا تنها 


بذارم تا به تمام حرفایی که بهت زدم فکر کنی. و از اون‌جایی که آرهلور منشاء همه خوبی‌هاست» من مشعل رو هم 


ين‌جا می‌ذارم.» 


با یک لبخند و چرخش سریع لباس سرخش رفته بود. تنها عطرش پشت سرش باقی ماند. عطرش و مشعل. داووس 
کف سلول نشست و دستانش را به دور زانوانش حلقه کرد. نور لرزان مشعل او را در بر گرفته بود. وقتی صدای قدم‌های 
ملیساندر محو شد, تنها صداء صدای تقلای موش‌ها بود. او انديشید. آتش و يخ» سیاه و سفید, روشنایی و تاریکی 
داووس نمی‌توانست قدرت خدای او را انکار کند. او بیرون خزیدن سایه از بطن ملیساندر را دیده بو و کاهنه" 
چیزهایی را می‌دانست که راهی برای دانستن‌شان نداشت. او نیت منو نو شعله‌ها دید. دانستن اين که سالا او را نفروخته 
بود خیلی خوب بود. ولی تصور این‌که زن سرخ رازهای او را با شعله هايش جاسوسی می‌کرد» بیش از حد بیان 
مشوشش م یکرد. و منظورش چی بود که گفت من به خداش خدمت کردم و باز هم می‌کنم؟ این را هم نمی‌پسندید. 

نگاهش را بالا آورد تا به مشعل خیره شود. بدون پلک زدن زمان زیادی نگاه کرد. رقص شعله‌ها و سوسو زدنشان را 
نگاه کرد. سعی کرد ورای آن‌ها را ببیند» تا از میان آن پرده‌ی آتشین عبور کند و نگاهی به آن‌چه در آن پشت زندگی 


می‌کرد بیاندازد... ولی آن‌جا هیچ چیز نبود. فقط آتش و پس از مدتی اشک از چشمانش سرازیر شد. 
خسته و کور از خداء داووس بر روی حصیر حلقه زد و خود را به خواب سپرد. 


سه روز بعد -خوب پوره سه بار آمده بوده و مارماهی دو بار- داووس صداهایی را از خارج از سلولش شنید. یک‌باره 


برخاست و نشست. پشت به دیوار سنگیء» به صدای کشمکش گوش داد. چیز جدیدی بود» تغییری در دنیای ابتش. 
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که فریاد می‌کشید و التماس می‌کرد. 


«.. دیوانگیه» مرد داشت این را می‌گفت که در دیدرس قرار گرفت» میان دو نگهبان با قلب‌های آتشین بر سینهه 
روی زمین کشیده می‌شد. پوره پیشاپیش آن‌ها می‌آمد, در حالی که یک حلقه کلید را تکان می‌داده و سر آکسل فلورنت" 
در پشت سرشان می‌آمد. زندانی با درماندگی گفت: «کسل, بخاطر عشقی که به من داری» آزادم کن! نمی‌تونی این 
کارو بکنی» من خائن نیستم.» او مردی مسن‌تر بود. بلندبالا و لاغره با موهای نقره خاکستری» ریش نوک تیزء و صورتی 
کشیده و گیرا که از شدت ترس به هم پیچیده بو «سلیس کجاست؟ ملکه کجاست؟ من درخواست می‌کنم ببینمشون. 


آدرها همتون رو بگیرن! ولم کنین!» 


نگهبانان توجهی به فریادهایش نکردند. پوره در مقابل سلول پرسید: «این‌جا؟» داووس روی پاهایش ایستاد. وقتی در 
باز شد برای یک لحظه تلاش برای هجوم بردن به طرفشان را در نظر گرفت ولی این کار دیوانگی بود. تعداد آن‌ها 


خیلی زیاد بوده نگهبان‌ها شمشیر داشتند و پوره مثل یک نره‌گاو قوی بود. 
بر اکسل فوذبانه به زندان‌بان ر تکان داف بذارنن خاتین از مصاحیت هی لت رن » 


زندانی در حالی که پوره در را باز می‌کرد. جیغ کشید: «من خائن نیستم!» با اينکه لباس ساده‌ای از نیم‌تنه‌ی پشمی 
خاکستری و شلوار سیاه به پوشیده بود» اما از طرز صحبتش معلوم بود که اصیل‌زاده است. داووس با خود اندیشید. 


اصیلدکیش این‌جا به دردش نمی‌خوره. 


پوزه عیله‌های آهتیم را کاملا باز کرفه ضر اکسل اشاوهای گرفته تکشانان زیتای تخیقرا به داغل رتاپ کردقف سرد 


تنها به این منجرشد که در را به صورت رنگ‌پریده و نازپرورده‌اش بکوبد. «نه.» فریاد زد: «نههههه... » ناگهان تمام 


توان از پاهايش رخت بربست و به آرامی در حالی که به میله‌ها چنگ زده بوده کف سلول نشست. سر اکسل, پوره و 
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نگهبانان پیش از آن شروع به ترک آن‌جا کرده بودند. زندانی به دنبالشان فریاد زد: «شما نمی‌تونین اين کارو بکنید. 


من دست پادشاهم!» 
اوقت یود که داووش او را شاه هه اسر فلورق .هش # 
مرد سرش را بر گرداند. «تو کی ..؟» 
«سر داوس دریارو.» 
لرد آلستر پلک زد. «دریارو... شوالیه‌ی پیاز. تو تلاش کردی ملیساندر رو بکشی.» 


داووس انکار نکرد. «توی استر ومزاند تو زره طلای سرخ پوشیدی. با گل‌های جواهرنشان لاجورد روی سینهت.» 


لرد آلستر کاه‌های کثیف را از لباسش تکاند. «من... من باید بخاطر ظاهرم ازت عذر بخوام سر. جامه‌دانم وقتی 


نیسترها یه کمپمون حمله کردنده گم شد. من فرار کردم. درحالی که چیزی بیش‌تر از زره به بدنم و انگشترام نداشتم» 
داووس» کسی که خودش تمام انگشتانش را از دست داده بوده متوجه شد. هنوز اون انگشترا تو دستشه. 


هشکی نیست که الان یه پسر آشیز با مهتر داره ذور و بر قدمگاه پادشاه" با نیم‌تنه مخملی پاره و شنل جواهر کاری 
شده‌ی من پز می‌ده.» لرد آلستر بی‌توجه ادامه داد. «اما جنگ ترس وحشت خودش رو داره. هر مردی اینو میدونه. حتماً 


تو هم متحمل تلفات دیگه‌ای شدی.» 
داووس گفت: «کشتیم. تمام مردانم. چهار تا از پسرام.» 


مرد دیگر گفت: «بادا که... بادا که ارباب روشنایی اونا رو از میون تاریکی به دنیای بهتر هدایت کنه.» 
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نگه داشت. هفت دیگر جایی در درگون‌استون نداشتند. 


رز ۳ ۰ ۲ ۳ 
لرد ادمه داد: «پسر من جاش تو برایت‌واتر امنهء ولی من یه برادر زاده رو تو فیوری از دست دادم. سر ایمری » پسر 


ِ 
برادرم ریام .» 


سر ایمری فلورنت همان کسی بود که کورکورانه و با تمام توان آن‌ها را به بالادست بلک‌واترراش پیش برده بود. 
بی‌توجه به برجک‌های سنگی دهانه‌ی رود. داووس نمی‌خواست او را فراموش کند. «پسرم ماریک" سرپرست پاروزنای 


برادرزادت بود.» آخرین نگاهش به فیوری را به یاد آورد بلعیده شده در آتش وحشی. «خبری از نحات‌یافته‌ها بوده؟» 


جناب لردشان گفت: «فیوری با همه‌ی خدمه‌اش سوخت و غرق شد. پسرت و برادرزاده‌ی من از دست رفتند با 


بیشمار مرد خوب دیگه, خود جنگ هم همون روز از دست رفت» سر.» 


آورد؛ عجیب نیست که کار این مرد به ایز‌جا کشیده. «اعلیحضرت هیچ‌وقت تسلیم نمی‌نن» سرورم.» 


رد آلستر بر دیگر بر روی کف سلول نشست. کویا تلاش برای چند لحظه ایستادن خارج از توانش بود. «حماقت, 
این حماقته. استنیس براتیون هیچ‌وقت روی تخت آهنین نمی‌شینه. گفتن حقیقت خیانته؟ حقیقت تلخیه. اما بازم 
من مان ماه ۰ ۶ ۰ 
حفیقته. ناوگانش از بین رفته. بجز اون لیسنی » و سالادورسان هم با دیدن اولین بادبان لنیستری فرار می‌کنه. اکثر 


لردهایی که از استنیس حمایت می‌کردن پا مردن يا طرف جافری رو گرفتن...» 


«حتی لردهای دربای باریک؟ لردهای قسم خورده به درگون‌استون؟» 
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لرد آستر با ناتوانی دستش را تکان داد. «لرد سلتیگار" دستگیر شده بود و زانو خم کرد. مانفورد والاریون " با کشتیاش 
از بین رفت» زن سرخ سان‌گلس رو سوزوند و لرد بار امون" پونزده سالشه» چاقه و ضعیفه. اين از لرد های دریای باریک 
شما. فقط قدرت خاندان فلورنت برای استنیس باقی مونده. در مقابل تمام توان های‌گاردن» سان‌اسپیر. کسترلی‌راک و 
حالا بیش‌تر لردهای طوفان . بهترین امیدی که باقی می‌مونه اینه که تلاش کنیم و با یک صلح یه چیزایی رو نجات 


بدیم. این تمام کاری بود که من می‌خواستم انجام بدم. خدایان رحم کنن. چطور می‌تونن به این بگن خیانت؟» 
داووس با اخم ایستاد. « سرورم» شما چی کار کردید؟» 


«خیانت نبود» هرگز خیانت نکردم. من به اندازه‌ی هر کس دیگه اعلیحضرت رو دوست دارم. خواهر زاده‌ی خود من 
ملکه‌ی اونه. و وقتی مردای عافل‌تر از پیشش فرار کردن» من بهش وفادار موندم. من دستش اونم» دست پادشاه» چطور 
می‌تونم خائن باشم؟ من فقط می‌خواستم جونمون رو نجات بدم. و... شرافتمون... بله.» لبانش را لیسید. «من یه نامه 
نوشتم. سالادورسان قسم خورد کسی رو داره که می‌تونه اونو به قدمگاه پادشاه» به لرد تایوین برسونه. جناب لردشون 


یه... یه مرد منطقیه» و شرایط من... شرایط من منصفانه بود... بیش از انصاف.» 
«ين شرایطتون چی بودن» سرورم؟» 
لرد آلستر ناگهان گفت: «این‌جا خیلی کثیفه. و این بو... این بوی چیه؟» 
«سطل.» داووس در حالی که اشاره می‌کرد گفت: «ما این‌جا مستراح نداریم. چه شرایطی؟» 


جناب لرد با ترس به سطل خیره شد. «این که لرد استنیس از ادعاش نسبت به تخت آهنین چشم پوشی کنه و تمام 
حرفایی که در مورد حرامزادگی جافری زده رو پس بگیره با این شرایط که عفو پادشاه شامل حالش بشه و به عنوان 


لرد درگون‌استون و استرومزاند منصوب بشه. من هم تعهد کردم که در مقابل برگردوندن قلعه‌ی برایت‌واتر و همه‌ی 
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زمین‌هامون» همین کارو بکنم. من فکر کردم... لرد تایون پیشنهاد منو منطقی می‌بینه. اون هنوز استارک‌ها رو برای 
مواجهه دار و مردان آهن هم همین‌طور. من پیشنهاد دادم که با ازدواج شیرین با برادر جافری» تامن» معاهده رو 
فک صرق را فقاق داق ‏ انطی ند وی کوی شب که فرط اش ی معط یضاق 


می‌تونید اینو متوجه بشید؟» 


داووس گفت. «آره. حتی من> البنه اگه استنیس صاحب یک پسر مي‌بوده چنین ازدواجی به این معنیه که استرومزاند 
و درگوناستون یه روز به تامن می‌رسه. چیز ی که بی‌شک لرد تایون رو خوشحال می‌کنه. این میون لنیسترها شیرین رو 
به عنوان گروگان دارند تا مطمئن بشن استنیس دوباره شورش نمی‌کنه. «و وقتی شرایط رو به اعلیحضرت پیشنهاد 


6 
دادید چه جوابی دادن؟» 


«ایشون هميشه با زن سرخ هستن و... می‌ترسم که سر عقل نباشن. این حرفا راجع به یه ازدهای یتک یمه دیوانگیه, 
تس " 0 ی ۳ ۱ ۳ » 
بهت می‌گم. دیوانگی محض. ما هیچ چیزیی از ایریون برایت‌فایر » از نه ساحرء از کیمیاگران یاد نگرفتیم؟ ما از 
سامرهال هیچی نفهمیدیم؟ این رویای اژدهاها هیچ‌وقت هیچ سودی نداشته. به اکسل هم همین رو گفتم. راه من بهتر 


بود و مطمئن‌تر. و استنیس مّهرش رو به من داد» به من اجازه‌ی حکومت داد. دست با صدای پادشاه حرف می‌زنه.» 


«نه در این مورد.» داووس درباری نبود» و حتی تلاش نکرد که از تیزی کلماتش بکاهد. «استنیس اهل تسلیم 
نیست نه تا وقتی که بدونه ادعاش به حقه. و نمی‌تونه حرف‌هاش رو پس بگیره نه تا وقتی به درستی حرفاش در مورد 


حاضره که شیرین بجای چنین ازدواجی بمیره.» 
رگی در پیشانی فلورنت تهید. «اون انتخابی نداره.» 


«اشتباه می‌کنید. سرورم. او می‌تونه به عنوان یه شاه بمیره.» 


۱ ۲21۲6 جمتع۸ 
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فصل بیست و پنجم یورش شمشیرها داووس 


«و ما هم همراش بمیریم؟ این چیزیه که تو میخوای» شوالیه‌ی پیاز؟» 
«نه. ولی من مرد پادشاهم. و من بدون اجازه ایشون هیچ صلحی نمی کنم.» 


لرد آلستز از زوین تیار کی مدتی طولاتی به او کیره ماند و سیس شروع به گریستن کرد: 


۳۷۱ 
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فصل ۲۶ 
جان 


۰ 


مترجم: ویکتاریون 
ویرایش و تنظیم: م.م.استارک. نریمان, لیانا استارک 


اکنون آسمان تیره و بدون ماه شب قبل» صاف بود. جان در دهانه‌ی غار به ثنی‌ها" گفت: «میرم روی تبه دنبال 


گوست بگردم.» و آن‌ها غرولند کنان اجازه‌ی عبور دادند. 


۳۳ 


بچگی در وینترفل استاد لوین درباره‌ی ستاره‌ها به او آموخته بود. نام دوازده خاندان بهشت و حاکمان آن‌ها را یاد گرفته 
بود. می‌توانست هفت سیاره‌ی مقدس "هفت" را بیابد. اژدهای یخی » سیاه‌گربه ؛ ماه‌بانو و شمشیر صبح" دوستان 


قذیمی جان بودند. این چیزها تمام اشتراک او 9 ایگریت بودند» فقط همین‌ها 9 زه چیزی دیگر. به ستاره‌های یکسانی 


1] 161۳15 - ۱ 
106 12۲280۳8 - ۲ 
٩5020017621 -۳ 
1۷۲0۵0۳۳0210 - ۴ 


۵ - عصنصت]۱۷ عطا ۵0۶ 57۵0۲0 
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حّ ۳ ۳ مره ۰ ۳ ِ ۱ ۰ َ وت ۲ ۳ ۳ ی اه ۴ 
نگاه میکنیم و چیزهای متفاوتی مي‌بينيم. تاج پادشاه در این‌جا از نظر ایگریت گهواره بود. و نربان » لرد شاخ‌دار . 
سیاره‌ی سرخی که سپتون‌ها در موعظه‌هایشان آن را برای آهنگر مقدس می‌دانستند» در اين بالا دزد بود. و ایگریت 
اصرار داشت که هنگام ورود دزد به برج ماه‌بانو زمان خوش‌یمنی برای دزدیدن یک زن توسط مرد بود. «مثل آون شبی 


که منو دزدیدی. دزد اون شب می‌درخشید.» 


جان گفت: «من هیچ وقت نمی‌خواستم بدزدمت. تا موقعی که چاقو رو روی گلوت نذاشته بودم» نمی‌دونستم که 


دختری.» 


ایگریت لجوجانه گفت: «گه کسی‌رو بدون اینکه قصدش رو داشته باشی بکشیی بازم اون مرده.» جان هیچ کس را 
به سرسختی او ندیده بود احتمالا به جز خواهر کوچکش آریا. انديشید, اون هنوزم خواهرمه؟ هیچ وقت خواهرم بوده؟ 
جان هیچ‌گاه یک استارک واقعی نبوده فقط حرامزاده‌ی بدون مادر لرد ادارده و مثل تئون گریجوی هیچ جایی در 
وینترفل نداشت. حتی همان را هم از دست داده بود. وقتی مردی برای نگهبانی شب سوگند می‌خورد» تمام خاندانش را 


کنار می‌گذاشت و به خانواده‌ی جدیدی می‌پیوست» ولی جان اسنو همان برادران را نیز از دست داده بود. 


اون که تون کرد گوس را نوک رد یی گرگ سیم هی رات زرود ی کف ان بحال باز هی 
چیزی او ر به بلندی‌ها می کشاند. آن‌جا بر روی پاهای عقبش جمباتمه زده بوده نفس گرمش مه سفیدی می‌ساخت و9 


چشمان سرخش مملو از ستاره‌ها بود. 


جان در حالی که کنار دایروولف زانو می‌زد و خز ضخیم پشت گردن او را می‌خارانده پرسید: «نو هم برای اونا اسمی 
داری؟ خرگوش؟ گوزن؟ ماده‌گرگ؟» گوست صورتش را لیسید. زبان خیس و زبرش بر روی پوسته‌های زخم کشیده 


18 5 0۲0۱۲ -۱ 
012016 -۲ 
1211101 ۳ 
۲۲0۲۴60 1,0۲0 - ۴ 
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بتونم تو رو رد کنم. ما باید جدا بشیم. می‌فهمی؟» 


در تاریکی چشمان سرخ دایروولف سیاه دیده می‌شد. در سکوت همیشگی‌اش گردن جان را بوییده نفسش مثل مهی 
گرم نود وحشی‌ها عان اننو. را مارگ م‌خواندته آما اکر خم ایق حرف ضخت داشته وارگ: شعیقی تون غارخ 
نمی‌دانست چطور وارد جلد یک گرگ شود مانند کاری که اورل قبل از مرگ با عقابش می‌کرد. یک بار جان در خواب 
دید که تبدیل به گوست شده و از بالا به دره میلک‌واتر جایی که منس ریدر نیروهایش را جمع کرده بوده می‌نگرد و 


رویا به حقیقت پیوست. ولی او اکنون رویا نمی‌دید» پس فقط کلمات برایش باقی مانده بود. 


«نو نمیتونی با من بیای.» سر گرگ را در دستانش گرفت و عمیقاً در چشمانش نگاه کرد. «باید بری به کسل بلک " 
می‌فهمی؟ کسل بلک. می‌تونی راهو پیدا کنی؟ راه خونه رو؟ یخو دنبال کن, برو به شرق و بازم برو شرق, به سمت 
خورشید» و پیداش می‌کنی. توی کسل بلک تو رو می‌شناسن. شاید اومدنت بهشون هشدار بده.» به نوشتن نامه و 
فرستادنش با گوست فکر کرده بوده اما جوهر و کاغذ پوستی و حتی قلم پری برای نوشتن نداشت و احتمال کشف نامه 


زیاد بود. «من دوباره تو رو تو کسل بلک میبینم» ولی خودت باید تنهایی بری. یه مدت باید تنهایی شکار کنیم. تنها.» 


دایروولف با چرخشی خود را از دستان جان آزاد کرد» گوش‌هایش سیخ ایستاده بودند. و ناگهان در حال دور شدن بود. 
از میان علف‌های درهم‌پیجیده جستی زد» از روی تنه‌ی درخت خشکیده‌ای پرید و به سمت پایین تیه دوید. جان در این 
فکر بود که به سمت کسل بلک؟ با دنبال خرگوشر؟ آرزو داشت که بداند. می‌ترسید معلوم شود در وارگ بودن هم به 


اندازه‌ی برادر قسم خورده يا جاسوس بودن» ضعیف باشد. 


بادی پر از رایحه‌ی سوزن‌های کاج از میان درختان وزید و به لباس‌های تیره‌ی رنگ‌پریده‌اش چنگ زد. می‌توانست 


۱- انسان های که روحشان با یک يا چند حیوان پیوند خورده و توانایی کنترل و یا دیدن جهان از چشمان آنها دارند 
12016-۲ظ ع1اوو0) 
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به سمت جنوب می‌پیمودند. درحالی که صخره‌های سفید سنگ چخماق و تبه‌های پوشیده از کاج در دو طرف آن‌ها و رو 


به هم از زمين بیرون زده بودند. در چنین زمینی تنها می‌شد به آهستگی سواری کرد ولی برای کسانی که می‌خواستند 


بدون دیده شدن به دیوار نزدیک شوند پوشش خوبی بود. 
با خود انديشید, برای تکاورای وحشیء کسایی مثل ما مثل من. 


پشت دیوار هفت پادشاهی و هر آن‌چه او برای محافظت از آن‌ها سوگند خورده بود قرار داشت. سوگند خورده و 
زندگی و شرافتش را بر سر این کار گذاشته بود. و حق اين بود که او هم اکنون آن بالا در حال نگهبانی باشد. او باید 
شیپور را روی لبانش می‌گذاشت و نگهبانان شب را خبردار می‌کرد. اما شیپوری نداشت. گمان می‌کرد دزدیدن آن از 
وحشی‌ها کار سختی نباشد» ولی با این کار چه نتیجه‌ای حاصل می‌شد؟ حتی اگر در شیپور می‌دمید. کسی نبود که 
بشنود. دیوار صد فرسنگ طول داشت و نگهبانان به شکل حزن‌آوری تحلیل رفته بودند. به جز سه قلعه» همه‌ی آن‌ها 
متروک بودند. احتمالاً به غیر از جان تا چهل مایلی آن‌جا هیچ یک از برادران شب حضور نداشتند البته اگر او هنوز هم 


ی از برادران بود... 


۰ ۳ 4 ۳ ۳ و ض را 9 ممّ 5 ۳ 1 0 
باید منس ریدر رو توی "مشت ‏ می‌کشتم» حنی آگه به قیمت جونم تموم می‌شد. این کاری بود که احتمالا کورین 
4 3 ۰ سب 4 ک ۰ تن هم هم ۰ ک ۰ ۳ ۰ 
نیم‌دست انجام می‌داد. ولی جان تردید کرد و فرصت از کف رفت. روز بعد» او به همراه استایر مگنار » یارل و بیش از 
ضد ن از اهالی قبیله کن و تکاوران برگزیده راهی شده بود. به خودش می‌گفت که‌باید متظر لخطه‌ای عناسب یمان 


فا قوانق یگ ناد مینست کسل پلکت مارد ول ان له هگاه کر ترسید. آن‌ها اکتر قب‌ها راد وسفاهای شروک 


520017 10176۲ - ۱ 

۲ - منظور تیه "مشت نخستین انسان‌ها" است 

۳ - 1۷128127 - چیزی معادل ارباب و لرد در میان قبیله خود 
۴ - 1106۳0۳5" - اهالی قبیله ثن که استایر مانگار قبیله آنهاست 
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انس ات می گرذنق و استانر همشه تاد زیادی از اعالی قبیلهی فن را بزای مراقش از اسب‌هایشان می‌گماشت, بارل :با 


بدگمانی مراقب او بود و ایگریت همیشه نزدیکش بود. چه شب و چه روز. 


دو قلب یکه برای هم می‌تبند. کلمات تمسخرآمیز منس ریدر به تلخی در سرش طنین می‌انداخت. جان به ندرت این 
چنین سردرگم شده بود. اولین بار که ایگریت به زیر پوست خواب او خزید به خود گفته بوه من هیچ چاره‌ای ندافننمم 


اگه ردش میکردم می‌فهمی د که یه خائنم. من نقشی رو بازی می‌کن که کورین نیم‌دست بهم گفنه. 


اما بدنش نقش خود را به اندازه‌ی کافی مشتاقانه بازی کرده بود. لبانش بر روی لبان ایگریت» دستانش زیر پیراهن 
پوست گوزن او می‌لغزید .... هنگامی که ایگربت ... بدنش را از روی لباس به او سایید تحریک شد. با خود اندیشیده 
بو سوگندم. بیشه درختان رودبند را به خاطر آورد. جایی که عهدش را بسته بوده نه درخت سفید در یک حلقه و 
چهره‌های سرخ کنده‌کاری شده که می‌دیدند و می‌شنیدند. ولی دستان ایگریت که بندهای لباس او را می‌گشود. ... 
دستانش که به درون لباس او می‌لغزید و ... و دیگر نمی‌توانست درختان رودبند را ببیند. تنها ایگریت را می‌دید. ایگریت 
گردن او را گاز گرفت و جان دماغش را در انبوه موهای پرپشت سرخش فروبرد و بویید. اندیشید. خوش‌شانس, اون 
خوش‌شانسهء بوسیده شده با آتش. ... ایگریت زمزمه کرد: «خوب نیست؟» .. کامللا واضح بود که او دوشیزه نیست» ولی 
جان اهمیتی نمی‌داد. عهد خودش و بکارت او هیچ‌کدام اهمیتی نداشت. فقط گرمایش. لبانشان ... و انگشتانش که ... او 
را نیشگون می‌گرفت. ایگریت دوباره گفت: «دل‌چسب نیست؟ عجله نکن ... تو هیچی نمی‌دونی جان اسنوء ولی من 


هی تونم بت شون بدموس؟ 


او تلاش کرد که به خود یادآوری کند. این یه نقشه, من دارم نقش بازی می‌کنم. باید یه بار اي کار رو می‌کردم تا 
ثابت کنم که عهدم رو شکستم. باید کاری می‌کردم که باور کنه. دیگر به تکرار اين کار نیازی نبود. او هنوز جزو 


نگهبانان شب و پسر ادارد استارک بود. آن‌چه را که باید انحام داده بوده برای اثبات چیزهایی که نیاز به اثبات داشتند. 


با این حال اثبات کردن بسیار شیرین بود. و ایگریت در کنارش درحالی که سرش بر روی سینه او بود به خواب رفته 


بود. این هم شیرین و دلپذیر بوده به طرز خطرناکی دلپذیر. دوباره به درختان رودبند و جملاتی که در حضورشان گفته 
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بود آندیشید. فقط یه بار بود» و باید انجام می‌شد. حنی پدرم هم یه بار لغزید» موفعی که پیمان ازدواجش رو فراموش 


کرد و صاحب به حرومزاده شد. جان با خودش پیمان بست که این آخرین بار باشد. دیگه تکرار نمی‌شه. 


هماق شب فوربا هگ تگران شته و یک بار یگ صیخ مات که انگریت بیتاز هه وان زا تخریک شیه رافت ان 
زمان وحشی‌ها در جنب و جوش بودند. و نتوانستند متوجه آن‌چه در زیر کپه خزها اتفاقی می‌افتاده شوند. یارل به آن‌ها 
گفت قبل از آن‌که یک سطل آب رویشان خالی کند سریعاً تمام کنند. بعد از آن جان انديشید, مثل به جفت سگ 
فحل ؛ او به چه چیزی تبدیل شده بود؟ صدای ضعیفی در درونش اصرار می‌کرد» من به نگهبان شبمء ولی این صدا به 
نظر هر شب ضعیف‌تر می‌شد» و زمانی که ایگریت گوشش را می‌بوسید یا گردنش را گاز می‌گرفت دیگر نمی‌توانست آن 
را بشنود. می‌خواست بداند که این حسی بود که پدرم وقتی خودشو توی تخت مادرم بی‌آبرو می‌کرد» داشت؟ اونم به 


اندازه من ضعیف بود؟ 


جان ناگهان فهمید که چیزی از تپه پشت سرش بالا می‌آید. برای لحظه‌ای تصور کرد گوست برگشته» ولی دایروولف 
هیچ‌وقت آنقدر سر و صدا نمی‌کرد. در یک حرکت سریع لانگ کلو را از نیام خارج کرد. ولی فقط یک مرد اهل ثن بود. 
مردی درشت‌هیکل با کلاهی برنزی. مزاحم گفت: «اسنو بی. مگنار می‌خواد.» مردان اهل قبیله ثن به "زبان کهن"" 


صحبت می‌کردند و بسیاری تنها چند کلمه‌ای از زبان مشترک می‌دانستند. 


جان اهمیتی نمی‌داد که مگنار با او چه کاری دارد. اما فایده‌ای در بحث کردن با کسی که به زحمت متوجه 


حرف‌های او می‌شد نمی‌دید. بنابراین همراه مرد به پایین تپه رفت. 


دهانه غار شکافی در صخره بود که به زحمت عرضی اندازه عبور یک اسب داشت. و نیمی از آن توسط درختان کاج 
سرباز پنهان بود. دهانه آن رو به شمال باز می‌شد بنابراین شعله آتش درونش از بالای دیوار قابل روئیت نبود. حتی اگر 
از سر بداقبالی یک گروه گشتی بطور اتفاقی از روی دیوار عبور می‌کرد. جز تپه‌ها و کاج‌ها و درخشش یخی ستاره‌ها بر 
سطح دریاچه‌ای نیمه یخ‌زده چیز دیگری نمی‌دیدند. منس ریدر به خوبی هجومش را برنامه‌ریزی کرده بود. 
۱ - حالت شدید تمایلات جنسی در حیوانات. حشری بودن در حیوانات 


۲ - یعنی همان زبانی که نخستین انسان‌ها به آن تکلم می‌کردند 
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فصل بیست و ششم یورش شمشیرها جان 


راهرو درون صخره بیست پا پایین می‌رفت و به فضایی به بزرگی تالار اصلی وینترفل باز می‌شد. آتش‌های کوچکی 
در میان ستون‌ها برپا شده بود و دود آن‌ها سقف سنگی را سیاه کرده بود. اسب‌ها پهلوی دیوار درکنار یک حوض 
کوچک آب بسته شده بودند. سوراخی در وسط کف سنگی تالار به غار زیرزمینی بزرگ‌تری باز می‌شد که به دلیل 


تاریکی اندازه‌اش نامعلوم بود. جان می‌توانست صدای نرم حرکت یک رودخانه زیرزمینی را از جایی در آن پایین بشنود. 


پارل در کنار مگنار بود؛ منس فرماندهی را به هردوی آن‌ها واگذار کرده بود. جان از همان ابتدا متوجه شد که استایر 
از این کار خوشنود نیست. منس ربدر, جوان تیره پوست را "عزیز کرده‌ی" وّل. خواهر ملکه‌ی خود دالا می‌خوانده 
چیزی که به نوعی یارل را به باجناق شاه آن‌سوی دیوار تبدیل می‌کرد. مگنار به وضوح از تقسیم اختیاراتش خشمگین 
بود. او به همراه خود صد مرد اهل ثن آورده بود که پنج برابر نیروهای یارل بود و معمولاً طوری رفتار می‌کرد که گوبی 
فرمان نهایی را او صادر می‌کند. ولی جان می‌دانست این مرد جوان‌تر است که آن‌ها را از روی دیوار عبور می‌دهد. با 
این که سن او به زحمت به بیست سال می‌رسید از هشت سالگی در غارت‌ها شرکت کرده و چندین بار با امثال آرفین 


2 2 ۱ ۲ ۰ ید مج ی ‌ٍ ۰ خی 
کلاغ‌کش و ویپر و در نهایت گروه خودش از روی دیوار گذشته بود. 


مگنار رک بود. «یارل به من در مورد کلاغ‌هایی که روی دیوار گشت می‌زنن اخطار داده. هرچی در موردشون 


می‌دونی به من بگو.» 


جان متوجه شد. به من؛ نه به مء گرچه یارل دقيقاً در کنارش ایستاده بود. جان هیچ چیز را بیش‌تر از رد کردن این 
درخواست تند و خشن دوست نداشت. اما می‌دانست که استایر با کوچک‌ترین سرپیجی. او و همچنین ایگریت را به جرم 


آب‌شدگی‌ها و مشکلات سازه‌ای رو ثبت کنن و تکاورها دنبال نشونه‌ای از دشمن می‌گردن. اونا سوار قاطرن.» 


«قاطر؟» مرد بدون گوش گفت: «قاطرا کندن.» 


۱ - 0۳0۸1116۲ طز۸۲ 
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فصل بیست و ششم یورش شمشیرها جان 


«کندن» ولی روی یخ قدماشون مطمتن‌تره. گشتی‌ها معمولا روی دیوار حرکت می‌کنند و به جز کسل بلک» راه‌ها 


ِ ۹۵ 4 .2 ۹ ۱ ۰ ۹ 
سال‌هاست که شن پاشی نشده. قاطرها رو توی نگهبان شرق مخصوص همین کار پرورش میدن.» 


هعمولاً روی دیوار گشت میزنن؟ نه همیشد؟» 


«نه. از هر چهار تا یکیشون پای دیوار گشت میزنن. دنبال نشونه‌ای از ترک توی پی یخی و يا نشونی از تونل کندن 


می‌گردن.» 


مگنار به نشانه‌ی تأیید سری تکان داد. «حتی تو جاهای دوری مثل قبیله ثن ما داستان آرسون تبر یخی" و تونلش 


رو میدونن.» 


شب‌فاعه پیدا شد. آن‌ها مزاحم خفر توئل نشدئده فقط راه برگشت او را با سنگ و بخ و برف بستند. اد غمزده همه 


می‌گفت که اگر گوش خود را به دیوار بچسبانید می‌توانید هنوز صدای کلنگ زدن آرسون را بشنوید. 
«معمولاً چه وقتی گشتی‌ها بیرون میان؟» 


جان شانه بالا انداخت. «متغیره. من شنیدم که فرمانده‌ی کل کورگیل" هر سه روز یه بار گشتی‌ها رو از کسل بلک 
به نگهبان شرق کنار دریا و هر دو روز یه بار از کسل بلک به شدوتاور می‌فرستاد. به هر حال اون زمان تعداد نگهبانا 
بیش‌تر بود. فرمانده کل مورمونت ترجیح میده تعداد گشتی‌ها و روزهای حرکتشونو تغییر بده تا فهمیدن زمان رفت و 


آومدنشون برای همه سخت‌تر باشه. حتی گاهی اوقات خرس پیر تعداد زیادی نیرو رو برای دو هفته تا یک ماه به یکی 


۲۵6۲ ۷۷۵۵۵۲ ۱ 
۸۲5۵0۲ 16686 - ۲۲ 
۱۲۱۵۳0۲۲ ۳ 
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[ ۱ بر ص و دا یورش ۰ 7 ها جان 
از قلعه‌های متروک می‌فرسته.» جان می‌دانست که ایده‌ی این تاکتیک متعلق به عمویش بود. هر چیزی برای نامطمئن 
کردن دشمن. 


یارل پرسید: «الان تو اک ۳ گریگارد" نیرو هست ؟» 


پس ما بین این دوناییم؟ جان به دقت صورتش را بدون تغییر نگاه داشت. «وقتی دیوار رو ترک میکردم فقط کسل 


بلک شدوتاور و نگهبان شرق نیرو داشتن. من نمیتونم بگم که بوون مارش و سر دنیس تا حالا چه کارهایی کردن.» 


استایر پرسید: «چندتا کلاغ دیگه توی قلعه‌ها باقی مونده؟» 


«پونصدتا توی کسل بلک دویست‌تا توی شدوتاور و شاید سیصدتا توی نگهبان شرق.» جان سیصد نفر به تعداد 


افزود. ای کاش به همین راحتی بود.. 


به هر حال یارل فریب نخورد و به استایر گفت: «داره دروغ میگه. یا شایدم اونایی رو که توی "مشت" از دست 


دادنم داره حساب میکنه.» 
«من کلاغ نیستم» دروغگو هم صدام نمی‌کنن.» 


مگنار قبیله ثن با چشمان خاکستری سردش جان را ورانداز کرد. «ما خیلی زود تعدادشونو می‌فهمیم.» و پس از چند 


لحظه گفت: «برو. اگه بازم سوال داشتم می‌فرستم دنبالت.» 


جان تعظیم خشکی کرد و رفت. اگه تمام وحشی‌ها مثه استایر بودن» راحت‌تر می‌شد بهشون خیانت کرد. به هر حال 
ثنی‌ها شبیه بقیه مردمان آزاد نبودند. مگنار ادعا می‌کرد آن‌ها آخرین بازمانده نخستین انسان‌ها هستند و او با مشتم 
آهنین بر آن‌ها حکومت. می‌کرد. سرزمین کوچک اوه فن» یک دره در گوهستانی مرتفع در شمالی‌ترین نقطه 


50160001 - ۱ 
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فراست‌فنگس" بود که توسط غارنشینان» مردمان شاخ‌پا» غول‌ها و قبیله‌های آدم‌خوار رودخانه‌های یخی احاطه می‌شد. 
ایگریت می‌گفت ثنی‌ها جنگجویان وحشی‌ای هستند که به مگنار خود به چشم خدا نگاه می‌کنند. جان می‌توانست باور 
کن. برخلافه بارل» هارما و رئل‌شوت انشاین با اطاعت: مطلق از طرف مرذانش فرماندهی عیکرد و بدون تردیة همین 


خان از ‌هاین: که ذور ۳ و بر روی کلاه برنزی گردشان نشسته بودنده گذشت. ایکریت کج رفته؟ او لوازم 
خودش و او را در کنار هم یافت» ولی هیچ نشانی از دختر نبود. گریگ بزصفت " درحالی که به انتهای غار اشاره می‌کرد 


گفت: «به مشعل برداشت و از اون طرف رفت.» 


جان مسیر انگشت او را دنبال کرد و خود را در اتاق مخفی کم‌نوری که در میان ستون‌ها و قندیل‌ها پیچ و تاب 
سپس آن را دید: سوراخی تاریک در زیر پیش‌آمدگی یک سنگ خیس. او زانو زد و گوش داد و صدای مبهم آب را 


شنید. «ایگریت؟» 


«من اینجام» صدایش به آرامی منعکسر می‌شد. 


جان مسافتی را سینه‌خیز پیمود تا غار در اطرافش باز شد. هنگامی که ایستاد چند لحظه طول کشید تا چشمانش 
عادت کنند. جز مشعلی که ایگریت به همراه آورده بود نور دیگری در آن‌جا وجود نداشت. او کنار آبشار کوچکی که به 
یک آبگیر تیره و عمیق می‌ریخت ایستاده بود. شعله‌های زرد و نارنجی بر روی سطح رنگ‌پریده آب سبز رنگ 


می‌در خشیدند. 


جان پرسید: «اینجا چکار می‌کنی؟» 


۳۲۲05112786 -۱ 
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و ۱ بر سنه و ی یورش پا 7 ها جان 
«صدای آبو شنیدم و خواستم ببینم که غار چقدر عمق داره.» با مشعلش اشاره‌ای کرد. «اون‌جا یه راهروییه که بازم 
پایین‌تر می‌ره. قبل از اینکه برگردم صد قدم جلو رفتم.» 


«ین بست بود؟» 


«تو هیچی نمیدونی جان اسنو. اون همینطور میره و میره و میره. صدها غار توی این تپه‌هاست و همشون اون پایین 


۵ 2 2 ۳ جح ه ۱ 
بهم وصل می‌شن. حتی یه راه که از زیر دیوار تو رد می‌شه. راه گوزن .» 
جان گفت: «گوژن, گورن پادشاه اونور دیوار بود.» 


ایگریت گفت: «آره سه هزار سال پیش همراه برادرش گندل " یه گروه از مردم آزاد رو از توی غارها رد کردن. 


نگپبانا هیچ کدوم نفهمیدن» ولی وقتی از تونل بیرون اومدن گرگای وینترفل سرشون ربختن.» 


جان به خاطر آورد. «یه جنگ راه افتاد. گوزن پادشاه شمال رو کشت ولی پسر پادشاه پرچم و تاجش رو برداشت و به 


جای اون گوزن رو کشت.» 

«آره. گندل از جنوب با شاه از شرق با آمبرها و از شمال با نگهبانا رو به رو بود. اونم مُرد.» 

«تو هیچی نمیدونی جان اسنو. گندل نمرد. اون راهشو/ر بین نگهبانا باز کرد و مردانش‌رو به سمت شمال برد. اونم 
درحالی که گرگ‌ها درست پشت سرشون زوزه می‌کشیدن. فقط کندل به اندازه‌ی گورن غار رو یلد نبود و راهو تیا 


جلوتر رفت و موقعی که سعی کرد از راهی که به نظرش آشنا بود برگرده به جای آسمون به سنگ رسیدند. خیلی زود 


یکی یکی مشعل‌هاشون خاموش شد و آخرش جز تاریکی هیچی براشون نموند. مردای گندل دیگه هیچ‌وقت دیده 
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نشدند. ولی تو یه شب آروم می‌شه صدای گریه بچه‌های بچه‌های بچه‌های اونا رو زیر تپه‌ها شنید که دنبال راه خروج 
می‌گردن. گوش کن. می‌شنوی؟» 

تنها چیزی که جان می‌شنید صدای سقوط آب 9 سوختن خفه شعله مشعل بود. «اون راه زیر دیوار هم گ شده؟» 


«بعضیا دنبالش گشتن. بعضیا برای پیدا کردن بچه‌های گندل رفتن به اعماق ولی بچه‌های گندل همیشه گرسنه‌ان.» 
لبخند زنان مشعل را به دقت در داخل شکاف صخره گذاشت و به سمت او رفت. درحالی که گردن جان را گاز می‌گرفت 


زمزمه‌کنان گفت: «نوی تاریکی غیر از گوشت هیچی برای خوردن پیدا نمی‌شه.» 


جان موهایش را بویید و مشامش را با رایحه او پر کرد. «شبیه ننه پیر شدی که برای برن قصه هیولاها رو تعریف 


م ی کرد.» 
ایگریت به شانه او مشتی زد و گفت: «من یه زن پیرم؟» 
«نو از من بزرگ‌تری.» 
«آره و عاقل‌تر. تو هیچی نمی‌دونی جان اسنو.» از او دور شد و جلیقه پوست خرگوشش را از تن خارج کرد. 
«چیکار و کی 6 


«دارم بهت نشون میدم که چقدر پیرم.» بندهای پیراهن پوست گوزنش را باز و آن را به گوشه‌ای انداخت. هر سه 


لباس زیر پشمی‌اش را به یک‌باره از سرش خارج کرد. «می‌خوام منو ببینی.» 
ما نباید...» 
«ما باید.» ... روی یک پا ایستاده تا چکمه‌اش را از پاش خارج کند ...«تو هم همینطور.» درحالی که با تکان‌هایی 


شلوار پوست گوسفندش را از تن خارج می‌کرد گفت: «اگه می‌خوای نگاه کنی باید نشون بدی. تو هیچی نمیدونی جان 


اسنو.» 
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صدای خودش را شنید که می‌گوید: «من می‌دونم که تورو می‌خوام.» تمام سوگندها و تمام شرافتش فراموش شده 
بود. او در مقابلش برهنه چون لحظه تولد ایستاده بود و جان به سختی صخره اطرافش شده بود. جان تا به حال ده‌ها 


بار با او بوده اما همیشه زیر خز و در حالی‌که همه در اطرافشان بودند. تا کنون ندیده بود که ایگریت چه زیباست. 
پاهایش لاغر ولی عضلانی بود. موهای بدنش قرمزی روشن تری نسبت به موهای سرش داشت. این 
هوش‌شناس‌ترش می‌کنه؟ ایگریت را به خود نزدیک‌تر کرد و گفت: «من عاشق بوی توام. من عاشق موهای قرمزتم. 


من عاشق دهنت و سبک بوسیدنتم. من عاشق لبخندتم. من عاشق ...» آن‌ها را بوسید. «پاهای لاغرت رو دوست دارم 


و ....» ... ایگریت به آرامی گفت: «اگه این قدر منو دوست داری چرا هنوز لباس تنته؟ تو هیچی نمیدونی جان اسنو....» 


پس از آن ایگریت کمی خجالتی شد. یا دست کم خجالتی‌تر از آنچه قبلاً بود. در حالی که در کنار هم روی 


لباس‌هایشان دراز کشیده بودنده گفت: «اون کاری که کردی ... » مکثی کرد. «اون... اون کاریه که لردها تو جنوب با 


بانوهاشون می‌کنن؟» 


«فکر نکنم.» هیچ‌وقت کسی به جان نگفته بود که لردها با بانوهایشان چه می‌کنند. «من فقط... می‌خواستم... تو هم 


مثل اینکه خوشت اومده.» 
«آره. یکم خوشم اومده. هیشکی بهت یاد نداده؟» 
او اعتراف کرد: «هیچکس نبوده. فقط تو.» 
او به جان طعنه زد: «یه باکره. تو یه باکره‌ای.» 


جان نیشگون ملایمی از او گرفت. «من یکی از نگهبانان شب بودم.» صدای خود را شنید که می‌گفت بودم؛ اکنون 


چه کسی بود؟ نمی‌خواست بداند. «تو به باکره بودی؟» 


۸۴ 


۷۷ [۷ 7 ۳۳ 1, 


[ ۱ بر ص و یورش ك ت۳0 7 ها جان 

ایگریت بروی یک آرنج خود را بالا کشید. «من نوزده سالمه و یه نیزه‌بانوام . بوسیده شده با ۳ چطور می‌تونم 
باکره باشم؟» 

« تن بود؟» 


«ینج سال پیش» به پسری توی به جشن. با برادرش برای تحارت اومده بودن. موهاش شبیه من بود. بوسیده شده با 
آج ۳ که ه اه ۰ 4 حج و هه ۰ ۰ ۰ ۳۳ مد ِ ۰ ۰ 
آنش. پس من فکر کردم خوش‌شانسه. ولی آون صعیف بود. برگشت که منو بدرده ولی نیزه‌دراز دستسو شکوند 9 اونو 


فراری داد و اون دیگه حتی یه بار هم تلاش نکرد.» 


«پس بعد اون نیزه‌دراز بود؟» خیال جان آسوده شد. او نیزه‌دراز را با آن صورت خودمانی و منش مهربانه‌اش دوست 


داشت. 


ایگریت به او مشتی زد. «شرم‌آوره. تو با خواهرت می‌خوابی؟» 


«نیزه‌دراز که برادرت نیست.» 


«اون از روستای ماست. تو هیچی نمی‌دونی جان اسنو. یه مرد واقعی زنش رو از یه جای دور می‌دزده تا قبیله‌اش رو 
قوی‌تر کنه. زنی که با برادرا يا پدرا یا هم قبیله‌ای‌هاش بخوابه به خدایان توهین می‌کنه و با داشتن بچه‌های ضعیف و 


مریض یا حتی شیطانی نفرین می‌شه.» 
جان یادآوری کرد: «کرستر با دختراش ازدواج می‌کنه.» 


ایگریت باز هم به او مشتی زد. «کرستر بیش‌تر شبیه شماست تا ما. پدرش یه کلاغ بود که یه زنی رو از روستای 

درخت ۱ دزدید ولی بعد از تصاحبش به دیوار فرار کرد. زنش یه بار پسرشو برد به دیوار تا به کلاغا نشون بده» 

اما نگهبانا شیپور زدن و اونو فراری دادن. خون کرستر سياهه و یه نفرین سنگین روشه.» انگشتانش را به آرامی بر روی 
۱- 506271716 


[01860687 - ۲ 
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۰ ۱ بب «-م و یگ بل یورش ۳ ۳۵ ها جان 
شکم جان حرکت داد. «من می‌ترسم که تو هم همین کارو بکنی. پرواز کنی بری به دیوارت. بعد از اینکه منو دزدیدی 
هیج‌وقت نفهمیدی داری چیکار میکنی.» 


جان نشست. «ایگریت» من هیچ‌وقت ندزدیدمت.» 


«آره دزدیدی. تو از صخره پایین پریدی و اورل رو کشتی و قبل از اینکه من تبرم رو بردارم چاقوت زیر گلوم بود. 
من فکر کردم به من تجاوز می‌کنی يا می‌کشیم و يا شاید هردو, ولی هیچ‌وقت اين کارو نکردی. وقتی من قصه بیل 
+ ۱ ما مه / ۰ و 1 + م خر مه عِ 
شاعر رو برات تعریف کردم و اینکه چطور گل سرخ وینترفل رو لخت کرد» مطمتن بودم که تو هم این کارو می‌کنی. 


ولی نکردی. تو هیچی نمی‌دونی جان اسنو.» لبخندی از سر خجالت زد. «ولی شاید یه چیزایی یاد بگیری.» 


جان به یک باره متوجه شد که نور در اطراف ایگریت جابجا می‌شود. به این طرف و آن طرف نگاه کرد. «ما بهتره 


بریم بالا. مشعل داره خاموش میشه.» 


ایگریت با پوزخندی گفت: «کلاغ از بچه‌های گندل میترسه؟ راه برگشت کوتاهه و من هنوز باهات کار دارم جان 


اسنو.» او جان را دوباره به روی لباس‌هایشان خواباند و رویش نشست. «می‌شه تو....» لحظه‌ای تردید کرد. 
«چی؟» درحالی که نور مشعل در حال پریدن بود جان وسوسه شده بود. 


«دوباره انجامش میدی؟» کلمات از دهانش بیرون پرید. «..بوسه لردها رو؟ و من... من می‌تونم بفهمم که اصلاً 


دوست داری یا نه.» 
زمانی که مشعا خاموش شد برای جان اسنو دیگر | همیتی نداشت. 


اختامن گناهتن بسن از آن باز کته ولن ضسیف‌تر از قیل, اه با خود فکر کرد اگة این کر این گثر علطه: پس چا 


خدایان اين قد راونو دلیذی رکرد ن؟ 


261 (6 5۵۲0 - ۱ 
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فصل بیست و ششم یورش شمشیرها جان 


وقتی کارشان تمام شد غار تاریک تاریک شده بود. تنها نور موجود. روشنایی ضعیفی بود که از راهرو متصل به غار 
بزرگ‌تر می‌تابیه جایی که چند آتش روشن بود. آن‌ها به زودی در تلاش برای پوشیدن لباس‌هایشان کورکورانه به هم 
می‌خوردند. ایگریت به درون آب آبگیر لغزید و از شدت سرمای آب جیغ کشید. وقتی که جان خندید او را هم به داخل 
آب کشید. آن‌ها در درون آب کشتی گرفتند و آب را به اطراف می‌پاشیدنده و سپس ایگریت دوباره در آغوش او بود و 


مشخحصر شد که هنوز کار آن‌ها تمام نشده است. 


او درحالی که جان اسنو .... گفت: «جان اسنو. عزیزم تکون نخور. دوست دارم تو رو ... احساس کنم. بیا پیش استایر و 
پارل برنگردیم. بیا بریم پایین‌تر. بریم پیش بچه‌های گندل. من هیچ‌وقت نمی‌خوام از این غار برم جان اسنو. هیچ 


وقت.» 


۳۸۷ 
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فصل بیست و هفتم یورش شمشیرها دینریس 


فصل ۲۷ 
دیبریس 


مترجم: ویکتاریون و بابک 
ویرایش و تنظیم: م.م.استارک, لیانا استار ک 


«همشون؟» دختر برده محتاطانه پرسید: «علیاحضرت. گوش‌های بی‌مقدار این حقیر اشتباه شنیدن؟» 


از میان شيشه رنگی لوزی شکلی که بر روی دیوار مثلتی شیبدار تعبیه شده بوده نور سبز ملایمی می‌تابید» و از میان 


می‌خوام همه‌شون رو بخرم. اگه می‌خوای به اربابای ارجمند بگو.» 


او برای امروز لباسی کارتی" انتخاب کرده بود. لباس ابریشمی به رنگ بنفش تیره که چشمان بنفشش را به نمایش 
می‌گذاشت. برش لباس سینه چپش ر آشکار می‌ساخت. در حالی که اربابان آستاپور به آر امین مشورت می کردند. دنی از 
جام شراب بلند نقره‌ای جرعه‌ای شراب خرمالوی ترش نوشید. نمی‌توانست معنای تمام حرف‌های آنها ر بفهمد ولی 


می‌توانست صدای طمع را بشنود. 


003111667 - ۱ 
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فصل بیست و هفتم یورش شمشیرها دینریس 


هرکدام از هشت دلال با دو یا سه برده همراهی می‌شدند... گرچه یکی از "گرازدان "ها » پیرترین‌شان» شش برده به 
همراه داشت. پس دنی هم برای این که شبیه گدایان دیده نشود همراهان خودش را آورده بود؛ ایری و ژیکوی با 
شلوارهای ابریشم شنی و جلیقه‌های الوان‌شان» ریش‌سپید پیر بلواس نیرومند و خونسوارانش. سر جورا پشت سرش 
ایستاده بود. عرق کرده در سینه پوشی سبز رنگش که نشان خرس سیاه مورمونت بر رویش دوخته شده بود. بوی عرقش 


پاسخ بی‌آلایشی به رایحه دلپذیری بود که آستاپوری‌ها در آن غرق بودند. 


۰ ۰ ۲ ۰ ۰ 4 1 ۹ ۳ 0 ۰ 
کرازنیس مو ناکلوز که امروز بوی هلو می‌داده زیرلب غرید: «همه‌شون.» دختر برده حرف‌هایش را به زبان مشترک 
وستروس تکرار کرد. «هشت هزارتا داریم. منظورش از همه همینه؟ شش گردان صدنفری دیگه هم هست که بعد از 


وقتی سوال به دنی منتقل شد او پاسخ داد: «میخوام. هشت هزار نفره شش گروهان صدنفری رو... و اونایی که 


هنوز در حال آموزشن. حتی اونایی که هنوز خار کلاهشون رو نگرفتن.» 


کرازنیس به سمت همراهانش برگشت. یک بار دیگر بین خود مشورت کردند. مترجم نام‌هایشان را به دنی گفته بود 
ولی به خاطر سپردنشان سخت بود. به نظر می‌آمد نام چهار نفر از مردان گرازدان باشده احتمالاًبه خاطر نام گرازدان 
کبیه کسی که در عصر طلوع قیس قدیم را تاسیس کرده بود. آنها همه شبیه به هم بودند مردان فربه ستبر با پوست 


کهربایی» دماغ پهن و چشمان سیاه. موهای زبرشان مشکی يا قرمز و يا آن ترکیب عجیب قرمز و سیاه خاص 


کاپیتان گرولئو به دنی گفته بود که لبه دوزی‌های توکار موقعیت یک مرد را نمایان می‌کند. در آن اتاق خنک بالای 


هرم. دو برده‌دار توکار با لبه‌دوزی نقره‌ای و پنج نفر با لبه‌دوزی طلایی پوشیده بودند. لبه‌دوزی توکار پیرترین گرازدان» 


صدف‌هایی درشت سفید را به نمایش گذاشته بود که هنگام جابجا شدن بر روی صندلی با تکان دادن دستش صدای 


تلق‌تلق نرمی می‌دادند. 


612270121 - ۱ 
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فصل بیست و هفتم یورش شمشیرها دینریس 


یکی از گرازدآن‌ها که لباسش لبه‌دوزی نقره‌ای داشت. به بقیه گفت: «ما نمی‌تونيم پسرای کارآموز رو بفروشیم.» 
مرد چاق‌تری که لبه‌دوزی طلایی داشت. گفت: «اگه طلاشو داشته باشه می‌تونیم.» 


«ونا آویژه نیستند. اونا هنوز نوزادشون رو نکشتن. اگه تو جنگ شکست بخورن باعث خحالت ما میشن. حتی اگه ما 
فردا پنج هزار تا پسر بچه رو اخته کنیم» حداقل ده سال طول می‌کشه تا برای فروختن آماده بشن. به خریدار بعدی که 


دنبال آویژه‌ها میاد چی میتونیم بگیم؟» 
مرد چاق گفت: «بهش میگیم که باید صبر کنه. طلای توی جیب من بهتر از طلای تو آینده است.» 


دنی اجازه داد آنها گفتگو کننده شراب خرمالوی ترش را می‌چشید و تلاش می‌کرد چهره‌اش را ثابت و بی‌تفاوت 
نگه دارد. به خودش گفت, قیمت مهم نیست» هموشون مال مزاند. شهر صد برده فروش داشت ولی هشت نفر مقاباش 
بزرگ‌ترین‌هایشان بودند. این مردان هنگام فروش برده‌ی همخوابه» کارگر زمین» منشی» صنعت‌کار و يا معلم سرخانه با 
هم رقیب بودند ولی نیاکانشان برای تریبت و فروش آویژه‌ها با هم هم‌پیمان شده بوند. خشت و خو نآستاپور و مردمش 


صاحب بشه. اگه دلش بخواد شش صدتا رو هم می‌تونه داشته باشه. بپهش بگو یک سال دیگه برگرده» و ما دو هزار نفر 


دیگه هم بهش خواهیم فروخت.» 


دنی وقتی ترجمه را شنیده گفت: «بعد یک سال من توی وستروس خواهم بود. الان بهشون نیاز دارم. آویژه‌ها خوب 
آموزش دیدن ولی به هر حال خیلی‌هاشون توی جنگ کشته میشن. من به پسرای جایگزین برای گرفتن شمشیری که 
اونا میندازن نیاز دارم.» شرابش را کنار گذاشت و به سمت دختر برده خم شد. «به اربابای ارجمند بگو من حتی اون 
پسرای کوچیکی که هنوز سگشونو دارن رو هم می‌خوام. بهشون بگو به همون مقدار که برای یه آویژه با کلاه‌خود 


خاردار پرداخت می‌کنم» برای پسری که دیروز اخته کردن هم می‌پردازم.» 
۴۹۰ 
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فصل بیست و هفتم یورش شمشیرها دینریس 


دختر به آنها گفت. جواب همچنان منفی بود. 
دنی با آزردگی اخم کرد. «خیلی خوب. بهشون بگو اگه همشون رو داشته باشم دوبرابر پرداخت میکنم.» 


«دوبرابر؟» آب دهان مرد چاق در توکار با لبه‌دوزی طلایی تقزیا براه افتاده بود. 


کرازنیس مو ناکلوز گفت: «اين فاحشه کوچولو واقاً احمقه. من میگم سه برابر ازش بخواه و اون این‌قدر بهشون 


احتیاج داره که پرداخت میکند. برای هر برده ازش ده برابر قیمت بخواه. آره.» 


گرازدان بلندقامت با ریش نوک‌تیز به زبان مشترک و البته نه به خوبی دختر برده» غرولندکنان گفت: «اعلیاحضرت. 
وستروس ثروتمنده» قبول دارم ولی شما الان ملکه نیستید. شاید هیچ وقت هم ملکه نشید. حتی آویژه‌ها هم ممکنه 


وعده آدم نمیفروشن. شما طلا و کالای کافی دارید برای خرید تمام آویژه‌هایی که میخواین دارین؟» 


دنی پاسخ داد: «شما جواب رو بهتر از من میدونین» ارباب ارجمند. آدمای شما به کشتی‌های من رفتن و هر دونه 
کهربا و کوزه زعفران رو شمردن. من چقدر دارم؟» 
ارباب با یک لبخند اهانت آمیز گفت: «به اندازه خرید هزار نفر. بازهم شما دارین دو برابر میدین. پس تمام چیزی که 


شما میخرین ميشه پنج گروهان صدتایی.» 


مرد چاق به زبان والیریایی گفت: «تاج خوشگلت ممکنه یک گروهان دیگه هم برات بخره. همون تاج سه اژدهات.» 


دنی منتظر ماند تا حرف‌هایش ترجمه شود. «تاج من فروشی نیست.» هنگامی که ویسریس تاج مادرشان را فروخته 
بوده آخرین شادی‌اش هم با آن رفته و فقط خشم باقی مانده بود. «نه مردمم رو به بردگی میکشونم» نه وسایل و 
اسباشونو میفروشم. ولی میتونین کشتی‌های منو داشته باین. کشتی بزرگ بالریون و دو کشتی پارویی ویگار و 
مراکسس.» دنی با وجود اعتراض خشمگینانه گرولئو و دیگر ناخداها به لزوم اين کار به آنها هشدار داده بود که ممکن 
اننک؛ کار به ایحا خقير شود سفتا کقتی کوب خیلین بفتتر از عندتا خاجه سل ارزفن ذارن 4 
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فصل بیست و هفتم یورش شمشیرها دینریس 


گرازدان چاق به سمت بقیه چرخید. آنها یک بار دیگر به آهستگی مشورت کردند. آن شخص با ریش نوک‌تیز وقتی 


دو هزار نفر هیچ وقت برای کاری که او قصد انجامش را داشت کفایت نمی کرد. من باید همشونو داشته باشم. دنی 
می‌دانست چه باید بکند با این حال شراب خرمالو هم نمی‌توانست تلخی آن را از دهانش پاک کند. او خیلی سخت و 
طولانی فکر کرده بود» ولی راه دیگری نيافته بود. این تنها انتتعاب منه. او گفت: «همشونو بهم بدید و اونوقت شما 


می‌تونین یه آژدها داشته باشین.» 


صدای فرو بردن نفس ژیکوی را در کنارش شنید. کرازنیس به همراهانش لبخند زد. «بهتون نگفتم اون هر چیزی 


بهمون میده.» 


ریش‌سپید ی ناباورانه به او خیره شده بود. دستش در جایی که چماقش را گرفته بود می‌لرزید. «نه» در مقابل 


دنی زانو زد. «اعلیاحضرت. التماس میکنم. تختتون رو با آژدها بدست بیارین نه با برده. شما نباید این کار...» 
«نو نباید به خودت حق بدی که به من دستور بدی. سر جوراه ریش‌سپید رو از جلوی چشمام دور کن.» 
مورمونت محکم آرنج مرد پیر را گرفت و با تکانی او را روی پا بلند کرد و به ایوان برد. 
دنی به دختر برده گفت: «به اربابای ارجمند بگو به خاطر این وقفه متاسفم. بهشون بگو منتظر جوابشونم.» 


به هر حال او جواب را می‌دانست» می‌توانست آن را در بر چشم‌هایشان و لبخندی که تلاش می‌کردند مخفی کنند 
ببیند. آستاپور مالک هزاران خواجه و حتی خیلی بیش‌تر از آن پسرانی در انتظار اخته شدن بوده ولی در کل جهان پهناور 
فقط سه اژدهای زنده وجود داشت. و قیسکاری‌ها آرزوی اژدها دارن. چطور می‌تونن نداشتته باشن؟ زمانی که دنیا هنوز 
جوان بود قیس قدیم پنج بار با والیریا جنگیده بود و پنج بار بطور کامل درهم شکسته بود. برای اینکه ممالک مستقل 
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پیرترین گرازدان بر روی صندلی‌اش جابجا شد و صدف‌هایش به نرمی تلق تلق کردند. با صدایی نازک و خشن 


گفت: «یه اژدها به انتخاب خودمون. سياهه بزرگ‌ترین و سالم‌ترینه.» 
دنی سر تکان داد: «اسمش دروگونه.» 
«همه کالاهاتون» سه تا کشتی و دروگون. و اجازه میدیم تاج و لباس‌های گرون‌قیمت رو نگه دارید.» 
دنی به زبان مشترک گفت: «قبوله.» 
گرازدان پیر به والیربایی غلیظ پاسخ داد: «قبوله.» 


بقیه حرف پیرمرد در توکاری با لبه‌دوزی صدفدار را تکرار کردند. دختر برده ترجمه کرد: «قبوله. قبوله» قبوله و 


هشت بار قبوله.» 


وقتی تمام توافقات حاصل شد کرازنیس مو ناکلوز اضافه کرد: «آویژه‌ها زبان وحشی شما رو زود یاد می‌گیرن. ولی تا 
اون زمان شما به یه برده برای صحبت کردن باهاشون نیاز دارین. این یکی رو به عنوان هدیه بهتون می‌دیم. یه 


یادگاری از یه معامله خوب.» 
دنی گفت: «همینطوره.» 


دختر برده حرف‌هایشان را منتقل کرد. اگر احساسی در مورد اهدا شدن برای یادگاری داشت. مراقب بود که بروز 


ند هد. 


آرستان ریش‌سپید هم زمانی که دنی بر روی ایوان از کنارش گذشت زبانش را نگاه داشت. در سکوت از پله‌ها به 
دنبال او پایین رفت» ولی همین طور که می‌رفتند دنی می‌توانست صدای تاپ تاپ چماق چوب جنگلی‌اش را بر روی 
خشت سرخ بشنود. دنی او را برای خشمش سرزنش نمی‌کرد. کار پستی انجام داده بود. مادر آژدها قوی‌ترین فرزندش را 


فروخته بود. حتی فکرش هم حال او را بد می‌کرد. 
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با این حال در میدان غرور در حالی که بر روی خشت سرخ داغ بین هرم برده‌داران و سربازخانه خواجه‌ها ایستاده بوده 
رو به پیرمرد کرد و گفت: «ریش‌سپید. من به مشورت تو نیاز دارم و تو باید بدون ترس نظرتو بهم بگی... اما وقتی که 


تنهاییم. هیچ وقت جلوی غریبه‌ها منو بازخواست نکن. مفهومه؟» 
او با ناراحتی گفت: «بله اعلیاحضرت.» 


دنی به او گفت: «من بچه نیستم. یه ملکه‌ام.» 


«با اين حال ملکه‌ها هم میتونن اشتباه کنن. آستاپوریا فریبتون دادن اعلیاحضرت. ارزش یه اژدها از هر ارتشی 


بیشتره. ایگان اینو سیصد سال پیش در نبرد "میدان آتش"" ثابت کرد.» 


«من می‌دونم ایگان چیو ثابت کرد. من میخوام چند تا چیزو خودم ثابت کنم.» دنی به سمت دختر برده که با فروتنی 


دختر گفت: «اون فقط برای آویژه‌هاست.» 9 زمانی که فهمید سوال به زبان والیریایی اصیل پرسیده شم" ان 


دهانش باز ماند. «اوه.» 
«اسمت اوهه؟» 
قیه اعلیا خشرت: تمحب این خقیر وو ببخشید اسم برده شما میسائق" هستش, ولی...» 


«میساندی دیگه برده نیست. از همین لحظه من تو رو آزاد ميکنم. بیا داخل تخت روانم» میخوام حرف بزنیم.» راخارو 


عنوان یکی از ندیمه‌هام بکار گرفته میشی. من تورو پیش خودم نگه میدارم تا همونطور که برای کرازنیس حرف 
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میزدی» برای منم حرف بزنی. ولی اگه پدر يا مادری داری که میخوای بری پیششون هروقت که بخوای میتونی منو 


ترکه کنی:* 
دختر گفت: «من میمونم. من... من جایی برای رفتن ندارم. من... باخوشحالی بهتون خدمت میکنم.» 


دنی اخطار داد: «من میتونم بهت آزادی بدم, ولی امنیت نه. من باید از تمام دنیا رد بشم و بجنگم. ممکنه گرسنه 


بمونی. مربض و با کشته بشی.» 
میساندی به زبان والیریایی اصیل گفت: ««والار مورگولیس.» 


دنی تایید کرد: «همه مردم باید بمیرند. ولی میتونیم دعا کنیم که خیلی زود نباشه.» او به بالش‌ها تکیه داد و دست 


دختر را گرفت. هاین آویثه‌ها واقعاً تترسین؟» 
«بله اعلیاحضرت.» 
هنو الان به من خدمت میکنی. اونا واقعا درد رو احساس نمیکنن؟» 
«شراب شجاعت این احساسات رو میکشه. اونا زمانی نوزادشون رو میکشن که سال‌هاست از این شراب نوشیدن.» 
«و اونا مطیعند؟» 
«طاعت تنها چیزیه که اونا میدونن. اگه بهشون بگی نفس نکشن, این کار براشون از سرپیچی کردن راحت‌تره.» 
دنی سری تکان داد. «وقتی کارم باهاشون تمام شد چی؟» 


«اعلیاحضرت؟» 
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«وقتی من جنگمو بُردم و تخت پدرمو تصاحب کردم شوالیه‌های من شمشیراشون رو غلاف میکنن و برمی‌گردن به 
قلعه‌هاشون» پیش زن و بجه‌ها و مادراشون... سراغ زندگیشون. ولی این خواجه‌ها زندگی ندارن. وقتی دیگه جنگی وجود 


ارتش عالی و ورزیده سخت نیست.» 
«به من گفتن که توی وستروس آدما خرید و فروش نمیشن.» 
«با تمام احترام اعلیا حضرت. آویژه‌ها آدم نیستن.» 


دنی مخصوصاً پرسید: «وقتی اونا رو فروختم چطور مطمتن بشم که بر علیه من استفاده نمیشن؟ اين کارو میکنن؟بر 


علیه من میجنگن؟ حتی به من آسیب میرسونن؟» 


دختر به نظر معذب می‌رسید: «اگه اربابشون دستور بده اونا سوال نمیپرسن, اعلیاحضرت. سوال پرسیدن کامل از اونا 
گرفته شده. اونا فقط اطاعت میکنن. وقتی کارتون باهاشون تموم شد میتونید بهشون دستوربدین که خودشونو روی 


شمشیراشون بندازن.» 
«و حتی این کارو هم می‌کنن؟» 


صدای میساندی آرام شد. «بله اعلیاحضرت.» 


دنی دست او را فشرد. «به هر حال تو دوست نداری که چنین چیزی آزشون بخوام. چرا این‌طوریه؟ چرا اهمیت 


میدی؟» 
«اين حقیر... من... اعلیاحضرت...» 


«بهم بگو ِ« 
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دختر نگاهش را پایین انداخت: «اعلیاحضرت. سه تا از اونا زمانی برادرم بودن.» 


پس من امیدوارم برادرات به اندازه خودت باهوش و شجاع باشن. دنی دوباره به بالشش تکیه کرد و اجازه داد تخت 
روان او را به پیش ببرد و برای آخرین بار به بالریون ببرد تا سر و سامانی به دنیایش بدهد. و البته به نزد دروگون. 


دهانش سخت شد. 


شبی طولانی» تاریک و پرباد از راه رسید. دنی مثل هميشه به آژدهاهایش غذا داد ولی فهمید خودش اشتهایی برای 
خوردن ندارد مدتی به تنهایی در کایینشس گریه کرد و سپس اشک‌هایش را برای یک یگومگوی دیگر با گرولثو کاملا 
پاک کرد. در نهایت باید به او می‌گفت: «ارباب ایلیریو این‌جا نیست» ولی حتی اگه اين‌جا بود هم نمیتونست منو منصرف 


کنه. من به آویژه‌ها خیلی بیش‌تر از این کشتی‌ها نیاز دارم و دیگه نمیخوام چیزی در موردش بشنوم.» 


حداقل برای چند ساعت خشم. اندوه و ترسش را سوزاند. کمی پس از آن خونسوارانش و سر جورا را به کابینش 
فراخواند. این‌ها تنها کسانی بودند که واقعاً به آنها اعتماد داشت. 

قصد داشت که پس از آن بخوابد تا به قدر کافی برای فردا استراحت کند اما پس از یک ساعت غلط زدن در فضای 
گرفته و محدود کابینش به این نتیحه رسید که تلاش برای خوابیدن بیهوده است. بیرون در آگو را یافت که در حال 


انداختن زهی نو به کمانش در زیر نور لرزان چراغی روغنی بود. راخارو چهار زانو در کنارش نشسته بود و در حال تیز 


کردن ارخ خود توسط سنگ‌ساب بود. دنی به هردوی آنها گفت که به کار خود ادامه دهند و خود به روی عرشه رفت تا 


کنار نرده‌ها به او پیوست. با خود اندیشید اون هیچ وفت دور نیست, اون خلق و خوی منو خیلی خوب می‌نسناسه. 
«کالیسی, شما باید خواب باشین. من قول میدم فردا روز داغ و سختی درپیش دارین. شما به توانتون نیاز دارین.» 


دنی از او پرسید: «تو اروئه" رو یادت میاد؟» 
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«اون دختر اهل لازار؟» 


«ونا داشتن بهش تجاوز می‌کردن, اما من جلوشون رو گرفتم و تحت محافظت خودم گرفتمش. اما وقتی خورشید و 
ستارگانم مرد ماگو پسش گرفت و دوباره بهش تجاوز کرد و اونو کشت. آگو گفت که سرنوشت اون دختر همین بوده.» 

سر جورا گفت: «یادم میاد.» 

«من برای مدت زیادی تنها بودم. جوراء فقط و فقط برادرم رو داشتم. من یه موجود کوچولوی وحشت‌زده بودم. 


ویسریس باید از من محافظت می‌کرد» اما در عوض به من صدمه می‌زد و بیش‌تر منو می‌ترسوند. اون نباید این کار رو 


می‌کرد. اون فقط برادرم نبود» پادشاهم بود. اگه خدایان پادشاهان و ملکه‌ها رو برای دفاع از اونایی که نمی‌تونند از 


خودشون دفاع کنند خلق نکردن» پس برای چی خلق کردن؟» 
«بعضی پادشاه‌ها خودشون خودشون رو شاه می‌کنند. مثل رابرت.» 


دنی با لحنی پر از تحقیر گفت: «اون یه پادشاه واقعی نبود. اون هیچ عدالتی برقرار نکرد. عدالت... پادشاه‌ها برای 
همین‌اند.» 
سر جورا پاسخی نداشت. تنها لبخندی زد و به نرمی موهای او را نوازش کرد. همین کافی بود. 


آن شب در خواب دید که ریگار است و به سمت ترایدنت می‌تازد. اما به جای اسب سوار اژدها بود. وقتی که سپاه 
شورشی غاصب در آن‌سوی رودخانه را دیده همه‌شان زره‌هایی از يخ به تن داشتنده اما او همه را در آتش اژدها فرو برد 
و آنها مثل قطرات شبنم آب شدند و ترایدنت را به تندابی خروشان تبدیل کردند. بخش کوچکی از وجودش می‌دانست 
که رویا می‌بیند اما بخش دیگرش به وجد آمده بود. اين چیزیه که قراره اتفاق بيافته. اون یکی یه کابوس بود» من تازه 
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ناگهان در تاریکی کابینش بیدار شد. هنوز از فتح و پیروزی برافروخته بود. به نظر می‌رسید که بلاریون هم‌زمان با او 
بیدار شده» و او غژ غژ میهم چوب. برخورد آب با بدنه کشتی و صدای پا بر روی عرشه بالای سرش را می‌شنید. و 


همچنین یک صدای دیگر. 

کسی در کابین با او بود. 

«ایری؟ ژیکوی؟ شما کجایید؟» ندیمه‌هایش پاسخ ندادند. برای دیدن خیلی تاریک بوده اما می‌توانست صدای 
نفس‌هایشان را بشنود. «جور تویی؟» 

صدای زنی گفت: «اونا خوابن. همشون خوابن.» صدا خیلی نزدیک بود. «حتی اژدهاها هم باید بخوابند.» 

اون بالای سرم ایستاده. «کی اینجاست؟» دنی به تاریکی خیره شد. تصور کرد که می‌تواند سایه‌ای را ببیند. نمایی 


«یادت باشه برای رفتن به شمال باید به جنوب بری. برای رسیدن به غرب باید به شرق بری. برای پیش رفتن باید 


به عقب برگردی و برای لمس روشنایی باید از زیر سایه عبور کنی.» 


ک ۱ ۰ ۰ مگ 3 3 و 4 ۰ 2۰ ب 
«کوایته ؟» دنی از روی تخت پرید و در را با سرعت گشود. نور زرد کم‌رنگ فانوس کابین را پر کرد و ایری و 
ژیکوی خواب‌آلوده از جا برخاستند. ژیکوی در حالی که چشمانش را می‌مالید زیر لب زمزمه کرد: «کالیسی؟» ویسریون 
بیدار شد و آرواره‌هایش را از هم گشود و شعله‌ای چنان درخشان از دهانش بیرون داد که تاریک‌ترین گوشه کابین را نیز 


روشن کرد. هیچ نشانی از زنی در نقاب لاکی سرخ‌رنگ وجود نداشت. ژیکوی پرسید: «کالیسی شما ناخوش هستین؟» 


دنی سرش را تکان داد. «یه خواب. خواب دیدم. همین. بخوابید. همه بریم بخوابیم.» با این حال هرچه تلاش کرد. 
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فردا صبح هنگامی که دنی از دروازه‌های بندر وارد آستاپور می‌شد با خود گفت به عقب نگاه کنم» از دست رفته‌م. 
جرأت نمی‌کرد بیاد بیاورد که همراهانش درواقع تا چه حد کوچک و ناچیز بودنده وگرنه تمام جرآتش را از دست می‌داد. 
امروز او سوار بر نقره‌ای بوده شلواری از موی اسب به پا و جلیقه چرمی الوانی به تن داشت. کمربندی با مدالیون برنزی 
به کمر و دو کمربند دیگر بصورت ضربدری در بین سینه‌هایش بسته بود. ایری و ژیکوی موهای او را بافته بودند و به 
آن زنگوله نقره‌ای کوچکی آویزان کرده بودند که صدای زنگش از نامیرایان کارت می‌خواند. کسانی که در قصر 


آمروز صبح خیابان‌های آجرعن سرخ آستاپور نسبتاً پر رفت 9 آخا بود. برده‌ها 9 خدمتکاران مسیرها ر پر کرده بودند» در 
حالی که برده‌داران و همسرانشان توکارهای خود را به تن می‌کردند تا از روی هرم‌های پله‌دار خود به پایین بنگرند. دنی 
با خود ندیشيد, درکل ایا فرق زیادی با كارتی‌هاندارن. انا ققط میخوان یه تگاه بهاژدهاهابندازن تا برای بچه‌هاشون 


و بچه‌های بچه‌هاشون تعریف کند. این فکر باعث شد که به این فکر کند که اصللاً چند نفر از آزها دارای فرزند هستند. 


آگو با کمان بزرگ دوتراکی‌اش در مقابل او می‌رفت. بلواس نیرومند در سمت راست و آن دختر میساندی در طرف 
چپش می‌آمد. سر جورا زره و سینه‌پوش به تن در پشت سرش می‌آمد و به هر کسی که بیش از حد نزدیک می‌شد تشر 
می‌زد. راخارو و ژوگو از کجاوه محافظت می‌کردند. دنی دستور داده بود که سقف آن را بردارند تا بشود سه |ژدهایش را 
به آن‌جا زنجیر کرد. ایری و ژیکوی با آنها می‌آمدند و تلاش می‌کردند که آرام نگه‌شان دارند. اما هنوز هم دم ویسریون 
به جلو و عقب شلاق می‌زد و دود خشمگینانه از سوراخ‌های بینی‌اش خارج می‌شد. ریگال هم می‌توانست متوجه چیزی 
ناخوشایند شود. سه بار تلاش کرد که به آسمان برخیزد اما هر بار توسط زنجیر سنگینی که در دست ژیکوی بود پایین 
کشیده می‌شد. دروگون خود را به شکل گلوله‌ای درآورده بود و بالها و دمش را محکم جمع‌کرده بود. تنها چشمانش 


باقی مردمش پشت سرش می‌آمدند: گرولئو و دیگر ناخداها و خدمه آنها و همچنین هشتاد و سه دوتراکی باقی مانده 
از صدها هزار نفری که روزی در کالاسار دروگو می‌راندن. او پیرترین‌ها و ضعیف‌ترین‌ها را همراه با زنان پرستار 


باردارها و دختران کوچک و پسرانی که برای بافتن مو زیادی جوان بودند را در میان صف قرارداده بود. بقیه (شامل 
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جنگجویانش يا چیزی شبیه آن) در بیرون می‌راندند و گله ملالت‌بارشان را پیش می‌بردنده به همراه صد و اندی اسب 


نحیف و لاغر که از برهوت سرخ و دریای سیاه نمکی جان سالم به در برده بودند. 


در حالی گروه ژنده و مندرس خود را در امتداد رودخانه پرپیچ و خم آستاپور پیش می‌راند با خود اندیشید. من باید 
برای خودم یه پرچم داثنته باشم» چشمانش را بست تا بتواند شکل و شمایل آن را در ذهن تصور کند: ابریشم سیاه مواج 
و زیباه و بر روی آن اژدهای سه سر سرخ خاندان تارگرین که شعله‌های طلایی بیرون می‌داد. مثل پرچمی که احتمالا 
ریگار داشته. کناره‌های رودخانه به شکلی عجیب آرام و راکد بود. کرم نامی بود که آستاپوری‌ها بر این رود نهاده بودند. 
بستر آن وسیع و سرعتش کند و مسیرش پر و پیج و خم و پر از جزایر کوچک پوشیده از درخت بود. او بچه‌هایی را دید 
روی یکی از آنها بازی می‌کردند و میان مجسمه‌های مرمری ظریف به اطراف می‌دویدند. دو عاشق زیر سایه درختی 
بدون هیچ خجالتی» مثل دوتراکی‌ها در عروسی همدیگر را می‌بوسیدند. بدون لباس نمی‌توانست بفهمد که آنها برده 


بودند یا آزاد. 


میدان غرور با هارپی عظیم برنزی‌اش آن‌قدر بزرگ نبود تا همه آویژه‌هایی را که دنی خریده بود در خود جای دهد. 
در عوض آنها را در میدان مجازات" روبروی دروازه‌های ورودی آستاپوه جمع کرده بودند تا وقتی دینریس صاحب آنها 
شد مستقیماً از شهر خارج شوند. اين‌جا مجسمه برنزی وجود نداشت» فقط یک سکوی چوبی بود که برده‌های سرکش 
شکنجه می‌شدند» پوستشان را می‌کندند و دارشان می‌زدند. میساندی زمانی که وارد میدان می‌شدند به او گفت: «اربابان 
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در آولین نگاه دنی تصور کرد که پوست آنها مثل گورخرهای ژوگوس نهایی راه راه است. سپس نقره‌ای را نزدیک‌تر 
افو کشت هام قی را کته سا حا تهب اک کی ره رورا یی 1 


مردی پوست آن ر کنده باشد» پوست برده‌های شورشی به شکل باریکه‌های فان پیچ‌دار کنده شده بود. دست مردی از 
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انکشتان تا آرنج از مس سیاه شده بود و زیر آن سفیدی و قرمزی دیده می‌شد. دنی اسبش را زیر او نگه داشت. «<اين 


یکی چکار کرده؟» 
«روی صاحبش دست بلند کرده.» 


دلش به هم پیچید مادیان نقره فامش را چرخاند و یورتمه به سمت مرکز میدان و ارتشی که آن‌چنان گران خریده 
بود» تاخت. نیمه‌مردان سنگی‌اش با قلبهای آجری ردیف به ردیف و صف به صف ایستاده بودند: هشت هزار و ششصد 
آویژه کاملاً آموزش دیده با کلاه‌خودهای برنزی خاردار و در حدود پنج‌هراز نفر بدون کلاه‌خود و مسلح به شمشیر کوتاه 
و نیزه پشت سر آنها ایستاده بودند. آنهایی که عقب‌تر بودنه پسر بچه‌ای بیش نبودند. با این حال مانند بقیه صاف و 


کر کس ایستاده بودند. 


کرازنیس مو ناکلوز و شرکایش همگی آن‌جا بودند تا به او خوش آمد بگویند. بقیه اصیل زادگان آستاپوری گروه گروه 
پشت سر آنها ایستاده بودند» از جام‌های نقره‌ای شراب می‌نوشیدند و برده‌ها با سینی‌هایی پر از زیتون و گیلاس و انجیر 
درمیان آنها می‌چرخیدند. گرازدان پیرتر روی صندلی روانی نشسته بود و در چهار طرفش برده‌های درشت‌هیکل با 
پوست برنزی قرار داشتند. تعداد زیادی نیزه‌دار سواره دور میدان می‌تاختند و جمعیتی که برای تماشا آمده بودند را دور 
نگه می‌داشتند. نور خورشید انعکاسی کورکننده بر روی دیسک‌های صیقلی دوخته شده روی شنل‌هایشان داشت. دنی 


دریافت که اسب‌هایشان حالتی عصبی دارند. اونا از ازدهاها میترسن. و خوب, بایدم بترسن. 
کرازنیس به یک برده دستور داد تا به او برای پیاده شدن از اسب کمک کند. دست‌های خودش پر بودند. در یک 


دست توکارش را محکم گرفته بوده و در دست دیگرش تازیانه پرنقش و نگاری را نگه داشته بود. رو به میساندی کرد و 


گفت: «اینم از همه‌شون. بهش بگو همه‌شون مال اون می‌شه... اگه بتونه قیمتشون رو پرداخت کنه.» 


دختر گفت: «می‌تونه» 


جورا با صدای بلند فرمان داد و کالاهای تجاری را جلو آوردند. شش طاقه پوست بب سیصد توپ پارچه نفیس 
ابریشمی» کوزه‌هایی از زعفران کوزه‌هایی از صمغ درخت مر فلفل, زردچوبه و هل. ماسکی از جنس عقیق» دوازده 
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میمون یشمی, بشکه‌های جوهر به رنگ قرمز و سیاه و سبزء یک جعبه پر از یاقوت‌های سیاه کم‌یاب یک جعبه 
مرواریده یک چلیک زیتون پر شده با کرم‌های پنیه چندین صندوق ماهی غارزی نمک‌سود شده, ناقوس برنجی بزرگ 
و یک چکش که به آن ضربه بزند هفده چشم از جنس عاج و یک صندوق بزرگ حاوی کتاب‌هایی به زبان‌هایی که 


دنی نمی‌توانست بخوانده و همینطور الی آخر.... همگی را جلوی برده‌داران چیدند. 


در حالی که پرداخت در حال انجام بوده کرازنیس مو ناکلوز دنی را مفتخر به چند جمله پایانی در خصوص کنترل 
نیروهایش کرد. از طریق میساندی به او گفت: «اونا هنوز جوون و بی‌تجربه‌اند. به فاحشه وستروسی بگو اگه عاقل باشه 
زودتر از شر اونا خلاص میشه. بین این‌جا و اون‌جا شهرهای کوچیک زیادی هست که خیلی به درد غارت می‌خورند. هر 
غنیمتی که بدست بیاره برای خودشه. آویژه‌ها هیچ حرص و طمعی برای طلا و جواهر ندارن. اگر اسیری هم گرفتین؛ 
چندتا سرباز برای برگردوندن اونا به آستاپور کافیه. اونایی که سالمن رو به قیمت خوبی میخریم. کی میدونه؟ شاید ده 


سال بعد چند تا از پسرایی که برامون فرستادین آویژه شده باشن. اینجوری هر دو طرف سود میکنن.» 


سرانجام کالای تجاری دیگری برای اضافه کردن به کپه اجناس وجود نداشت. دوتراکی‌ها دوباره سوار اسب‌هایشان 
شدند. و دنی گفت: «اين همه چیزی بود که می‌تونستيم حمل کنیم. بقیه‌شون تو کشتی هستن. مقدار زیادی شراب 


اه ازدهاست.» گرازدان با ریش نوک تیزه همان که با آن لهحه غلیظ به زبان مشترک سخن می گفت. حرفش ر 


تمام کر 


«اونم این جاست.» سر جورا و بلواس نیرومند در کنار او به سمت کجاوه» جایی که دروگون و برادرانش زیر نور آفتاب 
استراحت می کردند. رفتند. ژیکوی یک سر زنجیر را باز کرد به دست دنی داد. وقتی او تکانی به زنجیر داد اژدهای سیاه 
سرش را بلند کرد و بال‌های سیاه و سرخش را گشود. وقتی سایه ازدها روی سر کرازنیس مو ناکلوز افتاد. لبخند 


گشاده‌ای زد. 
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دنی انتهای زنحیر دروگون را به برده‌دار سپرد. او هم در مقابل شلاق را به دنی داد. دسته شلاق از جنس استخوان 
سیاه آژدها بود که استادانه و ماهرانه منبت‌کاری و مرصع قتف بو رن رود چرمی نازک و بلند به آن متصل بود که در 
انتهای هر کدام پنجه‌ای طلائی قرار داشت. قبه طلائی آن به شکل سر یک زن با دندان‌های نوک تیز از جنس عاج 


فیل بود. «انگشتان هارپی.» کرازنیس تازیانه را اين‌گونه خطاب کرد. 


دنی تازیانه را در دستش چرخاند. چنین چیز سبکی» چه قدرتی با خودش داره. «پس معامله انجام شد؟ اونا مال 


۹ 
مننل*» 


کرااتیس دز عالن که نا فقار محکیی تخر را کفید خاهر‌گون را از کساوه زاکن بکشت: مق کرده باراد 


انجام شده.» 


دنی سوار بر نقره‌ای شد. می‌توانست تندتر شدن ضربان قلبش را حس کند. به شدت احساس ترس می‌کرد. اگه 
برادرم بود» همین کارو می‌کرد؟ می‌خواست بداند که آیا برادرش ریگار هم زمانی که ارتش غاصب را با پرچم‌های 


افراشته در باده در ساحل ترایدنت دید تا این حد مضطرب بود؟ 


بر روی رکاب زینش ایستاد و انگشتان هارپی را بالای سرش گرفت تا همه‌ی آویژه‌ها بتوانند آن را ببینند. با تمام 
توانش فریاد زد: «معامله انجام شد. شما مال من هستین.» به مادیانش مهمیز زد و در حالی که دستش را بالا 
نگه داشته بود چهار نعل در مقابل صف اول تاخت. «الان دیکه متعلق به ازدها هستین. شما خریداری 


شدید و هزینه پرداخت شد. معامله انجام شده معامله انجام شده.» 


چشمش به گرازدان پیر افتاد که سر خاکستریش را سریع به سوی او برگرداند. میشنوه که دارم به والیربایی حرف 
میزنم. بقیه برده‌داران گوش نمی‌دادند. آنها دور کرازنیس و ادها جمع شده بودند و با فریاد به او توصیه‌هایی می‌کردند. 
گرچه آستاپوری با زور زنجیر را می‌کشید و تکان می‌داد ولی دروگون از درون کجاوه تکان نمی‌خورد. دود خاکستری از 
میان آرواره‌های بازش بیرون زد و در حالی که می‌خواست صورت برده دار را گاز بگیرده گردن درازش کج و راست 
#9« 
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حلقه زدند. دنی نتیجه‌گیری کرد که: «به مشکل بر خوردین.» 


کرازنیس گفت: «اون نمیاد.» 


«یه دلیلی داره. ازدها یه برده نیست.» دنی با تمام قدرت شلاق را به صورت کرازنیس کوبید. کرازنیس جیخ زد و تلو 
تلو خوران عقب رفت. خون سرخ از روی گونه‌هایش بر روی ریش معطرش دوید. انگشتان هارپی با یک ضربه صورتش 


را تکه تکه کرده بود» اما دنی فرصت فکر کردن به جراحات را نداشت. با صدایی بلند فریاد زد: «دروگون!» در کمال 


مسرت همه ترسش فراموش شده بود: «دراکاریس.» 
ازدهای سیاه بال‌هايش را گشود و غرید. 


نیزه‌ای از شعله سیاه صورت کرازنیس را هدف گرفت. چشمانش آب شدند و روی گونه‌هایش سرازیر گشتند. و روغن 
روی موها و ریشش چنان با باسرعت گر گرفت که برده‌دار برای یک لحظه تاجی از آتش به بلندای دو برابر سر خودش 
بر سر داشت. بوی ناگهانی و زننده گوشت سوخته» حتی به بوی عطرش هم غلبه کرد و صدای ناله و فریادش صداهای 


دیگر را در خود غرق کرد. 


هرج و مرج میدان مجازات را فرا گرفت. اربابان ارجمند فریاد می‌زدند و همدیگر را هل می‌دادند و سکندری 
می‌خوردند و در حال دویدن لبه‌های توکارهایشان زیر پایشان گیر می‌کرد. دروگون به آرامی بالای سر کرازنیس بال 
می‌زد. در حالی که او شعله دیگری نثار برده‌دار کرد» ایری و ژیکوی. زنجیرهای ویسریون و ریگال را باز کردند و 
ناگهان سه ادها در آسمان پرواز می‌کردند. زمانی که دنی به اطراف نگاه کرد. یک سوم جنگجویان مغرور آستاپوری با 
آرایش موهای هیولاشکلشان برای ماندن روی اسب‌های وحشت‌زده‌شان مبارزه می‌کردند. یک سوم دیگر در بار 
انعکاس نور درخشان مس در حال فرار بودند. یکی از آنها آنقدر روی اسب مانده بود تا بتواند شمشیرش را از نیام بیرون 
بکشد. ولی راخارو شلاقش را دور گردن او پیچاند و فربادش را خفه کرد. یک نفر دیگر دستش را با ارخ راخارو از دست 


داد و تلوتلوخوران در حالی که خون از دستش فوران می‌کرد. فرار کرد. آگو با آرامش نشسته بود و تیر در کمانش 
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بیرون کشیده بود و با هر حمله آن را می‌چرخاند. 


«نیزه‌ه!» دنی فریاد یکی از آستاپوری‌ها را شنید. او گرازدان پیر با توکار سنگین از مروارید بود. «آویژه‌ها! از ما دفاع 


کنین. جلوشونو بگیرین, از ارببا‌تون دفاع کنین! نیزه‌ها! شمشیرها!» 


روی زمین انداختند و فرار کردند. پیرمرد در حالی که خونش روی آجر می‌ریخت خود را به سمت اولین صف آویژه‌ها 


رساند. آویژه‌ها حتی به خود زحمت نگاه کردن به مرگش را هم ندادند. صف به صف و ردیف به ردیف ایستادند. 
و حرکت نکردند. خدایان دعاهامو شنیدن. 


«آویژه‌ها!» دنی چهار نعل مقابلشان تاخت موهای نقره‌ای و طلائی بافته‌شده‌اش پشت سرش در پرواز بوده زنگ با 
هر گام آواز می‌خواند. «اربابای ارجمند رو بکشین» سربازها رو بکشین, هر مردی رو که توکار پوشیده یا شلاق در دست 
داره بکشین,ء اما به هیچ بچه زیر دوازده سال آسیبی نرسونین» هر برده‌ای رو دیدین از بند آزاد کنین.» انگشتان هارپی 


را بالای سرش گرفت.. سپس تازیاند را به گوشه‌ای پرتاب کرد. فریاد زد: «آزادی! دراکاریس! ذراکاریس!» 
«دراکاریس !» آنها هم فریاد زدند» این زیباترین کلمه‌ای بود که او تا به حال شنیده بود. «دراکاریس! دراکاریس!» 


اطرافشان برده داران فرار می‌کردند و زجه می‌زدند و التماس می‌کردند و می‌مردند. و هوای خاکی پر شده بود از آتش 


و نیژه. 
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فصل ۲۸ 
سانسا 


مترجم: شهریار 


ویرایش و تنظیم: م.م.استار ک: نریمان 


قرار بود لباس جدید مجلسی‌اش تا صبح آماده شود خدمتکارها وان سانسا را با آب داغی که از آن بخار برمی‌خواست 
پر کردند و سر تا پای او را سابیدند تا پوستش گل انداخت. خدمتکار شخصی سرسی ناخن‌های او را آراست و موهای 
خرمایی رنگش را شانه کرد و فر داد طوری که موهایش با طره‌های ظریفی روی پشتش ریخت. او یک دوجین از 
ها موه اه که کر خر و هراشا نک اه ی هط کل ها اه آنی ات 
کرد. خدمتکار انگشتانش را با مقداری عطر آغشته کرد و پشت هر گوش و زیر چانه و سپس نوک پستان‌های سانسا را 


به آرامی لمس کرد. 


رس خزختی هه همه کباط امه چ ای که انیا یاس ی سانش رای کی مس که فباهامی کرد 
لباس‌های زیر تماماً ابریشمی بودنده اما خود لباس مجلسی از پارچه‌ی زربافت عاجی رنگ و کتان نقره دوز بود و 


تزئیناتی از ساتن نقره‌ای داشت. هنگامی که او دستهایش را پایین می‌آورد. نوک آستین‌های بلند و آویزان لباس تقریباً 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


به زمین می‌رسید. بدون شک این یک لباس مجلسی زنانه بود نه لباسی برای دختر بچه‌ها. سینه‌بند لباس تقریباً تا روی 
شکم چاک داشت. برش عمیق ۷ شکل با آستری از تور میری سوزن‌دوزی شده به رنگ فیلی پوشیده شده بود. دامن 
بلند و بدون چاک بود. کمر لباس چنان تنگ بود که وقتی آنرا به تن سانسا کردند» مجبور شد نفسش را حبس کند. آنها 
برایش کفش‌های جدیدی هم آورده بودنده کفش‌های راحتی و نرمی از جنس پوست گوزن خاکستری که پاهایش را 


همچون یک عاشق در آغوش گرفتند. وقتی که لباس را پوشید. خیاط گفت: «شما بسیار زیبا هستین بانوی من» 


سانسا با خنده گفت: «آره زیبام مگه نه؟» چرخید و دامنش هم به دورش تابید «اوه» من زیبام» نمی‌توانست صبر 
کند تا ویلاس او را اینگونه ببیند. اون حنما عاشق من میشه ء میشه ء باید بشه... اون وقتی منو ببینه وینترقل رو 


فراموش م ی‌کنه» میدون مکه فراموش می‌کنه. 
ملکه سرسی نقادانه او را ورانداز کرد. «فکر کنم یک مقداری جواهر لازمه» سنگ‌های ماه که جافری بهش داده» 
خدمتکارش پاسخ داد: «سریعاً اطاعت ميشه اعلیاحضرت» 


وقتی جواهرهای سنگ ماه به گوش‌ها و همینطور گردن سانسا آویخته شد. ملکه سری تکان داد «بله, خدایان نسبت 


به تو مهربون بودن سانساء تو یک دختر دوست داشتنی هستیء به نظر یه جورایی توهین‌آمیزه که همچین معصومیت 


دلنشینی رو به پای اون گارگویل هدر داد.» 


سانسا متوجه نشد. «کدوم گارگویل؟» منظلورش ویلاس بود؟ اون چطلور میدونه؟ هیچ کس نمیدونه. بجز اوه مارجری 


9 ملکه خارها... اوه و داتنوس» اما او به حساب نمی‌آمد. 


سرسی لنیستر سوال او را نادیده گرفت و دستور داد: «ردا» و زن‌ها آنرا آوردند. یک ردای بلند از مخمل سفید و پر از 
مروارید. روی آن با نخ‌های نقره‌ای یک دایرولف خشمگین گلدوزی شده بود. سانسا با وحشت ناگهانی به آن نگاه کرد. 


سرسی همانطور که آنها ردا را با یک زنجیر نقره‌ای ظریف به دور گردن او محکم می‌کردنده گفت: «رنگهای پدرت» 


رتاض کوشتیره: دستارن ساسا به. سمت وی رفت. اک جر ات ذاشت: انا را بارهم گرد یه کتاریم نداکت: 
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سرسی به او گفت: «با دهان بسته, زیباتر به نظر میرسی سانسا. حالا برو جلو» سپتون و همینطور مهمونای عروسی 


نتظرن » 
سانسا ناگهان گفت: «نه, نه» 


«بله, تو تحت قیومیت سلطنت هستی. از اونجایی که برادرت یک خائن محکوم شده است. شاه جای پدرته و این 
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یعنی که اون حق داره برای ازدواج تو تصمیم بگیره . تو قراره با برادرم تیربون ازدواج کنی.» 


با حالی ملتهب اندیشید حق قانونی من . دانتوس احمق در نهایت چندان هم کودن نبود» اون حقیقت این ماجرا را 
فهمیده بود. سانسا از ملکه فاصله گرفت «اين کار رو نمی‌کنم.» من قراره با ولاس ازدواج کنم و بانوی هایگاردن 


«من مخالفت تو رو درک میکنم. اگرنیاز داری گریه کن. اگه من جای تو بودم احتملاً موهامو میکندم. شکی نیست 


که اون یه جن کوچیک نفرت انگیزه. اما تو باید باهاش ازدواج کنی.» 
«شما نمیتونین منو مجبور کنین.» 


«لبته که میتونیم. شاید ساکت و آروم بیای و همونطوری که در شأن یک بانو هست سوگندت رو بگی. یا ممکنه که 
آخرش باهاش ازدواج میکنی و هم بستر میشی.» ملکه در را باز کرد. سر مرین ترنت و سر اسموند کتل‌بلک در زره 


اما سعی کنین لباسش پاره نشه. خیلی خرج برداشته.» 


۱ - اصل جمله تقریباً این بوده: « میتونه دست تو رو به دست داماد بده» اما معنی اصلی همان است که در متن آمده 
۲ - منظور حق قانونی سانسا در مورد ادعای مالکیت وینترفل در صورت مرگ برادرانش 
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گرد که بات فد ,خود را غقب بکشت اما کل‌بلک ریب به آرامی او را لضن کردو گفته «غروی حمونطوری که روت 


گفته شده عمل کن. خیلی هم بد نیست. گرگ ها قراره شجاع باشن مگه نه؟» 


سانسا نفس عمیقی کشید. شجاعت. آره من یک استا رکم» میتونم شجاع باشم. همه آنها مثل همان روزی که در 
حیاط سر بوروس بلانت لباس‌هايش را پاره کرده بود به او نگاه می‌کردند. این جن بود که آن روز او را از کتک خوردن 
نجات داد همان مردی که الآن منتظر او بود. او به خودش گفت اون به بدی باقیشون نیست» «من میرم.» 


سرسی لبخند زد. «میدونستم که میری.» 


بعد از آن نمی‌توانست از ترک کردن اتاق یا پایین آمدن از پله‌ها یا عبور از حیاط چیزی به یاد آورد. به نظر می‌رسید 
که تمام توجه او فقط به این بود که هر قدم را بعد از قدم دیگر بردارد. سر مرین و سر اسموند در رداهایی به بی‌رنگی 
ردای او که فقط بدون مروارید و نشان دایرولف پدرش را نداشت» کنارش راه می‌رفتند. جافری خودش روی پله‌های 
سپت قلعه منتظر او بود. شاه در رنگ‌های سرخ و طلایی می‌درخشید. تاجش روی سرش بود. او اعلام کرد: «امروز من 


پدرتم:* 
او برافروخته و عصبانی گفت: «نه نیستی» هیچوقت هم نمیشی.» 


صورت شاه کبود شد. «هستم. من پدرتم و میتونم تو رو به عقد هر کی که دوست دارم در بیارم. ه رکسی. اگه من 
بگم با یه خوک‌چرون ازدواج میکنی و توی طویله باهاش میخوابی.» چشمان سبزش با لذت می‌درخشید. «یا شایدم 


باید تو را به ایلین پین بدم اونو بیشتر دوست داری؟» 


قلب سانسا به شدت می‌تپید. «خواهش میکنم اعلیحضرت» او التماس کرد: «اگه هرگز حتی یک ذره به من علاقه 


دای 7 منو مجبور به ازدواج ب.. « 


۵0 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


«..داییتون؟» تیربون لنیستر از در سپت وارد شد. او به جافری گفت: «اعلیحضرت اگه واقعا لطف کنید. میشه افتخار 


بدین یک لحظه با بانو سانسا تنها باشم؟» 


شاه خیال مخالفت داشت اما مادرش نگاه تندی به او کرد. آنها چند فوت فاصله گرفتند. 


تیربون یک نیم‌تنه بی‌آستین مخملی سیاه مزین به نقش و نگارهای پیچازی شکل طلایی به تن داشت و چکمه‌های 
بلند و تنگش سه اینچ به قد او اضافه کرده بود. همچنین زنجیری با یاقوت سرخ و سرهای شیر به گردن داشت. اما 


بریدگی روی صورتش تازه و قرمز بود و دماغش زخمی زشت داشت. تیریون به او گفت «تو خیلی زیبایی سانسا.» 


«اين لطف شما رو میرسونه سرورم» او نمی‌دانست چه چیزی باید بگوید. باید بهش بگ م که اونم زیباس؟ اون فکر 


میکنه که من یه احمق یا یه دروغگوام. نگاهش را پایین آورد و ساکت ماند. 


«بانوی من, این راه درست آوردن شما به عروسی خودتون نبود. به خاطر این مساله و اينکه خیلی ناگهانی و مخفیانه 
بوده متاسفم. عالیجناب پدرم به خاطر شرایط مملکت این کار رو ضروری میدونند. وگرنه خودم میخواستم زودتر پیش 
شما بیام.» با قدم‌های ناموزونش نزدیک‌تر شد. «میدونم که شما خواهان این ازدواج نبودین» نه بیشتر از من. هرچند 
اگه من قبول نمیکردم. اونها شما رو عروس پسر عموم لنسل میکردن. شاید اونو ترجیح میدی. اون از لحاظ سن و سال 


به تو نزدیک‌تره و قیافه بهتری داره اگه اینجوری میخوای بگو و من این نمایش مسخره رو تموم می‌کنم.» 


او می‌خواست بگوید که من هیچ لنیستری رو نمیحوام. من ویلاس رو میخوام. هایگاردن» توله‌سگهای کوچیک. 
قابق‌سواری و پسرهایی به اسم‌های ادارد» برن و ریکان رو میحوام. اما بعد آنچه که دانتوس در جنگل خدایان گفته بود 
را به خاطر آورد. تایرل يا لنیستر فرقی نمیکنن» اونها منو نمیخوان, بلکه فقط حق قانونی منو میخوان. او با حالت 
شکست خورده گفت: «شما خیلی مپربون هستین سرورم. من تحت قیومیت سلطنت هستم و وظیفم اینه که با هر 


کسی که شاه دستور بده» ازدواج کنم.» 


او با چشمان ناهمگونش با دقت به سانسا نگاه کرد و به نرمی گفت: «من میدونم که از اون نوع شوهرایی نیستم که 
دخترای جوون خوابشو میبینن سانساء اما جافری هم نیستم.» 
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او گفت: «نه. یادمه که با من مهربون بودین.» 


تیریون دستی با انگشتان کوتاه و کلفت را دراز کرد: «پس بیا بریم تا وظیفمون رو انجام بدیم.» 


پس سانسا دستش را در دست او قرار داد و تیریون او را به سمت محراب عروسی راهنمایی کرد. جایی که سپتون در 
بین تندیس "پدر" و "مادر" منتظر بود تا زندگی آنها را به یکدیگر پیوند بزند. او دانتوس را در لباس احمقانه رنگارنگ 
دلقک‌ها دید که با چشمان گرد شده او را نگاه می‌کند. سر بّلن سوان" و سر بوروس بلانت در لباس سفید گاردشاه آنجا 
حضور داشتند» اما سر لوراس نبود. او ناگهان فهمید که هیچکدام ار تایرل‌ها حضور ندارند. اما شاهدهای زیاد دیگری 
آنجا بودند؛ وّریس خواجه, سر آدام ماربراند؛ لرد فیلیپ فوت؛ سر بران, جالابار زو و چندین نفر دیگر. لرد گیلس" 
داشت سرفه سرفه می‌کرد» بانو اریستند" در حال شیر خوردن از پستان مادر بود و دختر باردار بانو تاندا بدون هیچ دلیل 


مراسم مثل یک خواب گذشت. سانسا هر آنجه که از او خواسته شده بود را انجام داد. دعاهاء سوگندها و آوازها؛ 
شمع‌های بلند در حال سوختن و صدها نور در حال رقص که به خاطر اشک‌های چشمانش هزاران نور به نظر می‌رسید 
همه جزتی از مراسم بودند. خوشبختانه به نظر می‌رسید هیچ کسی توجهی نمی‌کرد که او پیچیده در ردایی با رنگ‌های 
پدرش گریه می‌کند؛ یا اگر هم متوجه شدنده طور دیگری وانمود کردند. به نظر ژمانی نگذشته بود که آنهابرای تمورض 


ردا آمدند. 


به عنوان پدر مملکت جافری جایگاه لرد ادارد استارک را گرفت. در حالی که جافری دستانش را روی شانه او 


گذاشت و با گیره ردا کلفحار می‌رفته ساسا کاملا بی‌خرکت همانند یک تیزه ایستاده بوق. حافری یکی از دستانش زا 
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آرام از روی سینه سانسا عبور داد و برای فشاری ملایم اندکی درنگ کرد. بعد از آن گیره باز شد و جاف ردای دوشیزگی 


قسمت مربوط به دایی او چندان خوب پیش نرفت. ردای عروسی که او در دستانش داشت بزرگ و سنگیین بود ردا 
از مخمل سرخ بود که شیرهای بسیاری روی آن دوخته شده با لبه‌دوزی ساتن طلایی و یاقوت. هیچ کس فکر نکرده 
بود که یک چهارپایه بیاورد و تیریون, یک فوت و نیم کوتاهتر از عروسش آنجا ایستاده بود. پشت او حرکت کرد سانسا 
متوجه کشش سریعی را روی دامنش شد. با صورتی سرخ شده فهمید که اون میحواد من نو بزنم. سانسا بسیار 
رنجیده خاطر بود. قرار نبود اینطور باشد. او هزاران بار رویای مراسم عروسیش را دیده بود و همواره تصور می‌کرد که 
چگونه نامزد قوی و بلند قامتش پشتش می‌ایستد و ردای حفاظتش را روی شانه‌های او می‌اندازد و در حالی که برای 


بستن گیره ردا به جلو خم شده با محبت گونه او را می‌بوسد. 


او یک کشش مصرانه دیگر روی دامنش حس کرد. زانو نمیزنم. چرا وقتی هیچ کس به احساسات من اهمیت نمیده» 


من به احساساتش اهمیت بدم؟ 


کوتوله برای بار سوم دامنش را کشید. او با لجاجت لبهایش را بهم فشرد و وانمود کرد متوجه نمی‌شود. کسی پشت 
سر آنها پوزخند زد. فکر کرد ملکه است. اما مهم نبود. بقیه هم تا آن زمان شروع به خندیدن کرده بودند. جافری از همه 
بلندتر می‌خندید. شاه دستور داد: «دانتوس روی دستات و زانوهات بشین, دایی من واسه بالا رفتن از عروسش کمک 


میخواد.» 
و اینگونه بود که شوهر والامقامش با ایستادن بر پشت یک دلقک. ردایی با رنگ‌های خاندان لنیستر را بر تنش کرد. 


وقتی که سانسا چرخید» مرد کوچک با دهانی به هم فشرده و صورتی به سرخی ردایش» رو به بالا به او نگاه می‌کرد. 
ناگهان بابت لجاجتش شرمنده شد. دامنش را صاف و مرتب کرد و جلوی او زانو زد تا سرهایشان روبروی هم قرار 


گرفت. «با این بوسه من عشقم را نسبت به تو متعهد می‌شوم و تو را به عنوان سرور و شوهرم انتخاب میکنم.» 
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کوتوله با صدای خشن و گرفته تکرار کرد «با این بوسه من عشقم را به تو متعهد می‌شوم و تو را به عنوان بانو و 


همسرم انتخاب میکنم.» او به جلو خم شد و لباهایشان خیلی مختصر تماس پیدا کردند. 


وقتی که صورت تیریون به او نزدیک شد با خود فکر کرد اون خیلی زشنته. اون حتی از تاری هم زشت‌تره. سپتون 
کریستال را بالاگرفت و رنگین کمان نور روی آنها افتاده و گفت: «اینجا در حضور خدایان و انسان‌هاء من رسماً تیریون 
از خاندان لنیستر و سانسا از خاندان استارک رو زن و شوهر اعلام میکنم. از حالا تا هميشه یک جسم یک روح و یک 


قلب خواهند بود و نفرین بر کسی که بین آنها قرار بگیرد.» 
او مجبور شد لبانش را گاز بگیرد تا هق هق گریه نکند. 


لنیسترها که بیشترین بخش را تشکیل می‌داند به آنهایی که در عروسی بودند ملحق شدند. و در اینجا سانسا تایرل‌ها را 
یافت. مارجری نگاه بسیار غم‌انگیزی به او کرد و وقتی ملکه خارها به زحمت در میان "چپ" و "راست" راه می‌رفت» 
حتی به او نگاه هم نکرد. به نظر می‌رسید الینور آلا و مگا تصمیم گرفته‌اند که او را نشناسند. سانسا به تلخی فکر کرد 


دور ستانم. 


شوهرش بسیار شراب نوشیده و غذای اندکی خورده بود. او هر گاه که کسی بلند می‌شد تا به سلامتی بنوشد. گوش 
می‌داد و گاهی برای تشکر بطور مختصر سری تکان می‌داده اما در غیر این صورت انگار که صورتش از سنگ ساخته 
شده بود. به نظر می‌رسید که مهمانی برای هميشه ادامه داره هرچند سانسا هیچکدام از غذاها را نجشیده بود. او 
می‌خواست که جشن زودتر تمام شود اما در عین حال از پایانش می‌ترسید. چون بعد از عروسی مراسم همبستری 
خواهد بود. مردان او را به سمت تخت خواب عروسی‌اش حمل می‌کردننده در راه لباس‌هایش را از تن خارج می‌کردند و 
درباره سرنوشتی که در بین ملافه ها منتظر او بود شوخی‌های زننده‌ای می‌کردند. در حالی که زن‌ها همان مراسم را با 
تیربون انجام می‌دادند. تنها زمانی که آن دو لخت به روی تخت می‌رفتنده آنها را تنها می‌گذاشتند. و حتی بعد از آن هم 
میهمان‌ها بیرون اتاقی خواب عروسی می‌ایستادند و از پشت در پیشنهادهای مستهجنی را فریاد میزنند. وقتی سانسا یک 


دختر بچه بوده مراسم همبستری به طرز شگفت‌انگیزی شیطنت‌آمیز و هیجان‌انگیز بنظر می‌رسید. اما حالا که آن لحظه 
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پیش رویش بوده تنها احساس ترس می‌کرد. او تصور نمی‌کرد بتواند تحمل کند که آنها لباس‌هایش را پاره کنند و 


مطمئن بود با اولین شوخی زننده اشک‌هایش سرازیر می‌شود. 


وقتی نوازنده‌ها شروع به نواختن کردند» او با کم روبی دستش را روی دست تیریون گذاشت و گفت «سرورم. باید ما 


مراسم رقص رو شروع کنیم؟» 
دهان او کج شد. «فکر کنم تا همین جا هم به اندازه یه روز کامل سرگرمی بهشون دادیم. اینجوری فکر نمیکنی؟» 


جافری و مارجری در عوض آنها مراسم را آغاز کردند. سانسا در عجب بود که چطور یک هیولا میتواند به این زیبایی 
برفصد؛ او اغلب درباره اینکه در مراسم عروسی‌اش چگونه می‌رقصد خیال‌پردازی می‌کرد» اینکه تمام توجهات به او و 


شوهر والامقام و خوش‌سیمایش خواهد بود. در رویاهای او همه می‌خندیدند. حنی شوهرم هم لبحند نمیزنه. 


بزودی باقی مهمان‌ها به شاه و نامزدش در محل رقص پیوستند. الینور با ملازم جوانش و مگا با شاهزاده تامن 
می‌رقصیدند. بانو مریودر ‏ زیباروی میری" با موی سیاه و چشمان درشت تیره چنان اغواکننده می‌چرخید که خیلی زود 
تمام مردان تالار او را نگاه می‌کردند. لرد و بانو تایرل با متانت بیشتری می‌رقصیدند. سر کون لنیستر از بانو جاناء خواهر 
لرد تایرل خواست که افتخار رقصیدن با خود را به او بدهد. مری کرین به همراه شاهزاده جالابار زو تبعیدی در لباس پر 
زرق و برق پردار خود در رقص حضور یافت. سرسی لنیستر ابتدا با لرد ردواین» سپس با لرد روون؛ و در آخر با پدرش که 


با نرمی و وقار و بی هیچ لبخندی می‌رقصید. همراه شد. 


طره‌های موی بلوندش را تاب می‌دهد. با تلخی فکر کرد اون همه وا رو شیفته و مسحور میکنه. چقد رازش متفرم؛ او 


به سمت دیگری نگاه کرد. جایی که مون‌بوی با دانتوس می رقصید. 
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سر گارلن تایرل کنار شاه نشین ایستاده بود. «بانو سانساء منو مفتخر میکنین؟ اگه سرورتون اجازه میده؟» 
چشمان ناهمگون جن باریک شد. «بانوی من میتونه با هرکسی که دوس داره برقصه.» 


شاید باید پیش شوهرش می‌ماند. اما بشدت می‌خواست که برقصد ... و سر گارلن برادر مارجری» ویلاس و شوالیه 


گل‌ها بود. او در حالی که دستش را می‌گرفت» گفت: «حالا میفهمم چرا به شما گارلن دلاور میگن سرورم» 
«بانوی من بسیار لطف دارن که اینو میگن. بر حسب اتفاق برادرم وبلاس برای حفاظت از من این لقب رو بهم داد.» 


او با نگاهی سردرگم گفت: «برای محافظت از شما؟» 


سر گارلن خندید: «متأسفانه من یه پسر کوچیک و چاق بودم. و ما یه عمو داشتم که بهش گارس گردن کلفت" 
کم ۳ ۰ و ۳ ۱ 3 
میگفتن» پس ویلاس پیش‌دستی کرد هرچند نه قبل از اينکه منو با اسم‌هایی مثل گارلن یرقان » گارلن سوزاور و 


گارلن گارگویل " تههدید کنه»" 


انم امر چتان دلچست و شیک‌سرانة نود که ساسا علي غم همه چیر به خنده افتاد. سن از ان ساسا به شدت ممتون 
بود. به نحوی هر چند برای مدتی کوتاه. خنده او را امیدوار کرد. لبخندزنان اجازه داد که موسیقی او را با خود ببرد او 
خود را در میان گام‌هاء صدای فلوت و نی‌ها و چنگ, در ریتم کوبش طبل‌ها و... گم کرد. همین طور در بین بازوان سر 
گاران. گاهگاهی که رقص آن دو را به هم می‌رساند. در همین حین گارلن به آرامی گفت: «همسرم خیلی نگران 


شماست» 


۱ - 6۵111۳78 عطا صعاتعت) 

۲ - 06۲055 عطا ات 

0۲66۳061016-۳ عطا صقاتهت) 

۴ - 6۵11178 عطا اتعت) 

۵ - 62۲80716 96 هاتع) 

۶ -من خیلی دوست ندارم منظور نویسنده رو تشریح کنم اما اینجا واقعاً نمیشه تو ترجمه منظور رو رسوند. اگه به لقب اون عمو و لقب‌هایی که گارلن دونه دونه 
گفت توجه کنید میبینید که همه این القاب با حرف ) شروع میشن. اینطور که میشه حدس زد احتمالاً رسم بوده که برای هر کس لقبی متناسب با اسم اون 
شخص انتخاب بشه. یعنی اگر نام گارلن با حرف ت) شروع میشه. لقبش هم با همون حرف شروع بشه. پس ویلاس با پیش‌دستی در انتخاب لقب برای گارلن (که 
اونم با حرف ۶) شروع میشه) اون رو از گرفتار شدن به یه لقب ناخوشایند نجات داده. در هر حال این صرفاً برداشت شخصی منه و ممکنه غلط هم باشه 
(استارک) 
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«بانو لثونیت خیلی مهربون هستن, بهش بگین که من خوبم.» 


صدای او نا مهربانانه نبود: «یه عروس تو مراسم عروسیش باید بیشتر از خوب باشه. بنظر می‌اومد نزدیکه گریه 


کنین.» 

«اشک‌های شوق هستن» سر» 

«چشمانتون دروغ زبونتون رو نشون میده.» سر گارلن او را چرخاند و به خود نزدیک کرد. «بانوی من» من دیدم که 
چطور به برادرم نگاه میکنین. لوراس شجاع و خوقیافست و ما همه اونو خیلی دوس داریم... اما جن شما شوهر بهتری 
خواهد بود. فکر کنم آون بزگتر از چیزیه که نشون میده.» 

قبل از اینکه سانسا بتواند به پاسخی فکر کند. موسیقی آنها را از هم جدا کرد. میس تایرل با صورتی سرخ و عرق 
کرده» و پس از آن لرد مریودر و بعد شاهزاده تامن روبروی او برای رقصیدن بودن شاهزاده کوچک چاق که تنها نه 
سال داشت» گفت: «منم میخوام ازدواج کنم. من از داییم بلندترم!» 

قبل از اینکه شریک‌های رقص دوباره عوض شوند» سانسا گفت: «میدونم که بلندترید.» سر کوان به او گفت که 
زیباست جالابار زو چیزی به زبان تابستانی گفت که او متوجه نشد. و لرد ردواین برایش بچه‌های تبل فراوان و 
سال‌های طولانی و پر از خوشی آرزو کرد. و پس از آن رقص او را چهره به چهره جافری قرار داد. 

وقتی دست او به سانسا خورد. سانسا بدنش را سفت گرفت. اما شاه دستانش را محکم‌تر گرفت و او را نزدیک‌تر 


کشید. «تو نباید اینقدر ناراحت بنظر بیای دایی من موجود کوچولوی زشتیه اما تو هنوز منو داری.» 


بوسه آبدار از او گرفت. «هر وقت دستور بدم داییم تو رو به تخت من میاره.» 


0۲ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


و ۱ بب 2 و د_ ۰ یورش لب لیب 7 ها سانسا 
سانسا سرش را تکان داد: «نه اینکارو نمیکنه» 


«اين کار رو میکنه وگرنه سرش رو قطع میکنم. اون شاه ایگان هر زنی رو که میخواست. چه ازدواج کرده بود یا نه, 


بدست میأورد.» 


خوشبختانه دوباره زمان تعویض شریک‌های رقص رسید. هرچند پاهایش مثل چوب خشک شده بودند و لرد روون و 
سر تالاد" و ملازم الینور همگی باید اورا یک رقاص ناشی تصور کرده باشند. و بعد از آن او یک بار دیگر مقابل سر 


گارلن برگشت و خوشبختانه خیلی زود رقص تمام شد. 


آسودگی او خیلی کوتاه بود. خیلی زود بعد از تمام شدن موسیقی او صدای جافری را شنید که می‌گفت: «وقتشه که 
اونها رو باهم بخوابونيم بياین لباساشونو در بیاریم و یک نگاهی به چیزی که ماده گرگ داره و میخواد به داییم بده 


بندازیم.» باقی مردها با صدای بلند سروصدا کردند. 


شوهر کوتول‌اش چشمانش را بهآرامی از جام شرابش برداشت. «من مراسم همبستری ندارم» 

جافری بازوی سائسا ر چنگ رد « که من دستور بدم» داری.» 

جن خنجرش را محکم روی میز کوبید. وقتی که خنجر از لرزیدن ایستاده گفت: «اونوقت تو با یه آلت چوبی سراغ 
عروس خودت میری. من تو رو اخته میکنم» قسم میخورم» 


سکوتی شک آور بر فضا حاکم شد. سانساً خودش را عقب کشید. اما جافری مشتش را محکم نکه داشت و آستین 
لباسش فریده شد به نظر تمی‌رسید. کسی, ضدای آن. را شنیده باشد. ملکه سرسی به سمت پدرش بر گشت: «حرکشو 


شنیدین ؟» 


۱ - 121180 56۲ 
۳ منظور همان پسری است که ملازم یک شوالیه بوده و ازدواج او با الینور از پیش تعیین شده بود. 
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لرد تایوین از صندلی‌اش بلند شد. «من معتقدم که ما میتونیم از مراسم همبستری چشم‌پوشی کنیم. تیریون» من 


مطمتنم که تو منظورت این نبود که وجود همایونی شاه رو تهدید کنی.» 


سانسا دید که انقباضی از خشم از روی صورت شوهرش عبور کرد. او گفت: «من حرف اشتباهی زدم. شوخی بدی 


بود اعلی‌حضرت.» 
جافری با صدایی جیغ مانند گفت: «تو تهدید کردی که منو اخته میکنی.» 


تیریون گفت: «بله همینطوره اعلی‌حضرت. اما چون فقط به مردانگی شاهانه شما حسودی میکردم. مال خودم خیلی 
کوچیک و نازسه.» حالت صورتش به نگاهی خبیثانه تغییر کرد. «و اگه شما زبونم رو قطع کنین دیگه هیچ راهی برام 
نمیمونه تا بتونم این زن دلربایی که به من دادین رو ارضاء کنم.» 

ام اقا شوه ارب لها سر اس ان کی کی یی کر نمی زد زرد 
تایوین نخندیدند. لرد تایوین گفت: «اعلی‌حضرت همونطور که متوجه شدین» پسرم مسته.» 

جن اعتراف کرد: «آره اما نه اونقدر که نتونم به همبستری خودم برسم.» او تلوتلو خوران از شاه نشین پایین آمد و 
محکم دست سانسا را گرفت. «بیا همسر. وقتشه در ورودی قلعتو بشکنم. میخوام بازی "بیا تو قلعه " رو بازی کنم» 

سانسا با صورت سرخ همراه او از تالار کوچک بیرون رفت. چه اتتحابی دارم* تیریون هنگام راه رفتن مانند اردک 
قدم برمی‌داشت. ها وقنی که مانند حالا سریع راه می‌رفت. خدایان بحشنده بودند» و نه جافری و نه هیچ کس 
دیگری آنها را دنبال نکردند. 

برای شب عروسی‌شان به آنها اجازه استفاده از یک اتاق خواب دلباز بزرگ در برج دست داده شده بود. تیریون در را 
پشت سرشان با لگد بست. «روی اون میز کنار دیوار یه پارچ از طلای آربر مرغوب هست سانسا. اونقدر مهربون هستی 
که یک جام برای من بریزی؟» 

«اين کار عاقلانه‌ست سرورم؟» 


2۹ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


«هیچ کاری هیچ وقت عاقلانه‌تر از این نبوده» داری میبینی که واقعاً مست نیستم اما میخوام که مست بشم.» 


سانسا برای هر کدامشان یک جام پر کرد. /که منم مست بش مآسون‌تر میشه. او روی لبه تخت پرده‌دار بزرگ نشست 
و با سه جرعه طولانی نیمی از جامش را نوشید. بی‌شک شراب واقعاً مرغوبی بود. اما او عصبی‌تر از آن بود که طعم آن 


را بچشد. شراب باعث شد که سرش گیج برود. «سرورم. شما لباس منو در میارین؟» 
او سرش را کج کرد. «تیریون اسم من تیریونه سانسا.» 


او یک جرعه دیگر از شراب را نوشید « تیریون» سرورم. من باید لباسم رو در بیارم یا شما میخواین اين کارو 


بکنین؟» 


جن از او فاصله گرفت. «بار اولی که عروسی کردم ما بودیم و یک سپتون مست و چند تا خوک به عنوان شاهد. ما 
یکی از شاهدا رو تو جشن عروسی خوردیم. تایشا به من از لایه‌های برشته شده گوشت کباب شده می‌داد و منم روغن 


رو از روی انگشتاش لیس میزدم. و با خنده توی رختخواب رفتیم.» 
«شما قبلا ازدواج کردین؟ من .... من فراموش کرده بودم.» 
«تو فراموش نکردی. هیچ وقت نمیدونستی.» 
سانسا در کمال تعجب خودش کنجکاو شده بود. «اون کی بود سرورم؟» 


«بانو تایشا» لبانش درهم شد. «از خاندان سیلورفیست! نشان خانوادگیشون یک سکه طلایی و صدتا سکه نقره‌ای رو 


زمینه‌ای از ملافه خونین بود. ازدواج ما خیلی کوتاه بود... فکر کنم همونقدر که مناسب یک مرد خیلی کوتاهه.» 


تیریون لحظه‌ای بعد گفت: «چند سالته سانسا؟» 


٩11761]15] - ۱‏ - به معنای مشت نقره‌ای 
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۷۷ ]([ [ ۲۲ ۲], 


او گفت: «وقتی این ماه تموم شه. سیزده سال.» 


کوتوله جرعه دیگری از شراب نوشید: «خدایان رحم کننه خب با حرف زدن سنت بیشتر نميشه, همینطوری پیش 


بریم بانوی من؟ اگه راضیت میکنه؟» 
«من وقتی راضی‌ام که بتونم شوهر والامقامم رو راضی کنم.» 


به نظر آمد که اين حرف او را عصبانی کرد. «تو جوری پشت ادب و نزاکت قایم میشی که انگار دیوار یک 


قلعه‌ست.» 
سانسا گفت: «ادب و نزاکت زره یه بانوس.» سپتايش هميشه این را به او می‌گفت. 
«من شوهرتم. حالا میتونی زرهت رو در بیاری.» 
و لباسهام؟» 


او جام شرابش را جلوی سانسا تکان داد. «اونها رو هم همینطور, عالیجناب پدرم به من دستور داده که این ازدواج رو 
کامل کنم.» 

در حالی که شروع به ور رفتن با لباسش کرد دستانش می‌لرزید. گویی بجای انگشتان ده انگشت شست داشت که 
همه شکسته بودند. با این حال به طریقی موفق شد بند لباس و دکمه‌ها را باز کند و ردایش, لباس مجلسی» کمربند و 


لباسهای زیر ابریشمی به روی زمین ریخت تا اینکه در نهایت او لباس های زیرش را هم در آورد. پوست دستها و 


نگاهی کوتاه به بالا کرد و تیریون را دید که خیره نگاه می‌کند. به نظرش آمد که در چشم سبزش اشتیاق و در چشم 


سیاهش خشم وجود داشت. سانسا نمی‌دانست کدامیک او را بیشتر می‌ترساند. 


گفت: «نو یه بچه ای.» 


2۱ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


او سینه هایش را با دستانش پوشاند. «من بالغ شدم.» 


او تکرار کرد: «یه بچه اما من میخوامت. این موضوع تو رو میترسونه سانسا؟» 


«بله» 


«منم میترسونهه من می دونم که زشتم...» 


«نه سرو...» 


او سرپا ایستاد. «دروغ نگو سانساء من زشت. زخمی و کوچیکم اما...» سانسا می‌توانست دستمالی کردن او را ببیند 
«..توی رختخواب» وقتی که شمع‌ها خاموش بشن, من از باقی مردها بدتر نیستم. تو تاریکی» من شوالیه گلهام.» او 
جرعه‌ای شراب نوشید. «من بخشنده‌ام. نسبت به اونا که به من وفادار هستن, وفادارم. نشون دادم که ترسو نیستم و از 
خیلی‌ها باهوشترم» مطمئنم هوش و دکاوت هم یه جاهایی بکار میاد. حتی میتونم مهربون باشم. متاسفانه مهربونی 


عادت ما لنیسترها نیست. اما میدونم یه مقدار از اونو یه جایی دارم. من میتونم... میتونم باهات خوب رفتار کنم.» 


سانسا فهمید اونم به اندازه من ترسیده. شاید این مساله باید باعث می‌شد تا نسبت به او احساس محبت بیشتری 


داشته باشد اما نشد. تمام چیزی که حس می‌کرد ترحم بود و ترحم دشمن شوق و علاقه بود. تیریون به او نگاه می کرد 


و منتظر بود که او چیزی بگوید. اما تمام کلماتش خشکیده بودند. فقط می‌توانست لرزان همانجا بایستد. 


در نهایت وقتی که فهمید او پاسخی برایش ندارده تیریون لنیستر آخر قطره شرابش را نوشید و به تلخی گفت: 


«میفهمم برو توی تخت سانسا. ما باید وظیفمون رو انجام بدیم.» 


او در حالی که متوجه نگاه خیره تیربون بود روی تشک پر رفت. یک شمع مومی معطر در روی میز کنار تخت 


صدای او را شنید. «ند» 


و( 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


سرما باعث لرزش او می‌شد اما اطاعت کرد. چشمانش بسته بود و منتظر ماند. بعد از یک لحظه صدای شوهرش را 
شنید که در حال در آوردن چکمه‌هایش بود و صدای لباسها وقتی که آنها را از تن خارج می‌کرد. وقتیکه روی تخت 
امه سینه‌اش را لمسن کرد ساسا کارین جز لرزینن تتوالست اتعام ذهد. او با جشمان ستقه دراز کشیده بوذ و ذر وحشت 
از آنجه ممکن است در پیش رو باشد» تک تک عضلاتش در تنش بودند. آیا دوباره او را لمس می‌کرد؟ می‌بوسید؟.. 


نمی دانست چه انتظاری از او داشت. 
دست تیریون برداشته شد. «سانساء چشماته باز کن» 


او قول داده بود که اطاعت کند. چشمانش را گشود. او برهنه کنار پايش نشسته بود... مردانگی‌اش تنها عضوی از 


بدنش بود که راست و صاف بود. 


تیریون گفت: «بانوی من اشتباه نکن» تو دوست داشتنی هستی, اما... من نمیتونم این کارو بکنم. لعنت به پدرم. ما 
صبر ميکنیم. یه ماه. یه سال» یه فصل. هرقدر که طول بکشه. تا وقتی که تو بهتر منو بشناسی و یه کم به من اعتماد 


ی ون قرف 


سانسا به خودش گفت, بهش نگاه کنء به شوهرت نگاه کن,» به همه جای اون. سبتّا موردا ن گفته بود که تمام مردها 


زیبا هستن» سعی کن زیبایش رو پید/ کنی. او به پاهای کوتاه پیشانی زمخت برآمده چشمان سبز و سیاه جای زخم 
تازه بینی‌اش و زخم کج صورتی رنگش و موهای درهم پیچیده زبر سیاه و طلایی رنگی که به به عنوان ریش تلقی 
می‌شد خیره گشت. حتی مردانگی او نیز زشت .. بود. این درست نیست, عادلانه نیست. من چه گناهی کردم که 


خدایا نکه ای نکار را با من میکنند, چرا؟ 
جن گفت «به شرافتم به عنوان یه لنیستر قسم میخورم. تا وقتی که تو منو نخوای لمست نکنم.» 


تمام توانش را جمع کرد تا به آن چشمان ناهمگون نگاه کند و بگوید: هو اگه من هیچ وقت نخوام چی سرورم؟» 
2۳۳ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


دهانش چنان منقبض شد که گویی سانسا به او سیلی زده باشد. «هیچ وقت؟» 


گردن سانسا به قدری خشک شده بود که به سختی توانست سر تکان دهد. 


تیریون گفت: «برای همینه که خدایان فاحشه‌ها رو برای جن‌هایی مثل من خلق کردن» او انگشتان کوتاه و کلفتش 


را مش ده از کت بایین امه 
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۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و نجم یورش شمشیر ها آریا 


مترجم: ویکتاریون 
ویرایش و تنظیم: م.م.استارک, ملیساندر 


۱۱ ۱ 


سپت سنگی" بعد از قدمگاه پادشاه بزرگ‌ترین شهری بود که آریا دیده بود و هاروین می‌گفت پدرش نبرد 


مشهوری ر در اینجا پیروز هه استه 


وقتی به سمت دروازه می‌رفتنده او به آریا گفت: «افراد شاه دیوانه میخواستن قبل از اينکه رابرت به نیروهای پدرت 
برسه بگیرنش. اون مجروح شده بود و چندتا از دوستاش ازش مراقبت میکردن» دست پادشاه لرد کانینگتون با یه 
ارتش قوی شهرو گرفت و جستجوی خونه به خونه راه‌انداخت. به هرحال قبل از اينکه رابرت رو پیدا کنن, لرد ادارد و 
پدربزرگت به شهر رسیدن و به سمت دیوارها هجوم بردن. لرد کانینگتون به شدت مقابله کرد. جنگ به کوچه و خیابون 
و حتی سقف خونه‌ها کشیده شد و همه‌ی سپتون‌ها ناقوس‌ها رو به صدا در آوردن تا مردم عادی بدونن که باید درهای 
خونشون رو قفل کنن. وقتی صدای ناقوس‌ها دراومد رابرت از مخفیگاش بیرون جست و شروع به جنگیدن کرد. میگن 


510۳6۷ 5606 -۱ 


۲ 00افصنصطه) 


2۳۵ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


۳۳ 


فصل بیست و نجم یورش شمشیر ها آریا 


اون روز شیش نفر رو کشت. یکیشون میلس موتون بود. شوالیه مشهوری که ملازم پرنس ریگار بود. اون حتی 
میتونست خود دست رو هم بکشه ولی توی جنگ به هم نرسیدن. کانینگتون پدربزرگت تالی رو به شدت مجروح کرد 
و سر دنیس آرین » سوگولی ویل روکشت. ولی وقتی دید که جنگ داره از دست میره به سرعت شیردال‌های روی 
زرهش فرار کرد. بعد از اون اسم این جنگ رو گذاشتن "جنگ ناقوس‌ها". رابرت همیشه می‌گفت پدرت اون جنگ رو 


برده.» 


آریا از روی ظاهر آن مکان تصور کرد که باید به تازگی نبردهای دیگری نیز در آنجا اتفاق افتاده باشد. دروازه‌ی شهر 


از چوب تازه‌ی پرداخت‌نشده ساخته شده بود؛ کیه‌ی چوب‌های نیج‌سوخته بیرون دیوار نشان می‌داد که چه بر سر دروازه 


قبلی آمده است. 


از سپت سنگی به شدت محافظت می‌شد. ولی وقتی فرمانده‌ی نگهبانان آنها را دید در کوچکی را باز کرد. تام در 


حالی که وارد می‌شد پرسید: «وضع آذوقه چطوره؟» 


«ه بدی قبل نیست. شکارچی" یه گله گوسفند آورده. روی بلکواتر هم یه معاملاتی انجام میشه. مزارع جنوب 

ی که ۲ با اد ۳ با ۳ 
رودخونه نسوختن» ولی خیلیا هستن که میخوان آذوقمون رو بگیرن. یه روز گرگاء روز بعد هم هنرپیشه‌ها . اونایی که 
دنبال غذا نیستن یا دنبال غارتن یا دختر. اونایی هم که دنبال دختر و طلا نیستن» دنبال شاهکش لعنتی میگردن. میگن 


که از زیر دستای لرد ادمور سر خورده و در رفته.» 


لم اخم کرد. «لرد ادمور؟ مگه لرد هاستر مرده؟» 
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۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


۳۳ 


فصل بیست و نجم یورش شمشیر ها آریا 


راه به قدمگاه پادشاهه» فرمانده منتظر پاسخ نماند و به همراه سگ‌هایش به راه افتاد. «اگه سر جیمی این اطراف باشه 


پیداش میکنن. من دیدم که اينا خرس رو تیکه تیکه کردن» فک کنم از خون شیرا هم خوششون بیاد.» 


لم گفت: «یه جنازه تیکه پاره به درد هیچکس نمیخوره. شکارچی اینو هم خیلی خوب میدونه.» 


«وقتی غربی‌ها از اینجا رد شدن به زن و خواهر شکارچی تجاوز کردن و جنازه‌هاشون رو سوزوندن. نصف 
گوسفنداشو خوردن و نصف دیگه رو هم از سر دشمنی کشتن. شیش‌تا از سکاشو هم کشتن و انداختن توی چشمه. من 


میگم یه جنازه‌ی تیکه پاره خیلی براش خوبه. برای منم خوبه.» 


لم گفت: «بهتره که خوب نباشه. فقط میتونم همینو بگم. بهتره که نباشه, و تو هم یه احمق مزخرفی» 


همراه بقیه یاغی‌هاء آریا بین هاروین و آنگوی سواره از میان خیابان‌هایی پیش می‌رفت که زمانی پدرش در آنها 
جنگیده بود. او می‌توانست سپت را بر روی تهه‌اش ببیند» و در پای آن قلعه‌ای مستحکم از جنس سنگ خاکستری قرار 
داشت که برای چنین شهری کوچک به نظر می‌رسید. از هر سه خانه‌ای که می‌گذشتند یکی سوخته و سیاه شده بوده و 


او هیچ کسی را در آن اطراف نمی‌دید. «تمام مردم شهر مردن؟» 


«ونا فقط خجالتی‌ان.» آنگوی به دو کماندار بر روی سقف و چند پسر با صورت‌های دودگرفته که از ترس در 
خرابه‌های یک میخانه مخفی شده بودند» اشاره کرد. کمی پس از آن یک نانوا پنجره بسته‌ای را گشود و بر سر لم فریاد 


زد. صدای فریادش مردم بیشتری را از مخفیگاه‌هایشان خارج کرد و سپت سنگی به تدریج در اطرافشان جان گرفت. 


در میدان مرکزی شهر فواهای به شکل ماهی قزن‌آلای در حال جهیدن قرار داشت که آب از دهانش به داغل 
حوض کم عمقی می‌ریخت. زنان تنگ‌های دسته‌دار و سطل‌هایشان را آنجا پر می‌کردند. چند قدم آن‌طرف‌تر چندین 
ققبن مت از ترگهای جوین فزموده اور بودقت رن درا می‌شتاخته قس عای ]کر کلاع‌ها خارم از فش 
بودند يا در درون آب پر و بال می‌زدند و یا بر روی میله‌های قفس نشسته بودند. درون قفس‌ها انسان قرار داشت. لم 


عصبانی افسار کشید. «اين دیگه چه کاریه؟» 


2۱۳۷ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و نجم یورش شمشیرها آریا 


زنی در کنار چشمه پاسخ داد: «عدالت» 
«چیه, طناب کنفی کم آوردین؟» 
تام پرسید: «با دستور سر ویلبرت" این کارو کردین؟» 


مردی خنده تلخی کرد: «شیرها سر ویلبرت رو یه سال پیش کشتن. پسراش با گرگ جوان رفتن غرب و دارن آونجا 


چاق میشن. فک میکنی به کسایی مث ما اهمیت میدن؟ شکارچی دیوونه این گرگا رو گرفته.» 


گرگ. بدن آریا سرد شد. مردای راب آدمای پدرم. آریا احساس کرد که به سمت قفس‌ها کشیده می‌شود. میله‌ها 
فضایی برای نشستن يا چرخیدن به زندانیان نمی‌داد؛ آنها لخت ایستاده بودند؛ بی‌حفاظ در مقابل خورشید و باد و باران. 
مردان سه قفس ابتدایی مرده بودند. کلاغ‌های مردار خوار چشم‌هایشان را خورده بودند با این حال آریا احساس می‌کرد 
که حدقه‌های خالی از چشم او را دنبال می‌کنند. مرد داخل قفس چهارم در هنگام عبور آریا تکان خورد. ریش نبوه دور 
دهانش پر از خون و مگس بود. با حرف زدن مرد همه مگس‌ها به یکباره برخاستند و در اطرافش پرواز کردند. «آب.» 


صدایش همانند قارقار کلاغ بود. «لطفا...آب....» 


مردی که در قفس بعدی بود با شنیدن صدا چشمانش را گشود و گفت: «اینجا. من اینجام.» او پیرمردی با ريش 


خاکستری بود. سر طاسش به خاطر کهولت سن لکه‌های قهوه‌ای رنگ زیادی داشت. 


پشت سر پیرمرد» مرد مرده‌ی دیگری بود. مردی تنومند با ریش قرمز و بانداژ پوسیده‌ی خاکستری رنگی که گوش 
چپ و قسمتی از شقیقه‌اش را پوشانده بود. ولی بدترین چیز در مورد او بین پاهایش بود. جایی که به غیر از یک حفره‌ی 
قهوه‌ای رنگ کبره بسته و پر از کرم چیز دیگری باقی نمانده بود. کمی جلوتر یک مرد چاق قرار داشت. قفس کلاغ 
برای او به طرز بیرحمانه‌ای تنگ بود و تصور این که او را چگونه در آن» جا داده بودند سخت بود. آهن به شکل 


دردناکی به شکمش فشار می‌آورد و برآمدگی شکمش از بين میله‌ها بیرون زده بود. روزهای طولانی پختن در زیر نور 
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اریا 


خورشید او را با رنگ سرخی از پا تا فرق سر سوزانده بود. وقتی وزنش را جا به جا می‌کرد قفسش غیزژغیژکنان تاب 


می‌خورد و آریا می‌توانست خطوط سفیدی روی شکمش ببیند. جاهایی را که میله از شکم او در مقابل نور آفتاب 


حفاظت کرده بود. 


او از آنها پرسید: «شما کی هستین؟» 


با شنیدن صدای او مرد چاق چشمانش را گشود. پوست اطراف چشمانش به حدی سرخ بود که شبیه تخم مرغ پخته 


در درون ظرف خون دیده می‌شد. «آب...به جرعه..» 


او دوباره پرسید: «کی هستین؟» 


یکی از اهالی شهر به او گفت: «بهشون توجه نکن پسر. اونا به تو مربوط نیستن. ردشو برو.» 


از او پرسید: «اونا چیکار کردن؟» 


حجَم « ۰ کم مد ۳ ۰ 2 ۳ مه ۰ ِ حج هه مه ۰ ۰ ۰ 
او گفت: «اونا هشت نفرو توی تامبلرز فالز کشتن. دنبال شاهکش میگشتن ولی آون اونجا نبوه پس تجاوز کردن و 


کشتن.» او شستش را به سمت جنازه‌ای که به جای مردانگی‌اش کرم داشت تکان داد و گفت: «اونی که اونحاست 
تجاوز کرده. حالا راهتو برو,» 


مرد چاق صدا زد: «یه جرعه. رحم کن پسر. فقط یه جرعه» پیرمرد دستش را بالا آورد تا میله را بگیرد. حرکتش 


باعث شد که قفس تکان شدیدی بخورد. کسی که ریشش پر از مگس بود بریده بریده گفت: «آب» 


گرگاه مشل من. آیا آنها گلاش بودند؟ چطور یبا مردای راب هستن؟ او می‌خواست به آنها آسیب بزند. می‌خواست 


پیرمرد به زحمت سه انگشتش را از بین میله‌های قفس خارج کرد و گفت: «آب» 
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آریا از روی اسبش پایین پرید. اونا نمیتونن به من صدمه بزنن» دارن میمیرن. او فنجانش را از خورجین خارج کرد و 
به سمت فواره رفت. مرد محلی اعتراض کرد: «فک کردی داری چیکار میکنی پسر؟ اونا به تو ربطی ندارن» او 
فنجانش را در مقابل دهان ماهی گرفت. آب بر روی انگشتان و آستین لباسش می‌ریخت. ولی آریا تا پر شدن فنجان 


خرف تگرد هاگدید سم تفن رفص سره محلن الق کرد کدان اوق کی دازون خاسله گر پشرج» 
هاروین گفت: «اون یه دختره. راحتش بذار» 
لم گفت: «آره. لرد بریک آدما رو نمیندازه تو قفس تا از تشنگی بمیرن, چرا محترمانه دارشون نمیزنید؟» 
مرد محلی غرولندکنان گفت: «کارایی که اونا توی تامبلرز فالز کردن هیچ احترامی توش نبوده» 


میله‌ها به قدری به هم نزدیک بودند که فنجان از میان آنها رد نمی‌شد. ولی هاروین و جندری برای او قلاب گرفتند. 
او یک پایش را در دست قلاب شده هاروین و پای دیگرش را بر روی شانه‌های جندری گذاشت و با دستانش میله‌های 
بالای قفس را گرفت. مرد چاق سرش را بالا گرفت و گونه‌اش را به میله چسباند. و آریا آب را روی او ریخت. او 
مشتاقانه آب را مکید و اجازه داد که از روی سر و لب و دستانش پایین بریزد و سپس نم روی میله‌ها را لیسید. حتی اگر 
آریا انگشتانش را عقب نمی‌کشید آنها را هم می‌لیسید. درحالی که او به دو نفر دیگر هم آب می‌داد جمعیتی برای تماشا 


جمع شدند. یکی از مردان تهدید کرد: «شکارچی دیوانه قضیه رو می‌فهمه و خوشش نمیاد .نه, نمیاد.» 


«پس از اين یکی که دیگه اصلاً خوشش نمیاد.» آنگوی زه کمان بلندش را انداخت» یک تیر از تیردانش کشید. تیر 
دو تیر دیگر هم به کار دو مرد شمالی دیگر پایان داد. تنها صدایی که در میدان شنیده می‌شد صدای ریزش آب و پرواز 


آریا با خود اندیشید والار مورگولیس 
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فصل بیست و نجم یورش شمشیر ها آریا 


در سمت شرقی میدان اصلی یک مپمانخانه‌ی محقر با دیوارهای دوغاب‌مالی شده و پنجره‌های شکسته قرار داشت. 
نیمی از سقفش به تازگی سوخته بود ولی سوراخ را مرمت کرده بودند. بر بالای در تخته‌ای چوبی آویزان بود که بر روی 
آن یک هلو که گاز بزرگی به آن زده باشند. نقاشی شده بود. آنها در جلوی اسطبل که در مقابل مهمانخانه در آن سوی 


میدان قرار داشت پیاده شدند هرس در پی مهتر فریاد زد. 


مهمانخانه‌دار مو قرمز و چاق با دیدنشان با خوشحالی فریادی زد و بی‌درنگ سر به سرشان گذاشت. «ریش‌سبزی؟ یا 
ریش‌خاکستری؟" مادر رحم کنه. چقدر پیر شدی! لم تویی؟ هنوز همون شنل پاره پوره رو میپوشی؟ من می‌دونم چرا 
هیچوقت نمیشوریش میترسی تمام شاشی که روشه پاک بشه و ما یه شوالیه گاردشاه رو جلومون ببینیم! و تام 
هفت‌رشته» ای بز حشری پیر! آومدی پسرتو ببینی؟ خب دیر کردی» اون با شکارچی لعنتی رفته سواری و بهم نگو اون 


تام به آرامی اعتراض کرد: »اون صدای منو نداره» 


«به هر حال دماغتو داره. آره و9 قسمتای دیگه‌ت رو» تا حرفای دخترارو بشنوه.» سیس نگاهی شزد کون به جندری 
انداخت و گونه‌اش را نیشگون گرفت. «به این گاو جوون خوب نگاه کنین. صبر کن تا آلیس این بازوها رو ببینه. آوه! 


مثل به دوشیزه سرخ و سفید هم ميشه. خوبه» آلیس درستت میکنه پسر. ببین اگة نکرد.» 


1 جر و ۰ اه خر ۰« ام ها مر حّو مه م ۳ و ِ 
اربا هیچوقت ندیده بود که جندری اینچنین سرخ شود. تام هفت‌رشته گفت: «ننزی این گاوو ولش کن» پسر خوبیه. 


تنها چیزی که ما ميخواييم یه جای امن برای امشبه.» 


«از طرف خودت حرف بزن, آوازخون.» آنگوی دستش را به دور دختر پیشخدمتی که به اندازه خودش کک‌ومکی بود 


حلقه کرد. 
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فصل بیست و نجم یورش شمشیر ها آریا 


یو ِ ۱ ۳ ۰ ۱" ۱ ۳ تم ۵ چم ۰ 
تنزی مو قرمز گفت: «تخت داریم. توی هلو هیچ‌وقت کمبود تخت نداریم» ولی اول همتون میرین توی وان 
حموم. دفه قبلی که شماها زیر سقف من بودین همه شپشاتونو برای ما گذاشتین.» ضربه‌ای به سینه ریش‌سبز زد. 


تا اعتراف کرد: «اگه لطف کنی ما نه نمیگیم.» 


زن اعتراض کرد: «شماها تاحالا به چیزی هم نه گفتین, تام؟ یکم گوشت گوسفند برای رفیقات کباب میکنم و یه 
موش خشک هم برای تو. بیشتر از لیاقتتونه. ولی اگه دو سه تا شعر برام بلغور کنی شاید یکم سست شدم. من همیشه 
دلم برای آدمای فلک‌زده میسوزه. بجنبید» بحنبید. کی : لاثا : چندتا کنری روی تن بذارید. ی کمکم تن 


لباساشونو در بیارم اونا رو هم باید بجوشونيم.» 


او به خوبی تهدیداتش را عملی کرد. آریا لاش کرد که به آنها بگوید که کمتر از دو هفته پیش دو بار در آکرون هال 
حمام کرده است ولی زن موقرمز توجهی به او نکرد. دو دختر خدمتکار در حالی که بر روی پسر یا دختر بودن او بحث 
می‌کردنده او را به بالای پله‌ها بردند. دختری که نامش هلی" بود برنده شد و دختر دیگر مجبور شد که آب داغ فراهم 
کند و پشت آریا را با لیف زبر چنان سابید که تقریباً پهست او را کند. آنها تمام لباس‌هایی که لیدی اسمالوود هدیه کرده 
بود را از او گرفتند و او را همانند یکی از عروسک‌های سانسا با لباسی از پارچه کتان و توری پوشاندند. ولی دست کم 


وقتی کارشان تمام شد» او می‌توانست پایین برود و غذا بخورد. 


نگاه کردن و دیدن هرآنچه که آن‌جا بود. وقتی که نگاه کرد بیش از نیاز یک مهمانخانه دختر پیشخدمت در آنجا دید. 


بیشتر آنها جوان و زیبا بودند. هنگام غروب رفت و آمد مردان به هلو بیشتر شد. آنها زمان زیادی را در سالن عمومی 
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فصل بیست و نجم یورش شمشیر ها آریا 


درنگ نمی‌کردنده حتی زمانی که تام چنگش را به دست گرفت و آهنگ "شش دوشیزه در یک حوض " را خواند. 
پله‌های چوبی کهنه و شیب‌دار بودند و هر زمان که مردی دختری را بالای پله‌ها می‌برده صدای غیژ غیژ خشنی می‌داد. 


او در گوش جندری گفت: «من شرط میبندم که اینجا یه فاحشه‌خونه‌اس.» 
«تو حتی نمیدونی که فاحشه‌خونه چیه.» 
او اصرار کرد: «من میدونم. شبیه یه مهمونخونه‌اس با به تعداد دختر.» 


جندری دوباره سرخ شد و پرسید. «پس تو اینجا چیکار میکنی؟ همه میدونن که یه فاحشه‌خونه مناسب یه بانوی 


اصیل‌زاده کوفتی نیست.» 


یکی از دختران روی نیمکتی در کنار او نست. «کی بانوی اصیل‌زاده است؟ اين لاغر مردنی؟» او به آریا نگاه کرد 
و خندید. «من خودم دختر پادشاهم.» 
آریا می‌دانست که او در حال تمسخر کردن است. «نخیر نیستی.» 


«خب ممکنه باشم.» هنگامی که دختر شانه بالا انداخت بند لباس روی شانه‌اش سر خورد و کنار رفت. «میگن که 


ال میگه که مادر منو از همه بیشتر دوست داشته.» 


آریا فکر کرد؛ دختر موهایی شبیه به موهای پادشاه قدیمی داشت. توده‌ای پرپشت و ضخیم به سیاهی ذغال. این 


چیزیو ثابت نمیکنه» با اینکه موهای جندری هم همین طوریه. خیلی از مردم موهای سیاه دارن. 
مه ۰ مه ۹ ب ۰ ۱ 2۰ ۰ م۰ ۱ ۰ ۲ ۰ 
دختر به جندری گفت: «اسمم بلاست. شرط میبندم موقع جنگ منم میتونم زنگتو بزنم » تو میخوای؟» 
۱- 1,651 
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در خلال آن نبرد اشاره دارد. 
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او گستاخانه گفت: «نه» 


ِ ۰ ی 4 مه به ۰ کت ۰ ‌ ۱ > 
«من شرط میبندم که میخوای» دختر دستش را روی بازوی او کشید. «من برای دوستای توروس و لرد صاعقه هیچ 


خرجی ندارم» 
«بهت گفتم نه.» جندری ناگهان برخواست و با گام‌های بلند از میز دور شد و به میان تاریکی بیرون رفت. 
بلا رو به آریا کرد. «از دخترا خوشش نمیاد؟» 


آریا شانه بالا انداخت. «اون احمقه. فقط دوست داره کلاهخود بسابه و با پتک روی شمشیر بکوبه.» 


بلا بند لباسش را به روی شانه‌اش بالا کشید و برای صحبت با جک خوش‌شانس" رفت. بی‌معطلی روی پای او 
نشست خندید و از شرابش خورد. ریش‌سبز دو دختر را روی هر یک از زانوهایش نشانده بود. آنگوی همانند لم با دختر 
ککمکن تایدید شم نوی کام ره قزر کار آسن تسه ود و آهنکه: فوشزه‌ای. که در ار شکنت ‏ را 
می‌خواند. آریا در حالی که شراب آبکی‌ای که زن مو قرمز به او داده بود را مزه مزه می‌کرد» به صداها گوش می‌داد. آن 
سوی میدان جنازه‌های در قفس کلاغ در حال پوسیدن بودند. ولی در داخل هلو همه شادمان بودند. به جز آن‌هایی که 


زمان مناسبی بود که دزدکی خارج شده و اسبی بدزدد» ولی آریا نمی‌توانست درک کند که اين کار چه کمکی 


هاروین يا شکارچی با سکاش میان دنبالم» او می‌دانست که سپت سنگی چقدر از ریورران دور است. 


لیوانش که خالی شد. آریا در حال خمیازه کشیدن بود. جندری هنوز برنگشته بود. تام هفت‌رشته آهنگ "دو قلبی که 


با هم می‌تپند " را می‌خواند و در انتهای هر بیت دختر دیگری را می‌بوسید. هاروین و لم در گوشه‌ای کنار پنجره با تنزی 
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2۳۴ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


۳۳ 


فصل بیست و نجم یورش شمشیر ها آریا 


مو قرمز به آرامی سخن می‌گفتند. او صدای زن را می‌شنید: «..شبو توی سلول جیمی گذروند. خودش و اون دختره که 


رنلی رو کشت. هر سه تاشون باهم. و وقتی صبح شد لیدی کتلین بخاطر عشق آزادش کرد.» و با دهان بسته خندید. 


می‌کرد. 


مرد پبری در کنارش نشست. «خب. تو یه هلوی کوچولو و خوشگل نیستی؟» بوی نفسش به بدی بوی تعفن مردان 


مرده‌ی داخل قفس بود و چشمان کوچک خوک‌مانندش از بالا تا پایین او می‌کاوید. «اسم هلوی شیرین من چیه؟» 


برای لحظه‌ای فراموش کرد که قرار بود چه کسی باشد. او به هیچ وجه هلو نبوه ولی نمی‌توانست با وجود افراد 


مست بدبویی که اینجا حضور داشتند و او را نمی‌شناختند آریا استارک باشد. «من...» 


«اون خواهر منه.» جندری دست سنگینش را روی شانه پیرمرد گذاشت و فشرد: «راحتش بزار.» 


مرد آماده برای درگیری چرخید, اما وقتی جثه جندری را دید منصرف شد. «خواهرته؟ تو دیگه چطور برادری هستی؟ 


به دنبال دوست دیگری رفت. 


آریا روی پاهایش بلند شد. «چرا این حرفو زدی؟ تو برادر من نیستی.» 


او با عصبانیت گفت: «آره درسته. من اینقدر عوام‌زاده و پستم که نميشه با بانوی والامقامم فامیل باشم.» 


خشم درون صدایش باعث عقب نشینی آریا شد. «منظور من این نبود.» 


2۳۵ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و نجم یورش شمشیر ها آریا 


«آره بود.» او روی نیمکت نشست و یک فنجان شراب را در بین دستانش گرفت. «برو. من میخوام با خیال راحت 


ور ی 4 1 1 ره ‌ ۰ مج ده ۰ ۱ 
این شرابو بخورم. بعدشم شاید برم و دختر مومشکی رو پیدا کنم و زنگشو بزنم .» 

«ولی...» 

«گفتم برو بانوی من.» 


آریا چرخید و او ر آنجا تنها گذاشت. پسره کله‌شق احمق حروم زاده» سر تا پاش همینه. او می‌توانست ت زنگی را که 


می‌خواست به صدا در آورده برای آریا اهمیتی نداشت. 


اتاق خواب آنها در بالای پله‌ها و زیر شیروانی بود. شاید هلو هیچ کمبودی از بابت تخت نداشت اما تنها یک تخت 
بود که می‌شد به کسانی مانند آنها داد. و البته تخت بزرگی بود. تقریباً تمام اتاق را پر می‌کرد و تشک حصیری کپک 
زده به اندازه همه‌ی آنها جا داشت. اما حالا می‌توانست فقط متعلق به او باشد. لباس‌های وقعی‌اش از یک میخ روی 
دیوار و بين وسایل جندری و لم آویزان بود. آریا لباس کتان و توری‌اش را از تن خارج کرد تونیکش را از بالای سر 
درآورد از تخت بالا رفت و زیر پتوها پنهان شد. او با بالش نجوا کرد: «ملکه سرسیء پادشاه جافری سر الین» سر 
مرین» دانسن» راف و پالیور. تیکل تازی و سر گرگور کوه.» او گاهی ترتیب نام‌ها را تغییر می‌داد. این کار به او کمک 
می‌کرد که به خاطر بسپارد که آنها که بوده و چه کرده‌اند. با خود اندیشید. شاید بعضیاشون مرده باشن؛ شاید یه جایی 


توی قف سآهنی باشن وکلاغا دارن چشماشون و از جا در میارن. 


به محض بستن چشمانش خواب او را ربود. آن شب او خواب گرگ‌ها را دید که به آرامی در میان جنگل خیسی که 
آکنده از بوی باران و فساد و خون بود می‌خرامیدند. با این تفاوت که رایحه‌ها در رویا دلپذیر بودند و آریا می‌دانست 
چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. او قوی و چابک و درنده بود. گروه برادران و خواهرانش در اطرافش بودند. آنها با هم 
اسب وحشت‌زده‌ای را دنبال کردند» گلویش را دریدند و به خوردن مشغول شدند و هنگامی که ماه از پشت ابرها بیرون 


آمد. او سرش را عقب برد و زوزه‌ای کشید. 


۱ - یعنی با او بخوابم 


2۳۶ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و نجم یورش شمشیرها آریا 


ولی صبح با صدای پارس سگ‌ها بیدار شد. 


آریا خمیازه‌کنان نشست. جندری در سمت چپش در حال تکان خوردن بود و لم ردالیمویی در سمت راستش با 
صدای بلند خرخر می‌کرد. ولی صدایش در میان صدای زوزه سگ‌های بیرون گم شده بود. حداقل باید صدتایی سگ 
اون بیرون بشه. او از زبر پتوها بیرون خزید و از روی لم, تام و جک خوش‌شانس عبور کرد و به پنجره رسید. وقتی دو 
لنگه‌ی پنجره را کاملاًباز کرد؛ باده رطوبت و سرما به یکباره به داخل هجوم آوردند. هوا گرفته و خاکستری بود. پایین 
شراک هام شوه ایس که یی اه تم و تک اه انح بو ای سای 
بزرگ» سگ‌های گرگی لاغر و سگ‌های گله سیاه و سفید و نژادهایی که آربا نمی‌شناخت. آنها جانوران راه راه پشمالو 
با دندان‌هایی زرد و بلند بودند. میان فواره و مهمانخانه چندین سوار بر روی اسب‌هایشان ایستاده بودند و یکی از اهالی 
شهر را تماشا می‌کردند که قفس مرد چاق را باز کرده بود و به زحمت دست او را می‌کشید. تا اینکه جنازه ورم کرده‌اش 


نقش زمین شد. سگ‌ها ناگهان رويش ریختند و تکه‌های بزرگ گوشت را از روی استخوان دریدند. 


آریا صدای خنده یکی از سواران را شنید. او گفت: «اینجا قلعه جدید توئه» حرومزاده‌ی لنیستری لعنتی. یکم برای 
امثال تو تنگه» ولی ما بی‌دردسر تو رو اون تو فرو می‌کنیم.» در کنارش زندانی عبوس با حلقه‌های در هم تنیده طناب 
کنفی به دور مچش نشسته بود. بعضی از مردم شهر به سمتش سرگین پرت می‌کردند» ولی او از جايش تکان نخورد. 
اسیر کننده‌اش فریاد می‌زد: « وقتی ما داريم طلاهای لنیستریت رو خرج می‌کنیم و کلاغا چشماتو از جا در میارن» تو 
توی این قفس میپوسی. وقتی کارشون تمام شد هرچی که ازت باقی مونده باشه رو میفرستیم برای برادر لعنتیت. ولی 


فک نکنم تو رو بشناسه» 


بالای سرشان ایستاده بود. لم از داخل رختخواب شکایت کرد: «اين همه سر و صدا برای چیه؟ یه نفر میخواد اینجا 


بخوابه.» 


1], 689019601016 -۱ 


2۳۷ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل بیست و نجم یورش شمشیر ها آریا 


تام از او پرسید: «ریش‌سبز کجاست؟» 


لم گفت: «با تنزی خوابیده. چطور؟» 


«بهتره پیداش کنی. کماندار رو هم همین‌طور. شکارچی دیوانه برگشته. همراه یه مرد دیگه که میخواد تو قفس 
بندازه.» 
اوبا که تن شیم کد سکف پشست 6 


جندری می‌خواست بداند: «شاهکش رو گرفتن؟» 


پایین در میدان. سنگی به گونه زندانی برخورد کرد و او صورتش را برگرداند. وقتی آریا صورتش را دید با خود گفت» 


شاهکش نیست. خدایان سرانحام دعایش ر اجابت کرده بودند. 


2۳۸ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سیام یورش شمشیر ها جان 


فصل ۳۰ 
جان 


مترجم: بابک 
ویرایش و تنظیم: م.م.استارک. لیدی مارجری 


وقتی که وحشی‌ها اسب‌هایشان را از غار بیرون می‌بردند. گوست رفته بود. اون چیزی درباره کسل بلک فهمید؟ جان 
در هوای سرد بیرون نفس عمیقی کشید و به خودش اجازه داد که امیدوار باشد. آسمان شرقی در نزدیکی افق به رنگ 
صورتی و کمی بالاتر از آن خاکستری کم‌رنگ بود. "شمشیر صبح" هنوز در جنوب قرارداشت» ستاره سفید درخشان 
واقع در قبضه آن همانند الماسی زیبا در سپیده‌دم می‌درخشید» سیاهی‌های جنگل تاریک بار دیگر تبدیل به رنگ‌های 
یز و طلاقی: قومز وخنایی می‌شده بالای سر همه کاج‌هه بلوطها زین گیحشک‌ها و سنیتل‌ها » دیوار ایستاده بود. 
يخ در زیر لایه خاک و گرد و غبار که سطح آن را پوشانده بوده می‌درخشید. 

منگار چند نفر را به غرب و چند نفر را دیگر به شرق فرستاد تا از بالای بلندترین تیه‌ای که می‌بافتند بالا رفته و 


بتوانند مراقب هر نشانه‌ای از حضور تکاوران در جنگل يا سواران بر روی دیوار باشند. ثنی‌ها شیپورهای جنگی با 


۱ 56۳1061 - سنتینل‌ها درختانی از خانواده کاج. بسیار بلند و هميشه سبز هستند که رنگ‌های سبز و قهوه‌ای دارند. از تنه این درختان صمغی شیرین و 


چسبناک به دست می‌آید. این درختان عمدتاً در شمال, ویل و آنسوی دیوار یافت می‌شوند. 


2۳۹ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سیام یورش شمشیر ها جان 


حلقه‌های برنزی به همراه داشتند تا در صورت مشاهده هر حرکتی بر روی دیوار علامت دهند. بقیه وحشی‌ها پشت سر 


یارل. جان و ایگربت و بقیه به راه افتادند. زمان کسب افتخار برای مهاجمان جوان فرا رسیده بود. 


گفته می‌شد که دیوار هفتصد پا ارتفاع دار اما یارل مکانی را یافته بود که همزمان هم بلندتر و هم کوتاه‌تر بود. رو 
به روی آنها دیوار مانند صخره‌ای بزرگ با باروهای بادخورده در ورای درختان ایستاده بود. دیوار در جایی هشتصد و در 
جایی دیگر نهصد پا به نظر می‌آمد. اما وقتی جان نزدیک‌تر شد دريافت که تنها از دور این چنین به نظر می‌رسید. اما در 
واقعیت چنین نبود. برندون معمار تا حد ممکن بلوک‌های عظیم پاشنه دیوار را در مکان‌های مرتفع قرارداده بود. و در 


این حوالی تپه‌هایی ناموزون و خشن از دل خاک بیرون آمده بودند. 


حقیقتا هم همین گونه بود. دیوار با عبور از پیچ و خم تپه‌ها وارد دره عمیقی شده. از لبه‌های تیز صخره‌ای گرانیتی به 
طول یک فرسخ يا بیشتر بالا رفته» در امتداد خطالرآس پر پیچ و خم تپه‌ای سنگی پیش رفته. وارد دره عمیق‌تر شده» و 


بعد دوباره بالا و بالاتر رفته بود. از یک تیه به تپه‌ای دیگر تا جایی که قابل دیدن بود به سمت کوهستان غربی پیش 


می‌رفت. 


پارل» پهنه‌ای از دیوار در امتداد ستیغ یک تیه را به عنوان محل حمله انتخاب کرد. دیوار در آنجا نزدیک هشتصد پا از 
سطح جچنگل ارتفاع داشت» که یک سوم ارتفاعش به جای یخ از سنگ و خاک تشکیل شده بود؛ بالارفتن از شیب دامنه 
تقریباً به اندازه مشت نخستین انسان‌ها, برای اسب‌ها دشوار بودهاما هنوز هم به مراتب آسان‌تر از بالا رفتن از سطح 
کاملاً عمودی دیوار بود. تپه مملو از درختانی بود که پوشش خوبی را برای مخفی ماندن هجومشان ایجاد می‌کرد. 
روزگاری برادران نگهبان شب هر روز با تبر بیرون می‌آمدند تا درختانی که بیش از حد به دیوار نزدیک شده باشند را 


قطع کنند. اما مدت‌ها از آن دوران گذشته بود و اینحا درختان درست تا کنار یخ رشد کرده بودند. 


۱- حدود ۲۱۳ متر 
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۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سیام یورش شمشیر ها جان 


روز سرد و مرطوبی بود» و در پای دیوار و زير هزاران هزار تن یخ» سردتر و مرطوب‌تر هم می‌شد. هرچه به دیوار 
نزدیک‌تر می‌شدند ثنی‌ها بیشتر پا پس می‌کشیدند. جان اندیشید هیچ کدوم تا حالا دیوار رو ندیدن» حتی منگار. دیوار 
اونا رو می‌ترسونه. در هفت پادشاهی می‌گفتند که دیوار انتهای دنیاست. برای اونا هم همینطوره. این درست همونجاییه 


که شما وایسادید. 


و من کج وایسادم؛ جان نمی‌دانست. برای ماندن در کنار ایگریت او باید در اعماق قلب و روحش یک وحشی 
می‌شد. اگر او را رها می‌کرد تا به ماموریت خود بازگردد» منگار قلبش را از سینه بیرون می‌کشید» و اگر او را با خود 
می‌برد... به فرض این که او قبول می‌کرد (که البته اين هم تقریباً غیر ممکن بود...) خب. تقریبً محال بود که بتواند او 
را با خود به کسل بلک ببرد تا در میان برادران شب زندگی کند. یک فراری و یک وحشی هیچ جایی در هفت پادشاهی 
نداشتند. میتونیم دنبال فرزندان گندل بکرديم, گرچه فکر میکنم اونا بیفشتر دوست داشته باشن ما رو بحورن تا اینکه 


قبولمو نکنند. 


جان می‌دید که دیوار مهاجمان یارل را نترسانده بود. همه آنها قبلا این کار را انجام داده بودند. زمانی که آنها زیر لبه 
کوه از اسب پیاده شدند» یارل اسم‌هایی را صدا زد و یازده نفر دور او جمع شدند. همگی جوان بودند. مسن‌ترین آنها 
حداکثر بیست و پنج سال داشت. دو نفر از آنها حتی از جان هم جوان‌تر به نظر می‌رسیدند. همگی اندامی لاغر و قوی 
داشتند. ظاهر مستحکم و استوار آنها جان را به یاد استوناسنیک" می‌انداخت. همان برادری که نیم‌دست وقتی رتلشرت 


دنبال آنها بود او را پای پیاده به دیوار برگردانده بود. 


زیر سایه دیوار وحشی‌ها خود را آماده می‌کردند. طناب‌های کنفی کلفت را دور شانه و سینه خود می‌پیجیدند و 
پوتین‌های عجیبی از پوست انعطاف‌پذیر گوزن را با بند محکم می‌کردند. پوتین‌ها میخ‌هایی داشتند که از نوک آنها 
بیرون زده بود. جنس میخ‌های پوتین یارل و دو نفر دیگر از آهن» و برای بعضی از وحشی‌ها برنزی بود ولی میخ 
پوتین‌های بیشتر وحشی‌ها از استخوان ساخته شده بود. چکش‌هایی با سر سنگی از یک طرف کمرشان و کیسه‌هایی پر 
از میخ‌های بزرگ از طرف دیگر آویزان بود. تبرهای بقیه وحشی‌ها از شاخ گوزن با نوک‌های تیز ساخته شده بود که با 


۱- 901065۳8166- به معنی مار سنگی يا چیزی شبیه به این 
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۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سیام یورش شمشیر ها جان 


بند به دسته‌ای چوبی متصل شده بودند. آن یازده نفر به سه گروه چهار نفره تقسیم شدند که با خود یارل دوازده نفر 
می‌شدند. «منس قول داده به اولین گروهی که بالای دیوار برسه» شمشیر میده» در حالی که نفسش در هوا محو 
می‌شد ادامه داد: «شمشیرهای جنوبی قلعه‌ساز: و آوردن اسمشون تو آوازی که اون راجع به اين کار می‌سازه. یه مرد 


جان در حالی که بالا رفتن آنها از شیب تند و محو شدنشان پشت درختان را می‌نگریست با خود گفت, آدرها همتون 
رو ببرن/ اين اولین باری نبود که وحشی‌ها از دیوار بالا می‌رفتنده نه حتی صد و یکمین بار! گشتی‌ها هر سال دو یا سه 
بار به وحشی‌هایی که در حال بالا رفتن از دیوار بودند برمی‌خوردند» و تکاورها جسدهای درهم شکسته‌ای را می‌بافتند 
که در حال صعود از دیوار سقوط کرده و کشته شده بودند. در امتداد ساحل شرقی. مهاجمین قایق‌هایی برای عبور از 
"خلیج سیل‌ها" می‌ساختند. در غرب آنها به عمق تاریکی گرج پایین می‌رفتند تا شدو تاور را دور بزنند. اما میان شرق 
و غرب تنها راه غلبه بر دیوار بالا رفتن از آن بود. که اغلب مهاجمین چنین می‌کردند. جان با غرور ناخوشایندی با خود 
اندیشید, تعداد کمی از این صعود برمیکردن. کسانی که می‌خواستند از دیوار بالا بروند باید اسب‌های خود را رها 
می‌کردند» و بعضی از مهاجمان جوان و تازه کار اولین اسبی را که می‌دیدند صاحب می‌شدند. سپس صدای داد و فریاد 
بالا می‌گرفت و کلاغ‌ها به آسمان می‌رفتند و نگهبانان شب آنها را می‌یافتند و قبل از آن که با غنيمت‌ها و زنان 
دزدیده‌شده بازگردند. آنها را دار می‌زدند. جان می‌دانست یارل مرتکب این اشتباه نمی‌شوده اما می‌خواست بداند استایر 


چه می‌کند. منگار یه حاکمه نه مهاجم. شاید اون ندونه که چطوری باید بازی کنه. 


یگریت گفت: «ونا اونجان ». جان بالا را نگاه کرد و اولین نفر را بالاتر از نوک درختان دید. او یارل بود. یرل درخت 


سنتینل بلندی يافته بود که به دیوار تکیه داشت و با مردان خود از تنه آن بالا رفته بود تا سریع‌تر به دیوار برسند. هیچ 


وقت نباید گذاشت درختا ایتقدر نزدیک دیوار رشد کنند. اونا سیصد پا" بالارفتن و هنوزم یخ و لمس نکردن. 


۱- 00۲86- در لغت به معنی گدار يا تنگه و دره باریک است 


۲- حدود ۰ متر 
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جان یک وحشی را تماشا کرد که محتاطانه با کمک چکش و با ضربات ظریف و دقیق در روی يخ دستگیره‌ای برای 
خود ایجاد کرد و از درخت به روی دیوار رفت. طناب دور شانه‌اش به مرد پائینی که هنوز روی درخت بود متصل بود. 
یارل آرام و با احتیاط به سمت بالا می‌رفت. قدم به قدم. و هرکجا که جای پایی نبود بامیخ‌های روی پوتینش جای 
پایی را فراهم می‌کرد. وقتی تقریباً ده پا از سنتینل بالاتر بوده روی یک پیش‌آمدگی باریک یخی ایستاد و تبرش را به 
کمربندش آویخت و چکشش را در دست گرفت و یک میخ بزرگ آهنی را در یخ فرو کرد. در حالی که دومین نفر به 


دنبال او خود را به دیوار می‌رسانده نفر سوم برای رسیدن به بالای درخت تقلا می‌کرد. 


دو گروه دیگر درختی با موقعیت مناسبی چون درخت یارل برای کمک به بالا رفتن پیدا نکرده بودند و کمی نگذشته 
بود که ثنی‌ها نگران شدند که مبادا آنها در حین بالا رفتن از لبه کوه گم شده باشند. قبل از آن‌که بقیه گروه‌ها در 


ی ۳ : ۳ 
دیدرس قرار بگیرند. تمام گروه یارل روی دیوار و در ارتفاع هشتاد پایی قرارداشتند. 


گزوه‌ها تال تست با با ق فاضاد داشکتی, گروه بارل قانین قه کروه فنگر فر حال مشرو توف سمت :اس انیا 
کرو گنک بوه ود که با ففهای بات پر بافه‌شدهاشی از ناس کاملا من بو کوخ مت چیه را مد سار لاش 


اتدامی به ناخ ارد کت هذایت.عی کر 


پیدامون کنن سریعتر بالا برن!» 


جان زبانش را نگه‌داشت تا چیزی نگوید. او گذرگاه اسکرلینگ و کوهنوردی به همراه استون‌اسنیک زیر نور ماه را به 
خوبی به یاد داشت. آن شب چندین بار نفسش بند آمده بود و وقتی به بالا رسیدند دست‌ها و پاهایش بیش از حد درد 
می‌کرد و انگشتانش یخ کرده بودند. آنجا به جای یخ سنگ بو سنگ سخت و محکم. ولی يخ حتی در بهترین حالت 
هم فریبنده و غیر قابل اعتماد بود و در چنین روزی که دیوار گریه می‌کرد. گرمای دست یک صعود کننده کافی بود تا 
یخ را آب کند. شاید بلوک‌های یخی از داخل مثل سنگم محکم و سخت بودنده اما سطح بیرونی آنها با وجود رگه‌های 


۱- حدود ۲۵ متر 
۳۲۲0۲ 
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آب و تکه‌های یخ فرسوده که هوا به داخل آنها نفوذ کرده بوده لغزنده و نا مطمئن بودند. وحشی‌ها هرچ یکه هستن,ء اما 


در هر حال جان خود را در حالی یافت که آرزو می‌کرد ترس استایر به حقیقت بپیوندد. اگه خدایان مهربون باشن 
یکی ا زگشتی‌ها اونا رو میبینه و این ماجرا رو تموم میکنه. پدرش وقتی روی دیوارهای وینترفل راه می‌رفتند به او گفته 
بود: «هیچ دیواری نمیتونه تو رو سالم نگه داره. قدرت یه دیوار به اندازه قدرت مردایه که ازش دفاع می‌کنند.» شاید 
وحشی‌ها صد و بیست نفر باشن ولی چهار نفر با چند تا تیراندازی دفیق و شاید چند تا تیکه سنگ میتونن جلوشونو 


بکیرن. 


به هر حال هیچ مدافعی ظاهر نشد. نه چهار نفر و نه حتی یک نفر. خورشید آسمان را درمی‌نوردید و وحشی‌ها دیوار 
راء گروه یارل تا ظهر از بقیه جلوتر بودنده تا وقتی که با قطعه یخی نامناسب برخورد کردند. یارل طنابش را دور تکه ی 
پیششآمده‌ی بادخورده‌ای حلقه زد تا وزنش را روی آن بیندازده که ناگهان تکه یخ زمخت جدا شد و سقوط کرد و یارل را 
با خود به پائین کشید. تکه‌هایی یخ به بزرگی سر یک مرد» روی سر سه نفر دیگر آوار شدند اما آنها توانستند خود را 


در زمانی که گروه یارل بعد از این بد اقبالی دوباره خود را باز می‌یافتنده گریگ بزه تقریباً با آنها هم‌طراز شده بود. 
گروه اروک کاملاً عقب مانده بودند. قسمتی که آنها از آن بالا می‌رفتند تقریباً صاف بود. سطحی براق که نور خورشید 
روی آن انعکاس خیسی داشت. قسمتی که گریک روی آن بود تاریک‌تر بود و برجستگی‌های مشخصی, داشت.: 
بلوک‌های دیوار که یکنواخت چیده نشده بودند» لبه‌های افقی طویلی ایحاد می‌کردند. همراه ترک‌ها وشکاف‌هاء حتی 
تنوره‌هایی عمودی در امتداد اتصالات عمودی بلوک‌ها وجود داشت. جایی که باد و آب حفره‌هایی ایجاد کرده بودند که 


یک مرد می‌توانست داخلشان پنهان شود. 


طولی نکشید که یارل مردانش را دوباره به حرکت درآورد. دو گروه یارل و گریگ تقریباً انه به شانه و گروه اروک 
پنجاه پا عقب‌تر از آنها حرکت می‌کردند. تبرهایی از جنس شاخ گوزن می‌شکستند و فرو می‌رفتند و آبشاری درخشان از 


يخ را روی درختان سرازیر می‌کردند. چکش‌های سنگی میخ‌ها را محکم درون يخ فرو می‌کردند تا قلابی برای مهار 
۴۴ 
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طناب‌ها ایجاد شود. قبل از آن که به نیمه‌ی راه برسند» میخ‌های آهنی تمام شد و در ادامه راه از استخوان‌های تیز شده 
و شاخ حیوانات استفاده کردند. مردان با هر ضربه میخ‌های روی پوتین‌هایشان را به درون یخ سفت و تسلیم ناپذیر فرو 
می‌کردند. دوباره و دوباره و دوبارهه تا جای پایی برای خود ایجاد کنند. جان بعد از چهار ساعت با خود گفت. حتنم 
پاهاشون بی‌حس شده, چقدر دیکه میتونن ادامه بدن؟ جان و منگار بی‌قرار به بالا نگاه می‌کردند و منتظر صدای شیپور 


جنگی ثنی‌ها بودند. اما شیپورها ساکت ماندند و خبری از نگهبانان شب نشد. 


پس از شش ساعت یارل از گریگ بزه جلو افتاده بود و مردانش در حال فاصله گرفتن با دیگران بودند. منگاردر حالی 
که دستش را سایبان چشمانش قرار می‌داد. گفت: «انگار سوگولی منس یه شمشیر میخواد» خورشید بالای آسمان بود 
و ثلث بالایی دیوار از پائین به رنگ آبی بلورین براقی در آمده بود و همین موضوع نگاه کردن مستقیم به بالای دیوار را 
سخت می‌کرد. گروه‌های یارل و گریگ در اين تلألو محو شده بودنده ولی گروه اروک هنوز در سایه بودند. آنها به جای 
بالا رفتن. در ارتفاع پانصد پایی به پهلو حرکت می‌کردند تا به یک تنوره برسند. جان به دقت به آنها نگاه می‌کرد که 
ناگهان صدایی شنید. صدای ترک برداشتنی که به نظر می‌رسید در درون یخ می‌دوید و با فریاد هشدار همراه شد. و 
سپس هوا پر بود از تکه‌های یخ و جیغ مردان در حال سقوط. تکه یخی به ضخامت یک فوت و مساحت پنجاه فوت" از 
دیوار جدا شد و غلتان لغزان هر چه در مقابلش بود را در هم پیچید و با خود به پائین کشید. تکه‌های جدا شده از دیوار 
به سمت درختان سرازیر شدند. جان ایگریت را گرفت و خودش را سپر کرد تا صدمه‌ای به او وارد نشود. تکه‌ای از یخ 


به صورت یکی از ثنی‌ها برخورد کرد و دماغش را شکست. 


وقتی به بالا نگاه کردند یارل و گروهش دیده نمی‌شدند. مردان» طناب‌ها و میخ‌ها همگی از بین رفته بودند. در ارتفاع 
زخمی ایجاد شده بود. در داخل آن یخی صاف و سفید. همچون مرمری صیقلی زیر نور خورشید می‌درخشید. خیلی 


پائین‌تر از آن لکه‌ی قرمز کمرنگی در جایی که کسی به یک بیرون‌زدگی یخ‌زده کوبیده شده بوده دیده می‌شد. 


۱- حدود ۱۵ متر 
۲- حدود ۱۸۰ متر 
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جان در حالی که به ایگریت کمک می‌کرد تا بایستد با خود فکر کرد دیوار از خودش دفا عکرد. 


پارل را آویزان روی شاخه‌ی درختی شکسته یافتند. طناب هنوز به کمرش وصل بود و سه نفر دیگر از آن آویزان 
بودند. یکی از آنها هنوز زنده بود ولی پاهاء ستون فقرات و بیشتر دنده‌هایش خرد شده بودند. وقتی به او نزدیک شدنده 
گفت: «رحم کنید.» یکی از ثنی‌ها تکه سنگ بزرگی را روی سرش کوبید. منگار به مردانش فرمان داد و آنها مشغول 
جمع‌کردن هیزم برای سوزاندن جنازه‌ها شدند. 

وقتی گریگ بز به بالای دیوار رسید. جنازه‌ها می‌سوختند. زمانی که اروک و گروهش به گریگ پیوستند چیزی جز 
خاکستر و استخوان از یارل و گروهش باقی نمانده بود. 

خورشید در حال غروب بوده پس مهاجمان معطل نکردند. طناب‌های کنفی که دور سینه خود پیچیده بودند را باز 
کردند و به هم گره زدند یک سر طناب را به پائین فرستادند. فکر بالا رفتن از پانصد پا با آن طناب ترس در دل جان 
می‌انداخت. اما منس نقشه‌ی بهتری داشت. افرادی که یارل پائین دیوار گذاشته بوده نردبانی از طناب کنفی با پله‌هایی 
به کلفتی بازوی یک انسان را باز کردند و به طنابی که از بالا فرستاده شده بود گره زدند. گریگ و اروک و مردانشان 
طناب را به سختی بالا کشیدند و نردبان را بالای دیوار محکم کردند. دوباره طناب را پائین فرستادند تا نردبان دوم را 
بالا بکشند. آنها در مجموع پنج نردبان داشتند. 

وقتی همه‌ی نردبان‌ها به بالای دیوار رسیدنده منگار به زبان کهن فرمانی را فریاد زد و پنج نفر از ثنی‌ها با هم شروع 


به بالا رفتن از نردبان‌ها کردند. بالا رفتن حتی با وجود نردبان هم کار آسانی نبود. ایگریت برای مدتی تقلا کردن بقیه 


را تماشا کرد. با صدایی عصبانی ولی آرام گفت: «از این دیوار متنفرم. میتونی حس کنی چقدر سرده؟» 
جان به دیوار اشاره کرد و گفت: «خوب از یخ درست شده.» 
«تو هیچی نمیدونی جان اسنو. این دیوار از خون درست شده.» 


اما هنوز از نوشیدنش لبریز نشده بود. تا غروب آفتاب دو نفر از ثنی‌ها از نردبان افتادند. اما ققط همین بود. تقرباً شب 


2۳۶ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فسصل سیام یورش شمشیرها جان 
چشمانی اشک‌بار گفت: «کم مونده بود بیفتم. دو, سه بار دیوار می‌خواست منو از روی خودش پایین بندازه.» یک قطره 


اشک به آرامی جدا شد و بر روی گونه‌اش غلتید. 


«سخت‌ترین مرحله رو گذرونديم» جان سعی می‌کرد که مطمئن و دلگرم به نظر برسد. «نترس!» سعی کرد دستش 


ر دور او حلقه کند. 


ایگریت با پشت دست محکم به سینه جان کوبید» با اینکه جان لایه‌هایی از پشم و زره و چرم به تن داشت. درد را 


روی سینه‌اش احساس کرد. «من نترسیده بودم. تو هیچی نمیدونی جان اسنو» 
«پس چرا داری گریه میکنی؟» 


«از ترس نیست» ایگریت به شدت با پاشنه به یخ زیر پایش لگد زد و تکه‌ایی از بخ جدا شد. 


و ۰ 2 ۰ اد ۰ 3 ۱ ۰ مه ۰ ۰ ص‌ ۳ 
«دارم گریه میکنم چون نتونستیم شیپور زمستان رو پیدا کنیم. ما بیشتر از پنجاه تا قبر رو باز کردیم و همه اون 


۰ ۰ 1 میم مه ۹ ۳ ۳" ۳ ۰ ۰ 
سایه‌ها رو تو دنیا آزاد کردیم اما نتونستیم شیپور جورامون رو پیدا کنیم تا این چیز یخی رو خراب کنیم! 


۱- ۱۷۷116۲ ۵۴ م۲1 


۲- صاحظع10۵۲ ۵۴ صام۲ 
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فصل ۲۷ 
جخیمی 


مترجم: ویکتاریون 
ویرایش و تنظیم: م.م.استارک. لیدی مارجری, لرد بیلیش 


هنوز, دستش هنوز هم می‌سوخت. حتی مدت‌ها پس از آنکه شعله مشعلی که برای خشکاندن انتهای دست قطع 
شده‌اش استفاده کرده بودنده خاموش شده بود. روزها پس از آن» هنوز می‌توانست شعله‌هایی که به سرعت از دستش 


بالا می‌آمدند و انگشتانش را که در میان شعله‌ها جمع می‌شدند را احساس کند... انگشت‌هایی که دیگر نداشت. 


او قبلاً هم زخمی شده بودء ولی نه به این شکل. او هرگز نمی‌دانست که چنین درد شدیدی هم وجود دارد. گاهی 
ناخواسته دعاهای قدیمی به لبانش می‌آمدند. دعاهایی که در کودکی آموخته و تا کنون در موردشان فکر نکرده بود. 
دعاهایی که برای اولین بار زانو زده و در کنار سرسی درون سپت کسترلی راک خوانده بود. حتی گاهی گریه می‌کرد. تا 


زمانی که متوجه خنده هنرپیشگان شد. سپس چشمانش را خشک و قلبش را سخت کرد و دعا کرد که تب, اشکانش را 


خشک کند. حالا می‌فهمم همه اون دفعه‌های یکه تیریون رو مسخره میکردن, اون چه حسی داشته. 
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پس از اینکه برای دومین بار از روی زین به زمین افتاد. او را محکم به بریین از تارت بستند و وادارشان کردند تا 
دوباره سوار بر یک اسب شوند. یک روز به جای پشت به پشت آنها را صورت به صورت هم بستند. شگول" آه بلندی 
کضینه (عاشفا .و چه ضحنه عاشقانه‌ای.... واقعاً بی‌رحميه کهایه شوالیه خوب رو از بائوش جدا کنیم» سیس یکی از 


آن خنده‌های تیز بلندش را سر داد و گفت: «اآه» ولی حالا کدومشون شوالیه و کدومشون بانوا؟» 


جیمی با خود گفت. اکه دستمو دام خیلی رود مبفهمیدی» دستانش درد می‌کرد و پاهایش بخاطر طناب بی‌حس 
شده بود» ولی بعد از مدتی هیچکدام اهمیتی نداشتند. دنیايش محدود شده بود به تپش عذاب‌آور دست قطع شده 
خیالی‌اش, و بریین که به او فشرده می‌شد. به خودش دلداری می‌داد» حداقل اون گرمه. گرچه بوی دهان دخترک به 


بدی بوی دهان خودش بود. 


دستش همیشه در میانشان بود. آوزمویکت تا یک ریسمان آن را به گردنش بسته بود» بنابراین دستش در مقابل 
سینه‌اش آویزان بوده و در حین از هوش رفتن‌ها و به هوش آمدن‌هايش به سینه‌های بریین برخورد می‌کرد. چشم 
راستش از شدت تورم بسته شده بود. زخمی که بریین در حین مبارزه به او زده بود می‌سوخت. ولی دستش بیش از همه 


درد داشت. خون و چرک از دست قطع شده‌اش تراوش می‌کرد و مچ از دست رفته‌اش با هر قدم اسب می‌تبید. 


گلویش به حدی خشک بود که نمی‌توانست چیزی بخورد. ولی موقعی که به او شراب می‌دادند می‌نوشید. و البته آب 
آن مواقعی که تنها گزینه موجود بود. یک بار به او فنجانی شراب دادند و او به یکباره سر کشید که انفجار خنده "یاران 
شجاع "" را در بر گرفت. خنده‌ای چنان بلند که گوش او را آزرد. رورگ به او گفت: «اون شاش اسب بود که خوردی 
شاهکش.» جیمی به حدی تشنه بود که به هر صورت آن را نوشیده بود ولی لحظه‌ای بعد بالا آورد. آنها بربین را 
مجبور کردند که کثافت را از روی ریشش تمیز کند. همانطور که او را مجبور می‌کردند وقتی جیمی روی زین خود را 
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در یک صبح سرد مرطوب زمانی که کمی احساس قوت می‌کرد. جنون به سراغش آمد و شمشیر مرد دورنی را 
ناشیانه از غلافش بیرون کشید و چرخاند. با خود انديشید» بزار منو بکشن, پهتره شمشیر به دست و موفع جنگیدن 
بمیرم. ولی چنین نشد. شگول لی‌لی‌کنان به سمتش آمد و هنگامی که جیمی به او حمله کرد به چالاکی به کناری 
جهید. جیمی نامتعادل به جلو سکندری خورد و ضربات وحشیانه‌ای روانه دلقک کرد ولی شگول آنقدر چرخید و پرید و 
دوید تا تمام هنرپیشگان به تلاش بیهوده جیمی برای فرود آوردن ضربه درست می‌خندیدند. زمانی که به روی سنگی 


لغزید و سکندری خوران به زانو افتاده دلقک به سمتش پرید و بوسه‌ای آبدار به روی سرش کاشت. 


در نهایت رورگ به شدت او را به پهلو انداخت و هنگامی که جیمی با انگشتان ضعیفش تلاش می‌کرد شمشیرش را 


بلند. کنته با لگذی آن زا از آمحور کرد وارک هوت کفه امد بود شاهکش:ء ولی اگه یذ بال دیگه عکلال کت: شاند 


او یکی دتتت رو هم بگیلم یا شاید یه پاتو»" 


خیم بل تفت ذراز کشیده به آسمان شب جضم دمختاه کلاشی کرد با فردی را که با هر تکان دس راست دز 
بازویش می‌دوید نادیده بگیرد. شب به شکل عجیبی زیبا بود. ماه هلال دلپذیری داشت و به نظرش می‌آمد که 
هیجوقت آن همه ستاره ندیده بود. "تاج پادشاه" در اوج آسمان بود و او می‌توانست "نریان" را در حال پدیدار شدن 


۱ ۷۱ ۲۱۱ 2 ۱ 5 رازه ج ۰ ۲ ره 
ببینده و قو هم آنجا بود. ماهبانو مثل همیشه کم‌رو و خجالتی پشت یک درخت کاج نیمه پنهان بود. از خودش 


پرسید» چطور یه شب مینونه ایتقدر فشنگ باشه؟ چرا ستاره‌ها بحوان به یکی مثل من نگاه بندارن؟ 
بریبن با صدایی آنجنان ضعیف که جیمی تصور کرد خواب می‌بیند زمزمه کرد: «چیمی» جیمی داری چیکار فتکش ۱ 
با صدایی آهسته پاسخ داد: «دارم میمیرم» 


او گفت: «نه نه تو باید زنده بمونی.» 


۱- برخی از کلمات برای انتقال حالت حرف زدن خاص وارگو از لحاظ املایی تغییر داده شدند 
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می‌خواست بخندد. «به من نگو که چیکار کنم دختر. اگه دلم بخواد میمیرم.» 
هو اینقدربزدلی؟» 


این کلمه او را بهت‌زده کرد. او جیمی لنیستر بود» یکی از شوالیه‌های گاردشاه» او شاهکش بود. هیچ کسی او را بزدل 


خاتن و بی‌پرواست» ولی بزدل نه. «جز مردن چیکار دیگه میتونم بکنم؟» 


او گفت: «زنده بمون» زنده بمون و بجنگ و انتقام بگیر.» ولی او بلند حرف‌زده بود. رورگ اگر چه متوجه کلامش 
نشد. اما صدایش را شنید. بالای سرش آمد و لگدی به او زد و بر سرش فریاد کشید که اگر زبان لعنتی‌اش را می‌خواهد 


ساکت بماند. 


جیمی در حالی که بریین برای خاموش کردن ناله‌هایش تقلا می‌کرد با خود اندیشید. ترسو ممکنه اینطوری باشه؟ 
اونا دست شمشیرزنم ر وگرفتن. تمام وجود من همین بوده؟ من فقط به دست شمشیرزن بودم؟ خدایان رح مکنند» بعنی 


این حفبقت داره؟» 


حق با دخترک بود. او نمی‌توانست بمیرد. سرسی منتظرش بود و به او نیاز داشت. و تیربون. برادر کوچکش» کسی که 
برای یک دروغ عاشقش بود. دشمنانش هم منتظرش بودند؛ گرگ جوان در ویسپرینگ وود شکستش داده بود و 


صبح بعد» او خود را مجبور به خوردن کرد. آنها به او حریره جو دادنه یعنی غذای اسب‌هاء ولی او خودش را وادار کرد 
که هر قاشق را فرو ببرد. او باز هم هنگام غروب غذا خورده و همچنین روز بعد. هنگامی که حربره جو راه گلویش را 
بسته بود با خشونت به خود می‌گفت, زنده بمون» برای سرسی زنده بمون» برای تیریون زنده بمون» برای انتقام زنده 
بمون. یه لنیستر همیشه دینش رو دا میکنه. دست قطع شده‌اش می‌تپید. می‌سوخت و بوی تعفن می‌داد. وقتی به 
قدمگاه پادشاه برسم به دست جدید برای خودم درست میکنم, یه دست طلایی؛ و به روزی با اون گلوی وارگو هوت رو 
پاره میکنم. 
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در گیجی درد روز و شبش با هم یکی شده بودند. او بر روی زین در حالی که به بریین فشرده می‌شد می‌خوابیده 
شامه‌اش پر از بوی مطعفن دست در حال گندیدنش بوده و شب‌ها بر روی زمین سخت بیدار می‌ماند و گرفتار کابهس 
بیداری می‌شد. هر چقدر هم که ضعیف بوده بازهم او را به درخت می‌بستند. حتی حالا هم دانستن اینکه هنوز از او 


می‌ترسند حس دلخوشی سرد و عجیبی به او می‌داد. 


بربین همواره در کنارش بسته می‌شد. او آنجا در زنجیرهایش مانند یک ماده‌گاو بزرگ مرده می‌خوابید. بدون آنکه 
کلمه‌ای بگوید. دختر در درون خودش یک دژ ساخته بود. خیلی زود بهش تجاوز میکنن» ولی پشت دیواراش, نمیتونن 
به غرور شآسیبی بزنن. ولی دیوارهای جیمی از بين رفته بود. آنها دستش را گرفته بودنده دست شمشیرزنش را گرفته 
بودنده و بدون آن دست هیچ بود. دست دیگرش به درد او نمیخورد. از زمانی که توانسته بود راه برود دست چپش 
چیزی بیشتر از دست نگهدارنده سپر نبود. دست راستش بود که او را شوالیه می‌کرد؛ دست راستش بود که از او یک 


یک روز جیمی شنید که اورسویک چیزی در مورد هرن‌هال می‌گفت و بخاطر آورد که آنجا مقصدشان بود. همین 
باعث شد که با صدای بلندی بخندد و بخاطر همین تیمئون " صورتش را با شلاق نازک و بلندی چاک داد. بریدگی 
خونریزی داشت. ولی درکنار درد دستش به زحمت احساس می‌شد. دخترک همان شب زیر لب پرسید: «چرا خندیدی؟» 
به آرامی پاسخ داد: «هرن‌هال جایی بود که ردای سفیدو بهم دادن. مسابقه بزرگ خاندان ونت. اون میخواست قلعه‌ی 
بزرگ و پسرای رشیدش رو به رخمون بکشه. منم میخواستم همین چیزا رو نشونشون بدم. من فقط پونزده سالم بود. 
اما اون روز هیچکس نتونست شکستم بده. ایریس بهم اجازه نداد تو مسابقه با نیزه شرکت کنم.» او دوباره خندید. «اون 


منو دست به سر کرد. ولی حالا دارم برمی گردم.» 


می‌کرد» تا زمانی که رورگ با چکمه به دست قطع شده‌اش کوبید, و بعد از آن بیهوش شد. 
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شب بعد بود که بالاخره آمدنده سه نفر از بدترین آنها؛ شگول. رورگ بی‌دماغ و آن دوتراکی چا زولو؛ کسی که 
دستش را قطع کرده بود. در حالی که نزدیک می‌شدند زولو و رورگ بر سر اینکه چه کسی اول باشد بحث می‌کردند. 
انگار هیچ بحثی در مورد اینکه دلقک باید آخرین نفر باشد وجود نداشت. شگول پیشنهاد کرد که هر دو آنها اول باشند و 
از جلو و عقب به دختر تجاوز کنند. زولو و رورگ این پیشنهاد را پسندیدنه ولی درست پس از آن دوباره بر سر اینکه چه 


کسی از جلو و چه کسی از عقب برود شروع به جدل کردند. 


اوْا دختره رو همم چلاق میکنن, ولی از درون» جای ی که معوم نمیشه. در حالی که زولو و رورگ یکدیگر را نفرین 
می‌کردند» زمزمه کرد: «دختر گوشت رو بده دستشون و خودت برو یه جای دور. اینجوری زودتر تموم ميشه و اونا لت 


کمتری آزش میبرن.» 
دختر بی‌اعتنا زمزمه کرد: «اونا از چیزی که من بهشون میدم لذتی نمیبرن» 


پتیاره‌ی احمق یه‌دنده‌ی شجاع. جیمی می‌دانست که دخترک داشت خود را به کشتن می‌داد. اگه اي ن کارو بکه» من 
چرا باید اهمیت بدم؟ اگه ایتقدر کله‌ خر نبود من هنوز دستمو داشتم, با این حال صدای زمزمه خودش را شنید: «بزار 
کارشونو بکنن و تو برو تو خودت» این کاری بود که هنگام مرگ استارک‌ها انجام داده بوده آن موقع که لرد ریکارد در 
داخل زره‌اش می‌سوخت در حالی که پسرش برندون در تلاش برای نجات او خودش را خفه کرد". «به رنلی فکر کن» 
اگه عاشقشی. به تارث فکر کن, کوه‌ها و درياهاء حوض‌هاء آبشارا و هر چیزی که شما تو "جزیره یاقوت" خودتون 


دارین. به. . .» 


و در نهایت رورگ بحث و جدل را برد. رو به بریین گفت: «نو زشت‌ترین زنی هستی که تا حالا دیدم» ولی خیال 
نکن که نمیتونم تو رو زشت‌تر از این بکنم. یه دماغ مثل من میخوای؟ باهام بجنگ یدونه گیرت میاد. دوتا چشم خیلی 


زیاده. یه جیغ بکشی» یکیش رو در میارم و مجبورت میکنم بخوریش. بعدش تک تک اون دندونای لعنتیتو در میارم.» 


۱- 7.0110 
۲ - در متن اصلی کله خوک (018068060) بود که در ترجمه فارسی‌سازی شد. 
۳ - اینجا لازمه بخاطر نارسایی ترجمه توضیح داده بشه. با توجه به اینکه از عبارت 101۳0561 501208160 استفاده شده ميشه حدس زد که برندون رو کامل 


طناب‌پیچ کرده بودند و به واسطه تقلای زیاد طناب دور گردنش سفت‌تر و سفت‌تر شده تا در نهایت خفه شده. 
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شگول التماس کرد: «اوه» همین کارو بکن رورگ. بدون دندوناش عین مادر پیر عزیزم میشه.» قاه قاه خندید. «من 


هميشه میخواستم از عقب ترتیب مادر پیر عزیزمو بدم» 


جیمی به آرامی خندید. «اين آدم یه دلقک بامزه‌است. یه معما برات دارم شگول. چرا برات مهمه که یه وقت جیخ 


نکشه؟ اوه صبر کن. میدونم.» تا جایی که می‌توانست بلند فریاد زد: «پاقوت‌ها!» 


رورگ در حالی که دشنام می‌داد لگد دیگری به دست قطع شده‌اش زد. جیمی زوزه کشید. هیچوقت نمیدونستم یه 
همچین زجری تو عالم وجود داره اين آخرین چیزی بود که از فکر کردن خود به یاد می‌آورد. نمی‌شد گفت که چه 
مدت بیهوش بوده است ولی زمانی که درد در اعمای وجودش رسوخ می‌کرد» وارگو هوت و اورسویک آنجا بودند. بز در 


حالیکه آب دهانش روی زولو می‌پاشید فریاد زد: «دختله نباید دست بخوله. باید دختل بمونه احمق! اندازه یه کیسه 


یاقوت می‌الزه!» و از آن شب هوت محافظانی برای مراقبت از آنها در مقابل نیروهای خودش می‌گماشت. 
دو شب در سکوت گذشت تا در نهایت دختر جرات پیدا کند که زیر لب بگوید: «جیمی؟ چرا داد زدی؟» 


«منظورت اینه که چرا فریاد زدم یاقوت‌ها؟ عقلتو بکار بنداز دختر. برای این جماعت اهمیتی داشت اگه فریاد می‌زدم: 


تجاوز؟» 
«صلاً لازم نبود فریاد بزنی.» 


«وقتی هنوز دماغت رو داری بازم نگاه کردن بهت سخته. بعلاوه من میخواستم بز بگه یاقوث.» به آرامی خندید. 


«خوش به حالت که من یه همچین دروغگویی هستم. یه مرد شریف حقیقت رو راجع به جزیره یاقوت میگفت.» 
بریین گفت: «به هر حال, ازت ممنونم سر.» 


دستش دوباره می‌سوخت. دندان‌هايش را به هم سایید و گفت: «یه لنیستر هميشه دینش رو ادا میکنه. این بخاطر 


رودخونه و آون سنگ‌هایی که روی روبین رایگر انداختی بود.» 


۸((6 
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فصل سی و یکم یورش شمشیرها جیمی 


بز می‌خواست نمایشی از ورود او به راه بياندازد بنابراین جیمی مجبور بود از یک مایلی دروازه‌های هرن‌هال از اسب 
پیاده شود. یک طناب به دور کمرش بسته شده بود. طناب دوم دور کمر بریین» و انتهای طناب به قاچ زین وارگو هوت. 


1 ۰ ی کت 3 ۰ ۱ ۲ ۰ ی ۲ ۰ 
آنها در کنار یکدیگر پشت سر یک زورس راه راه کوهوری سکندری خوران می‌آمدند. 


خشم جیمی او را وادار به رفتن می‌کرد. پارچه‌ای که دست قطع شده‌اش را می‌پوشانید خاکستری شده بود و بوی 
تعفن می‌داد. انگشتان خیالی‌اش با هر قدم فریاد می‌زدند. به خودش می گفت. من از چیزی که اونا میدونن قوی‌ترم 


من با کمال می ل این دین رو ادا میکنم. 


هنگامی که به دیوارهای صخره مانند قلعه غول پیکر "هرن سیاه" نزدیک می‌شدند بریین دستش را فشرد. «قلعه 


دست لرد بولتونه. بولتون‌ها هم پرچم‌دار استار کا هستن.» 


«بولتون‌ها دشمناشونو پوست میکنن» جیمی تا همین مقدار را از شمالی‌ها به یاد می‌آورد. قاعدتاً تیریون باید همه 
چیز را در مورد لرد دردفورد می‌دانست» ولی تیریون هزاران فرسنگ دورتر کنار سرسی بود. با خود گفت» من نمیتونم تا 
وقت یکه سرسی زنده‌است بمیرم, ما همونطو رکه با هم به دنیا اومدیم باهمم می‌ميريم. دهکده و زمین‌های کشاورزی" 
بیرون دیوارها به خاکستر و سنگ سیاه تبدیل شده بودند و مردان و اسب‌های زیادی اخیراً در کنار ساحل دریاچه اردو 
زده بودند. درست همان جایی که لرد ونت " مسابقه بزرگش را در سال بهار دروغین برگزار کرده بود. در حالی که از آن 
زمین فرسوده و نامرتب می‌گذشت لبخند تلخی روی لب‌های جیمی نشست. چاله مستراحی درست در نقطه‌ای که او 


زمانی در مقابل پادشاه زانو زده و سوگند یاد کرده بو کنده بودند. هیچوفت خوابش رو هم نمیدیدم که چقدر سربع 


۱ - 20156 - حیوانی شبیه به گورخر و بومی قاره شرقی 

۲ - 001107) - یکی از شهرهای آزاد 

۳ - گاهی اوقات مارتین از کلماتی بسیار نادر و قدیمی در کتابش استفاده کرده. برای نمونه 62511610۳. این کلمه در هیچ دیکشنری یافت نشد و در اینترنت هم 
فقط به نام شهرها و مکان‌ها و یا نام خاندان‌ها مربوط میشه. بعد از جستجوی فراوان بالاخره یه معنی حداقلی برای اين کلمه پیدا کردم. یعنی این: 0۱0 170۳0 
1۳۵۵20 ,561116۳۱۵۳0۲" طباا + ولاعهع. اعاعجه «اواا۴۳۵ (به نقل از دیکشنری نام‌های خاندان‌های آمریکایی - انتشارات دانشگاه آکسفورد) یعنی 
زمین‌های کشاورزی و روستاهایی که در اطراف یک قلعه بنا می‌شدند و جز مایملک آن قلعه به شمار می‌رفتند. (استارک) 

۲۸/6۵۲ ۴ 
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فصل سی و یکم یورش شمشیرها جیمی 


شیرینی میتونه به تلحی تبدیل بشه. ایربس حتی به من اجازه نداد لت همون یه شب رو هم ببرم. اون مو مفتخ رکرد» 


بعش روم تف انااخت. 


بریین دید: «پرچما. مرد پوست کنده با دو برج» ببین. مردای قسم خورده شاه راب. اونجاء بالای دروازه ورودی» 


خاکستری روی زمینه سفید. اونا پرچم دایروولفو بالا بردن» 


جیمی برای انداختن یک نگاه سرش را به بالا چرخاند. «کاملا درسته» همون گرگ کوفتی خودته» او به بریین 


اطمینان داد: «اونایی هم که اطرافش هستن سر انسانه» 


را با خرناس و عوعو تعقیب می‌کرد تا وقتی که یکی از لیسی‌ها او را به نیزه کشید و چهارنعل به سمت ابتدای ستون 


تاخت. او فریاد زد: «من پرچم شاهکش رو حمل میکنم» و سگ مرده را بالای سر جیمی تکان داد. 


دیوارهای هرن‌هال به حدی ضخیم بود که عبور کردن از زیر آنها به مانند عبور از تونلی سنگی بود. وارگو هوت دو 
تن از دوتراکی‌ها را برای اطلاع لرد بولتون از ورودشان فرستاده بود بنابراین محوطه بیرونی پر بود از افراد کنجکاو. آنها 
به جیمی که تلو تلو خوران عبور می‌کرد راه می‌دادند. هرجا که سرعتش کم می‌شد طناب دور کمرش به شدت او را 
می‌کشید و می‌برد. وارگو هوت با دهانی پر آب و صدایی زمخت اعلام کرد: «شاهکش لو تقدیمتون میکنم.» یک 


ضربه کوچک نیزه به گودی کمر جیمی را نقش زمین کرد. 


غریزه وادارش کرد با دست از سقوطش جلوگیری کند. هنگامی که مچ دست قطع شده‌اش به زمین کوبیده شد. 
دردش کور کننده بود. به هر شکل خود را کنترل کرد و به زحمت روی زانو بلند شد. در مقابلش یک رشته پلکان 
سنگی عریض تا ورودی یکی از برج های عظیم هرن‌هال امتداد می‌یافت. پنج شوالیه و یک شمالی آن بالا ایستاده به 


او نگاه می‌کردند؛ آن یک نفر با چشمان بی‌رنگ و پوشیده در چرم و خز و پنج مرد خشن دیگر پوشیده در زره و سپر 


۱ - از اهالی شهر لیس. یکی از ثه شهر آزاد 
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فصل سی و یکم یورش شمشیرها جیمی 


سینه. به همراه نشان برچ‌های دوقلو بر روی بالاپوش‌هایشان. جیمی اعلام کرد: «خشم فری‌ها. سر دانول» سر 
اینیس » سر هاستین .» او پسران لرد والدر را از روی چهره‌هایشان می‌شناخت؛ به هر حال عمه‌اش با یکی از آنها 


ازدواج کرده بود. «نسلیت منو بپذیرین.» 
سر دانول فری پرسید: «برای چی سر؟» 


جیمی گفت: «پسر برادرتون» سر کلئوس. اون با ما بود» تا اینکه یاغی‌ها بدنشو پر از تیر کردن. اورسویک و بقیه 


وسایلشو برداشتن و اونو برای گرگ‌ها جا گذاشتن.» 
بریین با تکانی خود را آزاد کرد و جلو آمد: «سرورم! من پرچماتون رو دیدم. بخاطر سوگندتون به من گوش کنین!» 
سر اینیس فری پرسید: «اين کیه که داره حرف میزنه؟» 
«من بریین از تارث هستم, دختر لرد سلوین " ایون‌استار . و مثل شما به خاندان استارک سوگند وفاداری خوردم.» 


اون جوابمونو با خیانت داد.» 


۷ فضیه جالب شد. جیمی چرخید تا ببیند بریین با این اتهام چگونه برخورد می‌کند. ولی دخترک همانند یک قاطر 
با دهانبندی در میان دندان‌هايش ساده‌لوح بود. «من هیچی راجع به خیانت نمیدونم.» او با طناب دور کمرش کلنجار 


رفت. «بانو کتلین به من دستور داده تا لنیستر رو پیش برادرش تو قدمگاه پادشاه برسونم» 


اورسویک باوفا گفت: «وقتی ما پیداشون کردیم دختره داشت اونو غرق میکرد.» 


12777۷7611 - ۱ 

۸6۳۲5 - ۲ 
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۵ - ۷6۲5]87 - به معنی ستاره عصر گاه یا ستاره شامگاه 
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او سرخ شد. «نوی عصبانیت اختیار خودمو از دست داده بودم ولی هیجوقت اونو نميکشتم. اگه اونو میکشتم لنیسترا 


دخترای بانوی منو میکشتن.» 
سر اینیس تحت تأثیر قرار نگرفته بود. «چرا باید برای ما مهم باشد؟» 
سر دانول اصرار کرد. «سربهای" جیمی رو از ریورران میگیریم» 
یکی از بردران اعتراض کرد: «کسترلی راک طلاهای بیشتری داره» 
دیگری گفت: «بکشیمش! سر آون در عوض سر ند استارک!» 
شگول دلقک با لباس رنگارنگ خاکستری و صورتی پشتکی پای پلهها زد و شروع به خواندن کرد: 
"یه زمانی شیری بو د که با یه خرس رقصیدء ای وای. ای وای.. 
۵0۰ و ۵ رتععص ۵ 00۴6۵0۷ ۱۷۳۵ 10۴ ۵ ۷۵5 0۳66 6۳۵[ 
«ثاکت. دلقک» وارگو هوت سقلمه‌ای به او زد. «شاهکش مال خلس نیست. مال منه.» 


«اون کسی نیست که باید بمیره.» روس بولتون آنقدر آرام حرف می‌زد که افراد برای شنیدن صدایش ساکت شدند. 


«و لازمه یادآوری کنم سرورم؛ تا وقتی من راهی شمال نشدم» شما ارباب هرن‌هال نیستین» 


تب به اندازه سرگیجه جیمی را نترس کرده بود. «اين میتونه لرد دردفورد باشه؟ آخرین خبری که شنیدم این بود که 


پدرم کاری کرد تو دمتو لای پاهات بذاری و چهار دست و پا فرار کنی. از کی دیگه فرار نکردین سرورم؟» 


سکوت بولتون صدها بار از شرارت‌های آبدار وارگوهوت تهدیدآمیزتر بود. چشمان بی‌رنگ همچون مه صبحگاهی - 


اش بیشتر از آنکه حرف برای گفتن داشته باشند. پنهان می‌کردند. جیمی آن چشم‌ها را نمی‌پسندید. آنها روزی را به 


۱ - 1275017 - سربها. منظور باج و خراجی است که در عوض باز گرداندن شخصی پرداخت می‌شود. 
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فصل سی و یکم یورش شمشیرها جیمی 


یادش می‌آوردند که ند استارک او را نشسته بر تخت آهنین یافت. لرد دردفورد در نهایت لب‌هایش را غنجه کرد و گفت: 


«تو یه دستت" رو از دست دادی.» 
جیمی گفت: «نه, اینجا دارمش, دور گردنمه.» 


روس بولتون دست دراز کرد ریسمان را چنگ زد و دست را به سمت هوت پرتاب کرد. «اینو از اینجا ببر. دیدنش 


آزارم میده.» 


«من اونو میفرئتم وائه عالیجناب پدلش. بهث میگم باید ثد هزال اددها بهمون بده» وگرنه شاهکش رو تیکه تیکه 
بهث بلميگلاونيم. وقتی طلاهاشو گلفتیم ثر جیمی رو تحویل کاراثتارک میدیم و یه دوشیزه هم نثییمون مشه!» 


صدای قهقه‌ی یاران شحاع بلند شد. 


روس بولتون با همان لحن همیشگی رو به یکی از همسفره‌های شامش گفت: «یه نقشه خوب. یه شراب خوب. به 
هرحال ره کاراسثارک هخترشو یهت نمیده پادهاه راب منرقو به چرم خبائت و قتل از نش جدا کرد و لره تیوین هم 
همینطور. اون توی قدمگاه پادشاهه و تا شروع سال جدید و تا وقتی نوه‌اش داره یه دختر از هایگاردن رو عروس 


خودش میکنه» همون جا میمونه.» 
بریین گفت: «وینترفل, منظورتون وینترفله. شاه جافری نامزد سانسا استارکه.» 


«دیگه نه. جنگ بلکواتر همه چیو تغییر داد. اونجا رز و شیر برای برای سرکوب ارتش استنیس براتیون و آتیش 


کشیدن ناو گانش با هم متحد شدن.» 


جیمی آنديشید, بهت اخطار داده بودم اورسویک, و تو بز. وفتی به ضرر شیرها شرط مییندین» بیشتر ا زکیف پولنوت 


رو میبارین. پرسید: «خبری از خواهرم دارین؟» 


۱ - البته منظور مچ دسته و نه کل دست. 
۸(۱[ 
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فصل سی و یکم یورش شمشیرها جیمی 


«حالش خوبه. همینطور... خواهرزاده‌تون.» بولتون قبل از گفتن "خواهر زاده" مکث کرد مکثی که می‌گفت من 
میدونم. «برادرتون هم با اینکه تو جنگ زخمی شده ولی زنده است.» او به یک شمالی عبوس که بریگانتین گل‌میخ‌دار 
به تن داشت اشاره کرد. «سر جیمی رو تا پیش کیبورن" همراهی کن. دست‌های این زن رو هم باز کن.» زمانی که 
طناب دور مچ‌های بریین پاره شد. ادامه داد: «ما رو ببخشید بانوی من. توی این زمونه سخت تشخیص دوست از 


دشمن کار مشکلیه.» 


بریین مچ دستش, جایی را که طناب کنفی پوستش را خراشیده بود مالید. «سرورم این مردا میخواستن به من تجاوز 


کنن.» 


«واقً؟» لرد بولتون چشمان بی‌رنگش را به سمت وارگو هوت چرخاند. «من راضی نیستم. از بابت این و دست سر 
جیمی.»؟ 


تیوه اما خداقل می‌تواشست: ۶ ان انداته مارد آوزبانشن را نگه داهمت. 


بریین گفت: «اونا شمشیرمو گرفتن» و زرهمو...» 


لرد بولتون به او گفت: «شما اینجا به زره نیاز ندارین بانوی من. درون هرن‌هال شما تحت حفاظت من هستین. 
آمبل » یه اتاق مناسب برای بانو بریین پیدا کن. والتون, تو همین الان به سر جیمی رسیدگی میکنی.» او برای پاسخ 


در اقامتگاه استاد در پای کلاغ‌دانی» مرد مو خاکستری مپربانی به نام کیبورن هنگامی که پارچه‌های کتانی را از 


دست قطع شده جیمی باز می‌کرد نفسش را در سینه حبس کرده بود. 


0070۲۲ - ۱ 
۸۲۵061 - ۲ 
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فصل سی و یکم یورش شمشیرها جیمی 


«اینقدر بده؟ من میمیرم؟» 


کیبورن با یک انگشت زخم را فشرد و با تراوش چرک چینی به دماغش انداخت. «نه. حداقل نه تا چند روز دیگه...» 
او آستین جیمی را پاره کرد. «عفونت پخش شده. ببین گوشت چقدر شل شده؟ من باید همش رو ببرم. مطمئن‌ترین راه 


اینه که کل بازوت رو قطع کنم.» 
جیمی قول داد: «اونوقت تو میمیری» بریدگی رو تمیز کن و بدوزش من بختمو امتحان می‌کنم.» 
کیبورن اخم کون «من میتونم فستفت بازوت رو نگه دارم از آرنج قطع میکنم» اما..» 


«هر قسمت از دستمو که قطع کردی» برات بهتره اون یکی دستمم رو هم قطع کنی, چون بعدش با همون خفت 


میکنم.» 


کیبورن به چشمان او نگاه کرد. هر چه که دید باعث شد که منصرف شود. «باشه. من فقط گوشت عفونت کرده رو 


میبرم نه بیشتر. سعی میکنم عفونت رو با شراب جوشیده پماد گزنه» دونه خردل و کیک نان بسوزونم. شاید کافی 


باشه. دیگه مسئولیتش با خودت. شیره خشخاش لازمت...» 


«نه» جیمی جرات نداشت اجازه دهد که او را بیهوش کنند؛ ممکن بود علی رغم حرف‌های مرد. وقتی بیدار می‌شد 


می‌دید که دستش را قطع کرده‌اند. 
کیبورن جا خورده بود. »درد داره.» 
«جیغ میکشم» 
«دردش خیلی زیاده.» 
«خیلی بلند جیغ میکشم.» 
«حداقل یکم شراب میخوای؟» 
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فصل سی و یکم یورش شمشیرها جیمی 


«سپتون اعظم هیچوقت دعا میکنه؟» 
«از آون بابت مطمئن نیستم. من برم شراب بیارم. دراز بکش, من باید دستتو ببندم.» 


کیبورن با یک کاسه و تیغ تیز محل قطع شدگی را تمیز کرد. در حالی که جیمی در تمام مدت شراب قوی را جرعه 
جرعه می‌نوشید و همه جای لباسش می‌ریخت. به نظر می‌رسید دست چپش نمی‌داند که چگونه دهانش را بیابد» اما این 


مسئله قابل توجیه بود. بوی شراب در میان ریش خیس شده‌اش به تغییر بوی گند عفونت کمک می‌کرد. 


بارها روی میز کوبید. وقتی کیبورن شراب جوشان را بر روی آنچه که از دست قطع شده‌اش باقی مانده بوده ریخت؛ 
جیمی دوباره فریاد کشید. علی رغم تمام قول‌ها و ترس‌هایش برای مدتی از هوش رفت. وقتی بیدار شد. استاد در حال 


بخیه زدن دستش با سوزن و روده تابیده" بود. 
«یه تیکه از پوست رو باقی گذاشتم تا روی مچت رو بپوشونه.» 


جیمی با صدای ضعیفی ناله کرد: «قبلاً هم این کارو کرده بودی» زبانش را گاز گرفته بود و حالا می‌توانست طعم 


«هر کس به وارگو هوت خدمت کنه با دست بریده غریبه نیست. اون هر جا بره از این کارا میکنه.» 


جیمی با خود فکر کرد که کیبورن شبیه یک هیولا نیست. او لاغر و خوش‌بیان با چشمانی گرم و قهوه‌ای رنگ بود. 


«چطوره که یه استاد با پاران شحاع همراه شده؟» 


«سیتادل زنجیرمو ازم گرفت.» کیبورن سوزنش را کنار گذاشت. «من باید یه کاری در مورد زخم بالای چشت هم 


بکنم. بدجوری ورم کرده.» 


۱ - منظور نخ بخیه‌ای است که از روده حیواناتی مانند گوسفند یا گربه در قدیم می‌تابیدند 
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فصل سی و یکم یورش شمشیرها جیمی 


جیمی چشمانش را بست و اجازه داد تا کیبورن و شراب کارشان را انجام دهند. «از جنگ برام بگو.» به عنوان کسی 


که از زاغ‌های هرن‌هال نگهداری می‌کرد» احیاناً کیبورن اولین کسی بود که خبرها را می‌شنید. 
فاستتیس بین ندرت ۵ آتیش گیر افتاده. میکن که جن رفذخونه ره به آنشن کشیده» 


جیمی دیده بود که چگونه شعله‌های سبز به آسمان زبانه می‌کشیدند. زبانه‌هایی بلندتر از بلندترین برج‌هاء در حالی که 


مردم در حال سوختن در خیابان‌ها جیغ می‌کشیدند. من قبلا خوابش رو دیدم. تا حدودی مضحک بود. اما کسی برای 


شریک شدن در این لطیفه وجود نداشت. 


«چشماتو باز کن» کیبورن پارچه‌ای را در آب گرم نمدار کرد و بر روی خون‌های خشک‌شده کشید. پلکش ورم کرده 


«ين زخمو چطوری برداشتی؟» 
«هدیه یه دختر بود.» 
«عشق بازی خشن, درسته سرورم؟» 


«اين دختره از من بزرگ‌تر و از تو زشت‌تره. باید به اونم یه سر بزنی. هنوزم بخاطر زخمی که موقع جنگیدن به پاش 


زدم میلنگه.» 
«میفرستم دنبالش. این زن چه نسبتی باهات داره؟» 
«محافظ منه.» جیمی باید می‌خندید. بی‌توجه به آن که این کار چقدر دردناک بود. 


«یکم علف طبی برات می‌کوبم که با شراب قاطی کنی تا تبت رو پایین بیاره. فردا برگرد تا به زالو روی چشمت 


بذارم که خون‌های کثیف رو بیرون بکشه.» 
«یه زالو. دلیذیره.» 
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فصل سی و یکم یورش شمشیرها 


جیمی گفت: «اآره بایدم داشته باشه» 


۶۴ 
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فصل سی و دوم یورش شمشیرها تیریون 


فصل ۳۲ 
تیریون 


مترجم: بابک 
ویرایش و تنظیم: م.م.استارک لیدی مارجری, لرد بیلیش 


به جز گل و خاکستر و تکه‌های استخوان سوخته چیز دیگری پشت دروازه شاه" باقی نمانده بود. با این حال هنوز هم 
مردمی بودند که در زیر سایه‌ی دیوارهای شهر زندگی می‌کردنده بعضی روی چرخ دستی‌ها و بشکه‌ها ماهی 
می‌فروختند. تیریون سنگینی نگاهشان را روی خود احساس می‌کرد. نگاه‌هایی سرد و خشمگین و خالی از هرگونه حس 
۷ 


تنها بودم منو میزدن زمین و با سنگ صورتمو له میکردن» مثل همو ن کار ی که با پرستو نگرینفیلد کردن. 


تیریون غرولند کنان گفت: «یه بار همشون رو سوزوندیم. آدم فکر میکرد براشون درس عبرتی شده اما از موشا هم 


سریع‌تر برگشتن.» 


بران گفت: «چنتا تا از ردا طلاتی‌ها رو بهم بدین تا همشونو بکشم. اگه بمیرن دیگه بر نمیگردن.» 
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فصل سی و دوم یورش شمشیرها تیریون 


«نه» فقط بقیه جاشونو پر میکنن, بذار به حال خودشون باشن... ولی اگه دوباره جلوی دیوار کلبه‌هاشون رو علم 
کردن» سریع بیارشون پائین. مهم نیست این احمقا چی فکر میکنن, اما جنگ هنوز تموم نشده.» کمی جلوتر چشمش 
به دروازه‌ی لجن" افتاد: «مروز به اندازه کافی دیدم فردا با رسای اتحادیه‌ها برميگرديم تا ببينیم نقشه اونا چیه. » 


تیریون آهی کشید. خوب, بیشتر اینا رو من سوزوندم, فقط میمونه که دوباره بسازمشون. 


همه اين کارها وظیفه عموی او بوده ولی سر کون لنیستر نیرومند. محکم و خستگی ناپذیر از وقتی که زاغی از 
ریورران با خبر کشته شدن پسرش رسید. دیگر خودش نبود. برادر دو قلوی ویلم مارتین» در جنگ توسط راب استارک 
اسیر شده بود و برادر بزگ‌ترشان لسیل در رختخواب با زخمی که خیال خوب شدن نداشت دست و پنجه نرم می‌کرد. 
با یک پسر مرده و دو پسر در آستانه‌ی مرگ ترس و اندوه سر کون را تحلیل برده بود. لرد تایوین همیشه به برادرش 


تکیه می‌کرد ولی با این وضعیت مجبور بود که به پسر کوتوله‌ی خود رو بیاورد. 


هزینه بازسازی سر به فلک می‌کشید اما کمکی وجود نداشت. قدمگاه پادشاه اصلی‌ترین بندر مملکت به شمار 
می‌رفت. تنها بندری که قدرت رقابت با آن را داشت بندر اولدتاون بود. رودخونه باید سریعتر بار بشه؛ هر چی زودتر 
بهتر. حالا من قراره این همه سکه لعتتی رو ار کجا گیر بیرم؟ همین لازم بود تا تیربون دلش برای لیتل فینگر که 
چهارده روز پیش به سمت شمال رفته بود. تنگ شود. اون رفته وبل و با لابسا آرین میخوابه ‏ وکنا راو به ویل حکومت 
میکنه» منم پاید اینجا بمونم و خرابکاری‌های ی که اون جا گذاشتته رو جمع کنم. حداقل پدرش کار مهمی به او محول 
کرده بود. تیریون در حالی که فرمانده‌ی ردا طلائی‌ها آنها را از میان دروازه‌ی لجن عبور میداد با خود اندیشید. منو 


وارت کسترلی راک نمیکنه» ولی هر وقت احتیاج داره ازم استفاده میکنه. 
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فصل سی و دوم یورش شمشیرها تیریون 


هنوز هم "سه فاحشه " میدان بازار درون دروازه را در زیر سایه خود داشتند اما در حال حاضر غیرفعال بودند و 
قطعات سنگ و بشکه‌های پرتابی از آنجا برده شده بود. بجه‌ها از این سازه‌های چوبی بلند بالا می‌رفتند. مثل میمون‌ها 
بالا می‌رفتند تا روی بازوهای پرتابی چوبی بنشینند و برای یکدیگر صدای جغد در می‌آوردند و جیغ می‌کشیدند. 

در حالی که تیریون همراه بران از میان دو منجنیق می‌راندنده گفت: «یادم بنداز به سر آدام بگم چند تا ردا طلائی رو 
اینجا برای نگهبانی بزاره. ممکنه یکی از اين پسرای احمق از اون بالا بیافته و گردنش بشکنه.» ناگهان فریادی از 
بالای سرشان شنیدند و یک فوت جلوتر از آنها کلوخی از کود روی زمین به سرعت پخش شد. مادیان تیریون روی دو 
پا بلند شد و کم مانده بود تیریون از پشت اسب بیافتد. در حالی که اسب را محکم گرفته بود گفت: «نظرم عوض شد. 


بزار این تفاله‌های لوس مثل هندونه رسیده رو سنگا بترکن.» 


تیربون حال خوبی نداشت نه فقط به خاطر چند بچه‌ی شرور که می‌خواستند سرگین گاو به سمتش پرتاب کنند. 
ازدواجش به درد و عذابی روزانه مبدل شده بود. سانسا استارک هنوز باکره بود و به نظر می‌آمد نیمی از قصر از این 
موضوع مطلح‌اند. امروز صبح وقتی سوار اسب می‌شدند صدای دو پادوی اصطبل را شنید که پشت سرش به او 
می‌خندیدند. می‌توانست تصور کند که حتی اسب‌ها هم پشت سرش به او می‌خندیدند. امیدوار بود که مسئله‌ی هم‌بستر 
شتن با ساسا محرمانه بیان اما انن اعید سریعا از بین رفت: با ساسا انقتر احمق فده کذیة یکی از تتزیکانتن: که 
همگی جاسوس سرسی بودند اعتماد کرده و رازش را به آنها گفته, یا اینکه وربس و پرنده‌های کوچکش مقصر بودند. 

در هر صورت فرقی نداشت همه‌ی آنها به او می‌خندیدند. در قلعه سرخ تنها کسی که ازدواج تیریون برایش سرگرم 


کننده نبوده همسرش سانسا بود. 


غم و اندوه سانسا هر روز عمیق‌تر می‌شد. تیریون با کمال میل حاضر بود تا حصار ادب او بشکند و از هر راه ممکن 
تسلایش دهد. اما فایده‌ای نداشت. هیچ واژه‌ای توان تغییر زیباتر کردن او در نظر سانسا یا کمتر لنیستری دیدن او را 


نداشت. این زنی بود که برای باقی عمرش به او تحمیل کرده بودند و او از تیریون متنفر بود. 


۱ - ۷۷۵۲65 11۲06 - نام سه منجنیق که بر روی دروازه لجن قرار دارند. ردا طلایی‌ها از این جهت این نام را به آن دادند تا کنایه‌ای باشد به دفع حمله 
استنیس براتیون . استنیس از فاحشه‌ها متنفر بود. 
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فصل سی و دوم یورش شمشیرها تیریون 


شبهایشان روی تخت در کنار یکدیگر, خود نوع دیگری از شکنجه بود. قبلاً عادت داشت لخت بخوابد» ولی حالا 
دیگر تحمل لخت خوابیدن را نداشت. همسرش به خوبی تعلیم دیده بود و هیچ حرف ناشایست و پا ناراحت کننده‌ای 
نمی‌زد. اما زمانی که سانسا به بدن او نگاه می‌کرد» تیربون تنفر و بیزاری را در چشمانش می‌خواند. و اين فراتر از تحمل 
او بود. تیریون به سانسا دستور داده بود که لباس خواب بپوشد. او فهمیده بوده من سانسا رو میحوام. وبتترفل رو 
میخوام. آره وینترفل رو میخوام, ولی سانسا رو هم میخوام. حالا چه بچه, زن يا چیز دیگه‌ای. میخوام به شآرامش بدم. 
میخوام صدای خنده‌ش رو بشنوم. میخوام به میل خودش پیشم بیاده دوست دارم شادیاء غمهاش و شهوتش رو برای 


من بیاره. خنده تلخی روی لبانش نشست. آره. و دلم میخواد قدم اندازه‌ی جیمی باشه و مثل س رگرگور قوی باشم. 


ناخواسته افکارش به سمت شی رفت. تیریون نمی‌خواست خبر ازدواجش را جز خودش کس دیگری به او بدهد. پس 
به ریس دستور داده بود تا او را شب قبل از عروسی به دیدنش بیاورد. آنها دوباره در اقامتگاه خواجه همدیگر را ملاقات 
کردند. زمانی که شی داشت بندهای لباس تیریون را باز می‌کرده تیربون مچش را گرفت و او را کنار کشید و گفت: 


«صبر کن. یه چیزی هست که باید بدونی. من فردا ازدواج میکنم...» 
«..با سانسا استارک» میدونم.» 
برای لحظه‌ای زبان تیریون بند آمد. همین الان خود سانسا هم خبر نداره. «چطوری فهمیدی؟ وربس بهت گفت؟» 


«وقتی داشتم لولیس رو به سپت میبردم از یه پادو که داشت برای سر تالاد تعریف میکرد» شنیدم. اونم از یه دختر 
خدمتکار دیگه شنیده که سر کون با پدرت در موردش حرف میزده» او خودش را از دستان تیریون جدا کرد و لباسش را 
از بالای سر بیرون آورد. مثل همیشه در زیر چیزی نپوشیده بود. «برام مهم نیست اون فقط یه بچه‌س. یه بچه 


میکاری تو شیکمش و دوباره برمیگردی پیش من.» 


کوتوله» ثیی تنها عشقیه که احتمالاً خواهی داشت. 
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فصل سی و دوم یورش شمشیرها تیریون 


"خیابان لجن " شلوغ بود ولی سربازان و مردم عادی راه را برای جن و همراهانش باز می‌کردند. کودکانی با چشمان 
گود افتاده زیر دست و پا می‌لولیدنده بعضی با سکوتی آزمندانه به بالا نگاه می‌کردند» در حالی که بعضی دیگر با صدایی 
بلند گدایی می‌کردند. تیربون دستش را در کیسه پول خود برد و مشتی سکه مسی بیرون آورد و به هوا ریخت. بچه‌ها 
یکدیگر را هل می‌دادند و فریاد زنان دنبال سکه‌ها می‌دویدند. خوش‌شانس‌هاشون شاید بتون ن امشب یه تیکه نون مونده 
بخرن و بخورن. او هیچ وقت مغازه‌ها را آنقدر شلوغ ندیده بود. با اينکه تایرل‌ها با خود میزان زیادی غذا آورده بودنده 
ولی همچنان قيمت‌ها سرسام آور بود. شش سکه مسی برای یک خربزه» یک گوزن نقره‌ایی برای یک بوشل " ذرت 
یک آزدهای طلایی برای یک شقه گوشت گاو يا شش بچه خوک استخوانی. ولی با این حال خریدار کم نبود. مردان 
لاغر و زنانی نحیف دور هر گاری و چرخ دستی جمع شده بودند و عده‌ای دیگر با ظاهری ژولیده‌تر در دهانه کوچه‌ها 


عبوسانه نگاه می‌کردند. 
وقتی به ورودی خیابان هوک" رسیدند. بران گفت: «از این طرف البته اگه هنوزم میخوای که...» 


«میخوام» مناظر کنار رودخانه» بهانه‌ی خوبی برای منصرف شدن بود اما تیریون آمروز هدف دیگری داشت. کاری 
نبود که از آن خشنود باشد. اما باید انجام می‌شد. از تپه بلند ایگان گذشتند و وارد کوچه‌های تنگ و پر پیچ و خم پای 
تپه ویسنیا شدند. برآن جلو می‌رفت. تیریون چند بار برگشت و پشت سرش را نگاه کرد تا مطمئن شود کسی تعقیبشان 
نمی‌کند. ولی جز افراد عادی کسی را ندید؛ صاحب یک گاری که اسبش را شلاق می‌زد» پیرزنی که سطل کنافت را از 
پنجره خالی می‌کرد دو پسر بچه که با تکه چوب‌هایی با هم می‌جنگیدنده سه ردا طلاتی که یک بازداشتی را می‌بردند. 
همگی بی‌گناه به نظر می‌رسیدند. ولی هر کدام از آنها می‌توانستند آن کسی نباشند که نشان می‌دهند. وّریس همه جا 


سوار بر اسب از پیچ یک کوچه گذشتند و از پیچ بعدی» و به آرامی از میان جمعیت زنانی که سر یک چاه جمع شده 


بودند» عبور کردند. بران او را از یک کوچه باریک پر پیچ و خم و از زیر طاق شکسته یک گذر هدایت کرد. آنها از میان 


۱ - ۷۷۵۷ 1۷1100 - خیابانی که از میدان ماهی‌فروش‌ها در نزدیکی دروازه لجن آغاز می‌شود. 
۲ - 1561 - واحد اندازه گیری معادل ۳۶ لیتر یا ۸ گالن 
۳ - ۳۲۵01 - به معنی قلاب. گیره . چنگک 


۵ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و دوم یورش شمشیرها تیریون 


خرابه‌های خانه‌ای سوخته میان‌بر زدند و اسب‌هایشان ر به بالای پله‌های سنگی کوتاهی راندند. ساختمان‌هاه محقر و 
نزدیک به هم بودند. بران در کوچه‌ای تنگ که حتی فضای کافی برای عبور دو نفر هم نداشت ایستاد. «دو تا پیچ 


دیگه و بعدش بن بسته. شراب فروشی تو زیرزمین ساختمون آخریه.» 


تیریون از اسب پیاده شد. هوقتی من داخلم کسی وارد یا خارج نشهء کارم خیلی طول نمیکشه.» دستش را داخل 
ردايش کرد تا مطمتئن شود کیسه طلاء داخل جیب مخفی‌اش است. سی سکه اژدهاء برای مردی مثل اون خوش 


شانسیه محضه. مانند اردکی تند و سریع کوچه را پیمود. مضطرب بود و می‌خواست کارش سریع‌تر تمام شود. 


شراب فروشی جای ملال آوری بود. تاریک و نمناک با دیوارهایی رنگ و رو رفته شوره زده و سقفی چنان کوتاه که 
بران مجبور بود سرش را خم کند تا به تیرهای سقف برخورد نکند. تیریون لنیستر چنین مشکلی نداشت. در آن ساعت 
در اتاق جلوبی کسی جز پیرزنی با چشمانی بی‌فروغ که پشت پیشخوان چوبی زمختی نشسته بوده دیده نمی‌شد. او 


اتاق پشتی تاریک‌تر بود. شمعی کنار تنگ شراب» روی میزه سو سو می‌زد. مردی که پشت میز نشسته بود بی‌آزار به 
نظر می‌رسید. مردی کوتاه قد- گرچه همه از تیریون بلندتر بودند- با موهای کم پشت قهوه‌ای روشن,ء گونه‌های 
صورتی و شکمی کوچک و گرد که به دکمه‌های | ستخوانی کت پوست گوزنش فشار هی اور در دستان نرم خود چنگ 


دوازده تاری خطرناک‌تر 1 ی داشت. 
0 ۰ 1 ۰ ۱ 
تیریون روبرویش نشست. «سایمون زبون نقره‌ای » 
مرد سرش را آرام تکان داد و تائید کرد. بالای سرش کچل بود. «عالیجناب دست پادشاه» 


«منو اشتباه گرفتی» پدرم الان دست پادشاهه. متاسفانه فکر کنم الان یه انگشت هم نباشم.» 


۱- ۲08816 5۱17۵۲ صم5 


۷۰ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و دوم یورش شمشیرها تیریون 


«مطمئنم مردی مثل شما دوباره جایگاهش رو پیدا میکنه. بانوی عزیزم» شی, گفت که به تازگی عروسی کردین. به 


خاطر همین میخواستین منو ببینین؟ برای من افتخاره بزرگیه که تو عروسی شما بخونم.» 


تیربون گفت: «آخرین چیزی که همسرم نیاز داره شنیدن آوازهای بیشتره. در مورد شی هم هر دومون میدونيیم که 


اون بانو نیست» و در ضمن ممنون میشم اگه دیگه اسم اونو بلند به زبون نیاری.» 
«هر جور جناب دست دستور بدن.» 


کمی جرات پیدا کرده بود. احتمالا از همان تنگ شراب. شاید هم خود تیریون به خاطر این پرروبی مقصر بود. من 
تهدیدن شکردم, ولی فقط در حد حرف بود و الان فکر میکنه من نمیتون مآزاری بهش برسونم. آهی کشید. «بهم گفتن 


که خواننده با استعدادی هستی.» 
«نظر لطفتونه که اینو میگین. سرورم.» 


تیریون خندید. «به نظرم وقتش رسیده که موسیقی و آوازتو ببری به شهرهای آزاد. تو براووس, پنتوس و لیس 
خواننده‌ها رو خیلی دوس دارن و نسبت به کسایی که راضیشون بکنن سخاوتمندن.» جرعه‌ای از شراب نوشید. شراب 
ارزان ولی قوی بود. «یه تور به ٩‏ شهر آزاد میتونه خیلی خوب باشه. فکر نمیکنم بخوای کسی رو از شنیدن صدات 
محروم کنی. به نظرم یه سال تو هر شهر کافی باشه.» دستش را داخل رده جایی که طلاها را مخفی کرده بود برد. 
«بندر شهر بسته است. پس مجبور میشی بری داسکندیل تا بتونی یه کشتی پیدا کنی» ولی همراهم. بران یه اسب 


برات پیدا میکنه و اگه افتخار بدی من هزینه سفرت رو پرداخت میکنم...» 


ماهرانه روی تارهای چنگ چوبی کشیده شد و صدای موسیقی ملایمی فضا را پر کرد. سایمون شروع به خواندن کرد: 


با اسب خیابانهای شه رگذشت 


(۵ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و دوم یورش شمشیرها تیریون 


۱6 ]0 50۲6615 126 و1۱۲0 ۲۵06 ۲۲6 
ا واز تپه مرتفع خود پایی نآمد 
اون ۵۳ ۱۱ عنج و۲ سول 
از میا نکوچه هاء از روی پله‌ها و سنگ فرش‌ها گذشت, 
ما09 86 ۵۳۱۵ وداک 6 0 ۱۷۸۸۵۵ ۱6 0*۵۲ 
او می‌تَاخت تا زنی را ببیندء 
واه 5 62۱۷۵۳۱۵۱ 10 ۲۵0 ۱6 
چرا که ز ن گنج پنهان او بود 
۵ ۱۱5 ۷۷۵5 5۳6 ۲:0۲ 
زن مایه خجالت و خوش ی او بود 
وکزاط کت ۵0۳0 5۳۵26 5 ۱7۵5 5۳۱6 
زنجیر و زندان هیچ نیستند» 
۱۵/۵ 0۲6 ۱6۵۵ ۵ ۵۳0 «تعجاه ۵ ۸۳0 
در عوض بوسه یک زن. 


6011۳۵0۲۵0 0 6 ۶ ۰ 


مرد وقتی توقف کرد گفت: «ادامه داره. قسمت‌های بهترش مونده. فکر میکنم از آخرش خیلی خوشتون بیاد. چون 


دستهای طلاتی همیشه سردن,ء اما دستهای یک زن هميشه گرم...» 


(۵ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و دوم یورش شمشیرها تیریون 


«کافیه» تیریون دستش را خالی از درون ردا بیرون آورد. «دیگه نمیخوام این آهنگ رو بشنوم. هیچ وقت.» 


«نه؟» سایمون زبان نقره‌ای چنگش را کنار گذاشت و جرعه‌ای از شراب نوشید. «مایه تاسفه. با این حال هر مردی 


آهنگ خودشو داره» اینو استادم وقتی به من درس میداد گفت. شاید بقیه, مثلا ملکه یا پدرتون بیشتر از صدای من 


خوششون بیان 


تیربون زخم بینیش را مالید و گفت: «پدرم وقت شنیدن موسیقی نداره و خواهرم اونجوری که میگن سخاوتمند 


نیست. یه آدم عاقل میتونه با سکوتش بیشتر از آواز خوندن گیرش بیاد.» نمی‌توانست واضح‌تر از این حرفش را بزند. 
به نظرش رسید سایمون کاملاً متوجه منظور او شده باشد. «قیمت من از همه کمتره سرورم» 


«خوشحالم که اینو می شنوم.» تیریون فهمید که با سی سکه طلا نمی تواند او را قانع کند. او چیز دیگری 


می‌خواست. «حرفتو بزن.» 
مرد گفت: « قراره تو جشن ازدواج شاه جافری به مسابقه بین خواننده‌ها برگزار بشه.» 
«همراه تردست‌هاء دلقک‌ها 9 خرس‌های رقاص.» 


«فقط یه خرس رقاص هست. سرورم» سایمون که به نظر می‌رسید خیلی بهتر و بیشتر از برنامه‌های سرسی اطلاع 
دارده گفت: «ما قراره هفت خواننده باشه. گالیون از کای» بتنی پنجه‌طلا» ایمون کاستاین آلاریک ایسسن ؛ هامیش 
چنگ‌نواز» کولیو کواینیس "و اورلاند از اولدتاون" برای به دست آوردن یه عود" طلائی با تارهای نقره‌ای با هم رقابت 


ی نله یه و9 برای کی که استاد همه اوناست دعوتنامه‌ای نفرستادن.» 


)217601 0۴ 00۷ - ۱ 
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2۷۳ 


۷۷ ]([ [ ۲۲ ۲], 


فصل سی و دوم یورش شمشیرها تیریون 


«بذار حدس بزنم» سایمون زبان نقره‌ای؟» 


سایمون خنده‌ی فروتنانه‌ای کرد. «من آماده‌ام که بهترین کارهام رو جلوی شما و دربار اجرا کنم. هارمیش پیر شده و 
گاهی یادش میره که چی میخونه. و کولیو با اون لهجه مزخرف تایروشی, اگه از سه کلمه یکی رو متوجه بشین خوش 
شانسین.» 


«خواهر عزیزم برنامه‌ها رو چیده. اگه حتی بتونم دعوتنامه رو هم برات جور کنم» یه کم غیر عادی به نظر میاد. هفت 


قلمروء هفت پیمان» هفت مسابقه. هفتاد و هفت بشقاب... ولی هشت خواننده؟ سپتون اعظم چی میگه؟» 

«منو آدم دینداری به حساب نیاوردین» سرورم.». 

«مسئله دینداری تو نیست. قوائد اساسی باید رعایت بشن.» 

سایمون جرعه‌ای از شراب نوشید. «با این حال.. زندگی یه خواننده خالی از خطر نیست. هنرمون رو تو مسافرخانه‌ها 
و مشروب فروشی‌هاء جلوی مردای مست عرضه میکنیم. اگه برای یکی از هفت نفری که خواهرتون دعوت کرده 


مشکلی پیش بیاد. امیدوارم منو برای پر کردن جاش در نظر بگیرین.» با حالتی موزیانه لبخند زد و بیش از حد از خود 


متشکر بود. 


«مطمئناً شش خواننده اندازه‌ی هشت تا بد ميیشه. در مورد سلامت هفت نفری که سرسی انتخاب کرده تحقية 


میکنم اگه برای یکیشون اتفاقی افتاد و منصرف شد بران بهت خبر میده.» 


هبسیار عالی» سرورم» تیریون فکر می‌کرد سایمون درخواست دیگری نکن ولی ناگهان با حالتی پیروزمندانه ادمه 


بار تمرین کردم و برای راضی کردنشون خیلی مناسبه می‌خونم. ولی اگه قرار باشه تو یه شراب فروشی دلگیر آواز 


0120 ۵۶ 010001۷۲ -۱ 


۲ - الا[ - سازی زهی شبیه به تار و بریط 


2۷۴ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و دوم یورش شمشیرها تیریون 


بخونم» خوب... فرصت خیلی خوبیه تا آهنگی رو که تازه سرورم بخونم. دستهای طلائی همیشه سردن اما دستهای 


یک زن هميشه گرم...» 
تیربون گفت: «نیازی به این کار نیست به عنوان یه لنیستر بهت قول میدم» بران خیلی زود میاد دنبالت.» 
«بسیار خوب سرورم» خواننده طاس با شکم گنده, دوباره چنگ چوبیش را برداشت. 
بران با اسب‌ها جلوی ورودی کوچه ایستاده بود. به تیربون کمک کرد تا سوار اسب شود. «کی ببرمش داسکندیل؟» 


«نمی‌بریش.» تیریون سر اسبش را برگرداند. «سه روز دیگه بهش خبر بده که هامیش چنگ‌نواز دستش رو شکسته. 
بهش بگو که لباساش مناسب دربار نیست و باید لباسای بهتری براش بخری. خودش با تو میاد.» چهره در هم کشید. 


«شاید زبونش رو بخوای» من فهمیدم که کلش از نقره‌ست اما بقیهاش هیچوقت نباید پیدا بشه.» 


۰ وه ۰ 1۰ ۳ ۱ ی جر ِ 5 2 ۱۳ چگ 
بران پوزخندی زد. «یه مغازه تو چاله کک هست که سوپ‌های خوشمزه‌ای می‌پزه. شنیدم که هر جور گوشتی توش 


هست.» 


«حواست باشه اونجا چیزی نخورم.» تیریون مهمیزی به اسبش زد و چهار نعل تاخت. او حمام می‌خواست هر چه 


داغ‌تر بهتر. 


در هر صورت حتی این تفریح کوچک هم از او دریغ شد. تازه به اقامتگاهش رسیده بود که پادریک پین به او اطلاع 


داد که به برج دست احظار شده است. «جناب دست پادشاه» لرد تایوین میخوان شما رو ببینن.» 
تیریون گفت: «میدونم دست پاشاه کیه» پاد. دماغمو از دست دادم عقل و شعورم که هنوز سر جاشه.» 


بران خندید. «حالا دیگه حرصت رو سر این پسر خالی نکن .» 


۱ - 13011010 1۳162 - گرچه من اين معادل رو اصلاً مناسب نمی‌دونم. اما به احترام عادت خوانند گان ازش استفاده می‌کنم (استارک) 


2۷۵ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و دوم یورش شمشیرها تیریون 


«چرا؟ اون که هیچ وقت از کلش استفاده نمیکنه.» تیریون مانده بود این بار چه کرده است؟ یا احتمالاً چه کاری را 
انجام نداده؟ دیدن پدرش همیشه برایش مشکل بود. کاملاً واضح بود که پدرش هیچ وقت از او برای خوردن غذا یا 


نوشیدن جرعه‌ای شراب دعوت نمی کرد. 


چند لحظه بعد از آنکه وارد اتاق پدرش شد. صدایی شنید که می‌گفت: «..چوب گیلاس برای غلاف» رو کشی از چرم 


قرمزء که با ردیف‌هایی از سر شیر از جنس طلای خالص تزئین میشن. شاید با سنگ لعل برای چشمها...» 
لرد تایوین گفت: «یاقوت سرخ بهتره لعل آتش رو نشون نمیده.» 
تیربون گلویش را صاف کرد. « سرورم» میخواستین منو ببینین؟» 


تقلخ در دست داشتاه به تیریون گفت: «هد یه ازدواج جافری.» چریان نور میان تکه شیشه‌های الماس شکل روی 
تیغه‌ی شمشیر باعث می‌شد که با حرکت دست لرد تایوین که داشت لبه‌های آن ر بررسی می‌کرد» تیغه آن در خششي 


سرخ و سیاه داشته باشد. حفاظ دست و قبه آن به رنگ طلائی می‌در خشیدند. 


«با وجود مزخرفاتی که راجع به استنیس و شیمشر جادوییش میکن, به نظرم بهتره ما هم به چیز فوق‌العاده بهش 


بدیم. یه شاه باید یه اسلحه‌ی شاهانه داشته باشه.» 


تیریون گفت: «اين از سر جافری زیاده» خیلی هم زیاده.» 


«بهش عادت میکنه. با وزنش رو حس کن.» قبضه‌ی شمشیر را به طرفش گرفت. 
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۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و دوم یورش شمشیرها تیریون 


شمشیر از چیزی که تیریون انتظار داشت سبک‌تر بود. وقتی که آن را چرخانده دلیلش را فهمید. فقط یک فلز 
می‌توانست تا اين حد باریک ساخته شود و باز هم بتوان با آن جنگید. و موج‌های روی آن هم هیچ شکی باقی 


نمی‌گذاشت. اینها نشانه‌های پولادی بود هزاران بار روی خود تا شده بود. «پولاد والیریایی؟» 
لرد تایوین با لحنی سرشار از رضایت پاسخ داد: «درسته» 


بعد از این همه سال پدر؟ شمشیرهای والیربایی بسیار نادر و گرانقیمت بودند. با اين حال هزاران عدد از آنها هنوز در 
دنیا باقی مانده بود. شاید فقط در هفت پادشاهی حدود دویست شمشیر وجود داشت. با این حال هیچ شمشیر والیریایی 


هام فایسی اک سامت یکی اکن اما ی اه نات #مطظ شاه امن ور 
خلال یک ماجراجویی احمقانه به والیریا بر گردانده شد و از دست رفت. او هیچ گاه بازنگشت. عموی تیریون» ۳ هم 


همینطور. جوان‌ترین و بی‌پرواترین برادر پدرش که هشت سال پیش برای پیدا کردن شمشیر گمشده به والیریا رفته بود. 


پدرش حداقل سه بار به خانواده‌های دون‌پایه و فقیرتر پیشنهاد خرید شمشیرشان را داده بود و هر بار قاطعانه جواب 
رد شنیده بود. لردهای پائین مرتبه با کمال میل دختران خود را به ازدواج لنیسترها درمی‌آوردنده ولی شمشیرهای قدیمی 
خانوادگی گرامی‌تر بودند. 

تیریون کنجکاو بود بداند فلز این شمشیر از کجا آمده است. تنها تعداد محدودی استاد اسلحه ساز می‌توانستند با 
پولاد والیریایی کار کننده اما رمز و راز ساختن آن, با "سرنوشت شومی" که بر سر والیربای کهن نازل شد. از بین رفته 
بود. وقتی شمشیر را در مقابل نور خورشید می‌چرخانده گفت: «رنگهاش عجیبند.» بیشتر شمشیرهای والیریایی 
خاکستری مایل به سیاه بودند. این شمشیر هم تقریباً به همان رنگ بود ولی رگه‌های قرمز رنگ آن تراز رنگ 


خاکستری آن بودند. دو رنگ بدون اينکه یکدیگر را لمس کنند بر لایه لایه روی هم دویده بودند. هر موج جدا از 
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۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و دوم یورش شمشیرها تیریون 


دیگری بود مثل موج‌هایی از شب و خون در ساحلی پولادی. «اين حالت رو چه جوری درست کردین؟ تا حالا همچین 


چیزی ندیده بودم.» 


اسلحه ساز گفت: «من هم همینطون سرورم. اعتراف میکنم که قصد ایجاد این رنگ‌ها رو نداشتم» و نمی‌دونم چطور 
دوباره درستشون کنم. عالیجناب پدرتون رنگ ارغوانی خاندان لنیستر رو خواسته بودن. منم قصد داشتم که این رنگ رو 
به پولاد اضافه کنم. ولی پولاد والیریا خیلی سرسخته. میگن که این شمشیرهای قدیمی یادشون میمونه. و به راحتی 
تغییر نمیکنند. نزدیک به پنجاه افسون رو امتحان کردم و هر بار رنگ قرمز رو روشن‌تر میکردم» ولی هر فه رنگ تیر 
میشد. مثل اینکه شمشیر نور رنگ رو به خودش جذب مکرد. همین جور که میبینین» بعضی از رگه‌ها اصلاً رنگ قرمز 


لرد تایوین گفت: «نیازی نیست همین خوبه.» 


«یه شمشیر ارغوانی زیر نور خورشید درخشش زیبایی داره, ولی اگه راستش رو بگم من این رنگ ها رو بیشتر 
میپسندم.» تیریون ادامه داد: «زیبایی شومی دارن... و شمشیر رو خاص میکنن. من فکر کنم هیچ شمشیر دیگه‌ای تو 


دنیا مثل این نیست.» 
«یکی هست.» اسلحه‌ساز روی میز خم شد و گره پارچه ضد آب را باز کرد تا شمشیر دوم را بیرون آورد. 


تیربون شمشیر را روی میز گذاشت و شمشیر دوم را در دست گرفت. اگه دوفلو نباشن» حداقل پسر عموهای نزدیکی 
هسن. این شمشیر ضخیم‌تر و سنگین‌تر بوده نیم‌اینج پهن‌تر و سه اینچ بلندته ولی هر دو همان خطوط واضح و 


سه شیار عمیق. از قبضه تا نوک شمشیر در آن تعبیه شده بوده در حالی که ز شمشیر شاه دو شیار داشت. قبضه شمشیر 


جافری تزئینات بسیار بیشتری داشت و بازوهای محافظ دست قبضه‌ی آن به شکل پنجه‌های شیری با چنگال‌های 
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۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


نمایانی از یاقوت ساخته شده بو ولی دستگیره" هر دو شمشیر با چرم قرمز و قبهایی از جنس طلا به شکل سر شیر به 
خوبی نزئین شده بودند. 


«باشکوهه» شمشیر حتی در دست‌های غیرماهر کسی مثل تیریون نیز زنده احساس می‌شد. «نا حالا تعادلی به این 


خوبی رو احساس نکرده بودم.» 
«برای پسرم درست شده.» 


اشار که به مین تن آمان می‌ذهد تا میرن را کر هس گید پترمون کی از ابش ای اش اهب رخ 
برای چی باید این شمشیر رو میساخت؟ 
ارد تابوتش به اسلهار کف کارت کیلی خوب بوده افاه مات شکارم وه رن شون برداکت مک و 


یادت باشه برای غلاف شمشیر یاقوت سرخ استفاده کن.» 


«حتماً سرورم. شما خیلی سخاوتمندین.» مرد شمشیرها را میان پارچه ضد آب پیچید و بندی دور آن بست و زیر یک 
بازو گذاشت و روی زانو نشست. «برای من افتخاریه که به دست پادشاه خدمت کنم. شمشیرها رو روز قبل از عروسی 


تقدیمتون میکنم.» 
ما این کاره نکن # 


شمشیر برای جاف ولی حتی یه خنجر هم به کوتوله نرسید. این درسته پدر؟» 
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۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و دوم یورش شمشیرها تیریون 


«فلز فقط برای دو تا شمشیر کافی بود. نه سه تا. اگه خنجر میخوای برو از اسلحه‌خونه بردار. وقتی رابرت مرد بیشتر 
از صد تا خنجر جا گذاشت. ۱ برای هدبه ازدواج یه خنحر طلا کاری شده با دسته‌ای از عاج فیل و قبه‌ای از 
یاقوت کبود به رابرت داده بود. نصف فرستاده‌هایی که به دربار می‌اومدن» میخواستن توجه علیحضرت رو با خنجرهای 


جواهر نشان و ان شمشیرهای نفره کوب جلب کنند.» 
تیریون لبخندی زد. «اگه دختراشونو بهش پیشنهاد میدادن بیشتر راضیش میکردن.» 


«مطمئناً همینطوره. تنها خنجری که رابرت ازش استفاده میکرد یه خنجر شکار بود که جان آرین وقتی رابرت یه 
پسر بچه بوده بهش داده بود.» لرد تایوین دستش را تکانی داد و شاه رابرت و همه خنجرهایش را مرخص کرد. «نو 


ساحل رودخونه چی پیدا کردی؟» 


تیریون گفت: «لجن, و چند تا مرده که هیچ کسی زحمت خاک کردنشون رو به خودش نمیده. قبل از اینکه بندر رو 
دوباره باز کنیم باید بلک‌واتر لایروبی بشه. کشتی‌های غرق شده یا از هم متلاشی شدن يا روی آب اومدن. سه چهارم 
اسکله‌ها نیاز به تعمیر دارن» بعضی‌ها رو هم باید خراب کرد و از اول ساخت. کل بازار ماهی‌فروشا از بین رفته و هر دو 
دروازه‌ی رودخانه و دروازه شاه زیر حمله استنیس داغون شدن و باید عوضشون کرد. وقتی به هزینه‌هاش فکر میکنم» 
تنم میلرزه.» اگه واقعً مدفوعتون از طلاست پدر, بهتره زودتر یه مستراح پیدا کنین و مشغول بشین. می‌خواست این را 


به پدرش بگوید. اما خوب می‌دانست که نباید چنین کند. 


«هر مقدار طلا که نیاز داری جور میکنی.» 


هواقعا؟ از کجا؟ بهتون اطلاع داده بودم که خزانه خالیه» هنوز دستمزد کیمیاگرها رو بابت اون همه "آتش وحشی" 
کامل پرداخت نکردیم. یا دستمزد آهنگرهای زنجیر من رو. سرسی دربار رو مجبور کرده نصف هزینه عروسی جافری رو 


پرداخت کنه. هفتاد و هفت مدل غذای لعنتی» هزاران مهمان. یه کیک پر از قمری» خواننده و تردست و.. » 
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۷۷ ]([ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و دوم یورش شمشیرها تیریون 


«ریخت و پاش هم فایده‌های خودشو داره. باید قدرت و ثروت کسترلی راک رو به کشور نشون بدیم.» 
«پس کسترلی راک هزینه‌ها رو میده؟» 
«چرا؟ حساب‌های لیتل فینگر رو دیدم. درآمدهای خزانه ده برابر زمان ایریسه.» 


«هزینه‌ها هم همینطور رابرت در رابطه با سکه‌هاه درست مثل آلتش سخاوتمند بود. لیتلل فینگر وام‌های سنگینی از 
شما و دیگران گرفته بود. درسته درآمدها قابل توجه‌انده ولی به زور سود وام‌های لیتل فینگر رو پوشش میدن. شما 


بدهی پادشاه به لنیسترها رو می‌بخشین؟ » 
«احمق نباش.» 


«پس هفت دور غذا کافیه. به جای هزار نفره سیصد نفر مهمان کافیه. من فکر میکنم ازدواج بدون خرس رقاص هم 


میتونه پایدار باشه.» 


«اینجوری تایرل‌ها فکر میکنن خسیسیم. هم عروسی رو میخوام هم ساحل رودخونه رو. اگه نمیتونی هزینه رو 


پرداخت کنی بگو تا یه ارباب سکه‌های جدید پیدا کنم که بتونه.» 
شرمساری عزل از سمتش پس از این مدت کوتاهه چیزی نبود که تیریون بخواهد تحمل کند. 
«سکه‌هایی که میخوایین رو برآتون پیدا میکنم.» 


پدرش تائید کرد: «پیداشون میکنی. و تو زمانی که داری این کار رو میکنی» سعی کن تختخواب زنت رو هم پیدا 


۹ 


پس حرف و حدیث‌ها به اونم رسیده. «پیدا کردم. ممنون. اون یه تکه از لوازم اتاقه. بین پنجره و آتشدان. با سایبان 


مخملی و تشک پر شده با پر قو. » 


«خوشحالم که اینو میشنوم. شاید الان وقتشه بفهمی زنی که پیشت میخوابه رو هم باید پیدا کنی.» 


2۸۱ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و دوم یورش شمشیرها تیریون 


زن؟ منظورت همون بچه‌س؟ «باید از عنکبوت تشکر کنم. یا از خواهر عزیزم؟» با در نظ رگرفتن چیزهایی که زیر 
پنوهای سرسی اتقاق افتاده, فکر میکنم بهتره سرش ت وکار خودش باشه. «اگه ميشه بگین چرا همه‌ی خدمتکارهای 


ساسا برای سرسی کار فیکل ؟ حالم بهم میخوره که تو اتاق خواب خودم جاسوسیم رو نکنند.* 


«اگه از خدمتکارهای زنت راضی نیستیء اخراجشون کن و اونایی رو که میخوای استخدام کن. این حق توئه. باکرگی 
زنت به من مربوط ميشه نه خدمتکاراش. این... دست دست کردن منو گیج کرده. گمون نکنم همخوابی با فاحشه‌ها 


برات مشکل باشه. دختر استارک تفاوتی میکنه؟» 


تیریون با عصبانیت پرسید: «از کی تا حالا برات مهم شده که من آلتم رو کجا فرو میکنم؟ سانسا خیلی کم سن و 


ساله.» 


«اینقدر بزرگ هست که وقتی برادر ارشدش مرد. بانوی وینترفل بشه. باکره‌گیش رو بردار و یه قدم به فرمانروایی 
وینترفل نزدیک‌تر شو. حامله‌اش کن و بعد به پاداشی که میخواستی برس. حتماًباید یادآوری کنم ازدواجی که با 


همبستری کامل نشه رو ميشه نادیده گرفت؟» 


«سپتون اعظم این کارو میکنه. یا یه شورای مذهبی ؟ سپتون اعظم فعلی ما یه سگ تعلیم دیده است که وقتی 
بهش دستور میدی» خیلی قشنگ پارس میکنه. موون بوی بیشتر از سپتون اعظم به درد باطل کردن ازدواجمون 


میخوره.» 


«شاید بهتر بود فتتاشینا رو میدادم به موون بوی» اون احتمالا بدونه باهاش چی کار کنه.» 


تیریون دسته صندلی را محکم گرفت. «هرچی لازم بود راجع به باکره‌گی زنم بشنوم شنیدم. ولی حالا که راجع به 


ازدواج صحبت میکنیم» چرا از عروسی قریب الوقوع خواهر عزیزم خبری نیست؟ تا جایی که یادم میاید...» 


لرد تایوین حرفش را قطع کرد. «میس تایرل پیشنهاد ازدواج سرسی با وارتش ویلاس رو رد کرده.» 
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۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و دوم یورش شمشیرها تیریون 


«سرسی شیرین ما رو رد کرد؟» این خبر تیریون را سرحال آورد. 


«ولین باری که پیشنهاد رو مطرح کردم به نظر راضی میومد. روز بعد همه چی عوض شد. کار پیرزنه است. زنه 
بی‌رحمانه روی پسرش سلطه داره. وریس ادعا میکنه که پیرزن به پسرش گفته خواهرت برای نوه‌ی عزیزدوردونه‌ی 


به‌لنگه‌پای اون زیادی پیر و دست‌خورده است.» 
تیریون خندید و گفت: «سرسی از شنیدن این حرف خوشحال میشه.» 


لرد تایوین نگاه سردی به او کرد. «اون نمیدونه. قرار هم نیست بدونه. برای همه بهتره طوری وانمود کنیم که 


پیشنهادی مطرح نشده. یادت بمونه» تیریون. پیشنهادی داده نشده.» 
«کدوم پیشنهاد؟» تیریون ترجیح داد تصور کند که لرد تایرل از رد این پیشنهاد پشیمان خواهد شد. 
«خواهرت ازدواج میکنه. سوال اينه که با کی؟ من به چند نفر فکر میکنم...» 


قبل از اینکه اسمی به زبان بیاورده نگهبان در زد و سرش را داخل کرد تا وارد شدن استاد پایسل را اعلام کند. لرد 
تایوین گفت: «میتونه بیاد تو.» پایسل تلو تلو خوران با عصا وارد شد و لحظه‌ای ایستاد و نگاهی سردی به تیریون 
ا تاه شیر را پر ورن اه فادها تاک هقی که یک پاپ مکی شمان وف گس تاش تن 
دوباره رشد کرده بود و پوست زیر گردنش را کاملاً نمایان می‌کرد. «عالیجناب دست.» پیرمرد در حالی که برای تعظیم 


به حدی خم شد که نیفتد گفت: «یه زاغ دیگه از کسل‌بلک رسیده امکانش هست خصوصی صحبت کنیم؟» 
«نیازی به این کار نیست.» لرد تایوین. استاد پایسل را به صندلی هدایت کرد. «تیریون میتونه بمونه.» 


پایسل گلویش را همراه با سرفه‌های زیاد و فرو بردن خلط صاف کرد. «نامه از طرف بوون مارشه. همون که نامه 
قبلی رو نوشته بود. همون قلعه‌بان. نوشته که لرد مورمونت پیغام داده که تعداد زیادی از وحشی‌ها به سمت جنوب 


حرکت کردن.» 
۸۳ 
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لرد تایوین محکم گفت: «سرزمین‌های شمال دیوار نمیتونن ساکنین زیادی داشته باشن. این اخطارها جدید نیست.» 


زاغ‌های دیگه‌ای هم برگشتن, ولی هیچ کدوم پیامی نداشتن. بوون مارش میترسه که لرد مورمونت با تمام نیروهاش 


کشته شده باشن.» 
تیریون لرد چتور مورمونت را با آن اخلاق خشن و زاغ سخنگویش نسبتاً دوست داشت پرسید: «اين خبر قطعیه؟» 


پایسل اعتراف کرد: «نه. نیست. ولی هیچکدوم از نیروهای مورمونت برنگشتن. مارش میترسه که مورمونت به دست 
وحشی‌ها کشته شده باشه و مقصد بعدی حمله دیوار باشه.» دستش را در خرقه بلندش فرو کرد و نامه را یافت. «اين 


بفرستيم.» 


«پنج پادشاه؟» پدرش خشمگین شد. «وستروس فقط یه پادشاه داره. اون احمق‌های سیاه پوش اگه میخوان پادشاه 
بهشون کمک کنه باید اینو یادشون بمونه. وقتی جوابشونو میدی بهشون بگو رنلی مرده و بقیه خیانت‌کار و مدعی 


دروغین تاج و تخت هستن.» 


«بدون شک از دونستن این خبر خوشحال میشن. دیوار انتهای دنیاست و زمان زیادی طول میکشه تا خبرها به اونا 
برسه.» پایسل سرش را بالا و پائین تکان کرد. «در مورد نیروهایی که خواستن چه جوابی بهشون بدم؟ باید شورا رو 


قانع کنیم تا..» 


«نیازی نیست. نگهبانان شب یه مشت دزد و آدمکش و روستائی حرومزاده هستن» ولی به نظرم اگه نظم و ترتیب 
مناسبی بهشون بدیم بتونند خلاف اینو ثابت کنند. اگه مورمونت واقعاً مرده باشه. برادران سیاه باید یه فرمانده کل 


جدید انتخاب کنن.» 


وگاه 
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پاسیل نگاه موذیانه‌ای به تیربون کرد. «فکر بسیار خوبیه. سرورم. من مرد مناسب این کارو میشناسم. جانوس 


اسلیتت:»# 


تیربون اصلاً از این حرف خوشش نیامد. او به آزها یادآوری کرد «برادران سیاه خودشون فرمانده‌شون رو انتخاب 
میکنن. لرد اسلینت تازه رفته به دیواره اینو خوب میدونم» من خودم فرستادمش. چرا از بین اون همه مردای با سابقه و 


قدیمی باید اونو انتخاب کنن؟» 


تایوین با لحنی که بیان می‌داشت تیریون کودنی ساده‌لوح است» گفت: «برای اینکه اگه به اون کسی که ما میگیم 


«فرمانده شدو تاور یه ملیستر اهل سیگارده. فرمانده ایست واچ هم یه آهن‌زاده است.» از لحن لرد تایوین کاملا 


«یادم هست که چی بهت گفتم. در هر صورت کسل بلک هرن‌هال نیست. نگهبانان شب هم شورای پادشاه نیست. 


برای هر ماموریتی ابزاری وجود داره و برای هر ابزاری ماموریتی.» 
خشم تیربون فوران کرد. «جانوس اسلینت یه زره خالیه که خودشو به بالاترین پیشنهاد میفروشه.» 


«من اینو یکی از خصوصیت‌های خوبش میدونم. کی میتونه بیشتر از ما پیشنهاد بده؟» او رو کرد به پایسل. «یه زاغ 
بفرست و بنویس که شاه جافری از شنیدن خبر مرگ مورمونت متاثر شدند. اما با وجود اینهمه شورشی و غاصب که تو 


میدون نبرد باقی موندن» نمیتونه نیروبی رو برای کمک بفرسته. بنوبس به محض اینکه تاج و تخت در امینت قرار 


۵2۸۵ 
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بگیوهه له خور بدیگرع یه روط بر آننگة هام تون کاملا به قمانقه نگیبانان شب اعماد کف در انا بد 
مارش بگو که والاحضرت گرم‌ترین سلام‌هاشون رو به دوست و خدمتگذار با وفاشون... جنوس اسلینت میرسونن.» 


«چشم سرورم.» پایسل یک بار دیگر سر پژمرداش را تکان داد. «با کمال میل همائطور که جناب دست دستور 


دادن مینویسم.» 


تیریون با خود فکر کرد باید به جای ریشش, سرش ر وکوتاه میکردم. و اسلینت رو هم مثل دوست عزیز شآلار دیم 
برای شنا مبفرستادم. دست کم در مورد سایمون زبان‌نقره‌ای این اشتباه احمقانه را تکرار نکرده بود. میبینی بدر؟ 


می‌خواست فریاد بزند, میبینی درسامو چقدر سریع یاد میگیرم؟ 
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فصل ۳۳ 
سمول 


مترجم: لرد بیلیش , لیدی آریان 
ویرایش و تنظیم: م.م.استارک. لیدی آریان, لرد بیلیش 


در اتاق زیر شیروانی زنی با سر و صدا نوزادی را به دنیا می‌آورده در حالی که در پایین مردی در کنار آتش از دنیا 


می‌رفت. سمول تارلی نمی‌توانست تصمیم بگیرد که کدامیک برایش ترسناک‌تر بودند. 


انا لین بیازه را با تودهی از خذ پوهاندنه و آتقی را برافروخشت با هیدی ایتبا نها خیری که می‌ کت این بو 
«سردمه. خواهش میکنم. خیلی سردمه.» سم سعی کرد که مقداری از سوپ پیاز را به او بخوراند» اما مرد قادر به بلعیدن 
نبود. سوپ به همان سرعتی که سم فاشق را در دهان مرد می‌گذاشت» بر روی لبش می‌لغزید و به روی چانه‌اش پایین 


می‌ریخت. 


۱ 3117617ظ 
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کرستر با بی‌تفاوتی» درست به همان اندازه که برای یک سوسیس نگران می‌شد» نگاهی به مرد کرد و گفت: «اين 
یکی مرده. از من بپرسید میگم اگه یه چاقو تو قفسه سینه‌اش فرو کنید مهربانانه‌تره تا اینکه اون قاشق رو تو گلوش 


فرو کنید.» 


قامت غول" پنج فوت" بیشتر نبود: «یادم نمیاد همچین کاری کرده باشیم» نام واقعی‌اش بدویک" بود. اما با این 


توف ضرق کل له خی سوه فانل باز کرسش عراسی هت مقاورو ید 


سم با شنیدن آن نام منزجر شد. اما سرش را تکان داد. یک قاشق دیگر پر کرده و به طرف دهان بنن برد و سعی 


غول گفت: «غدا و اتیر ۸ این تنها چیزی بود که ما از تو ميخواستيم. و تو تو غذا دادن به ما خسیسی کردی.» 


کرستر گفت: «خوشحال باشین که من در مورد آتش هم باهاتون خسیس نبودم» کرستر یک مرد چاق بود و با 
پوشیدن پوستین گوسفند پاره بدبوبی که روز و شب به تن داشت چاق‌تر هم می‌شد. او بینی بزرگ و صافی داشت» و 
دهانی که از یک طرف کج شده بود. و البته یک گوش هم نداشت. و موهای گره خورده و ريش در همش هم تقریبً 
خاکستری در حال سفیدشدن بودند. دست سخت پینه‌بسته‌اش هنوز به قدر کافی برای آسیب رساندن قوی می‌نمودند. 
وحشی پرخاشگرانه گفت: «با اون چیزی که میتونستم بهتون غذا دادم اما شما کلاغا هميشه گرسنه‌اید. من یه مرد با 
خدا هستم. وگرنه ازتون میخواستم بزنید به چاک. شما فکر میکنید که من به کسی مثل این احتیاج دارم. که رو کف 
خونه من بمیره؟ خیال میکنید من دهن همه شما رو لازم دارم مرد کوچولو. اما کلاغا. من از تو میپرسم» کی شده یه 


پرنده سیاه چیز خوبی خونه یه مرد ببره؟ هیچ‌وقت» هیچ‌وقت.» 


۱ - 1201ت) 

۲ - حدود ۱,۵ متر 
1601۷۷0۲-۳ 
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سوپ بیشتری از بین دهان بنن بیرون ریخت. سم با گوشه آستینش آن را پاک کرد. چشمان تکاور باز بودند. اما 
نمی‌دیدند. دوباره به آرامی گفت: «من سردمه» یک استاد شاید می‌دانست که چطور او را نجات دهد اما آنها استادی 
همراه خود نداشتند. کج چشم‌سفید" نه روز قبل پای تکه‌پاره شده‌ی بنن را همراه با مقدا زیادی خون و چرک که باعث 
تهوع سم می‌شد. قطع کرده بود اما این کار خیلی دیر و خیلی ناچیز بود. لب‌های رنگ پریده تکاور دوباره تکرار کردند: 


«من یل سردمه.» 


در تالاره گروهی درهم‌ريخته از برادران سیاه بر روی زمین چمبانمه زده بودند و يا روی نیمکت‌های سفت نشسته 


بودنده و فنجانی از همان سوپ پیاز آبکی را می‌نوشیدند و تکه‌های نان سفت را می‌جویدند. دو نفر سخت‌تر از بنن 
زخمی شده بودند. فورنیو" روزها بود که دچار هذیان‌گویی شده بو و از شانه‌ی سر بیام چرک زرد متعفنی تراوش 
می‌کرد. هنگامی که آنها کسل بلک را ترک می‌کردند. براون برنار" کیسه‌های آتش میری» مرهم خردل. سیر زمینی؛ 
کاسنی, خشخاش, کینگزکوپر"؛ و دیگر گیاهان شفادهنده را با خود داشت. حتی سوئیت‌اسلیپ" که مرگی بدون درد را 
هدیه می‌کرد. اما براون برنار در مشت نخستین انسانها مرده بود و هیچ کس به فکر جستجوی داروهای استاد ایمون 
نبود. هیک" هم به عنوان یک آشپز برخی از گیاهان داروبی را می‌شناخت. اما هیک را نیز از دست داده بودند. پس این 
بر عهده پیشکاران نجات‌یافته بود که تا حد ممکن به زخمی‌ها رسیدگی کننده که البته خیلی ناچیز بود. حداقل اینجا 


خشک میمونن و یه آتیشی هست که گرمشو نکنه. البته غذای بیشتری لازم دارن. 


۳۳ چاه ۰ ۰ مه ۰ 2 مب ۰ ۸ ِ 
همه‌ی آنها به غذای بیشتری نیاز داشتند. برای روزها بود که مردان غر می‌زدند. کارل پاپرانتزی می‌گفت که کرستر 


۲6086 ۷۷/6۷6 ۱ 

۳0۲۴810 - ۲ 

۳ ۷۵۲۲ظ ۲ع5 

۴ - ۲6۲۵۲۲ 0۷۲۸ظ 

۵ - 161118500006۲ - به معنی مس شاهان 
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بود به تکرار گفته‌های او. سم در این فکر بود که دست کم برای زخمی‌ها تقاضای عذاعن مغذی‌تری بکند» اما شهامتش 
را نداشت. چشمان کرستر سرد و بی‌رحم بودند و هر زمان که به سمت سم نگاه می‌کرد» دستش کمی منقبض می‌شد. 
گویی که داشتند به مشتی تبدیل می‌شدند. یعنی اون میدونه آخرین باری که ما اینجا بودیم» من با گیلی حرف زدم؟ 


بنن گفت: «من سردمهء, خواهش ميکنم. سردمه....» 


با وجود تمام گرما و دودی که در تالار کرستر بوه سم احساس سرما و خستگی کرد. خیلی خسته بود. او نیاز به 


خواب ذاشته اما هر زمان که چشمانش ر می‌بست» خواب بوران برف و مردان مرده ر می‌دید که با دست‌های سیاه و 


چشمان آبی روشن تلو تلو خوران به طرفش می‌آمدند. 
در بالای ابا گیلی جیفی بلند و طولانی کشید که در سرتاسر تالار بدون پنجره منعکس شد. 


شنید که یکی از همسران مسن‌تر کرستر گفت: «زور بزن» محکم‌تر. محکم‌تر. اگه کمکت میکنه جیغ بزن.» و او 


چنان بلند جیغ کشید که سم از جا پرید. 


ئ ما اه ۲ : 1 رز ۲ ۱ ۰ 
کرستر سرش را چرخاند تا چشم غره‌ای برود و فریاد زد: «من گوشم از این جیغ و فریادا پره . يا یک کهنه بذار 


دهنش که گاز بگیره» یا خودم میام بالا و مزه‌ی دستم رو بهش میچشونم.» 


تم انش که واه تین میک کش و شین داش ابا هم گام راتکه او از تویای الا مر رف 
ان دخالت ع تشه سفتر اوادرای میاه سل قو شب فیل که امک از دخان جوافن را کنکا م زق ما 
زمزمه‌هایی شده بود. گارت از گرین‌وی گفته بود: «داره اونو میکشه» کارل پاپرانتزی خندید و گفت: «اگر اون آب‌نبات 


مه ّ ۲ ۲ ثٍِِ 0 ۳ ۲ 
کوچولو رو نمیخواده میتونه بده به من.» برنار سیاه با صدایی ضعیف و عصبانی نفرین کرد و آلن از رازبی بلند شد و 


۱ - اصل جمله اینطور است: 178ع1,دو قطا "۵ لب زالعه ۵ ۵0 1۷6۵ - «من شکمم پره از اين جیغ و فریادا» - اما برای ملموس بودن, با جمله بالا 
جایگزین شد. 

۳۱۵01 ٩6۲۳۵۲۲ -۲ 
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پر دمم هه ی و ۲ 1 ك ۳۳۹ 
بیرون رفت تا مجبور نباشد که بشنود. رانل هارکلی تکاور به آنها یاداوری کرده بود: «خونه اون» قانون اون. کرستر 


دوست نگهباناست» 


سم همچنان که به فریادهای مبهم گیلی گوش میداد با خودش فکر کرد دوست. کرستر یک مرد وحشی بود که با 
دستی آهنین بر همسران و دخترانش حکومت می‌کرد اما بازهم قلعه او یک پناهگاه بود. زمانیکه افراد نجات‌بافته از 
برف وایت‌ها و سرمای شدید با وضعی درهم‌ریخته وارد شدند. با تمسخر گفته بود: «کلاغای بخزده. نه به بزرگی 
گله‌ای که رفتن سمت شمال» با این حال» او به آنها در خانه‌ی خودش جایی داده بوده سقفی برای دور نگه‌داشتن برفه 
آتشی برای خشک کردنشان. و همسرانش فنجان‌هایی از شراب داغ برایشان آورده بودند تا کمی گرما در جانشان 


بریزند. او آنها را «کلاغای کوفتی» خطاب می‌کرد اما در عين حال غذا هم به آنها داده گرچه خوراکی ناچیز بود. 


سم به خودش یادآوری کرد ما مهمونیم, گیلی ماله اونه. دخترشه, همسرشه. خونه اون, قنون اون. اولین باری که او 
قلعه کرستر را دیده بوده گیلی برای درخواست کمک نزد او آمد. و زمانیکه دخترک می‌خواست به دنبال جان اسنو برود؛ 
سم ردای سیاهش را برای پنهان کردن شکمش به او قرض داده بود. شوالیه‌ها قرار بود از زنها و بچه‌ها دفاع کنند. 
تعداد کمی از برداران سیاه شوالیه بودند» اما باز هم.... سم با خودش فکر کرد ما همه قسم خورديم. من سپری هستم 
که از قلمر و آنسان‌ها دفاع ميکنم. یک زن» یک زن بوده حتی یک زن وحشی. ما باید بهش کمک کنيم. باید اي ن کارو 
بکنیم. این فرزندش بود که گیلی برایش نگران بود؛ اون می‌ترسید که مبلاا فرزندش پسر باشد. کرستر دخترانش را 
پرورش می‌داد تا همسرانش باشند اما در قلمرو او هیچ مرد با حتی پسربچه‌ای دیده نمی شد. گیلی به جان گفته بود 


که کرستر پسرانش را به خدایان تقدیم می‌کند. سم دعا کرد اگه خدایان مهربون باشن» بهش یه دختر میدن. 
تالا ناه کل ی در که و رین نگ «قتف یه ققار خنگت ال آیم مق ی روص ۷ 


سم با حالی مصیبت‌زده فکر کرد: «سر دختره » سر دختر, سر دختر» 


۱- ۲۲۵۲012۲ [۴0۴6 
۲ - جمله با ضمیر مذ کر نقل شده. یعنی بچه پسره 
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بنن با ضعف گفت: «سرده. خواهش میکنم» خیلی سردمه» سم کاسه و قاشق را کنار گذاشت و پوست خز دیگری را 


روی مرد محتضر انداخت» و چوب دیگری هم در آتش گذاشت. گیلی جیفی زد و شروع به نفس نفس زدن کرد. 


کرستر به سوسیس سیاه و سفتش گاز زد. او گفته بود سوسیس برای خود و همسرانش دارد و چیزی برای نگهبانان 
نیست. غرولندی کرد: «امان از اين زناء این جوری که اونا زجه و ناله میکنن.... به زمانی یه ماده خوک چاق داشتم که 
یه بار هشت تا توله چاق زاییه بدون حتی یه خرناس» به جویدن ادامه داد به سم نگاه تحقیر آمیزی کرد و گفت: 
«اون به چاقی تو بوه پسر. قاتل.» و خندید. این دیگر بیش از حد تحمل سم بود. از گودال آتش دور شد. به سختی در 
اطراف مردانی که خوابیده بودند و یا چمباتمه زده و يا بر کف خاکی سفت در حال مرگ بودند» قدم برداشت. دود و جیخ 
و ناله باعث می‌شد احساس ضعف و سرگیجه کند. سر خود را خم کرد» و پوست گوزنی را که برای کرستر نقش در را 


بازی می‌کرد کنار زده و در هوای بعد از ظهر قدم به بیرون گذاشت. 


روزی ابری بود اما هنوز آنقدر روشنایی داشت که پس از تاریکی تالار باعث خیره شدن چشمانش شود. برخی از 
توده‌های سنگین برف شاخه‌های درختان اطراف را پائین کشانده بود و تبه‌های طلایی و حنایی رنگ را فرش کرده بود 
اما مقدار برف کمتر از قبل بود. طوفان تمام شده بوده و روز در قلعه کرستر ... خب» شاید گرم نبوده اما چندان هم سرد 
و گزنده نبود. سم می‌توانست صدای آرام چکه کردن‌های آب حاصل از ذوب یخ‌هایی که لبه‌های سقف را همچون 
ریشی پوشانده بودنه بشنود. سقفی که پوشیده از لایه ضخیمی از گیا‌ خاک" بود. یک نفس عمیق و لرزان کشید و به 


اطراف نگاه کرد. 


در سمت غرب آلو دشانفته و تیم انتقوزخ بر میان ردیف نگهداری اسب‌ها در رفت 9 آمد بودند و به اسب‌های 


۱ - خاک مخلوط با برگ و ريشه درختان. 
۲ - 1,002 م0110 


[1۳ 5086-۳۳ 


و( 
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در جهت موافق باده برادران دیگر حیواناتی که برای ادامه مسیر بیش از حد ضعیف بودند را قصابی کرده و پوست 
میکندند. نیزه‌داران و کمانداران برای نگهبانی پشت حصارهای خاکی در حال گشت‌زنی بودند. حصارهایی که تنها سد 
دفاعی کرستر در برابر هر آنچه در جنگل مخفی شده بوده به حساب می‌آمد. در حالی که یک دوجین گودال آتش 
ستون‌های ضخیمی از دود آبی خاکستری رنگ را به آسمان می‌فرستادند. سم می‌توانست انعکاس دور صدای تبرها را 
که در جنگل مشغول بودند بشنود. کاری که شرح آن شامل برداشت چوب کافی برای روشن نگه داشتن آتش‌ها در 


تمام طول شب بود. شب‌ها بدترین موقع بودند. هنگامی که هوا تاریک می‌شد. و البته سرد. 


در طول مدتی که در قلعه کرستر بودنده نه هیچ حمله‌ای شده بود و نه هیچ وایت پا آدری مشاهده شده بود. کرستر 
معتقد بود که هیچ حمله‌ای هم نخواهد شد. او می‌گفت: «یه مرد با خدا دلیلی واسه ترسیدن نداره. وقتی که منس ریدر 
یه بار اومده بود اینجا تا یه سر و گوشی آب بده اینو به اونم گفتم. اون هیچ وقت گوش نداد. نه بیشتر از شما کلاغا با 
اون شمشیرا و اون آتیش کوفتیتون. وقتی که سرمای سفید بیاده این چیزا هیچ کمکی به شما نمیکنه. اون موقع فقط 


خدایان کمکتون میکنن. بهتره با خدایان کنار یاید.» 


گیلی هم در مورد سرمای سفید حرف‌هایی زده بو و گفته بود که کرستر چه نوع پیشکشی را به خدایانش تقدیم 


وجود ندارهء وکرستر دوست نگهباناست. 


فریاد بریده بریده‌ای از پشت تالار خشت و گلی بلند شد. سم رفت تا نگاهی بیاندازد. زمین زیر پایش لجنی از برف 
در حال دوب و گل نرم بود که اد غمزده اصرار داشت بگوید که از مدفوع کرستر درست شده. گرچه غلیظتر از مدفوع 


بود. این لجن چنان سخت به چکمه‌های سم می‌چسبید که او احساس می‌کرد یکی از آنها از پایش در آمده است. 


۸39 
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پشت یک باغچه سبزیجات و آغل گوسفندی خالی. دوجین از برادران سیاه در حال تیراندازی به هدفی بودند که از 
یونجه و کاه ساخته بودند. و پیشکار بور بلندبالا و باریک اندام که بقیه او را "دانل دلربا"" صدا می‌کردند یک تیر را از 


پنجاه ار درست در وسط خال کاشته بود. او گفت: «بهتر بزن» پیرمرد» 


علامت‌گذاری شده رفت و تیری را از تیردانی در کنار کمرش کشید. او در جوانی یک یاغی بوده. یکی از اعضاء انجمن 
بدنام رود ادعا می‌کرد که یک بار تیری به دست " گاومیش ۱ از اعضاء گاردشاه زده تا بوسه‌ای از 
لب‌های یک شاهدخت دورنی بگیرد. البته او جواهراتش را هم به سرقت برده بوده به همراه صندوقچه‌ای پر از ازدهای 


طلایی» اما آن بوسه چیزی بود که دوست داشت در زمان شراب‌خواری آن را به رخ بکشد. 


او هدف گرفت و تیر را به نرمی ابریشم تابستانه به پرواز درآورد. تیرش درست به اندازه یک اینچ از وسط تیر دائل 


هیل در هدف فرو رفت. در حالیکه به عقب میرفت گفت: «به اندازه کافی خوب بوده بچه جون؟» 


مرد جوان, با اکراه گفت: «به اندازه کافی خوب بود. باد مخالف بهت کمک کرد. وقتی من داشتم پرتاب می‌ کردم باد 


شدیدتر بود.» 


مردای کینگزوود» خیلی بیشتر از اینا لازم داری. این فچلر دیک بود که بهم نشون داد چطور تیر بندازم تیراندازی بهتر 


از اون وجود نداشته. تا حالا راجع به دیک پیر برات گفتم؟» 


5۷7661 108861 -۱ 

۲ - حدود ۴۵ متر 

۳ - 301067000 1611851۷7000 -انجمن کینگزوود(جنگل پادشاه) - یکی از معروف‌ترین گروه یاغی‌ها و قانون‌شکنان در تاریخ وستروس که در محدوده 
جنگل پادشاه. در نزدیکی قدمگاه پادشاه به فعالیت مشغول بودند. یاغی‌گری‌های آنها به حدی بالا گرفت که شاه ایریس دوم نیرویی به فرماندهی شوالیه‌های 
گاردشاه را برای سر کوب آنها فرستاد. سر جیمی که در آن زمان یک ملازم بود نیز در اين نبرد شرکت داشت. 

۴ - لقب سر جرولد هایتاور فرمانده گاردشاه 
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سیمون» اه و9 شوالیه فان : اسوین گر کار که سه بار دار زده شده بود» وندای اهنیا ۶ فلچر دیک» بن 
شک کته و دیگران. رای قرار از این موقمیته دنل فلریا تکاهی به اطراف انداخت و سم را ایسساده در سای گل‌ها دید 


او را صدا زد: «قاتل» بی نشون بده چطور آدر رو کشتی.» او کمان بلند از جنس سرخدار را به سمت سم گرفت. 
سم سرخ شد. «با تیر نبود» به خنجر بوده شیشه‌ازدها...» 


او می‌دانست که اگر کمان را بگیرد چه اتفاقی خواهد افتاد. به هدف نمی‌زد و تير را در میان درختان رها می‌کرد. و 


بعد صدای خنده را می‌شنید. 
آلن اهل رازبی ؛ یک تیرانداز ماهر دیگر گفت: «ما همه مشتاقیم که تیراندازی قاتل رو ببینیم» مگه نه بچه‌ها؟" 


نمی‌توانست با آنها رو به رو شود؛ لبخندهای تمسخرآمیز شوخی‌های کوچک بی‌رحمانه» تحقیر نگاهشان. سم چرخید 
تا از راهی که آمده بود برگردده اما پای راستش عمیقاً در گل فرو رفته بوده و هنگامی که سعی کرد آن را بیرون بکشد, 
پوتین از پایش بیرون آمد. برای آزاد کردن پوتین مجبور شد زانو بزنده و صدای خنده در گوشش پیچید. با وجود آنهمه 
جوراب زمانی که سعی کرد از آنحا دور شود برف آب شده انگشتان پایش را خیس کرد. با درماندگی فکر کرد به درد 


نحور. پدرم منو درست شناخته بود. من حق ندارم زنده بمونم, اونم وفت یکه اون‌همه مردای شجاع مردن. 


کمر لخت شده بود. صورتش از تقلای زیاد سرخ شده بود و از پوستش بخار برمی‌خواست. اما وقتی سم را دید که شلپ 


۱ - 10۷86 طمصژ 

۲ - ]هن هصنانصه 
008۵0606-۳ 05 
۴ - ۳۵۱۲۲ ۱۷۱6 606 ۲۸۷۵68۵۵ 
۵ - 6۱ظ 7«العظ مظ 
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اونم همینطور؟ «کار گل بود. لطفاً منو با اون اسم صدا نکن.» 


«چرا که نه؟» به نظر می‌رسید گرن صادقانه گیج شده است. «اين اسم خوبیه. و تو این اسمو درست و حسابی 


صاحب شدی» 


تیپ تشه سر ج .مسر گرن می کتاتت و می کشت که او به زمعتی قیوار یک فلعماست » تاترایق سم در حالیکه 
روی پای چپش ایستاده بود و تلاش می‌کرد پوتین گلی خود را دوباره بپوشد. صبورانه توضیح داد: «اين فقط یه راه 


میگن غول.» 


گرن گفت: «اما اون یه غول نیست» و پل هیچ‌وقت کوچیک نبوده. خوب شاید یه زمانی وقتی که نوزاد بوده 


کیک وه آما نت از اون کف اما تم واقما نف آدر ژن کیب سشن آبتا فق تم تین 4 
«من فقط... من هیچ‌وقت... من ترسیده بودم!» 


«نه پیشتر از من. این فقط پیپه که میگه من اونقدر کودنم که نمیتونم بترسم. اما قد هر کس دیگه‌ای ترسیده بودم.» 
گرن خم شد تا یک کنده تکه شده را برداره و آن را درون آتش انداخت. همن قبلا از جان میترسیدم» هر وقتی که 
مجبور بودم باهاش مبارزه کنم. اون خیلی سریع بود. و طوری میجنگید مثل اينکه واقعاً میخواست منو بکشه.» چوب 
تاز‌وی خیس در میان شعله‌ها قرار گرفت و قبل از آتش گرفتن دود کرد. «هر چنده هیچوقت نگفتم. گاهی فکر میکنم 
همه فقط ادای شجاع بودنو درمیارن؛ و هیچ کدوم از ما واقعاً شجاع نيستیم. شاید آدا درآوردن راهی برای شجاع شدن 


باشه, نمیدونم. بذار اونا قاتل صدات کنن» کی اهمیت میده؟» 


«نو خودت هیچ وقت دوست نداشتی سر آلیستر گاومیش صدات کنه.» 


۱ - اینجا از جمله معدود مواردیست که مجبور به توضیح منظور نویسنده هستیم. اصل جمله این است: نا عصنعط )0ج صصع‌ی 2860ع) 2172۲75 ۲۱۲۵ 
۷۵[1 025116 2 25 - در این جمله کلمه 11016 کاربردی دو پهلو دارد. هم به معنی کلفت. ضخیم و زمخت. هم به معنی خنگ و کودن است. پیپ از اين کاربرد 
دوپهلو برای طعنه زدن به گرن استفاده کرده است. (استارک) 
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«اون میگفت من گنده و احمقم.» گرن ریشش را خاراند و ادامه داد: «اما اگه پیپ میخواست منو گاومیش صدا کنه, 
میتونست این کارو بکنه. يا تو » يا جان. یه گاومیش یه جونور قوی و ترسناکه. خیلی هم بد نیست. تازه من گنده هستم 


و گنده‌تر هم میشم. سم قاتل بودن رو به سر خوک بودن ترجیح نمیدی؟» 


سم با تمام وزنش روی کنده‌ای خیس که گرن هنوز تکه تکه نکرده بوده نشست و گفت: «چرا نمیتونم فقط سمول 


تارلی باشم؟ این شیشه‌اژدها بود که اونو کشت. نه من» شیشهازدها.» 


باید بة. آنیا می‌گفت.: باید. به همه آنها می‌گفت. او می‌دانست بعضی از آنها حرف او .را باور نمی‌کردند. دیرک! 
خنجرش را به سم نشان داده بود و گفته بود: «من یه آهنیش رو دارم شیشه میخوام چیکار؟» برنار سیاه و هر سه 
گارت خیلی ساده نشان‌دادند که کل داستان او را باور ندارنده و رولی اهل سیسترتون صاف و پوست‌کنده گفت: «بیشتر 
احتمال داره که تو به یه بوته که خش خش میکرده چاقو زدی و بعد معلوم شده که پل کوچولو داشته اونجا مدفوع 


میکرد» پس تصمیم گرفتین دروغ بگین.» 


اما دایون و اد غمزده گوش دادنده و سم و گرن را مجبور کردند که به فرمانده کل بگویند. مورمونت با اخم به همه 
داستان آنها گوش داد و سوالات دقیقی پرسید. اما او آنقدر محتاط بود که از هر مزیت ممکن استفاده کند. او از سم 
تمام شیشه‌های اژدهای همراهش را خواسته بوه هر چند که خیلی کم بودند. هر گاه سم در مورد مخفیگاهی که جان 
در زیر مشت يافته بوده فکر می‌کرد باعث می‌شد تا دلش بخواهد گریه کند. آنجا تیغه خنجر و سر نیز و حداقل 
دویست پا سیصد سرتیر وجود داشت. جان خنجرها را برای خودش, سم و فرمانده مورمونت برداشته بوده و به سم یک 


سر نیزه» نگ شاخ شکسته قدیمی» 9 تعدادی سرتیر داده بود. ورن هم مشتی سرتیر گرفته بود» اما تنها همین بود. 


بنابراین در حال حاضر تمام چیزی که داشتند خنجر مورمونت و خنحری که سم به گرن داده بوده به علاوه نوزده 


سرتیر و یک نیزه بلند از چوب جنگلی با سری از شيشه اژدهای سیاه بود. نگهبانان نیزه را در هر پست به هم تحویل 


11۲1 -۱ 
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می‌دادنده و مورمونت تیرها را در بین بهترین تیراندازانش تقسیم کرده بود. بل غرغرو؛ گارت پرخاکستری » رانل 
هارکلی» دانل هیل دلربا و آلن از رازبی هر کدام سه تیر داشتند و آلمر چهار تیر. ولی حتی اگر تمام تیرها را نیز به هدف 
می‌زدند» بازهم خیلی زود مجبور می‌شدند که مانند بقیه تیر آتشین پرتاب کنند. آنها در "مشت" صدها تیر آتشین پرتاب 


کرده بودند با این حال باز هم وایت‌ها به پیشروی ادامه می‌دادند. 
سم با خود اند بشید, اي نکفایت نمیکنه. حصار دفاعی شیب‌دار کرستر که از گل 9 برف ذوب شده ساخته شده بود» به 
سختی می‌توانست سرعت وایت‌ها را کم کند. همانهایی که از شیب بسیار تندتر مشت بالا امدند و فوج فوج از روی 


دیوار دورتادور آن عبور کردند. و در عوض سیصد برادر که در صفوفی منظم برای مقابله با آنها ایستاده بودند وایت‌ها با 


چهل و یک بازمانده درهم شکسته روبرو می‌شدند که نه نفر از آنها به شدت زخمی شده و قادر به جنگیدن نبودند. از 
حدود شصت نفری که از مشت گریخته بودنده چهل و چهار نفر از میان طوفان خود را به قلعه کرستر رسانده بودند. سه 


نفر از آنها در اثر زخم‌هایشان جان خود را از دست داده بودنده و بنن به زودی چهارمی می‌شد. 
سم از گرن پرسید: هفکر میکنی وايت‌ها رفتن؟ پس چرا نمیان تا کارمون رو تموم کنن؟» 
«اونا فقط زمانی میان که هوا سرد باشه» 
سم گفت: «آره» اما این سرماست که وایت‌ها رو با خودش میاره. یا وايت‌ها سرما رو با خودشون میارن؟» 


«کی اهمیت میده؟» تبر گرن تراشه‌های چوب را به پرواز در آورد. «اونا با هم میان اینه که مهمه. هی شاید حالا 


کذها مخوم شیقه آزدها اون رو میکشه ممکنه دیکه هلا بان شاند حالا از مامیترنن* 


سم آرزو کرد که می‌توانست این را باور کند. اما اینطور به نظرش می‌رسید که وقتی مرده باشی دیگر ترس معنایی 
بیش از درد یا عشق يا وظیفه نخواهد داشت. او دستانش را دور پاهايش حلقه کرد در حالی که در زیر لایه‌های پشم و 


چرم و خزی که به تن داشت عرق می‌ربخت. خنجر شيشه اژدها آن چیز رنگ پریده‌ی داخل جنگل را ذوب کرده بو 


۱- 1ظ ۱۷۲۵۲6 
۲ - ۲۵۱6۵6۲ طاتعت) 
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این درست... اما گرن طوری صحبت می‌کرد که گویی روی وایت‌ها هم همان اثر را خواهد داشت. با خود فکر کرد ما 
نميدانيم. ما واقاً هیچی نميدونيم. ایکاش جان اینجا بود. او گرن را دوست داشت اما نمی‌توانست به همان شیوه‌ای که 
با جان حرف می‌زد با گرن هم صحبت کند. مطمتنم جان منو قاتل صدا نمیزد, و من میتونستم باهاش در مورد بچه‌ی 
گیلی صحبت کنم, جان با کورین نیم‌دست رفته بود و از آن به بعد از آنها خبری نداشتند. اونم یه خنجر شیشه ازدها 
داشت, اما اصلاٌ فکر استفاده از اون به سرش زده؟ ممکنه الان جنازه اون یخزده کف یه آبراهه افتاده باشه.... یا حتی 


بدتره ممکنه یه مرده در حال ح رکت باشه؟ 


اضاا قرک تم کرق خر خانان تانق ان استو و شم وا رتم خر عالی که اور نگه داهته بووتق او که پزذل و ذست 
و پا چلفتی بود. او باید در مشت می‌مرد. جایی که سه بار خودش را خیس کرده بود و شمشیرش را هم از دست داده 
بود. و او بود که باید در جنگل می‌مرد» اگر پل کوچولو برنمی‌گشت و او را با خودش حمل نمی کرد. ا یکاش همش یه 
رویا بود. اونوفت میتونستم ار خواب بیدار بشم, چقدر عالی می‌شد اگر که می‌توانست به عقب برگردد و در مشت 
نخستین انسان‌ها در حالی که همه برادران. حتی جان و گوست در اطرافش بودند بیدار شود. يا حتی بهتر, در کسل 


بلک در پشت دیوار از خواب بیدار می‌شد و به تالار عمومی می‌رفت تا یک کاسه حلیم غلیظ گندم هاب سه انگشتی را 


به همراه یک قاشق بزرگ کره آب شده در وسطش و کمی عسل در کنارش بگیرد.. فقط فکر آن باعث سر و صدای 


معده خالی‌اش سل 
«اسنو.» 


سم رو به بالا و به سمت صدا نگاه کرد. زاغ سیاه فرمانده کل مورمونت دور آتش می‌چرخید و با بال‌های سیاهش در 


هوا بال می‌زد. 
پرنده دوباره جیغ زد: «اسنوء اسنوء اسنو» 


هر جا که زاغ سیاه می‌رفت» مورمونت هم به زودی به دنباللش می‌رفت. فرمانده کل سوار بر اسبش از زیر درختان 


نمایان شد. درحالی که مايین دایون پیر و رال هارکلی تکاور صورت روباهی که به جایگاه تورن اسمال‌وود ترفیع درجه 
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گرفته بوده سواری می‌کرد. نیزه‌دار کنار دروازه با فریاد فرمان ایست داد و خرس پیر غرولندکنان گفت: «به حق هفت 
جهنم. فکر میکنی کی میتونه باشه؟ آدرها چشمات رو گرفتن؟» او بین تیرک‌های دروازه که روی یکی از آنها جمجمه 


کشید. زاغ به محض شنیدن آمد. 
سم شنید که رانل هارکلی گفت: «سرورم فقط بیست و دو اسب داریم» و شک دارم نیمی از اونا هم به دیوار برسن» 


مورمونت با حالتی گله‌مند گفت: «اینو میدونم. به هر حال هممون باید برگردیم. کرستر خیلی واضح اینو اعلام 
کرده.» نگاهی به غرب انداخت» جایی که توده‌ای از ابرهای تیره» خورشید را پنهان می‌کردند. «خدایان به ما مهلت 
دادن اما برای چه مدت؟» مورمونت از روی زین چرخید. و زاغ سیاهش را دوباره به هوا فرستاد. و سپس سم را دید و با 


صدایی بلند گفت: «تارلی!» 
سم به سختی بر روی پاهايش ایستاد: «من؟» 
«من؟» زاغ سیاه روی سر پیرمرد فرود آمد. «من؟» 
«مکه اسمت تارلی نیست؟ این اطراف برادر دیگه‌ای داری؟ بله, تو. دهنت رو ببند و باهام بیا.» 
همراه با صدایی جیر جیر مانند از دهانش پرید: «با شما؟» 


فرمانده کل مورمونت نگاهی به او کرد. «نو یکی از نگهبانان شبی. سعی کن هر بار که میبینمت لباس زیرت رو 
خراب نکنی. گفتم بیا» چکمه‌هایش در میان گل و لای شلپ شلپ صدا می‌کردند. و سم ناچار بود برای رسیدن به 


فرمانده شتاب کند. «من داشتم در مورد این شيشه اژدهای تو فکر میکردم.» 


سم گفت: «اين مال من نیست.» 


«خیلی خوب» شيشه ازدهای جان اسنوء اگه خنجرهای شيشه ازدها چیزی هستن که ما بهشون نیاز داریم. چرا فقط 


دو تا از اونا داریم؟ هر مردی روی دیوار, روزی که سوگندش رو به زبون میاره» باید به یکی از اینا مسلح بشه.» 
ب_ 
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«ما هیچوقت نميدونستيم...» 


«ما هيچوقت نمیدونستیم! اما حتماً یه زمانی بوده که میدونستیم. نگهبانان شب هدف واقعی خودشون رو فراموش 
کردن, تارلی. هیچ کس یه دیوار هفت صد فوتی رو فقط برای اینکه وحشی‌های پوست پوش رو توی سرزمین 
ال اتشان هی دک که اف فرش قک کی مه رح هانهم جوی ی خی سا بت بات نها 


بجنگیم. همونجوری که عوام دوست دارن بگن» شيشه اژدها رو ازدهاها ساختن؟» 


سم با لکنت گفت: «استادا اینجوری فکر نمیکنن, استادها میگن که اون از آتش درون زمین میاد. اونا هدش 


ابسیدین میگن.» 


مورمونت خرناسی کشید: «از نظر من اونا میتونن پای لیمو صداش کنن. اگر بتونه طبق ادعای تو برای کشتن به کار 


بیاده من تعداد بیشتری ازش میخوام.» 
سم با لکنت گفت: «جان تو مشت بیشتر پیدا کرد صدها سرتیه و همینطور سرنیزه...» 


«همون که تو میگی. اونجا بودن خیلی به درد ما نمیخوره. برای اینکه دوباره به مشت برسیم باید مسلح به اسلحه 
هایی باشیم که تا به اون مشت لعنتی نرسیم نمیتونيم داشته باشیم. و هنوز وحشی‌ها هم هستن که باید باهاشون روبرو 


بشیم. باید شيشه آژدهارو یه جا دیگه پیدا کنیم.» 


تا آن زمان آنقدر اتفاقات زیادی افتاده بود که سم تقریباً وحشی‌ها را از یاد برده بود. گفت: «فرزندان جنگل از 


چاقوهای شيشه اژدها استفاده میکردن. اونا باید بدونن کجا میتونیم از اینا پیدا کنیم.» 


مورمونت گفت: «فرزندان جنگل همشون مردن. نخستین انسان‌ها نصفشونو با خنجرهای برنزی کشتن. و آندال‌ها 


با آهن کار اونارو تموم کردن. چرا یه خنجر شیشه‌ای بای...» 
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وقتی کرستر از میان پرده‌های پوست گوزن در تالارش ظاهر شد. خرس پیر حرفش را قطع کرد. وحشی لبخندی زد 


که دهانی پر از دندانهای فاسد قهوه‌ای را نمایان می‌ساخت. «صاحب یه پسر شدم.» 
«پسر» زاغ مورمونت قارقار کرد. «پسرپسر» پسر» 
صورت لرد مورمونت بی‌حالت بود. «برات خوشحالم» 
ضعالا واقما خست ‏ قتصا وق خوشهال عم کته و اسان مکی رفتی: فکر کنم فیگه از وق کلزفین # 
«به محض اینکه که زخمی‌هامون به اندازه کافی قوی بشن...» 


«ونا به اندازه‌ای که میتونن قوی شدن, کلاغ پیه و هر دومون اینو میدونیم. آونایی که مردنی هستن, و تو هم 


میشناسیشون, گلوی لعنتیشونو ببر و تموممش کن. يا اگه دلش رو نداری ولشون کن,» خودم ترتیبشونو میدم.» 
فرمانده کل مورمونت برافروخته شد. «تورن اسمال وود ادعا میکرد که تو دوست نگپبانان...» 


کرسترگفت: «آره. هر چی رو که میتونستم بهتون دادم اما زمستون داره مییاد و حالا دخترا با یه دهن دیگه واسه 


غذا دادن منو گرفتار کردن.» 
کسی زمزمه کرد. «ما میتونیم آون بچه رو برداریم.» 
سر کرستر چرخید. چشمانش باریک شد. رو پای سم تف کرد. «چی گفتی قانل؟» 


سم دهانش را باز و بسته کرد. «من... من... من فقط منظورم این بود... اگه شما اونو نمیخواین... به دهن دیگه واسه 


غذا دادن... زمستون که تو راهه, ما... ما ميتونیم اونو ببریم و...» 


«پسر من. از خون من. فکر میکنی میدمش به شما کلاغا؟» 


۳ 
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«من فقط فکر کردم...» تو هیچ پسری نداری, ت واونارو بی‌بناه ول میکنی. گیلی اینو به مگفته, ت و ونا رو تو جنگل 
ول میکنی, واسه همینه اینجا فقط زن داری, و دخترای یکه بزرگ میشن تا زنت بشن. 

فرمانده کل مورمونت گفت: «ساکت باش سم. به اندازه کافی حرف زدی. زیادی حرف زدی. برو تو.» 

سس و3۳۵ 

«برو تو.» 


با صورتی سرخ سم از میان پرده پوست گوزن به تیرگی درون تالار برگشت. مورمونت هم به دنبالش. داخل پیرمرد 


با صدایی گرفته و عصبانی گفت: «یعنی حماقتت اینقدر بزرگه؟ حتی اگه کرستر بجه رو به ما میداد قبل از اینکه به 
دیوار برسیم مرده بود. ما همونقدر که به برف بیشتر نیاز داریم» به مراقبت از یه نوزاد تازه به دنیا آومده هم احتیاج داریم. 


تو این سینه‌های بزرگت شیر داری تا بهش بدی؟ یا میخواستی مادر رو هم بیاری؟» 
سم گفت: «< اون میخواد بیاد. بهم التماس کرد...» 


مورمونت یک دستش را بلند کرد. «دیگه بیشتر از این نمیخوام بشنوم. تارلی. بارها و بارها بهت گفته شده که از 


زنای کرستر دور بمونی.» 
سم با صدای ضعیفی گفت: «اون دخترشه» 
«برو به بنن برس. قبل از اينکه بیشتر عصبانیم کنی.» 
«بله سرورم.» سم در حالی که می‌لرزید با سرعت بیرون رفت. 


اما وقتی به آتش رسید. درست زمانی بود که غول را در حال کشیدن یک ردای خزدار بر روی سر بارمن یافت. مرد 


سم گفت: «زخمش..» 
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دیرک با پا به جسد زد. «گور بابای زخمش. پاش آسیب دیده بود. یه مردی رو تو دهمون میشناختم که یه پاشو از 


دست داد. چهل و نه سال زندگی کرد.» 


سم گفت: «سرما. اون اصللا گرم نشد.» 


دیرک گفت: «هیچ غذایی هم بپش ندادن. نه اونطوری که باید. اون کرستر حرومزاده از گشنگی کشتش.» 


سم نگران به اطراف نگاه کرد اما کرستر به تالار برنگشته بود. اگر برگشته بوده ممکن بود اتفاقات وحشتناکی بیافتد. 
وحشی از حرامزاده‌ها متنفر بود» اگرچه تکاورها می‌گفتند که او خودش یک حرمزاده بوده حاصل آميزش یک زن وحشی 


با یک کلاغ که سال‌ها پیش مرده بود. 


غول گفت: «کرستر خودش کسایی رو داره که بهشون غذا بده. تمام این زنا. اون هر قدر که میتونسته بهمون داده.» 


«صلا این مزخرفات رو باور نکن. روزی که ما بریم» یه بشکه شراب عسل باز میکنه» میشینه با رون خوک و عسل 
از خودش پذیرایی میکنه و به ما میخنده که بیرون تو برف از گشنگی میمیریم. اون یه وحشی لعنتیه» ذاتش همینه. 
هیچ کدوم از اونا دوست نگهبانا نیستن.» لگدی به جنازه ی بنن زد. «از این بپرسین اگه حرفم باورتون نمیشه.» 

غروب آفتاب جنازه تکاور را در آتشی که گرن آن روز به راه انداخته بود سوزاندند. تیم استون و گارت اهل اولدتاون 
نجات‌یافته لباس‌هاء اسلحه» زره و هر چه که متعلق به او بود را بین خودشان تقسیم کردند. در کسل بلک نگهبانان شب 
مرده‌هایشان را با تشریفات کامل دفن می‌کردند. اما آنها در کسل بلک نبودند. و استحون‌ها هم به عنوان وایت 
برنم یگ رد 

وقتی شعله‌ها او ر در بر گرفت فرمانده 81 مورمونت گفت: «اسم آون بنن بود. او مرد شجاعی بود» یک تکاور خوب. 

کسی فرباد زد: «پایین وایت هاربر» 


۶.۴ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


مورمونت سر تکان داد: «او از بندر پیش ما امد. و هرگز در وظیفه‌اش کوتاهی نکرد. به بهترین نحو سوگندهاش رو 
حفظ کرد تا دوردست‌ها تاخت» سرسختانه جنگید. ما هرگز کسی مثل او را نخواهیم دید.» 

براداران سیاهپوش با همخوانی موقری گفتند: «و حالا نگهبانیش تمام شده است.» 

مورمونت تکرار کرد: «و حالا نگهبانيش تمام شده است.» 


زاغ او بانگ زد: «تمام شده تمام شده» 


چشمان سم سرخ بود و به خاطر دود حالت تهوع داشت. وقتی به آتش خیره شده تصور کرد بنن را دیده که نشست و 
دتطاتش را منت کرد گوس که گواست با شطه‌فایی ک زرا تفن مگ آبا ازم ققط برنی زک تفه بر 
قبل از اينکه دود همه چیز را پنهان کند. اگرچه بدترین چیز بوی آن بود. اگر بوی گند ناخوشایندی بود. تحمل می‌کرد. 
اما بوی برادر سوزانش آنقدر شبیه گوشت خوک کباب شده بود که آب دهان سم به راه افتاد. و این حالت چنان هولناک 


بود که به محض آن که پرنده جیخ زد: «نمام شده» به پشت تالار دوید تا در نهر بالا بیاورد. 


وقتی که اد غم‌زده آمد. او روی زانوانش در گل فرو رفته بود. «تو زمین دنبال کرمی سم؟ یا حالت بد ؟» 

سم در حالی که با پشت دست دهانش را پاک می‌کرد» با صدای ضعیفی گفت: «حالم بد. اون بو..» 

لحن اد مثل هميشه غمگین بود. «هیچوقت نمیدونستم بنن بتونه بوی به این خوبی بده. یه لحظه فکر کردم یه 
تیکه ازش بکنم. اگه یه کم سس سیب داشتیم» احتمالاً این کارو میکردم. به نظرم گوشت خوک با سس سیب عالی 
میشه.» اد بندهای شلوارش را باز کرد تا ادرار کند. «تو بهتره نمیری سم. وگرنه ممکنه طاقت نیارم. من تقریباً مطمئنم 
که تو بیشتر از بنن جلز و ولز می‌کنی و منم هیچ‌وقت نتونستم جلوی یه کم جلز و ولز مقاومت کنم.» وقتی ادرارش به 


رنگ زرد و با بخار بیرون ریخت» آه کشید. «شنیدی قراره طلوع خورشید راه بیوفتیم؟ خرس پیر بهم گفته. حالا چه هوا 


آفتابی باشه چه برفی.» 


چه برفی» چه آفتابی. سم نگران به آسمان نگاه گزق. با صدای زیری گفت: «برفی؟ ما.. سواره؟ هممون؟» 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و سوم یورش شمشیر ها سمول 


اد قوش را فکان دای جع له عضیاموم. تانق باده بیان فلا دانویخ میگه انم باد بگیريم ضوار اسب‌های فرده 
بشیم مثل آدرهاء میگه باعث میشه که غذا ذخیره بشه. یه اسب مرده چقد میتونه غذا بخوره؟» ادد بند شلوارش را 
بست. «نمیتونم بگم از این کار خوشم میاد. وقتی که بفهمن چه جوری ميشه سوار یه اسب مرده شد, بعدش نوبت 
ماست. احتمالاً من اولین نفر باشم. اونا هم میگن: اددء دیکه مردن بهانه خوبی واسه درازکشیدن نیست. پاشو وایسا و 
این نیزه رو بگیر امشب نوبت نگهبونی توا, خب. نباید زیاد ناراحت باشم. ممکنه قبل از این که راهشو یاد بگیرن من 


مرده باشم.» 


سم همانطور که ناشیانه روی پایش بلند می‌شد, با خود فکر کرد ممکنه هممون بميريم» زودتر از اون ی که دوست 


۳ 


وقتی کرستر شنید که میهمانان ناخوانده‌اش فردا حرکت خواهند کرد؛ رفتار وحشی تقریباً مهربانانه شد» یا مهربان در 
آن حدی که کرستر می‌توانست باشد. او گفت: «دیگه وقتش گذشته. شما مال اینجا نیستین. بهتون گفته بودم. به هر 
حال من درست و حسابی بدرقتون میکنم» با به ضیافت. خب با یه غذه زنای من میتونن اسبایی رو که شما سلاخی 
کردید رو کباب کنن. منم یه کم آبجو و نون پیدا میکنم.» با لبخندی دندان‌های قهوه‌ایش را نمایان کرد. «هیچی بهتر 


از آبجو و گوشت اسب نیست. من میگم اگه نمیتونین سوارشون بشید بخوریدشون.» 


زن‌ها و دختران او صندلی‌ها و میزهای چوبی طویل را بیرون کشیدند و به خوبی پختند و پذیرایی کردند. به جز 
گیلی» سم به سختی می‌توانست او را از بقیه تشخیص دهد. بعضی‌ها پیر بودند و برخی دیگر جوان و بعضی فقط دختر 
بچه بودند. اما بپشتر آنها همچنان که دختر کرستر بودنده همسر او و به نوعی شبیه به خود او هم بودند. همانطور که 


کارشان را انجام می‌دادنده آهسته با هم صحبت می‌کردند. اما هرگز با مردان سیاهپوش صحبت نمی‌کردند. 


کرستر به تنهایی روی یک صندلی نشسته بود. نیم‌تنه‌ای بدون آستین از پوست گوسفند به تن داشت. بازوهای 
تنومندش پوشیده از موی سفید بود. و دور مج یکی از دستانش یک حلقه از جنس طلا داشت. فرمانده کل مورمونت 
صندلی سمت راست او را در صدر میز اشغال کرده بود» درحالی که که برادرها زانو به زانوی هم جمع شده بودند. 
تعدادی نیز بیرون ماندند تا از دروازه محافظت کنند و آتش‌ها را روشن نگه دارند. 


۶۰.۶ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و سوم یورش شمشیر ها سمول 


سم در حالی که شکمش قار و قور می‌کرد. جایی بین گرن و آس بتیم" پیدا کرد. وقتی زن‌های کرستر سیخ کباب‌ها 
را روی آتش می‌چرخاندند. از گوشت سوخته اسب روغن می‌چکید. و بوی آن دوباره دهان سم را آب انداخت. اما باز هم 
بنن را به یادش می‌آورد. با اين که گرسنه بود. می‌دانست که اگر یک تکه هم بخورد بالا می‌آورد. آنها چطور 
می‌توانستند اسب‌های بیچاره‌ی باوفایی را که اين همه آنها را حمل کرده بودند. بخورند؟ وقتی زنان کرستر پیاز آوردنده 


او مشتاقانه یکی برداشت. یک طرف پیاز از پوسید گی سیاه شده بود» اما با چاقوینش آنرا برید و سمت سالم آن ر خام 


خورد. سر میز نان هم بو اما فقط دو قرص. وقتی اولمر نان بیشتری خواست» زن فقط سرش را تکان داد. آن موقع 


بود که دردسر آغاز شد. 
از انتهای نیمکت کارل پاپرانتزی اعتراض کرد: «دو فرص نون؟ تو چقدر احمقی زن؟ ما بیشتر از این نون میخوایم» 


فرمانده کل مورمونت نگاه غضبناکی به او انداخت. «هرچی بهتون دادن بردارین و ممنون باشین. خوشت میاد خیلی 


زود بری وسط طوفان و برف بخوری؟» 


کارل پاپرانتزی از خشم خرس پیر نترسید. «ما خیلی زود میرسیم اونجا. واسه همین ترجیح میدم زودتر چیزایی رو که 


کرستر قایم کرده بخورم سرورم.» 


چشمان کرستر باریک شد. «من به شما کلاغا به اندازه کافی دادم. من زنامو دارم که باید بهشون غذا بدم.» 


دیرک یک تکه بزرگ از گوشت اسب ر به سیخ کشید. «آره. پس اعتراف میکنی که به انبار آذوغه مخفی داری. 


وگرنه چطوری زمستونو بگذرونی؟» 
کرستر شروع کرد. «من مرد خداشناسيم...» 


کارل گفت: «تو یه آدم خسیسی» و یه دروغ گویی.» 


۱ - 055 مقطو0 


۷۷ ]([ [ ۲۲ ۲], 


فصل سی و سوم یورش شمشیر ها سمول 
گارت اهل اولد تاون با صدایی محترمانه گفت: «گوشت رون خوک. آخرین بار که اومدیم اینجا خوک بود. شرط 
۰ حج ه مه و ۰ ۰ ۱ 

میبندم آون یه جایی گوشت رون قایم کرده. رونای نمک‌زده و دودی. بیکن هم همینطور.» 


سرداب آویزیون کرده.» 
اولو دست‌بریده ادامه داد: «جو دو سر ذرت» جو» 
زاغ مومورنت بال بال زد و گفت: «ذرت» ذرت» ذرت» ذرت ذرت ذرت» 
مورمونت بلندتر از صدای ناهنجار زاغ گفت: «کافیه ساکت باشین» همتون. این یه کار احمقانه است» 
گارت اهل گرین‌وی گفت: «سیب چندین و چند بشکه سیب پاییزی. آون بیرون درختای سیب هست, خودم دیدم.» 
«نوت خشک. کلم. تخم کاج "» 
«ذرت» ذرت» ذرت» 


«گوشت گوسفند نمک زده. یه آغل گوسفند هست. اون خمره خمره گوشت گوسفند تو خاک قایم کرده. میدونید که 


این کارو کرده.» 


دیگه همچین حرفایی نشنوم..» 
کارل پاپرانتزی از میز عقب کشید. «پس تو گوشات نون فرو کن پیرمرد. یا قبلً خرده نوناتو قورت دادی؟.» 


سم دید که صورت خرس پیر قرمز شد. «بادت رفته من کیم؟ بشین» بخور و ساکت باش. این یه دستوره» 


۱ - گوشت باریک شده و نمک‌زده راسته خوک 


۲ - دانه ای سفید رنگ از میوه درخت کاج که در آشپزی از آن استفاده میکنند. 


۶۰۸ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و سوم یورش شمشیر ها سمول 


هیچکس حرف نزد. هیچکس تکان نخورد. وقتی آن دو به یکدیگر خیره شده بودنده همه چشمها روی فرمانده کل و 
گشتی پاپرانتزی درشت‌هیکل بود. به نظر سم کارل اولین نفری بود که کوتاه آمد و گرچه عبوسانه. اما داشت 


...اما کرستر ایستاد» و تبر در دستش بود. تبر سیاه پولادی بزرگ که مومورنت به عنوان هدیه‌ای از طرف میهمان به 
او داده بود. با صدایی ناهنجار و خشمگین گفت: «نه. تو نمیشینی. هرکس که منو خسیس صدا میکنه زیر سقف من 
نمیخوابه و سر میز من غذا نمیخوره. برو بیرون چلاق. و تو و تو و تو» او سر تبر را به سمت دیرک گارت و گارت 


گرداند. «برین بیرون تو سرما با شکم خالی بخوابین» همتون یا...» 


«حرومزاده عوضی». سم شنید یکی از گارت‌ها ناسزا گفت. اما هرگز ندید که کدام یک. 


کرستر در حالی که با دست چپ سینی گوشت و فنجانهای شراب را از روی میز کنار میزد و با دست راستش تبر را 


تکان می‌داده غرید: «کی به من گفت حرومزاده؟» 
کارل پاسخ داد: «اين چیزی نیست که کسی ندونه.» 


کرستر سریع‌تر از آنچه که سم تصور می‌کرد ممکن باشد حرکت کرد با تبری در دست از روی میز پرید. زنی جیخ 
کشید. گارت گرین‌وی و آس ینیم چاقو کشیدند. کارل لنگان عقب رفت و روی سر بیام که زخمی روی زمین دراز 
کشیده بود افتاد. یک لحظه کرستر به دنبال او در حال بیرون ریختن ناسزا بود. لحظه‌ای بعد در حال بیرون ریختن 
خون. دیرک او را از موهایش گرفت و سرش را عقب کشید و با یک برش بلند گوش تا گوش گلویش را درید. بعد او را 
به شدت هل داد و وحشی باصورت روی سر بیام افتاد. بیام از درد جیغ کشید و کرستر در خون خود غلتید و تبر از 
انگشتانش لغزید. دو تن از زنان کرستر شیون کردند. سومی نفرین می‌کرد و چهارمی به سمت دانل دلربا هجوم برد و 
سعی کرد تا چشمانش را با ناخن درآورد. او زن را روی زمین پرت کرد. فرمانده کل در حالی که از عصبانیت سیاه بود 
بالای جسد کرستر ایستاد. فریاد زد: «خدایان ما رو نفرین میکنن» هیچ جنایتی کثیف‌تر از این نیست که مهمون با 


خودش قتل و خونریزی به خونه یه مرد ببره. بر اساس قانون تمام خونه‌ها ما...» 


2۹ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و سوم یورش شمشیر ها سمول 


«اون طرف دیوار هیچ قانونی نیست پیرمرد یادته؟» دیرک بازوی یکی از زنان کرستر را گرفت و نوک خنجر 
خونینش را زیر چانه او گذاشت. «بهمون نشون بده اون غذاها رو کجا نگه میداره» پا همون بلایی که سر اون اومد سر 


تو هم میاده زن» 


مورمونت یک قدم به سمت او برداشت. «ولش کن. واسه اين کار سرتو میبرم تو...» گارت اهل گرین‌وی راه او را 
بست و اولو دست‌بریده او را عقب کشید. هر دو خنحری در دست داشتند. اولو هشدار داد. «زبون به دهن بگیر.» در 


عوض فرمانده کل به سمت خنجر او خیز برداشت. اولو فقط یک دست داشت. اما آن یک دست چالاک بود. خود را از 


چنگ پیرمرد رها کرد و خنجر را در شکم مورمونت فرو برد و در حالی که کاملا سرخ شده بود دوباره آن را بیرون 


کشید. و بعد دنیا دیوانه شد. 


مدتی بعد» خیلی بعدتره سم خودش را در حالی یافت که چهار زانو روی زمین نشسته بود و سر مومورنت روی پایش 
بود. این که چطور به آنجا رسیده‌انده و يا بیشتر اتفاقاتی که بعد از چاقو خوردن خرس پیر افتاد را به خاطر نمی‌آورد. به 


از نردبان بالا رفته بود تا طعم زنان کرستر را بچشد از اتقق زیر شیروانی سقوط کرده و گردنش شکسته بود. گرن... 


گرن فرباد زده و به صورتش سیلی زده بود» و بعد به همراه غول و ادد غم‌زده و چند نفر دیگر فرار کرده بود. کرستر 
هنوز روی سر بیام بود اما شوالیه زخمی دیگر ناله نمی‌کرد. چهار مرد سیاهپوش روی نیمکت نشسته بودند و تکه‌های 


بزرگ گوشت اسب می‌خوردند. درحالی که اولو با یک زن گریان روی میز همبستربود. 
«تارلی» وقتی خرس پیر سعی کرد صحبت کند» خون از دهانش به سمت ریشش جاری شد. «تارلی» برو. برو.» 
«کجا سرورم؟ » صدای سم یکنواخت و بی‌روح بود. من تترسیدم, حس غریبی بود. «جایی ندارم برم.» 
«دیوار. برو سمت دیوار بروء حالا» 


«حالا» زاغ جیخ کشید.«حالا حالا» پرنده از بازوی پیرمرد روی سینه‌اش رفت. و مویی از ریش او کند. 


۶۰۱۰ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و سوم یورش شمشیر ها سمول 


«باید. باید بهشون بگی.» 
سم مودبانه پرسید: «چی بهشون بگم سرورم؟» 


«همه چی رو. مشت. وحشی‌ها. شيشه اژدها. اتفاق اینجا. همه چی.» حالا نفس خرس پیر بریده بریده و صدایش به 


زمزمه تبدیل شده بود. «به پسرم بگو. جورا. بهش بگوء سیاه بپوشه. این خواسته‌ی منه. وصیت دم مرگم.» 
«وصیت» زاغ سرش را کج کرد چشمان ریز سیاهش برق میزد. پرنده پرسید: هذرت؟». 
مورمونت با صدای ضعیفی گفت: «ذرت ندارم. به جورا بگو بخشیدمش. پسر من. لطفا برو» 


سم گفت: «خیلی دوره. من هیچ وقت به دیوار نمیرسم سرورم.» او خیلی خسته بود. تمام خواسته‌اش این بود که 
بخوابد بخوابد و بخوابد و هرگز بیدار نشود. و او می‌دانست که اگر آنجا بمانده به زودی دیرک اولو بی‌دست یا کارل 
پاپرانتزی از دستش عصبانی می‌شوند و او را به آرزویش می‌رسانند. فقط برای اینکه مردن او را ببینند. «اما من دلم 


میخواد پیشتون بمونم. ببینیده من دیگه نمیترسم. از شما با... هرچیز دیگه.» 


صدای زنی گفت: «باید بترسی» 


سه نفر از زنان کرستر بالای سر آنها ایستاده بودند. دو نفر آنها پیرزنان نحیفی بودند که او نمی‌شناخت اما گیلی بین 
آنها ایستاده بود. بطور کامل در پوستین پیچیده شده بود و بقچه‌ای از خز سفید و قهوه‌ای هم روی شانه داشت که 


اما تبرش زا هو ان کته تسه نها کف ها ید با زاین کرستر تفت نی دی تازیی # 


پیرزن سمت راستی گفت: «حالا دیگه تموم شده.» 


۱ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و سوم یورش شمشیر ها سمول 


پیرزن سمت چپی گفت: «سیاهترین کلاغا اون پایین تو سرداب دارن شکماشونو پر میکنن. یا تو اتاق زیر شیرونی 
ِ ۰ ۰ ی ۰ م۳ َّ میا مه ۹ ۹ 2 ۱ ۳ 
پیش جوونان. اما زود بر میگردن. بهتره وقتی بر میگردن کارت تموم شده باشه. اسبا فرار کردن, اما دیا دو تارو 


گرفته.» 


گیلی به او یادآوری کرد: «تو گفتی بهم کمک میکنی.» 


«من گفتم جان کمکت میکنه. جان شجاعه و جنگجوی خوبیه. اما فکر کنم الان دیگه مرده باشه. من یه بزدلم. و 


یه آدم چاق. ببین چقدر چاقم. تازه لرد مورمونت هم زخمی شده. نیمتونی ببینی؟ من نمیتونم فرمانده کل رو ول کنم.» 
پیرزن دیگری گفت: «فرزندم» اون کلاغ پیر قبل از تو رفته. ببین.» 


سر مورمونت هنوز روی پای سم بود اما چشمانش باز و خیره بودنده و لب‌هایش دیگر تکان نمی‌خورد. زاغ سرش را 


کج کرد و قار قار کرد. بعد به سم نگاه کرد. «ذرت؟» 


«ذرت نیست. آون ذرت نداره.» سم چشم‌های مورمونت را بست و سعی کرد به یک دعا فکر کند. اما تمام چیزی که 


به دهنش رسید. این بود: «مادر رحم کن. مادر رحم کن. مادر رحم کن.» 


پیرزن سمت چپی گفت: «مادرت نمیتونه کمکت کنه. پیرمرد مرده هم نمیتونه. شمشیر و ردای بزرگ گرمش رو 


بردار و اگه اسبشو هم پیدا کردی بردار و برو.» 


پیرزن سمت راستی گفت: «دختر دروغ نمیگه. دخترمه» من قبلا از زیر زبونش حرف کشیدم. تو گفتی بهش کمک 


۲ . ۲ حر ل. اي ۲ 

میکنی. کاری رو که فرنی میکه انجام بده پسر. تند و سریع دختر رو هم ببر.» 
زاغ گفت.«سریع. زود. سریع. سریع» 
سم گیج و سردرگم پرسید: «کجا؟ کجا باید ببرمش؟» 


177721 - ۱ 
۳6۲۳۴6۷ - ۲ 


1 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و سوم یورش شمشیرها سمول 


هر دو پیرزن با هم گفتند: «یه جای گرم.» 
گیلی داشت گریه می‌کرد. «هم من و هم بچه. من زنت میشم. همونطور که زن کرستر بودم. لطفاً سر کلاغ. اون یه 
یره خرس مک جیزی کیلا. کف مرف اک نو تیریش آونا عرتشن: # 


سم گفت: «اونا؟» زاغ سر سیاهش را کج کرد و تکرار کرد: «اونا اونا اونا» 


پیرزن سمت چپی گفت: «برادرای پسره. پسرای کرستر. آون بیرون سرمای سفید داره بیدار ميشه» کلاغ. میتونم تو 


۱۲6112 - ۱ 


۶ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و چجارم یورش شمشیرها آریا 


فصل ۳۴ 

اریا 

مترجم: لیدی آریان 

ویرایش و تنظیم: م.م.استارک. لیدی مارجری 


چشمانش به تاریکی عادت کرده بود. وقتی هاروین کیسه را از سرش برداشت» روشنایی سرخ رنگ درون تپه‌ی 


توخالی آریا را مجبور کرد مثل یک جغد احمق پلک بزند. 


چاله آتش بزرگی در میان کف خاکی زمین حفر شده بود و شعله‌هایش به سمت سقف دوده گرفته زبانه می‌کشید. 
دیوارها به نسبت برابری از سنگ و خاک ساخته شده بود. به همراه ریشه‌های سفید عظیمی که در درون آن مانند 
هزاران مار رنگ‌پریده‌ی بی‌حرکت پیچیده بودند. همان‌طور که آریا نگاه می‌کرد جمعیت از میان ریشه‌ها پدیدار شدند؛ 
آرام از سایه‌ها بیرون می‌آمدند تا نگاهی به زندانیان بیاندازند. از دهانه‌ی دالان‌هایی به سیاهی قیر قدم به بیرون 
می‌گذاشتنده از میان تمام درز و شکاف دیوارهای اطرافش ظاهر می‌شدند. جایی در آن سوی آتش, ریشه‌ها به شکل 
نوعی پله درآمده بودند که به سوراخی در زمین منتهی می‌شد. آنجا مردی نشسته بود که تقریباً در میان درهم پیچیدگی 


ریشه‌های درخت رودبند گم شده بود. 
۶۰۴ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و چجارم یورش شمشی ها آریا 


لم کیسه چندری را برداشت. او پرسید: «اینجا کجاست؟» 
«یه جای قدیمیء عمیق و محرمانه. پناهگاهی که توش گرگا و شیرا پرسه نمیزنن.» 


نه گرگا و نه شیرٌ. پوست آریا مور مور شد. خوابی را که دیده بود به یاد آورده و مزه خون» وقتی بازوی آن مرد را از 


هر اندازه که آتش بزرگ بود. غار از آن هم بزرگتر بوده به سختی می‌شد گفت از کجا شروع می‌شود و کجا پایان 


ریش‌سبز گفت: «جادوگر اینجاست سنجاب لاغرمردنی. حالا جواباتو میگیری.» او به سمت آتش اشاره کرد. جایی 
که تام هفت‌رشته ایستاده بود و در حال صحبت با مردی قد بلند و لاغراندام که تکه پاره‌های زرهی قدیمی را روی 
خرقه صورتی‌رنگ ژنده‌اش پوشیده بود. اون نمیتونه توروس اهل میر باشه. آریا راهب سرخ را چاق و با صورتی صاف و 
سر طاس درخشانش به یاد می‌آورد. این مرد صورتی پژمرده و سری با موهای درهم خاکستری داشت. تام چیزی گفت 
که او را مجبور کرد به آریا نگاه کند و آریا تصور کرد که او می‌خواهد به سمتش بیاید. درست در آن زمان شکارچی 


دیوانه که داشت زندائیش را به سمت نور می‌کشید ظاهر شد و آریا و جندری فراموش شدند. 


آشکار شد شکارچی مردی چهارشانه و پوشیده در چرم قهوه‌ای وصله شده‌ای بود. سرش در حال طاس شدن بود و 
چانه‌ای کوچک و ظاهری ستیزه‌جو داشت. در سپت سنگی آریا تصور می‌کرد وقتی لم و ریش‌سبز در مقابل قفس 


کلاغ‌ها با شکارچی رو به رو شدند تا زندانیش را برای لرد صاعقه مطالبه کنند» احتمالاً تکه پاره می‌شوند. سگ‌های 
کرده بود. تنزی با پیش‌بندی پر از استخوان و گوشت چرب گوسفند از میدان گذشته بود. لم به آنگوی که در پنجره 


فاحشه خانه با کمان آماده ایستاده بوده اشاره کرده بود. شکارچی دیوانه همه آنها را کاسه‌لیس خطاب کرده بود. اما 


بالاخره قبول کرد تا غنیمتش را برای قضاوت به نزد لرد بریک ببرد. 


۶۱۵ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


۳۳ 


فصل سی و چجارم یورش شمشی ها آریا 


با اینکه آنها مچ دستان او را با طناب کنفی بسته بودند و طنابی دور گردنش انداخته و کیسه‌ای روی سرش کشیده 


توروس بود- در کنار آتش به زندانی و زندانبان رسید. راهب پرسید: «چطور گرفتیش؟» 


«سگ‌ها ردشو گرفتن. شاید باورتون نشه» اون مست داشت زیر یه درخت بید چرت میزد.» 


«همنوعاش بهش خیانت کردن.» توروس به سمت زندانی برگشت و سرپوش او را برداشت. «به تالار محقر ما 
خوش اومدی» سگ. به باشکوهی دربار رابرت نیست اما درباربای بهتری داره.» شعله‌های رقصان صورت سوخته 
سندور کلگین را با سایه‌هایی نارنجی‌رنگ نقاشی کرده بودند. به همین دلیل او حتی ترسناک‌تر از زمانی بود که در نور 
روز دیده می‌شد. وقتی طنابی که مچ دستانش را بسته بود کشید. پوسته‌های خون خشک شده پایین ربخت. تازی 


لبانش را به هم فشرد. به توروس گفت: «من تو رو میشناسم.» 


اه ۳-2 ی( عیی رح 2 وه ۳7 ۲ 
«میشناختی. تو مسابقه جنگ تن به تن . تو شمشیر مشتعل منو نفرین کردی. اگرچه من سه بار با اون تو رو کله‌پا 


کردم.» 
«نوروس اهل میر. قبلا سرت رو میتراشیدی» 


«تا نون دهنده قلبی متواضع باشه. اما در حقیقت قلب من مغرور بود. به علاوه من تیغ اصلاحم رو تو جنگل گم 
گراخ راشب با دست ب کی رخ کی از عوی شخ که قیلا بوذ اما ور ماقم من فا تال وتو یت 


گوشت تن یه مردو آب میکنه. ایکاش میتونستم یه خیاط پیدا کنم که پوستم رو تنگ کنه. ممکنه اینطوری دوباره 


جوون به نظر برسم و دخترای خوشگل بوسه‌بارونم کنن.» 


«فقط دخترای کور» راهب.» 


۱ - مبارزه‌ای در مسابقات که معمولاً پس از دوئل با نیزه بر گزار می‌شود و در آن همه افراد پیاده و تن به تن با هم می‌جنگند تا در نهایت یک نفر در میدان باقی 
بماند. 


۶۳۳ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


۳۳ 


فصل سی و چجارم یورش شمشی ها آریا 


یاغیان قهقهه زدند. اما صدای هیچ کدام به بلندی خنده توروس نبود. «همینطوره. به هر حال من اون راهب قلابی 


دارن بیدار میشن و نیروهایی تو دنیا در حرکتن. من اونا رو تو شعله‌ها دیدم.» 
تازی تحت‌تأثیر قرار نگرفته بود. «گور پدر تو و اون شعله‌هات» و به بقیه در اطراف خود نگاه کرد. 
«به عنوان یه مرد مقدس رفقای عجیب غریبی داری.» 
توروس به سادگی گفت: «اینا برادرامن.» 


لم ردا لیمویی جلو آمد. در آنجا او و ریش‌سبز تنها کسانی بودند که قدشان به اندازه کافی بلند بود تا بتوانند مستقیم 


در چشمان تازی نگاه کنند. «مواظب وق وق کردنات باش» سگ. زندگیت تو دستای ماست.» 
تازی خندید: «پس بهتره کثافت رو از انگشتاتون پاک کنید. چند وقته تو این سوراخ قایم شدین؟» 


آنگوی کماندار از کنایه او به بزدلی عصبانی شد. «از بز پپرس که ما قایم شدیم یا نهء تازی. از برادرت بپرس. از 
«شما چن نفر؟ منو نخندون. شما بیشتر شبیه خوک‌چرون هستین تا سرباز.» 
ود کی که آ را قاکت کته مش آماها کر کشروی ویو و سای اه یراع ییا عیاندم ‏ 


با. اما این مال قبل از شروع جنگ بود.» 


هر ۲ ۲ ۲ ۳ ۱ 
«وقتی از قدمگاه پادشاه بیرون میاومدیم. ما مردان وینترفل و مردان دری و مردان بلک هون » مردان مالری و 


۲ ۱ ۳ ه ۲ ۳ 
مردان وبلد بودیم. ما شوالیه» ملازم و سرباز بودیم» لردها و مردم عادی. فقط و فقط هدفمون ما رو به هم گره زده.» 


۱- منظور وارگو هوت است. 
۲ 1۵۲۲۷ 
۳ ۳۱۵01۲۵۷۵۵ 


۶:۷ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و چمارم یورش شمشیرها آریا 
این صدا متعلق به مردی بود که در میان کلاف ریشه‌های درخت رودبند در نیمه‌راه مسیر روی دیوار نشسته 0 
«صدو بیست نفر از ما عازم شدن تا عدالت پادشاه رو در مورد برادرت اجرا کنن.» گوینده داشت به سمت کف تالار از 
کلاف پله‌ها پایین می‌آمد. «صد و بیست مرد شجاع و صادق, به رهبری یه دلقک با ردای ستاره‌دار.» او مترسکی از 
یک انسان بود که ردایی کهنه و سیاهرنگ با طرحی از ستاره و سپر سینهای آهنی با اثراتی از صدها جنگ به تن 
داشت. موهای انبوه قرمز و طلایی بیشتر صورتش را پوشانده بوده به جز یک نقطه بی‌مو بالای گوش چپش, جایی که 
سرش شکافته شده بود. «بیشتر از هشتاد نفر از گروهمون حالا مردن. اما بقیه شمشیرهایی که از دستای اونا افتاده بود 
رو برداشتن.» وقتی به زمین رسید. یاغی‌ها کنار کشیدند تا به او اجازه عبور دهند. آربا دید که یکی از چشمانش از بین 
رفته است. گوشت بر جای مانده دور سوراخ خراشیده و چروک شده بود. و او یک حلقه سیاه دور گردنش داشت: «با 


کمک اونا؛ تا جایی که بتونیم به مبارزه ادامه میدیم. به خاطر رابرت و به خاطر مملکت.» 


سندور کلگین با فریاد گوشخراش از سر ناباوری گفت: «رابرت؟» 


جک خوش شانس دیگبه‌سر" گفت: «ند استارک ما رو فرستاد. اما وقتی به ما فرمان داه روی تخت آهنین نشسته 


بود. پس ما هیچوقت واقعا مردان اون نبودیم. مردان رابرت بودیم.» 
«رابرت الااخ پادشاه کرم‌هاست. واسه همینم شما حالا زیر زمین هستین؟ تا به محضرش شرف یاب 1 


مترسک شوالیه اعتراف کرد: «پادشاه مرده اما ما هنوز مردای پادشاهیم. گرچه پرچم سلطنتی رو که همراهمون بود. 


کفتتت شه: اما خلمروشی بای سوندهه سا انش دفاع کی * 


1۷۲211677 -۱ 

۲۷۲۱۵6 -۲ 

۳ -درک می‌کنم اگه متوجه منظور این جمله نشده باشین. این ایراد ترجمه ماست. این سوراخ درون زمین تعبیه شده. اما چون همه آنها درون زمین هستند. پس 
این سوراخ نسبت به آنها روی دیوار قرارداشته و پله‌ها از کف آنجا تا روی دیوار که محل سوراخ بوده امتداد می‌یافته است. (استارک) 

206160 ۴ 


۵ ۲۵۲ ۲"5عصطصت ۷۲ 


۶:۸ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و چجارم یورش شمشی ها اریا 
تازی با خشم گفت: «ازش؟ منظورت مادرته». دنداریون؟ یا فاحشه‌ات؟» 


دنداریون؟ بریک دنداریون خوش قيافه بود. دوست سانساء جین عاشق او شده بود. حتی جین پول هم آنقدر کور نبود 
که این مرد را زیبا بداند. با این حال وقتی آریا دوباره به او نگاه کرد» آن علامت را دید. باقی مانده صاعقه دوشاخه 
فکر نمیکرد. اگه اون نمیتونست چیزی رو بکنه, یا باهاش بجنگه یا بنوشه» حوصلشو سر می‌برد. و تو هم همینطور... 


شما "یاران شجاع " رو میگم.» 


خشم تپه توخالی را فراگرفت. لم شمشیر بلندش را کشید. «دوباره ما رو به اون اسم صدا بزن سگ. بعدش زبونت رو 


قورت میدی.» 


تازی با تحقیر نگاهی به شمشیر انداخت. «اینم یه مرد شحاع» برای یه زندانی دست بسته شمشیر میکشه. بازم کن. 
چرا این کارو نمیکنی؟ اونوقت میفهمیم چقدر شجاعی.» به شکارچی دیوانه در پشت سرش نگاهی انداخت. «تو چطور؟ 


یا اینکه همه جرأتت رو تو لونه سگات جا گذاشتی؟» 


توروس اهل میر گفت: «ما اینحا باهم برادریم. برادران مقدسی که به مملکت سوگند وفاداری خوردیم. به خدامون. 9 


به همدیگه.» 


۱- در اکثر موارد وطن و میهن در زبان انگلیسی با ضمیر موّنث خطاب میشه. اینجا هم دنداریون از ضمیر موّنث استفاده کرده است. 
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«برادران بی‌نشان .» تام هفت رشته زخمه‌ای به تارش زد. «شوالیه‌های تپه توخالی » 
«شوالیه؟» کلگین این کلمه را با نیشخندی بیان کرد. «دنداریون یه شوالیه است. اما بقیه شما افتضاح‌ترین گروه 
یاغی و مردای شکست‌خورده‌ای هستین که تا حالا دیدم. مردایی که من میرینم از شماها بهترن.» 
آن مترسک که بریک دنداریون بوده گفت: «هر شوالیه میتونه کس دیگه‌ای رو هم شوالیه کنه. و هر مردی که در 
مقابلت میبینی یه شمشیر روی شونش احساس کرده. ما یاران فراموش شده‌ایم.» 
کلگین با صدای گوشخراشی گفت: «بذارید برم دنبال کار خودم و منم شماها رو فراموش میکنم. اما اگه منظورتون 
کشتن منه. پس انجامش بدین. شما شمشیر منو گرفتین. همینطور اسب و طلاهامو. پس زندگیم رو هم بگیرید و 
تمومش کنید... اما منو از این ناله‌های ریاکارانه معاف کنید.» 
توروس قول داد: «خیلی زود میمیری» سگ. اما این کار قتل نیست. فقط عدالته.» 
شکارچی دیوانه گفت: «آره» این عاقبت. بهتر از اون چیزیه که امثال شماها بخاطر کارایی که کردن لایقش هستن. 
4 4 ۰ ۰۰ و ۳ مُ ۹ و مه 0 مب 
شما خودتونو شیر صدا می‌زنید. تو شرر و مامرز فورد به دخترای شیش هفت ساله تجاوز شد و بچه‌هایی که هنوز شیر 
میخوردن جلوی چشم مادراشون تیکه پاره شدن. هیچ شیری اینقدر بی‌رحمانه نمیکشه.» 
تازی گفت: «من نه تو شرر بودم. نه تو مامرز فورد. بچه‌های مردت رو پای یکی دیگه بزار.» 
شاهدخت تک و پای تخت آهنین گذاشتن. حقش اینه که نشان خانوادگی شما به جای اون سگای زشت. دوتا 
نوزاد خون‌آلود داشته باشه.» 
۱- 675ص انامطز/۲ 9۳006۲۲000 معنای دقیق آن «انجمن برداری بدون پرچم» یا «برادران بی‌پرچم» است که برای زیبایی بیشتر به «برادران بی‌نشان» 


تغییر داده شده. (استارک) 


معنانی باشه 
51611۲6۲-۳ 
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دهان تازی کج شد. «تو منو عوض برادرم گرفتی؟ کلگین به دنیا اومدن جرمه؟» 


«جنایت جرمه.» 

«کیو کشتم؟» 

هاروین گفت: «لرد لوتار ماری و سر گلادن ویل » 

جک خوش شانس گفت: «برادرای من لیستر" و لناکس » 

پیرزنی از میان سایه‌ها فریاد زد: «گودمن که ماج" ند اسانام. ۴ 
ریش‌سبز اضافه کرد: «بیوه مریمن" که خیلی دوست‌داشتنی بود.» 


«ون سپتون‌ها تو اسلاجی پاند .» 


1 رب 1 5 ۳ ۷ ۰ نم ۳ 0 ۳ 
«سر آندره چارلتون . ملازمش لوکاس روت . هر مرد» زن و بچه‌ای تو فیلا استون و موس‌داون میل » 


«لرد و انش دوشگ ۲ که خیلی ثروتمند بودند» 


۱- ۲۳۵26۳75 5وع»۲1۴ظ 
۲ ۹۵65 ۲۲1۴655 
۳ ۷۷۲۱۵6 6120060 5۲ 
۴ 5]6۲ر[ 

۵- 62۳800166 ,] 
۶ ۲60 صقصلههت 
۷- 1۷۲0086 
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510257 080-٩ 
۲6 021001 2-۰ 
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16001۳۲86 -۴ 


۶:۱ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


۳۳ 


فصل سی و چجارم یورش شمشی ها آریا 


0 مر امه ِ 1 ۰ ۰ حم عِ ۱ ۰ ی ۲ 1 ۲ 
تام هفت‌رشته به شمردن ادامه داد: «الين از وینترفل. جاس کوتیک‌بو مت کوچولو 9 خواهرش راندا؛ انویل رین . 
اه ۱ "۳ رین | سس ا: رشه شاب ۲ ۳ ۸ 
سر آورموند . سر دادلی. پیت از موری » پیت از لنس‌وود » پیت پیر » و پیت از بیشه شرمر . وبل کور چاقوتيزکن. مبری 
6 ری ۹ ۰ ۷۰ ۱۱ 
خانه‌دار. میری قاحشه. بکای نانوا . سر ریمون دری» لرد دری» لرد دری جوان. حرومزاده براکن. فلجر ویل . هارسلی ۰ 


نولای خانه‌دار....» 
«کافیه.» صورت تازی غرق خشم بود: «داری سر و صدا میکنی. این اسما واسه من بی‌معنین. اینا کی بودن؟» 


لرد بریک گفت: «انسان. انسان‌هایی بزرگ و کوچیک. پیر و جوون. مردم خوب و بد. کسایی که با نیزه‌های لنیستری 


مردن. یا شکماشون با شمشیرای لنیستری دریده شده.» 
«شمشیر من تو شکم اونا نبوده. هر مردی همچین حرفی بزنه یه دروغگوی لعنتیه.» 
توروس گفت: «تو به لنیسترهای کسترلی راک خدمت میکنی» 


کلگین فریاد زد: «یه زمانی. من و چند هزار نفر دیگه. هرکدوم از ما برای جرم دیگران محکومیم؟ به هر حال 


احتمالاً ثما شوالیه باشید. چون شما مثل شوالیه‌ها دروغ میگین. شاید مثل شوالیه‌ها هم آدم بکشید.» 


لم و چک خوش‌شانس شروع به فریاد زدن بر سر او کردند. اما دنداریون دستش را به علامت سکوت بالا برد: 


«منظورتو بگو کلگین.» 


۱- ۱۵610001() 01[-۷0)10017) به معنی کمان‌سریع. احتمالاً به کسی اطلاق می‌شده که در تیراندازی سرعت بالایی داشته است. 
۲ ۲ ۸ 
۳ 000004 

۳۵6 0۴ 1۷0۲۲ ۴ 
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«شوالیه یه شمشیره و یه اسب. باقیش, یعنی سوگندها و روغن مقدس و هدیه دوشیزه» همشون یه روبان ابریشم دور 
به شمشیرن. شاید شمشیر با روبانی که از اون آویزونه زیباتر باشه» اما بازم تو رو میکشه. خب» گور بابای روباناتون. و 
شمشیراتونو توی کونتون فرو کنید. منم عین شمام. تنها فرقش اینه. من راجع به چیزی که هستم دروغ نمیگم. پس 
منو بکشین, اما بهم نگین قاتل. نه تا وقتی اونجا وایسادین و به همدیگه میگین گوهتون بوی گند نمیده. میشنوین چی 


میگم؟» 


کشتی. نگو که این کارو نکردی. تو اونو کشتی.» 
تازی بدون هیچ نشانی از شناخت به او خیره شد: «و این مایکا کی بوده پسر؟» 


«من پسر نیستم! اما مایکا بود. اون پسر یه قصاب بود و تو اونو کشتی. جوری گفت تو تقریباً اونو از وسط نصف 


مردانی که خودشان را "شوالیه‌های تیه‌ی توخالی " می‌نامیدند. یکی پرسید: «حالا این کیه؟» 


تازی پاسخ داد: «به حق هفت جهنم! خواهر کوچیکه. بچه لوس و ننری که شمشیر خوشگل جاف رو تو رودخونه 


انداخت.» با صدای بلندی شبیه پارس کردن سگ خندید: «تو نمیدونی که مُردی؟» 


آریا جوابش را داد: «نه تو مُردی.» 


هاروین بازوی آریا را گرفت تا او را عقب بکشد. در همان زمان لرد بریک گفت: «اين دختر تو رو یه قاتل خوند. انکار 


یکی که انم بیس کصات عایکا ره کش ۷5 


مرد درشت‌هیکل شانه بالا انداخت: «من محافظ قسم‌خورده جافری بودم. پسر قصاب به یه شاهزاده اصیل حمله 


کرد.» 


۶۰.۳۳ 
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فصل سی و چجارم یورش شمشی ها آریا 


«دروغه» آریا در دستان هاروین پیچ و تاب می‌خورد. «من بودم. من جافری رو زدم و "پنجه شیر" رو توی رودخونه 


انداختم. مایکا فقط فرار کرد. من بهش گفتم فرار کنه.» 
لرد بریک دنداریون از تازی پرسید: «تو دیدی پسره به شاهزاده جافری حمله کنه؟» 


هاز دهن شاهزاده شنیدی من در خدی, نیستم که از ایشون سوال کن» کلگین دستانش را به سمت ریا ذراز کرد: 


«خواهر خود اینم وقتی جلوی رابرت عزیز شما وایساده همون داستانو گفت.» 


«سانسا یه دروغگوئه.» آریا در حالی که دوباره به شدت از دست خواهرش عصبانی بوده گفت: «قضیه طوری که اون 
گفت نبود. نه نبود.» توروس» لرد بریک را به کناری کشید. دو مرد به آرامی زمزمه می‌کردند. در حالی که آریا از خشم 


بریک دنداریون به سمت تازی برگشت: «تو متهم به قتلی» اما هیچ کس اینجا درستی و نادرستی این اتهام رو 


تو رو به قضاوت از طریق مبارزه محکوم میکنم.» 
تازی با بدگمانی اخم کرد. انگار که به گوش‌هایش اعتماد نداشت. «تو یه احمقیء یا به دیوونه؟» 
«هیچ کدوم. من یه لرد عادلم. بی‌گناهی خودتو با شمشیر ثابت کن. اونوقت آزادی که بری.» 


آریا قبل از اینکه هاروین دهانش را بپوشاند فریاد زد: «نه!» نه اونا نمیتونن» اون خلاص میشه. تازی با شمشیر 


مرگبار بود. همه اين را می‌دانستند. فکر کرد اون بهشون میحده. 


تحقیر بود. «خب کی قراره جلو بیاد؟» به لم ردا لیمویی نگاه کرد: «مرد شجاعی که ردای شاشی رنگ پوشیده؟ نه؟ تو 


حظور شکاری ؟ و فلا بهشکا لگ رخف عنم اسان کیک رس زاف هو یه اننازه کاقی کته هن : 


۶:۳۴ 
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ایروشی. بیا جلو. یا منظورت اینه که دختر کوچولو رو مجبور کنی خودش با من بجنگه؟» دوباره خندید.«یالاء کی 


میخواد بمیره؟» 


لرد بریک دنداریون گفت: «تو با من روبرو میشی.» 


را که دستان سندور کلگین را به هم بسته بود برید. «من شمشیر و زره میخوام.» تازی مچ دستان زخمیش را مالید. 


لرد بریک اعلام کرد: «شمشیرت روخواهی داشت. اما بی گناهیت باید زره‌ت باشه.» 
دهان کلگین کج شد. «بی‌گناهی من در مقابل سیر سینه تو» اینجور به؟» 


«ند کمک کن زرهم رو در بیارم» 


وقتی که لرد بریک اسم پدرش را گفت» موهای بدن آریا سیخ شد. اما این ند فقط یک پسربچه بود. یک ملازم با 
موهای روشن که بیش از ده يا دوازده سال سن نداشت. سریع از پله‌ها بالا دوید تا گره‌های نگه دارنده فولاد کهنه و 
3 ۰ "۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ی 3 ۰ 1 مج هه می و ۰ َ 
ضربه‌دیده را از بدن لرد مرزبان باز کند. آستر پشمی زبرین آن بر اثر گذشت زمان و عرق پوسیده شده بود و بعد از 


باز شدن فولاد» روی زمین افتاد. جندری نفسش را بلعید. «مادر رحم کن» 


دنده‌های لرد بریک از زیر پوستش کاملاً بیرون زده بود. یک زخم گرد چروکیده بالای نوک سینه چپش قرار داشت 
و وقتی برگشت تا شمشیر و سپر بخواهد» آریا یک زخم به همان شکل را در پشت او دید. نیزه ار تو بدنش رد شده. 


تازی هم آن را دیده بود. ترسیده؟ آریا می‌خواست که قبل از اينکه بمیرده بترسد. به اندازه‌ای که مایکا ترسیده بود. 


۱ - این لقب افتخاریست که تنها به یکی لردهای استورمزلند که در نزدیکی مرز دورن ساکن هستند. داده می‌شود. در حال حاضر خاندان دنداریون صاحب این 


۶۳۵ 
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ند یک بالاپوش بلند سیاه و کمربند شمشیر لرد بریک را برایش آورد. بالاپوش مناسب پوشیدن روی زره بود. بنابراین 
به تنش گشاد می‌نمود. اما روی آن صاعقه دو شاخه بنفش‌رنگ خاندانش واضح و نمایان بود. شمشیرش را از غلاف 


بیرون کشید و کمربندش را به ملازمش بازگرداند. 


گل‌میخ‌های آهنی داشت که به رنگ زرد رنگ‌آویزی شده بودند. سه سک سیاه خاندان کلگین روی آن نقش بسته بود. 
ند پسر هم سپر لرد بریک را به دستش داد. سپر آنقدر ضربه خورده و صدمه دیده بود که صاعقه بنفش و ستاره‌های 


پراکنده روی آن تقونیا معمو گنه بود. 


اما وقتی تازی می‌خواست به سمت حریفش قدم بردارده توروس مانعش شد. «اول دعا ميکنيم.» به سمت ۳ 


چرخید و دستانش را بلند کرد: «ارباب روشنایی, به ما نگاه کن.» 
در تمام غار برادران بی‌نشان صداهایشان را در پاسخ بلند کردند: «ارباب روشنایی از ما دفاع کن.» 
«ارباب روشنایی, در تاریکی از ما دفاع کن» 
«ارباب روشنایی. صورتت را بر ما بتابان.» 


او ر بکش. و اگر صادق است به شمشیر او قدرت بده. ارباب روشنایی به ما دانایی عطا کن.» 


بقیه ادامه دادند: «چون شب تاریک است.» هاروین و آنگوی مثل بقیه بلند فریاد زدند: «و پر از وحشت.» 


[1(6۳0۳6] -۱ 
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تازی گفت: «اين غارم تاریکه. اما من وحشت اینحام. امیدوارم خدای تو مهربون باشه» دنداریون. خیلی زود قراره 
باهاش ملاقات کنی.» 
لرد بریک بدون لبخند لبه شمشیر بلندش را روی کف دست چپش گذاشت و به آرامی پایین کشید. از بریدگی ایجاد 


شده خون سیأهرنگی پایین دوید و روی فولاد جاری شد. 


و سر ۳۳ شعله‌ور گنْ ۳ 


آریا شنید که جندری دعایی زمزمه کرد. 

سگ ناسزا گفت: «تو هفت جهنم بسوزی. تو و توروس با هم.» نگاهی به راهب سرخ انداخت. 

«وقتی کارم با این تموم بشه, تو نفر بعدی هستیء میری.» 

در حالی که لم و ریش‌سبز و جک خوش شانس تهدیدها و نفرین‌هایی را فرباد می‌زدنده توروس پاسخ داد: «هر 
سپرش در بازوی چپ و شمشیرش شعله‌ور در دست راستش بود. آریا فکر کرد اونو بکش, لطفاء تو باید اونو بکشی. با 
نوری که از پایین می‌تابیده صورت لرد همچون نقابی از مرگ بود. چشم ازدست‌رفتهاش زخمی سرخ و حالتی عصبانی 


کر کب ایستاده بود که گویی از سنگ تراشیده شده است. 
اما وقتی تازی هجوم برد. خیلی سریع حرکت کرد. 


شمشیر شعله‌ور بالا جهید تا با شمشیر سرد رو به رو شود. ردی از جریان‌های بلند آتش مثل روبان‌هایی که سگ از 
آن صحبت کرده بوده به دنبالش روان شدند. برخورد فولاد با فولاد مثل زنگ صدا می‌داد. هنوز اولین ضربه‌اش را دفع 
نکرده بود که کلگین ضربه دیگری روانه کرد. اما این بار سپر لرد بریک در سر راه قرار گرفت و از قدرت ضربه, 


وٍُِِ 
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یک را دفع می‌کرد. شعله‌ها دور شمشیر پیچ و تاب می‌خوردند و رد زرد و قرمزی را برای نشان دادن مسیر حرکتشان به 
جای می‌گذاشتند. هر حرکت لرد بریک آتش را شعله‌ورتر می‌کرد و باعث ميشد درخشان‌تر بسوزد. تا این که طوری به 


نظر می‌رسید که انگار لرد صاعقه درون قفسی از آتش قرار گرفته است. آریا از جندری پرسید: «اين آتیش وحشیه؟» 
«نه. فرق داره» این...» 


«..جادوئه؟» آریا حرف او را تمام کرد در حالی که تازی قدمی به عقب گذاشت. حالا لرد بریک در حال حمله بود. او 
هوا را پر از ریسمان‌هایی از آتش می‌کرد و مرد گنده‌تر را روی پاشنه‌هایش برگرداند. کلگین ضربه‌ای را در بالای 
سپرش دریافت کرد و یک سگ نقاشی‌شده سرش را از دست داد. او مقابله به مثل کرد و دنداریون سپر خود را حائل 
نمود و یک ضربه آتشین زد. برادران یاغی به سمت رهبرشان فریاد می‌زدند. آریا شنید: «اون مال توئه!» و «حمله کن! 
حمله کن! حمله کن!» سگ یک ضربه به سرش را دفع کرد. وقتی که گرمای شعله‌ها به صورتش رسید. چپره در هم 


کشید. نالید و ناسزا گفت و عقب پرید. 


لرد بریک به او مهلت نداد. قدم به قدم او را تعقیب کرد. بازوانش از حرکت باز نمی‌ایستادند. شمشیرها به هم 
می‌خوردند و جدا می‌شدند و دوباره به هم می‌خوردند. در حالی که شعله‌های چرخان یک‌بار و دوبار و سه‌بار سگ‌ها را 
می‌بوسیدند, تراشه‌ها از سپر صاعقه به پرواز در می‌آمدند. تازی به سمت راست جابجا شد. اما دنداریون قدمی به پهلو 
برداشت و راهش را سد کرد و او را به سمت دیگری راند..به سمت زبانه‌های سرخ خشمگین گودال آتش. کلگین عقب 
نشینی کرد تا این که گرما را پشت سرش احساس نمود. نگاهی سریع از بالای شانه‌اش به او نشان داد که چه چیزی 


در پشت سرش اقبته و تفر این داشت به قیمت سرش تمام می‌شد. چون لرد بریک دوباره حمله کرد. 


قدم جلو و دو قدم به عقب. حرکتی به سمت چپ که لرد بریک مانع‌اش شد. دو قدم دیگر به جلو و یکی به عقب. 


جرنگ جرنگ» و سپر بزرگ چوب بلوط یکی پس از دیگری ضربه‌ها را دریافت می‌کرد. موهای سیاه کم پشت سگ با 


۱ - یعنی او را از حالت تهاجمی, به حالت دفاعی برد 
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درخششی از عرق به پیشانیش چشبیده بود. آریا فکر کرد عرق شراب به یاد آورد که او را مست گرفته بودند. به 
نظرش رسید که می‌تواند ترسی را که در چشمان او بیدار می‌شد ببیند. در حالی که شمشیر شعله‌ور لرد بریک می‌چرخید 
و ضربه می‌زد آریا با وجد و شادی با خود گفت. داره میبازه. با یورشی برق‌آسا و وحشیانه. لرد صاعقه تمام فضایی را که 
تازی به دست آورده بود پس گرفت و یک بار دیگر کلگین را سکندری خوران به لبه گودال تن راند. آرهء آردهء داره 


میمیره. آریا برای بهتر دیدن روی پنجه پایش ایستاد. 


تازی وقتی که حس کرد آتش پشت ران‌هایش را می‌لیسد. فریاد زد: «حرومزاده لعنتی!» او حمله کرد. در حالی که 
شمشیر سنگینش را شدیدتر و شدیدتر می‌چرخاند. سعی کرد که مرد کوچک‌تر را با نیروی بی‌رحمانه خود درهم‌شکند. یا 
شمشیرش را بشکند یا سپر و یا بازو را. اما شعله‌های شمشیر در حال دفاع دنداریون به چشمانش پرید. و وقتی تازی 
خود را کنار کشید. پایش لغزید و روی یک زانو افتاد. لرد بریک سریع نزدیک شد. ضربه‌ی رو به پایینش در هوا زوزه 
کشید و ردی از شراره‌های آتش را پشت سرش بر جای گذاشت. کلگین در حالی که از تقلای زیاد نفس نفس می‌زد 


درست به موقع سپرش را بالای سرش برد و غار از صدای بلند چوب بلوط در حال متلاشی شدن لرزید. 


جندری زیر لب گفت: «سپرش از گرفته.» آریا هم بلافاصله متوجه آن شد. شعله‌ها روی نقاشی زرد رنگ ِ 


شده پخش شد و سه سگ سیاه را در خود غرق کرد. 


سندور کلگین با حمله متقابل متحورانه‌ای روی پاهایش ایستاد. تا زمانی که لرد بریک یک قدم به عقب نرفت. به 
نظر رسید تازی نفهمیده بود آتشی که چنین نزدیک صورتش می‌غرید. از سپر در حال سوختن خودش بود. با فریادی از 
سر انزجار, وحشیانه روی چوب بلوط شکسته می‌کوبید و نابودیش را تکمیل می‌کرد. سپر در هم شکست. یک تکه از 
آن که هنوز شعله‌ور بوده چرخید و جدا شد. در حالی که بقیه سپر سرسختانه به ساعدش چسبیده بود. تلاش‌هایش برای 
آزاد کردن خود» فقط شعله‌ها را بیشتر می‌کرد. آستینش آتش گرفت و حالا کل بازویش طعمه آن شده بود. «کارشو 
تموم کن.» ریش‌سبز لرد بریک را تحریک کرد و بقیه صداها فریاد «گناهکار» سر دادند. آریا به همراه بقیه فریاد زد: 


«گناهکار گناهکار» اونو بکش, گناهکار » 
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به نرمی ابریشم تابستانی» لرد بریک نزدیک رفت تا کار مرد پیش رویش را یکسره کند. تازی جیغ گوشخراشی 
کشید و با دو دست شمشیرش را بلند کرد و ضربه‌ای وبران کننده را با تمام قدرت فرود آورد. لرد بریک به آسانی ضربه 


را سد کرد... 


آریا فریاد زد: «ن--ه» 


اما شمشیر شعله‌ور دو تکه شد. و فولاد سرد تازی به سختی به درون بدن لرد بریک و درست در محل اتصال شانه 


به گردن فرو رفت و تا استخوان سینه‌اش را شکافت. خون به شکل فوارهای داغ و سیاه بیرون ریخت. 


سندور کلگین عقب کشید. در حالی که هنوز داشت می‌سوخت. باقی‌مانده سپرش را شکافت و با نفرین و ناسزا به 


کناری پرتاب کرد و در خاک غلتید تا آتشی که در طول بازویش بالا می‌رفت را خاموش کند. 


زانوهای لرد بریک به آرامی خم شد. انگار برای دعا خواندن زانو می‌زد. وقتی دهانش باز شد. فقط خون از آن بیرون 
ریخت. وقتی که با صورت روی زمین افتاده شمشیر تازی هنوز در بدنش بود. خاک زمین خونش را می‌مکید. در زیر تپه 
توخالی هیچ صدایی جز صدای آرام ترق تروق آتش و ناله تازی که برای بلند شدن تقلا می‌کرد. شنیده نمی‌شد. آریا 
فقط می‌توانست به مایکا فکر کند. و به تمام دعاهای احمقانه‌ای که برای مرگ تازی کرده بود. اگه خدابان وجود دارن» 


پس چرا لرد بریک برنده نشد؟ آریا می‌دانست که تازی گناهکار است. 


سندور کلگین در حالی که بازويش را نگه داشته بوده زوزه کشان گفت: «لطفا. دارم میسوزم. کمکم کنید. یکی کمکم 


کنه» او داشت گریه می‌کرد: «لطفاٌ» 
آریا با حیرت به او نگاه کرد. فکر کرد مثل به بچه‌ی کوچیک گریه میکنه. 


۳ ح. ۱ ۳ ی ی 
توروس گفت: «ملی . به سوختگیاش برس. لم. جک به من کمک کنید تا به لرد بریک برسم. ند تو هم بهتره 


بیای.» راهب سرخ شمشیر تازی را از بدن لرد شکست‌خورده‌اش بیرون کشید و آن را در زمین غرق به خون فرو کرد. 
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لم دستان بزرکش را زیر بازوان دندریون لغزاند و جک خوش شانس پاهای او را گرفت. آنها رد را از کنر کودال آتش 


به درون تاریکی یکی از دالان‌ها حمل کردند. 
توروس و ند پسر به دنبالشان رفتند. 
شکارچی دیوانه تف کرد: «من میگم اونو برگردونیم به سپت سنگی و بندازیمش توی قفس کلاغ.» 
آریا گفت: «آره. اون مایکارو کشت. اون کشتش.» 
ریش‌سبز زمزمه کرد: «عجب سنجاب خشمگینی» 
هاروین آه کشید: «رلور اونو بی‌گناه دونسته.» 
«رولور کیه؟» آریا حتی نمی‌توانست این اسم را تلفظ کند. 
«رباب روشنایی. توروس به ما یاد داده...» 


آریا اهمیت نمی‌داد توروس به آنها چه آموخته است. خنجر ریش‌سبز را از غلافش بیرون کشید و قبل از اينکه او 


تام هفت‌رشته و چند زن دیگر به تازی کمک می‌کردند تا روی پایش بایستد. منظره بازوی او آریا را بهت زده کرد. 
باریکه‌ای صورتی رنگ در جایی که بند چرمی چسبیده بود وجود داشت اما بالا و پایین آن. گوشت شکافته و قرمز بود 
و از آرنج تا مج دستش خون می‌ریخت. وقتی چشمان تازی چشمان آریا را یافت» دهانش کج شد: «اینقدر دلت میخواد 
من بمیرم؟ پس این کارو بکن دختر گرگ. فرو کن. از آتیش تمیزتره.» کلگین سعی کرد بایستد اما همین که حرکت 
کرد یک تکه از گوشت سوخته از بازوینش کنده شد و زانوانش توان خود را از دست دادند. تام او را از بازوی سالمش 
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آریا فکر کرد. باروش و صورتش, اما او تازی بود. او سزاوار این بود که در آتش جهنم بسوزد. چاقو در دستش سنگین 
شده بود. محکم‌تر آن را گرفت. بار دیگر گفت: «تو مایکارو کشتی.» او را تحریک می‌کرد که انکار کند. «بهشون بگو. 


تو کشئیش. تو کشتیش» 


«اره من کشتمش.» تمام صورتش در هم پیچید. «من اونو با اسب زمین زدم و از وسط دو شقه‌اش کردم و خندیدم. 


من تماشا کردم که خواهرتو حسابی کتک زدن. تماشاشون کردم وقتی که سر پدرتو بریدن.» 


لم مچ دست آریا را گرفت و پیچاند و خنجر را بیرون کشید. آریا به او لگد زد اما او خنجر را پس نداد. «برو به جهنم 


تازی.» خشمگین از نداشتن خنجر بر سر سندور کلگین جیغ کشید: «فقط برو به جهنم!» 
صدایی که به سختی قوی‌تر از زمزمه بود گفت: «اون رفته به جهنم.» 


وقتی برگشت. لرد بریک دنداریون در حالی که دست خونینش روی شانه توروس قرار داشت» پشت سر آریا ایستاده 


بود. 
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مترجم: ویکتاریون 
ویرایش و تنظیم: م.م.استار ک لیدی مارجری. مسعود 


کتلین اندیشید. بزارپادشاهای زمستون سردابای زیر زمینیشونو داشته باشن, تالی‌ها از رودخانه قدرت می‌گرفتند و 


آنها لرد هاستر را پوشیده در زره و جوشن سینه نقره‌ای براق, در درون قایق چوبی بلند و باریکی خواباندند. ردای آبی 
و قرمز موج‌دارش در زیر او پهن شده بود. بالاپوش روی زرهش هم دو قسمت آبی و قرمز داشت. بر روی تاج 
کلاهخود بزرگی که در کنارش گذاشته بودند قزل‌آلایی با فلس‌های نقره‌ای و برنزی قرار داشت. بر روی سینه‌اش 
شمشیر چوبی رنگگآمیزی‌شده‌ای گذاشته بودند و انگشتانش بدور قبضه آن حلقه شده بود. دستکشی آهنی دست‌های 
رنجورش را پنهان می‌کرد و باعث می‌شد دوباره نیرومند به نظر برسد. سپر عظیم آهن و چوب بلوط او در سمت چپ و 
شیپور شکار او در سمت راستش قرار داده شده بود. بقیه قایق با توده چوب و خاشاک و تکه‌های کاغذ پوستی و سنگ 


برای سنگین کردنش در آب» پر شده بود. برچم قزل‌آلای خیزان ریورران از دماغه قایق برافراشته بود. 
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به پیروی از هفت چهره خداء هفت نفر برای فرستادن قایق تشییع به درون آب انتخاب شده بودند. راب به عنوان لرد 
مافوق لرد هاستر یکی از آنها بود. به همراهش لرد براکن» بلک‌ووده وتس » ملیستر و مارک پایپ... و لوتار فری آنگ" 
که از دوقلوها با پاسخی که آنها انتظارش را می‌کشیدند» آمده بود. چهل سرباز تحت فرمان والدر ریورز" - بزرگ ترین 
حرامزاده لرد والدر- او را همراهی می‌کردند. والار ریورز مردی عبوس, با موهای خاکستری و شهرتی هراس‌انگیز در 
جنگ‌آوری بود. ورودشان که چند ساعت پس از درگذشت لرد هاستر بوذ ادمور را به شدت خشمگین کرده بود. اه فریاد 
میزد: «والدر فری رو باید پوست کند و چهار تیکه‌اش کرد. یه چلاق و یه حراومزاده رو برای بحث با ما فرستاده. به من 


نگین که هیچ توهینی توش نمیبینید.» 


کتلین پاسخ داد: «هیچ شکی نیست که لرد والدر فرستاده‌هاشو با دقت انتخاب میکنه. کار پستی کرده. یه انتقام 
کوچولو. ولی حواست باشه با کی داری معامله میکنی. پدر به اون میگفت لرد فری متاخر» این مرد کج‌خلق. حسود و 


بالاتر از همه مغروره.» 


خوشبختانه پسرش رفتار بهتری نسبت به برادرش نشان داد. راب با مهربانی و تواضع به فری‌ها خوش‌آمد گفت. 
برای محافظین. محلی ذر سرباز خائه‌ها تعیین کرد و مودبانه از سر دزموند گرل خواست کنار بایسند تا افتخار کمک در 
راهی کردن لرد هاستر به آخرین سفرش نصیب لوتار شود. پسرم درایت عمیقی رو جلوتر از سنش به دست آورده. با 
وجود پشت کردن خاندان فری به پادشاه شمال, لرد گذرگاه همچنان قدرتمندترین پرچم‌دار ریورران محسوب می‌شد و 


لوتار به نیابت از او در اینجا حاضر شده بود. 
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۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


در حالی که دروازه ورودی بالا بود» هفت نفر با استفاده از پله‌های آیین بة داخل آب رفتند و لرد هاستر را به رودخانه 
سپردند. لوتار فری که مردی چاق و علیل بود. همزمان با هل دادن قایق به درون جریان آب به سختی نفس می‌کشیید. 


جیسون ملیستر و تایتوس بلک‌وود برای قراردادن دماغه قایق در مسیرش تا سینه در آب فرو رفته بودند. 


کتلین از بالای بارو نگاه می‌کرد» مثل دفعات زیادی که پیش از این منتظر مانده و نگاه کرده بود. در زیر پایش 
تامبل‌استون » وحشی و خروشان مانند یک نیزه در پهلوی ردفورک عریض فرو می‌رفت و جربان آبی و سفیدش 
سیلاب گل آلود قرمز و قهوه‌ای رودخانه بزرگتر را متلاطم می‌کرد. مه صبحگاهی روی سطح آب معلق بود. باریک 


چون تار عنکبوت و محو و بی‌رنگ چون یک خاطره. 
کتلین با ناراحتی اندیشید. برن و ریکان منتظرش میمونن. همونطو رکه من به زمانی منتظرش میموندم. 


قایق باریک از زیر طاق سنگی قرمز "دروازه آب" به بیرون لغزید و با گرفتار شدن در جریان تند تامبل‌استون سرعت 
گرفت و به درون غوغای محل تلاقی دو رود رانده شد. به محض اینکه قایق از زیر دیوارهای بلند محافظ قلعه بیرون 
آمد. بادبان چهارگوشش پر از باد شد و کتلین درخشش نور خورشید بر روی کلاهخود پدرش را دید. سکان هدایت قایق 


لرد هاستر تالی در جهت درست قرار گرفته بود و او به آرامی از مان مسیر رودخانه به سمت طلوع خورشید می‌رفت. 


عمویش فریاد زد: «حالا» در کنار او برادرش ادمور"- در واقع لرد ادموره چقدر طول می‌کشید تا به اين ارتقاء 
درجه‌اش عادت کند؟- یک تير را در چله کمان گذاشت. ملازمش آنشی را در نوک آن نگه داشت. ادمور منتظر ماند تا 
نوک تیر شعله‌ور شود. سپس کمان بزرگ را بلند کرد زه آن را تا کنار گوش کشید و رهایش کرد. با صدای ترامپ 
عمیقی تیر به پرواز در آمد. کتلین پروازش را با چشم و قلبش دنبال کرد تا تیر در پشت قایق لرد هاستر با صدای هیس 


نرمی در آب فرو رفت. 


٩121۲ -۱‏ ۷۷۵16۲ - با توجه به موقعیت قلعه ریورران که در میان آب محصور شده. این پله‌ها از درون آب رودخانه آغاز شده و تا محوطه اصلی قلعه امتداد 
می‌یابد. 

۲- 1۳11651006 به معنی سنگ غلتان. یا غلتاننده سنگ. نام یکی از سه رودخانه اصلی تشکیل دهنده ترایدنت 

011-۳ 1860- به معنی شاخه قرمز. نام یکی از سه رودخانه اصلی تشکیل دهنده ترایدنت 

۴ ۳0۳0۲6 من بعد از بررسی‌هایی متوجه شدم که تلفظ درست این اسم ادمیور است. نه ادمور. اما بر حسب احترام به روش گذشته از همون ادمور استفاده 
می‌کنيم. (استار ک) 


۶۳۵ 
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ادمور زیر لب ناسزا گفت. در حالی که دومین تیر را بیرون می‌کشید. گفت: «باد. دوباره» آتش پارچه‌ی روغن‌زده‌ی 


نوک تیر را بوسید. شعله‌ها زبانه کشیدند. ادمور کمان را بالا آوره کشید و رها کرد. تیر پرواز بلندی کرد. بیش از حد 
بلنده و چند یارد آنطرف‌تر از قایق در رودخانه ناپدید شد و آتشش با چشمکی فوری خاموش شد. حرارتی سرخ به رنگ 
ریش‌هایش از گردن ادمور بالا خزید. او دستور داد: «یه بار دیگه» و سومین تیر را از تیردان برداشت. کتلین با خود 


حتماً سر بریندن هم متوجه آن شده بوده پیشنهاد داد: «به من اجازه بدین سرورم» 


ادمور اصرار کرد: «من میتونم انجامش بدم.» اجازه داد تیر را آتش بزننه به سرعت کمان را بالا آورده نفس عمیقی 
گرفت و کمان را کشید. برای مدتی طولانی به نظر می‌رسید مردد است» در حالی که آتش کم کم به بدنه چوبی تیر 
می‌رسید. و سرانجام رها کرد. تیر به سرعت بالا و بالاتر رفت و نهایتا دوباره به پایین قوس برداشت و سقوط کرد... و 


تير از فاصله خیلی نزدیک به خطا رفت. نه بیشتر از یک کف دست. ولی به هرحال خطا رفت. برادرش نفرین کرد: 
«آدرها بگیرنش!» قایق تقریباً خارج از برد تير بود و در میان مه رودخانه کشیده می‌شد. بی هیچ حرفی ادمور کمان را 


در دست عمویش فشرد. 


در یک چشم بر هم زدن آنها شکفتن شکوفه سرخ را دیدند. بادبان‌ها آتش گرفته بودند و مه به رنگ صورتی و نارنجی 


او می‌توانست نجوای پدرش را بشنود» مراقبم با شکت کوچولو. 
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کتلین بدون نگاه کردن دست دراز کرد و به دنبال دست‌های برادرش گشت. ولی ادمور از او دور شده بود تا تنها در 
بالاترین نقطه بارو بایستد. عمویش بریندن به جای او دستش را گرفت و انگشتان پرقدرتش را در میان انگشتان کتلین 


می‌فشرد. آنها با هم در حالی که قایق مشتعل در دوردست محو می‌شدء کوچک شدن آتش را تماشا کردند. 


و سپس قایق رفته بود... ۳ همچنان به سمت پایین رودخانه روان بود و ۳ شاید کته 9 غرق شده بود. سنگینی 
زره‌اش می‌بایست لرد هاستر را پایین می‌برد تا بر روی گل نرم کف رودخانه بیارامد. در تالارهای آبی» جایی که تالی‌ها 


بارگاه ابدیشان را برپا می‌کردند و دسته‌هایی از ماهی‌ها آخرین ملازمین دربارشان می‌شدند. 

مدتی کوتاه پس از ناپدید شدن قایق. ادمور به راه افتاد. کتلین دوست داشت حتی برای یک لحظه هم که شده او را 
در آغوش بگیرد؛ برای یک ساعت يا یک شب يا یک ماه در مورد فرد درگذشته‌شان حرف بزنند و سوگواری کنند. با 
اظهار همدردی می‌کردند و سوگند وفاداری می‌خوردند و بین او و چیزی به کوچکی اندوه یک خواهر» دیوار می‌ساختند. 


ادمور گوش می‌داد» ولی هیچ نمی‌گفت. 


عمویش به آرامی گفت: «به خطا رفتن تير سرشکستگی نداره. ادمور باید اینو بشنوه. روزی که پدر من هم راهی 


پایین‌دست رودخونه شد تير هاستر به خطا رفت.» 


لین خی جوا بو هبار ورد ون لد سانش خلت این فان زا لس خرد قعر رشن رز از دست دا 
تیر دوم به قایق خورد.» آه کشید. ادمور آنقدر که به نظر می‌آمد قوی نبود. مرگ پدرشان در نهایت او را آسوده 


می‌ساخت» ولی با این حال برای برادرش بسیار دشوار بود. 


گفته بود: «من باید مثل تو پیشش میموندم. حقیقتو بهم بگو کت. در مورد من حرفی نزد؟ سراغ منو نگرفت؟» 
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5 ۳ تِ ۱ 2 + + ۰ ۳ 5 ۰ 1 خا اوه 
ارت کلمه لرد هاستر: «ننزی ۰ بود. ولی کتلین نتوانست حودش ر راضی به گفتن آن کندءه و به دروع گفت: 
«اسمتو زمزمه کرد.» برادرش از روی حق‌شناسی سری تکان داده و دست او را بوسیده بود. با خودش فکر کرد اگه 
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سعی نمیکرد غصه‌ها وگناهاش رو نو دلش بریزه, شاید مسویست درست نیرانداز ی کنه 9 اه شیاه ولی این هم چیزری 


نبود که جرات گفتنش را داشته باشد. 


همراهی کرد. وقتی راب او را دید آرام در آغوشش گرفت. جین زمزمه کرد: «لرد هاستر شکوه یه پادشاه رو داشت بانوی 


من. ایکاش من شانس بیشتری برای شناختنشون داشتم.» 
راب اضافه کرد: «و منم تا بیشتر میشناختمشون.» 


کتلین گفت: «اونم همین آرزو رو داشت» ولی چندین فرسخ بین ریورران و وینترفل فاصله بود.» و ظاهراً تعداد زیادی 


و پاسخ قدمگاه پادشاه هم فقط سکوت بود. او امیدوار بود که بریین و سر کلتوس به همراه زندانیشان دیگر به شهر 
رسیده باشند. و یا شاید بریین به همراه دخترانش در راه بازگشت بودند. سر کلتوس قسم خورد که به محض مبادله, 
کوتوله رو مجبور میکنه یه زاغ بفرسته. اون قسم خورد زاغ‌ها هميشه به مقصد نمی‌رسیدند. بعضی از کمانداران پرنده را 
شکار و برای شام کباب می‌کردند. شاید نامه‌ای که می‌توانست او را آرام کند» همین حالا در میان خاکسترهای یک 


آتش و در کنار کپه استخوان‌های یک زاغ بود. 


۱- 7(کتتهآ- این کلمه هم می‌تواند اسم یک زن باشد و هم نام گیاهی دارویی با نام کاستی بری یا کاسنی معطر. از آنجا که در اینجا منظور لرد هاستر از ذکر این 
کلمه مشخص نیست. ما هم آن را ترجمه نشده در متن آوردیم. (استارک) 
۲- اصل جمله این است: «شاید می‌تونست یه کمان رو غم کنه.» اما معنای اصلی همان است که در متن آمده 
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جان‌گنده و سر رولف اسپایسر به نوبت با او صحبت کنند. ولی هنگامی که لوتار فری نزدیک شد. کتلین آستین او را 


کشید. راب چرخید و منتظر شنیدن صحبت‌های لوتار شد. 


لوتار فری یک مرد چاق در میانه‌های سی‌سالگی بود. او چشمانی نزدیک به هم با ریشی نوک تیز داشت و طره‌هایی 
کرده بود. او در دوازده سال گذشته نقش پیشکار پدرش را بر عهده داشته است. «اعلیحضرت. از اینکه مزاحم 


سوگواریتون بشیم متنفریم» ولی ممکنه شما بخواین امشب به ما اجازه حضور بدین؟» 
راب گفت: «باعث افتخارمه» من هیچوقت نمیخواستم بینمون دشمنی باشه.» 
ملکه جین گفت: «منم نمیخواستم که دلیل اون باشم.» 


لوتار فری لبخند زد: «منم درک می‌کنم. درست مثل عالیجناب پدرم. ایشون به من دستور دادن که بگم ایشون هم 


جوون بودن و خوب به یاد دارن که دل باختن به زیبایی چطوریه.» 


کتلین در مورد اينکه والدر فری چنین چیزهایی گفته باشد به شدت مشکوک بود» و پا حتی اينکه او هیچ‌گاه دل به 
زیبایی باخته باشد. لرد گذرگاه هفت همسر اختیار کرده و در حال زندگی با هشتمی بود ولی از آنها تنها با عناوین 
گرم‌کنندگان بستر و ماده‌های فرزندآور یاد می‌کرد. با این حال حرف‌ها به زیبایی بیان شده بود و او جایی برای اعتراض 
به این تعریف و تمجیدها نیافت. راب هم همینطور. او گفت: «پدرتون خیلی سخاوتمندن. من منتظر گفتگومون خواهم 


بود.» 


۱ 50166۲ طحام؟ 5۵ 
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لوتار تعظیم کرد» دست ملکه را بوسید و مرخص شد. بعد از آن چندین نفر دیگر برای صحبت گرد آمدند. راب با هر 
کدامشان صحبت کرد و در صورت نیاز تشکری از کسی می‌کرد و لبخندی به دیگری می‌زد. فقط وقتی که گفتگوی 


آخرین نفر پایان یافت» به سمت کتلین بازگشت: «در مورد یه چیزی باید حرف بزنیم. با من قدم میزنی؟» 
«هر طور که شما دستور بدید اعلیحضرت.» 
«اين یه دستور نبود مادر.» 


«پس باعث خوشحالیمه.» پسرش پس از بازگشت به ریورران» گرچه به ندرت سراغش را می‌گرفت. ولی کاملاً با او 
به مهربانی رفتار کرده بود. کتلین به زحمت می‌توانست او را از بابت اينکه با ملکه جوانش راحت‌تر بوده سرزنش کند. 
جین خوشحالش میکنه و من چیزی غیر از غم و غصه ندارم که باهاش قسمت کنم, به نظر می‌آمد که راب از هم 
صحبتی با برادران همسرش نیز لذت می‌برد؛ رولام جوان به عنوان ملازم و سر رینالد به عنوان آجودان. کتلین وقتی 
آنها را با هم دید فهمید, اونا جا یکسایی رو گرفت ن که از دست داده. رولام جای برن ر و گرفته و ربنالد هم جای تئون, 
و همینطور جای جان /سنو. او فقط وقتی لبخند راب را می‌دید يا صدای خندیدن پسرانه‌اش را می‌شنید که همراه 
وسترلینگ‌ها بود. برای بقیه او هميشه پادشاه شمال بود. سرش در زیر وزن تاج خم شده بود. حتی وقتی که آن تاج را 


به سر نداشت. 


راب به آرامی عروسش را بوسید و قول داد در اقامتگاهشان یکدیگر را ببیننده و به همراه مادر والامقامش به راه افتاد. 


قدم‌های راب آنها را به جنگل خدایان رساند. «لوتار به نظر مهربون میاد. این نشونه خوبیه. ما به فری‌ها نیاز داریم.» 


«اما این به اون معنی نیست که ما اونا رو به دست میاریم.» 


راب سری تکان داد. غمی که در چهره و خمی که در شانه‌هایش وجود داشت باعث می‌شد قلب کتلین از حرکت 


اما فش تاش قاری کرت سک اون میاه ااحزاد کوب تا ای و افرایی تاقر وا ام ناد 


1011210 -۱ 
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خیلی سنگین‌تر از تحمل به پسره. راب هر آزجه می‌توانست انجام داده بوده اما باز هم ضرباتی بی‌رحمانهه یکی پس از 
دیگری فرود می‌آمدند. وقتی آنها خبر نبرد داسکندیل و اينکه که لرد رندیل تارلی نیروهای رابرت گلاور و سر هلمان 
و گفته بود: «داسکندیل» توی دریای باریک؟ اونا چرا باید به داسکندیل برن؟» سردرگم سرش را تکان داد. «یک سوم 


نیروهای پیاده من بخاطر داسکندیل از بین رفت؟» 


گالبرت گلاور با صدایی گرفته از سر نامیدی گفت: همردان آهن قلعم رو گرفتن و حالا برادرم هم دست 


لنیستراست.» رابرت گلاور در جنگ زنده مانده بود» اما مدت کوتاهی پس از آن نزدیک جاده شاهی اسیر شده بود. 


پسرش قول داد: «خیلی طول نمیکشه. من مارتین لنیستر رو با اون معاوضه میکنم. لرد تایون بخاطر برادرشم که 
شده قبول میکنه.» مارتین پسر سر کون و برادر دوقلوی ویلم بود. همان که لرد کاراستاک سلاخی کرده بود. کتلین 
می‌دانست که اثر آن قتل‌ها همچنان بر پسرش باقی بود. او نگهبانان اطراف مارتین را سه برابر کرده بود. اما هنوز 
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نگران امنیتش بود. 


سانسا معاوضه میکردم. اگه پیشنهاد ازدواجشو با شوالیه گل‌ها میدادم. شاید تایرل‌ها بجای جافری» طرف ما میشدن. من 


باید پهش فکر میکردم.» 
«تو حواست به جنگ بود» و بایدم میبود. حتی یه پادشاه هم نمیتونه به همه چیز فکر کنه.» 


راب در حالی که او را از زیر درختان بیرون می‌برد. زیر لب گفت: «جنگ» من همه جنگامو بردم. ولی بازم یه جورایی 
دارم میبازم.» او به بالا نگاه کرد. گویی که جواب‌ها بر آسمان نوشته شده بود. «مردان آهن وینترفل و موت کایلین رو 


تو چنگشون دارن. پدر مرده. برن و ریکان» و شایدم آریا. حالا هم پدر شماء» 


۶:۱ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲], 


کتلین نمی‌توانست اجازه ناامیدی به او بدهد. خودش به خوبی مزه این نوشیدنی را چشیده بود. «پدرم خیلی وقته که 
مرده. تو نمیتونستی تغییرش بدی. تو به اشتباهاتی داشتی راب ولی کدوم پادشاه که اشتباهی نداشته باشه؟ ند اگه 


اینجا بود بهت افتخار میکرد.» 


«مادر, یه چیزی هست که تو باید بدونی.» 


قلب کتلین یک لحظه ایستاد. چیزیه که ارش متتفره. چیزیه که از گفتش بهم میترسه. بریین و ماموربتش تنها 


چیزی بود که می‌توانست به آن فکر کند. «در مورد شاهکشه؟» 


«نه. سانسا.» 


کتلین بلافاصه انديشید, اون مرده. بریین موفق نشده. شاهکش مردهء و سرسی برای انتقام دختر نازنینم وکشننه. فقط 


برای لحظه‌ای توانست به زحمت حرف بزند: «اون...اون مرده راب؟» 


راب وحشت زده بود: «مرده؟ اوه نه مادر. نه این نیست. اونا نمیتونن بهش آسیبی بزنن. اونجوری نه.... فقط دیشب 
یه پرنده رسید. ولی من قبل از مراسم پدرت نتونستم بهت بگم.» راب دستش را گرفت. «اونا سانسا رو به عقد تیریون 


لنیستر در آوردن.» 
اه بارش کفلین دست او ر چنگ زد: «جن؟» 


«آر ۵« 


کتلین بهت‌زده گفت: «اون قول داده بود که سانسا و آریا رو با برادرش معاوضه کنه. قرار بود اگه ما جیمی عزیزش 
رو برگردونديم» دخترا رو بهمون بده. جلوی همه دربار فسم خورد. چطور وقتی در مقابل خدایان و مردم این حرفو زد 


تونست باهاش ازدواج کنه؟» 


۶۰۲ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


انگشتان راب قبضه شمشیرش را لمس کرد. «اون برادر شاهکشه. پیمان‌شکنی توی خونشونه. اگه میتونستم سر 
زشتشو از تنش جدا میکردم. بعد از اون سانسا بیوه میشد. و آزاد. هیچ راه دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه. اونا مجبورش کردن 


جلوی یه سپتون سوگندها رو به زبون بیاره و ردای سرخ بپوشه.» 


کتلین مرد کوچک زشتی که در مهمانخانه بین راه اسیر کرده و با خود تا ایری کشانده بود را بخاطر آورد. «من باید 


اف کف سا اوه از فرماه بت کت سای رنه تاره معا بایت کی این کارهباهاش یکی 


راب بی‌درنگ پاسخ داد: «برای وینترفل. با مرگ برن و ریکان. حالا سانسا وارث منه. اکه هر اتفاقی برای من 


بیافته....» 


هستی که برام باقی مونده. تنها کسی که برای شمال باقی مونده.» 
«من که هنوز نمردم مادر.» 


ناگهان وجود کتلین پر از وحشت شد. «تا آخرین قطره خون نباید جنگید.» حتی خودش هم می‌توانست ناامیدی را 


در صدایش تشخیص دهد. «تو اولین پادشاهی نیستی که زانو میزنه. حتی اولین استارک هم نیستی.» 


دهان او سخت شد. «نه هرگز» 


4 هم ۰ پس۲۳ 3 ك ی + " 1 ۵ 2 + ۱ 
«ين هیچ خجالتی نداره. وقتی شورش بلون گریجوی شکست خورد اون جلوی رابرت زانو زد. تورهن استارک 


بجای اینکه ارتششو با آتیش رو به رو کنه. در مقابل ایگان فاتح زانو زد.» 


راب دستانش را از دستان او بیرون کشید. «ایگان پدر پادشاه تورهن رو کشته بود؟ گفتم هیچوقت.» 


"] 0۳۲361 -۱ 


۶۳۳ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


گزفگان فا فازعب مین تست ما چکار کتیی وله انیا رو که نارس ین وا #روکاتتتی درم بت فان مین 
که مردان آهن دشمنای سرسخت‌تری از آب دربیان. گریجوی‌ها برای اینکه امیدی به نگه‌داشتن شمال داشته باشن. 
مجبورن حتی یک نفر از خاندان استارک رو که بخواد برای حقشن بجنگه زنده نذارن. تئون برن و ریکان رو کشت. 


حالاتنها کاری که بید بکنن کشتن تو و چین. فکر میکنی که لرد ون میزره اون زنده بمونهت ات به نا بیارد؟» 
صورت راب سرد و بی‌حالت بود. «برای همین شاهکش رو آزاد کردی؟ تا با للیسترا صلح کنیم؟» 


ایجاد کرده باشم. اینقدر بده؟» 
او گفت: «آره لنیسترا پدرمو کشتن.» 
«فکر میکنی فراموشش کردم؟» 
«نمیدونم» کردی؟» 


کتلین هیچگاه از سر خشم به فرزندانش پرخاش نکرده بوده ولی این بار تقریبا به راب پرخاش کرد. این کار تلاشی 
بود تا به خود یادآوری کند که راب تا چه حد احساس ترس و تنهایی می‌کند. «تو پادشاه شمالی» تصمیم با خودته. من 
فقط میخوام به حرفام فکر کنی. شاعرا برای پادشاهایی که دلاورانه تو جنگ میمیرن» آهنگی میسازن» ولی زندگی تو 


بیشتر از یه آواز ارزش داره. حداقل برای من که تو رو به دنیا آوردم.» سرش را پایین آورد. «اجازه مرخصی دارم؟» 


جنگیدن نبود. فقط خودش و اوء در میان درختان بلند و برگ‌های فروافتاده. کتلین می‌خواست به او بگوید. یه جنگایی 


هست که با شمشیر فتح نمیشن ولی می‌ترسید که شاه نسبت به این کلمات ناشنوا باشد. 


۶۴ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


چند ساعت بعد او در اقامتگاهش مشغول دوختن بود که رولام وسترلینگ جوان رسید و او را برای شام فراخواند. 
کتلین اندنشیاه خوبه, 9 آسوده شد. پس از آن محادله مطمئن نبود که پسرش او ر در آنحا بخواهد. او موقرانه به رو لام 


گفت: «یه ملازم وظیفه شناس.» برن همم همینطور میشد. 


اگرچه راب و ادمور به نظر خونسرد می‌رسیدند» ولی لوتار لنگ از هردوی آنها آرام‌تر بود. او سمبل نزاکت بود. از لرد 
هاستر به گرمی یاد می‌کرد» بخاطر از دست دادن برن و ریکان مهربانانه با کتلین ابراز همدردی می‌کرد پیروزی ادمور 
در آسیاب سنگی" را ستایش می‌نمود و از راب بخاطر اجرای قاطعانه و سریع عدالت در مورد ریکارد کاراستارک تقدیر 
کرد. والار ریورز برادر حرامزاده لوتار بسیار متفاوت بود؛ یک مرد عبوس و خشن با ظاهر شکاک لرد والدر پیر. به ندرت 


سخن می‌گفت و توجهش را به گوشت و شراب مقابلش اختصاص داده بود. 


وقتی تمامی حرف‌های بوچ گفته شد ملکه 9 بقیه وستر لینگ‌ها اجازه رفتن گرفتند. باقیمانده غذاها برداشته ند 9 
لوتار فری گلویش را صاف کرد و موقرانه گفت: «قبل از اينکه به کاری که بخاطرش اینجا جمع شدیم برسیم یه 
مسئله‌ای هست. متاسفانه مسئله غم‌انگیزیه. امیدوار بودم آوردن این اخبار روی دوش من نیوفته» ولی به نظر میرسه که 


افتاده. پدر والامقامم یه نامه از نوه‌هاش دریافت کرده.» 


کتلین به حدی در غم خود غرق شده بود که تقریبا آن دو فری که تحت سرپرستی او قرارداشتند را از یاد برده بود. با 
که خواهد شنید خنجری دیگر در قلبش فرو خواهد برد. خودش را وادار به پرسیدن کرد: «نوه‌هایی که تو وینترفل 


بودن؟ فرزند خونده‌هام؟» 


«بله, والدر و والدر. ولی اونا الان توی دردفورد هستن, بانوی من. من متاسفم که این حرفو میزنم» ولی نبردی رخ 


داده. وینترفل سوخته» 


صدای راب ناباورانه بود: «سوخته؟» 


۶۳۵ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


«لردهای شمالی شما سعی کردن که قلعه رو از مردان آهن پس بگیرن. تئون گریجوی وقتی دید که جایزه‌اش از 


دست رفته. قلعه رو به آتش فش 


سر بریندن گفت: «ما هیچی از نبرد نشنیدیم.» 


«برادرزاده‌های من جوونن» ولی من تضمین میکنم که اونا اونجا بودن. والدر بزرگ‌تر نامه رو نوشته و پسرعموشم 


اونو امضا کون طبق حرف اوناء خونریزی زیادی شده. قلعه‌بان‌تون کشته شده. سر رودریک» اسمش همین بود؟» 


کتلین خشک و بی‌حالت گفت: «سر رودریک کسل.» اون پیرمرد عزیز و شجاع و وفادار. تقریبا می‌توانست او را در 


حال دست کشیدن روی ریش سفیدش ببیند. «بقیه مردم چی شدن؟» 
«متاسفانه بیشتر مردان آهن اونا رو از دم تیغ گذروندن.» 


راب بدون اينکه چیزی بگوید. خشمگین مشتی روی میز کوبید و رویش را برگرداند تا فری‌ها نتوانند اشک‌هایش را 


ولی مادرش آنها را دید. دنیا داره هر روز تیره‌تر میشه. فکر کتلین به سمت بت. دختر کوچک سر رودریک استاد 
لوين خستگی‌ناپذین سپتون چایل خوشرو میکن در آهنگری فارلن و پالا در سگدانی ننه پیر و هودور ساده دل رفت. 


قلبش به درد آمده بوده «خواهش ميکنم همشون نه.» 


ویران شد. همین پسر لرد بولتون نجات‌یافته‌ها رو با خودش به دردفورد برگردوند.» 
«پسر بولتون؟» صدای راب مضطرب بود. 


والار ریورز به حرف آمد: «در اصل پسر حرومزادش» 


2۶ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


۳ ۱ سی و پ ۰ یورش بب 9 7 ها کتلي ۰ 
راب اخم کرد: «رمزی اسنو که نیست؟ لرد بولتون پسر حرومزاده دیگه‌ای داره؟ این رمزی یه هیولا و قاتل بود. منل 
یه بزدل مرد. يا اینطوری بهم گفتن.» 


«نمیتونم قاطعانه بگم. توی هر جنگی از این سردرگمی‌ها پیش میاد. کلی گزارش غلط میرسه. تنها چیزی که میتونم 
بگم این بوده که برادرزاده‌هام ادعا کردن, اين پسر حرومزاده لرد بولتون بوده که زنا و بجه‌های وینترفل رو نحات داده. 


تمام کسایی که زنده موندن الان جاشون توی دردفورد امنه.» 
راب ناگهان گفت: «نئون» چه بلایی سر تئون اومد؟ کشته شده؟» 


والدر لنگ دستانش را باز کرد. «نميتونم چیزی بگم اعلیحضرت. والدر و والدر هیچ اشاره‌ای به عاقبت اون نکردن. 


شاید لرد بولتون بدونه. اگه خبری از پسرش داشته باشه.» 
سر بریندن گفت: «ما نقنما انگان ميپرسيم.» 


«من میبینم که شما ناراحتین. متاسفم که یه غم تازه رو براتون آوردم. گویا ما باید کار رو به فردا موکول کنیم. 


کارمون میتونه صبر کنه تا شما خودتونو آروم...» 
راب گفت: «نهء من میخوام به آفت مطلب رسیدگی بشه.» 
برادرش ادمور سر تکان داد: «منم همینطور. جوابی برای پیشنهاد ما دارین» سرورم؟» 


لوتار لبخند زد: «دارم. عالیحناب یدرم به من امر کرد به 1 7 علیحضرت بگم که با این پیمان ازدواج بین خاندان‌های 
ما موافقه و دوباره با پادشاه شمال بیعت میکنه, به این شرط که شخص اعلیحضرت بخاطر توهینی که به خاندان فری 


کردن» رو در رو عذرخواهی کنن.» 


یک عذرخواهی بهای کمی برای پرداخت بو ولی در عين حال کتلین از این شرط کوچک لرد والدر ناخوشنود شد. 
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۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


1 ۱ سی و پ : یورش ت 7 ها کتلر ۰ 
رات متخاطانه کته من خرشحالي. هیچ وف تسخواستم دلیل این شکاف بین خوموم ناشم لیفان فری‌ها بخاظر 


قشما اطت ودک املیخض نی حالا که تیا انی شروط ره بان فییه به سم یور کاوه شاه شواهرهه یت زیم 
که دوشیزه‌ای شونزده ساله است رو برای ازدواج به لرد تالی پیشنهاد بدم. روزلین جوان‌ترین دختر پدر والامقامم از 


ادمور در صندلی خود جابجا شد: «بهتر نیست که من اول ببینمشون...» 


ی 
بشمرن!» 


ادمور خشمش را کنترل کرد: «من از حرفاتون اینقدر برداشت میکنم که دندوناش مهمه» ولی ترجیح میدادم قبل از 


اينکه همسرم بشه صورتش رو ببینم.» 
والدر ریورز گفت: «شما باید همین حالا قبولش کنید» سرورم. وگرنه پیشنهاد پدرم منتفی میشه.» 


عالیجناب پدرم اینه که این عروسی فوراً انجام بشه.» 


«فورآ؟» ادمور چنان ناخوشنود به نظر می‌رسید که فکر ناپسندی به ذهن کتلین خطور کرد. اینکه شاید ادمور در اين 


انديشه بوده که بعد از پایان جنگ این نامزدی را بر هم بزند. 


بریندن ماهی‌سیه با لحن تند و تیزی پرسید: «لرد والدر فراموش کردن که ما در حال جنگیم؟» 


۲051117 -۱ 
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۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


لوتار گفت: «میتونم بگم نه» به همین دلیله که ایشون اصرار دارن ازدواج همین حالا سر بگیره. سر. مرده حتی 
اونایی که جوون و قوی هستن هم توی جنگ میمیرن. اگه لرد ادمور قبل از اینکه روزلین رو به عقد خودشون دربیارن 
بمیرن» چه به سر آتحاد ما میاد؟ همچنین باید نگران سن پدر من هم باشیم. سن ایشون از نود گذشته و فکر نکنم که 
پایان اين نبرد رو ببینن. اگر قبل از آونکه خدایان زندگیشون رو بگیرن» بتونن ببینن که روزلین عزیزشون به سلامتی 
ازدواج کرده, قلب نجیبشون آرامش پیدا میکنه. ایشون میتونند بمیرن در حالی که میدونن دخترشون شوهر قدرتمندی 
داره که بهش علاقمنده و از اون مراقبت می‌کنه.» 

همه ما میحواي که لرد والار خوشحال بمیره. کتلین با وجود این مقدمات لحظه به لحظه معذب‌تر ميشد. «برادرم 


تازه پدرشونو از دست دادن, ایشون برای سوگواری به زمان نیاز دارن.» 
لوتار گفت: «روزلین دختر سرزنده‌ایه. شاید اون کسی باشه که لرد ادمور در اين اندوه بپهش نیاز دارن.» 


والدر ریورز حرامزاده اضافه کرد: «نميتونم حدس بزنم چراء اما پدربزرگ من دیگه از نامزدی‌های طولانی خوشش 


نمیاد.» 


راب نگاه سردی به او کرد: «منظورتو گرفتم ریورز. لطفا ما رو تنها بزارین.» 


ادمور در جوش و خروش بود: «اونا خیلی واضح گفتن که قول من بی‌ارزشه. چرا باید اجازه بدم که اون راسوی پیر 
عروس منو انتخاب کنه؟ لرد والار به جز روزلین دختر و نوه‌های دختری دیگه‌ای هم داره. به منم باید همون انتخابی 
رو پیشنهاد میدادن که به شما دادن. من لرد مافوقشم. اون باید از اینکه من با هرکدومشون ازدواج کنم حسابی ذوق 


زده باشه.» 
کتلین گفت: «اون مرد مغروریه و ما بپهش زخم زدیم.» 


۶۹ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


«آدرها غرورشو بگیرن. من زیر سقف خودم سرافکنده نمیشم. جواب من منفیه.» 


راب نگاه خسته‌ای به او انداخت. «من در اين مورد به شما دستور نمیدم. ولی اگه قبول نکنید» لرد فری اینو به عنوان 


یه توهین دیگه در نظر میگیره و هر امیدی که ما برای درست کردن این وضع داریم از بین میره.» 


ادمور اصرار کرد: «شما اینو نمیفهمید. از اون روزی که من به دنیا اومدم» فری منو برای یکی از دختراش میخواست. 
نمیخواد این فرصت از دستش سر بخوره و بره. اگه لوتار جواب ما رو براش ببره» اون دوباره لبخند زنان برمیگرده و 
نامزدی با یه دختر به انتخاب خودمونو قبول میکنه.» بریندن ماهی‌سیاه گفت: «به موقعش شاید. ولی ما ميتونيم صبر 


کنیم تا لوتار با پيشنهادا و جوابا در رفت و آمد باشه؟» 


دستان راب مشت شد: «من باید برگردم شمال. برادرام مردن» وینترفل سوخته. مردمم کشته شدن... فقط خدایان 
میدونن که این حرومزاده بولتون قصدش چیه. يا اینکه تئون هنوز زنده و آزاده یا نه. من نمیتونم اینجا منتظر یه 


ازدواجی بمونم که معلوم نیست سر بگیره یا نه.» 


کتلین با ناخوشنودی گفت: «باید سر بگیره. دیگه نمیخوام توهین‌های والار فری و شکایتای شما رو تحمل کنم» 


دمور با ترشرویی تکرار کرد: «ما باید قبول کنیم؟ من فک نکنم که بهت پيشنهاد داده باشن نهمین بانو فری بشی, 


کت.» 


کتلین پاسخ داد: «نا اونجایی که من میدونم هشتمین بانو فری زنده و سالمه.» خوشبحانه. در غیر اینصورت با 


شناختی که از لرد والدر داشت. امکان آن بود. 


۶۵۰ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


ماهی‌سیاه گفت: «برادرزاده, من آخرین نفری‌ام که توی هفت پادشاهی بخوام به کسی بگم با کی ازدواج کنه. اما تو 


گفتی که میخوای جنگ گدارها" رو جبران کنی.» 


«منظورم جور دیگه‌ای از جبران کردن بود. مبارزه تن به تن با شاهکش. هفت سال به عنوان یکی از "برادران کر|۲ 
ریاضت کشیدن. شنا کردن توی دریای مغرب با پاهای بسته.» وقتی ادمور متوجه شد کسی لبخند نمی‌زند. دستانش را 


بالا انداخت: «آدرا همتونو بگیرن. خیلی خب. برای جبران با این ضعیفه ازدواج میکنم.» 


۱- ۳۵۲۵5 عطا 0۶ علاوظ 
۲ 0۳0۱6۲ معطزع۵ع0- یکی از فرقه‌ها و انجمن‌های مذهبی وابسته به "هفت " هستند که زندگی زاهدانه در پیش گرفته و لباس‌های خشن به تن می‌کنند. آنها 
در سرتاسر جاده‌های وستروس سفر میکنند و از مردم تقاضای صدقه کرده و در عوض برای آنها طلب آمرزش کرده و موعظه می کنند. 


۶۵۱ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و ششم یورش شمشیر ها داووس 


فصل ۳۶ 
داووس 


مترجم: بابک 
ویرایش و تنظیم: م.م.استار ک: مسعود 


برد شیر رن سرا رای خفه اهامای ناف موی داووس ٩‏ بکن اره سا دتالی ۷ 


گوشت گاو و بیکن و تنگی از شراب عسل آورده بود. حتی فکر کردن به آنها هم شکمش را به غریدن وا می‌داشت. 
«ه بیشتر از یه نفرن.» 


لد لنش کره و خاک لیاسفند را عفن خادفاه اون بو کنات ختیال مق با قایت هم علکت. ارب لیش موف 


نمیزاره من اینجا بپوسم. من هم‌خونشم.» 


۶۵۲ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و ششم یورش شمشیر ها داووس 


بیرون سلول, مارماهی با دسته کلیدی در دستش ظاهر شد. سر اکسل فلورنت" به همرا چهار نفر نگهبان درست 


پشت سرش ایستاده بودند و زیر نور مشعا منتظر ماندند تا مارماهی کلید ر بیابد. 
لرد آلستر گفت: «اکسل, ای خدایان مهربون!" پادشاه شما رو فرستاده یا ملکه؟» 
«هیچ کس دنبال تو نفرستاده خائن.» 


گوش نمیده؟ اعلیحضرت فقط به من اجازه بدن که توضیح بدم...» 


مارماهی کلید آهنی بزرگی را داخل قفل برد و چرخاند و در باز شد. لولاهای زنگ زده به نشانه اعتراض جیخ 


کشیدند. به داووس گفت: «تو بی.» 
«کجا؟» داووس به سر اکسل نگاه کرد. «راستشو بگین سر. میخواین منو بسوزونین؟» 
«دنبال تو فرستادن. میتونی راه بری؟» 


«میتونم.» داووس از سلول خارج شد. وقتی مارماهی در را دوباره به هم کوبید لرد آلستر ضجه‌ای از سر ترس و 


ناامیدی کشید. 
سر اکسل به زندانبان دستور داد: «مشعل رو بردار. این خائنو تو تاریکی تنها بذارید.» 
برادرش فریاد زد: «اکسل» خواهش میکنم. نور رو از من نگیرین... خدایان رحم کنین...» 


۱ - 8000 06 005 - معنی اصلی اون میشه: «خدایان مهربان باشن» شاید در نظر اول اینطور به نظر بیاد که «خدایان رحم کنند» معادل مناسبیه. اما در اين 
کتاب معادل این عبارت وجود داره. ۲06۲67 12۷76 2005 اين دو جمله کاربردهای متفاوتی در جمله‌ها دارن. عبارت اولی هم در مواقع شادی و امید و هم در 
مواقع استیصال استفاده میشه. اما عبارت دوم فقط در مواقع نگرانی و ترس و حشت کاربرد داره. بعد از بررسی‌های زیادی که در کل کتاب انجام دادم. به اين 
نتیجه رسیدم که باید تفاوتی در معادل‌سازی این دو عبارت وجود داشته باشه که احساس گوینده رو به خوبی منتقل کنه. ما اینجا با جملاتی دعایی مواجهیم که در 
فارسی خیلی ملموس نیستن. همونطور که عبارت‌های دعایی خاص زبان فارسی مثل کاربرد نام ائمه و نمونه‌هایی از اين دست هرگز اون بار معنایی خاصی که در 
ذهن ما ایجاد می‌کنند رو برای خواننده غیر فارسی زبان نخواهند داشت. پس مجبوریم که معادلی ملموس در فارسی برای این عبارت‌های دعایی انگلیسی استفاده 
کنیم. بنابراین من تصمیم گرفتم که از اين به بعد این معادل‌ها رو برای این دو عبارت استفاده کنم: 0 6 005): ای خدایان مهربون - 12276 2005 
7 خدایان رحم کنید. (استارک) 
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۷۷ ]([ [ ۲۲ ۲], 


فصل سی و ششم یورش شمشیر ها داووس 


«خدایان؟ فقط رلور و آدر وجود دارن.» سر اکسل اشاره سریعی کرد و یکی از نگهبانان همراهش مشعل را از 


مشعلدان روی دیوار برداشت و به سمت پله‌ها رفت. 


داووس پرسید: «منو پیش ملیساندر میبرین؟» 
سر اکسل گفت: «اونم اونجا هست. اون زن هیچ وقت از شاه دور نیست. ولی خود اعلیحضرت احضارت کردن.» 


داووس دستش را به سمت سینه‌اش برد. جایی که زمانی بختش درون کیسه‌ای چرمی از گردنش آویزان بود. داووس 
با خود گفت» دیگه تلارمشون, سل نوک انگشتام. ولی انگشتانش هنوز آنقذر بلند بودند که دور گلوی آن زن حلقه بزنند. 


مخصوصاً با گردنی به باریکی و درازی گردن او. 


در یک ردیف زیر نور مشعل از پله‌های مارپیچ بالا می‌رفتند. دیوارها از سنگ‌های زمخت و سیاه و سردی ساخته 
شده بودند. نور مشعل‌ها جلو جلو می‌رفت و سایه‌هایشان در کنارشان روی دیوار رژه می‌رفتند. پس از سومین پیچ از 
دری آهنی گذشتند که رو به تاریکی باز می‌شد. پس از پنجمین پیچ هم همینطور. داووس حدس می‌زد که نزدیک 
سطح زمین يا حتی بالای آن باشند. در بعدی که به آن رسیدند از چوب ساخته شده بود. ولی با این حال هنوز به سمت 


بالا حرکت می کردند. کمی بالاتر روزنه‌های مخصوص تیراندازی در میان سنگ‌ها دیده می‌شد. اما نوری از بین 


وقتی سر اکسل در سنگینی را گشود و به او اشاره کرد که وارد شود. پاهایش درد می‌کرد. پشت در پل سنگی مرتفع 
طاق‌داری روی فضای خالی امتداد یافته و به برج مرکزی عظیم با نام طبل سنگی" متصل شده بود. باد دریا بدون 
وقفه از میان طاق‌هایی که سقف را نگه داشته بودند می‌وزید و داووس می‌توانست بوی آب شور دریا را حس کند. نفس 
عمیقی کشید و ریه‌هایش را با هوای خنک و تمیز پر کرد. دعا کرد باد و بارون, به من قدرت بدین. آتش بزرگی در 
حیاط روشن کرده بودند تا وحشت‌های تاریکی را دور نگه دارد. مردان ملکه دور آتش جمع شده و برای خدای 


جدیدشان دعا می‌خواندند. 


۱ ارنآ م50 
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۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و ششم یورش شمشیرها داووس 


وقتی به میانه‌های پل رسیدند سر اکسل ناگهان ایستاد. با دستش اشاره‌ی سریعی به افراد کرد و آنها کمی دور شدند 
تا چیزی از حرف‌های آن دو را نشنوند. رو به داووس گفت: «اگه دست من بود و رو هم با برادرم آلستر یکجا 


میسوزوندم. هردوتون خائنین.» 
«هرچی دلت میخواد بگو. من هیچ وقت به شاه استنیس خیانت نمیکنم.» 


«میکنی. خواهی کرد. اینو تو چشمات میبینم. اینو تو شعله‌ها هم دیدم. مثل بانو ملیساندر رلور این استعداد رو به منم 
داده. میتونم آینده رو تو شعله‌ها ببینم. استنیس براتیون رو تخت آهنین ميشینه. من اینو دیدم و میدونم که باید چی کار 


کرد. شاه استنیس باید منو به جای برادر خائنم دست خودش کنه» و تو هم بهش میگی که این کارو انجام بده» 
واقع اي نکارو میکنم؟ داووس چیزی نگفت. 


سر اکسل ادامه داد: «ملکه هم درخواست انتخاب منو دادن. حتی اون دوست قدیمی اهل لیس تو هم همینطور. دزد 
دریایی سان هم همین نظرو داره. با هم یه نقشه‌ای کشیدیم. ولی اعلیحضرت کاری نمیکنن. شکست مثل یه کرم داره 
خودتو وقف ایشون و هدفشون کردی, قاچافچی, تو هم با ما هم صدا میشی. بهش بگو که من تنها دستی هستم که 
نیاز دارن. اینو بهشون بگو و منم وقتی بادبان‌ها رو کشیدیم و راه افتادیم کاری میکنم که یه کشتی جدید داشته 


باشی.» 


یه کشسی. داووس چهپره او را به دقت بررسی کرد. سر اکسل مانند ملکه گوشهای بزرگ فلورنت‌ها را داشت. از 
هماغشن هم مفل کوش ,هایشن وهای زبری بیرون زذه ند مقلاری مه هم به شکل براکنده وه نامر تب رو غیفیقن سب 
شده بود. دماغی پهن, ابروانی آویزان و چشمانی نزدیک‌به‌هم و کینه‌توز داشت. بیشتر دوست داره بجای او کشت یکه 
حرفش رو میزنه» یه ت لآتیش بهم بده» ولی اگه من این لطفو در حقش بکنم... 

سر اکسل گفت: «گه خیال داری که بهم خیانت کنی, یادت باشه که من برای یه مدت طولانی قلعه‌بان 


دراگون‌استون بودم. همه نگپبانا مال منن. شاید بدون موافقت شاه استنیس نتونم تو رو بسوزونم» ولی کی گفته که 


۶۵۵ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و ششم یورش شمشیر ها داووس 


امکان نداره از یه جایی پرت بشی؟» دست گوشتالویش را پشت گردن داووس گذاشت و او را به دیواره کناره پل که تا 


کمر ارتفاع داشت هل داد. کمی بیشتر فشار آورد تا صورت داووس بالای حیاط قرار بگیرد. «میشنوی چی میگم؟» 
داووس گفت: «اره میشنوم» و تو جرات میکنی بهم بگی خائن؟ 
سر اکسل او را رها کرد. «خوبه.» لبخند زد: «اعلیحضرت منتظرن. بهتره بیشتر از این منتظرشون نذاریم.» 
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در بالاترین نقطه طبل سنگی و در میان اتاق مدور بزرگی که به آن تالار میز مُنقونش می‌گفتند. استنیس را 
پشت مصنوعی یافتند که تالار نام خود را از آن گرفته بود. تکه چوب بزرگ و وسیعی که به شکل وستروس خراطی و 
نقاشی شده بود. درست به همان شکلی که در دوران ایگان فاتح بود. آتشدانی آهنی کنار شاه قرار داشت و ذغال‌های 


دا خلش به رنگ نارنجی گلگونی می‌در خشیدند. 


چهار پنجره بلند رنگی رو به شمال. جنوب. شرق و غرب باز می‌شدند. پشت آنها هوا تاریک بود و ستاره‌ها 


سر اکسل گفت: «اعلیحضرت. همون طور که امر فر موده بودین» شوالیه پیاز رو آوردم.» 


«ارم میبینم.» استنیس یک تونیک پشمی خاکستری با ردایی به رنگ قرمز سیر و کمربند سیاه پهنی که خنجر و 
شمشیرش از آن آویزان بودند» به تن دا دای از طلای سرخ با نوک‌هایی به شکل شعله‌های ۳ پیشانی‌اش ر در 
بر گرفته بود. ظاهرش شوک‌آور بود. او ده سال پیرتر از مردی به نظر می‌رسید که داووس در استورمزاند از او جدا شده 


ی ۷ 3 ۳3 و جک مه مگ ۳3 » ۰ ۰ ی ۲ ّ 
تارهایی خاکستری لابهلای ریش درهم تنیده و پرپشتش به چشم می‌خورد. وزن او نزدیک به دو سنگ کمتر شده 


بود. او هیچگاه مرد چاقی نبوه ولی حالا استخوان‌هایش مانند نیزه‌هایی زیر پوستش حرکت می‌کردند و برای بیرون 


۱ - ۲۵016 0ع)هنع۲ عطا ۵۶ تعحاحصعطت 
۳ - هر سنگ حدود ۵ کیلوگرم است. 
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فصل سی و ششم یورش شمشیر ها داووس 


آمدن می‌جنگیدند. حتی تاج هم برای سرش بزرگ به نظر می‌رسید. چشمانش همانند حفره‌های آبی رنگی بودند که 


درون گودالی ژرف گم شده باشند و طرح جمجمه‌اش از پشت صورتش نمایان بود. 


با این حال با دیدن داووس خنده‌ی کم‌فروغی روی لبانش نشست. «پس دریا شوالیه ماهی و پیاز منو بهم 


برگردونده؟» 
«بله بر گردوند اعلیحضرت.» اون میدونه که من تو سیاهچالش بودم؟ داووس روی یک زانو نشست. 


استنیس به او دستور داد: «بلند شو سر داووس. دلم برات تنگ شده بوده سر. من به مشورت خوب نیاز دارم و تو هم 


همیشه مشاور خوبی بودی. پس راستشو بهم بگوء مجازات خیانت چیه؟» 


محکوم کند؟ يا شاید هم خودش را؟ بادشاها بهتر از همه مجازات خیانت رو میدونن. در نهایت توانست بگوید: 


«خیانت؟» 


میپرسم» مجازات قانونی خیانت چیه؟» 


«همیشه همینجوری بوده. من آدم... من آدم بی‌رحمی نیستم» سر داووس. منو میشناسی. خیلی وقته که منو 
۰ 4 3 کت ۰ ۰ ی _ ۰ 2 ۵ ۱ 
میشناسی. این حکم من نیست. همیشه از زمان ایگان و قبل از اون هم قانون همین بوده. دیمون بلک‌فایر » برداران 


۰ ۲ ِ ۳ "۳ ۰ ۳ و ۹ ۹ "۳ ۰ ۵ 
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فصل سی و ششم یورش شمشیر ها داووس 


تارگرین. اون دختر یه پادشاه و مادر دو شاه دیگه بود. اما بازم چون میخواست تاج‌وتخت برادرش رو غصب کنه. به 


مرگ خائنین مرد. این قانونه داووس. قانون. ظالمانه نیست.» 


«درسته سرورم.» درباره من حرف نمیزنه. داووس لحظه‌ایی برای هم سلولیش که در تاریکی انتظار می‌کشید 
افسوس خورد. می‌دانست که باید ساکت بماند. ولی خسته بود و دلش پر از غم و درد بود. صدای خود را شنید که 


می‌گوید: «اعلیحضرت. لرد فلورنت قصد خیانت نداشت.» 


«قاچاقچیا اسم دیگه‌ای برای این کار دارن؟ من اونو دست خودم کردم» ولی اون می‌خواست حق منو با یه کاسه آش 
صلح" معاوضه کنه. حتی میخواست شیرین رو هم به اونا بده. میخواست تنها دختر منو به ازدواج یه حرومزاد‌ی 
نتیجه‌ی زنای با محارم در بیاره.» صدای پادشاه مملو از خشم بود. «برادرم اين استعداد رو داشت که تو وجود دیگران 
وفاداری ایجاد کنه. حتی تو وجود دشمناش. تو سامرهال ؛ فقط در عرض یک روز سه جنگ رو برد و لرد گراندیسون ‏ و 
لرد کفرن رو اسیر کرد و به استورمزاند برگردوند. اون به نشونه پیروزی پرچم‌هاشون رو تو تالار قصر آویزون کرد. روی 
آهوهای کفرن لکه‌های خون دیده میشد و شیر خفته گراندیسون تقریباً از وسط پاره شده بود. اما شب اونا زیر همون 
پرچما نفستن و مشغول نوشیدن و خوشگذرونی با رابرت شدن. حتی رابرت اونا رو برای شکار با خودش برد. وقتی من 
اونا رو تو حیاط دیدم که مشغول پرتاب تبر بودن, به رابرت گفتم: "این مردا میخواستن تو رو تحویل ایریس بدن تا تو 
رو بسوزونه. نباید به دستشون تبر بدی" رابرت فقط خندید. اگه دست من بود جفتشونو زندانی می‌کردم. ولی رابرت اونا 
رو به دوستای وفادار تبدیل کرد. لرد کفرن تو قلعه آشفورد و در حالی که برای رابرت می‌جنگید. به دست رندیل تارلی 
کشته شد. لرد گراندیسون تو ترایدنت زخمی شد و یکسال بعد مرد. برادرم کاری کرده بود که اونا دوستش داشته باشن. 
اما انگار من فقط تو وجود دیگران خیانت ایجاد می‌کنم. حتی تو هم‌خون‌ها و اقوام خودم. براده پدربزرگ» پسرعموهاء 


دائی عزیز... » 
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فصل سی و ششم یورش شمشیر ها داووس 


سر اکسل گفت: «علیحضرت. التماستون میکنم. این فرصت رو به من بدین تا ثابت کنم همه فلورنت‌ها اینقدر 


ای 4 رس که یک ام رای مارد آین گ ست اف کون کف مه 
تمومه و تقریباً همه لردهای قسم‌خوردم منو فراموش کردن. حتی لرد ایسترمونت» پدر مادر خودم هم جلوی جافری زانو 
زده. آون تعداد کمی که هنوز به من وفادارن» دارن ایمانشونو از دست میدن. روزهاشون رو به نوشیدن و قمار کردن 


میگذرونن و منل سگای خیابونی کتک‌خورده زخماشونو میلیسن.» 
سر اکسل گفت: «نبرد اکن دل‌هاشونو دوباره روشن میکنه اعلیحضرت. شکست یه بیماریه و پیروزی درمانش.» 


«پیروزی.» دهان استنیس کج شد. «پیروزی داریم تا پیروزی» سر. نقشه‌ات رو به سر داووس بگو. میخوام نظرش رو 


۹ 


سر اکسل رو به داووس کرد و نگاهی به صورت او انداخت که احتمالاً بسیار شبیه به نگاه لرد بلگریو مفرور آن 


زمان که شاه بیلور قدیس به او دستور داد تا پاهای زخمی گدایی را بشوید. بود. ولی با این حال اطاعت کرد. 


نقشه‌ایی که او با سالادور سان کشیده بودند ساده به نظر می‌رسید. سفر دریایی چند ساعته از دراگون‌استون تا جزیره 
پنجه » سرزمین باستانی مشرف به دریای خاندان سلتیگار. لرد آدریان سلتیگار زیر پرچم قلب آتشین در بلک‌واتر 
جنگیده بود. ولی به محض دستگیری لحظه‌ای در تغییر موضع به نفع جافری درنگ نکرد. او حتی هنوز هم در قدمگاه 
پادشاه مانده بود. سر اکسل گفت: «شک ندارم از خشم پادشاه میترسه که به دراگون‌استون نزدیک نميشه. عاقلانه هم 


هست. این مرد به پادشاه مشروعش خیانت کرده.» 
سر اکسل پیشنهاد داد تا به وسیله ناوگان سالادورسان و کسانی که از بلک‌واتر گريخته بودند- استنیس هنوز نزدیک 


۱ 
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فصل سی و ششم یورش شمشیر ها داووس 


پنجه نیروی نظامی کمی داشت و مشهور بود که قلعه جزیره پر است از فرش‌های میری. جام‌های ولانتیسی» 
بشقاب‌های طلاتی و نقره‌ای. جام‌های جواهرنشان. شاهین‌هایی باشکوه. تبری از جنس فولاد والیریایی» شیپوری که 
می‌توانست هیولاها را از عمق دریا بیدار کند» کیسه‌هایی پر از یاقوت و انبارهایی پر از شراب که صدها سال زمان 
می‌بُرد تا تمام شوند. ولی سلتیگار چهره خسیسی از خود به دنیا نشان داده و هیچ‌گاه در اسباب راحتی خود مضایغه 
نکرده بود. سر اکسل در نهایت گفت: «من میگم قلعه‌اش رو بسوزونيم و مردمش رو از دم تیغ بگذرونيم. جزیره پنجه 
رو به یه برهوت از خاکستر و استخوان تبدیل کنیم که فقط به درد کلاغ‌های لاشخور بخوره. تا همه مملکت عاقبت 


هم‌خوابه شدن با لنیسترها رو ببینن.» 


استنیس در سکوت به حرف‌های سر اکسل گوش میداد و دنداهایش را به آرامی روی هم می‌کشید. وقتی حرف‌های 
نگه‌داره. خود جزیره پنجه ارزشی نداره. ولی به لرد تایوین میفهمونه که من از هدفم دست نکشیدم.» شاه رو به داووس 


کرد: «راستشو بگو, سر. نظرت راجع به پیشنهاد سر اکسل چیه؟» 


راستشو بکوء سر. داووس به یاد سلول تنگ و تاریکی که با لرد ۳ شریک بود افتاد. یاد شوربا و مارماهی. به 
قول‌هایی که سر اکسل روی پل بالای حیاط به او داده بود انديشید. کشتتی با سقوط؟ کدوم یکی رو انتحاب کنم اما 


کسی که می‌پرسید استنیس بود. به آرامی گفت: «اعلیحضرت. به نظرم احمقانه است... بله» و بزدلانه» 
سر اکسل تقریباً فریاد زد: «احمقانه؟ هیچ کسی نمیتونه جلوی پادشاهم به من بگه بزدل!» 
استنیس دستور داد: «ساکت! سر داووس ادامه بده. میخوام دلایلتو بشنوم.» 


داووس رو به سر اکسل کرد: «شما میگین که ما باید به مملکت نشون بدیم که هنوز کارمون تموم نشده. باید حمله 


کنیم. جنگ راه بندازیم درسته... ولی با کدوم دشمن؟ شما هیچ لنیستری روی جزیره پنجه پیدا نمیکنین.» 


۶۶۰ 
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فصل سی و ششم یورش شمشیر ها داووس 


سر اکسل گفت: «ما خائن‌ها رو پیدا ميکنیم. ولی انگار همینجا نزدیک خونه هم میتونم خائن پیدا کنم. حتی تو 


همین اتاق.» 


داووس طعنه او را نادیده گرفت. «من شک ندارم که لرد سلتیگار جلوی جافری زانو زده. اون یه مرد پیره که میخواد 
آخر عمرش رو تو قلعه خودش باشه و شراب‌های مرغوبش رو تو جام‌های جواهر نشان بخوره.» رو به استنیس کرد. «با 
این حال وقتی شما احضارش کردین اومد. با شمشیرها و کشتیاش. زمانی که لرد رنلی روی سرمون نازل شد. اون کنار 
شما وایساد. و با کشتیاش به بلک‌واتر اومد. مردانش برای شما جنگیدن» برای شما مردن» و برای شما سوختن. مراقبت 
زیادی از جزیره پنجه نميشه. زنه بچه‌ها و مردای پیر نگهش داشتن. علتش چیه؟ چون مردا و شوهراشون تو بلک‌واتر 
جنگیدن و مردن. دلیلش اینه. موقع پارو زدن یا با یه شمشیر تو دستاشون زیر پرچم ما مردن. و سر اکسل داره پیشنهاد 
میده که ما بریزم تو خونه‌هایی که اونا ترک کردن. به زنانشون تجاوز کنیم و بچه‌هاشون رو بکشیم. این رعیت‌ها خائن 


۷6 


سر اکسل اصرار کرد: «هستن. همه مردهای سلتیگار تو بلک‌واتر نمردن. صدها نفرشون رو با اربابشون گرفتن و 


وقتی اون تسلیم شد اونا هم همینکارو کردن.» 


داووس تکرار کرد. «وقتی که اون تسلیم شد. اونا مردای سلتیگار بودن. مردهای قسم خوردش. راه دیگه‌ایی جلوی 


پاشون گذاشتن؟» 


«همه حق انتخاب دارن. اونا میتونستند از زانو زدن سرپیچی کنن. بعضی این کارو کردن و به خاطرش مردن. با این 


حال مثل یه مرد واقعی و وفادار مردن.» 


«بعضیا از بقیه قویترن.» پاسخی نسبتاً ضعیف بود و داووس این را می‌دانست. استنیس براتیون مردی از جنس آهن 


بود که ضعف و سستی اطرافیانش را نه درک می‌کرد و نه می‌بخشید. با ناامیدی فکر کرد. من دارم می بازم. 


استنیس با لحنی که جای بحثی باقی نمی‌گذاشت اعلام کرد: «اگر هم لردی انتخاب اشتباهی بکنه. مردم وظیفه 
دارن که به شاه برحقشون وفادار بمونن.» 


۶۶۱ 
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فصل سی و ششم یورش شمشیر ها داووس 


حماقت ناامیدانه‌ای داووس را در بر گرفت. تهوری شبیه به جنون. بی‌اختیار گفت: «همون طوری که وقتی برادرتون 


سکوت هراس‌آوری اتاق را فرا گرفت. تا اينکه که سر اکسل فریاد زد: «خیانت» و خنجرش را از غلاف بیرون 


کشید. «اعلیحضرت اون داره جلوی روی شما رسوایی خودش رو نشون میده.» 


داووس می‌توانست صدای ساییده شدن دندان‌های استنیس را بشنود. رگی روی پیشانی‌اش متورم و کبود شد. 


چشم‌هایشان با هم تلاقی کردند. «خنجرت رو غلاف کن» سر اکسل. و تنهامون بذار.» 
«اگه اعلیحضرت تمایل دارن...» 
«تمایل من به اینه که تو بری. تنهامون بذار و ملیساندر رو بفرست داخل.» 


«اطاعت میشه.» سر اکسل خنجرش را غلاف کرد تعظیم کرد و با عجله به سمت در رفت. پوتین‌هایش با خشم 


روی زمین کوبیده می‌شدند. 


وقتی تنها شدند استنیس به او هشدار داد: «تو هميشه روی آستانه تحمل من حساب میکنی. به همون راحتی که 


انگشتاتو کوتاه کردم» میتونم زبونت رو هم کوتاه کنم قاچاقجی.» 


«همینطوره» با آرامش بیشتری گفت: «و میخوام که حقیقت رو بگه. ولی بعضی وقتها حقیقت تلخه. ایریس؟ اگه 
فقط میدونستی... انتخاب سختی بود. هم‌خونم یا اربابم. برادرم یا شاهم.» چهره در هم کشید. «تا حالا تخت آهنین رو 
دیدی؟ سیخ‌های پشتش, نوارهای فولادی در هم پیچیده. انتهای دندونه‌دار شمشیرا و خنجرایی که تو هم فرورفتن و 


‌ ت +5 2۰ 3 ۰ 3 2 ست ی زره نم ۰ هه ۱ 
دوب شسدن. تشیمتگاه راحتی بیست» سر. ایریس اونقدر حودش رو بریده بود که مردم دیکه بهش میگفتن ساه رحم . 
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فصل سی و ششم یورش شمشیر ها داووس 


میگور بی‌رحم رو هم روی همین صندلی کشتن. بعضیا میگن که خود صندلی اونو کشت. این تختی نیست که آدم 


داووس از او پرسید: «پس شما برای چی میخواینش؟» 


«مسئله خواستن نیست. به عنوان وارث رابرت اون تخت مال منه. این قانونه. بعد از من تاج‌وتخت به شیرین میرسه. 
مگه اینکه سلیس یه پسر برام بیاره.» سه انگشتش را به آرامی روی میز و لایه‌های صاف و سخت روغن جلای آن که 
با گذشت زمان تیره شده بودند کشید. «من شاهم و خواستن ربطی به این مسئله نداره. من نسبت به دخترم وظیفه‌ای 
دارم. نسبت به مملکت» حتی به رابرت. اون منو دوست داشت. ولی نه زیاد. خودم اینو میدونم. اما با همه این حرفا اون 
برادرم بود. زنیکه لنیستری کلی شاخ به دستش داد" و اونو تبدیل به یه دلقک پر رنگ و لعاب کرد. شاید هم مثل جان 
آرین و ند استارک اونو هم به قتل رسونده. برای این چنین جنایت‌هایی باید عدالت وجود داشته باشه. اول از همه هم 
باید از سرسی و کارهای زشت و نفرت‌انگیزش" شروع کرد. این فقط شروع کاره. من میخوام اون دربار رو برق بندازم. 
همون کاری که رابرت باید بعد از ترایدنت میکرد. یه بار سر باریستان بهم گفت که فساد تو دربار ایریس از زمان ورود 
وریس شروع شد. خواجه هیچ وقت نباید بخشیده میشد. شاهکش هم همین طور. همون‌جور که لرد استارک اصرار 
داشت. رابرت حداقل باید ردای سفید رو از جیمی میگرفت و اونو به دیوار میفرستاد. ولی به جاش, اون به حرف جان 
آرين گوش کرد. اون موقع من هنوز تو استورمز اند تو محاصره بودم و با من مشورتی نشد.» ناگهان به سمت داووس 


چرخید تا نگاهی زیرکانه به او بیاندازد. «حالا حقیقت رو بگو, برای چی میخواستی بانو ملیساندر رو بکشی؟» 


پس میدونه. داووس نمی‌توانست به او دروغ بگوید. «چهارتا از پسرای من تو بلک‌واتر سوختن. اون پسرای منو به 


شعله‌ها سپرد.» 


۱ - 0۲85 صنطً 22۷ صق۷۷۵ ۲عاعتصتق 1 126 - منظور شاخ‌هایی که به عنوان جام شراب استفاده می‌شده است. 


۲ - 6طم1افصتججمهاه تفع 20 [656) - میتونه همزمان یه معنی دیگه هم داشته باشه: ..سرسی و فرزندان چندش آورش 


۶#<ِ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و ششم یورش شمشیر ها داووس 


مه 4 ۰ ‌ ۰ ۹ ی اج ۱ 4 ۰ 
«در مورد آون اشتباه فکر میکنی. شعله‌ها کاره اون نبودن. جن رو بابت اون نفرین کن. آتشکارها رو اون فلورنت 
احمق رو نفرین کن که ناوگان منو مستقیم برد وسط آرواره‌های یه تله. و البته خودم رو برای غرور لجوجانه‌ام که وقتی 
ی 1 مگ ه مُ ‌ ۰ و ۹ .۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 
«استاد کرسن هم خدمتگزار وفادار شما بود. اون زن کشتش. مثل سر کورتانی پنروز و برادرتون رنلی.» 
که من دخالتی تو مرگش نداشتم اونم نداشت. راهبه همراه من بود. دون تو هم همینو بهت میگه. اگه به من شک 


فرصتی بهش بدم که از خیانتش برگرده. این ملیساندر بود که وقتی سر اکسل میخواست تو رو به رلور بسپره» دنبال تو 


فرستاد.» لبخند کوچکی روی لبانش نشست. «تعحب کردی؟» 
«بله. آون میدونه که من با خودش و خدای سرخش میونه خوبی ندارم.» 


«ولی تو دوست من هستی و اون اینو میدونه.» با دست به آرامی به داووس اشاره کرد تا نزدیک‌تر شود. «پسره 
مریضه و استاد پیلوس داره با زالو درمانش میکنه.» 
«پسره؟» فکر داووس به سمت پسرش دون, ملازم پادشاه رفت. «پسرم. قربان؟» 


«دون؟ پسر خوبیه. خیلی شبیه خودته. این پسر حرومزاده رابرته که مریضه. همونی که تو استورمز اند گرفتیم.» 
/دریک استورم. «تو باغ ایگان باهاش حرف زدم.» 
«همون‌طوری که ملیساندر میخواست. همون چیزی که خودش دیده بود.» استنیس آهی کشید. «پسره دل تو رو هم 


بدست آورده؟ این موهبت رو تو خونش داره. از طریق خون پدرش بهش ارث رسیده. اون میدونه که پسر شاهه» ولی 


2۱/۲0۲۵۴6۲5 - ۱ 


۲ - 6۲۲056 رها ۵۲ 


۶۶۴ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و ششم یورش شمشیر ها داووس 


انتخاب کرده که فراموش کنه حرومزاده است. مثل جوونیای رنلی» اونم رابرت رو میپرسته. اعلیحضرت برادرم تو 
بازدیداش از استورمز اند نقش پدر مهربون رو براش بازی میکرد و هميشه هم هدایایی براش میفرستاد... شمشیرها و 
اسبچه‌ها و رداهایی با آستر خز. همشون کار خواجه بودن. پسرک یه نامه بلندبالای تشکر به قلعه سرخ میفرستاد و 
رابرت میخندید و از وریس میپرسید که امسال چی فرستاده بوده. رنلی هم بهتر از اون نبود. تربیت پسرک رو به قلعه‌بانا 
و اساتید سپرده بود و تک تک اونا اسیر و شيفته دلربایی اون شدن. پنروز ترجیح داد بمیره» تا اينکه پسرک رو تسلیم 
کنه.» شاه دندان‌هایش ر به هم سایید. «هنوز هم وقتی بهش فکر میکنم. عصبانی میشم. چطور ممکن بود فکر کنه 
که من میخوام به پسرک آسیبی برسونم؟ وقتی اون روز سخت رسید» من رابرت رو انتخاب کردم» نکردم؟ من خون رو 


به شرافت ترجیح دادم.» 


اسم پسره رو به زبون نمیاره. اين مسئله داووس را بسیار دلواپس می‌کرد. «امیدوارم که ادریک جوان خیلی زود 


حالش بهتر بشه.» 


استنیس دستی تکان داد و همه نگرانی‌هايش را دور کرد. «یه سرماخوردگی معمولیه. تب و لرز داره. استاد پیلوس 
خیلی زود حالش رو خوب میکنه. پسره خودش به تنهایی ارزشی نداره» ولی تو رگاش خون برادر من جاریه. زنه میکه 


خون پادشاه قدرت داره.» 
نیازی نبود داووس بپرسد آن زن کیست. 


استنیس میز منقوش را لمس کرد. «شوالیه پیازن نگاه کن. قلمرو قانونی من» وستروس من.» دستش را روی آن 
کشید. «اين حرفا در مورد هفت پادشاهی احمقانه است. سیصد سال پیش وقتی ایگان» جایی که الان ما ایستادیم. 
قلعه‌ها و شهرها و دهکده‌های تجاری» دریاچه‌ها و مرداب‌ها و جنگل‌ها... اما بدون هیچ مرزی. همه یکی هستن. یک 


قلمرو برای یه پادشاه تا به تنههایی حکومت کنه.» 
داووس موافقت کرد: «یه پادشاه» یه پادشاه یعنی صلح.» 


۶۶۵ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و ششم یورش شمشیر ها داووس 


«میخوام عدالت رو به وستروس برگردونم. چیزی که سر اکسل خیلی کم اونو میفهمه. درست به همون اندازه که از 
جنگ میفهمه. جزیره پنجه برای من هیچ فایده‌ای نداره... همونطور که تو گفتی کار شرورانهایه. خود سلتیگار شخصاً 
باید تاوان خیانتش رو بده. و وقتی من تو قلمرو خودم پا بزارم» این کارو میکنم. از لردهای بلندمرتبه تا موش‌های 
فاضلاب. باید چیزی که کاشتن رو درو کنن. و بهت قول میدم که بعضیاشون بیشتر از نوک انگشتاشونو از دست بدن. 
اونا قلمرو منو به خاک و خون کشوندن» و من اینو فراموش نمیکنم.» شاه استنیس از میز روی برگرداند. «زانو بزن» 


شوالیه پیاز.» 
«اعلیحضر ت؟»* 
«یه بار برای پیازها و ماهیات تو رو شوالیه کردم. برای اين» قصد دارم تو رو به مقام لردی ارتقاع بدم.» 
/ین؟ داووس نمی‌فهمید. «من از اينکه شوالیه شما هستم راضیم اعلیحضرت. نمیدونم چطور باید مثل یه لرد باشم.» 


«خوبه. مثل لردها رفتار کردن اشتباهه. این درس رو من به قیمت گزافی یاد گرفتم. الا زانو بزن. شاهت به تو 


دستور میده.» 


داووس زانو زد و استنیس شمشیر بلندش را بیرون کشید. لایت‌برینگر » ملیساندر این اسم را برگزیده بود؛ شمشیر 
سرخ قهرمانان که از میان آتشی که هفت خدا را در خود بلعید. بیرون کشیده شده بود. وقتی شمشیر از غلافش بیرون 
آمد. اتاق به نظر روشن‌تر شد. پولاد در خود تشعشعی داشت؛ لحظه‌ای نارنجی» لحظه‌ای زرد و لحظه‌ای دیگر قرمز. 
هوای اطرافش موج برمی‌داشت. هیچ جواهر دیگری مثل آن نمی‌درخشید. اما وقتی استنیس شانه داووس را با 
شمشیرش لمس کرد. او تفاوتی با دیگر شمشیرها احساس نکرد. پادشاه گفت: «سر داووس از خاندان سیورث . آیا تو 


«هستم اعلیحضرت.» 


- ۱ - به معنی آورنده نور و روشنی 


۲ - 562۱70۲/0 - اهل سفرهای دریایی زیاد. دریارو. بسیار اهل دریا و دریانوردی. مناسب و راهور در دریا(در خصوص کشتی‌ها) 


«۶۶ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و ششم یورش شمشیر ها داووس 


«و قسم میخوری که در تمام لحظات عمرت وفادارانه به من خدمت کنی؟ که هميشه صادقانه به من مشورت بدی 
و اطاعت محض داشته باشی؟ و در جنگ‌های کوچک و بزرگ در مقابل دشمنانم از حق من و قلمرو من دفاع کنی؟ از 


مردمم حمایت کنی و دشمنانم رو مجازات کنی؟» 
«قسم میخورم. اعلیحضرت.» 


«پس دوباره بایست» سر داووس از خاندان سیورث» لرد وف : دریاسالار دریای باریک» و9 دست پادشاه.» 


برای لحظه‌ای داووس به حدی مبهوت شده بود که نمی‌توانست حرکت کند. امروز صبح تو سیاهچالش از خواب 


بیدار شدم. «اعلیحضرت شما نمیتونین... من مرد مناسبی برای دست پادشاه بودن نیستم.» 


«مناسب‌تر از تو کس دیگه‌ای نیست.» استنیس لایت‌برینگر را در غلافش فرو برد و دست داووس را گرفت و از 


زمین بلندش کرد. 


داووس به او یادآوری کرد: «من رعیت‌زاده‌ام. یه قاچاقچی که بهو ترفیع گرفته. لردهاتون هیچ وقت از من اطاعت 


نمیکنن.» 
«پس اون موقع لردهای جدیدی جاشون میزاریم.» 
«اما..من نمیتونم بخونم... یا بنویسم...» 


«استاد پیلوس میتونه برات بخونه. و همینطور بنویسه. دست قبلی من سرش رو با نوشته خودش به باد داد. تمام 


چیزی که من ازت میخوام هموناییه که در گذشته داشتی. صداقت. وفاداری و خدمت.» 


«حتماً شخص دیگه‌ای هست... یه لرد عالی‌مقام...» 


۱ - 1211717000 - به معنی جنگل بارانی - منطقه‌ای جنگلی واقع در کیپ وارث (دماغه خشم) در جنوب استورمز اند در کنار دریای باریک. 


۶:۶۷ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و ششم یورش شمشیر ها داووس 


هه ۶ مر شم حّم هه ۱ . 2 2 ۰ اه 
استنیس با ناخوشنودی گفت: «اون پسره بار امون؟ پدربزرگ بی‌وفام؟ سلتیگار منو رها کرده. ولاریون جدید شیش 
سالشه و سانگلس جدید بعد از اينکه بردارش رو سوزوندم, به سمت ولانتیس رفته.» از سر خشم دستش را تکان داد. 
«هنوز چندتا مرد خوب باقی موندن» این درسته. سر گیلبرت فارینگ" هنوز با دویست مرد وفادار استورمز اند رو برای 
2۰ مه ی ۳ ۰ ۰ 3 »2 ۴ 3 .2 ۵ 1 ‌ ۰ 
من نگه داشته. لرد موریکن » حرومزاده نایت‌سانگ » چیترینگ جوان» پسر عموم اندرو.. ولی به هیچ کدوم مثل تو 


اعتماد ندارم. لرد رین‌وود. تو دست من خواهی بود. من میخوام که موقع جنگ تو کنارم باشی.» 


داووس انديشید با یه جنگ دیگه, کار همه ما تمومه. لرد آلستر خیلی خوب ایو فهمیده بود. «اعلیحضرت از من 


خواستن که مشاوره صادقانه بهشون بدم. پس صادقانه بگم... ما برای یه جنگ دیکه با لنیسترا قوای کافی نداریم.» 


صدای زنی که لهجه غلیظ شرقی داشت گفت: «اعلیحضرت دارن از جنگ بزرگ حرف میزنن.» ملیساندر با 
لباس‌های ابریشم سرخ و ساتن براق و بشقابی در دست که رویش پوششی داشت. در چارچوب در ایستاده بود. «اين 
جنگ‌های کوچیک در مقابل چیزی که پیش رو داریم» مثل کتک‌کاری بچه‌های کوچیک با همدیگه‌س. اونکه نباید 
اسمشو برد داره نیروهاشو جمع میکنه. داووس سیورث. یه ارتش بزرگ و اهریمنی با قدرتی ورای تصور. خیلی زود 
سرما و شبی که پایانی نداره, از راه میرسه.» ظرف نقره‌ای را روی میز منقوش گذاشت. «مگه اینکه مردان درستکار 


شجاعت مبارزه با اونو پیدا کنن. مردانی که قلبشون از جنش آتیشه.» 
استنیس به ظرف نقره‌ای خیره شد. «اون تو شعله‌ها به من نشونش دادهء لرد داووس.» 
«شما دیدینش قربان؟» استنیس براتیون در این موارد هرگز دروغ نمی گفت. 


«با چشمای خودم دیدم. بعد از جنگ زمانی که تو ناامیدی و یاس غرق شده بودم. بانو ملیساندر به من گفت که به 


آتشدان خیره بشم. دودکش هوا رو با قدرت بالا می‌کشید و ذره‌های کوچیک خاکستر از آتیش بلند میشدن. به اونا خیره 


۱ ۳۳۱۲0 ۲ظ 

01067] ۲۵۲۲۱۴۵ - ۲ 

1۷۲0۲۲1867 - ۳ 

۴ - 18115018 - به معنی آواز شب. شب آواز 
۵ - 061۵ 


۶۰۶۸ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و ششم یورش شمشیر ها داووس 


سفید بودن و تو مسر دودکش رو به بالا حرکت میکردن. اما همون موقع بلافاصله به نظر اومد که انگار دارن میبارن. 
من یاد برف افتادم. بعد جرقه‌های تو هوا انگار به شکل یه حلقه دراومدن تا دایره‌ای از مشعل‌ها رو بسازن. و من از 
میون آتیش داشتم به یه تپه بلند تو جنگل نگاه میکردم. زغال‌های نیمه سوخته تبدیل به مردان سیاهپوشی شدن که 
پشت مشعل‌ها ایستاده بودن. و اشباحی بین برفا حرکت میکردن. با وجود گرمای ی چنان سرمای شدیدی احساس 
کردم که بدنم به رعشه افتاد و وقتی این طور شدم» صحنه محو شد و دوباره آتیش به آتیش تبدیل شده بود. اما چیزی 


که دیدم واقعی بود و من حاضرم پادشاهیم رو سرش گرو بذارم.» 
ملیساندر گفت: «و همین کارو هم کردین.» 


یقینی که در صدای پادشاه بوده ترسی در اعماق وجود داووس انداخت. «نیه‌ای تو جنگل... اشباحی بین برفا.. من 


نمیفهمي...» 


ملیساندر گفت: «معنیش اینه که جنگ شروع شده. شن‌های درون ساعت با سرعت بیشتری پایین میریزن» و فرصت 
انسان‌ها روی زمین تقریباً تموم شده. ما باید با فجاعت عمل کنیم» وگرنه همه امیدها از بین میره. تمام وستروس باید 


۲ من مه بو 4 0 چم 4 س ۰ ۱ و ی 
زیر پرچم تنها شاه حقیقی خودش متحد بشه. ساهزاده‌ی موعود لرد دراگون‌استون و برگزیده رلور.» 


«پس انتخاب رلور عجیب و غریب بوده.» چهره پادشاه در هم شد. مثل این که چیزی ناخوشایند چشیده باشد. «چرا 
برادرام نه. چرا من؟ رنلی و اون هلوش. تو خواب میبینم که آب هلو از دهانش و خون از گلوش سرازیر میشه. اگه 
وظیفه‌اش رو به عنوان برادر انجام میداد با همدیکه لرد تایوین رو خرد می‌کردیم. یه پیروزی که حتی رابرت هم بهش 
افتخار میکرد. رابرت...» دندان‌هایش روی هم سائیده می‌شد. «اون هم تو خواب‌های من هست. میخنده. مینوشه. 
لاف‌زنی میکنه. اینا اون چیزایی بودن که توشون بهترین بود. و البته جنگیدن. من هیچ وقت تو هیچ چیز از اون بهتر 


نبودم. ارباب روشنایی باید اونو جنگجوی بزرگ خودش میکرد. چرا من؟» 


۱ 0۲0۳۴0560 ۲۱۷۲۵5 ]12 ععصنتم ما 


ی 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و ششم یورش شمشیر ها داووس 
ملیساندر گفت: «چون شما مرد درستکاری هستین.» 
«مرد درستکار.» استنیس با انگشت ظرف نقره‌ای پوشانده شده را لمس کرد. «با زالو» 
ملیساندر گفت: «بله. ولی یک بار دیگه باید به شما بگم که این راهش نیست.» 
پادشاه به نظر عصبانی می‌رسید: «تو قسم خوردی که جواب میده.» 
«جواب میده... و همینطور نمیده.» 
«کدوم یکی؟» 
«هر دو> 
«حرف با معنی بزن» زن.» 


«هر وقت آتیش واضح‌تر با من حرف بزنه. منم میتونم واضح‌تر بگم. واقعیت درون شعله‌ها پنهون شده. اما دیدنش 
هميشه کار آسونی نیست.» یاقوت سرخ بزرگ دور گردنش نور آتشدان را می‌نوشید. «پسره رو به من بدین اعلیحضرت. 


این راه مطمئن‌تریه. روش بهتربه. پسره رو بدین و من آژدهای سنگی رو بیدار میکنم.» 
«قبلا هم بهت گفتم» نه» 


«اون فقط یه پسر حرومزاده در برابر تمام پسرا و دخترای وستروسه. در برابر تمام کودکانی که تو همه ممالک دنیا 


متولد 06 


«پسره بیگناهه.» 


«اون پسر تخت زفاف شما رو بی‌حرمت کرده. وگرنه شما حتماً پسرهایی از خودتون داشتین. اون شماً رو سرافکنده 


کرده.» 


۶۰۷۰ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و ششم یورش شمشیر ها داووس 


«رابرت این کارو کرده» نه پسره. دخترم داره بپهش علاقمند ميشه» و آون هم‌خون منه.» 


ملیساندر گفت: «هم‌خون برادرتونه. خون پادشاه. فقط خون پادشاه میتونه آژدهای سنگی رو بیدار کنه.» 


استنیس دندان‌هایش را بهم فشرد. «دیگه نمیخوام راجع به این چیزی بشنوم. اژدهاها از بین رفتن. تارگرین‌ها 
حداقل شیش بار تلاش کردن تا دوباره اونا رو برگردونن. و خودشونو مضحکه کردن, یا تبدیل به جنازه شدن. پچ‌فیس 


تنها دلقکیه که ما روی این جزیره خدایان‌نشناس" لازم داریم. تو زالوها رو داری» پس کارتو بکن.» 


ملیساندر با حالتی خشک سرش را خم کرد و گفت: «هرچی پادشاهم دستور بدن» دست راستش را در آستین چپش 
فرو برد و مشتی از یک پودر را روی آتش ریخت. ذغال‌ها غریدند. زمانی که شعله‌های بی‌رنگ روی یکدیگر پیچ و تاب 
می‌خوردند. زن سرخ ظرف نقره‌ای را به دست گرفت و نزد پادشاه آورد. داووس تماشا کرد که زن روکش ظرف را 


برداشت. در آنجا سه زالوی چاق و سیاه و پر از خون قرار داشت. 
داووس فهمید. خون پسرک, خون یادشاه. 
استنیس دستش را دراز کرد و یکی از زالوها را بين انگشتانش گرفت. 
ملیساندر امر کرد: «اسم رو به زبون بیارین.» 


زالو در مشت شاه پیچ و تاب می‌خورد و سعی میکرد خودش را به یکی از انگشتان استنیس بچسباند. او گفت: 


«غاصب. جافری براتیون» وقتی زالو را بین آتش انداخت زالو مانند برگی پائیزی میان ذغال‌ها مچاله شد و سوخت. 


آتشدان انداخت و بدن زالو ترک خورد و از هم باز شد. خون با دود و صدای هیسی از درونش بیرون زد. 


۱ - 2005101501661 - شاید این کلمه کمی عجیب باشه اما معادل خدانشناس در دنیای چندخدایی وستروسه 


۶:۷۱ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و ششم یورش شمشیرها داووس 


آخرین زالو در دست پادشاه بود. در حالی که زالو بین انگشتانش پیچ و تاب می‌خورد» برای چند لحظه تأمل کرد. 


بالاخره گفت: «غاصبب راب استارک» و زالو را در میان آتش انداخت. 


۶۷۲ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل ۳۷ 
جیمی 


مترجم: بابک 
ویرایش و تنظیم: م.م.استار ک. ۸1:۰۸ 


حمام هرن‌هال گرم نمناک و تاریک با سقفی کوتاه و پر از وان‌های سنگی بزرگ بود. زمانی که آنها جیمی را داخل 


حمام آوردنه بریین درون یکی از آنها نشسته بود و نسبتاً با عصبانیت بازویش را می‌سابید. 


جیمی فریاد زد: «زیاد محکم تساب» اه اینجوری پوستت رو با سابیدن هیکت :4 بریین فرچه ر انداخت 9 با 
دست‌هایی که به بزرگی دست‌های سر گرگور کلیگین بودند. پستان‌هایش را پوشاند. جوش‌های نوک‌تیز کوچکی که او 
سعی داشت با دست‌هایش آنها را بپوشانده روی سینه دختری ده ساله طبیعی‌تر از سینه پهن و عضلانی بریین به نظر 


میرسیدند. 


۱ - ۲۷۵ - تا قبل از اين برای این کلمه معادل "دخترک" رو استفاده می‌کردیم. اما به اين نتیجه رسیدم که معادل مناسبی نیست. این لقب نوعی صدازدن 
همراه با توهین تحقیره. معادل‌هایی در فارسی مثل دختر دهاتی یا فاحشه داره که هر کدوم از لحاظ توهین آمیز بودن افراط و تفریطی نسبت به کلمه اصلی دارن. 
یعنی یا زیادی موّدبانه و یا زیادی توهین آمیز هستن. به همین خاطر بهترین معادلی که برای اين لقب به ذهنم رسید. کلمه ضعیفه است که خطابی تحقیر آمیز برای 
زنان و دختران به حساب میاد. (استارک) 


۶2۷۳ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


بریین پرسید: «تو اینجا چیکار میکنی؟» 


هرد بولتن میخواد امشب شامو با اون بخورم ولی تو دعوت از چرکا و کک‌هام کوتاهی کرد» به زحمت با دست 
چپش به نگهبان اشاره کرد. «کمکم کن از شر اين گونی‌های بوگندو خلاص بشم» با یک دست فقط می‌توانست به 
زحمت بند شلوارش را باز کند. مرد با اکراه اطاعت کرد. اما در هر حال اطاعت کرد. زمانی که لباس‌های جیمی روی 
کف خیس حمام انباشته شدند» گفت: «حالا تنهامون بزار. بانوی تارثی من دوس نداره تفاله‌هایی مثل تو به سینه‌هاش 
خیره بشن.» جیمی با دست قطع‌شده‌اش به زن صورت‌باریک همراه بریین اشاره کرد. «تو هم همینطور بیرون منتظر 


بمون. اینجا فقط یه در داره و ضعیفه اینقدر گنده هست که نتونه خودشو از دودکش بالا بکشه.» 


عادت اطاعت در وجود آنها ريشه دوانده بود. زن به دنبال نگهبان به راه افتاده و حمام را به آن دو واگذاشتند. به سنت 
چشمش باز بود. ولی با وجود زالودرمانی‌های کیبورن» هنوز چشم چپش کمی ورم داشت. جیمی حس می‌کرد که صد و 


نه سال دارد. اما با این وجود احساس نسبتاً بهتری نسبت به زمانی که وارد هرن‌هال شد داشت. 

بریین خودش را عقب کشید. «وان‌های دیگه‌ای هم هست.» 

«همین کاملا برام مناسبه» به آرامی تا چانه خودش را درون آب در حال بخار کردن فرو برد. «نترس ضعیفد. 
رون‌های تو بنفش و سبزن و من علاقه‌ای ندارم بدونم بینشون چی داری.» کیبورن به او گفته بود که باند پیچی 
دستش ر خشک نگه دارد؛ پس جیمی مجبور بود دست راستش ر در کناره‌ی وان و بیرون از آب نگه دارد. می‌توانست 


احساس کند که خستگی‌ها و تتش‌ها از پاهایش خارج می‌شوند. ولی سرش گیج رفت. «اکه از حال رفتم منو بش 


بیرون. تا حالا هیچ لنیستری تو وان حمومش غرق نشده و منم نمیخوام اولی باشم.» 
«چرا باید واسم مهم باشه که تو چجوری میمیری؟» 


«تو سوگند رسمی خوردی.» وقتی سرخی از ستون گردن کلفت بریین بالا رفت» جیمی لبخند زد. بریین پشتش را به 
و کرد. «هنوزم همون دوشیزه خجالتی هستی؟ دیگه چی مونده که فکر میکنی من ندیده باشم؟ » کورمال کورمال 


۶۰:۷۴ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


دستش را دراز کرد تا فرچه‌ای که بریین انداخته بود را پیدا کند. انگشتانش فرچه را یافتند و نامنظم شروع به شستد 


خود کرد. حتی این کار هم برایش سخت و ناراحت کننده بود. دست چپم به هیچ دردی نمیحوره. 
با این وجود کبره‌ها بعد از جداشدن از پوستش آب را تیره کردند. ضعیفه همجنان پشت به اه نشسته بود و 


ماهیچه‌های شانه‌های بزرگش سفت و کشیده بودند. 


جیمی پرسید: «دیدن دست ناقصم ناراحتت میکنه؟ تو باید راضی باشی. من دستی که باهاش شاهو کشتم رو از 
دست دادم. دستی که باهاش پسر استارک رو از برج پرت کردم. دستی که بین پاهای خواهرم میرفت...» دست 


قطع‌شده‌اش را به سمت او گرفت. «تعجبی نداره که با وجود محافظت توء رنلی مرد.» 


بریین چنان سریع بلند شد که گویی جیمی به او حمله کرده است و موج‌هایی از آب داغ را به اطراف وان فرستاد. 
وقتی که بریین از وان خارج میشد» نگاه جیمی به ... میان ران‌های او افتاد. ... او از خواهرش پرموتر بود اما به شکل 
مضحکی آلتش در زیر آب تحریک شد. /لان میفهم م که خیلی وقته ار سرسی دور بودم, نگاهش را از او بر گرداند. ولی 
هنوز با واکنش بدنش درگیر بود. به آرامی گفت: «حرفم بی‌انصافی بود. من یه مرد چلاق و گوشت‌تلخم. منو ببخش؛ 


ضعیفه. تو به خوبی هر مرد دیگه‌ای ازم دفاع کردی» و از خیلیاشون هم بهتر بودی.» 
بریین برهنگی‌اش را با حوله‌ای پوشاند. «داری منو مسخره میکنی؟» 


این حرف جیمی را دوباره به خشم آورد. «تو مثل دیوار یه قلمه ضمختی؟" اون یه عذرخواهی بود. از جنگیدن با تو 


خسته شدم. نظرت چیه که صلح کنیم؟» 
«اساس صلح رو اعتماده. از من میخوای اعتماد کنم؟ به...» 
«شاهکش؟ آره. عهدشکنی که ایریس تارگرین بیچاره و مظلوم رو به قتل رسوند.» جیمی با اوقات‌تلخی گفت: «من 


غصه ایریس رو نمیخورم دلخوری من از رابرته. اون تو جشن تاجگذاریش بهم گفت "شنید م که اسمت ر و گذاشتن 


۱ - همانطور که قبلاً تو فصل ۳۳ اشاره کردیم. کلمه 1016 هم به معنای کلفت و ضمخت و هم به معنای خنگ و کودن است 


۶۷۵ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


شاهکش. فقط فکرشم نک نکه اي نکار عادت کنی " و خندید. پس چرا هیچ کسی به رابرت نمیگه عهدشکن؟ اون کل 


تشون تیگ که راز هم افص دی این من یه ای قراف: کرشی فی6 
«رابرت همه اين کارها رو بخاطر عشق کرد.» آب از میان پاهای بربین می‌چکید و روی زمین جمع می‌شد. 


«رابرت هر کاری که کرد» بخاطر غرور و کس و یه صورت خوشگل بود.» دستش را مشت کرد... يا می‌کرد. اگر 


دستی داشت. دردی ظالمانه چون قهقه‌ای بلند. درون بازویش دوید. 
بریین اصرار کرنه «اون میخواست مملکت رو نحات بده.»> 


مملکت رو نجات بده. «میدونستی برادرم بلک‌واتر راش رو به آتیش کشیده؟ آتیش‌وحشی روی آب هم میسوزه. 
خاط رگرمای اینجاست, به خاطر سم توی خونم ‏ وآخرین تبی که داشتم. من خودم نیستم, خودش را رها کرد و تا زیر 


چانه در آب فرو رفت. «ردای سفیدم رو کفرف و اشوین اون روز زره طلائیم رو پوشیده بودم» اما..» 


«زره طلائی؟ ک صدای بریین دور به نظر می‌رسد» بسیار ضعیف. 


در گرما و خاطرات غوطه‌ور شده بود. «بعد از اينکه شیردال‌های رقاص تو نبرد ناقوس‌ها شکست خوردن ایریس 
اونو" تبعید کرد.» چرا من دارم انا رو به این بچه‌ی زشتکودن میگم؟ «بالاخره ایریس فهمید که رابرت فقط یه لرد 
یاغی نبود که بشه فوراً سرکویش کرد. اون بعد از دیمون بلک‌فایر بزرگترین تهدیدی بود که خاندان تارگرین باهاش 
روبه رو شده بود. ایریس با وقاحت به لوین مارتل " یادآوری کرد که لیا دست اونه و لوين رو مامور کرد که فرماندهی 
ده‌هزار دورنی که از جاده‌شاهی بالا میاومدن رو دست بگیره. جان دری و باریستان سلمی هم به سمت سپت سنکی 


رفتن تا افراد باقیمونده از شیردال‌ها رو جمع کنن» و شاهزاده ریگار از جنوب رسید و پدرش رو قانع کرد تا غرورش رو 


۱ - منظور لرد کانیگتون. دست پادشاه است که نشان خاندانش شیردال بود. 
۲ - ۲۱۵17۲6 ظ0ر1(۵6 
۳ - ۱۷۵7611 1,6۷۲[ 


«۷۶ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


زير پا بزاره و پدرم رو از غرب احضار کنه. ولی هیچ زاغی از کسترلی راک برنگشت» که همین ایریس رو بیشتر ترسوند. 
اون همه جا خائن میدید و وریس هم هميشه کنارش بود تا کسایی که از قلم افتادن رو یادآوری کنه. پس اعلیحضرت 
دستور داد تا کیمیاگراش زیر همه قدمگاه پادشاه رو مخفیانه با مخزن‌هایی پر از آتش‌وحشی پر کنن. زیر سپت بیلور و 


همه چیز در نهایت پنهون کاری و به دست اساتید آتشکار انجام شده بود. اونا حتی به دستیارانشون هم برای کمک 
اعتماد نداشتن. چشمای ملکه سال‌ها پیش بسته شده بود» و ریگار مشغول آماده کردن یه سپاه بود. ولی دست جدید 
گرز و خنجر ایریس هم اونقدر احمق نبود و به رفت و آمدای شبانه‌روزی روسارت» بلیس" و گاریجوس ؛ مشکوک 
شده بود» در حین گفتن ناگهان به یاد آورد: «چلستد» اسمش لرد چلستد بود. من خیال میکردم که مرد بزدلیه. ولی 
روزی که با ایریس رو به رو شد. از جایی یه خورده جرات پیدا کرده بود. هر کاری از دستش بر میاومد کرد تا ایریس رو 
منصرف کنه. دلیل آوره مسخره کرد تهدید کرد. و در آخرم التماس کرد. وقتی دید که فایده ندار» زنجیر مقامش رو 
درآورد و روی زمین انداخت. ایریس برای این کار اونو زنده زنده سوزوند و زنجیرش رو به گردن روسارت» محبوبترین 
آتشکارش انداخت. همون مردی که لرد ریکارد استارک رو تو زره خودش پخته بود. و تو همه این لحظات من کنار 


تخت آهنین با لباس سفیدم وایساده بودم. مثل یه جسد و از سرورم و همه رازهای شیرینش حفاظت میکردم. 


«خبرداری که همه برادران قسم خوردم جای دیگه‌ای بودن, اما ایربس دوست داشت تا منو نزدیک خودش نکه داره. 
من پسر پدرم بودم. پس به من اعتماد نداشت. منو جایی میخواست که وریس بتونه صبح تا شب زیر نظرم داشته باشه. 
برای همین من همه اینارو شنیدم.» او برق نگاه روسارت را به خاطر آورده آن هنگام که او نقشه‌هایش را پهن می‌کرد 
تا نشان دهد آتش‌وحشی باید در چه محل‌هایی قرار گیرد. گریجوس و بلیس هم مانند او بودند. «ریگار تو ترایدنت با 


رابرت روبه رو شد و میدونی که چه اتفاقی افتاد. وقتی خبر به دربار رسید» ایریس ملکه و شاهزاده ویسریس رو به 


۱ - 30110۳0 ۲۱6۵ - این مورد هم صرفاً به خاطر عادت خوانندگان تغییر ندادم. وگرنه به شخصه اصلاً اون رو معادل درستی نمیدونم.(استارک) 
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دراگون‌استون فرستاد. شاهدخت لیا هم قرار بود برهه ولی ایریس جلوی اين کار رو گرفت. به جوری بهش الهام شده 
بود که شاهزاده لوین تو ترایدنت به ریگار خیانت میکنه. اما فکر میکرد تا زمانی که الیا و ایگان رو نزدیک خودش 
داشته باشه, میتونه دورن رو وفادار نگه داره. یه بار شنیدم که داشت به روسارت میگفت, " خائنا شهرم رو میخوان ولی 
من به جز خاکستر هیچی دیگه بهشون نمیدم. بزار رابرت شاه استخوانای سوخته ‏ و گوشت پخته بشه. تارگرینا هیچ 
وقت مرده‌هاشونو دفن نمیکنن, میسوزونن. ایریس میخواست که آتیش تدفینی باشکوه‌تر از همه اونا داشته باشه. ولی 
اگه راستشو بخوایی» فکر نمیکنم اون انتظار داشت که بمیره. مثل ایریون برایت‌فایر قبل از خودش, ایریس فکر میکرد 
که آتیش اونو تبدیل میکنه... فکر میکرد که دوباره بیدار میشه» مثل یه ادها دوباره متولد میشه و همه دشمنانش رو 


«ند استارک با پیش‌قراولای رابرت به سمت جنوب میتاختن» ولی نیروهای پدرم زودتر به شهر رسیدن. پایسل, 
حرفای وریس گوش میکرد. اونو نادیده گرفت. پدرم درگیر جنگ نشده بود و بابت بدی‌های ایریس در حقش دلخور بود 


و فهمید که خاندان لنیستر باید در طرف پیروز جنگ باشه. ترایدنت باعث شد تصمیمش رو بگیره. 


«مسئولیت حفظ قلعه سرخ رو به من دادن ولی میدونستم که شکست میخوريم. دنبال ایریس فرستادم و آزش 
خواستم که اجازه بده تا برای مذاکره برم. مردی که فرستاده بودم با فرمان شاهانه بررگشت. «اگه تو خائن نیستی» سر 
پدرت رو واسم بیار.» ایریس قصد تسلیم شدن نداشت. قاصدم گفت که لرد روسارت هم با پادشاه بود. میدونستم که 


این چه معنایی داره. 


«وقتی با روسارت روبه رو شدم. مثل سربازهای معمولی لباس پوشیده بود و با عجله به سمت دروازه پشتی میرفت. 
اول اونو کشتم. بعد قبل از اینکه ایریس کس دیگه‌ای رو پیدا کنه که پيامش رو به آتشکارا برسونه» اونم کشتم. بعد از 


چند روز بقیه رو یکی یکی پیدا کردم و کشتم. بلیس بهم پیشنهاد طلا داد و گریجوس برای زندگیش التماس کرد. 


۱ - ۳118011۲6 ۸6۲10 - شعله تابان, آتش درخشان 
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خوب رحم یه شمشیر از آتیش بیشتره ولی فکر نکنم گریجوس از لطفی که من در حقش کردم زیاد خوشش اومده 


باشد.» 


آب سرد شده بود. وقتی جیمی چشمانش را گشود. خود را در حال زل زدن به دست شمشیرزن بریده‌اش یافت. دستی 


که منو شاهکشکرد. بز مایه افتخار و شرمساریش را همزمان دزدیده بود. اون چی بافیگذاشنته؟ آلان م نکیم؟ 


ضعیفه با حوله‌ای که محکم دور پستان‌های کوچکش پیچیده و پاهای کلفت و سفیدش که از زیر حوله بیرون زده 
بوه مضحک به نظر می‌رسید. «حرفایی که زدم زبونتو بند آورد؟ زود باش! نفرینم کن یا ببوسم یا بهم بگو دروغگو. به 


چیزی بگو.» 
«اگه این حرفا واقعیت دار چرا هیچ کسی اینو نمیدونه؟» 


خندید. «فکر میکنی لرد نجیب و شریف وینترفل میخواست توضیحات کم‌ارزش منو بشنوه؟ اونم یه همچین مرد 
شریفی! فقط کافی بود یه نگاه بهم بندازه تا منو گناهکار بدونه» جیمی تلو تلو خوران, در حالی که آب سرد از روی 
سینه‌اش پائین می‌ریخت بلند شد. «به چه حقی یه گرگ میتونه یه شیر رو محاکمه کنه؟ به چه حقی؟» لرزش شدیدی 


بدنش را فرا گرفت و هنگامی که می‌خواست از وان بیرون بیایده دست ناقصش را به لبه وان کوبید. 


درد تمام وجودش را لرزاند... و ناگهان حمام در چرخش بود. قبل از اینکه روی زمین بیفتد» بریین او را گرفت. تمام 
پوست بازویش مور مورد شده بوده ناشیانه و سرد. آما قوی. و از چیزی که جیمی تصور می‌کرد ملایم‌تر. در حالی که 
بریین به او کمک می‌کرد تا از وان خارج شود. با خود اندیشید. ار سرسی ملایره. پاهایش مثل آلتی شل» سست شده 


بودند. صدای ضعیفه را شنید که داد میزد: «نگهبانا! شاهکش!» 


او با خود انديشید» جیمی, اسم من جیمیه. 


۶#ِ 
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چشمانش را که دوباره گشود. روی کف مرطوب حمام درازکشیده بود و نگهبانان و ضعیفه و کیبورن بالای سرش 
ایستاده بودند و با نگرانی به او نگاه می‌کردند. بریین برهنه بود و به نظر می‌رسید که برای چند لحظه این موضوع را 
فراموش کرده است. استاد کیبورن داشت توضیح می‌داد که: «گرمای وان‌ها باعث شده اینجوری بشه.» نه اون استاد 
نیست, اونا زنجیرش رو ارش گرفتن. «هنوزم تو بدنش سم وجود داره و سوء تغذیه هم داره. چی بهش میدین که 


بخوره؟» 
جیمی گفت: «کرم و شاش و استفراق خاکستری.» 
نگهبان با اصرار گفت: «نون بیات و آب و پوره جو. اما به زحمت چیزی میخوره. باید باهاش چیکار کنیم؟» 


جر« ِ ۰ مه و ۰ ی ۰ ِ ۰ + ا 2 ۱ ۳ 
کیبورن گفت: «بشورینش و لباس تنش کنین و اگه لازم شد ببریینش به شاه‌گور .». لرد بولتن اصرار داره که آمشب 


باهم شام بخورن. وقتمون کمه.» 
بریین گفت: «یه دست لباس تمیز براش بیارین. خودم اونو میشورم و لباس تنش میکنم.» 


دیگران از سپردن اين وظیفه به او بسیار خشنود بودند. او را روی پاهایش بلند کردند و روی نیمکت سنگی کنار دیوار 
نشاندند. بریین رفت و حوله‌ای دور خودش پیچید و با فرچه‌ای سفت برگشت تا شستن او را تمام کند. یکی از نگهبانان 
تیغی به بریین داد تا صورت او را اصلاح کند. کیبورن با یک دست لباس زیر از جنس کرباس» یک شلوار پشمی سیاه 
تمیز یک تونیک سبز گشاد و نیمتنه‌ای چرمی که از جلو با بند بسته می‌شد بازگشت. در آن زمان سرگیجه جیمی کمی 
بهتر شده بود. ولی هنوز تعادل نداشت. با کمک ضعیفه توانست لباس‌هایش را بر تن کند. «الان تنها چیزی که میخوام 


یه جام نقرایه.» 


۱ - 16118607۲6 - یا تل تدفین شاه. یعنی تل هیزم و آتشی که جسد شاه رو در اون سوزوندن. نام بزرگترین و عظیم‌ترین برج در قلعه هر نهال. دلیل نانگذاری 
اون به دوران حمله ایگان فاتح به این قلعه برمیگرده. زمانی که بلاریون. اژدهای ایگان. هرن سیاه و پسرانش که تو همین برج پنهان شده بودند رو زنده زنده 
سوزوند. 


گنه 
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فصل سی و هفتم یورش شمشیر ها جیمی 
۰ گ # ۱ ۰ ۰ 3 3 +2 2 
استاد خونین برای بریین هم لباس تمیز آورده بود. یک لباس مجلسی ساتن صورتی رنگ‌ورو رفته و پیراهن کتان. 
«متاسفم بانوی من. اینا تتها لباسای زنانه بزرگی‌ان که ما تو هرن‌هال داشتیم و به تن شما میخورن.» 


کاملاً آشکار بود که آن لباس برای کسی با بازوهای لاغرتر پاهای کوتاه‌تر و سینه‌هایی به مراتب بزرگ‌تر دوخته 
شده بود. پارچه تور میری به زحمت کبودی‌های پوست بدن بریین را پنهان می‌کرد. در مجموع» لباس ظاهری 
مضحکی به ضعیفه داده بود. چیمی اندیشید. نسبت به من شونه‌های پهن‌تر ‏ و گردن درازتری داره. تعجبی نداره که 
ترجیح میده زره بپوشه. صورتی رنگ مناسبی برای او نبود. چندین و چند شوخی ظالمانه به دهنش رسید» ولی این بار 


آنها را همانجا نگه‌داشت. بهتر بود که او را عصبانی نکند با یک دست حریف مناسبی برایش نبود. 


کیبورن یک بطری کوچک به همراه آورده بود. وقتی او بطری را نزدیک دهانش برد جیمی پرسید: «اين دیگه 


چیه؟» 
«شیرین‌بیان که تو سرکه خوابونده شده با عسل و گل میخک. یکم بهت قوت میده و ذهنت رو هشیار میکنه.» 
جیمی گفت: «شربتی بیار که باعث بشه دستا دوباره رشد کنن. این چیزیه که من میخوام.» 
بریین بدون لبخند گفت: «بخور» و او هم نوشید. 


کمی بیشتر از نیم ساعت طول کشید تا جیمی توانش را بازیابد و سر پا بایستد. بعد از هوای نمناک و گرم داخل 
حمام هوای بیرون سیلی محکمی بر صورتش بود. یکی از نگپبانان به کیبورن گفت: «الان دیگه سرورم دنبال ایشون 


و بانو میگردن. لازمه که اوتو" حمل کنیم؟» 


«هنوز میتونم رآه برم. بریین» دستتو بده به من.» 


۱ - اشاره به گروه هنرپیشگان خون‌ریز که کیبورن عضوی از آنهاست. 
۲ - جیمی 
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در حالی که دست بررین را گرفته بود اجازه داد تا او را از میان حیاط به تالار وسیع و سوزداری هدایت کنند. تالاری 
که حتی از تختگاه شاه" در قدمگاه پادشاه هم بزرگتر بود. آتشدان‌های بزرگی در امتداد دیوارها با فاصله هر ده فوت یا 
بیشتر چیده شده بودند. تعدادشان بیشتر از آن بود که بتواند بشمارده ولی هیچ کدام روشن نبودند و سرمای بین دیوارها تا 
مغز استخوان نفوذ می‌کرد. چند نگهبان با رداهایی از خز, از درها و پله‌هایی که به دو راهرو در بالا منتهی می‌شدند. 
محافظت می‌کردند. و در مرکز آن فضای خالی وسیع. پشت میزی سه پایه که به نظر در میان چندین جریب کف 


سنگی صاف احاطه شده بود لرد دردفورد درحالی منتظر بود که تنها یک ساقی او را همراهی می‌کرد. 
بریین وقتی رو به روی او قرارگرفت» گفت: «سرورم» 


قوی شدین که منو همراهی کنید سر. بانوی من, لطفاً بشینین.» او به تکه‌ای پنیر نان. گوشت سرد و میوه‌هایی که 
روی میز را پوشانده بودنده اشاره کرد. «سفید با یا قرمز می‌نوشید؟ متأسفانه هردوشون از انگورهای نامرغوبی درست 


شدن. سر آموری تقریبً سردابای بانو ونت رو خشک کرده.» 


«مطمئنم که به خاطر این کار کشتینش.» جیمی به سرعت خود را روی صندلی که به او پیشنهاد شده بود انداخت تا 


لرد بولتن نتواند بببیند که او تا چه حد ضعیف شده است. «سفید برای استارک‌هاست. مثل یه لنیستر خوب قرمز 


۳ 
بریین گفت: «من ابو ترجیح میدم.» 
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«لمار » برای سر جیمی شراب قرمز و برای بانو بربین آب و شراب ادویه‌دار برای خودم بیا.» بولتن دستش را تکان 


داد و محافظان‌شان را مرخص کرد و آنها در سکوت دور شدند. 


01006 1۲001۲ -۱ 
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عادت باعث شد تا جیمی دست راست را برای گرفتن شراب دراز کند. دست ناقصش به جام خورد و لکه‌های قرمز 
روشن شراب روی باند سفید و تمیزش پاشید و او را وادار کرد که قبل از سقوطء آن را با دست چپ بگیرد. ولی بولتن 
تظاهر کرد که ناتوانی او را ندیده است. مرد شمالی از خود با گازهای کوچک و سریعی که به یک آلو می‌زد. پذیرایی 
نمود. «از اینا امتحان کنین» سر جیمی. خیلی شیرینن و کمک میکنن روده‌هاتون خوب کار کن. لرد وارگو اینا رو از یه 
مسافرخونه قبل از سوزوندنش برداشته.» 

«روده‌های من به اندازه کافی خوب کار میکنن» اون بز هم لرد نیست و آلوهاتون به اندازه نصف قصد و نیت شما 


برای من جالب نیستن.» 


«با در نظر گرفتن خود شما؟» لبخند ملیحی بر لبان بولتون نشست. «شما غنیمت خطرناکی هستین» سر. شما هر 
جایی که میرین جنگ و نفاق میکارین. حتی اینجاه تو هرن‌هال شاد من.» صدایش آندکی بلندتر از زمزمه بود. «به نظر 


میاد تو ریورران هم همینطور بوده. میدونیء ادمور تالی برای دستگیری شما هزار اژدهای طلایی جایزه گذاشته؟» 
همش همین «خواهرم ده برابر اینو میده.» 


«اقعا؟» همان لبخند برای یک لحظه روی لبانش نشست و سریع محو شد. «ده هزار اژدها مبلغ قابل توجهیه. خب 
البته. از طرف دیکه پیشنهاد لرد کاراستارک هم برای بررسی وجود داره. اون پیشنهاد داده. دست هر کسی که سر شما 


رو براش بیاره» تو دست دخترش بزاره.» 
جیمی گفت: «کار رو بسپر به بزت و اون برعکسش رو برات انحام میده.» 


بولتن خنده آرامی کرد. «میدونستی وقتی ما قلعه رو گرفتیم هریون کاراستارک اینجا اسیر بود؟ همه مردان اهل 


کارهولد که با من بودن رو بهش دادم و با گلوور راهی کردم. امیدوارم تو داسکندیل اتفاق بدی براش نیفت... وگرنه از 


۶2۳ 
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فصل سی و هفتم یورش شمشیر ها جیمی 
وارئین لرد ریکارد فقط آلیس" کاراستارک باقی میمونه.» او آلوی دیگری را برگزید. «از بخت خوبتون» من به یه همسر 
نیاز ندارم. وقتی تو دوقلوها بودم با بانو والدا فری ازدواج کردم.» 

«والدای زیبا؟» جیمی با دست ناقصش ناشیانه نان را گرفته بود و سعی می‌کرد تا با دست چپش آن را تکه کند. 


«والدای چاق. لرد فری پیشنهاد کرد تا هم وزن همسری که انتخاب میکنم. نقره جهیزیه بده. پس منم با توجه به 


این همسرمو انتخاب کردم. المار یکم نان برای سر جیمی تکه کن.» 


پسرک تکه‌ای به اندازه مشت دست از یک سر نان جدا کرد و به جیمی داد. بریین نان خودش را تکه کرد. بریین 


پرسید: «لرد بولتن. مین که میخواین هرن‌هال رو به وارگو هوت بدید.» 


برد بولتن گفت: «اين قیمت اون بوده. لنیسترا تنها کسایی نیستن که دینشون رو ادا میکنن. به هر حال من باید به 
زودی از اینجا برم. ادمور تالی قراره با بانو روزلین فری تو دوقلوها ازدواج کنه. و شاهم دستور داده تا من اونجا حاضر 


بشم.» 


جیمی گفت: «ادمور ازواج میکنه؟ راب استارک نه؟» 


«اعلیحضرت شاه راب ازدواج کردن.» بولتن هسته آلو را در دستش تف کرد و کنار گذاشت. «با یکی از 


وسترلینگ‌های کرگ. بهم گفتن که اسمش جین. حتماً میشناسینش, سر. پدرش یکی از پرچمداران پدرتونه.» 


«پدرم پرچمدارای زیادی داره که بیشترشونم دختر دارن.» جیمی بدون نگاه کردن دستش را به سمت جام برد و 


بریین لحوجانه گفت: «نمیتونه حقیقت داشته باشه. شاه راب قسم خورده که با یکی از فری‌ها عروسی کنه. اون هیچ 


وقت عهدش رو نمیشکنهه اون...» 


۸1۲5 - ۱ 


زره 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


روس بولتن با متانت گفت: «اعلیحضرت یه پسر شانزده ساله است. و خیلی ممنون میشم اگه حرفای منو زیر سوال 


نبرین, بانوی من.» 


جیمی تا حدودی برای راب استارک تأسف خورد. تو میدون جنگو برد و تو اتاق خوابش اونو باخت, احمق بیچاره. 


پرسید: «نظر لرد والدر در مورد خوردن قزل‌آلا به جای گرگ برای شام چیه؟» 


«وه قزالآلا غذای خوشمزه‌تری برای شامه.» بولتن انگشت رنگ‌پریده‌ای را به سمت ساقی‌اش گرفت. «گرچه المار 
بیچاره من غصه‌داره. قرار بود که با آریا ازدواج کنه» ولی موقعی که شاه راب به پدر زن عزیزم خیانت کرد. اون چاره‌ای 


جز بهم‌زدن نامزدی نداشت.» 
بریین به جله خم شد. «خبری از آریا استارک هست؟ بانو کتلین از این وحشت داشتن که.. دختره هنوز زنده است؟» 
لرد دردفورت گفت: «اوه بله.» 
«ز این مسئله مطمئن هستین سرورم؟» 


که اونو سالم به شمال برسونم.» 
بریین گفت: «اون و خواهرش هر دو. تیریون لنیستر در ازای جیمی, به ما قول هر دو دختر رو داده.» 


به نظر حرف بریین لرد دردفورت را به خنده واداشته بود. «بانوی من؟ تا حالا کسی بهتون نگفته؟ لنیسترا دروغ 


میگن.» 


«اين حرفتون یه توهین به شرافت خاندان منه؟» جیمی با دست سالمش چاقوی پنیر را برداشت. در حالی که انگشت 
شستش را روی تیغه چاقو می‌کشید گفت: «نوکش گرد و کنده. ولی بازم میتونه راحت تو چشمت فرو بره.» پیشانیش 


عرق کرده بود. فقط می‌توانست امیدوار باشد به قدری که خود احساس می‌کرد» ضعیف و ناتوان به نظر نیاید. 


۶۸۵ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


دوباره لبخند کوچکی روی لبان لرد بولتن نشست. «به نسبت مردی که برای تکه کردن نونش مشکل داره با جرات 


حرف میزنین. یادتون باشه که محافظانم دور و برمون رو گرفتن.» 


«دور و بر ما و نیم‌فرسخ دورتر.» جیمی نگاهی کوتاه به انتهای سالن بی‌انتها انداخت. «تا وقتی که اونا بخوان به ما 


«فکر نمیکنم تهدید کردن میزبان» اونم سر سفره پنیر و زیتونش زیاد کار جوانمردانه و دلیرانه‌ای باشه. » لرد 


دردفورت با اوقات تلخی گفت. «تو شمال, ما هنوز قوانین مهمان‌نوازی رو مقدس میدونيم.» 


«من اینجا اسیرم. نه مهمان. بُزتون دست منو قطع کرد. اگه فکر میکنین که چندتا آلو باعث ميشه من اینو فراموش 


کنم. کامللاً در اشتباهین.» 


حرف جیمی باعث شد روس بولتن یکه بخورد. «شایدم اینطوره. شاید من باید شما رو به عنوان هدیه عروسی به 


ادمور تالی بدم... شاید هم مثل کاری که خواهرتون با ادارد استارک کرد سرتون رو جدا کنم.» 
«اين کار رو پیشنهاد نمیکنم. کسترلی‌راک حافظه قوی‌ای داره.» 


«هزاران فرسنگ کوه و دریا و باتلاق بین دیوارای من و صخره! شما فاصله وجود داره. دشمنی لنیسترا اهمیت 


زیادی برای بولتن‌ها نداره.» 


«دوستی لنیسترا میتونه اهمیت زیادی داشته باشه.» جیمی تصور کرد که می‌داند آنها در حال انجام کدام بازی 


هستند. ولی ضعیفه هم اینو میدونه؟ جرات نداشت که نگاه کند و بفهمد. 


«من مطمئن نیستم شما از اون دست دوستایی باشین که یه مرد عاقل بخواد داشته باشه.» روس بولتن به پسرک 


اشاره کون «المار یه تکه گوشت بریان برای مهمونامون ببر.» 


۱ - ۲061 - اشاره به نام کسترلی‌راک 
۶« 


۷۷ ]([ [ ۲۲ ۲], 


از بریین اول پذیرایی شد. ولی او برای خوردن حرکتی نکرد. گفت: «سرورم. قراره سر جیمی با دختران بانو کتلین 


«راغی که از ریوران اومد خبر یه فرار رو آورده نه یه معاوضه. و اگه شما به این اسیر کمک کرد باشین تا فرار کنه, 


به جرم خیانت گناهکارین, بانوی من.» 


ضعیفه درشت‌هیکل سرپا ایستاد: «من به بانو کتلین خدمت میکنم.» 


«و من هم به پادشاه شمال. یا به قول بعضی‌هاء پادشاهی که شمال رو از دست داد. کسی که هیچ وقت نمیخواست 
سر چیمی رو با للیسترا معاوضه کنه.» 

در حالی که المار یک تکه گوشت بریان تیره و آبدار را در مقابل جیمی می‌گذاشت. او با اصرار گفت: «بشین و غذاتو 
بخور بریین. اگه بولتن میخواست ما رو بکشه با این وضعی که روده‌هاش دارن, آلوهای عزیزش رو برای ما هدر 
نمیداد.» او به گوشت زل زده بود و فهمید که به هیچ وجه نمی‌تواند با یک دست آن را ببرد. با خود گفت, من از به 
دختر بچه هم به دردنخورترم. بز این معاوضه رو برابر کرد» گرچه شک دارم وفتی سرسی با این شرایط توله‌هاشو 


برگردونه», بان وکتلین خوشحال بشه. این فکر چهره‌اش را درهم کرد. شرط میبند مکه بحاط راینم» منو سرزنش میکنن. 


روس بولتن با نظم گوشت را تکه تکه میکرد و خون درون بشقابش می‌دوید. «بانو بریین اگه به شما بگم که طبق 


خواست شما و بانو کنلین میخوام بزارم که سر جیمی بره» میشینید؟» 
«من... میخواین ما رو آزاد کنین؟» صدای ضعیفه حالتی شک‌دار داشت اما نشست. «اين خوبه» سرورم.» 


«میدونی برای چی هوت دستت رو قطع کرد؟» 


«اون از بریدن دستا لذت میبره.» روی پارچه کتانی که دور دست قطع شده جیمی پیجیده شده بود لکه‌هایی از 
خون و شراب دیده می‌شد. «از بریدن پا هم لذت میبره. انگار دلیل خاصی لازم نداره.» 


۶2۸۷ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


«به هر حال, یه دلیلی داشته. هوت از چیزی که به نظر میاد مکارتره. هیچ کس نمیتونه یه گروهی مثل یاران شجاع 
رو برای مدت زیادی رهبری کنه, مگه اينکه برای خودش هوش و ذکاوتی داشته باشه.» بولتن یک تکه از گوشت را با 
نوک خنجر برداشت» در دهانش گذاشت. با آرامش جوید و قورت داد. «لرد وارگو خاندان لنیستر رو به خاطر این رها 
کرد که من هرن‌هال رو بهش پیشنهاد دادم. جایزه‌ای که هزاران بار بیشتر از اون چیزی بود که میتونست امیدوار باشه 


از لرد تایوین بهش برسه. چون تو وستروس یه غریبه است» نمیدونست جایزه‌ای که گرفته مسمومه.» 
جیمی با حالت تمسخرآمیزی گفت: «نفرین هرن سیاه؟» 


«فرین تایوین لنیستر.» بولتن جامش را بالا گرفت و المار به آرامی آن را پر کرد. «بٍْ ما باید قبل از هر کاریء با 


جیمی گفت: «دیگه هیچ تاربک و رینی وجود نداره.» 


«قیقاً منظورم همینه. بدون شک لرد وارگو امیدوار بود که استنیس تو قدمگاه پادشاه پیروز بشه. و از اونجایی که 
نقش کوچیکی تو از بین رفتن خاندان لنیستر داشته» قلعه‌ای که بهش دادن تضمین میشد.» خنده تلخی کرد. «متاسفانه 


اون استنیس براتیون رو هم خوب نمیشناسه. شاید به خاطر کارایی که کرده. استنیس هرن‌هال رو بهش بده... ولی به 


خاطر جنایتایی که مرتکب شده» به طناب دار هم بهش میده.» 


«طناب دار خیلی از اون چیزی که پدرم بهش میده محبت‌آمیزتره.» 


«نا الان باید به این نتیجه رسیده باشه. با شکست استنیس و مرگ رنلی» فقط پیروزی استارک‌ها میتونه اونو از انتقام 


بریین با لحنی قاطع گفت: «شاه راب همه چنگا رو برده.» از همان حرف‌های لحوجانه و وفادارانه‌ای که هميشه 


۶۸۸ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


«همه‌ی جنگا رو برده, در حالی که داره فری‌هاء کاراستارک‌ها و وینترفل و شمال رو از دست میده. باعث تأسفه که 
این گرگ خیلی جوونه. پسرای شونزده ساله خیال میکنن که شکست‌ناپذیر و ابدی هستن. من معتقدم یه مرد مسن‌تر 
تسلیم سشتق بخ از نگ هسشه ضاخه و بعق. .هر سای تخشش ی خناقل برای زاب اسار که نه بزای. کسای سن 
وارگو هوت.» بولتن لبخند کم‌رمقی به او زد. «هر دو طرف ازش استفاده کردن» ولی موقعی که بمیره. هیچ کدوم یه 


قطره اشک هم براش نمیریزن. یاران شجاع تو جنگ بلک‌واتر نجنگیدن, ولی همونجا مردن.» 
«اگه به خاطرشون عزاداری نکنم. منو میبخشین؟» 


«شما دلتون برای بز بیچاره‌ی محکوم به فنای ما نمیسوزه؟ آه, اما انگار خدایان دلشون سوخته... در غیر اینصورت 
چرا شما رو انداختن تو دستای اون؟» بولتون تکه دیگری از گوشت را جوید. «کارهولد کوچیک‌تر و کم‌ارزش‌تر از 
هرن‌هاله» ولی برای دور موندن از پنجه‌های شیر جای خوبیه. وقتی هوت با آلیس کاراستارک ازدواج کنه. میتونه یه لرد 
واقعی بشه. اگه بتونه کمی طلا از پدرتون بگیره که چه بهتر. اما پدرتون هرقدر هم که پول بده» اون بازم شما رو به لرد 


ریکارد میده. پاداشش هم به باکره و به پناهگاه امنه.» 


«ما برای فروختن اول باید شما رو پیش خودش نگهداره» و سرزمین رودخونه‌ها هم پر از آدماییه که با کمال میل 
شما رو از چنگش درمیارن. گلاور و تالهارت تو داسکندیل شکست خوردن, اما یه تعداد از نیروهاشون هنوز آون بیرون 
هستن, با کوهی که فراریا رو قتل عام میکنه. هزار نفر کاراستارک تو جنوب و شرق ریورران پرسه میزنن تا شما رو گیر 
بندازن. جاهای دیگه هم مردان ذری بی‌فرمانده و بی‌قانون» گله‌های گرگ چهارپا و گروه یاغی‌های لرد صاعقه هستن. 
دنداریون با علاقه شما و بز رو باهم رو یه درخت دار میزنه.» لرد دردفورت تکه‌ای نان را با خون داخل بشقابنش خیس 
کرد. «هرن‌هال تنها جاییه که لرد وارگو میتونه امیدوار باشه شما رو سالم نگه داره. ولی اینجا هم تعداد یاران شجاع از 
تعداد افراد من» و سر اینیس" و فری‌هاش خیلی کمتره. بدون شک میترسه که شاید من شما رو به سر ادمور در ریورران 


برگردونم... يا بدتره شما رو پیش پدرتون بفرستم. 


۱ - ۸6۲۷5 
گنه 


۷۷ ]([ [ ۲۲ ۲, 


«با قطع کردن دست شما میخواست که خطر شمشیرتون رو از بین ببره» به عنوان یه پیشکش وحشتناک برای 
پدرتون بفرسته و ارزشتون رو برای من کم کنه. اون از افراد منه و منم از افراد شاه راب. پس جرم آون» جرم منم 
قک ها خی ان اه دروم انم خر هت سای مایت که مر سل کوک تزا میب 4 


شمان بی‌رنگ رده تن شیره به عیمن خشم دوفت. 


فهمیدم. «از من میخواین که شما رو از مجازات این کار خلاص کنم؟ بعنی به پدرم بگم که این دست ناقص تقصیر 
شما نیست.» جیمی خندید. «سرورم» منو بفرستین پیش سرسی تا من همون آواز دلنوازی که شما میخواین رو بخونم, 
از اینکه چقدر با من خوب رفتار کردین.» او میدانست هر پاسخ دیگری باعث می‌شود که بولتن دوباره او را به بز بسپارد. 
«گه دست داشتم اینو مینوشتم. مینوشتم که چطور مزدورایی که خود پدرم به وستروس آورده بوده دستم رو چلاق 


کردن؛ و توسط لرد بولتن شریف نجات پیدا کردم» 
«من به حرف شما اعتماد میکنم» سر.» 


این حرفیه که زیاد نمیشنوم. «کی به ما اجازه رفتن میدین؟ و چجوری میخواین ما رو از بین این همه گرگ و یاغی 


و کاراستارک رد کنین؟» 


«وقتی که کیبورن بگه به قدر کافی برای سفرکردن قوی شدین» شما رو همراه یه گروه محافظ قوی از مردان 
ی / ِ 1 5 هِ ۱ ۰ [ 
منتخب به فرماندهی والتون» راهی میکنم. بهش میگن پافولادی . یه سرباز با وفاداری آهنین. والتون شما رو سالم و 


سلامت به قدمگاه پادشاه میرسونه.» 


ضعیفه گفت: «به شرطی که دخترای بانو کتلین هم صحیح و سالم تحویل داده بشن. سرورم. محافظت فرمانده شما 


والتون به جای خود» ولی مسئولیت دخترا با منه.» 


۱- 66اصعطواعع] و 


۶ٌٍُِِ 


۷۷ ]([ [ ۲۲ ۲], 


لرد دردفورت از سر بی‌علاقگی نگاهی به او انداخت. «دیگه نیازی نیست نگران دخترا باشین بانوی من. بانو سانسا 


حالا همسر کوتوله هستن و فقط خدایان میتونن اونا رو از هم جدا کنن.» 


لبای تیریون یه لبخند نشونده باشه. به یاد آورد که برادرش تا چه حد با آن دخترک روستایی‌اش خوشحال بود... فقط 


برای دو هفته. 


اینطوریه.» ضعیفه تا حدودی زخم‌خورده به نظر می‌رسید. شاید وقتی روس بولتن با دست به نگهبانان اشاره کرد او 
بالاخره دندانه‌های فولادی تله را احساس کرده بود. «سر جیمی به سمت قدمگاه پادشاه حرکت میکنن. فکر نمیکنم 
چیزی راجع به شما گفته باشم. اگه هر دو جایزه لرد وارگو رو ازش بگیرم. بی‌وجدانی منو نشون میده.» لرد دردفورت 
دست دراز کرد تا آلوی دیگری بردارد. «اگه جای شما بودم. بانوی من کمتر نگران استارک‌ها بودم و به جاش بیشتر 


ث_ 


نگران یاقوت‌ها میشدم» 


۳ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فسل سی و هشتم یورش شمشیرها تیریون 


فصل ۳۸ 


رن 
مترجم: فرامرز 


ویرایش و تنظیم: م.م.استار ک: مسعود 


پشت سرش اسبی بی‌قرار از میان صفوف رداطلایی‌هایی که در طول جاده امتداد یافته بودند. شیهه کشید. تیریون 
می‌توانست صدای سرفه کردن لرد جایلز" را هم بشنود. تیریون او را دعوت نکرده بود, همینطور سر آدام یا جالابار زو و 
یا بقیه ره اما عالیجناب پدرش احساس کرده بود که اگر فقط یک کوتوله برای همراهی دورن مارتل" در عبور از 
بلک‌واتر بروه ممکن است او برداشت بدی کند. در حالی که روی زین منتظر نشسته بود انديشید» جافری خودش باید 
دورنی‌ها رو ملاقات می‌کرد, اما حنماً خرایکاری به بار میاورد. اخیراًپادشاه لطیفه‌های کوچکی درباره مردان دورنی بازگو 
می‌کرد که از سربازان میس تایرل آموخته بود. چندتا دورنی لازمه تا یه اسبو ن لکنن؟ نهتا. یکی برای نعل کردن و 


هشت نفر برای بلندکردن اسب. به نحوی تیریون تصور نمی‌کرد دورن مارتل آن را لطیفه‌ای سرگرم کننده بیابد. 


۱- 0166 
۲ ۱۷۵۲۲۵۱۱ ط01(] 


۳ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فسل سی و هشتم یورش شمشیرها تیریون 


می‌توانست پرچم‌های رقصان آنها را وقتی که سواران در یک ستون بلند غبار آلود از میان سبزی درختان بر جای 
مانده پدیدار می‌شدند ببیند. از آنجا تا رودخانه فقط درختان عریان سیاه‌شده باقی مانده بود میرائی از نبرد او تیریون 
تماشا می‌کرد که خاکسترها در زیر سم اسب‌های در حال نزدیک شدن لگد می‌شد» همان طور که در زیر سم 
پیش‌قراولان تایرل هنگامی‌که استنیس را از پهلو در هم کوبیدند. لگد می‌شد. در همان حال با ناراحتی انديشید اينهمه 
پرچم/ در نگاه اول می‌شد گفت مارتل نیمی از لردهای دورن را با خود آورده بود. او سعی کرد خسنی در اين کار بیایده 


اما موفق نشد. از بران پرسید: «چنتا پرچم شمردی؟» 


قوالیه مر دور ی را ساییان خمانین کر «هشت. نه زب 


تیربون روی زینش چرخید. «پاده بیا اینجا. سپاهی رو که میبینی توصیف کن و به من بگو هر کدوم نماینده چه 


خاندانی هستن.» 


پادریک پین اسب اخته‌اش را نزدیک‌تر راند. او پرچم پادشاهی را حمل می‌کرد. گوزن و شیر بزرگ جافری و با وزن 


آن درگیر بود. 


بران پرچم خود تیریون را حمل می‌کرد. شیر طلایی لنیستر بر روی زمینه ارغوانی. هنگامی که پاد برای دید بهتر 
دستور تیریون سخت کوشانه در مورد تبارشناسی خاندان‌های دورنی مطالعه کرده بود اما همچنان مضطرب بود. «من 


نمیتونم ببینم. باد اونا رو تکون میده.» 
«بران» به پسرک بگو چی میبینی.» 


بران امروز در نیم‌تنه و ردای جدید و زنجیری شعله‌ور بر روی سینه‌اش بسیار شبیه یک شوالیه بود. او فریاد زد: «یه 


خورشید قرمز رو زمینه نارنجی با یه نیزه که از پشتش رد شده.» 


لش 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فسل سی و هشتم یورش شمشیرها تیریون 


پادریک پین فوراً گفت: «مارتل» به وضوح آسوده شد. «خاندان مارتل از سان‌اسپیر" سرورم. شاهزاده‌ی دورن.» 
تیریون با لحن خشکی گفت: «اسب منم میشناختش. بران» یکی دیگه بهش بده.» 


«یه پرچم بنفشه با توپ‌های زرد.» 


باه استتوا اند کفته «لیموها؟ به تته تفش که روش لیم مششی شت اش شوم خانان دالت: ازاز لمون نود 6 

«حتمالا. بعدی یه پرنده سیاو بزرگ رو زمینه زرد. یه چیز صورتی یا سفید تو چٌنگال‌هاش داره, با این تکونی که 
پرچماً میخورن تشخیصش سخته.» 

پاد گفت: «کرکس بلک‌مونت » یه بچه تو چنگال‌هاش داره. خاندان بلک‌مونت از بلک‌مونت قربان.» 


بران خند بد. «دوباره کتاب خوندی؟ کیان چشم شمشیرزنیت رو خراب میکنن. پسر. من یه جمحمه هم میبینم. به 


پرچم سیاه.» 


پاد با هر پاسخ درست مطمئن‌تر به نظر می‌رسید» «جمجمه تاجدار خاندان مُن‌وودی ؛ أستخوان و طلا رو زمینه‌ی 


سیاه. مّن‌وودی‌ها از کینگزگریو» 


«سه عنکبوت سیاه؟» 
۰ ۳ ۳۳ نز ۴ ۳ ۷ ۳ ۳ 
«اونا عقربن» قربان. خاندان کورگیل از سنداستون » سه عقرب سیاه رو زمینه قرمز.» 


«قرمز و زرد با به خط دندونه‌دار وسطش.» 


۱ - 91111506817- به معنای خور شیدنیزه 
۲ - 611101117000 ,1 - بیشه لیمو 

۳ - ]120101011 - سیاه کوه. کوه سیاه 
۴ - 1۷۲211۷0007 

۵ - 1611185872۷76 - مدفن پادشاه 

۱ )0078716 - ۶ 

٩27051076 - ۷‏ - ماسه سنگ 


۶۹۴ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و هشتم یورش شمشیر ها تیریون 
«شعله‌های هل‌هلت . خاندان آلر.» 


تیربون تحت تاثیر قرار گرفت. پسرک وفتی دهنش رو باز میکنه» خیلی هم احمق به نظر نمیاد. ترغیبش کرد: «ادامه 


بده پاد. اگه همه رو بگی یه هدیه برات دارم.» 
بران گفت: «یه کیک با برش‌های قرمز و سیاه به دست طلایی وسطش.» 
«خاندان آلیریون " از گادز گر # 
«مرغ قرمزی که داره به مار رو میخوره. اینجوری به نظر میاد» 
ار کالن‌های سالت تور . غدر م‌گوام فرباخ. ند کا کرایسه ء نهر سوم با به مار تساه و تفارش 
تیربون شگفت زده فریاد زد: «خیلی خوبه! فقط یکی دیگه پسر جون.» 


بران صفوف دورنی‌هایی را که در حال نزدیک شدن بودند از نظر گذراند. «آخری یه پر طلاییه رو زمینه شطرنجی 


سبز.» 
۳ و دا 
«یک قلم پر طلایی» قربان. جردین از تور .» 


تیریون خندید. «نه تا و آفرین. من خودم تا حالا نتونستم اسم همشون رو بگم.» این حرف دروغ بود. اما به پسرک 


کمی احساس غرور می‌داد. چیزی که ندید به آن نیاز داشت. 


۴1611016-۱ - بیشه جهنم یا بیشه آتش 

۸۱۱۲۱0۲ - ۲ 

۳- 200587206 - رحمت خدایان 

۴ - 5۳0۲6 ]521 01 621821685 - 5076 ]921 - ساحل نمکی 

۵ - 60016217100 - مارخروس - پرنده‌ای افسانه‌ای که بدنی شبیه به خروس و دمی مثل مار دارد 
۶ - 0۲02796[ 
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۶۹۵ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فسل سی و هشتم یورش شمشیرها تیریون 


به نظر میاد» مارتل همسفرای پرابهتی رو با خود ش آورده. هیچ یک از خاندان‌هایی که پاد نام برده بود کوچک يا 
ک‌اهمنت تیوففق: نه تن از بزرگترین لردهای فیری هیا جاتشنانهازم فر حال بالا آمکن از خاده باوشاهی تووند و به .هر 
دلیلی تیریون تصور نمی‌کرد که آنها تمام این مسیر را فقط برای دیدن رقص خرس آمده باشند. اي ن کار به پیامی دارهه 


و پیامی نیست که من بیسندم. او در این انديشه بود که فرستادن میرسلا به سان‌اسپیر اشتباه بود ۳ نه. 
پاد با کمرویی گفت: «سرورم. هیچ تخت روانی وجود نداره.» 


تیریون به سرعت سرش را بر گرداند. حق با پسرک بود. 


پاد گفت: «دورن مارتل همیشه با یه تخت روان سفر میکنه. یه تخت روان منبت‌کاری شده با پرده‌های ابریشمی و 


خورشیدهایی رو زمینه پرده‌ها.» 


تیریون هم این موضوع را شنیده بود. شاهزاده دورن پنجاه سالگی را گذرانده و به نقرس مبتلا بود. با خود گفت. 
شاید میحواسته که سریع‌تر حرکت کنن. شاید ترسیده نحت روانش یه هدف وسوسه‌انگیز برای راهزنا باشهء يا اینکه این 


تخت دردسر زیادی ت و گذرگاه‌های مرتفع نوی ایجاد کرده. شاید هم نقرسش بهتر شده. 
پس چرا چنین حس بدی درباره‌اش داشت؟ 


اين انتظار غیر قابل تحمل بود. بی‌مقدمه فریاد زد: «پرچمدارا به پیش.» به اسبش مهمیز زد. «ما به استقبالشون 
میریم.» بران و پاد هرکدام در یک طرفش او را دنبال کردند. وقتی که دورنی‌ها متوجه آمدن آنها شدند. به 
مرکب‌هایشان مهمیز زدند. در هنگام سواری پرچم‌هایشان موج برمی‌داشت. از زین‌های جواهرنشان آنها سپرهای گرد 
فلزی مورد علاقه‌شان آویزان بود» و بسیاری دسته‌ای از نیزه‌های پرتابی کوتاه ۳ کمان‌های دو زهی دورنی داششتد کف 


در حین سواری به خوبی از آنها استفاده می‌کردند. 


۴0۳6۵۷ - ۱ 


و 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فسل سی و هشتم یورش شمشیرها تیریون 


شاه دیرون اول به این نتیجه رسیده بوده که سه نوع دورنی وجود دارد. دورنی‌های نمکی که در امتداد سواحل زندگی 
ارتفاعات کوه‌های سرخ بنا کرده بودند. دورنی‌های نمکی بیشتر از دیگران ريشه روینی داشتند و دورنی‌های سنگی 


کمتر از بقیه. 


به نظر می‌رسید هر سه نوع به خوبی در همراهان دورن نماینده داشتند. دورنی‌های نمکی لاغر و سبزه بودند. با 
پوست صاف زیتونی و موهای سیاه بلندی که در باد افشان می‌شدند. دورنی‌های شنی از آنها هم سبزه‌تر بودند. 
صورت‌هایشان با آفتاب داغ دورن سوخته و قهوه‌ای شده بود. شال‌های رنگ روشن و بلندی دور کلاه‌خودشان پیچیده 
بودند تا آنها را در مقابل آفتاب‌زدگی محافظت کند. دورنی‌های سنگی بزرگترین و خوش‌سیماترین آنها بودند. آنها 
پسران آندال‌ها و نخستین انسان‌ها بودنده با موهایی قهوه‌ای یا بور و چهره‌هایی که به جای قهوه‌ای. کک مکی و یا 


لردها رداهایی از ابریشم و ساتن با کمربندهای مرصع و آستین‌های چین‌دار به تن داشتند. زره‌هایشان لعاب‌کاری 
زیادی داشت و با مس نقره‌ی درخشان و طلای سرخ نرم مزین شده بود. آنها سوار بر اسب‌های سرخ طلایی و تعداد 
کمی هم به سپیدی برف بودند. همه اسب‌ها باریک‌اندام و چابک با گردن‌هایی دراز و سرهای باریک و زیبا بودند. 


اسب‌های شنی افسانه‌ای دورن کوچک‌تر از اسب‌های جنگی معمولی بودند و نمی‌توانستند سنگینی زره آنها را تاب 


سردسته دورنی‌ها نربانی به سیاهی گناه با یال و ذْمی به رنگ آتش سوار بود. او آنچنان بر زین نشسته بود که گوبی 
همان‌جا متولد شده است. بلند قد, باریک اندام و برازنده بود. ردای ابریشمی قرمز رنگ‌پریده‌ای روی شانه‌هایش پیچ و 
تاب می‌خورد و هنگام سواری پیراهنش که با ردیف‌هایی از صفحات مسی دایره‌ای همچون هزار سکه نو و براق 
پوشیده شده بوده می‌درخشید. روی پیشانی کلاه‌خود مطلایش خورشیدی مسی نمایان بود و روی سطح صیقلی سپر 


گردی کهدر پشت سرش آویزان بوده خورشید و نیزه خاندان مارتل دیده می‌شد. 


۶۹۷ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و هشتم یورش شمشیرها تیریون 


تیربون در حالی که افسار می‌کشید با خود فکر کرد یه خورشید مارتلی» ولی ده سال جوونتر, به همون مقدار 
خوثرندام‌تر و فوی‌تر. او دیگر می‌دانست باید با چه چیزی روبرو شود. از خودش پرسید, چتتا مرد دورنی لازمه تا به 
جنگ شروع بشه؟ فقط یکی. با این حال او چاره‌ای جز لبخندزدن نداشت. «از ملاقاتتون خوشوقتم. سروران من. خبر 
رسیدن شما رو شنیدیم و اعلیحضرت پادشاه جافری به من امر فرمودند به نام ایشون برای خوشامدگویی شما بیام. 
همچنین عالیجناب پدرم دست پادشاه مراتب خوشامدگویی خودشون رو اعلام کردن.» تظاهر به آشفتگی دوستانه‌ای 


کرد. «کدوم یک از شما شاهزاده دورن هستین؟» 


«سلامتی برادرم ایجاب میکنه که ایشون تو سان‌اسپیر" بمونن.» شاهزاده کمرتبه‌تر کلاه‌خودش را برداشت. در زیر 
آن» صورتش پرچین و چروک و عبوس بود با ابروان کمانی باریک در بالای چشمانی بزرگ که به تیرگی و درخشندگی 
حوضچه‌هایی از نفت دغال بودند. تنها رگه‌های معدودی از تارهای نقره‌ای یکدستی موهای سیاه براقش ر برهم می‌زد. 
موهایی که با وت کانشی ند تیزی بینی‌اش از روی پیشانی عقب زده شده بود. شک ندارم یه دورنی نمکیه. «شاهزاده 


دورن منو فرستادن تا به جای ایشون عضوی از شورای اعلیحضرت شاه جافری باشم. اگه ایشون بپسندن.» 


۰ ۳ ۰ ۳ .2 ۹ ۹ ِ ۰ ۲ ۳ ۰ موی ۹ 0 1 
«اعلیحضرت از مشورت جنگجوی مشهوری مثل شاهزاده ابرین از دورن بسیار مفتخر میشن.» تیریون آن را در 


حالی گفت که انديشید این یی جوی‌های ی ار خون. «و همراهان نجیب شما هم بسیار خوش اومدند.» 


«اجازه بدید شما رو با اونها آشنا کنم» سرور لنیستری من. سر دزیل دالت از لمون‌وود. لرد ترموند گارگالن" لرد 


۲ 2 ۳۹ 1 ۷ ِ ۲ ۸ ۰ ۳۹ اف ۹ ۰ ی محَّ 
هارمن الر و برادرش سر الویک . سر ریون الیربون و پسر حرامزاده‌اش سر دیمون سند » حرامزاده گادزگریس. لرد 


۱- 911115۳068۲- به معنای خورشید نیزه 
۲- 06216 ۲100۲5 
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۶۹۸ 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲, 


فسل سی و هشتم یورش شمشیرها تیریون 


۳ ۳ ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ 3 ۵ ی 

داگوس من‌وودی » برادرش سر مایلز » پسرانش مورس و دیکون . سر ارون کورگیل . و هیچ وقت فکرش رو هم 
۹ ۳ ۰1 ۵ ِ ۰ ۳ ۶ كثٍِ_ ۲ مه ۳ مر ۰ ۸ ِ 5 
نکنید که من بانوان رو فراموش کنم. میربا جوردین ‏ وارث تور. بانو لارا بلک‌مونت » دخترش جینسا » پسرش پروس .» 


0 
معشوفه حودم.» 


تیریون ناله‌اش را بلعید. مشوقه‌اش, و یه حرومزاده. اگه اون بخواد این دختر رو تو عروسی بیاره. سرسی دچار یه 
تشنج مذهبی میشه و غش میکنه. اگر خواهرش آن زن را به جایگاهی پست و محقر می‌فرستاده خطر خشم افعی سرخ 
ر به همراه داشت» 9 اگر او ر صدر مجلس در کنار اتزیخ می‌نشاند. هر بانوی دیگری در آن جایگاه این عمل ر 


توهینآمیز تلقی میکرد. شاهزاده دورن میخواد جنگ راه بندازد؟ 


شاهزاده اف اسبش ر چرخاند تا رو به دورنی‌های همراهش کند. ریا لردها و9 بانوهاء سرهاء ببینیل چقدر شاه 
جافری ما رو دوست داره. اعلیحضرت اونقدر مهربون بودن که عموی جن خودشون رو برای بردن ما به بارگاهشون» 


فرستادن.» 


بران خنده تنل سر داد و تیریون باید به اجبار وانمود می‌کرد که سرگرم شده است. «فقط این بیست» سروران من. 
برای مردی به کوچیکی من این کار بسیار بزرگیه.» گروه همراهش به آنها رسیده پس نوبت او بود تا نام‌ها را بیان کند. 


۰ ۲ مه 3 ۲ ۹ ۱ ۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ 
«جازه بدید سر فلمنت برکس وارث هورن‌ویل رو معرفی کنم. لرد جایلز از رازبی. سر ادام ماربرند» فرمانده کل 
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۷۷ ]([ [ ۲۲ ۲], 


فسل سی و هشتم یورش شمشیرها تیریون 


ص_ ۰ ۳ ۳ کَ ۰ 0 3 ۲ 
نگهبانان شهر. جالابار زو شاهزاده دره کل سرخ. سر هریس سوییفت. پدر همسر عمو کون بنده. سر مرلن کرکهال . 
سر فیلیپ فوت و سر بران از بلک‌واته دو قهرمان از جنگ اخیر ما در برابر استنیس براتیون شورشی. و ملازم خودم 
پادریک جوان از خاندان پین.» نام‌هایی که تیریون پشت سر هم ردیف کرد. آهنگ زیبایی داشتند اما همراهان او به 


هیچ وجه به اندازه همراهان شاهزاده آبرین, پر اپهت يا مشهور نبودنده و هر دو به خوبی از آن مطلع بودند. 


بانو بلک‌مونت گفت: «سرور لنیستری من, ما از یه مسیر پر گرد و غبار و طولانی اومدیم و استراحت و رفع خستگی 


بهترین خوشامدگویی برای ماست. میتونیم مسیرمون رو به سمت شهر ادامه بدیم؟» 


«الساعه بانوی من.» تیریون سر اسبش را چرخاند و سر آدام ماربرند را فرا خواند. به فرمان سر آدام» ردا طلائی‌های 


تیریون وقتی در کنار مرد قرار گرفت زیر لب زمزمه کرد ابرین نایمروس مارتل. افعی سرخ دورن. و به حق هقفت 


جهنم» من قراره باهاش چیکا رکنم 


او آن مرد را فقط و فقط از روی آواژه‌اش می‌شناخت.. آما آوازه‌اش ترسناک بود. وقتی که شانزده سال بیشتر نداشت» 
شاهزاده آبرین با معشوقه لرد یُرن‌وود" پیر مردی تنومند و مشهور به خشونت و کم‌طاقتی. همبستر شده بود. سر انجام 
کار یک دوثل بود. اگرچه در نگاه شاهزاده جوان و نجیب‌زاده, اين فقط اولین خون او بود. هر دو مرد زخم‌هایی برداشتند 
و حس شرافت ارضاء شد. با این حال شاهزاده آبرین خیلی زود بهبود یافت» در حالی که جراحات لرد یُرن‌وود عفونت 
کرد و او را کشت. پس از آن در میان مردم پیچید که آبرین با شمشیری زهرآلود جنگیده است؛ و از آن روز دوست و 


دشمن او ر افعی سرخ" نامیدند. 
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فسل سی و هشتم یورش شمشیرها تیریون 


به هر حال اين ماجرا مربوط به سال‌ها قبل بود. آن پسر شانزده‌ساله حالا مردی بود با بیش از چهل سال سن. و 
افسانه‌اش کمی تیره‌تر شده بود. او در شهرهای آزاد سفر کرده و اگر می‌شد به شایعات اعتنا کرد» به یادگیری حرفه 
سم‌سازی و يا هنرهایی تاریک‌تر پرداخته بود. او در سیتادل درس خوانده و قبل از دلزدگی از تحصیل به حدی رسید که 
شش حلقه زنجیر استادی برای خود ساخت. او در سرزمین‌های پر آشوب آنسوی دریای باریک جنگیده بود و مدتی قبل 
از آنکه گروه خود را تشکیل دهد همراه با پسران دوم" تاخته بود. سفرهایش, نبردهایش, دوئل‌هایش» اسب‌هایش و 
شهوترانی‌هایش.... گفته می‌شد که هم با مردان و هم زنان همبستر شده است و در سرتاسر دورن دختران حرامزاده‌ای را 


پس‌انداخته. مارهای سنی» نامی بود که مردم برای دخترانش برگزیده بودند. تا جایی که تیریون شنیده بود» شاهزاده 


اپرین هرگز صاحب پسری نشده بود. 


و البته, او وارث هایگاردن را چلاق کرده بود. 


تیربون آنديشید, تو هفت پادشاهی» حضور هیچ مردی تو عروسی تایرل‌هاء ناخوشایندتر ار اون نیست. فرستادن 
شاهزاده آبرین به قدمگاه پادشا» آن هم وقتی که هنوز میزبان لرد میس تابرل دو پسر و هزاران نفر از نیروهایش بود» 
تحریکی به مراتب خطرناک‌تر از خود شاهزاده ابرنق به حساب می‌آمد. به کلمه اشتباه, یه شوخی بی‌جاء به نگاه. فقط 


یکی از ایا پیش‌بیاد, و اونوقت همپیمانای نجیب ما گلوی همدیگه رو چنگ میزنن. 


هنگامی که دوشادوش هم در امتداد جاده‌شاهی. از زمین‌های پوشیده از خاکستر و اسکلت درختان عبور می‌کردند. 


شاهزاده دورنی با لحنی آرام به تیریون گفت: «ما قبلاً همدیگه رو ملاقات کردیم. گرچهه انتظار ندارم یادت بیاد. حتی 


کوچیک‌تر از چیزی بودی که الان هستی.» 


در صدایش تیزی تمسخرآمیزی بود که تیریون آن را نمی‌پسندید. اما اجازه نداد مرد دورنی تحریکش کند. با لحنی 


مشتاق و مودب پرسید: «کی بوده سرورم؟» 


۱ - 50۳5 ۹600۳0 - ارتشی مزدور که در آزای دریافت پول. در نبردها شر کت می‌کنند. ممکنه پسر دومی‌ها به عنوان نام کمی غیرعادی به نظر بیاد. اما ویژگی 
مشتر ک همه پسر دومی‌ها محرومیت از حق جانشینی پدر به خاطر حضور برادری بزر گتره. شاید همین نکته انگیزه نامگذاری این گروه بوده. 
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فصل سی و هشتم یورش شمشیرها ات نت 
«اوه چندین و چند سال قبل. وقتی که مادرم حاکم دورن بود و عالیجناب پدرت دست پادشاه متفاوتی بود.» 
تیریون با خود گفت, نه اوتقدر متفاوت که خبال میکنی. 


«وقتی بود که من, مادرم با همسرش و خواهرم الیا از کسترلی راک دیدن کردیم. اوهه تقریبا چهارده» پونزده سالم بود 


و الیا یه سال بزرگتر. تا اونجایی که یادم میاد برادر و خواهرت هشت ه ساله بودن و تو تازه متولد شده بودی.» 


یه وقت عجیب برای بازدید. مادرش هنگام تولا او مرده بود. پس احتمالاً مارتل‌ها کسترلی راک را غرق در ماتم 
يافته بودند. خصوصاً پدرش. لرد تایوین به ندرت از همسرش صحبت می‌کرد» اما تیربون از عموهایش چیزهایی در مورد 
عشق بین آن دو شنیده بود. در آن روزهاه پدرش دست یریس بود و بسیاری از مردم می‌گفتند لرد تایوین لنیستر بر 
هفت پادشاهی حکومت می‌کند. اما بانو جوآنا بر لرد تایوین حکومت می‌کند. یک بار عمو گری‌اش به او گفته بودء "بعد 
از مرگ همسرش, اون دیگه آدم سابق نبوده جن, بهترین قسمت وجودش با اون مُرد." گریون از میان چهار پسر لرد 


تایتوس لنیستر جوانترین و محبوب‌ترین عموی تیریون بود. 


اما او اکنون رفته و آن سوی دراها گم شده بود. و این خود تیریون بود که بانو جوآنا را به کام مرگ فرستاده 


۱ ک مه 
بود ۰«کسترلی راک مورد پسندتون بو سرورم؟» 


«خیلی کم. بعد از این که پدرت دستور داد سر کون مسئول پذیرایی از ما بشه» تو تمام مدتی که اونجا بودیم دیگه به 
کل ما رو نادیده گرفت. سلولی که به من دادن یه تختخواب پر برای خوابیدن و کفش فرش‌های میری داشت اما 
تاریک و بدون پنجره بود. وقتی خوب بهش نگاه میکردی بیشتر شبیه یه سیاهچال بود. اون موقع همینو به الیا گفتم. 
آسمونتون خیلی خاکستری» شرابتون خیلی شیرین, زناتون زیادی با حیا و غذاتون هم خیلی بی‌مزه بودن... و خود تو 


بزرگترین ناامیدی بودی.» 


«من تازه متولد شده بودم. چه انتظاری ازم داشتین؟» 


۱ - 8۲0۷6 6۲ظ صا قصصعمگ و1 غرم 20 11عمحصنط مت 200 - «اين خود تیریون بود که مادرش را در قبر گذاشته بود» در فارسی این جمله باعث 
ایجاد سردرگمی میشه. مادر تیریون هنگام تولد او مرده بود. پس جمله به شکل بالا تغییر پیدا کرد تا برای خواننده فارسی زبان ملموس‌تر باشه 
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فسل سی و هشتم یورش شمشیرها تیریون 


شاهزاده سیاه مو پاسخ داد: «هولناک بودن. تو کوچیک بودی. اما خیلی مشهور. موقع تولدت ما تو اولدتاون بودیم و 
همه شهر راجع به هیولایی حرف میزدن که همسر دست پادشاه براش به دنیا آورده, و یه همچین نشونه‌ای خبر از چه 


چیزایی برای مملکت داره.» 


«بدون‌شک قحطیء طاعون و جنگ» تیریون لبخند تلخی زد. «قحطیء طاعون و جنگ هميشه هستن. اوه و 


زمستان» و شب طولانی که هیچ وقت تموم نمیشه.» 


شاهزاده آبرین گفت: «همه ایناء به علاوه سقوط پدرت. لرد تایوین خودش رو بزرگتر از پادشاه یریس کرده بود و من 
یه بار شنیدم برادر گدایی موعظه میکرد که فقط یه خدا میتونه بالاتر از یه پادشاه باشه. تو نفرین اون بودی. تنبیهی 


که خدایان فرستادن تا بهش بفهمونن آون از هیچ کس دیکه‌ای بالاتر نیست.» 


تیربون آه کشید. «من تلاشمو کردم اما آون نخواست یاد بگیره. ولی خواهش میکنم» ادامه بدین. من عاشق 


قصه‌های خویم.» 


«و حتما همینطوره» چون که میگفتن تو یه دم سفت و مجعد مثل خوک داشتی. شنیده بودیم سرت یه جور غیر 


داری.» 


«زندگی خیلی آسون‌تر میشد اگه مردا میتونستن خودشون رو بُکنن» موافق نیستین؟ و من میتونم به چندتا موقعیت 
فکر کنم که دندونا وچنگال‌ها فایده خودشون رو نشون دادن. به هر حال تازه دارم میفهمم که اصل اعتراض شما به 


جبه ِ« 


بران به آرامی خندیده اما آبرین فقط تبسم کرد. «اگه به خاطر خواهر عزيزت نبوده شاید هیچ وقت نمیتونستیم تو رو 


ببینیم. هیچ‌وقت سر میز یا تو تالار دیده نشدی. هرچند گاهی‌وقتا تو شب ما میتونستیم ناله یه نوزاد رو از اعماق راک 


۷۷ 1۷ [ ۲۲ ۲], 


فسل سی و هشتم یورش شمشیرها تیریون 


بشنویم. باید اعتراف کنم که تو صدای بلند و مهیبی داشتی. ساعت‌ها گریه میکردی و هیچی جز پستون یه زن ساکتت 


نمیکرد.» 
«تفاقاً هنوز هم همینطوریه.» 


ایخ‌بار شاهراهد ایریی یی قیه شین مش که ره کارگالن به بر ینم کف امتواره نا به قمقییر تون 


بمیره» من جواب دادم. من بیشتر ترجیح میدم با یه پستون تو دستم بمیرم.» 
تیریون مجبور شد پوزخند بزند. «داشتی از خواهرم میگفتی؟» 


«سرسی به الیا قول داد که تو رو به ما نشون بده. یه روز قبل از اينکه ما راه بيافتیم» وقتی که مادرم و پدرت با هم 
خلوت کرده بودن. اون و جیمی ما رو به اتاق تو بردن. دایه‌ات سعی کرد ما رو بیرون کنه. اما خواهرت اصلا توجهی 
نکرد. سرسی گفت: اون مال منه و تو فقط یه گاو شیرده هستی. تو نمیتونی به من بگی چی‌کا رکنم. ساکت شو يا به 


پدرم میگم زبونت رو ببره. یه گاو پستون لازم دارهء نه زبون» 


تیربون گفت: «علیاحضرت بزرگمنشی رو در سنین پایین باد گرفتن» با تصور دعوای خواهرش بر سر تصاحب او 


سرگرم شد. خدیان میدوئن که اون موقع تا الا دیگه منو بری خودش نخواسته. 


شاهزاده دورنی ادامه داد: «سرسی حتی قنداقت رو هم باز کرد تا بهتر ببینیمت. تو یه چشم نحس و کمی کرک سیاه 
رو پوست سرت داشتی. شاید سرت بزرگتر از حد معمول بود... اما نه ذم» نه ریش, نه دندون يا پنجه و نه هیچ چیزی 
غیر یه مامله صورتی کوچیک بین پاهات وجود نداشت. بعد از اون همه شایعات شگفت انگیز معلوم شد مایه نابودی 
لرد تایوین فقط یه نوزاد سرخ زشت با پاهای ناقص و کوتاهه. اليا حتی صدایی که دخترای جوون وقت دیدن یه نوزاد از 
خودشون در میارن رو در آورد. من مطمثنم تو اونو شنیدی. همون صدایی که برای بچه گربه‌های ناز و تولدسگ‌های 
بازیگوش در میارن. گمون کنم با اينکه زشت بودیء اون داش میخواست خودش تو رو بزرگ کنه. وقتی من گفتم که 
تو یه هیولا به نظر نمیای» خواهرت گفت: /ون مادرم ر وکشته» و مامله کوچیکت رو محکم پیچوند. طوری که من فکر 
کردم نزدیکه آونو از جا بکنه. تو جیغ زدی» ولی سرسی فقط وقتی ولت کرد که برادرت جیمی گفت: ول ش کن, داری 
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فسل سی و هشتم یورش شمشیرها تیریون 


ادیتش میکنی. سرسی به ما گفت: مشکلی نیست» همه میکن احتمالا خیلی زود میمیره. اون حتی نباید تا الان زنده 


وا 

خورشید بالای سر آنها به روشنی می‌درخشید» و روز به شکل دلپذیری برای پاییز گرم بود. اما تیریون لنیستر وقتی 
آن را شنید کاملا یخ کرد. خواهر دلبندم. زخم بینی‌اش را خاراند و به مرد دورنی گوشه‌ای از چشیم نحسش را نشان 
دای ی سای و کر یر اک ری و ور ود 
بتونه جیغ منو بشنوه؟ حتما همینه, این داستان رو برای پدرم تعریف کن. اونم هموز‌قدر خوشش میاد که من خوشم 
اومد. مخصوصاً اون بخش مربوط به دمم من یکی داشتتم اما پدرم اونو برید. 

شاهزاده آبرین پوزخند زد. «تو از آخرین دیداری که داشتیم» به طرز حیرت آوری رشد کردی.» 


«له اما قصد دارم بلندتر بشم.» 


«حرف از سرگرمی شد. من یه داستان عجیب از پیشکار لرد باکلر شنیدم. اون ادعا میکنه که تو روی کیف پول 


تیریون در حالی که باز کاملاً برافروخته شده بوده گفت: «اين یه مالیات روی فاحشه‌گیه.» و این فکر پد رکوقتی من 
بود. «فقط یه پنی برای هر آخ و اوخ. دست پادشاه حس کرد شاید این کار به بهبود اخلاقیات در شهر کمک کنه.» به 
علاوه هزینه عروسی جاقری رو هم بیرداره. نیازی به گفتن نبود که به عنوان ارباب سکه‌هاء تمام تقصیرها به گردن 
تیریون افتاده بود. بران گفته بود که مردم در کوچه و بازار آن را پنی کوتوله می‌نامیدند. اگر شمشیرزن مزدور راست 


«پس من مطمئن میشم کیسه‌ام پر از پنی باشه. حتی یه شاهزاده باید مالیاتش رو بده.» 


۳۱01616۲ -۱ 
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فصل سی و هشتم پورش شمشیر ها تیریون 
«شما چرا باید به فاحشه خونه نیازی داشته باشین؟» نگاهی به پشت سر جایی که الاریا سند کنار بقیه بانوان 
سواری می کرد انداخت. «بین راه از معشوقتون خسته شدین؟» 


شاهزاده آبرین شانه‌هایش را بالا انداخت ه«بدا ما تو خیلی چیزا باهم شریک میشیم. اما هیچ‌وقت یه زن بور خوشگل 


«من یه مرد متاهلم.» گرچه هنوزر همبستر نشدم. «دیگه خیلی کاری با فاحشه‌ها ندارم.» مکه اینکه بحوام دار 


زدنشون رو ببینمم. 
آبرین ناگهان موضوع را عوض کرد. «میگن تو جشن عروسی پادشاه با هفتاد و هفت نوع غذا پذیرایی میشه.» 
«گرسنه‌اید سروم؟» 
«من خیلی وقته گرسنه‌ام. اما نه برای غذا. خواهش میکنم بهم بگید» کی با عدالت ازمون پذیرایی میشه؟» 
«عدالت» بله» دلیل اومدنش همینه. من باید همون موفع میفهمیدم. «شما به خواهرتون نزدیک بودین؟» 
«به عنوان دوتا بچه» الا و من جدانشدنی بودیم. تقریباً مثل برادر و خواهرت.» 


خدایان! امیدوار م که اینطور نباشه. «جنگ‌ها و9 ازدواج‌ها ما رو حسابی مشغول کرفرن» شاهزاده و متاسفانه هنوز 
کسی قرضته نگرده بد. حتایانت کیندی شونزده بباله. و آنختان محفشاک رسیذگم کته قطعا باید به مخ اننکه 
برامون مقدور بود» این کار رو انجام بدیم. هر کمکی که دورن قادر باشه برای برگردوندن صلح پادشاه انجام بده, باعث 


تعجیل در شروع رسیدگی عالیجناب پدرم...» 


افعی سرخ با لحنی که به طور واضح کمتر دوستانه بوده گفت: «کوتوله» منو از دروغای لنیستریت معاف کن. ما رو 
گوسفند فرض کردی يا دلقک؟ برادر من تشنه‌ی خون نیست. اما شونزده ساله خواب به چشمش نیومده. جان آرین یه 
سال بعد از اينکه رابرت تخت رو تصاحب کرد به سان‌اسپیر اومد. و میتونی مطمئن باشی که به دقت ازش سوال شد. از 


اون و صد نفر دیگه. من برای یه نمايش مسخره از تحقیقات نیومدم. من برای اجرای عدالت در مورد الیا و بچه‌هاش 
۷.۶ 
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فسل سی و هشتم یورش شمشیرها تیریون 


اومدم, و به دستش میارم» و کار با این گرگور کلگین کودن شروع میشه... ولی فکر نکنم به اونجا ختم بشه. قبل از 


اينکه وقاحت سواره بمیره به من میگه که کی دستور اين کار رو دادخ. لطفاً این اطمینان رو به پدر والامقامت بده.» 
او لبخند زد. «یه بار سپتون پیری ادعا کرد که من نشونه‌ی زنده‌ای از نیکویی خدايانم. دلیلش رو میدونی» جن؟» 
تیریون محتاطانه اقرار کرد: «نه» 
«برای اينکه اگه خدایان ظالم بودن» منو فرزند ارشد و دورن رو سومین فرزند مادرم میکردن. میبینی که من یه مرد 
تشنه‌ی خونم. و این منم که شما باهاش طرفید نه برادر صبور محتاط و نقرس گرفته‌ام.» 


یوقم تواشست تلا رگن تفگیم مایق وت روت بلک وت اف دیواها و رها و تیهای قنگاه ادها 
در آن‌سوی رودخانه ببیند. از روی شانه به ستونی درخشان که در امتداد جاده شاهی آنها را دنبال می‌کرد نگاهی 
انداخت. گفت: «شما مثل مردی حرف میزنید که یه سپاه بزرگ پشت سرشه اما همه‌ی اون چیزی که من میبینم 


سیصد نفره. شهری رو که اونجاء شمال رودخونه هست میبینی؟» 
«کیه کثافتی که اسمش رو گذاشتین قدمگاه پادشاه؟» 
«خود خودشه» 
«اين نیست که فقط ببینم» الان گمون کنم بوش رو هم حس میکنم» 


«پس خوب بو بکشید سرورم. دماغتون رو پر کنین. اونوقت میفهمید نیم میلیون نفر بیشتر از سیصد نفر بوی گند 
میدن. بوی ردا طلایی‌ها رو حس میکنید؟ نزدیک پنج‌هزارتا از اونا داریم. شمشیرزنای قسم‌خورده‌ی پدرم رو که باید 
بیست هزارتایی حساب کرد. و بعد از اون رزها هستن. رزها بوی خوبی میدن مگه نه؟ مخصوصاً وقتی خیلی باشن. 
پنجاه شصت. هفتاد هزار رز در شهر یا اردوگاه خارج شهر. من واقاً نمیتونم بگم چقدر دیگه باقی مونده, اما به هر حال 


بیشتر از اونیه که بخوام بشمرم.» 
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فسل سی و هشتم یورش شمشیرها تیریون 


مارتل شانه‌ای بالا انداخت. «اون قدیما تو دورن» قبل از اينکه با دیرون" متحد بشیم میگفتن که گل‌ها جلوی 


خورشید تعظیم میکنن. اگه رزها بخوان مانعم بشن» من با خوشحالی اونا رو زیرپام له میکنم.» 
«همون‌طور که وبلاس تایرل رو زیر پات له کردی؟» 


مرد دورنی آن طور که انتظار می‌رفت واکنش نشان نداد. «من شش ماه پیش نامه‌ای از ویلاس داشتم. ما علاقه 
مشترکی به اسب‌های مرغوب داریم. اون هرگز برای اتفاقی که تو میدون مسابقه افتاد منو مقصر نمیدونه. من درست 
به سپر سینه آون ضربه زدم. اما وقتی که زمین خورد» پاش تو رکاب گیر کرد و اسبش روی اون افتاد. بعدش من یه 
استاد براش فرستادم» اما این همه کاری بود که تونست برای نجات پای پسره انجام بده. زانوش داغون‌تر از اون بود که 
ترمیم بشه. اگه باید کسی سرزنش بشه» اون پدر احمقشه. ویلاس تایرل مثل شنلش سبز بود" و در حد و اندازه سواری 
تو اون مسابقه نبود. کل چاق اون پسر رو از سن خیلی پایین به مسابقات فرستاد. درست مثل کاری که با دوتای دیکه 


کرد. اون یه لو بات دیگه میخواست اما به چلاق نصیب خودش کرد.» 
تیربون گفت: «همیشه کسایی هستن که میگن سر لوراس بهتر از لئونارد خاربلنده.» 
«رّز کوچولوی رنلی؟ شک دارم.» 


تیریون گفت: «اگه دوست داری شک داشته باشء اما سر لوراس شوالیه‌های خوب زیادی رو شکست داده از جمله 


برادرم جیمی.» 


«منظورت از شکست خوردن, افتادن از اسب تو مسابقه است. اگه میخوای منو بترسونی» بهم بگو چه کسی رو تو 


میدون جنگ اب 3 ِ« 
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فسل سی و هشتم یورش شمشیرها تیریون 


۱ ۰ حّ چ 2 1 
«سر روبار رویس» سر آمون کای . این دوتا. و مردم میگن که اون تو بلک‌واتر شاهکاری حیرت‌آور از دلاوری رو به 


نمایش گذاشته. جنگیدن در کنار روح لرد رنلی.» 
«پس همون مردایی که شاهکار حیرت‌آور رو دیدن» روح رو هم دیدن اره؟» مرد دورنی به آرامی خندید. 


تیریون نگاهی طولانی به او انداخت. «شاتایا تو خیابون ابریشم چندتا دختر داره که ممکنه به دردت بخورن. دانسی 
موهایی به رنگ عسل داره. مال ماری سفید و طلایی کم‌رنگه. بهت توصیه میکنم یکیشونو هميشه نزدیک خودتون 


نگهدارین سرورم.» 
«همیشه؟» شاهزاده ات ابروی نازک مشکی‌اش را بالا انداخت. «و چرا اینو میگی جن خوب من؟» 


«خودتون گفتین» میخواین با یه پستون تو دست بمیرین.» تیریون به پیش تاخت. به جایی که کرجی‌های انتقال در 
جنوب ساحل بلک‌واتر انتظار می‌کشیدند. او هرچه قرار بود از بذله‌گویی‌های دورنی متحمل شود تحمل کرده بود. به هر 
حل پدر باید جافری رو میفرستاد. شاید اون میتونست از شاهزاده آبرین بیرسه آیا میدونه تفاوت یه مرد دورنی با گل 
پامچال چیه. این فکر باعث شد در دل پوزخندی بزند. او باید مطمئن میشد که هنگام ورود افعی سرخ به محضر پادشاه 


در آنجا حاضر باشد. 


۴۳۲۱0۴ 0۷ -۱ 


۷*۹ 


۷۷ ]([ [ ۲۲ ۲, 


فصل سی و نجم یورش شمشیرها آریا 


فصل ۳۹ 
آری 
مترجم: ریگار تار گرین 


ویرایش و تنظیم: م.م.استار ک. ۸۸1۰۸ 


مرد روی سقف اولین کسی بود که کشته شد. او دویست یارد" آنطرف‌تر کنار دود کش خم شده بود» همچون سایه‌ای 
مبهم در گرگ و میش صبح. اما همین که آسمان روشن‌تر شد تکانی خورد. کش و قوسی به خود داد و ایستاد. تیر 


انگوی در سینه مرد فرورفت. بی‌جان روی شیروانی غلت خورد و درمقابل در سپت افتاد. 


هنرپیشگان دو نگهبان دیگر آنجا گماشته بودند. اما نور مشعل‌هایشان دید آنها را کور کرده بود و یاغی‌ها تا نزدیکی 
آنها نفوذ کرده بودند. کایل و ناچ باهم تیر انداختند. مرد اول با یک تیر در گله و تیری دیگر درشکمش کشته شد. دومی 
مشعل را انداخت و شعله‌های آتش به لباسش گرفت. همانطور که لباس‌هایش شعله‌ور می‌شد جیغ می‌کشید و این 


پایانی بر اختفای آنها بود. توروس فریادی زد و یاغی‌ها با شور و حرارت حمله کردند. 


۱ - حدود ۱۸۰ متر 
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فصل سی و نجم یورش شمشیرها آریا 


در بالاترین نقطه تپه‌ای پردرخت و مشرف بر سپت. آسیاب» آبجوسازی اصطبل‌ها و ویرانه‌ای از علف‌های هرز 
درختان سوخته. و لجن‌زاری که آنها را در بر گرفته بود. آریا از روی اسبش تماشا می‌کرد. اکثر درخت‌ها بی‌برگ بودند و 
اندک برگ‌های خشکیده قهوه‌ای که هنوز هم به شاخه‌ها چسبیده بودن» به زحمت می‌توانستند جلوی دیدش را بگیرند. 
لرد بریک دیک بی‌ریش" و ماج" را برای محافظت از آنها گماشته بود. آریا از اینکه مثل دختربچه‌های احمق کنار 
گذاشته شود متنفر بوده ولی حداقل جندری هم عقب نگه داشته شده بود. او خوب می‌دانست که نباید محادله کند. اين 


یک نبرد بود و می‌بایست در نبرد فرمان بردار باشی. 


افق شرقی به رنگ صورتی و طلایی درآمده بود و در بالای سر حلال ماه از میان اندک ابرهای در حال گذر سرک 
می‌کشید. باد سردی می‌وزید و آربا می‌توانست صدای جریان آب و غزژغژ چرخ آبگرد چوبی بزرگ آسیاب را بشنود. بوی 
باران در هوای سپیده دم استشمام می‌شد. اگرچه هیچ قطره‌ای نباریده بود. تیرهای شعله‌ور به میان مه صبحگاهی پرواز 
می‌کردند و نوارهای کم نوری از آتش بر جای می‌گذاشتند و با صدای خفه‌ای به دیوار چوبی سپت فرو می‌رفتند. چند 


تیر به کرکره پنجره‌ها برخورد کرد و خیلی زود رشته‌های باریک دود از میان کرکره‌های شکسته به هوا برخاست. 


دو هنرپیشه شانه به شانهه سراسیمه و تبر به دست از سپت بیرون جستند. انگوی و دیگر کمانداران منتظر بودند. 
یکی از تبردارها درجا کشته شد. دیگری خواست که خود را کنار بکشد در نتیحه تیر در شانه‌اش نشست. تلوتلو 
می‌خورد تا اینکه دو تیر دیگر به او اصابت کرد آنقدر سریع که نمی‌شد گفت کدام تیر اول به او خورد. تیر بلند چنان 
سپر سینهاش را سوراخ کرد که گویی به جای فولاد از ابریشم ساخته شده بود. مرد به سختی زمین خورد. انگوی علاوه 
بر تیرهای سر پهن» تیرهای درفشی" هم داشت. تیر درفشی حتی می‌توانست در سخترین زره‌ها نیز نفوذ کند. آری 
اندیشید. من باید تیراندازی با کمان رو ید بکیرم. او مبارزه با شمشیر را دوست داشت. اما می‌توانست ببیند که تیرها 


هم تا چه حد مفید هستند. 
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است. معادل فارسی برای اين نام پیدا نکردم و شخصاً اين معادل رو برای اون انتخاب کردم (استارک) 
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شعله‌ها در حال بالاخزیدن از دیوار غربی سپت بودند و دود غلیظی از یک پنجره‌ی شکسته بیرون می‌زد. یک 
زوبین‌دار" میری از پنجره‌ای دیگر سرک کشید. تیری رها کرد و برای دوباره مسلح کردن زوبینش پناه گرفت. آریا 
همحتین می‌تواست سر و ضدای هباوژه در اصطیل‌ها را بشنود. و فریادها کاملا با شیخه آسب‌ها و دنگه دنک قرلاد 
درآميخته بود. با خشم اندیشد. همه رو بکشید. به قدری محکم لبش را گاز گرفت که مزه خون را چشید. تک تکشون 


گذش بکی از انیا کلاهجودتن را اتداخ او و توق کاما تاشین ششنت ارب م‌استه لها زا کر. ریخ 
پنجره از طبقه دوم ببیند. میان دود و مه صبحگاهی, فضا آميخته از بخاری سیاه و سفید بود. انگوی و کمانداران دیگر 


به آهستگی نزدیک‌تر می‌شدند تا بهتر هدفشان را بيابند. 


سپس سپت منفجر شد. هنرپیشه‌گان همانند مورچه‌های خشمگین بیرون ریختند. دو مرد ایبنی با سپرهای قهوه‌ای 
کرک‌دار که در مقابله‌شان بالا گرفته بودنده از بین در هجوم آوردند و پشت سرشان یک دوتراکی با آرخ قوس‌دار بزرگ 
و زنگوله‌هایی در موهای‌های بافته‌اش بیرون آمد. و پشت سر او نیز سه شمشیرزن مزدور ولانتیسی با بدنی پوشیده از 
خالکوبی‌های زننده خارج شدند. دیگران درحال پایین آمدن از پنجره‌ها و پریدن روی زمین بودند. آریا مردی را دید که 
درست وقتی که یک پایش روی لبه پنجره بوده تیری در سینهاش فرو رفت و او صدای فریادش در هنگام سقوط را 
شنید. دود در حال غلیظتر شدن بود. پیکان‌ها و تیرها در رفت و آمد بودند. ق ناله‌ای به زمین افتاد. کمان از 
دستش لغزید. کایل در تلاش برای گذاشتن تیر دیگری در زه کمانش بود که مردی با زره سیاه نیزه‌ای در شکمش فرو 
کرد. آریا فریاد لرد بریک را شنید. باقی گروهش شمشیر به دست از میان درختان و خندق‌ها بیرون آمدند. آریا ردای زرد 
روشن لم را هنگامیکه داشت قاتل کایل را به زمین می‌زد دید که در پشت سرش پیچ و تاب می‌خورد. توروس و لرد 
بریک با شمشیرهایشان که آتش از آنها زبانه می‌کشید همه جا بودند. راهب سرخ به یک سپر چرمی ضربه زد و 
تکه‌تکه‌های آن را به پرواز درآورد. همزمان اسبش به صورت مردی لگد زد. دوتراکی فریادزنان به سمت لرد صاعقه 
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۷۳۲ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


۳ 


فصل سی و نجم یورش شمشیرها آریا 


زدند. سپس موهای دوتراکی شعله‌ور شد و لحظه‌ای بعد او مرده بود. آریا ند را نیز از دور دید که در کنار لرد صاعقه 


می‌جنگید. منصفانه نیست. اون فقط یکم از من بز رگتره. اون باید اجازه میدادن منم بجنگم. 


نبرد چندان طول نکشید. آن دسته از پاران شجاعی که هنوز سرپا بودند. خیلی زود کشته شده و یا شمشیرهایشان ر 
روی زمین انداختند. دو تن از دوتراکی‌ها توانستند سوار بر اسب‌هایشان شوند و فرار کنند. ولی تنها به این دلیل که لرد 
بریک به آنها اجازه داد که بروند. او با شمشیری آتشین در دست گفت: «بذار خبر رو به هرن‌هال برسونن. باعث میشه 


لرد زالو و بزش چند شب دیگه بی‌خوابی بکشن.» 


جک خوش شانس» ماروین و مریت اهل مون‌تاون شجاعانه سپت آتش گرفته را برای پیدا کردن اسیر زیر و رو 
کردن. تخطانی بفق از خیان شید و ان با هفت برادز گقوهای برون آمدنه یکی از انا انقار ضعیت بوخ که مروت 
مجبور شد او را روی شانه‌هایش حمل کند. یک سپتون نیز همراه‌شان بوده چهار شانه و تاس. ولی یک زره زنجیری 


سیاه روی خرقه خاکستری‌اش به تن داشت. جک سرفه‌کنان گفت: «زیر پله‌های سرداب قایم شده بود که ما پیداش 


کردیم.» 
توروس با دیدنش لبخندی زد: «تو آت هستی.» 
«سیتون آت. خادم پروردگار.» 
لم غرید: «کدوم خدا یکی مثه تو رو میخواد؟» 


سیتون نالید: «من گناه کارم. میدونم» مید‌ونم. منو ببخش» پدر. آهء من گناهان زو کوخ انحام دادم.» 


۱ - نام دیگر برادران گدا. فرقه‌ای از سپتون‌ها که معمولاً در سپت‌ها بصورت دائمی زندگی نمیکنند و در جاده‌ها و بصورت دوره گرد سر گردانند. 


۳ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل سی و نجم یورش شمشیرها آریا 


اربا هفن. آکایا از ایام تودتی ذر هرخ‌هال به ناد آذرد. شکیل دافک م گفت آه یه نا از آنکه نسز را 


بزنند. همه تصور می‌کردند که این کار بسیار خنده‌دار اشتخاه 


لرد بریک شمشیرش را در غلاف جای داد. شعله‌ها خاموش شدند. دستورداد: «به اونایی که دارن میمیرن رحم کنید 


و دست و پای بقیه رو برای محاکمه ببندید.» و دستور انجام شد. 


مردها. و مختصری درمورد پسرهایی که سپتون آت کشته بوه حرف زدند. سپتون در تمام مدت محاکمه گریه و دعا 
می‌کرد. به لرد بریک گفت: «من مثل نی ضعیفم. به درگاه جنگچو دعا کردم تا بهم قدرت بده» ولی خدایان منو ناتوان 


خلق کردن. به ناتوانی من رحم کنید. پسرهاء پسرهای شیرین...... من هیچوقت نمیخواستم بهشون آسیب بزنم...» 


خیلی زود سپتون آت زیر یک نارون بلند به دار آويخته شد. لخت مادرزاد. به آرامی از گردن تاب می‌خورد. بقیه یاران 
شحاع را هم یکی یکی به دنبال او دار زدند. بعضی تقلا می‌کردند. لگد می‌پراندند و دست و پا می‌زدند. و در همان حال 
طناب دار دور گلویشان تنگ‌تر می‌شد. یکی از زوبین‌دارها با لحجه‌ی غلیظ میری مدام فریاد میزد: «من سربازء. من 
سرباز.» دیگری به اسیرکنندگانش پیشنهاد کرد که آنها را به طلا برساند. سومی گفت میتواند به یاغی خوبی تبدیل 
شود. هر یک برهنه و در بند و به دار آویخته شدند. تام هفت‌رشته با چنگش برای آنها سرودی حزن‌انگیز خواند و 
توروس از ارباب روشنایی درخواست کرد تا پایان دنیا روحشان را بسوزاند. 
کسانی که هنوز در هرن‌هال بودند. وحشت نداشت. اما به هر حال از اينکه او هم مثل بقیه مرده است» خوشحال بود. 


آنها باید تازی را هم دار می‌زدند. يا سرش را قطع می‌کردند. در عوض علی‌رقم نفرت او یاغی‌ها دست سوخته‌ی سندور 
۷۴ 


۱۷۷ ۱۱ ۱ ۳ 


فصل سی و نجم یورش شمشیرها آریا 


کلیگین را مداوا کردند. شمشیر و زره و اسبش را بازگرداندند و چند مایل دورتر از تپه توخالی آزادش کردند. تمام 


چیزی که آنها گرفتند طلاهایش بود. 


خیلی زود سپت با غرش بلند و دود و آتش فرو ریخت. دیوارهایش دیگر قادر به تحمل وزن زیاد سقف سنگی آن 
نبودند. هشت برادر قهوه‌ای با حالت تسلیم تماشا کردند. تنها آنها باقی مانده بودند. مسن‌ترینشان» کسی‌که چکش 
آهنین کوچک متصل به تسمه‌ی دور گردنش نشانه‌ای از ارادت او به آهنگر بوده توضیح داد: «قبل از جنگ چهل و 
چهار نفر بودیم. و این مکان سرسبز بود. ما دوجین گاو شیرده و یک گاو نره صد کندوی عسل,» یه تاکستان و یه باغ 
سیب داشتیم. اما وقتی شیرها به سمت ما اومدن تمام شراب و شیر و عسل ما رو برداشتن. گاوها رو سلاخی کردن و 
تاکستان‌مون رو به آتش کشیدن. بعد از اون...حساب کسایی که اومدن از دستم در رفت. این سپتون قلابی آخریشون 
بود. یه هیولا هم بود... ما تموم نقره‌هامون رو بهش دادیم اما آون مطمئن بود ما طلاها رو پنهون کردیم. برای همین 


مرداش یکی یکی ما رو کشتن تا برادر ارشد رو مجبور به حرف زدن کنن.» 
انگوی کماندار پرسید: «چطوری شما هشت نفر نحات پیدا کردین؟» 
پیرمرد گفت: «شرمسارم. کار من بود. وقتی نوبت من شد تا بمیرم» بهشون گفتم که طلاهامون کجا مخفی شده.» 
توروس اهل میر گفت: «برادر» تنها شرمندگی این بوده که همون اول بهشون نگفتی.» 


یاغی‌ها آن شب در شراب‌سازی کنار نهری کوچک اتراق کردند. میزبانانشان انبار غذایی مخفی در زیر کف اصطبل 
داشتند. بنابراین آنها در شامی ساده شریک شدند؛ نان جوء پیاز و سوپ رقیق کلم با ته‌مزه‌ای از سیر. آریا تکه هویجی 
شناور در کاسه‌اش یافت و خودش را خوش‌شانس فرض کرد. برادرها هرگز اسم یاغی‌ها را نپرسیدند. آریا اندیشید او 
میدونسن. چطور ممکنه ندونن؟ لرد بریک یک صاعقه روی سپر سینه» سپر. و شنلش داشت و توروس خرقه‌ی سرخ یا 
هرچه که از آن مانده بود را به تن داشت. یک برادر, یک کارآموز جوان, به قدر کافی جسور بود تا به راهب سرخ بگوید 


که وقتی زير سقف آنهاست خدای دروغینش را عبادت نکند. لم ردا لیمویی گفت: «به هیچ وجه. اون خدای ما هم 


۷۱۵ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل سی و نجم یورش شمشیرها آریا 


هست و شما زندگی کوفتی‌تون رو مدیون ما هستین. و چه چیز این خدا دروغینه؟ شاید آهنگر شما بتونه یه شمشیرو 


تعمیر کنه. اما میتونه یک مرد زخمی رو هم شفا بده؟» 
لرد بریک دستور داد: «کافیه لم زیر سقف اونا به قانونشون احترام میذاریم.» 
توروس با متانت موافقت کرد: «اگه ما یکی دو بار دعا کردن رو از دست بدیم خورشید از تابیدن دست نمیکشه. من 


کسی‌ام که اینو میدونه.» 


خود لرد بریک چیزی نخورد. آربا هرگز ندیده بود غذایی بخورد. گرچه گهگاه پیاله‌ای شراب می‌نوشید. به نظر 
نمی‌رسید اصلاً بخوابد. در حالی که به خاطر خستگی معمولاً چشم سالمش را می‌بست. اما وقتی با او حرف می‌زدی 
فوراًباز می‌کرد. لرد مرزبان هنوز ردای سیاه ژنده و سپر سینه‌ی از شکل افتاده با آذرخشی حک شده روی آن را به تن 
داشت. او حتی در همان زره می‌خوابید. فولاد سیاه و مات» زخم هولناکی را که تازی به او وارد کرده بود پنهان 
می‌ساخت. به همان صورت که شال پشمی ضخیمش حلقه‌ی سیاه دور گردنش را مخفی می‌نمود. اما هیچ چیز سر 
شکسته‌اش را پنهان نمی‌کرد. شقیقه‌اش کاملاً فرو رفته بود. یا آن سوراخ قرمز متورمی که روی چشم ازدست رفته‌اش 


آریا محتاطانه به او نگاه کرد. تمام چیزهایی که در هرن‌هال در مورد او شنیده بود به یاد آورد. به نظر رسید لرد 


بریک ترس آریا را حس کرد. سرش را برگرداند و به او اشاره کرد تا نزدیک‌تر بیاید: «من میترسونمت بچه جون؟» 
آریا لبش را جوید: «نه» فقط....خب....من خیال کردم تازی شما رو کشت ولی...» 


وجود نداشته.» 


۷۳۶ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


۳ 


فصل سی و نجم یورش شمشیرها آریا 


لرد بریک با نگاهی عجیب در چشم سالمش به لم خیره شد» و هیچ نگاهی در چشم دیگرش نبود. فقط زخم‌ها و 
خون‌های خشک شده. او با اندوه پذیرفت: «هیچ درمان گر بهتری وجود نداره. لم فکر کنم وقت تغییر نگهبان گذشته. 


برو یه سر بزن. اگه ميشه این لطف رو انجام بده.» 
«چشم. سرورم.» شنل زرد بلند لم هنگامی به درون شب طوفانی قدم می‌گذاشت پشت سرش تاب می‌خورد. 


وقتی که لم رفت لردبریک گفت: «گاهی حتی مردای شجاع هم خودشون رو به کوری میزنن. اون موقعی که از 


دیدن وحشت دارن. توروس, تا حالا چندبار تونستی منو برگردونی؟» 
راحب سرخ سرش را خم کرد: «سرورم» این رلوره که شما رو برمیگردونه. ارباب روشنایی. من فقط ابزار دست آونم.» 
لرد بریک اصرار کرد: «چند بار؟» 
توروس با اگراه گفت: «شش بار. و هردفعه مشکل‌تره. شما بی‌ملاحضه شدید» سرورم. مرگ خیلی شیرینه؟» 
«شیرین؟ نه. دوست من. شیرین نیست.» 


«پس خیلی دنبالش نباشین. لرد تایوین از پشت سر فرماندهی میکنه. لرد استنیس هم همینطور. عاقلانس شما هم 


این کارو بکنید. مرگ هفتم میتونه به معنای پایان هر دومون باشه.» 


لرد بریک بالای گوش چپش» جایی که شقیقه‌اش فرو رفته بود را لمس کرد: «اين مال جاییه که سر بورتون 
کرک‌هال کلاهتخود وسرم رو با به ضریه: شکش شکست» شالش را نار کرده کنودق ساهی را اهر ساخت کذ 
گردنشن را احاطه کرده بود. «ایشها تصونه‌ايد که ماتتیکور که راشنگ‌فالز به جا گذاشته اورق هه زتبوردار بیساره و 
همسرش رو اسیر کرده بود. فکر میکرد از افراد من هستن» و همه جا پخش کرد که اونا رو دار میزنهه مگه اينکه من 


خودم رو تسلیمش کنم. وقتی این کار رو کردم بازم اونا رو دار زد. منم بینشون بودم.» انگشتش را به سمت زخم متورم 
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۷۳۷ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل سی و نجم یورش شمشیرها آریا 


قرمز چشمش برد. «اين جاییه که کوه خنجرش رو فروکرد.» لبخند تلخی بر لبانش نشست: «اين سومین باره که من 


به دست خاندان کلیگین کشته شدم. تو شاید فکر کنی که من دیگه درس گرفتم....» 


آریا فهمید این یک شوخی بود» اما توروس نخندید. دستش را روی شانه‌ی لرد بریک گذاشت: «بهتره بهش فکر 


نکنی.» 


«میتونم روی چیزی که به زحمت یادم میاد فکر کنم؟ یه زمانی تو مارچز یه قلعه داشتم و اونجا یه زن بود که 
میخواستم باهاش ازدواج کنم. اما امروز من نه میتونم اون قلعه رو پیدا کنم و نه رنگ‌موهای اون زن رو به تو بگم. کی 
منو شوالیه کرد دوست قدیمی؟ غذای مورد علاقم چی بود؟ کم کم همشون محو شدن. بعضی وقتا فکر میکنم من 


روی اون چمنزار خون‌آلود تو اون بیشه درختای زبون گنجشکی به دنیا اومدم با مزه آتیش تو دهنم و یه سوراخ تو 


سینم. توروس» تو مادر منی؟» 


آربا به راهب سرخ چشم دوخت که سر تا پا پوشیده از موهای انبوه و کهنه‌پاره‌های صورتی و تکه زره‌های قدیمی 
بود. ته ریشی خاکستری گونه‌ها و پوست آویزان زیر چانه‌اش را پوشانده بود. او خیلی شبیه جادوگران در قصه‌های ننه 


پید وه شا با آره خا. 


اریا پرسید: «می‌تونی یک مرد بی سر رو برگردونی؟ فقط یه بار, نه شیش بار. میتونی؟» 


«من جادویی ندارم. بچه جون. فقط دعا. دفعه اول عالیجناب یه سوراخ تو بدنش و خون تو دهنش داشت. فهمیدم 
دیگه امیدی نیست. برای همین وقتی سینه‌ی بیچاره داعونش از حرکت ایستاد. بهش بوسه‌ی خداوند مهربون رو دادم 
تا راهی سفرش کنم. دهانم رو پر از آتیش کردم و شعله‌ها رو به درونش دمیدم. درون گلو ربه و قلب و روحش. بهش 
میگن بوسه‌ی آخر. خبلی وقتا میدیدم که راهبای پیر اونو به خدمتگذاران خداوند زمانی که میمردن هدیه میدادن. 
منم مثل همه راهبا اونو یکی دوبار هدیه داده بودم. اما قبلاً هیچ وقت لرزش یه مَردٍ مرده رو وقتی آتیش پُرٍش میکرد 
حس نکرده بودم. چه برسه به اینکه چشماش رو باز کنه. بانوی من, این من نبودم که زنده‌اش کردم. این کار خداوند 


بود. کار رلور هنوز با ایشون تموم نشده. زندگی گرمه و گرم آتيشه و آتیش خداس. خدای یکتا.» 


۷۳۸ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل سی و نجم یورش شمشیرها آریا 


آریا به خوبی جمع شدن آشک در چشمانش را احساس کرد. توروس کلمات زیادی بر زبان آورده اما او همین اندازه 


فهمید که معنی همه‌ی آنها نه بود. 


لرد بریک گفت: «پدرت مرد خوبی بود. هاروین خیلی چیزا دربازش بهم گفته. به خاطرش باکمال میل از سَرتّهای تو 


کچ » ولی ما شدیداً به طلا نیاز داریم.» 


بذر نیاز دارن و ما شمشیر و اسب. خیلی از افراد من سوار اسب‌های معمولی, بارکش و قاطر هستن, در مقابل دشمنی 


که سوار اسبای تبزپا و چنگید.4 
به هر حال آریا نمی‌دانست که راب چه مقدار بابت او خواهد پرداخت. او اکنون یک پادشاه بوده نه آن پسری که آریا 


در وینترفل با موهایی که برف روی آنها دوب می‌شد» ترک کرده بود. و اگر راب کارهایی که او انحام داده بود ر 


می‌دانست» پسر داخل اصطبل و نگهبان دروازه هرن‌هال و همه چیز. «اگه برادرم نخواست سربهامو بده چی؟» 


آریا گفته خبه م‌هاه به هرد اسب و تاحناه کفیقه و کف باهام کاملا صفت شندم» راب اخمالا به آرتیا 
اهمیت نمی‌داد. اما مادرش چرا. بانو کتلین هميشه از او می‌خواست مثل سانسا باشد. آواز بخواند و برقصد و دوزندگی 
که داب شرت رهایت کتها تصش با شا آریا نمی که با اتکشتاشن موهایش را قانه کیت اما تیام 
ژولیده و گره‌خورده بودنده و تنها کاری که می‌کرد کندن چند تار مو بود. «من آون لباسی که بانو اسمال‌وود بهم داده 
بود رو خراب کردم. و نمیتنونم خوب خیاطی کنم.» لبش را جوید: «منظورم اینه که خیلی خوب نمیتونم خیاطی کنم. 


سپتا موردان همیشه میگفت من دستای آهنگرا رو دارم.» 


جندری او را هو کرد و فریاد زد: «اون چیزای کوچولوی لطیفو میگی؟ تو حتی نمیتونی یه چکش رو نگه داری.» 


۷۳۹ 


۱۷۷ ۱۱ ۲ ۳, 


فصل سی و نجم یورش شمشیرها آریا 


آریا به او پرید: «اگه بخوام میتونم.» 
توروس زير لب خندید: «بچه جون, برادرت پول میده. از اون بابت ترسی نداشته باش.» 
آریا پافشاری کرد: «آره» ولی اگه پول نده چی؟» 


لرد بریک آهی کشید: «اونوقت من تو رو برا یه مدت پیش بانو اسمال‌وود میفرستم. شایدم به قلعه خودم تو 
بلک‌هون. اما من مطمثنم احتباجی به اين کار نمیشه. من قدرت بیشتری از توروس ندارم تا بتونم پدرت رو بهت 


برگردونم اما حداقل میتونم ترتیبی بدم که تو در امنیت به آغوش مادرت برگردی.» 


لرد صاعقه قاطعانه گفت: «به شرافت شواليه‌ايم.» 


زمانی که لم به شراب‌سازی برگشت. باران گرفته بود. همینطور که آب از شنل زردش می‌چکید و روی زمین جمع 
می‌شد. زیر لب فحش می‌داد. انگوی و جک خوش‌شانس کنار در نشسته بودند و تاس می‌انداختند. مهم نبود که چه 
بازی می‌کردند. جک یک چشم به هیچ وجه شانس نمی‌آورد. تام هفت‌رشته یک سیم از تارهای چنگ‌اش را تعویض 
کرد و ترانه‌های اشک‌های مادر. وقتی همسر ویلم خیس" بود. لرد هارت در یک روز بارانی بیرون 
تاخت را خوانده و سپس رین‌های کستامیر. 
لرد مغرو رگفت, ت وکه هست یکه من باید این چنین تعظیم کنم؟ 


چه ردای طلایی» چه ردای سرحء 


۱ - اين میتونه علاوه بر خیس بودن دو معنی دیگه هم داشته باشه, هم به معنی شهوتی و هم به معنی شیرده بودن. اما با توجه به ادامه متن همان خیس بودن 
محتمل تره 
۷۳۰ 


۱۷۷ ۱۱ ۱ ۳ 


فصل سی و نجم 


یورش شمشیرها آریا 
یک شیر بازهم پنجه‌هایش را دارد. 
و پنجه‌های من بلند و نیزند. سرورم. 

به بلندی و نیزی پنجه‌های شما 

و همینطو رگفت وگفت 
آن لردکستامیر 

انا حلا رای هر طلارش سگرن 

وکسی برای شنیدن نیست. 
بله» حالا باران در تالارش می‌گرید» 


و یک تن هم برای شنیدن نیست. 
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۷۳۱ 


۱۷۷ 1۱ 1 ۳, 


فصل سی و نجم یورش شمشیرها آریا 
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بالاخره آوازهای بارانی تام ته کشید و چنگش را کنار گذاشت. سپس تنها صدای باران بود که بر روی سقف سنگی 
شراب‌سازی برخورد می‌کرد. تاس بازی تمام شد و آریا روی یک پا ایستاد و سپس روی دیگری» در حالی که به 


شکایت‌های مربت درباره افتادن نعل پای اسبش گوش داد. 


ناگهان جندری گفت: «میتونم برات نعلش کنم. من فقط به شاگرد بودم اما استادم میگفت دستام برای نگه داشتن 
چکش ساخته شده. من میتونم اسبا رو نعل کنمم. پارگی‌های زره رو تعمیر کنم و فرورفتگیای فلز رو بکوبم. شرط میبندم 


میتونم شمشیر هم بسازم.» 
هاروین پرسید: «چی داری میگی» پسر جون؟» 


جندری در مقابل لرد بریک روی یک زانو نشست: «سرورم. اگه منو قبول کنید. براتون آهنگری میکنم. میتونم به 
دردبخور باشم. من ابزار و چاقو ساختم و یه بار هم یه کلاهخود درست کردم که خیلی هم بد نبود. وقتی ما اسیر بودیم 


یکی از مردای کوه اونو ازم دزدید.» 


آریا لبش را گاز گرفت. اونم میحواد منو تنها بزاره. 
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۱۷۷ 1۱ ۲ ۳۳, 


فصل سی و نجم یورش شمشیرها آریا 


لرد بریک گفت: «نو در ریووران پیش لرد تالی بهتر میتونی خدمت کنی. من واسه کارت نمیتونم پولی بدم.» 
«نا حالا کسی پول نداده. من یه کوره میخوام. غذا برای خوردن و یه جا که بتونم بخوابم. همین کافیه سرورم.» 


«یه آهنگر رو همه جا خیلی خوب قبول میکنن. یه زره‌ساز ماهر رو حتی بیشتر از اون. چرا تصمیم گرفتی پیش ما 
بمونی؟» 
بودن و افراد پادشاه رابرت بودن گفتید» ازش خوشم اومد. از این که شما به تازی فرصت محاکمه دادید. خوشم اومد. 
لرد بولتون فقط مردم رو دار میزنه یا سرشونو قطع میکنه» و لرد تایوین و سرآموری هم همینطور بودن. من بیشتر 


دوست دارم برای شماً آهنگری کنم.» 


جک به لرد بریک یادآوری کرد: «سرورم» زره‌های زیادی داریم که تعمیر میخوان. بیشترشونو از مرده‌ها بر میداریم و 


لم گفت: «پسر تو باید یه احمق باشی. ما یاغی هستیم. بیشترمون تفاله‌های بی‌اصل و نصبیم. به جز سرورمون. فکر 
هم نکن این شبیه ترانه‌های احمقانه تام میشه. تو هیچ بوسه‌ای از یه شاهدخت نمیدزدی و نمیتونی تو هیچ مسابقه‌ای 
با زره دزدی بتازونی. قاطی ماها بشی» زندگیت با یه حلقه‌دار دور گردنت يا رفتن سرت بالای دروازه یه قلعه تموم 


میشه.» 
جندری گفت: «از کاری که اونا با شما میکنن بالاتر نیست.» 


جک خوش‌شانس با خوش‌رویی گفت: «آره همینطوره. کلاغ‌ها منتظر همه‌مون هستن» سرورم. به نظر میاد این پسر 


به اندازه کافی شجاعه, و ما واقعاً به کاری که برامون انجام میده نیاز داریم. جک میگه قبولش کنید.» 
هاروین با خنده پیشنهاد کرد: «و سریع. قبل از اينکه هیجانش تموم بشه و عقلش برگرده سرجاش.» 


لبخندی کم‌فروغی بر لبان لرد بریک نشست. «توروس» شمشیرم.» 
۷۳۳ 


۱۷۷ 1۱ ۲ ۳۳, 


۳ 


فصل سی و نجم یورش شمشیرها آریا 


این بار لرد صاعقه شمشیر را به آتش نکشید. بلکه فقط به نرمی آن را روی شانه جندری گذاشت. «جندری» در 
مقابل چشمان خدایان و انسان‌ها قسم میخوری از کسانیکه قادر به دفاع از خودشون نیستن دفاع کنی» که از تمام 
زن‌ها و بچه‌ها محافظت کنی, از فرمانده خودت اربابت و پادشاهت اطاعت کنی» و اين که وقتی نیازه شجاعانه بجنگی 
و هر وظیفه دیگه‌ای مثل اين رو که به تو واگذار ميشه انجام بدی» حالا هرقدر هم که سخت يا پیش‌پا افتاده يا پرخطر 


باشه؟» 


«قسم میخورم سرورم.» 


لرد مرزبان شمشیرش را از شانه‌ی راست به چپ منتقل کرد و گفت: «برخیز سر جندری» شوالیه‌ی تیه‌توخالی» و به 


انجمن برادری ما خوش اومدی.» 
از تفت در دا خشوق ۵ کش رانا دی ام 


باران از او چکه می‌کرد. دست سوخته‌اش در برگ‌ها و پارچه کتانی پبجیده شده بود و با یک حلقه از طناب زمخت» 


محکم مقابل سینه‌اش بسته شده بود» اما سوختگ های قدیمی تر که سیمایش ر نشان‌دار کرده بود» در تلاو ۳ 
کوچک‌شان مشکین و صیقلی می‌درخشید. مزاحم خشمگین گفت: «داری شوالیه‌های بیشتری میسازی دنداریون؟ باید 


دوباره به خاطر این تو رو بکشم.» 
لرد بریک با خونسردی رو به رویش ایستاد: «امیدوار بودم ما دیگه نبینیمت» کلیگین. چجوری ما رو پیدا کردی؟» 
«سخت نبود. شما به اندازه کافی دود مزخرف درست میکنین که از اولدتاون هم دیده بشه.» 
«چی به سر نگهبان‌هایی که من گذاشتم اومده؟» 
دهان کلیگین منقبض شد. «اون دو تا کور؟ شاید جفتشون رو کشته باشم. اگه این طور باشه چیکار میکنی؟» 


انگوی کمانش را زه کرد. ناج هم مشغول همین کار بود. توروس پرسید: «سندور خیلی آرزو داری بمیری؟ تو باید 
دیوانه یا مست باشی که ما رو تا اینجا تعقیب کردی.» 
۷۳۴ 


۱۷۷ 1۱ ۲ ۳۳, 


فصل سی و نجم یورش شمشیرها آریا 


«مست توی بارون؟ جنده‌زاده‌ها! شما اونقدر طللا برام نذاشتین که یه فنجون شراب بخرم.» 


انگوی یک تیر بیرون کشید. «ما یاغی هستیم. یاغیا میدزدن. تو آوازها هم هست. اگه مودبانه از تام بخوای» شاید یه 


دونه واست بخونه. ممنون باش نکشتیمت.» 


«کمان‌داره زورت رو بزن. من اون تیردون رو ازت میگیرم و اون تیرها رو توی ماتحت کک‌ومکی کوچولوت فرو 


ميکنم.» 


انگوی کمان بزرگش را بالا برده ام لرد بریک قبل از آنکه او تیر را رها کنده دستش را بالا آورد: «کلیگین» چرا اینجا 


اومدی ؟» 
«نا چیزی که مال منه رو پس بگیرم.» 
«طلاهات؟» 


«پس چی؟ دنداریون. میتونم بگم» واسه لذت دیدن صورتت نبوده. تو الان از منم زشت‌تری. و تازه» انگار یه 


شوالیه‌ی دزد هم هستی.» 


لرد بریک به آرامی گفت: «من یه دست‌نوشته برا طلاهات بهت دادم یه عهد واسه پرداختش. وقتی جنگ تموم 


شد.» 
«کونمو با کاعذ تو تمیز کردم. من طلاهامو میخوام.» 
«پیش ما نیست. اونا رو همراه ریش‌سبز و شکارچی فرستادم به جنوب تا از مندر غلات و بذر بخرن.» 
جندری گفت: «تا به همه اونایی که محصولاتشون رو سوزوندین غذا بدن.» 


سندور کلیگین دوباره خندید: «حالا قصه اینه؟ اتفاقاً این دقیقاً همون کاریه که من میخوام با طلاها بکنم. غذا دادن 
به یه مشت روستایی بدقيافه و توله‌های آشغالشون.» 


۷۳۵ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل سی و نجم یورش شمشی ها 


جندری گفت: «داری دروغ میگی.» 


«میبینم که این پسر دهن هم داره. چرا حرف اونا رو باور میکنی و مال منو نه؟ نمیتونه بخاطر صورتم باشه, 
میتونه؟» کلیگین نظری کوتاه به آریا اندخت: «دنداریون» تو میخوای اونو هم شوالیه کنی؟ اولین دختر شوالیه هشت 


ساله؟» 


آریا با صدای بلند دروغ گفت: «من دوازده سالمه» و اگه بخوام میتونم یه شوالیه باشم. من میتونستم تو رو هم بکشم. 


فقط لم چاقوم رو گرفت.» یادآوری آن هنوز موجب عصبانیتش می‌شد. 
«از لم شاکی باش, نه من. پس دذُمت رو بزار روی کولت و فرار کن. میدونی سگا با گرگا چیکار میکنن؟» 
«دفعه بعدی میکشمت. من برادرت رو هم میکشم.» 


چشمان سیاهش باریک شدند: «نه. نمیتونی» به سمت لرد بریک برگشت: «اسب منو شوالیه کن, بگو. اون هیجوقت 


تو تالار کثافت‌کاری نمیکنه و زیادی هم لگد نمیزنه. لیاقتشو داره که شوالیه بشه. مگه اینکه بخوای اونم بدزدی.» 
لم هشدار داد: «بهتره رو اون اسب سوار بشی و بری.» 
«من با طلاهام میرم. خداتون هم گفت که من بیگنا....» 


«خدای روشنایی زندگیت رو بهت برگردونده» توروس اهل میر این را گفت. «اما نگفته تو بیلور مقدسی که دوباره 
برگشتی.» راهب سرخ شمشیرش را از غلاف خارج کرد. و آریا دید که جک و مربت هم اینچنین کردند. لرد بریک هنوز 


همان شمشیری که با آن جندری را شوالیه کرده بود در دست داشت. شاید این دقعه اونا بکشنش. 
دهان تازی دوباره منقبضر شد: «شما چیزی بیشتر از دردا معمولی نیستین.» 


لم با ترشرویی گفت: «دوستای شیرت به چندتا روستا حمله کردن. همه غذاها و هرچی سکه پیدا کردن رو برداشتن» 


و اسمشو جمع کردن آذوقه گذاشتن. گرگا هم همینطور. پس چرا ما نه؟ هیچ‌کس ازت دزدی نکرده. سگ. فقط باهات 


۷۳ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل سی و نجم یورش شمشیرها آریا 


خوب بودن و آذوقه‌ات رو جمع کردن.» سندور کلیگین به چهره‌هایشان نگاه کرد. تک تکشان را. مثل اينکه در تلاش 
بود تا همه‌ی آنها را به خاطر بسپارد. سپس بدون هیچ حرف دیگری عقب عقب از همان جاپی که آمده بوده به درون 


تازیگی و شر هر باران از کف جاغی‌ها متیر کرو تفت تردن که 


«من بهتره برم ببینم چی به سر نگهبانامون آورده.» هاروین قبل از آنکه برود نگاه محتاطانه‌ای به بیرون در انداخت 


تا مطمئن شود تازی آن بیرون پرسه نمی‌زند. 
لم ود لنشویی بزا کاهشی نش کفت: «اصلاً اون حرامزاده‌ی عوضی چجوری این همه طلا گیر آورده؟» 


انگوی شانه بالا انداخت: «اون مسابقه دست رو برد. تو قدمگاه پادشاه.» کماندار پوزخند زد. «خودم پول خوبی بردم. 


کنم.» 
«همه رو نه. این چکمه‌ها رو خریدم و این خنجر فوق‌العاده.» 


جک خوش‌شانس گفت: «تو باید یه زمینی میخریدی و یکی از دخترای کباب قو رو به یه زن وفادار تبدیل میکردی. 


یه دسته شلغم و یه سری پسر هم به عمل میأوردی.» 
«جنگجو به دادم برسه! طلاهام رو با شلغم عوض میکردم» عجب حروم کردنی میشد.» 
جک با دلخوری گفت: «من شلغم دوس دارم همین الان میتونم به شلغمای له شده راضی‌ام.» 


توروس اهل مير هیچ توجهی به شوخی‌ها نداشت. «تازی چیزی بیشتر از چندتا کیسه طلا از دست داده» او در فکر 
فرو رفت. «اون ارباب و لونه‌اش رو هم از دست داده. نمیتونه پیش لنیسترها برگرده. گرگ جوون هیچ‌وقت اونو 
نمیخواد. و به برادرش هم نمیاد که بهش خوشامد بگه. به نظرم میاد اون پول تمام چیزی بود که براش باقی مونده 


بود. 


۷۳۷ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل سی و نجم یورش شمشیرها آریا 


وک اساای که یزیا عرفی ک انیم اه وی روس که 6 


انگوی, فردا با دیک بی‌ریش عقب گروه حرکت کنین. اگه دیدین کلیگین هنوز رد ما رو بو میکشه اسبش رو بکشید.» 
انگوی اعتراض کرد: «اون یه اسب خوبه.» 
لم گفت: «درسته» اون سوارکار لعنتیه که ما باید بکشیمش. ما میتونیم از اون اسب استفاده کنیم.» 
ناچ گفت: «منم با لم موافقم. بهم اجازه بدین چندتا تير به سگ بزنم و یکم دلسردش کنم.» 
لرد بریک سرش را تکان داد: «کلیگین زندگیش رو زیر تپه‌توخالی برنده شد. اونو ازش نمیدزدم.» 


توروس به دیگران گفت: «سرورم باهوشن. برادران» محاکمه با مبارزه یه چیز مقدسه. شما شنیدین من از رلور 


آتشینش شمشیر لرد بریک رو قاپید. به نظرم هنوز کار خدای روشنایی با سگ جافری تموم نشده.» 


هاروین خیلن زود به شراب‌سازی برگشت. «پودینگ‌فوت! انگار خواب بوده» اما سالمد.» 


لم گفت: «صبر کن تا دستم بهش برسه, یه سوراخ کون جدید براش باز میکنم. آون میتونست همه مارو به کشتن 


بد۵.» 


با آگاهی از اینکه سندور کلیگین آن بیرون در تاریکی جایی نزدیک آنهاست» هیچکس آن شب چندان آسوده 
انشراخت نکرد. آرا زدیک آتش چنبره زده بو گرم و ترمء با ان وجود خوایش نمیبرد: سکه‌ای که جیکن کار به او 


داده بود را بیرون آورد و همان‌طور که زیر ردایش دذراز کشیده بود انگشتانش را به دور آن حلقه کرد. گرفتنش باعث 


۱ - ۳۱001۳81001 - با پوره‌ای - کسی که دارای پاهای شل و وارفته است 


۷۳۸ 


۱۷۷ 1۱ ۲ ۳۳, 


فصل سی و نجم یورش شمشیرها آریا 


می‌شد احساس قدرت کند. به خاطر می‌آورد چطور روح هرن‌هال شده بود. در آن هنگام می‌توانست با یک زمزمه آدم 


هرچند. جیکن رفته بود. او را ترک گفته بود. هات‌پای هم منو تنها گذاشت, و حالا جندری داره میره. لامی مرده بود. 
یورن مرده بو سیریو فورل مرده بوده حتی پدرش مرده بوده و جیکن به او یک سکه‌ی آهنی مسخره داده و ناپدید شده 
بود. به آرامی زمزمه کرد: «والار مورگولیس»» مشتش را چنان محکم فشرد که لبه‌های سکه در کف دستش فرو رفت. 
«سر گرگور, دانسن» پولیور. راف عزیزدوردونه. تیکلر و تازی. سر ایلین» سر مرین, پادشاه جافری» ملکه سرسی.» آریا 
سعی کرد تصور کند وقتی که آنها مردند به چه شکلی در می‌آیند. اما به خاطر آوردن چهره‌هایشان سخت بود. 
می‌توانست تازی و برادرش کوه را ببینده و هرگز چهره‌ی جافری و مادرش را از یاد نمی‌برد... اما راف و دانسن و پولیور 


خاکستر شده و ماج کنار در ایستاده بود و نگهبان دیگری بیرون در حال قدم زدن بود. باران بند آمده بود و او 
اصطبل را احاطه کرده‌اند. دوجین از آنهه شاید صدتا. امیدوارم تازی رو بحورن. آریا به یاد آورد که او درباره‌ی گرگ‌ها و 


سگ‌ها چه گفت. 


صبح فرا رسید. سپتون آت هنوز زیر درخت تاب می‌خورد. برادران قهوه‌ای با بیل بیرون زیر باران بودند. آنها برای 
بقیه‌ی مُرده‌ها گورهای کم‌عمقی حفر می‌کردند. لرد بریک از آنها به خاطر سرپناه شب و غذا تشکر کرد و یک کیسه 
گوزن نقره‌ای برای کمک به بازسازی به آنها داد. هاروین» لوک خوش‌بخت و واتی آسیابان برای دیده‌بانی بیرون رفتنده 


آما هیچ گرگ و سگی تيافتند. 


هنگامی که آریا در حال محکم کردن زین اسب بود. جندری سر رسید تا بگوید که متأسف است. آریا پایش را داخل 


۷۳۹ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل سی و نجم یورش شمشیرها آریا 


شمشیر بسازی» اما آنچه گفت این بود: «اگه میخوای به شوالیه یاغی کودن باشی و9 اعدام بشی» چرا باید نگران باشم؟ 


من تو ریووران خواهم بود آزاد شده پیش برادرم.» 


خوشبختانه آن روز بارانی نبارید و برای اولین بار با سرعت راندند. 


۷۳۰ 


۱۷۷ ۱۱ ۱ ۳, 


فسل چملم یورش شمشیرها برن 


فصل ۴۰ 


برن 
مترجم: مسعود 


ویرایش و تنظیم: م.م.استار ک. ۸۸11۰۸ 


برج بر روی جزیره ایستاده بوده تصویرش در آب‌های ساکن آبی منعکس می‌شد. هنگامی که باد می‌وزید» امواج 
کوچکی بر روی سطح دریاچه به حرکت درمی‌آمدند. مانند پسرکان بازیگوش که یکدیگر را دنبال می‌کردند. انبوهی از 
درختان تنومند بلوط در امتداد ساحل دریاچه قد برافراشته بودند و در زیرشان روی خاک بستری از دانه‌های فرو افتاده 


قرار داشت. پشت سرشان یک روستا یا دست کم بقایای آن قرار داشت. 


این اولین روستایی بود که پس از پشت سر گذاشتن دامنه‌ی کوه‌ها می‌دیدند. میرا برای گشت‌زنی جلوتر رفت تا 
مطمئّن شود کسی در خرابه‌ها کمین نکرده است. تور و نیزه به دست مابین درختان بلوط و سیب گشت می‌زد. حرکتش 
سه گوزن قرمز را وحشت‌زده کرد و آنها را از میان بوتهها فراری داد. سامر متوجه این حرکت شد و به یکباره در 


تعقیب‌شان بود. برن دایرولف در حال جست و خیز را تماشا کرد و برای لحظه‌ای چیزی نمی‌خواست جز اینکه در جلد او 


۷۳۱ 


۱۷۷ ۱۱ ۲ ۳, 


فسل چملم یورش شمشیرها برن 


بخزد و همراهش بدود اما میرا به آنها علامت داد که جلو بيایند. با اکراه از سامر رو برگرداند و از هودور خواست که به 


سمت روستا برود. چوچن در کنار آنها می‌آمد. 


علفزارهای مرتفع و لجنزارهای پست. به نظر می‌رسید اين کار بسیار ساده‌تر از عبور از میان کوه‌ها باشد ولی فضای 


بسیار باز میرا را مضطرب می‌کرد. او اقرار کرد: احساس برهنگی میکنم. جایی برای مخفی شدن وجود نداره.» 
جوجن از برن پرسید: «اين زمینا مال کیه؟» 


پاسخ داد: «نگپبانای شب. این هدیه است. هدیه جدید ؛ و شمال اونا که هدیه برندونه .» استاد لوين تاریخ را 
به او آموخته بود. «برندون معمار تموم زمینای جنوب دیوار رو به فاصله‌ی بیست و پنج فرسخ به برادرای سیاه داد. برای 
... برای تأمین تدارکات و نقویتشون» افتخار می‌کرد که هنوز آن بخش را به خاطر دارد. «بعضی از استادا میگن اون 
برندون» برندون معمار نبوده» اما به هر حال اون هدیه برندونه. هزاران سال بعد. ملکه‌ی مهربونی به اسم آلیسان ‏ سوار 
بر اژدهاش نقره‌بال" از دیوار دیدن کرد و نگهبانان شب رو اونقدر شجاع دید که پادشاه پیرو قانع کرد هدیه اونا رو دو 


برابر کنه» یعنی پنجاه فرسخ. یعنی همون هدیه جدید.» دستش را تکان داد: «اینجا. همه اینا.» 


برن می‌توانست ببیند که مدت‌هاست کسی در این روستا زندگی نکرده است. تمامی خانه‌ها در حال ویرانی بودند. 
حتی مهمانخانه. ظاهرش چندان هم به یک مهمانخانه نمی‌خورد, اما حالا از آن جز یک دودکش سنگی و دو دیوار 
ترک خورده در میان چندین درخت سیب چیزی باقی نمانده بود. یکی از درختان از میان تالار عمومی آن سر برآورده و 


کف اتاق ر با لایه‌ای از برگ‌های قهوه‌ای مرطوب 9 سیب‌های فاسد مفروش کرده بود. هوا مملو از از بوی ارق بود» 
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۷۳۲ 


۱۷۷ 1۱ ۲ ۳۳, 


فسل چملم یورش شمشیرها برن 


بوی زننده سیب له‌شده که تقریبا آزاردهنده می‌نمود. میرا نیزه‌ی قورباغه‌گیرش را در چند سیب فرو کرد و تلاش نمود تا 


تعدادی سیب سالم برای خوردن بیابد» اما همگی بیش از حد قهوه‌ای و کرم‌خورده بودند. 


آنجا مکانی آرام بوه ساکن و دنج با ظاهری دوست داشتنیء اما برن فکر کرد چیزی غم انگیز در رابطه با مهمانخانه 
خالی وجود دارد. به نظر می‌رسید هودور هم آن را احساس می‌کرد: «هودور؟» با حالتی سردرگم گفت: «هودور؟ 


هودور؟» 


جوجن مشتی از خاک برداشت و در بین انگشتانش سایید. «اینجا زمین خوبی داره. یه روستاه یه مهمونخونه» دژ 


محکم تو درباچه, این درختای سیب.. برن. پس مردم کجان؟ چرا اونا همچین جایی رو ول کردن؟» 


برن گفت: «اونا از وحشیا میترسیدن. وحشیا از روی دیوار و بین کوه‌ها برای غارت و دزدی و بردن زن‌ها میان. ننه 
پیر هميشه میگفت, اگه اونا شما رو بگیرن» از جمجمه‌تون مثل فنجون برای نوشیدن خون استفاده میکنن. نگهبانای 
شب به اندازه زمان برندون یا ملکه آلیسان قوی نیستن و برای همین وحشیا بیشتر نفوذ میکنن. به جاهای نزدیک دیوار 
بیشتر حمله میشد» پس مردم به جنوب تو کوه‌ها یا شرق جاده شاهی و زمینای آمبرها رفتن. به مردم جان‌گنده هم 


و فتاه ولی نه به اندازه کسایی که تو هدیه زندگی میکردن.» 


جوجن رید به آرامی سرش را چرخاند و به آهنگی که فقط خودش می‌توانست بشنود گوش داد. «لازمه اینجا پناه 


بگیریم. یه طوفان تو راهه. یکی از اون بُدا.» 


برن به آسمان بالای سرش نگاه کرد. روز پاییزی بی‌ابر و زیبایی بود. آفتابی و تقریبا گرم. اما حق با جوجن بود 
اینک ابرهای تیره در غرب نمایان بودند و بنظر می‌رسید باد شروع به وزیدن کرده است. او اشاره کرد: «مهمونخونه 


سقف نداره و الان فقط دو تا دیواره. ما باید طرف قلعه بریم.» 
هودور گفت: «هودور.» شاید می‌خواست موافقتش را اعلام کند. 
«برن, ما قایق نداریم.» میرا داشت بی‌هدف با نیزه قورباغه‌گیرش برگ‌ها را بهم می‌زد. 


۷۳۳ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فسل چملم یورش شمشیرها برن 


«یه مسیر هست. یه مسیر سنگی. زیر آب مخفی شده. میتونیم از اونجا بریم.» و همین‌طور هم شد. برن مجبور بود 


ریدها نگاهی به هم انداختند. جوجن پرسید: «چطور اینو میدونین» شاهزاده من؟ قبلا اینجا بودین؟» 


«نه. ننه پیر بهم گفته. قلعه یه تاج طلایی داره ببینید؟» به آنسوی دریاچه اشاره کرد. می‌شد تکه‌هایی از رنگ 
پوسته‌شده طلایی که اطراف کنگره‌های لبه سقف آن را دید. «ملکه الشاق اونجا خواییده. برا همین دنودنه‌های تاج 


برج رو به افتخارش طلایی رنگ کردن.» 
جوجن دریاچه را بررسی کرد. «یه مسیر؟ مطمئنی؟» 
برن گفت: «مطمئنم.» 


میرا می‌دانست کجا را بگردد. با اندکی تلاش ابتدایش را یافت؛ مسیری سنگی به پهنای سه فوت که درست به 
درون دریاچه می‌رفت. با نیزه‌ی قورباغه گیرش قدم به قدم مسیر روبرویشان را بررسی می‌کرد. آنها می‌توانستند جایی 
که مسیر دوباره ظاهر می‌شد را ببنند. بر فراز آب بروی جزیره بالا می‌رفت و به پلکانی کوتاه از پلههای سنگی تبدیل 


می‌شد که به در قلعه می‌رسید. 


اینگونه نبود. در زیر دریاچه راه به صورت مارپیچ بود. قبل از پشت سر گذاشتن مارپيچ» یک سوم از دور جزیره را گشتند. 
پیچ‌ها فریبنده بودنده و این مسیر طولانی به این خاطر بود که هر کس بخواهد نزدیک شود برای مدت زیادی در 
معرض تیرهای مشتعل برج قرار بگیرد. سنگ‌های پنهان بسیار لزج و لغزنده بودند؛ هودور تقریبا دو بار لغزید و بیش از 
آنکه تعادلش را دوباره به دست آورد» به عنوان هشدار فریاد زد؛ «هودور» بار دوم برن به شدت ترسید. اگر هودور در 
حالی‌که برن در سبدش پشت او سوار بود به درون درباچه می‌افتاد ممکن بود به راحتی غرق شود. مخصوصا اگر پادوی 
شاید بهتر بود تو مهمونخونه زیر درخت سیب ميمونديمم اما دیگر خیلی دیر شده بود. 


۷۳۴ 


۱۷۷ ۱۱ ۲ ۳, 


فسل چملم یورش شمشیرها برن 


خوشبختانه بار سوم اين اتفاق تکرار نشد و با اينکه آب تا سینه‌ی ریدها می‌رسید. هرگز از کمر هودور بالاتر نیامد. 
پس از مدتی طولانی پای به جزیره گذاشتند و از پله‌ها بالا رفتند تا به قلعه رسیدند. اگرچه لنگه‌های چوب بلوط سنگین 
فر یا گت سال‌ها تانب داشقه پودته ورخیگر کاملا پیت هه اما هتور عستکي موش مرا قفا را هل خا۵ ها 
کاملا باز شوند. لولاهای آهنی زنگ‌زده جیغ کشیدند. آستانه‌ی در کوتاه بود. برن گفت: «هودوره سرت رو پایین بیار» و 


او چنین کرد اما نه به آن اندازه که سر برن را از برخورد حفظ کند. برن نالید و شکایت کرد: «دردم گرفت.» 

هودور در حال قد راست کردن گفت: «هودور» 

آنها خود را در پستویی تاریک یافتند که به‌سختی می‌توانست هر چهارنفرشان را در خود جای دهد. در پشت نرده‌های 
آهنی» پلکان ساخته شده در دیواره داخلی برج از سمت چپشان به طرف بالا و از سمت راستشان به طرف پایین پیچ 


می‌خورد. برن به بالا نگاه کرد و حفاظ آهنی دیگری را درست بالای سرش دید. یه حفره مرگ . خوشحال بود که 


حالا کسی آن بالا نیست تا قیر جوشان روی سرشان بریزد. 


نرده‌های آهنی قفل بودند. میله های آهنی بخاطر زنگ‌زدگی رنگی قرمز داشتند. هودور به نرده‌ی سمت چپ 
چنگزد و شروع به کشیدن کرد. با تقلای او نرده قژ قز صدا داد. هیچ اتفاقی نیفتاد. هل دادن را هم بدون هیچ 
موفقیتی امتحان کرد. میله‌ها را تکان داد» با لگد زد» تنه زد و آنها را تکان‌داد و با دست بزرگش به لولاها مشت زد تا 
اینکه هوا از ذرات زنگ‌آهن پر شد. اما در آهنین تکانی نخورد. حفاظ آهنی راهرویی که به سرداب می‌رسید نیز تسلیم 


نشد. میرا در حالی که شانه بالا می‌انداخت گفت: «راهی واسه وارد شدن نیست.» 


هنگامی که برن در سبدش بر پشت هودور نشسته بوده حفره مرگ درست بالای سرش قرار داشت. دست دراز کرد و 


میله‌های بالای سرش را گرفت تا امتحانشان کند. وقتی میله‌ها را پایین کشید. از سقف با آبشاری از زنگ‌آهن و 


سنگ‌های فرسوده فرود آمد. هودور فریاد زد: «هودور!» و نرده سنگین آهنی ضربه دیگری به سر برن زد و کمتر از 


۱ - 016 7011۲067 - محلی سکو مانند درست در بالای دروازه‌های قلعه‌های قدیمی که از آن برای ریختن آتش و سنگ و قیر داغ و یا تیرباران کردن کسانی 
که قصد شکستن و نفوذ به دروازه را داشتند. استفاده می‌شد ه است. 


۷۳۵ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فسل چملم یورش شمشیرها برن 


«شاهزاده‌ی من ببینین» شما از هودور قویترین.» برن سرخ شد. 


با جدا شدن حفاظ. هودور می‌توانست به میرا و جوجن در بالا رفتن از میان دهانه‌ی حفره مرگ کمک کند. پس از 
آن پسرمرداب بازوان برن را گرفت و او را بالا کشید. داخل بردن هودور قسمت دشوار کار بود. او برای ریدها بسیار 
سنگین‌تر از آن بود که بتوانند منل برن از مسیر بالایش بکشند. در نهایت برن به هودور گفت که به دنبال چند سنگ 
بزرگ بگردد. جزیره هیچ کمبودی از بابت سنگ نداشت و هودور می‌توانست آنها را به مقدار کافی روی هم انباشته 
کند تا لبه‌های فروربخته‌ی حفره را بگیرد و از این طریق بالا رود. او که با خوشحالی نفس نفس می‌زد» گفت: «هودور» 
و رو به همه لبخند زد. 

آنها خود را در هزارتویی از سلول‌های کوچک تاریک و خالی یافتنده اما میرا تا زمانی که راه بازگشت به پله‌ها را پیدا 
نکرده دست از بررسی برنداشت. آنها بالاتر رفتنده زیرا آنجا نور بیشتری وجود داشت؛ در طبقه سوم دیوار ضخیم بیرونی 
دارای شکاف‌هایی برای تیراندازی بود. طبقه چهارم پنجره‌های واقعی داشت و پنچمین و بالاترین طبقه. یک تالار 


بزرگ مدور با درهای قوسی شکل در سه ضلعش داشت که به ایوان‌های کوچک سنگی باز می‌شدند. در ضلع چهارم 


دستشویی بود که بالای مجرای فاضلاب قرار داشت. مجرایی که مستقیماً به درياچه سرازیر می‌شد. 


زمانی که آنها به پشت بام رسیدنده آسمان کاملاً پوشيده از ابر بود و ابرها در غرب به سیاهی می‌گراییدند. باد با چنان 
شدتی می‌وزید که به ردای برن چنگ می‌زد و آن را این طرف و آن طرف می‌کشید. هودور در مقابل آن هیاهو گفت: 


«هودور» 
میرا در یک دایره چرخید: «من حس میکنم تقریبا یه غولم که بالای دنیا وایسادم.» 
برادرش یادآوری کرد: «نک درختایی داره که دو برابر بلندتر از این قلعه هستن.» 


میرا گفت: «آره, اما دور و بر اونا درختایی به همون لت هم هست. تو نک دنیا خیلی فشرده است 9 آسمون هم 
شتا رانا اتتسای برایستاه و یسک که بیین یا در که قفوم 


۷۳۳۶ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فسل چملم یورش شمشیرها برن 


درست بوده می‌شد از آنجا تا فواصل دور را دید. در جنوب تیه‌های کوه‌پایه‌ای و با کوه‌های خاکستری و سبز پشت 
سرشان دیده می‌شد. دشت‌های پهناور هدیه جدید تا آنجا که چشم کار می‌کرد از هر طرف گسترده شده بود. برن 
«امیدوار بودم از اینجا بتونیم دیوار رو ببینیم.» مأیوسانه گفت: «فکر احمقانه‌ای بود. ما هنوز پنجاه فرسخ با اونجا 
فاصله داریم.» صبحت از آن به تنهایی باعث می‌شد که احساس خستگی و سرما کند. «جوجن, وقتی به دیوار برسیم 
چیکار میکنیم؟ عموم همیشه می‌گفت که دیوار چقدر بزرگه. هفتصد فوت ارتفاع» و همین اندازه هم تو پایه‌ها ضخامت 
داره که باعث میشه دروازه‌ها بیشتر شبیه تونلی تو یخ باشن. چطوری میخوايم ازش رد بشیم تا کلاغ سه چشم رو پیدا 


کنیم؟» 


جوجن پاسخ داد: «شنیدم در امتداد دیوار قلعه‌های متروکه‌ای هست. دژهایی که نگهبانای شب ساختن» ولی حالا 
رو ک رها شقن یکی از آ شا سول راه غفری رای ما داشته باند» 

ننه پیر آنها را قلعه‌های اشباح می‌نامید. یکبار استاد لوین برن را مجبور کرده بود نام تمام قلعه‌های امتداد دیوار را یاد 
بگیرد. کار سختی بود؛ گفته می‌شد که آنها نوزده عدد بودند. هر چند هیچ‌گاه همه‌ی آنها بطور همزمان مسکونی نبوده 
است. برن در ضیافتی که به افتخار سفر پادشاه رابرت به وینترفل ترتیب داده شده بوه اسامی آنها را از شرق به غرب و 
سپس از غرب به شرق برای عمویش بنجن از بر گفته بود. بنجن استارک خندیده و گفته بود: «برن, تو بهتر از من اونا 
رو میشناسی. شاید باید گشتی ارشد باشی. من اینجا به‌جات میمونم.» هر چند این پیش از سقوط برن بود. قبل از اين 


که چلاق شود. وقتی که فلج‌شده از خواب بیدار شد. عمویش به کسل بلک بازگشته بود. 
میرا گفت: «پس مجبوريم دوباره اونا رو باز کنیم» 


این حرف برن را آشفته کرد: «ما نباید این کار رو بکنیم. ممکنه از اون طرف دیوار چیزا بدی بیان. ما فقط باید به 


کسل بلک بریم و از فرمانده کل بخوایم که به ما اجازه‌ی ردشدن بده.» 


۷۳۷ 


۱۷۷ 1۱ ۲ ۳۳, 


فسل چملم یورش شمشیرها برن 


جوجن گفت: «اعلیحضرت ما باید از کسل‌بلک دوری کنیم. همونطور که از جاده شاهی دوری کردیم. صدها مرد 


اونجا هستن.» 
برن گفت: «مردای نگهبانان شب. اونها سوگند خوردن که تو جنگ‌ها و مسائلش دخالت نکنن.» 


بفروشه. و نميتونيم مطمئن باشیم که نگهبانا با عبور ما موافق باشن. اونها ممکنه تصمیم بگیرن ما رو نگه‌دارن یا عقب 


«ما پدرم یکی از دوستای نگهبانان شب بود و عموی من گشتی ارشده. اون ممکنه بدونه کلاغ سه‌چشم کجا زندگی 
میکنه و جان هم تو کسل بلکه.» برن امیدوار بود که دوباره جان و همینطور عمویش را ببیند. آخرین برادر سیاه‌ی که 


نهد ونتترفل سفر کر۵ کته بود تین اسار که هر کشفزی تایزید فده اسکه ام ۶ هلا وخ یا بت دای داد 


«شرط میبندم نگهبانا حتی به ما اسب هم میدن.» 


«ساکت.» جوجن دستش را سایه‌بان چشمانش کرد و به سمت غروب خورشید چشم دوخت: «نگاه کنین» اونجا یه 


چیزیه... فکر کنم یه سواره. شما هم میبینید؟» 


برن هم دستش را سایه چشمانش کرد و ختی آنها را تنگ نمود. در ابتدا چیژی ندیده تا اینکه خرکتی نظرش را جلب 


گود. اول تصور کرد ممکن است سامر باشد» اما نه» مردی سوار بر اسب بود. او برای تشخیص بیشتر بسیار دور بود. 


«هودور؟» هودور هم دستش را بر بالای چشمانش گذاشته بود و تنها او بود که مسیر اشتباهی را دنبال می‌کرد. 


«هودور؟» 
میرا گفت: «اون هیچ عجله‌ای نداره. اما اینطور به نظرم میرسه که میخواد به این روستا بیاد.» 
جوجن گفت: «بهتره قبل از اينکه دیده بشیم بریم داخل» 


برن اعتراض کرد: «سامر نزدیک روستاست» 
۷۳۸ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فسل چملم یورش شمشیرها برن 


میرا قول داد: «سامر چیزیش نمیشه. اون فقط یه مرد با اسبی خسته‌است.» 


هنگامی که آنها به طبقه زیرین باز می‌گشتند. برخورد چند قطره درشت باران به روی سنگ آغاز شد. به موقع بود؛ 
پس از مدت کوتاهی باران شدیدی شروع به باریدن کرد. حتی در میان دیوارهای ضخیم هم می‌توانستند صدای برخورد 
شلاق‌وار باران به سطح دریاچه را بشنوند. میان تاریکی رو به افزایش, آنها در اتاق خالی مدور روی زمین نشسته بودند. 
نمای شمالی ایوان رو به سوی روستای متروکه بود. میرا بروی شکمش خزید تا آنسوی دریاچه را بدقت بنگرد و بفهمد 
چه بر سر مرد سواره آمده است. وقتی برگشت به آنها گفت: «اون تو خرابه‌های مهمونخونه پناه گرفته» مثل اینکه 
میخواد تو اجاق آتیش روشن کنه.» 

بر کفته کاش ما هو مشنستیی تین داش بای من سرفیته دنم بان بلهها به تیکه از اساسیه شیگته 


هست. میتونیم از هودور بخوایم اونو بشکنه» و بعدش گرم بشیم.» 
هودور اين ایده را پسندید. امیدوارانه گفت: «هودور» 
جوجن سرش را تکان داد: «آتش یعنی دود. دود این برج میتونه از یه فاصله دور دیده بشه.» 
خواهرش مجادله کرد: «اگه کسی باشه که ببینه» 
«به مرد تو روستا هست.» 
«یه مرد.» 


بخوریم و استراحت کنیم. موقع صبح اون مرد به راهش ادامه میده و ما هم همین کار رو میکنیم.» 


جوجن همواره به روش خود عمل می‌کرد؛ هميشه همین‌طور بود. میرا اردک را بین چهارنفرشان تقسیم کرد. روز قبل 
آن را با تورش گرفته بود. وقتی که اردک می‌خواست از مرداب پروازکنان برخیزد. میرا غافلگیرش کرد. سرد آن به 


خوشمزگی گرم و ترد به سیخ کشیده‌اش نبود اما حداقل گرسنه نمی‌ماندند. برن و میرا سینه آن را با هم شریک شدند. 
۷۳۹ 


۱۷۷ ۱۳ ۲ ۳, 


فسل چملم یورش شمشیرها برن 


در حالی که جوجن ران را خورد. هودور باولع بال و پایش را می‌خورد. زیر لب زمزمه می‌کرد: «هودور» و بعد هر گاز 
زدن روغنش را از انگشتانش می‌لیسید. آن شب نوبت برن بود که داستانی را نقل کند بنابراین برایشان از برندون 


استارک دیگری تعریف کرد که برندون ار نامیده می‌شد. کسی که فراتر از دریای غروب سفر کرده بود. 


در هنگامی‌که اردک و قصه تمام شدند. غروب رو به زوال بود و باران همچنان می‌بارید. برن در اين فکر بود که 


سامر تا کی می‌خواهد پرسه بزند. یا اینکه یکی از گوزن‌ها را گرفته است يا نه. 


برج غرق در تاریکی خاکستری‌رنگی بود و به آرامی به تیرگی می‌گرایید. هودور بی‌قرار شده بود و مدتی راه می‌رفت. 
شلنگ‌انداز دور تا دور دیوارها قدم می‌زد و در هر گردش می‌ایستاد تا با دقت دستشویی را ورانداز کند. گویی فراموش 
می‌کرد در آنجا چه چیزی هست. جوجن کنار ایوان شمالی ایستاده و در سایه‌ها پنهان شده بود و در هوای بارانی و 
تاریک شبانه دیدبانی می‌کرد. از جایی در شمال صاعقه‌ای سراسر آسمان را شکافت و برای لحظه‌الی فضای داخل برج 
هنگامیکه رسید» هودور فریاد زد: «هودور» 

برن اندیشید, امیدوارم سامر خیلی نترسه. همیشه در هنگام رعد و برق» سگ‌ها در سگدانی‌های وینترفل درست مثل 
هودور می‌ترسیدند. باید برم ببینمش تا آروم شکنم... 

دوباره آذرخشی درخشید و این بار در شش شماره رعد غرید. هودور دوباره فریاد کشید: «هودور! هودور! هودور!» 


جوجن گفت: «هودور ساکت باش. برن» بهش بگو داد نزنه. میرا میتونی شمشیر رو ازش بگیری؟» 
«میتونم امتحان کنم» 


برن گفت: «هودور هیس. ساکت باش. دیگه این هودورگفتن" احمقانه بسه. بشین» 


۱ 
۷۴۰ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فسل چملم یورش شمشیرها برن 


«هودور؟» او شمشیر بلند را کاملاً مطیعانه به میرا داده اما در چهره اش سردرگمی موج می‌زد. 
جوجن به تاریکی برگشت و همه شنیدند نفسش را فرو برد. میرا پرسید: «چی شده؟» 
«مردایی تو روستا هستن.» 

«مردی که قبلا دیده بودیم؟» 


«مردای دیگه. مسلحن. یه تبر و چندتا هم نیزه دیدم.» رفتار جوجن هیچ گاه چندان شبیه پسری که به نظر می‌رسد 


نبود. «وقتی که برق زد اونا رو دیدم. زیر درختا حرکت میکردن.» 
«چند نفرن؟» 
«خیلی زیاد. بیشتر از آونی که بتونم بشمارم.» 
«سواره؟» 
«نه.» 
«هودور» هودور وحشت‌زده به نظر می‌رسید. «هودور. هودور.» 
برن اند کی وحشت‌زده بود. هرچند نمی‌خواست در مقابل میرا آن را بروز دهد. «اگه اونا اینجا بیان چی میشه؟» 


صدای جوجن خشمگین بود: «برای پناه گرفتن. مگه اینکه طوفان متوقف بشه. میره میتونی بری پایین و در رو 


مسلدود 2 
«من حتی نمیتونم ببندمش. چوبش خیلی تاب برداشته. هر چند. اونا نمیتونن از اون نرده‌های آهنی بگذرن.» 


000۲1886 -۱ 


۷۴۱ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فسل چملم یورش شمشیرها برن 


«میتونن. اونا میتونن قفل یا لولاها رو بشکنن. یا مثل ما از حفره مرگ بالا بیان.» 


صاعقه‌ای آسمان را شکافت و هودور ناله‌ای کرد. صدای مهیب آذرخش سراسر دریاچه را درنوردید. او فریاد زد: 
«هودور!» دستانش را روی گوش‌هایش گذاشت و دایره‌وار درون تاریکی سکندری می‌خورد. «هودور! هودور! 


هودور!» 
برن فریاد زد: « نه! هودور گفتنو تمومش کن!» 


این کار موْثر نبود. هودور فریاد میکشید: «هوووودور!» میرا سعی کرد او را بگیرد و ساکت کند اما او بسیار فوی 
بود. تنها با یک تکان شانه میرا را به کناری پرت کرد. «هوووووودووووووور!» پادوی اسطبل بخاطر رعد و برقی که 


برن با جیغ تیز وحشتزده‌ای گفت: «ساکت!» و بیهوده دست‌دراز کرد تا به پاهای هودور که با سرعت در حال عبور 
بودند برسد» دستش را دراز کرد و درا زکرد. 


هودور تلوتلو خورد و دهانش را بست. او به آرامی سرش را به اطراف تکان می‌داد و دوباره روی زمین پهن شد و 


در حالی که به زحمت جرأت نفس کشیدن داشتند. 
میرا زمزمه کرد: «برن» چیکار کردی؟» 


برن سرش را تکان داد: «هیچی. نمیدونم.» اما می‌دانست. من تو جلدش رفتم» همون جور یکه نو جلد سامر میرم . 


جوجن گفت: «داره یه اتفاقی کنار دریاچه میفته. فکر کنم یه مرد رو دیدم که به برج اشاره میکرد.» 


۱ - 5۲6۲ 10۲ ۲۵۵ 1 - کلمه ۲686 در اینجا کاربردی دوگانه دارد. چون ۱ ۲6201 که در بالاتر آماده بود به معنی دست دراز کردن است. یعنی برن 


د ن دست دراز کردن وارد جلد هودور شده بود. 
ر حین راز وار هودور بو 


۷۳۲ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فسل چملم یورش شمشیرها برن 


من نباید بترسم. او پسربچه‌ای کوچک مثل ریکان نبود. او شاهزاده وینترفل» پسر ادارد استارک» تقریباً یک مرد بالغ 
و همچنین یک وارگ بود. سامر نمی‌ترسید. گفت: «بیشتر به نظر میاد که فقط چند تا آمبر باشن, يا میتونن نوت‌ها یا 
نوری‌ها با فلينت‌ها باشن که از کوه‌ها پایین آومدن. ۳ حتی ممکنه از برادرای نگهبانان شب باشن. جوجن. ردای سیاه 


وش 


«علیحضرت. تو شب همه رداها سیاهن. و صاعقه سریعتر از اونی اومد و رفت که من بتونم تشخیص بدم چی 


مرا مشکوک بود: «اگه اونا برادرای سیاه بودن» سوار انش بودن. اینطور نیست؟» 


برن به چیز دیگری فکر می‌کرد. با اطمینان گفت: «مهم نیست. حتی اگه بخوان هم دستشون به ما نمیرسه. مگه 


اون مسیر نمیدونن. اگر هم بدونن تو این هوای تاریک و بارونی نمیتونن راه رو پیدا کنن.» 


«بالاخره شب تموم ميشه اگه تا صبح بمونن...» جوجن بقیه حرفش را ناتمام گذاشت. پس از چند لحظه گفت: «اونا 
دارن آتیش مرد اول رو زیاد میکنند.» صاعقه آسمان را شکافت برج را مملوء از نور کرد و آنها را در سایه‌ها فرو برد. 


هودور عقب و جلو می‌رفت و چیزی زمزمه می کرد. 


برن می‌توانست ترس سامر را در لحظه روشنایی احساس کند. دو چشمش را بست و سومی را گشود و وقتی‌که برج 


را پشت سر می‌گذاشت. جلد پسرانه‌اش را به مانند یک ردا ترک کرد.... 


.... و خود را بیرون زیر باران یافت» درحالی که شکمش از گوشت گوزن پر بود. وقتی که رعد آسمان را درنوردید و 
بالای سرش غرید. در میان بوته‌ها لرزید. بوی سیب‌های گندیده و برگ‌های مرطوب تقریباً رد انسان را محو می‌کرده 


۷۳۳ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فسل چملم یورش شمشیرها برن 


کورکورانه با چوبی در دست راه می‌رفت. پوستی بر سرش کشیده شده بود تا او را کور و کر سازد. پشت بوته‌ی خاری 


پس بوی باران و برگ‌ها و اسب بوی تند و سرخ ترس به مشامش رسید.. 


۷۴ 


۱۷۷ ۱۱ ۱ ۳, 


فصل چهل و یکم یورش شمشیرها جان 


مترجم: ویکتاریون 


ویرایش و تنظیم: نریمان . مسعود. 


زمین پر از سوزن‌های کاج و برگ‌های پوسیده بوده همانند فرشی سبز و قهوه‌ای و هنوز نمناک از باران‌های اخیر. 
برگ‌ها زیر پایشان له می‌شدند. کاج‌های عظیم عریان. سنتینل‌های بلند و دسته‌های صنوبر اطراف‌شان را گرفته بودند. 
بالاتر از آنها بروی تپه. برج گرد قدیمی و متروکه‌ای قرار داشت که انبوه خزه سبز تقریبا تا نوکش را پوشانده بود. 


یگریت پرسید « 3 آون همه رو از سنگ ساخند؟ به پادشاه؟» 
«نه, افرادی که اینجا زندگی میکردن.» 
«چه بلایی سرشون اومد؟» 


«مردن با اینجا رو ترک کردن.» برای هزاران سال در هدیه برندون کشاورزی می‌کردند ولی با تحلیل نگهبانان 
دست‌های کمتری برای شخم زدن زمین» رسیدگی به زنبورها و کشت باغ‌ها بود. پس طبیعت وحشی زمین‌ها و 


۷۴۵ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل چهل و یکم یورش شمشیرها جان 


خانه‌های زیادی را پس گرفت. در هدیه جدید قلعه‌ها و روستاهایی وجود داشتند که مالیات‌شان» در قالب کالا و کارگر 


به تامین غذا و البسه برادران سیاه کمک می‌کرد. ولی آنها هم تا حد زیادی از بین رفته بودند. 
یگریت گفت» «ونا خیلی احمق بودن که قلعه به این خوبی رو ول کردن.» 


«ون فقط یه برجه. زمانی یه لرد کوچیک با خانواده و چند تا مرد قسم خوردش اینجا زندگی میکردن. وقتی مهاجمی 


میو مده» اونا روی سقف فانوس روشن میگرقن. وینترفل برج‌هایی سه برابر این داره.» 


ات ان بر یی ی کدف میک اس یم خاساهها بش نک ول ها سیک راشف ان 


کنن» چطور میتونن چیزایی به این بلندی بسازن؟» 


طیق افسانه‌ها پرنتون معمار برای افراشتن. میظرفل از غول‌ها استفاده کرده بوده ولین جان تمی‌کواست بح زا 
پیجیده کند» «آدما میتونن چیزای خیلین بلندتر از این درست توی اولدتاون یه برج وجود داره که از دیوار هم 
لندتر.» او میتوانست ناباوری یگریت را بیند. اگه میتونستم ویتتفل رو بهش نشون بدم..از اغ شیشه‌ای بهش گل 
میلادم» توی تالار بزرگ براش جشن میگرفتم و پادشاهان سنگی روی تختاشون رو نشونش میدادم. ما میتونستیم توی 


استخر با آب گرم شآبتن یکنیم و زیر درخت قلب, در محضر خدایان قدیم عشقباز ی کنیم. 


رویای شیرینی بو... ولی وینترفل هرگز مال او نبود تا بتواند تمایشش دهد. به برادرش تعلق داشت» پادشاه شمال. او 


یک اسنو بود نه یک استارک. حرام زاده» پیمان شکن و خائن.. 
یگریت گفت. «شاید بتونیم بن برگردیم اینجا و تو اون برج زندگی کنیم. میخوای بدا بيایم جان اسنو؟» 
بعد. این کلمه مثل مثل فروکردن نیزه بود. بعد از جنگ. بعد از پیروزی. بعد از اينکه وحشیا دیوار و از بین بردن... 


پدر والامقامش یکبار در مورد ترفیع دادن لردهای جدید و ساکن کردنشان در قلعه‌های متروکه به عنوان سپری در 
مقانن عخقی‌ها متخ که بو برای تسام این نقفه تیار نود که نگانان ماطق مسیی از غنیه راواکتار کت‌با ارم 
وجود عمویش بنجن معتقد بود تا زمانی که لردهای کوچک جدید بجای وینترفل به نگهبانان مالیات پرداخت کنند لرد 


۷۴۶ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل چهل و یکم یورش شمشیرها جان 


فرمانده با این امر موافق خواهد بود. لرد ادارد گفته بود» «بهرحال این یه رویای بهاریه» با زمستونی که داره میاد حتی 


وعده زمین هم نمیتونه مردان رو اغوا کنه تا به شمال بیان.» 


اگه زمستون زودتر اومده و رفته بود و نوبت بهار می‌شد, احتمال داشت که برای نگه داشتن یکی از برجا بنام پدرم 


جان گفت»«اين زمینا ماله نگپباناست.» 
سوراخ بینی ایگریت لرزید؛ «هیشکی اینجا زندگی نمی کنه.» 
«مهاجمای شما اونا رو فراری دادن.» 
«پس اونا خیلی ترسو بودن. اگه زمیناشونو میخواستن باید میموندن و می جنگیدن.» 


«شاید از جنگیدن خسته شده بودن. خسته از اینکه هر شب در خونشونو ببندن و نگران باشن که نکنه رتلشرت یا 
یکی مثل اون درو بشکنه و زناشونو ببره. از دزدیده شدن محصولات و هر چیز با ارزشی که داشتن خسته شده بودن. از 


«تو هیچی نمی‌دونی جان اسنو. دخترا گرفته میشن, نه زناء شماها کسایی هستین که دزدی می‌کنن. شما کل دنیا رو 
گرفتین و دیوار رو ساختین تا مردمان آزاد رو بیرون نگه دارین.» 

گاهی جان فراموش می‌کرد او چقدر وحشی است و بعد او به یادش می‌آورد. «ما اینکارو کردیم؟ چطور اتفاق افتاد؟» 

«خدایان زمینو برای تمام آدما ساختن تا اون رو شریک بشن, ولی بعدش پادشاها با تاج و شمشیر فولادیشون اومدن 
و9 ادعا کردن که مال اوناست. اونا میگفته » این درحت منهء شما دمیئودن سیشو بحورین. این رودخونه مه شها نمی 
تولین توش م 3 هیخیری : کنیز / جنگله مبهء شما نمیئودین شکار : کنین. رمین من آب مز» قلعه مز» دختر مز» دستنولو 


بکشین وگرنه قطش میکنم. ولی اگه جلوی من نو بزنین میذارم یه بوبی بکشین. شما به ما میگین دزد ولی لاقل 


دزد باید شجاع و سریع و باهوش باشه. یه زانوزن فقط باید زانو بزنه.» 


۷۳۷ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل چهل و یکم یورش شمشیرها جان 


۰ ۱ / 2 ۰ و ۳ ۳ ‌ ۲ ۳ 
«هرما و کیسه استخون واسه غارت ماهی و سیب نمیان. اونا شمشیر و تبر و فلفل و ابریشم و چرم می دزدن. آونا 
هر چی سکه و حلقه و جواهر که گیرشون بیاد و بشکه های شراب توی تابستون و گوشت توی زمستون تصرف 


میکنن» در ضمن اونا زنا رو توی هر فصلی میگیرن و به اونطرف دیوار میبرن.» 
«گه اين کارو نکنن چی؟ بهتره یه مرد قوی منو بدزده تا اینکه بابام منو به یه بی‌وجود بده.» 
«تو اینو میگی» ولی چی ازش میدونی؟ اگه یه کسی که ازش متنفری می دزدیدت چی؟» 


«ون باید سریع و باهوش و شجاع باشه تا بتونه منو بدزده. بنابراین پسراش هم باهوش و قوی میشن. من چرا باید 


از همچین مردی بدم بیاد؟» 
«شاید هیچوقت خودشو نشوره و مثل یه خرس بو بده.» 
«میندازمش توی رودخونه یا یه سطل آب روش خالی میکنم. بهرحال مردا که نباید شبیه گلا خوشبو باشن.» 
«مکه گلا چه اشکالی دارن؟» 
«برای یه زنبور هیچی. ولی برای خوابیدن من یکی از انا میخوام.» ایگریت جلوی شلوار او را گرفت. 


چی؟» دستانش را بیشتر فشرد تا منظورش را برساند» «اگه از تو قوی‌تر باشه و بخواد کتکت بزنه چی؟» 


«وقتی خوابه گلوشو میبرم. تو هیچی نمیدونی جان اسنو.» یگریت مانند یک مارماهی چرخید و خودش را از دست او 


اراد کرق: 


۱- با توجه به معنی اشاره به راتلشرت دارد 


۷۳۸ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل چهل و یکم یورش شمشیرها جان 


من یه چیزیو ميدونم. من میدون که تو تا مغز استخونت یه وحشی هستی. گاهی وقت‌ها که با هم می‌خندیدند یا 
یکدیگر را می‌بوسیدند فراموش کردنش آسان بود. ولی بعد یکی از آنها چیزی می‌گفت یا کاری می‌کرد که ناگهان دیوار 


بین دنیاهایشان را به او یادآور مره 


یگریت گفت. «یه مرد میتونه يا صاحب یه زن باشه. یا صاحب یه چاقو. ولی هیچ مردی نمیتونه جفتش رو با هم 
داشته باشه. هر دختر کوچولویی اینو از مادرش یاد میگیره.» جسورانه چانه‌اش را بالا آورد و موهای انبوه قرمزش را 
کات فاد هن انم کی تره صاخت سیخ تاقنت یوخ موش که تمتونه صاحب دریانیا آسفون بات فا عقطی کن ها 


فک میکنین میتونین» ولی منس می‌خواد خلافشو نشونتون بده.» 


رجزخوانی شحاعانه‌ای بود ولی طنین پوچی داشت. جان نگاه مختصری به پشتش انداخت تا مطمئن شود مگنار 
۳۹ ۰ ۰ ۲ ۳ ی ۰۰ ۴۳ ۰ ۳ ۳ آ. 4 ۹ 
صدایش را نمی‌شنود. اروک » جوش درشت و ذن کنفی چند یارد عقب‌تر بدون توجه به آنها راه می‌رفتند. جوش 


درشت در مورد : کفلش شکایت مین کرق: او به آرامی گفت» «یگریت. منسر نمی تونه این جنگو پبره.» 
او اصرار کرد. «میتونه, تو هیچی نمی دونی جان اسنو. تو هیچوقت جنگیدن مردمان آزادو ندیدی!» 


نکب کی مت کت رم ها مات گیماتای با فا طیم سک ول تشر تنانت هرت 
نتیجه منتهی میشد. اوتا شجاعانه و بی پروا میجنگن» ه رکدومشون دنبال افتتخارن. < شکی ندارم که همه‌تون 
شجاعید. ولی موقع جنگ همیشه نظم به دلاوری پیروز میشه. آخر سر منس هم مثل تمام پادشاه‌های پشت دیواری 


که قبل از اون شکست خوردن شکست میخوره. و وقتی اینجوری بشه, تو میمیری. همتون میمیرین.» 


یگریت به حدی عصبانی به نظر می‌رسید که جان فکر کرد می‌خواهد حمله کند. او گفت» «همه ما. همینطورم تو. تو 


دیگه کلاغ نیستی جان اسنو. من قسم خوردم که نیستی پس بهتره که نباشی.» جان را به تنه درختی چسباند و درست 
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۷۴۹ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل چهل و یکم یورش شمشیرها جان 


در میانه آن ستون به هم ريخته لب به لب او را بوسید. جان صدای تایید گریگ حشری را شنید. کسی دیگر خندید. 
جان با وجود همه اینها بوسه‌اش را پاسخ داد. وقتی سرانجام از هم جدا شدند. یگریت سرخ شده بود. او زمزمه کرد» «تو 
مال منی» مال من. همونطور که من ماله توام. و اگه قراره بمیریم» هممون میمیریم. همه آدما باید بمیرن جان اسنو. 


ولی قبلش ما زندگی میکنیم.» 
صدای جان گرفته بوه «آره اول زندگی میکنیم.» 


یگیریت به گرفتگی صدایش نیشخندی زد و دندان‌های کجی که جان به نحوی عاشقشان بود را به نمایش گذاشت. 
او با احساس بدی در شکمش دوباره انديشید. ار بیغ و بن وحشیه . انگشتان دست شمشیرزنش را باز بسته کرد و تصور 
کرد یگریت با دانستن نیت او چه می‌کند. اگر جان او را می‌نشاند و می‌گفت که هنوز پسر ند استارک و یکی از مردان 
نگهبان شب است. آیا به جان خیانت می‌کرد؟ امیدوار بود که نکند ولی جرات ریسک کردنش را نداشت. زندگی‌های 
بسیاری بستگی به این داشت که او به شیوه‌ای قبل از مگنار به کسل‌بلک برسد .... به فرض اينکه فرصت فرار از دست 


وحشی‌ها را پیدا می‌کرد. 


آنها در گری‌گارد» قلعه‌ای که به مدت دویست سال متروکه مانده بود از سمت جنوبی دیوار پایین آمده بودند. قسمتی 
از پله‌های سنگی عظیم یک قرن پیش فرو ريخته بوده ولی با این حال فرود به مقدار زبادی از صعود آسان‌تر بود. برای 
اجتناب از گشتی‌های همیشگی نگهبانان استایر از آنجا به عمق هدیه پیشروی کرد. گریگ حشری آنها را از کنار چند 
دهکده مسکونی باقیمانده در آن سرزمین گذراند. آنها بجز چند برج پراکنده که مانند انگشتان سنگی آسمان را 
می‌شکافت هیچ نشان دیگری از مردم ندیدند. از میان تیه‌های نمناک سرد و دشت های پین بادخیز مخفیانه پیشروی 


رش 


هف‌هند به او گفته بوه هر کاری ازت خواستن نباید طفره بری. همراشون سواری کن, باهاشون غدا بحور و 


هم تون سگم فزخفا که طیا بکقی. او فریتگ‌ها به راهان رفه وی دز کان و کمک و همین ظیر یی 
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,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل چهل و یکم یورش شمشیرها جان 


یگریت شریک شده بود ولی هنوز به او اعتماد نداشتند. شب و روز ثنی‌ها گوش به زنگ و مراقب نشانه‌ای از خیانت 


بودند. او نمی‌توانست فرار کنده و بزودی خیلی دیر می‌شد. 


کورین قبل از اينکه زنگی اش را تسلیم لانگ کلو کند گفته بوه کنارشون بجنک.. ولی تاکنون به آن نرسیده بود. 


به محض اینکه خون یه برادرو ریخت مگمراه شدم از دیوار با نیت خوب رفتم ولی دیگه راه برگشت نیست. 


هر روز پس از پیشروی مگنار او را احضار می‌کرد و سوالات زیرکانه‌ای در مورد کسل‌بلک و تعداد نفرات و 
استحکاماتش می‌پرسید. جان جایی که شهامتش را داشت دروغ می‌گفت و چند باری هم اظهار بی‌اطلاعی کرد» ولی 


حضور گریگ حشری و اروک و اطلاعاتشان او را مجبور به احتیاط می‌کرد. یک دروغ بزرگ او را رسوا می‌کرد. 


ولی حقیقت وحشتناک بود. کسل بلک بجز خود دیوار هیچ گونه استحکاماتی نداشت. حتی پرچین چوبی با سنگر 
خاکی هم نداشت. «قلعه» چیزی جز دسته‌ای از برج و ساختمان‌هایی که دو سومشان ویران شده نبود. در مورد 
سربازان» خرس پیر دویست نفر ر برای کشت زنی با خود برده بو اما کسیم برگفنند بود؟ جان نمی‌دانست. شاید 


ثنی‌ها یکصد جنگجو با انضباط بیشتری نسبت به وحشی‌های معمولی بودنده که بی‌شک این خود دلیل انتخاب آنها 
توفظ من بود: مدافین کل باک قتامل استاد آیمون کور و پشکار نیمه کورش, کلایتاسن دونالد تون یک دنت 
سپتون سلاذر دائم الخمر دیک فولارد کر» هاب سه انگشتی آشپز, سر وینتون استوت" پیر به همراه هالدر و تاد و پیپ 
و آلبت و بقیه پسرانی که به همراه جان آموزش دیده بودنده می‌شد. بوون مارشسرخ‌رو پیشکار ارشد چاقی که در غیاب 
لرد مورمونت قلعه‌بان بود» فرماندهی آنها را بر عهده داشت. اد ماتم‌زده گاهی مارش را «انار چروکیده» می‌خواند. این 


نام همان اندازه‌ای که خرس پیر برازنده مورمونت بود» مناسب او نیز بود. اد با همان صدای لجوجانه همیشگی‌اش 
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,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل چهل و یکم یورش شمشیرها جان 


ید آدم تظم و ماهر نو شمردنه :4 


اگه مگتارقلعه رو قاقل بگیره, حمام خون راه میفته. پر قبل از اينکه متوجه بشن بهشون حطه شده سلاخی 
اجازه تنها نگهبانی دادن هم نمی‌دادند. او همچنین نگران یگریت بود. جان نمی‌توانست او را ببرد ولی اگر ترکش 


می‌کرد. آیا مگنار بخاطر خیانت جان او را موّاخذه می‌کرد؟ قلبای یکه برای هم میتپن... 


آنها هر شب کیسه خواب‌شان را شریک می‌شدند و جان در حالی که سر یگریت در کنار سینه‌اش بود و موهای قرمز 
گرفتن سینه‌های او در دستانش داشت. مزه دهانش.... آنها شادی و ناامیدی‌اش بودند. او شب‌های زیادی با گرمای 
یگریت در کنارش می‌خوابید و تصور می‌کرد آیا پدر والامقامش هم در مورد مادرشء هر کسی که بو همین قدر 


اخساس آشفنگ می‌کرده. بگریت برام دا مگذاشت و منس منو هل داد وسطش. 


هر روزی که میان وحشی‌ها می‌گذراند کاری را که باید انجام می‌داد سخت‌تر می‌کرد. او می‌بایست راهی برای 
خیانت کردن به این مردان پیدا می‌کرد و با این کارش آنها می‌مردند. دوستی آنها را به همان اندازه عشق یگریت 
نمی‌خواست ولی هنوز... ثنی‌ها به زبان کهن سخن می‌گفتند و در کل به ندرت با جان صحبت می‌کردند» ولی قضیه در 
مورد مهاجمان بارل» مردانی که از دیوار بالا رفته بودند متفاوت بود. جان برخلاف خواستش درحال شناختشان بود. 
اروک لاغر و ساکت و گریگ حشری خوش‌مشرب. پسرها کورت" و باجر" و دنٍ کنفی طناب‌ساز. از همه بدتر ول" بوده 
جوانی صورت اسبی همسن جان که در مورد دختری وحشی که قصد دزدیدنش را داشت رویا پردازی می‌کرد. «اونم 


شبیه یگریت تو خوش شناسه. اونم بوسیده شده با آتشه.» 
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,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل چهل و یکم یورش شمشیرها جان 


جان مجبور بود زبانش را گاز بگیرد. او نمی‌خواست در مورد دختر مورد نظر دل یا مادر باجرء ساحلی که هنک 
سکان‌دار" از آنجا آمده بوده اشتیاق گریگ برای دیدن مردان سبز در جزیره چهره‌ها" و یا زمانی که یک گوزن شمالی 
نک را به بالای درخت فراری داده بود بداند. او نمی‌خواست در مورد جوش‌های باسن جوش‌درشت. مقدار 
شرابی که سنگ شصت" می‌توانست بنوشد و یا اینکه چقدر برادر کوچک کورت بخاطر نرفتن به همراه یارل التماسش 
کرد بوده بشنود. کورت نمی‌توانست پیشتر از چهارده سال داشته باشد يا اين حال برای خودش همسری دزدیده و چشم 
انتظار تولد فرزندش بود. پسرک با لاف و گزاف می‌گفت: «شاید اون مثه به لرد توی یه قلعه به دنیا بیاد.» او با دیدن 


ار اتف ات که اد کوسته ای ید سل ماک ره تون ای تیک حک کر 


با وجود خوابیدن یگریت در کنارش, باز هم احساس تنهایی می‌کرد. نمی‌خواست در تنهایی بمیرد. 


با فرا رسیدن بعد از ظهر از پوشش درختان کاسته شد و آنها به سمت تیه‌ماهورهای شرق پیشروی کردند. علف در 
اطراف تا کمرشان بلند شده بود و دسته‌های گندم وحشی با وزش باد تکان می‌خورد ولی بیشتر ساعات روز گرم و 
آفتابی بود. با این حال در حوالی غروب ابرهای غرب شروع به تهدید کردند. ابرها به زودی خورشید نارنجی را پوشاندند 
و لن پیش بینی یک طوفان سخت کرد. مادرش یک جادوگر جنگلی بود بنابراین همه مپاجمان استعداد پیش‌بینی 
هوای او را باور داشتند. گریگ حشری به مگنار گفت: «یه روستا نزدیک اینجاست. دو یا سه مایلی. اونجا میتونيم پناه 


بگیریم.» استایر فوراً قبول کرد. 


زمانی که آنها به آن مکان رسیدند هوا کاملا تاریک شده و طوفان بسیار شدید بود. روستا در کنار یک دریاچه قرار 


داشت و آنقدر متروکه مانده بود که بیشتر خانه‌هایش ریخته بود. حتی مسافرخانه کوچک چوبی که زمانی نشانه 
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۱۷۷ ۷ [ ۳۳], 


فصل چهل و یکم یورش شمشیرها جان 


خوش آمد گویی به مهمانان قلمداد می‌شد نیمه ویران و بدون سقف بود. جان با دلکین اند یشید» سرپناه کمی اینجا پیلا 
می‌کنيم. گاهی که صاعقه می‌زد. می‌توانست برج سنگی‌ای را که در جزیره میان دریاچه برافراشته بود ببیند. ولی بدون 


قایق هیچ راهی برای رسیدن به آنجا وجود نداشت. 


ازوک و دل آهنته برای دیده بانی جلو رفتند ولی دل تقریبا همان لحفظه برگشت: انتایر ستون را متوقت کرد و یک 
دوجین ثنی را نیزه به دست به جلو راند. پس از آن بود که جان هم آن را دید: کورسوی آتشی که دودکش مسافرخانه 
را قرمز کرده بود. ما تنها نيستیم. وحشت در درونش شبیه مار چنبره زده بود. صدای شیهه اسب و پس از آن صدای 


فریادهایی شنید. کورین گفته بود همراهشون سوار یکن, همراشون غذا بخوره همراشون بجنگ. 


مگنار دستوری را به زبان کهن فریاد زد و تعدادی از ثنی‌هايش را اطراف روستا پخش کرد. در همین حین بقیه 
ثنی‌ها برای اطمینان از اینکه کسی در میان علفزارها يا تکه سنگ‌ها مخفی نشده باشد به جستجو پرداختند. بقیه افراد 
در حالی که برای رسیدن به آتش یکدیگر را هل می‌دادن در داخل مسافرخانه بی‌سقف جمع شدند. به نظر می‌رسید 
شاخه‌های شکسته‌ای که پیرمرد جمع کرده بود بیشتر از گرما دود تولید می‌کرد» با این حال هر گرمایی در چنان شب به 
شدت بارانی‌ای خوشایند بود. دو نفر از ثنی‌ها مرد را بر روی زمین پرت کرده و در حال جستجوی وسایلش بودند. یک 


نفر دیگر اسبش را نگهداشت و در همان حال سه نفر خورجینش را غارت کردند. 


جان دور شد. سیب پوسیده‌ای زیر پایش له شد. استایر/ونو میکشه. مگنار چنین چیزی را در گری‌گارد گفته بود. هر 
تعظیم کنی را که می‌دیدند باید فوراً کشته می‌شد تا بقیه را خبردار نکند. همراهشون سواری کن, همراشون غذا بحور, 


همراشون بجنگ. آيا معنی‌اش ساکت ماندن در زمانی بود که آنها گلوی پیرمردی را می‌بریدند؟ 


در حاشیه روستا جان با یکی از نگهبانانی که استایر گمارده بود رودررو شد. ثنی به زبان کهن غرولندی کرد و با 
نیزه‌اش به مسافرخانه اشاره نمود. جان حدس زد که می‌گوید. برگرد به اونجایی که بهش تعلق داری. ولی اونجا 


کجاست؟ 


۷۵۴ 


۱۷۷ ۷ [ ۳۳], 


فصل چهل و یکم یورش شمشیرها جان 


او به طرف آب رفت و یک نقطه تقریبا خشک زیر دیوار چپری کج یک کلبه ویران شده پیدا کرد. یگریت او را همان 


اون برج.... دفعه دیگه که صاعقه زد به نوکش نگاه کن و بگو چی میبینی.» 
او گفت. «اگه دوست داری باشه. بعضی از ثنی‌ها میگن به صداهایی از اونحا شنیدن. میگن صدای فریاد.» 
«رعد و برقه.» 
«میگن فریاده. ممکنه ارواح باشن.» 


قلعه ظاهر جن زده ترسناکی داشت. با رنگ سیاهش در جزیره سنگی خود مقابل طوفان ایستاده بود و باران به سطح 


دریاچه اطرافش شلاق می‌زد. او پیشنهاد داد. «ما میتونیم بریم و یه نگاه بندازیم. شک دارم از این بیشتر خیس بشیم.» 
او به این فکر خندید. « شنا کنیم؟ تو این طوفان؟ با این کلک میخوای لباسامو در بیاری جان اسنو؟» 


جان به کنایه گفت. «برای اون کار به کلک نیاز دارم؟ يا اينکه بلد نیستی شنا کنی؟» جان خودش شناگر ماهری بود 


که این هنر را در کودکی در خندق بزرگ وینترفل آموخته بود. 
یگریت به دست او مشتی زد «تو هیچی نمیدونی جان اسنو. بهت نشون میدم که یه ماهی دورگه‌ام.» 


«ماهی دورگه, بر دورگه» اسب‌دورگه....رگای زیادی داری یگریت.» سری تکان داد» «لازم نبیست شتا کتی: اگه 


همون‌جایی باشه که فکر میکنم» میتونیم راه بریم.» 
یگریت خودش را عقب کشید و نگاهی به اوکرد. «روی آب راه بریم؟ این دیگه چجور جادوی جنوبی‌ایه؟» 


«هیچ جاد-» او شروع به گفتن کرد یک صاعقه عظیم آسمان را شکافت و سطح دریاچه را لمس کرد. برای 


خان فرخالی که ضا سح و شب خوباژه کاریکت مد پوستیته هنگاه کرخی؟ دیدیش ۸۶ 


۷۵۵ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل چل و یکم یورش شمشیرها جان 


او گفت. «زرد» منظورت همون بود؟ بعضی از سنگای ایستاده اون بالا زردن.» 
ما بیش میگیم کنگره. اونا خیلی وقت پیش زرد رنگ شدن. اینجا تاج ملکه" است.» 


آن طرف دریاچه» برج دوباره سیاه شده بوده شکل تاری که به تیرگی دیده می‌شد. ایگریت پرسید. «یه ملکه اونجا 


زندگی میکرده؟» 


«یه ملکه برای یه شب اینجا مونده.» ننه پیر برای او قصه‌اش را گفته بود اما استاد لویین قسمت‌های زیادی از آن 
زا تایید کرده بوق: هلکه. آلیسان, اون همسره یادشاه هریس ای دهفده نوف داش میکردن باذشاه پیر حون رد 
مدت طولانی حکومت کرد. اما وقتی روی تخت آهنین نشست جوون بود. آون روزا عادتش این بود که به کل مملکت 
سفر کنه. وقتی به وینترفل اومد» ملکه شیش تا ازدها و نصف دربارشو همراه خودش آورده بود. پادشاه میخواست با 
نگهبان شمال درباره موضوع‌هایی صحبت کنه و آلیسن حوصلش سر رفت. پس سوار اژدهاش نقره‌بال شد و برای 
دیدن دیوار به سمت شمال پرواز کرد. این روستا یکی از اون جاهاییه که توقف کرد. بعد از اون مردم روستایی سقف 


خونه هاشونو رنگ آمیزی کردن تا مثل تاج طلایی‌ای که اون شب ملکه به سر داشت بنظر بیان.» 
«من هیجوقت به اژدها ندیده‌ام.» 
«هیچکس ندیده. آخرین اژدها صد سال پیش يا بیشتر مرد. این ماله قبل از ایناست.» 
«گفتی ملکه آلسین؟» 


«بعدا اونا صداش کردن ملکه آلسین مهربان. یکی از قلعه‌های دیوار هم بنام اونه. کویینزگیت . قبل از اومدنش اونجا 


رو صدا میکردن اسنو گیت"» 


۱- 1166106010178) تاج ملکه (لبه‌های کنگره مثل لبه‌های تاج) 
۲ - 00۴611200۲ 66 263267175[ 
۳ - 1661758816() - دروازه ملکه 


۴ - 1101۷82816 - دروازه برف 


۳۵۶ 


۱۷۷ ۷ [ ۳۳], 


فصل چهل و یکم یورش شمشیرها جان 


«اگه آدم خوبی بوده باید دیوارو خراب میکرد.» 


او انديشید نه» دیوار مملکتو از دست آدرها... و از نو و هم نوعات حفظ میکنه عزیزم ۶«من یه دوست دیگه‌ای هم 


داشتم که رویای اژدها رو داشت. یه کوتوله» اون به من گفت...» 


یکی از ثنی‌ها با عصبانیت بالای سرشان ظاهر شد. «جان اسنو. مگنار می‌خواد.» جان مطمئن نبود ولی تصور 
می‌کرد آن فرد همان کسی بود که شب قبل از بالا رفتن از دیوار بیرون غار او را پیدا کرده بود. روش پایش ایستاد. 
یگریت هم همراهش آمد که هميشه استایر را عصبانی می‌کرد» ولی هر وقت سعی می‌کرد تا او را مرخص کند یگریت 


محاصره نیزه‌های چوبی و شمشیرهای برنزی زانو زده بود. او نزدیک شدن جان را دید ولی صحبتی نکرد. باران از 
دیوارها پایین می‌آمد و با برخورد به آخرین برگ‌های چسبیده به درخت صدای تیزی ایجاد می‌کرد و در همان حال دود 


مگنار گفت «اون باید بمیره» بکشش کلاغ.» 


پیرمرد حرفی نزد. فقط به جان که میان وحشی‌ها ایستاده بود نگاهی کرد. در میان دود و باران آتش تنها منبع 


روشنایی بود» او بجز شنل پوست گوسفند جان نمی‌توانست سیاه پوشی‌اش ر ببیند. 7 میتونه؟ 


جان لانگ کلو را از نيامش کشید. باران فولاد را می‌شست و آتش خط نارنجی عبوسی بر روی لبه‌اش ترسیم 
میکرد. آتش به اي نکوچیکی بهای جون یه آدمه. چیزی که کورین هف‌هند پس از دیدن آتش در گذرگاه اسکرلینگ 


به او گفته بود بخاطر آورد. گفته بوده آتش این بل زندگیهء ولی می‌تونه مرگ هم باشه. گرچه آنجا در ارتفاعات 


وینترفل. یک مرد باید بتواند اینجا بدون مردن آتش درست کند. 


۳۵۷ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل چهل و یکم یورش شمشیرها جان 


استایر گفت» «چرا مرددی؟ کارشو تموم کن.» 


حتی پس از آن هم زندانی حرفی نزد. او ممکن بود بگوید «رحم کن.» یا «شماها اسب و سکه و غذاهامو گرفتین» 
بزارین زنده بمونم.» يا «نه خواهش میکنم» من به شما هیچ صدمه‌ای نزده‌ام.» او می‌توانست هزاران چیز مختلف بگوید 
یا گریه کند و يا خدایانش را بخواند. پهر حال هیچ حرفی نجاتش نمی‌داد. شاید او می‌دانست. پس زبانش را نگه داشته 


ه رکاری ازت خواستن نباید زیرش بزنی. همراهشون سوار ی کن» همراشون غذا بخور, همراشون بجنک.. ولی این 
پیرمرد هیچ مقأومتی نکرده بود... فقط بد شانس بود. او که بود. از کجا آمده بود و بر پشت اسب نگون بختش به کجا 


می‌رفت اصللا میم نبود. 


جان به خودش گفت, او یه مرد پیره» پنجاه با شصت سال سنشه. از خیلی‌ها بیشتر زندگ ی کرده. ه رکاری بکنم با 
هرچی بگم جونشو نجات نمیده, شی‌ها در هر صورت میکشنش. لانگ کلو در دستانش از سرب هم سنگین‌تر بنظر 
می‌آمد» سنگین‌تر از آنکه بتوان بلندش کرد. مرد با چشمانی به بزرگی و سیاهی چاه همچنان به او خیره شده بود. من 
توی اون چشما میاقتم و حرق میشم. مگنار هم به او نگاه می‌کرد و جان تقریبا می‌توانست بدگمانی را حس کند. این 
مرد میمیره. چه فرفی میکنه با دستای من باشه؟ یک برش تمیز و سریع کار را تمام می‌کرد. لانگ کلو از فولاد 
والیریایی ساخته شده بود. منل آیس. جان کشتن دیگری را بخاطر آورد. فراری زانو زد سرش غلت می‌خورد 


درخشش خونش بر روی برف... شمشیر پدرش» حرف‌های پدرش» صورت پدرش... 
یگریت اصرار کرد. «تمومش کن جان اسنو. برای اينکه ثابت کنی دیگه کلاغ نیستی و یکی از مردمان آزادی.» 


«اورل هم کنار آتش نشسته بود اونو به اندازه کافی سریع کشتی.» سپس نگاه تندی به او انداخت» «تا وقتی که 


نفهمیده بودی که من یه زنم و خوابیدم میخواستی منم بکشی.» 


۷۵۸ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل چهل و یکم یورش شمشیرها جان 


«ون فرق میکرد» شما سرباز..نگهبان بودین.» 

«آره و شما کلاغا نمی‌خواستین که دیده بشین. حالا ما هم نميخوايم دیده بشیم. اینم همونه. بکشش.» 
او پشتش را به مرد کرد «نه.» 

مگنار نزدیک‌تر شد. بلنده سرد و خطرناک. «من گفتم آره. من اینجا دستور میدم.» 


جان به او گفت» «تو به ثنی‌ها دستور میدی نه مردمان آزاد.» 
«من مردمان آزاد نمیبینم. من یه کلاغ و زنه کلاغ میبینم.» 


«من زنه کلاغ نیستم!» یگریت چاقویش را از نیام کشید. سه گام سریع برداشت» سر پیرمرد را از موهایش گرفت و 
به عقب کشید و گلویش را گوش تا گوش برید. مرد حتی در هنگام مرگ هم فریاد نزد. او بر سرش فریاد زد «تو 


هیچی نمیدونی جان اسنوا» و تیغه خونین را به زیر پایش پرت کرد. 


مکنار چیزی به زبان کین گفت. شاید به ثنی‌هاء تا جان را همان جا که ایستاده بکشند. ولی او هیچ وقت نمی‌فهمید. 


صاعقه‌ای از آسمان فرود آمد» تير آبی سفید سوزانی که نوک برج داخل دریاچه را لمس کرد. آنها می‌توانستند خشمش 


را استشمام کنند» و وقتی رعد آمد به نظر شب را لرزاند. 
و مرگ در میانشان پرید. 


نور صاعقه جان را موقتا کور کرده بوه ولی لحظه‌ای قبل از شنیدن صدای جیفی دلخراش یک نظر سایه گذرایی را 
دید. اولین ثنی مثل پیرمرد. در حالی که خون از گلوی پاره‌اش فوران می‌کرد مرد. سپس نور رفته بود و آن هیبت به 
سرعت دور می‌شد» و در آن تاریکی مرد دیگری افتاد. آنجا صدای دشنام و جیغ و فریاد درد بود. جان دید که جوش 
درشت به عقب سکندری خورد و سه مرد پشت سرش را به زمین کوبید. برای یک لحظه‌ی دیوانه‌وار فکر کرد که 
گوست, گوست از دیوار رد شده. سپس صاعقه شب را به روز تبدیل کرد و او گرگ را که بر روی سینه دل ایستاده و 


خون آرواره‌هایش را تیره کرده بود دید. خاکستری, اون خاکستریه. 
۷۵۹ 


۱۷۷ ۷ [ ۳۳], 


فصل چهل و یکم یورش شمشیرها جان 


تاریکی با صدای تندر فرود آمد. ثنی‌ها در حالی که گرگ از میانشان به سرعت می‌گذشت با نیزه‌هایشان ضربه 
می‌زدند. مادیان پیرمرد که از بوی قتل عام دیوانه شده بود شیهه می‌کشید و لگد پرانی می‌کرد. لانگ کلو هنوز در 


دستانش بود. و ناگهان جان دانست که شانس بهتری پیدا نخواهد کرد. 


در حالی که به سمت گرگ می‌چرخید اولین مرد را سرنگون کرد. نفر دوم را هل داد و ضربه سریعی به نفر سوم وارد 
کرد. در ميان آن دیوانگی شنید کسی نامش را صدا می‌زند ولی نمی‌توانست بگوید که یگریت بود یا مگنار. ثنی‌ای که 
در تلاش برای کنترل اسب بود هیچوقت او را ندید. لانگ کلو به سبکی پر بود. او پشت ساق مرد را شکافت و برش 
تیغه تا عمق استخوان را احساس کرد. مادیان با بزمین افتادن وحشی از جا جست. ولی جان به نحوی توانست با دست 
آزادش یالش را بگیرد و بر پشتش سوار شود. دستی قوزک پایش را گرفت و او ضربه‌ای به پایین زد و صورت غرق در 
خون بودگار را دید. اسب شیهه می‌کشید و لگد پرانی می‌کرد. سم حیوان با صدای خرد شدن به شقیقه یک ثنی برخورد 


کرد 


و سپس آنها می‌دویدند. جان هیچ تلاشی برای هدایت اسب نکرد. او فقط می‌توانست در حالی که با سرعت زیاد از 
میان لجن و باران و تندر می‌گذشتند بر روی اسب باقی بماند. علف خیس به صورتش شلاق می‌زد و یک نیزه از کنار 
گوشش پرواز کرد. او فکر کرد اگه اسب سکندری بخوره و پاش بشکنه اونا بهم میرسن و منو میکشن,» ولی خدایان 
قدیم با او همراه بودند و اسب سکندری نخورد. صاعقه گنبد سیاه آسمان را می‌لرزاند و صدای تندر در دشت می‌پیچید. 


فریادها به تدریج در پشتش محو و ساکت شدند. 


ساعت‌های طولانی‌ای بعدتر باران قطع شده بود. جان خودش را تنها در میان دریایی از علف‌های سیاه بلند پیدا کرد. 
تپش درد عمیقی در رآن راستش وجود داشت. وقتی او به پایین نگاه کرد از دیدن یک پیکان که در پشت پایش فرو 


رفته بود متعحب شد. اي ن کی انفاق افتاد؛ او بدنه چوبی تیر را گرفت و بزحمت کشید ولی نوک تیر تا اعماق گوشت 
پایش فرو رفته بود و درد هنگام کشیدنش مشقت بار بود. او تلاش کرد که به جنون داخل مسافرخانه فکر کند ولی 


تمام چیزی که به خاطر می آورد جانور خاکستری درنده‌خو و ترسناک بود. از یه گرگ معمولی خیلی بزرگ تر بود. پس 


۷۳۶۰ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل چهل و یکم یورش شمشیرها جان 


یه دایرووف بود. باید باشه. او هیچ وقت جانوری که با چنین سرعتی حرکت کند ندیده بود. شبیه یه باد خاکستری ... 


راب میتوانست به شمال برگشته باشد؟ 


سخت بود. 


ناشیانه از پشت مادیان به پایین سر خورد. پای زخمی در زیر وزنش خم شد و آو مجبور بود فربادش را خفه کند. این 
باعث شکنجهام ميشه. بهر حال تير باید خارج می‌شد و صبر کردن هیچ فایده‌ای نداشت. جان دستش را به دور پر 
انتهای تير حلقه کرد نفس عمیقی کشید و تیر را به جلو هل داد. نالید و سپس دشنام فرستاد. دردش به حدی بود که 
باید توقف می‌کرد. فکر کرده من عین یه خوک قصابی شده خونریزی ميکنم. ولی تا وقتی که تیر خارج نمی‌شد 
نمی‌توانست کاری برایش بکند. چهره در هم کشید و تکرار کرد.... و دوباره لرزان متوقف شد. به بر دیگه. این بار فریاد 
کشید ولی وقتی کارش تمام شد نوک تیر از جلوی رانش بیرون زده بود. او برای بهتر گرفتن تیه شلوارش را به کناری 
زده چهره‌ای در هم کشید و به آرامی تیر را از میان پایش کشید. هیچ وقت نفهمید چگونه بدون غش کردن اين کار را 


پس از آن در حالی که جایزه‌اش را گرفته و به آرامی خونریزی می‌کرد به روی زمین دراز کشید برای حرکت کردن 
بسیار ضعیف بود. بعد از مدتی او متوجه شد که اگر خود را مجبور به حرکت نکند از شدت خونریزی خواهد مرد. جان تا 
نهر کم آبی که مادیان از آن می‌نوشید خزید رانش را در آب سرد شست و با تکه پارچه‌ای که از شنلش پاره کرده بود 
محکم بست. تیر را هم شست و در دستش چرخاند. پر انتهای تیر خاکستری بود با سفید؟ یگربت پر خاکستری کمرنگ 
غاز را به انتهای پیکانش می‌زد. وقتی دافنتم فرار میکردم به سمت من تیر انداخت؟ جان نمی‌توانست بخاطر آن 
سرزنشش کند. جان مطمتن نبود که یگریت او را هدف گرفته بود پا اسب. اگر مادیان سرنگون می‌شد او نابود شده بود. 


غرولند کرد «شانس آوردم پام سر راه بود.» 


۱ - 1۳0 8۲61 - به دلیل آنکه این عبارت با حرف بزرگ شروع نشده پس منظور نام گرگ راب نیست. بلکه اشاره غیر مستقیم به نام اوست. 


۷۶۱ 


,باب] ۳۳ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل چهل و یکم یورش شمشیرها جان 


را بگیرد. تنها کاری که می‌توانست مجبور کردن خود به ایستادن و سوار شدن بر پشت اسب بود. من قبلا بدون زین و 


رکاب با یه شمشیر تو دست چطور سوارش شدم؟ این هم سوالی بود که پاسخی برایش نداشت. 


تندر به آرامی در دوردست می‌غرید. ولی ابرهای بالای سرش در حال باز شدن بودند. جان برای پیدا کردن 
اژدهای یخی آسمان را جستجو کرد و سپس مادیانش را رو به شمال به سوی دیوار و کسل‌بلک چرخاند. وقتی 
پاشنه پايش را در بغل اسب پیرمرد گذاشت. از شدت درد در عضله رانش به خود پیچید. به خودش گفت. دارم میرم 


خونه. ولی اگر حقیقت داشت چرا احساس پوچی میکرد؟ 


۷۶۲ 


۱۷۷ ۷ [ ۳۳], 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


فصل ۴۲ 


دینریس 
مترجم: ریگار تارگرین 


ویرایش و تنظیم: ۵1.۸ م.م.استارک 


دیده‌بانان دوتراکی‌اش آن را شرح داده بودنده اما دنی می‌خواست به چشم خود ببیند. سر جورا مورمونت با او از میان 


بیشه‌ای از درختان غان به بالای یک برآمدگی شیبدار ماسه‌سنگی راند. او در نوک برآمدگی به دنی هشدار داد: «به 


اندازه کافی نزديکيم.» 


دنی افسار مادیانش را کشید و به آن‌سوی دشت نگاه کرد. جایی که سپاه یونکای راهش را سد کرده بود. ریش‌سیید 


به او بهترین روش برای شمردن تعداد افراد دشمن را آموخته بود. دنی پس از لحظه‌ای گفت: «پنج هزار نفر.» 


۷۶ 


۱۷۷ ۱۱ ۲ ۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


سر جوراه اشاره کرد: «نظر منم همینه. اونایی که دو طرف سیاه هستن» مزدورن. نیزه‌دارها و9 کمانداران سواره. با 
هت ۳ حِ ۲ ۱ 0 ۵ ۲ ح 
شمشیر و تبرهایی برای درگیری‌های نزدیک. پسران دوم در جناح چپ. کلاغ‌های طوفان در طرف راست. هر 


کدوم حدود پانصد نفرن. پرچم‌ها رو میبینید؟» 


هارپی یونکای به جای زنجیری طویل» شلاق و قلاده‌ای آهنین در چنگالش داشت. اما مزدورها پرچم‌های خودشان 
را در زير پرچم شهرهایی که به آنها خدمت می‌کردند به اهتزاز در آورده بودند؛ در سمت راست چهار کلاغ میان دو 


افسران‌شان تفاوتی با افسران آستاپوری نداشتند؛ کلاهخودهای درخشان دراز و رداهایی که با صفحه‌های براق مسی 


دوخته شده‌اند. «اونایی که تحت فرمانشون هستن سربازای برده‌ان؟» 
«بخش بزرگیشون. اما هم‌توان آویژه‌ها نیستن. یونکای به آموزش دادن برده‌های هم‌خوابه معروفه, نه جنگجو.» 
«نو چی میگی؟ میتونیم این ارتش رو شکست بدیم؟» 
دیر جورا گفت: «به آسونی.» 


«ما نه بدون خون‌ریزی.» روزی که آستاپور سقوط کرد خون زیادی آجرهای شهر را در خود غرق کرده بوده هرچند 


مقدار کمی از آن متعلق به او ی افرادش بود. 
ها ممکنه اینجا جنگ رو ببریم اما با همچین بهایی نمیتونیم شهر رو تسخیر کنیم.» 
«کالیسی» اين کار خیلی خطرناکه. آستاپور ازخودراضی و آسیب‌پذیر بود. یونکای از قبل خبردار شده.» 
دنی اندیشید. سپاه برده‌داران در مقایسه با نفراتش کوچک به نظر می‌رسید» اما مزدورها سوار بر اسب بودند. او آنقدر 


با دوتراکی‌ها سواری کرده بود تا توجه زیادی به آنجه جنگجویان سواره می‌توانند بر سر پیاده‌ها بیاورند داشته باشد. 


566080 506 -۱ 
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۷۶۴ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


آویژه‌ها میتونن یورش اونا رو تحم لکنن, اما برده‌ها ی آزاد شدهام قتلعام میشن. دنی گفت: «برده‌دارها دوست دارن 
مذاکره کنن» بهشون خبر بدین که من غروب تو چادرم به حرفاشون گوش میدم. و سردسته‌های مزدورا رو هم دعوت 


کنین تا به ملاقات من بیان. اما با هم نه. کلاغ‌های طوفان موقع ظهر, پسران دوم دوساعت بعد.» 


سر جورا گفت: «هرطور شما مایلید اما اگه اونا نیومدن... » 


«میان. اونا برای دیدن اژدهایان و شنیدن چیزی که من ممکنه بگم کنجکاون» و باهوش‌هاشون اینو به عنوان یه 


فرصت برای سنجیدن قدرت من میدونن.» او مادیان نقره‌ای‌اش را بگرداند. «من تو چادرم منتظرشون میمونم.» 


آسمان خاکستری و تندباده دنی را تا بازگشتن به سپاهش همراهی کردند. خندق عمیقی که اردوگاهش را احاطه 
می‌کرد تاکنون تا نیمه حفر شده بود و بیشه پر از آویژه‌هایی بود که مشغول چیدن شاخه‌های درختان غان بودند تا به 


باشد. او آنجا مرآقب کارها بود. دنی لحظه‌ای ایستاد تا با او صحبت کند. «یونکای برای نبرد آماده شده.» 
«اين خوبه» علیاحضرت. این‌ها تشنه خون هستن.» 


وقتی که دنی به آویژه‌ها فرمان داده بود تا فرماندهانی از میان خودشان انتخاب کنند. کرم خاکستری انتخاب قاطع 
آنها برای فرماندهی بود. دنی به سر جورا مسئولیت داده بود تا او را برای فرماندهی تعلیم دهد و شوالیه تبعیدی گفت 
که تا کتورن خواخه سرا مت گیر آما متفه سیفن اد کی خسگ تندیی و کاملا سرسات ور توقای 


بود. 
«اربایان دانا برای مقابله با ما به ارتش برده جمح کر دنب 


«علیاحضرت. یه برده در یونکای هفت روش برای آه کشیدن 9 شانزده موقعیت لذت‌بردن رو باد میگیره. آویژه‌ها 


روش سه نیزه رو یاد میگیرن. کرم خاکستری‌تون امیدواره تا به شما نشون بده.» 


۷۶۵ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


یکی از اولین کارهایی که دنی بعد از سقوط آستاپور انجام داد منسوخ کردن رسم دادن روزانه‌ی نام‌های برده‌ابه 
جدید به آویژه‌ها بود. اکثر کسانی که آزاد به دنیا آمده بودند به اسم‌های زمان تولدشان بازگشتند؛ پا حداقل آنهایی که 
هنوز نامشان را به خاطر داشتند. دیگران خودشان را به اسم خدایان و قهرمانان نامیدنده و گاهی‌اوقات سلاح‌هاء؛ 
جواهرات» و حتی گل‌هاء که نتیجه آن سربازانی می‌شد که بعضی از اسامی آنها به گوش دنی بسیار عجیب و غریب 
می‌نمود. کرم خاکستری» همان کرم خاکستری باقی مانده بود. وقتی دلیلش را از او پرسید. گفت: «اين یک اسم 
خوش‌من. اسمی که این بنده باهاش به دنیا اومد نفرین شده بود. این همون اسمی بود که وقتی اونو برای بردگی 


گرفتن» روی خودش داشت. اما اسم کرم خاکستری را روزی دريافت کرد که دینریس طوفان‌زاد آزادش کرد.» 


دنی به او گفت: «اگه جنگ آغاز شد. امیدوارم کرم خاکستری به انداز‌ی دلاوری از خودش خرد نشون بده. به هر 
برده‌ای که فرار کرد يا سلاحش رو زمین انداخت امان بده. هرچی کمتر کشته بشن. افراد بیشتری باقی میمونن تا 


بعدش به ما ملحق بشن.» 
«اين بنده یادش میمونه.» 


«میدونم که همینطوره. ظهر توی چادر من باش. زمانی که با سرکرده‌های مزدورها مذاکره میکنم. میخوام تو همراه 


بقیه‌ی فرمانده‌هام اونجا باشی.» دنی نقره‌ایش را به سوی اردوگاه راند. 


چادرها در ردیف‌هایی منظم درون محدوده‌ای که آویژه‌ها ایحاد کرده بودند. به همراه چادر بلند طلایی خودش در 
مرکز, برپا شده بودند. دومین اردوگاه پنج برابر بزرگتر پراکنده و نابسامان» آن‌طرف‌تر نزدیک اردوگاه خودش برپا شده 
بود؛ اردوگاه دوم هیچ خندق» چادره نگهبان و افسارگاه نداشت. افرادی که اسب یا قاطر داشتند از ترس امکان دزدیده 
شدن آنها کنارشان خوابیده بودند. بزهاء گوسفندهاه و سگ‌های نیمه گرسنه آزادانه میان انبوهی از زنان. کودکان» و 
پیرمردها پرسه می‌زدند. دنی آستاپور را در دست انجمنی از برده‌های سابق به سرپرستی یک درمان‌گر یک دانشور و 
یک راهب واگذار کرده بود. اندیشید. مردانی خردمند و عادل. با این وجود ده‌ها هزار نفر ترجیح دادند او را تا پونکای 
یال کنن, اينکه در آستپور باثی بمانن. من شهر رو بهشون خادم و بشترشون وحشترده‌ت راز آونی برد نکه قبولشش 


۷۳۶۶ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


ارتش ناموزون مردمان آزاد شده. سپاه دنی را کوچک جلوه می‌داده اما آنها بیشتر سربار بودند تا سودمند. شاید یکی از 
هر صد نفر یک الاغ» شتر, یا گاو نری داشت؛ اکثراً اسلحه‌های غارت شده از بعضی اسلحه‌خانه‌های برده‌داران را حمل 
می‌کردند. اما از هر ده نفر فقط یکی برای جنگیدن به اندازه کافی قوی بود و هیچ‌کدام آموزش ندیده بودند. آنها مانند 
ملخ‌ها در درختان صندل, زمینی که از آن می‌گذشتند را برهنه می‌کردند. با این وجود دنی نمی‌توانست همانطور که سر 
جورا و خون‌سوارانش اصرار داشتند. خود را مجاب به رها کردنشان کند. بهشو نگفته بود مآزادین. نمیتونم الان بهشون 
بگم آزاد نیستن تا به من ملحق بشن, به دود برخاسته از آتش غذایشان خیره شد و آهش را فرو برد. او ممکن بود 
بهترین سربازهای پیاده در دنیا را داشته باشد. اما بدترین‌شان را هم داشت. آریستان ریش سفید بیرون ورودی چادرش 
ایستاد بوده درحالی که بلواس نیرومند چهار زانو بر روی چمنزاری در آن نزدیکی نشسته بود و مشغول خوردن یک 
کاسه انجیر بود. وظیفه‌ی محافظت از دنی در راه‌پیمایی‌ها بر دوش آنها بود. او ژاگو |گو و راخارو را علاوه برخون‌سوار 
و" خیش هم کرده بوده و حالا بیشتر آنها را برای فرماندهی دوتراکی‌هایش نیاز داشت تا محافظت از خودش. 
کالاسارش بسیار کوچک با تقریباً سی و اندی جنگجوی سواره بود. که بیشترشان پسرهای فاقد موی بافته و پیرمردان 
قامت خمیده بودند. با این وجود این همه‌ی اسب‌هایی بود که او داشت و جرأت نمی‌کرد بدون آنها پیش برود. ممکن 
بود همانطور که سر جورا ادعا می‌کرد آویژه‌ها برترین نیروهای پیاده در تمام دنیا باشند اما او به طلایه‌دار و 


همراهی کننده هم احتیاج داشت. 


دنی داخل چادر به ریش‌سپید گفت: «یونکایی‌ها جنگیدن رو انتخاب میکنن.» ایری و ژیکوی زمین را فرش کردند. 
درحالی که میساندی یک شاخه‌ی عود ر برای خوشبو کردن هوای غبار آلود روشن کرد. دروگون و ریگال بالای چند 
کوسن خوابیده و دور یکدیگر چنبره زده بودند» اما ویسریون بر روی لبه‌ی وان خالی دنی نشسته بود. «میساندی» 


یونکایی‌ها به چه زبونی صحبت میکنن, والیریایی؟» 


۱ - 10 - درجه و رتبه‌ای نظاهی در فرهنگی دوتراکی - افسر درجه دار نظامی دوتراکی 
۷۶۷ 


۱۷۷ 1۱ ۲ ۳۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


کودک گفت: «بله. علیاحضرت یه لهجه متفاوت از آستاپوری, اما به قدرکافی شبیه هستن تا بفهمید. برده‌دارها 


ز ۰ ۱ و 
خودشون رو اربابان دانا صدا میزنن.» 


«داناگ» دنی روی کوسنی چهارزانو نشست و ویسریون بال‌های سفید و طلایی‌اش را گشود و به سمت او پرواز کرد. 


درحالی که دنی پشت شاخ‌های اژدهاء قسمت فلس‌دار سرش را می‌خارانده گفت: «معلوم ميشه که اونا چقدر دانا 


هستن.» 


سر جورا مورمنت یک ساعت بعد به همراه سه سرکرده‌ی کلاغ‌های طوفان بازگشت. آنها پرهای مشکی رنگی بر 
روی کلاهخودهای جلاخورده‌یشان نصب کرده بودند و ادعا می‌کردند همگی در شرافت و مقام برابر هستند. دنی آنها ر 
همانطور که ایری و ژیکوی شراب می‌ريختند. بررسی کرد. پرندال نا گزن" یک گیسکاری درشت‌هیکل با صورتی 
پهن و موهای سیاه درحال خاکستری شدن بود؛ سالور کچل " یک زخم پیچ وتاب‌دار بر روی گونه‌ی رنگ پریده‌ی 
کارتی‌اش داشت؛ و داریو ناهاریس " حتی به‌عنوان یک تایروشی هم بیش از حد پر زرق و برق بود. ریش‌هایش که 
در سه شاخک چاک خورده بود و به رنگی آبی درآمده بوده همانند رنگ چشمان و موهای مجعدش که به یقه لباسش 
می‌رسیدند. سبیل‌های نوک تیزش رنگی طلایی داشتند. تمام لباس‌هایش سایه‌هایی از رنگ زرد داشتند؛ اطلسی 
پف کرده مایری به رنگ کره از يقه و سرآستین‌هایش بیرون زده بوده نیم‌تن‌ی بی‌آستینش با مدال‌های برنجی به شکل 
قاصدک دوخته شده بوده و تزئینانی طلاکاری شده از چکمه‌های بلند چرمی‌اش تا ران‌ها بالا خزیده بود. دستکش‌های 


زرد مخملین چرم درون کمربندی از حلقه‌های لایی فرو رفته و ناخن‌هايش به رنگ آبی در آمده بود. 


اما این پرندال نا گزن بود که از جانب مزدوران صحبت کرد. او گفت: «شما بهتره شورشی‌هاتون رو جای دیگه‌ای 


ببریده شما آستاپور رو با خیانت گرفتید اما یونکای به این آسونی سقوط نمیکنه.» 


۱- ۱26161۲5 موز ۲۸ 
۲- 6670 ۵ اطهل‌هع۳۲ 
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۷۶۸ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


دنی گفت: «پانصد نفر از کلاغ‌های طوفانی شما در مقابل ده هزار نفر از آویژه‌هام. من فقط یه دخترجوانم و 


روش‌های جنگیدن رو نمیدونم اما بازم به نظرم این احتمال خیلی ضعیفه.» 
پرندال گفت: «کلاغ‌های طوفان تنها نمیمونن.» 


«کلاغ‌های طوفان اصلاً نمیمونن. اونا با اولین نشونه‌ی صاعقه پرواز میکنن. شاید شما همین الان باید پرواز کنین. 
شنیدم که مزدورها به پیمان شکنی معروفن. وفادار بودن چه سودی برای شما دار وقتی پسران دوم موضعشون رو 


پرندال بدون اینکه تحت تاثیر قرار بگیرد اصرار کرد: «اين اتفاق نمیوفته. و اگه هم افتاده اهمیتی نداره. پسران دوم 


هنگامی که دنی سرش را برگرداند. زنگوله‌های جفتی میان طره موهايش به نرمی صدا داد. «شما کنار پسرای 
همخوابه نیزه به‌دست میجنگین. وقتی جنگ شروع شد فکر آمان خواستن رو نکنی اما همین حالا به من ملحق 
بشین» و میتونین طلاهایی که یونکای‌ها بهتون پرداخت کردن رو نگه دارین و درکنارش یه سهمی از غارت نصیبتون 
بشه» همراه پاداشی بزرگ‌تر وقتی‌ که وارد قلمرو خودم شدم. برای اربابان دانا بجنگید» و دستمزدتون مرگه. فکر میکنین 


وقتی پای دیوارها آویژه‌هام دارن شما رو قتل عام میکنن, یونکای دروازه‌هاش رو باز میکنه؟» 
«زن,. تو مثل کون زر زر میکنی» و حرفات همونقدر بی‌معنیه.» 


دنی به آرامی خندید: «زن؟ این قراره توهین به من باشه؟ اگه تو رو یه مرد میدونستم» اين سیلی رو بی‌جواب 
نمیذاشتم.» دنی به چشمان خیره او نگاه کرد. «من دینریس طوفان‌زاد از خاندان تارگرین» ناسوخته. مادر آژدهایان. 


کالیسی سواران دروگوء و ملکه هفت پادشاهی وستروس هستم.» 


پرندال نا گزن گفت: «چیزی که تو هستی» فاحشه‌ی یه اسب‌سالاره. وقتی خوردت کردیم تو رو واسه بجه آوردن به 


نریانم میدم.» 


۷۳ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


بلواس نیرومند ارخش را بیرون کشید: «بلواس نیرومند زبان زشتش را به ملکه کوچولو میده» اگه اون دوست داشته 


باشه.» 

دنی لبخند زد: «بلواس, نه. من به این مردان امان دادم. بهم بگید» کلاغ‌های طوفان برده هستن يا آزاد؟» 

سالور اعلام کرد: «ما گروهی از مردان آزادیم.» 

دنی ایستاد: «خوبه. برگردید و به برادرهاتون اونچه من گفتم رو بگید» اون وقت ممکنه بعضیاشون طلا و افتخار رو 
به مرگ ترجیح بدن. من فردا ازتون جواب میخوام.» 


سرکردگان کلاغ‌های طوفان هم زمان به پاخواستند. پرندال نا گزن گفت: «جوابمون نهل.» همراهانش به دنبال او از 


خداحافظی مودبانه‌ای خم کرد. 


دو ساعت بعد فرمانده پسران دوم به تنهایی از راه رسید. آشگار شد که او یک براووسی بلندبالا با چشمانی سبز 
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کمرنگ است. با ریش‌های قرمز و طلایی پرپشت که تقریبا به کمربندش می‌رسید. نام او مرو بود. اما خودش را 


حرامزاده تایتان می‌نامید. 


مرو فوراً شرابش را سرکشید. دهانش را با پست دست پاک کرد. و با نگاهی هرزه به دنی چشم دوخت. «مطمئنم 


که خواهر دوقلوت رو توی یه فاحشه‌خونه تو زادگاهم کردم. با شاید خودت بودی؟» 
«فکر نکنم. شک ندارم همچین مرد با عظمتی رو به خاطر میأوردم.» 


«بله, همینطور. هیچ زنی هرگز حرامزاده‌ی تایتان رو فراموش نکرده.» براووسی جامش را به سمت ژیکوی گرفت. 
«نظرت چیه این لباس‌ها رو در بیاری و بیای رو پام بنینی؟ اگه منو راضی کنی» ممکنه پسران دوم رو سمت شما 


بیارم.» 


۷۲6۲0 ۱ 


۷۳۷۰ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


مرد درشت‌اندام بلند خندید. «دختر کوچولو یه بار زن دیگه‌ای سعی کرد با دندوناش منو اخته کنه. الان اون هیچ 
دندونی نداره اما هنوز من شمشیرم به همون بلندی و کلفتی هميشه هست. میخواین بیارمش بیرون و بهتون نشون 


بدم؟» 


دنی جرعه‌ای شراب نوشید: «نیازی نیست. بعد از اینکه خواجه‌هام اونو کندن» میتونم توی وقت فراغت بررسیش 
کنم. این درسته که من فقط یه دختر جوانم» و اصول جنگی رو نمیشناسم. بهم توضیح بده چطوری میخوای ده هزار 


آویژه رو با پانصد نفر شکست بدی. با وجود تازه‌کار بودنم اما اين احتمال به نظر خیلی ضعیف میاد.» 
«پسران دوم با احتمالات بدتری روبرو شده و پیروز شدن.» 


«پسران دوم با احتمال‌های ضعیف‌تری روبرو شدن و فرار کردن. در کوهور زمانی که سه هزار نفر مقابلشون 


ایستادن. یا اینو تکذیب میکنی؟» 
«اون مال خیلی سال پیش بود. قبل از اینکه پسران دوم رو حرامزاده‌ی تایتان رهبری کنه.» 
«پس اونا از تو جرأت میگیرن؟» دنی به سمت سر جورا برگشت. «زمانی که نبرد آغاز شد. اين یکی رو اول بکش.» 
شوالیه‌ی تبعیدی لبخندی زد. «با کمال میل» علیاحضرت.» 


دنی به مرو گفت: «البته شما میتونین دوباره فرار کنین. ما جلوتون رو نميگيريم. طلاهای یونکایی‌تون رو بردارین و 


برید.» 


«دختر احمق. اگه تاحالا تایتان براووس رو دیده بودی» میفهمیدی که اون ذمی نداره تا بزاره رو کولش 9 فرار کنه » 


۱ - ۲۴ ما آنقا 0ظ عقط از اقا «مص! ۵آ۷۵ نامز - اه الا اصطلاحی به معنی فرار کردن يا فلنگ را بستن است. اینجا در واقع مرو با کلمات بازی 
کرده. معادل بالا صرفاً برای ملموس بودن این بازی با کلمات در فارسی آمده است. 


۷۷۱ 


۱۷۷ 1۱ ۲ ۳۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


«پس بمون, و برام بجنگ.» 


براووسی گفت: «اين درسته که تو ارزش جنگیدن رو داری» و اگه بیکار بودم» با کمال میل میذاشتم شمشیرم رو 


ببوسی. اما من سکه‌های یونکای رو گرفتم و عهدهای مقدس خودم رو بستم.» 


دنی گفت: «سکه‌ها رو میشه برگردونده من بهت به همون اندازه و بیشتر سکه میدم. من شهرهای دیگه‌ای برای فتح 
کردن دارم» و کل یه پادشاهی نیم‌دنیا اونورتر منتظرمه. بهم وفادارانه خدمت کنین» و پسران دوم هرگز نیازی به 


جستجوی دوباره برای استخدام شدن ندارن.» 


برآووسی بروی ریش‌های پرپشت سرخش دست کشید: «به همون اندازه و بیشتر و شاید یه بوسه در کنارش هان؟ 


یا بیشتر از یه بوسه؟ برای مردی به عظمت من؟» 
«شاید.» 
«شاید.» 
«فکر کنم مزه زبونت رو دوست داشته باشم.» 


دنی می‌توانست خشم سر جورا را حس کند. خرس سیاه من از این صحبت‌های بوسدار خوشش نمیاد. «امشب به 


چیزایی که گفتم فکر کن. میتونم پاسخت رو فردا بگیرم؟» 


حرامزاده‌ی تایتان پوزخندی زد: «میتونی. میتونم یه تنگ از این شراب عالی داشته باشم تا با اون ری فرمانده‌هام رو 


برگردونم؟» 
«میتونی یه بشکه‌ی بزرگ ببری. اين از سرداب‌های اربابان ارجمند آستاپوره و من یه ارابه پر ازش دارم.» 
«پس ارابه رو بهم بده. نشونه‌ای از احترام زیادتون.» 
«تو عطش بزرگی داری.» 


۷۷۲ 


۱۷۷ 1۱ ۲ ۳۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


«من همه چاهام بزرگه. 9 برادرای زیادی دارم. کالیسی. حرامزاده‌ی تایتان به تنهایی نمینوشه.» 
«اگه قول بدی به سلامتی من بنوشیء به ارابه میشه.» 
او غرید: « قبوله! و قبوله و قبوله! سه بار به سلامتی شما مینوشیم. و زمانی که خورشید بالا اومد به جوابت میرسی.» 


اما زمانی که مرو رفت» آرستان ریش‌سپید گفت: «اين یکی حتی توی وستروس هم شهرت شومی داره. علیاحضرت؛ 


به خاطر رفتارش گمراه نشید. اون امشب سه بار به سلامتی شما مینوشه و فردا بهتون تجاوز میکنه.» 


فرماندهی مروء اونا تقریباً به همون اندازه‌ی یاران شجاع شریر شدن. اين مرد به همون اندازه‌ای که برای دشمناش 
خطر تاکن اي ام کتته‌هایین هی تاک این یل که انا مرش تکوم از شش‌های اراد دیکد ار 


استخدام نمیکنن.» 
وخ بانصد است وا قه که من ماه فه مقر تن کلاغ‌های طوفان خی اهیلع به وتا تست ؟» 
سر جورا بی‌پرده گفت: «نه این پرندال یه گیسکاریه» احتمالاً خویشاوندی تو آستاپور داشته.» 
«حیف. خب شاید ما اصلاً لازم نباشه بجنگیم. بياین صبر کنیم و اونچه یونکایی‌ها برای گفتن دارن رو بشنویم.» 


و یک نفر سوار شتر سفید عظیم. کلاهخودهایشان دوبرابر بلندتر از سرشان بود تا اينکه موهای روغن‌زده‌ی پیچدار و 
برجوار و اشکال عجیب و غریبش در زیر آن خراب نشود. دامن و نیم‌تنه‌های کتانی‌شان را به رنگ زرد سیر درآورده 


بودند» و صفحه‌هایی مسی به ردایشان دوخته بودند. 


۷۷۳۳ 


۱۷۷ 1۱ ۲ ۳۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


مه ِ 4 ‌ . ۰ ۱ 4 ۰ 4 4 خر ‌ مه ۰ 
مرد روی شتر سفید خودش را گرزدان مو اراز معرفی نمود. لاغر و قوی. لبخندی بی‌حالت داشت. همانطور که 
کرازنیس قبل از اينکه دروگون صورتش را کاملا بسوزاند به صورت داشت. موهایش به شکل شاخ تک‌شاخ و از روی 


پیشانیش جلو آمده بوده و توکارش با تور طلایی میری حاشیه‌دوزی شده بود. 

زمانی که دنی در چادرش از او استقبال کرد گفت: «یونکای ملکه‌ی شهرهاء باشکوه و باستانیست. دیوارهای ما 
که وقتی والیربا هنوز متل بچه‌ای ونگ ونگ میکرد» عمری ازش گذشته بود. کالیسی» شما عاقل بودین که نشستین و 
مذاکره میکنین. شما اینجا فتح و پیروزی راحتی نصیبتون نمیشه.» 


«خوبه. آویژه‌هام از یکم مبارزه لذت میبرن.» دنی به کرم خاکستری نگاه کرده کسی که سرش را به نشانه رضایت 


تکان دانه 


گرازدان با خیال راحت شانه بالا انداخت: «اگه خون چیزیه که شما میخواین. بزارین جاری بشه. بهم گفته شده که 
خواجه‌هاتون رو آزاد کردید. آزادی برای یک آویژه به اندازه یه کلاه برا ماهی هداک" مفهوم داره.» او به کرم خاکستری 
لبخندی زده اما خواجه احتمالا از سنگ ساخته شده بود. «ما اونایی که زنده بمونن رو دوباره به بردگی میگیریم» و برای 
پس گرفتن آستاپور از دست شورشی‌ها استفاده ميکنيم. شک نکنید ما میتونیم از شما هم یه برده بسازیم. 


فاحشه‌خانه‌هایی در لیس و تایروش هستن که توش مردا برا خوابیدن با آخرین تارگرین پول خوبی میدن.» 
دنی با ملایمت گفت: «اين خوبه که ميبينم شما میدونین من کی هستم.» 


«من به اطلاعاتم در مورد وحشی‌های احمق غربی افتخار میکنم.» گرزدان دست‌هایش را به نشان‌ی مصالحه‌جویی 
باز کرد: «و با این حال» چرا باید باهم این‌طور خشن صحبت کنیم؟ اين درسته که شما در آستاپور مرتکب وحشیگری 


تفه اقا ما پوتکاین‌ها ماخ سار تدای یی لاتوت فاع شما با ها تسه هرا وک ها ند تام 
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۷۷۴ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


افرادتون برای پسگرفتن تخت پادشاهی پدرتون در وستروس دور نیاز دارین» قدرتتون رو در برابر دیوارهای مستحکم 
ما هدر میدین؟ یونکای در این صورت فقط براتون آرزوی موفقیت داره. و به خاطر اثبات درستی اون» برای شما 
هدیه‌ای آوردم.» دست‌هایش را به هم زد. و دو نفر از همراهانش در حالی که صندوقی سنگین و از جنس چوب سرو با 
حاشیه‌هایی از طلا و برنز را حمل می‌کردند. پیش آمدند. صندوق را جلوی پای دنی گذاشتند. گرزدان به آرامی گفت: 
«پنجاه هزار سکه طلا. به عنوان نشانه دوستی از طرف اربابان دانای یونکای» از آن شماست. مطمئناً طلا رو رایگان 


بدی بهتره تا به قیمت ريخته شدن خون, تاراج بشی؟ پس بهت میگم» دینریس تارگرین» این صندوق رو بگیر و برو.» 


دنی در صندوق را با پلی کوچک دمپایی پوشش باز کرد. همانطور که پیغام‌رسان گفت پر از سکه‌های طلا بود. دنی 
مشتی سکه برداشت و اجازه داد آنها از میان انگشتانش پایین بریزند. در حالی که سکه‌ها می‌لغزیدند و می‌افتادند به 
روشنی می‌درخشیدند؛ بیشترشان به تازگی ضرب شده بودند؛ ممهور به نشان یک هرم پله‌دار در یک طرف و هارپی 
گیس در سمت دیگر. «خیلی خوشکلن. مشتاقم بدونم زمانی که شهرتون رو گرفتم چقدر صندوق مثل این پیدا 


میکنم؟» 
به آرامی خندید: «هیچی, برای اينکه شما هرگز اونو نمیگیرید.» 


دنی در صندوق را محکم بست: «من هم برای شما یه هدیه دارم. سه روز. در صبح روز سوم برده‌هاتون رو بیرون 
بفرستید. همه‌شون رو. باید به همه‌ی مردا؛ زن‌ها و بچه‌ها یه سلاح و به قدری که بتونن حمل کنن غذاء لباس سکه و 
کالا داده بشه. اجازه دارن تا اینها رو آزادانه از مین ثروت ارباباشون, به عنوان پرداختی برای سال‌ها بندگی انتخاب 
کنن. وقتی همه برده‌ها رفتن. شما دروازه‌هاتون رو باز میکنین و به آویژه‌های من اجازه ورود و گشتن شهرتون رو 
میدین تا اطمینان حاصل بشه هیچ کسی در بند باقی نمونده. اگه این کارو بکنین» یونکای نمیسوزه یا غارت نميشه و 
هیچ کدوم از مردم آسیب نمیبینن. اربابان دانا صلحی که میخوان نصیبشون میشه, و در حقیقت به خودشون هم ثابت 


ميشه که دانا هستن. نظرتون چیه؟» 


«به نظرم شما دیوانه‌اید.» 


۷۷۵ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


«جدا؟» دنی شانه بالا انداخت و گفت: «دراکاریس.» 


آژدهایان پاسخ دادند. ریگال هیس کشید و دودی بیرون داده ویسریون پرخاش کرد و دروگون شعله سرخ و سیاه 
چرخانی پرتاب کرد. شعله. پارچه‌ای که توکار گرزدان را مزين کرده بود لمس نمود» و ابریشم در یک لحظه آتش 
گرفت. هنگامی که پیغام‌رسان روی صندوق سکندری خورده سکه‌های طلایی بر روی فرش‌ها پخش شدند. با فریاد 
نفرین می‌کرد و بر روی بازویش می‌کوبید تا اينکه ریش‌سپید تنگی از آب را برای خاموش کردن شعله‌ها به روی او 


پاشید. پیغام‌رسان یونکایی نالید: «شما فسم خوردین من امان دارم!» 


«ایا قجفی بزتکای :ها آیتفتر به خاظر به کار سوه نله یکین ؟ اک ظرفت هروه پرده‌خاکین زو تخویل تلوب 
یه‌دونه جدیدش رو برآتون میخرم. در غیر این صورت. دروگون بوسه گرمتری به شما میده.» دنی به بینی‌اش چین داد: 


«شما خودتون رو خیس کردین. طلاهاتون رو بردارین و برید» و مطمئن بشین که اربابان دانا پیغام منو شنیدن.» 


گرزدان مو اراز انگشتش را به طرف دنی گرفت: «فاحشه تو از این گستاخی پشیمون میشی. بهت قول میدم. این 
مارمولک‌های کوچیک» تو رو مصون نگه نمیدارن. اگه اونا به یه فرسخی یونکای برسن» آسمون رو با تیر پر ميکنیم. 


فکر میکنی کشتن یه آژدها خیلی سخته؟» 


«ز کشتن یه برده‌دار سخت‌تره. سه روزء گرزدان. بهشون بگو. در پایان روز سوم» چه دروازه‌ها رو برام باز کنین یا 


نکنین» من در یونکای هستم.» 


هنگامی که یونکایی‌ها اردوگاهش را ترک کردند. تاریکی مطلق فرا رسیده بود. سیاهی وعده‌ی شبی ابری را می‌داد؛ 
بدون ماه, بدون ستاره» همراه با باد خنک مرطوبی از طرف غرب که درحال وزیدن بود. دنی آنديشید» یه شب تاریک 
خوب. آتش‌هایی که در اطرافش می‌سوخت همانند ستاره‌های کوچک نارنجی سراسر تیه و دشت را پوشانده بودند. او 
گفت: «سر جوراء خون‌سوارانم رو احضار کن.» دنی خود را بر روی پشته‌ای از کوسن‌ها نشاند تا با اژدهایانش منتظر آنها 


بماند. زمانی که همگی رسیدند» گفت: «یک ساعت بعد از نیمه‌شب باید زمان مناسبی باشه.» 


راخارو گفت: «بله. کالیسی. زمان چی؟» 


۷۷۶ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


«برا شروع حمله‌مون.» 
سر چورا مورمونت اخم کرد: «شما به مزدورا گفتین...» 


«که جوابشون رو فردا میخوام. من هیچ قولی در مورد امشب ندادم. کلاغ‌های طوفان درباره‌ی پيشنهادم درحال 
بحث کردنن. پسران دوم مست شرابی که به مرو دادم هستن. و یونکایی‌ها باور کردن سه روز وقت دارن. ما اونا رو زیر 


پوشش این تاریکی ميکشيم.» 
«اونا برآمون دیده‌بان میذارن.» 
دنی گفت: «و توی تاریکی» اونا صدها آتش اردوگاه که در حال سوختن هستن رو میبینن, اگه اصلاً چیزی ببینن.» 
ژاگو گفت: «کالیسی» من حساب اون دیده‌بان‌ها رو می‌رسم. اونا سوارکار نیستن» فقط برده‌هایی اسب سوازن.» 


دنی موافقت کرد: «فقط مراقب باش. فکر میکنم باید از سه جهت حمله کنیم. کرم خاکستری» آویژه‌هات باید از چپ 
و راست به اونها حمله کنن» وقتی کوهای من در آرایش مثلثی سوارانم رو برای عبور از وسطشون هدایت میکنن. 
سربازای برده هرگز مقابل سواران دوتراکی مقاومت نمیکنن.» لبخندی زد. «قطعا. من فقط یه دختر جوونم و از جنگ 


چیز زیادی نمیدونم. سروران من نظرتون چیه؟» 
سر جورا با لبخند محو و اندوه‌ناکی گفت: «فکر میکنم شما خواهر ریگار تارگرین هستین.» 


کار کرگان روی تمام جزئیات یک ساعت زمان برد. دنی هنگامی که فرماندهانش عازم یگان‌هایشان شدند» اندیشید» 
۷ خطرناک‌ترین قسمت شروع شد. او فقط می‌توانست دعا کند که تاریکی شب آماده‌سازی‌اش را از دشمنان پنهان 


سازد. 


۷۷۷ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


نزدیک نیمه شب هنگامی که سرجورا سراسیمه از بلواس نیرومند عبور کرد ترس او را فراگرفت. «آویژه‌ها یکی از 


مزدورا رو وقتی تلاش میکرد مخفیانه وارد اردوگاه بشه دستگیر کردن.» 
«یه جاسوس؟» این موضوع دنی را ترساند. اگه اونا یکی رو دستگی رکردن» چند نفر دیکه ممکنه در رفته باشن؟ 


«ادعا میکنه هدیه‌ای باخودش آورده. یه احمق زرد رنگ با موهای آبی.» 


داریو اهاریس. «همونه. پس حرفش رو میشنوم.» 


هنگامی که شوالیه‌ی تبعیدی او را آورده دنی از خودش پرسید که آیا تابه‌حال دو مرد این‌قدر تفاوت داشته‌اند. 
تایزوشی تور توق بحالیکه سر خا کاملا سژه بو آو آندامی لاغر داش در حالیکت شوالیه عضاان بود* داریا زا 
گیسوانی افشان, در حالی‌که دیگری درحال کچل شدن بود. پوستی بی‌مو در مقابل مورمنت پر مو. و شوالیه‌اش به 
سادگی لباس پوشیده بود درحالی که دیگری باعث می‌شد طاووس شبیه زن شلخته بشوده هرچند برای این ملاقات 
ردای مشکی سنگینی روی زیورآلات درخشان زردش پوشیده بود. او کیسه کرباسی سنگینی به همراه داشت که بروی 
شانه‌اش انداخته بود. فریاد زد: «کالیسی» هدایا و خبرای خوشی آوردم. کلاغ‌های طوفان ازآن شماست.» زمانی که 


دنی تردید داشت. اگر تایروشی برای جاسوسی آمده بود» این ادعا شاید چیزی بیشتر از یک نقشه‌ی ناامیدانه برای 


نجات جانش نبود. «پرندال نا گزن و سالور در مورد این چی میگن؟» 


«خیلی کم.» داریو کیسه را وارونه کرد و سرهای سالور کچل و پرندال نا گزن بر روی فرش‌هایش فرو افتادند. 


«هدیه‌ی من به ملکه‌ی اژدها.» 


ویسریون خون درحال ترشح از گردن پرندال را استشمام کرد و تودهای از آتش رها کرد که تمام صورت مرد مُرده را 
در بر گرفت و گونه‌های عاری از خونش را سیاه و تاول زده کرد. دروگون و ریگال از بوی گوشت کباب شده تحریک 


شدند. 


۷۷۸ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


دنی با دل آشوبی پرسید: «تو اینکارو کردی؟» 


طوری بود که گویی سه بچه گربه درحال بازی با یک موش باشند. 


«چر (* 


«چون شما خیلی زیبایید.» دست‌هایش بزرگ و قوی بود و چیزی در آن چشمان آبی بی‌رحم و بینی خمیده‌اش وجود 
داشت که درنده‌خویی بعضی پرندگان شکاری باشکوه را تجلی می‌کرد. «پرندال خیلی حرف میزد. اما حرف حساب 
خیلی کم.» لباسش گرچه گران‌قیمت اما به شدت کهنه و مستأمل بود؛ شوره زیادی روی چکمه‌هایش نقش بسته. 
لعاب ناخن‌هایش پریده و اطلسی‌ها با عرق خراب شده بودند. و می‌توانست ببیند که لبه‌های ردایش ریش‌ریش شده بود. 
«و سالور دماغش رو طوری بالا میکشید که انگار آب دماغش از طلا بود.» ایستاده بود درحالی که دستانش به حالت 
ضربدری و کف دستانش بروی قبه‌ی تیغ‌هایش قرار داشت؛ یک آرخ دوتراکی قوس‌دار روی ران چپش» یک خنجر 


میری روی ران راستش. قبضه‌هایشان یک جفت زن طلایی. برهنه و لوند بود. 


دنی از او پرسید: «در استفاده از اون تیغه‌های زیبا مهارت داری؟» 


«اگه آدمای مرده میتونستن حرف بزنن» پرندال و سالور بهتون میگفتن. من هیچ روزی رو به عنوان زندگی حساب 
نمیکنم. مگه اینکه عاشق یه زن شده باشم» یه دشمن رو کشته باشم و یه غذای خوب خورده باشم.... و روزایی که من 
زندگیکردم. به اندازه ستاره‌های آسمون بیشمار هستن. من از خون‌ریزی چیز زیبایی میسازم» و بسیاری از تردست‌ها و 
رقاصان آتش به درگاه خدایان گریه میکنن که شاید نیمی از سرعت و یک چهارم دلربایی منو داشته باشن. اسم تک 
تک مردانی رو که کشتم به شما میگم اما قبل از اینکه بتونم تمومش کنم اژدهایان شما به اندازه قلعه‌ها بزرگ میشن» 


دیوارهای یونکای به خاک زرد تبدیل میشن» 9 زمستان میاد و میره و دوباره میاد.» 


دنی خندید. او خودستایی که در داریو ناهاریس می‌دید را دوست داشت. «شمشیرت رو بیرون بکش و به اون سوگند 
بخور که به من خدمت میکنی.» 


۷۷۹ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


در چشم برهم زدنی آرخ داریو از نيامش بیرون بود. اظهار اطاعتش به اندازه مابقی وجودش طعنه‌آمیز بوده یک 
فروجهیدن عالی که صورتش را بهانگشتان پای دنی رساند. «شمشیرم متعلق به شماست. زندگیم متعلق به شماست, 


میکنم و میمیرم.» 
دنی گفت: «پس زنده بمون» و آمشب برای من بحنگ.» 


نگه دارین تا وقتی که نبرد تموم بشه و پیروز بشیم.» 


دنی لحظه‌ای بررسی کرد سپس سرش را تکان داد: «اگه اون بتونه کلاغ‌های طوفان رو به ما بدهء غافلگیری 


قطعیه.» 
«و اگه به شما خیانت کنه» غافلگیری از دست میره.» 


دنی دوباره به مزدور نگاهی انداخت. چنان لبخندی زد که دنی سرخ شد و سرش را برگرداند. «اون اين کارو 


نمیکنه.» 
«چطور میتونین اینو بگید؟» 
دنی به توده گوشت‌های سیاه شده‌ای که اژدهایانش گازهای آبداری از آن را می‌کندند و می‌خوردند» اشاره کرد. 


«من این‌رو مدرک صداقتش میدونم. داریو ناهاریسء وقتی حمله من آغاز شد. کلاغ‌های طوفانت برا یورش از پشت 


سر به یونکایی‌ها آماده هستن؟ میتونی به سلامت برگردی؟» 


«گه اونا متوقفم کنن.میگم داشتم دیده‌بانی میکردم» و هیچی ندیدم.» تایروشی به روی پا ایستاده تعظیم کرد و 


یرون رفت. 


۷۸۹۰ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


سر جورا مورمنت باقی ماند. بی‌پرده گفت: «علیاحضرت این یه اشتباه بود. ما هیچی در مورد این مرد نمیدونیم-» 
«پميدونيم که آون یه جنگجوی بزرگه.» 

«منظورتون یه یاوه‌گوی بزرگه.» 

«اون کلاغ‌های طوفان رو برآمون آورد.» و اون چشما ی آبی داره. 

«پانصد مزدور با وفاداری متزلزل.» 


دنی به او یادآوری کرد: «همه‌ی وفاداریا تو موقعیت‌هایی مثل این متزلزل هستن.» و به من دو دفعه دیگه خیانت 


میشه» یکی برای طلا و دیگری برای عشق. 


سر جورا گفت: «دینریسء من سه برابر تو سن دارم. من دیدم که مردا چقدر دروغگو هستن. تعداد کمی‌شون قابل 


این حرف دنی را عصبانی کرد: «درحالی که تو یه ریش درستکاری داری, این چیزی که داری به من میگی؟ تو تنها 


مردی هستی که من باید هميشه بهش اعتماد کنم؟» 
بدن او سخت شد: «من اینو نگفتم.» 


«نو هر روز اینو میگی. پایت پری یه دروغگوء زارو یه حیله‌گره بلواس یه لاف‌زنه, آرستان یه آدمکشه.... تو خیال 


میکنی من هنوز یه دختر باکره‌ام که نميتونم کلمات پشت حرف‌ها رو درک کنم؟» 


«علیاحضرت- « 


دنی به او تاخت: «تو برای من از هر کسی که میشناسم دوست بهتری بودی» یه برادر بهتر از چیزی که ویسریس 
افتخار میکنم و احترام میذارم و قدرت رو میدونم- اما جورا مورمنت» من میلی به تو ندارم. و از تلاشت برای دور کردن 


۷۸۱ 


۱۷۷ ۱۱ ۲ ۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


همه مردای دنیا از خودم خسته شدم اونوقت من باید فقط و فقط به تو متکی باشم. این شدنی نیست. و این باعث 


۲ 4 کد من فز ۳ عاث دمم بشم.» 


وقتی دنی حرفش را آغاز کرد صورت مورمونت از شدت غضب سرخ بود اما وقتی حرفش تمام شد دوباره صورتش 


رنگ پریده بود. بی‌حرکت همچون سنگ ایستاد. با لحنی سرد و رسمی گفت: «اگر ملکه من اینطور دستور میدن.» 


دنی برای هردوی آنها به قدر کافی بر افروخته بود. «همینطوره. ملکه‌ات دستور میده. حالا برو و به آویژه‌هات برس 


سر. تو یه جنگ در پیش داری که باید توش پیروز بشی.» 


شک‌های بی پایان او در نهایت اژدهایش را بیدار کرد. 


با خود گفت» اون منو میبحشه. من مافوفشم. دنی خود را در حالی یافت که به صحت حرف‌های او در مورد داریو 
می‌انديشد. ناگهان به شدت احساس تنهایی کرد. میری مازدور به او قول داده بود که هرگز صاحب فرزند زنده‌ای 
نخواهد شد. نسل خاندان تارگرین ‏ من ار بین میره. این تصور او را غمگین کرد. به اژدهایانش گفت: «شما باید 
بچه‌هام باشید. سه بچه سرسخت من. آرستان میگه اژدهایان از انسان‌ها بیشتر عمر میکنن. پس بعد مرگم شما زندگی 


رو ادامه میدبد.» 


دروگون گردنش را تاب داد تا گاز کوچکی از دست او بگیرد. دندان‌هايش بسیار تیز بودنده اما هرگاه این کار را 
می‌کرد. هرگز پوست او را نمی‌خراشید. دنی خندید و به جلو و عقب تکانش داد تا اینکه آژدها غرید و دمش چون تازیانه 
در هوا جهید. دنی متوجه شد, بلندت راز قبل شده» و فردا از اینم بلندتره. حالا دارن سریع‌تر رشد میکنن. و وفنی بزرگ 
شدن» من بال‌هام رو خواهم دشت. سوار بر یک آژدها می‌توانست نیروهایش را در جنگ رهبری کند» همانطور که در 


آستاپور رهبری کرد اما هنوز بسیار کوچک‌تر از آن بودند که وزن او را تاب بیاورند. 


هنگامی که شب از نیمه گذشت. آرامشی بر اردوگاهش حکم‌فرما شد. دنی به همراه ندیمگانش در چادر بزرگ خود 


۷۸۹۲ 


۱۷۷ 1۳ ۲ ۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


چادر بدون انجام دادن هیچ کاری در حالی که جنگش بدون او پیش می‌رفت. تا حدی باعث می‌شد دوباره دنی 


احساس کودک بودن کیل: 


ساعت‌ها با قدم‌های لاک‌پشتی پیش می‌رفتند. حتی وقتی که ژیکوی شانه‌هایش را مالید. دنی باز هم برای خوابیدن 


داد و گفت: «آرستان رو احضار کن.» 


وقتی پیرمرد ان دنی در میأن پوست خام هارکارش ‏ پیچیده شده بود. همان که بوی کیکش هنوز او ر به باد 
دروگو می‌انداخت. گفت: «ریش‌سپید وقتی مردا به خاطرم دارن میمیرن خوابم نمیبره. اگه میشه از برادرم ریگار بیشتر 


بگو. از داستانی که روی کشتی برام تعریف کردی خوشم اومد» اینکه چطور تصمیم گرفت باید یه جنگجو بشه.» 
«علیاحضرت لطف دارن.» 
«ویسریس میگفت برادرم مسابقات زیادی رو برده بود.» 
آرستان با احترام سر سپیدش را خم کرد. «من در جایگاهی نیستم که حرفای ایشون رو رد کنم..» 
دنی با حرارات گفت: «اما؟ برام بگو. دستور میدم.» 


«تردیدی تو مهارت شاهزاده ریگار نبوده اما ایشون به ندرت وارد میدون مسابقه میشدن. اون هیچ‌وقت مثل رابرت یا 
جیمی لنیستر عاشق سرود شمشیرها نبود. این فقط کاری بود که باید انحام میداد. وظیفه‌ای که دنیا رو دوشش گداشته 
بود. ایشون این وظیفه رو عالی انجام دادن» چون همه کارهاشون رو عالی انجام میدادن. این طبیعتشون بود. اما ازش 


لذتی نمیبردن. مردم میگفتن که اون چنگش رو خیلی بیشتر از نیزه‌اش دوست داشت.» 


دنی با ناامیدی گفت: «اون حتماً تو چنتا مسابقه پیروز شده.» 


۲۵101621 - ۱ 
۳/۸۳۳ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


«وقتی جوان‌تر بودن» اعلیحضرت تو مسابقه استورمز اند درخشان ظاهر شدن و لرد استفون براتیون. جیسون مَلیستر, 
4 4 ‌ ۰ (_ ِ ۰ ۱ ۰ ‌ 4 2۰ 1 ‌ 
افعی سرخ دورن و شوالیه مرموزی که مشخص شد سیمون توین بدنام. سردسته یاغیای جنگل‌پادشاه بوده رو شکست 


دادن. اون روز در مبارزه با سر آرتور داين دوازده نیزه شکستن.» 
«پس اون قهرمان شد؟» 


دنی نمی‌خواست در مورد سرنگونی ریگار از اسب چیزی بشنود. «اما کدوم مسابقه بوده که برادرم توش پیروز شده؟» 


پیرمرد مکثی کرد. «علیاحضرت ایشون بزرگترین مسابقه رو بردن.» 


دنی پرسید: «کدوم مسابقه؟» 


«مسابقه‌ای که لرد ونت تو سال بهار دروغین» در هرن‌هال و کنار چشم خدایان برپا کرد. مسابقه بزرگی بود. در کنار 
رقابت با نیزه یک نبرد تن به تن به سبک مبارزات قدیم بین هفت گروه از شوالیه‌هاء همین‌طور تیراندازی و پرتاب تبر 
مسابقه اسب‌دوانی» رقابت خواننده‌هاء نمایش هنرپیشه‌ها و کلی میهمانی و خوشگذرانی هم برگذار شد. لرد ونت 
همونقدر که ثروتمند بوده سخاوتمند هم بود. کیسه پول‌های فراوونی که تعیین کرده بوده صدها شرکت‌کننده رو به 
اونجا کشونده بود. حتی اعلیحضرت پدرتون هم به هرن‌هال آومدن» در حالی که ایشون مدت‌ها بود قلعه سرخ رو ترک 
نکرده بودن. بزرگترین لردها و قدرتمندترین پهلوانان هفت پادشاهی تو اون مسابقه اسب تاختن» و شاهزاده 


دراگون‌استون همه اونا رو شکست دادن.» 


شاهزاده الیا اونحا بود» اما برادرم دختر استارک رو تاجگذاری کرد و بعدش اونو از نامزدش دزدید. چطور تونست این 


کارو بکنه؟ یعنی اون زن دورنی تا این حد باهاش بدرفتاری کرده بود؟» 


5101 10۷86 -۱ 


۷۸۴ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


«علیاحضرت, من در حدی نیستم که بگم ممکنه چی تو قلب برادرتون گذشته باشه. شاهدخت لیا بانویی مهربون و 


باوقار بودن. گرچه هميشه سلامت جسمانی شکننده‌ای داشتن.» 


دنی پوست شیر را محکم‌تر دور شانه‌هايش پیچید. «ویسریس یک بار گفت تقصیر منه که خیلی دير به دنیا آومدم.» 
به یاد آورد که آن را به شدت انکار کرده بوده تا حدی که به ویسریس گفته بوده این تقصیر او بوده که یک دختر متولد 
نشده است. او هم وحشیانه دنی را بابت این توهین کتک زده بود. «اون میگفت اگه من به‌موقع دنیا اومده بودم» ریگار 
میتونست به جای الیا با من ازدواج کنه و اون‌وقت دیگه همه چیز فرق میکرد. اگه ربگار از بودن با همسرش خوشحال 
بود» دیگه نیازی به دختر استارک نداشت.» 


ریش‌سپید لحظه‌ای مکث کرد: «شاید علیاحضرت. اما شک دارم که در ریگار تمایلی برای شاد بودن وجود داشته.» 
«نو کاری میکنی که اون به نظر خیلی بدخلق بیاد.» 

«بدخلق کف اما اما... حزن و اندوه شدیدی تو وجود شاهزاده ریگار بود. حسی از...» پیرمرد دوباره مکث کرد. 

دنی اصرار کرد: «بگو حسی از...؟» 

«..از یه سرنوشت شوم. ملکه من, ایشون در زمان غم و اندوه متولد شدن» و اون سایه تمام عمر همراه ایشون بود.» 


ویسریس تنها یک بار در مورد تولد ریگار حرف زده بوده و شاید آن قصه بیش از حد او را غمگین می‌کرد. «اون 


سایه‌ی سامرهال بود که روحش رو تسخیر کرده بوده اینطور نیست؟» 


«بله. اما بازم این سامرهال بود که بیشتر از هرجایی دوستش داشت. ایشون گاهی اونجا میرفتن» و فقط چنگش 
همسفرش بود. حتی شوالیه‌های گاردشاه هم ایشون رو همراهی نمیکردن. دوست داشتن که توی تالار وبران‌شده» زیر 
ماه و ستارگان بخوابن و هر وقت که برمیگشتن, آواز جدیدی با خودشون داشتن. وقتی که با اون چنگ بزرگ و تارهای 
نقره‌ايش مینواختن و میشنیدید از سرنگونی و اشک و مرگ پادشاهان میخونن» شما جز این حس نمیکردید که دارن از 
خودشون و کسانی که دوست دارن میخونن.» 


۷۸۵ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


«غاصب چی؟ اونم آوازهای غمگین میخوند؟» 
آواز میخوند که مست بود و اون موقع هم چیزهایی منل خمره‌ای از آبجو . پنجاه و چهار بسکه شراب یا 
خرس و دوشیزه زیبا میخوند. رابرت بیشتر...» 

همزمان |ژدهایانش سرهای خود را بالا آوردند و غریدند. 

دنی در حالی که به پوست شیر چنگ زده بوده روی پا جست. «اسبا!» از بیرون خیمه شنید که بلواس نیرومند چیزی 
را فریاد می‌زند. و سپس فریادهای دیگر و صدای اسبان زیادی را شنید. «ایری» برو ببین چه کسی...» 


پرده خیمه کنار رفت و سر جورا مورمونت وارد شد. خاک گرفته و پوشیده از لکه‌های خون بود. گرچه هیچ کدام در 
هنگام جنگ عجیب نبودند. شوالیه تبعیدی روی یک زانو در مقابل دنی فرود آمد و گفت: «علیاحضرت» خبر پیروزی رو 
آوردم. کلاغ‌های طوفان تغیبر موضع دادن برده‌ها شکست خوردن و پسران دوم درست همونطور که شما گفته بودید 
اونقدر مست بودن که نتونن بجنگن. دویست نفر مردن که بیشترشون یونکایی بودن. برده‌ها نیزه‌هاشون رو انداختن و 


فرار کردن» شمشیرزنای مزدور هم تسلیم شدن. ما چندین هزار اسیر داریم.» 
«تلفات ما؟» 
«پایتا چند نفر.» 


تنها در این زمان بود که به خود اجازه لبخند زدن داد. «خرس شجاع من بایست. گرازدان دستگیر شده؟ یا حرومزاده 


تایتان؟» 


سر جورا روی پا بلند شد. «گرازدان به یونکای رفت تا شرایط شما رو بهشون بگه. مرو به محض اینکه فهمید 
طوفان کلاغ ها تغییر موضع دادن فرار کرد. چند نفرو فرستادم تا گیرش بندازن. مدت زیادی نمیتونه از دستمون فرار 
کنه.» 


۷۸۶ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


تعداد کافی از پسران دوم به ما ملحق شدن. بزار که گروهشون پابرجا بمونه.» 


روز بعد آنها سه فرسخ باقی‌مانده تا یونکای را پیمودند. شهر در عوض آجرهای سرخ از آجرهای زرد ساخته شده بود؛ 
غیر از آن این شهر از هر جهت مشابه آستاپور بود با همان دیوارهای در حال فروریختن و اهرام پله‌دار و یک هارپی 
عظیم بر سر در دروازه‌اش. روی دیوارها و برج‌ها مملو از زوبین‌داران و فلاخن‌اندازان بود. سر جورا و کرم خاکستری 


نیروهایش را آرایش دادند» ایری و ژیکوی چادر بزرگش را برپا کردند و دنی در آنجا به انتظار نشست. 


در صبح روز سوم. دروازه‌ها به آرامی باز شدند و ردیفی از برده‌ها شروع به خارج شدن کردند. دنی سوار بر نقره‌ای شد 
تا به استقبال آنها برود. در عين عبور میساندی کوچک به آنها می‌گفت که آزادی خود را مدیون دینریس طوفان‌زاده 


ناسوخته, ملکه هفت پادشاهی وستروس و مادر اژدهایان هستند. 


مردی با پوستی آفتاب سوخته به سمتش فریاد زد: «میسا! » او کودکی بروی شانه‌های خود داشت» یه دختربچه» و 


دختر نیز با صدای ریز خود همین کلمه را جیغ زد: «میسا! میسا!» 
دنی به میساندی نگاه کرد. «معنی فریادشون چیه؟» 
«اين زبون گیسکاریه» زبون خالص و قدیمی. معنیش ميشه "مادر .» 


دنی نوری در سینه خود احساس کرد. به یاد آورده من هیچوقت صاحب یه فرزند زنده نمیشم. دستش هنگام بالا 
امد می‌لرزید: شایل بشید زده بو ما ضمیتطور وا چراکه مرد لبخند گشاده‌ای زد و دوباره فریاد کشید و دیگران به 


فریاد پیوستند. صدا می‌زدند: «میسا!» همه به سمت او لبخند می‌زدند. دست دراز می‌کردند و در مقابلش زانو می‌زدند: 


1۷۲0۲75۵ - ۱ 


۷۸۷ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چچل و دوم یورش شمشیر ها دینریس 


«میسا! میسا!». بعضی او را «همیلا» یا «یلالا"» «کواتی "» ۲ «تاتو"» خطاب می‌کردند. اما در تمام زبان‌ها همه یک 


آن آواز رشد می‌کرد. گسترش می‌یافت و بلندتر می‌شد. صدا چنان بلند شد که ماديانش را ترساند. حیوان پس رفت؛ 
سرش را تکان داد و دم نقره‌ای-خاکستریش را شلاق‌وار تکان داد. صدا آنجنان اوج گرفت که گویی دیوارهای زرد 
یونکای به لرزه درآمده بودند. هر لحظه بردگان بیشتری از دروازه‌ها هجوم می‌آوردند و به محض رسیدن, به فریادهای 
دیگران ملحق می‌شدند. حالا دیگر در حال دویدن به سمت او بودنده هل می‌دادنده سکندری می‌خوردند. می‌خواستند 


نمی‌توانستند آنها را دور کنند و حتی بلواس نیرومند نیز از ترس می‌غرید و ناله می‌کرد. 


سر جورا از او خواست که برود اما به یاد رویایی افتاد که در خانه نامیرایان دیده بود. به او گفت: «به من صدمه 


نمیزنن» جور اونا بجه‌هام هستن.» خندید و به اسبش مهمیز زد و به سمت آنها رانده زنگ‌های درون موهایش نغمه 


خوش پیروزی می‌خواندند. ابتدا پورتمه و سپس چهارنعل راند و در آخر به تاخت تازانده طره موهایش در پشت سرش 
موج برمی‌داشت. جمعیت بردگان آزاد شنده او ر در بر گرفتند. از میان صدهاء هزاره ده هزار گلوء فریاد می‌زدند: «مادر» 


آنها می‌خواندند: «مادر.» در هنگام عبور انگشتانشان را به روی پاهایش می‌کشیدند. «مادر مادر مادر!» 


1۷۲2612 - ۱ 

6۱2118 - ۲ 
0631061 - ۳ 
1800 - ۴ 


۷۸۸ 


۱۷۷ ۱۱ ۱ ۳, 


فصل چهل و سوم یورش شمشیرها آریا 


فصل ۴۳ 


ریا 


می 


مترجم: لرد مندرلی 


ویرایش و تنظیم: ۱ م.م.استار ک 


هنگامی که آریا دورنمای تپه‌ای بلند که در نور خوشید بعدازظهر طلایی می‌نمود را در دوردست دید بی‌درنگ 


شناخت. آنها تمام راه را تا های هرت" بازگشته بودند. 


هنگام غروب به بالای تپه رسیدند و در محلی که خطری نمی‌توانست تهدیدشان کند مشغول برپا کردن اردوی خود 


شدند. آریا با ند» ملازم لرد بریک در اطراف حلقه‌ی کنده‌های درخت رودبند قدم زدند و روی نکن از آنها ایسستادند 0 


محوشدن آخرین اشعه‌های نور در مغرب را تماشا کنند. از اینجا می‌توانست طوفان و رگباری را که در شمال می‌غرید 


۱ - ۲162۲۲ 111 - به معنای قلب مرتفع یا چیزی شبیه به اين 


۷۸۹ 


۱۷۷ 1۱ ۲ ۳۳, 


فصل چهل و سوم یورش شمشیرها آریا 


ببیند. هرچند های هرت از باران در امان بود. اما از باد گریزی نداشت. تندباد چنان با شدت می‌وزید که به نظرش رسید 


کسی پشت سرش بود و ردایش را می‌کشید. اما وقتی برگشت کسی آنجا نبود. 


آتش بزرگی بالای تپه برپاکردند و توروس اهل میر در کنارش چهارزانو نشست و چنان محو تماشای شعله‌ها شد که 


گویی در تمام جهان چیز دیگری وجود نداشت. 


آریا از ند پرسید: «داره چیکار میکنه؟» 
ملازم به او گفت: «گاهی وقتا چیزایی توی شعله‌ها میبینه. گذشته. آینده» چیزایی که جاهای دور اتفاق میوفته.» 


بی‌مقدمه پرسید: «واقعاً میتونی آینده رو اون تو ببینی؟» 


توروس از آتش روی برگرداند و با افسوس گفت: «اینجا نه. الان نه. اما بعضی روزا چراء ارباب روشنایی به من بینش 


داده.» 


عتدرعن شک که ده قظر. ی رسیقه «اتفادم هیگفته که وید آدم همه ست قیاوین, آزبتفرین راهباتی که تاغل 


وجود داشته.» 


توروس زير لب خندید و گفت: «اين نامهربونیه. درسته» اما نامهربونیه. حالا این استادت کی بوده؟ پسر من تورو 


مین ناسم ؟» 


«من قبلا پیش تابهو مات استاد اسلحه‌ساز توی خیابون فولاد شاگردی میکردم. شمشیراتو از اون میخریدی.» 


۷۹۰ 


۱۷۷ ۷ [ ۳۳], 


۳ 


فصل چهل و سوم یورش شمشیرها آریا 


توروس خندید: «خودشه. همون که دو برابر قیمت شمشیرو ازم میگرفت و بعدش هم غر میزد که چرا اونا رو آتیش 
میزنم. استادت راست گفته. من راهب خیلی زاهدی نبودم. من هشتمین و آخرین بچه بودم. برای همین پدرم منو به 
معبد سرخ داد. وگرنه این راهی نبود که خودم انتخاب کنم. من دعاها رو میخوندم و وردها رو هم به زبون میاوردم» اما 
در کنارش» سردسته شبیخون‌زدن به آشپزخونه‌ها هم بودم و هرازگاهی دخترایی تو رختخوابم پیدا میکردن. چه دخترای 


شیطونی! من هیچ‌وقت نمیدونستم چطور از اونجا سردر میاوردن.» 


«لبته تو یادگرفتن زبان استعداد داشتم. و زمانی که توی شعله‌ها خیره میشدم. خب. گاهی یه چیزایی میدیدم. با این 


حال. دردسرم بیشتر از فایده‌ام بود. پس در نهایت منو به قدمگاه پادشاه فرستادن تا نور پروردگار رو به وستروس 
شیفته‌ی هفت خدا بتابونم. شاه اریس اونقدر عاشق تن بود که به‌نظر میومد ممکنه تغییر مذهب بده. ولی حیف که 


آتشکارهاش" حقه‌هایی بهتر از حقه‌های من بلد بودن.» 


لنیستر رم کرد و اونو انداخت و اعلیحضرت اون‌چنان باشدت میخندیدن که گفتم الانه که ایشون بترکن.» راهب با 


گفنه.» 


«آتیش میبلعه.» لرد بریک پشت سرشان ایستاده بود و چیزی در صدایش بود که فوراً توروس را ساکت کرد. 


«میبلعه» و وقتی که این کارو کرد. هیچی باقی نمیمونه. هیچی.» 
راهب بازوی لرد صاعقه را لمس کرد «بریک. دوست خوبم. داری از چی حرف میزنی؟» 


«چیزی نیست که قبلاً نگفته باشم. شش‌بار» توروس؟ شش‌بار خبلی‌زیاده.» به ناگاه رویش را برگرداند. 


۳۲۵۲۳۵66۲5 - ۱ 


۲ - 108166 - نبرد تن به تن شوالیه‌ها در یک گود که معمولاً در مسابقات و در کنار رقابت مبارزه با نیزه انجام می‌شود. 


۷۹۱ 


,باب] ۳۳ [ ۷ ۱۷۷ 


۳ 


فصل چهل و سوم یورش شمشیرها آریا 


آن شب باد شبیه به گرگی زوزه می‌کشید و چند گرگ واقعی هم دوردست‌ها در غرب این حس را تقویت می‌کردند. 
ناچج» آنگوی و مربت اهل مونتون نگهبانی می‌دادند. زمانی که ند. جندری و دیگران غرق در خواب بودند آریا متوجه 
جسم کوچک رنگ‌پریده‌ای شد که به عصای پرگره‌اش تکیه داشت. موهای کم پشت سفیدش در باد میرقصیدند و از 
پشت اسب‌ها آهسته و بی‌صدا حرکت می‌کرد. قامت زن نمی‌توانست از سدپا بیشتر باشد. نور آتش باعث می‌شد 


چشمانش به سرخی چشمان گرگ جان بدرخشند.اونم یه شبح" بود. آربا دزدانه جلوتر رفت و زانو زد تا تماشا کند. 


توروس و لم همراه لرد بریک بودند که زن کوتوله بی‌دعوت کنار آتش نشست. از گوشه‌ی چشمانی شبیه زغال 


«یه اسم بد شگونه. درخواست کرده بودم که اونو به‌کار نبری.» 


یک دندان بیشتر برایش نمانده بود. «آره گفتین. اما سرورم. بوی بد مرگ وجود شما تازه‌است. به من شراب بدید. 


وگرنه میرم. استخوانام 3 باد که میاد مفصل‌هام درد می‌گیرن. این بالا هم که هميشه باد میاد.» 


لرد بریک با لحنی محترمانه و موقر گفت: «بانهی من یه گوزن نقره‌ای بابت رویاهاتون. یکی دیگه هم اگه خبری 


برامون داشته باشین.» 


«یه گوزن نقره‌ای رو نه میتونم بخورم» نه سوارش بشم. یه مشک شراب بابت روياهام, و یه ماچ هم از اون کودن 


میشه. خیلی وقت. دهن آون حتما مزه‌ی لیمو میده» و دهن من مزه‌ی استخون. من خیلی پیرم.» 


لم غرولندکنان گفت: «آره. برای شراب و ماچ کردن زیادی پیری. عجوزه تنها چیزی که از من گیرت میاد پهنای 


ِ مشیرمه.» 


1 وی ره زر 
۲ - 811051 - اشاره به نام گرگ جان 


۷۳۹۲ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل چهل و سوم یورش شمشیرها آریا 


ههام شک نت کته مق وه ارساله بخ کسن و فسته: سد که ایتقدر شو بای خی ینب رنه 
میخوام. یه ترانه از تام هفتایی برای خبرام.» 

لرد بریک قول داد: «ترانه‌ی تام رو میشنوی.» مشک شراب خود را به دستش داد. زن کوتوله با ولع نوشید و شراب 
از چانه‌اش سرازیر شد. مشک را که پایین آورده دهانش را با پشت دست چروکیده‌اش پاک کرد و گفت: «شراب ترش 


بابت خبرای ترش » چی از این بهتر جور در میاد؟ شاه مرده, به‌اندازه‌ی کافی براتون ناخوشایند هست؟» 
قلب آریا در گلویش گیر کرد. 
لم پرسید: «کدوم شاه کوفتی مرده. پیرزن؟» 


«اونی که خیسه. شاه کراکن» سروران من. من تو رویا اونو مرده دیدم» و اون مُرد و حالا ماهی‌مرکبای آهنی به جون 
هم افتادن. آ لرد هاستر تالی هم مرده ولی اینو میدونستیده نه؟ تو تالار شاهان یز تنها و بی‌قرار نشسته تا این که سگ 


بزرگ سراغش بیاد.» پیرزن مشک را که به سمت لبانش می‌برد فشار داد و جرعه طولانی دیگری از شراب نوشید. 


می‌کردند؛ سد سک سیاه بر روی زمینه زرد. نیمی از افرادی‌که برای مرگشان دعا می‌کرد متعلق به سر گرگور کلگین 


بودند؛ پالیوه دانسن» رف عزیزذردونه» تیکلر و خود سر گرگور. شاید لرد بریک همشون رو دار بزنه. 


زن کوتوله همچنین گفت: «خواب گرگی رو دیدم که زیر بارون زوزه میکشید» اما کسی اندوهش رو درک نمیکرد. تو 
رويام چنان سر و صدایی رو شنیدم که خیال کردم سرم داره میترکه. طبل‌ها و شیپورها و فلوت‌ها و جیخ‌ها. اما 
غمناک‌ترین صد صدای زنگای کوچیک بود. خواب دوشیزه‌ای تو به جشن رو دیدم که مارهای بنفشی تو موهاش 


داشت که زهر از نیششون می‌چکید. و بعدتر هم دوباره خواب همون دوشیزه رو دیدم که یه غول وحشی رو توی 


۱ - 5011۲ - هم به معنی ترش و هم به معنی زننده و ناخوشایند 


۷۹۳ 


۱۷۷ ۷ [ ۳۳], 


فصل چهل و سوم یورش شمشیرها آریا 


قلعه‌ای یخی میکشت.» سرش را به سرعت بر گرداند و از درون تاریکی مستقیماً لبخندی به آریا زد. «بچه. نمیتونی از 


من قایم بشی. حالاء بیا جلوتر.» 


انگشتانی سرد از گردن آریا پایین خزیدند. به خودش یادآوری کرد» ترس عمیق‌تر ار شمشیر می‌بره. بلند شد و به 


خایکن زفعن. پاشته‌های پاء در حالی که آماده فرار بوخ با لضیاط به آنکن تردیکت شد. 


زن کوتوله با چشمان سرخ کم فروغی او را ورانداز کرد. زمزمه کرد: «میبینمت. من میبینمت بچه گرگ. بچه‌ی 
۰ :۰ ی + ۳ مه 2 ۰ 2 
خون . فکرکردم اين لرده که بوی مرگ میده...» شروع کرد به هق هق گریه‌کردن. بدن نحیفش می‌لرزید. «بی‌رحم» 
خیلی بی‌رحمی که به تپه من اومدی. من دلم پر از ماتم سامرهاله. دیگه از طرف تو چیزی نمیخوام. سیاه‌دل از اینجا 


برو. بروا» 


او معترض شد: «بچه رو نترسون. آون خطری نداره.» 
ازکد م ردالیمویی به ی دماغ ۳ 4 ۷ اش رفت: («ج جین ۱ ۰ نباش.» 


لرد بریک به زن کوچک اطمینان داد: «اون فردا با ما اینجا رو ترک میکنه. داریم میبریمش به ریورران» پیش 


مادرش.» 


کوتوله گفت: «نه. نمیبرین. الان رودخونه‌ها دست سیاه‌ماهیه. اگه دنبال مادرش هستین» توی دوقلوها دنبالش 
بگردین. چون یه عروسی در پیشه.» باز هم با صدای مرغ مانندش خندید. «راهب صورتی» توی شعله‌هات نگاه کن» 
میبینی. ولی الان نه. اینجا نه. اینجا هیچی نمیبینی. این مکان هنوز مال خدایان قدیمه... اونا هنوز مثل من اینجا باقی 
موندن, وارفته و نحیف اما هنوز نمردن. از شعله‌ها هم خوششون نمیاد. چون بلوط میوه‌اش رو به‌یاد میاره و میوه رویای 


1000 0:10 -۱ 
۷۹۴ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


۳ 


فصل چهل و سوم یورش شمشیرها آریا 


چوبدستش به لرد بریک آشاره کرد و گفت: «مزدم رو همین الان میخوام. ترانه‌ای که قول دادی رو میخوام.» 
کنار آتش آورد. تام پرسید: «همون ترانه همیشگی؟» 
«اوه بله. ترانه جینی خودم. مگه چیز دیگه هم هست؟» 
تام می‌خواند و زن کوتوله با چشمان بسته به نرمی جلو و عقب می‌رفت» شعر را زیرلب می‌خواند و گریه می‌کرد. 


براش مونده.» 


ریوررانهه مگه نیست؟» 


راهب سرخ زیر چانه‌اش را مالید و گفت: «اون‌جا بود. پیرزن حرف از یه عروسی میزد. بالاخره میفهمیم. البته مادرت 


هرجا که باشه لرد بریک پیداش میکنه.» 


اندکی بعد. آسمان شروع به باریدن کرد. آذرخش آسمان را شکافت و صدای رعد در تبه‌ها پیچید و باران چون 


یاغی‌ها شاخه درختان ر جمع می‌کردند تا سریناه‌هایی ابتدایی برپا کنند. 


باران تمام آن‌شب را بارید و صبح که فرا رسید ند. لم و وّتی آسیابان با سرماخوردگی از خواب بیدار شدند. معده وّتی 
نمی‌توانست صبحانه‌اش را در خود نگه‌دارد و ند جوان» گاهی تب وگاهی لرز داشت. با پوستی که سرما و رطوبش حس 


می‌شد. ناچ به لرد بریک گفت که دهکده‌ی متروکه‌ای با فاصله‌ی نیم‌روز در شمالشان قرار دارد؛ آن‌جا می‌توانستند 


۷۳۹۵ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل چهل و سوم یورش شمشیرها آریا 


و اسبانشان را با هر زحمتی به پایین تپه راندند. 


باران‌ها تمامی نداشتند. از جنگل‌ها و دشت‌ها گذشتند. به نهرهای طغیان کرده‌ای زدند که عمق آب تا زیر شکم 
اسب‌هایشان می‌رسید. آربا باشلقق ردایش را جلوتر کشید و قوز کرد کاملا خیس و لرزان بو اما مصمم که ضعفی 
تشان ندهد. کم کم مریت و ماج هم داشتند به بدی وتی سرفه می‌کردند و ند بیچاره هم انگار با هر مایل پیشروی 
درمانده‌تر می‌شد. ند شکایت کرد: «کلاهخودمو که سرم میذارم» بارون به فولاد میکوبه و سرم درد میگیره. اما برش که 


میدارم موهام خیس میشن و به صورت و دهنم میچسبن.» 
جندری پیشنهاد کرد: «تو که چاقو داری. اگه موهات اینقدر اذٍیتت میکنن» کله‌ی کوفتی تو بتراش.» 


اون ار ند خوئش نمیاد. ملازم به نظر آریا املاً خوشایند می‌آمد؛ شاید کمی خجالتی, ولی مهربان بود. هميشه 


که تقریبا بنفش به نظر می‌رسید. و موهای بور روشنش بیشتر از عسلی» خاکستری بود. 
آریا که می‌خواست ذهن خود را از بدبختی‌هایش منحرف کند» پرسید: «چند وقته ملازم لرد بریک هستی؟» 


ند با سرفه پاسخ داد: «از وقتی عمه‌مو نامزد کرد منو به عنوان پادوی خودش برداشت. هفت سالم بود. اما ده سالم 


که شد ملازمش شدم. من به‌بار هم یه جایزه بردم. توی مسابقه‌ی سوارکاری.» 


من که هیچ وقت نیزه گرفتن رو ید نگرفتم. اما با شمشیر می‌تونم شکستت بدم. تا حالا کسی رو هم کشتی؟» 


انگار این حرف برای ند تکان‌دهنده بود. «من فقط دوازده سالمه!» 


نبردها که بودی؟» 


۷۳۹۶ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


۳ 


فصل چهل و سوم یورش شمشیرها آریا 


به نظر نمی‌رسید ند به چندان آن افتخار کند: «بله. تو مامرز فورد بودم. لرد بریک که تو رودخونه افتاده من کشیدمش 
بیرون روی ساحل تا غرق نشه و با شمشیر بالای سرش ایستادم. البته هیچ وقت لازم نشد بجنگم. لرد یه نیزه‌ی 
1 میی مه مرو مه اه مه رم ۰ 2 جح 2 ۳ 1 
شکسته تو تنش داشت و کسی کاری به اون و من نداشت. وقتی باز گروه جمع شد. گرگن سبز کمک کرد تا جناب لرد 


سوار آتشیت) بشه.» 


آریا در حال یادآوری پادوی اصطبل در قدمگاه پادشاه بود. بعد از آن هم آن نگهبانی که آریا در هرن‌هال گلویش را 
بریده بود. و افراد سر آموری در قلعه کنار دریاچه. نمی‌دانست ویز و چیزویک را هم به حساب بیاورد یا نه. یا آنهایی که 


بخاطر سوپ راسو کشته شده بودند... ناگهان احساس ناراحتی عمیقی کرد و گفت: «پدر منو هم ند صدا میکردن.» 


«میدونم. توی مسابقه دست دیده بودمشون. میخواستم برم بالا و باهاشون حرف بزنم, ولی نمیدونستم چی بگم.» ند 
در زیر ردایش که پارچه‌ای خیس به رنگ ارغوانی روشن بود. لرزید. «تو هم توی مسابقه بودی؟ خواهرتو آون‌جا دیدم. 


سر لوراس تایرل یه گل رز بهش داد.» 


تمام این ماجراها چقدر قدیمی به نظر می‌رسیدند. آریا گفت: هبرام تعریف کرد. دوستش چین پول عاشق لرد بریک 


شما شده بود.» 


ند ناخشنود به نظر می‌رسید: «لرد بریک به عمه‌ی من قول ازدواج داده. البته این مال قبل بود. قبل از اینکه...» 


تاکن که تحرشه کی تفر شنگوت آزارذفده‌ای قااه مات آربا تفش مر یه سم اسانهان سای که از کل 1 


بالاخره ند گفت: «بانوی من» شما یه برادر نامشروع هم دارید... جان اسنو؟» 


«اون یکی از نگهبانان شب کنار دیواره.» شاید به جای ریورران باید برم دیوار. جان براش مهم نیست کی ر وکشتم 


)۲۲66۲ 06۲867 -۱ 


۷۹۷ 


۱۷۷ ۷ [ ۳۳], 


فصل چهل و سوم یورش شمشیرها آریا 


میریخت و بهم می‌گفت "خواهر کوچولو .» آریا بیشتر از همه دلتنگ جان بود. حتی آوردن نامش هم او را غمگین 


می‌ساخت. «تو از کجا در مورد جان میدونی؟» 
«اون برادر شیری منه.» 
آریا سر در نمی‌آورد. «برادر؟ اما تو اهل دورنی. چطور ممکنه تو و جان همخون باشین؟» 
«برادرای شیری, نه همخون. وقتی کوچیک بودم مادرم والامقامم شیر نداشتن» برای همین ویلا" بهم شیر داد.» 
آریا گیج شده بود: «ویلا کیه؟» 


«مادر چان اسنو. هیچ وقت بهت نگفته بود؟ ویلا سالیان سال به ما خدمت میکرد. حتی قبل از اينکه من به دنیا 


بیام.» 


«جان هیچ وقت مادرش رو نشناخت. حتی اسمش رو هم نمیدونست.» آریا نگاهی محتاطانه به ند انداخت. «تو اونو 


میشناختی؟ راست میگی؟» نکنه داره منو دست میندازه؟ «اگه دروغ بگی با مشت میزنم تو صورتت.» 
ند با جدیت تکرار کرد: هویلا دای‌ی من بود. به شرف خاندانم قسم میخورم» 
«تو خاندانم داری؟» سوال احمقانه‌ای بود؛ او یک ملازم بوده پس قطعا خاندانی هم داشت. «تو کی هستی؟» 
ند خجالت‌زده به نظر می‌رسید. «بانوی من؟ من |دریک دین " هستم... لرد استارفال » 


پشت سرشان جندری با لحنی حاکی از تنفر اعلام کرد: «لردها و بانوها.» آریا از شاخه درختی در مسیر عبورشان 
سیب وحشی چروکیده‌ای چید و به سمتش پرتاب کرد که به سر زمخت شبیه گاومیشش خورد و کمانه کرد. جندری 


گفت: «اووخ. دردم اومد.» پوست بالای چشمش را مالید. «آخه چه جور بانویی سیب وحشی به مردم پرت میکنه؟» 


۲۷۷۲۱۱۵ - ۱ 
۲۵۲16 1321706 - ۲ 
507181 - ۳ 


۷۹۸ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل چهل و سوم یورش شمشیرها آریا 


آریا گفت: «از اون بدجوراش.» ناگهان پشیمان شده بود. رو به ند کرد: «معذرت میخوام سرورم. نمیدونستم شما کی 


تین.6 
ند گفت: «بانوی من» خطا از من بود.» او بسیار مودب بود. 


به او بگوید. نمی‌دانست که آیا جان هنوز هم او را "خواهر کوچولو " خطاب می‌کرد یا نه. دیگه اونقدر/ همم کوچیک 


نيستم. باید یه چیز دیگه صدا مکنه. شاید وقتی به ریورران می‌رسیدند می‌توانست نامه‌ای به جان بنویسد و چیزهایی که 
ند دين گفته بود را برای او بازگو کند. آریا به یاد آورد: «کسی هم به نام آرتور دین بوده. همونی که بهش شمشیر صبح 


میگفتن.» 


«پدرم» برادر بزرگتر سر آرتور بود. بانو اشارا عمه‌ی من بودن. اما من هیچوقت اونو ندیدم. قبل از این‌که من به دنیا 


بیام. اون خودشو از بالای پیل‌استون سورد" به دریا انداخت.» 


آریا بهت‌زده پرسید: «چرا باید همچین کاری میکرد؟» 


ند محتاط به نظر می‌رسید. شاید می‌ترسید که آریا چیزی هم به طرف او پرتاب کند. گفت: «عالیجناب پدرتون 


چیزی درموردش نگفته؟ بانو آشارا از استارفال؟» 
«نه. مگه اونو میشناخته؟» 
«قبل از اينکه رابرت پادشاه بشه. تو سال بهار دروغین, آشارء پدرتون و برادراشو تو هرن‌هال ملاقات کرده بود» 
«وه» آریا نمی‌دانست غیر از این چه بگوید. «ولی چرا خودشو تو دریا انداخت؟» 


«قلبش ش؟ ته بود.» 


۱ - 5۱0۲0 ۳۵۱۵5۲0۳6 - برج اصلی محل اقامت خاندان دین. به معنی شمشیر سنگ رنگ‌پریده 


۷۹۹ 


,باب] ۳۳ [ ۷ ۱۷۷ 


۳ 


فصل چهل و سوم یورش شمشیرها آریا 


سائسا ختما در این موقمیت آهی عی‌کشید و قظره اشکی به احترآم عفقی حقیقی مي‌ریخته اما آربا این خرف‌ها را 
احمقانه می‌دانست. البته نمی‌شد این حرف را آن هم در مورد عمه‌اش به ند بگوید. «کسی قلبشو شکسته بود؟» 

ند مردد بود: «شاید این در حد من نیست که ...» 

«بهم بگو.» 


کدنا یفن بای تگاهی کنوه کفته ید آلیریام که که بانه اضرا ه پثر ما کمن رها عاقق. عفد رگد 


شدن-» 
«این‌طور نیست. اون عاشق مادر والامقامم بود.» 
«بانوی من» مطمئنم ایشون همینطوری بودن, اما-» 
«اون تنها کسی بود که پدر عاشقش بود.» 
جندری از پشت سرشان گفت: «پس حتماً باید اون حرامزاده رو از زیر یه برگ کلم پیدا کرده باشد.» 


آریا دلش می‌خواست سیب وحشی دیگری هم داشت که به صورت او بکوبد. با خشم گفت: «پدر من شرافت داشت. 


و درهرحال ما با تو حرف نميزديم. چرا به سبت سنگی برنمی‌گردی و زنگوله‌ی احمقانه‌ی آون دختره رو نمیزنی؟» 


جندری این حرف را نشنیده گرفت و گفت: «لااقل پدرت حرومزاده‌اش رو خودش بزرگ کرد نه مثل پدر من. من 
حتی اسم پدرم رو هم نمیدونم. شرط میبندم یه مست بوگندو بوده. مثل بقیه اونایی که مادرم از شراب‌فروشی‌ها با 
خودش خونه میاورد. هر وقت مادرم از دستم عصبانی میشد. میگفت: «اگه پدرت اینجا بود یه کتک حسابی بهت 
میزد.» اين تمام چیزیه که من از پدرم میدونم.» جندری تف کرد. «خب. اگه الان پدرم اینجا بود شاید من حسابی 


میزدمش. ولی لابد مرده. پدر تو هم که مرده. پس چه اهمیتی داره که با کی خوابیده باشه؟» 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


۳ 


فصل چهل و سوم یورش شمشیرها آریا 


اما برای آریا اهمیت داشت. ولی نمی‌توانست دلیلش را توضیح دهد. ند داشت سعی می‌کرد که بابت عصبانی کردن 
آریا عذرخواهی کنده اما او نمی‌خواست چیزی بشنود. به اسبش مهمیز زد و از هردوشان جدا شد. آنگوی کماندار چند 


کماندار لیخنزی ره «اوتا به همین مشفورن. البته او شنک شر ها مازخری‌ها هم فیگن. بیس دیکه خود دانی» الا 
موضوع چیه؟ ند که پسر خوبیه-» 

«اون فقط به دروغگوی احمقد.» آریا از آنگوی جدا شد. از روی یک کنده‌ی پوسیده پرید و آب رودخانه ر به همه‌جا 
پاشید و به داد و فرباد باغی‌های پشت سرش اعتنایی نکرد. انا فقط میحوان به من دروغای بیشتری بگن,. به تلاش 


باق گرا از انیا هو انیا تفای وراه و انم مها زاره تسیا بر از اه می شتا لک تگیرتو یس 


فایده‌ی فرار چیه؟ 


دست‌آخر این هاروین بود که کنارش می‌راند: «بانوی من میشه بگید کجا دارین میرین؟ شما نباید دور بشین. توی 


این جنگل‌ها گرگ و چیزای بدتر از گرگ هست.» 


گفت: «من نمیترسم. اون پسره ند» گفت که..» 


«آره بهم گفت. بانو آشارا دین. اين ماجرا یه قصه‌ی قدیمیه. من یه‌بار توی وینترفل شنیدمش, اون موقع از الان 
شما بزرگ‌تر نبودم.» افسار اسب آریا را محکم گرفت و آن را برگرداند. «شک دارم که چیزیش واقعیت داشته باشه. ولی 
اگر هم درست باشه» خب که چی؟ وقتی ند این بانوی دورنی رو دید» برندون, برادر بزرگتر ند زنده بوده و آون نامزد بانو 
کتلین بود. پس شرافت پدرتون لکه‌دار نشده. هیچی مثل یه مسابقه نمیتونه حرارت آدم رو بالا ببره. پس شاید شبی 
توی یه چادر, چندکلمه‌ای هم زمزمه شده باشه. کسی چه میدونه؟ کلمات و بوسه‌ها» شایدم بیشتر از اینه اما مگه این 


چه ایرادی داشته؟ بالاخره بهار اومده بوده» یا حداقل اونا اینجوری فکر میکردن. و هیچ کدوم هم قولی نداده بودن.» 


۱ - 108700675 - سرزمینی در مرز بین دورن و استورمز اند. 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل چهل و سوم یورش شمشیرها آریا 


آریا با تردید گفت: «اما اون خودشو کشت. ند میگه اون از بالای یه برج توی دریا پریده.» 


هاروین همان‌طور که او را بازمی‌گرداند. پذیرفت: «همین کارو کرد. ولی شرط میبندم این کارو از رو ناراحتی کرده. 
اون یه برادرو از دست داده بود. شمشیر صبح رو.» هاروین سرش را تکان داد و ادامه داد: «بانوی منء اين دروغ رو ول 
کنین. اونا مُردن, همه‌شون. رهاش کنین... و لطفاه وقتی به ریورران رسیدیم از این قضیه چیزی به مادرتون نگین.» 

دهکده درست همان‌جایی که ناچ وعده داده بوده قرار دادشت. آنها داخل اصطبل سنگی خاکستری رنگی پناه گرفتند. 
فا کاتسا اک اه ما هراق ی تفا تفای و سای ای مر ار ار 
هه تسه عفن مگ فا اسر ماه اس ای گنه وگو 


اسب‌ها کمک می کرد پرسید: «لنیسترا مردمی که اینجا زندگی میکردن رو کشتن؟» 


آنگوی اشاره کرد: «نه. نگاه کن که خزه چقدر روی این سنگا پرپشت شده. معلومه که مدت‌هاست کسی سنگا رو 


تکون نداده. و یه درخت هم اونجا از توی دیوار رشد کرده دیدیش؟ اینجا خیلی وقت پیش به آتیش کشیده شده.» 
جندری پرسید: «پس» ۳1 این کارو کرده؟» 


«هاستر تالی.» ناچ مرد لاغر اندامی خمیده قامت با موهای خاکستری بود که در همین اطراف به‌دنیا آمده بود. 
«اینجا دهکده لرد گودبروک" بود. وقتی ریورران حمایتشو از رابرت اعلام کرد» گودبروک به شاه وفادار موند. برای 


این کار هیچ کمکی به مرده‌ها نکرد که نکرد.» 


سکوت حکم‌فرما شد. جندری نگاهی غریب به آریا انداخت بعد برگشت و رفت تا اسبش را تیمار کند. در بیرون باران 
می‌بارید و می‌بارید. توروس اعلام کرد: «من میگم ما یه آتش لازم داریم. شب تاریک و پر از وحشته. و همینطور 


خیسه» هان؟ زیادی خیسه.» 


62۵000۲0016-۱ 


۲ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


۳ 


فصل چهل و سوم یورش شمشیرها آریا 


جک خوش‌شانس مقداری چوب خشک از یک آخور رد کرد در حالی‌که ناج و مریت برای بر افروختن آتش کاه 
جمع می‌کردند. جرقه را خود توروس زد و لم با ردای بزرگ زردش آتش را باد زد تا اینکه شعله‌ها غریدند و زبانه 
کشیدند. اندکی بعد داخل اصطبل کم‌وبیش گرم شده بود. توروس چهارزانو جلوی آن نشسته بود و با چشمانش آتش را 
روا هت یا شیر کم ال بای ات اس که را از را کی کم سا وان 
راهب تکان خوردند» و آریا ب‌نظرش رسید که زمزمه او را شنیده است» «ریورران» لم تلو تلو می‌خورد و سرفه می‌کرد و 
سایه‌ی بلندی قدم به قدم دنبالش می‌رفت در حالی‌که تام هفتایی چکمه‌هایش را درآورد و پاهایش را مالید. آوازخوان 
غرولندکنان گفت: «من باید خُل شده باشم که دارم به ریورران برمیگردم. تالی‌ها هیچوقت برای تام پیر خیری نداشتن. 
همین لایسا بود که منو فرستاد به جاده مرتفع. همون موقع مردان ماه طلاها و اسبمو و البته همه‌ی لباسامو 
بردند. هنوز شوالیه‌هایی توی ویل هستن که تعریف میکنن چه‌طور پیاده تا دروازه خونین رفتم و فقط چنگم برای حفظ 
آبروم باقی‌مونده بود. اونا مجبورم کردن قبل از اینکه دروازه رو باز کنن» پسر روز نام‌گذاری و شاه بی‌شهامت رو 
بخونم. تنها چیزی که آرومم کرد اين بود که سه نفرشون از خنده مردن. بعد از اون به ایری نرفتم و دیگه هم شاه 


بی‌سهامت رو نمیخونم. حتی اگه همه طلاهای کسترلی...» 


توروس گفت: «لنیسترا. سرخ و طلایی می‌غرند.» از جا جست و نزد لرد بریک رفت. لم و تام هم بی‌هیچ معطلی به 
له اخشان خشمکین شید کلامستی جل خیوار کونه: در همین موقع بود که لرد بریک به او اشاره کرد تا نزد آنها برود. 


هل داد. آریا دو قدم برداشت و سرا پا وحشت» درنگی کرد. «سرورم.» منتظر ماند تا بشنود لرد بریک چه خواهد گفت. 
لرد صاعقه به توروس فرمان داد: «بپهش بگو.» 


راهب سرخ کنارش چمباتمه زد. او گفت: «بانوی من. پروردگار مشاهده‌ای از ریورران به من عنایت کرد. قلعه مثل 
جزیره‌ای میون دریایی از آتش بود. شعله‌ها شیرهایی حمله‌ور با چنگال‌هایی ارغوانی بودن. و چه غرش‌هایی میکردن! 


دریایی از لنیستره بانوی من. به‌زودی به ریورران حمله میکنن.» 


۸۰۲ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل چهل و سوم یورش شمشیرها آریا 


انگار که توروس مشتی به شکم آریا زده باشد. «نه!» 


توروس گفت: «دلبندم» شعله‌ها دروغ نمیگن. گاهی من کور احمق اونا رو اشتباه میخونم. ولی این‌بار به نظرم نمیاد از 


اون دفعه‌ها باشه. لنیسترا به‌زودی ریورران رو محاصره میکنن.» 


داده.» 


ازش میگفت عروسی تو دوقلوها... اون راه‌های خودشو برای دونستن این‌چیزا داره. وقتی میخوابه. درختای رودبند توی 


گوشش زمزمه میکنن. اگه اون بگه مادرت رفته به دوقلوها...» 
آریا رو به تام 9 لم کر له « که منو نگرفته بودین» الا آون‌جا بودم. الا خونه بودم.» 


لرد بریک به پرخاش آریا اعتنایی نکرد. با لحنی مودبانه و حاکی از خستگی پرسید: «بانوی من شما برادر 


پدربزرگتون رو به قیافه میشناسین؟ سر بریندن تالی» معروف به سیاه‌ماهی رو؟ احیاناً اون شما رو میشناسه؟» 
دیده بود آن‌قدر خردسال بوده که چیزی به یاد نمی‌آورد. 
تام گفت: «احتمالش کمه سیاه‌ماهی برای دختری که نمیشناسه سکه‌ی حسابی بده. تالی‌ها آدمای بدعنق و خیلی 


تفش ها ککر کته کف ذازیم خسن کل من سنا نم 


لم ردالیمویی اصرارکرد: «قانعش ميکنیم. آریا یا هاروین این کارو میکنن. ریورران نزدیک‌تره. من میگم آریا رو اونجا 


ببریم» طلاها رو بگیریم و این کار کوفتی رو تموم کنیم.» 


تام گفت: «و اگه شیرها ما رو توی قلعه بگیرن چی؟ اونا چیزی رو بیشتر از این نمیپسندن که جناب لرد رو توی یه 


قفس بالای کسترلی راک آویزون کنن.» 
۴ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


۳ 


فصل چهل و سوم یورش شمشیرها آریا 


لرد بریک گفت: «من نمیخوام گير بیافتم.» کلمه پایانی» ناگفته در هوا معلق ماند. زنده. همگی این کلمه را شنیدند 
حتی آریا. گرچه هیچ‌وقت از لبان لرد بریک خارج نشد. «اما تو این مسیر کورکورانه هم پیش نمیریم. میخوام بدونم که 
لشکرها کجا هستن. هم گرگا و هم شیرا. شارنا" حتماً یه چیزایی میدونه و استاد لرد ونس هم چیزای بیشتری. 


آکورن‌هال زیاد دور نیست. بانو اسمال‌وود تا وقتی چندتا گشتی بفرستیم تا اطلاعات جمع کنن, ما رو پناه میده...» 


کلماتش مثل ضربان یک طبل به گوش آریا می‌نواختند و ناگهان. بیش از آن شد که بتواند تحمل کند. او ریورران را 
چرخید و به سمت در دوید و زمانی که هاروین خواست بازویش را بگیرده سریع چون یک مار پیچ و تاب خورد و از او 


دور شد. 


بیرون اصطبل باران همچنان می‌بارید و صاعقه دوردستی در غرب درخشید. آربا با نهایت توان می‌دوید. نمی‌دانست 
کجا می‌رود. فقط می‌دانست که می‌خواهد تنها باشد» دور از همه‌ی آن صداهاء دور از کلمات توخالی و عهدهای 
شکسته‌ی آنه. همه‌ی چیز ی که میخواستم این بود که به ریورران برم, تقصیر خودش بود که جندری و هات پای را در 
فرار از هرن‌هال همراه خود کرده بود. اگر تنها بود بهتر عمل می‌کرد. اگر تنها بوده یاغی‌ها هرگز او را نمی‌گرفتند و تا 
آن موقع دیگر کنار راب و مادرش بود. اوا هیچ‌وقت گله‌ی من نبودن. اگه بودن ولم نمیکردن. از میان گودالی از آب 
گل‌آلود به سرعت رد شد. کسی داشت نامش را فریاد می‌زده شاید هاروین يا جندری» اما صدای رعد که یک لحظه بعد 
از صاعقه در تیه‌ها پیجید فریاد را در میان خود گم کرد. با خشم اندیشید. لرد صاعقه. شاید او نمی‌توانست بمیرد اما 


می‌توانست دروغ بگوید. 


این‌حال تا مغز استخوان خیسید شده بود. خود را به کنج کین از خانه‌های ویران شده کشاند تا مگر دیوارهای خزه 
پوش, باران را از او دور نگه‌دارند و تقریبا صاف در شکم یکی از نگهبان‌ها رفت. دست زره‌پوشی سفت دور بازویش 


حلقه زد. 


۱- 51081708 زن صاحب میهمان‌خانه «شاه تسلیم‌شده» 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل چهل و سوم یورش شمشیرها آریا 


آریا که برای رهایی تقلا می‌کرد. گفت: «داری درد میاری. بذار بر م» داشتم برمی‌گشتم. من...» 


«برگردی؟» صدای خنده سندور کلیگین مثل خراشیدن آهن بروی سنگ بود. «گرگ دختر چرند نگو. تو مال منی.» 


اه ققطا تک ذییت لام داشتا اربا راز رو نس لت کنو اهر که للم پر بطق اسب مرک یکشاند. 


باران سرد هر دویشان را شلاق می‌زد و فریادهای آریا را می‌شست و می‌برده و تنها چیزی که آریا می‌توانست به آن 


بیاندیشد سوالی بود که تازی از او پرسیده بود؛ میدونی سگا با گرگا چیکار میکنز؟ 


۶ 


۱۷۷ ۷ [ ۳۳], 


فصل چهل و چجارم یورش شمشیر ها جیمی 


فصل ۴۴ 


ی 


مترجم: شهریار 


ویرایش و تنظیم: ۵1.۸ م.م.استارک 


با وجود اینکه تَبش لجوجانه ادامه داشت» دست ناقصش به خوبی در حال بهبودی بود و کیبورن گفت که بازویش 
دیگر در خطر نیست. جیمی برای رفتن هیجان‌زده بوده برای اینکه هرن‌هال» هنرپیشه‌های خونریز و بریین اهل تارت» 
همه را پشت سر می‌گذاشت. یک زن واقعی در قلعه سرخ منتظر او بود. روس بولتن در لحظه عزیمت آنها گفت: 
«کیبورن رو باهاتون میفرستم» تا تو راه قدمگاه پادشاه مواظبتون باشه. اون خوش‌بینانه امیدواره که پدرت به عنوان 


قدردانی» سیتادل رو مجبور کنه تا زنجیرش رو بهش برگردونن.» 
«هممون امیدهای خوش‌بینانه‌ای داریم. اگه دستمو دوباره بر میگردوند پدرم اونو استاد اعظم می‌کرد.» 


والتون ساق‌فولادی با لحنی رک» خشک و خشن به محافظین جیمی دستور داه او در اصل سربازی ساده بود. جیمی 


در تمام طول عمرش در کنار امثال او خدمت کرده بود. مردانی مثل والتون با دستور ربابانشان می‌کشتند, وقتی که بعد 


۸۱۰۷ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چهل و چجارم یورش شمشیر ها جیمی 


از نبرد خونشان به جوش می‌آمد. تجاوز می‌کردند و هر کجا می‌توانستند دست به غارت و چپاول می‌زدنده اما هنگامی 
که جنگ پایان می‌یافت. به خانه‌هایشان باز می‌گشتند. نیزهایشان را با بیل معاوضه می‌کردند» با دخترهای همسایه‌شان 


بی‌رحمی عمیق و شریرانه یاران شجاع جزئی از طبیعت و سرشت آنها نیست. 


سه روز قبل در سمت شمال شرقی به قصد جاده شاهی به راه افتاده بود. بولتن قرار بود که او را دنبال کند. او به جیمی 


۳ مه مه ۰ ۰ ۰ < ۳۹ ایض ۱ و ک 8 
گفت: «ترایدنت طفیان کرده, حتی عبور از گدار یاقوت هم سخته. سلام گرم من رو به پدرت میرسونی؟» 
«به شرطی که سلام منو به راب استارک برسونی.» 
«اين کارو میکنم.» 


یورتمه رفت. «زولو. چقدر مهربونی که اومدی رفتن منو ببینی. پیگه تیمئون, دلتون واسم تنگ میشه؟ آخرین تمسخر 


رورگ گفت: «گورتو گم کن چلاق.» 


«باشه اگه اصرار داری. خاطرجمع استراحت کن؛ هرچند که برمیگردم. یه لینستر هميشه دینش رو آدا میکنه.» جیمی 


اسبش را چرخاند و دوباره به والتون ساق‌فولادی و دوبست مردش ملحق شد. 


لرد بولتن او را مانند یک شوالیه مجهز و ملبس کرده و ترجیح داده بود که دست قطع شده‌ای که باعث تمسخرآمیز 


بودن ظاهر لباس جنگی‌اش می‌شد را نادیده بگیرد. جیمی با شمشیر و خنجر بر روی کمربندش و سپر و کلاه خودی 


۱- 1010 ۷ - گذرگاهی روی رودخانه گرین فور ک و محل نبرد ریگار با رابرت. یاقوت‌های فرو افتاده از جوشن سینه ریگار دلیل نامگذاری این گدار به 
گدار یاقوت است. 


۸۰۸ 


۱۷۷ ۱۱ ۲ ۳, 


فصل چهل و چجارم یورش شمشیر ها جیمی 


که از زینش آویزان بود و زره زنجیری که زیر شنل قهوه‌ای تیره پوشیده بوده سواری می‌کرد. اما او آنقدر کودن نبود که 
نشان شیر لنیستر و لباس سفیدی که حق او به عنوان برادر قسم خورده عضو گاردشاه بود رابه نمایش گذارد. او یک 
زره کهنه در اسلحه خانه پیدا کرده بوه ضربه خورده و زخم برداشته» نقاشی آسیب دیده‌اش هنوز بخش زیادی از خفاش 
سیاه بزرگ خاندان لوستون" را بر روی زمینه نقره‌ای و طلایی نشان می‌داد. لوستون‌ها قبل از ونت‌ها هرن‌هال را در 
اخیار خاشتل مه خاندان ق تیتع در وکا وان بیخنف با از مها بش قرو یه ون تاب‌ایق ایا 
هیچ کس به او برای استفاده از نشان آنها خرده نمی‌گرفت. او پسر عموی کسی. دشمن کسیء جنگجوی قسم خورده 


کسی. نبود... در مجموع» هیچ کس نبود. 


نها از دروازه شرقی کوچک‌تر هرن‌هال حرکت کردند روس بولتن و گروهش را شش مایل جلوتر ترک کردند و به 


سمت جنوب پیچیدند و برای مدتی جاده دریاچه را پیمودند. والتون قصد داشت تا جایی که می‌تواند از جاده شاهی 


دوری کند. مسیر عبور کشاورزان و رد جانوران شکاری نزدیک چشم خدایان را ترجیح می‌داد. 


«جاده شاهی سریح تره.» جیمی مشتاق بود تا حد ممکن سریع‌تر نزد سرسی بازگردد. اگر عجله می‌کردنده حتی 
ممکن بود به موقع به عروسی جافری برسند. 
ساق‌فولادی گفت: «دردسر نمیخوام» خدایان میدونن ما تو اون جاده شاهی با کیا رو به رو میشیم.» 


قسلما نیازی نیست از کسی بترسیء تو دویست مرد داری.» 


«آره, اما بقیه ممکنه بیشتر داشته باشن. سرورم گفته شما رو سالم به پدر والامقامتون پرسونم و این کاربه که 


میخوام انجام بدم.» 


۱ - 56]0196طا0 ,1 


۸۰۹ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چهل و چجارم یورش شمشیر ها جیمی 


چند مایل جلوتر, وقتی که آنها از آسیابی متروکه در کنار دریاچه عبور می‌کردند. جیمی اندیشید. من قبلا از این راه 


اومدم. حالا در جایی که یک بار دختر آسیابان با خجالت به او لبخند زده بوده علف‌ها رشد کرده بودند» و خود آسیابان 


فریاد زده بود: «سرء مسابقه پشت اون یکی مسیره.» انگار خودم نميدونستي. 


شاه ایریس از اعطای مقام جیمی نمایش بزرگی ساخت. سوگندش را زانو زده با زرهی سفید بروی چمن سبزء مقابل 
چادر پادشاه به زیان جاری کرد در حالی که نیمی از مملکت او را تماما می‌کردند. وقتی که سر جرولد های‌تور او را 
بلند کرد و ردای سفید را بروی شانه‌هایش انداخت» غریوی بالا گرفت که جیمی هنوز بعد از همه این سال‌ها آن را به 
یاد می‌آورد. اما در همان شب ایریس ترش‌رو شد و اعلام کرد که او آنجا در هرن‌هال احتیاجی به هفت محافظ ندارد. 
به جیمی دستور داده شد که به قدمگاه پادشاه بازگردد تا از ملکه و شاهزاده کوچک ویسریس که باقی مانده بودند. 
محافظت کند. حتی زمانی که نره‌نره‌گاو سفید پیشنهاد داد که خودش این وظیفه را برعهده بگیرید تا جیمی بتواند در 
مسابقه لرد ونت شرکت کند. ایریس نپذیرفت. شاه گفته بود: «اون اینجا هیچ افتخاری نصیبش نمیشه. الان آون مال 


منه» نه مال تایوین. هر جور صللاح بدونم خدمت میکنه. من شاهم. حکم میکنم» و اون باید اطاعت کنه.» 


دست بیاورده نه حتی هیچ کدام از دلاوری‌هایی که در برابر گروه برادران جنگل شاهی از خود به نمایش گذاشته بود. 


ایریس او را از سر لجاجت با پدرش انتخاب کرده بوده تا وارث لرد تایوین را بدزدد. 


حتی حالاه بعد از این همه سال اندیشیدن به آن تلخ بود. و آن روزه همانطور که در ردای جدید سفیدش برای 
متخافظت از قلفه خالن جه مت جتوب س که فحیل این له تیا کیلی هت بو آکر یواست قورا زظا ی 
می‌درید» اما خیلی دیر شده بود. او کلمات را در حالی که نیمی از مملکت نظاره‌گر بودند. به زبان آورده بود و یک عضو 


گاردشاهی برای تمام عمر خدمت می‌کرد. 


کیبورن به کنارش آمد «ذستتون آذنشون میکنه؟» 


۱1 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چهل و چجارم یورش شمشیر ها جیمی 


«نبودن دستم لایتم میکنه.» صبح‌ها سخت‌ترین زمان بود. در رویاهایش جیمی مرد کاملی بود و هر سپیده دم در 
میان خواب و بیداری حس می‌کرد که انگشتانش حرکت می‌کنند. قسمتی از وجودش زمزمه می‌کرد» این یه کابس 


بودهء حتی حالا هم از پذیرفتنش امتناع م ی کرد فقط یه کابوسه. اما پس از آن چشمانش ر باز هی گرد 
کیبورن گفت: «متوجه شدم دیشب یه مهمون داشتین» مطمئنم ازش لذت بردین.» 


جیمی نگاه سردی به او انداخت. «نگفت 9۹ اونو فرستاده.» 


استاد با فروتتی لبخند زد. «تبتون تا حد زیادی برطرف شده بود؛ و فکر کردم که میتونین از یه کم هیجان لذت 


ببرین. پیا کاملاً حرفه‌ایهء موافق نیستین؟ و همینطور... مشتاق.» 


فظرفا همینطور بود. او از میان در اتاقش به داخل لغزیده و به قدری سریع لباس‌هایش را درآورده بود که جیمی 


تصور کرد هنوز خواب می‌بیند. 


هنوز کاملاً هشیار نشده بود که زن به زیر پتوی او خزید و دست سالم جیمی را روی سینه‌اش قرار داد که او را 
تحریک کرد. یه تیکه خیلی خوشگلی هم بود. «دخترک اعتراف کرد: "من یه دختر بچه بودم وقتی که شما برای 
مسابقه لرد ونت اومدین و شاه رداتون رو بهتون داد. تو لباس سرتاپا سفید خیلی جذاب بودین و همه میگفتن که چه 
شوالیه شجاعی هستین. گاهی وقتا که با ببضی مردا هستم» چشمامو میبندم و خیال میکنم که این شمایید که روی من 


فسات با بوسیک اف و موی سخ طاایی: اما فیه وف فک تدم اضعا قمانی داف با # 


بعد از آن» رد کردن او آسان نبود. اما جیمی به هر حال کارش را انجام داده بود. به خودش یادآوری کرد» من یه زن 


دارم, از کیبورن پرسید: «تو برا هر کی که زالو درمانی میکنی دختر میفرستی؟» 


مهو لرقوار که اقا روبراض شرس فوس ریک و آترو یه کی کل ازسويه هم کامه یکی برد 


همونطور که اون دوشیزه‌تون از تارت سالمه.» 


۱ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چهل و چجارم یورش شمشیر ها جیمی 


جیمی نگاه تندی به او کرد. «برین؟» 


«بله. اون یه دختر قویه. و بکارت اون هنوز دست نخورده‌ست. حداقل تا شب پیش اینطور بوده.» کیبورن با دهان 


«اون تو رو فرستاد تا معاینه‌اش کنی؟» 
سقطا ای قاس مکی ار سای کی # 
جیمی پرسید: «اين موضوع به سَربها مربوط میشه؟ پدرش مدرک میخواد که اون هنوز باکره‌است؟» 


کیبورن شانه بالا انداخت. «نشنیدین؟ به پرنده از طرف لرد سلوین داشتیم در جواب پرنده من. ایون‌استار سیصد 
اژدها برای بازگشت سالم دخترش پیشنهاد داده بود. من به لرد وارگو گفته بودم که یاقوتی در تارت نیست. اما اون 


گوش نمیده. آون متقاعد شده که ایوناستار میخواد فریبش بده.»> 
«سیصد اژدها سربهای منصفانه‌ای برای به شوالیه‌است. اون بز باید چیزی که میتونست گیر بیاره رو قبول میکرد.» 
«اون بز لرد هرن‌هاله, و لرد هرن‌هال چونه نمیزنه.» 


اخبار او را عصبانی کرد هرچند تصور کرد که باید توقع وقوع آنها را می‌داشت. ضیفه, دروغ واسه یه مدتی نجاتت 
داد. برای همینقدر هم ممنون باش. با تمسخر گفت: «اگه پرده بکارتش مثل باقی جاهاش سفت باشه. بز موقع فرو 
کردن آلتش رو میشکنه.» جیمی به اين نتیجه رسید که بریین آنقدر سرسخت هست تا از چند تجاوز جان سالم به در 
برده هرچند اگر خیلی قدرتمندانه مقاومت می‌کرد. شاید وارگو هوت شروع به قطع کردن دست‌ها و پاهایش می‌نمود. و 
اگه اینکارو بکنه» چرا من باید اهمیت بدم؟ اگه اون بدون کارهای احمقانه میذاشت که شمشیر پسر عموم رو بردارمء 
ممکن بود هنور دستمو دائتم. خودش تقریباً با اولين حمله تعادل دخترک را برهم زده بود اما پس از آن دخترک پیش 
از آنجة خیم تفایل داش تصییق. کرده ود هوت اتمالا تکونه که اون چه رت وه اک ارف ره خرافت 
باشه, وگرنه بریین گردن لاغرش رو میشکونه» این انفاق شیرینی نیست؟ 


۸۲ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چهل و چجارم یورش شمشیر ها جیمی 


نام نگ با پرچم صلح جلوی ساق فولادی حرکت می‌کرد؛ پرچمی با راه راه رنگین کمان و هفت دنباله طویل روی یک 
چوب که نوک آن یک ستاره هفت پر قرار داشت. از والتون پرسید: «شما شمالیا نباید نوع دیگه‌ای از پرچم صلح داشته 


باشبین؟ هفت چه ربطی به شماها داره؟» 


مرد گفت: «خدایان جنوبی, اما این صلح جنوبیه که نیاز داریم تا شما رو سالم به پدرتون برسونیم.» 


پدرم. جیمی کنجکاو بود که آیا لرد تایوین درخواست بز برای سربها را با دست پوسیده‌اش دریافت کرده است, یا 
بدون آن. یه شمشیرزن بدون دست شمشیرزنش چه ارزشی دارد؟ نصف طلا یکسترلی راک؟ سیصد اژدها؟ یا هیچی؟ 
پر زب یس تب لاحترا فده اس یک بر ره تون بان تبوین تشر مدز یی تخود لد 
تاربک را زندانی کرده بود. بانو تاربک مخوف با اسیر کردن سه لنیستر از جمله استافورد جوان» کسی که خواهرش نامزد 
پسر عمو تایوین بود واکنش نشان داد. او به کسترلی راک نوشته بود: «سرور و عشق منو برگردونین, وگرنه هر آزاری 
که بهش برسه این سه لنیستر باید جوابگو باشن.» تایوین جوان به پدرش پیشنهاد داد که با فرستادن لرد تاربک در سه 
تیکه به او لطف کند. به هر حال لرد تایتوس نژاد مهربان‌تری از شیره بودءبنبراین بانو تاریک چند سال بیشتر برای 
لرد ابلهش فرصت خرید و استارفورد ازدواج کرد صاحب فرزند شد و ابلهانه تا نبرد از کسگ ان زنده ماند. اما تایوین 


لنیستر تحمل کرد پابرجا همچون کسترلی راک. و حلا سرورم, همونطو رکه یه کوتوله به عنوان پسر داشتی یه چلاق 


هم داری. چقد رآزش متفر میشی... 


جاده آنها را از میان یک روستای سوخته عبور داد. باید یک سال یا بیشتر از زمانی که اين مکان به آتش کشیده شده 
بود» گذشته باشد. خانه‌های سیاه‌شده و بی‌سقف پابرجا بودند» اما علف‌ها در تمام زمین‌های اطراف تا بالای کمر رشد 
کرده بودند. ساق‌فولادی دستور توقف داد تا به آنها اجازه دهد به اسب‌ها آب دهند. جیمی همانطور که درکنار چاه منتظر 
بو انديشید, اینجا رو همم میشناسم. جایی که حالا فقط چند سنگ پی و یک دودکش باقی مانده. مهمانخانه‌ای بود و 
و برای یک لیوان آبجو آنجا رفته بود. دخترک خدمتکار با چشمانی سیاه برايش پنیر و سیب آورد. اما مهمانخان‌دار 


۱ - 067055) - نام نبردی که در آن جیمی توسط سپاه گرگ جوان غافلگیر و اسیر شد. استافورد در اين نبرد به دست ریکارد کاراستار ک کشته شد. 


۸۳ 


۱۷۷ ۱۳ ۲ ۳, 


فصل چهل و چجارم یورش شمشیر ها جیمی 


سکه او را نپذیرفت. مرد گفته بودء «سر این افتخاریه که یکی از شوالیه‌های گاردشاه زیر سقف منه. این داستانیه که 
واسه نوه‌هام تعریف میکنم.» جیمی به دودکش که از بین علفها بیرون زده بود نگاهی انداخت و فکر کرد که اون اصلاٌ 
نوه‌هایی داشته. بهشون گفته که شاهکش یک بار از شرابش نوشیده و از پنیر و سیب‌هاش خورده» يا از اينکه قبول 
کرده به یکی مثل من غلا بده شرمده بوده؛ می‌دانست هرگز حقیقت را نمی‌فهمد. هر کس مپمانخانه را سوزانده 
یال قهها راهچ کفه بیه م کات اخسانن کند که ادگکتام خال ان کردم شوگ مان که شاغن لادش 


گفت که احتمالاً لازم است آتش و مقداری غذا داشته باشند. جیمی سرش را تکان داد: «از اینجا خوشم نمیاده بریم.» 


با غروب آفتاب دریاچه را ترک کرده بودند و مسیر ناهمواری که از میان جنگلی از بلوط و نارون می‌گذشت را دنبال 
کردند. زمانی که ساق‌فولادی تصمیم به برپایی اردو گرفت» دست قطع شده جیمی به طرز ملال‌آوری تیر می‌کشید. 
خوشبختانه کیبورن مشکی از شراب مسکن آورده بود. هنگامی که والتون نگهبان‌ها را تعبین می‌کرد» جیمی کنار آتش 
دراز کشید و به یک پوست خرس که به دور کنده‌ای پیچیده شده بود مانند بالش برای سرش تکیه داد. ضعیفه به او 


پست و امید داشتت. که رویای سرسی ر ببیند. رویاهای تب‌دار خیلی واضح بودند... 


شناخت. صخوه . می‌توانست وزن بسیار زیاد آن را بالای سرش حس کند. او در خانه بود. در خانه و سالم. 


گیج شود. دستمم دست خوبم, تا زمانی که سالم بود. هیچ چیز نمی‌توانست به او صدمه بزند. 


اطرافش چندین شبح بلند تیره در رداهای باشلق‌دار که چهره‌هایشان را مخفی کرده بود ایستاده بودند. در دستانشان 


نیزه بود. او از آنها پرسید: «کی هستین؟ توی کسترلی راک چیکار دارین؟» 


۱ - 1001 - منظور کسترلی راک است 
۸۱ 


۱۷۷ 1۱ ۲ ۳۳, 


فصل چهل و چجارم یورش شمشیر ها جیمی 


جوابی ندادند» فقط با نوک نیزه‌هایشان به او سقلمه می‌زدند. چاره‌ای جز پایین رفتن نداشت. از گذرگاهی پیچ در پیچ 
با پله‌های باریکی که از صخره جانداری حجاری شده بودنده پایین رفت. پایین و پایین‌تر. به خودش گفت باید بالا برم. 
بالاء نه پایین. چرا پایین میرم در زیر زمین نابودی انتظار می‌کشید. او با قاطعیت یک رویا می‌دانست؛ چیزی تیره و 
وحشتناک آنجا کمین کرده است» چیزی که او را می‌خواهد. جیمی سعی کرد تا بایسنده اما نیزه‌های آنها به او فشار 


پله‌ها ناگهان به تاریکی پژواک‌یابنده‌ای ختم شدند. جیمی حسی داشت که محوطه وسیعی روبروی اوست. درجا 
توقف کرد روی لبه پوچی و نیستی تلوتلو می‌خورد. نوک نیزه‌ای به گودی کمرش نیش می‌زد و او را به درون ژرفنا 
هل می‌داد. او فریاد زد. اما سقوطش کوتاه بود. با دست‌ها و زانوهایش بر روی شن نرم و آب کم عمقی فرود آمد. در 
زیر کسترلی راک غارهای عمیق آبی وجود داشت. اما این یکی به نظرش غریبه بود. «اینجا کجاست؟» 

«جای تو.» صدا انعکاس یافت. صدها صدا آنجا بود. هزاران» صدای تمام لنیسترها از زمان ن زیرک» کسی‌که در 
طلوع روزگار زندگی می‌کرد. اما بیشتر از همه صدای پدرش بود. و کنار لرد تایوین. خواهر رنگ‌پریده و زیبایش ایستاده 
بود که مشعلی روشن در دست داشت. جافری هم آنجا بوه پسری که آنها با هم به وجود آورده بودند و پشت سر آنها 


چندین چندین پیکر تاریک دیگر با موهای طلایی. 


«خواهر. چرا پدر ما رو اینجا آورده؟» 


«ما؟ برادر اینجا جای توست. تاریکی تو.» مشعلش تنها روشنایی در غار بود. مشعلش تنها روشنایی در جهان بود. 


چرخید تا برود. 


جیمی التماس کرد: «پیشم بمون, منو اینجا تنها نذار.» اما آنها در حال رفتن بودند. «منو تو تاریکی رها نکن!» چیز 


وحشتناکی آن پایین زندگی می‌کرد. «حداقل یه شمشیر بهم بدین.» 


لرد تایوین گفت: «بهت یه شمشیر دادم.» 


۸۵ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چهل و چجارم یورش شمشیر ها جیمی 


شمشیر در زیر پاهایش بود. جیمی کورکورانه زیر آب را جستجو کرد تا اینکه دستش به دور قبضه شمشیر بسته شد. 
تا وقتی که شمشیر دارم» هیچی نمیتونه بهم آسیب بزنه. همانطور که شمشیر را بلند می‌کرده شراره‌ای از شعله 
رنگ‌پریده روی نوک آن سوسو زد و بر روی لبه آن خزید یک کفت دست مانده به قبضه توقف کرد. آتش به رنگ 
خود فولاد درآمد و با نور آبی نقره‌فام می‌سوخت و تاریکی عقب کشید. قوز کرده و سرپا گوش دور یک دایره می‌چرخید. 
برای هر چیزی که ممکن بود از تاریکی بیرون بیاید آماده بود. آب به درون چکمه‌هایش سرازیر شد» تا قوزک پایش 
بالا آمد و شدیداً سرد بود. به خودش گفت مواظب آب باش, شاید موجوداتی توش زندگی کنن که تو اعماق محفی 


شدن... 


از پشت سر ضدای شلپ شلب بلندی آمد. جیمی به سرعت به سمت صدا برگشت. اما ثوز ضعیف تنها بریین از 
تارت را نشان داد که دستانش در زنجیرهای سنگینی بسته شده بود. ضعیفه لحوجانه گفت: «قسم خوردم سالم نگهت 


بدارم» من سوگند خوردم.» برهنه» دستانش را به سوی جیمی دراز کر «لطفً سرء اگه میشه بهم لطف کنید.» 


حلقه‌های زنجیر مثل ابریشم از هم دریده شدند. بریین درخواست کرد: «یه شمشیر» و آنجا یک شمشیر بود» غلاف» 
کمربند و تمام متعلقات. آن را دور کمر پهنش بست. هرچند در چند فوتی هم ایستاده بودند. نور آنچنان ضعیف بود که 
جیمی به سختی او را می‌دید. آنديشید» توی این نور اون میتونه زیبا باشه. توی این نور میقونه یه شوالیه هم باشه. 


شمشیر بریین هم شعله‌ور شد و به رنگ آبی نقره‌فام می‌سوخت. تاریکی کمی بیشتر عقب نشست. 
صدای سرسی را شنید. «تا وقتی زنده باشین» شعله‌ها میسوزن. وقتی اونا بمیرن» شما هم میمیرین.» 
جیمی فریاد زد: «خواهر! پیشم بمون» بمون!» جز صدای نرم قدم‌هایی که به عقب برمی‌گشتند. هیچ جوابی نیامد. 


بریین شمشیر بلندش را به جلو و عقب تکان داده و به شعله های نقره‌ای را که جا به جا می‌شدند و سوسو می‌زدند. 
نگاه می کرد. زیر پاهایش, انعکاسی از تیغ در حال سوختن بروی سطح صاف تیره‌ی آب می‌درخشید. همانطور که به یاد 


می‌آورد بریین بلندبالا و قوی بود. با این حال به نظر جیمی رسید که حالا به زن‌ها بیشتر شبیه است. 


۱ - 0۲6۵/0 ۱20015 2 - فاصله‌ای بین ۶,۵ تا ۱۰ سانتی‌متر. چیزی شبیه به یک وجب در فرهنگ فارسی. 


۸۶ 


۱۷۷ ۱۳ ۲ ۳, 


فصل چهل و چجارم یورش شمشیر ها جیمی 


می‌چرخید و گوش می‌داد. هر قدم در آب صدای کوچکی به وجود می‌آورد. «یه شیر غار نشین؟ دایر وولف‌ها؟ یه جور 


خرس؟ جیمی بم بگو اینجا چی زندگی میکنه؟ چی توی تاریکی زندگی میکنه؟» 
او میدانست. نه خرس و نه شیر. «نابودی» فقط نابودی.» 


«خودمم بهش علاقه‌ای ندارم.» تیغ‌های آنها جزیره‌ی کوچکی از نور ساخته بودنده اما در سراسر اطرافشان دریای 


بی‌پایانی از تاریکی امتداد می‌یافت. «پاهام خیسه.» 


«میتونیم از راهی که ما رو اینجا آوردن برگردیم. اگه از شونه‌هام بالا بری» کار سختی نیست به دهانه‌ی اون تونل 


رای ۳ 


بعد میتولم دنبال سرسی برم. می‌توانست احساس کند که از این فکر تحریک شده است» رویش را برگرداند تا بریین 


«گوش کن.» دستش را روی شانه جیمی قرار داد و او از تماس ناگهانی لرزید. اون گرمه. «یه چیزی داره میاد.» 


بریین شمشیرش را به سمت نقطه‌ای در جهت چپ او بلند کرد. «اونحا.» 


با دقت به تاریکی نگاه کرد تا او هم آن را دید. چیزی در تاریکی حرکت می‌کرد. نمی‌توانست به طور کامل آن را 


تشخیص د هل 
«یه مرد روی اسبه, نه دو تا دو تا سوار کنار هم.» 


«اینجا؟ زیر صخره؟» عقلانی نبود. با این حال آنجا دو سوار روی اسب‌های رنگ پریده‌ای می‌آمدنده مردها و اسبان 


هر دو زره‌پوش بودند. اسب‌های جنگ به اتکی از سیاهی بیرون امد چیمی متوجه شد. اونا هیچ صدایی ایجاد 


۸۰۷ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چهل و چجارم یورش شمشیر ها جیمی 


سکوت سواره می‌آمد» به یاد آورد. تنها چشمانش حرف زده بودند؛ چشمان یک لرد» سرد. خاکستری و پر از قضاوت. 
جیمی صدا زد: «اين تویی استارک؟ بیا جلوء هیچ وقت از زنده‌ات نترسیدم از مرده‌ات هم نمیترسم.» 
بریین بازوی او را لمس کرد. «اونا بیشترن.» 


او هم آنها را دید. به نظرش رسید. که زره‌پوش و تماماً به سفیدی برف باشند. و نوارهای غبارآلودی پشت 


۰ 3 ۰ ۳۹ ۰ 1 ۰ ۳ ۷ ۲ ۳۹ 5 ۰ ۳ ۰ ۰ و 8 ۰ 
پنج نفر از برادرهایش بودند. آزول ونت و جان ذری . شاهزاده دورن» لوین مارتل . نره‌نره‌گاو سفید» جرولد های‌تاور. 
سر آرتور دین. شمشیر صبح. و در کنار آنهاء در تاجی از مه و اندوه با موهای بلندی که در پشت سرش موج 


همانطور که آنها در دو طرفش پخش می‌شدند. فریاد زد: «شما منو نمیترسونین.». چرخید. نمی‌دانست با کدام طرف 


مقابله کند. «تک تک يا هم‌زمان با همتون میجنگم. اما کیه که با یه ضیعفه مبارزه کنه؟ اگه اجازه بدین» اون میره.» 
برین به سایه ریگار گفت: «من سوگند خوردم که اونو سالم نگه دارم یه سوگند مقدس خوردم.» 
سر آرتور دین با اندوه بسیار گفت: «همه ما قسم خوردیم.» 


سایه‌ها از اسب‌های شبه‌وارشان پیاده شدند. وقتی شسمشیر های بلندشان ر ناه صدایی برنخواست. جیم گفت: 


«اون میخواست کل شهر رو بسوزونه» تا فقط خاکستر برا رابرت باقی بذاره.» 


057611 ۷۸۷۳۵۲۲۰ 
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۸۸ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چهل و چجارم یورش شمشیر ها جیمی 


دری گفت: «اون شاهت بود.» 

ونت گفت: «قسم خورده بودی ازش محافظت کنی.» 

شاهزاده لوین گفت: «و همینطور بچه‌ها.» 

شاهزاده ریگار حالا با نوری سرد سفید. قرمز و سیاه می‌سوخت. «زن و بچه‌هامو به تو سپرده بودم.» 


«هیچ وقت فکر نمیکردم اون بهشون آسیب بزنه.» حالا شمشیر جیمی با نور کمتری می‌سوخت. «من با شاه 


بودم...» 
سر آرتور گفت: «مشغول کشتن شاه.» 
شاهزاده لوین گفت: «گلوش رو بریدی.» 
نره‌گاو سفید گفت: «همون شاهی که قسم خورده بودی براش بمیری.» 


آنفتی. که لاو امتداد شمشیرش می‌دوید» در حال خاموش شدن بود و جیمی حرف سرسی را به یاد آورد. مه . وحشت 


بریین می‌سوخت. 


گفت: «نه نه. نه. نهپههییه!» 


در حالی که قلبش می‌کوبید با تکانی ناگهانی بیدار شد و در تاریکی پر ستاره خود را میان بیشه‌ای از درختان یافت. 
می‌توانست طعم صفرا را در دهانش حس کند» و خیس از عرق می‌لرزید. عرق سرد و گرم همزمان. وقتی که به پایین 
برای دیدن دست شمشیرزنش نگاه کرد. مج دستش به چرم و کتانی منتهی می‌شد که مرتب و تمیز دور زخم زشتی 
پیچیده شده بودند. ناگهان احساس کرد اشک در چشمانش می‌دود. حست کردم قدرتو توی انگشتنام و چرم زبر قبضه 


شمشیر رو ح سکردم. دسنم... 


۸۷۱ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چهل و چجارم یورش شمشیر ها جیمی 


«سرورم.» کیبورن کنارش زانو زد. صورت پدرانه‌اش از نگرانی چین خورده شده بود. «چی شده؟ شنیدم داد میزدین.» 
والتون ساق‌فولادی بلندقد و جدی. بالای سرشان ایستاده بود. «چی شده؟ چرا فریاد زدین؟» 


«به خواب... فقط یه خواب بود.» جیمی به اردوگاه اطرافش خیره شد و برای لحظه‌ای زمان را گم کرد. «تو تاریکی 
بودم اما دستم دوباره سر جاش بود.» به دست قطع‌شده‌اش نگاه کرد و دوباره احساس مریضی کرد. انديشید. زیر 
صحخره هیچ جایی مثل اون محل وجود نداره. شکم خالی‌اش ترش کرده بود و سرش در جایی که به کنده تکیه داده 


بود از درد می‌کوبید. 
کیبورن پیشانی او را لمس کرد. «هنوز کمی تب دارین.» 
جیمی بلند شد: «رویای تب‌داه کمکم کن.» ساق فولادی دست سالم او را گرفت و روی پاهایش او را بالا کشید. 
کیبورن پرسید: «یه لیوان دیگه از شراب مسکن؟» 


«نه. آمشب به اندازه کافی خواب دیدم.» می‌خواست بداند که تا سپیده چقدر زمان مانده است. به نحوی فهمیده بود 


که اگر چشمانش را ببندد» دوباره به آن مکان تاریک نمناک برمی‌گردد. 
«پس شیره خشخاش؟ و چیزی واسه تبتون؟ هنوز ضعیف هستین سرورم» احتیاج به خواب دارین. به استراحت.» 


این آخرین کاریه که قصد انجامش رو ارم. مهتاب بروی تنه درختی که جیمی سرش را به آن تکیه داده بوده 
انعکاسی بی‌رنگ داشت. خزه‌ها آنجنان پرپشت سطحش را پوشانده بودند که قبلاً متوجه‌اش نشده بوده اما حالا دید که 
چوبش سفیدرنگ است. این باعث شد به یاد وینترفل و درخت رودبند ند استارک بیفتد. اندیشید. خودش نبود. به هیچ 
وجه اون نبود. اما تنه درخت همانند خود استارک مرده بوده و همانطور که تمام آنها مرده بودند. شاهزاده ریگار و سر 


آرتور و بچه‌ها. و ایریس, ایریس از همه مرده‌تر بود. از کیبورن پرسید: «استاد» به ارواح اعتقاد داری؟» 


۲۰ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چهل و چجارم یورش شمشیر ها جیمی 


صورت مرد حالت غریبی گرفت: «یه بار تو سیتادل به اتاقی خالی رفتم و یک صندلی خالی دیدم با این حال 
میدونستم فقط یه لحظه پیش, زنی اونجا بود. کوسن تو جایی که نشسته بود. فرورفته بود. پارچه هنوز گرم و بوی آون 
زن تو هوا مونده بود. اگه وقتی اتاقی رو ترک کنیم» بویی از خودمون به جا بذاریم» پس حتماً چیزی از روحمون هم 
وقتی از این زندگی بریم. باقی میمونه.» کیبورن دستانش را از هم گشود. «هرچند بزرگان‌اساتید" از فکرم خوششون 


نیومد. البته ماروین خوشش اومدء اما اون تنها فرد بود.» 
جیمی انگشتانش را در موهایش فرو برد و گفت: «والتون اسب‌ها رو زین کن. میخوام برگردم.» 
«برگردی؟» ساق‌فولادی با تردید او را نگریست. 
اون فکر میکنه که دیوونه شدمء و شایدم شدم. «یه چیزی رو توی هرن‌هال جا گذاشتم.» 
«الان لرد وارگو صاحبشه؛ اون و هنرپیشه‌های خونریزش.» 
«تو دو برابر افراد اون نفر داری.» 


«اگه همونطور که دستور داده شده تو رو تحویل پدرت ندم لرد بولتن پوستمو میکنه. به سمت قدمگاه پادشاه ادامه 


زمانی امکان داشت جیمی با یک لبخند و تهدیدی جدی پاسخگو باشده اما چلاقی یک دست ترس زیادی ایجاد 


نمی‌کند. دلش می‌خواست بداند برادرش چکار می‌کرد. نیریون به راهی پیدا میکرد. 
«ساق‌فولادی لنیسترا دروغ میگن. لرد بولتن اینو بهت نگفته؟» 


مرد با سوظن اخم کرد: «اگه گفته باشه چی؟» 


۱ - 27011172651675 - لقب اساتید بزرگی که در سیتادل به تربیت سایر اساتید می‌پرداختند و آنها هستند که سیتادل را اداره می‌کنند. 


۸۳۱ 


۱۷۷ ۱۳ ۲ ۳, 


فصل چهل و چجارم یورش شمشیر ها جیمی 


«اگه منو به هرن‌هال برنگردونی» آوازی که برای پدرم میخونم» ممکنه همونی نباشه که لرد دردفورت آرزوی 
شنیدنش رو داره. حتی ممکنه بگم که بولتن دستور قطع دستمو داده و والتون ساق‌فولادی کسی بوده که تیغ رو فرود 


آورده.» 
والتون با تعجب به اون نگاه کرد. «اینطوری نبود.» 


«نه» اما پدرم حرف کی رو باور میکنه؟» جیمی خودش را مجبور کرد لبخند بزند. طوری که قبلا لبخند می‌زد. زمانی 
که هیچ چیزی در دنیا نمی‌توانست او را بترساند. «خیلی آسونتره اگه فقط برگردیم. خیلی زود دوباره به مسیرمون بر 
میگردیم» و من یه آواز خیلی دلنشین تو قدمگاه پادشاه میخونم که دیگه هرگز به گوشای خودت اعتماد نکنی. یه دختر 


و یه کیسه پر از طللا به عنوان تشکر گیرت میاد.» 
والتون کاملا از این حرف خوشش آمد. «طلا؟ چقدر طلا؟» 
گیرش نداختم. «بگو ببینم» چقدر میخوای؟» 
و با طلوع خورشید آنها در نیمه راه بازگشت به هرن‌هال بودند. 


جیمی بسیار بیشتر از روز قبل به اسبش فشار می‌آورد و ساق‌فولادی و مردان شمالی تلاش می‌کردند تا به سرعت 
حرکتش برسند. با این وجود. قبل از اينکه به قلعه کنار دریاچه برسند. روز به میانه رسیده بود. در زیر آسمان تاریکی که 
در آستانه باریدن بوده دیوارهای پهناور و پنج برج بزرگ سیاه و شوم ایستاده بودند. خیلی مرده به نظر میّد. دیوارها 
خالی و دروازه‌ها بسته و مسدود بودند. اما در بالای برج و باروی قلعه, پرچمی آویزان بود. آن را شناخت بز سیاه کوهور. 


جیمی دستانش را دور دهانش حلقه کرد" تا فریادبزند. «تو که اونجایی! دروازه رو باز کن وگرنه با لکد میارمش پایین!» 


۱ - 50۲ م) کصقط ونط 260جنا 1206 - برای خود من هم خیلی عجیبه و خیلی روش فکر کردم. اما ظاهراً باید قبول کرد اینجام گافی از طرف نویسنده 
یا ویر استار داده شده. باز هم با اطمینان نمیگم. اما هر قدر که فکر میکنم. آوردن کلمه دست بصورت جمع, با توجه به چلاق بودن جیمی. یه اشتباه به نظر میاد. اما 


۸ 


۱۷۷ 1۱ ۲ ۳۳, 


فصل چهل و چجارم یورش شمشیر ها جیمی 


زمان اندکی پس از آنکه فریادهای کیبورن و ساق‌فولادی به فریادهای او پیوست» سری روی باروی بالای آنها ظاهر 
شد. او رو به پایین به آنها نگاه کرد و ناپدید گشت. در اندک زمانی آنها صدای در قلعه را شنیدند که بالا کشیده می‌شد. 
دروازه با نوسان باز شد و جیمی لنیستر اسبش را به میان دیوارها پیش راند. هنگام گذر از زیر حفره‌های مرگ به ندرت 
نگاهی اجمالی به آنها می‌انداخت. نگران بود که شاید بز آنها را نپذیرد. اما به نظر می‌رسید که هنوز یاران شجاع آنها را 


متحد خودشان می‌دانند. ابله‌ها. 


محوطه بیرونی متروکه بود تنها در اصطبل‌هایی با بام سنگی علاماتی از زندگی وجود داشت» ولی در آن شرایط 
اسب‌ها چیزی نبودند که جیمی به دنبالش بود. او اسبش را به جلو هدایت کرد و به هر سو نگاه انداخت. می‌توانست 
صداها را در جایی پشت برج اشباح بشنوده و صدای مردانی که به چندین زبان مختلف فریاد می‌زدند. ساق‌فولادی و 
کیبورن از هر طرفش سواره جلو آمدند. والتون گفت: «چیزی که واسش برگشتی رو بردار تا دوباره بریم» نمی‌خوام با 


هنرپیشه‌ها به مشکل بخوریم.» 


«به مردات بگو دستاشون رو روی قبضه شمشیر نگه‌دارن و هیچ مشکلی با هنر پيشه ها پیدا نمیکنی» دو به یک 
یادته که؟» سَرٍ جیمی با صدای ضعیف اما وحشیانه فریادهای دور دست به نوسان در آمد. صدا با دیوارهای هرن‌هال 
پژواک میافت» و صدای خنده مانند موج دریا گسترش می‌یافت. ناگهان متوجه شد که چه خبر است. خیلی دیر اومدیم؟ 
شکمش پیچی خورد و به شدت به اسبش مهمیز زد. از زیر پلی قوس‌دار سنگی گذشت. و برج نالان را دور زد و از 


میان حیاط سنگ‌غار " چهار عل در امتداد حیاط خارجی تاخت. 
اید اونو تو ی گودال خرس نگه داشنه باشند. 
شاه هرن سیاه آرزو داشت حتی مبارزه خرس هایش را با ریخت و پاش فراوان برگزار کند. گودال ده یارد طول و پنج 


۱ - 10۲0۷6۲ ۲۸۷۵111۳2 
۲ - ۳105006 - سنگ آهکی که در غارها از تبخیر آبهای غنی از آهک ساخته می‌شود. 
۳ - نه در چهار و نیم متر 


۸۳۳ 


۱۷۷ 1۱ ۲ ۳۳, 


فصل چهل و چجارم یورش شمشیر ها جیمی 


بود. جیمی همانطور که ناشیانه از اسبش پایین می‌آمد دید که یاران شجاع تنها یک چهارم صندلی ها ر پر کرده بودند. 
شمشیرزنان مزدور آنجنان روی نمایش پایین دقیق شده بودند که فقط آتهایی که در امتداد گودال بودند. متوجه 


برین همان لباس زنانه بدقواره‌ای را بر تن داشت که برای مراسم شام با روس بولتن پوشیده بود. نه سپر نه زره 
سینه» نه زره زنجیری» نه حتی چرم پخته» فقط ساتن صورتی و توری میری. شاید بز فکر کرده بود که وقتی او مثل 
یک زن لباس بپوشد. بیشتر سرگرم کننده می‌شود. نصف لباسش پاره پاره و آویزان بود و از بازوی چپش که خرس 


چنگ انداخته بوده خون می‌چکید. 


حداقل بهش به شمشیر دادن. ضعیفه آنرا یک دستی نگه داشته بو به اطراف حرکت می‌کرده سعی می‌کرد بین 


خودش و خرس فاصله بياندازد. وضعیت خوب نیست, حلقه خیلی‌تنکه. او نیاز داشت حمله کند تا سریعاً کار را به اتمام 


پیشنهادهای وقیحانه و زشت به او توهین می‌کردند. 


دوست دارن باهاش بکنن.» 


«اسمش بریینه.» جیمی از پله‌ها پایین آمد. از دوجین سرباز مزدور متعجب عبور کرد. وارگو هوت بروی جایگاه لرد 


در پایین‌ترین ردیف نشسته بود. او بلندتر از همهمه فریاد زد: «لرد وارگو.» 


مرد کوهوری تقریباً رابش را ریخت. «شاهکش؟» سمت چپ صورتش بانداژ نایانه‌ای داشت. پارچه کتانی روی 


گوش چپش با خون لکه‌دار شده بود. 
«از اونجا بپارینش بیرون.» 
«خولتو از این ماجّلا کنال بکش شاهکش, مگه اینکه یه لست قطع شده لیگه بخوای.» 


۸۳ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چهل و چجارم یورش شمشیر ها جیمی 


فنجان شرابی را تکان داد. «اين گوش منو گاز گلفته. تعجبی نداله پدلش بابت همچین جونولی سل‌بهایی نمیله.» 


اهوش‌تر به نظر میرسه. گرچه حبوان, برد ضربات کوه با آن شمشیر بزرگ و غولآسایش را نداشت. 


خرس با غرشی از خشم دهان پر از دندان های بزرگ و زردش را نشان داد سپس به روی چهارپا برگشت و مستقیم 


در عوض او به طرز بیههوده‌ای با نوک شمشیرش ضربه زد. خرس عقب نشست. سپس با غرشی بازگشت. بریین به 


سمت چپ جهید و دوباره به صورت خرس ضربه زد. این دفعه خرس پنجه‌اش را بالا آورد تا ضربه شمشیر را دفع کند. 


جیمی فهمید: خرس محناطه, اون با مردای دیگه‌ای مبارزه کرده. میدونه شمشیر و نیزه میقونن به شآسیب بزنن, اما 
این مسله اونو مدت زیادی از بریین دور نکه نمیداره. فریاد زد: «بکشش!» اما صدایش در بین فریادهای دیگر گم شد. 
اگر هم بریین شنیده بوده چیزی از خود بروز نداد. دختر دور گودال حرکت کرد و دیوار را پشت سرش قرار داشت. خیلی 


حیوان ناشیانه با فاصله و سرعت زیاد چرخید. بریین جهت حرکتش را سریع مثل یک گربه عوض کرد. این ضعیفه‌ایه 
که من یادم میاد. جستی زد و زخمی بر پشت خرس وارد آورد. حیوان دوباره به روی پاهای عقبش بلند شد و شروع به 
غریدن کرد. بریین عقب پرید. خون کو؛ سپس ناگهان فهمید. جیمی به سمت هوت چرخید: «تو بپهش یه شمشیر 


مسابقه دادی.» 
بز با صدای عرعر مانندی خندید و شراب و تف را به بیرون پاشید: «ذلّسته.» 
«سربهای اونو میدم. طلاه یاقوت. هر چی بخوای. از اونجا بیارش بیرون.» 
«ونو میخوای؟ برو بگیرش.» 


۸۳۵ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چهل و چجارم یورش شمشیر ها جیمی 


او دست سالمش را روی نرده‌ی مرمرین گذاشت و پربد و همان دم که شن‌ها را لمس کرد» چرخید. خرس به سمت 
صدا برگشت. بو می‌کشید و اين مزاحم جدید را محتاطانه نگاه می‌کرد. جیمی روی یک زانو خم شد. خوب, به حق 


هت خیتم خلا حیکا کیک مق را باق یر کر شید که ره با یه کته هواک 4 
«جیمی.» ایستاد و شن را به صورت خرس پاشید. حیوان با عصبانیت به هوا ضربه زد و مانند شعله‌های آتش غرید. 


«اینحا چیکار میکنی؟» 


«یه کار احمقانه. بیا پشت من.» به سمتش چرخید و خودش را بین بریین و خرس قرار داد. 
«نو با پشتم من شمشیر دارم.» 


معلوم شد که استخوان فک انسان است که هنوز مقداری گوشت تازه به آن چسبیده بود و کرم‌ها در آن می‌لوليدند. 
انديشیدء چه دلرباست. کنحکاو بود بداند که صورت چه کسی را دست دارد. خرس به تدریج نزدیک‌تر می‌شد بنابراین 
خهین شریها دش را عفب ید و اسغوان گوتو کزم‌ها را به شست صر صوان شاب کر یک پاره قطا گری بان 


دست چم رو هم واسه همه فایده‌های یکه برام داره قطعکنم. 


حکم گرفته بوده به روی شن‌ها افتاد. جیمی از او حمایت کرد و خرس حمله برد. 


صدای بلند زه کمان آمد و ناگهان تیر پرداری زیر چشم چپ حیوان کاشته شد. خون و بزاق از دهان بازش جاری شد 
و پیکانی دیگر به پایش اثابت کرد. خرس غرش کنان عقب رفت. دوباره جیمی و بریین را دید و به سمث آنها حرکت 
کرد. زوبین‌داران بیشتری تیراندازی کردند و پیکان‌ها پوست خز و گوشت را شکافتند. از چنین فاصله کمی تیراندازها به 
زحمت می‌توانستند خطا کنند. تیرها مانند چماق‌هایی به سختی ضربه می‌زدند» اما خرس قدم دیگری برداشت. درنده‌ی 


احمق بیچاره‌ی شجاع. وقتی که حیوان پنجه‌ای به سمت جیمی پرتاب کرد. فریاد کشان و در حالی که شن‌ها ر 


۳۶ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چهل و چجارم یورش شمشیر ها جیمی 


پراکنده می‌کرد به کناری پرید. خرس چرخید تا عذاب‌دهنده‌اش را تعقیب کند و دو پیکان دیگر در پشتش نشست. 


آخرین غرش پر طنینش را کرد و روی کپلش نشست» سپس روی شن‌های خونی دراز شد و مرد. 


بریین در حالی‌که شمشیر در دست نفس‌های کوتاه و خشمگینی می‌کشید به روی زانوهايش افتاد. زوبین‌داران 


و تهدید می‌کردند. جیمی دید که روگ و سه‌انگشتی شمشیرها را بیرون کشیدند و زولو شلاقش را باز کرد. 
وارگو هوت فریاد زد: «نو خلس من لو کشتی!» 
ساق‌فولادی پاسخ داد: هو همین کارو با تو هم میکنم. اگه بخوای واسم مشکل درست کنی» ضعیفه رو میبریم.» 
جیمی گفت: «اسمش بریینه» بریین» دوشیزه‌ای از تارث. امیدوارم هنوز دوشیزه باشی؟» 
صورت پهن و زشت او قرمز شد. «آره.» 


جیمی گفت: «اوه» خوبه» من فقط دوشیزه‌ها رو نحات میدم.» و به هوت گفت: «بابت هردوی ما به سربهات میرسی. 


رورگ غرید: «محاله اونا رو بکش هوت. وگرنه بعداً آرزو میکنی کاش این کارو کرده بودی.» 


مرد کوهوری مردد بود. نیمی از مردانش مست بودند. مردان شمالی کاملا هوشیار و از لحاظ تعداد دو برابر آنها بودند. 


بعضی از زوبین‌داران همان موقع نیز تیرهایشان را در کمان گذاشته و آماده بودند. 
گفت: «بکشیدشون بیلون.» و رو به جیمی گفت: «من خیلی بخشندم. اين لو به عالیجناب پدلت بگو.» 
«میگم سرورم.» گرچه هیچ سودی واست نداره. 


ساق‌فولادی تا وقتی که حدود نیم فرسخ از هرن‌هال و تیررس کمانداران روی دیوار دور نشده بودنده عصبانیتش را 


۸۳۷ 


۱۷۷ ۱۱ ۲ ۳, 


فصل چهل و چجارم یورش شمشیر ها جیمی 


اونو کشته باشی. وگرنه لرد بولتن پوستتو منل یه پرتقال میکند نه؟» 


ساق‌فولادی آشکارا او را به خاطر اينکه احمقی لنیستری است نفرین کرد. به اسبش مهمیز زد و چهارنعل به طرف 


ابتدای ستون تأخت. 


«سر جیمی؟» بریین حتی در ساتن صورتی کثیف و توری پاره شده» به‌جای بانویی شایسته» بیشتر شبیه مردی در 


لباس زنانه بود. «ممنونم» اما... شما کاملاً دور شده بودین» چرا برگشتین؟» 


یک دوجین جواب کنایه‌آمیز, که هر کدام از دیگری ظالمانه‌تر بود به ذهنش رسید. اما جیمی فقط شانه بالا انداخت و 


گفت: «من خوابتو دیدم.» 


۸۰۳۸ 


۱۷۷ ۱۱ ۱ ۳, 


فصل چمل و پنجم یورش شمشیر ها کتلین 


فصل ۴۵ 


مترجم: ویکتاریون 


ویرایش و تنظیم: ۵1.۸ م.م.استارک 


راب با ملکه جوانش سه بار وداع کرد. یکبار در جنگل خدایان مقابل درخت قلب و در محضر خدایان و مردم. بار دوم 
در زیر در خروجی قلعه که جین با آغوش طولانی و بوسه‌ای طولانی‌تر او را راهی کرد. و در نهایت یک ساعت پس از 
تامبل‌استون وقتی دختر با اسب عرق کرده‌اش به تاخت خودش را رساند و از پادشاه جوانش خواست تا او را همراه 


خودش ببرد. 


کتلین می‌دید که راب متأثر و درعین حال خجالت زده است. روز خاکستری و مرطوبی بوده نم‌نم باران شروع به 
ریزش کرده بود و آخرین چیزی که راب می خواست این بود که پیشروی‌اش را متوقف کند. در باران بایستد و در مقابل 
نیمی از ارتشش همسر جوان گریانش را دلداری دهد. وقتی آنها را با هم تماشا می‌کرده اندیشید. اون به مهربونی 


باهاش حرف میزنه, ولی از درون عصیانیه. 


۸ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و پنجم یورش شمشیر ها کتلین 


تمام مدتی که شاه و ملکه با هم صحبت می‌کردند گری ویند در اطرافشان پرسه می‌زد و فقط برای تکاندن آب از 
روی پوستش و نشان دادن دندان به باران توقف می‌کرد. وقتی در نهایت راب برای آخرین بار جین را بوسید و یک 


دوجین از افرادش را به همراه او به ریورران روانه کرد و دوباره بر اسبش سوار شد. دایروولف به سرعت تیری از چله 


کمان رها شده به جلو دوید. 


لوتار فری لنگ به کتلین گفت: «میبینم که ملکه جین قلب مهربونی داره بی‌شباهت به خواهر خودم نیست. آه 
حاضرم رو این حدس شرط ببندم که همین حالا داره دور دوقلوها میرقصه و میخونه لیذی تالیء لیدی تالی» لیدی 
روزلین تالی. تا فردا نشان قرمز و آبی تالی رو دور گردنش نگه میداره و تصور میکنه توی شنل عروسیش چه شکلی 
میشه.» روی زین چرخید تا به ادمور لبخند زد: «ولی لرد تالی» شما به شکل عجیبی ساکتین. دوست دارم بدونم چه 


احساسی دارین؟» 
ادمور تقریباً به تمسخر گفت: «خیلی شبیه حالی که توی استون‌میل قبل از به صدا در اومدن شیپور جنگ داشتم.» 
لوتار خنده سر خوشانه‌ای کرد: «سرورم» بزارید دعا کنیم عروسیتون هم به همون خوبی تموم بشه.» 


و اگه به خوبی تموم نشه خدایان به دادمون برسن. کتلین به اسب خود مهمیزی زد و برادرش و لوتار لنگ را در 


مضاخیت با نش نها کتافت: 


در حالی که راب ترجیح میداد جین را در کنار خودش حفظ کند. این کتلین بود که اصرار به باقی گذاشتن او در 
ریورران داشت. لرد والدر ممکن بود غیبت ملکه در عروسی را به عنوان تحقیر دیگری تعبیر کند» با این حال حضورش 
هم نوع دیگری از توهین بود» مانند نمک پاشیدن به زخم پیرمرد. به پسرش اخطار داده بود: «والدر فری زبونی تند و 
حافظه‌ای قوی داره شک ندارم که تو به حدی قوی هستی که به عنوان هزینه وافاداریش زخم زبونای یه پیرمرد رو 
تحمل کنی» ولی اونقدر از پدرت توی وجودت هست که وقتی داره جلوی جین بهش توهین میکنه» نتونی یه گوشه 


بشینی.» 


۸۲۰ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و پنجم یورش شمشیر ها کتلین 


راب نمی‌توانست درستی آن را انکار کند. کتلین با بیزاری اندیشید. ولی بازم به خاطرش ازم دلحوره. همین الان هم 
دلش برای جین تنگ شده و قسمتی از وجودش با این که میدونه مشاوره خوبی بوده» ولی برای غیبت جین منو 


از شش وسترلینگی که به همراه پسرش از کرگ آمده بودند فقط یک نفر در کنارش باقی مانده بود؛ سر رینالدهبرادر 
جین» حامل نشان سلطنتی. راب در همان روزی که موافقت لرد تایوین با مبادله اسرا را دریافت کرد دایی جین» رولف 
اسپایسر را برای تحویل مارتین لنیستر جوان به گولدن توث" اعزام کرده بود. مبادله به خوبی انجام شد. ترس پسرش از 
امنیت مارتین فرو نشسته و گالبرت گلاور هم از شنیدن خبر سوار شدن برادرش به کشتی در داسکندیل آرامش يافته 
بوده سر رولف هم کار مهم و پرافتخاری انجام داده بود...و گری وبند یکبار دیگر در کنار پادشاه بود. جای ی که بهش 


تعلق داره. 


بانو وسترلینگ در ریورران به همراه فرزندانش باقی مانده بود؛ جین» خواهر کوچکترش الینا و ملازم راب رولام 
جوان که به شدت از جا ماندن شکایت می‌کرد. اين هم عاقلانه بود. اولیوار فری پیش از این ملازم راب بود و بدون 
شک در عروسی خواهرش حضور داشت؛ خودنمایی جایگزینش در مقابل او همان قدر که ناعاقلانه بوده نامهربانانه هم 
بود. همچنین سر رینالده او شوالیه جوان بشاشی بود و قسم خورده بود که هیچکدام از توهین‌های والدر فری نمی‌تواند 


او را خشمگین کند. بیا دعا کنی مکه فقط با توهین روبرو بشیم, 


با این حال کتلین نگرانی‌های خود را داشت. پدر والامقامش بعد از ترادینت هیچ‌گاه به والدر فری اعتماد نداشت و 
امان بود. راب او را به عنوان جدیدی مصوب کرده بود» پاسدار سرحدات جنوبی. اگر کسی می‌توانست ترایدنت را نگاه 


دارد» او سر بریندن بود 


20106 1001 - ۱ 


۸۳۱ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و پنجم یورش شمشیر ها کتلین 


اه ۰ ِ 3 ۳3 3 ک ۰ 1۳ ۰ ۰ ك 
به هر حال کتلین چهره‌ی زمخت عمویش و راب مشاورش را از دست می‌داد. سر بریندن در هر پیروزی پسرش 
نقشی ایفا کرده بود. گالبرت گلاور به جای او فرماندهی پیش‌قراولان و دیده‌بانان را بر عهده گرفته بود؛ مردی شریفه 


پات خط گشتی‌های. کلاون.صف راهییماتی راب تین مایل امتداه داشکه جان کنده رهبری پین گراولان را بر 
عهده دانتن: کتلین در ستون اصلی که توسط مردان زره پوش سوار بر اسب‌های جنگی سنگین گام احاطه شده بود» 
حرکت می کرد. بعد از آن قطار بار و9 بنه با صفوف منظم گاری‌های غدا» علوفه, تدار کات اردو گاه. هدایای عروسی و9 
زخمی‌هایی ناتوان از حرکت تحت نظارت سر وندل مندرلی و شوالیه‌های وایت هاربوری‌اش بود. گله گوسفندان بزها و 
آن رابین فلینت و عقبه سپاه بود. پشت سر آنها به اندازه صدها فرسنگ هیچ دشمنی نبود» ولی راب خطر نکرد. 

آنها سیصد و پنجاه نفر بودند» سیصد و پنجاه نفری که در وسیرینگ وود جنگیده بودند» کسانی که شمشیرهایشان ر 
در جنگ اردوها» در أکسکراس» آشمارک"» کرگ و تمامی تپه‌های پرطلای غرب لنیستر, خونین کرده بودند. جدا از 
همراهان تسف کم برادرش ادمور لردهای ترایدنت باقی‌مانده بودند تا سرزمین رودخانه‌ها را در زمانی که پادشاه» شمال 


را پس می‌گرفت. حفظ کنند. عروس ی ادمور و جنک بعدی راب» پیش رو شونه... و منم دو پسر مرده» یه تحت خالی و 


به قلعه پر از اشباح انتظارمو میکشه. چشم‌انداز غم‌انگیزی بود. بربین کجایی؟ دخترامو برگردون بریین, اون رو سالم 
برگردون. 


نم‌نم باران آغاز حرکتشان» در میانه‌های روز تبدیل به بارانی ثابت و یکنواخت شد و تا شب هنگام ادامه یافت. 
شمالی‌ها در روز بعد اصلا خورشید را ندیدند و در حالی که برای محافظت چشم‌هایشان از آب باران باشلق به سر 


کشیده بودند» در زير آسمان سُربی سواری کردند. باران به حدی سنگین بود که جاده را به لجنزار و زمین‌ها را به باتلاق 


۱ - کلمه 171155 در اینجا کاربرد دوگانه دارد. هم به معنی از دست دادن و هم به معنی دلتنگ‌شدن است. در این جمله هر دوی این معانی کاربرد دارد. 
۲ - 62۳00 6ظ) 0۶ 6 
۳ - 0201055 


56108171 - ۴ 


۸۳۲ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و پنجم یورش شمشیر ها کتلین 


تبدیل کرده بود» آب رودخانه‌ها را بالا آورده و برگ درختان را جدا کرده بود. باران مداوم باعث شد صحبت‌های بیهوده 


بیشتر آزاردهنده باشند تا مفید بنابراین مردان فقط زمانی که حرفی برای گفتن داشتند سخن می‌گفتنده که آن هم به 


بانو میگ مورمونت" در حالی که سواری می‌کردند. گفت: «بانوی من, ما از اون چیزی که بنظر میایم قوی‌تریم.» 
علاقه کتلین به بانو میگ و بزرگترین دخترش دیسی" بیشتر شده بود؛ در قضیه جیمی لنیستر دریافت که آنها بیشتر از 
همه او را درک می‌کنند. دختر قد بلند و لاغر اندام و مادرش کوتاه و تنومند بو ولی آنها زره و چرمی مشابه به تن 
داشتند. همراه با نشان خرس سیاه خاندان مورمونت بر روی سپر و بالاپوششان. با معیارهای کتلین» پوشش عجیبی 
برای یک بانو بوده ولی با این حال دیسی و بانو میگ چه به عنوان جنگجو و چه یک زن, راحت‌تر از دختر تارتی به نظر 


دیسی مورمونت با خوشحالی گفت: «من توی همه جنگ‌ها کنار گرگ جوان جنگیدم. ایشون هنوز شکست نخورده.» 


کتلین انديشید. نهء ولی همه چیزشو ار دست دادهء اما به زبان نیاورد. شمالی‌ها از شجاعت چیزی کم نداشتند. ولی 
آنها از خانه دور بودند و تنها چیزی که باعث تقویتشان می‌شد همان ایمانی بود که به پادشاه جوانشان داشتند. آن ایمان 
باید به هر قیمتی حفظ می‌شد به خودش گفت. من باید قوی‌تر باشم. باید بحاطر راب قوی باشم. اگه ناامید بشم عم 
منو از یا در میاره. همه چیز با این ازدواج تغییر می‌کنه. اگه ادمور و روزلین د رکنار هم شاد باشن» اگه لرد غری متخر 
خشنود بشه و نیروهاش دوباره به راب ملحق شن.. حتی بعد از اون وفتی ما بین لنیستر و گریجوی گیر اقناديم» چه 
شانسی داریم؟ این موضوعی بود که با وجود طرح و نقشه راب کتلین شهامت روبارویی با آن را نداشت. می‌دید هر بار 


برادرش ادمور دلوایسی‌های دیگری داشت. در حالی که در چادر راه‌راه بلندش به همراه کتلین و دوستانش نشسته 


بود» اندیشناک پرسید: «شماها که فکر نمیکنین همه دخترای والدر فری شبیه خودش باشن, مگه نه؟» 


1118686 1۲۳01111011] - ۱ 


0126617 ۲ 
۸۳۳ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و پنجم یورش شمشیر ها کتلین 


سر مارک پایپر گفت: «با اون همه مادر مختلف. تعداد کمی از دوشیزه‌ها ممکنه خوشگل باشن. ولی چرا اون پست 


پیر بخواد یکی از خوشگلاشو بهتون بده؟» 
ادمور با لحنی افسرده گفت: «به هیچ دلیلی.» 


این فراتر از تحمل کتلین بود. به تندی گفت: «سرسی لنیستر هم خوشگله. بهتره عاقل باشی و دعا کنی که روزلین 


سالم و قوی» با افکار خوب و قلبی وفادار باشه.» و پس از این حرف آنها را ترک کرد. 


ادمور آن رفتار را چندان نپسندید. روز بعد. در تمام مسیر از او اجتناب کرد و همراهی با مارک پایپر لیموند 
گودبروک» پاترک مالیستر و وّنس‌های جوان را ترجیح داد. وقتی آنها تمام بعد از ظهر را بدون گفتن حتی یک کلمه با 
همدیگر طی کردنده به خودش گفت: اونا هیچ وقت سرزنشش نمیکنن» مکه به شوخی. من همیشه نسیت به ادمور 
سختگیر بودم و ح/۱ هم که غصه زیونم رو تلع کرده. از زخم‌زبان‌هایش پشیمان بود. به اندازه کافی از آسمان بر 
سرشان می‌بارید و نیاز نبود او بیشترش کند. و آیا واقعاً داشتن یک زن زیبا خواسته بدی بود؟ دلشکستگی کودکانه‌اش» 
هنگامی که برای اولین بار چشمانش به ادارد استارک افتاده بود را به یاد آورد. تصور او از ادارد به عنوان نسخه جوان‌تر 
برادرش برندون بود. ولی اشتباه می‌کرد. ند کوتاه‌تر بود و صورتی ساده‌تر و جدی‌تر داشت. او به قدر کافی مودبانه سخن 
می‌گفت. ولی در پس حرف‌هایش کتلین می‌توانست خونسردی که با برندون در تضاد بود را احساس کند. کسی که 
نشاطش به اندازه خشمش سرکش بود. حتی زمانی که بکارتش را می‌گرفت. عشق‌بازیشان بیشتر از علاقه, بخاطر 
انجام وظیفه بود. به هر حال ما اون‌شب راب رو به وجود آوردیم. ما باهم یه پادشاه درست کرديم. و بعد از جنگ توی 
ویتترقل» وفتی قلب نارنین ند رو زیر اون صورت گرفته‌اش پیدا کردم بیشنتر ار هر زنی عشق داشتم. هیچ دلیلی نداره 


که ادمور هم تنونه همون عشقو با روزلینش پیدا کنه. 


شاید خواسته خدایان بود که مسیرشان از میان وسپرینگ وود جایی که راب اولین پیروزی بزرگش را بدست آورده 


بود عبور کنند. آنها مسیر پر پیج و خم رودخانه را در کف آن دره تنگ و باریک به مانند مردان جیمی لنیستر در آن 


1570۴80 8000070016 - ۱ 
۸۳۴ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و پنجم یورش شمشیر ها کتلین 


شب مهم دنبال کردند. کتلین به خاطر آورد هو گرم‌تر بود. درختا هنوز سبز بودن و رودخونه از مسیرش طغیان نکرده 
بود. ح/ا برگ‌های فروريخته جریان آب ر بسته و توده‌های خیسی در میان سنگ‌ها و ریشه‌ها به جای گذاشته بود و 
قهوه‌ای و قرمز که خون خشک و زنگار را بیادش می‌آوره عوض کرده بودند. فقط درختان صنوبر و کاج‌های سرباز 


همجنان سبز بودند و شکم ابرها را به مانند نیزه‌های سیاه بلند سوراخ کرده بودند. 


کتلین انديشید. بعد ار اون جریان» آدما بیشتر ار درخ مردن. ند در شب وسپرینگ وود. هنوز در سلولش زیر تپه 
مرتفع ایگان زنده بود و برن و ریکون پشت دیوارهای وینترفل در آمنیت بودند. و تئون گریجوی در کنار راب می‌جنگید 
و در مورد اینکه چطور با شاهکش مبارزه کرده لاف می‌زد. کاش اي ن کار و کرده بود. چه اتفاقات تلحی پیش نمییومد 


اگه تئون به جای پسرای لرد کاراستارک مرده بود؟ 


ذر خالی که از میذان جنگ غیور می‌کردنده کین نگاهی احمالی به تشانه‌های کشتاری که برخا مانده بوی انداعه؛ 
کلاهخودی واژگون که با آب باران پر می‌شد. یک نیزه بلند خرد شده. استخوان‌های یک اسب. تل سنگی بر روی 
جنازه بعضی از مردان کشته شده ساخته شده بود ولی لاشخورها از قبل آنجا بودند. کتلین در میان سنگ‌های بهم 
ريخته لباس‌های رنگ روشن و تکه‌های براق فلز را دید. یک بار صورتی را دید که به او خیره شده بود و شکل 


جمجمه‌اش شروع به بیرون آمدن از زیر گوشت قهوه‌ای در حال فساد کرده بود. 


ار پات ره بانی پراش هبار در که میاه اف غراتان موش انسهران ماش ربا رای فلس 
مولن " و گارد افتخار کوچکی به شمال برده بودند. اصلاً ند به وینترقل رسید تا کنار برادرش برندون تو سرداب‌های 
تاریک زیر قلعه دفن بشه؟ با درهای مو تکبلین قبل از ابنکه هال و خواهرا بتونن رد بشن بسته شد؟ 

سیصد و پنجاه سوار مسیر خود ر در امتداد کف دره و از میأن قلب وسیرینگ وود می‌پیمودند» اما کتلین استارک به 


ندرت بیش‌آزاین احساس غربت کرده بود. هر فرسنگی که طی می‌شد او را از ریورران دورتر می‌کرد و خود را درحالی 


۱ 5901160 وزالقط 


۸۳۵ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و پنجم یورش شمشیر ها کتلین 


یافت که تصور می‌کرد آیا باز هم قلعه را خواهد دید. یا اينکه آن هم مثل خیلی چیزهای دیگر» برای همیشه از دستش 


رفته بود؟ 


پنج روز بعد. گشتی‌هایشان برگشتند تا به آنها هشدار دهند که بالا آمدن آب سبب تخری پل چوبی فیرمارکت" شده 
ی 1 اه ۱ ان 
است. گالبرت گلاور به همراه دو نفر از مردان جسورش تلاش کرده بودند سواره از طول بلوفورک متلاطم در 
رمزفورد" عبور کنند. دو اسب و یک سوار به زیر کشیده شده و غرق شدند؛ خود گلاور به یک صخره چسبید تا او را 
بیرون کشیدند. ادمور گفت: «از بهار تا حالا رودخونه اینقدر بالا نیومده بود و اگه بارون ادامه پیدا کنه از این هم بالاتر 


میاد.» 


کتلین که اغلب به همراه پدرش از این زمین‌ها عبور می‌کرد به خاطر آورد: «جلوتر بالای رودخونه نزدیک الداستون 


به پله. قدیمی‌تر و کوچیک‌تره ولی اگه هنوز پابرجا...» 


گالبرت گلاور گفت: « بانوی من» خراب شده. آب اونو حتی قبل از پل فیرمارکت برده.» راب به کتلین نگاه کرد: 


«پل دیگه‌ای هم هست؟» 


تلاش کرد به یاد آورد: «نهء و از گدار هم نمیشه رد شد. اگه نتونیم از بلوفورک رد بشیم» باید اونو از راه هفت‌رود و 


هاگزمایر" دور بزنیم.» 
اتقور هشذار دادة فاتالاق باه ک آب‌وبا اضاا هی رون کف سره ول فک کی نی 


راب گفت: «من مطمئنم لرد والار منتظر میمونه. اون میدونه که ما داریم میایم لوتار از ریورران براش یه پرنده 


فرستاد.» 


۱- ]121۲۳02116 
0۳6-۲ عاط 

131051010 - ۳ 
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2۵ 5 ۳76 - ۵ 


۸۳۶ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و پنجم یورش شمشیر ها کتلین 


کین کفه لت ول او عره ست گیریه و دنا مشکو که ممکته ۶ خرموتو به توطین عماش ,ساب گنف # 


راب قيافه کنایه‌آمیزی گرفت: «خیلی خوب. من ازش به خاطر تاخیرمون طلب بخشش میکنم. یه پادشاه شرمسار 
‌ 4 2 ۰ ۳ ۹ و ۵ مه مه ۳ 
میشمم با هر نفسی عذرخواهی میکنم. امیدوارم بولتون قبل از شروع بارون از ترایدنت رد شده باشه. جاده‌شاهی مستقیم 


میره شمال» اون مسیر راحتی داره. حتی پیاده همم باید قبل از ما به دوقلوها برسه.» 
کتلین از او پرسید: «وقتی نیروهای شما به هم ملحق شدن, و با تموم شدن عروسی برلدرم» بعدش چی میشه؟» 
راب پشت گوش‌های گری ویند را خاراند. «شمال.» 
«از مسیر عبور گاه" ؟ موت کیلین؟» 


او لبخند مرموزانه‌ای زد و گفت: «اون یه راهشه.» و کتلین از لحنش متوجه شد که چیز بیشتری نمی‌گوید. به 


خودش یادآوری کرد یه پادشاه عاقل تدابیر خودشو حفظ میکنه. 


به خاطر بارش مداوم باران هشت روز دیرتر به آلداستون رسیدند و اردوگاه خود را بالای تهه‌ای با چشم انداز 
بلوفورک در داخل ویرانه‌های در یکی از پادشاهان باستانی رودخانه برپا کردند. پی بنا در میان علف‌های هرز باقی 
را فد کرقم‌و‌با ان البان: سبته و قاعة سناته بودند. با این خال در مرگر جایی که ژماتی حباط قلته بوق. وه مقیه 
بزرگ حکاکی شده‌ای» نیمه پنهان در علف‌های قهوه‌ای به پلتدای کمر و در میان توده‌ای از درختان زبان کتخشک 


آرامیده بود. 


۱ - تا به اینجای کتاب همواره این اسم رو به صورت بولتن ترجمه کردیم. اما به اين نتیجه رسیدیم که بهتره بصورت بولتون نوشته بشه. 

هتفای با فر آوران ها تسیر هجاوم ششک که آو فقوت کیایم می گذره وتیخشی از سا‌شامی حتبوپ مشود که ارگ عتور ی کی این کلبه 
در اصل به معنی جاده‌ایست که از میان زمین‌های آبدار یا خیس عبور کرده و و نسبت به زمین‌های اطراف خود ارتفاع بیشتری دارد. به اجبار برای عدم تداخل با 
نام گذرگاه در محل دقلوها, از اين نام استفاده کردیم. 


۸۳۷۲ 


۱۷۷ 1۱ ۲ ۳۳, 


فصل چمل و پنجم یورش شمشیر ها کتلین 


حجاری سنگ روی مقبره شکل مردی را داشت که استخوان‌هایش در آن زیر آرمیده بود. ولی باران و باد تأثیر خود 
را گذاشته بودند. می‌توانستند ببینند که شاه ریش داشت ولی به جز آن صورتش صاف شده و جز نشانه‌های مبهمی از 
دهان» چشم. بینی و تاجی روی سر چیزی نداشت. دستانش بدور دسته پتکی سنگی روی سینه‌اش گره شده بود. زمانی 
پتک حکاکی‌هایی به زبان رونی داشت که نام و تاریخ وفاتش را نشان می‌داد. اما با گذشت قرن‌ها فرسایش يافته بود. 
خود سنگ ترک داشت و گوشه‌هایش خرد شده و رنگش با لکه‌های گلسنگ سفیدی که رویش پخش شده بود» تغییر 


کرده بوده و در عین حال رزهای وحشی از پای شاه تا سینه‌اش به بالا خزیده بودند. 


این همان جایی بود که کتلین در تاریکی رو به افزاینش غروب, راب را محزون در حالی یافت که فقط گری ویند با او 
بود. باران برای یک بار هم که شده بند آمده بود و راب تاجی بر سر نداشت. در حالی که کتلین به او نزدیک می‌شد. به 


آرامی پرسید: «اين قلعه اسم هم داره؟» 


هوقتی یه دختربچه بودم همه مردم صداش می‌کردن آلاٍستون » ولی شک ندارم موقعی که تالار پادشاهان بوده, یه 


اسم دیگه‌ای داشته.» یک بار در راه سیگارد به همراه پدرش در اینجا اردو زده بود. پتیر هم باهامون بود... 
راب به خاطر آورد: «یه آوازی هست» جنی از اولداستون, با گل‌هایی تو موهاش.» 


«اگه خوش‌اقبال باشیم» هممون آخرش فقط یه آواز میشیم.» او آن روز نقش جنی را بازی کرده و حتی در موهایش 
گل زده بود. پتایر هم نقش شاهزاده سنجاقک‌های ۲ او را بازی کرده بود. کتلین بیشتر از دوازده سال نداشت و پتایر هم 


راب مقبره را بررسی کرد: «اين قبر کیه؟» 


پدر کین .یک بار دانتگانش را بای او عرتف کرده ود ایا خریشفر خواییده خارمين با نام او بادشاه 


رودخانه‌ها و تپه‌ها. اون از ترایدنت تا نک هزاران سال قبل از جنی و شاهزادش حکومت می‌کرده» توی روزایی که 


۱ - 01050165 - سنگ‌های قدیمی یا سنگ‌های باستانی 
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۸۳۸ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و پنجم یورش شمشیر ها کتلین 


تا ی شاه بت سر ره ما اه لها قرط ی که اسان که گر عالت ‏ 
اون توی صدتا جنگ شرکت کرد و توی نود و نه‌تاشون پیروز شد. یا حداقل خواننده‌ها اینطور میگن» و وقتی این قلعه 
رو ساخت» مستحکم‌ترین توی وستروس بود.» دستش را بروی شانه پسرش گذاشت: «اون توی صدمین جنگش کشته 
شد. وقتی که هفت پادشاه آندال بر علیه‌ش با هم متحد شده بودن. تریستیفر پنجم اصلاً در اندازه های اون نبود و 
خیلی زود پادشاهی رو از دست داده بعدش قلعه و در نهایت خاندانش رو. با مرگ تریستیفر پنجم خاندان ماد" که هزاران 


سال قبل از اومدن آندال‌ها به سرزمین رودخانه‌ها حکومت کرده بودند از بین رفت.» 


راب دستش را بر روی سنگ زبر فرسوده کشید: «وارنش اونو ناامید کرد. امیدوار بودم وقتی جین رو ترک میکنم. یه 


بچه بهش داده باشم... ما خیلی تلاش میکنیم» ولی من مطمئن نیستم...» 
«همیشه در اولین‌بار اتفاق نمیافته.» گرچه در مورد تو انفاق افناده<. «نه حتی صدمین بار. شماها خیلی جوونین.» 


راب گفت: «جوون و پادشاه یه پادشاه باید جانشین داشته باشه. اگه من توی جنگ بعدیم مردم» سلطنت نباید با من 
بمیره. طبق قانون تو صف وارئین» سانسا نفر بعدیه. پس وینترفل و شمال به اون میرسه.» دهانش به هم فشرده شد. 
«به آون و عالیجناب همسرش. تیریون لنیستر. من نمیتونم اجازه بدم. من اجازه نمیدم. اون کوتوله هیچوقت شمالو به 


چنگ نمیاره.» 


کتلین تایید کرد: «نه. تا زمانی که جین یه پسر بهت بده تو باید جانشین دیگه‌ای معرفی :6 برای لحظه‌ای تفکر 
کرد. «پدر پدرت هیچ جانشینی نداشت» ولی پدرش یه خواهری داشت که با پسر کوچکتر لرد ریمار رویس ازدواج کرده 
بوده با یکی از شاخه‌های جوون این خاندان. اونا سه تا دختر داشتن» همشون هم با لردهای ویل ازدواج کرده بودن. 


۰ ۴۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳4 ۰ 3 
وینوود و کوربری رو مطمئنم. جوون‌ترینشون.... فک کنم تمپلتون بود. ولی...» 


۱ - 1516۲ 
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۸۳۹ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و پنجم یورش شمشیر ها کتلین 


«مادر.» لحن برنده‌ای صدای راب داشت: «فراموش کردی. پدر من چهارتا پسر داشت.» 


فراموش نکرده بود با اینکه وجود داشت نمی‌خواست او را ببیند.« اسنو یه استارک به حساب نمیاد.» 


«جان بیشتر از بعضی اون لردهای کوچیک ویل که تا حالا چشمشون به وینترفل نیوفتاده. یه استارک حساب 


میشه.» 


«اگه جان یکی از برادرای نگهبانان شب باشه. قسم خورده که زن نگیره و صاحب هیچ زمینی نشه. اونایی که سیاه 


میپوشن باید تمام عمر خدمت کنن.» 


«همین طور شوالیه‌های گاردشاه. لنیسترا وقتی دیگه نیازی به سر باریستان سلمی و سر بوروس بلانت نداشتن این 
جلوشون رو نگرفت تا ردای سفید رو آزشون سلب نکنن. اگه من جای جان صدتا مرد رو برا نگهبانا بفرستم حاضرم 


تصمیش وگرفته. کتلین می‌دانست که پسرش چقدر می‌تواند سرسخت باشد. «یه حروم‌زاده نمیتونه چیزی رو به ارث 


پبره.» 


راب گفت: «نه تا زمانی که با حکم پادشاه مشروع بشه. سابقه بیشتری برای این کار نسبت به خلاص کردن یه برادر 


قسم خورده از پیمانش وجود داره.» 


کتلین به تلخی گفت: «بله سابقه داره, ایگان چهارم موقع مرگش تموم حرام‌زادهاش رو مشروع کرد. و باعث چه‌قدر 
درده رنج» جنگ و کشتارها شد؟ من میدونم به جان اعتماد داری. ولی میتونی به پسراش هم اعتماد کنی؟ يا به 
پسرانشون؟ بلک‌فایر"های مدعی تاج و تخت تا وقتی که باریستان بی‌باک آخرینشونو توی استپ‌استونز کشت برای 
پنج نسل تارگرین‌ها رو به دردسر انداخته بودن. اگه جان رو مشروع کنی هیچ راه برگشتی وجود نداره که دوباره اونو 
حرومزاده کنی. اون ازدواج میکنه و بچه‌دار میشه و هر پسری که ممکنه تو از جین داشته باشی دیگه امنیت نداره.» 


60۲0۲27 - ۱ 


012617۲6 -۲ 
۸۴۰ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و پنجم یورش شمشیر ها کتلین 


«جان هیچ وقت به پسر من صدمه نمیزنه.» 
«نه بیشتر از صدمه‌ای که تئون گریجوی به برن و ریکون زد.» 


گری ویند بر روی مقبره پادشاه تریستیفر پرید و دندان‌هایش را عریان کرد. صورت خود راب سرد بود. «اين حرفت 


همونقدر که ظالمانه است. بی‌انصافی هم هست. جان تئون نیست.» 


««دعا کن اینطور نباشه. خواهراتو در نظر گرفتی؟ حق اونا چی میشه؟ من موافقم که شمال نباید به دست جن بیوفته 


ولی آریا چی؟ طبق قانون, اون بعد از سانساست....خواهر تنی خودت حلال زاده...» 


«.و مرده. از روزی که سر پدر رو قطع کردن کسی نه اونو دیده و نه چیزی ازش شنیده. چرا به خودت دروغ 
میگی؟ آریا هم مثل برن و ریکون مرده» و اونا به محض اینکه کوتوله از سانسا بچه‌دار بشه. اونم میکشن. جان تنها 
برادریه که برام باقی مونده. اگه قراره بی فرزند بمیرم» میخوام اون راه منو به عنوان پادشاه شمال ادامه بده. و امیدوارم 


که از انتخاب من حمایت کنی.» 
او گفت: « من نمیتونم. راب از تمام حرفات از همه چیز حمایت میکنم ولی نه از این... این حماقت. ازم نخواه.» 


«مجبور نیستم من پادشاهم.» راب برگشت و به راه افتاده گری ویند از روی قبر پایین پرید و به دنباش جست و خیز 


کتلین در حالی که تنها در کنار سنگ مقبره تریستیفر ایستاده بود با بیزاری انديشید. من چیکا رکردم؟ او ل ادمور رو 
رنجوندم و حالا هم راب رو ولی تمام کاری که کردم گفتن حقیقت بود. مردا ایتقدر ضعیف ن که نمیتون شنیدنشو 
تحمل کنز؟ اگر آسمان برایش شروع به اشک ریختن نکرده بوده شاید در آن هنگام گریه می‌کرد. تنها کاری که 


می‌توانست انجام دهد این بود که به چادرش بازگردد و آنجا در سکوت بنشیند. 


در روزهای بعد» راب همه جا بود و هیچ جا نبود؛ به همره جان‌گنده در جلوی پیشقراولان سواری می‌کرد؛ به همراه 


گری ویند گشت‌زنی می‌نمود و به نزد رابین فلینت در عقبه سپاه می‌تاخت. مردان با افتخار می‌گفتند که گرگ جوان 


۸۴۱ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و پنجم یورش شمشیر ها کتلین 


اولین نفری است که در هر سپیده‌دمی بیدار می‌شود و آخرین نفریست که شب می‌خوابد» ولی کتلین در اين انديشه بود 


که آیا او هرگز می‌خوابد؟ مثل دایروولفش داره لاغر و نحیف میشه. 


یک روز صبح هنگام ی که در بارانی یکنواخت سواری می‌کردند بانو میگ از او پرسید: «بانوی من شما خیلی غمگین 


به‌نظر میاین» چیزی شده؟» 


شوهر والامفامم مش پدرم مرده» دوتا از پسرام کشننه شدن» دخترمو به یه کونوله خائن دادن تا بچه‌های فاسدشو 
بدنیا بیارهه اون یکی دخترم ناپدید شده و احتمالاً مرده, وآخرین پسر و تنها برادرم هر دوتآشون از دستم عصبانی 
هستن. چیزی احنمال داره پیش اومده باشه؟ اما اين حقیقت فراتر از چیزی بود که بانو میگ تقاضای شنیدنش را 
داشت. کتلین در عوض گفت: «بارون بدیه. ما خیلی اذیت شدیم» ولی خطرات و رنج بیشتری مننظرمونه. باید شجاعانه 
با شیپورهای در حال دمیدن و پرچمایی که با شکوه تو باد میرقصن, روبرو بشیم. ولی این بارون داره ما رو از پا درمیاره. 
پرچمامون شل و خیس, آویزون هستن. مردا هم زیر شنل‌هاشون مخفی شدن و به زحمت یه کلمه باهم حرف میزنن. 


وقتی که ما نیاز داریم قلبامون مثل آتیش گرم باشه, فقط یه بارون نحسه که میتونه اونا رو سرد کنه.» 
دیسی مورمونت به آسمان نگاه کرد. «من بیشتر ترجیح میدم آب به سرم بباره تا تیر.» 
کتلین برخلاف درونش لبخند زد. «متأسقمه تو از من شجاع‌تری. همه زنای جزیره ی اینطور جنگ جنگحوآن؟» 


بانو میگ گفت: «آره ماده خرسا اینجورین. مجبوریم باشیم. تو زمانای قدیم مردان آهن با اون قایق‌های بلندشون, 
با فخشی‌ها از طرف ساعل متحید بهعا حمله رون مدا ان همیفیه بای رفن مافیگیری: تافو که یاک 


میموندن باید از خودشون و بچه‌هاشون دفاع میکردن, با که برده میشدن.» 
دیسی گفت: «رو دروازه‌مون نقشی حکاکی شده؛ یه زن تو جلد خرس, با بجه‌ای تو یه دستش که داره از سینه‌اش 


شیر میخوره. و توی دست دیگه‌اش تبرزین نگه داشته. آون یه بانوی موقر نیست» ولی من هميشه عاشقش بودم.» 


۱- 1200 تهعط 


۲۲026۴ 5۳0۲6 - ۲ 


۸۳۲ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و پنجم یورش شمشیر ها کتلین 


بانو میگ گفت: «برادرزاده‌ام جوراء یه بار بانوی موقری با خودش خونه آورد. توی یه مسابقه اونو برده بود. اون از 


حکاکی متنفر بود.» 


دیسی گفت: «آره, و از همه‌ی چیزای دیگه. اون پر موهایی شبیه طلای بافته شده داشت. پوستش مثل خامه. 


مادرش بی‌پرده گفت: «پستون‌هاشم بدرد شیر دادن نمیخورد.» 


کتلین می‌دانست که آنها در مورد چه کسی صحبت می‌کنند؛ جورا مورمونت همسر دومش را برای جشن به وینترفل 
آورده و به مدت دو هفته میهمانشان بود. او به خاطر می‌آورد که بانو لینس جوان چقدر زیبا و چقدر غمگین بود. یک 
شب پس از نوشیدن چند فنجان شراب پیش کتلین اعتراف کرده بود که شمال جای یک های‌تاور از اولد تاون نیست. 
در حالی که تلاش کرده بود به او تسلی دهد به آرامی گفته بود: «یه تالی از ریورران هم بود که همین احساسو داشت؛ 


ولی بعد از گذشت زمان فهمید که میتونه عاشقش باشه.» 


تأمل کرد و آلان همه چیز از دست رفته» ویثترفل و ند» برن و ریکون» سانساء آرپاء همه از دست رفتن. فقط راب 


یه تب راستفاده کنم اونوفت ممکن بود بتونم بهتر ازنون مراقبت کنم. 


روزها از پی هم می‌گذشت و باران کماکان می‌بارید. تمام راه تا بالای بلو فورک را سواری کردند. از هفت‌رود 
گذشتند. جایی که رودخانه به نهرها و جویبارهای نامنظم و آشفته تبدیل می‌شد. و سپس از میان هاگز مایر" عبور 
کردند. جایی که آبگیرهای سبز درخشان منتظر بلعیدن بی‌خبران بودند و زمین نرم سم اسبانشان را مانند نوزاد 
گرسنه‌ای بر پستان مادر می‌مکید. حرکت از کند هم بدتر بود. نیمی از گاری‌ها به خاطر خرابی رها شده و بارشان در 


ان فا یهام ایست‌های نار کی سین فا کت 


17۳66556 - ۱ 


28۵ 5 ۳۲6-۲ 


۷۱ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و پنجم یورش شمشیر ها کتلین 


لرد جیسون مالیستر در میان باتلاق‌های هاگز مایربه نها ملحق شد. هنوز یک ساعت از روشنایی روز باقی مانده بو 
که او به همراه گروهش سواره رسیدند» ولی راب به یک‌باره دستور توقف داد و سر رینالد وسترلینگ برای مشایعت 
کرد. گری ویند در زیر پایش خوابیده بود. جان‌گنده به همراه گالبرت گلاوه میگ مورمونت ادمور و مردی فربه طاس 
با ظاهری مطیع که کتلین او را نمی‌شناخت در کنارش بودند. از لحظه‌ای که نگاهش به آن غریبه افتاده بود فهمید. 


این مردء از لردها یکماهمیت نیست. حتی یه جنگجو هم نیست. 


جیسون ملیستر برخاست تا صندلی‌اش را به کتلین تعارف کند. موهایش سفیدش تقریبا هم اندازه قهوه‌ای‌ها شده بوده 
ولی با این حال ارباب سیگارد هنوز مرد خوش‌قیافه‌ای بود؛ بلند و لاغره با صورتی خوش‌تراش, استخوان‌های گونه 


اینطور باشه.» 


کتلین در حالی که صدای برخورد مداوم باران به کرباس بالای سرشان را می‌شنید. نشسست. «سرورم این چیزیه که 


ما بپهش نیازمندیم.» 


۱ . ۰2 ۰ 5 ۰ ۳ ۲ ۰ ۰ ِ 
میراهام که بازرگانی از اولاتاون‌اند رو پیشمون اورده. ناخداه به همه آون چیزی رو که به من گفتی, بگو.» 


۳ ِ ۲ من ۲ و مس ث_ِ ۲ 
او لبان کلفتش با حالتی عصبی لیسید. «چشم اعلیحضرت. آخرین بندری که قبل از سیگارد اونجا رفتم» لردزپورت 
توی پایک بود. مردان آهن منو اونجا نصف سال نگه‌داشتن. به دستور شاه بلون. خب» سر و ته مطلب اینه که اون 


مرده.» 


قلب کتلین برای یه تپش بازایستاد: «بلون گریجوی؟ داری به ما میگی که بلون گریجوی مرده؟» 


1711712112177 - ۱ 


۲ - 10۲050016 - بندر لردها 


۸۴ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و پنجم یورش شمشیر ها کتلین 


ناخدای کوچک با سر تایید کرد: «شما میدونین که پایک چطور روی پرتگاه درست شده قسمتیش روی 
صخره‌هاست و قسمت دیگه‌اش روی زین آن طرف ساحل. با پل‌های بینشون؟ اونجور که من توی لردزپورت شنیدم» 
طوفان و بارونی از سمت غرب میاومده. شاه بلون پیر هم داشته از روی یکی از اون پل‌ها رد میشده که همون موقع پل 
تو چنگ باد ميافته و همه چیز رو تیکه تیکه میکنه. دو روز بعد جسد پف کرده و درهم شکسته‌اش رو از آب میگیرن. 


شنیدم» خرچنگا چشماشو خورده بودن.» 
جان‌گنده خندید. «شاه خرچنگ‌هاء امیدوارم بتونم همچین ژله سلطنتی رو برا شام بخورم» میشه؟» 


ناخدا سرش را تکان داد. «آره ولی این همه ماجرا نبود. نه!» به جلو خم شد. «برادرش برگشته.» 


گالبرت گلاور شگفت زده پرسید: «ویکتاریون ! « 


«یورن ؛ اونا صداش میکنن چشم کلاغ ؛ مخوف‌ترین دزد دریایی که تا حالا کشتی رونده. برا سال‌ها رفته بود. ولی 
قبل از اینکه جنازه لرد بلون سرد بشسه با سکوت به لردزپورت اومد» و اونجا بود. بادبان‌های سیاه بدنه قرمز و 
خدمه‌ای لال. شنیدم به آشای رفته و برگشته. به هر حال هرجا که بوده. الان توی خونه‌است و مستقیم رفت به پایک 
و ماتحتشو روی صندلی سنگ دریا" گذاشت. و لرد بوتلی رو هم وقتی بهش اعتراض کرده بود تو یه بشکه آب دریا 
غرق کرد. همون وقت من به میراهام برگشتم و مخفیانه لنگر کشیدم و امیدوار بودم بتونم توی اون هرج و مرج فرار 


کنم. و همین کارم کردم و حالا اینجام.» 


وقتی اینجا کارمون تموم شدء لرد جیسون شما رو به کشتی‌تون بر میگردونه. خواهش میکنم بیرون منتظر بمونین.» 


۷10۲21101 - ۱ 

6۱۲08 - ۲ 

610۷ 5 676-۳ 

5116066۴ - نام کشتی یورن 


۵ - تتقل ععماو ۵ع5 


۸۳۵ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و پنجم یورش شمشیر ها کتلین 


«همین کارو میکنم اعلیحضرت. همین کارو میکنم.» 


هنوز چافر پادشاه را ترک نکرده بود که جان‌گنده شروع به خندیدن کردء ولی راب با یک نگاه او را ناکت نمود. «(که 
اينکه مرده باشه... ولی ویکتاریون فرماندهی ناوگان آهنین رو داره. نمیتونم باور کنم وقتی که یورن چشم‌کلاغی 


صندلی سنگ دریا رو داره تئون توی موت کیلین بمونه. اون باید برگرده.» 
و 3 و 1 4 ۳3 4 3 ۱ ۰ 
گالبرت گلاور به او یادآوری کرد: «یه دختر هم هست. اونی که دیپ وود موت و زن و بچه رابرت رو داره.» 


راب گفت: «اگه توی دیپ وود موت بمونه. اونجا تنها جایی که میتونه امید به نگه‌داشتنش داشته باشه. هر حقی 


واسه برادرا باشه حتی بیشتر از حقه آونه. اون باید بره خونه تا یورن رو برکنار کرده و ادعای جانشینی کنه.» پسرش به 


سمت لرد جیسون مالیستر چرخید و گفت: «شما توی سیگارد یه ناوگان دارین؟» 


«ناوگان اعلیحضرت؟ چنتا کشتی پارویی و دو تا کشتی جنگی. اینقدری هست که فقط بتونم از ساحلم در مقابل 


مهاجما دفاع کنم» ولی امیدی نیست که بتونم توی جنگ رو در روی ناوگان آهنین بایستم.» 


«منم اين رو از شما نمیخوام. انتظار دارم که آهن‌زادگان بادبان‌هاشونو به سمت پایک باز کنن. تلون به من گفته که 
مردمش چطور فکر میکنن. هر ناخدا روی عرشه کشتیش یه شاهه. هر کدومشون میخوان توی بحث جانشینی حرفی 
داشته باشن. سرورم. من به دوتا از کشتی‌های پارویی‌تون نیاز دارم تا دماغه عقاب‌ها" رو دور بزنه و از نک به سمت 


گری‌واتر واچ" بالا بره.» 


0660 ۲۵00 10166 - ۱ 
6206 0۴ 628166 -۲ 


2۲6۱۷۵۱۵۲ ۲۵۵0 - ۳ 


۸۳۶ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و پنجم یورش شمشیر ها کتلین 


۰ تب ۱ اه ی 1 هن ۰ 
لرد جیسون مردد بود. «دو جین رود تو وت‌وود جربان داره که همشون کم‌عمق و گل آلودن و نقشه‌ای هم ندارن. 
حتی نميشه بهشون رودخونه بگیم. کانال‌ها هميشه جابحا میشن. اونجا پر از سدهای شنیء حیوانات کمین کرده زیر 


الوار و تل‌هایی از درختای پوسیده هست. و گری‌واتر واچ حرکت میکنه. کشتی‌های من چطوری باید پیداش کنن؟» 


«از رودخونه بالا برن و پرچمم رو بالا ببرن. مردم مرداب پیداشون میکنن. من دوتا کشتی می‌خوام تا شانس 
رسوندن پیغامم رو به هاولند رید" دوبرابر کنم. بانو میگ میتونه با یکیشون بره و گالبرت با دومی.» به سمت دو نفری 
که نامشان را آورده بود چرخید. «شما نامه‌ی منو برای تمامی لردهایی که تو شمال باقی‌موندن میبرین» ولی تمام 
دستوراتی که توشه دروغه, برا موقعی که شما از سر بدشانسی گرفتار شدین. اگه این اتفاق افتاده بهشون میگین که 
داشتین به شمال میرفتین. به جزیره خرس يا استونی شور.» با انگشتش به آرامی روی نقشه ضربه زد: «موت کیلین 


کلیده. لرد بلون هم اینو میدونست» واسه همین برادرش ویکتاریون رو با قوای اصلی گریجوی‌ها به اونجا فرستاد.» 
بانو میگ گفت: «سر جانشینی مجادله باشه یا نه. آهن‌زادگان اینقدر احمق نیستن که موت کیلین رو رها کنن.» 


راب تایید کرد: «نه» حدس میزنم ویکتاریون بهترین نیروهاشو باقی بزاره. به هر حال هر مردی که آون همراش ببره, 
یعنی ما باید با به نفر کمتر بجنگیم. و تعداد زیادی از ناخداهاش رو هم میبره رو حرفم حساب کنید. فرمانده‌ها. اگه 


امید داره که رو صندلی سنگ دریا بشینه, به اون مردا نیاز داره تا به نفعش حرف بزنن.» 


گالبرت گلاور گفت: « اعلیحضرت. منظورتون این نیست که از پایین عبورگاه بهشون حمله کنین. مسیر خیلی 


تاتیکف ای تسه انار فیس یه کنو فا الا موش روگ 4 


راب گفت: «از سمت جنوب. ولی اگه ما بتونیم همزمان از شمال و غرب حمله کنیم و در حالی که مردان آهن به 
خیال خودشون دارن به سپاه اصلی من که از نک بالا میاد ضربه میزنن» از پشست غافلگیرشون کنیم اونوقت شانس 


داریم. وقتی با نیروی لرد بولتون و فری‌ها یکی بشیم اونوقت من بیشتر از دوازه هزار نفر نیرو دارم. قصدم اینه که اونا 
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۸۳۷ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و پنجم یورش شمشیر ها کتلین 


رو در سه جبهه تقسیم کنم و با فاصله نیم‌روز از عبورگاه شروع به پیشروی کنم. اگه گریجوی‌ها جنوب نک دیدبان 


داشته باشن, میبینن که کل قوای من مستقیم به سمت موت کیلین میره. 


«روس بولتون عقبه سپاهو دار مرکز رو خودم فرمانده میکنم. جان گنده. فرماندهی پیشقراولان بر علیه موت کیلین 


با توئه. حمله شما باید به حدی شدید باشه که مردان آهن هیچ فرصتی برا فکر کردن به کسایی که از شمال به 


سمتشون پایین میخزن رو نداشته باشن.» 


جان گنده با دهانی بسته خندید. «خزندهات بهتره که سریع برسن. و گرنه مردای من به آون دیوارا حمله میکنن و 
قبل از اینکه خودت رو نشون بدی» موت کیلین رو فتح میکنن. من اونجا رو وقتی که داری یواش یواش بالا میای 


بهت هدیه ميکنيم.» 


راب گفت: «اين هدیه‌ایه که از داشتنش خوشحال میشم.» 


دمور اخم کرده بود: «قربان, شما در مورد حمله کردن از پشت» به مردان آهن گفتین» ولی چطور میخواین به 


شمالشون برسین؟» 


«دایی. راه‌هایی توی نک هست که تو هیچ نقشه‌ای نیست. راه‌هایی که فقط مردم مرداب بلدن» راه‌های باریک بین 
باتلاق؛ء جاده‌های خیس بین نی‌ها که فقط با قایق ميشه رفت.» به سمت دو پیغامرسانش چرخید. «به هاولند رید بگید 
که دو روز بعد از اينکه من بالا اومدن از عبورگاه رو شروع کردم» برام راهنما بفرسته. به جبهه مرکزی جایی که 
پرچمای خودم بالا میره. سه دسته دوقلوها رو رو ترک میکنه. ولی فقط دوتاشون به موت کیلین میرسن. سپاه خودم 
توی نک ناپدید میشه تا روی فیور" مجدداً ظاهر بشیم. اگه به محض تموم شدن عروسی دایی‌ايم سریعاً اه بيافتیم. تا 
پایان سال به موقعیت‌های خودمون میرسیم. و تو اولین روز از قرن جدید از سه طرف روی سر موت کیلین میریزیم» 
اونم در حالی که مردان آهن به خاطر شراب زیادی که شب قبلش خوردن» دارن با ضربه‌های چکش تو سرشون بیدار 
میشن.» 


۱ - 16۷6۲ - به معنی تب - نام رودخانه‌ای در منطقه نک 


۸۳۸ 


۱۷۷ 1۱ ۲ ۳۳, 


فصل چمل و پنجم یورش شمشیر ها کتلین 


جان گنده گفت: «من از این نقشه خوشم میاد» خیلی خوشم میاد.» 
گالبرت گلاور چانه‌اش را می‌مالید. «یه خطراتی هم وجود داره. اگه مردم مرداب شما رو تنها بذارن...» 


«وضعمون از قبلش که بدتر نمیشیه. ولی اونا مارو تنها نمیذارن. پدرم ارزش هاولند رید رو میدونست.» راب نقشه را 


لول کرد و تنها در آن زمان بود که به کتلین نگاه کرد. «مادر.» 
او مضطرب شد. «توی این نقشه وظیفه‌ای هم برای من داری؟» 


«کار شما اینه که در سلامت باشید. سفر ما از میون نک خطرناکه. و هیچ چی به غیر از جنگ توی شمال منتظر ما 
نیست. ولی لرد ملیستر سخاوتمندانه پیشنهاد دادن که امنیت شما رو تا پایان جنگ در سیگارد حفظ کنن. میدونم جای 


شما اونجا راحت خواهد بود.» 


یی این مجازات محالفتیه که در مورد جان اسنو باها شکردم؟ یا به خاطر زن بودن؛ و يا بدتر از آون مادر بودنمه؟ 
چند لحظه طول کشید تا بفهمد که همه به او خیره شده‌اند. دریافت که همه آنها مطلع بوده‌اند. کتلین شگفت زده نشد. 
اون بعد از آزاد کردن شاهکش دیگر دوستی نداشت. و چند بار شنیده بود که جان‌گنده می‌گفت زان جایی در میدان 


جنگ ندارند. 


حتماً خشم او در صورتش نمایان بود زیرا پیش از آنکه حرفی بزند گالبرت گلاور شروع به صحبت کرد: «بانوی من 


اعلیحضرت عاقل هستن, بهترین کار ایئه که شما با ما نياین» 
لرد جیسون مالیستر گفت: «بانو کتلین» سیگارد با حضور شما مُنور خواهد شد.» 
او گفت: «شما میخواین منو زندانی کنین.» 


لرد جیسون پافشاری کرد: «یه مهمان محترم.» 


۸۳۹ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و پنجم یورش شمشیر ها کتلین 


کتلین به سمت پسرش چرخید و سرسختانه گفت: «من قصد هیچ بی‌احترامی به لرد جیسون رو ندارم. ولی اگه نتونم 


به همراهی شما ادامه بدم» ترجیح میدم به ریورران برگردم.» 


«من همسرم رو تو ریورران گذاشتم. میخوام مادرم جای دیگه‌ای باشه. اگه شما تمام دارایی‌هاتونو توی به کیسه 
بزارین» کار رو برای کسی که میخواد اون‌ها رو بدزده راحت‌تر میکنین. بعد از عروسی» شما باید به سیگارد برید. به 
عنوان پادشاه دستور میدم.» راب برخاست. و با همان سرعت سرنوشت کت مقرر شد. تکه کاغذی پوستی برداشت. 
«یه چیز دیگه. ما امیدواريم لرد بلون پشت سر خودش هرج و مرج به جا گذاشته باشه. من همون کار رو نمیخوام بکنم. 
من هنوز پسری ندارم. برادرام برن و ریکون مردن و خواهرم با یه لنیستر ازدواج کرده. من در مدت طولانی و به شدت 
در مورد جانشینم فکر کردم. حالا به شما لردهای واقعی و وفادارم دستور میدم که این سند رو به عنوان شاهدی بر 


تصمیم من مهر کنین.» 


کتلین شکست خورده اندیشید. یه بادشاه واقعی. او فقط امیدوار بود دامی که راب برای موت کیلین پهن کرده بود» به 


۸۵۰ 


۱۷۷ ۱۱ ۱ ۳, 


فصل چهل و ششم یورش شمشیرها سمول 


فصل ۴۶ 


سمول 


مترجم: لرد مندرلی 


ویرایش و تنظیم: مسعود. 11,۸ م.م.استار ک 


سم اندیشید: وایتتری » خواهش میکنم این‌جا وایت‌تری باشه. وایت‌تری را به خاطر می‌آورد. وایت‌تری در 
نقشه‌هایی که در راهشان به‌سوی شمال کشیده بود» وجود داشت. اگر این دهکده وایت‌تری می‌بود» او می‌دانست کجا 
هستند. خواهش میکنم, باید باشه. این درخواست چنان در او شدید بود که برای اندک زمانی درد ساق‌پا و پایین کمرش 
و نیز انگشتان سخت و یخ‌زده‌ای که به زحمت احساسشان می‌کرد را از یاد برده بود. حتی ماجرای لرد مورمونت» کرستره 


وایت‌ها و آدرها را هم از یاد برده بود. وّایت‌تری» سم به درگاه هر خدایی که ممکن بود بشنوده دعا کرد. 


اما دهکده‌های وحشی‌ها همگی شبیه به هم بودند. این یکی درخت رودبند عظیمی در وسطش داشت... ولی یک 


۱ - ۷۸۷/6۲66 - به معنای درخت سفید 


۸۵۱ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چهل و ششم یورش شمشیرها سمول 


فرخت سقیا الزآما به ای خختی نود که این‌عا راگن انس رت مهم دک ار از ای یکی سرگاز 
نبود؟ شاید در به یادآوری ۳ اشتباه هی کر چهره‌ی کنده‌کاری شده روی تنه‌ی سفید چون استخوانش: یله و9 
غمگین بود. از دو چشمش صمغ قرمز مثل قطرات آشک تراوش کرده بود. وفقتی ه مکه شمال میرفتیم همین شکلی 


بود؛ سم نمی‌توانست به خاطر بیاورد. 


دور تا دور درخت مشتی کلبه‌های تک انتاقه با سقف‌های پوشالی وجود داشت. همراه تالاری بزرگ که از کنده‌های 
درختان ساخته شده و خزه رویش را پوشانده بود. چاهی سنگی» یک آغل گوسفند... اما نه گوسفندی بود و نه انسانی. 
وحشی‌ها رفته بودند که در فراست‌فنگز به منس ریدر ملحق شوند» و هر چه داشتند جز خانه‌هایشان را برده بودند. سم 
از این بابت ممنون بود. شب داشت از راه می‌رسید و برای یک بار دیگر خوابیدن زیر سقف خوشایند می‌نمود. سم بسیار 
خسته بود. طوری که انگار نیمی از عمرش را راه رفته باشد. چکمه‌هايش در آستانه تکه تکه شدن بودند و همه‌ی 
تاول‌های پاهایش ترکیده بودنده و جایشان پینه بسته بوده اما حالا زیر پینه‌ها داشت تاول‌های جدیدتری می‌زد و 


انگشت‌های پایش در حال سرمازدگی بودند. 


نیز حمل می‌کرد؛ پس او بیش از سم به اسب نیاز داشت. اسب دیگرشان سه روز پس از ترک قلعه کرستر مرد. مادیان 
بیچاره‌ی گرسنه تا همان حد را هم به شکلی عجیب دوام آورده بود. احتمالاً وزن سم کارش را ساخته بود. بعد از آن 


بیام. 

گیلی را در تالار بزرگ ترک کرد تا در خلال زمانی که خودش مشغول سرک کشیدن در کلبه هاست. آتش درست 
کند. گیلی در برپا کردن آتش ماهرتر بود؛ گویی هیچ‌گاه قرار نبود موفق شود خاشاک را آتش زند» و آخرین مرتبه‌ای که 
سعی کرده بود با چخماق و فولاد جرقه‌ای ایجاد کند» توانست دستش را با چاقویش ببرد. گیلی زخم را برایش بست. اما 
دستش هم‌چنان سفت بود و می‌سوخت» حتی از قبل هم ناشی‌تر. سم می‌دانست که باید زخمش را بشوید و پانسمانش 
را تعویض کند اما می‌ترسید که به آن نگاه کند. به علاوه هوا هم آن‌قدر سرد بود که او را از درآوردن دستکش‌هایش 


و(هکر 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و ششم یورش شمشیرها سمول 


بیزار می‌کرد. 


سم نمی‌دانست که امید دارد چه چیزی در کلبه‌های خالی بیابد. شاید وحشی‌ها کمی غذا باقی گذاشته بودند. باید 
نگاهی می‌انداخت. در راهشان به شمال» جان کلبه‌های وایت‌تری ر گشته بود. داخل بکین از کلبه‌هاء صدای جنبش 
موش‌ها را از گوشه‌ی تاریکی شنید اما به جز کاه‌های کهنه. بوهای کهنه و اندکی خاکستر در زیر سوراخ‌های دودکش» 


چیزی در آنها نبود. 


سم به کنار درخت رودبند برگشت و چهره‌ی کنده‌کاری شده را چند لحظه بررسی کرد. با خود اعتراف کرد» چهره‌ای 
که دیدیم این نیست. این درخته نصف قد درخت وایت‌تری هم نیست. چشمان قرمزء خون می‌گریستند. این را هم به 
یاد نمی‌آورد. سم ناشیانه به زانو افتاد: «خدایان قدیم دعای منو بشنوید. هفت خدایان پدرم بودن, اما وقتی به 
نگهبانان شب پیوستم» سوگندم رو در مقابل شما خوردم. حالا به ما کمک کنید. میترسم که شاید گم شده باشیم. 
گرسته هیر هه و کیان شتعوت. هی تفتوتم که لایخ بح کابانن اعفاد دارهه اماب لطنا. اک محود ثارند 
کمکمون کنید. گیلی یه پسر کوچولو داره.» این تمام چیزی بود که برای گفتن به ذهنش می‌رسید. هوا رو به تاریکی 
می‌رفت و برگ‌های درخت رودبند مانند هزاران دست خونین» به نرمی تکان می‌خوردند. نمی‌توانست بگوید که خدایان 


جان صدایش را شنیده‌اند یا نه. 


هنگامی که به تالار بزرگ رسید. گیلی آتش را برپاکرده بود. نشسته در کنار آتش» خزهایش را باز کرده بود و طفل 
روی سینه‌اش قرار داشت. سم فکر کرد اونم به اندازه ما گرسنه‌است. زن سالخورده پنهانی از قلعه‌ی کرستر برایشان 
غذا داده بوده اما تا اینجا بیشترش را خورده بودند. سم حتی در هورن هیل هم شکارچی نومیدکننده‌ای بوده جایی که 
شکار فراوانی داشت و تازی‌ها و میریکاران کمکش می‌کردند؛ اینجا در اين جنگل خالي بی‌انتها که دیگر احتمالش 
ناچیز بود بتواند چیزی بگیرد. تلاش‌هایش برای ماهیگیری از دریاچه‌ها و نهرهای نیمه منجمد هم به شکست‌هایی تلخ 


منجر شده بود. 


گیلی پرسید: «سم. چقدر دیگه مونده؟ هنوزم دوره؟» 


او(ه۳ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چهل و ششم یورش شمشیرها سمول 


«خیلی دور نیست. نه به اندازه قبل.» سم خود را از بار و بنديلش خلاص کرد با زحمت روی زمین فرود آمد و سعی 
نمود چهارزانو بنشیند. به خاطر راهپیمایی کمرش چنان درد شدیدی داشت که ترجیح می‌داد به یکی از ستون‌های 
چوبی کنده‌کاری شده‌ی نگهدارند‌ی سقف تکیه بزنده اما آتش زیر روزنه‌ی دودکش و وسط تالار بزرگ بود و در آن 
وضع به گرما بیشتر از راحتی احتیاج داشت. «چند روز دیگه میرسیم اونجا.» 

سم نقشه‌هايش را به همراه داشت. اما اگه اینجا وایت‌تری نباشه, نقشه‌ها خیلی به دردمون نمیخورن. با نگرانی 
انديشید. حتماً رای دور زدن اون درباچه زیادی به شرق رفتیم, يا وقنی که خواستم دوباره به غرب برگردیم» زیادی 
رقتیم. دیگر داشت از هرچه دریاچه و رودخانه بود متنفر می‌شد. این بالا در شمال دیوار نه قایقی بود و نه پلی» معنایش 
این می‌شد که باید دریاچه‌ها را پیاده دور می‌زدند و برای رودخانه‌ها می‌گشتند تا گداری مناسب برای عبور بیابند. 
آسان‌تر بود که راهی مال‌رو را دنبال کنند» تا اينکه از لابلای بوته‌ها بگذرند ساده‌تر بود که تپه‌ای را دور بزنند» تا اینکه 
از آن بالا روند. اگه ین یا دایون باهامون بودن, الان رسیده بودیم به کسل بلک و داشتیم تو تالار عمومی پاهامونو 


گرم ميكرديم. به‌هرحال بُنن مرده و دایون با گرن و اد ماتم‌زده و بقیه رفته بود. 


به خودش یادآوری کرد دیوار سیصد مایل طول و هفتصدیٍ بلندی داره. پس اگر آنها به راهشان به سمت جنوب 
ادامه می‌دادند. دیر يا زود آن را می‌یافتند. و سم مطمتن بود که جهت جنوب را درست آمده‌اند. روزها از روی خورشید 
جهت را می‌یافت و شب‌هایی که هوا صاف بود می‌توانستند دم اژدهای یخی را دنبال کنند. البته از شبی که آن اسب 
مرد» دیگر شب‌ها چندان ادامه مسیر نمی‌دادند. حتی در شب‌هایی هم که ماه کامل بود» زیر درختان تاریک بود و به 
تلع امکان داقه بای سم باس تیا هه که لو رده اتکی سس شید ای ان گر 
باشه, 

چیزی که چندان از آن مطمئن نبود این بود که چه‌قدر به شرق یا غرب منحرف شده‌اند. آنها به دیوار می‌رسیدند. این 
درست بود... یک روز يا دوهفته‌ی دیگر قطعاً از این دورتر نمی‌توانست باده ما ... ولی کجای دیوار؟ دروازه‌ی منتهی 
به کسل بلک جایی بود که باید به آن می‌رسیدند؛ این دروازه تا صد فرسخی تنها راه گذر از دیوار بود. 


گیلی پرسید: «دیوار به اون بزرگیه که کرستر تعریف میکرد؟» 


۸۵۴ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چهل و ششم یورش شمشیرها سمول 


«بزرگتره.» سم کوشید شادمان به نظر برسد. «اون‌قدر بزرگه که حتی نمیتونی قلعه‌هایی که پشتش مخفی شدن رو 
عمیق و یه تالار خیلی بزرگ هست که یه آتیش حسابی تو اجاقش شب و روز میسوزه. گیلیء اونجا اونقدر گرمه که 


فکر نکنم باورت بشه.» 
«منم میتونم کنار آتيش وایسم؟ من و این پسر؟ خیلی نه» فقط اون‌قدری که گرم بشیم و سرحال بیایم؟» 


ففتوتی خر قلر که ذلت میخواد کتاز ین تموی» او توشیدنی هم نت هیدن. شراب داع افویهدار و یه کاررد 
گوشت گوزن پخارپز و پیازه و نون تازه از تنور در اومده‌ی هاب اونقدر داغه که انگشتات بسوزن.» سم یکی از 
دستکش‌ها را درآورد تا انگشتانش را نزدیک شعله‌های آتش خم و راست کرده و گرم کند. ولی به سرعت پشیمان شد. 
انگشت‌ها از سرما بی‌حس شده بودند» اما همین‌که حس به آنها برگشت به قدری درد گرفتند که می‌خواست گریه کند. 
«بعضی وقتا یکی از برادرها آواز میخونه.» حرف می‌زد تا ذهنش به درد توجه نکند. «درن از همه بهتر میخوند» اما به 
ایست‌واج فرستادنش. البته هنوز هالدر هست. و همین‌طور وزغ. اسمش تادره» اما خیلی شبیه وزغه . برای همین ما 


اینجوری صداش ميزنيم. از آواز خوندن خوشش میاد» اما صداش افتضاحه.» 


«تو هم آواز میخونی؟» گیلی خزها را جابه‌جا کرد و نوزاد را از یک پستان به پستان دیگر چسباند. سم سرخ شد. 
«من... من چندتا ترانه بلام. وقتی کوچیک بودم خوندنو دوست داشتم. رقصیدن رو هم همین‌طور. اما عالیجناب پدرم 
هیچ از این کارا خوشش نمیومد. میگفت اگه میخوام جست و خیز کنم. این کارو توی حیاط با به شمشیر تو دستم انحام 


بدم.» 
«ميشه یه کم از شعرای اون جنوبیت بخونی؟ برای بچه؟» 


«اگه دوست داری.» سم اندکی فکر کرد. «به شعری هست که سپتون ما وقتی من و خواهرام کوچیک بودیم. موقع 


۱ - ۷1۳6 0111160 - شراب همراه با شکر و یا عسل و فلفل 
۲ - 030 و ۲00067 به هم شبیه هستند. یعنی او چه از لحاظ چهره و چه از لحاظ نام به وزغ شبیه است. 


۸۵۵ 


۱۷۷ ۱۳ ۲ ۳, 


فصل چهل و ششم یورش شمشیرها سمول 


خواب برامون میخوند. اسمش ترانه‌ی هفت بود.» سینه‌اش را صاف کرد و به آرامی خواند:" 
جدی و ساکت, پدر نشسته 
لب‌هاشو محکم» رو خنده بسته 
خوبی بدی روء اون میدونه 
باداش همه»ء در پیش اونه 
پدر عاشق بچه کوچیکاست 


پدر عاشق» بچه کوچیکاست 


از لطف مادر» زندگی ماست 
اون مراقب, مامان جون ماست 
خنده‌ش دشمن» هر جنک و دعواست 
مادر عاشق, بچه کوچیکاست 


مادر عاشق, بچه کوچیکاست 


چگ جو می. جنکه, دشسمه می‌لنگه 


۱ - این بار به همت مترجم. ترجمه‌ای ذوقی و غیر دقیق اما آهنگین برای یک شعر به کار بردیم و در انتها متن اصلی اون رو برای اطلاع دوستان آوردیم. 
(استارک) 


0۶ 


۱۷۷ ۱۱ ۲ ۳۳, 


با تیر ‏ وگرزش» شمشیر و نیزدش 
هر جا بری مواظب بچه کوچیکاست 


جنگجو مراقب, بچه کوچیکاست 


عجوزه‌ی پیر؛ باهوش و تدبیر 


نگاش به تقدیر 


اون راهنمای» بچه کوچیکاست 


اون راهنمای, بچه کوچیکاست 


آهتگز گوداست ی ان 
کار مردموء راه میندازه 
بسازه اون چیز, بر کوچولوها 


بسازه اون چیز, بر کوچولوها 


۸۵۷ 


۷۷ |۱۷ [ ۳۳۲/1, 


یورش شمشیرها 


دوسیزه خونهش» قلب پر رازه» 
رفص و خنده‌هاش, برا کبوتره حس پروازه, 
ندش رووای» بچه کوچیکاست 


خندهش روبای» بچه کوچیکاست 


هر هت خن غانزای بر 
متنظرن تاء بکنیم دعا 
پس برو بحواب, بچه کوچولوم 
مواطبن تاء بخوابیآروم 
پس تو بحواب ای» بچه کوچولوم 


مواظبن تاء بخواب یآروم 
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۸۵۸ 


۱۷۷ ۱۱ ۱ ۳ 


سمول 


فصل چمل و ششم یورش شمشیرها 
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۸0۹ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چجل و ششم یورش شمشیر ها سمول 
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سم آخرین باری را به یاد آورد که با مادرش اين شعر را می‌خواندنده تا دیکن" کوچک به خواب رود. پدرش صدای 
آنها را شنیده بود و بی‌مقدمه و غضبناک وارد اتاق شده بود. لرد رندیل به با پرخاش همسرش گفته بود: «دیگه اجازه‌ی 
این کارو نمیدم. با اون ترانه‌های سبک سپتونی به پسرو نابود کردی با این بچه هم میخوای همون کارو بکنی؟» بعد 


رو به سم کرده و گفته بود: «اگه میخوای آواز بخونی» برو برا خواهرات بخون. نمیخوام دور و بر پسرم پیدات بشه.» 


نوزاد گیلی به خواب رفته بود.کودک آن‌چنان کوچک و ساکت بود که سم نگرانش شد. حتی اسمی هم نداشت. 
اسمش زا فلا از کی هه بوده اما او می‌گفت شگون ندارد بچه را تا قبل از دو سالگی نامگذاری کنند. خیلی از آنها 


می‌مردند. 


1101601 -۱ 


۸۶۰ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چهل و ششم یورش شمشیرها سمول 


کیلیع پستانش ر به زیر خزها بر گرداند. «سم» قشنگ بود. خوب میخونی.» 
«پس باید خوندن درن رو بشنوی. صداش مثل شراب عسلی دلنشینه.» 


«روزی که کرستر منو زن خودش کرد شیرین‌ترین شراب عسلی رو خوردیم. تابستون بود و هوا این‌قدر سرد نبود.» 
گیلی نگاهی از سر تعحب به سم انداخت. «تو الان فقط آواز شیش‌تا خدا رو خوندی؟ کرستر هميشه میگفت که شما 


جنوبیا هفت‌تا خدا دارید.» 


سم تاییدکرد: «بله هفت‌تا. اما هیچ کس بزا غینیه آوازغ: نمیخونه.» چهره‌ی غریبه» چهره‌ی مرگ بود. حتی 


حرف‌زدن دربار‌ی او سم را ناآرام می‌کرد. «ما باید یه چیزی بخوریم. یکی دو لقمه.» 


چیزی جز چند سوسیس سیاه و به سختی چوب. نمانده بود. برای هر کدامشان چند برش نازک برید. تلاش برای 
این کار مجش را به درد آورد اما آنقدر گرسنه بود که به کارش ادامه دهد. اگر به قدر کافی تکه سوسیس‌ها جویده 


می‌شد» نرم می‌شدند و مزه‌ی خوبی می‌یافتند. همسران کرستر با سیر آنها را طعم‌دار کرده بودند. 


بعد از اینکه خوردن غذا تمام شد از گیلی عذرخواهی کرد و بیرون رفت تا هم خودش را راحت کند و هم به اسب 
رسیدگی نماید. باد سرد گزنده‌ای از شمال می‌وزید و همان‌طور که از کنار درخت‌ها رد می‌شد» صدای باد در میان 
برگ‌ها را می‌شنید. باید لایه‌ی نازک یخ روی نهر را می‌شکست تا اسب بتواند کمی آب بنوشد. بهتره ببرمش تو. 
نمی‌خواست زمانی‌که هنگام صبح بیدار می‌شد. دریابد که اسب‌شان شب از سرما یخْ زده است. حتی اگه این اتفاقم 
بیفنه» با ز گیلی به راهش ادامه میده. برخلاف سم آن دختر بسیار شجاع بود. آرزو می‌کرد می‌دانست که قصد دارد پس 
از بازگشت به کسل بلک با او چه کند. گیلی مدام تکرار می‌کرد که اگر سم بخواهد. همسر او می‌شود. اما برادران سیاه 
ازدواج نمی کردند؛ گذشته از همه این‌هاء او یک تارلی اهل هورن هیل بود. هرگز نمی‌توانست با یک وحشی ازدواج کند. 


به وقتش به فکری براش میکنم. اگه زنده به دیوار برسیمء دیگه بفیه‌اش مهم نیست, یه ذره هم مهم نیست. 


آوردن اسب تا ورودی تالار کاملا ساده بود. اما عبور دادنش از در ساده نبوده ولی سم سماجت کرد. اسب را که داخل 


۸۶۱ 


۱۷۷ ۱۱ ۲ ۳, 


فصل چهل و ششم یورش شمشیرها سمول 


را درآورد و خودش را زیر خزها کنار زن وحشی جا داد. ردایش آن‌قدر بزرگ بود که هرسه نفرشان را بپوشاند و گرمای 


گیلی بوی شیر و سیر و خز کهنه‌ی کپک‌زده می‌داده اما سم دیگر به آن عادت کرده بود. تا آنجا که به او مربوط 
می‌شد این‌ها بوهای خوبی بودند. کنار او خوابیدن را دوست داشت. او را به یاد زمان‌های خیلی قدیم می‌انداخت که در 
هورن هیل, تختی بسیار بزرگ را با دو تن از خواهرانش شریک بود. وقتی لرد رندیل به این نتیجه رسید که این قضیه 
او را مانند دخترها لطیف بار می‌آورده آن دوران به سرآمده بود. البته تنها خوابیدن تو سلول سرد خودم هم منو 
سرسحت‌تر با شجاع‌تر نکرد. می‌خواست بداند که اگر پدرش حالا او را می‌دید چه می‌گفت. خودش را تصور کرد که 
می‌گوید: من یکی ا زآدرها ر وکشتم سرورم. با یه خنج رابسیدینی زدمش, و حالا برادرام منو سم قاتل صدا میکنن اما 


حتی در تخیلاتش هم لرد رندیل با پی‌اعتمادی اخم کرد. 


آن شب رویاهایش عجیب بودند. به هورن هیل بازگشته بوده درون قلعه» ولی پدرش آنجا نبود. آنجا دیگر قلعه‌ی سم 


دیگرش از نگهبانان شب اما آنها به جای سیاه. رنگ‌های روشن بر تن داشتند. سم در بالای مجلس نشسته بود و همه 
مهمان او بودنده با شمشیربزرگ پدرش قلب‌کش"؛ تکه‌های ضخیمی از گوشت بریان جدا می‌کرد. کیک‌های شیرین 
برای خوردن و شراب‌های عسلی برای نوشیدن فراهم بوده رقص بود و آوان همه گرم و صمیمی بودند. هنگامی‌که 
جشن خاتمه یافت. برای خوابیدن بالا رفت؛ نه به اتاق‌خواب لرد که محل اقامت مادر و پدرش بود. بلکه به اتاقی که 
روزگاری با خواهرانش شریک بود. فقط به جای خواهرانش, گیلی در تخت‌خواب نرم بسیار بزرگ منتظرش بود. جز یک 


پوستین بزرگ پرمو چیزی به تن نداشت. شیر از سینه‌هايش تراوش می‌کرد. 
ناگهان در سرما و ترس بیدار شد. 


آتش به‌تمامی سوخته و تنها زغال‌های گداخته‌ی در حال دود کردن باقی‌مانده بود. گویی خود هوا هم یخ زده بود. 


۲۲6۵۲624۳6 -۱ 


۸۶۲ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و ششم یورش شمشیرها سمول 


بسیار سرد. در گوشه‌ی تالار بزرگ اسب شیپه می‌کشید و با پاهای عقبش به کنده‌های چوب لگد می‌زد. گیلی نوزاد در 


با خود گفت» چیزی نیست. فقط سردمهء همین. 


همان موقع نزدیک در یکی از سایه‌ها تکان خورد. یک سایه‌ی بزرگ. 


نی دعا می کرد انا و باه قرای. اف گیاهتن میکتوه ابا هت کی کواب اهاط ند کابرسن اف اور رح 
اون مُرده» من دید که مرد. گیلی با زاری گفت: «برای بچه اومده. بوی اونو میفهمه. یه بجه‌ی تازه به دنیا اومده بوی 
زندگی میده. اون دنبال زندگی اومده.» 


هیکل عظیم سیاه‌رنگ در زیر درگاه خم شد. وارد تالار شد و تلوتلوخوران به سوی آنها آمد. در نور ضعیف آتش» 


۱ 


دستان پل همچون زغال بودنده صورتش به رنگ شیر بود و چشمانش به رنگ آبی تندی می‌درخشیدند. بلورهای ریز 
يخْ ریشش را سپید کرده بودنده و روی یکی از شانه‌هایش زاغی خم شده بود. به گونه‌ی او نوک می‌زد و گوشت مرده‌ی 
سپیدرنگش را می‌خورد. مثانه‌ی سم آزاد شد و او حرارتی را که روی پاهایش به پایین می‌لغزید حس کرد. «گیلی» اسب 


رو آرومش کن و ببرش بیرون. اين کارو بکن.» 
گیلی خواست بگوید: «نو..» 


«من چاقو رو دارم. خنجر شيشه اژدها.» همانطور که روی پاهایش می‌ایستاده کورمال کورمال خنجر را بیرون کشید. 
خنجر اولی را به گرن داده بود. اما خوشبختانه یادش مانده بود که قبل از فرار از قلعه‌ی کرستر. خنجر لرد مورمونت را 
بردارد. خنجر را محکم چسبید به دور از گیلی و نوزاده از آتش فاصله گرفت. «پل؟» سعی کرد شجاع به نظر برسد. اما 


۸۶۳ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چهل و ششم یورش شمشیرها سمول 


صدایش جیر جیر مانند بیرون می‌آمد. «پل کوچولو منو میشناسی؟ منم سم سم چاق, سم ترسیده. تو منو توی جنگل 
نجات دادی. وقتی که دیگه یه قدمم نمیتونستم راه برم منو حمل کردی. هیچ کس دیگه‌ای نمیتونست این کارو بکنه 
اما تو کردی.» سم چاقو در دست. دماغش را بالا کشید و عقب رفت. عجب بردلی هستم. «پل, به ما صدمه نزن. 


خواهش میکنم. چرا باید بخوای به ما صدمه بزنی؟» 


گیلی چهار دست و پا بر روی کف سخت خاکی تالار به عقب رفت. وایت سرش را چرخاند تا او را ببینده ولی سم 
فریاد زد: «نه!» و وایت دوباره رو برگرداند. زاغی که روی شانه‌اش بود باریکه‌ای گوشت از گونه‌ی رنگ‌پریده‌ی 
طویل» گیلی خودش را به اسب رساند. سم دعا کرد خدایان به من شجاعت بدید. برای یه بار هم که شده یه ذره 


شصاحت بذیل؛ فقط عا وت که کیلی بونه از ایتجا بره: 


گرفته بود که نلرزد. به نظر نمی‌آمد که وایت از شیشه‌ی اژدها ترسیده باشد. شاید نمی‌دانست که آن چیست. وایت 
ب‌رامی حرکت می‌کرده اما پل کوچولو حتی در زمان حیاتش نیز هیچ‌گاه خيلي سریع نبود. پشت سرشء گيلی سعی 
می‌کرد با زمزمه‌هایش اسب را آرام نگه‌دارد و وادارش کند از در خارج شود. اما انگار چیزی از بوی عجیب و سرد وایت 
به مشامش رسیده بود. ناگهان سر باز زده روی دو پای عقبش بلند شد و به هوای یخ‌زده لگد پرانی کرد. پل به سمت 


صدا برگشت و گویی تمام توجهش به سم از میان رفت. 


وقتی برای فکر و دعا و ترس نمانده بود. سمول تارلی خودش را به جلو پرت کرد و خنجر را بر پست پل کوچولو 
فرود آورد. وایت که در حال چرخش بود. اصلاً متوجه حمله‌ی او نشد. زاغ جیغی کشید و به هوا پرید. «تو مُردی!» سم 
ضربه می‌زد و فریاد می‌کشید: «نو مُردی» تو مُردی.» ضربه می‌زد و فریاد می‌کشید. دوباره و دوباره و شکاف‌های 
بزرگی در ردای سیاه و سنگین پل به‌وجود می‌آورد. خنجرکه به زره آهنی زیر پشم‌ها رسید. خرد شد و خرده‌های 
شیشه‌ی اژدها همه‌جا پخش شد. 


۸۶۴ 


۱۷۷ ۱۱ ۲ ۳, 


فصل چهل و ششم یورش شمشیرها سمول 


پل کوچولو داشت به سمت او رو می‌کرد. با دستپاچگی قدمی به عقب برداشت. قبل از این که بتواند خنجر دیگرش را 
بیرون آورد» خنجری فولادی که هر برادری باخود داشت» دستان سیاه وایت زیر چانه‌اش در هم قفل شده بود. انگشتان 
پل چنان سرد بودند که انگار می‌سوزاندند. آنگشت‌ها عمیق در گوشت نرم گلوی سم فرورفته بودند. بدو گیلی» بدو. 


خواست این را با فریاد بگویده اما ذهاتش را که باز کرد فقط یدای خفه‌ای از آن خارج شد: 


انگشتان لرزانش بالاخره خنجر را يافتنده اما وقتی که آن را در شکم وایت فرو برد. نوک خنجر روی زنجیر آهنی زره 
لغزید و تیغ چرخ‌زنان از دست سم رها شد. دستان پل کوچولو بی‌رحمانه فشرده‌تر می‌شدند و شروع به پیچیدن کردند. 
سم با نومیدی انديشید» میحواد سرمو از تنم جد/ کنه. گلویش یخ کرده بود و شش‌هایش می‌سوختند. سم بیهوده به 
مچ‌های وایت مشت زد و آنها را کشید. بی‌فایده به میان پاهای پل لگد زد. دنیا در دو ستاره‌ی آبی رنگ خلاصه شد. 
دردی وحشتناک و خردکننده. و سرمای شدیدی که اشک‌هایش را روی گونه‌هايش منجمد می‌کرد. مأْیوسانه به خود 


پیچید وایت را جلو کشید... و سپس خودش را به جلو پرتاب کرد. 


پل کوچولو بزرگ و قوی بود. اما باز هم سم از او سنگین‌تر بوده و وایت‌ها زمخت و ناشی بودنده اين را در مت 
هم دیده بود. جابجایی ناگهانی باعث شد پل نامتعادل قدمی به عقب بردارده و زنده و مرده روی هم سقوط کردند. یکی 
از دست‌ها در اثر ضربه از گلوی سم جدا شد و فرصتی یافت که قبل از بازگشت انگشتان یخی, به سرعت نفسی بکشد. 
دهانش پر از مزه‌ی خون شد. گردنش را به اطراف چرخاند تا خنجرش را بیابده و نور مات نارنجی رنگی دید. آتیش/ 
فا با کته و ها کی انیم وه اما یی ی کی مه نگ با و وه به ای کی 
و پل را هم با خود کشاند... بازوهایش را به زمین خاکی می‌کوبید» کورکورانه می‌گشت. به خاکسترها رسید. آنها را زیر و 
رو کرد. بالاخره دستانش چیز داغی یافتند... تکه‌چوبی نیمه‌سوخته» درون تاریکی» کورسوزی" سرخ و نارنجی داشت... 


انگشتانش و ان شش هو آرخ را به دهان پل فروکرد. چنان محکم که شکستن دندان‌های او را حس کرد. 


او ناامیدش کرده بود. هنگامی که تالار داشت دور سرش می‌چرخید. حلقه‌ی دودی که از لابه‌لای دندان‌های شکسته‌ی 


۱ - 510101061178 - سوختن بدون داشتن شعله. سرخ شدن زغال 


۸۶۵ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چهل و ششم یورش شمشیرها سمول 


پل خارج می‌شد را دید. سپس چهره‌ی مَرد مُرده غرق آتش شد و دست‌ها رهایش کردند. 


سم هوا را به درون سینه کشید و نیمه‌جان به کناری غلت‌زد. وایت داشت می‌سوخت. بلورهای یخ آب می‌شدند و از 


ریشش می‌چکیدند. در حالی که گوشت زیر آن سیاه می‌شد. سم جیخ زاغ را شنید اما از خود پل هیچ صدایی درنمی‌آمد. 


دهانش را که باز کر فقط شعله بود که از آن خارج می‌شد. و چشم‌هایش.. رفتهء نو رآبی رفته. 


به زحمت خود را به در رساند. هوا چنان سرد بود که نفس کشیدن را دردآور می‌کرد. اما چه درد خوب و شیرینی. 
چاردست‌وپا به سمت در آمد. ضدا زد: «گیلی؟ کیلی من اوتو کشتمش. گیل » گیلی پشت به درخت رودبند ایستاده بود 
و پسر را در آغوش داشت. وایت‌ها دورتادور او بودند. دوازده نفره یا بیستء بلکه بیشتر.. بعضی‌هایشان روزگاری از 
وحشی‌ها بودند و هنوز چرم و پوستین بر تن داشتند... اما بیشترشان برادرانش بودند. او لارک سیسترمن» سافت‌فوت و 
رایلز را دید. دمل روی گردن چت سیاه بوه جوش‌هایش با لایه‌ی نازکی از يخ پوشیده شده بود. و آن یکی شبیه هیک" 
بود هر چند بدون نیمی از سرش» تشخیص قطعی دشوار بود. آنها اسب بیچاره را دریده بودند و داشتند با دستانی که 


خون از آنها می‌چکید. دل و روده‌اش را بیرون می‌کشیدند. بخار رقیقی از شکم حیوان بلند شده بود. 


سم نالید: «اين انصاف نیست...» 


«انصاف» زاغ بروی شانه‌ی سم فرود آمد. «انصاف ؛ اضاف انصراف»" بال هایش را بر هم زد و همراه با گیلی جیخ 
کشید. وايت‌ها تقریباً به گیلی رسیده بودند. سم صدای تکان خوردن برگهای سرخ تیره‌ی درخت رودبند را شنید. برگها 
با زبانی که سم نمی فهمید با هم نجوا می‌کردند. نور ستاره‌ها به جنبش درآمد. در تمام اطرافشان درختان ناله و غزغز 
می‌کردند. سم تارلی به رنگ شیر بریده درآمد و چشمانش به‌اندازه‌ی دو بشقاب گشاد شدند. زاغ‌ها! آنها روی درخت 
رودبند بودنده صدها جفت از آنهء هزاران زاغ» روی شاخه‌های سفید استخوانی نشسته بودند و از لابه‌لای برگ‌ها تماشا 


می‌کردند. منقارهایشان را می‌دید که چه‌طور موقع جیغ زدن باز می‌شد. دید که بال‌های سیاهشان را چه‌طور باز کردند. 


۲12166 -۱ 

۲ - ۳۵۲ - منصفانه یا عادلانه 

۳ - دو کلمه بعدی در اصل 187 و 1627 (به معنای دور و ترس) بودند که هم‌آوایی زیادی با ۳27 دارند. در متن برای حفظ این هم آوایی کلمات اضاف و انصراف 
جایگزین شد. 


۸۶۶ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چهل و ششم یورش شمشیرها سمول 


صفیرکشان» بال‌زنان» چون ابرهایی خشم‌آلود بر سر وایت‌ها فرود آمدند. دور صورت چت حلقه زدند و چشمان آبیش را 
وک زدند. سیسترمن را مثل مکس پوشاندند و از درون سر متلاشی شده‌ی هیک لقمه برمی‌داشتند. آن‌قدر زیاد بودند 


که سچم وقتی بالا ر نگاه کرد ماه پیدا نبود. 
«برو» پرنده‌ی روی دوشش گفت: «برو برو برو.» 


سم دوید» از بلورهای يخ به بیرون می‌پاشید. در همه طرفش وایت‌ها زیر در زیر بال‌ها سیاه و منقارهای تیز مهاجمین 
منکوب می‌شدند» و در سکوتی وهم‌آلود بی‌ناله و فریاد می‌افتادند. اما زاغ‌ها سم را نادیده گرفتند. دست گیلی را گرفت» 


کشید و او را از درخت رودبند دور کرد: «دیگه باید بریم.» 


«اما کجا؟» گیلی کودک در بغل» پشت سرش می‌دوید. «اسبمون رو که کشتن, چه‌جوری ميخوايم...» 


«برادر!» صدای فریاد از میان همهمه‌ی هزار زاغ» شب را شکافت. در زیر درختان مردی سر تا پا پیچیده در 
لباس‌های سیاه و خاکستری لکه‌دار, سوار بر گوزنی‌شمالی" بود. سوار فریاد زد: «اینجا.» باشلق ردا روی صورتش سایه 


انداخته بود. 


سیاه پوشیده. سم گیلی را به طرف مرد کشاند. گوزن‌شمالی عظیم‌الحثه بسیار درشت هیکل بود. ده پا بلندی 
شانه‌هایش بود و یک جفت شاخ با پهنایی در همان حدود داشت. حیوان زانو زد تا بتوانند سوارش شوند. سوار گفت: 
«بیا» و دست دست‌کش پوشش را دراز کرد تا گیلی را پشت خود سوار کند. بعد نوبت سم بود. بریده بریده گفت: 
«سپاسگزارم.» وقتی دست یاری دهنده مرد را قاپید. تازه متوجه شد که دستکشی در کار نیست. دست‌های سوار سیاه و 


سرد با انگشتانی به سختی سنگ بودند. 


016-۱ - گاهی از آن به گوزن برفی نیز یاد می‌شود. 


۸۶۷ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و هفتم یپورش شمشیرها آریا 


فصل ۴۷ 


سم 


آریا 


می 


مترجم: لرد مندرلی 


ویرایش و تنظیم: ۵1.۸ م.م.استارک 


وقتی به نوک بلندی رسیدند و چشمشان به رودخانه افتاده سندور کلگین محکم افسار کشید و دشنام داد. 


باران از آسمانی به سیاهی آهن فرو می‌ریخت, و ده هزار شمشیر را درون آب خروشان سبز و قهوه‌ای فرو می‌برد. 
آریا انديشید. عرضش باید یه مایلی باشه. نوک پنجاه درخت از سطح آب‌های آشفته و چرخان بیرون زده بود. 
شاخه‌هایشان مانند دست مردانی در حال غرق شدن رو به آسمان گشوده شده بود. پوشش ضخیمی از برگ‌های خیس 
سراسر پهنه ساحل را پوشانده بوده و آن‌سوتر در میانه‌ی جریان, آریا چیزی رنگ‌پریده و متورم دید. شاید لاشه‌ی آهویی 
بود» ۳ اسپی مرده که با شتاب همراه آب به پایین‌دست می‌رفت. صدایی در حد اوتتازد شنوایی هم به گوش می‌رسید» 


شبیه صدایی که سگ درست قبل از خرناس کشیدن درمی‌آورد. 
۸۶۸ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


۳ 


فصل چمل و هفتم یورش شمشیرها آریا 


آریا روی زین اندکی جابجا شد و حلقه‌های زره تازی را که به پشتش فرومی‌رفت احساس کرد. دستانش او را احاطه 
کرده بودند؛ در سمت چپ دست سوخته‌اش بود. یک ساعدبند پولادین برای محافظت از آن رویش بسته بود» اما آریا او 
را هنگام تعویض پانسمان‌ها هم دیده بود. گوشت زیر پانسمان هنوز پوست تازه نداشت و از آن خون و چرک تراوش 


می‌کرد. اگر این سوختگی‌ها دردی هم داشت. اما سندور گلکین چیزی بروز نمی‌داد. 


«اين بلک‌واتر راشه؟» آن‌قدر در تاریکی و زیر باران از میان درختان و دهکده‌های بی‌نام عبور کرده بودند که آریا 


حس دانستن موقعیت‌شان را به تمامی از دست داده بود. 


«اين یه رودخونه‌س که باید ازش رد بشیم. این همه اون چیزیه که لازمه بدونی.» کلگین گه‌گاه جواب او را می‌داد. 
اما هشدار داده بود که بعد از شنیدن جواب حرف دیگری نزند. در همان روز اول هشدارهای متعددی به آریا داده بود. 
گفته بود: «دفعه‌ی دیگه که منو بزنی. دستاتو از پشت به هم میبندم. دفعه‌ی بعد که بخوای در بری پاهاتو به هم 
میبندم. دوباره جیغ و داد کنی یا منو گاز بگیری دهنتو می‌بندم. میتونیم دونفره سوار اسب بشیم يا اینکه مثل یه 
ماده‌خوک برای سلاخی» پشت اسب بخوابونمت. خودت انتخاب کن.» آریا سواری را انتخاب کرد اما اولین بار که اتراق 
کردن مقر ماند ۶ این که: شک کرو خازی فیک خوانیدی و نگ بز کت شکسهای رافت فا سر رش آز را له کند. آرام 
آرام به‌سوی تازی می‌رفت و با خود می‌گفت» ساکت چون سایه, اما به‌اندازه‌ی کافی ساکت نبود. در هر صورت تازی 
خواب نبود. یا شاید هم بیدار شده بود. هر چه بود. چشمانش باز شدند. دهانش کج شد و سنگ را از او گرفت» طوری که 
انگار آریا کودکی بیش نبود. بهترین کاری که توانست بکند اين بود که لگدی به او بزند. تازی سنگ را به میان بوته‌ها 
انداخت و گفت: «اين بار کاری باهات ندارم. اما اگه اون‌قدر احمق باشی که دوباره بخوای از این کارا بکنی» کتکت 


میزنم.» 


بود» و بیشتر از اه ترسیده باشد خن شکب بود. 


تازی برای پاسخ جلوی لباس آریا ر چنگ زد و او ر تا یک اینچی صورت سوخته‌اش بالا آورد: «دفعه دیگه که اون 


اسم رو بگی» اون‌قدر بد می‌زنمت که آروز کنی کاش میکشتمت.» 
۸۶۹ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و هفتم یورش شمشیرها آریا 


بعد از آن ماجراء تازی هرشب وقت خواب. او را در پتوی اسبش می‌پیچید و سر تا پایش را طوری می‌بست که آریا 


شبیه بچه‌ای پیچیده در قنداق می‌شد. 


آربا همان‌ظیر که تازیانهی باران با روف را تماشا می گزه بالاخه به تتیچه رشته اش ی ید یوار باه تازی 
سگ جافری بود؛ لابد داشت آریا را به قلعه‌ی سرخ برمی‌گرداند تا او را تحویل جافری و ملکه دهد. آریا دلش 
می‌خواست خورشید نمایان شود تا بتواند تشخیص دهد کدام سو می‌روند. هرچه بیشتر به خزه‌ی روی درختان نگاه 


می کرد بیشتر سردرگم می‌شد. عرض بلک‌واتر نزدیکای باراندازشاه ایز‌قدر زیاد نبود» ولی این مال قبل بارندگی‌ها بود. 


آریا انديشید, هیچ راهی برای ردشدن نیست. لرد بریک حتمً ما رو میگیره. کلگین نریان سیاه بزرگش را بی‌رحمانه 
رانده بود. برای رد گم کردن سهبار فسمت‌هایی از مسیر را باز گشته و دوباره رفته بود. حتی یک‌بار تا نیم مایل میان یک 
| 
برای ادرار کردن به لابه‌لای بوته‌ها می‌رفت» تلاش می‌کرد با تراشیدن اسمش روی تنه‌ی درختان به یاغی‌ها کمک 
کند اما چهارمین باری که این‌کار را کرد. تازی مچش را گرفت و آن کار نیز پایان یافت. آریا به خودش گفت. عیبی 
نداره, توروس منو توی شعله‌هاش بیدا میکنه. اما توروس او را نیافته بود. دست‌کم تا آن موقع. و زمانی هم که از 


رودخانه عبور اه 


ی 5 ۱ ۲ .1 ص- ۳ 
تازی گفت: «هارووی تاون نباید زیاد دور باشه. همون جایی که لرد روت اسب‌ابی دوسر شاه انداهار پیر رو 


نگه‌می‌داشت. شاید بتونیم اونحا از رودخونه رد بشیم.» 


آریا هرگز چیزی از شاه آنداهار پر نشنیده بود. تا به حال نیز اسب دوسر ند یده بود» تضوضا انتتت دوسری که بتواند 
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۸۷۰ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


۳ 


فصل چمل و هفتم یورش شمشیرها آریا 


رودخانه به دنبال جریان آب یورتمه رفت» زبانش را نگه‌داشت و محکم نشست. لاقل این‌بار باران به پشتشان می‌زد. به 
قدر کافی سوزش تقریباً کورکننده‌ی باران در چشمانش را تحمل‌کرده بود. بارانی که طوری از گونه‌هایش پایین 


می‌لنزید که گویی داشت گریه می‌کرد. دوباره به خودش یادآوری کرد. گرگا هيچ‌وقت کربه نمیکنن. 


قی قراتست ای آز قز کش نت اما آسمان سم تاریکی گام غرون بوک وهای وامین زا منک 
خورشید را ندیده بودند. آربا تا مغز استخوانش نم کشیده و زخم زین گرفته بود. آبریزش بینی و درد داشت. دچار تب هم 
شده بود» و گاهی بی‌اراده می‌لرزید. اما وقتی به تازی گفته بود که مریض شده تنها با غرولند جواب شنیده بود. «دماغتو 
پاک کن و دهنتو ببند.» حالا دیگر نیمی از خواب تازی روی زین بود و به نریانش در ادامه مسیر هر جاده‌ای که در آن 
بودند. چه مسیرشخم خورده‌ی مزرعه‌ای یا راهی مال‌رو اعتماد می‌کرد. حیوان یک توسن" سنگین» تقریبا به بزرگی 
یک اسب جنگی اما بسیار سریع‌تر بود. تازی اسب را با نام حریبه صدا می‌زد. آریا یک‌بار سعی کرده بود هنگامی‌که 
تازی رفت تا روی درختی بشاشد» اسب را بدزدد. تصور کرده بود قبل از این که تازی بتواند او را بگیرد می‌تواند با اسب 
فرار کند. غریبه نزدیک بود که صورتش را با دندان‌های خود از جا بکند. اسب برای صاحبش همچون اخته‌ای پیر رام و 
مهربان بود» اما برای غیر اوه خلق و خویی مثل خودش سیاه داشت. آریا هرگز ندیده‌بود اسبی به این سرعت گاز بگیرد و 


ساعت‌ها در کنار رودخانه راندند و در راه از میان دو نهر گل‌آلود که شاخه‌های فرعی رود اصلی بودند نیز عبور کردند 
تا به محلی که سندور کلگین از آن سخن گفته بود رسیدند. تازی گفت: «شهر لرد هارووی.» اما وقتی به درستی آن را 
دید گفت: «به حق هفت جهنم!» شهر غرق سیلاب و متروکه شده بود. آب رودخانه طغیان کرده و ساحلش را در خود 
فرو برده بود. همه‌ی آن‌چه از هارووی تاون باقی مانده بود طبقه‌ی بالای مهمانخانه خشت و گلی» گنبد هفت گوش 


سپتی غرق‌شده دو سوم یک برج مدور سنگی, چند بام کاهگلی فرسوده. و جنگلی از دودکش‌ها بود. 


اما آریا دید که از برج دودی بیرون می‌آمد» و زیر یک پنجره‌ی قوسی شکل, قایقی پهناور با کف مسطح را با زنجیر 


محکم بسته بودند. قایق دوجین محل پارو داشت و یک جفت اسب بزرگ کنده کاری شده‌ی چوبی در جلو و عقبش 


۱ - 00111561 - منظور اسبی تیزرو و راهوار است 


۸/۱ 


۱۷۷ 1۱ ۲ ۳۳, 


۳ 


فصل چمل و هفتم یورش شمشیرها آریا 


نصب شده بود. آریا متوجه شدء اسب دو سر. خانه‌ای چوبی با سقف پوشالی درست در وسط عرشه‌ی قایق بود و 


برج مدور با زوبین مسلحی در دست ظاهر شد. از میان آب‌های قهوه‌ای چرخان پرسید: «چی میخوای؟» 
تازی با فریاد پاسخ داد: «ما رو ببرید اونور.» 


مردان روی قایق با هم مشورتی کردند. یکی از آنها که موهای قهوه‌ای جوگندمی و بازوانی ستبر و کمری خمیده 


داشت به سمت نرده‌ها آمد و گفت: «برات خرج بر میداره.» 
«خب پولشو میدم.» 


انتا فر ایق فکرنه کف خی باه ملاهای کلکیم زا گر یه پوت ول شاید لد بریک آندکی فره و شین 


برای او باقی‌گذاشته بود. کرایه‌ی یه قایق سواری نباید چندنا سکه مسی بیشتر بشه... 


قایق‌ران‌ها دوباره مشغول صحبت شدند. دست آخر مردی که کمر خمیده داشت برگشت و فریادی کشید. شش مرد 
دیگر ظاهر شدند. کلاه‌های رداهایشان را بالا کشیده بودند تا سرشان را از باران حفظ کنند. باز هم افراد بیشتری از 
پنجره قلعه بیرون می‌ریختند و روی عرشه‌ی قایق پایین می‌پریدند. نیمی از آنها آن‌قدر شبیه مرد خمیده‌قامت بودند که 
می‌شد گفت فامیل او هستند. بعضی از آنها زنجیرها را باز می‌کردند و تیرهای چوبی بلند را به دست می‌گرفتنده در 
حالی که مابقی افراد پاروهای سنگین لبه پهنی را در جای مخصوصشان قرار می‌دادند. قایق درجا چرخید و آرام آرام 
شروع کرد به طرف قسمت‌های کم عمق رفتن و پاروها در دو طرفش به نرمی ضربه می‌زدند. سندور کلگین به پایین 


تیه تاخت تا به قایق‌رانان برسد. 


وقتی‌که قسمت عقب قایق به کناره‌ی تپه برخورد کرد. قایقرانان دربچه‌ی عریضی را در زیر سر اسب کنده‌کاری 
شده باز کردند و نخته‌ای سنگین از جنس بلوط را از آن بیرون فرستادند. غریبه در لبه‌ی آب متوقف شد اما تازی 
پاشنه‌هايش را در پهلوی توسن فشار داد و مجبورش کرد که از تخته بالا رود. مرد پشت‌خمیده روی عرشه منتظرشان 
بود. با لبخند پرسید: «سرء هوا به اندازه‌ی کافی خیس هست؟» 


۸۷۳۲ 


۱۷۷ 1۱ ۲ ۳۳, 


۳ 


فصل چمل و هفتم یورش شمشیرها آریا 


دهان تازی منقبض شد. «من قايقت رو میخوام» نه خوشمزگی‌های کوفتیت رو.» پیاده شد و آریا را کنار خودش 
پایین گذاشت. یکی از قایق‌رانان خواست افسار غریبه را بگیرد. «من بودم این کارو نمی‌کردم.» تازی اين را هنگامی 
گفت که غریبه لگدی پراند. مرد خودش را عقب کشید» روی عرشه خیس باران خورده لغزید» و ناسزاگویان با باسن 


روی زمین سقوط کرد. 


قایق‌ران پشت‌خمیده دیگر لبخند نمی‌زد. ناخشنود گفت: «نو رو میتونیم اون ور ببریم. یه سکه طلا برات خرج 


برمیداره. یکی دیگه برای اسبه. سومی هم برای پسره.» 
«سه تا ازدها؟» کلگین مثل سگی پارس کنان خندید. «عوض سهتا اژدها که باید قایق لعنتی‌تو بدی.» 


برای این که خیالم راحت باشه آب ما رو صد مایل وسط دریا نمیبره. انتخاب با خودته. سه تا اژدهاء یا اينکه به اون اسب 
جهنمیت یاد میدی رو آب راه بره.» 
«از راهزنایی که رک حرف میزنن خوشم میاد. همون که تو گفتی, سه تا آژدها... وقتی‌که ما رو سالم بذاری ساحل 


شمالی رودخونه» 


کلگین تکانی به شمشیرش داد تا تیغ را در نیامش آزاد کند. «انتخاب با خودته. طلا تو ساحل شمالی یا فولاد تو 


ساحل جنوبی.» 


چندین مرد پشت سرش داشت. مردانی قوی با پاروها و تیرهای چوبی محکم در دستانشان, اما هيچ‌کدامشان به سرعت 
ند کمک قایق زان تم امفنه همکی با هم عریف تور کلکیم مس شین ند اختالا تیش از این که آو را ند زیر 


بکشند. سه يا چهار نفرشان را می‌کشت. مرد پشت‌خمیده پس از چند لحظه پرسید: «از کجا بدونيم که سر قولت 


۸۳۳ 


۱۷۷ 1۱ ۲ ۳۳, 


فصل چمل و هفتم یپورش شمشیرها آریا 


میمونی؟» 
آریا خواست با فریاد بگوید» نمیمونه. اما در عوض لب‌هایش را گزید. 
تازی بدون لبخند گفت: «شرافت یه شوالیه.« 
اون حنی یه شوالیه هم نیست. این را هم آریا ناگفته گذاشت. 


«همین کافیه.» قایق‌ران تف کرد. «پس دیگه بیاین» میتونيم تا هوا تاریک نشده آون‌طرف بفرستیمتون. اسبه رو 


آریا خشمگینانه گفت: «من پسر احمقش نیستم!». این حتی از اشتباه گرفته‌شدن با یک پسر هم بدتر بود. آن‌قدر 
کششگین قم یود که کم مالتمبوه یه انا تکویت وان کیسکه با میور کلگیم ش داش را کت ویک فسی زا 
روی عرشه بلندش کرد. «چند دفعه باید بهت بگم که دهن لعنتی تو ببندی؟» چنان تکان شدیدی به او داد که 


دندان‌هایش صدا دادند» بعد رهایش کرد. «همون‌طور که این مرد گفت برو اون تو و خشک‌شو.» 


آریا به دستور عمل کرد. منقل آهنی بزرگ به سرخی می‌درخشید و هوای اتاقک را با گرمای دلگیر خفگی‌کننده‌ای 
پر می‌کرد. نشستن کنارش حس خوشایندی داشت» می‌توانست دستانش را گرم کند و کمی خشک شود اما همین که 


حرکت عرشه را زیر پاهایش احساس کرد به عقب لیز خورد و از در جلویی بیرون افتاد. 


اسب دوسر در نواحی کم عمق آرام آرام حرکت می‌کرد و راهش را از میان دودکش‌ها و پشت‌بام‌های هارووی 
غرق‌شده پیدا می‌کرد. دوازده مرد پارو می‌زدند. درحالی‌که چهارنفر دیگر هرگاه به تخته سنگی» درختی یا خانه‌ی غرق 
شده. بیش از حد نزدیک می‌شدند» به کمک تیرهای چوبی بلند قایق را دور می‌کردند. سکان در دست مرد پشت‌خمیده 
بود. باران به سرعت بر تخته‌های صیقلی کف عرشه می‌زد و سرهای بلند حکاکی شده اسب‌ها را در جلو و عقب کشتی 
فرومی‌شست. آریا دوباره داشت خیس می‌شد. اما مهم نبود. می‌خواست ببیند. او دید که مرد زوبین‌دار هنوز پشت 


پنجره‌ی برج مدور نشسته بود. قایق که از پایین پنجره می‌گذشت. چشمان مرد او را دنبال می‌کرد. آربا می‌خواست بداند 


۸۷۴ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و هفتم یورش شمشیرها آریا 


که آیا این همان لرد روت است که تازی گفته بود؟ اين خیلی شبیه به لرد به نظر نمیاد. البته آریا هم خیلی شبیه یک 


بانو به نظر نمی‌رسید. 


هنگامی که از دهکده خارج و مستقیم وارد رودخانه شدند. جریان به مراتب قوی‌تر شد. از میان مه خاکستری باران؛ 
آرنا شی‌تواشگ کون ستگی تا را فرساطل رسک تعیص دنه کفخا سل بقاو گری قانق را نان ی داه: 
اما همین که آن را دید. فهمید که در حال دور شدن از آن هستند و به پایین‌دست رود می‌روند. حالا پاروزن‌ها داشتند با 
قدرت بیشتری پارو می‌زدند و با خشم رود می‌جنگیدند. برگ‌ها و شاخه‌های شکسته آن‌چنان سریع از کنارشان عبور 
می‌کردند که انگار از دهانه‌ی یک وضو شلیک شده بودند. مردان چوب‌به‌دست به بیرون خم می‌شدند و هر 
شیثی را که بیش از حد نزدیکشان می‌شد دور می‌راندند. در این قسمت رودخانه باد هم بیشتر می‌وزید. آریا هرگاه سر 
برمی‌گرداند تا بالادست رود را بینده صورتش غرق در بوران می‌شد. غریبه که حرکت عرشه قایق را زیر پایش حس 


می‌کرد» شیهه می‌کشید و لکد می‌پراند. 


اگه ا زکنار قایق بپرم ت وآب, حتی قبل از اي که تازی بفهمه من رفتم» آب مو با خودش برده. آریا از روی شانه‌اش 
نگاهی به عقب انداخت و سندور کلگین را دید که درگیر اسب وحشت‌زده‌اش بود و تلاش می‌کرد آرامش کند. هرگز 
موقعیت بهثری برایش پیدا نمی‌شد که از دست او فرارکند سا ممکنه غرق بشم. جان هميشه می‌گفت که آریا مفل یک 
ماهی شنا می‌کند» اما در این رودخانه. حتی یک ماهی هم دچار مشکل می‌شد. شاید غرق شدن باز هم بهتر از قدمگاه 
پادشاه بود. آریا به یاد جافری افتاد و آهسته به سمت دماغه رفت. رودخانه به خاطر گل به رنگ قهوه‌ای تیره درآمده بود 
و زیر شلاق‌های باران» شباهت بیشتری به سوپ داشت تا آب. آریا در این فکر بود که سرمایش در چه حد خواهد بود. 


اما قبل از اینکه بپرد فریادی ناگهانی سرش را ناخواسته چرخاند. قایق‌رانان چوب‌به‌دست به سمت جلوی قایق هجوم 


که مستقیم داشت به سمت آنها می‌آمد. هنگامی که نزدیک می‌شد. کلافی از شاخه‌ها و ریشه‌های درخت شبیه دستان 


۱ - یک کمان بزرگ که تیرهای خیلی بزرگی را پرتاب میکرده و همانند توپ‌ها چند خدمه داشتند که آن را آماده شلیک می کر دند. 


۸۷۵ 


۱۷۷ ۱۳ ۲ ۳, 


۳ 


فصل چمل و هفتم یورش شمشیرها آریا 


حمله‌ور کراکنی عظیم. از آب بیرون زده‌بود. پاروزن‌ها در حال تلاش برای جلوگیری از برخوردی که يا واژگونشان 


دژکوبی به‌سویشان می‌شتافت. 


بیش از ده فوت با دماغه‌شان فاصله نداشت که دو نفر از قایق‌رانان موفق شدند به نحوی آن را با تیرهای بلندشان 
بگیرند. یک تیر خرد شد و صدای ممتد ترررررق حاصل از متلاشی شدن آن, اين احساس را به‌وجود آورد که انگار قایق 
در زیر پایشان در حال از هم پاشیدن است. اما مرد دوم توانست فشار شدیدی به درخت بدهد به اندازه‌ای که فقط 
مسیرش را منحرف کند. درخت با چند اینچ فاصله از کنار قایق رد شد. شاخه‌هایش همانند پنجه بر سر اسب خط 
می‌کشیدند. درست زمانی که به نظر می‌رسید رهایی یافته‌انده یکی از شاخه‌های بالایی هیول» ضربه‌ای مختصر به آنها 
حواله کرد. قایق به لرزه افتاده و آریا سُر خورد و با درد روی یک زانو فرود آمد. مردی که چوبش شکسته بود تا این حد 
خوش اقبال نبود. آریا صدای فریادش را که از لبه‌ی قایق پرتاب می‌شد» شنید. بعد از آن آب قهوه‌ای خشم‌آلود او را در 
بر گرفت و در زمانی‌که آریا دوباره روی پاهایش بلند می‌شد. مرد رفته بود. قایق‌ران دیگری سریع یک حلقه طناب آورده 


اقا ضا کین دا طناب را براشن منت 3 


آربا سعی می کرد این‌طور تصور کند که شاید یه جایی پایین‌ت رآب اونو توی ساحل بندازه اما این فکر امیدی توخالی 
بیش‌نبود. حالا دیگر میل به شناکردن را به کلی از دست داده بود. وقتی هم سندور کلگین بر سرش فریاد زد که قبل از 
آن‌ که کتک مفصلی بخورد دوباره به داخل برگرد آریا مطیعانه فرمان برد. قایق با رودی که تمام خواسته‌اش بردن آنها 


به دریا بود می‌جنگید تا به مسیر خودش بازگردد. 
وقتی بالاخره به ساحل رسیننده درست دو مایل از لنگرگاه معمولشان پایین‌تر کشیده شده بودند. قایق با چنان 


ضربه‌ای به ساحل برخوردکرد که یک تیرچوبی دیگر هم شکست. و آریا هم دوباره تقریبا تعادلش را از دست داد. سندور 


کلگین آریا را بلندکرد و بر پشت غریبه گذاشت. انگار وزنی بیش از یک عروسک نداشت. قایق‌رانان با نگاه‌های خسته و 
کم‌فروغ به آن‌دو زل زده بودنده همه به جز مرد پشت‌خمیده که دستش را دراز کرد و درخواست کرد: «شیش تا سکه 


۸۷۶ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و هفتم یپورش شمشیرها آریا 


ازدها. سه تا برای ردکردنتون و سه‌تا برای مردی که از دست دادم.» 


ده تا بردار.» 
«ده تا؟» قایق ران متعحب شده بود. «اين چی هست؟» 


«حواله به مرد مُرده» برای گرفتن نه هزار سکه ازدهاء؛ ۳ تو همین حدودا.» تازی پشت سر آریا روی زین سوار شد و9 
با خنده ناخوشایندی گفت: «ده تاش مال تو. یه روزی برای باقیش برمیگردم» پس مواظب باش که همه‌شو خرج 
نکنی.» 

مرد با چشمانی تنگ به کاغذ پوستی نگاهی انداخت: «نوشته؟ نوشته به چه درد می‌خوره؟ تو قول طلا دادی. گفتی 


شرافت به شوالیه.» 


«شوالیه‌ها اون شرف لعنتیی رو ندارن. پیرمرد» وقتش بود اینو یاد بگیری.» تازی به غریبه مهمیز زد و در میان باران 
چهارنعل دور شد. قایق‌رانان پشت سرشان فحش حواله می‌کردند و یکی دو نفر سنگ هم پرتاب کردند. کلگین 
پاره‌سنگ‌ها و کلمات را نادیده گرفت. و اندکی بعد در میان تاریکی درخت‌ها نایدید شدند و رودخانه تبدیل به صدای 
خروشی محو در پشت سرشان شد. تازی گفت: «فایق تا فردا صبح آون طرف برنمی‌گرده. و اونا هم دیگه از احمقای 
بعدی که سر میرسن حواله کاغژی برای معامله قبول نمیکنن. اگه دوستات دنبالمون باشن, باید شناگرای خیلی پرزوری 


باشن.» 


آریا خودش را جمع کرد و زبانش را نگه‌داشت. با اخم اندیشید. والار مورگولیس, سر ایلین. سر مرین, شاه جفری؛ 


ملکه سرسی. دانسن» پالیور, زف عزیزذردونه» س رگرگور و تیکلر. و تازی, تازی, تازی. 


زمانی که باران بند آمد و ابرها تکه تکه شدند» آریا آن چنان بد می‌لرزید و عطسه می‌کرد که کلگین برای شب توقف 


نمود و حتی سعی کرد آتشی روشن کند. اما چوبی که جمع کرده بودند بیش از حد خیس بود. هیچ‌یک از تلاش‌های 


۸/۷ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و هفتم یورش شمشیرها آریا 


تاز ای شعله‌ورکردن افاقه نکرد. بالاخره با تنفر لگدی به چوب‌ها زد و همه‌طرف بخششان کرد. با خشم گفت: «به 
ری برای ور دردن با وربا بعز تیه جوب ها زر و : ن‌ ب سس َ 


هفت جهنم کوفتی. از آتیش متنفرم.» 


آن‌دو روی تخته‌سنگ‌های نمور زیر درخت بلوطی نشستند و به چک چک تدریجی آبی که از برگ‌ها می‌چکید گوش 
سپردند و مشغول خوردن شامی سرد شدند که شامل نان بیات» پنیر کیک زده و سوسیس دودی بود. تازی گوشت را با 


تقتهرین که تک می کردو شکامی که فزمید ارب بر تکام مي کنیه فقمانفن راآشک گرم ی فکرشم نکن 6 
آربا به دروغ گفت: «بهش فکر نمیکردم.» 


تازی خرناسی کشید تا نشان دهد چه نظری در این‌باره دارده اما تکه‌ی بزرگی سوسیس هم به آریا داد. آریا گازی به 
آن زد و مدتی مشغول تماشای تازی شد. تازی گفت: «من هیچ‌وقت خواهرتو نزدم. اما اگه مجبورم کم تو رو ميزنم. 


نقشه کشیدن برای کشتن منو تمومش کن. هیچ کدوم از نقشه‌هات یه ذره هم به‌دردت نمیخورن.» 


آریا جوابی برای این حرف‌ها نداشت. سوسیسش ر جوید و با خونسردی به تازی زا زد. می‌اند یشید. سحت چون 


سنگ. 
«اقل تو به صورتم نگاه میکنی. اینو اعتراف میکنم. ماده گرگ کوچولو. ازش خوشت میاد؟» 
«نه. همه‌ش سوخته و زشته.» 


کلگین با نوک خنجرش تکه‌ای پنیر به او تعارف کرد. «تو یه بچه احمقی. اگرم بتونی فرار کنی چه فایده‌ای برات 


داره؟ به چنگ یکی بدتر از من میفتی.» 
آریا اصرار کرد: «نمیافتم. کسی بدتر از تو وجود نداره.» 


«تا حالا برادر منو ندیدی. گرکور یه بار یه نفرو به خاطر خروپف کردن کشت. یکی از افراد خودشو.» وقتی تازی 
پوزخند زده طرف سوخته صورتش به‌شدت کشیده شد و دهانش به شکل غریب و زشتی درآمد. آن طرف صورتش لب 


نداشت و تنها جای زخمی در محل گوشش باقی مانده بود. 
۸۵۸ 


۱۷۷ 1۱ ۲ ۳۳, 


فصل چمل و هفتم یورش شمشیرها آریا 


«تفاقاً برادرتو دیدم.» حالا که آریا فکرش را می‌کرد» شاید هم کوه بدتر بود. «اون, دانسن پالیوه رف عزیزدردونه و 


تیکلر.» 


تازی متعجب به نظر می‌رسید: «و دختر کوچولوی نازنازی ند استارک چطور امثال اونا رو میشناسه؟ گرگور که 


«ونا رو از دهکده میشناسم.» آریا پنیر را خورد و دست برد که تکه‌ای هم نان بیات بردارد. «دهکده کنار دریاچه 


همون‌جا که جندری» من و هات پای رو گرفتن. لامی دست‌سبز رو هم گرفتن, اما رف عزیزدردونه چون پاش زخمی 


شده بوده آونو کشت.» 


کمی دندان قروچه. «گرگور هیچوقت نفهمید چی گیرش افتاده. درسته؟ حتما نفهمیده وگرنه تو رو که لگد میزدی و 
جیغ ۲ فیکشکع» کشون کشون تا بارانداز شاه میبرد و تو دامن سرسی مینداخت. اه بای مع رکه‌س. من تظفوا آننج براش 


تعریف میکنم» قبل از این که قلبشو بیرون بکشم.» 
این اولین باری نبود که تازی از کشتن کوه حرف می‌زد. آریا با تردید گفت: «ولی آخه اون برادرتد.» 


«نو هیچ وقت برادری نداشتی که بخوای بکشیش؟» تازی دوباره خندید. «یا شاید یه خواهر؟» انگار چیزی در چهره 


آریا دیده بوده چون به جلو خم شد. «سانساء خودشه نیست؟ ماده گرگ میخواد پرنده خوشگل رو بکشه.» 
آریا با خشم پاسخش را داد. «نه. دوست دارم تو رو بکشم.» 


«چون دوست کوچولوتو دو شقه کردم؟ من خیلی بیشتر از اونو کشتم» خیالت راحت. فکر میکنی این کارا منو یه 
هیولا میکنه؟ خب شاید اما من جون خواهرت رو هم نجات دادم. اون روز که جمعیت اونو از اسب پایین کشیدن» 
راهمو از وسطشون باز کردم و به قلعه برش گردوندم. و گرنه همون بلایی که سر لولیس استاک‌ورث ومد سر اونم 


میومد. و اون برام ترانه خوند. اینو نمیدونستی» میدونستی؟ خواهرت برا من یه ترانه کوچیک شیرین خوند.» 


۷ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و هفتم یورش شمشیرها آریا 


آریا بی‌درنگ گفت: «داری دروغ میگ ک 


«نو نصف اونی که خیال میکنی میدونی هم حالیت نیس. بلک‌واتر؟ فکر کردی کجای هفت جهنم هستیم؟ فکر 


کردی کجا داریم میریم؟» 


تمسخری که در صدایش بود آریا را به تردید انداخت. گفت: «به قدمگاه پادشاه برميگرديم. داری منو پیش جافری و 


ملکه میبری.» در آن لحظه از لحنی که تازی سوالات را پرسید به یک‌باره فهمید این فکر اشتباه بوده است. اما باید 


«ماده گرگ احمق کور کوچولو.» صدای تازی همچون سوهان کشیدن» زمخت و خشن بود. «گور بابای جافری و 
گور بابای ملکه و گور بابای آون گارگویل کوچیک بدقواره که بهش میکه برادر. من کارم با شهر اونا تموم شده و با 
گارد شاهیشونو و لنیسترا. آخه تو بگو یه سگ به شیرها چیکار داره؟» تازی مشک‌آبش را در آورد و جرعه‌ای طولانی 
نوشید. دهانش را که پاک می‌کرد» مشک را به آریا تعارف کرد و گفت: «دختر اون رودخونه ترایدنت بود. ترایدنت نه 
بلک‌واتر. اگه میتونی نقشه‌شو تو ذهنت بکش. فردا به جاده‌شاهی میرسیم. بعدش اوضاعمون روبراه میشه» مستقیم به 
طرف دوقلوها بالا میریم. کسی که تورو به اون مادرت تحویل میده. منم. نه لرد صاعقه‌ی نجیب يا اون راهب آتیش‌باز 
شیاد دیوصفت.» تازی به حالت چهره آریا خندید. «فکر کردی دوستای یاغیت تنها کسایی‌ان که میتونن بوی سَربها رو 
بفهمن؟ دنداریون طلاهامو گرفت» پس منم تورو گرفتم. من که میگم تو دوبرابر اونی که از من دزدیدن می‌آرزی. شاید 
اگه همون‌طور که ترسشو داری بدمت به لنیسترها بیشتر هم بدن, اما این کارو نمیکنم. حتی یه سگ هم از لگد خوردن 
خسته میشه. اگه این گرگ جوان اندازه عقلی که خدایان به یه وزغ دادن» عقل داشته باشه, منو لرد میکنه و ازم 
خواهش میکنه که بهش خدمت کنم. به من احتیاج داره» هرچند ممکنه هنوز اینو ندونه. شاید گرگورو هم براش بکشم 


از این خوشش میاد.» 


آریا با پرخاش پاسخ داد: «هیچ وقت تو رو قبول نمیکنه. تو رو نه.» 


۸۸۰ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چیل و هفتم یورش شمشیر ها آریا 


«خب پس تا جایی که بتونم طلا بار میزنم» تو روش میخندم و میرم پی کارم. اگه منو قبول نکنه. عاقلانه‌است که 
منو بکشه, ولی نمیکشه. تا جایی که شنیدم زیادی پسر پدرشه. من که اعتراضی ندارم. به‌هرحال برد با منه. تو هم 


بهت میگم بکن, تا شاید حتی به موقع به جشن عروسی کوفتی داییت هم برسیم.» 


۸۸۱ 


۱۷۷ ۱۱ ۱ ۳, 


فصل چمل و هشتم یورش شمشیرها جان 


مترجم: لیدی آریان 


ویرایش و تنظیم: نریمان؛ 2( م.م.استارک 


مادیان دیگر توان نداشت. اما جان نمی‌توانست او را رها کند. باید قبل از مگنار به دیوار می‌رسید. اگر زین داشت 
می‌توانست روی آن بخوابده ولی بدون آن ماندن روی اسب در بیداری نیز به قدر کافی سخت بود. پای زخمی‌اش به 
تدریج دردناک‌تر می‌شد. جرأت نمی‌کرد آنقدر استراحت کند که بهبود یابد. در عوض هر زمان که دوباره سوار اسب 
می‌شد زخم سر باز می‌کرد. 

وقتی از روی اسب تا جایی که میتوانست بلند شد و جاده قدیمی قهوه‌ای را در مقابلش دید که از میان تبه و دشت 
راهش را به سمت شمال می‌پیمود» آهسته به گردن مادیان زد و گفت: «دختر حالا فقط لازمه که جاده رو دنبال کنیم. 


دیوار نزدیکه» در آن هنگام پایش به سختی چوب شده بود و تب آنچنان او را گیج و بی‌حال کرده بود که دوبار خود را 


۸۳۲ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


دیوار تردیکه. دوستانش را در تالار عمومی تصور کرد که شراب گرم ادویه‌دار می‌نوشیدند. احتمالا هاب در کنار 
دیگچه‌هایش باشد. دونال نوی سر کوره آهنگریش, استاد ایمون در اتاقش زیر پرنده‌خانه. و خرس پیر؟ سم» گرن» اد 


مات زنه تایونی با فکاتای وین ان فقط ام ات ها کید گنه نش ,از مت فراز کرده باشنه. 


ایگریت هم در تخیلاتش زیاد بود. عطر موهایش را به یاد آورده گرمای بدنش... و حالت چهره‌اش وقتی گلوی 
پیرمرد را برید. صدایی زمزمه کرد تو اتباه کرد ی که دوستش داشتی. صدایی متفاوت سماجت کرد اشتباه کردی که 
ترک سکردی. پیش خود فکر کرد که آیا پدرش هم وقتی مادر جان را ترک کرده بود تا به سوی بانو کتلین باز گردد. به 


همین صورت چند پاره شده بود. آو به بان و استارک متعهد بود و من به نگهبانان شب متعهدم. 


آنقدر تب داشت که تقریباً از میان مولز تاون گذشت و نمی‌دانست کجاست. بیشتر بخش‌های روستا زير زمین پنهان 
بود و تنها تعداد انگشت شماری کلبه کوچک از میان نور رو به افول ماه دیده می‌شدند. فاحشه خانه آلونکی نه چندان 
بزرگتر از یک مستراح بود؛ فانوس سرخش که در باد غژ غژ می‌کرد مانند چشمی برافروخته از میان سیاهی پدیدار بود. 
جان در محاورت اسطبل در حالی که تقریبا داقیت از روی اسب می‌افتاد نا متعادل از پشت اسب لغزید و با فریاد دو پسر 
را بیدار کرد. با لحنی که جای هیچ بحثی نمی‌گذاشت به آنها گفت: «من یه اسب تازه با زين و افسار میخوام.» به 
همراه اسب یک مشک شراب و نصف قرص نان قهوه‌ای هم برایش آوردند. جان به آنها گفت: «روستا رو بیدار کنین. 
بهشون هشدار بدین. وحشی‌ها جنوب دیوارن. وسایلتونو جمع کنین و به کسل بلک برین.» در حالی که دندان‌هايش را 
از درد پا به هم می‌ساییده خودش را بروی اسب سیاه اخته‌ای که به او داده بودند بالا کشید. و به سرعت به سوی شمال 


تأخت. 


هنگامی که ستاره‌ها شروع به محو شدن در آسمان شرق کردند. دیوار روبرویشء قد بر افراشته بر فراز درختان و مه 
صبحگاهی, نمایان گشت. نور ماه درخشش کم‌فروغی بروی یخ داشت. اسب اخته را پیش راند. جاده گلی لغزان را 
دنبال کرد تا زمانی که برج‌های سنگی و تالارهای چوبی کسل بلک را دید که مثل اسباب‌بازی‌های شکسته پایین 
صخره بزرگ یخی روی هم تلنبار شده بودند. در آن هنگام دیوار با نور صورتی و ارغوانی اولین تابش بامدادی 


می‌در خشید. 


۸۸ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


وقتی از ساختمان‌های بیرونی گذر می‌کرد هیچ نگهبان به او اعتناء نکرد. کسی جلو نیامد تا مانع راهش شود. کسل 
بلک به ویرانی گری‌گارد به نظر می‌رسید. علف‌های هرز شکننده قهوه‌ای در میان شکاف سنگ‌های حیاط روییده بود. 
برف قدیمی» پشت بام سربازخانه فلینت" را پوشانده بود و باد توده‌هایی از آن را در ضلع شمالی برچ هاردین انباشته بو 
جایی که جان قبل از اینکه پیشکار خرس پیر شود می‌خوابید. محل‌هایی که دود از میان پنجره‌های برج فرمانده کل 
بیرون زده بود. ردهایی از دوده گسترده بود. مورمونت بعد از آتش سوزی به برج پادشاه نقل مکان کرده بو اما جان 
آنجا هم نوری ندید. از روی زمین نمی‌توانست بگوید که آیا نگهبانان هفتصد فوت بالاتر در حال قدم زدن روی دیوار 


گرچه دودی که از کوره اسلحه‌خانه متصاعد می‌شد. تنها نواری باریک و تقریباً نامرئی در پس آسمان خاکستری 
شمال بود اما همین کفایت می‌کرد. جان پیاده شد و لنگان به طرفش رفت. از میان در بازه گرما همچون دم داغ 
تابستانی به بیرون جاری می‌شد. داخل کارگاه دونال نوی یک دست در حال کار بروی دم آهنگریش بود. با شنیدن صدا 


سرش را بلند کرد. «جان اسنو؟» 


«خودمم.» با وجود تثب» خستگی. پایش. مگنار پیرمرد» ایگریت. منس» بر خلاف همه آنه؛ جان لرخند زد. بازگشتن 


خوب بود» دیدن نوی با آن شکم گنده 9 آستین به بالا سنحجاق شده‌اش. چانه پوشیده از ته ریش سیاهش. خوب بود. 
آهنگر چنگکش را از روی دم آهنگری آزاد کرد: «صورتت..» 
جان تقریباً صورتش را فراموش کرده بود. «یه مبدل‌جلد" سعی کرد تا چشمم رو در بیاره.» 


نوی اخم کرد. «خراشیده يا صاف این صورتیه که فکر میکردم دیگه نمیبینمش. شنیده بودیم رفتی طرف منس 


ریدر.>؟ 


جان به در چنگ زد تا سر پا بماند. «کی اینو بهت گفته.» 


21۲۵6ظ اصنا ۱ 
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۸۸۴ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و هشتم یورش شمشیرها جان 


«جارمان پاک‌ول : دو هفته پیش برگشت. دیده‌باناش ادعا میکنن که با چشم خودشون تورو دیدن که همراه ستون 
وحشی‌ها سواری میکردی و به شنل پوست گوسفند پوشیده بودی.» نوی او را برانداز کرد. همیبینم که آخرین قسمت 


حرفشون درسته.» 
جان اعتراف کرد. «همش درسته. حداقل تا این حدش درسته.» 
«پس من باید یه شمشیر تو شکمت فرو کنم؟» 
«نه, داشتم طبق دستوز عمل میکردم. آخرین دستور کورین نیم‌دست. نوی سربازا کجان؟» 
«دارن از دیوار جلوی دوستای وحشیت دفاع میکنن.» 
«باشه ولی کجا؟» 


«همه‌جاء هارما کلهسگی رو تو وودسواچ کنار درياچه دیدن رتلشرت تو لانگ بارو ؛ گریان" نزدیک آیس‌مارک ‏ 
سراسر دیوار... اینجان, اونجان. نزدیک کویینز گیت دارن از دیوار بالا میان» میخوان دروازه‌های گریزگارد رو بشکنن» 


دارن تو ایست‌واچ جمع میشن... اما تا چشمشون به ردای سیاه میوفته. غیب میشن. فرداش یه جای دیگن.» 


جان نالهاش را فرو خورد. «کلکه. منس میخواد ما پخش بشیم تا تعدادمون رو کم کنه» یعنی نفهمیدین؟» و بوون 


مارش هم مکمک کرده. «دروازه اینجاست. حمله اینجاست.» 
نوی عرض اتاق را پیمود. «پات غرق خون شده.» 


جان با حالتی منگ پایین را نگاه کرد. درست بود» زخم دوباره سر باز کرده بود. «زخم تیر..» 


۱21۳120۳1001۵ 
۲1,0۳۶ 
۲ به خاطر چشمانش که هميشه خیس است به او چنین لقبی داده اند 


اتقصعع]۴ 


۸۸۵ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و هشتم یورش شمشیرها جان 


«نیر یه وحشی.» این یک سوال نبود. نوی فقط یک بازو داشت ولی همان هم بخاطر عضلاتش ستبر بود. آن را 
برای کمک در ایستادن به زیر بازوی جان لغزاند. «مث شیر سفیدی, و به جز اون تو گرما داری میسوزی. میبرمت پیش 


ایمون.» 
«وقت نداریم. وحشی‌ها جنوب دیوارن. دارن از کویینز کراون بالا میان تا دروازه رو باز کنن.» 
نوی تقریباً جان را تا بیرون در حمل کرد. «چند نفرن؟» 


موندن؟» 
دونال نوی گفت. «چهل تا نخاله. چلاقاء علیل‌ها و چن تا پسر تازه‌کار که هنوز تحت تعلیمن.» 
«گه مارش رفته» کی رو دژبان کرده؟» 


اسلحه‌ساز خندید. «سر وینتون"» خدایان حفظش کنن. آخرین و تنها شوالیه قلعه. قضیه اینه انگار استاوت جریانو 
فراموش کرده و هیچکس هم عجله نداره که یادش بندازه. گمون کنم من تنها فرمانده‌ای باشم که فعلاً داریم. 


بدجنس‌ترین چلاق.» 


حداقل این خوب بود. اسلحه‌ساز یک دست سرسخت. محکم و جنگجویی آبدیده بود. از طرف دیگر سیر وینتون 


استاوت... خب او زمانی آدم شایسته‌ای بود. همه قبول داشتند. اما برای هشتاد سال تکاور بوده و قدرت و مشاعرش هر 


دو زایل شده بودند. یک بار سر میز شام خوابش برده بود و نزدیک بود در یک کاسه سوپ نخود فرنگی غرق شود. 


هنگامی که از حیاط عبور می‌کردند نوی پرسید: «گرگت کجاست؟» 


«گوست. وقتی میخواستم از دیوار بالا برم مجبور شدم ولش کنم. امیدوار بودم برگرده اینجا.» 


ناما صماص ۷۷ ۱5۵۲ 


۸۸۶ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و هشتم یورش شمشیرها جان 


«متأسفم پسر. هیچ نشونه‌ای ازش نبوده.» لنگ لنگان به سمت اتاق استاده درون قلعه طویل چوبی زیر پرنده‌خانه 


رفتند. اسلحه ساز لگدی به در زد: «کلایداس!» 


بعد از چند لحظه مرد سیاهپوش کوچکی با شانه‌های خمیده و گرد سرش را بیرون آورد. چشمان کوچک صورتی‌اش 


با دیدن جان گشاد شد. «پسرو رو زمین بخوابون من استاد رو میارم.» 


تن در نخان میسوخت و اتاق کقریا خفه بود. گرما جان را خوابآلود کرد. همین که نوی به پشت. او را زمین 


زاغ‌ها را بشنود. پرنده‌ای داشت می‌گفت: هسنو. اسنو. اسنو. اسنو» جان به یاد آورد که اين کار سم بود. با خود اندیشید 


یعنی سمول تارلی به سلامت برگشته خونه یا فقط پرندها ز 2۳ ف 


آمدن استاد ایمون زیاد طول نکشید. به کندی حرکت می‌کرد و همانطور که با قدم‌های آرام با احتیاط پیش می‌رفت؛ 
دست خال‌خالی‌اش روی بازوی کلایداس بود. زنجیر سنگین او دور گردن باریکش آویزان بود. حلقه‌های طلا و نقره در 
میان آهن.سرب. قلع و دیگر فلزهای پایه می‌درخشيدند. استاد ایمون گفت: «جان اسنو. وقتی قوی‌تر شدی باید تمام 
چیزهایی رو که دیدیو انجام دادی بهم بگی. دونال یه کتری شرابو با فلزهام رو آتیش بذار. میخوام اونا گداخته بشن. 


کلایداس, به اون چاقوی تيزت احتیاج پیدا میکنم.» استاد بیشتر از صد سال داشت؛ تحلیل‌رفته, نحیف» طاس و کاملا 


نابینا. اما اگر چشمان شیری رنگش چیزی نمی‌دید. هنوز هم دهنش مثل هميشه هشیار بود. 


وقتی کلایداس چاقو را در پاچه شلوارش بالا می‌برد و پارچه سیاه سنگین را که از خون کهنه پوسته‌پوسته و از خون 


تازه خیس شده بود می‌بر بد» جان گفت: «وحشیا دارن میان. از جنوب. ما از دیوار بالا رفتیم...» 
هنگامی که کلایداس بانداژ زمخت جان را برید» استاد ایمون آن را بو کرد. «ما؟» 


وقتی انگشت استاد زخمش را لمس کرد جان خودش را عقب کشید. «من با اونا بودم. کورین نیم دست بهم دستور 


دندان‌هایش را به هم فشرد. «خرس پیر کجاست؟» 


۸۸5۷ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و هشتم یورش شمشیرها جان 


خودش کشته شد.» 


دیده بود به خاطر آورد. جلوی چادرش ایستاده بود و زاغش روی بازوی او برای ذرت قارقار می‌کرد. مورمونت مرده؟ از 


زمانی که بقایای جنگ را در مشت دیده بود از این اتفاق می‌ترسید» با اینحال این خبر برايش یک ضربه بود. «کار کی 


بود؟ کی اینکارو باهاش کرد؟» 


ارت اهل التانته وله لته یرک مد لاف فان یل بای مفتي: که اسظی .میقه. تگمانن 
اونطور نیست که بود. تعداد مردای صادق که آدمای مکار رو مطیع نگه دارن کمه.» دونال نوی چاقوهای استاد را روی 


انش رخا یه قسسین مد وفادار بر کم دما تدهغیل سشفت اوزاکس .معا داتانه از ایا شیر 


فقط یه دوجین؟ دویست مرد کسل بلک را به همراه لرد مورمونت ترک کرده بودنده دویست تن از بهترین نگهبانان 
شب. «پس این یعنی مارش فرماندس؟» انار چروکیده دوست داشتنی بود و پیشکار اولی سخت‌کوش, اما به طرز 


اسفناکی برای رویایی با سیاه وحشی‌ها نامناسب بود. 


استاد ایمون گفت: «فعلاً آره تا وقتی‌ که رآی‌گیری کنیم. کلایداس» قمقمه رو بیار» 


ری گیری. با کورین نیم دست و سر جرمی ریکار که هر دو مرده‌اند و بن استارک که هنوز مفقود است. دیگر چه 
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۸۸۳۸ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و هشتم یورش شمشیرها جان 


تجات پیدا کرده بودند؟ ه» شاید کاتر پایک ! یا سر دفیس ملیستر . ول ی کدوم؟ فرماندهان شدو تاور و ایست واچ مردان 
خوبی اما بسیار متفاوت بودند؛ سر دنیس باوقار و محتاط به اندازه‌ای که سالخورده بود دلیر هم بود. پایک جوانتر و 
حرامزاده» زبان تندی داشت و نسبت به اشتباه خشن بود. بدتر این که دو مرد از یکدیگر متنفر بودند. خرس پیر هميشه 
آنها را در دو انتهای مخالف دیوار دور از هم نگه می‌داشت. جان می‌دانست ملیسترها تا مغز استخوان از متولدین جزایر 
آهن متنفر بودند. 

ضربه‌ای دردناک» مشکلات خودش را یادآور کرد. استاد ایمون دستش را فشرد. «کلایداس داره شیر خشخاش 


میاره.» 
جان سعی کرد بلند شود. «احتیاجی ندارم...» 
ایمون محکم گفت: «داری. درد داره.» 


دونال نوی از طول اتاق گذشت و جان را دوباره به پشتش برگرداند. «بیحرکت باش؛ یا میبندمت.» آهنگر حتی با 
یک دست هم از پس او بر می‌آمده انگار که یک بچه بود. کلایداس با قمقمه‌ای سبز رنگ و یک فنجان گرد سنگی 


بازگشت. استاد ایمون فنحان را پر کرد. «اینو بخور.» 
جان در تقلاهای خود لبش را گاز گرفته بود. این تمام کاری بود که می‌توانست انجام دهد تا آن را بالا نیاورد. 
می‌توانست خون را که با معجون غلیظ گچی رنگ در هم آميخته بود مزه کند. 


کلایداس یک تشت آب گرم آورد و استاد ایمون چرک و خون را از زخم او شست. با اين که حرکاتش ملایم بوده 
حتی کوچکترین تماس هم جان را مجبور می‌کرد تا بخواهد جیغ بکشد. به آنها گفت: «مردای مگنار منظمن و 


اسلحه‌های برنزی دارن». حرف زدن به منحرف کردن ذهن از پایش کمک می‌کرد. 


۶ 00۱۱6۲ ۱ 
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۸۸۹ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و هشتم یورش شمشیرها جان 


۰ مه ی ۰ و ۱ ۹ ۰ م‌ ۰۰ و 1 
نوی گفت: «مگنار به زبون اسکاگوسی میشه لرده اون اوایل که به دیوار اومدم تو ایست واچ چن نفر اهل اسکاگوس 


بودن» یادمه که شنیدم دربارش صحبت میکردن.» 


استاد ایمون گفت: «فکر کنم جان داشت از مفهوم قدیمتر اين کلمه استفاده میکرد. نه مثل یه اسم خانودگی. بلکه 


متل به عنوان. از زبون باستانی مو مه 6 


جان موافقت کرد. «به معنیه لرده. استایر مگناره به جاییه به اسم ثن» تو قسمت دور شمالی فراست فنگز. اون صد 
نفر از مردای خودشو داره و بیست‌تا از مهاجمایی که تقریباً به خوبی ما هدیه رو میشناسن. چیزی که منس واسش در 
طول میلک واتر حفاری میکرد شیپور زمستون بود» هرچند اون هیچ وقت شیپوری پیدا نکرد که خب خودش یه مسئله 


اس.» 


استاد ایمون حوله شستشو در دست. مکث کرد. «شیپور زمستان یک افسانه باستانیه. واقعاٌ پادشاه اون ور دیوار باور 


داره که همچین چیزی وجود داره؟» 


جان گفت: «همشون باور دارن. ایگریت گفت اونا صدتا قبرو باز کردن... قبرای پادشاها و قهرماناه همه جای دره 


یلگ مان ول آزنا اما :8 


دونال با کنایه پرسید: #یگریت کیه؟» 


«یه زن از مردم آزاد.» چطور می‌توانست موضوع ایگریت را برایشان توضیح بدهد؟ اون گرمو باهوشو بامزست و 
اون نله رضود زو بایت. اتشی درشت کرد کشت زیانشن سفت نود و کر دهاش تج کین شیر اس 


مشاعرش را زایل کرده بود. «من با اون قسم‌هامو شکستم. نمیخواستم» ولی...» غلط بود. دوست داشنتنش غلط بود, 


(۱۱ 05 
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۸۹۰ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و هشتم یورش شمشیرها جان 


ترک کردنش علط بود... «به اندازه کافی قوی نبودم. نیم دست بهم دستور داده باهاشون سواری کنم» بپامشون, نباید 


طفره برم» من .۰.۰ .» 
احساس می‌کرد سرش پر از پشم خیس است. 


استاد ایمون دوباره زخم جان را بو کرد. بعد حوله خونی را دوباره در تشت فرو برد و گفت: «دونال اگه ميشه لطفاً 


چاقوی داغ رو بده. لازمه جان رو بیحرکت نگه داری.» 


وقتی جان چاقو را دید که به رنگ قرمز می‌درخشد. پیش خود گفت. جیغ نمیکشم, اما همین عهد را هم شکست . 
هنگام ی که کلایداس به هدایت دست استاد ایمون کمک می‌کرد» دونال نوی او را پایین نگه داشت. جان جز اینکه 
مشتش را روی میز می‌کوبید حرکتی نکرد. دوباره و دوباره و دوباره. درد آنچنان زیاد بود که خودش را درون آن کوچک 
و ضعیف و بیچاره حس می‌کرد» مثل بچه‌ای که در تاریکی ناله می‌کند. وقتی بوی گوشت سوخته به مشامش رسید 
تصور کرد /یکریت» و جیغ‌های جان در گوشهای او انعکاس یافت./یکریت» مجبور بودم. برای نصف یک تپش قلب درد 


شروع به فروکش کرد. اما سپس آهن یکبار دیگر او را لمس کرد و از هوش رفت. 


هنگامیکه پلکهايش لرزان باز شدند» در پشم ضخیم پیچیده شده بود و حس می‌کرد در هوا شناور است. انگار 
نمی‌توانست تکان بخورد اما مهم نبود. مدتی در اين رویا بود که ایگریت همراهش است و با دستانی مهربان از او 


پرستاری می‌کند. بالاخره چشمانش را بست و خوابید. 


ساق پایش می‌زد که تبدیل به چاقوبی داغ می‌شد. جان از راهی سخت وقتی سعی کرد تا ببیند که هنوز پایش را دارده 


متوجه این درد شد. نفس زنان فریادش را بلعید و مشت دیگری زد. 


ااشاره به شکستن سوگندش به نگهبانان شب 


۸٩۱ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و هشتم یورش شمشیرها جان 


«جان؟» شمعی ظاهر شد و چهره‌ای رو به پایین به او نگربست» که گوش‌های بزرگ و سایر اجزایش را خوب 


به‌خاطر می‌آورد. «نباید تکون بخوری.» 
«پیپ؟» جان دستش را بالا برد و پسر دیگر آن را گرفت و فشرد. « فکر میکردم رفتی..» 
«... با آنار چروکیده؟ نه, اون فکر میکنه من خیلی کوچیکو تازه کارم. گرن هم اینجاس.» 
گرن به سمت دیگر تخت قدم نهاد. «منم اینجام. خوابم برد.» 


گلوی جان خشک بود. نفس‌زنان گفت: «آب.» گرن آب آورد و نزدیک لبهایش نگه داشت. بعد از جرعه ای طولانی 


گفت: «مشت رو دیدم. خون و اسب های مرده... نوی گفت دوجین نگپبان برگشتن... کیا؟» 


قیون بر کشت غول اد عان زذه فانل هل خوش مره اولمن لیم دست عب» کارت بر خاکستری ‏ جار تج تفر دیگه: 
«سم؟» 


گرن به سمت دیگری نگاه کرد. « جان» اون یکی از آدرها رو کشت. خودم دیدم. اونو با چاقوی شيشه اژدهایی که 


تو واسش درست کرده بودی زد. کم کم داشتيیم بهش سم قاتل میگفتیم. از اين اسم متنفر بود.» 
سم قانل. جان نمی‌توائست کسی را بی‌شیاهت‌تر از سم تارلی به یک جنگجو تصورکند. «چه اتفاقی براش افناد5» 


«ولش کردیم». در صدای گرن ناراحتی موج می‌زد: «من تکونش دادمو سرش داد کشیدم» حتی به صورتش سیلی 
زدم. غول سعی کرد اونو رو پاهاش بالا بکشه. اما خیلی سنگین بود. یادته زمون آموزشی چطوری رو زمین چنبره میزد 
و همونجا ناله‌کنون میموند؟ تو خونه کرستر حتی ناله هم نمیکرد. دیرک و اولو دنبال غذا دیوارا رو خراب میکردن 


گارت و گارت با هم میجنگیدن چن نفر هم به زنای کرستر تجاوز میکردن. اد ماتم‌زده فهمید که دارودسته دیرک 


۱۵۲/۲ 06۲6۶۲ ۵۲ 
۸۹۲ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و هشتم یورش شمشیرها جان 


تموم مردای وفادار به نگهبانی رو میکشن تا نذارن کاری که کردن رو بگیم» و تعدادمون دو به یک بود. ما سم رو با 


خرس پیر ول کردیم. تکون نمیحورد» جان.» 
جان می‌خواست بگویده شما برادرش بودین. چطور تونستین اونو وسط وحشیا و قاتلا و لکنین؟ 
از نظر جان» گرن سعی میکرد خوشحال به نظر برسد: « آره با سَرٍ منس ریدر. سم قاتل!» 
جان دوباره سعی کرد بنشیند. به اندازه دفعه اول اشتباه بود. نفرین‌کنان فریاد زد. 
پیپ گفت: «گرن» برو استاد ایمون رو بیدار کن. بگو جان شیر خشخاش بیشتری میخواد.» 
جان انديشیدآره. گفت: « نه» مگنار..» 


پیپ گفت: «میدونیم. به نگهبانای رو دیوار گفته شده یه چشمشون به جنوب باشه» و دونال نوی چن نفرو به ودرتک 


ریج! فرستاده تا مواظب جاده شاهی باشن. استاد ایمون هم به ایست‌واچ و شدوتاور پرنده فرستاده.» 


استاد ایمون با دستی روی شانه گرن به کنار بستر جان خزید. «جان با خودت مهربون باش. خوبه که بیدار شدی, اما 
باید به خودت وقت بدی تا درمان بشی. ما زخمو با شراب جوشان شستیم و با ضماد گزنه» دونه خردل و نون کیک زده 


بستیم» اما تا وقتی استراحت نکنی...» 


جان با وجود درد سعی کرد بشیند. «نمیتونم. منس خیلی زود میاد اینجا... هزارن مرده غول, ماموت... به وینترفل نامه 


فرستادین؟ به پادشاه چی 4 عرق از ابرویش فرو ربخت. لحظه‌ای چشمانش ر بست. 


گرن نگاه عجیبی به پیپ انداخت. «اون نمیدونه.» 


۱ ۲۷۷۵۵۵۲0۵66 6 
۸2۹۳ 


۱۷۷ ۱۱ ۳, 


فصل چمل و هشتم یورش شمشیرها جان 


استاد ایمون گفت: «جان» وقتی‌که نبودی اتفاقات خیلی خیلی زیادی افتاده و تعداد کمیشون خوبه. بیلون گریجوی 
دوباره تاجگذاری کرده و کشتی‌هاش رو به شمال فرستاده. پادشاها مثل مورو ملخ هر طرف پخش شدن و برا همشون 
درخواست عاجزانه فرستادیم» با این‌حال هیچ کدومشون نمیان. اونا واسه شمشیراشون کاربردهای واجب‌تری دارن و ما 


جان به چشمان سفید و صورت چروکیده ایمون خیره شد. «نیست؟ برادرام تو وینترفلن. برن و ریکان...» 


استاد به ابرویش دست کشید. «جان» من خیلی خیلی متأسفم. بعد از اینکه تیان گریجوی به نام پدرش وینترفل رو 
گرفت. برادرات به دستور اون کشته شدن. وقتی پرچمدارای پدرت تهدید کردن اونجارو پس میگیرن, قلعه رو به آتیش 


کشید.» 


تیان گریجوی رو برا کاری که کرده میکنه.» 


جان هرگز از تیان گریجوی خوشش نمی‌آمد. اما او تحت قیومیت پدرشان بود. موجی دیگری از درد در پایش پیچید. 
پس از آن فهمید دوباره به پشت دراز کشیده است. با سماجت گفت: «به مسئله‌ای هست. تو کویینز کراون» یه 
دایروولف دیدم یه دایرولف خاکستری... خاکستری... منو میشناخت.» اگر برن مرده بود» میشد قسمتی از اون درون 


گرکش زندگ یکنه» مثل اور لکه درون عقابش زندگی میکرد؟ 


رن فنجان ر بروی لبانش نگه داشت. «اینو بخور.» جان نوشید. سرش پر از رف 9 عقاب 9 صدای خنده برادرانش 
بود. صورت‌های بالای سرش شروع به تیره و تار شدن کردند. اونا نمیتونن مرده باشن, نیان هیچوفت ای نکارو نمیکنه. 
و وینترفل.. گرائیت خاکستری, آهن و بلوط کلاغا که دور برجا میچرخیدن, بخا رکه از برکه‌های داغ جنگل خدایان 


بلند میشد, پادشاهای سنگ یکه رو تحت سلطتتی نثستن... چطور میتونه وینترفل از دست رفته باشه؟ 


۸۹ 


۱۷۷ ۱۱ ۲ ۳, 


فصل چمل و هشتم یورش شمشیرها جان 


هنگامیکه رژیا او را در برگرفت» یکبار دیگر خودش را در خانه یافت. درون برکه داغ زیر درخت رودبند سفیدی که 
صورت پدرش را داشت. آب بازی می‌کرد. ایگریت با او بود. به او می‌خندید پوستین‌هایش را در می‌آورد تا اینکه منل 
روز تولاش لخت شد. سعی می‌کرد جان را ببوسد» اما جان نمی‌توانست. نه تا وقتی پدرش نگاهش می‌کرد. او از نژاد 
وینترفل و یکی از نگهبانان شب بود. به ایگریت گفت: من پدر یه حرومزاده نمیشم. من این کارو نمیکنم. اي ن کارو 
نميکنم. ایگریت زمزمه کرد: «تو هیچی نمیدونی. جان اسنو» پوست او در آب داغ حل می‌شد» گوشت زیر آن از 


استخوان جدا می‌شد تا زمانی که فقط جمجمه و اسکلت باقی ماند و برکه سرخ و غلیظ جوشید. 


۸۹۵ 


۱۷۷ ۱۱ ۱ ۳, 


فصل چمل و نجم یورش شمشیرها کتلین 


فصل ۴۹ 


مترجم: امیدرضا 


ویرایش و تنظیم: ریگار نریمان 


قبل از دیدن گرین‌فورک» صدایش را شنیدند؛ نجوایی بی‌پایان» شبیه به غرشی از جانوری بزرگ. رودخانه سیلی 
جوشان بوده نصف پهنای سال قبل خود را داشت آن هنگام که راب ارتشش را اینجا تقسیم کرده و پیمان بسته بود تا 
یک فری را به قیمت عبور از پل به همسری برگزبند. اون موقع به لرد والدر و پُش احنیاج داشت, و حالاحنی بیشتر 
بهشون نار داره. قلب کتلین هنگامی که آب‌های سبز تیره‌ی چرخان در حال گذر را نگاه می‌کرد» مالامال از شک و 
تردید بود. هیچ راهی نیست بتونیم از اي ن آب رد شیم با با شنا اون طرف بریم» و ممکنه یه چرخش ماه طول بکشه تا 


دوباره سیلاب فروک شکنه. 


با نزدیک شدن به دوقلوها ء راب تاج خود را بر سر گذاشت و ادمور و کتلین را فراخواند تا در کنارش سواری کنند. 


سر رینالا وسترلینگ پرچم او را حمل می‌کرد. دایرولف استارک‌ها بروی زمینه سفید یخی‌اش. 


۸۹۶ 


۷۷ |! [ ۳۲ ۲, 


فصل چمل و نجم یورش شمشیرها کتلین 


برج‌های دروازه ورودی همچون اشباحی در باران نمایان شدند, تجلی خاکستری‌رنگ مبهمی که هر چقدر نزدیک‌تر 
می‌شدند» بیشتر شکل می‌گرفت. قلعه فری‌ها نه یکی بلکه دوتا بود؛ تصویری مشابه از ستونی خیس که در دو طرف 
آب ایستاده و با پل عظیم قوسی‌شکلی به یکدیگر وصل شده بود. از مرکز دهانه آن برج آب سر برافراشته بود و 
رودخانه, مستفیم و سریع از زیر می‌گذشت. محراها از ساحل به شکل خندق برش خورده بودند تا هر کدام از دوقلوها 


را بمانند یک جزیره بسازند. بارش باران خندق‌ها را به دریاچه‌های کم عمقی تبدیل کرده بود. 


آن سوی آب‌های متلاطمء کتلین می‌توانست تین هزار مرد اردو زده ر اطراف قلعه شرقی فیتتت: که پرچم‌هایشان 
مانند تعداد زیادی گربه غرق‌شده از نیزه‌های بیرون چادرهایشان آویزان بود. باران تشخیص رنگ‌ها و نمادها را 
غیرممکن می‌ساخت. اینگونه به نظرش رسید که بیشترشان خاکستری هستند. گرچه زیر چنین آسمانی تمام دنیا 


خاکستری می‌نمود. 


پسرهاش مثه پدرشون رفتار میکنن. نباید بذاری از کوره در ببرنت.» 


«مادر. من فری‌ها رو میشناسم. میدونم چقدر بهشون بدی کردم و چقدر بهشون احتیج دارم. من باید به 


خوش‌رفتاری یه سپتون باشم.» 


کتلین با ناراحتی روی زینش جابجا شد. «اگه وقتی رسیدیم نوشیدنی تعارف کردن, به هیچ‌وجه رد نکن. هر چی 
تعارف کردن قبول کن و جایی که بتونن همه ببینن بخور و بنوش. اگر هم چیزی تعارف نشد. درخواست نون و پنیر و 


یک لیوان شراب بکن.» 


«من بیشتر از اینکه گرسنه باشم خیسم .. .» 


۱۷۸۷۵۱6۲ ۲ 


۸۹۷ 


۷۷ |! [ ۳۲ ۲, 


فصل چمل و نجم یورش شمشیرها کتلین 


«راب به مگوش بده. به محض اینکه نون و نمکش رو خوردی» حق مهمان رو داری» و قوانین میزبانی از تو زیر 


که به نون و نمک اعتماد کنم. اما اگه پذیرایی از من با یه خورشت کلاغ پر از کرم لرد والدر رو خوشحال میکنه, 


میخورم و یه کاسه دیگه هم میخوام.» 


چهار فری» پیچیده در رداهای سنگینی از پشم ضخیم خاکستری از دروازه‌خانه غربی خارج شدند. کتلین سر ریمان 
پسر مرحوم سر استورون» اولین فرزند لرد والدر را شناخت. با مرگ پدرش, ریمان وارث دوقلوها بود. صورتی که زیر 


کلاهش دید. گوشتالو پهن و احمقانه بود. سه نفر دیگر احتمالا" پسرهایش بودند» نتیجه‌های لرد والدر. 


بلک‌والدره ؛ مزاج تندی داره. پتایر اونیه که رو اسب کهره جوونکی با قیافه بدبختا. برادراش صداش میکنن» پتایر 
1 ۲ وه ۰ مب ۰ ی ۰ 
ابله‌رو . فقط یکی دو سال از راب بزرگتره» ولی لرد والدر اون رو تو سن ده سالگی به زنی داد که سه برابر سنشو داشت. 
خدایان رحم کنن, امیدوارم روزلین به این نرفته باشه.» 

یکنواخت بارش باران با هیاهوی گرین‌فورک طنیان کرده در هم آميخته بود. گری‌ویند با دمی سیخ شده و نگاهی از 
میان شکاف چشمان طلایی تیره‌اش آهسته رو به جلو پیش رفت. کتلین صدای غرشش را هنگامی که فری‌ها چند 
یارد فاصله داشتند شنید. صدای بم مهیبی که گویی با غرش رودخانه یکی بود. راب مبهوت به نظر می‌رسید. «بیا پیش 


من گری‌وینده پیش من.» 


۲ ۱( 
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در عوض دایرولف با دندان‌های بیرون زده به جلو جهید. 


اسب سر ریمان با شیهه‌ای از ترس رم کرد و اسب پتایر آبل‌رو بلند شد و او را پرت کرد. فقط والار سیاه بود که 
افسار را در دستش حفظ کرد. دستش را به سمت قبضه شمشیرش برد. راب در حال فریاد زدن بود: «ه/ اینجاء 
سم‌های مادیانش به اطراف می‌پاشید. تنها در آن زمان بود که به نظر رسید گرگ فریادهای راب را شنید و تغییر جهت 


داد. 


والدر سیاه با فولاد لخت در دست. فریاد زد: «این‌جوری استارکا تلافی میکنن؟ به‌جون ما انداختن گرگت رو یه 


وزی امه کی مه ای سک بر قمع که (اعاش 65 


سر ریمان از اسب پیاده شد تا به پتایر آبله‌رو برای بلند شدن کمک کند. جوانک گلی ولی سالم بود. 


«من برای عذرخواهی بابت بدی‌ای که در حق خاندان شما کردم و دیدن عروسی داییم اومدم.» راب از روی زین به 


پایین سر خورد. «پتایر اسب منو بگیر. اسبت تقریبا به اصطبل رسیده.» 
پتایر به پدرش نگاه کرد و گفت: «میتونم پشت سر یکی از برادرام سوار بشم.» 
فری‌ها هیچ نشانی از احترام و تعظیم بروز ندادند. سر ریمان اعلام کرد. «دیر کردید.» 
راب گفت. «بارون ما رو به تأخیر انداخت. یه پرنده فرستاده بودم.» 
«اون زن رو نمیبینم.» 


۸۹۹ 
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«سروران. ملکه جین بعد از این همه سفر خسته بودن. شکی نیست وقتی‌که زمانش برسه از ملاقات شما خوشنود 
میشن.» 


دوستانه‌تر نشده بود. «من خیلی در مورد بانو براش تعریف کردم. میخواست که اونو با چشمای خودش ببینه.» 


ادوین گلویش را صاف کرد و با تواضعی محتاطانه به راب گفت: «اعلیحضرت. ما برای شما در برج آب اتاق آماده 
کردیم» همچنین برای لرد تالی و لیدی استارک. همینطور لردهای پرچمدارتون میتونن زیر سقف ما پناه بگیرن و در 


جشن عروسی شرکت کنن.» 


راب پرسید: «و مردانم؟» 


«عالیجناب پدربزرگم متأسفه که نمیتونه چنین سپاه بزرگی رو جا و غذا بده. ما برای پیدا کردن علوفه و آذوقه 
سربازای خودمون به سختی تحت فشار بودیم. با این حال مردان شما نادیده گرفته نمیشن. اگه اونها عبور کنن و 
اردوگاهشون رو در کنار خود ما بزنن» به قدر کافی بشکه‌های شراب و آبجو برا همه میاریم تا به سلامتی لرد ادمور و 


عروسش بنوشن. ما سه تا چادر بزرگ جشن بروی ساحل دورتر برپا کردیم تا سرپناهی در برابر بارون باشه.» 
«پدر والا مقامتون بسیار مهربونن. مردانم سپاسگذارشون میشن. اونها یه سواری طولانی خیس داشتن.» 
ادمور تالی به آرامی اسبش را پیش راند. «کی میتونم نامزدمو ببینم؟» 


ادوین فری" قول داد: «داخل منتظرتونه» میدونم که میبخشیدش اگه خحالتی به نظر میرسه. دختر بیجاره خیلی 


مشتاقانه منتظر این روز بوده. ولی شاید بشه بحث رو به دور از باران ادامه بدیم؟» 
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اقا » سر ویماخ در بخالی که بای ابلفرو را پشت تبرش بالا می کشیهه مخندا سوار اسب شف اک عمکته وثبال 


من بیان» پدرم منتظره.» سر اسبش را به طرف دوقلوها بر گرداند. 


آقفون ای کار کایم يو شکامته کرد ایو تشر توق رد فری لاسام شتا به رشان کون ضوع 


«براد, وقتی نود و یک سالت شد. میفهمی چقدر مشتاق سواری زیر بارونی.» با این حال در شگفت بود که آیا این 
تمام حقیقت ماجرا بوده است. لرد والدر یخی لا یک کحاوه سرپوشیده بیرون می‌آمد که می‌توانست او ر از بدترین 

دردسر بیشتری در دروازه‌خانه پیش آمد. گری‌ویند در میانه پل متحرک از حرکت کردن طفره رفت باران را از خود 
تکاند. و به سمت در قلعه زوزه کشید. راب با بی‌طاقتی سوت زد. «گری‌ویند. چیه؟ گری‌ویند. با من.» اما دایرولف فقط 
دندان‌هایش را لخت کرد. کتلین اندبشید از اینجا خوشش نمیاد. قبل از اینکه گرگ رضایت دهد تا از زیر دروازه قلعه 
بگذرد. راب مجبور شد چمباتمه بزند و به نرمی با او صحبت کند. تا آن زمان لوتار لنگ و والدر ریورز رسیده بودند. 
ریورز گفت. «از صدای آبه که میترسه, جونورا میدونن که موقع سیل باید از رودخونه دوری کنن.» 


احضار کنم؟» 


راب گفت: «اون دایرولفه, نه به سگ 9 بر مردایی که بهشون اعتماد نداره خطرناکه. سر رینالد. باهاش بمون. 


نمیخوام اینطوری اونو توی تالار لرد والدر ببرم.» 
کتلین به این نتیجه رسید. تصمیم هوشمندانه‌ایه. راب» وسترلینگ رو هم دور از چشم‌ای لرد والدر نگه میداره. 


نقرس و استخوان‌های شکننده انس خود را به والدر فری پیر زده بودند. او ر درحالی یافتند که بر صندلی رفیع خود 


با کوسنی در زیرش تکیه داده بود و ردای بلند قاقمی به دور دامانش داشت. صندلیش از بلوط سیاه بوده پشتی آن به 
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شکل نمادی از دو برج تنومند بهم پیوسته با پلی قوسی شکل حکاکی شده بود؛ آنچنان عظیم که آغوشش, پیرمرد را به 
کودکی مضحک مبدل کرده بود. چیزی کرکس‌وار و بیشتر راسو مانند در لرد والدر وجود داشت. سر طاسش که با گذر 
عمر خال‌خالی شده بوده روی گردن صورتی رنگ درازی و از میان شانه‌های لاغر و استخوانیش» بیرون زده بود. پوست 
وارفته از زیر چانه عقب کشیده‌اش آویزان بوده چشمانش نمناک و کم‌سو بودند. و دهان بی‌دندانش دائماً تکان می‌خورد. 


هشتمین بانوی فری درکنار صندلی رفیع لرد والار ایستاده بود. پیش پای لرد نمونه‌ای کمی جوان‌تر از خودش 
نشسته بود: مرد خمیده و لاغر پنجاه ساله‌ای که لباس گران‌قیمت پشم آبی و ساتن خاکستریش, به طرز غریبی با یک 
تاج و طوق مزیین به زنگوله‌های برنجی کوچک تزیین شده بود. بجز چشمانشان» شباهت بین او و لردش قابل توجه 
بود؛ چشمان لرد فری کوچک تیره و بدگمان. و دیگری بزرگ مهربان و بی‌خیال. کتلین به یاد آورد که سال‌ها پیش 
یکی از بچه‌های لرد والار صاحب فرزندی کند ذهن شده بود. در طول ملاقات‌های قبلی» لرد گذرگاه همیشه مواظب 
بود تا این یکی را مخفی نگه دارد. هميشه اين تاج دلقکی رو میزاره» با هدفش مسحره کردنه رابه؟ این سوّالی بود که 


هراق فرسلتفنی را ناگ 


این خود پیرمرد بود که حرف زد. «میدونم منو میبخشین اگه زانو نميزنم. پاهام دیگه منل سابق کار نمیکنه» ولی چیزی 


که بینشون آویزونه به قدر کافی کارآمده هه.» در حالیکه به تاج راب چشم دوخته بوده دهانش برای لبخندی بی‌دندان 


از هم جدا شد. «اعلیحضرت. بعضیا میگن کسیه که تاجش از برنز باشه پادشاه حقیریه.» 
راب جواب داد. «رنز و آهن از طللا و نقره قوی ترن» شاهان قدیمی شمال چنین تاج من شمشیر گونه‌ای داشتن.» 


«وقتی اژدهایان اومدن چقدر به دردشون خورد. هه.» آن هه به نظر رسید کند ذهن را خوشنود نمود که سرش را به 


طرفین با سرعت تکان داد و تاج و طوق را به جرینگ جرینگ انداخت. لرد والدر گفت: «اعلیحضرت. ایگان من رو به 


۲ 
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خاطر سر و صدا ببخشین. اون از یک مرد مرداب هم هوش کمتری داره و هیچوقت قبلاً با یه پادشاه ملاقات نکرده. 


یکی از رای است وه ما حیتیل بل سانش میکفی 4 


«سرورم» سر استورون بهش آشاره کرده بود.» راب به کنددهن لبخند زد. «ایگان, از ملاقاتت خوشحالم. پدرت مرد 


شجاعی بود.» 


چینگل‌بل زنگوله‌هایش را به صدا درآورد. وقتی لبخند زد رد نازک تف از گوشه دهانش جاری شد. «نفس شاهانتون 
هدر ندین. انگار دارین با یه لگن حرف میزنین.» لرد والدر نگاه خیره‌اش را به سمت دیگران گرداند. «خب. بانو کتلین. 
میبینم پیش ما برگشتین. و سر ادمور جوان. فاتح آسیاب سنگی . حالا لرد تالی‌هاست. باید این یادم بمونه. شما پنجمین 
لرد تالی هستین که شناختم. من از چهارتای دیگه بیشتر عمر کردم هه. عروستون همین دوربراست. گمون کنم 


بخوای یه نگاهی بهش بندازی.» 
«مشتاقم سرورم.» 


«پس بفرما. ولی با لباس. دختره باحياییه» و یه دوشیزه است. تا مراسم همبستری نمیتونی لخت ببینیش.» لرد والدر 
قات قات کرد. «هه. به زودی» به زودی.» سرش را به اطراف گرداند. «بن‌فری » برو خواهرتو بیار. سریع باش, لرد تالی 
این همه راه رو از ریوران آومده.» شوالیه‌ای جوان با ردایی چهارخانه خم شد و اجازه مرخصی گرفت. و پیرمرد به سمت 


راب برگشت. «و عروس شما کجاست. اعلیحضرت؟ ملکه جین زیبا. بهم گفتن وسترلینگی از کرگه, هه.» 
«سرورم» در ریوران ترکش کردم. همونطور که به سر ریمان گفتیم» برای سفر بیش از حد خسته بود.» 


«اين خیلی منو ناراحت کرد. میخواستم با چشمای ضعیف خودم ببینمش. هممون ميخواستيم. هه. اینطوری نیست 


بانوی من؟» 
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بانو فری رنگ‌پریده و لاغراندام, به نظر می‌رسید از اينکه خواسته شده حرف بزند يکه خورده بود. «ب-بله. سرورم. و 


همچنین میخواستیم به ملکه جین ادای احترام کنیم. ایشون باید ظاهر زیبایی داشته باشن.» 


پیرمرد یا اين را نشنید يا به آن توجه‌ای مبذول نکرد. «از دختر من زیباتر رو گرفتی, هه؟ در غیر اینصورت چطوری 


میتونست صورت و بدنش شاه والامقام را مجبور کنه که قول رسمی خودشو از یاد ببره؟» 


راب با بزرگواری این طعنه را تحمل کرد. « میدونم کلمات نمیتونن این کارمو اصلاح کنن, ولی اومدم تا مراتب 


عذرخواهی خودم رو به خاطر بدی که در حق خاندانتون کردم برسونم و درخواست بخششتون رو دارم سرورم.» 


«عذرخواهیء هه. بله. یادم میاد تو عهد کردی یکی رو بکنی. من پیرم» ولی به نظر میرسه برخلاف بعضی شاه‌ها 
اینجور چیزا رو فراموش نمیکنم. جوونا وقتی به صورت خوشگل و یه جفت پستون سفت خوب ببینن هیچی یادشون 
نمیمونه» مگه نه؟ منم همینطوری بودم. بعضیا ممکنه بگن هنوزم همینطوریم» هه هه. ولی اونا اشتباه میکنن» عین تو 
که اشتباه کردی. ولی الان اینجایی تا جبران کنی. بهرحال اونا دخترای من بودن که بهشون دست رد زدی. 
اعلیحضرت» شاید بهتره باشه اونا درخواستت واسه بخشش رو بشنون. دخترای دوشیزه من. بیاء یه نگاهی بهشون 
بنداز.» وقتی انگشتانش را تکان داد دسته سراسیمه‌ای از زنان جایگاه‌هایشان نزدیک دیوار را ترک کردند تا پایین 
شاه‌نشین به صف بشوند. جینگل‌بل هم در حالی که زنگوله‌هایش صدای دلنشینی طنین انداز می‌کردند. خواست بلند 


شود ما بانو فری آستین کندذهن را چنگ زد و سر جایش نشاند. 


لردوالتر اسامی را تام برد درباره دخری ,حیارده‌شالد کفته درم آروین . شیری . کوحکترین دختر حلال زاده 


َ ۳ ۱ ۳ ۳1 
خودم. امی و مارین نوه‌هام هستن. امی رو به ازدواج سر پیت از سون‌استریمز در آوردم ولی کوه اون ساده‌لوح رو 


۱۸۰ 
زعنط۲ 
ت۳۸ 
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و ۰ ۳۹ و ۳ ۰ ۳ ۹ ۳ ۹ ‌ ۵ ۰ 
کشت پس منم پسش گرفتم. اون یکی سرسیه » ولی ما زنبور کوچیک صداش می‌کنيم مادرش یه بیزبریه . نوه‌های 


دی این یکی والها تفع یه یه بقیه هو آسم دارن تالا طر عفن که سای 6 
یک دختر گفت: «اسم من مریه » عالیجناب پدربزرگ.» 


«مشخصه که از اون وراجایی. بغل اون وراجه دخترم تیتااست. باز یه والدای دیگه الیکس؛ ماریسا . ۰ . تو 
ماریسایی دیگه؟ گفتم خودشی. این همیشه کچل نیست. استاد کلشو از ته تراشیده. ولی قسم خورد که دوباره زود 


درییان. دوقلوها مرا و سارا هسی» به یکی از دختران کوچک‌تر جپ‌جپ نگاه کرد. فهت. نو هم به والدای 


دیگه‌ای؟» 


دخترک نمی‌توانست بیشتر از چهار سال داشته باشد. او تعظیم کرد. «من والدای سر ایمون ریورز " هستم. عالیجناب 


پدربزرگ.» 


«چند وقته داری حرف می‌زنی؟ به نظر نمیرسه چیز به دردبخوری برا گفتن داشته باشی. باباتم هیچوقت نداشت. تازه 
اون بچه یه حروم‌زادست» هه. گمشوء میخوام فقط فری‌ها این بالا باشن. شاه شمال علاقه‌ای به بی اصل و نسب‌ها 
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کدومشونو داشته باشی.» 
راب با تواضعی محتاطانه گفت» «سرورم انتخابش ممکن نیست» همشون خیلی دوست داشتنین.» 


لرد والدر خرناس کشید. «و اونها میگن چشمای من خرابه. به نظرم بعضیاشون خوب باشن. بقیه .۰ .. خب. فرقی 


نداره. اونا برای شاه شمال به اندازه کافی خوب نبودن, هه. حالا چی میخوای بگی؟» 


«بانوان من.» راب به شدت ناراحت به نظر می‌رسید اما می‌دانست که این لحظه باید فرا می‌رسید و بدون شانه خالی 
کردن با آن روبرو شد. «همه‌ی مردا باید رو قولشون بمونن, از همه بیشتر پادشاها. من متعهد شده بودم تا با یکی از 
شما ازدواج کنم و اون عهد رو شکستم. ایرادی در شما نیست. کاری که کردم ناچیز شمردن شما نبود. بلکه به خاطر 
این بود که عاشق یکی دیگه بودم. میدونم کلمات نمیتونن چیزی رو درست کنن, با این حال من برای طلب بخشش 


پیشتون آومدم. شاید که فری‌های گذرگاه و استارک‌های وینترفل یه بار دیگه هم‌پیمان بشن.» 


دختران کوچک نگران و بی‌قرار بودند. خواهران بزرگترشان منتظر لرد والدر روی تخت بلوط مشکی رنگش شدند. 


جینگل‌بل به عقب و جلو تکان می‌خورد و زنگوله‌های روی تاج و طوق به صدا درآمدند. 


ار کذرگاه کف «خویه اعلیحضرت» خلی تخونب ابو لمات نمی تون چرزی زو دزست گنل هه کوب کفتي؛ 
خوب گفتی. موقع جشن عروسی امیدوارم رقص با دخترامو رد نکنی. این قلب یک پیرمرد رو خوشحال می‌کنه, هه.» 
سر صورتی رنگ پر از چروکش را به بالا و پایین تکان داده تقریباً به همان شکل نوه کندذهنش با این تفاوت که لرد 
والدر زنگوله‌ای به خود آویزان نکرده بود. «و لرد ادمور ایناهاش. دخترم روزلین» نفیس‌ترین شکوفه کوچولوی من 


هه .» 
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سر بن‌فری او را به تالار هدایت کرد. آن دو به قدری شبیه یکدیگر بودند تا بتوان آنها را خواهر و برادر دانست. با 


۰ ی ۳ و و 9 ۳ ۵ ۴ 1 ۱ 
قضاوت از روی سنشان» هر دو فرزندان ششمین بانو فری بودند؛ به نظرء کتلین به خاطر آورد یه رازبی بود. 


روزلین به نسبت سنش کوچک بوده پوستش آن‌چنان سفید بود که گویی تازه از حمام شیر بیرون آمده است. 
صورتش زیباء با چانه‌ای کوچک» بینی ظریف و چشمانی درشت قهوه‌ای بود. موی ضخیم خرمایی رنگش بمانند امواجی 
آزاد روی کمری چنان باریک ريخته بود که ادمور می‌توانست دستش را به دور او حلقه کند. زیر سینه‌بند قیطانی لباس 


آبی رنگ‌پریده‌اش» پستان‌هایش کوچک ولی خوش‌فرم به نظر می‌رسید. 
«اعلیحضرت» دختر زانو زد. «لرد ادمور امیدوارم امن نکرده باشم.» 


کتلین اتدیفیت: نهیم وحن چیه براخرش تا کینم آن ذختر اد فوشالی شکفت. اضمیر کشت قاتری متشه 


بین دو دندان جلویی روزلین فاصله کمی وجود داشت که هنگام لبخند زدن او را خجالتی نشان می‌داد. اما این عیب 
تقریباً دوست‌داشتنی بود. کتلین فکر کرد به اندازه کافی خوشگله» ولی خیلی ریزه‌ست و از تبار رازبی‌هاست. رازبی‌ها 
هیچوقت هیکلی نبودند. او هیکل بعضی دختران بزرگتر در تالار را بیشتر ترجیح می‌داد؛ دختران یا نوه‌هاء نمی‌توانست 
مطمئن باشد. در میان‌شان شمایل کریک‌هالی" هم وجود داشت؛ همسر سوم لرد والدر از آن خاندان بود. لگن‌های 
عریض برای زاییدان بچه‌هاء پستان‌های بزرگ برای شیر دادنشون, دستای قوی برای حمل‌شون. کریک‌هال‌ها همواره 


خانواده‌ای درشت اندام و قوی بوده‌اند. 
بانو روزلین به ادمور گفت» «سرورم لطف دارن.» 


«بانوی من زیبان.» ادمور دستش را گرفت و او را به روی پاهایش بالا کشید. «ولی چرا گریه میکنین؟» 


۱۹۵ 
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روزلین گفت» «از شادی. اشک شادیه» سرورم.» 


لرد والدر به میان حرفشان پرید. «بسه. خواستی بعد از اینکه عروسی کردی گریه و زاری کن» هه. بن‌فری خواهرتو 
به اتاقش برگردون» اون یه عروسی داره که واسش آماده بشه و یه همبستری» هه. شیرین‌ترین بخش. واسه همه واسه 
همه.» دهانش به داخل و خارج حرکت کرد. «موسیقی خواهیم داشت چه موسیقی‌ای» و شراب هه. شراب قرمز همه 
جا جاری میشه» میخوايم بعضی اشتباهاتو درست کنیم. ولی الان شماها خسته‌این» خیس هم هستین اونقدر که رو 
فرش من چکه میکنین. آتیش و شراب ادویه‌دار داغ منتظرتونه و اگه بخواین حمام. لوتار به مهمونامون اقامتگاهاشونو 


نشون بده.»> 
راب گفت: «سرورم. میخوام مردهام رو اونور رودخونه ببینم.» 


لرد والدر غرولند کرد: «اونا گم نمیشن قبلا هم رد شدن, مگه نه؟ وقتی از شمال پایین اومدی. میخواستی رد بشی و 
منم گذاشتم. و تو هیچ وقت نگفتی شاید. هه. ولی راحت باش. اگر میخوای دونه دونشون رو با دست به اون طرف 


هدایت کن» واسم بی‌اهمیته.» 


کتلین تقریباً از یاد برده بود. هسرورم از به کم غذا خیلی استقبال میشه. ما مسافت زیادی رو توی بارون سواری 


کردیم.» 
دهان والدر فری به داخل و خارج حرکت کرد. «غذا؛ هه. یه قرص نون یک تیکه پنیر شایدم یه سوسیس.» 
راب گفت: «یه کم شراب که ببردشون پایین» و نمک.» 


و کره در دست. به تالار وارد شدند. لرد والدر خودش جامی از شراب قرمز برداشت» و با دستی خال‌خالی آن را بالا 


گرفت و گفت: «مهمانان من» مهمانان والامقام من. به زیر سقف و سر میز من خوش آومدین.» 
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راب پاسخ داد: «سرورم. بخاطر مهمان‌نوازیتون از شما ممنونیم.» ادمور همراه با جان‌گنده سر مارک پیپر و بقیه هم 
صدایش شدند. آنها شرابش را نوشیدند و نان و کره‌اش را خوردند. کتلین شراب را حشید و به تکه‌ای نان گاز زده و به 


خاظر ان اخشاتن بسیار بیترن داشت.: انشیشیت ۷ ای ثر اطن ای 


با توجه به تنگ نظری پیرمرد انتظار داشت که آتاق‌هایشان دلگیر و افسرده کننده باشد. اما به نظر می‌رسید فری‌ها 
بیش از حد برای آنها تدارک دیده بودند. حجله‌ی بزرگ و سخاوتمندانه. زیر سیطره‌ی تختی بزرگ با تشک پر با 
ستون‌های حکاکی شده‌ای شبیه برج‌های قلعه. چیده شده بود. تزئینات پرده‌ها با حسن نیتی دلپذیر به رنگ آبی و قرمز 
خاندان تالی در آمده بود. فرش‌های خوش‌بو کف چوبی اتاق را پوشانده بود و پنجره عریض بسته‌ای رو به جنوب باز 
می‌شد. اتاق خود کتلین کوچکتر بود اما به زیبایی مبله شده و راحت بود با آتشی سوزان در آتشدان. لوتار لنگ به آنها 
اطمینان داد که راب مجموعه کاملی از اتاق‌ها را درخور یک پادشاه خواهد داشت. «اگر چیزی نیاز داشتین کافیه به 


یکی از نگهبانا بگین.» تعظیم کرد و خارج شد. در حالی‌که هنگام پایین رفتن از پلکان مارپیچی به شدت می‌لنگید. 


کتلین به برادرش گفت. «ما باید نگهبانای خودمون رو سر پست بزاریم.» او با حضور مردان تالی و استارک پشت در 
اناقش» راحت‌تر می‌توانست استراحت کند. ملاقات با لرد والدر به آزاردهندگی آنجه که می‌ترسید نبود. ولی با این وجود 
از پایان یافتن این ماجرا خوشحال می‌شد. چند روزه دیگه» و بعدش راب واسه جنگ میره و منم به یه اسارت راحت تو 


سیگارد. شک نداشت که لرد جیسون با احترام تمام با او برخورد خواهد کرد با این وجود هنوز چشم‌انداز آن باعث 


بیرون خیره شد تا پدیدار شدن سپاه راب از برج شرقی را تماشا کند. «به نظر میاد بارون داره کمتر میشه.» 


«حالا که داخل هستیم.» ادمور مقابل آتش ایستاده بود و اجازه می‌داد تا گرما او در برگیرد. «نظرت در مورد روزلین 


ین بود؟» 


۹۰۹ 
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پس تمام چیزی که گفت این بوه «شیرینه.» 
«گمون کنم ازم خوشش اومد. چرا داشت گریه میکرد؟» 


«دوشیزه‌ایه در آستانه شب عروسیش. چند قطره اشک قابل انتظاره.» لایسا صبح روز ازدواجشان به اندازه چندین 


دریاچه گریه کرده بوده هر چند توانست وقتی جان ارن ردای کرم و آبی رنگ خود را دور شانه‌هایش می‌اندازده چشمانی 


خشک و درخشان داشته باشد. 


«ز اون چیزی که جرأت تصورش رو داشتم خوشگلتره.» ادمور قبل از اینکه کتلین بتواند حرف بزند دستش را بلند 
کرد. «میدونم چیزای مهمتری هم هست. من رو از موعظه معاف کن سپتا. با این وجود .۰ . چند تا از دخترای دیگه‌ای 
که فری نشون داد رو دیدی؟ یکیشون تیک داشت؟ یا لرز مریضی بود؟ و اون دوقلوهام که بیشتر از پتایر آبله‌رو چاله 
چوله و جوش رو صورتشون داشتن. وقتی اونا را دیدم» فهمیدم که روزلین باید کچل و یه چشم با عقل جینگل‌بل و 
خلق والدر سیاه باشه. ولی اون به اندازه‌ای که خوشگله. نجیب هم به نظر میومد.» بهت زده به نظر می‌رسید. «اگه 


نمیخواست به بدتر کیب قالب کنه» چرا اون راسوی پیر اجازه انتخاب کردن به من نداد؟» 


کتلین به یادش آورد. «علاقهت به صورتای خوشگل شناخته شده‌س, شاید واقعاً لرد والار میخواسته با عروست 
خوشبخت بشی.؟ يا شایدم بیشتر نمیخواسته ا زکوره در بری و تمام نقشه‌هاشو بهم بریزی. «یا شایدم روزلین سوگلی 


لرد والدره. لرد ریورران از آون چیزی که بیشتر دختراش حتی آرزو هم دارن خیلی بهتره.» 
«درسته.» اگرچه برادرش هنوز مردد به نظر می‌رسید. «ممکنه دختره اجاقش کور باشه؟» 
«لرد والدر میخواد نوه‌اش وارث ریوران باشه. چه فایده‌ای براش داره که به تو یه زن نازا بده؟» 


«از شر دختری خلاص ميشه که کس دیگه‌ای نمیگیردش» 


۳ 
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«چیز زیادی عایدش نمیشه. والدر فری مرد کج خلقیه» ولی احمق نیست.» 
«بازم .۰ . . ممکنه؟» 
کتلین با اکراه تصدیق کرد: «بله. مرضهایی هست که یه دختر میتونه توی بجچگیش داشته باشه تا باعث نازاییش 


بشه. ولی هیچ دلیلی وجود نداره تا باور کنیم که بانو روزلین به اونا مبتلا بوده.» به دور و بر اتق نگاه کرد. «اگه راستش 


رو بخوای» فری‌ها از آونچه پیش‌بینی کرده بودم» مهربانانه‌تر ما رو پذیرا شدن.» 


ادمور خندید: «چندتا حرف نیش‌دار و چندتایی هم نگاه چپ‌چپ زشت. از طرف اون این رعایت ادبه. انتظار داشتم 


راسوی پیر تو شرابامون بشاشه و مجبورمون کنه از مشروب تعریف کنیم.» 
این شوخی به طرز عجیبی کتیلین را مضطرب کرد. «اگه من رو ببخشی, باید این لباسای خیس رو عوض کنم.» 
ادمور خمیازه‌ای کشید: «هر طور مایلی. ممکنه یه ساعتی چرت بزنم.» 


گرفته بود. بعد از این که برهنه شد و لباس‌های خیسش را کنار آتش آویزان کرد لباس پشمی گرمی به رنگ آبی و 


قرمز تالی به تن کرد. موهایش را شست و شانه کشید و اجازه داد تا خشک شونده و در جستجوی فری‌ها بیرون رفت. 


وقتی وارد تالار شد تخت بلوط سیاه لرد والدر خالی بود» اما چند تن از پسرانش کنار آتش مشغول نوشیدن بودند. 
لوتار لنگ وقتی او را دید ناشیانه بلند شد. «بانو کتلین» فکر کردم دارین استراحت میکنین. چطور میتونم کمکتون 


کنم؟» 


کتلین پرسید: «اینها برادراتونن؟» 
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ینامرآ بر ادرای تاتتی» دامادا» کاهر رها و رآدر ادها رتموند وم از یک ماذر بودیم برد تشز ییون توظر 
2 مادم ِ ۴۳ ۰ 2 ۳ همه ۵ ۰ 
لیثانه خواهر ناتنی منه. و سر دامون پسر اونهاست. فکر کنم که برادر ناتنیم سر هاستین رو بشناسین. و اين سر لزلین 


۶ ۹ ۳3 ۷ ۰ ۸ 
های هست و پسراشون» سر هاریس و سر دانل .» 


«سروران, از آشناییتون خوشوقتم. سر پروین اینجاست؟ وقتی راب منو فرستاد تا با لرد رنلی حرف بزنم» اون تو 


همراهی من در رفت و برگشت به استورمزاند کمک کرد. مشتاق بودم دوباره ببینمش.» 
لوتار لنگ گفت: «پروین اینجا نیست مراتب احترامتون رو بهش میرسونم. میدونم از اینکه شما رو نمیبینه متأسفه.» 
«مطمئناً تا زمان عروسی بانو روزلین که برمیگرده؟» 
لوتار لنگ گفت: «امیدوار بود ولی بانوی من, با اين بارون ۰۰۰ دیدین که رودخونه‌ها چطور طنیان کردن.» 
کتلین گفت: «قطعاً دیدم. اگه زحمتی نیست میتونین منو پیش استاد ببرین؟» 
سر هوستین» مردی قوی با فک محکم مربعی شکل پرسید: «بانوی من ناخوشین؟» 
«شکایت زنانهه چیزی نیست که باعث نگرانیتون بشه». سر.» 


وتره مئل هميشه مهربان, او را از تالار تا بالای چند پله و در طول پلی سر پوشیده تا پلکانی دیگره همراهی کرد. 


«بانوی من, میتونین استاد بیفت رو توی برجک طبقه بالا پیدا کنین.» 
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فصل چمل و نجم یورش شمشیرها کتلین 


کتلین تقریباً انتظار داشت که استاد هم پسر دیگری از والار فری باشد. اما برنت ظاهری متفاوت داشت. او مردی 
فوق العاده چاق, کچل و غبغب‌دار و با قضاوت از روی آستین‌های ردايش که از فضولات کلاغ لکدار شده بودنده چندان 
تمیز نبود» با این وجود به قدر کافی مهربان به نظر می‌رسید. وقتی به او از نگرانی‌های ادمور در مورد باروری بانو 
روزلین گفت استاد خندید» «بانو کتلین, لازم نیست عالیجناب برادرتون نگران چیزی باشه. ریزه‌ست بهتون حق میدم 


و باسن‌هاشم کوچیکه» ولی مادرشم همینطوری بوده و بانو نی سالی یه بچه به لرد والدر داد.» 
کتلین بی‌پرده پرسید: «چند تاشون تا بعد از شیرخوارگی زنده موندن؟» 


«پنج تا.» با انگشتانی به گوشتالویی سوسیسء آنها را نشان داد. «سر پروین. سر بن‌فری. استاد ویلامن " که پارسال 
۰ كت ی مه ۹ 5 ۳3 و 1 ۰ ۰ ظ ۰ 
سوگندشو خورد و الان به لرد هانتر توی ویل خدمت میکنه. الیواه اونی که ملازم پسرتون بود. و بانو روزلین 


کوچیکترینشون. چهار تا پسر به یه دختر. لرد ادمور انقدر پسر گیرش میاد که ندونه باهاشون چیکار کنه.» 


«مطمتنم این خوشحالش میکنه.» پس احنمالا دختره به خوبی صورنش بارور هم هست. این خبال ادمور رو راحت 


میکنه. تا جایی که فهمید لرد والدر جای هیچ شکایتی برای برادرش نگذاشته بود. 


کتلین پس از ترک استاد به اتاق خود برنگشت» در عوض پیش راب رفت. رابین فلینت و سر وندل مندرلی را پیش او 


یافت» همراه با جان‌گنده و پسرش که همچنان جان کوچولو خوانده میشد. هر چند نشان میداد که می‌خواهد از پدرش 
بلندتر بشود. همگی نم‌کشیده بودند. مرد دیگری که خیس‌تر بود» با ردای صورتی رنگ‌پریده‌ی آراسته با خز سفید. 


مقابل آتش ایستاده بود. کتلین گفت «لرد بولتن.» 


او با صدایی لرزان جواب داد: «بانو کتلین» حتی تو این دوره سخت. دیدن دوباره شما یه غنیمته.» 


۵۴ ۱۲,207 
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فصل چمل و نجم یورش شمشیرها کتلین 


«لطف دارین که اینو میگین.» کتلین می‌توانست افسردگی را در اتاق احساس کند. حتی جان‌گنده هم غمگین و 


ساکت به نظر می‌رسید. به قیافه ماتم‌زده آنها نگاه کرد و گفت: «چی شده؟» 
سر وندل با ناراحتی گفت؛ «لنیسترا ثو ترایدنتن؛ برادرم دوباره اسیر شده.» 


راب اضافه کرد: «و لرد بولتن برامون خبرای بیشتری از وینترفل آورده. سر رودریک تنها مُرد خوبی نبود که مرده. 


کلی سروین و لثوبالد تالهارت هم کشته شدن.» 
کتلین متأثر گفت: «کلی سروین فقط یه بچه بود. پس درسته؟ همه مُردن» و وینترفل از بین رفته؟» 


چشمان کم‌رنگ بولتن با چشم‌های او تلاقی یافت. «مردان آهن هم قلعه رو سوزوندن هم وینتر تاون رو. بعضی از 


مردمتون توسط پسرم رمزی, به دردفورت برده شدن.» 
کتلین با تندی به او یادآوری کرد. «حرومزادتون به جنایات وحشتناکی متهمه به قتل, تجاوز و بدتر.» 


روس بولتن گفت: «بله. خونش آلودست. نميشه انکار کرد. با این حال جنگجوی خوبیه» همون قدر که نترسه, 
حیله گر هم هست. وقتی مردای آهن سر رودریک و بعد از اون لثوبالد تالهارت رو کشتن رهبری جنگ به دوش رمزی 
افتاده و اونم انجام داد. فسم میخوره که تا وقتی یکدونه گریجوی تو شمال مونده باشه. شمشیرشو غلاف نکنه. شاید 
همچین خدمتی کفاره ناچیزی برای جبران گناهایی باشه که خون حرومزادش باعث ارتکابنش شده.» شانه‌ای بالا 
انداخت. «شایدم نه. وقتی جنگ تموم شد. اعلیحضرت باید شرایط رو بسنجه و قضاوت کنه. تا اون موقع امیدوارم یه 


پسر حلال‌زاده از بانو والدا داشته باشم.» 
آدم خونسردبه» برای اولین بار ثبود که کتلین به این نکته پی می‌برد. 
راب پرسید: «رمزی حرفی از تیان گریجوی نزد؟ اونم کشته شده یا فرار کرده؟» 


روس بولتن بند چرمی زبر را از کیسه کمربندش باز کرد. «پسرم این رو همراه با نامهاش فرستاده.» 


۹۱۴ 
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سر وندل صورت چاقش را برگرداند. رابین فلینت و جان‌کوچولو آمبر نگاهی رد و بدل کردند. و جان‌گنده همچون نره 


گاوی خرناس کشید. راب گفت: «اين ... پوسته؟» 


«پوست انگشت کوچیکه دست چپ تیان گریجوی. اعتراف میکنم پسرم بی‌رحمه. ولی ۰۰ . یه تیکه کوچیک پوست 
در برابر جون دو تا شاهزاده جوون چه ارزشی داره؟ بانوی من شما مادرشون بودین. ميشه اینو تقدیمتون کنم ... 


یادگار کوچیکی از انتقام؟» 


بخشی از وجود کتلین می‌خواست این غنیمت وحشتناک را برای قلبش چنگ بزند. اما خود را مجبور به مقاومت کرد. 


«بزاریدش کنار. لطفاٌ» 
راب گفت: «پوست کین تیان برادرای منو برنمیگردونه, من سرشو میخوام. نه پوستشو.» 


رد بولتن چنان که انگار آنها فراموش کرده بودند. به نرمی گفت: «اون تنها پسر زنده بیلون گریجویه, و حالا شاه بر 


حق جزایر آهن. به شاه اسیر ارزش بالایی به عنوان گروگان داره.» 


«گروگان؟» این حرف خشم کتلین را برافروخت. بارها گر وگانا مبادله میشن. «لرد بولتن» امیدوارم پیشنهادتون این 


بولتن اشاره کرد: «هر کی صندلی سنگ‌دریا رو تصاحب کنه تیان گریجوی رو مرده میخواده اون حتی تو غل و 
زنجیر از هر کدوم از عموهاش, ادعای قوی‌تری داره. من میگم. نگهش دارین» و به قیمت اعدامش از آهن‌زادها امتیاز 


بگیریم.» 


زنده نگپش دارین. فعلا؛ تا ما دوباره شمالو پس میگیریم توی دردفورت خوب مواظبش باشین.» 


کتلین به سمت روس بولتن برگشت. «سر وندل چیزی در مورد لنیسترا توی ترایدنت گفت؟» 


۹۱۵ 
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«بله, بانوی من. خودمو سرزنش میکنم. قبل از ترک هرن‌هال خیلی وقت تلف کردم. انیس فری" چند روز قبل از 
من راهی شد و با یه کم مشکل, از گدار پاقوت در ترایدنت عبور کرد. اما وقتی که ما رسیدیم رودخونه سیلاب شده بود. 
چاره‌ای جز این نداشتم که مردام رو توی قایق‌های کوچیکی که تعدادشون خیلی کم بود. از رودخونه عبور بدم. وقتی 
لنیسترا به اونایی که هنوز منتظر عبور بودن حمله کردن» دو سوم نیروهام سمت شمال بود. نوریی » لاک "و بیشتر 
مردای برلی » با سر ویلیس مندرلی و شوالیه‌های وایت‌هاربُرش عقب‌دار بودن. من تو طرف اشتباه ترایدنت بودم» قدرتی 
نداشتم تا بهشون کمک کنم. سر ویلیس تا جایی که میتونست افرادمون رو آرایش داد ولی گرگور کلیگان با اسب‌های 
سنگین حمله کرد و اونا رو تو رودخونه ریخت. کشته‌ها به اندازه غرق شده‌ها بود. بیشترشون فرار کردن و بقیه هم 


اسیر گرفته شدن.» 


یتفن کرک یره کي ی اه راب ره تک و اقا اف کی 


با کوه داره مباد اینجا؛ «پس کلیگان از رودخونه رد شده؟» 


«نه» صدای روس بولتن نرم. ولی قاطع بود. «ششصد مرد رو توی گدار باقی گذاشتم. نیزه‌دارای اهل ریلز" 
کوه‌نشین‌ها و وایت‌نایف هاء یه دسته صدتایی از کمان‌دارای هورن‌وودی چند تایی سواره آزاد و شوالیه آواره و یه 
نیروی قدرتمند از مردای استوت و سروین تا به اونها سخت بگیرن . ژئل استوت" و سر کایل کاندن" فرماندهی رو در 
دست دارن. بانوی من» مطمثنم میدونین که سر کایل آخرین دست راست لرد سروین مرحوم بود. شیرها بهتر از گرگها 


شنا نمیکنن. پس تا وقتی رودخونه طفیان کرده. سر گرگور رد نمیشه.» 


۱۸۵۵۲ 
۱/۹۵۸ 

۳۶۵ 

۴۱۲ 

۵116 

6 ۶۱۸۷۱6 
اعصصمظ۷۳۴ 
16۱6 ۸۵۲ 


۷۷ |! [ ۳۲ ۲, 


راب گفت: «آخرین چیزی که لازم داریم کوه که موقع بالا رفتن از گذرگاه پشتمون باشه. کار درستی کردین؛ 
روز 


«اعلیحضرت خیلی لطف دارن. من تلفات شدیدی رو توی گرین‌فورک متحمل شدم و بدتر از آون رو گلاور و 


تالهارت توی داسکندیل دادن.» 


«اسکندیل.» راب اين کلمه را مثل نفرینی ادا کرد. «وقتی رابرت گلاور رو ببینمش باید برای این‌کار جواب پس 


بده» بهتون قول میدم.» 


لرد بولتن موافق بود. «یه حماقت» ولی گلاور بعد از اینکه قهمید دیپ‌وود موت سقوط کرده. بی‌پروا شده بود. غصه 9 


ترس میتونن با یه مرد چنین کاری بکنن.» 


داسکندیل سرد و تموم شده بود؛ این جنگ‌های پیش رو بودند که باعث نگرانی کتلین می‌شد. به تندی از روس 


بولتن پرسید: «چند تا مرد برای پسرم آوردین؟» 


قبل از اينکه جواب بدهد چشمان غیرعادی بی‌رنگش برای لحظه‌ای او را برانداز کرد. «بانوی من حدود پونصدتا 
سواره و سه هزارتا پیاده. عمدتاً مردای دردفورتی» و یه تعدادی کارهولدی. با شک زیادی که الان به وفاداری 


کاراستارک‌ها هست. فکر کردم بهترین کار اینه که اونا رو نزدیک خودم نگه دارم. متأسفم بیشتر از این نیستن.» 


راب گفت: «باید همینم کافی باشه. لرد بولتن» شما فرماندهی عقب‌دار سپاه من رو بر عهده خواهی داشت. میخوام به 


محض اینکه عروسی و هم‌خوابی داییم تموم شد به نک برم. میخوایم بریم خونه.» 
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فصل ۵۰ 


سم 


آریا 


مه 
مترجم: ریگار تارگرین 


ویرایش و تنظیم: ۹( نریمان؛ م.م. استار ک 


قراول‌ها ساعتی پس از عبور از گرین‌فورک و در حالی که گاری به زحمت در جاده گلی پیش می‌رفت. به آنها 


رسیدند. 


تازی همانطور که آن سه نفر به طرفشان می‌آمدنده هشدار داده «سرت رو بنداز پایین و دهنت رو ببند.» آنها یک 
شوالیه و دو ملازم» با زره‌های سبک و سوار بر اسب‌های راهور تندرو بودند. کلیگین شلاقش را برای یک جفت اسب 


بارکش پیر که روزگار جوانیشان سپری شده بود نواخت. گاری غژغژ می‌کرد و چپ و راست می‌شد. دو چرخ چوبی 


۹۱۸ 
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۰ 2 اب و رن ۰ 3 ۰ ب 4ج ۱ ت ّ 
بزرگش با هر چرخشی گل‌ها را با فشار از درون شیارهای عمیق جاده بیرون می‌ریخت. غریبه بسته شده به گاری 


دنبالشان می‌کرد. 


اسب جنگی بزرگ بدخلق نه زره و جوشن به تن داشت و نه دهنه و افساه و خود تازی جامه‌ی سبز خال‌خالی 
گویاسی نوشاه توف ند هجراه بالاییشی دوف وهایل به خاکیت ری با تاشلقی کهسرش را کاملا م‌و‌شاند.فادامی که 
چشمانش را پایین نگه می‌داشت» صورتش را نمی‌دیدی و تنها سفیدی چشمانش نمایان بود. شبیه یک کشاورز دهاتی 
کهنه‌پوش شده بود. البته کشاورزی گنده. آریا می‌دانست که زیر پارچه کرباسی» چرم پخته و زره روغن کاری شده 
پوشیده بود. خودش شبیه پسر یک کشاورز با شاید یک خوک‌چران نظر می‌رسید» و در پشت آنها چهار بشکه بزرگ 


گوشت خوک نمک‌سود و یک شقه از ترشی ران خوک بود. 


سواران از هم جدا شدند و قبل از جلو آمدن برای بررسی دور آنها چرخی زدند. کلیگین گاری را متوقف کرد و 
صبورانه به میل آنها منتظر ماند. شوالیه نیزه و شمشیر با خود داشت. درحالی که ملازمانش کمان به دست گرفته بودند. 
نشان روی نیم‌تنه‌های چرمی‌شان نسخه کوچک‌تر نماد دوخته شده بر روی بالاپوش ارباب‌شان بود؛ چنگکی سیاه با نوا 
طلایی کجی بر روی زمینه‌ی خرمایی. آریا به فاش کردن هویتش برای نخستین قراولی که به آن‌ها برمی‌خورد فکر 
کرده بود» اما همیشه مردانی را با شنل خاکستری و نشان دایروولف بر روی سینه‌هایشان تجسم کرده بود. او ممکن 
بود حتی اگر آنها غول آمبرها یا مشت گلاورها را به تن داشتند. این خطر را بپذیرد. اما این شوالیه چنگکی را 
نمی‌شناخت يا نمی‌دانست به چه کسی خدمت می‌کند. شبیه‌ترین چیز به یک چنگک که تاکنون در وینترفل دیده بوده 


نیزه سه سر در دست مردماهی" لرد مندرلی بود. 


شوالیه پرسید: «کاری تو دوقلوها داری؟» 


۱- 11211861 نام اسب سندور 


۲- 17167111217 جنس مذ کر پری دریایی. 


۹۹ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاهم یورش شمشیرها آریا 


تازی در جوابش من‌من‌کنان گفت: «خوک نمک‌سود برا ضیافت عروسی, اگه راضیتون میکنه, قربان.» چشمانش 


پایین و صورتش پنهان بود. 


«خوک نمک‌سود هیچ‌وقت منو راضی نمیکنه.» شوالیه چنگک نگاهی مختصر و گذرا به کلیگین انداخت و 


به‌هیچ‌وجه توجهی به آریا نکرده اما به غریبه نگاهی طولانی و عمیق انداخت. با یک نگاه آشکار می‌شد که نریان اصلا 


شبیه اسب شخم‌زنی نبود. یکی از ملازمین وقتی که اسب جنگی سیاه بزرگ اسبش را گاز گرفت. تقریبا در گل فرو 


رفت. شوالیه چنگک پرسید: «چطور این جونور رو گیر آوردین؟» 
تازی متواضعانه گفت: «سر بانوی من بهم گفت تا بیارمشء اون هدیه عروسی لرد تالی جوانه.» 
«کنومبائو؟به کی خدمت میکنی؟» 
«انو ونت پیره سر.» 


شوالیه پرسید: «اون فکر کرده میتونه با یه اسب دوباره هرن‌هال رو بخره؟ ای خدایان» هیچ احمقی عین یه پیر 
خرفت پیدا میشه؟» با این وجود با دست پایین جاده را نشانشان داد. «پس راهتو بکش و برو.» 

«چشم. سرورم.» تازی دوباره شلاق زد و گاری قدیمی سفر خسته کننده‌اش را از سر گرفت. چرخ‌ها در زمان توقف 
عمیقاً در گل فرو رفته بودند و چند لحظه‌ای طول کشید تا اسب‌ها آنها را دوباره بیرون بکشند. تا آن زمان سواران در 
حال دور شدن بودند. کلیگین برای آخرین بار نگاهی به آنها انداخت و خرناسی کشید. گفت: «میر دایل هی من بیشتر 
از اونی که بشه شمرد ازش اسب گرفتم . زره هم همینطور. یه بار تو یه رزم‌آورد نزدیک بود بکشمش.» 


اریا پرسید: «پس چطور تو رو نشناخت؟» 


۱ ۲۱2120 اعصصون1 تع5 


۲ - منظور در رزم آوردهاست که بازنده اسب و زره خود را به برنده می‌باخت. 


۳۰ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


۰ ۳ ۳ ۳ ۳۳ 
فصل پنجاهم یورش شمشیرها آریا 
«به خاطر اينکه شوالیه‌ها احمقن» و کسر شأنش میشد که دوبار به یه رعیت بدبخت نگاه کنه.» او شلاقی دیگر به 
اسب‌ها نواخت. «چشمات رو پایین نگه‌دار و لحنت رو موّدبانه کن و زیاد بگو سر و بیشتر شوالیه‌ها هیچ وقت تو رو 
نمیبینن. اونا به اسبا بیشتر از مردم عادی توجه میکنن. اگه تا حالا دیده باشه که سوار غریبه شدم. ممکن بود 


بشناسدش.» 


اما اون صورنت رو میشناخت. آربا هیچ شکی نداشت. به محض آنکه سوختگی‌های سندور کلیگین را می‌دیدی» دیگر 
به راحتی فراموش نمی‌شدند. تا زمانی که کلاهخودش به شکل سگ خشمگین ساخته شده بود هم نمی‌توانست زخم‌ها 
به این دلیل بود که آنها به گاری و ترشی ران خوک احتیاج داشتند. تازی به او گفته بود: «خیال ندارم تو قل و 
زنجیر جلوی برادرت حاضر بشم و نمیخوام این قدر زود به زور از وسط مرداش رد بشم تا بپهش برسم. واسه همین یه 
برخورد اتفاقی با یک کشاورز در جاده شاهی» گر چه نه از روی میلء برایشان گاری. اسب‌هاء لباس و بشکه‌های 


چوبی فراهم کرده بود. تازی آنها را به زور شمشیر گرفته بود. هنگامی که کشاورز او را ببت دزدی نفرین کرد گفته 


پامات رو قظه میکتی تفاي با عوهت فاوزز. بت نات ککین بفر که پوت ابا دس آخر تضميی کاقت:عا 


چکمه‌هایش را رها کرده و پاهايش را حفظ کند. 


نها هنوز آهسته به سوی گرین‌فورک و قلعههای دوقلوی لرد فری حرکت می‌کردند که غروب فرا رسید. آری 


انديشید» دیکه رسیدم. می‌دانست که باید هیجان‌زده باشد اما دلشوره و اضطراب وجودش را فرا گرفته بود. شاید 


فقط بابت تبی بود که با آن مبارزه می‌کرد» ولی شاید هم نه. شب قبل رویای بدی دیده بود. رویایی وحشتناک. اکنون 


۱ - اشاره به رفتار فرقه برادران گدا داره که برای امرار معاش از مردم طلب کمک میکردن و هنگام برداشت محصول خوشه‌چینی میکنن. 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


۳ ۲ ۳3 ۳3 ۳3 ۳۳ 
فسل پنجاهم پورش سیر آری 
نمی‌توانست آن‌چه دیده بود را به خاطر بیاورده اما احساس اضطراب تمام روز ادامه داشت. هرچه که بوده حالا قوی‌تر 
شده بود. ترس عمیق‌تر از شمشیر می‌برد. آن‌طور که پدرش گفته بود» حالا باید قوی باشد. چیزی به جز یک دروازه‌ی 


اینطور نبود؟ 


اگرچه. یکی از آنها روس بولتون بود. یا همانطور که یاغی‌ها صدایش می‌زدند. لرد زالو. این موضوع مضطربش 
می‌کرد. او از هرن‌هال فرار کرده بود تا از بولتون و همچنین هنرپیشه‌های خون‌ریز دور شود» و مجبور شده بود گلوی 
یکی از نگهبان‌هایش را ببرد تا فرار کند. آیا بولتون می‌دانست که این کار او بوده است؟ یا اوء جندری یا هات‌پای را 
مقصر شناخته بود؟ بولتون به مادرش می‌گفت؟ اگر او آریا را می‌دید چه می‌کرد؟ احتمالاً حتی و نشناسه. آریا این 
روزها بیشتر از ساقی یک لرد. شبیه موشی آبکشیده به نظر می‌آمد. یک موش پسر آبکشيده. همین دو روز پیش تازی 
مُشتی از موهای آریا را بریده بود. او حتی از یورن هم در آرایشگر بدتر بود و یک طرف سرش را نیمه کچل کرده بود. 
شرط مییندم راب هم منو نشناسه, ی) حتی مادر. آخرین باری که آنها را دید یک دختر بچه بوده روزی که لرد ادارد 


استارک وینترفل را ترک گفت. 


آنها قبل از دیدن قلعه. صدای موسیقی را شنیدند؛ سر و صدای دور طبل‌ها» جار زدن تیز شیپورها و صدای جیخ 
وه از دشتدادبی آما اتکار ضافت ور ادامة دارمدهخ خی زود از شرت علاضی میشی» 

تا اینحا جاده بیشتر به سمت شمال‌غرب رفته بود» اما اکنون به غرب چرخیدند. به میان یک باغ سیب و کشتزاری از 
ذرت غرق شده در زیر کوبش باران. از آخرین درختان سیب گذشتند و به یک بلندی رسیدند» و ناگهان قلعه‌هاء رودخانه 


ضیافت می‌جنبیدند که همانند سه تالار دراز کرباسی مقابل دروازه‌ی قلعه‌ها در کنار یکدیگر برپا بودند. راب اردویش را 


1 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاهم یورش شمشیرها آریا 


خیلی دورتر از دیوارها برپا کرده بوده بر روی زمینی بلندتر و خشک‌تر آما گرین‌فورک از کناره‌هایش طفیان کرده بود و 


حتی چند چادر بی‌توجه بنا شده را با خود برده بود. 


نزدیک‌تر آهنگی متفاوت نسبت به قلعه‌ی دورتر می‌نواختند بنابراین بیشتر از آهنگ» صدای نبرد می‌داد. آریا به این 


نتیجه رسید که «اونا کارشون خیلی خوب نیست.» 


تارن صای ۵ آوزق که الا یک فده بو ففول میدم وتا کر لسوت دارن شخاطر ایخ شر ای ناج 


غرغر میکنن. شنیده بودم چشمای والدر فری دارن ضعیف ميشه. اما هیچ کسی درمورد گوشای لعنتیش چیزی نگفت.» 


آریا خود را در حالی یافت که آرزو می‌کرد صبح باشد. اگر خورشید پشت ابرها نبود و باد می‌وزید» می‌توانست پرچم‌ها 


زار مسر بهدتنال دایروزلت ابسارک‌ها می کته با قایت زین سرویی با فت: کلاور ابا در ساهی یب همه 
رنگ‌ها خاکستری به نظر می‌آمدند. باران به نمنمی ملایم و تقریبا غبار مانند تقلیل یافته بود اما رگبار پیشین پرچم‌ها 


را خیس و همچون کهنه‌های ظرفشویی چروکیده و غیرقابل فهم کرده بود. 


همان مکانی بود که نگهبنان آنها را متوقف کردند.فانوسی که فرماندهشان با خود داشت نور کافی برای آریا می‌پراکند 


قلب‌هایشان نشان لرد زالو را دوخته بودند. مرد پوست‌کنده‌ی دردفورت. سندور کلیگین همان داستانی را که در برخورد 


با قراولان استفاده کرده بود تحویل آنها داده اما فرمانده بولتونی مآموری سرسخت‌تر از سر دانل هی بود. او از روی 


استهزاء گفت: «خوک نمک‌سود گوشت مناسبی برای ضیافت عروسی یه لرد نیست.» 
«ترشی رون خوک هم آوردیم» سر.» 


«برا ضیافت دیگه لازم نیست. نصفش تموم شده. و من یه شمالی‌ام نه به شوالیه شیر خوره‌ی جنوبی.» 


۳ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاهم یورش شمشیرها آریا 


«به من گفتن که پیشکار رو ببینم یا آشپز...» 


«قلعه بسته شده. نباید مزاحم اربابا شد.» فرمانده لحظه‌ای تأمل کرد. «میتونین کنار چادرهای ضیافت بار رو خالی 
کنین.» با دست ذستکش پوشش اشاره کرد. «اونجا. آیجه آدمو گرسند میکته و فری یر دلش برای جندنا رون. خوک 
تنگ نمیشه. به هر حال دندونی هم برا اين کارا نداره. دنبال میجکینز" بگردین. اون میدونه با شما چکار کنه.» دستوری 


را فریاد زد و مردانش برای داخل شدن آنها ارابه‌ای را کنار کشیدند. 


تازی اسب‌ها را با شلاق به سوی چادر راند. به نظر نمی‌رسید کسی به آنها توجهی کند. از کنار ردیفی از چادرهای 
رنگارنگ درخشان گذشتند» دیواره‌های خیس ابریشمی آنها از نور چراغ‌ها و آتش‌دان‌های درونشان» همچون فانوس‌های 
جادویی می‌درخشیدند؛ کورسویی به رنگ صورتی» طلایی و سبز داشتند. راه راهء مواج و شطرنجی. مزین به نشان‌های 
پرندگان و حیوانات» چوژن‌ها و ستاره‌هاء چرخ‌ها و اسلحه‌ها. آریا چادری زرد رنگ را با شش میوه درخت بلوط بر روی 
پارچه آن شناخت» سه تا روی دوتا روی یکی. او دریافت, لرد /سمال‌وود. خاطرات اکورن‌هال و بانوبی که گفته بود او 


زیباست» بسیار دور می‌نمود. 


اما به آزای هر چادر ابریشمی درخشان» دوجین چادر نمدی يا کرباسی تیره و تاریک وجود داشت. آنجا چادرهای 
سربازخانه به اندازه جا دادن دو گروهان بیست‌نفره‌ی پیاده‌نظام هم وجود داشت. هرچند حتی آنها هم کنار سه چادر 
بزرگ ضیافت کوتوله به نظر می‌آمدند. انگار شراب‌خواری برای ساعت‌ها ادامه داشته است. آریا صدای فریادهای 
سرسلامتی و به هم خوردن جام‌ها را آمیخته با تمام صداهای معمول اردوگاه‌ها می‌شنید؛ شیهه کشیدن اسب‌ها و پارس 
کردن سک‌هاء حرکت اربه‌هادرمیان تاریکی» خنهها و دشنام‌هاء چکاچاک و تلق تلق فولاد و چوب. هنگامی که آنها 
به قلعه نزدیک شدند. صدای موسیقی باز هم بلندتر شد. اما در زیر آن موسیقی» صدایی عمیق‌تر و تاریک‌تری وجود 


داشت: رودخانه. گرین‌فورک طغیان‌کرده مانند شیری در لانه‌اش می‌غرید. 
۱- 5608610۳5 


۲- 01617۲0۳5 نمادی در پرچم‌های ارویایی به شکل حرف ۷ انگلیسی که در برخی درجات نظامی نیز کاربرد دارد 


۹۳۴ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاهم یورش شمشیرها آریا 

آریا به امید اینکه چشمش به دایروولف نشان استارک‌ها بیفتده چرخید و دور زده تلاش کرد همه جا را با هم ببیند. به 
امید چادری با رنگ خاکستری و سفید. به امید چهره‌ای آشنا که از وینترفل به یاد داشت. تمام چیزی که دید غریبه‌ها 
بودند. به مردی که در نیزارها ادرار می‌کرد خیره شده اما او از نبود. دختری نیمه عریان را دید که خنده‌کنان از یک 
ار بیرون بویت مب رخلاف نید که در ند مور گرنه بوه جر ین گمزنگه زود قه خاکشری, وسردی کذ ال 
آن دختر می‌دوید یک گربه درختی بر روی نیم‌تنهاش داشت. نه یک گرگ. زیر یک درخت. چهار کماندار در حال 
جاانداختن زه موم‌زده در شکاف‌های کمان‌هایشان بودند» اما آنها کمانداران پدرش نبودند. یک استاد از مسیرشان 
گذشت. اما خیلی جوان‌تر و نحیف‌تر از آن بود که استاد لویین باشد. آریا به دوقلوها چشم دوخت. پنجره‌های برج‌های 
بلندشان هرکجا که آتشی درحال سوختن بود. با ملایمت می‌درخشید. از میان مه باران. قلعه‌ها به نظر شبح‌وار و 
اسرارآمیز می‌آمدنده چیزی شبیه به یکی از قصه‌های ننه پیر؛ اما آنها قلعه وینترفل نبودند. 

بیشترین ازدحام در چادرهای ضیافت بود. پرده‌های عریض ورودی به عقب بسته شده بودند و مردانی شراب‌خوران با 
#اعها وهای در موی تا دش رای ارفراه ردو انم فص هایس اش انم 
چادر عبور کرد آریا نگاهی گذرا به درون انداخت و صدها مرد را دید که نيمکت‌ها را اشغال کرده و در اطراف 
بشکه‌های شراب عسل و آبجو و شراب به هم تنه می‌زنند. در داخل به سختی فضای کافی برای حرکت وجود داشت» 
اما به نظر هیچکدامشان اهمیتی نمی‌دادند. دست کم گرم و خشک بودند. آریای خیس سرد به آنها غبطه می‌خورد. 
بعضی حتی درحال آواز خواندن بودند. بارش باران غبارگونه‌ی لطیف به‌خاطر گرمایی که از داخل به بیرون می‌گریخت» 
فر اظرآف دربهار عي‌شد. ربا صقای قتادی یه انم یه افتهان لرد شور و بان رل هید کاملا مسک وتو 


یک نفر داد زده «اين به افتخار گرگ جوان و ملکه جین.» 


آریا برای لحظه‌ای شگفت‌زده شد, ملکه جی نکیه؟ تنها ملکه‌ای که او می‌شناخت ملکه سرسی بود. 


۸۱606117 -۱ 


۹۳۵ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاهم یورش شمشیرها آریا 


چاله‌های آتش در بیرون چادر ضیافت» زیر سایه‌بان‌های بد قواره‌ای از چوب‌های ذر هم و پوست حفر شده بود که 
باران در هر صورت می‌آمد و آن قدر بود که باعث فش‌فش و پیج و تاب آتش شود. خدمتکاران در حال چرخاندن 
شقه‌های گوشت به سیخ کشیده شده بر روی شعله‌ها بودند. بوها باعث می‌شد آب دهان آریا آب بيافتد. از سندور 
کلیگین پرسید. «نباید وایسیم؟ شمالیا توی چادرا هستن.» آنها را از روی ریش‌هایشان» چهره‌هایشان, رداهای پوست 
شین ها تا یی سوه یه که سای ای وهای کف کت فا ای وا زوا 
و مردان قبیله‌های کوهستان. «شرط میبندم مردای وینترفل هم اونجا هستن.» مردان پدرشء مردان گرگ جوان» 


دایروولف‌های استارک. تازی گفت: «برادرت باید تو قلعه باشه. مادرت هم همینطور. اونا رو میخوای يا نه؟» 
او گفت: «آره پس سجکینز چی؟» گروهبان به آنها گفته بود که در پی سجکینز بگردند. 


«سجکینز میتونه به سیخ داغ تو کونش فرو کنه.» کلیگین شلاقش را تکان داد و آن را هیس‌کشان از میان بارش 


,بابا] ۲۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاه و یکم یورش ۳ 7 ها کتلر ۰ 


فصل ۵۱ 


مترجم: ویکتاریون 


ویرایش و تنظیم: ۸11.۸ ریگار. نریمان 


طبل‌ها می‌کوبیدند. می‌کوبیدند. می‌کوبیدند و سرش همراه آن‌ها تاپ تاپ می‌کرد. صدای لرزان فلوت و ناله نی از 
سالن نوازندگان در پایین سرسرا به گوش می‌رسید؛ ویولون‌ها جیغ می‌کشیدند. شیپورها دمیده می‌شدند. نی آنبان نوای 
شادی داشت ولی صدای طبل همه را کنار می‌زد. صدای غذا خوردن مهمان‌هاء نوشیدنشان و فریادی که بر سر 
یکدیگر می‌زدند. از طاق سالن طنین‌انداز می‌شد. والدر فری باید منه یه سنگ کر باشه تا به این بگه آهنگ. کتلین 
جرعه‌ای از جام شراب نوشید و جینگل‌بل را که با آهنگ «آلیسن» بالا پایین می‌پرید نظاره کرد. حداقل کتلین خیال 


کرد که هدف نواختن «آلیسن» است. ولی با اين نوازندگان به راحتی ممکن بود آهنگ «خرس و دوشیزه زیبا» باشد. 


۳۷ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


بیرون کماکان باران می‌بارید. ولی درون دوقلوها هوا گرم و گرفته بود. آتش در آتشدان می‌غرید و ردیف مشعل‌ها بر 
روی مشعلدان‌های آهنی دیوار دودکنان می‌سوخت. با این حال بیشتر گرما از بدن مهمان‌های عروسی ساطع می‌شد. 
جمعیت به حدی متراکم بر روی نيمکت‌ها چپانده شده بود که هر مردی قصد بلند کردن لیوانش را داشت ناخواسته 


سقلمه‌ای به دنده‌های کنار دستیش می‌زد. 


حتی در جایگاه ویژه نیز آنها نزدیک‌تر از چیزی که کتلین دوست می‌داشت نشسته بودند. او بین سر ریمّن فری و 
روس بولتن جا داده شده بود و بوی زیاد و زننده هر دو را به خوبی استشمام می‌کرد. سر ريمّن چنان می‌نوشید که گویا 
قرار است در وستروس قحطی مشروب بشود و همه آن را با عرق کردن از زیر بهلش پس می‌داد. کتلین احتمال داد که 
او در آب لیمو حمام کرده ولی هیچ لیمویی نمی‌توانست بوی بسیار تند عرقش را بپوشاند. روس بولتن نسبت به او بوی 
بهتری داشت ولی با این حال مطبوع نبود. او چشیدن شراب ادویه‌دار را به شراب عسلی و شراب ترجیح داده بود و 


خیلی کم غذا می‌خورد. 


کتلین نمی‌توانست او را بابت بی‌اشتهایی مقصر بداند. شام عروسی با یک سوپ رقیق تره فرنگی آغاز شده و سپس با 
سالاد لوبیای سبزء پیاز و چغندر اردک ماهی رودخانه‌ای پخته شده در شیره بادام» پشته‌هایی از پوره شلغم که قبل از 
رسیدن به میز سرد شده بودنده ژله مغز گوساله و پوره گوشت گاو مخلوط با شیر" ادامه پیدا کرد. خوراک حقیرانه‌ای 
برای پذیرایی از یک پادشاه بود و مغز گوساله معده کتلین را به هم می‌زد. با این حال راب بدون شکایت آن را خورد و 


برادرش چنان مشغول عروسش بود که توجه چندانی نکرد. 


۱ ۳110000725 (و یا 006۲85 ۷) نوعی شراب ادویه‌دار است که در قرون وسطی پس از غذا و برای کمک به هضم آن نوشیده می‌شده. 
۲ ۷6۵0 شراب رقیق شده با عسل. در فارسی شهداب به کار می‌رود. 

۳ وونق:ظ "0176 3611160 درباره این غذا و دستور العمل تخمینی آن رجوع کنید به: 

/-9ع 611۱60-621۷ز/۲ ۲۰۱۱/۱۲/۱ /9۴0206.6018و0 عمط مصط ۱۵://۱۳۲۸۰۸ 

۴ 5۱71۳8 0۴ 1606 درباره اين غذا و دستورالعمل تخمینی آن رجوع کنید به: 

۸/۱۵۵۱۵-0۳ ۰۱۱۲/۰۶/۱ ۲099۳0806.60۳0/۲) مه ۰1 ۳۱۱0۰/۱۷۸ 


۹۳۸ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاه و یکم یورش 7 ها کتلر ۰ 


هیچوفت نمیتونی حدس بزنی ادمور تمام راه رو از ربورران تا دوقلوها چقدر در مورد روزلین غر زد. زن و شوهر از 
یک ظرف غذا می‌خوردند. از یک جام می‌نوشیدند و بین هر جرعه بوسه‌های نجیبانه رد و بدل می‌کردند. ادمور بسیاری 
شده بود چندان به یاد نمی‌آورد. اصلا چشیدم؟ یا تمام وقتمو صرف زل زدن به صورت ند کردم و ت این فکر بودم 


که او نکیه؟ 


لبخند روزلیی بیچاره چنان حالت ثابتی داشت که گویی کسی آن را به صورتش دوخته بو خبء اون دوشیهایه که 
ازدواج کرده» ولی هنوز همبستری مونده. شک ندارم به همون آندازه من وحشت زده‌س. راب در میان دو تن از 
دوشیزگان آماده‌ی ازدواج فری» والدای زیبا و آلیکس فری نشسته بود. والدر فری به او گفته بوده «موقع جشن عروسی 
امیدوارم رقص با دخترامو رد نکنی. این قلب یه پیرمرد رو خوشحال میکنه.» پس قلبش به اندازه کافی باید شاد شده 
باشد؛ راب وظیفه‌اش را مانند یک پادشاه انحام داد. او با همه دختران رقصید. با عروس ادمور و لیدی فری هشتم. با 
آمی بیوه و والاای چاق همسر روس بولتن, با دوقلوهای کک و مکی سرا و سارا؛ حتی با شیری» کوچکترین دختر لرد 
والدر که شش سال سن داشت. کتلین فکر می‌کرد که آیا لرد گذرگاه راضی شده بود و یا دلیلی پیدا می‌کرد تا در مورد 
تمامی دختران و نوه‌های دختری که با پادشاه به نوبت نرقصیده بودند شکایت کند. او برای خوشنودی سر ریمن فری 


گفت. «خواهراتون خیلی خوب میرقصن.» 


«ونا عمه‌ها و عمه‌زاده‌ها هستن.» سر ریمّن جرعه‌ای شراب نوشید در حالیکه عرق از روی گونه‌اش به داخل 


ریشش چکه می‌کرد. 


کین اقلاتکیر هدنل خوی و کی له کیر در آرق قوعن شا کر شاید در غذا دادن به مهمانانش خسیس بود ولی 
در مورد نوشیدنی مضایقه نمی‌کرد. شراب آبجو و شراب عسلی به همان سرعت رودخانه بیرون در جریان بود. جان 
گنده در آن میان از مستی عربده می‌کشید. مرت پسر لرد والدر پا به پای او می‌نوشید. ولی سر والن فری در تلاش 


برای همراهی با آن دو بیهوش شده بود. کتلین دوست داشت لرد آمبر پیش از این موقعیت را درک می‌کرد و 


۹۳۹ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاه و یکم یورش 7 ها کتلر ۰ 


هوشیاری‌اش را از دست نمی‌داد» ولی منع جان گنده از نوشیدن مانند این بود که چند ساعتی از نفس کشیدن نهی 


شود. 


جان کوچولوی آمبر و رابین فلینت به ترتیب کنار والدای زیبا و آلیکس فری, نزدیک به راب نشسته بودند. آنها به 

مب 3 ۰ مه ۱ 2 ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳3 ۰ ۰ 4 
همراه پاترک مالیستر و دیسی مورمونت امشب نگهبانان پسرش بودند. هیچ کدام چیزی نمی‌نوشيدند. ضیافت عروسی 
کتلین از این موضوع خوشحال بود و بیش از آن بابت کمربندهای شمشیری که از میخ‌های روی دیوار آویزان بودند. 


کسی برا یکلنجار رختن با ژله من گوساله شمشیر نمیخود. 


بانو والدا بولتن در حالی که فریاد می‌زد تا صدایش بالاتر از آهنگ به گوش برسد به سر وندل گفت» «همه فکر 
میکردن شوهر والامقامم والدای زیبا رو انتخاب میکنه.» والدای چاق دختر گرد صورتی خپلی با چشمان آبی رنگ 
پریده, موهای لَخت زرد و سینه‌های بزرگ بود با این حال صدایش لرزان و جیغ‌وار بود. تصور او در دردفورد با لباس تور 
صورتی و شنل خز سنجابش سخت بود. «پدربزرگ والامقامم به روس پیشنهاد داد که هم وزن عروس, نقره جهیزیه 
میده پس لرد بولتن من رو انتخاب کرد.» چانه‌های دختر وقت خندید به آرامی تکان خورد. «وزن من شش استون از 
والدای زیبا بیشتره» ولی اين اولین باری بود که من بخاطرش خوشحال بودم. من الان بانو بولتنم و دختر عموم هنوز یه 


دوشیزه‌ست» و به زودی نوزده ساله میشه. طفلکی.» 


کتلین دید لرد دردفورد توجهی به پچ‌پچ‌ها نمی‌کند. گاهی لقمه‌ای از این را می‌چشید» یک قاشق از آن» تکه‌ای از 
قرص نان را با انگشتان کوتاه قوی خود پاره می‌کرد ولی غذا حواسش را پرت نمی‌کرد. بولتن در آغاز جشن عروسی با 
اشاره به اینکه والدر و والدر در پناه پسر حرام‌زاده‌اش هستند» به سلامتی نوه‌های لرد والدر نوشیده بود. پیرمرد با دهانی 
که هوا را می‌مکید چپ نگاهش کرد کتلین فهمید که او تهدیدهای ناگفته را شنیده بود. 
۵0۵۱ 1۱۵۵۵۷ 


6 مقیاس وزن بریتانيایی برابر با ۱۴ پوند یا ۶,۳ کیلو گرم. شاید ذکر این نکته جالب باشد که نزدیک‌ترین معادل به اين واحد در ایران قدیم «من اصفهان» 


بود که حدود ۶ کیلوگرم وزن داشت. 


۹۳. 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاه و یکم یورش 7 ها کتلر ۰ 


کتلین انديشید, تا به حال جشنی از این کمتر شاد بوده؟ تا اینکه سانسای بیچاره و عروسی‌اش با جن را به یاد آورد. 
مادر بهش رح مکن. اون روح مهربونی داره. گرما؛ دود و سر و صدا حالش را بد می‌کرد. شاید نوازندگان در سالن پر 
تعداد بودند و بلند می‌نواختند ولی هیچ استعداد خاصی نداشتند. کتلین جرعه دیگری را از شرابش نوشید و اجازه داد که 
پیشخدمت جامش را دوباره پر کند. یه چند ساعت دیگه» و این بدبحتی تموم میشه. فردا در همین ساعت راب رهسیار 
جنگی دیگر شده بود» این بار با آهن‌زادگان در موت کیلین. عجیب بود که این چشم‌انداز تاحدودی تسکین دهنده 
می‌نمود. اون تو جنگش پیروز میشه. اون همه جنگاشو پیروز شده ‏ وآهن زاده‌ها شاه ندارن. علاوه بر اون ند خیلی خوب 
آموزش داده. طبل‌ها می‌کوبیدند. جینگل‌بل یکبار دیگر جست و خیز کنان از کنارش گذشت ولی صدای آهنگ چنان 


بلند بود که به زحمت صدای زنگوله‌هایش را شنید. 
بالاتر از آن همه هیاهو صدای دندان قروچه دو سگ به ناگاه بلند شد که بر سر تکه گوشتی به جان یکدیگر افتاده 
بودند. در مین سالن می‌غلتیدند» پارس می‌کردند و گاز می‌گرفتند. چنانکه غریو شادی برخاست. کسی تنگ آبجویی بر 


رویشان خالی کرد و آنها جدا شدند. یکی از آنها لنگان از جلوی جایگاه ویژه گذشت. دهان بی‌دندان لرد والدر 


هنگامی‌که سگ خیس موهای خود را تکاند و تمام آبجو را به روی سه نوهاش ریخت. با قهقه‌ای باز شد. 


تماشای سگ‌ها باعث می‌شد که کتلین باری دیگر آرزوی گری‌ویند را کند ولی دایروولف راب هیچ جایی دیده 
نمی‌شد. لرد والدر اجازه حضورش را در سرسرا نداده بود. پیرمرد گفته بوده «شنیدم جونور وحشیت علاقه به چشیدن 
گوشت آدما دار» هه. گلوها رو دریده, آره. نمیخوام همچین موجودی توی جشن روزلینم و میون زنا و بچه‌ها و تمومه 


مردم بی‌گناهم باشه.» 
راب اعتراض کرده بو «عالیجناب تا وقتی که من اونجا هستم گری‌ویند هیچ خطری براشون نداره.» 


«تو اونجا جلوی دروازهام بودی. مگه نه؟ وقتی گرگه به نوه‌ام که برای استقبالت فرستاده بودم حمله کرد؟ همه چیزو 


شنیدم» فک نکن دب دسنیدم» هه .> 


۳ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاه و یکم یورش 7 ها کتلر ۰ 


«هیچ آسیبی نرسید.» 


«هیچ آسیبی؟ پادشاه میگه هیچ آسیبی؟ پتایر از روی اسبش افتاده افتاد. من یکی از زنامو همین شکلی از دست 
دادم.» دهانش باز و بسته می‌شد. «یا اون فقط یه فاحشه بود؟ آره مادر والدر حروم‌زاده بوده حالا یادم اومد. اون از رو 
اسبش افتاد و سرش شکست. اگه گردن پتایر می‌شکست عالیجناب چیکار میکردن» هه؟ بحای نوه یه عذرخواهی دیگه 


قانون من. اعلیحضرت با گرگتونو داشته باشین با عروسیتونو. نمیتونین دوتا رو با هم داشته باشین.» 


می‌توانست بگوید که پسرش عصبانی بود. ولی با تمام تواضعی که میتوانست در خودش جمع کند تسلیم شد. او به 
کتلین گفته بو اگه پذیرایی از من با به خورش تکلاع پر ا زکرم لرد والار رو خوشحال میکنه» میحورم و یه کاسه 


دیگه هم میحوام. و اين کار را کرده بود. 


جان گنده یکی دیگر از بچه‌های لرد والدر را زیر میز مست کرده بود اين بار پتایر آبله‌رو. پسرک یک سوم ظرفیت 
یه خرس یه خرس سراسر سیاه و قهوهای و پوشیده ار مو ؟ صدایش آن‌چنان بد نبوده هر چند در اثر نوشیدن تا 
حدودی گرفته بود. متأسفانه ویولون‌زنان» طبال‌ها و فلوت‌زن‌های بالای سرشان آهنگ «گل‌های بهاری » را اجرا 
می‌کردند که همان قدر مناسب کلمات «خرس و دوشیزه زیبا» بود که حلزون ممکن است برای کاسه‌ای شوربا مناسب 


باشد. حتی جینگل‌بل بیچاره هم بابت آن صدای ناهنجار گوش‌هایش را پوشاند 


روس بولتن کلماتی را بسیار آرام زمزمه کرد و در پی مستراح رفت. در تالار شلوغ و متراکم غریو مهمان‌ها و رفت 
آمد مستخدمین به طور مداوم جریان داشت. کتلین می‌دانست که جشن دومی برای شوالیه‌ها و لردهای پائین‌مرتبه‌تر 


درون قصر دیگر در حال برگزاری بود. لرد والدر حرام‌زاده‌هایش را به همراه فرزندانشان به آن سوی رودخانه فرستاده 
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بود» به این‌خاطر مردان شمالی راب به آن "جشن حرام‌زاده" اطلاق می‌کردند. بی‌شک بعضی از مهمان‌ها دزدکی به 
جشن حرام‌زاده‌ها نگاهی انداخته بودند تا بدانند آیا از جشن آنها بهتر است يا نه. حتی بعضی از آنها ممکن بود جرأت 
رفتن به اردوگاه را هم داشته باشند. فری‌ها ارابه‌هایی از شراب و آبجو و شراب عسلی تهیه کرده بودند تا سربازان عادی 


هم بتوانند برای ازدواج ریورران و دوقلوها بنوشند. 


زانب قر عامن تخل زان فقس فرخالی که ان کم هک رهررای باس فر مایق ام خزرب 


انگار دایی ادمور هم از عروسش خیلی خوشش اومده.» به آن سوی کتلین خم شد. «سر ریمّن؟» 
سر ریمّن فری چشم بر هم زد و گفت «بله عالیجناب؟» 


راب گفت» «میخواستم وقتی میریم شمال از اولیوار بخوام که ملازمم باشه. ولی اینجا نمیبینمش. توی اون یکی 


جشنه؟» 


سر زیمن شرت را تکان دا «اولیوار؟ تفه ابلهار تنس رفته, ,از دمقلوها رقته ماموریت داشت :4 


«ميفهمم.» لحن راب ها کی از چیر دیگری بود. وقتی سر ریمن چیر دیگری نگفت» پادشاه دوباره برخاست. «دوست 


داری برقصی مادر؟» 


«ممنونم ولی نه.» با وجود تپش سرش, رقص آخرین چیزی بود که نیاز داشت. «بدون شک دخترای لرد والدر 


خوشحال میشن که همراهیت کنن.» 


« اوه قطعاً» لبخندش محو شد. 
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در آن هنگام نوازندگان آهنگ «نیزه‌های آهنی» را اجرا می‌کردند در حالی که جان گنده «پسر هوس‌ران» را 
می‌خواند. یکی باید اونا رو با هم آشنا کنه» شاید اینجوری هماهنگیشون بهتر بشه. کتلین به سمت سر ریمّن برگشت؛ 


«شنیده بودم که یکی از عموزادهاتون خواننده‌اس.» 
«آلساندر. پسر سیموند. آلیکس خواهرشه.» لیوانش را به سمت جایی که او با رابین فلینت می‌رقصید بلند کرد. 


«امشب آلساندر چیزی برامون اجرا میکنه؟» 


سر ریمّن زیر چشمی نگاهی به او انداخت» «نه» اون اینجا نیست.» عرق روی پیشانی‌اش را پاک کرد و به آرامی 


برخاست» «پوزش میخوام بانوی من. پوزش میخوام.» کتلین تلو تلو خوردن او تا در را تماشا کرد. 


ادمور روزلین را می‌بوسید و دستش را می‌فشرد. جای دیگری در تالا سر مارک پایپر و سر دانول فری بازی نوشیدن 
انجام می‌دادند لوتار لنگ چیز جالبی به سر هوستین گفت. یکی از فری‌های جوان با سه خنجر برای دسته‌ای از 
دختران خندان تردستی می‌کرد» و جینگل‌بل بر روی زمین نشسته بود و شراب را از روی انگشتانش می‌مکید. 
خدمتکاران سینی‌های بزرگ نقره‌ای رنگ که با تکه‌های صورتی گوشت گوسفند آبدار پر شده بود آوردند» اشتهاآورترین 


غذایی که آنها در طول آن غروب دیده بودند. و راب به همراه دیسی مورمونت می‌رقصید. 


بزرگترین دختر بانو میگ هنگامی‌که بجای زره. لباسی به تن می‌کرد بسیار زیبا بود؛ بلند و باریک, با لبخندی 
خجالتی که به صورت کشیده‌اش شادابی می‌بخشید. دیدن اين‌که او در میدان رقص هم مثل میدان تمرین تواناست 
دلپذیر بود. کتلین کنجکاو بود بداند که آیا بانو میگ تاکنون به نک رسیده است. او بقیه دخترانش را با خود برده بوده 
ولی دیْسی تصمیم گرفته بود به عنوان یکی از همرزمان راب در کنارش باقی بماند. اون استعداد ند برای القا کردن 
وقاداری رو اره. اولیوار فری هم خودش را وقف پسرش کرده بود. مکه راب نگفته بود که اولیوار حتی بعد از ازدواجش 


با جین میحواسته همراهش باقی بمونه؟ 
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لرد گذرگاه در حالی که میان دو برج چوبی بلوط سیاهش نشسته بود کف دستان خال‌خالیش را به هم کوبید. صدایی 
که ایجاد کرد چنان ضعیف بود که حتی افراد در جایگاه ویژه به سختی آن را شنيدند» ولی سر آنیس و سر هوستین او را 
دیدند و شروع به کوبیدن لیوان‌هایشان به روی میز کردند. لوتار لنگ به آنها پیوست و سپس مارک پایپر سر دانول و 
سر ریموند. طولی نکشید که نیمی از مهمان‌ها بروی میز می‌کوبیدند. سرانجام حتی انبوه نوازندگان داخل تالار هم 


قشاق یل هار تن ها آرقه‌ها تیال هم باکت قیند, 


عزیز دل منو با شنل ماهی پوشونده ولی اونا هنوز زنو شوهر نشدن. شمشیر به غلاف نیاز داره. هه و ازدواج به 


همبستری. عالیجناب چی دستور میدن؟ وقتش شده اونا رو بخوابونیم؟» 


عده‌ای از پسران و نوه‌های والدر فری شروع به کوبیدن لیوان‌هایشان کرده و فریاد می‌زدند. «به سوی تخت! به 
سوی تخت! پیش به سوی نحت با اونال» روزلین رنگش پریده بود. کتلین کنجکاو بود بداند که این چشم انداز از دست 
دادن بکارت بود که دختر را ترسانده پا خود همبستری. با وجود داشتن برادران و خواهرهای زیاد به نظر نمی‌آمد که با 
رسوم غریبه باشد ولی قضیه وقتی خود فرد باید خوابانده بشود متفاوت بود. در شب عروسی کتلین» جوری کسل بخاطر 
عجله در لخت کردن او لباس عروسیش را پاره کرده بود و دسموند گرل مست به خاطر هر لطیفه زشتی که می‌گفت 
عذر خواهی می‌کرد تا بتواند بعدی را بگوید. وقتی لرد داستین او را لخت دیده بود به ند گفته بود که فقط پستان‌هایش 
هیچوقت برنگشت. کتلین تصور کرد که چه تعداد از مردانی که امشب اینجا هستند پیش از پایان سال خواهند مرد. 


راب دستش را بلند کرد. «لرد والدر اگه فکر میکنین که وقتش رسیده. پس بذارید بخوابونیمشون.» 


غریو تأّیید همراه با اعلام نظرش بلند شد. در سالن بالا نوازندگان دوباره نی‌هاء شیپورها و ویولون‌هایشان را برداشتند 


و شروع به نواختن آهنگ «ملکه صندل‌هايش را می‌کند. پادشاه تاجش را» کردند. جینگل‌بل ورجه ورجه میکرد و 
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تاجش صدا می‌کرد. آلیکس فری جسورانه فریاد زد «شنیدم مردای تالی بجای آلت لای پاهاشون ماهی قزل‌آلا دارن» 
برا اینکه راستش کنیم باید کرم داشته باشیم؟» که سر مارک پایپر جوابش را اینگونه داده «شنیدم که زنای فری بجای 
یه دروازه دو تا دارن!» و آلیکس فری گفت. «آره ولی هر دوشون برا موجودات کوچیکی مثه تو بسته و مسدوده.» 
انفجار خنده بلند شد تا اينکه پاترک مالیستر به روی میزی بالا رفت تا به سلامتی ماهی یک چشم ادمور بنوشد. او 
اعلام کرد. «یه نیزه شکوهمنده!» والدای چاق از کنار کتلین فریاد زده «نه, شرط میبندم اون یه کپوره.» درآن هنگام 


دوبره فریاد همگانی, «بخوابونی‌شون) بخوابونیشون)» بلند شد. 


مهمان‌ها به جایگاه ویژه هجوم آوردند و مثل همیشه مست‌ترین‌ها جلودار بودند. مردان و پسران روزلین را احاطه 
کرده و به هوا بلندش کردند و در همان حال دختران و مادران در داخل سالن ادمور را بروی پاهایش بلند کردند و شروع 
به کشیدن لباسش کردند. او می‌خندید و شوخی‌های رکیکی را بر سرشان فریاد می‌زد. اما صدای موسیقی به حدی بلند 
بود که کتلین نمی‌شنید. با این حال صدای جان گنده را شنید. «اين عروس کوچولو رو بدین به من.» او در حالی که 
جمعیت را هل میداد و روزلین را روی یک شانه انداخت نعره کشید. «به این موجود کوچولو نگاه کنین! اصللاً گوشت به 


مه و ن ۳ 4 


کتلین برای دخترک متأسف بود. بیشتر عروس‌ها تلاش می‌کردند که شوخی‌ها را جواب دهند و یا وانمود کنند که 
لذت می‌برنده ولی روزلین از وحشت خشکش زده بود و چنان جان‌گنده را محکم گرفته بود که گویی می‌ترسید او را 
بياندازد. کتلین دید که سر مارک پایپر یکی از کفش‌های عروس را می‌کشد و متوجه شد گریه هم میکنه. امیدوارم 
ادمور با این بچه بیچاره مهربون باشه. موسیقی هرزه همچنان سرخوشانه از بالای سرشان پخش می‌شد؛ «حالا ملکه 


می‌دانست که باید به جمعیت زنان حول برادرش ملحق شود ولی او فقط خوشی آنها را خراب می‌کرد. آخرین چیزی 


خواباندن توسط عده‌ای از فری‌های شهوت انگیز و خندان بسیار لذت بخش‌تر از یک خواهر تند و اندوهگین بود. 


۳۴ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاه و یکم یورش 7 ها کتلر ۰ 


همان‌طور که مرد و دوشیزه با دنباله‌ای از لباس در پشتشان از سالن بیرون برده می‌شدند. کتلین راب را دید که او 
هم نرفته بود. والار فری به حدی زودرنج بود که در این هم توهینی به دخترش ببیند. اون بر خوابوندن روزلین باید 
میرفت» ولی جایگاه من این اجازه رو میده که همچین چیزی بهش بکم؟ او عصبی بود تا دیگرانی که باقی مانده بودند 
را دید. پتایر آبله‌رو و سر والن فری سرشان روی میز بود و خوابیده بودند. هنگامی‌که مرت فری برای خودش لبوان 
دیگری شراب می‌ریخت» جینگل‌بل حیران و مشغول دزدیدن لقمه‌هایی از ظرف افرادی بود که تالار را ترک کرده 
بودند. سر وندل مندرلی با ولع به ران بره‌ای حمله کرده بود. و البته لرد والدر به قدری ضعیف بود که نمی‌توانست 
یی وی کمک که کتتبیرهان رقم ی که ابص ترا کید کی یرهم ورمیقت که عفر اعان رات 


نمی‌خواهد دخترش را لخت ببیند. طبل‌ها دوباره می‌کوبیدند» می‌کوبیدند و می‌کوبیدند و می‌کوبیدند. 


دیسی مورمونت که به نظر می‌رسید تنها زنی باشد که به جز کتلین در تالار باقی مانده است. از پشت به آدوین فری 
نزدیک شد. دستش را به آرامی لمس کرد و چیزی در گوشش گفت. ادوین با خشونتی ناشایست خود را از دست او رها 


کرد و با صدای بسیار بلند گفت» «نه» من فعلاً قصد رقصیدن ندارم.» دیْسی رنگش پرید و برگشت. کتلین به آرامی بلند 
شد. اونجا چه اتفاقی افتاد؟ قلبش که تا لحظه‌ای قبل فقط احساس خستگی می‌کرده اکنون گریبانگیر تردید شده بود. 
تلاش کرد تا به خودش بگوید. چیزی نبود» دافتتی یه گرامکین" توی توده‌ای از چوب میدیدی, تبدیل شدی به یه 
پیرزن نادون که ترس و غصه مریضش کرده. ولی حتماً چهره‌اش چیزی از نگرانیش را نشان داده بود. حتی سر وندل 


کتلین به او جواب نداد. درعوض به دنبال ادوین فری رفت. نوازندگان داخل سالن در نهایت پادشاه و ملکه را به 


لباس روز تولاشان رسانده بودند" و بدون حتی لحظه‌ای درنگ شروع به نواختن آهنگی کاملاً متفاوت کردند. کسی 


)۱ موجودات افسانه ای که تخصص آنها ساخت طلسم و لوازم جادویی می باشد 
۲ لختشون کرده بودند. یعنی به آخر آهنگ رسیده بودند 
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شعر را نمی‌خواند ولی کتلین به محض شنیدن آهنگ «رین‌های کستامیر » آن را شناخت. ادوین شتابان به سمت در 
می‌رفت. کتلین تحت تأثیر آهنگ سریعتر حرکت کرد. شش قدم سریع و او را گرفت. 
رد مغرو رگفت, و ت وکه هستی, 
,56010 ۱0۲۵ 0۲۵0۱۵0 16 رنا۵( 0۲6 ۷۷۳۵ ۸۱0 
که من باید این چنین بلند بالا کنم تعظیم؟ 
۰ ۵۷ ۱۱۵۹۲ ] ۱۵۲) 
دست ادوین را کشید تا او را بچرخاند و وقتی حلقه‌های آهنی را زیر آستر ابریشمی لمس کرد سرما تمام وجودش را 
فرا گرفت. 
کتلین چنان محکم به او سیلی زد که لبش را شکافت. اندیشید اولیوار, پروین ‏ وآلساندره همشون غائبن. روزلین هم 


گربه میکرد... 


ادوین فری او را به کناری هل داد. موسیقی همه صداهای دیگر را محو می‌کرد و طنین از دیوارها چنان بود که 
گویی ود ستگ‌ها نمی تواکننی: رن تکاس خسمکیی به آدوین انداخت و جلو رف ۶ راهش راامد کندنهناگهان 
تیری چهار پر از پهلو درست زیر شانه‌اش نشست و به یکباره سکندری خورد. در آن هنگام اگر فریادی زده صدایش 
توسط نی‌ها و شیپورها و ویولون‌ها بلعیده شد. کتلین تیر دومی که پای راب را سوراخ کرد دید. افتادنش را به چشم دید. 
در سالن بالایی نیمی از نوازندگان بجای طبل و عود. کمان در دست داشتند. به سوی پسرش دوید. تا اینکه چیزی 
قسمت کوچکی از پشتش را سوراخ کرد و کف سنگی سخت برای سیلی زدن به او بالا آمد. جیغ کشید. «راب!» دید که 
جان کوچولو آمبر میزی را از روی سه پایهاش برگرداند. زمانی که میز را به روی پادشاهش پرت کرد تیرهای کمان یکی 


پس از دیگری با صدای تپ در چوب فرو رفتند. رابین فلینت توسط فری‌ها محاصره شده بود» خنجرهایشان بالا 


عتعصصعاعه) ۵۴ عصن۳ ۱۲ 
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تیری از دهان بازش وارد شد و از پشت گردنش بیرون زد. سر وندل به سمت جلو سقوط کرد پایه‌های میز را شکست و 


وان ها اهاط ها بش ها کلم ها ها و شراب اند هرا کریفاه و کف فلا شش کرد 


پشت کتلین می‌سوخت. من باید بهش برسم. جان کوچولو با پای گوسفند ضربه‌ای به صورت سر ریموند فری کوبید. 


ولی تا به سمت کمربند شمشیرش دست برد تیر کمانی او را به زانو در آورد. 
چه با ردای طلایی؛ چه با ردای سرخء 
,۲6۵ ]0 60601 6 0۲ 9010 0 6001 0 ۳[ 
یک شیر باز هم پنجه دارد. 
5 ۱۵۶ ۶۲۱۱۱ ۱:0۳ 0 


دید که لوکاس بلک‌وود بدست سر هوستین فری از پای در آمد. زردپی پای یکی از وانس‌ها در حالی که با سر 


هاریس های درگیر بود به وسیله والدر سیاه بریده شد. 


و پنجه‌های من بلند و تيزند» سرورم؛ 
و۱0۲۵ ۱۱ و5۳۵۵ 60 وهآ ۵0۲۵ ۵۱۴۵ ۸۱۳۵0 


به بلندی و تیزی پنجه‌های شما 


65 ۱۵۳۲9 0۳۵0 5۳۵۲۵ 05 ۵5 


۹۳۹ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


۱ 0 ۷ ِ تن 3 ۳ 
دونل لوک » آوون نوری و نیم دوجین دیگر مورد اصابت تیر قرار گرفتند. سر پنفری جوان دست دیسی مورمونت را 

محکم گرفته بو ولی کتلین دید که او با دست دیگرش قرابه" شراب را قاپید و با تمام توان به صورت او کوبید و به 

سمت در دوید. قبل از آنکه برسد در به سرعت باز شد. سر ریمّن فری سراپا پوشیده در فولاد. به سالن هجوم آورد. یک 


دوجین فری مسلح پشت سر او جلوی در را گرفتند. آنها به تبرزین‌های سنگین مسلح بودند. 


کتلین فریاد زد «رحمکنین/» ولی شیپورهاء طبل‌ها و صدای برخورد فولاده ضحه‌اش را خفه کردند. سر ریمن تیغه 
تبرش را داخل شکم دیْسی مورمونت جای داد. در اين زمان مردانی زره‌پوش با شنل‌های چرمی کرک‌داره شمشیر به 
دست از درهای دیگر به داخل سرازیر بودند. شمالی‌ه/ کتلین برای لحظه‌ای آنها را ناجی قلمداد کرد تا اینکه یکی از 


آنها سر جان کوچولو را با دو ضربه قدرتمند تبرش از بدن جدا ساخت. امید مانند شمعی در طوفان خاموش شد. 
در مین آن قتل عم رد گذرگاه بر روی تخت چوب یلوا حکاکی شدهاش نشسته بود و حریصانه می‌نگریست. 


چند فوتی آنطرف‌تر خنجری روی زمین بود. شاید زمانی که جان کوچولو میز را از روی سه‌پایه‌اش سرنگون کرده 
آنجا لیز خورده بود و يا از دست مردی در حال مرگ افتاده بود. کتلین به سمتش خزید. پاهایش همچون سرب شده بود 
و دهانش مزه خون می‌داد. به خودش گفت» من والدر فری رو میکشم. جینگل‌بل زیر میزی مخفی شده بود و به چاقو 
نزدیک‌تر بود و هنگامی که کتلین تیغه را قاپید فقط از ترس خودش را عقب کشید. پیرمرد رو میکشم» حداقل اي ن کار رو 


میتونم بکنم. 


در آن هنگام میزی که جان کوچولو به روی راب انداخته بود تکان خورد و پسرش به زحمت به روی زانو نشست. 
تیری در پهلویش داشت» دومی در پايش و سومی در میان سینه‌اش. لرد والدر دستش را بلند کرد و موسیقی بجز یک 


صدای یک طبل قطع شد. کتلین صدای چکاچاک نبردی در دور دست و صدای زوزه وحشیانه گرگی را در نزدیکی 


۱10۳۴61] 0۵ 
۲۲۷۵۲ 


۲شیشه شراب 


۹۴. 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 
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ما چند تا از افرادتونو کشتیم. اوه ولی من ازتون یه عذرخواهی خواهم کرد و آون همه چیز رو درست میکنه. هه.» 


کتلین به مشتی از موهای بلند خاکستری جینگل‌بل چنگ انداخت و او را از مخفیگاهش بیرون کشید. فریاد زد. «لرد 
والدر! لود والدرٍ» طبل آرام و پرطنین می‌کوبید. بوم دوم بوم. کتلین گفت» «بسه. دارم میگم بسه. تو خیانتو با خیانت 
جواب دادی» تمومش کن.» وقتی خنجر را بر گلوی جینگل‌بل فشار داده خاطرات اتاق برن با حس فولاد بر روی گلوی 
خودش, به یادش آمد. صدای طبل ادامه داشت. بوم دوم بوم دوم بوم دوم. گفت. «خواهش میکنم. اون پسرمه. اولین و 
آخرین پسرم. بذارین بره. بزارین بره و قسم میخورم که ما اين کار رو فراموش میکنیم... تمام کارایی که اینجا کردین 


لرد والدر با بی‌اعتمادی او را نظاره کرد «فقط یه احمق چنین مزخرفاتی رو باور میکنه. بانوی من» شما منو احمق 


فرض کردین؟» 
«من شما رو پدر فرض کردم. منو گروگان بگیرین, اگه ادمور رو هم نکشتین اونم نگه دارین» ولی بذارین راب بره.» 


«نه.» صدای راب نجوایی ضعیف بود. «مادر نه...» 


«آره. بلند شو راب. خواهش میکنم بلند شو و برو بیرون, خواهش میکنم. خودتو نجات بده.. بخاطر من نه. بخاطر 


جین.» 


«جین؟» راب لبه میز را گرفت و به زحمت ایستاد و گفت. «مادر گری‌ویند...» 


«رو پیشش. همین حالا. راب ار اینجا برو بیرون.» 


لرد والدر بادی به دماغش انداخت. «و چرا باید اجازه بدم اين کار رو بکنه؟» 


۳ 
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تیغه را عمیق‌تر بر گلوی جینگل‌بل فشرد. کنددهن نگاهی حاکی از التماسی بی‌صدا به او انداخت. بوی بدی به 
مشامش هجوم برد, اما بیشتر از کوبش کند و بی‌وقفه طبل به آن توجهی نکرد؛ بوم دوم بوم دوم بوم دوم. سر ریم و 
والار سیاه به دورش می‌چرخیدند. ولی کتلین اهمیتی نمی‌داد. می‌توانستند هر کاری که آرزویش را داشتن با او بکنند؛ او 
را به زندان بياندازند. تحاوز کنند و یا بکشند اهمیتی نداشت. او به اندازه کافی زندگی کرده و ند در انتظارش بود. برای 
راب نگران بود. به لردوالدر گفت «به شرافتم به عنوان یه تالی» به شرافتم به عنوان یه استارک» جون پسرت رو با راب 


فیااله میکتی بش درا بش سانش ناتای شی ی آوو تن که کاه عیاض نداد وی 


طبل‌می‌نواخت» بوم دوم بوم دوم بوم دوم. لب‌های پیرمرد باز و بسته شدند. چاقو که با عرق لیز شده بود در دست 


کتلین می‌لرزید. او تکرار کرده « پسر در برابر پسر هه. ولی اون نوه‌اس ۰۰. و هیچوقت به درد خاصی نخورده.» 


مردی با زره تیره و شنل صورتی کم‌رنگ با لکه‌های خون به سمت راب با سرعت رفت. «جیمی لنیستر مراتب 


احترامش رو رسوند...» شمشیر را در قلب پسرش فرو برد و پیچاند. 


تیغه به استخوان برید. خون گرم بر روی انگشتانش جاری شد. زنگوله‌های کوچک ایگان صدا می‌کردند. جینگ» 


جینگ جینگ و طبل میکوبید بوم دوم بوم. 


نتراتحام کسی خاقورا از او گرفته اشک‌ها که از گونه‌هایش سرازیر می‌شدنته معل سر که می‌سوزاندین ده زاغ رنه 
صورتش را با چنگال‌های تیزشان می‌خراشیدند و باریکه‌هایی از گوشت را پاره می‌کردند و شیارهای عمیقی قرمز از 


خونی بر جای می‌گذاشتند. می‌توانست مزه خون را از روی لبش بچشد. 


اندیشید» خرن درد داره. بچه‌هامون نلء همه بچه‌های عزریزمون. ریکان, برن» آویا: سافساء راب ... راب ... خواهشس 


میکنم ند» خواهش میکن مکاری کن نموم شه. درد کشیدن رو تمو مکن... اشک‌های سفید و قرمز بر صورتش جاری 


۱ 0 غراب 


۹۴۲ 
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بودند تا صورتش پاره پاره شد. صورتی‌که ند عاشقش بود. کتلین استارک دستانش را بلند کرد و به قطرات خونی 
نگریست که از انگشتان کشیده‌اش بر روی مچ‌ها و زیر آستین‌های لباسش پایین می‌رفت. کرم‌های کند, قرمز در امتداد 
دستانش و زیر لباس‌هایش می‌خزیدند. غلعلک میده. به خنده‌اش انداخت تا اينکه جیغی کشید. کسی گفت. «دیوونه‌س. 
عقلشو از دست داده.» دیگری گفت» «خلاصش کنید.» و دستی پس سرش را گرفت» همان کاری که او با جینگل‌بل 
کرده بوده و کتلین انديشید. نه» نکنین» موهام و کوتاه نکنین» ند عاشق موهامه. سپس فولاد بر گلویش بود با نیشی 


سرخ و سرد. 


۳ 


,بابا] ۲۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاه و دو یورش شمشیرها آریا 


فصل ۵۲ 


سم 


آریا 


مه 


مترجم: ریگار 


ویرایش و تنظیم: ۵11.۸ لرد بیلیش. نریمان 


چادر جشن را دیگر پشت سر گذاشته بودند. گل خیس و علفزار آشفته را لگد مال کردنده از روشنایی بیرون آمده و به 
درون تاریکی بازگشتند. برج بالای دروازه‌خانه از دور نمایان شد. آریا می‌توانست مشعل‌های متحرک روی دیوارها را 
ببینده شعله‌هایشان در باد می‌رقصید و سوسو می‌زد. نور بر زره و کلاهخودهای خیس جلوه‌ای مات داشت. مشعل‌های 
بیشتری روی پل سنگی سیاهی که دوقلوها را به هم وصل می‌کرد حرکت می‌کردند. ستونی از آنها از ساحل غربی تا 


شرقی به اهتزاز در آمده بود. 


۹۴۴ 


,بابا۲] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


۳ ۲ بش دق رش ۳ 
فصل پنجاه و دو یورس شمشیر ها آریا 

آریا ناگهان گفت» «قلعه بسته نیست.» فرمانده گفته بود بسته است» ولی اشتباه می‌کرد. همان لحظه‌ای که آریا نگاه 

کرد دروازه آهنی بالا کشیده شد» و پل متحرک هم از پیش روی دهانه‌ی خندق طغیان کرده پایین آمده بود. می‌ترسید 

که نگپبانان لرد فری از دادن اجازه ورود به آنها امتناع کنند. لحظه‌ای لبش ر جوید» برای لرخنل زدن بیش از حد 


دلواپس بود. 


تازی چنان ناگهانی افسار را کشید که آریا نزدیک بود از ارابه بیافتاد. صدای ناسزای تازی را همانطور که چرخ سمت 
چپشان شروع به فرو رفتن در گل نرم کرد شنید. «لعنت به هفت جهنم.» ارابه به آرامی کج شد. کلیگین بر سرش فریاد 
زده «برو پایین.» و با کف دستش به شانه آریا کوبید تا او را کنار بزند. همانطور که سیریو به او آموخته بود به نرمی بر 
زمین فرود آمد. و به یک‌باره با صورتی پر از گل به بالا جهید. جیغ کشید. «چرا اینکار و کردی؟» تازی هم به پایین 


پریده بود. نیمکت جلوی ارابه را کند تا کمربند شمشیر را که زیر آن پنهان کرده بود بردارد. 


تنها آن موقع بود که آریا صدای سوارهایی را شنید که همچون رودی از فولاد و آتش از دروازه قلعه بیرون 
می‌آمدند. صدای مهیب عبور اسب‌های جنگیشان از روی پل متحرک تقریبً زیر آوای طبل نوازی قلعه گم بود. مردان و 
مرکب‌ها زره پولادین به تن داشتند و از هر ده نفر یکی مشعل حمل می‌کرد. سایرین تبر داشتند. تبرهایی دسته بلند با 
سرهای تیز و تیغ‌های سنگین استخوان شکن و زره خردکن. 
همچون چاقو بر وجودش لرزه افکند. چاقویی تیز از جنس خشم و نامیدی. هر لحظه سواران بیشتری در حال بیرون 
آمدن از قلعه بودنده ستونی به عرض چهار نفر که پایانی نداشت. شوالیه‌هاه ملازمین و سربازان مزدور مشعل‌ها و تبرها. 


از پشت سرشان هم سر و صدا می‌آمد. 


وقتی آرپا به اطراف نگریست, جایی که سه چادر بزرگ جشن وجود داشت فقط دو تا را دید. چادر میانی سقوط کرده 


بود. برای یک لحظه درکی از چیزی که می‌دید نداشت. سپس شعله‌ها از چادر سقوط کرده به بالا زبانه کشیدند و 


۹۴۵ 


,بابا۲] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


۳۳ 


فصل پنجاه و دو یورش شمشیرها آریا 


اکنون دو چادر دیگر در حال سقوط بودند پارچه‌ی روغنی سنگین روی مردان زیرش فرو افتاد. دسته‌ای تیر آتشین با 
سرعت هوا را در نوردید. دومین چادر آتش گرفت» و پس از آن سومی. فریادها چنان بلند شد که او می‌توانست تا 


کلمات را از میان موسیقی بشنود. اشکالی تیره در مقابل شعله‌ها حرکت می‌کردند و فولاد زره‌هایشان از دور به رنگ 


آربا فهمید. جنگه. اين یه جنگه. و سوارها... 


دیگر برای تماشای چادرها وقت بیشتری نداشت. با وجود آنکه رودخانه از کناره‌هايش بیرون زده بود و آب‌های 
چرخان در انتهای پل متحرک تا شکم اسب بالا آمذخ بود» سوارها که با موسیقی تهیج شده بودند» شلپ شلپ‌کنان از آن 


آن شب بارانی که یاغی‌ها در آبجوسازی همراه با خادم‌ها پناه گرفته بودنده این آهنگ را برایشان خوانده بود. 
لرد مغرو رگفت, و ت وکه هستی, 
,56010 ۱0۲۵ 0۲0۱۸0 6 رنا۵( 0۲6 ۷۷۳۵ ۸۱0 
که من باید این چنین بلند بالا کنم تعظیم؟ 
۶ 5۵ ۵0۱ ]کب [ ۱۵ 


ستون اصلی را ترک کردند و به آب‌های کم‌عمق زدند. 
فقط گربه‌ای در ردایی دیکر, 


0۳۱ 6 01 0] 0 011/6۲6۳7۲ 006, 


این تمام حیفنیست که می‌دانم 


۹۴۶ 
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وص ۲ ۲۳ 86 ۵11 ۳۵۲5 


کلیگین با یک ضربه‌ی شمشیرش غریبه را از گاری آزاد کرد و به پشتش پرید. اسب تندرو می‌دانست از او چه چیزی 


خواسته شده است. گوش‌هایش را تیز کرد و به طرف اسب‌های جنگی در حال یورش چرخید. 
چه با ردای طلایی» چه با ردای سرخ. 
,0۲6۵ 0061 6 0۲ 9010 ]0 6001 0 1۳۲ 
یک شیر باز هم پنجه دارد. 
5 ۱۵۶ |51 10] 6 
و پنجه‌های من بلند و تیزند» سرورم, 
و۱0۲۵ ۱۱ و5۳۵۵ 60 و۱۵ 0۲۵ ۸۵۱۳۴۵ ۸0 
به بلندی و تیزی پنجه‌های شما 
5 05 5۳۵۲۵ 60۳0 ۱0۳9 ۵5 


آریا هزاران بار برای مردن تازی دعا کرده بوده اما اکنون... سنگی در دستش بود» لیز از گل» و حتی برداشتن آن را به 


خاطر نمی‌آورد. ینو به کی پرت کنم؟ 


کلیگین اولین تبر را کنار زد و با چکاچاک فلز, آریا از جا پرید. هنگامی‌که تازی با مرد اول درگیر شده بوده دومی به 
پشتش رفت و و گودی کمرش را برای ضربه نشانه گرفت. غریبه در حال چرخیدن بود به این خاطر ضربه به درستی 
اصابت نکرد. تنها آن اندازه که بریدگی بزرگی در لباس گشاد دهاتیش پدید آورد و زره زیرش را نمایان سازد. اون یک 


بسیار کوتاه دوستش بود. 


1۳۷ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاه و دو یورش شمشیرها آریا 
سپس سوار سوم را دید که به سمت او می‌آید. آریا به پشت گاری رفت. ترس عمیق‌تر از شمشیر می‌بره. می‌توانست 
صدای طبل‌ها» شیپورهای جنگ و نی‌هاء شیهه کشیدن نریان‌ها و جیغ دلخراش فلز بروی فلز را بشنود» اما تمامی 
صداها بسیار دور به نظر می‌آمدند. تنها سوار در حال نزدیک شدن و تبر بلند در دستش وجود داشت. شنلی بروی 
زره‌اش به تن داشت و آریا علامت دو برج را که نشان می‌داد یک فری است. دید. آریا متوجه نمی‌شد. داییش درحال 
ازدواج با دختر لرد فری بوده فری‌ها دوستان برادرش بودند. هنگامی که سوار دور گاری چرخ زد فریاد کشید. «نکن/» 


اما مرد اهمیتی نداد. 


وقتی سوار یورش برد آریا سنگ را پرتاب کرد. همان طوری که یک دفعه سیب خرابی را به سوی جندری پرتاب 
کرده بود. درست بین چشمان جندری زده بود» اما این بار هدف‌گیریش اشتباه بود و سنگ به کنار شقيقه سوار سائید و 
رد شد. این حرکت فقط در حدی بود که یورش مهاجم را متوقف کند. آریا عقب کشید. به سرعت روی پنجه پاها زمین 
گل‌آلود را طی کرد و بار دیگر گاری را مابین خودشان قرار داد. شوالیه یورتمه‌زنان تعقیبش می‌کرد. پشت نقاب 
چشم‌هایش, تنها تاریکی بود. آریا حتی یک فرورفتگی در کلاهخودش ایجاد نکرده بود. آنها یک بار دو باه سه بار دور 


زدند. شوالیه نفرینش کرد همیئونی واسه هميشه فرار...» 


سر تبر یک راست به پشت سرش اصابت کرد. کلاهخود و جمجمه زیرش را در هم شکست و چهره‌اش را پرواز 
کنان جلوتر از زین فرستاد. در پشت سرش تازی بود. هنوز سوار بر غریبه. آریا قبل از دیدن صحنه» می‌خواست بپرسد. 
تبر چطوری گیر آوردی؟ یکی دیگر از فری‌ها زیر اسب محتضرش گیر افتاده بود و در یک فوت آب غرق می‌شد. 
سومین مرد به پشت ولو شده بوده تکان نمی‌خورد. زره گلو نپوشیده بوده و یک فوت از شمشیری شکسته از زیر چانه‌اش 


بیرون زده بود. 


تازی غرید» «کلاهخودم رو وردار.» 


۹۳۸ 


,بابا۲] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


۳۳ 


فصل پنجاه و دو یورش شمشیرها آریا 


تنها یک سگ فولادی باقی ماند که به آتش دندان قروچه می‌کرد. 
«برادرم...» 


تازی با فریاد جوابش را داده «مرده» فکر میکنی مرداش رو قتل‌عام میکنن و خودشو زنده میزارن؟» تازی سرش را به 


طرف اردوگاه برگرداند. «ببین» ببین لعنتی.» 
تعدادی چادر سربازخانه و پنجاه خیمه بزرگ ابریشمی هم در آتش می‌سوختند. در همه‌جا شمشیرها نغمه‌سرایی 
می کردند. 
واکنون باران بر سر تالارش می‌گرید» 
وا 5 0*۵۲ ۷۵۵۵ ۲۵۴5 66 ۵۲۷ ۸۱0 
و یک تن هم برای شنیدن نیست. 
۰ 0 50۱۸ ۵ ۵۲ 0۳0 


آریا دو شوالیه را دید که در پی مردی فراری می‌تاختند. بشکه‌ای چوبی روی یکی از خیمه‌های ۳ گرفته فرود آمد 


سوراخ بینی‌اش از بوی خون باز 9 بسته می‌شد. موسیقی تمام سشده بود. تنها صدای یک طبل باقی مانده بود» ضربات 


۹۴۹ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


۲ ۲ ئ رد م‌ 
فصل پنجاه و دو یورش شمشی ها آریا 
مردان نفرین کردند و مردند. آریا دندان‌هايش گلی و صورتش خیس بود. بارون. اين فقط بارونه. فقط همین. فریاد زد 
«ما /ينجائيم.» صدایش نازک و ترسان بوده صدای دختربچه‌ای کوچک. «راب توی قلعه‌ست. مادرمم همین طور. حتی 


دروازه‌ها هم بازن.» فری بیشتری بیرون نمی‌آمد. من تا /ینجا /ومدم. «باید بریم مادرم رو نجات بدیم.» 


«هرزه کوچولوی احمق.» آتش روی پوزه‌ی کلاهخودش می‌تابید و موجب می‌شد دندان‌های پولادین بدرخشند. 


«گه بری داخل, دیگه نمیتونی بیای بیرون. شاید فری‌ها بزارن جسد مادرت رو ببوسی.» 
«شاید بتونیم نجاتش بدیم...» 


«شاید تو بتونی. من هنوز از جونم سیر نشدم.» تازی به سمتش تاخت. او را عقب به سمت گاری راند. «بمون یا برو 


ماده گرگ. زنده بمون یا بمیر. خودت...» 


آریا به او پشت کرد و با سرعت به طرف ورودی قلعه دوید. دروازه در حال پایین آمدن بود اما آهسته. باید تندتر 
بدوم, ولی گل و سپس آب سرعتش را کم کرد. سریع بدو» مته به گرگ. پل متحرک شروع به بالا رفتن کرده بوه آب 
ورقه ورقه از آن سرازیر بود و گل در توده‌هایی سنگین فرو می‌ریخت. تندتر, صدای شلپ شلپ بلندی را شنید. به عقب 
نگاه کرد و غریبه را دید که در پی او می‌تازد و با برداشتن هر گام توده‌ای از آب را به هوا می‌فرستاد. آریا تبر دسته بلند 
را هم دید که هنوز از خون و مغز خیس بود. و آریا دوید. اکنون نه برای برادرش, نه حتی برای مادرش, بلکه برای 
خودش. سریع‌تر از هر چه قبلاً دویده بود دویده سرش پایین بود و پاهایش رودخانه را به هم می‌زد آریا همانطور که 


تبر تازی او را از پس کله‌اش گرفت. 


۹۵ ۰ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاه و سوم یورش شمشیرها تیریون 


فصل ۵۲ 


دک 35 
مترجم: فرامرز 


ویرایش و تنظیم: 211.2 لرد مندرلی. نریمان 


مثل بیشتر اوقات شام را تنها خوردند. 


همسرش جسارت به خرج داد و گفت» «نخودها زیادی پخته شدن.» 


تیریون گفت «مهم نیست.» و ادامه داده «گوشتشم همینطوره.» 
این حرف شوخی بود ولی سانسا آن را یک انتقاد پنداشت و گفت. «متأسفم سرورم.» 


او گفت» «چرا؟ آشپزه که باید متأسف باشه نه تو. نخودها که تحت امرت نیستن سانسا.» 


۹۵۱ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


۲ ل پنجاه و سوم یورش شمشی ها تیریون 
سانسا گفت» «من ...من متأسفم که همسر والامقامم رنجیده خاطر شده.» 


او گفت» «هیچ کدوم از رنجشهایی که حس میکنم ارتباطی به نخودها نداره. من» جافری و خواهرم رو برای 
رنجوندنم دارم. همینطور پدر والامقامم و سیصد نفر دورنی لعنتی رو.» او پرنس اوبرین و لردهایش را در یک قلعه 
جانبی مشرف به شهر اسکان داده بود. دورترین فاصله ممکن بین آن‌ها و تایرل‌ها که می‌شد بدون بیرون انداختنشان از 
قلعه سرخ فراهم کرد. ولی اصلا به اندازه کافی دور نبود. در همین مدت کوتاه در یک آغذیه فروشی در چاله کک زد و 
خورد شده بود که یک مرد مسلح تایرل مرده بود و دو نفر هم از نیروهای لرد گارگالن با آب جوش سوزانده شده بودنده 
رویارویی بسیار زشتی نیز در حیاط رخ داده بود که طی آن مادر کوتوله و چروکیده میس تایرل, الارپا سند را فاحشه‌ی 
مار» خطاب کرده بود. هر وقت که تیریون سعادت دیدن آبرین مارتل را پیدا می‌کرد پرنس می‌پرسید که عدالت چه 
زمانی اجرا خواهد شد. نخودهای زیاده از حد پخته کمترین مشکل تیریون بودند ولی دلیلی برای مشوش کردن همسر 


جوانش با هیچ کدام از آنها نمی‌دید. سانسا خودش به اندازه کافی غم و غصه داشت. 


اجمالا گفت» «نخودها به حد کافی خوبن. اونا سبز و گردن. بیشتر از این چه انتظاری ميشه از نخود داشت؟ اگه 
بانوی من رو خشنود میکنه یه بشقاب دیگه هم میخورم.» با سرش اشاره کرد و پادریک پین آن قدر نخود با قاشق 
داخل بشقابشس ریخت که تیریون دیگر گوشت‌ها را نمی‌دید. به خودش گفت احمفقانه بود. ۷ مچبورم همه‌ش رو 


بخورم وگرنه اون دوباره ناراحت ميشه. 


همچون بسیاری از شام‌های دیگرشان. شام در سکوتی اجباری به پایان رسید. پس از آن. هنگامی‌که پاد مشغول 


جمع کردن فنجان‌ها و دیس‌ها بوده سانسا برای دیدن بیشه خدایان از تیربون اجازه مرخص شدن خواست. 


اپس از مهاجرت ملکه نایمریا به دورن و ادغام آن‌ها با جامعه آنجاء مارتل‌ها پادشاهانشان را از آن پس به جای شاه, پرنس نامیدند. پس از پیوستن دورن به 
هفت پادشاهی, خاندان مارتل عنوان پرنس دورن را همچنان حفظ کرد. 

با توجه به تاریخچه خاندان‌های حاکم در اروپاء عبارت پرنس برای افرادی بجز خاندان‌های سلطنتی نیز به کار می‌رفته است. برای مثال در دوک‌نشین‌هایی که 
امروزه کشور آلمان را تشکیل داده‌اند یا در ایتالیا. بنابراین به صورت کلی عبارت پرنس برای حاکم امیرنشین‌ها و دوک‌نشین‌ها هم به کار می‌رود و لزوما به معنای 
زاده‌ی شاه نیست. به همین دلیل تصمیم بر این شد که لقب پرنس را برای خاندان مارتل به شاهزاده برنگرداندیم. 


۹۵۲ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاه و سوم یورش شمشیرها تیریون 


«هر طور مایلید.» او به عبادت‌های شبانه همسرش عادت کرده بود. سانسا در سپت سلطنتی هم دعا می‌کرد و اغلب 
برای مادر, دوشیزه و پیرزن شمع روشن می‌کرد. در حقیقت» تیریون این همه پارسایی را زیاده‌روی می‌دانست. اما در 
جایگاه سانساء او هم ممکن بود به همین شکل کمک خدایان را طلب کند. او که سعی داشت مپربان به نظر برسد 
گفت» «قرار میکنم که چیز زیادی از خدایان قدیم نمیدونم. شاید یه روز بتونی منو آگاه کنی. حتی شاید بتونم 


همراهیت کنم.» 


سانسا به یکباره گفت. «نه. این .۰.۰ . اين مهربانیتون رو میرسونه ولی .۰.۰ . عبادنی در کار نیست سرورم. هیچ کشیش 


«بدون شک حق با توئه.» بهتر از اهی که فکر میکردم مو میشناسه. «هر چند صدای خش‌خش برگ‌ها به جای 
ورور کردنه بعضی از سپتون‌ها در مورد هفت جنبه رحمت الهی» میتونه تغییر خوشایندی باشه.» تیریون برایش دست 
تکان داد و گفت» «مزاحمت نمیشم. لباس گرم بپوش بانوی من. اونجا باد تنده.» تیریون وسوسه شده بود بپرسد از 


بخواهد بداند. 


بعد از رفتن اوء تیریون به سر کارش برگشت تا سعی کند چند آژدهای طلایی را از میان هزارتوی دفاتر حسابداری 
لیتل فینگر ردیابی کند. بدون شک پتایر بیلیش اعتقاد داشته که نباید گذاشت طلا راکد بماند و خاک بخورد اما هر 
چقدر تیریون بیشتر سعی می‌کرد از حساب‌های او سر در بیاورد سرش بیشتر درد می‌گرفت. صحبت از زاد و ولد 
آژدهایان به جای زندانی کردنشان در خزانه عالی بود اما بعضی از این معامله‌های پرریسک. بویی بدتر از ماهی یک 
هفته مانده می‌داد. من اگه خبر داشتتمم که این تعداد از مردای شاخ گوزنی از پادشاهی وام گرفتن به اون سرعت به 
جافری اجازه نمیدادم که اون حرومزاده‌های لعنتی رو از روی دیوارها پرت کنه. او مجبور بود بران را برای یافتن 
۱ 0 ۸۱۱116۲ 116 گروهی از بازرگانان ثروتمند طرفدار استنیس در قدمگاه پادشاه بودند که با الهام از گوزن شاخدار براتیون‌ها خود را به اين نام می‌خواندند. 


هنگام جنگ بلک‌واتر سعی در گشودن دروازه قدیمی شهر به روی لشگر استنیس نمودند. پس از جنگ به فرمان جافری با شاخ‌هایی فرو شده در سرشان از 
دیوارهای شهر آویزان گشتند. 


۹۵۳ 


,بابا۲] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاه و سوم یورش شمشیرها تیریون 


وارثانشان بفرستد اما می‌ترسید آخر سر معلوم شود این کار به بی‌ثمری چلاندن ماهی نقره‌ای برای به دست آوردن نقره 


وقتی احضاریه از جانب پدر والامقامش رسید اولین باری بود که به یاد داشت از دیدن سر برس با خشنود شده 
باشد. او دفاتر را با مسرت بست» چراغ روغنی را فوت کرد» ردایش را روی شانه‌هایش گره زد و اردک‌وار از میان قلعه به 
سمت برج دست به راه افتاد. همان‌طور که به سانسا هشدار داده بود باد تند بوده هوا هم بوی باران می‌داد. شاید وقتی 
کار لرد تایوین با او به اتمام می‌رسید لازم می‌شد به بیشه خدایان برود و سانسا را قبل از اینکه خیس شود به اقامتگاه 


بازگرداند. 


اما وقتی داخل بالاخانه دست پادشاه شد و سرسی, سرکوان و استاد بزرگ پایسل را گرد لرد تایوین و پادشاه یافت 
تمام اینها به یکباره از سرش پرید. جافری تقریباً از خوشحالی بالا پایین می‌پرید و سرسی با لبخند کوچک خودبینان‌ای 
سرخوش بوده هرچند لرد تایوین مثل هميشه عبوس به نظر می‌رسید. در عجبم اگه جدا بحواد لیخند بزنه» می‌تونه؟ 


تیریون پرسید. «چه اتفاقی افتاده؟» 


پدرش به او طوماری پوستی داد. کسی آن را باز کرده بود اما هنوز هم تمایل به لوله شدن داشت ۰۰ . در آن نوشته 
بو «روزلین یک قز لآلای چاق و چله گرفت. برادراش برای ازدواجش به او یک جفت پوست گرگ دادن.» تیریون 
نامه را برگرداند تا مهر و موم شکسته شده‌اش را بررسی کند. موم نقره‌ای- خاکستری بود و نقش برج‌های دوقلوی 
خاندان فری در آن فشرده شده بود. تیریون غرولند کرد. «لرد گذرگاه تصور میکنه شاعر شده؟ یا میخواد ما رو گیج 


کنه؟ قزل آلا باید ادمور تالی باشه, پوستها ...» 


«اون مرده.» جافری چنان مغرور و خوشحال به نظر می‌رسیدکه شاید فکر می‌کردی خودش پوست راب استارک را 


کنده است. 


صاماظ ومحمظ ۱ 


۹5۴ 


,بابا۲] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاه و سوم یورش شمشیرها تیریون 


اول گری‌جوی و ۷ /ستارک. تیربون به همسر کم سن و سال خودش اندیشید که حتی همین الان در بیشه 
خدایان مشغول دعا کردن بود. بی‌شک به درگاه خدایان پدرش نیايش می‌کرد تا برای برادرش پیروزی بیاورند و مادرش 


ر/ یمن نگه دارند. از قرار معلوم خدایان قدیم نسبت به جدیدترها اعتنای بیشتری به دعا نمی‌کردند؛ شاید این باید مایه 
آسودگی خیالش باشد. او گفت» «توی این پاییز پادشاها دارن مثل برگها میریزن. به نظر میاد جنگ کوچیک ما داره 


خودبه‌خود پیروز میشه» 
سرسی با ملاحتی زهرآگین گفت» «جنگها خودشون برنده نمیشن تیریون. پدر والامقاممون این جنگ رو برد.» 
لرد تایوین به آنها هشدار داده «تا زمانی که دشمنانی در میدان داریم هیچ بردی در کار نیست.» 


ملکه پاسخ داد «لردهای رودخونه احمق نیستن. بدون مردای شمالی اونا نمیتونن امیدوار باشن که در برابر قدرت 


متحد هایگاردن» کسترلی‌راک و دورن ایستادگی کنن: تما اونا به جای ویرانی» تسلیم رو انتخاب میکنن.» 


لرد تایوین پذیرفت» «بیشترشون. ریورران باقی میمونه» اما تا زمانی که والدر فری ادمور تالی رو به عنوان گروگان 

نگه داره سیاه‌ماهی جرآت تهدید نداره. جیسون مَلیستر و تایتوس بلک‌وود به خاطر شرافت میجنگین» اما فری‌ها میتونن 
۰ ی مرح ,| ۰ج جح ۰ ‌ ۰ 1 م۰ / ۹ ِ ه 

ملیسترها رو در سی‌گارد در تنگنا نگه دارن و با یه انگیزه درست جونوس براکن میتونه راضی بشه که متحدانش رو 


تغییر بده و به بلک‌وود حمله کنه. بله» در نهایت اونا زانو خواهند زد. من قصد دارم شرایط سخاوتمندانه‌ای رو پیشنهاد 


کنم. هر قلعه‌ای که در مقابل ما تسلیم بشه بخشیده میشه به جز یکی.» 


تیریون که پدرش را می‌شناخت گفت» «هرن‌هال؟» 


«بهتره قلمرو پادشاهی از این باران شجاع پاک بشه. من به سر گرگور دستور دادم تا قلعه رو از دم تیغ بگذرونه.» 


)۳ ومصمل ۱ 


۹۵۵ 


,بابا۲] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاه و سوم یورش شمشیرها تیریون 


گرگور کلیگین. به نظر می‌رسید که پدر والامقامش قصد دارد که قبل از سپردن او به عدالت دورنی‌ها آخرین تکه 
سنگ را هم از معادن کوه" استخراج کند ... یاران شجاع عاقبت سرهایی بر روی نیزه خواهند بود و لیتل فینگر بدون 
حتی یه قطره خون بر لباس‌های فاخرش نوی هرن‌هال پرسه خواهد زد. تیریون کنجکاو بود بداند آیا پیتر بیلیش 
تاکنون به ویل رسیده است. اگر خدایان خوب باشند توی دریا گرفنار یه طوفان شده ‏ وکشتیش غرق شده. اما چه زمانی 


خدایان به طور ویژه‌ای خوب بوده‌اند؟ 


جافری ناگهان اعلام کرد «اونا همه‌شون باید از دم تیغ بگذرن. ملیسترهاء بلک‌وودی‌ها و براکن‌ها ۰.۰ . همه‌شون. 


پایسل چرخید. «و من سر راب استارک رو هم میخوام. به لرد فری بنویس و بهش بگو پادشاه دستور میده. میخوام توی 


ضیافت عروسیم به سانسا تقدیمش کنم.» 
سر کوان با لحنی بهت زده گفت. «اعلیحضرت. بانو الان زن دایی شما محسوب میشن.» 
سرسی لبخند زد. «شوخی میکنه. جاف جدی نگفت.» 


جافری پافشاری کرد «چراء جدی گفتم. اون یه خاتن بود و من سر مزخرفش رو میخوام. خیال دارم سانسا رو مجبور 


کنم ببوسدش.» 

«ه.» صدای تیربون خشن بوده «سانسا دیگه متعلق به تو نیست که زجرش بدی. اینو بفهم هیولا.» 

جافری پوزخند زد «هیولا توبی دایی.» 

«منم؟» تیریون سرش را کج کرد. «پس شاید بهتر باشه که ملایم‌تر باهام صحبت کنی, هیولاها جونورهای 
خطرناکی هستن و این‌طور که پیداست توی این دوره زمونه پادشاها دارن مثه مگس میمیرن.» 
۱ کنایه‌ای از ماوّنتین(لقب گر کور کلیگین). 


۹۵۶ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاه و سوم یورش شمشیرها تیریون 


پادشاه نوجوان در حالی‌که برافروخته شده بود گفت «میتونم واسه گفتن این حرف زبونت رو دربیارم. من پادشاهم.» 


سرسی دستش ر به نشانه حمایت روی شانه پسرش گذاشت. «ذار کوتوله هر تهدیدی دوست داره بکنه جاف. 


میخوام پدر والامقام و عموم ببینن آون چه موجودیه.» 


لرد تایوین حرف سرسی را نادیده گرفت و خطاب به جافری گفت «ایریس هم این نیاز رو حس کرد تا به مردم 
یادآوری کنه که پادشاهه. و کم کم داشت به بیرون کشیدن زبون‌ها هم بی‌اندازه علاقه‌مند میشد. میتونی درباره‌اش از 


سر ایلین پین بپرسی» هر چند جوابی نخواهی گرفت.» 


سرسی گفت» «سر ایلین هرگز جرأت نکرد این طور که جن شما جاف رو تحریک میکنه ایریس رو تحریک کنه. 


شنیدین که چی گفت. به شخص اعلیحضرت گفت «هیولا». و تهدیدش کرد ...» 


«سرسیء ساکت باش. جافری» وقتی دشمنانت به مبارزه طلبیدنت باید با آتیش و فولاد ازشون پذیرایی کنی. ولی 
وقتی به زانو در آومدن, باید کمکشون کنی تا دوباره روی پاهاشون بایستن. در غیر این صورت هیچ کس برای تو زانو 
خم نخواهد کرد. و هر مردی که قرار باشه بگه «من پادشاهم». اصلا پادشاه حقیقی نیست. ایریس هیچ وقت اینو درک 
نکرد اما تو درک خواهی کرد. وقتی جنگت رو برات بردم ما صلح پادشاهی و عدالت پادشاهی رو برمی‌گردونيم. تنها 


چیزی که باید نگرانش باشی بکارت مارجری تایرله.» 


جافری قیافه‌ای دلخور و عبوس به خود گرفت. سرسی شانه‌ی جافری را محکم گرفته بود اما شاید بهتر بود گلويش 
را می‌گرفت. پسرک همهی آنها را شگفت زده کرد. به جای اينکه بدون خطر کردن به پشت تخته سنکش فرار کندء 


خودش را جسورانه بالا کشید و گفت. «پدربزرگ تو درباره ایریس حرف میزنی ولی خودت حسابی ازش میترسیدی.» 


تیریون انديشید. آه خدایان, ماجرا به جاهای جالب نرسیده؟ 


«جافری از پدربزرگت عذر بخواه.» 


۹۵۷ 


,بابا۲] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاه و سوم یورش شمشیرها تیریون 


خودش را با چرخشی از دست سرسی خلاص کرد. «چرا باید معذرت بخوام؟ همه میدونن که حقیقت همینه. تمام 
جنگ‌ها رو پدر من برد. همون وقت که پدر تو زیرکسترلی راک‌اش قایم شده بوده اون شاهزاده ریکار رو کشت و تاج رو 


گرفت.» پسرک نگاهی جسورانه به پدربزرگش انداخت. «یه پادشاه فوی بی‌پروا عمل میکنه نه اینکه فقط حرف بزنه.» 


لرد تایوین گفت» «ممنون از داناییتون اعلیحضرت.» با چنان تواضع سردی این را گفت که کم مانده بود گوشهایشان 
را منجمد کند. «سر کوان میبینم که پادشاه خسته هستن. لطفا مطمئن شو که در امنیت به خوابگاهشون برگردن. 


پایسل, چه‌طوره یه مقدار معجون مالایم به اعلیحضرت بدی که کمک کنه راحت بخوابن؟» 
«شراب خواب سرورم؟» 
جافری پافشاری کر «من اصلاً شراب خواب نمیخوام.» 


اگر موشی در گوشه‌ی اتاق جیرجیر کرده بود لرد تایوین بیشتر از این محل می‌گذاشت. «شراب خواب کفایت میکنه. 


سرسی» تیریون بمونین.» 


سر کوان بازوی جافری را محکم گرفت و او را به سمت در جایی که دو نفر از محافظان شاه منتظر بودنده پیش 
راند. استاد بزرگ پایسل پشت سرشان با نهایت سرعتی که پاهای ناتوانش, توان داشت به راه افتاد. تیربون همان جایی 


کیت باق مان 
وقتی در بسته شد» سرسی گفت. «پدر متأسفم. جاف هميشه خودسر بوده. من به شما هشدار داده بودم ...» 
« چند فرسنگ بین خودسری و حماقت راهه. «یه پادشاه بی‌پروا عمل میکنه» کی اینو بهش گفته؟» 
سرسی گفت «بهتون اطمینان میدم من نبودم. به احتمال زیاد حرفیه که از رابرت شنیده ... » 


«قسمت مربوط به قایم شدن شما زیر کسترلی راک» قطعا شبیه لحن رابرت بود.» تیریون نمی‌خواست لرد تایوین آن 


تکه را فراموش کند. 


۹۵۸ 


,بابا۲] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاه و سوم یورش شمشیرها تیریون 
سرسی گفت» «بله, الان به خاطر میارم. رابرت/غلب به جاف میگفت که یه شاه باید بی‌باک باشه.» 


«و تو چی بهش میگفتی؟ دعا کنه؟ من نجنگیدم که رابرت دوم روی تخت آهنی بشینه. تو به من این طور 


«چرا باید داشته باشه؟ رابرت اونو نادیده میگرفت. اگه من اجازه میدادم کنکش هم میزد. اون جونوری که مجبورم 
کردید باهاش ازدواج کنم. به دفعه به دلیل شیطنتی که با یه گربه کرده بوده پسره رو اونچنان محکم زد که دو تا از 
دندونای شیری‌اش بیرون افتاد. بپهش گفتم اگه این کار رو تکرار کنه توی خواب میکشمش و اون دیگه هیچ وقت 


کاری نکرد اما بعضی وقتا آون چیزایی میگفت ...» 
لرد تایوین دو انگشتش را به نشانه‌ی ترخیصی خشونت‌بار به سمت او تکان داد «برو.» 
سرسی برآشفته رفت. 
تیریون گفت» «رابرت دوم نه, ایریس سوم.» 


«پسره سیزده سالشه» هنوز وقت هست.» لرد تایوین قدم‌زنان به سمت پنجره رفت. از او بعید بود؛ آشفته‌تر از چیزی 


بود که دوست داشت نشان بدهد. «یه درس حسابی لازم داره.» 


تیریون درس حسابی خودش را در سیزده سالگی یاد گرفته بود. او کمابیش برای خواهرزاد‌اش احساس تسف 
مر که با این خال کی بیش از ار انقافی را افت. که «سفیت ار جاق رشب ها با قلي بزها و کلاقا 
پیروز میشن, این چیزی نبود که میگفتین؟ باید بهتون تبریک بگم. چه مدت شما و والدر فری مشغول کشیدن این 


نقشه بودین؟» 


لرد تایوین با لحن خشکی گفت. «از این عبارت بدم می‌آد.» 


«من هم از بی‌خبر موندن بدم می‌آد.» 


۹۵۹ 


,بابا۲] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاه و سوم یورش شمشیرها تیریون 


«دلیلی نداشت بهت بگم. هیچ نقشی تو این کار نداشتی.» 
تیریون می‌خواست بداند. «به سرسی چیزی گفته شده بود؟» 


«به هیچ کسی چیزی گفته نشده بوده بحز افرادی که نقشی برای بازی کردن داشتن. و به اونا هم فقط به قدری که 


احتیاج بود بدونن گفته شده بود. باید بدونی که راه دیگه‌ای برای حفظ یه راز متقضتض] در اینجا وجود نداره. هدف من 
این بود که با کم خرجترین روشی که برام ممکن بود از شر یه دشمن خطرناک خلاص بشمم نه این که کنجکاوی تو رو 
ارضا کنم یا باعث بشم خواهرت احساس مهم بودن بکنه.» او با اخم پشت دری پنجره را بست. «تو زیرکی خاصی 


داری تیریون» ولی حقیقت آشکار اینه که ریاد حرف میزنی. آون دهن لقت تو رو خراب میکنه.» 
تیریون پیشنهاد داد» «باید اجازه میدادین جاف از جا درش بیاره.» 


لرد تایوین گفت «بهتره به این کار تحریکم نکنی. بیشتر از این در اين باره حرفی نميزنيم. من داشتم بررسی 


میکردم که چطور به بهترین شکل آبرین مارتل و همراهانش رو آروم کنم.» 
«اوه این چیزیه که من اجازه‌ی داشتم بدونم پا باید مرخص بشم که شما بتونید با خودتون درباره‌ش بحث کنید؟» 


پذرش که آم را تاکیده گرفت. قحضور فرکین ارم انشا سایف تاسق هرک ی مره مصاطم به مر عون 


ابرین هميشه نیمه دیوانه بوده.» 
«حقیقت داره که سعی کرده دورن رو به طرفداری از ویسریس بشورونه؟» 


«کسی در اینباره حرفی نمیزنه ولی بله. کلاغا پرواز کردن و سوارها روندن, با پیغام‌هایی سری که هیچوقت محتواش 


برام معلوم نشد. جان ارن با کشتی به سان‌اسپیر رفت تا استخونای پرنس لوین رو برگردونه» با پرنس دوران نشست و 


۳ 


,بابا۲] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاه و سوم یورش شمشی ها تیریون 
به هر حرفی در مورد جنگ پایان داد. اما بعد از آون رابرت هرگز به دورن نرفت و پرنس آبرین به ندرت اونجا رو ترک 
کرد.» 


تیریون گفت» «خب. فعلا که اون اینجاست» نصف نجیب‌زاده‌های دورن هم به دنبالش» و هر روز صبرش کمتر 


میشه. شاید من باید فاحشه‌خونه‌های قدمگاه پادشاه رو بهش نشون بدم. این شاید حواسشو پرت کنه. ابرازی برای همه 


ترومپتهاش رو زد و من پاسخ ندادم.» 


فک لرد تابوین متقبض شد. «غیلی مضحکی. حتماً باید دور بدم یه لباس دلقک با به کلاه کوچیک زنگوله دار 


برات بدوزن؟» 
«اگه اون رو بپوشم. آزادم هر چی میخوام درباره اعلیحضرت شاه جافری بگم؟» 


لرد تایوین خودش را دوباره در صندلی جا داد و گفت» «من مجبور بودم که حماقت‌های پدرم رو تحمل کنم. ولی 


حماقت‌های تو رو تحمل نمیکنم. بسه.» 


«خیلی خب. فقط بخاطر اينکه خیلی دوستانه ازم میخوای. متاسفانه گمان نمیکنم قرار باشه افعی سرخ دوستانه 


برخورد کنه» ۰.۰ . سر سر گرگور هم نمیتونه به تنهایی راضیش کنه.» 
«اين دلیل خوبیه که به آون تحویلش ندیم.» 
«تحویلش ندیم ۰۰.؟» تیریون شوکه شده بوده «فکر میکردم هم عقیده‌ايم که جنگل پر از درنده‌اس.» 


«درنده‌های ضعیف.» انگشتان لرد تایوین زیر چانه‌اش در همدیگر گره خورد. «سر گرگور خوب به ما خدمت کرده. 


شوالیه دیگه‌ای در قلمرو پادشاهی نیست که چنین وحشتی رو در دشمنانمون ایجاد کنه.» 


«برین دوه گرگور کسی بوده که ... » 


۶۱ 


,بابا] ۳۲ [ ۷ ۱۷۷ 


فصل پنجاه و سوم یورش شمشیرها تیریون 


«اون هیچی نمیدونه. قصه‌ها رو شنیده. شایعات طویله‌ها و تهمت‌های مطبخی. کوچک‌ترین مدرکی نداره. قطمعً 


دارم.» 
«و وقتی آبرین تقاضای عدالتی رو که بابتش اومده بکنه چی؟» 


لرد تایوین به آرامی گفت» «من بهش میگم که سر آموری لورج. الیا و بچه‌هاش رو کشته. اگه ازت پرسید تو هم 


همین رو میگی.» 
تیربون بی‌پرده گفت» «سر آموری لورچ مرده.» 


««قیقا. وارگو هوت بعد از سقوط هرن‌هال سر آموری لورچ رو با یه خرس تکه پاره کرد. این به قدر کافی وحشیانه 


هست که حتی آبرین مارتل رو آروم کنه.» 


«شاید شما اسم این رو عدالت بذارین .۰..» 


«اين عدالته. بد نیست بدونی این سر آموری بود که جسد دختره رو برام آورد. اون رو زیر تخت پدرش که اونجا قایم 
شده بود پیدا کرد. انگار دختره فکر میکرده ریگار هنوز میتونه آزش محافظت کنه. پرنسس الا و بجه یه طبقه پایین‌تر 


در اتاق نوزادان بودن.» 


«خب. اين یه روایته و سر آموری هم فکر نکنم انکارش کنه. ولی وقتی ابرین بپرسه لورچ از چه کسی دستور 


میگرفته, بهش چی میگی؟» 


«سر آموری سر خود عمل کرد به امید اينکه توجه پادشاه جدید رو به دست بیاره. دشمنی رابرت با ریگار بر کسی 


پوشیده نبود.» 
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حدی نیست که هوش و دکاوت شما رو زیر سوال ببره» اما به نظرم آگه در جایگاه شما بودم میذاشتم رابرت براتیون 


دستهای خودش رو به خون آلوده کنه.» 


لرد تایوین طوری به تیریون خیره شد که انگار او عقلش را از دست داده. «پس مستحق اون لباس دلقکی. ما دیر به 
جنبش رابرت ملحق شده بودیم. لازم بود وفاداریمون رو بروز بدیم. وقتی من اون جنازه‌ها رو جلوی تخت پادشاهی 
گذاشتم» دیگه کسی نمیتونست شک کنه که ما برای هميشه از خاندان تارگرین دست کشيدیم. میشد دید که چه قدر 
خیال رابرت راحت شده. با همه حماقتشء حتی اون هم میدونست اگه قراره تاج و تختش برای لحظه‌ای استوار باشه 
فرزندان ریگار باید بمیرن؛ با اینحال به خودش مثل یه قهرمان نگاه میکرد. و قهرمانا بچه‌ها رو نمیکشن.» پدرش 
شانههایش را بالا انداخت. «بهت حق میدم خیلی وحشیانه اتجام شد. الیا اصلاً لازم نبود آسیب ببینه. این کار حماقت 


محض بود. آون به تنهایی هیچی نبود.» 
«پس چرا کوه اون رو کشت؟» 


«برای اینکه بهش نگفتم زنده بذاردش. اصلاً شک دارم که به اون اشاره‌ای کرده باشم. من نگرانی‌های مهمتری 
داشتم. پیشقراولای ند استارک داشتن به سرعت از ترای‌دنت به جنوب پیشروی میکردن و از اين میترسیدم که شاید 
بین ما زد و خورد دربگیره. و از ایریس بر میومد که جیمی رو فقط بابت کینه بکشه. اون چیزی بود که منو بیشتر از 
همه میترسوند. این موضوع و چیزی که ممکن بود خود جیمی انجام بده.» او مشتش را بست. «تا اون موقع نمیدونستم 
گرگور کلیگین در باطن چیه» فقط میدونستم در میدان نبرد تنومند و ترسناکه. تجاوز .۰۰ . امیدوارم حتی من رو به دادن 
اون فرمان متهم نکنی. سرآموری هم تقریباً با رئئیس" همون رفتار حیوانی رو کرد. بعدها ازش پرسیدم چرا برای 


کشتن یک دختربچة .۰.. دو يا شاید سه ساله پنجاه ضربه نیاز بوده ۰ .. گفت دختره لگد میزد و دست از جیغ کشیدن 


۱۵۹۵ 
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بر نمیداشت. اگر لورچ نصف هوشی که خدایان به شلغم میدن رو داشت اون دختر رو با چند کلمه شیرین آروم میکرد و 
از یه بالش نرم ابریشمی استفاده میکرد.» لبهایش را با تنفر در هم کشید» «خون جلوی چشماشو گرفته بوده.» 

اضا تما فاص وی کرتوهو دیون یقت لقن یم ایرتشم وه که راب انا کون کشی 4 


«فرار بود که یه تير باشه تو عروسی ادمور تالی. پسره توی میدان جنگ خیلی محتاط بود. مرداش رو منظم نگه 


«یعنی لرد والدر فری اونو با قساوت زیر سقف خودش, سر میز خودش کشته؟» تیریون مشتش را گره کرد» «بانو 


کتلین چطور؟» 


«لابد آونم کشته شده. یه جفت پوست گرگ. فری قصد داشت اونو به عنوان اسیر نکه داره» اما شاید چیزی غلط از 


آب دراومده.» 
«اینم از حق مهمان‌نوازی.» 
«خونشون گردنه والار فریه نه من.» 


«والدر فری یه پیرمرد بدعنقه که زنده است تا زن جوونش رو دستمالی کنه و بخاطر چیزای کم اهمیتی که باعث 
آزارش شدن نق بزنه. شک ندارم که اين جوجه زشت رو اون از تخم درآورده. اما ممکن نیست بدون قول حمایت 


جرأت به انجام همچین کاری کرده باشه.» 


«لابد تو از کشتن پسره صرفنظر میکردی و به لرد فری پاسخ میدادی که به وفاداریش نیازی نداری؟ اين کار اون 
احمق پیر رو درست به آغوش استارک هدایت میکرد و یه سال دیگه جنگ هم به ارمغان میاورد. به من توضیح بده چرا 
کشتن ده هزار نفر در میدان نبرد شرافتمندانه‌تر از قتل یه دوجین آدم سر شامه.» وقتی تیریون پاسخی برایش نداشت 


پدرش ادامه داد. «قیمتش با هر مقیاسی که حساب کنیم ناچیز بود. وقتی سیاه‌ماهی تسلیم بشه پادشاهی باید ریورران 


۹۶۴ 
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رو به سر امون فری ببخشه, لنسل و دیون" باید با دخترای فری ازدواج کنن» وقتی جویی" به اندازه کافی بزرگ شد با 
یکی از پسرای حرومزاده لرد والدر فری ازدواج میکنه و روس بولتن نگهبان شمال ميشه و آریا استارک رو به خونه 


میبره.» 


«آریا استارک؟» تیریون سرش را کج کرد. «و بولتن؟ باید حدس میزدم فری دل اینو نداره که به تنهایی عمل کنه. 


اه ابا مه تشه راکیب ٩‏ تصقاسا رو این کی با ات ک‌ ها موویه 
«رنلی هم تا قبل از بلک‌واتر مرده بود.» 
«اين معنیش چیه؟» 


«شاید لیتل‌فینگر در کاری که تو و واریس شکست خوردید موفق شده باشه. لرد بولتن دختره رو به ازدواج پسر 
حرومزاده‌اش در میاره. ما باید بذاريم دردفورت چند سالی با آهن‌زاده‌ها بجنگه و ببینیم اون میتونه بقیه پرچمدارای 
استارک رو مطیع کنه یا نه. با رسیدن بهار, همه اونها باید به انتههای قدرتشون رسیده باشن و آماده زانو زدن. شمال به 
پسر تو و سانسا استارک میرسه ... اگه بالاخره مردانگی کافی در خودت ببینی و یکی تولید کنی. نکنه فراموش کردی. 


فقط جافری نیست که باید یه بکارت رو بگیره.» 


من فراموش نکردم» هرچند امیدوار بودم تو فرامو شکرده باشی. تبریون با لحن صدایی که اسید از آن تراوش می‌شد 
از پدرش پرسید» «و تصور میکنید چه زمانی سانسا در بهترین حالت برای باروری باشه؟ قبل یا بعد از اينکه بهش بگم 


چطور ما مادر و برادرش رو کشتیم؟» 


۱ 


۳01 
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فصل ۵۴ 


داووس 


مترجم: ویکتاریون 
ویرایش و تنظیم: ۸۵11.۸ نریمان. ریگار 


لحظه‌ای به نظر رسید که پادشاه چیزی نشنیده است. استنیس هیچ رضایتی نسبت به اخبار نشان نداده هیچ خشمی. 
هیچ ناباوری و حتی هیچ آسودگی خاطری. او با دندان‌هایی به شدت چفت شده به میزمنقش‌اش خیره شده بود. پرسید 


«مطمئنی؟» 


محلی‌ها بپهش میگن» عروسی خونین. اونا فسم میخورن که لرد فری داده سر پسره رو کندن و بحاش سر دایروولفشو 


دوختن» یه تاج هم دور گوشاش میخکوب کردن. مادر والامقامش هم کشته شده و لخت توی رودخونه انداختنش.» 


۶۶ 
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داووس اندیشید» نوی عروسی» وفت یکه سر سفره قاتلشش تسه بوده» مهمونی که زیر سففشض بوده. این فری‌ها 
نقرین شدهان. دوباره می‌توانست بوی خون سوخته را حس کند و صدای جلز ولز و هیس هیس کردن زالو روی دغال 


گداخته داخل آتشدان را بشنود. 


سر آکسل فلورنت اعلام کرد «خشم خدا بود که اونو کشت. این دست رلور بوده.» 

ملکه سلیس زنی فرصت‌طلب. لاغر» شکسته با گوش‌های بزرگ و پشت لب پرمو. فریاد زد «خداوندگار روشنایی را 
بستایید!» 

استنیس پرسید: «دست رلور لکه‌دار و لرزونه؟ بیشتر شبیه کار دستی والدر فری میمونه تا هر خدای دیگه‌ای.» 


یاقوت روی گردن ملیساندر به سرخی درخشید. «رلور چنین ابزارهایی رو وقتی نیاز داشته باشه انتخاب میکنه. 


روش‌هاش مرموزن ولی هیچ انسانی نمیتونه در مقابل اراده آتشینش تاب بیاره.» 
ملکه فریاد زد: «هیچ اسانی نمیتونه در مقابلش ایستادگ یکنه!» 


کراکن خیلی گذاشته. شیرها اونا رو میبلعن مگه اینکه ۰.. سان» من به سریع‌ترین کشتی‌هات نیاز دارم تا پیک‌هام رو به 
جزایر آهن و وایت هاربر ببرن. من بهشون پیشنهاد عفو میدم.» شیوه دندان به هم فشردنش نشان می‌داد چقدر از اين 
حرف راضی است. «عفو کامل برای همه کسایی که از خیانت توبه کنن و سوگند وفاداری به پادشاه حقیقیشون 


بخورن.اونا باید بدونن .۰ .» 


دروغین بیشتری برای برداشتن تاج کسایی که مردن شورش میکنن.» 


۶۷ 
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استنیس چنان نگاهی کرد که گویی می‌خواست با کمال میل او را خفه کند» «بیشتر؟ غاصبای بیشتر؟ خائنین 
بت ‌« 
«من اینو در شعله‌ها دیدم.» 
گوش کن, التماس میکنم. آتش مقدس رلور دروغ نمیگه.» 
«زن» شعله‌ها همشون دروغن. به نظر من حتی وقتی حقیقت رو میگن, باز هم پر از فریب هستن.» 


آتشین خدا مورچه هستن. اگه گاهی من یک هشدار رو به جای پیشگویی یا پیشگویی رو به جای یه هشدار اشتباه 
گرفتهام ایراد در خواننده‌اس نه کتاب. ولی اینو با اطمینان میدونم که الان پیک و عفو به کارتون نمیدء نه بیشتر از اون 


زالوها. شما باید یه علامت به مملکت نشون بدین. نشونه‌ای که قدرت شما رو ثابت کنه!» 


پادشاه غرید. « قدرت؟ من هزار و سیصد نفر نیرو توی دراگون استون دارم سیصد تای دیگه هم توی 
استرومزاند.» دستش را روی میز منقش کشید. «باقی وستروس تو دست دشمنای منه. به غیر از کشتی‌های سالادور 
سان ناوگانی ندارم. سکه‌ای ندارم تا مزدور اجیر کنم. هیچ چشم اندازی از چپاول یا افتخار وجود نداره تا سواران آزاد رو 


به سمت خودم جذب کنم.» 


ملکه سلیس گفت: «شوهر والامقامم. تو نیروهای بیشتری از اون چه ایگان سیصد سال پیش داشت. داری. فقط 


ازدهائه که کم داری.» 
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مقدس برای تخم‌های خودش نصف سال دعا کرد. ایگان چهارم از چوب و آهن اژدها ساخت. ریون درخشان شعله" 
آتش وحشی رو نوشید تا خودشو تبدیل به ادها کنه. مخ‌ها موفق نشدن, دعاهای شاه بیلور بی‌جواب موند اژدهاهای 


چوبی سوخت و آریون جيخ‌کشان مرد.» 


آمدنشون رو ندا بده. هیچ کدومشون لایت‌برینگره شمشیر سرخ قهرمانان رو در دست نداشتن. و هیچ کدوم بهاش رو 


پرداخت نکردن. سرورم بانو ملیساندر بهتون میگه. فقط مرگ میتونه بهای زندگی رو بپردازه.» 
پادشاه کلمه را تقریباً تف کردء «پسره؟» 
ملکه تایید کرد «پسره.» 
سر اکسل تکرار کرد «پسره.» 


پادشاه نالیده «من حتی قبل از اینکه اين پسره‌ی حقیر به دنیا بیاد ازش متنفر بودم» فقط اسم خالیش فریادی تو 


گوشمه و ابری تیره رو روحم.» 
ملیساندر قول داد: «پسره رو به من بده و دیگه هیچ وقت اسمی آزش نمیشنوی.» 


نهء ولی وفنی بسوزوندش صدای فریادهای پسره رو مشنوی. داووس زبانش را نگه داشت. صحبت نکردن تا زمانی 


که پادشاه دستورش را بدهد عاقلانه‌تر بود. 


بانوی سرخ گفت: «بخاطر رلور پسره رو بده به من» و پیشگویی باستانی تحقق پیدا میکنه. ازدهای تو بیدار ميشه و 


بال‌های سنگی خودشو باز میکنه. پادشاهی از آن تو خواهد شد.» 
عصه اطع تدظصمتهع ۱ 
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سر اکسل به روی یک پا زانو زد. «زانو زده بهتون التماس می‌کنم» عالیجناب. اژدهای سنگی رو بیدار کنین و بزارین 
که خاتنین بلرزن. مثل ایگان به عنوان لرد دراگون استون آغاز میکنین. مثل ایگان شما فاتح میشین. بزارین دروغگوها 


ملکه سلیس در مقابل پادشاه به روی هر دو زانویش افتاد و دستانش را به حالت دعا در هم قلاب کرد «همسر 

ِ ۰ ِ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰« ِ_ ۰ ۰ ۹ 9" 2 ت 
والامقامم. رن جودنویم داره التماس میکنه. رابرت و دلنا تخت ما رو بی‌ حرمت کوزن هون وصلت ما نفرین گذاشتن. 
این پسر میوه فاسد همبستری غلط شونه. سایه‌اش رو از روی رحم من بردار تا برات پسرای حلال‌زاده زیادی به دنیا 


عموی من به دنیا آومده.» 


«اون از خون منه» ولم کن زن.» پادشاه استنیس دستش را به روی شانه او گذاشت و با حالتی زننده خود را از 
چنگش درآورده «شاید رابرت تخت ازدواج ما رو نفرین کرده باشه. اون قسم خورد که هیچ‌وقت نمیخواسته منو سر 
افکنده کته اوش شنیه بت بوده و اضلا تقهمیتو یه گذوم آتاق ات واره شم ول مکه اهیی دار حفقت خر.خی 


باشه, پسره گناهکار نیست.» 


باارزش‌تری وجود نداره. از خون سلطنتیش و آتش پاکش اژدهایی زاده میشود.» 


استنیس آنطور که از تماس دست ملکه‌اش کنار کشید از تماس دست ملیساندرا به عقب نرفت. زن سرخ تمام چیزی 
بود که سلیس نبود؛ جوان» قوی بنیه و به طرز عجیبی زیبه با صورتی قلب شکل, موهای مسی رنگ و چشمان 
غیرزمینی سرخ. او با اکراه پذیرفت» «دیدن زنده شدن سنگ چیز شگفت‌آوری خواهد بود. و سوار شدن بر اژدها . .. 


یادم میاد اولین باری که پدرم من رو به دربار برده رابرت مجبور بود دستمو نگه داره. نمیتونستم بیشتر از چهار سال سن 
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داشته باشم. که اینطوری اون پنج یا شش سالش میشد. بعد از اون هم‌عقيده بودیم که پادشاه همون اندازه که یه اژدها 
هراس‌انگیزه. با شکوه بود.» استنیس با طعنه باد در بینی انداخت» «سالها بعد پدرمون به ما گفت که ایریس صبح همون 
روز روی تخت پادشاهی خودشو زخمی کرده بوده پس دستش جاش رو گرفته بود. اون تایوین لنیستر بود که ما رو 
تحت تاثیر قرار داد.» انگشتانش سطح میز را لمس کرد و به آهستگی مسیری را از میان تپه‌های صیقلی دنبال کرد. 
«رابرت وقتی تاج‌گذاری کرد جمجمه‌ها رو پایین آورده ولی جرأت نکرد نابودشون کنه. بالهای اژدها بر فراز وستروس ۰ . 


«/علی حضرت!» داووس پیش رفت. «اجازه صحبت دارم؟» 


امیش عناق قمالشی را کم شب که وندان‌هانشی با اساه ضدا کل موی ی ری مق که شاد کاند 


حرف بزنی» پس چرا فکر میکنی به عنوان دست انتخابت کردم؟» پادشاه دستش را تکان داده «هر چی که میخوای 


۳۳ 


بکو.» 


جنگجو, شجاعم کن. «من خیلی کم درباره اژدهایان میدونم و حتی کمتر در مورد خدایان ۰۰ . ولی ملکه از نفرین 


صحبت کرد. هیچ مردی به اندازه به هم‌خون کش در چشم خدایان و انسان‌ها نفرین شده نیست.» 


دهان علیسانتر کاملا یک خط سر مي‌سباخته «غدایی بخ رلور و آدر که تایه اسمشو گفته وجود نذاره و:مردای 


کوچیک چیزایی رو که از درکش عاجزن نفرین میکنن.» 


داووس تصدیق کرد» «من یه مرد کوچیکم. پس بانوی من بهم بگین چرا شما برای بیدار کردن اژدهای سنگی 


بزرگتون به این ادریک استورم نیاز دارین.» مصمم بود که نام پسر را هر چند بار که می‌توانست به زبان بیاورد. 


«عالیجناب فقط مرگ میتونه بهای زندگی رو بپردازه. یه هدیه بزرگ به یه قربانی بزرگ نیاز داره.» 


(01 
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«بزرگی توی یه بچه حروم‌زاده کجاس؟» 

«خون پادشاهی رو توی رگ‌هاش داره. تو دیدی که حتی چند قطره از اون خون چی کار ...» 
«من دیدم که چند تا زالو رو سوزوندی.» 

«و دو تا پادشاه دروغین مرده‌ان.» 


ظاآب اشارک تومظ لد واللر از کذ اه کف شیم ما شتیدیی که نید باوخ زر یل افافف لها کی 


رو کشت » 


نه. داووس به خوبی سایه‌ی زنده‌ای را که آن شب زیر استرومزاند از رحم ملیساندر بیرون امه بود را بخاطر داشت. 
دستان سیاهش که بر ران‌های آن زن فشار می‌آورد. ایتجا رو باید دفت کنم» وگرنه ممکنه سایه‌ای هم به دنبال من 


بیاد. «حتی یه قاچاقجی پیازم دوتا پیاز رو از سه‌تا تشخیص میده. شما یه پادشاه کم دارین بانوی من.» 
استنیس قهقه‌ای سر داد» «بانوی من گیرت انداخت. دوتاه سه تا نیست.» 


یتنا اعلیحضرت. یدونه پادشاه ممکنه تصادفی بمیره يا حتی دوتا .۰.۰ . ولی سه‌تا چی؟ اگه جافری در میان همه 


قدرتش و در حالی‌که توسط گاردشاهی و ارتش خودش محاصره شده بمیره, قدرت خدا رو نشون نمیده؟» 
«ممکنه.» پادشاه طوری جواب داد که انگار از گفتن هر کلمه بیزار بود. 
«شایدم نه.» داووس تمام تلاشش را کرد تا ترسش را مخفی کند. 


ملکه سلیس سراپا اطمینان اعلام کرد «جافری خواهد مرد.» 
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سر اکسل اضافه کرد «ممکنه همین حالا هم مرده باشه.» 

استنیس با آزردگی به آنها نگاه کرد «شما کلاغای دست آموزین تا به نوبت برام غار غار کنین؟ کافیه.» 

ملکه استدعا کرد «همسرم» گوش کن ...» 

«چرا؟ دوتا سه تا نیست. پادشاهها هم میتونن مثل قاچاقچیا بشمرن. میتونین برین.» استنیس پشتش را به آنها کرد. 


ملیساندر کمک کرد تا ملکه بلند شود. سلیس با سرعت تمام از تالار خارج شد و بانوی سرخ هم بدنبالش رفت. سر 


اکسل به اندازه کافی درنگ کرد تا آخرین نگاه را به داووس بیاندازد. هنگامی که چشمش به نگاه خیره سر اکسل افتاد 


انديشید» نگاه زشت روی صورت زشت. 
بعد از اينکه همه رفتند داووس گلویش را صاف کرد. پادشاه نگاهش را بالا آورد. «چرا هنوز اینجایی؟» 
«عالیجناب در مورد ادریک استرومه ...» 
استنیس نگاه تندی کرد «راحتم بذار.» 
داووس پافشاری کرد. «دخترتون باهاش درس میخونه و هر روز توی باغ ایگان باهاش بازی میکنه.» 
«میدونم.» 
«اگه اتفاق بدی برای اون بیفته قلبش ميشکنه ...» 
«اینم میدونم.» 


«اگه فقط میدیدینش .۰..» 
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«دیدمش. شبیه رابرته. آره» و اونو میپرسته. من باید بهش بگم که پدر عزیزش چقدر بهش فکر میکرده؟ برادر من 


بچه درست کردن رو خیلی دوست داشت. ولی بعد از تولد اونا دردسر بودن.» 
«اون هر روز سراغ شما رو میگیره. اون ۰۰.» 
«اووس, داری منو عصبانی میکنی. دیکه نمیخوام در مورد این پسر حرامزاده بشنوم.» 


«عالیجناب» اسمش ادریک استرومه.» 


سمشو میدونم. اصلاً اسم بهتری هم براش بوده؟ داره حرومزادگی» اشرافزادگی و جنجالی که با خودش به وجود 


او شروع کرد. «ادریک ...» 


« .. فقط یه بچه‌اس! اون ممکنه بهترین پسری باشه که تا حالا نفس کشیده و اهمیتی هم نداره. وظیفه من در 
قبال مملکته.» دستش بروی میز منقش کشیده شد. «چندتا پسر توی وستروس زندگی میکنن؟ چندتا دختر؟ چند تا 
مرد» چند تا زن؟ اون زن میگه که تاریکی همشونو میبلعه. شبی که هیچ وقت تموم نمیشه. از پیشگویی‌ها میگه . .. 
قهرمانی که توی دریا دوباره متولد میشه. اژدهایان زنده‌ای که از سنگ مرده به دنیا میان ۰ .. از نشانه‌هایی صحبت 
میکنه و قسم میخوره که اونا به من اشاره دارن. هیچوقت چنین چیزی رو نمیخواستم» همون طور که پادشاهی رو 
نمیخواستم. با این حال میتونم نادیده‌اش بگیرم؟ ما سرنوشتمون رو انتخاب نمی‌کنيم. با اين وجود ما باید ۰۰۰ باید 
وظیفه‌مون رو انجام بدیم, نه؟ کوچیک یا بزرگ باید وظیفه خودمون ر وانجام بدیم. ملیساندر قسم میخوره که منو توی 
شعله‌هاش دیده. لایت‌برینگر رو بالا گرفتم و رو در روی تاریکی قرار گرفتم. ایت‌برینگر!» استنیس خرناس 
تمسخرآمیزی کشید. «بهت اطمینان میدم که خیلی قشنگ سوسو میکنه ولی این شمشیر جادویی تو بلک‌واتر بهتر از 
یه فولاد معمولی به کارم نیومد. یه آژدها نتیجه اون جنگ رو عوض میکرد. ایگان زمانی مثل من همین جا ایستاده بود 
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داووس گفت: «اعلیحضرت. بهاش ...» 


هاش رو میدونم/ دیشب به انار خیره شده بودم و من هم به چیزایی دیدم. یه پادشاه رو دیدم تاج آلششی روی 
سرش میسوخت ۰۰ . میسوخت. داووس. تاج خودش گوشتش رو از بین برد و اونو تبدیل به خاکستر کرد. به نظرت به 
ملیساندرا احتیاج دارم که معنیش رو بهم بگه؟ یا به تو؟» پادشاه حرکت کرد به قدری که سایه‌اش به روی قدمگاه 


پادشاه افتاد. «اگه جافری قرار باشه بمیره .۰۰ . جون یه بجه حرومزاده در مقابل پادشاهی چه ارزشی داره؟» 
داووس به آرامی گفت: «همه چیز.» 


استنیس با فک‌هایی به هم چفت شده به او نگریست. در نهایت گفت: «برو قبل از اینکه با حرف زدنت دوباره 


خودتو به سیاه‌چال بندازی.» 


گاهی طوفان چنان قدرتمند می‌وزد که یک فرد جز جمع کردن بادبان‌هایش انتخاب دیگری ندارد. «بله 


اعلی حضرت.» داووس تعظیم کرد ولی به نظر استنیس پیش از آن فراموشش کرده بود. 


هنگامی که طبل سنگی" را ترک کرد حیاط سرد بود. باد تندی که از جانب دریا می‌وزید باعث میشد پرچم‌ها در 
بود. باعث می‌شد دوباره بخواهد روی عرشه قدم بزند» بادبان بکشد و به جنوب و پیش ماریا و دو فرزند کوچکش برود. 


این اواخر هر روز به آنها فکر می‌کرد و حتی بیشتر از آن در شب. قسمتی از وجودش چیزی را بیشتر از اين نمیخواست 


که دست دوان را بگیرد و به خانه برود. نميتونم الان نه. من الان به لرد و دست پادشاهم» من نباید نا امیدن شسکنم. 


چشمانش را بالا برد تا به دیوارها خبره شود. به جای گنگره‌های قلعه» هزاران مجسمه غریب و کریه از آن بالا به او 


تکاه ی گزدنه هر یک ات ار یه ویونتها ‏ یردان ها شیاطین» عانتکورهاه متورها + تااسک‌هار سگه‌هاین 


نان مصماو ۱ 


۲ ۱۵2 موجوداتی بالدار. تقریبا شبیه اژدها ولی بدون دست 
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جهنمی » کوکتریس‌ها" و هزاران موجود عجیب دیگری که از باروهای قلعه سبز شده بودنده چنان که گوبی آنجا رشد 
کاقهانی و افهایان همهها تودنف سای بزرگ » آدهایی فرار کفییته یه ری شکیی بو مرجم از مان اهانقن 
وارد می‌شدند. آشپزخانه‌ها اژدهایی چنبره زده بودند که دود و بخار اجاق‌ها را از سوراخ‌های دماغش بیرون می‌داد. برج‌ها 
اژدهایانی قوز کرده بر فراز دیوارها بودند یا آماده پرواز؛ ویندویرم" به نظر فریاد مبارزه طلبی سر داد در حالی‌که برج 
اژدهای دریایی" با آرامش به آنسوی امواج خیره شده بود. اژدهایان کوچک‌تر چهارچوب دروازه بودند. چنگال‌های ادها 
از دیوارها بیرون آمده بودند تا مشعل‌ها را در چنگ بگیرند» بال‌های بزرگ سنگی آهنگری و اسلحه خانه را در برگرفته 


بودند» و دم‌های ازدها طاق‌هاء پل‌ها و راه پله‌های خارجی را شکل داده بودند. 


داووس اغلب شنیده بود که جادوگران والیریا مثل بناهای معمولی برش و تيشه نمی‌زدند. بلکه همانطور که کوزه‌گر با 
گل رس کار می‌کند با جادو و آتش روی سنگ کار می‌کردند. اما حالا تصور می‌کرد. اگه اونا ازدهای واقعی باشن و یه 


جورایی سنگ شده باشن چی؟ 


اک تانوی مش انا بو ده کف شکر کي قلبه یاه بان چه عور اتفهای تراز اتاقم را له و ساب آکانیه سیت؟ 


و پنجره. و دودکش بخاری. و چاه توالت.» 


داووس چرخید تا سالادور سان را کنارش بیابد» «اين یعنی خیانت منو بخشیدی سالا؟» 


۱ 1۷111101811۲ موجودی با بدن انسان و سر گاو 

۲۳۲۲۵( ۱0۲5 

۳ 00162171065ن) نوعی مار افسانه ای 

۴)۲6۵۲ 211 

۵ ۷۷۱۳۵۷۲ ازدهای غول آسایی که بال زدنش باعث ایجاد طوفان ميشود. در آلمانی باستان و اساطیر آن عبارت ۷0۲۳۱ برای اژدها و مار به کار می‌رفته و 
در انگلیسی باستان به صورت ۱۷۷/۲۳ تغییر یافته است. در جلدهای بعدی درباره این لغت اطلاعات بیشتری ارائه خواهد شد. توجه به شباهت ظاهری بین 
7 و ۷۵۲7 نیز خالی از لطف نیست. 


۶562 ۵0 


۷۶ 


,ابا ]1 11۴ 1 ۱۷ ۷۷ 


فصل پنجاه و چچارم یورش شمشی ها داووس 


دزد دریایی پیر انگشتش را به سمت او تکان داد «بخشش, آره. فراموش کردن, نه. فکر کردن به اون همه طلای 
خوب که توی جزیره پنجه" میتونست مال من باشه» پیر و خستهام میکنه. وقتی توی فقر مُردّم. زن‌ها و همخوابه‌هام تو 
رو نفرین میکنن لرد پیاز. لرد سلتیگار یه عالمه شراب خوب داشت که الان نمیچشم به عقاب دریایی رو که برای پرواز 
از روی مچ دست آموزش داده بو و یه شیپور جادویی که کراکن‌ها رو از اعماق احضار میکنه. چه شبپور بدرد بخوری 
میتونست باشه تا تایروشی‌ها و بقیه موجودات مزاحم رو بکشه پایین. ولی حالا این شیپور رو دارم که توش بدمم؟ نه, 
چون پادشاه دوست قدیمی منو دست خودش کرده.» او دستش را دور داووس انداخت و گفت» «آدمای ملکه از تو 
خوششون نمیاد دوست قدیمی. شنیدم که یه دست بخصوص داره دوست‌هایی برای خودش پیدا میکنه. واقعیت داره. 


آره؟» 


خیلی زبادی میئنوی» دزد دربایی بیر. یک قاچاقجی باید افراد را هم به مانند امواج خوب بشناسد. وگرنه مدت 
زیادی برای قاچاق‌کردن زنده نمی‌ماند. مردان ملکه شاید رهروان پر شور خدای روشنایی باقی مانده باشند. ولی مردم 
عادین ذراکون‌استون در.خال باز کشت به مت خدابانی بدند که تمام عمر می‌شتاختته آنها می کفشند انیس .عفتون 
احساسی داشتند. داووس در پی آنها گشته بود و با همان احتیاطی که زمانی برای گلچین کردن خدمه خود به کار 
باق انیا زا ات کر سر رات کوور کرو اگوی دای اه تیوه پویولی سن ار ان اه نا وه که 
گفته است رلور باید خدای ضعیفی باشد که اجازه داده پیروانش توسط یک کوتوله و یک مرد مرده عقب رانده شوند. سر 


انتزه انترموتت سر خایی تادشاه بت و سال‌ها بیقن بیان ملازشن کذست کووه وق حرات او ایمسانگ 
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فرماندهی عقبه سپاه را به عهده داشت و رسیدن استنیس به امنیت کشتی‌های سالادورسان را ممکن کرد ولی با 


داووس با احتیاط جواب داد» «یه دزد دریایی لیسی بخصوص یه بار بهم گفت که یه قاچاقجی خوب از دید دور 


میمونه. بادبان‌های سیاه, پاروهای بی‌صداء و خدمه‌ای که میدونن چطور زبون خودشونو نگه دارن.» 


مرد لیسی خندید, «یه خدمه بدون زبان حتی بهتره. لال‌های تنومند قوی که نه میتونن بخونن نه بنویسن.» ولی 
سپس محزون‌تر شد. «اما خوشحالم که میدونم یکی پشتتو داره دوست قدیمی. فکر میکنی پادشاه پسره رو به کاهن 


سرخ بده؟ یه آژدهای کوچولو میتونه این جنگ عظیم گنده رو تموم کنه.» 


عادتی قدیمی باعث شد به سمت شانسش دست ببرد» ولی استخوان‌های انگشتانش دیگر از گردنش آویزان نبودند و 


او چیزی پیدا نکرد. داووس گفت. «اين کارو نمیکنه, اون نمیتونه به هم‌خون خودش آسیب برسونه.» 
رد رنلی از شنیدنش خوشحال میشه.» 
«رنلی یه خیانتکار اسلحه به دست بود. ادریک استورم از هر جرمی مبراست. اعلی‌حضرت مرد عادلیه.» 


سالا شانه بالا انداخت» «خواهیم دید. یا تو خواهی دید. به شخصه برمیگردم دریا. حتی همین حالا هم ممکنه که 
قاچاقجیای پست توی خلیج بلک‌واتر کشتی‌رانی کنن. به اين امید که از پرداخت مالیات قانونیه لردهاشون قصر در 


هرچقدر آدم بالاتر بره بیشتر هم باید سقوط کنه.» 


داووس در حالی که از پله‌های برج اژدهای دریایی به سمت خوابگاه استاد در زیر شیروانی بالا می‌رفت» روی 
گفتگویشان تأمل کرد. او نیازی به سالا نداشت تا به او بگوید بیش از حد بالا رفته. نمیتونم بحونم نمیتونم بنویسم, 
لردها تحقیرم میکنن و من هیچی از حکمرانی نمیدونم» من چطور میتوّنم دست پادشاه باشم؟ من به عرشه کشنتی تعلق 


دارم نه برج قلعه. 
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همین حرف‌ها را به استاد پیلوس گفته بود. استاد پاسخ داد «شما ناخدا برجسته‌ای هستید. یه ناخدا به کشتی خودش 
حکومت میکنه, مگه نه؟ او باید توی آب‌های خیانتگر مسیریابی کنهء بادبان‌هاشو برای گیر انداختن باد در حال افزایش 


باز کنه, بدونه که چه وقت طوفان میخواد بیاد و چطور به بهترین نحو پشت سر بذاردش. اینم همونه» 


قصد پیلوس مپربانی بوده ولی اطمینان خاطرش طنینی پوچ داشت. داووس اعتراض کرده بود» «اصلا بهم شبیه 
نیستن! پادشاهی» کشتی نیست .. و خوبه که نیست وگرنه این پادشاهی در حال غرق شدن بود. آره؛ من طناب و چوب 
و آب رو میشناسم» ولی حالا اینا چطوری میخوان بکارم بیان؟ از کجا اون بادی که پادشاه استنیس رو به تختش 


پرسونه پیدا کنم؟» 


استاد به حرف‌هایش خندید. «عالیحناب شما دارینش. میدونید» کلمات باد هستنء و شما حرف‌های منو با تشخیص 


خوبتون کنار زدین. فکر میکنم اعلی‌حضرت میدونه چی در وجود شما داره.» 


داووس عبوسانه گفت. «پیاز. این چیزیه که اون از من داره. دست پادشاه باید یه لرد اصیل‌زاده باشه» به شخص دانا 


و با کمالات به فرمانده جنگ يا یه شوالیه بزرگ ...» 


۱ ۳ ِ +2 4 0 ۰ 5 ۰ ۰ 1 4 
« سر ریام ردواین بهترین شوالیه روزگار خودش بود» و یکی از بدترین دست‌هایی که تا بحال به یه شاه خدمت 
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کرده. دعاهای سپتون مورمیسون معجزه میکرد ولی در مقام دست به سرعت همه مملکت رزوی مردنش رو میکردن. 
لرد باترول" بابت ذکاوتش مشهور بوده میلس اسمال‌وود" بابت شجاعتش, سیر َو های‌تاور" بابت کمالاتش, با اين حال 


همطیضورق ند عتواری که سک ورف خر مور یه تاخشاهام ادها معمولا درو از شود ها شون 
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۳ ۳۳ ی ۱ج یر سر جح نا ۲ مج ۳ 
انتخاب میکردن, با نتایج متفاوتی از بیلور نیز‌شکن گرفته تا میگور ظالم . برخلاف این سپتون بارث رو داریم» پسر 
آهتگرمی که باخفاه بیر از کابشاند له مخ گنه کی که خی سل اراشن ع گروان بدساعت شین 


پیلوس لبخند زد» «تاریختو بخون لرد داووس. 9 اونوقت میفمی که شک‌هات بی‌اساسن.» 
«وقتی خوندن بلد نیستم» چطور میتونم تاریخ بخونم؟» 


استاد پیلوس گفت» «عالیجناب» هر آدمی میتونه بخونه. نه به جادو نیازه و نه اشراف زادگی. به دستور پادشاه این هنر 


رو دارم به پسرتون یاد میدم. اجازه بدید به شما هم درس بدم.» 


پیشنهاد سخاوتمندانه‌ای بود و داووس نمی‌توانست رد کند. بنابراین هر روز به اتاقق استاد در بالای برج اژدهای 
دریایی برمی‌گشت تا به طومارهاء کاغذهای پوستی و کتاب‌های قطور چرمی اخم کرده و تلاش کند تا به معنای چند 
کلمه دیگر پی ببرد. تلاش‌هایش اغلب با سردرد همراه بود و همچنین باعث میشد احساس کند احمقی به بزرگی 
پچ‌فیس است. با وجود اينکه پسرش دوان هنوز دوازده سال هم نداشت. خیلی از پدرش جلوتر بو و ظاهرا خواندن 
برای شاهزاده شیرین و ادریک استورم مانند نفس کشیدن طبیعی بود. وقتی نوبت کتاب‌ها می‌شد, داووس به نظر از 


همه آنها بچه‌تر بود. با این وجود سماجت می‌کرد. او اکنون دست پادشاه بوده و دست پادشاه باید بخواند. 


پله‌های مارپیچ و تنگ برج اژدهای دریایی برای استاد کرسن بعد از شکستگی لگنش آزمون طاقتفرسایی بود. 


داووس هنوز دلتنگ پیرمرد می‌شد.خیال می‌کرد که استنیس هم دلتنگش باشد. پیلوس به نظر باهوش و سخت کوش 


۱ ۳6۵60681 362107 بیلور نیزه‌شکن (۱۷۰ تا ۲۰٩‏ پس از ورود) فرزند ارشد و دست شاه دائرون دوم بود. فردی عادل, خردمند و مهربان و سلحشوری 
قدرتمند بود. لقب وی در داستان اول دانک و اگ تشریح خواهد شد. 

۲ 0۳61 06) ۷1۵680۲ میگور اول. فرزند اگان اول. دست برادر ناتنی‌اش ائنیس اول و سومین پادشاه تارگرین بود. در زمان صدارت و سلطنت خود شورش‌های 
مذهبی را با قساوت سکوب کرد که لقب ظالم را برایش به همراه داشت. قلعه سرخ را تکمیل کرد و همه کارگران آن را کشت تا رازهای آن فاش نشود. 

طاتحظ ۳5626۵ 

۴ 8 جاهریس اول, ملقب به میانجی. پسر ائنیس اول و برادرزاده میگور اول بود. به دلیل طول دوره سلطنتش (۴۸ تا ۱۰۳ پس از ورود) به پادشاه پیر 


معروف است. 
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و خوش نیت می‌آمد» ولی خیلی جوان بود و پادشاه منل کرسن به او اعتماد نداشت. پیرمرد سال‌های زیادی همراه 


انیت او وی که رف میتی کسیر بط اون ری 


بالای پله‌ها داووس صدای آرام زنگوله‌ای را شنید که تنها می‌توانست حضور بچ‌فیس را اعلام کند. دلقک شاهزاده 
مانند سگی وفادار پشت در اتاق استاد منتظر دخترک بود. بی‌بنیه بود و شانه‌هایی افتاده داشت صورت پهنش با طرحی 
رنگارنگ از مربع‌های قرمز و سبز خالکوبی شده بود. پچ‌فیس کلاهخودی به سر داشت که از یک جفت شاخ گوزن 
متصل به سطلی حلبی ساخته شده بود. دو جین زنگوله از شاخک‌هایش آویزان بود و هنگام تکان خوردن به صدا 
درمی‌آمد ۰۰ . که چون دلقک به ندرت می‌ایستاده یعنی همیشه. او در راهش به هرجا سر و صدا و غوغا بپا می‌کرد و 
تعجبی نداشت که پیلوس او را از کلاس‌های درس شیرین بیرون کرده بود. دلقک زیرلب به داووس گفت «زیر دریا 
ماهی‌های پیر ماهی‌های جوونو میخورن.» سرش را تکان داد و زنگوله‌هایش جرنگ جرنگ صدایی دادند و طنین 


افکند. «من میدونم» من میدونم اوه اوه اوه.» 


داووس که هیچ وقت موقع نشستن برای خواندن و تمرین احساس پیری نمی‌کرد گفت» «اين بالا ماهی جوون به 
ماهی پیر درس میده.» اگر استاد کرسن مسن کسی بود که به او آموزش می‌داد احتمالا قضیه فرق می‌کرد ولی پیلوس 


آن قدر جوان بود که می‌توانست پسرش باشد. 


و وروی هار اه ار رو مر وه ۱ کب ور 3 هر 9۶ ورین ین 
دو پسر نشسته بود. حتی حالا هم داووس از دیدن هم‌نشینی هم‌خونش با شاهزاده و حرام‌زاده پادشاه لذت زیادی 
می‌برد. حالا دوان یه لرد خواهد شد, نه صرفاً یه شوالیه. لرد. رین‌وود. داوس بیشتر از خودش به داشتن این لقب برای 
او افتخار میکرد. اون میتونه بحونهء میحونه و مینویسه, انگار برای اي ن کار به دنیا اومده. پیلوس بجز ستایش از پشتکار 
او چیزی نمی‌گفت و استاد رزم می‌گفت که دوان در کار با شمشیر و نیزه نشانه‌هایی از پیشرفت بروز می‌دهد. پسربچه 


با خدایی هم هست. دوان هنگامی که پدرش چگونگی مرگ چهار برادر بزرگ‌ترش را تعریف کرد» گفت: «برادرای من 
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تالار تیصو کرفی کا در کتار اوه پاش مایت مهم ماش ان شیاه خعا میکتم پذی فا فا 


بتونین تا آخر عمرتون در روشنایی خداوندگار قدم بردارید.» 


بش کت با او سلام کر سیم شما بهیکی یلن4 وی تفیل کی ای مت هی شیاه دا مطیحا پر گتزررن 
پسرش هیچوقت به خوبی دوان در جامه ملازمیش لباس نپوشیده بوده ولی هر دوی آنها صورت پهن مربعی» چشم‌های 
قهوه‌ای بی‌آلایش و موهای هم‌اندازه کم پشت قهوه‌ای بلند داشتند. گونه و چانه دوان به حدی با کرک‌های طلایی 


دفبقً مثل دی لکه یه زمانی افتار میکرد. دوان بین سه بچه پشت میز از همه بزرگتر بود. 


با این‌حال ادریک استورم سه اینچ بلندتر و در شانه و سینه پهن‌تر بود. این خصایص را از پدرش داشت؛ حتی یک 
تمرین صبح گاهی با شمشیر و سپر را از دست نمی‌داد. آنهایی که به اندازه کافی مسن بودند تا رنلی و رابرت را به 


عنوان کودک شناخته باشند می‌گفتند که پسر حرام‌زاده بیشتر به آن‌ها شبیه است تا استنیس؛ موهای سیاه ذغالی؛ 


استاد رزم احترام گذاشتن را به خوبی به او آموخته بودند. «شما از پیش عموم اومدین؟ حال اعلی‌حضرت چطوره؟» 


داووس به دروغ گفت. «خوب.» در حفیقت چشمان پادشاه گود افتاده بود و نگاه بی‌روحی داشسته» ولی لزومی ند بد که 


پسرک را درگیر ترس‌هایش کند. «امیدوارم که مزاحم درس‌تون نشده باشم.» 


استاد پیلوس گفت. «همین الازق تمام کرده بودیم عالیحناب.» 


«ما درباره‌ی پادشاه داترون اول" ميخوندیم.» شاهزاده شیرین کودکی غمگین, شیرین» مهربان و به دور از زیبایی 


بود. استنیس فک چهار گوشش را به او داده بود و سلیس گوش‌های فلورنتی‌اش راء و خدایان با بینش ظالمانه‌شان 


ون 0۶ ۱۳۲۵۱۱ 
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تایب یاه بو قافن را با کر اه ه تسیل فر تاره رکیپ کل ماع یکت کید تفت 
گردنش را خاکستری» ترک خورده و سخت کرده بوده هر چند که هم از زندگی و هم از بیناییش چشم پوشیده بود. 


«اون رفت به جنگ و دورن رو فتح کرد. اونا صداش میکردن اژدهای جوان » 
دوان گفت» «اون خدایان دروغین رو میپرستید» ولی به هر حال پادشاه بزرگی بود و در میدون نبرد خیلی شجاع.» 


ادریک استورم تایید کرد. «همین‌طوره» ولی پدر من شجاع‌تر بود. آژدهای جوان هیچوقت در عرض یه روز سه تا 


جنگ رو نبرد.» 
شاهزاده با چشمانی گشاد به او نگاه کرد «عمو رابرت در عرض یه روز سه تا جنگ رو برد؟» 


حرام‌زاده سر تکان داد «وقتی بود که اولین بار اومد خونه تا پرچم داراشو خبر کنه. لردهای گراندیسان " کافرن" و 
فل " نقشه کشیده بودن که قواشونو توی سامرهال جمع کنن و به سمت استورمزاند پیشروی کنن» ولی اون به وسیله یه 
خبرچین از نقششون خبردار شد و فورً با تمام شوالیهها و جنگجوهاش به سمتشون تاخت. همونطور که توطئه‌گرا تک 
تک به سمت سامرهال میومدن. اون هر کدوم از اونا را به نوبت قبل از اينکه به هم ملحق بشن شکست داد. اون توی 


وق ۳ 2 ۳ و مه ۷ 
جنگ تن به تن لرد فل رو کشت و پسرش تبر نقره‌ای رو اسیر کرد.» 


دوان به پیلوس نگاه کرد «همین طوری اتفاق افتاده؟» 


۲ عظا] 1۲۱۵6۲0۶ م۱۳ 
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0 011182 ۳۱۷ 
)۴ 
0( 
۶۳۵[۱ 


۱۷۹۱۷۵۵ 


۹۸۰۳ 


,ابا ]1 11۴ 1 ۱۷ ۷۷ 


فصل پنجاه و چچارم یورش شمشی ها داووس 


ادریک استورم قبل از اينکه استاد بتواند پاسخ دهد گفت. «گفتم دیگه. مگه نگفتم؟ اون هر سه تاشونو در هم کوپوند 
و آونچنان شجاعانه مبارزه کرد که بعد از اون جنگ لرد گرندیسون و لرد کافرن به مردانش ملحق شدن, همین طور تبر 


نقره‌ای. هیچ‌وقت کسی نتونست پدرمو شکست بده.» 


استاد پیلوس گفت. «ادریک» نباید اغراق کنی. شاه رابرت مثل هر مرد دیگه‌ای شکست خورده. لرد تایرل توی 


شود یداو و یی از میات تیه موانی هم سکس تکوری ۷ 


«با اینحال اون بیشتر از اینکه شکست بخوره پیروز شده. و اون شاهزاده ریکار رو توی ترای‌دنت کشت.» 


استاد تایید کرد «همین طوره. ولی الان باید به لرد داووس رسیدگی کنم که اینجا صبورانه منتظر ایستاده. ما فردا 


ادامه فتح دورن پادشاه دا خوز 
دامه فتح دورن پادشاه داترون رو ميحونيم.» 


شاهزاده شیرین و پسرها مودبانه خداحافظی کردند. وقتی مرخص شدند. استاد پیلوس به سراغ داووس رفت. 
«عالیجناب شاید شما هم بخواین یه کمی از فنح دورن رو امتحان کنین؟» او کتابی نازک با جلد چرمی را روی میز 
هل داد, «پادشاه داثرون با سادگی زیبایی نوشته» و تاربخش پر از خون و جنگ و دلاوریه. پسر شما به شدت مجذوبش 


شده.» 
«پسرم هنوز دوازده سالش نشده. من دست پادشاه هستم. اگه ممکنه یه نامه دیگه بهم بده.» 


و به کناری گذاشت. «نامه جدیدی نیست. شاید یه قدیمی ...» 


۱0 

۲ 6 0110101651) داثرون اول در چهارده سالگی (سال ۱۵۷ پس از ورود) به تخت نشست و تصمیم گرفت تا کار ضمیمه کردن دورن به پادشاهی را که 
جدش در انجام آن موفق نبود تکمیل کند. از اين رو با لشکر بزرگی به دورن حمله کرد و به سرعت لشکر دورنی‌ها را شکست داد و های‌گاردن را حکمران آنجا 
کرد (گفته می‌شود دائرون ده هزار جنگجو از دست داد). اما جنگ‌های پارتیزانی و شبیخون‌ها حکومت را با چالش مواجه کردند و مقاومت تا هنگام مرگ دائرون 
قلعه به قلعه ادامه یافت. پس از مرگ دائرون اول. بیلور اول به حکومت رسید و دورن دوباره مستقل شد. 


۷۴ 
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فصل پنجاه و چچارم یورش شمشی ها داووس 


داووس مانند هر مرد دیگری از یک داستان خوب لذّت می‌برده ولی حس می‌کرد استنیس او را بابت سرگرمی‌هایش 
به عنوان دست انتخاب نکرده است. اولین وظیفه‌اش کمک به پادشاه برای حکمرانی بود و برای اين کار احتیاج مبرم 
داشت کلماتی ر که زاغ‌ها می‌آوردند بف‌همد. او درک کرده بود که بهترین راه یادگیری چیزری انجام دادنش است؛ 


دریانوردی یا کتابت» فرقی نمی‌کرد. 
پیلوس نامه‌ای به او داده «احتمالا این به درد کارمون میخوره.» 


داووس کاغذ پوستی مربع شکل کوچک و چروکیده را صاف کرد و به حروف کوچک در هم چپ چپ نگریست. از 
همان ابتدا فهمیده بود که خواندن برای چشم‌ها دشوار است. گاهی تصور می‌کرد که سیتادل باید یک جایزه قهرمانی 


به استادی که می‌توانست ریزتر بنویسد تقدیم کند. پیلوس به این فکر خندیده بوده ولی .۰.. 


داووش خوانته قبه ..:.. بنج یادشاه »مک کوتاهی روی شخ گر چیای که معمولا کلمة توشته شدهاش را لمی‌دید: 


«پادشاه .۰۰۰۰۰ . پادشاه ۰۰ . آگاه؟» 


استاد تصحیح کرد «آنسو» 


داوفتن چفرهاشن را دز هی کشت «نادشاه اشوین تیار میاه د ماد وب او ریرعی به فف ی مر هرن 


«ِ 


«عظیم.» 


هچ : ...6 
«جنگل. جنک ل/رواح.» پیلوس با نوک انگشتش زیر کلمات خط کشید. 


« .. جنگل ارواح. اون ...زیر ..۰. حمله‌اس؟» 
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فصل پنجاه و چچارم یورش شمشی ها داووس 
«بله.» 


کشته شده باشه .۰ . .» داووس ناگپان معنای چیزی را که خوانده بود متوجه شد. نامه را برگردادند و موم سیاهی که با 


آن مر شده بود را دید. «اين نامه از نگهبانان شبه. استاده پادشاه استنیس این نامه رو دیده؟» 


«وقتی نامه تازه رسیده بود اون رو پیش لرد آلستر بردم. اون موقع ایشون دست بودن. مطمئنم با ملکه در موردش 


"اعلی‌حضرت تراک جنگ‌های خودشون کمبود یرو دارن» کسی رو برای تلف کن پای وحشی‌ها نداره .» 


کاملا حقیقت داشت. و صحبت از پنج پادشاه مطمئنا استنیس را خشمگین می‌کرد. او زیر لب گفت» «فقط یه مرد که 


نو کتک موه از کنات کذای ف یه 


«ببخشید عالیجناب؟» 


«چیزیه که زنم یه بار گفت.» داووس با انگشتان کوتاه شده‌اش بر روی میز ضرب گرفت. اولین باری که دیوار را 

۰ ۲ ث_- 6 ۱ ۰ ۰ . ی 5 1 
دیده بود از دوان جوان‌تر بود؛ روی عرشه کابلکت و زیر نظر رورو یوهوریس خدمت می‌کرده تایروشی‌ای که از بالا 
تا پایین دریای باریک به نام حرام‌زاده کور" شناخته می‌شد. هر چند نه کور بود و نه حرام زاده. رورو از اسکاگوس ‏ به 


تتفت: فریای لززان پافان کشیده و به ها خلیج کیحک: ره بود که قفا از اش کی بازر کانی یه خوه تیه 


۱ ۶ گربه وصله پینه شده 
۲۳۲۹۵۲۵۲06 

۳۳۲۱۱۴۸۵ 0 

۴۹205 


۵9۷۲6۲۱۵ 2 


۸۹۶ 


,ابا ]1 11۴ 1 ۱۷ ۷۷ 


فصل پنجاه و چچارم یورش شمشی ها داووس 


بودند. او فولاد. شمشیره» تبر» کلاهخود و زره‌های زنجیربافت خوب برای معامله با خز عاج. کی ۵ برده بود. 
وی کاس کف 4 سس جتوب بر کشت اتارهایان نر از شین بو ولی هر خلی فک‌ها سه کشتتی .ساه شیدار شتنه ۶ 
کشتی را به سمت ایست‌واچ مشایعت کنند. آنها محموله خود را از دست دادند و حرام‌زاده به جرم فروش اسلحه به 


وحشی ها سرش را. 


داووس در روزهای قاچاق کردنش در ایست‌واچ دادوستد کرده بود. برادران سیاه دشمنانی سخت ولی برای کشتی‌ای 
با محموله مناسب مشتری خوبی بودند. ولی با اینکه شاید سکه‌هایشان را می‌گرفت» هیچ وقت نتوانست غلت خوردن 
سر حرام‌زاده کور را بر روی عرشه کابل‌کت فراموش کند. او به استاد پیلوس گفت» «وقتی بچه بودم با چند تا وحشی 
مواجه شدم. اونا دزدای خوبی بودن اما معامله‌گرایی بد. یکیشون با دختر هم اتاقی ما رو هم ریخت. در کل اونا هم 


شبیه هر آدم دیگه‌ای به نظر میرسیدن» بعضی‌هاشون خوب و بعضی‌هاشون هم بد.» 
استاد پیلوس قبول کرد «اآدم آدمه. برگردیم به خوندن خودمون عالیجناب دست؟» 


ارفه مق دشت بانشاهم. استنیس شاید اما پادشاه وستروس بود ولی در حقیقت پادشاه میز منقش بود. او در کل 
دراگون استون و استرومزاند را در دست داشت و یک اتحاد پیچیده با سالادور سان داشت. چطور نگپبانان می‌توانستند 
چشم انتظار کمک او باشند؟ ممکنه ندون که اون چقدر ضعیف شده و چطور هدفش رو از دست داده. «کاملاً مطمت: 


که پادشاه استئیس اصلاً این نامه رو ندیده؟ ملیساندر چی؟» 


«نه» باید براشون ببرم؟ حتی حالا؟» 


داووس بی‌درنگ گفت. «نه. وقتی اونو برای تک بردی وظیفه خودت رو انحام دادی.» اگه ملیساندر از این نامه 


خیر داشت ۰ چی م ی گفت؟ داووس سیورث» کس ی که نباید اسمشو برد داره نیروهاشو به صف میکنه به زودی سرما 


۱ 0120 یا شيشه اژدها 


۲۳۲۵۲ 0۶ 15 
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فصل پنجاه و چچارم یورش شمشیر ها داووس 
فرا میرسه» و شب ی که هیچ گاه بایان نمی‌یابد ۰۰. و استنیس در شعله‌ها به یک بینش رسیده بود» حلقه‌ای از مشعل‌ها 
در برف با وحشتی گرداگردشان. 
پیلوس پرسید» «عالیجناب حالتون خوب نیست؟» 


ممکن بود بگوید ترسیده/م /ستاد. داووس داستانی را که سالادورسان به او گفته بود به یاد می‌آورد که آزور آهای 
چگونه لایت‌برینگر را با فرو کردن آن در قلب همسری که عاشقش بود آبدیده کرده بود. اون برای جنگیدن با تاریکی 
همسرش رو کشت. اگه استنی سآزو ر آهایی باشه که برگشتهء معنیش اینه که ادریک استورم باید تقش قسمت نید 
نا وی از کفبه طاشيم فکر میکرهم اسان عزر میخوای» کف به بافقاه رخف شتا رو قشم گنه چه شرس فاز؟ 
درحالی که استنیس شمال را در تصرف تتافیت: اضالا از اعلی‌حضرت انتظار نمی‌رفت از مردمی دفاع کند که از پادشاه 


شناختن او سرباز زده بودند. ناگهان گفت. «یه نامه دیگه به من بدین. این یکی خیلی ...» 


پیلوس حدس زد» « . . سخته؟» 


ملیساندر زمزمه می‌کرد به زودی سرما فرا میرسه, و شبی که هیچ گاه پایان نمیبد. داووس گفت «نگران 


کننده‌اس» خیلی ۰.۰ . نگران کننده‌اس. یه نامه دیگه لطفاً» 
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فصل پنجاه و پنجم یورش شمشیرها 


مترجم: لیدی آریان 
ویرایش و تنظیم: لرد بیلیش, ریگار. ۸۵11.۸ نریمان 
از دود سوختن مولز تاون بیدار شدند. 


بالای برج پادشاه» جان اسنو به عصای چوبی نوارپیجی شده‌ای که استاد ایمون به او داده بود تکیه کرده بود و 
برخاستن ستون خاکستری را تماشا می‌کرد. استیر زمانی که جان از دستش گریخت تمام امیدش را به تسخی 
غافلگیرانه کسل‌بلک از دست داده بوده با این حال نیازی نداشت تا تا نزدیک شدنش را این چنین جار بزند. جان فکر 


کرد تو ممکنه مارو بکش ی اما دیگه هی چکس توی رختخوابش قصابی نمیشه. حداقل اي نکار ر وکردم. 


هنوز وقتی وزن بدنش را روی پایش می‌انداخت» درد شعله می‌کشید. آن روز صبح برای به تن کردن لباس سیاه تازه 


شسته‌شده‌اش و بستن بندهای پوتینش به کمک کلایداس احتیاج پیدا کرد و زمانی که کارشان تمام شد دلش 
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ِ ۰ ی ت 3 جرج كت _ ۰ ۰ ۰ . كت ۱ ۰ ی 
می‌خواست حودش ر درون شیره خشخاش عرق کند. در عوص به وک فنجان شراب رویایی 6 جویدن پوست درحت 
۳ ۳۹۳ ۰ ‌ 4 ۰ ب ۲ 2 +2 ۰ ۳ ۹ 
بید و چوب زیر بغلش راضی شده بود. مشعل برج دیده‌بانی در ودرتک‌ریج روشن بود و نگهبانی شب به تمامی مردانش 


وقتی سعی کردند تا جلویش را بگیرند اصرار کرده بود, «میتونم بجنگم.» 
نوی بادی در دماغ انداخت و گفت» «پات خوب شده آره؟ پس مشکلی نداری که یه لگد کوچولو بهش بزنم؟» 


«ترجیح میدم نزنی. پام مثل چوب سفته. اما میتونم به قدر کافی اینور اونور بلنگم و اگه بهم احتیاج داشته باشین 


وایسم و بجنگم.» 
«من به هر مردی که بدونه کدوم سر نیزه رو به بدن وحشی ها فرو کنه نیاز دارم.» 
«سر تیزش رو.» جان به یاد آورد که یک بار چیزی شبیه اين را به خواهر کوچکترش گفته بود. 


نوی به روی ته ریش چانه‌اش یت کلییاه «شاید به کار بیای. با کمون توی یه برج میزاریمت اما اگه افتادی پایین 


نیای واسه من گریه کنیا.» 


می‌توانست جاده شاهی را ببیند که مسیرش را از ميان دشت‌های قهوه‌ای سنگلاخی و از بالای تیه‌های باد روبیده 
شده به سمت جنوب ادامه می‌داد. مگنار قبل از پایان روز از آن جاده بالا خواهد آمده پشت سرش مردان ثن او با تبر و 
نیزه در دستانشان و سپرهای برنزی و چرم بر کمرهایشان می‌آمدند. گریک بز, کورت جوشگنده و بقیه هم خواهند 


آمد. و ایگریت. وحشی‌ها دوستانش نبودند به آنها /جازه نداده بود که دوستش باشند اما ایگریت .. 


اشرابی از کارث. مزه دار شده با ادویه های عجیب و غیرعادی و شگفت انگیز 
۴ ۲۲۷۷۵۵۲۴۵۲۵0 
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فصل پنجاه و پنجم یورش شمشیرها جان 


می‌توانست ضربان درد را جایی که تیرش به میان گوشت و عضله رانش فرو رفته بوده احساس کند. چشمان پیرمرد 
به خاطر می‌آورده ظاهر برهنه او در نور مشعل و مزه بوسه او در دهان خودش. ایگریت, دور بمون. به جنوب برو و 


غارت کن,» برو و توی یکی ا زاون برج‌های مدور ی که خیلی دوست داشتی قایم شو. اینجا چیزی جز مرگ پیدا نمیکنی. 


آن طرف حباطء یکی از کمانداران روی سقف سربازخانه قدیمی فلینت بند شلوارش را باز کرده بود و داشت از میان 
کنگره‌های بام می‌شاشید. مولی» از موهای چرب نارنجی رنگش او را شناخت. مردان سیاه پوش بر پشت بام‌های دیگر و 
بالای برج‌ها هم قابل رویت بودنده گرچه از هر ده نفر نه تا به تصادف از پوشال بودند. دونال نوی به آنها نگهبانان 


مترسکی می‌گفت. جان انديشید. فقط اينکه اینجا ما کللاغ هستیم و بیشتترمون به قد رکافی ترسيديم. 


آنها را هر چه صدا می‌کردی» سربازان پوشالی فکر استاد ایمون بود. در انبار شلوار و جليقه و ردا بیشتر از افرادی که 
آنها را به تن کنند داشتنده پس چرا تعدادی از آنها را با کاه پر نکننده شنلی دور شانه‌هایشان نیندازند و آنها را به 
نگهبانی نگمارند؟ نوی آنها را روی تمام برچ‌ها و نصف پنجره‌ها گذاشته بود. بعضی‌هایشان حتی نیزه به دست گرفته 
بودند یا کمان زنبورکی زیر بازوهایشان داشتند. امید به این بود که ثن‌ها آنها را از دور دست ببینند و به این نتیجه 


برسند که از کسل بلک در مقابل حمله خیلی خوب دفاع می‌شود. 


جان بام.برج پادشاه را با شش مترسک شریک بوف بعلاوهی ذو برادر که واقعاً نقس می کشیدند. دیک قولارد کر 
روی کنگره‌ای نشسته بود با اسلوب اجزا کمان زنبوریش را تمیز می‌کرد و روغن می‌زد تا مطمتّن شود که چرخش روان 
بچرخد. در حالی که پسر اولد تاونی بی‌قرار در اطراف جان پناه‌ها پرسه میزد و با لباس‌های مردان پوشالی ور می‌رفت. 
شاید فکر میکنه اگه در حالت درست قرار بگیرن بهتر میجنگن. يا شاید این انتظا رکشسیدن اعصاب اونم من من خرد 


کرده. 
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پسر ادعا میکرد که هجده ساله است. بزرگتر از جان, اما با این همه به لطافت علف تابستان بود. حتی در پوشش 
پقنیه زر و رم بشفی تکیانان شیاین صدانقن می کردنت اسمن که هن فاخقه خانه‌ای. که ولد و گه ده 
به او داده بودند. به زیبایی یک دختر بوده با چشمانی سیاه. پوست نرم و موهای مجعد پر کلاغی. با این حال گذراندن 
تمقتسال خر گنل پلکه سطانش را زمفت کردهبود و وی مس گفت که کار او با کمان زنتوری فایل قبول ترجه 


جان از عصای چوبیش برای لنگیدن در طول بام برج استفاده می‌کرد. برج پادشاه بلندترین برج قلعه نبود بلکه این 
افتخار از آن لانس" بلند کشیده‌ی در حال فروریختن بوده هر چند از اوتل یارویک" شنیده شده بود که هر روز امکان 
دارد بریزد. برج پادشاه محکم ترین برج هم نبوده برج نگهبانان در کنار جاده شاهی آجیلی سخت‌تر برای شکستن بود . 
به هر حال برج پادشاه به اندازه کافی بلند و به اندازه محکم بود و به خوبی در کنار دیوار قرار داشت» مشرف به دروازه و 


پای پلکان چوبی. 


اولین باری که جان با چشمان خودش کسل بلک را دید» فکر کرد چرا کسی اینقدر احمق بوده که قلعه‌ای را بدون 


دیوار ساخته است. چطور می‌شد از آن دفاع کرد؟ 


عمویش به او گفت. «نمیشه. نکته همینه. نگهبانان شب عهد کردن تا در کشمکش‌های مملکت هیچ نقشی نداشته 
باشن. با این حال در طی قرن‌ها بعضی از فرماندهان کل» بیشتر مغرور تا عاقل» سوگندهاشون رو از یاد بردن و با 
جاه‌طلبی‌هاشون تقریباً ما رو نابود کردن. فرمانده کل رانسل های‌تاو" سعی کرد تا نگهبانی را برای پسر حرامزاده‌اش به 
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رانکن‌فل دیوانه » رابین هیل ۰.. میدونستی که ششصد سال پیش فرماندهان اسنوگیت و نایت‌فورت علیه همدیگه به 
جنگ رفتن؟ و وقتی فرمانده کل سعی کرد جلوی اونها رو بگیره. نیروهاشونو با هم متحد کردن تا ونو بکشن. استارکی 
که در وینترفل بود مجبور شد مداخله کنه . . . و سر هر دوی اونارو بزنه. کاری که به راحتی انجام دادهء چون 
استحکامات اونا قابل دفاع نبود. نگهبانان شب قبل از جیُر مورمونت " نهصد و نود و شش فرمانده کل داشتن» بیشتر اون 
مردانی شجاع و شرافتمند بودن ۰.۰ . اما بزدل و احمق هم داشتیم فرماندهان مستبد و دیوانه ماء ما دوم آوردیم چون 
لردها و پادشاهای هفت پادشاهی میدونستن که تهدیدی برای آونا نیستیم» مهم نیست کی ما رو رهبری کنه. تنها 


دشمنای ما در شمال هستن, و در شمال ما دیور رو داریم.» 


جان ایقنیق فقط الا رون خضیطا فییار رو مر ای از قوب 9 مرو رنه وقاهاین فت :تاه 
ما رو فراموت شکردن. بین چکش و سندان گير افتاديم, بدون دیوار کسل بلک قابل دفاع نبود؛ دونال نوی به خوبی هر 
اصطبل‌ها و حتی برج‌ها ۰۰ . بزارین همه رو بگیرن. ما اسلحه‌خانه رو خالی میکنیم و هر اندوخته‌ای رو که بتونیم به 


بالای دیوار میبریم و اطراف دروازه موضع ميگيريم.» 


پس دست کم کسل‌بلک هم به نحوی یک دیوار داشت» سنگر هلالی شکل به ارتفاع ده فوت ساخته شده با وسایل 
هیزم. الوار اره شده» تیرک‌های آتش دیده و چندین و چند کیسه گندم. استحکامات خام دستانه دو چیزی را که 
بیشترین آرزش دفاع کردن داشتند در برگرفته بود؛ دروازه سمت شمال, و پای پلکان بزرگ چوبی زیگزاگی شکل که با 
دیوار به بالا چنگ میزد و بالا می‌رفت. 
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جان دید که آخرین افراد مولز تاون هنوز در حال بالا رفتن از پله ها بودند و توسط برادران جان تشویق می‌شدند. 
گرن پسر کوچکی را در آغوشش حمل می‌کرد. درحالی که پیپ دو پاگرد پایین‌تر اجازه داد پیرمردی به شان‌اش تکیه 
کند. پیرترین روستاییان هنوز روی زمین منتظر قفس بودند تا راهش را به پایین و پیش آنها علی کند. مادری را دید که 
دو بچه را همراه خود می‌کشید» در هر دستش یکی» در حالی که پسری بزرگتر از او گذشت و از پله‌ها بالا رفت. دویست 
قوتالای از انیا اسکا ولو یو و نت ملیانا | که همه دوسانقی قیول داش ید وه رباع آتاده 
بودند و به جنوب نگاه می‌کردند. بی‌شک آنها نسبت به جان دید بهتری از دود داشتند. جان به روستاییانی که فرار 
نکردن را انتخاب کرده بودند فکر کرد. همیشه افراد اندکی هستن که برای فرار کردن بیش از حد لجباز يا احمق و یا 


شجاع هستن, تعدادی که ترجیح می‌دادند تا بحنگند یا پنهان شوند یا زانو خم کنند. شاید ثن‌ها از آنها چشم بپوشند. 


جان اندیشید. کاری که باید بکنیم حمله به اوناست. با پنجاه تا تکاو رکه خوب تجهیز باشن, مینونستيیم توی جاده 
اونا رو از هم بيشونيم. گرچه آنها پنجاه تکاور نداشتند و نه حتی نصف این تعداد اسب. پادگان بازنگشته بوده و هیچ 


راهی نبود که بدانند اکنون آنها کجا هستند یا حتی سوارانی که نوی فرستاده بود به آنها رسیده‌اند یا نه. 


جان به خودش گفت. ما پادگانيم» نگامون کن. برادرانی که بوون مارش باقی گذاشته بود پیرمردان» چلاق‌ها و 
پسرهای تازه بالغ بودند. درست همان‌گونه که دونال نوی به او هشدار داده بود. می‌توانست چند نفر را که بالای پله‌ها با 
تقلا بشکه‌ها را جابه‌جا می‌کردند ببینه بقیه در سنگر بودند؛ کگز" پیر دلیر به همان آهستگی همیشه» چکمه اضافی " به 
تندی روی پای چوبی تراشیده شده‌اش می‌لنگید. ایزی" نیمه دیوانه که خودش را فلوریان دلقک دوباره متولا شده 
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نصور می‌کرد, دیلی دورنی » آلين سرخ اهل رزوود » هنلی جوان (پنجاه سال را رد کرده بود)» هنلی پیر (هفتاد سال را 
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رد کرده بود, هال پشمالو » پیت خال‌خالی" از میدن‌پول. دو تا از آنها جان را دیدند که از بالای برج به آنها نگاه می‌کرد 
و برایش دست تکان دادند. بقیه رویشان را برگرداندند. هنوز فکر میکنن من خاشم. جرعه تلخی برای نوشیدن بود اما 
ها کی انس انا زاس کف بالاخره ان یک هراد اوه تون مهم وانستید که عرآهرادوها دای شین و اف 
هستند و از نیرنگ و شهوت زاده شده‌اند. و او به همان اندازه‌ای که در کسل‌بلک دوست داشت دشمن هم برای خودش 
تفت کرقه بو :هد راشت یکی از آنها بو حان تکار او را یدید کرده نود که کیت کاویتن زا مفرت عگر اینکه 
دست از آزار و اذیت سمول تارلی بردارده و راست چیزهایی از این قبیل را فراموش نمی‌کرد. او حالا مشغول جمع کردن 
برگ‌های خشک در تل‌هایی زیر پلکان بوده اما هر از چند گاهی به اندازه کافی توقف می‌کرد تا نگاهی زننده به جان 


بیندازد. 


«نه.» نوی بر سر سه مرد مولزتاونی در پایین فریاد کشید. «قیر میره داخل بالابر, روغن بالای پله‌هاء تیرهای کمان 
زنبوری به پاگردهای چهارم پنجم و ششم نیزه‌ها به پاگردهای اول و دوم. تیکه‌های گوشت خوک زیر پله» آره 


جان فکر کرد اون صدای یه لرد رو داره. پدرش هميشه می‌گفت که در نبرد ریه‌های یک فرمانده به اندازه دست 
شمشیرزنش اهمیت دارد. لرد ادارد به پسرانش می‌گفت «اگر فرمان‌های یک مرد شنیده نشه. دیگه اینکه چقدر شجاع 
یا با استعداده اهمیت نداره.» در نتیجه او و راب عادت داشتند که از برج‌های وینترفل بالا بروند تا از دو سوی حیاط بر 
سر هم فریاد بکشند. دونال نوی می‌توانست صدای هر دوی آنها را خفه کند. تمام اهالی مولز تاون از او در وحشت 


بودند و حق داششتنده چون او هميشه تهدید می‌کرد که سرشان ر می‌زند. 
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سه چهارم روستا قلباً هشدار جان را پذیرفته بودند و برای پناه گرفتن به کسل‌بلک آمده بودند. نوی فرمان داده بود 
هر مردی که هنوز به قدر کافی برای نگه داشتن نیزه یا حرکت دادن تبر چالاک است باید در دفاع از سنگر کمک کند. 
در غیر این صورت می‌توانند گورشان رو گم کنند. به خانه‌هایشان بروند و شانس خود را با ثن‌ها امتحان کنند. او اسلحه 
خانه را خالی کرده بود تا فولاد خوب در دستانشان بگذارد؛ تبرهای بزرگ دو سر خنجرهایی با تیغ نیز شمشیرهای 
بلنده گرز و گرز خاردار . و به نیم تنه‌های چرمی گل‌میخ‌دار و زره‌های زنجیری ملبس بودند» به همراه ساق بند برای 
پاهایشان و گلو پوش برای این که سرهایشان را روی شانه‌هایشان حفظ کند. حتی بعضی از آنها شبیه سرباز به نظر 


می‌رسیدند. در نور بد. اگر زیر چشمی نگاه کنی. 


نوی زنان و کودکان را هم به کار گرفته بود. آنهایی که برای جنگیدن بیش از حد جوان بودند آب حمل می‌کردند و 
آتش‌ها را روشن نگه می‌داشتند. قابله مولز تاون به کلایداس و استاد ایمون در درمان زخمی‌ها کمک می‌کرد. و هاب 
سه انگشتی به‌طور ناگهانی پسران کباب‌زن و دختران قابلمه همزن و پیاز خردکن زیادی داشت بیشتر از آن که بداند با 
آنها چه کار کند. حتی دو نفر از فاحشه‌ها پیشنهاد داده بودند که بجنگند و آنقدر مهارت در کار با کمان زنبوری از خود 


نشان دادند تا جایگاهی در پله‌های بالاتر از چهل فوت به آنها داده شد. 
ساتین با دستانی که زیر شنلش به زیر بغل زده بود ایستاد. «سرده.» گونه‌هایش قرمز روشن بود. 
جان خود را مجبور به لبخند زدن کرد. « فراست‌فنگز سرده. اين یه روز خنک پاییزیه.» 


«پس امیدوارم هیچ وقت فراست فنگز رو نبینم. یه دختری توی اولاتاون میشناختم که دوست داشت توی شرابش 
باق ککی کنی آرتها بش عا رات ی کی راب نی تاه کرو کوت اتاخت و اه اکرق نی 


میکنین نگهبانای مترسکی اونا رو ترسوندن» سرورم؟» 


۱ ۷0۲0178511 به دلایل عجیبی به این سلاح ستاره صبح هم گفته می‌شود. 
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«میتونیم امیدوار باشیم.» جان گمان می‌ کرد ممکن است ...اما به احتمال زیاد وحشی‌ها فقط برای کمی تجاوز و 
غارت در مولز تاون مکث کرده بودند. يا شاید استیر منتظر فرا رسیدن شب بود تا زیر پوشش تاریکی حرکت کند. 


نیمروز آمد و بی‌هیچ نشانی از ثن‌ها در جاده شاهی گذشت. جان اما از داخل برج صدای پا شنید و اون ساده لوح" با 
صورتی سرخ بابت صعود از دربچه بیرون پرید. سبدی از نان کماج زیر یک بازویش بود» یک قرص پنیر زیر بازوی 


دیگرش و کیسه‌ای پیاز از یک دستش آویزان بود. «هاب گفت بهتون غذا بدم اگه یه مدت اینجا گیر باشین.» 
به اون خاطرء يا به عنوان آخرین غذامون. «اوون» از طرف ما ازش تشکر کن.» 


دیک فولارد به اندازه یک سنگ کر بوده اما بینی‌اش به خوبی کار می‌کرد. وقتی سر وقت کاوویدن سبد رفت و نان 
داتسار راهان دا بو یک هکره بدا موی ات کی رام ال تاه کرت 


«کشمش. آجیل هم داره.» حرف زدنش گنگ بود اما وقتی به آن عادت می‌کردی به قدر کافی قابل فهم بود. 
ساتین گفت, همال منم میتونی برداری, گشنم نیست.» 


باه بل آد کف و تست کی فص یگهام دا ابص . قاه ی‌ذاشت. اس ها واند 
جان به او بحور م ی بی فر یجحه‌ای پاسی.؟ حودس دو فرص بان بر ئِ 


کاج بودند» کشمش‌ها هم تکه‌های سیب خشک شده بودند. 


اون پرسید. «وحشیا امروز میان لرد اسنو؟» 
جان گفت. «اگه بیان میفهمی. گوش به زنگ صدای شیپورا باش.» 


«دوتاء دوتا مال وحشیاس.» آوون قد بلند. با موهای طلایی کمرنگ» مهربان و کارگری خستگی‌ناپذیر بوده وقتی 


نوبت کار با چوب تعمیر منجنیق‌ها و چیزهایی از اين قبیل می‌شد. به طرز شگفتآوری مهارت داشت. اما همین‌طور با 
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خوشحالی برایتان تعریف می‌کرد که هنگام بچگی مادرش او را روی کله‌اش انداخته بود و نصف هوشش از گوشش به 


بیرون نشت کرده بود. 
جان از او پرسید. «یادت هست کجا بری؟» 


«دونال نوی میگه باید برم سمت پله‌ها. باید برم بالا به سومین پاگرد و اگه وحشیا خواستن که از سنگر بیان بالاء 
کمان زنبوریمو به سمتشون شلیک کنم. سومین پاگرده یک دو سه.» سرش به بالا و پایین جهید. «اگه وحشیا حمله 


کت فام ماه و کمکموم کته که ده شاه ارت خی قاایف خما مالفا اس بل ده اش نی 


فایده‌ای نداشت که به او بگویند رابرت براتیون مرده. فراموش می‌کرد» همانطور که قبلاً هم فراموش کرده بود. جان 


تایید کرد. «استاد ایمون یه پرنده براش فرستاده.» به نظر که اوون را خوشحال کرد. 


استاد ایمون پرنده‌های زیادی فرستاده بود .۰ .. نه به یک پادشاه .۰۰ . بلکه به چهار تا. پیام اینطور بوده وحشی‌ها دم 
دروازه. مملکت در خطر. ه رکمکی که میتوانید به کسل‌بلک بفرستید. حتی به شهرهای دوری مثل سیتادل و اولدتاون 
هم زاغ‌ها پرواز کردند. و به پنجاه لرد قدرتمند در قلعه‌هایشان. لردهای شمالی به نظر بهترین امیدشان بودند بنابراین 
استاد ایمون به آنها دو پرنده فرستاده بود. به آمبرها و بولتن‌هاه به قلعه سروین" و مربع تورهن » کارهولد و دیپ وود 


ی که 8 ماه یی ای 6 دهاز 
مت به جزیره خرس » اولاکسل » نگهبانی ویدو » وایت هاربر. باروتن و به ریلز » به استحکامات کوهستانی لیدلز » 


۱ 6 6۲۱۷۷۲/) مقر خاندان سروین 

۲ 508۲6 10۲۳685 مقر خاندان تالهارت 

۳ 0 ۶6۵۲ مقر خاندان مورمونت 

۴ 5116 مقر خاندان لاک(00166,]) 

۵ ۷ :۰ ۷۷1۵0۲7 مقر یکی از قدرتمندترین شاخه‌های خاندان فلینت 
۶ 0۷08 مقر خاندان داستین 

۷ 5 مقر خاندان رایزول 

0صحلو 2۲عظ د(0نلر 
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۲ 7 ۴ یج ۲ ار ۰ ۲ ف 3 ۱ 


تمام قدرتتان بیایید. 
هن ها مکی تیال اقا اما تاه تاتاهای فا آگه کمک یاه ی ام کی سا 


همانطور که صبح تبدیل به عصر می‌شد. دود مولز تاون فروکش کرد و آسمان جنوبی دوباره صاف بود. جان اندیشید. 


کلایداس و استاد ایمون سوار بر قفس بالابر شدند تا به نقطه امن بالای دیوار برونده و همین طور هم بیشتر زنان 
مولز تاون. مردان سیاهپوش بی‌صبرانه بر بالای برج‌ها قدم می‌زدند و در طول حیاط به پس و پیش فریاد سر می‌دادند. 
سپتون سلادور" مردان روی سنگر را در دعا همراهی می‌کرد به جنگجو عاجزانه التماس می‌کردند تا به آنها قدرت 
دهد. دیک فولارد کر خودش را زیر شنلش جمع کرد و به خواب رفت. ساتین دایره‌وار صد لیگ راه دور تا دور کنگره‌ها 
رفت. دیوار می‌گریست و خورشید به آن سوی آسمان آبی پر رنگ خزید. نزدیک غروب. اوون ساده لوح با یک قرص 
نان سیاه و سطلی از بهترین گوشت‌های گوسفندی هاب پخته شده در آبگوشت غلیظی از آبجو و پیازن برگشت. حتی 
دیک هم بابت آن بیدار شد. همه‌اش را خوردند و از تکه‌های نان برای پاک کردن ته سطل استفاده کردند. زمانی که از 
خوردن فارغ شدند» خورشید در غرب پایین رفته بود و سایه‌ها در سراسر قلعه سیاه و تیره شده بودند. جان به ساتین 


گفت. «آتیشو روشن کن» و کتری رو پر از روغن کن.» 


به سرعت فهمید اما با این‌حال به عصایش چنگ زد و تا انتها رفت. در برچ پادشاه از جنس بلوط با گل‌میخ‌های آهنی 


۱5۵۹ 
۱۱۹۵ 
(275 
۴۷۷۵5 
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بود. در ممکن بود ثن‌ها را معطل کند اما اگر می‌خواستند داخل شوند نمی‌توانست جلوی آنها را بگیرد. جان میله را در 
شکافش محکم قرار داده سری به مستراح زد - ممکن بود آخرین فرصتش باشد - و با چهره‌ای در هم کشیده از درد؛ 


لنگ لنگان به پشت بام برگشت. 


غرب به کبودی خون‌مردگی شده بود. اما آسمان بالای سر لاجوردی رو به بنفش شدن بود و ستاره‌ها داشتند بیرون 
من آمذنگه حان بخ ۵و کنگره تفس و فقما یک شک برای فیضنتی خاش و به تیان ناه کند هدر اسماخ 
می‌تاخت. يا لرد شاخ‌دار" بود؟ در این فکر بود که گوست الان کجاست. به ایگریت هم فکر کرد و به خودش گفت این 


راه به دیوانگی ختم می‌شود. 
وحشی‌ها طبیعتاً شب هنگام آمدند. جان فکر کرد مفل دزدا. مثل قاتلا. 


وقتی شیپورها نواخته شدند ساتین خودش را خیس کرد اما جان تظاهر به نفهمیدن کرد. به پسر اولدتاونی گفت» 


«برو شونه دیک رو تکون بده وگرنه ممکنه طول جنگ هم بخوابه.» 
صورت ساتین سفید و رنگ پریده بود. «میترسم.» 


«همینطور اونا» جان عصایش را به کنگره‌ای تکیه داد و کمانش را برداشت» تا کمان سرخدار" نرم و کلفت دورنی را 
خم کند و زه آن را در میان دندانه‌هایش بلغزاند. وقتی ساتین پس از بیدار کردن دیک برگشت به او گفت» «هیچ تیری 
رو هدر نده مگه اینکه بدونی نشونه گیربت درسته. این بالا تدارکات زیادی داریم» اما زیاد به معنیه تموم نشدنی نیست. 
و برای پر کردن کمان پشت یه کنگره برو سعی نکن پشت یه مترسک قایم بشی. اونا از پوشال درست شدن, تیر از 
میون اونا رد میشه.» به خودش زحمت نداد تا به دیک فولارد چیزی بگوید. اگر آنحا نور کافی وجود داشت دیک 


می‌توانست لب‌خوانی کند و هیچ اهمیتی نمی‌داد که چه داشتی می‌گفتی اما خودش از قبل همه چیز را می‌دانست. 


اصورت فلکی 51211107 
۲صورت فلکی 1,070 ۲10۳060 


۳ سرخدار نام درختی است که در قدیم از جچوب آن کمان می‌ساختند. 
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هر سه نفرشان در سه طرف برج مدور جاگیری کردند. 


جان تیردانی به کمربندش آویزان کرد و یک تیر بیرون کشید. میله تير سیاه بود و پر ته آن خاکستری. همانطور که 
آن را در زه کمانش جای می‌داده چیزی را که یک بار تیان گریجوی بعد از شکار گفته بود به یاد آورد. در حالی که 
لبخند همیشگی‌اش را بر لب داشت گفته بود» «گراز نر میتونه دندوناشو داشته باشه و خرس پنجه هاشو. اما هیجی به 


اندازه نصف یه پر خاکستری غاز مرگبار نیست.» 


خاش میوقت بل آنذازه اسف کیان شکازجی قبوق اما با کیان هی تاه نود اشکال باه در اظراک | ساسب اه 
به آرامی در حال حرکت بودند؛ پشتشان به دیوار سنگی بود اما نمی‌توانست آزها را به قدر کافی خوب ببیند تا تیری 
حرامشان کند. فریادهایی از دوردست شنید و کمانداران روی برج نگهبانان را دید که به سمت زمین تیر رها می‌کردند. 
دورتر از آن چیزی بود که جان بتواند کاری کند. اما به یک نظر دید که پنجاه یارد دورتر سه سایه خودشان را از 
اصطبل قدیمی جدا کردنده جان به سمت کنگره رفت, کمانش را بلند کرد و کشید. آنها در حال فرار بودندءبنبراین 


همراه‌با آنها خرکت کرد خبر کرنه.صیر کرد..+: 


وقتی تیر از زهش رها شد هیس آرامی کرد. لحظه‌ای بعد صدای ناله‌ای شنیده شد و ناگهان فقط دو سایه در میان 
حیاط شلنگ‌انداز می‌رفتند. آنها سریع‌تر دویدنده اما پیش از این جان تیر دیگر از تیردان بیرون کشیده بود. اين بار در 
رها کردن تير خیلی عجله کرد و خطا رفت. زمانی که دوباره کمان را مسلح کرد وحشی‌ها رفته بودند. در پی هدف 
دیگری گشت و چهار تا را مشغول حمله در اطراف خرابه‌های متروک قلعه فرمانده کل یافت. نور ماه روی نیزه‌هاء تبرها 
و نقوش وحشتناک روی سپرهای چرمی گردشان می‌درخشید. جمجمه و استخوان» افعی, پنجه‌های خرس صورت‌های 
در هم کشیده اهریمنی. جان متوجه شد. مردمان آزاد. ثنی‌ها سپرهایی از چرم پخته سیاه با حاشیه‌ها و تزییناتی برنزی 


حمل می‌کردند. اما مال آنها ساده و بدون تزیین بود. اینها سپرهای سبک‌تر حصیری مپاجمان بود. 


اولین تیر سپری پنجه خرسی را سوراخ کرد» دومی یک گلو را. وحشی همانطور که روی زمین می‌افتاد جیغ کشید. جان 
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صلای بم کمان دیک کر را در سمت چپ خود شنید و لحظه‌ای بعد صدای کمان ساتن را. پسرک با خشونت داد زد. 


«یکیو زدم. تير تو سینه یکی زدم.» 
جان فریاد زده «یکی دیگه رو بزن.» 


اکنون دیگر مجبور نبود به دنبال هدف بگردد» فقط انتخاب‌شان می‌کرد. او کمانداری وحشی را هنگامی که داشت 
تیر در کمان می‌گذاشتن انداخت» بعد تیری به سمت مرد تبر به دستی فرستاد که به در برج هاردین ضربه می‌زد. این 
بار خطا رفت اما تیر لرزان درون چوب بلوطء وحشی را وادار به تجدید نظر کرد. تنها هنگام دویدن بود که جان جوش 
گنده را شناخت. نیم تپش قلب بعدتر» مولی پیر از پشت بام سربازخانه فلینت تیری به پایش زد و او خون‌ریزی‌کنان به 


وقتی تیردانش خالی شد. رفت تا یکی دیگر بردارد و به کنگره دیگری پهلو به پهلوی دیک فولارد کر رفت. جان در 
مقابل هر پیکانی که دیک کر شلیک می‌کرد سه تیر می‌انداخت به هر حال این مزیت کمان بود. برخی اصرار داشتند 
که کمان زنبوری بهتر نفوذ می‌کند. اما برای مسلح کردن کند و بدقلق بود. می‌توانست صدای فریاد وحشی‌ها بر سر 
یکدیگر را بشنوده و جایی در سمت غرب شیپور جنگ نواخته شد. دنیا همه نور ماه و سایه بوده و زمان بدل به دور 
بی‌پایانی از تير گذاری» کشیدن و رها کردن شد. تیر یک وحشی از میان گلوی نگهبان پوشالی کناریش گذشت. اما 
جان اسنو به سختی متوجه آن شد. به خدایان پدرش دعا کرد به من ففط یه نمای واضح از مگنار ثن بدین. حداقل 


مگنار دشمنی بود که جان می‌توانست از او متنفر باشد. استایر رو به من بدین. 


انگشتانش در حال گرفتن بود و انگشت شصتش خون‌ریزی می‌کرد. اما جان هنوز تیر می‌گذاشت می‌کشید و رها 
می‌کرد. زبانه‌ای از آتش به چشمش خورد برگشت و در تالار عمومی را غرق آتش دید. و این تنها چند لحظه قبل از 


بالای دیور در امان بودند اما به هر حال حسی مثل مشت خوردن در شکم داشت. دیک کر با صدای کلفتش عربده 
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کشید. «جان.ء اسلحه‌خونه.» جان دید که آنها روی بام هستند. یکی مشعل داشت. دیک برای هدف‌گیری بهتر روی 


کنگره پرید. کمان زنبوریش را سریع تا شانه با آورد و تیر در حال لرزشی به سمت مشعلدار فرستاد. خطا رفت. 
اما کماندار زیر اه خطا تکرد. 


فولارد هرگز صدایی در نیاورد. فقط با سر از بالای دیواره جان پناه پایین افتاده صد فوت تا حیاط پایین دست فاصله 
بود. همانطور که جان از کنار سربازی پوشالی مشغول سرک کشیدن بود و سعی داشت تا ببیند تير از کجا آمده. صدای 
تالاپ را شنید. کمتر از ده فوت از بدن دیک کر به یک نظر سپر چرمی» شنلی کهنه و کپه‌ای موی پرپشت قرمز دید. 
انديشید» بوسیده شده با آتش» خوش شانس. کمانش را بالا آورد» اما انگشتانش از هم جدا نمی‌د» و او به همان 
ناگهانی که ظاهر شده بود رفت. نفرین کنان روی پاشنه پا چرخید» و در عوض تیری به سمت مردان روی سقف اسلحه 


وقتی سقف فرو ریخت» شعله‌ها غرش‌کنان زبانه کشیدند. چنان بلند که تقریباً صدای شیپورهای ثن‌ها را خفه کرد. 
باه تفرشان پاکیان در تصوتی ققووه وبا سی‌هان الا که خافتمه از اه صاهی تالا م اتف گراخ به سس باخ 
میان درهای اقامتگاه استاد ایمون در برج چوبی زیر پرنده‌خانه باز کردند. 9 نزاعی شدید بالای سایلنت‌تاور جریان داشت» 


شمشیرها در برابر تبرهای برنزی. هیچ کدام آهمیت لک زوا فکر کرد. رفص شروع شده. 


جایی که برج پادشاه مشرف به دروازه و دیوار موقتی کنده‌ها و بشکه‌ها و کیسه‌های غلات دونال نوی بود. ثن‌ها قبل از 


آنها آنجا بودند. 
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آنها نیم کلاه‌خود بر سر داشتند و به پیراهن‌های بلند چرمیشان دایره‌های برنزی نازک دوخته شده بود. بسیاری 
تبرهای برنزی در دست داشتند. گرچه چندتایی از سنگ تراشیده بود. عده بیشتری نیزه‌های دسته کوتاه با سرهایی 
برگ شکل داشتند که در نور سوختن اصطبل‌ها تلالویی قرمز داشتند. هنگامی که به سنگر هجوم می‌بردند. با 
نیزه‌هایشان ضربه می‌زدند. تبرهای برنزیشان را تاب می‌دادند و غله و خون را با بی‌خیالی یکسانی می‌پاشیدندو به زبان 
باستانی فریاد می‌کشیدند؛ در حالی که باران پیکان و تیر از طرف کماندارانی که دونال نوی روی پله‌ها گمارده بود روی 


سر آنها می‌بارید. 
ساتین فرباد زد. «چی کا رکنیم؟» 
جان با تیر سیاهی در دستش» در جواب فریاد زده « میکشیمشون.» 


هیچ کمانداری نمی‌توانست اهدافی از اين آسان‌تر بخواهد. ثن‌ها وقتی که به سمت مانع هلالی شکل حمله می‌کردند 
پشت‌شان به برج پادشاه بوده چهار دست و پا از روی کیسه‌ها و بشکه‌ها بالا می‌رفتند تا به مردان سیاه‌پوش برسند. جان 
و ساتن هر دو اتفاقی هدف یکسانی را انتخاب کردند. او تازه به بالای مانع رسیده بود که یک تیر از گردنش سبز شد و 
پیکانی در میان استخوان کتفش. نیم تپش قلب پس از آن» شمشیری به شکمش فرو رفت و روی مرد پشت سرش 
سقوط کرد. جان دستش را به سمت تیردان دراز کرد و دوباره آن را خالی یافت. ساتن داشت کمان زنبوریش را مسلح 
می‌کرد. او را تنها گذاشت و در پی تیرهای بیشتری رفت. اما هنوز بیشتر از سه قدم برنداشته بود که دریچه سه فوت 


توت از ان بقد شت باه شد. استر اصار یکی هر وی اراس 


زمانی برای فکر کردن یا نقشه کشیدن یا کمک خواستن نبود. جان کمانش را انداخت» دستش را به سمت بالای 
شانهاش برد لانگ کلو را از غلافش بیرون کشید و تیغه‌اش را وسط اولین سری که از برج بیرون پرید فرو کرد. برنز 
حریف فولاد والیریایی نبود. ضربه درست از میان کلاهخود مرد ثنی گذشت و به عمق جمجمه‌اش فرو رفت. و او به 
پایین» جایی که از آن آمده بود سقوط کرد. جان از صدای فریادها فهمید که پشت سر او تعداد بیشتری هستند. عقب 


کشید و ساتين را صدا کرد. مرد بعدی که سعی کرد بالا بیاید تیری در گونه نصیبش شد. او هم ناپدید شد. جان گفت. 
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«روغن.» ساتین سری تکان داد. با هم لایه‌های پارچه کلفت دوخته شده را که کنار آتش رها کرده بودند قاپیدند. 
کتری سنگین روغن جوشان را برداشتند و آن را از روزنه روی ثن‌های پایین ریختند. جیغ‌ها به بدی بدترین چیزاهایی 


کترق ستگیی آهی زارف آن کناشتهو سر ژییاروی راتکان کی داد فریاد رخ دا غق بزن. با 


تنها چند لحظه از جان پناه‌ها دور شده بودند اما پایین همه چیز تغییر کرده بود. یک دوجین برادر سیاه‌پوش و چند 
مرد مولزتاونی هنوز بالای صندوق‌ها و بشکه‌ها ایستاده بودنده اما وحشی‌ها در سراسر مانع هلالی ازدحام کرده بودند و 
آنها را عقب می‌راندند. جان دید که کسی نیزه‌اش را چنان در شکم راست فرو برد که او را به هوا بلند کرد. هنلی جوان 
مرده بود و هنلی پیر, محصور میأن دشمنان, در حال مرگ بود. می‌توانست ایزی را ببیند که می‌چرخید و ضربه می‌زد» 
مثل دیوانه‌ای می‌خندید» وقتی از بشکه‌ای به بشکه‌ی دیگر می‌پرید شنلش به پرواز در می‌آمد. تبری برنزی درست به 


زیر زآنویش خورد و خنده تبدیل به جیفی دلخراش شد. 
ساتین گفت. «دارن از هم میباشن.» 
جان گفت. «نه. از هم پاشیدن.» 


به سرعت رخ داد. یک نفر از مول‌ها فرار کرد و بعد دیگریء و ناگهان تمام روستایبان داشتند اسلحه‌هایشان را 
می‌انداختند و سنگر را ترک می‌کردند. تعداد برادران خیلی کم بود تا به تنهایی بتوانند مقاومت کنند. جان آنها را تماشا 
کرد که تلاش می‌کردند تا صفی تشکیل بدهند تا به ترتیب عقب‌نشینی کننده اما ئن‌ها با نیزه و تبر به آنها هجوم 
آوردند و آنها هم پا به فرار گذاشتند. دیلی دورنی سر خورد و روی صورتش افتاد و یک وحشی نیزه‌ای میان استخوان 
کتف‌هایش کاشت. کگزء آهسته و نفس بریده. تقریباً به پایین‌ترین پله رسیده بود که یک ثنی لبه شنلش را گرفت و به 
طرفی پرتش کرد ...اما قبل از اينکه تبرش بتواند فرود بیایده پیکان یک کمان زنبوری مرد را از پا درآورد. وقتی که 
کگز تلوتلو خوران به سمت پله‌ها رفت و با دست و زانو شروع به بالا خزیدن از پله‌ها کر ساتین با ذوق گفت» 


«ه«دمش.» 
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دروازه ار دست رفته. دونال نوی آن را بسته و زنجیر کرده بود با این حال میله‌های آهنی که در انعکاس نور آتش 
به سرخی می‌درخشیدند و تونل سیاه سرد در پشتش را می‌شد تسخیر کرد. هیچ کس برنگشته بود تا از آن دفاع کنده 


تنها جای آمن بالای دیوار بوه هفتصد فوت بالای پله‌های چوبی کج و معوج. 
جان از ساتین پرسید. «به کدوم خدایان دعا میکنی؟» 


پسر اولدتاونی گفت» «هفت.» 


جان به او گفت» «پس دعا کن. به خدایان جدیدت دعا کن و من به قدیمی‌هام دعا میکنم.» همه چیز به دعاخوانی 


منذه شده بود. 


جان بابت آشفتگی کنار دریچه. فراموش کرده بود که تیردانش را پر کند. لنگان بام را طی کرد و بالاخره کارش را 
انجام داد و کمانش را هم برداشت. کتری از جایی که آن را گذاشته بود تکان نخورده بوه پس به نظر می‌رسید که آنها 
فعلاً در امانند. هنگامی که لنگ لنگان به جایگاهش برمی‌گشت فکر کرد رقص شروع شده و اونو از لژ تماشا ميکنیم. 
ساتین مشغول پرتاب پیکان بر سر وحشی‌های روی پلکان بوده سپس پشت یک کنگره پناه می‌گرفت تا کمانش را 


مسا که یت وان یه یرس 


جنگ واقعی روی پله‌ها بود. نوی روی دو پاگرد پایینی نیزه به دستانی گمارده بوده اما فرار بی‌محابای روستاییان 
وحشت‌زده‌شان کرده بود و آنها هم به فراری‌ها پیوسته بودند و به سمت سومین پاگرد هجوم می‌بردند در حالی که ثن‌ها 
هر کسی را که عقب می‌مانده می‌کشتند. کمانداران و افراد مسلح به کمان زنبوری در پاگردهای بالاتر سعی می‌کردند تا 
روی سر آنها تير بریزند. جان تیری در کمانش گذاشت» کشید و رها کرد و وقتی یکی از وحشی‌ها غلتان از پله‌ها پایین 
افتاد خوشحال شد. گرمای آتش‌ها موجب گریه دیوار شده بود و شعله‌ها در برابر يخ میرقصیدند و سوسو می‌زدند. پله‌ها 
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جان دوباره تیر گذاشت» کشید و رها کرد اما فقط یک تیر برای خودش مانده بود و یکی هم برای ساتین» و دست 
کم شصت یا هفتادتنی» سرمست از پیروژی دافتند پاکویان از پله‌ها الا می‌رفتند و سر راهشان می‌کشتند. در چهارمین 
پاگرده سه برادر سیاه‌پوش شانه به شانه با شمشیر در دستانشان ایستاده بودنده و دوباره نبرد کوچکی در گرفت. اما فقط 
سه نفر آنجا بودند و به زودی موج وحشی‌ها به آنها غلبه کرد و خونشان از پله‌ها پایین ریخت. یکبار لرد ادارد به جان 
گفته بود. «توی جنگ هیچوقت آدم به اندازه وقتی که فرار میکنه آسیب‌پذیر نیست. آدم فراری مثل حیوون زخمی 
برای یه جنگجو میمونه؛ باعث تحریک شهوت خونریزیش میشه.» کمانداران روی پنجمین پاگرد قبل از اینکه حتی 


جان به ساتین گفت. «مشعلا رو بیار.» چهار مشعل در کنار آتش انباشته شده بود و سرهایشان با کهنه‌های روغنی 
پوشانده شده بود. یک دوجین تیر آتشین هم بود. پسر اولد تاونی مشعلی را در آتش گذاشت تا هنگامی که به روشنی 
می‌سوخت. و بقیه را خاموش زیر بازویش آورد. دوباره وحشت زده به نظر می‌رسید. حق داشت بترسد. جان هم ترسیده 
بود. 

همان لحظه بود که استایر را دید. مگنار داشت از سنگر بالا می‌رفت» روی کیسه‌های پاره شده غله و بشکه‌های خرد 
شده و بدن‌های در هم دوست و دشمن. زره پولک‌دار برنزی‌اش به تیرگی در نور آتش برق می‌زد. استیر کلاهخودش را 
درآورده بود تا صحنه پیروزی‌اش را برانداز کنده و حرمزاده کچل بی‌گوش داشت لبخند می‌زد. در دستانش نیزه‌ای از 
چوب ویروود با نوک برنزی پر نقش و نگاری بود. وقتی دروازه را دید با نیزه به آن اشاره کرد و به نیم دوجین افراد ثنی 
اطرافش چیزی به زبان باستانی بلغور کرد. جان اندیشید خیلی دیره. باید افرادتو به بالای سنگر رهیری میکردی, شاید 
اون بالا میتونستی چن نفری رو نجات بدی. 

شور هنک از بالادسر یه لا درامه اهگهه که که از تالا ان بلکه از رمع تممیم که تفر فیح 


فوت بالاتر که دونال نوی آنجا ایستاده بود. 
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را کشید. نشانه گرفت و رها کرد. وقتی تیر با سرعت پایین رفت نوارهایی از آتش در پشت سرش باقی گذاشت و ترق 


تروق کنان, با صدایی خفه درون هدف فرو رفت. 


یه انیب اسف را یوق رما اه یدای که دما و ای هام یه نی فا رای 
پاگرد انباشته بود. بشکه‌هایی از پیه خوک و روغن چراغ» کیسه‌های برگ و کهنه‌های روغنی» کنده‌های تکه شده 
پوست درخت و خرده‌های چوب. جان گفت» «دوباره» و «دوباره» و «دوباره». بقیه کمانداران هم در حال تیراندازی 
بودند» از بالای هر برجی در تیررس» بعضی تیرهایشان را با قوس بلند می‌فرستادند تا جلوی دیوار بیفتد. وقتی تیرهای 


آتشین جان تمام شدند او و ساتین شروع به آتش زدن مشعل‌ها کردند و از مزغل‌ها آنها را پرت کردند. 


بالفر نش دیگری در حال آفروخته شدن بود پله‌های قدیمی چویی نفل اسفنع روغن را جذب کرده بودنده و حوال 
نوی از پاگرد نهم تمام مسیر را تا پاگرد هفتم آغشته کرده بود. جان فقط می‌توانست امیدوار باشد که بیشتر آدم‌های 
خودشان قبل از اینکه نوی مشعل را بیندازد به امنیت بالادست رسیده باشند. حداقل برادران سیاه پوش نقشه را 


باد و آتش بقیه کار را انجام داد. تمام کاری که جان باید می‌کرد تماشا بود. با وجود شعله‌های پایین و بالا وحشی‌ها 
جایی برای رفتن نداشتند. برخی راهشان را به بالا ادامه دادنده و مردند. برخی پایین رفتند» و مردند. برخی جایی که 
بودند ماندند. آنها هم مردند. خیلی ها قبل از اينکه بسوزند از پله‌ها پریدنده و از سقوط مردند. بیست و خرده‌ای از ثنی‌ها 
هنوز بین دو آتش به هم چسبیده بودند که یخ از گرما ترک خورده و کل یک سوم پایینی پلکان شکست به همراه 


چندین تن یخ. اين آخرین چیزی بود که جان از استایر دید مگنار ثن‌ها. اندیشید. دیوار از خودش دفاع میکنه. 


جان از ساتین خواست که در رفتن به حیاط کمکش کند. پای زخمیش چنان بد درد می‌کرد که حتی با چوبدستی 
به‌سختی می‌توانست راه برود. به پسر اولدتاونی گفت» «مشعل رو بیار. باید دنبال کسی بگردم.» روی پله‌ها بیشتر 


مردان ثنی بودند. ختما بعفتین از مردم آزاد فرار کرده بودند. مردم منس» ثه مگنار. ایگریت ممکن بود یکی از آنان باشد. 
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بنابراین از کنار جنازه مردانی که دریچه را امتحان کرده بودند پایین رفتند. جان در میان تاریکی سرگردان بوده عصایی 
زیر یک دست داشت و دست دیگرش که دور شانه‌های پسری بود که در اولدتاون تن فروشی می‌کرد. 


تا آن هنگام اصطبل‌ها و تالار عمومی سوخته بودند و به زغال گداخته در حال دود کردنی تبدیل شده بودند اما آتش 


هنوز در امتداد دیوار بیداد می‌کرد» پله به پله و پاگرد به پاگرد بالا می‌رفت. گاه و بیگاه صدای غرشی شنیده می‌شد و 


بعد تررررررق» و تکه دیگری از دیوار می‌افتاد. هوا پر از خاکستر و کریستال یخ بود. 


۳ + 5 ۳ و 9 ۰ ۰ که ج. ۰1 ۳ ۰ ۰ 
کورت را مرده و استون تامبز را در حال مرگ یافت. چندین نفر از ثنی‌ها که هرگز آنها را به درستی نمی‌شناخت را 


مرده و در حال مرگ یافت. جوش گنده را پیدا کرد از خون‌ریزی زیاد ضعیف شده بود اما هنوز زنده بود. 


ایگریت را پخش زمین بروی توده برفی قدیمی زیر برج فرمانده کل با تیری در بین پستان‌هایش یافت. بلورهای يخ 


بر صورتش نشسته بودند» و در نور ماه به نظر می‌رسید که انگار نقاب نقره‌ای براقی پوشیده بود. 


جان دید که تیر سیاه بود اما انتهايش به پرهای سفید اردک متصل بود. به خودش گفت. مال من نیست» یکی از 


ثیرهای من نیست. اما چنان حس می‌کرد که انگار هست. 


وقتی در برف کنار او زانو زده چشمانش باز شد. بسیار بی‌رمق گفت» «جان اسنو.» به نظر می‌رسید که تیر به ریه‌اش 


فرو رفته است. «/ين الان یه قلعه حسابیه؟ فقط یه برج نیس؟» 
جان دستش را گرفت «آره.» 


ایگریت زمزمه کرد. «خوبه, دلم میخواست یه قلعه درست و حسابی ببینم قبل اینکه .۰.۰ . قبل از اینکه من .۰..» 


۱ 
٩۲0۴6 05 ۲‏ شصت سنگی 
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جان به او قول داد. «صدتا قلعه میبینی. جنگ تموم شده استاد ایمون بهت رسیدگی میکنه.» موهایش را نوازش 


کرد. «نو با آتيش بوسیده شدی یادته؟ خوش شانسی. بیشتر از یه تیر لازمه تا تو رو بکشه» ایمون تیرو بیرون میکشه و 


ایگریت به آن حرف فقط لبخندی زد. «اون غار رو یادته؟ باید تو اون غار میموندیم. گفتم بمونیم.» 
جان گفت» «برمیگردیم به غار. تو نمیمیری ایگربت. نمیمیری.» 


ایگریت با دستش گونه‌ی جان را گرفت. «اوه جان اسنو تو هیچی نمیدونی.» در حال مرگ آه کشید. 
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ف 
رن 
مترجم: امیدرضا 


تصحیح: لیدی آریان 


ویرایش و تنظیم: لرد مندرلی. 21۰۸ نریمان 


دیگه‌س.» 


برن فکر کرد نهء این نایت‌فورته و اين‌جا آخر دنیاست. در کوهستان, تمام چیزی که می‌توانست به آن فکر کند 
رسیدن به دیوار و يافتن کلاغ سه چشم بوده اما حالا که اینجا بودند وجودش آکنده از دلهره بود. رویایی که دیده بود. . 


. رویایی که سامر دیده بود. . . نهء من نباید در مورد اون خواب فک رکني. آو حتی به ریدها هم چیزی نگفته بود گرچه 
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برن 


به تقر هریت بخاقن هرا مق پرده که اشکالی:هر کار استه اکر اضاا درموشی حرف نمی وه تایه یواست از باه 


ببرد که هیچگاه آن خواب را ندیده, و آن وقت خوابش تعبیر نمی‌شد و راب و گری‌ویند هنوز هم. . . 


«هودور.» هودور وزنش» 9 به همراه آن برن ر جابحا گرا خسته بود. آنها ساعت‌ها راه رفته بودند. حداقل هودور 
تترسیده. برن از آن مکان می‌ترسید, و تقریباً به همان اندازه هم از بیان ترسش به ریدها وحشت داشت. من یه شاهزاده 


شمالیم» یه استارک وینترفلی؛ و تقریاً یه مرد بل من باید به اندازه راب شجاع باشم. 
جوجن با چشم‌های سبز تیره‌اش به او خیره شد. «اعلی‌حضرت اینجا چیزی نیست که به ما صدمه بزنه.» 


برن چندان مطمئن نبود. نایت‌فورت در چندتا از ترسناک‌ترین داستان‌های ننه پیر به تصویر در آمده بود. همین جا 
بود: که بادشاه شب + قیل از اننکة تامشی از باومرعماي ناک شوت حکوضت کرده بود انتسا جایی بود که طرش اه 
برای پادشاه اندال پای مخلوط گوشت خوک و شاهزاده‌اش را سرو کرده بوده جایی که هفتاد و نه دیده‌بان کشیک 
می‌دادند. جایی که به دنی فلینت" جوان و شجاع تجاوز شده و به قتل رسیده بود. اینجا قلعه‌ای بود که شاه ریت 
نفرینش را علیه اندال‌های کهن نازل کرده بوده جایی که شاگرد بچه‌ها با چیزی که در شب می‌آمد روبرو شده بودند» 
جایی که سیمون چشم‌ستاره‌ای" کور. جنگیدن سگ‌های جهنمی را دیده بود. زمانی مّد اکس "در اين محوطه‌ها راه 


رفته و از این برج‌ها بالا رفته بود و برادرانش را در تاریکی سلاخی کرده بود. 


یا ها اینها صدها و هزاران سال پیش رخ داده بوده و برخی شاید اضا اتفاق نیفتاده بودند. استاد لوین هميشه 


می‌گفت که نباید تمام داستان‌های ننه پیر را باور کرد. اما یک بار عمویش برای دیدن پدر آمد و برن درباره نایت‌فورت 
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ترشیگ, شخ اسارک شاه تکیت که قیتها فدارتم ابا رکه هي تکیت که تارف زو فقط فاد رال 


انداخت و گفت. «ما دویست سال پیش نایت‌فورت رو ترک کردیم.» انگار که این جواب حساب می‌شد. 


برن خودش را مجبور کرد تا به اطراف نگاهی بیندازد. صبح سرد اما روشن بود خورشید از آسمان آبی متلاطم به 
پایین می‌تابید» اما او سروصداها را دوست نداشت. باد با عبور لرزانش از میان برج‌های شکسته. صفیری مشوشکننده 
می‌کشید. قلعه‌ها می‌نالیدند و آرام می‌گرفتند؛ و او می‌توانست صدای موش‌هایی را که زیر کف تالار بزرگ خرت خرت 
می‌کردند بشنود. فرزندان رت کوک فراری ار دست پدرشان. محوطه‌هاه جنگل‌های کوچکی بودند که درختان 
لاغرانداع: شاحه‌های پرهته‌شان را به یکذیگر ميکشیدند و برگ‌های خشک مانند سوسک از لابلای #که‌هایی از برف 
قدیمی بیرون زده بودند. جایی که اصطبل‌ها قرار داشتند چند درخت سبز شده بودند و درخت رودبند سفیدی» در هم 
پیجیده از میان سوراخ بزرگ درون سقف آشپزخانه سوخته خود را بالا می‌کشید. حتی سامر هم اینجا راحت نبود. برن 


فقط برای لحظه‌ای درون پوستش خزید تا بوی آن مکان را استشمام کند. آن را هم دوست نداشت. 
و هیچ راهی هم از میان آن وجود نداشت. 


برن به آنها گفته بود که راهی وجود ندارد. به آنها گفته بود و باز هم گفته بود. اما جوجن رید اصرار داشت که با 
چشم خودش بیند. گفت که یک رویای سبز دیده و رویاهای سبز او دروغ نمی‌گویند. برن اندیشید, البته اونا دری رو 


هم باز نمیکنن. 


پر کرده و به قصد دیپ لک مهار شده بودنده مهر و موم شده بود؛ در آهنی ورودی قلعه پایین کشیده شده بود و 
قطان که رفن هی کرق زا برخم یو دز تون با متکنام رش ها ماه و هی اه اور تیه نا به ]نزن 


خود دیوار غیر قابل نفوذ شود. برن وقتی که اين را دید گفت. «باید دنبال جان میرفتیم.» از آن شبی که سامر شاهد 
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فرار برادر حرام‌زادهاش در میان طوفان بود. گاه و بیگاه به او فکر می‌کرد. «باید جاده شاهی رو پیدا میکردیم و میرفتیم 


کسل‌بلک.» 
جوجن گفت» «شاهزاده من» جرات نميکنيم. بهتون گفتم چر.» 
«ولی آونا وحشیان. اونا یه مرد رو کشتن و میخواستن جان رو هم بکشن. جوجن, اونا صدنفری بودن.» 


«بله قبللاً گفتین. ما چهارتاييم. شما به برادرتون کمک کردین, البته اگه واقعاً خودش بوده؛ ولی نزدیک بود براتون به 


قیمت جون سامر تموم بشه.» 


برن با درماندگی گفت «میدونم.» دایرولف سه نفر یا شاید بیشتر از آنها را کشته بود» ولی تعدادشان خیلی زیاد بود. 
وقتی آنها حلقه‌ای تنگ به دور مرد بلندقد بی‌گوش تشکیل دادند. تلاش کرده بود تا در میان باران فرار کنده اما یکی از 
تیرهایشان با سرعت در پی او آمده بود و هجوم ناگهانی درد برن را از پوست گرگ بیرون رانده و به بدن خودش 
برگردانده بود. عاقبت بعد از اينکه طوفان فروکش کرد آنها بدون آتش در تاریکی نشسته بودند» اگر در کل حرفی 
می‌زدند با پیج بوده به نفس‌های سنگین هودور گوش می‌کردند و در این فکر بودند که آیا ممکن است وحشی‌ها فردا 
صبح سعی کنند تا از دریاچه بگذرند. برن بارها و بارها تلاش کرده بود به جلد سامر برود» اما دردی که می‌یافت او را 
عقب بکشی. فقط هودور آن شب خوابید و هنگامی‌که می‌جنبید و غلت‌می‌خورد» زیرلب «هودور, هودور» می‌گفت. برن 
در این وحشت بود که سامر جایی در تاریکی در حال جان دادن باشد. دعا می‌کرده خدایان قدیمء النماس میکنم» شا 
وبتترفلو گرفتین, و پدرمو و پاهاموء لطفاً دیگه سامر رو نگیرین. و مراقب جان اسنو هم باشین, و کاری کنین که 


وحشی‌ها دور بشن. 


هیچ درخت رودبندی در آن جزیره سنگی وسط دریاچه رشد نکرده بود. با این حال انگار خدایان قدیم به نحوی 
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بودند لخت کردنده حتی چند ماهی هم از دریاچه گرفتند؛ و لحظه‌ای ترسناک هنگامی بود که سه نفر از آنان معبر 
سنگی را پیدا کردند و شروع به پیمودنش کردند. .. اما راه پیچید و آنها نپیچیدند. و چیزی نمانده بود که دو نفر از آن‌ها 
قبل از اينکه بقیه بیرونشان بکشند. غرق شوند. مرد کچل قد بلند بر سرشان فریاد کشید. کلماتش به زبانی که حتی 
جوجن هم نمی‌شناخت بر سطح آب منعکس می‌شد. و اندکی بعد سپر و نیزه‌هایشان را جمع کردند و به طرف شمال 
شرق» همان سمتی که جان رفته بو به راه افتادند. برن نیز می‌خواست آنجا را ترک کند تا به دنبال سامر بگردد» ولی 
ریدها پاسخشان نه بود. جوجن گفت «یه شب دیگه هم میمونیم تا چند فرسخ فاصله بین ما و وحشی‌ها بیفته. 
نمیخوای که دوباره ببینیشون, میخوای؟» در اواخر عصر همان روز سامر از جایی که مخفی شده بود برگشت. پای 
عقبش را روی زمین می‌کشید. کلاغ‌ها را پراند و تکه‌هایی از اجساد داخل مسافرخانه را خورده سپس به سمت جزیره 
شنا کرد. میرا تیر شکسته را از پایش بیرون کشید و محل زخم را با عصاره چند گیاهی که اطراف پایه برج یافته بود 


تمیز کرد. دایرولف هنوز می‌لنگید» ولی به نظر برن می‌رسید که هر روز اندکی کمتر می‌شد. خدایان شنیده بودند. 


میرا به برادرش گفت» «شاید باید یه قلعه دیگه رو امتحان کنیم. شاید بتونیم یه جای دیکه از دروازه رد شیم. اگه 


بخوای من میتونم گشت بزنم» خودم تنها باشم سرعتم بیشتره.» 


۳ و .وه 2۰ ۳ 4 ۲ ۲ ۰ 
برن سرش را تکان داد. «اگه بری شرق دیپ لیکه. بعد هم کوینزگیت . غرب ایس‌مارکه . ولی اونا هم همین‌طورین؛ 


فقط کوچیکتر. همه دروازه‌ها به غیر از اونایی که تو کسل‌بلک» ایست‌واچ و شادوتاور هستن مهر و موم شدن.» 


هودور در جواب گفت» «هودور» و ریدها نگاهی رد و بدل کردند. میرا تصمیم گرفت» «اقل باید از دیوار برم بالا. 


شاید اون بالا چیزی دیدم.» 


وهی فرستاه «منلاً امیدواری چی ببینی؟» 
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میرا گفت. «یه چیزی»» و برای یک بار هم که شده یک دنده به‌نظر می‌رسید. 


من باید 4 میرفتم, برن سرش را بالا آورد تا به دیوار نگاه کنده و خودش را تصور کرد که اینچ به اینج صعود 
می‌کند» انگشتان دستش درون شکاف‌های روی یخ پیچ و تاب می‌خوردند و با انگشتان پایش» جای پا درست می‌کرد. 
علی‌رغم همه چیز؛ روباهاء وحشی‌هاء جان و هر چیز دیگری» این فکر باعث شد لبخند بزند. وقتی کوچک بود از 
دیوارهای وینترفل بالا رفته بوه و همینطور از همه برج‌هاء ولی هیچ کدام از آنها این‌قدر بلند نبودند و تنها از سنگ 
بودند. می‌شد دیوار را مثل سنگ دید تماما خاکستری و حفره‌دار؛ اما اندکی بعد ابرها کنار می‌رفتند و خورشید به شیوه 
متفاوتی به آن می‌تابید. و به یکباره دیوار تغییر شکل می‌داد و با هیبتی سفید. آبی و درخشان آن‌جا نمودار می‌شد. ننه 
پیر همیشه می‌گفت دیوار آخر دنیا است. آن طرف هیولاهاء دیوها و غول‌ها بودند. اما تا زمانی که دیوار محکم ایستاده 


بود نمی‌توانستند عبور کنند. برن اندیشید. میحوام اون بالا همراه میرا بایستم. می‌خوام اون بال بایستم و ببینم. 


اما او پسربچه‌ای چلاق با پاهایی بی‌خاصیت بود. پس تمام کاری که می‌توانست انجام بدهد این بود که از آن پایین 


بالا رفتن میرا به جای خودش را نظاره کند. 


میرا واقعا به شیوه‌ای که برن بالا می‌رفت» صعود نمی‌کرد. فقط روی پله‌هایی که نگهبانان شب صدها و هزاران سال 
پیش کنده بودند. راه می‌رفت. برن به یاد آورد که استاد لوین می‌گفت نایت‌فورت تنها قلعه‌ای بوده که پله‌هایش از خود 
یخ دیوار کنده شده‌اند. يا شایدم عمو بنجن ایو میگفت. قلعه‌های جدیدتر پله‌های چوبی يا سنگی داشتند و يا شیب‌های 
طویل از خاک و سنگ‌ریزه. ع خیلی حقه‌بازه. عمویش این را گفته بود. او گفته بود با اینکه هسته درونی به سختی 
سنگ. منجمد و پابرجا بود اما گاهی اوقات سطح بیرونی دیوار اشک‌های یخی می‌ریخت. پله‌ها لابد از زمانی که آخرین 
برادران کسل بلک را ترک کردند هزار بار آب شده و باز يخ‌زده بودند. و هر بار هم کمی آب رفته بودند و ليزتر گردتر 


و مکارتر شده بودند. 


و کوچکتر. تقریبً شبیه این بود که دیوار در حال بلعیدن پله‌ها به‌درون خودش باشد. میرا رید بسیار ثابت قدم بود اما 


با این وجود به کندی پیش می‌رفت. از برآمدگی‌ای به برآمدگی دیگر. دو قسمت از مسیر را که به زحمت اثری از پله‌ها 
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باقی مانده بود به دیوار چسبید و عبور کرد. برن هنگام تماشا با خود اندیشید. وقتی پایین بیاد بدنره. حتی با این وجود. 
دلش می‌خواست خودش آن بالا بود. میرا به بالای دیوار که رسید سینه‌خیز آخرین پله‌ها را که چیزی جز برآمدگی‌های 


کاهکه بخرم از مها ناهن مانته بوخ تالا رف وا دشر ترم خایدنف شه, 


برن از جوجن پرسید» «کی برمیگرده پایین؟» 


قوکن آباوساشت لها تیکوای نه زکاه خرس وه سای خاازی میس وفوان بر فان کم ورگ خا میم بای 


همین کار رو این پایین بکنیم.» 


هودور با تردید گفت» «هودور؟» 
جوجن اصرار کرد «ممکنه چیزی پیدا کنیم.» 


يا ممکنه چیزی ما رو بیدا کنه. البته برن نمی‌توانست این را به زبان بیاورد؛ نمی‌خواست جوجن فکر کند او بزدل 


بنابراین مشغول اکتشاف شدند» جوجن رید جلو می‌رفت» برن داخل سبدش پشت هودور و سامر کنارشان حرکت 
می‌کرد. یک بار دایرولف به داخل در تاریکی جست و لحظه‌ای بعد با موشی خاکستری میان دندان‌هايش برگشت. برن 
فکر کرد مو سآسپر, اما فقط به بزرگی یک گربه بوده و رنگش هم اشتباه. موش آشپز سفید بوده و تقریبا به بزرگی یه 


ماده حق کغه 


در نایت‌فورت درهای تاریک زیادی وجود داشت و موش‌هایی بسیار زیاد. برن می‌توانست صدای جنب و جوش آن‌ها 
را از میان سردابه‌هاء زیرزمین‌ها و هزارتوی تونل‌هایی به سیاهی قیر که آن‌ها را به هم وصل می‌کرد» بشنود. جوجن 
می‌خواست به آن پایین سرکی بکشد اما هودور به این ایده «هودور» گفت. و برن گفت «نه». چیزهایی بدتر از موش 


,ابا ]1 11۴ 1 ۱۷ ۷۷ 


برن 


جوجن هنگام گذر از راهرویی که نور خورشید در آن, از میان پنجره‌های خالی به شکل باریکه‌هایی از گرد و غبار فرو 


می‌تابید» گفت: «جای قدیمی‌ای به نظر میاد» 


برن یادش آمد و گفت» «دو برابر از کسل‌بلک قدیمی‌تره» اولین قلعه روی دیوار بوده» و بزرگترین‌شون.» اما اولین 
هزینهبربوده است. ملکه آلیسان عزیز پیشنهاد کرده بود که نگهبانی شب اینجا را با قعهای کوچکتر و جدیدتر در 
نقطه‌ای که فقط هفت مایل به طرف شرق فاصله داشت عوض کنند. جایی که دیوار در امتداد ساحل دریاچه سبز رنگ 
زیبایی» پیچ می‌خورد. هزینه دیپ‌لیک از جواهرات ملکه تامین شد و به وسیله مردانی که شاه پیر به شمال فرستاده بود 


هر چند اين اتفاق دو سده پیش رخ داده بود. حالا دیپ‌لیک هم درست مثل قلعه‌ای که جایگزینش شده بود. خالی 


بود» و نایت‌فورت. .. 


برن گفت» «اینجا روح داره.» هودور تمام اين داستان‌ها را قبلاً شنیده بوده ولی شاید جوجن نشنیده باشد. «روح‌های 
قدیمی» از قبل شاه پیره حتی قبل از ایگان اژدهاء هفتاد و نه فراری که به جنوب رفتن تا یاغی بشن. یکیشون 
کوچیکترین پسر لرد رایزول" بوده پس وقتی به بارولندز رسیدن, به قلعه خاندانش پناه بردن» ولی لرد رایزول اونا رو 
اسیر گرفت و به نایت‌فورت برشون گردوند. فرمانده کل دستور داد تا سوراخ‌هایی بالای دیوار درست کنن بعد فراریا رو 
داخلش گذاشت و زنده‌زنده توی یخ مهر و مومشون کرد. اونا نیزه و شیپور دارن و همشون رو به شمالن. بهشون میگن 
هفتاد و نه دیده‌بان. اونها پستشون رو توی زندگی ترک کردن» بابت همین توی مرگ نگهبانی‌شون تا ابد ادامه داره. 


سال‌ها بعد» وقتی که لرد رایزول پیر و رو به مرگ بود» دستور میده خودش رو به نایت‌فورت ببرن تا بتونه سیاه بپوشه و 


۷ ۱۲,0۲0 
۲ 27۳01۷71270 منطقه‌ای تپه ماهور در جنوب وینترفل 
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برن 


کنار پسرش بایسته. اون پسرشو به خاطر آبرو به دیوار برگردونده ولی هنوز دوستش داشت. برای همین اومد تا با هم 


نگهبانی بدن.» 


اما آن‌ها به فلاخم برج زنگ ارنحین برجا نمانده بود) 9 پرنده‌خانه (پرنده‌ای نمانده بود) رفتند. زیر اتاق تخمیر سردابی از 
پشکه‌هایی عظیم بلوط یافتند که وقتی هودور رویشان می‌گویید صدای تو خالی بودن می‌دادند. کتابخانه‌ای. یافتند 
(قفسه‌ها و صندوقچه‌ها فرو ریخته بودنده کتاب‌ها را برده» و موش‌ها همه‌جا بودند.) سیاه‌چال نمور و کم‌نوری را یافتند 
که تفناد کاشن مساو برای ند خاشفن تانضد اسر داقیه آما وی برم تک از میلههای رکه ان زا کرفته ماه در 
دستش شکست. از تالار بزرگ تنها یک دیوار رو به خرابی باقی مانده بوده به نظر می‌رسید گرمابه در حال فرورفتن در 
زمین است. و بوته‌خاری غول‌پیکر بر زمین تمرین بیرون اسلحه‌خانه استیلا يافته بوده جایی که برادران سیاه‌پوش زمانی 
برن از شنیدنش عاجز بود یا دندان‌هایش را به سمت هیچ‌چیز لخت می‌کرد و موهای پشت گردنش سیخ می‌شدند. .. 
اما هیچ‌گاه نه موش آشپز ظاهر شد نه هفتاد و نه دیده‌بان و نه مد اکس. خیال برن تا حد زیادی راحت شد. شاید اپنجا 


فقط یه قلعه خالی محروبه‌اس. 


زمانی که میرا برگشت» خورشید تنها به قدر یک لبه شمشیر بالاتر از تپه‌های غربی بود. برادرش جوجن از او پرسید, 
«چی دیدی؟» 
درختایی پوشیده شدن که هیچ تبری تا حالا لمسشون نکرده. نور خورشید رو دیدم که روی یه دریاچه می‌درخشید و 
ابرها که از غرب میومدن. تکه‌هایی از برف قدیمی رو دیدم. و قندیلای یخی به بزرگی نیزه‌های چوبی. حتی یه عقاب 


دیدم که چرخ میزد. فکر کنم اونم منو دید. براش دست تکون دادم.» 
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برن 


فصل پنجاه و ششم یورش شمشیرها برن 


جوجن پرسید» «راهی به سمت پایین ندیدی؟» 


تبرش را کان دا له اون ظرف کاملا عمودنه و بخش شیلی لیقهه ممکته با نه ناب وب هو فر که یاماشن 


دستأمو گیر بدم بتونم خودمو برسونم پایین» ولی. ۰ .» 


جوجن جمله را به پایان رساند. ۰ .. ولی ما نه.» 


خواهرش تایید کرد» «نه. مطمثنی این جایی بود که توی رویات دیدی؟ شاید قلعه رو اشتباهی گرفتيم.» 


«نه. قلعه همینه. یه دروازه این جا هست.» 
برن فکر کرد اره» ولی با یح و سنک مسدود شده. 


همان‌طور که خورشید شروع به دراز کردن سایه برج‌ها کرد باد هم شدیدتر وزید و انبوهی از برگ‌های خشک مرده 
را خش‌خش‌کنان به میان محوطه‌ها فرستاد. تیرگی فزاینده. برن را به یاد یکی دیگر از داستان‌های ننه پیر انداخت؛ 
افسانه شاو شب . ننه پیر می‌گفت او سیزدهمین مردی بوده که نگهبانان شب را رهبری کرده» جنگجویی که ترس را 
نمی‌شناخت. ننه پیر این را هم اضافه می‌کرد که «عیبشم همین بود برا اينکه همه آدما باید ترس رو بشناسن.» یک 
زن دلیل زوال او بود؛ زنی که یک نظر از بالای دیوار دیده بو با پوستی به سفیدی ماه و چشمانی همچون ستارگان 
آبی. بدون ترس از چیزی» زن را تعقیب کرد او را گرفت و به او عشق ورزید. هرچند پوست زن مثل یخ سرد بود و 


سپس زن را به نایت‌فورت برگرداند و او را ملکه و خود را پادشاه او اعلام کرد و با افسون‌های عجیبی برادران 
قسم‌خورده‌اش را مطیع اوامر خود ساخت. شاه شب و ملکه جنازه‌اش, برای سیزده سال حکمرانی کرده بودند تا در 


نهایت استارک وینترفل و جورامون از وحشی‌ها به یکدیگر پیوستند تا نگهبانی را از بندگی آزاد کنند. پس از 


۵ و اطع۱۲ 
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ذکر نامش ممنوع گردید. 


«بعضیا میگن اون بولتن بوده»» ننه پیر همیشه داستان را اینچنین به پایان می‌رساند. «بعضی میگن یه مگنار اهل 
اسکاگوس, بعضیا میگن آمبر, فلینت» يا نوری. بعضیا متقاعدتون میکنن که اون یه وودفوتی" بوده» از افرادی که قبل از 
اومدن مردان آهن, فرمانروای جزیره خرس بودن. ولی هیچ کدومشون نبوده. اون یه استارک بوده برادر کسی که اون 
رو پایین کشید.» آن وقت ننه پیر همیشه بینی‌اش را نیشگون می‌گرفت» برن هیچوقت فراموشش نمی‌کرد. «اون یه 


استارک وینترفل بود» و کی میدونه؟ شاید اسمش برندون بوده. شاید اون توی همین تخت توی همین اتاق میخوابيده.» 


برن انديشید, نه, ولی اون توی این قلعه قدم میزده» جایی که | مشب توش ميحوابيم. او اصلا از این فکر خوشش 
نمی‌آمد. ننه پیر هميشه می گفت. شاه شب در روشنایی روز فقط یک آدم عاقع: بود» ۷ شب برای حکمرانی او بود. و 


ریدها تصمیم گرفتند که در آشپزخانه بخوابنده یک هشت ضلعی سنگی با گنبدی فروريخته. آنجا نسبت به اکثر 
ساختمان‌های دیگر سرپناه بهتری به نظر می‌آمد. گرچه درخت رودبند کجی, کنار دیوار بزرگ مرکزی سنگ‌فرش کف 
را خرد کرده بود و مورب به سمت شکاف سقف قد کشیده بود و شاخه‌های سفید استخوانی‌اش برای رسیدن به آفتاب 
دست‌دراز کرده بودند. نوع عجیبی از این درختان بود. لاغرتر از هر درخت رودبندی که برن تا به حال دیده بود و 


همچنین بدون چهره» اما حداقل باعث می‌شد احساس کند که گویی خدایان قدیم آنحا با او هستند. 


ولی آن تنها چیزی بود که از آشپزخانه دوست داشت. سقف بیش‌ترش سرپا بوده بنابراین اگر دوباره باران می‌گرفت 
کشک می تلف فا ادا گمام کی کردبت‌انند اما کودهان را گرم کف هی اند یه نالا ترآویتن مها از دروخ 


کف تخته سنگی ر احساس کنیا ورن از سایه‌ها نیز خوشش نمی‌آمد» ۳ اجاق‌های بزرگ آجری که آن‌ها را مانند 


(۱۵0 


۱۳۰۳۱ 
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دهان‌هایی گشوده. محاصره کرده بودند. یا قلاب گوشت‌های زنگ‌زده» يا زخم‌ها و لکه‌هایی که در امتداد یکی از 
دیوارهای قسمت قصابی می‌دید. می‌دانست که آن‌جا همان جایی بوده که موش آشپز شاهزاده را تکه‌تکه کرده بود و در 


یکی از همین اجاق‌ها پای را پخته بود. 


قلی ای خیزی بود که از همه کش نوس داشت, قطر آن اجه راختی دوازاه فوت هی‌شته کیام سنگی با املهاش 
ساخته شده در دلشء که می‌چرخید و درون تاریکی پایین و پایین‌تر می‌رفت. دیواره‌هایش نمناک بود و پوشیده با شوره, 
اما هیچ کدام تثوانستند آب را در کف آن ببیننده حتی میرا با آن چشمان تیزبین شکاریش. برن با تردید گفت» «شاید 


اصلا ته نداره.» 


هودور از لبه چاه که به ارتفاع زانو بود سرک کشید و گفت. «هودور!» کلمه در پایین چاه پژواک پیدا کرد 
«هودورهودورهودورهودون» ضعیف‌تر و ضعیف‌ت «هودورهودورهودورهودور» تا آن‌که از یک نجوا هم کمتر شد. 


برن گفت» «هودور, نکز4» ولی خیلی دیر شده بود. هودور تخته سنگ را از لبه چاه پرتاب کرد. «نباید اون کارو 


میکردی. نمیدونی که اون پایین چیه. شاید به چیزی آسیب زده باشی یا ۰۰ . یا یه چیزی رو بیدار کرده باشی.» 
هودور معصومانه به و نگریست. «هودور؟» 


هنگامی که سنگ به آب رسید. بسیار, بسیار, بسیار پایین» صدایی شنیدند. صدای چلب نبوده نه حقیقتا. بیشتر شبیه 
قورت دادن بود» گویی هرچه ۳ پایین بود» دهان لرزان سردی را برای بلعیدن سنگ هودور گشوده بود. پژواک‌های 
ضعیفی به سمت دهانه چاه بازتاب یافت و برای لحظه‌ای برن فکر کرد که صدای به خود پیجیدن چیزی را در آب 


شنیده است. با دلهره گفت» «شاید نباید اين‌جا بمونیم»» 


ابیش از ۳ متر و نیم 


۱۰۳۲ 
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میرا پرسید. «کنار چاه؟ یا توی نایت‌فورت؟» 


برن گفت «آره.» 


میرا خندید و هودور را فرستاد تا چوب جمع کند. سامر هم رفت. تا آن موقع تقریباً هوا تاریک شده بود و دایرولف 

هودور تنها برگشت. با دستانی پر از چوب خشک و شاخه‌های شکسته. جوجن رید سنگ چخماق و چاقویش را 
برداشت و شروع به روشن کردن آتش کرد در حالی‌که میرا استخوان‌های ماهی‌ای را درمی‌آورد که از آخرین نهر 
مسیرشان صید کرده بود. برن در این فکر بود که چند سال از آخرین غذایی که در آشپزخانه‌های نایت‌فورت پخته شده 
می‌گذرد. او همچنین می‌اندیشید که چه کسی آن را پخته. گرچه شاید بهتر بود که جوابش را نداند. 

وقتی که شلعه‌ها خوب زبانه می‌کشیدند میرا ماهی را روی آتش قرار داد. حداقل پای گوشت نیست. موش آشپز پسر 
سرخ تیره دورنی پخته بود. سپس او را برای پدرش کشیده بود که طعم آن را ستود و برشی دیگر را هم خورد. پس از 
آن خدایان آشپز را به موش غول‌پیکر سفید رنگی تبدیل کردند که تنها می‌توانست بچه‌های خودش را بخورد. او از آن 
پس در نایت‌فورت سرگردان بود و بچه‌های خودش را حریصانه می‌بلعید» اما هنوز گرسنگیش رفع نمی‌شد. ننه پیر 
م ی گفت. «خدایان بابت قتل نبود که طلسمش ک ۳ با بابت اینکه برای شاه آندال پسرشو توی به پای سرو کر هر 


انسانی حق خون‌خواهی داره. اما اون یه مهمون رو زیر سقفش کشت و این چیزیه که خدایان نمیتونن ببخشن.» 


بعد از اینکه سیر شدند. جوجن با لحنی جدی گفت» «باید بخوابیم.» آتش کم‌فروغ می‌سوخت. با تکه چوبی آن را به 


پیش از این‌ها هودور خودش را جمع کرده بود و به آرامی خرناس می‌کشید. گاهی اوقات زیر ردایش دست و پا 


می‌زد. و چیزی را که ممکن بود «هودور» باشد نجوا می‌کرد. برن مثل مار به سمت آتش خزید. حرارت حس خوبی 


«۹ 
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بر گاهای کشا فا وه که سر طرا شا مرف کف و بر رون در و ها کرآش‌های ری 
بیاندازند. صداها باعث می‌شد به داستان‌های ننه پیر فکر کند. تقریباً می‌توانست صدای دیده‌بان‌های شبح‌وار که یکدیگر 
را از بالای دیوار صدا می‌زدند و دمیدن در شیپورهای جنگی شبح‌مانندشان را بشنود. نور بی‌فروغ ماه مورب از شکاف 
سقف گنبدی به داخل سرایز می‌شد و شاخه‌های درخت رودبند را که به سمت سقف قد می کشیدند رنگ می‌کرد. چنین 
به نظر می‌رسید که درخت در تلاش است تا ماه را بگیرد و آن را پایین به داخل چاه بکشاند. برن دعا کرد خدابان 


برن خودش را مجبور کرد تا چشمانش را ببندد. شاید حتی مقداری هم خوابی یا شاید تنها چرت می‌زده شبیه وقتی 
که بین خواب و بیداری معلق هستید. سعی می‌کرد به مد اکس يا موش آشپز فکر نکند یا به چیزی که همراه با شب 


سپس سر و صدایی را شنید. 


چشمانش باز شدند. اون چی بود؟ نفسش را در سینه حبس کرد. یعنی خواب دیدم؟ یه کابوس احمقانه بود؟ 
نمی‌خواست میرا و جوجن را بابت خوابی بد بیدار کند. ولی. ۰ ./ونجا. . . صدای آهسته پایی می‌آمد. خیلی دور. . . برگاء 
صدای برگاست که بیرون به دیوارا میحورن و با همم خش‌خش میکنن ۰۰۰ یا باده میتونه باد باشه. . . اما صدا از بیرون 
نمی‌آمد. برن احساس کرد که موهای روی بازویش شروع به سیخ شدن کرده‌اند. صدا از داخله, اون اینجا پیش ماست و 
داره بلندترم میشه. در حالی‌که گوش‌هایش را تیز کرده بوده خودش را روی یکی از آرنج‌هایش بالا کشید. صدای باد 
وجود داشت و همین‌طور همهمه برگ‌هاء اما این چیز دیگری بود. صدای با. کسی داشت به سمتشان می‌آمد. چیزی 


داشت به سمتشان می ام 


می‌دانست که دیده‌بانان نبودند. دیده‌بانان هیچگاه دیوار را ترک نمی‌کردند. ولی ممکن بود روح‌های دیگری در 


۱۰۳ 
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چکمه‌هایش را درمی‌آوَرد و در تاریکی با پاهای لخت در سالن‌های قلعه پرسه می‌زند بدون ایجاد صدایی که بفهمی او 
کجاست. بجز صدای ریزش قطرات خونی که از تبر و آرنج و انتهای ريش خیس سرخش می‌ریخت. یا شاید اين اصلا 
مد اکس نبود» شاید چیزی بود که همراه با شب می‌آمد. ننه پیر می‌گفت که همه بچه‌شاگردها او را دیده بودند. ولی بعد 
از آن وقتی برای عالیجناب فرمانده‌شان تعریف کرده بودنده هر توصیفی متفاوت بوده است. و سه تاشون در عرض یه 
سال مردن؛ و چهارمی دیوونه شد. و صد سال بعد وقتی اون چیز دوباره برگشت, بچه‌شاگردا دیده شد که تماما توی 


غل و زنجیر» درست پشت سرش تلوتلوخوران میومدن. 


با این حال, آن فقط یک داستان بود. او فقط داشت خودش را می‌ترساند. آنجا چیزی نبود که همراه با شب بیاید. 
استاد لوین این را گفته بود. اگر هم زمانی چنین چیزی وجود داشته» اکنون از دنیا رفته بوده مانند غول‌ها و اژدهایان. 


اما اکنون صداها بلندتر شده بودند. 


متوجه شد صدا داره از چاه میاد. این حتی ترسش را بیشتر می‌کرد. چیزی داشت از زیر زمین به بالا می‌آمد و از دل 
تاریکی سر برمی‌آورد. هودور بیدارش کرد. با اون تیکه سنگ احمقانه‌ش بیدارش کرد» و حلا داره میاد. با وجود 
خرناس‌های هودور و صدای تپش قلبش, شنیدن سخت بود. آیا صدای چکیدن خون از روی تبر بود؟ یا صدای ضعیف 
ادها اتاح نود که از هوردشت ی مه؟ یرم با دق ششرین. کوش دادیضاعی ناه قطعا دای با بوه هر کذام 
اندکی بلندتر از قبلی. با این حال نمی‌توانست بگوید چند نفر بودند. چاه باعث انعکاس صدا می‌شد. او صدای چکیدن یا 
صدای زنجیری نشنید اما آنجا چیز دیگری نیز بود. . . صدای ناله‌زاری زیر و نازک» شبیه کسی که درد می‌کشد و 


صدای تنفس خفه و فین ی ولی بلندترینشان صدای پاها بود. صدای گام‌ها داشت نزدیک می‌شد. 


بزق آرفن خرسیته بو کهسمی خلت فریاه نکش آقای ۲ خی اعکر کی موه رود و سای هیک 


خواب بودند. تقریباً داشت از جلدش خارج می‌شد و به جلد گرگش می‌رفت» اما ممکن بود سامر مایل‌ها دورتر باشد. 


۱۰۳۵ 


,ابا ]1 11۴ 1 ۱۷ ۷۷ 


برن 


نمی‌توانست دوستانش را بدون کمک در تاریکی رها کند تا با هر چیزی که داشت از چاه بیرون می‌آمد روبرو شوند. با 


درماندگی فکر کرد بهشو نگفتم نباید اینجا بیایم. بهشو نگفتم اینجا روح داره. بهشو نگفت م که باید بری مکسلبلک. 


صدای گام‌ها به نظر برن سنگین, آهسته و کند بود و بروی سنگ‌ها کشیده می‌شد. باید گنده باشه. مد اکس در 
داستان‌های ثنه: پیرهردی بزرگ بود وه چیزی که همراه شب هی آیه غول بیکر. قبلا در ویتترقل ء مالسا به او گفند بود 


اینکه ییاد آوزد که نک شاه امه اش و ظریا مرخ بالق 


پای میرا را لمس کند. او در آنی بیدار شد. برن هرگز ندیده بود کسی مثل میرا رید آن‌قدر سریع بیدار شود یا با این 


برن می‌توانست این ر در صورتش ببیند؛ گام‌های پژواک کننده» ناله‌های ضعیف» نفس کشیدن‌های سنگین. 


میرا بدون صحبتی روی پاهایش بلند شد و سلاح‌هايش را بیرون کشید. با نیزه قورباغه‌گیری سه چنگکی در دست 
راستش و چین‌های تور آویزان از دست چپش, بی سر و صدا با پای برهنه به سمت چاه پیش رفت. جوجن غرق خواب 
و ناهشیار بود در حالی‌ که هودور در خوابی آشفته» غرولند می‌کرد و دست و پا می‌زد. میرا به بی‌صدایی یک گربه باریکه 
نور مهتاب را دور می‌زد و در حین حرکت در سایه‌ها باقی می‌ماند. برن تمام مدت او را نگاه می‌کرد و حتی او هم به 
سختی می‌توانست درخشش کم‌سوی نیزه‌اش را ببیند. برن فکر کرد نمیتونم بزارم تنهایی با اون موجود بجنکه. سامر 


بسیار دور بود اما. . . 
۰ جلدش را ترک کرد و به جلد هودور خزید. 


شبیه خزیدن به جلد سامر نبود. آن کار دیگر چنان آسان شده بود که برن به ندرت در موردش فکر می‌کرد. این کار 


سخت‌تر بوده شبیه تلاش برای پوشاندن چکمه پای چپ به پای راست. به کلی نادرست جاگیر می‌شد. و خود چکمه هم 


۱/۳۶ 


,ابا ]1 11۴ 1 ۱۷ ۷۷ 


برن 


ترسیده بوده چکمه نمی‌دانست چه چیزی در حال وقوع است» چکمه پا را پس می‌زد. او طعم استفراغ را در پایین گلوی 
هودور احساس کرد» و تقریباً همین کافی بود تا مجبور به فرارش کند. در عوض خودش را پیچ و تاب داد و کشید. 
نشست. پاهایش را در زیر خودش جمع و جور کرد - پاهای بزرگ قویش را - و برخاست. من وایسادم. قدمی برداشت. 
دارم راه میرم. چنان احساس غریبی بود که نزدیک بود زمین بخورد. می‌توانست خودش را روی زمین سرد سنگی ببیند. 
موجودی کوچک و چلاق, اما اکنون او چلاق نبود. شمشیر بلند هودور را به دست گرفت. صدای نفس کشیدن به اندازه 


دم آهنگر بلند شده بود. 


از درون چاه ناله‌ای بلند شد» صدایی گوش‌خراش و غیرمتتظره که همچون چاقویی به درون او فرو رفت. هیکل سیاه 
بزرگی خودش را به درون تاریکی بالا کشید و به سمت نور مهتاب تلوتلو خورد. ترس چنان شدید وجود برن را در 
برگرفت که حتی قبل از آن که بتواند به بلند کردن شمشیر هودور به شیوه‌ای که در نظر داشت فک ر کند. خودش را 
دوباره روی زمین یافت. در حالی که هودور داشت نعره می‌کشید. «هودور هودور هودور.» به همان شکلی که در برج 
دریاچه هر وقت آذرخش می‌درخشید. داد می‌زد. اما چیزی که همراه شب می‌آید هم در حال جیغ کشیدن بود و 
وحشیانه در چین‌های تور میرا دست و پا می‌زد. برن نیزه میرا را دید که در تاریکی پرتاب شد تا به آن موجود ضربه بزند 
و آن چیز در حالی که در تور تقلا می‌کرد. تلوتلو خورد و روی زمین افتاد. صدای ناله اکنون حتی بلندتر, همچنان از چاه 


در یگ روی زمین» چیز سیاه‌رنگ تلاش و تقلا می‌کرد. در حالی که جیخ می‌کشید. هه نهء نزن لطفاء تزن. ۰ .» 


میرا بالای سرش ایستاد. نور مهتاب تلألویی نقره‌ای از چنگال‌های نیزه قورباغه‌گیریش داشت. میرا با تحکم پرسید. 


«تو و هستی؟» 


چیز سیاه هق‌هق می‌کرد. «من سیم هستم» سم سم» من سمم بذار بیام بیرون» تو بهم خنجر زدی ۰۰ .» در 
حالی‌که همچنان درون توده در هم تور میرا دست و پا می‌زد و تقلا می‌کرد به درون حلقة نور ماه غلتید. هودور هنوز 


فریاد می‌کشید. «هودور هودور هودور.» 


۱۰۳۷ 


,ابا ]1 11۴ 1 ۱۷ ۷۷ 


برن 


جوجن بود که شاخه‌ها را روی آتش انداخت و فوتشان کرد تا زمانی که شعله ها ترق تروق کنان زبانه کشیدند. 
آن‌وقت آنجا نور بود و برن دختری رنگ‌پریده و ریزنقش را در کنار لبه چاه دید که زیر ردایی غولآسای مشکی. تماما 
در خز و پوست پوشیده شده بود و داشت سعی می‌کرد بچه‌ای را که در دستانش جیغ می‌زد آرام کند. چیز روی زمین 
تلاش می‌کرد دستش را در میان تور دراز کند تا به چاقويش برسد اما گره‌ها اين اجازه را نمی‌دادند. او جانوری 
غول‌پیکر نبوده یا حتی مد اکس آغشته به خون؛ فقط مرد چاق بزرگی» پوشیده در پشم سیاه خز سیاهه چرم سیاه و زره 


تیاه بود. برن گفت: «میرا؛ آون بکین از برادرای سیاهه آون از نگهبانان شبه.» 


«هودور؟» هودور روی کفل‌هایش نشست تا به مرد درون تور خیره شود. دوباره با صدایی شبیه هوهوی جغد گفت» 


«هودور> 


«نگهبانان شب آره.» مرد چاق هنوز شبیه دم آهنگری نفس می‌کشید. «من یکی از نگهبانی هستم.» ریسمانی زیر 
جاله‌اکن داشته که وادار عی کرد سرئن را بالا تکه ذاره و چند تاق دیگر عمیقا بةه گونه‌هایتن فرو رفته بودند. هقواهشی 


میکنم» من یه کلاغم. از این تو بیارینم بیرون.» 
برن ناگهان دو دل شد. «تو کلاغ سه چشمی؟» اون نمیتونه کلاغ سه چشم باشه. 


«فکر نکنم.» مرد چاق چشم‌هايش را چرخانده ولی آنجا فقط دو تا از آنها بود. «من فقط سم هستم. سمول تارلی. 


بذارین بیام بیرون» اذیتم میکنه.» دوباره شروع به تقلا کرد. 


میرا صدایی حاکی از انزجار درآورد. «اینقدر وول نخور. اگر تورمو پاره کنی دوباره پرتت میکنم ته همین چاه. فقط 


بی‌حرکت دراز بکش تا من از تور ذرت بیارم.» 


جوجن از دختر بچه به دست پرسید «تو کی هستی؟» 


۱۰۳۸ 


,ابا ]1 11۴ 1 ۱۷ ۷۷ 


برن 


او گفت. «گیلی, مثل گُل گیلی . اونم سمه. اصلاً نمیخواستیم شماها رو بترسونیم.» او نوزادش را تکان داد و برایش 
زمزمه‌ای خواند. و بالاخره کودک دست از گریه برداشت. 

میرا داشت برادر چاق را آزاد می‌ساخت. جوجن به سمت چاه رفت و به پایین خیره شد. «از کجا اومدین؟» 

دختر گفت. «از خونه کرستر. تو اونی؟» 

جوجن چرخید تا به او نگاه کند. «اون؟» 

او توضیح داد «اون گفت سم اون نیست. گفت. یکی دیگه هم هست. یکی که اون رو فرستادن تا پیداش کنه.» 

برن پرسید» «کی گفت؟» 

گیلی یه آهستگی پاسخ داد. «کلذهندز» 


میرا یک گوشه تورش را به عقب کشید. و مرد چاق موفق شد بنشیند. برن دید که او می‌لرزید و هنوز نقلا می‌کرد 
که تفن عا پبازد تقی‌انان کف قاری کشت ازنها مت آهای نوی قنم ری مدش ها وق بالاي تلتها 
هستین. نمیدونستم میخواین یه تور روم بندازین یا بزنین توی شکمم.» با دستش که دستکش سیاه داشت» شکمش را 


لمس کرد. «خونریزی دارم؟ نمیتونم ببینم.» 


بررسی کرد. «تو زره تنه. حتی نزدیک پوستتم نزدم.» 


سم غر زد «خب به هر صورت درد که داشت.» 


برن پرسید. «تو وفع یکی از برادرای نگهبانی شب هستی؟» 
اگل میخک 21117110۲۷76۲ 


۱۰۳۹ 


,ابا ]1 11۴ 1 ۱۷ ۷۷ 


مرد چاق وقتی سری به تایید تکان داده غبغبش تکان خورد. پوستش رنگ‌پریده و شل به نظر می‌رسید. «فقط یه 
پیش‌کار. من به کلاغای لرد مورمونت میرسیدم.» برای لحظه‌ای, طوری به نظر رسید که گوبی می‌خواست گریه کند. 
«ولی اونا رو توی "مشت " گم کردم. تقصیر من بود. باعث شدم خودمون هم گم بشیم. حتی نتونستم دیوار رو پیدا 


کنم. اون صدها مایل طول داره و هفتصد فوت ارتفاع و من ننونستم پیدا شکنم/» 
میرا گفت» «خب الان که پیداش کردی. کونت رو از روی زمین برداره من تورمو میخوام.» 


سم که سعی می‌کرد بایستد. جوجن پرسید» «چطوری از دیوار رد شدین؟ چاه به یه رودخونه زیرزمینی میرسه. از 


همچین مسیری اومدین؟ شماها که حتی خیسم نیستین. ..» 
سم چاق گفت. «یه دروازه هست. یه دروازه مخفی, به قدمت خود دیوار. اون صداش می کرد دروازه‌ی سیه » 
ریدها نگاهی رد و بدل کردند. جوجن پرسید» «ما این دروازه رو ته آون چاه پیدا میکنیم؟» 
سم سرش را تکان داده شماها نه. من باید ببرمتون.» 
میرا پرسید» «چرا؟ اگر اونجا به دروازه هست. . .» 


«شما نمیتونین پیداش کنین. اگرم پیدا کنین» باز نميشه. واسه شماها باز نمیشه. اون دروازه‌ی سیاهه.» سم آستین 
سیاه رنگ و رو رفتة پشمی‌اش را جلو کشید. «اون گفت فقط یه مرد از نگهبانی شب میتونه بازش کنه. یه برادر فسم 


خورده که سوگندا رو به زبون آورده.» 


جوجچن اخم کرد. «#ون گفت. این. ِ کلدهندز؟» 


عا ۲۱۵01 ۱۲۳6 


,ابا ]1 11۴ 1 ۱۷ ۷۷ 


برن 


فصل پنجاه و ششم یورش شمشیرها برن 


ت 


گیلی درحالی که بجه را تکان می‌داد گفت» «اسم واقعیش این نبود. ما فقط به این اسم صداش می‌کردیم» من و سم. 


آورد.» 
برن شگفت‌زده گفت «گوزنش؟» 
میرا یکه خورده گفت. «گوزنش؟» 
جوجن گفت» «کلاغاشی؟» 
هودور گفت» «هودور؟» 
برن میخواست بدانده «سبز بود؟ شاخ داشت؟» 
مرد چا گیج شده بود. «گوزنه؟» 
برن با بی‌طاقتی گفت. «کلدهندز. ننه پیر می‌گفت مردای سبز گوزن سوار میشن. بعضی وقتا شاخ هم دارن.» 


«اون یه مرد سبز نبود. سیاه پوشیده بود» شبیه یکی از برادرای نگهبان» ولی به اندازه یه وایت رنگ‌پریده بود» با 
دستایی اونقدر سرد» که اولش ترسیده بودم. ولی وایتا چشمای آبی دارن» و زبونم ندارن» یا یادشون رفته چطوری ازشون 
استفاده کنن.» مرد چاق به سمت جوجن چرخید. «اون حتماً منتظره. باید بریم. شماها چیز گرمتری واسه پوشیدن 


ندارین؟ دروازه‌ی سیاه سرده» و9 اونطرف دیوارم که حتی سردتره. شماها. ِ« 


«چرا اون باهات نیومد؟» میرا به سمت گیلی و بچه‌اش اشاره کرد. «وا با تو اومدن» چرا اون نیومد؟ چرا اونم از 


طریق دروازه‌ی سیاه نیاوردی؟» 


«اون. .۰ . اون نمیتونه.» 


۱۰۳۱ 


,ابا ]1 11۴ 1 ۱۷ ۷۷ 


فصل پنجاه و ششم پورش شمشیرها برن 
«چرا؟» 


«دیوار. اون گفت. دیوار چیزی فراتر از یخ و سنگه. طلسمایی هستن که توش تنیده شده. . . طلسمای قدیمی و 


قوی. آون نمیتونه از دیوار رد بشه.» 


سپس سکوت سنگینی آشپزخانه قلعه را در بر گرفت. برن می‌توانست صدای آهسته ترق‌ترق شلعه‌ها را بشنود, 
صدای باد که برگ‌ها را در شب به جنبش درمی‌آورد. و غزژغژ درخت رودبند لاغری که به سوی ماه دست دراز کرده 
در مقابلشون ایستاده, الا نمیتونن رد بشن, حالا بحواب, برندون کوچولوی من» پسر عزیزم. لازم نیست بترسی, ایتجا 


هیولا یی وجود نداره. 


جوجن رید به سم چاق با لباس‌های سیاه لکه‌دار و گشادش گفت» «من کسی نیستم که بهتون گفته شده ببرین؛ 


اونه.» 


«اوه.» سم با تردید به او روی زمین نگاه کرد. احتمالاً تازه آن موقع بود که فهمید برن چلاق است. «من نمیتونم . . 


. من آونقدر قوی نیستم که کولت کنم» من. ۰ .» 
«هودور میتونه منو کول کنه» برن به سبدش اشاره کرد «من توی اون» رو پشتش سوار می‌شم.» 
سم به او خیره شد. «تو برادر جان اسنویی. اونی که افتاد. ..» 
جوجن گفت, «نه, اون بچه مرده.» 
برن هشدار داده «به کسی نگو. لطفاٌ » 


سم برای لحظه‌ای گیج به نظر رسید» اما دست آخر گفت» «من .۰.. من میتونم یه رازو نگاه دارم. گیلی هم میتونه.» 


وقتی سم به گیلی نگاه کرد دختر سر تکان داد. «جان. . . جان برادر منم بود. اون بهترین دوستی بود که تا حالا 
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فصل پنجاه و ششم یورش شمشیرها 
داشتم. ولی با کورین هف‌هند برا شناسایی فراست‌فنگز رفت 9 دیکه برنگنٌ نگشت: ما روی مشت منتظرش بودیم وقنی. و 
وقنی. . .» 


کرد. شرط میبندم به کسل‌بلک رفت.» 
سم چشمان بزرگش را به سمت میرا چرخاند. «مطمئنی اون جان بوده؟ خودت دیدیش؟» 
مرا با لبخندی گفت» «من میرا هستم سامر. . .» 


بالای سرشان سایه‌ای خود را از سقف گنبدی فروريخته جدا کرد و در میان نور مهتاب پایین پرید. حتی با وجود پای 
زخمیش» گرگ به سبکی و بی‌صدایی ریزش برف فرود آمد. گیلی صدای وحشت‌زده‌ای از خود در آورد و نوزادش را 


آنچنان محکم در آغوشش فشرد که نوزاد دوباره شروع به گریه کرد. 


برن گفت» «به شما صدمه نمیزنه. اون سامره.» 


«جان گفته بود شماها همتون گرگ دارین.» سم یکی از دستکش‌هایش را درآورد. «من گوست رو ميشناسم.» دست 
لرزانش را دراز کرد. انگشتان سفید. نرم و چاق همچون سوسیس‌هایی کوچک بودند. سامر نزدیک‌تر شد. آنها را بویید. 


و لیسی به دست زد. 


در آن هنگام بود که برن تصمیمش را گرفت. «ما باهات میایم.» 
سم از این حرف به نظر غافلگیر شده بوده «همه‌تون؟» 
میرا موهای برن را به هم ریخت. «اون شاهزادمونه.» 


سامر بوکشان چاه را دور زد. کنار بالاترین پله توقف کرد و به برن نگاه کرد. اون میحواد بره. 
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سم از آنها پرسید «اگه گیلی رو اینجا تنها بذارم» تا وقتی برمیگردم در امانه؟» 

میرا گفت. «البته. میتونه بیاد پیش آتیش ما.» 

جوجن گفت. «قلعه خالیه.» 

گیلی به اطراف نگریست. «کرستر قبلا واسه ما افسانه‌هایی در مورد قلعه‌ها میگفت ولی اصلاً نمیدونستم اونا این‌قدر 
بزرگن.» 

اي نکه فقط آشپرخونه‌ست. برن در اين فکر بود که وقتی او وینترفل را می‌دید چه فکری می‌کرد. البته اگر می‌دید. 


چند دقيقه طول کشید تا وسایلشان را جمع کنند و برن را درون سبد حصیریش بر پشت هودور جای دهند. وقتی 
دیگر برای حرکت آماده بودنده گیلی کنار آتش نشست و سرگرم مراقبت از نوزادش شد. او به سم گفت» «تو دنیال من 


برمیگردی.» 


سم قول داد «به محضی که بتونم» اونوقت میریم یه جای گرم.» وقتی برن این حرف را شنید» بخشی از وجودش از 


خود می‌پرسید که دارد چه کار می‌کند. ممکنه دوباره منم یه جا ی گرم برم؟ 


«من اول میرم راهو بلام.» سم در بالای چاه مردد ماند. قبل از اينکه شروع به پایین رفتن کند آهی کشید و گفت» 
«فقط خیلی پله‌هاش زیادن.» جوجن پشت سرش رفت کرد بعد سامر بعد هودور با برن روی پشتش. میرا با نیزه و 


تورش در دست» عقب‌دار شد. 


راه درازی به پایین بود. بالای چاه غرق در نور ماه شده بود اما با هر دوری که می‌زدند کوچک‌تر و کم‌نورتر می‌شد. 


صدای گام‌هایشان از روی سنگ‌های نمناک پژواک پیدا می‌کرد. و صدای آب بلندتر می‌شد. جوجن پرسید. «نباید 


مشعل میوردیم؟» 


سم گفت» «چشمات عادت میکنه» به دستتو رو دیوار بذار تا نمیفتی.» 
۱۰۳۴ 
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با هر دور پایین‌تر رفتن» چاه تاریک‌تر و سردتر می‌شد. عاقبت وقتی برن سرش را به اطراف چرخاند تا به بالای 
دیواره چاه نگاهی بیندازه دهانه آن از یک ماه نیمه بزرگ‌تر نبود. هودور زمزمه کرد «هودور» چاه در پاسخ زمزمه 
کرد «هودورهودورهودورهودورهودور» صدای آب نزدیک‌تر شده بود اما وقتی برن به پایین با دقت نگاه کرد فقط 


سیاهی دید. 


بعد از یک یا دو دور چرخش دیگر سم ناگهان ایستاد. او فقط یک ربع دور چاه جلوتر و شش فوت پایین‌تر از برن و 
هودور بود با این وجود برن به سختی می‌توانست او را ببیند. اما می‌توانست در را ببیند. دروازه‌ی سیاه. سم به اين نام 


خوانده بودش» ولی اتار سیاه نبود. 
در درخت رودبند سفیدی بود و چهره‌ای بر رویش بود. 


تابشی از درخت برخاست شبیه شیر و نور ما آنقدر ضعیف که اصلاً به نظر نمی‌رسید به جز ذر چیزی را فراتر از آن 
لمس کند, نه حتی سم را که درست مقابلش ایستاده بود. چهره پیر بود و رنگی به رخسار نداشت» پر چین و چروک و 
خشکیده. مرده به نظر میاد. دهانش بسته بود و همین‌طور چشمانش؛ گونه‌هایش فرو رفته» پیشانیش چروک‌خورده و 
چانه‌اش آویزان بود. اگه کسی میتونست هزار سال عم رکنه و هیچ وقت نمیره و فقط پیرتر بشه» صورنش ممکن بود 


شبیه به این دراد 


در چشمانش را باز کرد. 


سرما میسوزد. نوری که سَحر را می‌آور شیپوری که خفتگان را بیدار میکند. سپری که از قلمروی انسان‌ها محافظت 


می‌کند.» 
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فصل پنجاه و ششم یورش شمشیرها برن 


در گفت» «پس بگذرید.» لب‌هایش باز شدند» بازتر و بازتر و همینطور بازتر, تا این‌که چیزی باقی نماند جز دهان 
گشاد عریضی در حلقه‌ای از چین و چروک. سم کنار ایستاد و به جوجن اشاره کرد که جلوتر از او داخل بشود. سامر 
پشت سرش رفت و در حال رفتن بو می‌کشید» و بعد نوبت برن بود. هودور خم شد. ولی نه به اندازه کافی. لب بالایی در 
به آرامی به بالای سر برن کشیده شد. و قطره‌ای آب روی او افتاد و به کندی از بینی‌اش به پایین سر خورد. قطره به 


طرز عجیبی گرم بود و مثل اشک نمکین. 


۳-۳» 
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فصل ۵۷ 


دیبریس 
مترجم: امیدرضا 


ویرایش و تنظیم: لیدی آریان, لرد مندرلی: ۸11.۸ نریمان 


میرین به بزرگی محموع آستاپور و یونکای بود. مانند شهرهای خواهرخوانده‌اش از آجر ساخته شده بود اما در 
حالی‌که آستاپور قرمزرنگ و یونکای زرد بو میرین با آجرهایی رنگارنگ بنا شده بود. دیوارهایش از یونکای بلندتر بود 
و قر وضعیت بیتری قرار داشعت آراسته به ستگرها بود و با بیع‌های دقاعی عظیم در هر گوشه مستحکم فده بود. 
پشت آنها می‌شد نوک هرم بزرگ را دید» عظیم در میان آسمان. چیزی عظیم‌الجثه با هشتصد فوت ارتفاع و یک هارپی 


برنزی بلند بالا در راس آن. 


۱ - 32511010 باستیون. پیشرفتگی دیوار دژ (برای گستردن میدان تیر و دید) است. 
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بچه‌هاش پشت دیوارهاشون قایم میشن.» 


اما دلاور مخفی نشد. او به بیرون دروازه‌های شهر تاخت» در جوشنی با فلس‌های مسی و کهربایی» سوار بر اسبی 
جنگی که زره راه‌راه سفید و صورتی‌رنگش با ردای ابریشمی که مواج از شانه‌هایش آویزان بوده همخوانی داشت. نیزه‌ای 
به طول چهارده فوت به همراه داشت. رنگ‌های صورتی و سفید روی آن تاب خورده بود. موهایش وز کرده و جلا داده 
شده به شکل دو شاخ بزرگ قوچ تاب خورده بود. زیر دیوارهای آجری رنگارنگ به جلو و عقب می‌تاخت و محاصره 


کنندگان را برای پیش فرستادن یک مبارز تحریک می‌کرد تا در نبردی تن به تن با او ملاقات کند. 


خون سوارانش چنان در تب رفتن برای نبرد با او می‌سوختند که نزدیک بود کارشان به زد و خورد بکشد. دنی به آنها 
گفت» «هم خون‌های من» جای شما اینحا پیش منه. این مرد بیشتر از یه پشه‌ی وزوزو نیست. بهش توجه نکنین» 
بزودی میمیر.» آگوهژاگو و راخارو جنگ‌جویان شجاعی بودنده اما جوان» و بیش از آن ارزش داثمتند جانشان را یه خطر 


بیندازد. آنها کالاسارش را متحد نگه می‌داشتند و بهترین دیده‌بانانش هم بودند. 


عقب و جلو بره و داد بزنه تا اسبش چلاق بشه. اون به ما گزندی نمیرسونه.» 


نیروی مساوی با هم رو در رو بشن» ولی یکی در هم بشکنه و فرار کنه در حالی‌که اون یکی ایستادگی میکنه. اين 


دلاور شجاعت رو توی قلب نیروهای خودش ایجاد میکنه و بذرهای تردید رو در دل نیروهای ما میکاره.» 
سر جورا خرناسی کشید. «و اگه مبارز ما شکست بخوره اونوقت چه نوع بذری میکاره؟» 


«سر کسی که از نبرد میترسه پیروزی‌ای بدست نمیاره.» 
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«ما که از نبرد صحبت نمی‌کنیم. دروازه‌های میرین با کشته شدن آون احمق کشته باز نمیشن. چرا جون یه نفر رو 


واسه هیچی به خطر بندازیم؟» 
«من میگم برای افتخار.» 


«به اندازه کافی شنیدم.» دنی نیازی نداشت تا مشاجره آن دو به تمام مشکلات دیگری که او را به تنگ آورده بودند 
اضافه شود. میرین خطرهایی به مراتب جدی‌تر از یک دلاور صورتی و سفید که ناسزا فریاد می‌زد در چنته داشت» و 
دنی نمی‌توانست بگذارد تمرکزش برهم بخورد. شمار سپاهش پس از یونکای بیش از هشتاد هزار نفر بو اما کمتر از 
یک چهارمشان سرباز بودند. باقیشان ۰۰. خب سر جورا آن‌ها را دهان‌هایی پا دار صدا میزد. و به زودی به گرسنگی 


اربابان بزرگ میرین قبل از پیشروی دنی عقب کشیده بودند. هرچه را که توانسته بودند درو کرده و هر چه را 
نتوانسته بودند درو کننده سوزانده بودند. زمین‌های سوخته و چاه‌های سمی از هر سو به او خوش‌آمد گفته بود. بدتر از 
همه آنها بر سر هر میل" در طول جاده ساحلی از یونکای یک بّرده‌ی خردسال را به میخ کشیده بودند؛ آنها را وقتی 
هنوز زنده بودند» با دل و روده‌هایی بیرون زده به میخ‌شان کشیده بودند و یک دستشان همواره به سوی میرین آشاره 
می‌کرد. داریو که طلایه سپاه او را رهبری می‌کرد. دستور داده بود پچه‌ها را قبل از اينکه دنی مجبور شود آنها ببینده 
پایین بیاورند. اما دنی به محض اينکه مطلع شد او را از این‌کار بازداشت. او گفت. میییّمشون,» دونه دونشون رو 


میبینم» میشمرمشون و به چهره‌هاشون نگاه میکنم. و به یاد خواهم سپرد.» 


بود. دنی یک‌بار دیگر پیش خود متعهد شد. این شهر رو خواه مگرفت. 


۱ - ۷۲11651076[ مناری که در قدیم برای راهنمایی مسافران در مرتفعات زمین بنا می کردند. 
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دلاور صورتی و سفید برای یک ساعت محاصره‌کنندگان را به سخره گرفت. مردانگی. مادران. همسران و خدایان 
آنها را دست می‌انداخت. مدافعین میرین از روی دیوارهای شهر او را تشویق می‌کردند. وقتی بن پلام قهوه‌ای" برای 
شرکت در شورای جنگ رسید به دنی گفت» «اسمش آزناک زو پاله.» بن فرمانده جدید پسران دوم بود که با رای 
برادران مزدورش انتخاب شده بود. « قبل از اينکه به پسران دوم ملحق بشم» یه زمانی محافظ شخصی عموش بودم. 
اربابان بزرگ» چه کرمای چاق و چله‌ای. زناشون زیادم بد نبودن با این وجود اگه به یه زنی که نباید. جوری که نباید 
نگاه میکردی» به قیمت زندگیت تموم میشد. یه مرد رو میشناختم» اسکارب؛ که این ازناک جیگرشو بیرون کشید. 
مدعی بود که در دفاع از شرافت یه بانو این کار رو کرده» میگفت اسکارب با چشمهاش به زنه تجاوز کرده. از شما 
میپرسم» چطور با چشاتون به یه ضعیفه تجاوز میکنین؟ ولی عموش پولدارترین آدم میرینه و باباش فرمانده نگهبانای 


شهره» پس مجبور شدم قبل از اینکه اون من رو هم بکشه عین یه موش فرار کنم.» 


سوخته بر پا بود. او همچنان در حال شاشیدن بود که داریو ناهاریس با آرخی در دست» سوار اسب شد. «جازه میدین 
برم اونو واستون قطعش کنم و تو حلقومش فرو کنم» علیاحضرت؟» در میان ریش شانه خورده آبی رنگش, دندانش 


«من شهرو میخوام نه مردونگی ناچیزشو» با این وجود دنی داشت خشمگین می‌شد. اگه بیشتر ار اين بهشر 
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داشت. بدون تایروشی پر زرق و برق, او تسلطی بر کلاغ‌های طوفان نداشت. بسیاری از آنها پیروان پرندال نا گزن و 


سالور کچل" بودند. 


حال شاشیدن از روی باروها به پایین بودند تا اهانت خود را نسبت به محاصره‌کنندگان نشان دهند. دنی فکر کرد اونها 
روی برده‌ها میشاشن تا نشون بدن چقد ر کم از ما میترسن, آگه پشت دروازه‌هاشون به کالاسار دوتراکی بود, هرگر 


رات همچی نکاری نداشتتن. 
ارستای دوباره گفت» «باید جواب این مبارزطلبی داده بشه.» 


در حالیکه دلاور دوباره آلت خود را در جایش قرار میداده دنی گفت. «داده میشه. به بلواس نیرومند بگین که بهش 


نیاز دارم.» 


آنها خواجه عظیم‌الحثه قهوه‌ای رنگ را نشسته در سایه خیمه دنی و درحال خوردن سوسیس یافتند. سوسیس را با 
سه گاز تمام کرده دستان چربش را با شلوارش تمیز کرد و آرستان ریش سفید را فرستاد تا سلاحش را بیاورد. ملازم 


سالخورده هر روز عصر رخ بلواس را تیز می‌کرد و با روغن شفاف قرمز آن را جلا می‌داد. 


وقتی ریش‌سفید شمشیر را آوره بلواس نیرومند چشمانش را تنگ کرد و لبه‌اش را نگریست. خرخر کرد تیفه را به 
غلاف چرمی‌اش برگرداند و کمربند شمشیر را به دور کمر پهنش بست. آرستان سپرش را نیز آورده بود: صفحه گرد 
فولادی از یک بشقاب پای بزرگتر نبوده که خواجه به جای اينکه طبق روش وستروسی سپر را دور ساعدش بپیچاند. آن 
را با دست آزادش گرفت. بلواس گفت» «جگر و پیاز پیدا کن ریش سفید. واسه الان نه» واسه بعد. کشتن بلواس نیرومند 


رو کشته میکنه 4 در اتظار باس مان بلکه سلانه سلانه از بیقه زیون بهسمت ازناک رو بال حرکت کرق: 
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راخارو از او پرسید. «چرا آون یکی کالیسی؟ اون چا و احمقه.» 


«بلواس نیرومند اینجا یه برده توی چاله‌های مبارزه بوده. اگه اين ازناک اشراف‌زاده از همچین کسی شکست بخوره 
اربابان بزرگ سر افکنده میشن, ولی اگه ببّره ۰.. خب. پیروزی ناچیزی برای همچین آدم اصیلیه. پیروزی‌ای که میرین 
نمیتونه بهش مفتخر باشه.» و برخلاف سر جور داریو بن قهوه‌ای و سه خون سوارشء خواجه قشونی را رهبری 
نمی‌کرد» نقشه جنگی نمی‌ریخت و به او مشاوره نمی‌داد. اون کاری جز خوردن, لاف زدن و نعره کشیدن س رآریستان 
نمیکنه. بلواس کسی بود که می‌توانست راحت‌تر از همه از او صرف‌نظر کند. و وقتش بود بداند که ارباب ایلیریو چه 


گونه محافظی برای او فرستتاده است: 


با دیده شدن بلواس که آهسته و محکم به سوی شهر می‌آمد. طوفانی از هیجان از صفوف محاصره‌کنندگان 
برخاست و از طرف دیوارها و برج‌های میرین صدای فریادها و تمسخرها بلند شد. آزناک زو پال دوباره سوار شد و با 


نیزه راه‌راه عمودی گرفته‌اش منتظر ماند. است ۳ سرش ر بی‌صبرانه تکان می‌داد 9 سمش ر بروی زمین شنی 


می‌کشید. خواجه با تمام هیکل بزرگی که داشت. در مقایسه با دلاور روی اسبش کوچک دیده به نظر می‌رسید. 
آزناک زو پال نیزه‌اش را پایین آورد و حمله کرد. 


بلواس با پاهایی گشوده ایستاد. در یک دست سپر گرد کوچکش بود» و در دیگری رخ انحنادار که آریستان با دقت 
زیادی به آن رسیدگی می‌کرد. بالای کمربند ابریشمی زردرنگی که دور کمرش بسته شده بود. شکم بزرگ قهوه‌ای و 
سینه آویزانش لخت بود؛ و هیچ محافظی جز جلیقه چرمی گل‌میخ‌دارش به تن نداشت که به قدری کوچک بود که 


حتی نوک سینه‌هایش ر هم نمی‌پوشاند. ناگهان دنی مضطربانه گفت. «ما باید بپهش زره زنحیری میدادیم.» 


سر جورا گفت. «زره فقط کدف میکنه. اونا توی چاله‌های مبارزه هیچ زرهی نمیپوشن. جمعیت فقط برا دیدن خونه 


که میان.» 


۳ 
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و که سای ان رش ی هرا تشر بای سل ات مت وان توا و۱ 
ردای راه‌راهش مواج از شانه‌هایش آویزان بود. گویی تمام شهر میرین با فریاه او را به جلو می‌راندند. در مقایسه با آنهاء 
هلهله محاصره‌کنندگان کم و ضعیف می‌نمود؛ آویژه‌های دنی در صفوفی خاموش» ایستاده بودند و با صورت‌هایی سنگی 
نظاره می‌کردند. بلواس را هم می‌شد از جنس سنگ تصور کرد. او در مسیر اسب ایستاده بو جلیقه‌اش محکم بر پهنای 
کمر عریضش کشیده شده بود. نیزه آزناک هم‌تراز مرکز سینه‌اش تنظیم شده بود. نوک فولادی براق آن زیر نور 
خورشید سوسو می‌زد. وقتی که خواجه به پهلو چرخید دنی اندیشید /لانه که اونو به سیخ بکشه ۰۰ . و به سرعت یک 
چشم بر هم زدن. سوار پشت سرش بود. داشت دور می‌زد و نیزه را بلند می‌کرد. بلواس حرکتی برای حمله به او نکرد. 


میرینی‌های روی دیوار حالا حتی بلندتر هم فریاد می‌زدند. دنی پرسید. «داره چیکار میکنه؟» 


سر جورا گفت: «برای جمعیت نمایش اجرا میکنه.» 


آزناک اسب را در دایره‌ای عریض به دور بلواس به حرکت درآوره سپس مهمیز زد و دوباره تاخت. بلواس این بار هم 
صبر کرد سپس چرخید و نوک نیزه را به کنار زد. به محض اينکه دلاور از او عبور کرد» دنی می‌توانست غرش قهقه 
خواجه را که در دشت می‌پیچید بشنود. سر جورا گفت» «نیزه زیادی درازه. فقط کافیه بلواس از نوکش دوری کنه. به 
جای اینکه سعی کنه تا آنقدر با خودنمایی بهش نیزه بزنه. اون احمق باید مستقیم به سمتش بنازه.» 

آزناک زو پال برای بار سوم حمله کرد و حالا دنی می‌توانست به سادگی ببیند که او به روشی که یک شوالیه 
وستروسی ممکن بود در مسابقه به حریف خود بتازده داشت / رکنار بلواس می‌تاخت. نه اين که مستقیم به سویش بتازده 
مانند یک دوتراکی سواره که با دشمن مواجه می‌شود. زمین مسطح به اسب جنگی امکان می‌داد که به سرعت خوبی 


دلاور سفید و صورتی میرین این بار سعی کرد تا پیش دستی کند و نیزه‌اش را در آخرین لحظه. وقتی‌که بلواس 
نیرومند جا خالی می‌دهد. برای گرفتنش به اطراف بچرخاند. اما خواجه هم پیش دستی کرده. و این بار به جای 


چرخیدن به پهلو به روی زمین خوابید. نیزه بدون خطر از روی سرش گذشت. و ناگهان بلواس در حال غلتیدن بود. و 
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تا که را | کش 5 نق ها خالقی تفا تن اسب دق که اه تاهای ای نت شاه تقد اطهاع. بعق 
یعه نیز اراج را در فوسی فره‌ای می‌چر - ب وقنی و پاهایش را برید» سیحه زد و ی دب 


سکوتی ناگهانی در طول دیواره‌های دفاعی آجری میرین حاکم شد. حالا این مردم دنی بودند که فریاد می‌کشیدند و 


خوشحالی می‌کردند. 


آزناک خود را از زبر اسبش بیرون کشید و توانست قبل از اینکه بلواس نیرومند به او برسد» شمشیرش را بیرون 
بکشد. فولاد بر روی فولاد می‌نواخت تندتر و وحشیانه‌تر از آنکه دنی بتواند دنبالشان کند. بیش از یک دوجین ضربان 
قلب نگذشته بود که سینه بلواس از بریدگی‌ای زیر پستان‌هایش» غرق خون شده بود. و آزناک زو پال دقیقاً میان دو 
شاخ قوچ ش ,خی کاشته شده داشت. خواجه تیغ را درآورد و آزاد کرد و با سه ضربه وحشیانه به زیر گردن» سر دلاور را 
از بدنش جدا کرد. آن را بالا نگه داشت تا اهالی میرین تماشا کنند. سپس آن را به سمت دروازه‌های شهر پرت کرد تا 


بالا و پایین بپرد و روی شن‌ها غلت بخورد. 
داریو خنده‌کنان گفت. «اینم از قهرمان میرین.» 
سر جورا هشدار داد «یه پیروزی بی‌معنی» ما میرین رو با کشتن تن به تن مدافعینش به دست نمیاریم.» 
دنی موافق بوده «نه. ولی خوشحالم که این یکی رو کشتیم.» 


مدافعین روی دیوارها با کمان‌های زنبورکی‌شان شروع به شلیک به سوی بلواس کردند. اما پیکان‌ها یا در فاصله‌ای 
کم می‌افتادند يا بدون هیچ خطری روی زمین سر می‌خوردند. خواجه پشتش را به باران نوک فولادی کرد. شلوارش را 


به محض اینکه او به اردوگاه رسید محاصره‌کنندگان برای او خو ش آمدگویی گوش‌خراشی ترتیب دادند. دوتراکی‌های 


دنی. کل کشیدته و فریاد زدند» 9 آویژه‌ها با کوبیدن نیزه‌ها روی سپرهایشان جرنگ‌جرنگ بلندی ایحاد کردند. سر جورا 
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به او گفت» «عالی بوده؟ و بن قهوه‌ای برای خواجه آلویی رسیده پرت کرد 9 گفت» «به میوه شیرین برای به مبارزه 
شیرین.» حتی ندیمه‌های دوتراکی دنی در ستایشش سخن گفتند. ژیکوی گفت. «بلواس نیرومند. ما میخواستیم موهای 


شما رو ببافتیم و یک زنگوله ازش آویزان کنیم. ولی شما مویی ندارین که بافته شه.» 


«بلواس نیرومند زنگوله پر سروصدا نمیخواد.» خواجه آلوی بن قهوه‌ای را با چهار گاز بزرگ خورد و هسته را به 


کناری انداخت» «بلواس نیرومند جگر و پیاز میخواد.» 


دنی گفت» «خواهی داشت. بلواس نیرومند زخمیه.» شکمش با خونی که از جای زخمی عمیق زیر پستان‌هايیش شره 


می‌کرد. سرخ شده بود. 


«چیزی نیست. میذارم هر کسی قبل از اینکه بکشمش, یه بار منو زخمی کنه.» به شکم خونینش ضربه زد. «زخما 


۳ نشمارین ۳ بفهمین بلواس نیرومند چقدر آدم کشته.» 


اما دنی کال دروگو را با زخمی مشابه به این از دست داده بوده و تمایلی نداشت زخمش را بدون مراقبت رها کند. 
میساندی را برای پیدا کردن یک یونکایی آزاد شده که بابت مهارتش در علوم درمانی شهره بود فرستاد. بلواس نعره 
کشید و غرولند کرد اما دنی سرزنشش کرد و او را بچه کچل گنده خواند تا اينکه او اجازه داد درمانگر زخم را با سرکه 
هم آورد. آن را تماما بدوزد و سینه‌اش را با نوارپارچه‌های کتانی زبر خیس شده از شراب آتشی ببندد. تنها پس از آن بود 


که فرهاندهان وق هاش را بای سانشان به خیمه خود فذایت: کرق 


به آن‌ها گفت «باید این شهرو بگیرم.» روی پشته‌ای از کوسن‌ها چهار زانو نشسته بود و اژدهایانش دور و برش 
بودند. ایری و ژیکوی شراب می‌ریختند. « انبارهای غله‌اش در حد ترکیدن پر هستند. انجیر و خرما و زیتون توی 


تراس‌های هرم‌هایش در حال رشدن و خمره‌های ماهی نمک‌سود و گوشت دودی توی سرداب‌هاش مدفون.» 


داریو به یادشان آورده و همینطور صندوقای پر از طلاه نقره 9 سنگ جواهر. سنگ جواهر فراموشمون نشه.»> 
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سر جورا مورمونت گفت» «من یه نگاهی به دیوارهای سمت خشکی انداختم و هیچ نقطه ضعفی ندیدم. با داشتن 
زمان» شاید بتونیم زیر یه برچ نقب بزنیم و رخنه کنیم» ولی وقتی داریم حفاری میکنیم چی بخوریم؟ منابعمون ته 


کشیدن.» 


دنی گفت» «هیچ نقطه ضعفی توی دیوارهای سمت خشکی نیست؟» میرین روی پیش‌رفتگی‌ای از شن و سنگ بنا 
شده بود» جایی که اسکاهازادهان ! قهوه‌ای آراي به خلیج نقره‌ای سرازیر می‌شد. دیوار شمالی شهر در امتداد ساحل 


رودخانه ادامه داشت و دیوار غربی آن هم در طول ساحل خلیج. «اين یعنی ما باید از رودخونه یا دریا حمله کنیم؟» 


«با سه تا کشتی؟ باید بخوایم که کاپیتان گرولئو در امتداد رودخونه یه نگاه دقیق به دیوار بندازه» اما بجز اینکه دیوار 


«گه بُرجای محاصره بسازیم چطور؟ برادرم ویسریس داستانایی دربارشون برام میگفت میدونم که ميشه اونا رو 


ساخت.» 


منجنیعی برای جرد کر دیوارا داریم. ده بردیونی برای بالارفتن از اوناء ده برج‌های محاصره. ده ترتل » به دژکوب. 


مطمئنا میتونیم با تبر به دروازه‌ها حمله‌ور بشیم» ولی ۰۰.» 


بن پلام قهوه‌ای پرسید» «کله‌های برنزی بالای دروازه‌ها رو دیدین؟ ردیف سرهای هارپی با دهنای باز؟ میربنی‌ها 


میتونن روغن جوشان از دهن اونا بیرون بریزن» و مردای تبر به دستتون رو جایی که وایستادن بپزن.» 


512122720181 - ۱ 

۲- لیگ یک یکای غیر رسمی اندازه‌گیری طول در اروپا و آمریکای جنوبی بوده است. از آنجا که هیچ گاه واحد رسمی نبوده, اندازه دقیقی هم ندارد. در اصل این 
واحد به طور حدودی برابر با مسافتی بوده که یک اسب يا انسان در یک ساعت میتوانسته طی کند. در انگلستان حدود ۳ مایل و در روم باستان ۱,۴ مایل فرض 
می‌شده است. بنابراین در جوامعی چنین قرون وسطایی, این مسافت می‌تواند بسته به نظر گوینده بین ۲ تا ۶ کیلومتر باشد. این واحد در اسپانیای قرن شانزدهم به 
طور رسمی تعریف شد که هنوز در برخی کشورهای آمریکای لاتين کاربرد دارد. 

۳ - 10۲016 (لاک‌پشت) دستگاهی جنگی است شامل قالبی چوبی و لایه‌هایی از چرم به همراه چندین چرخ برای نزدیک شدن به دیواره قلعه و در عين حال در 


امام ماندن از تیراندازهای روی دیوارها 


۳۰ 


ماب 1۲ ۲ ۱( ۷۷ 


فصل پنجاه و هفتم یورش شمشیرها دینریس 


داریو ناهاریس لبخندی حواله کرم خاکستری کرد. «شاید باید آویژه‌ها تبرها رو به کار ببرن. اونجوری که شنیدم 


روغن جوشان بیشتر از یه حموم گرم واسه شماها نیس.» 


کرم خاکستری جواب لبخند را نداد «غلط است. این نوکران سوختن را مثل دیگران احساس نمیکنند. با اين وجود 
چنین روغنی کور میکند و ميکشد.البته آویژه‌ها از مرگ هراسی ندارند. به اين نوکران دژکوب بدهید و ما این دروازه‌ها 


ر خراب می‌کنیم ۳ در این راه می‌میریم. 


بن قهوه‌ای گفت» «میمیرین.» در یونکای زمانی که او فرماندهی فرزندان دوم رو بر عهده گرفت. ادعا می‌کرد که 
کهنه سرباز یکصد نبرد است. «گرچه نمیگم توی تمام اونها شجاعانه جنگیدم. مزدورهای پیر و مزدورهای شجاع وجود 


دارن, ولی هیچ مزدور پیر شجاعی وجود نداره.» دنی به درستی این حرف پی برد. 
دنی آهی کشید. «کرم خاکستری» من جون آویژه‌ها رو هدر نمیدم. شاید بتونیم شهرو به قحطی بکشونیم.» 


هست. نه علوفه‌ای برای قاطرها و اسبامون. از آب این رودخونه هم خوشم نمیاد. میرین توی اسکاهازادهان میرینه ولی 
آب خوردنی خودش رو از چاه‌های عمیق بالا میکشه. همین الانشم خبرایی از مریضی توی اردوگاه‌ها داشتيم تب و 


۰ ی ۱ 2 ۰ َ ۰ مه ت ۰ ت # ِ ت 
گندیدگی پا و سه مورد اسهال خونی. اگر بمونیم موردهای بیشتری هم پیش میاد. برده‌ها از پیش‌روی ضعیف شدن.» 
دنی تصحیح کرد «مردمان آزاد شده اونا دیگه برده نیستن.» 


سه تا کشتی شما کافی نیس تا بتونه از دسترسی اونها هم به دریا و هم به رودخونه جلوگیری کنه.» 


۱ - 0۲01۷7۲7168 - نوعی بیماری مرتبط با پا که تنها در این کتاب اسمی از اون اومده و تنها معادل واقعی که برای اون پیدا شد. یک بیماری عفونی مربوط با که 
به اختصار ۳۲۸ گفته می‌شود. است. 


۱۰۷ 


ماب 1۲ ۲ ۱( ۷۷ 


فصل پنجاه و هفتم یورش شمشیرها دینریس 


«پس چه توصیه‌ای داری سر جورا؟» 
«خوشتون نخواهد اومد.» 
«به هر حال میخوام بشنوم.» 


«هر طور مایلید. من میگم. این شهر رو به حال خودش بزارین. کالیسی. شما نمیتونین تک‌تک برده‌های دیا رو آزاد 


کنین. جنگ شما توی وستروسه.» 


«وستروس رو فرآموش نکرده‌ام.» دنی بعضی شب‌ها این سرزمین افسانه‌ای را که هرگز به چشم ندیده بو به خواب 
می‌دید. «اما اگه بذارم دیوارهای کهنه آجری میرین به این سادگی شکستم بدن» چطور میخوام قلعه‌های سنگی بزرگ 


وستروس رو بگیرم؟» 


سر جورا گفت» «همونطوری که ایگان گرفت با آتیش. تا وقتی که ما به هفت پادشاهی برسیم اژدهایان شما بزرگ 
شدن. و ما برجای محاصره و دژکویم خواهیم داشت؛ همه چیزایی که اینجا کم داریم ... ولی مسیر بین سرزمین‌های 
۳ ۰ ۱ ۰ چم 4 و ۰ ما ۰ + 4 ۳۹ ۹ ۳ 1 مه مد 
تابستان طولانی » دراز و طاقت‌فرساس» و خطرایی هست که ما نمیتونيم ازشون خبردار بسیم. شما نوی استاپور توقف 
کردین تا یه لشکر بخرین, نه اينکه جنگ راه بندازین. ملکه منء نیزه‌ها و شمشیرهاتون رو برای هفت پادشاهی نگه 


دارین. میرین رو برای میرینی‌ها بذارین و به سمت پنتوس در غرب لشکر بکشین.» 


دنی برافروخته گفت» «شکست خورده؟» 


۱- 5۲۲۲6۲ 1,0۲8 عظ) ۵۶ 5لهب] 
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خون سوار دیگر دنی موافقت کرد. راخارو گفت» «هم خون من وقتی ترسوها قایم میشن و غذا و آذوقه رو 
میسوزونن» کال‌های بزرگ باید دنبال دشمنای شجاع‌تری بگردن. اينکه واضحه .» 


ژیکوی هنگام شراب ریختن تایید کرد «اينکه واضحه.» 


«نه برای من.» دنی برای نظر سر جورا ارزش زیادی قائل بوده ولی دست نخورده رها کردن میرین» بیش از توان 


ماش بو تم گالست عدهانی که سر زیرگ فده وهای که اما و اعایقان را مدشن وتان 
استخوانی‌شان که جاده ساحلی را نشان می‌داده فراموش کند. «سر جوراء میگین که ما غذا نداریم. اگر به غرب لشکر 


بکشم» چطوری مردمای آزاد شدمو غذا بدم؟» 


«شما نمیتونین. متاسفم. کلیسی. اونا یا باید خودشونو سیر کنن یا گرسنگی بکشن. بله. خیلیا در طول این 


لشک رکشی میمیرن. قطعا ناگواره» ولی راهی برای نجاتشون نیست. باید این زمین سوخته رو کاملا پشت سر بذاریم.» 


هنگام عبور از برهوت سرخ» دنی ردی از جنازه بر جا گذاشته بود. منظره‌ای بود که به هیچ عنوان نمی‌خواست دوباره 


شاهدش باشد. گفت. «نه» من مردمو به سمت مرگ پیش نمیبرم.» فرزندانم. «باید راهی به داخل این شهر باشه.» 
«من یه راه بلدم.» بن پلام قهوه‌ای به ریش خال‌دار جوگندميیش دست کشید. «محرای فاضلاب.» 
«محرای فاضلاب؟ منظورت چیه؟» 


«فاضلابای آجری بزرگ کنافتای شهرو میبرن و به اسکاهازادهان خالی میشن. اونا میتونن راه نفوذ واسه چند نفر 
باشن. بعد از اینکه اسکارب سرشو از دست داد من اینطوری از میرین فرار کردم.» بن قهوه‌ای چهره درهم کشید. «اون 


بو هیچوقت ولم نکرده. بعضی شبا خوابشو میبینم.» 


۱- 1001۷71 15 ]]- یه جور تکه کلام یا مثل که بین دوتراکی‌ها رواج داره. 


۲ - 005 - اینجا به نوعی بازی با کلمات است. علاوه بر معنی تیر ک‌های چوبی. میتونه به معنی مسئولیت و ظیفه باشه. بچه‌هایی که سر پستشون بودن. 
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سر جورا بدبین به نظر می‌رسید. «به نظرم میرسه که بیرون آومدن آزشون راحت‌تر باشه. گفتی این فاضلابا به 


رودخونه خالی میشن؟ این بعنی ذهنه‌هاشون دقیقا زیر دیواراست.» 


بن قهوه‌ای پذیرفت» ۳ با میله‌های آهنی بسته شدن. اما بعضیاشون کاملاً زنگ زدن» وگرنه من توی گه غرق شده 
بودم. داخل که میشی» توی تاریکی یه سربالایی دراز کثیف میون هزارتوی آجریه که آدم میتونه برای همیشه توش گم 
بشه. ارتفاع کثافت هیچوقت از کمر پایین‌تر نمیاد و از لکه‌هایی که به دیوارا دید ممکنه تا روی سرتونم بالا بیاد. 


جونورایی هم اون پایین هستن. بزرگ‌ترین موشهایی که تا به حال دیدین, و چیزای بدتر. حال به هم زن.» 


داریو ناهاریس خندید. «وقتی سینه‌خیز میومدی بیرون» خودتم حال به هم زن بودی دیگه؟ حتی اگه کسی اون قدر 


احمق باشه که این راهو امتحان کنن وقتی میان بیرون هر برده‌داری توی میرین میتونه بوشونو حس کنه.» 


بن قهوه‌ای شانه بالا انداخت. «علیاحضرت پرسید که راهی به داخل هست. منم بهشون گفتم. . . ولی بن پلام 


دوباره از اون فاضلابا پایین برو نیست» حتی به قیمت تمام طلاهای هفت پادشاهی. البته اگه بقیه بخوان امتحانش 


کنن» میتونن برن.» 


آگو ژاگو و کرم خاکستری» همگی در یک لحظه می‌خواستند حرف بزننده ولی دنی دستش را به نشانه سکوت بالا 
آورد. «اون فاضلابا به نظر امیدوار کننده نمیان.» می‌دانست که اگر دستور بدهد. کرم خاکستری آویژه‌هایش را به درون 
فاضلاب خواهد برد؛ خون سوارانش هم چنین کاری می‌کردند. اما هیچ کدام از آنها مناسب این ماموریت نبودند. 
دوتراکی‌ها اسب‌سوار بودند و قدرت آویژه‌هاء نظمشان در میدان نبرد بود. میتونم برای همچین امید اندکی» مردایی رو 


توی تاریکی به سمت مرگ بفرستم! «باید یه کم بیشتر درموردش فکر کنم. به سر پستهاتون برگردین.» 


ویسریون بال‌های سفید رنگ‌پریده‌اش را گشود و به کندی به سمت سر بن بال زد. یکی از بال‌ها به صورت مزدور 
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خورد. اژدهای سفید ناشیانه» با یک پا روی سر مرد و دیگری روی شانه‌اش فرود آمد جیغ زد و دوباره به پرواز در آمد. 
دنی گفت. «اون دوستت داره بن» 
بن قهوه‌ای خندید. «خب بایدم داشته باشه. میدونید. من خودمم یه قطره خون اژدها توی رگامه.» 


«تو؟» دنی یکه خورده بود. پلام جزو دسته‌های آزاد بو دو رگه‌ای مهربان. او صورتی قهوه‌ای روشن با دماغی 


از گام او تاش کت نگ که دنک هخا تساه کی که اسب تک رکه رخ 


یک رگه دوتراکی. یک رگه دورنی و یک رگه وستروسی است؛ اما این اولین بار بود که در مورد خون تارگربنی 


می‌شنید. دنی به او نگاهی پرسشگرانه انداخت و گفت» «چطور ممکنه؟» 


بن قهوه‌ای گفت» «خب. یه پلام پیری توی پادشاهی غروب بوده که با یه شاهزاده‌ی اژدها ازدواج کرده. مادربزرگم 


قصه‌شو برام میگفت. اون شاهزاده تو دوران شاه ایگان زندگی میکرده.» 


دنی پرسید» «کدوم شاه ایگان؟ پنج‌تا ایگان به وستروس حکومت کردن.» برادرزاده‌اش قرار بود ششمین باشد اما 


مردان غاصب سرش را به دیوار کوییده و متلاشی کرده بودند. 


«پنج تااه اینقدر بودن؟ خب. گیج کننده شد. نمیتونم به شما یه عدد بدم ملکه من. اما این پلام پیر به لرد بوده, باید 
ادم مشهوری تو زمونه خودش بوده باشه» زبون‌زد تمومه سرزمین. مسئله این بود که» امیدوارم خاطر ملوکانه مکدر نشه, 


اون واسه خودش یه آلت شش فوتی داشت.» 
دنی وقتی خندید سه زنگوله موهای بافته شده‌اش به صدا در آمدند. «فکر کنم منظورت اینجه.» 


دنی همچون دختربجه‌ای ریسه رفت. «مادربزرگت ادعا می‌کرد که واقعاً همچین اعجوبه‌ای رو خودش دیده؟» 
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«اون عجوزه هیچ‌وقت این حرفو نزد. اون نیمه ایبنی و نیمه کوهوری بوده هیچ وقت توی وستروس نبوده. باید 


پدربزرگم بهش گفته باشه. یه دوتراکی قبل از اینکه من به دنیا بیام کشتیش.» 


«و معلومات پدربزرگت از کجا میومد؟» 


بن قهوه‌ای شانه بالا انداخت. «گمون کنم یکی از اون قصه‌هایی که موقع شیرخواری شنیده. متاسفم این همه 


چیزیه که من در مورد ایگان بی‌شماره یا آلت قدرتمند لرد پلام پیر میدونم. بهتره برم به "پسراام یه سّری بزنم.» 


دنی به او گفت «برو.» 


«اگر بزرگ شده بودای» از بالای دیوارا پروازت میدادم و9 اون هارپی رو به آب میکردم تا تفاله بمونه ازش.» ولی سال‌ها 
مانده بود تا اژدهای‌انش آنقدر بزرگ شوند که بتوان سوارشان شد. و وقتی بزرگ بشن, کی باید سوارشون به؟ اون 
مه رف ی هی ار در که اس که ای زار 


تجاو زکنه . . . 


قطعا دنی هم. یه همان انداژه خطا کار بود وقتی فرماندهانشی برای مفورت:می آمدند:درحالی خودش را میبافت که 
نگاه‌هایی دزدانه به مرد تایروشی می‌انداخت. و گاهی اوقات» شب‌هاء به یاد می‌آورد که چگونه دندان طلای او هنگام 
لبخند زدن می‌درخشد. برق دندان. و چشمانش. چشمای آبی روئنش. در مسیرشان از یونکای داریو هر شب وقتی 
گزارشش را ارائه می‌داده برای او یک گل يا شاخه کوچکی از یک گیاه را آورده بود ...تا به گفته خودش, به شناخت او 


: : : وه ۳ ۹ ۳ ۵ ۳ 
از این سرزمین کمک کند. واسپ‌ویلو . رزهای تیره . نعنای وحشی» قبطان بانو » برگ خنجر ‏ جاروب » بن تیغ‌دار» 
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طلای هارپی " . . همیتطور اون سع یکرد من واز دیدن اون بچه‌های مرده معاف کنه. او نباید اینکار را می‌کرد. گرچه از 


دنی کوشید تا تصور کند که اگر اجازه بدهد آن گونه که جورا او را روی کشتی بوسیده بود. داریو او را ببوسد چه 
حسی خواهد داشت. این تصور هم‌زمان هم هیجان انگیز بود و هم ناراحت کننده. ریسکش خیلی زیاده. مزدور تایروشی 
آدم خوبی نبود. لازم نبود اين را کسی به دنی تذکر بدهد. پشت لبخندها و شوخی‌هاء او خطرناک و حتی بی‌رحم بود. 
سالور و پرندال صبح یک روز به عنوان شرکایش از خواب بلند » درست همان شب او سرهایشان را به دنی تحویل داد. 
کال دروگو هم میتونس همین‌قدر بی‌رحم باشه. و هیچ مردی ا زاون خطرناک‌تر نبود. دنی به هر حال عاشفقش شده بود. 
میتونم عاشق داریو بشم؟ اگه اونو به نحتم ببرم چه معنی‌ای داره؟ اي ن کار اونو تبدیل به یکی از سرها ی ادها میکنه؟ 
می‌دانست که سر جورا عصبانی خواهد شد» ولی او کسی بود که گفت دنی باید دو شوهر بگیرد. شاید پهتر باشه با 


جفتشون ازدوا جکنمم و ماجرا رو خانمه و 


اما این‌ها تفکرات احمقانه‌ای بودند. او شهری برای تسخیر کردن داشت. و خیال‌پردازی در مورد بوسه‌ها و چشمان 
آبی روشن یک مزدور کمکی به او برای رخنه به دیوارهای میرین نمی‌کرد. دنی به خودش یادآوری کرد من از خون 
ازدهام. اندیشه‌هایش همچون موشی که در پی دمش باشد. دایره‌وار می‌چرخیدند. و ناگهان دیگر نمی‌توانست برای یک 
لحظه هم حصار تنگ خیمه را تحمل کند. میخوام باد رو روی صورنم ح سکنم و درب رو ب وکنم, صدا زد «میساندی 


نقره‌ایم رو زین کن. اسب خودت رو هم همینطور.» 


خدمتکار ریزجنه تعظیم کرد. «هرطور علیاحضرت دستور بدن. آیا باید خون سوارانتون رو برای محافظت از شما 


احضار کنم؟» 
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«ارستان رو میبریم. قصد ندارم از اردوگاه بیرون برم.» او دشمنی در میان فرزندانش نداشت. و ملازم پیر به اندازه 


بلواس پر حرفی نمی‌کرده یا شبیه داریو به او نمی‌نگربست. 


داشت. اسب‌ها که زین شدند. دنی و همراهانش در امتداد خط ساحلی و خلاف جهت شهر به راه افتادند. با این حال. 
ایستاده بود و بر فراز هرم عظیم» خورشید عصرگاهی روی هارپی برنزی می‌درخشید. داخل میرین» برده‌داران به زودی 
با توکارهای حاشیه‌دارشان ی لازنا تا با بره» زیتون. توله سگ‌های به دنیا نیامده» موش‌های زمستان خواب عسلی 9 
دیگر خوراکی‌های لذیذ جشن بگیرند. در حالی که بیرون شهر فرزندان دنی گرسنگی می‌کشیدند. ناگهان خشمی 


سرکش وجودش را لبریز کرد. او قسم خورد شکستت میدم, 


هنگامی که از دیرک‌های چوبی و گودال‌هایی که اردوگاه خواجه‌ها را در برگرفته بوده می‌گذشتند. دنی می‌توانست 
صدای کرم خاکستری و گروهبانانش را بشنود که گروهانی را طی یک سری تمرین‌های نظامی با سپره شمشیر کوتاه و 
نیزه سنگین می‌دواندند. گروهان دیگر, تنها ملبس به لباس زیر کتانی سفیدء در دریا حمام می‌کرد. دنی قبلاً متوجه شده 
بود که خواجه‌ها بسیار تمیز بودند. بعضی از مزدورهایش طوری بو می‌دادند که گویی از زمانی که پدرش تخت آهنین را 
از دست داده بود نه حمام رفته‌اند و نه لباس‌هایشان را عوض کرده‌اند. اما آویژه‌ها هر شب حمام می‌گرفتنده حتی اگر 


تمام روز را رژه رفته بودند. زمانی که آبی در دسترس نبوده به روش دوتراکی‌ها خودشان را با شن تمیز می‌کردند. 


با عبور دنی» خواجه‌ها زانو می‌زدند و مشت‌های گره کرده‌شان را تا سینه بالا می‌آوردند. دنی به ادای احترامشان پاسخ 
داد. مد آغاز شده بود و کف‌های امواج تا نزدیک پای نقره‌اش می‌رسید. می‌توانست کشتی‌هایش را ببیند که رو به دریا 


ایستاده بودند. بالریون نزدیک‌تر از همه شناور بود؛ کشتی بزرگ با بادبان‌های جمح شده که روزی به نام سادولتون 
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| ره ۳ بر ۳ ۲ : ۳ ِ_ِ_ ‌ 

شناخته می‌شد. دوردست‌تر کشتی‌های پارویی مراکسس و ویگار بودنده با نامهای قبلی جوسوز پرنک" و سامر سان . در 
اصل آنها کشتی‌های ارباب ایلیریو بودن به هیچ وجه مال او نبودنده ولی با این وجوده بدون نیاز به تفکر خاصیء به آنها 
اسامی جدید داده بود. اسامی اژدهاوار و از آن هم بالات در والیریای کهن قبل از سرنوشت شومش بالریون» مراکسز 


و ویگار اسامی خدایان بودند. 


جنوب ناحیه سامان‌دهی شده و منظم دیرک‌های چوبی, گودال‌هاء تمرین‌های نظامی و خواجه‌های در حال حمام» 
اردوگاه مردمان آزاد شده دنی قرار داشت» محلی به مراتب پر سر و صداتر و آشفته‌تر. دنی این برده‌های سابق را به 
بهترین شکلی که برایش مقدور بود با اسلحه‌هایی از آستاپور و یونکای مسلح کرده بود و سر جورا مردان جنگی را در 
چهار گروهان قوی سازمان داده بود. با این وجود دنی اینجا هیچ کسی را در حال مشق نظامی نمی‌دید. آنها از کنار 
آتش تخته‌های آب آورده عبور کردند. جایی که یکصد نفر جمع شده بودند تا لاشه‌ی اسبی را کباب کنند. می‌توانست 
بوی گوشت را حس کند و زمانی که شاگرد آشپزها چرخاندندش» صدای جلز و ولز چربی را شنید. اما آن منظره تنها 


چهره‌اش را درهم کرد. 


کودکان جست و خیزکنان و خندان» به دنبال اسب‌هایشان می‌دویدند. به جای ادای احترام. صداها از هر سوی با 
همپمه‌ای از زبان‌های گوناگون, نام او را می‌خواندند. بعضی از مردمان آزاد شده با نام «مادر» به او خوش‌آمد می‌گفتند. 
در حالی‌که بقیه لطف و توجه او را التماس می‌کردند. بعضی برای برکت دادن به او به درگاه خدایان ناآشنا دعا 
می‌خواندنده و در عوض بعضی دیگر از او طلب برکت داشتند. رو به چپ و راست می‌کرد و به آنها لبخند می‌زد. 
دست‌هایشان را که بالا می‌آوردند لمس می‌کرد. و می‌گذاشت آنهایی که زانو زده‌اند خود را بالا بکشند تا به رکاب یا 
پایش دست بزنند. بسیاری از مردمان آزادباور داشتند که لمس کردن او موجب خوش اقبالیست. اندیشید اگر اینکاربه 


اوْا شجاعت میده, بذار منو لم سکنن. هنو زآزمونای سحتی پیش روه . ۰ . 
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دنی توقف کرده بود تا با زن بارداری صحبت کند که می‌خواست مادر اژدهایان کودکش را نام‌گذاری کند که فردی 
خود را به او رساند و مج دست چپش را گرفت. چرخید و یک نظر مرد بلندقد ژنده‌پوشی را با سری تراشیده و صورتی 
آفتاب‌سوخته دید. خواست بگوید «انقدر محکم نه.» اما قبل از اينکه بتواند حرفش را تمام کند» مرد او را به آسانی از 
روی زین پایین کشیده بود. زمین بالا آمد و نفسش را گرفت در حالی‌که نقره‌اش شیهه می‌کشید و عقب عقب می‌رفت. 


دنی بهت زده بودء به پهلو چرخید و خود را روی یک آرنج بالا کشید .۰ . 
.و آن وقت نود که شمشیر را دید. 


مرد گفت» «اینم از ماده‌خوک دغل‌باز. میدونستم یه روز میای که پات رو ببوسن.» بینی‌اش قرمز و پوست اندخته بود 
و سرش مثل یک خربزه کچل, اما دنی آن صدا و آن چشمان سبز کم‌رنگ را می‌شناخت. «میخوام از بریدن پستونات 
شروع کنم.» دنی از فریادهای مددجویانه میساندی چیز زادی نمی‌فهمید. یک مرد آزاد شده جلو آمد اما فقط یک قدم. 
یک ضربه سریع» و او در حالی که خون از روی صورتش به پایین جاری شده بود. روی زانوهایش افتاد. مرو با شلوارش 


شمشیر را تمیز کرد. «بعدی کیه؟» 


«من.» آرستان ریش سفید از روی اسبش پایین پرید و بالای سر دنی ایستاده دستانش روی چماق سخت‌چوب 


بلندش بود و باد نمکی موهای برفی‌رنگش را بر می‌زد. 
مرو گفت. «بابا بزرگ فرار کن» قبل از اینکه عصاتو دو تیکه کنمو بکنم تو ...» 


پیرمرد با یک سر چوب وانمود به ضربه زدن کرد آن را عقب کشید. و سر دیگرش را سریعتر از آنچه دنی بتواند باور 
کند حرکت داد. حرامزاده تایتان در حالی که خون و دندان شکسته از دهان ویران شده‌اش تف می‌کرد. به عقب 
سکندری خورد و روی ساحل افتاد. ریش‌سفید دنی را پشت خودش قرار داد. مرو ضربه سریعی را به سمت صورتش 
روانه کرد. ناگهان پیرمرد به فرزی گربه عقب جست. چوب‌دستیش را به دنده‌های مرو کوبید و موجب تلوتلو خوردنش 


شد. آرستان در میان آب به طرفین پریده جلوی ضربه بلند قوس داری را گرفت» جست و خیزنان ضربه دوم را هم 
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جاخالی داد و ضربه سوم را در میان راه مهار کرد. حرکات به قدری سریع بودند که دنی به سختی می‌توانست دنبالشان 
کند. وقتی میساندی داشت دنی را روی پاهایش بلند می‌کرد. صدای خرد شدن را شنید. فکر کرد که حتما چوب‌دستی 
آرستان شکسته, تا اينکه تیزی استخوانی را دید که از ساق پای مرو بیرون زده بود. همانطور که حرامزاده تایتان سقوط 
می‌کرد. چرخید و با یه حمله ناگهانی» نوک شمشیر را مستقیم به سمت سینه پیرمرد روانه کرد. ریش‌سفید شمشیر را با 
حالتی تقریبا تحقیر آمیز کنار زد و سر دیگر چوب‌دستی‌اش را به شقيقه مرد درشت هیکل کوبید. با نقش بر زمین شدن 
مرو خون از دهانش بیرون زد و هم زمان امواج او را در بر می‌گرفت. لحظه‌ای بعده مردمان آزاد شده هم او را در بر 
گرفتند و در یک جنون آنی. چاقوهاه سنگ‌ها و مشت‌های خشمگین بالا و پایین شدند. دنی با حالت تهوع روی 


برگرداند. اکنون بیشتر از وقتی که آن ماجرا در حال وقوع بو ترسیده بود. میخواست منو بکشه. 


آرستان زانو زده «علیاحضرت» من پیرمردم و شرمسار. اون به هیچ وجه نباید اینقدر به شما نزدیک میشد تا بهتون 


حمله کنه. من سهل انگار بودم. اونو بدون ریش و موهاش نشناختم.» 


«بیشتر از من نشناختیش.» دنی نفس عمیقی کشید تا جلو رعشه‌اش را بگیرد. دشما همه‌ج هستن. «لطفا منو به 


خیمه‌ام برگردون.» 


وقتی که مورمونت رسید دنی در پوست شیرش کز کرده بود و یک فنجان شراب ادویه‌دار می‌نوشید. سر جورا شروع 
کرد «من یه نگاه به دیوار رودخانه انداختم. چند فوت از بقیه جاها بلندتره و به همون اندازه قوی. و میرینی‌ها یه 


دوجین آتش‌افکن زیر استحکامات نصب کردن .۰..» 

دنی حرفش را قطع کرد» «میتونستی بهم هشدار بدی که حروم‌زاده تایتان فرار کرده.» 

او اخم کرد «نیازی ندیدم که بترسونمتون, علیاحضرت. یه جایزه برای سرش گذاشتم ...» 

«ونو بده به ریش‌سفید. مرو تمام راهو از یونکای با ما بوده» منتظر یه فرصت برای انتقام. ریششو از ته زده بود و 
خودشو بین مردمای آزاد شده مخفی کرده بود. آرستان کشتش» 
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سر جورا نگاهی طولانی به پیرمرد انداخت» «یه ملازم با چوب‌دستی» مروی براوسی رو کشت. همین طوره؟» 
دنی تایید کرد. «بله با چوب دستی ولی دیگه ملازم نیس. سر جورا این خواسته منه که آرستان شوالیه بشه.» 
« ره .»* 

صدای بلند امتناع به اندازه کافی شوکه‌کننده بود. عجیب‌تر از آن» صدای هر دو مرد با هم بلند شده بود. 


سر جورا شمشیرش را بیرون کشید» «حروم‌زاده تایتان یه عوضی به تمام معنا بود. و یه قاتل حرفه‌ای. پیرمرد تو کی 


+ ‌« 
آرستان به سردی گفت. «شوالی‌ای بهتر از شماء سر.» 
شوالیه؟ دنی گیج شده بود «تو گفتی که یه ملازمی.» 


«بودم» علیاحضرت.» روی یک زانو فرو افتاد. «من در جوونیم ملازم لرد سوان بودم. و به دستور ارباب ایلیریو پادویی 
بلواس نیرومند رو هم کردم. آما طی سال‌های بینشون» من شوالیه‌ای در وستروس بودم. ملکه من به شما دروغی 
نگفتم. با این وجود حقایقی هستن که پیش خودم نگهشون داشتم» و برای آون و باقی گناهانم» فقط میتونم از شما 


طلب بخشش کنم.» 
دنی از این حقایق خوشش نمی‌آمد. «چه حقایقی رو مخفی کرده بودی؟ بهم میگی. همین حالا.» 


او سرش را خم کرد. «در کارث, وقتی شما اسمم رو پرسیدین من گفتم که بهم میگن آرستان. تا این جا درست بود. 
خیلیا از وقتی بلواس و من راهمونو به سمت شرق برای پیدا کردن شما طی ميکردیم. منو با این اسم صدا میزدن. ولی 


این اسم واقعیم نیست.» 
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دنی بیشتر گیج شده بود تا عصبانی. اون منو بازی داده. همونطوری که جورا بهم هشدار داده بود. اما همین الان 


سر جورا سرخ شده بوده «مرو ریششو تراشید. ولی تو یکی در آوردی» مگه نه؟ بیخود نبود انقدر به چشم کوفتیم آشنا 


میومدی ِ« 


دنی مات و مبهوت از شوالیه تبعیدی پرسید» «تو اونو میشناسی؟» 


مردی توی هفت پادشاهی باریستان دلیر رو میشناسه.» او نوک شمشیرش را روی گردن پیرمرد گذاشت. «کالیسی, 


غاصب خدمت کند.» 
شوالیه پیر حتی پلک هم نزد. «زاغ به کلاغ میگه سیاه» و تو از خیانت حرف میزنی.» 


دنی از او با تحکم پرسید, «چرا اینجایی؟ اگه رابرت تو رو فرستاده که منو بکشی» چرا جونمو نجات دادی؟» /ون به 
غاصب خدمت کرد. اون به خاطره ریگار خیانت کرد و ویسریس رو ول کرد تا توی تبعید زندگی کنه و بمیره. اما اگه 
اون منو مرده میحواست, فقط ۷ازم بود کنار بایسته ۰.۰۰ «به شرافت شوالیه گربت سوگند» من الان تمام حقیقتو میخوام. 
تو خدمت‌گزار غاصب هستی یا من؟» 

«شماء آگه منو قابل بدونین.» اشک در چشمان سر باریستان جمع شده بود. «بله. من عفو رابرت رو انتخاب کردم. 
من بهش در گارد شاهی و شورا خدمت کردم. در کنار شاه‌کش و دیگرانی خدمت کردم که به همون اندازه بد بودن 


کسایی که ردای سفیدی که من میپوشیدم رو لکه دار کرده بودن. هیچ عذری برای کارهام نمیشه تراشید. اگر آون پسر 


وحشی که روی تخت آهنی نشسته» منو کنار نزده بود شاید هنوزم داشتم در قدمگاه پادشاه خدمت میکردم. باعث 
خجالتمه که بهش اعتراف کنم. ولی وقتی که اون, ردایی رو که گاو سفید روی شونه‌هام انداخته بو ازم گرفت و 
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درست همون روز مامورایی را فرستاد تا منو بکشن» مثل این بود که یه تار عنکبوت رو از جلوی چشمام کنار زد. اون 


موقع بود که فهمیدم باید پادشاه حقیقیم رو پیدا کنم و در خدمت بهش بمیرم .۰..» 
سر جورا به تلخی گفت» «میتونم این آرزو رو برآورده کنم.» 


دنی گفت» «ساکت. تا آخر گوش میدم.» 


سر باریستان گفت» «شاید من باید مثل یه خائن بمیرم. اگر اینطوره اين فقط من نیستم که باد بمیره. قبل از اینکه 
من عفو رابرت رو قبول کنم» توی ترایدنت علیه‌اش جنگیدم. مورمونت» تو سمت دیگه نبرد بودی» نبودی؟» منتظر 
پاسخ نماند. «علیاحضرت متاسفم که شما رو گمراه کردم. این تنها راهی بود که نمیذاشت لنیسترا خبردار بشن که به 
شما ملحق شده‌ام. شما تحت نظرین» همون‌طوری که برادرتون بود. برای سالهء لرد وریس هر حرکتی که ویسریس 
میکرد رو گزارش میداد. دورانی که من توی شورای کوچک میشستم» صدها مورد از این مدل گزارشا رو شنیدم و از 
روزی که شما به عروسی کال دروگو درآومدین» یه خبرچین کنار شما بوده که اسرارتون رو میفروخته» زمزمه‌ها رو به 


قیمت طلا و وعده وعید با عنکبوت مبادله میکرده.» 


منظورش این نیست که .۰ ۰ . «اشتباه میکنی.» دنی به جورا مورمونت نگاه کرد «بهش بگو که اشتباه میکنه. 
خبرچینی وجود نداره. سر جور؛ بهش بگو. ما با هم از دریای دوتراکی و صحرای سرخ عبور کردیم...» قلبش همچون 


پرنده‌ای در تله می‌لرزید. «جوراء بهش بگو. بهش بگو که چی باعث برداشت اشتباهش شده.» 


«آدرها بگیرنت» سلمی.» سر جورا شمشیرش را روی فرش پرت کرد. «کالیسی, این فقط مال همون اوایل بود. قبل 


از اینکه بشناسمتون. .۰ . قبل از اينکه عاشقتون ...» 


«او نکلمه رو نگول» دنی از او دور شد. «چطور توستی؟ غاصب بهت قول چی داده بود؟ طلاه طلا بود؟» نامیرا به 
او گفته بود که دو بار دیگر مورد خیانت واقع می‌شود یک بار به خاطر طلا و یک بار به خاطر عشق. «به من بگو چی 


بهت وعده داده شده بود؟» 
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او سرش را خم کرد. «وریس گفت ۰۰ . شاید بتونم برگردم خونه.» 


من داتتم برت میکردوندم خونه! آژدهایانش خشم او را احساس کردند. ویسریون غرید» و دود خاکستری از پوزه‌اش 
به هوا خاست. دروگون هوا را با بال‌های سیاهش به هم زد» و ریگال سرش را به عقب چرخاند و شعله به بیرون داد. 
باید دستور رو بدم و جفتشونو بسوزونم. آیا کسی نبود که بتواند به او اعتماد کنده کسی که از او محافظت کند؟ «همه 
شوالیه‌های وستروس مثل شما دوتا انقدر پوشالی هستن؟ برید بیرون» قبل از اينکه آژدهاهام کبابتون کنن. یه دروغ‌گوی 


برشته چه بویی میده؟ به گندی فاضلابای بن قپوه‌ایه؟ برید/» 
سر باریستان آهسته و به خشکی بلند شد. برای اولین باره شبیه سنش شده بود. «کجا باید بریم علیاحضرت؟» 


«به جهنم به خدمت شاه رابرت.» دنی اشک‌های داغ را روی گونه‌هایش حس کرد. دروگون در حالی که دمش را 
شلاق‌وار به عقب و جلو تکان می‌داده جیغ کشید. «آدرا میتونن جفتتون رو داشته باشن.» برید. بر همیشه دور شید. 
جفتتون. دفعه بعد ی که صورتاتون رو ببینم» میدم سرهای خائتتونو بزنن. هرچند. نمی‌توانست این کلمات را بگوید. اونا 
بهم خینت کردن, ولی جونمو نجات دادن. ولی دروغ گفتن. «برید به ۰۰.» خرس من» خرس درنده فوی من؛ بدون 


آون من چیکا رکنم؟ و پیرمرد» دوست برادرم. «برید به ... به ...»کج 


۱۲۰۶۱ 
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فصل ۵۸ 


نیریون 


مترجم : ویکتاریون 


ویرایش و تنظیم: نریمان لرد مندرلی. ۸1:۰۸ 


تیریون همان‌طور که به صدای نفس کشیدن آرام همسرش از تخت مشترکشان گوش می‌داد. در تاریکی لباس 


نمی‌شد تشخیص داد و به پهلو چرخید. در جایگاه زن و شوهر آن‌ها در یک تختخواب شریک بودند» اما تمام چیزی که 


وقتی تیریون درباره مرگ برادرش به او گفت انتظار خشم و اندوه داشت؛ ولی صورت سانسا چنان بی‌حرکت باقی 


ماند که برای لحظه‌ای تیریون ترسید مبادا متوجه نشده باشد. تازه بعد از آن. وقتی یک در سنگین چوب بلوط بینشان 


۳-۲ 
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قرار گرفت صدای گریه‌اش را شنید. تیریون به این فکر افتاده بود که به پیشش برود و تا آنجا که می‌تواند برای 
آرام‌کردنش تلاش کند. باید به خودش یادآوری می‌کرد. نهء اون دنبال دلجویی یه لدیستر نیس بیشترین کاری که 
می‌توانست انجام دهد این بود که او را از شنیدن جزئیات زشت‌تر عروسی خونین که از دوقلوها می‌رسید. حفظ کند. او 
به این نتیجه رسید که سانسا نیازی ندارد بشنود که چطور بدن برادرش شرحه‌شرحه و مثله شده بود؛ يا اینکه چطور 
جنازه مادرش را لخت و عریان درون گرین‌فورک انداخته بودند تا به نحوی ددمنشانه رسوم تشیع جنازه خاندان تالی را 


سکره گنت آخرین کنر که در تیان خاشت وراک تفع ترا کنو هانشن ید 


امااین کافی نبود. تیریون ردای خود را به دور شانه‌هایش بسته و سوگند خورده بود که از او محافظت کند. ولی آن 
سوگند یک تمسخر وحشیانه بوه شبیه تاج‌گذاری فری‌ها روی سر دایرولف راب استارک که قبلاً به بدن بی‌سر او 
دوخته شده بود. سانسا آن را هم می‌دانست. طرزی که به او نگاه می‌کرده خشکیش موقعی که به تختشان می‌آمد. .. 
تیربون وقتی همراه او بوده حتی برای لحظه‌ای نمی‌توانست فراموش کند که چه کسی هست يا چه چیزی هست. 
سانسا هم همینطور. هنوز هر شب به جنگل خدایان می‌رفت تا دعا کند. و تیربون در این فکر بود که شاید برای مرگ 
او دعا می‌کند. او خانه‌اش, جایگاهش در دنیا و تمام کسانی که روزی عاشقشان بود یا به آنها اعتماد داشت از دست 
داده بود. شعار استارک‌ها هشدار می‌داده زمستون تو راههء و به راستی هم برای آنها به همراه یک انتقام آمده بود. ولی 


بای خاندان لنیست رکه الان اوج تابستونه. پس چرا من ایتقدر بدجور سردمه؟ 


چکمه‌هایش را پوشید ردایش را با سنجاقی به شکل سر شیر بست و به درون سالنی خزید که با مشعل نورانی شده 


بود. تمام چیزی که در مورد ازدواجش می‌شد گفت این بود که به او اجازه داده بود تا از قلعه میگور فرار کند. حالا که او 
همسر و خان آده داشنت: بفر والامقاسشن موافق بود که تیار بة لوازم.راختی سناس‌تری هسته و اگیان برد کین خود 
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اتاق خصوصی مناسب. یک حمام و اتاق تعویض لباس برای همسرش و در مجاورتشان اتاق‌هایی کوچک برای پاد و 
پیشخدمت‌های سانسا. حتی اناقک بران در بالای پله‌ها هم به نوعی پنجره‌دار بود. خب, بیشتر یه سوراخ نیر اندازیه, 
هو اون وهی که اش ان یکیو ان سم رن وی ماه وا 
بینهایت بار به شریک شدن میگور با خواهرش ترجیح می‌داد. هر چقدر کمتر مجبور به دیدن آثار وجود سرسی می‌شد. 


شاد بودنش محتمل‌تر بود. 


از کتار اتافگ یلا کی گنشه:می تست دای غرتاسن را تفتوصشی از اس شایت می کرد ولن به نظر نیا 
ناچیزی بود که می‌پرداخت. وریس این زن را به او پیشنهاد داده بود؛ قبلا او خانه لرد رنلی را در شهر اداره می‌کرد» 


کاری که طی آن مقدار قابل توجهی تمرین کری و کوری و لالی هم به او داده بودند. 


شمعی مومی روشن کرد خودش را به راه‌پله خدمتکاران رساند و پایین رفت. طبقه‌های زیرین ساکت بودند و به غیر 
با سقف سنگی قوس‌دار سر درآورد. بیشتر قلعه از زیرزمین به هم مرتبط بود و قلعة آشپزخانه هم مستثنی نبود. تیریون 


در داخل» جمجمه‌های اژدها منتظر بودنده و همین طور شی. «فکر میکردم سرورم منو فراموش کردن.» لباسش از 
دندان سیاهی» کم و بیش هم قد خودش آویزان بود و او لخت میان آرواره‌های اژدها ایستاده بود. تیریون فکر کرد 


بالریون. یا ویگار بود؟ جمجمه‌ی آژدهایان به یکدیگر بسیار شبیه بود. 


فقط دیدن او برای تحریک تیریون کافی بوده «از اونجا بیا بیرون.» 


۱ 07 اتاقی که در قلعه ها معمولاً بالای تالار اصلی قرار می گرفت و خصوصاً برای استراحت و راحتی صاحب قلعه استفاده ميشد. 
ات( 
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او بدجنس‌ترین لبخندش را زده «نمیام. میدونم که سرورم منو از دَهن اژدها بیرون میکشه.» ولی وقتی که تیریون 
نزدیک‌تر شد او به جلو خم شد و شمع مومی را فوت کرد. 
«شی...» دست دراز کرد ولی شی چرخید و جاخالی داد. 
صدای او از سمت چپش آمد. «باید منو بگیری. سرورم وقتی کوچیک بودن باید هیولا و دوشیزه بازی کرده باشن.» 
«یعنی میگی من هیولام؟» 


پشت سرش بود. گام‌هایش به نرمی روی کف اتاق برداشته می‌شد. «نه بیشتر از اونی که من دوشيزه‌ام. بهرحال باید 


منو بگیری.» 


بالاخره موفق شد. ولی فقط به این خاطر که شی اجازه داد گرفته شود. زمانی که به میان آغوشش سر خورد. از 
سکندری خوردن بروی جمجمه آژدها سرخ شده بود و نفسش هم بریده بود. تمام اینها هنگامی که فشرده شدن 
پستان‌های کوچک او را به صورتش در تاریکی حس کرد در لحظه‌ای فراموش شدند. نوک سینه‌های سفتش به آرامی 
روی لب‌ها و زخمی که زمانی دماغش آنجا بود کشیده می‌شد. تیریون او را روی زمین پایین کشید. با شروع کار 


تیریون, شی نفس‌زنان گفت» «غول من, غول من اومده که منو نجات بده.» 


بعد از آن» همان‌طورکه میان جمجمه اژدها در آغوش هم دراز کشیده بودنده سرش را به شی تکیه داد و رایحه پاک 


شی گفت. «باید بهش شراب خوابآور بدی مثه کاری که لیدی تاندا با لولیس میکنه. به پیاله قبل از اینکه بخوابه, 
و آون‌وقت میتونیم موقعی که خوابه کنارش روی تخت با هم باشیم» بدون اينکه بیدار شه.» خندید» «بد نیست یه شبی 


همین کار رو بکنیم. سرورم خوششون میاد؟» دستش شانه تیریون را پیدا کرد و شروع به مالش ماهیچه‌های آنجا کرد. 


«گردنت به سفتی سنگه. چی اذیتت میکنه؟» 
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تیریون نمی‌توانست انگشتانش را در مقابل صورتش ببیند ولی پریشانی‌هايش را با آنها شمرده «زنم. خواهرم. 
خواهراذهاع. بذرم: تایرل‌هان» باید با دست دیگرش ادامةه می‌داف فوریسی: پایسل. لیتل فینگر افعی سرخ دفزتی ۰ به 


آخرین انگشتش رسید. «صورتی که هر وقت دارم خودمو میشورم از توی آب بهم خبره میشه.» 


شی زخم دماغ معیوبش را بوسید. «یه صورت شجاع. یه صورت خوب و مهربون. آرزو داشتم میتونستم الان 


میدونه آون تکه بین پاهاشونه. احمق, احمق. تیریون نشست «خوش به حالت» هر دوتامون روزی طولانی در پیش 


داریم. نباید شمع رو خاموش میکردی. الان چطوری قراره لباسامونو پیدا کنیم؟» 


خندید» «شاید باید لخت بریم.» 


بود که در حال صحبت با شی دیده شود ولی تیریون خودش را فریب نمی‌داد که در امنیت هستند. وریس به او اخطار 
داده بوده «من یه گذشته دروغین برای شی درست کردم» ولی آون داستان برای لیدی تاندا و لولیس بود. خواهر شما 


شکاک‌تر از اونهاست. اگه از من بیرسه که چی میدونم. ..» 
هلو یه دروغ هوشمندانه هش میگی.* 


«نه.من بهشون میگم که دختره یه دنبال‌رواردوگاهه که شما قبل از جنگ گرین فورک پیداش کردید و برخلاف 


دستور صریح پدرتون اون رو به قدم‌گاه پادشاه آوردید. من به ملکه دروغ نمیگم.» 


«تو قبلا بهش دروغ گفتی, میخوای اینو بگم بهش؟» 
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خواجه آهی کشید. «سرورم. این از چاقو عمیق‌تر میبره. من وفادارانه بهتون خدمت کردم ولی هروقت که بتونم باید 
به خواهرتون هم خدمت کنم, فکر میکنی اگه استفاده‌ای براش نداشته یاشم چقدر میزارهزندگی کنم؟ من هیچ مزدور 


زمزمه میکنن. با اون زمزمه‌ها من باید هر روز زندگیمو از نو بخرم.» 
«ببخش منو اگه برات گریه نمیکنم.» 


«میبخشمتون, ولی شما هم باید منو ببخشین اگه برای شی گریه نکنم. اعتراف میکنم نمیفهمم اون چه خصوصیتی 


داره که باعث میشه مرد زیرکی مثل شما چنین احمقانه رفتار بکنه.» 


«اگه خواجه نبودی ممکن بود بفهمی.» 


یی قادهوشن انند؟ این که یه مرد با میونه غقل دافته باشه با یه تیکه کوشت بیم باهاش: اما جقتضوت با هي خدکه 


وریس پوزخند زد «پس احتمالاً باید بابت خواجه شدنم سپاسگزار باشم.» 


حق با عنکبوت بود. تیریون در میان آن تاریکی اژدهازده کورمال کورمال به دنبال لباس زیرش می‌گشت و احساس 
بیچارگی می‌کرد. ریسکی که پذیرفته بود او را به سفتی پوست روی طبل کرده بوده همین طور احساس گناه هم بود. 
وقتی سرش را درون پیراهن می‌کرد با خود گفت آدرا میتوئن گناهمو ببرن! چرا من باید گناهکار باشم؟ زنم هیچ 
قسمتی از منو نمیخواد. خصوصاً اون قسمتی رو که به نظر میاد زنمو میخواد. شاید می‌بایست در مورد شی به او 
می‌گفت. به‌هرحال او اولین مردی نبود که معشوقه داشت. پدر بسیار شرافتمند خود سانسا هم به او برادری حرام‌زاده 
داده بود. تا جایی که می‌دانست بعید نبود همسرش از دانستن اينکه تیریون با شی می‌خوابد ذوق‌زده هم بشود. چون 
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نه, تین ۶ رفن عهد بسته يا نبسته» زنش نمیتوانست قابل اعتماد باشد. شاید بخاطر بین پاهایش می‌شد به او باکره 
گفت. ولی به شدت از خیانت پاک بود؛ او یک بار نقشه پدرش را برای سرسی افشا کرده بود. و دختران همسن او به 


رازداری شهره نبودند. 


تنها راه بی‌خطرء. خلاص شدن از دست شی بود. تیریون با اکراه به این فکر افتاده میشه بفرستمش به چانایا. در 
مشتری‌های اشراف‌زاده راء این زندگی نسبت به وقتی که تیربون» شی را پیدا کرده بود به مراتب برای او بهتر خواهد 


بود. 


یا اگر او از در آوردن نان خودش خسته شده بوده تیریون می‌توانست ترتیب ازدواجی را برای او بدهد. شاید بران؟ 
شمشیرزن مزدور هیچ وقت از خوردن غذا در ظرف اربابش طفره نرفته بوده و حالا یک شوالیه بوده جفتی مناسب‌تر از 
چیزی که در هر صورت شی میدش را داشت. با سر تالاد؟ تیربون بیش از یک بار متوجه نگاه حسرت‌بار او به شی شده 
بود. چرا که نه؟ اون قد بلند و قوبه, نگاه کردن بهش ناخوشایند نیست و توی هر اینچ از هیکلش یه شوالیه جوان و با 
استعداد دیده میشه. البته تالاد فقط شی را به عنوان خدمتکار جوان و زیبایی مشغول به کار در قلعه می‌شناخت. اگه 


باهاش ازدواج کنه و بعد بقهمه که فاحشه بوده... 
«سرورم» کجایین؟ آژدها شمارو خورده؟» 
و کورمال به جمجمه اژدهایی دست زد. «نه ینجام. یه کفش پیدا کردم ولی مطمئنم مال توئد.» 
«عالیچناب صداش خیلی گرفته‌س. رنجوندمتون؟» 


بسیار کوتاه گفت «نه. تو هميیشه خوشنودم میکنی.» و همینه که برامون خطرناکه. تیریون در چنین لحظاتی به دور 
کردن شی فکر می‌کرد» ولی هیچ‌گاه دیری نمی‌پایید. تیریون در تاریکی تصویر نامشخصی از او را دید که داشت 


جورابی پشمی را از پای قلمی‌اش بالا می‌کشید. میِتونم ببینم. نور مبهمی از میان ردیف پنجره‌های بلند و باریک مستقر 
۱۰۶۸ 
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بوده سیاه در میان خاکستری. «خیلی زود روز میشه.» روزی جدید. سالی جدید. قرنی جدید. من از گریز‌فورک و 


پلک‌واتر نجات پیدا کردم از عروسی شاه جافری هم میتونم جون سالم بدر ببرم. 


شی لباسش را از روی دندان اژدها قاپید و آن را بر سرش پایین کشید. «من اول میرم بالا. برلا برای آماده‌کردن آب 


حموم کمک میخواد.» زانو زد تا برای آخرین بار او را ببوسد» پیشانی‌اش را. «غول لنیستری من» خیلی دوستت دارم.» 


عزیزم. منم تورو خیلی دوست دارم. ممکن بود او یک فاحشه باشد ولی از چیزی که تیربون به او عرضه می‌کرد 


لیاقت بیشتری داشت. اونو به ازدواج سر تالاد در میارم. به نظر میاد مرد نجیبی باشه. و بلند قد. . . 


۳۰۶۹ 
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۵٩ فصل‎ 


سانسا 
مترجم : ویکتاریون 


ویرایش و تنظیم : ریگار. لرد مندرلی + م.م.استار ک 


سانسا خواب‌آلود انديشید. چه رویٍی شیرینی بود. او به وینترفل برگشته بود و از میان جنگل خدایان به همراه لیدی 
خود می‌دوید. پدرش آنجا بود» و برادرانش» همگی در گرما و آمنیت بودند. فقط اگه رویادیدن میتونست اونو واقع ی کنه... 
ملافه‌ها را کنار زد. باید شجاع باشم. به هر شکل عذابش به زودی تمام می‌شد. اگه لیی اینجا بود دیکه نمیترسیدم. 
اما لیدی به همراه راب برن» ریکون» آریء پدر و مادرش و حتی سپتا موردان مرده بود. همه مردن جر من. او حالا در 


دنیا تنها بود. 


شوهر والامقامش در کنارش نبود اما به این عادت کرده بود. تیریون بدخواب بود و اغلب پیش از سپیده‌دم بیدار 


می‌شد. معمولا او را در اتاق بیرونی در حالی می‌بافت که قوز کرده در کنار یک شمع. غرق در طومار یا کتابی با جلد 
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چرمین بود. گاهی اوقات بوی نان صبحگاهی که از اجاق‌ها می‌آمد تیریون ر به آشپز خانه‌ها می کشاند. 9 گاهی به باغ 


و هك جح ۱۰ ۱ 
روی بام می‌رفت يا به تنهایی در گذر خاتنین پرسه می‌زد. 


سانسا پنجره را گشود و همان‌طور که بازوانش از سرما مورمور می‌شدند. به خود لرزید. پرتوهایی از نور آفتاب ابرهایی 
سانسا می‌توانست سنگ‌های فروريخته دیواره دژها و برج و باروهای مستحکمشان را ببیند. پرچم‌های باریک بر بالای 
برج‌هایشان پیچ و تاب می‌خورد و به سمت ستاره‌های به سرعت درحال محو شدن دراز شده بودند. خورشید از پشت 
آن‌ها بالا می‌آمد و آنها را تماشا می‌کرد که از سیاه به خاکستری و هزار سایه از سرخ طلایی و ارغوانی مبدل می‌شدند. 


بلافاصله باد آن‌ها را در هم پیچید و جایی که قبلاً دو قلعه وجود داشت حالا فقط یکی بود. 


امه مقلله قیزیون عی گفته زناتی که قبلا به او غشفت می کرفند مکی عانسوش نس بفدنتة همان‌طور کم شوه 


سانسا هم مشکوک بود. به آنها گفت: «بیاید ببینین یه قلعه تو آسمونه.» 


آنها آمدند تا نگاهی بیاندازند. «از طلا ساخته شده.» شی موهای کوتاه سیاه و چشمانی سرزنده داشت. او تمام 


قلعه که همه‌ش از طلاست این منظره‌ایه که دوست دارم ببینم.» 
پرلا" مجبور بود چشمانش را تنگ کند. «یه قلعه‌ست؟ انگاری اون برج خراب میشه. همه‌ش ویرونه‌اس آره کاملا» 


سانسا نمی‌خواست در مورد برج‌های در حال فرو ریختن و قلعه‌های مخروبه چیزی بشنود. پنجره را بست و گفت: 


«ملکه سر میز صبحانه منتظر ما هستن. عالیجناب شوهرم تو اتاق بیرونیه؟» 


"۲۲۵100۲"5 ۷۷۵۱۱ 
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فصل پنجاه و نجم یورش شمشیر ها سانسا 
برلا گفت: «نه خانوم. ایشون رو ندیدم.» 
شی اظهار کرد: «ممکنه رفته باشن پدرشونو ببینن. شاید دست پادشاه به مشورتشون نیاز داشته.» 


بر لا آب بینی‌اش ر بالا کشیده «بانو ساتساه بهتره قبل از اینکه آب خیلی سرد بشه برین داخل وان.» 


سانسا اجازه داد شی پیراهن گشادش را از روی سرش بالا بکشد و به درون وان چوبی بزرگ پا گذاشت. وسوسه شد 

تا برای آرامش اعصابش درخواست یک فنجان شراب کند. عروسی قرار بود هنگام ظهر آن‌سوی شهر در سپت بزرگ 
ی 2 ۹ ۳ ۳ ۳ ۳ ۰ ۰ « ۱ 

بیلور برگزار شود. و با فرارسیدن شب» جشن در محل بارگاه پادشاه برگزار می‌شد؛ با هزار مهمان و هفتاد و هفت قلم 


صحبانه‌ای برای لنیسترها و مردان تایرل‌ها - زنان تایرل‌ها صبحانه را به همراه مارجری می‌خوردند - و یکصد و اندی 


شوالیه و اشراف‌زادگان. سانسا به تلخی آنديشید اونا منو یه لنیست رکردن. 
سانسا به دروغ گفت: «آب به اندازه کافی داغ نیست.» 


خدمتکارانش به او لباس می‌پوشاندند که تیریون سررسید. پادریک پین هم به‌دنبالش بود. «دوست داشتنی شدی 


سانسا.» به سمت ملازمش چرخید. «پاد لطف کن و برام به لیوان شراب بریبز.» 
سانسا گفت: «سرورم همراه صبحانه شراب هم هست.» 


«ینجا هم شراب هست. جداً از من انتظار نداری که با خواهرم در حالت هوشیاری روبرو بشم؟ اين یه قرن جدیده 


بانوی من. سیصدمین سال از فتح ایگان.» کوتوله یک لیوان شراب سرخ از پادریک گرفت و آن را بالا برده «به افتخار 


۱ - ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در فرهنگ و سنت اروپا و آمریکا؛ معمولاً غذاها در چند مرحله بر سر سفره آورده می‌شوند. یعنی مرحله به مرحله یک 
قلم غذا سرو شده و بعد نوبت غذای بعدی است. پس در واقع اینجا عبارت بهتر هفتاد و هفت دور غذا درست‌تر است. اما برای خواننده فارسی زبان کمی نامانوس 


می‌نماید. 


۱۰۷ 
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ایگان. عجب آدم خوشبختی بود. دوتا خواهر دو تا زن» و سه تا اژدهای بزرگ. یه مرد دیگه میتونه چی بخواد؟» با 
پشت دست دهانش را پاک کرد. 


سانسا متوجه شد که لباس‌های جن کثیف و نامرتب است. به نظر می‌آمد که با آن‌ها خوابیده است. «سرورم 


لباساتونو عوض نمیکنین؟ نیم تنه جدیدتون خیلی قشنگه.» 


تیریون جام را به کناری گذاشت. «بله» نیم ته‌ی قشنگه. بیا پاده بیا ببینیم یه لباس پیدا میکنیم که کوتوله‌گی منو 


اندکی بعد که جن بازگشت لباسش کاملاًقابل قبول بو حتی کمی بلندتر نشان می‌داد. پادریک پین هم لباس‌هایش 
را عوض کرده بود و برای یک بار ملازم نسبتاً شایسته‌ای به نظر می‌آمده گرچه یک جوش قرمز نسبتاً بزرگ در 
چین‌خوردگی کنار دماغش تاثیر جامه زیبای ارغوانی» سفید و طلایی‌اش را ضایع می‌کرد. چه پسر خجاننیه. در ابتدا 
سانسا در مورد ملازم تیربون با احتیاط رفتار می‌کرد؛ او یک پین بوده پسر عموی سر ایلین پین که سر پدرش را جدا 
کرده بود. ولی خیلی زود دربافت که پین به همان اندازه‌ای از سانسا می‌ترسد که سانسا از پسر عموی او. هرگاه با او 


صحبت می کرد» پین به هشداردهنده‌ترین سایه از رنگ قرمز در می‌آمد. 
سانسا مودبانه از او پرسید: «پادریک» بنفش و طلایی و سفید رنگای خاندان پین هستن؟» 


«نه. منظورم اینه که بله.» سرخ شد. «رنگاش همینا هستن. بانوی من. نشان خاندان ما شطرنحی سفید و ارغوانیه. با 


سکه‌های طلاء داخل خونه‌ها: هم داخل سفید هم داخل ارغوانی» او به پاهای سانسا خیره شده بود: 


تریفن کته «یشت اوق سکهها داستانی هس که ما به وود پادریک وتو با انکشت‌های بائون در عون سیزاره: 


ولی الان تو تالار رقص ملکه منتظر ما هستن. ميشه بریم؟» 


۱۰۷۳ 
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تتأکییا وشومیه ند که یرآین فم الشایین کف میت وق یک که ماه اک مرتم حاوت ماهاتیاد هنم 
چیز را بیشتر از خزیدن داخل تختخواب و کشیدن پرده‌ها نمی‌خواست. به خودش گفت. من باید مثل راب شجاع باشم, 


آنها چاشت خود را در تالار رقص ملکه با کیک عسلی پخته شده با آجیل و توت سیاهه استیک گوشت نمک‌سود 
خوک بیکن, ماهی انگشتی برشته شده در خرده نان» گلابی پاییزی» خوراک پیازدار دورنی» پنیر و تخم مرغ پخته‌ی ریز 
شنده و کفت داده شده با فلقل کنذ باز کردند: کیریورم همان طور که ظرف‌هایشان پر.مي‌شد توضیح داده «هیچنجی مفل ره 
صبحانه جانانه اشتهای آدمو برای جشن هفتاد و هفت قلم غذا باز نمیکنه.» آن‌جا تنگ‌های شیر شراب عسل و شراب 
شیرین سبک طلایی‌رنگ برای پایین فرستادن غذاها مهیا بود. نوازندگان در میان میزها قدم می‌زدند. نی می‌نواختند و 
فلوت و ویولن می‌زدند. سر دانتوس هم سوار بر اسب دسته جارویی‌اش می‌تاخت و مون‌بوی با لپ‌هایش صدای گوز در 


می‌آورد 9 در مورد مهمانان شعرهای بی‌ادبانه می‌خواند. 


سانسا متوجه شده بود که تیریون به ندرت به غذايش دست می‌زند» ولی چندین لیوان شراب نوشیده بود. خودش 
عسلی ناخنک زد. هر بار که جافری به او نگاه می‌کرد. چنان معده‌اش در هم می‌پیچید که انگار یک خفاش بلعیده 


باشد. 


بعد از اينکه غذاها جمع شد ملکه با وقار تمام» ردای ازدواجی را که جافری قرار بود بر شانه‌های مارجری ببندد را به 


او هدیه داد. «اين ردایه که وقتی رابرت منو به عنوان ملکه‌اش انتخاب کرد به تنم پوشوند» همون ردایی که مادرم بانو 
جوانا وقتی با عالیجناب پدرم ازدواج کرد پوشید.» در حقیقت به نظر سانسا ردای مندرسی می‌آمد که احتمالاً بخاطر 


استفاده زیاد از آن بود. 


۱۰۷۴ 
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سپس نوبت هدایا بود. در ریچ رسم بر این بود که به عروس و داماد در صبح روز عروسی‌شان هدیه پیشکش کنند؛ 
در روز بعد» آن‌ها هدایای بیشتری به عنوان زوج دریافت می‌کردند» ولی یادگاری‌های امروز متعلق به شخص خودشان 


بود. 


جافری از جالابار زو کمانی عالی از چوب طلایی و تیردانی از پیکان‌های بلند با پرهای سبز و قرمز روشن؛ از بانو 
تاندا یک جفت پوتین انعطاف‌پذیر سوارکاری؛ از سر کوان یک زین قرمز باشکوه چرمی مخصوص نبرد؛ یک سنجاق 
سینه از طلای سرخ به شکل عقرب از پرنس اوبرین» اهل دورن؛ مهمیزهای نقره‌ای از سر آدام ماربراند و یک چادر 
مسابقات ابریشم سرخ از طرف لرد ماتیس رووان" دریافت کرد. لرد پاکستر ردوین مدل چوبی زیبایی از یک کشتی 
جنگی دویست پارویی را پیشکش کرد که در آربر در حال ساخت بود. او گفت: «گه اعلیحضرت اجازه بدن نام کشتی 
بشه رشادت شاه جافری.» پادشاه جافری با ابراز خشنودی فراوان اجازه داد و گفت: «وقتی دارم میرم به دراگون‌استون 


تا عمو استنییس خائنمو بکشم. اونو کشتی فرماندهی خودم میکنم.» 


امروز داره نقش یه پادشاه خوب رو باری میکنه. سانسا می‌دانست که جافری می‌تواند هر وقت بخواهد خوش زبان 
باشد» اما گویی تمایلش مدام کمتر و کمتر می‌شد. در وآقع تمام نزاکت او وقتی تیریون هدیه‌شان را پیشکش کرد ناپدید 
شد: یک کتاب قدیمی بزرگ به نام زندگی چهار شاه" با جلد چرمی و تزئینات مجلل. پادشاه با بی‌میلی ورقی زد. 


«اين چیه دایی؟» 


یه کتاب. سانسا در این فکر بود که آیا جافری آن لب‌های چاق کرم مانندش را هنگام کتاب خواندن تکان می‌دهد یا 
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۹ ۹ ۰ نج ۰ ۳1 ۳۹ ص و 4 ۱ ۳۹ ۲ 
شوهر کوچکش پاسخ داد: «تاریخ حکومت اژدهای جوان دیرون بیلور مقدس, ایگان نالایق و دیرون شریف » 


نوشته استاد بزرگ کائث » 
سر کوان گفت: «اعلیحضرت. این کتابیه که هر پادشاهی باید اونو بخونه.» 


«پدرم وقتی برای کتابا نداشت»» جافری کتاب قطور را به آنسوی میز هل داد. «دایی جن, اگه کمتر کتاب 
میخوندی, شاید تا حالا بانو سانسا یه بجه تو شکمش داشت.» او خندید. .۰ . و وقتی که پادشاه می‌خندد. درباریان به 
همراه او می‌خندند. «ناراحت نباش سانساء وقتی ملکه مارجری رو بچه‌دار کردم به اقامتگاه شما هم سر میزنم و به دایی 


کوچولوم نشون میدم که روش کار چه طوریه.» 


سانسا سرخ شد. با نگرانی نگاهی به تیریون انداخت ترسان از حرفی که او ممکن بود بزند. این هم می‌توانست به 
اندازه مراسم هم‌پستری جشن ازدواج خودشان مفتضح شود. ولی برای اولین بار کوتوله دهانش را به جای کلمات با 


شراب پر کرد. 


لرد میس تایرل پیش آمد تا هدیه‌اش را پیشکش کند: یک جام باده طلایی با سه فوت ارتفاع» با دو دسته پرنقش و 
نگار منحنی شکل, و هفت وجه درخشان با سنگ‌های قیمتی. پدر عروس توضیح داده «هفت وجه برای هفت پادشاهی 
اعلیحضرت.» به آن‌ها نشان داد که چطور هر کدام از وجوه حامل نشانه یکی از خاندان‌های بزرگ بود: شیر یاقوتی» رز 
زمردین» گوزنی از عقیق رنگارنگ قزل‌آلای نقره‌ای» شاهینی از یشم آبی. خورشیدی از عین الشمس و دایروولفی از 


مروارید. 
جافری گفت. «یه جام باشکوه ولی فکر کنم باید گرگ رو در بیاریمو جاش یه هشت پا بذاریم.» 
سانسا وانمود کرد که چیزی نشنیده است. 
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۱۰۷۶ 


,ابا ]1 11۴ 1 ۱۷ ۷۷ 


فصل پنجاه و نجم یورش شمشیر ها سانسا 
«پدر زن عزیز» من و مارجری باید تو اي ضیافت شراب زیادی بنوشیم.» جافری جام را بالای سرش برد تا همه آن 


تیریون با صدای آرامی نجوا کرد. «اون چیز لعنتی هم‌قد منه. جافری نصف اون جامو بنوشه مست رو زمین ولو 


فرشا 4 


زد تابویخ قا آغر مظ ماند تا هذیه کوخ را پیشکش بادشاه که یک فتشیر بلشت غلافی از جوب گیلان؛ طلا و 
چرم قرمز روغن‌کاری شده ساخته شده بود و گل‌میخ‌هایی طلایی به شکل سر شیر داشت. سانسا دید که شیرها 
چشمانی از یاقوت دارند. هنگامی‌که جافری شمشیر را از نیام بیرون کشید و بالای سرش چرخاند» تالار رقص غرق در 


سکوت شد. موج‌های سیاه و قرمزی از سطح فولاد در نور صبحگاهی می‌درخشید. 
ماتیس رووان اعلام کرد: «با شکوهه.» 
لرد ردوین گفت: «سرورم» شمشیری که باید درباره‌اش سرود.» 
سر کوان لنیستر گفت: «شمشیر یه پادشاه.» 


به نظر می‌آمد که پادشاه جافری می‌خواهد کسی را درست در همان زمان و مکان بکشد. در هوا ضربه‌ای زد و 


خندید» «عالیجنابان یه شمشیر بزرگ باید یه اسم بزرگ هم داشته باشه! به چه نامی صداش کنم؟» 


سانسا دندان شیر شمشیری که آربا آن را به ترایدنت انداخته بود و همچنین قلب‌خواره شمشیری که جافری قبل از 


۱۰۷۷۲ 


,ابا ]1 11۴ 1 ۱۷ ۷۷ 


فصل پنجاه و نجم یورش شمشیرها اکتا 


مهمان‌ها نام‌هایی برای شمشیر جدید فریاد می‌زدند. جافری یک‌دوجینشان را رد کرد تا اينکه یکی را شنید که و 
پسندید. او فریاد زده «هسیون بیوه‌ها » آره! اون خیلیا رو هم بیوه خواهد کرد!» دوباره ضربه‌ای زد. «و وقتی که با عمو 
استنیسم روبرو بشم شمشیر جادوییش رو نصف میکنه.» جافری ضربه‌ای به سمت پایین زد و سر بالون سوان مجبور 


شد شتابزده قدمی به عقب بردارد. با دیدن چهره سر بالون صدای خنده در سرسرا طنین‌افکن شد. 
سر آدام ماربرند به پادشاه هشدار داد: «اعلی‌حضرت احتیاط کنید, فولاد والیریایی به شکل خطرناکی تیزه.» 


«میدونم.» جافری شیون بیوه‌ها را با یک ضربه وحشیانه‌ی دو دستی روی کتابی که تیریون به او داده بود فرود آورد. 
جلد چرمی سنگین بر اثر ضربه دو تکه شد. «تیزه! بهتون گفتم» من با فولاد والیربایی غریبه نیستم.» نیم دوجین ضربه 
دیگر نیاز داشت تا کتاب قطور تکه پاره شود و وقتی تمام شد پسر نفس نفس می‌زد. سانسا می‌توانست کلنجار 
شوهرش با خشم را احساس کند. در همان حال سر اوسموند کتل‌بلک" فریاد زد: ««عا میکنم که شما هیچ وقت اون 


تیغه‌ی هولناک رو سمت من نگیرین قربان.» 


«مواظب باش که هیچوقت انگیزهش رو به من ندی. سی.» جافری تکه‌هایی از کتاب زندگی چهار پادشاه را با نوک 


شمشیرش از روی میز پایین ربخت و سپس شیون بیوه‌ها را به داخل غلافش فرو برد. 


سر گارآن تایرل گفت: «اعلی‌حضرت. احتمالاً شما نمیدونستین. در کل وستروس فقط چهار نسخه از اون کتاب با 


نقاشی‌های خود کائث وجود داره.» 


سانسا یه هدیه بهتر به من بدهکارین. این یکی تمامش تیکه تیکه شده.» 
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۱۰۷۸ 


,ابا ]1 11۴ 1 ۱۷ ۷۷ 


فصل پنجاه و نجم یورش شمشیرها اکتا 


تیریون با چشمان ناهمگون به خواهرزاده‌اش خیره شده بوده «شاید یه خنجر عالیجناب. تا جفت شمشیرتون بشه. یه 
خنجر از جنس همین فولاد والیریایی مرغوب. .. مثلاً با دسته‌ی استخوان ادها چطوره؟» 


جاف نگاه تندی به او کرد «نو. . . بله. یه خنجر که جفت شمشیرم بشه خوبه.» با تکان دادن سر تایید کرد «یه... 


یه دسته طلای که یاقوت کاری شده. استخوان اژدها خیلی ساده‌اس.» 


«هرجور شما مایلید اعلیحضرت.» تیریون جام شراب دیگری نوشید. طوری به سانسا بی‌توجه بود که انگار در همان 


اتاق بیرونی به تنهایی نشسته است. ولی هنگامی که وقت عزیمت به عروسی فرارسید» دست سانسا را گرفت. 


وقتی که از حیاط می‌گذشتنده پرنس آوبرین دورنی در کنارشان قرار گرفت» معشوقه سیاه مویش هم بازوی او را گرفته 
بود. سانسا از سر کنجکاوی نگاهی به زن انداخت. او حرام‌زاده بود و مجرد بوده و برای پرنس دو دختر حرام‌زاده به دنیا 
آورده بود» ولی حتی از نگاه کردن به چشمان ملکه هم ابایی نداشت. شی به او گفته بود که الاریا یک الهه عشق اهل 
لیس ر می‌پرستد. زن خدمتکار خصوصی به او گفته بود: « وقتی آوبرین اونو پیدا کرد در حد به فاحشه بود و حالا تبرت 
یه شاهدخته بانوی من.» ساسا قبلا تا اين اندازه به زن دورنی نزدیک نشده بود. تاش سس خوشنگل نیست» ولی 


یه چیزی داره که چشما رو به خودش جلب میکنه. 


پرنس اوبرین داشت به شوهر والامقامش می‌گفت: «من یه بار این سعادت بزرگ رو داشتم که نسخة سیتادل از 


زندگی چهار پادشاه رو ببینم. دیدن نقاشی‌ها شگفت‌آور بودن» ولی کائث یه جورایی با پادشاه ویسریس زیادی مهربون 


بوده.» 


تیربون نگاه تیزی به او کرد» «مهربون بوده؟ از دید من آون به شکل خجالت‌آوری ویسریس رو نادیده گرفته. اسم 


کتاب باید زندگی پنج بادشاه ميشد.» 
پرنس خندید» «ویسریس به زحمت دو هفته حکومت کرد.» 


تیربون گفت: «اون بیش از یه سال حاکم بود.» 


۱۰۷۹ 


,ابا ]1 11۴ 1 ۱۷ ۷۷ 


فصل پنجاه و نجم یورش شمشیرها اکتا 


خودش رو مسموم کرد و وقتی به دستش آورد هیچ کاری نکرد.» 


تیریون گفت: «بیلور با روزه گرفتن تا حد مرگ به خودش گرسنگی داد. عموش وفادارانه در مقام دست بهش خدمت 
کرد همونطور که قبل از اون به آژدهای جوان خدمت کرده بود. شاید دوران سطنت ویسریس فقط یه سال بود ولی 
اون تو مدتی‌که دیرون میجنگید و بیلور دعا میکرد. پانزده سال حکومت کرد.» چهره در هم کشید. «و حتی اگه 
برادرزادوش رو هم سر به نیست کرده باشه. میتونید اونو ملامت کنید؟ یکی باید مملکت رو از دست حماقتای بیلور 


نجات میداد.» 


سانسا شکه بود. هولی بیلور مقدس پادشاه بزرگی بود. اون برای اينکه با دورن صلح کنه پابرهنه از بون‌وی" گذشت 


و شوالیه ازدها رو از یه چاله‌ی مار نحات داد. اونقدر پاک و مقدس بود که افعی‌ها بهش حمله نمیکردن.» 


بزنین؟ من ترجیح میدادم نیش‌هامو برای یه ادم سرحال‌تر نگه دارم...» 


الاریا سند گفت: «بانو سانساء پرنس من داره باهاتون شوخی میکنه. سپتونا و نغمه سرایان دوست دارن بگن که مارا 


بیلور رو نیش نمیزدن» ولی حقیقت چیز دیگه‌ست. آون پنجاه بار نیش خورد و باید بخاطرش میمرد.» 


تبزتوخ. گفشه که میموه ویشرسن قه قوانصهسال منک ی کرق و امالا ارضاع هقت بادشاهی تشر سود: 


بعضیا میگن بیلور بخاطر اون همه زهر دیوانه شده بود.» 


پرنس اوبرین گفت: «بله. ولی من در قلعه سرخ شما اصلا مار ندیدم. پس شما کارای جافری رو چطور توضیح 


میدین؟» 


- ۷۹۷ 2-05۶ راه استخوان؛ گذر گاه بزرگی که از میان کوهستان سرخ می‌گذرد و دورن و استورم لند را به هم متصل می‌سازد. البته این اسم محاوره‌ای اسسنت 
و در منابع رسمی از ت با نام راه سنگی (۲۷۷۵۲ ع۵00۳6) یاد می‌شود. 


,ابا ]1 11۴ 1 ۱۷ ۷۷ 


فصل پنجاه و نجم یورش شمشیرها اکتا 


تیربون سرش را با زحمت خم کرد: «ترجیح میدم اين کارو نکنم. مارو ببخشین» تخت روان منتظرمونه.» کوتوله 


کمک کرد تا سانسا سوار شود و بعد از او خودش به سختی و نامتعادل بالا رفت. «اگه میشه لطف کن و اون پرده رو 


ببند بانوی من.» 
مایا ور تاش 9 بت رده سوت اه ها بات ای کازه کت شروری ؟ رو ی یه 


«اگه مردم خوب قدمگاه پادشاه منو تو تخت روان ببینن» احتمالاً بخوان به سمتمون سرگین پرت کنن. یه لطفی به 


جفتمون بکن بانوی من و پرده‌ها رو ببند.» 


خودش را مجبور کرد تا بگوید: «بابت کتابتون متاسف شدم سرورم.» 


«اون کتاب جافری بود. اگه میخوندش شاید وین دوتا چیز یاد میگرفت.» به نظر می‌رسید حواسش جای ایکون 


است. «باید فکرشو میکردم. من باید... خیلی چیزا رو زودتر از اینا میفهمیدم.» 
«شاید خنجر اونو بیشتر خوشحال کنه.» 


وقتی کوتوله چهره در هم می‌کشید. زخمش کشیده و بدریخت می‌شد. «پسره واسه خودش یه خنجر صاحب شد 
این‌طور نیست؟» خوشبختانه تیربون منتظر پاسخ نمانده «جاف با برادرت راب توی وینترفل بگو مگو داشتن. بهم بگو 


حس بدی بین اعلی‌حضرت و برن هم وجود داشت؟» 


«برن؟» سوال او را گیج کرده بوده «منظورتون قبل از افتادنه؟» مجبور بود سعی کند گذشته را به یاد آورد. تمام این 
جریان مربوط به مدت‌ها پیش بود. «برن بچه مهربونی بود. همه عاشقش بودن. یادم میاد که اون و تامن با شمشیرهای 


چوبی با هم جنگیدن, ولی فقط برای بازی بود.» 


۱-۸۱ 


,ابا ]1 11۴ 1 ۱۷ ۷۷ 


فصل پنجاه و نجم یورش شمشیرها اکتا 


تیریون باز به سکوت عبوسانهاش فرو رفت. سانسا از جای دوری در بیرون صدای جرینگ زنجیری را می‌شنید؛ در 


ورودی قلعه بالا کشیده می‌شد. لحظه‌ای بعد صدای فریادی آمد و تخت روانشان با حرکتی به نوسان افتاد. بی‌بهره از 
چشم‌انداز عبوری و معذب از نگاه چشمان ناهمگون شوهرش, تصمیم گرفت به دستان در هم رفتة خودش خیره شود. 
چرا اینطوری منو نگاه میکنه؟ 


«هرچه‌قدر که من عاشق جیمی هستم تو هم عاشق برادرات بودی.» 


یعنی این یه جور تله للیستریه تا منو مجبو ر کنه حرف خاثانه‌ای برنم؟ «برادرای من خائن بودن و به گور خائنین 


رفتن. عاشق خائنا بودن خودش خیانته.» 


شوهر کوچکش بادی در بینی انداخت» «راب با ارتشش علیه پادشاه بر حقش شورش کرد. طبق قانون این کار اون 
رو یه خائن می‌کرد. بقیه‌ شون اونقدر زود جوون‌مرگ شدن که نمیتونستن بفهمن خیانت یعنی چی.» دماغش را مالید. 


«سانساء تو میدونی چه اتفاقی برای برن تو وینترفل افتاد؟» 


«برن افتاده اون هميشه از همه چیز بالا می‌رفت و آخرشم سقوط کرد. ما هميشه میترسیدیم که بیفته. و تئون 


گریحوی هم کشتش. البته این بعدتر اتفاق افتاد.» 


تیریون آه کشید» «نئون گریجوی. مادر والامقامت یه بار منو متهم کرده بود به... خب» من نمیخوام جزئیات 
ناخوشایند رو بهت تحمیل کنم. اون اشتباهی منو متهم کرد. من هیچوقت به برادرت برن آسیبی نرسوندم. و به تو هم 


نمیخوام اسیبی برسونم.» 


میحواد من چی بکم؟ «خوبه که اینو میشنوم سرورم.» تیریون چیزی از سانسا می‌خواست. اما او نمی‌دانست چه 


چیزی. شبیه یه بچه‌ی گرسنه میمونهء ولی من غلایی ندار مکه بهش بدم. چرا به حال خودم رهام نمیکنه؟ 


تیریون باز هم بینی زخمی و ناهموارش را مالید. عادت زشتی که نگاه را به صورت زشتش جلب می‌کرد. «هیچ‌وقت 


ازم نپرسیدی که راب يا مادر والامقامت چطور مردن.» 


۱-۸۲ 


,ابا ]1 11۴ 1 ۱۷ ۷۷ 


فصل پنجاه و نجم یورش شمشیرها 


«من. .۰ . ترجیح میدم ندونم. باعث میشه خوابای بد ببینم.» 
«پس چیزی نمیگم.» 
«این. ۰ اين مهربانی شما رو میرسونه.» 


تیریون گفت» «آه» آره من خود مهربانی و عطوفتم. و با خوابای بد هم آشنام.» 


۱-۸۳ 


ماب 1۲ ۲ ۱ ۷۷ 


ففنژم متیر یورش شمشیرها تیریون 


فصل ۶۰ 


وی 
ف 
پرتون 
مترجم : بابک. ویکتاریون 
ویرایش و تنظیم : لرد مندرلی. +( م.م.استار ک 


تاج جدیدی که پدرش به مذهب اهدا کرده بود دو برابر بلندتر از تاجی بود که مردم پاپتی خرد کرده بودنده پرشکوه؛ 
ساخته شده از کریستال و رشته‌های طلا. هرگاه که سپتون اعظم سرش را تکان می‌داد رنگ‌های رنگین‌کمان 
می‌درخشیدند و می‌رقصیدند. ولی تیریون حق داشت شگفت‌زده شود از اينکه او چگونه توانسته وزن تاج را تاب بیاورد و 
حتی ناچار بود اذعان کند که جافری 9 مارجری در حالن که شانه به شانه‌ی هم زیر تندیس‌های بلند 9 مطلای مادر 9 


پدر ایستاده بودند. یک زوج شاهانه را تشکیل می‌دادند. 


عروس در ابریشمی به رنگ عاج و تورهای میری دلفریب شده بود. دامنش مزین به نقوش گلداری از دانه‌های 


مرواریددوزی شده بود. به عنوان بیوه رنلی می‌بایست لباسی با رنگ‌های براتیون؛ طلائی و سیاه می‌پوشید. ولی در 
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قامت یک تایرل با لباس دوشیزگان, شامل صدها گل رز کتان طلایی دوخته شده به روی مخملی سبزء حضور يافته 


بود. دلش می‌خواست بداند که او واقعاً باکره هست یا نه. البته جافر یکه تفاوتش رو درک نمیکنه. 


شاه هم تقریباً به اندازه عروسش باشکوه شده بود با نیم‌تنه‌ای به رنگ سرخ تیره» در زیر ردایی مخملی به رنگ 
ارغوانی سیر که منقش به نقش گوزن و شیر او بود. تاج روی طره‌ی موهایش آسوده نشسته بوده طلا روی طلاء من 
اون تاج لعتنی رو براش حفظ کردم. تیریون با ناراحتی وزنش را از یک پا به روی دیگری انداخت. نمی‌توانست ساکن 
بایستد. زیادی شراب خوردم. باید قبل از ترک قلعه سرخ فکر راحت کردن خودش را می‌کرد. بی‌خوابی شبی که کنار 
شی گذرانده بود هم داشت خودش را نشان میداد ولی بیشتر از همه می‌خواست اعلی‌حضرت خواهرزاده لعنتیش را 


پسرک با خودستایی گفته بود. «من با فولاد ولیریایی غریبه نیستم» سپتون‌ها همواره در مورد اينکه پدر آسمانی 
چطور در ما مورد قضاوت خواهد کرد حرف می‌زدند. اگه پدر لطف کنه و به غلت بزنه روی جافری و مثل یه سوسک 


سرگینغلتان له شکنه» حتی ممکنه به ش ایمان بیارم. 


باید اين را خیلی وقت پیش می‌فهمید. جیمی هیچ وقت فرد دیگری را برای قتل‌هایش نمی‌فرستاد و سرسی هم 
آن‌قدر زیرک و حیله‌گر بود که از خنجری که می‌شد با آن ردیابی شود استفاده نکند. اما جاف» آن موجود حقیر متکبر 


صبح سردی را به خاطر آورد که از پل‌های پرشیب بیرونی کتابخانه وینترفل پایین می‌آمد و شاهزاده جافری را دیده 
بود که داشت با تازی در مورد کشتن گرگ‌ها لودگی می‌کرد. او گفته بوده یه سک رو بفرست تا به گرگ رو بکشه. ولی 
حتی جافری هم آن‌قدر احمق نبود تا به سندور کلگین دستور دهد که یکی از پسران ادارد استارک را بکشد؛ چون تازی 
نزد سرسی می‌رفت. در عوض پسرک مزدور خود را از میان خیل سواران آزاه بازرگانان و دنبال‌کنندگان حقیری یافت 


جلب توجه یه شاهزاده و به کم سکه به خطر بدازه. تیریون می‌خواست بداند که این ایده چه کسی بود که قبل از پاره 
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گلان کهن بر صی کد زارت اسر شوه ایا ای راکو جات هتفگن کز 


این نهایت زیرکیه. 


تیریون به خاطر می‌آورد که خنجر خود شاهزاده دسته جواهرنشان 9 طلاکاری‌هایی حک شده بر روی تیغه‌اش 
داشت. حداقل جاف آن‌قدر احمق نبود که از آن استفاده کند. در عوض لابللای اسلحه‌های پدرش گشتی زده بود. رابرت 
براتیون در دست و دل‌بازی مرد بی‌خیالی بود و هر خنجری را که پسرش می‌خواست به او می‌داد ...اما تیریون حدس 
می‌زد که پسر خنجر را بدون اجازه برداشته باشد. رابرت با صفی طولانی از شوالیه‌ها و ملازمین. یک خانه چرخدار 
عظیم و کرونی از بار و بنه به ویتترغل آمده بود.بی‌شک یکی از خدمتکاران سخت‌گوش آطمینان حاصل کردهبود که 


اتناحه‌هاین شاه هی با متا شا لک شاه‌یکی از انا زا خواست در سگرن ناگ 


خنجری که جاف انتخاب کرده بود خوب و ساده بود. بدون طلاکاری» بدون جواهری روی قبضه و بی‌هیچ نقره‌کاری 
روی تیغه. شاه رابرت هیچ‌گاه آن را در لباس رسمی‌اش استفاده نکرده بود. به احتمال زیاد فراموش کرده بود که آن را 
دارد. با این حال فولاد والیربایی برندگی هولناکی داشت ... به حدی تیز بود که با یک ضربه سریع پوست و گوشت و 
ماهیچه را بدرد. من با فولاد والیریایی غریبه نیستم. اما بود» نه؛ وگرنه آن‌قدر احمق نبود که خنجر لیتل فینگر را بردارد. 

علتش هنوز برای او سوال بود. شاید بی‌رحمی محضر؟ خواهرزاده‌اش این خصیصه ر به وفور داشت. تمام کارجن که 
تیریون می‌توانست انحام دهد اين بود که همه شرابی را که نوشیده بود بالا نیاور یا در شلوارش نشاشد. و يا هر دو. با 
ناراحتی به خود می‌پیچید. باید سر صبحانه جلوی زبانش را می‌گرفت. پسره الان میدونه که من ميدونم. قسم میحورم 
ده نگشادم دخلمو میاره. 

هفت سوگند ادا شد. هفت دعا خوانده شدء 9 هفت پیمان مبادله شد. وقتی سرود عروسی خوانده شد و دعوت مدعی 


۰ ۱ ۳ + ۰ ۳4 ۳ ثِ_ِ۳ 1 اد ی ۰ 1 
بی‌جواب ماند » زمان تعویض رداها فرا رسید. تیربون وزنش را از روی پای خواب رفته‌اش روی پای دیگر انداخت و 


۱- رسمی که طی آن در هنگام عروسی از حضار پرسیده می‌شود که آیا کسی نسبت به این ازدواج ادعا و اعتراضی دارد یا نه. 
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سعی کرد تا از بین پدر و عمویش کون نگاه کند. اگه خدایان عادل باشن, جاف این بارم یه اقتضاح به بار میاره. رآقب 
بود که به سانسا نگاه نکند تا مبادا او تلخی درون چشمانش را ببیند. باید زانو میزدی لعنتی. یعنی انقدر برات سحت بود 


که با اون زانوهای خشک استارکیت خم بشی و بذاری یه کم شأن من حفظ بشه؟ 


درحالی که میس تایرل ردای باکرگی دخترش را با ظرافت برمی‌داشت جافری ردای تاشده عروس را از دست 
برادرش تامن گرفت و با یک تکان باز کرد. پسرک شاه با سیزده سال سن هم‌قد عروس شانزده ساله‌اش بود و نیازی 
نداشت که از پشت یک دلقک بالا رود. مارجری را با پارچه طلایی و ارغوانی پوشاند و به جلو خم شد تا گره روی 
گلویش را سفت کند. و به همین راحتی از زیر حمایت پدرش, تحت حفاظت شوهرش درآمد. ول یکی میخواد ازز در 
مقان حاف سطافطت کنه؟ خیربوم نگاهی به هوالیتی گل‌ها اقتلخت که در کار رقیه اعضاء گازدهاه ازنساده برد هیر 


شمشیرت رو همیشه تیز نگهداری» سر لوراس. 


جافری با لحنی آهنگین اعلام کرد. «با این بوسه. من عشقم رو در گرو تو میذارم.» وقتی مارجری کلمات را تکرار 
کرد جافری او را نزدیک کرد و بوسه‌ای طولانی و عمیق از او گرفت. در حالی که سپتون اعظم جافری از خاندان 
براتیون و مارجری از خاندان تایرل را رسما یک جسم» یک دل و یک روح اعلام می‌کرد» رنگ‌های رنگین کمان بار 


دیگر روی تاجش می‌رقصیدند. 
خوبهء اینم تموم شد. حالا بیاین برگردیم به قصر لعنتی تا من بنونم بشاشم. 


سر لوراس و سر مرین در زره‌های فلس‌دار سفید و رداهای برفی‌شان جمعیت را از میان سپت هدایت می‌کردند. 
سپس شاهزاده تامن آمد» در حالی که گلبرگ‌های رز را پیش روی شاه و ملکه از سبدی می‌پراکند. بعد از او زوج 
سلطنتی» ملکه سرسی و لرد تایرل و پشت آنها مادر عروس بازو در بازو با لرد تایوین آمدند. در پی آن‌ها ملکه خارها با 
یک دست در بازوی سر کون لنیستر و دست دیگر به عصا تلوتلو می‌خورد و محافظین دوقلويش درست پشت سرش 


بودند تا اگر خواست بیافتد او را بگیرند. نفرات بعدی سر گارآن تایرل و همسرش بودند و نهایتاً نوبت آن‌ها می‌شد. 
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«بانوی من.» تیریون بازویش را به سمت سانسا دراز کرد. سانسا با حرف شنوی کامل بازویش را گرفت؛ ولی در 


حالی که باهم از سرسرا می‌گذشتند» تیربون خشکی او را احساس کرد. سانسا حتی یک بار هم به پایین نگاه نکرد. 


حتی قبل از اينکه به درها برسند صدای جیغ و هلهله مردم را می‌شنید. آن‌ها به قدری مارجری را دوست داشتند که 


دوست داشت که از از عون قبر با زگشته بود تا نجاتشان دهد. سخاوت های گاردن همراه با مارجری از جاده رزها از 
جنوب سرازیر شده بود. انگار احمق‌ها به باد نمی‌آوردند که این میس تایرل بود که در ابتدا جاده رز ر بست و سبب آن 


از آنجا بیرون آمده و وارد هوای خنک پائیزی شدند. تیریون با لحن کنایه‌آمیزی گفت» «میترسیدم هبچ‌وقت نتونیم 
فرار کنیم.» 
سانسا چاره‌ای نداشت جر اینکه به او نگاه آکند, «من ۰۰ بله سرورم. درست میگین.» او ناراحت به نظر می‌رسید. 


«ولی چه مراسم زیبایی بود.» 


هموتقدر که مراسم ما نبود. «خیلی طولانی بود. فقط همین‌قدر میتونم بگم. میخوام برگردم به قصر و یه دل سیر 
بشاشم.» تیریون باقیمانده‌ی بینی‌اش را خاراند. «ای کاش یه مأموریتی میگرفتم که منو از شهر خارج کنه. لیتل فینگر 
زرنگ بود.» 

خافرع وا یخی اه شاه مان ارام الا بای که ال مان مایم موی یهانگ و ال 


که تندیس شاه بیلور قدیس با حالتی خیرخواه به آن‌ها خیره شده بود» سر آدام 9 رداطلائی‌هایش جمعیت ر عقب نگه 


می‌داشتند. تیریون چاره‌ای نداشت جز اینکه همراه بقیه در صف بایستد تا مرانب تبریکش را اعلام دارد. انگشتان 
مارجری را بوسید و آرزوی بهترین‌ها را برایش کرد. خوشبختانه افراد دیگری هم پشت سرشان در صف بودند که انتظار 


می‌کشیدند نوبتشان بشود پس نیازی نبود که بیشتر منتظر بمانند. 
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تخت روانشان زیر آفتاب مانده بود و فضای میان پرده‌ها بیش از حد گرم شده بود. وقتی شروع به حرکت کردند 
تیریون بر روی یک آرنج تکیه داد. حال آن که سانسا به دستانش خیره شده بود. اونم مثل دختر تایرل خوشگله. 
موهایش به رنگ خرمایی غلیظ پاییزی بود و چشمانش آبی سیر تالی‌ها. غم و اندوه به چشمانش نگاهی تسخیرشده و 
شکننده داده بود. در هر صورت فقط او را زیباتر نشان می‌داد. می‌خواست به سانسا نزدیک شود تا زره نزاکت و ادبش را 
از میان بردارد. این وادارش می‌کرد که حرف بزند؟ با فقط باعث می‌شد حس مسخره‌ای را که در مثانه‌اش داشت از 


خاظ بیرد؟ 


«ارم به این فکر میکنم که وقتی جاده‌ها دوباره امن شدن, با هم به کسترلی راک سفر کنیم.» دور از جافری و 
خواهرم. هرقدر که بیشتر به جاف و بلایی که سر کتاب «زندگی چهار پادشاه» آورد فکر می‌کرده بیشتر ناراحت و 
عصبی می‌شد. توش یه پیغامی بود, آره بود. «خوشحال میشم که راهروی طلائی و دهان یر رو پهت نشون بدم 
و تالار قهرمانان جایی که منو جیمی وقتی بچه بودیم اونجا بازی میکردیم. میتونی از پایین» اون جایی که دریا وارد 


میقهه صنای خرف رو بتوی :6 


سانسا سرش را به آرامی بالا آورد. تیریون می‌دانست که او چه می‌بیند: پیشانی جلو آمده‌ی زمخت» زخم بینی تازه 
بریده شده‌اش» جای زخم کج ناموزون صورتی رنگی روی صورتش و چشمان ناهمگونش. چشمان خود سانسا بزرگ و 


آبی و تهی بودند. «هر جایی که شوهر والامقامم بخوان همراهشون میرم.» 
«بانوی من امیدوار بودم که این سفر بتونه خوشحالتون کنه.» 
«من از این خوشحال میشم که بتونم سرورم رو شاد کنم.» 


دهانش سخت به هم فشرده شد. چه مرد حقیر رفت آنگیزی هستی. یعنی فک رکردی که گفتن مزخرفانی راجع به 
دهان شیر باعث ميشه اون بخنده؟ تا ۷ شده بتونی به جز طللا زنی رو با چیز دیگه‌ای بحندون ؟ «نه. فکر احمقانه‌ای 


بود. فقط یه لنیستر میتونه راک رو دوست داشته باشه.» 
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«بله سرورم. هر جور شما بگین.» 


تیریون می‌توانست صدای مردم عادی که اسم شاه جافری را فریاد می‌زدند بشنود. سه سال دیگه این پسرک الم 
مرد میشه و میتونه به نام خودش حکومت کنه .۰ . و اون موفع ه رکوتولهای با نصف شعو رآون باید خیلی از قدمگاه 
پلدشاه دور شده باشه. شاید اولاتاون. يا حتی شهرهای آزاد. او هميشه مشتاق بود تا تایتان براووسی را بیبیند. شاید این 
بتونه سانسا رو خوشحال کنه. به تدریج از براووس گفت ولی با دیواری از نزاکت سرسخت به سردی و استواری دیوار 


برخورد که زمانی در شمال روی آن راه رفته بود. این برخورد سانسا او را خسته می‌کرد. چه در گذشته و چه حال. 


ادامه راه را در سکوت کامل سپری کردند. بعد از مدتی تیریون دریافت که امیدوار است سانسا در مورد چیزی صحبت 
کند هر چیزی» فقط یک کلمه, ولی او اصلاً حرفی نزد. وقتی تخت‌روان در حیاط قصر متوقف شد. به یکی از مهترها 
اجازه داد برای پایین آمدن به سانسا کمک کند. «بانوی من یه ساعت دیگه توی قصر منتظر ما هستن. من کمی بعد 
فا ما م6 با کی راب رای ما | سس هایس اس ای عها بان ارس وا 
در حالی که جافری او را از زين پیاده می‌کرده بشنود. با خود گفت» پسره یه روزی مش جیمی بندفد و قوی میشه» و 


من هنوز یه کوتوله زیر پاش میمونم. و یه روز احنمالا بخواد من وکوتاهترم بکنه. . . 


یگ فقوت بافت,و هر خالی که شود راز قزاب یم یه مر کری آهی قذرفتانانه خی ومان‌هانی بوک 
شاشیدن به اندازه بودن با یک زن حس خوبی داشت و این بار یکی از آن موارد بود. آرزو کرد می‌توانست خودش را از 


شر گناهان و شک‌هایش به اندازه نیمی از راحتی شاشیدن خلاص کند. 


پادریک پین بیرون اتاق خوابش مننظر بود. «نیم تنه جدیدتون رو باز کردم. اینجا نه. روی تختتون, داخل اتاق 


خواب.» 


«له, همونجایی که ما تخت رو گذاشتيم.» احتمالاً سانسا آنجا مشغول مپیا کردن خود برای عروسی بود. شی هم 


همینطور «پاه شراب.» 
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تیریون شراب را روی صندلی مقابل پنجره‌اش در حالی نوشید که از بالا به هرج و مرج و شلوغی آشپزخانه در پائین 
نگاه می‌کرد. خورشید هنوز بالای دیوارهای قصر نرسیده بوده ولی او می‌توانست بوی پختن نان و بریان شدن گوشت‌ها 
را استشمام کند. مهمانان سراپا انتظار به زودی به تختگاه" شاه سرازیر می‌شدند؛ قرار بود این عصر سرشار از آهنگ و 
شوکت باشد و فقط برای یکی کردن خاندان‌های لنیستر و های‌گاردن طراحی نشده بو بلکه برای جار زدن قدرت و 


تروتشان و دادن درسی به کسانی بود که احتمالا هنوز در فکر مخالفت با حکومت جافری بودند. 


ول چه کنیس تفن فیراله خوافد ود که مد از ات یرای انیس برزتو مراب انشا که فان شاه حک رت 
جافری ساز مخالفت سر دهد؟ هنوز هم در ریورلندز جنگ ادامه داشت. ولی در همه جا حلقه‌ها تنگ‌تر می‌شدند. سر 
گرگور کلگین از ترایدنت گذشته بود و گدار یاقوت را تحت کنترل درآورده بوه سپس هرن‌هال را تقریبا بدون دردسر 
و زحمت تصرف کرده بود. سی‌گارد تسلیم والدر فری سیاه شده بود. رندیل تارلی میدن‌پول» داسکن‌دیل و جاده شاهی را 
تحت کنترل داشت. در غرب سر دیون" لنیستر در گلدن‌توث به سر فورلی پرستر ملحق شده بود تا به سمت ریوران 
لشکر بکشند. سر رایمن فری دو هزار نیزه‌دار را از دوقلوها به پایین هدایت می‌کرد تا به آنها بپیوندد. و پکستر ردوین 
هم مدعی بود که ناوگانش به زودی از آربر به حرکت در خواهد آمد تا سفر طولانیشان را برای دور زدن دورن و عبور از 
میان استپ‌استونز آغاز کند. در این صورت تعداد دزدان دریایی لایسی استنیس در مقابل آنها یک به ده خواهد شد. 
نزاعی که اساتید آن را جنگ پنج پادشاه می‌نامیدند در آستانه پایان یافتن بود. شنیده شده بود میس تایرل شکایت و گله 


می‌کرده که لرد تایوین برای او هیچ پیروزی و افتخاری باقی نگذاشته است. 


«سرورم؟» پاد در کنارش ایستاده بود. «میخواین لباستونو عوض کنین؟ نیم‌تنه‌تون رو پهن کردم. روی تختتون. برای 


جشن.» 


تیریون با ترشروثی گفت» «جشن؟ چه جشنی؟» 
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«جشن عروسی.» یقیً اد متوجه کنیه نشده بود. «شاه جافری و بتو مارجری. منظورم ملکه مارجریه» 
تیریون مصمم بود که برای امشب خیلی خیلی مست شود. «بسیار خب پادریک جوان, بیا بریم تا منو جشنی کنیم.» 


وقتی وارد اتاق خواب شدند» شی داشت برای آماده کردن موهای سانسا به او کمک می‌کرد. شادی و غمء وقتی این 
دو را کنار هم آن‌جا دید به فکرش خطور کرد. خنده‌ها و اشک‌ها. سانسا لباس جشنی از جنس ساتن نقره‌ای با 
لبه‌دوزی‌های خز سنجاب به تن کرده بود که آستین‌های پولک دوزی شده‌اش تقریبا به زمین می‌رسید و با پنبه‌دوزی 
بنفش لطیفی آستر شده بود. شی هنرمندانه موهایش را در تور سر نقره‌ای ظریفی با سنگ‌های قیمتی درخشان به رنگ 
بنفش تیره پیچیده بود. تیریون تا به این حد او را زیبا ندیده بوده با این حال سانسا روی آن آستین‌های اطلسی» غم و 


اندوه پوشیده بود. تیریون به او گفت «بانو سانسا. شما امشب زیباترین بانو تو جشن میشید.» 
«اين نظر لطفتونه سرورم.» 


«بانوی من.» شی مشتاقانه به او گفت» «نميشه من بیام و کنار میز خدمت کنم؟ خیلی دلم میخواد که کبوترهایی که 


از توی کیک بیرون میان و پرواز میکنن رو ببینم.» 


سانسا با تردید به او نگاه کرد. «ملکه همه خدمتکارها رو خودش انتخاب کرده.» 


تیریون مجبور بود ناراحتیش را پنهان کند» «و سالن هم خیلی شلوغ ميشه. ولی نوازنده‌ها همه جای قصر پخش 
میشن و رو میزهایی که توی حیاط بیرونی گذاشتن» غذا و نوشیدنی برای همه هست.» نیم‌تنه جدیدش را از نظر 
گذراند» مخمل ارغوانی با سر شانه‌هایی بررآمده 9 آستین‌هایی پف کرده‌ی چاک‌داری که ساتن سیاه از زیرش نمایان بود. 


لباس خوش منظریه. فقط یه مرد خوث فد و با میحواد که اونو بیوشه. «پاده بیاء کمک کن اینو تنم کنم.» 


وقتی داشت لباسش را می پوشید جام دیگری از شراب نوشید. سپس بازوی همسرش را گرفت و او را از میان 


آشپزخانه قلعه همراهی کرد تا به رودی از ابریشم. ساتن و مخملی بپیوندند که رهسیار تختگاه شاه بودند. بعضی از 


۱.۹۲ 
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مهمان‌ها داخل شده بودند تا جایشان ر روی نيمکت‌ها پیدا کنند. دیگران مقابل درها پرسه می‌زدند 9 از گرمای 


نابه‌هنگام عصر لذت می‌بردند. تیریون سانسا را به سمت حیاط هدایت کرد تا آداب معاشرت‌های لازم را به جای آوردند. 


وقتی سانسا را دید که به لرد جایلز گفت سرفه‌هایش به نظر بهتر شده‌اند. از لباس الینور تایرل تعریف کرد. و از 
جالابار زو پرسید که آداب عروسی در جزایز تابستانی چطور است. با خود گفت, این کارها رو خوب بلده. برای اولین با 
بعد از جنگ پسر عمویش لنسل توسط سر کون از تخت بیماری پائین آورده شده بود. رنگ پریده به نظر میاد. موهای 
لنسل شکننده و سفید شده بودند و خودش هم به لاغری یک نی بود. بدون کمک پدرش که او را سراپا نگه داشته بود 
تا نیفتده یقیناً از حال می‌رفت. با این حال وقتی سانسا از دلاوری او تمجید کرد و به او گفت که چقدر خوشحال است 
دوباره او را قوی می‌بینده سر کون و لنسل خوشحال شدند و نوری در چشمانشان درخشید. اگه جافری شعور دوست 
داشتنش رو داشت. براش ملکهی خوب و همسر بهتری میشد. در این فکر بود که آیا خواهرزاده‌اش قابلیت دوست 


داشتن کسی را دارد يا نه. 


بانو اولنا تایرل وقتی با لباس از جنس طلایش که از خودش سنگین‌تر بوده تلوتلوخوران به سمتشان آمد. به سانسا 
گفت» «فرزندم. واقعاً زیبا شدی. ولی باد تو موهات پیچیده.» پیرزن کوچک‌اندام دست دراز کرد و با حالتی خرده‌گیر 
رشته موهای باز شده او را گرفت دوباره آن‌ها را به سر جایشان جمع کرد و گیسوبند سانسا را مرتب نمود. در حالی که 
با زور و زحمت تقلا می‌کرد گفت» «وقتی در مورد عزیزایی که از دست دادی شنیدم. خیلی متأثر شدم. میدونم» برادرت 
به خانن حسابی بود» ولی اگه بخوايم شروع کنیم به کشتن مردا تو عروسی, اونا حتی بیشتر از حالا از ازدواج میترسن. 
آهان, الان بهتر شد.» بانو اولنا لبخندی زد «خوشحالم که بگم پس فردا عازم های‌گاردن هستم. به قدر کافی از این 
شهر بوگندو فیض بردم. ممنون. شاید دوست داشته باشی وقتی مردا مشغول جنگشون هستن, منو برای یه اقامت کوتاه 
همراهی کنی؟ دلم برای مارجریم و بانوان دوست داشتنیش خیلی تنگ میشه. همراهی تو برام تسلی خوشایندی 


میشه. « 


سانسا گفت. «بانوی من. شما خیلی لطف دارین» ولی جای من در کنار عالجناب همسرم هستش:» 
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بانو اولنا لبخند بی‌دندان و چروکیده‌ای تحویل تیریون داد «اوه؟ سرورم» این پیرزن سبک‌سر رو ببخشین» قصد 
دزدین همسر دلرباتون رو نداشتم. فکر کنم شما قراره یه لشکر لنیستری رو برای مقابله با دشمن نابکار هدایت کنین.» 


«یه لشکر از اژدهایان و گوزن‌ها. ارباب خزانه باید تو دربار بمونه و مطمتن بشه که همه‌ی قشون حقوقشون رو 


میگیرن.» 


«مطمئنا. اژدهایان و گوزن‌هاء خیلی هوشمندانه است. و پنی‌های کوتوله هم همینطور. راجع به این پنی‌های کوتوله 


«جمع کردن رو محول کردم به دیگران؛ بانوی من.» 


«اوه واقع؟ گمان میکردم شاید بخوایین شخصاً به جمع کردنشون نظارت کنین. در حال حاضر ما نمیتونیم اجازه 
بدیم که بخاطر پنی‌های کوتوله تاج و تخت رو فریب بدن. میتونیم؟» 
«خدایان به درو کنن.» تیریون کنجکاو شد که بداند آیا لرد ۳ تایرل از قصد خودش را از پرتگاه به پائین انداخته 
بود یا نه. «بانو اولناه اگه مارو ببخشین,» وقتشه که بریم سر جامون بشینيم.» 
۰ ۰ ۰ ِ ۰ ۱ ِ / ۰ ۰ ۰ 4 
«منم همینطور. به نظرم شام هفتاد و هفت دور باشه. فکر نمیکنین که یکم زیاده‌رویهه سرورم؟ من خودم بیشتر از 


سه یا چهار لقمه نمیخورم. ولی من و شما خیلی کوچکیم, مگه ن؟» دوباره موهای سانسا را نوازش کرد و گفت. «خب 


فرزندم» مواظب خودت باش و سعی کن که شادتر باشی. حالا این محافظای من کجا رفتن؟ چپ» راست کجایین؟ 


بياین کمکم کنین تا به شاه‌نشین بره.» 


۱- 000۲9۵ - رسم غذا خوردن در اروپا و آمریکا و به خصوص در میهمانی‌های رسمی شامل چند دور غذاست. در حالت عادی معمولاً سه دور غذا سرو می‌شود. 
پیش‌غذا که معمولاً شامل سوپ‌ها و آش‌ها می‌شود. غذای اصلی و دسرها. حالا در اینجا ما با ۷۷ دور غذا مواجه هستیم که برعکس سنت ایرانی همه با هم سر 


سفره آورده نمی‌شوند. بلکه هر کدام به نوبت سرو می‌شوند. 
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با اینکه هنوز تا غروب آفتاب یک ساعت مانده بود. تختگاه شاه از پیش با مشعل‌هایی فروزان در هر گوشه آن غرق 
در نور بود. مهمانان در حالی که جارچی‌ها اسم و عناوین لردها و بانوانی که وارد می‌شدند را صدا می‌زدند. در کنار 
نيمکت‌ها ایستاده بودند. پیشخدمتانی با یونیفورم‌های سلطنتی آن‌ها را تا پایین راهروی میانی عریض همراهی 


می‌کردند. ایوان بالایی پر شده بود از نوازندگان» طبال‌ها» فلوت‌زنان» ویولن زنان» سازهای زهی» شیپورها و طبل‌ها. 


تیریون بازوی سانسا را محکم گرفت و با قدم‌هایی استوار و سنگین اردک‌وار به راه افتاد. می‌توانست سنگینی 
نگاهشان را روی خودش احساس کند که به جای زخم تازه‌اش که او را از قبل هم زشت‌تر کرده بود زل می‌زدند. در 
حالی که با جستی روی صندلی نسیت آندیشید بزار نگا کنن. بزار خیره بشن و پچ ی چکنن تا وفت یکه سیر بشن. من به 
خاطر اونا خودمو قایم نميکنم. ملکه‌ی خارها با قدم‌هایی کوتاه و لرزان پشت سرشان وارد شد. برای تیریون جالب بود 
بداند کدام یک از آن‌ها مضحک‌تر به نظر می‌رسند» او در کنار سانسا یا پیرزن کوچک اندام و چروکیده میان محافظین 


دوقلوی هفت فوتی‌اش. 


جافری و مارجری سوار برر اسب‌های جنگی یکسان سفید رنگی وارد تختگاه شدند. خدمتکاران در جلوی آن‌ها 
حرکت می‌کردند و گلبرگ‌های گل رز زير سم اسب‌هایشان می‌ریختند. پادشاه و ملکه هم برای ضیافت لباس‌هایشان را 
عوض کرده بودند. جافری شلوار راه‌راه مشکی و ارغوانی و نیم‌تنه‌ای طلادوزی شده و آستین‌هایی از ساتن مشکی و 
دکمه‌های عقیق به تن داشت. مارجری لباس باوقار و سنگینی را که در سپت به تن داشت با چیزی بسیار متظاهرانه‌تر 
عوض کرده بود؛ آمیزه‌ای از ابریشم زربفتی به رنگ سبز روشن با سینه‌بندی محکم بسته شده که شانه‌ها و بخش 
بالای پستان‌های کوچکش را برهنه می‌نمود. موهای قهوه‌ای لختش بسته نشده بود و از روی شانه‌های سفیدش تا 
کمرش جاری بود. روی پیشانی او تاجی ظریف از جنس طلا داشت. لبخندش محجوب و دلنشین بود. تیریون اندیشید 


یه دختر دوست‌داشتنی» و یه نصیب یکه از لباقت خواهرزاده من خیلی بیشتره. 


گاردشاه آن‌ها را تا شاه‌نشین» به سمت صندلی‌های ارجمندی در زیر سایه تخت آهنین همراهی کردند. تختی که 


بخاطر این مراسم با نوارهای ابریشمی بلند به رنگ طلایی براتیون, ارغوانی لنیستر و سبز تایرل مزین شده بودند. 


۱۰۹۵ 
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سرسی مارجری را به آغوش کشید و گونه‌هایش را بوسید. لرد تایوین هم همین کار را کرد و سپس لنسل و سر کون. 
جافری بوسه‌های محبت آمیزی از پدر عروس و دو برادر جدیدش, لوراس و گارآن دریافت نمود. به نظر نمی‌رسید که 


کسی هیچ‌گونه عجله‌ای برای بوسیدن تیریون داشته باشد. هنگامی که شاه و ملکه به روی صندلی‌هایشان نشستند. 


سپتون اعظم بلند شد تا دعایی بخواند. تیریون به خودش تسلی داد حداقل این یکی به بدی قبلی وزوز نمیکنه. 


او و سانسا با فاصله زیادی در سمت راست شاه در کنار سر گارلن تایرل و همسرش, بانو لقوتت فقرررخه بودند. دو 
جین آدم نزدیک‌تر به جافری نشسته بودند و با توجه به اينکه مدت کوتاهی دست پادشاه بوده اگر انسان خرده گیری 


می‌بود این حرکت را توهین تلقی می‌کرد. تیربون خوشحال می‌شد اگر مابینشان صد نفر نشسته بودند. 


کدی کرقتای ها یش اه بو اف با ماع داعم ات مها رون کی 6 
ساقی خودش یک تنگ کامل از شراب قرمز تیره آربر را درون جام طلائی مخصوص عروسی که لرد تایرل همان صبح 


به او داده بوده خالی کرد. شاه برای برداشتنش محبور بود از هر دو دستش استفاده کند. «به سلامتی همسرم ملکه.» 


جمعیت در جواب فریاد زدند: «مارجری! مارجری! مارجری! به سلامتی ملکه!» هزاران جام به هم خوردند و جشن 
عروسی دیگر حقیقا آغاز شده بود. تیریون لنیستر هم با دیگران نوشید» و جامش را در همان نوش اول خالی کرد و در 


دور اول شامل سوپ خامه با قارج و حلزون‌های کره‌ای بود که درون کاسه‌های مطلا سرو می‌شدند. تیروین صبحانه 
بسیار مختصری خورده بود و شراب هم همین حالا اثرش را گذاشته بوه پس غذا را پذیرا بود. سریع آن را تمام کرد. 
اولی تموم شد و هفتاد و شش دور دیکه مونده. هفتاد و هفت مدل غذاء اونم وفت ی که هنوز هم بچه‌های گرسنه‌ای تو 
شهر هستن. و مردم ی که برای یه ترب آدم میکشن, اگه میتونستن الان مارو ببینن, احتمالاً دیگه نصف اون انداه‌ای 


که الان تایرلا رو دوست دارن» دوستشون نخواهند داشت. 
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سانسا قاشقی از سوپ را چشید و کاسه را کنار گذاشت. تیریون پرسید: «بانوی من» خوشتون نیومد؟» 


«غذاهای زیادی مونده سرورم. منم شکم کوچکی دارم.» با اضطراب با موهای خودش بازی می‌کرد و به انتهای میز 


1 


تیریون ابرو درهم کشید. یعنی دلش میحواسته اون جای مارجری بشینه؟ حتی یه بچه هم بهت راز این فکر میکنه. رو 
گرداند تا حواس خودش را پرت کند. ولی به هر سو که نگاه می‌کرد زنانی زیباه ظریف. خوش اندام و شاد را می‌دید که 
متعلق به مردانی دیگر بودند. مارجری؛ یقیناً همین طور بود. در حالی که لبخندی زیبا بر لب داشت همراه با جافری از 
جام هفت ضلعی بزرگ عروسی شراب می‌نوشید. مادر زیبارویش, بانو آلیری با موهای نقره‌فام هنوز هم با غرور کنار 
میس تایرل نشسته بود. سه خیشاوند جوان ملکه» پرفروغ همچون عروس بودند. همسر اهل میر لرد مری‌ودر با موهای 
تيره و چشمان اغواکننده‌ی درشت و سیاه و الاریا سند در میان مردان دورنی (سرسی آن‌ها را دور یک میزه درست زیر 
شاه‌نشین در مکانی شایسته اما تا حدی که عرض تالار اجازه می‌داد دور از تایرل‌ها جای داده بود.) به چیزی که افعی 


و زن دیگری هم بود که تقریاً در انتهای میز سوم از سمت چپ نشسته بود. . . با خود فکر کرد زن یکی ار 
فاسووی‌هاست. و بارداره. زیبایی ملیحش به هیچ عنوان به خاطر شکمش منقص نشده بود و از اشتهایش به غذا» رقص 
و شادی هم کم نکرده بود. تیریون در حالی که شوهرش از بشقاب خودش به او لقمه می‌داد. به آن‌ها نگاه می‌کرد. آنها 
از یک جام شراب می‌نوشیدند و بارها و ناگهانی یکدیگر را می‌بوسیدند. وقتی اين اتفاق می‌افتاد دست مرد آرام با حالتی 


مهربانانه و حمایت‌آمیز روی شکم همسرش قرار می‌گرفت. 


کنجکاو بود بداند اگر حالا خم شود و سانسا را ببوسد. او چه عکس‌العملی نشان می‌دهد. به احتمال زیاد خودش رو 
عقب میکشه. یا شجاعت به خرج می‌داد و طبق وظیفه‌اش تحمل میکرد. این همسر منء اگه وظبفه‌شناس نبود» هیچ 
خاصیتی نداشت. اگر به او می‌گفت که همین امشب باکرگی‌اش را برمی‌دارده او مطیعانه تحمل می‌کرد و بیشتر از آن 


چیزی که باید اشک نمی‌ریخت. 
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او دوباره شراب خواست. وقتی شراب رسید» دور دوم غذا در حال سرو شدن بود؛ کیک مغزداری که با گوشت خوک 9 
دای و که مرخ و قیه مها که مایم ها یی کرام اه هت رکه و انا که ایا 


بیشتر از یه تکه از شیرینی‌اش را نخورده بود. 


هامیش ریش خاکستری چنگ‌نواز! اعالام گرد که: «برای استماع خدایان 9 انسان‌ها آهنگی که تاکنون در هفت 


پادشاهی شنیده نشده است» را اجرا خواهد کرد. آن را «سواری لرد رنلی » نامید. 


انگشتانش بر روی زه‌های چنگ بزرگ به جنبش در آمد و فضای تختگاه را مملو از نوای دل‌انگیزش کرد. هامیش 
اینچنین آغاز کرد «ارباب مرگ از روی تخت استخوانی‌اش به لرد مقتول نگاه کرد» و در ادامه تشریح کرد که چگونه 
رنلی پشیمان از تلاش برای غصب تاج برادرزاده‌اش» شخصاً با ارباب مرگ مقابله کرده بود و برای دفاع از مملکت در 


مقابل برادرش به سرزمین زندگان برگشت. 


تیریون انديشید و بحاطر این سیمون بدیخت کارش به یه کاسه گه کشید. چشمان ملکه مارجری در انتهای آواز 
اشک‌آلود بوده جایی که سایه لرد رنلی شحاع به های‌گاردن پرواز کرده بود تا آخرین نگاه را به صورت عشق واقعی‌اش 
بياندازد. جن به سانسا گفت: «رنلی براتیون اصللاً توی زندگیش از چیزی پشیمون نشد. ولی با قضاوت من هاميش برای 


خودش یه عود مطلا صاحب شد.» 


چنگ نواز همچنین چند آهنگ آشنای دیگر هم برایشان اجرا کرد. «رّز طلایی» بی‌شک به‌خاطر تایرل‌ها بود و 
«رین‌های کستامیر» هم برای تملق از پدرش. «دوشیزه مادر و عجوزه» برای خوشنودی سپتون اعظم و «همسر 
والامقامم» تمام دخترکان کوچکی را که عشقی در دل‌هایشان داشتند را مشعوف ساخت؛ و البته بدون شک برخی از 
پسرک‌ها راء تیربون در حالی که کلوچه ذرت شیرین و نان جو پخته شده با تکه‌های خرما و سیب و پرتغال را می‌خورد 
و بر گوشت دنده گرازی وحشی گاز می‌زد کم و بیش گوش می‌داد. 
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پس از آن غذاها و سرگرمی‌ها به وفور در پی هم آمدند و بر روی سیلی از آبجو و شراب شناور شدند. و در مدتی که 
مهمانان قزل‌آلای پخته شده در یک لایه بادام خرد شده می‌خوردند. هامیش آنها را ترک کرد و جایش را به خرس 
مسن نسبتاً کوچکی داد که با صدای فلوت و طبلء ناشیانه می‌رقصید. مون‌بوی چوب‌پاهایش را پوشید و در اطراف 
میزها به تعقیب دلقک چاق و مضحک لرد تایرل باتربامپس پرداخت. و لردها و بانوها حواصیل کباب شده و پای پنیر و 
ورد مک مه از ارفا ریاشع و خلک و لها سس را سر ناهن 
لختشان نگاه می‌داشتند و روی شانه‌های یکدیگر به شکل یک هرم می‌ایستادند. شاهکارشان با خرچنگ‌های پخته شده 
در ادویه‌های آتشین شرقی, نان پر شده با تکه‌های ریش ریش گوسفند پخته در شیره‌ی بادام به همراه هویج» کشمش 


پس از آن جارچی‌ها خواننده دیگری را احضار کردند؛ کولیو کواینیس" از تایروش که ریش سرخ روشن و لحجه‌ای به 
همان مضحکی که سایمون قول داده بود داشت. کولیو با نسخه «رقص اژدهایان» خودش شروع کرد که بیشتر مناسب 
یک هم‌آوازی دو نفره زن و مرد بود. تیریون آن را با کمک دو کیک عسلی زنجبیلی و چند لیوان شراب تاب آورد. اگر 
تصنیف فراموش‌نشدنی دو عاشق در حال مرگ در بحبوحه فاجعه وایلریا را به زبان والیریای کهن نخوانده بوده ممکن 
بود بیشتر باعث خشنودی حضار شود زبانی که اکثر مهمانان نمی‌توانستند به آن صحبت کنند. ولی آهنگ «پسا 
پیشخدمت میکده » با اشعار هرزه‌اش دوباره دل آنها را بدست آورد. طاووس‌های کباب شده با بال و پرهایشان و تزئین 
شده با خرما سرو می‌شدند و در همان حال کولیو طبالی را احضار کرد و در مقابل لرد تایوین تعظیم کوتاهی نمود و 


«رین‌های کستامیر» را خواند. 


اگه مجبور بشم هفت نسخه از ان وگو شکنم» ممکنه برم اون پایین به چاله کک و از تا سکباب عذر خواه یکنم. 


تیریون به سمت همسرش چرخید» «خب» کدوم رو ترجیح میدی؟» 


۱- کنطجدتد0 متلامت 
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سانسا نگاهی مختصری به او کرد. «سرورم؟» 
«خواننده‌ها. کدومشونو ترجیح میدی؟» 
«من...متاسفم سرورم. بهشون گوش نمیدادم.» 


او غذا هم نمی‌خورد. «سانساء مشکلی پیش اومده؟» تیریون بدون فکر سخن گفت و بلافاصله هم احساس حماقت 


کرد. تمام خانواده‌ان شکشنته شدن و خودشم با م نازدواج کرده» و دارم میپرس که چه مشکلی هست. 


«نه عالیجناب.» نگاهش را از او برگرداند و علاقه غیرمعقولی به پرتاب خرما توسط مون‌بوی به سر دانتوس نشان 


داد. 


چهار استاد پایرومنسر با جادو جانورانی از شعله‌های زنده پدید آوردند تا گلوی یکدیگر را با پنجه‌های آتشین بدرند و 
در همان حال خدمتکاران کاسه‌هایی از بلندیسوری" که مخلوطی از شوربای گوشت گاو و شراب جوشانده شیرین شده 
با عسل و دانه‌های مغز بادام پوست گرفته و تکه‌های بزرگ گوشت خروس بود سرو می‌کردند. بعد از آن تعدادی 
فلوت‌زن و سگ‌های تعليم‌دیده و چند نفر شمشیربلعنده آمدند 9 همراه آنها نخود کره‌ای. آجیل خرد شده و تکه‌های 
گوشت قوی پخته شده در سس زعفران و هلو سرو شد. (تیریون غرولند کرد. «دوباره غو نه.» و آخرین شام با خواهرش 
در شامگاه روز نبرد را بخاطر آورد.) در حالی که سیخ‌های سوسیس نیم‌پز, جلزولزکنان به روی میز آورده می‌شد. 
شعبده‌بازی چندین شمشیر و تبر را در هوا می‌چرخان تناسبی که تیریون آن را هوشمندانه پنداشت. با این‌حال 


سوسیس‌ها می‌توانستند مزه بهتری داشته باشند. 
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جارچی‌ها در ترومپت‌های خود دمیدند. تن فریاد زد» «آواز خواندن برای کشت عود طلایی. ما گالیون از کوی! ر 
معرفی می‌کنیم.» 


گالیون مردی بود تنومند با سینه‌ای فراخ و ریش سیاه» کله‌ای تاس و صدای رعدآسایی که هر گوشه تختگاه پادشاه 
ر پر می‌کرد 9 شش نوازنده برای اجرا با خود آورده بود. او اعالام کر «لردهای نحیب و بانوان زیبا» من آمشب برای 


شومی کردند. 
گالیون شروع کرد: «لرد سیاهی که در برج خود افکار بلندی داشت. در قلعه‌ای به سیاهی شب.» 
نوازندگان هم‌آوایی موزونی داشتند. «موهایش سیاه و روحش سیاه بود.» فلوتی هم به صدا در آمد. 


گالیون خواند: «او به ضیافت خون‌خواری و حسد نشسته بود» و جامش را از کینه پر میکرد. به همسر فاحشه‌اش 
میگفت. برادرم یکبار بر هفت پادشاهی حکومت کرده. من تمام چیزی که به او تعلق داشت را گرفته و مال خود میکنم. 


بگذار پسرش نوک خنجرم را حس کند.» 


نوازندگانش می‌نواختند. «پسری جوان و شجاع با موهای طلایی.» یک ویولن و چنگی چوبی هم شروع به نواختن 


گر دنک 
تیریون خیلی بلند گفت: «اگه من بازم دست پادشاه بشم اولین کاری که میکنم دار زدن همه خواننده‌هاس.» 


بانو لئونت در کنارش به آرامی خندید و سر گارآن به سمت او خم شد تا بگوید. «عمل دلاورانه‌ای که ستایش نشه 


کمتر دلاورانه به نظر میاد.» 
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«لرد سیاه قشونش را گرد آورد. آن‌ها به مانند کلاغ در اطرافش جمع شدند. و تشنه‌ی خون سوار کشتی‌هایشان 


گ ۰ ۳ ِ« 


«تا دماغ تیربون بدبخت رو ببرند.» تیربون جمله را تمام کرد. 


بانو لئونت با خنده گفت: «عالیجناب گویا شما باید یک آوازخون میشدید. شما به خوبی این گالیون قافیه میسازید.» 


بگه. اگه بخاطر زنجیر و آتش‌وحشیشون نبوده دشمنا از رودخونه رد میشدن. و اگه وحشی‌های تیربون اکثر 


پیش‌قراولای لرد استنیس رو نکشته بودن. ما هیجوقت نميتونستيم اونو غافلگیر کنیم.» 


سخنانش احساس قدرشناسی پوچی در تیریون پدید آورد و کمک کرد که او در زمانی که گالیون بیت‌های بی‌پایانی 


ر در خصوص شحاعت پسرک پادشاه 9 مادرش» ملکه طلایی می‌خواند آرام بنشیند. 
ناگهان از دهان سانسا پرید: «اون هیجوقت این کارو نکرد.» 


«انوی من هیچوقت چیزایی که توی شعر میشنوی رو باور نکن.» تیریون خدمتکاری را احضار کرد تا جام‌های 


شرابشان را پر کند. 

به‌زودی در پشت پنجره‌های بلنده شب کاملاً از راه رسیده بود و گالیون کماکان می‌خواند. شعر او هفتاد و هفت بیت 
داشت ولی به نظر هزار بیت می‌آمد. برای هر مهمونی توی تالار یه بیت. تیریون بیست بیت يا بیشتر از بیست بیت 
انتهایی را با نوشیدن گذراند تا به او کمک کند در مقابل میل پر کردن گوشش با قارچ بایستد. زمانی که خواننده تعظیم 


کرد بعضی از مهمانان به حدی مست بودند که برای خود سرگرمی‌های ناخواسته دست و پا کنند. در مدتی‌که 


رقصنده‌هایی از جزایر تابستان با رداهایی ساخته شده از پر درخشان 9 ابریشم دودی‌رنگ می چر خیدند 9 می‌تابیدند. 


استاد اعظم پایسل به خواب رفته بود. در هنگامی که یکی از شوالیه‌های لرد رووّن به یک مرد دورنی زخم زد 


ماب 1۲ ۲ ۱( ۷۷ 


۳ یورش شمشیرها تیریون 


سینی‌هایی از گوزن شمالی پر شده با پنیرآبی پخته آورده شد. رداطلایی‌ها هر دوی آن‌ها را از آن‌جا دور کردند. یکی به 


سلولی برای پوسیدن و دیگری به نزد استاد بالابار برای بخیه زدن. 


تیربون با تکه‌ای از گوشت ماهیچه معطرشده با دارچین» گل میخک» شکر و شیره بادام مشغول بود که پادشاه 
و 


زد: «نیزه‌بازهای سلطنتی منو بیارین!» 


نشسته بود فقط می‌توانست نوک دو نیزه راه‌راه سوارانی را که شانه به شانه وارد شده بودند ببیند. موجی از خنده به 
همراه آن‌ها در مرکز راهروی روبروی پادشاه بلند شد. نتیجه گرفت او باید سوار اسب کوتوله شده باشن. . . تا اینکه 


آن‌ها کاملاً در دید قرار گرفتند. 


نیزه‌بازها یک جفت کوتوله بودند. یکی سوار سگ خاکستری زشتی با پاهای بلند و فکی قوی بود. دیگری یک ماده 
خوک بزرگ خالدار را می‌راند. زره چوبی رنگ شده با بالا و پایین رفتن شوالیه‌های کوچک بر روی زین‌شان تلق تلق 
صدا می‌کرد. سپرهایشان بزرگ‌تر از خودشان بود و در حالی که یورتمه می‌آمدند» دلیرانه با نیزه‌هایشان درگیر بودند. به 
این‌سو و آن‌سو تلوتلو می‌خوردند و باعث انبساط خاطر می‌شدند. یکی از شوالیه‌ها یکدست طلایی پوشیده بود و نقاشی 
گوزن سیاهی روی سپرش بود و دیگری سفید و خاکستری پوش و نماد گرگ داشت. مرکب‌هایشان هم به همان شکل 
زره پوش بود. تیربون به شاه‌نشین و تمامی صورت‌های خندان نگاه کرد. جافری سرخ شده و نفس نفس می‌زده تامن 
برروی صندلی خود جیغ می‌کشید و جست و خیز می‌کرد. سرسی مودبانه با دهان بسته می‌خندید و حتی لرد تایوین هم 
به شک تامخسوشی سر گرم شفه بوی ارام آ‌هایی که فرر سر بالان فاهین تشه بیدنت فقط سانبا استارک 
لبخند نمی‌زد. می‌توانست بخاطر این عاشقش باشد. ولی در حقیقت نگاه دخترک استارک به دوردست بود و به نظر 


اصلاً سواران مضحکی که به تاخت به سمتش می‌آمدند را نمی‌دید. 
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تیریون تصمیم گرفت کوتوله‌ها نباید سرزنش بشنء» وفت یکارشون نموم شد من باید آزشون تعریف کنم و بهشون یه 
کیسه گنده نقره بدم. و روز بعد هم باید هرکس ی که این تفریح کوچیک رو برنامه ریز ی کرده بیدا کنم و نوع دیگری از 


تشکر رو بجا بیارم. 


هنگامی که کوتوله‌ها در پایین شاهنشین ایستادند تا به پادشاه سلام نظامی دهند. شوالیه گرگ سپرش افتاد. و 
هنگامی که خم شد تا آن را بردارده شوالیه گوزن کنترل نیزه سنگین خود را از دست داد و به پشت دیگری کوبید. 
شوالیه گرگ از روی خوکش فرو افتاد و نیزه‌اش به سمت دیگری پرتاب شد و به سر دشمنش برخورد کرد. هر دوی 
آن‌ها روی زمین زخمی و به هم گره خورده بودند. وقتی بلند شدند هر دو تلاش کردند سوار سگ شوند. فریادها و هل 
دادن‌های بیشتری در ادامه آمد. سرانجام آن‌ها زین خودشان را بازيافتنده ولی روی مرکب یکدیگر نشستند و سپر اشتباه 


ر وارونه گرفته بودند. 


منظم کردن اوضاع قدری زمان برد ولی در نهایت به تاخت به دو سمت تالار رفتند و برای مسابقه دادن رو به هم 
چرخیدند. در حالی که لردها و بانوها قهقهه می‌زدنده مردان کوچک به هم رسیدند و صدای برخورد بلند شد و نیزه 
شوالیه گرگ به کلاهخود شوالیه گوزن برخورد کرد و سرش را کاملاً جدا کرد. چرخش سرش در هوا باعث پاشیدن 
خون بر روی لباس لرد جایلز شد. کوتوله‌ی بی‌سر در حالی‌که دستانش را تکان می‌داد به سمت میزها خم شد. سگ‌ها 
پارس می‌کردند. زن‌ها فریاد می‌زدند و مون‌بوی به طرز خطرناکی بر روی چوب‌پاهای خود به جلو و عقب تاب 
می‌خورد» تا اینکه لرد جایلز هندوانه قرمز در حال چکیدن را از داخل کلاهخود خرد شده بیرون کشید و در این مرحله 
شوالیه گوزن صورتش را از داخل زرهاش بیرون آورد و طوفان دیگری از خنده تالار را به لرزه درآورد. شوالیه‌ها تا تمام 
شدن آن صبر کردند به دور هم می‌چرخیدند و توهین‌های رنگارنگی ردوبدل می‌کردند و آماده مبارزه دیگری می‌شدند 
که سگ سوارش را به روی زمین انداخت و روی ماده خوک پرید. خوک بزرگ با وحشت جیغ می‌زد و در همان حال 
مهمان‌های عروسی از خنده فریاد می‌زدنده مخصوصاً زمانی که شوالیه گوزن به روی شوالیه گرگ پرید. شلوار چوبی‌اش 


را پایین آورد و دیوانه‌وار خود را روی پایین‌تنه دیگری جلو و عقب می‌کرد. 
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شوالیه‌ای که بالا بود برای خنداندن همه پاسخ داد: «میکشم میکشم اگه تو دیگه غلافش رو تکون ندی!» 


شراب داشت از هر دو سوراخ بینی جافری بیرون می‌زد. نفس‌نفس زنان روی پاهایش ایستاد و تقریبا جام دو دسته 
ندش را سرنگون کرد. فریاد زد: «یه قهرمان. ما یه قهرمان داریم!» وقتی پادشاه شروع به صحبت کرد تالار رو به 
خاموشی رفت. کوتوله‌ها از هم جدا شدند و بدون شک انتظار تقدیر سلطنتی را داشتند. جاف گفت: «ولی نه یه قهرمان 
واقعی. یه قهرمان واقعی همه حریفاشو شکست میده.» پادشاه به روی میز رفت: «چه کس دیگه‌ای با قهرمان کوچیک 
ما مبارزه میکنه؟» با یک لبخند گشاده به سمت تیریون چرخید» «دایی! شما از شرافت مملکت من دفاع کردین. مگه 


نه؟ شما میتونین سوار خوک بشین!» 


خنده شبیه یک موج به او برخورد کرد. تیریون لنیستر بلند شدن و یا رفتن به روی صندلی‌اش را به خاطر نمی‌آورده 
ولی خود را ایستاده بر روی میز پیدا کرد. تالار منظره محوی از صورت‌های بداندیش در زیر نور مشعل‌ها بود. او 
صورتش را به شکل زشت‌ترین لبخند استهزا آمیزی که در هفت پادشاهی دیده شده بود در هم کشید و فریاد زد: 


جاف متعجب اخم کرد» «من؟ من که کوتوله نیستم. چرا من؟» 
دقیقاً توی دام پا گذافسی جاف. «آخه. شما تنها کسی توی تالار هستین که مطمثنم شکستش میدم!» 


نمی‌توانست بگوید کدام شیرین‌تر بوه سکوت بهت‌آلود ناگهانی و طوفان خنده‌ای که در پس آن آمد و یا خشم کور 
کننده روی صورت خواهرزاده‌اش. کوتوله راضی به روی زمین پرید و به سر اوسمند و سر مرینی که در پایین آمدن به 


جاف کمک می‌کردند نگاه گرد تیریون وقتی متوجه خیره شدن سرسی شدء بوسه‌ای برای او فرستاد. 
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شروع دوباره نوازندگان باعث آرامش بود. نیزه‌بازهای کوچک سگ و خوک را از تالار بیرون بردند و مهمان‌ها به 
خوراک گوشت خود برگشتند و تیریون درخواست یک جام شراب دیگر کرد. ولی ناگهان دست سر گارلن را بر روی 


آ تینش احساس کرد. شوالیه اخطار داد: «سرورم مراقب باشید پادشاه.» 


تیریون بر روی صندلی‌اش چرخید. جافری با چهره‌ای برافروخته و تلوتلو خوران تقریبا بالای سرش ایستاده بود و 
شراب از لبه جام عروسی طلایی بزرگی که حمل می‌کرد بر روی دستانش می‌ریخت. «اعلیحضرت» تمام چیزی بود که 
قبل از این که پادشاه جام باده را بر روی او خالی کند» توانست بگوید. سیل سرخ شراب صورتش را شست. موهایش را 
خیس کرد. چشمان و زخمش را سوزانده از روی گونه‌اش پایین آمد و مخمل نیم‌تنه جدیدش را خیس کرد. جافری 


تمسخر کرد: «جن. خوشت اومد؟» 


چشمان تیریون می‌سوخت. صورتش را با پشت آستین پاک کرد و تلاش نمود تا پلک‌زده و دوباره دنیا را واضح ببیند. 


شنید که سر گارن به آرامی گفت: «اعلیحضرت. کار خوبی نبود.» 


فاصلا ی کارت ترصن فاید اعانمس وان که از آوم بشتی شوخ ند ایتها هم در مایا تاه قصی از ملک« 
سر کار بیریون ره می راين رست‌بر سو و در بیمی ار هر 


پادشاهی این افتخار رو به یه شخص زبون نمیده تا از جام سلطنتی خودش برای اون شراب بریزه. حیف که شراب هدر 


شد.» 


جافری که بسیار بی‌نزاکت بود تا پیشنهاد عقب نشینی تیریون را قبول کند. گفت: «هدر نشد و براتم شراب نریختم.» 


ملکه مارجری ناگیهان در کنار دست جافری ظاهر شد. دختر تایرل استدعا کرد: «پادشاه عزیزم» بیاء به جایگاهت 


برگرد خواننده دیگه‌ای منتظره.» 
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بانو اولنا تایرل همانند نوه‌اش هیچ توجه‌ی به کوتوله غرق در شراب نکرد و در حالی که بر روی عصایش تکیه داده 


بود گفت: «آلاریک از ایسن. امیدوارم رین‌های کستامیر رو اجرا کنه. الان یک ساعت گذشته و من فرامهش کردم 


جریانش چطوری بود.» 
مارجری گفت: «سر آدام هم میخوان به سلامتی شما بنوشن. اعلیحضرت لطفٌ» 


جافری اعلام کرد: «من شراب ندارم. اگه شراب نداشته باشم چطور میتونم به سلامتی بنوشم؟ دایی جن, میتونی به 
من خدمت کنی. از اونجایی که نخواستی نیزه بازی کنی» پس باید ساقی من باشی.» 

«باعث افتخارمه.» 
ولی هنگامی که دستش را برداشتن جام دراز کرد. جاف از میان پاهایش لگدی به آن زد. «برش دار! نکنه همونقدر که 
زشتی» بی‌دست و پا هم هستی؟» مجبور شد برای پیدا کردنش به زیر میز بخزد. «خوبه» حالا با شراب پرش کن.» 
تنگی را از دختر خدمتکاری گرفت و سهچهارم جام را کامل پر کرد. «نهء روی زانوهات کوتوله» تیریون زانو زد و جام 
سنگین را بلند کرد و می‌اندیشید که آیا دومین دوش را خواهد گرفت. ولی جافری جام عروسی را با یک‌دست گرفت؛ 


جرعه عمیقی نوشید و آن را بر روی میز گذاشت. «حالا می‌تونی بلند بشی دایی.» 


در تلاش برای بلند شدن, پاهایش گرفت و او تقریبا دوباره سرنگون شد. تیریون برای ایستادن مجبور شد به صندلی 
تکیه کند. سر گارآن به او کمک کرد. جافری و سرسی خندیدند. همچنین بقیه. او نمی‌توانست آن‌ها را بینده ولی 


صدای خنده‌شان ر می‌شنید. 


صدای لرد تایوین به شکل بی‌نقصی رسا بود. «اعلیحضرت. پای رو آوردن. به شمشیرتون نیازه.» 
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«پای؟» جافری دست ملکه‌اش را گرفت. «بیاه بانوی من» پای رو آوردن.» 


مهمان‌ها ایستادنه فریاد می‌زدند و تحسین می‌کردند و در زمانی که پای بزرگ توسط نیم‌جین آشپز بشاش به آرامی 
راهش را در طول تالار می‌پیموده جام‌هایشان را به هم می‌کوبیدند. عرض آن دو یارد بود. پوسته‌ای قهوه‌ای و طلایی 


داشت و می‌توانستند صدای جیغ و ضربه زدن از داخل آن را بشنوند. 


تیریون خودش را دوباره به صندلی‌اش بازگرداند. تمام چیزی که الان به آن نیاز داشت یه کبوتر بود تا بر رو سرش 
گند بزند و روزش را کامل نماید. شراب تمام نیم‌تنه و لباس‌های زیرش را خیس کرده بود و می‌توانست نم را بر روی 
پوستش احساس کند. باید لباس‌هایش را تعویض می‌کرد» ولی تا زمان مراسم هم‌بستری هیچ کس اجازه ترک جشن را 


نداشت و با حساب او هنوز بیست یا سی غذای دیگر مانده بود. 


پادشاه جافری و ملکه‌اش در زیر شاهنشین به پای رسیدند. زمانی که جافری شمشیرش را کشید. مارجری دستش را 


به آرامی روی بازوی او گذاشت تا مانعش شود. «شیون بیوه‌ها برای بریدن پای نیست.» 
جافری صدایش ر ای کرد» «درسته. سر ایلین. شمشیرت!» 


از میان سایه‌های پشت تالار سر ایلین پین ظاهر شد. تیریون در حالی که قدم برداشتن عدالت پادشاه لاغر و عبوس 
به سمت آن‌ها ر تماشا هو کرد تک تشه شبحی وی جسن. او کوچک‌تر از آن بود که سر ایلین ر قبل از قطع شدن 
زبانش بشناسد. تو اون روزا آدم دیکه‌ای بوده, اما حالا سکوت منل چشمای گود افتاده‌اش, پیراهن زنجیری زنک 


زده‌اش و شمشیر بزرگ روی پشتش جزئی از اون شده. 


سر ایلن در مقابل پادشاه و ملکه تعظیم کرد به پشتش دست برد و شمشیر شش فیتی نقره‌ای مزین به حروف رونی 
درخشان را بیرون کشید. زانو زد تا شمشیر عظیم را از دسته‌اش تقدیم جافری کرد. نقاطی از آتش سرخ از چشمان 


یاقوتی رنگ روی قبه شمشیر سوسو می‌زد. قبه تکه‌ای از شیشه‌ی اژدها به شکل جمجمه‌ی خندانی بود. 


سانسا تکانی بروی صندلی‌اش خورد» «اين چه شمشیریه؟» 
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چشمان تیریون هنوز از شراب می‌سوخت. پلکی زد و دوباره نگاه کرد. شمشیر بزرگ سر ایلن به مانند آیس بلند و 
پهن بود» ولی بیش از حد نقره‌ای روشن بود؛ فولاد والیریایی تیرگی خاصی با خود داشت» یک نوع دوده در وجودش. 


سانسا به دستانش چنگ زد» «سر ایلین با شمشیر پدرم چیکار کرده؟» 


تیریون آنديشید من باید آیس رو به راب استارک پس میدادم, نگاهی به پدرش کرد ولی لرد تایوین در حال تماشای 


پادشاه بود. 


جافری و مارجری دستانشان را به هم دادند تا شمشیر بزرگ را بلند کرده و با هم آن را در قوسی نقره‌ای به پایین 
تب دهند. وقتی پوسته ترد پای شکست» قمری‌ها با چرخشی از پرهای سفید به بیرون پریدند و در همه جهت پراکنده 
شده و به سمت پنجره‌ها و تیر عرضی طاق بال می‌زدند. فربادی از شعف از نيمکت‌ها بلند شد و ویولون‌نوازان و 
فلوت‌زنان در ایوان بالا شروع به نواختن آهنگ با نشاطی کردند. جاف عروسش را در آغوشش گرفت و از روی خوشی 


خدمتکاری یک برش از پای کبوتر داغ در مقابل تیریون گذاشت و آن را با یک قاشق از خامه لیمو پوشاند. کبوتران 
داخل پای واقعاً خوب پخته شده بودند. ولی همانند کبوتر سفیدی که در اطراف تالار بال می‌زد. آن‌ها هم دیگر برای او 


اشتها برانگیز نبودند. سانسا هم غذا نمی‌خورد. تیریون گفت. «بانوی من. خیلی رنگت پریده. احتیاج به یکم هوای تازه 


داری و منم باید نیم‌تنه‌مو عوض کنم.» برخاست و دستاتش را پیش آورد: «بیا.» 
ولی قبل از اينکه اذن خروج بیابند جافری برگشته بود. «دایی» داری کجا میری؟ تو ساقی من هستی, یادت هست؟» 
«لازمه که لباسامو عوض کنم اعلیحضرت. اجازه میدید؟» 


«نه» دوست دارم اینطوری ببینمت. برام شراب بیار.» 
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جام پادشاه همان‌جا بر روی میزی که رهایش کرده بود قرارداشت. تیربون برای برداشتنش مجبور بود به صندلی‌اش 
بازگردد. جاف آن را از دستانش قاپید و عمیق و طولانی نوشید. گلویش با جاری شدن شراب بنفش بر روی چانه‌اش 


تکام خووقه مار چرقی گفت: فعالب‌هنات. ها بات به حانگاهمیی مر گرديی. ار باکر میراد به سای ما تشه 4 


«دایی من هنوز پای کبوتر خودشو نخورده.» جاف در حالی که جام باده را با یک دست گرفته بوده دست دیگرش را 
در پای تیربون فرو برد. با دهانی پر از کبوتر داغ پرادویه غرولند کرد: «اگه پای رو نخوری بد شگونی داره. ببین 
خوشمزس.» در حالی که تکه‌های رویه‌ی سفت پای را به بیرون تف می‌کرد. سرفه‌ای کرد و مشت دیگری برداشت. 
«با این‌حال خشکه. برا پایین دادنش نوشیدنی مبخواد.» جاف جرعه دیگری از شراب نوشید و با شدت بیشتری سرفه 
کرد. «میخوام ببینم» اوهوا!» ببینم سوار اون» اوهو! اوهواء خوک» دایی. میخوام...» کلماتش با طوفانی از سرفه‌ها قطع 


مارچری با نگرانی به او نگاه کرد» «اعلیحضرت؟» 


که رگباری از سرفه او را به زانو درآورد به بیرون قی شد. صورتش داشت سرخ می‌شد. «من, اوهو؛ نمیتونم. اوهو! اوهو! 


اوهو!...» جام از دستانش سر خورد و شراب سرخ تیره در روی شاه‌نشین پخش شد. 
ملکه مارجری بریده بریده گفت: «داره خفه ميشه.» 


مادربزرگش به کنار او رفت. ملکه خارها با صدایی ده برابر بلندتر از ظرفیت خودش فریاد زد: «به پسر بیچاره کمک 


کنین. احمقا! همتون وایسادین و دارین با تعحب نگا می‌کنین؟ به پادشاهتون کمک کنین!» 


سر گارن تیریون را به کناری هل داد و شروع به کوبیدن بر پشت جافری کرد. سر اوسموند کتل‌بلک يقه پادشاه را 


پاره کرد. صدای بلند تیز و ترسناکی از گلوی پسرک بیرون آمده صدای مردی که تلاش می‌کرد رودخانه‌ای را از داخل 


۱- سرفه کردن جافری 
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یک نی بمکد. سپس متوقف شد. ولی بازهم ترسناک‌تر بود. میس تایرل بر سر همه و هیچ کس نعره زد «سروتهش 
کنین! سروتهش کنین و اونو از پاشنه پاش بگیرید و تکونش بیدن!» صدای دیگری فریاد می‌زد «آب بهش یکم آب 
بدین!» سپتون اعظم با صدای بلند شروع به خواندن دعا کرد. استاد اعظم پایسل فریاد می‌زد تا کسی او را به اتافش 
ببرد تا داروهایش را بیاورد. جافری شروع به چنگ زدن بر گلویش کرد ناخن‌هایش شیارهای خونینی را بر روی گوشت 


می‌درید. در زیر پوست» عضلات به سختی سنگ درآمده بودند. شاهزاده تامن فریاد می‌زد و می‌گریست. 


تیریون فهمید. اون داره میمیره. او به شکل عجیبی احساس آرامش می‌کرد؛ با این حال خشمی بر هم زننده او را در 
بر گرفت. آن‌ها دوباره بر پشت جاف می‌کوبیدند ولی فقط صورتش داشت تیره‌تر می‌شد. سگ‌ها عوعو می‌کردند و 
بچه‌ها در حال زاری کردن بودند و مردان توصیه‌های بی‌فایده‌ای را بر سر هم فریاد می‌زدند. نصف مهمان‌ها ایستاده 


بودند. عده‌ای برای دید بهتر بقیه را هل می‌دادند و باقی افراد در شتاب برای فرار کردن به سمت در می‌دویدند. 


سر مرین با زور دهان پادشاه را باز کرد تا قاشقی را در گلوی او بچپاند. هنگامیکه این‌کار را می‌کرد نگاه پسرک با 
نگاه تیربون تلاقی کرد. اون چشمای جیمی رو داره. جز اینکه او جیمی را هیچوقت به این اندازه وحشت‌زده ندیده بود. 
پسره فقط سیزده سالشه. جافری در تلاش برای صحبت کردن صدای تق تق خشکی ایجاد می‌کرد. چشمانش از 
وحشت از حدقه درآمده و سفید شده بود. دستش را بلند کرد. ۰ . برای گرفتن دایی‌اش يا اشاره کردن. . .اون بر اینکه 
بحششمش داره التماس میکنه» يا فکر میکنه میتونم نجاتش بدم؟ سرسی شیون می‌کرد: «نهههه. پدرکمکش کن. یکی 


بهش کمک کنه. پسرم» پسرم. ۰ ۰ 


تبریون خود را در حال فکر کردن به راب استارک یافت. حالا که دهباره تگاه می‌کنم عروسی خودم یه نظر خیلی 
بهتر میومد. نگاه کرد که ببیند سانسا چطور با این قضیه برخورد می‌کند» ولی به حدی آشفتگی در تالار وجود داشت که 
نتوانست او را پیدا کند. ولی نگاهش به جام عروسی افتاد که فراموش شده بود بر روی زمین قرار داشت. رفت و آن را 


برداشت. هنوز نیم‌اینج شراب بنفش تیره در ته آن بود. تیریون لحظه‌ای فکر کرد و سپس آن را بر روی زمین ربخت. 


۱۳۱ 
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مارجری تایرل در آغوش مادربزرگش می‌گریست و بانوی پیر می‌گفت: «شجاع باش, شجاع باش.» بسیاری از 
نوازندگان فرار کرده بودنده ولی یکی از آخرین فلوت‌زنان مرثیه‌ای را در ایوان بالا اجرا می‌کرد. در انتهای بارگاه پادشاه 
هرج و مرجی در اطراف درها به وجود آمده بود و میهمانان یکدیگر را لگدمال می‌کردند. رداطلایی‌های سر آدام حرکت 
کردند تا نظم را برگردانند. میهمانان سراسیمه به داخل شب فرار می‌کردند. عده‌ای می‌گریستند. عده‌ای سکندری 
می‌خوردند و اوغ می‌زدند. و بقیه از ترس سفید شده بودند. با تاخیر به ذهن تیریون خطور کرد که رفتن خودش احتمالا 


عاقلانه‌تر باشد. 
وقتی صدای جیغ سرسی را شنید. فهمید که تمام شده است. 
من باید برم. همین حالا. ولی در عوض اردک‌وار به سمت خواهرش رفت. 


خواهرش در حالی که بلن پسرش را در آغوش می‌گرفت در میان کودلی از شراب نشست. جامهاش لک و کئیف و 
صورتش به سفیدی گچ شده بود. یک سک لاغر سیاه به کنارش خزید و شروع به بوییدن جنازه جاف کرد. لرد تایوین 
گفت: «سرسی» پسر تموم کرده.» او دست دسر ستکش پوشش ر بر روی شانه دخترش گذاشت و در همان حال فحن از 
محافظینش سگ را دور کرد. «دیگه ولش کن. بزار بره.» سرسی نمی‌شنید. دو نفر از گاردشاه نیاز شد تا انگشتان او را 


جدا کنند و سپس بدن پادشاه جافری براتیون توانست شل و بی‌جان به روی زمین سقوط کرد. 


سپتون اعظم در کنارش زانو زد. دعا کرد «پدر آسمانی, با عدالت در مورد پادشاه جافری عزیز ما قضاوت کن.» و 
شروع به مناجات برای مرده کرد. مارجری تایرل شروع به هی هقی و گریه کرد و تیریون صدای مادرش بانو آلری را 


می‌شنید که می‌گفت: «اون خفه شد عزیزم. اون با پای خفه شد. ربطی به تو نداشت. اون خفه شد. ما همه دیدیم.» 


«اون خفه نشد.» صدای سرسی به تیزی شمشیر سر ایلن پین بود. «پسرم مسموم شد.» او به شوالیه‌های سفیدی که 


درمانده در اطرافش ایستاده بودند نگاه کرد» «گاردشاه» وظیفه خودتونو انجام بدین.» 


سر لوراس تایرل مردد گفت: «بانوی من؟» 
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سرسی به او دستور داد: «برادرم رو دستگیر کنین. کوتوله اين کار اون بود. اونو زن حقیرش. اونا پسرم رو کشتن. 


پاشاه شما رو. بگیرینشون! هر دوشونو بگیرین!» 
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فصل ۶۱ 
سانسا 
مترجم : ویکتاریون 


ویرایش و تنظیم : محلاء ۸11.۸ م.م.استار ک 


ارائه‌ای از: ۲ ۲ 16۲۲6۱۱۰ ۱ 1 ۷۷ 


آن‌سوی شهر در دوردست ناقوسی شروع به نواختن کرد. 


سانسا احساس می‌کرد که در رویا به‌سر می‌برد. به درختان گفت» «جافری مرده.» تا ببیند که آیا بیدار می‌شود. 


وقتی او تختگاه را ترک می‌کرد جافری هنوز زنده بود. گرچه به زانو افتاده بود و همانطور که بر گلویش چنگ می‌زد 


برگردانده و اشک‌ریزان از آنجا گریحته بود. بانو تاندا هم داشت فرار می‌کرد. او به سانسا گفت «بانوی من» شما قلب 


مهربونی دارین. هر دوشیزه‌ای برای مردی که ولش کرده و اونو به ازدواج یه کوتوله درآورده اینجوری گریه نمیکنه.» 


۳۳۹۱۲ 


ماب 1۲ ۲ ۱( ۷۷ 


فصل شست و یکم یورش شمشیر ها سانسا 


یه قلب مهربون. من یه قلب مهربون دارم, خنده‌ای عصبی در گلویش بالا آمد. ولی سانسا آن را فرو خورد. ناقوس‌ها 
نواخته بودند. جافری مرده بوده او مرده بوده مرده‌ی مرده‌ی مرده بود. چرا وقتی که می‌خواست برقصد در حال گریه 


کردن بود؟ آیا آن‌ها اشک‌های شوق بودند؟ 


یانن‌هایشن را خزجایی که شب قبل,بتهان کرده یوق رافت. با کردق بنذهای لباستن بذون کمک پر خذمشفا 
بیشتر از همیشه زمان برد. دستانش به طرز عجیبی ناشی می‌نمودند با این‌حال به ۳ اندازه که می‌بایست نترسیده بود. 


بانو تاندا به او گفته بوده «خدایان خیلی ظالمن که اونو توی اوج زیبایی و جوانی» توی جشن عروسی خودش گرفتن.» 


سانسا اندیشید. خدایان عادلن. راب هم در ضیافت عروسی مرده بود. او برای راب گریه می‌کرد. اون و مارجری. 
مارجری بیچاره. دوبار ازدواج کرد و دوبار بیوه شد. دستانش را از آستین بیرون کشید. لباسش را پایین کشید و پیچ و 
تابی به خود داد و از آن بیرون آمد. لباسش را مچاله کرد و آن را به روی کنده‌ی درخت بلوط پرتاب نمود. لباس‌هایی 
که آنجا مخفی کرده بود را بیرون کشید. سر دانتوس به او گفته بود. لباس گرم و تیره بپوش. او لباس سیاهی نداشت؛ 
پس لباس پشمی قهوه‌ای تیره‌ای را انتخاب کرد. هر چند روی سینه‌اش با مرواریدهای آب شیرین آراسته شده بود. رد 
اوا رو میپوشونه. ردا به رنگ سبز تیره بود و باشلق بزرگی داشت. لباس را از روی سر پوشید ردایش را بر تن کرده ولی 
فعلاًباشلقش را روی سر نکشید. کفش ساده و محکم با پاشنه تخت و پنجه مربعی هم آنجا بود. اندیشید. خدایان 
دعاهامو ثنیدن. احساس کرختی و خوابآلودگی می‌کرد. پوستم داره مثل سرامیک میشه, داره میشه عاج و فولاد. 
دستانش به سختی و ناشیانه حرکت می‌کردنده گوبی هیچ‌گاه موهایش را باز نکرده بودند. برای یک لحظه آرزو کرد که 


شی آنجا بود و در مورد تور به او کمک می‌کرد. 


وقتی که تور را باز کرد موهای بلند خرمایی رنگش به مانند آبشاری به پشتش و در عرض شانه‌هایش سرازیر شدند. 


توری تافته شده از رشته‌های نقره» از انگشتانش آویزان بود. فلز ناب درخشش چشم‌نوازی داشت و سنگ‌ها در زیر نور 
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ماب ستاه ی فش شاه شام بکی از آن‌ها کی که ود تناضتا کور را بالا کف گام دم برش یه ان 


بياندازد. لکه سیاهی در حفره نقره‌ای جایی که سنگ افتاده بوده وجود داشت. 


ترسی ناگهانی او را در بر گرفت. قلبش بر قفسه سینه‌اش می‌کوبید و برای لحظه‌ای نفسش را حبس کرد. چرا اتقدر 
ترسیدم» اون فقط یه یافونه, یه یافوت سیاه آشایی» چیز دیگه‌ای نیست. حتمً از جاش سل شده» همین. از چاش سل 


شده و افتادهه و آلان جای ی ثوی تستگاه شاه با توی حباط افتاده. مکه اینکه. , , 


سر دانتوس گفته بود که تور جادویی بوده و او را به خانه می‌برد. گفته بود که باید امشب در جشن عروسی جافری 
آن را به سر کند. سیم نقره‌ای محکم در میان بند انگشتانش کشیده شد. انگشت شستش بر روی حفره. جایی که سنگ 
باید می‌بود این‌طرف و آن‌طرف می‌شد. تلاش کرد تا این کار را متوقف کند» اما انگشتانش در اختیار خودش نبودند. 
شستش به سمت حفره کشیده می‌شد. همان‌طور که زبان به محل دندان افتاده کشیده می‌شد. چه جور جادوی ؟ پادشاه 
مرده بود پادشاه ظالمی که هزار سال پیش شاهزاده دلاور او بود. اگر دانتوس در مورد تور مو دروغ گفته بود. آیا در 
مورد چیزهای دیگر هم دروغ گفته بود؟ چی مشه اگه اصلاً نیاد؟ اگه کشتیی در کار نباشه چی؟ يا قایفی روی 


ازتخامیت؟ کی هی ؟ نگل خدایان کاریک و کم تور یود و تدای تاقومن‌ها داشفند جاقه: را به گور سم ردق 


«منم.» در حالی که به شدت مست بوده تلوتلو خوران از زیر درختان بیرون آمد. برای ثابت ایستادنش دستان او را 


گرفت. «جانکویل عزیز, من اومدم. فلوریانت اومد. نترس» 


خودش را از دست او جدا کرد «تو گفتی من باید تور مو رو بپوشم. تور نقره‌ای با. . . اینا دیگه چه‌جور سنگایی 


شخ 
هستن!»؟ 


«یاقوت. یاقوت سیاه آشای بانوی من.» 
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«اینا یاقوت نیستن. هستن؟ هستن؟ تو دروغ میگی.» 
«یه چیز کشنده توشون بود.» 


دانتوس قهقهه زد «آروم‌تر بانوی من آروم‌تر. کشنده نیستن. پای کبوترش خفه‌اش کرد. اوه پای خیلی خیلی 
خوشمزه. اونا فقط نقره 9 سنگ هستن. نقره 9 سنگ 9 جادو.» 

ناقوس‌ها می‌نواختند و باد در حال ایحاد صدایی شبیه به صدایی بود که جاف در حین تلاش برای مکیدن هوا در 
آورده بود. «نو مسمومش کردی. تو اینکارو کردی. تو یه سنگ از روی موهای من برداشتی و ..» 


«هیس. هر دومونو به کشتن میدی. من هیچ کاری نکردم. بی؛ ما باید بریم, آونا دنبالت میگردن. شوهرت دستگیر 


شده.» 

بهت زده گفت. «نیریون؟» 

«مکه شوهر دیگه‌ای داری؟ جن. دایی کوتولهه سرسی فک میکنه کار اونه.» دست او را گرفت و کشید «از این 
طرف ما باید بریم» هر چه سریع‌ت نترس.» 

ساب بذون مقاویت اظاعظه کرد خاف تکبار گفته بود من یجرف تمتوتم کرت کردم 9 رو تخل کته ول 
حالا مادرش تنها زنی بود که داشت گریه می‌کرد. در داستان‌های ننه پیر گرامکین‌ها چیزهایی جادویی می‌ساختند که 
می‌توانست یک آرزو را به واقعیت تبدیل کند. قبل از آن که به یاد بیاورد برای باور به وجود گرامکین‌ها خیلی بزرگ شده 


است. اندیشید. م نآرز و کردم بمیره؛ «تیریون مسمومش کرده؟» می‌دانست که شوهر کوتوله‌اش از خواهرزاده‌اش متنفر 


برد. چگونه می‌شود با گذاشتن یاقوت سیاه در شراب کسیی, او را خفه کرد؟ او همراه با آغاز وحشت دریافت, اگه تیریون 
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اي ن کار وکرده باشه, اونا فکر میکنن منم تو این کار نقش داشتم. چرا که نه؟ آنها زن و شوهر بودند و جاف پدرش را 


کشته بود و او را با مرگ برادرش تمسخر می‌کرد. یه جسمم یه قلب, یه روح. 


دانتوس گفت» «عزیزم حالا ساکت باش» بیرون جنگل خدایان ما نباید صدایی ایجاد کنیم. باشلقتو روی سرت بکش 


و صورتت رو مخفی کن.» سانسا با تکان سر تایید کرد و کاری که او خواسته بود را انجام داد. 


او به حدی مست بود که گاهی سانسا مجبور می‌شد دستش را به او بدهد تا از افتادنش جلوگیری کند. در کل شهر 
ناقوس‌ها در حال نواختن بودند و هر بار تعداد بیشتری به آنها افزوده می‌شدند. سرش را پایین گرفت و درست پشت سر 
دانتوس» در سایه‌ها باقی می‌ماند. در حین پایین آمدن از پله‌های مارپیچ. دانتوس بر روی زانویش افتاد و استفراغ کرد. 
سانسا در حالی که او دهانش را با آستین آویزانش پاک می‌کرد انديشید. فلوریان بیچاره من. او گفته بود تیره بپوش. 
ولی با این‌حال در زیر ردای باشلق‌دار قهوه‌ایش, بالاپوش قدیمی‌اش را به تن داشت؛ نوارهای افقی قرمز و صورتی در 
زیر طرح یک فرمانده سیاه که سه تاج طلایی بر سر داشت نشان خاندان هولارد. «چرا نیم‌تنتو پوشیدی؟ جاف فرمان 
داده بود که اگه یک بار دیگه شبیه شوالیه‌ها لباس بپوشی کشته میشی اون. . .اوه. . .» هیچ کدام از فرمان‌های جاف 


دیگر اهمیتی نداشتند. 


دانتوس دوباره تلوتلو خوران به روی پاهایش ایستاد و دست او را را گرفت: «میخواستم یه شوالیه باشم. حداقل برای 


این کار. بیا. سوال نیرس. ساکت باش.» 


به پایین رفتن از راه پله مارپیج ادامه دادند و از حباط خالی کوچکی عبور کردند. سر دانتوس در سنگینی را با هل 
دادن باز کرد و شمعی روشن نمود. آنها درون یک راهرو طولانی بودند. در طول دیوارها زره‌های خالی سیاه و 


خاک گرفته‌ای قرار داشت تاج کلاهخودهایشان با ردیف‌هایی از فلس پوشیده شده بود که تا پشت آنها ادامه داشت. در 
توخالی دارن به ازدها تبدیل میشن. 
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رشته پله‌ای دیگر آن‌ها را به یک در چوب بلوط با لولاهای آهنی رساند. «جانکویل من, حالا قوی باش. دیگه تقریبً 
رسیدی.» وقتی دانتوس چفت آن را بلند کرد و در را گشود سانسا نسیم خنکی را روی صورتش احساس کرد. از میان 
دیواری به ضخامت دوازده فوت گذشت و سپس بیرون از قلعه. روی یک ضخره ایستاده بود. در پایین رودخانه و در بالا 


آسمان بود و هر دو مانند هم سیاه بودند. 
سر دانتوس گفت «ما باید بریم پایین» اون پایین یه مرد منتظره تا با قایق مارو به کشتی ببره.» 
«من میوفتم.» برن عاشق بالا رفتن بوه و سقوط کرده بود. 


«نه نمیوفتی. به جور نردبون اینجا هست. یه نردبون مخفی» توی سنگا کنده شده. اینجاست. میتونی احساسش کنی 
بانوی من.» دانتوس همراه با سانسا زانو زد و او را مجبور کرد تا به روی لبه صخره خم شود. او کورمال با انگشتانش 


مشغول جستجو شد تا شکافی که در سطح صخره کنده شده بود را یافت. «تقریباً به خوبی پله‌های نردبوند.» 
با این‌حال تا پایین راه زیادی بود. «من نمیتونم.» 
«باید بتونی.» 


«راه دیگه‌ای نیست؟» 


هراهش همینه. برای یه دختر جوون و قوی مثل تو نباید زیاد سخت باشه. سفت بجسب و اصلاً پایین رو نگاه نکن 
بعدش خیلی زود میرسی آون پایین.» چشمانش درخشان بود. «فلوریان بدبخت تو چاق و پیر و مسته» من اونی‌ام که 
پاش وخفنبت. کروه باشه موی فا از رو شم افادهه بادت تمیاد؟ آیتها بیه که‌ها شرف گردییمن سک بوفم ور از رو 


اسبم افتادم و جافری سر بی‌عقل منو خواست ولی تو منو نجات دادی. تو منو نجات دادی عزیزم.» 


متوجه شد» اون داره گریه میکنه. «و حالا تو منو نحات دادی.» 


«فقط اگه بری» اگه نه محجبورم هر دومونو بکشم.» 
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او آندیشید» کار خودش بود» اون جافری ر و کشت. باید می‌رفت» هم به خاطر خودش و هم به خاطر او. «نو اول برو 


سر.» اگر او سقوط می‌کرد. سانسا نمی‌خواست که روی سرش بیفتد و باعث سقوط هر دویشان از روی صخره شود. 


«هر جور مایلی بانوی من.» دانتوس بی‌هوا او را بوسید و به زحمت پایش را از لبه پرتگاه آویزان کرد و آن‌قدر با 
پایش کورمال گشت تا جای پای ثابتی پیدا کرد. «بزار من یکم پایین برم و بعدش بیاء تو همین حالا میای؟ باید قسم 


بحوری.» 
او قول داد «من میام.» 


سر دانتوس ناپدید شد. سانسا وقتی پایین رفتن را شروع کرد می‌توانست صدای نفس‌های او را بشنود. او به آوای 
ناقوس‌ها گوش می‌داد و هر ضربه را می‌شمرد. در ضربه دهم محتاطانه خودش را روی لبه صخره آویزان کرد و با 
پنجه‌ی پايش گشت تا جای پایی بیابد. دیوارهای قلعه در بالای سرش بزرگ جلوه می‌کردند و برای یک لحظه هیچ 
چیزی را به اندازه بالا کشیدن خود و بازگشت به اتاق گرمش در بالای آشپزخانه قلعه نمی‌خواست. با خود گفت, شجاع 


باش. مثل بانوهای تو یآواز شجاع باش. 


سانسا جرات نمی‌کرد به پایین نگاه کند. چشمانش را به سطح صخره دوخته بود و از هر جای پا قبل از رفتن به جای 
پای بعدی مطمتن می‌شد. سنگ ناهموار بود و سرد. گاهی می‌توانست سر خوردن انگشتانش را احساس کند. و 
دستگیره‌ها به اندازه‌ای که او می‌خواست فضای کافی نداشتند. صدای نواختن ناقوس‌ها قطع نشده بود. قبل از رسیذن 
به میانه راه دستانش شروع به لرزیدن کردند و فهمید که کم کم سقوط خواهد کرد. به خودش گفت, یه قدم دیگه» یه 
قدم دیکه. مجبور بود ادامه دهد. اگر متوقف می‌شد دیگر هیچ‌وقت نمی‌توانست دوباره حرکت کند و سپیده‌دم او را در 


حالی می‌یافتند که منجمد از ترسء هنوز به صخره چسبیده بود. یه قدم دیکه» و یه قلم دیکه. 
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و ناگهان زمین در زیر پایش بود. سکندری خورد و افتاده قلبش می‌کوبید. هنگامی که به پشت چرخید و به باله 
جایی که از آن آمده بود خیره شد. سرش گیج رفت و پنجه در خاک کشید. من تونستم» من تونستم. من سقوط نکردمء 
تونستم بیام پایین و حالا میرم خونه. 

سر دانتوس او را به روی پاهایش بلند کرد. «از این طرف حالا ساکت باش. ساکت باش» ساکت.» او نزدیک به 
سایه تیره و سیاهی که در زیر صخره قرار داشت حرکت می‌کرد. خوشبختانه نباید راه زیادی را می‌پیمودند. پنجاه یارد! 
پایین رودخانه مردی داخل قایق کوچکی نشسته بود که توسط بقایای کشتی بزرگ سوخته و به گل‌نشسته‌ای تقریبً 


مه و ی .بح 2.1 و ۳ ۹ 
محعفی سده بود. دانتوس لنگ‌لنگان و9 نفس‌زنان» به سمت او رفت» «ازول ‌ِ« 


مرد گفت: «اسم نب بياین توی قایق.» او قوز کرده در میان پاروهایش نشسته بود. مردی پیر بلند بالا و دیلاق با 


موهای بلند سفید و دماغ عقابی بزرگ با چشمانی که باشلق به آن سایه افکنده بود. او غرولند کرد: «زود باشین سوار 


شین ما باید دور بشیم.» 


وقتی هر دوی آن‌ها به سلامت سوار شدند» مرد باشلق به سر تیغه‌های پارو را داخل آب گذاشت و با تمام نیرو آنها را 
ین 9 قایق ر به سمت مرکز آبراهه پیش برد. پشت سرشان ناقوس‌ها هنوز آوای مرگ پسرک پادشاه ر می‌نواختند. 


آن‌ها رودخانه‌ی تاریک را در تمام اطرافشان داشتند. 


با ضربه‌های آرام» ثابت و هماهنگ راهشان را به پایین رودخانه ادامه دادند. از بالای کشتی‌های بادبانی غرق شده 
دکل‌های شکسته. لاشه‌ی کشتی‌های سوخته و بادبان‌های پاره ان پاروها ر صداگیری ‏ کرده بودند» بنابراین 
تقریباً بی‌صدا حرکت می‌کردند. مه‌ای از روی آب بلند می‌شد. سانسا ادوات یکی از برج‌های کشنده‌ی زنجیر جن را که 


در بالای مه پدیدار شده بود دید ولی زنجیر بزرگ پایین آورده شده بود و آن‌ها آزادانه از نقطه‌ای که هزاران مرد در 


۱- حدود ۴۵ متر 
۲ 05۷76 


۳- معمولاً پارچه‌ای نمدی دور تیغه پارو می‌پیچیدند تا صدای برخورد آن به سطح آب را کم کنند. 
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آنجا سوخته بودند عبور کردند. ساحل دورتر و مه غلیظتر می‌شد و صدای ناقوس‌ها به سکوت می‌گراییدند. سرانجام 
چراغ‌ها هم خاموش گشتند و جایی در پشست سرشان گم شدند. آن‌ها جایی بیرون از خلیج بلک‌واتر بودند و دنیا به اندازه 
کم حارط همه کشا که ورس وی افو و وی تقوم و فاص ور 


«حرف نباشه.» پاروزن پیر بوده ولی از چیزی که به نظر می‌رسید قوی‌تر بود و صدای خشنی داشت. چیز عجیبی در 


مورد صورتش آشنا بو ولی با این حال سانسا نمی‌توانست بگوید که آن چه بود. 
سر دانتوس دست او را در دست خودش گرفت و به آرامی نوازش کرد. «دور نیست. دوستت نزدیکه و منتظر توئه.» 
پاروزن یک‌بار دیگر غرولند کرد «حرف نباشه! صدا از روی آب منتقل میشه سر احمق.» 
سانسا شرمگین لبش را گاز گرفت و در سکوت فرو رفت. در ادامه فقط پارو زدن» پارو زدن و پارو زدن بود. 


در نهایت وقتی که آسمان شرقی با اولین اشاره سپیده دم تار شده بوده سانسا شکل مبهمی را در تاریکی روبه‌رویش 
دید؛ یک کشتی بادبانی تجاری. بادبان‌هایش جمع شده بود و به آرامی با یک ردیف پارو حرکت می‌کرد. در حالی که 
صدای فریادی شنید و کشتی بادبانی به آرامی چرخید. 

وقتی که آنها پهلو به پهلوی هم رسیدنه از روی نرده‌های کشتی بادبانی یک نردبان کنفی به پایین انداخته شد. 
بر هیا ی کم ایا کیک کرو تن الا کی یخی وی موم ۶ تفت رازن 
بخاطر لطفش از او تشکر کرد ولی جوابی جز خرناس نشنید. بالا رفتن از نردبان طنابی خیلی آسان‌تر از پایین آمدن از 


صخره بود. آزول پاروزن دقیقا پشت سرش آمد و در همان حال سر دانتوس داخل قایق باقی ماند. 


۷۲6۲۱۷۲۵۲ -۱ 
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دو ماوان ذزن کتار تزهیها مکتظر پوتقل فا به. امن ون رنه کمک کین ساشا می رزن شید که کی گفت: 


«اون سردشه.» آن مرد ردايش را از تن خارج کرد و به دور شانه‌های او پیچید. «بفرماء اینطور بهتره بانوی من؟ با خیال 


راحت استراحت کن, بدی‌ها گذشت و تموم شدن.» 
اقا زی ها زمیاسیه و از ترا وروی بانگ سل بر کر از انس مرو 
دانتوس از داخل قایق صدا زد: «لردپتایه من باید قبل از اينکه اونا بخوان دنبالم بگردن؛ برگردم» 
پتایر بیلیش دستش را روی نرده گذاشت: «ولی اول دستمزدت رو میخوای. ده هزار آژدها بو درسته؟» 
دانتوس با پشت دست دهانش را پاک کرد» «ده هزار تاء همون طور که قول داده بودین سرورم.» 
هر لوتا, پلداش» 


لوتار برون اندکی مشعلش را پایین آورد. سه مرد بر روی عرشه کشتی قدم گذاشتند. زوبین ها را بلند کردند و شلیک 


نمودند. در حالی که سر دانتوس بالا را نگاه می‌کرد یک تیر در قفسه‌ی سینه‌اش نشست و تاج سمت چپ روی 


فرصت فریاد کشیدن نیافتند. لوتار برون مشعل را به روی جنازه پرتاب کرد. در حالی که کشتی تجاری دور می‌شد قایق 


«نو کشتیش.» سانسا در حالی که نرده را گرفته بود چرخید و استفراغ کرد. آیا او از دست لنیسترها گريخته بود تا 


گرفتار چیژ بدتری شود؟ 


لیتل فینگر زمزمه کرد. «بانوی من اندوه شما برای چنین آدمی بی‌فایده‌ست. اون یه دائم‌الخمر بود و هیچ دوستی 


نداشت.» 


۱ ۳06ظ ۲مط)1:0 
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«ولی اون جونمو نجات داد.» 


«اون با وعده ده هزار آژدها تو رو فروخت. ناپدید شدنت تو رو تو قتل جافری مظنون میکنه. ردا طلایی‌ها تحقیق 
میکنن و خواجه هم سکه‌هاشو جرنگ جرنگ تکون میده. دانتوس. . . خب» خودت شنیدی. اون تو رو در عوض طلا 
فروخت» و وقتی همشو سرکشید دوباره مجبوره تو رو بفروشه. یه کیسه آژدها سکوت یه نفر رو براً مدتی میخره. ولی یه 
تیر به هدفت نشسته اونو برای همیشه خریده.» او لبخند تلخی زد «هر کاری که کرد به‌خاطر وعده‌ی من بود. من 
جرات نمیکردم آزادانه باهات دوستی کنم. وقتی شنیدم که جونشو توی مسابقه جافری نجات دادی» فهمیدم اون کسیه 


که میشه به عنوان آلت‌دست ازش استفاده کرد.» 
سانسا احساس بدی داشت «اون گفت که فلوریان منه.» 
«اتفاقاً یادت میاد اون روزی که پدرت روی تخت آهنین نشست چی بهت گفتم؟» 


میفهمم.» جمع شدن آشک را در چشمانش احساس کرد. ولی برای چه کسی گریه می‌کرد» برای سر دانتوس هولارد 
برای جاف برای تیریون و یا برای خودش, نمی‌توانست بگوید. «هميشه و هرجاه هرکس و هر چیه همش دروغه؟» 

او لبخند زد «تقریاً همه البته به غیر از تو و من. اه میخوای بری خونه امشب با به چنگل خدایان.» 

«اون نوشته ...از طرف شما بود؟» 

«باید جنگل خدایان می‌بوده هیچ جای دیگه‌ای توی قلعه سرخ از دست پرنده‌های کوچیک خواجه. .۰ . یا اینطور که 


من میگم موش‌های کوچیکش در امون نبود. توی جنگل خدایان به جای دیوار درخت هست. بالای سرش به جای 


اونا رو با شمشیر به سیخ بکشن. باید مخفی بشن.» لرد پتایر دست او را گرفت. «بزار کابینت رو نشونت بدم. میدونم که 


روز طولانی و خسته کننده‌ای داشتی. حتماً خسته‌ای.» 
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در پشت سرشان, از قایق کوچک چیزی جز چرخش دود و آتش نمانده بود و تقربً در بی‌کرانی دریای صبحگاهی 
گم شده بود. هیچ راه برگشتی نبود؛ تنها راه برای اوء پیش رفتن بود. او تایید کرد» «خیلی خستهام.» 
رقاص خرس. ۰ . شوهر والامقام کوچولوت از نیزه‌بازی کوتوله‌های من خوشش اومد؟» 

«شما؟» 

«بخاطر اونا مجبور شدم آدم به براووس بفرستم و تا وقت عروسی توی فاحشه‌خونه مخفیشون کردم. دردسر 
نگهداری از اونا فقط باعث بالارفتن هزینه شد. بطور شگفت‌آوری مخفی کردن یه کوتوله کار سختیه و جافری. . . 
متفه باد شاه رتست اب ات کل ی دنورا شیتها ابش گیگ و با مه کاب میت 
که میتونه اونو بنوشه. وقتی در مورد غافلگیری کوچیکم بهش گفتم. اعلیحضرت گفت» "چرا من باید توی جشن خودم 
کوتوله‌ی زشت بخوام؟ من از کوتوله‌ها متنفرم" من باید شونهاش رو می‌گرفتم و به آرومی زمزمه می‌کردم: "نه به اون 


اندازه‌ای که داییتون متنفره."» 


غرقه دزی پانشن نکن رد وضایا اخاس کزه انگار ارم شوو نامک کی باق شوه اه قاتا فکر میکتن 


که تیریون جافری رو مسموم کرده. سر دانتوس میگفت اونا دستگیرش کردن.» 
لیتل فینگر لبخند زد «سانساء بیوه شدی.» 


این فکر دلش را لرزاند. احتمالا او هیچ‌گاه دوباره تختی را با تیریون شریک نمی‌شد. این چیزی بود که او می‌خواست 


۰ اینطور نبود؟ 


کابین کوچک و تنگ بود» ولی یک تشک پر بر روی تخت‌خواب باریکش قرار داده شده بود تا آن را راحت‌تر کند و 
خز ضخیمی رویش تلمبار بود. «اینجا خیلی تنگه». میدونم» ولی نباید خیلی برات ناراحت‌کننده باشه.» لیتل فینگر به 


صندوق چوب سدری که در زیر پنجره کشتی قرارداشت اشاره کرد «توش لباس تازه پیدا می‌کنی. لباس زنونه» لباس 
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زیره جوراب ساق بلند گرم و یه رداء متاسفم که پشمی و کتونه. مناسب یک دوشیزه با اين زیبایی نیست» ولی تا موقعی 


که چیز بهتری برات پیدا کنیم. اینا رو استفاده کن تا خشک و تمیز نگه‌ات دارن.» 


اون همه چیزو برای من آماده کرده. «سرورم. من.۰. من نمی‌فهمم.۰. جافری بهتون هرنهال رو داد شما رو 


پزر کترین لرد ترایدنت کرده:», جرا...» 


لیتل فینگر شانه بالا انداخت» «چرا باید بخوام بمیره؟ من هیچ انگیزه‌ای نداشتم. به علاوه» من هزاران فرسنگ دورتر 
هیچ وقت نمیتونن بفهمن که حرکت بعدیت چیه. بعضی وقتا بهترین حرکت برای گمراه کردن اونا اینه کاری کنی که 


هی هک تاره و بای ات واه که تام انا وق که وازد باتش شدس شم قاط طافته زاف 6 
«چی. .. چه بازی‌ای؟» 


«ننها بازی‌ای که وجود داره. بازی تاج و تخت.» دستی روی طره موهای او کشید. «سنت به اندازه‌ای هست تا 
بفهمی که بین من و مادرت چیزی بیشتر از یه دوستی بوده. یه زمانی کت تنها چیزی بود که من توی این دنیا 
میخواستم. جرأت میکردم تا در مورد زندگی‌ای که ممکن بود با هم داشته باشیم و بچه‌هایی که به من میداد 
خیال‌پردازی کنم. . . ولی آون دختر لرد هاستر تالی و ربورران بود. خانواده, وظیفه و افتخار, سانساء معنی خانواده و 
وظیقه و افتار این بود که من هیچ وقت نمیتونستم اونو داشته باشم. ولی اون چیز بهتری به من داد هدیه‌ای که یه 
زن فقط یهبار میتونه بده. من چطور میتونم به دخترش پشت کنم؟ توی یه دنیای بهتره ممکن بود مال من بودی نه 
ادارد استارک. دختر مهربون و وفادار من. ۰. جافری رو از ذهنت بیرون کن عزیزم. دانتوس, تیریون و همه اونا رو. اونا 
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فصل ۶۲ 


تک 


مترجم : ویکتاریون 


ویرایش و تنظیم : محلاء لرد مندرلی. +( م.م.استار ک: 


پادشاه مردهء به او اینچنین گفتند بدون اينکه بدانند جافری هم پادشاهش بود و هم پسرش. 


اون خونشو از توی یه جام بزرگ طلایی نوشید.» آن مرد شوالیه‌ی یک‌دست ریشو را با آن خفاش بزرگ بر روی 
سپرش نشناخت» هیچ‌کس نشناخت» پس چیزهایی گفت که اگر می‌دانست چه کسی داشت حرف‌هایش را می‌شنید. 


احتمالا آنها را فرو می‌خورد. 
مهمان‌دار اصرار می کرد» «سم بود که کارشو تموم کرد. صورت پسره مثل به آلو سیاه شده بود.» 
سپتونی زمزمه کرد «باشد که پدر با او عادلانه قضاوت کند.» 
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یک کماندار با نشان لرد رون قسم خورد» «زن کوتوله هم توی قتل باهاش شریک بود. بعدش توی غباری از 
گوگرد از داخل سالن غیب شد و شبح یه دایروولف که از پوزه‌اش خون میچکید توی قلعه سرخ دیده شده.» 


جیمی تمام مدت با پیاله‌ی فراموش شده‌ی آبجو در دست سالمش ساکت نشست و اجازه داد حرف‌ها به سویش 
سرازبر شوند. جافری» هم‌خون من» فرزند ارشدم» پسرم. تلاش کرد تا جزئیات چهره پسرک را به‌خاطر بیاورد. ولی 
تصورش از او مدام به سیمای سرسی تبدیل می‌شد. حتماً مشغول عزاداریه. موماش ژولیده شده و چشماش از گریه 
کردن سرخ شده و وفنی میحواد حرف بزنه دهنش میلرزه. وقتی منو ببینه بازم گریه میکنه» ولی با اشکاش میجنگه. 
خواهرش به ندرت گریه می‌کرد. جز مواقعی که با او بود. سرسی نمی‌توانست تحمل کند که دیگران او را ضعیف بدانند. 


فقط به دوقلویش زخم‌هایش را نشان می‌داد. اون به من نگاه میکنه تا تسلی وانتقام رو ببینه. 
آن‌ها روز بعد به اصرار جیمی به شدت تاختند. پسرش مرده بود و خواهرش به او نیاز داشت. 


وقتی شهر را در مقابلش دید برج‌های دیده‌بانی‌اش در هوای رو به تاریکی تیره می‌نمود. جیمی لنیستر به سمت 


والتون پافولادی تاخت که پشت سر نیگ" با پرچم صلح بود. 
مرد شمالی اعتراض کرد «اين بوی گند چیه؟» 


خیهی اکد نیت رک وی کف نون فروج. کل بظور لاه کشگاه باشای اک قیاع کی خاش ناف 


میتونی بوی خیانت رو هم استشمام کنی. قبلا هیچ شهری رو بو نکرده بودی؟» 
«بوی وایت‌هاربر رو حس کردم. هیچ وقت اینقدر گند نبود.» 


«وایت‌هاربر در مقابل قدمگاه پادشاه شبیه برادرم تیریون در مقابل سر گرگور کلگینه» 
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تک ایا ها که کاس دای کرد ما اه را ای نا و تسا مومت 
پر صیقلی بر نوک میله‌ی پرچم روشن و شفاف می‌درخشید. او به زودی سرسی را می‌دید» و تیریون و پدرشان راء ینی 


اقع برادرم میتونه پسره ر وکشتته باشه؟ به نظر جیمی باورش سخت بود. 


از آنها توقع داشتند که موهایشان را از ريشه بکننده که خدایان را نفرین کنند و سوگند انتقام‌های خونین بخورند. پس 


چرا او این‌قدر احساسات ناچیزی داشت؟ پسره با این باو رکه رابرت براتیون پدرشه زندگ یکرد و مرد. 


جیمی به دنیا آمدن او را دیده بود این درست» هر چند بیشتر به‌خاطر دیدن سرسی بود تا طفل. ولی هیچ‌وقت جافری 
را بغل نگرفته بود. درنهایت وقتی زنان آنها را ترک کردند خواهرش هشدارآمیز سوال کرد. «قیافه‌اش چطوره؟ خیلی بده 
جاف بدون اينکه آرزوشو بکنی شبیه تو شده.» جیمی تقریبا بدون هیچ بحثی تسلیم شده بود. پسر بچه یک موجود 
صورتی جیغ‌زن بود که بخش زیادی از وقت سرسی» عشق سرسی و پستان‌های سرسی را طلب می‌کرد. همان بهتر که 


و ح/لا /ون مرده. او جافری را در حالتی تصور کرد که بی‌جان و سرد خوابیده و چهره‌اش از سم سیاه شده است و 
هنوز هم احساسی نداشت. شاید او همان هیولایی بود که دیگران ادعا می‌کردند. اگر پدر آسمانی پایین می‌آمد تا به او 
پیشنهاد بازگشت پسرش یا دستش را دهد. جیمی انتخاب خود را می‌دانست. به‌هرحال او پسر دومی هم داشت و 
همچنین بذر کافی برای چندین پسر دیگر. اگه سرسی بچه‌ی دیگه‌ای بحواد یکی بهش میلم. . . و اینبار خودم نگهش 
میدارم. و آدرها هم هرکسی رو که از اين قضیه خوثش نمیاد بگیرن. رابرت در گورش داشت می‌پوسید و جیمی از 


دروغ‌ها خسته شده بود. 


ناگهان چرخید و چهارنعل تاخت تا بریین را پیدا کند فقط خدایان میدوت نکه چرا خودمو به این زحمت میندازم, اون 


غیرقابل معاشرت‌ترین موجوده و من همیشه برای دیدنش مکافات کشیدم. ضعیفه مسافت زیادی پشت سرشان و در 


۳۳۳ 


ماب 1۲ ۲ ۱( ۷۷ 


فصل شصت و دوم یورش شمشیرها جیمی 


پیدا کرده بودند؛ یک نیم‌تنه اینجاه یک بالاپوش آنجاء یک شلوار و یک ردای کلاه دار. حتی یک زره سینه‌ی آهنی و 
کهنه. به نظر می‌آمد در لباس مردان راحت‌تر است» ولی هیچ چیزی مطلقاً نمی‌توانست او را خوش‌ترکیب جلوه دهد. و 
همین‌طور شاد. به محض خروج از هرنهال, فوراً لجاجت احمقانه معمولش باز سر جایش برگشته بود. او اصرار کرده بو 
«من سلاح و زره خودمو میخوام.» جیمی پاسخ داده بو «وه کاملاً موافقم, بذار دوباره برت گردونیم تو لباس 


فولادی. مخصوصاً یه کلاهخود. اگه دهنتو ببندی و نقابت هم پایین باشه. همه‌ی ما خوشحال‌تر میشیم.» 


برین حداقل این کار را تانست انجام دهد ولی به زودی سکوت اخم‌آلود او تقریاًبه اندازه تلاش‌های بی‌پایان 
کیبورن برای خودشیرینی» شروع به خراب کردن خلق خوش جیمی کرد. خدایان به مکمک کنن, اصلا فکر نمیکردم 
که دلم برای هم‌صحبتی با کّوس فری تنگ بشه. جیمی کم‌کم داشت آرزو می‌کرد که ایکاش او را برای خرس وا 


گذاشته بود. 


جیمی وقتی او را یافت اعلام کرد. «قدمگاه پادشاه سفرمون تموم شد بانوی من. تو به عهدت وفا کردی و منو به 


قدمگاه پادشاه رسوندی. تمام منو جز چند تا انگشت و به دست.» 


چشمان بریین بی‌فروغ بود» «اين فقط نصف عهد من بوده من به بانو کتلین گفتم که دختراشو بهش بر میگردونم. یا 


خداگل ساتً رو ولی حالا :#6 


هیچوفت راب استارک رو ندیده» ولی غصه‌اش برا اون از غصه من برای جاف عميق‌تره. یا شاید برای بانو کتلین بود 
که سوگواری می‌کرد. آنها در بریندلوود" بودند که خبر را از یک شوالیه‌ی خپل سرخرو به نام سر برترام بیزباری" 
شنیدند» که نشانش سه کندوی عسل بر روی زمینه‌ی راه راه سیاه و زرد بود. بیزباری به آنها گفته بود که یک دسته از 
مردان لرد پایپر روز گذشته زیر پرچم صلحی که از جانب خودشان به دست گرفته بودند. از میان بریندل‌وود با عجله به 
سمت قدمگاه پادشاه رفته بودند. «با مرگ گرگ جوان, پایپر دید هیچ دلیلی برای ادامه‌ی جنگ نداره. پسرش توی 
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دوقلوها اسیره.» دهان بریین شبیه گاوی که نشخوار کردن داشت خفه‌اش می‌کرد باز مانده پس بیرون کشیدن ماجرای 


عروسی خونین به‌دوش جیمی افتاد. 


بعداً به بزیین گفت» <هر لرد بزرگی یه پرجمدار سرکشی داره که به جایگاهشن حسادت میکتن: پذرم رین‌ها و 
تاریک‌ها رو داشت. تایرل‌ها فلورنت‌هارو دارن» هاستر تالی والار فری رو داشت. فقط قدرت همچین افرادی رو سر 


به جای ردا میپوشیدن.» او چنان درمانده به‌ نظر می‌رسید که 0 می‌خواهد به او دلداری دهد. 


پس از آن روز بریین شبیه آدمی نیمه‌مرده شده بود. حتی صدا کردن او با عنوان "ضعیفه" برای تحریک به دادن 
کوچکترین پاسخی شکست خورد. توانشو ار دست داده. آن زن پاره سنگی را روی روبین ریگر انداخته بوده با شمشیر 
تمرین با یک خرس نبرد کرد. گوش وارگو هوت را گاز گرفته و کنده بود و با جیمی تا حد مرگ جنگیده بود. .. ولی 


تارث برگردونه. اگه هم ترجیح میدی بمونی» ممکنه بتونم برات یه جایی توی دربار پیدا کنم.» 


او بی‌میل گفت» «به عنوان یه بانوی ملازم ملکه؟» 


جیمی ظاهر او را در آن لباس ساتن صورتی به‌خاطر آورد و تلاش کرد تا تصور نکند که خواهرش احتمالا درمورد 


چنین ملازمی چه می‌گوید. «شاید به مقام توی نگهبانان شهر. ..» 


«من کنار پیمان شکنا و قاتلا خدمت نمیکنم.» 


او ممکن بود بگویده پس چرا به خودت زحمت میدی و شمشیر میبدی؟ ولی جلوی زبانش را گرفت» «هرجور مایلی 


بریین.» یک دستی اسبش را چرخاند و او را ترک گفت. 
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بودند. تقریبً هر ارابه محافظین خودش را داشت؛ مردان مسلحی با نشان لردهای دون‌پایه. شمشیرزن‌های مزدور در زره 
و چرم پخته» گاهی اوقات فقط دهقان‌زاده‌ای سرخ‌گونه که نیزه‌ای دست‌ساز با نوکی آتش‌دیده و چکش‌خورده دردست 
اينکه به ارابه‌ها اجازه ورود دهند از هر گاریچی سکه دریافت می‌کردند. پافولادی پرسید. «اين چیه؟» 

«به دستور دست پادشاه و ارباب سکه‌هاء اونا برای حق فروش توی شهر باید پول بدن.» 

جیمی به ردیف طولانی آرابه‌هاء گاری‌ها و اسب‌های بارگیری شده نگاه کرد. «با این‌حال بازم صف کشیدن که پول 


۰ 
بدن+*» 


آسیابانی که در نزدیک‌ترین ارابه بود با خوشحالی به آنها گفت» «حالا که جنگ تموم شده اینجا ميشه پول خوبی 


کاسب شد. حالا شهر دست لنیستراس, لرد تایوین پیر از راک. میگن نقره میرینه.» 
۳۹۵ ۳ ۰ ۳ بصع 2 ۲ ۰ 
جیمی با لحن خشکی تصحیح کرد «طلا. و شرط میبندم لیتل فینگر از گل طلایی سکه میزنه.» 


فرمانده دروازه گفت. «حالا ارباب سکه‌ها جنه. یا بود تا اینکه به جرم قتل پادشاه دستگیرش کردن.» مرد با بدگمانی 


به مردان شمالی نگاه کرد «شماها کی هستین؟» 
«مردان لرد بولتن» آومدیم تا دست پادشاه رو ببینیم.» 


فرمانده به نیگ با پرچم صلحش خیره شد. «منظورت اینه اومدین زانو بزنین. شماها اولیش نیستین. مستقیم برین به 


قلعه و دردسر هم درست نکنین.» به آنها اجازه ورود داد و به سمت گاری‌ها برگشت. 


۱- 61067 - مایع اولیه تولید شراب سیب 
۲- 201060700 - گیاهی بومی آمریکای شمالی که گل‌های طلایی رنگ ریزی داره. معادلی در فارسی برای این گیاه پیدا نکردیم. 
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اگر هم قدمگاه پادشاه برای بچه‌شاه مرده‌ی خود سوگوار بوده جیمی اصللا اثری از آن نمی‌دید. در خیابان پذرها! 
پنجره‌ای که آزادانه در باد به هم می‌خورد توجهی نمی‌کردند. جاهای دیگر ازدحام همیشگی در جریان بود؛ رداطلایی‌ها 


در زره‌های سیاهشان» شاگرد نانواها که تارت و نان و پای داغ می‌فروختند, فاحشه‌هایی که با سینه بندهای نیمه باز از 


پنجره به بیرون خم شده بودند. جوی‌های میان کوچه‌ها معطر از بوی فضولات شبانه بود. از کنار پنج مرد گس که 


در تلاش بودند تا یک اسب مرده را از دهانه یک کوچه بکشند. و در جایی دیگر یک تردست که چاقوهایی را در هوا 


می‌چرخاند تا انبوهی از سربازان مست تایرل و کودکان کوچک را شاد کند. 


جیمی متوجه شد که در عبور از خیابان‌های آشنا به همراه دویست مرد شمالی» یک استاد بی‌زنجیر و یک زن زشت و 
غول‌آسا در کنارش» به زحمت نگاهی را متوجه خود می‌کند. نمی‌دانست که باید خوشحال باشد یا ناراحت. وقتی از 


میدان پینه دوز" عبور می‌کردند به پافولادی گفت. «اونا منو نمیشناسن.» 
مرد شمالی گفت» «قیافه و نشانتون عوض شدهه و اونا الان یه شاه‌کش جدید دارن.» 


دروازه‌های قلعه سرخ باز بودنده ولی یک دوجین رداطلایی نیزه‌دار راه را بسته بودند. وقتی پافولادی یورتمه‌رو 


نان تزمردهی سر مقر ترش گشاد شد» «سر جیمی #۲ 
«چقدر خوبه که یکی آدمو به یاد بیاره. این مردا رو ببر کنار.» 


از آخرین باری که کسی برای اطاعت از او این چنین سریع از جا جهیده بود. زمان زیادی گذشته بود. جیمی فراموش 


کرده بود که چقدر از این کار خوشش می‌آمد. 


0661 0۶ 56605 -۱ 
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خدمت می‌کرد بر تن نکرده بودند. اي ن کار از سرسی برمیاد که منو فرمانده بکنه ولی هم‌قطارامو بدون مشورتم اتتحاب 


کنه. او در حالی که از اسب پایین می‌آمد گفت» «میبینم که یه نفر به من دوتا برادر جدید داده.» 


«سر این افتخار ماست.» شوالیه گل‌ها به‌حدی در حریر و زره سفیدش پاک و زیبا می‌درخشید که جیمی در مقام 


مقایسه خودش را موجودی ژنده‌پوش و جلف احساس کرد. 
جیمی به سمت مرین ترنت چرخید» «سر شما در آموزش وظایف برادرای جدیدمون بی‌مبالاتی کردین.» 
مرین ترنت با حالت تدافعی گفت» «کدوم وظایف؟» 
«زنده نگه داشتن پادشاه. از وقتی که من شهر رو ترک کردم چند تا پادشاه رو از دست دادیم؟ دو تء درسته؟» 
سپس سر بلون مچ دست قطع شده‌اش را دید. «دستنون..» 


جیمی خودش را مجبور کرد لبخند بزنده «حالا با دست چیم میجنگم. اون برای چیزی بیشتر از مسابقه دادن درست 


شده. کجا میتونم پدر والامقامم رو پیدا کنم؟» 
«توی اقامتگاه» به همراه لرد تایرل و پرنس اوبرین.» 
میس تایرل و افعی سرخ باهم همسفره شدن؟ واقعٌ عجیبه. «ملکه هم پیش اوناست؟» 
سر بلون پاسخ داد. «نه عالیجناب. میتونین ایشون رو در سپت پیدا کنین» دارن برای پادشاه جاف دعا. ..» 


۱ 
«نو؛ ی 


جیمی دید که آخرین مردان شمالی هم از اسب پیاده شده بودند و حالا لوراس تایرل بریین ر دیده بود. 
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یه شنل رنگین کمان داد. چرا کشتیش؟» 
«من هرگز این‌کارو نکردم. من بخاطرش جونمو میدادم.» 
سر لوراس شمشیرش را کشید. «البته که میدی.» 
«کار من نبود.» 
«امون کوی تو آخرین نفساش قسم خورد که کار تو بود.» 
«اون بیرون از چادر بوده. اصللاً ندید. . .» 


«به‌غیر از تو و بانو استارک هیچکس توی چادر نبود. میخوای ادعا کنی که اون پیرزن میتونست فولاد سخت رو 


سوراخ کنه؟» 


«یه سایه اونجا بود. میدونم که چقدر حرف مسخره‌ای به نظر میاده ولی. .. من داشتم به رنلی کمک میکردم تا زره 
بپوشه. بعدش شمح‌ها خاموش شدن و همه جا خون بود. بانو کتلین گفت کار استنیس بود. اون. .۰ . سایه‌ش بود. من 


هیچ نقشی نداشتم به شرافتم. ..» 

«و هیچ شرفی نداری. شمشیرتو بکش. نمیخوام بعداً بگن وقتی کشتمت مسلح نبودی.» 

جیمی بین آن‌دو قرارگرفت» «سر شمشیرو بزارین کنا.» 

سر لوراس او را دور زد. «همونطور که قاتلی» بزدل هم هستی بریین؟ برای همین با دستای آغشته به خون او فرار 
کردی؟ زن» شمشیرتو بکش!» 
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میم ساره ناه اس که یه وضا کت انم کایو که ولا احال یل تفه که اد اش ی سکف 
ضعیفه به اندازه‌ی گرگور کلگین قویه. هر چند به خوشگلی اون نیست.» 
سر لوراس او را به کناری هل داده «اين به شما ربطی نداره.» 


جیمی با دست سالمش پسر را گرفت و او را به کناری کشید. «من فرمانده گاردشاهم توله‌ی گستاخ. تا وقتی که 
ردای سفید بپوشی فرمانذت هستم. حالا شمشیر کوفتیتو غلاف کن, یا ازت میگیرمش و یه جایی فرو میکنم که حتی 
رنلی هم هیچوقت پیداش نکرد.» 

پسر نیم تپش قلب درنگ کرد همین به قدر کافی طولانی بود تا سر بلون سوان بگوید. «لوراس» کاری که جناب 
فرمانده میگه انجام بده.» پس از آن تعدادی از رداطلایی‌ها شمشیرهایشان را کشیدند که باعث شد تا تعدادی از مردان 
دردفورد هم همین کار را انجام دهند. جیمی اندیشید. با شکوهه» هنوز از اسبم پایین نیومده» به حمام خون توی حباط 


داريم. 
سر لوراس تایرل شمشیرش را با شدت به داخل غلاف بازگرداند. 
«خیلی سخت نبوده بود؟» 
سر لوراس اشاره کرد» «میخوام که اون دستگیر بشه. بانو بریین» من شما رو متهم به قتل لرد رنلی براتیون میکنم.» 


جیمی گفت»«هرچی که هست. ضعیفه شرافت داره. بیشتر از چیزی که من از شما دیدم. حتی شاید داره راستشو 
میگه. من بهتون تضمین میدم که نميشه بهش گفت باهوش, ولی اگه بنای بریین بر دروغ گفتن بوده حتی اسب من 
هم میتونست بهتر از این دروغ ببافه. اما حالا که اصرار میکنی. .۰ . سر بالون بانو بریین رو تا یک سلول در برج همراهی 
کنین و اونجا تحت نظر نگهش دارین. و یک اقامتگاه مناسب هم برای پافولادی و مرداش پیدا کنین» تا موقعی که 


پدرم بتونه آونا رو ببینه.» 
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«بله عالیجناب.» 


در حالی که بلون سوان و یک جین رداطلایی بریین را دور می‌کردنده چشمان آبی درشت او مملو از رنجش بود. 
چم اس هرافت وان گرا خم و ی مغر بر کی ترا نا رای هر کار غوفتی اکاو تخاس 


دچار سو تفاهم شوند؟ ایریس» همه چی از گور ایریس بلند میشه. جیمی پشتش را به ضعیفه کرد و با قدم‌های بلند از 


عان خبط کاتوت: 


قتوالیاد فیگری با زره سید ال محافطت از فرمست ساطیتی یود مرحن اق بالا با رش سا شاندهای خن 


و دماغ عقابی. وقتی جیمی را دید لبخند تندی به او زد و گفت» «فک میکنی کجا داری میری؟» 
جیمی مچ قطع شده‌اش را بلند کرد تا اشاره کند» «داخل سپت. اونی که اونجاست. میخوام ملکه رو ببینم.» 
«علیاحضرت دارن سوگواری میکنن. و ایشون چرا باید بخوان یکی مثل تورو ببینن؟» 
او می‌خواست بگوید, بحاط راینکه من عاشقشم و پدر پسر مقتولش. «به حق هفت جهنم تو دیگه کی هستی؟» 


«یه شوالیه گاردشاه, و تو هم بهتره یکم احترام یاد بگیری» چلاق» وگرنه اون یکی دستت رو هم ازت میگیرم و 


رهات میکنم تا پوره‌ی صبحت رو بمکی.» 
«سر من برادر ملکه هستم.» 
شوالیه سفیدپوش این سخن را خنده‌دار یافت» «فرار کردی» آره؟ و یه کم هم بلند شدی عالیجناب؟» 
تفارش نگ رای و که کل ای ها راما که مکی ال کار که برکی 6 


مرد ابله این بار نگاهی طولانی کرد» «شما. . . سر جیمی هستین.» خبردار ایستاد. «عالیجناب» عفو کنین. من شما رو 


به‌جا نیاوردم. مفتخرم که سر آوسموند کتل‌بلک باشم.» 
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رش درک کنو کرام من با رازم شا پاش سم مراطب اشیی کس خ یدای وازو سوت نورد اه 
کسی مزاحم ما بشه سر لعنتیتو قطع میکنم.» 
«بله قربان. هرچی شما بگین.» سر اوسموند در را باز کرد. 


سرسی در مقابل محراب مادر زانو زده بود. تابوت جافری در زیر غریبه» کسی که تازه‌مرده‌ها را به آن دنیا می‌برد, 
خوابانده شده بود. بوی عود هوا را سنگین کرده بوده و صدها شمع می‌سوخت و صدها دعا را به بالا می‌فرستاد. انگار 


خواهرش از روی شانه‌اش نگاهی کرد» «کیه؟» سپس گفت. «جیمی؟» برخاست» چشمانش پر از اشک شده بود. 
«واقعا خودتی؟» به‌هرحال به سمتش نیامد. جیمی انديشید اون هیچوفت طرف من نیومد. هميشه متتظر میموند تا 
بذاره من برم طرفش. اون میده. ولی من باید ازش بخوام. وقتی او را در آغوشش گرفت سرسی زمزمه کرد «تو باید 


زودتر میومدی. چرا نتونستی زودتر بیای تا سالم نگهش داری؟ پسرم. ۰ .» 


پسر م. «با بیشترین سرعتی که تونستم اومدم.» جیمی از آغوش او جدا شد و قدمی به عقب برداشت» «اون بیرون 


جنگه خواهر.» 
«خیلی لاغر به نظر میای. و موهات» موهای طلاییت. . .» 
«مو دوباره رشد میکنه.» جیمی مچ دست قطع شده‌اش را بالا آورد. اون باید ببینه. «اين نه.» 
چشمانش گشاد شد. «استارکا. ..» 
«نه. این کاره وارگو هوت بود.» 


این اسم برای او هیچ مفهومی نداشت. «کی؟» 
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«بز هرنهال. برای یه مدت کوتاهی.» 


سرسی چرخید تا به تابوت جافری خیره شود. آنها زره مطلایی را به تن پادشاه متوفی پوشانده بودند که به شکل 
ترسناکی شبیه زره خود جیمی بود. نقاب کلاهخود بسته بود. ولی شمع‌ها بازتاب ملایمی از روی طلا داشت بنابراین 
پسرک در مرگ درخششی روشن و شجاعانه داشت. نور شمع, آتش درون یاقوت‌هایی که زینت سینه‌بند لباس 
سوگواری سرسی بود را هم بیدار می‌کرد. موهایش نامرتب و ژولیده بر روی شانه‌اش ريخته بود. «جیمی» اون کشتش. 
همون طور که به من اخطار داده بود. اون گفت یه روز که فکر میکنم در آمان و خوشحالم اون شادیمو به کامم به 


خاکستر تبدیل میکنه» 


«تیریون اینو گفت؟» جیمی نمی‌خواست آن را باور کند. در چشمان خدایان و مردم فامیل‌کشی بدتر از شاه کشی بود. 
اون میدونست که پسره مال من بود. من عاشق تیریون بودم. باهاش خوب بودم. خب. به غیر از آن یک بار. ۰ . ولی 


جن حقیقت آن موضوع را نمی‌دانست. با میدونست؟ «اون چرا باید جاف رو بکشه؟» 


«بخاطر یه فاحشه.» سرسی دست سالم او را محکم در میان دستان خود گرفت «اون به من گفته بود که اين کارو 
میکنه. جاف میدونست. وقتی داشت میمرد به قاتلش اشاره کرد. به اون هیولای زشت کوچیکی که برادر ماست.» او 


انگشتان جیمی را بوسید. «تو بخاطر من اونو میکشی, درسته؟ تو انتقام پسرمونو میگیری.» 


مطمتئن شود «و من دیگه در شرایطی نیستم که کسی رو بکشم.» 


«تو به دست دیگه هم داری. مگه نه؟ من ازت نخواستم که در نبرد تن به تن با تازی روبرو بشی. تیریون یه 


کوتوله‌اس که داخل یه سلول حبسه. نگهبانا به تو اجازه میدن وارد بشی.» 


فکر آن ۷ شکمش ر بلم رد بخت» «من باید بین بیستر در موردش بدونم» چه اتفاقی افتاده.» 
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سرسی قول داد. «حتما. قراره یه دادرسی برگزار بشه. وقتی بشنوی اون چی کارایی کرده» تو هم به اندازه من آزش 
بدت میاد.» او صورتش را لمس کرد» «من بدون تو سرگردون بودم جیمی. من می‌ترسیدم استارکا سرت رو برام 
بفرستن. من نمی‌تونستم آونو تحمل کنم.» سرسی او را بوسید یه بوسه نرم. یه تماس ساده لب او بر لبش» ولی جیمی 


توانست لرزش او را در زمانی که دستانش را در اطراف او حلقه می‌کرد احساس کند. «من بدون تو کامل نبودم.» 


هیچ شفقتی در بوسه‌ای که جیمی به او باز گرداند نبود» فقط اشتیاق. دهان او برای زبانش باز شد» وقتی لب‌های 


جیمی به سمت گردن او حرکت کردند او عاجزانه گفت. «نه. اینجا نه. سپتون‌ها. . .» 


به کناری زد و او ر بلتد کرده و بر روی محراب مادر گذاشت. سرسی با مشت‌های ضعیف اش بر روی سینه او 
می‌کوبید و در مورد احتمالات» خطرء پدرشان» سپتون‌ها و خشم خدایان شکایت می‌کرد. جیمی هیچ صدای او را 


نمی‌شنید. ... دستش بر روی زیر لباس او لغزانید. او آنها را پاره کرد ... 


او حالا زمزمه می‌کرد. «عحله اک بجنب» زودباش» حالاه همین حالا ۰.۰ جیمی جیمی جیمی.» با دستانش ۰ سرسی 
م ی گفت. «آره, برادر من» برادر عزیرم» آره» همینه» آره» من تورو دارم تو الا خونه‌ای. تو الا توی خونه‌ای.» او 
گوش‌هايیش را بوسید و موهای کوتاه زبرش را لمس کرد. جیمی خود را در او گم کرده بود. او می‌توانست تپش هم 


ول بهشحشن آنتکه کارشام‌ عیام هملک کف تدم کم اه مار شحور :۷ 


جیمی از روی اکراه چرخید و کمک کرد تا او از محراب پایین بیاید. سنگ مرمر روشن لکه‌دار شده بود. جیمی آن را 
با آستینش پاک کرد و سپس شمع‌هایی را که انداخته بود جمع کرد. خوشبختانه همه آنها پس از سقوط خاموش شده 


بودند. اگه سپت آتیش میگرفت من اصلا متوجه نمیشدم. 


سرسی لباسش را مرتب کرد «احمقانه بود. جیمی وقتی پدر توی قلعه‌اس ما باید مرآقب باشیم.» 
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«من از احتیاط خسته شدم. ازدواج خواهر و برادر بین تارگرین‌ها وجود داشته, چرا ما هم همون کارو نکنیم؟ با من 
ازدواج کن سرسی. جلوی مملکت وایسا و بگو که این منم که تو میخوای. ما جشن عروسی خودمون رو خواهیم داشت 


و به جای جافری یه پسر دیگه به دنیا میاریم.» 
او عقب رفت. «اين خنده‌دار نیست.» 
«تو صدای خنده منو میشنوی؟» 
صدی او کنایه‌آمیز بوده «عقلتو توی ریورران جا گذاشتی؟ میدونی که تخت تامن از رابرت به اون میرسه.» 


را لمس کرد. عادت‌های قدیمی به سختی از بین می‌روند» او دست راستش را بلند کرده بود. 


سرسی مچ دست قطع شده او را پس زد «اینطوری حرف نزن جیمی, تو منو میترسونی. احمق نباش. تو یه کلمه 


«اونا دست منو قطع کردن.» 


او یک قدم به عقب رفت. «نه. بیشتره تو عوض ختاق ی ها سل حرف میزنیم. فردا. پیشخدمت سانسا استارک توی 
برج زندانه و من باید ازش سوال بپرسم. ۰ . تو برو پیش پدر.» 
«من هزاران لیگ راه اومدم. تو راه بهترین قسمتمو از دست دادم تا تورو ببینم. بهم نگو برو,» 


او تکرار کرد» «تنهام بزار.» چرخید و دور شد. 


جیمی بندهای شلوارش را بست و کاری که از او خوسته بودند انجام داد. به‌حدی منزجر بود که نمی‌توانست بخوابد. 


تاکنون هم حتماً پدرش فهمیده بود که او در شهر است. 
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ترشیت توس محاقظین عانگی لها تیان م‌شد که قیر او راخ یکی از انیا درل کین | ند 


می‌داشت گفت» «خدایان خوبند که شمارو بهمون برگردوندن سر.» 
«خدایان هیچ نقشی توش نداشتند. کتلین استارک منو برگردوند. اون و لرد دردفورد.» 


او از پله‌ها بالا رفت و در اقامتگاه را بی‌خبر باز کرد و پدرش را نشسته در کنار آتش یافت. جیمی به‌خاطر تنهایی لرد 
تایوین سپاسگذار بود. او نمی‌خواست دست معیوبش را برای میس تایرل با افعی سرخ و يا هر دویشان با هم به نمایش 


بگذارد. 


لرد تایوین گفت» «جیمی» گویی که آخرین بار برای صبحانه یکدیگر را دیده بودند» «لرد بولتن باعث شد که زودتر 


شاه کشی» هیچ عروسی شبیه این نبوده. چند وقته میدونید که من آزاد شدم؟» 


«چند روز بعد از اينکه فرار کردی خواجه به من گفت. من برای پیدا کردنت آدم به ریورلند فرستادم. گرگور کلگین» 
سمول اسپایسر و برادارن پلام. وریس هم در سکوت خبرو پخش کرد. ما توافق کرده بودیم که هر قدر مردم کمتری 


بدونن» آدمای کمتری دنبال شکارت میوفتن.» 
«وریس به این هم اشاره کرد؟» او به آتش نزدیک‌تر شد تا پدرش را ببیند. 


لرد تایوین از جا پرید و با صدای هیسی از بین دندان‌هایش نفس می‌کشید. «کی این کارو باهات کرده؟ اگه بانو 


کتلین فکر کرده. ..» 


«بانو کتلین یه شمشیر روی گلوی من گذاشت و ازم سوکند گرفت که دختراشو برگردونم. اين کار بز شماست. وارگو 


هوت. لرد هرنهال.» 
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لرد تایوین با انزجار به دوردست خیره شد» «دیگه نه. سر گرگور قلعه رو گرفت. شمشیرزنای مزدور فرمانده سابقشون 
رو رها کردن و بعضی از آدمای قدیمی بانو ونت دروازه عقبی رو باز کردن. کلگین» هوت رو توی تالار صد آتشدان 


تنها پیدا کرد. بخاطر تب و درد یه زخم چرکی نیمه دیوانه شده بود. به من گفتن گوشش بوده.» 


اندازه نیمی او آن را خنده‌دار نمی‌پنداشت. «مرده؟» 
«خیلی زود. اونا دستا و پاهاشو قطع کردن ولی به نظر میاد کلگین با لحجه کوهوری نوک‌زبونی اون سرگرم شده.» 
لبخند جیمی خشک شد «چی سر یاران شحاع اومد؟» 


«اون تعداد کمی که توی هرنهال باقی موندن مردن. بقیه پراکنده شدن. قول میدم که آونا سمت بندر رفتن» و یا 
توی این راه توی جنگل گم شدن.» نگاهش به سمت مچ قطع شده جیمی برگشت و دهانش از خشم سفت شد ما 


سر همشون رو قطع ميکنيم. میتونی با دست چپت شمشیر بگیری؟» 


من به زحمت میتونم صبحا لباس بیوشم. جیمی دستش را برای بررسی پدرش بالا گرفت» «چهار تا انگشت یه 


شست. کاملا شبیه اون یکیه. چرا نباید به همون خوبی کار کنه؟» 
پدرش نشست «خوبه» این خوبه. من یه هدیه برات دارم. بخاطر برگشتنت. بعد از اینکه وریس بهم گفت. . .» 
«هر چی غیر از یه دست جدیده. بزار منتظر بمونه.» جیمی در صندلی مقابل او نشست. «جافری چطور مرد؟» 


«سم. قصد داشتن اینطور بنظر بیاد که بخاطر لقمه غذا خفه شده. ولی من گلوش رو باز کردم و استادها هیچ 


انسدادی پیدا نکردن.» 


«سرسی ادعا میکنه که کار تیریونه.» 
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«در حالی که هزاران چشم داشتن اونا رو میدیدن, برادرت به پادشاه شراب مسموم داده.» 


«برای اون بیش از اندازه احمقانه بوده.» 


«من ملازم تیریون رو حبس کردم. ندیمه زنش هم همینطور. باید ببينیم اونا چیزی دارن به ما بگن یا نه. 


رداطلایی‌های سر آدام دنبال دختره استارک میگردن. ریس هم پیشنهاد جایزه داده. عدالت پادشاه انجام میشه.» 
عدالت پادشاه. «تو میخوای پسر خودتو اعدام کنی؟» 


«اون هم متهم به شاه‌کشی و هم فامیل‌کشی. اگه بیگناه باشه چیزی برای ترسیدن نداره. ما باید اول مدارکی که بر 


علیه‌ش هستن رو بررسی کنیم.» 


مدارک. جیمی می‌دانست در شهر دروغگویان چه نوع مدارکی یافت می‌شود. «رنلی هم وقتی استنیس بهش نیاز 


داشت به شکل عجیبی مرد.» 
«لرد رنلی توسط یکی از محافظین خودش کشته شد. یه زنی از تارث.» 


«لیلی که من الان اینجام همون زنه از تارث, من برای ساکت کردن سر لوراس اونو انداختم توی یه سلول. ولی 


من اول روح رنلی رو باور میکنم و بعد اينکه زنه به اون آسیب رسونده باشه. ولی استنیس. .۰ .» 


«سم بود که جافری رو کشت نه جادوگری.» لرد تایوین دوباره به مچ قطع شده‌ی جیمی خیره شد. «بدون دست 


شمشیرزنت نمیتونی به عنوان گاردشاه انحام وظیفه کنی.. .» 


اه متاغاه گنه خن منوتیم واه کرد قبلا هم مجود داشتاه. آکه قوسته داففه باشین تم کتاي فد تگاه 


میکنم و پیداش میکنم. سالم یا معیوب. یه شوالیه گاردشاه برای تمام عمر خدمت میکنه.» 
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«سرسی وقتی که سر باریستان رو بخاطر سنش عذل کرد به اون پایان داد. به هدیه مناسب به مذهب» سپتون 
اعظم رو ترغیب میکنه تا تو رو از عهدت آزاد کنه. مسلماً خواهرت با مرخص کردن سلمی حماقت کرد ولی حالا اون 


درا رو ناز کرق8:م:# 


« .. یکی باید اونو ببنده.» جیمی برخاست. «من از اينکه زنای اصیل‌زاده سطل گوه رو برام پرت کنن خسته شدم 
پدر. هیچکس از من نپرسید که میخوام فرمانده کل گاردشاه باشم يا نه» ولی به نظر میاد که هستم. من یه وظیفه 


دارم...» 


لرد تایوین هم برخاست. «داری. یه وظیفه نسبت به خاندان لنیستر. تو وارث کسترلی راک هستی. اونجا جاییه که تو 
باید باشی. تامن هم باید به عنوان فرزند خونده و ملازمت تو رو همراهی کنه. راک جایی که اون یاد میگیره چطور یه 
لنیستر باشه و من میخوام اونو از مادرش هم دور کنم. قصد دارم برای سرسی یه شوهر جدید پیدا کنم. شاید اوبرین 
مارتل» بعد از اینکه تونستم لرد تایرل رو متقاعد کنم که اين ازدواج هیچ خطری برای های‌گاردن نداره. و از زمان 
ازدواج تو هم گذشته. تایرل‌ها دارن اصرار میکنن که مارجری به ازدواج تامن در بیاده ولی من می‌خوام بجاش تورو 


پیشنهاد. . .» 


«نه!» جیمی به حد تحملش شنیده بود. نه, بیشتر از حد تحملش. از آن خسته شده بود از لردها و دروغ‌ها خسته شده 
بود. از پدرش خواهرش و همه موضوعات لعنتی خسته شده بود. «نه. نه. نه. نه. نه. چند بار باید بگم نه تا بشنوی؟ 
اوبرین مارتل؟ آون مرد بدنامیه و نه فقط بخاطر سمی کردن شمشیرش. اون از رابرت هم بیشتر حروم‌زاده داره. با 


پسرها هم میخوابه. و اگه تو برای یه لحظه‌ی کوفتی فکر کردی که من با بیوه جافری ازدواج میکنم. . .» 
«لرد تایرل قسم میخوره که دختره هنوز باکره‌اس.» 
«نا جایی که به من مربوطه آون میتونه یه باکره بمیره. من اونو نمیخوام. من راک شما رو نمیخوام!» 


«تو پسرمی ۰.۰.» 
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قمن یذ کتوالید کا دفاه: هتم قرمانته کل کاتشاها و اون ام تخیزیبه که میرم یاف 4 


نور آتش سوسوی طلایی رنگی بر روی ریش‌های زبری که صورت لرد تایوین را قاب گرفته بوده داشت. یک رگ در 


گردن او می‌تپید» ولی حرفی نزده و حرفی نزد و حرفی نزد. 
سکوت سخت بیش از تحمل جیمی طول کشید. او شروع کرد «پدر ...» 


لرد تایوین صورتش را برگردانده «نو پسر من نیستی. تو گفتی که فقط فرمانده کل گاردشاه هستی. خیلی خب سر. 


برین به وظیفه‌تون برسین.» 
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فصل ۶۳ 


داووس 


مترجم : ویکتاریون 


ویرایش و تنظیم : نریمان؛ م.م.استار ک: +( 


صدایشان همانند اخگرهایی که در آسمان بنفش غروب پیچ و تاب می‌خوردند بالا می‌رفت. «از میان تاریکی ما را 


آتش شبانگاهی در برابر تاریکی فزاینده می‌سوخت؛ هیولای روشن بزرگی بود که شعاع‌های سرکش نارنجی رنگش 


سایه‌هایی به بلندای بیست فوت در حیاط می‌پراکند. به نظر می‌آمد کل لشگر گارگویل‌ها و مجسمه‌ها در امتداد تمامی 


دیوارهای دراگون استون به جنب و جوش و حرکت در آمده‌اند. 


داووس از پنجره قوسی ایوان بالایی به پایین نگاه کرد. او ملیساندر را نگریست که دستانش را بالا برده گویی 


می‌خواهد شعله‌های لرزان را به آغوش بکشد. او با صدای بلند و رسا خواند. «رلور, تو نور درون چشمان مایی. آتش 
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۰ ِ ِ ۱ 2 1 اج ۰ ۳ ۳ َ ۰ 1 5 
درون قلب مایی. گرمای درون صلب مایی. از آن توست خورشیدی که روزهایمان را گرم می‌نماید» از آن توست 


بتتاز کاتن. که تکبات ما کاریکی شب هه #6 


ملکه سلیس با صورت باریک و پر تب و تابش» پاسخ را رهبری می‌کرد. «ارباب روشنایی ما را حمایت فرما. شب 
تاریک است و پر از وحشت.» شاه استنیس با فکی به سختی به هم قفل شده. در کنارش ایستاده بود و گوشه‌های تاج 
طلایی-قرمزش هر بار که سرش حرکت می‌کرده سوسو می‌زد. داووس انديشید, اون همراهشونه ولی از اوا نیست. 
شاهدخت شیرین در میانشان ایستاده بو لکه‌های خاکستری روی گردن و صورتش در نور آتش تقریباً به سیاهی 


می‌گرایید. 


ملکه خواند. «ارباب روشنایی ما را حفظ فرما.» پادشاه به همراه بقیه پاسخ نداد. او به درون شعله‌ها خیره بود. داووس 
در اين فکر بود که او در آنها چه می‌بیند. تصویر دیگه‌ای از جنگ پیش رو؟ با چیزی نزدیک‌تر به خونه؟ 

ملیساندر سرایید. «رلور که به ما جان بخشیدی, از تو سپاسگذاريم. رلور که روز را به ما عطا فرمودی» از تو 
سپاسگذاريم.» 

ملکه سلیس و بقیه رهروان پاسخ دادند. «بابت خورشیدی که ما را گرم میکند از تو سپاسگذاريم. بابت ستارگانی که 
سپاسگذاريم.» به نظر داووس نسبت به شب قبل صداهای کمتری برای گفتن پاسخ حضور داشتند؛ صورت‌های کمتری 


گلگون از نور نارنجی رنگ آتش بودند. ولی آیا باز هم فردا افراد کمتری خواهند بود. .. یا بیشتر؟ 


صدای آکسل فلورنت به بلندی یک ترومپت طنین‌انداز می‌شد. او با سینه‌ای ستبر و پاهایی پرانتزی آنجا ایستاده بود. 
نور آتش همانند زبان نارنجی غول آسایی چهره‌اش را می‌شست. داووس در اين فکر بود که آیا بعداً سر آکسل از او 
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ملیساندر فریاد زد. «بابت استنیس, که به مرحمت تو پادشاه ماست» از تو سپاسگذاريم. بابت آتش خالص سفید 


نیکی‌اش, بابت شمشیر سرخ عدالت در دستش و بابت عشقی که نسبت به مردان وفادارش دارد از تو سپاسگذاريم. رلور 


ملکه سلیس, سر آکسل,» دوان و بقیه پاسخ دادنده «به او قدرت عطا فرما. به او شهامت عطا فرما. به او خرد عطا 


فرما.» 


وقتی داووس پسر بچه‌ای بوده سپتون‌ها به او آموخته بودند که برای خرد به عجوزه» برای شهامت به سلحشور و 
برای قدرت به محضر آهنگر دعا کند. ولی اکنون اين مادر بود که او به درگاهش دعا می‌کرد تا پسر عزیزش دوان را از 


خدای خبیث زن سرخ در امان نگاه دارد. 
سر آندرو به آرامی آرنجش را لمس کرد «لرد داووس؟ بهتره بریم سر وقتش. سرورم؟» 


لقب هنوز زنگ عجیبی در گوشش داشت. با این حال داووس چرخید و از پنجره دور شد. «آره وقتشه.» استنیس, 
ملیساندر و مردان ملکه برای ساعتی یا بیشتر مشغول عبادت می‌بودند. کاهنه سرخ هر روز هنگام غروب آتشش را 
می‌افروخت تا رلور را بابت روزی که هم‌اکنون به اتمام رسیده سپاس گوید و درخواست کند تا فردا هم برای دور کردن 
تاریکی» خورشید را باز پس فرستد. یه قاچافچی باید جزر و مدها رو بشناسه و به موفع ازشون استفاده کنه. داووس 
قاچاقچی, در انتهای روز او فقط همین بود. دست معیوبش در پی اقبالش به سمت گلویش رفت و چیزی نیافت. دستش 


را پایین انداخت و کمی سریعتر قدم برداشت. 


همراهانش پا به پای او رفتند و گام‌هایشان را با و هماهنگ کردند. حرام‌زاده نایت‌سانگ صورت آبله‌گون و هاله‌ای از 
جوانمردی مندرسی داشت؛ سر جرالد گوور چهار شانه. بور و لاف‌زن بود؛ سر اندرو استرمونت یک سر و گردن بلندتر بود 
و ریشی بیل مانند و ابروی پر پشت قهوه‌ای رنگی داشت. داووس فکر می‌کرد که همگیشان به شیوه خودشان مردان 


خوبی بودند. و اگه کار امسب م بد پیش بره»ء به زودی همگی مردای مرده خواهند بود. 
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هنگامی که از زن سرخ خواسته بود تا دیدن آینده در آتش را به او بیاموزد. گفته بوه «آتش یه چیز زنده‌اس. اون 
هميشه حرکت میکنه هميشه تغییر میکنه. . . مثل کتابی که وقتی سعی داری بخونیش حروفش تکون میخورن و 
میرقصن. دیدن اشکال ورای شعله‌ها سال‌ها تمرین نیاز داره. و باز هم سال‌های بیشتری نیازه تا یاد بگیری بین 
شکل‌های اونچه رخ خواهد داد از اونچه ممکنه رخ بده یا رخ داده تمییز قاثل بشی. حتی بعد از اون هم سخته. سخت. 
شما درکش نمیکنید. شما مردمان سرزمین‌های غروب.» سپس داووس از او پرسید که چگونه سر آکسل این ترفند را به 
سرعت آموخته. ولی او در جواب فقط لبخندی معماگونه زد و گفت» «هر گربه‌ای ممکنه به آتش خیره بشه و یه موش 


قرمز مشغول بازی ببینه.» 


او به مردان پادشاهش در مورد آن یا هر چیز دیگری دروغ نگفته بود. به آنها هشدار داده «زن سرخ ممکنه قصد ما 


رو ببینه.» 


من 2 ۱ جم ‌ ِ ۰ ۰ ۹ 
لویس فیش‌وایف اصرار کرد «پس باید با کشتن اون شروع کنیم. من جایی رو میشناسم که میتونیم برش کمین 


کنیم» چهارتاییمون با شمشیرهای تیز. . . » 


داووس گفت. «تو همگیمون رو به کشتن میدی. استاد کرسن تلاش کرد که اونو بکشه. و آون همون لحظه 
میدونست. حدس میزنم از طربق شعله‌هاش. انگار که آون هر تهدیدی به جون خودش رو خیلی زود احساس میکنه 


فلن عظمکا تمتته قیه عر روریسه آگه تادیقداش نگترنی شایة از توعمتن فرار کت 


سر تریستن از تالی‌هیل * کسی که قبل از سپرده شدن لرد گانسر به آتش ملیساندر یکی از افراد سان گلس بود. 


مخالفت کرد «هیچ شرافتی تو مخفی شدن و دزدکی رفتن نیست.» 
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داووس از او پرسید» «سوختن خیلی شرافت داره؟ تو مردن لرد سان‌گلس رو دیدی. این چیزیه که میخوای؟ من الان 
به مردان با شرافت احتیاجی ندارم. من قاچاقچی میخوام. با من هستین يا نه؟» 


آنها بودند. به لطف خدایان آنها بودند. 


هنگامی که داووس در را گشود. استاد پیلوس به راهنمایی ادریک استورم در درس حسابش مشغول بود. سر اندرو 
درست پشت سرش بود؛ بقیه برای نگهبانی از پله‌ها و درب سرداب باقی مانده بودند. استاد سخنش را قطع کرد. «برای 


الان همین قدر کافیه ادریک.» 
پسرک از ورود سر زده گیج بود. «لرد داووس سر اندرو. ما داشتیم حساب کار میکردیم.» 
سر آندرو لبخندی زد. «عموزاده وقتی هم سن تو بودم از حساب نفرت داشتم.» 
«خیلی بهشون اهمیت نمیدم. ولی تاریخ رو از همه بیشتر دوست دارم. پر از داستانه.» 
استاد پیلوس گفت» «ادریک برو و ردات رو بپوش. قراره با لرد داووس بری.» 


ادریک روی پايش ایستاد» «قراره برم؟ کحا میریم؟» دهانش لجوجانه بسته شد. «من برای عبادت ارباب روشنایی 


نمیرم. من مثل پدرم از پیروان سلحشورم.» 


داووس گفت» «ميدونيم. بیا پسس نباید وقت رو تلف کنیم.» 


ادریک ردای ضخیم باشلق‌داری از پشم رنگ نشده پوشید. استاد پیلوس به او کمک کرد تا آن را ببندد و باشلقش را 
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«نه.» پیلوس زنجیر فلزهای مختلفی که به گردنش داشت را لمس کرد» «جای من اینجا توی دراگون استونه. حالا 
با لرد داووس برو و هر کاری که میگه انحام بده. یادت باشه که اون دست پادشاهه. در مورد دست پادشاه بهت چی 


گفته بودم؟» 
«دست با صدای پادشاه حرف میزنه.» 
استاد جوان لبخند زد. «همینه. حالا برو.» 


داووس در مورد پیلوس نامطمئن بود. شاید به دلیل گرفتن جای استاد کرسن پیر از او بدش می‌آمد. اما حالا فقط 


می‌توانست شجاعت مرد را ستایش کند. برای اونم میتونه به قیمت جونش تموم بشه. 


پشرقیش از آتاش اتفاده سر تخرالی: کر بای نها مظار یه ادنی کتصکاانه بف ابر تگاه ههام نامق آمون 


پرسید. «ما کجا میریم لرد داووس؟» 
«به سمت آب, یه کشتی منتظر توئه. ..» 
پسر ناگهان ایستاد. هه کشتی؟» 
«یکی از کشتی‌های سالادور سان. سالا یکی از دوستای خوب منه.» 
سر اندرو به او اطمینان داده «من همرات میام عموزاده. چیزی برای ترسیدن وجود نداره.» 
ادریک رنجیده‌خاطر گفت» «من نترسیدم. فقط. . . شیرین هم باهامون میاد؟» 


داووس گفت. «نه. شاهدخت باید اینجا پیش پدر و مادرش بمونه.» 


ادریک توضیح داد» «پس من باید اونو ببینم. تا باهاش وداع کنم. وگرنه اون غمگین میشه.» 
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نه به غمگینی وقت ی که سوختن تو رو ببینه. داووس گفت» «وقت نیست. من به شاهدخت میگم که به فکرش بودی. 


وقتی به جایی که عازم هستی رسیدی میتونی براش نامه بنویسی.» 


پسرک اخم کرد «شما مطمثنی که باید برم؟ چرا عموی من داره منو از دراگون استون جای دیکه میفرسته؟ 
ناراحتش کردم؟ هیچ وقت همچین قصدی نداشتم.» دوباره ظاهری لجوجانه گرفت» «میخوام عموم رو ببینم. من 


میخوام پادشاه استنیس رو ببینم.» 
سر اندرو و سر جرالد نگاهی رد و بدل کردند. سر اندرو گفت» «برای اون وقتی نیست عموزاده.» 
ادریک با صدای بلندتری اصرار کرد. «میخوام اونو ببینم!» 


داووس باید برای به حرکت در آوردن پسرک چیزی می‌گفت. «اون نمیخواد تو رو ببینه. من دستش هستم و به جای 
اون صحبت میکنم. باید برم پیش شاه و بهش بگم کاری که به تو گفته شده رو انجام نمیدی؟ میدونی این موضوع 


کوتاه کرده بود به پسرک نشان داده «من دیدم.» 


حرفش سراسر دروغ بود؛ هنگامی که انگشتان شوالیه پیاز را کوتاه می‌کرد هیچ خشمی در وجود استنیس براتیون 
نبوده تنها احساس آهنین عدالت. ولی ادریک استورم آن زمان به دنیا نیامده بود و نمی‌توانست آن را بداند. و تهدید 
نتیحه مورد نظر را داد. پسرک گفت. «اون نباید اون کارو میکرد.» ولی اجازه داد که داووس دستش را بگیرد و به پایین 


پله‌ها بکشاند. 


جلوی در سرداب حرام زاده نایت‌سانگ به آنها ملحق شد. به سرعت از میان حیاط پر سایه گذشتند و از پله‌های زیر 
دم سنگی آژدهای یخی پایین رفتند. لویس فیش‌وایف و اومر بلک‌بری در کنار دروازه عقبی» با دو نگهبان دست و پا 


بسته در پایین پاهایشان منتظر بودند. داووس از آنها پرسید. «قایتی؟» 
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لویس گفت» «اینجاس, چهار تا پارو زن. کشتی درست پشت دماغه لنگر انداخته. پرندوس دیوانه .» 


داووس با دهان بسته خندید. یه کشتی که به یاد یه دیوانه نام‌گذاری شده. آره مناسبه. سالا رگه‌ای از شوخ‌طبعی 


شریرانه دزدان دریایی را داشت. 


مقابل ادریک زانو زد و گفت. «حالا باید تو رو ترک کنم. یه قایق منتظرته تا تو رو به کشتی ببره. بعد از دریا رد 


میشه. تو پسر رابرتی» پس میدونم هر اتفاقی هم که بیوفته شجاع خواهی بود.» 
پسرک تأمل کرد» «اين کارو میکنم. فقط. . .» 


داووس تلاش کرد تا خوشحال و شادمان به نظر آیده «فکر کن این یه ماجراجوییه سرورم. این شروع ماجراجویی 


تزرک ناگی فد دعا میکتم که سلسقور از حبایت کزی ۷ 


و دعا میکنم که پدر با عدالت در موردت قضاوت کنه لرد داووس.» پسرک با عموزاده‌اش سر اندرو از دروازه عقبی 


خارج شد. همه به جز حرام زاده نایت‌سانگ آنها را دنبال کردند. 


نگران می‌کرد. 
سر رولند وقتی دروازه را بست و مسدود کرد» درباره‌ی نگهبان‌ها پرسید» «اين دوتا چی؟» 
داووس گفت» «اونارو بکش توی یه سرداب. وقتی ادریک به سلامت در راه بوده میتونی آزادشون کنی.» 


حرام زاده سرش را به تأییدی کوتاه تکان داد. حرف بیشتری برای گفتن نبود؛ قسمت آسان کار انحام شده بود. 


داووس دستکشش را پوشید و آرزو کرد که اقبالش را گم نکرده بود. او با آن کیسه استخوان‌ها به دور گردنش مردی 
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بهتر و شجاع‌تر بود. انگشتان کوتاه شده‌اش را به میان موهای قهوه‌ای کم‌پشتش فرو کرد و به این اندیشید که آیا نیاز 


به کوتاه شدن دارند. او باید هنگام قرار گرفتن در برابر پادشاه ظاهر آراسته‌ای داشته باشد. 


دراگون استون هرگز تا این حد تاریک و ترسناک به نظر نرسیده بود. او به آرامی راه می‌رفت» صدای قدم‌هایش 
بدلیل دیوارهای سیاه و اژدهایان طنین می‌انداخت. ازدهایان سنگیای که دعا میکنم هیچوقت بیدار نشن. عظمت طبل 
سنگی" پیش رویش پدیدار شد. نگهبان‌ها هنگامی که او نزدیک شد نیزه‌هایشان را کنار زدند. نه برای شوالیه پیز بلکه 
برای دست پادشاه. داووس حداقل به عنوان دست وارد آنجا می‌شد. در این فکر بود که با چه عنوانی بیرون می‌آید. اگه 


اصللا بیرون بیام. . . 


پله‌ها نسبت به قبل بلندتر و پر شیب‌تر به نظر می‌آمد» يا شاید فقط به خاطر خستگی او بود. مادر هیچوقت منو برای 
وظایفی مثل این نساخت. او بسیار سریع و خیلی زباد ارتقای مقام یافته بود و اين بالا برفراز کوه هوا برای نفس 
کشیدنش خیلی رقیق بود. به عنوان یک کودک آرزوی پولدار شدن داشت ولی آن متعلق به مدت‌ها قبل بود. بعدها که 
بزرگتر شد» همه چیزی که می‌خواست چند جریب زمین خوب» عمارتی برای گذران عمر در آن و زندگی بهتری برای 
پسرانش بود. حرام‌زاده‌ی کور عادت داشت به او بگوبد که یک قاچاقچی باهوش هیچ وقت از حد خودش فراتر 
نمی‌رود» یا توجه زیادی به خود جلب نمی‌کند. چند جریب زمین» یه سقف چوبی» یه سر قبل از اسمم» من باید قانع 
میبودم, اگر او امشب نجات پیدا می‌کرد دوان را برمی‌داشت و به سمت خانه به سوی دماغه خشم" و ماریای مهربانش 
بادبان میکشید. با همم برای پسرای مردمون عزاداری ميکنیم» پسرای زنده رو بزرگ میکنیم تا مردای خوبی بشن و 


دیکه در مورد یادشاها حرف نميزنيم. 


شبانه بود. زانو زد و آتشی در آتشدان روشن کرد تا سرما را از اتاق مدور بیرون کند و سایه‌ها را به گوشه‌ها براند. سپس 


۱- نام برج مر کزی داگون استون و محل اقامت شاه. 
۲- ۷۷۲۵/۳ 806) - جایی در نزدیکی استورمز اند در کنار دریای باریک 


۱۱۵۵ 


ماب 1۲ ۲ ۱( ۷۷ 


فصل شصت و سوم یورش شمشیرها داووس 


در گرداگرد اتاق به نوبت سراغ هر پنجره رفت و پرده‌های مخملی سنگین و قفل‌های حائل‌های چوبی را باز کرد. باد با 


رایحه‌ی تند دریا و نمک داخل شد و به ردای قهوه‌ای ساده‌اش پیچید. 


در پنجره شمالی روی نرده خم شد تا به امید دیدن نشانه‌ای از بادبان‌های برافراشته پرندوس دیوانه. هوای سرد 
شبانه را به درون بکشد. ولی دریا تا چشم کار می‌کرد سیاه و خالی به نظر می‌رسید. کشنتی دیکه رقته؟ فقط می‌توانست 
دعا کند که به همراه پسرک رفته باشد. قرص نصفه‌ی ماه بین ابرهای نازک بلند به پیش و پس می‌لغزید و داووس 
می‌توانست ستارگان آشنا را ببیند. کثستی بادبانی, بادبان کشیده رو به سوی غرب؛ آن سمت فانوس عجوزه چهار 
ستاره درخشان که غباری طلایی را در بر گرفته بودند. ابرها بیشتر اژدهای یخی را پوشانده بودند. همه‌اش را بجز 
چشم آبی روشن که شمال را نشان می‌داد. آسمون پر از ستاره‌های قاجافچیس. آن ستارگان دوستان قدیمی‌اش بودند؛ 


داووس امیدوار بود که دیدنشان به معنی خوش اقبالی باشد. 


ولی هنگامی که نگاهش را از آسمان به سوی استحکامات قلعه پایین آورد آنچنان اطمینان نداشت. در نور آتش 


شبانه. بال‌های اژدهای سنگی سایه بزرگی گسترده بود. سعی کرد تا به خود بگوید آنها چیزی بیشتر از حکاکی‌هایی 


سرد و بی‌جان نیستند. یه زمانی اینجا مکانشون بود. مکانی برا یاژدهایان و اربابان اژدهایان, افامتگاه خاندان تارگرین. 


تارگرین‌ها از نژاد والیریای کهن بودند. . . 


باد در میان اتاق پیچید و در آتشدان شعله‌ها چرخیدند و رقصیدند. به صدای ترق تروق کنده‌ها گوش داد. هنگامی که 
داووس پنجره را ترک کرد سایه‌اش بلند و نازک در جلوی خودش قرار گرفت و مانند شمشیری روی میز منقش افتاد. 
آنجا مدتی طولانی منتظر ایستاد. بالا که می‌آمدند می‌توانست صدای قدم چکمه‌هایشان را بر روی پلکان سنگی بشنود. 


صدای پادشاه قبل از خودش رسید که می‌گفت» «۰.. سه تا نیست.» 


صدای پاسخ ملیساندر آمده «سه تا همون سه تاست. قسم میخورم اعلی‌حضرت من مردنش رو دیدم و صدای ضحه 


مادرش رو شنیدم.» 


۱۶ 


با 1 ۱۱۷ ۷۷ 


فصل شصت و سوم یورش شمشیر ها داووس 
استنیس و ملیساندر دوشادوش هم از در آمدنده «شعله‌ها پر از حقه هستن. چی هست» چی خواهد بود و چی ممکنه 
اه و فسوتن با اطمیتان یم نی 
داووس قدمی به جلو گذاشت. «اعلی حضرت. بانو ملیساندر اون رو به درستی دیدن. برادر زاده شما جافری مرده.» 


اگر پادشاه از دیدن او در اتاق میز منقش غافلگیر شده بوده چیزی نشان نداد و گفت. «لرد داووس. اون برادرزاده من 


نبود. با این حال سال‌ها باور داشتم که هست.» 
ملیساندر گفت» «اون سومیه.» 


استنیس در امتداد میز قدم برداشت. از اولدتاون و آربور گذشت و تا مقابل جزایر شیلد و دهانه مَندر بالا آمد. «میتونم 


بشمرم زن. به نظر عروسی‌ها از جنگ خطرناک‌تر شدن. مسموم کننده کی بوده؟ معلوم شده؟» 
«میگن داییش بوده. جن.» 


استنیس دندان‌هایش را بر هم سایید. «یه مرد خطرناک. توی بلک‌واتر اینو یاد گرفتم. این گزارش چطور بهت 


رسیده؟» 
«مرد لیسی هنوز توی قدم‌گاه پادشاه تحارت میکنه. سالادور سان هیچ دلیلی برای دروغ گفتن به من نداره.» 


عادت داشتن که با ته مانده‌ها و کله ماهی بهش غذا بدن. یکی به پسره گفته بود که اون بچه گربه توی شکمش داره. 
فکر میکرد که ممکنه اون یکی بخواد. جافری شکم اون بدبختو با خنجر پاره کرد تا ببینه که آیا حقیقت داره. وقتی 


بچه گربه‌ها رو پیدا کرد آورد تا به پدرش نشونشون بده. رابرت چنان سخت بچه رو کتک زد که فکر کردم اونو 


۱ ۷ 


ابا 1۲ ۲ ۱( ۷۷ 


فصل شصت و سوم یورش شمشیرها داووس 
میکشه.» پادشاه تاجش را برداشت و بر روی میز گذاشت «کوتوله یا زالو این قاتل خدمت خوبی به مملکت کرد. اونا 
حالا باید دنبال من بفرستن.» 
ملیساندر گفت» «ونا این کارو نمیکنن. جافری یه برادر داره.» 
پادشاه از روی بی‌میلی اسمش را گفت, «نامن.» 
«ونا تامن رو به تخت میشونن و به نام او حکومت خواهند کرد.» 


استنیس دستش را مشت کرد «تامن از جافری مهربون‌تره» ولی از همون زنا به دنیا اومده. یه هیولای دیگه از اصل 


و اساس. یه زالوی دیگه روی سرزمین. وستروس به دستای یه مرد نیاز داره نه بچه.» 


ره هر 


داووس گفت» «ادریک استورم.» 


استنیس با خشمی سرد در حرکتش به گرد میز به سمت او آمد. سمشو میدونم. من رو از سرزنش‌هات معاف کن. 
بیشتر از تو از این کار خوشم نمیاده ولی وظیفه من در قبال مملکته. وظیفه من. . .» او به سمت ملیساندر برگشت, «تو 
سوگند خوردی که راه دیگه‌ای نیست؟ به زندگیت سوگند خوردی» بخاطر اینکه بهت قول میدم اگه دروغ گفته باشی 


ذره ذره کشته میشی.» 


«شما اونی هستید که باید در برابر آدر بایسته. کسی که اومدنش پنج هزار سال قبل پیش‌گویی شده بود. دنباله‌دار 
سرخ منادی تو بود. تو شاهزاده موعودی و اگه شکست بخوری دنیا هم همراهت شکست میخوره.» ملیساندر با لبان 
سرخ گشوده‌اش به پیش او رفت» یاقوتش می‌تبید. به زمزمه گفت» «اين پسر رو به من بده. و من به تو پادشاهیت رو 


خواهم داد.» 


۱۱۸ 


ماب 1۲ ۲ ۱( ۷۷ 


فصل شصت و سوم یورش شمشیرها داووس 


داووس گفت. «اون نمیتونه. ادریک استورم رفته.» 
استنیس چرخید «رفته؟ منظورت چیه که رفته؟» 


چشمان پادشاه کبودی‌های آبی تیره‌ای در گود افتادگی صورتش بودند. «حرام‌زاده بدون اجازه من از دراگون استون 


برده شده؟ میگی یه کشتی بوده؟ اگه دزد دریایی لیسی فکر میکنه که از پسره برای اخاذی طلا از من استفاده کنه. ..» 


«ين کار دستتون بوده اعلی‌حضرت.» ملیساندر نگاهی حاکی از دانستن به داووس انداخت» «شما اون رو 


برمیگردونین عالی‌جناب. این کارو میکنین.» 
داووس گفت. «پسره از دسترس من خارجه. همینطور خارج از دسترس شما بانوی من.» 


چشمان سرخش باعث شد داووس به خود بپیچد. «سر من باید شما رو با تاریکی تنها میذاشتم. میدونی که چی کار 


کردی؟» 


«وظیفه‌ام رو.» 


«بعضیا ممکنه بهش بگن خیانت.» استنیس به سمت پنجره رفت تا به شب خیره شود. داره دثبا لس کشتنی میکرده؟ او 
بیشتر خسته به نظر می‌آمد تا عصبانی. «من تو رو از توی کثافت بلند کردم داووس. وفاداری چیز زیادی بود که امیدشو 


خه ؟ 
داشتم؟» 


«چپار تا از پسرای من برای شما توی بلک‌واتر مردن. خودمم داشتم میمردم. شما همیشه وفاداری منو دارین.» 
داووس سی‌ورث مدتی طولانی 9 سخت در مورد کلماتی که می‌خواست بگوید فکر کرده بود؛ می‌دانست که جانش به 


۱۱٩ 


ماب 1۲ ۲ ۱( ۷۷ 


فصل شصت و سوم یورش شمشیرها داووس 


سریع عرضه کنم از مملکت شما در برابر دشمنانتون دفاع کنم» از مردمتون حمایت کنم. ادریک استورم یکی از مردم 
شما نبود؟ یکی از اونایی که من سوگند خورده بودم ازشون حمایت کنم؟ من به عهدم وفا کردم. چطور میتونه خیانت 


باشه؟» 


استنیس دوباره دندان‌هايش را بهم سایید. «هیجوقت طالب این تاج نبودم. طلا روی سرم سرد و سنگینه. ولی تا 
پقتن کف باوشاهمه وهای قرش آکه بايق 4 بحشیرن قربانی مها کت تا به‌ملیون ار کاریکی ات یا کم 


. قربانی کردن ۰۰. هیچوقت آسون نیست داووس. وگرنه اون یه قربانی واقعی نبوده. بیش بگو بانوی من.» 


ملیساندر گفت «آزور آهایی لایت‌برینگر رو با خون قلب همسر عزیزش آبدیده کرد. اينکه یه مردی که هزاران گاو 


داووس به پادشاه گفت» «اون در مورد گاو صحبت میکنه. من از یه پسر بجه حرف میزنم» دوست دخترتون» پسر 


برادرتون.» 


«پسر یه شاه» با نیروی خون پادشاهی در رگ‌هاش.» پاقوت ملیساندر شبیه ستاره‌ای سرخ بر روی گلویش می‌تابید. 
«تو فکر میکنی که پسره رو نجات دادی شوالیه پیاز؟ زمانی که شب طولانی فرا برسه ادریک استورم هر جا که مخفی 
شده باشه به همراه بقیه میمیره. پسرای تو هم همینطور. تاریکی و سرما زمین رو خواهند پوشوند. در آموری دخالت 


میکنی که چیزی آزشون درک نمیکنی.» 


داووس تایید کرد «چیزهای زیادیه که من درک نمیکنم. هیچ وقت به چیز دیگه‌ای تظاهر نکردم. من دریاها؛ 
رودخونه‌هاء شکل ساحل‌ها و جایی که صخره‌ها و تپه‌های زیر آبی قرار دارن رو میشناسم. من غارهای مخفی رو 
میشناسم که یه قایق بدون دیده شدن میتونه کناره بگیره. و میدونم که یه پادشاه از مردمانش حمایت میکنه با اینکه 


اصللا پادشاه نیست.» 


۱۱۶۰ 


ماب 1۲ ۲ ۱( ۷۷ 


فصل شصت و سوم یورش شمشیر ها داووس 
صورت استنیس کبود شد. «نوی روی من» مسخره‌ام میکنی؟ من باید وظایف یه پادشاه رو از یه قاچاقچی پیاز یاد 
بگیرم؟» 


داووس زانو زد. «اگه جسارت کردم سرم رو قطع کنین. همونطور که به عنوان مرد وفادار شما زندگی کردم» خواهم 


مرد. ولی اول حرف من رو بشنوید. به خاطر پیازهایی که براتون آوردم و انگشتانی که گرفتید حرف منو بشنوین.» 


استنیس لایت‌برینگر را از غلافش بیرون کشید. تابشش اتاق را پر کرد. «چیزی که میخوای رو بگو اما سریع بگو.» 


عضلات گردن پادشاه مانند زه کمان بیرون زده بود. 


داووس کورکورانه داخل ردايش جستجو کرد و برگه‌ی کاغذ پوستی پیچانده‌شده‌ای را بیرون آورد. چیزی سست و 
نازک به نظر می‌رسید. با این حال تنها سپری بود که داشت. «دست پادشاه باید بتونه که بخونه و بنویسه. استاد پیلوس 


به من آموزش میداده.» او نامه را بر روی زانويش پهن کرد و در زیر نور شمشیر جادویی شروع به خواندن کرد. 


۳۱۶۱ 


ماب 1۲ ۲ ۱( ۷۷ 


فصل شصت و چهارم پورش شمشیرها جان 


مترجم: لیدی آریان 


ویرایش و تنظیم: محلاه م.م.استارک» ۸ 


خواب دید به وینترفل برگشته است از کنار پادشاهان سنگی بر روی تخت‌هایشان گذر کرد. در حال عبوره چشمان 
گرانیتی خاکستریشان او را دنبال می‌کردند. و انگشتان گرانیتی خاکستری آن‌ها دور قبضه‌ی شمشیرهای پوسیده‌ی 
روی پاهایشان محکم می‌شد. می‌توانست زمزمه‌ی آن‌ها را با صدای سخت گرانیتی بشنود تو استارک نیستی, اینجا 
جایی برای تو نیست. دور شو. بیشتر به درون تاریکی قدم گذاشت. فریاد زد. «پدر؟ برن؟ ریکان؟» کسی پاسخ نداد. باد 
سردی به گردنش می‌خورد. فریاد زده «عمو؟ عمو بنجن؟ پدر؟ پدر, خواهش میکنم. کمکم کن.» از بالای سرش صدای 
طبل شنید. اونا تو تألار بزرگ ضیافت گرفتن» اما جای من اونجا نیست. من استارک نیستم و اینجا جای من نیست. 
عصایش لغزید و روی زانوانش افتاد. دخمه‌ها تاریک‌تر می‌شدند. یه نوری یه جایی خاموش شد. زمزمه کرد «ایگربت؟ 
منو ببخش, لطفا» اما فقط یک دایروولف بود خاکستری و ترسناک با لکه‌های خون» چشمان طلایی‌اش غمگین در 


۳۳ 
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فصل شصت و چهارم پورش شمشیرها جان 


سلول تاریک و تخت زیرش سفت بود. به یاد آورد که تخت خودش است» تخت خودش در سلول پیشکاری‌اش زیر 
اقامتگاه خرس پیر. به حق بود که رویاهای شیرین‌تری را برایش به ارمغان می‌آورد. حتی زیر خزها هم سردش بود. قبل 
از گشت » سلولش را با گوست شریک بود و او را در مقابل سرمای شب گرم می‌کرد. و در دنیای وحشی ایگریت در 
کنارش می‌خوابید. لا هر دوتاشون رقتن. خودش ایگریت را سوزانده بوده چون می‌دانست که ایگربت همین را 
می‌خواهد و گوست. . . کجایی؟ آیا او هم مرده بوده خوابشس چنین معنایی داشت» گرگ خونین در دخمه‌ها؟ اما گرگ 
خوابش خاکستری بود نه سفید. خاکستری مثل گرگ برن. آیا ن‌ها او را تعقیب کرده بودند و بعد از کویینزکراون 


کشته بودند؟ اگر اینطور بود برن را برای هميشه از دست داده بود! 
جان در تلاش برای نتیجه گیری از این افکار بود که شیپور دمیده شد. 


در حالی که هنوز در گیجی خواب به سر می‌برد» فکر کرد» شیپور زمستتون. اما منس هیچ‌گاه شیپور جورامون را 
نیافت» پس نمی‌توانست آن باشد. دومین نوای شبپور در پی آن آمد. بلند و بم مثل اولین نوا. جان باید برمی‌خیزید و به 


دیوار می‌رفت» می‌دانست» اما خیلین سخت بود . .. 


خزهایش را کنار زد و نشست. درد پایش به نظر خفیف‌تر شده بود» چیزی نبود که نتواند تحمل کند. برای گرمای 
بیشتر با شلوار و نیم‌تنه و لباس‌های زیرش خوابیده بود» بنابراین فقط باید پوتین‌هايش را می‌پوشید و چرم زره و ردا بر 


و لنگان از پله‌ها پایین رفت. 


در بیرون سیاهی شب. سرمای شدید و هوای ابر گرفته بود. برادرانش در حال بیرون ریختن از برج‌ها و اساحکامات 


۱ - گشت بزرگی که با بیشتر نیروهای نگهبانان شب و در خدمت خرس پیر به سمت مشت نخستین انسان‌ها حرکت کردند. 
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پیدایشان کند. شاید یکی از آن‌ها نگهبانی بود که شیپور را می‌دمید. فکر کرد منسه. بلاخره اومد. اتفاق خوبی بود. 


میچنگیم و بعد استراحت ميکنيم. استراحت ميكنيم» زنده با مرده. 


جایی که قبلاً پله‌ها بودنده فقط توده‌ای در هم از چوب سوخته و یج شکسته در زیر دیوار باقی مانده بود. حالا بالابر 
آنها را بالا می‌برده اما قفس در یک نوبت تنها برای ده مرد جا داشت» و هنگامی‌که جان رسید در میانه راهش به سمت 
بالا بو باین مقر بر کشت آن مي‌مالل نید سره آو متظر مالانه سین موی اشیم بوک کل هازه پلونژه گنه 
با دندان‌های درازش. همه او را اسب صدا می‌زدند. او در دهکده مولز یک پادوی اصطبل بود. یکی از چندین نفر اهل 
دهکده مولز که در کسل بلک مانده بودند. بقیه به زمین‌هاء کلبه‌ها يا رختخواب‌هایشان در فاحشه‌خانه‌ی زیر زمینی 
برگشته بودند. گرچه یک احمق دندان‌دراز بزرگ بود اما اسپ می‌خواست سیاه بپوشد. زی " هم مان فاحشه‌ای که در 
کار با زوبین مهارت فراوانی داشت. به علاوه نوی سه پسر یتیم که پدرشان در پای پله‌ها مرده بود را نگه داشته بود. 


آنها بچه بودند - نه و هشت و پنج ساله اما به نظر می‌رسید که کس دیگری آنها را نمی‌خواست. 


همانطور که منتظر بودند تا قفس برگردد. کلایداس برای آنها شراب ادویه‌دار داغ آورده در حالی که هاب سه‌انگشتی 


تکه‌هایی از نان سیاه ر فعرر اضین گ 2 جان تکه‌ای از او گرفت و به آن گاز زد. 
ساتین با نگرانی پرسید. «منس ریدره؟» 


«میتونیم امیدوار باشیم.» چیزهایی به مراتب بدتر از وحشی‌ها در تاریکی وجود داشت. جان حرف‌هایی را که پادشاه 


وحشی‌ها در مشت نخستین انسان‌ها زده بود را به یاد آورده آن هنگام که در میان برف صورتی رنگ ایستاده بودند. 
رقتی مرده‌ها ره میرن: دیا و چماقا و شمشیر سنایی ندارن, جان اسنو نمیتونی با مردهها پچنگی, هیچک ساینو به 


اندازه‌ی نصف من نمیدونه. فقط فکر کردن به آن موجب می‌شد که باد اندکی سردتر به نظر رسد. 
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بالاخره قفس تلق تلوق‌کنان به پایین بازگشت در حالی که در ته زنجیر دراز تاب می‌خورد. آنها ساکت داخل قفس 


شدند و در ر بستند. 


مولی سه بار طناب زنگ را کشید. لحظه‌ای بعد شروع به بالا رفتن کردند. در ابتدا با نوسان و تکان و سپس 
یکنواخت‌تر. هیچ کس حرف نمی‌زد. در بالا قفس به یک‌طرف کج شد و یکی یکی خارج شدند. اسب به جان برای 


آمدن روی یخ کمک کرد. سرما چون مشتی به دندانش کوبید. 


ردیفی از آتش در بالای دیوار درون سبدهای آهنین روی تیرک‌هایی بلندتر از قد یک مرد می‌سوخت. چاقوی سرد 
باد شعله‌ها را به آرامی تکان می‌داد و می‌چرخاند. بنابراین شعله‌ی تیره‌ی نارنجی رنگ هميشه در حال حرکت بود. 
دسته‌هایی از پیکان » تیره نیز و تیرهای کمان عقربی؛ در هر طرفی آماده قرار داشت. سنگ‌ها به ارتفاع ده پا روی 
هم انباشته شده بودنده در کنارشان بشکه‌های چوبی از قیر و روغن چراغ ردیف شده بود. بوون مارش کسل بلک را در 
حالی ترک کرده بود که قلعه از همه لحاظ به جز نفرات محهز بود. باد به رداهای سیاه نگهبانان مترسکی که در امتداد 
لبه یوار نیزه به دست ایستاده بودند تزینه می‌زد. وقتی جان به کناردونال نوی لنگید. گفت» «میدوارم کسی که توی 


نوی پرسید» «صدای اونو شنیدی؟» 


صدای باد» اسب‌هاء و چیز دیگری به گوش می‌رسید. جان گفت. «یه ماموت. صدای یه ماموت بود.» 


نفس اسلحه‌ساز وقتی از دماغ صاف و پهنش بیرون دمیده می‌شد. يخ می‌زد. در شمال دیوار دریایی از تاریکی قرار 


داشت که به نظر می‌رسید تا ابد گسترده باشد. جان می‌توانست سوسوی ضعیف و قرمز رنگ آتش را که در میان جنگا 


۱ 1 - این نام صر فا برای تفاوت دادن آن با کلمه 271017 به کار رفته است. در اصل هردو تير هستند اما از دو ابزار مختلف شلیک می‌شوند. پیکان توسط 
زوبین( کمان زنبورکی) شلیک می‌شود. به آن تیر سرستاره‌ای نیز می‌گویند. اما تیری که از کمان معمولی یا کمان بلند پرتاب می‌شود از آن بلندتر و دارای پر در 
انتهاست. اما پیکان معمولاً پری در انتهای خود ندارد. 


۲ 010107 - کمانی بزرگ که روی زمین نصب می‌شد و تیرهایی تقریباً به بزرگی یک نیزه داشت و می‌توانست این تیرها را تا فواصل زیادی پرتاب کند. 
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در دوردست حرکت می‌کرد ببیند. این منس بود. به اندازه طلوع خورشید از آن مطمئن بود. آدرها مشعل روشن 


نمی کردند. 
اسپ پرسید. «وقتی نمیتونیم اونارو ببینیم چطور باهاشون بجنگیم؟» 


دونال نوی به سمت دو منجنیقی که بوون مارش برای استفاده مجدد تعمیر کرده بوده برگشت. غرید» «یه مشعل 


بهم بدین.» 


بشکه‌هایی از قیر شتابان به درون فلاخن‌ها بارگیری شدند و با مشعلی آتش گرفتند. باد شعله‌ها را به زبانه‌های سرخ 
چابک و خشمگینی تبدیل کرد. نوی نعره زد «حالا!» وزنه‌های تعادل ناگهانی پایین رفتند. بازوان پرتاب کننده بالا 
آمدند تا روی تیرک نوار پیچ شده دارامب صدا بدهند. قیر سوزان» چرخان به درون تاریکی رفت در حالی که نور لرزان 
وهم‌آوری روی زمین پایین دست می‌پراکند. چشمان جان یک نظر به ماموت‌هایی افتاد که کند و سنگین در میان نور 
نصفه و نیمه حرکت می‌کردنده و دوباره به همان سرعت آنها را گم کرد. یه جین, بٍ شایدم بیشتر, بشکه‌ها به زمین 
خوردند و منفجر شدند. صدای بم عمیقی را شنيدنده و یک غول چیزی را به زبان کهن غرید» صدایش رعدی باستانی 


بود که به ستون فقرات جان لرزه انداخت. 


نوی فریاد زده «دوباره!» و منجنیق‌ها یک بار دیگر پر شدند. دو بشکه‌ی دیگر از قیر سوزان ترق تروق کنان از میان 
تاریکی گذشتند تا در بین دشمن فرود ان این بار یکی از بشکه‌ها به درختی خشک برخورد کرد» و آن را با شعله‌ها در 


بر گرفت. جان دید یه جین ماموت نهء صدتا. 


به آرامی قدم به لبه پرتگاه گذاشت. به خودش یادآوری کرد مواطب باش, تا پایین راه زیادیه. آلین سرخ" یک بار 


وحشی‌ها جواب دادند» نه با یک شیپور بلکه با یک جین شیپور و به همراه طبل و فلوت. به نظر می‌رسید می‌گویند ما 
۳٩۱60 ۸۱۲۲ -۱‏ 
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آمدیم ما آمدیم تا دیوار شما را در هم بشکنیم تا زمین‌های شما را بگیریم و دختران شما را بدزدیم. باد زوزه کشید. 
منجنیق‌ها جیرجیر کردند و گرمپ صدا دادنده بشکه‌ها به پرواز درآمدند. جان پشت سر غول‌ها و ماموت‌هاء مردهایی را 
دید که با کمان و تبر به سوی دیوار پیشروی می‌کردند. بیست نفر بودند يا ببست هزار نفر؟ در تاریکی امکان نداشت که 


تقوان خقتتیصی فا اش که فرقای گوره ولی رل هنن بر از با اف تارم: 


پیپ فریاد زد» «دروازه! اونا دم دروازه‌ان.» 


دیوار بزرگ‌تر از آن بود که به روش‌های معمول مورد حمله قرار بگیرد؛ برای نردبان یا برج‌های محاصره بسیار بلند و 
برای دژکوب‌ها خیلی ضخیم بود. هیچ منجنیقی نمی‌توانست سنگی به اندازه کافی بزرگ بیندازد تا آن را در هم بشکند 
و اگر سعی می‌کردید تا آن را آتش بزنیده ذوب شدن یخ‌ها شعله‌ها را خاموش می‌کرد. می‌توانستید از آن بالا بروید. مثل 
مهاجمانی که نزدیک گری‌گارد اين کار را کردنده اما فقط وقتی که قوی سالم و دستانی لغزش‌ناپذیر داشته باشید» و 
حتی در این صورت هم امکان داشت به عاقبت پارل دچار شوید؛ سیخ کشیده‌شده روی یک درخت. اونا باید دروازه رو 


بگیرن وگرنه نمیتوفن رد بشن, 


اما دروازه تونل پیج در پیچی در میان يخ بود. کوچکتر از دروازه‌ی هر قلعه‌ای در هفت پادشاهی. آنقدر باریک که 
تکاورها باید اسب‌هایشان ر در یک صف هدایت می کردند. سه دروازه‌ی آهنی معبر درونی ر مسدود می کردند. هر کدام 
قفل و زنجیر و محافظت شده با یک حفره‌ی مرگ بودند. در بیرونی از چوب بلوط کهنه به ضخامت نه اینچ و 


تقویت‌شده با آهن بود و شکستنش آسان نبود. جان به خودش یادآوری کرد اما منس ماموت دارهء همینطورم غول. 


نوی گفت» «اون پایین باید سرد باشه. چطوره گرمشون کنیم پسرا؟» یک جین کوزه‌ی روغن چراغ روی پرتگاه به 
صف شده بودند. پیپ در حالی که با یک مشعل آزها را روشن می‌کرد به ته صف دوید. اوون ساده لوح به دنبالش یکی 


یکی آنها را از لبه‌ی پرتگاه پایین می‌انداخت. در حین سقوط زبانه‌های زرد کم رنگ به دور کوزه‌ها می‌چرخید. 


۱ 170111067 - سوراخی که درست بالای دروازه‌ی قلعه‌ها تعبیه می‌شد و محافظان می‌توانستند از آنجا تیر و قیر داغ بر سر کسانی فرو بریزند که در تلاش 


برای نفوذ به دروازه بودند. 
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وقتی‌آخرین کوزه هم پرت شده بوده گرن گوه‌های زیر بشکه‌های قیر را با پا کنار زد و آنها را هم غلتان و غران از لبه 
به پایین انداخت. صداهای پایین دست مبدل به جیغ و فریادهایی شد که به گوششان موسیقی شیرینی بود. 


آواز پرندگانی عجیب و خشمگین در دل شب به آنها می‌رسید. سپتون سلادور هم شروع به آواز خواندن کرد صدایش 


به خاطر شراب لرزان و کلفت بود. 
مادر مهربان» سرچشمه‌ی رحمت» 
دعا ميکنيمم فرزاندمان را از جنگ نجات ده 
یره یتفر زا 
بگذار بلانبد , . . 


۰ ۰ ۳ ۰ 1 3 0 ۰ ۱ .2 ۰ ۹ 
دونال نوی به سمتش چرحید» «هر مردی اینحا شسمشیر شو استوار نگهداره. ماتحت چرو کیده‌شو از همین دیوار پرت 


میکتم تایین .دول هم با کو شروع فکت سون: کمانذا را اضلا ما یم کیاندار اسان دازتیکه 


ساتین گفت» «من.» 


نوی به سمت شمال اشاره کرد. «اگه به اندازه کافی تیر بندازید» شاید یه چن تایی رو بزنین. حداقل باعث ميشه داغ 


۱ - اینجا کلمه ]5 هم به معنی ثابت و استوار و هم به معنی بی حرکت استفاده شده است. 
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و دو تا نیزه‌دار احتیاج دارم تا کمکم کنن دالان رو نگه دارم.» بیشتر از ده نفر قدم پیش گذاشتند و آهنگر چهار نفر 


خودش را انتخاب کرد. «جان, دیوار مال توئه تا من برگردم.» 


است. «سرورم؟» 
«سرور؟ من یه آهنگرم. گفتم دیوار مال توئه.» 


جان می‌خواست بگوید اینجا مردای بزرگتری هم هست, مردای بهتر. من هنوز به جوونی علف تابستونیام. زخمیام 


و متهم به فرار. دهانش به خشکی استخوان شده بود. توانست بگوید. «بله» 


دا رم تشم اجان انش وس مد تکار اف مراب اس تایه ها نات ال با 
کمان‌های بلند یا زوبین در چنگ دستانی نیمه یخ‌زده» کماندارانش صدها تير به سمت مردانی رها کردند که هرگز آنها 
را ندیدند. گاهی اوقات در جواب تير یک وحشی پرواز کنان تا بالا می‌آمد. او مردانی را به سمت منجنیق‌های کوچکتر 
فرستاد و هوا را پر از سنگ‌های تیزگوشه‌ای به اندازه مشت یک غول کرد. اما تاریکی آنها را بلعید. مثل مردی که 
ی خواهق مک مش بان اعا ماش ها هر نیک در کی ها خی ۵ وهای یور 
فریاد می‌زدنده و سپتون سلادور چنان بلند و مستانه برای آمدن صبح دعا می‌کرد که جان وسوسه شده بود تا خودش او 
را از لبه‌ی دیوار پرت کند. آنها صدای یک ماموت در حال مرگ را در زیر پایشان شنیدند و دیگری را دیدند که در حال 
سوختن به داخل جنگل تلوتلو می‌خورد و انسان‌ها و درختان را با هم له می‌کرد. باد سرد و سردتر می‌وزید. هاب با 
زنجیر فنجان‌هایی از سوپ پیاز را بالا فرستاد. و آوون و کلایداس سوپ‌ها را به کمانداران در همان جایی که ایستاده 
بودند می‌رساندنده بنابراین آنها می‌توانستند سوپ را در میان پرتاب تیرها قورت دهند. زی با زوبینش در میانشان جای 
گرفت. ساعت‌ها تکرار شدن تکان و ضربه چیزی را در منجنیق سمت راستی شل کرد. و ناگهان و به شکلی فاجعه 


باری وزنه‌های تعادل آن آزاد شدند 9 بازوی پرتاب کننده با صدای ترق خردکننده‌ای به کناری پرت شد. منجنیق سمت 
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چپی همچنان پرتاب می‌کرد اما وحشی‌ها به سرعت یاد گرفته بودند تا از مکانی که سنگ‌هایش فرود می‌آمد دوری 


ما باید بیست تا منجنیق ميداشتیم, نه دوتاء و باید روی غلتک و قابل چرخیدن باشن تا بتونیم حرکتشون بدیم. فکر 


بیهوده‌ای بود. همچنین نخان آرزوی هزار مرد دیگر را داشت» و شاید یک یا سه ازدها. 


دونال نوی بازنگشت. نه حتی یکی از کسانی که با او پایین رفته بودند تا تونل سرد سیاه را نگه دارند. جان هر وقت 
که احساس می‌کرد قدرتش در حال تحلیل رفتن است به خودش یادآوری می‌کرده دیوار مال منه. خودش یک کمان 
برداشته بوده و انگشتانش احساس کرختی» سختی و نیمه‌یخ زده‌گی داشتند. تبش هم برگشته بود و پایش کنترل‌ناپذیر 
می‌لرزید» و چاقوی سفید داغی از درد را مستقیم به درونش می‌فرستاد. پنجاه بار به خودش گفت. یه تیر دیکه و بعدش 
استراحت ميکنم, فقط یکی دیگه. هر وقت تیردانش خالی می‌شد. یکی از یتیمان اهل مول تیردانی دیگر برایش 


می‌آورد. یه تیردون دیگه, و بعد کارم نموم میشه. نمی‌توانست تا سحر زمان زبادی مانده باشد. 


وقتی صبح آمد. ابتدا هیچ کدام کاملاً متوجه نشدند. دنیا هنوز تاریک بوده اما سیاهی تبدیل به خاکستری شده بوده و 
شکل‌هایی به صورت محو شروع به پدیدار شدن از میان تاریکی کرده بودند. جان کمانش را پایین آورد تا به توده 
ابرهای به‌هم فشرده‌ای که آسمان شرقی ر پوشانده بودند خیره شود. می‌توانست تابشی ر پشت آزها ببیند» اما شاید فقط 


در حال خیال‌پردازی بود. ثیر دیگری گذاشت. 


سپس خورشید در حال طلوع از میان ابرها نفوذ کرد تا نیزه‌های ماتی از نور را در سراسر میدان نبرد بتاباند. جان خود 
را در حالی یافت که با دیدن باریکه‌ای به عرض نیم‌مایل از زمین صاف شده که بین دیوار و لبه‌ی جنگل قرار داشت» 
نفسش در سینه حبس شده بود. در طول یک نیمه‌شب آنها آن زمین را تبدیل به خشک‌زاری از علف سیاه شده قیر 
جوشان» سنگ خرد شده و اجساد کرده بودند. لاشه‌ی ماموت سوخته از همین حالا داشت کلاغ‌ها را به سمت خود 


می‌کشاند. غول‌هایی هم مرده روی زمین بودند» اما پشت سرشان .. ۰ 
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کنیع در سمت راست جان ناله کرد. 9 صدای سیون سلادور ر نید که گفت» «مادر رحم کن. آه. آهء آه» آه» مادر 


رحم کن.» 


در زیر درختان تمام وحشی‌های دنیا حاضر بودنده مهاجمان و غول‌هاء وارگ‌ها و اسکین‌چینجرها» مردان کوهستان» 
دریانوردان دریای نمک» آدم‌خواران رودخانه یخی» غارنشین‌ها با صورت‌های رنگ شده, سگ‌ران‌ها" از ساحل منجمد, 
مردان شاخ‌پا" با کف پاهایی مثل چرم پخته» تمام مردمان عجیب و غریب وحشی که منس گرد آورده بود تا دیوار را در 
هم بشکند. جان می‌خواست بر سر آنها فرباد بزنه اینجا سرزمین شما نیست, اینجا جایی برای شما نیست» گمشین. 
می‌توانست صدای خنده‌ی تورموند غول‌کش را به آن حرف بشنود. ایگریت اینطور می‌گفت» «جان اسنو, تو هیچی 
نمیدونی.» دست شمشیرزنش را جمع کرد انگشتانش را باز و بسته نموده هرچند به خوبی می‌دانست که شمشیرها این 


با نت کار کم تن 


سردش بود و تب داشت. و ناگهان وزن کمان خیلی زیاد بود. دریافت که نبرد با مگنار هیچ بوده است. و نبرد شبانه 


حال آغاز بود. 
ساتین گفت «هیجوقت نمیدونستم میتونن این همه باشن.» 


کرمی عظیم چندین لیگ پخش شده بود» ولی هرگز نمی‌شد همه‌ی آنها را به یکباره دید. اما حالا . . 


کسی با صدای گرفته و خشنی گفت. «اونا اومدن» 


۱ 5161161878675 - پوست عوض کن‌ها. نام دیگه وارگ‌ها در آنسوی دیوار. هیچ معادل فارسی مناسبی برای اون پیدا نکردیم 
۲- 13271015 008 - شاید درست‌تر این باشه که بگیم. سواران ارابه‌هایی که با سگ کشیده می‌شوند. 
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جان دید که ماموت‌ها در مرکز صف وحشی‌ها بودند. صدتا یا بیشتر با غول‌هایی که بر پشتشان به گرز و تبر سنگی 
بزرگ چنگ زده بودند. غول‌های بیشتری در کنار آنها شلنگ‌انداز می‌آمدنده در حالی که تنه‌ی درختی را با نوک تیز 
شده روی چرخ‌های بزرگ چوبی هل می‌دادند. با ناراحتی اندیشید, یه درکوب. اگر هنوز دروازه آن پایین پا برجا مانده 
بود چند بوسه از آن چیز دروازه را تبدیل به خرده چوب می‌کرد. در هر طرف غول‌هاء موجی از سواران با اسب‌های 
دارای زره و سیتام چرم پخته و نیزه‌هایی با نوک آتش‌دیده انبوهی از کماندار شتابان و صدها نفر پیاده‌نظام با نیزه 
قلاب‌سنگ. چماق و سپرهای چرمی می‌آمدند. ارابه‌های استخوانی از سواحل منجمد در حالی‌که تلق‌تولوق کنان از روی 
رگا هه رت وهای تاقوا مر رقم ی انا ای درتان 
که به صدای نی‌انبان‌هاء پارس و عوعوی سگ‌ها؛ غرش ماموت‌هاء جیغ و فریاد مردم آزاد و غرش غول‌ها به زبان کهن 


گوش می‌داد» فکر کرد. خشم وحض. صدای طبل آنها مثل غریدن رعد از روی یخ منعکس می‌شد. 


می‌توانست ناامیدی را در تمام اطرافش حس کند. ساتین نالید. «باید صد هزار نفر باشن. چطور میتونیم جلوی این 


همه رو بگیریم؟» 


جان صدای خودش را شنید که گفت. «دیوار جلوی اونارو میگیره.» برگشت و این حرف را بلندتر گفت» ««دیوار 
جلوشونو. میگیره. دیوار از خودش دفاع میکنه» حرقهایی بوچ اما احنیاج داشت که آنها را بگوید. تقریباً به همان 
اندازه‌ای که برادرانش احتیاج داشتند تا آنها را بشنوند. «منس میخواد با تعداد نفراتش ما رو بترسونه. فکر میکنه ما 
احمقیم؟» حالا داشت فریاد می‌زد پايش فراموش شده بوده و همه در حال گوش دادن بودند. «ارابه‌هاء سواراء تمام اون 
اختقای اضف متشون با ما این بالا خکار کین؟ کی انشا تاعالا ذیه کف یه ساموت از فیوار بالانوه؟* دی و 
پیپ» آوون و یک جین آدم دیگر با او خندیدند. «اونا هیچی نیستن, اونا کمتر از برادرای پوشالی ما اين بالا فایده دارن, 


دستشون به ما نمیرسه. نمیتونن به ما آسیبی برسونن» و نمیتونن مارو بترسونن» میتونن؟» 


گرن فریاد زد «نه!» 


۱۱۲ 


ماب 1۲ ۲ ۱( ۷۷ 


فصل شصت و چهارم پورش شمشیرها جان 


جان گفت «ونا اون پایین هستن و ما اين بالاییم و تا وقتی که دروازه رو حفظ کنیم نمیتونن رد بشن. نمیتونن رد 
بشن!» سپس همگی فریاد زدنده حرف‌های خودش را رو به خودش فریاد می‌زدند. شمشیرها و کمان‌ها را در هوا تکان 
می‌دادنده در حالی که گونه‌هایشان از هیجان سرخ بود. جان کگز را دید که با شیپور جنگی آویزان از بازویش, آنجا 


ایستاده بود. به او گفت» «برادره شیپور جنگ رو بزن.» 


کگز نیشخندزنان شیپور را به سمت لب‌هایش برد و در شیپور دوبار بلند و کشیده دمید که به معنای وحشی‌ها بود. 


میگیرین. تک تک شما لعنتیا. با دستور من رها میکنین» نه قبل از اون. غول‌ها و دکوب. میخوام با هر قدم اونا 


روی سرشون تير بباره» اما تا وقتی تو تیررس بیان صبر ميکنيم. هر مردی که تیری رو هدر بده باید بره پایین و برش 


گردونه» میشنوین چی میگم؟» 
آوون ساده لوح فریاد زد «بله» صداتو میشنوم. لرد اسنو.» 


جان خندید» مثل یک مرد مست يا دیوانه خندید» و مردانش هم با او خندیدند. جان دید که ارابه‌ها و سواران مهاجم 


کر طاخین خالا کاباز اسان ضقه تفای وفع ها از یک شوه ان شمان هی ور تک که وبا انم 


حال آرایش جنگیشان از هم پاشیده بود. جان گفت» «منجنیقا رو با بته خار پر کنین. اوون» کگز جهت منجنیقا به 
سمت مرکز. عقرب‌ها رو با نیزه‌های آتیشی مسلح کنین و با دستور من رها کنین.» به پسران اهل دهکده مولز اشاره 


کرد» «تو, تو و تو, با مشعل‌های آماده بایستین.» 


کمانداران وحشی همانطور که پیش‌روی می‌کردند تیر می‌انداختند؛ سریع جلو می‌آمدند می‌ایستادنده تیر رها 


می‌کردنده سپس ده پارد دیگر می‌دویدند. آنقدر زیاد بودند که هوا داقما پر از تير بوده همه‌ی تیرها به شکل 
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ناامیدکننده‌ای در ارتفاع کوتاهی سقوط می‌کردند. جان فکر کرد اسراف. نیازشون به نظم داره خودشو نشون میده. 
کمان‌های کوچکتر از جنس شاخ و چوب مردم آزاد برد بسیار کمتری نسبت به کمان‌های بلند و مرغوب از جنس درخت 
سرخدار نگهبانان شب داشت. و وحشی‌ها تلاش می‌کردند تا به مردانی هفتصد پا بالاتر از خودشان شلیک کنند. جان 
گفت» «بذارین تير بندازن» صبر کنین. وایسین.» رداهایشان داشت در پشت سرشان تکان می‌خورد. «باد رو به ماست 
باعث می‌شه برد تیرامون کم بشه. صبر کنین.» نزدیکتر نردیکتر. نی‌آنبان‌ها می‌ناليدند. طبل‌ها می‌غریدند و تیرهای 
وحشی‌ها پیچ و تاب می‌خوردند و می‌افتادند. 

«بکشید.» جان کمان خودش را بلند کرد و تير را تا کنار گوش کشید. ساتین هم همین کار را کرد. و گرن» آوون 
ساده لوح, اسپیربوت» جک سیاه بالور» آرون و امریک. زی زوبینش را به سمت شانه‌اش بالا کشید. جان دژکوب را 
تماشا می‌کرد که جلو و جلوتر می‌آمد و ماموت‌ها و غول‌ها در هر طرف آن به کندی پیش می‌آمدند. به نظر آن‌قدر 
کوچک بودند که می‌توانست همگی آنها را در یک مشتش له کند. اگه فقط دستم به قدر کافی بزرگ بود. از میان 
فان چگ ی منت رف وخفر‌ها از دوظرف لاقبی منوت رده اف مد کلاع از روش ان با یت 


نزدیک‌تر» نزدیک‌تر تا وقتی که ... 

«رها کنین.» 

فرهای شیاه بقل مازهان با بالبای بودانن هی کقان به منت بانیم رقف خام مر اند ایند که کنا 
برخورد می‌کنند. همان که اولین تير کمانش را ترک کرد به سمت دومین تير دست برد. مذارین. بکتسین. رها 
کنین.» به محض اینکه تیر به پرواز درآمد یکی دیگر برداشت. هذارین. بکشین. رها کنین.» دوباره و بعد 


صدای ترق تروق و گرمپ شدیدی را شنید. داد زده «منجنیقاء عقرباء تیراندازه پرتاب به اختیار.» تیرهای وحشی‌ها حالا 


۱- 5۱۲۷۵۲ 1261 ۱۵)16ظ 
۲- 811700) - یا ستاره‌ی چهار پر فلزی که هر طوری روی زمین بیافتد هميشه یک سر یا سیخ آن رو به هوا است و در قدیم برای کند کردن تاخت سواره نظام 


به کار می‌رفت. 
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داشت به دیوار می‌خورده صدپا بالای سر خودشان. دومین غول چرخید و تلوتلو خورد. بلارین, بکشین, رها کنین. یک 
ماموت به سمت ماموت دیگری در کنارش منحرف شد و غول‌ها را روی زمین انداخت. بذارین» بکشین» رها کنین. دید 
که دژکوب رها شده و از کار افتاده است و غول‌هایی که آن را هل می‌دادند مرده و یا در حال مرگ بودند. فریاد زد, 
«تیرای آتیشی. میخوام اون دژکوب بسوزه.» جیغ ماموت‌های زخمی و فربادهای پرطنین غول‌ها با صدای طبل‌ها و 
نی‌ها درآمیخته بود تا موسیقی وحشتناکی بسازده با این‌حال هنوز کمانداران او می‌کشیدند و رها می‌کردند. انگار که 
همه‌ی آنها به کری دیک فولارد مرده شده بودند. شاید آنها ته‌مانده‌های گروه بودند اما باز هم مردان نگهبان شب 


بودند. یا دست کم اکثر رو به اتفاق آنها. واسه همینه که اونا رد نحواهند شد. 


یکی از ماموت‌ها داشت دیوانه‌وار می‌دوید و وحشی‌ها را با خرطومش در هم می‌شکست و کمانداران را زیر پایش له 
می‌کرد. جان یکبار دیگر کمانش را کشید و تیر دیگری به پشت پشمالوی حیوان روانه کرد تا او را بیشتر براند. در 


که سواران بی‌هدف زیر هیبت دیواره‌ی یخی پرسه می‌زدند. فریادی اس «جلوی دروازه!» شاید. اسپیربوت بود. «یه 


ماموت دم دروازست!» 


جان نعره زد. «آتیش» گرن» پیپ.» 


گرن کمانش را به کناری پرتاب کرد. یک بشکه روغن را به پهلو انداخت و به لبه‌ی دیوار غلتانده آنجا پیپ درپوشی 
که آن را مهر و مومش کرده بود با چکش بیرون کشید گلوله‌ای پارچه را داخل آن چپانده با مشعل آن را آتش زد و با 
یکدیگر پرتش کردند. صد پا پایین‌تر به دیوار خورد و منفجر شد. در حالی که هوا را پر از خورده چوب و روغن سوزان 
می‌کرد. در آن هنگام گرن دومین بشکه را به سمت لبه دیوار می‌غلتانده و کگز هم یک بشکه دیگر داشت. پیپ هر 
دوی آنها را روشن کرد. ساتین فریاد زه «زدمش!» چنان سرش به جلو خم شده بود که جان مطمتئن بود همین 
حالاست که بیفتد. «زدمشء زدمشء زدمئس.» می‌توانست صدای غرش آتش را بشنود. غولی شعله‌ور تلوتلوخوران در 


دید ظاهر شد و غلتان روی زمین افتاد. 
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سپس ناگهان ماموت‌ها در حال فرار بودند. از دود و شعله‌ها می‌گریختند و وحشت‌زده با کسانی که پشت سرشان 
بودند برخورد می‌کردند. غول‌ها و وحشی‌های پشت سرشان هم عقب‌نشینی می‌کردند و با تقلا خود را از سر راه آنها 
کنار می‌کشیدند. در نیم تپش قلب تمام میانه‌ی سپاه در حال از هم پاشیدن بود. سواران در جناحین خودشان را تنها 
یافتند و تصمیم گرفتند تا آنها هم عقب نشینی کنند» بدون اینکه کسی آسیب چندانی دیده باشد. حتی ارابه‌ها هم با سر 


و صدا به راه افتادنده کاری نکرده بودند جز اینکه ترسناک به نظر برسند و قیل و قال زیادی به راه بیاندازند. جان اسنو 
ساکت شده بودند. از اي نآهنگ خوست مباد» منسر؟ از طعم زن مرد دورنی خواست مباد؛ پر سید» «کسی مجروح شده؟» 


«رذل‌های عوضی پای منو زدن.» اسپیربوت تیر را بیرون کشید و بالای سرش تکان داد. «بای چوبیمو!» 


صدای خنده‌ی گوشخراشی برخواست. زی دستان آوون را گرفت. دایره وار او را چرخانده و درست آنحا جلوی همه 


زد. گفت» «نه.» بوسیدن ر وکنار گذائم. ناگهان خسته‌تر از آن بود که بتواند بایستده و پایش از زانو تا کشاله‌ی ران درد 


می‌کرد. کورکورانه به دنبال چوب دستیش گشت. «پیپ کمکم کن سوار قفس بشم. گرن» دیوار مال تو.» 


گرن گفت» «من؟» پیپ گفت» «اون؟» سخت می‌شد گفت کدامیک از آنها بیشتر وحشت زده شده است. گرن با 


لکنت گفت» «ولی. وولی اگه وحشی‌ها دوباره حمله کین من باید چی کار کنم؟» 


جان به او گفت «جلوشونو بگیر.» 


چندش‌آورتر از عرق یخ‌زده هم هست؟» خندید. «خدایان!, فکر نمیکنم تا حالا اینقدر گرسنه شده باشم. میتونم یه 
گاومیش رو درسته ببلعم قسم می‌خورم. فکر میکنی هاب بتونه گرن رو برامون بپزه؟» وقتی صورت جان را دید 


لبخندش محو شد. «مشکل چیه؟ پاته؟» 
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جان تایید کرد «پام.» حتی بیان کلمات هم دشوار بود. 


«چنگ که نیست. نه؟ ما جنگو بردیم.» 


جان عبوسانه گفت؛ «وقتی دروازه رو دیدم ازم بپبرس.» به خودش گفت آنیش میخوام. به غذای داع؛ به تحت گرم 


و چیز ی که درد پآمو ساکت کنه. اما باید اول تونل را بررسی می‌کرد و می‌فهمید چه بلایی بر سر دونال نوی آمده بود. 


بعد از جنگ با ثن‌ها تقریباً یک روز زمان برده بود تا یخ و تیرهای چوبی شکسته را از مقابل دروازه‌ی داخلی تمیز 
کنند. پیت خال‌خالی. کگز و چند نفر دیگر از معماران با حرارت برسر اينکه باید آوارها را به عنوان مانع دیگری برای 
منس آنجا رها کننده بحث کرده بودند. با این حال این کار می‌توانست به معنای ترک دفاع تونل باشد» و نوی اصللا آن را 
نمی‌پذیرفت. با وجود مردانی در حفره‌های مرگ و کمانداران و نیزه‌دارها پشت هر دروازه‌ی داخلی. تعداد اندکی از 
برداران استوار و مصمم می‌توانستند جلوی صد برابر تعداد خودشان از وحشی‌ها را بگیرند و راه را با اجساد مسدود 
نمایند. او نمی‌خواست به منس ربدر معبری باز از میان یخ بدهد. بنابراین با کلنگ» بیل و طناب پله‌های در هم شکسته 


جان کنار میله‌های سرد آهنی منتظر ماند تا پیپ برای کلید یدکی نزد استاد ایمون برود. شگفت آنکه خود استاد 
ایمون به همراه او و کلایداس فانوس به دست برگشت. وقتی پیپ مشغول ور رفتن با زنجیرها بود پیرمرد به جان 
گفت» «وقتی کارمون تموم شد. بیا پیش من. باید پانسمانت رو عوض کنم و ضماد تازه بمالم» و شراب خواب بیشتری 
برای دردت میخوای.» 

جان با ضعف سر تکان داد. در با چرخش روی پاشنه باز شد. پیپ آنها را به داخل هدایت کرد و کلایداس با فانیس 
به دنبالش رفت. تمام کاری که جان می‌توانست بکند اين بود که پا به پای استاد ایمون حرکت کند. يخ دربرشان گرفت 
و فشار می‌آورده و می‌توانست سرما را که به استخوان‌هایش نفوذ می‌کرد و وزن دیوار را در بالای سرش احساس کند. 


چنین می‌نمود که انگار از گلوی یک اژدهای یخین پایین می‌رفتند. تونل پیچ خورد. و بعد یک پیچ دیگر. پیپ دومین 
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دروازه آهنی را گشود. جلوتر رفتنده دوباره چرخیدند و نوری پیش رو دیدنده ضعیف و کم‌سو در میان یخ. جان همان 


لحظه فهمید. این بدء خیلی بد. 


بعد پیپ گفت» «روی زمین خون ریخته.» 


بیست فوت آخر تونل جایین بود که جنگیده بودند و مرده بودند. در بیرونی که از چوب بلوط تقویت شده بود» ضربه 
خورده و درهم شکسته و در آخر از لولاهایش در آمده بوده و یکی از غول‌ها از میان خرده چوب‌ها وارد شده بود. فانوس 
صحنمی هولناک را غرق نور سرخ حزانکیز کرده بو یپ به ننستی خم شذ تالا یور و جان تخودش زا ذر حالی 


یافت که به کوری استاد ایمون غبطه می‌خورد. 


نوی و مردانش در داخل منتظر بوده‌انده پشت دروازه‌ای از میله‌های آهنی سنگین» درست مثل آنهایی که الان پیپ 
باز کرده بود. هنگامی‌که غول با آنها درگیر شده دو زوبین‌دار دوجین تیر رها کرده بودند. بعذ احفیالا نیزه‌داران جلو آمده 
بودند و از میان میله‌ها نیزه‌هایشان را فرو برده بودند. اما باز هم غول توانسته بود از میان میله‌ها دستش را دراز کند و 


شکسته روی زمین پخش و پلا بود. یه غول. همه‌ی اینا کار یه غول بوده. 


استاد ایمون آهسته پرسید, «همه‌ی اونا مردن؟» 


له دونال آخرین نفر بوده.» شمشیر دونال عمیق در گلوی غول فرو رفته بو نیمی از شمشیر. اسلحه‌ساز هميشه 
در نظر جان همچون مردی درشت‌اندام می‌نمود, اما حالا گرفتار شده در میان بازوان سیترگ غول» تقریباً مثل کودکی به 
نظر می‌رسید. «غول ستون فقراتشو شکسته. نمیدونم اول کی مرده.» فانوس را برداشت و جلوتر رفت تا بهتر ببیند. 
«مگ.» م نآخرین غول‌ها هستم. می‌توانست غم را در آنجا حس کند» اما زمانی برای غصه‌خوردن نداشت. «اين مگ 


قدرتمند بود. پادشاه غول‌ها.» 
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او حالا به نور خورشید احتیاج داشت. داخل تونل خیلی سرد و تاریک بود» و بوی تعفن خون و مرگ خفه کننده بود. 


تا ببیند آن سوی در متلاشی شده چه چیزی است. 


لاشه‌ی عظیم یک ماموت مرده بخشی از راه را مسدود کرده بود. وقتی یک‌وری از کنار آن رد می‌شد. یکی از 
عاج‌های حیوان به ردایش گير کرد و ردا پاره شد. سه غول دیگر بیرون افتاده بودند و تقریباً زیر سنگ لجن و قیر 
سخت شده مدفون گشته بودند. می‌توانست جایی را که اون دیوار را ذوب کرده بود ببیند» جایی که لایه‌های بزرگ یخ 
از گرما به پایین ریزش کرده بود تا روی زمین سیاه خرد شوند. به بالاء جایی که آنها از آنجا آمده بودند نگاهی انداخت. 


وقتی ایتتا مباینششی به نظر عظیم ماه آنگا که میخواد روت رافند. 


جان به داخل جایی که بقیه منتظر بودند برگشت. «باید در بیرونی رو تا جایی که میتونیم درست و حسابی تعمیر 
سر وینتون باید فرماندهی رو به عهده بگیره اون آخرین شوالیه‌ی باقی‌موندست اما همین حالا باید اقدام کنه» غولا 


قبل از اينکه که بفهمیم بر میگردن. باید بهش بگیم -» 


استاد ایمون به آرامی گفت» «هر چی میخوای بهش بگو. اون لبخند میزنه. سر تکون میده. و فراموش میکنه. سی 
۳3 مه وت ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۳۹ ۲ 2 ۰ ۰ ب ۳۹ 
سال پیش سر وینتون تنومند چند رأی برای فرمانده کل شدن کم آورد. فرمانده‌ی خوبی هم میشد. ده سال پیشم هنوز 


تواناییش رو داشت. ولی حالا دیگه نه. تو هم به خوبی دونال نوی اینو میدونی» جان.» 


درست بود. جان به استاد گفت» «پس شما دستور بدین. شما تمام عمرتون رو در دیوار بودین, افراد از شما اطاعت 


میکنن. ما باید دروازه رو ببندیم.» 
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«یکی باید -» 
«نو. تو باید رهبری کنی.» 


«زه »> 


«بله, جان. نباید زیاد طول بکشه. فقط تا وقتی نیروها برگردن. دونال تو رو انتخاب کرد» و کورین نیم‌دست هم قبل 
از از اون. فرمانده‌ی کل مورمونت تو رو پیشکار خودش کرد. تو یه پسر وینترفلی هستی و برادرزاده‌ی بنجن استارک. یا 


اند ریاشع کش ان اتسوا رغال شرفت 


۱۱9۸۰ 


ماب 1۲ ۲ ۱ ۷۷ 


فصل شصت و پنجم یورش شمشیرها آریا 


فصل ۶۵ 
آریا 


مترجم : ویکتاریون 


ویرایش و9 تنظیم: م.م.استارک» ۹ 


هر روز صبح که بیدار می‌شد می‌توانست حفره‌ای در وجودش احساس کند. گرسنگی نبود. با این‌حال گاهی اوقات آن 
هم بود. یک جای توخالی بوده یک خلاء در جایی که قلبش آنجا قرار داشت. جایی که برادرانش زندگی می‌کردند» و 
والاینش. سرش هم درد می‌کرد. نه به بدی اوایل ولی هنوز خیلی درد داشت. به هرحال آریا به آن عادت کرده بود و 
حداقل ورمش خوابیده بود. ولی حفره درونش هنوز هم باقی مانده بود. هنگام به خواب رفتن به خودش میگفت, حفره 


هیچوفت خوب نمیشه. 


آریا بعضی صبح‌ها اصللا نمی‌خواست که بیدار شود. خودش را در زير ردایش مچاله می‌کرد و با فشردن چشمانش رو 


هم تلاش می‌نمود دوباره به خواب رود. فقط اگر تازی او را تنها می‌گذاشت تمام روز و شب را می‌خوابید. 
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و خواب می‌دید. خواب دیدن بهترین قسمتش بود. تقریباً هر شب رویای گرگ‌ها را می‌دید. یک گله‌ی بزرگ گرگ 
به رهبری خودش. او از همه آنها بزرگ‌تر, قوی‌تر, سریع‌تر و چالاک‌تر بود. می‌توانست از اسب‌ها پیشی بگیرد و شیرها 
را شکست دهد. وقتی دندان‌هایش را برهنه می‌ساخت» حتی مردان هم از مقابلش می‌گريختند. هیچ‌وقت شکمش به 
مدت طولانی خالی نبود و حتی با وزش باد سرد خزش او را گرم نگاه می‌داشت. و تعداد بسیار زیادی از برادران و 


اما اگر شب‌هایش پر از گرگ بود. روزهايش به سگ تعلق داشت. سندور کلگین چه او می‌خواست یا نه. هر روز صبح 
بیدارش می‌کرد. با صدای گوش‌خراش به آربا دشنام می‌داده یا ناگهان او را روی پاهایش بلند می‌کرد و تکان می‌داد. 
یک‌بار کلاهخودی پر از آب سرد بر سرش خالی کرد. او لرزان و پت‌پت‌کنان از جایش پرید و تلاش کرد که به او لگد 


انیا خالا خه اسب داشتفه غریبه و یک مادیان راهور و رام که آربا بزدل ضندایش میزده زیرا شتذور کفنه بود که آن 


هم به مانند بقیه از دوقلوها فرار کرده است. آنها مادیان را صبح بعد از قتل عام» سرگردان و بی‌سوار در میان یک زمین 


یافته بودند. اسب کامللاً خوبی بوده ولی آریا نمی‌توانست یک ترسو را دوست بدارد. غربیه میجنکید. با اين حال به 
بهترین نحوی که می‌دانست مادیان را تیمار می‌کرد. بهتر از سواری دونفره با تازی بود. و بزدل ممکن بود که ترسو 
باشد, ولی جوان و قوی هم بود. و آربا گمان می‌کرد که در صورت لزوم می‌تواند از غریبه هم پیشی بگیرد. 

تازی مثل قبل از نزدیک مواظب او نبود. گاهی به نظر می‌آمد که اصلاً توجه نمی‌کند که او مانده یا رفته است و 
دیگر شب‌ها او را در ردایش نمی‌بست. آریا به خودش می‌گفت یه شب که توی خوابه میکشمش, ولی هیچوقت این 
کار را انجام نداده بود. او با خود می‌انديشید یه روز با بزدل فرار میکنم و ونم نمیتونه منو بگیره, ولی هیچوقت این را 
هم انجام نداد. کجا می‌توانست برود؟ وینترفل از بین رفته بود. برادر پدربزرگش در ریورران بود» ولی او را نمی‌شناخت» 


همانطور که خودش او را نمی‌شناخت. شاید بانو اسمال‌وود او را در آکرون‌هال قبول می‌کرد ولی شاید هم نمی‌کرد. 
۱- 072۷761 
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گذشته از اين» آربا حتی مطمئن نبود که بتواند آکرون‌هال را دوباره بیابد. گاهی فکر می‌کرد شاید به مهمان‌خانه شارنا 
برخم ال کل او با تفوه رن باف س‌گاست بش ماه بای سا زا ای تیک ارا اسع یی 


جندری بتازد و یک یاغی باشد. 


ولی این چیزی شبیه رویاهای احمقانه بود که سانسا ممکن بود ببیند. هات پای و جندری او را به محض اینکه 
توانستند ترک کرده بودنده و لرد بریک و یاغی‌ها هم مانند تازی فقط سربهایش را می‌خواستند. هیچ یک از آنها او را 
درکنار خود نمی‌خواست. اونا از گله‌ی من نبودن» حتی جندری و هات پای. من احمق بود که اینجوری فکر میکردم» 


مثه یه دخت رکوچولوی احمق, که اصلاً گرگ هم نبود. 


بنابراین او در کنار تازی باقی ماند. هر روز می‌تاختنده هیچ وقت در یک مکان دوبار اطراق نمی‌کردند و تا جایی که 


می‌توانستند از شهرهاء روستاها و قلعه‌ها اجتناب می‌کردند. یک‌بار از سندور کلگین پرسید که کجا می‌روند. او گفت» 


«دور همین قدرشو لازمه بدونی. الان اندازه یه تف هم برام ارزش نداری» و نمیخوام صدای نق‌زدنات رو بشنوم. باید 


ولت میکردم تا بدویی توی اون قلعه لعنتی.» 


او در حالی که به مادرش می‌اندیشید موافقت کرد «باید میذاشتی.» 


«اگه که میذاشتم تو هم مرده بودی. باید از من تشکر کنی. تو هم باید مثل خواهرت برام یه شعر کوچولوی قشنگ 


بخونی.» 


«ونم با به تبر زدی؟» 
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«من تورو با پهنه تبر زدم پتیاره‌ی احمق کوچولو. اگه با تیغه‌اش میزدمت که تیکه‌های سرت هنوز توی گرین فورک 
شناور بود. حالا آون دهن لعنتیت رو ببند. اگه من شعور داشتم تورو به خواهران صامت میدادم. اونا زبون دخترایی که 


خیلی حرف میزنن رو میبرن.» 


انصاف نبود که این حرف را بزند. به جز آن یکبار, آریا در کل به ندرت صحبت می‌کرد. تمام روز در حالی 
می‌گذشت که هیچ کدام از آنها حرفی نمی‌زدند. او برای صحبت کردن خیلی تهی بود و تازی خیلی عصبانی. آریا 
می‌توانست خشم را در او احساس کند؛ می‌توانست آن را در صورتش ببینده شکلی که دهانش را می‌بست و درهم 
می‌کرد» نگاهی که به او می‌انداخت. هرگاه تبرش را برمی‌داشت تا برای ۳ مقداری چوب خرد کند. در خشمی سرد 
فرو می‌رفت» ضربات وحشیانه‌ای به درختان» توده چوب‌ها و يا شاخه‌های بزرگ شکسته میزد تا جایی که بیست برابر 
نیازشان هیزم و خاشاک داشتند. گاهی اوقات پس از آن چنان خسته و آزاده می‌شد که حتی بدون روشن کردن آتش 
دراز می‌کشید و یک‌راست به خواب می‌رفت. آریا متنفر بود که اين اتفاق بیفتد و از او هم متنفر بود. آن شب‌هاه 
شب‌هایی بودند که مدت بسیار طولانی به تبر خیره می‌شد. به نظر خیلی سگینه» ولی شرط میبندم میتونم ضربه بزنم. 


برعکس اوء آریا با پهنه تبر ضربه نمی‌زد. 


گاهی در سرگردانی‌هایشان گذرشان به سایر مردم می‌افتاد؛ کشاورزان در مزارعشان» خوک‌چران‌ها به همراه 
کو کطا شاه در شیر خرف که گام را با خووس و علازمی که یقاس زا دز تطادم ی از قارع رسالق او اضلا 
نمی‌خواست با هیچ‌کدام از آنها صحبت کند. شبیه اين بود که آنها در سرزمینی دور می‌زیستند و به یک زبان بیگانه‌ی 


نامآنوس صحبت می‌کردند؛ آنها کاری با او نداشتنده همان‌طور که او کاری با آنها نداشت. 


در ضمن دیده شدن آمن نبود. هر از چند گاهی ستونی از مردان سواره با پرچم برج‌های دوقلوی فری‌ها از راه‌های پر 
پیج مزارع می گذشتند. وقتی دیگر آنها رد شده بودند» از گفت» «دنبال شمالیای سرگردونن. هر وقت صدای سم اسب 


شنیدی سریع سرتو پایین بگیر به نظر نمیاد که دوست باشن.» 
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یک روز با نجات یافته‌ی دیگری از دوقلوها در داخل گودال خاکی که توسط ریشه‌های یک بلوط فرو افتاده ایجاد 
شده بوده رو در رو شدند. نشان روی سینه‌اش یک دوشیزه صورتی رقصان در میان حلقه‌هایی از ابریشم را نشان می‌داد. 
او به آتها گفت که از مردان سر مارک پایپر بوده است؛ یک کمانداره گرچه کمانش را گم کرده بود. شانه چپش در محل 
انصال به بازو چرخیده و متورم بود. گفت که یک ضربه‌ی گرز باعث شکستن شانه و فرو رفتن زره زنجیری‌اش به عمق 
گوشت شده است. او گریه می‌کرد» «کار یه شمالی بود. نشانش یه مرد خونی بوده اون نشان منو دید و به شوخی گفت. 
یه مرد سرخ و یه دوشیزه صورتی» شاید اونا باید باهم باشن. من به سلامتی لرد بولتن نوشیدم و اون به سلامتی سر 
مارک» و با هم به سلامتی لرد ادمور بانو روزلین و پادشاه شمال نوشیدیم. و بعدش اون منو کشت.» وقتی اینها را 
می‌گفت چشمانش از هول سفید شده بود و آریا می‌توانست بگوید که حرف‌هایش حقیقت دارند. شانه‌اش به طرز 
عجیبی متورم شده بود و خون و چرک تمام سمت چپش را آغشته کرده بود. او بوی تعفن هم می‌داد. بش مثل جنازه 


است. هرد برای جرعه‌ای شراب به آنها الشماس کرد. 
تازی به او گفت» «من اگه شراب داشتم خودم می‌خوردم. میتونم بهت آب بدم و راحتت کنم.» 
کماندار قبل از اینکه حرفی بزند به مدت طولانی به او خیره شد» «تو سگ جافری هستی.» 
«حالا سگ خودمم. آب میخوای؟» 
«آره.» مرد آب دهانش را فروداد. «و راحتم کن. خواهش ميکنم.» 


آنها کمی قبل‌تر در راهشان از یک آبگیر کوچک گذشته بودند. سندور کلاهخودش را به آریا داد و به او گفت که آن 


به عنوان سطل استفاده کرد. آب از میان سوراخ چشم‌هایش بیرون می‌ریخت ولی هنوز مقدار زیادی در کف کلاهخود 


باقی مانده بود. 
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وقتی برگشت کماندار صورتش را بالا گرفت و او آب در دهانش ریخت. مرد با همان سرعتی که آریا آب را 
می‌ریخت» فرو می‌داد. و آن مقداری که نمی‌توانست از روی چانه‌اش به روی خون قهوه‌ای کبره بسته بر ریشش پایین 


«منم همینطور.» تازی خنجرش را تقریباً با ملاطفت به درون سینه مرد فرو برد. وزن بدنش سوراخی را در بالاپوش 
مرده زره زنجیری و آستر نمدی زبرش ایجاد کرد. در حالی که تیغه را بیرون می‌کشید و آن را با مرد مُرده پاک می‌کرده 


بهآریا نگاهی انداخت, «دخترء جای قلب اینجاست. این روش کشتن یه آدمه» 
این به ره شه. «ما دفنش میکنیم؟» 


سندور گفت» «چرا؟ اون اهمیتی نمیده و ما هم بیل نداریم. ولش ميکنيم برا گرگا و سگای وحشی. برادری تو و 


من.» نگاه عبوسانه‌ای به او کرد» «ولی اول باید لختش کنیم.» 


در کیسه‌ی پول کماندار دو گوزن نقره‌ای و تقریباً سی سکه مسی بود. خنجرش یک سنگ صورتی زیبا بر روی 
قبضه‌اش داشت. تازی خنجر را سبک و سنگین کرد و سپس آن را به سمت آربا گرفت. او قبضه‌ی آن را گرفت. به 
داخل کمربندش فرو برد و اندکی احساس بهتری پیدا کرد. خنجر نیدل نبوده ولی فولاد بود. مرد مرده یک تیردان پر از 
تیر هم داشت. ولی تیرها بدون کمان فایده چندانی نداشتند. چکمه‌هایش برای آریا خیلی بزرگ و برای تازی خیلی 
کوچک بودن بنابراین آن را باقی گذاشتند. آریا همچنین کلاهخود نیم دایرهای او را برداشت. حتی با وجود اينکه تقریبً 
از دماغش هم پایین‌تر می‌رفت و مجبور بود برای دیدن آن را به عقب کج کند. کلگین در حالی که با دقت به اطراف 
نگاه می‌کرد گفت «ون باید یه اسب هم داشته باشه وگرنه نمی‌تونست فرار کنه. ولی من میگم اون لعنتی در رفته. 


نمیشه گفت این مرد چه مدت اینجا بوده.» 
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را ببیند و به نظرش می‌رسید که دارند به سمت شرق می‌روند. او دوباره پرسید» «ما داریم کجا میریم؟» 


این‌بار تازی به او پاسخ داد. «نو یه خاله توی ایری داری. با اینکه خدایان میدونن چراء ولی شاید بخواد برای کون 


استخونیت بهم سربها بده. وقتی جاده مرتفع رو پیدا کنیم میتونیم مستقیم اونو بگیریم و تا دروازه خونین بریم.» 


خاله لایسا. فکرش هم به آریا احساس تهی بودن می‌بخشید. او مادرش را می‌خواست نه خواهر مادرش را. او خواهر 
مادرش را بیشتر از دایی مادرش» ماهی‌سیاه نمی‌شناخت. ما باید میرفتیم توی قلعه. آنها دقیقاً نمی‌دانستند که مادرش یا 
راب مرده‌اند يا نه. اینطور نبود که مرگشان یا هر بلایی دیگری که بر سرشان آمده بود را دیده باشند. شاید لرد فری 


فقط آنها را اسیر گرفته بود. شاید در سیاهچال‌هایش در بند بودند و پا شاید فری‌ها آنها را به قدمگاه پادشاه می‌بردند تا 
جافری بتواند سرشان را قطع کند. آنها نمی‌دانستند. او ناگهان تصمیم گرفت «ما باید برگردیم. ما باید به دوقلوها 


برگردیم و پیش مادرم بریم. او نمیتونه مرده باشه. ما باید پهش کمک کنیم.» 


تازی غرولند کر «من فک میکردم خواهرته که کله‌اش پر از آوازه. درست» شاید فری مادرتو برای سربها زنده نگه 


داشته باشه, ولی به حق هفت جهنم هیچ راهی وجود نداره که من لعنتی بتونم تنهایی اونو از قلعهاش بیرون بکشم.» 
«تنهایی نه. منم میام.» 
او صدایی درآورد که در واقع یک خنده بود «اين پیرمردو اینقدر میترسونه که میشاشه به خودش.» 
او از روی استهزا گفت «تو فقط از مردن میترسی!» 


حالا کلگین می‌خندید. «مردن منو نمیترسونه. فقط آتیش. حالا ساکت باش» وگرنه خودم زبونتو میبرم و زحمت 
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آریا فکر نمی‌کرد که واقعاً زبانش را پُرد؛ او فقط حرفش را می‌زد» همان‌طور که چشم‌صورتی" هميشه می‌گفت که او 
را تا سرحد مرگ کتک می‌زند. با این وجود آریا او را نمی‌آزمود. سندور کلگین چشم‌صورتی نبود. چشم‌صورتی مردم را 


دونیم نمی‌کرد و يا با تبر آنها را نمی‌زد. نه حتی با پهنه تبر. 


آن شب با فکر مادرش به خواب رفت. تصور می‌کرد که باید تازی را در خواب بکشد و به تنهایی بانو کتلین را نجات 


دهد. وقتی چشمانش را بست صورت مادرش را در درست پشت پلک‌هایش دید. ایتقدر نردیکه که تون ریا بوش 


رو ح سکنم. .. 


۰ و سپس می‌توانست بوی او را استشمام کند. رایحه در زیر بوهای دیگر ضعیف بوده زیر بوی خزه. گل, آب» و زیر 
بوی زننده‌نی‌های گندیده 9 آدم های در حال قفتاقة او به آرامی بر روی زمین‌های نرم کنار رودخانه پا گذاشت. جرعه‌ای 
آب نوشید و سرش را برای بو کشیدن بلند کرد. آسمان خاکستری و مملو از ابر بو و رودخانه سبز و پر از اجسام شناور. 
انسان‌های مرده در آب‌های کم عمق روی هم انباشته شده بودند» هنوز بعضی‌ها با حرکت آب تکان می‌خوردند» اما بقیه 


را آب به ساحل آورده بود. خواهران و برادرانش در اطراف آنها جمع شده بودند و گوشت تازه و آب‌دار را می‌دریدند. 


کلاغ ها هم آنجا بودند بر سر گرگ‌ها جیغ می‌کشیدند و آسمان را پُر از پر می‌کردند. خون آنها گرم‌تر بوده و یکی از 
خواهرهایش یکی از آنها را که در حال پر گرفتن بود قاپ زده و از بالش گرفته بود. این باعث شد که خودش هم یک 
کلاغ بخواهد. می‌خواست خون را مزه کند. صدای خرد شدن استخوان را در بین دندان‌هایش بشنود و به جای گوشت 


سرد شکمش را با گوشت گرم پر کند. گرسنه بود و همه جا گوشت بود. ولی می‌دانست که نمی‌تواند بخورد. 


حالا آن بود قوی‌تر بود. گوش‌هایش را تیز کرد و به صدای خرناس‌های گله‌اش. جیغ کلاغ‌های عصبانی» صدای 
حرکت بال‌ها 9 صدای آب روان گوش سیر د. می‌توانست از جایی در دوردست صدای اسب‌ها 9 فریاد انسان‌های زنده ر 


بشنود» ولی آنها چیزی نبودند که اهمیت داشته باشد. فقط بود اهمیت داشت. دوباره هوا را بو کشید. اینجا بود و حالا آن 
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را هم می‌دید؛ چیزی بی‌رنگ و سفید که به سمت پایین رودخانه در حرکت بود و هر جا که به مانعی برخورد می‌کرد به 


او جست و خیزکنان کنان با صدای زیاد در داخل کم‌عمق حرکت کرد و خودش را به قسمت های عمیق‌تر پرتاب 
نمود. پاهایش به شدت تکان می‌خورد. جربان قوی بود ولی او قوی‌تر بود. به دنبال بو شنا کرد. بوی رودخانه شدید و 
مرطوب بود. ولی بوهایی نبود که او را به سمت خود می‌کشید. او به دنبال نجوای سرخ و تند خون سرد و بوی زننده‌ی 
بسیار دلپذیر مرگ دست و پا زد. آنها را دنبال کرد. همانند کاری که اغلب در تعقیب آهویی سرخ در میان درختان 
می‌کرد» و در آخر به آن رسید و آروارهاش به دور دست سفید بی‌رنگی قفل شد. آن را تکان داد تا حرکت کند. ولی فقط 
مرگ و خون در دهانش بود. دیگر خسته شده بود و تمام کاری که می‌توانست انجام دهد. کشیدن جسد به ساحل بود. 
در حالی که آن را به روی ساحل گلی می‌کشید. یکی از برادران کوچکش با زبانی از دهان بیرون افتاده. در پی شکار 
آمد. مجبور شد برای فراری دادنش دندان قروچه‌ای کند. در غیر این‌صورت از آن می‌خورد. پس از آن بود که ایستاد تا 
آب را از روی خزش بتکاند. چیز سفید روی شکم در گل خوابیده بوه پوست مرده‌اش چروکیده و بیرنگ بوده خون سرد 


از گلویش می‌چکید. او اندیشید. بلند شوه بلند شو وبحور و با ما بدو. 


سرش را به سمت صدای اسبان چرخاند. آدم‌ها. آنها بر خلاف جهت باد می‌آمدند بنابراین نتوانسته بود بویشان را 
بفهمد. اما حالا تقریباً آتجا بودند. مردانی بر روی اسب با بال‌های آویخته‌ی سیاه» زرد و صورتی و پنجه‌های بلند براق 
در دست. بعضی از برادران جوان او برای دفاع از غذایی که پیدا کرده بودند دندان لخت کردند ولی آنقدر آنها را گاز 
گرفت تا پراننده شدند. این شیوه جنگل بود.آهوه خرکوش و کلاغ از مقابل گرگها فرارمی‌کردند و کرگ‌ها از مقابل 
انسان. او غنیمت سرد سفید را در گل» همانجایی که آن را تا آنجا کشیده بود رها کرد و بدون هیچ احساس شرمی 


گریخت: 


۱۱۸۹ 
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هنگامی که صبح آمد» تازی برای بیدار کردن آریا نیازی به تکان دادن یا فریاد زدن بر سرش نداشت. آریا با حالی 
دگرگون بیدار شده و حتی به اسب‌ها هم آب داده بود. آنها در سکوت صبحانه خوردند »تا اینکه سندور گفت» «اون 


چیزی که در مورد مادرت. هِِ« 
آریا با صدای گرفته گفت» «مهم نیست. من میدونم اون مرده. اونو توی خوابم دیدم.» 


تازی به مدت طولانی به او خیره شد» سپس به تایید سرش را تکان داد. دیگر صحبتی از آن نشد. آنها به سمت 


کوهستان تاختند. 


در تپه‌های بلندتر به روستایی کوچک و تک افتاده رسیدند که توسط سنتینل‌خای سبز-خاکستری و کاج‌های سرباز 


سقف بالای سرمون نیاز داریم. به نظر نمیاد بدونن چه اتفاقی توی دوقلوها افتاده و عمرا تو رو بشناسن.» 
روستاییان در حال ساخت یک پرچین چوبی در اطراف خانه‌هایشان بودند و وقتی پهنای شانه‌های تازی را دیدند به 
آنها پیشنهاد غذه سرپناه و حتی سکه برای کار دادند. او با غرولند گفت «اگه شراب هم باشه انجامش میدم.» در 
هبایت به آبجو راضی شد. هر شب لحظه به خواب رفتن می‌نوشید. 
به‌هرحال روژیای فروش آربا به بانو آرین در آن تپه‌ها مرد. بزرگ روستا گفت» «لان یخبندونه و توی گذرگاهای 
م۰ 4 ی ما هه ۰ 2 .حَِّ ۰ ۰ و ی ۱ ۳ ی ۰ 
مرتفع برف باریده و اگه يخ نزنین و یا از گرسنگی نمیرین» خرسای غارنشین یا سیاه‌گربه‌ها شما رو میگیرن. اونجا چند 


تا قبیله هم هست. مردای سوخته از وقتی که تیمت یک چشم از جنگ برگشته. جسور شدن. و نیم‌سال پیش گانتور 


پسر گارش کلاغای سشگی رو تردن به روا که کشت هایل هم از اشفا ذور تیست آونا همه زا و ند فونده‌ی.غلاث 


۱- گربه‌سایه‌ها از تیره‌ی گربه‌سانان هستند. شکارچیانی بزرگ با خز سیاه و راه راه سفید که به نظر بومی مناطق کوهستانی‌اند و در آنسوی دیوار و کوهستان ماه 


یافت می‌شوند. پوست آنها گرانبهاست. در ضمن یک صورت فلکی با همین نام وجود دارد. 
۲ 6 ۵۶ صمو تمطاصتای 
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پسرای مه » همشون حواسشون به جاده مر بح هست. ممکنه جچند تارو با حودت ببری اون دنیاه ولی اخر سر اون تورو 


میکشن و کار دخترت رو هم میسازن.» 


اگر آریا خیلی احساس خشگی نمی کرد ممکن بود فریلا بزنده من دعترش نيستم. او حالا دختر هیچ کس نبود. او 
هیچ کس نبود. آریا نبوده وسل نبود نه نن» یا آری» یا خپله و نه حتی لامپی‌هد هم نبود. او فقط دختری بود که روزها با 


روستای آرامی بود. آنها تخت‌هایی پر شده از پوشال داشتند که شپش زیادی نداشت» غذا ساده ولی سیر کننده بود و 
هوا بوی کاج می‌داد. با این همه آریا به زودی به این نتیجه رسید که از آنجا متنفر است. روستاییان بزدل بودند. هیچ 
کدام از آنها حتی به صورت تازی نگاه نمی‌کرد. یا حداقل نه برای مدت طولانی. بعضی از زن‌ها تلاش کردند لباس بلند 
به او بپوشانند و او را مجبور به گلدوزی کنند ولی آنها بانو اسمالوود نبودند و او هیچ کدام از آنها را انجام نداد. و دختری 
بود که او را تعقیب می‌کرد؛ دختر بزرگ روستا. او همسن آریا بوده ولی فقط یک بچه بود؛ اگر زانویش زخم می‌شد گریه 
می‌کرد و هرجا که می‌رفت عروسک پارچه‌ای احمقانه‌ای را با خود حمل می‌کرد. عروسک طوری ساخته شده بود که به 
نوعی یک مرد مسلح به نظر آید و دختر آن را سر سرباز صدا می‌کرد و در مورد اينکه چطور از او محافظت می‌کند لاف 
می‌زد. آربا صد بار به او گفته بود. «برو پی کارت. فقط بزار تنها باشم.» به‌هر حال او این کار را نمی‌کرد» تا سرانجام آربا 
عروسک را از او گرفت» شکمش را درید و با انکشتش پارچه‌های انباشته درونش را بیرون کشید. او قبل از اينکه 
عروسک: را به داخل جذیبار پرتاب کند گفت؛ «عالا واقعا شبیه بهه سرباژه!» بعد از آن دفیر ادیت کردن آو را متوقف: کرد 
و آریا روزهایش را به تیمار بزدل و غریبه و یا پیاده‌روی در جنگل می‌گذراند. گاهی اوقات تکه چوبی پیدا می‌بافت و 
سوزن‌دوزی خودش را تمرین می‌نمود. ولی سپس اتفاقی را که در دوقلوها افتاده بود به خاطر می‌آورد و آنقدر ترکه را به 
درخت می‌کویید تا بشکند. 


۱- 5۳۵1606 1۷۲111 
۲۲۲ 6 0۶۴ عط0و 


۳۱۹ 


ماب 1۲ ۲ ۱( ۷۷ 


۳ ۳ 1 : ۳۳ 
بعد از دو هفته تازی به او گفت» «ممکنه یه مدتی مجبور باشیم اینجا بمونیم.» او از آبجو مست بود. ولی بیشتر به 
جای اینکه خواب آلود باشد. متفکر بود. «ما هیچوقت نمیتونیم به ایری برسیم. فری‌ها هم هنز توی ریورلند دنبال 
تاتماگهها تصیی انار اقا ود کاظ وی لها نهد رد یی محاقط تزاز دار موف اسها اسافت کی و 
شاید یه راهی پیدا کنیم تا به خالهات نامه بدیم.» با شنیدن این حرف صورت آریا تيره شد. او نمی‌خواست بماند. ولی 
جایی هم برای رفتن نبود. صبح روز بعد. وقتی تازی رفت تا درختان را قطع کرده و الوارها را حمل کند. او دوباره به 
ولی زمانی که کارها تمام شد و پرچین بلند چوبی ساخته شد. بزرگ روستا برای آنها روشن ساخت که آنجا جایی 
برایشان نیست. او توضیح داده «زمستون تو راهه, ما برای سیر کردن خودمون هم تحت فشاریم. و توء .. مردی مثل تو 

با خودش خون میاره.» 
دهان سندور سفت شد. «پس شما میدونین که من کیم.» 


«وقتی این کلاغ سنگیا داد کشون اومدن شما ممکنه بخاطر داشتن یه سگ خوشحال بشین.» 


«ممکنه.» مرد تامل کرده سپس تمام جرآتش را جمع کرد «ولی اونا میگن که جرأت جنگیدنت رو توی بلک‌واتر از 


دست دادی. اونا میگن. . .» 


صدای سندور شبیه دو اره چوب بری بود که بر هم ساییده می شدند» «میدونم اونا چی میگن. پولمو بدین و ما 


میریم.» 


شمشیر بسیار کهنه‌ای بود. ولی برای او جدید بود. تازی تبر بلندی را که از دوقلوها با خود آورده بود با مالک آن تعویض 


کرد همانی که برای ضربه زدن به سر آریا استفاده کرده بود. آبجو در کمتر از یک روز تمام شد» ولی کلگین هر شب 


كِ_۳۳ 
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شمشیر را تیز می‌کرد و برای هر خوردگی و لکی که زنگ‌زدگی موجب شده بوده مرد معاوضه‌گر را نفرین می‌کرد. آگه 
اون جرأت جنگیدنو از دست دادهء پس چه اهمیتی میده که شمشیرش یز باشه؟ این سوالی نبود که اریا جرآت 
پرسیدنش را از او داشته باشد. ولی در مورد آن زیاد فکر می‌کرد. به همین خاطر بود که او از دوقلوها فرار کرد و او را 


هم با خود برد؟ 


در بازگشت به ریورلند فهمیدند که باران افول کرده و آب سیل شروع به پسروی نموده است. تازی به جنوب چرخید 


شاید ماهی‌سیاه بخواد برای خودش یه ماده گرگ بخره.» 


آریا از تلاش برای رفتن به ریورران خسته شده بوده «اون منو نمیشناسه. اون حتی نمیدونه که من واقعاً خودمم.» به 
برای رسیدن به ریورران تلاش می‌کرد از جای بدتری سر در می‌آورد. «اون بهت سربها نمیده. احتمالا فقط دارت 


میزنه.» 


او سیخ را چرخانده «میتونه امتحان کنه.» 


اون شکل کسی که جرآتشو برای جنگیدن از دست داده باشه حرف نمیزنه. آریا گفت» «من میدونم کجا میتونيم 
بریم.» هنوز یک برادر برای او بافی مانده بود. حتی اگه هیچ کس دیکه‌ای منو نخواد» جان بازم منو میحواد. اون منو 
" خواه رکوچول و" صدا میکنه و موهامو بهم میریزه. به هرحال راه طولانی بود و فکر نمی‌کرد که خودش به تنهایی 


بتواند به آنجا برسد. او حتی نمی‌توانست به ریورران برسد. «ما میتونیم بریم به دیوار» 
خنده سندور نیمه‌ای خرناس بود» «گرگ کوچولوی جنده میخواد به نگهبانان شب ملحق بشه. مگه نه؟» 


او سرسختانه گفت. «برادرم روی دیواره.» 
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فصل شصت و پنجم یورش شمشیرها آریا 


دهانش را درهم کشید «از اینجا تا دیوار هزارها لیگ راهه. ما باید از بین فری‌های لعنتی با جنگیدن رد بشیم تا تازه 
به نک برسیم. توی آون باتلاقا شیرسوسمارایی هست که برای صبحانه هر روز گرگ میخورن. و اگه خودمونو سالم به 


شمال برسونیم» توی نصف قلعه‌ها آهن‌زاده‌ها هستن و همینطور هزاران شمالی لعنتی پست.» 
او پرسید. «تو ازشون میترسی؟ جرأنت رو برای جنگیدن از دست دادی؟» 


برای لحظه‌ای فکر کرد که سندور می‌خواهد او را بزند. به‌هرحال تا آن دم خرگوش قهوه‌ای شده بود. پوستش 
می‌درخشید و روغن دنبه‌ها با چکیدن به داخل آتش ترق تروق صدا می‌کرد. سندور از سیخ جدایش کرد با دستان 
بزرگش آن را از هم پاره نمود و نصفش را به داخل دامن لباس آریا پرت کرد. او در حالی که یک پا را به دندان 
می‌کشید گفت» «دل و جرآت من مشکلی نداره. ولی ماتحت یه موش رو هم بالای تو یا برادرت نمیدم. منم یه برادر 


دارم.» 


۳۹ 
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فصل ۶۶ 


ه 
بیربون 
مترجم: ویکتاریون 


ویرایش و تنظیم: م.م.استارک لرد مندرلی» ریکار 


هیریون» صدای سرکوان لثیستر خسته بوده «اگة واقعاً در مورد مرگ جافری بی‌گناه هستی؛ نباید اثبانش ثو دادگاه 


برات سحت باشه.» 


تیربون رویش را از سمت پنجره برگردانده «قراره کی درمورد من قضاوت کنه؟» 


«قضاوت به عهده پادشاهه. پادشاه مرده» ولی پدرت هنوز دسته. از اونجایی که پسرش در جایگاه اتهام و نوه‌اش 


قربانیه» اون از لرد تایرل و پرنس اوبرین خواسته که در قضاوت بهش کمک کنن.» 


تیریون به زحمت قوت قلبی در آن یافت. میس تایرل پدر زن جافری بود هر چند برای مدتی کوتاه. و افعی سرخ. . . 
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«بهت پیشنهاد نمیکنم.» 


«چرا نه؟»مبارزه جانش را در ویل نجات داده بوده چرا اینجا نجات ندهد؟ «جواب بده عمو من می‌تونم درخواست 


قضاوت از راه مبرزه و یک قهرمان برای اثبات بی‌گناهیم کنم؟» 


«گه چنین چیزیو می‌خوای» حتما. ولی بهتره بدونی که در صورت چنین قضاوتی. خواهرت قصد داره سر گرگور 


کلیگین رو به عنوان قهرمانش معرفی بکنه.» 


اون بنیاره قل ا زاینکه من تکون بحورم دستمو خونده. حیف که یه کتل‌بلک رو اتتحاب نکرده. بران می‌توانست کار 
هر کدام از آن سه برادر را به سرعت تمام کند. ولی کوم سواره. یک کتری با رنگی متفاوت بود. «من باید امشب روش 
فک رکنم.» من باید خیلی زود با بران صحبت کنم. او نمی‌خواست در مورد اينکه اين کار احتمالا چقدر هزینه برایش 


خواهد داشت فکر کند. بران برای جان خودش قیمت زیادی قائل بود. «آیا سرسی علیه من شاهدی داره؟» 
ی 
«پس منم باید شاهدای خودمو داشته باشم.» 
«بهم بگو کیا رو می‌خوای احضار کنی تا سر آدام نگهبان‌ها رو برای آوردنشون به دادگاه بفرسته.» 
«ترجیح می‌دم خودم پیداشون کنم.» 


«نو متهم به شاهکشی و هم‌خون‌کشی هستی. واقعاً تصور می‌کنی که بهت اجازه می‌دن به میل خودت بری و 
بیای؟» سر کون دستش را به سمت میز تکان داد «تو قلم پر و جوهر و کاغذ پوستی داری. اسم شاهدایی رو که نیاز 
داری بنویس و من با تمام توانم تلاش می‌کنم اون‌ها رو احضار کنم به عنوان یه لنیستر بهت قول میدم نمیتونی از این 


برج خارج بشی» جز برای حضور تو دادگاه.» 
۱ - اشاره به نام خانوادگی کتل‌بلک‌هاست که به معنی کتری سیاه است. 
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تیریون خود را با التماس‌کردن خوار نمی کرد «به ملازمم اجازه رفت و آمد میدین؟ اون پسره پادریک پین؟» 
«اگه اینطور می‌خوای حتما. اونومی‌فرستم پیشت.» 


«پس این کارو بکنین.هرچه زودتر بهتره و همین‌حالا بهتر از زودتره. تیریون اردک‌وار به سمت میز تحریر رفت» ولی 


وقتی صدای باز شدن در را شنید» برگشت و گفت «عمو؟» 
سر کون توقف کرد «بله؟» 
«من این کارو نکردم.» 
«ای کاش می‌تونستم حرفتو باور کنم» تیریون.» 


وقتی در بسته شد. تیربون لنیستر خودش را روی صندلی بالا کشاند. یک قلم پر تیز کرد و یک کاغذ پوستی خالی 


بیرون کشید. کی به نفع من حرف میزنه؟ قلم پرش را در جوهردان فرو کرد. 


کمی بعد» هنگامی که پادریک پین ظاهر شد ورق هنوز نانوشته مانده بود. پسرک گفت. «سرورم؟» 


تیربون قلم پر را کنار گذاشت» «بران رو پیدا کن و فورا بیارش اینجاء بهش بگو طلا توش هست. طلاء بیشتر از اون 


چیزی که خوابشم دیده باشه, و حواست باشه که بدون آون برنگردی.» 
«بله سرورم. منظورم اینه که نه, بدون آون برنمی‌گردم.» او رفت. 


او نه هنگام غروب آفتاب برگشت و نه هنگام طلوع ماه. تیریون در قاب پنجره به خواب رفت تا هنگام سپیده‌دم. با 
بدنی خشک و دردناک بیدار شود. یک مرد خدمتکار برای صبحانه‌اش حلیم و سیب به همراه یک شاخ آبجو آورده بود. 
او در حالی که کاغذ پوستی نانوشته بر روی میز در مقابلش بود صبحانه را خورد.یک ساعت بعد مرد خدمتکار برگشت تا 


ظرف‌ها را ببرد. تیریون از او پرسید» «تو ملازم منو ندیدی؟» مرد سرش را تکان داد. 


۱۱۹۷۲ 
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آهی کشید» به سمت میز بازگشت و قلم پر را دوباره در جوهر فرو کرد. روی کاغذ پوستی نوشت سانسا. به اسم 
خیره شده دندان‌هايش را آنقدر به‌هم فشرد که دردش گرفت. 


به فرض آنکه جافری به سادگی بر اثر پریدن لقمه‌ای غذا در گلویش نمرده بوده که حضم آن نیز برای تیریون دشوار 
بوده سانسا باید او را مسموم کرده باشد. جاف تقریباً جامش را روی دامن سانسا گذاشته بود و به او انگیزه‌های زیادی 
هم داده بود. هر شکی که تیریون ممکن بود داشته باشد با ناپدیدشدن همسرش محو شده بود. یک بدن» یک قلب. 
یک روح. دهانش درهم شد. آون برای اینکه ثابت کن هاین عهد هاچقدر براش مفهوم دارن, اصلا وقتشو تلف نکرده 


کرد؟ خب, چه انتظاری داشت یکوتوله؟ 


اما با همه اینها. . . سانسا از کجا می‌توانست سم را تهیه کرده باشد؟ چگونه می‌توانست باور کند که دخترک به 
تنهایی اين کار را انجام داده است؟ آيا وق می‌خوام پیداش کنم؟ آیا قضات باور می‌کردند که عروس کم‌سن وسال 
تیربون بدون اطلاع شوهرش پادشاه را مسموم کرده؟ خودم بودم باور نمی‌کردم. سرسی حتماً اصرار می‌کرد که آن دو 


این کار را به اتفاق هم انحام داده‌اند. 


با این‌حال روز بعد کاغذ پوستی را به عمویش داد. سر کوان با اخم به کاغذ نگاه کرد «تنها شاهد تو بانو 


سانساست؟» 
«به وقتش به موردهای دیگه‌ای هم فکر می‌کنم.» 
«بهتره همین حالا بهشون فکر کنی. قاضی‌هاتصمیم دارن سه روز دیگه دادگاه رو برگزار کنن.» 
«خیلی زوده. شما منو اینجا زیر نظر نگهبانا حبس کردین» چطور می‌تونم برای بیگناهی خودم شاهد پیدا کنم؟» 


مردانی رو برای پیداکردن همسرت مأمور کرده. وریس صد تا گوزن برای اطلاعاتی از محلش» و صد تا اژدها بزای خود 


۱۱۹۸ 
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دختره تعیین کرده. اگه دختره قابل پیداکردن باشه» پیداش می‌کنن و من اونو پیش تو میارم. من هیچ ایرادی توی اینکه 
شوهر و همسر با هم توی یک سلول باشن و بهم تسلی بدن نمیبینم.» 
«شما خیلی مهربانید. ملازم منو ندیدین؟» 
«من اونو دیروز پیشت فرستادم. نیومد؟» 
تیریون تایید کرد. «اون آومد. و بعدش رفت.» 
«من دوباره اونو پپشت میفرستم.» 


ولی تا صبح فردا پادریک پین باز نگشت. او از روی تردید و با ترسی که روی صورتش نقش بسته بود» داخل اتاق پا 
گذاشت. بران به دنبال او آمد. شوالیه مزدورجلیقه‌ای چرمی با تزئینات نقره‌ای و یک ردای سواری نقره‌ای سنگین روی 


آن پوشیده بود و یک جفت دستکش چرمی مرغوب در کمربند شمشیرش جا داده بود. 
تیریون با یک نگاه به صورت بران حالت تهوعی در ته شکمش احساس کرد. «اومدنت خیلی طول کشید.» 
«پسره التماس کرد وگرنه اصلاً نمی‌اومدم. برای شام توی قلعه استوک‌وُرث" منتظر من هستن.» 
«استوک ورث؟ » تیریون از تخت جهید. «و ميشه بپرسم اونجا توی استوک‌ورث چی منتظرته؟» 


«یه عروس.» بران مانند گرگی که یک بره سرگردان را ورانداز می‌کند. لبخند زده «من پس‌فردا با لولیس ازدواج 


می‌کنم.» 


۱ - ظ670۲ع50 


۳ 
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«لولیس.» عالیهء زیادی عالیه. دختر دیوانه بانو تاندا یک شوهر شوالیه و به نوعی پدر برای حرام‌زاده داخل شمکش 
بدست می‌آورد و سر بران از بلک‌واتر یک پله دیگر بالا می‌رفت. در سراسر اين نقشه اثر انگشتان متعفن سرسی هویدا 


بود. «خواهر هرزه‌ی من یه اسب چلاق بهت فروخته. دختره کودنه.» 
«من اگه عقلو هوش می‌خواستم که با تو ازدواج می‌کردم.» 
«لولیس از یه مرده دیگه حامله‌اس.» 

«و وقتی توله‌اش رو پس‌انداخت من بچه خودمو توش می‌کارم.» 


تیریون یادآوری کرد «اون حتی وارث استوک‌ورث هم نیست. اون یه خواهر بزرگ‌تر داره. فالیس. یه خواهر 


متاهل.» 


می پسند ۵. 
«بزها رو هم که ترجیح بده آاهمیتی نداره. به هر حال با مرگ بانو تاندا املاک به شوهر فالیس میرسه.» 


«مکه اينکه فالیس قبل مادرش بمیره.» 


تیریون اندیشید که آیا سرسی هیچ تصوری از ماری که برای مکیدن شیره بانو تاندا به او بخشيده دارد؟ و اگه داشتته 


باشه هیچ اهمیتی می‌ده؛ «پس برای چی اینجایی؟» 


بران شانه بالا انداخت» «تو خودت یه بار بهم گفته بودی که اگه از من خواستن تورو بفروشم. تو قیمت رو دو برابر 


می‌کنی.» 


بله» «حالا دوتا زن می‌خوای یا دو تا قلعه؟» 


۳ 
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«یکی از هر کدوم کافیه. ولی اگه تو از من می‌خوای که گرگور کلگین رو برات بکشمم بهتره یه قلعه خیلی بزرگ 


باشه.» 


هفت پادشاهی پر از دوشیزه‌های نجیب‌زاده بوده ولی حتی پیرترین» فقیرترین و زشت‌ترین دختر ترشیده مملکت نیز 
از ازدواج با تفاله‌ی رعیت‌زاده‌ای مانند بران سرباز می‌زد. مگه اینکه ضعف عقل و ضعف جسم داشته باشه و یه بچه 
بدون پدر ننیجه‌ی پنجاه‌بار تجاوز نوی شکمش داشته باشه. بانو تاندا به حدی از پیدا کردن شوهر برای لولیس ناامید 
نله بوک که زمانی یریون را مد نظر حاانتهو آن قیل از این بود: که‌تیسی از قیسگاه پادشاه از و کامیاب ون یکی 
نبود که سرسی پیشنهاد را به نحوی خوشایند کرده است. همچنین بران حالا یک شوالیه بود که اين او را جفت مناسبی 


پراش دختر کوک یک خاندان کزجک می کرد 


تیریون آقرار کرد «بدبختانه من در حال حاضر نه به قلعه دسترسی دارم و نه به دوشیزه اصیل‌زاده» ولی می‌تونم مثل 


قبل بهت پیشنهاد طلا و قدردانی بدم.» 
«من طلا دارم. با قدردانی چی میتونم بخرم؟» 
«ممکنه غافلگیرت کنه. یه لنیستر هميشه قرضشو ادا می‌کنه.» 
«خواهرتم یه لنیستره.» 


«همسر والامقامم وارث وینترفله. اگه من از این قضیه در حالی که هنوز سرم روی شونه‌هامه بیرون بیام» ممکنه یه 


روز به نام اون حاکم شمال بشم. من می‌تونم یه تکه بزرگ از اونجا رو برات جدا کنم.» 


دیگه بپهش سیخ بزنم.» 
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و ۱ ۳ تفه و ی بورس شمشیر ها تیریون 
«جدی می‌گی؟» بران پوزخند زده «فبول کن جن.اگه بین خوابیدن با لولیس و مبارزه با کوه بهت حق انتخاب بدن» 
قبل از اینکه کسی بتونه پلک به‌هم بزنه شلوارو دادی پایین و برای خدمت آمادهدش کردی.» 


منو خیلی خوب ثناخته.تیریون شیوه دیگری را امتحان کرد «شنیدم که سر گرگور توی ردفورک مجروح شده و 


مجدداً توی داسکندیل. زخم‌ها حتماآونو کند میکنن.» 


بران آزرده به نظر می‌آمده «اون هیچوقت سریع نبوده. فقط وحشتناک قوی و وحشتناک بزرگه. البته قبول دارم که 
سرعتش بیشتر از مردی به هیکل اونه. ضربه اون بُرد ترسناکی داره و به نظر نمی‌آد مثل یه آدم عادی ضربه رو 


احساس کنه.» 


تیریون به امید تحریک او پرسید. «اینقدر ازش ازش می‌ترسی؟» 


«اگه ازش نمی‌ترسیدم که یه احمق به تمام معنا بودم.» بران شانه بالا انداخت» «ممکنه بتونم از پسش بر بیام. 


دورش برقصم تا اينکه اون‌قدر از ضربه زدن به سمتم خسته بشه که نتونه شمشیرش رو بلند کنه. یه جوری اونو از پا 
بندازم. وقتی روی پشتشون پهن بشن دیگه مهم نیست که قدشون چقدر بلنده. اما همه‌ش بخت و اقباله. یه قدم اشتباه 
و من مردم. چرا باید همچین خطری بکنم؟ تو حرومزاده‌ی کوچک و زشت رو به اندازه کافی دوست دارم. ۰ . ولی اگه 
بخوام برات بجنگم در هر دو حالت بازنده‌ام. پا کوه روده‌هام رو بیرون میریزه» يا من می‌کشمش و استوک‌ورث رو از 


دست می‌دم. من شمشیرمو می‌فروشم. آونو دور نمی‌ندازم. من برادر کوفتی تو نیستم.» 


تیریون غمناک گفت» «نه. نیستی.» دستش را تکان داده «پس برو. برو به سمت استوک‌ورث و بانو لولیس. امیدوارم 


از حجله‌ی عروسیت بیشتر از من لذت ببری.» 
بران در پاشنه‌ی در مکنی کرد» «حالا چیکار می‌کنی جن؟» 


«خودم گرگور رو می‌کشم. به نظرت ازش یه ترانه‌ی شاد در نمی‌آد؟» 


۱۳۰۲ 
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«میدوارم آواز این ترانه رو بشنوم.» بران برای آخرین بار خندید» و از در از قلعه و از زندگی او بیرون رفت. 
پاد بر روی پاهایش جابحا شد. «متاسفم.» 


«چرا؟ مگه تقصیر توئه که بران به آدم پست سنگدل بی‌شرفه؟ اون هميشه یه آدم پست سنگدل بی‌شرف بوده. 
همینش بود که من دوس داشتم.» تیریون یک لیوان شراب برای خودش ریخت و آن را با خود به صندلی کنار پنجره 
برد. بیرون روزی خاکستری و بارانی بود» ولی با این وجود منظره‌اش از چشم انداز او شادتر بود. او تصور کرد که 
می‌تواند پادریک را به دنبال شاگا روانه کند» ولی آن قدر مخفیگاه در اعماق جنگل شاهی وجود داشت که یاغیان 
معمولابا استفاده ازآنها برای دهه‌ها از دستگیر شدن فرارمی کردند. و بعضی وقتا که پاد رو برای پنیر می‌فرستم پایین؛ به 
سخت ی آشپزخونه‌ها رو پید/ می‌کنه. به احتمال زیاد تیمت پسر تیمت تا حالا باید به کوهستان ماه بازگشته باشد. و 
علی‌رقم چیزی که او به بران گفته بوده جنگیدن خودش در مقابل سر گرگور کلگین نمایش مضحک‌تری از نیزه بازی 
کوتوله‌های جافری به راه می‌انداخت. او خیال نداشت با صدای زنگ خنده‌ی جمعیت در گوشش بمیرد. خب اينم از 


قضاوت از طریق مبارزه 


سر کوان در انتهای همان روز دوباره به او سر زد. و مجدداً در روز پس از آن. عمویش مودبانه به او اطلاع داد که 
سانسا هنوز پیدا نشده است. همین‌طور سر دانتوس دلقک که در همان شب ناپدید شده بود. آیا تیریون هیچ شاهد 
دیگری برای احضار کردن داشت؟ نه نداشت. وفتی هزاران نفر دید ن که من جام جاف رو پ رکردم» چطوری بایدتابت 


کن که شراب رو مسموم نکردم. 
اف ارت شب اضلا تخد ابر 


بوسیدنش لبخند می‌زده سانسا را برهنه و در حال لرزیدن از ترس دید. جافری را در حال پنجه کشیدن بر گلویش» خون 


از گردنش جاری بود و صورتش سیاه می‌شد. او چشمان سرسی, لبخند گرگ‌صفتانه بران وخنده‌ی عشوه‌گرانه‌ی شی را 
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می‌دید. حتی فکر کردن به شی هم نتوانست اورا تحریک کند. با خودش ور رفت با این خیال که شاید اگر آلتش را 


بیدار کند و ارضایش نماید. بعد از آن می‌تواند راحت‌تر استراحت کند اما فایده‌ای نداشت. 
و سپس سییده دم شده بود و زمان آغاز دادگاهش فرارسید. 


صبح سر کوان نبود که سراغ او آمد» بلکه سر آدام ماربرند به همراه یک جین ردا طلایی اند تیربون صبحانه‌اش ر 
که شامل تخم مرغ پخته. بیکن سوخته و نان سرخ شده بود خورد و به بهترین نحو لباس پوشید. او گفت» «سر آدام» 
تک کرفه رم مه کی مر وهی تاه تفای رین کی راشای اون اش 


هستم درسته؟» 


«هستین سرورم» ولی افسوس که بیشتر اعضاء گاردشاه جزو شهود داد گاه بر غلرة شنما هستن. لرد تایوین احساس 


کردن که برای اونا شایسته نیست که به عنوان محافظ شما خدمت کنن.» 


قرار بود در اتاق پادشاه همان جایی که جافری مرده بوه محاکمه شود. سر آدام او را از میان درهای بلند برنزی و در 
امتداد فرش دراز عبورش داد. او سنگینی نگاه‌ها را بر خودش حس می‌کرد. صدها نفر جمع شده بودند تا محاکمه‌ی او 
را نظاره کنند. یا حداقل امیدوار بود که برای همین آمده‌باشند. تا جایی که من میدونم» همه اوناشاهدایی بر علیه من 
هستن. او نگاهش بر ملکه مارجری در ایوان بالا افتاد. در قامت عزاداری رنگ پریده و زیبا بود. دو بار ازداواج کرده و 
دوبار بیوه شده اونم نوی شونزده سالگی. مادرش قدبلندتر در یک سو و مادربزرگش کوتاه‌تر در سوی دیگر او ایستاده 


شاه‌نشین در زیر تخت آهنین خالی قرار گرفته بو ولی همه‌ی میزها جز یکی جمع‌آوری شده‌بود. در پشت میز لرد 


میس تایرل, فربه.با جبه‌ای طلایی روی لباس سبز نشسته بوده همراه پرنس اوبرین مارتل لاغراندام با ردای بلند راه راه 


۳ 
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نارنجی و زرد و سرخ مخملی‌اش. لرد تایوین لنیستر در میان آن دو نشسته بود. شاید هنوز امیدی برای من باشه. مرد 
دورنی و هایگاردنی از هم متنفر بودند. اگه بتونم به راهی برای استفاده از این تفر پیدا کنم... 


شد» پدر زمینی‌اش به جلو خم شد تا بپرسد. «تیریون, آیا تو شاه جافری رو کشتی؟» 
اون به اندازه یه تپش قلب هم وقت تلف نم ی‌کنه. «نه.» 
اوبرین مارتل با لحن خشکی گفت. «خب این باعث تسکینه.» 


لرد تایرل پرسید» «پس سانسا استارک این کارو کرده؟» 


من آگه جاش بودم این کارو می‌کردم, با اینحال سانسا هر جایی که بود و یا هر نقشی که ممکن بود در اين ماجرا 


مجبور شده بود بر پشت دلقکی بیایستد. «خدایان جافری رو کشتن. او با پای کبوترش خفه شد.» 
لرد تایرل قرمز شد. «تو نانواها رو مقصر میدونی؟» 


«یا اونا یا کبوترا. فقط پای منو از این قضیه بیرون بکشین.» تیریون صدای خنده‌ای عصبی را شنید و فهمید که 


اشتباه کرده است. زبوتتو نگه دار احم قکوچولو قبل از اینکه زبونت گورتو بکنه. 


لرد تایوین گفت» «شاهدایی علیه تو وجود دارن. اول اظهارات اونا رو می‌شنويم. بعد می‌تونی شاهدین خودتو ارائه 


کنی. تو فقط می‌تونی با اجازه ما صحبت کنی.» 


هیچ کاری نمی‌توانست انجام دهد جز آنکه با تکان سر تایید کند. سر آدام به او حقیقت را گفته بود؛ اولین کسی که 


معرفی شد سر بلون سوان از گاردشاه بود. پس از اینکه سپتون اعظم از او سوگند گرفت که فقط حقیقت را بگوید او 


ماب 1۲ ۲ ۱( ۷۷ 


فصل شصت و ششم یورش شمشیرها تیریون 


آدم شجاعیه و من نمیتونم باور کنم که اين کارو انجام داده باشه.» 


زمزمه‌ای در سالن پیچید و تیریون دوست داشت بداند که سرسی در حال اجرای چه بازی احمقانه‌ای است. چر 
شاهدی رو پیشنهاد کرده که باور داره من بیکناهم؛ او خیلی زود فهمید. سر بلون از روی بی میلی درباره‌ی روز شورش 
و اينکه چگونه تیریون را از جافری دور کرده صحبت کرد. «اون به اعلیحضرت حمله کرد بله همینطوره. اون فقط یه 
قلیان خشم بود نه بیشتر. یه طوفان تابستونی. مردم پاپتی نزدیک بود همه مارو بکشن.» 

افعی سرخ دورن اینطور بیان داشت که «نودوره تارگرین‌هاء اگه مردی به اعضای خاندان سلطنتی دست درازی 
می‌کرد. دستی که باهاش جسارت کرده بود رو از دست می‌داد. دست کوچک کوتوله دوباره سبز شده يا اینکه شما 


شمشیر سفیدا وظیفه‌تونو فراموش کردین؟» 
سر پلون پاسخ داد. «اون خودش از اعضای خاندان سلطنته و در ضمن دست پادشاه هم بود.» 
لرد تایوین گفت. «نه. اون به جای من کارای دست رو انجام می‌داده.» 


سر مرین ترنت وقتی به جای سر بّلون در جایگاه شهود قرارگرفت با کمال میل به اقرارات او شاخ و برگ داد «اون 
پادشاه رو به زمين کوبید و شروع کرد به لگد زدن به ایشون. آون با فریاد می‌گفت که این بی‌انصافی بوده که پادشاه از 
دست مردم پاپتی بدون آسیب فرار کردن.» 

تیریون داشت متوجه نقشه‌ی خواهرش می‌شد. اون با مردی شروع کرد که به صدافت معروفه و تا اونجایی که 
مي‌توفست شیرداش ر وکشید. هر شاهد یکه پشت سرش بیاد داستان بدتری تعریف می‌کنه, تا انجای یکه من به بدی 


مجموع میگور ظالم و ایریس دیوانه بشم با یه خورده از ایگان نالایق به عنوان چاشنی, 
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سر مرین با باز گو کردن اینکه چه‌طور تیریون مانع تادیب سانسا استارک توسط جافری شده بود ادامه داد. «کوتوله از 
اعلیحضرت پرسید که می‌دونه چه بلایی سر ایریس تارگرین اومده. وقتی سر بُروس برای دفاع از اعلیحضرت حرفی 


زدن» جن اونو تهدید به کشتن کرد.» 


بلانت خودش نفر بعدی بود تا آن داستان غم انگیز را تکرار کند. حالا هرقدر که دلخوری نسبت به سرسی از بابت 


کی اقا ریداقم تازهي ام کامایي که فرشم اس ]کف 
تیریون بیشتر از آن نتوانست زبانش را نگاه دار «به قضات بگو جافری داشت چی کار می کرد چرا نمیگی؟» 


مرد درشت‌هیکل و غبغب‌دار به او خیره شد. «تو به وحشی هات گفتی که اگه دهنمو باز کنم منو بکشن. این چیزیه 


که من به اونا میگم.» 
لرد تایوین گفت» «تیریون» تو فقط وقتی حرف میزنی که ما ازت بخوايم. این به اخطار بود.» 
تیریون مملو از خشم نشست. 


هر سه کتل‌بلک به نوبت بعد از او آمدند. آسنی و آسفرید داستان شام او با سرسی قبل از جنگ بلک‌واتر و تهدیدی 


که کرده بودرا نقل کردند. 


سر آسفرید گفت» «اون به اولیاحضرت گفت که خیال داره بپهشون آسیب بزنه.» برادرش آسنی با دقت شرح داد 


تبدیل میکنه.» هیجکدام از آنها به آلایایا اشاره ای نکردند. 


مدت‌ها قبل می‌دانسته که دایی‌اش قصد کشتن او را دارد. او به قضات گفت. «عالیجنابان» روزی بود که به من ردای 
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سفید رو دادن. اون پسر شجاع به من گفت» سر آسمند شریف» از من خوب محافظت کن که دایم منو دوست نداره. آون 


قصد داره به جای من پادشاه بشه.» 


خیلی بیشتر از حد تحمل تیریون بود» «دروغگول» او قبل از اينکه ردا طلایبی ها اورا به عقب بکشند دو قدم جلو 


اخند 
لرد تایوین خشمگین شد «ما باید دست و پاهای تورو شبیه یه راهزن معمولی غل و زنجیر کنیم؟» 


تیربون دندان‌هایش ر بهم فشرد. دومین اشتباهء کوتوله‌ی احمق.ء احمق.ء احمق. آروم باش وگرنه خودتو محکوم 


میکنی. «نه. طلب عفو میکنم عالیجنابان. دروغ‌هاش منو عصبانی کرد.» 


سرسی گفت. «منظورت حقايقشه. پدره من بخاطر حفاظت از خودتون التماس میکنم اونو توی غل و زنجیر بزارید. 


میبینین که چطوریه. » 


پرنس آوبرین گفت» «من میبینم که اون یه کوتوله‌اس. اون روزی که من از خشم یه کوتوله بترسم. روزیه که خودمو 


توی یه بشکه شراب غرق کنم.» 


لرد تایوین به پنجره نگاهی کرد و برخاست. «نیازی به قید و بند نیست. دیگه دیروقت شده. ما فردا ادامه میدیم.» 


داشت و از باورش لذّت می‌برد. به من دروغای شیرین تحویل بده و حقایق تلح رو برای خودت نگهدار. او شرابش را 


نوشید و به شی فکر کرد. بعداه در هنگام ملاقات شبانه سر کوان» تیربون در پی ریس فرستاد. 
«فک میکنی که خواجه در دفاع از تو حرفی می‌زنه؟» 


«نا وقتی که باهاش صحبت نکنم نمی‌دونم. عمو لطف کنین و بفرستینش اینحا.» 
۱۳۰۸ 
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«هر جور تو بخوای.» 


استادها بالابار و فرنکن روز دوم قضاوت را آغازو همچنین پیکر شاه جافری نجیب را هم باز کرده بودند» آنها قسم 
می‌خوردند که هیچ لقمه‌ای از پای کبوتر یا هیچ غذای دیگری که در گلوی همایونی گیر کرده باشد یافت نکردند. در 


سپس آنها استاد پایسل را که به سختی روی عصای پر گرهی خم شده و در حال راه رفتن می‌لرزید. جلو آوردند. 
مقدار ۳ موی سفید از روی گردن بلند مرغ مانندش جوانه زده بود. او برای ایستادن خیلین نزار شده بود» بنابراین 
قضات اجازه دادند تا یک صندلی و همچنین میز برای او به داخل بیاورند. بر روی میز چند شيشه کوچک قرار داده 


بودند. پایسل از نام بردن لت می بر د. 


۰ جح و مم 0.۰ ۳ . وم + ۳ ۸ بر ِ ۹ 
او با صدای لرزان گفت» «سرخاکستری از قارچ سمی. سایه‌شب » خواب شیرین» رفص شیطان. این چشم کوره. این 
۲ كِِ ِ ۴ ۳ ۹ 1 9 ی ۳ 
یکی رو به خاطر رنگش اونو خون بیوه صدا میزنن. یه سم بی‌رحم. مثانه و روده ادم رو خاموش میکنه تا اون توی سم 
ِ ۹ مه حج 2 ۳ ۵ ۳ ۰ ۰ ۰ 


جن وقتی که منو به دروغ زندانی کرده بود اونا رو از توی اتاقی خواب من دزدید.» 
تیریون با وجود احتمال خشم پدرش فریاد زه «پایسل, هیچ کدوم از این سم‌ها میتونه راه نفس یه آدمو ببنده؟» 


«نه برای اینکار تو باید از یه سم کمیاب‌تر استفاده کرده باشی. وقتی که من توی سیتادل یه کارآموز بودم» اساتید 


من اسمشو خیلی ساده گذاشته بودن, خفه‌کننده *» 


۱- در هر دو جمله از کلمه 026 استفاده شده بود که اولی به معنی آغاز محاکمه و دومی به معنی تشریح جنازه است. 
۲ 16۰۵۵۵) 
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۱۳۰۹ 


ماب 1۲ ۲ ۱( ۷۷ 


«ولی این سم کمیاب پیدا نشد. درسته؟» 


پایسل او ر نادیده گرفت. «ره عالیجنابان. تو از همه این برای کشتن شریف‌ترین فرزندی که خدایان روی زمین 


محبوبشونقرارداده بودن استفاده کردی.» 


خشم تیریون بر عقلش چیره شد «جافری ظالم و احمق بوده ولی من اونو نکشتم. اگه دوست دارین سر منو قطع 


کنین» من دستی توی مرگ خواهرزاده‌ام نداشتم.» 
لرد تایوین گفت. «ساکت! من سه بار بهت گفتم. دفعه بعد بهت پوزه بند میزنیم و زنجیرت ميکنيم.» 


بعد از پایسل گروه مشایعت‌کنندگان" آمدنده بی‌اتتها و ملال‌آور. لردها و بانوها و شوالیه‌های شریف اصیل‌زاده و 
دون‌پایه همانند هم تمام آنهایی که در جشن عروسی حاضر بودنده همه خفه‌شدن جافری را دیده بودنده صورتش مانند 
آلوی دورنی سیاه شده بود. لرد ردوین, لرد سلتیگار و سر فلمنت براکس دیده بودند که تیریون پادشاه را هدید می‌کرد؛ 
دو خدمتکاه یک شعبده باز: لرد جایلز. سر هوبر ردوین و سر فلیپ فوت او را در حال پر کردن جام عروسی دیده بودند؛ 
بانو مری‌ودر قسم می‌خورد که هنگامی که جافری و مارجری پای را می‌بریدند کوتوله را دیده که چیزی در شراب 
پادشاه می‌ریخته؛ ایسترمونت پیره پکلدون جوان» گالیون خواننده از کای» موروس و جوتوس اسلینت ملازم گفتند که 
چگونه تیریون جام را برداشته و در حالی که جافری در حال مرگ بود باقیمانده شراب مسموم را بر روی کف تالار 


پخش کرده آنننا: 


کی من این همه دشمن درست کردم؟ بانو مری‌ودر کاملا یک غریبه بود. تیریون در اين فکر بود که آیا او کور بوده 
یا خریده شده است. حداقل گالیون از کای نقل قولش را به شعر نگفت. در غیر اینصورت ممکن بود هفتاد و هفت بیت 


برای آن بگوید. 


2۱ 2106655107 - افرادی که در تشعیع جنازه‌ها در صفی منظم پشت سر هم حرکت می کنند. 
۲ 1۷۲6۲۲۲۷۸۲۵۵۵۲ 
۲- 1016008ععظ 
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وقتی که آن شب بعد از شام عمویش اورا فراخوانده رفتارش سرد و غیر صمیمی بود. اونم فک میکنه که کار منه. سر 
کوان از او پرسید» «شاهدی برای ما داری؟» 
«نه خیلی. نه. مگه اينکه شما زن منو پیدا کنین.» 
عمویش سرش را تکان داد. «اینطور به نظر میاد که دادگاه داره برات خیلی بد پیش میره.» 
تیریون به زخمش دست کشید. «اوه اینطور فکر میکنی؟ من متوجه نشده بودم. وربس نیومد.» 
«نمیاد. فردا بر علیه تو شهادت میده.» 


متقاعد کرده؟» 


سر کون بی‌پرده پرسید. «اگه نمیخواستی ازشون استفاده کنی,چرا سم‌های پایسل رو دزدیدی؟ و بانو مری‌ودر دیده 


که..» 


«..هیچی! هیچ چی برای دیدن نبود. ولی چطور میتونم ثابت کنم؟ چطور میتونم وقتی اینجا حبسم چیزی رو ثابت 


کنم؟» 
«شاید وقتش رسیده که اعتراف کنی.» 


حتی از میان دیوارهای ضخیم سنگی قلعه سرخ تیریون می‌توانست صدای یکنواخت بارش باران را بشنود.«دوباره 


بگو عمو؟ من می‌تونم قسم بخورم که بهم اصرار کردی اعتراف کنم.» 


«اگه تو در محضر دادگاه گناهتو بپذیری و بخاطر جرمت اظهار پشیمونی کنی» پدرت جلوی گردن زدنتو می‌گیره. 


بهت اجازه میدن که سیاه بپوشی.» 
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تیربون به صورتش خندید» «اینا همون شرطایی بود که سرسی به ادارد استارک پیشنهاد کرد. ما همه ميدونيم چطور 


تموم میشه.» 


«پدرت هیچ نقشی توی اون نداشت.» 


دست‌کم تا این حد آن واقعیت داشت. تیربون گفت» «کسل‌بلک پر از قاتلین و دزدا و متحاوزینه» ولی من یادم نمیاد 
وقتی آونجا بودم هیچ شاه‌کشی رو دیده باشم. انتظار داری باور کنم که اگه بپذیرم که شاه‌کش و هم‌خون‌کشم. پدرم به 
سادگی سرش رو تکون میده. منو میبخشه و بار منو با لباس‌های گرم پشمی میبنده و میفرسته دیوار.» او گستاخانه 


فریاد اعتراض ( سر داد. 


سر کون عبوسانه گفت» «هیجکس از بخشش حرف نزد. یه اعتراف این قائله رو ختم میکنه. به خاطر اینه که پدرت 


منو با این پیشنهاد اینجا فرستاده.» 


تیریون گفت» «از طرف من به خوبی ازش تشکر کن عموء ولی بهش بگو من در حال حاضر تو حس و حال اعتراف 


ی 1 


«اگه جای تو بودم.حس و حالم رو عوض می‌کردم. خواهرت سرتو می‌خواد و لرد تایرل هم حداقل تمایل داره که اینو 


بهش بده.» 


این چیزی بیش از انتظارش نبود» «پس یکی از قضات بدون شنیدن یک کلمه از دفاعياتم» منو محکوم کرده. هنوز 


عمویش به او یاداوری کرد. «تو هیچ شاهدی نداری. تیریون. اگه تو توی اين فضاحت گناهکاری, دیوار سرنوشت 


بسیار بهتری از اون چیزیه که لیاقتشو داری. و اگه بی‌گناهی..من میدونم توی شمال یه جنگ در جریانه. ولی با هر 


۱- ]1200 - فریادی از سر تعجب و همراه با تمسخر و اعتراض 
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نتیجه‌ای که از این دادرسی به دست بیاد» باز هم اونجا برای تو نسبت به قدمگاه پادشاه جای امن‌تریه. مردم قانم شدن 


که تو گناهکاری. اگه اینقدر احمق باشی که جرات کنی بری توی خیابون, اونا تورو تیکه تیکه میکنن.» 
«میتونم ببینم که این چشم‌انداز چقدر ناراحتت می‌کنه.» 
«تو پسر برادر منی.» 
«میتونستی اینو بهش یادآوری کنی.» 


«فکر میکنی اگه تو از خون اون و جوانا نبودی» اجازه میداد که بخوای سیاه بپوشی؟ من میدونم که اون به نظر آدم 
سختی میاده ولی از چیزی که باید باشه سخت‌تر نیست. پدر ما مهربان و دوست داشتنی بود ولی اینقدر ضعیف بود که 
پرچمداراش وقت سر پیاله‌هاشون مسخرش می‌کردن. بعضی‌ها جرات می‌کردن و در ملاء عام اونو به مارزه می‌طلبیدن. 
بعضی از لردها طلای مارو قرض می‌گرفتن و هیچوقت زحمت پس دادنشو به خودشون نمی‌دادن. توی دربار در مورد 
شیر بی‌دندون لطیفه میگفتن. حتی معشوقه‌اش ازش دزدی می‌کرد. زنه به به زحمت یه پله بالاتر از به فاحشه بود و با 
جواهرات مادرم به خودش می‌رسید! برگردوندن خاندان لنیستر به جایگاه مناسبش به گردن تایوین افتاد. همونطور وقتی 
که بیشتر از بیست سال نداشت مسئولیت به گردنش افتاد. اون اين بار سنگین رو برای بیست سال تحمل کرد و تنها 
چیزی که نصیبش شد حسادت پادشاه دیوانه بود. به جای افتخاری که اون لایقش بود. محبور شد که تحقیرهای 
بی‌شماری رو تحمل کنه و با اینحال آون به هفت پادشاهی صلح و رونق و عدالت داد. اون یه مرد عادله. تو باید عاقل 


باشی و بهش اعتماد کنی.» 


تیریون مات و مبهوت پلک زد. سر کون هميشه استوا خلل‌ناپذیر و عمل‌گرا بود. تیربون قبلا هیچ وقت صحبت 


کردن او را با این حرارت ندیده بود» «تو عاشقشی.» 


«اون برادرمه.» 
«من..من به چیزایی که گفتی فکر می‌کنم.» 
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«پس سریع و دقیق فکر کن.» 


او آن شب خیلی کم فکر کرد ولی صبح فردا اصلاً به این نتیجه که آیا پدرش قابل اعتماد هست يا نه نزدیک نشده 
بود. یک خدمتکار برای صبحانه پوره و عسل آورد. ولی تمام چیزی که او توانست بچشد زهراب اندیشیدن به اعتراف 
بود. اونا برای همیشه منو هم‌خون‌کش صدا میکنن. برای هزار سال يا بیشتر, اگه اصلاً تو خاطره‌ها باقی بمونم» میشم 
یه کوتوله هیولاصفت که خواهرزاده جوانش رو تو جشن عروسیش مسمو مکرد. این فکر به حدی او را عصبانی کرد که 
ظرف و قاشق را به آنسوی اتاق پرتاب نمود و یک لکه پوره را بر دیوار باقی گذاشت. سر آدام ماربرند وقتی برای بردن 


تیریون به دادگاه آمد» با کنجکاوی به آن نگاه کرد ولی از اقبال خوش سوالی نیرسید. 
جارچی اعلام کرد. «لرد وریس, اریاب زمزمه‌گرها» 


پودر زده. آرايش کرده و با رایحه گل رز عنکبوت در تمام مدت صحبت دستانش را به هم می‌مالید. تیریون در حالی 
که نقل قول‌های حزن انگیز خواجه در مورد برنامه‌ریزی جن برای جدا کردن جافری از تازی و صحبت با بران در مورد 
فواید پادشاهی تامن را می‌شنید انديشید داره زندگیمو میشوره میبره. حفایق نصفه نیمه بیشتر از درو غآشکار میارزه. و 
برخلاف بقیه وریس مدرک داشت؛ کاغذهای پوستی پر از یاداشت» جزئیات تاریخ‌ها و متن کامل گفتگوها. به حدی 
عمده که بازخوانی آنها کل روز به طول انجامید و اکثر آنها محکوم کننده بودند. ٌربس بازدید شبانه تیربون از اتاق 
استاد بزرگ پایسل و دزدی سموم و داروهای اورا تایید کرد. تهدید موقع شام سرسی را تایید کرد.همه چیز را تایید کرد 
جز خود مسموم کردن را. وقتی که پرنس آوبرین از او پرسید که چگونه می‌تواند تمام این اتفاقات را بداند. خواجه فقط 


به آرامی خندید و گفت «پرنده‌های کوچولوم بهم گفتن. دونستن تنها هدف اونا و منه.» 


تیریون انديشید. من چطور می‌تونم یه پرنده کوچیک رو تفنیش کنم؟ باید سر خواجه رو همون اولین روزی که به 


قدمگاه پادشاه اومدم قطع میکردم. لت بهش. و لعنت به م نیکه این همه بهش اعتماد کردم. 


در حالی که وریس تالار را ترک می‌کرد لرد تایوین از دخترش پرسید» «همه رو شنیدیم؟» 
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سرسی گفت «تقریبا؛ درخواست دارم اجازه بدین آخرین شاهد رو فردا به حضورتون بیارم.» 
لرد تایوین گفت» «هر طور که بخوای.» 
تیریون وحشیاه انديشید. اوه خوبه. بعد از این دادگاه نمايشی, اعدام تقریاً تسلی بخشه. 


س رکوان برای جوابمماومده» ولی عمویش کسی نبود که وارد شد. 
تیریون بلند شد تعظیم طعنه‌آمیزی به پرنس اوبرین کرد» «قضات اجازه دارن که به ملاقات متهم بیان؟» 


افعی سرخ بر روی صندلی نشست. «پرنس‌ها اجازه دارن هر جا که میخوان برن. يا این چیزی بود که من به 


نگهبان‌هات گفتم.» 
«پدرم آزتون ناراحت میشه.» 
«خوشحالی تایوین لنیستر هیجوقت توی لیست نگرانی‌هام نبوده. این شراب دورنیه که داری می‌نوشی؟» 
«از آربره.» 
اوبرین دهن کجی کرد «آب قرمز. تو شاه رو مسموم کردی؟» 
«نه. تو چی؟» 
پرنس لبخند زد, «همه‌ی کوتوله‌ها زبونشون مثل توئه؟ یکی از اين روزا یه نفر احتمالا اونو قطعش می‌کنه.» 
«تو اولین کسی نیستی که اینو هم میگی. شاید خودم باید قطعش کنم, به نظر میاد که فقط دردسر درست می‌کنه.» 


«پس که اینطور. فکر می‌کنم بالاخره شاید یکم آب انگور لرد ردوین رو بنوشم.» 
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«هر طور دوست دارید.» تیریون یک فنجان برای او ریخت. 


مرد جرعه‌ای نوشید. در دهانش چرخاند و فرو برد.«فعلا مناسبه. فردا برات یکم شراب دورنی قوی می‌فرستم.» 


جرعه‌ای دیگر نوشید.«اون فاحشه موطلایی که دنبالش بودم رو پیدا کردم.» 


«پس فاحشه‌خانونه چاتایا رو پیدا کردی؟» 


«توی فاحشه‌خونه‌ی چاتابا من با یه دختر سیاه‌پوست خوابیدم. فکر کنم آلایایا صداش می‌کردن. به غیر از جای 


شلاق‌های پشتش, زیبا بود. ولی اون هرزه‌ای که من بهش اشاره کردم» خواهرت بود.» 
تیریون بدون تعجب پرسید. «هنوز تو رو از راه به در نکرده؟» 


اوبرین با صدای بلند خندید.«نه» ولی اگه قیمتش مناسب باشه میتونه. ملکه حتی به ازدواج هم اشاره کرد. 
اولیاحضرت به شوهر نیاز دارن و چه کسی بهتر از پرنس دورنی؟ الاریا باور داره که من باید قبول کنم. حتی فکر بودن 
سرسی توی تختمون آون دخترک سرکشو حشری میکنه. و ما حتی نباید پنی کوتوله رو هم بپردازيم. تنها چیزی که 


خواهرت ازم می‌خواد فقط یه سره اونی که یکم بزرگه و یه دماغ کم داره.» 
تیریون با حالتی منتظر گفت. «و؟» 


در حین پاسخ گویی پرنس اوبرین شرابشس را چرخاند و گفت» «وقتی خیلی وقت پیش اژدهای جوان دورن رو فتح 
کرد بعد از تسلیم سان‌اسپیر اون یه لرد از های‌گاردن رو برای حکومت باقی گذاشت. این تایرل همراه ذمش قلعه به 
قلعه دنبال شورشی‌ها میگشت و مطمئن ميشد که زانوهامون خم شده باشه. ون با نیروهاش میومده یه قلعه برای 
خودش می‌گرفت» یک ماه اونجا میموند و بعدش به سمت قلعه بعدی میتاخت. عادتش این بود که لردها رو از اتاق 
خوابشون بیرون بکشه و تخت‌شون رو خودش برداره. یه شب خودشو زیر یه سایبان مخملی سنگین پیدا کرد. یه نوار 
پارچه‌ای نزدیک بالشش آویزون بوده دلش می‌خواست یه فاحشه رو احظار کنه. اين لرد تایرل هوس زن دورنی کرده 


بود و کی میتونست سرزنشش کنه؟ پس نوار پارچه‌ای رو کشید و وقتی این کارو کرد» سایبان بالاسرش پاره شد و صدتا 


۱۳۶ 


ماب 1۲ ۲ ۱( ۷۷ 


فصل شصت و ششم یورش شمشیرها تیریون 


عقرب سرخ افتادن روی سرش. مرگش آتشی رو روشن کرد که به سرعت سرتاسر دورن پخش شد و تمام فتوحات 


ازدهای جوان توی دو هفته از بین رفت. مردان تسلیم شدهب ۵ پا خواستن 9 ما دوباره آزاد بودیم.» 
تیربون گفت» «من داستان رو می‌دونم. منظور؟» 


«منظورم اینه, اگه من هرروزی یه نوار پارچه‌ای کنار تختم پیدا کردم و آونو کشیدم» ترجیح میدم روم عقرب بیوفته تا 


ملکه با تمام زیبایی عریانش.» 


تیریون نیشخند زد «پس ما وجه اشتراک زیادی داریم.» 


«مطمتنء من باید به خاطرش از خواهرت خیلی تشکر کنم. اگه به خاطر متهم کردن تو توی جنین نبود. ممکن بود 
تو قاضی من می‌شدی به جای اينکه من قاضی تو باشم.» لذت سیاهی در چشمان پرنس موج میزد. «اصلاً چه کسی 
بهتر از افعی سرخ دورن در مورد سم‌ها میدونه؟ چه کسی دلیل بهتری برای دور کردن تایرل‌ها از تاج شاهی داره؟ و 
طبق قانون دورن با مرگ جافری تخت آهنین باید به خواهرش میرسلا منتقل بشه, کسی که بر حسب اتفاق به لطف 
تو نامزد برادرزاده‌ی من شده.» 

تیریون به حدی در مشکلاتش غرق بود که اصلاً در مورد جانشینی فکر نکرده بود.«قانون دورن اینجا به کار برده 
نمیشه. پدرم تامن رو تاجگذاری می‌کنه» رو حرفم حساب کن.» 


سان‌اسپیر میرسلا رو تاج گذاری نکنه. پدرت به خاطر خواهرزاده‌ات با اون یکی خواهرزادت جنگ راه میندازه؟ خواهرت 


چی؟» او شانه بالا انداخت «گویا من باید با ملکه سرسی به این شرط که از دخترش در مقابل پسرش حمایت کنه 


ازدواج کنم. به نظرت این کارو می‌کنه؟» 


تیریون می‌خواست بگوید. هرگز, ولی کلمه در گلویش گیر کرد. سرسی هميشه به خاطر محروم شدنش ازقدرت با 


توجه به جنسیتش متنفر بود. آگه قانون دورنی توی غرب اجرا بشه, اون به حق خودش وارث کسترلی راک میشه. او و 
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جیمی دوقلو بودنده ولی سرسی زودتر به دنیا آمده بود و اين تمام چیزی بود که او نیاز داشت. با حمایت از موضع 
میرسللا او می‌توانست از موضع خود هم حمایت کند.«من نمیدونم خواهرم بین میرسللا و تامن چطور انتخاب میکنه.» او 


تایید کرد. «اون مهم نیست. پدرم هیچ وقت این انتخاب رو بهش نمیده.» 


پرنس آوبرین گفت» «پدرت برای هميشه زنده نیست.» 


چیزی در مورد طریقه گفتن او باعث شد که موهای پشت گردن تیریون سیخ شوند. ناگهان او به یاد الیا و تمام 
چیزهایی که اوبرین در حال عبور از دشت خاکستر گفته بود‌افتاد. اون سری که دستور رو داده میخواد» نه دستی که 
شمشسیرو حرکت داده.«پرنس عاقلانه نیست در مورد این خیانت توی قلعه سرخ حرف بزنین. پرنده‌های کوچیک دارن 


گوش میدن.» 


«زار گوش بدن. گفتن اینکه یه فرد فانیه خیانته؟ والارمورگولیس چیزیه که توی والیربای کهن میگفتن. همه 
انسان‌ها باید بمیرن. و سرنوشت سوم اومد و اینو ثابت کرد.» مرد دورنی به کنار پنجره رفت تا به شب خیره شود. 


«ینطور میگن که تو هیچ شاهدی برای ما نداری.» 
«امیدوار بودم یه نگاه به این صورت معصومم برای قانع کردن شما در مورد بی‌گناهیم کافی باشه.» 


«اشتباه میکنی سرورم. گل چاق های گاردن متقاعد شده که تو گناهکاری و مصممه که مرگتو 9 آون به ما پنجاه 


دفعه یادآوری کرده که مارجری عزیزش هم از اون جام نوشیده.» 
تیریون گفت» «و شما؟» 


«آدما به ندرت اون چیزی هستن که نشون میدن. تو اینقدر گناهکار به نظر میای که من به بی‌گناهیت متقاعد شدم. 


بازع اضمالا حکوممیشی, ارف کوهتان غدالت کی سوه دار برای الا انکان و رهتتیسی هی تبوی خر بای 
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برای تو باشه؟ شاید قاتل واقعی جافری توسط یه خرس خورده بشه. بنظر میاد که معمولاً توی قدمگاه پادشاه این اتفاق 
میافته. اوه صبر کن؛ حالا که یادم میاده خرس توی هرنهال بود.» 


تیریون زخم دماغش را مالید. او با گفتن حقیقت به اوبرین هیچ چیز را از دست نمی‌داد.« این اون بازی‌ایه که ما 


داریم انجام میدم؟ یه خرس توی هرنهال بود و اون سر آموری لورچ رو کشت.» 


«من دروغ نمیگم. سر آموری شاهدخت رهینیس رو از زیر تخت پدرش بیرون کشید و اینقدر بهش چاقو زد تا مرد. 
اون یه سری آدم تحت فرمانش هم همراهش داشت» ولی من اسمشون رو نمیدونم.» او به جلو خم شد. «سر گرگور 
کلگین کسی بود که سرشاهزاده ایگان رو به دیوار کوبید و در حالی که خون و مغز اون روی دستاش بود به خواهرت 


[لیا تجاوز کرد.» 
اوبرین به سردی لبخند زد «حالا این چیه؟ حقیقت از یه لنیستر؟ پدرت دستور داده بوده آره؟» 
«نه.» او دروغ را بدون تردید گفت و هرگز از خود نپرسید که چرا باید این کار را بکند. 


مرد دورنی یک آبروی نازک مشکی را بالا برد. «عجب پسر وظیفه شناسی. و عجب دروغ ضعیفی. لرد تایوین بود 


که بچه‌های خواهرمو پیجیده تو ردای ارغوانی لنیسترا به پادشاه رابرت تقدیم کرد.» 


«تفاقاً تو باید این صحبت رو با پدرم بکنی. اون اونجا بود. من توی راک بودم و اینقدر کوچیک بودم که فکر میکردم 


اون چیزی که لای پاهامه فقط برای شاشیدن خوبه.» 


«بلهء ولی حالا اینجایی و من میگم که توی دردسر افتادی. بی‌گناهیت ممکنه مثل زخمی که روی صورتت داری 
واضح باشه» ولی این تورو نجات نمیده. همینطور که پدرت نمی‌تونه این کار رو بکنه.» پرنس دورنی لبخند زد» «ولی من 


شاید بتونم.» 


۱۳۹ 
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فسل شست و ششم یورش شمشیرها ِ 


تیربون او را برانداز کرده «تو؟ تو یکی از سه قاضی هستی. چطور میتونی منو نجات بدی؟» 


«نه به عنوان قاضی. به عنوان مبارزت.» 
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فصل ۶۷ 
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مترجم: ریگار م.م.استارک 


ویرایش و9 تنظیم: م.م.استارک» 7-۹ 


کتابی سفید بروی یک میز سفید در اتاقی سفید قرار داشت. 


اتاق مدور بود» دیوارهای سنگی سفید شده‌اش با پرده‌های منقش پشمی سفید مزین شده بود. این نمای اولین طبقه 
از برجخ شمشیر سفید بود؛ یک بنای چهار طبقه‌ی بلند و باریک» ساخته شده بر روی گوشه‌ای از دیوار قلعه که بر 
خلیج مشرف بود. زیر زمین محل نگه‌داری جنگ‌افزارها و زره بود و در طبقه‌های دوم و سوم اتاقک‌های کوچک خواب 


یکی از آن اتاقک‌ها برای هجده‌سال متعلق به خودش بود» اما امروز صبح تمام وسایلش را به بالاترین طبقه انتقال 


داده بود که تماماً به اقامتگاه فرمانده کل تعلق داشت. اتاق‌ها گرچه بزرگ اما باز هم جدا از یکدیگر بودند؛ و بالاتر از 
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دیوار بیرونی بودند. به این معنی که می‌توانست منظره‌ای رو به دریا داشته باشد. انديشید. من اینو مییسندم. منظره» و 


باقی چیز. 


جیمی در جامه‌ی سفید گاردشاهی‌اش که به همان بی‌رنگی اتاق بوده منتظر برادران قسم‌خورده‌اش, روبروی کتاب 
نشست. شمشیر از کمرش آویزان بود. ار سمت اثتباه. پیش از این هميشه شمشیر را در سمت چپ می‌بست. و زمانی 
که آن را از غلاف درمی‌آورد به سمت مخالف بدنش بیرون می‌کشید. امروز صبح آن را به سمت راست کمرش منتقل 
کرده بو برای اينکه بتواند به همان روش با دست چپ آن را بیرون بکشد. اما وزنش در آن سمت احساسی نامآنوسی 
داشت, و زمانی که تلاش کرده بود تا شمشیر را از نیام بیرون بکشد حرکت تماماً به نظر ناشیانه و غیرعادی می‌آمد. 
جامه هم به خوبی اندازه‌اش نبود. او لباس زمستانی گاردشاهی را به تن کرده بوده یک ردا و شلوار از پشم رنگ‌زدایی 


شده و یک شنل سفید سنگین, اما به نظر تمام آنها بر تنش زار می‌زدند. 


خودم یه غریبه/م. پسرش مرده بوده پدرش او را عاق کرده بوده و خواهرش. ۰ . او بعد از اولین روز در سپت سلطنتی 


از میان شهر تا آرامگاهش در سپت بزرگ بیلور حمل کردند. سرسی فاصله‌اش را با او حفظ می‌کرد. 


او بار دیگر به اطراف اتاق مدور نگاه کرد. فرشینه‌های پشمی سفید دیوارها را پوشانده بوده و بالای شومینه یک سپر 
سفید و دو شمشیر به صورت ضربدری جاسازی شده بود. صندلی پشت میز از جنس بلوط سیاه قدیمی با کوسن‌هایی از 
چرم گاو سفید شده بود. چرم پوسیده شده بود. به خاطر باسن استخوانی باریستان بی‌باک و قبل از اون توسط جرولد 
های‌تاور, شاهزاده ایمون شوالیه‌ی اژدهاء سر ربام ردواین» و دمون از تری» سر دانکن رشید و شیردال رنگ پریده آلین 


کانینگتن پوسیده شده. چطور می‌توانست شاه‌کش جزء چنین گروه بلند مرتبه‌ای باشد؟ 


بااین‌حال او اینجا بود. 
۱۳۳۲ 
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فصل شصت و هفتم یورش شمشیرها وتات 


خود میز از جنس درخت رودبند قدیمی بوده سفید همچون استخوان, کنده کاری شده به شکل یک سپر بزرگ که 
توسط سه نریان سفید نگه داشته می‌شد. طبق رسوم در رویدادهای نادره زمانی که هر هفت برادر گردهم می‌آمدند. 
فرمانده کل بر بالای سپر و هر سه برادر در یک سمت میز می‌نشستند. کتابی که کنار آرنجش قرار داشت سیترگ بود؛ 
دو فوت ارتفاع و یک و نیم فوت عرض داشت با هزار صفحه‌ی ضخیم از کاغذ پوستی سفید رنگ اعلا که بین جلد 
چرم سفید شده با لولاها و چفت های طلا فشرده شده بود. کتاب برادران نام رسمی‌اش بود. اما بیشتر اوقات خیلی 


ساده آن ر کتاب سیید خطاب می‌شد. 


درون کتاب سپید تاریخ گاردشاه درج شده بود. هر شوالیه‌ای که زمانی خدمت کرده بوده یک صفحه داشت تا نام و 
کردارش برای هميشه ثبت شود. در گوشه‌ی بالایی سمت چپ هر صفحه سپری که آن مرد در زمان انتخاب شدن به 
همراه داشت با رنگ غلیظ رسم شده بود. پایین در گوشه راست سپر گاردشاه بود؛ به سفیدی برف» تهی. پاک. تمام 
سپرهای بالایی متفاوت بودند و تمام سپرهای پایینی یکسان. در فضای بینشان اتفاقات زندگی و خدمات هر مرد نوشته 
شده بود. کشیدن نشانه‌های اشرافی و تزیین متن توسط سپتون‌هایی انجام می‌شد که هر سال سه مرتبه از طرف سپت 


بزرگ بیلور فرستاده می‌شدند. اما این وظیفه فرمانده‌ی کل بود تا یادداشت‌ها را به روز نگه دارد. 


۷ وظیفه‌ی منه. وقتی یاد می‌گرفت تا با دست چپش بنویسد. این اتفاق می‌افتاد. کتاب سفید خیلی عقب افتاده 
بود. مرگ سر مندون مور و سر پرستون گرین‌فیلد نیاز به وارد کردن داشت. و همینطور خدمت کوتاه گاردشاه لعنتی, 
سندورکلیگن. باید صفحات جدیدی برای سر بلون سوان» سر آسمند کتل‌بلک و شوالیه‌ی گل‌ها ایجاد می‌شد. مجبورم 


برا ی کشیدن سپراشون یه سپتون احضا رکنم. 


سر باریستان سلمی برای فرمانده‌ی کن بودن نسبت به جیمی مقدم‌تر بود. سپر بالای صفحه‌اش نشان خاندان سلمی 
را نشان می‌داد: سه ساقه‌ی گندم زرد رنگ بر روی زمینه‌ی قهوه‌ای. جیمی هنگامی که فهمید سر باربستان قبل از 


ترک قلعه زمانی را برای ثبت عزل خودش گذاشته بوده مسرور گشت. گرچه شگفت‌زده نشد. 


۳۳: 
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سر باریستان از خاندان سلمی. اولین پسر سر یوش سلمی از هاروست‌هال. به عنوان ملازم به سر منقرد سوان 
خدمت کرد. در سن ده سالگی ملقب به "بی‌پا ک" شد, زمان ی که زرهی قرضی را به تن کرد تا به عنوان یک شوالیه 
مرموز در تورنومنت بلک‌هیون شرکت کند. جای یکه توسط دانکن» پرنس سنجاقک‌ها مغلوب و چهرها شآشکار شد. در 
شانزده سالگی» پس از انجام شاهکار بزرگ شجاعت و مپارنش به عنوان شوالیه‌ای مرموز در مسابقه‌ی زمستانی در 
قدمگاه پادشاه و مغلوب کردن شاهزاده دانک ن کوچک و سر دانکن رشید فرمانده‌ ی کل گاردشاه» توسط ایگان تارگرین 
پنجم شوالیه شد. میلیس غولساء آخرین مدعی بلک‌فایرها را در حین جنگ پادشاهان ناین‌پنی در مبارزه‌ای تن به تن 
کشت. لورمل نیزه‌بلند و سدریک استورم حرامزاده‌ی برونزگیت را شکست داد. در بیست‌وسه سالگی توسط فرمانده‌ی 
گاردشاه جرولد های‌تاور به عنوان گاردشاه نامگذاری شد. در مسابقه یل‌تقره‌ای از گذرگاه در برابر تمام مبارزان دفاع 
کرد. در رزم‌آورد میلن‌پول پیروز شد. در حین تافرمانی داسکندیل, با وجود زخم یک تیر در سینه» پادشاه ایریس دوم ر 
به مکانی امن رساند. انتقام قتل برادر قسم خورده‌اش» سر گواین گانت را گرفت. لیدی جین سوان و سپتایش را با 
مغلوب کردن شولیه‌ی خندان و سیمون توین و سپ سکشنتن, از دست آنجمن برادر ی کینگزوود نجات داد. در مسابقه 
اولدتاون, شوالیه‌ی مرموز, بلک‌شیلد را معلوب و نقاب از چهره‌اش برداشت و مشخص شد که او حرام‌زاده‌ ی آپلند بوده. 
یکانه قهرمان مسابقه‌ی لرد استفون د راستورمزاند» بدان جهت که او لرد رابرت برانیون» پرنس اوبرین مارتلء لرد لیتون 
های‌تاور لرد جان کانینگتن» لرد جیسون ملیستر و شاهزاده ریگار تارگرین را از اسب انداخت. در نبرد ترایدنت در حالی 
که شانه‌به‌شانه برادران قسم‌خورده‌اش و ریگار شاهزاده‌ی دراگون‌ستون می‌جنگید با تیر» نیزه و شمشیر زخمی شد. 
توسط پادشاه رابرت براتیون اول بحشیده و به عنوان فرم‌انده‌ی گاردشاه نامگذاری شد. در آن گارد افتخاری که بانو 
سرسی از خاندان لنیستر را برای ازدواج با شاه رابرت به قدمگاه پادشاه آوردند خدمت کرد. درحین شورش بیلون 
گریخوتی بخفان مه الک ویکه را رفیی موق فه راخ ماه فر یاه احفاه کر و ۵۷ انگی ار [زیباگی وزیا 


پادشاه جافری براتیون اول به دلی لکهولت سن از خدمت عزل شد. 


قسمت‌های اول داستان کت سر بریستان توسط سر جرالد های‌تاور با دست‌خطی بزرگ و پررنگ نوشته شده بود. 


دست خط کوچک‌تر و زیباتر خود سلمی از فسمت زخمی شدنش در ترایدنت جای قبلی را گرفته بود. 
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صفحه‌ی خود جیمی در مقایسه با این صفحه ناچیز بود. 


سر جیمی از خاندان للیستر. اولین فرزند پسر لرد تابوین و بانو جولنا از کسترلی‌راک. در مقابل انجمن برادری 
گینگزوود به عنوان ملزم لرد سامت رکرک‌هال خدمت کرد. در ۱۵سالگی به خاطر شجاعتش در میلان نیرد توسط سر 
آرتور دین شوالیه شد. در ۱۵سالگی توسط پادشاه ایریس تارگرین دوم به عنوان گاردشاه اتتعاب شد. در حین غعارت 
قدمگاه پادشاه» پادشاه ایریس دوم را در بای تحت آهنین به قتل رساند. ا ز آن به بعد به عنوان "شاهکش" شناخته 
می‌شود. جرمش توسط پادشاه رابرت براتیون اول بخشیله شد. در در آن گارد افتخاری که خواهرش بانو سرسی از 
خاندان لنیستر را برای ازدواج با شاه رابرت به قدمگاه پادشاه آوردند خدمت کرد. در مسابقه‌ای که به‌خاطر ازدوا جآن‌دو 


در قدمگاه پادشاه برگزا رکشت قهرمان شد. 


و این چنین خلاصه شد. زندگی‌اش بیشتر شبیه یک‌چیز پست و ناچیز به‌نظر می‌رسید. سر باربستان حداقل 
می‌توانست تعدادی از پیروزی‌های جیمی در مسابقات دیگر را ثبت کند. و سر جرولد شاید می‌توانست اطلاعات بیشتری 
درباره‌ی کارهایی بنویسد که او در هنگام در هم‌شکستن انجمن برادری کینگزوود توسط سر آرتور دین, انجام داده بود. 
او زندگی لرد سامنر را وقتی بن شکم‌گنده نزدیک بود سرش را خرد کند. نجات داده بوده هرچند یاغی از دستش فرار 
کرده بود. و جان خودش را در مقابل شوالیه خندان حفظ کرد هرچند این سر آرتور بود که او را کشت. چه مبارزه‌ای 
بودء و چه دشمنایی. شوالیه خندان مرد دیوانه‌ای بوه قساوت و جوانمردی باهم درون او تلمبار شده بود اما هیچ 
شناختی از مفهوم ترس نداشت. و دین, با سح تو دستش. ۰ . در پایان شمشیر یاغی آن‌قدر دندانه برداشت که سر 
آرتور ایستاده بود تا به او اجازه دهد یک شمشیر تازه بردارد. شوالیه دزد تا آن زمان به‌خاطر دوجین زخم درحال 
خون‌ریزی بود. اما وقتی دوباره نبرد را آغاز کردند به او گفت» «اون که من میخوام شمشیر سفید توئه.» شمشیر صبح 


پاسخ داد «سر پس اون رو خواهی داشت.» و به آن ماجرا پایان داد. 


جیمی آنديشید, دنیا اون روزا ساده‌تر بود» و مردا همم مثل شمشیرا از فولاد بهتری ساخته شده بودن. با این فقط به 


آن خاطر بود که او پانزده سال سن داشته است؟ اکنون همه‌ی آنها در قبرهایشان بودن» شمشیر صبح و شوالیه خندان, 
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گاو سفید و پرنس لوین» سر ازول ونت و خلق تنگش, جان ذری جدی. سایمون توین و انجمن برادری کینگزوودش» 
سامتر کرک‌هال پیر لافزن. و من» اون پسرکی که قبلا بودم. . . در تعجیم» ک یاون پسر مرد؟ کی شنل سفید رو به 
تن کردم؟ کی گلوی ایریس رو بریدم؟ آن پسر می‌خواست سر آرتور دین باشد. اما در عوض, جایی در میانه‌ی راه 


تبدیل به شوالیه‌ی خندان شده بود. 


جیمی شک داشت. «واقعاً میتونستین؟» خدمتکاران او را شسته بودنده صورتش را اصلاح و موهایش را شسته و شانه 
کشیده بودند. وقتی در آینه نگاه کرد» دیگر آن مردی که همراه با بریین از ریورلند گذشته بود را نمی‌دید. .. اما خودش 


را هم در آینه نمی‌دید. صورتش لاغر و گود افتاده بود و زیر چشم‌هايش چروک داشت. مثل به پیرمرد شدم. «سر کنار 


جایگاهت بایست.» 


کتل‌بلک اطاعت کرد. دیگر برادران قسم خورده یکی پس از دیگری به صف وارد شدند. جیمی هنگامی که هر پنج 


نفر گرد هم آمده بودند با لحنی رسمی گفت» «آقایان. چه کسی از پادشاه محافظت میکنه؟» 


سر ارت پاسخ داده «برادران من» سر ۳ و سر آسفرید.» 
شوالی‌ی گل‌ها گفت» «و برادر من سر گارن.» 


«او را در امنیت نگه میدارن؟» 


«بله, سرورم» 
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«پس بنشینید.» این جملات رسم بود. قبل از اينکه هفت محافظ بتوانند در جلسه حضور پیدا کنند. باید امنیت پادشاه 


سر پُروس و سر مرین در طرف راستش نشستند. در حالی که یک صندلی را بینشان برای سر ایریس اوکهارت که در 
دورن بود خالی گذاشتتد: نس آسمتهه سر بلون و سر لوراس در طرف چپش نشستند. قدیمیا و جدیدا. جیمی در فکر بود 
که آیا این هنوز هم مفهومی دارد. مواقعی در تاریخ گارد وجود داشت که در آن محافظان پادشاه علیه هم دشمن شده 


بودند. برجسته‌ترین و تلخ‌ترینش در حین رقص اژدهایان بود. آیا این هم چیزی بود که او باید از آن بترسد؟ 


نشستنش بر روی جایگاه فرمانده کل» جایی که باریستان بی‌باک برای سالیان متوالی بر روی آن نشسته بوده به نظر 
نامانوس می‌آمد. و حثی از اون عجیب‌تر اینه که چلاق اینجا شیّم. به هر حال. این جایگاه او بود و اکنون آن‌ها 


گاردشاهی‌اش بودند. هفتای نامن. 


جیمی برای سال‌ها با مرین ترنت و بُروس بلانت خدمت کرده بود؛ مبارزانی لایق, اما ترنت ظالم و مکار بود و بلانت 
فقط یک کیسه ادعا بود. سر بلون سوان برای این ردا مناسب‌تر بود. و البته شوالیه گل‌ها ظاهراً درست همان چیزی بود 


که یک شوالیه باید باشد. مرد پنجم برایش غریبه بو آسمند کتل‌بلک. 


کنجکاو بود بداند که سر آرتور دین درباره این گروه چه چیزی می‌گفت. به احتمال زیاد می‌گفت» «چی شده که 
گاردشاه به چنین خواری تنزل پیدا کرده.» و من مجبور بود که جواب بدمء «اين کار من بود. من در رو باز گذاشتم و 


موقعی که حشرات موزی شروع به خزیدن به داخل کردن» هیچ کاری نکردم.» 


جیمی شروع کرد. «پادشاه مرده. پسر خواهرم. یک پسر سیزده ساله. در جشن ازدواج خودش در کاخ خودش به قتل 
رسید. هر پنج نفر شما اونجا حاضر بودید. هر پنج نفر شما درحال محافظت کردن از او بودید. و با این همه او مرده.» 
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1 ۱ شرب« و وف یور س شمشیر ها جیمی 
تشخیص داده پسرک تایرلی عصبنیه و بلون سوان شرمدهس. از آن سه نفر دیگر فقط بی‌تفاوتی را تشخیص داد. 
بی‌پرده از آنها پرسید. «برادر من این کارو کرده؟ تیریون خواهرزاده‌ام رو مسموم کرده؟» 


سر بلون در جایش معذبانه تکان خورد. سر بُروس مشتش ر گره کون سر تن به آهستگی شانه بالا انداخت. این 
سر مرین ترنت بود که بالاخره پاسخ داد. «اون جام جافری را با شراب پر کرد. این باید موقعی باشه که یواشکی سم رو 


داخلش ریخته.» 
«مطمئنی شراب بوده که مسموم شده بود؟» 


سر پُروس بلانت گفت «چیز دیگه‌ای بوده؟ کوتوله باقی‌مانده‌هاش رو روی زمین خالی کرد. چراء جز اينکه شراب رو 


ریخت چون ممکن بود اون رو گناهکار کنه؟» 


سر مرین گفت. «او میدونست که شراب مسموم شده بود.» 


پلوی فوای اک کم وله در شافيی یا تیوه اصلا بدا الق خفن افرای رو داش که ارم اظرات 
حرکت میکردن و میایستادن» جاشون رو عوض میکردن» یواشکی به مستراح میرفتن» پیش خدمت‌ها میومدن و میرفتن 


به جام شراب نگاه نمی کرد.» 
جیمی پرسید. «دیگه کیا توی شاه‌نشین بودن؟» 
سر مرین جواب دادء «خانواده پادشاه» خانواده عروس» استاد اعظم پایسل. سینون اعظم. ۰« 


اسوالد کتل‌بلک با پوزخندی کنایه‌دار نظر داد. «اینم مسموم‌کننده‌تون» این پیرمرد بیش از حد مقدسه. هیچ وقت از 


قیافش خوشم نیومده.» و خندید. 
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یی رها از ای خرف ری تفای بو کف ی ما اس که وگ و هون انوا کی 
انش و از رش خاه داشت فراب مي شید ساتتتا انتارک نا کسی فرالار برد که تیه جات نا بر سار خی 
رو به اندازه پادشاه بخواد. با مسموم کردن جام جشن, میتونست امیدوار باشه که جفتشون رو بکشه. و اون چرا بعدش 


باید فرار کنه جز اينکه گناه‌کار بوده؟» 


حرف پسره منطقیه. ثیریون ممکنه هنوزم بیگناه باشه. با این‌حال هیچ کس دره‌ای هم به یافتن دخترک نزدیک 
نشده بود. شاید جیمی باید خودش به این مسئله رسیدگی می‌کرد. برای شروع» دانستن اینکه دخترک چطور از قلعه فرار 
کرده بود می‌توانست خوب باشد. وریس ممکنه یکی دو نظر در این مورد اشته باشه. هیچ‌کس بهتر از خواجه قلعه سرخ 


را نمی‌شناخت. 


با اين حال می‌شد آن را به آینده موکول کرد. جیمی اکنون نگرانی‌های ضروری‌تری داشت. پدرش گفته بود. گفتی 


قرمانلهی محافطان بادشاه هقی برو وطقنات رو اتجام یله این بنج نقر برادراتی تبودند که او بخراهد انخایشان کند, 


اما آنها برادرانی بودند که او در اختیار داشت؛ زمانش فرا رسیده بود که آنها را به کار بگیرد. 


وقتی روش بشینه که موهاش سفید بشه و دندوناش بیوفته. نه بپهش سم بدن.» جیمی به سمت سر پروس بلانت 
برگشت. مرد در این چند سال اخیر فربه‌تر شده بود» بااین‌حال به اندازه کافی درشت اندام بود تا بتواند وزنش را تاب 
بیاورد. «سر بُروس, به نظرم شما شبیه کسی هستین که از غذاش لذت میبره. از این به بعد هرچیزی که تامن مینوشه 


یا میخوره رو امتحان میکنین.» 


سر آسمند کتل‌بلک باصدای بلند خندید و شوالیه گل‌ها لبخند زد. اما سر بُروس رنگش مثل لب سرخ تیره شد. «من 


چشنده غذا نیستم! من شوالیه‌ای از گاردشاه هستم!» 
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«متاسفانه هستی.» سرسی اصلا نباید آن مرد را از ردای سفیدش خلع می‌کرد. اما پدرش با برگرداندنش فقط این 
شرمساری را تشدید کرده بود. «خواهرم بهم گفته که چطور بلافاصله خواهرزادمو به شمشیرزنای مزدور تیریون تسلیم 
کردی. امیدوارم هویجا و نخودفرنگیا رو کمتر تهدیدآمیز ببینی. وقتی که برادرای قسم‌خورده‌ات دارن تو حیاط با شمشیر 
و سپر تمرین میکنن» تو میتونی با قاشق و سینی تمرین کنی. تامن عاشق کیک سیبه. تلاش کن تا نزاری هیچ 


شمشیرزن مزدوری اونارو آزت بدزده.» 
«تو با من اینطوری حرف میزنی؟ تو؟» 
«تو باید قبل از اینکه اجازه میدادی تامن دستگیر بشه. میمردی.» 


«همونطور که تو موقع دفاع از ایریس مردی» سر؟» سر بُروس روی پا جست و دست به قبضه‌ی شمشیرش برد. 


«من نمیتونم. . . من اینو تحمل نمیکنم. به نظرم تو باید چشنده‌ی غذا باشی. به چلاق به چه درد دیگه‌ای میخوره؟» 


جیم لخن زد. «موافقم. منم به اندازه‌ی تو برای حفاظت از شاه نامناسبم. پس آون شمشیری که داری نوازشش 
میکنی رو بیرون بکش و ما خواهیم دید که چطور اون دوتا دستت حریف یه دست من میشن. آخرش یکی از ما 


میمیریم» و گاردشاه اعتبار بیشتری پیدا میکنه.» بلند شد. «یاء اگه ترجیح میدی. میتونی سر انحام وظیفه‌ات برگردی.» 


«هاه!» سر بُروس گلوله‌ای خلط سبزرنگ از گلویش بالا آورده روی پای جیمی تف کرد» و بیرون رفت در حالی که 


شمشیرش هنوز در غلاف بود. 


آدم بزدلیه» این خوبه. گرچه چاق و مسن بود و هرگز بیشتر از معمولی نبود باز هم سر بُروس می‌توانست او را به 
تکه‌های خون‌آلودی تقسیم کند. ام بُروس از موضوع خبر نداره. بقیه هم همینطور. اون از چیزی که قبلاً بودم 


مرس تیار امن کشیم ان هتم تخساتر کوخ کف 


جیمی دوباره نشست و رو به کتل‌بلک کرد. «سر آسمند. من شما رو نمیشناسم. به نظرم عجیبه. من توی مسابقات 


رزم‌آوردها و نبردهای زیادی در سرتاسر هفت‌پادشاهی شرکت داشتم. من تک تک شوالیه‌های خانه‌به‌دوش, سوارای آزاد 
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و هر ملازم تازه به دوران رسیده‌ای که نیزه تو میدون شکسته رو میشناسم. پس چطوره سر آسمند» که من هیچ‌وقت 


چیزی درباره‌ی شما نشنیدم؟» 


«سرورم. این چیزی نیست که بتونم جواب بدم.» او لبخند گشاده‌ای در چهره‌اش داشت. سر آسمند طوری رفتار 


می‌کرد که گویی او و جیمی هم‌قطارانی قدیمی در رزم بودند که شوخی نمکین با هم داشتند. «من یه سربازم اماء نه 


به شوالیه‌ی اهل مسابقه.» 
«قبل از اینکه خواهرم پیداتون کنه. کجا خدمت میکردین؟» 
«ینور و اونوه سرورم.» 


«من تو اولدتاون در جنوب و وینترفل توی شمال بودم. توی لنیسپورت در غرب و قدمگاه پاشاه در شرق بودم. اما 
هیچ وقت نه اینور بودم نه اونور.» با وجود نیاز به انگشت» جیمی با مچ قطع شده‌اش به بینی منقار مانند آسمند 


کثل‌بلک اشاره کرد. «یه بار دیگه میپرسم. قب کج خدمت کردین؟» 


قق اتتقب‌امتو نز ند کي هم تون سرآشی‌های. حور عافد ایا فمقه نک مت مر با هردان خلاو ز 


همقطار بودم. ما برای لیس و کمی هم برای تایروش جنگیدیم.» 
تو برای هرک یکه بهت پول میداد جنگیدی. «چطور مقام شوالیه رو به دست آوردین؟» 
«تو یه میدون نبرد.» 
«کی شما رو شوالیه کرد؟» 


«سر رابرت. .. استون. اون الان مرده» سرورم.» 


۱ - مناطقی در بخش‌های مرکزی قاره اسوس که سه شهر آزاد تایروش, لیس و میر بعد از سقوط والیریا بر سر آن با هم می‌جنگند. 


۲ - یه ارتش مزدور در اسوس 
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تما همستطوزه» ان شین خسن و۵ که تال شیر یرت اون خران ای اهل وین بواه که شیر گود را در 
سرزمین‌های مورد مناقشه می‌فروخته است. از طرف دیگر ممکن بود او تنها اسمی باشد. که سر آسمتد از روی یک شاه 


مرده و دیوار یک قلعه سرهم کرده بود. سرسی چه فکری میکرده وقتی داشنه ردای سفید رو به این میداده؟ 


ذست‌کم. کل پلک: اخمالا می‌دانست که خگونه شمعیر و سیر را ید کار بگیرد شمشیرزنان مزذور یبد رت از 


خب سر میتونید برید.» 
پوزخند مرد به صورتش بازگشت و خرامان رفت. 


«سر مرین.» جیمی به شوالیه ترش‌رو با موهای قرمز زنگ آهن‌مانند که پفی زیر چشمانش داشت لبخند زد. «شنیدم 
که میگن جافری از تو برای ادب کردن سانسا استارک استفاده کرد.» او با یک دست کتاب سیید را چرخاند. «اینجاء 


«من کاری رو کردم که اعلیحضرت بهم دستور دادن. ما قسم خوردیم که اطاعت کنیم.» 


«از این به بعد اون اطاعت رو تعدیل کن. خواهرم ملکه نائب‌السلطنه است. پدرم دست پادشاهه. من فرمانده کل 


گاردشاه. از ما اطاعت کنء نه کس دیکه.» 
سر مرین نگاه لحوجانه‌ای در چهره‌اش داشت. «شما دارید به ما میگید که از شاه اطاعت نکنیم؟» 


«شاه هشت سالشه. اولین وظیفه ما محافظت از اونه. که شامل حفاظت از اون در مقابل خودش هم میشه. از اون 
چیز زشتی که تو کلاهخودت داری استفاده کن. اگه تامن از تو خواست که اسبش رو زین کنیء اطاعت کن. اگه ازت 


خواست که اسبش رو بکشی, بیا پیش من.» 


«باشه هر طور شما دستور بدید سرورم.» 
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«مرخصی.» وقتی که رفت» جیمی رو به سر بلون سوان کرد. «سر بلون, من بارها مسابقه دادن شما رو دیدم» و در 
کنارتون يا مقابلتون در رزم‌آورد جنگیدم. به من گفتن که رشادتتون رو بارها در نبرد بلک‌واتر نشون دادین. گاردشاه به 


حضورتون افتخار میکنه.» 
«اين افتخار از آن منه سرورم.» سر بلون مضطرب به نظر می‌رسید. 


«فقط یه سوال هست که میخوام ازتون بیرسم. شما وفادارانه به ما خدمت کردین» درسته. .۰ . ولی وریس به من 


۲ و ما "۳ ۲ 1 ۲ 
پرچم‌دارهاش رو فرا نخونه و در تمام زمان نبرد پشت دیوارهای استون‌هلم باقی موند.» 
«سرورم» پدرم یه پیرمرده. خیلی وقته که چهل سالگی رو رد کرده. روزای جنگ‌آوریش دیگه سر رسیده.» 
«و برادرتون؟» 


تن و نگ زین شود و یم فیی الضووق بهارک ق یندا شرتیاشی اتف و وفاذارشن رو به شاه 


جافری اعلام کرد. مثل خیلی از آسرای دیگه.» 


جیمی گفت» »پس که اینطور. با این حال. . . رنلی» استنیس» جافری» تامن. چطور به اين نتیجه رسید که بیلون 


شش پادشاه رو خورده.» 


ناراحتی سر بلون آشکار بود. «دانل اشتباه کرد اما الان از مردای تامن. بهتون قول میدم.» 


۱- صاعطعصم 
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«اين سر دانل استوار نیست که منو نگران میکنه. این خودتی.» جیمی رو به جلو خم شد. «چیکار میکنید اگه سر 


دانل شجاع شمشیرشو تقدیم یه غاصب دیگه بکنه. و یه روز به تختگاه پادشاه یورش بیاره؟ و شما اونجا سرتایا سفید 


ایستادین» بین پادشاهت و همخونت. چی کار میکنی؟» 
«من. .. سرورم» این اتفاق هرگز نمیوفته.» 
جیمی گفت. «از نظر من میوفته.» 
سوان پیشانی‌اش را با آستین سفید نیم‌تنهاش پاک کرد. 
«جوابی ندارید؟» 


«سرورم.» سر بلون روی پا بلند شد. «قسم به شمشیرم به شرافتم به نام پدرم» سوگند میخورم. ۰ . من کاری رو 


نمیکنم که شما کردید.» 
جیمی خندید. «خوبه, برگرد سر مسئولیتت. .. و به سر دانل بگو که یه بادنما به سپرش اضافه کنه.» 
و سپس او با شوالیه‌ی گل‌ها تنها بود. 


سر لوراس تایرل باریک چون شمشیر سرپنجه و متناسب. نیم‌تنه‌ی کتانی برفگون و شلوار پشمی سفید به تن 
داشت, با کمربند طلایی به دور کمرش و گل رزی طلایی که ردای مرغوب ابریشمی‌اش را نگه داشته بود. موهایش 
آبشار قهوه‌ای لطیفی بود و چشمانش نیز قهوه‌ای بود و از غرور می‌درخشید. خیال میکنه که اینجا مسابفه است و 
همین الان نوبتش شده. جیمی گفت. «هفده ساله و شوالیه‌ای عضو گاردشاه. باید افتخار کنی. شاهزاده ایمون شوالیه 


ازدها هفده سالش بود که به این مقام رسید. اینو میدونستی؟» 


«بله سرورم» 
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«و اینو میدونستی که من پانزده سالم بود؟» 

«اون رو هم بله. سرورم» لبخند زد. 

جیمی از آن لبخند نفرت داشت. «سر لوراس» من از تو بهتر بودم. درشت‌تر بودم» قوی‌تر بودم» و سریع‌تر بودم.» 
پسرک گفت» «و حالا مسن‌تر هستین. سرورم.» 


میکنم» بی‌رحمانه مسخره/م میکرد. «مسن‌تر و عاقل‌تر سر. تو باید از من یاد بگیری.» 
«همونطور که شما از سر بُروس و و سر مرین یاد گرفتین؟» 


این تیر بسیار نزدیک به هدف اصابت کرد. جیمی با عتاب گفت» «من از گاو سفید و باربستان بی‌باک یاد گرفتم. من 
از سر آرتور دین» شمشیر صبح یاد گرفتم» کسی که میتونست با دست چپش دخل هر پنج‌تای شما رو بیاره و همزمان با 
دست راستش بشاشه. من از پرنس لوین دورنی و سر آسول ونت و سر جونوتور ری یاد گرفتم. همشون مردای شریفی 


۹ 
«همه‌ی آون مردا مردن.» 


جیمی ناگهان دربافت, اون منه. من دارم با خودم حرف میزنم» کس یکه قبلا بودم. سراپا غرور و تظاهر و سلحشوری 


پوچ. این بلای یکه خام بودن زیاد و خیلی خوب بودن سرت میاره. 


مثل نبرد با شمشیر گاهی بهتر است نوع متفاوتی از حمله را امتحان کرد. «میگن که در نبرد فوق‌العاده جنگیدی. .. 
تقریبا به خوبی روح لرد رنلی در کنارت. از اونجا که به برادر قسم خورده راز پنهانی از فرمانده کل نداره بهم بگو سر 
کی زره رنلی رو پوشیده بود؟» 


۱۳۳۵ 


ماب 1۲ ۲ ۱( ۷۷ 


برای لحظه‌ای به نظر رسید انگار لوراس تایرل می‌خواهد آن را انکار کند. اما در آخر سوگندهایش را به خاطر آورد. 
عبوسانه گفت «برادرم. رنلی از من بلندقدتر و چهارشانه‌تر بود. زرهش خیلی به من گشاد بوده اما کاملاً اندازه گارآن 


میشد:»* 
«اين نمایش بالماسکه ایده تو بود یا آون؟» 
«لرد لیتل‌فینگر پیشنهادش رو داد. اون گفت این کار سربازای کودن استنیس رو میترسونه.» 


«همین کارم کرد» همینطور بعضی از شولیهها و لردزاده‌ها رو. «خب تو به خواننده‌ها یه چیزی واسه قافیه بافتن 


دادی» گمون نکنم کار خفت‌باری کرده باشی. با رنلی چیکار کردی؟» 


«با دستای خودم سوزوندمش» تو جایی که یه بار وقتی توی استورمزاند ملازم بودم نشونم داده بود. هیچ کس هرگز 
اونجا پیداش نخواهد کرد تا متعرض آسایشش بشه.» ستیزه‌جویانه به جیمی نگریست. «من با تمام توانم از شاه تامن 
دفاع میکنم» قسم میخورم. اگه لازم باشه جونم رو براش میدم. اما هیچ وقت چه به زبان و چه در عمل به رنلی خیانت 


نميکنم. آون کسی بود که باید پادشاه میشد. آون بهترینشون بود.» 


جیمی انديشید. احتمالا خوش‌پوش‌ترینشون, اما اين بار آن را به زبان نیاورد. از لحظه‌ای که سر لوراس شروع به 
صحبت در مورد رنلی کرد تکبر از وجودش پاک شده بود. او صادقانه پاسخ داده بود. اون مغرور و بی‌پروا و پر از شاشه, 


اما دروغگو نیست. هنوزر نه. «که اینطور. یه چیز دیگه و بعدش میتونی برگردی سر خدمتت.» 


«له سرورم؟» 


«من هنوز بریین اهل تارث رو تو سلول برج نگهداشتم.» 


دهان پسرک سفت شد. «سیاهچال میتونست بهتر باشه» 


«نو مطمئنی این چیزیه که اون لایقشه؟» 
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«اون لیاقتش مرگه. من به رنلی گفتم که یه زن جایی تو گارد رنگین‌کمان نداره. اون رزم‌آورد رو با یه حقه برد.» 


«به نظرم یه شوالیه‌ی دیکه رو هم یادم میاد که علاقه به حقه‌زدن داشت. اون یه بار سوار یه مادیان فهل شد. در 


حالی که حریفش سوار یه نریان تندخو بود. بریین چه جور حقه‌ای سوار کرد؟» 


سر لوراس برافروخت. «اون جست زد. . . این اهمیتی نداره. اون برد. اینو قبول دارم. اعلیحضرت هم یه ردای 


رنگین کمان روی شونه‌اش انداخت. و بریین کشتشی يا اجازه داد که بمیره.» 
«نفاوت زیادی اینجا هست.» تفاوت بین جنایات من و شرمسار ی بروس بلافت. 


۰ ۲ ماه ع. ۱ ۲ ۳ ِ 
«اون سوگند خورده بود که ازش محافظت کنه. سر آمون کای » سر روبار رویس » سر پارمن کرن . اونا هم سوگند 
خورده بودن. چطور کسی میتونسته آسیبی بهش برسونه وقتی که زنه داخل چادر و بقیه بیرون آون بودن؟ مکه اینکه 


اونا نقشی توش داشتن.» 


توش داشته باشین؟» 
بر لورانن شقو وق تفست. «کاری نبود که ما تتونيم اتحام ند » 


«ضعیفه هم همینو میگه. اون به اندازه تو برای رنلی غمگینه. بهت قول میدم که من هیچ وقت برای ایریس غمگین 
سوگند خورد که منو به قدمگاه پادشاه برسونه. و من حالا اینجا نشستم. این دستی که از دست دادم. . . خب. بیشتر 


تقصیر خودم بود تا اون. با در نظر گرفتن همه کارهایی که برای محافظت از من کرد شکی ندارم که اگه دشمنی برای 
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جنگیدن بود اون به خاطر رنلی میجنگید. اما به سایه؟» جیمی سرش را تکان داد. «شمشیرت رو بکش سر لوراس. 


بهم نشون بده که چطور با یه سایه میجنگی. دلم میخواد ببینم.» 


سر لوراس اقدامی برای برخاستن نکرد. گفت» «اون فرار کرد. اون و کتلین استارک» آونا رنلی رو تو خون خودش رها 
کردن و گریختن. اگه کار اونا نبوده چرا فرار کردن؟» او به میز خیره شد. «رنلی پیش‌قراولا رو به من سپرده بوده وگرنه 
این من بودم که تو پوشیدن زره کمکش میکردم. آون اغلب این وظیفه رو به من میسپرد. ما. ۰. ما آون شب با هم دعا 
خونده بودیم. من رنلی رو با آون زن تنها گذاشتم. سر پارمن و سر آمون جلوی چادر مشغول نگهبانی بودن» و سر روبار 


رویس هم آونجا بود. سر آمون قسم خورد بریین. .۰ . تازه. . . » 
جیمی در حالی که تردید را حس می‌کرده بی درنگ پرسید» «چی؟» 


«گردنپوش بریده شده بود. یه ضربه‌ی تمیزء از میون گردنپوش فولادی. زره رنلی بهترین بوده از مرغوب‌ترین فولاد. 
چطور تونست این کار رو بکنه؟ من خودم امتحان کردم اما ممکن نبود. به عنوان یه زن خیلی قویه. اما حتی کوه هم 
به یه تبر سنگین احتیاج داشت. و چرا ول زرهش رو تنش کرد و بعد گلوش رو برید؟» نگاهی سردرگم به جیمی 


انداخت. «اما اگه کار اون نبوده. . . چطور میتونه کار یه سایه باشه؟» 


جیمی نتیجه گرفت «از خودش بپرس. برو به سلولش. سوالاتو ازش بپرس و جواب‌هاش رو بشنو. اگه بازم معتقد 
بودی که اون لرد رنلی رو کشته. من کاری میکنم که سزاش رو ببینه. تصمیم با توئه. محکومش کن, يا آزادش کن. 


تنها چیزی که میخوام اینه که عادلانه در موردش قضاوت کنی, بر اساس شرافتت به عنوان به شوالیه.» 
سر لوراس ایستاد. «همین کار رو ميکنم بر اساس شرافتم.» 
«پس کارمون تمومه.» 


مرد جوان‌تر به سمت در رفت. اما آنجا چرخید. «رنلی فکر میکرد که کار اون ختر پوچه. یه زن زره مردا رو بپوشه و 


وانمود کنه که یه شوالیه است.» 
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«گر اون یهبار بریین رو تو ساتن صورتی و تور میری میدید. دیگه اعتراض نمیکر.» 


«من ازش پرسیدم اگه فکر میکنه که اینقدر بی‌تناسب و مضحکه. چرا اونو نزدیک خودش نکگه میداره. اون گفت که 
بمیره. وقتی من اونو غرق خون دید در حالی که دختره فرار کرده بود و سه نفر از اونا هیچ آسیبی ندیده بودن. .۰ . اگه 


اون دختر بی‌گناهه. پس روبار و امون. ۰۰ » به نظر نمی‌رسید بتواند کلمات را بر زبان بیاورد. 


جیمی مکثی نکرد تا این حالت را تماشا کند. «منم همین کار رو میکردم سر.» دروغ به راحتی به زبانش جاری شد؛ 


اما سر لوراس انگار از بابت آن سپاسگذار بود. 


وقتی که دیگر او رفته بوده فرمانده کل تنها در اتاق سپید نشست و به فکر فرو رفت. شوالیه گل‌ها آنچنان از غم 
رنلی دیوانه شده بود که دو نفر از برادران قسم‌خورده‌اش را از پای درآورده بوده اما هرگز به ذهن جیمی نرسیده بود که 
همین کار را با آن پنج نفری که در محافظت از جافری شکست خورده بودند انجام دهد. اون پسرم بود. پسر پنهانی 
من. . . من چی هستمم اگه دستی ر و که از دست دادم برای انتقام خون و تبار خودم بلند نکنم؟ او دست کم می‌بایست 


سر پُروس بلانت را فقط برای خلاص شدن از شرش می کن ک‌. 


او به مچ قطع‌شده‌اش نگربست و چهره در هم کشید. من باید به کاری براش انجام بدم, اگر سر جکلین بای‌واتر فقید 


می‌توانست از یک دست آهنین استفاده کند. او می‌بایست یک دست طلایی می‌داشت. احتمالاً سرسی از آن خوشش 


می‌آمد. یه دست طلایی برای نواز شکردن موهای طلاییش و محکم نگه داشتنش توی بعلم. 


با این حال دستش می‌توانست منتظر بماند. مسائل دیگری وجود داشت که باید اول به آنها می‌پرداخت. قرض‌های 


دیگری وجود داشت که باید ادا می‌شد. 
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فصل ۶۸ 
سانسا 


مترجم : ویکتاریون 


ویرایش و9 تنظیم: کیوان؛ م.م.استارک» 7-۱۲ 


نردبان دماغه کشتی به حدی پر ترک و شیبدار بود که سانسا برای بالا رفتن دست لوتور برون" را پذیرفت. باید به 
خودش یادآوری می‌کرده سر لوتور بخاطر شجاعتش در جنگ بلک‌واتر شوالیه شده بود. با این حال هیچ شوالیه‌ی 
شایسته‌ای شلوار قهوه‌ای وصله‌دار و چکمه‌های ساییده شده با آن نیم‌تنه چرمی ترک‌دار و آب‌خورده را نمی‌پوشید. برون 
مردی با صورت مربعی و خشن, دماغی له شده و موهای پرپشت قهوه‌ای بود که به ندرت سخن می‌گفت. اما از چیزی 
که به نظر میاد قویتره. می‌توانست با توجه به سهولت بلند کردنش خودش آن را دریابده گوبی که سانسا اصلاً وزنی 


نداشت. 
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ورای دماغه کشتی شاه ملگ کرانه‌ی سنگی لخت. باد خورده. بی‌درخت و نامطبوعی امتداد داشت. با این‌حال 
منظره به چشمش خوشایند می‌آمد. آنها مدتی طولانی را برای بازگشت به مسیرشان تقلا کرده بودند. آخرین طوفان 
آنها را از دیدرس خشکی دور کرده و چنان موج‌هایی به سمتشان روانه ساخته بود که برخوردشان به کناره کشتی, 
سانسا را از غرق شدن همگی‌شان مطمئن کرده بود. او از آسول" پیر شنیده بود که دو مرد از روی عرشه پرت شده 


بودند و یک نفر دیگر از روی دکل افتاده و گردنش شکسته بود. 


او به ندرت خطر تنها رفتن به‌روی عرشه را می‌پذیرفت. کابین کوچکش سرد و نمور بوده ولی سانسا در بیشتر این 
سفر دریایی بیمار بود. . . حالا بیماری حاصل از وحشت. يا بیماری حاصل از تب و يا دریازدگی. .۰ . او نمی‌توانست 
چیزی را در شکمش نگاه دارده و حتی به سختی می‌خوابید. هر بار که چشمانش را می‌بست جافری را در حال پاره کرده 
يقه. پنجه‌کشیدن بر پوست نرم گلویش, يا مردن با تکه‌هایی از رویه‌ی پیراشکی بر لب و لکه‌های شراب روی 
نیم‌تنه‌اش می‌دید. و صدای زوزه باد در میان طناب‌ها او را به یاد صدای زیر و وحشتناکی می‌انداخت که جافری در حین 
تقلا برای فرو بردن هوا در آورده بود. گاهی رویای تیریون را هم می‌دید. یک‌بار هم به لیتل فینگر که برای ملاقات و 


خبردار شدن از احوال او به کایینش آمده بود» گفته بود «اون کاری نکرده.» 
«درسته» اون جافری رو نکشته» ولی دستای کوتوله آلودس. میدونستی که قبل از تو زن داشته؟» 
«بهم گفت.» 


«اینم بهت گفت که وقتی حوصله‌اش از اون سر رفت. هدیه‌اش کرد به نگهبانای پدرش؟ به موقعش ممکن بود 


همین کارو با تو هم بکنه. برای جن اشک نریز بانوی من.» 
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باده انگشتان نمکینش را به میان موهای سانسا برد و او لرزید. حتی با وجود نزدیکی به ساحل تلاطم کشتی موجب 
دل بهم خوردگیش می‌شد. او نیاز مبرمی به حمام کردن و تعویض لباس داشت. من باید به نحیفی یه جناره شده باشم 
و بوی استفراغ بدم. 


لرد پتایر مثل همیشه بشاش به کنارش آمد» «روز بخیر. هوای نمکی فرح بخشه. اینطور فکر نمیکنی؟ هميشه منو به 


اشتها میاره.» دستش را به نشانی همدردی بر روی شانه‌اش گذاشت. «حالت خوبه؟ رنگت پریده؟» 
«فقط بخاطر شکممه. دریازدگی.» 


«یه ذره شراب براش خوبه. به محض اینکه به ساحل برسیم یه فنجان برات میاریم.» پتایر به جایی که یک برچ 
سنگی قدیمی در زمینه آسمان غم‌افزای خاکستری قرار گرفته بود اشاره کرد امواج بر روی صخره‌های زیرش در هم 


می‌شکستند. «خوشاینده نه؟ متاسفانه اینجا لنگرگاه مطمئنی نیست. ما با قایق به ساحل میریم.» 


«ینجا؟» نمی‌خواست در اینجا به ساحل برود. او شنیده بود که فینگرز مکان دلگیری است» و چیز سرگردان و 


محزونی در آن برج کوچک وجود دارد. «نميشه تا وقتی میخوایم بریم وایت هاربر رو کشتی بمونم؟» 


«از اینحا تساه به سمت شرق میییجه تا بره برآووس. بدون ما.» 


«ولی. . . سرورم شما گفتین. . . شما گفتین که ما میریم خونه.» 


«و خونه همونجا ایستاده» مصیبت‌زده مثل قبل. خانه‌ی اجدادی من. متأسفانه اسمی نداره. مقر یه لرد بزرگ باید اسم 
داشته باشه, موافق نیستی؟ وینترفل» ایری» ریورران» اینا قلع‌ان. حالا لرد هارن‌هال, آوای شیرینی داره ولی من قبلا 
چی بودم؟ لرد پشکل گوسفند و ارباب قلعه محزون؟ مطمئناً یه چیز مهمی رو کم داره.» چشمان خاکستری-سبزش 
معصومانه به آو خیره شدند. «ناراحت به نظر میرسی. فکر کردی میریم وینترفل, دلبندم؟ وینترفل رو گرفتن» سوزوندن 


و غارت کردن. همه کسایی که عاشقشون بودی و میشناختی» مردن. اون شمالی‌هایی که به‌دست مردای آهن کشته 
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نشدن, دارن با همدیگه میجنگن. حتی به دیوار هم حمله شده. وینترفل خونه کودکیت بود سانساء ولی تو دیگه بچه 


نیستی. تو یه زن بالغی و لازمه که خونه‌ی خودتو بسازی.» 
با بی‌میلی گفت. «ولی نه اینجا. به نظر خیلی. ..» 


.. کوچیک» متروکه و پست؟ همه اینا هست و بدتر. فینگرز یه جای خیلی دوست داشتنیه. اگه بر حسب اتفاق یه 


سنگ باشی. ولی نگران نباش. ما اینجا بیشتر از دو هفته نمیمونیم. من احتمال میدم که خاله‌ات همین حالا برای 
دیدن ما تو راه باشه.» لبخند زد «بانو لابسا و من قراره ازدواج کنیم.» 

سانسا حیرت زده بود. «ازدواج؟ تو و خاله‌ی من؟» 

«لرد هارنهال و بانوی ایری.» 


ت وگفت یکه عاشق مادرم بودی. ولی البته بانو کتلین مرده بود و حتی اگر مخفیانه پتایر را دوست داشت و بکارتش را 


هم تقدیم او کرده بوده اکنون اهمیتی نداشت. 


پتایر گفت, «خیلی ساکتی بانوی من؟ مطمتنم میخواستی بهم تبریک بگی. کم پیش میاد پسری که به دنا اومده تا 
وارث سنگ و پشکل گوسفند باشه بتونه با دختر هاستر تالی و بیوه جان آرن ازدواج کند.» 

«من. . . من دعا میکنم که سال‌های متمادی با هم باشید. صاحب بچه‌های زیادی بشید و در کنار هم خوشحال 
بمونید.» از آخرین باری که سانسا؛ء خواهر مادرش را دیده بود سال‌ها می‌گذشت. اون بحاطر مادرم با من مهربون 
میمونه. اون از خون منه. و دره آرن زیبا بود تمام آوازها هم همین را می‌گفتند. شاید برای مدتی اقامت در آنجا زیاد هم 
بد نبود. 

لوتور و آسول پیر پاروزنان آنها را به ساحل بردند. سانسا خمیده در زیر ردایش مخفی شد و باشلقش را در مقابل باد 
بالا کشید و به اين اندیشید که چه چیزی در انتظارش است. خدمتکاران برای دیدار با آنها از برج خارج شدند؛ یک 
پیرزن لاغر و یک زن چاق میان سال. دو مرد سفید موی کهنسال و دختری دو یا سه ساله با گلمژه بر روی یکی از 
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چشمانش. وقتی آنها لرد پتایر را شناختند بر روی صخره‌ها زانو زدند. او گفت» «مستخدمین من هستن. بچه رو 
نمیشناسم. فکر کنم یکی دیگه از حروم‌زاده‌های کل" باشه. اون هر چند سال یدونه پس میندازه.» 


دو پیرمرد برای بلند کردن سانسا تا ران به داخل آب رفتند تا دامن او خیس نشود. آسول و لوتور همانند لیتل فینگر 
در حالی که آب را به اطراف می‌پاشیدند به ساحل آمدند. او گونه پیرزن را بوسید و لبخندی تحویل زن جوان‌تر داد. 


«کلاه پدر این یکی کیه؟» 
زن چاق خندید» «درست نمیتونم بگم سرورم. من کسی نیستم که به اونا نه بگم.» 
« من کاملا مطمئنم که تمام پسرای محلی سپاسگزارن.» 


باشد» ولی بریگانتین گلمیخ داری به تن داشت و شمشیر بلندی به کمرش بسته بود. «چه مدت اقامت خواهید داشت؟» 
هرمن بریخ »جر اوليخ فرضت ایتفا روت ک‌فکنيم فیشه یکین الان آنق سای قانل مکوفت خست ۷۹ 
پیرزن فرتوت گفت» «سرورم آگه میدونستیم شما دارین میاین حصیر تازه پهن میکردیم. آتش سرگین داره میسوزه.» 


«هیچ چی مثل بوی سرگین در حال سوختن, شبیه بوی خونه نیست.» پتایر به سمت سانسا چرخید «گریزل " دایه‌ی 
من بو ولی الان قلعه منو نگه میداره. آمفرد" پیشکارمه و برین- دفعه قبلی که اینجا بودم تورو فرمانده محافظین 


نکردم؟» 


«همینکار رو کردین سرورم. شما گفتین که تعدادی نیرو هم میفرستین» ولی هیچوقت اینکارو نکردین. منو سگا همه 


نوبت‌ها رو نگهبانی میدیم.» 
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«و مطمئنم که خیلی خوب این کارو میکنین. به وضوح میبينم که هیچکس صخره‌ها یا پشکل گوسفندام رو 
تیاه شیر یه تسا آقای کم اد کی مگ ین مات که ال سار و وا زین دار 


کلا؟» 


او باید لحظه‌ای فکر می‌کرد» «بیست و سه تا سرورم. بیست و نه تا بودن» ولی سگ برین یکی رو کشت و ما چند تا 


دیگه رو قصابی کردیم و گوشت رو توی نمک خوابونديم.» 


ام گوشنته سر مک‌سوکر خق تما بایل. خویه باشنی-وقتی ختخوته عم کاکی ورسوت:خلف: فربایی. غورد 


مطمئن‌تر میشم.» 


گرسل پیر گفت» «اگه شما دوست داشته باشین سرورم.» 


لرد پتایر قیافه‌ای گرفت» «بیا بریم ببینیم تالارم همون قدر که یادم میاد دلگیر هست يا نه.» او آنها را از روی 
صخره‌های لیز و علف‌های دریایی در حال فساد به سمت بالای لنگرگاه راهنمایی کرد. معدودی گوسفند در پای برج 
سنگی سرگردان بودند و از علف کم‌پشتی که مابین آغل گوسفندان و اسطبل روییده بود می‌چریدند. سانسا باید به دقت 


قدم برمیداشت؛ همه جا پشکل گوسفند بود. 


در داخل, برج حتی کوچکتر به نظر می‌آمد. راه پله سنگی بازی از اتاق زیرزمین تا سقف بر روی دیوار داخلی پیچیده 
بود. هر طبقه چیزی بیش از یک اتاق نبود. خدمتکاران در آشپزخانه طبقه همکف زندگی می‌کردند و می‌خوابیدند و 
همان فضا را هم با یک سگ شکاری بزرگ راه‌راه و چندین سگ گله شریک بودند. بالای آن تالار کوچکی بود و 
بالاتر از آن هم اتاقق خواب. پنجره‌ای نبوده ولی در قوس پاگرد پله‌ها و بر روی دیوار بیرونی سوراخ‌های تیراندازی قرار 
داشتند. بر بالای اجاق یک شمشیر شکسته و سپر بلوطی کهنه و صدمه دیده‌ای آویزان کرده بودند که رنگ رویش 


ترک خورده و9 ورآمده بود. 
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تتتانتتنا نشانی که بر روی سپر حک شده بود ر نشناخت؛ یک سر سنگ خا کستتاعن یا چشمان آتشیهه بر روی زمینه 
سبز. پتایر وقتی متوجه نگاه خیره‌ی او به آن شد توضیح داده «سپر پدربزرگم. پدرش توی براووس متولا شده بود و به 
۰ ۳۹ # ۰ ۰ ِ ‌ ۱ ۰ ۳ جح ۹ و ۰ 
عنوان شمشیر زن مزدور به ویل اومد و در خدمت لرد کوربرای بوده بنابراین وقتی پدربزرگم شوالیه شد کله تایتان رو 


به عنوان نشان خودش انتخاب کرد.» 


سانسا گفت» «خیلی خشنه.» 


پتایر گفت» «شاید برای شخص مهربونی مثل من زیادی خشنه. همون مرغ مقلد خودم رو بیشتر ترجیح میدم.» 


آسول برای پیاده کردن آذوقه و تدارکات دو بار دیگر تا شاه مرلینگ رفت. در میان بارهایی که او با خود به ساحل 


آورده بود» چندین چلیک شراب قرار داشت. پتایر همانطور که قول داده بود برای سانسا جامی پر کرد «بفرما بانوی منء 


امیدوارم که این به شکمت کمک کنه.» 


پیش از آن وجود زمین سفت در زیر پایش به او کمک کرده بود» ولی سانسا از روی وظیفه شناسی جام را با دو 
درس بلند کرد 9 چشید. شراب خیلي خوبی بود؛ حدس زد محصول آربر اش طعم بلوط میوه و شب‌های گرم 


تابستان را می‌داده طعم‌هایی که در دهانش شکفت همانند باز شدن گل‌ها در نور خورشید بود. فقط دعا می‌کرد که 


بتواند آن را در شکمش نگاه دارد. لرد پتایر خیلی مهربان بود. نمی‌خواست با قی کردن بر روی او کارش را تضییع کند. 


پتایر از بالای جام خودش او را ورانداز کرد چشمان روشن خاکستری-سبزش پر از. .. سرگرمی بود؟ يا چیز دیگری؟ 
ماه ای ره بان لهس مت اه اک ای ری اس 


کم میوه احتمالا" کفایت میکنه. آسول از شاه مقداری پرتغال و انار آورده.» 


«بله سرورم» 


سانسا پرسید. «میتونم یه حموم داغ هم داشته باشم؟» 
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«به کلا میگم یه کم آب بکشه بانوی من.» 


سانسا جرعه‌ای دیگر از شراب نوشید و تلاش کرد به مکالمه‌ی مودبانه‌ای بيانديشید. ولی لرد پتایر نجاتش داد. وقتی 
گریزل و بقیه خدمتکاران رفتند» او گفت» «لایسا تنها نمیاد. قبل از اينکه اون برسه ما باید روشن کنیم که تو کی 


هستی.» 
«من کیم. .. متوجه نمیشم.» 


«وریس همه جا خبرچین داره. اگه سانسا استارک توی ویل دیده بشه» خواجه تا یه ماه دیگه خبردار میشه. و این 
پیچیدگی‌های ناگواری ایجاد میکنه. امن نیست که الان استارک باشی. پس ما باید به آدمای لابسا بگیم که تو دختر 


عیرتر کی هی 
سانسا شوکه شده بود. «غیر شرعی؟ منظورتون حرام‌زاده‌اس؟» 
«خب. تو نمیتونی دختر واقعی من باشی. همه میدونن که من هیچوقت ازدواج نکردم. چی باید تو رو صدا کنیم؟» 
«من... من میتونم خودم رو با اسم مادرم معرفی کنم. . .» 
«کتلین؟ یکم واضحه. .. ولی اسم مادر من بهتره. آلين . خوشت میاد؟» 


سانسا امیدوار بود که بتواند بخاطرش بسپاره «آلين قشنگه. ولی نمیتونم دختر حلال‌زاد‌ی یکی از شوالیه‌های زیر 


دست‌تون باشم؟ بر حسب اتفاق اون تو یه جنگ شجاعانه مرده و من...» 


«آلین. من هیچ شوالیه‌ی زیر دستم شجاعی ندارم. همچین داستانی سوالات ناخواسته‌ای در پی داره. شبیه جنازه‌ای 
که کلاغا رو سمت خودش میکشه. کنجکاوی در مورد تبار بچه‌ی غیر شرعی یه مرد بی‌ادبیه.» سرش را کج کرد. 


«خب. تو کی هستی؟» 
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«آلین. . . استون» درسته؟» وقتی او با سر تایید کرده سانسا گفت «ولی مادرم کیه؟» 
«کلا؟» 
آزرده خاطر گفت, «نه لطفاٌ» 


«داشتم سر به سرت میذاشتم. مادرت یه خانم نجیب براووسی بوده دختر یه پرنس بازرگان. ما همدیگه رو وقتی که 
من توی گالتاون مسئول بندر بودم ملاقات کردیم. اون موقع تولد تو مرد و تو رو به مذهب سپرد. مقداری کتابای 
مذهبی دارم که تو میتونی نگاهشون کنی. یاد بگیر از اونا نقل قول کنی. هیچی مثل بع بع زاهدانه‌ی سلیس جلوی 
سوالات ناخواسته رو نمیگیره. در هر صورت بعد از بلوغ به این نتیجه رسیدی که نمیخوای یه سپتا بشی و برای من 
نامه نوشتی. اینجا بود که من برای اولین بار از وجود تو خبردار شدم.» او بر روی ریشش دست کشید. «فکر میکنی 


بتونی همه اینا رو بخاطر داشته باشی؟» 
«امیدوارم. شبیه یه بازی میمونه. مگه نه؟» 
«ازی رو دوست داری آلین؟» 
مدتی طول می‌کشید تا به نام جدید عادت کند. «بازی؟ من. .۰ . بنظرم بستگی داره به. ..» 


قبل از اینکه بتواند حرف بیشتری بزند گریزل» در حالی که تعادل یک سینی بزرگ را حفظ می‌کرد. ظاهر شد. او 


سینی را در بینشان گذاشت. آنجا سیب. گلابی و انار تعدادی انگور پلاسیده و یک پرتغال خونی بزرگ بود. پیرزن یک 


قرص نان و یک خمره کره هم آورده بود. پتایر اناری را با خنجرش دو نیم کرد و نصفش را به سانسا تعارف نمود. « 


بانوی من, باید سعی کنی که بخوری.» 


«ممنون سرورم.» دانه‌های انار بسیار درهم بود؛ سانسا بحای آن یک گلابی برداشت و گاز کوچکی به آن زد. خیلی 


رسیده بود. آب میوه بر روی چانه‌اش جاری شد. 
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لرد پتایر یک دانه را با نوک خنجرش خارج کرد. «باید دلت برای پدرت خیلی تنگ شده باشه» میدونم. لرد ادارد مرد 


شجاع, راستگو و وفاداری بود. .. ولی واقعاً یه بازیکن مایوس‌کننده بود.» او دانه را با چاقو به دهانش برد. «نوی قدمگاه 


پادشاه دو دسته آدم وجود داره. بازیکنا و مهره‌ها.» 
«و من یه مهره بودم؟» او از پاسخ نفرت داشت. 


«بله ولی اجازه نده که آزارت بده. تو هنوز بچه‌ای. هر مردی اولش بعنوان یه مهره شروع میکنه. و البته هر 
دوشیزه‌ای. حتی بعضیا فکر میکنن که بازیکنن.» او دانه دیگری خورد. «برای مثال سرسی. اون پیش خودش فکر 
میکنه که یه آدم حیله‌گره, ولی در واقع کاملاًقابل پیش‌بینیه. قدرتش توی زیبایی» خاندان و ثروتشه. در حقیقت فقط 
اولی بهش تعلق داره و اونم به زودی ترکش میکنه. بعد از آون دلم براش میسوزه. اون قدرت میخواد» ولی نمیدونه بعد 
از اینکه بدستش آورد باهاش چیکار کنه. آلین» هر کسی چیزی میخواد. و هر وقت بدونی که یه مرد چی میخواده 


میدونی کیه و میدونی چطور حرکتش بدی.» 


«همونطور که تو سر دانتوس رو حرکت دادی تا جافری رو مسموم کنه؟» او استنتاج کرده بود که باید کار سر 


دانتوس بوده ناشنك: 


لیتل فینگر خندید» «سر دانتوس سرخ یه مشک شراب پادار بود. برای سپردن وظیفه‌ای به اين بزرگی نمیشد بهش 
اعتماد کرد. يا خرابنش میکرد» و یا بهم خیانت میکرد. نه» تنها کاری که دانتوس باید انجام میداد این بود که تو رو از 


میون قلعه راهنمایی کنه و مطمتن بشه که تور موی نقره‌ایت رو پوشیدی.» 


آمیئیس‌های سیاه. «ولی. . . اگه دانتوس نبود» کی بود؟ تو. . . مهره‌های دیگه‌ای هم داری؟» 


به اون معنی نیست که من دوستی ندارم.» پتایر به سمت پله‌ها رفت. «آسول, بیا بالا تا بانو سانسا نگاهی بهت بندازه.» 
اه را ای اه ی ک هیارا رف تاه ره مایق کی ویس 45 
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پتایر پرسید» «میشناسیش؟» 


«زد.» 
«دقیق‌تر نگاه کن.» 


او صورت پرچین و چروک بادسوخته, دماغ عقابی. موهای سفید و دستان بزرگ و پینه‌بسته‌ی پیرمرد را بررسی کرد. 
چیر اتناشی در وجود او بود» با این‌حال سائسا مجبور بود سرش ر تکان دهد. «نمیشناسم. مطمئنم قبل از اینکه برم 


توی قایقش آسول رو ندیدم.» 


آسول پوزخند زد و دهان پر از دندان‌های کجش را به نمایش گذاشت. «نه بانوی من ولی ممکنه سه تا پسرای منو 


دیده باشن.» 
سه پسر با آن لبخند. «کتل‌بلک.» چشمان سانسا گشاد شد. «تو کتل‌بلکی!» 
«بله خانم امیدوارم مایه‌ی خشنودی شما شده باشه.» 


لومه از خوشی تو پوست خودش نمیگنجه» لرد پتایر با تکان دست او را مرخص کرد و در حالی که آسول از 


جلوت تکون میده یا اونی که مخفیه و توسط کسی که هرگز حتی ندیدیش به پشتت فشار داده میشه؟» 
«خنجر مخفی.» 


«دختر باهوش.» او لبخند زد لب‌های نازکش بخاطر دانه‌های انار قرمز روشن شده بود. «وقتی جن نگهبانای ملکه 
رو مرخص کرد سرسی سر لنسل رو مجبور کرد که براش شمشیر زن مزدور استخدام کنه. لنسل براش کتل‌بلک‌ها رو 
پیدا کرد که باعث خوشحالی شوهر والامقام کوچولوت شد چون قبلا اون پسرا از طریق زیردستش, بران» جیره‌خورش 
شده بودن.» او با دهان بسته خندید. «ولی اين من بودم که وقتی فهمیدم بران دنبال شمشیرزن میگرده. به آسول گفتم 


که پسراشو به قدمگاه پادشاه بیاره. سه خنجر مخفی آلین, و حالا درست سر چای خودشون هستن» 
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«پس یکی از کتل‌یلکا توی جام جاف سم ریختن؟» او بخاطر آورد که در کل طول شب سر آسمند نزدیک پادشاه 
بود. 

«من اینو گفتم؟» لرد پتایر پرتغال خونی را با خنجرش به دو نیم کرد و نیمی از آن را به سانسا تعارف نمود. «پسرا 
برای اينکه جزتی از این نقشه باشن» زیادی خیانت‌پیشه‌ان. . . و به خصوص آسمند که بعد از پیوستن به گاردپادشاه 
خیلی غیر قابل اعتماد شده. من فهمیدم که اون ردای سفید یه کاری با آدما میکنه. حتی با مردی شبیه اون.» چانه‌اش 
را به عقب کج کرد و پرتغال خونی را فشرد بنابراین آب میوه به دهانش جاری شد. در حالی که دستانش را پاک 
می‌کرد شکایت کرد «من آب میوه دوست دارم ولی از انگشتای چسبناک متنفرم. سانساء دستاتو تمیز کن. هر کاری 
میکنی مطمتن شو که دستات تمیز باشن.» 

سانسا با قاشق مقداری از آب پرتغال خود ر توشید. «ولی اگه کار کتل‌بلکا 9 کار سر دانتوس نبوده. ۰ شما هم که 


اصلاً توی شهر نبودین» و نمیتونسته کار تیریون باشه. ..» 
«حدس دیگه‌ای نداری» عزیزم؟» 
او سرش را تکان داد «نمیدونم. .. » 
پتایر لبخند زده «شرط میبندم که در طول بعدازظهر یکی بهت گفته تور موهات کج شده و اونو برات صاف کرده.» 


سانسا دستش ر جلوی دهانش برد «منظورتون نیست که. . . اون میخواست منو به های گاردن ببره تا با نوه‌اش 


ازدواج کنم. ..» 


«ویلاس تایرل نجیب. پرهیزکار و خوش قلب. خوشحال باش که کنار گذاشته شدی اون حوصله‌ات رو سر میبرد. 
با این‌حال پیرزنه حوصله‌سر بر نیست. اینو پیش خودشم اذعان میکنم. یه پیرزن ترسناک زشت که اصلا هم به آون 


نزاری که وانمود میکنه نیست. وقتی برای مبادله‌ی دست مارجری به های‌گاردن رفتم» اون گذاشت عالیجناب پسرش 


هارت وورت کنه و در همون حال خودش سوالات مشخصی رو در مورد ذات جافری پرسید. قطعا اونو تا آسمونا بالا 
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بردم. . . درحالی که آدمام داستانای مضطرب کننده‌ای رو بین پیشخدمتای لرد تایرل پخش میکردن. بازی اینجوری 


انجام میشه. 


ایده‌ی سفیدپوش شدن سر لوراس رو هم من تو ذهنشون کاشتم. نه اینکه خودم پیشنهاد بدم, آونجوری خیلی 
ناشیانه بود. ولی آدمای من داستان‌های وحشتناکی در مورد کشته شدن سر پرستون گرین‌فیلد و تجاوز به لولیس توسط 
مردم درست کردن» چند تا نقره هم به ارتش خواننده‌های لرد تایرل دادم تا در مورد ریام ردواین. سروین سپر آینه‌ای و 


پرنس ایمون شوالیه آژدها بخونن. یه چنگ در دستان مناسب به اندازه یه شمشیر خطرناکه. 


میس تایرل در واقع فکر میکرد که گنجوندن سر لوراس در گاردشاه به عنوان قسمتی از پیمان ازدواج» ایده خودش 
بوده. برای محافظت از دخترش چه‌کسی بهتر از برادر شوالیه‌ی باشکوهشه؟ و خودش رو هم از وظیفه‌ی سخت پیدا 
کردن عروس و زمین برای پسر سومش آزاد کرد که هیچوقت آسونم نبوده و بدون شک در مورد سر لوراس سخت‌تر 


هم بود. 


حالا هرچی که بود. بانو نا نمیخواست اجازه بده که جافری به نوه دردونه‌اش آسیب برسونه, ولی برخلاف پسرش 
فهمیده بود که زیر تمام اون گلا و زرق و برق» سر لوراس هم مثل جیمی لنیستر زود جوشه. جافری» مارجری و لوراس 
رو بزار توی یه دیگ. اونوقت داری شوربای شاه‌کش میپزی. پیرزن یه چیز دیگه رو هم فهمیده بود. پسرش تصمیم 
گرفته بود که مارجری رو ملکه کنه و برای اين کار به یه پادشاه نیاز داشت. . . ولی به جافری نیاز نداشت. ما به زودی 
یه عروسی دیگه‌ای در راه داریم» صبر کن و ببین. مارجری با تامن ازدواج میکنه. اون هم تاج ملکه‌گیش رو نگه میداره 
و هم باکرگیش رو که البته هیچ کدوم از اون دو تا رو خیلی نمیخواده ولی مگه فرقی میکنه؟ اتحلد بزرگ غربی حفظ 


میشه. . . حداقل برا یه مدتی.» 


مارجری و تامن. سانسا نمی‌دانست چه بگوید. او مارجری تایرل و همینطور مادربزرگ رک و کوچکش را دوست 
ساحل متروک. حداقل اینجا در امانم. جافری مرده و دیگه نمیتونه به مآسیب بزنهء و الان من فقط به دختر حرام‌زادهام. 


آلین استون نه شوهر داره و نه ادعای تملک. و خاله‌اش هم به زودی آنجا بود. کابوس طولانی قدمگاه پادشاه و ازدواج 
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استهزاآميزش را پشت سر گذاشته بود. می‌توانست درست همانطور که پتایر گفته بود اینجا برای خودش خانه‌ای جدید 


بساز. 


هشت روز طولانی تا رسیدن لایسا آرن طول کشید. در پنج روزش آسمان بارید و سانسا خسته و بی‌قرار در کنار 
آتش به همراه سگ کور نشسته بود. سگ برای نگهبانی دادن با برین بیش از حد بیمار و بی‌دندان بوده و تقریباً تمام 
کاری که می‌کرد خوابیدن بود ولی وقتی سانسا نوازشش کرد ناله‌ای سر داد و دستانش را لیسید و پس از آن آنها به 
سرعت دوست شده بودند. هنگامی که باران اجازه داد او با پتایر در اطراف امللاکش قدم زده بود که آن هم کمتر از 
نصف روز طول کشید. او همانطور که گفته بود صاحب مقدار زیادی صخره بود. در یک جا موج‌ها از میان سوراخی به 
ارتفاع سی فوت به هوا فوران می‌کردند» و جای دیگر کسی بر روی تخته سنگی ستاره هفت پر خدایان جدید را حکاکی 
کرده بود و پتایر می‌گفت که آندال‌ها برای گرفتن ویل از نخستین انسان‌ها از دربا گذر کردند و آنجا یکی از مکان‌هایی 


را نشان می‌دهد که به ساحل رسیده بودند. 


قدری دورتر از ساحل» چند خانواده در کلبه‌هایی سنگی و در کنار مردابی زندگی می‌کردند. پتایر گفت» «رعیتای 
من.» با این‌حال به نظر می‌آمد که فقط پیرترین آنها او را می‌شناسد. در سرزمینش یک غار هم برای عزلت نشینی بود. 
ولی هیچ زاهدی در آن نبود. «اون الان مرده ولی وقتی بچه بودم پدرم منو میاورد تا ببینمش. اون مرد برای چهل 
سال خودشو نشسته بود و میتونی تصور کنی چه بویی میداد. ولی از قرار معلوم استعداد پیشگویی داشت. اون یه ذره به 
من دست کشید و گفت که مرد بزرگی میشم و بخاطر این پدرم بهش یه مشک شراب داد.» پتایر بادی در دماغش 


انداخت» «من بخاطر نصف یه لیوان هم همینو بهش میگفتم.» 
سرانجام در یک بعد از ظهر خاکستری طوفانی» برین درحالی‌که سگ‌هایش در پشت سرش پارس می‌کردند به 
بهش خوشامد بگیم.» 


آنها رداهایشان را پوشیدند و بیرون منتظر ماندند. تعداد سواران بیش از بیست نفر نبود؛ مشایعت کنندگانی محقر برای 


بانوی ایری. سه پیشخدمت و یک جین شوالیه قسم خورده در زره‌های زنجیری و صفحه‌ای به همراهش می‌تاختند. او 
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به همراه خود یک سپتون و همچنین خواننده‌ای خوشرو که سبیل کوچک و طره‌ی موهای بلند حنایی داشت آورده 
بود. 


یی این میتونه خاله من باه؛ بانو لایسا دو سال از مادرش جوانتر بوده ولی این زن ده سال پیرتر به نظر می‌آمد. 
طره گیس خرمایی رنگش تا کمر آویزان بوده ولی در زیر جامه مخملی قیمتی و سینه‌بند جواهر کاری شده‌اش» بدنی 
خمیده و شکمی متورم داشت. چهره‌اش صورتی و آرایش شده. پستان‌هایش درشت و پایین تنه‌اش بزرگ بود. او از 


لیتل فینگر بلندتر و سنگین‌تر می‌نمود؛ و در پیاده شدن ناشیانه‌اش از اسب هیچ ظرافتی نشان نداد. 


پتایر زنو زد تا انگشتانش را بیوسد. «بانوی من. شورای کوچک پادشاهی به من دستور داد تا شما رو مجذوب کرده و 


به دست بیارم. فکر میکنین ممکنه من رو به عنوان لرد و همسرتون قبول کنین؟» 


بان لایس لب‌هایکن را عسته کرد وان را بالا کشید تا بوسهای بر گمتدافن بشاند و با خندم کفت فاوه: سکن 


ترغیب شده باشم. برای نرم کردن قلب من چه هدایایی آوردی؟» 
«صلح پادشاه.» 
«اوه» برین به صلح» دیگه چی برام آوردی؟» 


«خترم» لیتل فینگر با اشاره دست سانسا را به جلو فراخواند. «بانوی من, اجازه بدین تا آلين استون رو بهتون 


معرفی کنم.» 


به بر مایت کهبانم کاتسا از دیدم اوخل فعل یه اف سانبا با شش ان ای اخراه کاملی کرده شیه 


که خاله‌اش می‌گفت. «یه حرام‌زاده؟ پتایره بدجنس شدی؟ مادرش کیه؟» 


«دخترک مرده. امیدوار بودم که آلین رو به ایری بیارم.» 


«اونجا باید باهاش چیکار کنم؟» 
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لرد پتایر گفت» «چند تا نظر دارم. ولی الان بیشتر به کاری که ممکنه با شما بکنم علاقه دارم بانوی من.» 


ترش‌روبی چهره‌ی گرد صورتی خالهاش تماماً ذوب شد و برای لحظه‌ای سانسا اندیشید که لایسا آرن به گریه 
می‌افند. «پتایر عزیز, نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بوده ممکن نیست بدونی. يان رویس همه جور مشکلی درست 
کرد و میخواست که پرچم دارامو فرابخونم و به جنگ برم. بقیه هم دورم جمع شده بودن» هانتره کوربرای و نستور 
رویس وحشتناک» همشون میخواستن باهام ازدواج کنن و از بچه‌ام نگهداری کنن» ولی هیچکدوم واقعاً عاشقم نبودن. 


فقط تو پتایر خیلی وقته در موردت خیالبافی میکنم.» 
«منم در مورد شم بانوی من.» یک دستش را به دور او حلقه کرد و گردنش را بوسید. «کی میتونیم ازدواج کنیم؟» 
بانو لایسا مسحور گفت» «همین حالا. من سپتون خودم. خواننده و شراب عسل برای جشن عروسی آوردم.» 
این حرف او را خوشحال نکر «اینجا؟ ترجیح میدم تو ایری و در حضور تمام بارگاه باهات ازدواج کنم.» 


هبرین به بارگاهي من خیلی وقته منتظر موندم. تحمل ندارم یک لحظه دیگه همم صبر کنم» دستانش را دور پتیر 


یا یه دختر کوچولوی ناز.» 
«من هم خواب اینارو دیدم عزیزم. اما با یه ازدواج عمومی در حضور تمام ویل خیلی بیشتر نصیبمون. . .» 


«نه» او پایش را بر زمین کوبید» «نه. من تورو همین آمشب میخوام. و باید بهت اخطار بدم که بعد از این همه سال 
سکوت و پچپچه میخوام وقتی که بهم عشق میورزی فریاد بزنم. میخوام اینقدر بلند فریاد بزنم که توی کل ایری 


شنیده بشه!» 
«ممکنه الان باهات بخوایم و بعداً باهات ازدواج کنم؟» 


بانو لایسا همانند یک دختر ریز ریز خندید» «اوه» پتایر بیلیشء تو خیلی شروری. نه» میگم نه, من بانوی ایری هستم 


و بهت دستور میدم همین حالا باهام ازدواج کنی!» 
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پتایر شانه بالا انداخت» «پس هرطور که بانوی من دستور بده. من مثل هميشه در مقابلت درموندم.» 


کمتر از یک ساعت بعد در زیر سایبانی به رنگ آبی آسمانی ایستادند و در حالی که خورشید در غرب فرو می‌رفت» 
عهدهایشان را به زبان جاری کردند. بعد از آن میزهای پایه‌داری در زیر برج سنگی قرار داده شد و با گوشت بلارچین» 
آهو و گراز کباب شده جشن گرفتند و با شراب عسل سبک مرغوب آن را فرو دادند. وقتی تاریکی گسترش یافت؛ 
مشعل‌ها روشن شدند. آوازخوان لایسا آهنگ‌های «سوگندهای ناخورده» و «فصول عشق من» و «دوقلبی که با هم 
می‌تپند» را خواند. حتی چندین شوالیه جوان از سانسا درخواست رقص نمودند. خالهاش هم رقصید و دامنش در حالی 
که پتایر او را در دستانش می‌گردانده چرخ می‌خورد. شراب عسل و ازدواج, بانو لایسا را سال‌ها جوان‌تر کرده بود. در 
حالی که دستان شوهرش را در دست داشت به هر چیزی خیلی طولانی می‌خندید. و هر بار که به پتایر نگاه می‌کرد 


چشمانش می‌درخشید. 


با فرارسیدن زمان همبستری» شوالیه‌هايش او را به بالای برچ بردند و در راه» برهنه‌اش کردند و لطیفه‌های مستهجن 
فریاد زدند. سانسا بخاطر آوره تیریون منو از اینکار معاف کرد. برهنه شدن برای مردی که عاشقش بود و توسط 


خاله‌اش تنها سه بانو با خود آورده بود» بنابراین آنها سانسا را وادار کردند تا در برهنه کردن لرد پتایر و بردنش به بستر 
ازدواج به آنها کمک کند. پتایر با نثار همه‌ی خوشرویی و چرب‌زبانیش تسلیم شد. تا زمانی که او را برهنه به برج 


رساکنک بد خر ساسا افیف نان با بهای بار شقه خابه‌های خروک و داف‌های ریدم ریک نده بافتا وی 


هنگام بالا بردن لیتل فینگر به اتاق خوابش» جایی که همسر والامقامش در انتظارش بود تنها به سانسا لبخند می‌زد. 


بانو لایسا و لرد پتایر اتاقق خواب طبقه سوم برج را تصاحب کردند. ولی برج کوچک بود. . . و حرف خاله‌اش به 
حقیقت پیوست او فریاد می‌زد. در بیرون باران شروع به باریدن کرد و همه شرکت کنندگان جشن را به سرسرای طبقه 
اونجا. آونجا جایی که بهش تعلق داری.» خواننده بانو لایسا اجرا نسخه مستهجن «شام بانوی من» را شروع کرد ولی 


حتی صدای خواندن و اجرای او نیز نمی‌توانست فریادهای لایسا را محو کند. او فریاد میزد. «یه بچه دیگه برام بساز 
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پتایر یه بچه خوشگل کوچولوی دیگه برام بساز. اوه پتایر. عزیزم» عزیزم. پتاااااااایر!» آخرین فریادش به حدی بلند 


بود که سگ‌ها شروع به عوعو کردند و دو ندیمه خاله‌اش به سختی توانستند خنده‌شان را پنهان کنند. 


سانسا از پله‌ها پایین رفت و در تاریکی قدم گذاشت. باران آرامی بر روی بقایای جشن می‌بارید» ولی هوا تمیز و تازه 
بود. خاطره شب عروسی خودش با تیریون به همراهش بود. او گفته بوده در تاریکی من شوالیه گلهام میتونم باهات 
خوب باشم, ولی فقط یک دروغ لنیستری دیگر بود. تازی یکبار به او گفته بوده میدونی» یه سک میتونه دروغ رو بو 
یکشه. تقریباً می‌توانست صدای خشن و گوش خراشش را ب‌یاد آور. اطرقتو نگاه کن و خوب بو بکش. اینجا همه 
دروغگوان و همه هم تو این کار از تو بهترن. او اندیشید که چه بر سر سندور کلگین آمده است. آیا او می‌دانست که 


جافری را کشته‌اند؟ اهمیتی می‌داد؟ او برای سال‌ها محافظ قسم‌خورده شاهزاده بود. 


او برای مدت طولانی بیرون ماند. در نهایت هنگامی که نمور و یخ زده, خواست به تخت خودش برود. تنها درخشش 
شوالیه‌ای را بر روی صندلی پتایر می‌بوسید و دستانشان در زیر لباس‌های یکدیگر در تکاپو بود. تعدادی از مردان از 
شدت مستی به خواب رفته بودنه یک نفر هم در مستراح بود و پر سر و صدا بالا می‌آورد. سانسا سگ پیر و کور برین 


را در اتاقک کوچک خودش در زیر پله‌ها یافت و در کنارش دراز کشید. حیوان بیدار شد و صورتش را لیسید. در حالی 


که موهایش را آشفته می‌کرد گفت «ای تازی پیر و غمگین.» 


خوانتاه لاش بالیس اه ایضاهه موق الم لیم هر میتی دید که به خاطر بازفن ای داخلن: 


شب سرد و نمناکیه. بزار گرمت کنم.» 

سگ پیر سرش را بلند کرد و خرناس کشید» ولی خواننده سیلی حواله‌اش کرد و حیوان را در حالی که زوزه می‌کشید 
دور کرد. 

سانسا با تردید گفت» «ماریلیون؟ شما. .. مهربونین که به فکرم هستین» ولی. .۰ . منو ببخشید. خیلی خستهام.» 
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«و خیلی خوشگل. تمام شب داشتم توی ذهنم برات آهنگ میساختم. یه آهنگ برا چشمات, یه تصنیف برا لبات» یه 


۰ ۰ ۱ ۰ 3 ِ 3 ی 3 ۰ ۰ + ۰ ۰ ۰ ۰ 
دو نوازی برا پستان‌هات. با این‌حال اونا رو نمیخونم. اونا چیزای بی‌ارزشی بودن و سزاوار چنین زیبایی نبودن.» بر روی 


تخت او نشست و دستش را روی پای سانسا گذاشت. «بزار بجاش با بدنم برات بخونم.» 
متوجه بوی نفس او شده «تو مستی.» 


«من هیچوقت مست نمیشم. شراب عسل فقط منو سرخوش میکنه. دارم گر میگیرم.» دستان او بر روی رانش به 


بالا لغزید» «تو هم همینطور.» 
«بهم دست نزن. کنترلتو از دست دادی.» 


«بهم حق بده. من برای ساعت‌ها داشتم آهنگ عاشقانه میخوندم. خونم به جوش اومده. تو هم همینطور میدونم. ۰ . 


هیچ دخترکی به اندازه نصف یه حرام‌زاده شهوتی نیست. خودتو برام خیس کردی؟» 
اعتراض کرد «من باکره‌ام.» 


کاری میکنم که از بانو لایسا بلدتر بخونی.» 
سانسا وحشت‌زده از او فاصله گرفت. «اگه منو ول نکنی» عم. . . پدرم دارت میزنه. لرد پتایر.» 


«لیتل فینگر؟» با دهان بسته خندید. «بانو لایسا منو خیلی دوست داره. و من محبوب لرد رابرتم هستم. اگه پدرت 
منو اذیت کنه» با یه بیت نابودش میکنم.» دستش رآ بر روی پستان او گذاشت و فشار داد. «بزار این لباسای تر رو از 


تنت در بیاریم. میدونم نمیخوای اونا پاره بشن. بیا بانوی عزیز» به حرف دلت گوش کن. .۰ .» 


۱- 1161( - قطعه آوازی ایرایی که توسط دو خواننده(معمولا یک مرد و یک زن) اجرا می‌شود. 
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سانسا صدای نرم فولاد بر روی چرم را شنید. صدایی خشن گفت. «مطرب اگه میخوای بازم بخونی بهتره که 


خواننده هم آن را دید. «برو برا خودت یه دختر پیدا کن. . .» خنجر برقی زد و او فریاد کشید» « تو منو زخمی 


کردی!» 


«گه نری بدتر میکنم.» 


و ماریلیون با سرعت هر چه تمام‌تر رفته بود. نفر دوم همان‌جا در بالای سر سانسا ماند و از میان تاریکی نمایان شد. 
«رد پتایر گفت که مراقبت باشم.» صدای لوتار برون را شناخت. تازی نیست, نه, آخه چطور ممکنه اون باشه؟ معلومه 


باید لوتار باشه. .. 


سانسا آن شب به ندرت توانست بخوابیده در عوض همان‌طور که داخل کشتی شاه مرلینگگ غلت زده بود. بی‌تابی 
کرد. خواب مرگ جافری را دید ولی هنگامی که او بر گلویش چنگ می‌زد و خون بر انگشتانش جاری شد, با وحشت 
دریافت که این برادرش راب بوده است. همچنین خواب شب عروسی‌اش را دید که چشمان تیریون او را به هنگام 
برهنه شدن می‌بلعید. فقط تیریون از آن چه که استحقاقش را داشت بزرگ‌تر بود و هنگامی که به درون تخت خزید 
تنها یک سمت صورتش زخمی بود. او با صدای گوش‌خراش گفت» «واسم یه آواز میخونی.» و سانسا بیدار شد و بار 


صبح روز بعد. گریزل به اتاق خواب لرد و بانو رفت تا یک سینی نان صبحگاهی به همراه کره» عسل. خامه و میوه 
قر آفا زان فرا ده ای کف بعش که لیم اعفار وه انب پا هقی خر تخاب وه مان ول 


کشید تا بخاطر آورد که آلین است: 


بانو لایسا هنوز در تخت بود» ولی لرد پتایر برخواسته و لباس پوشیده بود. در حالی که پوتینش را می‌پوشید به سانسا 


گفت. «خاله‌ات دوست داره باهات حرف بزنه. من بهش گفتم که کی هستی.» 
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خدایان رح مکنن. «مم. ۰ . ممنونم سرورم.» 


پتایر برای لنگه دیگر پوتین خیز برداشت «من به اندازه‌ای که تحمل داشتم توی خونه موندم. بعدازظهر به مقصد 
ایری اینجارو ترک میکنیم.» همسر والامقامش را بوسید. لکه عسل بر روی لبانش را لیسید و سپس از پله‌ها پایین 
رفت. 


گذاشت و گفت. «حالا متوجه شدم. تو خیلی شبیه کتلینی.» 


«اين حرف لطف شما رو میرسونه.» 


«راستشو بخوای قصدم تمحید نبود. خیلی شبیه کتلینی. باید یه کاری انحام بدیم. فکر کنم قبل از اینکه تورو به 


ایری ببریم باید موهاتو تیره کنیم.» 


موهامو تیره کنیز؟ «هر طور مایلید خاله لایسا.» 


«نباید منو به این اسم صدا کنی. نباید اجازه بدیم حرفی از بودن تو در اینجا به قدمگاه پادشاه برسه. نمیخوام پسرم 
رو به خطر بندازم.» لقمه کوچکی از کنار شانه عسل برداشت. «من ویل رو خارج از این جنگ نگه داشتم. محصولمون 


پربار بوده و کوهستان از ما محافظت میکنه. ایری هم نفودناپذیره. با اینحال دلیل نميشه که خشم لرد تایوین رو متوجه 
خودمون کنیم.» بانو لایسا از تخت پایین آمد و عسل را از انگشتانش لیسید. «پتایر میگه با تیریون لنیستر ازدواج 


کردی. کوتوله‌ی پست.» 


«اونا مجبورم کردن باهاش ازدواج کنم. هیچوقت خودم اینو نمیخواستم.» 


خاله‌اش گفت. «منم نمیخواستم. جان آرن کوتوله نبوده ولی پیر بود. ممکنه با دیدن الان من این فکرو نکنی» ولی 
وقتی ازدواج کردیم. من به حدی جذاب بودم که مادرت رو شرمنده میکردم. ولی تمام چیزی که جان میخواست 
شمشیرهای پدرم برای کمک به پسرای عزیزش بود. من باید ردش میکردم» ولی اون مرد خیلی پیر بود و چقدر 
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میخواست زندگی کنه؟ نصف دندوناش ریخته بود و دهنش بوی پنیر فاسد میداد. من نمیتونم به پای مردی بمونم که 
دهنش بوی بد میده. نفس پتایر هميشه تازه‌اس. ۰ . میدونی آون اولین کسی بود که من بوسیدم. پدرم میگفت که خیلی 
بی اصل و نسبه ولی من میدونستم که آون چقدر ترقی میکنه. جان حق گمرکی گال‌تاون رو بهش داد تا منو خوشحال 
کنه. ولی وقتی اون درآمدهارو ده برابر کرد شوهر والامقامم فهمید که چقدر باهوشه و کارهای دیگه‌ای بهش داد. حتی 
اونو با خودش به قدمگاه پادشاه برد تا ارباب سکه‌ها بشه. خیلی سخت بود که هر روز ببینیش و هنوز زن آون پیرمرد 
سرد باشی. جان وظیفه‌اش رو توی اتاق خواب انجام میداده ولی نه میتونست بهم لذتی بده و نه بچه‌ای. نطفه‌هاش پیر 
و ضعیف بود. همه بچه‌هام به غیر از رابرت مردن» سه دختر و دو پسر. تمام بچه‌های کوچولوی نازنينم مردن» و آون 
پیرمرد با آون نفس بوگندوش هنوز زنده بود. پس دیدی منم زجر کشیدم.» بانو لایسا آب دماغش را بالا کشید. 


«میدونی که مادر بیچارت مرده؟» 


سانسا گفت» «تیریون بهم گفت. گفت که فری‌ها اونو با راب توی دوقلوها کشتن.» 


ناگهان اشک به چشمان بانو لا تب امه «من و تو حالا زن‌های تنهایی هستیم. ترسیدی دلبندم؟ شحاع باش. من 
هیچوقت دختر کت رو رد نميکنم. ما با خون بهم پیوند داریم.» به سانسا اشاره کرد تا جلوتر بیاید» «میتونی بیای و 


گونه‌ام رو ببوسی آلین.» 


او از روی وظیفه شناسی نزدیک شد و در مقابل تخت زانو زد. خاله‌اش غرق در رایحه‌ی شیربنی بود. با این‌حال در 


ورای آن بوی ترش شیر می‌آمد. گونه‌اش مزه‌ای از رنگ و پودر می‌داد. 


او در حالی که از سوال وحشت زده شده بود گفت, «نه.» 


«نو زن بالغ هستی, مگه نه؟» 
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سانسا می‌دانست که بالغ بودنش به مدت طولانی در ایری مخفی نمی‌ماند» «بله. تیریون. . .اون هیچوقت. . .» 


می‌توانست شرمی را که به گونه‌اش می‌خزید احساس کند. «من هنوز دوشیزه‌ام.» 
«کوتوله ناتوان بود؟» 


«ه اون فقط. . . اون. .۰ .» مهربون بود؟ نمی‌توانست این را بازگو کند» نه اینجاء نه در مقابل خاله‌اش که آنقدر از 


تیریون نفرت داشت. «اون. .. فاحشه‌هاش رو داشت بانوی من, اینجوری به من گفت.» 


لایسا مچ دستش را رها کرد» «فاحشه‌هاء البته که داشت. کدوم زنی با همچین موجودی میخوابهه مگه برای طلا؟ 
باید وقتی که جن تو مشتم بود میکشتمش, ولی اون منو فریب داد. اون پر از حیله‌های پسته. شمشیرزن مزدورش سر 
واردیس اگن لایق منو کشت. کتلین نباید اونو به اینجا میاورد» بهش گفتم. اون با عموی ما از اینجا رفت. این کارش 
اشتباه بود. سیاه ماهی شوالیه دروازه‌ی من بود و از وقتی که مارو ترک کرد قبایل کوهستان خیلی گستاخ شدن. با 
این‌حال پتایر به زودی همه رو سر جاشون مینشونه. من باید اونو لرد محافظ ویل کنم.» خاله‌اش برای اولین بار و تقریبً 
به گرمی لبخند زد «اون شاید مثل بعضیا بلندقد و قوی به نظر نیاده ولی بیشتر از همه اونا میارزه. بپهش اعتماد کن و 


هر کاری میگه انحام بده.» 
«حتماً خاله. . . بانوی من.» 


به نظر بانو لایسا از این حرف خوشنود شد. «من اون پسره جافری رو میشناختم. اون رابرت منو با اسامی ظالمانه‌ای 
صدا میکرد. و یه بار با شمشیر چوبی به صورتش ضربه زد. یه مرد ممکنه بهت بگه که هیچ شرافتی در استفاده از سم 
نیست ولی شرافت یه زن فرق میکنه. مادر طوری مارو شکل داده تا از فرزندامون محفاظت کنیم و تنها بی‌ابرویی ما 


شکست توی این کاره. هروقت بچه داشتی اینو میفهمی.» 


سانسا با تردید گفت, «بچه؟» 
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ایا دنر لاقيذانه عکانن داقه ها سال هاش طرلانی کف قو برای‌مادر نفخ شیلی خووتی. با ایم‌عال ممکته ند 


روز بچه بخوای. درست همونطور که بخوای ازدواج کنی.» 
«من. .. من ازدواج کردم بانوی من.» 


«بله, ولی بزودی بیوه میشی. خوشحال باش که جن فاحشه‌هاشو ترجیح میداد. مناسب پسرم نبود که ته مونده اون 


کوتوله رو برداره ولی چون اصلاً بهت دست نزده. . . چقدر دوست داری با پسرخاله‌ات» لرد رابرت ازدواج کنی؟» 


اه ات سا ای واه وی اه ان ار مات آمم نید که ان سای کی و مر 
ای تس او مین شزو ی انهایی کیت ها شک آضان رقاط طشی ]برد 
ازدواج نمیکنه. ولی حالا دروغگویی برای او راحت‌تر بود. «من. .. به سختی میتونم منتظر دیدار ایشون بمونم بانوی 


من. ولی ایشون هنوز بچه‌ان نه؟» 


«ون هشت سالشه. درشت هیکل نیست ولی پسر خوبیه و خیلی زرنگ و باهوشه. اون مرد بزرگی ميشه آلین. شوهر 
والامقامم قبل از مرگ گفت. نطفه قویه. اين آخرین حرفش بود. گاهی خدایان به ما اجازه میدن در حال مرگ نگاهی 
به آینده بندازیم. به محض اطلاع از مرگ شوهر لنیستریت دلیلی نمیبینم که ازدواج نکنی. مطمئناً یه ازدواج مخفیانه. 
به سختی ميشه فکر کرد که لرد ایری با یه حروم‌زاده ازدواج کنه. مناسب نیست. کلاغ‌ها خبر غلت خوردن سر جن رو 
از قدمگاه پادشا برآمون میارن. تو و رابرت روز بعدش میتونین ازدواج کنین» خوشحال کننده نیست؟ برای اون خوبه که 
یه همراه کوچیک داشته باشه. اون اوایل که به ایری برگشته بودیم با پسر واردیس اگن و پسر مشاورم بازی میکرد 


ولی اونا خیلی خشن بودن و من چاره‌ای جز دور کردنشون نداشتم. آلین؛ بلای خوب بخونی؟» 
«سپتا موردان از سر لطف اینطور میگفت.» 


حیوانات باشن رو بیشتر از همه دوست داره. شعر اون مرغی که شبیه روباه لباس میپوشید رو بلای؟ اینو هميشه براش 


میخونم و اون هیچوقت ازش خسته نمیشه. دوست هم داره پرش غورباقه. شمشیر رو بچرخون و بیا به 
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قلعه‌ام بازی کنه. ولی تو باید هميشه اجازه بدی که آون ببره. اینجوری خوبه» مگه نه؟ هر چی باشه آون لرد ایربه و9 
تو هیچوقت نباید اینو فراموش کنی. تو اصیل‌زاده‌ای» استارکای وینترفل همیشه مغرور بودن ولی وینترفل سقوط کرده 
و توالان فقط یه گدایی» پس غرور رو بزار کنا. با شرایط فعلیت قدرشناسی برات مناسب‌تره. آره» و مطیع بودن. پسرم 


یه همسر قدرشناس و مطیع میخواد.» 
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مترجم: لیدی آریان 


ویرایش و9 تنظیم: م.م.استارک 7-۱-۲ 


روز و شب صدای تبرها به گوش می‌رسید. 


جان نمی‌توانست آخرین باری را که درست خوابیده بود به یاد آورد. وقتی چشمانش را می‌بست خواب جنگیدن را 
می‌دید. وقتی بیدار می‌شد می‌جنگید. حتی در برج پادشاه هم می‌توانست صدای تپ تپ مداوم برنزه سنگ چخماق و 
شمشیرهای مسروقه که به درون چوب فرو می‌رفت را بشنوده و وقتی سعی می‌کرد تا در آلونک گرم بالای دیوار 
رای نصا تمیق مین جک‌ها سکاف وم وهای با اه‌هایی از شغران وگ 
چخماق. یکبار وقتی در حال فرو رفتن به خوابی عمیق بود. صدای شکستن بلندی از جنگل اشباح آمد. و یک درخت 


سننینل در ابری از خاک و برگ‌های سوزنی به پایین افتاد. 
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وقتی آوون به سراغش آمد بیدار بود. بی‌قرار زیر کپه‌ای از خز روی زمین آلونک گرم دراز کشیده بود. اوون در حالی 
که شانه‌ی او را تکان می‌داد گفت» «لرد اسنو سپیده دم.» او دست جان را گرفت تا کمک کند دوباره روی پاهایش 
بایستد. بقیه هم داشتند بیدار می‌شدند و در حین پوشیدن پوتین‌ها و بستن کمربندهای شمشیرشان در محدوده‌ی تنگ 
آلونک به یکدیگر تنه می‌زدند. کسی حرف نمی‌زد. همگی برای صحبت کردن خیلی خسته بودند. تعداد کمی از آنها این 


روزها دیوار را ترک کرده بودند. بالا و پایین رفتن در قفس خیلی طول می‌کشید. کسل بلک به استاد ایمون» سر وینتون 


آوون شادمانه گفت. «من خواب دیدم پادشاه اومد. استاد ایمون یه زاغ فرستاد و پادشاه رابرت با تمام قدرتش اومد. تو 


خواب پرچم‌های طلاییش رو دیدم.» 


جان لبخندی از روی اجبار زد. «منظره‌ی خوشایندی برای دیدن میشه. آوون.» در حالی که دویدن درد در پایش را 


روز دیگری روبرو شود. 


وزش شدید یک باده پنجه‌های بسیار سرد خود را به میان موهای بلند قهوه‌ای او فرستاد. نیم مایل رو به شمال, 
اردوگاه وحشی‌ها در جنب و جوش بود. آتش‌های اردوگاهشان انگشتانی دودناک به بالا می‌فرستاد تا بروی آسمان 
کم‌رنگ صبحگاهی پنجه بکشند. وحشی‌ها در طول حاشیه‌ی جنگل چادرهایی از جنس خز و پوست بر پا داشته بودنده 
حتی ناشیانه یک تالار بزرگ با کنده‌ها و شاخه‌ها سر هم کرده بودند؛ در شرق ردیف اسب‌هاء در غرب ماموتهاء و در هر 
طرف آدم‌ها بودند که مشغول تیز کردن شمشیرهایشان» گذاشتن پیکان بر سر نیزه‌هاء پوشیدن زره‌های خودساخته از 
پوست» شاخ و استخوان بودند. جان می‌دانست که در ازای هر مردی که می‌تواند ببینده بیست نفر نادیدنی در جنگل 
وجود دارد. بوته‌ها و علف‌ها به آنها حفاظتی در مقابل طبیعیت داده بود و از چشمان کلاغ‌های نفرت‌انگیز پنهانشان 


مساق 


کمانداران آنها از پیش با هل دادن حفاظهای غلتانشان» آهسته به جلو آمده بودند. پیپ مثل هر روز صبح شادمانه 


اعلام کرد. «تیرهای صبحونه‌مون هم رسید» جان فکر کرد خوبه که میتونه با ان موضوع شوخ یکنه. یکی باید این 
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کارو بکنه. سه روز پیش یکی از تیرهای صبحانه‌شان به پای آلين سرخ اهل رزوود فرو رفته بود. اگر می‌توانستی به قدر 
کافی خم شوی. هنوز می‌شد بدن او را در پای دیوار دید. جان باید تصمیم می‌گرفت که بهتر است به شوخی پیپ 


بخندند تا در مورد جسد آلين غصه بخورد. 


حفاظهاء سپرهای شیبدار چوبی با پهنای کافی بودند تا پنج نفر از مردمان آزاد پشتشان پنهان شوند. کمانداران آنها را 
به جلو هل می‌دادنده بعد پشتشان زانو می‌زدند تا تیرهایشان را از مین شکاف‌های درون چوب رها کنند. اولین باری که 
وحشی‌ها آن حفاظها را بیرون غلتاندنده جان تیرهای آتشین خواسته بود و نیم جین از آنها را به آتش کشیده بوده اما بعد 
از آن منس شروع به پوشاندنشان با پوست خام کرد. حالا تمام تیرهای آتشین دنیا هم نمی‌توانست آنها را آتش بزند. 
برادرها حتی شروع به شرطبندی کرده بودند که کدام نگهبان پوشالی بیشترین تیرها را قبل از اینکه کارشان تمام شود 
در خود انباشته می‌کند. ادد ماتم‌زده با چهار حدس پیشتاز بوده و اوتل یارویک تامبرجان" و وّت اهل لانگ لیک هر 


«باعث ميشه به نظر برسه که تعدادمون بیشتره.» 


گرن شکوه‌کنان گفت. «تعداد بیشتری از ما با تیر تو شکماشون.» اما به نظر می‌رسید این رسم به برادرانش جرأت 


می‌دهد. بنابراین جان اجازه داد که اسم‌ها باقی بمانند و شرطبندی هم ادامه داشته باشد. 


در لبه‌ی دیوار یک چشم میری از جنس برنج روی سه پایه‌ی باریکی قرار داشت. استاد ایمون زمانی از آن برای 
تماشا کردن ستاره‌ها استفاده می‌کرد. قبل از این که چشمانش او را مْیوس کنند. جان لوله را به سمت پایین چرخاند تا 
نگاهی به دشمن بیندازد. حتی از آن فاصله هم به راحتی قابل تشخیص بود که چادر بزرگ سفید منس ریدر از پوست 
خرس‌های برفی به هم دوخته شده است. لنزهای میری چنان وحشی‌ها را برای او نزدیک می‌آورد که می‌توانست 
صورتشان را هم تشخیص دهد. امروز صبح از خود منس اثری ندید. اما همسرش دالا بیرون از چادر مشغول رسیدگی 
به آتش بود» در حالی که خواهرش ول داشت یک بز ماده را می‌دوشید. دا به نظر بسیار بزرگ می‌آمد و جای تعحب 


داشت که چطور می‌تواند حرکت کند. جان انديشید. حتمً بچه‌شون خیلی زود به دنیٍ میاد. چشم را به سمت شرق 
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چرخاند و در میان درختان و چادرها جستجو کرد تا اینکه لاک‌پشت را یافت. خیلی زود اونم میامد. وحشی‌ها یکی از 
ماموت‌های مرده را در طول شب پوست کنده بودند. و در حال طناب‌پیچی پوست خام خونین روی بام لاک پشت 
بودند. یک لایه‌ی دیگر روی پوست گوسفند و چرم‌های خام. لاک‌پشت سقفی گرد و هشت چرخ بزرگ داشت و زیر 
پوست‌ها یک اسکلت ستبر چوبی قرار گرفته بود. وقتی وحشی‌ها شروع به بهم بستن آن کرده بودنده ساتین فکر کرد 
که یک کشتی می‌سازند. زیادم اشتباه نمیکرد. لاک‌پشت یک بدنه‌ی کشتی برعکس شده با جلو و عقبی باز شده بود 


راهرویی طویل روی چرخ. 


گرن پرسید» «تموم شده مگه نه؟» 


جان چشم را کنار زده «تقریبء احتمالاً امروز بیاد. بشکه هارو پر کردی؟» 


«همشونو, در طول شب کاملا يخ زدن. پیپ بررسی کرد.» 


گرن نسبت به آن پسر بزرگ دست و پا چلفتی و گردن قرمزی که در ابتدا با جان دوست شده بود. تغییر بسیاری 
کرده بود. نیم فوت رشد کرده بوده سینه و شانه‌هايش ستبر شده بود و از مشت نخستین انسان‌ها تا به حال نه موهایش 
را کوتاه کرده بود و نه ریشش را تراشیده بود. این باعث می‌شد که به بزرگی و پشمالویی یک گاو وحشی به نظر برسد. 
اسم مسخره‌ای که سر آلیسر تورن در طول آموزش‌ها به او چسبانده بود. اما حالا خسته به نظر می‌رسید. وقتی جان 


مشاهدات خود را تعریف کرد او سری تکان داد و گفت» «من صدای تبرهاشونو تمام شب شنیدم. به خاطر صدای 


ضربه‌ها نتونستم بخوایم.» 
«پس حالا برو بخواب.» 


«من احتیاجی به. ..» 


«داری. میخوام استراحت کرده باشی. برو. اجازه نمیدم موقع نبرد بخوابی.» با لبخندی ساختگی گفت. «تو تنها کسی 


هستی که میتونه آون بشکه‌های لعنتی رو تکون بده.» 
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گرن غرغرکنان دور شد و جان دوباره به سراغ چشم دوربین رفت تا در میان اردوگاه وحشی‌ها تفحص کند. گه‌گاه, 
تیری از بالای سرش می‌گذشت. اما یاد گرفته بود که آنها را نادیده بگیرد. فاصله‌ی زباد و زاویه‌ی بد. احتمال تیر 
خوردن را کم کرده بود. هنوز در اردوگاه نشانی از منس ریدر ندیده بوده اما تورموند غول‌کش و دو تن از پسرانش را در 
اطراف لاک‌پشت دید. پسرانش در کشمکش با پوست ماموت بودند» در حالی که تورموند پای کباب شده‌ی بزی را به 
نیش می‌کشید و نعره‌کشان دستور می‌داد. در جای دیگر وحشی اسکین چینچر وارامیر شش‌جلد را در حالی یافت که در 


میان جنگل به همراه سیاه گربه‌اش» که قدم به قدم در پی او می‌آمد» پرسه می‌زد. 


وقتی تق تق زنجیرهای بالابر و ناله‌ی آهنین باز شدن در قفس را شنید» می‌دانست باید هاب باشد که صبحانه‌ی آنها 
را می‌آورد. کاری که هر روز صبح انجام می‌داد. منظره‌ی لاک‌پشت منس ریدر اشتهای جان را کور کرده بود. روغنشان 
تمام شده بود و آخرین بشکه‌ی قیر را دو شب پیش از روی دیوار غلتانده بودند. به زودی تیرهایشان نیز تمام می‌شد» و 
تیرسازی هم وجود نداشت تا تیر بیشتری بسازد. و دو شب قبل زاغی از غرب, از طرف سر دنیس ملیستر آمده بود. به 
نظر می‌رسید که بوون مارش کل مسیر تا شدو تاور را به تعقیب وحشی‌ها گذرانده بوده و بعد دورتر تا عمق گورج. در 
پل جمجمه‌ها با ویپر و سیصد وحشی روبرو شده و در نبردی خونین پیروز گشته بود. اما پیروزی پر هزینه‌ای بوده 
است. بیش از صد برادر کشته شده بودنده من جمله سر اندرو تارث و سر آلادل وینچ. خود انار پیر را با زخم‌های کاری 
به شدوتاور بازگردانده بودند. استاد مولین از او پرستاری می‌کرد اما قبل از اینکه حالش خوب شود مدتی طول می‌کشید 


تا به کسل بلک بازگردد. 


وقتی جان آن نامه را خوانده زی را سوار بر بهترین اسبشان به به دهکده مولز گسیل کرده بود تا از روستاییان 
درخواست کند که در روی دیوار به آنها کمک کنند. زی هرگز بازنگشت. وقتی مولی را به دنبالش فرستاد او بازگشت و 
گزارش داد که تمام روستا خالی است حتی فاحشه‌خانه. به احتمال زیاد زی به دنبال آنها مستقیم به سمت پایین 


۱۹ 
۱۳۶۹ 


۳۳,۸ [ آ[ ۷۷ 


فصل شصت و نجم یورش شمشیرها جان 


گرسنه یا سیر. خودش را مجبور به خوردن غذا کرد. اينکه نمی‌توانست بخوابد به اندازه‌ی کافی بد بود» نمی‌توانست 


بدون غذا هم بماند. بعلاوه ممکنه آخرین غذام هم باشه. ممکنه آخرین غذای همه‌ی ما باشه. به همین خاطر بود که 


کسی احتیاج نداشت بپرسد آن چیست. و جان هم نیازی به چشم میری استاد نداشت تا آن را ببیند که از میان 


درختان و چادرها به بیرون می‌خزید. ساتین نظر دادء «واقعاً خیلی شبیه لاک‌پشت نیست. لاک‌پشتا خز ندارن.» 
پیپ گفت» «بیشترشون چرخ هم ندارن.» 


جان فرمان داده «شیپور جنگ رو بزنید.» و کگز با دو دم کشیده شیپور زد» تا گرن و دیگر خوابیده‌ها را که در طول 
شب نگهبانی داده بودند بیدار کند. اگر وحشی‌ها می‌آمدند دیوار به تک تک افراد نیاز پیدا می‌کرد. خدایان میدوننء ما 
تعدادمو ن کمه. جان به پیپ کگز و ساتین» اسب و آوون ساده لوح تیم لکنت‌دا, مولی» اسپیربوت و بقیه نگاه کرد» و 
سعی کرد تا آنها را تصور کند که شانه به شانه" و شمشیر به شمشیر به جنگ صد وحشی جیغ کشان در تاریکی سرد 
ان تنل فی‌زوتته زا تیا خید میافی. آهیم در شتشای ای شرع ود که تفای مشاه کر الکه س کواشته فل از 


اسب گفت. «بزرگه.» 
پیپ با آب و تاب گفت» «به سوپی که ازش درست میشه فکر کن.» شوخی نامربوطی بود. حتی پیپ هم خسته به 


نظر می‌رسید. جان فکر کرد تقریبا مرده به نظر میرسه, اما همه‌مون همینطوريم. پادشاه آن سوی دیوار نفرات خیلی 


زیادی دالتت که می‌توانست هر بار مپاجمان جدبدی ر به سوی آنان گسیل کند. اما درست همان تعداد انگشت‌شمار از 


وکام فتاه تانت نا هر ها اه خی رف جات باعت کسشگی نا مود 


۱ - در متن اصلی شک به شکم آمده که معادلی برای عبارت شانه به شانه است. 


۱۳۷۰ 
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می‌کردند. حداقل امروز منس ماموت‌هایش را نمی‌فرستاد. جان از این موضوع خوشحال بود. قدرت هراس‌انگیز آنها به 


لا ک‌پشت به آرامی در میان سنگ‌هاء کنده‌ی درختان و علف‌های هرز می‌خزید. حملات اولیه به بهای جان بیش از 
یکصد تن از مردمان آزاد تمام شده بود. بیشتر آنها در جایی که افتاده بودند مانده بودند. در سکوت کلاغ‌ها می‌آمدند و 


به آنها سری می‌زدند» اما حالا جیغ کشان فرار می‌کردند. آنها نیز به اندازه او از شکل لاک‌پشت بیزار بودند. 


جان می‌دانست که ساتین» اسب و بقیه به او نگاه می‌کنند و منتظر دستورات او بودند. خیلی خسته بود و دیگر به 
زحمت چیزی را تشخیص می‌داد. به خودش یاداوری کرد دیوار مال منه. «اوون» اسب برین پشت منجنیقا. کگز» تو و 
اسپیربوت برین پشت کمانای عقربی. بقیه‌ی شما هم کماناتون رو زه کنین. تیرای آتشین. بزارین ببینیم ميشه آتیشش 


زد.» جان می‌دانست به احتمال زیاد حرکت بیهوده‌ای است. اما باز از درمانده ایستادن بهتر بود. 
به خارپشتی چوبی و پر سر و صدا تبدیل می‌کردند. ۰ . اما پوست‌های خیس از لاک‌پشت محافظت می‌کردند. گویی 
حفاظ داشتند و تیرهای آتشین به محض برخورد خاموش می‌شدند. جان زیر لبش ناسزا می‌گفت. فرمان داد 
«کمان‌های عقربی. منجنیق‌ها.» 

پیکان‌های عقرب به عمق پوست‌ها فرو می‌رفتند ولی آسیب بیشتری از تیرهای آتشین ایجاد نکرند. سنگ‌ها از روی 
سقف لاک‌پشت کمانه می‌کردند. در حالی‌ که گودی‌هایی روی لایه‌های ضخیم پوست بر جای می‌گذاشتند. سنگی از 
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آوون ساده لوح گفت. «جان. اون هنوز داره میاد.» 


خودش می‌توانست آن را ببیند. اینچ به اینچ یارد به یار لاک‌پشت نزدیک‌تر می‌خزید و غلتان. غران و جنبان» 
زیر یخ» آوارهای شل را در عرض چند ساعت از تونل پاک سازی می‌کردنده و بعد چیزی نبود که جلوی آنها را بگیرده به 
جز دو دروازه‌ی آهنین, چند جنازه‌ی نیمه یخ‌زده» و هر چند نفر برادری که جان قصد داشت تا سد راهشنان کند تا در 


تاریکی آن پایین بجنگند و بمیرند. 


قوب بح ه یی کین ها کرد مها زا زر ازستگ‌های جرتان موه اتبانسعل گر که با سدای کالات 
روی لاک‌پشت افتادند و بدون رساندن آسیبی به کناری افتادند. کمانداران وحشی هنوز مشغول رها کردن تير از پشت 
فاکاها یشان بودنی یک کر به درون صورت مرتی شا قرو رفته و بیت: کفته هیا رها برای وت ال لانک لیک! 
ما یه مساوی داریم!» گرچه تیر بعدی از بیخ گوش خودش صفیرکشان گذشت. به سمت پایین فریاد زد «وهوی! من 


توی مسابقه نیستم!» 


می کرد. «گرن. آوون. کگز. وقتشه.» 


در کنار آلونگ گرم دو جین بشکه محکم از جنس بلوط در ردیفی به صف شده بودند. آنها پر از سنگ‌های شکسته 
بودنده خرده سنگ‌هایی که برادران سیاهپوش به طور معمول روی سطح پیاده‌روی بالای دیوار می‌ریختند تا مسیر 
بهتری به آنها بدهد. دیروز بعد از اينکه جان دید مردمان آزاد مشغول پوشاندن لاک‌پشت با پوست گوسفند هستند به 


شش کل اش منجمد می‌شد. این نزدیک‌ترین چیز به تخته‌سنگ بود که می‌توانستند به دست آورند. 


۳ 
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گرن از او پرسیده بوده «چرا باید بخوایم منجمدشون کنیم؟ چرا بشکه‌ها رو همینطوری که هستن از روی دیوار پایین 


نندازیم؟» 


جان جواب داد «اگه توی پایین رفتن به دیوار بخورن منفجر میشنء و سنگریزه‌ی جدا از هم به اطراف میپاشه. 
نمیخوام ریگ رو سر اون حرومزاده‌ها بباره.» 


با هم آن را جلو و عقب تکان دادند تا چنگ یخی‌ای که در ته آن شکل گرفته بوده بشکنند. گرن گفت» «لعنتی یه تن 


وزنشه.» 
جان گفت. «به بغل بندازش و غلتش بده. مواظب باش. اگه روی پات بغلته به عاقبت اسپیربوت دچار میشی.» 


وقتی که دیگر بشکه روی پهلویش بود. جان مشعلی برداشت و آن را بر روی سطح دیوار به جلو و عقب تکان داده 
به اندازه‌ای که اندکی از یخ را ذوب کند. غشاء باریک آب به بشکه کمک کرد تا روان‌تر بغلتد. در واقع بیش از حد 
روان‌تر؛ تقریباً کنترل آن را از دست دادند. اما بالاخره با تلاش هر چهار نفر آنهاء تخته سنگشان را به لبه غلتاندند و 


دوباره سر پایش کردند. 


صف کرده بودند. جان پای زخمی‌اش را صاف کرد و برای نگاه کردن خم شد. حصاره مارش باید حصار میساخت. باید 
کارهای زیادی می‌کردند. وحشی‌ها مشغول کشیدن غول‌های مرده و دور کردن آنها از دروازه بودند. اسب و مولی در 
خال اتداشهم گنه رون بای فر ومخام انیت که دینه مرکمن عالاک ده اس ابا سشگ‌ها سار ترا 


آن بودند که تأثیری روی خود لاک‌پشت داشته باشند. می‌خواست بداند که مردم آزاد با ماموت مرده‌ی سر راه چه 


خواهند کرد اما بعد فهمید. لاک‌پشت تقریباً به فراخی یک تالار بزرگ بود» بنابراین به سادگی آن را از روی لاشه عبور 
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«باید حصار ميساختيم.» جان گمان کرد که توانسته صدای تبر روی چوب را بشنود اما شاید فقط ترس بود که در 


گوش‌هایش طنین‌افکن شده بود. به گرن نگاه کرد. «شروع کن.» 


گرن پشت یک بشکه رفت» شانه‌اش را به آن تکیه داده غرشی کرد و شروع به هل دادن نمود. آوون و مولی رفتند تا 


کمکش کنند. آنها بشکه را به زور یک فوت پیش بردنده و سپس یک فوت جلوتر. و ناگهان بشکه رفته بود. 


وقتی که بشکه در راه پایین رفتن به دیوار برخورد کره صدای گرمپی را شنیدنده و سپس صداهای بسیار بلندتری 
آمد. صدای شکستن و خرد شدن چوبی که داشت متلاشی می‌شد و به دنبالش صدای فریاد و جیخ. ساتین هورا کشید 
۲ آوون ساده لوح دایره‌وار رقصید. در حالی که پیپ خم شد و فریاد زده «۷اک پشت پر از خرگوش شده بوده! نگاشون 
کنین جست وخیزکنان فرار میکنن!» 

جان نعره زد. «وباره.» گرن و کگز شانه‌هایشان را به بشکه بعدی کوبیدنده و آن را تلوتلوخوران به فضای تهی 


فر ستادند. 


زمانی که کارشان تمام شد, جلوی لاک‌پشت منس خرد و متلاشی گشته بوده و وحشی‌ها از انتهای دیگرش بیرون 
می‌ریختند و تقلا کنان به سمت اردوگاهشان می‌رفتند. ساتین کمان صلیبی‌اش را برداشت و چند پیکان پشت سر 
افرادی که می‌دویدند روانه کرد تا مطمئن شود که سریع‌تر می‌روند. گرن در میان آن ریشش داشت نیشخند می‌زده 
پیپ هم مشغول لودگی بود. و هیچ کدام از آنها امروز نمی‌مردند. 

/گرچه فردا. . . جان نگاهی به آلونک انداخت. در جایی که چند لحظه قبل دوازده بشکه وجود داشت» اکنون هشت 
بشکه خرده سنگ باقی‌مانده بود. در آن هنگام دریافت که تا چه حد خسته است» و زخمش چقدر درد می‌کرده است. 
احتیاج به خواب دارم. حداقل یه چن ساعتی. می‌توانست برای کمی شراب خواب‌آور به سراغ استاد ایمون بروده شاید 


مفید بود. به آنها گفت «دارم میرم پایین به برج پادشاه. اگه منس کاری کرد صدام کنین. پیپ» دیوار دست توئه.» 
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گرن گفت. «اون؟» 


لبخند زنان. آنها را با این موضوع واگذاشت و سوار بر قفس پایین رفت. 


همان‌طور که انتظار داشت» یک فنجان شراب خواب‌آورد حقیقتاً مفید واقع شد . هنوز روی تخت باریک درون اتاقش 
دراز نکشیده بود که خواب او را در بر گرفت. خواب‌هایش عجیب و نامشخص بودند. پر از صداهای غریب. فریاد و 

وقتی بیدار شد. آسمان در بیرون شکاف تیر مانندی که به عنوان پنجره‌ی اتاقش عمل می‌کرد سیاه بود و چهار مرد 
بالای سرش ایستاده بودند که آنها را نمی‌شناخت. یک نفرشان فانوسی در دست داشت. قدبلندترین آنها با عتاب گفت 
«جان اسنو. پوتین‌هاتو پپوش و باهامون بی.» 

در آن خلسه, اولین فکری که به ذهنش خطور کرد اين بود که در زمان خواب بودنش دیوار به‌طریقی سقوط کرده 
اینکه منس ریدر غول‌های بیشتر يا لاک‌پشت دیگری فرستاده و از دروازه گذشته است. اما وقتی چشمانش را مالید دید 


که تمام غریبه‌ها سیاهپوش هستند. جان متوجه شد اونا مردای نگهبانان شب هستن. «کجا بیام؟ شما کی هستین؟» 


با اشاره‌ی مرد بلندقد, دو مرد دیگر جان را از تخت بیرون کشیدند. با کمک فانوسی که در جلو حرکت می‌کرد. او را 


به بیرون از اتاقش, به بالای نیم‌دور پلکان و اقامتگاه خرس پیر بردند. استاد ایمون را دید که کنار آتش ایستاده بود و 


دستانش به دور عصایی از چوب درخت آلوچه جنگلی گره خورده بود. سپتون سلادور مثل هميشه نیمه مست بود و سر 


وینتون تنومند روی تشیمتگاه کنار پنجره خوابش برده بود. بقیه برادران برای جان غریبه بودند. همه به جر بکن. 


در ردای خز دوزی شده و پوتین‌های براقش معصوم به نظر می‌رسید. سر آلیسر تورن چرخید تا بگوید» «حالا خائن 


اینجاست» سرورم. حرامزاده‌ی ند استار که از وینترفل.» 


جان به سردی گفت: «تورن» من خائن نیستم.» 
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«خواهیم دید.» در صندلی چرم پشت میزء جایی که خرس پیر نامه‌هایش را می‌نوشت مرد هیکلی و بزرگی نشسته 


هستی؟ حرومزاده‌ی استارک؟» 

«دوست داره خودش رو لرد اسنو صدا کنه.» سر آلیسر مردی کشیده لاغر اندام, توپر و عضللانی بود» و حال۷ا چشمان 
سخت و سردش با لذتی که در آن موج می‌زد به تیرگی می‌گرایید. 

جان گفت: «تو کسی هستی که اسم منو لرد اسنو گذاشت.» سر آلیسر در زمانی که مربی تعلیمات نظامی کسل‌بلک 


بقیه باید مردا ی ایست واچی باشن. پرنده‌ها به کاتر پایک رسیدن و اون برامو ن کمک فرستاده. از مرد پشت میز پرسید. 


«چن نفر آوردین؟» 


مردی غبغب‌دار پاسخ داده «اين منم که سوال میپرسه. جان اسنو, تو متهم به سوگندشکنی بزدلی و ترک خدمت 
شی: آبا انکار میکنی که برادرانت رو در مشت نخستین انسان‌ها رها کردی تا بمیرن؛ و به منس ریدر وحشی ملحق 


شدی» کسی که بنا به گفته‌ی خودش پادشاه آن سوی دیواره؟» 
«رها کردم. ۰۰ ؟» جان روی این کلمه تقریباً صدایش گرفت. 


در آن هنگام استاد ایمون صحبت کرد. «سرورم. وقتی جان اسنو پیش ما برگشت. من و دونال نوی سر این قضایا 


بحث کردیم و با توضیحات جان قانع شدیم.» 
مرد غبغب‌دار گفت» «خب. من قانم نشدم استاد. این توضیحات رو خودم میشنوم. آره میشنوم.» 


گذرگاه اسکرلینگ ترک کردم. بر اساس دستورات به وحشی‌ها ملحق شدم. نیم‌دست میترسید که شاید منس شیپور 
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سر آلیسر آرام خندید. «شیپور زمستان؟ لرد اسنو, بهت این دستور رو هم نداده بودن که اسنارک‌هاشون رو بشمری؟» 
«نه. اما غول‌هاشونو تا جایی که تونستم شمردم.» 


مرد غبغب‌دار با تحکم گفت «سر تو سر آلیسر رو همون سر خطاب میکنی» و منوه سرورم. من جانوس اسلینت 
هستم. ارباب هرنهال و فرمانده‌ی اینجا یعنی کسل بلک» تا وقتی که بوون مارش با نیروهاش برگرده. تو به ما احترامی 
که لایقمونه رو میزاری» آره. من تحمل نمیکنم که یه شوالیه‌ی تدهین شده و شایسته مثل سر آلیسر به وسیله‌ی 
حرومزاده‌ی یه خیانتکار مسخره بشه.» دستش را بلند کرد و انگشت گوشتالویش را به سمت جان گرفت. «انکار میکنی 


که یه زن وحشی رو به رختخواب خودت بردی؟» 


«نه.» اندوه جان برای ایگریت آنجنان تازه بود که در آن لحظه نمی‌توانست او را انکار کند. «نه» سرورم.» 


یو ینت پوزخند زنان پرسید» «گمون کنم بازم این نیم‌دست بوده که بهت دستور داده تا آون جنده کثیف رو بکنی. 


نه؟» 


«سر. اون جنده نبود» سر. نیم‌دست بهم گفته بود که هر چی وحشیا ازم خواستن امتناع نکنم, اما. . . انکار نمیکنم که 


فراتر از حد تع‌هداتم رفتم اینکه. . . به اون اهمیت میدادم.» 
جانوس اسلینت گفت «پس اعتراف میکنی که به سوگند شکنی.» 


جان می‌دانست که نیمی از مردان در کسل بلک گاه به گاه به دهکده مولز سر می‌زدند تا به‌دنبال گنجینه مدفون در 
فاحشه‌خانه بگردند. اما نمیخواست با هم ارز دانستن ایگریت با جنده‌های دهکده مولز به او بی‌احترامی کند. «من 


سوگندهام رو با یه زن شکستم. بله, به این اعتراف میکنم.» 


«بله سرورم.» وقتی او اخم کرد غبغب‌اش لرزید. اسلینت عرض شانه‌ای هم اندازه با خرس پیر داشت» و بی شک 
اک بسن اوح رسه همان آندازه هم کحان می‌شنییا آنکه تم توانشت بیش از شیل سال سم تاه باق اما فلا 
نیمی از موهایش ريخته بود. 
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جان گفت» «بله سرورم. همانطور که نیم دست بهم دستور داده بود با وحشیا سواری کردم و باهاشون غذا خوردم» و 
خزهام رو با ایگریت شریک شدم. اما قسم می خورم که هرگز رنگ عوض نکردم. به محض اینکه تونستم از دست 


چشمان کوچک لرد اسلینت او را باداز کرد دستور داده «سر کلندان» اون یکی زندئی رو بیار.» 


سر گلندان مرد بلند قدی بود که جان را از تختش بیرون کشیده بود. وقتی اتاق را ترک کرد چهار مرد دیگر با او 
رفتند. اما به سرعت با زندانی برگشتند. زندانی مرد کوچک‌اندام و زرد رنگی بود که دست و پایش در غل و زنجیر بود. 


صورتش بخاطر کبودی ورم کرده و رنگ به رنگ شده بود و بیشتر دندان‌های پیشین او از بین رفته بودند. 


مردان ایست واچی زندانی را با خشونت بروی زمین پرت کردند. لرد اسلینت عبوسانه به او نگاه کرد» «اين همونیه 


که ازش صحبت میکردی؟» 


زندانی چشمان زردش را بر هم زد. «آره.» جان تا قبل از اين لحظه رتلشرت را نشناخته بود. فکر کرد اون بدون 
زرهش مرد متفاوتیه. وحشی تکرار کرد «آره این همون ترسوییه که نیم‌دست رو کشت. اون بالا توی فراست فنگز 
بو آره بعد از این بود که بقیه کلاغا رو تعقیب کردیم و کشتیم همشونو. این یکی رو هم باید میکشتیم اما واسه 
جون بی‌ارزشش التماس کرد و پیشنهاد داد که اگه قبولش میکنیم به ما ملحق بشه. نیم‌دست قسم خورد که قبل 
مرگش اول این بزدلو میکشه. اما گرگ کورین نیم‌دست رو تیکه تیکه کرد و این گلوشو بربد.» سپس لبخند دندان 


شکسته‌ای تحویل جان داد و خون را به پای او تف کرد. 


جانوس اسلینت با خشونت از جان پرسید. «خب؟ انکار میکنی؟ یا میخوای ادعا کنی که کورین دستور داد که 
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کلمات به سختی می‌آمدند» «بهم گفت. ..بهم گفت تا هر کاری که اونا ازم خواستن رو انجام بدم.» 


رو سرم؟» 


«من حقیقتو بهتون گفتم. اسبای ما داشتن از پا درمیومدن و رتلشرت درست پشت سرمون بود. کورین بهم گفت تا 


بکشمش. این رو هم میدونست که در هر صورت رتلشرت میخواد اونو بکشه.» 


اسلینت به رتلشرت نگاهی انداخت و بادی از بینی‌اش خارج کرد «پس حالا ادعا میکنی که کورین نیم‌دست بزرگ 


وحشی غرولند کرد «همه‌ی آدما از ارباب استخونا میترسن.» سر گلندان لگدی به او زد و او دوباره ساکت شد. 
جان پافشاری کرد. «من اصلاً همچیزن حرفی نزدم.» 


اسلینت مشتی بر روی میز کوبید. «من حرفاتو شنیدم! به نظر میرسه سر آلیسر خیلی خوب تو رو شناخته بوده. از اون 
دهن حرومزاده‌ات فقط دروغ بیرون میاد. خب من دروغات رو باور نمیکنم. نه نمیکنم! تو شاید اون آهنگر چلاق رو خر 


من از کلم پر شده؟» 
«من نمیدونم سر شما از چی پر شده. سرورم.» 


سر آلیسر گفت» «لرد اسنو هیچی جز تکبر نیست. اون کورین رو کشت درست همونطور که رفقای خائنش خرس 


پیر رو کشتن. منو متعجب نمیکنه اگه بفهمم که همه‌ی این چیزا جزء یک نقشه‌ی عظیم بوده. ممکنه بنجن استارک 
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هم در تموم این قضایا دستی داشته باشه. با شناختی که ازش داریم حتی ممکنه اون حالا تو چادر منس ریدر نشسته 


جانوس اسلینت گفت. «آره اونارو خیلی خوب میشناسم.» 


جان دستکشش را درآورد و دست سوخته‌اش را به آنها نشان داد. «من دستمو وقتی داشتم از لرد مورمونت در مقابل 


یه وایت دفاع میکردم. سوزوندم. و عموی من آدم شرافتمندی بود. اون هرگز عهدشو نمیشکست.» 
سر الیسر مسخره کرته «نه بيشتر از تو؟» 
سپتون سلادور گلویش را صاف کرد و گفت» «لرد اسلینت» این پسر قبول نکرد که سوگندای خودش رو در سپت 


وحشیا هم هستن.» 


استاد ایمون مودب اما محکم بود. «سپتون, اونا خدایان شمال هستن. سروران من» وقتی دونال نوی کشته شد همین 
مرد جوون» جان اسنو بود که مسئولیت دیوار رو به عهده گرفت و در برابر تمام خشم شمال حفظ کرد و ثابت کرد که 
دلیر وفادار مفیده. لرد اسلینت اگه به خاطر اون نبود» وقتی میرسیدین منس ریدر رو در حالی پیدا میکردین که اینجا 
نشسته بود. دارین اشتباه بزرگی در موردش مرتکب میشید. جان اسنو پیشکار و ملازم شخصی لرد مورمونت بود. برای 


این وظیفه انتخاب شد چون فرمانده کل استعداد زیادی در اون دید. همونطور که من دیدم.» 


اسلینت گفت» «استعداد؟ خب استعداد ممکن غلط از آب در بیاد. دستاش به خون کورین نیم‌دست آلود شده. شما 
بهشون اعتماد داشتی. آهه آرهه من روش گرگا رو هم میدونم.» او به سمت جان اشاره کرد. «پدرت به عنوان یه خیانتکار 


مرد.» 
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جان دیگر اهمیت نمی‌داد که با او چه کار می‌کنند اما هیچ دروغ دیگری در رابطه با پدرش را تحمل نمی‌کرد. «پدر 


من به قتل رسید.» 


صورت اسلینت ارغوانی شد. «به قتل رسید؟ توله سگ گستاخ. پادشاه رابرت جسدش هم سرد نشده بود که لرد ادارد 
علیه پسرش اقدام کرد.» او بر روی پاهایش ایستاد» کوتاه‌تر از مورمونت بود اما بازوها و سینه‌ای ستبر داشت, با شکمی 
متناسب با آنها بود. نیزه‌ای کوچک و طلایی که نوک آن لعاب قرمزی داشت. ردایش را بروی شانه‌ای سنجاق کرده 
بود. «پدرت با شمشیر مرد» اما اون اصیل‌زاده و دست پادشاه بود. برای توء یه حلقه دار کافیه. سر آلیسر این خائن رو به 


یه سلول یخی ببر.» 
سر آلیسر بازوی جان را گرفت. «سرورم با درایت هستن.» 


جان دستش را کنار زد و با چنان خشمی گلوی شوالیه را گرفت که از زمین بلندش کرد. اگر مردان ایست واچ 


به عقب تلوتلو خورد. «برادر؛ خودتون ببینید. این پسر یه وحشی.» 
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فصل ۷۰ 


مه 

۰ 
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مترجم؛ م.م.استارک 


ویرایش و تنظیم: محسن» م.م.استارک 


وقتی که صبح فرا رسید فهمید که نمی‌تواند با فکر غذا خوردن رو به رو شود. شاید تا عصر محکوم شده باشمم. 
معده‌اش ترش کرده بود و دماغش می‌خارید. با نوک چاقویش آن را خاراند. یه شاهد دیگه مونده, بعدش نوبت مه. اما 


تیریون با بی‌حوصلگی خنجرش را در سوسیسی چرب و خاکستری فرو کرد با آرزوی آنکه کاش خواهرش بود. روی 
دیوار خیلی سرده, اما حداقل ار شر سرسی خلاص میشم. او تصور نمی‌کرد که تکاور خوبی از کار دربياید اما نگهبانان 
شب به مردان باهوش درست به اندازه مردان نیرومند احتیاج داشت. فرمانده کل مورمونت در بازدید تیریون از کسل 
بلک این چنین گفته بود. اما اون سوگندهای ناجور هم هست. این به معنی پایان ازدواج او و هر گونه ادعایی بود که 
ممکن بود نسبت به کسترلی راک داشته باشد. گرچه به نظرش نمی‌رسید قرار بر این باشد که از هیچ یک بهره‌مند شود. 


۱۳۸۲ 


۷۷ | 1 ۳, 


تم نزو یورش شمشیرها تیریون 


و گمان می‌کرد که فاحشه خانه‌ای در روستای نزدیک دیوار به یاد می‌آورد. اين آن زندگی نبود که هميشه آرزویش را 
داشت. اما باز هم زندگی بود. و تنها چیزی که لازم بود برای به دست آوردنش انجام دهد این بود که به پدرش اعتماد 
کند. روی پاهای کوچک و ناقصش بایستد و بگوید بله من اي کار ر وکردم, اعترّف ميکنم. این همان قسمتی بود که 
روده‌هایش را به هم کره می‌زد.حالا که به هر حال باید چنین اتهامی را می‌پذیرفت» آرزو داشت که دست کم مرتکب 


آن شده بود. 
پادریک پین گفت» «سرورم. اونا رسیدن. سر آدام و رداطلایی‌هاء اونا بیرون منتظرن. 
«پاده راستش رو بهم بگو. .. تو فکر میکنی من این کارو کردم؟» 
پسرک تردید کرد. هنگامی که تلاش کرد حرفی بزند. تنها کاری که توانست انجام دهد من و منی ضعیف بود. 


کارم ساخته است. تیریون آهی کشید. «لازم نیست جواب بدی. تو ملازم خوبی برای من بودی. بیشتر از اونی که 


لیاقتش رو داشت. هر اتفاقی که بیافته. من بابت خدمت وفادارانه‌ات ممنونم.» 


سر آدام ماربرند با شش ردا طلایی پشت در منتظر بود. به نظر می‌رسید که امروز صبح چیزی برای گفتن ندارد. ه 
آدم خوب دیگه که خیال میکنه من یه فامی لکش هستم. تیریون هر چه وقار در وجودش بود را جمع کرد و تلو تلو 
خوران از پله‌ها پایین رفت. در هنگام عبور از حیاط می‌توانست حس کند که همه به او نگاه می‌کنند؛ نگهبان‌های رو 
دیوارهاء مهترهای اسطبل‌هاء پادوهای آشپزخانهه رخت‌شورها و دختران خدمتکار. در تختگاه شاهء شوالیه‌ها و لردها کنار 


می‌رفتند تا به آزپا اجازه عبور دهند. و با بانوان خود زمزمه می‌کردند. 
مدت کوتاهی پس از قرارگرفتن تیریون در جایگاه خود در مقابل قاضی‌هاء گروه دیگری از رداطلایی‌ها شی را آوردند. 


ی دقن( قفزی یشیم رورس ایس شنت کرقو ری شیس وه زک ماوت کرو مر توش مت رن 
باید میاشتم پیش لولیس بمونه. معلومه که اونا ا زکنیزای سانسا بازجوبی میکنن» منم بودم اي نکارو میکردم. تیریون 


روی سطح صاف زخمش جایی که زمانی دماغش قرار داشت دست کشید و در اين انديشه فرو رفت که چرا سرسی 
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خود را به زحمت انداخته. شی چیزی نمیدونه که به من آسیبی برسونه. دختری که تیریون عاشقش بود. گفت «اونا با 
هم این نقشه رو ریختن. کوتوله و بانو سانسا بعد مرگ گرگ جوان این نقشه رو کشیدن. سانسا میخواست انتقام 
برادرش رو بگیره و تیریون هم تخت آهنین رو میخواست. اون قصد داشت بعدش خواهرش و بعد هم عالیجناب پدرش 


رو بکشه اینطوری میتونست دست شاهزاده تامن بشه. اما به سال بعد يا یه همچین حدودی, قبل از اينکه تامن خیلی 


بزرگ بشه, میخواست که ایشون رو هم بکشه. تا بتونه که تاج رو روی سر خودش بزاره.» 
پرنس آوبرین پرسید. «همه اینا رو از کجا میدونی؟ چرا جن باید بخواد که این نقشه‌ها رو به کنیز همسرش بگه؟» 


شی گفت» «من بعضی از اینا رو اتفاقی شنیدم و بعضی دیگه هم از زبون بانویم در رفت. اما بیشتر چیزا رو من از 
زبون خودش شنیدم. من فقط کنیز بانو سانسا نبودم» من فاحشه تیریون بودم. تمام مدتی که اون اینجا تو قدمگاه 
پادشاه بود. صبح روز عروسی اون منو اون پایین» جایی که جمجمه اژدهاها رو نگه میدارند کشوند و با من خوابید» در 
حالی که هیولاها اطرافمون بودن. و وقتی من گربه کردم آون گفت که من باید بیشتر از این قدرشناس باشم. چون هر 
وش قر واه فا هی ادها موی رتسا مود که پم کت مین مفرا ماس ای کت کف عافزی مخازن هسخ 
وقت عروسش رو اونطوری که خودش منو میشناخت» نخواهد شناخت.» سپس شروع کرد به گریه کردن. «من هیچ 
وقت نمیخواستم که یه فاحشه باشم» سرورانم. من داشتم ازدواج میکردم. اون یه ملازم بود. یه پسر خوب و شجاع و 
نجیب‌زاده. اما جن منو تو گرین فورک دید و پسری رو که میخواستم باهاش ازدواج کنم رو تو صف اول پیش‌قراولا 
گذاشت و بعد از اينکه کشته شد. اون وحشیای خودش رو سراغم فرستاد تا منو به چادرش ببرن. شاغا اون گندهه و 
تیمت اونی که یه چشم سوخته داشت. اون گفت که اگه راضیش نکنم. منو به اونا میده. پس منم انجامش دادم. بعد از 
اون منو به شهر آورد تا هر وقت که لازم داشت نزدیکش باشم. اون منو مجبور کرد که یه همچین کارهای شرم آوری 


انحام بدم. . .6 
شاهزاره اوبرین به نظر کنجکاو می‌رسید. «چه جور کارهایی؟» 


مردی در آن تالار می‌خواست که او را در آغوش گرفته و تسکین دهد. «با دهانم. .. و قسمت‌های دیگه سرورم. همه‌ی 
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اندامم. اون از هر راه ممکن از من استفاده می‌کرد. و اون هميشه منو مجبور میکرد بگم که چقدر بزرگه. من باید غول 


من ضدائن میکردم: غول لنیستری فق» 


آزوالد کتل‌بلک اولین نفری بود که خندید. بوروس و مرین به او ملحق شدند. سپس سرسیء سر لوراس و آن تعداد 
لرد و بانو که او نمی‌توانست بشمارد. تندباد ناگهانی خنده در بین تیرهای سقف پیچید و تخت آهنین را به لرزه در آورد. 
شی اعتراض کرد «حقیقت داره» غول لنیستری من. و صدای خنده‌ها دو برابر شدیدتر شد. دهان‌ها از شادی و خنده 


از ریخت افتاد و شکم‌ها می‌لرزید. برخی چنان می‌خندیدند که آب بینی از سوراخ‌های دماغشان جاری شده بود. 


تیریون انديشید. من همه شماها رو نجات دادم. من این شهر نحس و زندگی‌های بی‌)رزش شماها رو نجات دادم. 
صدها نفر در تختگاه پادشاه حاضر بودند. همه می‌خندیدند جز پدرش. يا دست کم اینطور به نظر می‌رسید. حتی پرنس 
اوبرین هم قهقه می‌زد. و میس تایرل به نظر می‌رسید که روده‌اش در حال پاره شدن است. اما رد تایوین در میان آن 


دو چنان نشسته بود که گویی از سنگ ساخته شده است. انگشتانش در زیر چانه‌اش ستون شده بودند. 
تیریون خود را پیش کشید و فرباد زده «سروران من.» باید فرباد میزده اگر امید شنیده شدن داشت. 
پدرش دستش را بلند کرد و کم کم تالار آرام شد. 
«اين جنده‌ی دروغگو رو از جلوی چشم من دور کنید و منم اعترافی که خواستین رو انجام میدم.» 


لرد تایوین سرش را تکان داد و با اشاره فرمانی داد. شی وقتی که رداطلایی‌ها احاطه‌اش کردند. به نظر وحشت‌زده 
می‌رسید. در حالی که او را از کنار دیوار بیرون می‌بردند. چشمانش با چشمان تیریون تلاقی کرد. این شرم بود که 
تیریون در آنها دید» یا ترس؟ می‌خواست بداند که سرسی وعده چه چیزی را به او داده است. در حالی که دور شدن او را 
تماشا می‌کرد با خود انديشید. تو طلا و جواهر یا هر چیزی که خواسته بودی رو میکیری, اما کمتر از یک ماه» اون 


مجبورت میکنه اسباب سرگرمی رداطلایی‌ها تو سربازخونه‌هاشون بشی. 


۱۳۸۵ 


۷۷ | 1 ۳, 


تیربون رو به بالا به چشمان سرسخت سبز با رگه‌های سرد طلایی پدرش خیره شد. گفت» «گناهکارم خیلی 


گناهکار. این چیزیه که میخواید بشنوید؟» 


ارق نوی خی ککفت نم مس کایرل سر تکای داف ظافرا برش آذبریی ۶ توف امه کته نوو. قتو اعتراک 


میکنی که شاه رو مسموم کردی؟» 


«نه از اون نوع اعترافا. در مورد مرگ جافری من کاملاً بی‌گناهم. من به خاطر گناه هولناک‌تری محکومم.» او یک 
قدم به سمت پدرش برداشت. «من به دنیا آومدم» زندگی کردم. من به خاطر کوتوله بودن گناهکارم. من بهش اعتراف 


میکنم و مهم نیست که پدر بزرگوارم چند بار منو بخشیدن. من روی بدنامی خودم اصرار داشتم.» 


لرد تایوبن اعلام کرد. «اين احمقانه است تیریون. در موضوع فعلی حرف بزن. تو به خاطر کوتوله بودن محاکمه 


نمیشی.» 
«اشتباه شما همینجاست سرورم. من تمام عمرم بخاطر کوتوله بودن در حال محاکمه بودم.» 
«برای دفاع از خودت چیزی نداری بگی؟» 


صورت‌های رنگ پریده. «ایکاش برای همه شما به اندازه کافی سم داشتم. باعث میشید احساس تأسف بکنم از اینکه 
چرا اون هیولایی نیستم که شما میخواید باشم. اما خب اینطوریه. من بی‌گناهم. اما قرار نیست اینجا عدالت نصیبم بشه. 


شما راهی برام نذاشتید جز اينکه از خدایان فرجام خواهی کنم. من تقاضای محاکمه از طریق نبرد رو دارم.» 


پدرش گفت» «تو عقلت رو از دست دادی؟» 


«نه پیداش کردم. من درخواست محاکمه از طریق نبرد رو کردم.» 


۱۳۸۶ 


۷۷ | 1 ۳, 


تم نزو یورش شمشیرها تیریون 


خواهر عزیزش نمی‌توانست بیش از این خرسند باشد. او به قضات یادآوری کرد «اون اين حق رو داره سروران من. 
۶ 4 ره + ۰۰ حج 2 ی ۳ ۱ ۳ ِ ‌ ‌ که وه ِ ِ 
بگذارید خدایان قضاوت کنند. سر گرگور کلگین مدافع جافریه. اون شب قبل وارد شهر شده تا شمشیرش رو در خدمت 


من بگذاره.» 
صورت لرد تایوین چنان تیره و گرفته بود که تیریون در شگفت بود نکند او هم از شراب سمی نوشیده باشد. 


او مشتش را روی میز کوبید. خشمگین‌تر از آن بود که حرفی بزند. این میس تایرل بود که رو به تیریون کرد و آن 


سوال را پرسید. «تو مدافعی داری که از بی‌گناهی تو دفاع کنه؟» 
پرنس اوبرین برخواست «داره سرورم. کوتوله منو کاملا قانع کرده.» 


هیاهوی تالار کر کننده بود. تیریون لذت خاصی از تماشای تردید ناگهانی در چشمان سرسی برد. لازم بود صد 
رداطلایی انتهای نیزه‌های خود را به زمین بکوبند تا تختگاه پادشاه دوباره آرام گیرد. آن زمان بود که لرد تایوین لنیستر 
دخالتی نخواهم داشت.» او نگاه سرد و خشنی به پسر کوتوله‌ی خود انداخت» سپس با قدم‌های بلند تالار را از در پادشاه 


مدتی بعد در سلول درون برجش, تیریون فنجانی شراب برای خود ریخت و پادریک پین را به دنبال پنیر نان و 
زیتون فرستاد. تردید داشت که بتواند در آن حال چیزی سنگین‌تر از آن بخورد. تو فک رکرد ی که من سر به زیر و مطیع 
میشمم بدر؟ این را از سایه‌ای که شمع روی دیوار انداخته بود پرسید «از این بابت من زیادی به تو رفتم.» حالا که او 
قدرت مرگ و زندگی را از دستان پدرش ربوده و به دست خدایان سپرده بوده به شکل عجیبی احساس آرامش می‌کرد. 
به فرض اینکه خدایانی وجود داشته باشن و به اندازه گوزیدن یه دلقک به این موضوع اهمیتی بدن. وگرنه که زندگی 
من تو دستای اون دورنیه. اهمیت نداشت که چه پیش می‌آید تیریون از بابت درهم‌شکستن نقشه‌های لرد تایوین 


خرسند بود. اگر اوبرین پیروز می‌شد. آتش خشم های‌گاردن بر علیه دورن شعله‌ورتر می‌شد. میس تایرل شاهد بود 


۱- من اخیراً به اين معادل از کلمه 0118170010 رسیدم که به نظرم برای اینجا از همه گویاتره. 


۱۳۸۷ 


۷۷ | 1 ۳, 


تم نزو یورش شمشیرها تیریون 


مردی که پسرش را علیل کرده به کوتوله‌ای که نزدیک بود دخترش را مسموم کند کمک می‌کند تا از محازاتی که 
مستحفشر است بگریزد. 9 اگر کوه پیروز می‌شد» واضح بود که دورن مارتل مشتاق دانستن ام خواهد بود که چرا 
تراذشی در غوضی غذالتی که تیرون وله دادم بو با مگ بتیرایی شه استکه فانراین قورع لختبالا خر فبایخ 


ففتدزی سای خردس‌هایی که انساو مب ک شایت ار مر دق ی ی روا کی کف کر 
بقیه اونجا میایستی و تماشا میکن یکه س رایلن سر زشت منو جدا میکنه؟ وقتی غول لنیستریت بمیر» دلت براش تنک 


میشه؟ شرابش را تمام کرد جام را به کناری انداخت و با شور و حرارت شروع به آواز خواندن کرد. 
آ از مبان خیابان‌های شهر می‌راند. 
ا زآن تبه مرتفعش بایی نآمد. 
ا زکوچه‌ها و پله‌ها و سنگفرش‌هاء 
او برای شنید نآه یک رن میراند. 
چون ا وگنج پنهان مرد بود» 
مایه‌ی شرم و شاد ی او. 
و یک زنجیر و یک قلعه بی‌ارزشند» 
در برابر بوسه یک زن. 


سر کون آن شب به او سر نزد. عمویش احتمالا با لرد تایوین بود و تلاش می‌کرد تایرل‌ها را آرام کند. متاسفانه من 
آخرش رو دیدمم عمو. او جام دیگری برای خود پر کرد. چه حیف که او قبل از آنکه تمام آن آواز را فرا بگیرده سیمون 


زبان‌نقره‌ای را کشته بود. در حقیقت آواز چندان بدی هم نبود. به خصوص در مقایسه با آوازی که بعدها برایش 


۱۳۸۸ 


۷۷ | 1 ۳, 


مسر یورش شمشیرها تیریون 


می‌سرودند. آو خواند: چراکه دستان طلایی همواره سرد است, اما دستان یک زن گرم. شاید لازم بود که خود بیت‌های 


بعدی ر بسراید. البته اگر تا آن زمان زنده می‌ماند. 


در کمال تعجب آن شب تیربون لنیستر خوابی عمیق و طولانی داشت. او هنگام سحر و با اشتهایی فراوان بیدار شد. 
9 صبحانه‌ای شامل نان برشته شده» سوسیپس نیم‌پز» کیک سیب و دو وعده تخم‌مرغ پخته‌شده در پیاز 9 فلفل اتشاش 


دورنی خورد. سپس از محافظینش خواست که اجازه دهند مدافعش را همراهی کند. سر آدام به این کار رضایت داد. 


تیربون پرنس آوبرین را در حالی یافت که زرهش را می‌پوشید و یک فنجان شراب سرخ می‌نوشید. چهار نفر از 


لردزاده‌های جوان دورنی‌اش او را همراهی می‌کردند. «صبح بخیر سرورم» یه فنجون شراب مینوشی؟» 
«لازمه قبل از جنگیدن شراب بنوشید؟» 
همن هميشه قبل از جنگ شراب مینوشم» 
«اين شما رو به کشتن میده بدتر از آون. منو به کشتن میده.» 
پرنس اوبرین خندید. «خدایان از بی‌گناها دفاع میکنن. مطمئن باشم که بی‌گناهی؟» 
تیریون تایید کرد. «فقط در مورد قتل جافری. امیدوارم بدونید با کی رو به رو میشید. گرگور کلگین. ..» 
« . .گنده است؟ من که اینطور شنیدم.» 


«اون هشت فوت" قد داره 9 باید وزنش حدود سی سنگ باشه 9 همشر هم عضله است. آون با به سم شمسیر دو دستی 


میجنگه. اما اون برای حرکت دادنش یه دست بیشتر نمیخواد. به اين معروفه که مردا رو با یه تک ضربه از وسط نصف 


میکنه. زرهش اونقدر سنگینه که هیچ مرد دیگه‌ای نمیتونه زیر وزنش دووم بیاره» چه برسه به حرکت کردن.» 


۱- معادل حدود ۲۲۰ سانتی‌متر 


۱۳۸۹ 


۱۷۷ |] ۳۲, 


نیت نزو یورش شمشیرها تیریون 


پرنس اوبرین به نظر تحت تاثیر قرار نگرفته بود. «من قبلا هم مردای گنده‌ای رو کشتم. راهش اینه که کاری کنی 
تعادلشون رو از دست بدن, وقتی سقوط کنن» مردن.» مرد دورنی چنان اطمینان سرمستانه‌ای داشت که تیریون تقریبً 
احساس قوت قلب می‌کرد. تا اینکه چرخید و گفت «دیمون, نیزه‌ام.» سر دیمون آن را به سمتش انداخت و افعی سرخ 


«تو میخوای با یه نیزه جلوی کوه وایسی؟» این باعث شد تیریون دوباره کاملا مضطرب شود. در نبرد» ردیف‌های به 


هم فشرده نیزه‌ها سد مستحکمی ایجاد می‌کردند. اما نبردی تن به تن با شمشیرزنی ماهر مسئله‌ای کاملا متفاوت بود. 


«ما دورنی‌ها عاشق نیزه‌ایم. به علاوه» اين تنها راه مقابله به مثل ضربه‌های اونه. نگاه کن لرد جن اما حواست باشه 
که لمسش نکنی.» چوب درخت زبان گنجشک نیزه‌ی هشت فوتی صاف. قطور و سنگین بود. دو فوت انتهایی آن از 
فولاد بود؛ سر نیزه‌ای برگ شکل و باریک که به پیکان هراسناکی ختم ميشد. لبه‌هايش چنان تیز بود که به نظر 
می‌رسید مناسب اصلاح باشند. هنگامی که اوبرین دسته‌ی آن را در میان کف دستانش می‌چرخاند, تیغ درخششی تیره 
داشت. روغن؟ با سم تیریون به این نتیجه رسید که ترجیح می‌دهد نداند. با تردید گفت. «امیدوارم کارت باهاش خوب 


باشه.» 


«تو هیچ دلیلی برای گلایه پیدا نمیکنی, اما گرگور چرا. هر قدر هم که زرهش ضخیم باشه» بازم بین مفصل‌ها 
فضای خالی هست. داخل آرنج و زانوه زیر بازو. . . من یه جایی رو پیدا میکنم که قلقلکش بدم. بهت قول میدم.» او 
نیزه را کنار گذاشت. «میگن یه لنیستر هميشه قرضش رو ادا میکنه. شاید تو بخوایی وقتی خونریزی امروز تموم شد با 
من به سان‌اسپیر بیای. برادرم دورن از ملاقات با وارث حقیقی کسترلی راک خیلی خوشحال میشه. . . مخصوصاً اگه 


همسر دلربای خودش بانوی وینترفل رو همراه بیاره.» 


این مار فکر میکنه که من سانسا رو یه جایی پنهو نکردم, من یه فندق که واسه زمستون ذخیره میکنن؟ اگر اینطور 


لذتبخش باشه» 


۱۳۹۰ 


۷۷ | 1 ۳, 


تم نزو یورش شمشیرها تیریون 


«روی یه اقامت طولانی برنامه‌ریزی کن.» اوبرین جرعه‌ای کوچک از شرابش نوشید. «تو و دوزن علاقه‌های 


اگر پرندگان ریس در حال شنیدن بودند. اوبرین به آنها خبری عالی برای رساندن داده بود. «گمون کنم که اون 
فنجون شراب رو بگیرم. ملکه میرسلا؟ میتوانست وسوسه انگیزتر باشد» اگر او سانسا را در زیر ردایش پنهان کرده بود. 
اگه اون میرسلا رو به جای تامن برحق بدونه» شمال ازش پیروی میکنه؟ چیزی که افعی سرخ پیشنهاد می‌کرد. خیانت 
بود. آیا واقعا تیربون می‌توانست بر علیه تامن شورش کند؟ بر علیه پدر خودش؟ سرسی خون بل میاره. شاید همین به 


تنهایی ارزش ارتکاب آن را داشت. 


در حالی که حرامزاده گادزگریس زانو زده بود تا محافظ ساق پایش را ببندد. پرنس آوبرین پرسید. «ماجرای اولین 
دیدارمون رو که برات تعریف کردم یادت میاده جن؟ من و خواهرم فقط به خاطر دم تو نبود که به کسترلی راک اومدیم. 
ما یه جورایی تو جستجو بودیم. جستجویی که مارو به استارفال آربر اولاتاون. جزایر سپ کرکهال و در نهایت 
کسترلی راک کشوند. .. اما مقصد اصلی ما ازدواج بود. دورن با بانو ملاریو از نورووس نامزد کرده بود. برای همین آون 


به عنوان قلعه‌بان سان اسپر باقی موند. من و خواهرم هنوز نامزد نکرده بودیم. 


«البا ای سه ۰ هیحا: انگی: میدونست. با ش ابط بحزتتا شکننده‌اع, که داشته نمته‌تست باه 
با اي سفر رو حب بحان‌انکیز میدو با شرایط چسمی س و ی نمیتو زب 

ی و ۱ 7 ۰ ۰ بت ۲ ۲ 
مسافرت کنه. من بیشتر ترجیح میدادم خواستگارهای خواهرم رو مسخره کنم. لرد کوچک چشم‌تنبل » ملازم لب‌لهیده . 
کسی که من اسمش رو گذاشته بودم والی که راه میره. یا یه همچین چیزی. تنها کسی که فقط تا حدودی می‌ارزید 


بیلور های‌تاور بود. بیلور پسر خوشگلی بود و خواهرم داشت تقریباً عاشقش میشد که یه بار ناغافل جلوی ما گوزید. منم 


۰-۱ 1,27۷76۷6 
۲ ووناطعنن50 


۳۳-9 


۱۷۷ |] ۳۲, 


تم نزو یورش شمشیرها تیریون 


بلافاصله اسمش رو گذاشتم بیلور بادشکن . و بعد از اون الیا نمیتونست بدون اينکه بخنده به صورتش نگاه کنه. من یه 


جوون هیولاصفت بودم. یکی باید زبون خبیث منو می‌برید.» 


تیریون در سکوت موافقت کرد. بله. بیلون های‌تاور دیگر جوان نبود» اما هنوز وارث لیتون های‌تاور باقی مانده بود؛ 
ثروتمند» جذاب با شهرتی عالی. حالا دیگه اونو بیلور واشتاهاین ۱ می‌ناميدند. اگر الیا به جای ریگار با او ازدواج 
می‌کرده حالا در اولدتاون بود و فرزندانش در کنارش بزرگ می‌شدند. در شگفت بود که شمع چند زندگی با آن گوز 


خاموش شده بود. 


پرنس اوبرین ادامه داد. «لنیسپورت انتهای سفر دربایی ما بود.» درحالی که سر آرون کورگیل به او کمک می‌کرد تا 
توئیک خرمی آسترداری را به تن کند و خوه مشغول بستن بندهای پشت آن شد ادامه دا جاینو میدونستی که 


مادرهای ما همدیگه رو از قدیم میشناختن؟» 
«اونطور که یادم میاد» دوتا دختر که باهم تو دربار پادشاه بودن. ندیمه‌های شاهدخت ریالا.» 


«همینطوره. باور من اینه که این نقشه‌ای بوده که مادرها بین خودشون کشیده بودن. ملازم لب‌لهیده و تیرطایفه‌اش 


و دخترای چاق و رنگارنگی که جلوی من رژه میرفتن. همه آلوهای قبل از شام بودن. فقط برای اين بودن که 


اشتهامون رو باز کنن. وعده اصلی تو کسترلی راک سرو میشد.» 


«عجب کوتوله‌ی باهوشی. واضح بود که من و لیا بزرگتر بودیم. برادر و خواهرت نمیتونستند بیشتر از هشت یا نه 
سال داشته باشن. با این وجود اختلاف پنج با شیش سال کاملاً ناچیز بودء و یه کابین خالی تو کشتی ما وجود داشت. یه 


کایین خوشکل. خوری, که احتمالا برای به اشرآفتزاده نمی داته بودن ظوری که انگار کرار بوده‌ها کسی رو ید 
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۳۳9 


۷۷ | 1 ۳, 


تم نزو یورش شمشیرها تیریون 


سان‌اسپیر ببریم. شاید یه پادو جوون. با یه همدم برای خواهرم. مادرت قصد داشت که لیا رو با جیمی نامزد کنه, پا منو 


با خواهرت. شایدم هر دو.» 


تیریون گفت» «شاید اما پدرم...» 


« . .پدرت به هفت پادشاهی حکومت میکرد اما تو خونه. همسرش حاکم بوده. یا دست کم مادرم هميشه اینطور 
میگفت.» پرنس اوبرین دستانش را بالا آورد تا لرد داگوس من‌وودی" و حرامزاده گادزگریس بتوانند زره زنجیری بلند را 
از بالای سر به او بپوشانند. «تو اولدتاون ما از مرگ مادرت و بچه وحشتناکی که به دنیا آورده بود باخبر شدیم. ما باید از 
همونجا برمیگشتيم اما مادرم تصمیم گرفت که سفرمون رو ادامه بدیم. در مورد اون خوشامدگویی که تو کسترلی راک 


باهاش رو برو شدیم هم برات گفتم. 


«چیزی که بهت نگفتم این بود که مادرم تا حد مناسب منتظر موند. بعدش نیتمون رو با پدرت درمیون گذاشت. 
سال‌ها بعد مادرم تو بستر مرگش بهم گفت که تایوین با تندی پیشنهادش رو رد کرده بود. اون به مادرم گفته بود که 


به جاش تعارف کرده بود» 
«پیشنهادی که مادرت به عنوان یه توهین در نظر گرفت.» 
«همینطوره. حتی تو هم متوجهش میشی» درسته؟» 


طارت مایا ۷ تیریون انديشید. ماجرا همینطور عقب و عقب‌تر میره. به زمان مادرهامون و پدرم. حتی قبل‌تر از اونا. ما 
عروسکای خیمه شب بازی هستی مکه رثنته‌های مار وکسای ی که قبل از ما اومدن میرفصونن. و یه روزی هم بچه‌های 


به نظر میاد مادرت اون بازی رو برد.» 
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۷۷ 1 ۳۲, 


نوت نزو یورش شمشیرها تیریون 


پرنس آوبرین تایید کرد. «مادرم هم همینطور فکر میکرد. اما پدرت مردی نیست که این توهین‌ها رو فراموش کنه. 
اون یه بار این درسو به لرد و بانو تاربک داد. همینطور به رین‌های کستامیر. و تو قدمگاه پادشاه» این درسو به خواهرم 
داد. کلاهخودم داگوس.» من‌وودی کلاهخود را به دستش داد. یک کلاهخود بلند طلایی با صفحه گرد مسی بر روی 
پیشانی‌اش. خورشید دورن. تیریون دید که نقاب کلاهخود برداشته شده است. «الیا و بجه‌هاش مدت‌ها منتظر اجرای 
عدالت بودن.» پرنس اوبرین دستکش‌های چرمی نرم قرمز رنگی به دست کرد. و دوباره نیز‌اش را به دست گرفت. 


«اما امروز اونا به دستش میارن.» 


حیاط بیرونی برای نبرد انتخاب شده بود. تیربون مجبور بود با حالتی مخلوط از جهیدن و دویدن برود تا به قدم‌های 


پر باد بود. خورشید تقلا می‌کرد تا از میان ابرها بتابد. اما تیربون نمی‌توانست حدس بزند کدام یک در نبردی که 


زندگی‌اش وابسته به آن بود پیروز می‌شود. 


به نظر می‌رسید که هزار نفر آمده بودند تا ببینند او زنده می‌ماند یا می‌میرد. آنها به ردیف روی دیوارروها قلعه ایستاده 
بودند و در بالا رفتن از پله‌های باروها و برج‌ها به یکدیگر تنه می‌زدند. آنها از درهای اصطبل, از پنجره‌ها و پل‌هاء از 
ایوان‌ها و سقف‌ها به نظاره ایستاده بودند. مردم حیاط را پر کرده بودند. چنانکه رداطلایی‌ها و شوالیه‌های گاردشاه ناچار 
بودند آنها را به عقب برانند تا فضای کافی برای مبارزه ایجاد شود. برخی صندلی‌هایی با خود آورده بودند تا با راحتی 
بیشتری تماشا کنند. در حالی که برخی دیگر روی بشکه‌ها نشسته بودند. به تلخی انديشید ما باید اینو نو گود ازدها 
برگذار ميکرديم. میتونستیم یه پنی برای هر نفر بگیریم و خرج عروسی و ندفین جافری رو با هم دربياريم. حتی برخی 
تماشاچیان بچه‌های کوچکی روی شانه‌های خود داشتند تا بهتر ببینند. آنها با مشاهده‌ی تیریون فریاد زدند و او را به 
هم نشان دادند. سرسی در کنار سر گرگور تقریبا مثل یک کودک به نظر می‌رسید. کلگین در زرهش بزرگتر از هر مرد 
دیگری بود. و روی آن بالاپوشی زرد و بلندی پوشیده بود که نشان سه سگ سیاه خاندان کلگین را بر خود داشت. او 
صفحات سنگینی روی زره زنجیری‌اش پوشیده بود. ورق‌های پولادی ماتی که در اثر نبردها تو رفتگی و خراش‌هایی 


برداشته بود. در زیر آن احتمالاً چرم پخته و لایه‌ای از پارچه‌ی نمدی قرار داشت. یک کلاهخود بزرگ با سری تخت 


۳۳۹ 


۷۷ | 1 ۳, 


نم نزو یورش شمشیرها تیریون 


کف مستقیما موم فخافظا گردتیی قرار دافک یه همرام مخ راهای برای مس جر یل دهاخ وی و قارهای پراش 


دیدن. 


تاج رو کلاهخودش مشتی سنگی بود. اگر سر گرگور از زخمی رنج می‌برد. تیریون از آن سوی حیاط نشانی از آن 
ندید. طوریه که انگار یه مجسمه تراشیده شده از یه تیکه سنگ اونجا وایساده. شمشیر بزرگ شش فوتی دندانه دندانه 
شده‌اش در مقابلش به زمین فرو رفته بود. دستانش که درون دستکش پولادی فلس‌دار قرار گرفته بوده محافظهای دو 
طرف قبضه شمشیر را گرفته بودند. حتی رنگ چهره معشوقه‌ی اوبرین مارتل هم با دیدن او پرید. الاریا سند با صدایی 


نجواگونه گفت» «تو قراره با اون بجنگی؟» معشوقش لاقیدانه گفت» «من قراره اونو بکشم.» 


حالا که در آستانه مبارزه قرار داشتنه تیریون تردیدهای خودش را داشت. حالا که به پرنس اوبرین می‌نگریست. خود 
را در حالی یافت که آرزو می‌کرد به جای او بران را داشت. .. یا حتی بهتره جیمی را. افعی سرخ زره سبکی داشت؛ ساق 
پوش» صاعد بند» گلوبنده محافظه سرشانه. بیضه بند فولادی. بجز اینها اوبرین سرتا پا پوشیده از چرم نرم و ابریشم 
لخت بود. بر روی زره زنجیری بلندش صفحه‌های درخشان مسی داشت. اما زره زنجیری و ورق‌های مسی باهم به 
اندازه یک چهارم از پوشش زره سنگین گرگور نبود. با توجه به اينکه نقاب کلاهخود پرنس برداشته شده بود 
کلاهخودش در عمل چیزی بهتر از یک نیم‌خود نبود. و حتی بدون محافظ بینی. سپر پولادی گردش جلای درخشانی 


داشت و خورشید و نیزه را با رنگ‌های قرمز و طلایی» زرد و طلایی و سفید و طلایی و مسر به نمايش می‌گذاشت. 


اوتقدر دورش بچر حکه دیگه نا نداشته باشه باروش رو بالا بیاره, بعد اونو به پشت روی زمین بنداز, به نظر می‌رسید 
افعی سرخ هم همان ایده‌ای را در ذهن دارد که قبلا بران داشت. اما مرد مزدور بی‌پرده در مورد خطرات چنین 


ترفندهایی گفته بود. امیدم به هفت جهنمه که تو بدونی داری چیکار میکنی مار. 


سکویی در کنار برج دست برپا کرده بودند. درست در وسط فاصله بین دو مدافع» لرد تایوین لنیستر به همراه برادرش 


بر کوخ تقیسته بوق ظاهرا شاه تامخ حور تتاشت ربوم از ایم تابث فنردان بوق: 
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تم نزو یورش شمشیرها تیریون 


لرد تایوین نگاه مختصری به پسر کوتوله‌اش انداخت و سپس دستش ر بالا برد. چندین ترومیت نواخته شد تا 


جمعیت را ساکت کنند. سپتون اعظم با تاج بلورین بلندش پای‌کشان به پیش آمد و دعا کرد که پدر آسمانی در اين 
قضاوت آنها را یاری دهد و از سلحشور خواست که نیرویش را به بازوی کسی عطا کند که ادعای به‌حقی دارد. تیربون 


خواست فریاد بزند که اون منم اما آنها به او می‌خندیدند و تیریون تا حد مرگ از خندیدن متنفر بود. 


سر آسمند کتل‌بلک سپر کلگین را آورد؛ سپری سنگین از چوب بلوط که نواری از آهن سیاه دور تا دور خود داشت. 
هنگامی که کوه داشت دست چپش را در تسمه‌های سپر فرو می‌بره تیریون دید که سگ‌های تازی کلگین‌ها روی آن 
نقاشی شده است. امروز صبح سر گرگور ستاره هفت پر اندال‌ها را روی سینه داشت. نشانی که آنها وقتی برای درهم 
شکستن نخستین انسان‌ها و خدایانشان از دریای باریک عبور کردند. با خود آوردند. تو خیلی رباکاری سرسیء اما شک 


دارم خدایان نحت تاثیر قرار بگیرن. 


پنجاه یارد بین آنها فاصله بود. پرنس اوبرین سریع و سر گرگور تهدیدآمیزتر شروع به پیشروی کردند. افعی سرخ در 


ده یاردی توقف کرد و فریاد زده «بهت گفتن من کی هستم؟» 
سر گرگور در میان نفس‌هایش خرناس کشید. «یه مُرده.» او بی‌امان پیش آمد. 


مرد دورنی به پهلو جست. «من اوبرین مارتلم. پرنسی از دورن.» در حالی که کوه می‌چرخید تا او را در دیدرس خود 


داشته باشد ادامه داده «پرنسس الیا خواهر من بود.» 
گرگور کلگین پرسید. «کی؟» 


نیزه بلند اوبرین با سرعت فرود آمد. اما سر گرگور با سپرش مانع آن شد» کنارش زد و در حالی که شمشیر بزرگش 
می‌درخشید به سمت پرنس یورش برد. مرد دورنی بدون آسیب به عقب چرخید. نیزه به جلو جهید. کلگین با شمشیر 
روی آن کوبید. مارتل آن را پس کشید. و دوباره حمله کرد. وقتی نوک نیزه بر روی سینه‌ی کوه پایین لغزید فلز بر 


روی فلز جیغ کشید. بالاپوشش را پاره کرد و بر روی پولاد زیر آن خراش دراز و درخشانی بر جای گذاشت. افعی سرخ 
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تم نزو یورش شمشیرها تیریون 


با صدایی شبیه به هیس مار گفت» «الیا مارتل. شاهزاده‌ی دورن. تو بهش تجاوز کردی, به قتل رسوندیش و بچه‌هاش 


۳ 


سر گرگور غرید. او حمله سهمگینی برای دونیم کردن سر مرد دورنی ترتیب داد. پرنس اوبرین به راحتی کنار کشید. 


«نو بهش تجاوز کردی به فتل رسوندیش و بچه‌هاش رو کشتی.» 
«اومدی حرف بزنی یا بجنگی؟» 


«اومدم که اعترافت رو بشنوم.» افعی سرخ ضربه‌ای سریع اما بی‌اثر بر شکم او فرود آورد. گرگور ضربه‌ای برشی زد؛ 
اما به خطا رفت. نیزه بلند بالاتر از شمشیرش نیش می‌زد. همچون زبان مار نیزه به سرعت فرو می‌رفت و بیرون 
می‌آمد. پایین را نشان می‌داد و از بالا ضربه می‌زد. به کشاله ران سپر و چشم‌ها نیشتر می‌زد. تیریون اندیشید. حداقل 
کوه هلف بزرگیه. ضربات پرنس آوبرین به ندرت خطا می‌رفت اما هیچکدام به زره سنگین سر گرگور نفوذ نمی‌کرد. 
دورنی به چرخیدن» ضربه زدن و دوباره به عقب پریدن ادامه می‌داد و مرد بزرگ‌تر را ولدار می‌ساخت دائم بچرخد. 
کلکین داره اون و گم میکنه. کلاهخود کوه شکاف‌های دید بسیار باریکی داشت که به شدت دیدش را محدود می‌کرد. 
اوبرین داشت به خوبی از آن و درازی نیزه و چالاکی خود بهره می‌برد. این وضع برای مدتی که به نظر طولانی 
می‌رسید ادامه یافت. آنها در عرض حیاط عقب و جلو می‌رفتند و همینطور می‌چرخیدند و می‌گردیدند. گرگور هوا را 
می‌شکافت در حالی که نیزه‌ی آوبرین ضربه‌ای به بازو و پا و دو ضربه به شیقه‌اش زد. سپر چوبی بزرگ گرگور نیز 
سهم خود را از ضربات دریافت می‌کرد تا اینکه سر یکی از سگ‌ها در زیر ستاره قلوه‌کن شد و در جاهای دیگر چوب 
بلوط زیرین نمایان گشت. کلگین گاه به گاه می‌غرید و تیربون یک بار شنید که زیر لب نفرین می‌کند. اما در سایر 


مواقع در سکوت کامل می‌جنگید. 


اما آوبرین مارتل نه. فریاد زده «تو بهش تحاوز کردی.» ضربه‌ای را نشان داد. گفت. «اونو به قتل رسوندی»» از 
مقابل ضربه‌ی عمودی شمشیر بزرگ گرگور کنار جهید. فریاد زده «بچه‌هاش رو کشتی.» و نوک نیزه‌اش را به گلوی 


مرد غول پیکر کوبید. فقط برای اینکه گلوبند فولادی ضخیم را با خراشی از ربخت بیاندازد. 


۳۳۹-9۲ 


۱۷۷ |] ۳۲, 


الاریا سند گفت. «اوبرین داره اونو بازی میده.» 


تیریون اندیشید. باری احمقانه‌ایه. «کوه خیلی بزرگتر از اینه که اسباب بازی کسی بشه.» 


دور تا دور حیاط حلقه تماشاچیان به سمت دو مبارز می‌خزیدند» آنها اینج به اینچ نزدیک‌تر می‌شدند تا بهتر ببینند. 
شوالیه‌های گاردشاه با قدرت تمام تلاش می‌کردند با استفاده از فشار سپرهای بزرگ سفیدشان جمعیت مات و مبهوت را 


به عقب برانند. اما آنها تنها شش نفر با زره‌های سیید در مقابل صدها تماشاچی مشتاق بودند. 


«نو بهش تجاوز کردی»» اوبرین ضربه وحشیانه‌ای را با سرنیزه‌اش دفع کرد. «تو به قتل رسوندیش»» پرنس نوک 
نیزه‌اش را روانه چشمان کلگین کرد. چنان سریع که مرد بزرگ ناغافل عقب پرید. «نو بچه‌هاش رو کشتی.» نیزه از 
پهلو جهید و روی سپر سینه کوه را خراشید. «نو بهش تجاوز کردی اونو به قتل رسوندی» بچه‌هاش کشتی.» نیزه از 
شمشیر سر گرگور دو فوت بلندتر بود. خیلی بیشتر از مقداری که او را در فاصله‌ای مخاطره‌آمیز قرار دهد. او با هر حمله 
اوبرین ضربه‌ای را روانه بدنه نیزه می‌کرد تا مگر سرنیزه آن را قطع کند اما بیشتر شبیه آن بود که بخواهد بال‌های 
مگسی را قطع کند. «تو بهش تجاوز کردی اونو به قتل رسوندی» بچه‌هاش رو کشتی.» گرگور تلاش کرد یورشی 
مستقیم و ناگهانی انجام دهد اما اوبرین کنار کشید و به پشت او چرخید. «نو بپهش تجاوز کردی اونو به قتل رسوندی» 


بچه‌هاش رو کشتی.» 


«ساکت شوء» به نظر می‌رسید حرکات سر گرگور کمی کندتر شده است. و شمشیر بزرگش دیگر به اندازه‌ای که در 


«اون دهن کوفتیت رو ببند.» 
پرنسس در حال رفتن به سمت راست گفت» «تو بهش تجاوز کردی»» 


«پسه!» سر گرگور دو قدم بلند برداشت و ضربه‌ای را روانه سر اوبرین کرد اما مرد دورنی دوباره قدمی به عقب 


گذاشت. «نو اونو به قتل رسوندی»» 
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«خفه شو» گرگور مستقیم به سمت نیزه هجوم برد که نوک آن به سمت راست سینه‌اش گرفت و با صدای 
سایش شدیدی از روی آن لفزید. ناگهان کوه برای حمله کردن به قدرکافی نزدیک بود. شمشیرش در میان درخشش 
فولاد صفیر کشید. جمعیت هم در حال جیغ زدن بود. اوبرین از ضربه اول جست و نیزه را روانه کرد اما با فاصله کمی 
که گرگور داشت عملا بی‌اثر بود. ضربه دوم را مرد دورنی با سپرش دریافت کرد. با صدای دلنگ کر کننده‌ای فلز با فلز 
برخورد کرد و آفعی سرخ را تلو تلو خوران به عقب انداخت. سر گرگور غرش‌کنان او را دنبال کرد. تیریون اندیشید. اون 
ا زکلمات استفاده نمیکنه, فقط عین حیووا خرناس میکشه. بازگشت اوبرین ضربه بی‌مهابایی از بالا بود که کمتر از یک 


اینج سریعتر از شمشیر بزرگ که بازو سینه و سر او را هدف گرفته بود فرود آمد. 


اسطبل پشت سرش بود. تماشاچیان جیغ میزدند و یکدیگر را هل می‌دادند تا از سر راه کنار روند. یکی از آنها 
سکندری خوران پشت اوبرین افتاد. سرگرگور با تمام توانش وحشیانه ضربه را فرود آورد. اوبرین غلطزنان خود را به 
کتاری افداختت اما شاکرد ابطیل بت یر کشته آنقذر سریم نیو هتکاسی که باژویش برای حفاظت از ضورتش بالا آمده 
شمشیر گرگور آن را از شانه قطع کرد. وقتی پادوی اسطبل جیغ کشید. کوه نعره زد. «خفه شو.» و این بار شمشیرش را 
عرضی حرکت داد و در میان فورانی از خون و مغز نیمه بالای سر پسرک را به آن سوی حیاط پرتاب کرد. با قضاوت از 
روی نحوه هل دادن‌ها و فشار آوردن‌ها برای فرار از حیاطء به نظر می‌رسید صدها نفر از تماشاچیان ناگهان علاقه خود 


را نسبت به گناهکار یا بی‌گناهی تیریون لنیستر از دست داده‌اند. 


اما افعی سرخ دورن دوباره روی پا ایستاده بود. بر سر سر گرگور فریاد زد «الب؛ تو بپهش تجاوز کردی, اونو به قتل 


رسوندی» بچه‌هاش رو کشتی. حالا اسمش رو بگو» 


کوه چرخید. کلاهخود. سیر» شمشیر» بالاپوش؛ او سر تا پا پر از لکه‌های خون بود. با صدای گرفته ان گفت» «تو 


خیلی حرف میزنی» کاری میکنی سرم درد بگیره.» 


«بالاخره میشنوم که میگی. الیا از دورن.» 
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کوه با حالت تحقیرآمیزی غرش کرد و پیش آمد. . . و در آن لحظه خورشید از میان ابرهای کم ارتفاعی که از صبح 


آن ر پنهان ساخته بودند نمایان شد. 


تیریون با خود گفت» خورشید دورن. اما این اول گرگور کلگین بود که چرخید تا خورشید پشت سرش قرار بگیرد. اون 


مرد کم و شعور حیوون صفتیه, اما شم جنگجوها رو داره. 


شمشیر به آن کوییده اما ضربه کم اثر بود. بی‌تعادل قدمی به جلو برداشت. 


پرنس اوبرین سپر ضربه خورده‌اش را کج کرد و شعاعی از نور کور کننده خورشید از سطح صیقلی طلا و مس به 
روی شیار دید باریک کلاهخود دشمنش افتاد. کلگین سپر خود را در مقابل اين نور شدید بالا آورد. نیزه پرنس اوبرین 
همچون صاعقه جهید و فضای خالی بین زره سنگین را یافت» مفصل زیر بازو. نوک نیزه از میان زره زنجیری و چرم 
پخته عبور کرد. وقتی مرد دورنی نیزه را چرخاند و بیرون کشید. گرگور ناله‌ی خفه‌ای کرد. «الیاء بگوء لیا از دورن.» او 


داشت دور دشمن می‌چرخید. نیزه برای نفوذی دیگر بی‌حرکت نگه داشته شد. «بگو» 


تیریون هم با خود دعا می‌کرد. بیافت و بمیر. و اینطور ادامه داد. لعنت به توء بیافت و بمیر. خونی که از زیر بغل کوه 


می‌چکید حالا متعلق به او بود. و احتمالا حالا خونریزی بسیار شدیدتری در درون زره سینه داشت. وقتی خواست قدمی 


بردارد یک زانویش خم شد. تیریون تصور کرد که او در حال سقوط است. 


پرنس آوبرین پشت او چرخیده بود. فریاد زد. «اليا از دورن.» سر گرگور خواست که بچرخد اما خیلی کند و خیلی 
دیر. این بار نوک نیزه به پشت زانویش فرو رفت. درست از میان لایه‌ای زنجیر و چرم بین قطعات زره ران و ساق. 
سپس کوه به خود پیچید و تکانی خورد و با صورت روی زمین افتاد. شمشیر سنگینش پروازکنان از دستش خارج شد. 


آرام و با زحمت به پشت چرخید. 


مرد دورنی سپر له شده‌اش را به کناری انداخت. نیزه را با دو دست گرفت و خرامان دور زد. پشت سرش کوه ناله‌ای 
کرد و روی یک آرنج خود را بالا کشید. اوبرین به چالاکی یک گربه چرخی زد و روی دشمن ساقط شده‌اش پرید. 
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هنگامی که داشت با تمام قدرت نیزه را فرود می‌آورد. فریاد زد: «۱!االلللللللییییییییا!!۱» صدای ناگهانی شکستن نیزه 
ساخته شده از چوب درخت زبان گنجشک تقریبا به شیرینی ناله‌ی خشمگین سرسی بود. و برای لحظه‌ای پرنس اوبرین 


بال درآورده بود. 


مار روی کوه چنبره زد. هنگامی که اوبرین برخواست» چرخید و گرد و خاک را از خود تکانده چهار فوت از نیزه 
شکسته از شکم کلگین بیرون زده بود. او نیزه شکسته را کنار انداخت و شمشیر بزرگ حریفش را برداشت. «اگه تو قبل 


سر گرگور تلاش کرد بلند شود. نیزه از درون بدن عبور کرده و او را به زمین میخکوب کرده بود. خرناس کشان با 


در زیرش حوضچه‌ای از خون در حال گسترش بود. تیریون به الاریا سند در کنارش گفت. «الان احساس بی‌گناهی 


بیشتری ميکنم.» 


پرنس آوبرین نزدیک‌تر آمد. «اون اسمو بگو.» یک پایش را روی سینه او گذاشت و شمشیر بزرگ را با دودست بالا 
برد. اینکه می‌خواست سرش را قطع کند يا اینکه شمشیر را در شیار نقابش فرو کند» چیزی بود که تیربون هرگز 


دست کلگین به بالا جست و پشت زانویش را گرفت» افعی سرخ شمشیر را با ضربه‌ای وحشیانه فرود آورد. اما او 
نامتعادل بود و تیغه‌ی شمشیر تنها خراشی دیگر روی محافظ ساعد به جای گذاشت. و سپس شمشیر فراموش شد 
زمانی که دست گرگور محکم شد و پیچانده مرد دورنی را کشید و روی خود آوار کرد. آنها در ميان خون و غبار به هم 
پیچیدند و نیزه شکسته به جلو و عقب تاب می‌خورد. تیریون با وحشت دید که کوه یک بازوی عظیم را به دور پرنس 


قفل کرده و محکم او را روی سینه خود می‌فشرد» درست مثل یک معشوق. 


وقتی به قدر بوسیدن به هم نزدیک شدند. همه شنیدند که گرگور گفت «ليا اهل دورن.» صدای کلفتش در 
کلاهخود بم شده بود. «من توله‌ی جیغ جیغوش رو کشتم.» او دست آزادش را درون صورت بدون حفاظ اوبرین فشرد 
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و انگشتان پولادینش را در چشمان او فرو برد. «بعد بهش تجاوز کردم.» کلگین مشتش را به دهان مرد دورنی کوبید و 
دندان‌هایش را خُرد کرد. «بعدش اینطوری کله کثافتش رو له کردم.» وقتی مشت عظیمش عقب کشید به نظر 
می‌رسید خون در هوای سرد صبح بخار می‌کند. صدای خرد شدن تهوع آوری به گوش رسید. الاریا سند از وحشت 
شیون کرد. و صبحانه تیریون از درون شکمش بیرون جوشید. او خود را در حالی یافت که روی زانو افتاده و سوسیس و 


بیکن و کیک سیب به همراه دو وعده تخم مرغ پخته در میان پیاز و فلفل تند دورنی را بالا می‌آورد. 


او هرگز کلمات پدرش در محکومیت خود را نشنید. شاید نیاز به هیچ حرفی نبود. من زندگم رو تو دستا ی آفعی سر 
گذاشتم و اون انداختش. گرچه خیلی دیر اما وقتی به یاد آورد که افعی‌ها دست ندارند. تیریون با حالتی عصبی شروع به 
خندیدن کرد. در نیمه‌راه پله‌های مارپیچ بودند که تیریون دریافت او را به اتاقق برج نمی‌برند. «قراره به سلول‌های سیاه 


تحویلم بدید.» آنها به خود زحمت پاسخ گویی ندادند. چرا نفست رو حروم یه مرده کنی؟ 
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فصل ۷۱ 


دینر یس 
مترجم: ویکتاریون 


ویرایش و تنظیم: کیوان م.م.استارک 


دنی صبحانه‌اش را زیر درخت خرمالوبی که در باغ روی ایوان روییده بود خورد و در حالی که تعقیب و گریز 
آزدهایانش بر بلندای هرم بزرگ» جایی که زمانی هارپی برنزی عظیم ایستاده بوده تماشا می‌کرد. میرین بیست هرم 
کوچک‌تر دیگر داشت. ولی هیچ کدام حتی به اندازه نیمی از هرم بزرگ بلندی نداشتند. او می‌توانست از اینجا کل شهر 
را ببیند؛ کوچه‌های باریک و پر پیچ و خم و خیابان‌های آجری فراخ» هرم‌ها و انبارهای غله. خانه‌های رعیتی و کاخ هاء 
حمام‌ها و فاحشه‌خانه‌ها؛ باغ‌ها و فواره‌هاء حلقه‌های عظیم و سرخ رنگ گودهای مبارزه. و آنسوی دیوارها دریای 
خاکستری» شهازدان پیچ در پیچ» تپه های بایر قهوه‌ای, باغستان‌های سوخته و دشت‌های سیاه شده بود. دنی این بالا 


در باغ خودش گاهی احساس خداوندگاری ساکن بر قله‌ی بلندترین کوه دنیا را داشت. 
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همه خدایان ایتقدر احساس تنهایی می‌کنن؟ مطمثناًبعضی اینطور بودند. میساندی در مورد خدای توازن " که 
توسط مردمان صلح طلب ناث " پرستیده می‌شد برای او سخن گفته بود. منشی کوچک او می‌گفت. او تنها خدای واقعی 
است خدایی که هميشه بوده و خواهد بوه کسی که خورشید و ستارگان و زمین و تمام موجوداتی ساکن بر آنها را 
آفرید. خدای توازن بیچاره. دنی برای او دلسوزی می‌کرد. تنها بودن برای همیشه به همراه دسته‌های بیشمار زن‌های 
پروانه‌ای که با یک کلمه خلق و نابود می‌شدند. می‌بایست ترسناک باشد. حداقل وستروس هفت خدا داشت. گرچه 
ویسریس به او گفته بود که برخی سپتون ها عقیده داشتند که هفت در حقیقت جلوه‌های جمال یک خدای واحد 
هستند هفت وجه یک کریستال. اين واقعاً گیج‌کننده بود. او شنیده بود که کاهن‌های سرخ به دو خدا باور داشتند, دو 


خدایی که تا ابد در جنگ بودند. دنی آن را کمتر می‌پسندید. او نمی‌خواست تا ابد در جنگ باشد. 


میساندی برای او تخم اردک و سوسیس سگ به همراه نصف فنجان شراب شیرین مخلوط با آب لیمو ترش تدارک 
دیده بود. عسل مگس‌ها را به آنجا می‌کشاند ولی شمعی بودار آنها را دور می‌کرد. او فهمیده بود که مگس‌ها اینجا به 
اندازه بقیه‌ی مکان‌های شهر او دردسرساز نبودند. این هم چیز دیگری که او در مورد هرم دوست داشت. دنی گفت. « 


باید یادم باشه که یه کاری در مورد مگسا بکنم. میساندی» توی ناث هم خیلی مگس هست؟» 

منشی به زبان مشترک پاسخ داد «توی ناث پروانه وجود داره» بازم شراب میخواید؟» 

«نه. من باید به زودی بارعام بگیرم.» دنی بسیار به میساندی علاقمند شده بود. منشی کوچک با چشمان طلایی‌اش 
عاقل‌تر از سن خود بود. اون شجاع هم هست, با این زندگیا ی که داشته بایدم باشه تا زنده بمونه. او آرزو داشت یک 


جزیره آنها در مقابل کسانی که قصد آسیب زدن به آن را داشتند محافظت می‌کردند. فاتحان بسیاری که به قصد 


خونین کردن شمشیرهای خود به آنجا بادبان کشیده بودند» به سادگی مریض شده و مرده بودند. با ایتحال وقت یکشنتی 
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برده‌ها به اونا حمله کردن» پروانه‌ها کمکی بهشون نکردن. دنی قول داد «میساندی من تو رو یه روز به خونه‌ات 


میبرم. اگه من همچین قولی رو به جورا داده بودم اون بازم و می‌فروخت؟ «قسم میخورم.» 


«اين حقیر از بودن با شما راضیه اولیاحضرت. ناث هميشه سر جاش هست. شما با این. .. با من خوب بودین.» 
دنی دست دخترک را گرفت» «و تو هم با من. بیا و کمک کن لباس بپوشم.» 


ژیکوی به میساندی کمک می‌کرد تا او را حمام کنند» در حالی که ایری در حال آماده کردن لباس‌هایش بود. او 
امروز یک جامه بلند ابریشمی ارغوانی با کمربندی نقره‌ای پوشید» بر روی سرش تاج اژدهای سه سری که انجمن 
ردری تورملین در کارت به و دادم بودندقرار داشت. صندل‌هایش هم نقرهای بود. با پشنه‌هایی چنان بلند که او 
همواره وحشت داشت تعادلش را روی آنها از دست بدهد. وقتی لباس پوشید» میساندی شیشه‌ای نقره‌اندود و صیقلی 
آورد تا او بتواند ظاهر خود را ببیند. دنی در سکوت به خودش خیره شد. این قیافه یه فاتحه؟ تا آنجایی که می‌توانست 


بگوید او هنوز به یک دختر کوچک شبیه بود. 


هنوز هیچکس او را دینریس فاتح خطاب نمی‌کرد» ولی شاید بعدها چنین کنند. ایگان فاتح با سه اژدها وستروس را 
فتح کرده بود ولی او میرین را با موش‌های فاضلاب و یک آلت چوبی در کمتر از یک روز فتح کرده بود. گرولتوی 
بیچاره. می‌دانست که او هنوز برای کشتی‌اش غمگین بود. اگر یک کشتی بادبانی جنگی می‌توانست کشتی دیگری را 
در هم بکوبد. چرا نتواند با یک دروازه چنین کند؟ این چیزی بود که در هنگام دستور به فرماندهان برای به ساحل 
آوردن کشتی‌هایشان به آن می‌اندیشید. دکل‌هایشان به دژکوب‌های او تبدیل شده بودنده و خیل گروه‌های مردمان آزاد 
بدنه کشتی را برای ساخت جان‌پناه متحرک» لاک‌پشت» منجنیق و نردبان تکه تکه کردند. شمشیرزنان مزدور به هر 
دژکوب یک نام شنیع داده بودنده و این دکل اصلی مراکسیس- مزاح جوسو" سابق- بود که دروازه شرقی را درهم 


کوبید. آلت جوسو نامی بود که آنها صدایش می‌زدند. جنگ در تمام طول روز و شب شدید و خونین و سخت ادامه یافته 
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بود تا اينکه چوب شروع به تکه تکه شدن کرد و تندیس آهنی پیشانی مراکسس, که صورت یک دلقک خندان بود از 


دنی قصد داشت خودش حمله را فرماندهی کند. ولی همه فرماندهان به اتفاق گفتند که اين دیوانگی است. و 
فرمانده‌هانش هیچ‌گاه با چیزی موافقت نمی‌کردند. در عوض او در زره بلندش بر روی نقره‌ای در عقب سپاه باقی ماند. 
به هرحال وقتی که فریاد مبارزه‌طلبی مدافعان به زجه‌های ترس تبدیل شد. او صدای سقوط شهر را از نیم‌لیگ آن 
طرف‌تر شنید. آژدهایانش در یک لحظه غرش کردند و شب را پر از شعله کردند و او ناگهان فهمید که برده‌ها شورش 
کردن. موش فاضلاب‌های من زنجیراشونو جویدن. 

وقتی که آخرین مقاومت‌ها توسط آویژه ها در هم شکسته شده بود و مرحله غارت به اتمام رسید. دنی وارد شهرش 
شد. جنازه‌ها با چنان ارتفاعی در مقابل دروازه شکسته بر روی هم آنباشته شده بودند که باز کردن راه برای نقره‌ای 
توسط مردان آزادش نزدیک یک ساعت به طول انجامید. آلت جوسو و و قالب چوبی عظیمی که از آن محافظت 
می‌کرد» پوشیده از پوست اسب به حال خود رها شده بود. او از میان خیابان‌های آجری جایی که آب‌رو ها توسط 
جنازه‌های متورم و خشک‌شده گرفته بوه گذر کرد و از کنار ساختمان‌های سوخته و پنجره‌های شکسته گذشت. 


برده‌های خوشحال در حین عبور او دست‌های خون آلودشان را به سمتش بلندکرده و او را مادر صدا می‌زدند. 


در میدان مقابل هرم بزرگ میرینی‌های سرگردان ازدحام کرده بودند. اربابان بزرگ در نور صبحگاهی به هر چیزی 
شبیه بودند جز بزرگ. محروم از جواهرات و توکارهای لبه‌دوزی» آنها خوار می‌نمودند؛ یک عده پیرمرد با بیضه‌های 


چروکیده و پوست لک‌دار و مردان جوانی با موهای مضحک. زن‌هایشان یا لطیف و چاق بودند يا به خشکی یک عصای 


کهنه. آرايش صورتشان با اشک رگه رگه شده بود. دنی به آنها گفت» «من رهبرانتون رو می‌خوام. اونا رو تسلیم کنید و 


بقیه شما در امان خواهید بود.» 


یک پیرزن گریان پرسید» «چند نفر؟ چند نفر می‌خوای تا به ما امان بدی؟» 


او پاسخ دادء «صد 9 شصت 9 سه تا.» 


۳۳,۸ [ آ[ ۷۷ 


فصل هفتاد و یکم یورش شمشیرها دینریس 


به دستورش آنها را به دیرک‌های چوبی اطراف میدان, در حالی که هر مرد به نفر بعدی اشاره می‌کرد» میخکوب 
کردند. هنگامی که این دستور را می‌داد خشم در درونش شعله می کشید؛ باعث شد که احساس یک اژدهای انتقامجو را 


داشتد باق بولی بدا گام که از کار ردان رده پر روش فیرک کذشت هتکاسی کهتاله انیا با تیوه توق کوخ 


و روده آنها به مشامش خورد ... 
دنی در حالی که اخم کرده بود شيشه را کنار گذاشت. عادلانه بود. آره. من ای نکارو بحاطر اون بچه‌ها کردم. 


تالار ملاقات یک طبقه پایین‌تر بوده یک اتاق با سقف بلند و دیوار های مرمری بنفنش که صدا در آن پژواک 
می‌یافت. با همه‌ی عظمتش مکانی سرد بود. یک تخت فرمانروایی آنجا بوده یک مصنوع چشم‌نواز از چوب مطلای 
تراشیده شده به شکل یک هارپی درنده. وی نگاهی طولانی به آن کرده و دستور داده بود آن را برای هیزم آتش 
بشکنند. به آنها گفته بوده «من توی دامن یه هارپی نمیشینم.» در عوض او بر نیم‌تختی ساده از چوب درخت آبنوس 
نشست. همین کفایت می‌کرد ولی شنیده بود که میرینی‌ها زیر لب غرولند می‌کنند که این نیم‌تختی شایسته‌ی یک 


هم خونانش در انتظارش بودند. زنگوله‌های نقره‌ای در موهای بافته شده و روغن زده‌شان جرنگ جرنگ صدا میداد 
و آنها طلا و جواهرات مردان مرده را پوشیده بودند. میرین فراتر از حد تصور ثروتمند بود. حتی شمشیرزنان مزدورش 
هم راضی به نظر می‌رسیدند. حداقل فعلا در آنسوی اتاق کرم خاکستری یونیفرم ساده آویژه‌ها را پوشیده بود. کلاه 
برنزی گلمیخ‌دار زیر بغلش. حداقل به اینها می‌توانست اعتماد کند يا اینکه امیدوار بود. . . و همینطور به بن پلام 
قهوه‌ای » بن مستحکم با موهای سفید و خاکستری و صورت سرد و گرم چشیده‌اش که به شدت مجذوب اژدهایانش 
بود. و داریو که در کنارش از طلا می‌درخشید. داریو و بن پلام» کرم خاکستری» ایری» ژیکوی, میساندی. . . دنی در 


حین نگاه کردن به آنها خودش را در این انديشه یافت که نفر بعدی که به او خیانت می‌کند کدامیک است. 
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آژدها سه سر داره. دوتّا مرد تو دنیا هست که میئونم بهشون اعنماد کنم اگه بتونم پیداشو ن کنم اونوفت دیکه تنها 


نیستتم. ما سه نفر در مقابل یک دنیاء شبیه ایگان و خواهراش. 


دنی پرسید» «شب همونقدر که به نظر میومد ساکت بود؟» 
بن پلام قهوه‌ای گفت. «به نظر میرسه که بوده اولیاحضرت.» 


می‌شدند. ولی دنی مصمم بود حالا که شهر به او تعلق دارد باید این غارت خاتمه یابد. او فرمان داده بود قاتلين به دار 
آويخته شوند. دزدان یک دست و تجاوزکاران مردانگی‌شان را از دست بدهند. هشت قاتل از دیوار آویزان بودند و 
آویژه‌ها یک سبد بزرگ را پر از دست‌های خونی و کرم‌های نرم قرمز کرده بودنده و میرین دوباره آرام شده بود. ولی 


ای چه مدت؟ 


مگسی در اطراف سرش وزوز کرد. دنی خشمگینانه آن را با دستش دور کرد ولی تقریباً در همان لحظه برگشت. 


«نوی این شهر مگس خیلی زیاده.» 
بن پلام قهقهه‌ای سر داد «امروز صبح توی آبجوی منم مگس بود. یکیشون رو قورت دلام.» 


هم مگس.» 


«پس خودمونو از دست اجساد خلاص می کنیم. با اونایی که اون پایین توی میدون هستن شروع کنین. کرم 


خاکستری» تو به آون رسیدگی می‌کنی؟» 


«ملکه دستور میده و این حقیر اطاعت میکنه.» 


بن قهوه‌ای توصیه کرد» «بهتره که بجز بیل گونی هم بیاری کرم. بعضی از اونا خیلی پختن. از روی دیرک‌ها تیکه 


تیکه میریزن و غرق.۰.» 
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«اون میدونه» منم همینطور.» دنی وحشتی را که با دیدن میدان محازات در استاپور دیده بود بیاد آورد. منم یه 


وحشتی به اون بزرگی درست کردم؛ ولی اونا مطمتنا حقشون بود. عدالت خشن بازم عدالته. 


میساندی گفت. «اولیاحضرت. گیسکاریا مرده‌های محترمشونو توی سرداب‌های زیر خونه هاشون مدفون میکنن. اگه 


شما استخوان‌هارو بجوشونین و اونا رو تمیز به آقوامشون برگردونین» اين میتونه یه لطف باشه.» 


بیوه‌ها به هرحال منو نفرین میکنن. «انجامش بدین.» دنی به داریو اشاره‌ای کرد. «مروز صبح چند نفر میخوان بار 


ببینن؟» 
«و نفر اینجان تا به حضور شما مفتخر بشن.» 


داریو در میرین برای خود یک گنجه کامل لباس به یغما برده بوده و برای هماهنگی با آن ریش سه‌شاخه و موهای 
مجعدش را بنفش تیره کرده بود که باعث می‌شد چشمانش هم تقریباً بنفش به نظر برسند» گویی او یک والیریایی گم 


شده بود. «اونا دیشب با یه کشتی تجاری بنام ستاره ایندیگو" از کارث رسیدن.» 
منظورت یه کشتتی برده‌س. دنی ابرو در هم کشید. «ونا کی هستن؟» 
«ارباب ستاره و یکی که ادعا میکنه فرستاده آستاپوره.» 
«ول فرستاده رو میبینم.» 


وی مردی با صورت رنگ پریده‌ی راسو مانند بود که یک رشته سنگین مروارید و حلقه‌هایی طلا از گردنش آویزان 
بود. او او با صدای بلند اعلام کرد «والاحضرتا! من گیل هستم . من درود پادشاه کلئون از آستاپور رو برای مادر 


ازدهایان آوردم. پادشاه کلئون کبیر.» 
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بدن دینریس سخت شد «من یه شورا رو گذاشتم تا به آستاپور حکومت کنه. به درمانگن به داتشور و به کاهن» 


«سرورم» اون دزدای موذی به اعتماد شما خیانت ود معلوم شد که اونا برنامه‌ریزی کرده بودن که اربابای ارجمند 
رو به قدرت برگردونن و مردم رو به غل و زنجیر. کلئون کبیر نقشه‌هاشونو برملا و سرشون رو با ساطور کوتاه کرد و 


مردم قدرشناس آستاپور بخاطر شجاعتش» روی سرش تاج گذاشتن.» 
میساندی با گویش آستاپوری گفت» «گیل نجیب. این همون کلئونیه که زمانی به گرازدان مو آلهور" تعلق داشت؟» 
صدایش صادقانه بوده ولی سوال به طور آشکار فرستاده را مشوش کرده بود. او تایید کرد «همونه. یه مرد بزرگ.» 


میساندی به سمت دنی خم شد و در گوشش زمزمه کرد» «اون یه قصاب توی آشپزخونه گرازدان بود. میگفتن که 


اون میتونست یه خوک رو سریع‌تر از هر کسی توی آستاپور سلاخی کنه.» 


من به آستاپور یه پادشاه قصاب دادم. دنی احساس بدی پیدا کرد ولی می‌دانست که نباید به فرستاده اجازه دهد که 


متوجه شود. «من دعا میکنم که پادشاه کلئون به خوبی و خردمندی حکومت کنه. اون از من چی میخواد؟» 
گیل دست بر روی دهانش کشید. «اولیاحضرت ممکنه ما خصوصی‌تر صحبت کنیم؟» 
«من هیچ رازی در مقابل فرماندهان و سپهدارانم ندارم.» 


«هر طور که شما بخواین. کلئون کبیر به من دستور دادن که مراتب جان‌نثاری خودشون رو به مادر آژدهایان اعلام 
کنم. ایشون گفتن که دشمنان شما دشمنان ایشون و سر دسته‌ی اونا اربابان خردمند یونکای هستن. ایشون پیشنهاد 


پیمان بین میرین و آستاپور بر علیه یونکای رو دادن.» 


دنی گفت» «من قسم خوردم که اگه اونا برده‌هاشون رو آزاد کنن» هیچ آسیبی به یونکای نمیرسه.» 
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قه انم اس بوتکای فش آعتان کرد وااعض این خی سم لاه ارم غیه یا هر 
سربازگیری جدید در حال انجامه و تمرین نظامی شونو بیرون دیوارهای شهر ميشه دید. کشتی‌های جنگی دارن ساخته 
میشن,. فرستاده‌هایی به گیس جدید و ولانتیس در غرب فرستاده میشن تا متحدینی پیدا و شمشیرزنای مزدور استخدام 
کنن. اونا سوارایی رو به ویس دوتراک اعزام کردن تا یه کالاسار رو روی سرتون بریزن. کلئون کبیر به من دستور دادن 
به شما بگم که نترسین. آستاپور به یاد میاره. آستاپور شما رو رها نمیکنه. برای اثبات وفاداریش» کلئون کبیر پیشنهاد 


دادن که اتحادش رو با یک ازدواج تحکیم کنه.» 
«ازدواج؟ با من؟» 
گیل لبخند زد. دندان‌هایش قهوه‌ای و پوسیده بودند. «کلئون کبیر به شما پسران نیرومند زیادی خواهد داد.» 
دنی خود را ناتوان از پاسخ یافت» ولی میساندی کوچک به نجاتش آمد «همسر اولش بهش پسری داد؟» 


فرستاده با ناراحتی به او نگاه کرد «کلئون کبیر از همسر اولش سه دختر داره. دو تا از همسرای جدیدشون پا به ماه 


هستن. ولی اون قصد داره اگه مادر اژدهایان راضی به ازدواج باهاش بشه. همه رو کنار بزاره.» 


هرم اتاقی برای شب به گیل بدهند. 


وی با خود آندیشید. تمام پیروزی‌هام دارن توی دستام تبدیل به تفاله میشن. تمام چیز ی که به ارمغان میارم مرگ و 
وحشنه. وقتی خبر اتفاقاتی که در آستاپور افتاده به شهر می‌رسید. که مطمئنا می‌رسید. ده‌ها هزار نفر از برده‌های تازه 
آزاد شده میرینی بی‌تردید از ترس چیزی که در صورت ماندن در انتظارشان بو تصمیم به دنبال کردن او در هنگام 
حرکت به غرب می‌گرفتند. ۰ . این کاملا محتمل بود که در بین راه چیزی بدتر در انتظارشان باشد. اگر تمام انبارهای 
غله میرین را هم خالی می‌کرد و شهر را قحطی زده ترک می‌گفت. چگونه می‌توانست این جمعیت را سیر کند؟ راهی 


که در مقابلش قرار داشت مملو از مشقت و خونریزی و خطر بود. سر جورا به او در این مورد اخطار داده بود. او در مورد 
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چیز های زیادی به او اخطار داده بود. .. او. .. نهء من به سر جورا فکر نميكنم. بزار یکم بیشتتر مننظر بمونه. او اعلام 


کرد «من این کاپیتان تاجر رو ملاقات میکنم.» شاید او حامل خبرهای بهتری بود. 


آشکار شد که امید بی‌جایی داشته. صاحب ستاره‌ی ایندیگو کارئی بوده پس وقتی که در خصوص آستاپور از او سوال 
شد مفصل گربست. «شهر در حال خونریزیه. آدمای مرده بدون اينکه دفن بشن دارن توی خیابونا می‌پوسن» هر هرم یه 
پایگاه نظامیه. و توی بازارا له غذا و نه برده برای فروش وجود نداره. و بیچاره بچه‌ها! آدم‌کش‌های شاه ساطور ! هر 
پسر بچه اشراف‌زاده ی آستاپوری رو می‌گیرن و با وجود اينکه آموزششون سال‌ها طول میکشه. میخوان آویژه‌های 


جدید بسازن و بفروشن.» 


چیزی که دنی را بیشتر شگفت‌زده کرد این بود که شگفت‌زده نشده بود. او خود را در حالی یافت که اروه را به یاد 
می‌آورده دختر لازاری که زمانی برای محافظت از او تلاش کرده و اتفاقی که بعد از آن برای او افتاده بود. با خود 
ندیشید وقت یکه از اینجا برم همین اتقاق برای میرین ميوفته. برده‌های گودهای میارزه که برای سلاخی آموزش و 
تربیت شده بودنده سرکشی و ستیزه جوبی خود را تقریباً همین حالا هم اثبات کرده بودند. به نظر می‌آمد آنها فکر 
می‌کنند حالا صاحب شهر و زنان و مردانش هستند. دو نفر از آنها در بین هشت نفری بودند که او دار زده بود. او با خود 


گفت» م نکار دیگه‌ای نمیتونم يکني. «از من چی میخوای کاییتان؟» 


او گفت» «برده. انبارهای من پر از عاج فیل. شاهبوی ‏ پوست کوزاشت و اجناس مرغوب دیکه اینتگا: من میخوام 


دنی گفت. «ما هیچ برده‌ای برای فروش نداریم.» 
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داریو قدمی به جلو برداشت» «ملکه من؟ کنار رودخونه پر از میرینی‌هاییه که التماس میکنن اجازه داده بشه تا 


خودشونو به این کارئی‌ها بفروشن. اونا از مگسا هم بیشترن.» 
ِ« ۳0 زده بود, «اونا میخوان برده باشن؟» 


«بله, آونایی که آومدن خوب حرف میزنن و نازپرورده‌ان ملکه عزیز. اینجور برده‌ها خیلی قیمت دارن. توی شهرای 
زاد اونا میتونن معلم‌سرخونه. منشی. هم‌خوابه و یا حتی درمانگر و کاهن باشن. اونا توی تخت نرم میخواین» غذای 
خوب میخورن و توی خونه‌هایی ساکن میشن. اونا همه اینا رو اینجا از دست دادن و توی ترس و کنافت زندگی 
میکنن.» 

«میفهمم.» شاید آنقدرها هم شگفت‌آور نبود اگر داستان‌های آستاپور حقیقت داشت. دنی برای لحظه‌ای فکر کرد 
«هر زن و مردی که بخواد میتونه خودشو به بردگی بفروشه.» او یک دستش را بلند کرد. «ولی اونا نمیتونن بچه‌هاشونو 


بفروشن, یا یه مرد نمیتونه زنشو بفروشه.» 


میساندی به او گفت» «توی آستاپور هر برده‌ای که معامله میشد. شهر یک دهم قیمتشو برمی‌داشت.» 


کارو میکنیم. یک دهم به صورت سکه‌های طلا و نقره و عاج فیل. میرین به زعفران و ادویه معطر و يا پوست گوراسب 


نیاز نداره.» 


دزی رکنم با روم ظوی ک یا دسر میم ام شم گنها مفام یم نها 
شم روم میکیی 4 دی می‌دانست کساگن کلاغ‌های طرفان بر خی وی تظارت که خذاقل ,تیم 11 طالایتا وه 
نحوی ناپدید خواهند شد. ولی پسران دوم هم به همان بدی بودند و آویژه های هم به همان اندازه که فسادناپذیر 
بودند. بی‌سواد هم بودند. او گفت» «همه چیز باید ثبت بشه. در بین مردمان آزاد دنبال کسانی بگردین که بتونن بخونن» 


بنویسن و حساب کنن.» 
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کار کاپیتان ستاره اندیگو که انجام شد. تعظیم و سپس آنجا را ترک کرد. دنی با ناراحتی بر روی نیم‌تخت آبنوسش 
جابجا شد. او از چیزی که در پی آن می‌آمد می‌ترسید» ولی بهرحال می‌دانست که به اندازه کافی آن را به تعویق انداخته 
است. یونکای و آستاپوه تهدیدهای جنگ درخواست‌های ازدواج» و بیش از همه حرکت به سوی غرب. . . من به 
شوالیه‌هام نیاز دارم هم به شمشیر و هم فکرشون. با اینحال تصور دیدن دوباره جورا مورمونت حال او را به مانند کسی 
که یک قاشق پر مگس بلعیده باشده خشمگین, پریشان و ناخوش می‌کرد. او تقریباً می‌توانست وز وز آنها را در 
شکمش احساس کند. من از خون اژدهام. باید قوی باشم. وقنی اونا رو میبینم, باید توی چشما م آتیش داشته باشم, نه 
اشک. دنی قبل از اينکه بتواند نظرش را تغییر دهد دستور داد «به بلواس بگید که شوالیه‌های منو بیاره. شوالیه‌های 


خوب من.» 


بلواس نیرومند وقتی آنها را از میان در به داخل آورده بخاطر بالا آمدن از پله‌ها به نفس نفس افتاده بوده با هر دست 
ستبرش دست هرکدام از دو مرد را محکم گرفته بود. سر باریستان با سری بالا گرفته راه می‌آمد. ولی سر جورا در حالی 
که نزدیک می‌شد به مرمرهای کف خیره شده بود. این یکی سربلنده و دیکری گناهکار. پیرمرد ریش سفیدش را 
اصلاح کرده بود. بدون آنها ده سال جوان‌تر به نظر می‌آمد. ولی خرس در حال کچل شدنش پیرتر از آنچه بود به نظر 
می‌رسید. آنها در مقابل نیم‌تخت توقف کردند. بلواس نیرومند قدمی به عقب برداشت و دست‌هایش را بر سینه‌ی پر 


زخمش زد. سر جورا گلویش را صاف کرد. «کالیسی. . .» 


دلش برای صدای او تنگ شده بود. ولی باید محکم و عبوس باقی می‌ماند. «ساکت باش. بهت میگم چه وقتی حرف 
بزنی.» او ایستاد. «وقتی شما رو فرستادم اون پایین توی فاضلاب» قسمتی از وجودم امیدوار بود آخرین باری باشه که 
شما رو میبینم. غرق شدن توی کنافت برده‌دارها به نظر پایان مناسبی برای دروغگوها میومد. فکر میکردم خدایان به 
حسابتون رسیدگی میکنن» و در عوض شما زنده برگشتین پیش من. شوالیه‌های دلاور من از وستروس» یه خبرچین و 
به خائن. برادر من هر دوی شما رو دار میزد.» ویسریس به هر حال این کار را می‌کرد. او نمی‌دانست که ریگار ممکن 


بود چه کند. «میپذیرم که شما کمک کردین این شهرو. ..» 


دهان سر جورا سفت شد. ما شهر رو براتون فتح کردیم. ما موشای فاضلاب.» 
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او دوباره گفت» «ساکت باش.» گرچه چیزی که گفته بود حقیقت داشت. در حالی که آلت جوسو و بقیه دژکوب‌ها 
دروازه‌های شهر رو میکوبیدند و کمان‌دارها تیرهای آتشین را به آنسوی دیوار پرتاب می‌کردنه دنی دویست مرد را 
تحت پوشش تاریکی برای آتش زدن کشتی‌های داخل بندر در طول رودخانه راهی کرد. ولی این تنها پوششی بر هدف 
اصلیشان بود. هنگامی که شعله‌های آتش نگاه مدافعین روی دیوار را به خود جلب کرد چند شناگر نیمه دیوانه دهانه 
فاضلاب را پیدا کرده و با اهرم شبکه آهنین زنگ زده را شل کردند. سر جوره سر باریستان» بلواس نیرومند و بیست 
دیوانه‌ی شجاع از بین نیروهای شمشیرزن مزدور, آویژه‌ها و مردان آزاد به زیر آب‌های قهوه‌ای فرو رفته و از تونل 


آجری بالا رفته بودند. دنی به آنها گفته بود که فقط مردانی را انتخاب کنند که خانواده. . . و ترجیحاً حس بویایی ندارند. 


آنها به قدر شجاعتشان خوش اقبال نیز بودند. یک ماه از آخرین باران مفصل گذشته بود و ارتفاع فاضلاب فقط تا 
ران پایشان بود. پارچه‌های روغنی که به دور مشعل‌هایشان پیچیده بودنده آنها را خشک نگاه داشت» بنابراین نور 
داشتند. چند نفر از مردان آزاد بخاطر موش‌های غول‌آسا وحشت کرده بودند تا اینکه بلواس نیرومند یکی از آنها را 
گرفته و دونیم کرده بود. یکی از مردان توسط سوسمار بزرگ بی‌رنگی که از میان تاریکی پدیدار شده و از پایش او را به 
زیر کشید مرده بود ولی وقتی دوباره سرک کشیده بوده سر جورا هیولا را با شمشیرش کشته بود. آنها چند پیج را 
اشتباهی رفته بودنه ولی وقتی خروجی را یافتنده بلواس نیرومند آنها را به نزدیک‌ترین گودال مبارزه راهنمایی کرد. چند 
نگهبان را آنجا غافلگیر و زنجیر برده‌ها را گشوده بودند. در یک ساعت بعدی نیمی از برده‌های جنگجوی میرین 


بیاخاسته بودند. 


او لجوجانه تکرار کرده «شما کمک کردین که ما شهرو فتح کنیم. و در گذشته هم به خوبی به من خدمت کردین. 
سر باریستان منو از دست حرام‌زاده‌ی تایتان و مرد محزون" توی کارث نجات داد. سر جورا هم منو از دست 
مسموم‌کننده توی ویس دوتراک و خون‌سواران دروگو وقتی که خورشید و ستارگانم مرده بود. نجات داد.» افراد زبادی 
می‌خواستند او بمیرده گاهی حساب از دستش خارج می‌شد. «و با این وجود شما به من دروغ گفتین» منو فریب دادین و 


بهم خیانت کردین.» او به سمت سر باربستان چرخید» «نو برای سال‌های زیادی از پدرم محافظت کردی, تو ترایدنت 
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در کنار برادرم جنگیدی» ولی ویسریس رو توی تبعیدش تنها گذاشتی و در عوضش مقابل غاصب زانو زدی. چرا؟ و 


راستش رو بگو.» 


«بعضی حقایق شنیدنشون سخته. رابرت. .۰ . به شوالیه خوب بود. . . دلیر و شجاع. . . و زندگی 
منو بخشید. زندگی خیلیا رو بخشید. . . شاهزاده ویسریس فقط یه پسربچه بود. و سال‌ها طول 
می‌کشید که مناسب حکومت بشه عفو کنین ملکه‌ی من, ولی شسما حقیقت رو میخواستین. .. حتی 
به عنوان یه پسر بچه. اغلب به نظر میومد که برادر تون ویسریس به پدرش رفته باشه به شکلی 
که ریکار هرگز نبود.» 

دنی خشمگین شد. «به پدرش رفته بود؟ منظورت چیه؟» 


شوالیه پیر درنگ نکرد. «تو وستروس به پدرتون میگن پادشاه دیوانه. هیچکس تا حالا بهتون نگفته بود؟» 


پادشاه دیوانه. «ویسریس گفته بود. غاصب به این اسم صداش میکرد غاصب و سگاش.» پادشاه دیوانه.«و دروغ 


بود. 


سر باریستان به آرامی گفت» «چرا حقیقت رو میخواین» وقتی گوشاتون رو به روش میبندین؟» او تأمل کرد و سپس 
ادامه داده «من قبلا بهتون گفتم که از یه اسم دروغین استفاده کردم تا لنیسترا متوجه نشن به شما پیوستم. این فقط 
کمتر از نصف حقیقت بود اولیاحضرت. من میخواستم قبل از اینکه شمشیرم رو به پیمان شما دربیارم» مدتی مراقبتون 


باشم. تا مطمتّن بشم که شما. . .» 
« . .دختر پدرم نباشم؟» اگر او دختر پدرش نبوده پس که بود؟ 


سر باریستان حرفش را به اتمام رسانید» «دیوانه نیستید. ولی من هیچ فسادی در شما ندیدم.» 


دنی با خشم واکنش نشان داده «فساد؟» 
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هن استاد نیستم تا تاریخ رو برای شما بازگو کنم اولیاحضرت. شمشیر تمام ژندگی من بودهه نه کتابء ولی هر 
بچه‌ای میدونه که تارگرین‌ها هميشه خیلی نزدیک به لبه پرتگاه دیوانگی می‌رقصیدن. پدرت اولی نبود. پادشاه 
جیهریس یکبار به من گفت که دیوانگی و بزرگی دو روی یک سکه‌ان. اون می‌گفت هر وقت که یه تارگرین به دنیا 


جیهریس. این پیرمرد پدربزرگ منو میشناسه. این فکر لحظه‌ای او را مردد کرد. بیشتر چیزهایی که او از وستروس 
می‌دانست از طرف برادرش ویسریس و بقیه از طرف سر جورا بود. سر باربستان احتمالا چیزی بیشتر از تمام دانسته‌های 
آن دو را فراموش کرده بود. این مرد میتونه بهم بگه که از کجا اومدم. «پس من یه سکه در دست خدایان هستم این 


چیزبه که شما دارین میگین سر؟» 


سر باریستان پاسخ داده «نه. شما وارث حقیقی وستروس هستین. من تا آخرین روز عمرم شوالیه وفادار شما باقی 
میمونم» اگه شما منو لایق بدونید دوباره شمشیر به دست بگیرم. اگه نه. من راضی‌ام که به عنوان ملازم بلواس نیرومند 


خدمت کنم.» 
دنی از روی استهزا پرسید» «اگه من تصمیم بگیرم که لیاقتت فقط دلقک بودنه چی؟ با شایدم آشپز؟» 


سلمی باوقار گفت «باعث افتخار منه اولیاحضرت. من میتونم سیب بیزم و مثل هر مردی گوشت پخته درست کنم. 
و اردک‌های زیادی رو روی آتیش اردوگاه کباب کردم. امیدوارم اونا رو روغنی با پوست نیمسوز و استخوان خونی 


دوست داشته باشین.» 


باعث شد لبخند بزند. «باید دیوانه باشم که همچین خوراکی رو بخورم. بن پلام بیا و شمشیرت رو به سر باربستان 


بده.» 


ولی ریش سفید آن را نگرفت. «من شمشیرم رو جلوی پای جافری انداختم و بعد از اون دیگه به شمشیری دست 


نزدم. فقط دوباره از دستای ملکه‌ام به شمشیر قبول می‌کنم.» 
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«هر طور میلته.» دنی شمشیر را از بن قهوه‌ای گرفت و از قبضه آن را جلو برد. پیرمرد مودبانه آن را گرفت. او گفت؛ 
«حالا زانو بزن و برای خدمت به من سوگند بخور.» 


او بر روی یک زائو نشست و شمشیر را در مقابل دنی خواباند و عهد بست. دنی آنها را بسختی شنید. او انديشید این 
آسونه بود» اون یکی سحخت‌نره. وقتی کار سر باریستان به اتمام رسید» به سمت جورا مورمومنت چرخید. «حالا تو سر. به 


من حقیقت رو بگو.» 


گردن مرد بزرگ سرخ بود؛ حال از خشم یا شرم او نمی‌دانست. «من صد بار تلاش کردم که حقیقت رو به شما بگم. 
من به شما گفتم که آرستان بیشتر از چیزیه که نشون میده. من اخطار کردم که نميشه به زارو و پیات پری اعتماد کرد. 


من بهت اخطار. . .» 


گستاخی‌اش او را عصبانی کرده بوده «تو در مورد همه اخطار دادی غیر از خودت.» اون بابد منواضع‌تر باشه» اون باید 
برای بحشش التما سکنه. «تو گفتی به هیچکس اعتماد نکن, جز جورا مورمونت. . . و در تمام این مدت تو آلت دست 


عنکبوت بودی!» 


«من آلت دست هیچکس نیستم. آره من طلای خواجه رو گرفتم. یه سری حروف رمز رو یاد گرفتم و چند تا نامه 


نوشتم» ولی همش همین بود. ۰.» 
«همش؟ تو از من جاسوسی کردی و منو به دشمن فروختی!» 
او لجوجانه گفت. «برای یه مدت. ولی دیگه اين کارو نکردم.» 
«کی؟ کی تموم کردی؟» 


«من یه خبر از کارث فرستادم» ولی...» 
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«از کارث؟» دنی امیدوار بود که خیلی زودتر تمام شده باشد. «از کارث چه خبری دادی؟ نوشتی که حالا آدم منی و 
دیگه جزئی از نقشه‌های اونا نیستی؟» سر جورا نمی‌توانست در چشم‌های او نگاه کند» «وقتی کال دروگو مرده تو ازم 


خواستی که با تو به یی‌تی و دربای یشم برم. این خواسته تو بود یا رابرت؟» 


او پافشاری کرد «اون بخاطر حفاظت از تو بود برای اينکه تو رو از اونا دور کنم. من میدونستم اونا چه مارهایی 


هسون 1 


«مار؟ تو چی هستی سر؟» چیزی غیرقابل بیان در او رخ داده «تو به اونا گفتی که من بچه کال دروگو رو تو شکم 


دارم. . .» 


«کالیسی. . .» 


اين کارو انجام بدی.» 
صورت سر جورا تیره شد» «دروغه. من هرگز. .۰. دینریس, این من بودم که نذاشتم شراب رو بنوشی.» 
«آره. و تو چطور میدونستی که شراب مسمومه؟» 


«من. . . من فقط مشکوک بودم. .. کاروان یه نامه از وریس آورده بود. اون به من اخطار داده بود که تلاش‌هایی 
میشه. آون شما رو تحت نظر می‌خواست. آره» ولی سالم 9 بی آسیب:» او زانو زد» «اگه من به اونا نمیگفتم» ی دیکه 


این کارو می‌کرد. تو اینو میدونی.» 


«من میدونم که تو به من خیانت کردی.» او شکمش, جایی که پسرش ریگو هلاک شده بود را لمس کرد. «من 


میدونم که بخاطر تو یکی تلاش کرد که پسر منو با سم بکشه. این چیزیه که من میدونم.» 


او سرش را تکان داد «نه. . . نه. من هیچوقت نمی‌خواستم. . . منو ببخش. تو باید منو ببخشی.» 
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«باید؟» خیلی دیر شده بود. اون باید با التماس عفو شروع می‌کرد. او نمی‌توانست آن طور که قصد داشت او را 


ببخشد. او شراب‌فروش ر آنقدر در پشت انستتب خود کشیده بود تا اينکه دیگر چیزی از او باقی نماند. آیا مردی که او ر 
آورده بود سزاوار همان نبود؟ این جوراست, خرس تندخوی منء دست راستی که هیچ وقت منو سر افکنده نکرد. من 


بدون اون میمیرم ولی. ۰ . او گفت» «نمیتونم تورو ببخشم. نمیتونم.» 
«نو پیرمرد رو بخشیدی. ءِ« 


«اون در مورد اسمش به من دروغ گفته بود. تو رازهای منو به کسی که پدرم رو کشت و تخت برادرم رو دزدیده بود 


فروختی.» 
«من ازت محافظت کردم. به خاطرت جنگیدم آدم کشتم.» 
او اندیشید. منو بوسیدی» بهم خیانت کردی. 
«من مثل یه موش رفتم اون پایین توی فاضلاب. بخاطر تو.» 
بهتر بو د که اونجا میمردی. دنی چیزی نگفت. چیزی برای گفتن نبود. 


او گفت» «دینریس. من هميشه عاشقت بود.» 


همین بود. سه خیانت میبینی. یکی به خاطر خون» یکی به خاطر طلا و دیگری برای عشق. «میگن خدایان هیچ 
کاری رو بدون دلیل انجام نمیدن. تو حین جنگ نمردی بنابراین اونا هنوز باهات کار دارن. ولی من نه. من تو رو 
نزدیک خودم نمیخوام. تو اخراج میشی سر برگرد پیش اربابات تو قدمگاه پادشاه و اگه میتونی طلب عفو کن. یا برو 


انشانورز کی کست که بادفاه قسان به کی دیاز داری* 


جورا دستش را به سوی او دراز کرد» «نه. دینرپس» خواهش میکنم. به من گوش ی 
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او دستش را پس زد. «دیگه هیچ وقت به خودت اجازه نده که به من دست بزنی, يا اسممو بگی. تا سپیده‌دم وقت 
داری که وسایلت رو جمع و شهر رو ترک کنی. اگه بعد از نیمه‌ی روز توی میرین دیده بشی, به بلواس نیرومند میگم 
که سرت رو از جا بکنه. من اینکارو می‌کنم. باور کن.» دنی پشتش را به او کرده دامن لباسش چرخ خورد. نمیتونم نگاه 
کردن به صورنش رو تاب بیارم, او دستور داد «اين دروغگو رو از جلوی چشام دور کنین.» من نباید گریه کنم. نیاید. 
اگه گریه کنم می‌بحشمش. بلواس نیرومند دستان سر جورا را گرفت و او را بیرون کشید. وقتی دنی به پشت سر نگاهی 
انداخت. شوالیه همانند مستان آرام و تلوتلوخوران راه می‌رفت. او نگاهش را برگرداند تا صدای باز و بسته شدن در را 
شنید. سپس بر روی نیم‌تخت آبنوسی فرو افتاد. آخر اون رفت. پدرم. مادرم؛ برادرام» سر ویلم تری, دروگ و که ماه و 


ستارگانم بود» پسر شکه در درونم مرد و حالا سر جورا. . . 


داریو از میان ریش بنفش تیره‌اش زیرلب کرد «ملکه قلب مهربانی داره. ولی این یکی خطرناک‌تر از مخلوط 
اوزناکس" و مروس" باهمه.» دستان پرقدرتش قبضه‌های مشابه تیغ‌هایش آن زنان لوند طلایی را نوازش کرد. «شما 
حتی نیاز نیست که اون کلمه رو به زبان بیارید روشنای من . فقط یه اشاره کوچیک کنید و داریوی شما میره و سر 


زشت اونو برآتون می‌باره.» 


«رهاش کنید. حالا بی‌حسابيم. اجازه بدین بره خونه.» دنی جورا را در حال حرکت در میان درختان بلوط قدیمی و 
کاج‌های بلند تصور کرد» در حالی که از کنار بوته‌های گل. سنگ‌های خاکستری پوشیده از خزه و نهرهای کوچکی که 
با آبی سرد از شیب دامنه پایین می‌آمدنده می‌گذشت. او را در حال ورود به تالاری ساخته‌شده از الوارهای عظیم دید 
جایی که سگ‌ها در کنار آتشدان خوابیده و بوی گوشت و آبجو در هوای دودگرفته آنجا پیچیده بود. او به فرمانده‌هانش 


گفت «فعلا کارمون تمومه.» 
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تمام کاری که می‌توانست انجام دهد این بود که طول راه پله عریض مرمرین را ندود. ایری به او کمک کرد تا لباس 


منقش دوتراکی. دخترک در حالی که زانو زده بود تا بندهای صندل دنی را ببندد گفت» «دارین می‌لرزین کالیسی.» 


دنی به دروغ گفت» «سردمه. آون کتابی که دیشب میخوندم رو برام بیا.» او می‌خواست خودش را در کلمات زمان و 
مکان دیگری گم کند. کتاب جلد چرمی قطور پر از اشعار و داستان‌های هفت پادشاهی بود. در حقیقت داستان کودکان؛ 
بسیار ساده و خیالی‌تر از آن بود که تاریخ حقیقی باشد. همه‌ی قهرمانان بلندقامت و خوش‌سیما بودند. و می‌شد 
را از ره هی با رشان شا انم سل ار ی یازا دراس بت دراو 


شاهدختی که در برج سرخ به دستور پادشاه به جرم زیبایی زندانی شده بودند می‌خواند. 


وقتی خدمتکارش کتاب را آورده دنی بدون هیچ مشکلی صفحه‌ای را که تا آنجا خوانده بود یافت» ولی فایده‌ای 
نداشت. او خود را در حالی یافت که یک عبارت را چندین بار می‌خواند. اون روزی که من با کال دروگو ازدواج کردم, 
سر جورا اي نکتاب رو به عوان هدیه عروسی به من داد. ولی داریو راست میگفت, من نباید اون و اخراج می‌کردم» من با 
اید اونو اینجا نگه می‌داشتم, يا اينکه میکنشمش. ویسریس همیشه میگفت که من چقدر ابلهم, اون وق دیوانه بود؟ 


کتاب را بست. اگر می‌خواست هنوز می‌توانست او را فرا بخواند. یا داریو را برای کشتنش گسیل کند. 


دنی از اين انتخاب‌ها به ایوان گریخت. او ریگال را خفته در کنار حوض پیدا کرد مارپیچی سبز و برنزی که آفتاب 
می‌گرفت. دروگون در بالای هرم نشسته بود. جایی که هارپی برنزی عظیم قبل از اینکه او دستور پایین آوردنش را 
بدهد ایستاده بود. آژدها وقتی او را دید بال‌هایش را گشود و غرید. هیچ نشانی از وبسیریون نبوده ولی وقتی او به کناره 
نرده‌ها رفت و افق را از نظر گذراند» بال‌های بی‌رنگی را در فاصله دور و در حال حرکت بر روی رودخانه دید. اون داره 
شکار می‌کنه. اونا هر روز جسور تر میشین. با اینحال هنوز پروازشان به دور دست او را نگران می‌کرد. او انديشید, یه 


روز ممکنه یکی از اونا برنگرده. 


«ولیاحضرت؟» 
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او برگشت و سر باریستان را پشت سر خود یافت. «دیگه از من چی میخوای سر؟ من تو رو بخشیدم و به خدمت 


خودم در آوردم» حالا منو به حال خودم بزار» 


«عفو کنین اولیاحضرت. فقط. . . حالا که شما میدونین من کی هستم. . .» پیرمرد درنگی کرد «یک شوالیه از 
گاردشاه روز و شب در حضور پادشاهه. به همین خاطر, سوگندمون ما رو مجبور میکنه که از رازهای زندگی پادشاه مثل 
جانش محافظت کنیم. ولی طبق قوانین رازهای پدرتون به همراه تخت حکمرانیش حالا به شما تعلق داره. .. من فکر 


کردم شاید ممکنه شما سوالاتی از من داشته باشین.» 


سوال؟ او صد. هزار و یا ده هزار سوال داشت. چرا نمی توانست به یکی از آنها بیاندیشد؟ از دهانش بیرون پرید. 


«پدرم واقعا دیوانه بود؟» چرا این سوالو پرسیدم. «و یسریس میگفت که این حرف از دیوانگی فحیم از کارای غاصب بود. 


هِِ« 


«ویسریس بچه بود و ملکه تا جایی که میتونست از ایشون محافظت می‌کرد. من حالا باور دارم که پدرتون همیشه 
یکم دیوانگی در درونش داشت. با این حال اون دلربا و بخشنده هم بود» بنابراین خطاهاش قابل بخشش بودن. 


حکومتش با چنین امیدهایی شروع شد. . . ولی بعد از اینکه سال‌ها گذشت. خطاهاش بیشتر تکرار شد تا...» 
دنی او را متوقف کرد «من میخوام حالا اینا رو بشنوم؟» 
سر باریستان برای لحظه‌ای تامل کرد. «شاید حالا ند.» 


او موافقت کرد «حالا نه. یه روز تو باید همه‌ی اینا رو بهم بگی. خوبیا و بدیا. مطمئناً چیزای خوبی هم در مورد پدرم 


برای گفتن وجود داره؟» 


«همینطوره اولیاحضرت. در مورد اون و کسایی که قبل از آون اومده بودن. پدربزرگت جیهریس و برادرش؛ پدرشون 


ایگان. مادرت. ۰۰ ریگار. آون از همه بیشتر.» 


«آرزو میکردم که میتونستم بشناسمش.» صدایش حسرت‌بار بود. 


1۱۳ 


۳۳,۸ [ آ[ ۷۷ 


فصل هفتاد و یکم یورش شمشیرها دینریس 


شوالیه پیر گفت» «آرزو میکنم اون می‌تونست شما رو بشناسه. وقتی که شما حاضر باشین من همه چیو بهتون 


میگم.» 
دنی گونه او را بوسید و مرخصش کرد. 


آن شب خدمتکارانش برای او بره به همراه سالاد کشمش و هویج خوابانده در شراب و نان عسلی ورقه‌ای داغ 


فنوحانش چ؟ 


حتی زمانی که او در حال رهایی می‌لرزید و انگشتانش را در میان موهای مشکی ضخیم خدمتکارش می‌پیچید» وانمود 
می‌کرد این دروگو است که او را در آغوش گرفته. . . ولی به نوعی صورت او مدام به صورت داریو تبدیل می‌شد. اگه 
من داریو رو می‌خوام, فقط لازمه بکمم, او در حالی دراز کشیده بود که پاهای ایری در میان پاهایش پیچیده بود. 


چشماش امروزتقریابنفش به نظر میومد. ۰ 


رویاهای دنی آن شب تیره بودند. او سه بار از کابوس‌هایی که تا حدودی بخاطر می‌آورد بیدار شد. بعد از بار سوم بی 
قرارتر از آن بود که دوباره بخوابد. نور ماه از میان پنجره‌های ریب وارد می‌شد نوری نقره‌ای بر روی کف مرمرین. یک 
نسیم خنک از میان در باز ايوان می‌وزید. کنارش ایری کامللاً در خواب بوده لب‌هایش اندکی باز شده بود. نوک یکی از 
پستان‌هايش از بالای حریر روانداز بیرون زده بود. برای یک لحظه دنی وسوسه شد. ولی او دروگو و شاید داریو را 


می‌خواست. نه ایری. دخترک دلپذیر و ماهر بوده ولی تمام بوسه هايش طعم وظیفه داشت. 


او بلند شد و ایری را خوابیده در زیر نور ماه رها کرد. ژیکوی و میساندی در تخت‌های خود خوابیده بودند. دنی لباس 
بلندی را به تن کرد و با پاهای برهنه به آرامی به سمت ایوان بر روی کف مرمرین به راه افتاد. هوا سرد بود. ولی او 
اخساین خاف‌ها زا تدرسات وان پیش سای ره ها بای اه ات مس حاضل باقطا کر 


در طول سطح حوض کوچک مدام دنبال می‌کردند و باعث رقصیدن و درخشش انعکاس ماه می‌شدند. 
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او به روی یک نرده‌ی آجری کوتاه خم شد تا به شهر نگاه کند. میرین هم خوابیده بود. شاید تو رویای روزهای بهتر 
غرق شده. شب همانند ملحفه‌ای سیاه شهر را پوشانده و جنازه‌ها و موش‌های خاکستری که برای برگذاری ضیافت بر 
نف نها از فاضالاب الا هی آمتند و خمختین آتوخام مکسی‌های فش زنفته. را پوشانل دز کورست عشعل ها 
نگهبانانش که قدم می‌زدند به رنگ سرخ و زرد می‌سوخت. و او می‌توانست اینجا و آنجا کورسوی فانوس‌هایی که بر 
کوچه‌ها می‌تابید را ببیند. شاید یکی از آنها سر جورا بود که اسبش را به آرامی به سمت دروازه شهر راهی میکرد. بدرود 


خرس بیر. بدرود خیانت کار. 


او دینریس طوفان‌زاد. ناسوخته» کالیسی و ملکه بود. مادر اژدهایان قاتل جادوگران» درهم شکننده‌ی زنجیرها و هیچ 


کس در این دنیا نبود که بتواند به او اعتماد کند. 


«ولیاحضرت؟» میسائدی درست کنار دستش پیجیده در لباس خواب با صندل‌های چوبی در پاء ایستاده بود.«من 


بیدار شدم و دیدم که شما رفتین. خوب خوابیدین؟ به چی نگاه میکنین؟» 
دنی گفت. «شهرم. دارم دنبال یه خونه با در قرمز میگردم ولی توی شب همه‌ی درا سیاهن.» 
میساندی متحیر بود. «در قرمز؟ چه خونه‌ایه؟» 


دنی دست دختر جوان‌تر را گرفت» «هیچ خونه‌ای. مهم نیست. هیچ وقت بهم دروغ نگو میساندی. هرگز بهم خیانت 


نکن.» 
میساندی عهد بست. «هرگز. نگاه کنین, داره سپیده میزنه.» 


از افق تا بالاترین نقطه‌ی آسمان به رنگ آبی لاجوردی تبدیل شده بود و در پشت خط تپه‌های کوتاه شرق تابشی از 
نور طلایی کم رنگ و صورتی صدفی دیده می‌شد. دنی دست های میساندی را در حالی که طلوع آفتاب را نگاه 


می‌کردند گرفته بود. تمام آجرهای خاکستری به رنگ قرمز و زرد و آبی و سبز و نارنجی درآمدند. شن‌های سرخ 
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فصل هفتاد و یکم یورش شمشیرها دینریس 


گودهای مبارزه آنها را در مقابل چشمانش به زخم‌های خون‌ریزی تبدیل کردند. جایی دیگر گنبد طلایی معبد گریس‌ها" 
به روشنی می‌درخشید» و ستاره‌های برنزی در طول دیوار, جایی که نور خورشید نوک گلمیخ بالای کلاهخود آویژه‌ها را 
لمس می‌کرد. چشمک می‌زدند. بر روی ایوان» چند مگس به کندی حرکت می‌کردند. پرنده‌ای در داخل درخت خرمالو 
شروع به آواز کرد و سپس دو تای دیگر. دنی سرش را کج کرد تا صدای آهنگ آنها را بشنوده ولی خیلی طول نکشید 


که صدایشان در صدای شهر در حال بیدار شدن غرق شد. 
صلای شهر من. 


آن صبح او به جای رفتن به سمت تالار بار عام پایین» فرماندهان و سپهدارانش را به باغ فراخواند. «ایگان فاتح خون 
و آتش رو به وستروس آورد. ولی بعد از اون به اونا صلح و رونق و عدالت داد. ولی تمام چیزی که من به خلیج 


برده‌داران آوردم. مرگ و ویرانی بوده. من بیشتر یه کال بودم تا ملکه. شکست دادم و غارت کردم و از اونجا رفتم.» 
بن پلام قهوه‌ای گفت» «اینجا هیچ چیز برای موندن نیست.» 
داریو ناهاریس گفت» «اولیاحضرت برده‌دارا این بلا رو سر خودشون آوردن.» 
میساندی اذعان کرد «شما همینطور آزادی رو هم آوردین.» 


دنی با تندی پرسید. «آزادی مردن از گشنگی؟ آزادی مردن؟ من یه اژدهام یا هارپی؟» من دیوانه‌ام؛ من اون فساد 


رو دارم؟ 


سر باریستان با اطمینان گفت. «یه اژدها. اولیاحضرت میرین وستروس نیست.» 


هولی من چطور میتونم به هفت پادشاهی فرمانروایی کنم. اگه نتونم به یه شهر حکومت کنم؟» سلمی پاسخی برای 


آن نداشت. دنی به آنها پشت کرد تا دوباره به انسوی شهر خیره شود. «بچه‌های من برای سالم شدن و آموزش دیدن 
۱- ۵665) 6 01 16۳1016 - فرقه‌ای زنانه که ريشه در فرهنگ و مذهب قوم گیسکاری دارد و که ترکیبی است از کاهنان و درمانگران و... به هر کدام از 
کاهنه‌های این معبد گریس گفته می‌شد. اين لغت ترکیبی از معانی تمام اين کلمات است: مرهمت. لطف. رحمت. شفقت و عطوفت. به همین دلیل کلمه گریس 


ترجمه نشده در متن آورده می‌شود. 
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به زمان نیاز دارن. آژدهايانم برای بزرگ‌شدن و آزمودن بال‌هاشون به زمان نیاز دارن. منم همینطور. من نمیذارم این 
شهر هم به راه آستاپور بره. من نمیذارم هارپی یونکای دوباره اونایی که من آزاد کردم رو به زنجیر بکشه.» او برگشت 


۳ به صورت‌های آنها نگاه کند» «من حرکت نمیکنم.» 
راخارو پرسید» «پس چیکار میکنین کالیسی؟» 
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فصل ۷۲ 
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مترجم: امیدرضا 


ویرایش و تنظیم: محسن. م.م.استار ک 


شاه با کپه‌ای از کوسن زیر باسنش, سر میز نشسته بود. و هر پرونده‌ای که به او تقدیم می‌شد را امضا می‌کرده 


سر کون لنیستر به او اطمینان داد «فقط چند تای دیگه. اعلی‌حضرت. این حکم سلب مالکیت لرد ادمور تالی از 
ریوررانه که اونو به خاطر شورش علیه شاه قانونيش از کلیه زمین‌ها و عایداتش محروم میکنه. اينم یه حکم مشابه 


نوشتن نامش با دست‌خطی عریض و کودکانه» امضا کرد. 


جیمی در پای میز مشغول تماشا بود. در حالی که به تمامی لردهایی می‌اندیشید که عطش نشستن در شورای 
کوچک پادشاه را داشتند. اونا میتودن صندلی لعتنی مو داشتته بان اگر این قدرت بود» چرا طعم ملالت داشت؟ او از 
مشاهده تامن که قلم پرش را دوباره به درون جوهردان فروکرد احساس قدرت خاصی نکرد. تنها احساس بی‌حوصلگی 
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بود و درد. تمام عضلات بدنش درد می‌کرد به لطف سر آدام ماربرانده دنده‌ها و شانه‌هایش از ضربه‌هایی که دریافت 
کرده بودند. کبود بود. حتی فکر کردن به آن هم باعث می‌شد چهره در هم کشد. او فقط می‌توانست امیدوار باشد که او 
دهانش را بسته نگه دارد. جیمی, ماربراند را از دوران کودکی» وقتی به عنوان یک پادو در کسترلی راک خدمت می‌کرد 
می‌شناخت؛ به او به اندازه‌ای بقیه اطمینان داشت. به قدری بود که از او بخواهد تا سپر و شمشیرهای مسابقه را بردارد. 


جیمی می‌خواست بداند که آیا توان نبرد با دست چپش را هم دارد یا نه. 


و ۷ ميدونم. دانستن دردناک‌تر از ضرباتی بود که سر آدام حواله او کرده بوده و ضربات به قدری بد بود که آن روز 
صبح به سختی توانست لباسش را بپوشد. اگر آنها واقعاً جنگیده بودند. جیمی چندین مرتبه مرده بود. تعویض دست‌ها 
به نظر خیلی ساده میرسید. اما اینطورنبود. هر غریزه‌ای که داشت. اشتباه بود. ناچار بود به هر حرکتش بیاندیشد. در 
حالی که زمانی زمانی بدون فکر انجامشان می‌داد. و زمانیکه مشغول فکر کردن بود» ماربرند به او ضربه می‌زد. به نظر 
نمی‌رسید دست چپش حتی بتواند یک شمشیر بلند را به درستی نگه دارد؛ سر آدام سه بار او را خلع سلاح کرده و 


شمشیرش را به هوا فرستاده بود. 


«اين سند زمین‌هاء درآمدهاء و قلعه رو به سر آمون فری و همسرش بانو جنا اعطا میکنه.» سر کون دسته‌ای دیگر از 
کاغذهای پوستی را به شاه تقدیم کرد. تامن قلم را آغشته کرد و امضا نمود. «حکم مشروعیتی برای حرام‌زاده لرد روس 
بولتن از دردفورت. و این یکی لرد بولتن رو از طرف شما ملقب به جایگاه محافظ شمال میکنه.» تامن قلم را آغشته کرد 
و امضا نموه آغشته کرد و امضا نمود «اين سند قلعه کستمیر رو به سر رلف اسپایسیر میده و اون رو به مقام لردی 


ارتقاء میده.» تامن با خط ناخوانایی اسمش را نوشت. 


جیمی با خود اندیشید. باید پیش سر ایلین پین ميرفتم. عدالت پادشاه به اندازه‌ی ماربرند دوست نبود. و ممکن بود به 
شدت او را بکوبد. . . ولی بدون زبان» کمتر محتمل بود که بعد در مورد آن لاف بزند. تنها چیزی که لازم بود» فقط یک 
اشاره اتفاقی در هنگام مستی کافی بود تا به زودی کل دنیا بفهمند که او چقدر بی‌مصرف شده است. فرمانده کل 


گاردشاه. چه طعنه‌ی ظالمانه‌ای بود» هرچند نه به اندازه هدیه‌ای که پدرش برای او فرستاده بود. 
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سر کون گفت. «اين عفو سلطنتی شما برای بازگشت لرد گوین وسترلینگ» همسرش والامقامش» و دخترش جین» 
+ ۰ ۳ 3 ۰ ۰ ۱ و و 
به صلح پادشاه. این عفو برای لرد جنوس برکن از استون‌هدج . این عفو برای لرد ونس. این یکی برای لرد گودبروک و 
این برای رد موتن از میدن‌پول.» 


جیمی سرپا ایستاد. «عمو به نظر میرسه خیلی خوب به این مسائل رسیدگی می‌کنید. من اعلیحضرت را با شما تنها 


میذارم.» 
سر کون هم برخاست. «هر طور مایلی. جیمی, باید بری پیش پدرت. این اختلاف بین تو-» 


«مقصر اونه. نه اينکه اونم میخواد با فرستادن هدایای تمسخرآمیز درستش کنه. اگه تونستی به اندازه کافی از 


تایرل‌ها جداش کنی اینو پهش بگو.» 
عمویش رنجیده خاطر به نظر می‌رسید. «اون هدیه از صمیم قلب بود. ما فکر کردیم ممکنه تشویقت کنه-» 


«که یه دست جدید دربیارم؟» جیمی رو به تامن کرد. هرچند او همان موهای فرفری طلایی و چشمان سبز جافری 
را داشت» ولی شاه جدید کمترین شباهتی به برادر مرحومش نداشت. او رو به سوی چاق شدن در حرکت بود. صورتش 
صورتی و گرد بود و حتی به مطالعه علاقه داشت. این پسرم هنوز به بچه نه ساله خجالنیه, هنوز مرد نشده. هفت سال 
طول خواهد کشید تا تامن به حق قانونی خود برای حکومت برسد. تا آن موقع مملکت در دستان مقتدر عالیجناب 


پدربزرگش خواهد بود. 
جیمی پرسید. «اعلیحضرت. اجازه رفتن دارم؟» 
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«هرطور مایلین سر دایی.» تامن رو به سر کون کرد. «الان میتونم مهرشون کنم عمو بزرگ ؟ » تا به حال برای او 


فشردن مهر سلطنتی روی موم داغ. محبوب‌ترین بخش سلطنتش بود. 
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جیمی قدم‌زنان از اتأق شورا بیرون رفت. بیرون در به سر مرین ترنت که شق و رق در زره سفید و ردای برفی رنگ 
ایستاده بود. برخورد. اگه این یکی بفهمه که من چقدر عاجزم, یا کتل‌بلک و با بلانت بشنوّن, ۰ . جیمی گفت «تا کار 


اعلیحضرت تموم بشه اینجا بمون. بعد تا میگور همراهیشون کن.» 
ترنت سرش را خم کرد. «هر طور شما بگین سرورم.» 


صبح آن روز حیاط خارجی شلوغ و پرسر و صدا بود. جیمی به اصطبل‌ها رفت. جایی که گروه بزرگی از مردان در 
حال زین ک تن اسب‌هایشان بودند. جیمی صدا زد. «ساق‌فولادی! بالاخره دار میری؟» والتون ساق‌فولادی گفت. «به 


محض اینکه بانوی من سوار بشن » سرورم لرد بولتن منتظر ما هستن. الان اومدن.» 


مهتری مادیان خاکستری‌رنگ زیبایی را به خارج از اصطبل هدایت کرد. بر پشت مادیان. دختر لاغری با چشمانی 
گود رفته. پیچیده در ردایی سنگین سوار بود. خاکستری بود» مثل لباس زیر آن و لبه‌دوزی شده با ساتن سفید. گیره‌ای 


که به سینه‌اش چسبانده بوده به شکل سر یه گرگ با شکاف چشمانی از جنس اوپال ساخته شده بود. موهای بلند و 


قهوه‌ای دختر با وزش باد آزادانه به حرکت درآمد. جیمی فکر کر صورت خوشگلی داره» ولی چشماش غمگین و 


محناطهه. 


آومدین.» 
جیمی به دقت به او نگریست. «پس منو میشناسی؟» 


دختر لبش را گاز گرفت. «سرورم» شما شاید یادتون نیاده به خاطر اينکه اون موقع کوچیکتر بودم. .. ولی من افتخار 
آشنایی با شما رو در وینترفل» زمانیکه شاه رابرت برای دیدن پدرم لرد ادارد اومده بود داشتم.» دختر چشم‌های درشت 


قهوه‌ای رنگ خود را پایین آورد و زمزمه کرد «من آریا استارک هستم.» 
جیمی هیچوقت توجه خاصی به آریا استارک نکرده بوده ولی به نظرش رسید که دخترک بزرگتر بود. 
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«شنیدم که داری ازدواج میکنی.» 


«قراره با پسر لرد بولتن» رمزی» ازدواج کنم. اون قبلا یه اسنو بو ولی اعلیحضرت اونو یه بولتن کردن. اونها میگن 


که ایشون بسیار شجاعه. من خیلی خوشحالم.» 


پس چرا صدات ابتقدر مضطربه؟ «بانوی من, براتون آرزوی خوشبختی میکنم.» جیمی به سمت ساق‌فولادی 


برگشت. «پولی که قولشو بهت داده بودم گرفتی؟» 
مرد شمالی نیشخند زد. «بله» گرفتیم و تقسیمش کردیم. ازتون ممنونم. یه لنیستر هميشه قرضشو ادا میکنه.» 


جیمی با آخرین نگاهی که به دختر انداخت, گفت. «همیشه» در این فکر بود که آیا شباهتی بیشتری وجود داشت یا 
نه. نه اينکه اهمیتی داشت. به احتمال زیاد آریا استارک واقعی در قبری بی‌نشان در چاله کک دفن شده بود. با مرگ 
برادرانش و والدینش» چه کسی جرات داشت این یکی را قلابی بنامد؟ جیمی به ساق‌فولادی گفت. «سفر بخیر.» نیگ 
پرچم صلحش را برافراشت» و مردان شمالی ستونی به شلختگی رداهای خزشان تشکیل دادند و از دروازه قلعه به بیرون 


تاختند. دخترک لاغر روی مادیان خاکستری در میان آنهاه کوچک و بی‌کس به نظر می‌رسید. 


هنوز هم تعداد اندکی از اسب‌ها از لکه تیره‌ای که روی خاک خشک شده بود» اجتناب می‌کردنده جایی که زمین 
شیره جان پسرک پادوی اصطبلی را که گرگور کلگین به طرز وحشیانه‌ای کشت نوشیده بود. به یادآوری آن دوباره 
جیمی را سراپا خشم کرد. او به نیروهای گاردشاهی‌اش گفته بود تا جمعیت را از سر راه کنار براننده ولی توجه آن سر 
بوروس ابله کاملاً به دوئل منحرف شده بود. به طور قطعء خود پسرک احمق هم تا حدی مقصر بود؛ همین‌طور آن مرد 


مرده دورنی. و کلگین بیشتر از همه. ضربه‌ای که دست پسر را قطع کرد بدبیاری بوده ولی ضربه دوم. .. 


خحب گرگور حالا داره تاوانش رو میده» استاد اعظم پایسل داشت به جراحاتش رسیدگی می‌کرد. اما صدای فریادهایی 
که از اتاق استاد برمی‌خاست نشان می‌داد که درمان به خوبی چیزی که باید. پیش نمی‌رفت. پایسل به شورا گفت 
«گوشت فاسد شده و از زخم‌ها چرک تراوش میکنه. حتی کرم‌ها هم به همچین کنافتی دست نمیزنن. تشنجش اینقدر 
شدیده که من مجیور شدم دهنش رو با پارچه بیندم تا زیونشو قطع نکنه. تا آونجاکه جرأت کردم یافت‌ها رو قطع کردم 
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و به قسمت فاسد شده با شراب جوشیده و کیک نان رسیدگی کردم» هر چند فایده‌ای نداشت. رگ‌های بازوش دارن 
سیاه میشن. وقتی براش زالو انداختم» همه زالوها مردن. سرورانم. من باید بدونم که پرنس اوبرین روی نیزه‌اش از چه 


سمی استفاده کرده. بیاید بقیه این دورنی‌ها رو بازداشت کنیم تا با ما همکاری کنن.» 


لرد تایوین درخواست او را رد کرد. «به خاطر مرگ پرنس اوبرین به اندازه کافی با سان‌اسپیر مشکل به وجود اومده. 


نمیخوام با دستگیر کردن همراهانش اوضاع رو خراب‌تر کنم.» 
«پس متاسفانه فکر کنم که سر گرگور بمیره.» 


«بدون شک میمیره. من توی نامه‌ای که به همراه جسد برادرش برای پرنس دورن فرستادم. همین قول رو دادم 


ولی باید ببینن که شمشیر عدالت پادشاه که اونو میکشه نه یه نیزه سمی. درمانش کن.» 
استاد بزرگ پایسل با ترس پلک زد. «سرورم-» 


لرد تایوین خشمگین تکرار کرد. «درمانش کن. خودت میدونی که لرد وریس تعدادی ماهیگیر به آب‌های اطراف 
دراگون‌استون فرستاده. اونها گزارش دادن که فقط یه نیروی کوچیک باقی‌مونده تا از جزیره دفاع بکنه. مردان لیسی و 


بخش بزرگی از نیروی لرد استنیس همراه اونها از خلیج رفتن.» 


پایسل اعلام کرد. «خیلی هم خوبه. من که میگم بزارین استنیس تو لیس بپوسه. ما کاملا از شر اون مرد و 


جاه‌طلبی‌هاش خلاص شدیم.» 


«وقتی تیربون ریشاتو تراشید. تبدیل به یه احمق تمام‌عیار شدی؟ این استنیس برأتیونه. این مرد تا یه پایان تلخ و 
حتی بعدشم میجنگه. اگه اون رفته. فقط معنیش اینه که قصد داره جنگو ادامه بده. به احتمال زیاد اون به استورمزاند 
۰ 4 ۱ ۰ ۰ و ۰ ِ ‌ ۰ ۳ 
بره و سعی کنه که لردهای طوفان رو تهییج کنه. اگه اینطوری باشه» کارش تمومه. ولی یه مرد جسورتر ممکنه برای 


۱- اشاره به نام منطقه استورم‌لند. 
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کنه. پس ما به هیچ دلیلی» بیشتر از این مارتل‌ها رو اذیت نميکنيم. دورنی‌ها آزادن که برن» و تو سر گرگور رو درمان 


میکنی.» 


پس از آن کوه روز و شب فریاد کشیده بود. به نظر می‌رسید لرد تایوین لنیستر حتی می‌توانست غریبه را هم 


مرعوب کند. 


هنگامیکه جیمی از پله‌های پیچ‌درپیچ برج شمشیر سفید بالا می رفت» می‌توانست صدای خرناس سر بوروس را در 
اتاقش بشنود. در اتاق سر بیلان هم کاملا بسته بود؛ او آمشتب مراقب شاه بود» و تمام روز ر می‌خوابید. جدای از 
خرناس‌های بلانت» برج کاملاً ساکت بود و این برای چیمی خوشایند بود. باید خودم هم استراحت کنم. شب گذشند, 


بل از رقصش با سر آدام, برای خوابیدن بیش از حد درد داشت. 
اما وقتی به داخل اتاق خوابش قدم گذاشت خواهرش را در حال انتظار یافت. 


او کنار پنجره‌ی باز ایستاده بود و از بالای دیوارهای خارجی به دریای بیرون می‌نگریست. نسیم خلیج گرداگرد او 
می‌چرخید و لباسش را طوری روی بدنش می‌چسباند که ضربان جیمی را بالا برد. لباس سفید بوده درست مانند 
آویزهای روی دیوار و پارچه‌های روی تختش. دوردوزی زمردهای کوچک. انتهای آستین های عریضش را درخشان 
کرده بود و پيچ‌خوران از سینه‌بندش پایین رفته بود. زمردهای بزرگتری روی تور طلایی که موهای طلای‌اش را نگه 
فاقتهبوف قزار داش لباس بقفی بازی داش با عاه‌ها و بالای سه‌طایقی را شایان کند ی خرشکلد چخس قج 


چیزی را بیشتر از در آغوش گرفتن او نمی‌خواست. 
در ر به آهنشتگی بست. «سرسی» چرا اینجایی؟» 


وققن بف تست خی ی که بر شمان آشنک جیع شاه بو ایکا کا تلم بوم؟ باز رسما کته کرد که 


توی شورا نیازی به من نیست. جیمی نمیخوای باهاش حرف بزنی؟» 
جیمی ردایش را درآورد و آن را از یک گیره‌ی روی دیوار آویزان کرد. «من هر روز با لرد تایوین حرف میزنم.» 
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«حتما باید اینقدر کله شق باشی؟ تمام چیزی که اون میخواد ..» 
« ..اینه که منو مجبور به ترک گاردشاه بکنه و برگردونه به کسترلی‌راک.» 


«لزومً نباید اینقدر بد باشه. اون منم داره میفرسته به کسترلی‌راک. او میخواد من دور باشم» تا تامن رو راحت کنترل 


کنه. تامن پسر منه» نه اون!» 
«تامن شاهه.» 


«اون یه بجست! یه پسر بچه کوچیک وحشت‌زده که شاهد مرگ برادرش توی عروسی خودش بوده. و حالا اونا 


دارن میگن که اون باید ازدواج کند. آون دختره دو برابر سن تامنه 9 دوبار هم بیوه شده]» 


من که ضرری توش نمیبینم. تأمن از وقتی میرسلا به دورن رفته» تنهاست. اون دوست داره تا مارجری و بانوان 


همراهش اطرافش باشن. بذار ازدواج کنن.» 
«اون پسرته. ..» 


«اون فقط از تخم منه. هیچوقت منو پدر صدا نزده. نه بیشتر از اونی که جافری صدا زد. تو هزار بار پهم هشدار دادی 


هیچوقت علاقه بی‌مورد بهشون نشون ندم.» 


«تا ازشون حفاظت کنی! و همنیطور از خودت. چه منظره‌ای داشت اگر برادرم نقش پدر رو برای بچه‌های شاه ایفا 


میکرد؟ حتی رابرت هم ممکن بود مشکوک بشه.» 


نه سرسی. «من فقط آرزو داشتم که اون با دستای من میمرد.» وقتی که هنوز دو تشون رو داشتم. «اگه میذاشتم 


شاه کشی تبدیل به عادت بشه. همونطوری که رابرت دوست داشت اینطور بگه میتونستم تو رو به عنوان زنم به همه 
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دنیا معرفی کنم. من از اينکه عاشقتم شرمنده نیستم» فقط از کارایی که برای مخفی کردنش انجام دادم پشیمونم. اون 


پسره توی وینترفل. ..» 


«من بپت گفتم که از پنجره بندازش پایین؟ اگه همونطوری که التماست کردم. میرفتی شکار هیچ اتفاقی نمیافتاد. 


ولی نه» تو مجبور بودی منو داشته باشی» نمیتونستی صبر کنی تا به شهر برگردیم.» 


«به اندازه کافی صبر کرده بودم. متنفر بودم که هر شب تلوتلو خوردن رابرت تا بستر تو رو تماشا کنم» همیشه تو این 
فکر بودم که ممکنه آمشب اون تصمیم بگیره حقشو به عنوان شوهر طلب کنه.» جیمی ناگهان مسئله دیگری در مورد 
وینترفل به یاد آورد که او را می‌آزرد. «نوی ریورران» کتلین استارک به نظر متقاعد شده بود که من یه راهزن رو 


فرستادم تا گلوی پسرشو ببره. و اينکه من یه خنجر به اون دادم.» 
سرسی باتمسخر گفت» «تیریون هم در موردش ازم پرسید.» 
«یه خنجری در کار بوده. زخم‌های روی دستای بانو کتلین کاملا واقعی بودن خودش اونا رو نشونم داد. نکنه تو...» 


سرسی پنجره را بست. «اوه احمق نشو. آره من آرزو داشتم که پسره بمیره. تو هم همینطور. حتی رابرتم فکر میکرد 
این بهترین کاره. اون بههم گفت ما اسیامونو وقتی یک پاشون میشکنه» یا سگامونو وت یکور میشن میکشیم؛ ولی خیلی 


ضعیفی مکه همون ترحمو در حق بچه‌های معطولانجام بديم. آون موقع خودش, از شدت مستی کور شده بود.» 


ر#برت؟ جیمی آنقدر محافظت شاه را برعهده داشته بود که بداند رابرت براتیون هنگام نوشیدن چیزهایی را می‌گفت 


«استوارم شکرشم رنه باشی که آضا رو به نز انخا رک گفته بایا؟ موه که کنیا بودیی ما و تس 


سرسی تور موی خود را درآورد و آنرا روی یک پایه تختخواب انداخت» سپس طره‌ی موهای طلایی‌اش را بیرون 


ریخت. «شاید میرسلا آون مرد رو با خنجر فرستاده» اینطور فکر نمیکنی؟» 


گرچه منظورش تمسخر بود» ولی او کاملاً به قلب هدف زده بود. «میرسللا نه» جافری.» 
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فصل هفتاد و دوم یورش شمشیر ها جیمی 


خودشم یه بچه بود.» 


«بچه‌ای که نیاز به نوازش مستی داشت که تو اجازه داده بودی فکر کنه پدرشه» او فکر ناخوشایندی داشت. 


«تیریون نزدیک بود به خاطر این خنجر لعنتی بمیره. اگه اون میدونست که کل ماجرا کار جافریه. این ممکنه دلیل. ..» 


سرسی گفت. «واسم مهم نیست چرا. اون میتونه دلایلشو با خودش به جهنم ببره. اگه میدیدی که جافری چطوری 
مرد. ۰ . اون جنگید» جیمی, اون برای هر نفس جنگید» ولی انگار یه جور روح شیطانی بود که دستاشو دور گلوش حلقه 
کرده بود. چه وحشتی توی چشماش داشت. . . وقتی کوچیک بود. موقعی که میترسید یا زخمی ميشد» به سمت من 
میدوید و من ازش محافظت میکردم. ولی اون شب هیچ کاری نبود که از دستم بربیاد. تیریون اونو جلوی چشمام کشت 
و هیچ کاری نبود که بتونم انجام بدم.» سرسی جلوی صندلی جیمی به روی زانو افتاد و دست سالم جیمی را میان 
دستانش گرفت. «جاف مرده و میرسلا توی دورنه. تامن تنها چیزیه که برام مونده. تو نباید اجازه بدی پدر اونو ازم 


بگیره. جیمی خواهش میکنم.» 
«لرد تایوین نظر منو نپرسیده. میتونم باهاش حرف بزنم» ولی آون گوش نمیده. ..» 
هکوش میده اک قیول کت که کاردشاه رو رها کی # 
«گاردشاه رو رها نمیکنم.» 


خواهرش با اشک‌ها جنگید. «جیمی. تو شوالیه درخشان منی. نمیتونی منو وقتی بیشتر از همیشه بهت نیاز دارم به 


رو بگیری.» 


جیمی نباید غافلگیر می‌شد. ولی شد. این کلمات ضربه‌ای شدیدتر از هر ضربه‌ای که قبلاً سر آدام ماربرند زده بود. بر 


شکمش وارد کرد. «با کی؟» 
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«مپمه؟ یه لرد یا کس دیگه. کسی که پدر فکر کنه لازمش داره. برام اهمیتی نداره. من شوهر دیگه‌ای نمیخوام. تو 


تنها مُردی هستی که من واسه هميشه تو بسترم میخوام.» 
«پس همینو بهش بگو.» 


سرسی دستانش را پس کشید. «دوباره داری حرفای دیوانه‌وار حرف میزنی. میخوای دوباره مثل اون بار که مادر 
موقع بازی مچمون گرفت. از هم جدامون کنن؟ تامن تاج و تخت رو از دست میده. میرسلا ازدواجش رو. .. جیمی» من 


«تارگرین‌ها. . .» 
«ما تارگرین نیستیم!» 


جیمی با لحن سرزنش‌آمیزی گفت» «ساکت. یه صدای بلند میتونه برادرای قسم‌خوردمو از خواب بیدار کنه. فعلا 


نمیتونیم گرفتار این بشیم. میتونیم؟ مردم ممکنه بفهمن تو به دیدنم میای.» 


سرسی به گریه افتاد. «جیمی» فکر کردی من به اندازه‌ی تو اینو نمیخوام؟ اهمیتی نداره اونا منو به عقد کی دربیارن» 
من تو رو کنارم میخوام. من تو رو توی تختم میخوام تو رو توی درونم میخوام. هیچی بین ما تغییر نکرده. بزار بهت 


ثابتش کنم.» سرسی پیراهن جیمی را بالا زد و شروع به کلنجار رفتن با بندهای شلوارش شد. 


سفید نکرده بودند» لااقل نه در اتاق‌های فرمانده کل. «سرسیی اینجا جاش نیست.» 


«نو منو توی سپت گرفتی. اینجا هم فرقی نداره.» سرسی آلت جیمی را بیرون کشید و سرش را روی آن خم کرد. 


برای لحظه‌ای او می‌توانست سردرگمی و ترس را همزمان در چشمان روشن سبزرنگش ببیند. بعد از آن خشم 


جایشان را گرفت. سرسی خودش را جمع کرد بر روی پاهایش برخاست و دامنش را صاف کرد. «اونا دستتو توی 
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فصل هفتاد و دوم یورش شمشیر ها جیمی 


هرن‌هال قطع کردن یا مردانگیتو؟» وقتی سرش را تکان می‌داده موهایش اطراف شانه‌های سفید عریاتش به رقص 
درآمد. «عجب احمقی بودم که اومدم پیشت. تو جراتشو نداشتی که انتقام جافری رو بگیری» چرا فکرکردم که ممکنه از 


تاسن محافظت: کت ؟ بهم بگی آگه جن هر شا میکشته اون موقع عضبالی میقدی 4٩‏ 


«تیریون قرار نیست به تامن یا میرسلا صدمه‌ای بزنه. من حتی هنوز مطمئن نیستم اون جافری رو کشته باشه» 


دهان سرسی از خشم درهم شد. «چطور میتونی این بگی؟ بعد از تمام تهدیداش-» 


«تهدیدا هیچ اهمیتی ندارن. اون قسم خورد که این کار رو نکرده.» 


«وه. اون قسم خورده. که اینطور؟ و کوتوله‌ها دروغ نمیگن,» اینطوری فکر میکنی؟» 


«نه به من. نه بیشتر از اونایی که تو به من میگی.» 


«ای ابله گنده‌ی طلایی. اون هزاربار بهت دروغ گفته. منم همینطور.» سرسی موهایش را مجددا جمع کرد و تور مو 
را از پایه تختخواب که به آن آویزانش کرده بوده چنگ زد. «هر جور میخوای فکر کن. هیولای کوچولو توی سیاه‌چاله, 
و به زودی سر ایلین سرشو قطع میکنه. شاید به عنوان یه یادگاری ازش خوشت بیاد.» سرسی به بالشت نگاه مختصری 
انداخت. «اون میتونه زمانی که تنها توی این تختخواب سرد سفید خوابیدی اینقدر تماشات کنه که چشماش فاسد 


بشه.» 


«سرسی بهتره بری. داری منو عصبانی میکنی.» 


سرسی خندید. «اوه یه چلاق عصبانی» چقدر ترسناک. چقدر بد که لرد تایوین لنیستر هیچوقت یه پسر نداشت. من 


بذاری کنار. وقتی اونطوری از شلوارت آویزونه. چقدر غمگین و کوچیک به نظر میرسه.» 


۱۳۳۹ 


۳۳,۸ [ آ[ ۷۷ 


انگشتان خیالی‌اش حس کرد. من یه دست, یه پدر, به پسرء یه خواهر, و یه مشوقه رو از دست دادم و به زودی یه 


برادرو هم از دست میدم. و اونا بازم میگ که خاندان لنیستراين جنکو برده. 


جیمی ردایش را به تن کرد و به پایین پله‌ها رفت» جایی که سر بوروس بلانت را در حال نوشیدن جامی شراب در 


تالار عمومی یافت. «وقتی نوشیدنیت تموم شد. به سر لوراس بگو که آماده‌ام اون دختر رو ببینم.» 
سر بوروس بزدل‌تر از آن بود که کاری بیشتر از رو ترش کردن انجام دهد. «شما آماده‌این که کیو ببینین؟» 
«فقط همینو به لوراس بگو.» 
سر بوروس جامش را خالی کرد. «بله. بله. جناب فرمانده.» 


ابا اه وق یدش را ضرق ارم کار کرم با ارتکه بات لیم کل ها سفت وه چدی رای کلفت ۵ نیا اند 
آن جوان لاغر زیبارو و آن دوشیزه‌ی دُرّشت زشت. جیمی در اتاق مُدوّر درحالیکه به بی‌هدف کتاب سفید را ورق می‌زد» 


نشسته بود. سر لوراس گفت» «فرمانده کل میخوا ستیرن دوشیزه اهل تارث رو ببینین ‌ِ« 
جیمی با دست چپش آنها را به جلوتر فراخواند. «آره فرض کنم که باهاش حرف زدی؟» 
«طبق دستورتون سرورم.» 


5 
و نک 


پسرک عصبی شد. «من. . . سر ممکنه همونطوری باشه که اون گفته. که کار استنیس بوده. نمیتونم مطمئن 


باشم.» 
جیمی گفت. «وریس بهم گفته که قلعه‌بان استورمزاند هم به همین شکل عجیب مرده.» 


بریین با ناراحتی گفت» «سر کرتنی پنرز مرد خوبی بود.» 


۱۳۴۰ 


۷۷ [۷ [ ۳۳,۸ 


فصل هفتاد و دوم یورش شمشیر ها جیمی 


جیمی ایشا 3 «یه مرد کله‌شق. به روز سر راه شاه دراگون‌استون قرص 9 محکم اتستادن روز بعدش از به برج افتاد. 


سر لوراس» ما در این مورد بعدا بیشتر حرف ميزنیم. منو با بریین تنها بزار.» 


کر وا تک خی هن رمق که که سای ره وک رز میس کی 
دوباره او را با لباس‌های زنانه آراسته بوه ولی این لباس خیلی مناسب‌تر از آن کهنه‌لباس صورتی وحشتناکی بود که بز 


چشمای حیرت‌انگیی داره. 


بریین با سراسیمگی به خود نگاهی کرد. «سپتا نیس سینه‌بند رو آستردار کرده» تا این شکلو پهش بده. بهم گفت که 


تو اونو فرستادی.» بریین در آستانه‌ی ذر طوری توفق کرده بود که گویی هر لحظه قصد فرار داشت. «تو به نظر. . .» 


جیمی لبخند ناقصی تحویل داد. «متفاوت؟ گوشت بیشتری به دنده‌هام نشسته و شپش کمتری تو سرمه» همش 


همینه. مچ قطع شده‌ام هم همونه. در رو ببند و بیا اینجا.» 
کاری که از او خواست را انجام داد. «ردای سفید. . .» 
«. . .جدیده» ولی شک ندارم که به زودی کثیفش میکنم.» 
«منظورم این نبود که. . . میخواستم بگم که بهت میاد.» 
بربین مردده جلوتر آمد. «جیمی» چیزی که به سر لوراس گفتی رو باور داشتی؟ در مورد شاه رنلی و اون سایه؟» 


گلوشو بریده؟» 


«نو گفتی من افتخار اینو داشتم که. ..» 


۱۳۴۱ 


۳۳,۸ [ آ[ ۷۷ 


«من همون شاه کش لعنتی‌ام. یادته؟ وقتی من بگم تو افتخار داشتی» مثل این میمونه که یه فاحشه بکارتشو تقدیمت 


بولتن بده.» 
بریین با نگرانی فریاد زد. «آریا رو به اون دادی؟ تو برای بانو کتلین سوگند خوردی. ..» 


«با یه شمشیر روی گلوم ولی مهم نیست. بانو کتلین مرده. حتی اگه دختراشم داشتم نمیتونستم بهش برشون 


گردونم. و دختری که پدرم با ساق‌فولادی فرستاده آریا استارک نیست.» 
«آریا استارک نیست؟» 


«شنیدی چی گفتم. عالیجناب پدرم یه دختره شمالی لاغرمردنی تو همون سن و سال و رنگ و آب رو پیدا کرده. 
اونو با لباسای سفید و خاکستری پوشونده» به گرگ نقره‌ای بهش داده تا به رداش سنجاقی کنه و راهیش کرده تا با 
حروم‌زاده بولتن ازدواج کنه.» مچ دستش را بلند کرد تا به او اشاره کند. «خواستم قبل از اینکه چهارنعل به نجاتش بری 
و خودتو برای هیچ و پوچ به کشتن بدی» بهت بگم. تو کار با شمشیر خیلی بد نیستی» ولی اونقدرها هم خوب نیستی 


که تنهایی از عهده دویست مرد بربیای.» 
بریین سرش را تکان داد. «وقتی لرد بولتن بفهمه که پدرت سکه تقلبی بهش داده. ..» 


میکنه. کی میخواد بگه که اون آریا استارک نیست؟ هر کی به دختره نزدیک بوده مُرده» غیر از خواهرش که اونم گم 


شد 4.۵ 


۱۳۳ٍِ 


۳۳,۸ [ آ[ ۷۷ 


جیمی فکر کرد رازهای دست, من دیگه پدری ندارم. «منم مثل هر شیر کوچولوی خوب دیگه‌ای» قرضمو ادا میکنم. 
من به بانو استارک قول دختراشو دادم. . . و هنوز یکی از اونها زندست. برادرم ممکنه بدونه اون کجاست. اما در هر 


صورت اون هیچی نمیگه. سرسی متقاعد شده که سانسا به اون کمک کرده تا جافری رو بکشن.» 


دهان حالتی لجوجانه گرفت. «من باور نمیکنم که اون دختر آروم و مهربون اهل مسموم کردن باشه. بانو کتلین 


گفت که آون قلب مهربونی داره. کار برادرت بوده. سر لوراس گفت که به دادگاه برگزار شده.» 


«در واقع دو تا. حرفا و شمشیرا هر دو علیهش بودن. یه گند خونین بود. از پنجره‌ات تماشا کردی؟» 


«سلول من رو به دریا بوده هرچند صداها رو میشنیدم.» 


«پرنس آوبرین از دورن مرده. سر گرگور کلگین داره میمیره و تیربون پیش چشم خدایان و مردم گناهکار شناخته 


شد. اونو تا موقع اعدامش توی یه سیاه‌چاله نگه میدارن.» 


بریین به او نگاه کرد. «تو باور نداری که اون اینکارو کرده.» 


جیمی به او لبخند خشکی تحویل داد. «دیدی ضعیفه؟ ما همدیگرو خیلی خوب میشناسیم. تیربون از روزی که اولین 
قدمشو برداشت میخواست مثل من باشه» ولی هیچوقت از من توی شاه‌کشی تقلید نکرد. سانسا استارک جافری رو 
که پرآذرش ساکته موفده ۲ ازش افظت کته این که آیم هاش فورسانانه رو ند خووقن منگزرهر آخش 


براش به قیمت یه دماغ تموم شد. این دفعه نوبت سرشه.» 


بریین گفت. «نه, کار دختر بانوی من نبوده. نمیتونه کار اون باشه.» 


«همون ضعیفه‌ی احمق لجبازی که میشناختم.» 


بریین سرخ شد. «اسم من. ..» 


۱۳ٍِ 


۳۳,۸ [ آ[ ۷۷ 


خی آه کشیشه جبرتیخ از کارکه به خذبه جرات دار 4 صیمی چه ری سلالن. قرمانده کل دسته برد ه ام را که در 


میأن لایه‌های مخمل قرمز سیری پیجیده شده بود» بیرون تک 


بریین طوری نزدیک شد که گویی بسته ممکن بود او را گاز بگیرد. دست بزرگ کک‌مکی‌اش را دراز کرد و یک تا از 
پوشش را کنار زد. یاقوت‌ها در نور سوسو زدند. با کمروبی, در حالیکه انگشتانش دور قبضه‌ی چرمی بسته شده بود. آن 
گنج را بالا آورد و به آرامی شمشیر را از غلافش آزاد کرد. موج‌هایش سرخ و سیاه درخشید. باریکه‌ای از نور به رنگ 


سرخ در لبه شمشیر دوید. «فولاد والیریایی؟ تا حالا همچین رنگ‌هایی ندیدم.» 


«منم ندیدم. زمانی حاضر بودم دست راستمو برای به دست گرفتم چنین شمشیری بدم حالا که به نظر میرسه دادم 
دیگه شمشیر به دردم نمیخوره. برش دار.» قبل از اینکه بریین فکر مخالفت را بکند. جیمی ادامه داد. «شمشیر به این 


خوبی باید یه اسم داشته باشه. مایه دلگرمی منه که اسم اینو وفادار! بذاری. یه چیز دیگه. شمشیر برات هزینه داره.» 
صورت برین تیره و تار شد. «بهت گفتم هیچ وقت خدمت...» 


« . .موجودات احمقی مثل ما رو نمیکنی. بله. یادمه. بریین» به من گوش بده. هر دوی ما برای مراقبت از سانسا 
استارک سوگند خوردیم. سرسی میخواد مطمئن بشه که آون دختر پیدا ميشه و میمیره» حالا میخواد رفته باشه زیر 


زمین. ۰« 


چهره بی‌ریای بریین از خشم در هم شد. «اگه باور داری که ممکنه من بخاطر یه شمشیر به دختر بانوم صدمه بزنم 


توت 


جیمی که از فرضیه او عصبانی شده بوده بشکن زد. «فقط گوش کن. من ازت میخوام اول سانسا رو پیدا کنی» بعد 
ببریش به یه جای امن. غیر این ما دیگه چطور میتونیم به سوگند احمقانمون به بانو کتلین مرده‌ی عزيزت عمل 


کنیم؟» 


۱- ۵1۳16606۲() (يا عهد نگهدار) - در مقابل 020621667) (عهدشکن) که جیمی به آن معروف بود. 


۳۳۴ 


۳۳ [ آ [ ۷۷ 


ضعیفه پلک زد. «من. .. من فکر کردم. . .» 


ناگیان جیمی از دیدن او دلزده شد. «میدونم چه فکری کردی.» متل یه گوسفند لعنتی بع بع میکنه. جیمی به او 
گفت» «وقتی ند استارک مرده شمشیر بزرگش به عدالت پادشاه داده شد. ولی پدرم احساس میکرد که حیف چنین 
شمشیر مرغوبیه که به دست یه جلاد بی‌مقدار داده بشه. اون به سر ایلین یه شمشیر نو داد و آیس رو داد تا ذوب کنن 
و دوباره شکل بدن. فولادش به اندازه‌ی دوتا شمشیر نو کافی بود. بکیش دستته. پس تو داری با شمشیر خود ند 


استارک از دختر ند استارک دفاع میکنی اگه فرقی به حالت میکنه.» 
«سر من. .. من یه معذرت خواهی. ..» 


جیمی حرف او را قطع کرد. «شمشیر لعنتی رو بگیر و بروء قبل از اينکه نظرم عوض بشه. یه مادیان سرخ به زشتی 
خودت توی اصطبل‌ها هست. ولی ميشه گفت بهتر تعلیم دیده. ساق‌فولادی رو تعقیب کن. دنبال سانسا بگرد یا به 


سمت خونه‌ات» جزیره یاقوت کبود برون» برام مهم نیست. دیگه نمیخوام چشمم بهت بیافته.» 
«جیمی. ..» 


تمومه.» 
بریین سرسختانه مقاومت کرد. «جافری برای تو حکم. . .» 


«شاه رو داشت. همینجا رهاش کن.» 


«تو میگی سانسا کشتش, پس چرا ازش محافظت میکنی؟» 
به خاطر اینکه جافری برام چیزی بیشتر از به فوران منی تو سوراخ سرسی نبود و به خاطر اینکه حقش بود بمیره. 
جیمی به نرمی لبخند زد. «من یکی رو پادشاه کردم و یک دیگه رو خلع. سانسا استارک آخرین فرصت من برای حفظ 


شرافته.» جیمی لبخند ملایمی زد. «علاوه بر اين» شاه‌کشا باید از هم حمایت کنن. اصللا قصد رفتن نداری؟» 
۱۳۴۵ 


۳۳,۸ [ آ [ ۷۷ 


دستان بزرگ بریین دور وفادار گره شد. «میرم. میرم تا اون دختر رو پیدا کنم و ازش محافظت کنم. به خاطر 


مادرش. و به خاطر تو» بریین به خشکی تعظیم کرد چرخید» و رفت. 


در حالیکه سایه‌ها به درون اتاق رخنه کرده بودنده جیمی به تنهایی پشت میز ماند. هنگام غروب شمعی را روشن کرد 
و صفحه خودش را در کتاب سفید گشود. جوهر و قلم پر را در کشویی یافت. زیر آخرین خطی که سر باربستان وارد 


کرده بود» با خط زشتی که شباهت به دست خط پسر بجچه‌ای شش ساله داشت که تازه تعالیمش را زیر نظر یک استاد 
در خلال نبرد پنج پادشاه» در وسپربنگ وود از گرگ جوان راب استارک شکست خورد. در ریوران زندانی شد و در 
سوگندی برآورده نشده آزلد شد. مجددً توسط یاران شجاع زندانی و به دستور وارگو هوت علیل شد. دست شمشیرزنش 


را توسط تیغ زولوی چا ق از دست داد. توسط بریین» دوشیزه تارئی سالم به قدمگاه پادشاه برگردانده شد. 


وقتی کارش را تمام کرده هنوز بیشتر از سه چهارم صفحه‌اش, مابین شیرطلایی روی سپر ارغوانی بالای صفحه تا 
سپر سفید ساده‌ی پایین آن خالی بود. سر جرولد های‌تاور داستانش را آغاز و سر باریستان سلمی ادامه داده بوده ولی 
ادامه داستان جیمی لنیستر لازم بود که توسط خودش نوشته شود. از این پس او می‌توانست هر چیزی را که می‌خواهد 


هر چیزی که بخواهد. . . 


۱۳۳۶ 
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فسل هفتاد و سوم یورش شمشیرها جان 


مترجم : وحید 


ویرایش و تنظیم: محسن. م.م.استار ک: ریگار 


باد وحشیانه از شرق می‌وزید. آنچنان قوی که وقتی قفس را به دندان می‌گرفت آن را در به دیوار می‌فشرد. در امتداد 
دیوار جیغ می‌کشید و ردای جان را به میله‌ها می‌کوبید. آسمان خاکستری تیره بود و خورشید چیزی بیشتر از تکه‌ای کم 


فروغی آزروشنایی درپشت ابرها نبود. 


در آنسوی میدان کشتار سوسو زدن هزاران آتش اردوگاه را می‌دید. اما روشنایی آنها در مقابل چنین سرما و تاریکی 


کوچک و ضعیف به نظر می‌رسید. 


یه رور شوم. وقتی که باد بار دیگر به قفس کوبیده جان اسنو دستان دستکش پوشش را به دور میله‌ها بست و خود را 


محکم نگه داشت. زمانی که درست به زیر پاهایش نگاه کرد» زمین درسایه گم شده بود. انگارکه داشتند او را در چاله 
بی‌انتههایی فرو می‌بردند. اندیشید, خب مرگ هم نوعی چله بیاتتهاست. و وفت ی امروز تموم بشهء اسم منم برای همیشه 


۱۳۳۷ 
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فصل هفتاد و سوم یورش شمشیرها جان 


به زیر سایه میره. مردم می‌گفتند حرامزاده‌ها از شهوت ودروغ متولد می‌شوند وذات‌شان شرور وخیانت پیشه است. برای 
یکبارهم که شده جان می‌خواست ثابت کند که آنها اشتباه می‌کنند. تا به پدر والامقامش ثابت کند که می‌تواند پسری 
به خوبی و درستکاری راب باشد. من خرّبس کردم. راب تبدیل به پادشاه قهرمان شده بود» در مقابل اگر هم حتی جان 
را به خاطر می‌آوردند او را به‌عنوان خائن و سوگندشکن و قاتل می‌شناختند. خوشحال بود که لرد ادارد زنده نیست تا 


من باید با ایگریت توی اون غار می‌موندم. اگر بعد از این زندگی دیگری وجود داشت» جان امیدوار بود این حرف را 
به ایگریت بزند. او درست مثل اون عفاب صورت منو چنگ میزنه ومنو به خاطر بزدلی نفرین میکنه, اما من بازم پهش 
میگم. شروع به باز و بسته کردن دست شمشیرزنش کرد» درست همانطور که استاد ایمون به او آموخته بود. این عادت 


بخشی از وجودش شده بود. حتی اگر بخت کمی برای کشتن منس‌ریدر داشت. نیاز داشت که انگشتانش نرم باشند. 


امروز صبح او را بعد از گذراندن چهار روز در میان یخ و حبس شدن در سلولی به ابعاد پنج در پنج در پنج فوت که 
ترا ایستادن خیلی کوتاه 9 برای اینکه کمرش ر راست کند بیش از حد تنگ بود» بیرون آورده بودند. پیشکاران 
مدت‌ها قبل پی‌برده بودند که غذا و گوشت در اتاقک‌های یخی که در پاشنه‌ی دیوار تراشیده شده بودند. ماندگاری 


بیشتری داشتند» اما زندانی‌ها نه. 


سر آلیسر قبل از اينکه در چوبی سنگین را ببندد به او گفته بوه «تو اینجا میمیری لرد اسنو» و جان هم باورکرده 
بود. اما آمروز صبح او ر بیرون کشیده بودند و دست بسته ولرزان به برج پادشاه بر گردانده بودند تا بار دیگر در مقابل 


جانوس اسلینت غبغب‌دار قرار بگیرد. 


اسلینت اظهار کرد «استاد پیر میگه من نمی‌تونم دارت بزنم» اون به کاتر پایک نامه نوشته وحتی اونقدر جرأت داره 


که به من نشونش بده. آون میگه توخائن نیستی.» 
سر آلیسر به او اطمینان خاطر داده «ایمون زیادی عمر کرده سرورم. عقلش هم مثل چشماش خاموش شده.» 


اسلینت گفت «آره یه مرد کور با به زنجیر دورگردنش فکر کرده کیه؟» 
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ای اتتنشیل ایو گر پر قفا تاک ر تا و فقو ماس ماه نت ابا عیای نگفت. 


اسلینت گفت. «با این وجود من اجازه نمیدم که بگن جانوس اسلینت مردی رو ناعادلانه دار زده نه نمیذارم. تصمیم 


گرفتم آخرین فرصت رو بهت بدم تا ثابت کنی وفاداریت به همون اندازه‌ایه که ادعا میکنی, لرد اسنو. آخرین فرصت 
اسلینت اومده هیچ شانسی ندارهه پس این پادشاه آنسوی دیوار میخواد حرف بزنه. اما این مرد بزدله و پیش ما نمیاد. 
بدون شک میدونه من دارش میزنم. از بالای دیوار با یه طناب دویست فوتی از پاهاش آویزونش میکنم! اما اون نمیاده 


اون میخواد ما یه نماینده براش بفرستیم.» 
سر آلیسر لبخند زد. «ما تورو میفرستیم لرد اسنو» 
«من.» صدای جان خالی از احساس بود. «چرا من؟» 
تورن گفت. «تو همراه اي وحشیا سواری کردی. منس تو رو میشناسه, احتمالش بیشتره که به تو اعتماد کنه.» 


این حرف آنجنان غلط بود که نزدیک بود جان را به خنده بياندازد. «برعکس متوجه شدید. منس از اول به من 
مشکوک بود. اگه دوبره با یه ردای سیاه تو اردوگاهش ظاهر بشم و از طرف نگهبانان شب حرف بزنم» منس میفهمه 
که بهش خیانت کردم.» 

اسلیتت. گفت؛ «اون به نماینده خواسته, ما هم ین براش میفر ستیم. اگه ترا روبرو شدن با این پادشاه خائن زیادی 


بزدلی» تو رو به سلول یخیت برمی‌گردونيم» و فکر کنم این‌بار بدون خزها. آره.» 


که خاتن نیست. اون میخواد خودشو به عنوان یکی از مردان وفادار نگهبانان شب ثابت کنه.» 


جان فهمیدکه بین آن دو تورن بسیار باهوش‌تر است» سراسر این نقشه بوی او را با خود داشت. جان به دام افتاده 
بود. مختصر و مفید گفت» «من میرم.» 
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«سرورم» جانوس اسلینت به او یدآوری کرد. «تو با احترام با من حرف-» 


«من میرم سرورم. اما دارید اشتباه میکنید سرورم. شما دارید ادم اشتباهی رو میفرستید سرورم. دیدن من فقط منس 


رو عصبانی میکنه. سرورم شانس بهتری برای رسیدن به توافق داره اگر اون-» 
سر آلیسر به آرامی خندید «توافق؟» 


«جانوس اسلینت آدمی نیست که با وحشیای قانون‌شکن توافق کنه, لرد اسنو. نه, همچین آدمی نیست.» سر آلیسر 


گفت» «ما تورو نمیفرستیم تا با منس حرف بزنی» ما تو رو میفرستیم که اونو بکشی.» 


باد از بین میله‌ها صفیر کشید و جان اسنو لرزید. پا و سرش از درد می‌تپید. حتی توان کشتن یک بچه گربه را هم 
نداشت» اما باز هم اینجا بود. تله دندون داره. با وجود اصرار استاد ایمون بر بی‌گناهی جانء لرد جانوس جرأت نمی‌کرد او 
را در سلول یخی زندانی کند تا بمیرد. این بهتر بود. «تا زمانی که مملکت در امان باشه» شرف ما با ارزش‌تر از جونمون 
نیست.» کورین نیم‌دست این را در فراست فنگز گفته بود. باید آن را به خاطر می‌سپرد. چه منس ریدر را می‌کشت و چه 
سعی می‌کرد و شکست می‌خورد مردمان آزاد او را می‌کشتند. حتی اگر تمایلی به انجامش هم داشت. باز هم رها کردن 
وظیفه‌اش غیرممکن بود. باز هم در نظر منس او یک دروغگو و خائن بود. وقتی که قفس متوقف شد. جان بر روی 
زمین پرید و قبضه لانگ کلو را تکان داد تا شمشیر حرامزاده در غلافش شل شود. دروازه در چند یاردی سمت چپش. 
هنوز با ویرانه‌های تکه پاره شده لاک پشت ولاشه یک ماموت در میان آنها مسدود شده بود. اجساد دیگری نیز در 
میان بشکه‌های شکسته, قیر سخت شده و دسته‌های علف سوخته پخش شده بودند که همگی زیر سایه دیوار قرار 
داشتند. جان مایل به درنگ نبود. شروع به رفتن به سمت اردوگاه وحشی‌ها کرد. جنازه‌ی غولی را که سرش با سنگ 


خرد شده بود ین یشت سر گذاشت. 


زاغی تکه‌های مغز را از جمجمه‌ی خرد شده‌ی غول بیرون می‌کشید. وقتی که جان نزدیک شد زاغ سرش را بالا 
آورد و رو به جان جیغ کشید. «اسنو اسنو اسنو» سپس بال‌هايش را گشود و پروازکنان دور شد. هم زمان با جان 


سواری تنها از اردو گاه وحشی‌ها بیرون "۳ شگفت‌زده می‌شد اگر منس برای مذاکره به زرمین بی‌طرف می‌آمد. شاید این 
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کار رو آسونت ر کنه, گرچه هیچی نمیتونه آسونش کنه. اما همانطور که فاصله بینشان کمتر می‌شد. جان دید که سوار 


کوتاه‌تر و پهن‌تر است» با حلقه‌های طلایی درخشانی به دور بازوهای کلفتش و ریشی سپید که سرتاسر سینه ستبرش را 


پوشانده بود. 
وقتی که به یکدیگر رسیدنده تورموند غرید. «هاه! جان اسنوی کلاغ. میترسیدم دیگه تو رو نبینیم.» 


«هرگز نمیدونستم که از چیزی‌ام میترسی» تورموند.» این حرف پوزخند وحشی را به دنبال داشت. «خوب گفتی پسر. 
میبینم که ردات سیاهه. منس خوشش نمیاد. اگه اومدی که دوباره جناحت رو عوض کنی, بهتره از روی دیوارتون 


برگردی.» 
«اونا منو فرستادن تا با پادشاه آنسوی دیوار معامله کنم.» 


تورموند خندید. «معامله؟ این شد یه حرفی. ها منس میخواد حرف بزنه» آره. ولی نمتونم بگم میخواد با تو حرف 


بزنه.» 
«من کسیام که اونا فرستادن.» 
«ارام میبینم. بهتره راه بيافتیم. میخوای سواری کنی؟» 


«میتونم پیاده بیام.» 


تورموند اسبش را به سمت اردوگاه وحشی‌ها چرخاند. «اعتراف میکنم و تو و برادرات اینجا حسابی با ما جنگیدین. 


دویست کشته و یه دو جین غول. مگ خودش توی دروازه‌ی شما رفت و هرگز برنگشت.» 
«اون با شمشیر یه مرد شجاع به اسم دونال نوی مرد.» 
«واقعا؟ این دونال نوی یه لرد بزرگ بود؟ یکی از شوالیه‌های درخشانتون توی لباس زیر فولادی؟» 


«یه آهنگر. فقط یه دست داشت.» 
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«یه آهنگر با یه دست مگ نیرومند رو کشت؟ هاه, اون مبارزه ارزش دیدن رو داشته. منس یه آهنگ ازش میسازه. 
بیین اگه نساخت.» تورموند مشکی را از پشت زین برداشت و درپوشش را بیرون کشید. «اين مارو یه کم گرم میکنه. 
نیرومند.»مشک پر از شراب عسل بوده اما آنچنان قوی که اشک به چشم جان آورد و ریشه‌هایی از آتشرا به درون 


سیناش فرستاد.بعد از سلول یخی و سواری سرد در قفس به سمت پایین. گرما خوشایند بود 


تورموند مشک را پس گرفت و جرعه دیگری نوشید. سپس دهانش را پاک کرد. «مگنار ثن به ما قول داد که دروازه 
رو باز میکنه. پس تنها کاری که ما لازم بود انجام بدیم این بود که آوازخون به اون طرف دیوار قدم بزاریم. می‌خواست 


تمام دیوار رو خراب کنه.» 
جان گفت» «خب یه تیکه رو آوار کرد البته روی سر خودش.» 


تورموند گفت «هاه. خب استایر هیجوقت فایده‌ی زیادی از نظر من نداشت. وقتی یه مرد نه ریش داره و نه مو و نه 


کرد طوری که جان می‌توانست لنگان کنارش برود. «چه بلایی سر پات اومده؟» 
«نیر خورده. فکر کنم یکی از تیرای ایگریت بود.» 
«اون برات یه زن به درد بخوره. یه روز تو رو میبوسه روز بعد پر از تیرت میکنه.» 


«اون مرده.» تورموند سرش را با ناراحتی تکان داد «آره؟ حیف شد. اگه من ده سال جوونتر بودم اونو برای خودم 


«برای ایگریت» بوسیده شده با آتش.» و جرعه‌ای عمیق‌تر نوشید. 


«تو کشسن « 
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«یکی از بردرام.» جان هرگز نفهمید کدامیک و امیدوار بود که هرگز نفهمد. 


«ای کلاغای لعنتی.» لحن تورموند خشن و در عین حال به طرز عجیبی مهربان بود. «اون نیزه‌دراز دختر منو دزدید. 
۰ ۱ ۰ ۰ ۹" » ۹ ۹ 
موندا . سیب پاییزی کوچولوی من. اونو درست بیرون چادر من موقعی که هر چهارتا برادرش اون اطراف بودن دزدید. 


هر حال جوون‌ترا با پسره جنگیدن.» 


جان پرسید. «و موندا؟» تورموند با غرور گفت» «اون از خون منه. لب پسره رو پاره کرد و نصف گوشش رو با دندون 
کند و شنیدم پسره پشتش اینقدر خراش برداشته که حتی نمیتونه یه ردا بپوشه. به هر حال موندا اونو به اندازه‌ی کافی 
دوست داره. چراکه زه؟ خودت میدذونی که آون پسره هیچ وقت با نیزه نحنگیده» هرگز. خب فکر میکنی اسمشو از کحا 


گیر آورده؟ هاه!» 


جان باید می‌خندید. حتی حالاء حتی اینجا. ایگریت شیفته ریک نیزه‌دراز بود. جان امیدوار بود که او با موندای تورموند 


خوش باشد. هرکسی نیاز داشت تا خوشی را در جایی بیابد. 


ایگریت به او می‌گفت» «تو هیچی نمیدونی جان اسنو.»‌جان اندیشید. من میدونم که دارم به طرف مرگ میرم. 
حداقل ایتقدر رو میدونم. «همه مردا میمیرن.» هنوز می‌توانست صدای ایگریت را بشنود که اینگونه می‌گفت. «و 
همینطور هم زناه و هر حیوونی که پرواز با شنا میکنه یامیدوه. چیزی که مهمه زمان مردن نیست. مهم چطوری مردنه 
جان اسنو.» جان انديشید گفتتش برای نو راحته. نو شجاعانه تو نبرد مردی. در حال حمله به قلعه یه دشمن. من قراره 


مثل یه خائن و فائل بمیرم, مرگ جان سریع نبوده مگر اینکه از طریق شمشیر خود منس باشد. 


خیلی زود آنها در میان چادرها بودند. این یک اردوگاه معمول وحشی‌ها بود. آشفته بازاری پراز آتش‌های خوراک پزی 


و چاله‌های ادراره بچه‌ها و بزها آزادانه در گردش بودند. گوسفندها در میان درختان بع بع می‌کردند وچرم اسب‌ها برای 
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بودند. 


خیلی‌ها به او بی‌اعتنا بودند. اما به ازای هر یک نفری که به دنبال کار خودش می‌رفت ده نفر می‌ایستادند و خیره 
نگاه می‌کردند. بچه‌هایی که کنار آتش قوز کرده بودند پیرزنان در اربابه‌های سگکش, غارنشین‌ها با صورتهای رنگ 
کرده. سوارانی با سپرهای منقش به پنجه‌ها و مارها و سرهای بربده. همه برگشتند تا نگاهی بیاندازند. جان نیزه‌بانوها را 
نیز دید. موهای بلندشان در میان باد مملو از بوی کاجی که در بین درختان می‌وزید موج برداشته بود. هیچ تپه‌ای آنجا 
نبو اما چادر خز سفید منس ریدر» درست در لبه درختان و بر فراز یک نقطه از زمین سنگی یخ زده برافراشته شده بود. 
پادشاه آنسوی دیوار در بیرون منتظر بود. ردای ژنده‌ی قرمز و سیاهش در باد پیج و تاب می‌خورد. جان دید هارمای 
کله‌سگی که از یورش‌ها و حمله‌های دروغینش در طول دیوار برگشته. در کنار اوست. وارامیر شش‌جلد نیز به همراه 


سیاهگربه و دو گرگ خاکستری لاغرش آنجا بود. 


وقتی آنها دیقف که تگیبانان چه کی را فرسفاذهانت‌هارما مرش را جرخان ورلف کرد و یکی از گرگه‌های وازامید 
فقفازن‌هایشی زا شام اه غریی مش کف ی با باینخییی قعاع راشب با کل اخمی کیا زدایرسیاه راغ ما 


اومدی.» 


«یکی از مردان نگهبانان شب چه چیز دیگه‌ای میتونه بیوشه؟» 


هارما اصرار کرده«بکشش, جنازشو برگردون توی قفسشون و بهشون بگو کس دیگه‌ای رو برای ما بفرستن. من 


تمرکن ره برع برخم نکه میدا رس نه خانق از یه یگ هم پس قر۵ ۷ 


شیت هشدار دادم که پسره دغل‌بازه» لخن وارامیر ملایم بوت اما سیاه‌گربه با چشم‌های کشیده‌ی خاکستری با طمع 


به جان خیره شده بود. «من هیچوقت از بوی آون خوشم نیومد.» 


تورموند غول کش از روی اسبش پایین پرید. «پنجه‌هاتو بکش تو جونور. پسره اینجاست تا بشنوه. تو روش پنجه 
بکش» اونوقت شاید ردای سیاه‌گربه‌ای که هميشه میخواستم رو برا خودم برداشتم.» 


۳۳ 
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فصل هفتاد و سوم یورش شمشیرها جان 


هارما با تمسخر گفت» «تورموند کلاغ دوست. تو یه کیسه پر از بلای پیرمرد.» 


اتکی خشخر ورگ تا کشری و شانههای کرو داش و‌طانن وود موی شب وین با عشو‌های کر که ها رافیر تا 
صدای آرامی گفت. «زمانی که یه اسب تسلیم زين بشه. هر مردی میتونه سوارش بشه. وقتی جونوری به انسانی گره 
بخوره» هر اسکین‌چینجری میتونه به درونش بلغزه و کنترلش کنه. اورل داشت میون پر و بالش میپوسید» پس من 
عقاب رو برای خودم برداشتم. اما جفت شدن دوطرفه انجام شد وارگ. اورل حالا درون من زندگی میکنه. با زمزمه 


میگه که چقدر از تو متنفره. و من میتونم بالای دیوار پرواز کنم و با چشمای عقاب ببینم.» 


منس گفت» «پس ما میدونیم. میدونیم وقتی جلوی لاک پشت رو گرفتید. چقدر کم بودید. ميدونيم چند نفر از 
ایست‌واچ اومدن. میدونیم تدارکاتتون چقدر کم شده. قیره روغن» تیرهاء نیزه‌ها. حتی پلکانتون نابود شده و آون قفس 
فقط میتونه یه تعدادی رو بالا ببره.ما میدونیم و حالا تو هم میدونی که ما میدونیم.» پرده‌ی جلوی چادر را کنار زد. «بیا 


تو. بقیه شما همینجا منتظر بمونید.» 
تورموند گفت» «چی.حتی من؟» 
» وک تو. مثل همیشه.» 


داخل گرم بود. آتش کوچکی زیر سورغ‌های دودکش می‌سوخت. و منقلی نزدیک توده خزها جایی که دالاه رنگ 
پریده و عرق ریزان خوابیده بود. همراه با دود می‌سوخت. خواهرش دستش را گرفته بود. جان به یاد آورده وّل. به او 
گفت. «وقتی پارل سقوط کرد من متاسف شدم.» 

وال با چشم‌های خاکستری روشن به او نگاه کرد.«اون همیشه خیلی سریع بالا میرفت.» او به همان زیبایی بود که 
جان به یاد داشت بلند بالا و باریک» سینه‌های پر حتی در زمان استراحت هم برازنده بود. با گونه‌های برآمده و موهای 


افته ضخیم عسلی رنگ که تا کمرش می‌رسید. 


۱- 516100112186۲ - کسی که پوست عوض می‌کند. منظور وارمیر است. 
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فصل هفتاد و سوم یورش شمشیرها جان 


منس توضیح داد «زایمان دالا نزدیکه. اون و وّل میمونن. اونا میدونن من چی میخوام بگم.» جان صورتش راچون 
یخ خالی از احساس نگاه داشت. همین که مردی روتو چادر خودش ودر زمان آتش‌بس بکشی, به اندازه کافی کثیف 
هست. حالا من باید اونو جلوی چشم همسرش و در حال به دی اومدن فرزندشون یکشم انگشتان دست شمشیرزنش 
را مشت کرد. منس زره نپوشیده بود اما شمشیرش روی رآن چپش در غلاف بود. و سلاح‌های دیگری هم در چادر 


وجود داشت. خنحرها و دشنه‌هاء کمانی همراه با تیردانی پر از تیه نیزه‌ای با سر برنزی در کنار یک چیز بزرگ سیاه. .. 


جان نفسش را فرو داد. 


یه شیبور جنگی. یه شیپور جنگی خیلی خیلی بزرگ. 


منس گفت» «درسته» شیپور زمستان. همون که جورامون برای بیدار کردن غول‌ها از دل زمین در اون دمید.» 


شیپور غول آسا بوده دارای هشت فوت طول و منحنی بود و دهانه‌اش آنچنان فراخ بود که جان می‌توانست دستش را 
گمان کرد که نوارهای اطراف شیپور برنزی است. اما وقتی نزدیک‌تر شد پی برد که از طلاست. طلای کهنه» بیشنتر 


فهوه‌ایه تا زرد و حروف رونی روش نراشیده شده. «ایگریت گفت که شما هرگز شیپورو پیدا نکردین.» 


«فکر میکنی فقط کلاغا بلدن دروغ بگن؟ به عنوان یه حرومزاده ازت خوشم میاه اما هیجوقت بهت اعتماد نداشتم. 


یه مرد باید اعتماد منو جلب کنه.» 


جان به سمت او چرخید. «اگه تمام این مدت شیپور جورآمون رو داشتی. چرا آزش استفاده نکردی؟ چرا به خودت 
زحمت ساختن لاک پشت و فرستادن ثنی‌ها رو برای کشتن ما توی خواب دادی؟ اگه این همون شیپوریه که ترانه‌ها 


میگن» چرا توش ندمیدی و کار رو تموم نکردی؟» 
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فصل هفتاد و سوم یورش شمشیرها جان 


این دالا بود که جوابش را داده در حالی که به خاطر بچهار بودن هیکلش بزرگ شده بود. خوابیده روی توده‌ی خزها 
در کنار منقل. «ما مردمان آزاد چیزایی رو میدونیم که شما تعظیم کنا فراموش کردین. گاهی جاده‌ی کوتاه امن‌ترین راه 


گرفتنش وجود نداره.» 


منس دستی روی قوس شیپور بزرگ کشید. «هیچکس با یه تیر توی ترکشش نمیره شکار. امیدوار بودم استایر و 
یارل برادراتو غافلگیرکنن و دروازه رو برای ما باز کنن. من قوای شما رو با حمله‌های دروغین و ناگهانی و فرعی پخش 
کردم. همونطور که میدونستم بوون مارش اون طعمه رو قورت داد. اما گروه چلاقا و یتیمات ثابت کردن کله‌شق‌تر از 
چیزی هستن که انتظار میرفت. به هر حال فکر نکن که ما رو متوقف کردین. حقیقت اینه که شماها خیلی کم و ماها 
خیلی زيادیم. من میتونم حمله رو از اینجا ادامه بدم و همزمان ده هزار مرد رو بفرستم تا از خلیج فک‌ها با کلک رد 
بشن و ایست واچ رو از پشت بگیرن. حتی میتونم به شدوتاور هم حمله کنم. من راه‌های دسترسی رو به خوبی هر 
انسان زنده‌ای میشناسم. میتونم افراد و ماموت‌هایی رو بفرستم تا دروازه قلعه‌هایی که رها کردین رو از جا بکنم 


همشون یک‌جا» 


«پس چرا این کارو نمیکنی؟» جان می‌توانست لانگ کلو را بکشد. اما می‌خواست بشنود که وحشی چه حرفی برای 
گفتن دارد. منس ریدر گفت» «خون. من در انتها پیروز میشم. درسته. اما شما خون ما رو میریزید و مردم من به اندازه 


کافی خون دادن.» 
«تلفات شما که سنگین نبوده.» 


«نه به حساب تو.» منس صورت جان را بررسی کرد. «نو مشت نخستین انسان‌هارو دیدی. میدونی چه اتفاقی اونجا 


افتاده. میدونی ما با چی مواجهيم.» 


«آدرها. . .» 
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فصل هفتاد و سوم یورش شمشیرها جان 


«وقتی که روزها کوتاه‌تر و شب‌ها سردتر بشن, اونا قوی‌تر میشن. اونا اول شمارو میکشن بعد مرده‌های شما رو 


میفرستن سراغتون. نه غول‌ها میتونن جلوشونو بگیرن, نه ثنی‌هاء نه قبایل رودخانه يخ زده و نه هورن‌فوته» 
«تو هم نمیتونی؟» 


«منم نمیتونم.» در آن اعتراف خشم وجود داشت. تلخی چنان عمیقی که در کلمات نمی‌گنجید. «ریمون ریش‌سرخء 
پیل شاعر» جندل و گورن, لرد شاخدار همشون اومدن تا جنوبو فتح کنن, اما من با دم بین پاهام اومدم تا پشت دیوار 
شما قایم بشم.» دوباره شیپور را لمس کرد. «اگر شیپور رو به صدا در بیارم» دیوار فرو میریزه. یا لااقل اين چیزیه که 


ترانه‌ها باعث شدن باور کنیم. آدمایی بین مردم من هستند که چیزی رو بیشتر از این نمیخوان که...» 
دا گفت» «اما وقتی دیوار بریره» چی جلوی آدرها رو میگیره؟» 


منس لبخند از سر شیفتگی به او زد. «زنی که من پیدا کردم خیلی زیر که. یه ملکه واقعیه.» به سمت جان برگشت. 
«برگرد و بهشون بگو دروازشون رو بازکنن و اجازه بدن ما رد بشیم. اگه اینکارو بکنن من شیپورو بهشون میدم و دیوار 


تا انتهای دنیا سریا میمونه.» 


دروازه رو بازکنید و اجازه بدید رد بشن, گفتتش آسان بود اما بعد چه می‌شد؟ غول‌ها در ویرانههای وینترفل اردو 
می‌زدند؟ آدمخوارها در جنگل گرگ‌هاء ارابه‌ها در سر تا سر بارولند در رفت و آمد» مردمان آزاد در حال دزدی دختران 
کشتی‌سازها و نقره‌کارهای وایت هاربر و همسران ماهیگیران استونی‌شور. جان ناگهان پرسید» «نو یه پادشاه واقعی 


؟ 
هستی ۰ 


منس جواب داده «من هیچوقت یه تاج روی سرم نداشتم يا کونم روی یه تخت کوفتی نذاشتم» اگه این چیزیه که 
میپرسی. اصل و نسب من همونقدر پسته که برای هر مردی میتونه باشه. هیچ سپتونی سر منو با روغن تقدیس نکرده؛ 
من هیچ قلعه‌ای ندارم و ملکه من پشم و کهربا داره. نه ابریشم و یاقوت. من قهرمان خودمم. دلقک خودمو چنگ‌نواز 
خودم هستم. چون پدرت پادشاه آنسوی دیوار بوده. تو پادشاه نمیشی. مردمان آزاد از یه اسم پیروی نمیکنن» و اونا 
آهمیت نمیدن که کدوم برادر زودتر به دنیا آومده. اونا از جنگجوها اطاعت میکنن. وقتی من شدوتاور رو ترک کردم پنج 
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فصل هفتاد و سوم یورش شمشیرها جان 


نفر بودن که در مورد اینکه چطور ممکنه از جنس پادشاهان باشن سر و صدا میکردن. تورموند یکیشون بود و مگنار 


یکی دیگه. وقتی معلوم شد سه تای دیگه ترجیح میدن بجنگن تا پبروی کنن» من کشتمشون.» 


جان رک گفت» «تو میتونی دشمناتو بکشیءاما میتونی بر دوستانت هم حکومت کنی؟ اگه ما اجازه بدیم که رد بشی, 


اونقدر قوی هستی که مردمانتو مجبور کنی صلح پادشاه رو حفظ و از قوانین پیروی کنن؟» 


منس خندید. «قوانین کی؟ قوانین وینترفل یا قدمگاه پادشاه؟ وقتی قانون بخوایم» خودمون اونا رو میسازیم. شما هم 
میتونید عدالت پادشاهتون رو نگه دارید. و همینطور مالیات پادشاهتون رو. من شیپور رو به شما پیشنهاد میدم» نه 


آزادیمون رو. ما به شما تعظیم نميکنيم.» 


هک تاه و ره کوج #6 خای شک فاشت که انا ود مک باق فری پیز هگن ود که کیش کنن 
هرچند در مقابل ایده‌ی رها کردن سی یا چهل هزار وحشی در هفت پادشاهی جا می‌زد. اما جانوس اسلینت و آلیسر 


تورن بدون شنیدن آن را رد می‌کردند. 


منس ریدر گفت» «اگر رد کنین» تورموند غول کش سه روز بعد از این موقع سحر تو شیپور زمستان میدمه.» جان 
می‌توانست پیغام را به کسل بلک ببرد و در مورد شیپور به آنها بگوید» اما اگر منس ریدر را زنده می‌گذاشت لرد اسلینت 
و سرآلیسر آن را مدرکی برای اثبات خائن بودنش به حساب می‌آوردند. هزار فکر از سر جان گذاشت. اگه بتونم شیپور رو 
اروت کون بت فش و همیی او ما کل از ای که ان شروع به کر کر فر ون ان کف تالف خر 


رفت و جان هم او را دنبال کرد. 


صدای شیپور جنگی در بیرون بلندتر بود و اردوگاه وحشی‌ها را به جنبش انداخته بود. سه نفر از مردان هورنفوت با 
نیزه‌های بلندبا سرعت گذشتنده اسب‌ها شیهه و خرناس می‌کشیدند. غول‌ها به زبان کهن غرش می‌کردند و حتی 


ماموت‌ها بی‌قرار بودند. تورموند به منس گفت» «شیپور دیده‌وراست.» 
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فصل هفتاد و سوم یورش شمشیر ها جان 


«یه چیزی داره میاد.» وارامیر چهار زانو روی زمین نیمه یخ‌زده نشسته بود. گرگ‌هایش با بی‌قراری اطرافش 
می‌چر خیدند. سایه‌ای روی او افتاد 9 جان برای دیدن بال‌های آبی خاکستری عقاب به بالا نگاه گرد «دارن از طرف 


شرق میان.» 


بجنگی چا ن اسنو, هیچ مردی به اندازه نصف من اینو نمیدونه. 
هارما اخم کرد. «شرق؟ وایت‌ها باید پشت سر ما باشن.» 
اسکین‌چینجر تکرار کرد. «شرق. چیزی داره میاد.» 


جان پرسید. «آدرها؟» منس سرش را تکان داد. «آدرها هرگز وقتی خورشید تو آسمونه نمیان.» ارابه ها در میان 
میدان کشتاره پرشده از سوارانی که نیزه‌های استخوانی نوک‌تیز را تکان می‌دادند تلق و تلوق می‌کردند. پادشاه فریاد 
کشید. «فکر میکنن کدوم جهنم دره‌ای دارن میرن؟ کوئن اون احمقا رو برگردون سر جاشون. یکی اسبمو بیاره. مادیان 
روء نه نربان. زرهمو هم میخوام.» منس با بدگمانی نگاهی اجمالی به دیوار انداخت. روی سنگرهای یخیء سربازان 
پوشالی در حالی که تیرها در آنها فرو رفته بوده ایستاده بودند» اما هیچ نشانی از حرکت دیگری نبود. «هارما مهاجمات 


رو سوار کن» تورموند پسراتو پیدا کن و سه ردیف نیزه‌دار برام آماده کن.» 


تورموند شلنگ‌انداز دور شد «باشه.» 


میان. . .» 


«کی۱» 


«انسانا. مردان سواره. مردان با زره فولادی. مردان سیاه پوش.» 
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فسل هفتاد و سوم یورش شمشیرها جان 


«کلاغا.» منس کلمه را مانند نفرینی بر زبان آورد. به سمت جان برگشت» «برادرای قدیمیم فکر کردن اگه موقعی 


که ما داریم حرف میزنیم حمله کنن» میتونن منو وقتی که شلوارم پایینه غافلگیر کنن؟» 


«اگه اونا نقشه کشیدن که حمله کنن. اصلأچیزی دربارش به من نگفتن.» جان باور نمی‌کرد. لرد جانوس برای حمله 
به اردوگاه وحشی‌ها افراد کافی نداشت. به علاوه او در سمت اشتباه دیوار بود و دروازه با سنگ مهر و موم شده بود. 


اون خبال به نوع دیگه‌ا ی از خیانت رو تو سرش داشت, این نمیتوه کار اسلینت باشه. 


منس هشدار دا «اگه دوباره داری به من دروغ میگی» زنده از اینجا نمیری.» نگهبانانش اسب و زره او را آوردند. 
همه‌جا در پیرامون اردوگاه جان مردم را می‌دید که در خلاف جهت می‌دوند. بعضی از مردان آرایشی می‌گرفتند که 
گویی می‌خواهند به دیوار پورش ببرند. در حالی که بقیه به درون جنگل می‌گریختند. زن‌ها ارابه‌های سگ‌کش را به 
طرف شرق می‌راندند» ماموتها به سمت غرب سرگردان بودند. دستش را به پشت شانه‌اش برد و درست زمانی که صف 
باریکی از گشتی‌ها از حاشیه جنگل در سیصد یاردی پدیدار شدند. لانگ کلو را از غلاف بیرون کشید. آنها زره زنجیری 
سیاه» نیم‌خودهای سیاه و شنل‌های سیاه پوشیده بودند. منس نیمه‌زره پوش شمشیرش را کشید. با لحن سردی به جان 


گفت. «تو هیچی از این نمیدونستی» میدونستی؟» 


به آهستگی عسل در صبحی سرد گشتی‌ها به درون اردوگاه وحشی‌ها سرازیر شدند. در حالی که راه خود را از میان 
توده‌ی سروهای کوهی و ردیف‌های درختان» از روی ریشه‌ها و صخره‌ها باز می‌کردند. وحشی‌ها با سرعت برای مواجهه 
با آنها حرکت کردند. رجزهای جنگی می‌خواندند و گرزها و شمشیرهای برنزی و تبرهای ساخته‌شده از سنگ 
چخماقشان را تکان می‌دادند و با سر به طرف دشمنان دیرینه‌شان می‌تاختند. یک فریاده یک ضربه و یک مرگ خوبٍ 


شجاعانه. جان شنیده بود که برادران روش جنگیدن مردمان آزاد را اینچنین توصیف می کردند. 


اینکه منس بتواند جواب دهد» هارما غرش کنان در پیش روی سی سوارتاخت. پرچمش پشت سرش می‌رفت» سر سگی 
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شبیه مردای ایست واچن. ملوانای اسب‌سوار. کاتر پایک هميشه بیشترازعقل, جرأت داشته. اون تو لانگ بارو ارباب 


اتتهرا‌ها رو گرفت شاید فکر کرخه همین کارن با عم رکه که ایتطوره اون به احتقه اون افراد کافی تاره ارنب* 


«منس» فریادی به گوش رسید. پیش قراولی از میان درختان سوار بر اسبی کف کرده بود. «منس, بیشترن. همه 


طرف ما هستن. مردان آهن پوشء آهن. لشکری از مردان آهن پوش.» 


منس نفرین کیان روی زین نشست. «وارامی اینحا بمون و مواظب باش دالا صدمه‌ای نبینه.» پادشاه آتسوع دیوار 


با شمشیرش به جان اشاره کرد. هو با چندتا چشم اضافه این کلاغ رو بپ. اگه فرار کرد گلوشو بیر.» 


«آره همین کارو میکنم.» اسکین‌چینجر یک سر و گردن از جان کوتاه‌تر بوده خمیده و ضعیف. اما آن سیاه‌گربه 
می‌توانست با یک پنجه دل و روده جان را بیرون بکشد. وارامیر به منس گفت» «ونا دارن از شمال هم میان» بهتره 


۹ 


منس کلاهخود با بال‌های زاغش را به سر گذاشت. افرادش هم کامللاً سوار شده بودند. منس فریاد کشید» «آرایش 
پیکانی. شکل گوه. به طرف من.» با این وجود وقتی که پاشنه‌هايش را به پهلوی مادیان می‌کوبید و از عرض میدان به 


طرف گشتی‌ها می‌تاخت» مردانی که برای رسیدن به او رقابت می‌کردند» تمام ظاهر آرایش را از دست داده بودند. 


جان در حال فکر کردن به شیپور زمستان قدمی به سمت چادر رفت اما سیاه‌گربه با دمی بالاگرفته راهش را سد 
کرد. سوراخ‌های بینی جانور گشاد شده بود و بزاق از دندان نیش خمیده‌اش می‌چکید. اون ترس منو بو میکشه. بیشتر از 
هر زمان دیگری دلتنگ گوست بود. دو گرگ غرش‌کنان پشت سرش بودند. زمزمه وارامیر را شنید. «پرچم‌ها» پرچمای 


چوبی روی پشتش بودند. «پادشاه. . .نه. . .» 


سپس اسکین‌چینجر سرش را عقب برد و جع کشید. 
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صدا شوکه کننده بود» گوش خراش, گرفته از شدت خشم. وارامیر درحالی که از شدت درد به خود می‌پیجید افتاد. و 
گربه نیز جیغ می‌کشید. .. و بالادر اوج آسمان شرقی, در مقابل دیواری از ابره جان عقاب را در حال سوختن دید. برای 
لحظه‌ای درخشان‌تر از یک ستاره شعله‌ور شد. در میان نورهای قرمز و طلایی و نارنجی به خود می‌پیچید بال‌هایش 
وحشیانه در آسمان می‌کوبید مثل اينکه می‌توانست بال‌زنان از درد عبور کند. بالاتر پرواز کرد و بالاتر و باز هم بالاتر. 
صدای جیغ ول را باصورت رنگ‌پریده از چادر بیرون کشید. «چیه؟چه اتفاقی افتاده؟» گرگ‌های وارامیر با یکدیگر 
می‌جنگیدند و سیاه‌گربه به درون جنگل گریخته بو اما مرد همچنان روی زمین به خود می‌پیچید. «چه بلایی سرش 


آومده؟» ول با ترس پرسید» «منس کجاست؟» 


جان. اشارد گری. رتخا رفن .به جنگ4 بادقاه گزوه بن‌تظیشی را جه: مت کوده کفش‌ها هداینت مي کرد و 


شمشیرش برق می‌زد. «رفته؟ آون نمیتونه رفته باشه. نه حالا که شروع شده. » 


«جنگ؟» او دید که گشتی‌ها در مقابل سر سگ خونین هارما پراکنده می‌شدند. سواران فریاد می‌کشیدند و ضربه 
می‌زدند 9 مردان سیاه پوش ر وادار به عقب نشینی به سمت جنگل می کردند. اما مردان بیشتری از جنگل بیرون 


بچرخد تا با آنها رو به رو شود اما نیمی از مردانش بیش از حد جلو رفته بودند. 
ول سرش فریاد می‌کشید. «زایمان» 


طبل‌ها همه‌جا می‌کوبیدند بلند و بی‌پروا. وحشی‌ها طبل نداشتنده فقط شیپور جنگی داشتند. آنها هم به خوبی جان 
این را می‌دانستند؛ صدا مردمان آزاد را گیچ و پریشان کرد. بعضی به سوی نبرد رفتند و بعضی گريختند. ماموتی یک 
گله گوسفند که سه مرد تلاش می‌کردند به غرب ببرند را لگدمال می‌کرد. طبل‌ها در حالی که وحشی‌ها می‌دویدند تا 
صف 9 فزتع تشکیل دهند» همچنان می کوبیدند. اما خیلی دیر بود. آنهاخیلی نامنظم 9 اکن بودند. دشمن از جنگل. از 


شرق, از شمال شرق و از شمال ظاهر می‌شد؛ سه ستون بزرگ از اسب‌های سنگین» همگی تیره پوش, در فولاد سیاه 


۱- نوعی آرایش جنگی 
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بااشاه؟ جان مثل وحشی‌ها گیج شده بود. ممکد بود راب برگشته باشه؟ ۳ در نهایت پسربچه نشسته بر تحت آهنین 


تکانی به خود داده بود؟ به ّل گفت» «بهتره برگردی داخل چادر.» 


در میان میدان نبرده ستونی از نفرات هارمای کله‌سگی را درهم نوردید. ستون دیگری از پهلو نیزه‌داران تورموند را 
زمانی که او و پسرانش سعی می‌کردند آنها را دور بزنند درهم شکست. غول‌ها سوار ماموت‌هایشان می‌شدند گرچه 
شوالیه‌ها سوار بر اسب‌های زره پوششان اصلاً این را نمی‌پسندیدند. جان دید که چطور اسب‌های تندرو و جنگی با دیدن 


سر راه سه ارابه دیگر منحرف شد و آنها را به یکدیگر کوبید. 
ول زمزمه کرد» «خدایان! چرا دارن این کارو میکنن؟» 


«برو داخل چادر و با دالا بمون» اینجا امن نیست.» درون چادر هم خیلی امن‌تر نبود. اما لازم نبود که او اين را 


ول گفت. «من باید یه قابله پیدا کنم.» 


«تو خودت همون قابه‌ای. من تا منس برگرده اینجا میمونم» جان منس را گم کرده بود اما دوبره پیدایش کرد. 
راهش را از میان یک گروه ازمردان سواره باز می‌کرد. ماموت‌ها ستون مرکزی رادرهم شکسته بودند اما دوتای دیگر 
گاز انبری نزدیک می‌شدند. در لبه شرقی اردوگاه, کماندارانی تیرهای آتشین به چادرها پرتاب می‌کردند. دید که ماموتی 
یک سوار را از روی زین برداشت و با حرکت خرطومش او را چهل فوت پرتاب کرد. وحشی‌ها فوج فوج از کنارش 
می‌گذشتند. زن‌ها و بچه‌هایی که از جنگ می‌گریختند. و بعضی به همراه مردانی که آنها را تعقیب می‌کردند. تعداد 
کمی از آنها نگاه‌های تندی به جان اندختندء اما با هجود لانگ کلو در دستانش کسی متعرضش نشند. حتی وارامیر هم 


در حالی که روی دست‌ه و زانوهایش می‌خزید فرار کرده بود 
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مردان بیشتر و بیشتری از درون جنگل بیرون می‌ریختند. تنها شوالیه‌ها نبودنده بلکه سواران آزاد و کمانداران سواره و 
سربازانی با کلاهخودهای گرد هم بودند. ده‌ها مرده صدها مرد. منظره‌ای شکوهمند از پرچم‌ها بالای سرشان در احتزاز 
بود. باد چنان شدید آنها را تکان می‌داد که دیدن نشان‌ها برای جان دشوار بوده اما او یک نظر اسب دریایی» دسته‌ای از 
پرنده‌ها و حلقه‌ای گل دید. و رنگ زرد تعداد زیادی پرچم‌های زرد. پرچمهای زرد با نقشی سرخ. آن نشان‌ها متعلق به 


که بودند؟ 


در شرق و شمال و شمال شرقی, گروه‌هایی از وحشی‌ها را دید که تلاش می‌کردند بایستند و بجنگند اما مهاجمین 
به راحتی با اسب از روی آنها می‌گذشتند. مردمان آزاد هنوز از حیث تعداد بیشتر بودند. اما مهاجمان زره فولادی و 
اسب‌های سنگین داشتند. در شلوغ‌ترین قسمت نبرده جان منس را دید که روی رکاب ایستاده» ردای قرمز و سیاهش و 
آن کلاهخود با بال‌های زاغ به راحتی او را متمایز می‌کردند. او شمشیرش را بلند کرده بود و مردان در اطرافقش 
صف‌آرایی می‌کردند که گروهی از شوالیه‌ها با نیزه و شمشیر و تبر بلند به آنها کوبیدند. مادیان منس برای ضربه زدن 


روی پاهای عقبش بلند شد و نیزه‌ای به درون سینه‌اش فرو رفت. سپس موجی فولادین وحشی‌ها را فروشست. 


خطوط تورموند شکسته شده بود. فقط غول‌ها سوار بر ماموت‌هایشان مانده بودند. جزایری پشمالو در دریایی از فولاد 
سرخ. آتش ازچادری به چادر دیگر گسترش پیدا می‌کرد و همینطور از بمضی از درختان کاج بلند بالا می‌رفت. و از میان 
دود گروهی دیگر از سواران زره‌پوش سوار بر اسب‌های زره‌پوش بیرون آمدند. بالای سرشان بزرگترین پرچم‌ها در 
اهتزاز بود. پرچم‌های سلطنتی به بزرگی پتو؛ پرچمی زرد با زبانه‌های نوک تیز که قلبی مشتعل را نشان می‌داده و 
دیگری شبیه به ورق طلای مسطح با نقش گوزن سیاه در حال جهیدن, در هوا می‌رقصیدند و موج برمی‌داشتند. 

جان لحظه‌ای دیوانه‌وار اندیشید. رّبرت و به یاد اوون بیچاره افتاده اما هنگامی که طبل‌ها دوباره کوبیدنده شوالیه‌ها 


جان بر گشت و به داخل چادر رفت. 
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فصل ۷۴ 


آریا 


مه 
مترجم: عرفان. ریگار 


ویرایش و تنظیم : م.م.استار ک. ترانه 


در بیرون مسافرخانه بر روی یک چوبه‌ی دار رنگ‌ورو رفته. استخوان‌های یک زن با هر وزش باد می‌چرخید و تلق 


تلق می‌کرد. 


این مهمونخونه رو ميشناسم. ولی زمانی که در همین مکان با خواهرش سانسا تحت نظر چشمان مراقب سپتا 
موردان خوابیده بودند. چوبه داری بیرون در وجود نداشت. ناگهان آریا به این نتیجه رسید که: «بهتره نریم تو. شاید روح 


اونجا باشه.» 


سندور از زین پایین جهید و گفت: «میدونی چند وقته که یه فنجون شرابم نخوردم؟ تازه» باید بفهمیم که گدار 
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«اگه تو رو بشناسن چی؟» سندور دیگر به خود زحمت نمی‌داد تا چهره‌اش را پنهان کند. دیگر به نظر نمی‌رسید 


برایش اهمیتی داشته باشد که کسی او را بشناسد يا نه. «شاید بخوان اسیرت کنن.» 
«بذار زورشونو بزنن.» شمشیرش را که داخل نیام بود شل کرد در را هل داد و وارد شد. 


آریا هرگز فرصتی از این بهتر برای فرار نمی‌یافت. می‌توانست سوار بزدل شود و برود و غریبه را هم با خود ببرد. 


لبش را گاز گرفت. سپس اسب‌ها را به داخل اصطبل هدایت کرد و به دنبال تازی داخل شد. 
اونا میشناسنشی. سکوت آنجا اینطور نشان می‌داد. ولی شناختن آنها بدترین چیز نبود. آریا هم آنها را می‌شناخت. نه 


مهمانخانه‌دار لاغر راه نه آن زن راء نه کارگران مزرعه‌ای را که کنار بخاری بودند. بلکه بقیه راء سربازان را. آربا سربازان 


«دنبال برادرت میگردی» سندور؟» دست پالیور درون پستان‌بند دختر روی پایش بود» ولی فورا آن را بیرون کشید. 


«دنبال یه فنجون شراب میگردم. مهمونخونه‌دار به تنگ از اون قرمزاش بیار.» کلگین یک مشت سکه‌ی مسی 


روی زمین ریخت. 
مپمانخانه‌دار گفت: «من دنبال دردسر نمیگردم» سر.» 


«پس به من نگو سر.» دهانش درهم شد. «مگه کری احمق؟ سفارش شراب دادم.» همچنان که مرد دوید» کلگین 


پشت سرش داد زد: ««و فنجون! دختره هم تشنه‌ست!» 


آریا با خود فکر کرد اونا فقط سه نفرن. پالیور نگاهی زودگذر به او انداخت و پسری که پشت سرش بود اصلاً به او 
نگاه نکره ولی سومی با جدیت و به مدت طولانی به او خیره شد. او مردی بود با قد و هیکلی متوسط و چهره‌ای آنقدر 
معمولی که تشخیص اینکه چه سنی دارد را مشکل می‌ساخت. تیکلر . تیکلر و بالیور ) هم از روی لباس و سن آن پسر 
می‌شد گفت که او یک ملازم است. او یک جوش بزرگ سفید روی یک طرف بینی» و تعدادی جوش قرمز هم روی 
پیشانی داشت. از تیکلر پرسید: «اين همون توله سگ گمشده‌ای نیست که سر گرگور حرفش رو میزد؟ همونی که روی 
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تیکلر دستش را به نشان‌ی هشدار بر بازوی پسر گذاشت» و سرش را سریع و کوتاه تکان داد. آریا به وضوح آن را 
دور که کرنق: 

ملازم متوجه نشد» یا شاید هم اهمیتی نداد. «سر گفت برادر سگ توله‌اش موقعی که جنگ تو قدمگاه پادشاه داغ 
شد» دمشو گداشنت لای پاهاش. گفتش که آون زوزه کشون فلنگو بست.» او به تازی پوزخند تمسخ آمیز 9 احمقانه‌ای 
ود 

کلگین پسر را وارسی کرد و کلمه ای نگفت. پالیور دختر را از روی زانویش به پایین هل داد و سر پا ایستاد. گفت: 
«پسرک مسته.» سرباز به بلندی تازی بوده گرچه به اندازه‌ی او عضلانی نبود. ریشی پرپشت و مشکی که به آراستگی 
اصلاح شده و کاملاً نوک‌تیز بوده آرواره‌ها و گونه‌هایش را می‌پوشاند. ولی سرش تقریباً نتاس بود. «نمیتونه جام شرابو 
تو دستش نگه داره همین.» 


«پس نباید بنوشه.» 


پسر داشت میگفت» «سگ‌توله نمیتونه منو بترس. . .» که تیکلر ناغافل گوشش را میان انگشت سبابه و شست 


پیجاند. کلمات تبدیل به فریادی از درد شدند. 


مهمانخانه‌دار با دو فنجان سنگی و یک پارچ بر روی دیسی مسوار شتابان برگشت. سندور پارچ را به دهان برد. 


میز کوبید. نیمی از شراب تمام شده بود. «حالا میتونی بریزی. بهتره اون سکه‌ها رو هم برداری» چون تنها سکه‌هایی 


هستن که امروز میبینی.» 
پالیور گفت: «نوشیدنمون که تموم شد. پولشو میدیم.» 


«نوشیدنتون که تموم شد. اینقدر مهمونخونه‌دار رو قلقلک میدین تا بکه طلاهاشو کجا نگه میداره. همونطور که 
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همیشه این کار رو میکنید.» 
مهمان‌خانه‌دار ناگهان به یاد چیزی در آشپزخانه افتاد. محلی‌ها هم داشتند می‌رفتند. و دخترها رفته بودند. تنها صدا 
در سرای عمومی» ترق و تروق خفیف آتش درون آتشدان بود. ما هم باید بریم. آریا این را می‌دانست. 


پالیور گفت: «اگه دنبال سر میگردی. دیر اومدی. اون توی هرن‌هال بود ولی دیگه نیست. ملکه فرستاد دنبالش.» 


آریا دید که او روی کمربندش سه تیخ بسته بود؛ یک شمشیر بلند در سمت چپ کمر و در سمت راست یک دشنه و 
یک شمشیر نازک‌تر بلندتر از خنجر و کوتاه‌تر از آنکه شمشیر باشد. او اضافه کرد: « میدونی که شاه جافری مرده. 


توی جشن عروسی خودش مسموم شد.» 


و آن لبخند شرورانه و لب‌های گوشتی و نرمش. جافری مرده؛ می‌دانست که اين باید خوشحالش کند» ولی به طریقی 


هنوز احساس می‌کرد از درون تهی است. جافری مرده بودء ولی اگر راب هم مرده بود. دیگر چه اهمیتی داشت؟ 
تازی با تحقیر غرید: «اینم از برادرای شجاع من توی گاردشاه. کی کشتش؟» 
«فکر میکنن کار کوتوله بوده. آون و زن کوچولوش.» 
«کدوم زن؟» 


«یادم نبوده تو زیر یه سنگ قایم شده بودی. همون دختر شمالیه. دختر وبنترفل. شنیدیم آون شاهو با یه ورد کشت» 
بعدشم تبدیل شد به یه گرگ با بال‌های بزرگ چرمی عین یه خفاش» و از یکی از پنجره‌های برج پرواز کرد و رفت. 


ولی کوتوله رو جا گذاشت و سرسی میخواد سرشو قطع کنه.» 
آرب فکر کرد ای نابلهان‌ست. ساسا ققط تاه بله,نه ورد و لون هرکز با کوتولهازدواج نمیکنه 


تازی روی نزدیک‌ترین نیمکت به در نشست. دهانش درهم شد. البته فقط آن قسمت که سوخته بود. «باید اونو تو 
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خالی کرد. 


آربا آنق را که دید فکر گرد ایتم یکی ۶ اواست. بیغ را آنقذر محکج کاز گرفت: که مومی کون را عس گرد تفه 


شبیه خودشونه. باید وفتی خوابه بکشمش. 
اه 


پالیور گفت: «همچین گرفتنی هم لازم نبود. همه‌ی شمشیرزنای مزدور جز چند تاشون» به محض اینکه فهمیدن ما 
داریم میایم در رفتن. یکی از آشپزا یکی از دروازه‌ی پُشتی رو واسمون باز کرد تا از هُوت که پاهاشو بریده بود انتقام 
بگیره.» با دهان بسته خندید. «اونو نگه داشتیم تا واسمون آشپزی کنه» چند تا دختر دهاتی هم واسه گرم کردن 


رختخوابامون نگه داشتیم. همه‌ی اونای دیگه رو هم سپردیم به دم تیغ.» 
از دهان آریا پرید که» «همة اونای دیگه؟» 
«خب» سر هوت رو نگه داشته تا وقتش برسه.» 
سندور گفت» «سیاه ماهی هنوز توی ریوررانه؟» 
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دار بزنه. تنها جنگ واقعی حوالی ریون‌تریه . بلکوودها و برکن‌ها. برکن‌ها حالا دیگه طرف ما هستن.» 


تازی فنجانی شراب برای آریا و فنجانی دیگر برای خودش ریخت. و همانطور که به آتش بخاری می‌نگریست آن را 


نوشید. «پرنده کوچولو پرواز کرد و رفت. آره؟ خب» خیلی براش خوب شد. رید رو سر کوتوله و پروازکنان در رفت.» 
پالیور گفت» «پیداش میکنن. حتی اگه قد نصف طلاهای کسترلی راک خرج برداره.» 


تیکلر گفت: «شنیدم دختر خوشگلیه. شیرین مثل عسل.» لبانش را لیسید و لبخند زد. 
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تازی با موافقت گفت: «و موّدب. یه بانوی کوچولوی درست و حسابی. نه مث خواهر نکبتیش.» 
پالیور گفت: «اونم پیداش کردن. خواهره رو. شنیدم سهم حرومزاده‌ی بولتونه.» 


آریا شرابش را مزه مزه کرد تا آنها دهانش را نبینند. او نفهمید پالیور راجع به چه صحبت می‌کرد. سانسا خواهر 


دیکه‌ای نداره. سندور کلگین به با صدای بلند خندید. 
پایور پرسید: «چی اینقدر خنده داره؟» 
تازی یک نظر هم به آریا نگاه نکرد. «اگه میخواستم بدونی» بهت میگفتم. توی سالت‌پنز کشتی هست؟» 


«سالت‌پنز؟ من از کجا بدونم؟ شنیدم بازرگانا برگشتن به میدن‌پول. رندیل تارلی قلعه رو گرفت و موتن رو توی 


سلول یکی از برجا زندونی کرد. هیچ گهی راجع به سالت‌پنز نشنیدم.» 


تیکلر به جلو خم شد و گفت «میخوای بزنی به دریا بدون اینکه از برادرت خداحافظی کنی؟» بدن آریا با شنیدن این 


پرسش او یخ کرد. «سر ترجیح میده که تو با ما برگردی به هرن‌هال. سندور. شرط میبندم همینطوره. یا به قدمگاه 


پادشاه. . .» 
«ریدم بهش. ریدم به آون. ریدم به تو.» 


تیکلر شانه بالا انداخت» کش و قوسی به خود داده و یک دست را به عقب سر برد تا پشت گردنش را مالش دهد. به 
نظر رسید بعد از آن همه چیز در یک آن اتفاق افتاد؛ سندور روی پاهایش خیز برداشت. پالیور شمشیر بلندش را کشید. و 
دست تیکلر شلاق‌وار چرخید و چیزی نقره‌ای و درخشان را به آنسوی سرای عمومی پرتاب کرد. اگر تازی در حال 
حرکت نبوده ممکن بود چاقو به هسته‌های سیب گلویش بنشیند در وض, فقط دنده‌هایش را خراش داد و لرزان در 
دیوار نزدیک در فرو رفت. سپس خندید خنده‌ای آنقدر سرد و تهی که گوبی از انتهای چاهی ژرف بر آمده بود. 
«میدورار بودم که کار احمقانه‌ای انجام بدی.» درست به موقع شمشیر را از نیام بیرون کشید و نخستین ضربه‌ی پالیور 
را دفع کرد. 
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با شروع آهنگ طولانی پولادها آریا گامی به عقب برداشت. تیکلر با شمشیر کوتاهی در یک دست و خنجری در 
دست دیگر از نیمکت بیرون چست. حتی ملازم موقهوه‌ای خپل هم بلند شده بوده و کورمال کورمال دنبال قبضة 
شمشیرش می‌گشت. آریا فنجان شرابش را از روی میز قاپید و به طرف صورت او پرتاب کرد. هدف‌گیری‌اش بهتر از آن 


بود که در دوقلوها نشان داده بود. فنجان درست به جوش بزرگ سفیدش اصابت کرد و او محکم روی کپلش افتاد. 


پالیور جنگجوئی خشن و روشمند بود و پیوسته سندور را به عقب می‌راند. شمشیر بلند سنگینش با دقت بی‌رحمانه‌ای 
به جتبفن در می‌آمت. ضربه‌های, خوو تازی. شلتهتر برد دفع‌هایش عنطه‌ای» ناهایشی کند و بی‌مهارت: بودند. ارپا با 
طرف دیوار می‌خزید تا به پشت او پر سد. آریا دومین فنجان شراب ر در دست گرفت و به سمت او پرتاب کرد. ولی او 
چابک‌تر از ملازم بود و سرش را به موقع پس‌کشید. نگاهی که پس از آن به او انداخت سرد بود و عده تلافی می‌داد. 
می‌توانست صدایش را بشنود که می‌پرسد. طلائی توی دهکده قایم شده؛ ملازم کودن داشت به لبه‌ی میزی چنگ 
می‌زد و خودش را روی زانوهایش بالا می‌کشید. آریا می‌توانست طعم آغاز دلهره را در پشت گلوی خود حس کند. ترس 


1 ی ین میبره. ترس عمیق‌تر میبره. ۰ . 


سندور از درد غرید. سمت سوخته‌ی صورتش از گیجگاه تا گونه سرخ شد. و ته مانده‌ی گوشش هم رفته بود. به نظر 
رسید که این او را عصبانی کرده. او پالیور را با هجومی سهمگین به عقب راند و داشت با آن شمشیر بلند کهنه‌ی لب 
پریده که در تپه‌ها آن را معاوضه کرده بود بر او می‌کوفت. مرد ریشو عقب نشست. ولی هیچکدام از ضربه‌ها حتی او را 
لمس هم نکرد. و بعد تیکلر به سرعت یک مار از روی نیمکتی جهید» و با لبه‌ی شمشیر کوتاهش پشت گردن تازی را 


زیر ضربات پی در پی گرفت. 


دارن میکتنش, آریا دیگر فنجانی نداشت» ولی شیء بهتری برای پرتاب آنجا بود. او خنجری را که از آن کماندار در 
حال مرگ دزدیده بودند از کمر بیرون کشید و تلاش کرد آن را همانند خود تیکلر به سمت او پرتاب کند. هر چند منل 
پرت کردن یک سنگ یا سیبی وحشی نبود. خنجر منحرف شد و با قبضه به آو اصابت کرد. حنی حسش هم نکرد. او 
سخت سرگرم کلگین بود. 
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خنجر را که فرو کرد کلگین وحشیانه به سویی چرخید و برای خود به اندازه‌ی نیم‌ضربان قلب مهلت خرید. خون از 
چهره و شکاف گردنش پائین می‌دوید. هر دو آدم کوه به شدت تعقیبش کردند» پالیور بر سر و شانه‌اش ضربه می‌زده در 
حالی که تیکلر به جلو جست زد تا بر پشت و شکم او زخم بزند. پارچ سنگی سنگین هنوز روی میز بود. آریا آن را با دو 
دست گرفت. ولی هنگامی که بلندش کرد کسی بازویش را چنگ زد. پارچ از انگشتانش لغزید و به زمین خورد. چرخی 
زد و خود را بینی به بینی ملازم یافت. ای احمق, این و کاملا یادت رفته بود. او دید که جوش بزرگ سفیدش ترکیده 
بود. 

«نو توله‌ی توله سکی؟» او شمشیرش را در دست راست و بازوی او را در دست چپش داشت. ولی دستان آریا آزاد 
بودنده پس او چاقوی ملازم را از غلافش بیرون کشید و آن را در حالی که می‌پیچاند باز در شکم او غلاف کرد. او زره 


یا حتی چرم پخته نپوشیده بوده پس چاقو مستقیم وارد بدنش شد به همان شکل که نیدل وقتی آن پادوی اصطبل را 


در قدمگاه پادشاه کشت وارد بدن او شده بود. چشمان ملازم گشاد شدند و بازوی او را رها کرد. آریا به سمت در چرخید 


و چاقوی تیکلر را از دیوار بیرون آورد. 


پالیور و تیکلر تازی را به یک گوشه پشت نیمکتی رانده بودند و یکی از آنان چاک قرمز زشتی بر بالای ران او به 
زخم‌های دیگرش افزوده بود. سندور به دیوار تکیه زده بوده خون می‌ریخت و نفس‌های صداداری می‌کشید. طوری به 


نظر می‌رسید که گویی به زحمت می‌تواند بایستد. چه رسد به جنگیدن. پالیور به او گفت: «شمشیرتو بنداز و ما 


میبریمت به هرن‌هال.» 
«تا گرگور خودش بتونه کارم رو تموم کنه؟» 
تیکلر گفت: «شاید هم تو رو بده به من.» 


«گه منو میخوای» بیا بگیرم.» سندور خود را از دیوار کند و نیم‌خیز پشت نیمکت ایستاده شمشیرش وزن بدنش را 


پالیور گفت: «فکر کردی این کارو نمیکنیم؟ تو مستی.» 
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تازی گفت: «شاید باشم» ولی تو مُردی.» پایش را بالا آورد و به نیمکت تکیه داد و آن را به سختی سمت ساق‌های 
پالیور هل داد. هر طور که بود مرد ریشو خود را سر پا نگاه داشت ولی تازی از زیر ضربه‌ی وحشیانه‌ی او خود را پس 
کشید و شمشیر خودش را با یک ضربه‌ی پشت دست سهمناک بالا آورد. خون روی سقف و دیوارها پخش شد. تیغه در 


وسط صورت پالیور گیر کرد. و وقتی تازی آن را شل کرد و بیرون کشید نیمی از سر او هم با آن آمد. 


تیکلر پس کشید. آربا می‌توانست ترس او را حس کند. ناگهان شمشیر کوتاه در دست او در برابر تیغه‌ی بلندی که 


تازی در دست داشت به نظر مثل یک اسباب بازی آمد» به علاوه او زره هم نیوشیده بود. تند و تیز روی پاهایش حرکت 
کرد هرگز چشمانش را از سندور کلگین برنداشت. آسان‌ترین کار در دنیا برای آریا این بود که به پشت او برود و با 


چاقویش او را بزند. 


همچنان که تیغه را در پشت او بالا می‌کشید فریاد زد: «طلا توی دهکده پنهون شده؟ نقره هست؟ جواهر؟» دو بار 


دیگر ضربه زد. «غذا هست؟ لرد بریک کجاست؟» در این موقع روی بدن او قرار داشت» و هنوز ضربه می‌زد. «اون کجا 
رفت؟ چند نفر باهاش بودن؟ چند تا شوالیه؟ چند تا کماندار؟ چندتا؟ چندتا؟ چندتا؟ چندتا؟ چندتا؟ چندتا؟ طلا توی 


دهکده هست؟» 


خودش داشت مثل خوکی سلاخی شده خونریزی می‌کرد و هنگام راهرفتن یک پایش را می‌کشید. 
آریا به او یادآوری کرد «یکی دیگه مونده.» 


ملازم چاقو را از شکمش بیرون آورده بود و داشت تلاش می‌کرد با دستانش جلوی خون ریزی را بگیرد. وقتی تازی 
او را به زور روی پا بلند کرد. جیغ کشید و مانند یک کودک شروع به هق هقق کرد. با زاری گفت: «رحم کن» خواهش 


میکنم. منو نکش. ماد رحم داشته باش.» 


«من شبیه مادر نکبتیتم؟» تازی به هیچ وجه شبیه یک انسان نبود. به آریا گفت: «اين یکی رو هم تو کشتی. دل و 


۱۳۷۴ 


۳۳,۸ [ آ [ ۷۷ 


۳ 


فصل هفتاد و چمارم یورش شمشیرها آریا 


به نظر نمی‌رسید که پسر صدای او را بشنود. ناله کنان گفت: «من به خاطر دخترا اومدم. . . پالی گفت. این کار منو 
مرد میکنه. .. وای. خدایان» خواهش ميکنم منو به یه قلعه ببرین. . . یه استاد» ببریدم پیش یه استاد پدرم طلا داره. .. 
فقط واسه دخترا بود. . . رحم کنید» سر.» 

تازی کشیده‌ای به صورت او زد که باعث شد دوباره جیغ بزند. «به من نگو سر.» به سمت آریا برگشت. «اين یکی 


مال توئه» ماده‌گرگ. تو انجامش بده.» 


می‌دانست که منظور او چیست. آربا به سوی پالیور رفت و آنقدر زانو زده در خون او ماند تا کمربندش را گشود. پشت 
خنجرش تیغه‌ای باریک‌تر آویزان بود بلندتر از دشنه و کوتاه‌تر از شمشیر یک مرد. ۰ . ولی احساس می‌کرد درست 


متناسب دستان آوست. 
تازی پرسید: «یادت هست که قلب کجاست؟» 
سرش را به نشانة تأیید تکان داد. ملازم چشمانش را چرخاند. «رحم کن.» 
نیدل از میان دنده‌هایش عبور کرد و رحم را نشان او داد. 


«خوبه.» صدای سندور از درد بم شده بود. «اگه این سه‌تا داشتن اینجا جنده‌بازی می‌کردنء گدار هم مثل هرن‌هال 


باید دست گرگور باشه. تعداد بیشتری از حیوونای آون ممکنه هر لحظه به سمت اینحا بتازن» و ما اونقدر از این 


عوضی‌های نکبتی کشتیم که واسه یه روز کافی باشه.» 


آریا پرسید» «کحا قراره بریم؟» 


«سالت‌پنز» دست بزرگش را روی شانه‌ی او گذاشت تا جلوی افتادن خود را بگیرد. «یکم شراب بیار ماده‌گرگ. هر 
چی هم سکه دارن بردار, لازممون میشه. اگه کشتی تو سالت‌پنز باشه» میتونیم از راه دربا به وبل برسیم.» سرش رآ به 
سمت او چرخانده همزمان خون بیشتری از جایی که قبلا گوشش بود پایین ریخت. «شاید بانو لایسا تو رو عروس 
رابرت کوچولوش بکنه. اين آون ازدواجیه که دوست دارم ببینم.» شروع به خندیدن کرد سپس خنده جایش را به ناله 
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داد. 


وقتی زمان رفتن فرا رسید» او به کمک آربا نیاز داشت تا باز بر پشت غریبه سوار شود. نواری پارچه‌ای به دور گردنش 
و یکین دیگر به دور رانش گره زده بود» و ردای ملازم را از میخ کنار در برداشته بود. ردا سبز بوده با نقش خدنگی سبز 
در کمانی سپید. ولی وقتی تازی آن را مچاله کرد و به گوشش فشرد سریعً به سرخی گرایید. در همان لحظه که به راه 


فتادند. آریا ترسید او سقوط کند. ولی هر طور که بود بر روی زین باقی ماند 


نمی‌توانستند خطر کنند و با هرکسی که گدار یاقوت را در دست داشت مواجه شوند. پس به جای دنبال کردن جاده‌ی 
شاهی مسیرشان را به سمت جنوب شرق, از میان زمین‌های پر از علف هرز بیشه‌هاء و مرداب‌ها کج کردند. ساعت‌ها 
گذشت تا به کرانه‌های ترایدنت رسیدند. آریا دید که رودخانه با فروتنی به بستر پیشینش بازگشته بود. تمام طنیان 


مرطوب قهوه‌ایش به همراه باران‌ها ناپدید گشته بود. با خود اندیشید این هم خسنته شده. 


نزدیک به کناره‌هاء چند درخت بید را برخاسته از میان توده‌ای از سنگ‌های هوازده یافتند. سنگ‌ها و درختان با هم 
نوعی گدار طبیعی ساخته بودند که آنها م‌توانستند خود را در آن» هم از رودخانه و هم از رد پاها پنهان سازند. تازی 
گفت» «همینجا خوبه. به اسبا آب بده و یکم چوب خشک واسه‌ی ۳ جمع کن.» پیاده که شد. مجبور شد به تن‌ی 


درختی تکیه کند تا نیفتد. 
«دود دیده نمیشه؟» 


«هر کی بخواد پیدامون کنه, فقط کافیه که رد خون منو دنبال کنه. آب و چوب. ولی اول اون مّشک شرابو واسم 


بیار.» 


را چنان بر پیش آمدگی سنگی خزه پوش آوار کرد که گویی دیگر نمی‌خواهد برخیزد. او آریا را مجبور کرد ردای ملازم 
را بشوید و آن را به شکل نوارهایی برش دهد. آنها نیز به داخل کلاهخودش رفتند. «اگه شراب بیشتری داشتم اونقدر 
میخوردم تا به یه خواب سنگین فرو پرم. شاید بایستی واسه یکی یا سه‌تا مشک دیگه بفرستمت به اون مهمونخونه‌ی 
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کوفتی.» 


آریا گفت» «نه.» اي نکار رو نمیکنه» میکنه؟ اگه بکنه, ولش میکنم و به تاخت میرم. 


سندور به ترس درون چهره‌اش خندید. «شوخی بود ماده‌گرگ. یه شوخی کوفتی. یه تیکه چوب برام پیدا کن. تقریبا 


بلنده ولی قطور نباشه. گلش رو هم بشور. از مز‌ی گل متنفرم» 


دو تکه چوبی را که ابتدا برایش آورد نیسندید. زمانی که تکه چوبی یافت که به درد او می‌خوره شعله‌ها پوزه‌ی کلاه 
خود به شکل سر سگش را تا چشم‌ها سوزانده و سیاه کرده بود. شراب درون آن دیوانه‌وار می‌جوشید. تازی به او گفت» 
«فنجونو از تو کیسه خوابم بیار و تا نصفه پیش کن. حواست باشه. اگه اون لعنتیو بریزی» میفرستمت بیشتر بیاری. 
شرابو بردار و بریزش رو زخمام. فکر میکنی بتونی؟» آربا سرش را به نشانه‌ی تأیید تکان داد. تازی غریده «پس منتظر 


چی هستی؟» 


نخستین باری که فنجان را پر کرد بندهای انگشتانش با پولاد تماس پیدا کرد. و چنان بد او را سوزاند که تاول زد. 
آریا مجبور بود لب خود را گاز بگیرد تا جیغ نکشد. تازی از تکه چوب برای همین مقصود استفاده کرد. و همچنان که او 
می‌ریخت آن را بین دندانهايش محکم فشار داد. نخست روی شکاف رانش ربخت» سپس روی بریدگی کم‌عمق‌تر 
پشت گردنش. هنگامی که آن را روی پایش ریخت سندور دست راستش را مشت کرد و بر زمین کوفت. وقتی نوبت به 
گردنش رسید. چوب را آنقدر محکم گاز گرفت که شکست. و آربا مجبور شد یکی دیگر برایش پیدا کند. آربا می‌توانست 
وحشت را در چشمانش ببیند. «سرتو کج کن.» شراب را روی گوشت تازه‌ی قرمزی ریخت که در جای گوش او قرار 
داشت» و رشته‌هایی از خون قهوه‌ای و شراب سرخ به سمت آرواره‌اش خزیدند. سپس او با وجود چوب در دهانش جیغ 


کشید. سپس از شدت درد از حال رفت. 


آریا بقیه‌ی کار را خودش انجام داد. او نوارهایی را که از ردای مللازم تهیه کرده بودند از ته کلاهخود بیرون کشید و 
از آنها برای بستن بریده‌گی‌ها استفاده کرد. وقتی به گوش او رسید مجبور شد نصف سرش را ببندد تا جلوی خونریزی 
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را بست و در میان شکاف دو سنگ برای خود بستری تا حد امکان راحت فراهم کرد. آتش مدتی سوخت و بعد خاموش 


را اکن کاگههای دالاس ساب ماه کرد 


به آرامی گفت» «سر گرگور کوه. دانسین» رف عزیزکرده» سر ایلن» سر مرین» ملکه سرسی.» نگفتن نام پالیور و تیکلر 
باعث شد احساس عجیبی به او دست دهد. همچنین جافری. خوشحال بود که او مردهء ولی آرزو کرد ایکاش آنجا 
می‌بود و مردنش را می‌دید. یا شاید خودش او را می‌کشت. پالیور گفت سانسا و کوتوله اونو کشنتن. اين می‌توانست 
فرت باق کار نک در ره و صاای کش توش گیل ورگ موی ال در هیواز کنو 


برم. 


اگر سانسا هم رفته بود دیگر هیچ استارکی جز او وجود نداشت. جان هزاران لیگ دورتر روی دیوار بوده ولی او یک 
اسنو بوده و این خاله‌ها و دایی‌های گوناگون که تازی می‌خواست او را به آنها بفروشد هم استارک نبودند. آنها گرگ 
نبودند. 

سندور نالید و آریا به پهلویش چرخید تا او را نگاه کند. دریافت که نام او نیز از قلم افتاده. چرا چنین کرده بود؟ تلاش 
کرد به مایکا بیاندیشد» ولی سخت بود به خاطر آورد که او چه شکلی داشت. آشنایی با او مدت زیادی طول نکشیده بود. 
تنها کار ی که اون انجام اد شمشیر بازی کردن با من بود. او زمزمه کرد. «تازی» و سپسء «ولار مور گولیس» شاید 


ولی وقتی نور رنگ‌پریده‌ی سپیده‌دم با گذر از میان درختان تابید. تازی بود که او را با نوک چکمه‌اش بیدار کرد. 
خواب دیده بود که دوباره گرگ شده 9 با گله‌ای در پشت سرش اسبی بی‌سوار ر به سمت بالای تیه‌ای دنبال می‌کند. 


ولی درست زمانی که داشتند برای کشتن نزدیک می‌شدند. پای تازی او را از خواب بیدار کرد. 


تازی همچنان ضعیف بود. همه‌ی حرکاتش کند و ناشیانه بودند. روی زین خم شد» عرق می‌ریخت و گوشش از 
خلال پانسمان شروع به خونریزی کرد. به تمام نیرویش نیاز داشت, تنها برای اینکه از روی غریبه نیفتد. اگر مردان کوه 
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چیزی پشت سرشان نبوده جز یک کلاغ که از درختی به درخت دیگر می‌پرید. تنها صدا از آن رودخانه بود. 


خیلی پیش از آنکه ظهر شود سندور کلگین شروع به گیج خوردن کرد. هنوز ساعت‌ها از روز باقی مانده بود که او 
دستور توقف داد. همه‌ی آنجه که گفت این بود «باید استراحت کنم». این بار وقتی پیاده شد افتاد. به جای اینکه سعی 
کند بلند شود» سینه خیز و با زحمت به زير درختی رفت و به تنه‌اش تکیه زد. نفرین کنان گفت: «گندت بزنه». وقتی 


دید آریا خیره نگاهش می‌کند گفت» «حاضرم واسه یه فنجون شراب پوستتو زنده زنده بکنم دختر جون». 


به جای شراب برایش آب آورد. او کمی از آن نوشید. غر زد که مزه‌ی گل می‌دهد. و به خوابی پر سر و صدا و تب‌دار 
فرو رفت. وقتی او را لمس کرد پوستش گر گرفته بود. آریا پانسمانش را بوئیده همان گونه که استاد لووین گاهی اوقات 
هنگام درمان زخم یا خراش او این کار را می‌کرد. خونریزی صورتش شدیدتر از همه بوده ولی این بوی زخم رانش بود 


که برای آریا عجیب می‌نمود. 


فقط سوار بشم و برم و ول شسکنم» خود به خود میمیره. از تب تلف میشه» و تا آخر دنیا زیر اون درخت میمونه. ولی شاید 
بهتر بود خودش او را می‌کشت. او ملازم را در مهمان‌خانه کشته بود و وی جز چنگ زدن به بازوی او کاری نکرده بود. 
کار ماک را که وه و قیرط مت سار ارهاظ مرها که تاد از اه 
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نیدل در حین بیرون آمدنش درخشید. باز خوب بود که پالیور آن را تیز و سالم نگه داشته بود. آریا بدنش را بدون 
اینکه کوچک‌ترین فکری به آن بکند به حالت یک رقصنده آب به پهلو چرخاند. برگ‌های مرده زیر پایش به خش خش 


چشمان او باز شد. با صدایی گرفته زمزمه کرد: «یادت هست که قلب کجاست؟» 


آریا بی‌حرکت مثل یک سنگ ایستاد. «من. .. من فقط داشتم. ..» 
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تازی غرید: «دروغ نگو. از دروخگوها متنفرم. بیشتر از اونا از شیادای بزدل متنفرم. زودباش, انجامش بده.» وقتی آربا 
حرکت نکرد, او گفت» «من اون پسر قصابتو کشتم. تقریباً دو نصفش کردم و بعد بهش خندیدم.» صدایی عجیب از 
خود در آورد و لحظه‌ای طول کشید تا آربا بفهمد او در حالی زاری کردن است. «و اون پرنده کوچولو, خواهر خوشگلت. 
اونجا با اون شنل سفیدم وایسادم و گذاشتم کتکش بزنن. من اون آهنگ کوفتی رو ازش گرفتم. هیچوقت نمی‌خواست 
بده. میخواستم خودش رو هم صاحب بشم باید این کارو میکردم. باید حسابی میکردمش و قبل اينکه بذارمش واسه‌ی 
کوتوله» قلبشو از سینه در میاوردم.» هجوم درد چهره‌اش را در هم پیچاند. «میخوای مجبورم کنی التماست کنم» جنده؟ 


انجامش بده! هدیه‌ی ترحم. ۰ . انتقام اون مایکل کوچولوتو بگیر.» 


«مایکا.» آریا از او دور شد. «تو لیاقت هدیه‌ی ترحمو نداری.» 


تازی از میان چشمانی درخشان از تب زین کردن بزدل را تماشا کرد. حتی یک بار هم تلاش نکرد برخیزد و او را 


متوقف کند. ولی هنگامی که آریا سوار شد» گفت: «یه گرگ واقعی کار یه حیوون زخمیو تموم میکنه.» 


ریا اندیشیده شاید چند تا گرگ واقعی پیدات کنن. شاید وقتی خورشید پایین میره تو رو بو یکشن. آنوقت بود که 


می‌فهمید گرگ‌ها با سگان چه می‌کنند. گفت: «نباید منو با تبر میزدی. باید جون مادرمو نجات میدادی.» اسبش را 


برگرداند و سواره از او دور شد و هرگز دوباره پشت سرش را نگاه نکرد. 


شش روز بعد در بامدادی روشن, او به جائی رسید که ترایندت شروع به عربض شدن می‌کرد و هوا بیش از آنکه بوی 
درختان را بدهد. بوی نمک می‌داد. نزدیک به آب از زمین‌ها و مزارع می‌گذشت. و کمی پس از نیمروز دهکده‌ای 
مقابلش پدیدار گشت. امیدوارانه به خود گفت. سالت‌پنز. قلعه‌ای کوچک بر دهکده مشرف بود؛ چیزی بزرگ‌تر از یک 
برج‌وبارو نبوه تک برجی بلند و مربعی شکل با یک بارو و یک دیوار خارجی. بیشتر مغازه‌ها و مهمانخانه‌ها و میکده‌های 
پیرامون بندر به یغما رفته يا سوخته بودنده گرچه برخی هنوز به نظر مسکونی می‌آمدند. ولی لنگرگاه آنجا بوده و در 


سمت شرق آن خلیج خرچنگ‌ها گسترده شده بوده آب زیر نور آفتاب با رنگ آبی و سبز می‌درخشید. 
9 ِ کشت ها آنحا بودند. 
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برای آمد و شد در آب‌های ترایدنت ساخته شده بودند. سومی بزرگ‌تر بوده کشتی تجاری دریای نمک با دو ردیف پارو» 
دماغه‌ای زراندوده و سه دکل بلند با بادبان‌های ارغوانی بسته. بدنه‌اش هم رنگ ارغوانی داشت. آریا بزدل را به سمت 
بارانداز راند تا نگاه بهتری بياندازد. غریبه‌ها در یک بندرگاه کمتر از یک دهکده‌ی کوچک غرببه به حساب می‌آیند و به 


نقره لازم دارم. درک این موضوع باعث شد لبش را گاز بگیرد. آنها یک گوزن نقره‌ای و یک دوجین سکه‌ی مسی از 
لیرد هشت سکهی نقره از ملازم جوش جوشی که او کشته بو و تنها یکی دو پنی در کیسه‌ی پول تیکلریافتهبودند. 
ولی تازی به او گفته بود چکمه‌های او را در بیاورد و لباس‌های غرق خونش را پاره کند. و آربا در هر لنگه یک گوزن» و 
سه اژدهای طلایی دوخته شده در آستر جلیقه‌اش یافت» هر چند سندور همه‌ی آنها را برداشته بود. منصفانه نبود. اونا 
همونقدر که مال اون بودن مال منم بودن. اگر او هدیه‌ی ترحم را به او داده بود. ۰ . در هر حال» این کار را نکرده بود. 
نمی‌توانست برگردد همانقدر که نمی‌توانست برای کمک التماس کند. الثما س کمک هیچی نصیبت نمیکنه. مجبور بود 


از طریق پسری در کنار بارانداز متوجه شد که اصطبل سوخته است ولی زنی که مالک آن بوده هنوز در پشت سپت 
مشغول تجارت است. آریا به سادگی او را پیدا کرد؛ زنی بزرگ و تنومند که حسابی بوی اسب می‌داد. در نگاه نخست از 
بزدل خوشش آمد و از آریا پرسید که چگونه آن را به دست آورده است» و به پاسخ او خندید. گفت: «به قدر کافی 
واضحه که اسب تربیت شده‌ایهه و شک ندارم که مال یه شوالیه بوده عزیزم. ولی آون شوالیه برادر مرحوم تو نبوده. 
خیلی ساله که با اون قلعه که اونجاست سر و کار دارم. و میدونم جماعت اصیل‌زاده چه جورین. اين ماده اسب تربیت 


شده ست» ولی تو زر بیس ک انش ر به سینه‌ی آریا رد «پیداش گرد ۳ دزدیدیش» اصلاً منم زر ستء هميشه 


همینطور بوده. این تنها راهیه که موجود کوچولوی ژولیده‌ای مثل تو میتونه سوار یه اسب رهوار بشه.» 


آریا بش را گزید و گفت: «اين یعنی که شما نمیخرینش؟» 
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زن با دهان بسته خندید. «اين یعنی که تو هر چی من بهت بدم میگیری» شیرینم. وگرنه میریم سمت قلعه, آون 


وقت شاید هیچی گیرت نیاد. یا حتی واسه دزدیدن اسب یه شوالیه‌ی درستکار دارت بزنن.» 


نیم‌دوجین از دیگر اهالی سالت‌پنز در اطراف آنها بودنده و به تحارتشان می‌پرداختنده پس آریا فهمید که نمی‌تواند آن 
زن را بکشد. در عوض مجبور بود لب خود را گاز بگیرد و بگذار سرش کلاه برود. کیسه‌ی پولی که داشت به شکل 
رقت‌انگیزی صاف بود. و هنگامی که برای زین و افسار و تشک زیر زین درخواست پول بیشتری کرد. زن فقط به او 


آریا در مسیر پیاده‌روی طولانی بازگشت به بارنداز فکر کر اون هرگز نمیتونست سر تازی کاله بذاره. به نظرش 


رسید که مسیر نسبت به آنچه با اسب آمده بود مایل‌ها افزایش یافته است. 


سعی کرد دنبال آن بروده ملوانی از روی عرشه با زبانی که او نمی‌دانست بر سرش فریاد زد. آریا به او گفت: «میخوام 
ناخدا رو ببینم.» ولی او فقط فریادش را بلندتر کرد. منتها اين داد و قال توجه مرد موخاکستری تنومندی را جلب کرد 


که بالاپوشی از کتان بنفش بر تن داشت و به زبان مشترک حرف می‌زد. او گفت: «من ناخدای اینجام. چی میخوای؟ 


زود باشء بچه ما باید خودمونو به جزر برسونیم. » 


«میخوام برم شمال» به سمت دیوار. ایناهاء پولشم دارم.» کیسه‌ی پول را به او داد. «نگهبانان شب کنار دریا یه قلعه 


دارن.» 


«ایست‌واچ.» ناخدا نقره‌ها را کف دست ریخت و اخم کرد. «همش همینو داری؟» 


کافی نیست. آریا بدون اینکه به وی گفته شود این را می‌دانست. می‌توانست آن را در چهره‌ی ناخدا بخواند. او گفت: 


«احتیاجی به کابین و اینجور چیزا ندارم. میتونم پایین توی انبار بخوابم یا. . .» 
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پاروزنی با یک طاقه کتان روی شانه. در حالی که می‌گذشت گفت: «به عنوان خدمتکار کشتی استخدامش کن. 


میتونه با من بخوابه.» 
ناخدا فریاد زد «مراقب زبونت باش.» 
آریا گفت: «میتونم کار کنم. میتونم عرشه رو بسابم. یه بار راهپله‌های یه قلعه رو سابیدم. يا میتونم پارو بزنم.۰.» 


او گفت: «نه. نمیتونی.» و سکه‌ها را به او پس داد. «اگر هم میتونستی فرقی نمیکرد. بجه. شمال هیچجی واسه‌ی ما 
نداره. یخ و جنگ و دزدای دریایی. موقعی که داشتیم به سمت کرک کلاو دور میزدیم» چنتا کشتی دزدای دریایی رو 


دیدیم که به طرف شمال میرفتن» و من اصلاًآرزو ندارم که دوباره با اونا رو به رو بشم. از اینجا ما به سمت خونه پارو 


میزنیم» و پیشنهاد میکنم که تو هم همین کارو بکنی.» 
ناخدا داشت رویش را بر می‌گرداند که او گفت: «اين چه کشتی‌ابه. سرورم؟» 


وی به قدری مکث کرد که لبخندی حاکی از بی‌حوصله‌گی تحویل او دهد. «اين کشتی پاروبیبادبانی دختر تایتانه» 
از شهر آزاد براوس.» 

آریا ناگهان گفت: «صبر کن. به چیز دیگه هم دارم.» آن را درون لباس زیرش چپانده بود. در نتیجه مجبور بود برای 
پیدا کردنش دست خود را تا اعماق لباسش فرو برد در حالی که پاروزنان می‌خندیدند و ناخدا با بی‌صبری آشکار این پا 
و آن پا می‌کرد. او سرانجام گفت: «یه سکه‌ی نقره‌ی دیگه هیچ توفیری نداره بچه.» 

«سکهی نقره نیست.» انگشتانش را روی آن بست. «آهنه. ایناهاش.» آن را در دست او فشرده سکه‌ی آهنی کوچک 


سیاهی که جیکن هیگار به او داده بوده و آنقدر مستعمل بود که صورت مردی که روی آن نقش بسته بود هیچ جزئیاتی 


داشگ اما زا ولی دب 


ناخدا سکه را برگرداند و پلک زد سپس دوباره به او نگاه کرد. «این. .. چطوری. . .؟» 
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جیکن گفت که اون واژه‌ها رو هم بگو. آریا دستانش را روی سینه قفل کرد و گفت» «والار مور گولیس» آنقدر بلند 


مرد در حالی که پیشانی‌اش را با دو انگشت لمس می‌کرد پاسخ داده «والار ذهیریس. البته که میتونی یه کابین داشته 


باشی.» 
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سمول 


مترجم : ویکتاریون 


ویرایش و تنظیم: م.م.استار ک. محسن 


«ز بچه من محکم‌تر میمکه.» گیلی در حالی که بچه را به پستانش می‌فشرد سرش را نوازش کرد. 


معجونای اون استاد کور زنده مونده.» 


این پسر هنوز اسمی نداشت. همانطور که پسر گیلی نداشت. این روش وحشی‌ها بود. به نظر می‌آمد حتی پسر منس 
ریدر هم تا سومین سال تولادش نامی نخواهد گرفت هرچند سم می‌شنید که برادران او را نساهزاده کوچک و یا 


جنگ‌زاده می‌خواندند. 
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سم شیر خوردن بجه از سینه گیلی و بعد نگاه جان را تماشا کرد. جان داره لبخند میزنه. لبخند غمگینی بود اما به هر 
حال قطعاً یک لبخند به حساب می‌آمد. سم از دیدن آن خوشحال بود. از وقنی برگشتم این اولین باره که لبخندش رو 


آنها از نایت‌فورت تا دیپ‌لیک و از دیپ‌لیک تا کویینزگیت از مسیر باریک میان هر قلعه پیاده آمده بودند و هرگز 
دیوار از دیدرسشان خارج نشد. یک روز و نیم مانده به کسل بلک» در حالی که به زحمت با پاهای پینه بسته راه 
می‌رفتند. گیلی صدای اسب‌هایی را از پشت سرشان شنید و چرخید تا ستونی از سواران سیاه که از غرب می‌آمدند را 
ببیند. سم به او اطمینان داده بوده «برادرانم هستن. غیر از نگهبانان شب هیچ کس از این مسیر استفاده نمیکنه.» معلوم 
شد که آنها سر دنیس ملیستر از شدوتاور به همراه بوون مارش مجروح و نجات یافتگان نبرد پل جمجمه‌ها بودند. 


وقتی که سم دیون غول و اد تولت ماتم‌زده را دید به زانو افتاده و گریسته بود. 


از آنها بود که در مورد جنگ پای دیوار شنید. غول به او گفته بود. «استنیس شوالیه‌هاش رو توی ایست‌واج پیاده کرد 
و هزاران نفر از بهترین نفراتش مثل هارمای کله‌سگی کشته شدن. ما شنیدیم که بقیه‌شون مثل برگ توی طوفان 
پراکنده شدن.» سم اند یشید» خدابان مهربون هستن. اگر در مسیرشان از قلعه کرستر به سمت جنوب گم نشده بودند» 
ممکن بود او و گیلی دقیقا در میان جنگ. . . و يا دست کم در کمپ منس ریدر قدم بگذارند. ممکن بود برای گیلی و 
مه بای قوب را وی رام او ی اه دنام ها کر و کار که ی ها کاهای کش کی زر 


می‌کردند را شنیده بود. او به خود لرزید. 


به هر حال هیچ کدام از چیزهایی که برادرانش به او گفته بودند او را برای آزجه در کستل بلک یافت آماده نکرده 
بود. تالار عمومی کاملاً سوخته بود و راه پله چوبی بزرگ تنها پشته‌ای از يخ شکسته و الوارهای نیم سوخته بود. دونال 
نوی به همراه زست» دیک کر آلين سرخ و خیلی‌های دیگر مرده بودنده ولی باز هم قلعه از چیزی که سم تا به حال 
دیده بود شلوغ‌تر بود؛ نه با برادران سیاه» بلکه با بیش از هزار نفر از سربازان پادشاه. برای اولین بار در خاطره‌ی زندگان 


یک شاه در برج پادشاه بود و پرچم‌ها بر روی نیزه, برج هاردین. دز خاکستری, شیلدهال و بقیه ساختمان‌هایی 
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که برای سال‌های طولانی خالی و متروک بودند در اهتزاز بود. او به گیلی که قبل از این هرگز پرچمی ندیده بود گفت» 
«اون بزرگه» طلایی با گوزن سیاه نشان سلطنتی خاندان براتیونه. روباه و گل مال خاندان فلورنته. لا کپشت استرمونت 


نیزه ماهی بارامون و شیپورهای ضربدری ونسینگتون.» 


جنگجوها همونو روی پیراهنشون دارن.» 
«یه قلب آتشین. نمیدونم اون نشان کیه.» 
سم قاتل از توی قبر برگشته!» به او گفته بو در حالی که گرن به حدی محکم سم را در آغوش گرفته بود که او تصور 


کرد ممکد است دنده‌هایش ین بشکند. «ولی بهتره نری و بیرسی ملکه کحاست. ۱ ستنیسر اونو همراه دختر 9 ناو گانش توی 


ایست‌واج جا گذاشته. آون هیچ زنی رو با خودش نیاورده» جز اون قرمزه.» 


سم با تردید گفت» «اون قرمزه؟» 


گرن گفت» «ملیساندر از آشایی. جادوگر پادشاه. میگن برای اينکه استنیس باد موافق برای سفر دریایی رو به شمال 
داشته باشه» یه مرد رو زنده زنده سوزونده. آون موقح جنگ کنارش بوده و تسم سمشیر جادوییش رو هم آون بهش داده. اونا 
بهش میگن لایت‌برینگر. صبر کن تا ببینیش. جوری می‌درخشه که انگار به تکه خورشید داخلش داره.» او دوباره به 
سم نگاه کرد و ناخودآگاه پوزخند گشاده‌ی احمقانه‌ای زد «هنوزم نمیتونم باور کنم که تو اینجایی.» 

جان اسنو هم بعد از دیدنش لبخند زده بوده ولی لبخندش کم‌فروغ بوده شبیه لبخندی که حالا به لب داشت. جان 
گفته بود «بالاخره برگشتی. و گیلی رو هم آوردی بیرون. کارت خوب بود سم.» 

آنطور که گرن می‌گفت» جان خودش کاری فراتر از خوب انجام داده بود. با این حال بدست آوردن شیپور زمستان و 


یک شاهزاده‌ی وحشی هنوز هم برای سر آلیسر تورن و دوستانش کافی نبود. کسانی که هنوز او را خائن می‌خواندند. با 
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وجود اينکه استاد ایمون می‌گفت که جراحات جان بخوبی التیام می‌یابد. اما جان زخم‌هایی دیگری برداشته بوده عمیق‌تر 
از زخم اطراف چشمش, اون عزادر دختر وحشیش و برادرنشه. 


او به سم گفت» «عجیبه. نه کرستر هیچ علاقه‌ای به منس داشت نه منس به کرستر ولی حالا دختر کرستر داره به 


بچه منس غذا میده.» 


زٍ تِ« 


زن وحشی, وّل» چرخید تا با آنها رو در رو شود «من شنیدم که مردای ملکه میگن زن سرخ می‌خواد به محض اینکه 


منس به اندازه کافی قوی شد اونو به آتش بسپره.» 


جان نگاه خسته‌ای به او انداخت» «منس یه فراری از نگهبانان شبه. محازاتش مرگه. اگه نگهبانا گرفته بودنش تا 


حالا اعدام شده بود. ولی اون اسیر پادشاهه و هیچکس به جز زن سرخ از فکر پادشاه خبر نداره.» 
ول گفت» «من میخوام ببینمش. میخوام پسرش رو بهش نشون بدم. حق داره قبل از اینکه بکشینش آونو ببینه.» 
سم تلاش کرد توضیح دهد. «بانوی من» هیچکس غیر از استاد ایمون اجازه نداره اونو ببینه.» 


لبخند جان محو شده بود. «اگه دست من بود» منس میتونست پسرشو بغل بگیره. متاسفم ول.» او برگشت» «من و 
سم باید سر وظایفمون برگردیم» خب حداقل سم وظایفی داره. ما در مورد ملاقاتت با منس میپرسیم. این تمام چیزیه 


که میتونم قول بدم» 


سم درنگ کرد تا دست گیلی را بفشارد و قول دهد که یمد از شام دوبارهبرمی‌گردد. سپس او هم به دنیال جان بد رام 
افتاد. بیرون در نگهبانانی از مردان ملکه با نیزه ایستاده بودند. جان نیمی از پله‌ها را پایین رفته بوده اما وقتی شنید که 


سم نفس‌زنان به دنبالش می‌آید منتظر ماند. «احساس تو به گیلی بیشتر از علاقه ساده است؟ نه؟» 
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سم سرخ شد. «گیلی خوبه. آون خوب و مهربونه.» او از پایان کابوس طولانی‌اش خوشحال بود» خوشحال از 
برگشتن نزد برادرانش در کستل بلک. .. ولی بعضی از شب‌ها در تنهایی اتاقش به این می‌اندیشید که گیلی زیر خزها 


همراه با بجه در بینشان چقدر گرم بود. «اون. .. اون منو شجاع‌تر کرد جان. شجاع نه اما. .. شحاع‌تر. ..» 


جان به آرامی گفت. «میدونی که نمیتونی نگهش داری. نه بیشتر از اونکه من میتونستم با ایگریت بمونم. تو هم آون 


کلمات به زبون آوردی سم. درست مثل من» درست مثل همه ما.» 


خوشحالش کرد يا ناراحت» ولی من بهش گفتم.» او با اضطراب آب دهانش را فرو داد و گفت» «جان ممکنه تو یه 


دروغ شرافتی وجود داشته باشه؟ اگر که برای. . . برای یه هدف خوب گفته بشه؟» 


جان به سم نگاه کرد. «فکر کنم بستگی به دروغ و قصدش داره. من اینو پیشنهاد نمیکنم. تو برای دروغ گفتن 


درست نشدی سم. تو سرخ میشی و صدات نازک ميشه و لکنت پیدا میکنی.» 


سم گفت» «درسته. ولی من میتونم توی یه نامه دروغ بگم. من با یه قلم پر توی دستم بهترم. من یه. . . یه فکری 
دارم. وقتی اینجا همه چیز آروم‌تر شده فکر میکنم بهترین چیز برای گیلی اینه که. .. من فکر کردم بهتره بفرستمش به 
هورن‌هیل. پیش مادر و خواهرام و... پ. . .ید. . . پدرم. اگه گیلی بگه که بچه مال منه. ..» او دوباره سرخ شد. «من 
میدونم که مادرم اونو قبول میکنه. اون یه جا و یه کاری برای گیلی پیدا میکنه» به سختی خدمت کردن به کرستر که 
نیست. و لرد رن. ۰۰ رندیل» آون. ۰ . خوب آون هیچوقت چیزی نمیگه» ولی ممکنه خوشش بیاد از اینکه باور کنه من از 
یه دختر وحشی صاحب حروم‌زاده شدم. لااقل ثابت میکنه که من اینقدر مرد بودم که با یه دختر بخوابم و صاحب یه 
بچه بشم. اون یه بار به من گفت که مطمئنه من باکره میمیرم. و هیچ زنی هرگز. . . تو میدونی. ۰ . جان» اگه من 


و اينکه این چه جور بچه‌ای هست. اگه راه تو رو ادامه بده. ..» 
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«اين کارو نمیکنه. کرستر پدر واقعی آونه. تو اونو دیدی» آون به سختی کنده‌ی به درخت قدیمی بود و لین از آونی 


که به نظر میاد قوی‌تره» 


جان گفت. «اگه پسره بتونه مهارتی در استفاده از شمشیر یا نیزه نشون بده» میتونه حداقل یه جایی توی محافظین 
خانگی پدرت دست و پا کنه. تربیت شدن به عنوان ملازم و رسیدن به مقام شوالیه برای حرام‌زاده‌ها چیز عجیبی نیست» 
ولی تو باید اول مطمتن بشی که گیلی میتونه این نقش رو قانع‌کننده بازی کنه. با آون چیزی که تو از لرد رندیل برام 


تعریف کردی» من شک دارم که راحت بشه فریبش داد.» 


روی پله‌های بیرون برج افراد بیشتری نگهبانی می‌دادند. اما آنها مردان پادشاه بودند. سم به سرعت متوجه تفاوتشان 
شده بود. مردان پادشاه مانند هر سرباز دیگری دنیادار و غیرمومن بودند. ولی مردان ملکه در ایمان خود به ملیساندر از 
آشایی و خدای روشنایی‌اش پر شور و حرارت بودند. در حالی که از حیاط می‌گذشتند سم پرسید. «بازم داری به میدون 


تمرین میری؟ عاقلانه‌ست قبل از اينکه پات کاملاً خوب بشه اینقدر سخت تمرین کنی؟» 
جان شانه بالا انداخت» «چه کار دیگه‌ای برای انجام دادن دارم؟ مارش از ترس اينکه هنوز یه خائنم. منو از انجام 
وظیفه خلع کرده.» 


سم به او اطمینان داد «فقط تعداد کمی به این حرف باور دارن. سر آلیسر و دوستاش. بیشتر برادرا قضاوت بهتری 
دارن. من شرط میبندم که پادشاه استنیس هم همینطوره. تو براش شیپور زمستان رو آوردی و پسر منس ریدر رو 


دستگیر کردی.» 


«تنها کاری که من کردم محافظت از ول و بچه در برابر غارتگرا موقع فرار وحشیا بود. و اینکه نگهشون دارم تا 
تکاورا مارو پیدا کنن. من هیچوقت کسی رو دستگیر نکردم. مشخصه که پادشاه استنیس مردانشو خوب تحت کنترل 
داره. بهشون اجازه داد که یکم غارت کنن» ولی من شنیدم فقط به سه تا زن وحشی تجاوز شده» و همه مردایی که اين 


کارو کردن اخته شدن. فکر کنم من باید مردمان آزاد در حال فرار رو می‌کشتم. سر آلیسر داره اینطور حساب میکنه که 
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من فقط برای دفاع از دشمنانمون شمشیرم رو کشیدم. اون میگه من بخاطر اينکه با منس ریدر هم‌پیمان بودم نتونستم 


دمن ۷ 


سم گفت. «اون فقط سر آلیسره. همه میدونن که اون چه جور آدمیه.» سر آلیسر تورن با توجه به اشراف‌زادگی, 
شوالیه بودن و سالیان طولانی سابقه در نگهبانان شب یک نامزد قوی برای عنوان فرمانده کل بوده ولی تقریباً تمام 
مردانی که در طول سال‌ها به عنوان استاد رزم آموزششان داده بود از او نفرت داشتند. البته نام او پیشنهاد شده بود» ولی 
بعد از کسب نتیجه ضعیف یک ششم آراء در روز اول و از دست دادن قابل توجه آراء در روز دوم او به نفع لرد جانوس 


ات کنار رفته بود. 


«چیزی که همه میدونن اينه که سر آلیسر یه شوالیه اصیل و حلال‌زاده است» در حالی که من حرام‌زاده‌ای هستم که 
کورین نیم‌دست رو کشته و با یه نیزه‌بانو خوابیده. من شنیدم که اونا منو وارگ صدا میزنن. از تو میپرسم. من بدون یه 
گرگ چطور میتونم وارگ باشم؟» دهانش سخت شد «من دیگه حتی خواب گوست رو هم نميبینم. تمام رویای من در 
مورد سردابه‌ها و پادشاهای سنگی روی تختشونه. من بعضی اوقات صدای راب و پدرم رو میشنوم که انگار توی یه 


ضیافت هستن. ولی یه دیوار بین ما هست و من میدونم که جایی برای من در نظر گرفته نشده.» 


زنده‌ها هیچ جایی نوی ضیافت مرده‌ها ندارن. از آن پس نگه داشتن این سکوت قلب سم را به درد می‌آورد. او 
می‌خواست بگوید برن نمرده جان. اون با دوستاشه و اونا با یه گوزن شمالی غول‌پیکر دارن به شمال میرن تا کلاغ 
سه‌چشم رو تو اعماق جنگل اشباح پیدا کنن. به حدی دیوانه‌وار به نظر می‌آمد که سم تارلی بارها فکر کرده بود که 
اخمالا همتغی, انا را کر تقواب دیق است؟ کحم تاش از قبه و کمن و گرششگید لین کی هر صورگ اک قسم 


سه بار برای راز داری قسم خورده بود؛ یک بار برای خود برن» یک بار به آن پسر عجیب جوجن رید و آخر از همه 
برای کولدهند. نجات‌دهنده‌اش در هنگام جدا شدن گفته بود. «تموم دنیا باور کرده که پسره مرده. بزار استخوناش 
بی‌مزاحمت سر جاشون بمونن. ما نمیخوايم که هیچ جوینده‌ای دنبال م بیاد. سوگند بخور, سمول از نگهبانان شب. به 


خاطر زندگی‌ای که به من مدیونی سوگند بخور.» 
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سم درماند وزنش را جا به جا کرد. «لرد جانیس هیچوقت به عنوان فرمانده کل انتخاب نمیشه.» اين بهترین 


تسکینی بود که او می‌توانست به جان بدهد. تنها تسکین. «اين اتفاق نمیفته.» 


جان موهایش را از جلوی چشمانش کنار زد و گفت» «سم تو یه احمق دلنشینی. چشماتو باز کن. چندین روزه که 
این اتفاق افتاده. من هیچی نمیدونم ولی اینو میدونم. حالا لطفاً منو ببخش, نیاز دارم که یه نفرو خیلی محکم با 


سمل بر بزنم.» 


هیچ کاری نبود که سم بتواند انجام دهد جز تماشای قدم‌های بلند او به سمت اسلحه‌خانه و میدان تمرین. آنجا 
جایی بود که جان اسنو بیشتر ساعات بیداری‌اش را سپری می‌کرد. با مرگ سر اندرو و عدم علاقه سر آلیسر کسل بلک 
هیچ استاد رزمی نداشت. بنابراین جان کار کردن با تازه‌واردان بی‌تجربه را به عهده گرفته بود؛ ساتین» اسب هوپ رابین 
با پای کوتاهش» آرون و امریک. و زمانی که آنها وظایفی برای انجام داشتند او به تنهایی برای ساعت‌ها با شمشیر و 


سپر و نیزه تمرین می‌کرد یا در مقابل هر کس که او را قابل می‌دانست قرار می‌گرفت. 


او در تمام راه برگشت به ساختمان استاد می‌توانست بشنود که جان می‌گوید. سم تو یه احمق دلنشینی. چشماتو باز 
کن. چند روزه این اتقا قافتاده. ممکن بود حق با جان باشد؟ هر شخص برای تبدیل شدن به فرمانده کل نگهبانان شب 
نیاز به دو سوم آرای برادران قسم خورده داشت» و بعد از ه روز و له رای‌گیری هیچکس حتی به آن مقدار نزدیک هم 
نشده بود. لرد جانوس پیشرفت کرده بوده این درست. او با حرکتی آرام از بوون مارش و سپس اوتل یارویک گذشته بود 
ولی هنوز به طور کامل پشت سر دنیس ملیستر از شدوتاور و کاتر پایک از ایست واچ کنار دریا قرار داشت. سم به 


خودش گفت, حتماً یکی ا زاون فرمانده کل میشه. 


استنیس بیرون در اقامتگاه استاد هم نگپبانانی گمارده بود. در داخل اتاق‌ها گرم و پر از مجروحان جنگ بود؛ هر سه 
گروه برادران سیاه» مردان شاه» مردان ملکه. کلایداس در میان آزها با تنگ‌های شیر بر و شراب خواب‌آور به اینسو 9 
آنسو حرکت می‌کرد. ولی استاد ایمون هنوز از بازدید صبحگاهی خود از منس ریدر بازنگشته بود. سم ردایش را از 


میخی آویزان کرد و به کمک شتافت. اما حتی در زمانی که کارها رسیدگی می‌کرد و نوشیدنی می‌ریخت و لباس‌ها را 
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تعویض می‌کرد» هنوز هم کلمات جان آزارش می‌داد. سمم تو یه احمق دلنشینی. چشماتو باز کن. چند روزه که این 


انفاق افناده. 


درست یک ساعت گذشته بود که او توانست خودش را با بهانه‌ی غذا دادن به زاغ‌ها خلاص کند. در مسیر بالا رفتن 
به سمت پرنده‌خانه, او ایستاد تا شمارش شب‌های گذشته را وارسی کند. در آغاز انتخابات بیش از سی‌اسم پیشنهاد شده 
بوده ولی بیشتر آنها بعد از اينکه مشخص شد نمی‌توانند پیروز شوند کنار کشیدند. تا شب گذشته هفت نفر باقی مانده 
بودند. سر دنیس مالیستر دویست و سیزده» کاتر پایک یکصد و هشتاد و هفت. لرد اسلینت هفتاد و چهار اوتل یارویک 
شصت. بوون مارش چهل و ه هاب سه انگشتی پنج و اد تولت ماتم‌زده یک رای جمع کرده بودند. امان از پیپ و 
شوخیای احمقانش. سم شمارش‌های اخیر را از نظر گذراند. سر دنیس» کاتر پایک و بوون مارش از روز سوم در حال 


نزول بودند. اوتل یارویک از روز ششم. فقط لرد جانوس اسلینت روز به روز بالا می‌آمد. 


او می‌توانست صدای زاغ‌ها را از پرنده‌خانه بشنوده بنابراین کاغذها را کنار گذاشت و از پله‌ها بالا رفت تا به آنها غنا 
دهد. او با خوشحالی دید که سه زاغ دیگر آمده بودند. آنها رو به او جیغ می‌زدنده «اسنو اسنو, اسنو.» او اين را به آنها 
آموخته بود. حتی با وجود تازه واردان» باز هم زاغدانی به شکل ناراحت کننده‌ای خالی بود. تعداد کمی از پرنده‌هایی که 
ایمون فرستاده بود تا به حال بازگشته بودند. هرچند یکی از آنها به استنیس رسیده بود. یکیشون دراگون استون و 
پادشاهی که هنوز اهمیت میداد رو پید/ کرد. سم می‌دانست که هزار لیگ در جنوب» پدرش خاندان تارلی را به خدمت 
پسر نشسته بر تخت آهنین درآورده بوده اما نه پادشاه جافری و نه پادشاه تامن کوچک» زمانی که نگهبانان برای کمک 
فریاد زده بودنده هیچ حرکتی از خود نشان نداده بودند. او با یادآوری آن شب بر روی مشت نخستین انسان‌ها و سفر 
هولناک در تاریکی و وحشت و بارش برف به سمت قلعه‌ی کرستر, خشمگینانه اندیشید, فایده پادشاه ی که از مملکت 


خودشس دفاع نکنه چیه؟ این حقیقت داشت که مردان ملکه او را مضطرب می‌کردند ولی لاقل آنها آمده بودند. 


آن شب هنگام شام سم به دنبال جان اسنو گشت ولی او را هیچ کجای آن سردابه‌ی سنگی غار ماننده جایی که 
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گرفت. پیپ بر سر اینکه کدام سرباز پوشالی تیرهای بیشتری از وحشی‌ها جمح کرده با اد ماتم‌زده محادله می کرد. 


«بیشترش رو تو جلو بودی» ولی وت از لانگ لیک توی آخرین روز سه تا تیر بدست آورد و تو رو جا گذاشت.» 


اد ماتم‌زده شکایت کرد «من هیچوقت چیزی نبردم. اما خدایان همیشه به وت لبخند زدن. وقتی وحشی‌ها اونو از 
روی پل جمجمه‌ها پرت کردن» اون یه جوری توی یه آبگیر کاملا عمیق فرود اومد. چقدر خوش اقبال بود که از اون 


همه ضخره رد شد!» 
رن می‌خواست بداند» «سقوط بلندی بود؟ فرود آومدن توی آون آیگیر جونشو نحات داد؟» 


اد ماتم‌زده گفت» «نه. قبلش با یه تبر توی سرش مرده بود. اما هنوز هم رد کردن اون ضخره‌ها خوش شانسی 


هاب سه انگشتی آن شب به برادران قول داد که ران ماموت را کباب می‌کنند. شاید به امید کسب چند رای بیشتر. 


ماموت جوان‌تر پید/ می‌کرده. با آهی از سر حسرت غذا را کنار گذاشت. 


بزودی رای گیری دیگری انجام می‌شد و هیجان در فضا غلیظتر از دود بود. کاتر پایک در کنار آتش و در محاصره 
تکاورانی از ایست واچ نشسته بود. سر دنیس مالیستر در کنار در و با گروهی کوچک‌تر از مردان شدوتاور قرار داشن. سم 
دریافت» جانوس اسلینت بهترین جا رو داره حد فاصل بین دودکش‌ها و شعله‌ها. او از بودن بوون مارش رنگ‌پریده با 
حال نزار در کنارش دلواپس بوده سر مارش هنوز با پارچه بسته شده بوده ولی به تمام چیزهایی که لرد جانوس می‌گفت 
گوش می‌داد. وقتی سم آن را به دوستانش نشان داده پیپ گفت» «و اون پایین رو ببین» سر آلیسر هم داره با اوتل 


یارویک زمزمه میکنه.» 


بعد از غذا استاد ایمون برخاست تا از برادران بپرسد که آیا هیجکدام از آنها قبل از رای دادن صحبتی دارد یا نه. اد 
ماتم‌زده با صورت بی‌روح و افسرده همیشگی‌اش برخاست. «من فقط میخواستم به اونایی که میخوان به من رای بدن 
بگم که من فرمانده کل افتضاحی میشم. به همون افتضاحی که اونای دیگه میشن.» پس از او بوون مارش که با دستی 


بٍِ۱۳۹ 
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یت ات و یورش شمشیرها سمول 


بر روی شانه‌ی لرد اسلینت ایستاده بود ادامه داد «برادران و دوستان» من میخوام که اسم من از اين انتخابات کنار 
گذاشته بشه. جراحتم هنوز منو اذیت میکنه و میترسم که این وظیفه برام خیلی سنگین باشه. .. ولی برای لرد جانوسی 
که اینجاست نه. کسی که برای سال‌ها ردا طلایی‌های قدمگاه پادشاه رو فرماندهی کرده. بیایید هممون ازش حمایت 


کنیم.» 


سم صدای غرولند خشمگینانه کاتر پایک را از انتهای اتاق شنید. و سر دنیس به یکی از همراهانش نگاه کرد و 


سرش را تکان داد. خیلی دیره» ضربه و/رد شد. او در شگفت بود که جان کجاست و چرا کنار ایستاده. 


بسیاری از برادران بی‌سواد بودنده بنابراین انتخابات طبق سنت با انداختن نشان‌هایی داخل یک کتری بزرگ آهنی 


که هاب سه انگن نگشتم 9 او ساده‌لوح از آشپزخانه آورده بودند» انحام می‌شد. بشکه‌های حاوی نشان‌ها در گوشه‌ای پشت 
یک پرده ضخیم قرار داشتند» بنابراین رای دهندگان می‌توانستند بدون دیده شدن انتخاب خود را انحام دهند. اگر 
شخصی وظیفه‌ای بر عهده داشت» یکی از دوستانش اجازه انداختن نشان از طرف او را داشت. بنابراین بعضی از مردان 


دو یا سه یا چهار نشان بر می‌داشتند و سر دنیس و کاتر پایک به جای نیروهایی که باقی گذاشته بودند رای می‌دادند. 


زمانی که تالار برای آنها کاملاً خالی شد. سم و کلایداس کتری را در مقابل استاد ایمون وارونه کردند. آبشاری از 
صدف‌های دریایی» سنگ‌ها و پنی‌های مسی میز را پوشاند. دستان چروکیده ایمون با سرعت تعجب‌آوری آنها را 
دسته‌بندی کرد صدف‌ها را به اینجا منتقل کرد سنگ‌ها آنجاه پنی‌ها به یک طرف دیگر معدود نوک پیکان‌هاء سوزن» 
میوه‌های درخت بلوط به حال خود رها شدند. سم و کلایداس دسته‌ها را شمردند و هر کدام از آنها حساب شمارش را 


نزد خود نگاه داشتند. 


آمشب نوبت سم بود تا نتایجش را ابتدا اعلام کند. او گفت» «دویست و سه تا برای سر دنیس مالیستر. صد و شصت 
و نه برای کاتر پایک» صد و سی و هفت تا برای لرد جانوس اسلیتته هفتاد و دوتا برای اوتل یارویک پنج تا برای هاب 


سه انگشتی و دو تا برای اد ماتم‌زده.» 


۱۳۹۵ 
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فصل هفتاد و پنجم یورش شمشیر ها عون 
کلایداس گفت» «من صد و شصت و هشت تا برای کاتر پایک دارم. با حساب من ما دوتا رای کم داریم» و با حساب 
سم هم یکی.» 


استاد ایمون گفت» «حساب سم درسته. جان اسنو نشان ننداخته. فرقی هم نمیکنه. هیچ کس نزدیک حدنصاب 


۳ تِ« 


سم بیشتر احساس رهایی می‌کرد تا ناامیدی. حتی با حمایت بوون مارش, لرد جانوس هنوز هم سوم بود. می‌خواست 


بداند. «اين پنج نفری که هنوز به هاب سه انگشتی رای میدن کی هستن؟» 
کلایداس گفت. «برادرایی که میخوان اونو از آشپزخونه بیرون کنن؟!» 
سم گفت؛ «سر دنیس ده تا رای از دیروز کمتر آورده. و کاتر پایک تقریبا بیست تا. این خوب نیست.» 


استاد ایمون گفت» «مطعتنا برای آرزوی فرمانده کل شدنشون خوب بیست. اما هنوز در آخر میتونه برای نگهبانان 


شب خوب باشه. این وظیفه ما نیست که دربارش نظر بدیم. ده روز خیلی هم طولانی نیست. یکبا یه انتخاب نزدیک 


دو سال طول کشید, حدود هفتصد تا ری گیری. به وقتش برادرا به یه تصمیم میرسن.» 


بعداً پس از نوشیدن چند جام شراب رقیق شده در خلوت اتاق پیپ» زبان سم شل شد و خود را در حالی یافت که با 
صدای بلند فکر می‌کرد. او به پیپ و گرن گفت. «کاتر پایک و سر دنیس مالیستر دارن موقعیت خودشونو از دست 
میدن» ولی اون دوتا با هم تقریباً دو سوم آرا رو دارن. هر کدومشون به عنوان فرمانده کل خوبن. به نفر باید یکی از 


گرن از روی تردید گفت» «به نفر؟ کدوم یه نفر؟» 


مالس موم کم اند اواه انیس ره ان که ربا ماکه ی ات کف 
۱۳۹۶ 
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یت ی و یورش شمشیرها سمول 


گرن اعتراض کرد. «پادشاه استنیس ازدواج کرده.» 
گرن لحوجانه ادامه داده «کاتر پایک و سر دنیس زیاد از هم خوششون نمیاد. اونا سر هر چیزی بحث دارن.» 


تنم گفته طیلب انم خاطره که اون نظرانتسقاینی قاری اینکه چه جیزی برای تکانا بقشره خارق. اگذ ها 


زد و گوش‌هایش را تکان داد «نو حالا. .. تو پسر یه لرد و پیشکار استادی. ..» 


گرن گفت» «و سم قانل. تو یه آدر رو کشتی.» 


سم برای صدمین بار به او گفت» «شيشه اژدها بود که اونو کشت.» 
پیپ در فکر فرو رفت» «پسر یه لرده پیشکار استاد و سم قاتل. تو میتونی با اونا صحبت کنی» ممکنه بشه. . .» 


سم با صدایی که به غم‌زدگی اد ماتم‌زده بود گفت» «من میتونستم. اگه برای رو به رو شدن باهاشون اینقدر بزدل 


نبودم.» 


۱۳۹۷۲ 
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فصل هفتاد و ششم یورش شمشیرها جان 


مترجم : ویکتاریون 


ویرایش و تنظیم : م.م.استار ک. محسن 


جان شمشیر در دست در یک حلقه به آرامی به دور ساتین چرخید و او را مجبور به چرخیدن می‌کرده گفت» «سپرتو 


بالا بگیر.» 
پسر اولدتاونی شکایت کرد «خیلی سنگینه.» 


جان گفت. «به اندازه‌ای سنگینه که بتونه یه شمشیر رو متوقف کنه. حالا بالا بیارش.» در حالی که ضربه می‌زد 
قدمی به جلو برداشت. ساتین به موقع سپر را بالا کشید و ضرب شمشیر را با لبه آن گرفت و شمشیر خود را به طرف 
دنده‌های جان پرتاب کرد. جان وقتی که برخورد را روی سپر خود احساس کرد گفت» «خوبه. این یکی خوب بود. ولی 


تو باید با بدنت ضربه بزنی. وزنت رو بزار پشت شمشیر و اونوقت آسیب بیشتری نسبت به وقتی که فقط قدرت دست رو 


۱۳۹۸ 


۳۳,۸ [ آ[ ۷۷ 


فصل هفتلا و ششم یورش شمشیرها جان 


به کار میگیریء ایجاد میکنی. بیاء دوباره امتحان کن, به من حمله کن, ولی سپرت رو بالا بگین وگرنه کاری میکنم که 


کله‌ات عین ناقوس زنگ بزنه.» 


در عوض ساتین قدمی به عقب برداشت 9 نقاب کلاهخودش ر بالا زد و با صدای مضطربی گفت» «جان» 


وقتی برگشت آن زن به همراه چندین نفر از مردان ملکه در اطرافش پشت او ایستاده بود. تعجبی نداره که حیاط 
ولی هرگز نه به اين نزدیکی. او انديشید. اون خوشگله. . . ولی چیزی بیشتر از دلهره‌آورد در مورد چشم‌های سرخش 


وجود داشت. «بانوی من.» 

«پادشاه مایله باهات صحبت کنه جان اسنو.» 

جان شمشیر تمرینی را روی زمین انداخت؛ «اجازه دارم لباس عوض کنم؟ برای ایستادن در مقابل یه پادشاه شرایط 
مناسبی ندارم.» 

ملیساندر گفت. «ما بالای دیوار منتظرتیم.» جان شنید. ماء نه آو. همونطوره که بقیه میگن. این ملکه واقعیه» نه اونی 


که شاه ثوی ایست واچ جا گذاشته. 


او زره و صفحه سینه‌اش را در داخل اسلحه خانه آویزان کرد و به اتاقق خودش بازگشت. لباس‌هایی که بوی عرق 
می‌دادند را کنار انداخت و یک دست لباس سیاه تازه بر تن کرد. او می‌دانست که در داخل قفس هوا سرد و پرباد است و 
بر روی دیوار از این هم سردتر و پربادتر بنابراین یک ردای باشلق‌دار سنگین انتخاب کرد. در انتها او لانگ کلو را 
برداشت و شمنیر حرام‌زاده ر بر پشتش بست. 

ملیساندر در پای دیوار منتظر او بود. او مردان ملکه‌اش را مرخص کرده بود. در حالی که آنها وارد قفس می‌شدند جان 
پرسید» «اعلیحضرت از من چی میخوان؟» 

«تمام چیزی که برای ارائه داز اون به پادشاهه.» 


۱۳۹۹ 


۳۳,۸ [ آ[ ۷۷ 


فصل هفتلا و ششم یورش شمشیرها جان 


جان در را بست و طناب زنگ را کشید. بالابر شروع به حرکت کرد. آنها بالا رفتند. روز آفتابی بود و دیوار اشک 
می‌ریخت» رشته‌های طولانی آب از صورتش پایین می‌چکید و در نور خورشید می‌درخشید. در محدوده تنگ قفس 
آهنین» او کاملاً حضور زن سرخ را درک کرد. حتی بوی سرخی میده. رایحه‌ی او جان را به یاد کور‌ی آهنگری میکن 
می‌انداخت؛ همان بویی که آهن گداخته داشت. بوی خون و دود بود. او با به یاد آوردن ایگریت انديشید بوسیده شده با 
آتش. باد در میان لباس سرخ و بلند ملیساندر می‌پیچید و آن را به پاهای جان که در کنار او ایستاده بود می‌زد. جان از 


او پرسید» «شما سردتون نیست بانوی من؟» 


او خندید. «هرگز.» به نظر می‌آمد یاقوت روی گردنش هم زمان با تیش قلبش می‌تهید. «خدای آتش در درون من 
زندگی میکنه جان اسنو. احساسش کن.» او دستش را بر روی گونه جان گذاشت و تامل کرد تا او گرمایش را احساس 


کند. به جان گفت. «اين حسیه که باید وم داشته باشه. فقط مرگ سرده.» 


آنها استنیس براتیون را که تنها بر لبه دیوا ایستاده رو به دشتی که جنگش را آنجا پیروز شده بود و جنگل سبز 
برادران نگهبانان شب بیوشند. فقط ردایش او را متمایز می‌کرد؛ یک ردای سنگین طلایی با اش خز مشکی که با 


سنجاقی به شکل قلب آتشین بسته شده بود. ملیساندر گفت « حرام‌زاده‌ی وینترفل رو برای شما آوردم اعلیحضرت.» 


استتیس چرخید تا او را ورانداز کند. زیر ابروهای پرپشتش, چشمانی همانند آبگیر آبی بی‌انتهایی جای داشت. 
گونه‌های گود افتاده و فک محکمش با ریش آبی - سیاه کوتاه شده‌ای پوشیده شده بود که لاغری صورتش را چندان 
پنهان نمی‌کرد» و دندان‌هایش بر هم قفل شده بودند. گردن و شانه و دست راستش هم به مانند دندان‌هایش منقبض 
بودند. جان خود را در حال به یادآوری چیزی که یکبار دونال نوی درباره‌ی برادران براتیون گفته بوده یافت. رابرت فوّلاد 
واقعیه. استنی سآهن خالصه. سیاه و سخت و محکم ولی شکننده. اون قبل از اینکهزانوش خم بشه میشکنه. با حالتی 


معذب زانو زد و اندیشید که چرا این پادشاه شکننده به او نیاز دارد. 


«بلند شو. من خیلی در مورد تو شنیدم لرد اسنو,» 


۴ 
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فصل هفتلا و ششم یورش شمشیرها جان 


جان برخاست. «من لرد نیستم اعلیحضرت. میدونم شما چی شنیدین. اینکه من یه خائن و بزدل‌ام. اینکه برادرم 
کورین نیم‌دست رو کشتم تا وحشی‌ها از جونم بگذرن. اینکه من با منس ریدر همراه شدم و یه زن وحشی گرفتم.» 


استنیس لبخند زمختی داشت. «چقدرش صحت داره؟» 


«من یه دایروولف داشتم» گوست. موقعی که توی گری‌گارد می‌خواستم از دیوار بالا برم» رهاش کردم و تا حالا 
ندیدمش. کورین نیم‌دست به من دستور داد که به وحشی‌ها بپیوندم. اون میدونست که اونا منو مجبور میکنن برای 
اثبات خودم بکشمش و به من گفت که هر کاری ازم خواستن انجام بدم. اسم زنه ایگریت بود. من با اون عهدم رو 
شکستم» ولی به اسم پدرم در مقابل شما فسم میخورم که هیچوقت خائن نبودم.» 

پادشاه گفت» «من باور میکنم.» 

از این حرف یکه خورد. «چرا؟» 
ولی فقط به احمق میتونه به شرافت یا صداقتش شک کنه. تو ظاهر اونو داری.» استنیس براتیون که مرد درشت اندامی 
بوده سر و گردنی بالاتر از جان قرار می‌گرفت. اما به حدی لاغر و تکیده بود که او را ده سال پیرتر نشان می‌داد. «من 
خیلی بیشتر از اونچه که ممکنه فکر کنی میدونم جان اسنو. من میدونم تو آون کسی بودی که خنجر شيشه اژدهایی رو 


که پسر رندیل تارلی برای کشتن آدر ازش استفاده کرد پیدا کردی.» 


«گوست اونو پیدا کرد. تیغه توی ردای یه تکاور پیچیده و زیر مشت نخستین انسان‌ها دفن شده بود. تیغه‌های 


دیگه‌ای هم بودن. . . سرنیزه» نوک پیکان و همه از شیشه‌ی ازدها.» 


پادشاه استنیس گفت» «من میدونم که تو اینجا دروازه رو حفظ کردی. وگرنه. من خیلی دیر میرسیدم.» 


«دونال نوی دروازه رو نگه داشت. اون در حال جنگیدن با پادشاه غول‌ها اون پایین توی تونل مرد.» 


۱۴۰۱ 


۳۳,۸ [ آ[ ۷۷ 


فصل هفتلا و ششم یورش شمشیرها جان 


صلاح میدیدن که جون سالم به در ببره» آون از همه‌ی اون احمقایی که حالا دارن سر فرماندهی جدل میکنن. فرمانده 


کل بهتری میشد.» 


جان گفت. «کاتر پایک و سر دنیس مالیستر احمق نیستن اعلیحضرت. اونا مردای خوب و توانایی هستن. در جایگاه 


خودش اوتل پارویک هم همینطوره. لرد مورمونت به هر کدوم از اونا اعتماد داشت.» 


«لرد مورمونت شماً خیلی راحت اعتماد میکرد. وگرنه اونطوری نمی‌مرد. ولی ما داشتیم در مورد تو صحبت یم کوک یت 


فراموش نمی‌کنم که تو بودی که این شیپور جادویی رو برام آوردی و زن و بچه منس ریدر رو اسیر کردی.» 


«الا مرد.» جان هنوز به خاطر آن غمگین بود. «ول خواهرشه. اون و بجه نیاز چندانی به دستگیر شدن نداشتن 
اعلیحضرت. شما وحشی‌ها رو وادار به فرار کردین و اسکین‌چینجری که منس برای حفاظت از ملکه‌اش گذاشته بود. 


بعد از آتش گرفتن عقاب دیوانه شد.» جان به ملیساندر نگاه کرد «بعضی‌ها میگن کار شما بوده.» 


او لبخند زد موهای بلند مسی رنگش روی صورتش تاب می‌خورد. «خدای روشنایی چنگال‌های آتشینی داره جان 


اسنو.» 


جان با اشاره‌ی سر تایید کرد و به سمت پادشاه برگشت» «اعلیحضرت» شما در مورد ول صحبت کردین. اون میخواد 


منس ریدر رو ببینه و بچه‌شو ببره پیشش. این. .۰ . به لطف به حساب میاد.» 


«اون مرد یه فراری از فرقه شماست. برادرات هنوز روی مرگش پافشاری میکنن. چرا من باید بهش لطف بکنم؟» 


جان پاسخی برای آن نداشت» «اگر به خاطر اون نه, به خاطر ول. برای آرامش خواهرش: مادر بجه.» 


«تو به اين ول علاقمند شدی؟» 


«من به ز نمی 6 


۱۳ 
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فصل هفتلا و ششم یورش شمشیرها جان 


«بهم گفتن که اون خشگله.» 


جان تایید کرد «خیلی.» 


او اخم کرد «زیبایی میتونه خیانتکار باشه. برادرم این درس رو از سرسی لنیستر یاد گرفت. شک نکن که اون 


کشتش. همینطور پدرت و جان آرین رو. تو با این وحشی‌ها سواری کردی. فک میکنی هیچ شرافتی داشته باشن؟» 
جان گفت. «بله» اما شرافت به سبک خودشون اعلیحضرت.» 
«توی منس ریدر هم وجود داره؟» 
«بله. من این طورفکر می‌کنم.» 
«لرد استخوانا چی؟» 


جان تامل کرد «ما صداش میکردیم رتل‌شرت. نابکار و تشنه‌ی خون. اگه شرافتی داشته باشه» اونو زیر لباس 


استخوانیش مخفی کرده.» 
«و بقیه اونء این تورموند پر از لقب که بعد از جنگ از ما اجتناب کرده؟ صادقانه جوابم بده.» 
«تورموند غول کش از نظر من از اون دست آدمایه که میتونه دوستی خوب و دشمن بدی باشه اعلیحضرت.» 


استنیس به طور مختصر سری تکان داد «پدرت مرد شریفی بود. آون دوست من نبود» ولی من ارزشش رو درک 
کردم. برادرت شورشی و خیانتکاری بود که میخواست نصف پادشاهی منو بدزده» ولی هیچ کس نمیتونه شجاعتش زیر 


سوال ببره. تو چطور؟» 


میخواد بک که دوسش دارم؟ صدای جان خشک و رسمی بوده «من یه نگهبان شبم.» 


۳۳۳ 
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فصل هفتلا و ششم یورش شمشیرها جان 


«همش حرف. حرف باد هواست. فکر میکنی برای چی دراگون‌استون رو ول کردم و با کشتی به دیوار آومدم لرد 
اسنو؟» 


همن لرد نیستم اعلیحضرت. امیدوارم شما به این خاطر اومده باشین که ما ازتون درخواست کردیم. اما نمیتونم بگم 


که چرا اینقدر طول کشید تا اقدام کنید.» 

به شکل غافلگیرانه‌ای استنیس به آن حرف لبخند زد. «اینقدر گستاخ هستی که یه استارک باشی. بله من باید زودتر 
میومدم. اگه بخاطر دستم نبود ء من شاید اصلاً نمی‌آمدم. لرد سی‌ورث یه مرد عوام‌زاده‌ست» ولی در حالی که تمام فکر 
من معطوف حقوقم بو اون وظایفم رو بخاطرم آورد. داووس گفت که من قبل از اينکه اسبی داشته باشم گاری دارم. 
من تلاش میکردم که تاج وتخت رو بدست بیارم تا بتونم مملکت رو نجات بدم درحالیکه که باید تلاش می‌کردم قلمرو 
رو نجات بدم. تا تاج و تخت بدست بیارم» استنیس به شمال اشاره کرد. «اینجا جاییه که من دشمنی رو که برای 


جنگیدن باهاش بدنیا اومدم پیدا خواهم کرد.» 


ملیساندر به آرامی اضافه کرد. «نباید اسمش رو آورد. آون خدای شب 9 وحشته» جان آسنو 9 این اشباح توی برف 


مخلوقاتش.» 


استنیس گفت, «به من گفتن تو برای نجات جون لرد مورمونت یکی از این اجساد متحرک رو کشتی. ممکنه این 


جنگ تو هم باشه لرد اسنو. اگه تو بخوای به من کمک کنی.» 
جان با احتیاط پاسخ داد. «شمشیر من در خدمت نگهبانان شبه اعلیحضرت.» 


این پادشاه را خشنود نکرد. استنیس دندان‌هايش را بر هم سایید و گفت» «من چیزی بیشتر از یه شمشیر ازت انتظار 


دارم دارم.» 


جان متحیر بوده «سرورم؟» 


«من به شمال نیازدارم» 


۱۳۴ 
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فصل هفتلا و ششم یورش شمشیرها جان 


شمال.«من. برادرم راب پادشاه شمال بود. . .6 


«برادرت لرد بر حق وینترفل بود. اگه به جای اینکه خودش تاج گذاری کنه و راهی فتح ریورلند بشه, خونه می‌موند و 


وظایفش رو انحام میداده ممکن بود الان زنده باشه. به هر حال. تو راب نیستی منم رابرت نیستم.» 


کلمات زننده هرگونه احساس همدردی که ممکن بود جان نسبت به استنیس پیدا کند را بر باد داد. او گفت» «من 


عاشق برادرم بودم.» 


«منم عاشق برادر خودم. اما بازم اونا همونن که بودن» همونطور که ما هستیم. من تنها پادشاه حقیقی در وستروس 
هستم شمال یا جنوب.و تو هم حرام‌زاده ند استارک.» استنیس با آن چشمان آبی تیره او را ورانداز کرده «نایوین لنیستر 
روس بولتون رو به عنوان نگهبان شمال معرفی کرده تا اینطوری به خاطر خیانت به برادرت بهش پاداش داده 
باشه.مردان آهن هم از زمان مرگ بیلون گریجوی دارن با خودشون میجنگن» ولی با اینحال هنوز موت کایلین 
دیپ‌وود موت» تورهن اسکوثر و بیشتر استونی‌شور رو در اختیار دارن. سرزمین‌های پدرت خونریزی می‌کنن و من نه 


قدرت و نه وقت بخیه‌زدن این جراحات رو ندارم. چیزی که لازمه یه لرد وینترفله. یه لرد وینترفل وفادار.» 


جان حیرت‌زده اندیشید اون داره به من نگاه میکنه. «دیگه وینترفلی وجود نداره. تئون گریجوی اونو سوزوند.» 


استنیس گفت» «گرانیت به آسونی نمی‌سوزه به وقتش قلعه دوباره میتونه ساخته بشه. دیوارها نیستن که یه لرد رو 


من به قدرتشون توی جنگ‌هایی که در پيشه نیاز دارم. من به یه پسر ادارد استارک برای اينکه اونا رو به زیر پرچم 


خودم بیارم نیاز دارم.» 


اون میخواد منو لرد ویتترقل کنه. باد به شدت می‌وزید و جان چنان احساس سرگیجه می‌کرد که تقریبا می‌ترسید او 


پادشاه استنیس پاسخ داد «کسی که فراموش کرده تو هستی.» 


۳۳,۸ [ آ[ ۷۷ 


فصل هفتلا و ششم یورش شمشیرها جان 


ملیساندر دست گرمش را بر روی بازوی جان گذاشت. «یه پادشاه میتونه با یه حرکت دست ننگ حروم‌زادگی رو بین 


ببره لرد اسنو.» 


لرد اسنو, سر آلیسر تورن برای تمسخر تولد نامشروعش او را به اين نام می‌خواند. بسیاری از برادرانش هم از آن 
استفاده می‌کردند. بعضی با محبت و بعضی برای زخم زدن. ولی ناگهان طنین دیگری در گوش‌های جان داشت. به 
نظرش. .۰ . حقیقی می‌آمد. با تردید گفت. «بله. پادشاهان قبلا هم حرام‌زاده‌هارو مشروع کردن» ولی. ۰ . من هنوز یکی از 


برادران نگهبان شبم. من مقابل درخت قلب زانو زدم و سوگند خوردم که زمینی نداشته باشم و پدر هیچ بچه‌ای نشم.» 


ملیساندر به حدی نزدیک بود که او می‌توانست گرمای نفسش را احساس کند. «جان. رلور تنها خدای حقیقیه. 


خداوند داخل بشه. این درختای رودبند رو بسوزون و وینترفل رو به عنوان هدیه خدای روشنایی قبول کن.» 


زمانی که جان خبلی جوان بود. خیلی جوان‌تر از آنکه معنای حرام‌زادگی را درک کند» رویای اين را داشت که شاید 
روزی وینترفل به او برسد. بعدأه وقتی بزرگ‌تر شدء از آن رویاها شرمگین بود. وینترفل به راب و پسرانش و در صورت 
مرگ بدون فرزندش به برن و ریکان می‌رسید. و بعد از آنها سانسا و آریا بودند. حتی در حد خیال‌پردازی نیز به نظر 
بی‌وفایی بود» مثل این بود که او در قلبش به آنها خیانت کرده و آرزوی مرگشان را داشته باشد. در حالی که در مقابل 
پادشاه خیم ان و ژن سرخ ایستاده بود» آندیشید» من هیچوفت اینو نمیحواستم. من عاشنق راب بودم» عاشق تک تک 
اونها. . . هیچوقت نمیحواستم به هیچکدوم‌شو ن آسیبی برسه»ء ولی رسیده. و حالا فقط من هستم. تنها کاری که باید 
انجام می‌داد گفتن یک کلمه بود و او جان استارک ید و فیگر آنتا یکت ان تنوف نا کار که بان می‌کرد تعهد 


وفاداری به اين پادشاه بود و وینترفل متعلق به او می‌شد. تنها کاری که باید می‌کرد. . . 
۰ دست کشیدن دوباره از عهدهایش بود. 


و این بار دیگه یک حیله نحواهد بود. برای به دست آوردن قلعه پدرش, او باید به خدایان پدرش پشت می‌کرد. 


۳۳,۸ [ آ[ ۷۷ 


فصل هفتلا و ششم یورش شمشیرها جان 


پادشاه استنیس دوباره به شمال خیره شد. ردای طلای‌اش بر روی شانه‌هايش موج می‌خورد. «ممکنه من در موردت 
اشتباه کرده باشم جان اسنو. هردومون چیزایی که در مورد حرام‌زاده‌ها گفته ميشه رو میدونیم. تو ممکنه شرافت پدر و 
مهارت برادرت در جنگ رو نداشته باشی. ولی سلاحی هستی که خداوند به من داده. من تورو اینجا پیدا کردم 
همونطور که تو مخفیگاه شیشه‌های اژدها رو زیر مشت پیدا کردی» و من میخوام ازت استفاده کنم. حتی آزور آهایی 
هم جنگش رو به تنهایی پیروز نشد. من یک هزار وحشی رو کشتم و هزاران نفر دیگه رو اسیر و بقیه رو هم متفرق 
کردم. ولی هردو ما می‌دونيم که اونا برمیگردن. ملیساندر اینو توی آتش‌هاش دیده. احتمالاً اين تورموند تندرمشت 
همین حالا داره آونا رو سر و سامان میده و حمله جدیدی رو برنامه‌ریزی میکنه. و هرچه بیشتر ما همدیگه رو بکشیم 


موقعی که دشمن واقعی سر برسه» ضعیف تر خواهیم بود.» 


جان هم به این نتیجه رسیده بود. «همینطوره که شما میگین اعلیحضرت.» او می‌خواست بداند که منظور نهایی اين 


پادشاه چیست 


«زمانی که برادرات بو مگو می‌کردن تا تصمیم بگیرن که کی اونا رو رهبری کنه» من با این منس ریدر صحبت 
کردم.» او دندان‌هایش را بر هم سایید. «اين یکی یه مرد کله‌شق و مغروره. آون هیچ انتخابی جز سپردنش به شعله‌ها 
بت و ها سک ی گر رانک رک که خرتو ارداب ار ها فا هی 7 
رهبران قبایل و مگنار جدید ثن. برادرات خوششون نمیاد» لردهای پدرت هم همینطور, ولی من قصد دارم به وحشی‌ها 
اجازه بدم که از دیوار رد بشن. .۰ . به آونایی که به من سوگند وفاداری بخورن» عهد کنن که صلح و قانون پادشاه رو 
حفظ کنن و خدای روشنایی رو به عنوان خدای خودشون بپذیرن. حتی غول‌هاء اگه اون زانوهای بزرگشون بتونه خم 
بشه. می‌خوام اونا رو توی هدیه ساکن کنم به محض اینکه اون رو از چنگ لرد فرمانده جدید شما بیرون کشیدم». 
وقتی که بادهای سرد بوزنده ما با هم زنده می‌مونیم یا می‌میریم. زمانش رسیده که علیه دشمن مشترکمون متحد 


بیشیم.» او به جان نگاه کرد «موافقی؟» 


جان تایید کرد. «پدرم همیشه در مورد اينکه دوباره هدیه رو مسکونی کنه خیال‌پردازی میکرد. اون همراه عموم 
بنجن در موردش حرف میزدن.» هرچند اون هیچوفت در مورد ساک ن کردن وحشی‌ها فکر نکرده بود. . . و البّته هرگر 


۱۳۰۷ 
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هم با وحشی‌ها سواری نکرده بود. او خودش را فریب نداد؛ مردم آزاد برای کارهای یاغی‌گرانه ساخته شده بودند و 
همسایگان خطرناکی از آب در می‌آمدند. با اینحال هنگامی که او موهای قرمز ایگریت را در کنار چشمان آبی سرد یک 


وایت سنجید. انتخاب آسان بود. «من موافقم.» 


پادشاه استنیس گفت» «خوبه. مطمئن‌ترین راه برای محکم کردن یه اتحاد ازدواجه. من میخوام لرد وینترفلم رو به 


شاید به خاطر مدت طولانی که جان با مردمان آزاد سواری کرده بود بود؛ که او جز خندیدن نتوانست کاری انجام 
بدین, متاسفانه من فکر کنم که هنوز خیلی مونده تا زنای وحشی رو بشناسین. هرکی میخواد با اون ازدواج کنه. بهتره 


خودشو برای بالا رفتن از برج و بیرون آوردنش با زور شمشیر آماده کنه. ..» 


«هرکی؟» استنیس نگاه سنجش گری به او انداخت» «معنیش اینه که تو با این دختر ازدواج نمیکنی؟ من بهت اخطار 
میکنم اون بخشی از بهایی هست که اگه تو اسم و قلعه‌ی پدرت رو میخوای» باید بپردازی. برای اطمینان از وفاداری 


رعیت‌های جدیدمون» این وصلت ضروریه. خواست منو رد میکنی جان اسنو؟» 


جان به سرعت گفت. «نه.» پادشاه در مورد وینترفل می‌گفت و وینترفل چیزی نبود که به راحتی کنار گذاشته شود. 
«منظورم اینه. . . همه اینا خیلی ناگهانی اتفاق افتاد اعلیحضرت. ميتونم خواهش کنم که برای فکر کردن یکم زمان 


بهم بدین؟» 


«هر طور که تو بخوای. ولی سریع فکراتو بکن. من آدم صبوری نیستم. برادرای سیاهت هم بزودی اين می‌فهمند.» 
استنیس دست لاغر و استخوانی‌اش را بر روی شانه جان گذاشت. «به هیچ‌کس هیچ حرفی از صحبت‌های امروز ما 
نزن. ولی وقتی که برگشتی, فقط لازمه که زانو بزنی. شمشیرت رو زیر پای من بزاری» و برای خدمت به من سوگند 


بخوری اونوقت تو به عنوان جان استارک بلند میشی, لرد وینترفل.» 
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فسل هفتاد و هفتم یورش شمشیرها تیریون 


فصل ۷۷ 


برتون 
مترجم: عرفان 


ویرایش و تنظیم : کیوان. م.م.استارک 


وقتی از پشن در ضخیم چوبی سلولش صداهایی را شنید. تیریون لنیستر آماده‌ی مردن شد. 


با خود اندیشید. دیکه وقنشه. بباییدء ببایید ‏ و کارو تمو مکنید. به زحمت سر پا ایستاد. پاهایش به‌خاطر ماندن در زیر 


بدنش خواب رفته بودند. خم شد و پاهایش را مالش داد تا سوزن سوزن شدن‌ها رفع شود. تلوتلوخوران و اردک وار به 


سمتر گنده‌ی جلاد تحواهم رفت. 


کنجکاو بود بداند که همین پایین و در تاریکی او را خواهند کشت یا کشان کشان از میان شهر می‌برندش تا سر ایلن 
پین بتواند سرش را قطع کند. پس از آن نمايش مضحک محاکمه. خواهر شیرین و پدر عزیزش ترجیح می‌دادند که در 
سکوت از شر او خلاص شوند تا اینکه خطر اعدام عمومی را به جان بخرند. اگه بذارن صحبت کنم» می‌تونم به مردم 
حرفای مهمی برنم. ولی واقعا ممکنه اینقدر احمق باشند؟ 
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فصل هفتا و هفتم یورش شمشیرها تیریون 


کلید که در قفل چرخید و در سلول غزغژکنان به داخل باز شد. تیریون خود را به نم دیوار پشت سرش چسباند. در 
حالی که آرزو می‌کرد کاش سلاحی داشت. هنوزم میتونم گاز بگیرم و لگد بزنم. من با مزه‌ی خون توی دهنم می‌میرم. 
آرزو کرد بتواند به چند کلمه شورانگیز به عنوان حرف آخر بیندیشد. به نظر نمی‌رسید "ریدم به همتون " جایگاه مناسبی 
در تاریخ برايش دست و پا کنه. 


نور مشعل بر چهره‌اش افتاد. با دست چشمش را پوشاند. «زودباش نکنه از یه کوتوله می‌ترسی؟ انجامش بده 


جنده‌زاده‌ی کثافت.» صدایش به خاطر عدم استفاده دورگه شده بود. 


«درسته اینجوری راجع به مادر والامقاممون صحبت بشه؟» مرد با مشعلی در دست چپش جلو آمد. «اینجا حتی از 


سلول من در ریورران هم ترسناک‌تره. ولی به نموری اونجا نیست.» 
برای لحظه‌ای نفس تیریون بند آمد. «توبی؟» 


«خب, نه همه‌ی من.» جیمی لاغر و تکیده شده و مویش را کوتاه کرده بود. «یه دست رو توی هرن‌هال جا 
گذاشتم. آوردن یاران شجاع از اونور دربای باریک جزو ایده‌های خوب پدر نبود.» دستش را بالا آوره و تیریون مج 


دست بریده شده را دید. 


ما دو تارو ببین. پسران لنیستر» یکی بی‌دست» اون یکی بی‌دماغ.» 


«روزهایی بود که از بوی گند دستم آرزو میکردم کاش دماغ نداشتم.» جیمی مشعل را پایین آورد تا نور چهره 


برادرش را در بر بگیرد. «چه زخم پرایهتی.» 


تیربون رویش را از برق تند مشعل برگرداند. «مجبورم کردن تو یه جنگ شرکت کنم. بدون اين که برادر بزرگترم 


برای محافظت ازم اونجا باشه.» 


«شنیدم که میگن تقریباً کل شهرو سوزوندی.» 
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فصل هفتاد و هفتم بورش شمشیرها تیریون 

«یه دروغ کثیفه. فقط رودخونه رو سوزوندم.» ناگهان تیریون به خاطر آورد که کجاست. و چرا. «اومدی که منو 
بکشی؟» 

«اين دیکه نمک نشناسیه. اگه قراره اینقدر گستاخ باشی شاید بهتره همینجا ولت کنم تا بپوسی.» 

«پوسیدن آون سرنوشتی نیست که سرسی برای من در نظر گرفته.» 


«خب» اگه حقیقتو بخوای نه. قراره فردا اون بیرون» وسط زمین‌های مسابقه‌ی قدیمی سرت رو قطع کنن.» 


تیریون دوباره خندید. «اونجا غذا هم هست؟ برای آخرین حرفا باید کمکم کنی» توی این مدت ذهنم مثل یه موش 


تو یه سردابه بی‌خود دور خودش می‌چرخیده.» 
«نیازی به آخرین حرفا نداری. اومدم نجاتت بدم.» صدای جیمی به طرز غریبی رسمی بود. 
«کی گفته که من میخوام نجات پیدا کنم؟» 


«میدونی» تقریباً یادم رفته بود چه آدم کوچولوی آزاردهنده‌ای هستی. حالا که یادم آوردیء در نهایت فکر کنم بذارم 


سرسی سرتو از تنت جدا کنه.» 
«وه نه نمی‌ذاری.» او اردک‌وار از سلول بیرون رفت. «اون بالا روزه يا شب؟ زمان به طور کل از دستم خارج شده.» 


نور راهرو آنقدر کم بود که تیریون تقریبا به زندانبان که روی کف سنگی سرد افتاده بود برخورد کرد. با پنجه پا 


سقلمه‌ای به او زد. «مرده؟» 


«خوابیده. اون سدتای دیگه هم همینطور. خواجه خواب شیرین قاطی شرابشون کرد ولی نه اونقدر که کشنده 
باشه. لااقل خودش که اینطور میگفت. اون پای پلکان منتظره. ردای سپتون‌ها رو پوشیده. میری پایین توی مجرای 


فاضلاب و از اونجا به رودخونه. یه کشتی پارویی توی خلیج منتظرته. ریس آدمای مورد اعتمادی تو شهرهای آزاد 
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فصل هفتاا و هفتم یورش شمشیرها تیریون 


داره که حواسشون هست پول کم نیاری. . . ولی سعی کن به چشم نیای. شک ندارم سرسی کسانی رو دنبالت 


یه ات و یه ما وی که فان یاه که و دمن ی ی مه سای گ قای یی 
کوتوله دیگه‌ام با یه زخم زشت روی صورتم.» هر دو لنیستر به پوچی کل این ماجرا خندیدند. سپس جیمی روی یک 


زانو نشست و بر هر گونه‌ی او بوسه‌ای سریع زد و لب‌هایش به باریکه‌ی زشت بافت زخم کشیده شد. 
تیریون گفت» «ممنونم برادر. به خاطر نجات جونم.» 
«این. .۰ . یه بدهی بود که بهت داشتم.» صدای جیمی عجیب بود. 
«یه بدهی؟» سرش را بالا گرفت. «نمیفهمم.» 
«خوبه. بهتره بعضی درها برای همیشه بسته بمونن.» 


تیربون گفت» «و عزیزم. چیز ناگوار و زشتی پشتشه؟ میتونه این باشه که کسی یهبار حرف زشتی راجع به من زده؟ 


سعی میکنم گریه نکنم. بهم بگو.» 
«تیریون. ۳ 
جیمی میترسه. تیربون دوباره گفت» «بهم بگو.» 
برادرش روی خود را برگرداند و به آرامی گفت. «نایشا.» 
شکمش پیچ خورد. «تایشا؟ تایشا چی؟» 
«اون فاحشه نبود. من هیچوقت اونو برای تو نخریدم. این دروغی بود که پدر دستور داد بگم. تایشا خب. ۰. اون 


همون چیزی بود که به نظر میومد. دختر یه کشاورز که تصادفی توی جاده بهش برخوردی.» 
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فصل هفتاا و هفتم یورش شمشیرها تیریون 


تیریون می‌توانست صدای ضعیف نفس‌کشیدن خود را به شکل صوتی پوچ از میان زخم بینی‌اش بشنود. جیمی 
نمی‌تونست تو چشم‌هاش نگاه کنه. تایشا. تلاش کرد به خاطر بیاره که او چه شکلی بود. یه دختره اون فقط به دختر 


بودء بزرگ‌ت راز سانسا نبود. با صدایی گرفته و زیرلب گفت» «همسرم. اون با من ازدواج کرد.» 


«پدر گفت به خاطر طلاهات بوده. اون عوام‌زاده بوده و تو به لنیستر از کسترلی راک. تموم چیزی که اون میخواست 


گفت تو نیاز به یه درس سفت و سخت داری. اينکه ازش عبرت می‌گیری» و بعدا از من تشکر میکنی. . .» 


«ازت تشکر کنم؟» صدای تیریون گرفته بود. هلون تایشا رو به نگهباناش داد. یه سربازخونه پر از نگهبان. اون منو 


9[ 
«من هیچوقت نمی‌دونستم که آون می‌خواد همچین کاری بکنه. باید حرفمو باور کنی.» 
تیریون با عصبانیت گفت. «وه. جد؟ اصلاً دیگه چرا باید هیچکدوم از حرفات رو باور کنم؟ اون همسر من بود!» 
«تیریون ۷۹ 


تیریون او را زد. یک سیلی با پشت دست بود» ولی او تمام قدرتش را در آن نهاده بو تمام ترسش را تمام خشمش 


را تمام زجرش راء جیمی بی‌تعادل خم شد. ضربه او را به پشت روی زمین پرت کرد. همن... فکر می‌کنم حقم بود.» 


«اه» خیلی بیشتر از اینا سرت اومده» جیمی. تو و خواهر دلربا و پدر عزیزمون بله. من نیستم تا پهت بگم چیا نصیبت 
شده. ولی میفهمی اینو پهت قول میدم. یه لنیستر هميشه قرضش رو ادا میکنه.» تیریون اردک‌وار دور شد. در حالی که 
از سر عجله دوباره روی زندانبان سکندری خورد. پیش از چند یارد نرفته بود که به دروازه ای آهنینی برخورد کرد که راه 


زا تینوی تا ای این کقیا کار یود کشیران گر از قریاه کشک از مسفن بر امه 


جیمی از پشت به او رسید. «کلیدای زندانبان دست منه.» 


«پس ازشون استفاده کن.» تیریون کنار رفت. 
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جیمی قفل دروازه را گشود» آن را هل داد تا باز شود و داخل شد. از روی شانه به عقب نگاه کرد. «میای؟» 
«با تو نه.کلیدهارو بده به من و برو. خودم ریس پیدا میکنم.» تیریون وارد شد. 

سرش را کج کرد و با چشمان ناهمگونش به برادر خود ژل زد. «جیمی, با دست چپ میتونی بجنگی؟» 
جیمی به تلخی گفت» «نه به خوبی تو.» 

«خوبه. پس اگه زمانی دوباره همدیگه رو دیدیم. باهم هم‌سطح خواهیم بود. چلاق و کوتوله.» 


جیمی حلقه‌ی کلیدها را به دست او داد. «من حقیقت بهت گفتم.حالا تو هم حقیقت بهم بدهکاری. تو اون کار 


کردی و تو اون کشتی؟» 


این پرسش خنجری دیگری بود که در شکمش پیچانده شد. تیریون پرسید» «مطمئنی که می‌خوای بدونی؟ جافری 
حتی از ایریس هم پادشاه بدتری میشد. اون خنجر پدرشو دزدید و داد به یه راهزن تا گلوی برندون استارک پاره کنهه 


می‌دونستی؟» 

«من. .. فکر میکردم ممکنه کار اون باشه.» 

«خب. پسر راه پدرش ادامه میده. جاف به محض اینکه به قدرت می‌رسید. منو هم میکشت. به جرم کوتاه و زشت 
بودن» جرمی که به وضوح مرتکبش شدم.» 

«جواب سوّال منو ندادی.» 


«ای احمق چلاق کور کودن بیجاره. باید هر چیز ساده‌ای برات توضیح بدم؟ بسیار خب. سرسی یه فاحشه‌ی 
دروغگوثه. و تا جایی که من می‌دونم» اون با لنسل و آزمند کتل‌بلک و احتمالا مون‌بُی خوابیده. و من هم همون 
هه لانی هت که همه سکن ارف مش کیت رم کش فتروم ند احمت لیخ زد ما قزر تور کی مکعل: 


منظره‌ای نفرت انگیز از آب درآمده بود. 
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جیمی بدون اینکه کلمه‌ای بگوید برگشت و از او دور شد. 


می‌خواست فریاد بزند» تا به او بگوید که حرف‌هایش حقیقت ندارد تا از او طلب بخشش کند. ولی بعد به تایشا اندیشید. 
و سکوتش را حفظ کرد. آنقدر به صدای گام‌های در حال دور شدن گوش داد که دیگر نتوانست آنها را بشنوده سپس 


اردک‌وار رفت تا وریس را بیابد. 


خواجه در تاریکی یک راه‌پله گرد پر پیج و خمی پنهان شده بود ردای قهوه‌ای بیدزده‌ای بر تن داشت. با باشلقی که 
رنگ‌پریدگی چهره‌اش را پنهان می‌ساخت. وقتی تیربون را دید گفت» «خیلی دیر کردیده ترسیدم چیزی غلط از آب در 


اومده باشه.» 


یتفن با ی قیقر فان به اه اطمیتان ریقف خی که خیاین غاط از اب در بناد؟#سرفن را خقب مرف نز 


بالا خیره شد. «موقع محاکمه دنبالت فرستادم.» 
«نمیتونستم بیام. ملکه روز و شب مراقبم بود. جرأت نمی‌کردم به شما کمک کنم.» 
«الان که داری کمکم میکنی.» 


«واقعً؟ آه» وریس زیرلب خندید؛ خنده‌ای که در این مکان پوشیده از سنگ سرد و پر از تاریکی 9 پژواک صدا» به 


طرز عجیبی نامناسب به نظر می‌رسید. «برادرتون میتونه خیلی قانح‌کننده باشه.» 


«وریس, تو به سردی و لزجی یه حلزون هستي ء تا حالا کسی بهت نگفته ؟ تو تمام تلاشت کردی که منو ب بکشی. 


خواجه آه کشید. «سگ وفادار لگد خورده و مهم نیست عنکبوت چطور تار بتنه. هیچوقت محبوب نخواهد بود. ولی 
اگه شما منو اینجا به قتل برسونی براتون نگران میشم سرورم. ممکنه هیچ‌وقت راه برگشت به نور روز رو پیدا نکنید.» 


چشمانش سیاه و نمناک در نور رقصان مشعل درخشیدند. «اين راهروها برای آدمای بی‌ملاحظه پر از تله‌ست.» 
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فصل هفتاا و هفتم یورش شمشیرها تیریون 


تیریون خرناس کشید. «بی‌ملاحظه؟ من باملاحظه‌ترین مردی هستم که تا به حال وجود داشته. تو کمک کردی 


ینطور باشم.» بینی‌اش را مالید. «پس بهم بگو, جادوگر, همسر دوشیزه و معصوم من کجاست؟» 


«متأسفانه باید بگم هیچ ردی از بانو سانسا در قدمگاه پادشاه پیدا نکردم. از سر دانتوس هولارد هم همینطورء کسی 
که باید طبق قائده تا حالا یه گوشه‌ای مست پیدا می‌شد. شبی که سانسا ناپدید شده» اونا با هم روی پلکان مارپیچ دیده 
شدن. بعد از آون. هیچی. اون شب هرج و مرج زیادی به وجود اومد. پرنده‌های کوچیک من ساکت هستن.» وریس با 


ملایمت آستین کوتوله را کشید و او را به سمت پله‌ها کشاند. «سرورم. باید بریم. راهتون به سمت پایینه.» 


دست کم این دروغ نمیکه. تیریون اردکوار در پی خواجه به راه افتاده و در حین پایین رفتن پاشنه‌ی کفش‌هایش 
روی سنگ سحت کیان می‌شد. هوا در پلکان بسیار سرد بود» سرمایی نمدار 9 استخوان سوز که او ر بی‌درنگ به 


رعشه انداخت. تیریون پرسید. «اینجا کدوم قسمت از دخمه‌هاست؟» 


وریس پاسخ داده «میگور ظالم دستور داد چهار طبقه دخمه برای قلعه‌اش بسازن. توی بالاترین طبقه. سلول‌های 
بزرگی هست که میشه توشون مجرم‌های معمولی رو حبس کرد. اونا پنجره‌های باریکی دارن که بالای دیوار قرار داده 
شدن. طبقه دوم سلول‌های کوچک‌تری داره که گروگان‌های نجیب‌زاده رو توشون نگه می‌دارن. اینا هیچ پنجره‌ای 
ندارن» ولی نور مشعل‌های دالان از بین میله‌ها اونا رو روشن میکنه. در طبقه سوم سلول‌ها کوچک‌ترن و درهاشون 
چوبیه. مردم بهشون میگن سلول‌های سیاه.جایی که شماء و پیش از شما ادارد استارک توش نگه می‌داشتن. ولی هنوز 
به طبقه پایین‌تر هم هست. وقتی مَردی به طبقه چهارم برده بشه, دیگه نه هیچوقت خورشید رو می‌بینه. نه صدای 
انسانی رو میشنوه. نه نفسی خالی از درد و رنج می‌کشه. میگور سلول‌های طبقه چهارم برای شکنجه ساخت.» به 
انتهای پلکان رسیده بودند. دری بی‌نور روبرویشان باز شد. «اینجا طبقه چهارمه. دستتونو بدین به من» سرورم. آمن‌تره 


که اینجا توی تاریکی راه بریم. چیزهایی هست که دوست ندارید ببینید.» 


تیریون لحظه‌ای درنگ کرد. وریس پیش از این هم یک بار به او خیانت کرده بود. چه کسی می‌دانست که خواجه در 
حال اجرای کدامین بازی بود؟ و چه جایی برای کشتن یک فرد بهتر از این پایین و در تاریکی» جایی که هیچ کس از 


وجود آن خبر نداشت؟ ممکن بود جسدش هیچ‌گاه پیدا نشود. 
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نبود. 


با خود انديشید, اگه جیمی بود نمی‌ترسید. و قبل از اينکه به یاد بیاورد جیمی با او چه کرده است دستش را به خواجه 
داد و گذاشت تا به دنبال کشش نرم چرم روی سنگ. از میان سیاهی هدایت شود. وریس تند راه می‌رفت» و هر از چند 
گاهی زمزمه می‌کرد» «مراقب باشید» سهتا پله جلومون داریم.» ياه «اینجا تونل به سمت پایین شیب پیدا میکنه, 
سرورم.» تیریون به خاطر آوردمن به عنوان دست پادشاه به اینجا رسیدم, و سواره پیشاپیش مردان قسم خورده‌ی خودم 


ار دروازه‌ها رد شدم, و حالا اینجا رو صل یه موش ترک میکنم» دوان دوان توی تاریکی و دست در دست یه عنکبوت. 


نوری روبرویشان پدیدار گشت. کم‌سوتر از نور روزه و همچنان که با عجله به سمت آن می‌رفتند» بزرگ‌تر می‌شد. 
پس از مدتی توانست ببیند که نور مربوط به دری هلالی شکل است. که توسط دروازه‌ی آهنین دیگری بسته شده 
است. وریس کلیدی بیرون آورد. قدم به درون سردابی کوچک و مدور گذاشتند. پنج در دیگر به اين اتاق باز می‌شدند و 
همگی میله‌های آهنین داشتند. همچنین یک شکاف در سقف وجود داشت» و یک ردیف پله عمودی در دیوار تعبیه شده 
بوده که به سمت بالا می‌رفت. در طرفی یک آتشدان جواهرنشان وجود داشت که به شکل سر ادها ساخته شده بود. 
زغال درون دهان باز هیولا سوخته و خاکستر شده بود» ولی هنوز با نور نارنجی ملال انگیزی می‌درخشید. این نور 


هرچند بی‌فروغ بوده پس از سیاهی تونل خوشایند می‌نمود. 


به هر حال آن محل تقاطع خالی بوده ولی در کف آن یک کاشی کاری از اژدهایی سه سر وجود داشت که از 
کاشی‌های سرخ و سیاه ساخته شده بود. چیزی برای یک لحظه تیریون ر آزار داد سپس فهمید که آن چیست. این 
همون جاییه که شی» وقتی وریس برای اولین بار اونو به تخت من آورد ازل حرف رد. «ما زیر برج دست پادشاه 
هستیم.» 


می‌کشیدند. تکه‌هایی از زنگار به سوی زمین فرود آمدند. «اين ما رو می‌بره بیرون به سمت رودخونه.» 
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تیریون به آرامی به سمت نردبان رفت» و دستش را به سوی پایین‌ترین پله آن برد. «اين منو می‌بره بالا به اتاق 
خوابم.» 

«لان دیگه اتاق خواب عالیجناب پدرتونه.» 

تیریون به بالا و به دالان عمودی نگریست. «چقدر باید برم بالا؟» 

«سرورم» شما برای این حماقتا خیلی ضعیف هستید. به علاوه زمانی برامون نمونده. باید بریم.» 

«ون بالا یه کارایی دارم. چقدر دوره؟» 

«ویست و سی پله» ولی هر چی که توی ذهنتونه-» 

«دویست و سی پله, و بعد؟» 

«نونل سمت چپ ولی حرفم گوش کنید-» 


«از اونجا تا اتاق خواب چقدر راهه؟» تیریون یک پا را بالا برد و روی پایین‌ترین پله نردبان گذاشت. 


«بیشتر از شصت فوت نیست. همینطور که می‌رید به دستتون به دیوار بذارید. درها رو حس می‌کنید. اتاق خواب 
سومیه.» آهی کشید. «اين حماقته سرورم. برادرتون زندگی شما رو بهتون پس داده. میخواید اونو به همراه جون من 


دور بریزید؟» 


«وریس, در این لحظه تنها چیزی که براش ارزش کمتری از جون خودم قائلم جون توئه. همینجا منتظرم بمون.» او 


پشتش را به خواجه کرد و شروع به بالا رفتن کرد و همچنان که می‌رفت بی‌صدا پله ها را می‌شمرد. 


پله به پل در تاریکی صعود می‌کرد. در ابتدا می‌توانست شمایل مبهم هر پله را که چنگ می‌زد. و بافت خاکستری 
نتی‌امیخ بل که رستاه بازوانشی در ان کشن به تیوه آفتادند. یی له انساه کا تسب نگیرد و به بانیم نظری انتاکخگ: 


۱۳۸ 


۷ | [ ۳۳۸ 


فصل هفتاا و هفتم یورش شمشیرها تیریون 


دایره‌ای از نور بی فروغی در فاصله زیادی آن پایین می‌درخشید. که نیمی از آن توسط پاهای خودش پوشیده شده بود. 
تیربون صعودش را پی‌گرفت. سی و نه» چهل, چهل و یک. به پنجاهمی که رسید پاهایش به سوزش افتادند. نردبان 


بی‌پایان و آزاردهنده بود. شصت و هشتء شصت ین هفتاد. در پله هشتادم. پشتش به دردی خفیف افتاد. ولی باز هم 


بالا رفت. نمی‌توانست بگوید که چراء صد و سیزدهء صد و چهارده» صد و پانزده. 


در پله دویست و سی‌ام نقب به سیاهی قیر بوده ولی او می‌توانست هوای گرمی را که از تونل سمت چپش جریان 
داشت مثل تنفس نوعی هیولای بزرگ حس کند. با بدبختی یک پا را رد کرد و از نردبان به زحمت رد شد. تونل حتی 
از نقب هم تنگ‌تر بود. هر انسان با اندازه معمول مجبور می‌شد روی دست‌ها و زانوان بخزد ولی تیریون به قدر کافی 
کوتاه بود که سرپا راه برود. بالاخره یه جایی محصوص کونوله‌ها پی/ شد. چکمه‌هایش به نرمی روی سنگ ساییده 
می‌شد. گام‌ها را می‌شمرد. و دنبال درزهای بین دیوار می‌گشت. دیری نگذشت که صداهایی به گوشش خورد. نخست 
مبهم و نامشخص, و سپس واضح‌تر. نزدیک‌تر رفت و گوش داد. دو تن از نگهبانان پدرش داشتند درباره فاحشه‌ی 
کوتوله بذله‌گوبی می‌کردند و می‌گفتند که خوابیدن با او چقدر دلپذیر به نظر می‌رسد» و او باید بجای آن چیز کوچک: 
رشد نکرده‌ی کوتوله, به شدت هوس آلتی واقعی کرده باشد. لام گفت» «شرط می‌بندم سرش کحه.» این حرف او را 
وارد این بحث کرد که فردا تیربون چگونه خواهد مرد. لام مصرانه گفت» «اون مثل زنا گریه میکنه و التماس میکنه 
پیخشنش, حالا می‌بینی.» لٍستر" می‌پنداشت که او شجاع مثل یک شیر با تبر رو در رو خواهد شد. درست منل یک 
لنیستر و حاضر بود سر اين موضوع روی چکمه‌های جدیدش شرط ببندد. لام گفت. «آه, گه تو چکمه‌هات» میدونی اون 
عمراً به پاهای من نمی‌خورن. بهت گفته باشم» اگه من ببرم باید واسه دو هفته زره کوفتیم برق بندازی.» 

در مسافتی به میزان چند فوت تیریون می‌توانست هر واژه از مجادله‌ی آنها را بشنوده ولی جلوتر که رفت. صداها به 


سرعت محو سدند. تبریون» با لیشندی در تاریکی ان شیاه بی‌خود ثیست که وریس دلشل نمی‌خواست از اون نردبون 


کوفتی بالا بیام, حتماً به خاطر برنده‌ها یکوچیکه. 


1,1۳0 -۱ 
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به در سوم رسید و مدتی طولانی به هر طرف دست کشید تا سرانجام انگشتانش به قلاب آهنی کوچکی تماس پیدا 


کردند که بین ذو سنک کار گذاشته شده بود وقتی آن, را به پایین کشیدء غرلند آرامی کرد که صدای آن به بلندی 


آنشدان) تقریباً به خنده افتاد. بخاری پر از خاکستر گرم بود و کنده‌ای سیاه با درونی سوزان بر رویش داخل آن 
می‌سوخت. محتاطانه و با گام‌هایی سریع جلو رفت تا چکمه‌هایش نسوزند» و ذغال‌های نیم‌سوخته‌ی گرم به نرمی زیر 
پاشنه‌های او ترق تروق می‌کردند. وقتی خود را در جایی که زمانی اتاق خوابش بود یافت» مدتی درازی ایستاده و 


سکوت را استشمام کرد. آیا پدرش شنیده بود؟ آیا به شمشیرش دست می‌برده و داد و فریاد می‌کرد؟ 
صدای زنی طنین انداز شد. «سرورم؟» 


زمانی ممکن بود اي ن آزارم بده, اون موق که هنوز درد رو حس میکردم. نخستین گام سخت‌ترین گام بود. وقتی به 
تخت رسید تیریون پرده را کنار زد و او را آنجا دید» که با لبخندی خواب‌آلوده بر لبانش به سمت وی می‌چرخید. با دیدن 


تیریون لبخندش پژمرد. پتو را تا زیر چانه‌اش بالا کشید. گویی قرار است از وی محافظت کند. 


«انتظار شخص قدبلندتری رو داشتی دلبرم؟» 


میکنم. پدرت خیلی منو می‌ترسونه.» شی بلند شد و ننشست. و گذاشت پتو بلغزد و روی زانویش بیفتد. در زیر چیزی به 
تن نداشت» جز زنجیری که دور گردنش بود. زنجیری از دستهای طلایی به هم پیوسته. که هر کدام دست بعد از خود 


ر گرفته بود. 


تیریون با لطافت گفت. «بانو شی من. تمام مدتی که توی سلول سیاه نشسته بودم و انتظار مرگم رو می‌کشیدم. 


همیشه یادم بود که تو چه قدر زیبا بودی. در لباسی از ابریشم یا پارچه نامرغوب یا اصلاً هیچی. . .» 
«الانه که سرورم برگردن. باید بری» يا اینکه. . . اومدی منو با خودت ببری؟» 
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«صلاً خوشت می‌اومد؟» چانه‌اش را در دست گرفت. و تمام دفعاتی را که پیش از این چنین کاری کرده بود به 


کاویده بود تا شیرینی پنهانش را بجوید و به ناله وادازش کند. «اصلاً از لمس دست من خوشت میومد؟» 
او گفت» «بیشتر از هر چیزی» غول لنسیتری من.» 
این بدنرین چیزی بود که میتونستی بکی» دلبرم. 


تیریون دستی را به زیر زنجیر پدرش برد» و آن را پیچاند. اتصال‌های زنجیر سفت شدند و به گردنش فرو رفتند. 
تیریون گفت» «چراکه دستان طلایی همواره سرد است. اما دستان یک زن گرم.» به دستان سرد پیجشی دیگر داد در 


خالی کف قشفان گرم اشک‌هایقن را باکت ی گرفتد. 


پس از آن خنجر لرد تایوین را روی میز کنار تخت یافت و آن را در کمربندش گذاشت. گرزی با سر شیره یک 
تبرزین» و یک زوبین بر دیوار آویخته شده بود. تبرزین برای دست گرفتن در قلعه دست و پا گیر بوده و گرز در بالا و 
دور از دسترس قرار داشت» ولی جعبه‌ای بزرگ از جنس آهن و چوب به دیوار چسبیده و درست زیر زوبین گذاشته شده 
بود. از آن بالا رفت» آن را به همراه تیردان چرمی پر از پیکان پایین آورد. پایی را در رکاب کمان انداخت و آنقدر به 


پایین فشار داد تا مسلح شد. سپس پیکانی را داخل شکافش گذاشت. 


جیمی در مورد مضرات زوبین بیش از یک مرتبه برایش سخنرانی کرده بود. اگر سر و کله‌ی لام و لستر از هر جایی 
که در آن در حال گفتگو بودند پیدا می‌شد او فرصت پر کردن دوباره زوبین را پیدا نمی‌کرد. ولی دست کم یکی از آنها 


را با خود به جهنم می‌کشید. لام ر؛ اگر حق انتخاب داشت. خودت باید زرهت رو برق بندازی لام. تو می‌بازی. 


همچنان که اردک‌وار به سوی در می‌رفت لحظه‌ای گوش فرا داده سپس به آرامی آن را باز کرد. چراغی در طاقچه‌ی 
سنگی می‌سوخت و نور زرد ضعیفی را در سراسر راهروی خالی پخش می‌کرد. فقط آن شعله در حرکت بود. تیریون 
بیرون خزید در حالی که زوبین را به پايش چسبانده بود. 
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پیرامون ران‌هایش انداخته بود. از صدای گام‌هاء لرد تایوین چشمانش ر بالا آورد. 
تیریون نیمجه تعظیم طعنه‌آمیزی به او کرد و گفت» «سرورم.» 
«تیریون.» تایوین لنیستر اگر هم ترسیده بوده چیزی بروز نداد. «کی تو رو از سلولت آزاد کرده؟» 
«دوست داشتم بهتون بگم» ولی سوگند مقدسی خوردم.» 
پدرش قاطعانه گفت. «خواجه. برای این کار سرشو قطع می‌کنم. اون زوبین منه؟ بذارش زمین.» 
«مجازاتم می‌کنید اگه سرپیچی کنم پدر؟» 


«اين فرار عین حمافته. قرار نیست کشته بشی, اگه اين چیزیه که ازش می‌ترسی. هنوزم قصد دارم تو رو بفرستم 
دیواره ولی بدون رضایت لرد تایرل نمی‌تونم این کارو بکنم. زوبین بذار زمین تا به اقامتگاه من بریم و درمورد این قضیه 


صحبت کنیم.» 


«همینجا هم می‌تونیم صحبت کنیم. شاید من قصد نداشته باشم برم به دیواره پدر. اون بالا خیلی سرده» و تصور 
می‌کنم به اندازه کافی از طرف شما سرما چشیدم. پس فقط یه چیزی رو به من بگید. بعدش من راهم می‌کشم و 


می‌رم. به سوّال ساده‌ست» تا این حد رو دیکه بلم مدیونید.؟ 
«من ذره‌ای به تو مدیون نیستم.» 


«تمام زندگیم. از این هم کمتر بهم دادید» ولی این یکی خواهید داد. شما با تایشا چه‌ کار کردید؟» 


«تایشا؟» 


حنی اسمشض رو هم به خاطر نمیاره. «دختری که باهاش ازدواج کردم.» 
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«وه آره. اولین فاحشه‌ات.» 
تیریون سینه پدرش را هدف گرفت. «دفعه بعدی که این کلمه رو به زبون بیاریده می‌کشمتون.» 
«تو شهامتش نداری.» 


«میخوای بفهمی دارم يا نه؟ کلمه‌ی کوتاهیه. و به نظر خیلی راحت بر لب‌هاتون جاری می‌شه.» تیریون با کمان 


بی‌صبرانه اشاره کرد. «تایشا. بعد از اون درس کوچیک من. باهاش چه‌کار کردید؟» 
«یادم نمیاد.» 
«بیشتر تلاش کنید. سپردید که اونو بکشن؟» 


پدرش لب‌ها را به هم فشرد. «دلیلی نداشت این کارو بکنم» اون جایگاهش فهمید. .۰ . و یادم میاد که پول خوبی 


برای کار روزانهاش دریافت کرد. فکر کنم پیشکار راهیش کرد که بره. هیچوقت به پرس و جو درباره‌اش فکر نکردم.» 
«راهیش کرد که کجا بره؟» 


انگن نگشت تیریون فشرده شد. زوبین همان دم که لرد تایوین قصد برخاستن داشت صدای بلندی داد. پیکان بر بالای 
رانش نشست و وی با ناله‌ای سر جایش برگشت. تیر خیلی عمیق فرونشسته بوده و درست تا پر انتههای خود. خون از 
اطراف چوبه به بیرون می‌تراوید و روی موهای شرمگاه و ران‌های برهنه‌اش می‌چکید. با ناباوری» و درحالی که 


چشمانش از شدت ناباوری مات شده بودند گفت» «تو بهم تیر زدی.» 


تیریون گفت» «شما هميشه موقعیت‌ها رو سریع درک می‌کردید. سرورم. باید به همین دلیل باشه که دست پادشاه 


هستید.» 


«تو .. تو پسر. ۰ . پسر من نیستی.» 
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بکنید و زودتر بمیرید. باید به کشتیم برسم.» 


برای یکبار هم که شده. پدرش خواسته او را اجابت کرد. سندش بوی تعفنی بود که ناگهان و همزمان با شل شدن 
دل و روده‌اش در لحظه مرگ به هوا خاست. تیربون فکر کرده خب, اون نوی جای مناسبی برای اینکار قرار داشت. ولی 
بویی که مستراح را پر کرد شاهدی کافی به دست داد که نشان دهد آن شوخی متداول درباره‌ی پدرش تنها دروغی 


دیگر بوده ا نت : 


در آخر لرد تایوین لنیستر طلا نرید. 
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فصل ۷۸ 


سمول 


مترجم:؛ لرد مندرلی» م.م.استارک 


ویرایش [ تنظیم: محسن» م.م.استارک 


پادشاه عصبانی بود. سم بی‌درنگ این ر فهمید. 


می‌رسید این صحنه ر بسیار سر گرم کننده یافته‌است. 


وقتی چشمان سرخ زن به سم افتاده فکر کر جای من اینجا نیست. یک نفر باید به استاد ایمون در بالارفتن از 
رک و مر ای ی ای ی وا ری ره 
به جز بوون مارش که از مبارزه کناره گرفته بو اما قلعه‌بان و پیشکار ارشد باقی‌مانده‌بود. سم نمی‌فهمید که چرا 


۱۳۳۵ 
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شاه استنیس برادران سیاه را زمانی بیش از حد طولانی روی زانوهایشان نگه‌داشت. بالاخره گفت: «برخیزید.» سم 


شانه‌اش را آورد تا استاد ایمون با کمک او بلند شود. 


چه‌قدر خوشحالیم که به حضورتون فراخوانده‌شدیم. وقتی من از بالای دیوار پرچم‌های شمارو دیدم فهمیدم که مملکت 
نجات پیداکرده. به سر آلیسرعزیز گفتم که: "مردی داره میاد که هیچ‌وقت وظیفه‌شو فراموش نمی‌کنه. یه مرد قوی و یه 


پادشاه واقعی. " اجازه می‌خوام که پیروزی شما بر وحشی‌هارو تبریک بگم. نغمه‌خوان‌ها حتما بسیار درموردش...» 


«نغمه‌خوان‌ها میتونن هرکاری دوست دارن بکنن.» استنیس این را بی‌مقدمه گفت. «من رو از چاپلوسی‌هات قلم 
بگیر » چون فایده‌ای برات نخواهد داشت.» استنیس روی پا ایستاد و با اخم به همه آنها نگاه کرد. «بانو ملیساندر به من 


هی که کف نها هی یه فرماناه کل شاب فک یدهم تا راض اه این تمایشی مزا کی قرازه اخانه بدا کند؟ 
«ه روز بیش از اندازه‌ی لازمه. من اسپرانی دارم که باید از شرشون خلاص بشم. یه مملکت که باید بهش سر و 
سامان بدم و یه جنگ که باید توش بجنگم. انتخاب‌هایی هست که باید صورت بگیره تصمیماتی که به دیوار و 


تکانان قیب مرتوطه ی قاغله ک سانده کل ما عفر ین ها خی میت 5 هت باه » 


جانوس اسلینت گفت. «بله باید داشته باشه. ولی باید عرض کنم که ما برادرا سربازای ساده‌ای بیشتر نیستیم. بله, 


سرباز! و اعلیحضرت می‌دونن که سربازا بیشتر مایلن که از دستورات تبعیت کنن. از نظر من اونا می‌خوان از رهنمودهای 


ملوکانه‌ی نما بهفره ببرن. برای صلاح مملکت. تا بهشون کمک بشه عاقلانه انتخاب کنن.» 


این پیشنهاد برخی از حاضرین را به خشم آورد. کاتر پایک با عصبانیت گفت «می‌خوای که شاه کونمون رو برامون 
تمیز کنه؟» سر دنیس ملیستر اصرار کرد» «انتخاب یک فرمانده کل حق برادرای قسم خورده است. و نه کس 
دیگه‌ای.» اد ماتم‌زده نالید» «اگه اونا عاقلانه انتخاب میکردند که به من رأی نمیدادن.» استاد ایمون» آرام مثل هميشه 
گفت. «اعلیحضرت. نگپبانی شب از زمانی که برندون معمار دیوار رو بالابرد تابه‌حال خودش رهبر خودش رو انتخاب 
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مردانی که رهبریشونو به دست می‌گرفت انتخاب شده. این یک سنت چندهزارساله‌س.» 


استنیس دندان‌هایش را به هم سایید.«قصد من این نیست که در حقوق و سنت‌های شما مداخله کنم. درمورد 


اینو بگو.» 


لرد جانوس از شنیدن این حرف یکه خورد. او لبخندی نامطمئن زد و شروع به عرق ریختن کرد اما در کنار او بوون 


مارش گفت. «برای فرماندهی ردا سیاها چه کسی بهتر از اونی که قبلاً فرمانده ردا طلایی‌ها بوده. سرورم؟» 


«به نظر من هر کدوم از شماء حتی آشپز.» نگاهی که پادشاه به اسلینت انداخت سرد بود. «البته به سختی می‌شه 
جییش رو با فروختن مقام‌ها و ترفیع‌ها پر کرده. آخر کار باید به جایی رسیده باشه که از نصف افسرهای نگهبانان شهره 


سهمی از دستمزدشونو به عنوان حق حساب بگیره. اینطور نیست جانوس؟» 


گردن اسلینت در حال کبود شدن بود. «دروغه. همش دروغه! یه مرد قوی دشمن پیدا میکنه» اعلیحضرت از این 
مسئله خبر دارن» دشمنا پشت سر آدم دروغ‌هاشونو زمزمه می‌کنن. هیچ‌چیز هیچوقت اثبات نشد. حتی یک مرد هم 


حاضر نشد...» 


«دو مرد که حاضر شدند علیه‌تو شهادت بدن, ناگهان تو نوبت نگهبانیشون مردن.» استنیس چشمانش را نازک کرد. 
«من رو ساده فرض نکن عالیجناب. من مدرکی که جان آرین در مقابل شورای کوچک گذاشت رو دیدم. اگه اون‌موقع 
من پادشاه بودم» تو فقط مقامت رو از دست نمی‌دادی. شک نکن. اما رابرت خطاهای جزئی تورو بخشید. یادمه که 
گفت:"همه‌شون دزدی می‌کنن. دزدی رو که می‌شناسیمش, بهتر از اونیه که نمی‌شناسیم. نفر بعدی شاید بدتر از اين از 
آب در تباق تیک ندارم که کلمات لرد پتایر بود که از دهان رابرت بیرون می‌اومد. لیتل‌فینگر شم با ین برای طلا 


داشت. و من اطمینان دارم که ترتیب کارارو جوری می‌داد که حکومت همون‌قدر که خودت سود می‌بردی» از مفاسد تو 


۱۳ٍٍِ 
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بهره‌مند بشه.» 


فک لرد اسلینت می‌لرزید و قبل از اینکه بتواند اعتراض دیگری سرهم کند. استاد ایمون گفت:«اعلیحضرت بر 
اساس قانون» جرم‌ها و خطاکاری‌های یک فرد وقتی که سوگند می‌خوره و یک برادر قسم‌خورده‌ی نگهبان شب 


«من خودم خبر دارم. اگربر حسب اتفاق وضع نگهبانان شب جوریه که اين لرد اسلینت بهترین کسیه که در چنته 
دار من دندونامو به هم می‌سابم و تحملش میکنم. برای من مهم نیست کدوم یکی از شماها انتخاب بشه. فقط یه 


تصمیمی بگیرید. ما یه جنگ در پیش داریم.» 
سر دنیس با لحنی خسته و بااحترام گفت «اعلیحضرت اگه درمورد وحشی‌ها صحبت می‌کنید...» 
«من درمورد آونا صحبت نمی‌کنم و خودتون این‌رو می‌دونیدسر.» 


«و شما هم لابد می‌دونید که با وجود اينکه ما از کمک شما در نبرد با منس ریدر سپاس گزاريم نمی‌تونیم در نزاع 
شما برای تاج و تخت هیچ کمکی بهتون بدیم. نگهبانان شب در منازعات هفت پادشاهی هیچ دخالتی نمی‌کنه. در طی 


هشت هزارسال-» 


«من تاریختون رو می‌دونم» سر» لحن شاه عاری از نزاکت بود.«من تضمین می‌دم که از شما نخواهم خواست 


شما مثل همیشه به دفاع از دیوار ادامه بدید.» 
کاتر پایک گفت. «ما تا آخرین نفر از دیوار دفاع خواهیم کرد.» 
اد ماتمز ده ناامیدانه گفت» «که احتمالا من باشم.» 


استنیس دستانش را روی سینه در هم فرو کرد «من چند چیز دیگه هم از شما خواهم خواست. چیزهایی که به این 


سرعت قبولشون نمی‌کنید. من قلعه‌هاتون رو می‌خوام. و همینطور گیفت رو.» 
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این سخنان بی‌پرده. مانند یک دیگ پر از تین وحشی که درون اجاق پاشیده شود. درمیان برادرها غوغا به پاکرد. 
مارش. ملیستر و پایک هرسه باهم تلاش کردند حرف بزنند. شاه استنیس اجازه داد صحبت کنند. حرفشان که تمام 


شد» گفت» «من سه برابر شما نیرو دارم. اگر بخوام می‌تونم زمین‌های موردنظرم رو بگیرم. اما ترجیح می‌دم که اين کار 


رو قانونی انجام بدم با رضایت شما.» 
بوون مارش اصرار کرد «گیفت برای هميشه به نگهبانان شب واگذار شده اعلیحضرت.» 


«و این یعنی که نمی‌شه به طور قانونی از شما ضبط اخذ با توقیف بشه. اما چیزی که یک بار واگذارشده بازهم 


می‌تونه واگذار بشه.» 
کاتر پایک پرسید» «با گیفت می‌خواید چه‌کار کنید.» 


«می‌خوام بهتر از شما ازش استفاده کنم. اما قلعه‌هاء ایست‌واچ» کسل‌بلک و شدوتاور مال خودتون خواهند موند. ازش 


مثل همیشه استفاده کنید. اما اگر قراره دیوار رو حفظ کنیم. مابقی رو من در دست می‌گیرم.» 
بوون مارش مخالفت کرده «شما نیروی کافی ندارید» 
آتل یارویک» معمار ارشد گفت «بعضی از قلعه‌های متروکه تقریباً بیشتریه ویرانه نیستن.» 
«ویرانه‌ها رو می‌شه بازسازی کرد.» 
یارویک گفت. «بازسازی؟ اما کی این کارو می‌کنه؟» 


«اين دیگه مشکل خودمه. من یه فهرست از شما می‌خوام که وضع فعلی همه‌ی قلعه‌ها و کارهایی که برای 
بازسازیشون لازمه توش با جزئیات نوشته شده باشه. من قصد دارم تا یک سال دیگه دوباره همه‌شون رو پر از نیرو کنم» 


و جلوی دروازه‌ی همه‌شون آتش شبانه روشن کنم.» 
«آتش شبانه؟» بوون مارش نگاه ناباورانه‌ای به ملیساندر انداخت.«حالا دیگه ما باید آتش شبانه هم روشن کنیم؟» 
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چرخید.«شمشیرها به تنهایی قادر نیستن جلوی این تاریکی رو بگیرن. فقط نورپروردگاره که می‌تونه اين کارو بکنه. 
اششاه نکنید سرهای ارجمند 9 برادران شحاع. جنگی که ما در پی آون اینجا اومدیم. یک دعوای حقیر بر سر زمین‌ها و 


افتخارات نیست. جنگ ما بر سر اصل حیاته» و چنانجه ما شکست بخوریم. دنیا هم با ما خواهد مرد.» 


سم می‌توانست ببیند که افسران نمی‌دانند باید به این حرف چه واکنشی نشان بدهند. بوون مارش ول یارویک با 
تردید نگاهی رد و بدل کردند. جانوس اسلینت سرخ و عصبانی شده بوده و هاب سه انگشتی انگار که ترجیح می‌داد 
هرچه زودتر برگردد و باز مشغول خرد کردن هویج‌ها شود. اما همگی با تمجب صدای زمزمه‌ی استاد ایمون را شنیدند 


که گفت. «بانوی من. شما از نبرد برای سپیده‌دم صحبت می‌کنید. اما پس شاهزاده‌ی موعود کجاست؟» 


ملیساندر اعلام کرد «اون مقابل شما ایستاده. هرچند که بصیرتی که بتونه اونو تشخیص بده رو ندارید. استنیس 
براتیون آزور آهای رجعت کرده‌ست» جنگجوی آتش. پیشگویی‌ها در وجود او تعبیر شدن. دنباله‌دار سرخ در آسمان 


درخشید تا اومدنش رو اعلان کنه و او لایت برینگر رو در دست دار شمشیر سرخ قهرمانان رو.» 


سم دید که سخنان او انگار شاه را بی‌اندازه کلافه کرده است. استنیس دندان‌هایش را روی هم سایید و گفت» «شما 


منو فراخوندید و من اومدم سروران گرامی. حالا يا باید درکنار من زندگی کنید. یا همه باهم می‌ميريم. بهتره که بهش 


عادت کنید.» با بی‌اعتنایی دستی تکان داده «همه‌ش همین بود. استاده یک لحظه اینجا بمون. و تو تارلی. بقیه‌ی شما 


ی و :۳ 
کر حالری که یزان تشن خی نام انش یر الق سم ج ده افیا مرخ بزح ارس ارو 
وقتی تنها چهار نفر باقی ماندنده شاه استنیس پرسید» «تو همون کسی هستی که آون موجود رو تو ببف کشت؟» 
ملیساندر گفت» «سم قاتل» و لبخند زد. 
سم حس کرد که صورتش سرخ می‌شود. «نه بانوی من. اعلیحضرت. منظورم اينه که منء بله خودمم. من سمول 
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تارلی هستم» بله.» 


شاه آسکیسن کفتهه فترک سرا رتیه وخ بک یار ترادر منه شکست دا هر اقفر فیس یرل ال برد 
از اینکه آون پیروزی رو به اسم خودش اعلام کرد ولی در واقع لرد تارلی قبل از اينکه تایرل میدون جنگ رو پیدا کنه 


تکلیف کارها رو یه‌سره کرده بود. او لرد کفرون رو با اون شمسیر عظیم والیریایی خودش کشت و سرش برای ایریس 


فرستاد.» 
شاه چانه‌اش را با یک انگشت مالید» «تو از اون دست پسرایی نیستی که من از چنین مردی انتظار داشتم.» 
«من... من آون پسری که ایشون می‌خواستن نیستم قربان.» 
استنیس متفکرانه گفت» «اگر سیاه نپوشیده بودی, امکانش بود که یه گروگان به دردبخور بشی.» 
استاد ایمون اشاره کرد «اون سیاه برگزیده قربان.» 


پادشاه گفت» «من به خوبی از این مسئله مطلعم. من از چیزایی خبر دارم که تو نمی‌تونی فکرش رو بکنی ایمون 


تارگرین.» 


پیرمرد سرش را خم کرد. «من فقط ایمون هستم قربان. ما وقتی زنجیرهای استادیمونو می‌سازیم» اسامی 


شاه مختصر سری تکان داد انگار بخواهد بگوید که می‌داند و برایش اهمیتی ندارد. به سم گفت» «به من گفته شده 


که تو آون موجود رو با خنجر ابسیدین کشتی.» 
«ب - بله اعلیحضرت. جان اسنو اونو به من داده بود.» 


«شیشةازدها» خنده‌ی زن سرخ مانند موسیقی بود. «به زبان والیریایی کهن. ان یخ‌زده. زیاد تعحبی نداره که این 


طور مایه‌ی آزار فرزندان آدر می‌شه.» 
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پادشاه به سم گفت «تو دراگون‌استون, جایی که تخت‌گاه من بود مقدار زیادی از این آبسیدین رو می‌شه توی 
تونل‌های قدیمی زیر کوه پیدا کرد. تکه‌های بزرگ, تخته‌سنگ‌ها و صخره‌های عظیمی از اون. اونطوری که یادم میاد 
قسمت اصلیش سیاه بود. اما مقداری سبز هم بود کمی قرمز و حتی ارغوانی. من به قلعه‌بانم سر رونالد پیغام فرستادم 
که شروع کنه به استخراجش. تصور من اینه که ما دراگون‌استون رو برای مدت زیادی حفظ نخواهيم کرد اما شاید تا 
قبل از سقوط قلعه» خدای روشنایی به ما اونقدر آتش یخ‌زده عنایت بکنه که بتونیم خودمونو در برابر این موجودات 


مسلح کنیم» 


سم گلویش را صاف کرد « قربان. خنجر. . . شیشه‌ی اژدها وقتی که سعی کردم یه وایت رو باهاش بزنم راحت 


خرد شد.» 


ملیساندر لبخند زد» «سحر 9 جادو این وایت‌ها رو به حرکت در می‌آره. اما بازهم جسمی مرده هستن. ۳ 9 فولاد 


چاره‌ی اوناست. اون‌هایی که بهشون می‌گیدآدر: چیزی بیش از این هستن.» 


استنیس براتیون گفت: «اهریمنانی از برف و يخ و سرما. دشمن دیرینه. تنها دشمنی که مهمه.» دوباره به سم نگاه 


کرد «به من گفته شده که تو و این دختر وحشی از زیر دیوار از یه دروازه‌ی جادویی عبور کردین.» 
سم با لکنت گفت «در-دروازه‌ی سیاه. زیر نایت‌فورت.» 


پادشاه گفت» «نایت فورت بزرگترین و قدیمی‌ترین قلعه‌ی دیواره. اون قلعه جاییه که من قصد دارم در مدتی که 


مشغول این جنگ هستم ساکن بشم. تو این دروازه رو به من نشون خواهی داد.» 


سم گفت. «من. .۰ . هم. . . همین کارو م ی کنم» اگر. ۰ گر هنوز اونجا باشه. اگه برای کسی غیر از مردان سیاه باز 


استنیس با عتاب گفت» «همین کارو می‌کنی. بهت میگم کی» 


استاد ایمون لبخند زد. «علیحضرت قبل از اينکه بریم» می‌خوام بدونم آیا ممکنه این افتخار رو به ما بدید و این 
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شمشیر شگفت‌انگیز که اینهمه در موردش شنیدیم رو به ما نشون بدید؟» 
«تو می‌خوای لایت‌برینگر رو ببینی؟ یه مرد کور؟» 
«سم چشم من خواهد بود.» 


شاه اخم کرد. «دیگران همه اینو دیدن, چرا یه مرد کور نبینه؟» کمربند شمشیر و غلافش از میخی نزدیک آتش‌دان 
آویزان بود. او کمربند را پایین آورد و شمشیر بلند را از نیام بیرون کشید. صدای کشیده شدن فولاد بر چوب و چرم 
شنیده شد. و تلالو نور اتاق را پر کرد؛ پیچ و تاب و رقصی از نورهای طلایی, نارنجی و سرخ یعنی تمام نورهای 


استاد ایمون بازوی سم را لمس کرد. «برام تعریف کن سم.» 


جریا ضندایی که گفق «م‌درکشه انگار که مقسای قعلهای وود تاره آما فو اه زردو قرو تارتفیم یام 


درخشان و پرتشعش مثل نور آفتاب روی سطح آب. اما زیباتر. دلم می‌خواست می‌تونستید ببینیدش, استاد.» 


«حالا میبینمش سم. یه شمشیر پر از نور خوردشيد. با منظره‌ای بسیار جذاب.» پیرمرد به زحمت تعظیم کرد. 


«علیحضرت. بانوی من. بسیار لطف کردید.» 


وقتی شاه استنیس شمشیر درخشان را در غلاف فرو برد با وجود نور خورشید که از پنجره می‌تابید» اتاق به نظر 
خیلی تاریک شد. «خیلی خب. دیدیش. حالا می‌تونی سر کارت برگردی. و یادت باشه چی گفتم. برادرانت آمشب یه 


فرمانده کل انتخاب می‌کنن» يا کاری می‌کنم آرزو کنن ایکاش این کارو کرده بودن.» 


در حالی که سم به او برای پایین رفتن از پله‌ها کمک می‌کرد. استاد ایمون غرق در تفکر بو اما وقتی که در حال 


عبور از حیاط بودند. گفت. «من هیچ حرارتی احساس نکردم؛ تو چطور سم؟» 


«حرارت؟ از شمشیر؟» سم اندیشید. «هوای اطرافش موج برمی‌داشت. مثل اینکه روی به اجاق داغ بوده.» 
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وقتی که علیحضرت شمشیر رو کشید صداش رو شنیدم. رویه‌ی چرم به خاطر حرارت چروک شده بود سم؟ به نظرت 


چوب سوخته يا سیاه شده نبود؟» 


سم تأیید کرد «نه. من چیزی ندیدم.» 


استاد ایمون با سر تایید کرد. در بازگشت به اقامتگاه» از سم خواست که آنشی روشن کند و او را تا صندلی کنار 
آتشدان همراهی کند. «خیلی سخته که اینقدر پیر باشی»» موقعی که روی بالش می‌نشست آهی کشید. «و خیلی 
سخت‌تر اینه که اینطوری کور باشی. دلم برای آفتاب تنگ شده. و کتاباء بیشتر از همه برای کتاباء» ایمون دستش را 


تکان داد. «تا موقع رای گیری کاری باهات ندارم.» 
«رای گیری ... استاده کاری نیست که شما بتونید انجام بدید؟ چیزی که شاه در مورد لرد جانوس گفت. . .» 


استاد ایمون گفت «یادم هست. اما سم» من یه استادم» زیر تعهد زنجیر و سوگندم. وظیفه من مشاوره دادن به 


فرماناه کل هستهسالا هر کن که خاش قاس مخ قست که کی مه دا ری تک از کابودها عا رس کی 
سم گفت. «من یه استاد نیستم. من می‌تونم کاری انجام بدم؟» 
ایمون چشمان سفید کورش را به سمت سم چرخاند و به نرمی لبخند زد. «آم نمی‌دونم سمول. می‌تونی؟» 


سم اندیشید. مي‌تونم. باید کاری کنم. همین حالاباید اقدام می‌کرد. اگر تعلل می‌کرد. اطمینان داشت که شهامتش را 
از دست می‌داد. در حالی که با شتاب عرض حیاط را می‌پیمود به خودش یادآوری کرد.من یکی از نگهبانان شبم. آره 
می‌تونم انجامش بدم, زمانی بود که اگر لرد مورمونت اینگونه به اون نگاه می‌کرد به لکنت می‌افتاد اما آن سم قدیمی 
بود» پیش از مشت نخستین انسان‌ها 9 قلعه کرستر. پیش از وایت‌ها 9 کلدهند 9 آن آدر سوار بر اسب مرده‌اش. او حالا 


شجاع بود. او به جان گفته بودهگیلی مو شجاع‌ت رکرد. و این حقیقت داشت. باید اینگونه می‌بود. 


بین دو فرمانده» کاتر پایک ترسناک‌تر بود. بنابراین تا وقتی که شحاعتش تا این حد تحریک شده بوده سم ابتدا به 
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قرمزی که به همراه استنیس از دراگون استون آمده بود یافت. 


اما وقتی کذس از اه آجازه ضخیت رات پایک, زا فریاه وتو داد که عیگران خمراه عانن و سکه‌ها اورا ترک 


هیچ کس نمی‌توانست کاتر پایک را خوش‌سیما بنامد» اما اندام زیر بریگانتین گلمیخ‌دارش سخت و کشیده. عضلانی 
و قوی و چشمانش کوچک و نزدیک به هم بود. دماغش شکسته و رستنگاه پیشانی‌اش چون نوک نیزه تیز بود. آبله به 
شدت صورتش را تباه کرده بود و ریشی که برای مخفی کرد زخم‌ها بلند کرده بود کم‌پشت و تنک بود. 


او به عنوان خوشامدگویی گفت «سم فاتل! مطمتنی که یه آدر رو از پشت زدی؟ نکنه یه شوالیه‌ی برفی بچه‌ها 


بوده؟» 


این شروع خیلی خوبی نیست.سم با صدای ضعیفی گفت. «اين شیشه‌ی اژدها بود که اون رو کشت سرورم.» 
«آره شک ندارم. خب ولش کن, قاتل. استاد تورو پیش من فرستاده؟» 


«استاد؟» سم آب دهانش را فرو داد. «من. .. من همین الان از پیش اون میام سرورم.» این در حقیقت دروغ نبود. 
اما اگر پایک منظور آن را اشتباه برداشت می‌کرد» ممکن بود که تمایل بیشتری برای شنیدن حرف‌هایش داشته باشد. 


سم نفس عمیقی کشید و بیان تقاضایش را آغاز کرد. 


هنوز بیست کلمه نگفته بود که پایک صحبتش را قطع کرد. «تو می‌خوای من زانو بزنم و لبه‌ی ردای خوشگل 
ملیستررو ماچ کنم» آره؟ باید می‌دونستم. شما لردزاده‌ها باقی مردم رو گوسفند فرض کردید. خب. به ایمون بگو که 
نفس تو و وقت منو حروم کرده. اگرقراره کسی کنار بکشه» اون ملیستره. این مرد برای این مسئولیت زیادی پیره. شاید 
تو باید بری اینو بهش بگی. اگه ما اون انتخاب کنیم باید یه سال دیگه برگردیم و یه نفر دیگه رو انتخاب کنیم. 

سم تایید کرد «اون پیره اما خیلی باتجربه‌ست» 
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«نوی نشستن تو برجش و هارت و پورت کردن روی نقشه‌هاش شاید. اون چه نقشه‌ای داره؟ نامه نوشتن به 
کور هم باید این بفهمه. و ما با اين پادشاه لعنتی که بالای سرمون وایساده. بیشتر از هميشه به یه جنگجو نیاز داریم. 


جرأتش رو داره جلوی استنیس براتیون و اون جنده‌ی سرخ دربیاد؟» او خندید. «فکر نکنم.» 


سم دل‌زده و ناامید گفت» «پس شما ازش حمایت نمی‌کنید؟» 


«تو سم قاتلی یا دیک کر؟ نه. ازش حمایت نمی‌کنم.» پایک انگشت را در صورت سم فرو کرد. «اینو بفهم پسر. من 
این مسئولیت کوفتی رو نمی‌خوام. هیچ وقت نمی‌خواستم. من وقتی یه عرشه زیر پام باشه بهتر می‌جنگم. نه یه اسب. و 
کسل بلک از دریا خیلی دوره. ولی حاضرم یه شمشیر داغ تو کونم فرو کنن اما نگهبانان شب رو دو دستی تحویل اون 
عقاب پیر از شدوتاور ندم. و تو می‌تونی با سرعت برگردی پیش پیرمرد و اگر پرسید بهش بگی من چی گفتم.» او روی 


پا ایستاد. «از جلوی چشمم دور شو» 


سم تمام شجاعتش را صرف کرد که بگوید. «اگ. . .اگر به نفر دیگه باشه چی؟ شما می‌تونید ۱ .۰ . از یه نفر دیگه 


حمایت کنید؟» 


«کی؟ بوون مارش؟ کسی که قاشق‌ها رو می‌شمره. آتل یه آدم مطیعه. هر کاری بهش گفته بشه انجام میده و خیلی 


قدمگاه پادشاه تو وجودشه. یه وزغ که بال درآورده و خیال میکنه یه آژدهای کوفتیه.» پایک خندید. «دیگه کی باقی 
می‌مونه؟ هاب؟ می‌تونیم اونو انتخاب کنیم. فقط دارم فکر می‌کنم. اونوقت کی گوشت گوسفند تو رو برات می‌پزه, 


حرف دیگری برای گفتن وجود نداشت. شکست خورده. سم تنها می‌توانست تشکری زیرلب بگویدو خارج شود. در 
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حالی که از میان قلعه می‌گذشت سعی کرد این‌طور به خود بقبولاند که با سر دنیس ننیجه بهتری می‌گیرم. سر دنیس 


گرده بود. سر دنیس به من گوش می‌ده» باید گوش بده. 


فرمانده شدوتاور در زیر برج بلند سیگارد متولا شده بود و هر جزئش مثل ملیسترها بود. نقش یک سمور يقه لباسش 
و لبه‌های آستین نیم‌تنه مخمل سیاهش را مزین کرده بود و عقابی نقره‌ای پنجه‌هایش را در محل اتصال ردایش بسته 
بود. ریشهایش به سفیدی برف بود و مقدار زیادی از موهایش ريخته و صورتش پر از چین و چروک بود. این درست. اما 
هنوز وقاری در حرکات و دندان‌هایی در دهانش وجود داشت و گذشت سال‌ها نه چشمان آبی - خاکستری‌اش را 
کم‌فروغ کرده بود نه ادبش را کم‌رنگ. 

وقتی که پیشکارش سم را نزد او در نیزه جایی که مردان شدو تاور اقامت داشتندآوره گفت» «جناب تارلی» 
خوشحالم که می‌بینم بعد از اون مصیبت سخت دوباره رو به راه شدی. می‌تونم یه فنجون شراب بهت تعارف کنم؟ تا 
جایی که یادم میاد مادر والامقامت از فلورنت‌هاست. یه روزی باید برات تعریف کنم که چطور هردو پدربزرگت رو تو یه 
فسات از است ایو ناما اون ول که سا مغ هت و یا ااطرف باه آییوی اسدتم. 
اون می‌خواد مشورتی به من بده؟» 


سم شراب را چشید و کلماتش را با دقت انتخاب کرد. «به عنوان استادی که زنحیر به گردن داره و سوگند خورده. .. 


اضیلا پراشون ات تنشت که کسی‌سیه ایوزم خاری فر نون اتات قمانده کل ان فیدار یه 


الق نی لنشنق زد که ند قمع دنل کمنشونی شعضا بیقمی تیوعن بات کاملا درک فیکتم سفول مرو 


ایمون هردو پیرمردیم و در این مسائل عاقلانه عمل می‌کنیم. چیزی که برای گفتنش اومدی رو بگو.» 


شراب طعم شیرینی داشت و سر دنیس با ادب و متانت تمام به درخواست سم گوش فرا داد. درست بر خلاف پایک. 


اما وگن ماد شم شوالبلای ی شرع ککان دای مین فییل دارم که انتتاب فرمانده کل تسا یک رادشاه لکه تازیکی 


در تاریخ ما خواهد بود. به خصوص این پادشاه. به نظر نمیاد قرار باشه مدت زیادی تاجش رو نگه داره. اما سمول. به 
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طور قطع باید پایک کسی باشه که کنار می‌کشه. حامی‌های من بیشتر از اون هستن و من برای این مقام مناسب‌ترم.» 


سم موافقت کرد «بله همینطوره» اما کاتر پایک هم به قدر کافی مناسبه. می‌گن که اون بارها خودش رو تو نبردها 
اثبات کرده.» او قصد نداشت با تعریف از رقیبش به سر دنیس توهین کند. اما دیگر چطور می‌توانست او را برای کنار 


کشیدن متقاعد کند؟ 


«خیلی از برادرام خودشون رو تو میدون نبرد ثابت کردن. این کافی نیست. بعضی از مسائل رو نمی‌شه با تبر جنگی 
حل کرد. استاد ایمون اینو درک می‌کنه. و کاتر پایک درک نمی‌کنه. قبل از هر چیز فرمانده‌ی کل نگهبانان شب یه 
لرده. او باید بتونه با لردهای دیکه مراوده داشته باشه. . . و با پادشاهان. اون باید مردی شایسته‌ی احترام باشه.» سر 
دنیس به جلو خم شد. «ما فرزندان لردهای بزرگی هستیم. من و توء ما اهمیت اصل و نسب و خون و اون آموزش‌های 
اولیه که دیگه جایگزینی براشون وجود نداره رو می‌دونیم. من تو دوازده سالگی ملازم. تو هجده سالگی شوالیه و تو 
بیست و دو سالگی قهرمان مسابقات شدم. من برای سی سال فرمانده شدوتاور بودم. خون» اصل و نصب و آموزش‌ها 
باختق: م‌قه کف من تزا سراودم با پادفاهای ماسب‌تاشن بایک. . قیه کم یت انروز ضع ی گفت؟ ایزکه 
می‌پرسید علیحضرت می‌تونه کونش رو تمیز کنه يا نه؟ سمول. عادت من این نیست که در مورد برادرام نامهربانانه 
صحبت کنم. اما بیا روراست باشیم. ۰ . آهن‌زاده‌ها نژادی غارتگر و دزددریایی هستن. و کاتر پایک از وقتی که هنوز یه 


این بار سم آماده بود. «ممکنه برای کس دیگه‌ای این کارو بکنید؟ اگر شخصی مناسب‌تر وجود داشته باشه؟» 


سر دنیس لحظه‌ای تأمل کرد. «من هرگز اين افتخار رو به خاطر خودم نخواستم. تو آخرین رأی گیری وقتی نام لرد 
مورمونت مطرح شد من با کمال میل کنار کشیدم. درست مثل همون کاری که در مورد لرد کورگیل تو رأی گیری 
قبلی انجام دادم. مادامی که مسئولیت نگهبانان شب در دست‌های مطمئنی باشه» من راضی‌ام. اما بوون مارش مناسب 
این مسئولیت نیست. نه بیشتر از آتل یارویک. و این به اصطلاح لرد هرن‌هال یه قصاب‌زاده است که به خاطر لنیسترها 


ناگهانی ارتقاء مقام گرفته. تعجبی نداره که اهل رشوه و فساده.» 
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از دهان سم پرید» «یه نفر دیگه هم هست. فرمانده کل مورمونت بهش اعتماد داشت. همینطور دونال نوی و کورین 


تک‌دست. گرچه اون به اندازه‌ی شما اصیل‌زاده نیست. اما از به خانواده قدیمیه. اون تو قلعه متولد و بزرگ شده و کار 
با نیزه و شمشیر رو از یه شوالیه و خوندن و نوشتن رو از یه استاد سیتادل یاد گرفته. پدرش یه لرد بوده» و برادرش یه 
پادشاه.» 

سر دنیس دستی بر ریش‌های بلند سپیدش کشید. بعد از مدتی طولانی گفت. «شاید. اون خیلی جوونه اما. . .شاید. 


چان گفت یه دروغ می‌تونه شرافنمندانه باشهء اگه برای منظور درستی گفته شده باشه. سم گفت» «گه ما امشب 


رفتید به استاد ایمون گفت.» 


«که اینطور» سر دنیس ایستاد. «من باید روش فکر کنم. ممنون سمول. و از طرف من از استاد ایمون هم تشکر 


کن.» 


سم هنگام ترک نیزه تلو تلو می‌خورد. اندیشیدسن چکا رکردم؟ چی کفتم؟ اگر دروغش نزد آنها شکار می‌شده 
آنوقت. . . چی؟ منو می‌فرستن به دیوار؟! روده‌هام رو بیرون می‌کشن؟ منو به یه وایت تبدیل می‌کنن؟ ناگهان همه چیز 
پوچ و بی‌معنی شد. او چطور می‌توانست تا این حد از کاتر پایک و سر دنیس وحشت داشته باشد» آن‌هم وقتی که دیده 


بود زاغی صورت پل کوچولو را می‌خورد؟ 
پایک از باز گشتش خشنود نبود. «دوباره تو؟ سریع بگو دیگه داری کلافه‌ام می‌کنی.» 


سم قول داد» «فقط یه لحظه‌ی دیگه. شما گفتید که به نفع سر دنیس کنار نمی کشید. اما ممکنه برای کس دیگه 


این کار رو بکنید.» 
«اين بار کیه قاتل؟ تو؟» 
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«نه, یه جنگجو. وقتی وحشی‌ها سر رسیدن» دونال نوی دیوار رو به اون سپرد. و اون ملازم خرس پیر بود. تنها 


کاتر پایک خندید. «ای لعنتی. این قضیه حتماً یه نیزه تو کون ملیستر فرو کرده نه؟ شاید فقط به خاطر همین 
ارزشش رو داشته باشه. مگه پسره چقدر می‌تونه بد باشه؟» بادی به دماغ انداخت. «اما من بهترم. من کسی‌ام که این 


پست نیاز داره. هر احمقی می‌تونه اینو بفهمه.» 


سم تایید کرد «هر احمقی. حتی من. .. اما خب. من نباید این به شما بگم. اما. . . شاه استنیس قصد داره سر دنیس 


گفت.» 
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مترجم: ویکتاریون 


ویرایش و تنظیم : محسن. م.م.استار ک 


امت آهنین تکاوری درازء استخوانی و جوان که پایداری» قدرت و کار با شمشیرش مایه مباهات ایست‌واچ بود. جان 
همیشه از جلسات تمرینشان با بدنی کوفته و پردرد خارج و صبح روز بعد با بدنی پوشیده از کبودی بیدار می‌شد. که 
البته اين همان چیزی بود که می‌خواست. او هرگز با قرار گرفتن در مقابل امنال ساتین» اسب و یا حتی گرن پیشرفت 
نمی کرد. 

جان دوست داشت که فکر کند در بیشتر روزها نهایت توانش را به نمایش گذاشته است ولی امروز نه. او شب 
گذشته به زحمت خوابیده بوده و بعد از یک ساعت با بی‌قراری غلتیدن, از ادامه تلاش منصرف شده. لباس پوشیده و به 
روی دیوار رفته بود و تا زمان طلوع خورشید با پیشنهاد استنیس براتیون کلنجار رفته بود. کمبود خواب حالا 
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گریبان‌گیرش شده بود و امت آهنین در حیاط بی‌رحمانه بر او می‌کوبید و با یک رشته ضربات طولانی پشت هم او را 
عقب می‌راند و هر از چندگاهی برای تکمیل کارش با سپر ضربه‌ی محکمی وارد می‌آورد. دست جان از شدت ضربه 


کرخت شده بود و شمشیر تمرینی بدون لبه با گذشت هر لحظه سنگین‌تر می‌نمود. 


او تقریباً آماده بود تا سلاحش را پایین آورده و در خواست توقف کند که امت تظاهر به ضربه از پایین کرد و سپس 
ضربه‌ای شدید زد که از سپر او رد شد به شقیقه جان برخورد کرد. جان سکندری خورد. هم سر و هم کلاهخودش از 


شدت نیروی ضربه زنگ می‌زدند. برای یک لحظه جهان آنسوی شکاف دید کلاهخود تار شده بود. 


و سپس سال‌ها از پیش رویش گذشتند. و او دوباره در وینترفل بود و به جای زره و صفحه سینه یک نيم‌تنه چرمی 


دولایه به تن داشت. شمشیرش از چوب ساخته شده و در مقابلش راب ایستاده بوده ند آمت | هنین. 


از زمانی که آنها به اندازه‌ای بزرگ شده بودند که بتوانند راه برونده هر روز صبح با هم تمرین می‌کردند. اسنو و 
استارک» در محوطه‌ی وینترفل می‌چرخیدند و ضربه می‌زدند. فرباد می‌کشیدند و می‌خندیدند و گاهی وقتی کسی نبود تا 
آنها را ببیند گریه می‌کردند. در هنگام جنگیدن, نه پسران کوچک بلکه شوالیه و قهرمانانی نیرومند بودند. جان اعللام 
می‌کرد. «من شاهزاده ایمون شوالیه آژدهام.» و راب در مقابل فریاد می‌زده «خب, منم فلوریان دلقکم.» یا راب ممکن 


ی ۰ 2 ۱ 
بود بگوید» «من اژدهای جوانم.» و جان پاسخ می‌داده «من سر ریام ردوین هستم.» 


آن روز صبح ابتدا او به مانند صدها بار قبل فریاد زه «من لرد وینترفلم!» و فقط این بار فقط همین دفعه راب پاسخ 
داده «تو نمیتونی لرد وینترفل باشی» تو یه حرام‌زاده‌ای. مادر والامقامم گفته که تو هیچوقت نمیتونی لرد وینترفل 


باشی.» 


فکر میکرد مایا رو فرامو شکردم. جان می‌توانست خون ناشی از ضربه‌ای که خورده بود را در دهانش حس کند. 
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منگ بر روی زمین نشسته بوده سپرش تقریباً خورد شده نقاب کلاهخودش کج شده و شمشیرش شش یارد آنطرف‌تر 


افتاده بود. هالدر داشت فریاد می‌زد. «جان» کافیه. اون شکست خورده. تو خلع سلاحش کردی, کافیه.» 


نهء کافی نیست. هیچوقت کافی نیست. جان شمشیرش را رها کرد. زیرلب گفت» «متاسفم. امت آسیب دیدی؟» 


امت آهنین کلاه‌خود ضربه‌دیده را از سر خارج کرد, «کجای کلمه‌ی تسلیمم رو نمی‌تونی درک کنی لرد اسنو؟» 


«سلحشور منو شکست داد. شاید حالا بفهمم که کورین نیم‌دست چه احساسی داشته.» 


این زیاده‌روی بود. جان با حرکتی سریع از دست دوستانش رها شد و به تنهایی به سمت اسلحه‌خانه برگشت. گوشش 
هنوز از ضربه‌ای که امت به او زده بود زنگ می‌زد. بروی نیمکت نشست و سرش رآ در میان دستانش گرفت. از خودش 
می‌پرسید» چرا م نایتفدر عصبانیم؟ ولی این سوال احمقانه‌ای بود. لرد ویتترفل, من می‌تونم لرد وینترقل باشم. جانشین 


پدرم. 


با این‌حال صورت شناور در مقابلش لرد ادارد نبود؛ بانو کتلین بود. او با آن چشمان آبی تیره و دهان سخت و سردش 
کمی شبیه استنیس بود. اندیشید آهن, ولی شکننده. او همان نگاهی را داشت که سابقاً در وینترفل» هروقت که او از 
زانهفر راز ساب با قرتبا هر ح فیگری تیم کرفسه به آز شي‌آنداهت:قه به کر ی امد که او 


نگاه میگقت وگن هیقر ؟ یعاجش بخ توا اجعای ؟ 


دوستانش هنوز در میدان تمرین بودند ولی جان در شرایط مناسبی نبود که با آنها رو در رو شود. او از در پشتی 
اسلحه‌خانه خارج و از راه پله سنگی پر شیب به سمت راه کرم‌ها پایین رفت. تونل‌هایی که استحکامات قلعه و برج‌ها 
را از زیر زمین به هم متصل می‌کرد. پیاده‌روی کوتاهی تا حمام داشت» جایی که او برالی شستن عرق بدنش به داخل 
وان سنگی گرم پرید و در آن غوطه‌ور شد. گرما درد را از عضلاتش زدود و او را وادار به فکر کردن در مورد آبگیرهای 
گلآلود وینترفل کرد که در جنگل خدایان می‌جوشیدند و بخار می‌کردند. او اندیشید. وینترفل. تئون اونجا رو سوزوند و 
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مخروبه رها کرد» ولی من می‌تونم دوباره بسازمش. مطمئناً پدرش و راب هم همین را می‌خواستند. آنها هیچوقت قلعه را 
مخروبه نمی‌خواستند. 

او دوباره صدای راب را شنید که می‌گفت, تو نمی‌تونی لرد ویتترفل باشیء» نو حرامزاده‌ای. و پادشاهان سنگی با زبان 
گرانیتی غرولندکنان می گفتند. تو به اینجا تعلق نداری. اینجا جای تو نیست. وقتی جان چشمانش را بست درخت قلب 
را با شاخه‌های رنگ پریده» برگ‌های سرخ و صورت موقرش دید. لرد ادارد هميشه می‌گفت که درخت رودبند قلب 
وینترفل است. . . ولی برای نجات قلعه جان می‌بایست درخت را با آن ریشه‌های باستانی از هم می‌درید و آن را به 


خورد خدای آنش گرسنه‌ی بانوی سرخ می‌داد. او انديشید من حقی ندارم. وینترفل به خدایان قدیم تعلق داره. 


صدای صحبتی که از سقف گنبدی انعکاس می‌یافت او را به کسل‌بلک بازگرداند. مردی با صدای مملو از تردید 
می‌گفت» «نمی‌دونم. شاید اگه من اون مرد رو بهتر میشناختم. . . بهت میگم که لرد استنیس زیاد چیزای خوبی در 


موردش نمی‌گفت.» 


صدای سخت سر آلیسر غیرقابل اشتباه بوده «استنیس براتیون کی چیز خوبی در مورد کسی گفته؟ اگه ما اجازه بدیم 
که استنیس فرمانده کل ما رو انتخاب کنه. در حقیقت ما پرچمداراش می‌شیم. گمون نکنم تایوین لنیستر اینو فراموش 


بوون مارش با صدای ناراحت و دلواپسی گفت. «لرد تایون از اسلینت حمایت میکنه. من می‌تونم نامه‌شو بهت نشون 


بدم اوتل. آون رو دوست 9 خدمتگذار وفادار ما خطاب کرده.» 


جان اسنو ناگهان بلند شد و سه مرد با شنیدن صدای پاشیدن آب خن خشکشان زد. او با تواضع خشک گفت» 


«سرورانم.» 


تورن پرسید» «تو اینجا چیکار میکنی حرام‌زاده؟» 
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«حمام می‌کنم. ولی اجازه ندین که من نقشه کشیدنتون رو خراب کنم.» جان از آب بیرون آمد. خودش را خشک 


کرد» لباس پوشید و آنها به توطئه چینی رها کرد. 


بیرون از آنجا متوجه شد که هیچ ایده‌ای درباره‌ی جایی که می‌خواهد برود ندارد. او از دیواره‌ی بیرونی برج فرمانده 
کل جایی که او یک بار خرس پیر را از دست یک مرد مرده نجات داده بود گذشت؛ از نقطه‌ای که ایگریت با لبخند 
غمناکی به روی صورتش مرده بود عبور کرد؛ از کنار برج پادشاه جایی که او و ساتین و دیک فولارد کر در انتظار مگنار 
و ثنی‌هایش مانده بودند گذشت؛ از کنار کیه چوب‌های نیم‌سوخته‌ی باقیمانده از راه پله بزرگ چوبی رد شد. دروازه 
داخلی باز بوده بنابراین جان وارد تونل درون دیوار شد. او می‌توانست سرمای اطراف و وزن تمام يخ بالای سرش را 


احساس کند. از جایی که دونال نوی و مگ نیرومند با هم جنگیده و مرده بودند گذشت» از دروازه بیرونی جدید رد شد 9 


فقط بعد از آن او به خودش اجازه‌ی ایستادن, نفس کشیدن و فکر کردن داد. متقاعد کردن اوتل یارویک به جز در 
کار با چوب و سنگ و ساروج زدن» چندان سخت نبود. خرس پیر آن را می‌دانست. تورن و مارش اونو راضی می‌کنن. 
یارویک از لرد جانوس حمایت می‌کنه و لرد جانوس هم به عنوان فرمانده‌ ی کل انتحاب می‌شه. و اگر وینترقل نباشه 


چه انتحابی برام باقی می‌مونه؟ 


بادی به روی دیوار پیچید و به سختی به ردایش چنگ زد. او می‌توانست سرمایی که از یخ می‌آمد را همانند گرمایی 
که از آتش می‌آمد احساس کند. جان باشلق را بروی سرش کشید و دوباره به راه افتاد. بعد از ظهر رو به پایان بود و 
خورشید در غرب پایین آمده بود. صد یارد آنطرف‌تر اردوگاهی بود که پادشاه استنیس اسرای وحشییّش را در حلقه‌ای از 
خندق‌هاء ستون‌های چوبی نوک‌تیز و حصار چوبی بلند محصور داشت. در سمت چپش سه گودال آتش بزرگ قرار 
داشت که فاتحان اجساد مردمان آزاده غول‌های عظیم پشمالو و مردان هورنفوتی که در پای دیوار مرده بودند را در آن 
می‌سوزاندند. میدان قتلگاه هنوز برهوتی از علف‌های هرز سوخته و قیر سخت شده بود» ولی مردم منس در همه جا 
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یک ارایت نیزه کنکسقد و کیدای از سرگیخ ماموت: جان :در کناره جنگل اشیاح‌جایی که غیمه‌ها ربا شده بود: کنده 


درخت بلوطی پیدا کرد و بر روی آن نشست. 


ایگریت ازم می‌خواست که یه وحشی بشم, استنیس ازم می‌خواد که لرد وبتترقل بشم. ولی خودم چی می‌خوام؟ 
خورشید از آسمان به پشت دیوا, جایی که در میان تپه‌های غربی می‌پیچید. پایین خزیده بود. جان سطح وسیع و بلند 
یخ را که رنگ آسمان قرمز و صورتی هنگام غروب را به خود گرفته بود تماشا می‌کرد. من بزودی به جرم خیانت به 
دست لرد جانوس اعدام میشم یا از سوگندم دست می‌کشم» با ول ازدواج میکنمم و لرد ویتترفل میشم؟ وقتی با این 
شرایط به آن نگاه می‌کرد. انتخاب آسان می‌نمود. ۰ . با این حال اگر ایگریت زنده بود ممکن بود باز هم آسان‌تر باشد. 


من اگر عشقش رو می‌خوام باید بدزدمش, ولی ممکنه برام بچه بیاره. ممکنه من یه روز یه بچه از خون خودم رو تو 
دستام بگیرم. آن هنگام که جان تصمیم گرفته بود تمام عمرش را در دیوار سپری کند. فرزند چیزی بود که جرات 
رویاپردازی در بار‌ی آن را نداشت. من می‌تونم اسمشو بذارم راب. وّل ممکنه بحواد بچه‌ی خواهرش رو نگه داره» ما 
میتونیم اون و بچه‌ ی گیلی رو توی وینترفل بزرگ کنیم. سم هیچوفت نیازی به گفتن دروغش پیدا نمیکنه. ما یه جایی 
برای گیلی پیدا میکنیم و سم سالی یه بار يا بیشتر میتونه بیاد و اونو ببینه. پسرای منس وکرستر میتونن مثل برادر 


بزرگ بشن, مثل من و راب. 


می‌دانست که آن را می‌خواهد. جان بیشتر از هر چیز در زندگی‌اش خواستار آن بود. او گنه کارانه اندیشید. من همیشه 
اینو می‌خواستم. امیدوارم خدایان منو ببخشن. ولّعی در درونش احساس می‌کرد تند و نیز مثل لبه‌ی شيشه اژدها. 
ولعی .جمص توافت تخسامتی کیه به غذا از داش به شکارر آحوی سرعی کین شتا فا با گورم شمان 
عظیمی که مفرور و جسور بود. او نیاز به کشتن و پرکردن شکمش با گوشت تازه و خون تیره‌ی گرم داشت. با این 


انديشه دهانش آب افتاد. 


۱- 011۳786۲ - این کلمه در اینجا کاربردی دوگانه دارد. هم به معنی اشتیاق فراوان است و هم به معنی گرسنگی. اینجا نویسنده با بازی با کلمات هر دو معنی را 
مد نظر دارد. 
ِِ!۳۳ 
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زمان طولانی گذشت تا او بفهمد چه اتفاقی در حال وقوع است. وقتی متوجه شد روی پا جست. «گوست؟» به سمت 
جنگل چرخید. و بالاخره او آمده در سکوت از تیرگی سبز بیرون آمد. نفس گرم و سفیدش از آرواره‌های بازش خارج 
می‌کرد صدای نرم خرد شدن برگ‌های مرده در زیر پنجه‌هایش بود. وقتی به جان رسید پرید. و در حالی که ستاره‌ها در 
بالای سرشان بیرون می‌آمدند. آنها در میان علف‌های قهوه‌ای 9 سایه‌های بلند به هم پیچیدند. جان هنگامی که 
گوست دست از تقلا کردن در میان بازوانش برداشت گفت. «خدایان» کجا بودی گرگ؟ من فکر کردم تو هم مثل راب 
و ایگریت و بقیه اونا از دستم رفتی. از وقتی که از دیوار بالا رفتیم» نه تو رو احساس کردم و نه خوابت رو دیدم.» 
دایروولف جوابی نداشت ولی صورت جان را با زبانی همانند سوهان خیس لیسید و چشمانش آخرین نور را گرفته و 


همانند دو خورشید سرخ بزرگ درخشید. 


خر سفیدء خون و استخوان» مثل به درخت قلب. اين یکی به خدایان قدیم تعلق داره. و او تنها دایروولف سفید بود. او و 
راب در برف انتهای تابستان شش توله یافته بودند. پنج توله‌ی خاکستری و سیاه و قهوه‌ای برای پنج استارک بودند» و 


یک سفید. به سفیدی برف. 


و او دیگر پاسخش را بافته بود. 
در پای دیوار مردان ملکه آتش شبانه را برپا می‌کردند. او ملیساندر را دید که از تونل به همراه پادشاه بیرون آمد تا 
مناجاتی که اعتقاد داشت باعث دوری تاریکی می‌شود را رهبری کند. جان به گرگ گفت. «بیا گوست. با من باش. 


میدونم گرسنه‌ای. می‌تونم احساسش کنم.» آنها با هم به سمت دروازه دویدند و با شعاع زیادی آتش شبانه را دور زدنده 


جایی که شعله‌های بالارونده به دل تاریکی پنجه می‌کشید. 


۱- استعاره از برف و نام جان اسنو با هم. 
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مردان پادشاه بیشتر در محوطه‌ی کستل بلک به چشم می‌خوردند. آنها هنگام عبور جان توقف کردند و با دهان باز 
به او خیره شدند . او فهمید که هیچکدام از آنها قبلاً دایروولف ندیده بودنده و گوست دو برابر بزرگتر از گرگ‌های 
معمولی بود که در جنگل‌های جنوبی آنها پرسه می‌زدند. جان در حالی که به سمت اسلحه‌خانه می‌رفت نگاهی گذرا به 


بالا انداخت و ول را ایستاده در پشت پنجره برجش دید. او انديشید. متاسفم. من مردی نیستم مکه تو رو از اونجا بلزده. 


او در میدان تمرین به چند نفر از مردان پادشاه که در دستانشان مشعل و نیزه بلند داشتند برخورد. مافوقشان نگاهی 


آنها بود گفت «برین کنار و بذارین رد شه.» و به جان گفت. «برای شام دیر کردی.» 
جان پاسخ داه «پس از سر راهم برین کنار سر.» و او همین کار را انجام داد. 


او حتی قبل از اينکه به پایین پله‌ها برسد می‌توانست سروصداها را بشنود؛ صداهای بلند. دشنام‌هاء کسی روی میز 
می‌کوبید. جان بی‌هوا به داخل سرداب قدم گذاشت. برادرانش همه‌ی میزها و نيمکت‌ها را پر کرده بودنده ولی 
بیشترشان به‌جای نشستن ایستاده بودند و فریاد می‌کشیدند و هیچکدام غذا نمی‌خوردند. هیچ غذایی نبود. اینجا داره چه 
اتفاقی میوفته؟ لرد جانوس اسلینت در مورد خائنین و خیانت با صدای بلند حرف می‌زد» امت آهنین با شمشیری آخته در 
مشتش بر روی میزی ایستاده بوده هاب سه انگشتی به تکاوری از شدوتاور دشنام می‌داد. ۰ . بعضی از مردان ایست‌واچ 
مشتشان را بر روی میز دوباره و دوباره کوبیده و تقاضای سکوت می‌کردند ولی تنها کاری که می‌کرند اين بود که 


صداهایشان همراه باقی سر و صداها در میان سقف سرداب انعکاس دهند. 


پیپ اولین کسی بود که جان را دید. نیش او با دیدن گوست باز شد دو انگشتش را در دهان گذاشت. و سوتی زد که 


فقط از عهده یک پسر هنرپیشه برمی‌آمد. صدای تیز در میان غوغا همانند شمشیر فرو رفت. در حالی که جان به سمت 


پاشنه پای جان روی کف سنگی و صدای نرم سوختن کنده در آتشدان به گوش می‌رسید. 
سر آلیسر تورن سکوت را شکست. «خائن بالاخره با حضورش ما رو مشرف کرد.» 


۱۳۳۸ 
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لرد جانوس اسلینت صورتش سرخ بود و می‌لرزید» بریده بریده گفت» «اون حیوون. نگاه کنین! همون حیوونی که 
جون نیم‌دست رو گرفت. برادر به وارگ بین ماست. به وارگ! این. ِ» این موجود مناسب رهبری ما ثیست! این 


حیوان‌صفت مناسب زنده موندن نیست!» 


گوست دندان‌هایش را عربان کرد ولی جان دستش را روی سرش گذاشت و گفت» «سرورم. به من می‌گید اینجا چه 
اتفاقی افتاده؟» 
استاد ایمون از آنسوی تالار پاسخ داده «اسمت برای مقام فرماندهی کل مطرح شده جان.» 


به حدی بی‌فعنی بود که جان زا وادار بة لیشند کر او گشته «توسط کی ۷ و یه دوستاتش تگاه کرد این مطمتتا 


کین از شوخی‌های پیپ بود. ولی پیپ شانه بالا انداخت 9 کین سرش ر تکان داد. اد تولت ماتم‌زده بود که برخاست. 


«توسط من. آره اين یه کار ظالمانه وحشتناک در حق یه دوسته» ولی بهتره تو باشی تا من.» 


لرد جانوس در حالی که آب دهانش به بیرون می‌پاشید دوباره شروع کرد «این» اين توهین‌آمیزه. ما باید این پسره رو 


فرمانده کل؟ من اینو قبول نمی‌کنم» من اینو تحمل نمی‌کنم.» 


کاتر پایک بلند شد. «تحملش نمی‌کنی؟ شاید تو به اون رداطلایی‌ها یاد داده بودی که کون لعنتیت رو بلیسن» ولی 


حالا تقافن سیاه پوشیدی.» 


سر دئیس ملیستر گفت «برادرا می‌تونن نام هر مردی رو که سوگند خورده پیشنهاد بدن. تولت از حق قانونی خودش 


استفاده کرده سرورم.» 


دوجین از مردان به یکباره شروع به صحبت کردند و هر کدام تلاش می‌کردند که دیگری را ساکت کنند. و بعد از 
گذشت مدت نه چندان طولانی دوباره نیمی از تالار فریاد می‌زدند. اینبار سر آلیسر تورن بود که به روی میزی پرید و 


دستانش را برای سکوت بلند کرد. او فریاد زده «برادرا! این هیچ فایده‌ای برای ما نداره. من می‌گم که رای گیری کنیم. 
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پادشاهی که برج پادشاه رو گرفته پشت هر دری نگهبان گذاشته تا مطمئّن بشه تا وقتی که انتخابمون رو انجام ندادیم 
نه غذا بخوریم و نه اینجا رو ترک کنیم. پس بذارین این کارو انجام بدیم! ما انتخاب میکنيم و دوباره انتخاب می‌کنيم» 
حتی اگه لازم بشه تمام شب تا فرمانده خودمون رو انتخاب کنیم. . . ولی قبل از اينکه نشان‌های خودمون رو بندازیم 


من فکر می‌کنم که معمار ارشد حرفی برای گفتن به ما داره.» 


اوتل یارویک در حالی که اخم کرده بود به آرامی برخاست. معمار درشت هیکل دستی بر روی چانه بلند و 
پیش‌آمده‌اش کشید و گفت» «خب. من اسممو بیرون می‌کشم. اگه شما منو می‌خواستین ده بار برای انتخابم فرصت 
داشتین و اینکارو نکردین. در اصل نه به تعداد کافی. اونایی که نشانشون رو برای من می‌انداختن, باید لرد جانوس رو 


انتخاب .۰.۰ .» 


سر آلیسر با تکان سر تایید کرد «لرد اسلینت بهترین انتخاب ممکن...» 


پارویک شکایت کرد. «حرفم تموم نشده بود آلیسر. ما هممون می‌دونیم که لرد اسلینت فرمانده نگهبانان شهر توی 


قدمگاه پادشاه بود. و آون لرد هرن‌هال بود. ..» 


کاتر پایک فریاد زد «اون هیچ‌وقت هرن‌هال رو ندید.» 


یارویک گفت» «خب. درسته. به هرحال, حالا من اینجا ایستادم و یادم نمیاد چرا فکر می‌کردم که اسلینت می‌تونه 
انتخاب خوبی باشه. این کار شبیه لگد زدن توی دهن پادشاه استنیسه. و من نمیدونم اين میتونه چه فایده‌ای برامون 


داشته باشه. اسنو می‌تونه بهتر باشه. اون بیشتر توی دیوار بوده» برادرزاده‌ی بن استار که و به عنوان ملازم خرس پیر 


خدمت کرده.» یارویک شانه بالا انداخت» «هرکی رو دلتون میخواد انتخاب کنین. فقط من نباشم.» او نشست. 
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جان دید که جانوس اسینت از سرخ به بنفش تبدیل شد ولی سر آلیسر تورن رنگش پرید. مرد ایست‌واچی دوباره 
ماه ۰ ۰ 1 جح ۱ : ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۳ ظ 
مشتش را روی میز می‌کوبید» ولی اینبار برای آوردن دیگ فریاد می‌زد. چند تن از دوستانش با فریاد او همراه شدند و 


همهی آنها با هم فریاد زدنده «دیگ! دیگ! دیگ!» 


دیگ در کنار آتشدان بوده شیتی بزرگ و سیاه رنگ با ته گرد و دو دسته عظیم و درپوشی سنگین. استاد ایمون 
خیزی یه سم 4 کلایداین گفت‌و آنها رفتند. ه دستگیره‌های دیکت را گرفته و آن را بر روی میز گذاشتند. تعداد کمی از 
برادران قبل از اينکه کلایداس درپوش را بردارد و تقریباً آن را بر روی پایش بیندازده در مقابل بشکه‌های نشان‌ها صف 
کشیده بودند. با جیغی خشن و صدای بر هم خوردن بال‌هاء زاغ بزرگی از داخل دیگ بیرون پرید. او به سمت بالا و 
شاید تیر عرضی و یا شاید پنجره‌ای برای فرار پرواز کرد. ولی در سرداب هیچ تیر عرضی و پا پنجره‌ای نبود. زاغ در دام 
افتاده بود. با صدای بلندی غار غار می‌کرد و یکبار. دوبار و سه بار در تالار چرخ زد. و جان صدای فریاد سمول تارلی را 


شنید» «من این زاغ رو می‌شناسم! زاغ لرد مورمونته!» 


زاغ بر روی میز نزدیک جان فرود آمد 9 با صدای قار قار گفت» «اسنو.» پرنده‌ی پیر و کثیف 9 گل‌آلودی بود. دوباره 


لرد جانوس اسلینت به سنگیتی نشست و صدای تامپی ایجاد کرد ولی سر آلیسر تالار را با صدای خنده‌ی 
ی و 


داده. همه اونا میگن اسنوء به پرنده‌خانه برین و خودتون بشنوین. پرنده‌ی مورمونت کلمات بیشتری بلد بود.» 


قار کرد و جویده جویده گفت» «دیگ؟ دیگ؟ دیگ؟» 


۱- 1661016 - هم به معنی کتری و هم به معنی دیگ یا دیگچه. درسته که در فصل قبلی از واژه‌ی کتری استفاده کردیم اما با توجه به مطالب این فصل اینطور به 
نظر میاد که معادل دیگ اینجا درست‌تره. 


۱۴ ۵۱ 
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فصل هفتاد و نم یورش شمشیرها جان 


در ادامه فقط نوک پیکان بوده جریانی از نوک پیکان» سیلی از نوک پیکان» به اندازه‌ای نوک پیکان وجود داشت که 


وقتی شمارش به اتمام رسید» جان خود را در محاصره یافت. بعضی‌ها به پشتش می‌کوبیدنده در حالی که بقیه در 
مقابلش زانو زده بودنده گویی که او لردی واقعی بود. ساتین» اون ساده لوح هالدر, تاد اسپیربوت» غول, مولی» اولمر از 
کینگزوود» دونال هیل دلربا و صدها تن دیگر در اطرافش جمع شده بودند. دیون دندان‌های چوبی‌اش را بر هم کوبید و 
گفت» «خدایان رحم کنن» فرمانده کل ما هنوز توی قنداقه.» امت آهنین گفت» «امیدوارم معنیش این نباشه که من 
نمیتونم دفعه بعد که داریم تمرین می‌کنیم حسابتون رو برسم سرورم.» هاب سه انگشتی می‌خواست بداند که او هنوز با 
بقیه مردان غذا می‌خورد یا اينکه می‌خواهد غذایش به اقامتگاهش فرستاده شود. حتی بوون مارش هم آمد و گفت که 


اگر لرد اسنو بخواهد او خوشحال می‌شود که کماکان پیشکار ارشد باشد. 
کاتر پایک گفت. «لرد اسنو. اگه اینو به گند بکشی» جیگرتو بیرون میارم و خام خام با پیاز می‌خورم.» 


سر دنیس ملیستر موّدب‌تر بود. شوالیه پیر اعتراف کرد» «چیزی که سمول جوان از من خواست خیلی سخت بود. 
وقتی لرد کورگویل انتخاب شد من به خودم گفتم مهم نیست اون بیشتر از تو توی دیوار بوده, زمان تو هم می‌رسه. 
وقتی لرد مورمونت انتخاب شد من فکر کردم» اون قوی و سرسخته» ولی پیره. هنوز ممکنه نوبت تو هم برسه. ولی تو 
تقریباً یه پسر بچه‌ای لرد اسنو, و من باید با دونستن اینکه نوبت من هیچوقت نمی‌رسه به شدوتاور برگردم.» او لبخند 
بی‌رمقی زد» «کاری نکن با پشیمونی بمیرم. عموی تو مرد بزرگی بود. پدر والامقامت و پدرش هم همینطور. من همون 


انتظارو از تو هم خواهم داشت.» 
کاتر پلیک گفت. «آره. و می‌تونی کارتو اینطوری شروع کنی که به اين مردای پادشاه بگی ما کارمون تموم شده و 


شام لعنتی خودمونو می‌خوایم.» 


زاغ جیغ کشیده «شام. شام. شام.» 


۳۳۵ 
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وقتی در مورد انتخاب به مردان پادشاه گفتند» آنها در را گشودند و هاب سه انگشتی و چندین دستیار به سمت 
آشپزخانه دویدند تا غذا را بیاورند. جان منتظر غذا نشد. او در حالی که زاغ بر روی شانه و گوست به دنبالش بوده مبهوت 
از اینکه خواب می‌بیند یا نه. عرض قلعه را طی کرد. پیپ» گرن و سم در حالی که به سرعت حرف می‌زدند دنبالش به 
راه افتادند. ولی او به زحمت حتی یک کلمه‌اش را می‌شنید» تا هنگامی که گرن زمزمه کرد «سم اینکارو کرد.» و پیپ 
گفت. «کار سم بود.» پیپ یک مشک شراب با خود آورده بوده جرعه‌ای طولانی نوشید و شروع به خواندن کرد «سم 
سم» سم جادوگه سم» سم» سم اعجوبه. سم» سم» مرد شگفت انگیز اون اين کارو کرد. ولی تو کی زاغو تو دیگ 
مخفی کردی سم؟ و به حق هفت جهنم چطور مطمئن بودی که به سمت جان پرواز میکنه؟ اگه پرنده تصمیم میگرفت 


روی کله‌ی گنده جانوس اسلینت بشینه, گند می‌زد به همه چی.» 


سم اصرار کرد «من هیچ کاری در مورد پرنده نکردم. وقتی از دیگ بیرون پربده من تقریبا خودمو خیس کردم.» 


جان خندید» متعجب از اینکه چگونه هنوز خندیدن را به یاد داره «شماها یه دسته احمق دیونه هستین, اینو 


می‌دونین؟» 


شب انتخاب شده. بهتره یکم شراب بخوری لرد جان. گمون کنم به زودی به کلی شراب نیاز پیدا کنی.» 


بنابراین جان اسنو مشک شراب را از دست او گرفت و جرعه‌ای نوشید. ولی فقط یک جرعه. دیوار به او تعلق داشت. 


۱۳۵ 
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فصل هشتلام یورش شمشیرها سانسا 


فصل ۸۰ 
سانسا 
مترجم : ویکتاریون 


ویرایش و تنظیم : محسن. م.م.استار ک 


به یکباره و در حالی که تمام اعصابش تحریک شده بود بیدار شد. برای لحظه‌ای به‌خاطر نیاورد که کجاست. او 
خواب دیده بود کوچک است و هنوز اتاق خواب مشترکی با خواهرش آریا دارد. ولی این صدای غلتیدن ندیمه‌اش در 
خواب بود. نه خواهرش, و اینجا ایری بود نه وینترفل. من‌ه مآلین استونمء یه دختر حر/مزاده. اتاق سرد و تاریک بود. با 
این‌حال او در زیر پتوها گرمش بود. هنوز سپیده نزده بود. گاهی اوقات او خواب سر ایلن پین را می‌دید و با تپبش قلب 
بیدار می‌شد اما این رویا مثل آن‌ها نبود. خونه, خواب خونه بود. 

ایری خانه نبود. قلعه از دژ میگور بزرگتر نبود و خارج از دیوارهای صاف و سفیدش فقط کوهستان قرار داشت و مسیر 
خطرناک رو به پایین که از آسمان و برف و سنگ می‌گذشت و به دروازه ماه در کف دره می‌رسید. جایی برای 


۳۳9۵ 


,با ۲ 8۳ 7[ | ۷۷ 


فصل هشتلام یورش شمشیر ها سانسا 


براتیون تحت سرپرستی جان آرین بودند پر از صدای خنده بود. ولی از آن روزها سال‌های زیادی گذشته بود. خاله‌اش 
مستخدمین کمی داشت و به ندرت به مهمانی اجازه می‌داد که از دروازه ماه عبور کند و بالا بياید. بدون در نظر گرفتن 


ندیمه پیرش تنها مصاحب سانسا ء لرد رابرت بود» بچه هشت‌ساله‌ای که در سه سالگی به سر می‌برد. 


و مرو زوم هه مت ور هیگام شام به نظا هی مق که اه وان فسقما مراعي او ی وان 
خاله‌اش به هیچ وجه راضی نبود. بانو لایسا ابلهانه به ماریلیون علاقه داشت و دو دختر خدمتکار به او داده بود و حتی 


یک پادو را بخاطر دروغ گفتن در مورد ماریلیون اخراج کرده بود. 


لایسا مثل هميشه تنها بود. به نظر می‌آمد شوهر جدیدش وقت بیشتری را در پای کوه نسبت به نوک کوه سپری 
می‌کرد. او چهار روز پیش برای ملاقات با کوربری‌ها رفته بود. سانسا لا به لای صحبت‌ها فهمیده بود که پرچمداران 
جان آرین از ازدواج لابسا رنجیده شده‌اند و از پتایر به خاطر در دست گرفتن مقام لرد محافظ ویل کینه به دل گرفته‌اند 
شاخه‌ی اصلی خاندان رویس نزدیک بود بخاطر کوتاهی خاله‌اش در کمک به جنگ راب استارک» برعلیه‌ش شورش 
کنند و خاندان‌های وبنوود. ردفورت پلمورس و تمپلتون هم کاملا از آنها حمایت می‌کردند. کوه‌نشینان هم باعث 
دردسر شده بودند و لرد هانتر پیر به حدی ناگهانی مرده بود که دو پسر جوانش برادر بزرگتر خود را متهم به قتل او 
می‌کردند. شاید دره آرین از طبعات جنگ دور مانده بوده ولی به سختی می‌شد آن را همان محل ایده‌آلی دانست که بانو 


نامدنار خاقیت, 


سانسا دریافت, دیکه نمی‌تونم بحوابم. توی سر مآشوبه. از روی اکراه بالشش را کنار گذاشت و پتویش را عقب زد به 


سمت پنجره رفت و کرکره‌ها را باز کرد. 
برف بر سر آیری می‌بارید. 


در بیرون دانه‌های برف» نرم و بی‌صدا چون یک خاطره پایین می‌آمدند. این من بیدا رکرد؟ از همین حالا بارش برف 


لابه‌ای ضخیم در باغ پهن کرده بوده چمن‌ها را پوشانده و غبار سفیدی بر بوته‌ها و محسمه‌ها نشانده و شاخه‌ی درختان 


را به پایین خم کرده بود. این منظره سانسا را به مدت‌ها قبل. به شب‌های سرد تابستان طولانی دوران کودکییّش برد. 
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آخرین باری که برف دیده بود در روز ترک وینترفل بود. به یاد آورد. از این سبک‌تر بوده راب وقتی منو بغل کرد 
توی موهاش پر از دونه‌های برف آب شده بود ‏ وگلوله برف ی که آریا می‌خواست بسازه توی دستاش او میرفت. یادآوری 
خوشحالی آن روز صبح برایش دردناک بود. هالن به او کمک کرده بود تا سوار شود. و هنگامی که به بیرون تاخته بود 
دانه‌های برف در اطرافش چرخ می‌خورد. می‌رفت تا دنیای بزرگ و پهناور را ببیند. من قکر می‌کرد مکه نعمه‌ی من اون 


روز شروع می‌شسه» ولی تقریب همونجا تمام شد. 


ساسا در حالی که لباس می‌پوشید کر کره‌های ینحره ر باز گذاشت. او می‌دانست که هوا سرد خواهد بود» هر چند 


برج‌های ایری باغ را احاطه کرده و از آن در مقابل سرمای سخت بادهای کوهستان محافظت می‌کردند. او لباس 


برای پاهایش» چکمه‌هایی که تا زانو میرسید» دستکش‌های چرمی ضخیم و در نهایت ردای باشلق داری از خز لطیف 


روباه سفید پوشید. 


زمانی که باد برف را از میان پنجره به داخل کشاند. ندیمه‌اش بیشتر خود را در پتو پیجاند. سانسا به آرامی شور و 
گشود و از راهپله مارپیچ پایین رفت. وقتی در باغ را باز کرد» زیباییش به حدی بود که نفسش را حبس کرد مایل نبود 
این زیبایی بی‌نقص را بر هم بزند. برف در سکوتی وهم‌انگیز می‌بارید و می‌بارید. و در لایه‌ای ضخیم و یک‌دست بر 
روی زمین می‌نشست. تمام رنگ‌ها از دنیای بیرون گریخته بودند. آنحا مکان سفیدی‌ها و خاکستری‌ها و سیاه‌ها بود. 


برج‌های سفید» برف سفید و مجسمه‌های سفید. درختان و سایه‌های سیاه و آسمان خاکستری تیره در آن بالاء سانسا 


انديشید, یه دنبای پاک. من به اینجا تعلق ندارم. 


با این‌حال باز هم قدم به بیرون گذاشت. چکمه‌هایش سوراخ‌هایی تا قوزک پا در سطح نرم و سفید برف می‌ساختند. 


اما صدایی ایجاد نمی‌کردند. سانسا از کنار بوته‌های یخ‌زده و درختان باریک تیره گذشت و در این فکر بود که آیا هنوز 


خواب هي ین ؟ دانه‌های برف به نرمی بوسه‌های یک عاشق صورتش را لمس کرده و بر روی گونه‌اش اب می‌شدند. در 


وسط باغ. در کنار مجسمه زن گریان که شکسته و نیمه مدفون بر روی زمین آرمیده بود. او رویش را به آسمان گرفت 
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و چشمانش را بست. می‌توانست برف را روی مژه‌هايش احساس کند و آن را بر روی لبانش بچشد. طعم وینترفل 


وقتی سانسا دوباره چشمانش را گشود زانو زده بود. او افتادن را به‌خاطر نمی‌آورد. به نظرش می‌آمد که آسمان سایه 
روشن‌تری از رنگ خاکستری داشت. اندیشید سییده‌دمه. یه روز دیکه, به روز جدید دیکه. اما این روزهای قدیم بود که 
او اشتیاقشان را داشت و به‌خاطر آن‌ها دعا می‌کرد. ولی به درگاه چه کسی می‌توانست دعا کند؟ او می‌دانست که باغ 
زمانی جنگل خدایان بوده. ولی خاک برای ريشه دواندن درختان رودبند خیلی کم‌عمق و سنگی بوده. یه جنکل خدایان 


بدون خداء پوچ مثل من. 


او مشتی برف برداشت و آن را در میان انگشتانش فشرد. برف سنگین و نمناک به راحتی فشرده شد. سانسا شروع یه 
ساختن گلوله‌های برفی کرد. به آنها شکل و صیقل می‌داد تا گرد و سفید و بی‌نقص شوند. او یک برف تابستانی در 
وینترفل را به‌خاطر آورد که در هنگام بیرون آمدن از ساختمان اصلی گرفتار کمین آریا و برن شده بود. هر کدام از آنها 
دوجین گلوله‌ی برفی در دستانشان داشتند» و او هیچ. برن دور از دسترس بر روی سقف پل سرپوشیده نشسته بود» ولی 
سانسا به تعقیب آریا در میان اسطبل‌ها و در اطراف آشپزخانه پرداخت» تا اينکه هر دو از نفس افتادند. او حتی 
می‌توانست آریا را بگیرد ولی بر روی تکه یخی سر خورد. خواهرش بازگشت تا ببیند که او آسیب دیده است يا نه. وقتی 
گفت آسیبی ندیده» آریا گلوله برفی دیگری به صورت او کوبید. ولی سانسا پای او را گرفت و به زمین انداخت و برف را 


و به زرادخان‌ی کوچک و محقر خود نگاهی کرد. می‌خوام با گلوله‌های برقی چیکارکنم؟ کسی نیست که به سمتش 
پرتابشون کنم. اجازه داد تا گلوله‌ای که درست کرده بود از دستش بیفتد. انديشید بجاش می‌تونم شوالیه‌ی برفی درست 


او دو عدد از گلوله‌های برفی‌اش را به هم فشرد و سومی را هم به آنها اضافه کرد و برف بیشتری در اطراف آنها جمع 


کرد و همه‌ی آن را به شکل یک استوانه درآورد. وقتی تمام شد آن را سرپا کرد و با نوک انگشت کوچکش سوراخ‌هایی 
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به عنوان پنجره ایجاد کرد. کنگره‌های بالای آن دقت بیشتری می‌طلبید» ولی وقتی تمام شد او یک برج داشت. با خود 


فکر کرد حالا دیوار و در نیز دارم, او شروع به کار کرد. 


برف می‌بارید و قلعه برپا می‌شد. دو دیوار به بلندای قوزک پاء داخلی بلندتر از بیرونی. برج‌ها و برجک‌هاء استحکامات 
و راه پل‌هاه یک آشپزخانه‌ی گرد. اسلحه‌خانه چهار گوش و اسطبلی در طول داخلی دیوار غربی. سانسا ابتدا فقط شروع 
به ساخت قلعه‌ای کرده بود» ولی مدتی نگذشت که فهمید این قلعه وینترفل است. او ترکه و شاخه‌های افتاده زیر 
برف‌ها را یافت و انتهایشان را قطع کرد تا درختانی برای جنگل خدایان بسازد. برای گورهای قبرستان از تکه‌های 
پوست درخت استفاده کرد. طولی نکشید تا دستکش و چکمه‌هایش با یک لایه سفید پوشیده شدند. دستانش از سرما 
گز گز می‌کردند و پاهایش خیس و سرد شده بودنده ولی او توجهی نمی‌کرد. قلعه تنها چیزی بود که اهمیت داشت. 
یادآوری بعضی جزئیات سخت بوده ولی بیشتر موارد به راحتی به‌خاطرش می‌آمدند. انگار همین دیروز آنجا بود. برج 
کتابخانه با پله‌های پرشیب سنگ‌کاری شده که به دور محیط بیرونی آن چرخیده بود. دروازه ورودی» دو باروی عظیم و 


دروازه قوسی شکل میان آن و کنگره‌های نوک آن.۰. 


و در تمام این مدت بارش برف ادامه داشت. و به همان سرعتی که او ساختمان‌هايش را بنا می‌کرد» برف در اطراف 


آن که می‌شد. او در حال شکل دادن سقف شیب‌دار سرسرای بزرگ بود که صدایی شنید و به بالا نگاه کرد تا 


ندیمه‌اش که از پنجره اتاقش او را صدا می‌کرد ببیند. بانوی من خوب هستن؟ آیا صبحانه خوردن؟ سانسا سرش را 
تکار تا ههام مت شک اد وک ی کف ود کی هه انا ار ار که مر او که اناد اش ال 
لا ی وب رو بو ن ٩‏ بر و ی 2 زر برز مس ور دز جابی ن در 


قرار داشت اضافه کرد. 


سپیده دم چون دزدی بی‌سر و صدا وارد باغ شد. رنگ خاکستری آسمان بازهم روشن‌تر می‌شد و درختان و بوته‌ها در 


زیر جامه‌ی برفی‌اش به رنگ سبز تیره در می‌آمدند. تعداد کمی خدمتکار بیرون آمدند و برای مدتی او را نگاه کردند» 


۱- اینجا نیاز دیدم که توضیحی بدم. در انگلیسی ما دو کلمه‌ی 85016) و 1۲660 داریم که در دیکشنری از هردوی اونا به عنوان قلعه یاد شده. اما در عمل این 
دو کلمه تفاوت ظریفی با هم دارن. کلمه‌ی ۵5016) که معمولاً اون رو معادل دقیق قلعه می‌دونيم. شامل تمام ساختمان‌ها و استحکامات و دیوارهای احاطه کننده 
میشه. یعنی وقتی میگیم قلعه. شامل همه چیز از دروازه و برج و بارو گرفته تا دخمه‌ها و سرداب‌هاست. اما کلمه‌ی 166۲ اشاره به ساختمان اصلی قلعه داره و 
دیگه شامل محوطه و دیوارها و ۰۰ . نميشه. در فارسی من معادل مناسبی که نشون دهنده‌ی این تفاوت باشه پیدا نکردم و به ناچار در کثر مواقع از معادل دژ و 
گاهی (مثل چند خط بالاتر) از معادل بنای اصلی يا استحکامات (بسته به شرایط متن) استفاده کردم. 


۱۳۵۸ 


,با ۲ ۶۲۳۲ ]۷ ۱۷۷ 


فصل هشتلام یورش شمشیر ها سانسا 


ولی به آن‌ها توجهی نکرد و خیلی زود به داخل که گرم‌تر بود بازگشتند. سانسا بنو لایسا را در ردای مخملی آبی مزین 


به پوست روباه دید که از ایوان خود به او خیره شده بود» ولی هنگامی که او دوباره نگاه کرد خاله‌اش رفته بود. استاد 


کولمون از پرنده‌خانه سرک کشید و برای مدتی لاغر و لرزان» ولی با کنجکاوی به پایین نگربست. 


پل‌هايش پیاپی فرو می‌ریختند. یک پل سرپوشیده مابین اسلحه‌خانه و دژ اصلی قرار داشت و پل دیگری که از طبقه 
چهارم برج ناقوس به طبقه دوم پرنده‌خانه می‌رفت» مهم نبود که چقدر با دقت به آن‌ها شکل می‌داده آنها یکدیگر را 


حفظ نمی‌کردند. بار سومی که یکی از آنها خراب شد. با صدای بلند نفرینی کرد و با درماندگی و ناامیدی عقب نشست. 
«برف رو دور یه تیکه چوب فشرده کن سانساء» 
نمی‌دانست که او برای چه مدت او را تماشا می‌کرده. و يا کی از دره باز گشته بود. پرسید»«یه تیکه چوب؟» 
پتایر گفت» «فکر کنم این بهش قدرت کافی برای سرپا ایستادن بده. اجازه دارم بیام داخل قلعه‌ات بانوی من؟» 
سانسا نگران بوده «خرابش نکنی. مراقب...» 
. .باشم؟» او لبخند زد «وینترفل در مقابل دشمنای قدرتر از من مقاومت کرده. این وینترفله. درسته؟» 
سانسا تایید کرد» «آره.» 


او در طول دیوار بیرونی قدم زد. «من توی اون سال‌هایی که کت با ادارد استارک به شمال رفته بود در موردش رویا 


پردازی می‌کردم. توی رویاهای من اونجا همیشه تاریک و سرد بود.» 


«نه. اونجا هميشه گرم بوده حتی وقتی برف می‌بارید. آب چشمه های گرم به داخل دیوارها لوله کشی شده تا اونا رو 
گرم کنه, و داخل باغ شیشه‌ای هميشه شبیه گرم‌ترین روز تابستون بود.» بر فراز قلعه بزرگ سفید ایستاد» «نمی‌دونم 


چطور باید سقف شیشه‌ای رو روی باغ‌ها بسازم.» 


۳۳۵۹ 


,با ۲ ۶۲۳۲ ]۷ ۱۷۷ 


فصل هشتلام یورش شمشیر ها سانسا 


یلفینگر بر روی چانه‌اش دست کشید جایی که قبل از درخواست لایسا برای اصلاحش» ریش وجود داشت. 
«شيشه توی یه قابی محصور شده بوده درسته؟ جوابت ترکه‌اس. پوستشون رو بکن و روی هم بزار و از ریشه‌شون برای 
گره زدن آونا به شکل قاب استفاده کن. بهت نشون میدم.» او به میان باغ رفت و ترکه‌ها و تکه‌چوب جمع کرد و برف 
را از روی آنها تکان داد. وقتی به اندازه کافی جمع کرد بوده با یک قدم بزرگ از هر دو دیوار گذشت و در میان حیاط بر 
روی پاشنه‌اش نشست. سانسا نزدیک‌تر شد تا ببیند او چه می‌کند. دستانش چالاک و مطمئّن بودند و او خیلی زود یک 
شبکه متقاطع از ترکه‌ها داشت که بسیار شبیه سقف باغ شیشه‌ای وینترفل بود. وقتی ۳ را به سانسا می‌داد گفت. 


«مطمئنا باید شيشه رو تصور کنیم.» 
سانسا گفت» «همین خوبه.» 


او صورتش را لمس کرد. «همین‌طورهم این.» سانسا متوجه نشد» «همین‌طورهم چی؟» 
«لبخندت بانوی من. می‌تونم یکی دیگه هم برات درست کنم؟» 

«اگر مایلی.» 

«هیچی بیشتر از این نمی‌تونه منو خوشحال کنه.» 


او دیوار باغ شیشه‌ای را بالا می‌برد و در همان حال لیتل فینگر آن را مسقف می‌کرد و وقتی کارشان تمام شد او به 
اقا کت کرد فا کین و ولا این ی سای ی انیا ار خرببای ای 
سرپوشیده استفاده کر همانطور که او گفته بود استوار باقی ماندند. دژ نخستین » برج استوانه‌ای گرد و قدیمیء کاملا 
ساده بوده ولی سانسا باز هم در زمان قرار دادن گارگویل‌های بالای آن متوقف شد. و پتایر دوباره پاسخ را داشت. او 
خاطر نشان کرد «داره روی قلعه‌ات برف می‌باره بانوی من. گارگویل‌ها وقتی با برف پوشیده می‌شن شبیه چی 


می‌شن؟» 


۱- 1660 ]۳116 16 - قدیمی‌ترین دژ در میان قلعه‌ی وینترفل. دژی مستحکم که در اطراف آن آرامگاه‌های خادمان برجسته‌ی استارک‌ها واقع شده است. 


امروزه از این دژ استفاده‌ای نمی‌شود. 


۱۳۶۰ 


,با ۲ ۶۲۳۲ ]۷ ۱۷۷ 


[ ۱ دم تادم یورش ل 7 ها سانسا 
سانسا چشمانش را بست تا آنها را در خاطراتش ببیند. «اونا فقط کیه‌های سفیدن.» 
«خب پس. گارگویل‌ها سختن ولی کپه‌های سفید آسونن.» و همین طور بود. 


برج مخروبه" از آن هم آسانتر بود. آنها با هم یک برج بلند ساختند و در کنار هم زانو زده و سطح استوانه‌ای آن را 
صاف کردند و وقتی تمام شد سانسا با انگشتانش بالای آن را سوراخ کرد و مشتی برف برداشت و آن را به صورت پتایر 


پرتاب کرد. او در حالی که برف از یقه‌اش به پایین می‌لغزید فریاد زد. «کار ناجوانمردانه‌ای بود بانوی من.» 
«مثل آوردن من به اینجاء درحالی که قول داده بودی من به خونه ببری.» 


شگفت زده بود که شهامت حرف زدن با این صراحت از کجا آمده است. انديشید. از ویتترفل. من بین دیوارهای 


وبتترفل قوی‌ترم. 
حالت صورتش جدی شد»ء «آره, در این مورد فریبت دادم. 9.۰ به مورد دیگه.» 


دل سانسا به هم پیچید. «کدوم مورد دیگه؟» 


«من بهت گفتم که هیچ چیزی نمی‌تونه برام خوشایندتر از کمک به تو در ساخت قلعه‌ت باشه. متاسفانه اینم دروغه. 


چیز دیگه‌ای منو بیشتر خوشحال می‌کنه.» قدمی نزدیک‌تر شد. «این.» 


سانسا تلاش کرد قدمی به عقب بردارد. ولی پتایر او را به میان بازوانش کشید و ناگهان در حال بوسیدنش بود. 
سست و ضعیف تلاش کرد که بچرخد» ولی تنها موفق شد که خود را در آغوش او بیشتر بفشارد. دهان او بر روی 
دهانش بود و کلماتش را می‌بلعید. او طعم نعنا داشت. برای یک لحظه در مقابل بوسه او تسلیم شد. . . قبل از اينکه 


پتایر ردایش را مرتب کرد» «یک دوشیزه برفی رو می‌بوسم.» 


۱- 10176۲ ۳0166۳۲ - برج مخروبه یا برج سوخته زمانی بلندترین برج دیدبانی در وینترفل بود. حدود ۱۴۰ سال پیش صاعقه‌ای به نوک آن برخورد کرد و آن 


را آتش زد و یک سوم بالایی برج فرو ریخت. دیگر کسی تلاش نکرد آن را بازسازی کند. این برج درست در پشت دیوار داخلی قلعه واقم شده است. 
۳۳ 


,با ۲ ۶۲۳۲ 1 ۷ ۱۷۷ 


و ۱ و تلام یورش 7 ها ۹ 
«تو قراره که اونو ببوسی.» سانسا نگاهی به ایوان لایسا انداخت ولی حالا خالی بود. «همسر والامقامت رو.» 


«اینکارو می‌کنم. لایسا هیچ دلیلی برای شکایت نداره.» او لبخند زد «ایکاش می‌تونستی خودتو ببینی بانوی من. تو 
خیلی زیبایی. مثل یه بجه خرس کوچولو با برف پوشیده شدی. ولی صورتت سرخ شده و به سختی نفس می‌کشی. چه 


مدته این بیرونی؟ حتما خیلی سردته. اجازه بده گرمت کنم سانسا. اون دستکشا رو در بیار و دستت رو بده به من.» 


«اینکارو نمی کنم.» او همانند مارلیون در شب عروسی که بسیار مست بود به نظر می‌رسید. فقط این بار لوتور برون 


ظاهر نمی‌شد تا او را نجات دهد؛ سر لوتور از افراد پتایر بود. «نو نباید منو ببوسی. من قرار بود دخترتو باشم. . .» 


او با لبخندی اندوهناک تایید کرد» «قرار بود باشی. ولی نیستیء درسته؟ تو دختر ادارد استارک و کتی. ولی من فکر 


می‌کنم تو حتی از مادرت هم وقتی به سن و سال تو بود زیباتری.» 
«پتایر لطفاٌ» صدایش بسیار ضعیف به نظر می‌آمد. «لطفا. . .» 


«یه قلعه!» 


صدا بلند و تیز و بچه‌گانه بود. لیلل فینگر چرخید و تعظیم کرد «لرد رابرت. این درسته که شما توی این برف بدون 


دستکش‌هاتون بیرون باشین؟» 
«شما قلعه برفی رو درست کردین لرد لیتل فینگر؟» 
«آلین بیشترشو انجام داد سرورم.» 
سانسا گفت. «قراره که وینترفل باشه.» 


که هميشه خیس بودند. در زیر یک بازو او عروسک پارچه‌ای مندرسی که همه جا با خود حمل می‌کرد را داشت. 


سانسا به شوهر آینده‌اش گفت» «وینترفل محل اقامت خاندان استارکه. قلعه بزرگ شمال.» 


۳۳۶ 


,با ۲ ۶۲۳۲ ]۷ ۱۷۷ 


فصل هشتلام یورش شمشیر ها سانسا 


«خیلی بزرگ نیست.» پسرک در مقابل دروازه زانو زد. «نگاه کن, به غول داره میاد که خرابشس کنه.» او عروسکش 
را سرپا نگاه داشت و آن را ناشیانه حرکت داد. او می‌خوانده «ترومپ ترومپ من یه غولم» من یه غولم. هو هو هو 
دروازه‌هاتونو باز کنین وگرنه من خرابش می‌کنم و خرابش می‌کنم.» با چرخاندن پاهای عروسک. او بالای یکی از 
برج‌های دروازه ورودی را خراب کرد و سپس دیگری را. 

این بیش از تحمل سانسا بود. «رابرت اين کارو نکن.» در عوض او دوباره عروسک را تاب داد و یک فوت از دیوار 
منهدم شد. سانسا به دست او چنگ زد ولی به جايش عروسک را گرفت. با پاره شدن پارچه نازک صدای چاک خوردن 
بلندی برخاست. ناگهان او سر عروسک و رابرت بدن و پاهای عروسک را داشت و خاک اره و تکه پاره پارچه‌های 
داخلش بر روی برف پخش شده بود. 

دهان لرد رابرت می‌لرزید. نالید «نو کشتیش!» سپس او شروع به لرزیدن کردن. با چیزی کمتر از یک رعشه‌ی 
کوچک شروع شد. ولی در عرض چند لحظه کوتاه روی قلعه افتاد و پاهایش شدیداً تکان می‌خوردند. برج‌های سفید و 


پل‌های برفی خرد و در همهوی جهات پرتاب شدند. سانسا وحشت‌زده ایستاده بود» ولی پتایر بیلیش مچ دستان پسرخاله 


نگهبانان و ندیمه‌ها در همان لحظه و استاد کولمون مدتی بعد برای کمک به مهار پسرک سر رسیدند. بیماری 


رعشه‌ی رابرت آرین چیزی جدیدی برای مردم ایری نبود و بانو لایسا به همه آنها آموزش داده بود که با اولین فریاد 


پسرک با عجله بیایند. استاد در حالی که کلمات آرامش بخشی را زمزمه می‌کرد سر لرد کوچک را نگاه داشته و به او 
نصف لیوان شراب خواب‌آور داد. به آرامی شدت تشنج فرو نشست تا جایی که چیزی جز تکان کوچک دست باقی نماند. 


کولمون به نگهبانان گفت. «بیاریدش به اتاق من. یه زالو اندازی به آرام کردنش کمک می‌کنه.» 
سانسا سر عروسک را به آنها نشان دادء «تقصیر من بود. من عروسکش نصف کردم. اصللاً قصد نداشتم ولی. ..» 


پتایر گفت» «اعلیحضرت قلعه رو خراب کردن.» 


پ«ِ۳۳۶ 


,با ۲ ۶۲۳۲ 1 ۷( ۱۷۷ 


فصل هشتلام یورش شمشیر ها سانسا 


پسرک گریه کنان زمزمه کرد «یه غول بود. کار من نبود. غوله به قلعه صدمه زد. اون دختر کشتش! من ازش 


متنفرم! آون حروم‌زادهاس و من آزش متنفرم! من نمیخوام حجامت بشم!» 


استاد کولمون گفت «سرورم لازمه که خونتون رقیق بشه. این خون بده که شما رو عصبانی می‌کنه و خشم هم 


باعث رعشه می‌شه. حالا بیاین.» 


آنها پسرک را بردند. سانسا در حالی که خرابه‌های وینترفل را می‌نگریست اندیشید. شوهر ولامقامم, برف متوقف 
شده و هوا سردتر از قبل بود. او به این اندیشید که چه می‌شد اگر لرد رابرت تمام مدت عروسی را می‌لرزید. حداقل 
جافری سالم به نظر میومد. خشمی دیوانه‌وار او را در بر گرفت. شاخه شکسته‌ای را برداشت و سر پاره شده عروسک را 
بر بالای آن فشرد و سمت دیگر چوب را بر روی دروازه ویران شده قلعه برفی‌اش فرو کرد. خدمتکاران مبهوت شده 
بودند» ولی وقتی لیتل فینگر کار او را دید خندید. «اگه داستان‌ها حقیقت داشته باشن. این اولین غولی نیست که عاقبت 


سرش روی دیوار وینترفل رفته.» 


سانسا گفت. «اونا فقط داستانن.» و او را تنها گذاشت. 


سانسا در بازگشت به اتاقش ردا و چکمه‌های خیسش را از تن خارج کرد و در کنار آتش نشست. هیچ شکی نداشت 
که به‌خاطر تشنج لرد رابرت مجبور به پاسخگویی بود. شاید بانو لایسا منو بیرون کنه. خاله‌اش در خصوص اخراج 
کسانی که باعث رنجشش می‌شدند بسیار سریع عمل می‌کرد. و هیچ چیز او را به اندازه‌ی کسانی که مشکوک به 


بدرفتاری با پسرش بودند ناراحت نمی‌کرد. 


سانسا از اخراج شدن استقبال می‌کرد. دروازه ماه بزرگتر و سرزنده‌تر از ایری بود. لرد نستور روبس خشن و سخت گیر 
نمی‌کرد حرام‌زادگی چندان برای او اهمیت داشته باشد. یکی از دختران حرام‌زاده پادشاه رابرت در خدمت لرد نستور بود 


۳۳ٍِِِ 
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من به خاله‌ام می‌گ که نمی‌خوام با رابرت ازدوا ج کنم, حتی خود سپتون اعظم هم نمی‌توانست زنی را که از گفتن 
عهدها سر باز می‌زند. متاهل اعلام کند. مهم نبود که خاله‌اش چه می‌گفت ولی او گدا نبود. او سیزده ساله. بالغ و 
متاهل و وارث وینترفل بود. سانسا گاهی برای پسرخاله کوچکش احساس تاسف می‌کرد. ولی نمی‌توانست حتی تصور 
کند که روزی او را به عنوان شوهر خود بخواهد. من ترجیح می‌دم دوباره با تیریون ازدواج کنم. اگر بانو لایسا اين را 
می‌دانست. به طور حتم او را بیرون می‌کرد. .۰ . دور از لب ورچیدن‌ها» رعشه‌ها و چشمان همیشه گریان رابرت» دور از 


نگاه‌های طولانی مارلیون و بوسه‌های پتایر. من بهش می‌گم» می‌کم/ 


اواخر بعد از ظهر بود که بانو لایسا او را احظار کرد. سانسا در تمام طول روز شجاعتش را جمع کرده بوده ولی به 
محض ظاهر شدن مارلیون در کنار در. تمامی تردیدهایش بازگشتند. «بانو لایسا خواستن که در تالار مرتفع حاضر 


بشین.» چشمان خواننده در حال صحبت او را برهنه می‌کرد» ولی به آن عادت داشت. 


مارلیون خوش‌سیما بوده نمی‌شد آن را انکار کرد؛ چهره‌ای پسرانه و ظریف با پوستی صاف موهای شنی و لبخندی 
مسحور کننده. ولی در ویل به خوبی تنفر همگان جز خاله‌اش و لرد رابرت کوچک را برانگیخته بود. با توجه به 
حرف‌های خدمتکاران» سانسا اولین دوشیزه‌ای نبود که هدف هوس‌بازی‌های او قرار گرفت و بقیه لوتور برونی نداشتند 
تا از آنها محافظت کند. ولی بانو لایسا هیچ شکایتی را در خصوص او نمی‌شنید. از زمان ورود به ایری» آوازخوان مورد 
عنایت لایسا قرار گرفته بود. او هر شب برای به خواب رفتن لرد رابرت می‌خواند و با ابیاتی در تمسخر نقاط ضعف 
خواستگاران بانو لایساء موی دماغشان می‌شد. خاله‌اش او را غرق در طلا و هدایا کرده بود؛ لباس‌های گران‌بهاه دست 
بند طلایی» کمربندی با گل‌میخ‌هایی از سنگ ماه و اسبی عالی. حتی شاهین مورد علاقه همسر مرحومش را هم به او 


داده بود. همه اینها کافی بود تا ماریلیون در حضور بانو لایسا بی‌نهایت مودب و در سایر مواقع بی‌نهایت متکبر باشد. 


سانسا با لحن خشکی گفت. «متشکرم. راه رو بلدم.» 


او نرفت. «بانوی من گفت شما رو ببرم.» 


۱۳۶۵ 
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مو ببری؟ از مفهوم آن خوشش نیامد. «حالا نگهبان شدی؟» لیتل فینگر فرماننده نگهبانان ایری را مرخص و به 
جایش سر لوتور برون را گمارده بود. 

مارلیون به آرامی گفت «به محافظت نیاز داری؟ تو باید بدونی که من دارم یه آهنگ جدید می‌سازم. آهنگی آنقدر 
دلنشین و غمگین که حتی قلب یخی تو رو هم آب می‌کنه. می‌خوام اسمش رو بزارم "رز کنار جاده". در مورد یه دختر 

آرزو داشت که به او بگوی من یه استارک وینترفلی هستم. در عوض با تکان سر تایید کرد و اجازه داد که او را تا 


پایین پله‌های برج و در طول پل همراهی کند. تالار مرتفع در تمام مدت اقامتش در ایری بسته بود. سانسا دوست 


داشت بداند که چرا خاله‌اش آتجا را باز کرده است. معمولاً او راحتی اقامتگاه خود و یا گرمای اتاق ملاقات لرد آرین با 


آن چشم انداز رو به آبشارش را ترجیح می‌داد. 


دو نگهبان نیزه به دست با ردای آبی آسمانی درهای چوبی حجاری شده تالار مرتفع را باز کردند. مارلیون به آنها 


گفت» «تا وقتی که آلین پیش بانو لایساست کسی حق ورود نداره.» 


«بله.» مردان به آنها اجازه عبور دادند و سپس با نیزه‌هایشان راه را بستند. مارلیون درها را بست و با نیزه سومی که 


بلندتر و قطور تر از نیزه‌ی نگهبانان بو آن را مسدود کرد. 
مات کم ار اشران قو هر این کار که 
«بانوی من منتظرته» 


سانسا با تردید نگاهی به اطراف کرد. بانو لایسا به تنهایی در شاه‌نشین و بر روی صندلی پشت بلندی از چوب درخت 
بر روی نشیمنگاهش کپه شده بود» ولی لرد رابرت آنجا نبود. سانسا امیدوار بود که او بهبود یافته باشد. به هرحال به 


نظر نمی‌آمد که ماریلیون چیزی به او بگوید. 


۳ 
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سانسا بر روی فرش ابریشمی آبی رنگ مابین ردیف ستون‌های شیارداری به باریکی نیزه حرکت کرد. کف و 
دیوارهای تالار مرتفع از مرمر سفید شیری با رگه‌های آبی ساخته شده بود. پرتوهای نور کم‌فروغ روز از میان پنجره‌های 
باریک طاقدار در امتداد دیوار شرقی بداخل می‌تابید. مابین پنجره‌ها مشعل‌هایی بر روی مشعل‌دان‌های بلند آهنی قرار 
داشت» ولی هیچکدام از آنها روشن نبود. قدم‌هایش صدای نرمی بر روی فرش ایجاد می‌کرد. بیرون از آنجا باد غریبانه 
وسزد هی وز ی 


در میان آن همه مرمر سفید حتی تابش خورشید هم به نوعی سرد به نظر می‌آمد. .. با این حال نه به اندازه‌ی نیمی 
از سردی خاله‌اش. بانو لایسا جامه بلندی از مخمل کرم رنگ و گردن بندی از باقوت کبود و سنگ ماه پوشیده بود. 
موهای خرمایی‌اش با روبانی عریض بسته و بر روی یک شانه‌اش افتاده بود. او بر روی صندلی بلندش نشسته و نزدیک 
شدن خواهرزاده‌اش را نگاه می‌کرده صورتش در زیر پودر و آرايش سرخ و بادکرده بود. روی دیوار پشت سرش پرچم 


عظیم ماه و شاهین خاندان ایرین به رنگ کرم و آبی آویزان بود. 


سانسا در مقابل شاه‌نشین ایستاد و تعظیم کرد. «بانوی من شما دنبال من فرستاده بودین.» هنوز می‌توانست صدای 


باد و صدای آرام چنگی که ماریلیون در پایین تالار می‌نواخت را بشنود. 


بانو لایسا گفت. «من دیدم چیکار کردی.» 


سانسا چین‌های دامنش را صاف کرد. «امیدوارم که حال لرد رابرت بهتر باشه. هرگز قصد نداشتم که عروسکش پاره 


کنم. ایشون قلعه برفی منو خراب می‌کرد من فقط. ..» 


خاله‌اش گفت «داری نقش یک دغل‌باز خجالتی رو برام بازی می‌کنی؟ من در مورد عروسک رابرت صحبت 


نمی کنم. دیدمت که اونو بوسیدی.» 


تالار مرتفع به نظر کمی سردتر شد. شاید دیوارها و ستون‌ها و سقف به یخ تبدیل شده بودند. «اون منو بوسید.» 


۱۳۶۷ 
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په دختر کوچولو. اون به امتال تو نیاز نداره. اعتراف کن بچه. تو خودتو پهش تحمیل کردی. این اتفاقیه که افتاد.» 


سانسا قدمی به عقب برداشت. «حقیقت نداره.» 


«کجا داری میری؟ ترسیدی؟ این هوس‌بازی مستحق مجازاتهه ولی من بهت سخت نمی‌گیرم. ما به رسم شهرهای 
آزاد یه پسرک شلاق‌خور برای رابرت داریم. وضعیت سلامتیش طوری نیست که بتونه شلاق رو تحمل کنه. من یه 
دختر عوام‌زاده پیدا می‌کنم تا شلاق تو رو بخوره» ولی تو اول باید به کاری که کردی اقرار کنی. من نمی‌تونم یه 


دروغگو رو تحمل کنم آلین.» 


سانسا گفت» «من داشتم یه قلعه برفی درست می‌کردم. لرد پتایر به من کمک می‌کرد و بعدش منو بوسید. این 


چیزی بود که شما دیدین.» 


خاله‌اش با لحن تند و تیزی گفت. «تو هیچ شرافتی نداری؟ یا منو احمق فرض کردی؟ همینطوره» مگه نه؟ تو منو 
احمق فرض کردی. آره» حالا می‌فهمم. تو فکر کردی به خاطر جوانی و زیباییت می‌تونی هر مردی رو که بخوای به 
دست بیاری. فکر نکن نگاه‌هایی که به مارلیون میندازی رو نمیبینم. من هر چیزی که توی ایری اتفاق بیفته رو 
می‌دونم خانم کوچولو. از قبل هم امثال تو رو می‌شناختم. ولی اگه فکر کردی می‌تونی با چشم‌های بزرگ و لبخندهای 
فاحشه‌وار پتایر رو بدست بیاری» کور خوندی. اون مال منه.» بلند شد. «همه اونها تلاش کردن تا اون از من بگیرن. 
عالیجناب پدرم. شوهرم. مادرت. ۰ . بیشتر از همه کتلین. اون هم دوست داشت پتایر من رو ببوسه. اوه آره دوست 


داشت.» 
سانسا قدم دیگری به عقب برداشت. «مادرم؟» 


«بله مادرت» مادر عزيزت» خواهر دلربای خودم. کتلین. تو دروغگوی کوچولو خبیث فکر نکن می‌تونی نقش مظوما 
رو برام بازی کنی. کت تمام اون سال‌ها تو ریورران طوری با پتایر بازی کرد که انگار عروسک کوچولوی اون بوده. با 
لبخندها و کلمات نرم و نگاهای لوند بازیش میداد. هر شبش ره تبدیل به عذاب کرد.» 
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«نه. »> او می‌خواست فریاد بزند» مادرم مرده. اون خواهرت بود و ان مرده. «اینکارو نکرد. نمیخواست این کار رو 


بکنه.» 


«از کجا میدونی؟ اونجا بودی؟» لایسا در حالی که دامنش چرخ می‌خورد از صندلی بلندش پایین آمد. «وقتی که لرد 
براکن و لرد بلکوود برای کنار گذاشتن دشمنیشون در مقابل پدرم به دیدار ما آومدن» تو بودی؟ اون شب خواننده لرد 
براکن برای ما خوند و کتلین شش بار با پتایر رقصید. شش با من شمردم. وقتی لردها شروع به بحث کردن, پدرم اونا 
رو به اتاق ملاقات خودش برد پس هیچ کس نبود که جلوی نوشیدن ما رو بگیره. ادمور که جوان بود مست شد. .۰ . و 
پتایر سعی کرد مادرت رو ببوسه. و آون هلش داد. بهش خندید. اینقدر سرخورده به نظر میومد که من حس کردم قلبم 
داره منفجر می‌شه. بعدش هم اون اینقدر نوشید تا روی میز از حال رفت. قبل از اینکه پدرم با آون حال ببینتش» عمو 
بریندن اونو به تخت خواب برد. ولی تو هیچکدوم از انا رو به خاطر نمیاری» میاری؟» با عصبانیت به پایین نگاه کرد 


«میار ی؟»* 


۳ 1 دیوانه؟ «من به دنیا نیومده بودم بانوی من.» 


«تو به دنیا نیومده بودی» ولی من چراء پس خیال نکن میتونی به من بگی حقیقت چیه. من می‌دونم حقیقت چیه. تو 


اونو بوسیدی!» 


سانسا دوباره اصرار کرد» «اون منو بوسید. من هیچوقت نمی‌خواستم. . .» 


«ساکت باش. من بهت اجازه صحبت ندادم. تو اغواش کردی» درست شبیه مادرت اون شب توی ریورران» با خنده‌ها 
و رقصیدنش. فکر می‌کنی می‌تونم فراموش کنم؟ همون شب من مخفیانه به تختش رفتم تا بپهیش آرامش بدم. از من 
خون رفت» ولی این شیرین‌ترین درد بود. بعد از اون به من گفت عاشقمه» ولی قبل از اينکه دوباره خوابش ببره به من 
گفت کت. اما من بازم تا موقع روشن شدن آسمون باهاش موندم. مادرت لیاقت اونو نداشت. موقع جنگیدن با برندون 
استارک» حتی هدیه‌اش رو هم به اون نداد تا به بازو ببنده. من میخواستم روبان خودمو به آون بدم. من همه چیز بهش 


دادم. اون حالا مال منه. نه مال کتلین و نه مال تو.» 


۱۳۶۹ 


,با ۲ ۶۲۳۲ 1 ۷( ۱۷۷ 


فصل هشتلام یورش شمشیر ها سانسا 


همه‌ی عزم سانسا در مواجهه با حمله خاله‌اش پژمردخ بود. لایسا آرین به اندازه‌ی ملکه سرسی او را ترسانده بود. او 


در حالی که تلاش می‌کرد فروتن و پشیمان به نظر آید گفت» «اون مال شماست بانوی من. اجازه مرخصی دارم؟» 


«نداری.» نفس خاله‌اش بوی شراب می‌داد. «اگه هر کس دیگه‌ای بودی. تبعیدت می‌کردم. میفرستادمت پایین به 
دروازه‌ی ماه پیش لرد نستور يا برت میگردوندم به فینگرز. چطوره که بقیه زندگیتو توی آون ساحل دلگیر و قاطی مردم 
پاپتی و پشکل گوسفند بگذرونی؟ این چیزی بود که پدرم برای پتایر می‌خواست. همه فکر می‌کردن به‌خاطر اون دوئل 
احمقانه با برندون استارک بوده ولی اینطور نبود. پدر می‌گفت باید خدایان رو شکر کنم که لرد بزرگی مثل جان آرین 
می‌خواد منی که لکه‌دار شدم رو بگیره» ولی من می‌دونستم که فقط برای شمشیرها بود. من باید با جان ازدواج 
می‌کردم» يا پدرم منو مثل برادرش ترد می‌کرد. ولی من دلم پتایر رو میخواست. من تمام این چیزا رو بهت می‌گم تا 
بفهمی که ما چقدر عاشق همدیگه‌ايم و چه مدت طولانی زجر کشیدیم و در آرزوی همدیگه بودیم. ما با هم بچه‌دار 
شدیم. یه بچه‌ی کوچولوی عزیزدوردونه.» لایسا کف دستش را بر روی شکمش گذاشت گویی که بچه هنوز هم آنجا 
بود. «وقتی اونو از من دزدیدن» من با خودم عهد بستم که نذارم هرگز دوباره تکرار بشه. جان می‌خواست که رابرت 
عزیزم رو به دراگون‌استون بفرسته, و اون پادشاه هميشه مست می‌خواست اون به سرسی لنیستر بده» ولی من هیچوقت 
به اونا اجازه ندادم. . . همینطورم به تو اجازه نمی‌دم که پتایر لیتل فینگر منو بدزدی. می‌شنوی چی می‌گم. آلین یا 


سانسا و يا هر چیزی دیگه‌ای که خودتو صدا می‌کنی؟ می‌شنوی چی بهت می‌گم؟» 


یله قسسم می‌خورم: من دیگه هرگز تمی‌بوسمش یا :۰ با اغواش نمی کنم:» سائسا فکر کرد که این چیژی است که 


خاله‌اش می‌خواهد بشنود. 


«پس حالا اقرار می‌کنی؟ همونطور که فکر می‌کردم کار تو بود. تو هم مثل مادرت یه هوس‌بازی.» لایسا مج دست 


او را گرفت. «حالا با من بیا. یه چیزی هست که می‌خوام نشونت بدم.» 
تا پر کات که هاش شم کف اه کنیا من هنم کارشن وکسم ورد 


۱۳۷۰ 
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فصل هشتلام یورش شمشیر ها سانسا 


خواننده محتاطانه در انتهای تالار باقی مانده بوده ولی با فریاد بانو آرين فوراً آمد. «بانوی من؟» 
«برامون یه آهنگ اجرا کن. "کذاب و عادل" رو اجرا کن.» 
ماریلیون پنحه در زه کشید: «آن لرد که سواره در روزی بارانی آمد» های های» های های» های های. ..» 


بانو لایسا دست سانسا را کشید. یا باید راه می‌رفت يا روی زمین کشیده می‌شد بنابراین او راه رفتن را انتخاب کرد. 
در میانه تالار و مابین یک جفت ستون, در سفیدی از چوب رودبند در داخل دیوار مرمری تعبیه شده بود. در محکم 
بسته شده بود و سه میله سنگین برنزی آن را در جايش ثابت کرده بودند ولی سانسا می‌توانست صدای باد را که به 
لبه‌های آن پنجه می‌کشید بشنود. وقتی که هلال ماه حجاری شده بر روی چوب را دید پاهایش را بر زمین کوفت و 


تلاش کون 9 خود ر رها سازد. «در ماه چرا تاو در ماه رو به من نشون میدی؟» 
«حالا داری شبیه یه موش جیغ می‌کشی, ولی توی باغ کاملا جسور بودی, نبودی؟ تو برف کاملا جسور بودی.» 
ماریلیون می‌خواند. «بانو در روز بارانی لباس می‌دوخت» های های. های های. های های های های. ۹9 


لایسا دستور داده «درو باز کن. می‌گم بازش کن. تو اینکارو می‌کنی» وگرنه نگهبانام رو احظار می‌کنم.» او سانسا را 


به جلو هل داد. «اقل مادرت شجاع بود. میله‌ها رو بردار.» 

اگه هرکاری که میگه انجام بدم میذاره برم, سانسا یکی از میله‌های برنزی را گرفت آن را تکان داد تا آزاد شود و 
سپس به زمینش آنداخت. میله دوم با صدا بر روی مرمر افتاد و سپس میله سوم. او تقریبا چفت را لمس نکرده بود که 
در سنگین چوبی بداخل پرواز کرد و با صدای بنگی به دیوار کوبیده شد. برف در اطراف چارچوب در جمع شده بوده و 
همه آن به صورتشان دمیده شد. دریافت شلاق هوای سرد سانسا را به لرزه انداخت. تلاش کرد تا قدمی به عقب 
بردارد. ولی خاله‌اش پشت سرش بود. لایسا مچ دستش را گرفت و دست دیگرش را مابین شانه‌های او گذاشت و او را 


با زور به سمت در باز جلو برد. 


در ورای در آسمان سفید و بارش برف بود و دیگر هیچ. 


۱۳۷۱ 
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فصل هشتلام یورش شمشیر ها سانسا 


بانو لایسا گفت. «به پایین نگاه کن. پایین ببین.» 


او تلاش کرد تا خود را آزاد کند» ولی انگشتان خاله‌اش همانند پنجه در دستانش فرو می‌رفت. لایسا فشار دیگری 
آورد و سانسا جیغ کشید. پای چپش روی لایه‌ای از يخ لغزید و تعادلش را برهم زد. در مقابل او جز هوای آزاد و قلعه‌ای 
بین راهی که ششصد فوت پایین‌تر به کناره کوه چسبیده بوده چیزی وجود نداشت. سانسا جیغ کشید. «نکن! داری منو 
می‌ترسونی!» در پشت سرش ماریلیون هنوز چنگ چوبی‌اش را می‌نواخت و می‌خواند. «هی نونی» هی نونی» هی نونی 


هی.»؟ 


«حالا اجازه مرخصی می‌خوای؟ می‌خوای؟» 


«نه.» سانسا پايش را ستون کرد و تلاش کرد به عقب برود» ولی خاله‌اش تکان نخورد. «نه از اين راه. خواهش 
می‌کنم. ۰ .» او دستش را بالا آورد و انگشتانش بر روی قاب در کشیده شدند. ولی نتوانست به چیزی بچسبد و پاهایش 
بر روی کف مرمرین خیس سر می‌خورد. خالهاش با بی‌رحمی او را به جلو هل می‌داد. او سه سنگ از سانسا سنگین‌تر 
بود. ماریلیون می‌خواند «بانو بر روی پشته‌ای از علوفه می‌بوسید.» سانسا وحشت‌زده به پهلو چرخید» در حالی که از 
ترس بی‌اختیار می‌لرزید. و یک پایش از روی لبه سر خورد. سانسا جیغ کشید. «های های, های های» های های.» باد 
دامنش را بالا زد و با دندان‌های سرد پاهای برهنه‌اش را گاز گرفت. می‌توانست حس کند که دانه‌های برف بر روی 
گونه‌هایش آب می‌شدند. سانسا دست و پا زده گیس خرمایی رنگ ضخیم لایسا را یافت و محکم به آن چنگ انداخت. 
خاله‌اش فریاد زد. «موهام! موهامو ول کن!» او می‌لرزید و گریه می‌کرد. آنها بر روی لبه پس و پیش می‌رفتند. دورتر از 
آنجاء او می‌توانست صدای کوبیده شدن نیزه‌های نگهبانان به در و درخواست اجازه ورودشان را بشنود. ماریلیون 


آهنگش را قطع کرد. 


«ایسا! معنی این کارا چیه؟» فریاد از میان صدای هق هق و نفس‌های سنگین به گوش رسید. صدای قدم در تالار 
مرتفع پژواک می‌کرد. «از اونجا بیا عقب لایسا! داری چیکار می‌کنی؟» نگهبانان کماکان بر در می‌کوبیدند؛ لیتل فینگر 


از راه پشتی و از ورودی لردها در پشت شاه‌نشین آمده بود. 


۱۳۷۲ 
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فصل هشتلام یورش شمشیر ها سانسا 


بیلیش او را دید. به یکباره ایستاد» «آلین. چه مشکلی پیش اومده؟» 
بانو لایسا به موهای سانسا چنگ انداخت» «اون. اون مشکله. اون تو رو بوسید.» 
سانسا التماس کرد» «بهش بگو. بپهش بگو که ما فقط داشتیم قلعه می‌ساختیم. ..» 
خاله‌اش فریاد زده «ساکت باش! من هرگز بهت اجازه صحبت ندادم. هیچکس به قلعه‌ی تو اهمیتی نمیده.» 
«اون بچه‌اس لایسا. دختر کت. فکرکردی داری چیکار می‌کنی؟» 


«من می‌خواستم اونو عروس رابرت کنم! اون نمک نشناسه. نه. .. بی‌آبروا, تو مال اون نیستی که تو رو ببوسه. مال 


اون تیسشیا من هکم بهش رنه دوس می دادم فقما همیخ 
اونه جانه‌اشن مت کشیله هم بت فکر کم حالا فده اتطوز قیمت آلیخ؟» 
سانسا هق هق گفت. «بله. فهمیدم.» 


«من اونو اینجا تحمل نمی‌کنم.» چشمان خاله‌اش از اشک می‌درخشید. «پتایر چرا آوردیش به ویل؟ اینجا جای اون 


نیست. آون به اینجا تعلق نداره.» 


«پس ما اون برمی‌گردونيم. اگه دوست داشته باشی به قدمگاه پادشاه.» او قدم دیگری به سمت آنها برداشت. «حالا 


بذار بلند بشه. بذار از در دور بشه.» 


«نه!» لایسا تکان دیگری به سر سانسا داد. برف دور آنها می‌چرخید و با سر و صدا به دامن‌هایشان چنگ می‌کشید. 
«تو نمی‌تونی اونو بخوای. نمی‌تونی. آون یه دختر پست تهی مغز احمقه. اون مثل من عاشقت نیست. من هميشه 


عاشقت بودم. بهت ثابت کردم نکردم؟» اشک بر روی صورت سرخ و ورم‌کرده خاله‌اش جاری بود. «من بکارتمو پهت 
۱۳۷۳ 


,با ۲ ۶۲۳۲ 1 ۷( ۱۷۷ 


فصل هشتلام یورش شمشیر ها سانسا 


۰ 3 4 موه یه ۰ ۱ + ۰ و کی 


قاشق عسل و به قطره عصاره‌ی پونه. کار من نبود. من نمی‌دونستم. من فقط چیزی رو که پدر بهم داد نوشیدم. ..» 


«اینا مال گذشته است و تمام شده لابسا. لرد هاستر و استاد پیرش مردن.» لیتل فینگر نزدیک‌تر شد. «دوباره شراب 


نوشیدی؟ تو نباید زیاد حرف بزنی. ما نمی‌خوایم که آلين یا ماریلیون بیش از چیزی که باید بدونن» می‌خوایم؟» 


بانو لایسا حرفش را نادیده گرفت» «کت هیچوقت بهت چیزی نداد. من کسی بودم که اولین مقامت رو بهت دادم 
کسی بودم که جان رو مجبور کردم تو رو به دربار بیاره تا ما بتونیم بهم نزدیک باشیم. تو به من قول دادی که 


هیچوقت این فراموش نمی کنی.» 
«فراموشم نکردم. ما همونطور که همیشه می‌خواستیم در کنار هم هستیم. حالا موهای سانسا رو ول کن...» 


«نمی‌کنم! تو رو در حال بوسیدن توی برف دیدم. اون دقیقا شبیه مادرشه. کتلین تو رو توی جنگل خدایان بوسید. 
ولی هیچوقت منظوری نداشت» آون هیچوقت تو رو نمی‌خواست. چرا بیشتر عاشق اونی؟ من عاشقت بودم» هميشه من 


بودم!» 


«می‌دونم عشقم.» او قدم دیگری برداشت. «و من اینجام. تمام کاری که لازمه انجام بدی گرفتن دست منه بیا.» 


دستش را به سمت او دراز کرد. «هیچ دلیلی برای تمام این اشک‌ها وجود نداره.» 


او با حالتی متشنج حق حق می‌کرد. «اشک. اشک. اشک. نیازی به اشک نیست. ولی اين چیزی نبود که توی 
قدمگاه پادشاه می‌گفتی. تو به من گفتی که اشک‌هارو توی شراب جان بریزم. و من اینکارو کردم. به‌خاطر رابرت و 
به‌خاطر خودمون! و من برای کتلین نامه نوشتم و بهش گفتم که لنیسترا شوهر والامقامم کشتن» همونطور که تو گفته 


بودی. هوشمندانه بود . . تو هميشه باهوش بودی. به پدر هم گفتم» من گفتم پتایر خیلی باهوشه. اون ترقی می‌کنه, 


۱- همان تنزی در فصل دوم کتاب 


۱۳۷۴ 
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و ۱ و تلام یورش ۳1 ۳1 7 ها ۹ 
بدون شک ترقی میکنه» و آون دلنشین و مهربونه و من بچه کوچولوش رو توی شکمم دارم. . . چرا اون بوسیدی؟ 
چرا؟ ما حالا باهم هستیم ما بعد از مدت‌ها باهم هستیم یه مدت خیلی طولانی. چرا تو باید بخوای اون ببوسی؟» 


پتایر آهی کشید. «لایساء بعد از تمام طوفان‌هایی که ما تحمل کردیم؛ تو باید به من اعتماد بیشتری داشته باشی. من 


قسم می‌خورم» هرگز تو رو ترک نمی‌کنم» نه تا وقتی که هردومون زنده‌ایم.» 
او با گریه پرسید» «واقعً؟ اوهء واقعا؟» 
«واقعاٌ حالا دختر رو ول کن و بیا یه بوسه به من بده.» 


چهار دست و پا از در ماه دور شد و بازوانش را به دور نزدیک‌ترین ستون پیچید. می‌توانست تپش قلبش را احساس کند. 
داخل موهایش برف نشسته و کفش پای راستش هم گم شده بود. اون باید افتاده باشه. او لرزید و محکم‌تر ستون را در 


آغوش گرفت. 


لیتل فینگر اجازه داد تا لایسا برای لحظه‌ای بر روی سینه‌اش حق حق کند و سپس دستانش را بر روی بازوان او قرار 
داد و او را به آرامی بوسید. در حالی که با دهان بسته می‌خندید گفت» «همسر عزیز و سبک‌سر و حسودم. من بهت قول 


میدم که فقط عاشق یک زن بودم.» 
لایسا آرین لبخند لرزانی زه «فقط یه نفر؟ اوه پتایر قسم می‌خوری؟ فقط یه نفر؟» 
«فقط کت.» پتایر با حرکتی کوتاه و سریع او را هل داد. 


لایسا به عقب سکندری خورد. پایش بر روی مرمر خیس لغزید. و سپس او رفته بود. هرگز فریاد نزد. برای زمانی 


طولانی هیچ صدایی جز صدای باد نبود. 


ماریلیون بریده بریده گفت» «تو. . . تو. . .» 


۱۳۷۵ 
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نگهبانان در بیرون در فریاد می‌زدند و انتهای نیزه‌های سنگین‌شان را بر در می‌کوفتند. لرد پتایر سانسا را بلند کرد. 
«آسیب که ندیدی؟» هنگامی که سانسا سرش را تکان داد گفت» «پس عجله کن و بذار نگپبانام وارد بشن. عجله کن؛ 


زمانی برای از دست دادن نیست. این خواننده همسر والامقامم رو کشت.» 


۱۳۷۶ 
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فصل موخره یورش شمشیرها 


مترجم : ویکتاریون 


پایان 


راهی که به سمت اولداستون بالا می‌رفت قبل از رسیدن به قله دوبار به دور تپه می‌چرخید. عبور از راه سنگلاخ و 


پوشیده از گیاه حتی در بهترین شرایط به کندی انحام می‌شد» حال آنکه برف شنت کته آن ر گل‌آلود هم کرده بود. 


مرت" با افسردگی اندیشید. برف پاییزی اون هم نوی ربورلند» غیر طبیعیه. در حقیقت برف زیادی نباریده بود؛ فقط به 


اندازه‌ای بود که زمین را برای یک شب بپوشاند. بسیاری از آن با بالا آمدن خورشید شروع به آب شدن کرده بود. با این 


قسمت اعظمی از برداشت سوم را از دست داده بودند. یک زمستان زود هنگام به معنی قحطی در کل ریورلند بود. تعداد 


همکته: 0 این بخت و اقبالم ممکته: هیخوقت جفت با من با رفیوقه: 
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۱۳۷۷ 
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۳ یورش شمشیرها پایان 


جنگل دامنه پایینی تپه» در زیر ویرانه‌های قلعه, به حدی انبوه بود که صدها یاغی می‌توانستند در آن کمین کنند. 
شیک او هموت لا هیر و کیر ق اه بیغرت تگاهی گرا یه اظر اف تداع و بر سره کی مکی 
جگن 9 بوته‌های شاه‌توت در میان کاج‌ها 9 سنتینل‌های خاکستری و سبز چیزی ندید. در جای دیگر تنه‌ی نارون. 
خاکیت و کله‌هاش باوظ زیم زا هماش علف ره بای بت ای هی باغر امن تفت ول اختی ناقت, راغیان ذر 


در حقيقت مرت از درختان بدش می‌آمد و از یاغیان بیشتر از آنها متنفر بود. حتی شهره بود که هنگام نوشیدن اینطور 
شکایت می‌کند. «یاغیا زندگیمو دزدیدن.» پدرش می‌گفت که او اغلب با صدای بلند در حال نوشیدن است. او گنه کارانه 
اندیشید» حقیقت داره. در دوقلوها به یک نوع مشخصه نیازمند بودید» در غیر اینصورت زنده بودنتان به مرور فراموش 
می‌شد. گرچه فهمیده بود که شهرتش به عنوان بزرگترین مشروب‌خوار قلعه کمکی به پیشبرد دورنمای زندگی او 
نمی‌کند. یه زمانی امیدوار بودم بزرگترین شوالیای بشم که تا حلا نیزه دست گرفته. خدایان اینو از من گرفتن. چر 
نباید گه‌گاهی به لیوان شراب بخورم؟ برای سردردام خوبه. تازه زنم سلیطه است» پدرم هم ازم متتفره و بچه‌هام 


بی‌مصرفن. بحاطر چی باید هوشیار باشم؟ 


به هر حال اکنون هوشیار بود. خب. او دو پیاله آبجو با صبحانه و یک لیوان کوچک شراب قرمز را هنگام خروج 
نوشیده بود» ولی این فقط از کوبش درون سرش جلوگیری می‌کرد. مرت می‌توانست سر دردی را که پشت چشمانش در 
حال شکل‌گیری بود احساس کند و می‌دانست که اگر به آن نیمه‌فرصتی بدهد. به زودی احساسی مانند طوفان 
خشمگین در میان دو گوشش خواهد داشت. گاهی سردردش به حدی دردناک می‌شد که می‌گریست. سپس تنها کاری 


که می‌توانست انجام دهد استراحت در تختش در اتاقی تاریک با پارچه‌های مرطوب به روی چشمانش بود و لعنت 


فقط فکر کردن به آن او را دلواپس می‌کرد. عاقلانه نبود که حالا سر درد بگیرد. اگه من پتایر رو سالم به خونه 


با یاغیان لعنتی در قلعه ویران و انحام مبادله بود. پرداخت ساده‌ی سربها. به هیچ شکلی نمی‌توانست این کار را خراب 
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دیکه به دور تپه و بعدش ميرسم, هنگامی که خبر رسیده بود و او قدمی به جلو برداشته بود تا پیشنهاد حمل سربها را 
بدهد. پدرش چپ چپ به او نگاه کرده و گفته بوده «مرت. تو؟» و شروع به خنده‌ای خر خر مانند کرده بود از همان هه 


هه هه گفتن‌های زشتش. مرت عمللاً قبل از گرفتن آن کیسه طلای لعنتی مجبور به التماس کردن شده بود. 


چیزی در میان بوته‌های کنار جاده تکان خورد. مرت به سرعت افسار کشید و دست به شمشیر برد ولی فقط یک 
سنجاب بود. به خودش گفت» «احمق.» و بدون اینکه شمشیرش را کاملا بیرون کشیده باشد. آن را به درون غلافش 
برگرداند. «یاغیا دم ندارن. مرت کوفتی» خودتو جمع کن.» قلبش همانند پسر جوانی که به اولین ماموریتش می‌رفت, در 
سینه م یکوبید. آنگار دارم میرم کینگزوود تا با انجمن قدیمی روبرو بشم نه دسته درب و داغون راهزنای لرد صاعقه. 
برای لحظه‌ای وسوسه شد که به پایین تپه بتازد و نزدیک‌ترین میکده را پیدا کند. با آن کیسه طلا می‌شد مقدار زیادی 
آبجو خرید. به اندازه‌ای که بتواند همه چیز در را مورد پتایر آبل‌رو فراموش کند. بزار دارش بزنن» خودش این بلا رو سر 


خود شآورد. کس یکه با یه عده دنب لکننده‌ی اردوی لعنتی عین یه گوزن فحله میپلکه, از اين بدتر حقشه. 


سرش شروع به کوبیدن کرد؛ فعلاً آرام (بود)» ولی می‌دانست که بدتر خواهد شد. مرت بر آمدگی دماغش را مالید. در 
واقع حق نداشت به این بدی در مورد پتایر فکر کند. منم وفقنی همسنش بودم همین کار وکرده بودم, در مورد خود او 
تمام چیزی که نصیبش شده بود سیفلیس بود» ولی بااین‌وجود نباید سرزنشش می‌کرد. فاحشه‌ها دلربا بودند» به خصوص 
اگر صورتی همانند پتایر داشتید. جوانک بی‌نوا همسر داشت ولی مطمئناً خود آن زن نیمی از مشکل بود. نه تنها دو 
ری راد که اک رها رهز اس ار ییاشم مرکا 
زیادی در اطراف دوقلوها زده می‌شد و فقط کمی از آنها حقیقت داشت ولی در این مورد مرت باور کرده بود. والدر سیاه 
مردی بود که اگر چیزی را می‌خواست آن را بدست می‌آوره حتی زن برادرش را. او همسر ادوین را هم داشت که همه 


این را می‌دانستند. مشهور بود که والدای زیبا هم گه‌گاهی به داخل تخت او سرک می‌کشید و حتی عده‌ای می‌گفتند که 
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او بانو فری هفتم را خیلی بیشتر از چیزی که بایده می‌شناخت. تعجبی نداشت که او از ازدواج کردن سرباز می‌زد. وقتی 


این همه پستان در اطرافش برای شیر دادن التماس می‌کردنده چرا باید یک گاو می‌خرید؟ 


مرت زیر لب نفرین کرد و پاشنه‌اش را به پهلوی اسبش فشرد و به سمت بالای تپه تاخت. با وجود وسوسه‌ی 


نوشیدن طلاهاء می‌دانست که بهتر است بدون بتایر آبلدرو اصلاً باز نگردد. 


لد در به زودی نود و دو سالش می‌شد. گوش‌هایش داشت کر می‌شد چشماتش تقربا نمی‌دید و نقرسشن به 
حدی بد بود که باید به هر جایی حمل می‌گشت. تمام فرزندانش توافق داشتند که او نمی‌تواند زیاد دوام بیاورد. و وقتی 
اون بمیره, همه چیز عوض میشه, البته نه به سمت خوب شدن. پدرش کج‌خلق و لجوج. با ارده‌ای آهنین و زبانی تند و 
تیز بوده ولی به حمایت از خودی‌ها اعتقاد داشت. تمام خانواده. حتی آنهایی که او را ناراحت و ناامید کرده بودنده حتی 


اونای ی که اسمشونو بحاطر نمیاره. به هر جهت به محض اینکه می‌مرد. .. 


هنگامی که سر استورون ‏ جانشین بوده مسئله فرق می‌کرد. پیرمرد برای شصت سال استورون را آماده ساخته بود و 
در سرش فرو کرده بود که همخون» همخون است. ولی استورون در خلال لشکرکشی با گرگ جوان به غرب مرده 
نودسفنگامی که زاغ نامه‌اشن را آمزده نوت لوتار لنکه باتهم کته «ضما از ضیر کردن بوده» و فرزندان و 
نوادگانش نوع دیگری از فری‌ها بودند. پسر سر استورون» سر ریمان حالا جانشین بود؛ مردی کودن کله‌شق و حریص. 
و بعد از سر ریمان پسرانش بودند. ادوین و والار سیاه که حتی بدتر از او بودند. لوتار لنگ یکبار گفته بود 


«خوشبختانه اونا بیشتر از اینکه از ما بدشون بیاد» از هم متنفرن.» 


مرت مطمئن نبود که این اصللاً خوشبختی باشد. ولی چیزی که اهمیت داشت این بود که خود لوتار از هر دوی آنها 
خطرناک‌تر بود. لرد والدر دستور قتل عام استارک‌ها در عروسی روزلین را صادر کرده بو ولی این لوتار لنگ بود که با 


روس بولتن تا عمیق‌ترین جزئیات همانند اينکه چه نغمه‌ای سراییده شود برنامه‌ریزی کرده بود. لوتار هم‌پیاله‌ی بسیار 
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سرگرم کننده‌ای در هنگام نوشیدن بود» ولی مرت هرگز به این حد احمق نبود که به او پشت کند. در دوقلوها به سرعت 


می‌آموختید که فقط به برادر یا خواهر همخون می‌توان اعتماد کرد» و آن هم نه خیلی زیاد. 


به نظر می‌آمد که بعد از مرگ پیرمرد هر کسی فرزند خودش باشد. لرد جدید گذرگاه بی شک تعدادی از عموها؛ 


به او ثابت می کردند. اون بقیه ما رو پرت میکنه بیرون تا برای خودمون زندگ یکنیم. 


ای خفن ادازششی از خی کت کلام بکتخن مرت را تگران سم کرد او کر از به‌سال دیگر خن مالس قه 
خیلی پیرتر از سنی که بتواند زندگی یک شوالیه خانه به دوش را در پیش گیرد. .. حتی اگر یک شوالیه بوده چیزی که 
تفاقاً نبود. هیچ زمین و ثروتی از خودش نداشت. او جز لباس‌های تنش چیز دیگری نداشت» حتی اسبی که حالا 
سوارش بود. او به قدر کافی باهوش نبود که یک استاد باشد. برای سپتون بودن به اندازه کافی پرهیزکار نبود و آن‌قدر 
هم خشن نبود تا شمشیرزن مزدور بشود. خدایان بجز تولا موهبت دیگه‌ای بهم ندادن؛ و منو تو همون زندگی هم اسیر 
کردن. نهمین پسر یک خاندان قدرتمند و متومل بودن چه فایده‌ای داشت؟ با احتساب نوه‌ها و فرزندان نوه‌هاء بخت 


مرت برای انتخاب شدن به عنوان سپتون اعظم بیشتر از به ارث بردن دوقلوها بود. 


او به تلخی اندیشید. بحت با من بار نیست. هیچوفت بحت خوبی نصییم نشده. او مرد درشت جنه‌ای بود. با قفسه 
شیقه و شاتههای-زیی بلی با ققی شوم می داتس که درجم سال کذفقه تیتان سستو قریه شاه آما هگا که 
جوانتر بود تقریباً به نیرومندی سر هوستین» برادر تنی بزرگترش که معمولاً به عنوان قوی‌ترین فرزند لرد والدر یاد 
می‌شد. بود. او در هنگام کودکی به کرکهال فرستاده شد تا به عنوان خانه‌شاگرد به خانواده مادرش خدمت کند. هنگامی 
که لرد سامثرپیر او را ملازم کرد. همگان می‌پنداشتند که او تا چند سال دیگر سر مرت خواهد شدء ولی یاغیان انجمن 
برادری کینگزوود تمام آن نقشه‌ها را به گند کشیدند. هنگامی که ملازم همراهش جیمی لنیستر راه افتخار را طی 


ی گرفه فرت: در انشا از دقباله‌کند کان اردو سفلیس. گرفت و سپس کوسط زتی به نامه آهوی.سیید به اسارت 
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گرفته شد. لرد سامنر او را با پرداخت سربها از یاغیان پس گرفت. ولی درست در مبارزه‌ی بعد از آن با ضربه گرزی که 


کلاهخودش را در هم شکست سقوط کرده و به مدت دو هفته بیهوش بود. بعدها به او گفتند که همه او را به حال 


مرگ رها کرده بودند. 


مرت نمرده بود» ولی دوران جنگیدنش به اتمام رسیده بود. حتی کوچکترین ضربه به سرش باعث درد کورکننده‌ای 
می‌شد و او را به حال گریه می‌انداخت. لرد سامنر از روی دلسوزی به او گفت که تحت این شرایط شوالیه شدن خارج از 


دسترس اوست. او به دوقلوها بازفرستاده شد تا با تحقیرهای زهرآگین لرد والدر روبرو شود. 


بعد از آن بخت و اقبال مرت همینطور بدتر شد. پدرش هر طور شده تلاش کرد ازدواج خوبی برایش دست و پا کند؛ 
او با یکی از دختران لرد ذری ازدواج کرد. در هنگامی که ذری مورد التفات پادشاه [یریس بود. ولی به محض اینکه 
بکارت عروسش را برداشت. پادشاه ایریس تختش را از دست داد. برخلاف فری‌هاء دّری‌ها وفاداری زیادی به تارگرین‌ها 
داشتند که به قیمت نیمی از زمین‌هایشان» بیشتر دارایی و تقریباً تمام قدرتشان تمام شد. و در مورد همسر والامقامش, 
او از همان ابتدا مرت را یک سرافکندگی بزرگ یافت و برای سال‌ها اصرار داشت که چیزی جز دختر پس نیندازد؛ او 
قبل از اینکه سرانجام پسری بزایده سه دختر زنده, یک جنین مرده و یک دختر دیگر که در هنگام نوزادی مرده بود» به 
دتبا آوزده دختر بزرگقن ند یک قاهشه دی هنود وقوفی به یک شکم پرنست: شاف که ام در داغل اسظیل 
به همراه سه مهتر گرفتار شد مرت به اجبار او را به ازدواج یک شوالیه خان‌به‌دوش نکبتی در آورد. فکر می‌کرد مطمئنً 
کر ایظ قمي تواند از این مقر شوء ا وی همرت میم گرفت با فشکست دادن گرکوز کلفیخ مرا شود 
شهرتی دست و پا کند. آمی به عنوان یک بیوه بازگشت که باعث وحشت مرت و بدون شک خوشحالی کارگران اسطبل 


سرانجام هنگامی که روس بولتون والاای او را به جای دخترعموهای لاغرتر و زیباتر برای ازدواج انتخاب نموده مرت 


جرات کرده بود که به تغییر اقبالش امیدوار شود. اتحاد بولتن برای خاندان فری مهم بود و دخترش به تامین آن کمک 
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می‌کرد. او می‌اندیشید که این مسئله جایی به حساب می‌آید. پیرمرد خیلی زود او را از اشتباه خارج کرد. لرد والدر گفت؛ 
«اون بخاطر چاقیش انتخابش کرد. فکر میکنی بولتن به اندازه‌ی گوزیدن یه هنرپیشه به این اهمیت میده که اون دختر 
توله‌ی توئه؟ به همین خبال باش "هه مرت کله گوسفندی» این همون مردیه که من به عنوان پدرزن بهش نیاز 
دارم؟ " والدای تو ماده خوکی توی ابریشمه. این دلیلیه که اون انتخابش کرده و من نمیخوام بخاطرش ازت تشکر کنم. 


اگه خوکجه‌ی تو گهگاهی قاشقشو کنار میذاشت. ما همین اتحاد رو به نصف قیمت داشتیم.» 


لبخند ایراد شده بود. برادر ناتنی‌اش به او گفته بوده «ما هر کدوم با توجه به استعدادهامون باید سهم خودمونو اجرا 
کنیم. تو باید یک وظیفه و فقط یک وظیفه داشته باشی مرت و من باور دارم که تو واقعاً برای انجامش مناسبی. ازت 


میخوام که مطمتن بشی جان آمبر گنده به حدی مست باشه که بسختی روی پا بمونه, چه برسه به جنگیدن.» 


حتی توی همین کارم شکست خوردم. او مرد عظیم‌الجثه شمالی را برای نوشیدن شرایی که برای کشتن سه مرد 
معمولی کافی بود مجاب کرد با این حال بعد از اينکه روزلین به حجله برده شد» جان گنده شمشیر اولین فردی که با او 
مواجه شد را ربود و در این گیرودار دستش را شکست. برای به زنجیر کشیدن او به هشت نفر نیاز شد و این تلاش 
برای آنها دو زخمی» یک کشته و نصف گوش سر لسلین های" بدبخت بی‌نوا خرج برداشت. وقتی که آمبر دیگر 


نتوانست با دستانش بجنگد. با دندان‌هایش جنگید. 


مرت برای لحظه‌الی توقف کرد و چشمانش را بست. سرش مانند همان طبل‌های لعنتی که در عروسی نواخته 
می‌شد» می‌کوبید و برای لحظه‌ای باقی ماندن بر روی زین تنها کاری بود که او می‌توانست انجام دهد. به خودش گفت» 
من باید ادامه بدم, اگر می‌توانست پتایر آبله‌رو را بازگردانده مطمئناً مورد مرحمت سر ریمان قرار می‌گرفت. گرچه پتایر 
نیز از قماش آنها بو ولی نه به سردی ادوین و نه به تندخویی والار سیاه بود. پسره بعاط رکارم ازم ممنون میشه و 


پدرش میبینه که وفادارم و ارزش نگهداشتن رو دارم. 
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ولی فقط در صورتی که او ۳ غروب آفتاب با طلا آنحا می‌بود. مرت به آسمان نگاه مختصری انداخت» درست به 
موقع. او به چیزی برای آرام کردن دستانش نیاز داشت. مّشکی را که از زینش آویزان بود باز کرده درپوشش را برداشت» 


و جرعه‌ای طولانی نوشید. شراب غلیظ. شیرین و از تیرگی تقریبا سیاه بود. ولی مزه خیلی خوبی داشت. 


زمانی دیوار بیرونی اولداستون نوک تیه را همچون تاجی بر سر پادشاه احاطه کرده بود. اما حالا فقط شالوده و تعداد 
کم رن اند نمی کم انبام از گنای تشه اه گیگ نی ماه برد مر طرل فیر هط 
جایی که زمانی دروازه قرار داشت تاخت. اینجا ویرانی گسترده‌تر بود و مجبور شد از اسبش پیاده شود تا از میان آنها 
عبور کند. در غرب خورشید داشت پشت توده ابر متراکمی ناپدید می‌شد. سرو کوهی و سرخس شیب را پوشانده بودند و 
داخل دیوارهای از میان رفته علف هرز تا سینه بلند شده بود. مرت شمشیرش را در غلاف شل کرد و با احتیاط به آنجا 


تگاه کر ول هعیاش اش کدی ممکنه رو تاه اوه اش ایستاد وبا تگفتان ففت قققهای زا مالتن داد: 


ولی این کار کمکی به از بین بردن فشار پشت چشمانش نکرد. به حق هفت جهنم. .. 


مرت با وجود رداش خود را در حال لرزیدن یافت. مشکش را باز کرد و جرعه دیگری از شراب نوشید. من میتونم 
بپرم رو اسبم» برم به اولاتاون و تمام طلا رو بنوشم. هیچوفت منفعنی از معامله با یاغیا نصیبت نمیشه. هنگامی که 
وندا؛ اش هرزه پست خبیث او را در اسارت داشت. داغ یک بچه آهو را بر کیلش گذاشته بود. تعجبی نداشت که 
همسرش از او متنفر بود. من باید ار پسش بر بیام. پتای رآبله‌رو ممکنه یه روز لرد گذرگاه بشهء ادوین پسری نداره و والار 
سیاه هم فقط حروم‌زاده داره. پتایر یدش میمونه که کی اومد واونو تحویل گرفت. جرعه دیگری نوشید. درپوش مشک 
را گذاشت و اسبش را از میان سنگ‌های شکسته». سرو کوهی و درختان باریک باد خورده به جلو هدایت کرد تا صدا را 


به سمت جایی که‌سایق حیاط قلمه.بود ختبال کند. 


لباس سبز وصله‌دار و رنگ پریده» چهارزانو بر روی مقبره‌ی سنگی باد و باران خورده نشسته بود و به تارهای چنگی 
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هدر بلتدای سرسرای باذشاطان مرده: نی بههمراه ارواخشن هیر قصیت ..# 


وت گفت» «از اونجا بیا پایین. تو روی یه پادشاه نشست .»4 


«تریستیفر پیر به کون استخونی من اهمیتی نمیده. اونا صداش میکردن پتک عدالت. از زمانی که یه آهنگ جدید 
شنیده خیلی وقته میگذره.» یاغی به پایین پرید. پیراسته و لاغراندام بوده صورتی باریک و بلند و چهره‌ای حقه‌باز داشت» 
ولی دهانش چنان گشاد بود که به نظر می‌آمد لبخندش گوش‌هایش را لمس می‌کند. چند رشته موی نازک قهوه‌ای بر 


روی پیشانی اش پخش شده بود. او با دست آزادش آنها را عقب زد و گفت «منو یادت میاد سرورم؟» 


مرت اخم کرد «نه. چرا باید یادم بیاد؟» 


«من توی عروسی دخترت آواز خوندم. فکر میکنم خوبم خوندم. اون پیت‌ای که دخترت باهاش ازدواج کرد 
عموزاده‌ام بود. ما توی هروه همه عمو زاده‌ایم. البته این باعث نشد وقتی میخواست بهم پول بده خسیس نباشه.» 
شانه‌ای بالا انداخت» «چرا هیچجوقت پدر والامقامت نذاشت توی دوقلوها اجرا کنم؟ من به حد کافی سر و صدا 


صدای خشن‌تری از پشت سرش پرسید. «طلا آوردی؟» 


گلوی مرت خشک بود. باغیای لعننی» همیشه نوی بونه‌ها محفی میشن. در کینگزوود هم همینطور بود. می‌پنداشتید 


که پنج تفر از آنبا را گرفتار کرده‌اید که ده نفر بیشتر از ناکجا ظاهر می‌شدند. 


وقتی برگشت آنها دور تا دورش بودند؛ گله‌ای زشت از پیرمردان چغر و جوان‌های بی‌ريش کوچک‌تر از پتایر آبله‌رو 
که تعداد زیادی از آنها کرباس‌های مندرس, چرم پخته و تکه‌هایی از زره مردان مرده را پوشیده بودند. یک زن به همراه 
آنها بوده در زير ردای باشلق داری که سه برابر بزرگ‌تر از خودش بود. مرت به حدی سراسیمه شد که نمی‌توانست آنها 


را بشمارده ولی به نظر می‌رسید که حداقل یک دوجین و يا حتی بیست نفر از آنها آنجا بودند. 
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«من یه سوال پرسیدم.» گوینده مرد بزرگ ریشداری بود که دندان‌های سبزرنگ کج و معوج و دماغ شکسته‌ای 
داشت و بلندتر از مرت بوده با این حال به اندازه او شکم نداشت. نیم‌خودی سرش را می‌پوشاند و ردای زردی به 


شانه‌های عریضش متصل بود. «طلاهای ما کحاست؟» 
مرت گلوی خود را صاف کرد. «توی خورجین. صد آژدهای طلایی. وقتی من پتایر رو ببینم» شما میتونین. ۰ .» 


قبل از اینکه بواند حرفش را تمام کند. یاغی چاق یک چشمی قدم به جلو گذاشت و با جسارتی تعجب‌برانگیز دست 
به داخل خورچین برد و کیسه را یافت. مرت خواست که به سویش دست دراز کند. اما منصرف شد. یاغی بند کیسه را 


گشود» سکه‌ای بیرون کشید و به آن گاز زد. « درسته مزه‌اش.» أو کیسه را سیک و سنگین کرد. «وزنشم درسته.» 


مرت با وحشتی ناگهانی اندیشید, اونا طلاها رو میکیرن و پتایر رو هم نکه میدارن. کف دستانش در حال عرق کردن 
بود. آنها را با شلوارش خشک کرد «اون همه‌ی سربها بوده کل چیزی که خواسته بودین. کدوم یکی از شما بریک 


دنداریونه؟» دنداریون قبل از اينکه یاغی شود یک لرد بود و امکان داشت هنوز مرد شریفی باشد. 
مرد یک چشم گفت» «ای بابا! احتمالاً منم دیگه.» 
مرد بزرگ ریشو با ردای زرد گفت. «تو به دروغگوی لعنتی هستی جک. نوبت من بود که لرد بریک باشم.» 


خواننده خندید. «یعنی میگی من باید توروس باشم؟ سرورم متاسفم که میگم. جایی دیگه‌ای به لرد بریک نیاز بود. 
زمونه‌ی سختیه, نبردهای زیادی واسه جنگیدن هست. ولی ما هم مثل ایشون با شما رفتار میکنیم ترسی نداشته 


باشین.» 


مرت ترس‌های زیادی داشت. سرش هم می‌کوبید. اندکی بیشتر از اين او را به هق هق می‌انداخت. گفت» «شماها 
طلاتون رو گرفتین. برادرزاده‌ام رو بدین و من از اینجا میرم.» در واقع پتایر بیشتر فرزند برادرزاد‌ی ناتنی او بوده ولی 


نیازی به گفتنش نبود. 
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مردی که ردای زرد پوشیده بود گفت» «اون توی جنگل خدایانه. ما تورو میبریم پیشش. ناچ» تو اسبشو نگه 


م ی گفت» «مشکم. جرعه‌ای شراب برا اينکه. ..» 
صاحب ردای زرد گستاخانه گفت. «ما با امثال تو هم‌پیاله نميشیم. از این طرف. دنبالم بی.» 
برگ‌ها در زير پایشان خرد می‌شدند و با هر قدم شقیقه مرت از درد تير می‌کشید. آنها در سکوت قدم بر می‌داشتند. 


باد در اطرافشان می‌وزید. در حالی که به سختی از تپه‌ی خزه گرفته» که تنها باقیمانده‌ی دژ بو بالا می‌رفتنه آخرین 


تشعشع نور خورشید در حال غروب به چشمانش افتاد. جنگل خدایان در ورای تپه بود. 


پتایر آبلهرو از شاخه‌ی درخت بلوطی آویزان بود و طنابی تنگ به دور گردن باریک و بلندش بسته شده بود. در میان 
صورت سیاه اوء چشمان از حدقه بیرون زده‌اش با ملامت به مرت خیره گشته بود. به نظر می‌رسید که م ی گفت» نون 
دی ر/ومدی. ولی او دیر نکرده بود. دیر نکرده بود! او زمانی که آنها گفته بودند آمده بود. با صدایی گرفته و خشن گفت؛ 


«شما کشتینش!» 
مرد یک چشم گفت «اين یکی مثل شمشیر تیزه» 
یک گاو وحشی در میان سر مرت می‌غرید. انديشید. مادر رح مکن. «من طلا آوردم.» 
خواننده با مهربانی گفت» «اين از لطف تو بود. ما حواسمون هست که استفاده درستی آزش بشه.» 
مرت به پتایر پشت کرد. می‌توانست زرداب را در پشت گلویش مزه کند. «شما. .. شما حق نداشتین.» 
ردا زردپوش گفت. «ما طناب داشتیم. پس کاملا حق داشتیم.» 


دو نفر از یاغیان دستان مرت را گرفتند و آنها را از پشت بستند. بحدی غافلگیر شده بود که تقلایی نکرد. تنها کاری 
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خواننده گفت» «خب مچ مارو گرفتی سرورم. بر حس اتفاق این حرف یه جورایی دروغ بود.» 


یاغی یک چشم با حلقه‌ی طناب کنفی بلندی جلو آمد. یک انتهای آن را به دور گردن مرت حلقه زد. محکم کشید و 


«دارین چیکار میکنین؟» مرت می‌دانست که به نظر چقدر احمقانه می‌آیده ولی حتی پس از آن هم نمی‌توانست 


چیزی را که در حال وقوع بود باور کند. «شما هیچوقت جرات نمیکنین یه فری رو دار بزنین.» 
مرد زرد ردا خندید» «اون یکی پسرک آبله‌رو هم همینو میگفت.» 


قصدش این نیست. نمیتونه قصدش این باشه. «پدرم بهتون پول میده. من سربهای خوبی دارم بیشتر از پتایر 


دوبرابر بیشتر.» 


گزیده بشه. میترسم که دفعه بعد به جای صدتا اژدهاء صد تا شمشیر بفرسته.» 


مرت تلاش کرد که بازدارنده به نظر برسد» ولی صدایش به او خیانت کرد. «اون هزار تا شمشیر میفرسته و همه شما 


رو میکشه.» 


« اول باید مارو بگیره.» خواننده نگاهی به پتایر بیچاره کرد. «و آون نمیتونه مارو دوبار دار بزنه؟ میتونه؟» او نوای 


غمتاکی با رشتههای, چنگک: جویی‌اش تواخت: «حالا ایتضا خودتو خراب نکن: همه کاری که باید یکنی اننه کذ ند 


سوالام جواب بدی و من به اونا میگم که بزارن بری.» 


اگر به معنای نجات یافتن بوده مرت همه چیز را به آنها می‌گفت. «چیو میخواین بدونین؟ من قسم میخورم که 


۰ رت بگم.» 


یاغی لبخند دلگرم کننده‌ای به او زده «خب. تصادفاً ما دنبال یه سگ هستیم که فرار کرده.» 
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مرت گیج شده بود»«یه سگ؟ چجور سگی؟» 


«اون گفته بود اسمش سندور کلگین. توروس گفت که داشته میرفته به دوقلوها. ما آون قایقرانی که برده بودش آون 
طرف ترایدنت و اون مردی که ازش توی جاده شاهی دزدی کرده بود رو پیدا کردیم. اتفاقی اونو توی عروسی 


ندیدی؟» 


«عروسی خونین؟» احساس مرت به نحوی بود که گویی جمجمه‌اش در حال شکافتن است» ولی تمام تلاشش را 
کرد تا بخاطر آورد. بلبشوی شدیدی در دوقلوها وجود داشگ آما مک کسی اشاره‌ای به پرسه زدن سگ جافری در 
اطراف دوقلوها می‌کرد. «اون توی قلعه نبود. توی ضیافت اصلی نبود. . . ممکنه توی ضیافت حرام زاده‌ها بوده باشه یا 


توی اردوگاه» ولی. ۰ . نه, والا یکی میگفت. . .» 
خواننده گفت» «اون یه بچه همراه خودش داشت. یه دختر لاغر تقریباً ده ساله. يا شاید یه پسر به همین سن.» 
مرت گفت» « فکر نکنم. نمیدونم.» 
«نه؟ آه حیف شد. خب» تو میری بالا.» 
مرت فریاد بلندی زد» «نه, نه. نکنین. من بهتون جوآب دادم شما گفتین میزارین برم.» 
«چیزی که بهت گفتم اين بود که به اونا میگم بزارن تو بری.» خواننده نگاهی به مرد زرد ردا کرده «لم بزار بره.» 
یاغی درشت با لحن تندی پاسخ داده «برو در خودت بزار.» 


زدن.» 


آخرین شجاعت مرت از روی پاهایش به پایین جاری شد. «خواهش ميکنم. من بهتون آسیبی نرسوندم. همونطور که 


گفتین براتون طلا آوردم. به سوالاتونم جواب دادم. من بچه دارم.» 
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یاغی یک چشم گفت. «اون گرگ جوون هیجوقت نخواهد داشت.» 


مرت بخاطر کوبش درون سرش به سختی می‌توانست فکر کند. «اون مایه خحالت ما شد. تمام مملکت میخندیدن. 


ما باید اون لکه رو از شراقتمون پاک میکردیم.» پدرش تمام این حرف‌ها را زده بود. 


«ممکنه اینطور باشه. آما یه مشت دهاتی لعنتی چی در مورد شرافت یه لرد میدونن؟» زرد ردا انتهای طناب را سه بار 


به دور دستانش پیجاند. «با اینحال ما یه چیزایی در مورد آدمکشی میدونیم.» 


صدایش زیر و جیغ مانند بوده «آدمکشی نبود. انتقام بوده ما حق داشتیم انتقام بگیریم. این جنگه. اگان» ما صداش 
می‌کردیم جینگل‌بل» یه کندذهن بدبخت که هیچوقت به کسی آزار نرسوند بانو استارک گلوش رو برید. ما پنجاه نفر از 
نیروهامونو توی اردوگاه از دست دادیم. سر گارس گودبروک شوهر کیرء و سر تایتوس پسر یارد. . . یکی کلشو با تبر 
خرد کرد. . . دایروولف استارک چهار تا از تازی‌های مارو کشت و حتی بعد از اينکه تیربارونش کردیم» دست سکبان رو 


از شونه‌اش کند. ..» 
مرد زرد ردا گفت» «پس شما هم بعد از اينکه هردوتاشون مردن» سرشو به گردن راب استارک دوختین.» 


«پدرم این کارو کرد. کل کاری که من کردم نوشیدن بود. شما یه مرد رو بخاطر نوشیدن نمیکشین.» آنگاه مرت 
چیزی را بخاطر آورد که می‌توانست جانش را نجات دهد. «اونا میگن که لرد بریک هميشه یه فرصت مبارزه میده و 
اینکه تا چیزی بر علیه کسی ثابت نشه اونو نمیکشه. شما هیچی رو نمیتونید در مورد من ثابت کنین. عروسی خونین 
کار پدرم» ریمان و لرد بولتن بود. لوتار کاری با چادرها کرده بود که خراب بشن و تو دالان کماندارا رو کنار نوازندها 
گذاشت. والدر حروم‌زاده رهبری حمله به چادرها رو داشت. .. اینا کسایی هستن که شما میخواین» نه من» من فقط یه 


«تفاقا اینجا رو اشتباه میکنی.» خواننده به سمت زن باشلق پوش چرخید. «بانوی من؟» 
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۳ یورش شمشیرها پایان 


یاغیان در حالی که آن زن بدون گفتن کلمه‌ای پیش می‌آمد» راه را باز کردند. وقتی او باشلقش را پایین آورده چیزی 
در سینه مرت سفت شد و برای لحظه‌ای نتوانست نفس بکشد. نه, نهء من دید که مرد. اونا یه روز و به شب بعد از 
مرگش لخن شکردن و جنازشو انداختن توی رودخونه. اون مرده بود. 

ردا و یقهاش زخم تیغ برادر مرت را مخفی کرده بود. ولی صورتش حتی از آنچه که بخاطر می‌آورد هم بدتر بود. 
گوشت در آب نرم شده و به رنگ شیر دلمه بسته شده بود. نصف موهایش ناپدید گشته و بقیه آن به سفیدی و 
شکنندگی موهای یک پیرزن فرتوت شده بود. صورت او در پایین پوست سر بریده و ویران شده‌اش, ترکیبی از پوست 


چاک چاک و خون سیاه در جاهایی بود که با ناخن صورتش را خراشانده بود. ولی چشمانش هولناک‌ترین چیز بود. 


مرد درشت با ردای زرد گفت» «اون حرف نمیزنه. شما حروم‌زاده‌های لعنتی گلوش رو خیلی عمیق بریدین. ولی 


بخاطر میاره.» او به سمت زن مرده چرخید و گفت» «چی میگید بانوی من؟ اینم دست داشته؟» 
چشمان بانو کتلین هرگز او را رها نکرد. با تکان سر تایید کرد. 


مرت فری دهانش را باز کرد تا عجز و لابه کند ولی کمند کلماتش را خفه کرد. پاهايش زمین را ترک و طناب 
گوشت نرم زیر چانه‌اش را عميقاً برید. در هوا به سرعت تکان می‌خورد. لگد می‌زده می‌پیچید و بالا می‌رفت بالا و بالا 


و بالاتر. 
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